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مقدمه مترجم 
انا آنزلناه قرآنا عربيا 
مافرو فرستادیم آن را قرآنی عربی تو 

قران درتای است آسمافی برای اسان خاک فاد ظول فان کنوتاه 
خود در دنیا به بلندای آسمانها برسد. (رسد ای به جایی که بجز خداوند 
نبیند) و فردا که تندیس خاکی را بر جای نهاد و از قفس تن پرید راههای آسمانی 
را بشناسد و با شتابی تندتر از برق تا ملکوت اعلی پرواز کند برای رسیدن به این 
هدف باید با قرآن آشنا و به رمز و رموز آن پی ببرد و راز این کار آشنایی با زبان 
است تا معنای کلمات قران را بدانیم و به دستورات ان عمل نماییم و کلید ان 
واژه‌نامه‌هایی است که تدوین شده و هر کس به وسع خود واژه‌های عربی را 
گ دآوری و بو آسنان اعتقادات خویش وافه‌ها را حاف یا قیت کرده الست که در 
این میان باید از فرهنگ المعجم الوسیط نام برد که گروهی از متخصصین عرب 
زبان آن را گرداوری و سالها پیش تالیف نموده‌اند این فرهنگ هم شامل لغات 
قدیم (قرآن کریم و واژه‌های برخی احادیث نبوی ##) است و هم مقداری 
لغات جدید را در بر دارد اما این گروه نیز بر اساس معتقدات خود برخی از 
احادیث را شاهد آورده‌اند که مورد اتفاق فرقین نیست لذا از ذکر انها خودداری 
کردم. 

کار ترجمة این کتاب در خرداد ۱۳۷۱ پایان پذیرفت و اماد حروفجینی شد 
که متاسفانه با موانعی برخورد کرد که باعث شد حروف‌چینی» تصحیح مشکلات 
دیگر باعث تعویق جاپ شد تا بحمدالله اکنون آمادۀ جاپ شده و امید است پس 
از سالها اتتظار به جامعة فرهدگی ما عرضه شنده:و جایگاه متاسب خود را پیدا 
کند. 


محمد بندرریگی 








شن اشنو 
و كذلك انزلناه خکما عربیا 

یابند ناجارند عربی را بیاموزند تا بااکتاب خدا و کتب احادیث آشنا گردند. 

انتشارات اسلامی پس از گذشت حدود ۴۳ سال از تأسیس آن همواره کوشیده 
موسسه پس از سالها تلاش و ارائه آثار مختلفی اعم از انواع کتب قرآنی؛ قرآن محیدء 
ادعیه و فرهنگهای لغت عربی به فارسی. در پی استقبال فراوان دانش پژوهان از 
فرهنگ جدید عربی به فارسی - منجدالطلاب - ترجمه دانشمند محترم جناب آقای 
الوسیط از همین مترجم. که گروهی از دانشمندان عرب سالها پیش آن راگردآوری و 
اليف نموده‌اند» به لطف و مدد الهی به این درخواست جامعه حوزوی و دانشگاهی 
قفا کی :این لغتنامه نسبت به لغتنامه‌های موجود در این مطلب است که این کتاب 
علاوه بر لغات قدیم و جدید زبان عربی شامل لغات قرآنی و احادیث نبوی ## نیز 

امید است در سایه توجهات حضرت ولی عصر غ > در روزگاری که شبیجون 
ددمنشانه خود قرار داده است. بتوانیم رسالت عظیم خود را که همانا گسترش 

در پایان از زحمات کلیه عزیزان و همکارانی که ما را در انجام این کار مهم یاری 
نمودند کمال تشکر را داریم و از شما دانش‌پژوهان عزیز تقاضا داریم تا از انتقادات و 
پیشنهادات سازنده خود ما را بهره‌مند نمائید. 

انشاءالله که مورد قبول درگاه ازلیت واقع شود. 
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# همز - (الهَمْرَ ة): صدایی است:تند و سفنت که از 
حنجره خارج می‌شود و آن را به جهر و همس؛ 
توصیف نکنند. 

و همزه از حروف معنی است. پس برای ندا به‌ کار رفته 
آن وا در ندای نزدیک استعمال کنند و گویند: ا 
ی سرک 

و برای استفهام آمده و برای تعیین یکی از دو چیز یا 
یکی از چند جیز استفاده می‌شود: مثل: (أأخُوک سار 
ام بُو ک؟): آیا برادرت مسافرت کرد یا پدرت؟. و مثل 
قول خداوند): «و إن آذرٍی أَقَرِيبً أ بَمنْدٌ ما 
تَوْعَدوْنَ: و نمی‌دانم که آیا نزدیک است یا دور آنچه 
که وعده داده می‌شوید. و در جواب آن گفته می‌شود 
که مثلاً پدر به سفر رفته یا برادر و آیا نزدیک است یا 
دور. 

و برای سیت دادن یک چیرمی‌آند مل (آساقر 
خُوک؟): آیا برادرت به سفر رفت؟ و جواب او میا 
لا می‌باشد؛ آری یا نه. و در جواب (أَلم ُسافز 
خُوْک؟): آیا برادرت به سفر نرفت؟ گویی: َعَمٌ یعنی: 
به مسافرت نرفت. و گویی بَلّی: یعنی: به سفر رفت. 
#-(): حرف است برای ندای دور. 

# آب - (آب): ماه یازدهم از ماههای شریانی که 


مصادف با آگست میلادی است: [مطابق با مردادماه 
اس 

(الآب): اقنوم اول از سه اقنوم مسیحیان. 

#آبنوس الب س, و لس درخت آبنوس. 
(ذقیل). ماود از فارسی و بونائی. پ] 
(الابنوْسيّة): ماده‌ای است سیاه و سخت که از مخلوط 
گوگرد و کائوچوی خالص درست می‌کنند و عایق برق 
سء 

#آچر -(الأَجُرَّ): آجر. (معزب). [معرب آگور فارسی 
است. ب]. 

# آذار - (آذار): ماه ششم از ماههای سریانی که 
مناد با باه اوی اق اس افیا 
فروردین. ب]. 

# آذریون - (الاَرْیْرن): گل آذریون که نوعی شقایق 
باشد یا گل بخور مریم. گل نگونسار (معرب). [معرب 
آذرگون؛ آتشفام است. ب]. 

#آس -(الس): درخت مورد. اس. ورق تک خال در 
بازی با ورق. (دخیل) [به معنای اول. مأخوذ از 
سریانی و به معنای دوم ماخوذ از فرانسه است. ب]. 
#آمین -(آَمیْنَ): واژه‌ای است که پس از دعا گویند: 
بار پروردگارا بپذیر» اجابت کن. 





انسون 





# آنسون - (الانسُوّن): بادیان رومی. [مأخوذ از 
یونانی است. ب] 

6 آفک- اتک اسرنب»: سرب 

# آیین -(الاییُن): عادت. خوی. رسم. روش, آیین. 
(معرب). [معرب آیین فارسی. ب ]. 

چ ابا ا تیم از را با تیز زد. 

ابا نی, نای. ۱ ۱ 

ال بافق: واعز الاباه؛ یک نی. یزار یستان. 

# أب ۔(أب يوب ی و آَبابّ) للگیر: آمادة رفتن شد 
مجهز و مهياي حرکت شد (أَبّ) یّه: مشتاي او شد. 
دلش براي او پر کشید (أب) على أَغدائه: دورش 
جانانه‌ای بر دشنمناتش برد (َی) اباب الشیء: راو 
روش آن چیز درست و مستقیم شد. 

(أت یب آبگا) الشّىء: اني آنچیز کر (أت) که 
آهنگ او کرد )ای سَیفه: دست به شمشیر برد 
که 0 1 از نیام برکشند. 

اتب تب اتبابا) اماد | نله 

ن یتیب اشینبابا) فلانا: فلانی را به پدری 
برگزید و به او منتسب شد. 

کت یا بش اغبا به: به او بالید. 

(الأباب): آب بسیار, آب زیاد. 

(الاباټة)ء درد غریت: عشق جان‌سوز برای بازگشت به 
وطن. 

الاچ علف» سبزه, خشک باشد يا تر. غدا 
می‌فرماید: او فاكهة و با : و میوه‌ای و علف و 
سبزه‌ای (فلار" راع لالح و طاع ال زراعت 
فلانی پر برکت و چراگاهها و مراتع او پهناور شد. 
واژه‌ای است په معنای الاب پدر. 

چان الشیم: رمان آن چیز گاه و وقت آ 
لفاكهة): فصل میوه. وقت میوه. 

(ییب)؛ ماه تم از ماههای قبطی. 

# آبت بت 1 E‏ الوم هوای ان ,روز گرعتر 
فدہ گرمایش سخت‌اتر شد 


ن مثل: ان 


(الأبت): روزی که هوایش گرمتر شده است 
الما قرت خشمگین یا بشدت خشمگین 
#أبجد لها اولین کل وه 

وز حُطی. كَلَمَنْ. تعقص, فرشت 
الفبا در آن جمع شده است. به همان ترتیبی که سامیها 


۰ شش کانه: نج 


آن را ترتیب داده بودند پیش از این که (نصر ب» عا 
ار بو سس بل ضصربن عاصم 


لچ( آن را به ترتیب امروزی دراورد. اما (تَحَذ و 


امروزه حروف ابجد را بدین تر تیب می‌شمرند. 
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ذ: ۷۰۰ ض: ۸۰۰ ظ: 1d ٩۰۰‏ ۱:۰ 
و مردم مغرب کلمات بعد از «کلْمَنْ» را تغییر داده و 
گویند: صَعَفَض. ورت خذ. ظغش 

# آید اا یبد آبردا): وحشی شد و از مردم دا شك 
(اب) الشَاعِرٌ و نحْوّه: چکامه‌سرا و امثال آن. سخنان 
دشوار و نامانوس يا سخنان بى معنا در شعر خود 
آورد. جفنگ گفت (بد) فلا بالکان: فلانی در آن 
مکار ن اقامت گزید و آن‌جا را ترک نکرد. 


دیاب دا : وحشی شد. رمنده شند (أبد) عَلَيْه: بر 
خشم گرفت 

(ْد یز 5۳ یدا) )ال آن چیز را جاودانه کرد. 
(أبَدً َا تادا : وحشی شد رمنده شد (تأبَدَ) 

آن فکان باب و علف کی 
(تابد) الشیء: آن چیز ابدی شد. جاودانه شد (یَأید) 
لوْجُل: دوران تجرد آن مرد بدرازا کشید. 
(الابذ ة): کار عجیب و شگفتی‌اور. فاجعهٌ جاودانه که 
نامش برای هميشه باقی می‌ماند. ج اد وبا 
الکلام: سخنان نامًنوس, سخنان عجیب و ریب 


ایر 
(أوابد) الطْیْر: پرندگان غير مهاجر (أوابد) الْوّخش: 
حیواناتی که از مردم رمیده و وحشی شده‌اند (فزش 
یالاب اسبی که وقتی به ذنبال چیزی دود آن را 
می‌گیرد که گویا دست و پای آن را می‌بندد. 
(الأبد): : وحشی شده. 
(الاسد): روزگار. ج آباد؛ رازه (لا أفعَل ذلک 
یتابن و أبْالابادا: تا دنیا برپاست آن را انجام 
نمی‌دهم. هرگز انجام نمی‌دهم. و در مثل گویند: «طال 
لد ی لبد»: کنایه از چیزی است که روزگار زیادی 
را ن گذشته باشد و عمر زیادی کرده باشد. 
ا رفي مان است بای مستقیل و برای ابات و 
نفی به کار رود. و به معنای استمرار است: همیشه» 
جاوید. ابد. زمان بی‌نهایت. مثل (قول خداوند): 
(خالدین فنها با : جاودانهاند در آن برای همیشه. و 
گاهی این استمرار برای هميشه نیست و با قرینه‌ای آن 
را محدود می‌کنند. مثل (قول خداوند): انا آن تذخلها 
آبداً ماداُوا فتهای: همانا ما داخل آن نمی‌شویم هرگز 
تا آن.زمانی که انها در ان هستند. 
(الأَبَِیَ): بی‌نهایت. بی‌پایان, ایدی, جاودانه. 
(الأديّة): مصدر صناعی است از الأبد: ابدیت. 
جناودانگی؛ همیشگی. 
(المُوَبّد): کم امد فى القضاء: حکمی كه قاضى 
دربار؛ کسی صادر کند که تا پایان عمرش به کارهای 
سخت بپردازد و آن را تا بيست سال تخفیف می‌دهند. 
حبس ابد با اعمال شاقه. 
# ابر بر ا و ابارً و إبارة) الثَخل: خرماین را 
تلقیح کرد. بارور کرد. گشن‌گیری کرد یر الرَرع: 
زراعت را وجین و غیره کرد به زراعت رسیدگی کرد 
(برت) قرب و له فلانا: : کژدم و زنبورعسل 
فلانی را نیش زد ی لْحَيَوان: سوزن در ميان علف 
گذاشت و به خورد چهار با داد تا آن را بکشد (بم) 
اونا فازتیافیت و آزار رسانید و از ای غیت و 


بدگویی کرد (ابرَ) بَیْنَالنّاس: در میان مردم سخن‌چینی 


۱۱ 


ابریز 


و دویههم‌زنی کرد. 

(اپز ی ری الزن زراعت خوب به عمل آمد. 

ی ویر بر نحل والرَع نخل را تلقیح و بارور 
کرد. به زراعت رسیدگی کرد. 

قمع یز بارا فلان : از فلانی خواست که نخل او 
را تلاح و از زراعتش مواظیت کدد: 

(َأم تاه تشر نخل بارور و تلقیح شد. زراعت 
مورد رسیدگی و مواظبت قرار گرفت تب غار 
لنْخُلٍ: بچه‌های خرمابن بزرگ و آماد؛ تلقیح شدند. 
(الا بار 8 بارور کردن و تلقيح نخل. رسیدگی و 
مواظبت از زراعت. 

(الأبّار): سوزن‌ساز. 

(الأبر ): زراعت اصلاح شده. 

ابر ): سوزن (الابرة) من‌العَقَرَب آو التَحْلَة: نيش 
کزدم و زنبورعسل (لابرة) من‌القون: نوک شاخ 
(لبرٌ) منالمزفی: نوک استخوان آرنج رَ)المختن: 
سوزن سرنگ, نوک آمپول که وارد بدن می‌شود بر 
الفونغراف: سوزن گرامافون. ج ار (وَخَرٌ الاب سوزن 
کوبیدن: کنایه از آزار پنهانی و پیوسته است (الابُرَة) 
سید : سوزن مغناطيسی» سوزن آهن‌ربا 
یت الابرق): قطب‌نما. 

لأبُز): گرد نر خرماء گشن که شکوفه‌های خرما را 
با آن بارور کنند. ج أر. 

(المابر): پوست غلاف خوشه خرما. ج مّاپر. 
(النبُرانسوزن بزرگ. بساک. (عضو محتوی گرد؛ 
گل). سوزن دان. ج مان 

(المْبرَ ق): سخن چینی. گلویند: (فشث 
سخن چینی د نمامی در ميان آنها رواج 


2 و2 و 


۳ رن 
# أبر -(الأبرا): ايرا (معرب): تسس ار و فرانسوی 
است: .ات 

# آبرشية -(الأَبرَشِيّة): منطقه‌ای که زیر نظر یک 
اسقف است. (دخیل). 

# إبریز - (الابرٍیز): زرناب گویند: (ذهَبٌ ابریز): 


ایریسم 


یط 





طلای خالص. (معرب) 
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# ابریسم -(الابرَیْسّم): ابریشم درجه یک. [معرب 
ابریشم فارسی است. ب]. 

#ابریق -الابُریْق): آفتابه. ج آیااف اشرب 
[معرب آبریزِ فارسی است. ب]. 

# ابریل -(إإریل): ماه چهارم سال د که 
ادت پا سای سای ی زورون آیراتی الست 
ب]. 

# آیز ۳۳ ی ی وأبؤزاً»: در دویدنِ خود جست 
و خیز کرد. 

#آبزن الارن وان حمام. ج آساززن. (معرب). 
[معرب آبزن فارسی است. ب ۰ 

#ابزيم -(الابزیم): سک کمربند. (معرب). [برخی 
آن را فارسی دان دانند. ب]. 

بس بسا او را مقهور کرد» بر 
چیره شد. یب سوام 
کرد. 

(ه 4 ا کارا : به معناي یه است: 

(آینی. کار مقدس مصریان مامتان 


# آبش -(أبَش یبش أبشا) لاخ : برای خانواده خود 
به گنس و کار پردانقنت )انش آن چیز را گرد 


اورد. 


را به بوبه تأبیشا: آن را جمع‌آوری کرد. گرد آورد 
ان لاما سخنی را از انن جااو آنجا جععو بف 


مخلوط کرد. 

(الایش): کسب و کار کننده برای خانوادة خود. 
۳1 دأو رنده, جمع‌کننده. 

(الا باشق): مردمان درهم و برهم و مختلف. 
(الأبتاش): به معنای الابش است. 

# آیص اق أب نصا شاد و بانشاط و خرم و 


خوش شد. 


(آبض ابص َبَصا: شاد و بانشاط و خرم شد. 
(الابص, والأبص. والابش ص: شاد و خرم. 

#أبض بض یب آبضا) اسا: رگ سیاتیک 
متشنج شد و درد گرفت (بْضَ) :مج پای شتر 
به بازویش بست تا از زمین بلند شود و نتواند راه برود 
(أیض) اسان و تخو سای پاهاي انسان و امتال 
انسان را به رانهايش چسبانید و او را از پشت بلند 
کرد. 

(آبض یب بَضا اسا رگ سیاتیک گرفت. منقبض 
(تأبْض یتأبْض تأبْضا: مج پای د شتر به رانش بسته شد 
تا پایش در هوا بماند و نتواند راه برود. پای انسان و 
غیره و ران وی به‌هم جمع و از پشت بلندش کردند 
کر :ارگ سیافیک ستقیض شف و گر فت 
(ج ار لذ وتخو رگ :و امال أن بر رو 
کفلهای خود نشست و پاها را دراز و دستها را راست 
نگهداشت (تَابْضن) أ: مج شتر را به بازویش بست 
تا پایش در هوا بماند و نتواند راه برود. 

(الا باض): پابندی است که مچ پای شتر را با آن به 
بازویش می‌بندند تا در هوا معلق بماند و نتواند راه 
ارو ج اض رگ سیاتیک. 

(الا باضیّة): گروهی از خوارج که در آخر دوران 
بنی‌امیه رواج یافتند و منسوب به عبدالله‌بن ایاض 
تمیمی بودند. 

لا ض): منََْل: اسب خیلی تندرو. ج أ 
الم بض): پشتِ زانو و آرنج. ج مابض. 
# بط بط یبط تَأبطاً) الشیه: آن جیز را زير 
بغل خود گرفت (َأبْط) الوْبَ: جامه را از زير بغل 
راست خود رد کرد و بر روی شانة چپش انداخت 
(یَأبْطْت) الما الغ ام ژن کنودکگ: را ڌر اخوشن 
گرفت و یا تحت سرپرستی خود گرفت و به پرورش 
او پرداخت (تَابط شرًا): لقب ثابت بن‌جابر دوند؛ 
جاهلی عرب است. [معنای تحت‌اللفظی آن: شزی را 


کے 


انق 


أين 





به زیر بغل گرفت می‌باشد. گویند: کاردی را به زیر بغل 
گرفت و به محل تجمع قوم خود آمد و مردی را با آن 
کشت و بدین جهت او را تابط شرا لقب دادند. ب] 
الا باط): جامه و هرچه که به زیر بغل نهند. ج أْط 
(الابّط): زیر بغل. شنزار نازک و باریک. دامن کوه. 
(مذکر و موْنث است). (ْط) لررَع: دانه‌هایی از گل که 
در وسط ساقه و ته برگ گل ایجاد شود. ج سیاه 
(ضَرّب آباط الأَموْرٍ): باطن کارها را شناخت.  ٠“‏ 
لبط منسوب به اط شرا 

# آبق ین یب أبقاً. و اباقا): گریخت. [اکثر کتابهای 
لغت ی را به معنای گریختن بنده و برده می‌دانند. ب]. 
(آبق یت گریفت. ةمتاق ا الست 

ی یب تأ قا گریخت. به معنای ابی است (تاأبّقَ) 
ية آن چیز را زشت شمرد و آن را سحکوم 
کرد و از آن بیزاری جست: 

لابق ال زق:فرری:گریختهگرزیا کنر کنب 
لغت به معنای بنده و بردۀ فراری دانسته‌اند. ب]. 
#ایل -(أبلت تابر بل وی الابل: شتران زياد 
شدند. وحشی شدند. علف تر خوردند و از آب بی‌نیاز 
شدند (أَبْلَ) فلانٌ: شتران فلانی زیاد شدند. 

بل یل بله) فلانٌ: فلانی در پرورش و نگهداری 
شتر استاد شد و شتران را خوب پرورش داد. 

یل یب بل ابا الوَجُلٌ: آن مرد پارسا شد زاهد 
شند. ابید شد. 

یل ی فلاناً: شترانی به فلانی داد. 

اب بآ الاپل: شتران زیاد شدند. وحشی 
شدند. علف تازه خوردند و از آب بی‌نیاز شدند. 

(بل یل ۳۹ و أبال و إبالَة) فلان: فلانی شتران را 
خوب نگهداری کرد و پرورش داد. 

(ابل ایر بال بازسا شد. زاهد شد. 

(یل بابل انالا شترانش زیاد شدند. 

أل بل تییلا: شترانش زياد شد (أبل) الابل: 
شترداری کرد. شتردار شد. شتران را فربه کرد. 


بل یا تبل اتبالن): ساربان شد. 
۳ ان 9 هدند 4 فلا" الابل: فلانی شترداری 
کرد شتردار شد. 

(الأبابیل): گروهها. و برای توصیف چیز بسیار انبوه 
می‌آید. خدا می‌فرماید: و او غل طيْراً باییل»: 
و پرندگان بسیار زیادی بر آنان فرستاد. 

(الإبالّة و الابالة): یک پشتة چوب و هیزم و غیره. و 
در مثل گویند: : «ضِعْتٌُ على إبالّة»: فف بر روي 
گرفتاری» قوز بالای قوز. 

(الأبل): استاد و ماهر دز پزو رشن شنتر. 

(الابل): شترانِ نر يا ماده. از لفظ خود مفرد ندارد 


شتران علف تازه جریدند و 


(مونّث است). ج آبال. 
(الابلان): دو رمه شتر. 
(لْبْ: قبیله,طایفه. یل ( بل جل: ياران انسان, 
شهری است در نزدیکی بصره. 
(الأیل): چوبدستی, عصا. راهپ. پارسا. 
(الأبيلّة): : یک پشتۀ چوب و هیزم و غیره. 
(المَألد): + شترخان یا جای پرشتر. ج مآبل, ' 

# ابلیز -(الابلیز): گلی که پس از فروکش کردن 
طغیان نیل بر روی زمین می‌ماند. (دخیل). 
#|بلیس -(بْس): بزرگ اهریمنان, اهریمن, ابلیس. 
یاغی» , متمرد. ج آبالس, و أاِسَة (معرب). 
#آمن ا یب و ینآ ال فی‌الجُزح: : خون 
درون زخم سياه شد (أبنَّ) فلانا: : از فلانی عیبجویی 
کرد و صفت بدی را به او نسبت داد. و گاهی گویند: 
)بر صفت نیکی را به او نسبت داد 
یمن ین لشَیة: رو آن چیز را دنبال کرد لین 
میت : مرده را ستود. بر مرده مریثه خوانی کرد. گویند: 
هن یط الأخياء و و الأشرات): او زنده‌ها را 
می‌ستاید و بر مرده‌ها مرثیه می‌خواند. 
۳0 ی تا لایر ردٍ پا را دنبال کرد. 
((بان): الشی م: زمان و هنگام آن جیز. 


انه 


(الأبة): + گر « پاق غیره. عیب» نقص, ننگ» عار. 

کینه. بو ابن ا میانشان دشمنی و عداوت 
ست (فی حسّبه 

ات 

الم ن): متهم. مورد اتهام قرار گرفته. 

#آبه -(أَبَه يبه )له .و به: متوجه وی شد ملتفت 


حسبه ابن): در حسب و تبار او نقص و 


وور 


أن شةش ۸ وه لزید چیز بی‌مقدار و بی‌ارزش 


ROE‏ . اهمیت ندهند (أبَة) 
فلاناً بکذا: gr?‏ 


أب ابابا لهء و به: : متو حه وی شد. 
رب تأبیها) فلاناً لکذا: فلانی را متوجه فلان چیز 


کرد ( ب) فلاناً بذا: فلانی را به چیزی متهم کرد. 
(َأبَ 2 ابه تمه به چیزی ا آن 
بر او تکبر کرد 
أب عله ان وود را ر اؤ ۳۳۷ ۱ 
(الأبهة): عظمت, جلال, شکوه ابهت (عَلیه أب 
الشلْطان): شکوه و جلال شاهانه دارد. 

#أبو ۔(أبا با ا پدر شد ابرم اة 
لوق م نو نیکی با پدر شدن است و عاق 
شذن با پسر شدان است:(آبا) فلاا پذر فلائی شد: .در 


شد. متهم به چیزی شد اب 


تغذیه و تربیت پدر او شد؛ گویند: (انه تاو تما 
همانا که او براي یتیمی پدری می‌کند. 

یه ی به او گفت: (یانن رت پدرم به فدای 
تو. 

ی یی ایا آبا: پدری برای خود برگزید (تأبّی) 
فلاناً: : فلانیٍ را به پدری خود اتخاذ کرد (تَأبی) فلاناً 
یا : فلانی را به پدری برگزید. 

((ستأبی یتابی استلباء) آبً: پدری برای خود برگزید 
(إشتاأبی) فلانً: فلانی را به پدری برگزید. 

(الأب): پدر. پدربزرگ. عمو. صاحب یک چیز. داراي 


یک چیز. کسی که چیزی را ایجاد یا کشف یا اصلاح و 


تعمیر کرده ات ج آنا وا راچ خدا می‌فرماید: 
مله آبائی4: و پیروی کردم (می‌کنم) از آیین 


رى و 


و ات 


۱۴ 


۶ 


ایی 
پدرانم ی 1 بوة رة صذتی): پدرانش پدران راستینی‌اند 
فلا راشف و الأضياف). ان زاین 
میهمان‌تواز است لان اه 
SE Ê‏ 2 ی گنت 
و مدح گفته می‌شود (بابی نْت): پدرم فدای تو (لا أب 


لکَ): برای تعجب و تشویق و تحریک و برای باز 
داشتن و منع کردن ینش 

(الأّبا): بدر واژه‌ای انت از الأب 

(الأبّوان): بدر و مادر. خدا می‌فرماید: ور ورئه 
ا 
پدربزرگ. پدر و عمو. 


و ارث بردند از او بدر و مادرش. پدر و 


(الأَبوىَ): منسوب به الأب: پدری, پدرانه. 

(الأَبَوبّة): نظام پدرسالاری. 

#آبی ۔(أُبی یی اباة, و إباءَء) عَلَّّ: با من مخالفت 
کرد. از فرمان من سرپیچی کرد (أبّی) الشیء: از آن 
جیز. بدش او آن را نیسندید. خدا می‌فرماید: و 
یبیل إلا أ نتم نورّه6: و نمی‌پسندد خداوند مگر 
این که نورش را کامل کند. و در مثل گویند: «رَضی 
مان و یی اقاضِی»: ذو طرف دعوا راضی شدند 
ولی قاضی راضی نشد. کنایه از کسی است که چیزی 
را مطالبه می‌کند که صاحبان اصسلی از آن دست 
E‏ خوذ را از وزی برت دانست. شان خود را 
از آن بالاتر دانست (أَبیْتَّ) اللَغْهٌ: از ستایشها و 
تحیتهای شاهان عرب جاهلی است. یعنی: کاری 
نکردی که مورد لعن و نفرین قرار گیری. 

اس E‏ تا الغذاء و منه: از خوردن آن 
غذاخودداری کرد. آن را نپسندید. 

(آبّی یوّبی ایْباء) فلاناً ذا: کاری کرد که فلانی از 
چیزی بدش بیاید و سرباز زند. 

یی یی یه عله: با او مخالفت کرد. 

(الابی ): امتناع‌کننده, اباکننده. ج أ باة. 

(الاٌباء): عارضه‌ای است که باعث بی‌اشتهایی و کراهت 
ازغذاو آپ مى شود گوبند: ام با دچار مرض 


أبيقور 


۶ 
¬ 


اتو 





فوق شد. 

(الأَبّاء): امتناع‌کننده. اباکننده. 

(الأبيان): کسی که از غذا بدش بیاید و نتواند بخورد. 
(الإبْيّة): گرد آمدن شیر در پستان انسان و حیوان. گیر 
کردن شیر در پستان زن و حیوان. 

لاب سرباز زننده ابا کننده سرکش؛ > سرسخت. 
(الأبية): منت الابی (له تفش بی : روحیه‌ای 
تسلیم‌ناپذیر دارد. 

(المَأ باق من‌الطعام: خوردنی و نوشیدنی بد و نفرت‌آور 
و نامطبوع. آنچه باعث سرپیچی و ابا و امتناع شود. 
ج ماب 

۷ آبیقور - لین ریزن): پیروان مکتب اپیکور. این 
مکتب لذت را نهایت آرزوی انسان می‌داند و می‌گوید: 
لذت نیکی مطلق است و باید زندگانی بدون رنجی 
فراهم کرد. 

#أقب انب ینب تأتیا لفتاة: پیراهنی کوتاه بر تن 
ان دختر کرد که تا نیم ساق پایش را گرفت. 

(تَأتمَت تا تأتبا) لماه الائب. و به: آن زن‌جامه‌ای 
کوتاه پوشید که تا نیمه ساقش را پوشانید (َأْئّبَ) فلا" 
لقَوْس: فلانی کمان را حمایل کرد. 

(الاتب): جامه‌ای است که تا نيمه ساق پا را 
وشات پیراهتی است بدون بخه و استین که آن را 
جر داده و زنها بر تن کنند. 

الغ 5 4) الط کي کر ۱ 
# أت أت يات أنا) زاس سرش را شکست (َتَ) 
حَصْمَهُ بالْحُجَّة: دشمن خود را با استدلال محکوم کرد. 
# آتد -(الا تاد): بندی که پاي گاو و امثال گاو را وقت 
دوشیدن با آن می‌بندند. ج ید 

# أترج - اج بالنگ. ترنج (معرب). [سعرب 
ترنج. ب]. 

٭ أتل اتل اتر ألا وأَنولاً: خشمگینانه گامها وا 
کوتاه برداشت . سنگین و گرانبار راه رفت يا همچون 
گواننیاز راه رفك (ی) من‌الطعام و الشراب: از 


خوردنی یا ۱ ای پر شد. 

#أتم ات تم ما السقاء: یک بخیة مشک شکافته 
aa a.‏ 
)فلا بالعکان: فلانی در آن مکان اقامت گزید. 
رتم یانما فی سیرو: کند راه رفت. 

تس کسی که گند رأذمیرود. 

(الأثم): زیتون وحشی» زیتون کوهی. 

لمأت مجلس یا عروسی و بیشتر به مجلس عزا 


گو تد ماتم. .ج ما ۲ ۲ 
hs‏ و أتوْنا) بالعکان: در آن مکان 
اقامت گزید 

تن یت آَتَنانا) فلان: فلانی با گامهای کوتاه و 
خقنگیتازه راه رقت. 

اایو روهار ارت فززند ان 6 فادر با ناا ب هدنيا 
(استَأتن بسا تن اا فلان: فلانی ماچه ری 


خرید یا تهیه دید (ستاً نَ) الجماژ: نره خر همچون 
ماده خر شد. 

الا تان): ماچه خر. ج اکن و ان 

(الأتؤن. والاُْون): گلخن, تون گرمابه. کور گچ‌پزی و 
آهک‌پزی و غیره. [معرب تون. ب], 

# أتو -(أتايأتو أنوأ. وأتاء و إتاء) اج درخت‌بر 
داد و امرش بسیار شد (أتّث) المَاشية: مبواشسی قو 
کرده و زیاد شدند. 
رآ يأو أثواً) الْحَيّوا*ُ 
با استقامت زیاد راه رفت. 

تا اتو نوا و اقا فلانً: به فلانی رشوه داد. 


: آن خیوان ن با شتاب و جدیت و 


(آتی یوت یْتاءٌ) الشجَ: درخت میوه داد و بر آن زياد 


شد. 


(الا تاء): محصول و درامد زمين و مزرعه ر( ذو 


(الا تاو 5: جزیه. آنچه از اهل ذمه می‌گیرند. خراج 
زمین, مالیات زمین. گویند: (ضرِبَّث عَلیهم الاتَاوة) 


آتی 


£ ت 
ات 
ل 





فالات ی انان بسستة شد باج. زنوت گو ینب (شکم فاه 


بالا تاوَةٍ): دهان او را با لجام رشوه بست؛ به او رشوه 
داد. هرچه به زور گیرند. ° آتازی 

(الأثو): عطاء 3 بخشش. راه و روش. 

# آتی اتی ياتى یا .و ایانأ نی و مات 9 
مَأ تاا: آمد. گو یند: (ا )رین متا و مات آن 
کار را از راهش وارد شدم. نزدیک شد (أی) عَلَِْ کذا 
فلان چیز بر او گذشت. بر او عبور کرد (أنی) عند : آن 
را تمام کرد و از بین برد (اتّی) عَليْهِ الدهد: روزگار او 
را از بین برد (آی)اْعکان و الوَجُلٌ: به آن مان آمد. 
به نزد آن مرد رفت (أتّی) الْْ: آن کار را انجام داد 
(أتی) الما فقو ان قن سوت (آتی) قم از آن قوم 
نبود و پف آنان انتساب بافیت: 

أبن فزي الجوش و تخوة اشکتر و اسغال آن در 
محاصرة دشمن قرار گرفت یا ناگهان زیر سلطة دشمن 
درآمد (أتی) فلان: اوهام بر فلي چیره شد و احساس 
واقعی خود را از دست داد (اتی) من جَهة کذا: از فلان 
جهت و سمت مورد تعرض قرار گرفت. و در مثل 
گویند: «من مه وى لحَذٍژ: آدم حذرکننده» درست 
از همان جایی مورد تجاوز قرار می‌گیرد که آن را امن 
و بی‌خطر می‌داند. 

(آتی یی ایْتاء) فلانا الیَء: آن چیز را به نزد فلانی 
آورد. آن را به او داد. خدا می‌فرماید: و آتی الما 
على خبّه ذوی الْقوبی والیتامی و الَْساکین»: و داد مال 


را بخاطر دوستی او (خدا) به خویشان و یتیمان و 
مستمندار ازا زکات را پرداخت کرد (آتی) 
قلاناً عَلَى الأمر: او و 


ستتقی آمد( نام به او یادافن پیک 


الْفصَة: فرصت به د 
یا بد داد. 

(ات): فعل امر است از آتی. خدا می‌فرماید: قال لفتاه 
آتنا غداءنا): به جوان همراه خود گفت: بیاور نهار ما 
را 


e ۳ ّ, TT 7+‏ ۳ ب 
(اتی یز ی تا تمه و تاتیا) الشی ء: ن حير را اماده و 


ا کرد (اتی) الاو للنایه رای آپ رااهمواز و 
درست کرد که تا فلان جا برود. 

ی ؛ ری تا اه الان دچار وهم شد و آن کار یا 
آن مطلب برایش (بطور وهمی) نمودار شد. 

ای یقائی اللا از راه صحیح دست به انجام 
آن کار زد (َأتی) له بتهم: با تیری قصد او کرد تا به او 
زد. 

(استا تا اه اشتْتاء): آمدنش را خواست. 

(الآتية): آټیة الْجُرْح: چرکی که از زخم می‌آید. 

(الا تاء): خس و خاشاکی که جلو آب را می‌گيرد. 
۳۳ ادم کاربر که کار را خوب انجام دهد. آدم 
غریبی که به مردمی انتساب یابد. سیلی که از جای 
دور اید 

ال تی): کسی که دشمنش به طرفش 
جهتی و سمتی مورد تعرض قرار گرفته است (رَاله 


EN‏ یا از 


مات وعدهٌ خدا اه است؛ حتمی است. 

(المیْتاء): هدف نهایی 

# أثأب رالا ب): درخت ۳۳ هندی. شاشاي 
این درخت به شکل ریشه آویزان شده و در زمین فرو 
می‌رود. 

(الأتّب): : درختٍ انز هندی. 

# أت أت ینتم واش ا وأثاا وا رات ات 
ما بسیار و زياد و انبوه شد (ْت) التّباتُ: گیاه انبوه 
شد و درهم فرو رفت (َت) السْغر: موي سر و غیره 
زیاد و دراز او بلند و آنبوه شند. 

ا وه مد آن را رم و هموار و آماده کرد 
1 شتَ) البَيْت: : اثائیة خانه را پهن کرد و چید. 

تات انت تاا فلان: فلائی نضمتی به‌دست آورد 
تا ثتَ) البَيْت: : اثائیة خانه بهن و جیده شد. 

رید اث): اسباب و ااثية منزل, لوازم خانگی, مثل: 
فرش و غیره. هر نوع مال و دارایی. مثل: چهارپایان و 
۳۲ 

(الأثاتّة): واحد الائاث. 


آذر 
(الأتٌ. والائیث): یار و زیاد و انبو ه. گیاه تیار و 
E‏ موی بلند و پرپشت. ج |ثاث. 
ا ا 


ارآ وا شارت وأَنْرَةً: در بی او 
بک آن سیخ رال بو وداب کرد 
۳ رم سیف و عْرَه: در شمشیر و غیره 
غلامت و نشانه‌ای گذاشت که شتاختة شود ی فلا" 
ان یل کذا: فلاتی انجام آن چیز را برگزید. 

(ثر اترا و ات وأثره وأثری) علنه: خود را در 
سید یط ی 
برداشت ن¿ یفعل کذ 
ترجیح داد که فلان کار را انجام دهد ی زور 
عزم فلان کار را کرد یر ل: آماده و مهیای آن شد 
(أر) به: تبت یه آن وارد و عحاذق و ماهر شند. 


) 


ت و به خود اختصاص داد را 


مر ۶ يږ 


ره و ثره غار آن را برگزید. آن را ترجیح داد 
(أتَرَه) علی نفیه: او را بر خود مقدم داشت. ایثار کرد 
(آتر) الشیء بالشیء: آن چیز را سخصوص چیزی 
دیگر گردانید. آن چیز را دنباله‌رو چیز دیگر گردانید. 
ان اثر گذاشت 


(انتشرّه و ی ره انتشا را ردٍ پای وی را دنبال و بررسی 


د ارا فیّه: در 


مه تَأثراً) الس ء: و ای تیم 
در آن ماند ایا بالشیّء: 
EW‏ آن دا ی 
پی آن چیز را گرفت. آن را پی‌جویی و دنبال کرد. 

وتات سا ا أن او ود گردانید 


۳ 
(الآثار): عِلم الآثار: باستانشناسی 
الا ثار): پستان‌بند. کیسه‌ای که میوه را درآن می‌بندند 


۳ 
5 


که خراب نشود. ج اثر. 

(الا ار ة): نشان» علامت. باقی‌ماندة؟ یک چیز. خدا 
می‌فرماید: ی پکتاب من بل قذا أثارَةِمِنْ 
علم ِن 5 صادقینَ4: بیاورید یا بدهید به من کتابی 


۱۷ 


آثر 
که عربوط په پیش ازااین باشد یانیباقی‌ناندگادانسی 
رااگر هستید راستگویان. 
الا والاشر): صفا و روشنی و آب شمشیر و هر چیز 
صاف و دارای جلا را به آن تشبیه کنند. برق و 
درخشش شمشیر. صفا و آب و رنگ چهره (جاء فی 
إثره): به دنبال او آمد. در پی او آمد. 
(الأثر. وال برق و درخشش شمشیر. اثر زخم 
حوب شده بر روی بدن. 
10 تفای تشضانه, عات انس آب و ریگ و 
صفاي شمشیر )لش باقی‌ماند؛ چیزی بر جایی. 
در مثل گویند: «لا تطلْب ۳ بعُدعیّن»: ب پس از رفتن 
چیزی به دنبال ردپای آن مرو. به کسی ۳ که 
کوتاهی گراده و یی زاااژدست‌داده و الان به دتبال 
ردیای ان.است که ان را پیدا؛کند. افری که چیزی از 
خود برجای گذارد (جاء فی اترو در پی او و پس از 
او آمد. آنچه از پیشینیان برجای مانده. روایتِ وید 


رو و سوه 3 آقار: واوو 


ا ی ون ا ۳۹ 
به‌ما سبق. 


(الایر): رَجُل أب مردی که چیزهای خوب را فقط 
برای خود بخواهد. 

ار ): مقام. درجه» منزلت. گویند: (لِفُلانِ عِنْدٍ 
:قات را در نود من مقام و منزلتی است. خود را 
بر دیگران ترجیح دادن :در حدیث است که: سرون 
غیت بزودی می‌بیند پس از من که امرا و حکام 
جور خود را در اموال عمومی مسلمین برتر می‌دانند 
ا ےا اال یا باقی‌مانده‌ای از دانش که آن را 
بسرمی‌گزینند (َ: (فِیالقَلْسَمَةا: خودخواهی, 
خودپسندی. و از نظر اخلاقی به کسی گوایند که: سود 
خود برا بر همه‌چیز ترچیمدهد: سودپرست. 

(الاثْر 6): اثر بر روی زمین. اثر شمشیر. مجد و 
بزرگواری به ارث رسیده. باقی‌مانده‌ای از دانش که آن 


آثف 


أثل 





را برمی‌گزینند (ه و دورد عندی): او از گزیدگان و 
دوستِ صميمي من است. 

(لأٍَْیَ) من‌ال شیاء: چیز عتیقه. باستانی. دانشجوی 
باستانشناسی. 

(الأثير): برقي شمشیر. درخشندگی شمشیر. برگزیده بر 
دیگران, ترجیح داده شدة بر دیگری. گویند: (هو 
ری): او گزیدة من است که آن را بر دیگران ترجیح 
می‌دهم (الاییر): (عندالطبیِعیین): اثيرء اترکه تمام فضا 


را پر کرده است (الأثير): (عندالکیمیائتین): اترکه از 


(الایٍثار): ترجیح دادن منافع دیگران ۳ منافع خویش» 
ایثا 
بثار. 


الا یثاری: (ند علماءالخلای): مکتب گذشت و 
ایثار و ترجیح دادن منافع دیگران بر منافع خویش 
(لایثاری): ية غّماء الس پرورش روحية ایثار و 
شتن دیگران بر خویش, خواه 
این روحیه ذاتی باشد یا اکتسابی. 

(التاثر4ة): (فی‌التقد): نظریه‌ای است که می‌گوید: نقد و 
بروسین کرد مساتل آذین» بیش از این که تایم قوائین 

و اصول مربوطه باشد بستگی به ذوق شخصی دارد. 
الما 8 مجد و شرف موروثی. ج ماثر. 

(المطرّ 5 انزاری است.که با آن غلامت.خاضی بر 
روی چیزی می‌گذارند. ج ماقي 

(المَأثُور): آنجه از نسلی ناد تسیل دیک فست دست 
کش و رای اند استد ان زرایت سدهر 

# أثف _(أَنَفَ یف أفا): پا برجای و | 


دوست داشتن و مقدم داد 


ستوار و ثابت 
شد (أّتَ) اانا به دنبال فلانی رفت: او را جستجو 
کرد. طلبید. 

(آف وف ایثافا) القَذرّ: دیگ را روی اجاق گذاشت. 
روی سه‌پایه گذاشت. 

ئّتَ یف تیف لقذر: دیگ را روی اجاق گذاشت. 
روی سه‌پایه گذاشت. 

(تأتفث تائف تاننا) لْقَدر: دیگ بر روی اجاق و 


سه‌پایه گذاشته شد (َأتت) الوم عَلىالشر: آن قوم در 


المَکان و به: أن قوم در آن مکان ماندگار شد ند و از 


آن جا نرفتند. 


اد ثفّة): ی یکی از سه سنگی که زیر دیگ می‌گذارند و 
اجاق درست می‌کنند. ج قافن و تا ماد 
الا ئافی): کنارۀ کوه که یک طرف دیگ را بر روی آن 
نهاده و دو سنگ دیگر به زیر دیگ می‌گذارند و 
تشکیل اجاق می‌دهند (رماهُ بثاللّة الاشافیع): او را 
گرفتا ر مشکلی کرد که به اندازهُ کوه بود. 

# أثل رل اثر ریم قدیمی و ریشه‌دار شد. کهن 
شد. 

(أنْل يأل أثالةً). قذیمی و ریهنادااز شد 

یل يونا تأنیلا بسیار مالدار شد. خیلی ثروتمند شد 
أیْلْ) الَیٍ: آن چیز را اصیل و ریشه‌دار کرد (ْلَ) 
الا الی را اندوعت که از آن بهی‌موری کنند زام) 
ماه مال خود را نمو و پرورش داد و آن را زياد کرد 
(ایل) أله تن خانوادهاش را پوشنانید و آنان: را عرد 
داشت (أتَلَ) فلاناًبمال أو برجال: با دادن کمک مالی 
یا با نیروی انسانی به فلانی. او را عزیز و گرامی 
داشت. 

أل يأل تنل اصیل و ریشه‌دار و ثابت و استوار 
شد. جمع شند» گرد آمد. پژرگ و عظیم شد (قائل) 
فلان: فلانی مالی را اندوخت که آن را بارور کند و 
موا را 

0ل مال دارایی. مجد و شرف. 

«الأئل): نوع بزرگ درخت گز که چوبی نیکو ا 
(الأَنْلَة): واحد الایْل. اصل و ريشه. گویند: الفلان له 
مال): فلانی مال اصیلی دارد. خواربار که برای قومی 
ببرند. لوازم خانه, اثاثية منزل. ساز و برگ و آمادگی و 
لوازم و استعداد برای کاری. ج |ثال تحت أْلَ: از او 
عیبجویی کرد و داراي عیب و ننگش دانست. (شاعر 
عرب) آغشی گوید: 


و نت ضائزها ما اطت اليل 
آیا نیستی دست بردار از عیبجویی اصل و تسب ماء در 
حالی گه نیستی زیان‌رسانندة یه آن تا زمانی که هری 
(وجود دارد) و در زیر بار سنگین ناله می‌کند. 
(الألَّة): کالای خانه. اثاثية منزل. 
لین کهن, ریشه‌دار, سل رح 
شرف کهن (الائی): (فی‌الکمیاء): اتیل؛ بنیانی است از 
اتان که از ۲ عنصر کرین و ۵ عنصر هیدرژن تشکیل 
نذه است 
(لمْوَُل):ریشه‌دار, اصیل. (شاعر عرب) اراس 
گوید: 

و قذ ذ پذرک لد لول متالی: 
اما من سعی می‌کنم براي رسیدن به مجد و شرف 
ریشه‌دار و اصیل و همانا درک می‌کند و درمی‌یابد 


مجد و شرف ریشه‌دار را امثال من. 


کر ا .و 


(المُتَأتّل): ذخیره کننده و جمم‌کنند؛ مال. . و در حدیث 
(پیامبر خدا و الست درباره د یتیم که 
می‌گوید: «انه اکل من ماله غه تنل مالا»: همان 
وصی و سرپرستٍِ اموال یتیم می‌تواند از مال یتیم 
بخورد اما نمی‌تواند از مال او برای خود دخیره و 
بو یم ی 

# ثم -(أثم یا ۱ و اما ,و أناما و مَأئم):مرتکب 
گناه شد. 

(َحَمَه ونم یفام او را دچار گناه کرد. 

رم هیا او را گناهکار شمر د. 

(تَأئم یهت نٌا): از گناه برهیز کرد و دوری جست: 
گویند: (فلا. یا من الصَغایر): فلانی از گناهان 
صغیره (کوچک) نیز پرهیز می‌کند. از گناه توبه و 
استغفار کرد. 

(الآثم): گناهکار, معصبت کار. 

(الأثام): گناہ معصیت. کیفر گناه. خدا می‌فرماید: وو 


۱۹ 


اج 

من عل دلکت یلق اما تضاعف لالات و 
هرکس که ان کار (زنا) را انجام دهد کیفر یابد. 
دوجا شاف او را عذاب: 
الالام والأئْم, الم والائْیْم): مجرم. گنه‌کاره 
معصیت‌کار. 
(الائم): : گناہ جرم. > معصیت. ج ائام 
# أثو (آ تا ياو ان نمامی‌کرد یبا در نزو 
ان اسخیچمزیی وا تسام کرد. عناحر گید 
ان اشرا َو بسادة قویه 

حرٍی ری آن ید و بُشتما: 
و شتالا ان کس که بدگویی واستفین‌خیتی گند از 
بزرگان قوم خود. سزاوار است به جان خودم سوگند 
که سرزنش شود و دشنام بشنود. 
(آثاه يواه مواثاة): با او ستیزه و کشمکش کرد. 
تارا تا تون تائیا): با یکدیگر مرافعه کرده و.به نزد 
حاکم به خصومت زفتند. 
* ج -«أجٌث توح اجا و اجیجاء و َج لئاژ: آتش گر 
گرفت و با سروصدا شعله‌ور شد (مَرَيَوّحٌ فی سَیْره): با 
سروصدا راه یی او سا نیم 
سوختن شعله‌های آتض دالت م( 
سروصدای راه رفتن و لولیدن و ۳ گامهای آن قوم 
را شنیدم ا اسیَء: آن چیز درخشید و پرتو افکند 


(ع النهاژ: آن روز گرم شد (أعً) الأمر: آ ان کاردرهم 
آمیخت. ۱ 

(أج يوج أجُوجاء وأَجُوْجَةا ألما آب خیلی شور و تلخ 
شد. 

(آجْج يُوْجج ایْجاجا) الماء: آب را خیلی تلخ و شور 
کرد. 


۳ 9 از 


جرج و ای آنفن را رون و نایور 
کرد جح هم الشم: در میان آنها آتش فتنه را 
روشن کرد (أجُج) الما آب زا خن شور بو تم وج 
تج مت تاح التجاجا) الان اتن قملفور قند وبا 
سروصدا سوخت (ْنج) الهاژ: روز گرم شد. 


رت 


جح عامجا الاژ: آتش شعله‌ور شد و با 
سروصدا سوخت (قا جخ فلا عشبا ودا فلانی از 
ندج خش پرافروخته.شند و اتص گرفت. از سدات 
ذکاوت و هون هجون | کی پارو هد 

الا جاج): چیز خیلی تلخ و شور که دهان را بگزد. 
(لاجج): رو شنایی‌بخش, پرتوافکن. 

# آجد -(أَجَد یأجُد آجُدا) البناع: ساختمان را سخت و 
محکم و استوار کرد (لحَنَد لله الى أجَدَنِی بعد 
ضغف): سپاس خدایی را که مرا نیرومند و استوار 
ساخت پس از ناتوانی. 

(اجَده یزجده ایْجادا): سخت و استوارش کرد. 

أده ده تأید): شخت و استوارش کرد. 

«الأجد: ناقهة جد ماده شتر نیرومند و قوی» جَمَل 
(المُوْجَد): ِن لَمُؤْجَدُ یاب والأظافر: همانا دندانهای 
نیش و ناخنهایش سخت و محکم است 
شنْج): پارچه یا جام محکم؛ بافت. 
# آجر -(أجر یأر جر و َجُورّاء و إجارًا) العَظه: 
استخوان (شکسته) کج جوش خورد. . 

جر یأر آَجرّا)اْعظم: استخوان (شکسته) را کج بست 
و جوش داد (أجز) ال آن چیز را کزایه داد اجاره 
داد جر ) فلاناً عَلّی گذا: به فلانی پاداشی داد. مزدی 
داد (أجَرَ) ال صاحب ام کارگر در نزد کارفرما 
اجیر شد. خدا می‌فرماید: «علی أن EE‏ ما 
ججح به این که برای من کار کنی (ای موسی,ِ) 
هنشت سال (أَجَ) ۸ عَیْده: خدا به بندۀ خود پاداش 


ت (قوات ماخ 


(أَجَرَ اجه 


داد. ثواب داد. 

(آچر يُوْجَر) فلانْ فی ولده: فرزند فلانی مرد و خدا به او 
اجر و واب داد. 

( اجره یچره ایْجارا): به او مزد داد. اجر داد. باداش 
داد (آجَر) من فلان الا و عَیْرّها: از فلانی خانه و 
غیره را کرایه کرد (اجر) فلاّا الداز: خانه را به فلانی 
اجاره داد. 
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أجل 


(اجَرَه اجره مُوْاجَرَة): او را اجیر کرد. 

تج پات انْتجارّ ا): با دادن صدقه و غیره به کسب 
تواب پرداخت ان عا لا گناه در ای فلان 
چیز اجیر فلانی شد. 

(اشتأجر, بشتأجه اشتنجازا): او را اجیر کرد. اجاره‌اش 
کرد. 

(الا جارٌ ة): مزد دادن در برابر کار. اجاره (جدید) 
(الأجر )» پاداش, مزد. اجر واب. کابین زنان» مهریه. 
جح هون خدا می‌فر ماید: فا توهن ره فرط 
پس, بدهید به آن زنان مهرهایشان را (الأجُر) احق 
(فی‌الاقتصاد): حقوق عادلانه به کارگران دادن بحدی 
که یک سوه ِ و راحت را را برای آنا نامک 


که ریاد دس 
(الأجہ 8 پاداش, مرد اجرت. ج جر 

(الأجير): : مزدور. مزدبگیر. اجر ا 

# أجز - جر یج إشتفجارًا) علی الوَسادَة و 
تخوها: سينة خود را بر روی تازبالشن و امال آن تکیه ود 
داد (إشتاً جَرَ) عن الوّسادة: از نازبالش کناره گرفت. - 
(الا جاز): بالشی را بر روی پاها گذا 


ان تکیه دادن بدون این که بدین سوی و بدان سوی 


شتن و سینه را به 


خم شود. 

(الاجازق: به معنای الاجاز است. 

# آجزخانة لاجر خانة): داروخانه. [ فرهنگ عربی 
انگلیسی المورد ن را اجذاخانه توفته است:؛ب] 

# أجص - (الاجاص): نوعی درخت میوه است در 
سوریه و فلسطین و صحرای سینا به گلابی گویند. و 
قرات ترس الیو رعش اطلاق: ی کنده الست 
(معرب). 

# أجل أجل یل أجْلا) الشی ع: آن چیز را منع کرد و 
بازداشت (أجَل) فُلاناً: گردن فلانی را که در اثر افتادن 
سرش از روی بالش درد گرفته بود درمان کرد: 

(أجل یأجَل جلا؛: تأخیر کرد. عقب ماند (أجلّ) فلان: 


آجور.. مع(, ۷‏ _( ۶۶ _ چم 


گرذن فلانی. در اثر افتادنش از بالش درد گرفت‌یا از 


درد آن شکوه کرد. 
(جَلَه یرجه ایْجالاً): بازش داشت و منعش کرد. 
جل جل اجا الشیء : آن چیز را به عقب 


انداخت. مدت و مهلتی برای آن تعیین کرد ا 
الماء: آب را جمع کرد و جلو رفتنش را گرفت (أجَلَّ) 
فلا گردن فلانی را که در اثر افتادن از روی بالش 
درد گرفته بود معالجه کرد. 

َأجُل تج َأجْلا) القَومٌ: آن قوم گرد آمدند و جمع 
شدند (أْعُلوا) ََیه: بر او گرد آمدند (یَأْجْلَ) انم 
چهاوبایان یک گله و رمه شندند. (قاشل): لماع آب 
گرد آمد.و قز یک جا ماند (تاعل) ال آن ج را 
به عقب انداخت (تاعْل) فلانا: از فلانی مهات 
خواست. فرصت خواست 

تج يَستَأجلٌ إشتنجا) فلاا: از فلانی مهلت 
(الآجل): تأخیر کرده. به عقب افتاده. 

(الآجلّة): آخرت. بازپسین. 

اک گویند (قلت ذلکت لعلکت: وید اجک ان 
را بخاطر تو انجام دادم. 

(أجّل): حرف جواب است به معنای: بلی» اری» باشد. 
خیلی خوب. 

(الأجَل): مدت چیزی, وقت چیزی. مدتی که برای 
پایان با آمیین.جیزی مین کنند. گویتد: (ضدیت له 
أجَلا: مهلتی برای آن تعیین کردم (جاء أجَلْ: اجلش 
آمد. عمرش سرآمد. ج آجال سرآمد. پایان مهلت 
یک چیز. خدا می‌فرماید: و بنا لا الذِئ أجلت 
ناه: و رسیدیم به پایان مدتی که مقر کردی برای ما. 
(الا جل): درد گردن در اثر افتادن سر از روی بالش. 
رم گاو وحشی و آهو. ج آجال 

(الأچل): به عقب افتاده. تاخیر کرده. 

(الأجیل): به عقب افتاده و تأخير کرده. به عقب 
انداخته شده, به تأخیر انداخته شده (الاأجیِل): من‌المام: 


آب گرد آمده و جمع شده. حوضچچه‌ای که در اطراف 
فوخت درست می‌کنند تا آپدر آن بپربزند و جرخت 
آب کافی بخورد: 
(المَأجَل): استخری که اب قنات و غیره را در آن 
می‌اندازند تا اب جمع شود. سپس آن را به‌طرف 
مزارع رها می‌کنند. ج ماچل. 
#أجم اج یاجم قف و أرقا خشمگینانه‌سا 
۳ الماء: اف کدی 

نت تج چم تا و أَجیما) الا 71 


رو توس 


تش گر گرفت و 


(أجم اجه آجما) العام و غیره: در اثر تکرار خوردن 


آن غذا و غیره:دلش زده شتو از آن بدش آمد (أجه َج( 


فلانا:فلانی را به کاری که دوست نداشت مجبور کرد. 
(أجمَة ۳ امه انا از آن بدش سن و دلش را زد. 
گویند: (داومٌ علّی طعام واحدٍ حتّی أجمَهُ): به خوردن 
یک غذا ادامه داد تا از 1 وه شنك. 

(آَجَمَةُ یمه إبْجامًا): در اثر مداومت غذا یدز ان 
دلزده شد (َجَم) فلاا الشیَء: فلات را نسبت به آن 
چیز دلزده کرد. 

چم يبوجم أ جيْماً) الا آتش را برافروخت و شعله‌ور 
کرد تا با سروصدا سوخت. 

(تَأجُم باجم تج لاسدٌ: شير به كنام خود رفت 
ثأجُمَث) الا آتش برافروخته شد و گر گرفت و با 
منز و صدا سورخ ای علیه: بر او بشدت خشمگین 
شد و آتش گرفت. 

(الآجی والاأجم): کسی که در اثر تکرار و مداومت بر 
یک عدا و غبره از آن داه شنده انساه 

(الأجُم):كاخء قصر. دژ قلعه. ج آجام 

(الأجَمَة): درختِ بسیار و درهم فرورفته» بيشه. ج 
اقب و إجام» و آجاه [علىا ا در جنگ :مرخب 
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منم آن که نامیده مرا مادرم حیدر (شیر). شیر بيشه‌هايم 

و هژیر درهم شکننده. ب ]. 

الأَجُؤم): بسیار دلزده از چیزی که بشدت از آن متنفر 

است. آن که مردم را از خودشان بیزار کند. 

#اجن -(أجَ ی جر جاو أجنا الما رنگ و طعم 

و بوي آب عوض شد. گویند: (یفدٌ الوَجُلَ اْمُجُون 

کیا قیال ا و فاس مرگ مرد رین شرس 
۳ فاسد می‌کند اب را تغییر کردن رنگ و 

بو و مزه‌اش (أجَن) ار اْبَ: گازر جامه را (در 

وقت شنستن با جوب) کوبید. 

(آجن یج أجن) الما طعم و بو و رنگ آب عوض 

شد. 

اج ی حون و ان رنگ و بو و مز آن تغییر 

کرد. 

6لاجاڭ :ظرفی ات که در ن الاش هی‌شویند. 

بو وهای که دور ساق درخت می‌کنند و در آن اب 

می‌ریزند تا خوب سیراب شود. ج أجاجين. (معرب) 

الاچتنا: آبی که.رنگ ومزه و بوی گشعه است. 

(الأجَتّة): ابزاری است فولادین برای شکستن چیزهای 

سخت و محکم. (دخیل). 

(الأجيْن): آب یا چیزی که مزه و رنگ و بویش عوض 

شده است. 

(المنْجَنَة): چوب گازر. ج ماجن . 

(الميْجَنة): چوب گازر. 

#أح _(أخ): حکايتِ صداي سرفه کننده یا کسی که از 

درد اح اح می‌کند. 

#آح -(آح مخ رابتاظا رعا نله گبردو 

سینه را صاف نمود. از شدت خشم یا اندوه نالید. 

تشنگی‌اشن سفت شد یقن شد 

(أخى یخی تأیه سرفه کرد و سینه را صاف نمود. 

از دت خم اتود وغم الاد سفت ت هر 

(اصلش: :اعاستا 

(الأحاح): ۳ خښ 


” 


اجن ١‏ خ 


(الأحیح): خشم. 

#أحد -(أحَد بوخد تأحیِدّا): الشیْء: آن چیز را یکی 
کرد (أعَدَ) شرا عدد ده راء یازده کرد. 

استَأحَد یتح شیحاد): یگانه شد. 

حاد گویند: (جاءو | احات واا اعا أا 


یکی‌یکی آندئد. 
(أحَد). «با حالتِ نکره»: کسی, احدی. گو یند: (لش 
یالتار أخدا: احذی:در خانه يست ا(مفرذ و جمع و 
مونث و مذکر در ان یکسان است). خدا می‌فرماید: 
ولع اعد متالشساو6: تیستید ما (زنهای 
پیامبر( ل ) مثل زنان دیگر. و: ما کان مُحَعدٌ آبا 
4 دون ¿ رجالک: نبود (نیست) محمد(علَ3:) پدر 
هیچ کدام از مردان شم 
(الأحد): یک یگی. گویی: اد و نان و أحد عشر: 
یک دو و یازده. ج أخاف ر خان رح © 
اعد العدین): فلانی یکانه بو بی‌نظیر است: 
الاخدی): مُوَنْثِ الأخد: در اعداد گویند: (اخدّی 
عشرّة): یازده (اخذی و عشرژون): بيست (فلانة اخدی 
الاحد): فلان زن بی‌نظیر و یگانه است (أّی 


الاحَد): کاری بس بزرگ یا کاری بس زشت انجام 


باخدی 


داد. 
#آحن -(أَحن ا احا راتا علو کینه‌اش را به 
دل گرفت. 


(احتّه پر احسته مُوْاحَتَة): با او ستیزه و عداوت و 
کشمکش و مخاصمه کرد کونند: هما ضاخ 
عَظيمَة. و موَاحَتةٌ قَیْمَة): میان | 
کیته دیرینه ی 

(الأحن): کینه‌ای. کیته نه دل 2 

مکی سیب بل اجب وم 
(إخ» و ی واژه‌ای است برای خوابانیدن شتر. به 


ندو دشمنی بززرگ و 


(الاحنة): حقد و کینه. ج 


معنای: بیدا 


آخذ 

لاخ . والاخ): کثافت. پلیدی. 

(الأخيحة): غذایی | ست رفیق از ارد و روغن و آب. 
#أخن -(أَحَد بأخذ آخذا: و تأخاء و مأخَذاا الشیء: آن 
چیز را گرفت. آن را برداشت. گویند: (أَْذْنا المال): آن 
مال را برداشتیم. آن را پدیرفت. خدا می‌فرماید: #و 
ال علی ذلك اضری»: و پذیرفتید بر آن. پیمان 
مرا (أْْذَ) فلاناً: فلانی را گرفت او زا دستگیر کرد. او 
را کیفر و عقوبت کرد. خدا می‌فرماید: و لک أَخد 
ریک ادا اعد ری ۶ ج ظالنی: و جين الست 
عقوبت پروردگارت ان گاه که عقوبت می‌کند (مردم) 
شهرها را در حالی که آن ن (مردم) شهرها ستمگرند. او 
را گشت. خدا می‌فرماید: «وهکث کل ا4 2 ولو 
لا حدوه: و تصمیم گرفت هر انتی دربارة پیامبرشان 
که آو را بکشتند. او :ڑا آسین کرک 
می‌فزمایده لا نا خنه یت ول و6 جیرة نمی شود بر 
او پینکی و چرتی و نه خوابی آن را چنگ زد و 
گرفت. خدا می‌فرماید: ډو اقا پاس أ جره 
:و چنگ زد (موسی‌اثلز) به سر برادرش 
(هارون) در حالی‌که می‌کشید او را به‌طرف خودش 
(خْدَ) فلائا بدّیه: کیفر گناه فلانی را داد (أخَدَ فلا 
الاش فلانی را به آن کار مجبور کرد ادا له فلا 
خدا فلانی را نابود کرد (أحَ) ی ید فلان: جلو فلانی 
را گرفت و نگذاشت کارش را انجام دهد (أحَدَا عَلى 
قیه: نگذاشت که حرف بزند (أخد) عله الأزض: زمین 
را بر او تنگ کرد (أخڌ) أَحدٌ فلان و مَأعَده: اخلاقي 
فلانی را گرفت:و به .روش او زفت (أخَد) عم فلان: 
دانشی را از فلانی یاد گرفت ادا فلا الاو 
عَذاب: درد و عذاب فلانی را گرفت. دچار درد و 
عذاب شد. (أعَلّت) ف العف شراب در آو ایر کرد 
(اخذ) الت عله: آن چیز افر.خود را بخشید (أَعََ) 
عله کذا: فلان عرز زاینه تساب او انتوهنت.یاااو 
حساب کرد )تسه یکُذا: خود را ملزم به فلان کار 
کرد اغا ال شیر را ترش کرد ادا فی‌الاش و 


او جیره شد. خدا 


خر لکل آخارید آن کار كرد 

غت گذا: فلان جب را گرفتی: به معنای ات است 
و ذال آن تبدیل به تاء و در آ 
استعمال آن از أَحَذَتّ بیشتر است 

(حُذ): فعل امر است از أَحَدّ. (اصلش: أَوْحَدٌ است)خدا 
می‌فرماید: ین أثولهم صَََة هرهم و رَكُنهم 
بها: بگیر از افال انار صدقه و زکاتی که تطهیر و 
تزکید کنی. آنها را با آن. فد اخ مُکنانت6:پس 
بازداشت کن یکی از مارا به جای او «فافتلوا 
لمُشرِِيِنَ خی وَجَذْنَمُوْهُمْ و ذوهُم»: پس بكشيد 
مشرکان را در هرجا که یافتیدشان و اسیرشان کنید. 
(أخذّ یَأحْدُ خذا) ال#ضِی: کودک شیرخوار از زياد 
خوردنِ شیر ترش کرد (أخِدّث) لعین: < چشم, درد 
گرفت احلا الا 
دیوانگی گرفت. 
رَد داح لین و تفه شير و.مانتد أن هين 
(آَحَدَنْهُ توَخذه ایْخاذا) السَاجرة: زن جادوگر برای او 
طلسم یا افسونی درست کرد یا نوشت یا او را طلسم و 
جادو کرد. 

(ْدَه یُواخذه مُوَاحدَة) بدنیه: او را به گناهش کیفر داد. 


ن ادغام شده اسنات و 


: أن سبیوان میرضی قلبیه بة 


(أْذ اخ تأخیذا» الجْعَل: شعر را بست اد 
لاجر الرجل آن زن جادوگر آن مرد را طلسم کرد. 
اعد تخد اْیخاذا) الْقَوْمٌ فی‌انقتال: آن قوم برای 
پیکار با یکدیگر دراویختند (إنتحَذوا) فى‌المُصارَعة: 
درکشتی باهم دست و پنجه نرم کردند (ْتَحْ) فلان 
لمَرَضِه: فلانی در برابر بیماری خود خوار و بیچاره 
سد. 

(إِتَحَدَه تخد اخاذا): آن را گرفت. 

تاد یسَأخد اسیتخاذا؛ فلایٌ؛ فلانی خوار و ذليل 
شد. در اثر درد يا چشم درد و غیره سر خود را به زیر 
انداخت (شَاخْد) السَعْرٌ و وه مُو و امتال آن‌بلند شد 
و باید کوتاهش کرد. 

(الآخذ): گیرنده, اسم فاعل أحَدٌ است 


أخر 





(اللاخاذة): زمینی که انسان برای خود حیازت کند. 
برک کرچک دتا س ج اا 

(الاخْاذ):گویند: (ما انت الا ا تتاذ): تو تست .مگ 
آزمندی که حرص می‌زنی و چیزی را می‌گیری و زود 
سرد می‌شوی و پرتش می‌کنی. 

(الأخْذى والاخذ): راه و روش سیر ۰۵ شسیو ۵؛ گویند: 
rê 1:‏ بوسر ی بود 
هيوه ما عمل می‌کردی از ما 


پروی کرد چاله‌ای 


لح والأخَذ): چشم درد درد چشم. 
(الأخذ): کودک شیرخواری که شیر زياد خورده و 
دجار ترشی معده شده است. دچار درد چشم شده. 
«الإخذ ة: الاخد. گرفتن. . ج اخاد 

لخد : تله, > توره دام. یکی از فنون کشتی. طلسم 
أفسۇن. 

(الاْخیْذ): گرفته شده. اخذ شده. اسیر. گرفتار. گر یند: 
(هُو أخِيِدٌ فی یداو او گرفتار و اسیر 


ات اک اة فو خد مختةا: py‏ 


در بند و اسیر بلا و محنت است. 

اد رنی که جر جیگ اسر شوہ مچ شی 
شده يا به تاراج رفته‌ای که باز پس گرفته شود. 
وای با وروی کو نی که به 
کاریا به کاوگر گیرند. ج ماخ (َأخذ) الطیر و تخرد 
شکارگاه پرنده و غیره» نخجیرگاه, نخچیرگاه (مَأَخذ) 
الشیّم: منابم. مصادر, سرچشمه‌های چیز, ما خذ. 

الم خُذ): کسی که او را طلسم و جادو کرده‌اند. گویند: 
غو مود عن‌الُساء): او را طلسم و جادو کرده‌اند و 
نمی‌تواند با زنها درآمیزد و بسپوزد. 

(المَأخُوْذ): : اسم وال خا ِ" شده. 

# آخر رخ بخ خر ا): عة عقب افتاد. تأخیر کرد 
(أخرَ) ال : آن چیز را دو جات قوش ات 
بلکه عقبتر انداخت (أحْ) المیعاد: زمان ملاقات را 


عقب انداخت. 
اکا وھا أخرا) د پس از وی آمد. پس از او واقع 
شند, به :أو نرسید و عقب افتاد. 
شخ شتا خر استفخاژا): یمن از دیگری آم چن از 
او واقع شد. به او نرسید و عقب ماند. 
(الاخُر): یکی دیگر» دیگری, اما از جنس خود آن. 
(شاعر عرب) متنبی کو 
و َغ کل صَوْتِ یر صو ټی یی 

نا الصّابْح المَحْكِى والاحَر الصّدَى: 
و بگذار هر آوازی را به جز بانگ من» پس همانا منم 
فریادزنندة اضلی که از او تقل کنند و (صدای) دیگری 
پژواک (بانگ) من است. و به معناي: غیر می‌آید که از 
جنس دیگر است. (شاعر عرب) امروالیْس گوید: 
اذا قلت هذا صاحبٍ قد رَضِته 

و قوت به العَینان بدت آخُرا: 
و آن‌گاه که گفتم: این یاری است که به آن خوشنود 
شده‌ام و چشمان (من) به او روشن شده, آن را از دست 
داده و دیگری به جایش ان 
(الآخر): پایان, انجام سرانجام. آخر, مقابل اول و 
آغاز (جاءُؤا عن آخرهم): از آخر آمدند. از نامهای 
خداي تعالی است. زندة پس از نسابودی تمام 
مخلوقات. ۱ 
اف قاد واستین» :عون الافر. ب مقابل: الاولی, 
جهان دیگر» آخرت (الاخرة) من‌العین: گوشة چشم از 
ت گیجگاه (حصل‌الشیء باخرق و جاء الشي 

ر آن جي ايرا ب وی ید و ایا امد. 
(الآخری):گویند: (جاء اخِرٍیا): پس 
(الأخر): بازپسین» اخیر. ان که از کار خیر باز مانده 


اس عقب انداخته سا 18 دور شده. 


۳ ET E e 


او نسیه فروختم. 





لاح والاحَ ق بازیسین.اخیر. گو زند: (تله بای 
و خر خی آن را به‌دست آوردم. 

لاخر ئى منت الا خر. زندگانی باژیسین. ارت لا 

فع خی لیالی): هرگز انجامش نخواهم داد. ج 

۳۹ ولد یات (جاء فى یات التاس): : با اواخر 

رنھ آمت اکل نلک هی شات ایام ان با در 

روزهای آخر عمرش ایام داد. 

لاو : منسوب به الأخری: اخروی, آن جهانی. 

خرش ضد دنیوی. 

(الأخير): بازپسين, اخیر. گویند: (لقیَه أخیها): یراو 

را دیدم. همین چند روز پیش او را ديدم (جاء خی 

پس از همه آهد: 

(المٌخار): بسیار تأخیرکننده (المخاژ) من الشَجُر: 

درخت دیررس. ج مَاأخیْر 

(المُْخر) ن‌لْعَیْن: گوشة چشم از سوی گیجگاه. 

گویند: (نظر ال بموّخر عینه): با گوشة چشم از طرف 

گیجگاهش به من نگاه کرد. 

(المُؤْخرَة) من‌لْعین: گوشة چشم از سوی گیجگاه. 

(المَخْر):انتهاي هر چیز. قسمتِ پایانی و پشتِ هر 

چیز. گویند: (مُخ السَفِيّةء و محر الیناء): قسمتِ 

عقب گشتی و ساختمان. 

لو خر): از نامهای خدای تعالی است 

هر چیزی را به عقب برده و در جایش قرار می‌دهد. 


ب ]. 


. [و اوست که 


(المُوَخْرَ ة): پایان یک چیز. عقب هر چیز (مُوّخرة) 
الیش قسفمتی از سپاهیان که جلو قشمن می‌ایستند تا 
بقیة سپاه با نظم کامل عقب‌نشینی کند. 

# |خشید -(الاخشید): لقب پادشاهان مصر. [که در 
سال: ٩۳۵‏ م به قدرت رسیدند. اصل آنها ایرانی | 

و تا سال ۹۶۹ میلادی حکومت کرده سپس به وسیلۀ 
فاطمیون منقرض شدند. ب]. لقب محمدبن طغج که 
نخستین یادشاه اخشیدیان است که در سال؛ ۳۲۶ « 
۷ م حکومت ,مع زا پددست وزد معنای اخشید: 


شاه شاهان است (معرب). 
# اخطبوط -(الْخْبْ ط): اختایوت. 
# أخو -«َ یواح و إخاوَة) فلاا: فلانی را به 
دوستی یا برادری برگزید. 
(آخی یُاخی مواخات و |خاءٌ) فلائا: فلانی را به برادری 
یا به دوستی برگزید (اخی) بینهما: آن دو را مثل برادر 
گردانید. آن دو را به‌هم نزدیک کرد (آخی) فیٰ فلان 
أَخيِة: : به فلانی نیکی و محبتی کرد. 
ای یخی تأیه فلا : به فلانی گفت: یا ا ای 
برادر (أحٌی) لب برای چهارپا اخیه درست کرد. 
(تَاخَيا تیان تا خياً): أن دو مثل برادر شدند بوخ 
اة و السات و آخ): نان کارت 
شجاعت‌برادری است. 
خی یخی تأخ فلانا: فلانی را به برادری یا سه 
دوستی برگزید (َأحُی) الشیّ: آهنگ آن چیز کرد و 
آن را خواست و طلب نمود یا آن چیز را که بهتر و 
برتر بود طلبید و فقط آن را هدف خود قرار داد و 
خواست. 
الآ چوب یا طنابی که دو سرش را در زمین یا 
در دیوار گذاشته و سر افسار چهارپا را به آن می بندند. 
کار خوب, یکی. ج اواخ 
(الآخيّة): اخیه, اخیه. نیکی» خوبی. حرمت. جیز مورد 
احترام که باید گرامی‌اش داشت 
ترد حرمتی دارد که باید مراعات شود (شْدَذث له 
َة لا یلم لها لِْن): براي وی اخیه‌ای بستم که 
ا ه اسب فربه و نیرومند و بانشاط هم نتواند آن را باز 
کند. ج و اجن (شدالة بیت وخ الاخام): خدا ميان 
شما ببندد و سخت کید اخیه‌ای برادری را. 
(الأخ): برادر (الأٌَّ) ي من الرضاع: برادرٍ رضاعی» برادر 
شیری. دوست: در ۳1 «ان * خاک م اساکَ»: 
همانا پرادر يا دوستٍ تو کسی است که تو را در مال 
خویش انباز وق :انت .و پال امه که : «رَت ِ لک 
له اجه بسا باکر کان فد بات که 


ت ([ عنده أيه تعی): 


۶ 


ادب 

که: «شکده ماک 
کل پر ادرت با دوسعت مجبور ات ه قهرمان. 
کنایه از کسی است که به کاری وادار می‌شود که در 
شأن او نیست. [در امثال لاروس و فرائدالآدب» مکره 
آخوک است نه آخاک.ب.] (لا الک بفلان): دوستی 
و صداقتی با فلانی نداری. شریکی که مثل انسان باشد 
(أخُو) الشیّم: رفیق و همدم یک چیز. گویند: (هُوَ ۹ 
اشفا ای دوست سفز‌هاست* خنیلی پیرسقر اسٹ 
(أحَُْمل: یکی از افراد قبیل. ج آخاء. و ! خوان, و 
اُّة. «اخوان الود فرب من اخوة الولاد»: دوستان يا 


نزاییده است او را مادرت. و باز امد 


برادران دوستی نزدیکترند از برادران نسبی. 

لاخ بان قوشت چ مختاق لاخ است. 

(الحَ بن [نئنية الأخ. ب] (دَم الضَوَئْن): صمفی 
بت قرمز؛ ؛ خون سیاوش یا سیاوشان. 

(إلأخت»: مُوّنت لاخ خواهر. شبیه, در مونث به کار 
رود. گویند: (رماء الله هة لا خت آها): خدا او را به 
دچار کرد که ملو مائند نداشت. ج اشرات 
EN‏ یوش : کنایه از خورشید است. 

الاح به معناي الاخیة است. ج آأخیا. 

#آدب -(أَدَبٍ دب أدبا دعوتی کرد و و داد 
دب الَو آن را به مهمانی خود دعوت کرد (أْب) 
قوم و لبم برای آن قوم, غدایی پخت و انان را 
دعوت کرد (أدَبِ) فلانً؛ فلائی را ادب آموخت و 
تربیتش کرد. او را به کارها و اخلاق پسندیده فراخواند 
(أَدَت) قوم على الامرٍ: آن قوم را بر آن کار جمع کرد 
و فراخواند. 

رت اد آدبا) فلان؛ فلاتی ادب: موخت و خود.زا 
به صفات پسندیده عادت داد. ادبیات را فراگرفت. 
وټ یدب ایْدابا): غذایی پخت و سوری به راه 
انداخت (آدَبَ) القَوْمٌ: آن قوم را به میهمانی و غذای 
خود فراخواند. 

0 أ دیا او را تربیت کردو اد و اداب 


آمج نت به او دانش و ادبیات آمو نت او را ية :و 


۶ 


ادب 


ادب و مجازات کرد (َدْب) الدَابّةَ: چهارپا را تربیت و 
رام کرد. 

دب ید تأدباً): مود شد تربیت شد. ادبیات 
آمسوخته ادیپ شدد ات ادب الغهآن: از آذب 
الرّسول: از ادب و تربیت قران یا از ادب و تربیت 
پیامبر اه پیروی کرد و خود را عادت به آن داد. 
(الادب۸ و ر‌دهنده: میهمان‌کننده: دعو ت‌كنندة به 
ميهمان. ا 
(الآدب): گویند: (هو أدب نظرائه): او از همه همتایان 
خود باادبتر یا ادیبتر است. 

فتاه ریت« آذنیه یڈہ فهنگت: من 
مسائلی که یک صاحب فن یا دانشمند یا صنعتگر باید 
بداند و آن را مراعات کند. مثل: (أَد 
الکاتب): آنچه درخور قاضی یا منشی و نویسنده 


القاضی, ود 


است. تار پا چکامة ازيبا و درخور ستایش, . هر نوع 
دانش و معرفت (عَلَوْم الأدب) ءنتالتقدینن: لغت 
صرف. اشتقاق کلمات. نحوء معانی, بیان بدیم. 
عروض, قافیه. خط, انشا و علم محاضرات. ج الا داب 
(الاداب) حَدیثا: در اصطلاح جدید: ادبیات به معناي 
خفن جغرافياء تاريخ» زبان, فلسفه (الاداب) العامة: 
عرف و رسوم عمومی مردم (آدابْ) بت والمناظرة: 
آداب و شرا بط مناظره و بحث. 

لاب منسوب به الأب (مَو کر دب کانونِ ادبی 
(کشبٌ یی تحصیل و فراگیری ادبیات (مَوّتَ یی 
مرگ ادبی. (جدید). 

(الأََية): منت الاّبی (قَيْمَة أَدَبعُ: ارزش ادبى 
(شجاعة دی شجاعتِ ادبی. 

اچب موضوف یه آدب. مودب. با رييت اديپ 
دانشمند ادبی الادیب) نايوان حیوان رام و تربیت 
شده. ج أدباء. 

(التادیّب): تربیت کردن, تهذیب کردن. مجازات. 
تأدیب (مجلش الا دیْب): مسحکمة اداری, دادگاه 
انتظامی. 


ت 


(العأدیة. والعادیه): غذایی که در میهمانی دهده واه 
سور. در حدیث است که: ِن ها الکتاب مأب له 
فی آزضد: همانا این کتاب ولیمة خداست در روی 
زمین او. 

(المْوَّذب): معلم و مربی کودک. 

ا و أدیْدْ) فی سَيْرو؛ راه رفتن خود را 
تند و سریع کرد (أدْت) الإبل: شتران ثالة خود را در 
سینه چرخانیدتد. 

درد الاشه فلائا: آ ن کار فتلاتی:وا نکب فان 
گذاست و بر او نگ گرفت (أ۵ الْحَبْلْ: طناب را بست 
(َأدد ادد تأددا): محکم شد سخت شد. دشوار شد. 
(لأْدّد): کشیدگی و امتداد و راست و مستقیم بودن راه. 
(الاد): کار بد و بت و ناهنجار و مشکل. خدا 
می‌فر ماید: قد جتَم مه مها اد ک: : همانا مر تکب شدید 
کاری ناهنجار و بسیار بد را. ج |داد. 

(الاد : کار بد و زشت ناهنجار و دشوار. ۳ ادد . 
(الأدبد): جيغ و‌داد» جاز او جنجال (شنندید اوت 
سخت و دشوار. .ود إتباع شديد است. 

#آدر اد EAE‏ بای قر ا 
خایه‌اش بزرگشد. 

(الآدر): قز کسی که خایه‌اش بزرگ ناو با 
(الأذراء): خایه بزرگ و قر شده. ا 

(الأذرة): قر شدن خايه. خایه قر شدد جر 
(المَأدؤں): مردٍ قر که خایه‌اش گند شده. ج مَادیْر. 
#إدرجين -(الادرجین, أو الایْدرجیُن): هیدرژن. 
#آدرینالین -(آذرینالین): آدرنالین: هورمونی است 
که از غد رن کلیوی ترشیحمی‌فاود: 

#أدل ادل ید جرخ پوسته زخم بهبود یافته 
افتاد (أدَل) انباب: در را بست (أدَلَ) اللبَ: شير يا 
ماست را تکان داد تا جربی‌اش را بگیرد: 

(الادل): دردی است در گردن. شیر بسیار ترشیده و 
تس شده. بار گران. [کلمة الاثل وال اباب و أدل 
لین در اصل کتاب نبود فقط للجم بود با شرحی 


ان ۳۷ ادم 


۶ 


که دربارة الادل داده بود و این در اثر اشتباه و از قلم 
افتادگی است و من از روی کتابهای دیگر آن را اصلاح 
کردم. ب ]. 

#آدم -(أدم یأیم نما هم میان آنان آشتی و الفت 
برقرار کرد لدم الصَانع الجلد: سازنده پوست را تمیز 
کرد و آشغالها و گوشت 
زدود دم لام غذا را با نانخورش مخلوط کرد 
(دَم) فلاّا باهله: فلانی را با خانواده‌اش معاشر کرد. 
دم اقا و أذمة: خی سیر ی گندعکون شنانه 


ت بو چنبی .جسنتپید؟ بن ان را 


سبزه سیر شد. 

۳ ۳۹ م ۳ 

۹ Coat E ۰ ۲ بوز‎ 

(ادم ياد ادامَة. و أدوْمَة): خیلی سبزه و گندمگون شنك» 


ا ماد / بینهما:؛ مان ان دو آشنتی و الفت 
برقرار کرد (آد دم( لیر نان را با نانخورش مخلوط 
کرد (آدَمَ) الجلدّ: آشغال و چربی و گوشت زائد پوست 
را پاک کرد و زدود (أَدْمَتْ) الشفش فلانا: خورشید 
رنگ فلانی را عرض گرة: 

(آدم ید تین لحْبر: خورش نان را زیاد کرد. 
(انستّدم E:‏ اشیداشا) الْْود: آب در آوندهای 
چوب‌جریان یافت (بم) فلان: فلائی نان خود را با 
نانخورش خورد. 

(اشتادم یستأدم إشتنداما) فلائا: از فلانی قاتق 
خواست. از او نانخورش طلبید. 

(آدّم): آدم» حضرت آدم. 

(الادّم): خیلی سبزه و گندمگون. #7 

(الادمی): آدمیزاده. نی 

لا دام خورش. نانخورش. قا تق. ê.‏ 

الأذم) خووش. قاتق. الفت و همراهی. ج آدام . 

(الأر ماء): وت الادّم؛ زن سبزهۀ سیر. 

5¥ ووی دروت پوس که به گوشت جسییده 
است (الادمة) نالا زض: لای درونی زمین که زیر لاية 
روی ازمین که خاک است قرار ا 

(الأذمَة). درهم آمیختگی, اختلاط. الفت و همراهی. 


آدو ۲۸ ان 


انس و یکدلی و توافق. گويند:َيَهمأَسَم): میانشان 
همدلی و الفت است 

(الأْدیْم): پوست (حسیوان). غذای همراه با قاتق و 
نانخورش یم کل شئْءٍ: رویه و ظاهر هر جير 
(أدیم) اش و رم یل تاریکی و ظلمت درون 
زمین. تاریکی شب (آرنم) النهار: روشنایی و سفیدی 
روز (لیش تخت ارم الشماء | وم نة در ازیو 
آسمان‌بزرگوارتر از او نیست (هو برکء ء دنم او 
بی‌گناه و به کار نکرده متهم شده است. ٠ج‏ کب ادم و 
مد 
الَأدم): غذای دارای قاتق و نانخورش. 

# آدو ااا را میانه, راه رفت. نه تند و نه 
كند (أدا) ال شیر قت شد لبط شد. 

(آد و دی وخ لین : شیر یا ماست را تکان داد 
تا چربی‌اش جدا شود (أدا) للظبّي و نخوو: آهو و امثال 
آن را فریب داد که به دام بیندازد (آا) فلاا و ل با 
نیرنگ و فریب درصدد دستگیری فلانی برآمد. 

(آدّی اوی دی و أه5اللنْ: شیر سفت و غلیظ شد یا 
سفت و بسته شد. 

(آدی دی ایْداء) فلاْ: فلانی نیرومند و قوی شد 
آن کار را تهیه کرد و آمادة آن شه 
(آدی) فلائا عَلی گذا: فلانی را 
ار کمک گرد 

اأ دی الشیه: آن چیز را انجام فا ای 
لت بدهی, را پرداخت کرد (أدی) الظلاة: نماز را به 
موقع خواند (َدّی) السّهادَةً: گواهی داد. شهادت داد 
(أدی) اه السَیّْء: آن چیز را به او فا نه از وساد 
نی ی تلد زار آن کار را تهیه کرد و 
آماده انجام أ ان شد. 

دی یی دیا کنر آ آن کار انجام شد (َأدّی) إلى 
فلان: به فلانی رسید (تَادّى) ا له الا 


(ادی) للامر: ابزار | 


بر فلان کار نیزومند و 


ان کار برای او 
آماده و ممکن شد (یَأمّی) ال ینْ: بدهی پرداخت شلد 
(تَأْمی) ال جُل: بدهی آن فترد دالت هند گنویناد: 


(تادی) ای دائیه. و لد من دیاز دست طلبکار و 
بدهی خود رها شد. 

(استا دا یَْتا یه انتنداء) عَلَْهِ: او را علیه وی به یاری 
ایند (استأدی) لد ما مال فلانی را با اصرار زیاد 
گرفت یا مال او را مصادره کرد و گرفت. 

لقانت برداخت كردن تأدیه, ادا. خواندن و قترامعت 
کردن» تلاوت. 

ال داة): ابزار کوچک (الادام): (فی اططلاح اون 
اداةء که برای ربط دادن کلمات یا برای دلالتِ بر معنی 
بد کار می روه فل الفا ترز کر سم پا آذاة استقبال 
در فعل. ج وات 

(الإداو ة): ظرف کوچکی است برای حمل آب. ج 


أداورّى. 
# ان -(ذ): کلمه‌ای است مبنی بر سکون و بر چند 
تسم است: 


(۱) ظرف است برای حادثه‌ای که در گذشته اتفاق 
افتاده است و اضافه می‌شود به جملهة فعلیه. خواه 
ماضی باشد یا مضارع یا اضافه می‌شود به جملۀ 
اسمیه. خدا می‌فرماید: إلا وه فد تصَره الله اذ 
آخرجه لین کروا تانی اتید هُما فى لغار إذ ول 
لصاجبه لا تخر إن الله معنا): اگر یاری ندهید او 
(رسول خذا) را پس,همانا یاری‌اش کرد خدا آن‌گاه که 
بیرونش کردند کسانی که کافر شدند در حالی‌که دو نفر 
بودند آن گاه که آن دور شکاف کوه بودند.ان‌گاه که 
می(گوید) گفت به همراه خود اندوهگین مباش که 
همانا خدا با ماست. و گاهی جمله حذف شده و به 
جای آن تنوینی به ذال اذ اضافه می‌شود و به آن کسره 
می‌دهتد: ۳ قول خداوند: فلولا | اذا بلغت الق و 
نم جیتیز يي تلطرون»: پس چرا وقتی که رسید به گلو. 
و شما در ان لحظه می‌نگرید. 

(۲) حرف است براي اظهار علت. مثل: (ضَربتَهُ اذ 
آساء): او را زدم بعلت این که بدی کرد. ردق 


می‌گوید: 


إذما 


ء 


أذن 





فأضبخوا قد أعاداللة نهمتهه 
پس گردیدند یا صبح کردند در حالی‌که بازگردانید خدا 
نعمت آنها را زیرا آنان قریش هستند و زیرا نیست مثل 
آنها بشری. و خدا می‌فرماید: و اذ لیمیا به 
ولان هذا افک قَدِبْمٌ: و بدین‌جهت که هدایت 
نشدند با آن پس می‌گویند: این دروغی است قدیمی. 
(۳) حرف است که برای مفاجاة و ناگهانی می‌آید و 
پس از «بیْناء و بَینما» قرار می‌گیرد. مثل قول (شاعر): 
تما اشر اذ دازث میاه : 

پس در همان حال که گرشتاری وبا بود که ناگهان 
گشایتش رسید, 
#|ذها -(ذما): اداة شرط است و جزاء و دو فعل را 
جزم می‌دهد و به معنای حرف است. مثل: ان» يا ظرف 
است» مثل: مَتّی. شاعر (عرب) می‌گوید: 
و انکَ إذما تأت ما أتَ امه 

په تلف من ایام تاه آتیا: 
و همانا تو اگر انجام دهی آنچه را که امر می‌کنی به آن, 
می‌یابی کسی را که به او امر کنی در آینده. اگر برای 
ظرف بیاید کمتر جزم می‌دهد. 
#ٍذن -(ِذِن؛ و ذن): با همزه و بدون همزه: حرفی 
است که در صدر سخن درأید و معنای آن جواب و 
جزا برای سخن گذشته است. به تو گویند؛ (سأُرشک): 
بزودی به تو احترام می‌گذارم. گویی: (إِوَنْ أُک): در 
این صورت من هم تو را دوست می‌دارم. پس جواب 
تو به گفتار او که احترامت می‌کنم جواب و پاداش 
احترام اوست. 

و چون بر سر فعل مضارع دراید آن را نصب 
دهدبه شرط این که در صدر کلام باشد و میان آن و 
فعل مضارع فاصله‌ای نباشد و فعل برای آینده باشد. 
۷( -(إذا): واژه‌ای است مبنی بر سکون و به دو معنی 
است: 


(۱) حرف است برای مفاجاة: ناگهانی. مثل: (حَرجْتٌ 


فاذ الط وف لد بای ج شدم پس نا گهان 
با باران يا با سرمای سخت روبرو شدم. و اذا در 
ابتدای کلام نمی‌آید و فقط بر جملۀٌ اسمیه درمی‌آید و 
خیلی اوقات خبر آن حذف می‌شود. 

و برخی از واژه‌شناسان می‌گویند: اذا اسم است نه 
حرف و ظرف زمان یا ظرف مکان است برای جمله‌ای 
که پس از آن است یا خبر مقدم است برای مبتدایی که 
خبرش حدف شده است 
(۲) و اذا اداة شرط است و جزا: برای مستقیل: پس 
ویژهُ داخل شدن بر جمله‌های فعلیه است و دو فعل 
واقع هندة بف از این مرفوع هستند. مثل: 

و إذا ر إلى تلل تفم 
و اگر بازگردانیده شود به اندکی قانع می‌شود. و ندرتاً 
فعل را جزم می‌دهد اگر «در شعر» باشد. مثل قول 
(شاعر): 
و اگر دچارٍ تهیدستی شوی پس تظاهر کن که دارایی 
و به معنای ظرف زمان است در محل نصب به جواب 
شرط, در حالی‌که اذا اضافه شده باشد به جملا 
شرطیه. و گاهی بر سر اسامی مرفوع درمی‌آید. مثل 
(قول خداوند): لإا السَماء انْمَث»: آن‌گاه که آسمان 
شکافته شود. پس اسم مرفوعی که پس از آن 3 
است: قاغل یل ڈوک اسک که قعل بیس ٩‏ 
مرفوع. .آن را تفسیر می‌کند. و اخفش می‌گوید: و 
است که اسم مرفوع بعد از آن را مبتدا و فعل پس از 
اسم را خ یر ان بدانیم. 
# آذن ان ید آذتا) ای الما گوڭوارة دانه 
رامد برگ درخت «ثمام» بو ام (أد فلائّا: به گوش 
فلانی زد. 
(أُذِنَ ند گوشهایش رگ و بلند شد (أذیت) لو و 
1 : به او گوش فراداد (آذت) یه : احساس راحتی کرد 


يا په او راحت شد (أذن) لرانْحَة الطعام: بوی غدا را 


شنید و هوس آن را کرد. 


آزی 

نید ذنء و أذنء رآ انا و ال ه: آن را دانست, 
به ان اگاه شد. 

ون یادن انا و أو وي به او اجسازة آن را داد 
نآ له على فلان: از فلانی برای او اجازه گرفت. 
(أذن یرذن ایْذانا) الْمْشب: سبزه و علف شروع به 
خشکیدن کرد (ذْنَ) به: آن را اعلام کرد. جار کشید و 
آن را به مردم گفت. گویند: (آذَن) الْمَوّذْن بالصُلاة: 
اذان‌گو اذان گفت (ذْنَ) فلائا: به گوش فلانی تلنگر زد 
یا آن را به هم مالید (ذْنَ) الشئٰء فلائّا: آن چیز مورد 
پسند فلانی شد و به آن گوش فراداد (آَذنَ) فلاناً ار 
و به: ۱ و کار اچ فلای دتتا وود او خر دا 

دق رَد ین و آذانا) فلان؛ فلائی چیزی را بسیار 
اعلام کرد و نان زه لام بالصّلاة: برای نماز اذان 
گفت (أذَنَ) پاَْج: فرارسیدن زمان حج را جار زد 
(دْنَ) الک برای آن چیز دسته یا گوشه گذاشت 
(دْنَ) فلائا: به گوش فلانی تلنگر زد یا آن را مسالش 
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ی ا ر 


۳ خورد تن ی التاس 
را هدید یا هن گرد نادنا ماله مرد را نسبت به 
آمدن فتنه یا بلا و غیره آگاه کرد و اخطار داد. 

دنه یادن اشتنذان) ف کذا: در فلان چیز از او 
اجازه خواست (ِشتأدْنَ) عّی فلان: از فلانی اجازه 


: با جار زدن مردم 


خواست که پر او ذرآید. 


(الاذن): داراي گوشهای دراز و بزرگ. ج آذن 
(الاذن): گورش فرادهنده. اجازه گر تدخ رواگردانندف 
حاجب. دربان. 

(الا ذان): بانگ تمان گلبانگ, اذان. 

(لا ذانان): اذان و اقامد. 

ال ذان): داراي گوشهاي دراز و بزرگ. 

(الأذن. والان) " گورگن. دسته کوزه و آفتابه و غیره. چ 
آذان: کسی که هر چیزی را بشنود گوش دهد و بپذیرد. 


[مفرد و مذکر و جمع و موّنث در ان یکی است]. 


آزی 
رازدار انسان (هوَ ُن و اد خیر): او رازدار يا رازدار 
خوبی است (هو ادع کوب او نصیحت کنندة قوم خود 
است (یشث دی 4:به او گوش نندادم. از او روی 
گردانیدم یا تغافل کردم (وَجَدة لابشا :او را دیدم 
در حالی‌که خود را به تغافل زده بود (جاء تاشر ان 
آزمندانه آمد أذ الجمار: علف گوش خر (ذان) 
اد نب: علف خرگوشک (آذان) الجَذی: گیاه بار تنگ 
(آذانْ) الدْبٌ: علف قلومس (آذان) الساة: علف بار 
تنگ. یا خرگوشک (آذان) العنز: گیاهی است آبی که به 
آن مزمار الراعی نیز گویند (آذان) الْفیل: گیاه قلقاس؛ 
گوش فيل (آذانْ) الحیْطان: نامء سخن‌چین. (شاعر 


عرب) گفته: 

احفظ السر باخفائه فان للحیطان آذانا: 
حفظ کن راز را با پوشیده داشتن آن, که همانا دیوارها 
گوش دارند. 


(الادن): (فی‌الشرع): برداشتن. ممتو غیت تصرف کسی 
که حاکم شرع او را محجور کرده است. اجازه اذن؛ 
رخصت (ذْن) برد ورقة بهاداری است مربوط به 
ادارء پست که بیش از یک «جنیه» مصری نیارزد. ج 
ی (باذنک. 9۳9 با اجازُ شما! 
الأذناء من الاذّن. ج أذ 

لد ری رن دانه. وي درختټِ ثمام. .ج آذ 
(الأذَتة): گویند: (ژیجل ی مردی که هرجه بشنود 
باور کند. به زن نیز گویند. 

(الاذْیْن):اذان. ضامن یا شبیه. 

لذن (فیاشریْح): دهلیز قلب 

(الاذْیْنان): دو دهلیز قلب. 

لأذبْسته: گوش. قسمت پایین گوش (لاذَی 
(فی الّبات): گوشواري کی 

لمبْدتَ: گلدسته که بر آن اذان گویند. ج مَآذن. 
(المَأذَوْن): سر دفترٍ عقد ازدواج. 

# أذى -(أُذى یی أَذٌى. وأذاق وأذیْ الش: آ 

چا بجر گید واف تن الودة شد (أنی) فلان: "۳ 
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ارب 


أرب 





اذیت شد (أذِی) بکذا: فلان چیز به او اذیت کرد و ضرر 
رسانید و او را به درد آورد. 

(آذاه یذ ایْذاءٌ): به او اذیت کرد. 

دی دی تاَذیًا) به: با آن اذیت شد. 

(الاذی): موج,سخت و فدهاج آواذی 

(الأذى): : اذیت» زیان اندک. خدا می‌فرماید: طلن 
يَضوو کم إل أذّى): زیان نمی‌رسانند به شما مگر 
اندکی. عیب. 

الا فاق اذیت آزار. زیان اندک. 

(لأْذی): اذیت شده. اذیت دید چرکین شو أَذ): او 
خیلی اذیت می‌شود. 

(الاْذِیَ): بسیار اذیت شونده. 

(الأَذِيّة): اذیته اڑا 

# آرب 2 يأر ازا آنا کرو زد و سق و 
محکم بست. گویند: (أرَب) دة گره را محکم کرد. 
ااریازشاز )امضو اندام ذر از خوره و امال ان 
قطع شد یا افتاد (آرت) فلا اندام فلانی در اثر خوره 
و امثال آن قطع شد یا افتاد (آرب) بالشَیّم: شیفته و 
عاشق آن چیز شد و به آن پرداخت (ٌرب) فی‌الشیء و 
په: به آن چیز عادت کرد و در آ ن استاد و حرفه‌ای شد 
(آرب) عَلنه بگذا: به کمک فلان چیز توانست.بسر آن 
چیره شود (أربَ) آله محتاج و نیازمند او شد. 

رأرت يار تارات و ابا هوشیار و زیرک شد. 
(آرَبَ یورب ایرابّا) یه بر آن چیره شد. موفق به آن 
شذ: 

(آرَبَ یوار مُؤارَبة) فلائا: با فلانی در زیرکی و 
هوشیاری رقابت کرد و مسابقه داد. گویند: (هوّ یوّاربٌ 
اغاق آو کی زیر و خوفتازی پا اهرشن رقانت 
می‌کند و مسابقه می‌دهد (مُوَارَبَة الاریب جَهْلٌ و عناء) 
رقابت کردن با آدم هوشیار و زیرک در زرنگی و 
زیرکی‌جهالت و رنج است. 

رب يورب i‏ ریجّا): آزمند و حریص و بخیل شد 


(أوّبَ) الشَّىء: مج گر وتو سفنت مسا رد 


ن آن را کامل کرد و به اتمام رسانید [و به قولی: آن را 
زیاد و بسیار گرد ج أرب المع قیریانی را 
تکه تکه کرد اڑا فلائاء.فلانی رانزیرگ و راز 
گردانید مت العضو: اندام را بطور کامل برید. 
را 5 ب اوت اب : سخت و محکم شد. یا گره خورد 
و کامل شد و به اتمام رسید. پاره‌پاره و قطعه‌قطعه شد. 
بطور کامل بریده و جدا شد. زیرک و هوشیار شد. 
سخت و بسته و محکم شد ارب فلان: فلانی با 
تکلفت جود رایرک بو ویار کره با تعنبان داد 
(نرْب) ف حاجته: درخواسته یا در کار خود سخت و 
محکم شد (ئارْب) عله بر او سخت گرفت و فشار 
آورد. 
(ستأرَبٍ شارب اشتثرابّ): سخت و بسته و مسحکم 
شد (اشتازب) فلان: فلائی از هر طرف دچار گرفتاری 
شد. در محاصرة بلاها قرار گرفت. غرق در بدهکاریها 
شد. 
(الأرّب):زیركى و هوشیاری. بصیرت در کارها. 
(الار ب): خواسته, کار نیاز. هوشیاری» زیرکی, 
زرنگی. طقل یرد عضو کامل. ادام گامل, ند 
(قَطعه زا ٍبّا): تمام اندام و اعضاي آن را جدا کرد. ج 
اراپ دا ات 
ال ب): نوزاد چهارپایان در لحظه تولد. 
(لأْرّب): خواسته. کار نیاز یا خواسته و یاز سخت و 
شدید. ارزو. گویند: بل اویش نال اتف به ارزوی 
خود رسید. 
(الأر ب): عضو افتاده و جدا شدۀ در اثر خوره و امثال 
آن شیفته و شيداي چیزی. ماهر و حاذق. محتاج و 
نیا ز مند. 
(الأرَبّی): بلا و گرفتاری. 
رل بان): بیعانه. 
0ا نوزادان چارپایان در لحظه تولد. گرهی که 
باز نشود مگر با سختی و دشواری. دستگیره‌ای که در 
دیوار یا در میخ و غیره محکم کنند و چهارپایه را به 


آرئوذکس ۳۲ أرخ 


آنا می‌بندند. قلاد‌ای که (سگ:و هر) حیوان رانا آه 
به‌دنبال خود می‌کشند. ج ات 

(الإرْبّة): خواسته, مطلوب. کام. خدا می‌فرماید: عير 
اولی ازاھ شیر از کسائی باد که راغب کامجوس 
(از ژنان) هستند: 
(لاربرّن):بیعانه. 

لد س + لقن الأ کر 
رانی. 

رد ی بیخ ران. كشال ران. خانواده و عموزاده‌های 
انسان (جاء فی أرة 


(عندالاطتّاء): مجرای کش الا 


قوّمه): با خانواده و عموزاده‌های 
خود اعد 

(الأريْب): نیازمند. فقیر. هوشیار, زیرک. 

مر ب): شهری بوده در یمن که سد مشهور مأرب در 


۳ ر ۴ ۶ 
نا بوه (تک ار بست سارب 


الم رّب)؛ خواسته, نیاز یا نیاز شدید. آرزو. ج مَآرب. 


ری والمأرَبَة. والمَأرِبّة): خواسته. نیاز يا نیاز 
کتق نی آرزو. ج مارب. 

* آرئوذکس از شوذکس) ارتودوکس 

# أرث رت ور 
کرد (أرت) بن 6 الموم: آ ان قوم را به جان هم انداخت 
(رْتَ) نالاأزضین: میانِ آن دو زمین فاصله و حایلی 
وان متا زد 


رت ات با ویْا) الار: اتش روشن شد. 


ریعا) الشاز: آتش را روشن 


(لاراث): آنچه که با آن آتش بیفروزند. سخن‌چینی 
(الازث): باقی‌ماندهٌ چیزی. ارث. خاکستر. کار یا 
لی که از ی وه ارت این یآ رسیده و در حدیث 
است که: نکم علی ات من ات آبیکه إبراهيم»: 
همانا شما بر همان مطلبی هستید که از بدرتان 
ابراهیم اس به ارث مانده است. ج اراث. 

رن هرچه که با آن اتش بیفروزند. سوخت. مثل 
نفت و بنزین و غیره. فاصله يا مرز ميان دو زمین. ج 
رت 


* رج -(رج یاج آزجا): : دروغ فش راو الحَقَّ 
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پالباطل: حق را با باطل درآمیخت. 
(َرج يارج ازجا اجان بیْنّالناس: مردم را به جان 
یکدیگر انداخت. 
(آرج یج َرجاء و أریجا) الطیب: بوی خوش پخش 
شد (أرج) الْمَکان: بوي خوش در آن مکان پخش شد 
زار فاش جردو شه زد و مزهی زیخ و ضدا 
به شیون بلند کردند. 

رم زر 5 ریْجا) الارّ: آتش را شعله‌ور کرد راو 
لْحَرْب: آتش جنگ را روشن کرد ار بلموم: آن 
قوم به ج دایم 
تج تارج 2 جا) الناز: اق شعله‌ور شد رح 
۳۳ ز بوی: خوش اتا شت (تارع) التکان؛ بنوی 
خوش در آن مکان بخقن هید 
(الار ج): ذروغگو, سدع حق با باطل. ادم 
دوبه‌هم‌زن, اخلالگر. 
(الأرٍج): بوی خوش به هوا برخاسته یا جایی که در 
آن بوی خوش پخش شده است. 
الاراج والمئرَ ح): به فتای الارج است: 
الا يْجَة): بوی خوش. ج آرائج. 
#آرجون (الأْجُوّن): گاز ارگون. 
# آرجوان ال وان درفن ازنشوان, ارنگت 
ارغو انی. باه پا جام رنگ شدء با رنگ ارغوانی 
(لازجوانی): اخم ازاب قرمز سير ا 
[ارجوان و ارجوانی معرب ارغوان و ارغوانی فارسی 


س 


و جای خودش کا 

(رَخ یرم آَرخا) الکتاب و غیره بکذا: نامه و کتاب و 
غیره را تاریخ‌گذاری کرد. 
روخ سورخ م تأرنخا اکتا ب: کتاب بانامه. را 
تاریخ‌گذاری کرد ام الحادِتَ و نخوه: تاريخ آن 
هت کر 


حادثه و غیره را با یادداه 


آرخبیل 

شرف آن قوم به فلانی می‌رسد. 

ری وقایع‌نگاری؛ تاریخ‌نویسی. 

مور خ): و قایع‌نگار. تاریخ‌نویس, مورخ. 

#أرخییل -(الأرخَّبيل): مجمع‌الجزایر. 

#اردب -(الاردبَ): بای است معادل بیست و 
چهار صاع. [و هر صاعی چهارمن است؛ دویست و 
هشتاد و هشت کیلو. ب]. جوی اب. کانال اب بر 
روی زمین. آجر. ج أراذب. (معرب). 

(الاردبْة): چاه بزرگ فاضلاب که از سفال باشد. 
#اردواز -(الا ردواز): سنگ لوح؛ سناگی ست سی 
و تیره رنگ که به کبودی یا به سبز مایل است و در 
سقف منزل و به‌عنوان تخته سیاه و گاهی هم لول آب 
به کار رود اردواز. (دخیل). 

#أن ری یر :صدا کرد. 

/ وأا الحَیوان: ان حیوان اسهال گرفت و 
شک مش پسی‌دربی کار کرد (أ) الاٌ: آتش را 
برافروخت (َر وان و دور کرد. 
(الار ة): تش» آتش, آفز, 

(الاریر): : صدا ا یر التلِيْفؤن): بوق آزاد تلفون که چون 


شى را پرداری بشنوی. 


ن ان حيوان را زد 


لوزن -انز رأززا روزا ا نید فن 
منقبض شد به‌هم جمع شش کو یند: (فلانٌ إذا شل رز 
چون از فلانی چیزی بخواهند. پ خم جع می شوه 
رز لْحَيَوان: ان حیوان نیرومند و پرقدرت شد رز 
ی‌لعَکان: به آن مکان پناه برد 
است که: «ان الاشلام لیر یله كما نار لب 
الی جُخرها»: همانا اسلام پناه می‌برد به مدینه همان 


و در حدیث شریف 


گونه که پناه می‌برد مار به سوراخ خودش (رَرْتْ) 
الشَجَرَة: آن درخت در زمین استوار و محکم شد 
(أَرَرَّث) الأصابع منود انگشتان در اثر سرما 
ترنجیده و قبطن فد 

رت تازژاوزا وأرُؤزاً از اریز ی آن شب 


سردتر شد. 


آرض 


(الارز): ترنجیده و منقبض شده. حیوان قوی و 

نیرومند (مابَلمْ أغلی لْجَبَلٍ إلا آرزآ): به بالای كوه 

نرسید مگر بشدت خسته و با عضلاتی منقبض شدۀ در 

اثر سختی راه. 

(الأزز): نوعی درخت صنوبر که بسیار بلند می‌شود و 

۱ چوبش کشتی سازند و مشهورترین آن نوع لبنانی 
ن است که آرم برچ اتان هم هته 

(الأزن): به معنای الاْژز. برنج (خوردنی). (معرب) 

(لأر یز شبنمی که بر زمین می‌نشیند و یخ می‌زند. 

روز بسیار سرد. 

#آرس -(أرَس یأر آزسا): کشاورز شد. 

(آرس): کشاورز شد. برزگر شد. 

ارش يورس تأریسا؛ کشاورز شد و فلاناً: 

فلانی را کشاورز گردانید. 

(الازس): بیخ» بنیاد. اصل» ریشه. 

#ارلسی 4 کف اورز. ج اراز شي ی آران‌شه رآ ایا 

(الأريْس): کشاورز برزگر. 

# ارستقراطية -(الأرشتفراطية): اریستوکراسی 

حکومت طبقه اشراف 

#ارش رن یش آزشا) ھی آنها را شحریک 

کرد و به جان یکدیگر انداخت (ََشْ) قلااً: پبوست 

سر یا پوست صورت فلانی را درید و زخمی کرد. ديه 

زخم یا مابدالتغاوت کالای سالم و معبوب را پرداخت 

کرد. 

رای برش تار شا بَيَهُمْ: میان آنها را به‌هم زد و 

آنان را به جان هم انداخت (آٍش) التار واْخوب: آتش 

و آتش جنگ را برافروخت. 

زر فی پاق رکی اثتراشاا جوخه: دينة جراععی را کنه 

برداشته بود دزیافت کرد و گرفت. 

(الأزش): زخم سر و صورت و امثال اينها. دي زخم. 

مابه‌التفاوت كالاي معیوب و سالم. :چ آززش. 

#أرض -(أَرضَت تأوْض زضا) اة الخشب :و 


تخوه: موریانه جوب و امثال آن را خورد. 


اش 


:۵۰ لا ۵ 


و مرغزار روییده و سبز و حرم شد (آرش) مد 

زغم فاسد. و یازه‌باره شد (أرضَث) الب و شوما: 

چوپ و امثال آن دچار موریانه شد. 

َرضت تأر أراضَةً) الأزض: : زمین سرسبز و خرم 

شد از فلا فلانی نیکوکار و فروتن شد. 

(أرضَ بار( فلان: فلانی» دجار مرضی شد که 

سرش بی‌اختیار می جنیید. 

(أَرّضَ ررض تأرنضا الأزْض: به‌دنبال آن زمین 

گشت و ان را چرید (رَضَ) لش 
ا از ضّ) السْقاء: با ریختن شیر يا روغن و 

غیره مشک یا خیک را نرم کرد. 

و بان ضاً) النبتَ: گیاه محکم شد و ريشه 

دوانید أمضَ) فلا فلائی دز ایی ساندگاز شد 

ا رضن المنزل: به دنبال آن منزل گشت و آن را برای 

فرودآمدن یا سکونت برگزید (یاوْضَ) لد به او توجه 

کزد و مععرضن آن شق و به آن نردافت. 

(استارضت تشتارض اشیراضا) الازض, والْمَوعَ: 


: آق.چیز را اصلاح 


زمین سرسبز و خرم شد. زخم فاسد و ریش‌ریش شد 
تا رَضَ) الُحاب: ابر سنگین و گسترده شد که گویا 
ثارت ایبت (اشتازضن) الشییل؛ نهال درخت ریفبد 
دوانید (اَأرَضَ) بالْکان: در آن مکان ماند و درنگ 
کرد یا ماندگار شد. 
(الاراض): گلیم کلفت از کرک شتر یا پشم. ج اوس 
(الأزض): : زمین. قسمتی از زمین. خدا می‌فرماید: 
لقال اجْعَلْنِی عَلَّی خزائن الأزضٍ): گفت: قرارم ده 
سرپرست: غزائن زمین (گسون مض): (اوضن) اند 
4 ھر چچیز: قسمتي پایین هر چين ج أرَضَوْن و 
او ضےسوؤن. وا .و دض( له الأزض): 
زمین‌شناسی, ژئولوژی. 
(الأرضّة): زمين سرسبز و خرم و خوش منظر. زخم 
ریش‌ریش شده و چرکین. چوب موریانه خورده. 
حتقق جرآگاهو عات بسار و قرا 


أرق 
0ار سر سفیدی است شبیه موزچه که در 
بهار پیدا سی‌شود. موریانه. رشمیز (فلان فد 
نلارضَة): فلانی خرابکارتر از موریانه است. ج 
ا 
الا ید اجرت زمین برای مدت معین (اوضتذ) 
الْحْجْرَةٍ و تخوها: كف حجره و امثال حجره. (جدید). 
(الأْرْض): جای سرسبز و خرم. آدم نیکوکار و فروتن 
و متو اضع. 
لادی آن که دچارٍ سرضی شده که سرش 
بی‌اختیار می‌جنبد. 
الا تة خت نازوخا: چوپ موزباندزده: 
# أرط -(أَرطَت تأ+ط آزطا) الایل: شتران در اثر 
خوردن درختچهٌ اسکنبل, دل‌درد گرفتند (رطَ) الادیْم 
نوست زا پا خت ارظلی جباغی کد 
َرَطثْ ترط یراطا)الاضَ: زمین درختچة ارطی 
رویانید. 
(الأر طاف): واد الأوطّى 
سباقذخایی خا مسا و بر قوی اتاک و سیووای 
جون عناب؛ درختج اسکنبل» ارطی» ارته. 
# آرغن -(الاْعُن): ارغنون. (یونانی ااست). 
* آرغول 2( ز قزل نوعی ابزار موسیقی که از دو 
نی در کنار هم قرار گرفته تشکیل شده که یکی بلندتر 
از دیگری است. ج آراغیل (دخیل). 
# أرف -(َرَفَه یارفه موَارَقَة: مسجاور و همساية 


؛ درختحه‌ای است با 


وت وف رنف الأَزْض: زسین را تقسیمبندی و 
علامت‌گذاری کرد. 
2 0 
# أرق -(آرق یر آرّقا): شبانه خواب از سرش پرید 
و خوابش نبرد. 
e 22 9 G3‏ ۰ ۹ ه‌ 
(ار قه یورقه یاقا خواب را از سرش پرانید. 
( 84 ر ۶ و 


زر قه یزرقه 5 ریقا): خواب را از سرش پرانید. 


نرق یأر انتراقا): خواب شب از سرش پرید. 


آرک 


9 
5 


انأرق ارق ارقا خواب شب از سرش پرید. 
(الارق؛ والأرق): کسی که خواب شب از سرش بپرد. 
(الأْرَق): بی‌خوابی شبانه. 

(الأءقی): کسی که شبها نتواند بخواید. 

(الأرَ قان): بيماري یرقان. 

# ارک کت هیک معا و أزکا) الایل: شترا 
درخټ مسواک را چریدند. در اثر جریدن درخت 
اراک دل‌درد گرفتند (أرَک) ال امَکان: آن مرد در 
آن مکان اقامت گزید و ماندگار شد و از آن‌جا زفت 
(أُرک) الجُرح: زخم رزوی به بهبود گذاشت ت (رک) 
فی‌الأمر: در ان کار سر سختی به خرج داد که گویا با 
آن لج کردهاست لو ک) الابل: شتران را به چرای 
درختان اراک (مسواک) برد (َرکَ) الم فی عنقه: آن 
کار برا به کردن اوااتذاخنج: 

(آرکث رک رک شود درشت میوگ دز اه 
مین بسیار شد (آرت) الأراک: درخت مسواک تتاور 
و درهم فرو رفته شد (آرکث) الابل: شتران درخت 
اراک را جریدند. در اثر جریدن درخت اراک دجار 
دل‌درد. شدانذ ار ک) فلا" بالمکان: فلائی در آن‌جا 
ماندکار هد و آن را ترک بکد 

رک ور ک) الابل: در اثر چریدن درختِ اراک 
(مسواک) شکم د شنتفا درد گز فت: 

الا رگف؛ شتران چرندة درخت مسواک. ج آوارگ. 
(الراک): درخت مسواک» چوج, اراک. 

(الأركة): کتر‌هایی که درخت اراک را جریده و دل‌درد 
گر فته‌اند. ا و که و آوا رکه ژهیتی گنه درجقت؛ازاک 
فراوان دارد. 

ریک ست): : آورنگ. ج 0 ریک. و رانک (آریکت) 
الجُزح: گوشتِ قرمز ۳ از چرک پاک شده است. 
توا الأرنكة ماو از فارسی است افير افون به 
نقل از نوبخت. ب.]. 

# آرکون -(الاْ کُژن): رئيس شهر یا روستا. (معرب). 
[واژهٌ مغولی است. ب]. 


آرن 
#أرم -(أرَم یأر آزمً) علیه: آن را گاز زد رم 
الشیء: آن چیز را ريشه‌کن کرد. گویند: (رَت 
القانته القوعی: جزندگان کیاغان را تا که خنوردند و 
ريش آنها را درآوردند (آرم) الجَذب الماشِية: 
خشکسالی مواشی را ریشه‌کن کرد (أَرَ)لَْبلّ: طناب 
را خیلی زياد تابید. 
رم یرم رما از سين رفتاه نسابود اد (ارتش) 
لاْرْضَْ: آن زمین اصلاً چیزی نرویانید. 
(الار م): نابود شده. جایی که چیزی نرویانیده است 
ار م): دندانها يا دندانهای آسیا که گویا جسمع الارم 
است (فلان ین لک الاو فلانی از شدت خشم 
از دست تو دندانهايش را به‌هم می‌مالد. 
رم والاژم): دندان یا دندان آسیا 
(الار م): ښک و اال آن که در بیابان برپا می‌دارند تا 
علامت راهنمایی باشد. ج آرام و ازم 
(رَم): قومی‌اند که عاد از آنان است و به قولی: شهر 
بزرگی است از آن قوم. 
(الأرم): سنگی که در بیابان برای راهنمایی برپا دارند. 
نابود شده. جایی که چیزی نرویانیده است. 
(الأَرُوْم» والأرُوْمَة): بن درخت. ته درخت (هوّ طَيّبُ 
ارو او از نژادی بزرگوار است. 
الا مادا): ناوگان اسپانیولی که در قرن شانزدهم 
میلادی از انگلیسیها شکست خورد. 
# آرن هدند ادنا» آن را بادتتان گناد ود 
گازش گرفت. 
رن راوتا را و ار شاه و انساط و 
ر تھ رجآ از دی کی بان چاو 
گلیم خود درازتر کرد. در مثل گویند: «سَینّ قَأرِن»: 
فربه شد و پا را از گلیم خود فراتر نهاد؛ کنایه از کسی 
است که از حد جود فراتر رود. 
(آَرَنَه یُارنه مار و إراناً): با او مفاخره کرد. متقابلاً 
بر او فخر فروخت. 
(الإران): گاو وحشی نر. گاو نر. تختی که بیمار یا مرده 


آرنب 
را بر روی آن حمل کنند. ج ان 
(الازن): شاد و سرمست و بانشاط که از حد گذرانده 
سنت 
(الأرنّة): پتیر آبدار و تر. قرض ماب راراق 
(الأرُوْن): زن یا مردی که خیلی سرمست شده و پا را 
از گلیم خود درازتر کرده است. 
#أرنب RE‏ ر گۆشى. ج ارایپ وأران. 
(الأزتبایی): تیره‌رنگ مایل به سیاه. گویند: (کساء 
آزتبانی): : پوشش تیره مایل به سياه 
الاْرْبْ: یک 0 رنب 
(جدع نت به او اهانت ۳۷۳ 
الاراْب): مردمان بلندپایه يا ا ۱ 
#آرندج -(الاْرَندج): جرم سیاه که با آن کفش 
درست کنند. واکس مشکی. 
#أرو -(أرا یو آزوا) الاز: براي اتش اجاق درست 
گزد 
#أرى داو یأر آزیا) اغل: زتبوزعسل عسل 
درست کرد (أَرَت) الق مقداری از غذای سوخته به 
4 دیگ: خسیید (آزی) فلا فاا عقشمگین هه 
(اتی) سوت سناش کینمار شند. خا مین و 
غضبناک شد (أَرَث) الب ای البْة: چهارپا با 
چهارپایی دیگر انس و الفت گرفت و از یک جا علف 
حوردند (َرَتْ) لب به مویطها و مَعْلَقَها: چهارپا به اغل 
نوی ی خو گرفت و از آن جدا نشد 
رَْ) لیم السْحاب: باد ابر را سوق داد آورد یا برد 
1 فلان الما فلانی آب را انذک‌اندکت ريخت 
ری یی آزیا) لین و نخوه پالاناء: شیر و امثال آن 
در شرف سوختن قرار گرفت ودای از اة 


جداره‌های ظرف چسبید (آریث) الْقَدر: مقداری از 


چ آرایب بلقم د 


غذای سوخته به ته دیگ چسبید (ری) فلان از در 
فلانی خغشمگین یا کینهای شند. 
(آری ری ایُراء) الدب الی الایّة: چهارپا را در کنار 
چهارپا و بر یک اخور بست. 


آزب 
(آرّی ری ریا الَیْء: آن چیز را تثبیت و 
و استوار کرد (ری) الب و لها: برای بستن يا 
نگهداری چهارپا آغل و طویله و غیره درست کرد. یا 
برای سک أ ن اخیه یا میخی تدارک دید (آیی) قلانا: 
فلانی را که از او راهنمایی خواسته و مشورت کرده 
بود گمراه کرد و به او نیرنگ زد (أرّی) عن‌الشیء: در 
آن چیز توریه کرد؛ در حالی که آن را اراده و نیت 
کرده بود مطلبی دیگر را اظهار کرد و بیان نمود (رُی) 
انار و لها: برای برافروختن آتش اجاقی درست کرد یا 
اتید 
ری اتر ثتراء) لخْل: زنبورعسل عسل درست 
کرد )فلا اْعکان: فلانی در آن مکان اقامت 
گزید و در آن ماند (یٍی) ای بل عسل به 
کندو جسیید. 
ری یتارّی ری الحْلْ: زنبور عسل عسل درست 
کرد (َأرُّی) بالْمَکان: 
نشد (َأرّی) عن از وی عقب ماند. تخلف کرد (َأَرّی) 


در أن فکان فاند.و از أن دا 


الشی م: أن جیز اواس و فراضداف أن پرامد یا 
جنس خوب و مرغوب آن را خواست و طلب کرد. 
(الار ی): محل بستن یا نگهداری تون آخیه یا چیزی 
شبیه به آن برای بستن چهارپا. ج أوار. 
(الاری): به معنای الاآری است. ج آواری (آلجنش 
الاری): نواد اریایی. (دخیل). 

(الارِيّة): ویژگیهای نزاد اریایی. 

(الار 8 اجاق یا جالدای که برای روشن کردن اتش 
درست می‌کنند. گوشت خشک کرده برای سفر. 
ری والارو یة): بز ماده یا نر کوهی. ۰ج أراوّی» و 
ری (برخلاف قاعده). 

(الأْری): عسل. شبنمی که بر درخت نشیند. غذایی که 
به جدارة ظرف مین چسیف. 

زب رازب یازب آزباا الما آب جاری و روان 
E‏ 


(ازیث تاز آزبا) ألماشية: مواشی از نشخوار باز 


ازج ۳۷ آزر 


ایستادند و تتتخوار نکر دند. 

(تأزیزا ا زیون تازبا) الال ن مال را ميان خود 
تقسیم کر دند. 

(الاز ب): آب جاری شده و روان. 

(الاژب): مرد کوتاه قدٍ شکم و سرین گننده. مر 
فرومایه و لئیم. مرد خیلی هوشیار و زیرک, داهید. 
(المنزاب): ناودان. ج مَأززیْب. [معرب میزاب فارسی 
ا 

# زج زج أ زج رجا فى مشه تاه راه رفت 
(ارج) عنه: دیر جنبید و از او عقب ماند و خود را به او 
نرسنانیل و عمراهینگزد: 

(آزج ارج اج تند راه رفت. تأخیر و تخلف کرد و 
همراهی نکرد (آزج) أَمُشبٍ: گیاه و سبزه قد کشید و 
باق نك 

ارم بورج تأزیجا) لبناء: ساختمان را دراز بنا کرد و 
سقف ان را قوسی قرار داد. 

»سر تندرو. تخلف‌کننده که همراهی نکند. 
الازج): : گیاه بلند و قد کشیده. 

(الأرّج): ساختمان دراز با سقف قوسی و طاقی. 

ج آزج. و آزاج. قد کشیده. 
(لازجا: سزیم: ندرو. آن که تخلف کند و همراهی 
#آزح جح رح به‌هم جمع شد ترنجیده و 
منقبض شد. درنگ و تأخیر و تخلف کرد و همراهی 
نکرد ره المزق: رگ زد و تپید (أرَحَث) المَدَمُ ۳ 
النُغْلٌ: قدم یا کفش لیز خورد. 
رح رمحا به‌هم جمع شد, ترنجیده و منقبض 
شد. درنگ و تخلف و تأخیر کرد و همراهی نکرد. 
(الاز ح): به‌هم جمع شده و ترنجیده. عقب‌مانده و 
تاغیر و درنگ کزده..رگن جهنده و زننده. نا با کقصی 
که بلغزد و لیز بخورد. 
لأْرْرْح): به معنای الاز ح است. آن که از انجام 
کارهای نیک بازماند و انجام ندهد. کسی که در جایی 


بماند و نرود یا چارپایی که لج کند و از جا تکان 
نخورد. آن که در هنگام بردن بار خیلی نفس نفس 
بزند. 

# أزة -(الأْزاذ): نوعی خرمای خوب (معرب). 

# لز دزی بازه اژرا) ار زراعت درشم فرو 
رفت و به‌هم پیچید و پیچید و همدیگر را تقویت کردند رن 


په: دورش را گرفت در فلانا: لنگ بر کمر فلانی 


بست ار الشی»: آن چیز را با کمک چیزی دیگیر 
تقویت کرد. 

از اه أررأً) الحصان: کفل یا رانهای اسب نر سفید 
و قسمتِ جلوش سفید نبود. 

(آرَر از موَارَرَ) الرَزعٌ: زراعت درهم پیچید و 
یکدیگر را تقویت کرد و نگهداشت (رَر) فلانا: فلانی 
را یاری کرد (ارَرَ) الشیٌء: آن چیز را همسان و موازی 
و محادی شد. 

لد يۇزرە 4 تا زیر): ‏ لنگ بر کمر او بست. ان را با 
کمک چیزی دیگر تقویت كرد (أرَرَ) ابت الأزْض: 
گیاه ری زمین با پوشاند (51) الحایّط: برای ديوار 
شمع زد, دیوارچه‌ای در کنار دیوار بنا کرد تا آن را 
تقویت کند و نگهدارد (َرْرَ) الْکتاب: حاشیه‌ای بر آن 
کتاب نوشت 

رت زاره ور بر زااّ: لنگ بر کسمر 
بست (ْتَر) په و ار اژرة حَسََة: آن را همچون لنگ 
بر کمر بست. آن را به شکل زیبایی بر کمر بست. 
ار یار أزرا): لنگ بر کمر بست ارو الوم 
زراعت درهم پیچید و یکدیگر را تقویت کرد. 
(الازر): اسبی که رانها و کفلش سفید و قسمت جلو 
بدنش سفید نباشد. ج آژر 

(الازار): لنگ, ازار. فوته. (مذکر و مؤنٹ به‌کار رود). 
نظری‌ای که بهصورت پائویس کتاب یا نامه بننویسند 
(فلان عَفیّف الازار: فلانی پاکدامن است (ازاژ) 
الحائط: : چیزی که برای تقویت یا حفاظت یا زیبایی در 


پای دیوار درست کنند. اك اک و أزرّة 


ر 

(الا زار ة): به معنای الازار است. 

(الازر)؛ به معنای الازار است. اصل. ريشه. 

(الأزر): نیرو» قوت اد ژزم): تقویتش کرد به 
نیرویش آفزود. خدااسی‌فرماید: اشد به آزری4: 
تقویت کن به او نیروی مرا. و در مثل گویند: «إِن يت 
پبی تشد ات خه»: اگر روی من حساب می‌کردی 
در کارت پس دیگر مرا به حساب میاور که من به تو 
کمکی نمی‌کنم. 

(الأزراء): مُوْنٍِ الآَرّر. ج آژر. 

(اليِْرّر): به معناي الازار است (شَد لامر ملرَره): براي 
آن کار, دامن همت به کمر زد و کمر خود را سفت 
بست (شدّ مره دون الْساء): از زنها کناره گرفت و 


هنمیستر اند (فلار" عفیف لْرّر): فلانی پا کدامن است. 


ِ 


ج مَازر. 

(المبْرَرَ ة): به معناي المنرّر است. ج مَازر. 

(المُوّرّر): نصره ترا مروا خیلی سخت به یاری او 
شتافت» بشدت تقویتش کرد. 

ار ا یار وأزیزا وأزازاً): به جنب و جوش 
درآمد: ذر اثر شدت حرکنت با هدت جوشیدن به صدا 
درآمد. گویند: (أَْ) ال غذ والْقَذژ و الطَائةٌ: تندر (رعد) 
غرید. دیگ غلغل کرد. هواپیما به غرش درآمد. 

از ژر ازد و واتار آس را برافروخت و 
شعله‌ور کرد ار لقذن و بها: دیگ را به جوش و 
غلغل دراورد ی الشی ع: ان چیز را بشدت تکان داد 
را فلانً: فلانی را تحریک کرد و به هیجان درآورد. 
خدا می‌فرماید: آل رانا وا الشَباطین علی 
الکافر ین رهم أزا4: آیا ندیدی که ما چیره کردم 
شیطانها را بر کافران که آنان را تحریک می‌کنند 
تحریک‌کردنی (َر) بُینَهُما: آن دو را علیه یک‌دیگر 
تحریک کرد. 

(إنَُرَ ا إنترازاً): تکان خورد. به جنب و جوش آمد. 
از شدت تکان خوردن به صدا درآمد. مثل: غرش رعد 


و هواپیما و غلغل دیگ و غیره (اْتَوَ) مثه: از او به 


ازل 
خشم مق و ناارام شد. 
از باز تازز4 عکان خورف .ید جثب وجوش 
درآمد. از شدت جنبیدن به صدا درآمد. مثل: غرش 
رعد و هواپیما و غلغل دیگ و غیره یز الْکان: آن 
مکان پر از جمعیت شد و در آن موج زدند. 
(الازه ضربان دردناک دمل و امتال آن: 
لاز جمعیت انبوه و متراکم. 
69 صداء بانگ. آواز: 
(الازیْزا: عدت راه رفتن (لِجَوفه أزئژ): صدایی از 
شکمش می‌آید. ۱ 
#أزف -(أزف یرف رف و َژوفا) ال سوفث: وقت 
نزدیک شد. گویند: (آزت) لَرحُلّ: زمان کوچ کردن 
فرا رسید. خدا می‌فرماید: طأقث ال زق6: فزدیک شد 
روز قیامت (آزت) الجُرح: زخم روی به بهبود گذاشت 
(آزف) الجُل: آن مرد شتاب کرد. 
(ازفه یره یزاف او را به عجله کردن وادار کرد. او 
را شتابانید. 
ارف یناف تَزفا) الْحَطْو: گام و قدم نزدیک به‌هم 
برداشته شد (تَارَفَ) الْقَوْمٌ: آن قوم به یکدیگر نزدیک 
شدند. و بطور مجاز گویند: (َارف) الاجل: آن مرد 
حوصله‌اش سر رفت و تندخوی شد. 
(الآزِفة): روز رستاخیز, روز قیامت. 
(الأْرّف): تنگنا و فشار زندگانی, فقر. 
# أزق أرق یز آژقا: تنگ شد (رَقَ) الَیَء: آن 
چیز را تنگ کرد. 
رارق تأزقا): تنگ شد. 
لازق تنگنا. تنگه. ج مآزق. 
٭ أزل -(َرَل یأزِلأزلا) المَکان: آن مکان تنگ شد 
(ارل) الجل: آن مرد دچار تنگنا یا قحطی شد (َوَْ) 
فلاتاء قات را باژداشست» حمسفن کزد: او رآ در نگاو 
سختی انداخت (ازل) الد چهارپا را بست یا در آغل 
نگیداست. بتلاش را کوتاه بمست. ان زا دار خرآگاة: رها 
کرد. 


زل ڏل الناش: مردم قحطی‌زده شدند. گویند: 
(ازلواحّی هلو قحطی زده شدند تا لاغر شدند. 
(آرَلَّث توزل إيزالا) الٌَْ: آن سال قحط شد. 

(الازل): کسی که در اثر درد یا ترس از کار باز ماند و 
نتواند کاری انجام دهد. 

(الأز ل): سختی روزگار. تنگی روزی, فقر. 

رل قدمت. دیرینگی. آغاز نداشتن, ازل. 
رن 4 دیرینه» پاستانی. بنون آغازه اژلی: 
(المأزٍل): تتگناء تنگه. مضیق. ج مآزل, 

#ازم ارم ارم آزما) علی‌الشیم: با تمام دندانها و با 
شدت آن چیز را گاز زد. گویند: ارم القزش علی 
الأجام): اسب دهنه را گاز گرفت (رْم) فلا على گا 
فلای پیوسته آن چیز را انجام داد (َْ) اد 
اسنہ آن سال بشدت برای آنها قحطی آورد (وع 
الشیْء: آن چیز را قطع کرد (رَم)الحَْل وخ طناب 
و غیره را ۳ تابید (ارَم) الباب: : در را بست 

(آزم یا َما) عَلیّه: آن را با تمام دندانها و بشدت 
تمام گاز زد 

ارذ رم ما دچار تنگی و تننگنا و سختی و 
دشواری شد. دچار قحطی شد. دجار بحران شد. 
(الازم): دندان نیش. 

(لازمَة): سختی و تنگنا و قحطی. ج آوازم. 

(لازَة. و الأَرَمَة تتگی, تنگنا. سختی, دشواری, 
مشگلشدت. گوپید: ارمة ا و 
ار مرضي مشکل مالی و مشکل سیالسی:و سختی 
بیماری» بحران مالی و سیاسی و مرض. قحطی, 
خشکسالی. پرهیز غذایی (الأَرمَة): (فی عم الط 
بحران بیماری. دوران سخت یک بیماری مزمن 
(الأَرْمَة): (فی علم الاخیای): دور بحرانی زنندگانی» 
مثل: دوران بلوغ. 

(المَأزم): تنگه. راه باریک ميان دو کوه. ج مَازم. 
#أزو زا أژآزوا ال : سایه خود را جمع کرد و 
کم شد (آزا) الَو آ ن روز گرمتر شد گرمایش شد ید تر 


e‏ َة 


شد. 
#آزی ری ای آزیا و آزیا): ترنجیده شد 
منقبض شد (أرّى) الظَل: : سناأیه خود را جمع کرد و 
کو تاه شلد (أرّى) التَوْبُ: پارچه ر 


جروت و بلاق جح :22 
(أری یازی از (یا) لد : از جای مورد اطمینان خاو وازد شد 


پس از شستن چين و 


که او را بفریبد. 

أذ ازى اى : به‌هم جمع شد منقبض شد. ترنجیده 
شد (آزی) وم گرهای آن روز شدیدتر شد. 

(ازی یوّزی ایْزاء) الشیء: آن چیز را به‌هم جمع کرد 
(آرّی) الحَوْضَ: برای حوض مصب درست کرد. برای 
حوض چیزی در:دهانه‌اش گذاشت که ریختن آب 
باعث تخریب حوض نشود. 

(ازاه یا یه مُْازاة و ازاءٌ): محاذی او شد. موازی او 
شد. با او راه رفت (فُلانٌ لا بُوازئه أَحَذ)؛ هیچ کس 
همچون فلانی نیست. 

رى ارف ان الحَوْض: به معنای آرّی الْحوّض 
است: 

(تأرّی یتاری تازیا): آن دو مخاذی یکدیگر شدند. 
ری بتاژی تیا عنه: از او ترسید و بازگشت 
(تارّى) السَهُم: تیر در هدف نشست و به نوسان درآمد. 
(الازاء): روبرو یا محاذی. گویند: (جَلَّس ازاءه و 
پإزائه): در موازات او نشست (هوّ ازاءالمر): او آگاه و 
بے آن کار است (هوازاء مال. و زاء حَرّب): او خبرة 
نگهداری و سرپرستی مال و خبرۀ جنگ است. محل 
ریختن آب در حوض. چیزی که در مصب حوض 
می‌گذارند تا در وقت پر کردن آن زیزش آب باغت 
تخریب آن نشود. 

# اسباناخ -(الاشباناخ): اسفناج. [مأخوذ از فارسی 
و به قولی از یونانی است. ب]. 

# اسپیداج -(الاشبیٌداج): سفیداب. [معرب سپیتاگ 
سسا ےا 


# آسبیرین “الاش آسپرین. 


استاج اش 


# إستاج -(الاشتاج): ماسورة نساجی که نخ را با 
دست به دور آن پیجند. (معرب). 

# أستان -(الأشتاذ): آموزگار. (معرب). استاد یک فن 
و حرفه. استاد دانشگاه. ج سابد ةو أساتیْذ [سعرب 
ات فازسی اسعد جب] 

(الأشتاذئة): مصدر صناعی آشتان؛ انتعای, 

# |ستار -(الاشتار): چهار. (معرب). [معرب چهار. 
ب]. (الإشتاز) فى الْوَرْنِ: چهار مثقال و نیم. ج اماق 
# إستبرق -(الاشّتَبْرّق): ديباي ستبر. (معرب). 
[معرب استبرک: ب]. 

# آستر الیا -(أشتراليا): قارة استرالیا. 

أثرالی): استرالیایی. 

ak‏ استیح -(الاشتيج): به معنای الاشتاج. 

# آسد 8 2 اس آسدا): همجون شیر شد. با دیدن 
شیر دهشت‌زده شد. (أسدَ) عله بر او دلیر شد. 

ده بینالکلاب: سگها را تحریک 
کرد و به جان هم انداخت (سَّ) بيْنهمٌ: میان آنها فتنه و 
فساد کرد: 

(آسَد یزسدٌ ایْسادا) الْكَلْبَ بالطَیْدٍ: سگ را به هیجان 
آورد و به دنبال شکار فرستاد (أسَد) بَيتهُمْ: ميان آنها 


(آسَد یژاسد ڑا 


را برهم زد. 

ری + ۹ أسیُدا) الکَلْت: سگ را به هیجان ورڈ و 

به دنبال شکار فرستاد. 

مد که تأسُدا: تهییج شد و به دنبال شکار رفتکه 

اتات اب اشجسادا): جکر شیر پیدا کرد 
و 2 و‌ 

همجون شیر دلیر نشك (اشتاسّد) الستفت: کیاه: اند و 

پرشاخه شد (اشتَأسد) علیْه: بر او دلیر شد. 

(الأسد): شیر پیشه. ۰ ۴ آساد, و مود و اد * بزح ۷ 

که مصادف با مردادماه فارسی است. (داءالأسد): نوعی 

بیماری جذام. بدین نام خوانده شده چون که چهر؛ این 

بیمار شبیه به روی شیر است 

(الاْسَدّ ة): شير ماده. 


(المأسد ج): جای پر از شیر. ج سد 


# اسر ره r‏ ا . و إساراً): او را د .او را 
ی 

تس دید او را اسر ردب 2 
الاش تخت و مح موف اف سب #9 
شم خدا او را سخت و محکم آفرید. قيفو بتلء کند 
و زنجیر (هَذا الشی؛ لک باشر و تمام | ین چیز از آن 
خمة: انها آماذاتگ: 


(الأْسر): دچار شاش‌بندان شده. 


بی است جاوزا باشر جع 


2 1 
(الاشر والاسر): شاش‌بند شدن. 
(الاسْرّ ة): زره محکم. خانواده و قبیل انسان. گروهی 
که هدف يا منافع واحدی آنان را به‌هم پیوند دهد. ج 


تِ 
(الأْسیْر): بندی, اسیر. گرفتار. ج آأسَراء, و ساری و 
اسااض 


# اس ۳1 أ ب "۳ آنها 1 برهم زد 
(ا) البناء: شالوده ساختمان را ریخت؛ ساختمان را 
پی‌ریزی کرد (أ) فلانا: فلانی را خشمگین کرد. 
اش رشق فاا یناه ساختان رارینداانهاد: 
شالوده‌اش را ریخت. بی‌ریزی‌اش کرد. 
ا خنالودة ساختنان پىی ساختمان. بایه و 
1 ° ه 0 3 
اساس هر چیز. مثل: (اساش) الفکرة, و اساش البَحْثِ: 
پایه و اساس نظریه و پایه و اساس بحث و گفتگو. 
(الأ ساسی): ثم السایی: علوم مقدماتی, علوم پایه 
اساسی. 
الأس. والاش: والاش اساس, الود ال 
والاش و الاش ) من‌الهر: قدمت زوزگاز. 
(الأسش): ریشه اساس: شالوده. گو ینن: : (قلعَهُ م ۲ 9 


ريشه کنش کرد. نشانه و اثر هر جیز. باقی‌ماندة 





حاقسفی: قل ول اساج اللىي لى اش 
فیالحساب: اصطلاح ویاضی خنساینده وین تسا 
(التَأسِيْس) فى القافية: لفی که میان آن و میان حرف 
ری حرف دیگری داقع شود مثل: 
ألاطال ها الیل و اخضّل جانبه: 

هان طولانی شد این شب و تیره و تار شد کرانه‌های 
ان ال ابه را تسس لاتب چون که نزن میا ناه 
که حرف ووی ایست‌:و الف فاصله افنده انست, 
(الَرصسَهة)؛ بنگاه, تشکیلات: ادازه؛ موه 

# أسطب -(الأشطبة): ضایعات مصنوعات کتانی یا 
پثیه‌ای که برای باک کرذن الات و ادوات پهکار رود 
ا 
(الإشطبل): طویله, اسطبل. ج اشْطبْلات. (معرب.) 
# أسطرلاب الط لاپ): استرلاب. [معرب و 
مأخوذ از یونانی. ب] 
# أسطقس - (الْنطُ): مايه ماده, عنصر. چیز 
بسیظ که اشامت رکب را از ان سااند: 
لمات : در نزد پیشینیان: عناصر چهارکانه, 
جهار آخشیج؛ ات خاک» اتش و هوا. (معرب) 
# أسطورة -(الاْطَرّة: خرافات. افسانه. ج 
آساطیر. 

# أسطول -(الأْشطّل): ناوگان جنگی يا تجاری. ج 
آساطفل. مرب [مأخود از یونانی. ب (أصطول 
جَوَیٌ): یک اسکادران هوایی 
اسطوافة -(الاس_طراشة: سنون. عمود: دگل 
نطو ا فی ند : اسطوانه. صفحد گرامافون. ج 
آساطقت ار با اا اة للم والاّب): بزرگان و 
پایه‌های دانش و ادب (هُمْ سین الرّمان): آنان 
حکما و بزرگان زمانه‌اند. مفردش: أشطون, معرب 
(آمتونیا فارسی الست الا طوال هم مجر ي الوا 
فارسی است. ب]. 
# اسف .اة ناشفا د یرای وین 
اندوهگین شد (أسف) له برایش دریغ خورد. افسوس 


خورد و پشیمان شد. 

(أسَفَه یس ایْسافا): او را عتاسف و اننوهگین گرد 
متالم و پشیمانش ۳ 
(أعّْف اسف تأسْفاً) علنه عَلیْه: برای وی اندوشگین شنده 
متأسف و ناراحت و پشیمان شد. 

اسف و الاسف4 اندوفکین: اسف و نقیمان: 
اساد وکین اسف ورا اجه 
مزدبگیر. کسی که فربه نشود. آدم دل‌نازک که زود 
گریه کند. ج أسفاء ۱ 

# | سفاناخ -(الاشْفاناخ): اسفناج. [معري اسفناج 
فارسی یا یونانی. ب]. 

#۴ اسفلت -(الأْْفلْتَ): اسفالت. [فرانسوی است. ب] 
# |سفنج -(الاسْفنج): جانورِ نباتی دریاء ابر کهن, ابر 
مرده. اسفنجی که از این جانور می‌گیرند و در گرمابه 
برای هستتشیو به‌ کار بزند: (دخیل): [نعرب انسفدگک و 
یونانی است ب ]. 

# اسفیداج -(الاسْفیٍداج): سفیدآب. [معرب سپیتاگ 
= سفیداب. ب]. 

# |سفین - (الاسفین): قلم آهنی یا پاره‌ای چوب که 
در وسط شکاف پاره‌های بزرگ هیزم گذارند و برای 
شکستن آن بهره گیرند یا مثل ميخ برای پیوند دو چیز 
استفاده کنند. فانه (دی بيْتهم اشفینا): میانشان شکاف و 
اختلاف درست کرد. (دخیل). 

# |سقالة -(الاشسقالة): داربستِ ساختمانى. ج 
ااقئل 

# أسقربوط - (الاْستَربوْ ط): مرضی است که در اثر 
سوء تغذیه به‌وجود آید و باعث ضعف عمومی و درد 
اعضا و جوارح است. [این بیماری در اثر کمبود 
ویتامین ث پنوچود آیدء اسکزپوت.ب] 

اسف ااا روحانی یی که رعاش 
بالاتر از کشیش و بایینتر از مسطران است؛ اسقف: 
یت 


# أسكرجة ‏ (الأشك4جة: فو کیک 


إسكارية 


اسی 





ترقنی‌خوری و امال ان (معرب) آنعزب اک : 
فازسی, بل 

#إسكارية -(الإشكارِيّة): مرضی که در اثر وجود 
کرم اسکاریس در بدن تولید شود. (دخیل) 

سکیم -(الاشکیّم): جامة راهب. لباس ترسا. (واژه 
مسیحی و معرب است). 

(الاشکیْمُو): اسکیموها که در قطب شمال می‌زیند. 
#أسل -«(أسل سل أسائَه: نرم و صاف و مرمری 
شد. 

ا غ ابلا ان را عاف وزم و.مرمری کرد 
(أعل) لد و نحو آهن و امثال آن را نازک کرد 
شل الشلاح: اسلحه را تیز کرد. 

سل سل تألا) آباة: شبیه به پدرش شد. 
(الأسل): گیاءِ لوخ یا نی بوریا. خار دراز. نیزه‌ها. (به 
خار دراز تشبیه شده است). تیر (کمان). تيغة آهنی و 
فلزی, مثل تیغة شمشیر و تیغةٌ کارد و سرنیزه. 
(الأسَلَةَ): هر چوب دراز و راست و صاف و بدون 
کجی. لبة چیز نازک: مثل: ال نوک پیکان 
(أسَلَ) اللُسان: نوک زبان (أسَل) الذراع: E‏ آرج. 
(الأسیل): نرم و صاف و مرمری. گویند: (خَدٌ یل 
گونة نرم و صاف و مرمری. 

(الأَسِْلة): گویند: (کف اسيل الأصایع): کف دست که 
انگشتانی ضاف ورمزمری دارة, 

#أسمنت -(الأشمَنت): سیمان» سمنت 
#أسمنجون -(أسْمَجُون): رنگ کبود باز و کم‌رنگ. 
(دخیل). 

(آستنجونی). منسوب به اشتنجون. 

#أسن -(أسَن یأر أشنا .و أشونا الما ۳ 
کرد و غیرقایل خوردن شد. 

أن یس سنا الحا والَواث؛ آب و سوا تفییر كرده و 
خراب شدند (أیت) ْلانٌ فلانی در اثر هوای آلوده 
بیهوشن شند: 


اه تة سنه ایْساناً) الایْحَة 2 ات اچوئ گت اف وا 


بیهوش و بی‌حال کرد. 
اکن غاب ااا الك آب گندید و غی قابل 
مصرف شد (تأسنَ) عَهدُ فلان و ود عهد و پیمان و 
دوستی فلانی تغییر کرد و برگشت. 

(الأسن): آب و هوای تغییر کرده و فاسد شده. بیهوش 
شده در اثر خرابی هوا. 

الاس تسمه و امثال آن که با چیزی دیگر به هم 
مر بان و به‌عنوان زه با طتاب با فان اسان 
می‌کنند. ج اسن. . وأسائن. 

#أسو -(أسا تیار رانا بیْنهما: ميان آن دو را 
اصلاح کرد و آنان را با هم آشتی داد (آسا) الْجُرْحَ و 
الشی ء: زخم را پانسمان و ترمیم کرد. آن چیز را 
اصلاح و درشت کرد (آسا) مر والَریْض: بیمار و 
بیماری را درمان کرد (أسا) فلائ: اندوه و غصة فلانی 
را زدود (آسا) فلانً برد فلانی را وادار کرد که از زید 
پیروق و قدا کند. 

# أسوار -(الشوار): واژه‌ای فارسی است به معنای: 
سوارکار دلیر و ماهر. فرمانده لشکر. ج شاور و 
سار (معرب). [معرب اسوار. ب]. 

ال زان این اقا اج آن الخضن او 
الزیضی؛ زغم با بیماری,یا بیمار را درمان گرد و نهبود 
(آیسی اش اا راس عَلَيْهِ و له برای او محزون و 
اندوهگین شد. 

(آساء یُواسیُه. و یواسیّه ایْساءّ): اندوهگینش کرد. 
(آمی :اى و پواسی ۋاسا و مواساة) تعتهما: مبان 
آن دو به تساوی رفتار کرد آن دو را مثل هم قرار داد 
(آسّی) فلاا بماله: از مال خود به فلانی داد پا او را در 
مال خود به تساوی شریک کرد و مثل خود قرار داد. 
در مقل گویند: مان خاک من آساکت»: همانا برادر یا 
دوست تو کسی است که تو را در مال خویش انباز 
خود بداند (آسَی) فلاناً بشید خود را در مسصیبت 


فلانی شریک دانست. به او تسلیت گفت: 


سا 


٤ 


ان 
سب 





ی ی یت آن دو ۳ ۷ آشتی داد. 


۳ عم فلانی دانست» به او ا گنت 
(نَسَی این تَساءٌ) به: او را الگو و سرمشق خود 
قرار داد و به او اقتدا و از او پیروی کرد. 

تسوا یاون تَاسِیا): آنها با یکدیگر برادرانه رفتار 
کردند و خود را انباز یکدیگر دانستند یا یکدیگر را در 
مال خود شریک کردند یا به یکدیگر سرسلامتی 
(تأکی یی یاب : به معنای نْسی. 

(الاسی): پزشک, پزشک جراح. ج أ سات و اساء. 
اندوهگین غصه‌دار. 

(الاسیَة): ستون, پایه. زیربنای ساختمان. ساختمانی 
که قالزد: و پی محکم دارد: ج واس 

(الأشوان): اندوهگین: غصه‌دار. 

لس ت): پیشوا: الود قدا آنمو‌نهه سمل ما 
لته باه دلنازی. مقل و مانب 

کزان وا مت 4 اند گی غ داز 

الما ساة): تراژدی سما سس باه غم‌انگیز. ی مَاس. 

# آسیا -(أشیا): قارع اسا 

اللو اسای تبرت ب افیا 

(اسیا): قارة: اسیا. 

(آسی. و اسیّوی): آسیایی, اهل قارۂ آسیا: 
#أسيتون -(الاسکگون): استن (شیمی) 

# أشب -(َمَب یش آنبا) لا شیاه چیزفا را جمع.و 
باهم مخلوط کرد. 

(آب یشب أشباً: فلاناً بکذا: فلانی را به فلان چیز 
سرزنش و از او عیبجویی کرد. 

یب ی شب آغبا) الشجر: آن درخت یا درختها خیلی 
درهم پیچیده شدند و درهم فروزفتدد بطوری که نتوان 
از میانشان عبور کرد (آهنت) انز هه آن کار در 
ميان آنها خراب و فاسد شد (أیب) ما نی و یل 
ميان من و او شکرآب شد محبتمان از بین رفث. 


7 و ور ء, 


سب یوب أ یبا چیزهای زیادی را جمع و 
مخلوط کرد. یا خیلی عیبجوبی کرد (شُبَ) هه 
ميان آنها به تحریک پرداخت. آنها را باهم دشمن کرد. 
مال حلال و حرام به‌هم مخلوط به‌دست آورد یا دو 
فلز را به‌هم مخلوط کرد یا فلزی را با غیر فلز 
درآمیخت. 
(إنسَشَبُوا ی تشپوّن انتشابا؛ : جمع شدند و درهم 
اميختند. 
اک کا شیاه درخت با درغتها زیناه هة و 
بطوری ۳9 فرو رفتند که نتوان از میا ن آنها عسبور 
کرد قاب( [ 2 آن قوم جمع شده و باهم مخلوط 
شدند و در حدیث شریف است که پیامبر لته این 
آیه را می‌خواند: يابا ناش اقا رَبَكُم إن رل 
السَاعَة شیء عَظيِمٌ»: ای مردم بپرهيزید از پروردگار 
خود. همانا زلزلة روز قیامت چیزی بسیار عظیم و 
بزرگ است. قاچ أضحاة َْه: پس, تجمع کنردنذ 
یاران او و به هم مخلوط شدند در نزدش. و در سخن 
عباس (بن عبدالمطلب) است که در روز حنین فریاد 
زد و گریختگان را فراخواند. «حَتی تاو حول 
الم سُوّ للع »: تا این که گرد آمدند (آن گریختگان) 
در پیرامونِ (حضرت) رسول چ (أْسَبَ) فلان: 
فلانی مال حرام و حلال مخلوط به‌هم کسب کرد. یا 
دو فلز را به‌هم مخلوط کرد یا فلز را با غیرفلز مخلوط 
کرد. 
فاا راان ردان مکعلف و از نوادهای 
گوناگون و فرومایگان. (شاعر عرب) نابغه ذبیانی در 
وصف لشکریان عمروبن الحارث غسانی می‌گوید: 
وق له بالنَصْر اذ قبل زت 

بای من غتان یر أشایب: 
یقین کردم برای او پیروزی را ان گاه که گفته شد که 
وارد جنگ شده است قبائلی از «غسان» که در میان 
نها آدمهایی, وجود نداشت که توادشان تاخالص باشند 
(الأشابة) ین لْکَشب: کسب حلال مخلوط به حرام. ج 


5۹ 


أشر 


£ 


اصر 





الما (فی الکتمیای): ماده‌ای که از دو فلز 
با از یک فلز و یک غیرفاز تشکیل شده باشد 
(الأشب): درختهای بسیار درهم فرو رفته که راه عبور 
ندارد (مَکان أشث شبٌ): جایی که درختانش بطوری درهم 
فرو رفته است که راه عبور ندارد. 

(الأشِبّة): یه أِبَة سرزمینی که درختهایش طوری 
درهم فرو رفته است که راه عبور ندارد. 

# أشر اش یأر ثرا الْخَشَبة و غیها: تخته و 
غیره را اره کرد (أ شرَّ) الاشنان: دندانها را تراشید و تیز 
کرد یا نها را مثل اره لبه‌لبه کرد 

(آشر یمه را : بسیار شاد و سرمست و بانشاط شد. 
سرکش و کر شك ضرا ْبرْق: آذرخش پی‌دریی 
درخشید (أ شر) النبات: گیاه قد کشید و بلند شد و رشند 
کرد. 

(أشَرَه سره شیر آن را اره كرف دنذانها را (مغل 
اره) تیز کرد (أشر) علی‌الْکتاب: نظر خود را در زیرنامه 
نوشت یا آن را مهر یا امضا کرد. (جدید). 

الا شا 5): خاک‌اره. 

(الأْشر): دندانه دندانه بودن دندان. 

0ای شاد .و رتست سرش و منتگین:..خندا 
می‌فرماید: پل شو داب آ4 بلکه او بسیار 
دروغگوی متکبر و سرکش است. 

(لاْشر :): گره و که در نوک ملخ است و با 
نها گاز می‌گیرد (الاشرة) ینلْینجل: دندانه‌هاي داس 
(المشار): اره. ج مآشیر. 

(المُوشَّر): نف مُوَشرٌ: دندانهاي همچون اره» تيز شده. 
# اشرس (الاشراس): سریقن (گیاه)؛ گیاهی است 
که از ریشهاش سریشم مس کیرک (معرب). و 
(رشراس): اصطلاح عامیانة عربی آن است. [معرب 
اشراس فارسی الست ف 

# آش درآ يوع آشٌاء و أشاها و أَشاشَة ترد و 
سست و شکننده شد یا تکه تکه شد..شاد و بانقاط 


شد. 


(آش یوش آشاا وژق الجر برگ درخت را با عصاا زد 

و ریخت. 

(الأش)؛: نان خشک و شکننده. 

# |نشفی -(الاشْفی)؛ درفش کفاشی. ج شاف. 

# أشن ناشن یاس تَأشْنا)؛ با اشنان شستشو کرد. 

(الأشنان): گیاه اشنان, چوبک. 

(الاشنان): چوبک. گیاه اشنان. 

لش گلسنگ, نوعی رستنی که از اتحاد یک قارج 

و یک جلیک بوجود 1 ٠ج‏ شین 

# ا اضق (احز ار انش ,و اصادا) الباب: در را 

A‏ صدء! یصادا): آن را بست 

(أد يُوْصد تأصیدا): لوِب: از پارچه جام کوچک 

بدون آستین دوخت (أصُد) الجارِيَةً و نخوّها: بر تن 

دخترک و امثال آن جامةٌ کوچک بدون آستین 

پوشانید. 

اد ت): جامة کوچک بدون آستینِ دخترانه. ج 

اصد. 

(الا صد ة): اجتماع یا محل اجتماع مردم. ج اصّد. 

(الاْصیّد): آستانه. درگاه. 

(الاْصیِد ): به مسعناي الأضدة. اغل, چهاردیواری 

سرپوشیده. ج الان و اند 

(المُوْصَدَ ): دربسته. سرپوشیده. خدا می‌فرماید: «أنها 

علنهم مُْصَدَة4: همانا که آن (آتش جهنم) است بر 

آنها سر بوشیده و دربسته. 

(الموّصد): جام کوچک دخترانه و بدون آستین. 

(المْر حَد :): جام کوچک دخترانه و بدون آستین. 

* اه ات بامته EA‏ از ره وھ و ایس 

آن را پیچانید و تاب داد یا پیچانید و خم کرد. آن را 

بسن و ین کرد (ا کو ع ان وا از او ی 
شت او ج کرد. 

(نْتَصَرّتَ تاکصد اتصارا) الأزض: گیاهان آن زمین 

به‌هم متصل شد (تّصَرَ سر) الَیتَ: : گیاه زیاد و بلند شد.و 


اص 


۴۵ 


اصل 





درهم فرو رفت (ابصَر) القَوْمٌ: تعدادٍ آن قوم زياد شد. 
لاوقا هر چیزی که باعث محبت باشد. معل: 
خویشاوندی, ازدواج یا نیکی و احسان. تسمه‌ای 
چرمین که دو بازوی انسان را با آن می‌بندند. ج 
آواصر. 

(الا صار): بند چرمین که دو بازو را با آن بندند. ج 
اشر اة 

2 اا ست و میک خدا می‌فرماید: 
(قال آآفرزئم و أََئم علی کم إضری): گفت: آیا 
اقرار کردید و گرفتید بر آنها پیمان سخت و مستحکم 
مرا قله سنگینی.خدا فاد تا ول تخل 
لينا اضراً کما خلت علیاْذِیْنَ من قلناه: پروردگارا 
و بار مکن بر ما سنگینی و ثقلی را آن‌چنان که بار 
کردی آن :را پر آنان که پیش از ما بودند, 

(الأصِیر): تباث أصیة: گیاو بلند و درهم پیچیده شر 
ید موی بلند و درهم پیچیده (حَمَلّ أصِير): پرز 
بلند و درهم پیچیده۰ ج ار. 

(المَأصِر): زنجیری که پر روی رودخانه می‌کشند تا 
مانع عبور کشتی شود. مانعی که بر سر راه می‌گذارند تا 
کسی عبور نکند یا مالیات بگیرند. ج نأصر. 

#أض -«(أصّت نت ضٌاء و أصیصا) الَاقَ: ماده شتر 

قوی و سخت و شد. 

(أص یر أا لقو مضه بمْضا: آن قوم ازدحام 
کردند و به یکدیگر فشار آوردند (أَصْ) الشیْء: آن 
جير را سفت و محکم کرد. 


(آکته بر تة اضما اج زا ستقت و سنو 


میم کی 

(إنْتَصّرا اتون اتصاصا: اجتماع کردند و به 
یکدیگر فشار آوردند و ازدحام کردند. 

7اصا کسی که توعی ازيل کسوس گل‌کانی 
می‌سازد. گلدان‌ساز. 

(الأصُْص ماده شتر سخت و نیرومند و مسحکم. له 
اک اناق 


ای ص): زتنبیل.خمل کل گلدان. ج اضافض, 
تفن 

(الأصِيّْصّة): خانه‌های نزديک به‌هم. 

# أصطب -االأَضطبّة): ضایعات صنایع پنبه و كتان 
که برای پاک‌کردن ماشین‌الات به کار رود. 
(الإضطبل): طویله, اسطیل. (معرب). 

#إصطفلين - (الاططفلیٌن: هویج. حویج» زردک 
گزر. 

| صطیل -(الإضطیل): کور, نابینا. شریف مرتضی, 
انوالعلای معزی وا در بفتادبا این کلعه مخاطب زد 
است. (دخیل). [شریف مرتضی از علمای بزرگ شیعه 
و براذر سیف رظسی کردا ورن نهج‌البلاغه است. و 
ابوالعلای معری از نوابغ آن دوران و کور بوده و او را 
از فلاسفة بدبین می‌دانند. ب ]. 

#أصف -(الاْصَف): گیاه کی کبار, قبار. در جنوب و 
بتادز به آن لگچی گویند. (معرب). 

# أصل -«(أَصَل یال ضلا) الشیْء: کندوکاو کرد تا 
اصل آن چیز را دانست. 

(اصل الا لح گوشت 

سل يأل أصالةً: ثابت و 8 و قوی شد . (ْل) 
لْای: آن انديشه نیکو و صائب شد (أصَل) الأشلُؤن: 
آن اسلوب ابتکاری و عالی شد (أضُل) الس نسب و 
نؤاد شریف و اضیل شد. 

(آصَل یرصل ایْصالا: وارد هنگام غروب شد یا هنگام 
غروب وارد شد. ۱ ۱ 
ال يُوَصّل تأصیلک الشی:: آن چنیز را ریشه‌دار و 
اصیل و ثابت و استوار کرد. آن را پی‌ریزی کرد. 
(تأصُل تال تأصلا: ریشه‌دار شد. ثابت و استوار 
ند 

(اشتاصل تاا استثصالا) الشیء: آن جير ریشه‌دار 
و استوار شد (اشتَأصَل) الشیء: آ 
مد ایند ريشه کنش کرد. 

لصا فى الوای: صائب نظر بودن استوار بوذن 


ن چجیز را از بن 


_ »نا 


ان 
رأی و انديشه (الأصالةً) فی الأشلُؤب: ابتكار عمل 
داششن: شیوة توآوردن؛ بن‌بست شکنی (الأصالة) فی 
النْسَّب: از تخمة بزرگان بودن اصل و تسب داشتن. 
(آصل) الشَیْءٍ: شالوده. پاي هر چیز. منشأً و ريش هر 
چیز. بزرگواری نژاد. اصل و نسب داشتن (ما قعل 
أضلا: اصلاً آن را انجام ندادم (لا أَفْعَلَهٌ اَضلاًا؛ هرگز 
آن را ۳ نخواهم داد. (جدید). نسخة اصلی اصل 
تسه (آضا) زوس اصل نظریة. نسخة اصلی حکم. 
(ج أصُول). (اُولْ) الْکتاپ: نسخه‌هاي اصلى کتاب. 
( جدید). 

(الأضلى): اصلی. مقابل فرعی و زائد و یدکی و 
احتیاطی و مشابه. در فارسی هم به همین معانی 


استعمال شود. 
(الأصَلّة): ماری است کو چک که می‌پرد و نیش می‌زند 
و می‌کشد. 


(الأصُزل» ول ام اصول علوم و دانشها که 
احکام را بر أن بنا نهند. 

(الأضُولن): منسوب به الأصُؤل. 

(الأصيل): ریشه‌دار» اصیل» نجیب. محکم و استوار 
پایه‌ای. هنگام زرد شدن خورشید تا وقت غروب. ج 
اصل, راشای و آصال, راعفن 

(الأصِيلّة): أیله الوَجُل: دارایی ثابت انسان (أَخْد 
الشیء بأِیلته: تمام آن چیز را گرفت (جاغوا 


بأصیْلتهم: همگی آمدند. 


#اأض -(أضَت تأضْ اضاضا) عناولادة: در هنگام 


زاییدن از شدي درد. بهخود. پیچید. 
(أضيّ بض او أضاضا ار ۶ فلانا: آ 
اندوهگین و خنسخه کنرد (اضر) اش 
(آض باط مُوَاضَد) فلان: فلانی به سوی چیزی 
ا و شتایید: 

نمض یأتَض اتضاضا) فلان؛ فلانی بشدت خسته شد 
2 نتَضنَ) ال تاچار به. ان شند. از روی اضطرار ینة ان 


ان کار فلانی را 


: آن چنیز را 


آطر 
تن داد (ّضَ) الشَیْء: آن چیز را طلبید ی فان 
به فلانی زد. 
(الا ضاض): حرارت. سوزش و گزندگی مزة غذا یا 
عشق يا اندوه. پناهگاه. ملجا 
(الاضّ): اصل, ريشه, بن. ج | ضاض 
# أضم -(َضم یأضَم آضما) عَنّه: كينة او را به دل 
گرفت و آن را پنهان کرد (ضم) به: از روی کینه‌توزی 
او را اذیت کرد. 
#اضی -(الاضاء): بيشة بیدهندی. 
الا ضات): مرداب» ابگیر. ج آضوات. و أضیات. 
# أطر «أطر یأر آطرا) الشیء :برای آن چیز, 
چهارچوب و قاب گذاشت (أطر) امود چوب را کج 
کرد و خمانید. 
(أطر یر تأطیر) الشیّْء: برای آن چیز, چهارچوب 
گذاشت: برایش قاب درست کرد 
ار یط اننطارا): کج شد و تا خورد. 
اط یط تأطرا): کج شد و تا ورد (أطرَت) 
رأة آن زن با ناز و ادا و پیچ و تاب و خرامان 
خرامان راه رفت (تأَطْرَ) الْعکان: در آن مکان ماند و 
بیرون نرفت. 
(الاطرّ :): هر چیزی که باعث محبت باشد. مثل: 
ضسغفوتن, آودوات واه یکن واحسان ج ازا 
(الا طار): هر نوع چهارچوب. قاب. مثل: (اطاژ) 
الَورَة قاب عکس (اطاژ) الْعَجَلَّة: لاستيک جرخ 
خودرو (اطاژ ) الف حلقة گرداگرد دف (اطاژ) الباب: 
چهارچوب در. اجتماع دایره‌وار مردم. گویند: (بَنو 
فلان اطار لبّبی فلان): فلان قبیله گرداگرد قبیلة دیگر 
سکونت گزیده‌اند. شاخه‌های تاک کته بن داریست 
پیچند (اطاژ) الک مقداری ہی که بر سوفاز تی پیچند 
(إطار) ال خط بالای لب که زیر سبیل قرار درد و 
مان این فو را فاصله انداخته است: اط 
(الأطر) من س: خميدگي کمان. 
ایل به معنای الاطار. وشت پیرامون نآخن. ج 


آفر 





اط 

ار و إطار. 

(الأطير): گناه. گویند: دنن بأطیر غیّری): مرا به 
گناه دیگری مجازات کرد. 


(الَأْطَوْرَة): کمان. ج مَآطير. 

آطربون (الاطر بر ن): رئیس رومیها. فرماندهٌ رومی. 

(معرب). 

الط ااط بط آط وشا ضدا کرد گرد 

(شجانی یط الرٌ کاپ): سر و صدای سواران مرا به 

وجد آورد یا اندوهگین کرد (أَط) البطْنٌ: شکم در اثر 

گرسنگی يا در اثر آب خوردن هنگام پری غذا قرقر 

کرد ط) الط کمر در زیر بار گران صدا کرد (أطّث) 

الایل: خر در اثر خستگی با مننگینی باز یا در اتر 

اشنتیاق به بچه‌اش نالید. 

# إطل -(الاطل): تهیگاه. خاصر ه. ج آطال. 

(الأيْطّل): تهیگاه. خاصره. ج أ ا 

# آطلس -(الاْطّْس): کتاب عكس دار جغرافياء 

اطلس. پیشینیان به شمال افریقا می‌گفتند. 

صورت مردی تناور نقاشی می‌شود که اسمان یا کر 

زمین را بر روی دستهایش بلند کرده است. (دخیل.) 
# آطم طم أطم طما: : مهر سکوت بر لب نهاد و 

آنچه را که در دل داشت پنهان کرد. 

(أطم یط َطا) پدید دست خود را گاز گرفت (أط) 

غلن النشت: برده‌های خانه را فر واو پاق 

(أطم َأْط َطا) شناش با دقوع او پند شد و تیامد 

(طم) فلا فلانی خشمگین شد. دم فروبست و آنچه 

را در دل داشت کتمان کرد. 

(آطم یم إيْطاماً) الباب: در را بست (آطم) فلانا: 

فلانی را به خشم آورد. 

اط وّطم ما اهوم و نخوّه: کجاوه و امثال آن 

را پوشانید (أطم) الاطم: خانة بلند پا برج و بارو را 

خیلی مرتفع بنا کرد. 

اماب اه اما دم قرو بست :و حرف خود را 

کتمان کرد (َأط) عَلیَّ: در هنگام خشم بر من تعدی و 


و آمروزه به 


ستم کرد (َأط) لْیْْ: تاریکی شب بیشتر شد (َأ 
الیل امواج سیل خروشان شد واز روی هم بالا ِ 
(َأْمتْ) التّاژ: زیانة آتش بالا گرفت (أطم) بل أو 
الیراز: شاش یا مدفوع بند آند. 

(الأطام): شاش‌بندان کامل. 

(الاطم, والاطم): دژ. برج و بارو, قلعه. خانة بلند و 
مرتفع. ج آطام. و أطْم 

الط م): : لاک پشت دریایی. صدف. خارپشت. ٠ج‏ 
اطْم 

# آغسطس - (آغسطس)؛ ماه هشتم از ماههای رومی 
و برابر با «اب» مردادماه است. 

* أفخ -(نَحَه یأفخه آَفخا: به ملاج او زد. 

اليا ملا جاندانه, ملاز. 

لف خان): فاج عقب و جلو سر. 

# أفد فد دا : نزدیک شد. گوایند؛ : (َفد) لحم 
و أذ رح وح عع و زسان ن کوچ فرا رسید. 
هقاب کر ده شخایید: گویند:( (أفد) علینا: شتابان به نزد 
ما امن 

(اسَأقَیستا فد استلفادا): نزدیک شد. عجله کرد. 
(الأقد): سرآمد. زمان, مدت؛ اجل. 

# آفر -(َفر يأف أفرأً. و أفُوْرأً): بانشاط شد. سرحال 
آمد. در حال دویدن پرید و خیز برداشت (أقَرَّث) 
لْقِذرٌ: دیگ بشدت غلغل کرد (أقَرَ) الْحَيّوان: آ 
لاغر و خسته فربه شد (أَرَ) الخادمٌ: خدمتکار, فرز و 


ن حیوان 


چابک به خدمت پرداخت. 

(آفر يأف فر: شاد و بانشاط شد. لاغر و خسته.بود و 
فر به شد. 

ار یف اشتثفارآ): شاد و بانشاط شد. خسته و 
لاغر بود و فربه شد. 

(الافی» شناد و بانفناط و سرحال. خیزندة در عال 
دویدن. 

(الافر, والافران): شاد و بانشاط. لاغری که فربه شده 


اهنت 


|فر نت 

5 جیغ و داد. جار و جنجال. سختی و بلا. 
(الأفار): دوندة تیزپا. شاد و بانشاط. دونده‌ای که خیز 
می‌گیرد و می‌دود. 

(المتئفر): نوکری که کارهای انسان را انجام دهد. ج 
مأفر. دونده‌ای که خیز بردارد و بدود. بانشاط. 
#فرنج - رن الفرنجت: فرنگه. معرب 
#|فریز -(الافریُز: لیر لحاط و تخوه: اسپر دیوار 
و امثال آن. قرنیز. (معرب). 

# فريقية -(إفربقية): قارة آفریقا. 

فریّقی): آفریقایی. 

#اف اف آلا گفت: ارف اف آه کشید. گفت: 
اخ. 


8 و ۰ 


(افف ید فف تأیفا: گفت: اف اوفه اه 1 2 أئق) 
فلاناً و به: از فلانی به ستوه آمد و منزجر شد. 

یَأَقّف نات تَأففاً) به و مثه: از او په ستوه آمد» از او 
منزجر شد (أففَ) ین مرازته: از تلخی آن منزجر شد 
وب تیه آمد. 

أت و آت. و اف): آم | خ» اوف. ات و أب و اف و 
اء وق وق نیز گویند. 

(الأَقاف): : اف‌گویان, آخ‌گویان. 

(الأفة): بزدل» ترسو. پلیدٍ نفرت‌انگیز. 

(الاْ ف): کسی که می‌گوید: اف اوف: اخ. 
لأفّْف): بزدل سبک مغز و احمق. خوردنی تلخ. 
جوجه دزاج. ج یا نیْف. 

#أفق -(أفق افق أَفقا)؛ به سیر آفاق پرداخت (َفتَ) 
قلاناً و عَلیْه: بر او برتری یافت. 

اف يأف ما بسیار دانشمند و بزرگوار شد. 

من من تفت فلا بالق فلانی به نزد آن قوم 
رفت و دیدار کوتاهی از آنان کرد. 

(الافق): به سیر آفاق پرداخته. تفوق يافتد. 

(الآفقة): تهیگاه. خاصره. ج آوافق. 

(الاماق): آن که به سیر آفاق پردازد. بسیار سفرکننده. 
بسیار برتری جوینده. کسی که وطن معینی ندارد. 


(الأفق): بسیار دانشمند و بزرگوار. 
الافُق): ناحیه. کرانه. کرانة آسمان. کنار: آسمان که 
گویا به زفین چسبیده افق ميزان ¿ اطلاع و دانش. 
گویند: (فلان واب مغ ال 1 ین الا : اطلاعات و 
دید و آگاهی فلانی وسیع یا کم است. ج آفاق الا 
جوا آفاقی: فلانی زياد به گردش و سیر آفاق 
می‌پردازد. خدا می‌فرماید: رهم آیاتنا فیالآفاتی و 
فی آنشیهغ6: : بزودی نشان می‌دهیم بة أنأان أيات و 
نشانه‌های خود را در آفاق و در خودشان. 
ال بق سا الأ است 
الاق تسرب به الاق یی منالّاس: آن که 
وطن مشخصی اود له فال ا افقی. 
برخلاف عمودی (الامیْ) فى السحْفة: خط افقی بر 
روی کاغذ. خطی که از راست صفحه به چپ برود. 
(الأفټق): پوسٹ (حسیوان). ج افو آفقة بسیار 
دانشمند و بزرگوار و باسخاوت. 
#أفک -(أَقَکَ ینک آفکاٌ و افکا و ۹ کاً): دروغ 
گفت و تهمت زد. 
(أَّک یأنک آفکا و اْکا) فلانا: بر فلانی دروغ‌بست, 
درباره‌اش دروغ گفت. او را فریب داد به او نیرنگ زد. 
(أَّک یأنک آفکا) فلاناً عن الشیء: فلانی را از آن 
ول ضرف بز و بازگردانید. خدا می‌فرماید: طقالو! 
جتنا لأفکنا عَنْ آلهتناه: : گفتند: آیا آمه‌ای به سوی 
ما که بازداری ما را از پروردگارانمان؟ (أقَک) اسر 
عَنْ وَجُْهه: آن کار را از مسیر خود تغییر داد. کار را 
پشت و رو کرد. 
(آنک یتک أفکا. و افکا): دروغ گفت (َفک) عَثه: از 
آن, گم شد. از آن گمراه شد. 
(افکه که یفاک او را وادار کرد که دروغ گوید و 
تهمت زند. یا دربارۂ کسی دروغ گویته با به کنسی 
نیرنگ زند. 
تک یفک تأفیکا: دروغ گفت (أَُکَ) فلانا: فلانی 
را دروغگو دانست. 


أفل 





(انتَُکت فک تفا کا) الازض: زمین زیرورو شد و 
همه چیز را در خود فرو برد (إِتَقَكَّث) الّیاحٌ: بادها را 
از هر جهت وزیدند (إِنتَقَکَ) رم آ 
پریشان و بداحوال و بیچاره شدند. 
رک یفک فک دروغی را تراشید. 

(الافک): دروغگو. گمراه شدء از جیزی. 

(الأفكة): دروغ بسیار پزر گ ج فانک 

(الافیک): دروغگو. گمراه شد از چیزی: 
(المُوتفکات): بادهایی که از جهات مختلف بوزند. 
شهرهای قوم لوط که خدا زیرورویشان ن کرد. 

#أفل -(أقّل يأف آثل وا لته سفاره روب 
كرد تالم شیرزن شبرده خشک.شند. 

(آفل يقل افلا و آفولا) الج ستاره غروب کرد 
(أَفلَت) لْعوْضْع: شیرزن شیرده خشک شد. 

(الافل): ستارة غروب کننده. ج لد أ ل آفلزن. 
و آفلیْنَ. خدا می‌فرماید: «فْلَمّا افل قال لا احثٌ 
الالیْن4: پس چون غروب کرد گفت: دوست ندارم 
عغروب نیت را 

(الأفل): شتر و گوسفند ریزاندام. ج | فال, و آفائل. 
#أفن -(أقَنَ يأف آفنا) الوَجُل: آن مرد کم عقل شد 
)ال فلاناً: خدا عقل فلانی را کم کرد (البطتَة تأفن 
اه پرخوری هوشیاری را کم می‌کند 1 الناقة: 
شیر را بی‌موقع دوشید. 

(آفن يأف أَفناً. و أفناً): عقلش کم شد (َفتثْ) ال و 
شتر کم شد. 

ان رفنْ) سین : غذا خوش‌رنگ اما بی‌ارزش شد. 
(َأَفِنَ يأر تفا صفتی را که تداقت از خود نام 


ن قوم آشفته و 


خوها: شیر شتر و امتال : 


داد و خود را زیرک نشان داد. 

لافنة): ما فی فلا فة: در فلانی صفتی نیست که 
عقل او را را و 

لأْت: شتر و امثال آن که کم شیر با 

(الأفین, و لاف کم عقل. 

#أفیون -(الافیزن): تریاک. (دخیل). [فارسی و به 


قولی: یونانی است. ب]. 

#أقت فته ی وقنی برای: آن تین کر : 

#آقحو ان - (القحُوان): گل بابونة گاوچشم. ج آقاح, 

وا فاج (شاعر عسرب) الیسحتری گسوید: 
اما شیم عن ولو 

که گویا لبخند می‌زند از مروارید در کنار هم چیده یا از 

دانه‌های تگرگ یا از گلهای بابونة سفید. کشاورزان 

مصری آن را «حوان» نامند. 

#أقط -(الاْقط): کشک. 

اف جزا فا وزی ست هندیک یوار و 

دویست و چهل و هشت گرم. دیگر در مصر به کار 

رو الق اد تا 

#|قلید -(الافلید): کلید. ج أقالید. [گفته‌اند که مأخوذ 


ُضد ورد آوأقاح: 


از یونانی و معرب کلید است. ب]. 

#إقلیم - (الاْلیم): سرزمین, کشور, پاره‌ای از کرة 
زمین که دارای ویژگیهای خاص طبیعی یا اجتماعی 
باشد. اقلیم. (معرب). 

#أقنوم -(لْنْم4. جوهر. شخص, تن بدن, کالید. 
اصل» بن» ریشه. الا و مسیحیان عرب به الوث 
مقدس گویند. اقنوم. (معرب). [معرب از آرامی است 
ب]. 

آقیانس -(الافپائس) اقیانوس, (دخیل) 

#أكتوبر ۳ کتَوَبُر): ماه دهم از ماههای میلادی‌برابر 
با تشرین‌الأول ماههای سریانی. [و مصادف با نهم مهر 


#أکد -(أکد اكد اعدا الشم م: آن جیز را محکم و 
موثق و مقرر کرد. 


(آ که یو ده [یْکادا: محکم و موثق و مقررش کرد. 
کدی که تَأیدا: آن رامحکم و موثق کرد. تأکید بر 
آن کرد. ۱ 

(َکد که تأکدا: کید نفد محگم بو موق شفه 
(الا کاد): تسمه‌ای چرمین است برای بستن و مرتبط 
کردن. ج أ اند. 


آکر 
الا اا محکم و موثق,.مقرر, تا کید شده. 
(العوّ گد): تأ کید شده (قوْل م كد( سخن مورد تا کین 
قرار گرفته. 
الغو کد :مولت العو کد (یمی مو کة): سوگند سفت و 
أکر اک ا ا راا رشن زمین را نسخم زد و 
کاشت (أکر) ار و نحو نهر و امتال آن را کند و 
عمیق کرد. 
(ا ره یکره مار :): بر طبق سهمية معینی برای او 
زراعت و کشاورزی کرد. 
(الا کر ة:چاله‌ای که حفر کرده و آن را گود می‌کنند تا 
انهای که از زمین ترشح می‌کند در آن جمع شود. 
توپ (بازی). 
الا کار): برزگر» کشاورز. ج 1 ۰ 
(الاگارة:ماشین لایروبی. 
# أکسیچین -(الکُسیجیّن): اکسیژن. 
8 آکسید -(الاکسیٌّد): زنگار, اکسید. 

#ا کسیر -(الاکُسیُر): کیمیا, اکسیر. آب حیات. 
افعزب). 
# أکف -(أكُفَ ی کف تأکیفا) الجماز, والْبَغْلّ: پالان بر 
روی خر و استر نهاد (َکتَ) الا کات: پالان را دوخت و 
درست کرد یا آن را خرید یا تهیه کرد. 
الا کاف): پالان‌دوز. 
(الا کاف): پالان خر و استر. ج کف 
# اک راک وکا و کل فرای از رون تیان 
گرم شد و دم کرد (أَکَ) فلا فلانی کم حسوصله و 
تذخو شذ. 
تک پاتک اتکاکا) الوم هواي آن روز خیلی گرم 
شد و دم کرد (ْبْکَ) نم ؛ جمعیت ازدحام کرد و 
بهم فشار آورد (ْنکَ) فلانْ من‌الاشر: آن کار بر 
فلانی گران و از آن به ستوه آمد. 
(الدکَ. والأکێک!: :روز خیلی گرم و دم کرده. 


۳ 
ره 


# أكل -( کل کل أکلا) الطَعاء: : غذا را خورد (اکلن) 


کل 
الناز: آتشن ان آن را سوزانید و از برد اک السوْس: 
کرم آن را خورد و فاسد کرد کل ء عَلیّه اضر و 
شرب : عمرش دراز شد (ْکلَ) ما ا 4 رح مالا ج 
از را خورد. دا می‌فرماید: وولا اکا والکع پيک 
بالباطل: و مخورید اموال خود را در میان خودتان از 
راه باطل ( کل فُلاناً رح پشت سر فلانی غیبت و 
بدگویی کرد 1 کل) عَْره: پیر شد و دندانهایش خورده 
و ساییده شد. 
له که ال وأكالارأشة وجل سرش با بدتش 
به خارش آمد. گویند: کی مَوْضْعٌ کذا من جَسدی): 
فلان جایبدتم به خارشن افتاد. 
(کل) فعل امر است از کل : بخور. 
کل ی كلأ کلاً:اجزای آن یکدیگر را خوردند (َکلَت) 
آشنائه: دندانهایش خرد شد و افتاد. 
(آکُل ی کل إبْکالا)الْشَجَرٌ: درخت بر خود را داد. میوه 
داد (َکل) بَیْنَ القَوْم: با نمامی و سخن‌چینی آن قوم را 
به جان هم انداخت (اکل) فلانا: به فلانی غذا داد. 
اطعام کرد (آکل) فلاناً الشیْء: آن چیزرا به خورد 
فلانی داد. 
( که یال ماک و اکالاٌ:با او هم‌غذا شد. 
الک کل تا ا اق با سخی‌چیتی و تماسی آن 
قوم را به جان هم انداخت کل فلاناً السیْء: آن چیز 
را به خورد فلائی داد. فلائی زا بر آن چیز مسلط کرد. 
گویند: (أکلْکَ) فلانا: تو را بر فلانی مسلط کردم الا 
کل مالی و شَرِبَه): فلانی مال مرا به خورد مردم داد 
(أکُل) الْماشِيَة: مواشی را رها کرد که آزادانه بچرند. 
کل یأْتکل اْتکالا السیء: اجزای آن چیز یکدیگر 
را خوردند (إنتَكَلّث) التاز: 1 تش گر گرفت و شعله‌ور 
شد که گویا بکدیگر را می‌خورند. 
(َأ کل تا کل ی اجزای آن خی یکدیگر را 
خوردند. فاسد عد (أکل) واه او أشنا سرش به 
خارش افتاد. دندانهایش فاسد شد و افتاد. 
(اشتأ کل یس کل اشتثکالا) فلان عيْرَه: فلانی مال 


کم 


إلى 





دیگری را خورد (إستَأكَل) فلاا الشبیء: از فلانی 
خواست که آن چیز را خوراک او قرار دهد. 

(لا کل سفت: اتفضیلی است: خنورنده‌شن, در مغل 
گویند: «آ کل مِنَالسُوْس»: خورنده‌تر از کرم. 
(الانتکال):فی (الاططلاح العلْمِیٌ): تجزية بطورِ طبیعی 
يا مصنوعی و آزمایشگاهی و غیره. 

(الآكلة): خارش یا بیماری خارش‌آور (وَقَعَتْ فی 
رجله آِلَة): عمرش 
الا کال): خوردنی. گویند: (مادْفت أکالا: هیچ چیز 


دراز شد. 


خوردنیی نخوردم. 

0 کار کی یی 

(الأكًال): صيغة مبالغة آکل است. (ج أكَالُوْن. خدا 
می‌فرماید: طسَمَاعَوْنَ کپ کون للشختِ4: بسیار 
شنوندگان دروغ بسیار خورندگان حرامند 

لالز ال کل میوه ین کی خدا در وصف پاٹ 
می‌گوید: جاکلها دانم و ظلهای: ميو آن همیشگی است 
و سایه‌اش. روزی فراوان. ج اکال. 

:یک بار خوردن, یک غذا. گویند: (رتَ اكل 
قت آکلات): چه بسا یگ بار غذا خوردنی که از غنا 
خوردنهای زیادی باز دارد. [ف]. خورده شده. 

ال بسیار خی ناه يغور 

«الأكلّة): خارش یا پیماری خارش‌آور. 

لاک حیوان پرواری. ج أ کائل 

(الأكثل): پرخور. بسیار خورنده. هم‌غذا. شاعر گوید: 
اذا ما صََعْتٍ الاد تم لَه 
آن‌گاه که فراهم کردی توشه‌ای پس بطلب برای آن هم 
غذایی را (که با من هم‌غذا شود) که همانا من نیستم 
خورند؛ آن به تنهایی 

(لکیلَة)؛أَکیلَة الأَسَدٍ: شکار شیر که مقداری از آن را 
خورده است. 

(اليذكال): قاشق. ملاقه و امثال ان. . ج ما کل 

المع کل) :خوردنی» خوراکی. رزق و روزی. ج ما کل. 


الما کل خوردنی» خوراکی» رزق و روزی» جیره. ج 
ما کل. 
# أکم -(شتا کم یش کم (شتنکاماالَْوضِغ: آن‌جا بلند 
و همچون تبه شد. 
(الأكَمَة): تیه پشته. ج اکم و | کام و آکام. 
لا کم و الا کم):کفل, سرین. ج ما کم 
الم مت کفل, سرین. ج مآکم. ‏ 
ok‏ اا اشیانة پرنده. ج آکن. 
# آکونتین - (آکونتین): ماده‌ای است بی‌حس کننده 
که از گا اقونیطون (تاج الملوک) می‌گيرند. 
%* أل :ادا تعریف اسم است» همزه آن وصل و 
مفتوح است و گاهی بر سر فعل مضارع درآید و 
موصول است در قول شاعر: 

ما انت پالحکم ری كُومة 
تو داوری نیستی که رضایت داده شود به داوری تو. و 
این شیوه را برای صلاحیت و قابلیت به کار برند. مثل: 
(لیذاب و لو کل): قابل دوب و قابل خوردن. و ألْ» 
داخل می‌شود بر «لا»ی نافیه. مثل: (للانهایة. و 
اللاسلکی): بی‌نهایت و بیسیم. 
# ألا -(ألا):اداة تنبیه و برای آغاز کردن جمله است. 
مثل (قول خداوند): ألا اد أؤلياءالله لا وف علنهه 
ولا هم يَحْرَنؤْنَ: هان بدرستی که یاران خدا نیست 
ترسی بر آنان و نیستند که اندوهگین شوند. و برای 
عرضه کردن و طلبیدن با نرمش است. مثل (قول خدا): 
ألا د حون 1 ن یله لک : آیا دوست ندارید که 
ببخشاید خدا شما را. و آلا مرکب از همز استفهام و 
«لا»ي نافیه است و دلالتِ بر تحریض و تشویق 
می‌کند. مقل؛ مآلا توب و تردن غیکت): چیرا شوبد 
نمی‌کنی و از گمراهی‌ات بازنمی‌گردی, توبه کن و از 
گمراهی‌ات باز گرد. 
# إلى -(الی): حرف جر است برای غایت و تهایت 
مثل (قول خداوند): هنم ابرا ایام ای الیل 


سپس به پایان بريد روزه را تا شب: و (قول خداوند): 


اولی 
سبحان ای آشری بدو ليلا نالمَشجد الْحَرام إلى 
المشجد الا قصّی 4: ماهر انیت [ ن (خدایی) که سیر داد 


ند خود را شبانه از مسجدالحرام تا مسجد أقصی. 

لیْک) عَنی: دور شو از من (لیْکَ) هذا: بگیر این را 

بر ٿو باد به این! 

#آو لی وی ولا رک اسم اشاره است برای 

جمع موث و مذگر. 

قاالنی الا جمعی است. که از لفظ.خودش مفرد 

ندارد به معناي: ١‏ آنا کف 

۳ لات لات): دارندگان. صاحبان. براي موّنث 
ست. مثل خدا): و آن کف ولات حَمُلِ اف 

jir‏ ۲ يَضَعْنَ حَنلهن: و اگر بودند بارداران, 


بسن نم کی ایا ا کا ا 


e 


را؛ بزایند. و «أولات» دائم‌الاضافه است و مفردش 

ذات است از غير لفظ خودش. 

#أولو اول دارندگان مدکر. و مفردش «ذو» از 

غیر لفظ خودش می‌باشد. 

#ألب ۔(ألّبَ یب با لَم؛ آن قوم گرد آمدند. جمع 
7 ِ 7 

شدند (لْبَتْ) الما آسمان پی‌درپی بارید (ألْبَ) 

لزع و اتل زراغت با تخل پیاجوش زد (الب) 

الجُرح: زخم از درون چرک کرده و از برون خوب 

شده سرباز کرد و دوباره زغم شد أل القع لد آن 

قوم از هر سوی به نزد او آمدند (ألبَ) لان الوم و 

غَیرهه: فلانی آن قوم و غیره را جمع کرد (ألبَ) عَلّه 

الثاش: مردم را بر ضد او شورانید. 

لب با آتبا) جرخ زخم از دورن چرکین که 

ظاهرش خوب شده بود دوباره سروا کرد. 

لب یرل تألیبا) لْقَرَم: آن قوم زا گنرد. آورد (ألْ) 

بی آنها را علیه یکدیگر ببرانگیخت (ألبَ) ع ند 

الناس: مردم را علیه او شورانید. 

(تألا یأر با کدف آمدتته جمع شدند (تألوا) 

عَلَيْه: بر ضد او باهم متحد شدند. 

(الالب): متحدان عليه کسی. فاصلة سر انگشت شست 


و سبابه در وقت باز بودن از هم. 

الاه مردمی که علیه کسی متحد شده‌اند. گویند: 
عل الب واحن): آنان بر ضد او متحد هستند. ميل 
نفس انسان به سوی هوا و هوس. شدتِ گرما و 
هکی شدت تب اوج تب. (الث الوت): بویت 
بسیار زیاد و تجمع کرده. 

لالب گرسنگی و قحطی یا قحطی و گرسنگی 
(الالژب): آسمان که پپوسته پبارد: 

(المتلب): دري سبریع. . ج ما لب. 

#ألت -(أَلَتَ یل آلت) الشَیَء: آن چیز را کم و ناقص 
کرد (ألت) فلاا و عَلیّه: از قدر و مرتبتِ فلانی کاست 
(ألت) فلا عم قَضیو: فلانی را از مقصدش بازداشت و 
منصرفش کرد (ألتَ) فلاا مه و ین خفّه: عق فلانی 
را کم کرد و بطور کامل نداد. خدا می‌فرماید: او ما 
نام ین ععلهم ِن شَیْء): و کم نکردیم از عمل 
آنها چیزی را (ألتَ) فلاناً يَمِیِناً: از فلانی خواست 
سوگندی بخورد یا برای شهادت دادن سوگندی یاد 
کا 

(آلت يُوْلث ایلات) فلاناً حَقَه 
کار و عمل او راقص کرد 
ی دهش اندگ: سم گند و دروغ عمذئ. 

#ألس -(أَلسَه یاس لساّ؛ کلاه بر سرش گذاشت. به 


او نیرنگ 3 آن را دزدید. 

لس لش آلسا) فلا عقل فلانی درهم ریخت. 
(آلسَه یاه مُالَسَه): به او نیرنگ زد. کلاه بر سرش 
گذاشت. آن را دزدید. گویند: (فلانْ لایُوالش ولا 
یدالش): فلانی ظلم و خیانت نمی‌کند. 

اال بستالش سا به درد آمد» دردش گرفت 
قالش ایی بدهکار مروز و فردا کرد 

لس خوراکی اندک: غذای کم. 

ال س): کسی که عقلش درهم ریخته است 

#ألف -(ألَفَة یله ألْفاّ: هزار تا به او داد. 


آلق 


۶ 


آلق 





له لاف و فا و إلافاً):به او انس گرفت. مألوف 
سشد. 

. (الّف یوّلف یلافا) الجممٌ جمیعت هزار نفر شدند 
(آلْفَ) ان آن جمع را هزار نفر کرد (آلف) الشىء: 
به آن چیز انس گرفت. الفت يافت:(آلف) فلانا: فلائی 
را مأنوس و مألوف کرد. 

(آلَمه بالق مُوالَفَةَ): با او معاملة هزازى يا شرط 
هزارتایی کرد. 

لت یرل تا فلا اموال فلانی هزار عدد شد 
(ألت) بَیتهما: ميان آن دو را جمع کرد و الفت داد (ألت) 
شرت ازا آن چیز رابه‌قم وصل کیره 
الکتات: کتاب را تألیف کرد (أَلفَ) العَدَدَ: عدد را هزارتا 
گردانید (لف) فلب دلش را بهددست آورد. 

لت یاف اثتلافا)لّاش: مردم گرد آمدند و اثتلاف 
و توافق کردند. 

لت یل اف هزارتا شد. اجزاي آن به‌هم وصل 
شد. موافق شد. موتلف شد (َألتَ) فلانا؛ دل فلانی. را 
دست وزد 


(الالف): الفت یرآ تاتاش. ج ألاف. 


گویند: (هُوَ الف من‌الکَلب): او انس گیرنده‌تر از سگ 
تاه 

(الا لاف):عهد و پیمانی که می‌گیرند تا تاجران از 
سرزمینی به جای دیگر بسلامت روند. 

(الألف): هزار عدد (ألْتْ و ف): هزار تای تمام و 
کامل. ج آلاف, و اف 

(الالف):انس گرفته, مألوف. چه مذکر چه مؤٽث. ج 
آلاف. 

(الألف): حرف ألف. الفت گرفته. ج آلاف رگی است 
در داخل بازو تا آرنج. 

(اللْفان): تن لأف؛ دو رگ بازوها. 

لالم منت الالف. 

الألقَة): خو گرفتن, انس, الفت (الألقة): (فی عم 


الْفس): شناختِ شخصی نسبت به چیزی یا کاری که 
به فوریت و آسانی در شناسایی چیزی یا اقدام به کار 
تکمیل می‌شود؛ الفت (الأَلقًَ: (فی‌للاق): علاقه‌ای 
که بخاطر تمایلاتِ شخصی وجود دارد مثل: ع لاقة 
دوستانه و بیوند خویشاوندی. 

الا ف): بسیار الفت گیرنده» خیلی مألوف. ج أف 
(الألُؤف) ایْضا: مُوَنْبٍ بسیار الفت گیرنده و مأنوس. ج 
ات 

الالیف مانوس الفت گرفته. حرف الف: آن که ہر 
من خی سعاملا با قرط کد 

ال والف): وال الطیر: پرندگان خانگی. 

(الَألف): جایی که به آن انس گيرند. ج ما لف. 

(المْوٌ لف): کتاب تاليف شده. 

لین فلا منَْموََفیَْ: فلانی از کسانی است که 
اموالشان به هزار می‌رسد. 

# آلق -(ألَن یت یت الیوق: آذرخش درخشید و 
پرتو افکند. 

لبق لقا و إلاقا) الْبَرْق: آذرخش درخشید اما 
باراتی جر بی لاقنت 

رت یلو الق و اقا فلا فلانی دیوانه شد. 
یل ألقاً) فلا فلانی دروغ گفت. 

الق ياق اتلاقا) الق آذرخش درخشید و پرتو 
افکند. 

لت تلف البَونق: آذرخش درخشید و پرتو 
افکند (ألَْتْ) الما آن زن» خود را آرایش و براق 
گرد بات ی اقا تدرگیری و دعوا شد 

(الالق): آذرخش درخشنده. آذرخش بدون باران. 

(الا لاق): برق بدون باران (رَجُل الاق): مرد دروغگو و 
متقلب و نیرنگ‌باز و چند چهره. 

الق ندیوانگی, لیوگی, جنون. 

(الالّق): تندخوی بسیار دروغگوی. گرگ. 

الق زن بسیار دروغگوی بداخلاق. ماده گرگ. ۳ 


جسور و پردل و پرجرات. ج (لق. 


آلک 


لا 





دم درفتنندگی. درخصتان» رق از درا 

0ق آذرخش درخشنده یا بدون باران. 

«الألّى): گویند: وق أ ن): برق بی‌باران. 

الأولّق): دیوانگی. احمق» بی‌شعور. کم عقل غیر 

دیوانه. 

۱ الق کم عقل غیردیوانه. احمق. ج مالق. 

(المألوّق): دیوانه لیوه. مجنون. 

#الک رلک یلک آلکا و ها یَْالَو: ميان آن 

قوم به عنوان فرستاده رفت و آمد کرد. 

(آلک یلک أَلْکا) فلاناً: نامه‌ای را به فلانی رسانید 

الک اش الجا اسب دهنه را جوید. 

(آلک) فعل امر است از: آلکت. گویند: نی ای فلان 
پرسالة از رٍسال: از طرف من نامه‌ای برای فلائی بیر. 

برعکس ظاهرش 

تاک یسالک ٍستثلاکا) ای فلان مَالکة: نامه‌ای را 


برای فلانی برد. 


أده اس 


الا ک): : نامه. نامه‌بر. پیام آور. آنعه بخوند و بخ راند. 
الأ کُ): نامه, پیام. ج ألائک. 

الک نامه پیام. ج مالک. 

منك و المَألكّة): پیام. نامه ج مالک 

(الَک): یک فرشته. اصل آن مالک بوده از الاو کة: 
سپس همزه آن را برای تخفیف جابجا کرده و آن را 
فلا خوانده آدگاه حرکت همزه را به لام داده و همزه 
را حذف کردند و ملک خواندند. ج ملائک. و مَلائکة. 
#الکترون - (الالکترون): ذراتی که 
انما تانب سین وچاد ادو حال چرخشی بوددو دار 
بار الکتریکی منفی‌اند؛ الکترون. 

#ألْ -(أ یول أ فی شیرو: با شتاب رفت (ألّ) 
ال زنگ ټراق شد و درخشید. 

(أل یرل آلا: او أل ولک نالید. ناله کرد. آه کشید. 
صدای خود را به دعا بلند کرد. از شدت درد فریاد زد 
(أل) ارس اسب گوشها را تیز کرد (لَ) السُفه: چرغ 
دست از شکار کردن بازداشت (أل) عَلید: 


بر او یورش 


برد (أل) فلان: فلانی را زد و طرد کرد و از خود راند. 
او را بازوبین زد. او را با هر نوع سلاح زد (لَ لثرْب: 
جامه را بطور ضربدری دوخت و بخیه‌های زیادی به 
آن زد. [مغل دوختن لحاف و امغال آن. ب] 

(ألِل يأل اللا السقاء و تخوه: بوي مشک و امثال آن 
عوض شد (أللّتْ) آشنائه: دندانهایش فاسد شد. 

له له تألْلاً: نوکش را تیز کرد. 

ال یل اثتلالا: با تأنی و مدارا کار کرد. 

(تألْل یال نوکش تیز شد. 

الا): عهد و پیمان. خدا می‌فرماید: لا یبن فی 
َو إل و لا دم 4: حفظ نمی‌کنند دربار؛ (هیج) 
مومنی پیمانی و حرمت و امانی را. خویشاوندی, 
قرابت. کینه و دشمنی. اصل و تبار نیکو. معدن و 
سرچشمهة خوب. یا فلز نیکو. 

(الألّل): تيغ چاقو. هر چیز بهن و عریض. 

(الأآ): مسصدر مره است. یک‌بار تند رفتن. 
یک‌باردرخشیدن و براق شدن رنگ. یک‌بار نالیدن و 
صدا به دعا و فراخوان بلند کردن. یک‌بار نالیدن از 
درد. یک‌بار تیز کردن اسب گوشهای خود را. یک‌بار 
از شکار بازایستادن چرغ. یک‌بار یبورش بردن و 
یک‌بار طرد کردن و از خود راندن. یک‌بار با زوبین یا 
با سلاح زدن. زوبین دارای تیغة پهن يا براق و 
درخشنده. جنگ افزار. تاله. ج أل و الال. 

(الالة): خویشاوندی. قرابت. ج إلل. 

(الایْل): صدای سنگریزه و ریگ. داغ دیدن. بی‌قراری 
و ثاآرامی تبدار. تالف آه. 

الْْل: داغ دیدن عزیزی را از دست دادن. 


(المتّل): شاخی که همچون پیکان بر نیزه گذارند و با 


آن بجنگند (رَجل 3 مردی که از آبرو و اعراض 
مردم» بدگویی و عیبجویی کند. 

۷#-(ل): همجون هلا برای تشویق و تحریک 
شدید است. مستل: لا تخر بو نک): جرا بدر 
مادرت را احترام نمی‌کنی. 


إلا 


#لا -(إلا): اداة استتناست, مثل: (کُل شىء يفص 
الثفاي إل اْْم): هر چیزی با خرج کردن یا با 
بخشیدن کم می‌شود مگر دانش. 

#ألم اا أ للم درد گرفت. به درد امد (یم) 
بط شکمشن بدزد. افدّ, 

(َلَمه یلم ایْلاما: به دردش آورد. 

(ألم یال نا بهقرد: ام 

(الألم): دردناک. به درد نی 

الم (فی الَْلْسَقَا: رنج» درد الم. خواه روحی باشد 
خواه جسمی. ج الام. 

الالَوْمة): یستی» خشت, فرومایگی. 

(الألیم والغژلم): دردآور, دردناک. 

#ألماس -(الاماس): الماس. (دخیل). 

#المينيم -(اللمینیم): آلومينيوم. (دخیل). 

#أله له يال لاه وألوْهة. و ألوْهيَةً) فلانْ: فلانى 
ښخ کردا ندگی کرد. 

له یله لْها) فلانا: فلانی را پناه داد. 

له يله الا و اوعد واه فلایْ: فلای پرستش 
کرد بندگی کرد. 

له يله الها سرگردان شد (أه) هد به او پناه برد 
() عَلیّه: بشدت بر او جزع و فزع و بی‌تایی کرد( 
بالمکان: در آن مکان ماندگار شد. 

له وله تألیها. وی را پرستید. به خدایی ان 
گرفت. او را پروردگار شمرد. 

یله یه تن : عابد و پارسا شد. ادعای خدایی کرد. 
خود را پروردگار دانست. 

(الاله): خدا. هر نوع معبود و پروردگار. ج ألِهَّة. 
(لالهی): لح اللیْ: مطلبی است مورد ادعای برخی 
پادشاهان قرون وسطای اروپا که سلطنت را خدا به او 
داده است و بعدها این مطلب از میان رفت. (جدید) 
(الالاهیّات): انچه متعلق به ذات و صقات: خداسته: 
الپیات: 

(الالاهة): خورشنید: افتاب: مار خیلی بزرگ: 


لا 

(الْیْهْ) خوزشید. افتاب: 
(ل لد اعتقاد به وجود خدای مدبر جهان. 
(اللّه): عَلّم است براي خداوندٍ متعال. اصل آن اله بوده 
و و بر آن داماد و قننه له سپس همزه را حذف 
و دو لام را در هم ادغام کرده‌اند و شده است: آله 
(لُْم: پروردگاره خدایا. و گاهی پس از آن «ال"» 
می‌آید و می‌گویند وال لاه عا دلالت کند بر نسادر 
بودن مستتنی, مثل: (الََمٌ إلا أن يَكُوْنَ گذا): مگر این 
که چنین یا چنان باشد. [اصلش چنین بوده که فلان 
کار را خواهم کرد مگر این که چنین یا چنان شود. 
ب]. یا برای دلالت بر تیقن جواب‌دهنده است به آن 
جوابی که می‌دهد. مثل: لَه عَمٍ): بلی» آری. 
#دألا _(ألا یال ألواً و ألا و ألیّ: تمام کوشش خود را 
به‌کار برد. سست و ضعیف شد. کوتاهی و ادرت و 
تأخیر کرد. و از همین مقوله است: (نی لا وک 
ْضحاً): من در نصیحتِ تو کوتاهی نمی‌کنم. 
(آلا یار آلرا) !لی آن چیر را توانست انجام دهد در 
توان او بود. آن را ترک کرده رهایش کرد (ألا) فلاا 
الشیْء: آن چیز را به فلانی داد. 
(ألىَ بال ی و ألیَ) دنبه و شرینش بزرگ شد. 
(آلّی یوی ْلاء): سوگند یاد کرد. گویند: (آلی) عَلَيْهِ و 
م: به آن سوگند خورد. [قمر بنی‌هاشم 
عاشورا در جنگ سیاه رید گفت: 

ليت أن لا أنتنى آخمی عبالات بی: 

سوگند خوردم که پشت نکنم و بازنگردم. حمایت 
می‌کنم خانوادة پدزم رال ابا (آلشا الوا آن زن در 
هنگام نوحه‌گری دستمالی به دست گرفت و با آن 
اشاره کرد. 
(ألّى ن َأِ: تمام کوشش ود را کرد. سست و 
ضعیف شد. کوتاهی و درنگ رول ای توان 
آن چیز را پیدا کرد. 
ای یا تلن التلاه):. سوگند خورد. 
(تَألّی يالى لا تمام سعي خود را نا وگن 


در روز 


اه 


آمد 





خورد. 

(الآلی» والالی): بزرگ دنبه. بزرگ شرین. ج آلی 
(الالی, و الالی): نعمت. ج آلاء. 

الا لا): درختی است هميشه سبز و زیبا که در شنزار 
می‌روید و تلخ مزه است و تا زمانی که تازه است 
خورده می‌شود و چون خشک شود با آن دباغی 
می‌کنند. ۱ 
الا لاء): درخت الک 

(الالاء): دنبه فروش. 

(الألو :نعمت. ج آلاء. 

لا ته والالْو ة): سوگند. 

(الاْلر ة): سوگند. مسافت یک تیرانداز. 

(لالْ ة): عود بخور. مسافت یک تیرانداز. 
(الألرة):عود بخور. 

(الألي؛ و الالی):نمست. ج آلاء 

(الألياء و الألياء): مُوَنّبِ الأليان و الآلى. 

(الأليان): بزرگ ده وز زک سرن 

(الأليّة: کفل, سرين. دنبه (أليةً) الشاي و الختصر 
والائهام: گوشت پشت ساق پا و جلو انگشت خنصر و 
انگشت شست (الیة) القدم: گوشت برجستة کف پا که 
پر روی آن راه می‌روند. ج الايا 

ال کسی که زیاد سوگند می‌خورد. 

للع سوگند. کوتاهی کردن و در مثل گویند: «إلا 
حَظعة قلا أ»: : کتا یه از مدارا کردن:با 3 اسستغا دز 
وقت احتیاج په انسار ن کمک کنند. ج الا 

(المثلاة): دستمالی که زن نوحه گر به دست می‌گیرد و 
با ا ن اشاره می‌کند. کهنة حیض. ج مَآل. 

# أم -(َج) :حرف ربط و حرف عطف است به معنای: 
یا. با. مثل (قول خداوند): رت ید ماتوعَذون»>: 
ایسااشودیکن استيا دور است ادخه رده داد 
می‌شوید. و همجنین به معنای بلکه می‌اید. ۳ ی ون 
خداوند): طهل د شوى الأعْمَّى والَصف ام هل شتو 
للات وَالتّوري: : آباایکسان است ور و عا بلکه آیا 


یکسان است تاریکیها و روشنایی. و در لغت اهل یمن 

به معنای «ألْ» می‌آید. مثل: «لْ ین ابر امصیامٌ فی 

امُسَفر»: نیست از نیکی, روزه گرفتن در سفر. امبر و 

امسفر, الیو السَفر است. 

# آما -(آما: حرف استقنام است: که جمله را با آن 

آغاز می‌کنند. مثل: (آما والله ما قََلتُ هذا): هان بخدا 

سوگند که من این کار را نکردم. و حرف درخواست. 

مثل: (آما کا کل مَعنا؟): با ما غذا نمی‌خوری؟! بیا با ما 

غذا بخور. و به معنای: واقعاً می‌آید. مثل: (آما اک 

مُصیْب): واقعاً تشخیصت درست است. 

x‏ آمبیر - الم : آمپر. (دخیل) 

# أمت -(أمتَه یمه أشتأ): آن را تخمين زد (أمَتَ) 

فلاناً: :از فلاتی عیبجویی کرد 

(أكَّتَ مت میت فلاناً , بش کار بذی را به فلانی 

تسیت ذاد: 

(الاشت): جای بلند و مرتفع. تپه‌های کوچک. اختلاف 

و تفاوت در زمین از جهت: بلندی و پستی و نرمی و 

سختی. ضعف و سستی. شک و تردید. عیب. کجی. 

کژی. ج مات. و مرت 

%* آمج مج مج آشجا؛ خیلی تند راه رفت. 

(آمع يمح مجادگرما و تشنگی به او فشار ارو 

تنگ گرفت (أَیج) الصَیف: گرمای تابستان بیشتر شد. 

# أمح (أمَح یأیح آَصحانا) الجُوم: زخم ضریان 

دردتاکی ید گرد. 

# اف یزاین تاد ادا ختمگین قد غض کرد 

(امد) علنه: ر او خشم گرفت. 

(أعده ده تَأميْداً): :مذت و نهایت أ ن زا تسین کرد 
سرآمدی برای آن گذاشت (اد) اقا حسی یک 

بر آب نیز در مشک برجای نگذاشت 

اد را ۳۹3 امدتش معین شدء رامش معلوم 

سس , 

(الامد):کشتی بارگیری کرده و پُر. آن که از نیکی یا از 


بدی پر باشد. 
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(الامد ة): کشتی پر از بار. ج آزاند. 

قاس آمد. غایت» نزایت. گویند: (ضت له آضا) 
ضرب‌الاجلی برایش تعیین کرد. ج آماد (هُو 
ُعیذالاماد): او مدتهای درازی را تعیین ام 

# آمر -(مَر یمه اضر و مار و ار ه) عله امير 
آنان شد رئيس آنها شید, 

(أمر یمه ثرا .و مار و مرت فان به فلانی امر کرد. 
و مر لیا او را آمر به آن کرد 
مب آثر ی: دستورات لازم را به او دادم و وظایف او 
اغ رم ایا ا آنچه را به صلاح او بود به 
او گفتم (ام مر فلاناً: : فلانی را متوجه امری کرد که انجام 
دهد (أَر) اللةالقَوة خدا نسل آن قوم و مواشی آنان را 
تیاه کرد 

(مر):فعل امر | ست از آمر: امر کن, دستور ده. [یا یل 
مر هلک أن رخا فی کشب‌المکارم: ای کمیل امر 
کن خانواده‌ات را که بروند در اکتساب بزرگواریها. 


ۆز داد مه به, 


ا ب]. 

(أُمِرَ مر مرآ و (مارَة) عَلَنْهه: رئیس آنان شد امير 
آنان شد. 

مر ر پاق ما ومر و ما6 ال ان چیز بیان 


شد. گویند: «قَل بُو فلان بغّما أَمِرُؤا»: فلان قبیله کم 
شدند پس از این‌که زياد شد؛ بودند (مَنْ قل ذل. و مد 
برقلا هرکنس کم مد.غوار فندبو جرک بسیای ند 
شکست داد. ین بان یم قَعَلّ: پس اگر 
زياد شد باطل. پس از قدیم ۳۹ پو 5ة است: 
نهج البلاغه. ب فلانٌ: مال فلانی بسیار شد (أَمِرَ) 
لام ان کار سخت شد. 

ام یأر مار علنهم امیر آنان شد. 

(آمتر مر إْمارأً)اللهُ القَوء: خدا نسل آن قوم و 
مواشبی آنان را زیا گر انين 

مر یوار ُامَرَة)فلاناً فی الأمر: در آن کار با او 
مشورت کرد. 

(آمر وم تأمتر ) فلا أمارةٌ؛ فلانی علامتی را نصب 


کرد و برافراشت ام السَیْء: برای آن چیز علامتی 
گذاشت (َمر) فلاناً: فلانی را به امارت برگزید (أمُر) 
السنانٌ: سرنیزه را تيز کرد سر القناة: براي نیزه 
سرنیزه گذاشت ۱ 
۷ کت بای انتمارآ: امرپذیر شد. گویند: (َمه یه 
َمَرَ): به او امر کردم و او امرپذیر شد. ( )الوم 
آن قوم با یکدیگر مشاوره کردند. به یکدیگر دستور 
دادند ( نتَمدوا) بالشی م: قصد ٍ انجام | ن چیز را کردند 
َمرز) پفلان: برضدٍ فلانی توطئه کردند ( تَر فلان 
پرآیه: فلانی خودرأی شد. مستبد شد (فْلا لا یامه 
رشدا): فلانی بخودی‌خود ارشاد سی ور را نْتَمَرَ) 
لْلان: امر فلانی را امتثال کرد (تمَر) فلا رَأيه: فلانی, 
با خود سیگ ستگین گرد کچ پد وب نکن 
(تَامروا یرون مرا با یکدیگر مشورت کردند 
(َأمَروا) عَلیّه: بر ضد او توطثه کردند. 
(إشكامره خا إشنفماراآ): اسر و دستور او را 
خواست. با او مشورت کرد. 
(الاسْتشمار 8 یک‌بار دستور و امر کسی را خواستن 
(الاستتْمارة): (فی‌اضطلاح الدُواویْن): برگ تقاضاء 
تقاضانامه. 
(الأمار ة):علامت,» تشانه. وقت مقرر موعد. 
(الا مار ة): حکومت. امارت. سرزمین حاکمیت امیر. 
(الأمر):رشد و نمو کرده و زياد شده. 
(الأم): حال و شأن, مطلب. خدا می‌فرماید: لین 


لک ین الآشر شئ 4: یست تو را در این شان و مظلب 
دخالتی. رخداد. حادثه. ۰ج اعوان طلبیدن و خواستن یا 


انجه که بايد ان زا خو است. خدا می‌فرماید: و 
فضی امد و گذشت طلب کردن و طلبیدن یا شد 
آنچه که باید می‌شد ج أ اروش بورگان و 
رؤسا و دانشمندان (مر) الوَفاءٍ و (َمالدای): امر قاضی 
به پرداخت بدهی کوچکی از بدهیها. 

الأمرا:دگویند: (ما فی‌الّار أمَوّ: همیچ‌کس در خانه 


ت 





امریکه 


الاشر): گویند: (أة اشن): کار شگفت و زشت. 

(الاشر 2 ریاست: امارت. گویند: (تَأْمر فلان علینا: 
َحشتث لر): فلانی حاکم بر ما شد پس نیکو شد 
حکومت او. 

مر ة: رشد و نمو. گویند: ی الله فی مالک 
الامر) خدا مال تو را رشد و نمو بدهد. علامت. ج 
از 

لاقن الاش کسی که.از سور عبرکسی اظناغث 
الام ): مُوَنْالامر. مردی که از هرکسی اطاعت کند. 
وا آن باق الق است فه عانیت. 

(الأميْر : حاکم. رئیس, امیر. کسی که در دارالاماره 
هدنیا بیاید. ج أمراه. مشاوره رایزن (أی رال مژییتن): 
لقب خلفاي مسلمان است. [ولی شيعه این لقب را 
خاص امیرالممنین علىللا می‌دانند. ب] 

(التأمُوْر: والتاشزر): یر ضومعه. ظرف. بيشة شیر. 
وزير پادشاه. نفس. قلب» دل؛ گویند: (اجُعَلْ ها لام 
فی تأمورِکَ): این مطلب را به دلت بسپار. خون. 
شراب. (ما فی لبر تأمَورا: آبی در چاه نیست (ما فی 
ار :ھی چگ در خاثه نیست. ج تایان 
مور والتاشور قا+ ڈیر صومعه. بیش شیر. شراب 
مشروب. ج تأمیر. 

الزشری): انسان. گویند: (ما ریت توشریا خسن ین 
َذا): انسانی بهتر از این ندیدم. 

(التَوْمُوْر): هرچه که به عنوان راهنما نصب شود. ج 
تامیر (ما بالدار َوْمُوْوَ): هیچ‌کس در خانه نیست. 
(المُوْتمَّر): کنفرانس 

شترا مشورت. گون:ل تیا بر ان 
از مشورت به دور است. 

(المَأمُوْر): کارمند مصری. 

مر ): مُهرة امور کره اسب ماده بسیار زاد و 
ولد کننده. 

#أمريكة -(آنریکة) لجِنوْيِةٌ: آمریکای جنوبی 


أمل 
(آثر یک الشْمالیّة: آمریکای شمالی. 
(آشرنکی): آمریکایی یکی جَنْوْیی): منسوب به 
آمريکاي جنوبی (أمرٍیُکی شَمالیْ): منسوپ به 
آمریکای شمالی. 
#أمس أشي دیرو گلقننهه زمان ماضتی: میتی ابر 
کسر اس ف النة: (أسس) القا لام وف 
گذشته‌بازنمی‌گردد. و چون که أل برآن درآید با 
نکره شود یا اضافه گردد اعراب می‌گیرد. گویند: (کل 
عٍُ صائر أشساً): هر فردایی دیروز می‌شود (کان نا 
طیا : دیروز ما یټ پود (کان افش ش طا : دیروز 
خوب بود. [أشاً نكره و أشنا مضاف به نا والس 
آل‌نازه رزب ست پل ج اکور آي :ر 
نای 
#آمشیر شیر ماه ششم قبطی. 
##امض -(أمض اض مضا تصمیم قطعی به انجام 
کاری گرفت و از سرزنش کسی واهمه نکرد. زبانش 
بر مغزش پیشی گرفت و چیزی که نمی‌خواست بگوید 
(الأمض): کسی که تصمیم به کاری دارد و از هیچ 
سرزنشی واهمه ندارد. کسی که زبانش برخلاف میلش 
چیزی گوید. 
#أمع یم ام تَأمّْعاْ: سست‌رأی و بی‌اراده شد و 
خر لحظه به کسی گفت:(نا مکت): :من با تراب همفگز 
توام. 
لامم): آدم بی‌اراده که به هرکسی می‌گوید: (نّا 
مَعَکَ): من e‏ توام. کسی که در دين مقلد 
استق و ازعیگران شید بی‌کند. آدم مرددی که مرتب 
شغل عوض کند. ادم طفیلی. 
(الإمَعَّة): به معناي الامّم» تاي آن براي مبالفه است نه 
برای تائیث. 
#أمق (خی) لین گنه چشم از طرف بینی. ج 
آماق. 
#أمل مَل ملألا و ام و فلا اميد آن را 


ام 


ذاشت, امیشوار به آن خن 
(أمَلَه هم َأملا امید آن را داشت 

تمل يمل تاملا تأنی و تأمل کرد أئل) السَىْء و 
فق در آن چیز دقت کرد و پی‌دربی به آن نگریست:قا 
آن را خوب دریابد. 

لاله پار و گنک کار اتیب 

الما ل): اميد و بیشتر 
آمال . 

(الَرمَل): هشتمین اسب 
(المُوّمًّل): ان بر سول لای داي نید انت 
#أم -(أمَت 
امین مادر شد. 
1 یم ما قلانا: ب تارک سر فلانی زد (آم نیا 
بالْعَصا: با عصا بر تارک سرش زدم (َمّ) لش واه 
آهنگ آن چیز کرد. به‌سوی آن رفت. گویند: : (خرجوا 
ومون ال به قصد فلان شهر بیرون رفتند. (أمً) فلا 
مرا حستا : فلانی اراد کاری نیک را کرد. 
یم و إماماً. و إِمامَة) لقو و بهم: پیشوا يا 
پیشتاز | ان قوم شد. . پیشنماز آنان شد. 
مت تم موم الما آن زن مادر شد. 

ته یمه تأمیما: آهنگ آن کرد (أممَ) المَوفق 
را مرفق و شرکت را ملی اعلام کرد. و مرفق به 
خدمات عمومی مثل شبکه ابرسانی و خدمات حمل و 
نقل شهری و غیره گویند. 

ره یی إنتماماً) بالرجل: به آن مرد. اقتدا کرد (إثتًَّ) 
الشیء + آهنگ ان چیز کرد 

ام تأمَمًا) په: به او اقتدا کرد سم پالَراب: با 


ب از ده اسب مسابقه. 


خاک تیمم کرد عم امه آن زن را به مادری 
برگزید اب لشیْء: قصد آن چیز کرد. 

(اشتام ب یشیم اشتنماما) اسر أن :راا ہے ادر 
برگزید. ۱ 

(الآمّة): مُونثِ الام: فصد جایی کننده. زخم سر که به 
مغز رسیده باشد. ج‌اوام. 


ت 


(آمام): ظرف است به معنای: جلو.و برای توجه دادن 
بهکار رود؛ گویند: (ْمامعک): جلو را بیا! 
(الا مام): پیشواء مقتدا (امام) الصَلاة: پیشنماز. خلیفه, 
جانشین. فرماندۀ سپاه. قرآن براي مسلمانان. خدا 
می‌فرماید: و کل شیم أَخصَیناه فی [مام مین 4 : و هر 
چیزی را ضبط کردیم در کتابی واضح. راهنمای 
مسافرین. آن که برای راندن شتران آواز می‌خواند. 
جير درس روزانةٌ شاگردان مدرسه‌ای. گویند: (حَفظ 
الصَبی امامَه): کودک جیرۂ درس خود را حفظ و از بر 
کرد. راه گشاد و اشکار. چوب یا نخ تراز بنایی؛ 
گویند: (قرَم الناءَ علی‌الامام): ساختمان را با چوب يا 
باقع عبرازراست بدا کرد الب: لاسام 
(فی‌الاضطلاح): الگوي هر چیز برای اندازه‌گیری یا 
توزین یا برای صفات و اخلاق. ج نك 
(الا مامَة): پیشوایی مسلمین. امامت. 
میت تسوب و الامام با مسرب یبد الاسانه 
شیعیان علیثْلا . شيعة امامیه. 
e‏ : پرچم طلای ‏ سیاه. 
الأ ): اصل یک چیز (حیوان لااگھاه :تادر 
مادربزرگ. گویند: (حَواء 1 بش نومار پنشسر 
ست چیز جلودار که چیزهای دیگر په دنبال آن 
روند فیچ وهات (هوّ من مات لَخَيرٍ): او اصل 
و معدن و کان نیکیها و خوبیهاست (لا لک ای 
بی‌مادر» دشنام و مذمت ستو گاهی م برای مدع و 
تعجب به کار می‌رود (ام) لْقَرْآنِ: ا فاتحه. سور 
تن 1 الکتاب: : لوح محفو ظ أ اجه م: کهکشان. 
گویند: (ما شب مَجْلسَک بام جوم مجلس تو 
(ستاره باران است) چقدر به کهکشان شبیه است رم 
لط ریق راه اصلی که در کناره‌هایش راههای فرعی 
وجود دارد ای کدبانوي خانه. گونده م أ 
َنْواکَ؟): كدبانوي تو کیست؟ ام الْی: : مکه. هر 
شهر ی 7 ا مادر 2 و روستاهای اطرافش 
نامند (م لاس فر سر( الدّماغ: غشاء نازي دور 


أ 


۶ 


امن 





مغز. گویند: مت لش ام الماع رغم به غشاء مغر 
سر رسید (أم) الخَباثِ: شراب. (آن تلخ‌وش که صوفی 
ام الخیائتش خواند آشهی آنا و اخلی من له الغذازی. 
حتاف با عه مرگ( الحتون؛ نی 
لتشریح): یکی از سه پرده‌ای که مجرای ستون فقرات 
و مراکز عصبی درون جمجمه را همچون روّپوشی 
پوشانیده است. پردهٌ عروقی, نرم شامه. 

الأَمم): روبروی یک چیز. نزدیکی. قرب. گویند: 
(أحَیه م ik‏ از نزدیک گرفتمش. . چیز اندک قابل 
ذتستریسین. و نفد (ما طلبِت الا شيا معا اتطاییفم و 
نخواستم مگر چیز اندک قابل دسترسی را! (ما الْذِى 
کب أمَم): آن چیزی که انجام داده‌ای یا دست به کار 
آن شده‌ای اندک و ناچیز و نزدیک نیست. کار واضح 
و روشن. وسط. ميانه. 

ی مَه):مادر. امت؛ ملت. گږ يند: (الأكة) الخضدية 
الا العراقية: ملتِ مصر و ملتِ عراق. مردمان یک 
زبان, مثل: ترکهاء عربهاء فارسیان. یک نسل از مردم. 
مردم یک دوره. رو جا ۳0 13 خدا 
می‌فرماید: ان ارام کان َم مه قانتً لله حَنیفآ6: همانا 
(حضرت) ابراهیم(اسِل) بود مردی دارای تمام صفات 
گزیده, مطیع و خاضع برای خدا و تسلیم و مسلمان 
بود. دین» آیین. خدا می‌فرماید: نا وَجَذنا آباءنا عَلَّى 
ات ضانا سا نیاق راتان رار نی رو دوش 
طریقه. زمان. مدت. خدا می‌فرماید: ون نا عله 
الْذات ی نم دودو فون ما یبش و اگر عقب 
انداختیم از آنان ش را تا مدت معینی. گویند: چه 
چیزی بازداشت آن را. قد و بالا قامت. قسمتهای 
زیبای چهره. مد قا اسان ج ات ت ن 
لت :.پارلمان مصر که در سال ۱۹۵۷ بر طبق فرمائی 
ایی شد. 

الإة) :هیأت و شکل امام. امامت. نعمت. 

مر :نظام مادرسالاری. 

(الأمى): :منسوب به الام یا به ال بی‌سواد. آدم عاجز 


و درمانده و بداخلاق. 

0ا رنت الایین. مصدر جعلی است به معنای: 
غفلت و بی‌خبری یا جهالت و نادانی. 

(الامیمااکسی که به تارک سرش زده‌اند. آن که به مغز 
سرش زده‌اند لذا هذیان می‌گوید. زیبا قامت. 
(الامَیتَق):مصفر الام پتک آهنگری. 

(المتم): راه لد و راهنما. شتر نر پیشتاز شترها. 
(المَأْمُوْم): آن که به مغز سرش ژده‌اند. 

# أا (أمًا): :حرف شرط و شرح دادن و تأ کید است؛ 
خدا می‌فرماید: کیت ود و عاد بالقارعَة اما مود 
اكوا بلطاغتة و اما عاد الکو بریم صوصر 
عانیة4: تکذیب کردند (قوم) مود و عاد روز 
رستاخیز را. اما ثمود پس نابود شدند با صاعقه. و اما 
عاد پس نابود شدند با باد بسیار سرد یا باد خیلی 
پرصدای سرکش و تند. 

# إما -(مَ): حرف تفصیل و شرح دادن است. مثل 
(قول خدا): انا هَدَیناهُ السَبیْل اما شاکراء و اما 
کفورآی: همانا ما هدایتش کردیم به راه یا سپاسگزار 
است یا ناسپاس. و برای بیان تخییر می‌آید. مثل (قول 
خدا): ما نتب و ما آن تخد فنهم حُشناًي: يا اين 
که شکنجه می‌دهی و عذاب یا این که با نیکی رفتار 
می‌کنی با آنها. و برای اباحه و رواداشتن می‌آید. مثل: 
تقلع اما اة و اقا أا باد بگیر یا ورزش:و یا 
ادبیات را. و برای شک و تردید آید. مثل: «جاء نی اما 
ُحَمَد و امّا عَلِیّْ»: امد مرا یا محمد و یا این که على 
آمد. نمی‌دانم کدام یک بودند. و برای ابهام و نامعلومی 
می‌آید. مثل (قول خدا): و رن مرج رال 
اما يعد زب هم و ما یِترَبْ عَلهمٌ»: و دیگران امیدوار به امر 
6 معلوم نیست يا عدابشان کند يا توبة ه آنها را 


بپذيرد. 
%* آمن -(أمنَ ام نا AF‏ و آمانش و أمَنا و اشنا و 
اه اسان اطمیتان که اعسلایی انیت کرد 


تسش بر طرق .کید (لَکَ الامان): به.تو امان 


آمه 


دادم, مترس (ین) لبد آن شهر یا آن سرزمین امن و 
امان شد (أنَ) ال و مة: از شر و بدی در امان ماند 
(انت) فلااً غلی کد درباز؟افلان چ به‌فلانی 
اطمینان کرد یا او را امین بر آن دانست؛ خدا 
می‌فرماید: هل منک یه الا كما انتک علّی اخ 
بن قَبْل: آیا امین بدانم شما را بر آن همان‌طور که 
امین دانستم شما را بر برادرش (یوسف) پیش از این. 
رف مد مان امین شد. 

(امَنَ من یمان در امن و امان شد (أَمَنَ) به: به او 
اعتقاد. بیدا کرد به او ایمان آورد.(أمَن) فلاناء بة فلائی 
امئیت داد. 

امن یوم تأمینا) على ذعائه: به دعایش گفت: آمین 
(َمنَ) عَلَى ای ء: آن چیز را بیمه کرد. گویند: أشن 
عى یاب آوعلی دارم اوتتاوودا: خود را بیمة عمر 
کرد. خانه یا ماشین خود را بیمه کرد. (اکن) فلاناً: به 
فلانی, تأمین داد. به او امنیت داد (أَمُنَ) فُلاناً ی کذا؛ 
فلانی را امین بر آن چیز دانست. 

من يتين ! إنتماناً) فلانا: به فلانی اعتماد کرد. به او 
امنیت و امان داد (إْتَمَنَ) فلاناً علّی الشَىْء: فلانی را بر 
آن چیز امین دانست. 

من یشان یمان ِلَب به او پناه برد و 
خواستار حمایث او شد (اشَأمَن) لحَی: کافر حربی 
وارد سرزمین اسلام شد و خواستار امان و پناهندگی 
شد (تَأمَنَ) فُلاناً: از فلانی امان خواست. به او اعتماد 
کرد. به او امنیت داد. 

(الامن): در امنیت. در امن و امان. 

(الاْمانْة)؛ وا وفا کردن. امانت‌داری. امانت» ودیعه. 
(الأمن): در اعنیت: در امن ,و امان. 

(الأَمََة. و لت مرد ساده‌لوح که هرچه بشنود باور 
کند و به هرکسی اطمینان و اعتماد کند. 

مرت سب کار س 

(الأمُوْن: چهارپای سواری مورد اعتماد که نمی‌لغزد و 


نه سست و ضعيف می‌شود. ج امُن. 


ات 
الفح آمین؛ خالا بذیر. 

(لأْمیّن): نگهبان و حفظ کننده. در امن وامان. 
سرپرست و متولی یک چیز. ج ناه ۱ 
(الایْمان): باور کردن, پذیرفتن (الایْمان) شزعا: ایمان 
قلبی همراه با اقرار زیانی. 

(التامیُن): بیمه» بیمه کردن. 

اضق بور کقده:,عدا مس‌فرماند: ما ال 
بمُومِنِ نا 2 تو نیستی باورکنندة به ما. 

#آمه -(مَه یمه آفها) له فی کذا و گذا: فلان چیز و 
فلان چیز را از او خواست که انجام دهد. 
(مة یمه شيا فراموش کرد ارايت ال 
از یاد برد. آن را فراموش کرد. 

رم يُوْمَهٌ): دچار ابله شد. آبله گرفت. عقل خود را از 
دست داد (أیث) لت گوسفندان آبله گرفتند. 

(تأه یتمه تما راه آن زن را به مادری برگزید. 
#امو راح تأمو افق الوا آن زن بره و نیز 
شد. 

مت تم آماء .و اماء) هره : ماده گربه معو معو کرد. 
(آمیث می من ره ان زن کنیز شد. 

مرت تَأُو مرن لرا أن ن كتير هنق: 

اک کی ا لته از آن ون .زا بد کنیدی گرفت. 
وی را کنیز گردانید ‏ , 

مت نای تأمٌیا) الاه آن زن کنیز شد گویند: 
(کانٹ ر تا ): تی آزاد قوف کید هند (َأْعّی) 
لا 4 مه فلانی, کنیزی تھی کرد. 

استأمی یشتامی |شتنماء) مه : کنیزی تهیه کرد. 
(الأمة): کنیز. گویند: (يا أَمَة ة ال : ای کنیز خداه 
همان‌طور که می‌گویند: (یا عبتالله): ای بندهٌ خدا. ج 
ما و آم 


: آن چیز را 


۳ مصغرالامة: کنیرک (بتَه ی : بنی‌امیه که 
نسبشان به امي یبن عبدالشمس می‌رسد. 

الم ل وال و یا منسوب به بتی‌آمیه: انی :اوی پر 
طبق قاعده و دومی برخلاف قاعده است. 


ی تسم مس ۴ ۰۱ اد 


# آن -(آن): حرف مصدری است که بر فعل مضارع 
درآمده و آن را نصب می‌دهد. مثل (قول خدا): لو اَن 
تَضوَمُوا یر لَکُمْ6: و این که روزه بگیرید بهتر است 
برای شما. و بر سر ماضی درآمده ولی در اعراب آن 
اثر نکند. متل: (ما عات أن شقن امال عيب 
نیست بر من که نادانان از من جلو بزنند. و مخففة از 
مثقله است. مثل (قول خدا: عم أن سیون سک 
مَوضی6: دانست که بزودی می‌باشند از شما بیمارانی 
واپهمغنای مسر ماب سل ول ا 
«فْاوحینا ‏ اه آن اضتم اْفلک4: , پس وحی کردیم به 
سوی او که بساز کشتی را. و زائده است برای تأکید. 
مثل (قول خدا): «فْمَا أن جاء بر لاه عَلَّى وجهه 
فاد ید بَصِيراً: : سن عون که اعد شیر اندالفت .| 
بر صورتش پس بینا شد. 

# إن دن : حرف شرط است مثل (قول خدا): إن 
نوا يعقر لَهُمْ ما قذسلت»: اگر دست بازدارند 
بخشیده می‌شود بر اتان آنجه گذشته است. و گاهی به 
همراه «لا»ی نافیه می‌آید. مثل (قول خدا): : الا 
ره فقذ تََرهاله4: اگر یباری‌اش نکنید پس 
بدرستی که یاری‌اش کرد خدا. و برای نفی می‌آید. مثل 
(قول خدا): إِنٍ الکافرژژن لا فی غُژور»: نیستند 
کافران مگر در غرور و فریب و ان مخففهٌ از ان است. 
مثل (قولِ خدا): و ان کادوایسفرونک مضه 
بدرستی که نزدیک بود که تو را از جای بکنند و 
بیرونت کنند از زمین. و ان زانده است. مثل (قول 
شاعر): 


کاری نکردم که تو را ناپسند آید. 

* أفا _(أتا): ضمیر رفع منفصل است: مَن, اين جانب. 
(الأنانيّة): ترجيح دادن خود و منافع خود بر دیگران و 
منافع آنان. مکتبی فلسفی که هر چیزی را به «أُنا»: من 
برمی‌گرداند و غیر از آن را خیالی می‌داند. منیت؛ 
خودبینی. 


آنت 
# آناضول -(آنا ضوّل, و أنا طوّل): شرق» مشرق. و 
امروز به اراضی شرقی بحر متوسط اطلاق می‌شود که 
جزء ترکیه امروزی است. 
# آنام -(الٌنام: تمام موجودات روی زمین. 
# آناناس -(الا ناناس): آناناس. (دخیل) 
# نب -(ََبه یرنه تأنیما» :او را توبیخ کرد و با او با 
خشونت رفتار کرد و او را سرزنش بو یا در این کار 
زیاده‌روی نمود (فلار" ۱ ینم فڼه انب ولا أدیس): 
سرزنش و تأدیب دز فلاتی اثر نمی‌کند (کم انو و 
وم چقدر او را سرزنش و اذب کردند. او را رد کرد 
و بازگردانید. 
(الا ناب): مشک نا عطریااست قنبیه هة ان کنو بند: 
بل عبق الجَناب کائما ضمح بالأناب): سرزمین یا 
شهر معطر که گویا مشک به آن مالیده‌اند. 
الانب):بادمجان. 
(الانب)+یکدانة بادمجان. 
(الأنيّوْب):مابين دو گره نی. نیزء درون تهی (الابو): 
(فی الاضطلاح العلمیت): لوله. 
رب مابین دو گره ه٥‏ نی. نيزه درون تهی. لوله 
نیرب بيان نٍ: لول شیشه‌ای ارتفاع‌سنج دیگهای بزرگ 
بخار. 
* نیج ( الاب درختِ انبه. میوه انبه. به ترشیها و 
مرباهاي آن نیز گویند. (معرب) 
# |نبیق -(لانبیق): : دستگاه تقطیر, انبیق. (معب). 
# آنت (أنَتَ ینت نیا ناليد ناله کرد. 
(أتَت ینت أنتاً) فلا به فلانی حسد برد (أَنْتَ) ال 
اندازۂ ان چیز را معلوم کرد. 
نْت) ضمیر رفع منفصل: تو ای مرد. 
نت ضمیر رفع متفصل: تو ای زن. 
آل ین رق متفصل: هم مرها 
(أَنم): ضمیر رفع منفصل: شما دو مرد و دو ژن. 
القن ضمیر ضمیر رفع منفصل: : شما زنان. 


(الأنيت. والخانوات : مورد حسد قرار گرفته. 


آنتار کتکا 





اندازه گیری شده. 

# آنتارکتکا -(نْتارکتکا): قار: متجمد د نوی که 
ارا کف هذه و شات آن 
از سمت شمال نزدیک به ایو ای ا جنوبی و همچون 
کوهی یخ نمودار است بجز اطراف آن که تابستانها 
یخهایش آب شده و زمینش نمودار می‌شود. 

لو اسوب به نار کُتکا: 

¥ نقیمون لانشن فلز آنتیمون, انتیمون 

٭ نت« نت یا تأ وه انا نرم شد. 


آبستن بچ ماده‌ای 
زایید. 

۹ ونث تأنيغاًا فى الأمر: فر آن کار تبرغ شد و 
سخت نگرفت (نتَ) الکلمَ: به آن واژه علامت تأنیث 
ملحق کرد. 

(َأْنتَ ینت تأنا: مونت شید علاشت انیت گرشتد 
نرم شند و سخت نگرفت . گویند: (َأتَ) له فیالشر: در 
أ کار یر اوسخت نرت شبیه به ماده و مونث شد. 
الأنقى) :ماده, مونث لته ّی): : زنِ از هر جهت زن 
و کامل. . ج اناته زآنانی, 

(الأنگيان): :بیضتین. دوگوش. گویند: (ضَرَبهُ تحت 
تن : زیر دو گوش او زد. 

(لاأنیث):نرم (حدید ايت آهن نرم (ش یف أبيث 
شمشیر نرم (مَکان ابیت جای نرم که علفهای خوبی 
می‌رویاند (رَجُل أنیث): مرد زن‌نما و نرم کلام و 
شکننده بلان. 

(المثناث): زنی که هميشه دختر زاید (رجُل مئناث): 
مردی که از نطفه‌ اش 
ین‌الاْض: زمين نرم و هموار که گیاهان بسیار رویاند 
(المننات) منَالسْیُوْفٍ: شمشیر نرم. ج مَأنیث. 
(المُوْنث): ابستنی که ماده زاییده است 

(المُوّنّث) من‌الٌجال: مرد زن‌نما لمر ُ) من‌الطیب: 
عطری که زنها می‌زنند و دارای رنگ است. مثل: 
زعفران. 


دختر به وجود اید (المفنا) 


# انجاص -(الا نجاص) گلابی. آلو. 

# آنجر -(الاْنْجُر): لنگر کشتی. (معرب). 

# |نجیل - (الانجیْل): کتاب خدا که بر عیسی الا 
نازل شد. واژه‌ای است یونانی به‌معنای: شاوه ج 
آناجیل (معرب) 

# آنح -(أنح ینم أنحاأ. و نیح و اوسا حاط درد یا 
خستگی با ناله نفس کشید. وقتی که چیزی از او 
خواستند بخاطر بخلی که داشت سرفه کرد و سینه را 
ضاف نمود. از کار خیر بازماند. 

(الآنح؛ ولاح والانوح):کسی که بخاطر درد یا 
بخاطر خستگی با ناله نفس می‌کشد. بخیلی که چون 
از او چیزی خواهند سینه را صاف و سرفه کند. گویند: 
(لبَخیل نوخ بخیل در وقتی که چیزی از او بخواهند 
سر قد سی کا 

#۴ آنزیم -(لانِیم): آنزیم. 

# آنس انس أبس ساب و الیّه: به او انس گرفت. 
شاد و مسرور شد. 

(أنسَّ انس اتسا وشا و ال به او انس گرفت: 
مأنوس شد (نش) ید به او شاد و خوشحال شد. 
شش O EN‏ ب او النی گرافنن. شناد و مسرور 
شد. خر سند شد. 

(آ نس يونس |یناسا) فلاناً: با فلانی ملاطفت کرد و 
وحشتش را از بین برد» به او انس داد (آنش) الشی ع: 
آن چیز را احساس کرد. آن را حس کرد. گویند: 
(انشت) من فَرَعاٌ: از او وحشتی احساس کردم. آن را 
دید خدا می‌فرماید: آ تست نارآ6: دیدم آتشی را. ( 
تیا الصوت: ضدا را شی (1 نش) الا آن کار را 
دانست. گویند: (۱ نشت) مه ژشدا: در او نمو و رشدی 
دیدم. 

(آ نسَه یاه مُوانسَة) او راسالوسی که 

ئ و وتان را مات وی گر آن را ذذ و 
داتست: 


(تا تسا ینا نسان تا نسا):به هم انس گرفتند. 


اا ئی انش اکا پو به او انس رفت تاک ) 
البازیه باز قاری بد هته چاانگاه کزه وتا یا 
زیر نظر گرفت تَانش) ل: به او گوش فراداد. 

(ٍشتانس سانش اشتفناسا: انس گرفت. ماتوس شن 
(اشتانشی) به و الْیّْه: به او انس گرفت (اشتاتش) 
لوخشِی: وحشی بوی انسانی را حس کرد (اشتأنش) 
ل: به او گوش فراداد. (اذا جاء الیل اشتّأنش کل 
وخنیی. واشتزخش کل إل چون شب فرارسد 
انس می‌گیرد هر وحشیی و به وحشت می‌افتد هر 
انسانی (اشتانش) الرار: دیدارکننده اجازة ورود 
خواست (اشتَأَنش) السَیٍْه: آن چیز را دید. 

الق فزنت الانس: انس‌گيرنده. شاد. دختر خوش 
گفتار و خوش‌اخلاق و پاکدل که همنشینی با آن 
شادی او ر است. دخترٍ جوان ازدواج نکرده دوشیزه. 
ج أواتس. 

لاس اتون شاه انس گرفند. شاد و خرم. 
لاس همنشینی و گفتگو و لاس زدن با زنها (لی 
بفلان نش : با فلانی انسی دارم. 

(الانس): انسان, مقابل جن. دوست گزیده و یکرنگی. 
گویند: (هوابنْ انس فلان): او پسر دوست صمیمی 
فلانی است. ج آناس. 

ال س): گروه بسیار مردم. برخلاف جن. 

(الانسان): آدم بش انسان. (اصل آن آنایین است). 
((نسان) العَيْن: : مردمک چشم (إنسان) السیْفِ و السّهُم: 
تیزی شمشیر و تیر. انسان گزیده و نیک. [در فارسی 
هم به فرد گزیده و خوب انسان گویند. ب]. (الانسان) 
المثالث: انسان برتر که مافوق افراد عادی است. [و به 
قول امروزیها: سوپرمن ب]. ج آناسی. 

(الإنسانيّة): برخلاف حیوانیت. صفات ممیز؛ انسانی, 
انسانیت. تمام افراد انسان. 

(الأَسة): گویند: (ل یفلان أَنسَ: به فلانی انسی دارم 
با او مانوس هستم. 

(الانسیّ): منسوپ به الانس. واحد الانس: یک انسان. 


یک دوست صمیمی. کنارءٌ اندام که سمت بدن انسان 
قرار داد. ج آنایس. 

اسان اس رند ام مغر باگدل:و 
خوش‌اخلاق و خوش گفتار و خوش مشرب و خوش 
مجلس (الاْوّش) من‌الکلاب: سگ رام و غیر گزنده و 
غير هار. 

(الأنسیس): اتسن رف ان گلبرنده: انس دهتده: 
مائوس کننده. مایا انس و آراسشن و الفت. گر د(2 
نئیی و جلییی) از ماد اتی و ضمنشیی من ات5 
بالذار آنیش): هیچ مایۀ انسی در خانهنیست. خروس. 
الأنیشت): منت الاأْیس: آتش. 

( ال ن): بادیان رومی, [مأخوذ از یونانی. ب]. 
(المُوانس): انس دهنده. برطرف کنندهٌ وحشت. 
(المُوْزسات): سلاح. جنگ افزار. 

(المأنوْس): انس گرفتة با آن. گویند: (مَکان مَأنُوْش): 
جای مألوف و مأنوس 

(المُوّنس): ماتویی کننده. انس دهنده. 

#أنسولين -(الأنسرلين): انسولين. 

#أنشوجة -(الانْشُوجَة: نوعی ماهی ریز که کنسرو 
کرده (همچون سار و مي‌فزروشتا: (دخیل). 
#أنض -(ا نض یا نض آنیضا) لحم گوشت فاسد و 
خراب شد. 

( ت انش ایْناضا) اللخ گوشت را خوب نپخت. 
نگذاشنت خوب بیزد. 

#أنف -(أنَفت تأ ف آنفا: الْماشیة: مواشی وارد 
چراگاه و شدند (نت) فلاناً: به بینی فلانی زد (َنت) 
الما فلاناً: آب تا بینی فلانی بالا آمد. 

(آنف ی تفت بیدٍ: بینی شتر در اثر طنایی که در 
سوراخ پرک آن کرده بودند درد گرفت. 

انت یقت اتف و اق من از آن عاوش آمد و تخود زا 
وتر از آن دانسته نسیت به وی تکبر کرد و خود را 
بالاتر از آن دانست (ْقت) الحایل: آبستن از غذایی 


۽ 


أنف 

که قبلا دوست داع بدقی امد (آنت) المسافه: سياف 
در آغاز روز یا در آغاز شب حرکت کرد و به سفر 
رفت (لف) ال و مثف: از آن چیز: بدش آمند و 
دوری جست و گرد آن نگشت. 

رنف ی نف): بینی‌اش درد گرفت: 

(آ تفه ینف ایْنافا): بینی‌اش را به درد آورد. او را وادار 
به نکر و استکاف کرد:( نَف) امه کار خود را جلو 
انداخت (آ تت) الماچی مواشی را به چراگاههای نو 
پرد. 

( تف يوتف تأنیفا) الشء: نوک آن چیز را تيز کرد 

(أ تّف) فلانً: فلانی را وادار به تکبر و استنکاف کرد 
(أ تف) الْمامية: مواشی را به چراگاههای نو برد. 
مه ی نتناف: آن را آغاز کرد. شروع به آن 
کرد. رزوی به آن کرد. 

نف یاف تانفا: نوک آن نیز شد. تکبر و استتکاف 
کرد. از چیزی دور و بری شد (تائت) اک و نخوه: 
چرآگاه و اال ان ست ررد و یگل بود ا 
الْمَوْعَی: در جستجوی چراگاه بکر و دست‌نخورده 
برآمد هو انف الاخوان): او در جستجوي دوستانی 
است که تاکنون با کسی دوست نشده‌اند (انمَتْ) الا 
الشهواتِ: آن زن بدلیل ویار حاملگی هر لحظه هوس 
یک چیزی کرد. 

(استأتت یستأنف اشتثنافً) الشنء: آن چیز را آغاز 
کرد. به آن روی كرد (شتانت) لحك خواستار 
تجدیدنظر در آن حکم شد. خواستار استیناف شد. 
(جدید). 

(الاستناف): خواستار تجدیدٍ نظر در حکم دادگ‌اه 
شدن؛ استیناف: ۱ 
(الانف): شستری کنه بند در سوراخ برک بینی‌اش 
کرده‌اند و درد گرفته است. گذشتة خیلی نزدیگ. 
گویند: فل انفا): همین نزدیکیها انجامش داد یا اول 
همين اعت یا همین الان. 

(النقة): اموت اف (الانقة) من كل شن اغا هن 


۶۵ 


أنف 


چیز. گویند: (مَضّت أَنَفةٌ الشباب): آغاز جوانی سپری 

سشد. 

لا نافی): داراي بینی بزرگ. 

(لانف): بینی (عمی أف بشدت خشمگین شد (رَجُلَ 
حمر الانف): : مردی که زیر بار ستم نمی‌رود (شَمَ 
نفه): تکبر کرد (رَغم فد خوار شد (مات حتف 

۳ به مرگ طبیعی مرد (فلان يبع 

می‌کشد و به دنبال آن می‌رود. و در مثل گویند: شک 

منک و ان کان أجْدَع»: بینی تو از تو است اگرچه بریده 


َنَ): فلانی پو 


اشد ناشن (الأنف) من کل شی ء: اغاز هر جیز. نوک 


هر چیز (أنفٌ) مود لموسیقی: مفصلی که تکیه‌گاء 
سیمهای تار است و در زیر پنجه قرار دارد. مقابل 
خرک (نْف) اْجَّل: دماغ کوه. (أنف) لقو پیشوای 
آن رب م الہ ر لار ااا ` 

(الأنف): شتری که بندی در سوراخ پرک بینی‌اش 
کرده‌اند و به‌درد امده است. 

ات نو جد تاز جه ملت باد جه سذگر: 
گویند: (کلا نف و رة ا علف و مرغزار نو و 
دست‌نخورده و بکر امهل ا ُفٌ): آبشخوری که 
تاکنون کسی از آن استفاده نکرده باشد (خخه 


شرابی که دست نخورده است و از خم ان قتوو کرات 


م [ ى): 


ا چا نو که هنوز از آن 
ننو شیده‌اند (آیه ا یا مطلب تازه و نو. 
(الأتّف): فتهم أنف: متکبرند و باد دماغ دارند. 
لاف عزت و گزاننایگی و حمیت و غیرت (فتهم 
ا: متکبرند و باد دماغ دارند. 

الاتقا زنی کنه بطور سادرزادی بیت :و ه‌ساقی 
خوشبوی دارد. مرد بسیار غیرتمند. ج انف 
(الانیف): اهن یا فلز نرم. جایی که پیش از جاهای 
دیگر روج وي می‌کند. 

:منت لانیف (اوض أننِقة, واه الَبْف): 
زمینی که ی خیلی زودتر از جاهای دیگر سبز 


می‌ شو د. 


برنداشته‌اند ( کاش 


| نفلونزا 


ان 





قا کسی که مواشی خود را به چراگاههای 
دست نخورده می‌برد. مردی که در آغاز روز یادر 
آغاز شب به سفر می‌رود و حرکت می‌کند. 

(العْْنّف): چیز نوک‌تیز. گویند: (تضل موْف): پیکان یا 
تیغة نوک باریک. 

ال ف: کسی اه ییاچ وه کیرد اه اس * 
(المسأتّف): نو جدید. تازه. در مل گویند: «فی 
التجارب علم مفتاتف: در تجربه‌ها دانشی نو وجود 
۳ 

نقلونزا -(الانفلوثزا): آنفلوآن 

# أنق -(أَنق يا وأ تقو أناقژ؛ بسیار زیبا شد که 
زیبایی‌اش به شنگفت آورد (نق) فلا فلانی شاد و 
خرم شد (أننق) به وة آن را پسندید.و مورد 
شگفتی اکن نك (آنق) الشی ء: آن جیز را دوست داشت. 
( تق ینف ایْناقا) الشیه: آن چیز او را شگفتزده کرد 
۱ نقَ) الش ی ء: آن چیز را شگفتیآور و زیبا کرد. 

أنقَ وق اقا الشیء: آن چیز را زیبا و شگفت‌آور 
گردانید ی و2 فلانا: آن جير مورد بسند فلا 
N:‏ 

(َا تى يا نو تانق زیبای شگفت‌انگیز شد..جیزی,را 
پسندید. خواستار بهترین چیزها شد (َْقَ) فیه: آن را 
خوب و محکم انجام داد (تأنّقَ) الوَوْضَةَ و فتها: شيفتة 
آن گلزار شد و از آن خوشش آمذ و مناظرش او راب 
شگفتی. آورد. 

(الاْنق): کسی که جیزی را بسندیده است 

(لانُوّق): عقاب یا کرکس, 

(الأنيق): زییای شگفت‌انگیز. چیز دوست‌داشتی. چیز 
شگفتیآوز. اعجاب‌آور. مورد پسند. 

لاه من الأق. گویند: (رَوضة أا مرغزار و 
گلزار بسیار زیبا و شگفت‌انگیز. 

(المُوّنق): مورد پسند. اعجاب‌آور. 

۰ آنقلیس - الا س): نوعی مارماهی. 

(الاْنْکَلیْس): نوعی مارماهی. 


# آنمو ذج (الأنه ج) : الكو (مسعر ب). ج ماذج. 
[معرب نموت = نمونة فارسی. ب]. 

۴ن اا حرف تأکید و اثبات است؛ اسم را نصب و 
خبر را رفع می‌دهد و در اول جمله درنياید و 3 
همراه مابعدش تأویل به و می‌رود. . مثل (قول 
خدا): قل ازج ل 1 نه اشتَمع فر من‌الجنٌ»: بگو: 
وحی شده به من که همانا شنیدند تعدادی از بریان. 
# ان -(ان): حرف تاکید و اثبات است, اسم را نصب و 
خیر برا رق می دفو ر آآغاز چم با هدر متفر 
آغاز است واقع می‌شود. مثل (قول خدا): إن ری 
له ر رَحيْمٌ: همانا پروردگار من بخشندة مهربان 
است. ألا اد أولياء له لا وف عأنهم ولاه 
یحرَنوْنْ4: هان همائا دوستان خندا ترسی بر آنان 
نیست و نه آنان اندوهگین می‌شوند. 

# أن -(أن یش ناه و آنیناء و آنانا و أنه و تأنانا) 
امَیْضٌ: بیمار ناله کرد گفت: آخ (أ تَث) الْقَوْش 
نخو‌ها: کمان و امثال آن در وقت کشیدن چله‌اش طنین 
افکند. 

[تخ ره تاا او را راکتی کرد یا با عدیت دنه 
کسب رضایت او رامد یا پس از کوشش زياد 
راضی‌اش کرد. 

( نها نش تا تا )او را راضی کنرد یا با جدیت 
درصدد کسب رضایت او برامد یا پس از کوشش زیاد 
او را راضی کرد. 

تابر تدای است هجون کیو اما سیآمرنگو 
طوق‌دار و داراي پاها و نوک سرخ و صدایش شبیه 
تاله اننت 

(النّان): صيغة مبالغه است: بسیار ثاله کننده. 

: یک بار نالیدن. آهنی سرکج 
است برای بیرون آوردن دلو از چاه. 

اھ بسیار ناله کننده. بسیار شکوه کننده. 

(المَبِنّ) للشیْء: جای آن چیز. جایی که گمان وجود 
سزاوان: شایستاء هر جیزی که بر 


(الأنّة): : مصدر مره است 


ان چیز می‌رود. 


آنی 
چیزی دیگر دلالت کند که گویا می‌گویی: آن چیز 
سنذااز است که بر چندق علالت کند. یویند (هو نة 
لیر و غیر و): او و برای انجام کار خير یا 
راهنمایی به آن انه لت آن يَكُوْنَ كذاء أریْله): همان 
او سزاوار است که چنین يا چنان باشد یا چنین و 
چنان کند (جاغه علی له فلکتاء دزست در وشت آن 
آمد (مفرد و مذکر و موث و جمع یکسان است). 
# آنی -(نّی): به معنای شرط است: اگر» مثل: (ّی 
بح تجذ فائدَة): اگر کاوش کنی نتیجه می‌گیری. و 
برای استفهام می‌آید: از کجا؟ مثل (قول خدا): لیا 
موم نی لک هذاه: ای مریم از کجاست برای تو این 
(غذاها)؟ و به معنای کی می‌آید. مثل: (آنی جشت؟): کی 
آمدی؟. و به معناي چگونه می‌آید. مثل (قول خدا): 
ی یخیی مه له فد توتهای: چگونه زنده می‌کند 
اینها را خدا پس از مرگشان. 
#آنی -( نی ییآ و نی و انا نزدیک شد وقت 
آن شد. گویند: (اتی) لک ان تققل: وقت ان شد که 
انجام دهی (لغ ین لک أن َفعلٌ): آیا وقت آن نشده 
است که انجام دهی؟ رسید. رسیده شد. پخته شد. 
گویند: (أنَظرٌ [‌لطعام): منتظر پختن غذا هستم. خدا 
می‌فرماید: لیر نارين |ناه»: در حالی که منتظر 
پخته قفن :ان نباهنید, با تانی ومذارا کار کرد (انی) 
اسایل چیز مایع به نهایت داغی رسید. 
نی انی انیا الشی م: آن جیز به تأخیر افتاد. 
رآنی یأتی نی و انی): رفق و مدا به خرچ داد خان 
گرد درک کرد :اجر کر ,هق اقتاد 
(آناه نی إِيْناءً): آن را از وقش به.عقب اننداخت, 
گویند: (لاتَؤْنٍ) فوصتک: فرصت خود را به عقب 
میانداز! 
(نّی يوی تأنه به عقب افتاد. تأخیر کرد (أنی) فثه: 
راان گوفاهی کرو )لے آن ھی وا اقب 
انداخت» به تا غير انداخت. 


#9 19 رگ ۶ ۶ ر 
(نائی بای تایا رفی و مدارا کرد تانی کرد. (تائی) 


۶ 


اهب 


ےہ 


فلانً: به فلانی, مهلت داد (َنیُکَ) خی لا آنا بی: 

آن‌قدر به تو مهلت دادم تا حوصله‌ام سر رفت. 

(قار) فن ارک واه در کار خود ان و تأملبه 

. 

(استا نی یشتانی اشتثثاء): با رفق و مدازااشد. تاي و 

تأمل کرد شتتی فیا دز آنکاز تأمل و عأننی 

گرد (اشقانی) پو به از مهلت:داد.و سدازا گرده گنویند: 

(اشتأنی) به ولا یک سال به او مهلت داد (هُو 

تشتانی باْجراحة): او منتظر پایان کار زخم و جراحت 

است (إشتًاتی) فلانا: به فلانی مهلت داد و او را شتابزده 

نکرد (اشتَأنی) ای منتظر رسیدن وقت آن چیز شد. 

الا ناء): لحظه‌های شب ساعات شب (هو َوه 

ناءالَیل): او در ساغات شب برمی‌خیزد. 

(الاناء): آوند. ظرف. ج آنية. جج أ وان. 

الا ناة): بردباری, حلم» وقار. گویند:(ه لذو نا و 

رفق): او بردبار و مداراکننده است (الناءٌ) من‌اساء: 

زن نازپرورده سست و باوقار یا سست و سنگین. 3 

انوات. 

(الأئى. و الائی): مفرد الاناء؛ یک لحظه از شب. 

(الأنى): مداراکتنده: تأخیرکننده. 

# آنیلین (الأنیلن): مایعی است‌یدیی و باون رنگک؛ 

آنتلین. 

# آنیمیا -(الانیْمیا): بیماری کم‌خونی. فقرالدم؛ آنمی. 

(دخیل). 

# آهب م(أَهت بش تا للایر: متخ و ماه ان 

کار شد 

(تأْهْت ینام تأهبا) ل آمادة آن شد. گویند: (یَأْهُتَ) 

للسقر: آماده؛ سفر شد. 

(الا هاپ): پوست پیش از دباغی. گویند: (کادالفرش 

زج اهایجا: اسب داشت از پوست خود بیرون 
مد. یعنی: خیلی بانشاط و باقدرت می‌دوید 

(الاهاب): (فی الاطلاح العلْمی): پوسته گیاهان و 


ریشه‌ها و بعضی از حیوانات. مثل: پوسته صدف. ج 


أهل 





رو ۳ - 
حتّی أکلوا الاُب): آن قوم 


آهب و أهبَة (جاع لقَومُ 


خوردند.. 
هة آمادگی. گویند: ذيلا ی آمادۂ آن 
کار شد و ابزارش ر فراهم کرد. ج 

# هل اَهَل یهللا را : زن بت و ازدواج 
کرد. خانواده‌دار شد. 

اَهَل هل اکان آن:مکنان مسکنونی قب 
معمور شد (أَمَلَ) فان با آن زن ازدواج کرد. 

هل يار اَهَل به: به اشن گرقت, 

امِل یرل المکان: ن مکان آباد شد: مسکوئی شد 
من لام آ ان خوردنی دارای روغن يا پیه یا 
خورش و قاتق شد. 

(آله یره ایْهالاّ): آن مرد زا زن داد (آهَلَ) فُلااً 
لاکن فلانی زا شانسته و اهل آنچبز قرار داد پا 
شتایښته و اهل آن:دانست, 

اَهَل یل هلا په: به او خوش‌آمد گفت (َمَُ) 
فلانا: فلانی را زن داد (أهُلَ) فلاناً بلشر: فلانی را 
شایسته و اهل. آن کار گزدانید. 

هل اهل اتهالاّ: زن گرفت. 

هَل ملک وخ کف و سس اقاب کرد 
اهَل لاد : شایسته و اهل آن کار شد. 

(إشتَأهَل يتاه استنهالا): پيه يا روغن يا نانخورشی 
تهیه کرد و با غذايش خورد (سَأْهلَ) الإهالةً: پیه يا 
روغن يا نانخورش را خورد (اَأهلَ) الشىئ فاته 
و سزار و مستحق آن چیز شند. 

(الاهل): حیوان اهلی. 

الا هالة): پیه. روغن. نانخورش. 

(الأهل): خویشان و نزدیکان. زن و زوجه (أَخلٌ) 
اسن صاحب آن چیز (أَلْ) الذار و توها: ساکنان 
خانه و امثال خانه ج آهال اهو أل لکذا): او شایسته و 
سزاوار فلان چیز است. (در مفرد و جمع به کار رود). 


(أْفلاً و سل 


بر خانواده خود و در جای نرم و 


همواری وارد شدی. خوش آمدی, اهلاً و سهلاٌ 
(الأهل): انس گرفته, الفت يافته. 
«الأهْلى): منسوب به الأهْل. حیوان اهلی. 
:من ای (الأَهْایة) بلاثر: شایستگی 
براق ان کان اهلیت: 
لَأمول): جاي معمور و داراي اهالی. 
(المأهُْلَة): غذاي مخلوط با پیه يا با روغن يا با 
نانخورش. گویند: ريد اهلد ترید مخلوط با 
یکی از این سه. 
#إهليلج -(الالیْل): هلیله. (معرب). 
الا هیْلجیّ): منسوب به الاهِْلّج یا شبیه به دانة هلیله. 
# اه( ؛آهاء و أَه: آه کشید. 
# آهی ا هی یا قهقهه زد. 
# أو -(أو): حرفی است برای شک و تردید. مثل (قول 
خدا): لین ما اؤ عض یوم»: درنگ کردیم یک 
روز یا پاره‌ای از یک روز را. و برای مبهم بودن 
می‌آید: مثلٍ (قولٍ خدا): «و ناكم لَعَلّى دى 
وف َلال میْن4: و همانا ما یا شما بر هدایتیم یا در 
گمراهی آشکار. و برای مخیر بودن می‌اید. مثل: 
(عالشا وتخا کالا یا بهای آن را بگیر. و به 
معنای مطلق جمح کردن می‌آید و مثل: واو است. مثل 
(قول شاعر): 
جاء الْخلافَة أو کانث له قدرا: 

آمد فر قلافت دا و نود مرا نا مقدر با به اتداوه و 
شایسته. و به معنای: بلکه می‌اید. مثل (قول خدا): و 
اژسلنا؛ ای اة آلف رۇن و فرستادیم او را به 
موی عا قزار کف بلک پیش نیج با 
مثل: (لْکلمَة اد تم از قل او عاض): واژه یا اسم است 
یا فعل است یا حرف. و به معنای إلى می‌آید. مثل (قول 
شاعر): 

دهان الب از آذزک العنی: 
هر آیئه اسان می‌کنم دشوار را تا برسم به آرزوها. و 
به معنای إلا وا مثل: «لأعاقبة أطي آفری»: او 





آوب 

را مجازات خواهم کرد الا و مگر این که اطاعت کند 
ر ا 

#٭آوب -( اب او را و إياباًء ومًآباً) اه به 
سوی او بازگشت (بَ) له به سوی خدا بازگشت 
و از گناهان خود توبه کرد (آبّٹ) الشفش: آفتاب 
غروب کرد (آب) بیده ای السَیْف و نخوو: دست به 
شمشیر برد که بکشد و بزند (آب) الماة: شبانه بر 
آبشخور درآمد هِک او اْغایب): بازگشت مسافر 
و غایب بر تو گوارا باد نث) 7 فلان: شبانه به نزد 


فلان قبیله رفتم. 
رهبا مارب فی الگتر: با او در راه رفتن 
رقایت کرد و اداد 


وټ ورب ارا ما ز گت :دا زا در کبر خلماند. 
تمام روز را تا شب راه رفت (أوْب) موم 
پیمودن راه با یکدیگر مسابقه دادند. 
ربا بان تارب فیالسَیْرٍ: آن دو در پیمودن راه با 
یکدیگر رقابت کردند و مسابقه دادند. 
قأرت ستاو تاا بسازکست با در آغساز 
شب‌با زگشت تارب الشیْع: شبانه به نزد آن یز 
رفت. گویند: (تا: ت نی فلان: شبانه به نزد فلان 
قبیله رفتم. (َأو ب) الشرء فلاناً: : آن.جیز دوبارة به 
سوی فلانی رفت. گویند: : ار ار ضَ: بیماری‌اش 
بازگشت. 
(الآئب» والایب): بازگردنده. توبه کننده. 


: آن قوم ور 


الا ب): سرعت. شتاب» تندروی. باد. ابر. دستة 
زنسبورعسل. راست و مستقيم بودن. راه و روش: 
عادت. گویند: (مازال هذا أو): همچنان عادتش | 
است. سمت و سوی. گویند: (جاوّوّا من کل زب از 
هر سوئ آمدند. 

ال اب): صيغة مبالغه است. بازگردنده. توبه‌کننده. 
سقاء آبیاری کننده: آب‌ذهنده. 

#أوج - الاو ح): بلندی. دورترین نقطه مدار ماه با 


زمین. یکی از آهنگهای موسیقی. (معرب). [معرب از 


أور 


سنسکریت يا از فارسی. ب]. 

#آود -(آد درد و رود ۴ یادا تا خورد و کج 
شد (اد) علیّه: به‌سوی او کج شد یا کج کرد یا با او 
مهربان و عطوف شد (اد) العَوّد: به چوب تکیه داد و 
آن را کج کرد و خمانید (آد) الیَء حایله: آن چیز 
حمل کنندة خود را سنگین و خسته کرد یا کمرش را 
زیر بار خود خم کرد. 

أو د یرد َودا): کج شد» خمید (أقامَ ا کجی‌اش را 
برطرف کرد. راستش کرد. 

(آرّده یرود تأو ید آن را کج کرد. خمش کرد. 

(إناه ین نْئیاداً): خم شد. کج شد. زیر بار, سنگین شد 
یا کمرش زیر بار خم شد. 

رد رد اورا خمید. خم شد. کج شد اتاو 
الشیء حایلة: آن چیز حمل کننده‌اش را زیر سنگینی 
خود خسته يا کمرش را خم کرد. 

(الاوّد» و الأو د): کج شده, خمیده. 

(الأوداء): مؤنثِ الأود. 

لأر آوندًالتاس؛ صداي مردم یا صدای پنهاني 
موقم پا دای رک ودم 
# أور ور ستاو قر نواراً): ترسید و رم کرد 
(اشتاور) الَییر: شتر آماده شد که برخیزد (إشعَأوَرً) 
مر عضبا: آن قوم بشدت برافروخته و خشمگین 
شدند. 

(الآر): عار و ننگ. 

لو تفي خورشید. گرمای افتاب. ا 
اوژالتار و وا الشخس: .و وا النور): تفي 

تف خورشید یا تف تنور مرا یا صورتِ مرا ند 
تشنگی. گویند: (کاد بھی خآ ‌الُوار): نزدیک بود 
از تشنگی غش کند. دود 
ور 

(الأوارئ): گویند: (رَجُل اواریگا:مرد خیلی تشنه یا 
مردی که زود تشنه شود. 


(الا ور ة): گوبنه: (اداضی اورَة): زمین خیلی تشنه. 


شرارة اق هسل آنش: کک 


اورانس 





#آورانس اوراس سیّارهُ اورانوس. 

#أوربة -(أوربّة؛: او 

(أررین): اروپایی. 

#أورطی -(الاوطی): آئورت. 

#إوز -(الارّز): غاز یا مرغابی. مرد کوتاه قد تنومند 
و نیرومند و محکم بدن. 

یفک راه رفن به همراه زقس که شه به زاء 
رفتن مرغابی باشد. گویند: (مَشَی الاورّی): با حال 
رقص راه رفت شبیه به مرغابی. 

(العَأوَرَة): سرزمین پر از غاز یا مرغابی. ج مَاوز. 

# آوزوریس -(آوژوریُس): رب‌النوع مصریان کهن 
و یاور مردگان؛ ازیریس. 

#آوس -(أسَه رسد سا و ایاسا): به او داد. عطا 
کرد. دهش کرد. در عوض آنچه از دست داده بود به او 
داد. او را یاری کرد. 

(استاسه بَسْتیِسه ٍشْتاسَة): از او درخواست چیزی 
کرد. گویند: (لشتسنی) فا از من تقاضای چیزی 
کرد و من هم به او دادم. از او عوض خواست. از او 
کمک شرا 

الاو گرگ قله اوس که به همراهی قبیلهُ خزرج 
س ا بو 

مصغر الأؤس. گرگ. 

as‏ توف ارفا و اقم( البلاد: شهرها دجار 
آفت؛ قحطی و بیماری و غیره شدند (آف) الطام: غذا 


فاد اشد 


(ٍیْف) الرّرع و نخوّه: زراعت و امثال آن دچار آفت 
شند, 

(الآقة): آفت. مرض, بلا. گویند: (آفَةٌ الم ایان)؛ 
بلاای دانش فراموشی است. ۱ 
(المَوّوف): آفتز ده, بلازده, قحطی‌زده. 

#أوق -(آق یروق با سنگینی خودش کج شد 
(آقَ) عل بر او کج شد یا به سوی او خم شد. مشرف 


و مسلط بر آن شد. برای او شومی و نحسی آورد. 


۴ 
اول 
a ۶ 2‏ # ید ۶ 


رت یووقه َه أ یف او را به کارهای دشوار و نامطبوع 
وادار کرد. خوار و ذلیلش کرد. از کاری بازش داشت 
غذایش را کم کرد. 

تاوق یار وق به کار دشوار و نامطبوعی وادار 
شد. خوار و ذلیل شد. از کاری بازداشته و منع شد. 
غذایش را کم کردند یا غذایش کم شد. 

الا اق مانسور6 ذیشگاه تسبامی. 

اوق سنگینی, گسویند: (القی عله آفقض 
مین هن را روی او انداخت. شومی, بد یمنی. 
اوقت جماعت. کرو جمعیث 

(الأوقة): چاله‌ای است مثل چاه فاضلاب که آب در 
أن یزرد اشیانة پرنده در قله کوه. ماوت 
#أوقة ال قیة): وزنی است معادل هفت متقال. 
یک دوازدهم رطل. ٠ج‏ أواق. (معرب). 

الق وزنی است معادل هفت مثقال. ج أواقن. 
#أول -(آل یل ره و یلك و اب و مالا)ایه: به 
سوی او بازگشت. گویند: (فلان یَوُوْل ای گرم فلانی 
به سوی بزرگواری بازمی‌گردد (ال) عَنهٌ: از او 
بازگشت (آل) الشیع: آن چیز را بازگردانید. 

(آل یرل مالاّ) اء ] 
لااغر شدند. 


ن چیز ناقص شد (آلث) 
الماشِيّة: مواشی 
(آل ول ول و باي الل شير سفت بو غلظ شد. 
(آل یو أل) الٌ: شیر را غلیظ و سفت کرد. 

(آل رل و ال یله على الوم والى و حاکم 
بر أن قوم شد (آل) ای ۶ سیر ست بو اا بر مردم 
شد گویند: (ل) العَّةَ یلها إيالة حَسَتَةٌ: حاکم بر 
مردم شد و حکومت خود را خوب اداره و با مردم 
نیکی کرد (آل) المال: دارایی را خوب نگهداری کرد و 
پرورش داد 

یل لآ پیش افتاد. جلو افتاد. 

ول یرل وی لش : آن چیز را به‌سویش 
بازگردانید رل ال عَلَیک ضالنک: خدا جیز 
گمشده‌ات را بتو بازگرداناد. (لا أَوُل الل على 


آوم 
شغلک): خدا پریشانی و پراکندگی تو را اصلاح نکند 
(أُوَلَ) الْلا: سخن را تفسیر کرد. تأویل کرد. معنای 
واقعی آن را شکافت و درآورد (أوْلَ) ال#ژیا: خواب را 
(إنتال يا تال تیال الما و الِءِيِة: مال و دارایی را 
خوب پرورش و نگهداری کرد. رعیت و مردم را 
سرپرستی و بر آنها حکومت کرد. 
رل یرل تلا پرگزدانیدةه شاه تفسیر و تأویل 
شند. معنای. ان شکافته و روشن شند (یَأولَ) الکلام: 
سخن را تفسیر و تأویل کرد. کلام را شکافت و مغز آن 
زا رون آورد (اْلَ) فی فلان الاجا فراست. آن 
کار را در فلانی دید. گویند: له فلت فيه ال 
در او خیره شدم و تأمل کردم و آثار نیکی را در او به 
فراست دریافتم. 
(الال): سراپ یا سراب اول و آخر روز. (مذکر و 
مونث به کار رود): (آل) کل شُیْء: کالید هر چیز (آل) 
لجُل: خانواده و پیروان و یاران انسان. 
الل الت موسیقی: مود خیمه: حالت» چهگونگن: 
سختیء شدت. (الاله) الحَباء: تابوت مرده. ابزار سادة 
کار آلت (لال) فن عِلْم الحیّل: ماشین. موتور, مثل: 
موتور کشتی و لکوموتیو و ماشینهای مختلف. (الالَ) 
بْخاری: ماشین بخار (الالْة) الْكَهرَبابيةً: سوتور و 
ماشینی. که با قوة برق کار می‌کند (آل) انییه: بوق 
اتومبیل و غیره. ج آلو آلات. 
(الالاتی): 3 الات:موستیفی و آن غیر از خو اننده 
است, اهنکتاو, (عذید). 
(الالی) أَالناتُ: آنچه ناآگاهانه و بدون اراده و بدون 
تأشیر عامل خارجی از انسان سر ببزند. کار 
خودبخودی, ذاتی» سرشتی. 
(الأیل): هو آيل مال: او نگهداری کنندهٌ خوبی برای 
ال و قازایت | 
(الا یال): ظرف جوشانیدن و غلیظ کردن و مايه زدن 
شیر و امثال ان. 


آوه 
(الا یالة): دره. وادی. ایالت. استان. 
#آوم آم اوا بشدت تشنه شد (ا) فلانا: 
فلائی را زشت و بدترکیب گردانید (آم ) انحل و عَلنها: 
در کندوی عسل دود کرد تا زنبوران بروند و عسل را 
بردارد. 
قز اوتسا 1 قن کرک هنت و بت 
ترکیبش گردانید. فربه و چاقش کرد. 
(الآمَة): ناز و نعمت. فراوانی نعمت. باران. 
الأوام) و تشنگی, تف تشنگی. گویند: (فی 
جَرفه وء ۲ واه ار دل رات تستگی اسے 
دود. سرگیجه. زه‌کمان. 
#أون (آن َو ون مرقه شنده ثروتمند شد. در 
رفاه و راحت شد یا استراحت کرد و آسود. 
نت تون ارفا السایل: عکم عامل بررگ و 
زاییدنش نزدیک شد (أوَنَ) الجُلْ و البهٌ: آن مرد يا 
آن چهارپا آن‌قدر آب خوردند که پهلوهایشان مثل دو 
لنگة بار شد. سر فرصت و حوصله و با أنی کار کرد. 
اون اون تأوتا: آن‌قدر آب خورد که بهلوهایش 
مثل نک بار باد کرد اون فی الم در آن کار درنگ 
و تأمل کرد. 
(الا وان): وقت. دم. زمان, هنگام. گویند: (جاء فی وان 
الیو د): در وقت سرما آمد. لنگۀ بار. عمود. ستون. ج 
او نة. 
ال ال بویا اران ج ی امرب [سغرب 
ایوان فارسی. ب]. 
(الأؤن): زمان:وقت, نة باز. یکی از ډو طرف 
خرجین. تهیگاه. خاصره. 
#آوه -(: زاوها و آها و آهة): اه کشید. گفت؛ 
اه 
یرنه آه کشید. 
(تأوّه یاوه تأها: آه کید گر ند ا مه 
حَشيةاللّه. از خوف دا هگید 


(آه و آه): آف اخ. (آم) منه: آه از دست او. 


۶ 


اوی 


E, 





(الاهة): بیماری سرخک يا سرخجه. 

(أوه): ین آخ. 

(الاوّاه): بسیار آه کشنده. بسیار دعاکنننده. و اين آیه 
به همین معناست: وان اراهیم لاوا؛ حَلیغ6: هسمانا 
اا )بسار فاته پبرفیار اسست: سرد 
پرعاطفه و دل‌رحم. 
(المتأوّه): فلان تاه َو فلانی خدایرست و 
خداتنس است و از خوف خداازیاد اه می‌کشد. 
#آوی لای برش ارگ جرخ زخم روی به بهبود 
گذاشت و به التیام نزدیک شد. 

(أَوّی ازى اا و ماويه و ما له و له دلش برای 
او سوخت و بر او رحم کرد (أوّی) عَنْ گذا: فلان چیز 
را ترک کرد. 

لتق باز یأر لمَکان و له در آن مکان فرود آمد 
و جای گرفت. گویند: (أنا آوی ای ظلالکَ وی من 
در زیر سایه‌ات فرود می‌آیم و جای می‌گیرم (وّی) 
ّه: به سوي او بازگشت. به او پناه برد (أَوّی) مُلانا 
فلانی را در نزد خود فرود آورد و جا داد یا خود به 
نزد او فرود آمد و جای گرفت. 

(آوی یز وی ایُواء) جح زخم روی به بهبود گذاشت 
و به التيام نزدیک شد (آوّی) قلانً: فلانی را منزل و 
ماوی داد. 

(آو): فعل امر است از اوّی: جای ده. گویند: له 
آونی [لی ظل ریک و عَفوک): خدا جایم ده در سای 
کرم و گذشتت. [خدایا آمین. ب] 

ینوی و إلى کار 
و جای گرفت (رّی) فلاناً: فلانی را منزل و موی داد. 
اء( له به او پناه برد. به او پناهنده و 


در آن مکنان فرود آمد 


ی ياتى یو 
ملتجی شد (إِْتَوّی) لفلان: دم او 
برای او سوخت لا نتَی) المکان: ان مکان فرود 
آمك ز ماوی گر دا 

ترا تون تَاوِیاً): به نزد یکدیگر رفتند و به‌هم جا 


و یناه دادند. گویند؛ (تالوا عله و تاودا بر ضد من به 


یکدیگر کمک کر دند و به‌هم جا و پناه دادند. 
(تأمی یتاوی ناویا الجرخ: زخم روی به بهبود 
گذاشت و به التیام نزدیک شد (یَأوّی) الّاش أو الطیه: 
مردم یا پرندگان گرد آمدند و جمع شدند (تأکی) 
الَكانَ و اه در آن مکان فرود آمد و مثزل گرفت. 
(إشتأوّى تین اشتئواء) فلانا: از فلانی. درخواست 
ترم کر 
(المَأوّى): کسی که به از نتاه برند. گویند: : فاد ماوق 
الحاو نج): فلانی پناهگاه محتاجان است. ج مَآو. 
فن آی): شغال: نوره. ج بات آزی ویر آزی, 
کان اؤ جرف کھا استه لا کار این مید 
حرف تفسیر است: (عِْدِیٰ عَشْجَدٌ ای ذَهَبً): نزد من 
طلاء یعنی زر می‌باشد زاف غضتفراً أ آشدا: 
غضنفری را دیدم. یعنی: شیری را. 
# ای -(إی): حرف جواب است به معنای: بلی» آری. 
و پیش از سوگند قرار می‌گیرد. مثل (قول خدا): لو 
یستنبئونک ان هو فل اھ و )و از و ضبری 
می‌گیرند. آیا حن است آخ؟ بگو: آری به پروردگارم 
تم ۱ 
# آیا -(آیا): حرف نداست براي دور. مثل: (أيا 
صاعِدَالْجَبَل): ای بالا رواندااز کو 
#أيب -(آب ييب أيبأًء و إياباء وب وب 
بازگشت. توبه کرد. 
(الائب؛ و الایپ): بازگشت کننده. توبه کننده. 
(لْیّاب): آب‌آور. سقاء. بازگشت‌کننده. توبه کننده. 
#اح -(ال"ح): سفیدة تخممرغ. 
#8 آمد -(1د ینید دا و آدا): نیرومند و توانا شد. خدا 
می‌فرماید: «والتماء تناها بای و آسمان را بنا 
کردیم با قدرت و نیرو. و در مثل گویند: «لکید بل 
مناه چازه و تدییر رساتر است.از ژور. [شساغر 
کچ 
چو در طاس لغزنده افتاد مور 

رهاننده را چاره باید نه زور. ب] 


ی 


ایل 





(ا یذ ید ایْیاد): نیرومند کته قوی شد (َبْدَ) فلانا: 
فلانی را نیرومند کرد. تقویت کرد. 

یه بای مود و إیاداً): با چیزی او را تقویت 
کرد. او را با سپاه تقویت و یاری کرد. 

یه رید تیدا او را تقوینت کرت پا سپاه به او 
کمک و او را یاری و تقویت کرد. 

تأیه ید ید تفویت شد نیرومند شد. 

(الا یاد): وسیله تقويتِ هر چیز. ستر» پوشش. پرده. یا 
هل ا سر و جیا ساید نا قارو جاب نک خن 
میمنه يا میسرءٌ سپاه. جناح راست ت یاجب لشگر. 
زیادی مردم. 

(الا یادان): میمنه و میسرة لشکر. گویند: (کر علی 
ليادي لشکر): به میمنه و میسرة سپاه حمله کرد. 
(وایُدا: ثیرومند. قوی, 

(المُوْيّد): تقویت شد؛ با سپاه و غيره. 

(المُوید): کار یا مطلب بسیار بزرگ. بلای بسیار 
#أير -(الأی: بر مرد. شرم مرد. 

رید یار مس زرد. 

(آپار و ای اد ماه هشتم سریانی که مصادف با خردادماه 
فارسی است 

(الایار): هوا. 

#|یزیس -( یزیس): ربه‌النوع مصریان باستان و زن 
ازیریس. [آو مظهر تمدن مصر باستان و خدای پزشکی 
و زراعت گندم و ازدواج است. ب]. 

#آیس -(آس NK EEK.‏ قواز و دیل قد اش 
فلاناً: ر را مقهور کرد. 

اخ انا و ایاسا) مِنٌْ: از او قطع امید کرد. از 
او نومید شد. 

(یْسَه یوس اییاساً) مثه: او را از آن ناامید و مأیوس 
.۳ 


ی را تور زار 


آن اثر کرد (أبّس) فلانا: 


اا باتش ااه خوار و لال سد نرفو 
کوچکی کرد. چیزی در او اثر گذاشت 

(الا یس): مأیوس, نومید. ناامید. 

(الا يس َو الایس؛ ژن ومید و مأیوش (الآيسة) 
شو‌عا: زنی که اصلاً حیض نشده. 

(ال یاس): بیماری سل. [زیرا از درمان آن ايوس 
بوده‌اند. ب]. سن یائسگی و نازایی که در زنها سن 
پنجاه سالکی و در مودان سین پالاخ است: 

(الأيس): ناامید, و نو مید. 

ائ بر خااف لسن أستت» است» سى اشد وف 
نتو من خی ای و آیش): بیار آن را از رجا که 
هست و نیست یا هست و نیست را بیاور. 

#أیش -(آیش): واژه‌ای است مرکب از (أی شییا: 
چی؟ چه چیزی. [عراقیها باء را به آن افزوده و گویند: 
بیٌش: ی شی ء. ب ]. 

#أفض -(آض یستیض خا ببازگشت. برگشت 
(آض) الشیء کذا: آن چیز چنین یا جتان شد..گویند: 
(اض) ال ماء: :یج آب شمان , 

#آیک -(آیک اکاک الشجه: درخت بسیار و 
انبوه و درهم پیچیده شد. 

(اشتأیکت ایک استثیاکا) الشجَه: درخت بسیار و 
انبوه و درهم پیچیده شد. 

(الآیک) درختان انبوه و بيشه سانند. (أِک أیک): 
درختان میوه یا درختان انبوه و جنگل‌وار که در مقاء 
تباید امد است. 

80 درختان سیار و بيشه مانند و جنگ وار 
فلا قَرِعٌ ین ايك المَجْدٍ): فلانی درختی (فرعی) از 
جنگل (درختان) مجد و بزرگواری است. 2 ند 
#إیل -(إل): خدای تعالی. (عبرائی است). 

([یلیاء): بیت‌المقدس 

لال الال گوزن. ج یال رأبائل 

یل ماه دوازدهم از ماههای سریانی» برابر با 
سپتامبر. [و ده دوم و سوم شهریور و دهة اول مهر. 


۳ 


ایوان 





CE 
#أيم -(آمَث تیه آنماء و یوم وه َرأ آن زن.‎ 
بدونِ شوهر بود یا شد. چه در حال دوشیزگی یا در‎ 
حال بیوگی و زن بودن. شوهرٍ خود را از دست داد.‎ 
بیوه شد (آم) الرَجُل: آن مرد بیوه شد. همسر خود را از‎ 
دست داد.‎ 
ا اراھ آن زن برا که وه پود په همسرق‎ 
ات‎ 
و إياماً) نحل و علنها: کندوی عسل را‎ ash 
دوه داد که زنبوران بروند و عسل را بردارد.‎ 

ی یم تین لو آن زن را بیوه کرد. 
تام اتام تیاما) الْمَرأة: آن زن بدون شوهر 
زیست. چه دوشیزه باشد. چه غير باکره که قبلا 
ازدواج کرده است. شوهر خود را از دست داد (نتام) 
فلان ما : فلانى با آن ازن بیوه ازدواج کرد. 
رتم تا تیا الما آن ون دوق قمر زایست» 
در خال دوشیزگی.یا در حال بیوگی (کایم) ال#جُل: آن 
مرد بدونِ همسر زیست يا همسر خود را از دست داد 
و پیوه شد. 
(الآئم): مرد بی‌همسر, مرد بیوه. 
(الا22): عیب عار و ننگ. گویند: (فی ذلک امه 
عَلَينا): : آن چیز برای ما عیب و ننگ است. 
لام مارٍ نر. ج یرم 


o‏ وی یی 


ریم ال بدا ننتو گت (أ: ب الله لافعل کذا: به خدا 
قسم, چنین يا چنان خواهم کرد. 

(لابْم): مرد یا زن بدون همسر, خواه قبلا ازدواج کرده 
باشد یا نکرده باشد. ج آیائم. و آأیامی. (ترکوا الْساء 
٤ء‏ 0 

ایامّی, والاؤلاد یتامی): زنها را بیوه و کودکان را یتیم 
کزدنف. 

(الأيمَة): زن یا دختر مجرد و بدون همسر قبلاً ازدواج 
کرده باشند یا نه. ج یام و أیامی. 

(المَأيَمَةَ) : گویند: (ألْحَه ی مامد السا جنک زتان نا 


واه انا 


(المُوْيمَّة): زن ثروتمند و بدون همسر. 
# ین -(آن تیه بسا وقت آن شنده زمان آن 
قرارسید. تة و مانده شاد کل ينك (و جه جَفَتِ الابل 
علی الْ): ا سا سک ا رفتند. 
(الآن): اکنون, حالاء الان. گویند: (حَضَرّت الانّ): حالا 
آمدم. (لانَ آنکَ إن فعلت): الان: وقت قو ست آگتر 
اجام اهین, 
الاين مار 
(ْن): ظرف مکان و برای استفهام است. مثل: (مِنْ ین 
لک ها این زا از کجا آورده‌ای. و بای شرظ می‌آید: 
مثل (قول شاعر): 
ات تسرف بت الا تلا 

تضرف امیش نَخوها بلثلاقی 
اگر به هر سوی بکشانی دشمنان (ما) را می‌یابی ما را 
که برمی‌گردانيم شتران نجیب خود را بدان سوی برای 
برخورد (با دشمنان و جنگیدن). و دی بر سرٍ «ما» 
درآمده و می‌شود «أیْنماه. مثل (قول خدا): «أَْتما 
تکونوا یذرککُملْمَْتْ»: هر کجا که باشید می‌گیرد 
شما وا مرگ. 
# أنه | تأینها) به: او را صدا زد. او رابانگ 
کرد و فراخواند. بر سرش داد زد و مانع او شد. به او 
گفت: دست باز دار. 
یه اسم فعل است برای تشویق به ادامه دادن سخن 
یا کار معینی که مشغول آن هستند. و اگر با تنوین بیاید 
رای نوی مه دادن هر وع سفن پا کار ات 
برای ساکت کردن و دست بازداشتن 
معنای بس است» ساکت شو. دست بردار دیگر انجام 
مده. و با حال تنوین و نصب می‌آید و می‌گویند: (إِنهاً): 
ساکت شو. حرف مزن. 
ها هیهات؛ دور است. 
هات و أیُهاتِ): دور است. هیهات. 
# آیهقان -(الایْهُقان): ترتيزک بیابانی, 
#ایوان -(لاءسوان): ایوان (لیوان) کشری: طاق 


نیز به کار رود به 


أا 


أيان 





کسری. ج آواوین, و أبوانات. [معرب ايوانِ فارسی. 
ب ]. 

٭ أیا یا یی یی بالعکان: در آن مکان مکث و 
درنگ گزهه مائ یوقن کرد (ابتاا آیله تقسانه‌ای 
گذاقنت: 

ااا ایا تأیبا) بالعکان: .در آن مکنان ساندء فرنگ 
کرد. مکث کرد اک الع به سوی آن چیز رفت. 
(الایْةْ): علامت. نشانه. عبرت. پند. خدا می‌فرماید: 
امروز نجات می‌دهیم کالبد تو را تا بوده باشی برای 
ایندگان پس از خودت ند و اندرزی. . معجزه. خدا 
می‌فرماید: «وَجَعَنا این میم و ام أيّة: و قرار دادیم 
فرزند مریم و مادرش (مریم) را معجزه‌ای. جسم, تن 
کالید و ر په ان اناق کنویند. :اعت گترو 
جت AN‏ بو الان یک آیبة قران خذا 
می‌فرماید: و اذا بنا آي مكان آي واللة أعْلَّم بما 
رل قالوا انما أك مُفْتر4: و آن‌گاه که بدل کردیم 
ایه‌ای را به جای آیه‌ای و خدا آگاهتر است به آنجه که 
نازل می‌کند گفتند (گویند): همانا تو افترا می‌بندی. ج 
آی. 

(إیا) الشْس: پرتو خورشید. شعاع آفتاب. زیبایی 
خورشید. (ایا) الثباتِ: زیبایی و خرمی گیاه. ج إياء 
(إياة) الشس: پرتو خورشید. شعاع آن. زيبايي آن. 


الاين بون. 


#أی -(أیَ): برای شرط است. مثل (قول خدا): ابا 
الأَجَلَيْن ده َضَیْتٌ فلاعَذوان عَلیّ4: هر کدام از دو مدت 
را په سر آور پس نباید مورد تعدی قرار گیرم. و برای 
استفهام می‌آید. متل (قولٍ خدا): يكم ده هنم 
امانا کدام یک از شما را زیاده کرده است این, 
ایمان. و برای موصول می‌آید. مثلٍ (قول خدا): شم 
رن ین کل شِيعةٍ َم أََدُ علی لخن ععیاه: 
پس بیرون ۳9 از هر گروهی آن را که 
سرسخت‌تر الست بر (خدای) رمان به لحاظ سرکقتی 
و عصیان. و وصف است برای رشد و کمال. مثل: 
محَعدُ رَجُلُ ای رَجُل): محمد مرد است آن‌هم چه 
مرد قانا و رال 

#إيًا -(یّ: ضمیر نصب و منفصل است. (ایای: مرا 


انات :تن را ایا او را و ضماثر دیگز.) [معل: اگما 


کم اکن إياهُماء یاه یهن یانا. ب]. و براي بر 
شتن می‌آید. مثل: (ایَاکَ) والشر از بدی بپرهیز. 
#آیان ین ری است برای زمان مستقبل, مثل 
(قول خدا): ايان بْعْْنَ4: ی برانگیخته می‌شوند؟. 
و برای شرط م‌آید. منل(قول شاعر): 
بان نینک تأمن غیرنا إذا 

مغ تثرگ الافن یا لے رل خر 
اگر به تو امنیت دهیم اعتماد می‌کنی به دیگران و آن‌گاه 
که آمنیت نمی‌دهیم به تو پیوسته در حال حذر کردن 
هستی. 


حذر دا 








# پاء - (الباء): حرف دوم از حروف الفبا و از حروف 
شفوی است که از میان لبها بیرون می‌آید. و صدای 
خروج آن بشدت جهر است. و از حروف معنا بوده و 
اسم بعد از خود راجرّ می‌دهد. از معانی ان استعانت 
است. مثل: (كَتَبْتٌ باللم): بسانت و کبک شین 
نوشتم. و برای سببیت می‌اید. مسثل: ا پذنبه): 
بخاطر گناهش مجازات شد. و برای ظرفیت ییآ 
مثل (قول خدا): َد لَصَر کم له یذ ر4: همانا یاریتان 
زد خدا در بدر. .و برای.جسییدن و گرفتن مسی‌آیده 
س أشتكْت بقلم چسبیدم به قلم و آن را گرفتم. 
(أَحَذُت ایک رأی تو را پذیرفتم. و برای 4 
می‌آید. متل: : (أفسه م بل به خدا 
و متعدی کردن ۴ مثل: (ذَهَبْتٌ به): آن را بردم. 
# بابا - (البابا): پاپ. 


سوگند. و برای تعد یه 


(البابوية): مقام پاپ - منصب پاپ. 

(بابة): ماه دوم از ماههای قبطی. در پاییز است. 

(بابو ج): کفش بدون ساقه. (فارسی ١‏ ن: باپزش) و 
معنای آن: پوشندة پاست. (معرب). [معرب پاپوش 


فارسی. ب] 


(البابؤنج):بابونة. (معرب). [معرب بابونه. ب] 
# باذق - (الباذق): آب جوشانيدة انگور که می‌گذارند 
تا شراب شود. (معرب). 

# باذنجان - (الباذنجان): بادمجان. (معرب). 

# بارود - (الباروٌد): باروت. (دخیل). 

بازلت - (البازلت): سنگ آذرین بازالت. (فرانسوی). 
# باسلیق - (الباسلیق): شاهرگ دست. باسلیق. 
[یونانی. ب]. 

# باسور - (الباسوٌر): بواسیر 

# باشا - (الباشا): پاشا. لقب اشرافی شاهان عثمانی. 
(اصلشی: بادضاه بوقه است: بع (دخیل): 

# بالية - (البالیَة): رقص باله. بالت؛ نمایشنامه‌ای که 
اغلب به صورت دستجمعی اجرا و با موسیقی ویژه‌ای 
همراه است و لباس خاصی دارد. 

#بابا -بابا یاب باب و بثباع "در حرف زدن حرف 
باء را تکرار کرد. ب ب ب کرد لب الصَبیٌ: کودک 
گفت: بابا با الب أُوالصَبِیٌ و ه: به پدر (خود) یا به 
فرزند (خود) گفت: بابا (بأب)فلاناً و به: به فلانی گفت: 
۳ ت): پدرم به قربانت. با او مهربانی و ملاطفت 





یاج ۷۸ بس 


ابْربُو): اصل» بیخ» بن. گویند: (فلان فی بوب الَْجْد): 
فلانی در اصل و بن مجد و شرف است. وسط هر چیز. 
مردمک چشم.گویند: هو أعَرٌ عَلَنٌ ینب نی او 
از مردمک چشمم عزیزتر است 
# یاج الب ج): چیز یکسان و مساوی و اندازه هم. 
گویند: (جَعلهم اسا واجدا): به آنان بطور مساوی عطا 
کرد. راه صاف و هموار و خوب: پښریچه با توجوان 
فربه. پک د (معرب). ج پا جات. 
(الباج): مخف اج ٠ج‏ أبواج. 
# بأدل 0 يبدل KE:‏ سبکانه راه رفت که 
گوشه کشالة ران و گوشتهای بالای پستان و زیر 
گردنشن به جنبش درآمد. 
دنت گوشت برچ زیر گردن ,و پالاق روم با 
شت و عضلات بالای پستان. یا گوشت شل كشال 
ران و اینها در افراد فربه وجود دارد. ج بّادل. 
# بر بر بر ا"): چاله‌ای کند. گودالی درست 
کرد. چاله‌ای برای روشن کردن آتش درست کرد. 
چیزی را ذخیره و پس‌انداز کرد با لبثر و البْورَة 
چاه یا چاله را حفر کرد. یا چاله‌ای را برای روشن 
گردن اتش درست کرد (ار) الشینء: آن چیز را پتهان 
و ذخیره و پس‌انداز کرد بر الْخَمْر: کار خیر را پنهانی 
انجام داد. 
بر بر ابْرا): فلانا: چاهی برای فلانی درست کرد. 
بار بر ابتثارا): چاله‌ای کند. چاله‌ای برای آتش 
درمت کرد.چیزی و یه کر )الآ 
چیز را پنهان و ذخیره کرد. 
الان صیغة مبالغه انست: بسیاز چاله گن بسیار حفره 
کنندة چاله برای آتش. بسیار ذخیرهک‌ننده. مسقنی, 
چاه کن. 
(البُوْرَ ): چالهء گودال. گودالی که برای روشن کردن 
آتش, درست کنند: آنجه ذخیره و پس‌انداز کنند. ج 
ور لبورَه: (فی علم الطَبيعَة): نقطه و مركز تلاقی يا 





کانون, نقطه احتراق. تمرکز (بُؤْرَة) لطع لمَخروطی: 
مرکز مخروط رأس هرم. نوک مخروط ور دس 
فی الط کائون نور و اشعه که از عدسی گذشته و بر 
روی نقطه‌ای متمرکز شده و تبدیل به شیء سوزنده‌ای 
می‌شود که می‌توان با آن آتش هم روشن کرد. 

(البُر): چاه چاه نفت يا أب و غیره. مونث لفظی 
است. ج أو ر؛ و ۳ و ابار, و بثار (بثز) الشلم قسمتی 
از ساختمان که پله‌ها و پاگردهای ساختمان در آن 
قرار دارد (البفْر) الأزتو 
(البنر ة): چاه. آنچه ذخیره و پس‌انداز کنند. 

(البثیر ): انجه ذخیره کنند. 

#بأز -(البأز): باز شکاری. قوش. ج وز ووو 


ازيّة: چاه ارتزین 


زان 

#بفس اتس باس بأساء و ؤسا و بسا بینوا شد. 
مستمند شد. خیلی بی‌جیز و نادار شد 

فوش تاش 8٨‏ و ا و بَاسَةْ: سخت و قوی و 
نیرومند شد. شجاع و دلیر شد. 

(بئس): فعل جامد است برای مذمت: جه بد است. بدا. 
خدا می‌فرماید: بش الشرات وساءث مُرْتَفقاًي: بد 
نوشابه‌ای است و بد جایگاهی است 

ی پیش انآسا): دچار تنگذستی شف بینوا شد. 
دچار سختی و مشقت شد. 

تس یس ایتتاسا): اندوهگین شد, خجصه‌دار شد. 
خدا می‌فرماید: فلا تتش ہما کانؤا یعون 4: پس 
اندوهگین مشو بخاطر آنچه که بودند انجام می‌دادند 
[انجام می‌دهند]. 

(تباءش تیاس باز سا): تظاهر به بینوایی کرد. 

اخ کاش باه نظامر به.پیتوانی کزد. 

(البائس): بینواء مستمند. 

الب س) شجاعت و دلیری در جنگ. نبرد. پیکار, 
وت تن عذاب دردناک و سخت. ترس. گویند: 
الاس عَلیه: ترسی بر آن نیست, نباید بترسد 


۴ 


باش 

(لاباش به): مانعی ندارد (لاباش فیه): اشکالی در آن 

بست. ‏ یس در مت وید دضتی ورس 

کا از جیڑی ات کته دربازة آن احساس خط 

می‌شود. 

(الباً ساء): سختیء دشواری» زحمت. مشقت. فقر 

بینوایی» مستمندی. جنگ. بلاء فاجعه. 

ال س): سختی» مشقت» فقر» نداری. 

(البُوْسّی): سختی, مشقت. فقر. نداری. 

(البنیُس): دلیر شجاع, دلاور. سخت و قوی. خدا 

می‌فرماید: لبعذاب بیس بما کانوا یَمسقَونَ: به 

عذایی سخت بخاطر ان که مرتکب فسق و فجور 

می‌شدند. 

#باش بات یبش باشا) فلانً: ناگهان فلانی را بر 

زمین زد. 

# بأط بط بط بط بر روی زمین دراز 

کید قب کردا در حالی که فکزش رات و اندوده 

بوڈ بط له از و پاش ام 

# بوّل لول تۇل الةو بوُوَلَة: ضعیف و نحیف و 

رنجور شد. 

البتْل): ضعيف» رنجور. نحيف (هو ل بِیْیل): او 

تحیف و رنجور است. إتباع یل است 

# بای ا ر و لب a‏ در راه رفتن یا 

دویدن تمام کوشش خود را کرد و مسابقه داد (ټای) 

لانٌ؛ فلانی فخر فروخت و بزرگ‌نمایی کرد (ټأی) 

عَلیْه: بر أو فخر فروخت و خود را برتر از او دانست 

های) کشا باد بی انداضت و خود :زاابیررگ به 

حساب آورد و به خود بالیډ و فخر فروخت. 

ی یبای بأیا): فخر فروخت؛ تکبر کرد. 

# بت -(البَّبّ): پسربچه یا نوجوان فربه. جوان خیلی 

سرحال و شاداب و خرم و سرزنده. 

(الَبّان): چیز یکسان و همانند هم (هم بیان واحذ و 

على بان واجدا: آنان هم‌شکل و یکسان و همانند 
همند. راه صاف و هموار. د یک نوع غذا. 


(لببْ): منت البّبّ: احمق‌گران جا 
(بَبَة): حکایت صدای بچه ببه. 

۴ بیر -(الَښْر): ببر. ج fy e‏ 

# دیفاء _(البَبّغاء): طوطی. 

(البَبْغاء): طوطی. 

#بتاً با تب و ها بالمکان: 
اقامت گزید. 

#بت بت یت بوت)الشَی4: آن چیز بریده شد. قطم 
شد. (یتّ) فلان: فلانی لاغر شد. احمق شد. بی‌شعور 
شد انتا الم سو 
صادقانه شد. 

(بت یت بثاء و ةو بتاتا) الشیه: ريش آن جين را 
کنب آن را از ته درآورد تًا اه قلانً: مسافرت 
فلانی را خسته و عاجز کرد. گویند: (ساق دابتَهُ حتی َ 
بتها): چهارپایش را راند تا خسته و لاغرش کرد 8 
طلاقَ رنه زنشن را طلاق غیر رجنعی داد طلاق 
قطعی داد (بّتّ) الخکم: حکم قطعی, صادر کرد () 
لاف عزم خود را برای آن کار جزم کرد. نیت قطعی 
آن کار را کرد (بَت) الصّیام من‌لیل: از شب نیت قطعی 
برای روزه کرد (بت) الین سوگند قطعی خورد و آن 
را اجرا کرد (بَتْ) الیة: نیت قطعی کرد. 

بت یت إبتاتا): بریده شد. قطع شد (أبَت) الیَة: آن 
چیز را قطع کرد. 

بت تنتیت) فلانً: به فلانی اثائية منزل داد. به او 


در آن مکان 


گند واجب و لازم و حقیقی و 


(بشت 2 فر 

ونیا س فاق 

(إنْبَتّ بت إنبتاناً» : پریده شد. قطع شد (إنب بت الَجل 
فى السَیر: آن مرد چهارپای خود را أو قدو اند جا 


بت یتبتت تا): اثاثیه و لوازم منزل خرید یا تهیه 
کرد. وسائل سفر تهیه کرد. پوششی ستبر از پشم یا از 
کرک تهیه کرد یا خرید. ۱ 
(البات): بریده شده, قطع شده. احمق. لاغر. 

(الباتّة): سوگند صادقانه و حقیقی. 


غر 


بشخ 





(لبّتات): اثاثية منزل, کالای خانه. لوازم مساف, اثاثيةُ 
مسافرت (لا أفعلهْبتاتا: هرگز آن را انجام نمی‌دهم 
(هُو علی بتاتِ أ 
است. یا در شرف انجام دادن آن است. ج أبنّة. 


:او مسلط و مشرف بر آن کار 


لبّتَّ): پوششی است ستبر از پشم یا از کرک. ج بت 
و بتات. و بتوّت. 

(الّات): صيغةٌ مبالغه است: بسیار قطع شونده. بسیار 
لاان سار امن کنخ سار ساففانه. شتسار 
ریشه‌کن کنندة چیزها. سفر بسیار خسته کننده. بافند؛ 
اتا پارچه ستبر و کلفت پشمی یا کرکین. فروشند: 
پارچه فوق. 

اة سوگندٍ صادقانه و حقیقی. (لا فة ج وله 
۳ له ولا مه ب: قطعاً آن را انجام نمی‌دهم. 
هرگز آن را انجام نخواهم داد. 

(البتّی): به معنای الیتّات. 

(المْنْبّت): کسی که چهاریای خود را خیلی تند براند تا 
خسته شود و از کار بیفتد. و در حدیث است که: ۰ إن 
مت لا آزضاً فطع ولا هرا بقّی»: همانا کسی که 
چهاربای خود را خسته و عاجز کند ثه زمینی را 
می‌پیماید و نه کمری (برای چهارپا) باقی گذارد. به 
کسی گویند: که در کاری افراط کند بحدی که آن را از 
دست بدهد. 

8 بتر - (بِتر ره 4 یره بثرأً): : ريشه آن را کند. | ن را از ته 
درآورد ( تر) الْعَمَلَ و نخوه: E‏ ن کار و امثال آن را 
نیمه‌تمام گذاشت و آن را کامل نکرد. 

بتر یه بترأً): پردد للم یش 

ُتَر یره إنتاراً): :ريشه آن را کند. ان را از ته 
درآورد. کاری را نیمه تمام رها کرد (َبَ) الله لانا: 
خداافلانی زا سعزون گردانید. 

ان یر انبتارا): بریده شد. 

(تیگر یت تبترأّ6: تکه‌تکه و باره باره شد. 

(الأبتر): بریده شده؛ قطع شده. بریده دم دم بریده 


(الابتد) بنلَْیات: مار کوتاه دم خیلی خطرناک 


(الأبتر) مِن‌التاس: ادم بدون فرزند و بدون نسل. آن که 
بی‌ارزش و بی‌خیر باشد. خوار و ذلیل و حقیر و 
بی‌مقدار. خدا می‌فرماید: إن شاک هُوَالایتره: همانا 
دشمن تو او خوار است و ذلیل يا بدون نسل. ج بتر 
الأبتر) (فی علم لْعْْض): آخرین جزء مصراع دوم 
شعر که در آن حذف و قطع انجام شده باشد. 
(الأبتران): خر وحشی و بُرده. 

(الباتر) مِنَالسَيُوْفی: شمشیر تيز و خیلی بران. ج بُواتر. 
کسی که کاری را نیمه تمام رها کند. 

(البتار): صيغْة مبالغه: بسیار ريشه کن کننده. بسیار قطع 
کننده. شمشیر خیلی تیز و بران. 

(البتر) و فى اْجراحَة: بریدن نوک یا قسمتی از یک عضو 
را در عمل جراحی 

(البشراء): مُو نت الأبتّر (لبثراء) من الحجَح: دلیل قاطع و 
فیصله دهندة اختلاف (البثراء) منلْحْطّب: سخنرانی و 
خطبه‌ای که بدون حمد و سپاس خدا شروع شود. ج 


۰ 


بتر. 
(السّه ر): به معناي البتّار است. 
# بترول -(البثرول): نفت خام. 
# بتع -بتع یم بعا) فیالاژض: به سرزمین دوری 
رنت 

تم بْعا) الْعَسَلَ: عسل را تبدیل به شراب کرد. 
سرب ا ميت از سل فزست گرد 
(بتع یم بتعا الانسان: ان انسان قد بلند شد (بَتَعَ) منه: 
از او بریده شد. (بِتمٌ) الخاد پی و بند و مفاصل آن 
قوی و محکم شد ا) فلانْ عَیّه بأْر: فلانی با او 
مشورت نکرد و کاری را بدونِ نظرخواهی از او انجام 
داد. 
«الأبتع): دارای گردنی بلند و سخت و نیرومند. انسان 
قد بلند. حیوان نیرومند و قوی. ج بتم. 
تم کو بند: : (رشغ تم مج قوی و محکم و پر. 
واژه‌ای است :کد برای تأکید و پس از «اجمم» می اید, 


بنک 


بث 





گویند: (جاء الوم كله امو ون آمدند آن قوم 
همذ آنهاه تمامشان (جاءت السا كان جعم مغ 

آمدند زنها همه آنها تمامشان, 

(البتاع): رو و سازنده شراب از عنسل. 

(البتع): شرا بی که از عسل سازند. 

(الیتم): به ید ال 

(البتُعاء): َو لام و بتعاء. پس 

براي تأکید آن می‌آید. گویند: (جاءّت القياة ۳ 

جَمماخ بتمام): امدند افراد قبیله هم نها تمامقتان. 

(البتعَة): مُوَنثِ البتع. 

##یتک -(یتَکه که بنکاً): آن را قطع کرد آن را برید 

(بتکت) الشغه و تخوه: مو و امتال آن را از ريشه کند. 

که یستکه تَبتیکا): آن را پاره کرد. برید. درید 

شکافت. خدا می‌فرماید: وتكن آذان الانعام»: پس 

می‌شکافند یا می‌برند گوشهای چهارپایان را. 

ننک یبتک إنبتاکاً): بریده شد. 

اتیک تک تبتکا): پاره پاره شد. 

(الباتک) من‌َالسْیوْفِ: شمشیر بران و تیز. ج بسواتک. 

قطع‌کننده. از بیخ برکنند؛ مو و امثال آن. 

انیناک): صيفة مبالفه: بسیار قطم گننده. بسیاز از 

ريشه درآورنده (البتَاکَ) منَالسُیْوّف: شمشیر نیز و 


بران. 

لیْکُة): یک‌باره از چیز بریده شده (لبْک) من 
پاس آخرٍ شب. ج بتک 

(البتو ک): بسیار قطع کننده. بسیار از ريشه دراورنده. 
#بتل - له يبل بنْلاً: آن را برید. آن را قطع کرد. 
آن را از چیزی کند و جدا کرد. 

(بتل یت بََلاً): سردوشهایش از هم فاصله داشت 
(بَلَ یبیل الشّیْ٤:‏ آن چیز بریده شد. قطع شد 
(َل) له به خدا دل بست و از غیر او دل برکند یل 
عم ّ کار خود را فقط براي خدا و بدون ریا انجام 
داد (ِتلَ) الشیْءَ: آن چیز را برید. آن را قطع و جدا 
کرد. 


(إنبتّل ينل إنبتالاً): بریده شد. قطع شد (إنبتلّث) 
لته مد اء باجو درت از مادر جدا و مسقل 
شد. 

تکل ل تبللا: بریده ن قطع شد. (تَبلَ) 
عَنالرّواج: بخاطر رت و پارسایی از ازدواج 
خودداری کرد (بیّلَّ) ی له برای عبادتِ خدا خلوت 
کرد. 

(الأنتل): مردی که سردوشهایش از هم دور و 
فاصله‌دار است. ج بثْل. 

(البْل): گویند: (عَطاء بثل): دهش و بخشش بی‌نظیر یا 
دخشی که پس از آن پخششی نباشد..حق و حقیقت. 
گویند: (ما لت إلا بثلا: نگفتم مگر حق و حقیقت را. 
(البثلاء): موم ال (بات فلا على بثلاء مین رأيه): 
فلائی شب را با غزمی ِ وس ود 

(البتَلَّةَ): گویند: (یَمیْنْ بتلة): سوگند قطعی. (صَد 

بَل: صدقه یا زکاة خالصانه و بدون ریا و فقط برای 
خدا (البنلَة) منَالخْل: نهال خرمابن که از مادر جدا و 
مستقل شده باشد. 

(البْل) من‌الْساء: زن (دختر) باکره و پارسا که بخاطر 
خدا ازدواج نکند. 

(التْل) من‌اساء: زن پاکدامن و باکره و پارسا که 
بخاطر خدا ازدواج نکند (لبتیل) من‌الْخْل: نهال و 
پاجوش خرمابن که از مادر جدا و مستقل شده است 
(البتیل) من‌الشجَر: درختی که میوه‌هایش آویزان شده 
پاشید. سیل آب فر سایتتزین قسمت در نهگا 
باریک. ان بتل. 

(البيلَة): منَالخْل: پاجوش خرمابن که از مادر جدا و 
مستقل شده است. (البيلَه) منالجشم: هر اندام و عضو 
پرگوشت و عضلانی و مشخص از اعضای دیگر. ج 
تال (بات فلانْ علی بل ین زایه): فلانی شب را با 
عزمی جزم به صبح رسانید. 

#بت هی بثا4: آن را پراکنده و متفرق کرد (بَتٌ) 
الات و تور خاک وامقال آن را پد هوا بلند کرد 


5 


ی ۲ 


بتق 





بت) العتاع فی تواجی الْبَيْتٍ: ائائیه را در منزل 
گسترانید با پراکنده کرد با الله الخلق: خدا 
مخلوقات را در روی زمین پخش و پراکنده و آنها را 


زیاد گردانید. خدا می‌فرماید: و بت منهُما رجالا 


گرا و نساء6: و گسترانید از آن دو مردان و زنان 
بسیاری را (بَتٌ) الشْطان الجن فی‌البلاد: پادشاه 
سپاهیان را در شهرها و سرزمینها فرستاد و گسیل 
داشت (بتَ) الخ آن خبر را پخش کرد و انتشار داد 
(بَت) الشة: آن راز را افشا کرد (بَت) اجه حاجت و 
نیاز خود را اظهار گرد 

هبش ابعانا): أن را بختن و پراکنده کرد. گر دو خاک 
را برانگیخت یت فلاناً بیسدٌا: رازی را با فلانی در 


ماخ گذاشنت 
(بائه ای ما ما فی تفسه: آنجه را در دل داشت ,با 
او دز میان گذاشت 


بت ت یب بت غاا پخش و پراکنده شد. 

تیه تیه إشتبنائا) السدو د تقو ا ای تقواست > 
راز و امثال آن را با او در ميان گذارد. 

(البْْ): چگونگیء کیفیت: حال. حالا. بدترین اندوهها 
که انسان نتواند آن را بپوشاند و آن را بی‌اختیار اظهار 
کند. پیماری سخت و توان‌فرسا. 

(المنْبّتُ): پخش و پراکنده. خدا می‌فرماید: فک ان 
هباء بای : پس بود (می‌شود) گردوغبار به هوا 
برخاسته و پراکنده‌ای. 

# بخر در بر )لد پوستش جوش زد. 

ار ا ب تبشراً) جلد پوستش جوش زد. پوستش 
تاول زد. 

(الباثر): آپی که بدون حفاری بیرون بیاید. 

(البثر): پوست جوش زده. 

(البثر): جوش ریز. زمین صاف و همواره و سست. ج 


و 


بثور. 
ار ة): یک جوش ريز. 
# بشع -(یلمت تم بقعا و بشوعا) الشَمَةٌ: لب انسان پر 


(خون و پر) گوشت و سرخ رنگ شد. لب در هنگام 
خنده پشت و رو شد ایْع) فلانٌ: لب فلانی پرگوشت و 
قرمز رنگ و پرخون شد. لبش در هنگام خنده پشت و 
رو شد (بَيْعَ) الدّمٌ: خون به ظاهر پوست آمد (بَیْعَت) 
ال لله ستبر و برجسته شد که گویا ورم دارد (بْْ 
الجُرْځ: زخم دندانه دندانه و قرمز رنگ شد. 

(ع يبتع تبعاً) الجُومَ: زخم دندانه دندانه و قرمز 
رنگ شند. 

بت بع تب )ال : لب انسان پرگوشت و ستبر 
و پرخون شد.در هنگام خنده پشت و رو شد. 
(الأنتع): مرد داراي لبهای ستبر و پرگوشت و 
قرمزرنگ و پرخون. مردی که لبهایش در هنگام خنده 
پشت و رو شود. ج بشم. 

(الباثعة): لب ستبر و گوشت الود و پرخون. لبی که در 
هنگام خنده پشت و رو شود. 

(البشع): به معتای 3 است: 

:من الم 

(البثعَة): مُونثِ البثع. 

(البَثعَة): ریزه‌گوشت برجسته و سرخ‌رنگی که در لبها 
و لثه‌ها و زخمها پیدا می‌شود. ج بَنم. 

(البتؤع): به معناي الباثِعة است 

# بثق ات ينی بثوقاً) الماغ: آب بطور ناگهانی 
بیرون زد و جوشید اتَتْ) الب چاه پر شد و آبش 
م َقت) َْین: چشم بسرعت اشک ریخت: 
(بقق : مو بثقاً) الد : سد را تور رون ماه 3 
ق) اهر و نخوه: دیواره و 
کنازةترودغانه و امال آن را شکست و خراب کرد. 
یمه تبِِیقا): آن را سوراخ کرد و شکاف داد یا 
شکست و خراب کرد. مثل سوراخ کردن سد و 
شکستن دیوارء رودخانه. 

ینب إنبثاقاً): سوراخ شد. شکافته شد (إنبتّق) 
الیل علنهم: ناگهان سیل بر آنها جاری شد لب 
لان عنم پاْکلام: ناگهان در برابر 


آب از آن م جاری شد (بِق 
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بس 

پرداخت (نبتقَت) اض آن زمین سرسبز و خبرة 
شی 

(الثق): محل سوراخ شده و شكافتة نهر و امثال نهر. 
چ بشوّق. 

# بثن -(البَنْنّة): زمین صاف و هموار و خوب و 
حاصلخیز. گلزار, مرغزار. کره. زن زیبا و دارای بدنی 
فربه و خوش آب و رنگ. ناز و نعمت. رفاه. ج بثان. 
(التة): زمین نرم و حاصلخیز. ج بشن. 

(المُتيتة): مصغر البَثنة: زن زیبای فربه که بدنی 
خوش آب و رنگ دارد. 

# بثو -(البّثاء): زمین صاف و هموار. 

(البَثیَ): بسیار ستايندة مردم. 

# بجیج - بجبَج بح بَجْبَجَة) الصَبیٌ: بچه را با 
شوخی و بازی سرگرم کرد. 

(بَجبَح یبَجبَح گوشتِ بدنش زیاد و 
فروهشته و شل شد. بدنش آماس کرد و شل و 
فروهشته شد. 

(البَجُباج) من الرّشل: کشتزار انبوه و خیلی زياد 
(لبجْباخ) من الرٌجال: مرد فربه و فروهشته گوشت که 


گوشتهای بدنش لرزش دازد و می‌جنبد. مرد احمق و 


بی‌شعور. مرد وراج و پرگوی. مرد ضعیف و ناتوانی که 
زود عرق می‌کند. 

(البَجْباجَة) مِنَ الاجال: مردٍ فربه که گوشتهای بدنش 
شل و جنبان است. به زن نیز گویند. مرد احمق و 
بی‌شعور. مرد وراج و پرگوی. مرد یاوه‌گوی. آدم نسب 
و فرومایه. ۱ 

# بح اجه بیج بُجا: آن را شکافت. گویند: (بجْ) 
القَرْحَةَ و تخوّها: زخم و امثال آن را شکافت. برید. 
قطع کرد (بَج) فُلاناً بالرشح: فلانی را با نیزه زد ج 
بِمَکروه: کار بدی در حق او کرد یا به او نسبت داد 
بْجْدَ) فی‌الْمْبارَرة در پیکار و نبرد او را شکست داد. 
گویند: (باجه فبَجُه): با او پیکار کرد پس بر او چیره 


ستث. 


۳ 


مج 


(باجه یباجه مَباجَة): با او پیکار کرد. متقابلاً بر او فخر 
فروخت. 

(تباجًا اجان تباجا): آن دو با یکدیگر مبارزه و پیکار 
کردند. بر یکدیگر فخر فروختند. 

الب جوش درون چشم. خونی که با زدن رگ از 
چهارپا می‌گیرند و عربها در قحطی آن را می‌خورند و 
با آن سدرمق می‌کردند. 

# بجح - بجع بجح بُجْحَا) به: به آن شاد شند. به آن 
بالید و فخر فروخت (بجَمَ) الشیْع: آن چیز را بزرگ و 
باعظمت گردانید یا آن را بزرگ شمرد و تعظیم کرد. 
بجع یج بُجَحُا) به: به آن شاد و خوشحال شد. به آن 
بالید و فخر فروخت. 

(َبْجَحَة یه (جاا): شادش کرد. 

(بْجْحه بَجَحهٌ تَبْجيْحًا): شادش کرد. 


(اب 


رم ي 


فخر فروخت. به خود بالید. 

(سباجَخوا يَسَباجَحُوْنَ تباجُحٌا): بر یکدیگر فخر 
فروختنك :بر ایکدیگر مباهات گزدند. 

تبجَم يََبَجَحٌ َبجحُا): شاد شد. فخر فروخت. 
(الب‌اجح): شاد و خرم. فخرکننده. بسزرگ و 
باعظمت‌کننده یا تعظیم‌کنندة به چیزی. 

(البجح): شاد و خرم. فخرکننده. 

جه بجر د|) بالمّکان: در ان مکان 


ابَتجاحا): شاد شد. خرم و خرسند شد. 


# بجد - (بجّد 
ماندگار ند :و از آنجا ترفت. گزیند: نت الماعیة 
بالمَتع: مواشی در چراگاه ماندند و نرفخند. 

(البجاد): پوششی است مقلم و خط خطی. ج بُجُد 
(البجادین): ذوالبجادیُن: لقب عبدالله‌بن عبد نهم ات 
که در یکی از جنگها راهنمای پیامبرعلشَه بود. 
البْجٌد) من‌الّاس: گروهی از مردم (لبَجْد) من‌الحَیْل: 
صد اسب به بالا. ج. بجود. ۰ 

(البَجْدٌ ة): صحراء بیابان. حقیقت مطلب. کنه امر. گویند: 
(عنده بَجْدَةَ ذلک): علم آن در تزع اوست (هوابی 
بَجدتها): او دانای به ان چیز است. واصل ان: راهبلد و 


من 
راهنمای بیابان است. کسی که از قبیله و قوم خود جدا 


شود 
#بجر ۔(بَجر یبجر بَجَراً): شکمش بزرگ و برآمده 
شد. شکمش باد کرد (َجرَتْ) الْحَقِیِبة: کفل بزرگ و 
برجسته شد يا کیف و ساک پر و مملو شد. ناف او 
بزرگ و برجسته شد. شکمش پر از آب و شیر و غیره 
شد اما سیراب نگشت (بجز) عن‌الشر: در انجام آن 
کار, سست و ناتوان و گران شد. 


َبْجَر بجر إبجاراً): تسین ال ققر سنت :و گند آن قدر 





ثروتمند شد که به حد طغیان رسید. 

جر یبجر تَبجرا) الشراب: نوشیدنی بسیار نوشید. 
(الأبجر): طناب کشتی چون خیلی ستبر و کلفت است 
:ج آزاهی. دازای شک متیر و نرجخسته و پزرگ: .کسی 
که شکمش ورم دارد. کسی که سرینی بزرگ دارد. 
گس کا تاقش رجدو پورگ ست کسی که 
شکمش پر از نوشیدنی شده اما سیراب نگشته است 
کسی که در کاری سست و گران است. ج. بسچُر, و 


(الباجر. و البّجر): به معنای لاجر است» بجز طناب 
(الیجی): بدی».شر. تعجب شگفتی. ک! ,سبار پدرگ: 
جآباجر . جج آباجیر. برخلاف قاعده در هر دو جمع. 
(البَجراء): موَ لاجر زمین مرتفع و بلند و سفت و 


E‏ م 


سخت (حَقَيْبّة بَجْراء): کفل و سرین بزرگ و توپر و 
محکم یا کیف و و ساک پر. 

(البْجرَ ة): ناف. گرهی که در شکم یا در صورت یا در 
گردن باشد. ج بجر (أفَیِت له بعُجّری و بجری): 
بخاطر اعتمادی که به او داشتم: تمام مسائل و ن قطه 
ضعفها و عیبهای خود را به او گفتم. 

(البْجیْر): مال بسیار. (کیر بَجِيْرً): خیلی زیاد. بجیر 
اتباع کثیر است. 

##بچس - اج يجس بُجُوْساً) المام: آب از جایی 
جوشید و بیرون زد و روان شد (بَجَس) السَدَوالْجُح: 


بجل 
سد را شکست و آب از آن بیرون زد. زخم رأ شکافت 
و خون بیرون زد (بجس)الماء: راه اب را باز و آن را 
جاری و روان کرد (بَجَ) فلاناً: به فلانی دشنام داد. 
(بْجسَه یبجُسه تبجیسا): اب را جاری و روان کرد. 
ا جنلو آب زا برداکنت تا آب جازی و ووان هد 
زخم را شکافت که خون جاری شد. 
(انبجس ین ت ینبْجس إنبجاسا): بیرون زد و جاری و روان 
شد. خدا م ید «فانبْحسَت منه‌ائتتا عة عَيناًي: 
پس جاری و روان شد از ان دوازده تا چشمه. 
اتان یلکش تججساه آب‌بیرون زد و جازی و 
روان شناد 
(البجاس): تفا نیشکر. 
(البْجیس): ماءبْجیْش: آب جاری و روان (بثه بُجیش): 
ام بانب 
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#بجع -(البَجَعَة): مرغ سقا. 

#بجل -(بَجَل یبْجُل بجلا و بُجُوْلاً): تناور شد. تنومند 
شد. مرفه شد. در ناز و نعمت شد. شاد و خرم شد. 
بجُل یَبْجُل بُجالة و بُجوّلا و بُجُولًة): بلندپایه و 
بزرگسال شد. زیبا و با حسب و نسب شد. 

یج يجله إبْجالاً): او را شاد و خرم و خوشحال 
کرد. او را کافی و بس بود و از چیز دیگر یا کس 
دیگری بی‌نیازش کرد. 

بجَْهُ یج تبْجیلا: او را تعظیم کرد و بزرگداشت. به 
او احترام گذاشت. به او گفت: (بجَلْ): بس است و 
دست نگهذار و کافی است 

لْبْجَل): رگی است در دست شتر و اسب که به منزلة 
رگ اکحل: ورید ميانی دست انسان است. 

(الباجل): تناور. تنومند. مرفه, پولدار در ناز و نعمت. 
شاد و خرم. خوشحال» مسرور. 

(التجال): آن که موردٍ تکریم و تعظیم و احترام قرار 
می‌گیرد. تناور, تنومند. پیرمرد بزرگوار و مورد احترام 
و رئیس و خیلی زیبا و از تخمه بزرگان و دارای 


سس 


KS 
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نحي 





(بَجَل): حرف جواب است: بلی ار بلفء بسة.سعناش 
شب است: پس است. کافی. گویند: (بجلی بَجلی): 
مرا بس است مرا بس است. 

(البجَْة: هیأت و صورتِ ظاهر زیبا. حسب و نسب و 
تبار نیک. درخت کوچک. 

(البَجیْل): به معنای الباجل والبّجال است. هرچیز کلفت 
و ستبر. کار زشت و ناپسند. بسیار زیاد. خیلی. 

# بجم -(بَجَم یبْجم بَجْماً. و بُجُرْما): از شدتِ ترس يا 
از یپت گسی با در اثر عجر و تلاقزاتی در کلاه 
خاموش و ساکت شد. به هم جمع شد. منقبض شد. 
تر نجیده شد. کندو بطیء شد, درنگ‌کار شد. 
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َجم یم تنجیما: به معناي بَجَم است. تند و تيز 
نگریست» به جایی خیره شد. 

(لبِجامَة): جامه‌ای است دو تکه» پیراهن و شلوار که 
در خانه پوشند؛ پیژاماء (دخیل). (عسربی آن المَنامة 
انیت اما خود ا راگیس بی چام و تی خانه قا خود 
از قاری ااا 

لبَجُم): گروه بسیار» جمعیت زیاد. میوهٌ درخت گز؛ 75 
مازک» گز مازو. 
# بحبح - بیبح بَحْبَحَ) فلایْ: فلانی بلند و 
دراز شد (بخبح) ف فی الشیم: آن چیز را بسط و 
گسترش داد یا آن را زیاد انجام داد (بَخْبَح) الَارّ: در 
آن خانه یا در آن ديار فرود امد و جایگیر شد (بَحْبَحَ) 
الاو و فتها: در وسط آن خانه سکونت کرد. 

(تبَحْبّح تنب تَبَحبحا در جایی فرود آمد و جایگیر 
و پابرجا شد. گویند: (تَبَحْبَحَ) فى الْمَجُدٍ و تخوه: در 
مجد و بزرگواری و امثال آن جایگیر شد مجد و 
بزرگواری‌اش زیاد شد. 

(بْجْباح): واژه‌ای است به معنای: تمام شد دیگر وجود 
ندارد. 

(لبَْبام): آنچه عرض و طول آن یکسان باشد. چیز 
نرم یا مرد بخشنده و سخی. 


(لبَحبّحیَ): ان که 


خرجی و نفقة زیاد می‌دهد. آن که منزل جادار و بزرگ 
ارف 
بح خة) ین کل شَیّم: وسط و برگزید؛ هر چیز. ج 
# بحت -اَحْتَ یبْحت بُحُوتَةه و بَختأ)الشی4: آن چیز 
خالضن شف ناب و کد ست و بدنون: آمیختگی .شف 
(باعت یباحت اة فنا الو با فلانی دوستی 
خالصانه کرد (باحَت) فلاناً ہما عندَه: فلانی را از آنچه 
که داشت آگاه کرد. 
(البَحت): خالص, ناب, بدون مخلوط. گویند (شرابٌ 
بَخْتٌ): نوشیدنی خالص و از یک جنس که با چیزی 
دیگر مخلوط تسده است. (و شت نان خالی: نان 
بدون نانخورش (عرَبی بَحتَ): عرب و تازی ناب که 
سبش و نوادش با غیر عرب مخلوط نشده‌است (ظل 
بَحت): ستم و ظلم اشکار و بی‌پرده برد اوح بَخ): 
سرا باگرمای سخت اکل الل خا گوفیت.ا 
خالی و بدون نان خورد (مذکر و موث و مفرد و تثنید 
و جمع با همین لفظ است). و گاهی به صورت تثنیه و 
جمع و مونث هم می‌آید. مثل: رت (أغرات بُحُوْتً): 
عرهای مابای .عالی که زهان بکنمت است: 
الب منت الخ 
# بحتر -(البْحّر): مرد کوتاه قد و گردل‌مردل. ج 
بحاتر. 
# بحث -اَحَتَ يَبْحَتٌُ بَحثاً) الأَرْضَ و فتها: زمين را 
کند و کاش کرد کوان کرد. عفر کر خدا می‌فرماید: 
بعت ال ربا بحت فی‌الاْْض»: پس برانگیخت 
خداکلاغی را که می‌کند زمین را (بَحَت) ال و عله: 
دربارع آن عبه در غاک و اتال آن جستجو کرد و 
دنبال آن گشت (بَحت) عنه: دربارة ان به بحث و 
بررسی و کاوش و پرسش و گفتگو پرداخت (بَحَتَ) 
ال و فیه: در آن کار به کوشش پرداخت و حقیقت 
آن را دریافت. 


(باحَتَه یباحثه مُباحَنَة) فی الشیْء: در آن چیز با او به 


بحثر 





بحث و کاوش و کندوکاو پرداخت. 

بتحَته تحت ابتحائا) و عن دربار؛ آن به بحت و 
بررسی و گفتگو و کاوش پرداخت. 

(تباحثا یتباحثان تَباحئاً): آن دو با یکدیگر به بحث و 
گفتگو و تبادل نظر پرداختند. 

(تَبِحته بح تبَکا) و غنه: دربار؛ آن به بحث و 
بررسی و گفتگو و کاوش پرداخت. 

(استَبْحَه َسْتَبحه استبحانا) و عَنه: درباره آن به 
گفتگو و بررسی و بحث و کاوش پرداخت. 

(الباحث): کاوش کننده» حفر کننده. جویندة چیزی در 
خاک و امقال آن. کوعش گند برای کف و اشتتاخت 
چیزی. پرسش کنندهٌ دربارۂ چیزی. 

(الباحة): منت الباجت. در مثل گویند: «کَباحتَة عَن 
حَنفها بطلفها»: مثل کاوش کنند؛ برای مرگ خویش با 
سمهای خویش است. در فارسی گویند: با دست 
خودش گور خودش را می‌کند. 

(البٌحاتّة): خاکی که آن را زیر و رو کنند تا چیزی را 
در آن بیابند. 

(البَحْثْ): کوشش و جدیت برای چیزی, بحث و 
کاوش. بحث و بررسی, کندوکاو. نتیجة بحث. نتیجۀ 
کندوکاو. معدن و کان که در آن دنبال چیزهای معدنی 
می‌گردند. مار خیلی بزرگ. ج حون أَحاث(آداب 
بح وَلْمناظرة): آداب بحث و گفتگو و مناظره. 
(البْحثْة): نوعی بازی بچه‌ها که چیزی را در زیر خاک 
می‌کنند و هر کس که آن را پیدا کرد برنده است. ج 
(البَحّات والبَحَاة): به معنای الباحث. 

(البَحْرْ): من‌الُوابٌ: چهارپایی که با دست و بای 
خود زمین را بکند و گردوخاک کند. 

(البْحَوٌ ث. والبْحَوْ ث): اسم سوره براءت است زیرا 
دربارة منافقین و اسرار آنها بحث و بررسی می‌کند. 
(البَحیْث): راز. گویند: (بدا بَجِيْتهُم): رازشان برملا شد. 


# بحثر - بحتر یب بَحتر) الشیء: آن جز را 


پراکنده و پخش کرد. 

بح بر تبَخثرا): پخش و پراکنده شد. 

# یج ام يبح ححا و بَحاحَة, و بْحُوْحَة, و بحاحا): 
ضذایش گر فته و خشن و دور شد. 

بح بح بْحاحا) الصاح و عر: فریاد و جيغ و داد 
و غیره صدای او را گرفته و خشن و دورگه کرد. گویند: 
(مزلْت ی خی أَبَخُنِی ذلک): پیوسته فریاد می‌زدم 
تا صدایم را گرفت و خشن کرد. 

(لاْبْ)؛ کسی که صدايش در اثر داد و فریاد گرفته و 
خشن شده است. چاق. فربه. زه و تار عود که صدایش 
کلفت است (عظم بْْ): استخوان پر مغر ج بح 
(البْحاح): گرفتگی صدا در اثر بیماری. 

(البَحاء): زنی که در اثر داد و فریاد و غیره صدایش 
گرفته و دورگه شده است. ج بُح. 

البْحَ): گرفتگی صدا در اثر بیماری یا در اثر داد و 
فریاد زياد یا تب کردن عمدی صدا در آوازخوانی و 
گاهی بطور طبیعی هم می‌شود. 

# بحدل - (بَحْدّل یبَخدل بحدلَة): كتفش کج و راه 
زفتنشن تند شد. 

# بحر - بح بح برا الأزض: زمین را شکافت 
(بَحَرَ) الْحْفرَة: چاله را گشاد كرد (بَحَر) التاق أوالشَاءة: 
گوش ماده شتر یا گوش گوسفند را شکافت. 

(بَحرَ بح بَحَرا): دریا را دید و دهشت‌زده شد. در اثر 
ترس و وحشت گیج و سرگردان شد. در اثر بیماری 
نی اق یت شی و سیراب نگشتن.. آف یاد 
نوشید و دچار بیماری تشنگی شد. در دویدن کوشش 
بسیار کرد و در نتیجه ضعیف و دچار تنگی نفس شد. 
بح بح ابحار) الماء: آن آب خیلی شور و شییه 
آب دریا شد خر )ا زر آب آن زمین ژیناد و 
همانند دریا شد (بْحَ) فلا فلانی به سفر دریا رفت. 
بح یب تبْحرا) المکان: آن مکان گسترده و پهناور 
شد (َبَحر) فلان فیالعلم والمال و غیرهما: فلانی بسیار 
دانشمند یا سيان فروتمند شد.و غیره (تبشد) الک 


بحسیل 

درصددٍ کسپ آن خبر برآمد و آن را پی‌گیری کرد. 
(إسْتَبْحَرَ ی ستَبْحرٌ اشتبحارا) اَْکانْ: آن مکان گسترده و 
پهناو رشد تخر فلان فی‌العلم والمال و عغیرهما: 
فلانی خیلی دانشمند یا خیلی روتمند و غیره شد. 
(اشتبخر) السَاعِر أُوالْحَطِيْبٌ: چکامه‌سرا یبا سخنران 
زبانش به شعر یا به سخنرانی باز و براحتی شعر گفته 
با سخترانی کردند. 

(الباحر): احمقی که چون لب به سخن گشاید گیج و 
سرگردان شنود. ادم فضول. بسیار دروغگو. بسیار 
سرخ‌رنگ. 

(الباحرة): مُوَنْثِ الباجر. شتر و غیره که خیلی پرشیر 
باشد. ج بواحر. 

(الباحٌْر): قرص ماه قمر. شدتِ گرماي تابستان یا 
ماو تموز. 

(الباحوْراء): شدتِ گرماي تموز یا تابستان. 

(البحارّ ة): دریانوردی. 

(البّحّار): دریانورد. ملاح, ملوان, جاشو. 

(التار قا: ملوانان» دریانوزدان. 

(البحر): کسی که در اثر دویدن زیاد ضعیف شده و 
قش به تنگی افتاده است: 

(البَحْر): آب پهناور و زیاد و بیشتر به اب شور گویند؛ 
دربا (البْر) ین‌الاجال: مرد بسیار بخشنده و 
نیکی‌کننده (البَحْرٌ) منَلْحَیل: اسب بسیار تیزتک. ج 
بح و بحوّر: و بحار. 

(البَحَّر): بیماری سل. بیماری تشنگی. 

(البْحْران): بحرانِ بیماری. 

(البَحْرَ ة): مِنَالأزض: زمین پهناور. زمین پست و گود. 
آبگیر. مرداب» تالاب. روستا یا شهری که در کنار 
رودخانه باشد. مرغزار و گلزار پهناور و گسترده. 3 
پحار, و بحر. 

(البْحْریَّ): دریانورد. ملوان 
(البْحُر یة): نیروی دریایی. 
(البحیر): آن که در اثر دویدن زیاد ضعیف و نفسش 


۰ دریایی. 


AV 


بریده شده است. 

(البْحَیرٌ :): دریاجه. 

(البَحیْر :): شتری که پنج شکم زاییده است و عرب 
جاهلی گوش | ین شتر را بریده و از آن کار نمی‌کشید و 
در چریدن و آب خوردن آزادش می‌گذاشت. و اسلام 
آن زا تھی کرد اننت. ای قر با یدنا قل ال ب 
بُحیرة ولا سائبَة ولا وَصِيْلَةَ ولا حام): قرار نداده است 
ا ھی اه 7 متشه را ماه وا زا وا ول 
شتر پرشیر. ج بحاثر, و بُحر. 

# بحشل - 7 خقل یبَخشل بحثْلةٌ: همچون 
سیاه‌پوستان رقصید. 

القن واا سرد سباهپوست شاور :ج 
ټَخاشل. 

(البَحْشلیَ): مرد سیاه‌پوست تناور. 

#یخ -(بَخ): واژه‌ای است برای تعجب و شگفتی؛ 
به‌به. زهی, خوشاء آفرین. بخ» و بحبح و بخ‌یج نیز 
گویند. 

# بخیخ و بَخباخاً): از گرا 
برهجز r‏ و در نیمروز از که نکرد یا به راه ادامه 
نداد (بَحْبََ) لحمَهٌ: گوشتش در اثر لاغر شدن شل و 
فر وهشته شد. (بَخْبَحَ) لیر شتر غرید و کیسه بادی را 
که در گلو داشت بیرون آورد بطوری‌که دهانش را پر 
کرد (بَحْبَحَ) فلانْ: فلانی گفت: لبم بَ): آفرین. زهی. 
بحبَخ) فی‌التّؤم: در خواب خرخر کرد. 

بخ تبحم تَبَحْبْخاً) الحٌَ: گرما کمتر شد. کمر گرما 
شکست (بحْبحْتْ) اعنم گوسفندان در هر جا که 
بودند ایستادند و آرمیدند (َبْحَْ) لحم گوشت بدنش 


و یر “e‏ 


در اثر لاغر. شدن شل و فروهشته شد. 
# بخت - (البَخْت): بهره. بخت (معرب). ج بخوّت. 
e‏ از فازسی امت ی 

ار 


بختر 
(لبََات): صاحب شتران بختی (خراسانی). کسی که 
این شتران را خرید و فروش کند. ساربان آنها. 
الیَخْیْت): بهره‌مند. خوشبخت. [مأخوذ از بختِ 
فازنسی, نبا 

(المَبْخو ت): خوشبخت. اما از بخت. ب]. 

# بختر -ابْخْتَر بحر بَحتَرَة) فى مَشیه: مغروراته و 
خودپسندانه راه رفت» خرامان خرامان راه رفت» 
خرامید. به این سنوی و آن‌سوی, خم و متمایل شد. 
تحت تخیر تبخترا): خرامید. خرامان خرامان راء 
رفت. کج و خم و متمایل شد. 

ابر یَ): ی خرامان. خم و متمایل. 

شک یاه زنع افر ی حرآمیدن» تعرامان خرامان 
راه رفتن. ی : (فلان یمه شى الْبَختر؛ ُ: فلانی 
منوا و ر و 


2 1 


گشاد ااا و ا رفت. 
لبَخدج): فربه. چاق. ج بخادج. 


انیا را 


# بخر - خر یب برا و بخارا) الما آب بخار کرد 
(بَحَرَ) الانا: آن ظرف بخار کرد. 

بْخرّ يبَر بَخَراً) لقَمٌ: بوی دهان بد شد. 

خر بره [نخارا): دهانش را بدبو کرد (أََْرّ) الما 
آب زا بغار کزند. 

بح بخ تبْخیرا) ل: بر او عطر زد (بَحُر) عَلیْه: آن را 
بدبو کرد یا گندانید (بحْرَ الشَیْءَ: بخار آن چیز را بلند 
کرد. بر آن چیز بخور و آن را خوشبو کرد (بحَْ) یاب 
المریْض و الاشجار و نخوّها: لباسهای بیمار و درخت 
و امثال آن را ضدعفونی کرد ایح السْایلٌ: مایع را 
تبخیر کرد. 

اتب یبط تبخراً). بخار شد. ضدعفونی شد ( تبکد) 
بالبَحُور: ِ و بخور سوزانید و بوی خوش به راه 
انداخت (َبْحُرَ) السَایئْل: آن چیز مایع بطور طبیعی و 
بدون جوشانیدن بخار شد. 


(الاْبخر): گنده دهان. ج بخر. 


A۸ 


(الباخر ة):کشتي بخاری. ج بواخر. 

(البّخار): بخان دمه. بو. ج ابْخرّ ة 

(البَخُر): نات بَحُْر: ابرهای نازکی که قبل از تابستان 
ی اد 

(البَحر): بوي گند دهان. 

(البَخُراء): مونب الْحُر. 

(البَخْؤْر): عود بخور (بحُوْ) مَرْیّم: گل پنجة مریم. 
(المَبْخرَة): بد کنندۀ بوی دهان. جاي تبخیر. جای 
بخار کردن و تبخیر کردن. ج مباخر. 

(المبْخرٌ ة): وسیلهٌ تبخیر کردن. ج مَباخر. 

# بخس - بخ يَبْحَّس بَحْساً) الیل والمیزان: كيل و 
پیمانه و ترازو را ناقص کرد. خدا می‌فرماید: ولا 
َبحْشوا اّاش أشیاءَُ): و کم نکنید و کم ندهید به 
مردم چیزهایشان را (َخْس) فلاناً: به فلانی ستم کرد. 
از او عیبجویی کرد (بَخَس) عَيْنَهُ: چشمش را از کاسه 
درآورد (بَخَس) فلاناًحََه: حق فلانی را نداد یا بطور 
کامل نداد. 

اخس بحس تَبْخیسا) مح عم مغز استخوان در اثر 
لاغری آب شد و فقط در بندهای انگشتان و در چشم 
ماند و این آخرین چیزی است که می‌ماند. 

(تَباخس یتخس تباخسأ) القَوْمٌ: آن قوم به یک‌دیگر 
کم‌فروشی کردند. به یکدیگر ظلم و ستم کردند. از 
یکدیگر عیبجویی کردند. 

(الا باخس): انگشتان. انگشتها. 

(الیاخس): کم فروش. ستمگر. عیبجو. دراورندة چشم. 
آن که حق مردم را ندهد یا کم دهد. 

(الباخسَة): مُوّنْثِ الباخس. 

(البَخُس): کمبود. کم ناچیز. گویند: (تَمَنٌ بَخُش): بهای 
ناچیز. خدا می‌فرماید: لو سروه بِثمَن بخس»4: و 
فروختند او (یوسف) را به بهای ناچیزی. کالای بنجل 
که خریدار آن. مغبون شود (البَخْش) مِنَالرَرُؤْع: 
زراعت دیم. ج بخ س. 

# بخص - بخ يَبْحَّص بَخْصا) عَیِتٌ: چشمش را 


يحم 

کند و بیرون آورد. 

(بَخص یب بَحَصاً) و بخصَث عَيْنه: در زير يا بالاي 

چشمش برجسته و به شکل حبابی ریز پیدا شد. 

ابص مردی کہ در بالا پا در ژیر چشمش 

همچون حبابی برجسته پیدا شده است. ج بُخص. 

(البخض): گوشت کف: پا و گوشت کف بای شستر و 

گوشت بیخ انگشتها از طرف کف دست. گوشت زخم 

که در اثر عفونت سفید رنگ می‌شود. گوشت بالا یا 

زیر چشم که به شکل بادکنکی کوچک پیدا می‌شود. 
شت ساعدها. گوشتِ چشم. 

(لبَخصاه: من الاْخْص. 


و فرمانبردار او شد. به او یا به حت او اقرار کرد. گویند: 
)له بالق أوبلطاعَ: به حق او اقرار کرد. طاعت 
او را بر گردن نهاد (بَحَعَ) الذبيْحة و بها: گلوی حیوان 


o2 
goo foe 2 


ذبح شده را تا پشتٍ گردن برید (بَحَعَ) نفسة: خود را با 
خشم یا با اندوه زیاد کشت. نفس خود را مطیع و 
خوار کرد. (بَحَعَ) الوَجْدٌ فلاناً: حزن و اندوه فلانی را 
لاغر و تکیده و بیمار كرد. (بَحَعَ) الأرضَ بالرراعة: 
زمین را ایش داد و پشت سرهم در آن کشت نکرد 
(بَحَعَ) البثرّ: چاه را کند تا به آب رسيد (بََعَ) لَه نصحَه: 
خالصانه و بسیار نصیحتش کرد. 

او یا به طاعت او گردن نهاد. 

(الباخع): آن که خود را با خشم یا با اندوه بکشد. خدا 
می‌فرماید: ملک باع نفک علی آثارهن4: پس 
شاید تو یکی خود را در پی آنان و در اثرشان. 

از گاسة قوانك: 

بْحْق يَبْحَق بَختا) عَیْنْه: چشم او را از کاسه درآورد. و 
در حدیث است که: «فی این الَْائْمَة إذا بَحَقَّتْيائة 
وتان در چشم سالم اگر از کاسه درش پیاورند صد 


دینار ات 


۸۹ 


(بَخْقَّت تَبْحَق بَحَقاً) ينه چشمش از کاسه درآمد. یک 
چشمش بطور خیلی زشتی کور یا لوچ شد. 

(بْحَقَ یخی بْخاقا) عَیْنه: چشمش را از کاسه دراورد. 
َْحْمَتْ لبق |نبخاقا) عَن: چشمش از کاسه درآمد. . 
الآ کسی که -چشعشی از کانته:دزآمده. کسی که 
یک چشمش به بدترین شکل کور یا لوچ باشد. ج 


م ۲ 


(الباخق): باخق‌لعین: آن‌که چشمش از کاسه درآمده 
ات 

(الباخقة): چشم از کانته ذرآمته: 

(البخقاء): 
(البَخْيْق): 
جقمشن از کاسه:قوامتة الست: 

# سل (بحْل بل بحلا و بخلا و بُخلاً):دريغ 
داشت. بخل ورزید. کور شد. 

ْخْل یبْخُل بحلا و بُحلا و بُخُوْلاً): بخیل شد. زکور 
شد. بخل ورزید, دریغ داشت. 

أَبْحَلَة يجله إنخالاً: او را بخیل یافت. او را بخیل 
گردانید. 

بح بخ :او را متهم به بخل کرد. او را بخیل 
و ژکور گردانید. 

اله تة اشتبخالاً): او را بخیل شمرد. 
(الباخل): بخیل. ژکور. ج بُخل و بخٌال. 

(البْخال): بسیار بخیل. 

(البّخْال): بسیار ژکور, بسیار بخیل. 

(البخل): مصدر است: بخل ورزیدن. صفت قرار گرفته 
و گویند: (رَجُلْبُحْل): مرد بخیل. 

(البَخیُل): ژکور. زکور, بخیل. ج پخلاء. 

(المَيْخَلَّة): باعثِ بخل ورزیدن. گویند:«ألولدٌ م له 
مَجْبنَة»: فرزند باع بخل ورزیدن و ترسو شدن است. 


SPS “o +‏ 8 وا سح 9 ۰ #۶ 
۴ بخدق -(بخنق ییَخنق بخنقه) ألمَرْاة: بر سر 


زت غ 
مُونثِ الابخق. 


۳1 ۳ 


( و ونم 


چشم از تیه در امه (هو بحیق لین او 


ان زن 


روسری پست. روبنده بر روی او زد. اورکت به تنش 


نحو 

کرد. 

(تَبَحْنَقّت نتب تَبَخْنقاً): آن زن روسری بست. مقنعه 

پوشید. روبنده زد. 

(البْحْنق): روسري زنانه. روبنده. کلاه دراز و کوچکی 

است. لباس کوچکی که دارای کلاه باشد. کلاهکی که 

به دور گردن ملخ است. ج بخاق. 

(البّختق) منلحْیْل: اسبی که سفیدی پیشانی‌اش تا 

بیخ گوشها بیاید 

# بخو -(بَخايښځو بَخُوا) خضب خشمش آرام گرفت: 

بح یخی ابخاء) عضب خشهش را بز طزف کرد , 

(البْخو): شل. , سست, فروهشته. رطب بد. 

# بدا ایا عم ده و یام : به‌ وجود ینف را من 

کا ۳ خر از جایی به جای دیگر رفت دیف 

کذا: فلان کار را آغاز کرد بدأ فی ال واا ىدرى 

دربارة آن کار سخن گفت (دَ) البث: چاه را کند و حفر 

کرد (أ) الشیَء: آن چیز را آفرید (بَدأً) الشیَء و به: 

آن چیز را جلوتر از دیگران انجام داد. [خدا می‌فرماید: 

بدا باوعستهه بل رعا أخقهی: پس آغاز گرد به 

ظرفهای آنان, پي پیش از ظرف برادرش. ب]. 

(بدی دا آبله یا سرخجه گرفت. بیمار شد. 

بدا دی انداء): چیزی شگفت آورد (أبدأً) الصبی: 
پس از ریختن دندانهای کودک. از نو دندان درآورد 

ا مرن م مکان ای آخر: از به جای دیگر رفت 

یا لش و به: آن چیز را چ پیش از چیژهای دیگر 

آغاز کرد (َْا) فیالا ثر ۳ دربار آن: مطلب 

پی‌درپی سخن گفت (ما یی و ما یعیِ): ادم بی‌دست 

و پایی است. با مرد و برت 

با م یندی جد الشیع: آن جير را:جلو انداخت و 

برتر شمرد و زودتر انجام داد. 

دا یی انیداء) الشیْء و به: آن چیز را جلو 

انداخت و برتر شمرد و زودتر انجام داد. 

(تبَدا ا ا َو : به‌وجود امد ایجاد شد. 


(البادی): بای الوای: رأی و نظر اول که ابراز می‌شود 


ددا 


و هنوز خام و نپخته است و باید حلاجی شود. گویند: 
(فعَلةُ با الای): آن را با همان نظر و رأى اول 
انجام دادم. 

(البَذء): اول هر چیز. گویند: (فَتهُ یذ و بذء یذ و 
رل بَد: آن را در همان آغاز انجام دادم قبل از هر 
چیز دیگر (فعَلَهُ عَوْداً و باه و عودا علی بَذم): آن را 
تکرار کرد. پی‌درپی انجام داد (رَجَم عَوْدَهُ علی بَذئه): 
از همان راه که آمده بود بازگشت. پیشوای برتر از 
پیشوایان دیگر. جوان خردمند و خوش‌رأی و نظر. 
هترین بهره از حیوان خی شنم یداه واه 
(البداء ة): گویند: (لکت الیداعة): برای تو است اغاز و 
ابتدا. 

لیذ 7): اول به‌وجود آمدن, بهترین قسمت و بهرة 
حیوانِ ذبح شده. 

(البدائی): اغازین. اولی» که منسوب به البُداعة باشد. 
آنچه ساده‌ترین شکل خلقت خود را دارد. و اندامش 
متکامل و پیشرفته نیست. 

(البُدائيّة): (فى علم الاجتماع): زندگانی بدوی و 
ابتدايي. بشر 

(لبَدِیْء): وصف است برای مذکر و مونث. چاه نو 
چاه تازه حفاری شده. اول هر چیز. گویند: (عَلهُ بای 
بَدِیء): آن را قبل از هر چیز انجام داد. آفریده شده 
خلق شده. عجیب» شگفت. شگفتیآور. پیشوای درجۀ 
یک قوم خود. ج بو 

دی ون البَدی». ابتدا و آغاز به‌وجود آمدن. 
ابتدای هر چیز یا هر چیزی که بطور ناگهانی پیش آید 
يا به‌وجود آید. . ج بدایا. 

اتید مدا الشرء: اول هر چیز, سرچشمٌ هر چیز 
میداء نفلا هسنقه تیدا رودن تغل الست یا آنجه که 
چیزی از آن تشکیل شود. مثلٍ: و مبداً کلمات 
تال 3 مبادی (مَبادیٌ) الیلم وان أوالْحلق 
لور أولْقاژن: قواعد و اصول علم یا یک فن يا 
آفریدن یا اصول قانون اساسی یا مواد هر نوع قانون. 


بدح ٩۱‏ ۱ بط 


لا فا مت خقتنه بدا اضل. 

(المَبْدُوْء): بیمار مریض. دچار ابله یا سرخجه شده. 
ابله گرفته. سرخجه گرفته. 

# بدح دحت تدم بدا لرا آن زن بی‌شرمانه 
راه رفت (بّدحَ) بالسَرٌ: راز را برملا کرد سر را فاش 
نمود. 

یدح یبد بَذحاً) الشیء: آن چیز را پرتاب کرد (بَدَحَ) 
قلانً: فلانی را با چیزی نرم مثل خربزه و امثال آن زد 
(دَحَه) بالعصا: او را با عصا زد. 

(تبادخوا یتبادخُون تبادحا): با چیزی ترم به یکدیگر 
زدند و به‌طرف همدیگر انداختند. و در .ديت است 
که: «کان أَضحاب مُحَكَر ا يَتَمارَحُوْنَ و تاد حون 
بالبطی. قاذا جاء الْحَقْ کائوا هُم‌الوجال»: بودند 
اصحاب م حمدعشت .که شوخی می‌کردند و 
(پوست) خربزه به سوی یکدیگر می‌انداختند اما چون 
که حق پیش می‌آمد مردان مرد بودند. 

بح دم تَجَدحا) الما آن زن بی‌شرمانه راه 
رفت (تَبدَّح) السُحابٌ: ابر باران بارید. 
ماه ان را خفن وتا کرد 
پراکنده‌اش کرد (َدٌ) فلاناً و په عَن‌الشّیء: فلانی را از 
آن چیز دور کرد و باز داشت لالج أو اتب 
پلاس یا نمدی در زیر زین یا پالان شتر گذاشت که 
پشت اسب و شتر زخم نشود. 

ید یبد بدا در اثر فربهی زیاد رانهایش از هم فاصله 
گرفت. بدنش خیلی تناور و اندامهایش از یکدیگر دور 
شد. 

یه يبد إندادا) هم اطا و هم المّطاء: عطای هر 
کدام از آنها را بطور جداگانه داد و دو نفر را باهم جمع 
نکرد (أبَدٌ) یه ایه: دست خود را به‌سوی آن دراز کرد 
)یره نو الشَیّ: چشم به آن چیز دوخت و به 
ات ره ف 

(آبدی): فعل امر است از اد در حدیث 1 سلمة اميت 


که: «یا سا یدهم َة تَهْرَة»: ای دخترک یا ای 


کتیر رما راادانه دائه وتک ټک ید انها بده 

با یبد ماد و بدادا) الوم فی‌الشقر: آن قوم در 
مسافرت بطور دانگی و پیک‌نیکی خرج کردند (بادهْ) 
الشیم: آن چیز را بطور پایاپای به او فروخت آن را با 
جنس و کالا عوض کرد. 

(بدد بیدد جردا الس آن چیز را پخش و پلا كرد 
پراکنده‌اش کرد. 

یبد ید نتدادا) مان نما دوقلوها به پستانهای 
مادر چسبیده و هر کدام از آنها یک پستان را گرفتند و 
خوردند (ِبَ) الجْلان فلاناً بالضَوب: آن دو مرد 
فلانی را از دو طرف به باد کتک گرفتند. 

(تباد یماد تباد) موم آن قوم دو نفر دو نفر عبور 
کردند. هریک در برابر هماورد خود قرار گرفت. 
ند یبد تبددا): پراکنده شد. (تبدد) موم الشیْه: آم 
قوم آن چیز را در میان خود قسمت و سهمیه‌بندی 
کردند برد لح صَذرَالجاریة: زيورآلات تمام سین 
آن:دخت زراب شنانید, 

(اشکید پنتقید |شتبدادً) به: در آن استبداد به خرج داد. 
به تنهایی تصمیم گرفت و انجام داد. رفت یا چیزی را 
برد (شَب) الم پفلان: آن کار سررشتة خود را از 
دست فلانی بة درآورد و بر او چیره شد (إشتبد) 
پأبیره: عقل امیر و فرمانده و حاکم را دزدید بطوری 
که امیر فقط حرف او را گوش می‌داد. 

(بادید): گویند: (دهَبُا آبادی): از هر سو پراکنده شدند 
و رفتند (طیرْ أبادنْدٌ): پرندگان پراکنده. 

الب کسی که بدلیل فربهی زیاد رانهایش از هم دور 
است. دارای بدن بزرگ که اندامهایش از هم فقس الست 
ج بُد. آدم بافنده و نساج؛ زیرا پاهایش از هم باز 
امک 

(الباد): کشا ران که روی زین قرار گیرد. 

(ټداد): ام به مبارزه و جنگیدن است. گویند: (يا قَوٌ 
داد بداد): ای قوم هر کدام با هماورد خود درگیر شوید : 
و بجنگید. 


بدي 


داد پیکار برد( باتش هر سردی با 
هماورد خود گلاویز و درگیر شد. 

(البٌذاد):سهم و قسمت از هر چیز. 

(البداد):سهم و نصیب از هر چیز. پوشش یا نمد زیر 
زین یا زیر پالان شتر» آدرمه. 

(الود) 1 علبننگی: بهره و منهمیه از .هر چیت. 
(البّدد):حاجت., نیازء خواسته. توان طاقت. 
(البّد):سهمیه و بهره و نصیب از هر چیز. عوض, بدل. 
جدایی. فراق. (لابدمنْ: چاره‌ای از آن نیست. بت. بغ 
یا بتکده. (معرب). ج ادا و پسدهة.[سعرب بد از 
فازسی, با 

(البد): نصیب و بهره از هر چیز. مثل و مانند. 

الب اء): منت الا 


لد فاد بهره و نضیب از هر چیز, غایت, مدت. ج بدد. 


(البد ة): خستگی. بهره از هر چیز. ج بدّد. 

(لبّدید): شبیه, نظير» مثل و مانند. خرجین. 
(البَدِيْدان): دو طرف خرجین. 

ابید ):همانند. خرجین. بیابانی که هیچ کس در آن 
(التبْدِبْد) فیالقَاژن: جابجا کردن و فروختن و انتقال 
اساد و اموالی که توسط قانون بازداشت شده است. 
این کار را مالک و بطور منخفیانه انجام می‌دهد. 

# بدر - در بد بَذْرأً)الْقَمَدْ: قرص ماه کامل شد. 
بر یندر بُدوراً) إلى الشی م: سب تشز جیز شتاب 
گرفت (بَدَرَ) إلى الرزع: در اول بامداد به سوی زراعت 
و مزرعه رفت (بَدَرَ) ال فلاناً و له آن کار با عجله 
به سوی فلانی رفت لد فُلاناً بالشیّ: در آن چیز بر 
فلانی پیشی گرفت یَدَر) فلاناً: از فلانی جلو افتاد. 
بر یبد إبداراً): ماه کامل بر او طلوع کرد. در شب 
در که قرص ماه کامل بود به شبروی پرداخت (َبدوَ 
الْوَصِیٌ فی مال اْیتیْم: وصی مال یتیم را پیش از بالغ 
شدنش خورد. 


۹۲ 


بدر 


(بادرَ يباور مُبادّر و بداراً) له به سوی آن شتاب 
کرد. با عجله به سویش رفت (بادَرَ) فلاناً الْغاية. و 
إلنها: در رسیدن به هدف از فلانی پیشی گرفت. 
(َدْرَت تَبتَدِرٌ تدارا عَیْناةء سرشک از دیدگانش 
جاری شد (تَرَ) قلاناً بکذا: در فلان چیز از فلائی 
جلو زد و پیشی گرفت یا آن چیز را با عجله دربارة او 
انجام داد. (َدَر) لْمرْمالشیَء: آن قوم به سوی آن چیز 
شتابیدند و از یکدیگر پیشی گر فدند: 

(تبادَرَ نماد تبادرا الْقَوْمٌ: آن قوم شتابیدند و عجله 
کردند (تبادز) القَوْمٌ الَیّء: آن قوم به سوی آن چیز 
شتابیدند و بر یکدیگر پیشی گرفتند. 

(الیاد ر): بدر. قرص کامل ماه. 

(البادر ة): موب البایر. لغزش و کار ناپسندی که در 
هنگام خشم از انسان سر می‌زند. خشم و غضب سریع 
و قد و اتشین.عرف رهن سکن تیال تنا تسد 
(البادِرَة) منَاسَهُم: نوک چوبۂ تیر از سمت پیکان که 
پیکان بر آن سوار است. گوشتِ میان دوش و گردن. ج 
بوادر. و دربارة آدم پردبار گویند: «فلانْ لا تخشی 
بُواره»: فلانی در هنگام خشم کارهای ناشایست 
(البدارة): چیزی است فلزی و کوزه‌مانند که ته أن 
سوراخ است و در بذرافشانی به کار رود. (عربی آن 
الجْءة است). ۱ 

(بدر): وادی بدر که ميان مکه و مدینه و در فاصلۀ 
۰ کیلومتری مدینه قرار دارد. و جنگ بدر در صدر 
اسلام در آن واقع شد. 

(البّدر): قرص کامل ماه. پسربچه یا نوجوان به رشد و 
کمال رسیده. ج یدورو أبُدارَیلٌالجذیا: شب 
چهاردهم ماه قمری. 

(البَدَرّی):گویند: (إشتبقتا لبْدَرُی): از یکدیگر سبقت و 
پیشی گرفتیم. 

(البَذرَ ): كيسة پول. همیان. 

(البْدرَ ة): پودر: هر نوع گرد و پودر. گویند: کر 


بدروم ۹۳ بدل 


بذِرَة): پودر شکر. (دخیل). 

(البُدر ی): آن که دز جنگ ندر شرکت داشته است 
(البذرٍئ) منَلعْیِ: باران پیش از زمستان منرت 
مو الماد چهاربایی که‌مادزش آن را بیش از 
دیگران و در اول فصل زایمان بزاید (البذرئ) نوزم 
زراعتی که زارع پیش از دیگران و در آغاز فصل 
بکارد. 

(المْبْتدر): شیر بيشه. 


#بدروم - (البدروم): اتاق زیرزمینی برای سکونت . 


یا برای انبار. 
#بدرون - (البَدْروّن): اتاق زیرزمینی برای سکونت 
یا براي انبار (دخیل) (عربي آن السَرّب است). 
#بدع -بدْعَه یبد بدْعا: آن را اختراع و ابداع 
کرد. آن را ابتکار کرد (بدع) ابعر چاه را حفر کرد 
جاه کند. 
(بدع یبد ُداعّة. و بدوعا: در خوبی یا بدی نمونه و 
بی‌مانند شد. بی‌نهایت خوب يا بد شد. 
ید يبرع إبداعاً): کاری بی‌نظیر انجام داد. چه کار 
خوب و چه بد. بدعت‌گذاری کرد. در دين یا غیره 
نوآوری کرد. (أبدَعَّث) الاح 
مانده و عاجز شد نع الاک: سوار شترش خسته 
و مانده شد (َبدعَتْ) حُجُه: دلیل او باطل شد (أبْدع) 
ره بشکره و نیکی و احساتش بر سپاسگزاری او چربید 
و برتر شد (أبدع) لان برَیْدٍ: فلانی کار زید را انجام 
نداد و او را تنها گذاشت و خوار کرد (أبدَع) بی فلان: به 
فلانی اعتماد ارم بتواند و شایسته باشد که فلان 
کار راانجام دهد (أَبْدَع) السَیْءَ: آن جیز را اختراع کرد. 
ابتکار کرد. آن را ابداع کرد. آن را استخراج کرد. آن را 
افرید. به وجود اآورد. 
برع تبدع | ابْداعا) حجِْتَه: دلیل او باطل و بی‌ارزش 
شد بیع بفلان: : شتر سواری فلانی خسته شد و از 


شترسواری خسته و 


کار ماند و از همراهانش عقب افتاد. 


(بدعه ییدعه دیع او را بدعت‌گذار و نو آور در دين 


2 . 24 


روت کرد ی ع( الک آن چیز را اختراع کرد 
ابتکار کرد. E‏ کف 

(َبَدعَ ي مدع تَبَدعاً): در دین و غیره بدعتی گذاشت 
نوآور شد. مخترع و مبتکر شد. 

(اسبدّعه یستبعَه استبداعاً: آن را بدیع و تازه و نو 
نوآور و مبتکر شمرد. 

(الابُداع): (عنْدَالْفلاسَف: چیزی نو را آفریدن, ابداع, 
اخترا اع ابتکار. 

(الإبتداعيّة): طرز فکری است در تمام فنون (ادیی و 
هنری) که به بازگشت به طبیعت معروف شده و 
احساس و عواطف را بر عقل و منطق ترجیح می‌دهد 
و ويژگي آن: کنار گذاشتن اسلوبهاي کهنه و آوردن 
اسلوبهای نو است. رمانتیسم. 

(الباد ع): کار بغایت خوب یا بد. کار نو و بدیع. 
(البدع): آنچه برای اولین بار انجام شود. گویند: (ما 
کان فلان بذعا ف دا اشر فلانی اولین کسی نبود 
که این کار را انجام داد. خدا می‌فرماید: قل ما کل 
بذعاً من‌الٍشل»: (ای محمد ېا ) بگو: نبوده‌ام من 


اولین نفری که به پیامبری مبعوث شده است. مرد گول 


قرا أو را 


و احمق و فریب‌خورنده. نهایت چیزی, یعنی: بغایت 
دانشمند با شجاع یا شریف بودن. چ یداع و دی 
(البد عَة): نواوری در دین و غیره» بدعت. ج‌بدع. 
(الّديع): چیز بغایت خوب يا بد. افریننده و 
ایجادکنندة جیزی که قبلا وجود نذاشسته است: خدا 
می‌فرماید: «بَِیم السمواتِ والأزضٍ4: آفرينندة 
آسمانها و زمین از عدم. آفریده شده و خلق شده از 
عدم. ج بٌدائم. (هذا نَالبدایع): این از شگفتنها و در 
نوع خود کامل است. علم بدیع. 

#یدل -(بَدل یَیْدّل بَدَلاً): فاسل بااستشوان قابنا 
دستها و پاهایش درد گرفت. گوشت زیر گلو و بالای 
ترقوه‌اش یا گوشت روی سینه‌اش یا کشالۀ رانش درد 


بدن 


بدن 





گرفت (بَدِلّٹ) مَفاصِلهٌ: مفاصلش درد گرفت. 

(آیرله یله إندالاً): آن را تغییر داد (بدل) الشم* م: 
یره و مة: آن چیز را با چیزی دیگر عوض و بدل 
کرد. 

(بادل یبادل مبادَهٌ. و بدالاً) الیَء بیرو: آن چیز را با 
چیزی دیگر عوض کرد. (بائل) فلانا: چئ رابا 
فلانی عوض و بدل کرد. مبادله کرد. 

(بدل دل تجدیلا) الشیء: آن چیز را تبدیل کرد. 
عوضش کرد (بدّل) الکلام: آن سخن را تحریف کرد 
(دْل) الب الم اب الْجَدِيْدَ: جامة کهنه را با 
جامة نو عوض کرد الشیء شا اخر: آن جير را 
با چیزی دیگر جایگزین کرد بدل آن قرارش داد. خدا 
می‌فرماید: و اذا یدنا ی مَکان آی4: و آن‌گاه که 
جای دادیم آیه‌ای را به جای آیه‌ای دیگر. 

(تبادلا یتبادّلان تبادلا): آن دو با یک‌دیگر مبادله و 
معاوضه کردند تر ۳ 

ادل دل کد دلا): تفر کزده غوض اشن فل شد 
اکتل] الشیعه ووو آن خی زا اعوض گر بدل کرد 
(تبدل) الشیء پالشیء: آن چیز را با چیزی دیگر. 


عوض کرد. 
(الأبدال): پارسایان. زاهدان. (الأبدال): (عْدَ لصو فیة) 
مردانِ یک طبقه از طبقاتِ صوفیها. 


(البدال): پدال ماشین و غیره. رکاب دوچرخه و آسیا 
و غیره. پدال پیانو؛ زبانۀ کوچکی است در زیر پیانو که 
نوازنده در وقت نیاز بر روی آن فشار می‌آورد و صدا 
را کم و زیاد می‌کند. (جدید). [معرب از فرانسه. ب]. 
(البّدال): بخر بفروش که تا مالش را نفروشد نتواند 
چیزی را بخرد. خواربارفروش, بقال. (جدید). مصریها 
گویند: البقال. 

البٍل): کسی که مفاصل یا استخوانها یا دستها و 
پاهایش یا گوشت زیر گردن و بالای ترقوه یا گوشت 
روی سینه یا کشالۀ رانش درد کند. 


2ج o‏ * ۹ 
(البدل) من‌الشیْء: بدل و عوض آن چیز. مرد شریف و 


بزرگوار. واحد الأبدال صوفیها. ج أبدال (البَدَل): 
(فیالخُو: تابح کلمه که مقصود اصلی و متصل به 
متبوع خود باشد. مثل : (ُلَ اي عُمُر): خليفة دوم 
عمر. 

(البدل) من‌الشیء ء: عوض و بدل آن چیز. مرد شریف و 
بزرگوار. واحد الأبدال صو فیها. ۰ج آدال, 

(البَدل): لباسی که مسولا در خارج از منزل پوشند. 
[مثل کت و شلوار. ب]. (جدید) 

(البدیل): عوض, بدل, جایگزین. واحد الأبدال 
صوفیها. ج جال و بدلاء(لبدئل): (فی الاضطلام 
السینمائی): دوبلر سینما. 

(البدِيلّة): أَلمُوادٌ البدِْلَة: مواد مصنوعی, مثل پنبه يا 
پشم مصنوعى (البَدِيْلَة): (فی الإفتصاد): لوازم يدكي 
فاشو الات و ق 

(لَسبَدل): (فی اضطلاح عَلَماءِ الْحَياةٍ و الطب): 
دگردیسی طبیعی و مصنوعی. مثل: دگردیسی بافتهای 
جنین یا استحاله کردن شکر نیشکر به شکر انگور. 
#بدن بدن دن مدنا و پدناه و پدونا): فربه شد. 
تناور شد تنومند شد. 

(بدن دن af‏ و بدانا): فربه شد. جاق شد. تنومند 
شد. تنأور شد: 

(بدن دن تجدینا): فربه شد. ناور قنف:: پیر و ضيف 
شد (بدنَ) الْحَيَوان: ان حیوان را فربه و تنومند گردانید 
(بَدّنَ) فلاناً: زرهی به تن فلانی کرد. 

(البادن): فربه, چاق. تناور» تنومند. برای مذكر. ج 
بدن, و بدن. و برای مؤنث. چ بدن, و پّوادن. 

البادِئ): موب البادن. 

لبَدْنْ): تن, بدن. زره یا زره کوتاه (لبدَنْ) منَلسُوْب: 
بدنة جامة که به سینه و کمر می‌چسبد و شامل پهلوها 
و آستیتها شود ج دان 

(لبَدت): ماد شتر یا گاو ماده‌ای که در مکه قربانی 
کنند و بدین جهت آن را فربه می‌کنند. جامه‌ای است 
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بدون گریبان و استین و زنانه. ج بدن وز دق دا 


بد د 


بدو 





می‌فرماید: این جَعَلناها لَك ين شعایر الليي: و 
شتران و گاوان قربانی تنومند را قرار دادیم برای شما 
از شعائر خدا. 

(لبَدِیُن): فربه. تناور, تنومند. ج بدن. 

(المبٌدان): کم‌خوراکی که زود فربه شود. 

# بده (بدهه بندهه يذخا و بَداهُة): غافلگیرش کرد 
ده بکذا: بطور ناگهانی و بالبداهة با فلان چیز او را 
غافلگیر کرد َده) فلاناً پکذا: فلان کار را از فلانی 
شروع کرد. 

(بادهه یبادهه مَبادَهَةَ و بداهاً): غافلگیرش کرد (بادّهه) 
پکذا: بطور ناگهانی با فلان چیز غافلگیرش کرد. 

ید ده تَبْدِبِهاً): بالبداهه سخنرانی خوبی کرد. 

(تبادء یتبادء تبادها) موم الحْطَب والاشعاژ و بهما: آن 
قوم بالبداهه برای یکدیگر شعر گفتند و سخنرانی 
کردند. 

(البداهَة): اول هر چیز. کار غافلگیرانه و ناگهانی. 
بداهت (البداهَة): (فی المَلْسَفََ): بدیهی بودن, واضح 
بودن. 

(البَدیْهَة): اول هر چیز. کار غافلگیرانه و ناگهانی. 
اغازء ابتدا. تدبیر نیکو داشتی در برابر کار ناگهانی. 
چیز بديهى» بديهة. 

(الذههية مسأل یدیهی: مفل: «انصاف الأشياء 
المُتّساويّة مُتَساوِیة»: نیمه‌های چیزهای يكسان 
بکسانند. 

(المبْدّه): ادم حاضرجواب که فوری عکس‌العمل 
مناست. را نشان می‌دهد. 

#یدو -(بُدا یدو بدوا. و بُداء): اشکار شد. ظاهر 
آن کار فکر 


جدیدی به مفزش رسید. گویند: (فعَلٌ گذا ثم بدا ل): 


شد پیدا شد (بدا) لَه فی‌الأْشر گذا: در 


فلان کار را انجام داد سپس فکر جدیدی به نظرش 


رسید. و در مثل گویند: «ما عدا ممّا بُدا»: چه چیزی تو 
ی و ونر سوت 


پیامی به پسرعمه‌اش زبیر گفت. و سید رضی می‌گوید: 
اولین کسی که این حرف را از او شنیدم علی اسلا است. 
ب]. ۰ 

(بدا يدو دوأ و بداوَة) فلار“ فلانی بادیه‌نشین شد. 
در بادیه و بیابان اقامت گزید (بدا) فلان و بدا إلى 
اْبادية: فلانی به بادیه و پیابان رفت. 

دی س الشيءَ و به: آن چیز را اشکار کرد 
(یدّی) صَفعته للح با حق مخالفت کرد. 
صَفحتَه للع هلکتَ: هرکس که باحق مخالفت کند 
نابود شود. نهج‌البلاغه. ب] (بْی) الوَجُلٌ: آن مرد را 
بادیه‌ نشین و بیاباننشین کرد (ّی) فی مَنطِقّه: حرف 
زور زد. با سخنانش تعدی و تجاوز کرد. 

(بادی یبادی مباداة) بَیهُما: ميان آن دو مقایسه کرد 
(بادی) فلاناً: با فلانی روبرو و گلاویز شد و پیکار کرد 
(باتی) قلاناً با : مطلبی را به فلانی اظهار کرد. 
دی یی ابتداءٌ): به بادیه رفت. 

(تبادی یبای تبادیا): شبیه بادیه‌نشینان شد (تبادی) 
لْقَوْمٌ بالعداوة: آن قوم دشمنی با یک‌دیگر را آشکار 
کر دند. 


[من شخ ابش 


شد¿ پیابان‌نشین شد. 
(الباد ی): بادیه‌نشین. ج بداء. و بدی. و بَدِیَ. و بدی. و 
دی (و بسادون). خسدا مسی‌فرماید: باون 
فی‌الأغراب»: بسادیه‌نشینان در میان عربهای 
بیابان‌نشین (بادی) الرأي: : ظاهر رأی و نظر. اولین نظر 
و بدون امل د تدبر. خدا می‌فرماید: إل و هم 
راذنا بای ای : مگر آنان که انها اراذل و اوباش 
مایند در نگاه اول [و نسنجیده از تو پیروی می‌کنند. 
ب]. (بادی بدا و بای بُدٍ, و بادی بَدِی): اول هر چیز. 
(البادِيّة): من البادی. صحراء بیابان دارای آب و 
چراگاه. ساکتان بادیه و پیابان. ج پرا 
(البداة): قارچ» سماروغ, دنبلان. نظریه‌ای که به ذهن 
خطور کند. ج دا و ید وات (فلان ذوَبْده ات او 


ین 


ت 


بد 


E y.. 


الْبَدَواتٍ): فلانی اندیشه‌ها و راه‌حلهای مختلفى 
به‌نظرش می‌رسد و بهترین انها را انتخاب می‌کند. 
(الداء): پیدا شدن نظریه‌ای پس از این که قبلاً به ذهن 
نرسیده بود. صواب شمردن چیزی که دانسته شده در 
حالی که قبلا دانسته نشده بود (دالی فن ها الأشرٍ 
بداءً): در این کار به نظریةٌ جدیدی رسیدم. . . 
(البّدائيّة): قومی که می‌گویند: برای خدا «بداء» پیدا 
می‌شود و نظرش برمی‌گردد. 

(البّداو :): بادیه‌نشینی» کوچ‌نشینی. 

(البَذْی): بادیه. بیابان دارای چراگاه و آب. اهل بادیه. 
بادیه‌نشینان. 

(البّدو ی): بادیه‌نشین. (برخلاف قاعده است). 

#۴یذا ریا ۳۹ êx‏ ,و بَذاءٌ): دشنام داد. حرف زشت 
زد. و در حدیث است که: (لبَذاء من‌الجفاء): دشنام 
دادم ستمگری است:0ذ]) علیه: به او دشنام داد دا 
الأَزْض: از چراگاه آن زمین بدگویی کرد لد فلانا 
فلانی را مذمت کرد. از او حالتی دید که از چشمش 
افتاد و در نظرش بی‌ارزش شد دا عیْنی: در 
چشمم حقیر و ناپسند آفند, 

(بّذی يَبْذا بَذء۱): دشنام داد. 

ده یذ اة و بذاء): دشنام داد. 

ی یی اْذاء): دشنام داد یا کار زشتی انجام داد. 
با باه بذاء و مب : متقابلاً به او دشنام داد با 
او ستیزه و کشمکش کرد. 

(البّد ی ء): بدزبان, فحاش, دشنام‌گوی. 

#یذج - (اَذ ج): بره. ج بذ جان (معرب). 

#بذح ربَحَه یدح بَذحا: ان را شکافت (بذع) 
سا ْقصیل: زبان کره شتر را شکافت که نتواند 
پستان را بمکد )ال عَن الخمز پوست را از 
روی گوشت جدا کرد و کند لَذْح) ال ي: نظر قاطع 
داد. گویند: لو سه ما بدا بشیء): اگر از انان 
چیزی می‌خواستم نمی‌دادند. یا اگر درخواست کنم 


ند هند . 


(بذخت یذ دحا فخده: در اثر سواری یا امال آن 
پوست رانش کنده شد. 

یدح یبد تبذحاً) السحاب: ابر باران بارید 

لبَذح): شکاف. جبُذرْح 

#بذ خ اب ذخا )ال و وه كوه و امثال 
آن بلند و نمایان شد (َذْخَ) الوَجُّل: آن مرد بسیار 
بزرگ و باعظمت شد. افتخار و مباهات کرد و در 
اقفخار خنود پسیارز وال ند انکر گرد 

دیدح بَذَخاناً) البَعِيْرٌ: غرش شتر خیلی سخت شد. 
(بذ خ يذخ ذخا بلند و مر تفع و نمایان شد. بزرگ و 
باعظمت شد. افتخار کرد و در فخر و مباهات خود 
بسیار والا شد. تکبر کرد. 

(بادْخَه یباذخه مباذَعَة): متقابلاً بر 
او مفاخرت کرد. 

ادخ تذخا بلند و مرتفع و نمایان شد. بزرگ 


او فخر فروخت. با 


و عظیم و باعظمت شد. فخر فروخت و در فخر خود 
والا.شند: تکیر کزد. 

(الباذخ): کوه بلند و مرتفع و نمایان. ج بُوازخ. و یذ 
( شرف باذخ): مجد و شرف رفیع و والا. مرد با عظمت 
و بزرگ. مرد با افتخار و والا. متکبر. ج بُذخاء و بّخ 
شتری که غرشش شدیدتر شده است. 

(البّد خ): به معنای البادخ است: 

اب ا): مرد بزرگ و باعظمت. مردٍ پرافتخار و والا: 
متکبر. شتر بسیار غرنده. 

ای خ): زن تنومند. 

یڈ ده یذ بر او چیره شد. از او برتر شد, بر 
او فایق آمد. از او پیشی گرفت. 

برٌ بذ بَذَذأً. و بَاْ: وضعش خراب و ریختش بد و 
جلمبر شد. 

ان باه مَبادَ: با او زورآزمایی کرد. با او مسابقه 
گذاشت (باده) ال بر سر آن چیز با او مسابقه 
گذاشت. 


۲1 ۰ f E #9 ۳ a 
(ابتّذه يذه ابعداذا) منه: آن را با زور از او گرفت.‎ 


ندر 


بذل 





(الباذء و البَذ): کسی که وضعش خراب و ریختش بد و 
جلنبر شده است. 

# وف لو 11 الخ دانه را كاشة 
بذرپاشی کرد درا الأرضی: زمین را بذرپاشی گرد 
زراعت کرد (بذر) الشیء: آن چیز را باشید و پراکنده 
کرد (بذَرَ) مال: مال خود را ریخت و پاش کرد. زیادی 
خرج کرد. ولخرجی کرد (بِدَرَ) لح 
افشا کرد. 

(بَذِرَ یبد بُذرا) الرَرعٌ: زراعت رشد و نمو کرد (بَذِرَ) 
فلا فلانی زیادی خرج کرد. در مخارج خود 
ولخرجی کرد. زیادی حرف زد. راز را برملا کرد 
افشایش کرد. 

ر ن ال المال مال را ویخت و پاش کرد 
اسراف کزد. [فرق قد و اراق هو این اس که 
تبذیر فقط در زیاده‌روی مال است 


بء آن: سحخن.را 


و اسراف برای هر 
چیزی یهگا رود. ب ]. در فلانا: فلانی را ازمود؛ 
گویند: لو یرت قلانا وج رَجُلا): اگر فلانی را 
بیازمایی و ر مرد می‌یبی. 

یر مه تتذرا آ) الشی م: آن جیز پخش و بلا شد. 
پراکنده شد. 

ابر يَسَْبْذِرٌ استبذارا) السْحابٌ: ابر شتابید و آب 
خود را پیراکند. 

(الْمّذارَ 3): نسل, ذریه. برکت. نمو. 

(البَذر): بزر» بذر, دانة کاشتنی. گیاه در لحظه‌ای که 
می‌روید و پیدا می‌شود. نسل» ذریه (إِن هوّلاء 
َبَذْرُْسؤء): همانا اینان از تخمة بدی هستند. ج دور و 
بذار. 

در ): واحد البّذر (لبذرَه: (فی علم البات): هستة 
۱۳۳۹ ۱ 

(البَذَور): سخن چین, نمام. ج بذر 

ابر ة): (فی علم التّباتٍِ): عضو مادة گل که پس از 
باروری تبدیل به تخمه و دانه می‌شود. تخمه گل پیش 
از سفت و کامل شدن. 


(البْذار): وزاج» پرگوی. 

(التَبْذارَ :): اسراف‌کار. ولخرج. 

لد را : اسرافکار. ولخرج, . ج درون و مدر 
خدا می‌فرماید: إن لایر ین کاتوا اخوان الشیاطین>: 
مانا ريشت و باقن ک نندگان امتوال نضوه: پبرادزان 
شیطانند. 

* بذرق -ذرََ ذق برق اسان داد در ناه 
خود گرفت. و قول متنبی (شاعر نامي عرب) هم از 
همین مقوله است. که وقتی به او گفتند: برای سفر خود 
نگهبانانی بردار یا از قبائل سر راه عهد و پیمانهایی 
بگیر. گفت: (ََذرّ و تین سیفی؟): آیا در پناه کسی 
قرار بگیرم؟ در حالی که شمشیرم را به همراه دارم!! 
البَذْرَقَة): نگهبانان پیشرو قافله. اجرتِ حراست و 
نگهبانی. امان و پناهی که به مسافر دهند. 

# پذعر - رت دعر إبُذٍغرارا) الْحَيْل: اسبها به 
دنبال چیزی دویدند دعر الْقَوْمٌ: آن قوم پراکنده 
شدند و گريختند. 

# بذقر دَق یبد ابْذِفرارا) القَوْمٌ: آن قوم پراکنده 
شدند و گریختند (ما ابر قو الم فی‌الماء): وان پا ان 
مخلوط نشد و همچنان در اب گذشت و عبور کرد. 
# بذل اذل يبْذلّه بَذْلاْ): آن را بذل کرد و بخشید 
بذلَ) التّوْبَ: آن جامه را در اوقات خدمت و کار 
پوشید. 

ال یل اتذالٌ) الوَجُل: آن مرد لباس کهنه يا 
لباس کار پوشید (ببَدْلَ) الشَیْء و اوب: آن چیز يا آن 
لباس را در وقت کار مورد استفاده قزار داد. 

(هدل یدل دلا الوجُلْ: آن مرد تشریفات را کنار 
گذاشت و ساده‌زیستی:زا پیش گرفت سلا کارنهایی را 
انجام داد که به دور از شان آدمهای ثروتمند بوده است 
مثلاً جارو کرد یا لباس خود را شست یا به بازار رفت 
و خرید کرد و امثال اینها که معمولاً زنها یا کلفتها و 
نوکرها انجام می‌دادند. ارایش و تجملات را کنار 
گذاهنت: لباس گفتة بوفنید. 


ع 


بذم ۹۸ برا 


(إشتبدله پشتبرله اشتیذالا؛ از او بذل و بخشش 
و است (إشتبذل) فلاناً ها از فلانی خواست چیزی 
را به او ببخشد. 

(الباذل والبَذال): بذل و بخشش کننده. 

(البذْل): گویند: (سَأْلْعْه قاطانی بذل یمتنه): از او 
درخواست کردم پس در توان خود به من بخشش کرد 
(صَوْنهُ یه من بَذْله): باطن او بهتر از ظاهرِ اوست. 
(البذلّة) منّالیاب: لباس کار. ج بذل. 

(البذّل): بذل و بخشش کننده. 

(المْبتّذل): لباس یا هر چیزی که در هنگام کار استفاده 
شود (کلامْ مُبتَدل): سخن رایج و مورد استفاده؛ُ روزمره 
(سیّف صلق الَْبتذل): شمشیر تير و بران. 

(المبٌّذال): بذل و بخشش کننده. 

(المبْدّل): لباس کار. لباس کهنه. ج مَباذل (خَرَجَ عَلینا 
ف مباله): با لباس کار یا با لباس راحتی‌اش از خانه 
بیرون و به نزد ما آمد. 

(المبْذ لْ): لباس کار. لباس کهنه. ج مَباذل. 

#یذم - یم يوذ با و بَدُما: قوی و نیرومند و 
محکم شد (بَدَمَ) فلانٌ: فلانی با حزم و تدبیر شد. 


لته گنت بل جامه پا پارچة محک بافت و گلفت.. 


(فلا" ذوبذم): فلانی با حزم و تدبیر است. 

#بذو ا فص وااو تا مت خو د 
بداخلاق شد (بذا) عَلیّه: به او دشنام داد. 

دو يدو ذاو و بَذاء و بذاه66: بدخوی شد يا 
دشنام داد و ناسزا گفت. 

دی یبٌذی ابذا ء): بدخوی شد. 

(البّدی): بدخوی. تندخوی. پا دشنام‌دهنده. 

#برا را را َر و بیع الل الْلق: خدا 
ملو قات را افزید. 

(بتری نرا رءٌاء و برءا) ار یْضَ: بیمار بهبود یافت. 
(بری ۳۳ براءة) من فلا از فلانی بیزاری و دوری 
جست (بریْ) لین والعَيْب و التهمَة از بدهی و از 
عیب و از تهمت نجات یافت. 


(بروّ یرو بزءاء و بَرءٌاء و بروْء): بهبود یافت. از کسی 
بیزاری و دوری جست. از بدهی یا از عیب يا از تهمت 
رها و خلاص و یله شد (برْوّ) فلان: فلانی خوش نفس 
و خوش طینت و خوش سرشت شد. 

أا ری إبراء) فلان: فلانی وارد اول ماه شد را 
له ایض 


فلا زَیْداً مد خی ا له عَلیْه: فلانی حق خود را که از 


: خدا بیمار را شفا داد. بهبودش داد را 


زید می‌خواست بخشید. 

اڑا بای مارا و راغ شرِیْکة: از شریک خنود 
جدا شد ااا الجُلْ روچ آن مرد با زن خود به 
توافق رسید که از هم جدا شوند. 

یر یر تک ن کذا: او را از چیزی خلاص و رها 
کرد يوأ منیب أو الذنب أو الَهعة: او را از عیب یا 
از گناه یا از تهمت تبرئه کرد. خدا می‌فرماید: وراه 
الل غا قالزاه: پس تبرئه کرد خدا او را از آنچه که 


(تباراً ترا تَباروا) الشّریکان: ان دو شریک از هم 
جدا شدند. 
(معاً شا زا) مر گذا: نج را بل کی زا 


بیزار شد. خدا می فر ماید: چا ۳ ال بو وا مال 
اتبعُوًا): آن‌گاه که 
شدند از کسانی که بسا 

سیر بشتیری اشیبرام) ملس وابَول: از نجاست 
و از ادرار استنجا یل خود را از انها پاک کرد 


(اشتبرا) من و الذْب: خواستار رها شدن از بدهی 


بری و بیزار شوند. آنان که پیروی 


و از گناه شد سیر را الشیء: ته و توی آن چیز را 
درآورد و از کم و کیف آن مطلع شد. 

(البارئ): بیمار بهبود یافته. بیزاری جسته. تبرئه شدء 
از گناه و از عیب و از تهمت. ج پراء. خداء آفز یدکان. 
(البّراء): مصدر است. و برای توصیف نیز من آایل. خدا 
می‌فرماید: «انی براء ما تعبْدوْنَ: همانا من بری 
هستیم از آنچه می‌پرستید. اولین شب ماه. آخرین شب 
ماه. اولین روز ماه. آخرت روز ماه. 


ل 


برأل ۹۹ برج 


(البَراءة): اخطار کردن و بیم دادن. خدا می‌فرماید: 
براه له وَرَشوله6: اخطار و تهدیدی است از 
خدا و رسول او (براءة) الاغتماد: اعتبارنامه | 
کنسول (براءة) الاختراع: ثبت امتیاز اختراع. 
لیا : کمینگاه شکارچی. ج بُرَا. 


/ ستوارنامه 


(الّرئء): بهبود ی‌افته. دور و بسری و بیزار. 
خوش‌سیرت. خوش‌نفس و خوش طینت (عَمَل 
برٍیء): کار خالصانه و بدون کلک و تقلب (فلانْ بر 
السَاحَة): فلانی بی‌گناه است و مرتکب کار زشتی نشده 
است رئ الد غير بندهکار. ج په و باه و 
آم ورای یام 

:مب البری». ج رای 

(البَرِيّْة. والبَرِيّة): آفریدگان. مخلوقات. بریة: بهتر از 
بربگة است. ج بری 

#برأل رل یل رال الیک؛ خروس پرهای 
دور گردنش را سیخ کرد و حالت جنگی به خود 
گرفت ال ال آن مرد آمادةٌ جنگ و دعوا شد. 
رل یرل |ْرلال): پرنده یا خروس, پرهای دور 
گردنش را سیخ کرد و حالت جنگی به خود گرفت. 
(کسی) آمادة جنگ و دعوا شد. 

(تبرأل یتبوًل تیرول: پرنده یا انسان حالت جنگی به 
خود گرفت و امادة جنگ و ستید شد. 

(البُرائل): پرهای دور گردن پرنده (برائْل) الأزض: 
علف و گیاه زمین (بْ راّ): کنيةٌ خروس. 

#بریخ - (البربْخْ): منفذ و مجرای آب. چاه بزرگ 
فاضلاب. (معرب). (عربی‌اش الاب است). 

#بریر -اَربرتْ نبیر بر ال دلو در آب قرقر 
کرد (ټریر) یش أو الاتد: بر نر کوهی و شنیر صدای 
خود را در وقت هیجان بلند کردند (برَبرَ) فلان: فلانی 
عون ین وخاد کرک بجاو تال تپا کرد تر 
هنگام خشم سخنان درهم و برهم و دری‌وری گفت. 
(البَرْ بار): شير بيشه. 


(برپر): واژه‌ای است برای فراخواندن گوسفند به علف. 


(البَرْبّر): قبائل بربری که ساکن کوههای شمال افریقا 

هستند. ج بّرابرء و بَرابرَ 3. 

(البَرْبَرِیًّ): یک نفر از طوایف البَرْبَر. 

#بربط - (البَرْبْط): عود و بربط, معنای آن: سینه بط: 
سینه اردک است. ج برابط. (معرب). [معرب از فارسی 
و یونانی. ب]. 

##برت -(البَرت): شکر سفید. (معرب). 

البَرّت. و البَرت): راهنمای ماهر. تبر درخت قطع‌کنی 
# بر تقال - الب قال): پرتقال. 

#برثن -(البرنُن): چنگال پرنده و حیوان شکاری. ج 

برائن. 

#برج -(برَح يرج رو جا): بلند و برجسته نو اشکار 
شند. 

(برجت تج بَرَجاً) العَینْ: سفیدی چشم كاملا دور 
سیاهی آن را گرفت (بَرٍج) فلان: ابروهای فلانی از هم 
فاصله پیدا کرد. از نظر خورد و خوراک در رفاه و 
آسایش شد 

برع برج إبراجاً): برجی برپای کرد. دژی ساخت 
بح ال الشماء: خدا آسمان را دارای ستاره‌ها و 
برجها گردانید. 

مت ع جا الما آسمان با سخازه‌ها و 
برجها آراسته شد (یجت) الوا آن.زن بی‌سجاب 
هل 

(الابرع): کسی که سفیدی چشمانش کاملاً دور سیاهی 
آن ترا گرفته است. کسی که ابروهایش از هم فاصله 

دارد. کسی که از نظر خورد و خوراک مرفه است. ج 

برج. 

(الابْریْج): مشک یا ظرفی که ماست را در آن می‌زنند 
و کره‌اش را می‌گيرند. ج آباریج. 

(البارجَة): بسیار شرور. ناوگان جنگی. (معرب). 

متعردق آن را انتسمال کررده انس 

(البْسرُّج): دژء قلعه. حصار بارو باره. (البُرج) 
منادب والحطن: پایه و ستون شهر و قلعه. یکی از 


نرهل + ۰ ۱ برح 


برجهای آسمان. ساختمان 
لخمام: برج کبوتران. 

(البَرَ ج): : زیباروی» خوشگل. منم آراج. 

(الب جاء): منت الأبرج. 

(التبار یج): تباریْح التّبات: گلهای گیاه. 

# برجد - (البرجّد): پارچة مقلم و کلفتی است که 
برای خیمه و غیره به کار می‌رود. ج پراجد. 

# برجس - لبر جاس): آماجگاه. نشانة تیر. هدف. 
(یونانی است). و معنای آن: نیزه یا دکلی است که تویی 
سیمین یا زرین بر آن گذاشته و ما۳ ماهر در 
حالی که سوار بر اسبهای تیز 
گوی تیراندازی می‌کنند. ج براجیئس 

۴ برجل -(البَرجّل): پرگار. (دخیل). 

# برجم - برجم یُبَرْجم بَرْجَمَة) الْكَلامٌ: آن سخن 


آسمان‌خراش (بوجْ) 


درشت شد. 

دیف مفصل انگشت. ج تزاح( اراج یک 
ور یب ۳1 
است. 

# برجوازية -(السر جوازیٌستة): بورژوازی, طبقة 
سرمایه‌داری. 

9 زنوده شلد‎ 5e: برح اح تال‎ ٣ 
سمت راست گا تهب سیت چپ رفت لو مرب‎ 
شد.‎ 

رح بر بَرَحاً. و براحاء و بُرُوْحاً): زایل شد. برطرف 
شد. و برای استمرار می‌گویند: (ما بح يَفْعَلُ کذا): 
پیوسته چنین یا چنان کرد. در زمین پهناور بی‌ اب و 
علف قرار گرفت. یا در کار واضحی قرار گرفت یا در 


خود نیرفن اعد و ان وا زاگ گ د 


له رح اراحا)به: خیلی به از اذیت كرد ( 4 خت) " 
رما : خیلی فرومایه شدی! (أبرخت) گرم : خیلی کریم 
و بزرگوار شدی! بر الشیء: آن چیز را از جایش 
کنار زد (أَبْرّح) السَیء فلاناً: آن چیز مورد پسند فلائی 
قرار گرفت (أَبْرَح) فُلاناً: فلانی را احترام کرد و مورد 
تکریم قرار داد. 

(بارح یبارح براحاً): اشکار کرد. واضح کرد. 

(بارّح یبارح هبارخ و براحا)الْکان: آن‌جا را ترک 
کرد. از ان‌جا رفت. 

(برح یبرم تبریْحا) له عَنه: خدا سختی و گرفتاری یا 
عذاب او را برطرف کرد (بَرَحَ) په فلانٌ: فلانی او را 
خیلی اذیت کرد (بَرَحَ) به الضَرْبٌ: کتک سختی خورد 
بر ) بفلان الأمر: آن کار بر فلائی شخت و گران و 
سنگین شد (#حَث) بهالخگی: فشارهای تب او را 
5 و اذیت فك 

یار مر شوه ال شوه سن اهو 
یا پرنده‌ای که از سمت راست به سمت چپ برود. کار 
واضح و آشکار. روند به زمین پهناور و بی‌آب و 
علف. باد گرم تابستانی. 

(البارحَة): من البارح. دیشب. در مثل گویند: «ما 
شب ال باڵبارحَة»: آمشب چقدر شبیه به دیشب 
است: 

راح. و بَراح): آفتاب, خورشيد (لراع. و لاسرا 
کی یسح قفا نمیا 

(البّسراح): زمین پهناور و بی‌آب و علف (البَراح) 
من‌الشر: کار واضح و آشکار, انديشة زشت. 

(البَرْح): سختی. شدت. عذاب سخت. اذیت. آزار. 
وید( ها بارعا و وسا مرح از او 
آذیتِ سختی دید ال مه بناتِ بزح): از او بلاها و 
گرفتاریها دید. 

(َرْحَی): واژه‌ای است که چون تیر به هدف نخورد 


برد 


برد 





(لبر حاء): سختی (بُرَحاء) الْحْمٌی: سختي تب. 
(البُرْحَة): گزیده هر چیزء ناب. 

ابر ح): زایل‌شونده. خشمگین. اهو یا پرنده‌ای که از 
سمت راست به چپ رود و نزد عرب بدشگون است 
الب یُح): به تمام معانی البَرَوْح است. پا 
التباریح): سختبهاء دشواریها (تبارِیخ) الشوق: ‏ 

شوق و اشتیاق. 
(المبرّح): ری ضَرْباً مبوحا: کتک سختی به او زد. 
# برد -(برد یبرد بدا و بُروْدا: سرد شد (يرد) حَقه 
على فلان: حق او بر فلانی لازم و واجب شد (برد) 
فلانْ: فلائی سست شد سرد شد. گویند: جد فیالْفر 
م برد کوت کرد در ار مین تست ورد 2۳٩‏ 
مرد درگذشت (یرد) الْمد: آن کار آسان شد (بَرَد) 
لقف شمش کند شید ثبرید. 

یرد یبد بودا) الشیَء: آن چیز را سرد کرد یا آن را با 
يخ و برف درآمیخت لرد) ار بالماه: نان را با آب 
تر کرد (يرَد) الیل قء و علنهم: شب بر آن قوم سرد 
شد. دچار سرمای آن شب شدند (َرَد) الْحَدِيدَ و وه 
آهن و امثال آن را تراشید یا سوهان زد رد) لین 
سرمه به چشم ریخت (برد) ټریدا: قاصد و پیکی 
فرستاد. 

0 م4 65 سرد شن (دنت) الارض: پر آن 
زمین تگرگ بارید. 

برد یْرد) القَوْمٌ: آن قوم سرمازده شدند. 

برد رد إبراداً): داخل سرما شد. داخل در لحظاتِ 
آخر روز شد برد لٌ: نوشیدنی خنک و سردی به او 
داد (أَبْرَد) برس و خوها: نامه‌ای و امثال آن را با 
پست فرستاد رت فلانً: فلانی را به‌عنوان قاصد و 
پیک فرستاد (َرد) لش 
آورد. آن را سرد کرد (ْرد) خر به نان خود آب زد 
و آن را تر کرد برد) الشَیُْ فُلاناً: آن چیز فلانی را 
سرد و سست و ضعیف کرد. 


r >0‏ م۲ 
برد يجرد تبریدا) ل: نوشیدنی سرد و خنکی به او داد. 


: آن جير را که سرد ببود 


در حدیت است که: «لا بدا عن ظالم»: با دشنام 
دادن و نفرین کردن منک تاه او وا میک اید 
(برّد) السّىءَ : ان چیز را سرد کرد (رّدَ) طعامَه و ره 
خوردنی و نوشیدنی خود را دز یخچال گذاشت غ قا مت و 
شود 542) ال4 فلانا: آن چیز فلانی را سست و سرد 
و ضعیف کرد. 
یره ادا با آب سرد آب‌تنی کرد. آب 
خورد تا خود را خنک کند. 
له کته تیه ها سر دشن چیک ات سس و 
62 بالمای: با آب سرد آب‌تنی 
أن (آب)اسفاه تا غنک شود. 
شیبرادً) یه لسا زبان خود را 


ضعیف و سرد شد. ( 
کرد (تبَةَد) فیّه: ھن 
(استیرّد سره اد 
همچون سوهانی به جان او افکند. 

(الْبرّدان): صبح و شب. بامداد و شامگاه. سای صبح 
و سایة عصر. 

(الابردة): سرمایی است در جوف بدن. 

(البارد): سرد. خنک (عَیْش بار): زندگانی خوش و 
گوارا و لذت‌بخش. 

(البارد ة): َو البارد. سود دادوستد در لحظه خرید 
(عَيْيْمَة باردَة): سود بدون رنج؛ غنیمت بدون درگیری 
و پیکار. و در حدیث است که: «لصَوم فی‌الشتاء 
مه الباردة, لتخصئله اج بلاظما فی‌الهُواجرٍ»: 
روزه زمستانی غنیمتی است بدون درگیری زیرا واب 
به دست آید بدون این که تشنگی نیمروزهای تابستان 
را داشته باشد (لَيْلَةٌ بارِدَةٌ لَعیش): شب خوش و 
لذت‌بخش (حَرْبٌ باردة): جنگ سرد. (جدید). 

(البُراد ة): ساو اف پراده. 

(الپراد ة): حرفه سرد کردن يا سوهان زدن. 

(البرْد): زکامی که دچار غشاء جهاز تنفسی مخاطی 


a 


می سود. 
(البر د): نوعی بوشش و پارجة مقلم؛ و [که 
معروفترین ان برد یمنی است. ب]. ج ابراد. و ابرٌّد. و 


بر ود. 


بردع 3 


(البرّد): حَبّالعْمام و حَبْ الْمُرْنٍ: تگرگ. 

لب د؛ گویند: (سَحاب بر ابر گرگ زا 

(برّدی): رودخانة بزرگ دمشق که از سی کیلومتری 
دمشق و از محلی به نام زبدانی سرچشمه می‌گيرد. 
(البْرّ داء): تب لرز. 

الب دان): پامداد و شامگاه. ساي بامدادی و شامگاهی. 
(البردة): پارچه‌ای است مقلم. ج برد و بر د. قصیده‌ای 
است در مدح پیامبر. 

(البرّد:): سوء هاضمه. ترش شدن غذا در معده. 
(البَردی): پاپیروس. درخت کاغذ مصری. 

دی : نوعی خرمای خیلی مرغوب. 

لب اد4: صيغة مبالغه است: بسیار سرد شونده. شمشیر 
خیلی کند. بسیار سرد کننده. بسیار تر کنندء نان با 
آب. بسیار سرمه به چشم کشنده. کسی که پیک بسیار 
فرستد. کسی که حرفه‌اش سرد کردن یا سوهان زدن و 
تر تراشکاری | است 
(البَرَّادة): مُوّنِْ البرّاد: آب سردکن. (جديد). 

(البَرود): سرد. نان آب‌زده و تر شده. هر چیز سرد 
کننده. مثل: نوشیدنی که گرمای درون را برطرف کند یا 
سرمه که چشم را خنک کند (برَوُد) من‌الّیاب: پارچه 
یا جامه‌ای که نه نازک است و نه نرم. 

(البَرِید): در اصل: چهارپای چاپار است که نامه‌ها را 
بر آن بار کد پیامآور. پیک. مسافت میان دو منزاگه 
در وسط راه. نامه‌ها. ج برد. (معرب). [معرب از اکدی, 


ت. (جدید), 


بابلی يا لاتین. فرهنگ معین. يا معرب و مأخوذ از 
فارسی است و اصل آن: بسریده دم» بوده زیر دم 
استرهای چاپار را می‌بریدند تا نشانهٌ آن باشد. 
تاج العروس, و لسان‌العرب. ب]. 

(الْربّد): (فی عم اطع : خنک کردن, سرد کردن با 
آب و امتال آن, ` 

(المِبْرّد): سوهان تیزکنی و غیره. 

(المَبْرُوٌد): جیزی که آن را سرد کرده‌اند. نانی که أن :ا 


أف زده و تر کرده‌اند. 


۴ بردع -(البَزْدعة): پالان خر و استر. ج براډع. 

# برذع -(البَرعَ): پالانِ خر و استر. ج بُراذع. 

# برذن - رذن یرذن برد لْرش: اسب همجون 
برذون راه رفت (بَرْدَنَ) الجل: آن مرد سوار برذون 
شد یا آن را خرید و صاحب آن شد. آن مرد سنگین و 
گران شد. از جواب عاجز ماند. 

(البزذون): اسب و 


اسب تاتاری. ج راذن 


استر غیرعربی. شاید يابو باشد یا 


# بو - ار يبر برا حَجْهٌ: حج او مقبول شد (بَوَنْ) 
الم سوگند صادقانه شد (بَهّ) الْیَمیْنَ: سوگند 
صادقانه خورد یا به سوگند خود عمل کرد ء) پوغده: 
به وعده خود وفا کرد (بَْتْ) السلعة: کالا رواج یافت 
و پرمشتری شد (؛ )الم معامله درست و از غل و 
عش و دروغ و خیانت به‌دور شد (بر) الله َجه خدا 
حج او را قبول کرد (رّ) لقع قسمة: خدا سوگند:او را 
اجابت کرد و خواستۀ او را داد () فلان رب فلانی از 
پروردگار خود بخوبی اطاعت کرد. 
(بر یر بَا الئه: خیلی به پدر و مادر خود محبت و 
نیکی کرد. (بر) فلا: فلانی نیک و درست‌کار و پاک 
شد. 
(به ی با فلانا: فلائی را با گفتار يا با کردار شکست 
داد و مقهور کرد. 
بر بر إښراراً: به سفر زمینی رفت (أبوٌ و أحَر): به 
سفرهای فراوانی رفت ار رل :فرزندان آن مرد 
بسیار شدند (أبّ) ام : آن قوم فراوان شدند بر 
عَلَیالْقَْم: بر آن قوم چیره و غالب شد ( ر ال : آن 
کار را بی‌ریا و فقط برای خدا انجام داد (أبَرَ) يم 
سوگند خود را صادقانه اجرا کرد (ء) لقع خدا 
سو گند او را اجات کرد و خواستة او را داد. در حدیث 
است که: «رب آشعت أَْبَرَذِى طفرئن لاجو ةل 
افسم علی‌الله ل2ه: چه بسا آدم ژولیده و فرسوده‌ای 
که دو پارچه جام کهنه و پوسیده بر تن دارد و کسی 
به او آهمیت نمی‌دهد. اگر خدا زاس گند. بدهد همائا 


درز 


برز 





خدا او را اجابت می‌کند )ال حَج: خدا حج او را 
پذیرفت و قبول کرد. 

بر یر تَبریرا) عََلهء عمل خود را توجیه کرد و 
عذر موجه آورد. (جدید). 

عر ير ابترار): از ياران خود جدا شد. 

(تبارٌؤا یتباژون تبارًا): به یکدیگر نیکی کردند. 
لب اسم تفضیل است: نیو تر بهتر ملع 
عم صالحترین؛ فصیحترین عرب بیابانی‌ترین 
انهاست. 

(البارَ): حج قبول شده. سوگند راستین یا عمل شده. 
کسی که به سوگند خود عمل کند یا بد وعدة خود وفا 
کند. کالای رواے يافنه. داه و سند بی‌غل و غشن, 
اطاعت کنندة کامل از پروردگار خویش. نیکی کنندة 
به پدر و مادر خویش. مرد درست‌کار و نیکوکار. ج 
برَرَ ه. 

ال بهمعناي البار. ج آبْرار. خشکی, مقابل دریا. ج 
بُرُؤر. یکی از نامهای خدای تعالی. 

(البڑ): نیکی. خوبی. دل. قلب (فلانْ لا یعرف هرا من 
بوّ): فلانی دوست و دشمن خود را تمیز ندهد. 

(لبر): دانة گندم. 

(البَرَانِیَ): بیرونی, خارجی. (مَنْسُوْب بهالبَرَ و ِِ 
قاعده است). در حدیث است که: «مَنْ اطع جر 

لح الله بََاَ: هرکه اصلاح کند درون خود و 
اصلاح می‌کند خدا بیرون و وضع ظاهری او را [از 
سخنان حضرت سلمان فارسی است. تاج‌العروس. 
ب ]. 

الب :): یک دانة گندم (ین 
(برٌ 3): علم تاه براي الی. نیکی» خوبی. (غیر منصرف 


اسا 


بَة): اڻ. 


(البَريّة): صحراء بیابان ج براری. 

(البَریر): میوٌ درخت تسبیح یا اراک. 

(المَبَرّ :): مصدر میمی است؛ نیکی کردن یا به پدر و 
مادر خود نیکی کردن. جای نیکی کردن, مثل: پناهگاه 


و بیمارستان. (جدید). 

# برن - ار بر برْوْزا): ظاهر شد. آشکار شد بارز 
شد )له از صف خود جدا شد تا با او هسماورد 
شود و پیکار کند (رَرَ) فلانْ: فلانی که گمنام بود 
مشهور و معروف شد. به فضای پهناور و باز و 
بی‌درخت و ساختمان رفت. يا برای دیدن بیرون رفت 
(بَرَرَت) الأزض: آن زمین پهناور و خالی و بی‌درخت 
و بی‌ساختمان شد (بَرَر) ای‌الْمَکان: خارج شد که بدان 
جا رود. 

ر يز برازة): عقل و خرد و اندیشه‌اش کامل شد. 
پارسا و پاکدامن شد (بَرَرّٹ) الْعرَهٌ: آن زن بی‌حجاب 
شد و با مردهای مختلف معاشرت کرد. 

بر إترازاً): عزم سفر کرد بر الشیَ: آن چیز 
را آشکار کرد. (َمم) الکتات: کتاب را انقشار داد. 
(بارّزه پبارژه بارَزة و برازاً): به نبرد او شتافت و با 
او به پیکار با شمشیر و غیره پرداخت. 

زر تبریز؛ به فضای باز و بی‌درخت و 
ساختمان و پهناور رفت. یا برای دیدن رفت (بَرَرَ) 
قرش عَلَى الْحَيْلٍ: آن اسب از اسبها جلو افتاد (بَرَرَ) 
الوَجُلٌ: آن مرد از یاران خود برتر و فاضلتر شد (رَرَ 
الوَجُلْ أضحابة و بر علنهغ: آن مرد از یاران خود 
فاضلتر و برتر شد را الشیْءَ: آن چیز را ظاهر و 
اشکار کرد وا افش راک اسب سوار خود را 
نحات داد. 

(تباززا یتبازان تباژزا): آن دو برای پیکار به‌سوی 
شم رفتند و با یکدیگر جنگيدند. 

بر يبرو زا په فضای باڙ و گسترده و پهناور و 
بی‌درخت و ساختمان رفت. رید. 

(الإراز): (فی علم الَْيَوانٍ): دفع مواد بدن, مثل: دفع 
ادرار يا مدفوع یا ریختن عرق و اشک (الابراز): (فی 
علم التّباتٍ): خاصیتی است در گیاه شبیه به دفع ادرار 
و غیره در حیوان. 

(البراز): فضای گسترده و باز و بی‌درخت و امثال آن. 


برزخ 





مدفوع. گه. 

(البراز): مدفوع. گه. 

لذا خردمند و فرزانه. پارسا و پاکدامن. 

(البَرُز:): گردنة کوهستانی. زنی که با مردان مختلف 
نشست و برخاست کند. 

(البَرْزی): خردمند. فرزانه. پارسا و پاکدامن. 
(البَرِيْرَة): پریز برق که دو شاخه در آن می‌رود و به 
برق ا می‌شود. (دخیل). [فرانسه. ب]. 

(المبارّز :): شمشیربازی. (جدید). 

(المیْرّز. و المَبُرُوٌز): چیزی که اشکازش کرده‌اند. 
کتاب انتشار یافته. مفعول أررُ می‌باشند و ابر 
برخلاف قاعده است. 

# برزخ -(البَرّزخ): حاجز و مانع ميان دو چیز. 
فاصلهٌ بعد از مرگ تا روز رستاخیز. خدا می‌فرماید: 
و من وَرائهم بوخ إلى يوم یبْعَو عون 4: و از پس آنان 
برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند (البررخ) 
(فی عِلْم الجُغرافية): زمین باریکی که در وسط دو دریا 
قرار دار و آن دو را از هم جدا می‌کند (بَرُخ) (فی 
عم الطب): : بوخ ری : قسمتی منقبض از غده 
ی وگ الست رکه سر بقط اتی ای کی از وارد و ہد 
آن تشکیل شده به‌هم پیوند 
می‌دهد. نواری است از بافت که لوبهای تهروئید را به 
یکدیگر وصل می‌کند. تنگة تیروئیدی. ج براز خ. 

# برس - رس یرس تَبریْسا) الاطن: آن زمین را 
نرم و هموار و صاف کرد. 

(البر س): پنبه. 

# برستاقة -(البرّشتاتة): غدة پرستات. (دخیل). 


قسمت را که غده از 


#برسم - (برْیم یبرم بَرْسَمَة: برسام گرفت 
ذات‌الجنب گرفت» دجار ورم دیافراگم (حجاب حاجز) 


شد. 
(البز سام): ذات‌الجنب. برسام؛ ورم دیافراگم یا حجاب 


(لبرسیّم): شبدر, برسیم. 

(المُبَرْسّم): دچار ذات‌الجنب شده. 

##برش -(برش یَبرّش برشا و بُرْشَة): نقطه نقطه و 

خال‌خال و دورنگ شد. 

ترش جاردا نط ته و الخال :و 

دورنگ قید. 

لا ش): خال‌خال, خالدار و دورنگ. گویند: ( جلد 

پوستٍ (حیوان) خال‌خالی و نقطه‌نقطه (فزش 
ش): اسب خال خالی و نقطه‌نقطه (رَوض أَبُرش): 

سپ نگارنگ. دج بر ش. 

(الو ش): حصیر کوچکی است از برگ خرما. (دخیل) 

الب شاء): منت ابش 

#برشق - رشق ی ره اللخم: گوشت را 

تکه‌تکه کرد. 

برش ینش قَ ابرنشاقا): شاد و خرم شد. 

#8 برشم - رم یبرم بَرْشَمَة و بزشاما): ساکت شد 

و روترش و اظهار اندوه کرد. خیره شد و تند و پیوسته 

نگریست. در سخن حذیفه است که: «کانّ التاش 

یاون سول الله و لاله عَلیّه (و آله) و 

عن لیر و کت شا له عَنِ الشر؛ فَْوْشمَوا ل»: بودند 

مردم که سؤال می‌کر دند از رسول خد ا دربارة 

خیر و نیکی و بودم من که می‌پرسیدم از او دربارهُ شر 

و بدی؛ پس خیره شدند به او و تند نگریستند (َْشْمَ) 

له و ایْه: به او تیر و تند نگریست و خیره شد (بوشَم) 

فی‌الشیم: آن چیز را نقطه‌نقطه و خال‌خال و رنگارنگ 

کرد (بَرْشم) المشماّ: پس از این که ميخ در جایی فرو 

رفت آن را خیلی محکم کوبید که سرش پهن شود. 

(جدید). 

(البُراشم): تند نگرنده» تیر نگاه کننده. 

(البرز شام): کیسول دارو. (دخیل). 

(البزشامة): واحدٍ البوشام. (دخیل). 

(البزشم): روبنده, نقاب» برقع. 

# برص - برض يَبْرّص بَرَصأً): دچار پیسی شد. 


برصوم 


برطل 





برص گرفت (بَرٍصّت) الحَیّة: نقطه‌های سفید در بدن 
مار بود (بَرضَت) لأأضْ: قسمتهایی از گیاهان زمین 
چریده و خالی از گیاه شد. 

برض برض إبراصاً): الوجُلْ: آن مرد دارای بچه یا 
بچه‌هایی پیس شد (َرَصَ) ال فلاا: خدا فلانی را به 
بیماری پیسی دچار کرد. 

(رّص برص تبریْصا) الط الأزْضَ: پیش از شخم 
زدن بز آن ژمین بازان بارید (ات) الاش:موی سر 
را تراشید. 

(تَبَرّص يَبَرّ ص تَبَرصاً) الأرْضَ: تمام قسمتهاي آن 
زمین را چرید و چیزی برجای نگذاشت. 

ریا سن مازی کد خالای ,سیت دار زیی 
که قسمتهایی از علف آن کاملاً چریده شده است. ج 
کک اسا ابش مارگ مبآنورنگ» امد 
مارمولک. تثنیه‌اش 
را هم برای جمع گویند بدون أرّص. همچنین, بر صه. 
وأبارص گویند براي جمع بدونِ سوام. 

(البَرَ ص): پیسی» برص. 

(الرْصَة): شکاف ابر که آسمان از آن پیداست. قسمتی 
از شنزار که چیزی نرویاند (ابهصَة مه ان جلم ریسا 
السیاسیّ): بورس, بازار بورس. ج بر اص, و بر ص. 


RT‏ 2 ۷ د 


بر بْص): درخشش آذرخش و غیره» برق زدن. 

(البر بُص): ۹ بریص: کنیه مارمولک است 

#8 برصوم - (البرْصَوّم): سر شیشه‌ای, در شیشه‌ای 
برای بستن در و سر شيشه. 

ند( دی ها و وها الا آب 
اندک شند. آب بیرون آمد در حالی‌که اندک بوذ فی 
التباث: گیاه نوک زد و جوانه‌اش از خاک بیرون امد 
رطق بورض بزضا) له من ماله: اندکی از مال خود را 
به او داد. 

برض یبْرضَ): هرچه داشت دهش کرد و بخشید و 
چیزی برای خودش برجای نماند. 

ایض تبرض إبراضاً) الاو گیاهان مختلفی در 


أن زین نوک ,و جواند زدنن. 

رضت برض تَبریْضا) الأزض: گياهان آن زمین نوک 
و جوانه زدند (َرّضَ) الرّجُل: آن مرد ِ دارایی خود 
را بخشید و عطا کرد. ۱ 

برض برض ابتراضا) المام: آب اندک شد. آبی 
اندک از جایی بیرون آمد (ترَضَ) فلان فی عیشد: 
فلانی روزي خود را اندک اندک از ایین‌جا و آن‌جا 
فراهم کرد که سد رمق کند و امورات خود را بگذراند. 
رضت ل تیاضا) الأزض: گیاهان آ ن زمین 
نوک و جوانه زدند (تبَوَضَ) فلان: فلانی با درآمد 
اندکی قناعت و زندگی کرد (یبََضَ) صاحبه أَْماله: از 
دوست خود یا از مالش اندک اندک گرفت ز نا 
تبض) حاحته: : خواستهة خود را 
ضَ) الماء: آب زا که 
اندک اندک جمع می‌شد با کف دست برداشت (تَبَرَّضَ) 
الشراب: : نوشیدنی را مک زد و مکید (یَبةضَتَ) الماشيةٌ 
النّبات: مواشی 


اندک انذک به دسا آوزد یه 


گیاه را چریدند پیش از این‌که بلند و 
سیر کننده شود. 

(البار ض): نوک گیاه. جوانه تازه روییدۀ گیاه. 
(البْراض): اندک. کم ناچیز. 

(البراضّة): کم. اندک, ناچیز. 

الب ض): اندک (ابَرَضَ) من‌الابار: چاه کم‌آب. ج 
بر ض, و براض, و أبراض. 

(المَبْرَوض): کسی که تمام دارایی خود را بخشیده و 
چیزی براي خود برجای نگذاشته است. 

#برطل - بط یرل بَرْطلَة): سنگی پهن در محل 
پر کردن حوض گذاشت که آبی که به حوض می‌ریزند 
حوض را تخریب نکند (َرطلَ) را سرش دراز و 
مثل سنگی پهن شد (بَرْطَل) فلانأً: کلاهی بر سر فلائی 
پوشانید. به او رشوه داد. . 

بط یرل تَبّطْلاٌ: کلاهی بر سر گذاشت. رشوه 
گرفت. قبول رشوه کرد. 

(لبُ طْل): کلاه. 


برطم 

لبط و البرطْة4: سایبان تابستانی. 

(البرطیْل)؛ سنگی است سخت و دراز یا افا دراز 
است که با آن سنگ آسیا را اج‌دار می‌کنند. سنگی 
است بزرگ و دراز به اندازۂ یک ذراع که با آن پتانی 
می‌کنند. رشوه. ج براطیْل. 

# برطم - بطم بطم بطم اليل شب تیره و تار 
نڌ بطم فلا فلائی خشمگین او کینه‌ای شید. از 
شدت خشم باد کرد و لبهایش فروهشته و آویزان شد 
بطَم) فلاناً: فلانی را خشمگین کرد. 

(تبطم يبرطم تَبَرطماً): بخاطر سخنی به خشم آمد. 
(البراطم) من‌الرجال: مردٍ لب کلفت. 

(البَرْطْم): کسی که زبانش گیر دارد. 

(البَرّطْمان): ظرفی است. چینی یا سفالین که مربا و 
غیره را در آن می‌کلازدد. اض ای فاوسینو ما چو داز 
(مرتبان) است. 

اڑج جوب.سنیری الست که سقف:غانه را زیر آن 
بنا نهند. ج بُراطیّم. 

# برع برع یبرع بُرُوْعاً): در کاری از همتایان خود 
برتر شد (یرع) الْجَبّلّ: از كوه بالا رفت (برع) صاحبه 
بر دوست خود چیره شد. 

(برزع یر ُراعَة): در کاری یا در مطلبی از همتایان 
برع برع تبرْعا) بالعطاء: بدون این که از او بخواهند 
بخشش کرد. چیزی را که بر او واجب نبود داد بدون 
این‌که خواهان عوض باشد. تبرع داد. 

(البار ع): آن که از فستایان خود سر اند (سعد 
البارع): نام ستتاره‌ای است: 

االیراعتا: عامل بوذن قضا.و بخعنشض, فصاحت :رياد و 
فوق‌العاده. 

البَریْم): آن که از همتایان خود برتر و زبردست‌تر 
پاشتك. 

# برعم -(بزعم یبزعم بَرِعَمَةَ) الشُجَ: غعلاف ميوة 


درخت رویید. غلاف برگ درخت روبید. درخت 


بری 
جوانه زد. 
که نز هما) الک که درت جواننه زد 
غلافی میوهٌ درخت رویید. غلاف برگی درخت رویید. 
(البعم): فلاف .موم دزخت. شکوفةه درخت» کل 
درخت که هنوز باز نشده است (المُرْعم): (فی علم 
التبات): شاخه‌ای اننت که از برگچه‌هایی تفن 
ناقص است به‌وجود می‌آید یا از برگهای روی هم 
سوار شدۀ گل به‌وجود می‌آید. ج براعم. 
(اليُرْعَمَة): به معناي البرعُم است. ج بُراعم. 
(البرعوم): به معنای ابرعم است. ج پراعیْم. 
(الرعومة):به مسعنای البزغم است (الَرْعومة) 
من‌الْجَبّل: قله کوه. ج بَراعیم. 
هزغ = رع برغ غاا مرفه شند. در ثاز و نعمت 
۳ 5 
الب غ): اب دهان که جاری شود. 
# برغث -(السوعة): رنگی است میان تیرگی و 
سیاهی و اندکی سفیدی. 
(البزغُْ ث): کک گیکہ ج براغیّشه 
# برش - رعش یر غش ابر غشاشا) و بعش من 
مَرضه: بیماری‌اش بهبود یافت و برخاست و راه رفت. 
(الرغشی): بش گزنده. 
٭ برغل -(بزْغل برغل بَرْعَلَةً): در محل نزدیک آب 
سکونت کرد. یا ساکن شهری شد که میان بیابان و 
سرزمین آب و علف‌دار قرار دارد. 
(الُرْغٌل): برغول, بلغور. (دخیل). [مأخوذ از فارسی 
اننتت: بت ], 
(البرغیْل): زمین نزدیکي آب. شهر یا محلی که یک 
طرفش بیابان و یک‌طرفش زمین پراب و علف است. 
ج اقل 
# برق - ابرق يبرق بَرْقاًء و بَريقا) الْبَرْقّ: آذرخش 
دوخمید مت اللحانه: اوالکما* آسمان برق زد 
(برق) الشی4:: آن:جنپز درخشید. و برق زد. گویند: 


برقَ) السُبٌْ: صبح دمید و درخشيد (رقْ) أسارير 


بیرق برقش 


وجهه: زیباییهای صورتش برق زد و درخشید (بَرَقَ) 
السَیْف: شمشیر برق زد (بَرَق) فلانٌ: فلانی تهدید کرد 
برقَ) البَصر: دیده و چشم از فرط دهشت به جایی 
خیره شد و پلک نزد. َرّقَت) رأة آن زن آرایش و 
خود را زیبا کرد. (بَرَقَٽ) بوجهها: آن زن عمداً صورتِ 
خود را نشان داد و آشکار کرد (بَرَقَ) العام بَیت 
اون اندگی بچزبی با روغن در غذا ریخت. 

(برق مرق بَرَّقاً): وحشت کرد و چشمش جایی را ندید 
برق) الْبَصَرٌ: دیده و چشم از فرط دهشت به جایی 
خیره شد و پلک نزد (برق) السیَ: آ 


سياه و سقید شلد 


ن جیر دورنگ 


یقت تبرق زاوا الماح آسمان برق زد. (أبرق) 
فلان: فلائن نهدید کرد: نور آذرخفن په او خنورد با 
دچار صاعقه شد. تلگرافی فرستاد. (جدید). (ُرقَ) 
اسحاب عَلَی َد ابر بر آن شهر باران باريد (أبرَقَ) 
لان ابرق فلانی آذرخش را دید (بْرَقَ) بالَیفب و 
پالشیء: شمشیر یا آن چیز را در هوا به چرخش 
تا[ رای قَتْ) الم بوجهها و بعینها: آن زن صورت 
و چشم خود را نمایش داد و اشکار کرد. 

بر بیرق تبریقا) بَصَرّه. و پتضرو: چشمها را گشاد و 
تند به او نگریست. (بوّقَ) فلان: فلانی تهدید کرد. به 
سفر دور و درازی رت (برّقَ) و فى امعاصی: به گناهان 
ادامه داد (َهقَتْ) الم بوجهها: آن زن صورت خود را 
نمایان کرد (ََقَ) مرل خانه‌اش را آراست و تزیین 
کرد 

برّق): فعل امر است از برّقَّ. در مثل گویند: «بَرّق لِمَنْ 
لا یَغْرفکَ»: کسی را تهدید کن که تو را نشناسد. 
بر جای خسن که سنگ ومامتة بو گنل به‌هم 
آمیخته دازد. ج آپارق کسی که از فرط دهشت جایی 
را نبیند. چشمی که از فرط دهشت به جایی خیره شود 
و پلکها را برهم نزند. چیز دورنگ, سياه و سفید. ج 
برق. 


(البرِیْق): شمشیر براق و درخشنده. زن زیبایی که 


رنگ و بدنش بدرخشد. زنی که عمداً زیبایی خود را 
نهایش دهد. آفتابه. 

(البار ق): آذرخش درخشنده. ابر یا آسمان برق زننده 
و دارای اذرخش. چیز درخشان و برق‌زننده. چهرۀ 
زیبا و درخشنده. شمشیر براق. تهدیدکننده. چشم 
دهشت‌زده که به جایی خیره شود و پلک نزند. غذای 
دارای روغن اندک. 

(ألبارقة): من البارق. زن آرایش و تزیین کرده. زنی 
قافتا مزر و وخ با تفا بسن برق و درخشش 
سلاح. در حدیث است که: «کنی یبا اس علّی 
وا فته اف نت فرش رمق شنمشنیرها پر 
بالای سر او برای شکنجه یا برای آزمودنش. 

(البُراق): (فی خدئْتِ المفراج): مرکبی که بي 
اکرم رل در شب معراج بر آن سوار شد؛ بُراق. 
(البوْق): آذرخش. تلگراف 
(البرّق): برة گوسفند. ج أبُراق, و بر قان. (صعرب). 


> ج بروق. 


[معرب برة فارسی. ب]. 

الب قاء): زمین سنگلاخ و داراي شن و ماسه و ڳل 
اميخته به‌هم. ج براقی. 

البْقة: زمین سنگلاخ و دارای گل و شن و ماس 
به‌هم آميخته. چربی اندک. ج برّق. و براق. 

(البَرْقيّة): تلگرام» نام تلگرافی. 

# بیرق - (البیرّق): پرچم. بیرق, علم. ج بیارق. 
(دخیل) 

ابر فدار): پرچمدار بیرقدار. علمدار. مرکب است از 
بیرق و دار فارسی یعنی حامل بیرق. [بیرق را ترکی 
می‌دانند نه فارسی. ب].. 

# برقش - برش یبزقش بَرْقشة) الشیه: آن چیز را 
با رنگهای گوناگون نقاشی و رنگ‌آمیزی کیره انوا 
آراست و تزیین کرد (برْقش) کلام و فیّه: آن سخن را 
درهم آمیخت: هذ بان قت در عورش گفت. 

تبرش یبش تبَرْفشا): با رنگهای گوناگون نقاشی 
رنگ‌آمیزی شد (تَبُوقَش) ات و عْیره: گیاه و غیره 


برقط 


نگارنگ شند. 
رم تبرش اب لقاشا) الارض: آن زمین» سرسبز 
و خرم شد ۰ الاشجاه: درختها زیبا شدند. 
ایا ایو باهش ردان ست کته رشن 
گوناگون و عوض می‌شود. آدم متلون المزاج. سگی 
بوده که باعث نابودی صاحبان خود شده است..پس 
مثل زده‌اند که: «علی هلها خت براقش»: بر صاحبان 
و اهل خود. جنایت کرد براقش. 
(البسرقش): پرنده‌ای ات اشاق ناف نها الیاوة 
گنجشک قسمت بالای پرهایش تیره و وسطش سرخ 
و پایین ان سیاه است. 
# برقط -(بَرقط یبرقط بَرْقّطَة) فلان: فلانی بر روی 
ساقهای خود نشست و زانوها را از هم باز کرد (َقط) 
الشَیْء: آن چیز را پراکنده کرد (برْقط) الکُلام: سخن را 
بطور آشفته و درهم و برهم بیان کرد. 
قط قط يفطا بر پشت افتاد یا خوابید 


(تَبه قطت) الماشیة؛ مواشی در چراگاه از هر سو پراکنده 
شد ند . 
# برقع -(بَرْقَعَت برقع برقع وجهها: آن زن چهرء 


خود را با روینده بست )اوه الب فز ازع و 
روبنده و مقنعه پوشانید. آن چهارپا را پوزه‌بند زد 
)اج پلْعصا: با عصا به ميان دو گوش آن مرد 


زد. 
(تبَرْقع تفع برقع ): برقع پوشید. روبنده زد. با عصا 
به میان گوشهایش زده شد. 


(اليُرقع): روبنده و مقنعهُ زنها. پوزه‌بند چهارپایان. داغ 
یا علامتی است در ران چهارپا. ج براقع. 

(بْرقرْع): به معناي البرقع. ج بُراقیع. 

لقع :ای که سفیدی پیشانی‌اش تما 
صورتش را ٠‏ ات نوعی موسیقی. 

(المُسپَر َعَة): موب المُبَرقم (المُبَوْقَعَة) من‌الشاه: 
کوسقندی: که سرش سفید اسنت: 

(المَبَرْقعة) مغر ر: سفيدي پيشاني اسب که تمام 


برک 


صورت را بپوشاند. 

# برقق -(البْرْقوْق): شلیل, آلو. شفتالو. گوجه‌سبز, یا 
زردآلو. [در کتب مختلف لغتِ عربی» معانی مختلفی 
برای آن ذکر کرده‌اند. ب]. 

# برقل - رل بقل بل دروغ گفت. حرفی زد 
که غملن در بی نداشت 

(البز قیْل): کمان گروهه. (معرب). 

##برک - ار ک یب ک بر کاء و تبراکا) لَعه: شتر سینه 
بر زمین زد. شتر خوابید (برکَ) فلانْ: فلانی ماند و 
اقامت کرد. سعی و کوشش خود را کرد (برک) علی 
الامُر: بر آن کار ادامه داد (بُرَکت) السماء: اسمان 
پی‌درپی باران بارید و بارانش قطم نشد. 

بر ک یر ک بر کا) لْتال: زانو زد که پیکار کند (بر کث) 
الم آن زن ازداوج کرد در حالی‌که فرزندی بزرگ 
داشت. 

راک یرک راا فن غذوه: با سرعث و کوششی 
تمام دوید (أبرک) :۵ 
(باز کَ یبارک مُبار کة) علّی السَیْ: پیوسته آن چیز را 
انجام داد (بارک) ال اء و فیه و علنه: خدا آن چیز 
را:میارگ گر داید یه ان ر گت داد 

رک بت کت یکا الین حر سینه پر زضین زد 
خوابید و استراحت کرد (بة ک) السَحاب: ابر بارانی تند 
بارید که یک لای زمین را کند و برد برک ) علد و فد 
دعا کردا که بان رکنت هنود و دز عحدیت ام لی ات 
که: «فَحَنَکَهٌ و یرک عَلَیْه»: پس غذای نیم جویده‌ای را 
در دهان او مالید و برایش دعتاا کرد که خندا او را 
مبارک گرداند. 

بر ک یرک ابترا کا) ال شتر سینه بر زمین زد. 
خوابید و استراحت کرد لبر كّث) الَاب: چهارپا در 
هنگام دویدن بر یک طرف بدنش خم شد (بْتَرکَ) 
الطیِقّل: آدم تیزکننده و صیقل‌دهنده یک‌طرف بدن 
خود را خم کرد (برَکَ) فیاعَذو: با سرعت و کوشش 
زیاد دوید (ترَکَ) القَوْمٌ فی‌الْقتال و ل: آن قوم زانو 


شتر را خوابانید. 


برکار 1 درم 


زدند که بجنگند و پیکار کنند بر کُت) الماء: آسمان 
پیوسته و مداوم بارید (بََْکَ) مصارعه: کشتی‌گیر 
حریف خود را بر زمین زد و او را زير سینة خود قرار 
داد بر ک) الوَجُلَ فی عزضه و عَلیّه: به او دشنام داد و 
سین در IT‏ او کرد. 

(تباز کَ یبا ک تبار کاً): بالا رفت» بلند و مرتفع شد 
(تباز ک) الله خدا منزه و مقدس است. خدا می‌فرماید: 
وتبازک ای بیده العْلْک4: منزه است آن (خدایی) که 
در دست اوست ملک (تبارّک) به: آن را مایٌ برکت 
داتتت و بة ان یرک جت 

(به ک یتک تب کا) به: از آن تبرک جست. 
(البارک): یک شتر خوابیده. واحدٍ البّرّک. 

(براک): اسم فعل است به معنای: ثابت باش, استوار 
شو. 

(البراکاء): آوردگاه» ناوردگاه. پیکارگاه. مقاومت و 
جدیت و استقامت در پیکار و نبرد. 

(البر ک): سینه. قسمتی از سین شتر كه بر زمين 
می‌رسد. رم شتران خوابیده. شتران بسیار. 

ابر ک) من‌الرجال: مردی که بر کاری استوار و ثابت 
باشد یا مردی که سینه‌اش را روی چیزی گذارده است. 
بزدل, ترسو. کابوس, بختک. 

(البَرَ كة): نمو؛ فراوانی. برکت. سعادت. خوشبختی 
(حعَة الب كة): سیاه‌دانه. 

الب کْ): آبگین تالاب:مرداپ. 

ال گة): نوعی اردک. اجرت آسیابان, مزد نانوا. ج 
رکه اراک 

ابر ک): زنی که با داشتن فرزند بزرگی ازدواج کند. 
ارو ک): حلوایی از خرما و روغن. 

(البریُک): با برکت» مبارک. رطبی که به همراه کره 
خورند. ج بر ک. 

(البَركة): حلواي از خرما و روغن. 

(العَبرٌ ک): جاي خوابیدن شتر (لش له مرک جَمَل): 
جای خوابیدن شتری ندارد؛ هیچ ندارد. ج مبارک. 


# برکار - (البز کار): پرگار. در فارسی, به آن پرکار 
گویند. [در فارسی پرگار گویند و مأخوذ از یونانی 
است یا فارسی است. ب]. ۱ 

# برکان - الب کان): آتشفشان, کوه آتشفشان. 
##برکع ابر کم یب کم بر کعَةٌ): بر روی زانوها افتاد. به 
زانو درآمد. روی چهار دست و پا ایستاد (بزکع) 
الوَجُلٌ: آن مرد را بر زمین زد بو کع) الشیّء: آن چیز را 
تکه کرد. ان را برید. 

یک یب کم بر کعا): بر زمین زده شد. بر زمین 
افکنده شد. تکه شد. بریده شد. 

(البركع): مرد و شتر کوتاه. دارای دست و پاي سست 
و سنگین و گران. 

# برلنت -(البزلنت): صافترین و درخشنده‌ترین نوع 
الماس. (دخیل). 

# برم ارم یرم بَرْماً) الحَبْل: طناب را از دو لايه 
تاب داد و تابید (بُرَمٌ) الشیْ2: آن چیز را مسحکم و 
استوار و قوی گردانید )الم لد آن کار یا آن 
پیمان را محکم و استوار کرد. 

یرم یرم برَماً) بالشَیّْه: از آن چیز به ستوه امد و 
دلگیر شد (يرمٌ) بمَنطقه: از گفتار خود ماند و عاجز 
شد. گویند: (بَرِمً) بالحْجٌة والجَواب: از استدلال و پاسخ 
دادن بازماند و عاجز شد. 

رخ اد یکی را از سنک:عراصید اوق 
لکد انگور از گل درآمد و تبدیل به دانه شد أرما 
الحَبْلَ والشَیْء: طناب را از دوطرف به‌هم تاب داد و 
تابید. آن چیز را محکم و قوی و استوار گردانید یم 
التَوْبَ: نخ پارچه یا جامه را دولایه قرار داد (رم) 
لوِجُلّ: آن.مرد را به ستوه آورد. حوصله‌اش را سر برد 
یرما الأمر: آن کار را محکم کرد (أبرَم) لحم (فی 
َضاء): حکم دادگاه را تأیید کرد. آن را ارام کرد. 
او م ما بانشرنه: از آن چیز ب سوه آمده 
دلننگ شت دلگیر قند: 


(البرَّامَّة): چیزی است مته مانند برای سوراخ کردن و 


برمانی 





برای درآوردن چوب پنبهٌ بطری یا بازکردن در آن. 
(البر یمَة): به معنای امه اسنت. 

(البَرم): به ستوه آمده, دلتنگ, دلگیر. 

(البَرَّم): کسی که بخاطر بخل خود در بازی قمار 
شرکت نکند. در مثل گویند: «أبَرماًقرَونً»: کنایه از 
کسی است که: دو صفت ناپسند دارد. سرمة ذوب شده. 
دانة انگور در لحظ از گل درآمدن و دانه بستن. ج 
ارام 

(البُرْمَّة): دیگ سنگی. ج بر و بُرْم» و برام. 

(البریم): هر چیز دورنگه. مثل: نخ دورنگه و غیره. بند 
دورنگة جواهرنشان که زنها به بازو یا به کمر بندند. 
دعای چشم زخم که به همراه بچه‌ها می‌کنند. یک 
رشته طناب که در ميان دو رشتۀ دیگر می‌گذارند و هر 
سه را با هم تاب می‌دهند. گروهی از مردمان گوناگون 
و مختلف. لشکری که از گروههای مختلف مردم 
تشکیل شده باشد. گلۀ مخلوط بز و گوسفند. سرشک 
أَميختة با سرمه. نور خورشید در باقی ماند؛ تاریکی 
شب. مورد اتهام قرار گرفته. متهم. 

(الْرَم): پارُ اهنی است که درودگر در وقت اره کردن 
چوب ان را در شکاف چوب می‌گذارد. [معرب بیرم 
فارسی است. ب]. 

(المبْرَّم): دوک. الت ریسندگی. ج مبار م. 

لای قل سسنگین. کسی که سخناتش 
خستگیآوز است و حرفهای ناجوری می‌زند. 

# بر مائی -(البَرّمائی): دوزیستی, آبی خشکی. 
(البَْمائية): طايرةَ بَرمابِيّة: هواپيماي خشکی آبی. 
#یرمل - (البرمیْل): بشکه چوبی, بشکة شراب و 
آبجو و سرکه و غیره. (دخیل). ج بُرامیّل. 

#بر مه - (یَرمّهات): ماه هفتم از ماههای قبطی که 
بهار در آن آغاز می‌شود. (دخیل). 

#یر مودة - (بْرْمُوْدة): ماه هشتم از ماههای قبطی و 
جو فضلل بهار است: (دخی )| 

#برنی - (البَرنی)» و تخل بَرْنِیٌ: نوعی از بهترین نوع 


بر نحل بَريه: نوعی از بهترین نوع خرما و 
خرمابن. ظرفی است سرگشاد از سفال با از یه 


کلفت. خروس تازه بالغ شده. ج برأنیَ. 


صورت‌حساب. صورت کالاهای حمل شده از جایی 
به جایی. کاغذ یا دفتری که راوی. نامهای راویان و 
اسناد کتابهای خود را در آن می‌نویسد. برنامه. مثل: 
برنامة درسی و برنامة رادیو. (معرب). فارسی آن 
برنامه است. ج بُرامج (بُرامج) الدّرْس: برنامه‌های 
درسی (برامح) الاذاعة: برنامه‌های رادیو. 

#بر نز - (البرنز): فلز برنج» برنز. 

#بررنس اتيرس يََبَرنَّس تَبزنساً): برنس بر سر 
گذاشت پا بشید 

(البٌزنس): هر جامه و لباسی که کلاهش به آن چسبیده 
است. کلاهی دراز است. حوله‌ای است همانند بالتو که 
پس از حمام گرفتن بر تن می‌کنند. (جدید). ج برانس. 
#مرنوف - (الی یه ف): درختٍ شابانگ. شابانج, 
برنوف. 

#برنط -(الُرْنیْطة): کلاه, پوشش سر در نزد 
اروپاییها یا فرانسویها. ج برانیّط. (معرب). 

#برنق - اَرنق یبزنق رما الشَیْء: آن چیز را با 
ورنی رنگ کرد. 

(البَرْنْيْقىٌ): ورنی. (دخیل). 

الب نق): چیز با ورنی رنگ شده. 

#ىره بره یره بَرَهاً) الوَجُل: بدنِ ان رد اقنور و 
استخوانهایش پرمغز شد. سفیدپوست شد. بدنش پس 
از بیماری بهبود یافت و خوب و نیرومند شد. 

اه ره اثراها»: دلیل و برهان آورد. کارهای شگفت 
انجام داد. بر مردم چیره شد. 

لاه کسی که بدنش توپر و استخوانهایش شاداب 
و پرمغز است. سفیدپوست. کسی که بدن بیمارش 


بهبو د پافته و توانمند شده. ج یره 


ی 

الب هاء): مُوَنّب الابرّه. 

(البْرْهَّة): مدتی از زمان. ج برّه. 

(البَرْهة): مدتی از زمان. 

# برهم -(برهم یرهم بَرهَمَة): بدون این‌که چشم 
برهم زند به جایی چشم دوخت بَرْهَم) الْیْه: به او 
چشم دوخت و حتی پلک هم نزد. 

(البّراهمَّة): برهمنان هندو. 

(البر همَة): غلاف میوءٌ درخت. گل باز نشدۀ درخت 
شکوفة درخت. 

(لْهمَ): غلافی میوة درخت. گل باز نشدة درخت. 
شکوفة درخت. 

(البر‌همی): یک برهمن هندی. 

# برهن - ارم برهن بَرْهَة): دلیل آورد. برهان 
اورد (بَْهنَ) عَلیّه: بر ضد او اقامة دلیل کرد. 

(الٍ سر هان): دلیل قاطع. برهان (البزهان): 
(عنْدالْنطقعینَ): برهان منطقی؛ قیاسی که بر مقدمات 
قطعی و یقینی بنا شود (البُزْهان): (عئدالرّ ی اضیَیْنَ): 
قضیه‌ای ریاضی که مقدمات آن قطعی و مسلم باشد. 
برهان ریاضی. ج براهین. 

#برو -(برا یرو بَزوا) رَه حلقه‌ای برنجین و غیره 
برای گذاشتن در پرک بینی شتر درست کرد. حلقه‌ای 
درست کرد که زتها در برهابیتی خود می‌گذازند, هر 
نوع النگو و دستبند و غیره درست کرد. (یرا) لجل و 
عَيْرَهٌ: حلقه‌ای در پرک بینی شتر و غیره گذاشت (برا) 
مود و نستهم ول چوب يا چوبهة تير یاقلم را 
تراشید (برا) الله ال خدا آن چیز را آفرید. 

ری یبری ابُراء) الجَمَلّ و غیر: حلقه‌ای در بینی شتر 
و غیرهگذاشت: 

(المْرَ ة): حلقه‌ای فلزی که در بینی شتر گذارند تا بتوان 
آن را کنترل کرد. حلقه‌ای فلزی که زنها برای زینت در 
پرک بینی خود کنند. هر نوع النگو و دستبند و پای 
برنجن و غیره. ج بُرات» و بری, و یرون در حالتِ رفع 
و برب در حالتِ نصب و جر. 


۱۱۱۱ 


بری 
(البَرْوَ 5): به معنای البْرَّة. تراشة قلم و چوب و صابون و 
اتعال ایتها: ما فاون که مس از انسفاده مکرر 
باقی ماند. 
(البَريّة): مخلو قات. ج برایا. 
(المَبِرْوْء): آفریده» مخلوق. چوب یا تیر یا قلم تراشیده 
شد تقعری: که حلفه‌ای کی در پیا کر مانت 
# بروتستنتية - (لبروتسَة: یکی از مذاهب 
سە گان متتحیت راتان 
# برو تستو -(بُرٌوؤنشتو): پروتست. اصطلاح بانگی 
است: اعتراض به بدهکار مبنی بر عدم وجود پول به 
اندازهٌ پرداخت جک و سفته و غیره. 
#بروتون - (بروتون): پرتون. 
#۴ بروز -(بروَّز روز رور الصَوْرَة و نخوّها: برای 
عکس و امتال آن قاب درست کرد. 
(البز واز): قاب عکس و غیره. چهارچوبه. (دخیل). 
(عربی آن: اطار است). [مأخوذ از پرواز فارسی است. 
ب ]. 
#بروفة -(البْروقة): غلط گیری و تصحیح مطالب 
امادۂ چاپ یا کنترل نهایی هر چیزی که باید بر مردم 
عرضه شود. 
#بروق - (البَوَّق): اولین سبزة گیاه که روی زمین را 
می‌پوشاند. گل سوسن سفید یا گل سریش. ج براوق. 
#بری - ری یبری َرياً) مود والحَجَر و نخوهما: 
چوب و سنگ و امثال اينها را تراشید (برّی) م: قلم 
را تراشید (برى) الم و لجع الأنسانَ والبَیرٌ: سفر و 
گرسنگی انسان یا شتر را لاغر کرد. [که گویا آنها را 
تراشیده و باریک کرده است. ب]. (یرّی) لْ: براي او 
میگ ان رخ داد. 
یی یبری ایراء): الشیء: خاک بر روی آن چیز 


(باراء باه مُباراة) فی‌الامر: در آن کار با او معارضه 
و رقابت کرد و کاری همچون کار او انجام داد (باراه): 
(فی الیاضَة البدَنبّة): با او مسابقة ورزشی داد (بازی) 


بز سر 1۱ دز 


مر اه با زنِ خود برای طلاق به توافق رسید. 

ری یری ابتراء) امد والْحَجَر و حرشا چوب و 
سنگ و امثال اینها را تراشید. 

ری یی إنبراء): تراشیده شد. لاغر شد (إنبرى) له 
برایش رخ داد. پیش آمد. 

(تبارزی یبای تباریا) الجُلان: آن دو مرد با یکدیگر 
رقابت کرده و کاری همانند هم انجام دادند. با یکدیگر 
مسابقه دادند و بر سر چیزی شرطبندی کردند. 

ری ری ترا له: در معرض آن قرار گرفت 
(تبرّی) لوّده و مَعْروْفه و باه و تبوی وده و مَعروْفَ: 
خودارا در رضن نیکی و احسان او قترار داد کله از 
نیکیهای او بهره‌مند شود. 

((لباری): تراشندة چوب و تیر و قلم و امثال اینها. در 
مثل گویند: : «أعط الْقَوْس بارنها»: کمان را به تراشندۀ 
ان بده؛ کار را به اهلش بسپار. 

(الرَی): خاک. برای نفرین گویند: «بفیه البرّی»: خاک 
در دهانش بادا. افریدگان. 

(البُراء): تراشة چوب و سنگ و غیره. 

(البرايّة): تراشة چوب و سنگ و غیره. مردمان پست 
و فرومایه و شرور (ناقة ذات بُرايّة): ماده شتر گوشت 

و پیه‌دار یا مقاوم در راه رفتن. 

(البرايّة): تراشکاری چوب و غیره» سنگ‌تراشی و 
غیره. 

الب ا): چوب‌تراش, سنگ‌تراش و غیره. 

(ابَراء ة, و البَرّايّة): مدادتراش» قلم تراش 

(البری بر ی): بیماری بری‌بری. 

(البَرٍیَّ): تراشیده شده. لاغر شده. 

(المّبار ا:): مسابقه. ج مبارّ یات. 

(المیُراة): مدادتراش» قلم تراش. ج مَبار. 

(المَبْریً): تراشیده شده. لاغر شده. 

(المتبار ی): شرط‌بندی کننده, مسابقه‌دهنده. در حدیث 
است که: «نھی عن طعام المتباریین یوک ل»: نهی 
شده است از خوردن غذای شرطبندی و مسابقه که 


ميان دو نفر بر سر آن انجام می‌شود. 
۴ یزیز - ابر بر بَریْرّ): تند راه رفت. گریخت. 
ب( الهجُل: آن 


مرد را بشدت تکان داد (بَرْبَرَ) الدابة : جهاریا را بشدت 


جنبیدن و تکان خوردنش بسیار شد (بز 


و عنف راند (بَرْبَرَ) الشیء: آن چیز را درست کرد. 
تعمیر کرد. درمان کرد. آن را کشید و از جای کند. آن 
را انداخت و پرت کرد. 

(البُزابز): تندرو, تيزتک, بادپا. بسیار جنبنده. پرجنب 
و جوش. نوجوان پرجنب و جوش در سفر. 

(البَر باز): به معنای البزایز. 

(البُرْبُز): به معنای البزایز. 

# بزج رح برج بَزْجاً): تفاخر کرد. متقابلاً فخر 
فروخت. مباهات کرد. به خود بالید (رَحَ) عَلیّه: بر 
ضدٍ او تحریک کرد و شورانید (بَرَجَ) الشّیٰء: آن چیز 
را آراست و تزیین کرد. 

(باز ج یبازج بازْجَة) فی‌الشیم: به آن چیز بالید. بدان 
افتخار و مباهات کرد. 
کرد. 

(تبارَج یازج تبازجا) الوَجُلانٍ: آن دو مرد برهم فخر 
فروختند. بر یکدیگر فخر کردند. 

(البَریْح): نیکی کننده در برابر نیکی. 


# یزخ - (برَخْه رخ برخا): به ميان دو سرین او زد 


ن چیز را اراست و تزیین 


که فرو رفت و نافش بیرون زد یا برجسته شد (بَرَحَ) 
ظهره بالعصا: آن‌قدر با عصا بر کمر او زد تا فرورفتگی 
پیدا کرد (بَرَّخ) الق : کمان را خم کرد و ساخت. 
کمان درست کرد (برَخ) الرَجُل: آن مرد را رسوا کرد. 
بخ يبرخ ا سب پشتش فرورفدگی پید بیدا کرد و 


بیدا کرد و گود شد. 

رخ رخ تبزیخا): خاضع و فروتن شد. 

(إِنمَرَّخ بخ إنبزاخاً) ظهرالفرّس: کمر آن اسب شیب 
بیدا کرد و گود شد. 


(بازخ یبارخ تباٌخاً): مثل کسی راه رفت که کمرش 

فرورفته و سینه اش به جلو بیرون زده است (تَبا(خت) 

لرا آن زن کفل خود را به بیرون داد و برجسته کرد 

(تبازخ) رش اسب در هنگام آب خوردن بخاطر 

کوتاهی گردنش سمش را به عقب تا زد که سرش به 

آب برسد بارخ عَنالفر: از آن کار عقب ماند و 

تاخیر کرد. 

(الأبْرّخ): کسی که کمرش فرورفته و سینه‌اش برجسته 

شده و به بیرون زده است. اسبی که کمرش دارای شیب 

و گود است. ج بُرْخ. 

(البز خ): شنزار پهناور و هموار. ۳ اپزاخ. 

(الیز خاه)؛ منت الا خ. 

# بزدرة -(البَرْدَرَ ): بازداری» پرورش باز, نگهداری 

باز. شناخت جانوران درنده. (سعرب). [مأخوذ از 

فارسی است. ب]. 

# بزر - زر بر بوْراً) لحَبٌّ: بذر پاشید. دانه را 
شت (َرَرَ)الْقَدّ: ادویه در غذا ريخت (بَرَر) فلانً 

بالقصا: فلانی را با عصا زد (بَرَرَ) اْقََار التَوْبَ: گا 

لباس را با چوب کوبید. 

یر یر ریا لْقذْرَ: ادویه در دیگ ریخت ابر 

الفا ادویه دز غذا زيشت ( ن گلا سخن خود زا 

اند و زگ داد و ازات 

(البازوٌر) من‌الرجال: مرد مشکوک. ج بوازیُر. 

(البَرر): بذر بزر دانه‌ای که بکارند. فرزندان, تخمه. ج 

بزوّر. 

(البژر): بذر» بزر, دانه‌ای که بکارند. ادوية غذا. ج 

آنزار. جج أ باهر (یژر قطونا): اسفرزه. بنگو. 

(البّرُراء): زن پربچه. 

(البژرَ ة): هر نوع دانه‌ای که بکارند. مصریها به تخم 

نه گویقنه (البزْرَة): (فی علم الرُراعة عَ): قسمتی از گیاه 

يا تخم گیاه که برای کاشتن نگهدارند. 

(البَرار): بذرفروش» فروشندة بزر. 

(البیْزار): برزگر» دروگر. کشاورز. حامل باز شکاری 


برای صید. بازدار. ج بیازر :. (معرب). [مأخودذ از 
ارس رس 

(لبیرارَ ة): چوب گازر. ج بَیازِرَ ة. 

(البيْرَّر): چوپ گازر. 

الجر دانشس درنده‌شناسی. (مسعرب): [ماخوذ از 
فارسي باز است. ب]. 

(المیزر): چوب گازر. 

(المَبْرُوْر): مردٍ پربچه. 

# یز - (بر یز برا و ره و برَیرّی) قریَِه: برهماورد 
خود چیره شد. زره و اسلحه و لباسهای او را کند و 
برد. در مثل گویند: «مَنْ عَرَیرّ: آن کس که غالب شد 
اسلحه و لباس مغلوب را می‌برد (یََّ) الشی م: آن چیز را 
بزور گرفت و برد. 

(َ بت إُتزازاً) قیَُ: برهماورد خود چیره شد. 
اسلحه و لباس او را برد یت الشیّء: آن چیز را با 
زور و غلبه گرفت و برد. 

(البزاز ): پارچه‌فروشی. اسلحه‌فرروشی. 

(البَرَ): نوعی جامه یا پارچه. اسلحه. 

(البزّ): پستان زن. (فارسی است). [در فرهنگهای 
فارسی واژه‌ای به این معنا ندیدم شاید معرب و محرف 
پستان باشد. در قاموس و لسان‌العرب هم نبود. در 
اقرب‌الموارد آمده اما گفته نمی‌دانم از کجاست. اما 
معجم‌العربیالحدیث. ان را معرب از سریانی می‌داند. 
تاج‌العروس هم آن را آورده و گفته نمی‌دانم که این 
لفت:عگونه است.ب 

(البَرّز): جنگ‌افزار سلاح. 

(البَرّاز): پارچه‌فروش, برّاز. اسلحه‌فروش. 

الب قا: اسلعه. جنگ افزار. چگونگی. کیفیت. هیأتِ 
ظاهری» ندر و وضع ظاهری. 

# بزع برع یبرع بَرَاعَة) الصِّیٌ: آن کودک هوشیار و 
زیرک شد. در حرف زدن جسور و پرجرأت شد. 
بسیار زیبا شد (برع) الرَجُل: آن مرد بزرگ و پیشوا و 


رئیس شڭ. 


بز 

ارغ یبرع تزعا) السبی: آن کودک هوشیار شد. در 

حرف زدن پرجرأت شند. بسیار زیبا شد. (1 برع السو 

فتنه برانگیخته شد اما هنوز به مرحلة عمل درنیامده 

اشت. 

(البُزاع. والبَرِیْم): کودک هوشیار. کودک جسور در 

حرف زدن. کودک بسیار زیبا. مرد بزرگ و رئیس و 

پیشوا. 

#بزغ - رَعت تبرغ بَزْغاً. و برغ السْ: دندان 
شت را شکافت و نوک زد و بیرون امد. (بَرَغث) 

لنش ام و اجْم: آفتاب یا ماه يا ستاره طلوع 

کرد و بر زد. 

برع ر برغا لیب الجل: پزشک نیشتر زد و 

پوست را شکافت و خون جاری شد (برغ) دمَه دمه: 

خونش را جاری کرد. 

رغه رغه تبیغ پوست را نیشتر زد که خون از آن 

آمد. خون او را جاری کرد (بَرّغ) الْبَيْطار الب 

دامپزشک برای درمان پای چهارپا با سوزن بالای 

سمش را سک داد بطوری که به عصب نرسید. 

ریخ إنتز اغا) الرَبيْعٌ: آغاز بهار آمد. 

(الباز غ): طلوع کننده. خدا می‌فرماید: قلعا رَأى 

مر بازغاً: پس چون دید ماه را طلوع کرده. 

(البازغة): دندان. 

اال نیشتر: ج بارع 

#بزق - ابَرَقَ يبرق یف و بُزاقاً): تف کرد. آب دهان 

انداخت (بَرَقّٹ) الَمْش: آفتاب طلوع كرد. 

(البْرّق): نوع کوچکِ تنبور. 

(الیْزاق): أب دهان. 

# بزل - ال یرل بزلا و مرولا التاب: دندان نیش 

رویید (رّل) الب دندان نیش شتر در هشت سالگی 

يا نه سالگی‌درآمد. (بْزل) الاجل: آن مرد بخته و 

باتجربه شد (رلَ) ای والْشم: آن رأی یا آن کار 

استوار و محکم شد. 


بل یرل بر لا) الشی ع: ن جیز را شکافت, ان را درید 


بزل 
(برَل) الشراب: ظرف نوشیدنی را سوراخ کرد که بیرون 
بریزد. نوشیدنی را صاف کرد (َرَل) ار و الای: آن 
کار یا اندیشه را قطعی کرد (ْلَ) الهای: آن اندیشه را 
ابداع کرد (بَرَل) الحاجَة: خواسته و نیاز را براورد. 
بل یبال ال والشم: آن اندیشه یا کار نیکو و 
خوب و استوار شد. 
رل یرل تیزیلا) الشیع: آن چیز را شکافت. 
رل ینبل اثبزال): شکافته شد. 
(ترّل ال تیزلا) الشیعء: آن چیز پاره‌باره.و شکاف 
شکاف شد (یرّل) الجل الم والْقاء بالماء: پوست يا 
مشک شکافته شد و خون و آب بیرون امد ( رل 
الشرابُ: نوشیدنی از پالونه یا از سوراخ مشک و خم و 
غیره روان شد (یرْل) الشراب: ظرف نوشابه را سوراخ 
و آن را ریخت. 
(البازل): دندانی که در هشت یا نه سالگی شتر بروید. 
دندان نیش. ماده شتری که دندان نیشش دزامده است 
ج بّوازل. شتر ری که.دندان نیشش درآمده است. ج 
بزل. 
(البازلة): زخم یا زخم سر و صورت که پوست را 
بشکافد و خون جاری کند. مال و پولی که رفع نیاز 
کند: 
(البزال): جایی از بشکه و غیره که آن را سوراخ کنند 
و محتوای آن را بیرون آورند. 
(البزال): وسیله‌ای است نوک تیز و مته مانند و دارای 
دستگیره که برای سوراخ کردن قوطی و بشکه و غیره 
به کار می‌رود. 
(البرَوّل): " 
است. ج برل و بُزّل. 
(الیَریْل): نوشابه‌ای که ظرفش را سوراخ کرده‌اند. 
نوشیدنی پالونه و صاف شد. 
(المبّزال): به معناي البزال. پالونه. ج مّبازل. 
(المبْرَلة): پالونه. صافی هر نوع نوشیدنی. 
(المَبْرْوْل): نوشابه‌ای که ظرفش را سوراخ کرده‌اند. 


شتر ماده يا نری که دندان نیشش رامد 


برد 

نوشیدنی پالونه شده, نوشیدنی صاف شده. 

##بزم - رم یب یرما القَوْل: آن گفتار خشن و تند 
شد (بَرَمَ) عَلیْه: آن را با دندانهای پیشینش گاز زد (بَرَمٌ) 
عَلّى‌الأمر: نیت و عزم آن کار را کرد بْرَم) بالعبم: 
لک بار را برداشت و به رفتن ادامه داد (بَرَمَت) الوَجل 
بازمَة من بوازم الذهْر: حادثه‌ای از حوادث سخت 
روزگار برای آن مرد پیش آمد (َرَم) الشیْه: آن چیز را 
شکست (بْرَم) الاقَ: شتر را فقط با انگشت سبابه و 
ابهام دوشید (بَرَم) الوَتَرَّ: چلّه و زه را با انگشت سبابه و 
شست گرفت و کشید و رها کرد رم) فلانًالشیَء: آن 
چیز را بزور از فلانی گرفت. 

(البازیة): سختی. دشواری. شدت. در شبانه‌روز فقط 
یک وعده غذا خوردن. وزنی است در حدود هفتاد و 
دو گرم. ج بُوازم 

(البَیْم): پیش (برگی) خرما که دست سبزی را با آن 
می‌بندند. یک دسته سبزی. اضافی زاد و توشه. ج یرم 
(البَریْمَة): به معنای البْزیم. ج بزادم. 

# بزو -(بزا يَبْرٌو بَزْواً): گردن کشید و دقت کرد که 
چیزی را ببیند یا بشنود. (بزا) الجُلْ: کمرٍ آن مرد 
فرورفته و سینهااش برجسته شد (بزا) الرْجُلْ: به آن مرد 
حمله و او را مقهور کرد. 

با یر بر واناً): پرید. خیز گرفت. 

زین ری مزاو زاء سینه‌اش برجسته: و گمرش 
فرورفته شد. 

ری ری ابْزاءٌ) به: او را شکست داد و مقهور کرد. 
بر او یورش برد (أبری) بالاشر: توانای بر آن کار شد و 
آن را کنترل کرد. 

(تباژی یبای تبازیا): سین خود را جلو داد و کمرش 
را فرو برد (تباری) الوَجُلٌ: آن مرد گامها را گشاد گشاد 
برداشت. به چیزی که نداشت بالید و افتخار کرد. 
(الأبْری): آن که سینه‌اش برجسته و شکمش فرورفته 
باشد. 


(البازی): باز شکاری. ج بواز, و بُزاة. [سعرب باز 


فارسی است. ب] . 

(الڙو): بو الشیْء: همسنگ و هموزن آن 

# بس -[یسش): بس, کافی. (فارسی مین 

(بس): واژه‌ای برای دور کردن گربه. [ممکن است 
معرب پیشت فارسی باشد. ب]. 

شتر یا میش برای 
دوشیدن. صدایی برای فراخواندن گربه. [شاید معرب 


(بش پسش): واژه‌ای برای فراخواندن 


پیش پیش فارسی باشد. ب]. 
رسا یا بسا بش و بکیت) به: به او انس گرفت 
(بسا) بالاتر:به آن کار عادت کرد و پیوستد انجام داد 
بسَا) به: آن را سبک و خوار و بی‌ارزش شمرد. 
ی کا بت ر سای وور او اصن گنرفت. آن را 
سبک و خوار شمرد. 
اسا ب ساو را مانوس کرد (أبْسَه) بکذا: او 
را با فلان چیز مانوس 

گفت: : «بش 
بش»: که آن را فرا خواند و بدوشد (بَسیّش) بالْماشية 
ی 2 و هراب آمو سواشی برای هدر فان و 


OG <o 


مشش )بل وتا به 2 


آنان به سخن‌چینی و دوبه‌هم‌زنی وه 

ایس تیش ا الما آپ ہر وی سین 
روان شد. 

(البْسباسَة): درختِ بسباسه» بزباز, درخت جوزبوا. 
نوعی ترکیب گیاهی است که در نوک برخی گیاهان 
پیدا می‌شود. مثل: e E‏ الیَسَپاسن. 
(البَسْبّس): بیابان یا هرجای خالی از سکنه ۰ ج بساپس 
لها البسایش و وهات البساپس): چرندپرند. 
دری‌وری. چیزهای پوچ و بی‌معنی, یاوه‌ها. 

#ا مسوست 0ات ةة نوعی لوا کنه از آره 
گندم و شکر و روغن درست کنند. (دخیل). 

# بستر -(بشستر بنیز شرم اللَن: شير را 
پاستوریزه کرد. (دخیل). [عرب. از کلمة پاستور 


بسن 


اک 





فرانسوی این فعل را ساخته و به جای پاستوریزه 

به کار می‌برد. ب ]. 

(البَسْتَرَ ة): پاستوریزه کردن. [محرف کلم پاستوریزه 

ام تب[ 

# بستن - (البْستان): نخلستانی که درختانش دور از 

هم کاشته شده بطوری که می‌توان در لابلای آنها 

زراعت کرد وگرنه به آن گویند. الحَدیْقة. ج :ساتین. 

(معرب). [معرب بوستان فارسی. ب]. 

(البشتانی): باغبان. 

(البَسْتنة): دانش زراعتِ بوستان. 

# بسر - (بسَرَ تا را و را شتاب کرد 

عجله کرد. روی ترش کرد. اخم کرد (بَسَر) وَجهه: 

چهره درهم کشید. خدا می‌فرماید: « ثم عَبَش و سر 

پس روی ترش کرد و چهره درهم کشید (بَسَرَ) 

بالشَیْء: به آن چیز آغاز کرد. 

(بسَر بر شرا و بساراً) قلانْ الله فلانی. آن نخل 

(پیش‌رس) را قبل از وقت تلقیح بارور و گشن‌گیری 

کرد (بَسَرّ) الّباتَ: گیاه را در حالی که تازه بود یا تازه 

روییده بود برای اولین‌بار چرید یس الْقَوْحَةً: را 
بیش آز رسیدن شکافت شتا الین بذفی را یش از 

سررسید آن درخواست کرد (بسّ) السقاء: بیش از 

سفت و بسته شدن شیر آن مشک از آن نوشید (بَسََ) 

الک غور خرها را بط اهما رما ورب يساد 

که شربت درست کند. و در حدیث است: «لا تنجدوا 

ولا راه کرد نو ا رما را اخ ما سفلظ 

نکنید. و غورۂ خرما را با خرما یا با رطب درنیامیزید 

برای شربت یا شراب درست کردن. 

سر بُبْسَرٌ): بواسیر گرفت. 

از سر بسارا) الخْلٌ: نخل غوره کرد. خا 

درست کرد غوره و خارکش خوب شد بش ٿ) 

الأزْض: نخلهای آن ژمین خارک درست کر دند یا 

خارکهایشان خوب شد (َبْسَر) امک فی‌البخر: 

کشتی در دریا متوقف شد بش4 ار واْعحَة 


فالا ةة كور :رما را با خرما اند کت 
شربت درست کند. زخم را پیش از رسیدن شکافت. 
یش او : وقتش درخواست کرد. 
ات تیاس شیاتد 06 الدب چهازیای ماه پیش از 
فصل جفت‌گیری خواستار جفت شد. 

یتست نیس ایتسارا) الاجُل: پا به خواب رفت و 
سرا لش :: به ان چ اغاز گرد در 
حدیث است که: «ب كان اذا هط فین مرو قال له 
بک انفشق۸: انا چون که برای سفز پرمی خانسح 
می‌گفت: بار پروردگارا به تو آغاز کردم اه بَسَرَ) الْحْلَة 
والحاجَة: خرمابن (پیش‌رس) را قبل از فصل لقاح 
تلقیح کرد. حاجت و خواسته را قبل از سوقع 
فرخهواست کرد (ْتسَرَ) الْفاكِهةَ و تَخوّها: میوه و امتال 
ان را در حالی‌که تر و تازه بود برداشت ت (بْتسَرَ) ای 
آن انديشه را نپخته و نسنجیده بیان کرد. 

انسر بت یتسار رنگش تغییر کرد و به رنگ 
خار ی :زود:شد. [غازک با غورف رما سن اد رنگ 
گرفتن معمولاً زرد و گاهی قرمز رنگ است. ب]. 
اک مه ر خواستار خاک (غوره) خرما 
شد. خواستار هر چیز تر و تازه شد (تجر) الجلّ: با 


ر 


حاحت و خواسته را بي 


سست شد (ب 


باه واف زفت وسنت شید( 2 تخیر ابات :مین زا 


کند که گیاه را یه 
(تبر) الحاجَة: حاجت را قبل از وقتش درخواست 
کرد. 

(الباسوٌر): عضلاتِ انتهایی مقعد. ج بّواسیر (البواسیر) 
ایضا: بيماري بو أسیر 


پیش از سر بر زدن از خاک درآورد 


(البَسْر): گویند: (وَجْهٌ بَشّْ): روی ترش و اخمو. آب 
ی ی وین 

البسر): میوةٌ خرما بي 
خرما) پس از رنگین شدن. هر چیز تر و تازه. اب در 
لحظه‌ای که از ابر فرو می‌ریزد. ج بسار. 

(البسْرّ ة): واحدالبشر. گیاه در لحظة رویش. 

(المبُسار) من‌النخل: نخلی که خارکش رطب نشود. 


پیش از نرم شدن؛ خارک (غورة 


‌ 


بس 

(العیسر ة): بادی که نشانة باران است. 
(المبْسّرَ ة): بادی که نشانة باران است. 
#۴ بش - ایس یب بَسّا) الَجُل: آن هود طلب کرد و 
کید لفیا و کن ال هه سیسه شريد و آن 
آردی است که با روغن درآمیزند و نپخته خورند. يا 
نان را خشک کرده و می‌کوبند و اب می‌زنند و 
می‌خورند. (بش) البَسيْسَة: بسیسه درست کرد (بش) 
لش م: آن چیز را کوبید و ریزریز کرد (بَس) الشیء و 
ف آن جیز رابیراکند و مقذاری 3 ان رابرد (بشت) 
مه الايا گذشت روزها در او اثر کرد (بش) عليه 
عقاریَه: دربار؛ او سخن‌چینی و نمامی کرد و او را آزار 
داد (بَسَ) له مَنْ ۳ حه کسی را فرستاد کف دربارة 
او خبرچینی کند و اسرار و اخبار او را بیاورد (بش) 
الإبل: شتران را آهسته راند. شتران را با کل یش پش, 
به تند رفتن تشویق کرد (بَس) بالنَاقة: با ملاطفت به 
شتر گفت: بش بش که آرام بگیرد و شیر بدهد (بش) 
الرجل: آن مرد را طرد و دور کرد. 

بُ یس بَسّا): موردِ تأثیر قرار گرفت و پوسیده 


۳ 4 9 
فرسوده شد. در حد بت متعه است که: «و معی بودة فد 


بش منها»: در حالی که به همراه من برزدی بود که 
فرسوده و کهنه شده بود. خرد و تکه‌تکه و ریز ریز 


شد. خدا می‌فر ماید: و بت الجبال با و خرد شد 


کوهها خرد شدنی. 

یس بیس إنساسا) ال و بها: شترها 
شترها را با کلمة پش پش تشویق به تند رفتن کرد 
1 ب) بالناقة 2 با ملاطفت به شتر گفت: (بش بش) که 
شیر بدهد و آن را بدوشد. لذا در مثل گویند: «آلایناش 
بل الابساس»: محبت کردن قبل از دوشیدن. کنایه از 
مدارا کردن در هنگام درخواست است و برای تأکید 
در نفی گویند. «لا أفعَلُ ذلکَ ما اش 
انجام نمی‌دهم آن را تا وقتی که برده‌ای به شتر خود 
می‌گوید: (بش بش) که آن را بدوشد؛ هرگز آن را انجام 


ندهم. شتر را برای خوردن یا نوشیدن فرا خواند. 


م ض ۹ 
عد بناقته»: 


۱۷ 


بسط 
(إنَْس یس إنبساسا). رفت. گویند: (ان )ال 
عَلّى وجه الأزض: مار بر روی زمین خزید و رفت. 
نراکنده شد. گویند: : (إن )اما لى وجه الأزض: 
اب بر روی زمین پراکنده شد. 
ةمونت الباش: کوشش کنند؛ در طلب. سازندة 
القَسقتة با تیه کنندة آن. غره کنتته: قز موده نند 
پراکنده کتنده. اذیت کننده با سخن چینی. طرد کتنه, 
یکی از نامهای شهر مکه. 
(البَس): گربة اهلی. 
(البَسَاسَة): یکی از نامهای مکه. 
الب س): شبان, چوپان. شتری که شیر ندهد مگر 
این که برایش بس بس کنند. ج بُسُس. نام زنی بوده 
است که باغ جنگ ميان دو قبیله شد. لذا په او مثل 


2 م #۶ ۰ 
زده و مسی گویند: «اشام من الجَسوْس»: شو متر از 


بسوس. 
(البَسیس): اندکی غدا. 


(البسیْسَة): ارد مخلوط با روغن که نپخته خورند. نان 
خشک که بکوبند و با اب مخلوط کنند و خورند. 

# بسط یس بَبْسُط بط السَیَء: آن چیز را بهن 
کرد. گسترانید خط یه أذْراعة: دست خود با ذراع 
دست خود را پهن کرد (بسَط) کفه: انگشتهایش را از 
هم باز کرد (بَسَط) ید فی الائفای: در خرج کردن یا 
در انفاق کردن زیاده‌روی کرد (بسَط) یَدّه اه ہما جب 
و یکره دس خود را مرت ار براي نیک با بدی 
دراز کرد (بسَط) لسن له هبار أُوالشَ: با زبان خود 
به او نیکی یا بدی کرد (بَسَط) الله الق لعباده: خدا 
روزی بندگان خود.را زياد فة (معظ) فلاتا: فلانی را 
شاد کرد, در حدیث (حضرت) فاطمه نله است که 
پیامبر اا فرمود): «یسطنی ما يَبْسطها»: شاد 
می‌کند مرا آنچه شاد می‌کند او (فاطمه) را بط قلانً 
علی رَیْدٍ: فلانی را بر زید مسلط و چیره کرد. او را بر 
زید برتری داد بط العکان الوم أ لراش التا 

آن مکان جای آن قوم یا آن بستر جای آدم خوابیده را 


م 


بسطر 


مس 





داشت و به اندازه بود (بَسَط) العَذْرَّ: عذر را پذیرفت 
بسط) من فلان: احترام و حرمت فلانی را از بین برد. 
سط یبط بساطةّ) وَجهه: چهره‌اش درخشيد و برق 
زد و نورانی شد (بسَط) لسانه: زبانش باز و گویا شد 
(بشطت) د دستش به کار خير باز شند. 

(باسَطه یباسطه مُباتَعلَةً: با او ملاطفت كرد ٠‏ 
کد د کا انش آن چٹ را جهن کیرد .و 
گسترانید. آن چیز را ساده و بدون ابهام گردانید. 
(جدید). 

بط يبيط ابساطاً) ال2 آن چیز گسترده و 
بهن شد (إنبَسَطث) ده دستشی درا شند (انجَسَط) 
لسانة: زبانش باز و گویا شد (بسَط) فلانٌ: فلانی شاد 
شد. ساده و بدون تشریفات شد. رودربایستی را کنار 
گذاشت و از کار کردن و زحمت کشیدن ابا نکرد 
بط النّهاژٌ: روز گسترده یا دراز شد. 

بط یبط تلطا گسترده شد. بهن شد (تبکططّ) 
فی کلایه: سخن خود را بسط و گسترش و توضیح داد. 
به گردش و تفریح پرداخت (َبَّط) فی‌البلاد: به دور 
شهرها و آبادیها به گردش و سفر پرداخت. 

(الباسط): از نامهاي خدای تعالی. ٠‏ 

(الباسطة): قامَة باسظة: به اندازة قامت یک انسان که 
دستها را بالا برده باشد. 

ال ساط) ی الاژض: زمین گسترده و پهناور. زمین 
دارای گل و سبزه, گلزار. 

(البساط): هرچه بکسترانند و پهن کنند (البساط) 
مالأْزض: زمین گسترده و پهناور. گلزا, زمین دارای 
گل و سيرد دیگت بسیار بزرگ. گلیم. پلاس. ج بُسط. 
االبَسط): (فی علم الحساب): صورت کسر متعارفی. 
البَطاء): من‌الاذان: گوش پهن و بزرگ. ج بُسط. 
(البَسَطة): زیادت» فزونی. خدا می‌فرماند :و زاده 
a‏ فى الم والجنم»: و افزوده انست او را (طالوت 
را) فزونی در دانش و بدن. وسعت. گشادگی. فراخنای 
(الَشطة) انبم والْساء: آهو و زن دارای اندام نرم و 


زیبا. نانی که از شیر و شکر و تخم مرغ و ارد درست 
کنند. (معرب). 

البّسیّط): زيباروي درخشنده‌چهر. گشاده‌زبان گویا و 
سخنوز. گشاده دست در نیکوکاری. گشاده. گسترده: 
پهناور. ساده, ضد مرکب. بدون پیچیدگی. بدون ابهام. 
یکی از اوزان شعر بر وزن: متفاعلن متفاعلن متفاعلن؛ 
بحر بسیط (البییط) منَلأض: زمین گسترده و 
پهناور. زمین دارای گل و سبزه. گلزار. ج بُسط. 
(البَسِيْطة): مُوْنثِالبَسِيط. زمین. ج بَسائط. 
(المتَبَسط): طح المتبَسطً: سطح استوانه و امتال آن. 
# بسطر -(یَسطرمَة): گوشت ران که آن را با سیر و 
ادویه مخلوط کرده می‌فشرند و قورمه می‌کنند. 
(دخیل). 

# بسق -(بَسَق يِس بسْوْقا) الشیْء: آن چیز به کمال 
بلندی و ارتفاع رسید (یسَقَ) الرَجُلٌ: آن مرد بلندآوازه 
و هور هد )اشا و علنهم: از یاران خود 
برتر و بلندآوازه‌تر و مشهورتر شد (بَسَقَّ) فی‌الشیء: 
در آن چیز ماهر و حاذق شد. 

(بسْقَت يق |بسافا) الاقة والجارةٌ و توما شتر و 
دختر و امثال اینها بدونِ زاییدن يا بدون حامله شدن 
شیر در پستانشان آمد. 

سق یس تبسیقا) عَلیه: خود را برتر و بالاتر از او 
شمرد یا برتر و بالاتر از او شد. آن را بلند و مرتفع 
گردانید. 

(تَبَسَقَ ینس تَبَسْقا) الشیْء: آن چیز مرتفع و بلند شد 
(بَسََ) فلان: فلانی بلندآوازه شد. 

(الباسقة): ابر سفید و صاف و خوشرنگ. ج براسق. 
در حدیث است که: «کیْف ترون بُواسقها؟»: چگونه 
می‌بینید ابرهای سفید و صاف ان را؟ 

(بسافْة) الق سنگی است صاف و سفید و درخشننده 
و براق. 

(البَسْقَة): زمین داراي سنگهای سیاه. ج بساق. 
(المبُس): دختر یا حیوانی که بدون زاییدن شیر در 


بسکویت 

پستانش جاری شود. ج عباست, و مباسیّق. 

# بسکویت -(بَسکویّت): بیسکویت. (دخیل). 
#بسل دال یل شولا از روی خقت يا 
شیجاعت اخم و روی ترش کرد )امام أو 
الشراب: غذا یا نوشیدنی فاسد شد (بَسَل) الوم والقَؤْل: 
آن روز یا آن گفتار سخت و دشوار شد. 

سل یسل بَسلا) الشَیه: آن چیز را بازداشت و منع 
کرد (بَسَلَ) فاڈنا: فلانی را سرزنش کرد ابسَلَ) فلاناً 
َن‌حاجته: از فلانی در خواسته‌اش پیشی گرفت يا او 
ت فلا الق آن ج وا 
اندک اندک گرفت (بَسَلّ) الدقیْقَ و نحُوه: آرد و امثال 
آن را الک کرد. 

بل بجشل بسالء و بُسالة: در جنگ دلیر شد. شجاع 
شد. دلاور شد و روی ترش کرد در جنگ. 

اتن بل ایسالا) اش آن چیر را حرام و فناروا 
گردانید (أبْسَل) َفسه للم والضوب: خود را برای 
مردن و کتک خوردن يا زدن آماده کرد (ْسَلّالشیء 
و فلانا: آن چیز و فلانی را گرو گذاشت ت (سَلَ) فلانً 
لِلْهَلَکة: فلانی را برای نابودی تسلیم کرد. خدا 
می‌فرماید: أن سل تفش ماگََبَٹ): این که کسی 
سپرده شود برای نابودی؛ بخاطر انچه که انجام داده 
است بل قلاناً له و به: فلانی را به کار خودش 
واگذاشت ابص لکذا: او را در معرض فلان خی قرار 


را از خواسته‌اش بازداشت 


داد. 
(باسَله ا ا در آوردگاه با او دست و بنحه 
نرم کرد. با او پیکار کرد. 


بل سل تبسیلاً) وَجْهّه: چهر؛ خود را سخت در هم 
کشید و.بضدت روی ترش کرد (بشل) العام و 
الشراب: غذا یا نوشیدنی را ترشیده و فاسد کرد. 
سل یسمل سا فلان لفوت فلانی تسلیم مرگ 
شد یا یت نت 


۲ ۳0 MITE که‎ 


یت مان من ۳3۳ 


EJ 


خود را قوی کرد و پیش تاخت یا با تکلف از خود 
شجاعت نشان داد (تَبَمْلْ)الوَج: چهره بدمنظر و 
ناپسند شد (تَبَسّل) لی: در نظرٍ من زشت و بدمنظر و 
نایسند شد. 

اشتجسل تسیل اسالا فلان: فلانی جان بر کف 
نهاد و به آوردگاه شتافت (استبسل) للمَرّتِ و الضَوب: 
برای مرگ یا برای کتک خوردن آماده شد. 

(البابسل): آن که از روی شجاعت یا از روی غضب 
اخم کرده است. شجاع و دلیر در آوردگاه. ج بُسْل, و 
بواسل. شیر بیشه. [زیرا هميشه ترش روی است. ب]. 
شیر بدمزه و ترشیده. سرکۀ تغییر طعم داده. سخن 
نایسند و تند. 

بَسَل): بلی» آری, باشد. خیلی خوب! 

(البسل): حرام, ناروا. (مفرد و جمع و مذکر و موّنث 
آن یکتبان ست عصاز؟ عتا و عسارع گنل فافش 
مرد زشت‌روی (بشلا) ل: وای بر او (بَشْلا بَشلا): آمین 
آمو 

الةو غل ماک با مر با [عزب أ قاوس 
یا از لاتین. ب]. 

(البسلّی): ملک» خلر بسله. 

(البَسَول): صيغهٌ مبالغه است؛ بسیار شجاع در پیکار. 
بسیار اخم کرده در اثر غضب يا دلیری. روز یا گفتار 
تند و سخت و دشوار. بسیار بازدارنده. شیر. [زیرا 
هميشه اخموست. ب]. 

(البَسیْل): کسی که بخاطر دلیری یا بخاطر غضب اخم 
کرده است. شجاع در پیکاز. ج یلام بافی ماد 
نوشیدنی که شب را در ظرف می‌ماند. 

(البَسِيْلة): ته‌ماندة نوشیدنی که شب را در ظرف باقی 
ماند. تلخی مزه چیزی. باقلای مصری. 

(المُتَبَسّل): شیر. [زیرا اخموست. ب]. 

# بسم -(بَسَم یسم بشماً): لبخند زد تبسم کرد (ما 
بت فی هد لطعام): این عذا را نچشیدم. 


(بتَسَم یتسم ابتساما): لب‌خند زد (بْعسَم) السحاب 


سمل 





عَنابَْق: ابر برق زد. 

(نبسَم یتسم شا لبخند زد. تبسم کرد (تَبَسَم 
الط : غلاف خوشه خرما شکافته شد. 

(الباسم. والبّسام): لبخند زننده» متبسم. 

(البَسِيْمَة): شیرینی نارگیلی. 

(المبُسام): لبخند زننده. متبسم. 

(المَبُسم): دهان و دندانها. جوب سیگار. نی قلیان. ج 
مباسم. (جدید). 

# بسمل -(بَشمل یسمل بَسْمَلَة؛بسم‌الله گفت گفت: 
بسم اللهالرحمن الر عیچ: یا آن‌برا فوزشت: 

#٭ بسن -(َبْسََ ین إنسانا): سر و وضع ظاهري او 
زیبا و خوب شد. رنگش قشنگ شد. حال و وضع و 
چگ ونگی‌اش زیبا شد. رنگ پوست و چهره‌اش 
خو شگل شد. نازای تقمعش: وب شاد 

(الباستة): جوال کلفت و ستبر که از پس شانه‌های 
کتان بافند. سبدی است ټدون دستگیره که از پیش 
(برگ) خرما و نارگیل و مقل می‌بافند. خیش, اهن 
گاواهن. ج بواسن 

(بسن): گویند: «هو خسن بَسَنّ»: او زیباست. بسن 
تباغ است:و سعتایی ندازد. 

# بشت - (البشت): پوششی است کلفت و پوستین 
مانند و بدون آستین که از پشم بافند و ساکنان مناطق 
پر اب و علف در زمستان پوشند. (دخیل). 

# فقنو اشر پیش شرا و شرا و بشرا) به به آن 
شاد و خرم شد یر فُلاناً بالأّمر: آن کار را به فلانی 
مژده داد و او را خوشحال کرد (بَشَرَ) فُلاناً وجه طَلِق: 
با چهرء باز و گشاده با فلانی روبرو شد و برخورد 
کرد. 

(بْشرَ بش شاو و غیره: لاب روی پوست و 
غیره را برداشت و تراشید (بَشرَ)الشارب: سبیل را از ته 
الشوارب 
بَشرا»: دستور داده شده به ما که سبیلها را از ته 
بشر)الْجرادالْزض: ملخها تمام علف زمین را 


7 ۳ 
تراشید. در حدیث است که: «امزنا ان نبشر 


ریم 2 


إمانا تشر 


چریذندو. آن را پاک گردند: 

بش شر بشر) بالْعْیر: به آن خبر شاد و خوشحال 
شد (بضر)بالشیی: به آن جير فاد اة ا سوه و 
بشارت داد. 

(بشر ارا زیبا شد. قشنگ شد. خوشگل شین 
شرت تشر ابشارا)الازض: زمین اولین گیاه خود را 
رویانید )ال جل: آن رة ات 


1 بشر) به: : به وه ن شاد و خرم شد (َْشَر سم ت )النًاقة: ماده 


شتر تلقیح و بارور شد. [و خود بشارتی برای عرب 
نشر) فلانا: 


برد که ترفن بازدار شده است.ب] ی 
فلانی را شاد و حرم کرد بش 
پوست را تراشید و کند اه بش ارم وخهه: شاد 
چهره ٥اش‏ را شاداب کرد و گل انداخت. 

بز فعل امر است از بش خدا می‌فرماید: 
ابروا بلج الى کلم توعَدون»: و شاد شوید به 
بهشتی که وعده داده می‌شدید. 

(آشر بیش ابشارا) ال جل: ان مرد به زیر و روی کار 
| گاه شد. نرم‌خویی و درشت‌خویی را با هم داشت و 
در جایش به کار می‌برد. مجرب و کارآزموده شد. 
(باشر یباشر مباشرة. و بشارا) زَوْجَه: پوست او پوست 
همسرش را لمس کرد. با زوجه‌اش درآمیخت و در او 
سپوخت. خدا می‌فرماید: ولا تباشزوهن ونم 
عفن فی‌الساچد): و همبستر نشوید با زنانتان در 
حالی که معتکف در مساجد هستید (باشر) الاأشر: 
خودش سرپرستی آن کار را بسرعهده گرفت 
(باشر)الْفغل: آن عمل را خودش انجام داد (باشَرَ)الَِيْهُ 
فلاناً: اثر ناز و نعمت در قيافة فلانی آشکار شد (باشر 
يماشر مباشَرَةالشیء بالشیء: آن چیز را به چیزی 
دیگر چسبانید. در حدیث است که: «لَهم ای آشالکت 
به قبی»: پروردگارا من از تو می‌خواهم 
ایمانی را که آن را به دل من بچسبانی. 

یشرت تبشر تبشیرََك اه آواش‌غنه: ماده شتر یا 


خرمابن برای اولیسن بار باردار و بارور شد 


i 


يهار 
(بَشَرَث)الرَيْح بلْعَیْثِ: باد ابر با 
آورد. (ْشَرَ) فلانأً: به فلانی مژده داد, به او بشارت داد. 


ران‌داری را با خود 


(بشَرّه)به: به او مود آن را داد. خدا می‌فرماید : لیا 
زرا إنا ن نشرک بْلاماْمه مه یَخْتی6: ای زکریا همانا ما 
مزده می‌دهیم تو را په ۷ 
بِشر) صاحِبًالدّین‌التاس: آورندة دين مردم را به 
تراب و باداش خدا وعده داد. 
بش فطل امر است از ید سر خدا می‌فرماید: و 
بش رال منوا َعملوا االحات أو لَه جنات4: و 
موده ده آنان را که ایمان آوردند و عمل شایسته انجام 
دادند به این که اثان را بهشتی است: 
(ابْتَشرَ یب تو ابتشارآالشی ء: : پوستٍ آن چیز (میوه و 
غیره) را کند. 
(تباشَرٌ تشر تَباشَرأًالقَومٌ: آن قوم به یکدیگر مژده و 
بشارت دادند (هُمْ یبباشَرُونَ یکذا): آنان فلان چیز را 
به یکدیگر بشارت می‌دهند. 
(تیشو پتیشه تهشرا): شاد و خرم شد 
(إشتبقر تشر اشتبشارا): شاد و خرم شد (اشتبشر) 
بالشی: به آن چیز شاد و خرم شد. خدا e‏ 
«یستبُشرون بنعمَة نله وفضل4: شادان می‌شوند به 
نعمت خدا و فضلی که... ستبْشَرَ) فلاناً: به فلانی مژده 
داد. 
(البٌشار): بُشازالناس: افراد پست و رذل و شرور. 
(البشارّ ة): مژده. بشارت. خبر خوش. مژدگانی؛ 
مشتلق. ج بشاثر (البشاثر): دفها و امثال آن. در شعر 
شاعر مصری بهاءالدین زهیر آمده است که: 
اا إلا 
کے ااا 

که نواخته شده است دران خانه برای او دفها 
(بشائن)الصُبْح: اوائل بامداد. سپیده‌دم (بشائژ) الوّجه: 
زیباییهای صورت (بَشابر)الفاكِهةٍ والرّع: ميوه‌هاً و 


زراعتهای نو برانه, اوائل به دست امدن میوه و زراعت 


داژه 





۱۳۱ 


پر 


(البُشار ة): مزده» بشارت. مژدگانی. مشتلق. قسمتهایی 

که از پوست و غیره می‌تراشند. ج بشائر. 

(البشر): گشاده‌رویی» خوشخویی, گویند: یه بپشر): 

با چهرة گشاده با او برخورد کرد (هُوّ حَسَن‌البشر): 

گشاده‌رویی‌اش نیکوست. 

(البشر): انسان. (برای مفرد و جمع و مذکر و موْْث). و 

گاهی تثنیه و جمع بسته شود بر ابشار. خدا می‌فرماید: 

نون مرن بثلناه: آیا ایمان بياوريم به دو نفر که 

مثل خودمان هستند 

الیش 0 قسست ظطاقری پوس (بشرهة)الازض: 

گياهانِ روي زمین. ج بشسم. در مثل گویند: نما 

لادم دُوالبَشَرٍَ: همانا کسی مورد عتاب قرار 

می‌گیرد که به او اميد داشته باشند که بتواند جبران کند. 

(البْشرَى): مزده» بشارت. [خدا می‌فرماید: إقال: 

یابشزی هذا غلامْ4: گفت: مژده که این (حضرت 

یوسف) نوجوانی است. ب]. مژدگانی» مشتلق. ج بشر. 

(البشرِيّة): گروهی از معتزله» که به بشربن‌المُغتیر 

متسوب است؛: 

یشور 

کا 

(البَشِيْر): زیباء خوشگل, قشنگ. ج بشراء 

(البَشَيْرة): مُونْبالبیر. ج بشائر. 

مج :باه گل شیْء: اواشل هرچیزء مثل: 
تباشید) الب و ار : اوائل بامداد و اوائل فصل گل. 

۷« پیش رس. شیارهایی که به وسیلة باد در روی 

زمین ایجاد شود. 

(التبشیر): تبلیغ و دعوت به دین. (جدید). 

(المْبُشر): کسی که زیر و روی کارها را بداند. مرد 

با تجربه و کارآزموده. کارکشته. 

(المیفر فاه الت فراشه دادن. رندة: آشیزخانه. 

(المَبُشر ة) من النْساء: زن زیبای همه‌چیز تمام. 

(المَبشرات): بادهای باران‌زا. خدا می‌فرماید: و من 

آیاته أن الواح شبشراتٍ»: و از آیات او این 


ینالّیاح: بادی که نشانة باران است. ج 
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است که می‌فرستد بادها را بارانزا. 
(المَبشور ت) من‌الساء: زن زیبای همه‌چیز تمام. 

# بشرف - (البَشرَف): پیش درآمد موسیقی. (فارسی 
است). [با مدارکی که در دست بود ندانستم که چه 
واژه‌ای است. اما شاید محرف پیشرفت و مأخوذ از آن 
باشد. ی 

شاد و حرم و درخشنده شد. می ده بزید: وب با 
زید برخورد و ملاقات کرد 
ب بش) ل بحر به او بخشش ودهشی کرد. 

بت تیش نشاشا) الاوضن: زمین اولین گیاه خود را 
رویانید. گاهانشس در هم پیچیده شدند و درهم فرو 


رفتند. 


خنده و رویی گشاده با 


شقن کی کا یبا هرا تدان و باز با ار 
برحورد کرد 

(البش, والبشاش): شاد و خنده‌رو. برخوردکنند؛ با 
روی باز. 

(البَشیش): روی» چهرهه صورت» دخ. | 

# بشع -(بشع يبشع طا و بَصساعة) الطعام: غذا 
سدفره و نأخوهنایند شد اقا بالطعام: غا ا 
ناخوشایند و ناگوار و بدمزه دید. خشن و زبر و 
نامطبوع شد (بَشعَ بت الّباش والْلامٌ لباس و سخن 
خشن و زير شد یع خلا گلویش برای غذا تنگ 
شد چون که غذا نامطبوع بود و از گلو پایین 
نمی‌رفت. اَشِعَ)الجُل: بوی دهان آن مرد بد شد 
(بَشعَ) مه بوی دهانش گند و بد شد. بدخوی و 
تنداخلاق شد (بَشِعَ) خلقة: تندخوی شد کژخلق شد. 
حالش به هم خورد» هم‌خورده شد (بَشعَت) نَفْسُه: 
حالت قی و غثیان به او دست داد. روی ترش کرد 
(بَشع) وَجْهه: روی ترش کرد. بدصورت و بدمنظر و 
بدقيافه شد (؛ بشع) منظره: بدریخت و بدصورت شد 
(بَشعَ) الوادی: آن دره از اب يا از جمعیت پر شد که 


دیگر جا نداشت (بشسعت) الْحَعَبة والمود: گرههای 


دشک 


بشرف 
سر و( * 


چوب زیاد شد (بَشعَ) بالاشر: از عهدة آن کار برنیامد 
(بشع) بعدوه: بر دشمن خود سخت یورش برد و حمله 
کرد و کارهای ناپسند و بدی مر قان انام داد 
(بْشَعَه یشم شاعا) الطعام والشرات: غذا يا نوشابه 
ناگوار او شد و او را زده کرد. 

(إشتبشع یشتبشم اشتبشاعا) الشی ء: 
ناپسند و ناخوشایند شمرد. 

(البَشم و البَشیُم): غذای ناخوشایند و بدمزه. جیز 
خشن و زبر و نامطبوع. مثل: لباس و گفتار و غيره. 
مردی که دهانش بدبوست. بداخلاق و تندخوی. 
بدریخت و زشت‌روی و بدمنظر. در؛ مملو از آب یا 
مملو از مردم. چوب یا تختة پرگره. کسی که از پس 
کاری برنیاید. کسی که بر دشمن خود سخت یورش 
برد و برخوردی ناخوشایند و زشت کند. 

# بشق -(بشق يَبْشِق بَشقا): تند و تسیز نگریست 
تى اال آن چسیو را گرفنت: یا پ‌داشت 
(بَشق)التَوْب: جامه یا پارچه را بنرمی برید یا پاره کرد. 
(ِشَیَ) فلاناً بالصا: با عصا به او زد. 


آن چسیز را 


(الباشق): باشه» قرقی. (پرنده). ج بواشق. 

(الباشق): باشه» قرقی. ج بواشق. 

(البَشق) من‌الٌجال: مردی که در کارهایی دخالت 
می‌کند که گرفتار شده ورهایی نتواند. 

۴ بشک - (بَشکَت تبشک. و تبشک بشکا) الذاة: 
چهارپا گامها را در دویدن باشتاب برداشت (يَشکت) 
فلا فلانی دروغ م گفت (بشک)الشی م: آن چیز را قطع 
کرد و برید (بشک)الدَابّة: چهارپا را بشتاب راند. 
بَمَکَالَوب: جامه را کوکهای بد و بافاصله زیاد زد 
بسک الیقال: زانوبند شتر را باز کرد (سَکَ)الکلام: 
سخن را با دروغ آمیخت (بشکالْعَملٌ: کار را بد انجام 
داد تاا آن چ راسا جیزی دیگیر 
درأمیخت, 

(آنتک یشک إزشاكا) الْكَلام: سخن را با دروغ 


درامیخت. 


بشکور 


+ 





نتشک يتشك ازیشاکا) الط و تخو نخ و امثال 
ان پاره شد (إښشّک‌)فلان: فلانی دروغ گفت 
(إنتشک)الْکلام: سخن را با دروغ مخلوط کرد. سخن 
را ارتجالاً و بدون تأمل بیان کرد (إبْتَشَّکَ)ءِرْض فلان: 
ابروی فلانی را ریخت. 

(الباشک و البشاک): چهارپایی که در دویدن گامها را 
باشتاب بردارد. مرد دروغگوی. 

(لیکی). ناقة بَشکی وافره كيين والععل: 
ماده‌شتر فرز و زن فرز و چالاک. 

8 بشکوی -[البشکور): چنگکی که‌با آننان را از 
تنور درأورند (شکوز) لس چوبی که عسل را با آن 
#۴ پشکیر - (البَذکیُر): هول حمام. ج بشاکیر. 
(دخیل). [باید معرب از پیش‌گیر باشد. ب]. 

# بشم -(بشم یشم بشما بسن به‌قدری ذا 
خورد که رودل کرد و ازا ن بدش آمد 

یمه شمه إنشاما) الطمام: غذا باعث سوءهاضمة او 
هد 

(البَشامَة): درختی است خوشبو و خوشمزه که با 
چوب آن مسواک می‌کنند. برگهایش کوچک و میوه 
ندارد و از درختان شیر دار است. ج شام اننار دانة 
دشتی است. قلقلان. فرهنگ معین. ب]. 

(البَشم): کسی که زیاد غذا خورده و ترش کرده و از 
آن نذا ده شننه است: 

# بشمل - (البَسمَلة): درختی است میوه‌دار که در 
مصر وسواخل شام کاشته می‌شود. (دخیل), 

# بشسنس -ابَشنس): ماه نهم از ماههای قبطی. 
بقن -(التشتین کلی است. ابی از عرة تیلو فز ھا 
که در مردابها و نهرها می‌روید. (معرب) 

# بصیص - (بَصْبَص یب بَصْبَصَة) الکلبٌ: سگ 
دم د تکان داد (ببصت)الابل: : شتران در وقتی که 
برایشان اوا خوانده می‌شد دمها را تکان داده و تند و 
باشتاب حرکت کردند (بَْصْبَص) فی دعائه: هنگام دعا 


انگشتهاق سبابه‌اش را رو یه اسمان گرفت.و تکان داد 

(بصبص) بسَیْفه: شمشیر خود را در هوا تکان داد 

الق تول سک با درندکای برای.اولین بار 

چشم خود را باز 77 (بَضْبَصث)الأزض: اولین گیاه 

زمین رویید (بص)الجُل لَِْر: آن مرد تملق آن 

زن را گفت با لاش وسا کرد 

ود وی وی سگ دم تکان داد 

(تببّص) فلانٌ: فلانی تملق گفت. 

(صایص) من‌الحْیْل: اسب کته و جت سای به 

سرحیی: 

(البَصباص) م‌الجمال: د شتر نر باریک و کمر بار یک 

(البصباض) من‌الکلا علفی که به صورت ساقة بدون 

برگ است. یا فقط نوک سافه‌اش برگ دارده یا 

برگهایش چریددشده و فقط .جوبش باقن ماندة است 

(البضباص) ین‌الماء: آب اندک (البطباض) من‌الأ نام 

روز بسیار گرم. شیر (لبن). نان. 

8 بصر - (بَصرّ يَبّْصَرٌ بَصَرأ: نگهبان و محافظ چیزی 

شد (بَصرّ) به: آن وا دید. آن زانداستت, 

یس بط بر و اة تا شد هوشیاز و 

بابصیرت شند (یَصْر) بالشیه: آن چیز را دانست. 

یت اه پیت ]) به: آن را دید. چشم انداخت که آن 

را می‌بیند یا نه. 

(بْصر ْصرٌ إښصاراً) فلانْ: فلانی نگریست. دید. نگاه 

کزد. با دیده بصیرت نگریست و.هدایت و ارشاد شد. 

به شهر بصره رفت. پزده‌ای جلو در خانه‌اقن آویخت 

یب روز روشن شد بطوری که می توان دید 
بصر)الطرنق: راه واضح و اشکار شد ([بصرث) ال 

ی و نشانه و دلیل واضح و مشخص شد (أبْصَر)إليه: به 

او توجه کرد. به او التفات کرد (َيَْرَالشیء: آن 

را دید. به آن نگاه کرد که آیا آن را می‌بیند یا نه. آن را 

انسحت 

(باصَرّه یباصوه مُباصَرّ): با او مسابقة دیدن گذاشت 

(باض اشر از دور و از جانی بلند و مقدرف‌نگاه 


ت 


بص 


9 


بض 





کردا تا هاید ان جی را بتك آن را ديت 
(َصر يبَر تَبْصِيراً): به شهر بصره آمد لالج و 
نخوه: تولۀُ حیوانات درنده و امثال ان برای اولین بار 
چشم باز کرد (بَصَرَ)الشیٰءَ: آن چیز را مشخص و 
واضح کرد و شناسانید (بَصَر یبَصُر تَبصیرا و تَبصره) 
فلاناًالأمر و به: آن کار یا مطلب را برای فلانی توضیح 
و به از ياد داد 
مار یبا تباطرا) المَْمٌ: آن قوم یکدیگر را 
دیدند. 
(تبطر و را نگاه و تأمل کرد تا شتاخت با 
بشناسد (َبَصُر)الشیة: به آن چیز تأمل کرد تا شناخت 
با بکنتاسد ( 5 را فی زآید: وت ات 
سود می‌رساند یا زیان (َبَضَرَالشَیّء: به سمت آن چیز 
فهرزپست شاید آن را ببیند 
(اشتبضر بش تَبصر اشستبصاراً): دیسد نگریست 
(ستبضر)الطرق واش آن راہ یا آن کار واضح و 
روشن و اشکار شد (استبصّر) ف ره و دِینه: در کار 
میب وین آگاه و هوشیار شد 
شتبصر) ال ء: آن چیز را روشن و واضح کرد یا آن 
۱ شناخت یا خواستار واضح شدن آن گردید. 
(الباصر): گویند: (لمْح باصل): نگاه تند و تیز ی مه 
لہا باضرآ): از او کار آشکاری دید 
(الباصر :): ونټ الباصر. حس بینایی, باصره. 
(البصارّ :): غذایی از لپ باقلی با گیاه پنیرک یا با نعنا و 
برخی ادویة غذا. 
(البَصَر): چشم, دیده. حس بینایی. قو؛ مدرکه. ج 
آصار اي َص را او را در هوای گرگ و ميش ديدم 
(صلاالبصَر): نماز مغرب يا صبح (فَعَلمَة بَيْنَ 
شنملثاس و بَصَرِهمٌ): آن را بطور علنی انجام داد 
(قَعَلنهٌ بَيْنَ سفمالازض و بَصَرِها): آن:را در جیایی 
خلوت انجام دادم که هیچ کس نبود و ندید بجز زمین. 
4 نگ سفیاد سسته: کل خسیو یا اس که 


ریگ و ستگریزه در ان باشند 


(البضّر): سنگ سفید سست. 

(البصر): زمین نیکو و سرخ رنگ. پوست میوه و غیره 
(البْصر) من کل شی ء: : ارتفاع و بلندی هرچیز. کناره و 
لب هرچیز (ثوْبٌ جیّذ البْصر): پارچه يا لباس محکم. 
الب ة): زمین ناهموار و ناصاف. سنگ سست و 
دارای سفیدی رنگ. کل رُس یا چسبو و دارای 
سنگ‌ریزه یا ریگ. ج بصار. شهر بصره عراق 
(البَصْرَ تان): شهر کوفه و بصره. 

(البِّصْرَ ة): زمین نیکو و سرخ‌رنگ. باقی‌مانده اندک 
لبَْریُوْنّ): مردم بصره یا چیزهای منسوب به بصره. 
دانشمندان نحوی بصره. 

(البَصیْر): از نامهای خدای غا است. بینا. هوشیار و 
بابصیرت. كور (أبُبصِير): كنية آغی قيس. [آعشی 
قيس» لقب «میمون بن قیس» بوده» بخاطر ضعف 
چشمش به او آعشی گفتند و کتیڈ او آبو نضیر است 
زیرا دارای بصیرتی فوق‌العاده بوده است. ب]. 

(البَصِيْرَ ة: زیرکی, هوشیاری. بینش, روشن‌بینی, 
بصیرت. آگاهی. دانش (فراسَةّ ذات بَصِيْرَةٍ): فراست و 
هوشیاری حقیقی و زياد (فعل دَلِکَ عن بَصیرَة): آن را 
از روی عقیده و عمد و تدبیر انجام داد. حجت. دلیل , 
برهان. نگهبان, مراقب, محافظ. پند. عبرت. پرد؛ جلو 
در. هرچه به عنوان جان‌پناه باشد. مثل: سپر زره و 
غیره. قطرات پراکندۀ خون که رد پای تیرخورده را با 
آن می‌گیرند. ج بصائر» و بصار. 

(المْبْصر): مراقب و نگهبان چیزی. 

# بص - (بَص یبص بصا و بَصیصا): درخشید و برق 
زد اث )ال چشم تند و ایر نگریست اط )الما 
آب تراوید. 

انش ی وه رسن زسین ازلسه کنیا 
خود را رویانید (بَصَص بَصّص)الجزو: تولة درنده براي اولین 
بار چشم گشود. 

(بْصّص ی تَبَصصاًالرٌجُل: آن مرد چاپلوسی 


بصع 


کرد. 

# بصع - بصع یَبْصَم بَصْعاً) الماء: آب اندکی تراوید. 
بصع یبصع بَصاعَةالعَرَقّ: عرق از بيخ موها تراوش 
کرد. 

(َبَصّح يََبَصّع بصع لعرّقْ: عرق و خوی از بيخ موها 
تراوش کرد. 

(البَصَع)نرخنة بسیار ریز که شاید اب هم بزحمت از 
آن بتراود. 

(البَصیْع): خوی و عرق تراوش کننده. 

# بصق تق بیصن قا خدو ان‌داخت: یو 
انداخت: اتف کرد آنجه در دقان داق بیزون انداغنت 
(بَصَقَ)الشاة: گوسفند حامله را دوشید. 

(البُصاق): خدو, خیو؛ آب دهان که به بیرون اندازند. 
اخلاطی که در وقت بیماری از مجاری تنفسی ترشح 


2 


س 

(الصاقة): بصاقةالقَمَر: سنگ قمر؛ سنگی صاف و 
سفید و متبلور است که می‌درخشد. 

# بصل - بل بل تبصیلاً) من یابه: لباسهای او 
را کند و برهنه‌اش کرد. 

(تبَصُل یتبَصُل تبصلاٌالشیه: آن چیز دارای پوستهای 
متراکم همچون پیاز شد (َْصْل) فلاناً: فلانی را برهنه 
کرد و لباتهایشی راکند (تصلونه آن قدر از او 
درخواست کردند تا اموالش تمام شد. 

(المْسصَلة): پسیاز خوردنی و غیرخوردنی» مثل 
«صََهالسَوّسشن: پیاز گل سوسن. کلاه‌خود. ج بصل. 
(البُوْصَلْةَ): قطب‌نما. 

# بصم - (بَصَم یَبْصم بَضماً): به جای امضا انگشت 
زد. 

(البَضَم): فاصلة انگشت. خنضر و بنصر. 

(البَصَم): کلفت بودن جامه یا پارچه. 

(البَصُمَة): اثر انگشت که حکم امضا را دارد. 

# بصو -(بَصا یَبْصُو بَصوأ): تمام دارایی بدهکار خود 
را گزفت:و خبط کرد پا عنام طلبي غود را گزفت. 


۱۳۵ 


نسم 
قا بر توا و اة لیران تخمهای حیوان را 
از ته کند. 
لصو :): اخگر تفته. گل آتش. و به قول تاج‌العروس 
اصطلاح عامیانة آن: «بصة» است که تاکنون نیز 
استعمال می‌شود. 
# بضیض (تَبَضْبَضَ یتبْضَبّض تَبَضَبُضاً): فلاناً: تمام 
دارایی فلانی را گرفت. 
(البْضابض) ملاس والْحَيّوانٍ: آدم يا حیوان قوى و 
نیر و مند. 
(البَضْباضّة): زن نرم‌بدن و پرگوشت و خوش‌آب و 
رنگن: 
# بض ايض يض بَضاضَةٌ؛ و بُضَوّضهَلَیَدن: بدن 
فربه و توپر و خوش آب و رنگ شد. 
بْض یبْض بَضّاء و بضوضاالماء: آب تراوش کرد 
(بَضّ)الحَجَر: سنگ عرق کرد یا آب از آن تراوید 
همانند عرق (بضْن) عَینة: چشمش اشک 
ریخت(مایبَض بعَطاي وما تَبَضٌ يده بِخَيْر): نم پس 
نمی‌دهد؛ خیرش به هیچ کس نمی‌رسد. ذره‌ای عطا و 
بخشش نمی‌کند. 
ابض ى تبضیضا): بدنش فربه و توپر و خوش 
ابی نونک قد 
ایض انقضاضًا): السَىْءَ: آن چیز را ريشهكن 
کرد. آن را از ته دزاورد. 
یئن خی وک لگ سی خود راااننگ 
اندک گرفت. 
(البْضاضَة): باقی‌ماندۂ اندک اب. گویند: (مافی‌السْقاء 
بُضاضَة): اندک آبی هم در مشک نیست. 
(البَضَة. و البَضَیْضَة): گویند: (بَسَرَةٌ َة و بضیض): 
پوستِ شاداب و خوش‌رنگ. 
٭ بضع - بَضَع بضع بَضعاًالدَّمٌ: سرشک, در دیده 
جمع شد اما بیرون نیامد (بَضَعَ) من‌الماء و به: از آب 
سیر شد. سیراب شد (بَضَعَ) من فلان: از نصيحتهاي 
مکرر فلانی خسته شد و به ستوه امد و با او قطع رابطه 


بطو 


بطح 





بت بَضَعّ) فلان: فلانی تجارت کرد فعا اللخ 
شت را تکه کرد (مَضَعَ)الجلد: پوست (بدن) را 

شکافت. 

(أبْضَعَ بضع ابضاعا) الشی ع: آن جیز را سرمایه کسب 

و کار قرار داد. 

2 با همسرش درآمیخت 

و همبستر شد در او سپوزید. 

بْضَم بضع تَبْضِيعا) الم ولد و غیر 

غیره را برید. پوست و غیره را شکافت. 

(إنبَضَح بضع اتبضاعاالشَیء: آن چیز بریده شد. قطع 


شد. شکافته شد. 


(باضع یباضع مُباضََة) الرَوْجَة 


هما: گو شت و 


(َبَض یتبْضَم تبَضعاً) الْعَرَقٌ: خوی اندک اندک از بيخ 
موها تراوش کرد (تَبَضَعَت)الْجَبهَهٌ: پیشانی عرق کرد. 
(اسَبْضع یَستَبضم اشتبضاعاالشیْء: آن چیز را سرمایه 
قرار داد. با آن تجارت کرد. 

(الباضعت): خراش پوست که خون بیرون نزند. 
(البضاعة): كالاي تجارتی. ج تضائم. 

(البضع) فی‌اْعدد: از سه تا نه عدد؛ اند (بضع) نساء: 
چند زن از سه تا نه زن. و با ده و بيست و غیره همراه 
شده گویند: (بضع) عَشر ار از سیزده تا نوزده زن 
(بضع) و لوزن اواد بیست.واندق ژن: و با همراه 
صد و هزار نیاید. و خدا می‌فرماید: «فلبت فی‌السْجُن 
بضع سین 4: پس, ماند در زندان. چند سالی را. 
(البْضّم): ازدواج. عقد ازدواج. مهریه. کابین. شرم. آلتِ 
تناسلی, ج ضوع و أبضاع. 

(البضعة) فی اعد د: عدد سه تا نه. گویند: (بضْعَة) رجال: 


جند مرد؛ از سه تا نه مرد. و با ده, بيست و سی و غیره 


همراه شده گویند: (بضعةٌ) عَشَرَ رَجُلاً: سیزده تا نوزده 
مرد (بَعَة) و عشرَون رَجُلاً: بیست و اندی مرد. و به 
همراه صد و هزار نياید. 

لبَضعة. و البشعة) من‌الّخم و غره: پار‌ای از 

و غیره (هُوَ بَضْعَةَ مئی): او پارۂ تن من است. 
(البَضَيْعَّة): آنچه که کالا را با آن جابجا کنند. ج 


بضائع. 
(المبْضَم): چاقوی کوچک. یا نیشتر. ج مباضم. 
(المْتَبَضع): کسی که با کالایی تجارت کند. در مثل 
گویند: : «کمُشتبضع الثر إلى هَجَرَ»: نجل کسی است که 
خرما را برای تجارت به «هجَر» ببرد. [هجر نام بحرین 
یا نام شهری است در یمن. ب]. 

#بطق بط بط بط و بطاءٌ): کند شد. درنگ کرد. 
بطیء شد. 

(بْطا ی إبطاء): درنگ‌کار شد. بطیء شد. گویند: 
(ابطا) علیه: تأخیر کرد بر آن (ْطا) به: آن را عقب 
انداخت. 

(بطاه یه تبطیناً: آن را عقب انداخت. وادارش کرد 
تأخیر کند. ی ۳ نکم لمن ليطن 
فان أصابنكم میب مصِيبة قال قد ۳ الله على اذل اك 
هم شهندآ6: و همانا از شما هستند کسانی که باز 
می‌دارند افراد را از رفتن (به پیکار)» پس اگر مصیبتی 
برسد به شما می‌گوید: همانا خدا نعمت داد به من که 
نبودم با انها حاضر. 

قاطا قاطا تاطا کندی کرد. بطیء شات درنگ 
کرد. تأخیر کرد. 

(تبطا یط تب ): کندی و درنگ کرد. 

(اشتبطاه یبط اشتبطاء): از او خواست درنگ و 
کندی کند. آن را کندکار و بطیء شمرد. 

(بطآن): گویند: (بطان ما فَعل کذا و طان ماکان 
گذا): بدونِ درنگ چنین کرد یا چنان شد. 

بطبط بط بطبط بیط البط: اردک صدا 
کرد. در آب به جست و خیز پرداخت و به زیر آب 
رفت و بالا امد مطبَط) رای فلان: انديشه فلانی 
عاف و ست کید 

# بطح - بطم یَبْطْم بطحا)الشیء: آن چیز را پهن 
کرد. گسترده کرد (بَطَحَ)الْمَکانّ: آن مکان را صاف و 
هموار کرد یط فُلاناً: فلانی را به رو درافکند. 

(بطح بْطح): در اثر تب دچار هذیان‌گویی شد. 


بطخ ۱۳ بطرک 


طح بطح إزطاحاً: در زمینِ گسترده‌ای که مسیر 

سیلاب است و سیل, ماسه و سنگریزه در آن بر جای 

گذاشته است فز ود آمد.و.سکونت کد 

بطم بط تبطیحاالعکان: آن مکان را صاف و هموار 

کرد ۱ 

بطح یلح ثیطاحا): وسیع شد. گسترده شد. پهناور 

شد (بْطْح) فلانٌ: فلانی به رو خوابید. دمر خوابید. 

بطم بطم طحا گسترده و پهناور شد. دمر خوابید 

بط الیل سیلاب قسمت وسیع و گسترده‌ای را فرا 

گرفت و در آن جاری شد (بطم) فلا فلانی در 

مسییز گستر دق سلاپ که ترا ی ماسعواز هه ات 

فرود آمد و سکونت کرد. 

(استَبْطْح بطم إشتبطاحا)المَكان: ان مکان گسترده و 

پهناور شد. 

(الأبْطح): جای گسترده و پهناور که مسیر سیل است و 

ماسه و شنهای سیل در آن مانده است. اط مکه.هم 

به همین معناست. ج باطح. 

(الْطاح): هذیان‌گویی در اثر تب. 

(البطحاء): به معنای الأبطح است. ج بطائح. 

(لبَطْحَة) جای یک نفر که دمر بخوابد. ج بطاح. 

(البَطيْحة): به معناي الابطح. ج بطائح. 

# بطخ بطم یطخ إبطاخا): داراي هندوانه يا خربزة 

فراوان شد. از آنها خورد. 

بط يتبطخ تبطخاً: هندوانه یا خریزه خورد. به 

خوارزم رفت. گویند: «الطمْ یه ین البطخ»: رفتن 

به مکه بهتر است از خوارزم. 

(البِطْیْخْ): هندوانه. خربوزه. 

(المَبْطْحَّة): جالیز هندوانه و خریزه. ج باطغ. در 
۳ اا و : 

کتاب الاساس امده: (رایته یدوز بُیْن المَطایخ و 

المباطخ): او را دیدم که میان اشپزخانه و جالیز 

هندوانه و خربزه در رفت و امد بود. 

#بطر -(بَطر یبط بطرا/الشیع: آن چیز را شکافت. 

(بطر یبط بطراً) فلانٌ؛ فلانی بر سر نشاط آمد» شاد و 


خرم شد. در شادی و شادمانی زیاده‌روی کرد و از حد 
گذرانید (بطر) بالمر: در آن کار سنگین و گران شد یا 
آن کار بر او سنگین و گران و طاقت‌فرسا شد. در آن 
کار سرگردان و مستحیر و مات و مبهوت شد 
(بَطر)النعْمَة کفران نعمت کرد. نعمت را بی‌ارزش شمرد 
و ناسپاسی کرد. خدا می‌فرماید : و کم أَلکنا من 
ری بَطرّت معیْشتَها: و چه بسا نابود کردیم شهرهایی 
را که کفران کردند گذران و زندگانی خود را 
(بَطْرَ)الحَقّ: حق را (با وجودٍ شناخت) انکار کرد و 
نپذیرفت (بَطِر)الشیٰء: آن چیز را بی‌جهت نپسندید. از 
آن چیز خوب بدش آمد. 

یره بط (بطارا): او را شاد و خوشحال کرد. او را 
بسیار شاد کرد که مغرور شد و از حد گذرانید بط 
فلاا دوع بیشن از طاقت فلانی بر او بار یا خستمیل 
کرد. 

اف با نشاط و شاد و خرم. بسیار شاد که شادی را 
از سد نید ات گے و سرگز دان 

(البطریر): ادم زبان‌دراز و جار و جنجالی. کسی که به 
کرای خود ادامه دهد و دست باز ندارد. 

(البّطیر): شکافته شده. دامپزشک. 

(البَْطار): دامیزشک. 

(المَْطو ر): شکافته شده. 

(البَطًاريّة): باتری. 

# بطرق بط بط یط ق),خرامان خراسان 
راه رفت, با ناز و غرور خرامید. 

(البطارق): مرد بلندبالا. 

(البسطریق): خرامندة مفرور و باناز. پرند؛ فربه. 
بطریک, بطریق؛ فرماندۂ سپاه رومیها. جنگجوی 
زبردست و کارکشته.بالاترین رئیس اسقفها. دانشمند 
دینی بهودی. پرندة پنگوئن. ج بطاریق, و سطارق, و 
از (معرب). 

# بطرک - (البسطرَ ک): پيشواي دینی مسیحیان. 
بالاترین رئیس اسقفها. دانشمند دینی بهودی. ج 





بطش 


بطل 





بطارک, و بطا رکة. (معرب). 

#۴ بطش بطش یبط بطشا) به: او را با عنف و 
خشونت گرفت او را با خشونت تمام مجازات کرد یا 
با خشونت تمام با او رفتار کرد. خدا می‌فرماید: و اذا 
شم تم جَبَاریْنَ»: و آن‌گاه که مجازات می‌کنيد. 
ستمگرانه مجازات می‌کنید (طْشَتْ) بهم أَوالالد نی 
گرفتاریهای دنیا سخت بر آنان یورش برد (بطش) 
پالشیی: آن چیز را با قدرت و نیروی تمام گرفت 
(بطّش) عنه: بهدت بر او یورش برد (بطشی) فی الیل 
پباع بَسِيْطٍ: در علم ونا و 
(باطش یباطش مَباطْشَة. و بطاشا) فلانْ زیْدا: آن دو به 
سوی بکدیگر دشت دزاز گردند که ر همدیگر حمله 
کنند و بزنند. 

(الب‌اطش, و البٌسطاش, و البسطیّش): زنسنده يا 
مجازات‌کنندهٌ بسختی. گیرنده باقدرت و قوت. به 
سرعت یورش‌برنده. استاد علم و دانش. و در روایت 
است که: «قاذا مُؤْسی باطش بجانب الْعَرْش»: پس 
ناگهان موسیالّلا گیرنده بود باسختی و قدرت کر 
عرش (الهی) 1 

#بط اظ بیط بط ال و نجْوّه: دمل و امثال آن 
را شکافت. 

(بطط بتطط تعاطا تجارت اردک و مرغایی گرد تا 
سرحد ماندگی سنه شذ (بطط)العجین: خمیر را بهن 
کرد. (جدید). 

(البتطاط): سازنده دب روغن. تاجرٍ دب روغن. 

بط ارد نر یا ماده. دی روغن. ج بط و بطط. 
(البَطیّط): دروغ. شگفتی, تعجب. کفش بدون پاشنه 
(تاج‌العروس ان را عامیانه دانسته). 

(المبط): نیشتر و امثال آن. ج ا 

(المِبَطًة): نیشتر و امثال آن. 

۴ بطق - (البسطاقة): برچسب. بلیت. اتیکت 
(البطاقَة)السَُخْصِيّةً: کارت هویت (البطاقة)العائلة: 
کارت هویت خانوادگی, شناسنامۀ اعضای خانواده. ج 


بطائق. و بطاقات. (جدید). 

# بطل - بل بل بطلا و بطو لک و بطلانا) الشی م: 
آن چیز گم شد. پوچ شد. به هدر رفت. گویند: (ْطلَ) 
یل و ذَهَبَ دم بطلا: خون کشته به هدر رفت و 
نه انتقامش را گرفتند و نه دیه‌اش را. باطل شد. برهم 
خورد. گویند: (طلَ) لیم سودا برهم خورد, معامله به 
هم خورد (بَطّل)الدَلِیل: دلیل بی‌ارزش و بی‌فایده شد. 
(بطل بطل بطاله. و بْطالهٌ و بطالَة) العامل: کارگر بیکار 
شنک گان خود راز دست داد 

(بَطل یبْطل بَطالَهً) فِیٰ حَدیه: شوخی کرد. 

بل یل بْطْولَةً): دلیر و قهرمان شد. 

بط یبط ابْطالْ: کار ببهوده‌ای انجام داد. کار پوچی 
انجام داد (َبْْلَ) فن حدنیه: شوخی کرد (ْطلالسی 
آن چیز را پوچ و باطل کرد. گویند: )بیع سودا 
و معامله را باطل کرد و برهم زد (بْطلَ)لْْکُ و الیل 
والعَمَلْ: حکم و دلیل را باطل و فاقد اعتبار گردانید. ان 
قمل را بی‌آرزش گردانند...خدا می‌فرماید: ولا الوا 
أغمالکغ»: اعمال خود را بی‌ارزش نکنید. 

(بطل یبط تَبْطيلاً)العامل: کارگر را بیکار کرد 
)ال : کار را متوقف کرد. (جدید). 

بط یبط بطلا قوی و جسور شد. با تکلف و 
سختی خود را شجاع و دلیر کرد. بیکار شد. کار خود 
را از دست داد. بیکارگی و بطالت را سیشه کرد 
َبطَلَ٤قَْمٌ:‏ آن قوم یک‌دیگر را با كارهاي بیهوده 
مشغول کر دند. 

لبط باطل. غیرواقعی. پوج. ج آباطیل. 
(الباطل): بوج غیرواقمی, باطل (الباطل): 
(فیاصطلاح فا ءٍ): آنچه از اساس فاسد و خراب 
باشد برخلاف الفاسد کة بطور کلی خراب يست بلکه 
برخی از شروط خود را ندارد. 

(البْطال): بیکار. بدون شغل و عمل. 

(البّطل): شو خی کننده. 

(البَطل): قهرمان, پهلوان» دلیر گو. ج أبطال. 


بطم 


#8 بطم - (البّطْم): درختِ بنه, بنک. 

* بطن بط یبط بُطوناالشَی4: آن چیز باطنی شد. 
پنهان شد (بَطْنَ) من فلان و به: از نزدیکان و رازداران 
فلانی شد. 

بط یبط بَطناً) الوادی والبیْت: به وسط دره و خانه 
رفت و در آن به گردش و فدمزدن پرداخت 
نو اراچ :اظن آن کار با آن ردنا 
شناخت. (بطنَ)الجُل: به شکم آن مرد زد (بَطتَه) الا 
بیماری شکمش را به درد آورد. 

بط یبط بَطناًا: دل درد گرفت. شاد و بانشاط شد یا 
ضا‌ی راز حذ گفرانید..دارایی و مالقن زیا قية: 
بط یبْطنْ بَطانَة): شکمش بزرگ و برجسته شد 
(بطن)لَْکان: آن‌جا دور شد. 

(بطن یبْطنْ): دل درد گرفت. 

بط یبط إنطانا) القَوْب: برای لباس آستر گذاشت 
(بْطْنَ) فلانً: فلانی را رازدار خود گردانید. 

(بطَْه بط تبطینا): به شکمش زد (بَطن)اَوْبَ و 
نخوه: برای جامه و امتال آن استر گذاشت. 

بط یبط بط لوادی الک به وسط دره یا به 
وسط علفها رفت و گردش کرد یل و فلان 
باطن آن کار و باطن فلانی را شناخت. 

سبط یبط |شتبطانا)الوادی و وه داخل دره و 
امثال آن شد (اسَْطن) أَر: به باطن کار او پی برد 
(إشتبطّن)الأمر: آن مطلب را ابراز نکرد و در دل خود 
پنهان داشت. 

االنطناه زگی است: در مساق دت اسپ: 

اا دی رک ساففای ذست آب: 

(الباطن): از نامهای خدای تعالی است به معنای: دانای 
اسرار و رازها و چیزهای پنهانی. و پنهان از دید 
مخلوقات و از اوهام آنان (لباطن) ین کل شَیّ: داخل 
هرچیز (الباطنٌ) مخالازاض: زمین گود و پست. ج 
أَبْطتَة» و بُواطن. 

(الباطتة) من الجُل: اسرار و رازهای انسان (الباطه) 


۱۳۹ 


بظر 
مِنَ الحَيَوانِ: سرگین حیوان. 
(الباطنيّة): فرقه‌ای از شیعه که می‌گویند: شریعت را 
باطن و ظاهری است و قائل به تأویل هستند. 
(البطان): تنگي پالان (فلانْ عریض‌البطان): فلانی 
آسوده‌خاطر و ثروتمند است. ج أبطتَة. و بُطْن. 
(البطانة): استر لباس. مسائل داخلی و راز انسان. 
رازدار انسان (البطانة): (فی لطب): غشاء دروني رگها 
و لمفها. ج بطائن. 
(الَطن) من کل شیْء: جوف و درون هرچیزء شکم 
هرجیز. یک شکم زاییدن. یک بار زراعت کردن 
(تثرت الَْوأء بطتها): آن زن خیلی بچه‌دار شد (لْمَتِ 
لرْجاجَةٌ دا بطنها): ماکیان تخم گذاشت. ج نز 
بطوّن» و بطتان, 
(البَطن): دل درد بیماری شکم. 
(البَطن): دجار دل درد شده. شاد و بانشاط یا آن که از 
شدت شادی دچار غرور شود و از حد بگذراند. بسیار 
مالدار. ثرو تمند, دارا. 
(البْطْنان) من‌الشَیّْم: وسط و شکم هرچیز. 
(البطتة): امتلا و پری بیش از حد شکم از غذا. 
(البَطيْن): داراي شکم بزرگ و برجسته. جا و مکان 
دور (کِيْس بَطیْنْ): کيسۀ پر و مملو. 
لین یکی از منازل قمر که سه ستارة کوچک 
مثلث‌وار و به شکل دیگ پایه است. شکم و جوف 
کوچک (البطین) (اصطلاحاً): بطنِ راست و چپ قلب. 
(المدٌْطان): داراي شکم کلان و بزرگ. پرخور. 
(ابطْن): آدم کمرباریک, دارای شکم چسبیدة به کمر 
من ینَاَْل: اسبی که شکم و کمرش سفید 
آنتت: ۱ 
لبط ن): دچار دل درد شده. 
# بطی - (الباطیَةَ): ظرف بزرگ شبیشه‌ای و غیره 
برای نوشیدنی. قدح» جام. غرابه» کپ. ج بواط. 
و 
# بظر-(بَظر یبط بَظَراً: وسط لب بالایش برجسته و 


بظرم 





پراممده و دراژ شند. 

شی آن که وسط لب بالایش برجسته و برآمده و 

دراز باشد. 3 بظر. 

(البظاز ة): برجستگیی است در پستان گوسفند, یا نوک 

پستان گوسفند. برجستگی کنار شرم چهارپا. جچولة 

زن و دختر» خروسه. برجستگی وسط لب بالا.. 

(البْظُر): به ۳ البظازة. 

(البظراء) مونب الْظر. زن داراي چچوله دراز. 

# بظرم و رم برع فلان: فلانی لب بالای 

خود را از روی خشم یا از درد بالا برد و کش داد. 

(تبظرم یبرم بَظرما: لپ بالاي خود را از روي 

خشم یا درد بالا کشید و کش داد. احمق شد 

٭ بظ -(بظ یبط بظا) المازفاعُود: نوازنده تارهای 

غود را تکان داد که بنوازد. 

أب ُب ْظاظ) فلا فلانی فربه شد. 

# بظو -( بَظا یبظر یو و بظوّا) لخمة: گوشت بدنش 

متراکم و عضلانی و سفت شد. 

# بعیع -(بَعبَع يبعبع م بَعْبَعَةً) الما آپ: جرال 

بسیرون آمدن از ظرف شرشر و قلپ قلپ کرد 

مار جُلْ: آن مرد پشتِ سر هم و باشتاب حرف 

زد. 

# بعث - رنه یه باه و بغّه): او را تنها فرستاد 

)له و له : او را به سویش فرستاد (بَعَتَ) پالکتاب 

و نخوه: نامه و امثال آن را فرستاد. 

بت یی )فان ین تومه: از خواب بیدارش گز د 
بعت) لالح ب وھ خدا مخلوقات را پس از 

4 برانگیخت و زنده کرد (َعتَلبی: زانوبند شتر 

را باز کرد و آن را آزاد گذاشت (بَعت) فلاناً على 

الشَیّْ: فلانی ۰ بر انجام آن چیز وا داشت قت 

َلَهملبلاء: بلا بر آنان نازل کرد. 

(بستَعَه 4ب ید او را نها قرسا او زا 

پرانگیخت. و فرستاد. بیذارشن کرد. ان حدیت است که: 

«آتانی ال آتیان قابّعثانی»: امشب دو نفر آمدند و از 


خواب بیدارم کردند. 

مت بت بعاثا): برانگیخته و تحریک شد. از جا 
کنده شد و به .هیجان آمد (إنبعَتَ) فی‌السیْر: تند راه 
رفت (إِنبعَت) لحاجته: برای انجام کار خود برخاست و 
زفت 

(تباعت یتباعث تَباعثاَلْومٌ علی کذا: آن قوم یکدیگر 


را برای فلان چیز تشویق کردند. گویند: (تّواصوا 


بالْحَيْرٍ و تباعتّا عَلَيْهِ): یکدیگر را سفارش به کار خیر 


کرده و همدیگر را تشویق بر آن کردند. 

بت یتبث تبحا برانگیخته شد. فرستاده شد. 
تحریک و از جا کنده شد. 

(الباعث): از نامهای خدای تعالی است. 

(بعاث): نام محلی است در نزدیکی مدینه (يَوْمٌ بُعات): 
آخرین نبرد اوس و خزرج که در این محل رخ داد. 
(البَغث): برانگیختن. رستاخیز یوم الٍَْْ): روز 
رستاخیز. فرستاده و فرستادگان. ج بعُْثْ. 

(البعَْة: هیأتِ نمایندگی (بعْئة سِياسِيةً): هیأت سیاسی 
بت دراسِية): هیأتِ امور درسی. 

# بعثر - ار بر بر الشَیْء: آن چیز را پیراکند. 
متفرق کرد (بْعتر)العتاع: کالا را زیر و رو کرد 
رل چیز پنهان شده را بیرون آورد. [مثلا 
مردۀ دفن شده را از قبر درآورد. ب]. (بعْتَرَ)الشئء: آن 
چیز را بپراکند که زیر و رو و بازرسی و تفتیش کند. 
(بعثر يبَعْتَرٌ بعش ۵ پراکنده شد. زیر و رو شد. از جایی 


که بنهان بود بیرون آورخع شند. خدا| می‌فرماید: چاذا 


بعْثرَ ما فی‌الَبُور: آن‌گاه که بیرون آوزده شود آنچه 


در گوررهاسنت: 

# بعج -بَعَجَ مج بَمْجا) اْطْنَ: شکم را شکافت که 
دل و روده پیدا شد َمجالاَضَ: زمین را شکافت. 
گویند: برض آبارً: در آن زمین چاههای بسیار 
حفر کرد مان ْ: در وسط آن مکان قرار گرفت. 
یج مج تبِعیجا)لیطنّ: شکم را خیلی درید که روده‌ها 
عٌحَ) الط الرْضَ: باران بخاطر تندی‌اش 


بیدا شد (به 


بصع 


موس 





زمین را شکافت. 
بح ینبم ابعاجا): گسترده و پهناور شد. شکافته 
شد ([إِْبَعَحَ) السَحابٌّ: ابر باران تند و پرابی باريد 
بح فلان بالْحَدِيْثِ: فلانی تندتند حرف زد. مثل 
باران حرف زد. 
(تَبَعجٍ مج تبعجا): گسترده و پهناور شد. 
(الباعج» و البَعیْج): درنده و پاره‌کنندۀ شکم که روده‌ها 
بیدا شود. شکافندة زمین. حفرکنندۀ جاه. قرار گيرندة 
در وسط جایی. 
# بعد -(بعد یبعَد بَعدآ): دور شد. نابود شد. و بسیار 
در دعا گویند: (لاتَبْعَدٌ): نابود نشوی. و همچنین در 
مقام مرثیه‌خوانی هم لاتبعد گویند. شاعر [مالک 
بن‌الریب مازنی. ب] گوید: 
یقن لاذ وم یی 

و أيْنَ کالب الا مکانیا 
می‌گویند: نابود نشوی در حالی که خودشان زیر خاکم 
می‌کنند. و کجاست جای نابودی مگر همین جایی که 
من هستم 


و ۸ و 


(بعد یبد بعدا): : نابود شد. دور شد (بَعَدّ) به: دورش 
کرد 

(أَبْعَدَ ب یمد |بعاد) فلان: فلانی دور شد. به جای دوری 
رفت. از حد گذرانید. گویند: (ْع) فی‌السّوم: در دنبال 
چیزی رفتن یا در چانه‌زدن یا در قلیمت‌گذاری 
نادزی کرد و الد گذرانید (ْعد) قیال به 
مقر :دور ودای :رشت (اخد )اا فی‌الرٌغي: ماده 
شر برای چرا خیلی دور فند اعدا فی‌الاشر: در آن 
کار خیلی جدیت و دقت کرد یا در آن خیلی جلو 
رفت( الع آن جن را دور کرد (انتعتگ نله 
نفرین است؛ خدا نابودش کند. 

(باعده یباعده مياد و بسعادا): دورش کرد. از او 
دوری کرد (باعد) بَيْنَ الشیگین: آن دو چیز را از هم 
جدا و دور کرد. 


(باعد): فعل امر است از باعَدّ. خدا می‌فرماید: ورَبّنا 


باعذ بين اشفارنا4: پروردگارا دور کن سفرهای فا راء 
از سفرهای نزدیک خسته شده‌ايم. 


(بعده ببهده تبعيداً): دورش کرد. 


(ایْتعد ید مادا دور شد. 


س ۳ 
م وک 2 


٠‏ چم 


2 از او دور شد. 

سید یسب إشتبْعاداًا: دور شد (إشتَبْعَد) الشیء: آن 
چیز را دور شمرد. آن را کنار زد. 

(الأَبْعد): واژه‌ای است که وقتی بخواهند در مقام مذمت 
از کسی اسم برقت استضمال شود. گزنعت هل ال 
ادا آن‌مرد: یدکار زا ناود کند..ز دز لدبت 
است که مردی به خدمت پیامبر له امد و گفت: 
«اِن الابعَد قَِرَتّی»: همانا ابعد. زنا کرده است؛ یعنی: 
خودم زنا کرده‌ام. 

(بعْد): ظرف و مبهم است و معناي آن پس از اضافه 
شدنش به چیزی دیگر معلوم می‌شود: پس از» بعد. 
ضد قبل. و گاهی به وسیلة مِن, متفه و گاهی 
هم منصوب است. و گاهی هم اضافه نمی‌شود که از 
مفهوم سخن معلوم می‌شود و در این صورت مبنی بر 
ضم الست: 

ما یغد واژه‌ای است که غالبا در سخنرانی به کار 
می‌رود و برای گریز زدن از موضوعی به موضوع دیگر 
استه و عرب آنا : پس از تبادل نظر در سخنرانی 
امال می‌کزدند و خون می گفتنده ها :متا یشن 
یی که کل کیت همه ا لاد ی 
می‌گفتند: فصْل لخطاب. دز نیز به معنأی آنا ید 
است ولی اقا 
(البُعد): ذوری, بعد (بغدأً) ل: نابود باد هلو بُ): او 


نهد سار ات از و بخ 


باش! اخطار است. 
(البَعيّد): دور. ج بعٌداء, دور شده. کنو ینده (نَنْم عفد 


بو 


بعق 





تا تیار یج اا تین میسن یدرس کا 
فكت یر بینده: درنگ اندکی کرد (هذا َو بَی): 
این مطلبی بعید است. آدم غریبه و دور و غیر 
خویشاوند (ما آم یا یی شما از ما دور نیستید؛ 
مفرد و غير مفرد و مؤنث و غیر موث در آن یکسان 
است. 

# بعر -ابَعَرَتْ تب بَعْرأً)الشاةٌ و النَاقة: گوسفند و شتر 
پشکل انداختند ْعَالشیَء: پشکل به سوی آن چیز 
انداخت. 

۳ يعر ابعاراً)الاشعاء: محتویات روده‌ها را بیرون 
ریخت و بیرون آورد. 

ارت تباعر مارد و بعارا) الب حالتها: چهارپا بر 
روی دوشنده‌اش پشکل انداخت. 

(المعار): کنار (میوهٌ سدر) 9 

(البَعر): : مدفوع شتر 
اقا شکل 
البَعیر): شتر نر یا ماده‌ای که چهار سالش کامل شده 
باشد. ج آباعر, وأپاعیی و بغران. 

(المبْعَّر. والمبْعَرَ :): مخرج حیوانات پشکل‌انداز. 

# بعزق -(بَعْرَقَه ببَعْرِقَةٌ بَعْرَقَة): آن را به هر سو 
باک کد 

(َبَعْرَق یتفر تَبَعْرقا): به هر سو پراکنده شد. 

# بعص -(بَعَصَ يَبْعَّص بَغصاً)الشّیءُ: آن چیز بلند و 
دزاز و.شل و الق لقو هند 

# بعصص ۔(تَبَعْصَص یفص تَبَعْصصاً): در دست 
انسان پیج و تاب خورد. مثل: خرگوش که آن را در 
دست بگیری. 

(البْعْصَُص) ین الأنسان: استخو 
# بعض -(بَعَضَه يَبْعَضه بَعْضاً) البَعْوض: بشد نیششن 
زد (یَعَه عضن)الشی ع: آن جرا قنست قبست کد 
(بعض یبْمَض بَعَضاً) المکان: پشه در آن جا زياد شد. 


ستخوان دنبالجه. 


(بَْضَت تبعض ااال رض آن زمین بشه‌خیز شد. 


فیعض تبعیْضا) السیء: آن چیز را جزء جزء و 
قسمت قسمت و پاره پاره کرد. 

اتیک بک تبعضا) الشی مه آن چیز جره جو شد 
باره پاره شد. قسمت قسمت شد. 

ای و: برخی از اه بو 

(الَعُوْض): پشه (ُلفُ مُحَالْبَعُْضٍ): از او مغز پشه 
خواست؛ جیزی را خواست که وجود ندارد. 

# بعط ‏ رم یبط بَعْطاً): در جهل و نادانی یا در 
کارهای ز: 
(بَطالْحَیوان: حیوان را سر برید. 

(أبْعَطّة یبط ابعاطا؛ از او کار فوق قدرتش را 
خواست. تکلیف مالایطاق کرد. 

#یع - اب یسم بالط و السحاب: باران و ابر آب 
فراوانی فرو ريختند. 

میب بَعا) الماء: اب ا و تفر 


شت زیاده‌روی و افراط کرد و از حد گذرانید 


(البْماع)؛ قسعت عمد آب موجود در ابر. کالا (الََی 
یه یاعَه): خود را بر روي ان افکند. 

# بعق -(بَعَق یی بَعقاً. و بُعاقاً) الواپل: باران رگبار 
تند ناگهان باریدن گرفت. 

(بِعَقَ یمق بعاقا) الحَیّوانٌ والانسان: 
دهان را باز کرد و بشدت فریاد زد ( 


اسا پا از 
بعَقَ) عن‌الشیم: 
روی آن چیز را کنار زد و آن را آشکار کرد (بَعَقَ) 
الط الشَدِيْدٌ الأزْض: باران تند زمين را شکافت َِتَ) 
یر : چاه را کند و حفر کرد (بعَقَ)الْجَمَلّ: شتر را ذبح 
راد 

(عقَ یب تَبْعِیْقاً): چیزی را خیلی شکافت. با باران 
رگبار تند ناگهانی, خیلی بارید. خیلی شدید فریاد زد. 
(بتعَ يَبْتَعق إنتعاقاً) فی‌الکلام: مسلسل‌وار حرف زد 
تندتند حرف زد. ۱ 

(إنبَعَقَ يَنْبَعقٌ انبعاقا: شکافته شد. گویند:( (إنب نبَعَقَ) 
النحابٍ بالعَط: ابر شکافته شد و باران بارید ۳ 
فی‌الکلام: نشد حرق زه ساسا واز صرق زره 
بعَقَ) عَلْهالشیّ4: آن چیز بطور ناگهانی و غافلگیرانه 


بعک 


برایش رخ داد. 
(َبعن يتك تبعفا) العطه: باران بدت زياد بارید 
(َبعًقَ) فی‌الکلام: متتلسیل وار حرف ژد. 

(الباعق): باران رگبار ناگهانی. سیلاب شدید. 

# بعک - مک یْبْعَکَهُ بغکا) باللْیّف: با شمشیر 
کناره‌هایش را برید یا دست و پای او را برید. 

یمک یَْمَکَ بَعَکاً) جشمة: بدنش ستبر و به هم جمع 
تال 

(البْعٌکوکاء): جیغ و داد. جار و جنجال. 

یفک کة): اجتماع مردم یا شتران که همراه با تراکم و 
ازدحام و جار و جنجال باشد. آثار مردم در جایی که 


۱۳۳ 


فزود. اند فک و کایالذار و نخوها: بو افو 


ر عم 


امتال آن (بُغْكُوكة) الصيف أو الشتاءٍ: شدت گرما و 
سرمای تابستان و زمستان. ۳ بعاکیک. 

# بعل - بقل يَبْعَل تغل و بَُعُوْلَة): ازدواج كرد 
همسری برگزید. گویند: )اج و بَعلّث الما 
آن مرد یا آن زن ازدواج کردند َعل) عَلیّه آشره: در 
کار او امتناع و ابا کرد و زیر بار نرفت و با او مخالفت 
و سرکشی کرد. 

(بعل بل بعلا باشرو: در کار خود گیج و حیران و 
سرگردان شد. مات و مدهوش شد. 

(باعل یباعل مُباعَلَة. و بعالاً): همسر برگزید. بازن 
خود بازی کرد (باعل) الْمَوْمٌ وم حَرِینّ: آن قوم با 
قوم دیگر ازدواج کردند و از یکدیگر ازن گرفنند. 
لت تبتعل إبتعالاً) لا آن زن از شوهر خود 


فرمانبرداری کرد. 
(تباعل يَباعل تباعلاً) الرَوْجان: زن و شوهر باهم 
بازی کردند. 


(تَبَفلّت َل ب َع واه و بٿ روجها: آن زن 
بخوبی شوهرداری کرد. 

(إشتَبْعل تبعل اشتبعالاٌ: ازدواج کرد (إشتبْعَل) 
التباث: گیاه بدون آبیاری و فقط به کمک ریشه‌های 


خود اب خورد. 


و 


ناب 
(البَعّْل): همسر؛ شوهر. زن» عیال. زمین بلند که فقط با 
آب باران آبیاری می‌شود. زراعتی که به کمک 
ریشه‌های خود آب بخورد و آبیاری نشود. مالک و 
صاحب هرچیز. ج بعال. و بل و بعوّلة. 
یغْل): نام بتی أ 
تون خسن الْخاقین6: آیا می‌خوانید بت بعل را و 
آفرینندگان را؟! 


است. خدا می‌فرماید: اعون بل و 


وامی‌گذارید بهترین 
(البَعْلَةَ): زن و زوجه. 

# بعم - (لبَعیّم): مجسمة چوبی. 
فرو ماند و نتواند جواب دهد. 
# بعو - (بعا یب بَعْواً)الشئء: 
گرفت. 

رن یه إنعاء) الشیْع: أ 
(استبُعاه یَسْتَْعیّه اسْتبُعاء): از او عاریه خواست. چیزی 
را از او به ۷7 طلبید. 

#بغيغ عم یب بَعْبَعَةَ) الابِمٌ: ادم خوابیده 
خروپف کرد. خرناس کشید. خرخر کرد (بَعبع) 
فی‌الکلام: سخنان درهم و برهم گفت يا سخن را با 


آن که در برابر دلیل 
آن چیز را بطور عاریه 


ن جیز را به او عاریه داد. 


دیگر دراغیخت ( كت فی‌السَیر: تند راه رفت 
عْبعَ) الشیْء : آن چیز را لگدکوب کرد. 

هت حکایت صدای غرش شتر یا بغبغوی کبوتر. 

(البُعْبُع): چاه کوتاه که ابش نزدیک است. 

#بغت تیه بعتا و بَعْتَهَ): بطور ناگهانی و بغتة 

بر او وارد شد یا کاری را با او انجام داد و غیره و او را 

بهت زده کرد. 

(باعََه یباغته مُباغتة. و بغاتا): بطور ناگهانی و سرزده و 

غافلگیرانه بر او وارد شد یا کاری را با او انجام داد. 

# بفث ± (بَغت یت عا و فة لونة: در رنگش 

خالهای سیاه و سفید بود. 

(الأبْعّث): دارای خالهای سیاه و سفید در رنگش.ج 

(البٌغاث): پرنده‌ای است با پرهای خالدار سیاه و سفید 


و کندپرواز و کوچکتر از کرکس. جح بغثان. در مثل 


گویند: لفات أزضٍنا یَستلیژ» : همانا بُغاث» در 
سرزمین ما همچون کرکس می‌شود. کنایه از این است 
که: هر کس همسايةٌ ما شد بخاطر ما عزیز می‌شود. [و 
به قولی: کنایه از ادم فرومایه‌ای است که موقعیتی 
به‌دستآورد و عزیز شود که در این صورت. خود را 
برتر از ولی‌نعمتش می‌داند. ب]. 

لیام من لبم مردم فروماید. 

(البَغْیْت): گندم بنجل. عاميانة آن در زبان مصریها 
غیت است چون که اء را تاء می خوانند. 

# بغدد - (َبَعْدد بیع تَبعددا) فلان: فلانی بغدادی 
شد. منتسب به بغداد شد. شبیه اهل بغداد شد (تَبَغْدَد) 
عَیْه: بر او تکبر کرد و فخر فروخت. 

(بَعُداد): پایتختِ عراق. 

# بغر بعرت تبغر بغو ر)الرَّیْحّ: باد تند وزید و باران 
ود 

بر یه غ ا) الماء الأرْض: آب اندکی زمین را نرم و 
آمادة خیش (شخم) زدن کرد. 

ر قرا تنه شد و آپ سیر نکرد. 

(البَغّر): بیماری تشنگی که با آب برطرف نشود. آبی 
که تشنگی فزاید و بیماری عطش اورد و چهارپا آن را 
نخورد. 

(البَعْرَ ة: کشت پس از باران که خاک مرطوب بماند تا 
جوانه بزند و برگش بیرون آید. 

# بغز رت تِر بر الَبّ: چهارپا سم بر زمین 
کوبید و سرمستانه راه رفت (بَعَرَ) فلان الب فلانی با 
پا به چهارپا زد که تندتر برود بغرا السیء بالشکین: 
ان جیز را با کارد شکافت. 

ا شت 2 تيفش بفشا) الشمام: 3 اسما نم‌نم 
بارید )اکا قوم و الرْضَ: آسمان نبت بر 
آن قوم یا بر آن زمين باريد (بَعّش) لها و تخو 
فیالکوة: گردوغبار بسیار ریز و امثال آن از روزنة 
اتاق وارد شد (مّش) الط ی أّه: کودک گریه کنان 
به آغوش مادر برید. 


(البُغاشة): نوعی حلوا که از ارذ و روغن دوست کنتل 
و در وسط آن کره یا سرشیر یا پتیر گذازتد (ترگی 
(البَعْضَة): باران اندک. 

# بغض - اف یبفْض بفضا) السیء: آ 
دشمن داشت. 

ناخوشایند شد. مکروه و نامطبوع شد. 

(بَعْضَ يعض بَغاضَة و بعْضَةً) الشی م: آن چیز نامطبوع 
و ناخوشایند و منزجرکننده شد (بَعُض) الیّ: مورد 
ترات واد شمن من قرار گرفت. 

يبْغضّة إنغاضاً): آن را دشمن A f.‏ 


ن چیز را 


أت 2 
(باغضه تباغ مُباغضة): متقابلا" او را دشمن داشت. 
(بفضّه یبفْضه تبغیضا) له آن را مورد دشمنی و مورد 
نفرت و کینة شدید او قرارداد. 

(تباغض یتباغض تباغضا) لْموْمٌ: آن قوم یکدیگر را 
دشمن داشتند. 

(بعّْضَ یب تَبضا)اه: دشمنی خود را به او اظهار 
و اشکار کرد. 

(الباغض): دشمن‌دارنده. دارای بغض و کینه. 
(البَْضاء): کینه و دشمنی بسیار. 

(البَعْوْض) داراي بغض و کینه. 

البْفْض, و السَبْعْرْض): مورد تنفر و دشمنی قرار 
گر فخن. 

# بع -(بَع یم بغ ال خون ية جوزش آمد. 

* بغل -(بغل يَبْغْل بِعوَلَ کودن شد. 

یل یل تفیل موم با آن قوم وصلت کرد و 
نسلشان را فاسد گردانید. 

(البَغال): استردار, قاطرچی. 

(البَغُل): استرء قاطر ٠ج‏ ال و بغال. 

(البَعْلَة): استرٍ ماده. ج بغال. 

# بغم -(بَعَمَّت َعَم بُغاماًء و بغوما)الظَية: ماده آهو با 


نرمترین صدای خود بچه‌اش را صدا کرد و به هر 





بغو ۱۳۵ یذ 


صاحب آوازی گویند: (بَعَمّ) َو صدایش نازک و 
نرم شد )یت لِفُلانٍ: سخن را برای فلانی 
واضح نگفت. 

(الباغم): صاحب اولاف که با صدای نازک و نرم صدا 
بزند. کسی که واضح حرف نزند. ج بواغم. 

(البُغاء): صدای آهو. 

# بغو - (الَغُو): میوة کال. گل خار. 

#بفی - بی فی بَفاٌ) فلان: فلانی تجاوز کرد. 
تعدی کرد. پا را از گليم خود درازتر کرد. خدا 
می‌فرماید: إن قك اخداهُما على الْخرَی فایلا 
تی بیع تن یأر ال یس اگر تجاوز کر 
یکی از انها بر دیگری پس پیکار کنید با ان که تجاوز 
می‌کند تا بازگردد به دستور خدا. مسلط شد و ظلم و 
ستم کرد. خدا می‌فرماید: ول بط الله الق لیباده 
لیوا فی الأْرض: و اگر بگشاید خدا روزی را برای 
بندگانش هر آینه ستم می‌کنند در زمین. باز می‌فرماید: 
ِن قاژون كان من قَوْم موی فبَی عَلنهم»: همانا 
قارون بود از قوم موسی پس ستم کرد بر آنها. 
قانون‌شکنی و فتنه و فساد کرد (بَمَی) الجُرخ: نسم 
چرکین و متورم و فاسد شد. 

(بَعَّت تَبِغی بغاء) مر ن زن روسپی شند. 

یی يَبْغى یی الت : آن چیز را خواستار شد 
یک الان و یت لک الافر: آن کار را براق شو 
خواستم. خدا می‌فرماید: لو خرَجُوا فيكم مارا کم 
لا خبالاً و لازضموا خلالکم یفْتکماٌْ»: اگر هم 
افزایندتان مگر نابودی 
و ایجاد می‌کنند در میان شما فتنه و فساد. و برای 


درخواست و طلب. واه ایتغی را به کار می‌برند. نه 
ی را 

غا یه اْغاء) الشیَء: در طلب کردن آن چیز به او 
کف 

(أبْغ): فعل امر است از اک گویند: (ْغنی) ضالتی: به 
من کمک کن که گم شده‌ام را بیابم. و در حدیث باطل 


کردن نامه آقیۂ اسن گنه زیر نن امه در جواب 
هاشم‌بن عمروبن ربیعه که از او باطل کردن نامه را 
خوانته بود گفت: «ایْغنا الثأ»: به ما کمک کن برای 
سومین بار یا سومین شخص. [داستان‌نامه مربوط به 
سران قریش امضاء شد و در نتیجه ابوطالب و 
بنی‌هاشنم به شعب‌ابی‌طالب رفتند تا خدا به پیامبرش 
اطلاع داد که موریانه نامه را خورده است. ب ]. 

ا 9 ۰ ۶و - 
(باغت تباغی مباغاة؛ و بغاءً) المَاة: آن زن روسپی 
شد. 
(َْمی ينی ابتغاء) الشّیْء: خواستار و طالب آن چیز 
شند.ی فراظالب: ان برآمد. خدا می‌فرماید: ییون 
i Id) bê‏ را. ار ط لاب را لت من 
یج وی وه ی و هر 
ار کردند برای تو (ای یام ات کارها زا را تا 
این که امد حقو اشکاز شف دستور خد[ 
ای یی إنبغاء): گویند: (یبفی) لفلان أن یفَل کذا: 
7 كد ها 


e‏ و رن ما کار و تفن آنا 
ان تخد مر( فانک مرت | أولياءي: االو ا 


برای ما که بگیریم بجز تو دوستانی. و ماضی ینف 
بندرت استعمال می‌شود و اگر خواستار معنای ماضی 
باشند گویند: (کان ینبْفی و ما کان يَنْبَغِی): سزاوار بود و 
سزاوار نبود. 


(تباعغی یتباعی تباغیا) القَوْمٌ: آن قوم به یکدیگر تجاوز 


و تعدی کردند. 
اش َة با الشره م: با 0 تکلف و سختو در طلب 


ي 


آن چیز برآمد. (شاعر عرب) ساعدةین جوب الهذلی 


گوید: 


بعبق 


بقس 





ولک تما آفلی يواد انا 
سباع ب بھی الاش ی و موّحدا: 
ولکن خانوادة من در وادییی هستند که انس گیرنده آن 
درندگانی هستند که به سختی در طلب مردم هستند تا 
آنها را دوتادوتا و یکی‌یکی بخورند 
(الباغة): ماده‌ای مصنوعی که از نیترات سلولز کافور 
می‌گیرند و در صنعت فیلم‌سازی از آن استفاده می‌کنند 
و به شدت قابل احتراق است. 
(الب‌اغی): سستمگر یساغی ساطه‌جو. قانون‌شکن 
مفسده‌جو. ج با 
(الباغيّة): آلفئة الباغية: گروه ستمگر قانون‌شکن 
است از پیامبراکرم وش که: 
«یل عَمّار هلف اأباغِية»: دریغا بر عمار می‌کشند 
او را گروه ستمگر سلطه‌جوي ناحق. [عمار یاسر را 
معاویه در جنگ صفین کشت. ب]. 
(البَغُی): ستم» بیداد. ظلم. برخلاف حق و قانون 
عمل‌کردن» قانون‌شکنی. تکبر و سلطه‌جویی و تعدی. 
تجاوز و از حد خود پا را فراترنهادن. چرک کردن 
زخم. گویند: برجم على َغي): روی زخم چرک 
کرده خوب شد در حالی که از درون چرکین بود. 
(البَغیّ): روسپی. زن بدکاره, فاحشه. 
(البعْيّة. و البَعيّ): خواسته, مطلوب. گویند: (لیکن 
غیت تواب الاخرة ولیکن الح بْفْیتَک: باید که 
مطلوب تو ثواب آخرت باشد و بايد مطلوب تو حق 
شى (هُو ابن ی 


سلطه جو. در حد بث 


باشد؛ حق را بخواهی و خواستار بات 
او حرامزاده است. 

# بقیق ات تبقبق قبمَة) القذر: صدای غلغل 
دیگ بلند شد (بقبَق) الماء ند ره فی ال و خوها: 
آبپ دی وقنت فرورفتن در کوزه و غیره صدا کرد. 
قلقل‌کنان بر شود. ب] به بقبَق) ال جل: آن سرد نی 
شد (بَقَبَقَ) یا الکلام: سخنان گزاف به ما گفت. 
(البَمباق): دهان, دهن. 


# بقر - ار یر )بط و نَخوّه: شکم و امثال آن 
را درید (بَقَرَث) الفِتنَّة القَوْمّ: فتنه آن قوم را پراکنده و 
عم آنان را پاره‌پاره کرد 9 قرا الْحَدِبْتَ: ان سخن را 
شکافت 0ن الأْضنَ: زمین را شکافت و جایی را که 
به اب می‌رسید شناخت (بقَرَ) الَشالة و عنها: درباره 
آن مسأله موشکافی کرد (بَقَرَ) فی بی فلان: دربارة 
فلان قبیله به بررسی پرداخت تا از اوضاع و احوال 
ِ مطلع و باخبر شد. 

مه مه ) لبط شکم دریده شد. پاره شد (بقر) 
۳ آن ا ناگهان با گل گاو وحشی روبرو شد و 
دهشت‌زده شد. 
(إِنبَقرَ يقر نبیر إنبقارا : شکافته شد. 
(تَبقّہ مه د مها : شکاف‌شکاف شد. پاره‌پاره شد 
(تبقر) فی الم بطور گسترده و مفصل حرف زد 
(تبقر) فی الْعلم و الْمال: بسیار دانشمند شد. بسیار 
مالدار و شف 
ابقر مردٍ بی‌خیر و بی‌ضرر. 
(الباقر): بسیار دانشمند. شکافنده علوم. و به همین 
هت :است که ااام بلج تون مدعل 
زین‌العابدین‌بن الحسین 9 را باقر نامند. رگی ات 
ذر گوشة س چشم از طرف بینی. رمه گاو به همراه 
چوپانهایشان. 
(الباقرٌ :): در حدیث است که: «ستَأتی علیالّاس فة 
باقرة تَدَعٌ لیم حیران»: برودی پیش می‌آید برای 
مردم فتنه‌ای آواره‌کنندة مردم که آدم بردبار را گیج و 
سرگردان می‌کند. 
(البقر): گاو نر یا مادة اهلی یا وحشی, گاومیش اهلی 
یا وحشی (بقز) الماء: گاو بحری؛ گاو دریایی. 
(البّقّار): گاودار چوپان گاو. مقنی, حفرکننده. 
(الَقیر): حامله‌ای که شکمش را می‌درند و بچه‌اش را 
درمی‌آوزند. جنیتی که یا بچه‌دان بیرون. آند. بازچه‌ای 
که آن را شکافته و بدون آستین و گریبان پوشند. 
پقس - (البَفس): درختٍ شمشاد که چوبی محکم 


دقسماط 


بقل 





دارد و از آن برحخی 
# بقسماط -(بِسُماط): نان بکسمات؛ نوعی نان 
است که می‌پزند و خشک می‌کنند و در کشور مغرب 
به آن گویند: (بشماط) (معرب). 

۴ بقط ‏ بط يبط بفطاً) متاعة: کالا و جنس خود را 
جمع و بسته‌بندی کرد (بقَط) الوجُلْ: باغ و بوستانی را 
براساس یک سوم یا یک چهارم و غیره به آن مرد داد. 
(بقط یبط بیط سرغت گرفت شتاب کرد (بقط) 
فی الْجَبَلٍ: از کوه بالا رفت. 

(حقط يفط تبقطا) لَب آن خبر را اندک‌اندک به 
دست آورد و کسب کرد. 

(البَقط): کالای خانه. اثاثیۀ منزل. گروهی از مردم. ج 
قو 

(البقط): میوه‌ای که در وقت چیدن بر زمین افتد. 
(لبقّط) من الْبَيْتٍ: اثاثية بنجل منزل, خردوريز خانه. 
گروهی از مردم. 

# بقع -(بقع یب بقَعاً) الْجِلْدٌ: رنگ پوست (حیوان) 
دوجور شد (بقع) الشتقی: ابکش و آبیاری‌کننده 
قسمتی از بدن یا لباسش خیس شد.. 

بقع یبقعه تفا آن را دورنگ یا چند رنگ کرد 
بَ) لعَط الاژض: باران بر قسمتی از آن زمین بارید 
و بر قسمتی نبارید. (بَقَعَ) بَقعَ) لبم الثرْب: : رنگ به بعضی 
از قسمتهای پارچه نرسید و دورنگ شد. 

لبم یب عا: گل‌گل و دورنگ یا چندرنگ شد. 
(لبقم) ذورنگ, سیاد و سفید و غیره. پیس, مبتلای 


خی ادوات می‌سازند. 


به برص. سراب. 

(الباقعة): بلاء مصیبت. فاجعه (رَجُل باقعَةً): مرد 
هوشیار و زیرک (طابُرٌ باقعَة): پرندۀ هوشیار که حتی 
در وقت آپ شوودن نیز به ایین.سوی و آن سبوی 
می‌نگرد. ج بّواقم. 

(البقعاء): و الم دورنگ» مثل: سیاه و سفید و 
غیره. زمین ریگزار و دارای سنگریزه (سَتَةٌ بَقعاء): 
سالی که در یک منطقه سرسبزی و خرمی و جای 


ذیگر قحعظی و خشکسالی است. 

(البقعَّة): قسمتی از زمین که با پیرامون خود یک رنگ 
نیست. قسمتی از رنگ.کة با کناره‌های خود متفاوت 
است. ج بقع. 

(البَقَيّْع): جای پهناور که درختهای گوناگون دارد. 
قبرستان بقیع که قبرستان منز ری ت [و قبور 
مطهر چهار امام شيعه در | حسن, امام 
زین‌العابدین, امام بت و اما جعفر صادق 22 . 
ب ] 

۴بق ای ی با ل#ٍجُل: آن مرد خیلی حرف زد. 
حرفهای خوب یا یاوه و ببهوده (بقًت) الا آن دز 
دارای فرزندان سيار شند. )الما آسمان ب 
شدت باران بارید (ْقَّ) المَکان: آن مکان پر از ساس 


شد. 

(بق ی بقا) الجرات: انبان را شکافت و هر چه در أن 
بود بیرون آورد (بقٌ) الکلام سخن را با تندی و فشار 
ادا کرد (بیْ) الک آن خبر را پخش کرد بخ المال: 
دازایی :را بیرا کند. 

ی ییا قاقا) ال جل: آن مرد خیلی حرف زد. 
سخنان خوب يا 23 و یاوه (أبقّث) مر و السماء: 
ان زن دارای بچه‌های بسیار شد. اسمان بشدت بارید 
(أبی) المکان: آن مکان پر از ساس شد (َبْ) نا أو 
شا : خوبی يا بدي زياد انجام داد 

(بقق ین تبعیعا) المَکان: ان مکان پر از ساش شد. 
التقای): خردوریز منزل» کالای بنجل خانه. 

الب ): پهناور. گسترده, وسیع. واضح» آشکار. بی پرده 
ال 

(البقاق): وراج ۰ پرگوي یاوه‌گوی. 

(المبَقَ) من الرجال: مردٍ پرسخن و بسیارگوی. 
(المبَقّة): زن پرسخن و بسیارگوی. زن پربچه. 

# بقل -(بَقَل يبقل بقل السَْء: آن چیز آشکار شد 
لّت) الازض: زمین گیاه روبانید (ْقلَ) الَْوعٌی 
چراگاه سرسبز شد (بقل) وَجْه لام صورت نوجوان 


بقه ۱ ۱۳۸ بق 


ریش درآورد (بقَلّ) المَاشِيَة: براي مواشی 
گرد 
(أبْقَل بقل ابْقالنْ: ظاهر شد. اشکار شد. زمین گیاه 


رویانید. چراگاه سبز شد. صورت نوجوان ریش 
درآورد. برای چهارپایانش علف گرد آورد (بعلَ) 
لْقَوْمٌ: آن قوم به سبزه‌زار رسیدند. مواشی آنها سبزه‌ها 
را چریدند. 

بقل ال بقل الشجَد: در فصل بهار در کناره‌های 
ساقه یا شاخه‌های درخت برگچه‌هایی شبیه به چنگال 
پرندگان رویید (قلْ) الماییة: مواشی را به چیرای 
سبزه‌ها برد ِلَ) البات: | 
سا اون 

(ْقلتْ بقل إنتقالاً) الماشِية: مواشی سبزه‌ها را 
چریدند بل الق مواشي آ 
جریدند. 

بل بل تاد اْماشِية: مواشی سبزه‌ها را چریده 
و فربه شدند (تَبقَل) الوَجُل: آن مرد به طلب سبزه‌زار 
رفت. 

(الباقلاء): کوسَک؛ باقلی, باقلا. 

(الباقلّی): باقلاء باقلی. 

(البافول): کوزه‌ای است بی‌دسته. ج بواقیل. (معرب) 
(القل): سبزه» سبزی, ج بقوّل. 

(البَقال): فروشنندة سبزی و امثال آن. 


ن گناهرا جڙء سیر :ها به 


ن قوم سبزه‌ها را 


(المَبْقَلَةَ): سبزه‌زار» سبزىزار. 

لاو ق. و ۳ ۵ یب (دخیل). 

* بقم -(بَمت بق تَشَا) لعْمْ: بچه‌های گوسفندان 
کر ا از شده و مادر را زمین‌گیر 
کرده و از حرکت انداختند. 

(البْقامَةَ): بنجل پشم که ارزش ریسیدن ندارد. 

(البَقّم): درخت بقم؛ بکم. 

(البْمم): تاتوره. جوزمائل. 

# بقی - (بقی یی بَقاء) الشَیْ4: آن چیز پابرجای 
مائذ: باقی ماند (بقی) من الشیء: مقداری از آن جير 


باقی‌ماند یا اضافه آمد. خدا می‌فرماید: و دروا مابقی 
من الربای: و واگذارید باقی‌ماند؛ ربا زا؛ نگیرید آن 
مقدار ربا را که هنوز نگرفته‌اید. 
نی یی ابقاء) علّی الشَیْء: آن چیز را حفظ کرد. 
باقی گذاشت (قی) عَلّی فلان: بر فلانی رحم کرد و 
شفقت آورد بق من جهده: مقداری از نيرو و 
کوشش خود را حفظ کرد و به کار نبرد (متْ) الیل 
اسبها مقداری از انرژی خود را در دویدن حفظ و 
ذخیره کردند (أبقًت) اْحَلوْبٌ: حیوان شیرده تمام شیر 
خود را نداد (أبْقّث) الأزْض: زمین تمام اب روي خود 
غیرد( لیے آن چز رابه سال خود و اکتا 
کرد 
(بقاه ببقیه 2 نی آن را ترک و رهاکرد. | ن را باقی 
گذاشت. آن را دست‌نخورده برجای گذاشت 
E,‏ بی تبقياً) مه چیزی از آن اضافه امد و باقی 
ماند (تبقی) الشیَء: درصدد ابقاي آن چیز برآمد. 
(استبْقاه یستبْمَیه استبْقا ): خسواستار بقای آن اشد 
وید : (استبقی) آخاه : از خطاهای برادر یا دوستش 
شت کرد تا برادری یا دوستی او را باقی نگهدارد. 
(الاْبّّْی): بادوامتر. باقی‌ماندنی‌تره پایدارتر. خدا 
می‌فرماید: والَخرَةٌ خن و أبقی: و آن سرا پایدارتر 
و بادوامتر لته ابش عَلی قَوْمه): او با قوم هیور 
مهربانتر است. 
(الیاقی): ماندنی» برجای ماندنی, مانده. برجای مانده, 
باقی مانده: از تامهای خدای تمالی. 
(الباقيّة): بقیه, اضافه مانده. باقی‌مانده. خدا می‌فرماید: 
«فهّل تری لهم مِنْ باقیّة»: پس آیا می‌بینی برای آنها 
بازمانده‌ای؟! (آلحَياءٌ اأباقيّة): حيات جاويدان» جهان 
دیگر. (ج باقیات). (الباقیات) الصَالحاث: کارهای 
نیک برجای ماندنی. [مثل: پل‌سازی, راهسازی: 
مدرسه‌سازی, که با مال شخصی و از درآمد و کار و 
تلاش شخصی انسان انجام شود. ب] 
الْی: برجای گذشتن, ابقا. (ساعر عرب) اللعیْن 
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بکا 


بکر 





المنقری گوید: 
فما بُقيا عَلی ترختمانی ولکن خفتما صَرَدَ الثبال: 
پس بخاطر زنده‌نگهداشتن من نبود که شما دو نفر 
(جریر و فرزدق) مرا رها کردید بلکه ترسیدید از 
تیرهای من که هرگز به خطا نمی‌رود. و به قولی: 
ترسیدید که تیرهایتان به خطا رود (نَدْیْکَ الله و 
افقیا)؛ تز را نادور می‌کنم به نام خدا که مگذاریم 
دوستی ما از بین برود. 
(البَقَيّةَ باقی‌مانده, بقیه, ته‌مانده. خدا می‌فرماید: يی 
له خی لَکُوْ6: ثواب خدا بهتر است برای شما. اوو 
بقَیُّ4: ضاعبان شموزه خودمندان. 
* با کات تیک کا الیش چاه کم آب شد هک 
حَیوان ¿ لوب حیوان شیری کم‌شیر شد. 
کر ییک بَکاءَةٌ وکا الوَجُل: آن مرد ی شد. 
با یکی ابکاة) فلان: فلانی کم خیر شد (أبکا) ال و 
حوّه: شیر حیوان و امثال آن را اندک شمرد. 
(البْکیْء؛ مرد کم‌حرف. ج بکاء. 
(الټکیٰء» و البَكيْنّة» زن کم‌حرف. ج بکاء. و بکایا 
#۴ بکیک کبک ییکبک بَکبگة) الشَیْء: آن چیز را 
به شدت جنبانید و تکان داد. آن را روی هم ریخت. 
(البَکَبَکة» یاب و ذهاب. رفت و آمد. ازدحام تراکم 
#* وکت که يکنه بَکتا» او را زد. برخورد بدی با 
او کرد. با دلیل محکومش کرد. او را سرزنش و توبیخ 
کرد. 
که یه تکیت او را خیلی زد. برخورد خیلی 
بدی با او کرد. با دلیل او را زیاد محکوم کرد. او را 
خیلی سرزنش و توبیخ کرد. 
۴ بکر - (ټکر ینک بکورا4 بامدادان و پیش از دمیدن 
خورشید بیرون رفت. پیشی‌گرفت. شاعر گوید: 
ِ ٿ رمک بَعْذ وَهْنِ ف ادى 

بشل عَلَیک مَلامتی و عتابی: 

پیشیگرفت آن زن در حالی که ملامت می‌کرد تو را 


پس از سستی کردن در جود و کرم. حرام است بر تو 
ای زن ملامت و سرزنش و عتاب من. سرعت گرفت. 
شتاب کرد. گویند: (کَُ) ای الشیّء و یه و فه: در 
آن چیز شتاب کرد و سرعت گرفت (بْکَرتْ) السَجَرَةٌ و 
نخوّها: درخت و امثال آن پیش‌رس شد. 

بَکرّ یک برا شتاب کرد. عجله کرد. 

(آک بر إنکارًا» پیش از طلوع آفتاب خارج شد. 
(باکرّه یباکره مُباکرّه4 به سوي او پیشی گرفت. در 
سحرخیزی و صبح زود به دنبال کار رفتن با او رقابت 
کرد و مسابقه داد. 

کر بک توا بسیار سجرخیز شد سیا پیهنی 
گرفت. 

کر یبتک ابَتکارا» با دشواری و تکلف سحرخیز 
شد یا با دشواری پیش از طلوع خورشید به دنبال کار 
رفت (بتکَرَت) المَاة: آن زن اولین شکم خود را پسر 
زایید (تَکر) الفاكهة و نخوّها: میوه و امثال آن را نوبر 
کرد (تکر) الشَیْءَ: آن چیز را ابتکار و اختراع کرد 
(جدید) 

(الابٍکار؛ اول روز تا سرزدن خورشید. خدا 
می‌فرماید: و سَبّخ بای والابکار6: و تسبیح بگو 
در شامگاه و بگاه: 

(الباکر4 پگاه, بامداد تا طلوع خورشید. سحرخیز. 
(الباکوّر. والباکوَر :4 میوة پیش‌رس, نويرانه. هر چیز 
پیش و نوبرانه. 

(البَکار ة4 پردۂ بکارت» دوشیزگی. 

(البَکُره شتر جوان. ج ی و پکار. 

(لبَکر 5 ماده شتر جوان. و در مثل گویند: (جاوّوا 
ی برد ق هن همگی آنها آمدند. 

(البکُر؛ اول هر چیز, هر چیز بکر, نوبرانه. اولین 
فرزند پدر و مادر. دختر باشد یا پسر. دختر باکره 
دوشیزه. مردی که هنوز ازدواج نکرده باشد. کار بکر و 
ابتکاری و بدون سابقه (نارٌ بکرٌ): آتشی که مستقلا" 


یکس 


بل 





برافروزند نه این که از جای دیگر بیاورند و به هیزم 
بزنند ا(طغتة پکر):اطعنة بی‌نظیر نیزه (خل پکو): سرک 
یکدست و خیلی ترش. 

(الټ کر ةو البْکرَّ:): قرقره. غرغره قرقره‌ای که برای 
آبکشی از چاه استفاده شود. چرخ چاه قرقر؛ نخ و 
غیره. ماسوره. 

(الْکُ :) پگاه» صبح زود تا طلوع آفتاب. عام مردم 
به تمام روز گویند: بُکَرَة و باکر 

(المبٌکار): سحرخیز, معتاد به سحرخیزی. 


تس مکش کش لاخ دقسی شود وا" 


شکست داد 

# مکش -(بکش کش بکشا) اشد گره.را باز کرده 
گشود (بکش) عقال البمیْر: زانوبند شتر را باز کرد. 
(البکاش): مردٍ حقه‌باز دروغگو. محرف بَشاک است. 
# یکع -(یکعه یبْکَعه بکعا): او را پی‌درپی و به شدت 
کتک زد. برخورد بدی با او کرد. 

# ک 0 و آن چ با 
درهم شکست و خرد و ریزریز کرد (بْکَ) عنَْه: گردن 
او زا شکست (بک) الاچل: آن ضره.زا شنکست دادو 
غرور او را درهم شکست. در جای تنگی بر او فشار 
اورد و او را زور داد (یْک) الدَابَة: بار چهارپا را زياد و 
آن را خسته و مائده کرد 

(باکَ اک تب )لجع : جمعیت به‌هم فشار آوردند. 
ازدحام کردند. 

(الباک): اجمق وراج یاوه‌گوی که درست را از 
نادرست تشخیص ندهد. 

(یْکة): شهر مکه. 

# بکل - کل ینک بَکلا) الشیْء: آن چیز را درهم 
آمیخت (بِکلْ) الحَدِیْت: بی‌رویه حرف زد. نامناسب 
یل کل تَبْکیْلاً: بسیار آمیخت. خیلی مخلوط کرد 
(ټکُل) علینا عَِیَ؛ سخن خود را درهم و برهم به ما 


اکل کل کاڈ فی الکلام: سخن را درخم آمفت, 
(تبگل) فی مشیه: با ناز و ادا راه رفت. 

(البکالة): غذایی است که از ارد و آب و روغن درست 
(الټکُل): غنیمتِ جنگی 

(البكُلَة): هیأت و وضع ظاهری. 

(البْکَیْلة): غذایی است که از ارد و اب و روغن درست 
۴ بکم -(یکم یکم یکما) الاجل: آن مرد لال شد یا 
لال به دنیا آمد. گفتارش نارسا و غیرفصیح شد. 

(بکم کم بَکامٌَ): بطور عمد یا از روي نادانی از 
سخن باز ایستاد. 

نیکم یتیک کا یه الکلامٌ: سخن بر او بسته شد و 
نتوانست حرف بزند. 

(الأنْگّم): گنگ, لال, آدم غیرفصیح. ج بُکم. 
(التڭماء): مرن الابْکٌم. ج بکُم. 

(البْکیّْم): کسی که ڈو سین بماد با قاس کرد 
را قطع کند. ج مه ۳ ۳ 

# یکی -(بکی یَبُکی بکیٌ. و بکاء): گریه کرد. 
گریست. گویند: (بکی) میت و علیّه و ل: بر مرده 
گریست (بکی) الَیّتَ: بر مرده مرثیه خوانی کرد. 
(أبْکاه که ْکاء): او را گریانید. 

ناه کته کیا او را گریانید (بِکُی) امیت بر مرده 
مرثیه خوانی کرد. 

(تباکی یتباکی تباکیا): بزور گریه کرد گرية زورکی 
کرد. خود را گریان نشان داد. 

(استَبکاه یَستَبْکیّه اْتبْکاء): کاری کرد که او را بگریاند 
یا گریة او را دراوژد و او را گريانید. 

(الټگاء و البکی): بسیار گریان. 

(التبکاء): بسیار گریستن. گریة زیاد. 

# یل - (یل): اداتی است که بر مفرد و بر سر جمله 
درمی آید: 


۱- آن‌گاه که بر سر مفرد دراید و پس از تفی یا نهی 


بل 


بل 





قرارگیرد به معنای لکن است: بلکه. و «بل» کلم قبل 
خود را تثبیت و کلم مابعد خود را به ضد کلمة قبل 
خود تبدیل می‌کند. مثل: (ما عَلِیٌ شاعر بل خَطیْبٌ): 
عسلی شاعو تست که تزا است کت نتقن 
شاعربودن علی را تثبیت و ضد آن (سخنران بودن) را 
مشخص کرده است. (لا تَل شِعْرًا بل تثرّ): شعر مگو 
بکله نثر بگو. اما وقتی که پس از اثبات یا پس از امر 
باشد ماقبل خود را مسکوت‌عنه می‌گذارد و حالت ان 
را به مابعد خود می‌دهد. مثل: (قال عَلِیٌ شغرا بل ترا 
علی شعری سرود. نه بلکه نقری بیان کرد (قل را بل 
شِعْرًا): نفری بگو, بلکه شعری بسرا. و برخی از نحویها 
نتکر تدغوال آن بر مقر شده‌اند اگزیل.سی زا افیا 
قرارگیرد. 

۲ - و داخل می‌شود بر جمله. که گاهی برای اضراب و 
ابطال معناي جملۀ قبل خود و ردکردن آن به جمله 
مابهد. خود می‌آید:.مغل قول خداا: وو قالرا انح 
لخن ولا مبْحان بل عبادٌ مُکُرَمُونَّ: و گفتند: 
اتخاذ کرده است (خدای) رحمان فرزندی راء منزه 
است او بلکه بندگان مکرم او هستند. [در این‌جا جملهة 
بعد از بل برای رد جملة قبل از بل به کار رفته 
ایستب) او باز می قر مادا چام ولو ند جنر بل 
جاءَهُمْ بالحَق»: یا این که می‌گویند: او را جنونی 
دلاخ آساتهبلگه آورزده استت,یرای انا کن وا لا 
جلا بل چاه پالحی, جعله قیل از بل زا زد رده 
است. ب] و نحویها به این می‌گویند: اضراب ابطالی. و 
گاهی برای انتقال از یک معنی به معنایی دیگر به کار 
رود که غالباً آن معنی مهمتر است برای درنظرگرفتن 
مقصود. مثل (قول خدا): لح من ترکی # و دک 
شم ره فصلی # بل یرون الخیاً النیای: همانا 
رستگار شد آن که تزکیه کرد # و یاد اورد نام 
پروردگارش را پس نماز خواند # بلکه ترجیح 
می‌دهید زندگاتی دنیا را (و باز می‌فرمایداد یل قالنا 
أَضَغاتُ آخلام یل افترا؛ بل هو شاعز6: بلکه گفتند: 


خوابهای پریشان و درهم و برهمی است. بلکه افترا 
بسته است آن را بلکه او شاعری است. [که در این دو 
آیه- همين مزا قاق جل اضر استد. فب و 
نحویها به آن می‌گویند: اضراب انتقالی. و این استعمال 
بیشترین کاربردٍ بل را تشکیل می‌دهد. 
و گاهی «بل» پس از «لا» واقع می‌شود و برای بیان 
سن سایق است و اتی در مامد یل تارج واگ یل 
از بل» مثبت باشد آن را تبدیل به منفی می‌کند. 
وجه ابر لا بل الشخش لو لم 
چهر؛ تو ماه شب چهارده است نه. بلکه خورشید است 
اگر نبود برای خورشید. کسوف و غروبی. [که در این 
جا که جمله قبل از بل مثبت است ان را به منفی بدل 
کرده است. یعنی: جهر؛ تو نه مثل ماه است و نه 
خورشید بلکه زیباتر است. ب]. 
و اگر جملهٌ پیش از بل منفی باشد باعث تأکید نفی 
می‌شود. مثل: 
تما جوک الا پل زافیی کعفا 

جر وب راحَى لا إلى أَجَل: 
و از تو جدایی و دوری نکردم نه بلکه افزوده است 
مرا عشق و شیدایی. هجران و دورییی (تو) که پایانی 
ندارد. 
و همچنین بل پس از کلا واقع می‌شود. که برای منع 
کردن و رد کردن جملة قبل از آن است. مثل (قول 
خدا): «قلْ أرونی الذِبْنَ أَلَحَمتمْ به شرکاء کل بل هو 
لایر الْحَکیم»: بگو: نشان بدهید به من آنان را که 
ملحق کرده‌اید به او (به خدا) که شریکان او باشند. نه 
چنین است بلکه اوست خدای عزیز و حکیم. 
و در اصطلاح جدید زياد اتفاق می‌افتد که واو بعد از 
بل واقع شود. گویند: (فُلانٌ یط بل و بو علی 
الّْط): فلانی خطا می‌کند بلکه و پافشاری بر خطا 


می‌کند (هوّ یَرضَی بل و بالغمْ فی الرضا): او راضی 


می‌شود بلکه زیاده‌روی می‌کند در رضایت؛ و این 
اسلوب جدیدی است 

# بلاتین - (البّلا تین ین): پلا تین. 

# بلازما -(البّلازما): پلاسما. 

# بلبل - بل یلیل یی و بلبالاّ) المتاع: کالا و 
جنس را پراکنده کرد )الق آن قوم را دچار 
تفرقه و اختلاف و تشتت‌آرا کرد یل فلاناً: فلانی را 
دچار وسواس و اوهام کرد (بَلْيَل) ال لسع الحَلْق: 
خدا زبانِ مخلوقات را گوناگون قرارداد. 

(تبلبل یلیل لھا پراکنده شد. دنچار ااختلاف آراء و 
تفرقه شد. دچار وسوسه و اوهام شد (یلْی) الا 


زبانها و لغتها گوناگون شد. 

(البأبال و البلْبالّة): شدتِ غم و اندوه و وسواس. ج 
بلابل» و بلابیّل. 

(البْبّل): هزار» هزار آواء » بلبل (ابْمْل) من الإبرٍيت: لول 
افتابه. . ج بلابل. 


لبیل : پرنده‌ای آبی و کوچکتر از اردک است 
۴ بلت یلت تلت بلتاً): ند مداخ سد او 
الوَّجُل: آن مرد از گفتار بازماند. 


َل يلت بت الشیء: آن چیز را قطم کرد. 
(بلتَ یت بلت): بریده شد» قطع شد. 


لت بت بلاتة): زبان‌آور شد. 
لت یت لا الجلّ: با دلیلی آن مرد را از سخن 
گفتن بازداشت (ْلتَ) فلاناً یمن : فلانی را سوگند داد. 
(البِیْت): زبانآورء فصیح. 
(البتَة4: زنِ زبان‌آور و فصیح. 
۷ بلتع - یب يملع تبلعا تظاهر به ظرافت و 
زیرکی کرد اما چیزی بارش نبود. و در ذم یک نفر 
گفته‌اند: 

اذا مَمی أو قال قولاً تلا 
آن‌گاه که راه برود یا سخنی بگوید سخنی به گزاف 
می‌گوید و خود را به دروغ هوشیار و ظریف می‌شمرد. 


* بلج ال بلج بلوْجا) الَبْمٌ: صبح دمید و هوا 


ملانین بلح 


سپید شد (بلَ) لْحَقّ: حق آشکار شد. 
(بلح تبلج بلجاا البات: فر راکشود: 
(بلج یلح بلجا) وَجُهه: چهره‌اش 
درخشید یی صدزه: سینه‌اش گشاده شد (بلح) به: به 
أن :شاد و مسرو ند هد ا ابروهای آن مرد 
از هم فاصله داشت 

بل تلع ناج درخشنده شد. واضح شک اشنکار 
شد ۳-1 الب میج و هوا روشن شد بل لح 
حق روشن شد (بلجَت) الشتقش:شعات ميب و 
درخشید بلج الاشر: آ آن کار را واضح و آشکار کرد 
بل فلانا: فلانی را شاد و شادمان کرد. 

نع ینیع نلاجا و بلج یلح إنبلاجاً. .و تبلح یتبلم 
بلج : درحشنده شد. روشن و نورانی شد. واضح و 
آشنکار شد. 

لابلج: آن که در اثر شادی چهره‌اش برق زند. 
گشاده‌سینه و پرحوصله. شاد و مسرور به چیزی. کسی 
که ابروهایش از هم فاصله دارد. ج بلج هر چیز واضح 
و سس و در مثل گویند: «الْحَق یل .و 
الباطل لَجْلَحٌ»: حق حق. روشن و اشکار | ست و باطل کج 
و ثاواست 

(البلْجاء)؛ من ال 

بلج و البَلجَة: سپید؛ صبح در هنگام دمیدن فجرء 
فاصله داشتن گوشها با موهای بناگوش و ابروها از 
یکدیگر. 

# بلح بلح بلح بلح و بلحا: عاجز و مانده شد 
(بلَحَت) البئر: چاه خشک شد (بلَحَ) بشهادّه: گواهمی 
خود را کتمان کرد. 

بلح تیلم إنلاحا) النْعلة: میوة خرما خاک (غورغ) 
سبز شد که هنوز رنگین نشده است )الم فان 
آن کار فلانی را عاجز کرد. 

(بالح یبال مُبالَحَة) لْموم: با آن قوم ستیزه و کشمکش 
کرد و برخلاف حق. انها را شکست داد. 

بل ملح لحا خسته و مانده و عاجز شد. 


از شدت شادی 


بلج 

(تبالّحا یمّبالَحان نَبالحا, آن دو یکدیگر را انکار 

کال 

اتل خاک (عورو رما که بذرگ شدهاما رنگ 

نگرفته اسث 

(لبَلحَة): واحد ر ال 

# بلخ - یلح يبلح بَلَحاً. تکبر ورزید و در فسق و 

فجور ری تس 

تبح بل تب تکبر ورزید. 

بل مرد فټکپر و جسور در فسق و فجور. ج بلخ. 

(البلْخاء)؛ مُوَنثِ الابلخ. ج بلخ. 

* بلخص - بلح یلح نَبَلخصا), تنومند .و 
شت‌الود شد. 

# بلد - لد يلد بلوْداً) المَكار. 

آقامت گزید و وطن خود قرارداد. 

(بلد یلد بل کودن شد. 

لد لد بلاد5): کودن شد. افسرده و کم‌نشاط شد. 

ذلیل شد و زير با ظلم رفت. ۱ 

بل لد لادا به زمین چسبید. کودن شد بل 

الْتکان: آن مکان را وطن خود قرارداد )لا 

الد فلانی را ساکن آن شهر یا آن کشور گردانید. 

(بلد یبد تلدأ در کار سست ی + از ضعف 

و بیحالی بر زمین, فتاد. لد لش 

افتاد (بلدَ) السحات: ابر نبارید (لَدَ) فلا: فلانی تکان 


ن: درآ ن ان مکان 


ن اسب عقب 


نخورد. 

یبد ید تلد کودن شد. خود را به کودنی زد. 
(البالد: مقیم و متوطن در شهر یا در کشوری. 

(الببلد. و لد ة: شهر یا کشور. جای وسیع وی و 
بهناور. خدا می‌فر ماید: اب الین یه 1 ج نباتة 
باذن ره و جای خوب بیرون می‌اید کا 
اجازة پروردگارش. 

(البَلِیَ: اهل و منسوب به البلّد؛ مال آن شهر یا آن 
کتور پا اهل آن پا سالخت ان 

(البلدِيّة): شهردارى, بلدیه. 


۱۴۳ 


بلص 
(البَليْد), کودن؛ کندذهن. کندفهم. 


و ناتوان نم . وعده داد و وفا نکرد. خود را بر زمين 


افکند. 
(تبَلْدَح یلدم تبلدحا) و عد ه داد و وف نکر د. 
الب ح) منت التساية ازن قرب بو نو متا 


# بلدم - لدم یب بَلْدَمَةَ: از روی ترس سکوت 


کرد و خاموش شد. 


م4 گلو و مری چسبیدة به أن شمشیر کند, 
# دلور لرَره لور ور کرد. آن را 
متبلور کرد لو لاله أو الفخرة: آن مسأله یا آن 


اندیشه را شکافت و روشن و اشکار کرد. (جدید). 
اجلو تیور ورا پلور شب متبلور هند 

بل و لور نشگین شفید و قغاف الست. 

ظرف بلور؛ نوعی ابگینة ضاف و شفاف. 

# بلس -(أبلَسَ لس ابْلاسا: بخاطر سرگردانی و 
کیج با باط فدکلست هن اسبدلال کوت کرد خدا 
می‌فرماید: «و یوم تم السَاعَة يبلش الْمُجْرمُوْن4: و 
روزی که قیامت برپا شود سکوت کنند مجرمها. 
(البّلاس)؛: گلیم و پلاس مویین و ستبر و کلفت. 

ج لس [معرب پلاس فارسی. ب]. 

(البلس): نوعى انجير. 

(البلس): عدس» مرجمک. 

(البّسان): درخت بلسارت 

# پلسم (ب سم یسم بَلْسَمَةً. سر خود را به 
زیرافکند و سکوت کرد. در اثر اندوه یا ترس سکوت 
کرد. روی ترش کرد. 

تلم یتسم تما روی ترش کرد. 

(البلسَم) درختی است که از آن ضمغ می‌گیرند. 

# بلسن -(البُلسن): عدس, مرجمک. 

# بلشفية -(البلْشَفَيّة): بلشویسم 

# بلص -(بَلصَه) ین المال: دست او را از مال و 
دارایی تهی کرد و هرچه داشت گرفت. 


بلط 


بلغ 





(بالصَه یُبالطَه مُبالَصَة): متقابلاً بر روی او پرید و خیز 
گرفت: 

(َلصه يجله تبلیصاً): هر چه داشت از او گرفت. 
(تبل یلص تبلصا) لشَیْء و له مخفیانه درصدد به 
ایو اه سم وان 

(البَلاصِیء و البلاص): نوعی سبوی دسته‌دار کة تهی 
گشاد و سری باریک دارد و مصریها با آن آب را به 
این طرف و آن طرف می‌برند. و گویا منسوب به محلی 
اسنت در مصر به نام: البّلاص. 

# بلط بلط یبلط بلطا) الدار: خانه را سنگ‌فرش 
کرد بلط الأُرضَ أوالحابط: با مالیدن گل یا گچ یا 
سیمان و غیره زمین یا دیوار را صاف کرد. 

بط قاط ابلاطا نع آن مردایه زین چسبیده 
زمین‌گیر شد. مفلس شد. ورشکست شد (ْْلط) الّاژ: 
خانه را سنگ‌فرش کرد (َبلط) الط الأَرْضَ: باران 
خاکهای روی زمین را شست و برد و لا سخت آن را 
آشکار کرد (َبلَ) اأص فلانً: دزد تمام اموال فلانی را 
برد و او را خاک‌نشین کرد. 

بالط یبلط مُبالَطَةً) فی آفرو: در کار خود سخت و با 
جدیت تمام کوشید (بالّطّ) فلانا: فلانی را رها کرد و 
گریخت. پیاده شد و با او به نبرد و پیکار پرداخت. 
بلط یبلط تبلبطاً): در راه رفتن خسته و مانده شد 
بلط دار و الزن و السا خانه را سنگ‌فرش 
کرد. زمین یا دیوار را (با گچ یا سنگ یا سیمان و 
غیره) صاف و هموار کرد (یلْ) ادن با تلنگر به گوش 
او زد که دردش گرافت. 

(تبالطرایتبلطوّن تبالطاٌ) بالشیوف: با پای پیاده و با 
شمشیر با هم پیکار کردند. 

(البلاط): سنگ که زمین را با آن فرش کنند. سنگ 
نماي دیوار (البلاط) من الأزض: قسمتی از زمین که 
رزوی آن خاک نباشد بلکه سفت و سخت باشد. دربار 
پادشاه. (معرب). 

(البلط): تیغ خراط که چوب را با آن تراشد. 


لبلْطة: تبر» تبرزین. (دخیل). 

الباطیا: نوی ماهنی آب شیرین که افر آبهایقیرین 
شام و دریاچه‌های مصر پیدا می‌شود. 

بل ط) بلوط. [معرب بلوط فارسی. ب]. 

#بلطح بلح یبلط بَلطحَه): بر روی زمین افتاد. 
# بلع - بل یلم بلعا) الماء و الریْقّ: آب و آب‌دهان 
را قورت داد بلعید. 

یلع یلم بلعاّ: قورت داد. بلعید. 

(بْلعَهُ له ابلاعا) الشیَء: آن چیز را به قورت او داد 
او را وادار به بلعیدن آن جیر کرد. 

ناه فل امر استاز أب قورت بده بباع (أبلكي) 
رِیقی: اندکی مهلتم بده. 

بل بل تیا ایب فی ژأبه: موی سفید در سرش 
بیدا شد. 

له یلع إبتلاعاً): آن را بلعید. 

له یله تلع آن را قورت دا بيد بل 
السَيْب فی راسي موی سفید در سرش پیدا شد. 
(البالع): بلعنده, قورت‌دهنده. 

برع و البَة: چاه قاضلاب . ج رايم و 
ابْلم) من الٽاس: آدم پرخور (سَعْد بلع یکی از متازل 
قمر و ماه است. 

البْلعَة): جرعه, یک قلپ. 

(البَلاعة): جاه فاضلاب. 

(البلْوْع): بلعنده» قورت دهنده. داروی بلعیدنی (اناء 
لوغ ظرف بسیار بزرگ که هرز چ در آن ریزی جای 
گیرد. 

# بلعم - (ابْلْم, و ابْلعْرم): مری, مجرای غذا در گلو. 
مسیل آب در زیرزمین. ج بلاعم. و بلاعیّم. 

# بلع بل یلع بلغا و بلاغاً) الشجه: درخت به 
مرحلة بارورشدن رسید بل لام پسربچه به سن 
بلوغ رسید بْلْغْ) الامُرٌ: ان کار به نتیجه رسید. به پایان 


حود رسید. 


بلغم 
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بل 





يلَع بل بلوغا) شخ به آن جیز رسید. 

بل یل بلاغة): زبانآور شد. تیززبان شد. سخنور 
فده سن پر داز قند بل الکلام: ی تشن رسا هت 
له له بلاغاً) السیء و الْنه: آن چیز را به او 
رسانید. 

(بالغ یبال ملع و بلاغا) فیه: در آن زیاد کوشش و 
سی کرت زیآمسوی گرد بالغ کرده عار کرد 

بل بلع تلع اَمِب فی رسد موی سفید در سرش 
پیدا شد لم الفارش: سوار دست خود را به سوی 
عنان اسب برد که تندتر برود بل لش آن چیز را 
رسانید )فان الشیء: آن چیز را به فلانی رسانید. 
(تبالغ تالغ تبالغا) فیه الْمَرَضٌ و اْهَمٌ: بیماری و اندوه 
او به بالاترین حد رسید (تبالع) فی کلامه: در سخن 
خود سعی کرد که تظاهر به بلاغت کند. 

تب تب تبلف) یکذا:به فلان چیز اکتفا و قناعت کرد 
لا ای با سختی و دشواری درصدد کسب آن 
جیز برامد تا به ان رسید. 

(البالعّة): خدا می‌فرماید: هحكُْمَةٌ بالعةّ: حکمت 
کامل و به نهايتِ خود رسیده. 

(البلاغ): تبلیغ کردن. رسانیدن. خدا می‌فرماید: لهذا 
بلاغ لْاس»: این تبلیغی است برای مردم. آنچه وسیل 
رسیدن به هدف باشد (هَذا لام بلاغ): این امر کافی و 
بسن ست بضفننامده اطلاعید, السضنارید و أمغال اها 
(الْسلاغة): رسایی در سخن» سخنوری, بلاغت. 
زیانآوری (لبْلاغة): (عِنْد عْلماء البلاغة): طبق 
مقتضای حال سخن گفتن. 

(لبلم): درآمد به اندازة گذران که اضافه نياید. نوعی 
کفش رایج در کشور مغرب. 

بلق پارة طناب کمکی که به طناب دلو بندند تا به 
ته جاه برسد. ج تبالغ. ۱ 

(غ: بالغ شدن از نظر جنئسی, 

(البلیْمْ): سخنور, زبان‌آور. بلیغ. ج بلغاء. 

(المبْلغ): حد نهایت. گو یند: لغ ملع فلان): به فلان 


حد رسیده, به نهایت فلان چیز رسید ابْلغ مَبْلغ 
لجال به سن مزدی رسیف.سذاری از مال میلغ, 

# بلغم ۔(البَلْعَّم): یکی از اخلاط چهارگانة بدن در 
اصطلاح قدیمیها. مخاطی که از مخارج تنفسی بیرون 
اید. 

# بلق - بل یبن بلق و بر الیل الأخجار: سيل 
سنگها را تراشید و کناره‌های آن را برد لقّ) الباب: 
در را کاملا گشود. 

(لق بل فا و بلَ) فرش و تخوه: اسب و امثال آن 
سیاه و سفید شد (بلقَ) الجُل: آن مرد سرگردان و 
قىت رده نشند. 

بلق يبلق بلق و بارش و وه اسب و امثال آن 
سیاه و سفید شد. 

بل الاقا) الَْحْلْ: بچه‌های آن حیوان ر سیاه و 
سفید شدند (أبلّق) الْبابَ: در را کاملاً گشود. 

بلق بل تبلیق؛ هر بالسوط: کمرش را با تازیانه 
پاره‌پاره کرد. 

بل یبلق إنبلاقا) الباب: در گشوده شد. 

بل بل یلاق لَْنْه: رنگش سیاه و سفید شد. 
ال چهارپای سياه و سفید. ج بلْق. 

(البلقَ): سیاه و سفید بودن رنگ. 

(البَلق): دهشت‌زده و مات و مبهوت. 

البلقء): من اللق. ج بلق 

# بلقع - بلق بلتم بَْمَعَهً) اَذ آن سرزمین خشک 
و بی‌آب و علف و بدون سکنه شد. 

بلا: هر چیز تھی و خالی. گویند: (مکان بلق 
جای تھی و خالی از هر چیز و هر کس (طرئق بل 
را خالی و بُدونِ رهرو. ج بُلاقع. و در حدیث است 
که: «یْمینٌ الكاذبة تدَع الدّیار بلاقع»: سوگند دروغ, 
می‌گرداند شهرها یا خانه‌ها را خالی از سکنه. 

ایل هل بل تسا و ماگ و لوا یت مد 
بیماری‌اش بهبود یافت. , 

لت بل بل الرَبْحٌ: باد مرطوب شد. 


بلم 


نلها. ...۱ 





بل جل لاه و لك و لال الیء بالماء و تخود 
آن چیز را با آب و امثال آن تر کرد (لّ) فلانأً: چیزی 
به فلانی داد (یل) رَحعَهٌ: صلةٌ رحم کرد. 

(بل بل تلا و بَلالَةَ) ال جُل: آن مرد نیرنگ‌باز و داهی 
شد که در هنگام دشمنی و ستیزه از راه حسق دور 
من‌ننود ابل) بالاشن: بر آن گار چیه قند. 

بل بل انلا مْود: آب در آوندهای چوب جریان 
یافت (یرٌ) الْریْض: بیمار بهبود یافت رل عَلَيْه: بر 
او چیره شد (یر) قلانا: فلانی را ادمی دید که هنگام 
ستیزه و دشمنی ستمگر است. 

بل بل لیا پالمام و نخوه: آن را با آب و امثال 
آن تر کرد. 

بل یل نتلالّ: تر شد. خيس شد (إنتل) فلا 
فلانی بهبود یافت. وضعیتش خوب شد. 

ملل يملل تب تر شد» خیس شد. بیماری‌اش 
خوب شد. وضعش خوب شد. 

0ل مرد حقه‌باز که در دشمنی خود ستمگر است. 
«البالّة» تری» رطوبت, نم. نیکی. خوبی. 

(البالزل): آب. 

(البلال):اب یا هر چیز گلو ترکن. 

(الثلالة): تری» رطوبت: نم. 

الق :ری .رطوبت: شبادایی جوانی. قر وقمنذ دن 
پس از فقر (ریْحْ ی باد تر و نمناک (طَواهُ علی بل 
به ان رضایت داد. با هر چه که در ان بود. 

ا890 یکی خوی. کی غات لام رون 
بودن زیان در ادا کلمات و روف 

البْلْل؛ گندم یا ذرتِ آب‌پز: (جدید). 

# بلم - الم بل یمه پیش ورم کرد الم الا 
ماده شتر خواهان جفت و جفت‌گیری شد. 

آم یلم ابلاما) له جل: آن مرد سکوت کرد (ْلم) 
قق ابش ورم کرد الت اقا سادشتر هوس 
جفت و جفت‌گیری کرد. 


له ویاو کر رت کرد 


(الأبلّم4 مرد داراي لبهاي ستبر. برگ درخت دوم که از 
تیرهٌ نخلهاست و در مصر بسیار است. 
(البلام4 آاهنی است که در دهان اسب گذارند تا آن را 
کنترل کنند. 
للم نوعی ماهی ریز که آن را کنسرو کرده و 
می‌فروشند. 
# بلن -(البلان» گرمابه, حمام. ج بّلانات.دلاک 
کارگر گرمابه. (دخیل). 
(الَلاتَة4 زنی که کارگر حمام است. (دخیل). 
# بلنط - (البلنْط نوعی سنگ شبیه به مرمر که از 
مرمر نرمتر و سست‌تر است. عمروبن کلثوم در وصف 
ساق پاها می‌گوید: 
وساریتی بلط آزژخام 

رن خشاش حأهما زنین: 
و دوپای (آن زن) از سنگ بلنط یا از سنگ.مرمر است 
که صدا می‌کند خش‌خش زیورآلات او صدای نرم و 
اهسته‌ای. 
# بله بل له لها و بَلاهَةً4 کم‌عقل شد, ابله شد. 
باه اله تبالها+ خود را به بلاهت زد. 
تمل له تلا ابله شد. کم عقل شد. راه را گم کرد و 
نادانسته به راه ادامه داد. گویند: (تيلهَ) فی طرلّقه: را 
خود را گم کرد و نادانسته ادامه داد. 
الاب ابله کم عقل. ج بل (عیش أب: زندگانی مرفه 
(شباب بل جوانی همراه با غرور و غفلت. 
له اسم فعل ات پم فخنای+بکناز, :واگذان. و کل 
بمذ از بلة متصضوب است: یا به:معتای مصدر می‌آید که 
کلم بعد از آن مجرور است يا به معنای چگونه میآید 
که مابعد آن مرفوع أشنت 
(البلهاء» مَوّنت الاْلّه: زن آبله. ج بله. 
اة رفا ناز و تعمت: 
# بلهارسیا - (البلهازسیا»: ویروسی است که باعث 
اسهال خونی و خون شدن ادرار می‌گردد و به نام 
بالهارس. کاشف آلمانی آن معروف شده است. 


بلی 


# فی لی حرف جواب ابست که در جواب لقی 
می‌آید و آن را باطل کرده و مثبت می‌گرداند خواه این 
نفی به همراه استفهام باشد يا نه. مثل (قول خدا): 
زغم زین قروا أن لن بُبئوا فل: بلی و ری 
َبْعتنْ: گمان کردند آنان که کافر شدند که برانگیخته 
نشوند بگو: چرا سوگند به پروردگارم که برانگیخته 
می‌شویدا و باز می‌فرماید: «ألم اكم نیو # الوا 
لی قَذ جاء‌نا تَذیر6: ایا نیامد شما را بیم‌دهنده‌ای؟ ٭ 
گفتند: جرا آمد ما را بیم‌دهنده‌ای. « لت برک قالوا: 
لی آیا نیستم پروردگار شما؟ گفتند: چرا. 

الا - (ملاه نله رو بنلافا: از را آنمود. دا 
می‌فرماید: و نوک بالشر و الْخَيْرٍ فنتته: و 
می‌آزماييم شما را با بدی و خوبی آزمودنی (بلا) السُر 
فلانا و غه فر لای و شیزه زابه:فندت تیه گرد, 
یل یی بلّی. و بَلاء) لثرْبٌ: جامه پوسید (بَلِيث) 
الا و نخوّها: خانه و امثال آن از بین رفت. 

(أبلّى لی ابْلاء) فى ان در آن کار خیلی تلاش و 
گوشش گرد (بلی) فلاناً: فلانی را آزمود (أبلام) عذرا: 
آن قدر از او عذرخواهی کرد تا رضایتش 
آورد (بّی) اوْبَ: جامه را فرسوده کرد. 
(بالی یبالی مبالاّ) فلاناً و به: به فلانی اهمیت داد. 
ی یی )الوب و تخوه: جامه و امثال آن را 
فرسوده کرد ّی) اسر فلاناً و غیره: سفر فلانی و 
غیره.را تکیده و خسته کرد. 

(ابستلاه یله ابْتلاءٌ): او را آزمود. او را در بوتة 


را به دست 


آزمایش قرارداد. 

(البّلاء): گرفتاری, بلیه, بلا. غم و غصه» حزن و اندوه. 
کوشش بسیار سخت در کار. 

الوق گرفتاری, بلا اندوه. کوشش سخت و 
جانکاه. 

(البّلیَ): بسیار پوسیده و فرسوده. 

(الَليّةَ): بلاه ا محنت. 5 و اندوه. کوشش و 


مدای ۶ 


۱۳۷ 


بنط 


پس از مرگ صاحبش بر روی قبرش می‌بستند تا 
می م ۳۰3 یلا با. 

# بم -(الَسم): بم. درشت صداترین سیم ساز 
اقش ران در سازهای جدید ند أخ است 

# دسج نجه تیییجا): : بی‌حس و بیهوشش 
گرد ۳0 از نم است). 

(البنج): گیاه شاهدانه. [معرب نگ ب]. 


ہک ر و رک و و 
- (بنحه 


است). هر یک از بندهای قانون؛ در اصطلاح جدید. 
# بندار -(البدار): تاجر محتکر. ج بنادرّ ة. (دخیل). 
[معرب بندار فارسی است. ب]. 
(البَنّدَر): اسکله, بندرگاه. (فارسی است). شهر بزرگ 
که دارای حومه است. 

#بندق - ردق یدق بندقَة) السَیَء: آن چیز را گلوله 
کرد (بندّق) إلیه: به او تند نگریست. 

(البندق): فندق: گلوله. [معرب از فارسی است. ب]. 
الیندقی): ادص اند نوعی زر منسوب به دق 
که از شهرهای ایتالیاست. 

(البنْدقيّة): نوعی نی میان‌تهی بوده که با آن گلوله 
می‌انداخته و پرنده شکار می‌کرده‌اند. تفنگ. (شبیه به 
نی میان تهی). 

# بندل -(البَندوّل): پاندول. 

# بنزهیر - (؛ٍسنرهیرا: لیب موترش. اصطلاح 
مصریهاست. اصل این واژه پادزهر فارسی است 

# بنزین -(البنزیُن): بنزین. 

# بنسلین -(البنسلین): پنیسیلین. 

# بنصر - (البتصر): انگشت میان سبابه و انگشت 
کوچک. بئصر. (موثث است). ج بٌناصر. 

# بنط -(البْنط): (فی اطلاح الطباعة): واحد مقیاس 
جروت جا وم کت رات کرو وی ده 
ات عش بلطا)؛ حرق دوازده رفت (البنط): افی 
اضطلاح شوق المقزد المضر؛ :یک صدم ريال 
مصری. ج نو ط. (دخیل). 


# بنفسج - (البَنفْسَح): بنفشه. [معرب بنقشه و مأخوذ 
از فارسی. ب ]. 

#بتق (نق ین بقا) عمَلهٌ: کار خود را پی‌درپی و 
منظم انجام داد. گویند: لتق الَقوش: درخت: زا به 
زدیف کاشت لبق الخ بآخرو: آن یز راابه 
ا وصل کرد. 

نّقَ ينق تبنیقا) الشیء: آن چیز را با سليقه و زيبا 
ساخت و درست کرد. گویند: (بنق) کلام و الْكتابة و 
الکذب: گفتار و نو ر ۲ دروغ زا اداشیت وبا البق 
بیان کرد يا توافت اى الهف رای جنانه فة 
درست و 

(البَنْيْقَة): یک ردیف منظم درخت و غیره. گریبان, 
یخه» يقه یازه گریبان. 

#بنک نک یبتک تَبییْکا) الْحَدَمٌ: خدمتکاران 
درپارةاسرار خانه‌ها خرف ز5نقه 

(تبکَ یتک تبُکا) بالعکان: در آن مکان اقامت 
گزید و جای گیر شد (تبتک) فی عژه: عزتش پایدار 
ماند. 

(البَنک): بانک 

(بنکنوت): اسکناس. چینیها اولین کسانی بودند که از 
اسکناس استفاده کردند. (دخیل). [مرکب از بنک = 
بانک و نوت. ب]. 

# ینکم - (الیَنکام): ساعت ماسه‌ای. (معرب). [معرب 
بنگان. ب]. 

بن ین یبن بنّا) بالعکان: 
و ماندکار شند. 

ین تبن نانآ الاب چهارپا در اثر کار خسته شد و 
نتوانست حرکت کند (بٌث) السحابة: ابر روزهای 


در آن مکان اقامت گزید 


پی‌درپی را باران بارید. 
و ی ا الما هنین؛ مواهی را بست و پروار کر 
(البّنان): سر انگشت. باغهای آراستة با گل. 

اا یک سر انگشت. 


یا یک لب نید کی نها بت غلی ن 


۱۳۸ 


لایه‌های پیه در بدنش پر روی هم نشست. 
(البْن): قهوه. 
له ماهی زیعندان:ماهن.سسی.سسن ناهی ا2 ) 
من الالوان: رنگ قهوه‌ای. 
#بنی - نی یی یوبن و بیان الشَیء: آن چیز 
را پتا کرده آن وا ساخت. گویند: (بتّی] لفت کشتی 
زا درست گرد و ساخت, یکی )افیا شیعه را باکت 
یا برپا کرد. و مجازاً به معانی زیادی اطلاق می‌شود که 
جات تامسن و رقنرا داراست: گی‌بندء لیلی) مد 
مجد و بزرگی خود را پایه‌ریزی کرد (بتی) الاجال: 
مردان را پرورش داد و تربیت کرد. شاعر گوید: 
ی الاجال و غیره بتنی القری 

شتان بين قری و بهن رجال: 
می‌سازد و پسرورش می‌دهد مردان را و دیگران 
می‌سازند و بنا می‌کنند شهرها را. خیلی تفاوت است 
ميان شهرها و ميان مردان (ّی) اطعا چشتة: غذا 
بدنش را فربه کرد (یتّی) علّی کلامه: از سخن او پیروی 
کرد. سخن او را سرمشق قرارداد. (بَنّی) برَوْجَته و 
عَلَنها: با همسر خود درآمیخت و در او سپوزید (بتّی) 
لکلِمَة: آن کلمه را مبنی گردانید که فقط یک نوع 
حرکت می‌گیرد. ‏ 
یی ينی ابُناء) فلاناً: به فلانی کمک کرد تا خانه‌ای 
بسازد (تی) برَْجَته: زن خود را گایید. 
ی کی چا بنا کرده بنیان سات درست کرد 
ساخت (إنتتی) الوّجُل: آن مرد صاحب پسرانی شد. 
نی یی إبناء): ساخته شد بنا شد (إنْبُتى) یه 
گذا: فلان چیز بر آن مترتب شد. 
ی یی تیا لجش: جسم و تن توپر و محکم و 
تی) فلاناً: : فلانی را به پسری برگزید. 
(إشتَبتت تستبّنی إشتبښناء) الدَاٌ: خانه کلنگی و طالب 


فربه شد (تبَنی 


تخد ید نا شك: 


(الابُن): پسر. پسر پسر اگرچه پایین برود. عرب با 
اضافه ابن به جیزی دیگر اشاره به مداومت و اعتیاد آن 


بها 





چیز برای انسان می‌کند و می‌گوید: (أبْن) اخوب: 
جنگجو, مبارز, دلیر» دلاور یل ون الطنتی): 
دزد ایخ الگییل: دائم السفر. ج تاد تو بر همچنین 
با اضافة این برای تعدادی از حیوانات کنیه می‌گذارد. 
مثل: (بْن آوی): شغال. ج بات ری ابن عرس): 
موش خرماء راسو. ج نات عزس اب لْبْوْن): کره 
شتری که دو سالش تمام و وارد سه سالگی شود. ج 
نات لبون (بْنْ مَخاض): کر شیرخوار شتر که مادرش 
جفت‌گیری کرده و بارور شده است. ج بنات مخاض. 
(الأبناء): جمع ین؛ پسران. فرزندان گروهی از ایرانیان 
که ساکن یمن شده و از عربها زن گرفتند. 

(إِبنُم): پسر» حرکت نون تابع ميم است. 
:موب الابن؛ دختر. (ج بنات). 

(الابئنی): منسوب به الابن و البئت؛ پسرانه» دخترانه. 
الب مصغرالابن؛ پسرک. 

(البانيّة): یکی از دنده‌های سینه. چنبر سینه؛ یکی از 
استخوانهای حلقوی بالای سينه (لبانة) من البناء: 
شالوده. پی ساختمان (البانیة) من اللواب: یکی از 
چهار دست و پای ستور. ج بوان ی فلانْ بان 
در مکانی اقامت گزید و ماندگار شد (القی الب یی 
آن سرزمین نعمتهای خود را تقدیم مردمانش کرد. 
(البنام: ساختمان, پنا. ج نی جج أبْ ییات (البتا): 
(عنْد الْحاق): مبنی بودن کلمه. 

(البنایة): ساختمان‌سازی. ساختمان. 

(البئت): دختر. ج نات (بَناث) الصَذُر: اندوههاء 
غصه‌ها یناث ار : گرفتاریهاي روزگار (بَنا) 
تفش فی الْفلک: ستاره‌های: بنات اللعش. هفت 
ماران قب آ یر و ذب اضفر ااك الاوعن: جاهایی 
از زمین که از دید چوپان مخفی بماند (ینات) الیل 
پاره‌ای از زنان روسپی. (جدید». 

(البنتىً): منسوب به البنت؛ دخترانه. 

(البتاء): بتاء استاد بنا. 

بان الأٌخرار: فراماسون. فراموشخانه. 


(البْنْوّة): پسری» بنوّت. پسر کسی بودن. 

(البَنویَ): منسوب به الابن؛ پسرانه. 

(البنیان): ساختمان, بناء بنیان. 

(البنْيَةَ): ساختمان, بنا. ج بلی. 

(البية)؛ سناختمان» بنا. ج بنی. شكل ساختمان (بنية) 
اْكَلِمَة: ساختمان کلمه. صيغة كلمه (فلان صَجيْح 
البنْيَة): فلانی تندرست است. 

(البْنی ): مصغرالإابن؛ پسرک. 

(النيّ): هر نوع ساختمان و به خانة هم کعبه گویند. 
(النبّة): مصغرالبلت؛ دخترک (بتية) الطرق: راه فرعی 
یا کوره راهی که از راه اصلی منشعب شود. 

(المٍَناة): ساختمان. جمدان, ساک. كيف و امثال اینها: 
حصیر یا پوست و چرمی که تاجر کالای خود را در 
أن پوشناند. 

(المَبْنی): ساختمان, بنا. ج المّبانی (خروّف المبانی): 
حروف الفبا. 

٭ بها َا یاب و بهُْةا) به: به او انس گرفت و 
دوست داشت که به او نزدیک شود. 

هی ییا بر ها ) به: به او انس گرفت و مسرور و 
شاد و شادمان شد. 

(البهائيّة): فرق بهایی 

# بهت هه هه بَهنا) الشیء 
مبهوت کرد. 


: آن چیز او را مات و 


(بَهَت بنهت بها و بَهْتَة, و بهْتانا) فلانا: به فلانی تهمت 
زد بهتان زد 

شده آمده است: «و إن | یک قله فیه ما تقول فد بَهتٌ»: 
و اگر حرفی را که دربارة او می‌گویی وجود نداشته 
پس همانا به او بهتان زده‌ای [و دیگر غیبت نیست. 


و در حدیثی که دربارء مذمت غیبت وارد 


بلکه تهمت است. ب]. 

بت یبْمَت بَها) لجْلْ: آن مرد در برابر دلیل بهت‌زده 
شد و رنگش تغییر کرد. و 
اللؤن: رنگ تغییر کرد و عوض شد و کم‌رنگ شد. 
(بُهت بُبْهَت) الوَجُل: آن مرد در برابر دلیل دهشت‌زده 


در اصطلاح جدید: (بَهتَ) 


وار 


بهر 





و مات و مبهوت شد. خدا می‌فرماید: «فِبّهتَ الزی 
كَفَرَ4: پس بهت‌زده شد آن که کافر شده بود. 

(باهت باه مُباهتَة) فلاناً: در حالی‌که بهتان و تهمت 
می‌زد با فلانی روبرو شد. گویند: (فلانْ یُباجثٌ 
فیبایث): فلانی بحث و گفتگو می‌کند پس تهمت 
می‌زند. 

(بَامَتَ یتَبامَت تَباهتاً) الْمَوْمٌ: آن قوم به یکدیگر تهمت 
و بهتان زدند. 

(الباهت): گویند: (وْبْ باهت. و لَؤْنُ باهتّ): جامه یا 
ی یی یی کرو رگ هه یت 
(البهت, و البُهتان): تهمت. افتراء بهتان. 

(البَهْات): تهمت‌زننده, متهم کننده. 

(لبَهّت): آن که تهمت و بهتان ببندد. ج بُهُت. 
البَهيّة): تهمت. بهتان. افترا. ج بسهائت اه یی 
الثاش بَهائته): همانا او به مردم تهمت می‌زند. 

۴ بهتر - بر هت یهت ): دروغ گفت. 

# بهث - بت ینت بَهْدا) اه با گشاده‌رویی با او 
برخورد کرد. 

(تباث یتّباهث تباهتا) الیّه: با روی گشاده با او 
برخورد و دیدار کرد. 

(البُهْنّة): گشاده‌رویی و خوش برخوردی, با روی باز 
و خندان برخورد کردن. گاو وحشی. 
#بهچ - (َهجَه هه بهُجا) الشی؛ 
سرشار از شادی کرد. 

(بهمج بح بَهَّجأ. و بَهْجَةً) الشىة ان جیز ژیبا و 
بسیار خوش منظر شد (َهجَ) فلان: فلانی شاد شد. 
گویند: : (بهج) به و بَهح له به او شاد شد. 

افج تهج إإهاجا) الازط: : گیاهان آن زمین 
سرسبز و خرم شد (َبَْح) لاأ: فلانی را غرق شنادی 
کرد. 


(باهجّه یباهجه مُباهَجة): با او شوخی و مزاح کرد و او 


: ان چیز او را 


را شاف نمو د. در زیبایی با او مسابقه داد و رقابت کرد 
گویند: (باهجَت) المَرأهٌ تَزتها: آن زن با زن همسال 


رواایک وبیاللی دادو با آ و فمچشس گرد 
بح یه تبهيجاً) الشیء نیز را زیبا واقشنگ و 
خوشگل و خوش‌منظر گردانید. 
(ابتهح هح ابتهاجا) پالشیء و ل به واسطة آن چیز 
و به آن غرق شادی.و مروز شد. 
(تباهح یتَباهج تباهجا) الوَوْض: گلزار پر از گل و بسیار 
خوش منظر شد (تباهح) پفلان: با فلانی برخورد بسیار 
خوبی کرد. 
(استبْهُح یَسْتَهِحٌ اشتبهاجا) به: به آن شاد و خرم شد. 
(البهج. و البَهيْج): عرق در شادی و ضیرورا خی 
می‌فرماید: #وَتری الأزضَ هامدة فاذا انا علنها 
الما اهرت و ریّت: و 3 يڻ كل وج رود : و 
می‌بینی زمین را خشک پس چون فرو فرستادیم بر أ 
ی میس دی رم ر ای و ی من 
و سرسبز و خرم. 
(المدٌْهاج): خوشنود و خوشحال. زن باشد یا مرد. 
(المتباهج): گلزار پرگل و بسیار شاداب. 
شاعر گوید: 

نواژه مُتباهح رهم 
گل آن بسیار و شاداب است که می‌درخشد یا بوی آن 
هوا را عطراگین می‌کند. 
# بهدل -(بَهدل یهد بَهدلَد) فی مشتته: تند راه رفت 
و بیخ پستانها و گوشت زیر گلو و بالای ترقوه‌اش به 
جنبش درامد. 
(البَهُدّل): تولة کفتار. پرندة سبزرنگی است. 
(البَهْدَلة): بیخ پستان. پاره‌ای گوشت که زیر گردن و 
بالای ترقوه قرار دارد. 
#بهر د( هره یره هرا و بهیرا» او را خسته کرد تا 
به نفس نفس افتاد (َهرَه) الَمُرٌ: آن کار او را خسته کرد 
تا نفسش برید و به نفس نفس افتاد هر الانام: ظرف 
را پر کرد اباشء فلانا: آن چیز فلانی را مات و 
مبهوت و گیج و دهشت‌زده کرد. بر او چیره شد هرا 
مه الْجُوم: نور ماه ستارگان را پوشانید ت 


بهرع 

شش رض خورشید تمام زمین را روشن کرد 
(یهَرتَ) لاه السساء: فلا ون از همه ان زنها زیباتر 
شد اھر فلانْ نظراء؛: فلانی از تمام همتایان خود بر تر 
شنک ۱ 

(بهر اھ از شدت خستگی نفسش برید. 

۳ یبهر إبهاراً): در وسط روز قرار گرفت. با دختری 
اصل و نسب‌دار و بزرگوار ازدواج کرد. کار شگفت و 
عجیبی کرد. اخلاقش متلون شد. هر دم مزاج شد. 
فقرش برطرف و دارا شد. 

(باهره یباهر : مسباهر ةء و بسهاراً): متقابلاً بر او فخر 
رو شه با او مق تجریت کر 

(ِبتَهَرَ یه انتهارا): تندتند نفس زد. ادعاي چیزی را 
کرد که ما او نبود (ََرَ) فی الشَیْء: تمام کوشش 
خود را در آن چیز کرد. 

(انبهر نهر انبهارا: خسته شد به حدی که نفسش بنذ 
منك ظرف پر شد. از دیدن چیزی دهشت‌زده و مبهوت 
شد. ستاره‌ها در زیر نور ماه ناییدا شدند. 

هر بر تبهرً: درخشيد و پرتو افکند (تََهّر) الاناء: 
آن ظ رف بر شند. 

(إنهارً هار ابهیرارا) نها و ی روز و یا شب به 
نیمه رسید (إبُهارً) عَلبتا اللیل: شب پر منادراز و 
طولائی شد. 

هرا من ریش الطایر: مقداری از پرهای پرنده که 
پشتِ پرهاي (خوافی) قرار گرفته و خوافی چهار پر 
ات که جود اال خو را جم کا تیان فاد زین 
خوب و بلند که آب بر آن بالا نرود. 

(الأبهّران): دو سیاهرگ بدن که خون را از تمام بدن 
جمع کرده و به بطنِ چپ قلب می‌رساند. 

(البهار): هر چیز زیبا و درخشنده و نورانی. سفیدی 
وسط سینۀ اسب. بابونة گاوچشم. 

(البُهار ' بار. هودج. کجاوه یا شتری که کجاوه بر آن 
است. ظرفی است شبیه افتابه. جلچله..پزستو. نوغی 
ماهی است. 


د 

ا گریند: (هرا) له نابوخ باذ أ عجبا بذ أن عجبا 
از او. 
(البُهْر): بریدن نفس در اثر خستگی. زمین گسترده و 
پهناور البهْرٍ): شب ماهتاب که نور ماه ستارگان را 
پنهان کند. 
(البَهْرَ ة): گویند: (فعَل دْلک بَهُرة): آن را علناً و آشکارا 
انجام داد. 
البَهرّ :): وسط هر جیز. فرقه‌ای از اسماعیلیه هند؛ 
لټچ آن که نفسش دز اثر خستگی ببرد. 
(البُهیر ة): زن بزرگوار و بزرگ‌منش (فلانه بهیرة 
هیر فلان زن بزرگ‌منش و بزرگوار و مهریه‌اش 
گران‌بهاست. 

ر): آن که نفسش در اثر خستگی ببرد. 
#۴ ج رح یه بهرجَة) الشیء: آن چيز را 
مباح و روا گردانید (َهرج) فلاناً: مجازات کاری را از 
فلانی برداشت آبو محجن گوید: «أمّا اد بَهُرَجْتنی فلا 
آشرنهاه: هان چون که مجازات آشامیدن شراب را از 
من برداشتی من هم نخواهم نوشید (بَهْرَج) کلام و 
عَيْرَهٌ: در ان سخن و غیره نغش کرد. آن را مخلوط و 
در آن تقلب کرد. آن را بخاطر تقلبی بودن رد کرد و 
نپذیرفت. 
(تبَهْرَج بر بَهرْجا): روا شد. 
(البَهرَ ج): چیز روا و آزاد برای همه. چیز قرق نشده. 
باطل. پوچ» بیهوده. 
(المَبَْرَج): چیز قرق نشده. گویند: (ماءٌ مُبَهرج): آب 
قرق نشده که استفادة از آن برای همه آزاد است (مکا" 
ُیرج): جای عمومی و همگانی ( :ون 
حلال و هدر. 
#بهرم - اهر هم بَهْرَمَهً) السَیْءَ: آن چیز را با کل 
کاجیره رنگ و آن را از رنگ اشباع کرد. 
تَبهرم یبرم تَبهرْا): باگل کافشه رنگ شد. 
(بهرام): ستارة مریخ, بهرام. (معرب). [معرب نیست 


بهر 





بلکه فارسی است و بدون تغییر» وارد عربی شده است. 
ب ]. 
(البَهرَم): گل کافشه. کاجیره. [معرب بهرم و فارسی 
انا ب]. 
ابر مانیَ): ون یمان : رنگ گل کافشه. 
# دهز - ره یره بر به سینه اش زد و بشدت او 
را به عقب راند. او را کنار زد و دور گردانید. 
نهر هر ابهازا؛ به سینه اش زد و او را بشدت به 
سبقت.گر فت. 
(تَبَهرت اور ها اشیاء کثیرة: کارهای زیادی انجام 
دادم. 
# بهس -(بَهُس يهس بسا دلیر و جسور شد. 
بیس یتیس َبَْهُساً): با ناز و ادا و تکبر و غرور 
خرامید و راه رفت. 
(البَیهُس): شیر بیشه. شجاع. دلیر. دلاور. خرامند؛ با 
ناز و غرور و تکبر (رَجُل ینش و امْرَأة بَیَهُش): مرد و 
زن خرامنده با ناز و تکبر. ج بیاهس. 

03 
(البَيْهَسبّة): فرقه‌ای از خوارج» که منسوب به ابی 
نهس بن هیضم بن جابر هستند. گفته‌اند: ایمان, علم و 
اقرار به خداست و به آنجه که پیا مب ۇل ور فة 
است. آنها همچون قدریه کارهای مردم را به خودشان 
نسبت می‌دادند نه به خداء برخلاف جبریه. 
#بهشی -(بَهُش یبش بَهْشا): حالت خنده به خود 
گرفت که بخندد (بهش) إلى الشیء و به: برای آن جیز 
آماده شد که از روی عشق و علاقه به آن روی کند یا 
انجام دهد (بَهُش) عَنهٌ: دربارء آن به کاوش و بررسی 
پرداخت. 
هش يهش ابْتهاشا): شاد و خرم شد. 
(تماهش یتباهش تباهشا) الجٌلان: آن دو مرد به 
موهای پیشانی یکدیگر چنگ زدند (باهشا) بعصاً و 
تخوها: آماده شدند که با عصا و امثال آن باهم گلاویز 


هیده و شتی گیرآننا. 

(البهُش): کشادهر و خندان. دوم (درختی از تیره 
نخلها) تر و تازه و سرسبز. 

#بهص -(بهص یَبْهَصٌ بَهَصاّ تشنه شد. 

هه هه هاصا) عَنْ گذا: او را از فلان چیز منع 
کرد و بازداشت. 

(البّهص): تشنه. 

# بهصل -بَهْصَلَ يَبَهْصِل بَهْصَلَةً) الوَجُل: تمام مال 
آن مرد را از او گرفت و هیچ چیز برایش نگذاشت. 
لباسهای خود را درآورد و با آن قمار کرد. 

# بهض -َهّضَه یَبْضَه بَُضا) الحفل: بار بر او گران 
آمد 6اا آن کار بر او گزان و ستگین تند 
(أبْهَضَهُ بُْهضه إنهاضاً) الحفل: آن بار او را گران و 
سنگین کرد بر او گران آمد. 

(الَبْهُو ض): آن که به کاری خیلی دشوار گماشته 
شود. شکست خورده, مغلوب شده. 

# بهط (بَهّطه یَبْهّطه بَهْطاً): بار بر او گران آمد. کار 
بر او دشوار و گران و سنگین شد. 

# بهظ - هط هه بهظاً): بار بر او گران آمد. کار 
بر او سخت و دشوار شد َهَظٌ) قزنة: هماورد خود را 
شکست ذاذ. 

رفظ بط ابهاظا) الحئل: بار بر او گران و سنگین 
شد (هظٌ) حَوضَة: حوض خود را پر کرد. 

الباهظ)؛ بزالمور: کار سخت و شاق. ج بواعظ. 
(الباهظة): نت الباهظ. بلاء گرفتاری سخت. ج 
بواهظ. 

# بهق - اه هی بَهَاً): دچار بهک شد و ان مرضی 
است که در بوست انسان لکه‌های سفید ایجاد می‌کند. 
(لاْبْهّق): مبتلاي به بهک؛ کسی که در اثرٍ نوعی 
بیماری لكه‌هاي سفیدی در بدنش پیدا شود. ج بُهُق. 
(الهاق): مرضی است که لکه‌هایی سفید در بدن انسان 
ایجاد مر کند. 


a 


بهکن 





(البَهّق): مرضی است که لکه‌هایی سفید در بدن انسان 
تولید می‌کند. [معرب بهک فارسی. ب]. 

(البهقاء): م9 الأبهق. ج بهُق. 

# بهکن -(تبهکث تبهکن هک له فن مشیها: 
آنژن نیل یکین و کند اه زفت: 

(البَهْکّن): مرد جوان نازک‌اندام و شاداب. 

(لبَهُکتة): زن نازک بدن و فربه و خوش آب و رنگ. 
۴ بھل هه یَبهل بَهْلاً): آن را آزاد گذاشت و 
سرپرستی نکرد. گویند: (بَهّل) لاقة: ماده شتر را بدون 
ساربان رها کرد. آن را آزاد گذاشت که هر کاری 
می‌خواهد بکند. گویند: (بَهَلَ) الوَجُل فتاه: آن مرد 
جوان خود را آزاد گذاشت که به ميل خود زندگی کند. 
او را لخنت کرد 

بهل بل بَه9ّ): بیکاری پيشه کرد. بدون کار روزگار 
گذرانید. غیرمسلح شد (لّث) اعرا آن زن بی‌همسر 
شد و فرزندی هم نداشت. 

یه هل هل آن را آزاد گذاشت و سرپرستی‌اش 
نکرد. گویند: (هلَ) الکاعی رعیته: : حاکم مردم را آزاد 
گذاشت که هر کاری می‌خواهند بکنند (َْهُلَ) الط 
زمین را د ن از پتتنباکی ابباری گزد 

(باهل یباهل مُباهلَة) بَْضَهُم 4 بعضا: گرد آمذاند و از خدا 
خواستند که هر کدام را که ستمگر است لعنت کند. و 
در حدیث این‌عباس است که: «مَنْ شاء باهلعه ان لح 
مَعیّ»: هرکس بخواهد با او مباهله می‌کنم همانا حق با 
من است. 

هل يهل انتهالا) ی له به درگاه خدا تضرع و 
زاری و دعای بسیار کرد (إبتهّل) ۳ آن فوم گرد 
آمدند و از خدا خواستند که هر کدامشان متجاوز و 
ستمگرند مورد لعنت او قراز گیرند. خدا می‌فرماند: 
1 نم هل نجل لاله عَلّى الکاذیین»: بش از دا 
بخواهیم و قرار دهیم لعنت خدا را بر دروغگویان. 
یبال یبال تَباهُلاً) الْقَوْمٌ: آن قوم جمع شدند و از 
خدا خواستند که خدا به.هر کدامشان که ستمگر است 


لت کند. 

هل بل تب القَومٌ: به معناي تباهَل. 

(استبْهله نبول إشتنهالا): او را بی‌سرپرست رها 
کرد. آزاداش گذ 
(َبُْل): نوعی سرو کوهی, بهل براثوا. 

(الباهل و الباهلة): زنِ بی‌شوهر و فرزند. 

(البَهّل): رها شدة بدون سرپرست. اندک و ناچیز. و د 
اصطلاح جدید: (سارّث عَلَی البَهٍُ: آن زن شرم و حیا 
وا کار گذاشت: یا از خد معمول فراتر زفت: 
(الْبهَرْنَ): مردمی که آزاد گذاشته شده‌اند تا به ميل 
خود و هر جور می‌خواهند بزیند و بکنند. 

# بهلول (السهلرل): بزرگ و مهتر و سرور صاحب 
تمام اوصاف‌نیک. مرد بانشاط و خنده‌رو. ج البهالیل. 
# بهلوان - (البَْْوان): قهرمان یکی از بازیها. مثل: 
بندبازی. (معرب). [معرب پهلوان فارسی. ب ]. 

#بهم هم هم إنهاما) نژ ۴ ن کار مبهم و پیچیده 
واااو گر أنه ال ان کار را مبهم و پیچید 
کرد )اف و تَحْوَهٌ: قفل و امال آن را طوری 
درست کرد که کسی نتواند باز کند هم فلاا 
عَن‌الأشر: فلانی را از آن کار دور کرد و کنار زد. 
(تبهم تم تیهما) له الأَمرٌ: آن کار بر او مشکل شد. 
برای او مبهم و پیچیده شد. 


اسهم بُشتنهم اشتنهاماً؛ فلان: سخن براي فلانی 
دشوار و بسته شد و نتوانست که سخن بگوید یا سخن 
براند ایهم الأمز: آن کار» مشکل و پیچیده و مغلق 
شد (اسَبهُم) عَیه الکلامٌ: سررشتة سخن از دستش در 
رفت و نتوانست حرف بزند. 

الابُهام): انگشت شست. (مونث و مذکر به کار زود). 
۹ باهم 

(الأبهّم): چیز پیچیده و مبهم و غامض و دشوار. گنگ. 
لال. ج بهم. 

(البَهْمَة): گوسفند کوچک. نر باشد یا ماده. ج بَهْم. و 
پهام. 


بھں 


بوء 





(البْهمَة): صخرهٌ سخت و محکم و صاف و صیقلی. کار 
سخت و دشوار. مرد دلیر که کسی نداند چگونه بر او 
پیروز شود. (لبَْةَ) من‌للیالی: شب بدون مهتاب. ج 
البَهیْم): سیاه» مشکی الیل بَهیْمّ: شبی که تا صبح, 
تیره و تار است (لا أغة و لا بهنم): کنایه از کار دشوار 
و گیج کننده است که نتوان به راه‌حلی دربارة آن رسید 
الهنم) من‌الالوان: رنگ یکسان که قابل تشخیص و 
علامت‌گذاری نباشد (لبَهیم) من‌الاأضواتِ: صدای 
یکنواخت که زیر و بم نشود. ج بهم و بُهْم. 
(لبَهیْمَة): حیواناتِ آبی و خاکی چهارپا بجز درندگان. 
ت نی 2 

م): پیچیده, دشوار. مبهم (المُبْهُم) من‌الاشیاء: 
چیزهای یک رنگ و همانند هم که نتوان آنها را از هم 
بازشناخت (لميهِمٌ) نالا شیام: چیز توپره مغل سنگ و 
آهن و غیره (المُبهم) من‌الکلام: سخن دشوار و پیچیده 
و مبهم. 
(العَبْهَمَة): آلاشماء مهم عند اللَحْوبَيْنَ: اسم اشاره, 
اسم موصول» ضمائر. که به خودی‌خود معنی ندارد. 
#بهن -(البَهنانه): زن سبک و بانشاط 
شاعر گوید: 


و آرام و نرم. 


اه 4 تستییر الوم آخیتهد: 
زن سبک و بانشاط و ارام و نرم که چشمهای مردم را 
به عاریت می‌گیرد؛ هم چشمها را به خود خیره 
تی‌گتن. ‏ ., 

##بهنس - ربَهْتَس يبهد بَهنْسَة) فی مّشیه: با ناز و 
غرور و تکبر راه رفت. 

تس توف : طا فن مشیه: بااشاز و رور و 
تکبر راه رفت. 

(البَهْدّس): شیر بيشه. ج بَهازِس. 

#بهو -(بها هو بها و بَهاءَة) الشَیَء: آن چیز زیبا و 
قشنگ شد (ها) فلاناً فی گذا: در فلان چیز از فلانی 


بر تر شد. 


(بهی هی بهاء وھا و بَهاءة): زیبا و خنوشگل و 
قشنگ شد (بها) ابیت و تخوه: خانه و امثال آن خالی 
سك . 

(بَهو یه بهاء و بَهاءَة): زیبا شد خوشگل شد (هَ) 
المکان: ا. ان مکان وسیع و جادار شد. 

اا 2 یبهی ابهاءٌ زیبا شد. خوشگل شد (أنھی) 
ال آن چیز را خالی و تهی کرد. گویند: (أهّی) 
بیِت: خانه را خالی کرد هی الاناة: ظرف را تهى 
کرد (هُی) الْخَیْل: اسبها را رها کرد و سوار آنها نشد. 
(باهاه یباهیّه باهاة): با او مفاخرت کرد. مباهاة کرد. 
(بَھّی یی َبهیة) لبهوَ: سالن پذیرایی را بزرگ درست 
کرد 

(ابتهی يهى ابتهاء): مباهات کرد. 

(تباهی یبای تباهیا) الْقَوْمٌ: آن قوم بر یکدیگر فخر و 
مباهات کردند. 

(الباهى): خانة خالی و امثال خان خالی: 

(البَهُوا: هر چیز وسیع و گشاد و پهناور (هوّ فی بَهُو 
مرنّالعیش): او در رفاه و در ناز و نعمت است. اتاق 
جلو خانه. سالن پذیرایی. (جدید). ج ها 

(الټهاء و البهاء): زیبایی. جمال. خوشگلی. منظرة 
شگفت‌انگیز و زیبا. درخشش کف صابون و غیره. 
(البّهی): زیبا؛ فشنگ. خوشگل. 

(البَهيَّة): مُوَنْبِ الّهی. 

(الهی): زیبا: خوشگل. ج أَبهیء. 

(لبَهی: مون لبهی. ج بهایا 

#بوء - (باء یب بءٌ, و بوا) بالشیء و یّه: به‌سوی 
آن چیز. بازگشت. خدا می‌فرماید: طوباءوا بعضب 
نلْه: و بازگشتند به سوی خشم خدا (باء) په و یه 
به سوی ان بازگشت (باء) بما عَلیّه: انچه را که بر ا 
واجب بود به کردن گرفت و عهده‌دار شند. خذا 
می‌فرماید: هیر آن بوءپائمی و نیکت4: همانا - 
من می‌خواهم که به دوش بکشی گناه من و گناه 
خودت را (باء) فلانٌ رید فلانی که همسنگ زید بود 


بوب 





به انتقام خون زید کشته شد (باء) دم بدم فلان: خون 
وج ین ۱ 
(آباء یی اباء) الشیَء: آن چیز را برگردانید (أباع) 
فلاناً مزا منزلی را برای فلانی تهیه و آماده کرد 
(آباء) فلاناً: فلانی را وادار به اعتراف کرد. از او اعتراف 
گرفت (أباء) فلاناً برَْدٍ: فلانی را به انتقام خون زید 
یاو باون ازا اززش خون او په اتدازة ارزش 
هون این هد [پازا) فلاناً بژید: فلانی را که همسنگ 
زید بود به انتقام خون زید کشت. 
بر ره بو الوَجُلٌ: آن مرد ازدواج کرد (َ) لاا 
مَنزلاً و : فِیه: فلاتی را در منزلی جائ داد. خدا 
می‌فرماید: ول منوا و عملوا الصالحات بو 
نَلْجن عُرّفاً: و آنان که ایمان آوردند و کارهای 
نیک ا دادند جای می‌دهيم آنان را در غر فه‌های 
دا ال ل: خانه را براي او آماده کرد ها) 
انع و نخوه لیّه: نیزه و امثال آن را به‌طرف او گرفت. 
(تباواً اما تباو٤ًا)‏ الا فی‌القصاص: آن دو کشته 
براي قصاضي خون بکدایگر همستگ: شندند. 
(تَبوِ وا ی بوا المکانٌ و به: در آن مکان فرود آمد و 
اقامت گزید. خدا می‌فرماید: وال تَبَوءُوا الداز 
توت و آنان‌که اقامت کردند دز و اغان. 
(إستباءَ ب یستبی ٤‏ ء إشتباءة) المکان: 
امد و اقامت گزید (اشتباء) فلاناً برید: ۴0 را به انتقام 
خون زید کشت. 


ن مکان فرود 


(الباء): ازدواج. آمیزش و سپوزیدن و جماع. 

(الباءة): ازدواج. آمیزش و درآمیختن و جماع کردن. 
در حدیث است که: «مَن اشتطاع ينك الباءة 
فیتروج»: هرکس از شما 
قدرت بر امیزش دارد پس ازدواج کند. خانه. ج باء. 

(المّواء): فلان بُواء رَبْدٍ: فلانی هم‌ارزش و همسنگ زید 


توانایی ازدواج دارد یا 


است برای قصاص کردن (در مفرد و غیرمفرد به کار 
رود). (کلهناهخ فاجابونا عن بواء واحد)؛ با آنان حرف 


زدیم و فمگی یک پاسخ دادند. ۱ 
(البنة4: خانه منزل. حال, وضعیت (بيئة) طبعي 
محيط يا وضعيتِ طبیعی (بيئة) اجْتماع: محیط 
اجتماعی (بيئة) سياسيّة: محیط يا وضعيتِ سیاسی 
الا كاه مرل او وحم امابوا زر 
سخاوتمند و بسیار نیکوکار است 

# بوب - (باب یرب بوْباً) ل: دربان او شد. 

(رّبَ یرب تَبُویا)الباب: در را (از چوب و غیره) 
سناخت وتا الکتات: کاب را باب باب کرد. 

یوب یتیب تب پا)::در ساخته شد. کتاب باب باب 
ندا (تبوب) ابا دربانی را استخدام کرد. 

الاي آشیکاف: یه و دیوان که جحل ورودی است 
در (چوبی و غیره) خانه (الباب) من‌الکتاب: یک فصل 
کتاب, یک باب کتاب (هذا من باب کذا): این از فلان 
باب (موضوع) است. ج اراپ و بیبان. 

(البابیٌ): منسوب به الباب (لوَرید بای وریدی که 
خون جهاز هاضمه را جمع کرده و به کبد می‌رساند؛ 
ورید باب. 

(البابيّة): اعجوبه. شگفت‌انگیز. فرقه بابیه بابیها. 
(البوابّة): دربانی» دربان شدن. 

(البَرّ اب): دربان. نگهبان در. باب‌المعده. 

(البَوّابَّة): دروازه. در قلعه و غیره. 

# بو تاسوم البو تاسی م): پتاسیم. 

# بو نقة (البْوْتْقَة: بوتة زرگری و غیره. (معرب). 
[معرب از بوتة فارسی. ب]. 

#بوث - باه ییون بَوئا): ان را پراکنده کرد (بائهٌ) و 
باٿ عَنْه: دربارة ان به کاوش پرداخت. بررسی و 
ا د (باتٌ) التراب: خاک اروت آورد (بانت) 
لَْکان: آن جا را کند و در آن خاک ریخت. 

باه نف و آبات عث: دربار: آن به کندوکاش 
ردا ` 
تاه يتاه انتیان) و ابعات عن دربارة آن به 


کندوکاش پرداخت. 


بوج ۵۶ بور 


(إسشتباته تیه إشتباتّة): آن زا رون اوزد (اشتباث) 
فلانا: هرچه را که در دل فلانی بود (راز و غیره) بیرون 
# بوج - (باج بر بَوْجاً. و برجانا) البَو: آذرخش 
درخشید یا پی‌درپی درخشید (باج) لانٌ: چهر؛ فلانی 
پس از لاغر شدن فربه و خوش آب و رنگ شد. فریاد 
وق هو اتفه قف (باعت/ فلا بانط و با 
یه بابْجَةٌ: بلایی بر سر فلانی آمد (باج) الشهُ التاس: 
بلا و گرفتاری عمومی و همه‌گیر شد (باجَهم) اضر 
انان نازل کرد. 
جرج تبویجا)البزق: آذرخش درخشید وج 
فلانْ: فلانی فریاد زد. 
(إأباج تباج انبیاجا) البرئ: آذرخش درخشید 
(إنباجَث) البائِجَة: بلا نازل شد (إنباجَث) عماوج 
بلاها بر آنان نازل شد. 


بشره: روزگار بلای خود را بر 


تج تج تَبَوُّجا) الَْرْیٌ: آذرخش درخشید. 

(البانح): رگی است در باطن ران یا رگن است که در 
ساس بان پراکنده است. بخاطر پراکندگی‌اشی ببدین 
نام خوانند. فریادزننده. 

مُوَنْتٍِ البائج. شنزار گسترده و پهناور. بلا 
فاجعه, گرفتاری سخت. ج بوائج. 

(الباج): راه صاف و هموار يا راست و مستقیم (جََل 
کلام باجا واحدا): بر یک روش سخن گفت: :در یک 
شٌ باج واحذ): : مسردم یکسان و 


(البائجة): 


حهت حرف زد (لناه 
همانند هم هستند. ج اواج 

(البَوّاج): فر پیز ننده, وت زننده 

لش ۳ 8 را ۳۷ رنھ پر همه دشمن 
خود را بر زمین زد. 

(أبا حه ييه إباحَة): ان را اشکار کرد. انا رهاو 
آزاد کرد روا و مباح گراه (اباعه) الشی : 
برای او مباح و روا گردانید. 

(اشتباحه 1 سب تفه اْتباحَة): آن را مباح شمر د. آن را 


آن چیز را 


از ريشه و بيخ درأورد. 

(لا باعف): (عند اوي روا بودن جایز بوذن 
یا بودن الد 

(الا باحیّة): ازادي از قید و بند قانونی یا اخلاقی يا 
اجتماعی. فزفه‌ای که اتسان :زا فاقد فدرت در انجاء 
نیکیها و ترک بدیها می‌داند و مالکیت خصوصی را رد 
کرده و همه را در اموال و همسران یک‌دیگر شریک 
می‌شمارند. (جدید). 

(البائح): اشکارشونده. آشکارکنند؛ راز و غیره. 
(الباحَة): جای وسیع و گسترده. میدان. فضای باز ميان 
خانه‌هاء میدانگاه میان منازل. نخلستان. نخل بسیار 
(باحَة) الماء: قسمتِ عمد آب. ج بُرْح. 

(البَووْح): اشکارشونده. دهن‌لغ. آشکار كنندة راز و 
غیره. ۱ 

# بوخ - (باخ يمُوْخ بَوْخاً. و بُوُؤْخاًء و بَوّخاناً): ساکن و 
آرام شد. سست شد و فروکش کرد. گویند: (باخَت) 
ناژ و باخ لح آتش و گرما فروکش کرد یا خاموش 
و برطرف شد (باحْت) الحْمی والْحَرْبٌ: تب و جنگ 
ساکن و برطرف شد (باځ) فلانٌ: فلانی خسته و مانده 
شد. خشمش برطرف شد (باغ) للم و خو گوشت 
و امثال ان فاسد شد. 

باغ بيبخ با نار و تخوها: آتش و امتال آن را 
خاموقن کرد (باع) الفنَة وخرب آتش فتنه و جنگ 
را خاموش کرد (آباع) عن ن َف نهر دز گرماي 
بنخراعت کرداتا گر ما بر طرف‌شد. 

(لبزغ) : درهم و برهم شدن. گویند: (همْ فی بوخ من 
آثر هن کار آنان درهم و برهم شده. 

# دو دقة - (البُوْدقَة): بوت4:زرگری و غیره: [منغراب 
بوت فارسی 


نیمروزی اس 


است. ب]. 

# بوذ - (البرذیْة): بودایی. کیش بودا. 

# بور (بار بر ور و بوارا) الشی ء: آن چیز نابود 
شد. مورد استفاده قرار نگرفت و کساد شد. از رواج 
افتاد. استعمال نشد و مهمل ماند. گویند: (بارَث) 


بورق 

ا وض ان زم بای اضف یا بایر اند با آن را آي 
(آن را نکاشت تا سال دیگر بکارد) کرد (باز) الْعَمَلّ: 
آن کار به بار نتشست و نتیجه نداد. 

(بار بر بَْا)الشیء: آن چیز را آزمود یا آن را کاملاً 
زا اژه زو از داو دی گرد آن راحهمل و 
بی‌خاصیت کرد. آن را بایر کرد. 

تاره یبْتاره ابتیارا): آن را آزمود یا به کنه و به عمق 
آن پی برد. 

(البائر): نابود شده, کساد شده, از رواج افتاده. مهمل 
شده, غير مستعمل. بایر. ج ور و بو ر. 

(البار یاء): حصیر. بوریا. (معرب از فارسی.). [معرب 
از آرامی» از سومری. ب]. 

(الباریَ): بوریا. حصیر. 

(الباريّة): بوریاء حصیر. 

(البّوارا: زمین بایر: یا زمین آیش شده. 

(البُوْر): فاسد شده و بی‌ارزش (برای مفرد و غیرمفرد). 
زمین بایر. یا زمین آیش شده. 

(البُؤْرٍیً): حصیر, بوریا. نوعی ماهی که منسوب به 
محلی است در مصر به‌نام بر 3 

# بورق -(البَوَرق): بوره. 

# بوز -(باز یب بَوْزاً): جابجا شد. از جایی به جایی 
دیگر زفت. 

(الباز): قوش» باز. ج ازن و بیّزان. [معرب باز 
فارسی است. ب]. 

(البز): دهان و پیراسون آن, پوز. پوزه ج ازاز 
(دخیل). [معرب پوز فارسی. ب]. 

#بوس -(باسه يجوش بَْسا): آن را بوسید. ماچش 
کرد. (معرب از فارسی است). 

# بوش -(باش برش بَؤْشا) الوَجُل: آن مرد با مردم 
فرومایه و اوبااش نشست و برخاست کرد (باش) الوم 
آن قوم زیاد شده و به جیغ و داد و سروصدا و 
جاروجنجال پرداختند (باش) الشسیء: آن چیز را با 


بوض 


جیزی دیگر درآمیخت. 

(باوّشه یباوشه ُباوَشَه): به او اشاره به انجام چیزی 
رقاب با زق داو شاو کرد 

رما يوسن تبویْشا): زیاد شدند و درهم مخلوط 
شدند. 

(انباش تاش اثبیاشا) من گذا: از فلان چیز بدش آمد و 
متفر شد: 

(تَباّ‌شا یبا شان تبازشا): آن دو به یکدیگر نزدیک 
نشدند و از دور با نیزه و غیره باهم جنگیدند یا 
.۲ 

(َبَوْشوا يوون تبوشا): بسیار و زياد شدند و درهم 
آمیختند و مخلوط شدند. 

(البّْش): جماعت زياد و درهم امیخته. مردمان 
فزومایه و بی‌دخسیت: اراذل رارباش. انم 
آزباش (أوباش» محرف أبواش). 

(لبَْشیّ, و اليُوْشى): فقیر و عیالمند و عیالوار. آدم 
مت وب میت 

# بوص - (باص يبوص بَوْصاً): دور و دسترسی به آن 
مشکل و دشوار شد (باض) فلارٌ: فلانی گریخت و 
نهان و مخقی عدبامن)اقی الگیر: با جنديت به رفن 
ادامه داد (باص) فلاناً و نخْوّه: از فلانی و امثال آن 
نیشنی گرقت وااو وا ختقب اندافت: او زاادز کازی 
عجله زده کرد و به او مهلت اندیشیدن نداد. 

برض یر بویْصا: رنگش صاف و روشن شد 
(تقاض ارش اسب ساقة زا بزد. 

((ثباص ينباص إنبياصاً): یفن خن 

((ستباصَه یَسْتبیْصَهٌ استباصَةٌ): از او پیشی گرفت. از او 
جلو افتاد. 

(البَو ص): رنگ و دو. ج راص 

(البسو ص): رنگ‌ورو. نیزار و نیستان مردابی. ج 
ای 

الب صیَ): نوغی کشنتی. (معرب. 

# بوض -(باض برض بو ضا): صورتِ کک مکی‌اش 





دو ط بوق 


صاف و زیبا شد (باض) بامَکان: در آز مکان اقامت 
گزید و ماند. 

#بوط - (باط یبط بَوْطا: عزت خود را از دست 
داد و خوار و ذلیل شد. ثروتِ خود را از دست داد و 
فقیر شد. 

(ُوط): گیاهی است مردایی و بای 

#بوع -(باع برع بَوْعاً) لوجُل: آن مرد دستهای خود 
را کاملا و بطوز افقی باز کرد (باع) پماله: مال خود را 
خرج کرد یا بخشید (باع) فی سَیْره: با گامهای بلند راه 
رفت (باع) الشیَء: آن چیز .زا با کسودن دسنهایش 
بطور افقی اندازه گرفت (باع) الطریق: راه را با گامهای 
بلند و سریع پیمود. 

برع بیع فی سیرو: با گامهاي بلند راه رفت و 
۳ 

(إنباعث) لح مار چنبر خود را گشود و خود را دراز 
کرد که یورش برد باع الْجُل: آن مرد پرید. خیز 
برداشت.(اباع) اْمْقایل مرن الکف: پیکازجو از صف 
جدا شد و یورش برد (انباع) 1 فی لسع در فروش 
کالا بر او سخت نگرفت و تخفیف داد (باع الما و 
نحوه): آب و امثال آن تراوش کرد. 

(تبَوّع وع بو عاً): کشیده و دراز و ممتد شد (تَبوَع) 
الرَجُل: آن مرد دستها را بطور افقی و کاملاً باز کرد 
(تبَوّع) فی مَشیه: با گامهای بلند راه رفت (فلانٌ لا 
یدرک تَبوْعَه: کسی به فلانی نمی‌تواند برسد یا کسنی 
به بلند همتی فلانی نمی‌رسد. 

(البائع): کسی که دو دست خود را بطور افقی و کاملا 
باز کرده است. کسی که دست دراز کند و مال خود را 
بدهد و ببخشد. راه روندة با گامهای بلند و گشاد. کسی 
که دستها را بطور افقی باز کند واندازۂ چیزی را 
بگیرد. ج باعَة. بچة آهو در وقتی که با گامهای بلند 
برود یا بدود. ج بُؤع؛ و بوائم. (صفتی است که بر 
صفتهای دیگر بچه آهو غلبه دارد). 


(الباع): مسافت میان دو انگشت سبابه در وقتی که 
دستها را بطور افقی و کاملا باز کنی, [َوازة فارسی, ان 
«باز» است. ب]. (فلانٌ طویْل الباع): فلانی بلندقامت 
است (فلان طویْل باع فی کذا): فلانی در فلان کار 
زیردست است. ج أبُواع 

(الباعة): باعَة الّار: میدانگاه جلو خانه. 

(البَوَع): مسافت دو دست که کاملا از هم باز کنند؛ باع 
باز. ح أبواع 

(البؤع): مسافت دو دست که کاملا از هم باز کنند؛ باع» 
باز. استخوان ر پست انگست عست پا ااام 
(البَوّاع): ضيغة مبالغه است 
مال خویش. بسیار گشاینده دستها ازهم و بطور افقی. 
بسیار اندازه گیرندۂ با دستهای از هم گشاد؛ خویش. 
بسیار روند با گامهای گشاد و بلند (جَمَل بَُاع): شتر 


42 بسیار بخشنده و دهنده 


نر تنومند. 

(البَيّع): به معنای البائع بجر یچ اهو. 

#بوغ ۔(أباع بیع إباعًَ) على فُلانٍ: بر فلانی ستم 
کرد. 

تبرغ يوع تبوغا) به هیجان و جوشش درآمد. 
گویند: (تَبَوغ) پهالدّمُ فقتَله خون او هة جوش اند 
(فشارش بالا رفت) و او را کشت (تَبَوٌغ) الشل: شر و 
فتنه گسترش یافت (یََّغ) بخَضیه: بر دشمن خود 
چیره شید 

(البّو غاء): خاک. خاک بسیار نرم که چون دست یه ان 
زنی به هوا بپرد (البَوْغاء) اقا : مردم نادان و 
احمق و فرمایه (البَوْغاء) من‌الطیب: بوی عطر» بوی 


a 


خوش. 

# بوق -(باق يموق بَوْقاً و بُووْقاً): فاسد و خراب شد. 
غایب شد. از نظرها پنهان شد (باقث) السَفیتة: کشتی 
غرق شد (باق) الرَجُل: آن مرد دروغ گفت. شر و فتنه 
و دشمنی ایجاد کرد (باق) بفلان: از جای پنهانی و 
غایب بر فلانی درآمد و وارد شد (باقّث) الذَاهبَة فلاناً 
و باقث به: بلا بر فلانی نازل شد (باق) فُلاناً و عَلیّه: به 


بوک 

فلانی نیرنگ زد و خیانت کرد (باقوا) عَلَیّه: بر سر او 
ریختند و او را ستمگرانه کشتند (باق) الشیء؛ آن جر 
را دزدید. 

(بوق یبَرّق بو یقا) فی البوی: در بوق دمید (بْوّق) 
لکلا سخن را آراست 

((ثباق يَنْباق بیاقا: بشدت و با فشار ریخته شد 
(إنباق) عَلهم الدهر: زمانه بر آنان بلا وارد کرد (إنباق) 
فلان: بر فلانی ستم کرد. 

( وق بوق ا )الوباء فی‌الماشقة: وبا در چهاریایان 
شیوع یافت (َبَوٌق) الوَجُلٌ: آن مرد با دشواری دروغی 
تراشید. 

(البائق) مِنَ المَتاع: کالای بنجل. 

(البائقة): بلاء مصیبت. شر و فتنه. ج بُوائق. 

(الباقة): یک دسته سبزی. (معرب). 

لبَْق) ین گل شىء سخت‌ترین و شدیدترین هر 
چیز. گویند: (هدا بوق من المَطر): اين باران بسیار 
شدید و دق است 

(البرّق): بوق. شیپور (هوّ بُْقٌ بفلان): او تبلیغات‌کننده 
برای فلانی یا مطیع اوست که هرچه بگویذ تصدیق 


می‌کند. دروع و باطل و بو ج. آدم دهن لغ. ات و 


(البْرقَة): یک رگبار خیلی تند باران. بوق. ج بوّق. و 
بو قات. 


(البَوّاق): زننده بوق» دمنده در بوق. 

بوک -(باک یڑک بو کا و بو کا) ابی شتر چا 
شد (باکَ) ال آن کار درهم و برهم شد. 

اک کک کا) فلاتا :در کار فلانی قرار گزفت و او 
را در فشار قرار داد و برایش ازدحام ایجاد کرد (باک) 
دح فی الْلٍ: چوب تیر را در پیکان فرو برد (باک) 
مر رای رأی و انديشة آن قوم به جایی نرسید و در 
آن گیر کردند (باک) الشیء: در آن چیز نقاشی و 
کنده‌کاری کرد (باک) المَتاع: کالا را خرید (باک) عَیْنَ 


البابا ور یه اب چو زا به خر کت درا وزد 


بول 


که ترفن ای لباک) 518 اتکی گلولة مشک را 
وا کک این وی ال کیاکی 
بر كھهم یبا کم مُبار کَدبا آنها همسایه یا همنشین و 
همصحبت شد. 
باکت باک اثبیاکا) لاه + عَلیْه: | ن کار یا مطلب بر 
اه تس ی ای یر 2 آن ثیافث. 
(البائک): شتر فربه شده. ازدحام کننده. سوار کنندة 
پیکان تیر. کسی که اندیشه‌اش به راه‌حلی نرسد. 
کنده‌کاری و نقاشی‌کننده در حیزی. خریدار. کسی که 
با چوب و غیره چشمة آب را به حرکت درآورد تا 
آب آن خارج شود. کسی که گلولهٌ مشک را در 
دستهای خود بمالد تا بویش بلند شود. ج مت گید :و 


(البائگة): مُوَنثِ البانک: نخل تناور و ثابت و استوار. 
ج بوانک. 


الب کاء): مخلوط شدن و درهم آمیختگی. 

ال کت): آدم ظریف و رند و هوشیار. متکبر و مغرور 
و خرامند؛ خوش تیپ و خوش‌هیکل. 

# بول - (بال یل بولا شاشید (بال) فلارْ: فلانی 
بچه‌دار شد (بال) الشَحْم و نخوه: پیه و امثال آن گداخته 
شد. 

(أبالّة له :و وان بذ باقن کی 

ل یلا : پیشاب کرد. 

بو يبول تبوْلاْ): ادرار کرد. 

(اشکباله ية اشتبالَةٌ: بنه شاشیدنش واداشت. 
وادارش کرد که شاشید (إشتبال) الطیْب العریضن: 
پزشک ادرار بیمار را برای آزمایش خواست. 

(البائل): شاشنده» ادرارکننده. 

البال): وضعیت, حال, کیفیت. شأن (أمرُدُوْ باٍ): کار 
مهم و شایسته؛ درخور توجه افلان رخ البال, و نام 
البال): فلائی مرفه و در ناز و نعمت و آسوده خاطر 
است. فکر, خیال, خاطر. گویند: (فلانْ کاس البال): 


فلانی آسوده خاطر نیست: امید. امل» اوق تیشد: تبر 





م۳3 
حیوانی است آبی و شبیه نهنگ, وال. بال.. (معرب). 
(البالة): انبان بزرگ. عدل پنبه یا پارچه. (جدید). 
(البُوال): مر ضی اسمت که ادرار را زياد می‌کند. 

(البّول): پیشاب» گمیْز, ادرار» شاش. ج أښوال. 

لو لْة): شاشو, خیلی ادرارکننده. 

(البَوّال): اده ادرارکننده. 

(المَبال): مخرج شاش» محل خروج گمیْز. 

(العَبْولة): ادرارآور. مدر. زيادكنندة شاش. «کَثْرة 
الراب ی لد»: زياد نوشیدن» شاش ‌آوز است: 

(المیْر لة): لگن ادرار» جای شاشیدن. ج مباو ل. 


#بون اه بو زد در جوانمردی و مروت و 


۷۳ 


بخشش برتر از او شد. 
(البان): درخت‌بان. آدم قدبلند و نرم‌اندام را به آن 
تشبیه کنند. [شاعر گوید: 
ورد الْخُدُوْدِ و رمَانْ هو علّی 

بان مدرد په قَذعیل مصطبری: 
عذاری همچون گل و پستانهایی همچون انار بر ایین 
قامت همجون «بان» طاقتم طاق شد. ب]. 
(البائة): مُوْنتِ البان. 
البوان»: ستون خیمه, عمود چادر. ج أَبْونّة. وبُؤن. 
وبوں. 
(البّن. والبُؤن): فاصله و مسافت ميان دو جيز. 
۴ بوە - (باه ره واه فلانٌ: فلانی ضجه زد. فریاد 
زد نالید (باء) الَْیَوانْ: آن حیوان لاغر شد. 
(باه يبوه ویباه بزها) لم: متوجه آن شد و نظرش را 
جلت کرد (باء) فلاا فلانی را لعنت کرد. 
(استّباه یَسْتَبيِه إشتباهة) الیل السَجَرَة: سيل درخت را 
از جای کند و برد. 
یه یستباه إشتباهة) الجُل: آن مرد دیوانه شد. 
(الباه): ازدواج» جماع کردن و سپوزیدن. 


(الباهة): جماع کردن و سپوختن. ازدواج. 
(البؤه): برنده‌ای است شبیه جغد اما از ان کوچکتر. 
چرغ شکاری وقتی که پرهایش بریزد. 
(البُؤْهة) من‌الجال: مرد ضعیف و ناتوان و احمق و قد 
بلند. لیقهُ دوات که هنوزش در جوهر نینداخته‌اند. 
گردوغبار و پر و غیره که بادش به هوا پرد. 
#بوو او کرة شتر. پوست کرة شتر که ان را 
کنده و پر از کاه کرده به مادرش نزدیک کنند تا شیر 
بدهد. خاکستر. احمق, بی‌شعور. ج ارا 
(لبَرّیَ): احمق. گول, بی‌شعور. 
#بوی - (الٌسوَیِة): رنگ در و ساختمان و غيره. 
واکس. پولیش. 
#بیب - (باب یب یبا فلان: فلانی برای حوض 
مجرایی درست کرد که آب به آن برود. برای حوض 
سوراخ در رو آب درست کرد. 
(البیّب): ابراهة حوض, سوراخ در رو اب حوض. 
(الببّة): ابراه ابشخور. سوراخ در رو اب حوض. 
#بیت - (بات یبیْت بیتاء و بیاتاه و مبیتا, و باتاء و 
ه) فلان: فلانی ,وارد شب شد چه بخوابند و چه 
نخوابد (بات) الشء 
فلا": فلانی ازدواج کرد (بات) فی مَکانِ کذا: شهب زا 
در فلان جا به سر برد (بات) یف گذا: شبانه فلان کار 
را کرد (بات) په و عنده: بر 
(آباتهُ یه یت اباتَ): : او را وارد شب کرد. آن را بیات و 
شمان کزد. او وا وادار په اژدواح کرد او زا شاه 
در جي بگهداشته او را در نزد کسی فرودآورد. 
نت مت کا نچک خا را بنا کرم خانه را 
ساخت (بیّت) الشىء: 
کرد. آن را شبانه انجام داد. نقشة آن را شبانه ریخت. 


: آن حیز شب مانده شد (بات) 


او وارد شد. 


آن چیز را شب مانده و بيات 


خدا می‌فرماید: بت طایَْة مهم غیر الذٍی تقول»: 
شبانه نقشه‌ای ریختند عده‌ای از آنها برخلاف انجه که 


تو می گی فنهانة پیت رخ را کرو در ینت اسک 


سیم 
«لاصیام لِمَنْ لم یت الصیام»: روزه‌دار نیست کسی که 


شبانه نیت روزه نکرده باشد (ییّتَ) رای انديشه و رأی 
و نظر خود را زیرورو و سبک و سنگین کرد و آن را 
پخت (یَیْتَ) الْقومٌ: بر آن قوم شبیخون زد (یْتَ) نحل 
اة (غتیک‌انی تقارهای تخل را بريد 
رت یت 5 خانه با شن ساغته شد. قب‌مانده 
و پیات شد. شبانه انجام شد. نیت آن شبانه گرفته شد. 
فکر مشخصی پخته شد. بر او شبیخون زده شد. 
درخت خرما هرس شد (تبیتت) مر آن زن شوهر 
کرد و خانه‌دار شد (یْتَ) الطعام: آن غذا را پیش از 
خواب خورد (تَبيّتَ) الرَجُل عَنْ حاجِته: آن مرد ۳ از 
کارش بازداشت و مانع او شند, 
(البائت): کسی که وارد شب شود. ان که شب بر او 
دراید.. خی کنب‌مانده.بیات. گویند: [خوز بانت): نان 
بیات و شب مانده (شرابٌ بائت): نوشیدنی بیات و 
شب‌مانده. 
(البّیات): گویند: هم الم بیاتا): آن کار ناگهانی و 
شبانه برای آنان پیش آمد (بًیاٹ) الشتوی: خواب 
زمستانی گیاهان یا حیوانات. 
4 اند حل سكن اة کلمیه. فرش و 
گستردنی خانه. گوں قیر (یْت) ال مسجد خانة خدا 
(بیت) الرجُل: زوجه و زن مرد. عائلٌ انسان (بَيْت) 
الششر: یک بیت شعر یت الصتی: بهترین قنعر یک 
قصیده (هوَ جاری بَیْت بَیْت): او همسایة دیوار به دیوار 
من است. ج ON‏ جج e‏ و پیُوتات. 
را بیشتر برای خانواده‌های نجیب‌زادگان و اشراف به 
کار می‌برند. 
(البیّت): غداء خوردنی, قوّت. 
(البيْتة): کیفیت وارد شب شدن. چگونگی درآمدن 
شب برچیزی. چگونگی بیات شدن و شب‌مانده شدن 
یک چیز. کیفیت ازدواج کردن. چگونگی اقامت کردن 
شبانه. چگونگی انجام دادن کاری شبانه. کیفیت 


فرودامدن در نزد کسی. غداء قؤت» خوردنی. 


بیدق 
الیرْت): کار مهمی که انسان با فکر آن سر خود را بر 
بالش می‌گذارد و شب خود را در فکر آن می‌گذراند. 
حیر شب مانده و بیات. 

لب تَ) ين ا اا که نیفتد. 


و نو ر ۸ و 


(أبادة یبیده إبادة): اادد کرد 
(البَيّد) من الطعام: خوراکی بنجل. 
(لبداء» بیابان. ج بید. 
(البیْدانة): ماچه خر وحشی. 
(بيْدَ): اسم است به معنای: بجز, غیر. و دائم‌الاضافه 
است به ٥ای‏ و اسم و خبر آن. گویند: الان ییالال 
بقز انا ی اتی فروعمند است: جر این که مکیل 
انست».و به فعتای ال است: بخاطر بدلیل. و در 
حدیث است که: «أتّا َفْصَم عرب بيد آنی من قریش 
و تسا فی نی سغٍ»: من فصیح‌ترین عرب هستم 
زیرا که من از قریشم و پرورش یافتم در قبیلة بنی‌سعد. 
(المُبیّد): مُبیْذ الحَشرات: مادة كشندة حشرات و 
باکتریها, ضدعفونی کننده. 

# بیدر - در یر ید الْجِنطْة و تخوها: گندم و 
امثال آن را در خرمنگاه گردآورد. آن را خرمن کرد. 
(البیْدر): خرمن‌گاه. جای خرمن کردن و کوبیدن گندم 
و غیره و خشک کردن میوه‌ها. خرمن کوبیده شدۀ 
گندم و امثال آن. ج بیادر. 

# بیدق - (البیدق): راهنمای سفر. سرباز پیاده. ج 
بیادق, و بَيادقة (یدق) الشَطرَنْج هم از این مقوله است: 
پیاده در بازی شطرنج (معرب). [معرب: پیاده و پیادک 
فازسی انب[ 

# بیذق - لیذ ق): راهنمای سفر. سرباز پیاده. پیاده 
در بازی شطرنح [ج بیاذق. معرب پیاد؛ فارسی. ب]. 


بیرق 


# بیرق - (البیرق): علم بزرگ, بیرق. ج بیارق. 
(معرب). 

# بيروقراطية - و کاغذبازی و 
تشریفات دست و پاگیر اداری» بروکراسی 

# بیز - (باز یبیْز یر زاء و بیوّزا): نابود شد, به هلاکت 
رسید (یا) عله از او کناره‌گیری گرد 

(البَيّزار): پرورش‌دهندة باز, قوشچی. برزگر» کشاورز. 
ج بیازر:. [معرب بازیار فارسی. ب]. 

(البَيّزارَ ة): مۇت البَیْزار. عصای ستبر. 

(البَیْرّر): عصای کلفت. چوب گازر. ج بیازر. 

(البیْرَ ة): بازیاری. بازداری. کشاورزی. [معرب از 
بازیار فارسی. ب]. 

# باس - (باس یس بیْسا): با ناز و غرور و با کبر و 
تبختر راه رفت و خرامید. تکبر کرد و به اذیت و آزار 
موم داشت 

#بیض - (باضَت تبیْض بَيْضاً) الجاجة و یره 
ماکیان.و غیره:تضم گذاشت (بافت) دة آزرشله 
دست يا پایش به شکل تخم‌مرغ ورم کرد (باضت) 
الأرْض: زمین گیاهان خود را رویانید (باض) 
السحاب: ابر بارید (باض) الحٌ: گرما سخت‌تر شد 
(باض) العَوْد: چوب خشک شد (باض) فلانْ بالمکان: 
فلانی دز آن فکان ماندگار سد.(بناض) مه از او 
گریخت (باض) ارم تحت حمایت آن قوم قرار 
گرفت یا ابه مطقه تحت مایت آنان وفت. انان زا 
ريشه کن کرد (باض) فلانا: سفیدتر از فلانی شد. 
گویند: (بایْضَهٌ فباضَه یبُوضَهٌ): در سفیدی رنگ و رو با 
او رقابت کرد و از او برد. [فباضه یبوضه غلط و یبیضه 
درست است. تاج العروس. ب]. 

(آباش ن ییْض اباضَة) ای أن رسفي قي (آباضت) 
لول و بات واه آن سردو آن ژن بچه با 
بچدفای سفند ی یدند (آباظ) الا علف دک 
شد (آباض) اْقَوْمٌ: زیر چتر حمایت آن قوم قرار گرفت 
با دز فان تڪ مایت انان رقت 


نن ت افا )جل و بت الوا أن ھرد و 
آن زن بچه‌های سفیدی زاییدند. 

(بابضه یبایضَه مُبایْضَة): دو سشیدی رتور زو تفا لا 
بر او فخر فروخت و با او رقابت کرد. با او بطور 
اشکار برخورد کرد یا مطلبی برای او اشکار کرد یا 
در آشکار و علنی‌کردن چیزی با او رقابت کرد. 
ییْض يض تَبییْضا): جامه‌ای سفید پوشید (بَیْضَت) 
لین جس کورشد (وضن) الشی»: آن جير رآ سفید 
کرد (بَیّه یْضَ) الجداژ: دیوار را با گج سفید کرد (بَيِضَ 
الاناة: ظرف را پر کرد (بَیْضنَ) الحاش: مسرا 
سفیدکاری کرد (یْضَ) الْكتابَة: نوشته را پاک‌نویس 
کرد. 

(ابّْتاض يَبْتاض ابُستیاضا): کلاه‌خود بر سر گذاشت 
(ابتتاطن) القَوْمٌ: تحت حمایت آن قوم قرار گرفت یا 
وارد محل تزا مایت اتان شند. 

یْض يض ٍنیضاضا): سفید شد (یْضَ) لوَجْ: چهره 
شاد شد و از شادی برق زد. 

(بُیاض يَبْیاض ابییْضاضا): اندک‌اندک سفید شد. 
اض سني سب قرم اشير (وتمنه اتج 
چهر؛ سفید و صاف و بی کک و مک و بدون سیاهی 
(فلان أبْيض): فلانی آبرومند است و وصله‌ای به او 
نچسبد اقوت اسن مرگ ناگهانی و بدون بيماري 
قبلی و ظاهری که رنگ را تغییر می‌دهد. ج بیْض. 
0 آنب.و شیر. آپ .و نان په ز جوا ما 
راه م أبيضان): دو روز يا دو ماه است که او را 
ندیده‌ام. 

(البائض): تخمگذار. ج بوالض. 

(البیاض): سفیدی» رنگ سفید. شیر (دوشیدنی). نوعی 
ماهي بدونٍ پلک رود نیل. برگي کاغذ. گویند: (آتَیُی 
وا و بياضاً): برایم مرکب و کاغذ بیاور (البیاض) من 
الجلی: قننبتی أ پوست که:مو نذازد. پیه (القیاض) من 
الازض: زمین بدون ساختمان (لایزایل سَوادی بّیاضه): 


من از او جدا نخواهم شد. 


نتير 


یسب 





(لبضاء): منت الابیّض, خورشید. گندم. دیگ. دام 
شکارچی الله الیْضاء): سه شب در ماه که از اول تا 
آخر آن ماه بتاید (لكَيية البیضاء): ستونی از سپاه که 
خود و زره بر سر و تن دارند (الأزضُ بیْضاء): زمین 
صاف و بدون گياه (ألحْجَةٌ البَيْضاء): دليل واضح و 
آشکار (ید البیْضاء): نعمت و احسان بزرگ و بدون 


22 _ و و 


منت و اذیت (کلَْْهُ فمارةٌ عَلیمٌ سَوداة و لا بیضاع): با 
او سخن گفتم و او هیچ جواب خوب با بدی داد( 
اشنا کنية آدم سیاه‌پوست 11 البیْضاء): دیگ. ج 
(البَيّْضَةَ): تخم مرغ و پرنده و ره که خایه. بیضه 
کلاهخود. ورمی است در دست و پا که شبیه تخم‌مرغ 
است. زن را از نظر سفیدی و محافظت و داشتن 
حجاب به تخم‌مرغ تشبیه کرده‌اند (بَيضة) الشیٍّ: اصل 
م چیز (بَيْضَة) رم حوزه و مرکز حاکمیت و سلط 
آن قوم. , سرزمین حاکمیت و نفوذ و تحت قرق أ ان قوم 
بیضَ) الڈار: وسط خانه (أُفْرَحَث بَیْضنه): راز پنهانی او 
رملا شند. (فلان بیض الوا قلائی بورگ و سرور 
محل یا شهر یا کشور است بض الیک نایه از 
امری است که فقط یک بار رخ دهد (بَيْضَّة) الهار: 
سفیدی روز یضَة) السشنام: پیه کوهانِ شتر (بیِضَة) 
الطَیْفِ: شدتِ گرماي تابستان. ج بیّض . جج بیرض 
ال ض): حیوان تخمگذار. ج بض. و بێْض. 
(البټّاض): گج کار دیوار و ساختمان. سفیدگر مس. 
مسگر. تخم مرغ فروش. حیوان تخمگذار, مثل پرنده 
و مرغ و غیره. 
(البیَاضَة): مُوّنتَ البیاض؛ پرنده ماده.و غیره. 
(المْبیض): گج کار دیوار و ساختمان. سفیدگر مس. 
رویگر و مسگر که ظرف مسی را با قلع سفید کند. 
(الْبَیْضَةَ): سپیدجامگان؛ یاران مقنع, مبیضه, مُعَنعیّه؛ 
این گروه» برخلاف بنی‌عباس که جامة سیاه 
می‌پوشیدند جامةٌ سفید بر تن می‌کردند و بدین وسیله 


مشهور سل ند. ره تمام مخالفین بنی‌عباس ز نیز اطلاق 


می شد. 

# بیطر - یط بیْطر بیط ) الَابْة: سم چهارپا را 
بزای,جیرسان. ان شتکافتت, ۱ 

(سبیطر عبط تبیطرا): با تکلف و دشواری به 
دامپزشکی پرداخت و خود را دامپزشک معرفی کرد. 
(البَْطار): دامپزشک (هو بهذا عالم بَيْطارٌ): او در این 
رشته استادی زبردست است. ج بیاطرّ ة 

(البيْطر): دامپزشک. ج بَیاطرّ ة. 

(البيْطَرّة): دامپزشکی. 

#بیظ - (باظ بَبِبْظٌ بيْظأً): لاغری‌اش برطرف و فربه 
شد. 

(البَیْط): تخم مورچه. به چیز دیگر نگویند. 

#بيع -(باعَة یمه و میع) لش و باه ينه و 
لٌ: آن چیز را به او فروخت (باع) عَلنْه القاضی ضَيْعَةً: 
قاضی برخلاف میل او دستور فروش ملک زراعتی او 
را صادر کرد و فروخت (باع) عَلی بح آخیه: ميان 
معاملة دو نفر دخالت کرد که ان را برهم زند تا خود 
بخرد یا بفروشد. چیزی را خرید. 

(أباعَة بیع إباعَةً): : ای را فرظ فروش گلاشست 

(با یعه 2 یبایعه ُبایْعَة و بياعاً): با او سودا کرد. دادوستد 
کرد. معامله کرد (بایع) فلانً علی کذا: با فلانی بر سر 
چیزی پیمان بست. با او بیعت کرد. 

باه یبْاعه إبتياعأً): آن را خرید (إبتاع) له ال ء: 
آن چیز را به وکالت از او خرید. 

(اثباع نبا إنبياعاً): خریده شد. فروخته شد. رواج 
پیدا کرد. پرمشتری شد. 

(تبایْعا یتبایّعان تبایعا): آن دو بایکدیگر دادوستد 
کردند. سودا کردند. بیعت کردند. 

(استماعه یَسْتبْعهُ (ستباعة) الشَیْه: از او خواست آن 
چیز را به او بفروشد. 

(البائم) : خریدار. فروشنده. دادوستد کننده. 3 باعة. 
(البياعة): کالا. جنس. 


(لبَیْم): (فی الاصضطلاح): خرید و فروش» سوداء 

دادوستد. معامله. ج بیوع. 

(البَيْعَةَ): زمامداری. حکومت. بیعت‌کردن. 

(البيْعَّة): معبد مسیحیان. ج بیّع. 

(البیْ ع): آدم ماهر در خرید و فروش. 

(البياع): خریدار. فروشنده. سوداگر. 

(البَيّم): خریدار. فروشنده. 

* بیغ - باع ینغ بيغا )الم و نَحُوّه: خون و امثال آن 

به وگن ال (باغ) فلا فلانی نابود شد. 

َع یب تالم بفلان: خون فلانی به جوش آمد 

(فشارش بالا رفت) تا او را از پای درآورد. نب 

الماء: آب در جاي خود موج زد و رفت و برگشت 

(تبيعَ) ال شیر (نوشیدنی) زیاد شد (تَبَيَعَ) عَلیّه علیه امد 

آن کار بر او مشتة و ذرهم و برهم شك 

(البَيْعْ): سرخی لبها در اثرٍ فشارٍ خون. 

# بیقر بیقر ببَيِْرٌ بَيْقَرَة): از جایی به جای دیگر 

رفت» جابجا شد. از بادیه به شهر آمد و شهرنشین شد. 

خسته و مانده شد. نابود شد. هلاک شد. افساد کرد, 

خرابکاری کرد. تلف کرد. گویند: (بَيْقَرَ) فی ماله: مال 

خود را تباه کرد. مال اندوز شد. برای جمع کردن و 

اندوختن مال حریص و بخیل شد. در جیزی شک کرد 

و ا شد (یر) الفَرَس: اسب بر روی نوک سم 
ستش نکیه داد (بم) ۶ 

و تند دوید (بیقر) لمَکان : در آن 

خانه کرد. 


فی العَذو: سر را به زیر انداخت 


مکان رل کید و 


بر بيقر بیقر فی الشَیْءٍ: آن چیز را زیاد انجام 
داد يا زياد به دست اورد. 

(البيْقر): بافنده, جولاء نساج. ج بّیاقر. 

(البَْرَ 4 دیگی است.بزرگ و گشناد. 

# بیلم - (البیْلم کرک داخل نی و پاپیروس. دیلم 
نجاری» بیرم. 

# بیمارستان - (البیُمارشتان): معرب بیمارستان و 
به همان معنی است 


# بین - بان ین یناه و یناه و )مه و عَله: از 
او جدا شد. از او بریده شد (بانت) الم عن زوجها و 
مِنه: آن زن از شوهر خود جدا شد و طلاق گرفت 
بانث) ال آن دختر جوان ازدواج کرد. [و از 
خانواد؛ پدری خود جدا شد. ب]؛ (بان) فلانْ: فلانی 
کوچ کرد (بانث) النَحْلَةَ و نخوها: نخل و مانند آن 
بسار بلند.شد. [که گویا از:زمین جدااشده است. با 
(بان ین نا ال بالبایتّة: آن مال (بائنة)به آن 


فرزند رسید و ان مالی است که ویژه یکی از پسران 
خود گذارند. 
(بان یبن بيانا) الشىء: ن آن چیز واضح و اشکار شد 


(بانَ) الشی م: آن چیز را واضح و افنگاز و مھ تقض 
کرو 

(بان یبن ین الشیّء: آن چیز را بريد و جدا کرد (بان) 
صاحیّه: با دوست خود قطع رابطه کرد. 

بان ین بان: واضح و آشکار شد (أبان) فلان: 
فلانی خواستة خود را بطور کامل بیان و روشن کرد. 
(آبان) الشی»: آن چیز را جدا و از هم دور کرد. آن را 
واضح و اشکار کرد (آیان) بِته: دختر خود را شوهر 
دا [گییا آو را اد خود چدااک ره ات سل ابا 
وله بمال: مقداری از مال خود را ویژۂ یکی از 
فرزندان خود کرد. 

ن ین تبیتا): واضح و آشکار شد (بْعْنَ) الشجر: 
برگ درخت رویید در لحظهٌ اول روییدنش (بَيّنَ) 
مرن شاخ رویید. 
کن ند ی 


۳ 


و تیانا) الشیء: آن چیز زا واضح و 
لبنت ی دعر زا قنویی داد 
هم دوری رد این ما تما وان[ آن دو جدایی 
افتاد (تبايّن) اللَفْظان: (عِْدَالمَناطقَة): در اصطلاح علم 
منطق؛ آن ادو لفظ از انظر معتی مبان و متفاوت پا 
یکدیگر شنونده مغل:انسان و اسب 
( کک تا اشکار شد واضح شد (نَبیْنَ) 


ریه 


لش آن چیز معلوم و مشخص شد (َبینَ) الشیء: ان 
جر را :بدقت نگ چت و مر آن امل کرد تانبه آن.ین 


2 
n 


برد (بیْن) فی أمرو: در کار خود تأنی و تأمل و دقت 
کرد. 

شمان یت إشتبانة): واضح و آشکار شد (إشتبان) 
الشَیّء: خواستار واضح شدن آن چیز شد. آن را 
(البائن): زن طلاق گرفته. واضح و مشخص کننده. 
جداشونده و مفارقت کننده (طلاقّ بائِنً): طلاق بائن 
که عقد مجدد می‌خواهد و بدون آن زجوغن در کار 
(البائنة): مالی که ویژهٌ یکی از فرزندان خود قرار دهند 
(البائتة): (عند الفرنجة): در اصطلاح اروپاییها: جهيزية 
زن یا مالی که هنگام ازدواج ویژه ازدواج دختر خود 
قرار دهند. 

(البّیان): دلیل, برهان. منطق رساء بیان. سخنی که 
حقیقتی را کشف کند یا سخن رسا و بلیغ و گویا. علم 
بیان. 

(الّيان): معرب پيانو. 

(الییائلا نوغی آلت موسیقی که ان:را بر دوش کشند 
و آن را با دستها نوازند. (دخیل], 

(البَيانيّة): گروهی از غلاة شیعه که می‌گویند: روح خدا 
در برخی انسانها می‌دمد و خدا می‌شوند. منسوب به 
بیان بن سمعان تمیمی هستند. 

(بین): ظرف است و فقط وقت اضافه شدن به دو نفر یا 
به دو چیز و بیشتر آشکار شود؛ مثل: (جَلشت بَیْن 
مُحَعَد و عَلیْ): وسط محمد و علی نشستم. یا به چیزی 
اضافه شود که شبیه به آن باشد؛ مثل قول خدا: «عوانْ 
نش فک انه ست در ہن آن دو ا لشف چن 
لقَوْم): مان آن قوم نشستم. 

E‏ مرکب از دو کلمة بین است: بینابین» میانه. 
متوسط. گویند: (هَذّا الث لت بخیذ ولا بزدیی 


۱۶۵ 


IID 
که ین بيْنَ): این چیز نه خوب است نه بد بلکه‎ 
بینابین و متوسط است.‎ 
(البَْن): جدایی, فراق (ذات الْبَيْنٍ): خویشی و قرابت.‎ 
دوستی و مودت يا کینه و دشمنی موجود در ميان‎ 
مردم (عُرابٍ الیْن): کلاغی که در لحظ سفر کسی‎ 
قارقار کند. که آن را کلاغ فراق و جدایی خوانند و آن‎ 
را شوم دانند.‎ 
(البیُن): ناحیه. سمت. سو, کرانه. فاصلهة میان زمین تا‎ 
سعازه‌فاء مساقت یک چتب‌اندان,‎ 
(بَیْنا, و بَیْنما): کلمة بَیْن است که بر سر الف و بر سر‎ 
«ما» درامده است و هميشه در صدر جمله قرار‎ 
می‌گیرد و معنای مفاجات و ناگهان می‌دهد.‎ 
(البيوْن) من‌الابار: چاه گشاد و ژرف.‎ 
(البَيّن): واضح, اشکار. زیان اور گویا. فصیح و بلیغ.‎ 
أبيناء و بیّناء و أَبُسیان. بیان‌کننده و اشکارکنندة‎ 23 
جیزی.‎ 
(البتة): برهان قاطع. دلیل آشکار بینه.‎ 
بیه - (باء یی بَْهاً) لَهٌ: متوجه آن شد. آن را دریافت‎ # 
و اک د‎ 
بدیی - (بیّاه یه تیه و تیا ان را آشکار کرد‎ ۴ 
آن را واضح کرد. او را شاد و خوشحال کرد و هرچه‎ 
دوست داشت براق از اورف ای زا فر.جانی وب‎ 
جایگزین کرد واماوی اغات الل و اک ا‎ 
زنده و پاینده و خوشحالت بدارد یا مقامت را بالا برد.‎ 
با باه + فقط قصد آن را کرد. آهنگ آن کرد‎ 
به‌سوی ان رفت.‎ 
(البّ): به ادم ناشناخته که اصل و نسبش معلوم‎ 
نباشد, گویند: (هَیٌ ین بَی): آدم بی‌هویت و ناشناس‎ 
(ایْ هی بن بی هُوّ): او کیست؟ از چه مردمی است؟!‎ 
(البان): گویند: (هوّ هیا ِن بَان): او آدم ناشناخته‌ای‎ 








# تاء ‏ حرف سوم از حروف الفبا و از حروف 
مهموسه و سخت بی‌صداست و مخرج آن نوک زبان و 
بیخ دندانهاست. و دلالت بر تانیث دارد. مثل: کاتبة که 
مونث کاتب و کب مونث کب است. و به همراه فعل 
می‌اید و مفتوح است. [مثل: تقدم و تأخر. ب]. و به 
آخر اسم ملحق می‌شود [تا به جای حرفی که افنتاده 
است باشد. مثل: صلة که وصل و شفة که شفی بوده 
است. ب] و گاهی هم هاء تأنیفض می وات زرا که 
دز قان ویر کل بعصورت هام غوانده نود 
[مثل: النائمَة که در صورت وقف. النائمه خوانند. ب]. 
و برای مبالغه و زیادت می‌اید» مثل: عَلامَة و فهامَة؛ 
بسیار دانشمند و بسیار فهمیده. و از تاء. برای فرق 
گذاشتن میان جمع و مفرد استفاده کنند. مثل: شجر و 
شجرة. و فقط بر سر الله و رب درآمده تا برای قسم 
باشد مغل: (تالله» و ری و تب الْکٌفبق): به خدا 
سوگند و به پروردگارم و به پروردگار کعبه سوگند. 

#قاھا راتا بای نانا و تاتا هنگام سخن گفتن 
حرف تاء را تکرار کرد تاتاتا کرد. بخاطر شجاعت یا 


ر 
از روی تکبر با ناز و غرور راه رفت و خرامید (تاتا) 


الطْفل: کودک راه رفت. 

رال ام آن که ژیانفن گیر دارو :ت می‌کتد. 
#فار -(تاز یار تارا) لی الْعتل: پس از آن که در 
آن كاز سست شندة بوذ دوباره به آن ادامه داد (قاء) 
فلان: جلو کار فلانی را گرفت و او را خشمگین کرد. 
ره ا تارا اسر با چشم خود او را تعقیب کرد 
ری ال اضر ند و تیر یاو نگرپست ری فلاناً 
بالعصا: با عصا به فلانی زد. 

(التاثر): کسی که پس از سست شدن در کاری به انجام 
آن پرداخته و آن را ادامه دهد. بازدارنده و خشمگین 
کنندة کسی. 

الق مرّه, مرتبه, دفعه. ج تئر و تثار. 

(التَرُرْوُر): خدمتکار پلیس. 


2 ۰ 
ه٤‏ م رع 


# قأز تأر يعار تازآ) الْجُرْخ: زخم التيام يافت (تَأرَ) 
لقَومٌ فی الْحَرْب و غیرها: آن قوم در جنگ و غیره 
به‌هم نزدیک شدند. 

#تنق تين یثأق تأقا) الوعاء و نحو ظرف و امثال 
ا پر سد( چیا :قادن قا خنیلی سیر پا نیل 
سیرآب یا خیلی شاد یا خیلی اندوهگین یا خیلی 





۶ 


تام 


للش 





خفمگین یا خیلی شرور شد (کنق) ) الصَبیٌ: کودک در 
اثر گریۀ زیاد:دچار چیزی شبیه به سکسکه سد (* تق) 
الفش و تاه اسب و امثال آن بانشاط شد و تند 
رفت. 

یی + ينق إتاقا) الوعاء و نَخوّه: ظرف و امثال آن را پر 
کرد (ْأَ) الق جلة کمان را تا آن‌جا که می‌شد 
(التثق): کسی که پسیار سیر یا بسیار سیر آب یا بسیاو 
شاد یا بسیار اندوهگین یا بسیار خشمگین یا بسیار 
شرور است. کودکی در اثر گرية زیاد دچار چیزی 
شبیه به سکسکه شده است. اسب بانشاط و تندرو. و 
در مثل آمده است: «أنت تین و آنا متق کف تگفق»: 


تو تندمزاج و خشمگینی و من بی‌حوصله و کم تحمل 


پس چگونه می‌توانیم باهم کنار بياييم. کنایه از بدی 
اخلاق و اختلاف آراء ات 
(القّة): منت التلق. 


(لمتأْق): ٩‏ مج و زود خشم. 

#قأم -(أنأمَت تیم انآما) الحایل: آبستن دوقلو يا 
جندقلو زایید. 

ئلةم اتو اة اس و وة اسب.و اسفال آن 
8 ابو ن لحظه بر سرعت خود افزود و پی‌درپی 
دوید (تاءَم) آخاه با برادرش دوقلو زاییده شدند (تاءَم) 
لثوْب: پارچه یا جامه را دو پوده بافت. 

(التؤام): صدف. [زیرا معمولاً دوکفه‌یی هستند. بآ 
(التَوَامِبّة): یک مروارید. 

(التَوم): دوقلو, جنابه. 

(التَنيْم): جنابه, دوقلو. ۱ 
الوا م): دوقلو جنابه. (همّا توا و هما مان آن 
دو» دوقلویند. ج توائم, و تؤام. و در عاقل به‌صورت 
جمع سالم (جمع با واو و نون و الف و تاء) نیز بسته 
می‌شود (توائِم) جوم واللالی: ستاره‌ها و مرواریدهای 
مشتبک شده و درهم و برهم. 

ام نوعی کجاوة زنانه و بی‌روپوش. ج توائم. 


(المام) من النساء: زنی که هميشه دوقلو می‌زاید. ج 
(المَْنُم): زنی که دوقلو زاییده است. 

#قب اتب یب باه و تیباء و تبابه و تیب الشیء: آن 
چیز قطع شد. بریده شد (َبَ) فلان: فلانی نابود شد و 
از بین رفت. و در نفرین گویند: (َبَتَ) یداه و تیاه 
دستهایش بریده باد. نابود باد. خدا می‌فرماید: تبت 
يدا نی هب و تب 4: بریده باد دستهای ابولهب و نابود 
باد خودش. پیر شد. سالخورده شد (نبّ) الجمارٌ و 
نخوه: پشت الاغ و امثال آن زخم شد. 

2 تب نب تبّ) الشیء: آن چیز را قطع کرد و برید. 

1 َب یب اباب الله وت : خدا قدرتِ او را کم و او را 
خر وتان گرد 

(تبَبَه تیه نیما : نابودش کرد. حق او را ناقص و کم 
کرد و به او زیان زد. به او گفت: (تبًا) لکتَ: : نابود شوی 

ت تیب) الْمشاءٌ الطرنق: راه رونده‌ها با تردد و رفت‌وآمد 


زياد خود ان راه را کوبیده و صاف و هموار کردند. 


اسب بتي ب إشتشبابًا) لطرن: ر برای روندگان 
واضح و آشکار شد (استنت) الآ اا 
مرتب و پایدار و استوار شد. گویند: (إش )ال و 


اتب النظامٌ: امنیت و نظم و نظام یا حکومت مر تب و 
باندار و انعذاز هد 

(التابٌ): چیز بریده و قطع شده. نابود شده و به هلاکت 
رسیده. ضعیف و ناتوان شده. خر و غیره که کمرش 
زخم شده است. بُرنده و قطع کننده چیزی. 

۴ قبقب تهب تب تَبَبة): پیر شد. سالخورده شد. 
# قبت = (التابْزت): صندوق نگهداری کالا. (معرب). 
(ما أردعْت تأبوتی شینا ففقَذنَه): چیزی را به سینه‌ام 
تسهرقم: مکی این که مادم ماه انبت: ری چونی و 
غیره که مسیحیان مرد خود را در آن گذارند و دفن 


آکفثن: گر ج ات اوه و 


مسق 

باستان جنازه را در آن می‌گذاشتند و باورهای خود را 
از آن جهان و دردهای آنان در ان جهان با تصویر و 
خطوطی بر روی آن می‌کشیدند و نقش می‌کردند. 
(التبُوّت): به معنای التابؤت است: 


ی تب ب تیرا) لشن آن چیر نابود شد ( قن 
الشیء : آن چیز را نابود کرد. آن را شکست: 

ار ی گرا و تبارا): نابود شد. 

نو بتک گنز تثییراً) الشیء: آن ھر را اود کرو آن را 


(التثُر): پاره‌ها و تکه‌های زر يا سیم و نقره پیش 
قفومان 

انریا گویند: (ما أَبث مه تبریرآ): چسیزی از او 
به‌دست نیاوردم. (فقط در نفی به کار رود). 


بیش از 


# قبع -(بم ینبم عأ و َبوعا؛ و تسباعاء و باعَة) 
الشی ء: در پی آن چیز رفت يا دنبال آن قرار گرفت 
(تبع) فلانً بِقّه: حتي خود را از فلانی مطالبه کرد (تبع) 
أمْصَیَ الامام: نمازگزار به امام جماعت اقتدا کرد 
(تبمَت) الأَغْصان الویْحٌ: شاخه‌ها با باد به این سوی و 
آن سوی رفتند. 

نب ثبع اثباعا) الماشِيةٌ و تخوها: مواشی و امثال 
آن بجه‌دار شدند. [چون که بچه به دنبال مادر می‌رود. 
ب] (بع) لا فی کلامه: فلانی» در سخن خود اتباع 
آورد. و آن» دو کلم هم‌وزن است که دومی» برای 
ناکین نخستین می‌آید: این دو کلمةه معکن است. که به 
یک معنی نیز باشند. مثل: (هو قَيِيْمٌ وَسیْمْ ): او 
زیباست. و ممکن است که کلم دوم را معنایی نباشد. 
ل اعفن شاد رمات ا لشیّء: در پی آن 
چیز رفت. یا دنبال آن قرار گرفت نیع الدائن على 
فلان : طلبکار را به فلانی حواله داد (أنبع) الشیَء شَیتا: 
آن چیز را به دنبال چیزی دیگر قرارداد. 

(تابَعَه یتابعه مُتابْعَة. و تباعا): آن را پی‌جویی و بررسی 
کرد که ته آن را دربیاورد (بع)فلایْ ال أاْکلام 
فلانی | ان کار یا آن ¿ گفتار را تکرار کرد. آن را محکم و 


۱۶۹ 


نیج 
متقن و نیکو گردانید اا فن الاشوور: آن کارها را 
یکی پس از دیگری و بطور متوالی انجام داد تاا 
فلاناً پمال ا له علیه: طلب و مال خود را از فلانی 
درخواست کرد (تابعَ) فلاناً ی گذا: با فلائی بر سر 
چیزی به توافق رسید و موافقت کرد (تابع) فُلاناً 
ی الاشر: فلانی را در آن کار یاری کرد. 
تب سم اباعا) الشیّء 
جستجو و طلب کرد (ا بعَ) الامام: از پیشوا پیروی کرد 
)امن و الحَیْت: به قرآن 
باب آن سح عل کرد ایا لا بان و شون 
بدهی و امثال آن را از فلائی مطالبه کرد. 
(تتابعت بعت اب تتابعا) الاشیاء : آن چیژها وی 
آمدند یا انجام شدند یا قرار گرفتند اب لفن آن 


: آن چیز را دبال و تعقیب و 


یاب حدیت:و رواینت 


اسب هموار و صاف دوید بدون این که برخضی ۲ 
اعضای خود را بلند کند. 

(تتَمه تمه تتبْعا: آن را اندک‌اندک 
گرد 

(إِشَنَْعَه یس استشباعا): از او خواست که دنبالش 
بیا ید. 

(الاتّباعِیة) فی الأدّب و اقْ: پیروی از سبک ادبی یا 
فنی باستانی ادبیات و تئاتر کلاسیک و غیره. 
(التابع): دتباله. از ہی در اینده خدفتگان اوک 


و آرامآ رام طلب 


دنباله‌رو پیرو. ج بع و باع و تَبَعَة, و تب (التایع): 
(فی اضطلاح النحاق): لفظی که از نظر اعراب تابع ماقبل 
خود باشد. 

التابعة): مونب التابع. ج توابع (دَولة تابعة لدولهة 
آخری): دولتِ وابستۀ به دولتِ دیگر. 

(التابعی): مسلمانی که خود پیامبر را ندیده ولی 
حداقل یکی از اصحاب آن بزرگوار را دیده و مسلمان 
از دنیا رفته باشد. 

التباعة): تباعٌ المْ: نتیجة کار. عاقبت و پیامد کار 
(لی بل فلا ټباعَة): از فلانی چیزی طلب دارم که به 


زور از من گرفته است. 


تبغ 1۷۰ تجبب 


لل پیر دتبالەروء حادم نوکز, دتباله» از پسی در 
اینده (هُو ْح نساء): او هميشه به دنبال زنان است. 
بچ چهارپایان. 3 آثباع. 

(التبع): دنبالهء از پی در اینده تابع» نوک چاكر. 
دنباله‌رو, پیرو (براي مفرد و جمع). ج با 

([2 ۶: سایه. [زیرا هميشه پیرو صاحب خود است. 
ب]. ملکة زنبورعسل. [چون که همه زنبورها به دنبال 
اویند. ب]. ج تبابع» و تبابیع (تبّع): لقب شاهان بزرگی 
(التبعَة): پيامد کار نتیجه مطلب. تبعه. 

(البَعيَةَ): پیرو بودنِ چیزی از چیزی دیگر. 

(التسه ا: دنباله. در پی در آنشذه: نوکرء خدمتکار. پیرو. 
دنباله‌رو. خونخواه. خدا می‌فرماید: نم لاتَجدُوا لک 
نا په تبیْعأه: پس, نیابید برای خودتان بر (گردن) ما 
به واسطهٌ (غرق شدنتان) هیچ خونخواهی. آن که حق 
یا بدهی و امثال آن را مطالبه کند. گوساله. ج تباع و 
تبائع, وأتبةة جح آتاسم. و أتابیم. 

(الْتّبسع. و الم ۰): حیوانی که زاییده و بجه‌دار شده 
است. 

# تبغ -(البغ): تنباکو, توتون. [مأخوذ از تومباکو که 
نام جزیره‌ای است در خلیج مکزیک. یا نام جزیره 
هائیتی یا زبان بومیان امریکا است. ب]. 

(التبْغْيْن): نیکوتین. 

# تبل - ال یل تیلا) فلانً: از فلانی. خوتغواهی 
کرد و انتقام گرفت (تَبَّل) لالم روزگار» آن قوم 
را گرفتار و دچار بلاها کرد (َبلْ) الب فلاناً: عشق, 
فلانی را بیمار و دیوانه کرد (تیْلَ) الطعام: ادویه در غذا 
ریخت (تَبل) کلامَة: سخنِ خود را با کلماتِ نغز و 
دلنشین و نکته‌های جالب اراست. 

(َله یبا اثبالاٌ: از او خونخواهی کرد و انتقام گرفت. 
روزگار. او را گرفتار و مبتلا کرد. عشق. او را شیدا 
کرد. ادونه: داز غذا ریخت, سخ زا ازاست: 


^ اک ه الطعام: ادویه در غذا ریبخت» 


دیگ‌افزار به غذا افزود. 
(توْبّل یل بل الطام ادویه و دیگ‌افزار در غذا 
ريخت (تویل) کلام سکن خود راربا تکنهه‌ها و 
کلمات نغز اراست. 
(التابّل, و التابل): دیگ‌افزار, ادویة غذا. ج 2 ابل. 

. : فروشندة ادویة غذا. 
(التبْل): کینه, دشمنی. خونخواهی. ج :4( 
(التبیْل): مبتلاء گرفتار. شيداي عشق. 
لو بال): ریزه‌های آهن که از زیر پتک می‌پرد. 
(معرب). [معرب توپال فارسی. ب]. 
(الَوْبّل): ادوية غذاء دیگ‌افز ار. ج ..ابل. 
(المَتبُوّل): مبتلاء گر فتار. شیدای عشق. 
# تین الین یبن تینا) الماشْیة: کاه به چهارپا داد. 
(تبن یبن تبناء و تبان): هوشیار و نظرسنج و نکته‌سنج 
و دقیق شد. 
(تبَن یبن با هوشیار و نظرسنج و نکته‌سنج و 
دقیق شد (َبنَ) فلانا: تنبان به پای فلانی کرد. 
نیب بان :: تنبان به پا کرد. 
(التبانة): کاه‌فروشی, كاه فروختن. 
(التبّان): کاه‌فروش. ج تبانه. 
(التَبّان): تنبان کوتاه که تا روی زانو یا بالای زانوست. 
چ تبابیُن. [معرب تنبان فارسی. ب]. 
(التبْن): کاه. کاسه‌ای است بزرگ که بیست نفر را 
سر اب کند. ج بان 
التبن): کسی که دستش با هر چیزی بازی کند. بسیار 
هوشیار و دقیق و نکته‌سنح. 
(التښْنیّ): منسوب به التبن؛ کاهی (ثَوْبٌ تْنِیٌ): پارچه یا 
جامه کاهی رزنگ: 
(المَتَبّن): کاهدانی. ج مَتابن. 
(المََبَنَةَ): کاهدانی. 
# تجب -(التجاب): سنگ نقره که آن را گداخته‌اند 
ولی هنوز مقداری سیم در آن موجود است. 
# تجیب - (التجباب): رگة نقره و امثال آن که در 


مج 

سگ معدن وجود دارد. 

# تجر جر بجر تَجْرأًء و تجارَة4 به تجارت 
پرداخت (َجَرَ) فی گذا: تاجر فلان چیز شد. 

(تاجر یناج اجره فلانْ رد فلانی با زید به تجارت 
پرداخت. 

جر ينجر اتجارأ؛ به تجارت پرداخت. 

(التاجر4 بازرگان, تاجر» سوداگر. استاد ماهر و حاذق 
در چیزی. فروشندهٌ شراب می‌فروش, باده‌فروش. ج 
تجر. و تجار و تجار. 

(التاجرة4 مُوَنثِ التاجر (سلعَةٌ تاچرة): كالاي 
پرخریدار. ج تواجر. 

(التجارٌ :4 کالای تجارتی. دادوستد کردن. خرید و 
فروش. تجارت. سوداگری, بازرگانی 
(المَثْجَر» جای تجارت. تجارتخانه ۳ متجَرّ): شهر 
تجارتی. ج متاجر. 

جر 4 گویند: (أزض مَنْجَرَ: سرزمین تجارتی, 
جای پرتجارت. ج متاجر. 

# تحت -(تخت» زیر. مقابل فوق. 

(التَحْت» گنجینة دفن شده. ادم فرومایه و رذل. ج 
(الحْتانیَ. و التختیَ4 زیرین. 

# تحتح -(تَحْتحَه یتخت تَحْتَحَةَ آن را تکان داد 
جنبانید. حرکت داد. 

(الَحتَحة): ۳ حرکت تسمه. 

(التَحتَرْبَة لایة زیرین خاک که کشاورز لایة زبرین 
آن را شخم زند. (جدید). [مرکب از تخت. و تربة 
استت:.ب] 


# تحف و شحفه اسحافاً» به او ارمغانی داد, 


ق 


تحفه‌ای به او داد ریت بکذا: : فلان حير را به او 
ارمغان داد. 


(إِتَحَفَه ی 
(التَحُفَة چیز بدیع و باارزش, تحفه. چیزی که ارزش 


حفه |اتحافا به او تحفه‌ای داد. 


فنی و هنری یا تاریخی دارد. عتیقه. ج تحّف. 
(المْتَحَف. و المَتَحَف موه آثار. ج مناحف. 

# تخت -(الَخْت» کمد جالباسی. ج تُحْوت.(معرب). 
تخت» جای بلند برای نشستن یا خوابیدن. گروه 
نوازندگان, ارکستر (لتَختَ) من الرَهُرَةٍ: محل 
قرارگرفتن برگهای گل. التخت. معرب تخت فارسی 
استت: فا 

(اْختة4 تخته سیاه. یمکت. [ماخوذ از تخت فارسی 


سینت ب]. 


م 0ر + قم ° 


معلوم نشد که چه گفت 
(التحْتاخ4 ان که زبانش لکنت دارد. 
# تختروان -(الَختروان» تخت روان. (معرب). 
[معرب تخت روان فارسی است. ب]. 
# تخ تخ تم تا وخا و توف لین و 
حْوه: خمیر و امثال آن رسید. ورامده شد. شل و 
آیکی ىك نم فلا فلانی اشتهای غذا نداشت 

نم بیغ اخاخا) اْعَجین و نخوه: خمیر و امثال آن را 
شل و آبکی درست کرد. 
(التخ» خمیرترش. خمیر شل و آبکی. کنجاره تفال 
دانه‌های روغنی. 
# تخذ تخد بشخد تخذا)المال: آن مال را کسب کرد 
و به دست آورد (کنظ) فنا ر ا: فلانی زا به 
دوستی برگزید. 
# تخم -(تاخْم بُناخم مُتاحُمَةً) رضم الَْوْضِعَ: آن‌جا 
چسبیدة به جایی دیگر شد. هم مرز آن بود. 
(التخم مرز ميان دو زمین. علائم و نشانه‌های راه 
برای راهنمایی. ج نوم (فلانٌ یب لحم فلانی از 
تخمة پزرگان است 
۴ تدرح -(تَدرٌج تدرو قرقاول. (معرب). [معرب 
تدرو فارسی. ب]. 
# قدر ادر گویند: (هُو ذو تذزوا: او یبورش 
برندة به:دشهنان خویش است:به روشی غافلگیرانه که 


تراجیدیا 





نذانند از کجا آمده است. (هد ده تذرههم): او مدافع 
انان است. 

# تراجیدیا -(تراجیّدیا): تراژدی؛ نمایش يا نوش 
حزن‌آور. 

# تراخوما -(تَراخوّما): بیماری تراخم. 

# قوب -(تسرّب یرب تزبا) الشیء: آن چیز را 
خاک‌مالی کرد. خاک بر آن ريخت (ترب) اج 
خاک بر روی پوست (حیوان) ريخت که آن را درس 
کند و به عمل آورد. 

تب یشرب ربا خاک آلود شد (تربَ) الَْکان: آن 
مکان پر از خاک شد (ترِبَّث) الرَیْحٌ: باد گرد و خاک 
کرد. 

شد. خاک‌نشین شد (تربّت) یداه: زیان بیند یا فقیر 
شود. نفرین است. و در حدیث شریف است که: 
«قَاظةَه پذاتِ لین ربت یداکَ»: پس به دست ار زن 
دینداری را (برای ازدواج خود) ای بیچاره یا ای فقیر. 
رب یرب إثراباً): مالش زیاد شد. [گویا به اندازة 
خاک سال ارد بل اترتا الشروه آن جز را 
خاک‌مالی و خاک الود کرد. 

(تارَبَه یتار به مُتارَبة): با او دوستی کرد. 

(ترّبٍ تب شریبا): خیلی مالدار و ثروتمند شد. [گویا 
مال او به زيادي خاک شد. ب]. (َوّبَ) السیّْء: خاک 
بر روق آن چیز ريخت (تَوّبَ) الکتاب: بر روی نامه, 
خاک ريخت: (ظاهرا مراد این انستا که بر روی 
نسوشتههای نامه خاک ریشت قفا حنالت مرک 
خشک‌کن را پیدا کند. ب ]. 

(ککب ت تتابا): خاک آلوده شد. در خاک مالیده 
شد. خاک بر رویش نشست. 

(الترائب): استخوانهای سینه که پشت ترقوه قرار دارد. 
جای گلوبند در سینه. 

(الشراب): خاک. ج رب و تزبان, 

(التر ب): خاک آلود. پاد گرد و خاک‌کننده: زن.یا مرد 


خاک‌نشین و فقیر. 

(التزب): خاک (لتوِبٌ) من الْمغْرَلٍ: جوب دوک که نخ 
را به دورش پیچند. 

(التزب): همسال, همزاد. ج أثراپ. 

(الترُباء): خاک. زمین. 

( 5 خاک فیس زسین. گسویند: (اوضت چ 
ارا زمینۍ که طبیمت خاکش خو ب اهست. ور 
قبر. لاي سطحی زمین که آن را شخم می‌زنند. ج 


۶ 


مر 


ترَ ب. 
(التربة): من الترب. 

ابی سرپرست: گورستان. خدمتکار اقبرستان, 
خادم ارامگاه. تولیت مقبره. 

(الترْبيّة): گندم سرخ که خوشه‌اش نیز سرخ خالص و 
صاف است. 

(التريْبّة): واحد الترائب؛ یک استخوان سينه. 

# تریس :تریس یتیس تَْیسَةَ) البابت: در را.بست. 
(التر باس): کلون. چفت در. ج ترابیُس. (معرب). 
[احتمال؛ باید مأخوذ از «دربستن» فارسی باشد. ب] 
(التربس): نوعی آفت بسیار ریز گیاهان (دخیل). 

# ترین -(التَرْبّنة): برش حلقوی و دایره‌ای استخوان 
با ارة گردبر. 

(التبیْن): توربین (مولد برق). 

۴ قرقر -(تَرَتَر یرت تترة): بدنش یا گفتارش شل و 
سست شد. وراجی کرد. خیلی حرف زد (تَرْتر) الَیء 


ان چیز را بشدت جنبانید و تکان داد. 
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نت یت تترة): جنبید, به جنبش درآمد. لرزید. 
متزلزل شد. 

(الَء تزر): خدمتکار پلیس. چ تراتیر. 

#قرج َرَج يرج تزجا): پنهان شد. مستتر شد 
بوشیده و مخفی شد. 

(ترج َرَج تجا): کاری بر او دشوار و بیجیده شد. 
(ترْح یتح تشریجا) الوْب: پارچه یا جامه را به رنگ 


سرخ سیر درآورد. 


ترجم 

رح بالنگ» ترنج. 

(التّرج)» ان که کاری بر او پیچیده و دشوار شود. 
ایح دارای اعصابی نیرومند. 

# ترجم -(َرجَم یرجم تَرْجَمَةً) الکلاع: آن سخن را 
واضح و اشکار کرد (تَرْجَمَ) کلام غیُرو و عَنهٌ: سخن 
دیگان اه شی گر ترجمه کرد نت لا 
شرح خال و بیوگرافی فلانی را نوشت یا گفت. 
(الترجُمان): مترجم, بیوگراف؛ شرح حال نویس. ج 
شود 

(لَْجَمَةه تَوجَمَةّ فلان: بیوگرافی فلانی. شرح حال 
فلانی» زندگی‌نامة فلانی. ج تراجم. 

# ترح -(تَرح يرح تَرَحاً» اندوهگین شد. کم‌خیر و 
کم سود شد. 

(أنرَحه برخ اثراحاه اندوهگینش کرد. 

(نَرَحَه رح تثریْحا» اندوهگینش کرد. 


(نترّح ی یر تَتَرْحا4 اندوهگیر شد محزون شد. 


کم‌خیر و کم‌منفعت شد. 

(التّر ح) اندوهگین. کم‌خیر و کم‌منفعت. 

(المستارح» اسباب حزن و اندوه. گویند: (تَوحثه 

المتارخٌ): چیزهای حزن‌اور او را محزون کرد. 

الم )من الْعَيْش: زندگانی سخت و دشوار (المُتَرَځ) 
من الیل :سیل کم که گاهی هم قظع شود 

# ترخ -(التّزخ) فی اْجراحَة 

نشود. 

# قر َر یت راء و رورا عضو و تَحُوّه: اندام و مقال 

آن بریده و جدا شد (یَرّ) فلان عنْ بلاده: ىلانی از 


ح4: زخمی که زياد شکافته 


سرزمین خود دور شد (یَرَ) عَنْ قوّمه: از قوم خود جدا 
شد (َرْت) الوا و ها ند دقها: هسته (زردآلو) و 
امتال آن در وقت شکستن از زیر سنگ پبرید (تع) 
الوَجُل: بدنِ آن مرد توپر و استخوانهایش مغزدار شد. 
در اثر گرسنگی و غیره سست و بی‌حال شد (تَرّ) 
الَْیوانٌ: آن حیوان هر چه در شکم داشت بیرون 
انداخت (َّ) الْعْضْوَ و تَحوَه: اندام و امثال آن را بريد و 


ترس 
قطع کرد. 
ریت رارة4 بدنش نیرومند و توپر و استخوانهایش 
مفزدار شد 
رن و نخُوّه: اندام و امثال آن را جدا 
کرد (یَهْ) الشیَء: آن چیز را دور کرد. 
(الأنرُذر» خدمتکار پلیس. پسربچه یا خدمتکار 
کزچید.س انار 
(التارّ؛: داراي بدنی توپر و استخوانهایی قوی و مغزدار. 
ار نخ تراز بنایی (َیمکَ علی :تو را به را 
درست برمی‌گردانم. [معرب تراز فارسی. ب]. 
# قرز - ار يعر تززآه و تَرُوْزاً) خشک شد (شرز) 


لته گوشت ت بدنش سفت و کلفت و محکم شد (ترَرَ 


لان فلانی گرسنه شند. خرف درگذشت (رَرت) آذنابټ 
الابل: موی دمهای شتران در اثر بیماری ریخت. 
رز تا)فلان: فلانی را بر زمین زد. 

اقرز راز تزا لح گوشت (بدن) سخت و محکم و 
مف شهاك 

(تَرِرَ رز تَرَزأً) الماء و نخوّه: آب و امثال آن يخ زد. 
(آنرزه ره رازه آن. را خشک کرد 

(التراز, و التراز» مرگ ناگهانی 
التَرْزیَ» دوزنده. خیاط. (دخیل و معرب درزي 


فارسی است». 


در اثر سکته و غیره. 


٭ ترس اتوس ترس تثرنساه سپر حمایل کرد 
خود را در پناه سپر گرفت. 

نس ينرس إتراسا» خود را در پناه سپر گرفت» سپر 
ا کد 

رس يوس تساه سپر برداشت» سپر حمایل کرد. 
خود را در پناة سپر گرفت. 

(التارس) دارای سپر» حامل سپر. 

(التراسَة؛ سیرسازی. 

(التر اس دارای سیر سازنده سیر. 

(الَزس4 سپر. ج آثراس, و تراس, و تسرَسَة, و ترّس. 
آهن یا چوبی است شبیه کلون که پس از قفل کردن 


ترص 


ترقی 





در. آن را می‌اندازند تا کمک قفل باشد (اشَوس) 
فی الالَ: چرخ دنده. (جدید). 

(الترسة): لا ک‌پشت خشکی. (دخیل). 

(المتراس): موانعی که بر سر راه دشمن گذارند. ج 
ی 

المتزس): سیر چوب پا آهتی که پشت:ذر گذارنه 
[شبیه تس تا کمک قفل باشد. ج متا 
#ترص -(تَرص برص تراصة) الشی م: 
محکم و سفت و منظم و مظبوط شد. 


ان جیز 


(التار ص ۰و التر یُص) : محکم. میزان؛ ۳۳ در حدیت 
است که: «لو وزن رَجاء من و حوفه ه بمیْزان تربص 
مازاة أََدهُما علّی الاخْر»: اگر وزن شود امیدٍ مومن و 
بیم او با ترازویی منظم هیچکدام از دیگری بیشتر 
نباشند. 

(المتر صات) : نیزه‌های صاف و راست شده. 

#ترع -(َرَعَه یثرَعُه تَرْعاً) عَنْ قطده: او را از هدف و 
قصدش بازداشت. 

(تٍع یر تَرَعأ) : الاناء و نحوه: ظرف و امثال آن پرشد 
(ترع) فلا فلانی نادان شد و برای فتنه و درگیری 
شتاب کرد (ترع) ای کذا: به سوی فلان جوز ماه کر 


و شتاپید. 
نع برع اثراعا) الانات: ظرف را پر کرد. 
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(ترّع رع تشریعا) لباب: در را بست 
2 ی و( الانام: ره پر شنان. 


هو وای ته سر ریت 
رخ رقن دو خت 
(الترَع) من 


قرار گرفته است). 

(الترع): ظرف پر. نادان و شرخر. شتابند؛ به سوی 

چیزی. 

ات عة): محا جبدول, کانال آب. دز ھر یک از 

پله‌های نردبان. مرغزاری که در جایی بلند قرار داشته 

باشد. ج ترَع 

(التَرَاع) من السَيْوْلٍ: سیل دره پرکن. 

(التریع): ظرف پر. نادان شرور. شتابنده. 

#قرف -(ترف یرف تَرّفاً) الّباتٌ: آن گیاه تروتازه و 

آبدار و سبز و خرم شد (ترف) فلان: فلانی ثروتمند و 

نازپرورده شد. گوشت زایدی در وسط لب بالای او 

طلوز ارد ذا شن 

(أنرَف پثرف اثراف) فلارٌ: فلانی به تجاوزات يأ به 

سرکشی يا به فساد خود ادامه داد (أثْرَف) فلاناً: فلانی 

را نازپرورده و مرفه و لوس کرد (رث) عم فلاناً: 

ثروت و نعمت فلانی را سرکش و مغرور کرد. 

(ترَفه تفه َه تریفا): : او را مرفه و نازپرورده و لوس 

۳ ثروت و نعمت باعث غرور و سرکشی و 

سرمستی او شد. غداهای خوب به او داد. 

(ترّفَ یرف تتْفا): ثروتمند و نازپرورده شد. متنعم 

نف 

(اشتشرف شرف اشتثرافا): بخاطر ثروت زیاد 

سرکش و متکبر و یاغی شد. 

(الأنْرّف): آن که بطور مادرزادی در وسط لب زبرینش 
شتی زائد و پرجسنته باشد. ج تَزف. 

(التَر فاء) ؛ مرن لاف . ج تزف. 

(التَرفة) : نعمت» روت. چیز باارزشی که به دوست 

هده دهتد..شنای یکو و تلضسب: ترخستگی 

مادرزادی در لب زبرین انسان. ج ترّف. 

#ترفس - از فاس): دنبلان که نوعی قارج است که 

در زیر خاک به وجود آید و شکل ظاهری‌اش همچون 

سیب زمینی است. (دخیل). 

#ترقی - (ترْقّی یی تَزقاةٌ) فلاناً: به ترقوة فلانی 





ترک تسم 


زد. گویند: (ضرَبته فتر قیته): به او زدم و به ترقوه‌اش 
خورد. 

(التَرْقوّة): استخوان آخورک, چنبر؟ سینه. ترقوه. ج 
تراق (بلفْتِ ارو التراقی): جان به ترقوه رسید؛ 
مشرف به مرک شد. 

اف تان): دو استخوان آخورک سینه. 

#۸ قو کہ( و کت ده کت مد کاء و و کانا) الس آن چیه 
را رها کرد» یله کرد. ترک کرد (َ کَ) امیت مالا مرده 
مالی برجای گذاشت (َر که يفل گذا: او را گذاشت که 
چنین يا چنان کند. 

(ترک یر ک تَر کاً) فلانْ: فلانی با پیردختری ازدواج 
کرد. 

(تار که یتا رکه متا کَ) بیع و عُیره و فیه: با او کنارآمد 
که معامله را برهم زند. 

رک یرک انراکا) الشیء: آن چیز را ترک کرد آن را 
رها کر 

(تراک): اسم فعل است؛ ترک کن» رها کن» دست 
بازدار. گویدد: (تراک) الشیْء: آن چیز را ترک و رها 
کن. 

(تتار گرا ينتار کون تاه کاً) الأ ینم ان کان زا دز 
ميان خود رها و ترک کردند. 

(التارک): ترک‌کننده, رهاکننده. 

ال ک): قوم ترک تزا ترک. ج آثراک. 

(التَركة): پوست تخم که جوجه‌اش بیرون آمده باشد. 
کلاه خود. ج تر ک. 

(التز کة): ارث, مرده‌ریگ. 

(الركة): میراث, مرده‌ریگ, ارث. 

ال کیٌ): یک نفر ترک. 

(الَریک): چوبهای خوش انگور و پنگ (خوشة 
خرما) که انگور و خرمایش را گرفته باشند. 

(الَر یِکة): مرده‌ریگ. ارث. خوشه خرما و انگور که 
میوه‌اش را گرفته باشتد. ی دخ چراگاهی که از 
چریده خدنض غغلت کر دهاند: اب اند از سیل. 


مالیات سالیانه که بخاطر آفت‌زدگی ژراعت از 
کتتناورة نگیرند. ج E P1‏ ی 
(المتراک): ترک‌کننده, رهاکننده. 

#ترم -(ترام): تراموا . (دخیل), 

# ترمس -(تَرْمَس یرم رستة): از جنگ یا از 
فتنه و آشوب به دور ماند. 

(لرمُس): باقلای مصری. 

(الرْمُس): ترموس. (دخیل). 

(الَرْمُسَةَ): یک باقلای مصری که واحد الَرمُس است. 
زیرزمینی» مرداب. چ ترامس. 

# ترمو - (تسرموجراف): ترموگراف. گرمانگار 
گرماسنج خود کار که درجة گرما را بر روی صفحه‌ای 
.۳ (معرب) 

(تَرمُوجرام): ترموگرام. صفحه ترموگراف. (معرب). 
(ترمُوْمشر): ترمومتر» گرماسنج. (معرب). 

##قره -(تَره یره تَرْهاً): در راههای فرعی منشعب 
شدة از راه اصلی افتاد. در بیابانها گرفتار شد. گرفتار 
اباطیل شد. 

(الَرَه): باطل. پوچ» یاوه بيهو ده. 

(الترَهَّة): بیابان. راه فرعی منشعب از راه اصلی. باطلء 
پوج. سخن بیهوده. 

# تری -(ترّی یتری تَزیا): در کار سستی و درنگ 
کرد. 

(أُنرّى یری اتراءٌ): کارهایی را پی‌درپی ولی با فاصله 
انجام داد. 

# تریاق - از یاق): پادزهر. 

#تسع - لسع سم تلع الْقَوْمٌ: آن قوم را که هشت 
نفر بودند با خود نه نفر گردانید (تَسَعّ) لشیَء: یک نهم 
آن چیز را گرفت (نسَع) ال یک نهم اموال آنان را 
گرفت (تَسَع) الْحَبْلٌ: طناب را نه رشته بافت. 

نسم یسم ائساعا) موم آن قبوم نه تفر شدند. 
شتران آنها پس از نه روز به آبشخور رفتند (أث م( 
اعدد آن عدد را نه تا گردانید. 


+ لا 


دنسرین 


(التاسع): له ٩‏ (هو تاسغ تمانیة): او نهمين هشت 
است؛ با او نه نفرند. 

(التاسَوٌ عاء): روز تاسوعاه > نهم محرم. 

(التشع): یک نهم. مالسا 

(التسْعة): نهء عدد: ۱. 

(التسیْع): یک نهم. 
# تشرین -۱تشریٌن): نام دو ماه از ماههای سریانی 
است اتشر تن الأول ماه اکتبر [راز هم مور اتاانهم 
آبان. ب]. (تَشرینْ) الانی: ماه نوامبر؛ ده دوم و سوم 
آبان و ده اول آذر. ج تّشارین. 

# تعب -(تَعب یب تَعَباً): خسته شد. 
نب یشب اتعابا) لْقَرْم؛ چهارپایان آن قوم خسته 
شدند اا تج اسان و اعْیَوان: آن انسان یا حیوان را 
خسته کرد. گویند: رت رکابّ: شترسواری خود را 
تشویق به رفتن یا به تندرفتن کرد. 

(التعب): خسته» خسته شده. 

#تعتع -(: فی الرَّمُلٍ: چهار پا 
در ماسه گیر کرد ( َع فلا فی کلامه: فلانی زبانش 
گیر کرد و یک یا دو یا چند حرف را تکرار کرد 
تی‌تی‌تی کرد» بی‌بی‌بی؛ یا چی‌چی‌چی و غیره کرد 
(تَعْتَعَ) الشیعه: آن: جير را به شدت عکان دآد. 

نع تفع تا فی گلایی: زبانش بند آمد و گیر 
کرد و یک یا دو یا چند حرف را تکرار کرد تی‌تی یا 
بی‌بی یا پی‌پی و غیره کرد. 

(التعاتع): اراجیف» شایعات فتنه‌انگیز.: 


تَفتَعت تم تعتَعه) د) ادا ۰ 


م 


کن کے زد ويه رو دناد 


ابید نستك: 


نابود شد (تعش 
تعس یمس تَعَساً): ۳۳ و به رو درافتاد 
در حدیث است که: «تعس عبد الدّبْنار و الذَرْهَّم»: 
نابود باد ا است بندهٌ درهم و دینار. ۳ 
گویند: «تیسَث الَْجَلَه: نابود باد عجله و شتابزدگی. 
نة بشبش انعاس: تابودفن کرد: 


(التاعس): لیز خورده و به رو درافتاده. نابود شونده. 


۱۷۶ 


تفث 


اتی فرازست: بدی. دوری (شسا) ل ابو باد اوه 
خدا نابودش کند. 

(التعس. و التعیْس): لغزیده و به رو درافتاده. هلاک 
قنده: 

(المَتَعَوْس): نابود شده» به هلاکت رسیده. 

# تعل -(التعَل): حرارت گلوی توت 

# تغب تغب یب تفا الس 4: آن چیز دارای عيب 

شد. فاسد شد. چجرکین شد. نابود شد (تغب) براه 
خیوان گز سثه تشناد: 

نب یب انغابا: آن را عیب‌دار کرد. آن را فاسد 
کرد. آن را نابود کرد. آن را گرسنه کرد. 

(التغب): معیوب. عیب‌دار. فاسدشده. نابودشده. 
تغتغ نَع بع تلف انكلم سخن گوینه 
معلوم نشد. چون که دندانهایش افتاده بود (َمْتة) 
الحَی: تیف‌رالات آهسنته دا گثر وید (تَغتٌ) کلامه: 
سخنثن, را رار کرد ی لوم نشد چه گنفت اعا 
الضحکَ: می‌خواست که خند؛ خود را پنهان کند اما 
ستش گرفت. 


# تغر -(تَْر یر تغورا): ترکید و محتوایش بیرون 


خنده از دیند 


ف منفجر شد. گویند: (تَغْر) السحا: ابر به بارش 
۳۳۳۹ خون از رگ فواره زد (تغرّت) 
ْرية:. آب مشک ریخت (یْر) الْكَلْبُ: سگ شاشید. 
یرت تفه تقرانا) القدر: دیگ به جوش آمد و غلغل 
کرد (َعَرَ) الْجُرْځٌ: زخم خونریزی کرد. 
# تفیء -(تفی فا تفا آتشین و خشمگین و 
برافروخته شد و گر گرفت. 
(الفیتَ: تیه الشیْه: زمان آن چیز. 
# تفتف -(َفََ ینف تَفتَفَةَ): تمیز بود و چرکین شد 
(تَفتت) الَجُل: (ن مرد به تیال شتیدن و کیش کردن و 
گفتگوی زنها بود. 
اا در بی سکن ناق اس 
# تفث -(تفث ت مت تفغاً): a SE E‏ 


تفح 





تراشیدن موها و زدن روغن به موها و تن خود دست 
بدا ۰ و کثیفب و ژولیده و کردآلود شد 
تبث تلفیت) الم اَْکان: خون آن 
فد زف 

(التفث): کثیف و ژولیده و جلمبر. 
(التَفَّث): آلودگی و کثافت و چرکی که در اثر ترک 
شستشو و غیره بر سر و تن زائر محرم خانة خدا 
تعستهاو زدودن. انيا ات سس خدا 
می قز ماود فضا نتم مه ویو فدا فوا نذورَهخ»: د نی 
کا جرک افع ھی شر را و وفا کنند به 
ا 

# تفح -(أَثفَحَه ينفح إنفاحاً): سیبی به او داد. و از 
کلمات مسجم الأساس (کتاب لفت) است که: نک 


جا را آلوده و 


اک : تحفه‌ای به تو داده | ن که سیبی به تو داده 


امت 
(التفاح): سيب. 

(التقَاحَة): یک دانة سيب (التقَاحَة): (فى علم ار یُح): 
سیبک سر استخوان ران که در لگن خاضوة قرار دارد. 
(التفاحَتان): دو سيبکي سر استخوان ران. 

(الَفَاجيّة): گویند: (ضَرَبَهُ علی احیته): به سیبک سر 
استخوان ران او زد. 

(المَتْفْحَة): : باغ سیپ. ج م۳ 

# تفر -(أنفَرَ يعر نار( الط غلاف خوشه خرما 
نوک زد و اندکی بیرون امد 

(اللَفرة): نوک گیاه. جوانة گیاه. با جوش. چاله وسط 
لب زبرین (بالا). 

#قق ات یف تفا): تف کرد. 

(تففه تفه تتفیفاً): به او گفت: تف: 

(التفٌَ): چرک زیر ناخن. به هر چیز ناپسند و کثیف و 
بدو آلودهه گویند: ا تففة 

(التفاف: خن فی یا کاسنی وحشی. (شامی است) 
و در مصر به آن (الجُعْضِيْض) گویند. [در مخزن 
الادویه, تفاق (نه تفاف) به معنای کاسنی وحشی است. 


ب ]. 
(التفافة): اب دهان» تف 
يڪ : پست. فرومایه, پی‌ارزش. 
(التفان): فان الشی م: زمان | کا (آتیشکت بتفانه. و 
عَلی با به وقت آن آمدم. 
(الثمَ): جانورٍ سیاه گوش, پروانک. 
# تفل -(تقل شل .و یثفل تفلا: تف کرد. تف 
(قل) فی آذنه: با او در گوشی حرف زد (َلَ) الماءء از 
آن آب بدش امد و آن را تف کرد. 
(تفل نفل تَفَلاًا: بوي آن عوض شد (َفِلْ) فلانٌ: فلانی 
عطر نزد و بوی بدنش بد شد. 
(ْقله له إنفالاً: بويش را تغییر داد. 
الفل, و التَنْفٌل): روباه يا تول آن. 
(التفال): تف. آب دهان. کف. 
(التفل):تفت, خدو, آب ذهان: کف: 
(لتفل): اندک (ما آصاب مه إلا تفلٌ): فقط چیز اندکی 
از او دریافت کرد. 
(التفل): تغییر بو داده. ادمی که به خود عطر نزند و 
بدنش بدبو شود. 
(المتفال): به معنای التفل. 
(المتفلة): ظرف ی ج مٌتافل. 
# تفن هه تفا ری کرد. دورش کرد. از 
خود بت 
(التفان): فان الشَیَء: زمان آن 
(التَفن): چرک؛ کثافت. 
# تفه تفه یه ها و تفوهاء و تفاهة): اندک و 


ناچیز و تافه شد بی‌مقدار و یُست شد (َْة)الرجُل: : آن 
مرد احمق شد. بی‌شعور شد (تفه) الطام : غذا بی‌مزه 
هنك 

(أثقَه فة إنفاهاً) فی الْعطام: عطای اندکی داد. 

(التافه, و التفه): اندک» ناجیز. احمق. بی‌شعور (التفه) 
أتضا: غدای بی مز ه. 

(التفّه): سیاه‌گوش, پروانک. 





# تقن -(أنْقَنَهُ یقن [نقانا): آن را محکم و سفت 
گردانید. خدا می‌فرماید: نع الّه نی أنْمَنَ كل 
شیٰءٍ4: ساخت خدایی است که محکم گردانیده است 
چت را 

تن یقن تنقینً) ازضه: آب گلآلود به زمین خود داد 
تا حاصلخیز شود. 

کے کک فا البق کلی آبکی از چاه بیرون آمد 
که همراه با گل سیاه (لجن) و بدبو بود. 

(التَف): مرد استاد و ماهر و حاذق. سرشت. نهاد. طبع, 
طبیفت. کل آبکی همراه با (لجن) کل سياه ی بذبو. گل 
و لای و رسوبات آب. گلی که رسوب کرده و آب آن 
خشک و ترک‌ترک شود. 

(التقن) من الٌجال: مرد استاد و حاذق و ماهر. 
(التقتّة): رسوباتِ و گل و لای اب. 

#تکتک کک یْتَکتک تَكَسَکة) الْرس: اسب 
طوری راه رفت که گویا بر روی آتش یا خار گام 
می‌نهد (تکتک) بطم و نجْوّه: خربزه و امثال آن را 
لگذمال: کرد و شکمت: 

(الَکُتیک): تاکتیک. (دخیل). 

#نک نک وک رگا الو غل: آن مرد اعم فننه 
بی‌شعور شد. لاغر شد. به هلاکت رسید. 

اتک بتک کا الشیه: آن چیز را تکنه گرد بريد 
(تکْ) بطم و نخوه: خربزه و امثال آن را لگد کرد و 
(رْتَتک یتیک |ٍسیکاکا) له و پها: بند شلوار را در 
لیفه‌اش کرد (اشتتک) بالخریر و غغیره: از ابريشم و 
غیره بند شلوار درست کرد. 

(التاک): احمق. لاغر. نابود شده. 

اک تک‌نوازی موسیقی. (فارسی است): [سغرب 
تک و ماوخ از آن اس فب | 

الک بنٍ شلوار, کش تنبان. ج پک 

(التکێک): ادم بی‌فکر. 

ایتک نان ی شیرمنگه با آی یت ا کش رابب لبط 


علوار کنفن. ب فان 

# تکی -(التَکِیّ): جای زندگی صوفیان و درویشان 
تهیدست. (ترکی است». 

#قلب -(التلب): زیان, هلاکت. گویند: (یبّا له و تب 
نابود باد او. (اتباع نبا است). 

ال لب): کره‌خری که مادرش اهلی و پدرش وحشی 
و یک سالش تمام شده باشد. کره‌خر. ج توالب. 
(التاباثی): ۲6162107؛ تله‌پاتی. انتقال فکر یک نفر 
به دیگری از راه دور و در یک آن. 

#قلتل -(َلَل پتل تَلنل): خیلی تند راہ رفت. به 
شذت رائد (تلعلْ) الشرة: آن چیز را به شدت و با 
خشونت تکان داد (تَلْتَل) فلاناً و عَره: فلانی و غیره را 
مضطرب و بی‌قرار و ناآرام کرد. 

(الّلاتل) من ال#جال: مرد تناور و گوشتآلود. 
اقلطفا:سختی: شدت: غلاف خوقة خیرم که 
همچون ظرف در آن می‌نوشند. ج تلاټل. کسره دادن 
حرف مضارع در لغت (قبیلة) بهراء. 

# تلد -(تلد يلد و یلد تلودا) الشی ۶: آن چیز قدیمی 
شد لدت ) ماف فلان: مواشی فلانی در نزد او به زاد 
و ولد پرداختند. مواشی خود را به ارث برده بود. 

لد يلد )ال بالْمَكانِ و فی القَوم: آن مرد در 
آن مکان یا در میان آن قوم سکونت گزید. 

لد یلد تلّد) پالعکان و فی بنی فلان: در آن مکان یا 
در فلان قبیله سکونت گزید (تلَ) فلا عِندنا: پدر و 
مادر فلانی (هم) در نزد ما زاییده شده بودند. 

لد بد اثلادا) الرجل: آن مرد ثروت قدیمی داشت. 
لد ی تتلیْد) الَجُلٌ: آن مرد پول جمع کرد و به 
کسی نداد. 

(التالد): دارایی و مال قدیمی انسان. حیوانی که آن را 
به ارث برند. مردی که در جایی یا در میان قبیله‌ای 
سکونت کند. 

(التلاد): مال قدیمی و اصلی انسان. 

للد): مال قدیمی انسان. ج تلود و تلاد. 


نلسکوب 

ْْد): مال قدیمی انسان. جوجة عقاب. ج الاد و 

تلاد. 

(للّد): ما قدیمی و اصلی انسان. ج أثلاد. 

(الَِیّد): مال قدیمی و اصلی انسان. ج آلاد. و تلداء 

(شرأه تلیّذ): زن بزرگوار و شرور. ج تلائد, و تلد 

(المْنْلد): مال شلد مال و دارایی قدیمی انسان (حْلْق 

ُثلدْ): اخلاق قدیمی انسان که همچنان به آن عادت 

دا 

##تلسکوب - (التلشکو ب): تلسکوپ. 

#تلع -(ع ت تلعه و تلوعا) الْحََوانٌ و اسان و 

تلم راشف و تلم راش : انسان يا حیوان ر خود را از 

پشت دیوار یا از درون چاله‌ای که در ان بود و عیره 

بیرون آورد. 

تلع يلَع تلَعاً) الوَجُلٌ: آن مرد گردن دراز شد. بلندبالا 

شد (تلع) عُنقه: گردنش دراز شد. 

یلع یلم تَلَعاً) الرَجُلٌ: آن مرد از پشت دیوار و غیره 

سر خوذ زا چرون آورد (لْم عَنقه: گردنش دراز شد. 

(أئلم NE‏ الحَيَوٍ ان و الاسان: آن توان یبا 

انسان از پشت دیوار یا درخت و غیره سر خود را 

بیر ون ۷۳ نم الرَجُل: آن او گردن جو را دراز 
کرد. گردن کشید (َْلَتْ) الما الحَشناء: 

سر خود را بلند گرد که مرخ آو را ببیتند, 

(تعالع يتاع تالعا) فی مَشْیه: در راه رفتن گردن کشید 

و سر خود را بلند کرد. 

(لْم یلم تلا فی مَشیه: در راه رفتن گردن کشید و 

سر خود را بلند کرد (لع) لب شتر گردن کشید که 

از جای برخیزد (تلم) فلانٌ: فلائی سر خود را بلند 

کرد که از جای خود بلند شود. جلو آمد (تلع) أث: 

به طرف آن چیز رفت یا به آن خیره شد و چشم از آن 

برنداشت 

تلع ینلع |سیثلاعا) لِلْحَبٍَ: به آن خبر توجه کرد 

و درصدد کسپ آن برآمد. 

الأتلع): مرد گردن دراز. مرد قدبلند. جع 


آن ژن زیبا 


(السلْعاء): مر ي الانلم. . ج تلع. 
(التَلعَةَ): زمین بلند. مسیل آب از فراز به نشیب. دهانة 
کشا دره(ما خا ف ال ین سل تلغتی): نمی ترسم مگر 
از خویشاوندان نزدیک خودم (فلان لاوق بسَد 
نع به فلانی و کار و گفتارش اعتمادی نیست. ج 
تلع و تلاع 

(التلیْع): انسان یا حیوانی که از پشتِ چیزی سر خود 
را بیرون آورد. 

(المتلع): انسان یا حیوانی که از پشت چیزی سر خود 
را بیرون آورد. مرد گردن کشیده که گردن خود را به 
سوی چیزی دراز کند. زنی که سر خود را بلند کند و 
در معرض دید مردم قرار دهد. 

# قلغ - (التلغراف): تلگراف. (دخیل). 

# تلف -(تلف یف تلفا): از بین رفت. تلف شند. 
همه إنلافا): ا یکی برف آق زا تلف کرد 
(أثلت) ماله مال خود را تلف کرد. 

(التالف): تلف شونده. 

(التلف): تلف شونده. 

(التلف): هب دة تلفا: خونش هدر رفت: 

(اسلفَة): ید و بلتفی خطرناک که برای بالاروند؛ از آن 
برش دار 

(المثلاف): تلف‌کننده. ج مَتالف (فلانٌ مخلاف مثلاف): 
فلانی بسیار کاسبی‌کننده و بسیار بخشش‌کننده است. 
(المُثلف): فلا مُخْلِفٌ مُثلف: فلانی بسیار کاسبی‌کننده 
و بسیار بخشش‌کننده است: 

(المَتْلْف): مصدر میمی است؛ تلف کردن. بیابان و امثال 
آن که تلف‌کننده است. ج مَتالف 

(المتلف): تلف‌کننده. 

(المَلفَة): تلف‌کردن, يا محل تلف‌شدن مثل بیابان و 
غیره. ج مُتالف. 

(تلفزیون): تلویزیون. (دخیل). 

(التلفُؤْن): الهاتف؛ تلفن. (دخیل). 


# نلک -(تڵک): اسم اشاره ست برای رورت دور و 


تل 





کاف آن برای خطاب است (تلْکما) برای دو مخاطب 
مذکر و (تلکُم) برای خطاب جمع مذکر است (تلکن) 
برای خطاب جمع موثث است. 

۳ 1۳ ۷ ۲۱۵ و اه 
# تل -(تل یل تلا) فلانّ: فلانی افتاد (تل) الما و 
عرق و تخوّهما: آب و عرق و امثال این دو ترشح کرد 
و کید( تل )1 فلاتا: فلاتی. رار ژمین زد. از راا رو 
درافکند و گوته‌اش را بر خاک گذاشت. خدا می‌فر ماید: 
و له لین »: و او (اسماعیل) را به رو درافکند و 
گونه‌اش را بر خاک گذاشت (یَلّْ) الناقة: ماده شتر را 
خوابانید )لماو تفه آب و اال آن زا چکانید. 
آن را ریخت. (تلَ) الشىئ فی ید فلان: آن چیز را در 
دست فلائی گذاشت یا آن را به سوی او دفع کرد. 
(أل بعل إلا الما و نخوه: آب و امثال آن را 
چکانید. آن را ریخت. 
له لله تثلیلا): او را بر زمین افکند. 
(الّلال): گویند: (الضَلال ان التلالٍ): آدمی که پدرش 
معلوم نیست یا کسی که خود و پدرش را نشناسند. 
(التلالّة): گویند: (جاء بالضّلالة و الكْلالّة): گمراهی 
آورد. (التلالة. اتباع است). 
(التَل): پشته» تپه. ج تلال, و تلل و آثلال. 
(القل): بارچ تور. (جدید). (غربی‌اش: شف) 
اللا تری, خیسی, نعناکی. رقا ناژ و تیت 
(التَلّة): مصدر مرّه است؛ یک‌بار افتادن. یک‌بار ترشح 
عرق بدن و آب و امثال اینها. یک بار بر زین ودن 
و زدن کسی. یک بار خوابانیدن شتر. یک بار» چیزی 
را به سوی کسی راندن يا آن زا در دستش گذاشتن. 
سسعی و مات وبی‌حالی. خلاف خو یرما کنه 
بعنوان ظرف آبخوری از آن استفاده کنند. ج تلال. 
(التلة): مصدر هيات است؛ نحوهٌ ریزش عرق از بدن و 
ریزش آب و امثال اینها. نحوه بر زمین زدنِ کسی. 
نحوه چکانیدن یا ریختن آب. نحوءٌ دادن چیزی به 
کسی ماه تھی وگن :لاش ناه 


سویا: شنب را با وضعیت و حالت بدی.به سر اور 


۳ 


(زماه بتلة سَوْء): کاری زشت را به او نسبت داد. 
(الی): گوسفند ذبح شده. 

(لرّل): کسی که فرمانبردار نشود مگر با کندی. 
التلیْل): گردن. ج َة و تلل و تلائل. آدم بر زمین 
افتاده. اب و عرق بدن و غیره که تراویده است. ان که 
بر زمینش زنند و گونه‌اش را بر خاک نهند یا آن که 
کسی را بر زمین زنند و گونه‌اش را بر خاک نهند. 
چکانندۂ آب. قراردهندۂ چیزی, در دست کسی. ج 
نی 

(المتّل): قوی, نیرومند. نیز راست و محکم. انسان يا 
چهارپای نیرومند و قوی. 

(العَلرّل): به معنای الیل است, به جز معنای: گردن. 
دارای بدنی نیرومند و عضلانی. 

# تليسة - (اللیْسَة): ظرفی است که از پیش (برگ 
خرما), درست کنند و شبیه به سبد یا زنبیل است. 
لیمیا جوال سین عانیانه و مضری است. 

# تلم - (التلام): شیار, مثل: شيار گاوآهن. ج تلم. 
(التلم): شیار مثل: شيار گاواهن. ج آثلام 

(اللم): برزگر. کشاورز. شخم‌زنند زمین. دروگر. 
زرگر. دم دراز زرگری. شاگرد زرگر. چ تلام. 

# تلمد -(التَلْمُوْد): مجموعه تعالیم و رسومات شفاهی 
نھر الود 

# تلمن - لد یلم تمد لفلان و عِندَه: شاگرد 
فلانی شد. 

(التلمیذ): شناگرد. دانش‌آموز, دانش طلب: شناگرد 
مدرسه‌ای. ج تلامید. و تلامدة. 

# قله -(تله یثله تلهّا): تلف شد. از بين رفت (تلة) 
فلان؛ فلانی سرگرذان شد..سرگفته شد. در اثرااندوه پا 
ترس یا عشق عقل خود را از دست داد (تلة) الشیْء و 
عَنٌ: آن چیز را فراموش کرد و از یادش رفت. 

تل لة): عقل خود را از دست داد. 

نله بثله انلاها) الشَیَء: آن چیز را تلف کرد (أثْلَة) 
لان: فلانی را سرگشته کرد. عقل او را زدود له 


تلو 


تلو 





فلاناًالشیْء: آن چیز را از یاد فلانی برد. 

له له تلیها) اه آوالخوف آوالجشق: اندوه يا 
ترس یا عشق سرگشته‌اش کرد و عقلش را زدود. 
نله يله إتلاها): : گیج و سر گر فان شد: 

هه نهد سر e‏ 

(التاله): تلف شده. گیج و سرگ" 


گشته. واله و یدای در 


ثر عشق یا ترس یا اندوه (رَجُل تالهٌلْعَقلٍ): مردی که 


(الملّه): بیابان خطرناک و تلف‌کننده. ج مَتاله. 
(المَنْلَهَّةَ): بیابان تلف‌کننده و خطرناک. ج مَتاله. 
(المَْله) و لوهلفل: دیوانه شده. 

# تلو -(ثلا یلو :در پی آمد. به دنبال آمد. 
تخلف کرد و عقب ماند. بچه یا کر از شیر گرفتة 
حیوانی را خریداری کرد (تلا) فلانأً: از عمل فلانی 
پیروی کرد (تلا) الابل و غیرّها: شترها و غیره را طرد 
و دور کرد (تلا) صَدیْقَهٌ: از دوست خود جدا شد. از 
یاری او دست برداشت و او را تنها و بی‌کس گذاشت 
(تلا) عَنه: او را تنها گذاشت و یاری‌اش نکرد. 

(ثلا یلو تلاو الکتاب و غیره: کتاب و غیره را 
خواند. تلاوت کرد (تلا) الکتاب و الشنة: دستورات 
کتاب (قرآن) و سنت را انجام و بدانها عمل کرد (تلا) 
لح خبر را اعلام کرد. 

(تلاه له تَلْیاً): از او پیروی و دنباله‌روی کرد. 

(تلی یی تلىٌ): عقب ماند و تخلف کرد (تلیَ) من 
الشَهْرٍ و الدَبْنِ و غیرهما قَدرّ: اندکی از ماه و بدهی و 
غیره باقی ماند. 

لت تثلی اثلاء) الْمُرْضِعٌ: بچ حیوان شیرده که از 
شیر گرفته شده بود به دنبال مادر خود روان شد (أَثّْی) 
فلانا: از فلانی پیشی گرفت وجار اقتاف: ای را دنا ره 
خود قرار داد (أثلّی) لش شینا: آن جیز را دنبالا 
چیزی دیگر قرار داد (أثْلاة) ال فا : خدا فرزندانی 
به او داد (أثلّی) الشیَ: دنبال آن چیز را گرفت و به آن 


پای‌بند و متعهد شد (ی) فلانا عَلّی رَبْدٍ بَِْ: فلانی 
اجه وید رالد داد کند حکن ,وناز از ویرد انی 
الشیء و من الشیْ,: باقی‌مانده‌ای از آن چیز را باقی 
گذاشت (نْلَی) فلاناً: به فلانی حواله‌ای داد. امان نامه و 
ضمانتی کتبی به او داد که سفری را بی‌خطر رود. 
(تالاه یتالیه متالا:) فی عمله: در عمل او پیروی و 
همراهی کرد. به همین معنی است: (تالی) فلان لت 
فلائی با آوازه‌خوان همنوایی کرد و همصدا شد. 

(تلی یی کل برای نماز برپای شد. نذر خود را ادا 
کرد. در لحظات پایانی عمر خود قرار گرفت. مُرد. 
درگ قنت (تلّی) الشی م: به دنبال آن چیز رفت (حلّی) 
الشَینة شیتا: آن چیز را بة دنبال چیزی دیگر قزار داد 
لی( رة ال پس از نماز واجب تماز تافلهای 
خواند. 

(تتالث تتالی تاليا الم و الأَشياء: کارها و چیزها 
پی‌درپی شد. پی‌درپی آمد. 

نی ی تیه دنبای چیزی رفت و تتبع کرد. ال 
فراوانی را به دست آورد (تتلٌی) الشَیء: به دنبالِ آن 
جیز وفع و آن زا اندگ‌اندکگ یمیت ا ورد (تتَلّی) ع 
حتّی اشتَوفاه: به دنبال حق خود رفت تا آن را 
اندک‌اندک گرفت (تتلی) ی 2 فک از آن سید وا 
باقی گذاشت. گویند: (تتلْی) حه حَقَهٌ عند د فلان: اندکی از 
حق خود را نزد فلانی گذاشت 

((ستتلّی يشتنلی استثلاء): خواستار امان‌نامه و ضمانتی 
کتبی برای عبور از محلی شد. خواستار حواله‌ای شد 
(اشتثلی) فلاتاء از فلانن خواست که ذنبال او بیاید: 
منتظر او شد که بیاید و به او ملحق شود و برسد 
(اشتلی) فلاناًَیا: چیزی را در پی فلانی قرار داد. 
(التالی): دنبال‌رو. در پی آینده. تالی. عقب‌مانده و 
تخلف کرده. خرندۂ بچة از شیر گرفتة یک حیوان. 
پیروی کننده از عمل کسی. دورکننده و طردکنندهُ شتر 
و غیره. تنها و بی‌کس کدارندة دوست خود و غيره. 
تلاوت‌کنندهة, خوانندة کتاب و غیره. عما‌کنندة په قران 


تمیاک 


نمک 


‌‌‌فلف(ف(ف(ف(ف((ةچ ۱ سم سس س "سای 


و سنت. خبردهنده به چیزی و خبری» چهارمین اسب 
برندٌ مسابقه. کسی که شتران را با آوازخوانی می‌راند 
و می‌برد (التالی): (عندالَنطفیْنَّ: جزء دوم یک قضية 
قرطي تی راسا وای ر ست ` 

(التاليّة» واحدٍ التوالى. 

(الَلّی) باقی‌ماندة بدهی و غيره. 

(التلاء» ضمانت‌نامه‌ای کتبی و غیره که برای عبور از 
محلی بر روی چوبهٌ تیر می‌نویسند و به کسی دهند که 
امنیت او تامیت شود. حواله. 

(القلاوة4 باقی‌ماندء بدهی و غیره. حواله. 

(التلو4 لو کل شیم: دنباله یا دنبال‌رو هر چیز. بچة از 
شیر گرفته شدۀ حیوان که در پی مادر روان است. ج 
أتلاء. 

اللو آدم غیرمستقل, دنباله‌رو. 

(التلی» کسی که بسیار سوگند خورد يا بسیار یمان 
بندد و زنهار دهد. ثروتمند. مالدار. 

لته باقی‌ماند؛ بدهی و غیره (وََم کُذا نی کذا): 
فلان چیز به دنبال فلان چیز قرار گرفت. 

(التوالى» دنباله‌ها (التوالية) من الیل و الابل: دمها و 
پاهای اسبها و شترها (الَوالیٌ) من لظَفن ۳ جوم 
مها و دنباله‌های شتران سواری و دثبالة ستاره‌ها. 
(المُتالی» کسی که برای شترها آواز می‌خواند که تند 
پر و ند. 

(المتلی. و المَُليَةَ حیوان ماده‌ای که بچه‌اش را از شیر 
گرفته و بچه به دنبالش راه می‌رود. ج متال. 

# تمباک -(تمباک) تنباکو. (دخیل). 

# تمتم -(َمْتَم تم تَََْة) الکلام: سخن را به تاء و 
میم بدل کرد یا ختم کرد و یا سخنش از سق دهان اداء 
شد. 

۴ قمر ۔(تَمَرَه یمه را4 به او خرما خورانید. 
توهش را خر یا د 

سه بکذا: : نفس او فلان چیز را با 


رشاو غبت یقت چا ای رظن داد 


(تمرت تثمر تَمَرأً) د 


افر کف المارا)الاطب: رطب. خعک.و تبدیل به 
خرما شذ (انتوت) السحل رة تخل, خهک ,و خرما 
شد (أنْمَرَ) فلان: فلائی دارای خرمای بسیاری شد 
(أثْمَرَ) فلانً: به فلانی خرما داد یا خورانید. 

مر بر تشمیرً) الطب و اسَخْلّْ: رطب, خشک و 
خرما شد. بار نخل. خشک و خرما شد (َکَ) فلائا: به 
فلانی خرما داد یا خضورانید (ََر) ال#طْبَ: رطب را 
خعک کرد اتقو الق گوشت را رسوریر ی فک 
کرد. 

اقفر یتمه ترا خرما خورد (تَتَعْر) الطت: رطب 
خشک شید (2 مر) لح شت خشک و قرمه شد. 
(التامر4 دارای خرماء خرمادار. 

(التماری) درختی است شبیه درخت کمان و تیر 
(التمُر؛ خرما که میوة خشک شده؛ نخل است. ج 
کن و کا مراد از ان دو > جمع. انواع خرماست نه 
تعدادی از خرما از یک نوع آن. [زیرا که التمر اسم 
جتمی انست:و دلالت بر کل دازد و یازن به نی 
و مفرد آن: ار ةاست. ب]. (لَمر) الهنْدِئ: تمر هندی 
(تمر) الحتاء: گل حنا. 

(التمّار؛ خرمافروش. 

ار مرغ خرماخوار. 

# تمساح - (السغساح؛ تمساح, کروکودیل. ج 
تماسیْح مغ اماسیح): اش تمساح. (جدید) 

# تمک - امک هر تشک اف ر توک 
السَنامٌ: کوهان شتر بلند شد (تَمَکَتْ) النَاقَة: کوهان شتر 
ای بورشم کت و اتان اا 


e ۳۹‏ لغ فنا کامل 
و تمام شد. 


aS‏ ی Be a‏ و 
(آئتک ایک (ثماکا) ليرا علف خیوان را 
فربه کرد (آئمک) اربع السَنام: علف سبز کوهان شتر 

را فربه کا 


ثمل 
(التامک): کوهان شتر. ماده شتر بزرگ کوهان. ج 
توامک: 

# تمل - (التاموّل: گیاه تملول, تامول (دخیل). 

۴ تم اگم وت تا و تماما تمام و کامل شد. سفت و 
سخت و محکم شد (َ) خلقه: آفرینشش کامل شد. یا 
بدنش سفت و مححم و سخت شد. 
تت گا على الافر: مستمراً آن کار را انجام داد. 
پیوسته انجام داد (تَعٌ) له به آن رسید (َهّ) بالشیء و 
عَلیه: آن چیز را تمام و کامل گردانید. 
انم ینم تما ین عَن: با آویختن دعا و غیره. چشم 
زخم را از او دفع کرد. 
(: تت تب ائماما) الحامل: آبستن پا به ماه شد 
ژاییدنش نزدیک شد. دوران اتی اشن به سر امد 
أتّ) لت گیاه بلند شد و رشد و کل کرد (َ) ال 
قرص ماه کامل شد و نورافشاند ی إلى مَوْضع کذا: 
به فان جا رفت (أتَ) الء: آن چیز را کامل کرد 
نما فلان: چیزی کامل را به فلانی داد. به او تیشه‌ای 
داد یا به او بیلی داد. 
(تَم تم تلمیماً) علی لجریح: کار زخمی را یکسره 
کرد و او را کشت اما عَلّى لد و الطلاب و تخوون: 

سربازان و دانش‌آموزان و دانشجویان و امثال اینها را 
حاضر و غایب کرد. (جدید). (تہ تم که شا ر تفه 
لش : آن چیز راکامل کرد )الط به آن گودک 
دعاق چشم رن والنعال آن آوفنت 
(تقام ینام تتامًا) الوم همه آن قوم آمدند (َتاموْا) له 
همگی به نزد او I)‏ 
(استتم د تم اشتنماما) الشَیْء: آن چیز را کامل كرد 
(إشتت) اعم بالشکر: با سپاسگزاری خواستار کامل 
شقن آن تست قند: 
(التام4 کامل. چیز تمام و بدون نقص. سخت و سفت و 
نیر ومند. 
(التَنّة) انچه که چیزی با ان کامل شود. 
(التمام) تمام الشَیّْء: آنچه که آن چیز را کامل و تمام 


لنب 


کند (لَیلَ التمام): شب چهاردهم ماه قمری که قرص 
اة ان کامل است (بَذْرٌ تما و بَذْرٌ تمام): قرص کامل 
ماه( امام طولانی‌ترین شپ سال. 

(التمام) ليل تمام: طولانی‌ترین شب سال (بَدرٌ تمام. و 
ادا فرص کال ماه ۱ 
(التمامّة. و التمامة) تباجا الشیم: آ 
آن کامل شود. 

(الَمامَة) باقی‌ماندة هر چیز. 
(التم): چیز کامل و تمام. تيشه یا تبر. بیل. ج تمم و 
تَمَمَةَ. 

(القتم دارای خلقت و آفرینشی کامل. 

(التمیّم»: کامل و تمام. سفت و سخت و محکم. دارای 
آفرینش و خلقتی کامل و تمام یا سخت و محکم. 
(تمیّم4: یکی از قبائل نجد. 

(التمیْمَة»: چیزی که برای دفع چشم به کار برند. ج 


تمائم و تمیم. 

(المْتَمٌ4 جای بريدگي رگ ناف. 

(المتم؛ آبستن پابماه. ابستنی که دوران حاملگی‌اش 
به سر یط امیش 

# تموز موز ماه دهم از ماههای سریانی و 
ادق با وای راا با تی اسک تب 

* قمه -(مة شمه تمهاء و تما اللخ و الب و 
نخوّهما: گوشت و شیر و غیره بدبو و مزه‌اش عوض 
شد. 

(التّمه» گوشت و شیر و امثال اینها که بو و مزه‌اش 
تغییر کند و عوض شود. 

(الستماه) من الماشیة: چهارپایی که شیر آن پس از 
دوشیدن تغییر طعم و رنگ دهد, 

# قفا اک بش ن٤ا‏ و تسناءت) بالعکان: آن چا 
اقامت گزید و ماندگار شد (تَتاً) غالا و و فیه: در أن 
کار محکم و استوار شد. 

# تنب - (التاتَبُوْل» گیاه تانبول. تنبول, پبان [برخضی 
آن را تامول می‌دانند. ب]ٍ 


۱۸۴ 


تنتل تهر 


(التثبال): کو تاه‌قد. ج تنابیّل, و تنابلة. 

(التنبالة): کوتاه‌قد. ج تنابیّل. 

(التنبّل): گیاه تانبول. تنبل. (ترکی است). [معرب از 
فارسی است. ب ]. 

(النب ل): کو تاه‌قد. ج تنابیل. 

۴ تنتل -(تنتل یتنتل تلتلة) الٍجل: آن مرد پس از 
تطافتت کی خد پس از این که خود را عاقل تسان 
داده بود تظاهر به حماقت کرد (تَنْتَلَّث) الْضَة: حم 
مرغ و غیره فاسد شد. 

(التنتال): کو تاه‌قد. ج تداتیل. 

(التنتالة): کوتاه‌قد. ج تناتل. 

(النتّل): کوتاه‌قد. ج تناتل. 

(التنتیل): کوتاه‌قد. ج تناتیل. 

# قفتن -(تَنَنَ ین نله ): دوستان خود را رها کرد 
و دوستان دیگری گرفت. 

(التنَنّة): نوعی گلدوزی توری مانند که زنها برای 
زیبایی به شکلهای گوناگون بر جامه خود دوزند. 
(دخیل). 

# تنوب ال ب): نوعی صنوبر, یا صنوبر کوچک. 
# تنوج (الَ نو ج): نسوعی درخت است از تسيرة 
صنوبریهاء گونه‌ای از آن را برای تزیین و گونه‌ای را 
برای چوبش می‌کارند. (دخیل). 

# قفخ انح شخ توخا) بالعکان: در آن مکان اقامت 
گزید (تنخ) على الاشر و فیْه: در آن کار پایدار و استوار 
نف 

(تنخ یسم تتخا: دچار سوءهاضمه و تخمه شد 
(تنخت) نفشه: در اثر سیری زناد حالش به هم خورد 
و نزدیک بود قی کند. ۱ 
َة یه إثناخا) اطعا غذا معدة او را ترش كرد. 
اه ُتانخه مانْخْة) فیالحَرّب و تخوهما: در جنگ 
و امثال آن در برابرش مقاومت کرد. 

خن تنیخا) بالعکان: در آن مکان اقامت گزید و 


ماندگار شد. 


(التانخ, و التنخ): کسی که دچار سوء‌هاضمه شود. 
کسی که در اثر سیری زياد حالش به هم بخورد. 

# قفو -(البار): تنورساز, 

(لنور): تنور. ج تنانیر. [معرب تنور فارسی. ب]. 

# تنس -(التنس)؛ بازی تنیس. (دخیل). 

# تنف - (النو): بیابانِ بدون آب و بدونِ سکنه. ج 
تنائف. 

(التَنُوْفيّة): بیابان بدون آب و سکنه. 

۴ تنک - (النَکَة): پیت. تنکه. ظرف قهوه‌جوش. 
(ترکی است). 

# تفم -(التنوم): درختی است با دانه‌ای چون دانذ 
کرچک که شترمرغ و آهو آن را می‌چرد. 

# تن رم یش اثنان) دور شد رین مر الصبی: 
بیماری جلو رشدٍ کودک را گرفت. 

(نان يتان ُتانْ) بیتهُما: آن دو را با هم اندازه گرفت و 
قاوس کرد 

(الَنْ): هماورد و همتا. جسم يا جسم انسان. ج نان 
(التنین): اژدها. نوعی سوسمار که در پا یا در دست 
خود چهار ناخن به ردیف هم و در کف دستش یک 
ناخن و در سرش انبوهی از مو می‌باشد و یک نوع 
دریایی نیز دارد. 

¥ قه‌ته -(نَهَْه): ادای صدایی را درآوردن. واژه‌ای 
است برای راندن شتر و برای فراخوان سگ. 

هه تَهْته تهتََه): بخاطر گيرٍ زبانش ته‌ته کرد. دنبال 
کارهای باطل یا سخنان پوچ رفت. 

(التهاته): سخنانِ یاوه و پوج. 

(التَهْتَهّة): واحد التهاته. گیری است در زبان شبیه به 
# تهر - (البُزْر): آبکوهة بزرگ, موج کوه‌پیکر. 
فاصلهٌ قل کوه تا دامن آن. فاصلٌ بالای دره تا پایین 
آن. زمین پست و کود. شنزاری که تناره‌هایش در اتر 


اب عفووندگی بیدا ده اس موه شحو دبا نکن و مگیر. 


دهم 

ج تیاهیر. و تیاهر. 

* تهم -(تهم ينهم تَهّما) لب واللخة شیر و گوشت 
بدیو شد و گندید (تهم) الوَجُل: بوی بدن آن مرد خیلی 
بف وا نایستد شد, عجز و نائوانی و سرگردانی لو اشکاو 
شد (تهم) اَِْْرٌ: شتر از چراگاهی بدش آمد و آن را 
نیسندید. گرمازده و لاغر شد (تهم) الحَ: گرما زیاد شد 
و هوا ۳ کرد. 

هم بشهم إنهاماً): به سرزمین تهامه رفت (نهم) الیل 
آب و هرا آن.سرزمین را نیسندید یا به او تساخت. 
(تاهم باهم مُتاهَمَة): به تهامه رفت. 

(ََهُّم ينهم تتهما به سرزمین تهامه رفت. 

(تهامَة): سرزمین گودی است در میان ساجل دریا و 
کرانه‌های کوه در حجاز و یمن. ج تهائم. 

(تهامی. و تهامی): منسوب به تهامة. 

(التهُم): سرزمین شیبدار به سمت دریا. 

(لتّهم): د 
ضعف و ناتوانی و سرگردانی‌اش آشکار شود. شتری 
که از چراگاهی بدتن آید. شتری که در اثر گرمازدگی 
لاغر شود. گرمای سخت به همراه دم کردن هوا. 
(التهْمَّة): شهر يا سرزمین. 

(المتّهام): کسی که زياد به تهامه سفر کند. 

# توب (تاب يوب توباء و تَوْبَة. و متابا؛ و تابِة):از 
گناه توبه کرد (تاب) ال ی عَبْدو: خدا بنده‌اش را 


شیر یا گوهنت ندیه مرد بدبو. مردی که 


موفق به توبه کرد. 

تايه يت إشتتابة): از او خواست که توبه کند. 
(التائب): توبه کننده از گناه. 

(التَوْبّة): پشیمان شدن و دست باز داشتن از گناه؛ توبه. 
و از همین مقوله است: «َتَْبَة تب الحَوبة»: توبه 
E‏ 

(التَوّاب) توبه‌کننده. خدای توبه‌پذیر که توفیق توبه را 
به انسان می‌دهد. خدا می‌فرماید: اه كان تَواباًم: 
همانا اوست توبه‌پدیر. 

# توت -(یوّت):اولین ماه از سال قبطی که مصادف با 


۱۸۵ 


توف 


اولین روز دهه دوم سپتامبر | ست. [یرابر با ده سوم 


شهریور و ده اول و دوم مهر. ب]. ۱ 

لت ت): درخت توت. 

(التوتياء): توتیا. (معرب)..[معرب توتیا. ب]. 
(العتوٍنَ): تو تستا 

# توج -۲(توّجه تنج تا ور سرجی: کلآعیرت 
او را سرور و مهتر گردانید. 
رخ یج تاج تاج بر سر گذاشت. سرور ده 
مهتر شد. رئیس و بزرگ شد. 

(التائج): تاجدار (امام تا نج): بیشوای تاجدار. 

(التاج): افسر, دیهیم تاج. ج تیْجان, و أئواج. 
(التاجی): آلشریانْ التاجیٌ: شریان, اکلیلی 

ارَبْج): (فی علم الباتِ): حلقة گلبرگ. جام گل. 
ارج گلبرگ. ۱ 

# توح - (تاح بح تَوْحا) له الشی4: آن چیز برای او 
اماده شد. 

#قور افا یور ورا الما آب جاری شد 

(تیر یْتار) الوَجُل: از آن مرد انتقام گرفته شد یا انتقام 
خون گرفته شد. ۱ 
1 تار بر |تز )له الرْشی: پی‌درپی به سوي او تیر 
Fr‏ (آتاز) الیهالنظر : شنت سر هم په او نگریست. 
(تاوَرَه یْتاو ره مُتاوَرَة): آن را پی‌درپی انجام داد. 

(التارَ ة):مدت» زمان, هنگام. ج تیر. 

(التَور): فرستاده و پیک میان قوم. ظرفی است برای 
نوشیدن. ج یوار 

(السوّراة): کتاب مقدس يهود (الَوراة)؛ (عند 
ل الکتاب): اسفار پنجگانة (حضرت) موسی ثلا. و 
در اصطلاح نصاری: عهد قدیم. 

لور ة: دختر یا دختربچه‌ای که پیام عاشق و معشوق 
را به هم برساند. 

# توف -(تاف يتوف تَوفا)بصَره: به ان چشم دوخت 
(تاف) بَصَره عَنه: چشم خود را از آن گردانید. 
(الاقَة): گویند: (مافیه نا عیب یا اضافه یا نیاز یا 


دو 

درنگی دو آن تیست؛ 

(التَوْقّة): به معنای التافة. 

(التَوقة): گویند: (طلَبَ عَلَىٌ تَوْفَة): به دنبال یافتن 
لغزش یا گناهی از من برآمد. 

(الَوبمّةَ): گویند: (ما فی ارو وی در کار انان 


توانی و سستی نیست. 


# توق اتاق بق نوفا و و انان و 3 ۱ و تیاقة): 


۳ 


مشتاق و آرزومند چیزی شد. دلش به هوای أن 
پرکشید (تاق) ای شیفته و خواهان آن چیز شد. 
(تاق یوق توّقانا و تَوْقاً) إلى الشیّء: در صدد انجام آن 
چ بوآمقی بر آن .هنت گنافت (ای) شید پر ار 
مهربان شد و به اصلاح و انجام کارهای او پرداخت 
(تاق) مِْة: از او حذر و پرهیز کرد (تاق) من الْمَرَضٍ: از 
بیماری نجات و بهبود یافت. 

توق يتوق تتا إلى الشیم: بشدت مشتاق آن چیز 
سل . 

(التائق): مشتاق و علاقمندٍ به چیزی. آن که به انجام 
گازی امام نورود: مهربان پس کسی سل رکتفده: 
بهبودیابنده. ج تَوَقَة. 

# تول -(تال ينول تَوْلاً): سحر و جادو کرد (تال) به: 
به آن دچار و مبتلا شد. 

(التال): نخلهای کوچک. 

(التو لة): سحر. جادو. شعبده‌بازی و امثال اینها. مهره 
دوستی که به گمان آنها زن را محبوب شوهرش 
م 

(التَوَلّة): سحر و جادو. مهره دوستی. بلای سخت. 
(الكَويلّة): گروهی از مردم به همراه خانواده و منزل و 
فرز ندانشان. 

# توم -(تَوَم يوم توما ابید نوعی گوشواره به 
نام التَوْمَة به گوش ان دختربچه آویزان کرد. 

(التَوْمّة): گوشواره‌ای که دانة بزرگی در آن باشد. یک 
دانة مروارید. دانه‌ای از نقره که همانند مرواریدش 


سازند. تخم شترمرغ. ج توم و وم. 


توی 
تم صدف. (عَلم است برای جنس). 
# تون - (تارّن باون مُتاوَنَةً) الصَيْدَ و له: گاهی از 
طرف زاست و گاهی از چپ شکار امد که آن را 
بفریبد. 
(التونة): ماهي تن. (دخیل). 
# توه -(تاه يوه توهاء و تژها) فی الْمَفاژة: در بیابان 
گم شد راه را گم کرد و سرگردان شد (تاء) فی‌الأٍض: 
سرگشته و سبرگردان به هر سوی رفت. نابود شد. تکیر 
کرد. عقل خود را از دست داد. 
(تَوهه یت هه نویه او را به بیراهه کشانید و کاری 
کرد که راه را گم کند. او را نابود کرد (َوْه) تَفسَة: خود 
را گیج و سرگردان کرد. 
(التَوّه): گویند: (فلان توه): فلانی گمراه‌کننده است. ج 
آئواه جج تایه 
۴ توو نوی وی إنواء): به تتهایی آمد. 
لرَ: فرد. تک (وَجُ من له بالف تَوٌ): از سواران 
خود هزار نفر را فرستاد (جاء تَوّا): مصممانه و خیلی 
مین آمد که هیچ چیزی مانع او نمی‌شود. طنابی که 
یک لایه می‌تابند. برخلاف الزو. و به همین معنی 
است: (کانْ الیل توا فسا زوا طناب» یک لایه بود 
و دو لایه شد. مردی که نه به دنیای خود برسد و نه به 
آخرتش ساختمانی که همانندٍ کوهان شتر بسازند. ۰ج 
یو 
(التوَ ): پاره‌ای از شب یا روز. 
# توی -(تَی ینوی تا لْبَْر: ران یا گردن شتر را به 
شکل صلیب. داغ کرد و علامت گذاشت 
(توی ینوی توّی) المال: آن مال از دست رفت که اميد 
بازگشتش نیست (توی) الاْسان: آن آدم به شلات 
رسید. 
(نْوی یثوی اثواء)ملٌ: مال خود را از بین برد (أَبوّی) 
انش خداآن یر را نابووگد. 
(التَی): علامت و داغی است در ران یا در گردن شتر. 
به شکل صلیب. 


نی 





(التواء): داغی است صلیب مانند در ران یا در گردن 


نش 
(التو ی): مال از دست‌رفته که اميد باکت نیست: 
انسان نابود شده. 


(المَدّواة): جای خطرناک و نابودکننده. سیب و مايه 
هلاکت و نابودی. و از همین مقوله است: «لشَمْ 
مسر ل مایه نابودی است. مَتاو. 


و 
# تی -(تی):اسم اشاره است برای مفرد موّنث. 


# تیح - (تاح یتح تیْحا) لَه الشیْء: آن چیز برای او 
آماده و مهیا شد (تاح) له الام: آن کار در دسترس او 
قرار گرفت و انجامش برای او ممکن شد (تاع) فی 
مشیته: خرامید. با تکبر و خرامان خرامان راه رفت. 
(ْتاح َه یتح إٍتاحَة4 آن را مهيا کرد. 

الكحان. و التیْحان) من الرجال: مردی که در کارهایی 
که به ی مربوظا تیست دخالق و خود را فان س کد 
و به درد سر می‌اندازد. مردی که در کارهای مهم و 
بزرگوارانه و سخت و دشوار وارد می‌شود (التَيّحان) 
من الحَيْل: اسب بسیار تیزتک. اسپ شاد و سرمست 
که هنگام دویدن به این سوی و ان سوی میل کند و 
کج شود. 

(لیاح) ین الْحْْل: اسب بسیار سرمست که از شادایی 
زياد به این سوی و آن سوی کج شود. 

(المڈیاح): مردی که زیاد در کارهایی که به او مربوط 
نیست دخالت می‌کند. فضول. کار مهیا و ممکن شده. 
کان قا 

(المتيّح): ادم فضول که خود را درگیر همه کارها کرده 
و گرفتار می‌کند (المِتَیحٌ) من الحَیل: اسب بسیار 
بانشاط و سرمست که هنگام دویدن به این سوی و آن 
سوی خم شود و برگردد. 

# تید - (التیُد): نرمی. مدارا. گویند: (تیْدک) یا هذا: 
مدارا کن, آرام باش (یَیدکَ) فلائا: با فلانی مارا کن و 


مهربان باش. (اسم فعل است). 
# تیر -(التیُر): تیر حمال سقف. (معرب). [معرب تیر 
فارسی. ب]. بیابان بدون علامت و راهنما. 

(التیّار): موج» آبکوهه. شدت جریان آب (فرش یار 
اسب تفر ی اسپی که فویذتش مو داز و قوب ز 
هموار ندود. مرد خودیاخته و تکبر لژ فن عم 
بیع : امواج الکتر پسیتة. 

# قوق از منز زاء و اقا کلفت و ستبر ی سغات 
و محکم شد (تازّ) اسهم فى 


دست و زک ید ره 


لرْمیّة: تير در هدف 


(تار 7 رز ) فلانا: با فلانی زورآزمایی کرد. د درد د 
غلبة بر او راد 

(تايَرَّه يتا یه مُتايرَة): با او زورازمایی کرد درصدد 
بزآمد که ارا چیره شود. 


ت ا 


راه رفت که گویا به بت می‌رود. 

# تس -(تس تس):واژه‌ای است که برای بازگردانیدن 
بز به کار رود. 

* قیس -(تاس يتاس تَیْسا) الْجَذیْ: بزغاله. بزرگ و 
بز نری شد. 

(تیستْ ینیس تسا العَنْرّ: شاخهای بز بزرگ و همانند 
شاخهاي بز کوهی شد. 

(تَایْسَه تايه متَایْسَة): متقابلاً بر او فشار آورد و 
ازدحام درست کرد. 

(تیّس یتیس تثییْسا) فرسَه: اسپ خود را تربیت و رام 
کرد( تیُس) فلاناً عَنْ کذا؛ فلانی را از چیزی باز داشت 
و سخن او را رد کرد. 

(تایش يتايس تتایُسا) الماء: امواج آب به یکدیگر 
کوبیدند. 

(استیست تستلیس إشتنیاسا) الْعلژ: بر یا آهو با بز 
کوهی ماده, همانند بز یا آهو یا بز کوهی نر شدند. 
الب س):بز نر. اهوي نر. e‏ اگر حداقل یک 
سال بر اینها گذشته باشد. ج کاس اران 


ةلي اس): گیاه شنگ 

(التدساء): بز یا آهو یا بز کوهی ماده که شاخ آن سه. 
همانند شاخ بز کوهی نر شده باشد. 

(المَثیْ ساء): رم آهوان نر یا بزها و بزهای کوهی نر. 
# تيع -(تاع یم تتعادو ياء و کتمانا) اند و َوه 
چیز جامد و امثال آن, آب و ذوب و روان شد (تاع) 
الماء و نخوه: آب و امثال آن بر روي زمين پهن و 
گسترده شد (تاع) الم و الْمَیْء: آب بیرون آمد. استفراغ 
خارج شد (تاع) اسُنبل: برخی از خوشه‌های زراعت 
خشک شد و برخی هنوز تر بود (تاع) بالشیء: آن 
چیز را با دست گرفت (تاع) ی اند دلش هوای آن 
چیز را کرد. (تاع) ای فلان: با عجله به سوی فلانی 
رفت (تاع) المَمْنَ و نجْوّه: روغن و امثال آن را با 
پاره‌ای نان برداشت (تاع) الط ریْقَ: راه را پیمود و 
سپری کرد. 

(تاع یم تا فْلان: فلانی قى کرد (أتاع) فيه و ده 
قی و خون را بیرون ریخت (آتاع) ی قی را دوباره 
برگردانید. 

(تایع یتایسع مُتایَعَةً) علّی الشّ: پی‌دربی برای فتنه و 
شرارت شتاب کرد و جلو رفت. 

(تيّع يسيم تثییعا) تالش آن جیز را با دست خود 
گرفت (تَیْع) امن و نخوه: روغن و امثال آن را با 
پاره‌ای نان برداشت. 

نی يتايح نتایْع) الجَمل فى مشیته: شتر نر در راه 
رفتن اعضای بدن خود را تکان داد (تَتايعَ) السَکران: 
آدم مست خود را افکند (تَتایَعَ) فلا فى لش و علیه 
فلانی پی‌درپی و با شتاب به دنبال شرارت رفت 
(تتايع) فى الأشر: ھی ولج کاز سید که 
گویا لج کرده است (تستایع) یامد خود را برای 
برخاستن آماده کرد یماقم فی‌لأْْض: آن قوم با 
سرگشتگی و حیرت و سختی از هم دور شدند و به 
جاهای دور رفتند (تتایَعَت) رح ۾ بان و ورزق 


الشَجَر: باد کیاهان < 


کو برگ درق را بنا خود 


نیم 
برد (تتایعَ) ۳ و نایم فّه: در آن کار برخلاف روش 
هر دم عمل کرد. 
ایغ یاعا به متا من 
کر ی لان و )إلى ار 
فلائی په سوي بدی و شرارت شتاب کرد اسع (a‏ 


لاشر::در آن کار جدیت کرد که گویا با آن ۳ 


انست: 
(الأنيم): آن که بسرعت عصبی شود و به کارهای 
شرورانه و جاهلانه بپردازد (الاَنيعٌ) من الاماکن: جایی 
گا سراب هار ان تمو ار ارک 

سقت [که:گویا پتیر است: با 
(التیْم): چیز جامدٍ ذوب و روان شده. 

(التيْقة): چهل عدد گوسفند که اولین نصاب آن برای 
واه الست و :دز حلایت اند «عَلّى التيْعَة شا»: ۳ 
جهل گوسفند یک زكاة آن است: 


(التيّع): شرور» شرخر, جرخر. 


(التاعة): باره‌ای آغوز 


(التدّعان): شرور» جرخر» شرخر. 

# تيفو د البو د): تیفوئید. حصبه 

# تیفوس ای س)؛ تیفوس. 

# تیل -(تیّْل): گیاهی است از رده پنیرکها که از 
سأفقاش بنذ و گونی فارست کنند, (دخیا ۱ 

۴ تیم -(تام ینیم تَْماً): از مردم کناره گرفت (تاع) 
اوی و الحَبیْبٍ فلانا: عشق یا دوست عقل فلانی را 
ربود و او را شیدا کرد. 

(أتام ب 0 یم | تامَة): کو سدق ,هیر دة را که در خان زگه 
0 کشت. پا گوسفندی را در خشکسالن سبر 
برید. 

تیه ّمه )وی أو الْحَبِيْبٌ: عشق يا محبوب 
عقلش را ربود. 

(إتام ینام اتیاما گوسفندی شیرده را که در خانه نگه 
می‌دارنڈ کشت با گوسفتادی وا دز :تففیگسالی سر 


بر ید. 


نین 
(التغم): بنده (تیم) الله: بندة خدا (َِم)اللات: بندة (بتِ) 
لات. 
(لَیْماء): بیابان پهناور و گسترده (أرض ها 
سرززمین خشک و کشنده. ستاره‌های جوزاه. 
(التیمة): گوسفند شیرده که دز خنانه نگه دازند و 
بدوشند و به چرا نبرند. طلسم یا مهر؛ٌ چشم‌زخم که 
تراد گزدگ کنند. نی گنه در مسال فحط تج 
برند. گوسفند چهل و یکم و بیشتر پیش از این که 
تعدادش به حدنصاب دیگر رسد. 
#قن -(التین): انجیر. درخت انجیر (التت)البرشیومی» 
اصطلاح مصری آن است (اِیْنْ) الشو کئ: کاکتوس 
(التّان): انجیر فروش. 
(التقاتقا: او سان سرژمیی آنجی شید 
(المََیْته): سرزمین انجیرخیز. 
# تبه -(تاه یه تیه و تیهاه و تیان تکبر ورزید 
(تاه) بَصَرّه: چشمش به چیزی دوخته شد (تاه) یره 
عَنه: چشمش از آن غلتید و به چیز دیگر افتاد. 
e‏ وهای 

هه َيه تینها): گمراهش کرد (ییة) الشیّء: آ 
اک کرد( نت ودرا کی رو سر ردان یت 
(الأنيّه): لد یه : سرزمینی که راهش را ندانند که بدان 
سنوی روند یا از آن بیرون آیند. 
(التائه): متکبر, خودبر تربین. سر 


گنه و گرم 


تيوقراطية 
(التيْه): بیابان بدون علامت و بدون راهنما رن َیْه): 
سوزتین راگن ج آلا جج اة 
الیهان) ین الاجال: مرد جسور و پردل و بیباک و 
متهور که دل به دریا می‌زند و کارهای خطرناک و 
یر اادد مرد مر و ری ۳ شر گکتجه 
و راه‌گ‌کرده (الَْهان) ین الجمال: شتر بیباک که 
متهورانه به پیش ود 
(التیّاه): متگیر با سر گشته و متعیز 
(الیُهان) ین ال#جال: مرد متهور که به کارهای 
خطرناک دست زند و بی‌رویه به کار دست زند. مرد 
متکبر یا سرگشته و متحیر 
(التدّهان): مرد متکبر یا سرگشته و سرگردان. 
(لمَتاهة) ین الأْْض: سرزمین گمراه‌کننده. 
الها رن رض سرزمین گمراه‌کننده. 
(الییه) ین الازض: سرزمین گمراه‌کننده (الينة) مس 


الجال: مرو بسیار گمراه یا بسیار متکیر, 


۱ لمَتَیَهَه): سرزمین گمراه‌کننده. بیابان بدون علائم و 
(المََيْهَة): بیابان بدونِ علامت و بی‌نشانه. سرزمین 


گمراه کننده. 


# تیوقراطية - ااا حکومت سیاسی 
مذهبی, تئوکراسیء حکومت دینی. 








#شاء - (الثاء): حرف چهارم از حروف الفبا و از 
حروف مهموسه و مخرج آن از نوک زبان است که در 
نوک دندانهای ثنایای زبرین قرار می‌گيرد. 

#شأب -(تماءب يغاب تابا دهن‌دره کرد. خمیازه 
یب ب یب نتب بزور خیمازه کشید (ا ب) ابر 
آن خی را بی‌جویی یا آهننته و اندک اندک بی‌جویی 
کرد. 

(اْر باء): خمیازه, دهان‌دره. 

(الأثاب): درختی است همچون انجیر که در شکم دره. 
بادیه و بیابان می‌روید. ۰ 

# ناخ را بش تا القْضَبْ: خسم آرام گرفت 
اناا عن اَی از آن چیز که اراده‌اش را کرده بود 
دست بازداشت و دلسرد و متصرف شد (یَاأما) 42 
لعْضَبَ: : خشم او را برطرف کرد. 

تیا توًا خشم برطرف شد لمأت عن الأشر: 
از ان کار که اراد‌اش را کرد بود دلسرد و منصرف 
ت (َامْ) منه: از او ترسید. 


ان گیاه یا آن 


سل و دنست بازداشت 


# شند اا ین دا لت و المعکان: 


مکان تر و نمناک شد (َیْدَتْ) الله آن شب سره با 
خیلی سرد شد ید الانسان: آن آدم سرمازده شد 
(َدَ) الخد ران پرگوشت و فریه شد. 

(التأد): سرما: رطوبت. نم» تری. خاک خیس و نمناک. 
یا زمین خیس و نمناک. گیاه تر و تازه و آبدار. 
(الئد): گیاه یا زمین ابدار و مرطوب. 

الداء): زن یا دختر احمق و بی‌شعور. 

الق زن.فزیة و گوشت الود 

#ثار - ار اه تأرا) ین و به: انتقام خون مقتول 
را گرفت یأر الا انتقام خون کشت خود را گرفت 
)اقا : از قاتل انتقام گرفت (َأْرَ) پفلان: فلانی را 
هم‌شأن کشا خود:دانست که اگز او را یکهده اتقام 
خود را گزفته است: ای رټ و بخیییه: اتقام خون 
خویشاوند نزدیک خود را گرفت و قاتل ور کشت. 
نار افآآ:انتفام خون خود را گرفت را ین 
فلار و حون خود را از فلانی گرفت. 

یار راثا را شنم خون خود را گرفت. 

وستفر نی (شیفارآٌ: کمک طلبید که به خونخواهي 


خود برخیزد. 


ثألل 
ا ق 


(الثاثر): آن که دست بازندارد تا انتقام خونٍ مقتول 
خود را بگیرد. و در سخن (محمدین سلمه) ابن سلمه 
است که در روز خیبر گفت: انا پا ون شول الله 
موی اقا همانا منم براي او ای پیامیر خدا 
داغدیده‌ای که دست بازندارم تا انتقام خون خود را 
نگیرم. ۱ 
ال خون. قاتل خویشاوند انسان (لَار) المُني: 
انتقامی که انسان را راضی و آرام کند. ج نار و 
ارات و ثارات. همزءٌ ارات به الف بدل شده است. 
(المَنْوُور) و المَنْوُوْرْمِنْهٌ: آن که به ازای قتل کشته شود. 
(الَنْوُذْر) و اور به: مقتولی که انتقام خونش گرفته 
شده است 

زگیل درست 

تألل 12 تن جَسَده: روی بدنش زگیل ایجاد 
شد. 

(لثولل) زگیل. .ج 

دیاین بخیه راً کسکافت (می) 
الأدنہ: بخية چرم را شکافت 

یی ینای تأی) الور وار ا رکا ر 
لا د الا ی): شکاف. دریدگی, بریدگی. پارگی. 
سستی, ناتوانی, ضعف. اثر زخم (رَأب الى و رت 
فتنه و فساد را برطرف کرد. 

#ثبأج بجع ینجاجا السقَاء و نحْوه: مشک 
و امثال ان پر شة با تخل ان شید ناور و 
سست و شل شد. 

#افت - (نب یشب ن ): سفت و محکم نشست (تَبَّ) 
الامٍ: آن کار تمام و کامل شد. 

#ثبت -(َبَتَ ینت تبات و بت استو 
سای مد ات الان ان مکان اقامت گزید 
بت لار: کالم و ستق د 

مان تة و بو باتدبیر و هوشیار و باوقار 


تفت 1 


یز 


(اییّت ت یثبت اثباتا) الجٌراد: ملخ دم خود را بر زمین 
کوبید که بپرد لاتا الْة: آن چیز را ثابت و مستقر 
گردانید. خدا می‌فرماید: يځو الله میْشاء و بثِ: 
می‌زداید خدا انجه را که بخواهد و ثابت و مستقر 
می‌گرداند (أ3 ااا آن کار راااقیات و مسقن و 
قطعی کرد (أبْبْتَ) الکتاب: آن نامه یا گتاب را 
یادداشت کرد ( تښ الخی: برای اقات آن خق 
استدلال کرد )لش آن چیز زا بخوبی شناخت 
(أبَتَ) فلاناً: فلانی را بازداشت يا حبس کرد. خدا 
می‌فرماید: و ینک پک ان مرا یتیوک أو 
لوق یچوک و آنفاه گنه ار 
می‌کر دند آنا که کافر ندند که بازداهشت کنند با به 
قتلت برسانند یابیرونت کنند. و در سخن 
مشورت‌آمیز قریش با یکدیگر است که: «اذا ابح 
۳ بالْوّای»: آن‌گاه که صبح شد یا او شب را به 
صبح رسانید. پس او (حضرت محمدی اش ) را 
بازداشت تا نید و یندید با بند و غیرهو در حدیشٍ 
آبی‌قتاده است که: «طَعهُ فانبة»: پس او را با نیزه 


زدم و دستگیر کردم (أكبتَ 


بَتَ) الرْمُح: نیزه را در هدف 


ت 
هت وت ۶ چا الشردء ١‏ آن چیز را تثبیت گرد ثابت 
و مقزرگردانید (6 کت) فلانا: : فلانی را در سختیها پایدار 


و استوار کرد. خدا می‌فرماید: يبت الله الث أا 
بالقؤل.القابت4: استوار می‌کند خدا آنان را که ایمان 
آورفتا با گفتاری تابن و اسشو ان 

کت یتبث تاا وی ایر و الاای: در آن کار یا دز 
ن ری تأنی و تأمل بیش رفت و عجله نکر 
شتفت نكيت شتفت بان فى الأمر و و اي در آن کار 
با در ET‏ 

(الثابت): با حزم و تدبیر و | 
پابرجای. گویند: (فلان ثابت الب و ثابت المَدم): 
فلائی باتدییر و دلدار و ثابت‌قدم است. ۱ 
(البات): داء ثباث: هو زمین کی رکننده: 


ستوار و ثابت و باوقار و 


ثیح 
(الثبات): انچه که چیزی را با آن ببندند تا محکم شود. 
گویند: (ثباٹ) الْحَْلٍ و ثباٹ السرْج: بندی که بار را با 
آن می‌بندند یا زین را بر روی اټ 

(لَسبّت): آدم دلیر و دلدار» پردل, دلاور» شجاع. 
ثابت‌قدم و عاقل و باحزم و تدبیر (فلان تب عند 
الحُصوْمَة): فلانی در هنگام دشمنی و ستیزه بر اعصاب 
خود مسلط است و کنترل خود و زبانِ خود را در 
دست دارد. 

(اللبّت): دلیل, برهان. کاغذی که دلیلها را در آن 
نویسند (قبَت) الْمخدت: دفتر پدادداست راو که 
روایتها و نامهای 0 ویان خود را در آن نویسد. فهرست 
کتاب (رَجُلٌ َبَتٌ): مرد موثق و مورد اعتماد. ج 
أثبات. 

(الثبیّت): ثابت‌قدم و دانا و باتدبیر. 

(المنْبَت): کلام مب 


وور 


مُنْبَتٌ: سخن مثبت» غیر منفی (رَجُل 

مُثبّت): مرد بیمار بستری. 

# ثبج - بح ينب و ينبح تبوجاء و تبجا)الرجُل: آن 

مرد کفلها و کف پاهاي خود را بر زمین گذاشت و 

زانوها را بالا آورد و ساقها و رانهای خود را به سمت 

آسمان صاف نگهداشت 

نج یب و لمح تبجا الکلام و الْحَط: سخن يا نوشته 

را معماوار گفت و نوشت. 

(تبح ی تبجا: وسط سینه یا وسط کمرش بزرگ و 

ی 

کیش اند واا ای 

انداخت. 

الاْبْج: مردی که وسط سینه یا وسط کمرش بزرگ و 

برجسته باشد. ج ثبْج. 

اچوس برآمده و برجسته و بزرگ شدة هرچیز. 
ج باج بو چ از همین مقوله است: (نَبَحْ) الظَهر 

وسط برجسته و بزرگ شده کمر (تَبَح) الصَذر: وسط 

بزرگ شده و برجستة سینه (تَبَح) البَحُرٍ: وسط دریا که 


تنمت غفا 


۱۹۳ 


ثبر 

عمیق و گود و پهناور است (َبَح) الأكَمَةٍ: قل تپه. 
وایضا: پرنده‌ای است که شب را تا صبح می‌خواند و 
گویا می‌نالد. مر حق. 
(البجاء): مُو نت الابح. ۰ج بح 
(التبَجَة): چیز نه بد نه خوب. متوسط. 
# بجر -اإٍذبَجَر بجر نبخرارآ): هنگام ترس 
عقب‌نشینی کرد و بازگشت. ۱ 
# شبن اجر یب تیراه و تبزّرا) فلان؛ فلانی نابود شده 
به هلاکت رسید. خدا می‌فرماید: «لاتدعوا وم گنه ود 
واحداً واذغوا ورا كرا فرا نخوانید (خواستاز 
نشوید) امروز یک نابودی را بلکه خواستار شوید 
نابوديهاي فراوانی را (بر) الشیء: آن چیز را نابود کرد 
(َبَر) فلاناً: : فلانی را راد و مانوس و ناکام کرد (برَ) 

عن الشیّء: او را از آن چیز بازداشت و جلوش را 
گرفت 2 ر) البخه: آب دریا به عقب نشست و دچار 
بت نج 
(ثبرّت تب بر تب اوح : زرم مین پاز کرد 
(ثابَرَ بابر ابر ة) عَلّى الأمر: بر آن کار مواظبت و 
مداومت کرد. پیوسته م داد. 
(تبره یره شرا عن الٌشر: او را از آن کار باز داشت 
و جلوش را گرفت. 
(تغابروا يبرو ن تغابراً) فی الْحَرْب: در پیکار به طرف 
یکدیگر پریدند و خیز گرفتند. 
(الثبار): گویند: (هُوّ علی بار أُمْر): او در شرف انجام 
آن کار است یا بر انجام آن اشراف دارد. 
(الَبر ): لایه‌ای از خاک که شبیه به آهک است که 
چون ريش نخل به آن برسد پیشروی نکند. شکافب 
درون کوه که همچون آب‌انبار آب را در خود جمع 
رکد 
(المَبوّر): نابود شده از بین رفته. طرد شده. بازداشته 
شده» منع شده. خدا می‌فرماید: لو ات لای يا 
فزعوّن مبورآک: و همانا من گمان می‌کنم تو را ای 
فرعون که بازداشته و منع شده‌ای [از انجام خیر. ب]. 


تبط 


بف ت 


فج 





٭ ثبط - بط یبط تَبْطأ) على الأَمر: بر آن کار توقف 
کرد یا واقف شد (بطه) على الاثر: او را بر آن کار 
واقف یا متوقف کرد (تَبَط) فلاناً عن السَیء: فلانی را از 
آن چیز باز داشت و مانع و عایق او شد (بّط) الوَجُل: 
ان فریا ول باز منت پا حبس کرک 

(قبظ بط طا سست وتاتوانو سنگین و حال 
شد. در کار خود احمق شد. 

رابت یبط بط الْمَرَضٌ: بیماری دامنگیر او شد و 
از او جدا نشد 

بط بط تنبيطاً) عن الشیه او را از آن کار باز 
داشت. خدا می‌فرماید: «وََکَنْ كرة الله انبعاتَهم 
تیه 6: ولیکن دوست نداشت خدا حرکت کردن آنها 
را (به همراه شما) پس جلو (حرکت) انها را گرفت و 
مانعشان:شد. 

بط یبط تبطا): درنگ کرد و عقب افتاد. 
(الثبط): ادم ضعیف و ستگین و بی‌حال. احمق در 
کارهای خود. ج ید .و ثباط. 

# ثبق - بت تثبق تبقا) لین ریزش سرشک چشم 
ان دی یهن گر مره یا 
هرْ: نهر پرآب و سریع و تند شد. 

# شبن - نب یبن )توب کنارءٌ پارچه یا جامه را 
فی التّوب: دامن جامه را تازد و 


ین ال 


تا زد و دوخت (ثبَنَ) 
چیزی را در | ن گذاشت و برد ( : آن چیز را 
در ن خود ریخت و برد. 

مب ن ينبن اثبانا) فی ٤‏ وبه: چیزی را در دامن جامۀ 
خود e‏ ووز داشت 

(الڈبان):دامن جامه که آن را تا زنند و همچون کیسه 
کنن و چیزی در آن ریزند و بردارند. ج تن 

اب ظرفی است براي نگهداري میوه. ج تن 
(الَبیْن): دامن جامه که چیزی در آن گذارند. ج نت 
(المَْبَةَ): کی دستی زنانه. ج مثاین. 

هی اتی یثبی )لسع ان چیز را جمع اوری 
کرد. 


ی یی تَْبیة)المَو: آن مرد روش پدر خود را پیشه 
کرد (نبّی) اْجَنم أو الجیشن: آن جمع یا لشگیر را 
دسته‌دسته و گروه‌گروه کرد (نَبّی) المال: مال ۱ 
نگهداری کرد و پرورش داد و زياد کرد (فبی 
الشخْص: : بی‌دربی آن شخص زنده را ستود (نبّی) ۳ 
لھم نتلمي: دانسا را مر آن شسخص ارزانی 
داشنت: 
(الثبَة): گروه. جمعیت» جماعت. گروه اسب ‌سواران. ج 
ین و ثبات.خدا می‌فرماید: قفا تبات أو انوا 
جَمِيْعاً: پس بسیج شوید اسب‌سواران (یا دسته‌دسته) 
با یچ شود شا 
# شتم - تم یشم تنما ہما فی بَطنِه: شکم خود را 
تخلیه کرد و هرچه در آن بود بیرون ریخت (تَتَم) 
لح بخیه را خراب کرد. 
تم تاملا هرجه در شکمشص بود تخلیه هد 
بخیه خراب شد (َم) الوجُلْ: آن مرد پی‌درپی سخنان 
ژشنت: گفات: 
(تَتَم یم 245 1 :هرجه در شکمش بود تخلیه شد. 
بخیه خراب شد (ت) الُوْب: جامه یا پارچه یاره‌پاره 
شد (یم)اللحه: گوشت 
# شتی -االنتی):پوست خرما و خرمای بنجل و 
بی‌ارزش. ریزه‌های کاه و خاکة آن. . هرچیز ریزه و 
جوال واال آن رای انها کنن 
(التاة): پوستِ خرما و خرماي بنجل. 
(القشی): به معنای ای است. 
# شجشج جح یجنم تَجتَجَه) الماء: آب را ريخت 
و جاری کرد. 

نت e‏ آب ریخت و جاری شد. 


ت پخت تا له و از هم باز شد. 


خرد که 


شد. 
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(ثج یثج ثجا) الماء و نخوّه: اب و امثال ان را جاری و 
روان کرد. 


(الثاج): اب ریخته و جاری و روان. 


5 


سس 


* 4 


نحن 





(التَجًاج): فروريزندة بافشار. خدا می‌فرماید: و رن 
مِنَ المُعْصِراتِ ماء تجٌاجأ: و فرو فرستادیم از ابرها 
انی بشدت ریزنده را. 

الْجة): باغ و گلزاری که دارای ابگیر است و در آنها 
اب جمع می‌شود. چاله‌ای که در اثر اب باران ایجاد 
شود. 

(التَجُذْج): فروريزند؛ بافشار. گویند: (عَيْنٌ تَجُوْجً): 
چشمه‌ای که ابش با فشار بیرون زند. 

(لجیْج): سیل. گویند: (إكتَظً الوا بجیجه): دره 
لبریز از اب سیل خود شد. 

(المنج) من المَطر: باران بشدت بارنده. سخنران توانا و 
زبان‌آور. و حسن دربار؛ٌ ابن عباس گفت: دنه کان که 
تَجٌا»: همانا او بود زبان‌آوری توانا. (کلمات را 
همچون قطرات باران فرو می‌ریخت. ب]. 

(المَنْجُوْج): آب و امثال آن که جاری‌اش کرده‌اند. 

# شجر - جر يَنْجْرٌ تجرا) اشْر: خرما را با تفالة 
خارک (غوره خرما) مخلوط کرد. و در حدیث است 
که: «لاتنجرؤا ولاتیشوا»: تفال خارک (غورة خرما) 
را با رطب یا با خرما مخلوط مکنید که با هم 
بیسانید .ی فبریت: یانفزاب درست گنید. 

(تَجرَ یج تجَرا) الم 
يا پهناور شد. 

(ثجرَ یقجر تفجیرا) الشرةء: : ان چیز زا وس و عریض 
گردانید (فی لخْمه ْجیر): گوشت او شل و فروهشته 
است. 

لامج تیر (کمان) کوتاه و کلفت یا تیر کوتاه که : 
آن کلفت است. ج قظر: چیز گلفت و تر 

(التجّر. و الجر و التّجر): کلفت و عریض 

جر ق): وسط هرچیز. گودال عمیق در زمین. پیرامون 
گودی زیر ک دق ار خدیت الست گنفت اة اة 


: ان چیزاستیر و کلقتاو بهن 


بئجرة صَبیْ به جُئوْن» همانا او (حضرتِ 
پیامبرحَش9) گرفت. زیر گلوی کودکی را که دیوانه 
شده بود. قسمتهای پراکندة گیاه و غیره. ج نجر. 


(النجیّر): درد و تفال هرچیز, مثل: تفال انگور که آبش 

را گرفقة باشنند. 

(المْنْجَر) من لحَیْزران خیزران گره‌دار. 

# ثجل - (سجل يَنْجَل تَجَلاًا: قکمش پبزرگ و 

فروهشته شد (تجلت) المَرَادة: ظرف آب مسافرتی 

کو غر عاد و رکو جاذاز هند: 

(تجّل ينجل تفجیلا) الشیء: آن چیز را بزرگ و ضخیم 

و ستبر گردانید. 

(لاْمْجَل): آن که شکمش بزرگ و پرتهسته و فرروهنتنته 

باشد. ج تجل(الانْجَلُ) من الوادي و الیل ولو 

قسشمت عمد درم و شت. 

(الشجْلاء): زن بزرگ‌شکم و فروهشته‌شکم. ظرف 

بزرگ آب (مشک و غیره) که در سفر بردارند. 

# شجم - (نَجَمَه ینْجْمُهٌ تجما): او را با شتاب منصرف 

کرد و بازگردانید. 

(جم یج تجَماّ: بسرعت متضر فش وربا ز گقتا: 
(َْجَمَت تنج م انجاما) السَماءٌ: اسمان باعجله شروع به 

بارش باران کرد و پیوسته بارید. 

(نجْمَت تفجم تنجیما) الشماء: آسمان بسرعت و 

پی‌درپی به بارش باران پرداخت. 

٭ فحشح -(تحقح ختح تَحْتَحَ: صدای او گرفت و 

خشن شد و از بيخ گلو حرف زد. 

(الثخثحَّة): صدای گرفته و از بيخ گلو. 

# شخن تن یخن تحوْنه. و تَخاله: ستبر و سفت و 

سخت شد. 

(أثْحَنْ یخن اثخانا) فی الأمر: : در آن کار زیاده‌روی 

کرد و زیاد انجام داد. گویند: ری حْنَ) فی العَدو: با دشنمن 

خیلی پیکا و سبارزه کرد و جننگید (انشن) فی 

الأزض: تعداد زیادی از دشمنان خود را کشت. خدا 

می‌فرماید: ماکان لت آن يون لَه آشزی عى ین 

است (و نمی‌باشد) برای هیچ 

سیرانی (اسیر بگیرد) مگر 


این که تعداد زیادی از (سپاهیان در حال جنگ) دشمن 


فی الأزض: و روا نبوده 
پیامبری که بوده باشد او را | 


شدق 


شرثر 


کن ج 


را بکشد (أتن) فلاناً الأم: آن گار بر او فشرده و بر 

او چیره شد (أنْحََه) هم و القرض والجرامْ : اندوه و 

بیماری و زخم او زیاد و او را مغلوب و مقهور خود 

کردند (أُنْحَنَ) الشیَء مَعْرِفةً: آن چیز را کاملاً شناخت 

و عمی آن را درآورد. 

وتف شقن E‏ ا آن جیز بر او 

یره شد. گویند: اف مه او امرش 

والاغیاء: خواب و بیماری و ۳۹ بر او چیره شد. 

(الْن): بی‌حال و سنگین شدن در اثر خواب یا 

نفبندگی يا بیماری. 

(لحْن): سنگین و بی‌حال شدن انسان در اثر خواب 

یا خستگی یا بیماری. 

(الَخیْن): ستبر و کلفت و سفت و محکم. 

# شدق - الق یدق تدقا) المَطْرٌ: باران بسرعت ريخته 

شد (یْدّقَ) السحاب: ابر بسرعت باران باريد (ثدَق) 

الوادی: دره سیل جاری کرد (دَقَ) بط الشاة: شکم 

گوسفند را شکافت (یَدَقَ) الیل انسبان را رها کرد و 

فرستاد. 

دق یمق إنغداقاً): شکم گوسفند و غیره شکافته 

شد (نیدّقَ) بط : شکم او برجسته و بزرگ و فروهشته 

سل . 

# دم -۱ تدم دم تُدیما) الابریق: بر در آفتابه پالونه 

گذافنت: 

(الشدام): پالونه, صافی. 

# خدن -۱ تدن يعدن تدن) للم 

(تینَ) فلاْ: فلانی خیلی فربه و سنگین شد. خلقتش 

ناقص شد. 

دنکن تفدینا) ال جُل: بدن آن مرد گبو شنت لد و 

فروهشته وشل شه (مُدْئتْ) الْعَأٌ؛ آن زن فربه و 
شتا وخ و زشت شند. 

(السدن): گوشت: بد بو اشنده: آدم گوشت 

سنگین تن. ناقص‌الخلقه. 

(المُنَدّن): مرد گوشت‌الود و شل. 


شت بدبو شد 


ت‌آلود و 


(المُعَدنة): زن گوشت‌آلود و زشت. 

# قدو -(تداه یعدوه و يديه تذوا و تذیا): آن را تر 

کر آن,را خیس گرد 

(ثدى دی بدی): تر شد. خیس شد (ندیت) الما 

پستانهای آن زن خیلی بزرگ شد. 

(یدَاء کدی تدیة): تغذیه‌اش کرد. 

(التَدْی): پستان زن و مرد. (مذکر و مؤنث به کار رود.) 

ج أل ودی و ندی. 

(الید یاء): زن بزرگ‌پستان. 

#8 شرب - انرب شرب تَرْباً): او را بخاطر گناهش 

سرزنش کرد (یرَبَ) ایض 

درآورد: 

نرب یرب ثرا الیش و نحو قوچ و امتال آن 

خیلی پرییه شد (أَب) فلان: عطای فلانی اندک شد. 

بخاطر بخششی که کرده بود منت گذاشت 

اذا فلانی را بخاطر گناهش سرزنش کرد. 
توب یقرب تفریبا): خراب و فاسد کرد. تخریب و 

فساد کرد (تَوَبَ) فلانا؛ و عَلَیّه: فلانی را بخاطر 


: لباس بیمار را از تنش 


ت (أَشرَب) 


س سرزنش و توبیخ کرد. خدا می‌فرماید: 
لاتثریِب عَیکم اْيَوْم: سرزنشی بر شما نیست 
(الثرب): لایه‌های نازک یه اطراف شکمبه و روده‌ها. 


o 
ج رؤب و ارب‎ 


+4 هك 2۵ وھ 2 ۶ ام ۰.4 ۹ ۰ 
# شرفر -(ترَثرَ یقرثر ترْئرّة)فی الشیء: ان چیز را 


زیاد و درهم و برهم انجام داد. گویند: (تَرْتَرَ) فی الا کل 
و فی الکلام: غذای زیاد و درهم و برهم خورد. وراجی 
کرد و زياد حرف زد و دری وری گفت (یَرر) الشیْء: 
آن چیز را پخش و پلا کرد. 

(الَرز ار): کسی که غذای زياد و درهم و برهم 
می‌خورد. ادم وراج و یاوه‌گوی پرگوی. و در حدیث 
است ک :ها تشک إلى الارن المتفنهقون» 
دشمنترین شما در نزد من پرگویان و یساوه‌گویان 
زیاده‌گویان شمایند. 


شرد 


ثرو 





8 رد رد یرد تَزداً) الْحْبْرَ: نان را ترید كرد (تَرَد) 
لح حیوان ذبح کردنی را با سنگ یا با استخوان یا 
با آهن غیرتیزی برید و رگهای گردنش را نبرید (ثَرَد) 
وب بارچه با جامه را در رنگ فرو برد قالطو 
الاوضی: انلکی باران بز ژمین بارید. 

(تردّث ره تردً) شفته: لبش ترک‌ترک شد (شرٍد) 
لجُلْ من ار كة: آن مرد با حالت زخمی و در حالی 
که رمقی داشت از آوردگاه خارج شد. 

رد یثرد اثرادا) الْحْبْرَ: نان را ترید کرد. 

(الثار د): تريدکننده. 

(الرّد): باران اندک و سبک. 

(الثریُد): ترید. کف روی شراب. 

(المثراد): سنگ یا استخوان يا اهن غیرتیز که سر 
حیوان را با آن ببرند بدون این که رگهای گردنش را 
قطع کنند. 

(المئْرّدة): کاسة ترید. 

(المَثْرُوْد): نان تريدشده. 

المَروَدٍة): زمین باران اندک خورده. 

# ثرر -(ترء ية راء و رورا السائل: چیز مایع و 
سیال, زياد و راون شد. گویند: (تَرّث) لبر والسَحابَة 
وین آب چاه و آب ابر و اب چشمه زياد شد 
(ءث) الشاءٌ والناقة: شیر گوسفند و شتر زياد شد 
(یرَتْ) الط طعنه نیزه خون زیادی را جاری کرد 
(َرّ) الوَجُل: آن مرد خیلی حرف زد. وراجی کرد. 

2 ی ٌا) الشیّه: آن چیز را پخش و پلا و پراکنده 
کرد. گویند: (َءْتْ) السحابة ماء‌ها: ابر اب خود را 
ریخت. 

(ثرَرَ تور تفریرا) المکان: آن جا را تر کرد. 

(الثارَ): مرد وراج و پرحرف. 

(الثارً :): گوسفند و شترٍ پرشي 

(ل: مرد وراج و پرحرف (القَرٌ) من الْحْیْل: اسب 
تندرو و تیزتک. 


(الَرار ة): گوسفند و شتر پرشیر و غیره. 


(التَرّ ): گوسفند و شتر پرشیر و غیره. زخم نیزه که 
حون بسیار از آن رود. 

الترْرُر): گوسفند و شتر پرشیر و غیره. 

##ثرعل -(الرعْلة): پرهای انبوه دور گردن خروس. 
# شرعم - ال عامَة): سایبان نگهبان تاکستان و غیره. 
# ثرم - امه یره َرما: به دهان او کویید و 
دندانش را شکست. دندانش را از ريشه انداخت. 


(ثرم یرم ترما): دندانش شکست. دندانش از ریشه 


کنده شد و افتاد. 

1 رمه یرم از راما به دهسانشن کوبید و دندانش,را 
شکست. دندانش را از ريشه انداخت. 

ار یرم إْفراماً): دندانش شکست. دندانش افتاد 


و وب 


ار مَتْ) تنیْته: قسمتی از دندان پیشینش شکست. 
ال م): کسی که دندانش شکسته است. کسی که 
دندانش افتاده است. ج تم (الأَْرَمٌ): (فی الْعَرُْض): 
شعری که قبض و خرم در آن جمع شده باشد که در 
اول بحر طویل و بحر متقارب می‌آید و فعولن را تبدیل 
به عولن می‌کند. 

الم مان): شب و روز. روزگار و مرگ. 

ال ماء): من النْرم. و در حدیث است که: «تهی أن 
ُضٌَی بالتّوماءم»: نهی فرموده است از قربانی کردن 
حیوانی که دندانش افتاده یا شکسته است. [زیرا 
نمی‌تواند علف بخورد. ب]. 

# شر مد مد یمد تَرْمَدَة) الطعام: غذا را بد درست 
دق 

#ثرمل تمل بل تما ۳ غذا را بد خورد 
و ستهایشن را آلوده کرد :با از دس باق محاتقن 
پاشیده شد (تَرْمَلَ) عَمَلٌ: کار خود را خوب انجام نداد. 
الثرْمْلَ: روباو ماده. فرورفتگي وسط لب زبرین و 
زیر بینی. 

# ثریوم - (ثریوم): فلزی است به رنگ خاكستري 
ود 

# ثرو -(ترا یو تراء) المال: مال و دارایی نمو کرد و 


‌ 


تط 





زیاد شد (ترا) الْمَوْمٌ نظراء‌شم: آن قوم از نظر جمعیت يا 
ثروت از همتایان خود جلو افتادند و برتر شدند. 
(تری یثری تیا الط التراب: باران خاک را تر کرد 
(ترّی) ال فلانً و فیّه: آن کار فلانی را نرم و ملایم 
کرد. 

(ثری ری تراء): بسیار ثروتمند شد (تَرٍی) بکذا: به 
واسطةٌ فلان چين مالداز و از دیگران بی‌ثیاز شد. 
(ثریّث ری ترّی) الاژضن: أن زمین تر و نرم شد 
(نری) بالشه ید دلتن به آن یا فناد.قنة. 

(آسری یسفری إثرا ء): پولدار شده » ثروتمند قنك 
(أنْرَٽ)الأزض: رطوبت آ ن زمین زياد شد (آثری) 
أمَطرّ: باران زمین را تر کرد (أثرَی) ماب الوَجُلَيْن: آن 
دو مرد.نیکی ټه یکذیگر .را ادامه دادند. 

(ترّی یفری تفریة) الوَجُل: آن مرد دست خود را بر 
زمین يا بر رطوبت یا بر روی خاک مرطوب گذاشت : 
(ترّی) فلانا: بر روی فلانی آب پاشید (ّی) للم 
خدا آن قوم را زیاد گردانید (َّی) الجُل المال: آن 
مرد مال را بسیار گردانید (کرد). 

(السرّی): زمین. رطوبت. خاک مرطوب. خدا 
می‌فرماید: هل سافی السموات و مافی الأزْض و 
اهما و ماتشت الری6: از آن 
آسمانها و در زمین و ميان 0 در زیر خاک 
ی :بی بو پنتکت): با من قطع رابطه 


است (لا توبس 
مکن. 
(الثراء): زيادي ثروت و مال. 

(الثَروّی): زن مالدار و ثروتمند. 

(التَرْ وان): مرد مالدار و ثروتمند. 

(المروَ ة): مال يا مرد پسیار. و در حدیث است که: 
«مابَعَتَ ت الله ا بعد بعد لوط إلا فو تَروَةٍ من قومه»: 
مبعوث نکرد خدا پیامبری را پس از (حضرت) 
لوط مگر در میانِ جمع بسیاری از قوم خودش 
(الَسرَوّة): (فِى الاقتصاد): اموال قابل تملک و 
قیمت‌گذاری و با کمیت و انداز؛ مضخص (الشَووة) 


قرب ثروتِ ملی, نيروي کار. 

(القر.ی): ثرو تمند. مالدار. 

(الثز یاء): زمین نمناک. 

ال یَ): مالدار. ثرو تمند. 

الریّ): ستارة پروین و کلمة «التَجُم» برای آن عَلَّم 
شده است. چلچراغ, لوستر. (جدید). ج تربّات. 
(الثریّ): زمین نمناک و مرطوب. 

(الفراة): گویند: (هَذا ما للمال): اين باعثِ افزودن 
ثروت است 

#فط - بط 7 ًا و تطوطاً): موهاي ریش يا 
ابروانش کم پشت شد. شکمش سنگین و حرکتش کند 
شند. 

(الط): کسی که موی ریش یا ابرویش کم‌پشت است. 
کسی که شکمش سنگین و حرکتش کند است. 

# ثطو -(تطا نطو تَطاٌء و طانّ) الصَبیْ: کودک اولین 
قدمهای خود را در راه رفتن برداشت 
القطا): او مثل بچه نوپا گام برمی‌دارد. 
#شعب -(لَعَبَ مب تفبا) الماء وال و َخَْهما: آب 


ت (هو یمشی 


و خون و امثال آن را ریخت و جاری کرد. و در 
حدیث است که: «یجیء الشَهِيدٌ یوم القِيامَة و جرخه 
یب دمأٌ»: می‌آید شهید. در روز قیامت و زخم او 
خون افشان .است: ۱ 
(نقعب ینب انستعابا) الماء والدَمُ و نخوهما: آب و 
خون و امثال آن ریخت و جاری شد. و در حدیث 
سعد است که: «فقطفت تساه قائیّعت بت جدیُالدُم»: تن 
قطع کردم رگ سیاتیک او را و جاری شد از آن خون 
جهنده و روان (لَمبَ) المَطر: باران فروریخت (نمَبَ) 
الما آب روان شد. 

رد نعو ب): آب و حون ان و این دو 
(النغب): بستر 
(المْهبان): E.‏ از وگ خدا شید «فالْتَی 
عصاء فاذا هی تغبان مین 4: پس, انداخت (حضرت 
موسی لقا عصاي خود را که ناگهان یک اژدهای 


ثعشق _عطعطع_ ۱-۰ علر 


آشکار و غیرقابل انکار شد. ج تعابیْن (تُغْبان) السَمَک: 
مارماهی. 
(اْب): ماترنک. سام ابرص. ج ثُعَّب. 
المب). کیسة صفراء زرداب. 
(المَْمّب). ناودان, آبراهه. راه خروجی آب حوض و 
غهره. ج مثاعب. 

#ثعثع -(لعْثع بتغثم و نعتعة) ) الوّجُل: آن مرت بخاطر 
گیر زبانش حرف دب ات ۳ 
تلفظ می‌کرد. مثلاً سین را ثاء می‌خواند. پی‌درپی قی 
کرد. گویند: (ثعْتَعَ) بقیئه: پشتِ سر هم استفراغ کرد. 
(الفعشع): مروارید. صدف. پشم سرخ: 
# شعجر - ایَعْجَر بُنعْجرٌ تعجر ة) الماء و نْحُوه: آب و 
امثال آن را ریخت. 
انعر بنج عجار الما واعطرٌ والدشْعٌ: آب و 
باران و سرشک, فرو ریخت (ْعَنْجَرَت) ین دنعاء و 
لح قطرً: چشم اشک ریخت و ابر باران بارید. 
ْعنْجَرَتْ) الجفن: کاس بزرگ پر از ترید شد. چربی 
آن لبریز شد و ریخت. 
الْعنجر): سيل بسیار زياد (لمَْنْجر) منلبّخْرٍ: وسط 
دریا. و در سخن على لا است که: «بخلها الاش 
المُنعَنْجر»: عمل می‌کند آن را سبز متراکم بر روی هم 
و زیاد. 
# شعد _(التَر): رطب» خرماي رسیده و تر و تازه که 
هنوز سفت نشده است. خارک (غورء خرما) که 
قسمتی از ان رطب شده است. سبز یا سبزی تر و 
تازه. کره (چربی). (تَرّی تَعْذ): خاک مرطوب و نمناک 
(مله تعد ولا مَعْذ): هیچ ندارد. نه کم و نه زیاد. 
#ذعر -(قیر بر فقرا: جوشهاي بدنش زیاد شد. 
ی يعر إنعاراً): به خبرگیری و نقل آن پرداخت و 
دروغ به آن افزود. 
(التَغْر): صمغی است که از برخی درختان صمغ عربی 
گیرند. بسیار کشنده است بطوری که اگر ذره‌ای از ان 
را در چشم ریزند انسان را می‌کشد. ج أُعار 


(التعر): کسی که بدنش پرجوش است 

# شعرر -الْغْرَر یثغرر تفر الالف: بینی ترک ترک 
و قاج قاج شد. داه‌های سفید بر روی آن پیدا شد. 
(التعاریٔر): ترکهایی که در بینی ایجاد شود. گیاهی 
انت فد مارجوبه. 

ار ر): مرد تنومند و کوتاه قد. دانژ سفیدی است که 
برروی بینی ایجاد شود. خیار کوچک. ج تماز یی در 
حدیث است که: : يرج وم من الثار فینبتون ؟ تلبت 
عاریژ»: بیرون می‌آیند مردمی از آتش پس می‌رویند 
همانسان که خیارها می‌رویند. 

#ثعط -(تعط عط تَعَطاً) الماء وال آب و گوشت 
تغییر کردند و بدبو شدند (تَط) ال پوست (حیوان) 
گندید و تکه تکه شد (تَمطْت) السْف: لب انسان ورم 
کرد و قاج قاج شد. 

(نْعَطه َعّطه تَنعبطاً): ان را شکسښت :و كويد 

(التعط): ان و گوشت تفییر کرده و ندب فده پوت 
(حیوان) گندیده و تکه تکه شده. لب (انسان) ورم کرده 
و قاج قاچ شذده: 

(العطة): مون عط. تخم‌مرغ گندیده. 

(العیط ): خاک و ماس بسیار ریز که با باد به هوا رود 
یا جابجا شود. 

فع ائ شا قى کرد 
(إنَع ینم | و الغعاعاً ) الق ء من ف 
زد (ْع) الم من ال و ین خون از بینی و از 


فیّه: قی از دهانش بیرون 


زخم بیرون امد. 

#خعل - (تملّث تفعل تعَلّ)أَشنن؛ دندانهایش برروي 
هم سوار شد (تَعلّث) السَنْ: دندان از صف دندانها جدا 
و به خلو با به عشب زفت (فعلت) داش الضرع: تعداد 
دکمه‌های پستان چهار پا بیشتر از معمول شد. 

(أَنْعَلَ یل ال ) الوم عَلَيْنا: آن قوم با ما به مخالفت 
پرداختند یل الجنغ: آن جمع زياد شدند و ازدحام 
گردند (افقل) الاشه: آن کار سخت و دشوار و غیرقایل 
کنترل شد. 


تعلب 


ند 





(الأنْعَل): حیوان یا کسی که دندانهایش برروی هم 
سوار شود. سرور و پیشوای بسیار نیکوکار. ج أثاعل. 
(تعالّة): علم است برای جنس روباه. گیاه تاجریزی. 
چراگاه یا گیاه خشک شده. 

(الثغل): دنداه نٍ اضافی په بشت دندانها. دکمه اضافی 
پستان چهارپا. مرد فرومایه و پست و بخیل. کرمی که 
در مشک گندیده پیدا شود. ج تعوّل. 

(التَفلاء): دندانهای برروی هم سوار شده. ج تُعْل. 
(ْع ل): دندان زائد بر دندانهای معمولی. چهارپایی 
که دکمتهاق پانس پیک از خد معموال اسک: مد 
خشمگین. ج تعالیْل 

(القَعُوّل): لشکر دارای خدم و حشم زیاد (اللمول) من 
دواتِ الضرع: چهارپایی که دکمه‌های پستانش بیش 
ازحد معمول است. 

(المَعْعَلة): اروش معلة سرزمین پر از روباه ج مَثاعل. 
# خعلب یب یِتعلبٍ تَعلَبَهَ) المَکان: آن مکان پر از 
رویاه شند الول الل آن عرد تزسید و با یله و 
تاکتیک درد فراز بر امد و گریخت: 

لب یل تغلب)الجُل: آن مرد ترسید و با حیله 
و تاکتیک درصدد فرار برآمد و گریخت. 

(لْلب): روباه. نوک چوب نیزه که زیر سر نیزه و 
سنان قرار دارد. ته نهال خرما که از مادر جدا کنند. راه 
خروجی آپ حوض. ج تعالب 

(الیْ): روباه ماده. مرضی است که ریزش مو 
7 

(لْغبان): روباه نر. مردٍ هوشیار و داهیه و بسیار 
زیراک 

(التَعلَببّة): گویند: (عدا رش الَعْلبيَةَا: اسب» همچون 
روباه دوید. 

# شغب -(تَعَبَ یف تَعْباً) الا و تحوّها: گوسفند و 
امثال آن را سر برید (تَعَبَ) الرَجُلَ بالمح: 
مرد زد. 

عبت تب تقغبا) ال بالدم: : لثه خون‌ریزی کرد. 


با نیزه به ان 


(التَقَب): یخ که آب و ذوب شود. آبگیر زیر سای کوه. 

ج آذغاب. و تشبان. 

شغشغ -لْع بیع )!الط فی الشیم: کودک 
دندان درنیاورده آن چیز را گاز زد (تَعَْعَ) الستکلم 

کلام و فی کلامه: سخنگو جویده جویده حرف زد. 

نتوانست مطلب را ادا و بیان کند. 

(التَغْثاغ): کودک دندان درنیاورده که چیزی را گاز 

بزند. مردی که در هم ريخته و جویده جویده حرف 

بزند. 

# ثغر - ای بر تغرا) الجدار و نخوه: رخنه و 

شکافی در دیوار ایجاد کرد (نَعرَ) فلانً: دندانهاي فلانی 

را شکست (نََ) سنه: دندانش را کشید. 

غر يعر ترا الْعلام: دندانهای کودک درآمد. 

(أنْعَرَ بغر انغارا) الغلام: دندانهای کودک درامد. 

(إثقَرَ تفر إتُغاراً) اْلامٌ: دندانهاي کودک روييد. و در 

سن ابراهیم نخفی استکه: «کائوا ییون ان لوا 

الصَبیٌ الصّلاَ ادا انَعَرَ»: بودند که دوست داشتند که به 

گو‌دکان خود پاد :دهد تماز خغوانین را ان گا د که 

دندانهایش درمی‌آمد. [مراد افتادن دندانهای شیری و 

درآمدن دندانهای اصلی است. ب]. 

الَغُر: شکاف کوه و امثال آن. جای خطرناک که بیم 

نفوذ دشمن می‌رود. دهان. دندانها. جایی کف وو ان از 

دشمن می‌ترسند. [مثل شهرهاي مرزی. ب]. و لذا به 

شهرهای ساحلی نیز تغْر گویند. چ نغور 

(القلر 10 رختةء شکاف: شکاف و رت کنده و آمغال 

آن. چاله r‏ 3 ُعّر. 

#شغم - میقم تما اللْوْنٌ: رنگ سفید و مثل گل و 

وة رات شد (َْم) الکلب: سگ عادث به 

شکار کرد. 

نف نم افاما لوادی: فرخت تغام .در آن دره 

رویید نف لاش: موهاي سر همچون درختِ تال 

سفید شد (اع الا نا ظرف را تا لبه‌اش پر کرد رانا 

الط الاكل: غذاء خورنده را دچار سوء‌هاضمه کرد. 


4 


نعو 


ثفل 





(ثاعَمَها بُثاغمُها مُاعْمَة): لبهای خود را بر لبهای آن 
زن گذاشت و متقابلاً به بوسیدن او پرداخت. 

(الثاغم): رنگ بسیار سفید همچون تغام. 

(الثغامَة): درختی است با ميوه وگل سفید. این درخت 
در قلۀُ کوه می‌روید و چون خشک شود بشدت سفید 
می‌شو د. ج تغام. 

ا معتاد به ‌؟ 


امثال و آن بع بع کرد صدا کرد 

(أنْغَّى به یی انْغاء) الشاة و تخو‌ها: گوننفند و امثال آن 
را یه صدا فآ فزد. 

(الثاغی): ند «ماله وه و N‏ او ته گوشفتد 


ستر؛ هیچ ندارد. 
(الثاعيّة): گویند: «ماله لاغية و لاراغیة»: اوانه گنفت 


دازد و .نه شع 


دارد و نه شتر؛ هیح ندارد. 

# نفاً فا با لا لقذرَ: دیگ را از جوشش انداخت 

و حرارت آن را کم کرد. 

(الْفاء ة): دانة خردل. ج نماء. و در حدذیت استت کا 

«ماذا فِیالَمَرَبْن من الشْغاء: الصبْر و اقاء»: چه شفایی 

در دو چیزی تلختر وجود دارد؛ در گیاه صبر زرد و در 

دانة خردل. 

# فد - ام ید عفدا لوب و عیرَة: برای جامه و 
اتر گذاشت: 

(الٌفافید): استرهای لباسها. ابرهای سفید متراکم بر 

یکدیگر. 

#ذفر -(أنْر د یف نار الاب 

چهارپا را از پشت راند رهب 

بر او تحمیل کرد. 

( تفر که َه تنفیرا) الدَابْ: چهارپا را راند. 

(اشتثفر سر إشتففاراً) َوب و به: دامن لباس خود را 

برای کشتی گرفتن و امثال آن از وسط رانهایش رد 

کرد و آن را به کمر بست شترا آلحانض: زن در 

حال حیض کهنه‌ای را از وسط رانهایش رد کرد و آن 


بة: پاردم چهارپا را بست 


بیع سَوّء: بيعت يا داد و 


و 


را از دو طرف به کمرش بسب و.در حدیت است که 
ائه مر المشتحاضّة أن کشتلفر» همانا او (رسول 
خدام له ) دستور داد به زن مستحاضه که دستمالی 
را از وسط رانهایش رد کند و از دو طرف به کمرش 
بندد. 

(الققر)؛ پاردم. رانکی. ج أثغار. 

(اشر): شرم درندگان ماده. ج فؤر وژفار. 

# ثفرق - (الفروْق): کلاھک خرما. نخ باریکی که 
هستهة خرما را به کلاهک ان می‌چسباند. بَنگ 
(خوشذ) خرما که اندکی خرما بر آن باقی بماند. 
#قفل اقل یل تفلا) الماء و نحو رسویات آب و 
امثال آن نشین شد (ئفل) ال خی : پاره‌ای يوست يا 
پارچه را به زیر اسیا (دستی) انداخت که چیز آرد شده 
بر آن ریزد (ئقل) لش آن چیز را به یک باره پاشید 
و افشانید. 

ال بل الفا الما ى تخو رسوبات آب و امتال 
آن نشین شید 

(ثاقَل یثافل مافلَة) الْقَوْمٌ: آن قوم به چیزهایی مثل 
حبوبات و نان و خرما بسنده کردند. 

تفل يفل تثفیلا) الی: پاره‌ای چرم یا پارچه را به 
زیر آسیا(دستی) اتداخت. 

یل یل تلا انشیوه: آن چیز راابنه هر خود 
انداخت همان طور که از زیرانداز اسیادستی استفاده 
کنند (یْل) فلاناً عق شوء و (تتفل) به ‏ شوم و 
نتَفْلْ) بیزی شوم: بخاطر رگی از فرومایگی از 
کارهای بزرگوارانه باز ماند (َفلَ) فلاناً: فلانی را به 
زیر خود افکند. کنویند: (معفَ) المصارع قر نه: 
کشتی‌گیر. هماورد خود را بر 
(الثافل): درد رسوبات. 
(الثفال): پاره‌ای پوست و غیره که به زیر آسیا (دستی) 


بگسترانند تا آرد بر آن ریزد. و در سخن علیاثلا 


زمین زد و بر روی او 


+ 


ثفن 
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است که: «َتدقَهم ان دق الوح پثفالها»: و می‌کوید 
آنان را فتنه‌ها کوبیدن آسیا پار چرمی را که در زیر 
آن قرار دارد. سنگ.: زیرین آسیا. ج فل 

(التفال) من الوابٌ و غیرها: چهارپا و غیره که تنبل 
باشد و به زور از جای برخيزد. 

(الْفال): سنگي زیرین آسیا. 

(لفْل): چیزی که در وقت اسیاکردن در زیر اسیا 
اندازند. درد و رسوبات مایعات. تفاله (افْلْ) عتدالبذو: 
جیزهایی غیر از شیر که بادیه‌نشینان خورند. مثل: نان, 
خرما و حبوبات. و در حدیث است که: «مَنْ کان معه 
فل فیطیغ: هر کس که آرد و حبوبات و غیره دارد 
غدا تهیه کند. ج یال 

(اللَمل): چهارپا و غیره که تنبل باشد و بزور از جای 
برخیزد. آفال 
# ثفن - لت 
(فنث) ی قسمتهایی از بدن چهارپا که با زمین 
تماس می‌گیرد پینه بست و سفت شد. زانویش درد 
گرفت. 


( هن یفن اثفانا) عم يده: کار دستش را پینه بست 


ن تفن نُعَنا) بده: : دستش بینه بست 


ET 
اف ياف مُعفتة) الوَجُلّ: کار آن مرد را پی‌گیری کرد‎ 
تا به کارها و ر‎ 


(التفن) ): هو تفر الد: او دستش پینه دارد. 
(الثفنة): زانو. قسمتی از بدن چهارپا که با زمین تماس 
دارد و سفت می‌شود. دست بینه بسته. (ج ثفنات). به 
ع یبن الحسین نا (امام چسهارم) سی‌گویند: 
«ذوالفنات»؛ زیرا که پیشانی‌اش همانند سینه شتر 
پینه‌بسته بود. [شاعر آل محمدم إا : دعبل خزاعی 
گوید: 
دیاز على والختین و جنفر 

و حَنرَةً والسَجٌَادٍ ذٍی اْفْناتِ: 
خانه‌های على و حسین ا و جعفر و حمزه و 
(حضرت) سجادشاو که پیشانی‌اش در اثر سجود 


پینه‌ها بسته بود. ب]. 

#ذفی -(َفاه یه تَهْياً): به دنبال او آمد. در پې او ]مد 
(تفی) ْقم: آن قوم را دنبال و تعقیب کرد. 

نی بثنی اثفاء) در و تخوها: برای دیگ و امتال 

اجاق و سه‌پایه درست کرد. 

ق فی فيه در و نخوّها: برای دیگ و امثال آن 
سه‌پایه و اجاق درست کرد. 

# ثقب قث نفب ر بً. و اب النار: آتش 
برافروخته شد. گر گرفت (نَقَبَ) الرَنْدٌ و نخوه: اتش‌زنه 
و امقال آن. جرفه .ژد و أشن داد (27 مب کب و 
روم : ستاره و امثال دو (قَبَ) ا ۴ 


و استوار فآ ا رجرب ا , یافت 
و نرم شد بت اه و خوّها: شیر شتر و امثال شتر 
زیاد شد. 

لب ینب تقبا) الشیء : آن چیز را سوراخ کرد. 


1 ال و اللونْ: آن چیز یا آن رنگ درخشنده و 
به شدت سرح زنگ شد. 
مب يقب اقا التاز: آتش را برافروخت (َمُمَب) 
الرَندَ و تخوه: آتش‌زنه و امتال آن را برهم زد و اتش 
برافروخت. 

َقّب یقت تنعیباً) الْعُودٌ: آب در چوب جریان بات 
(لَبَ) الطائ: پرنده در آسمان اوج گرفت اقب 
الشَیَء: آن چیز را سوراخ کرد (تَّبَ) التار: آتش را 
برافروخت و شعله‌ور کرد (تَقَبَ) الشَیْبْ فلانا و فثه: 
موی سفید در سر فلانی پیدا شد. 

نب مب إنبقاباً): سوراخ شد. 

حَمّبَ قت تتقب): سوراخ شد (یب) الشَیء: آن چیز 
را سوراخ کرد رب لاٍ: آتش را برافروخت. 
(الأثقُوْب): رل اقب مرد فضول که در همه کارها 
دخالت کند. 

(الثاقب): برافروخته. روشن شده. آتش‌زنهٌ روشن شده 


و برافروخته. ستار؛ درخشان. خدا می‌فرماید: هر ما 


تقف 


ثقل 





آذراک ماالطارق # الم الَاقب»: و جه می‌دانی که 
طارق جیست ا ستاره‌ای است: درخشان: 

(القاب): چوب ریزه و خس و خاشاک که با آنها 
آتش برمی‌افروزند. چوب کبریت. ج تُقّب. 

لب): سوراخ» روزن. ج أَنْمّب. و تقوب و أبقاب. 
(الثقَبّة): روزن» سوراخ. ج شب 

(التَقَابّة): مته» دريل. 

الق ب): خس و غاشاک که پا ان آتش افروزند. 
(اللیْب): چیز درخشنده رنگ و به شدت قرمز. 
(المَنْقَب): راه بزرگ و وسیع و پر رهرو که مردم با پای 
خود آن را بکوبند. 

(المشقاب): مته دريل. 

(المثقب): مته. دريل» وسيلة سوراخ کردن. راه کوفه تا 
مکه. ج مَثاقب. 

#ثقف -(ثقفَ نمف فا هوشیار و زیرک و دانا شد 
(فت) الا : سرکه بشدت تند و گزنده شد (تَقفَ) الم 
و الطَناعَة: در علم و دانش و صنعت استاد و زبردست 
شد (َقفَ) الوجْلْ فی‌الحَوّب: آن مرد را در جنگ پیدا 
کرد و به او رسید. بر او چیره شد. خدا می‌فرماید: 
«وافلوهم حت َقُوهغ»: و بکشید آنان را هر کجا 
که بر آنان:دست بافتید. 

اف ينف اف لح سراگ تیان توش و گند 
شد (كَقَفَ) فلان: فلانی دانا و هوشیار و زیرک شد. 
(ثاقَفَه یثاقفه ماقم و ثقافاً): متقابلاً با او دشمنى و 
ستیزه و کشمکش کرد. با شمشیر و غیره با او مبارزه 
و مقابله کرد. برای نشان دادن مهارت با او بازی کرد. 
مسابقه داد. 

نمف عقف تفقیفا) الشیْء: آن چیز را راست و صاف 
كرد (َقفَ) الإنسان: 
داد. 

(َماقَفرا تا تئاقفا): با یکدیگر ستیزه و مبارزه و 
مکش با شنم شیر بآوی گرذند با مسابقد دادند. 
(یََقّت کف تم عفا): صاف و راست شد. کجی‌اش 


انسان را تربیت کرد و پبرورش 


پرطرف شد. با تربیت و آموزش دیده و بافرهنگ شد, 
3 م قفَ) عَلّی فلان و فی مَذْرِسَة کذا؛ زیردست فلانی یا 
در فلان مدرسه دوره دید. 

(التَقاقّة): فرهنگ و علوم و معارف. 

(الثْقاف): چوب یا آهنی است که نیزه را با آن صاف و 
زاست کفتد, َْققة. و ثقّف. 

(الثقافة): ‏ شمشیربازی. 

(الْقیّف): سرکة خیلی تند و گزنده. هوشیار و زیرک. 
# قل - یل تفلا الشیء بییو: آن چیز را با 
دست بلند کرد و وزن آن را سنجید (نقل) غیره 
فی الورّن: وزنش از دیگری بیشتر شد. 

(َقل یل بقل و لَُ: سنگین رزن شد (فل)الامد. 
آن کار نکن و «شوار شد انقل) القجٌل: آن مبرد 
سنگین و باوقار شد (نقل) لمریْضَ: حال بیمار بدتر 
شد (ْفلت) يده و قل سَمفهٌ و تقل لسائه: دست و 
گوش و زبان او سنگین و ناتوان شد (تَقَلّ) عن 
حاجتی: از ام کار من سرباز زد و کوتاهی کرد 
(َفْلَ) الشیء ولد علی النفس: آن:چیز یا آن کاز بر 
انسان دشوار و ناپسند شد (تَقْتَ) الحایل: آبستن 
سنگین و شکمش برجسته و حاملگی‌اش آشکار شد 
تل) لْباتٌ: شاخه‌های گیاه پرآب شد. 

تنل اقا الحایل: آبستنى آ بستن, مشخصن و 
اشنگاز شند. خدا می فزماید: لا أنْقَلَتْ دعوا الله 
آن (زن) مسعلوم شند 
فراخواندند آن دو (زن و شوهر) پروردگار خود را 
ْقْلَ)فلانا: بار سنگینی بر فلانی بار کرد (َفل 
عم زير بار بدهی, سنگین شد له لوژز: زیر بار 
گناه سنگین شد (أقَلَه) المَرَضٌ: بیماری‌اش سنگین و 
سحت .شد (اقل) الوم فلا ؛ غواب بر فلانی یر 
شد. 

تشدیدی بر روي ۴ حرف گذافت ل عَلی ۳ 
بر فلانی دشوار و گران شد. 


رهُما»: پس چون که ابستنی 


تکل 


تلب 





(تغاقل یال تاقلاً) عَلَیّه: سنگینی خود را بر روی ان 
انداخت (تاقل) عنالأثر: در آن کار سنگین و بی‌حال 
شد و درنگ کرد (تثاقلَ) (لی‌المکان: به آن مکان 
دلخوش کرد و در آن جا ماندگار شد. 

(اَاقل یاقل انْقالْ: سنگین و بی‌حال شد و درنگ 
کرد. خدا می‌فرماید: ما لک اذا یل لک زوا فی 
سَبیل الّهاَاقلتمْالی الأزضٍ): جه می‌شود شما را أن 
گاه که گفته می‌شود به شما بسیج شوید در راه خدا 
سنگین شدید به طرف زمین. 

(استلقَل یَسفقل إشتنقالاً) الشَی4: آن چیز سنگین و 
گران شد (اسْْملْ) فی نویه: خوابش سنگین شد 
(ستْقلْ) فلاناً: فلانی را سنگین شمرد. 

(الثاقل): سنگین» گران. بیمار سخت. 

(التّقال): سنگین, گران. سخت. دشوار. بیمار سخت. 
گوش يا زبان یا دسټ سنگین و ناتوان, گیاه پرأب و 
سنگین وزن. ج ژقال. و قل. 

الْقال): سنگین, گران» ثقیل. ج ثقل. 

(الثفل): بل السّیْءٍ: وزن و سنگینی آن چیز. بار گران. 
بدهی یا گناه و غیره که انسان را گرانبار کند. ج أنقال 
أقال)الْرْض: آنچه درون زمین است. خدا می‌فرماید: 
و أرجت الاژض نتالهای: و بیرون انداخت زمین 
آنچه را که در درون خود داشت. 

(التقّل): کالا. چیز گرانبها و نفیس. و در حدیثِ شریف 
است که پیامب له فرمود: «انی تارک فیِکم لین 
کتاب اللّه و عثرتی»: همانا من بر جای می‌گذارم در 
ميان شما دو چیز گرانبها و نفیس را؛ کتاب خدا و 
عترت خودم را. ج یال 

(التَقلانِ): جن و انس. خدا می‌فرماید: هفرغ لَك 
أا القَلانِ): و بزودی فارغ می‌شویم برای شما ای 
جن و انس. 

(التَفلَة): کالا. چیز گرانبها و نفیس. سنگینی و سستی 
بدن. کالاها. جنسها. 

(التقیْل): سننگیرن»: گرازن» گران وزن. ج قلاء و ژقال. کار 


سخت و دشوار. بیمار سخت. کسی که دست یا زبان یا 
گوشش سنگین شنده است. چیز ناپسند. گیاه ابدار و 
سنگین. ج ژقال, و تمّل. نوعی نغمه و آواز. 
(المثقال): تقال الشیّْء: هموزن یک چیز. خدا 
می‌فرماید: ان الله لیم مثقال ذروَ: همانا خدا ستم 
نمی‌کند به انداز؛ یک ذره‌ای (المثقال): (فی المَوازیُن): 
یک مثقال. a‏ مناقیل (أّی یه مَایِله): گرفتاریها و 
مشکلات وغم وغصه‌های خود را بر دوش او 
انداخت. 

(المتَمَلََ): آنچه که چیزی را سنگین و در جای خود 
استوار کند. 

(المُنقل): آبستنی که حاملگی‌اش مشخص شود. 

٭ کل -(تَکل یل تک و کل ولد آواْحیب: داغ 
فرزند یا داغ محبوب خود را دید. و بیشتر دربارة زنها 
گویند. (تکلْ) امَهٌ: مادرش داخ او را دید یا داخ او را 
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(أنکلّث تنکل نکال لو آن زن داغ دید (أثْكَلَهّا) 
اللَ: خدا فرزندٍ آن زن را میرانید. 

(الثاکل): مرد داغ دیده. 

(الثاكلة): زن داغ دیده. 

(المْکُل): داغ عزیزان را دیدن. 

(لکْی): زن داغ دیده 

(النکلان): مرد داغ دیده. 

الکوّل): زن داغ دیده. 

# شکن - (الْکن:: درفش. پرچم. پادگان, سربازخانه. 
ج تکن, و ثکنات. 

# قئی الب بف قلبا)الشینء: آن چیز را ترک داد 
آن را شکست (یلَبَ) فلانً: از فلانی عیبجویی کرد. 
تسبت عار و ننگ به او داد (لَبَ) المتاع: کالا را زیر و 
رو و بالا و پائین و برانداز کرد. 

(تلب یب تلباً) جلذه: پوست بدنش ترنجیده و 
منقبض شد (بْتْ) قد پا تبرک‌ترک شد (ئلب) 
الَوْبٌ: جامه چرکین شد (یِبَ) الرجُلْ: آن مرد آلود؛ 


ثلث 


ثلج 





به بدیها شد. 

(القلب): پوستٍ منقبض و ترنجیده شده. پاي ترک ترک 
شده. جامة چرکین. مد آلودة به زشتیها. 

(الثلب: و اللب): معیوب, عیبناک. 

(المتلب): بسیار عیبجوی. 

(المْلبَة: عیب و نقص, عار و ننگ. ج مَثالب. 

# ثلث لت یل تلثا) الیل و تخره: طناب و امثال 
آن را سه رشته بافت یا سه رشته تانید (یْلَتَ) الععل: 
آن کار را سه بار انجام داد (لَتَ) الشَیء: یک سوم آن 
چیز را گرفت ال لین تلنا: آن دو راء سه 
گردانید. 

لت یل ثلان) السَی4: یک ثلث آن چیز بر جای 
ماند و دو تلتش از بین رفت (أثلَتَ) لْمَم: آن قوم به 
سه دسته تقسیم شدند (أثلّث) 2 این 
فرزند خود را زایید (أثْلَتَ) اش ء: 
گردانید. 

لت لت تیا سومین نفر شد. سومین بود که آمد 
ا از ش: اسب مقام,سوم را در سسابقه برد( 
ایس یک سوم خانک غو رة خرما) رطب هند(تلق) 
ال : آن چیز را سه قسمت کرد. آن را سه بخشی 
کرد (لّتَ) الشرات: نو شید را خوشانید تا دو تلکشن 
رفت و یک سومش ماند. 

(الثالورث سفگانة» سه بلانه» سهتافی (السألوت) 
الْفْدش: اقنومهای سه‌گانة مسیحیان. 

(ثُلات: گویند: (جاوُوا ثلات): سه‌تا سه‌تا آمدند. خدا 


۰ ی و 1 : 
می‌فرماید: جاعل المَلائِكة رُسُلاً اولی اجنِحَة مثنی و 


لات و ژباع»: قراردهنده فرشتگان, فرستادگانی که 


دارای ببمالهایی می‌باشند, دوتاس و سه‌تایی و 


جیار نانی. 

(القلاث): سه. گویند: (ثلاث) نساء: سه نفر زن. 
(اللائاء: سه‌شنبه. 

(القلاّة) من الَْدّد: سه, عدد: ۳. گویند: (لا ) رجال: 


سه نقر مر د. 


(اللائوّن) من الْعْدّد: سی, عدد: ۳۰. 

(اللاثی): منسوب به اللائّه؛ سه‌تایی. سه‌گانه 
(برخلاف قاعده). مرکب از سه چیز. گویند: (رَشم 
لائیْ): رسم سه‌گوش. خط سه‌پهلو, سه بری يم 
له لای): تقسیم سه‌تایی, سه جززبی. 

(المْلائ): كَلمَة ثلاثيّة: کلمة سه حرفی. 

فة و اللث): یکسوم تلث. ج ثلاث (غط 
الثلت): خط ثلث. 

(الثلث)؛ سومین. سومین با سومین روز و غیره. ج 
آثلاث. گویند: (حخمّی لِلْثِ): تبی که هر سه روز یک 
بار می|ید. 

اللیْث): یک سوم ثلث. ج ثلاث 

(المُنْلث): حامله‌ای که شکم سوم خود را بزاید. 
(مَغلّث): گویند: (جاوُوا مْلّتَ): سه‌نفر سه‌نفر آمدند. 
سةتًا ستتا آمذاتد: 

(المَُلّث): سه گوش, سه‌ضلعی, مثلت. نوشید یی که 
دوسوم آن بخار و یک سومش بماند. 

الملْث): نخ یا بند و طناب سهلا. چیزی که سه‌بار 

انجام شود. چیزی که یک سومش گرفته شده است. 
# خلج لح یلم تج الماء و تخوّه: آب و امثال آن 
سرد شد (ئلْجَ) صَده: دلش خنک شد (ئْلج) له 
کودن شد. 

لح یلح تلجا) الماء و غیره: يخ در آب انداخت 
(لْجَتْ) الماء لقو آسمان بر آن قوم برف بارید. 
الج یلح لجا الا آب سرد شد (لِجَث) تفش 

بالشیء: دلش به آن چیز راضی و مطمئن شد (تَلِج) 
قَلبٌ: دلش مطمئن و آرام شد. چون که یقین پیدا کرد. 
(أثلَجَتْ نلبج إنلاجاً) الماء: آسمان برف بارید 
لح الیرم و سس وی وی آڻ مرد 
در برف قرار گرفت (أْلجَت ْلجَت) نفشه: دلش مطمئن و 
آراع شذ نم ) فلانا: فلانی زاشاه و عطقم کرد 
(الُلاجی» بسیار سفید. گویند: (ل ثلاجیٌ): پیکان 


بسیار درحشنده و سفید. 


شخ 





(التَلّج): برف یخ. ج لوْج. 
(الثلج): اپ سرد. اپ يخ. شاد و مطمئن. 
اللاج): يخ فروش. 

اللاجَة): یخچال برقی و غیره. 
(المَتلجَةَ): جای بخ جا برفن. 
# لخ - ال یلم تلْخا) الحَیوان: 
آیکی اند انت 

(تلخ یل ثَلَحاً). به پلیدی و کثافت آلوده شد (تَلِعَ) 
بالقدر: به پلیدی الوده شد. 

لحه لحه فليا به پلیدی آلوده‌اش کرد. 

(التلخ): الودهٌ به پلیدی شده. 

# ثلط -(نَلَط یبلط تَلْطاً) الْحََوانٌ و الصَبٌ: حيوا 
کودک مدفوع آبکی انداختند (تَلَط) الشَیَء: آن چیز را 
با مدفوع ایکی الوده کرد. 

(الَلط): ! مافوع شل و آیکی. 

# ثلغ تلع ی تلغأً) الاس و تخوه: سر و امثال آن 
را شکست. 

تلع تیْف)العطر و اويح الط و ایشر: باران يا 
باد.زطب با خارک (غوره رما را از درخ اتداخنت 
و شکست يا له کرد. 

# قل -(تل یل تلا الکییب: تب شن را فروریخت (ترّ) 
الذاز: خانه را ویران کرد (ئل) عَرشَة: حکومتش را از 
سین برد قدرتش را درهم شکست (تّل) الغا 
محتوياتِ ظرف را برداشت. 

قل يتل لادء نابود شد (یت)شنائة: دندانهایش افتاد. 
(َل بر ثلالْ الوَجُلٌ: آن مرد دارای گوسفندان یا 
پشمهای بسیار شد (آر) ق 


ان آن حیوان 4 


: دندانهایش افتاد (َم) 
لشَیء: آن چیز را نهدم و ویران کرد. 

ال ينل إنغلالا) البنام: ساختمان منهدم شد وران 
شد (إنتَلٌ) الشی۶: آن.چیو ويخت: ریخته ضد نع ) 
الا ش علي مردم به دور ر او جمع شدند. ۰ 
یل یل تاک الا سالعتبان: وران هند (لا) 
الراب خاک هیا برعاستو پا باق به لیم سوف و 


ان سوی رفت. 


(الل): پشم (فلان یھر القَلة): بدن فلانی پشم‌آلود 


است. له گوسفند. خاکی که از چاه بیرون کشند. ج 


ثلال. 
ال : گروه مردم. خدا می‌فرماید: له الا و 
له من‌الاخرین): گروهی از پیشینیان و گروهی از 
پسینیان. 

ال نابودی, هلاکت. 

# تلم تلم یلم تلما)الجداز و غیرّه: دیوار و غیره را 
ترک داد. دیوار را شکافت (تلم) الاناء: لبة ظرف را 
ترگ:داد () الکیف: الب فتعغتیر وا شکست: یا ند 
کرد. 

للم )فی ماله و فی زضه: مال و دارایبی يا 
ابرویکن: اطمه این 

(تلم یثلم تلما) الس آن.جیز رک ورد یک اند 
شد. گویند: (تلم)الوادی: کنارة دره شکافته شد 
(لم)الطریْقٌ: راه چاله‌چاله شد مالک و تخوه: 
لب کارد و امثال آن ترک‌ترک یا کند شد (یلم)الجُل: 
ی درد ود ند 

الل ا لصا دیواز و یره راان داه با 
شکافت. لبه ظرف را ترک داد. شمشیر را کند کرد یا 
لیه‌اش را شکافت. 

نکم تلم انقلاما1: ترک خورده شکافته شد. ره 
چاله‌چاله شد. کارد و غیره کند شد ملق ا 
لان اد وی موی ی 

الگ 0۳ شکافته شده. راه جاله‌جاله شده. 
کند شده. مرد کودن. 

(التلّم (عِندَالعرُوْضِبًبْن): حذفِ فاء فعولن در شعر. 
الق سکاف ترک, ارک خوردگ مسجل ترک 
خورده و شکافته شده. ج تلم ۱ 
# ثماً -(نَمَاً یا نَأ الحیرٌ: نان را خرد کرد (تما) 
رأسَه: سرش را شکست (تمَا) العا غذا را در روغن 


# #۶ 


نشیم 


5 


دمر 





انداخت (تَمَاً) فلانا: به فلانی روغن داد یا خورانید. 
#اقمشم -(َمَْم خم تَْتمَةاقلا: فلانی با درنگ و با 
تأنی حرف زد (َْتَم ما لش ۶: ان حبذ راب هنت و با 
خشونت تکان داد و جنبانید (عْ) رل هماورد خود 
را شکست داد (تَمَْمَ) تضل‌السَیْف و نخوه: تیغ شمشیر 
و امثال آن را تازد و خم کرد تم لاناء: روي ظرف 
را پوشانید (نْتَمَلعَمَلٌ: کار را خوب نجام نداد تم 
فلائا: فلانی را متوقف کرد تا بیاساید (َْتَم) غن‌الشیم: 
از ا جیز دست بازداشت 

(تَمْثْمُوا» نیوا بنا ساعة: کا ای انار تا 
(تققم یتفعتم تَمشما) ايء ١‏ از ان سر دست 
بازداشت تک و ما تق ا حرف آزداو زنگ: و امل 
نکرد. 

(الشْثام4 آن که دشمن خود را درهم شکند. 

(الْمثم» سگ یا سگ شکاری. 

# قمج - (َمَح ینم و ینمحٌ تَمْجاً)الأشياء: آن جيزها 
را درهم آمیخت. 

(آنمح ینم انماجا) اقياب و .غیرها: جامه‌ها و 
پارچه‌ها و غیره را رنگآميزي الوان کرد. 

(الممسج) رنگرز ماهر در رنگرزي پارچه و غیره. 

# ثمد اس شمه اال مام آب‌اندگشد 
(نْمَد)المکان: تطاارا تل عون درستت کرد که اپ 
در آن جمع شود د تالا اب را از زیرزمین بیرون 
آورد. قسمت عمد؛ة آن را تمام کرد (تَمَدَ)الناقة: تمام 
شیر شتر را دوشید للع فلا : هر چه مال و غیره در 
نزدٍ فلانی بود گرفت. [مصدر این فعل در اصل کتاب 
نبود و از لساب‌العرب آوردم. ب] 

(تمد یمد تمداالماء: آب اندک شد (تم) فلان: فلانی 
کم‌نشاط شد. 

ده ده نماد تمام آنچه را که در نزد او بود 
گرفت (أفعة) ان سم با قافن کنید: 

(إثمَد به یمد ائمادا» وارد آب ب کم‌عمق و اندک شد که 


سوچشسم: و منتى اشلاود که‌به آن اضاهه شود 
(انْعَد) لماء: آب را از زیرزمین بیرون آورد. 

مه تی زاء آب را از ژیرزمین 
بیرون آورد (استْمه)فلانا: خواستار نیکی و احسان 
فلانی شد. 

الا تمد آنتیموان, سنگي سرمه. 

(اللَمد4 آب اندک که از جابی امداد نشود. جایی که 
آب در آن جمع شود. ج ماد و ماد 

(القمد آب اندک که از جایی امداد نشود. جایی که 
آپ در آن جمع شود. 

(الشمد): اب اندک. ادم کم‌نشاط. 

مود و مود قوم احضرٹ) صالح الا قوم نمود. 
لفظ آن هم منصرف است و هم غیرمنصرف. 

ف کی کت کک او ا0ال درخت :موه داد .بر 
)الم ۶: أن کین کال عند و ترسید 
قمر امال مالش بسیار شد تخ لَه برای او میوه و 


داد. بار داد ( 


دومع رد . 

راون فد مر إنمارا) الشجَ: درخت په مرحلة باروری 
رسید (َنْرالسیَء: آن چیز به نتیجه رسید ( نم) ماله: 
دارایی‌اش بسیار شد (َنْمَرَالَْوْم: به آن قوم میوه 
خورانید. 

(نْمَر یر تشم توب درخت میوه داد (قکت)اللن: 
گر شیر بدا شد ند عال: مال خود را تکیر کرد: 
(اسَْْمَر شمر اشتغماراالمال: آن سال را تکثیر و 
بسیار کرد. 

(الاسْتمار؛ بهره‌وری از مال. 

(الثامر4 لوبیا. 

الق ا وان الك ميو بار ذرخت 0ل 
ین‌السی,: فائده و ثمرة آن چیز (خْصَیی فلان بِمرَة 
لب فلاتی مرا ویو محبت خود قرار داد. و دز 
خلایت.مبابند است خد «فاخطاز له ده و فد 
قلبه»: پس با او بیعت و محبت کرد. ج مره و مر و 


ژمار. و آثمار.خدا می‌فرماید: وکا له تَمَرّ4: و بود 





برای آن میوه‌ای (یْماژ)المال: سود و منفعت دارایی. 
(التمیّر): بارور (ْنْ تمیر). شب ماهتاب. 

# ثمغ - (ْمَم یَنمَم تسفغا) الالوان: رنگها را درهم 
آمیخت (مَعالُوْبِ و نحْوّه: جامه و امتال آن را از 
رنگ سیر کرد. 

(َْعْه تمه تَثْميغاً): رنگهاي آن را درهم آمیخت. 
پارچه و غیره را از رنگ اشباع کرد. 

(التَميْغّة): زخم در گوشت سر. 

# فل اقل حل و يفنل غلا و لوا اقتامت 
گزید و ماندگار شد. گویند: (تَمَّل) فی داره: در خانه‌اش 
ماند و بیرون نیامد (تَمَل)الماءٌ فی‌الحَوّض: آب در 
حوض ماند. 

(تعل بل و یمل تغللاالشیء: آن چیز را ابقا کرد 
برچ ایگ تاس ان را توعنانید. و پنتهان کرد 
(مل)الطعام: غذا را خوب درست کرد (َعَلَ) فلاناً: به 
انجام کار فلانی پرداخت و آن را انجام و پرورش داد 
(َمَل)الاناء: ته‌ماندة درون ظرف یا کف روي ظرف را 
بیر ون اورد. 

(تمل یم تَمَلاًا: نوشیدنی در او اثر کرد (يل) ای 
گذا: شیفته و دوستدار فلان چیز شد. 

(آنعل یل [ثمالاالتکان: آن مکان خوب و مطبوع 
شد و آفراد را شیفتة خود کرد که در ان بمانند و 
ماندگار شوند (ْملَللْ و تخو شیر و امثال آن 
خیلی کف درست کرد (أنْمَلَ)الشراث فلانا: تواشیذنی 
فلانی را مست کرد (أثمله)النُعاش: چُرت و پینکی او را 
سست وبی‌خال کرد:(افعل) ناه کلب روق ظزگ, با 
چیز ته‌مانده آن را بیرون او 

عم تْمیلاْالشراب: نوشیدنی را نگهداشت تا 
تقبیر شد(تکل)الشرانت:فلانا: توشانه فلاتی را نمست 
گرد 

(تَقَمُل يمل تََمُلاً: مست شد. نوشیدنی تخمیر شد 
(َعْل)الشراب: نوشیدنی را مکید. 

(المال): فریادرس, ملجاً و مددکار و دستگیری‌کننده. 


ابوطالب در مدح پیامبر له گفته است: 

نمال‌ایتامی عِضمَة للارایل: 
و سفیدروی پاک و بی‌الایشی که از ابر می‌خواهند 
بخاطر آبروی او ببارد. دستگیر یتیمان و پشت و پناه 
بیوه‌زنان است. 
(الثمال): سم پرورش‌داده و براثر. 
(الثمالة): ته‌ماندة ظرف: از قبيل: نوشيدنى وامثال آن. 
کف روی چیزی. ج ژُمال. 
(الثمل): کسی که نوشیدنی در او اتر گذاشته است. 
دوستدار و علاقمند به چیزی. 
(التمَلَةَ): کف روی چیزی. آب ته‌ماندة ظرف و غیره. 
پاره‌ای بشم یا پارچه که چرب کنند و به جایی مالند. 
ج تق 
(الفْمْلَّة): به معنای الَمَلّةَ است. 
(التَمِْلّة): پاره‌ای پشم یا پارچه که با آن روغن مالند. 
ساختمانی که تمام وسائل زندگی در آن باشد. سد 
جلو آب. ج مائل, و میل. 
(المَعْمَلَة): جایی که برای نگهداری اب درست کنند. ج 
مثامل. 
(المثملة): توبرة چوپانان. سبدٍ گونه‌ای که از پیش 
(برگ خرما) درست کنند و شیر پنیر شده را در آن 
گذارند تا آبش برود. ج مثامل. 
# شم َم یم تما الشیّء: با گیاه گاورس از آن چیز 
نگهداری و حفاظت کرد. [مثلاً برای حفاظت از شیشه 
یا گرفتن رخنة دیوار یا برای پرچین و امثال اینها. ب]. 
() یه بالشیم: دست خود را بر آن چیز کشید 
(مالشیه: آن چیز را درست کرد اصلاح و ترمیم و 
تعمیر کرد (ٌَ) امُوْرَه: کارهایش را مرتب و منظم و 
روبراه کرد لطعام: بد و خوب غذا را خورد (هو 
العام و :او بد و خوب غذا را می‌خورد و ته 
آن را درمی‌آورد ( کٹ )الدابالنبات: چهارپا گیاه را با 
دندانهایش کند. 








رگم بم ريا اطم استغوان را چدا گرد 

(إنتم ب ينم إنشماماً): لاغر شد (لَم ی عَلیّه: بر روی او 
اوه ورپ شد. 

(لْمام): گیاء گاورس (امامٌ) السثبل: ارزن (هُوَ منک 
ی طرّفٍ الّمام): او در دسترس و خیلی نزدیک به 
تو است ریق 
و خاشاکی چنگ می‌زند. 

(مّ): حرف عطف است و دلالتِ بر ترتیب و نظم به 
درا اما انی درد قفا سیف نان ووا خن 
الانسان من طبن ٭ نم جَعَلَ تسه من شلالة ین ماء 
مهن # تم سواه و لمح فيه من روحه»: و آغاز کرد 
افرینش انسان را از ڳل # سپس قرارداد نسل او را از 


نظنه‌ای 3۱ آپ بارش سین آن راربا اننای 


تست بْمامَة): آدم غریق به هر خس 


متعادل آفرید و دمید در او از روح خودش. 
(ُعَتَ, و تُعَتْ): ثم است به اضافة تاء ساکن و مفتوحه. 
شاعر گوید: 
كت قغنا إلى جرد مُسَوَمَةٍ 

َغراَهنَ لأيدينا مَنادِيل: 
پس برخ‌استيم به سوي اسبهاي کوتاه موي 
علامت‌گذاری شده‌ای که يالهاي آنها براي دستهاي ما 
حوله‌هایی بودند. [کوتاه مو بودن اسب از علائم 
نجابت و قیمت‌دار بودنِ آن است. ب]. 
(تمّ): اسم است برای اشارة به جای دور به معناي: آن 
جاء مثل قول خدا: و نا نَم الا خرینَ»: : وجمع 
کردیم آنجا دیگران را. تم ظرف و لاینصرف است. 
كفو نله : به معنای تم است. و تاء به آن اضافه 
شده و در هنگام توقف می‌شود: نه 
(الفکة): یک قبضه از گیاه گاورس یا یک جنگ از دانة 
آن. ج مم 
الْسْ): گویند: (شَْځٌ نك 
ثمم. 
(الثمُوم): جهارپایی که گیاه را با دهانش ریشه کن کند. 


۳ 
ےَ نم 


): پیرمردٍ بسیار فرتوت. ج 


(المَتَمّ): محل بریدگی ناف. ج مَثام. 

(المَتَمَةَ): محل بريدگی ناف. ج مَثام. 

# شمن -انشن يفم تصا) الشی۶: هست یک آن چیز را 
گرفت. 

من یمن نا القَوْمَ و غیِرَهمٌ: هشتمین نفر يا 
هشتمین عدد آن قوم و غیره شد. 

رتم بف تَمائة) الم آن چیز گرانبها شد. شأن و 
مرتبه‌اش بالا رفت. 

(أنْمََ یذ من اثمانا) الق آن ان قوم وه 
(أمْمَتَث) السلعة: آ ن کالا گران شد ( ُمَن) الشیء : برای 
آن چیز بهایی تعیین کرد من فلاناً ولفلانِ سِلعته 

بهای کالای فلانی را پرداخت کرد. 

(ثامَنَه بتامنه مُغامَنَةً): در قیمتِ آن کالا با او چانه زد. 
(تَكَنَ ینم تلمینا) السْلْعَة: بهای آن کالا را تعیین کرد. 
آن را به قیمت درآورد (نَنَ) الشی 2: آن چیز را هشت 
پایه قرار داد. ۱ 
(الَمَن): بها عوض کالا در داد و ستد. 

لفن و اشنا یک هشتم. ج تبان 

(التَمیْن): صفت است. گرانبها. پرشان و مرتبت. یک 
هشتم. گویند: هذا نش ذاک و تمقله): این یک هشتم 
آن است. ج مان 

# خندو ق - (اللندو ة) پستان مرد. نوک بینی. جلو 
بینی. ج ثناد. 

# ثنطب -(الْنْطْب): ابزاری که قفس‌ساز چوب خرما 
و نی را با آن سوراخ کند. 

شنن ۔(أَنَنّث ين انا الأذض: گیاهان خشک یا 
شما ن سر کی نیا نی گیاهان سست و 
هکسنء آن زمیی زیاد شد آگرچه خشک نباشتد ا 
هر پیرمرد خیلی سست و وارفته شد. 
مات گیاهان خشک يا گیاهان ضعیف یا 
گیاهان شکننده را چرید ْنَ)لعْرَش: بار اسب خیلی 
سنگین شد بطوری که موهای بالاي سمش به زمین 


رسید. 





شنی 


۰ 


نی 





(الثنٌ): گیاه خشک شده. گیاه سست و ضعیف. گیاه 
ترد و شکننده اگرچه خشک نباشد. ج ثنان. 

(لْ): پایین شکم. یک تارموی پشت پای چهارپا که 
روی سم قرار دارد ج ن 

# شنی - ای یثنی َیا) الشیٰء: آن چیز را برروی هم 
تازد. برروی 2 برگردانید (تنّی) صَدره علی کذا: سينة 
خود را بر آن (راز و مطلب) پیچید و آن را پنهان 
داشت تویب و وألا تم شون صدورَهم 
[ یفتطفوا :هان همانا آنان می‌پیچانند 
سینه‌هایشان را که پنهان کنند آن را (نتی) فلانا عنْ 
گذا: فلانی را از آن چیز بازگردانید و منصرف کرد 
ایا اق وه عنان اسب غود را برگردانی که از 
سرعت آن بکاهد (تتی) عنانهُ عنی: از من روی گردان 
شد (تتی) فلاناًعََیَ وجهه: فلانی را از همان راهی که 
آمذه بود یازگردانید (نی) عطفه: تکیر کرد (تی) فلانا: 
فلانی را دوم شد. 

نی بشنی اثْناء) لَْیَوان: دندان ثتایی آن حیوان افتاد 
(اُتّی) علّی فلان: بر فلانی درود و تنا فرستاد. 

ای بکنی چا الشیة: آن چیز را دو تا و دو عدد 
گردانید (تَنّی) فلاناً: دومي فلانی شد ئی بالْر: آن 
کار را به دنبال کاری دیگر و در پی آن قرار داد (تئی) 
الكلمَة: علامتِ تثنیه به آن کلمه افزود و آن را تثنیه 
کرد (نَنّی) الحَوف: برای آن حرف دو نقطه گذاشت 
نی یی تالش آن چیز بر روی هم تا خورد. 


نی یی اْشناء) الشی ء : آن چیز بر روی هم تاخورد 
(نمنی) فی مشیته: با ناز و غرور و تکبر خرامید و راه 


رفت. 
(تمانزا یتعاتون تعانیا) علیه: او را ستودند. 

کی یکی نقتیا): تا خورد. خرامید و با تکبر راه رفت 
(تقنی) فی صذره کذا: فلان چیز در دلش خطور و تردد 
گرد 

(استفناه يَستتنیّه 


وت آن را اسضا کرد خدا 


می‌فرماید: و افوا لیضرمتها مطبحین و 


لامشتننون6: آن گاه که :سو گند خوردند کته سرت 
میوه‌فای آن را سیینه‌همان و استتنا نکنتند دز یدن 
آنها: 
(الا ثنان): ذو عدد مدکر. 
الا نتان): ذو عدد مغ نات 
(ثنا عَشَرَ): عدد دوازده, مرکب از ائنین و عشر است. 
گویند: (جاء اننا عَشَر رجا دوازده مره آمناند. 
(إنتتا عَشَرّ :): مرکب از این و عَشَرَة: گویند: (جاءّث 


نا عشرة افراة): ۳9 زو اند 


الائنا عشَریَ): رودة ائناعشر دوازدهه. 

لش عَشَریة): شيعه دوازده امامی. 

الا تین): دوم (یَوْم الانتین): روز دوشنبه. 

(الثانوی): دومی. دومین» در رتب دوم» گویند: (آشه 
نانوی): کار درجۀ دو (آلتَغْليم الانوی): دورة 
دبیرستانی. 

(الثانی): دوم. دومین (شانی) عطفه: متکبر» خود 
برتربین. خدا می‌فرماید: وَين الاس من یُجادل فی 
الو بعر علم و لاد و لاکتاب مر * انى طف 
صل عَن بل اللَي: و از مردم کسی هست که 
مجادله می‌کند. دربارة خدا بدون این که دانشی داشته و 
بدون ارشادی و بدون کتاب روشنگری # از روی 
تکبر تا گمراه کند از راه خدا. 

(الثانيّة): انیه. یک شصتم دقیقه. ج وان. 
الشنائِی) مرت الا شیاء: : چیز دوقابی: دو قىسى الْعْکَم 
ایب داوری يا حکومتِ دو گروهی. 

الُنائیة): لْمعاهدةٌ النانیة: پیمان ميان دو ملت يا دو 
کشور پیمان دو جانبه. (جدید). 

(الثْنی): دو عدد مذکر. گویند: (نادَیبهُ مَنّی): دو بار 
صدایش زدم. 

(الشتّی): دو عدد مذکر. کار دوباره. ج نا 

(الناء): ستایش, مدح, ثنا. ج أْبِيَة. 

(الغناء): بابند جهارپا که په هر دو بایش بندند ق هر 
کدام را : نیز الْناء گویند. ج 


توب 

(ثناء): گو یند: (جاز اتتا دو ا دو تا آمیند. 

(التَنَويّة): مانویت دين مانی که قائل به دو خدایند؛ دو 

خدای خیر و خدای شر. 

(التی ا من الّاء: زنی که دو شکم زاییده است. 

فرزند دوم (الثنى) من الحَبْلٍ و ای و نخوها: پیج 

طناب و مار و امثال آن (النم) من الو ادي و الجَبّل: 

پیچ دره» پیج كوه (الثی) من وب و نخوه: كنار 

جامه که تا زننده و دوزند (مَضی لی من الیل): 

پاره‌ای یا ساعتی از شب گذشت. ج ناء (جاء فی 

نام ام): در وسط آن کار آمد (کان 5لک فی أناء 
گذا): آن (چیز) در اثنای فلان مطلب رخ داد. در خلال 

ان و در طی ان بود یا شد. 

(الثنيا): با الحَبْل: دو طرف طناب. طرفة (شاعر 

عرب) گوید: 

لعترک اناوت ما أَخطاً نی 

نونف به چان نو که سانا مرگ غطا تم کد امان زا 

(مرگ به سراغ او می‌اید اگر چه مدتی دراز بِزیذ.) 

هبائند چهاربایی می‌باند که پندقی غیلی ,دراز اشد 

اضا سر آن در دو دستش گره خنورده است: [و 

اختیارش در دست کسی است که سر طناب را در 

دست دارد: پ] 

الق انسان یا حیوانی که دندان پیشینش افتاده 

باشد. ج نای وثناء و ثنیان. 

(الَنیّة): یکی از دندانهای ثنایا که دو عدد آن بالا و دو 

ددن سان الست راه يداي استثنا کردن. 

استتنا. جیز استفنا شده (هو تنگنی): او دوست گزیده و 

یکرنگ من است.. چ ایا لام التنایا): فلانی 

چالاک است و به کارهای دشوار می‌پردازد يا بلند 

همت و بلند پرواز است 

(النذيان): ادم بی‌اراده و دنباله‌رو. 

(المَثانی): آیاتی که تلاوت و خوانده شود. خدا 

نی فرماید: ال رل اسن لحَدیِ کتاباً متشایهاً 


ثوب 
متانی تفَمه من جلو ان يَحْشَوْن رَیهمْ6: خدا فرو 
فرستاد بهترین سخن رااکتابی متشابه که:مکزراً تلاوت 
و خوانده می‌شود و به لرزه درمی‌آید از آن پوستهای 
انان که می‌ترسند از پروردگارشان. 
لیا این ال ونار: قار دوم از سساژهای ژهی (جاة 
رم منی): آن قوم دوتا دوتا آمدند. ج مَثان. 
المتویَ) من الشغر: شعری که هر بیت آن یک قافیه 
دارد. شعر مثنوی. دیوان مولوی. 
# شوب - (ناټ وټ شوباء و شوبانا: بازگشت. 
مراجعت کرد (ثابَ) الماءٌ: آب در حوض جمع شد 
(ثاب) مال: دارایی‌اش زياد شد (ثاب) الَو آن قوم 
پی در پی و پشت سرهم آمدند. 
اب یه ثاب آن را تکرار کرد یا عودتش داد. آن 
را بازگردانید (أثاب) قلانً: به فلانی پاداش نیک داد. 
خدا می‌فرماید: هه الله ہما قالوا جَنَات تجری 
ین ¿ تختهاالانهاژ: پس پاداش نیکو داد خدا به انها 
بخاطر آنچه که گفتند. باغهایی که جاری است در آن 
زودها و نهرها. 
(آنیبه :): فعل ر امس از قات در یت است که 
«أشتیؤا اخاک»: پاداش نیکو دهید برادر یا دوست خود 
۴ 
(ارَبه یثاو به ُاوَبَةٌ): آن را پی در پی انجام داد یا 
مرتب به سراغ او آمد. گویند: (ثاوَبنه) الصْصُة: پیوسته 
سالم بود (َاوَهلََْضْ: پی در پی مریض شد. 
(ثوّبَ یرب وبا بازگشت. مراجعت کرد. دعوت 
کرد یا فرا خواند یا کسی را صدا زد (نّبَ) بالصّلاة: 
براي خواندن نماز و برپا کردن آن فرا خواند و دعوت 
کرد. پس از خواندن نماز واجب به خواندن نمازهای 
تاقله نز داخت: جام خود را بالکی سرش برد و عکان 
داد که او را ببینند. (یَوْبَ) فلائا: به فلانی باداش داد 
و( عمَله: عمل او را تلافی کرد و باداش داد. 
(لرانت فان نخونا»: به او پاداش 
می‌فرماید: (َل توب الما ماک‌انوا یَفعَلون): آیا 


داده تن بدا 





تور 


ثول 





یاداش داده شدند کافران بخاطر کارهایی که می‌کردند. 
(لبت توب تفبیبا) مرا آن زن بکارت خود را از 
دست داد نادوشیزه شد. 

نرب یرب تنوب داوطلب نیکوکاری شد. 

(تقتیث تیم نتبا) الوا آن زن نادوشیزه شد. 
بکارتش را از دست داد. 

(إشتغابة بَستئیه اسْتابّة): از او پاداش خواست. 
(الثائب): باد خیلی تند که پیش از باران بوزد (ماء 
تائب): آپ دریا که پس از جزر بر ساحل بماند. 
(الّواب): باداش ثواب. عطا. خدا می‌فرماید: «وَالله 
ده خسن الواب: و خدا در نزد اوست عطای نیکو. 
(القرّب): جامه. پوشیدنی, لباس (رَجُل طاهرٌ التوّب): 
مرد پا کدامن یا بی‌گناه و بری از بدی و آلودگی (نوْبٌ 
الما: پردفای که.چنین:ذر آن است. توپ پارچه. ج 
اتراني, و ثیاب 

(الثرّ اب): پارچه فروش.-جامه فروش. 

(الَیّب): زن غير باکره. 

(المغاب. والمَغابة): خانه. منزل. بناهگاه: ملجاً. خدا 
می فر ماید: طواذجعَلتا لبت مفابة لاس و أناً: و آن 
گاه که قرار دادیم خانه (کعبه) را پناهگاهی برای مردم 
و جای امنی. اجتماع مردم. پاداش, ثواب. 

(الكَنْوْبَةَ والْزبت) پاداشء خدا می‌فرماید: بای 
مر الله و خنژ6: فان ایی ا انب خا بنیز 
افشت: ۱ ۱ 

# ئۈر -(ثار شور وران و تور و تور 5): 8 هوا 
برخاست» در هوا پخش شند. گویند: (نناز) الدختان و 
عْبارٌ: دود و گرد و غبار به هوا خاست (ثار) لدم 
بفلان: خون فلانی زیاد شد و به سطح پوست آمد یا 


فشار خون گرفت يا خونش به جوش امد (ثارَت) به 


لحنیة: سرخجه گرفت:(فای) مه ال و الْعّضَب: 
شرارت و فتنه و خشم بر او چیره شد (ثاز) الماء من 
بیْن کذا: اب از میان فلان چیز فواره زد و بیرون امد 
(ثارَ) به الناش: مردم علیه او شوریدند. 


ره یره نار و إثاراً): آن را به هیجان آورد و 
تحریک کرد. او را برانگیخت. ان را پخش کرد. خدا 
می‌فرماید: امنرات بح فاتَرْنَ به تفعآه: پس 
یورش برندگان در بامداد پس برانگیختند به آن گرد و 
شا با (آناز) اقا سین را خسخم زد. خندا 
اس وم یروا فی الأزضٍ فینظرزا کیت کان 
عاقبَة از نج من کیل کاز امد هه وه و آناژرا 
الأزض , و عَمَرؤها): آیا گردش نکردند در زمین پس 
ببینتن. حگونه بود بایان آنان که بیش از آنان نودند 
بودند سخت‌تر از آنان از لحاظ نیرو و توان و شخم 
زدند زمین را و آباد کردند آن را (أثار) الام دربارة 
آن کار به بررسی و کاوش پرداخت که ته و توی آن را 
درآوژدد 

(أ يروا فل ار است e‏ واد یت آمامت 
که: «أثيروا لمآ 
ری کی و قرآن اوا آن است نیز و 

بی پیشینیان و پسینیان. 


1 هه 


فیه خر الأَوَلِيْنَ والاخرین»: 


(ثاوَرَه يُثاوره مَخاوَرَةٌء و ژواراً): متقابلاً بر روي او 
پرید. 

ره ره تنو براً): آن را برانگیخت. 

(تَمرْرّ ینور تَوّرا): برانگیخته شد. 

ناروا یتغاررزون تفاورا): بر روي یکدیگر پریدند. 
(استغاره یَسْتیره تار : آن را برانگیخت. 

(القَوْر): گاو نر. ج یران و رة و رة برج ور که از 
برجهای اسفائو است. 


- (التَوْرَ ة): انقلاب عليه یک حکومت. 


(المَثْوَرَ ة): اض مَنْوَرَة: زمین پر از گاو نر. ج مٌثاور. 
# ثول - (ثال یثرّل تَوْلاً): اندکی دیوانه شد. احمق شد 
(ثال) الشَیْء: آن چیز را ریخت. ان را فرو ریخت. 
(تول يفول تَوّلاً): آشفته شد. لرزان و مضطرب شد. 
کال دیوانه شد. 

(إنغال یال اثیالا فرو ريخت (انثال) عَلیه عليه اللاش: 
مردم از هر سوی ہر او گرد آمدند. شاو عله من 


نوم 


تیل 





کل جانب: گرد می‌آمدند بر من از هر سوی. 
لبلاغه. ب] (اثمالت) عَلیّه لافکاز ژ: افکار گوناگون 

بر او پورش بردند (لتْ) عَلَيّه الْبارات: عبارات 
کوناگون به ذهنش امد که نمی‌دانست از کدام شروع 
گند 
ول يفول َقَوُلاً): فرو ریخت. 
(الأَنْوّل): آشفته و مضطرب. دیوانة کامل. ج ول آدم 
احمقی که بکندی کار خویی رأانجام هد لیم اقول 
من شخ نا بجر وت کد از پیز ردان نگاو 
(الثو ل): یک دسته زنبوران عسل. 
(التَوْلاء): زن کاملاً دیوانه. زن آشفته و پریشان. 
# شوم - (الزم): پیاز سیر 
# شون الث سَی): اردی که زير چانة خمیر پهن کنند 
تا نحسبد. 
# نوی -(نوّی یثوی ثواء و وی بالمکان و فیّه: در 
آن مکان ماندگار شد و اقامت گزید. نابود شد. کعب 
بن زهیر گوید: 
من للقوافی شاتها من یوک 

اذا ما وی کف و قور جژول: 

چه کسی قافیه‌ها را خراب می‌کند و قافیه‌های معیوب 
به کار می‌برد. چه کسی آنها را مرتب و منظم می‌کند؟ 
آن‌گاه که مرد و فوت کرد کعب و سپس مرد و 
درگذشت چرول. 
1 وی ینوی انواء) بالمکان : در آن مکان اقامت گزید و 


ماندگار شد 1 نوی) فلااً بالعکار ن: فلانی را در آن 
مکان جای داد. 
(تراء وه تفویهٌ) بالعکان: 


کرد. 
غو وا تقو یا): از او خواست که په او چا و مکانی 


فو ان مکنان صساندگازش 


د هد . 

(الاوی): ماندگار. مقیم. خدا می‌فرماید: و ماکَنْتَ 
ثاوياً فی أهل مَذین تلو علنهم آي اتنا وکا كنا 
مُرْسِلیْن4: و نبودی مقیم در ميان مردم (شهر) مدین که 
بخوانی بر آنان آیات ما را ولکن بودیم ما فرستندگان. 
(القايّة): آغل. سنگهایی که بر روی هم چینند تا 
علامت راهنما باشد. سایبانی که از چوب و پارچه 
درست کنند. قایق ویز ورزش و شنا. 

(الوّ ة): زمین مر تفع و چه بسا که بر روی آن سنگ 
می‌گذارند تا نشانة راه باشد. ج ی 

او 4 ساننگان, سقیم. سبهمان: ج آشيیاه اماي 
مهمانخانه. سالن پدیرایی. ج او یه. 

الُویْه): من القَوِیَ. ج وایا 

اة جایگاه. مترل. خدا می‌فرماید: الیش ف 
هم مَوّی للکافرنن4: : ایا نیست در دوزخ جایگاه و 
منزلی برای کافران بو لْثوّی): پدر خانه (امالْثوّی): 
مادر خانه. 

# یل -(الثیْل): بید گیاهه مَرغ. 

(الیْل): بید گیاه. مَرغ. 











# جیم - (الجیُّم): حرف پنجم از حروف الفبا و از 
حروف جهرية مزدوج است که تلفظ آن با سفتی و 
نرمی همراه است. و مخرج آن‌از انتدای زبان است که 
به سقف دهان می‌چسند. و گاهی تلفظ آن را تغییر داده 
و به صورت قاف یا گاف تلفظ می‌کنند مثل جيم اهل 
قاهره [مصریها. جمال را گمال و جمیل را گمیل 
می‌گویند و امثال اینها. ب]. و گاهی نیز به صورت شین 
یا زاء تلفظ می‌شود مثل تلفظ شامیها. [مردم شامات و 
لبنان و غیره جیم را به صورت ژ تلفظ می‌کنند. مثل: 
جعفر و جواد؛ عفر و ژواد. ب]. 

# جازولین - (الجازولیْن): گازولین؛ بنزین. 

# جی جی -(جیْ جیل): صدایی است برای فراخواندن 
قر په آت: 

رجا جاج چاجاق الابل و بها: به شتران گفت: 
«جیٌجی» تا بیایند و آب بخورند. 

لجُوْجُ): مفصل استخوانهای سینه. جلو کُشتی. و در 
سخن علی لئ است که: «کانی أنظر ی مشچدها 
ۇچۇ سفیئد ومام جایعنه: که گویا می‌نگرم به 
مسجد آن (شهر بصره) که مثل سین کشتی یا سین 


شترمرخ خوابیده است. [دربار زير آب رفتن شهر 
بصره است. ب]. ج جاچی. 

#جأب (جاب يجاب جَأباً): کل آخرا را فروخت. 
[نوعی گل است که در نقاشی به کار رود. ب]. مال را 
کسب کرد. 

( الجَأب): گل أُخرا [که در نقاشی مصرف می‌شود. ب]. 
ناف. هرچیز ستبر و نتراشیده و نخراشیده. خر وحشی. 
تیر بک 

:من الجَأب (جَأبَة) ابطْنٍ: زير ناف و بالاي 
موهای زهار. 

#جاأث رجات جات جاأئ) بجئله: با بار گران خود 
عبور کرد و رد شد (جَِأْت) الَجُلْ: آن مرد خبرها را 
قن كاد 

(جَیت یات جَأثا): هنگام برخاستن يا برداشتن يا 
بردن باری سنگین, گران و سنگین شد. 

(جثت بات جُوون: وحشت کرد. دهشت‌زده شد. در 
حدیث مبعث است که چون آن بزرگوار اه 
جبرائیل را دیدند فرمودند: «َجْبْثتْ مِنْهٌ فرّقا»: پس 


نر سیدم از او در حالی که دهشت‌زده شده بودم. 





جوّذر 

اه بح اجانا) الحثل: بار بر او گران شد. 

(إنْجَأتَ یج انجائا) لَخْلْ: نخل بر زمین افتاد. 
(الجائث, و جات کسی که با پار گران عبوز کند و 
بگذرد. نقل‌کنندة خبرها. 

(المَجُوّوث): دهشت‌زده. ترسیده. 

# جوذر - (الجوٌذُر. و الجُوْدُر): گوسالة گاو وحشّی. 
و جاذر. واژه‌ای (فارسی) است بنابر قول ابن سیده. 
[معرب ودر فارسی است. ب ]. 

کارا چاو کا جرا و چوفرا صدا.را بلند کرد 
گویند: (جَأر) اْبقَر: گاو صدا را بلند کرد (جَاَرَ) یله 
به درگاه خدا استغاثه و تضرع و زاری کرد. خدا 
می‌فرماید: (ذا هم يَجاْرُوْنَ): ناگهان آنهایند که تضرع 
و زاری می‌کنند. و در حدیث است که: «کأئی ظز ان 
مُوْسَی له جُوار ای رَیّه بالتلبِيَة»: و گویا من می‌نگرم به 
(حضرت) موسیُلا که با تضرع و زاری به پروردگار 
خود لبیک EF‏ 

(جَارَ یج جَاراً) لبت گياه بلند شد (جَأرَث) الأزض: 
گیاه آن زمین بلند شد. 

(جثرَ ا جار سیتداش تنگی گرفت با چیای :در آن 
گیر کرد. 

الجُؤار): اسهال و استفراغ با هم. 

(الجأر) ي من الأجال: مرد ستبر و تناور (الجَأء) 
منَلعیْبِ: باران تند و پراب الا مِنَالنبْتِ؛ گیاه تر و 
تازه و ابذار و رات 

(الجایر): گرفتگي گلو با آب و غیره. گرما و حرارت یا 
ترش مانندی است در گلو. 

۴ جنز (جسنز E‏ جأزاً. باق 
گلویش گیر کرد. 

(جارَه یره اجُازا: کاری کرد که چیزی در گلوی او 
کر تا 

الجَیْز, و الجَنیْز: کسی که آب و غیره به گلویش 
بشکند و در آن گیر کند. 

#جأش -(جاشت تجاش جاشاا تفشة: در اثر اندوه 


جازا) بالماء: اس در 


۳۶ 


جای 


سخت یا ترس شدید تم تیش قلبش بالا رفت اجاش ا 
له به او روی آورد. 

(الجَأش): نفس يا قلب (هوَ رابط الجاش): او دلیر و در 
سغیها ادان است: 

اج شُوْ ش): سینه. مرد تناور جوم ش) من الیل 
والثاس: پاره‌ای از شب و گروهی از مردم. 

# جاف -(عَافَه یاه جافا: او را بر زمین وا و 
وحشت‌زده کرد. به دهشت انداخت (جأتَ) الشجَرة: 
درخت را ريشه کن کرد. 

نت بات جال وجراف الكل أن مر رسي 
گرسنه شد. 

رجا ۰ خف تجیفاا: دهشت‌زده‌اش کرد او را 
تر سانید. 

اجه یج إجتثافًا): او را بر زمین زد. 

جات تْجْف اْجنافا) السَجَرَه: درخت ريش هكن شد. 
از وة دراه 

(المجاً ف): ترسیده» ترسانیده شده (رجُل اف مرد 
ترسو بزدل, بیدل. 

#جبال -(جیا ل): کفتار سر فد یدق بقوخ فا اس 
(جِیألَ): کفتار. 

(الجیلا: ستبر و تناوز از هرچیز. 

#جای -(جأی یی جأیا) عَیّه: آن را گاز زد. 

اکان ای جاواء و ا اال آن چیز را گرفت ۴ 
و آن شد. و در مغل اگوی :أ مى 2 
بای مه احمانی که آب دهانقن سنراژیر استاو 
نمی‌تواند جلو آن را بگیرد: کنایه از آدم دهان‌لق است. 
آن چیز را پوشانید و روی آن را قرفت (جَأی) السَرّ: 
راز را پنهان کرد و پوشیده دان شنت (جای) لوّبَ: : جامه 
یا پارچه را دوخت و درست کرد (جَأی) السقاء و 
الْغْلْ: مشک و کفش را وصله و پینه زد (جای) الْذر: 
برای دیگ زیراندازی از چرم و غیره درست کرد 
(عای) عنم از کوسفندان حفاظت کرد. 

(جیّی یجای جنأی. .و جُورَة رش و نحُوه: رنگ اسب 


72 


جیا 


و امثال آن قرمزٍ تیره شد. 
(اجای ؛ یجنی إجاءً) القذرَ: برای دیگ زیراندازی چرمین 


و غیره درست کرد. 

(الأجأى): اسب قرمز تیره. 

(الجَأ واء): ماديانِ فرمز تیره یب جَأواء): ستونی از 
سیاه که ریک انان فر مجر المت ابو رتنگ 
زنگار آهن). 

(الجناوّ ة): زیرانداز چرمین و غیره براي دیگ. ج 
جناء. 


(الجبْوَ ة): وصله پینه. 

# جباً 2 تا LER‏ و جُبُوء) ال یف والبضد: 

شمشیر نبرید. چشم از چیزی متنفر و روی‌گردان شد 

(جبا) عن الشی و: از آن چیز واهمه کرد و از آن دور 

شد (جبا) علنه: : ناگهان بر او درآمد. و در حدیث اسامه 

است که: «قلغا رانا جَبازا ین اخ پس چسون 

دیدند ما را ناگهان بیرون زدند از خیمه‌هایشان 
حا جات اي : مار پنهان شد. 

(جبا ال از آن چیز پدش آمد (جبّا) عق 

کردنش ر یت 

(أجْبأث جب إجباء) الأزْض: دنبلان ا انين آیادفید 

اجأ ی مراف پو و چا اعت 

را بي پیش از رسد کافی فروخت | (اخبا) ) الشيء: 

را پوشانید و پنهان کرد (َجْبَا) ماله مال خود را ا 

مأموران جمع آوري زکات مخفی کرد. 

الجَبٍّ»): چاله‌ای در کوه که آب در آن جمع شود. ج 

ای رجباة 

(الجبا ): دنبلان (قارج). قالب الگوي کفش. 

الب ی): زن برجسته و صاف و راست‌پستان. 

(الجبّا): ترسو بزدل, جبان. 

(الجبّاء): بزدل. جبان» ترسو, 

#جت -(جَبَه يجيه جَبا. و جباباً): اا برید و قطع 

کرد. و از همین مقوله است حديث: «إِنٌ الاشلام يَجَبّ 

ماقَبلَهٌ»: که همانا اسلام کفر و گناهان ماقبل خود را 


۳۷ 


قطع می‌کند و می‌بُرد (جَبّ) الحْضية: خایه و گند را از 

ته پرید )فاا بز فلانی یره شد ناتغل 
هل را فج کرد 

ب جَببا) لیر کوهان شتر از ته بریده شد. 

(جَبٌ یُجب اطا لن چیزی شبیه به کف بر روی 


DS. DOS 


(جابّه 3 مُجابّ و جباباً): با او مسابقه گذاشت. با او 
رقابت کرد. گویند: (جبّه) فی ازی: در پذیرایی و 
مهسان‌نواژی‌ببا أو زقابت كرد (جافت) لاء صاحبتها: 
آن زن با دوست خود مسابقه زیبایی داد. 

(جَبَّبَ يہ 
حدیث موَرّق است که: «العت ش5 بطْاعة الله اذا جب 
لاش عنها. کالکار بَعدالْفاژ»: آن گس که 7 ۳ به 
طاعت خدا زده است آن‌گاه که مردم از آن بگریزند 
همچون یورش‌برنده‌ای است که پس از فرار دوباره 
پوزش برد (جَیْبَ) فرش سفیدی ساق دستهای اسب 


۳۳ 0: 


يجَیب تجبیبا: و یج . و در 


به زانویش رسید. 
(اجْتبٌ بت ب اجتبابا: ج جبه (لباده) سوشید (ج ف جحتت) 
الشی 2 آن چير را طم کرد 
(إلْجَبًّ يجب ب إجباباً): بریده و قطع شد. گویند: ( ( مه 


قَانْجَبً): آن را قطع کردم و آن هم قطع شد. 

(تجابً يجاب تجابًا) الگجلان: آن دو مرد خواهر 

یکدیگر را به زنی گرفتند. 

(الاجْبَ): * شتر نر بریده‌کوهان. . ج جب 

(الجٌباب): قحطی سخت. 

اوا قحطی سخت: چیز بی‌آرزشو سافظط که 

ارزش بی‌جویی ندارد. چیزی است کف مانند که بر 

روی شیر صز جمخ می شود 

(الجُبّ): چاه گشاد. ج أجباب» و جباب. و جِبَبَة. 

(الجَبّاء): ماده‌شتر بریده‌کوهان (إِمْرَأةٌ جَبَ: زن بی‌کفل 
که رانهايش گوشت ندارد یا سینه و پستانهایش بزرگ 

نشود. 


(الجبّائیّ): گروهی از معتز له بصره»› پيزوان أبوعلى 


وه 


محمدبن عبدالوهاب جبّائی متوفی سال ۲۰۳ ه. و او 
از محلی است به نام جبی که در خوزستان است. 
(الجِبّة؛ لباده. جبه. زره (لجَْ) من العَيْنٍ: استخوان 
حدقه و دور چشم (الجُبَة) من الدّار: وسط خانه (الجْبّ) 
من السْنان: ته پیکانِ نیزه که چوپ نیزه در آن فرو 
می‌رود. مفصل ساق و ران. ج جیپ و جباب . 
(الجَبّوْب): زمین سنگلاخ و ناهموار. خاک. 

(المَجَبّةَ): وسط راه از عرض آن. 

#چبت - (الجبُت): معبود قلابی. هر معبودی غير از 
خدا. کاهن, فالگیر. غیب‌گوی. جادوگر. ساحر. جادو. 
سحر. خدا می‌فرماید: «ِيُوْمِتُوْنَ بالْجِبْتِ وَالطَاعُوْتِ4: 
ایمان می‌آورند به سحر و معبود دروغین. 

# چیچب - (جبْجَب یُجبْجپٌ جَبْجََةً): فربه شد 
(جَبْجَب) الوجْلْ: آن مرد براي عبادت به سیاحت 
پردالعنت. 

اجب حبص تجبجبا): تکه‌های گوشت را در 
شکمبه گذاشت و جوش داد سپس نمکسود و خشک 
کرد که در سفر بردارد. ظرفی چرمین برای آب دادن 
شتر درست کرد. زنبیلی پوستین برای حمل خاک 
درشت کرد. 

یچو گرشرت کتک که در کسه گقافته پیرند 
سپس خشک کرده در سفر بردارند. ج جَباجب. 
(الجبُحبْةَ): به معنای الجَبْجَبَّة است. ظرفی جرمین 
برای آب دادن شتر. زنبیلی پوستین برای حمل خاک. 
در حدیث عروه است که: «اِن مات شىء من الابل قحد 
جلَده قَاجْعَلّهُ جَباجب یل فنها»: اگر برخی از شترها 
مردند پوست آن را بکن و زنبیل درست کن براي 
خمل خناگ. 

(الجَبَخانة): زرادخانه. اسلحه‌خانه (در ل 
جنات 0 


لغتِ ترکی» آن 


شد ی اة ۱۳۹ 
۱ ار 2 م 
خود کشید. و در حدیث است که: «فجَبّذنی رجل من 


ا 


کے انیس انب کرد و کشید سرا مود چ سوق 


دب یذ ا کشیده: و جذب:شد. 

#جبر - جر یج بر و جُبُوْرأً): اصلاح شد تعمیر 
شد. گویند: (جَبَر) اطع الْکی: استخوان شکسته 
جوش خورد (جَبَرَ) یه والتیم: زندگانی فقیر و یتیم 


(جَبَر بر جَبْراء و جُبُوؤراآء و جبازة) العَظم الكييرً: 


استخوان شکسته را جوش داد. استخوان شکسته را با 
وسایل شکسته بندی ب بست (چبد) عَظعه: به او محبت 

کرد و کارهای او را سر و سامان داد (جبرَ) ند 
وال نیازهای آن مستمند و یتیم را برأورده کرد 
(جبر) مافقَدَّهٌ: انچه را از دست داده بود ترمیم و جبران 
کرد و عوض آن را داد. 

(جَبرَ یج جَبْراً) ال آن کار را سر و سامان داد و 
اصلاح کرد (جَبَرَ) فلاناً عَلّی الأَمرٍ: فلانی را مجبور به 
آن کار کرد. 

(اجسبر): فعل امر است از جبر» در حدیث است 
که:«ل اجبرنی وّاهدنی»: خدایا نیازم را برآور و 
هدایتم کن. 

(أجبره یره اجباراً! ی الاْمر: او را مجبور به آن کار 
کرد (أ > 

(جبر بر تجبیراً) ال 2: استخوان شکسته را جوش 
داد. استخوان شکسته را با وسائل. شکسته‌بندی پبست. 
ات :بر اختبارا اْعظم: استخوان شکسته جوش 
خورد (اجَْر) العظم: استخوان شکسته را جوش داد. 
استخوان شکسته را با وسائل شکسته‌بندی بست 
(اجتَبر) فلانٌ: فلانی نیازمندی‌اش برطرف و شروتمند 
شد. 

جر نج انجبارا) اَظم: استخوان شکسته جوش 
خورد (ْجَبر) ی واتیْم: فقير و يتيم تأمین شد. 
جر یه تجیر. تکبر کرد (جر) العظم الگ ير: 


چچ فلانا: فلات را چیریمذاقب قمرة: 


جبریل 





استخوان شکسته جوش خورد (َجَبَر) ار والیتنم: 
اوضاع فقیر و یتیم سر و سامان ¿ یافت (تَجَبرَ) الشی 2: 
آن چیز درست شد.ع م جبران شد. گویند: (تَجَ َجَبّرَّ) ات 
والشجَد: گیاه و درختِ خشک‌شده دوباره رو به سبز 
شدن گذاشت (تَجْ) اک علف جریده شده دوباره 
سیز شد (ر تََیر) المرین: عال بیغار زوی به هود 
گذاشت (نجَیْر) فلان: مال از دست‌رفتة فلانی جبران 
شد (تجبن) الوجل مالا آن مرد مالی را به دست آوزد. 
اجب یستَجیر إِشتجبارا) المقبرُ: با کمکهایی که 
تی شد ناش برطرف گردید و سر و سامان گرفت 
(إٍشتَجْبَر) فلاناً: به فلانی خیلی سرکشی و محبت و 
گمک من گرد 

(التجبار): تکبر, باد به دماغ انداختن. 

(الجُبار): هدر رفتن. گویند: (ذَهَبَ دم جُباراً): خونش 
به هدر رفت. خونش ضایع شد (حَرْبٌ جباژ): جنگی 
که نه خسارتش جبران شود و نه انتقام آن را بگیرند. 
بری و بیزار. گویند: 1 له جُباژ): من درباره آن 
بیگناه یا از ان بیزارم. اسم روز سه‌شنبه در جاهلیت. 
(الج بار ة: شکسسته‌بندی. وسائل یبا داروی 
سابل و چ جباثر. 

(الجَبّار): متکبر, خودبرتربین. ستمگر چیره و مسلط و 
سرکش (قلب او دلقسی.و بی‌رجم. و 
موعظه‌نا پذیر. ج جبابرّة. یکی از نامهای خدای تعالی. 
نخل بلند که دست به خرمایش نرسد. 

(الجبّيْر): بسیار متکبر و سرکش. 

(الجَبْر): شجاع. دلاور. چوب شکسته‌بندی. ج جبار 
(مَذهَب الْجَبْرٍ): مذهب جبريها (عِلْمُ الْجَبْرٍ): علم جبر و 
مقابله. 
الجبری): شیر الجبرِی: نرخ‌گذاري دولسی, نرخ 
جبری و برخلاف ميل فروشنده. (منسوب به الجَبْر). 
(الجیْر یاء): عظمت و بزرگی, کبریاء. حکومت. 
(الجَبْرِيّة): تکبر. مذهب جبریها. جبری مذهبها. و 


چون که با قدریه اید جََرَيّةَ خوانند. 


(الجَبَرِيّة): تکبر خودبرتربینی. 

(الجَبَرْو ت): چیرگی. غلبه. 

(الجبیرَ ة): آنچه بر روی استخوان شکسته‌بندند. ج 
جباثر. 

# چیریل - (جبُریل): فرشتة وحی, جبرائیل. و عرب 
جَبْرَئێْل» و جبّرٍین را نیز به کار برد. 

۴ چیس - (جبّس بج بجبس تجبیسا: العظم الکسیر: 
استخوان شکسته کس رگج گرفت. (جدید). 

(نجَمسْ تبس تجبسا) فن مشیته: با ناز و غرور و 
تکبر خرامید و راه رفت. 

(الأجبس): آدم ضعیف و ترسو و بزدل. 

(الجَبّاس): سازنده و تهیه کنندۀ گي. گچ فروش. بدخوی 
و تنداخلاق و خشن. 

(الجباسَة): جاي گچ. محل وجود گچ. 

(الجیُّس): گچ. مرد خشک و بی‌احساس و گران جا 
پست و فرومایه. کودن. متکبر و خرامندة با ناز و ببا 
تبختر. بچهٌ خرس. ج أجباس,و جیّرس. 

(الجَبیُس): فرومایه. پست‌فطرت. 

#جیل -(جبَل یل جِلا) الله الْحَلْىَ: خدا مخلوقات 
را خلق کرد. آفریدگار آفریدگان را آفرید (جَبَل) ی 
گذا: سرشت او را چنین یا چنان گردانید (جَبلَ) السیَء: 
آن چیز را بست و محکم گردانید (جَِبلَ) قلاناً علی 
الشئء والأمر: فلائی را پر آن چیز یا یر آن کاز مجیور 
و وادار کرد. 

(جبل یْجبل): سرشته شد. در روایت است که: «جبلّت 
لب عَلی حب من خن النها»: دلها بر محبت 
کسانی سرشته شده‌اند که به آنها نیکی کنند. 

(جَبل بل چن ستبر و کلفت شد. 

یل بل لالب کوه رفت از کوه صعود رد و 
بالا رفت. به کوه برخورد کرد و با آن روبرو شد. در 
ضمن حفاری به کوه و سنگ برخورد کرد و نتوانست 
حفر کا الشاجر: شاعر در گفتار بازماند و گیر 
کرد. و در سخن عکرمه است که: خالد کفاش داشت از 





او می‌پرسید. که ناگهان خاموش شد. پس عکرمه از او 
وس الک الگا را یر کرو و حرف 
نمی‌زنی؟ (أجْبل) فلان: فلانی به دنبال کاری رفت اما 
مأیوس و ناکام ماند. بخل ورزید و از دادن چیزی 
دریغ کرد. دارایی‌اش از بین رفت (أَجیلَ) فلانا: فلانی 
را #کور (بخیل) و زفت یافت (أجْبّل) فلا على الم 
والأمر: فلانی را بر آن چیز یا بر آن کار مجبور کرد. 
(جابّل بُجابل مُجابلَة): در کوه فرود آمد يأ در أن 
سکوئت کرد. 

(جَبَلَه یله تجبیلاٌ: قطعه قطعه‌اش کرد. 

(تجل تج تجلا وارد کوه شد (یََیْلّ) فلانْ مال 
ربد فلانی تمام مال زید را گرفت. 

(الجبل): کلفت و ستبر و تناور. 

(الجَبْل): ملت. امت. گروه. جمعیت. میدان, جای وسیع 
و پهناور یا فضای باز میان خانه‌ها. ج اچیل و جال 
ستبر و کلفت و تناور. 

(الجیُل): امت. ملت. گروه, جمعیت. زیاد. بسیار. 
الیل انت ملت. گروه. جنمعیت. زیناد: سیاز, 
فرت خھکة 

(الجَبّل): کوه. ج أَجْيُل. و جبال. و أجبال لا جَبَلٌ): 
فلانی همچون کوه استوار و پایدار است. پیشوا و 
بزرگ قوم. دانشمند اب الْجَبَل): مار. بلا گرفتاري 
سخت و دشوار. پوواک: عرب گوید: ضا انش لا اند 
الْجَبَلٍء مهما بقل تقل»: تو نیستی مگر مثل پژواک که 
هرچه گفته شود تو هم می‌گویی؛ کنایه از مرد بی‌اراده 
و دنباله‌رو است. 

اق زمی سفنت .و سحت گنه کدف در این اقفر 
نکند. قوّت. نیرو, توان. سرشت. طبیعت. نهاد. عیب. 
نقص یا عیب و عار. چهره یا پوست و ظاهر آن. 
(الجبْلّة): به معنای الجَبْلة. امت. ملت. گروه. جماعت 
(الجبَه: (فی عِلْم الأخیاء): یاختة گیاهی یا حیوانی. 
(الجبلة): سرشت. نهاد. خلقت» طبیعت. امت. ملت 
گروه. جماعت» جمعیت. 


(الجبل): امت» ملت. گروه. جمعیت. خدا می‌فرماید: 
و أَضَل ینگ جبلا کتیرًه: و همانا گمراه کرد از 

شما گروه بسیاری را. 

(الجُبّل): امت ملت. گزوه جمعیت: 

(الجبلّة)» خلقت» آفرینش. امت» ملٹ: خدا می‌فرماید: 

اتقو ی خلفَکم بل الأَوَلَِِ): و بپرهيزید از 

آن که بیافرید شما را و امت پیشینیان را. 

(الجبليّة): لحر که الْجبْلية: حركتِ طبيعى» جبلى. 

(الجَبیل): گروه» جماعت (رَجُل جَبیِل الوَجه): مرد 

زشت چهره. ج جُبّل. 

(الجَبيلة): قبیله. طبیعت» سر شت:. 

المجبال): ره مجبال: زن کوه پیکر. ج مجائل 

#جین -(جَبَنَ يجين جُبناً): ترسو شد بزدل شد. 

جن یبن جنا و جنا و جمانة): بزدل شد. ترسو شد. 

يت بح إجباناً): او را بزدل یافت یا بزدل شمرد. 

یت یْحبنهُ تجبیْنا): او را به بزدلی نسبت داد. او را به 

بزدلی واداشت. 

اجب یبن اجتبانا): او را بزدل یافت یا بزدل شمرد. 

اجتَین)الْنّ: شیر را پنیر کرد. 

(التَجَبّن): (فی‌اضطلاح الأطبّای): حالت پنیری شدن؛ 

استحالهٌ بافتها و تبدیل شدن انها به ماده بدون شکل و 

پثیر مانند. ( (۸5۸10). 

(التجی): اقساد التجَْنیْ: پنیری شدن ريه در اثر سل 

پثیری شدن عضو بدن در مرکز سلولهای مبتلای به 

(الجّبان): بزدل, ترسو (هُو جَبان الْوَجْه): او شرمگین 

است (جَبانٌ الکلب): کسی که سگش ترسو است. 

یعنی: مهمان‌نواز است. ج جتناه. 

(الجَبانة): زن بزدل و ترسو. 

(الجَبّان): صحرا. گور. قبر» قبرستان. 

(الجَّاة): صحرا. گور. قبرستان. ج جبابیٌن. 

(الجبّن): پثیر. 


چیه 





(الجَیُن): سمت چپ یا راست پیشانی. ج أجْبُن. و 
اجبتة. و جُُن. ترسو بزدل. 

(الجبیْنان): دو طرف پیشانی؛ که تثنیة الجَْن باشد. 
(المَجْبنَّةَ): باعثِ بزدلی. سبب ترسو شدن. گویند: 
(الراد شکیته اة فرزند.مایة پزدلی و بخل است: 
# جبه -(جَبََه یه جَبْهاً): به پیشانی‌اش زد. با 
برخورد بدی با او مواجه شد. او را از کارش بازداشت 
(جَیه) الشیه فلان: آن چیز بطور ناگهانی و بدون 
آمادگی فلاتی پر او وازذ شد و پیش امد (جبَه) الما 
وارد بر اب شد در حالی که وسیلۀ آبکشی در آن‌جا 
وجود نداشت. 

(جبه یب جَبَهاً): پیشانی‌اش بزرگ و زیبا شد. 

اجب یج تَجْبيْهاً): خوار و سرافکنده‌اش کرد. 
اتب يب اجختباها) الماء و غغیْره: آب و غيره را 
نپسندید و از مز؛ آن بدش آمد. 

(لاْجْبَّد): آن که پیشانی‌اش بلند و زیبا باشد. ج جنّه. 
شیر (زیرا پیشانی‌اش بزرگ است). 

(الجابه): پرنده يا حیوان وحشی که با انسان مواجه 
شود و آن را به فال بد گيرند. 

(الجَبّه): ترسو بزدل. 

(الجَبُهاء): زن دارای پيشاني زیبا و بلند. 

(الجَّْة): پیشانی. ج جباه. گروهی از مردم. گروه 
متشکله‌ای که برای جلب منفعت یا دفع شرارت از قوم 
خود به‌وجود ایند. رم اسبان. و در حدیث زکات 
است که: «ییش فى الْجَبْهة ولا فى الْحْةَ صَدَقَةَ»: در 
رم اسیان و دز ون گاوان گازی زکات نیست. جا 
القَْم: رئیس و پیشواو سرور آن قوم. (جنهة) الق و 
مين بزرگان و سردمداران قبیله یا شهر (جَبهة) 
لقتال: آوردگاه» میدان جنگ, خط مقدم نبرد» جبهه 
(خنهه) الاد دهن مترل حر كت ماه (قمر). (الجتهن): 
(فی المُوْسیقی) قسمتی حلزونی از بالای کمانچه که 
بعد از ملاوی و بالای پیشانی تار قرار دارد. [ملاوی: 
تخته‌هایی است در گوشه تار و عود و غیره که سیمها 


را بر ان بندند و بجرخانند تا کوک شود. ب]. 

# چبا -(جبا یَجبّو جَبواً. و جسبارة) الْخَراج والمال: 
خراج و دارایی را جمع‌آوری کرد (جبا) الما آب را 
در حوض جمع کرد. 

(جبّی یجبی جټيا و جبايّةً): خراج و مال را گرداوری 
کرد. آب را در حوض گرد آورد. 

(جَبّی یْجَبّی تَجْبية): به سجده افتاد. دستها را بر زانوان 
گذاشت و به رکوع رفت. 

(اجتباهُ یَجْتبیْه اجْتباء): ان را برگزید. خدا می‌فرماید: 
ور کَذلک یَجْتَبیْک رَبِکَ»: و همچنان برمی‌گزیند تو را 
پروردگارت. آن را جعل کرد. خدا می‌فرماید: و اذا لم 
تأتهم باي قالؤا ولا اجتبیتهاه: و اگر نیاوری برای آنان 
آیه‌ای گفتند (گویند): اگر آن را جعل می‌کردی! 
(الجابی): مأمور جمع آوری خراج و مالیات و امثال 
ان. ج جباة. ملخ. 

(الجابية): مُْنٍِ الجاپی. حوض که آب در آن جمع 
می‌کنند. ج جسواپ. خدا می‌فرماید: و جفان 
کالجواب»: و کاسه‌هایی چون حوضها. 

(الجّبا): اب گرد امده در حوض. خاک اطراف چاه و 
خواض..ج اا 

# جثأل اج یل اجثئْلالا) الشعْرْ والریش: مو و 
پر (پرنده) از هم باز شد (اجَْاأل) الطَابرٌ: پرنده پرهای 
خود را سیخ و از هم باز کرد (اجْتال) الباث: گیاه بلند 
شد و درهم فرو رفت (اجَْاأل) لاْ: فلانی خشمگین 
شد و عالت رم به خود گرفت (اجأل) الشی4: آن 
چیز رخ داد. 

# جث جت یج جَنًا) النّحْلٌ: زنبوران عسل طنین 
انداختند (جُت) الشیْء: آن چیز را از جای كنك 
ريشه‌کن کرد. آن را برید و قطع کرد (جَتْ) الْعَسَل: 
عسل را با موم و با بالهای زنبوران و بدن آنها که در 
آن افتاده بود جمعآوری کرد 

(جث یجَث: وحشت کرد» ترسید. 
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(اختث یَجتَث اجتغائا): بریده شد قطع شد. کنده شندب از 


جثم 





جتت) الشیء: آن.خیل را از ريه 
درآورد. ان ر برید و قطع کرد. 

را مٿ ۾ بت اجتفائا از هشن درافد. خدا می‌فرماید: 
وو لکد خپ کتجوو رت اج من قوق 
ال ض»: و مَثل سخن (ایدئولوژی) پلید همانند 
درخت پلیدی است که کنده شده است از رزوی زمین. 
نج ينجت انجفانا: بریده و قطع شد. کنده شد از 


ريشه درامد. ((< 


ريشه درآمد. 

(الجّث): موم. شمع. بدن مرده و بال زنبوران که با 
عسل مخلوط شود. 

(الحت): زمین بلندٍ تپه مانند. 

الجفْة: بدن, جنه. ج جتث, و أجثاث. 

(الجَنیثة): نهال و پاجوش نخل که جدا کنند و بکارند. 
الْجتَثْ): یکی از اوزان شعری که در عصر عباسی 
به‌وجود آمد و شعرای جدید اشعار بسیاری بر آن وزن 
سروده‌اند یک مصراع آن بر وزن مستفعلن فاعلاتن 
اش 

(المجْثاث): آهنی است برای کندن نهال و پاجوش 
نخل و امثال آن. ج مَجائيْث. 

(المجَثة): به معناي الیخثاث. ج مجاث. 

# جثجث -(جَنْجَٿ بُجَنْجتُ جفْجَة) الْبَرْقّ: آذرخش 
درخشیده و کشیده و - شد. 

تَجَنْجاً) السغْد والتبان: می و گیاه 
تجنجت) الاند. برنظه.خو :وا فکان داد 
بناج مو و گیاه بلند و درهم فرورفته و امثال 


8 جر ی ۰ 
(تجفْحت تجح د 


زياد شد (تح 


ان. 

(الجَُجاث): گیاه و موی بلند و درهم فرو رفته و امثال 
این دو. گیاهی است با گل زرد و خوشبو. [برخی آن را 
معادل شبرم و برخی دیگر معادل غافت می‌دانند اما 
صاحب کتاب مخزن‌الادویه این سه را در سه جا ذکر 
کرده و آنها را مرتبط به‌هم نکرده است. ب]. 

# جثل -(جنُتَلهٌ جَنْلاً) الریْح: باد آن را به هوا برد 


و جابجا کرد. 
(جثْل يحل جثالة, و جُمُوْلّة) الشجَرٌ والَباثٌ والشغه: 
درخت و گیاه و مو بلند و ستبر شد و درهم فرو رفت. 
(الجثالة): برگهای فرو ريخته درخت. 

(الجشْل): درخت یا گیاه یا موی ستبر و بلند و درهم 
فرورفته. 

(الجلة): مورچه سیاه و بزرگ. ج جثل. 

(الجنیْل): درخت یا گیاه يا موی بلند و ستبر و درهم 
فرو رفته. 

# جثلق - (الجائلیق): بزرگ اسقفهای برخی از 
فرقه‌های مسیحی مشرق زمین. ج جَثالقة. 

# جثم -(جم یجنم و یم جفوْما) الْحَيَوانْ والانسان: 
آن حیوان یا انسان در جای خود ماندند و آن‌جا را 
ترک نکردند يا به زمین چسبیدند. (جَتَمٌ) ده 
الاْض: سینه‌اش 
الطْعامٌ عَّی الْمَمِدَةٍ: غذا معده را سنگین کرد. (جَتَم) 
۱ م) الْذیٌ: خا 


به زمین مالیده شد و چسبید (جَنَمٌ) 


رک (غورة 
خرما) خوشه. بزرگ شد (جتَمَ) لزع زراعت بزرگ 
و بلند شد. 

اج بش مج ان الراب و وه فلانى 
خاک و امثال آن را جمع کرد و گرد آورد. 

(جَتَمَُ یتمه تجییما: آن را زندانی کرد تا شرد. 
نشانه‌ای گذاقت وبا تیر به آن زد. 

(َجَكّم يَكَجَّم تحُما)الطانه ناه پرنده نر بر روی جفت 
خود پرید تا جفت‌گیری کند. 

(الجاثم): انسان یا حیوان جایگیر شده که از جای 
خود تکان نخورد و نرود یا پرندۀ به زمین چسبیده. 
(ج جائُن, و جائمین): خدا می‌فرماید: «فأبَحوا فی 
دارهم جائمیِن»: پس صبح کردند در خانةُ خودشان 
به زمین چسبیدگان. 

(الجائوم): بختک. کابوس. 

(الجشام): بختک. کابوس. 

(الجَامَة): مرد کسودن که در پې بزرگواری و 


جتا 


بزرگی‌طلبی نرود. تنبلی که از جای خود تکان نخورد. 
کابونں ۱ 

(الجَُم): خوشة خرما که خارکش (غوره‌اش) بزرگ 
شده است: زراعت: بلند دم 

(الجَّم): زراعتِ بلند شده. 

(الجثم): کابوس. بختک. 

(الجذُمان): جسم» بدن» تن يا شخص. 

(الجَتْمَة): تپه, پشته 

الم تنبلی که از جای خود نجنبد. کابوس. 
(المْجْمَة): گوسفندی که آن را سنگ باران کنند تا 
بمیرد و پیامبرعَشله . از خوردن آن نهی فرموده 
اسا 

# جڻا - (جذا يجتو جنواً. و جشوٌ): روی دو زانوهایش 
نشست یا بر روي نوک انگشتانش ایستاد. 

(جفا يجتو جَنوا) الابل و تخو‌ها: شترها و امثال آن را 
جمع کرد .و گرد آورد 

(آخشاه یه اجاءٌ): او را وادار کرد که بر روی 
زانوانش نشیند یا روی انگشتانش بایستد. 

(جاتی یجائی مجاا) فلا رَیندا: فلانی متقابلاً در 
برابر زید بر روی دو زانویش نشست. (جاتی) رکب 
إلى رکْبته: زانوهای خود را متقابلاً بر زمین زد و د 
کنار زانوان او قرار داد و هر دو زانو به زانو نشستند. 
(جناه یی تَجِْيَة): او را وادار کرد که بر روی دو زانو 
(تَجاتوا يتَجاتَوْنَ مُجاثاة. و جثاءً): (این دو مصدر از 
غیر فعل آن آمده‌اند): آنان برای ستیزه و کشمکش بر 
روی زانوها نشستند. 

(الجاثی): کسی که بر روی زانوها تکیه دهد و نشیند. 
ع جى و جشی. خدا می‌فرماید: هنم رهم حول 
جد ج4 پین حاضرشان سی‌کنیم دز پتیرامون 
دوزخ زانوزدگان و به زانو درامدگان. «جنیّا نیز 
خوانند. 

(الجاثية): َو الجای: خدا می‌فرماید: وى کل 


۳۳۳ 
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4 جابِیة): و می‌بینی هر امتی را زانوزدگان. 
(الجّثاء): جسم» کالبد. پاداش. جا. اندازه. مقدار. 
گویند: (عََذْهمْ جَثاءٌ مِائّة): حدود صد نفرند. 
(الجُثاء): جسم. کالید. پاداش, جزا. اندازه. 

لو ت والجثو ة, و الجفو :): تودۀ خاک و غیره. گور. 
قبر. بدن» جثه. اخگر. گل آتش. ج جُثی» و جشیَ 
و عجله و شتاب کرد. به سّرور سخاوتمند يا به 
سَرورانی سخاوتمند از قوم خود افتخار کرد و بالید. 
(جَخجَم) لاة: فلان زن فرزندی بزرگوار و شوور و 
سخاوتمند زایید (جَخجح) فلانٌ: فلانی به ذکر 
افتخارات پرداخت. بشت کبره.و گریخت: گویند: 
املع ب )له روند میس بشت کر اند 
و گریختند (جَخجَحَ) عن الشیء: از آن چیز دست 
کشید و درنگ و تأخير کرد. 
(الجخ<جاح): شور و مهتر بخشنده و بزرگوار و 
(الجخجح): مهتر بخشنده و بزرگوار و سخاوتمند. ج 
احا ترج: ج ابح 
# جح جح یَجْحهٌ جََا): آن را بر روی زمین 
کشانید. آ ن راگدای واف 
(أجَحّْ تجح إجحاحاً) اة والكلبة و تخوهما: م 
حیوانِ درنده و سگ و امثال اینها بزرگ و زاییدنش 
تردیک سد ١جط‏ العراها سکم آن زن بزرگ و 
زاییدنش نزدیک شد. 
جع جع انجحاحا) لا ی الأض: گیاه بر روي 
زمین گسترده و پهن شد. 
(الجُحّة): درختی که بر روی زمین پهن و گسترده شود. 
ج جح 
(المُجحّ. والمْجحَة): زن یا حیوان درنده یا سگ حامله 
که زاییدنش نزدیک است. و در حدیث ا 
لى الله یه (و آلا وم مه باهراة جع فسال 


جحد 

عَنها فقالزا: هَذِوِ امه ُلانِ»: همانا پيامبرٍ خدا بر زن 

حاهله‌ای گذشت برسید که این زن کیست؟ گفتند: این 

اد 

ی آن ۱ اة 3 آن شد. خدا وت 
و جَحَدُوا بها واشتيقتنها أَشُنهم): و عمداً منکر آن 

شدند در حالی که آن را یقین داشتند (جَحَدَّ ڪا فلایا ڪه 

و بحَقّه: حق فلانی را انکار کرد. 

ی بخاطر فقر یا بخل کم‌خیر شد 

ن سال کم باران شد (جحدت)الازض: 

نیز و بی‌ارزش و بی‌منفعت شد. (جَحد) 

النباٹ: گیاه اندک و کوتاه شد (جح) العَیَش: زندگانی 


سخت و دشوار شد. 

(أجْحَد یجحد اجحادا): مال خود را از دست داد. 
کم‌خیر و کم فق شد (أجْحَدَ) قلانا: فلائی را ژکور 
(بخیل) و زفت یافت. 

(الأجْحَّد): آدم کم خير بخاطرِ بخل يا فقر. ج جُخْد. 
(الجخد. والجحد): آدم کم خیر و بی‌نفع بخاطر فقر یا 
بخل. ِ 

(الجَخداء مونب الأجحد. 

(الجُحُود): لام الْجُْحُودٍ (فىاضطلاح اللَّحْويين): لامى 
است که بر سر مضارع منصوب که (ما) یا (لم) نافیه, 
پیش از ان درامده باشد درمی‌اید مثل قول خدا: و 
ماکان الله هم و نت فِبهة: و نیست خداكه 
عذانب کند آنها زا در خالی که تو در میان آنانی. و ول 
تک ال یر ھ4 و نیست خدا که بیامرزد آنان وا 
# چحدر -(جَحدَرَه یُجَحدرّه جَحْدَرَة): بر زمینش زد 
و آن را بر روی زمین غلتانید. 

(نَجَحدر یتجخدر تجخدرا): بر زمین افتاد و غلتید. 
(تجَخْدَرَ) الطائر: پرنده, تکان خورد و به پرواز درآمد. 
(الجَخذر): مرد کوتاه قد. ج جحادر. 

# چحدل -(جَحْدّل یُجَحُدل جَحْدلة) فلان: فقر فلانی 


برطرف و ثروتمند شد (جَحدل) الما و عْْرَه: دارایی و 


TIT 
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غیره را جمعآوری کرد و گرد آورد (جَحْدَّل) الوعاء: 
ظرف را پر کرد (جَخْدَلَ) فلانً: فلانی را بر زمین زد یا 
از را بست (خکدل) النایه: جهاز با زا کرایه داد: 
(الجَحُدّل): جوان يا نوجوان فربه با اندامهای به‌هم 
نزدیک یا گردل مردل. 

(الحخدل): به معنای ا 

و امثال به انا خزید (جعرا الحَټوان و غیزه: 
حیوان و غیره عقب ماند و تأخیر کرد (جَحَر) الْخَهْرُ: 
خیر و نیکی عقب افتاد یا انجام نشد (جَحَرَ) اعام؛ در 
آن سال باران نبارید (جَحَرَتَ) عَیِ: چشمانش به 
گرد تست خی لوان عزان را به لافنه‌اش 
خزانید. 

(جحَر بُجْجرٌ إٍجحاراً) القَوْمٌ: آن قوم وارد خشکسالی و 
قحطی شدند (أجُحْر) العا در آن سال باران نبارید 
(اجخر) الب و نخوه سوسمار و استال با بخ 
لانه‌اش خزانید جحرث) المْتَهُالناس: آن سال مردم 
را تتگدست و فقیر کرد (جْحَره) 1 او را مجبور و 
ناگزیر از آن کرد. 

جح یتح إجتحاراً) جُخرا: لانه‌ای زیرزمینی 
درست يا بیدا کرد. 

(إِلْجَحَرَ ینْجَحر ہدارا وارد لان زیرزمینی شد. 

: وارد لانة زیرزمینی شد. 
(الجخر): لانة زیرزمینی. ج حور و أچحار. و جحر ة. 
الجَحر :): سال قحط و کم باران. 

(المَجُحَر): سنگر و پناهگاه و کمینگاه. ج مجاحر. 

# چحش -«(جَحَش یَّجْحَش جَحْشأ) عَنه: از او دور شد 
و کناره گرفت و جدا و تنها شد (جچخش ش) ال : پوست 
(بدن) را خراشید. 

(جحش یجحخش 
حدیث انست که ائ صلی الل له و آلة) وت 
سقط من رس فَجُحش شِقه»: او (پیامبر خدا) اة . 
از اسب افتاد و پهلویش خراشیده شد. 


e :(‏ (بدن) خراشیده شد. ج 


ححظ 





(جاحَش یجاحش مجاحَشَة. و جحاشا) عَن نفیه و 
غیرو: از خود و دیگران دفاع و پیکار کرد. گویند: 
(فلانْ یُجاجش عَن خیّط رَقبت): فلانی از خود دفاع 
می‌کند. . و در حدیث شهادت دادن اندامهای انسان است 
در رود قیامت که شا لک و شففا فک کت 
اجاحش»: نابود شوید شما (اندامهای من) ھ سانا من از 
شما دفاع می‌کردم (جاحش) او مزاحم ان قوم شد 
و برای آنها ازدحام درست کرد (جاعش) الأشّ: آن 
کار را تمرین و تکرار کرد یا پیوسته انجام داد. 
(الجاحش): کناره‌گیری کننده و تنها شونده. 
(الجَخُش): کره خر. ج جحاش. 

(الجَخشة): کره خر ماده. کلافی از پشم یا از کرک که 
به دور ساعد پیچند و با دوک ریسند. ج چحاش. 
(الجَحیش): کناره گرفته و تنها شده. 

(الجُحَذْش): گویند: «هُو جحیْش وخده»: او عجب 
خری است. خر بی‌نظیری است. 

#ححظ -(جحظث تجْحظ جخوظا) عَینٌ: چشمش 
برآ مذ و پرجستة شداو از عداقة بیرون امد 

(جَحَظ یَجْحَظ جخظاً) له عَمَلَهٌ: به کار او نگریست و 
ایرادهای آن را به او نشان داد. 

(جَحّظ یُجَحْظ تجحیْظا) و جَحظ أله بَصَره: به او تند 
(تجاحَظ تَحاحظ تجاخظاً) فی کلامه: شبیه به جاحظ 
(عمروین‌بحر) حرف زد. 

(الجاحظ): آن که حدقةً جشمش برجسته و از کاسه 
بیرون زده باشد. برآمده چشم. ج جُحَظ. لقب عمروبن 
بجر مخروف یه آلجساحظ. استا: مقوفی سبال :۲۵۵ 
هجری. [چون که خیلی برآمده چشم بود او را جاحظ 
گفتند. ب ]. ۱ 
(الجاحظَة): چشمی که بطور طبیعی از کاسه بیرون زده 
است. حدقاٌ چشم. و به دو حدق چشمها می‌گویند: 
الجاحظتان. 

(الجاحظيّة): گروهی از متکلمین معتزله که پیروان 


جاحظ باشند. 

(الجحاظ): بیرون زدن حدقهُ چشم. کاس چشم. حدقه 
بیرون زده و برجستۀ چشم. 

#جحف جح یَجْحَف جَحفاً) فلا مَحَ رَیْدٍ: فلانی 
طرف زید را گرفت. متمایل به او شد. به همراه او کج 
گزہ واه کی رفت (جحف) الشی و پوست آن چیز 
راکند. آن را گرفت یا برداشت (جَحَف) لَه الطعام: غذا 
را با ست یا ملاغة برای او کید ی در الفتعیازشض 
گذاشت (جَحَفَ) الْكرَة بن وَج الأزْض: گوی را با 
چوگان ربود (جَحَف) الشی: پر جله: آن چیز را با لگد 
زد و پرتاب کرد. 

(جُحف یْجْحَتٌ) الرٍجُل: آن مرد در اثر پرخوری یا 
غذاي بد اسهال گرفت. 

(جاحَف یجاحف مجاقَة) الشیع: تمام آن چیز را 
برداشت و گرفت (جاحَف) لجل و به: براي آن مرد 
ازدحام و مزاحمت فراهم کرد و بر او فار اورت به او 
نزدیک شد (جاحف) عنه: از او دفاع کرد. 
(جْحَف یجْحف إجْحافاً) به: آن را برد. بر او سخت 
گرفت و به او خیلی زیان رساند. گویند: (آجخت) بهم 
هی روزگار آنان را ریشه‌کن و نابود کرد (َجْحَفَ) 
هم اء قر اموال آنان را از بين برد (َجُحَف) به 
فلان: فلانی به آنان تکلیف مالایطاق کرد. بیش از 
توانشان بر آنان بار کرد اجحاف کرد (َجُحَفَ) 
بالطرن: به راه نزدیک شد. 

(اجتَحَف یَجْتَحف اجتحافاً) ماء البشر: تمام آب چاه را 
کشید (إِجْتَحَفَ) اْرة من وجهالازض: گوی را با 
چوگان از روی زمین ربود (اختخف) الشیء: أ 
را سلب کرد. به زور گرفت و ربود. 

(تجاحَفوا یَجاحفون تجاخفا) الکرة بيه گوی را با 
جوگان از یکدیگر ربودند. وز. ینت است کد وا 
ْعطاء ماکان عَطاء. قاذا تجاحمّث قرش الک يم 
از فضوه): ریت غا و تا وقتی که عطاست پس 
آن‌گاه که دست‌گردان کردند قریش حکومت را در 


ن. نز 


جحخل 





پس آن دا رها و عرگه کید (تجاعتا) 
شمشیر و چوب یکدیگر را زدند و پیکار 


بیان خود ۽ 
فی‌التال: با 
گر دنا 
(الجّحاف): اسهال در اثر پرخوری یا خوردن غذای 
ناجور (مَوّت جحاف): مرگ بنیان برانداز: مرگ 
خانسان‌برانداز (قیل جضاف): سیلایی که همه چیو را 
برد 

(الجَحْفة): پاره‌ای روغن یا چربی. پیچش شکم. 
ته‌مانده انب در کناره‌های حوض. ج جحاف. 
(الجحفة): ته‌ماندهٌ اب در کناره‌های حوض. غذا و 
شید به افتازطاني که اذست ,ایر گنه محل الت ما 
مکه و مدینه. ج ححّف. 

# جحفل - (جِحفَْه یُجَحْفله جَحفَلَ بر زمیتش افکند. 
(تجَحفل یل تَجَحْفاد)الْقْم؛ آن قوم گرد آمدند. 
(الجَحفل): لشکر بسیار. ج جحافل. 

(الجَحفْلة): لب ستوران. ج جحافل. 

# جحل -(جَحَله بح جَخْلاّ: بر زمینش زد بر 
زمیتشن افکتان: 

جحل بح تجْحیلا: خیلی بر زمینش زد. 
(الجحال): زهر قاتل و کشند 

(الجخل): هر چیز خیلی بزرگ. سوسمار آفتاب‌پرست 
و بوقلمون یا نوعی از آن. زنبور نر عسل یا ملک 
زنبوران عسل. ج جحوال. و جخْلان. 

# جحم -(جسحم مج بسن التسار اتش:را 
برافروخت (جَحَم) اج عَیتَد: آن مرد چشمان خود 


را باز کرد و پلک نزد. 
(جَحمَت تج تڪ جخماء و جَخماء و جخوما) الناژ: آتش 
زياد و شعله‌ور شد (جَحمّت) اْعَیْنان : حشمها درشت و 


گناد و قرمز َد 
۳ 


(أجْحَم جم إجحاماً) عنه: از او دست بازداشت. از 1۴ 
دست کشید (: جُحَم) الوَّجُل و عَيْرَه: نزدیک شد که آن 


مرد و غیزه را نابود کند. 

اجَخمه بححمه " تجُحیما) بعیْنه: به او تنظ نگرریست: 
(تجاخم یِتَجاخم تجاخما): تنگ شد. د بخاطر خرن و 
از و بخلی که( داشت.7۱ تشن یات 

طمع آتش گر 

ا که چشمهایش درشت و گشاد و قرمز 
رنگ است. ج جخم. 

(الجاحم): آتش و اخگر بشدت برافروخته و مشتعل. 
جای بسیار گرم (جاحمّ) الْحوب: وسط اوردگاه. در 
مثل گویند: «بَيْنَ الغیف و جاجم التنور»: میان نان و 
وسط تنوره کنایه از کسی است که غلیه او آدعایی کنند. 
(العاخته): غین جاح چشمی که باز مائد و پنلک 
نزند. 

(الجُحام): مرضی است که باعث تورم چشم انسان 
می‌شود. مرضی است که و 
چشمهای سگ کیو 

(الجحماء): واف الاج 

(الجَحمَة): آته 
(الجْحمَة): اه 


تش بشدت برآفروخته. 

تش بشدت برافروخته. ج جحم. 
(الجحیّم): ات تش بشدت NE‏ ایو از نامهای 
دوزخ. . خدا می‌فرماید: «قالوا وا له بيان اة فى 
جَحیم»: گفتند: بنا کنید برای او ساختمانی را پس 
بیندازیدش در دوزخ؛ در أشن بسیار زیاد. 

# جحمر - (الجَخمرش) من‌اللساء: زن سنگین وزن 
زشت. پیرزن سالخورده (الجَخمَرش) مِنَ الابل: شتر 
ا پیر. ج جحامر. 


ا دهد 

(جَحنَ يَجْحَنٌُ جَحَناً و جَحانَة): غذایش بد شد و رشد 
نکرد. 

(أجْحَنَ جح اجحانا) علّی عیاله: از روی فقر یا بخل 
بر خانوادةٌ خود سخت گرفت. 


حن 


(جَحَّنَ جح تجْحینا): از روی فقر یا بخل بر خانوادۀ 
خود ست گرفت: 

(الجَحن): گیاه تشنه و ضعیف. کسی که در اثر بدغذایی 
رشد نکند. در مثل گویند: «عَجَبّ من أن یَجیء من 
بیجن کین ای مگفتی است اگر آدم رد نکنرده 
بتو اد نفعی برساند؛ کنایه از ادم تازسانی ایست که از او 
نفعی حاصل نشود. 

# جحا -(جحا بجحو جَخوا) بالعکان: در آن مکان 
ماندگار شند (جحا) الشیع: آن چیز را ریشه‌کن کرد. 
(اجتَحَی یَجتحی اجْتحا:) الشیء: آن چیز را ریشه‌کن 
گرد ۱ 

(جُحا): ملا نصرالدينِ عربهاء نام او: یمن دُجَيْنبن 
ثایت ات 

جخ جع یَجُخ جَخّا) برجله: با پایش خاک را 
بپراکند (جَمٌ) فین صلاته: در سجده شکم خود را بالا 
گنفت .و بازوظا را گشود. و در خدیت الست که ال 
کان ذا سَجَدَ جَحٌ»: همانا او در سجود خود شکم را 
بالا می‌گرفت و بازوها را می‌گشود. 

# جخا -جَخا یَجُخُو جَخُوا) برجله: با پای خود خاک 
را پپراکند (جَخا) الْكَوْرّ: کوزه را انداخت یا وارونه بر 
مین گناشست. 

(جَْی یُجَحٌی تجْخَ) الشَيْحٌ: پیرمرد کمانی‌قد شد و 
پشتش خمید (جَحُی) الرّجُل فی شجُوُدو: در سجود 
خود بازوها را گشود (جَخْی) عَلّی الْمِجُْمَرٍ: بر روی 
بخوردان بخور کرد. از راه میانه و اعتدال خارج شد 
(جضی) الل شب پشت کرد (جخت) جوم 
ستاره‌ها رو به غروب رفتند (جَحُی) الکوْژ: کوزه کج 
شد. 

نجَعٌی یتجَمّی تَجَحَياً) الْکَوْزٌ: کوزه به رو درافتاد 
(تَجَّخّی) اج علی المِجْمَرٍ: آن مرد بر روي بخوردان 
بخور کرد. 

۴ جدب -(جَدَبِ یَجُدب جذبا) المکان: آن مکان دچار 


خشکی و خشکسالن. عد (جدَتَ] الشی» از آن یز 


بدگویی و مذمت و عیبجویی کرد. 

(جدب يدب جَدَباً) المکانْ: آن مکان دچار قحطی و 
خشکی و خشکسالی شد. 

(جدّْب یدب جُدوْبََ) المَکان: آن مکان دچار خشکی 
و خشکسالی شد. 

(جْدّبٍ یدب اجدابا) المکانْ: آن مکان دچار قحطی 
و شک و نقشکننالی اشد (أیتث) لشت آن سال 
دچار قحطی و خشکی شد (أجْدَب) او آن قوم 
دچار قحطی و خشکسالی شدند. و در مثل گویند: 
«مَر ایت انتَّجَعَ»: کسی که دچار خشکسالی شد به 
دنبال چراگاه و آب و علف می‌رود؛ کنایه از ادم 
نیازمند است. (أجْدّب) الارْضَ: آن سرزمین را خشگن 
زده.یافت (أخدّب) فلان؛ پر فلا افرو آمد اماافلاتی 
از او پلپرای نکزد آگزچه آمکانش را خب داعت: 
(جادیّث تُجادبٌ مُجادیة) لاپل العاع: شتران آن سال 
دار قحظن هدند و بجر ریهه‌های.عدلف مک و 
غیره نخوردند. 

(َجَدبه جد تجدیا): آن را سنگین شمرد. 
(الأجْدّب) من‌المكنة: جا و مکان باران و آب‌ندیده و 
خشک. ج جُذب. 

(الجذب4 جای خشکی زده و مجان خشکسالی شنده. 
(الجَدّب. والجذبة): مَُنالجَذب. 

(الجَدْوب): جای دچار خشکسالی شده اگر مونث 
باشند. 

وفع تست سای که فجار خشکسالی شبقه است, 
(المجٌداب): زمینی که گویا هرگز سبز و خرم نخواهد 
شد. ج مجادیپ. 

۴ جدث -(اجتدت يَجْتَدت إجتداثاً): قبری درست کرد. 
(الجَدّث): قبرء گور. ج أجدات. خدا می‌فرماید: وفع 
فی‌الصُوّر قاذاهغ من‌الجُداثِ ای رهم ینیلوْنّ: پس 
دمیده شد در بوق پس ناگهان انها از گورها به سوی 
پروردگارشان می‌شتا بند. 


۴ جدجد - (الجدجد): زمین سفت و هموار. 


جدح ۳۳۸ جد 


(الحد جد): جیرجیرک. جوشی است ریز در بيخ حدقهٌ 


چشم. ج جٌناجد. 
و نخوه: 1 و ا و غیره رابا اب و استال آن 
درامیخت. در مثّل گویند: «جَدَحَ جُویْنْ من سویق 
غفره»: جنوین» ارد کسی دیگر را با آب وغیږ: 
تا از بخششی با اموال دیکران و 
تصرف در آن. (جَدَحَ)الشراب: نوشیدنی را با چوب 
مخلوط کن به هم زد و مخلوط کرد. 

جح بجر غ اجُداحا)الشوئق: آرد و قاووت و غیره را 
با اب و غیره مخلوط کرد. 

(اجتدح يَجتدح اجُتداحاالسَویقَ: آرد و قاووت و غیره 


درامیخت؛ کنایه ۱ 


را با آب و غیره درآمیخت 

(المجِْدّح): چوبی است که بر سر آن چوبی می‌کوبند و 
نوشیدنی را با آن به هم می‌زنند. ج مجادیح. 

# جد جد جد جَدا): بزرگ و عظیم شد. بهره‌مند و 
که جد چدا): جدی شد. شوخی نکرد اجا فی‌الفر: 
دز ان گار کوشید. 

اه بل ملک ار آی چیه از سح به وجرد ند 
تازه و جدید و نو شد. 

آن چیز را فطم کرد و 
برید (جَالحْلْ: خرمای نخل را برید. 

(جَد ید جَدًا) تالم آن چنیز وا به دست آورد. 
گویند: (جَدِذْت) باعَیر: خوبی و نفعی را به دست 
(جَدٌ یج جَدَد دی أَوالصَوم: پستان زن یا پستان 
چهارپا خشک شد (جدت)الشاة و تشوها: شیر 
گوسفند و امثال آن کم و پنتانش خشک شد. 

(جد یْجَد): بهره‌مند و خوشبخت شد. 

(أجَدَ ید اجُدادا) لانٌ: فلانی کاملاً ساعی و کوشا شد. 
در زمین صاف و هموار راه رفت (أجَ) اش در 
آن گار اتنام کوشش خود را گرد (أجَد)الطریی: ان ره 


۱۳۱۳ ۳9 . 0 
(جد جد جدا, و جدادا) الشیع: 


د ی ی ا سم وی 
ایند پر اکا در یط کرد ر سرو زانرف 
اج مر یکذا: کار خود را با فلان چیز محکم کرد 
(أجَد)الشّيء: ان ج راکاد کرد و په وجود آوود. 
واخمیالکایی): کهنه کن و نو بپوش و سپاسگزار 


ار و ۶ و 
ست اؤ اچد ابل و اسلا 


(جاده یجاد؛ مُجادة) فیالاشر: در آن کار با او مخاصمه 
و ستیزه و کشمکش کرد. 

دة ده قرو ال آن ج را نو گرد 
(جَدَدلَهُد: پیمان را تجدید کرد. تجدیدٍ عهد کرد 
(نقند) تیاه اما ز اوخید 

آن چیز نو شد 


(جَدْدالضَومٌ: پستان چهارپا خشک شد. 


(تسخده موده دا الشم ۸ 
(اشتجه مشج اشتجدادا) الس آن چیز نو شد 
(اشتجد)الشیه: آن چیز را نو کرد. 

(الأجَدً): پستان خشک شده و بی‌شیر زن و چهارپا 
(الأَجَد) ينالأغوام: سال قحط. 

(الأجَدان): شب و روز. 

(الجادة): ميانة راه؛ برخلاف كنارة آن. راه اصلیء 
بزرگراه. شاهراه. ج جوا 

(الجّداد): هنگام چیدن خرما. 

(الجداد :): جدادة الَحْلِ و غیره: نخل و غیره که 
ريشه کن شده باشد يا انچه که از نخل و یره قطع 
می‌کنند و می‌برند. 

(الجَد): پدربزرگ. ج آجخداد و جدود و جُدُوَدة. رزق و 
روزی. موقعیتِ اجتماعی و مردمی. در حدیثِ قیامت 
است که: «و اذا حاب اج مَْبْوْشونَ»: و ناگاه دیدم 
که صاحبان ثروت و موقعیت اجتماعی, دربند و 
مسحپوش هسك [ذنبالةً قى اشفا بتاعي 
خداشَیّه که فرمود: : بر در بهشت ایستادم و ناگهان 
ديدم که عموم آنان که وارد بهشت می‌شوند فقرایند. و 


جدر 


ینمی کزان رود کتار؟ ور دخا اذاف 
و جدود بهره: نصیب: بخت. در مثل گویند: «جَدک 
یَرْعَی نَعَمَکَ»: بخت تو نعمتهایت را حفظ می‌کند؛ به 
آدم اسراف‌کنند؛ خوش شانس گوینده 7 ج جدود. بسیار 
بزرگ و عظیم. خدا می‌فرماید: لو 1 اتال جد ربا 
ماد صاحية ولا ولدا6: و اين که همانا بالا فر و برتر 
است عظمت پروردگار ما نگ فته است.پیرای خود 
همسری و نه فرزندی. و در حسدایث است که: 
دار اشک و غا جد کت پاک :و مر است نام 
تو (ای خدا) و والاست عظمت تو (جَد)الحنطة: گیاهی 
است شبیه گندم یا یک نوع گندم است 

(الجسد): روی زمین» روی خاک. کناره و کرانة 
رودخانه. (فلانٌ مخ جّا): فلانی بسیار رگا 
ا ا نیکوکار است (هذا خطه چا جذ عظیم): :ا 
این خطر بزرگی است. 

(الجٌد: پهلو و کنار و جانب چیزی. کرانه و کناره 
رودخانه. ج آجُداد (الجد) ین‌الاجال: سرد بسیار 
بهره‌مند و خوشبخت. ج دون 

(الجدد): زمین صاف و هموار. در متل گویند: «مَنْ 
سَلک‌الجَده الْعتاز): هرکس که در زمین هموار راه 
برود از لخزش در امان است 

(الجَدّاء): گوسفند و امثال آن که شیرش کم و پستانش 
خشک شده است. ج جدّ (الجَدَاء) من‌الایل والْتم: شتر 
و گوسفند گوش بریده (الجَدَاء) مِن‌النساء: زن وچک 
پستان (الجَدَامء) م‌السنین: سال قحط (الجَداء) 
من‌المَفاوز: بیابان خشک و بدون آب 

(الجداد): نخ و شاخة درخت به هم گره خورده. 
(الجدة): کنازه و کرانه رودخانه. قسعتی از یک جسیز 
که با سایر قسمتهای آن یکرنگ نباشد. و از همین 
مقوله است: (جْدّة) السّماء و جدَهالْجَیلْ: قسمتی از 
آسمان و کوه کة با سایر قسمتهای آن همر‌نگ نیاشد. 
ج جدّد. خدا می‌فرماید: و من‌الجبال جَدَدٌ بیْض و 
ده تلف الوائها و غراییِب شوذه: و از کوهها 


جار 


قسمتهایی سفید و سرخ که گوناگون است و سیاهیهای 
تاد باه( جُدة)الحمار: رنگي کمر درازگوش که با 
بقیةُ بدنش متفاوت است. 

(الجد ة): روي زمین. طوقی است در گردن سگ. ے 
جد د. 
(الجدی) 
بلنداقبال. 


من‌الرجال: مرد بسیار بهره‌مند و خوشبخت. 


(الجديد): روی زمین. ج اجا و جدد. جد جسیز 

جدید. جیز بریده شده. 

(الجديدان): شب و روز. 

(الجديدة): مُوَنْثالجَديد. 

(الجَدِيْد تان): تقنية الجَدِيْدّة (جَديدتا)السزج والرّخل: 

نمدی که در زیرزمین یا زیر پالان شتر می‌چسبانند. 

(المُجَدد) من‌الّیاب: پارچه یا جامه‌ای که نخهای 
نگازنگی در آن باشند. 

(المَجْدود): بریده‌شده قطع شده. مرد خوشبخت و 

بهره‌مند و بلنداقبال. 

# جدر -(جَدَر يَجدُرْ جَدُراالجُدریٌ فی لبَدَنٍ: آبله در 

بدن بیدا شد (جَدَراالبت: گیاه در بهار جوانه زد 

(عتوالش هدور آن چیز را قبوارکشی کرد. 

(جدّر یجدر جذدورا) عنْقّْالحمار: گردن خر ورم رة 

(جَدَرَ)الرٌجُل: آن مرد پشتِ دیوار قایم شد. 

(جُدز یَجدر جذرآ؛ ابله گرفت (جدز) ظَهْده: کمرش 

جوش يا ابله یا تاول زد (جدرَت) ید دستش در اثر 

کار زخم شد یا تاول زد (جَدِرَ)الْكَرْمٌ: جوانه‌های تاک 

یداو نزدیک شد که برک کند. 

(جَدرّ یَجُدرٌ جَدار:)یکذا و ل: شایسته و سزاوار فلان 

چیز شد (جَذَالّبْتْ: گیاه در بهار جوانه زد و سبز شد 

و درآمد و رویید. 

(جدر یجُدر): ابله گرفت. 

أَجدر یجدز ر إجداراً)النّبْث: :گیاه در بهار جوانه زد 

(اجدر تاالأرض: کیاه ه زمین جوانه زد (اجدن لش 

میوءٌ درخت به اندازهُ یک نخود شد. 


جدس 

اد هدر تج تراالیت: یاه در بفار واه وه 
(عدزاالشحه: بو درختبه انطازة یک نتقوه شلد 
(جَدَر)لکم: جوانه‌های مَو رویید و نزدیک شد که 
برگ کند (جَدَرَلنا: ساختمان را مرتفع یا استوار بنا 
کرد. 

(جُدرّ یِجَدّرٌ تجْدیرا): آبله گرفت. 

(اجتدرَ در اجتدارا)الجداژ: دیوار را بنا کرد. 
(الجدار): دیوار. ج جُذر. خدا می‌فرماید: وین وّراء 
جُدر4: یا از پشتِ دیوارها. 

(الجداری): آلساقطالجدارئ: قسمت عمدة غشاء 
درونی رحم. 

(الحدر): : دیوار. ج جدران. بيخ دیوار. و در حدیث 
است که: «اشق رک تی للم الْحَدُرّ»: زراعتت 
را آییاری کن تا آب به پای دیوار برسد. ج جُدور. 
(الجدر. والجَدّر): ورمی است در گلو. جوشی است در 
بدن که بطور مادرزادی یا در اثر ضرب و جراحت به 
وجود آید. 3 أجدار. 

(الجَدرّ ة, و الجَدرّ ة): واجدالجُدّر و الجَدّر. 

(الجَدر :): دانژ شکوفة خرما. اغل گوسفند. ج جدر. 
(الجٌدّر یَ): بیماری ابله. 

(الجدیر): شایسته. سزاوار. ج جدراء. جایی که دورش 
را دیوار کشیده‌اند. 

الك غل از سنگ. سرشت. طبیخت. 
(المجدار): مترس, افچه. هراسه, ادمک کشتزار. 
(المْجَدُر): آبله گرفته. مرض آبله گرفته. 

اجنو از وة سردن الهش 
شایستگی. گویند: (هنا الاش مَجدرة لل و مدره 
مِثه): انن کار شايستة فلان چیز است. 

(المَجْدؤر): مرض آبله گرفته 4 له ا ق 
کذا) او شاسته است که جين یا جتان کند. (فعل 
ندارد). 

# جدس -(جدس یَجُدسش جدوسا)ا لاد نقانه و از از 


ر TF‏ 
میان رفت و زدوده و پاک شد (جذسالشی: ان جیز 


جدع 
خشک و سفت و محکم شد (جدست)الاژض: آن 
زمین بایر شد. 
(الجادس): نشانه و اثر زدوده شده. جیز خشک و 
سفت و سقتت دم 
(الجادس. والجادشة): زمین بایر. ج جوادس. 
# جدع -(جدعه جد عه جَدعا), و جدع نف بینی یا 
یک قسمت از نوک یا پرک بینی‌اش را برید. در مثل 
گویند: «لأمرِ ما جَدَعَ قَصِيْرٌ 
«قصیر» بینی خود را hs‏ از کانی است کته 


ی ۳ : برای کار ویژه‌ای 


برای چیزی پنهان وسیله قرار می‌گیرد. او را زندان کرد 

(جَدَعَ) عیالهٌ: خانواده‌اش را در تنگناي مالی قرار داد 

(جَدع)الصَبیٌ: ان کودک را بد تغذیه کرد. 

(جُدع یَجُدع جدعا: قسمتی از نوک بینی‌اش بریده شد 

(جدع)العلامٌ: آن کودک بد تغذیه شد (جَدع)الفَصيل: 
4 شتر بد تغذیه وضعیف شد یا در کوجکی سوارش 

شدند که ضعیف و سست شد. 

(أجدَعَة یُجْدعه إجداعاً بد تغذیه‌اش کرد. 

(جادعه بجادعه مجادعَة): متقابلاً با او ستیزه و 

کشمکش کرد و متقابلاً به او دشنام داد. 

(جَدع يْجَدع تجدیعا: بینی را برید. در دادن خرجی به 

خانواده سخت‌گیری کرد. کسی را بد تغذیه کرد. کسی 

را زندانی کرد (جَدّع) فلاناً: به فلانی گفت: (جذعا): 

خدا تو را عیبناک کند و خیر و خوبی را بر تو قطع کند 

(جَدعلنباتَ: کناره‌ها و سرگیاه را چید. 

(َجادّعا یَِجادعان تجادعا: آن دو با یکدیگر ستیز و 

کشمکش و دشمنی کردند. 

(الأجدع): بيني بریده شده. یا مردٍ بریده بینی. ج جدع. 

در مغل گویند: «أنُْکَ منک و ان کان أجُدَغ»: بینی‌ات 

از تو است اگرچه بریده و ناقص باشد؛ کنایه از کسی 

است که از او نازاضی باقیاما بخاطر خویقناوندی و 

غیره او را تحمل کنی. 

(الجداع) ین الکلا چراگاه و علف بد و نامرغوب. 

(الجدع: کره شتری که در اثر سوءتغذیه یا در اثر 


حدف 


جدل 





سوارشدن بر او در وقت کوچکی ضعیف شده است. 
کودکی که بد تقذ په شدده است: 

(الجَدْع): جَذْعاً ل: خدا ناقص و معیویش کناد. 
(الجدعة): جای بریده شده بینی و غیره. باقی‌مانده 
عضو بزیده شده. 

# جدف -(جَدّفَ یَجُدف جدفا؛ و جُدُوْفا)الطائه: پرنده 
با بالهای بریده پرواز کرد و پر زد. 

(جَذف یْجُدف جَذفاً)الوٌجُل فی سَیرو: آن مرد در هنگام 
را‌رفتن دستهای خود را به عقب و جلو برد 
(جُْدََتْ)لْعَأ: آن زن همچون کوتوله‌ها راه رفت 
(جدّفالظنم: آه و باگامهای کوتاه راه رفت 
(جْدَفتالماء بالج: آسمان برف باريد 
(جَدَفَ)الحادی: آوازخوان شتران. صدای خود را برید 
و آواز را قطع کرد (جَدّف) الاح ال یه و بالسَفيئة: 
ملوان پارو زد (جَدَّفالشَیْ ء: ان چیز را قطع کرد و 
رازب 

(جدفت تخد فت)] برد ستش قطع نی 

(أَجْدفرا یجدفون إجدافاً): جیغ و داد کردند. 

(جَدّفَ یْجَدّف تَخدیفاً) بالعْمَة: کفران نعمت کرد. در 
حدیث است که: «لائجفا عة الّد»: نعمت خدا را 
اسای کیت 

(الاجُدّف): كوتاه قد. 

(الجادوف): نوعی وسیلة آب کشیدن که دقيقاً مثل 
الاکسانکگ عمل.می کند. (واوه‌ای عبرآقی است):بو 
(الشادوْف) اصطلاح عامیانة مصری آن است. عربی 
ان؛ المنرفة است 

(الجَدّف): نوعی اشامیدنی است که رویش را نیوشانند 
یا سر ظرفش را نبندند. کف يا خس و خاشاک روی 
وشیدنی که بگیرند و دواناند.گور. ج داف 
(الجَدفة): جیغ و داد. صداي هنگام دویدن. 
(المجداف): بال پرنده. پارو. ج مَجادیف. 
(المَجُدوّف): گویند: (إِنهُ لَمَجْدُوْفٌ علیهالعنش): همانا 


زندگی او سخت و دشوار انتتیت. 


#جدل -(جَدّل یَجْدل جو )العلا و اة و 
غیرْها: کودک و بچهآهو و غیره قوی شدند و به دنبال 
مادر راه افتادند (جَدَل)الحَثٌ فی‌السَنبْل: دانه در خوشه 
وارد یا در خوشه‌اش قوی شد (جِدل)الشیٌء: آن چیز 
سخت و محکم شد. 

(جَدَل یجول جَدلالْحَیْلْ: طناب را محکم بافت 
(جَدَلْ)الرَجْلْ: آن مرد را بر زمین زد. در جدل و ستیزه 
بر او پیروز شد. گویند: (جادَلهٌ فجَدَله): با او مجادله و 
منازعه کرد و از او برد. 

(جسدل یسجدل جدلاً): دشمنی‌اش سخت‌تر شد 
(جیلالشیء ا ن چیز محکم شد. 

(آجدت تجدل إجدالاً)الظبية: ماده آهو بچه‌اش نوئ 
شد و به همراه آن رفت. 

(جادله بجادله مجادلَة, و جدالا: بسا او مجادله و 
کشمکش کرد. 

اجاول): فعل امر است. از جسادل: ندا مسی‌فزماید: 
رای یی مخت و کسکس کن با ی 
به روشی که بهتر است 

(جَدَلَّه یْجَدله تجْدیْلاً: بر زمینش افکند. 

(اجْتَدّل یَجتدل اجْتدالاْلعلام: کودک قوی شد و با 
مادر خود راه رفت. 

نْجَدّل يَنْجَدِل اْجدالاّ: بر زمين افکنده شد. 

(تجادلا تَجادلان تجادلٌ) فی‌الشر: آن دو در آن کار با 
یکدیگر ستیزه و یکن کردند. 

(تجدل ندل تخد : بر زمین افکنده شد. 

(الأجدّل): چرغ» چرخ شکاری. ع أجادل. در سخن 
ُطرّف است که: «یهُوی هُویالجادل»: همچون 
چرخهای شکاری فرود می‌آید. آدم خیلی ستیزه‌گر و 
لجباز در دشمنی. چیزٍ سخت و محکم (ساعِدٌ أجدل): 
ساعدٍ خوش تراش و محکم. ج جدل. 

(الأجدلیت): چرغ, چرخ شکاری: 

(الجادل): کودک و بچه‌آهو و غیره که قوی شده و به 
همراه مادر راه می‌رود. 


جدم 


(الجّدال): غور خرما که سبزرنگ و گرد شده است. 
(الجَدالة): زمین یا زمین دارای ماس ریز. 

(الجسدال): فروشندة (الجدال) غحورة سير خرما. 
نگهداری کننده کبوتر در قفس. 

(الجسدل): فن مباحثه و مناظره. و در اصطلاح 
دانشمندان منطقی و مسلمان: یکی از صناعات 
پنجگانه و آن قیاسی است که مقدمات آن از قضایای 
مسلم یا مشهور تشکیل شود. 

(الجَذل): اندام, عضو بدن. یک استخوان یک پارچه و 
ناشکسته. ج أجدالء و جدوّل. چیز سخت و محکم. 
دانة شيره بسته يا سفت شده در خوشه. 

(الجذل): عضو اندام. استخوان یک پارچه و ناشکسته. 
(الجدل): دانه شيره بسته یا سفت شده در خوشه. چیز 
سخت e‏ آدم لجباز در دشمنی. 

الاب الال تیرومتف و سخت و بعکم 
(ساق جَذْلاء): ساق (پای) خوش تراش و محکم (دژع 
جَذلاءٌ): زره خوش بافت و محکم. 

(الْجَدلة): دسته هاون. 

(الجدلیّ): منسوب به الجَدّل؛ جدل‌کننده (الجَدلیَ): 
(عْدالمنطقیین): دانشمند متخصص جدل (الجََلِ) 
ین‌الخمام: کبوتر کوچک که براحتی قادر به پرواز 
(الجَدَلينَ): آنان که به جدل کردن معروف شدند. مثل: 
سوفسطاییها در یونان و معتزله در بین مسلمین. 
(الجَدیْل): افسار بافته شدة از چرم یا از مو. دو رشتة 
مروارید و گوهر که آنها را بر روی هم برمی‌گردانند و 
حمایل می‌کنند. پارچه‌ای اسث مرصع نشان که زنان 
بطور اریبی بر دوش و پهلوی خود بندند. پارچه‌ای که 
قاضی و نایب او حمایل کنند. ج جدل. 

(الجَدِيلَّة): قفسی از نی برای کبوتر و امثال آن. قبیله 
ایل. ناحیه, سمت و سو. کیفیت و چگونگی و روش و 
طریقه و حال (رَیِب جو ایدا: عزم جزم کرد. در 


رای خود استوار شد. 


حدا 


(المُجادلة): (فی علم لمناظرة): برو جد کد راف 
محکوم کردن است نه برای روشن شدن مطلب. 
ماد 

(المجدال): آدم لجباز در دشمنی. 

لدل بر خاک افناده. در سخن علی الا است در 
جنگ جل آن گا که بر جفاز؛ طلعه ایستاهد گنت 
ارز ان ابا معا 
نجُوّم‌السَماء»: چقدر گران ۷ بر من ای ابومحمد که 
تو را افتاده ببینم زیر ستاره‌های آسمان. 

(المجْدّل): کاخ بلند و استوار. ج مّجادل. ادم لجباز در 


ا e‏ و او کے 
ن اراک مجدلا تخت 


دشمنی› پښنتاو یروا . 
(المَجْدوّل): طناب محکم بافت (رَجْلْ مَجْدُوْل‌الحلقِ): 


مرد دارای بدنی محکم و عضلانی. 
المجُدوْل: جاريةٌ مجُْولخْقَ: دختر خوشگل و 


# جدم - (الجدام): بيخ شاخه نخل. 

(الجداضة): خوشه‌ای که خوب کوییده نشود و 
نصفه‌نصفه باقی بماند. 

(الجداه میا من‌الحْل: نخل پرشاخه. 

(الجَدمَة): خوشه نيم‌کوب شده. زن و مرد کوتاه‌قد. ج 
جدم. پوستِ زبرین دانه. 

# جدول - (الجَذُوّل): جوي آب. جدول. جدول 
کلمات متقاطع. ج جداول. 

# جدا -(جَذا يدو جَدوا و جَدا) فلاا و عَليه: به 
فلانی عطایی داد. بخشش و دهش کرد. از او خواستار 
دهش و عطا شد. 

(جداه یَجْدِیه جَذیاً): از او عطایی خواست 

(جْدّی یجُدی اجداءاشیء: آن چیز سو دنداد (اغزی) 
فلا فلانی عطایی به دست اور (ختی)لجرخ: 
زخم خونریزی کرد (َخدی) 2 عَنه: از | ن بی‌نیاز شد 
(أجدی) فلاناً و عَلَیه: به فلانی عطا کرد. دهشی داد. 
(جَدّی یْجَدی تَجْدِيَة )لحل والْسّزْج: در زیر پالان 


شتر و زین بالشجه‌ای از کاه و غیره دوخت. 





جذأر داب 
(اجتّداه یجْتد یه اجتداء): از او عطایی خواست # جذب چت یجدب 4 جذباالشهر ماو گا شت و 


(اْمَجْداه بَسْتَجْدِبه إشتجداء): از او عطا و بخششی 
طلب کرد. 

(الجادی): ملخ که همه چیز را بخورد. 

(الجادیَ): زعفران. 

(الجاد یاء): زعفران. 

(الجَدا): دهش, عطا. باران همه‌گیر. در حدیث است 
که: له أشنا غیت دق و جَدا طَبقاً»: بارپروردگارا 
آب ده ما را با بارانی پراب و با بارانی همه‌گیر و زیاد 
که روی زمین را بپوشاند (خَيْرُ فلان جَداً): خير فلانی 
همه‌گیر و زیاد است و به همه می‌رسد. 

(الجداء): ثروتمندی و منفعت. 

(الجُداء): حاصل‌ضرب. گویند: (جداء ثلا فی ثئلائة 
تشعَة): حاصل ضرب سه در سه می‌شود: نه. 
(الجَدایْة): بح آهو که شش ماهه و قوی شده و تواند 
بدود» نر باشد یا ماده. ج جدایا. 

(الجدایِة): به معنای الحدایة. 

(الجَدُوّی): باران همه گیر. دهش, بخشش. در مثل 
گویند. «َعْلْتْ شعابی جَذوای»: خرج خانواده مرا از 
بخشش به دیگران, بازداشته. 

الجَذی): بزغالة نر. ج أَجُد. و جدا», و جسذیان. برج 
جدی در آسمان در کنار دلو. ۰ 
(الجَديَّة): بالشجه‌ای که زیر زین و غیره دوزند. 
(الجْدَیَ): ستارهُ قطبی و علامت قبله, جدی. 
(الجَدِيَّة): خون جهنده و روان 
«رَمَیْتَ يوم در سهَيْلبْنَ عرو فطع تساه فالبَعتَت 
جَدِيّةَ به الدّم»: نیری افکندم در روز بدر بر سهیل‌بن 
عمرو. پس رگ سیاتیک او را قطع کرد و خون بیرون 
زد. رنگ چهره. پاره‌ای مُشک. ناحیه. سمت و سوی. 


نج و نس یه 


بالشجه‌ای که زير زین و غیره دوزند. ج جدایا. 
2k‏ جذار جر ید إجْذٍئراراً)الْبْت: گیاه رویید 


دشنام دهد. 


سپری شد (جَذَّبَ)الشیء: آن چیز را بای و جذب 
کرد. آن را از جایش کار زد (جَذب)الماء من‌الاشاه: 
آب را با دهانش از ظرف خورد اجب وضع 
کودک شیرخوار را از شیر گرفت (جِذْب) فلا بل 
وَصْله: فلانی ارتباط خود را قطع کرد (جَذبَث)المَر اة 
خاطبها: ان زن به خواستگار خود جواب رد داد. 
(جَدَبَت تَجْذِبُ جذاباً)الَاقَةُ والأتان لها ین ضوعها: 
جر پا فاچه نغ شیر خود را بالا کقید او شهر نداد ,و 
شیرش کم شد. 

(جاذّبَ یُجاذِب مُجادیَالسَیَء: آن چیز را جابجا کرد. 
از جایش کنارش زد (جادّب) فلاناً السیّء: متقابلاً آن 
جیز را از دست فلانی کشید 
(اجتَذبٍ تب اجتذابالش ١‏ ان جیز را به سوی 
خود کشید. آن را به زور کند و برد. 

رسجَدّب يَنْجَذِبٌ انجذابا): کشیده و جذب شد 
(إنجَدَبَ)الْقَوْمٌ فی‌السَيرٍ وانجَذَّبَ بهمالسَیرٌ: آن قوم با 
شتاب ره سیر دند. 

(تجاذیُا یجاذیون تجاذبا الشیَء 
یکدیگر کشیدند. 


2 که 5 2 2 مء 1 ۳1 
(تَجَذبَ یِتَجَدب تجذبا)الشی: ان جیز کشیده و جذب 


1 ان جیز زا از ادسنت 


شد (تَجَدّب)اللَبَنّ: شیر را نوشید. 
(جادْبْ)الَتطِییْ: جذب دو قطب ناهمسوی 
آهن‌ریا به سمت یکدیگر. 

(الجاذب. والجاذبّة): شتر و ماچه خر که شیر خود را 
از بستانقان بالا کسیده‌اند واتمی‌گذارند قضیر .یه 
پستانشان رود. ج جوادب. 

(الجاذبة): (فی علملْبات): گیاهی است که روغنی 
معطر از آن گیرند و برگش را بجوند. (الجاذية): (وی 
عم الیاضَة): نيروي کششی, نيروي جاذبه. 
(الجاذيكة: ویایندگے. دلریایی: قروق ده و 
جذب‌کننده. گویند: (فلان له جاذی): فلائی را نیروی 
جاذبه‌ای است که افراد را به خود جذب می‌کند 


جد 

(الجاذب 4 : (فی لمع طیسه): نیروی مغناطیسی. 
(الجَذّب): (فی اضطلاحالصَوْفیّ): حالتِ جذبة صوفیها 
الجَدْبْ): (عند فلاطْوْن): خیر و نیکی برتر و بالاتر که 
برخی از صوفیان مسلمان به آن الود گویند 
الجَذبْ): (فی علمالیاضَة): قو جاذبه. 

(الجَذَبَّة): پنیر درون سر نخل که سفید و قابل خوردن 
است. ج جَذ ب, و چذاب. 

(الحَذبَةَ): یک قطعه. یک تکه. 3 جذاب. 

(الجَذو ب): * شتر و ماجه خری که شیر خود را از 
پستانش بدزدد و بالا کشد. ج جذاب. 

(الجُوذاب): غذایی است از گوشت و برنج و شکر و 
مغز فندق. (معرب). 

(المَجذوب): (فی اصطلاح الصف فیّهْ): کسی که خدا او را 
برگزیده و پاک کرده وال بدون زحمت و رنج به 
مقامات عالیه برسد. [شتر در خواب بیند بنبه دانه. ب ]. 
ET‏ بعنه چا آن را شکست یا قطع کرد و 
برید (جَذلْحَبْلْ: طناب را بريد (جَذالشَیَء عن‌الشیء: 
آن چیز را از چیزی دیگر برید. 

(جل تا ج و جذاذاً)التخل: خرما را از درخت بريد 
و چید. 

خن بجدده یذ آن را شکست یا قطع کرد و 
برید (جَدَذَالْقَوْم: از آن قوم خواست 
اما هیچ کدام پیروی نکردند. 
ند سح اجذاذا): قطع شد. شکست. 

اقا جد نةا تکهنگه شد. 

(الجُذاذ): تکه‌تکه شده. خدا می‌فرماید: «فجََلهم 
جُذاذاً الا گرا َُمْ4: پس آنها را تکه‌تکه کرد بجز 
(بت) بزرگ انها را. 

(الجَذاذ, و الجذاذ): تکه‌تکه شده. 

(الجذاذة): تراشه» پاره‌های چیز شکسته شده. یک تکه 
سنگ طلا. یک قطعهٌ کوچک نقره. برگ یادداشت. ج 


زر ۰ ۰ 
حداد. 


ت از او پیروی کنند 


(الجَذّاء): دندان شکسته (ید جَذاء وحم جَذاء): دست 


جدذع 
قطع شده. رحم و خویشاوندی قطع شده که آن را صله 
زم نکنند. 
(الجدة): گویند: (ما له و پوششی بر تن ندارد که 
او را بیوشاند. 
الجَِیْذ): تکة شکستة چیز خرد شده. ج جذاذ, و 
جذاذ. شکسته, قطع شده, بریده شده. 
(المجَذ): نو میخ یا نوي ميل سرمه‌دان. ج مَجاد. 
(المَجذوذ): شکسته. بریده و قطع شده. 
#چفی داخستر ذز جسفرااالنش +: 
ريشه کن کرد. 
(أجْدَر یُجُذر اجذاراالشیء 


از بیخ درآورد. 


آن چنیز زا 
ق چید را ریشهکن کرک 


(إِنْجَدَرَ يَنْجَذِرٌ انجذارا): بریده شد. 

(الجَذّر. والجذر): بيخ هر چیز. ريشه و اصل هر جیز 
الد اټ رة گا جد الغو 
(فی‌الحساب): عددی که در خودش ضرب شود معلا 
جذر صد می‌شود: ده (جَذر) تة فعا ای 
فسوته‌لٌانية: ضرب پنج در خودش به توان دو 
(الجَذراالأّصَمُ: جذر اصم (علامًالجذُر َکذا): علامت 
جر این استث: 

(الجذیر): (فی‌لْحَیّوان والثبات): چیزی شبیه به مو در 
گیاه. ريش ریز گیاه. مویرگ بدن. 

(المْجذر): گویند: (بقرة مر مُجذز): ماده گاو دارای گدرو 
سال 

(المَجُذوّر): (فیْ علمالوی اضَ): عددی که در زیر 
علامتِ جذر است؛ مجذور. 

# جذع -(جَذعهٌ یجذعه جَذعا): آن را به هم مالید. 
مالش داد. مشت و مال داد (جِذُعلَبْة: چهارپا را 
بدون غذا نگهداشت (جِذَعالرَجُل عیالٌ: آن مرد به 
خانوادٌ خود رسیدگی نکرد و چیزی به آنان نداد 
(جَذع) لین دو شتر را به یک طناب بست 
(جَذّع)الرَجُل: آن مرد را بازداشت و حبس کرد. 


(أجْدَّع یْجذع اجذاعاالقَصیِل و غُیده: كرة شتر و غیره 


هدب 
چهارسالش را تمام کرد و وارد پنج سالگی شد. یا 
اسب و گاو وارد سه‌سالگی هد یا گوسفند هشت یا ند 
ماهه شد. 
(جادّع یاذغ تجاذعا): تظاهر و وانمود کرد که جوان 
شده است. 
لذج ین‌ال#جال: مرد نوجوان. و در حدیث صبعت 
است که: «یا یی فنها جَذّځ»: ای کاش من در آن 
جوان بودم. [از سخنا مان ورقه‌بن نوفل دربارةٌ پیامبر 
خداهه است که آززی می‌کند:: کاش در نت اه 
بزرگوار جوان بودم و می‌توانستم او را یاری دهم. ب]. 
الجَذُع) من‌الابل: شتری که وارد پنج سالگی شود 
الجَذْغ) من‌الْحْْل والبقَرٍ: اسب و گاوی که دوسالش 
تمام و وارد سه‌سالگی شود (الجَذَع) ین‌الضَاأن: گوسفند 
هشت يا نه ماهه. ج چذاع, و جذعان(فلان فی 
ال جَدَ: فاا جر ای کان اوم وار ایت 
(أعَذث الم عَعا): آن کار را از نو شروع کردم با ان 
را به صورت اولش بازگردانیدم (جنع : پلاء فاجعه, 
گرفتازی: مضیبت له اج : روزگا ر. e Sk‏ 
(الجذع) نة خرما بن و امتال آن. ج جُذاع, .و جذوع. 
(الجذع): گویند: (دَهَبَالقَوْمٌ چذّع مذع): آن قوم به هر 
سوی رفتند. 
لجع چیز بی‌پایه و بی‌تبات. 
# جذف - (جدّفَ یَجْذٍف جذفاالانسان فی مَشیه 
والطائد فی طْيَّرانه: انسان تند راه رفت. برنده تند پرواز 
کرد (جَدَقّت)المَراة: آن زن همچون کوتوله‌ها راه رفت 
یا گامها را کوتاه برداشت جد )الماع آسمان برف 
بارید (جَذّفالشیء: آن چیز را قطع کرد و برید. 
(أجُذف یجذف اجذافاالطائه: پرنده تند پرواز کرد 
(جدّفتالفراه آن زن همچون کوتوله‌ها راه رفت يا 
مها را کوتاء داش : 


»ِ 
SEE a SOD a 


مت 9 تجا اا 


(المسجذاف: ی جذاف ال فينة: پاروي گشتی: ج 


جذم 
مجاذیّف. 
# جذل -(جذّل یدل جُذولاالشیء: آن چیز صاف و 
راست ایستاد و استوار شد (جَدَل) موم يُحاربهم: 
ایستاد و با آن قوم جنگید. ۱ 
(جذل یَجُذل جَذلا: شاد شد. 
(أجِدَلَة بُجذِلهُ إجذالاً: شادش کرد. 
(اجَذل تذل اجتذالاٌ؛ شاد شد. 
ااا یحاون جا با یک‌دیگر دشمنی و 
کینه‌ورزی کردند. 
سَجذل يَشتَجْذٍل اشتجذالا: صاف و راست ايستاد. 
(الجاذل): شاد. خو شحال. در شعر می‌آید. ج جذالی. و 
جذ لان. و جذلان. 
(الجَذٍل): شاد. خرم. خوشحال. 
(الجذل): تن بی‌شاخ و برگ درخت. در حدیث آمده 
است که: وجو حدم العاف فی عین اجو 
وضو الجدل فى غت مسی‌بیند. پىشى از شما 
عاهاقی: وا در جک برافر با دوس وه اا ما 
درخت.را در چشم خود ننمی‌پیند (عافالشینة ای 
جلف آن چیز به اصل خود بازگشت. قله کوه. قسمت 
بیدا و پرآننده و اشکار کوه. چوبی که نصب می‌کنند تا 
شتران, خود را بدان بخارانند ان لجذل جکاک) 
استوار است افلان خدل ابل 1 
غتم): فلانی در پرورش و تیمار شتر و گوسفند ماهر و 
چیره‌دست است. ج آجُذال. .و جدال, بو لول 
لجَذلی»: زن شاد و خرم. 
(الجَذ لان): مرد شاد و خرم. 
ایل هه یلها الشعکی: او راانذیشهای صائب 


اند يشه او صائب و 


و استوار است. 

# جذم - (جَذمَه يَجذِمُهُ جَذماً: آن را قطع کرد. آن را 
بر ید. 

(جَذِمَت تَجْذَمٌ جَذما) ید دستش قطع شد یا انگشتان 
دستش از بین رفت. 

(جُذم یجدم): خوره گرفت. جذام گرفت. 


جذا 

(أجْذَم يُجْذِم اجذاما يد دستش را قطع کرد (أجْنّم) 
عنالشیء : از آن چیز دست بازداشت. دما عَايه: 
عزم | ن آن را کرد (أَجدّم)ا لمیر تن واه رفت: 
NET‏ تجْذِیْما: آن را تکه‌تکه کرد. 

(إلْجَذّم يَلْجَذِمإلجذاماً): بريده شد. 

(تجَدم بت تما تکهتکه شد. 

(الاْجْدُم): کسی که دست یا انگشتانش قطع شود. ج 


جُذم. 
(الجذام): خوره. جذام» اکله. 
(الحَذامَة) 


منَالرَزع: : آنچه پس از درو از زراعت بماند. 
(الجذم): اصل, بیخ» ريشه. گویند: (جذم)الشَجرة: ريشه 
و بن درخت (جذم)القَؤم: اصل و تبار آن قوم 
(جذم) ال جل: قوم و خویش و اهل و عیال آن مرد. در 
حدیث است که: لم یَکنْ رَجُل من فریش لا له جلمْ 
ِمَکة»: هیچ مردی از قریش نبود مگر این که قبیله و 
خویشانی در مکه داشت (جذم)الاشنان: بن دندانهاء 
محل رویش دندانها (جذم)الحایط: باقی‌ماند: دیوار. ج 
أجذام» و عنم 

(الجَذ ماء): زن بریده دست یا بریده انگشتان دستا: 
(الجَذْمَة): محل قطع و بريدگي دست. 

الجدْمّة): قطعه. پاره‌ای از چیز که ببرند و اصل آن 
برجای ماند. گویند: ریت من یه جِئْمة َبل): در 
دست او پاره‌ای طناب را دیدم. [در تاج‌العروس و 
آقرب‌الموارد و غیره, فی یه امده است نه من یده. ب]. 
ازات له جع اقا گروهی از سردم .را دز 
نزد او دیدم. ج جذم. 

(الجد یم): قطع شدهه بریده شده. 

(المجذام): رجُل مجذام: مردٍ کاربر و بانفوذ. مردی که 
دوستی‌اش را زود قطع کند (رجنل مجِذامالر کض 
فیالحَرب): مردی که در جنگ په اضر عبت هی 399۵ ج 
زیم 

اليجذاة): به معنای اليجذام. ج جازم 

(المْجَدم): بریده شده, قطع شده. جذامی. 


(المجدوم): جذامی. بریده و قطع شنده. 

# حذا الا در خلواء و تا برپای ایستاد و 
ثابت ماند (جذا) منخراه: سوراخهای بینی‌اش کشیده و 
جس د( ج ااا ل آنع سرود وو وای اک 
روی انگشتانش ایستاد (جَذا)السنامٌ: کوهان شتر پرپیه 
یا دارای بيه شد. 

(جذاه يجيه جذیا) علة: از او منعش کرد. 

(آمذی یجدی اجداءٌ) الشی م: آن نید برای انستاد 
(أجذى)الْقَصِيْلٌ: کوهان کره د 
الانسان و غیره عَنة: انسان و غیره را از او بازداشت و 
منع کرد (أجْدّی)الحجر: نننگ:زا اند گرد . و در سخن 
ابن‌عباس است که: «مَر بقوم بج ˆ خجرآ: به 
گروهی گذر کرد که سنگی را بلند می‌کردند (جدّی) 
طر فه: پلکها را باز و به جلو خیره شد. 

(تجَذی یتْجَذی تَجَذیا)جل یوم اجتم: آن مرد تمام 
روز را کار و فعالیت گرد ( متا لعمائ: کیو تر در 
وقتِ خواندن دم به زمین کشید. 

(تجادّی ینَجادی تَجاذِیا)الْقَوْمٌ حَجَرا: آن قوم چوبی را 
به زیر سنگ کردند که بلندش کنند. 

(اجذوّی یجُذوی اجُذواء): روی انگشتانش ایستاد. 
ست ایستاد. بریای 


شتر دارای بيه شد (أجدّی) 


(اجدوذی یَجدوّذی اجذیْذا :)٤‏ راست 
شد. خانه‌نشین شد. خوار و ذلیل شد. 
(الجادی): صاف و راست 
روی انگشتان پا ایستاده. ج جذاء. مرد ضعیف و ناتوان 
ول 

(الجادية): مون الجاذی: 2 
کم آید و کم شود. 
(الحداد): : پایین تنه درخت بسیار بزرگ. ج چذاء. 
(الجذَوّة والجدورة والجدو ): ۳ اتن و آذر 
شعله‌ور. ج جُذاً. و جذاً. و جذاء. خدا می‌فرماید: على 
یم نها حبر أجدوة منلثار لَعَلَكُمْ طون» 
شاید من ۳ شما ر از | 


اة دو زانو نشسته. 


شتری که چون زاید شیرش 


بو ی خبری يا بیاورم 


جرو ۳۳۷ فقت 


(فلانْ دو شَرّْ: فلانی شرور و آتش‌افروز و فتنه‌گر 
است. 

(الجذ ی): اصل» بیخ» ريشه, بن. 

(المجذاء): مِجذاءًالطائر: نوک پرنده. 

(المُجْذی): ثابت و برپای ایستاده. 

(الجذِيّة): موث الشجزی. در روایت است كه: 
«متل‌ال منافي رل ُجذية علی‌الازض خی 
یک نجعافها بمَرَةٍ»: ملٍ منافق مَل صنوبر ایستاد؛ 
بر روی زمین است تا این که می‌باشد افتادن آن به یک 
باره. یک مر تبه از پا درمی‌آید. 

#جرق -(جرّز 7۹ جرا و جَراءءً) عَلّی‌الشّیء: دلیسر 
شد بر آن چیزه رویش باز شد و جرأت آن را یافت. 
جاه یُجَرْنه تجریثا): او را جری و جسور کرد به او 
دل و جرأت داد. تشجیعش کرد. 


(اجتَراً یخی إجتراء) عَلَيه: , بسن ال دلیر هتد جرات 


یافت. 

قفا تجا جرأت یافت. جسور شد. دلیر 
شد. 

(الجر ی ء): جسور, دلیر» جری. ج چرّ آء. ا ناء. 
(الجرَبِنّة): گلو. خشکنای. چینه‌دان. 

(الجربّة): گلو. حنجره. حلقوم. 

اجره مَُنثِ الجَرٍیْ». اناقکی که سنگی را بالای 
در آن گذاشته و گوشت در زیر آن می‌گذارند و چون 
کل فرننه‌ای: ان گوفت را برباید.سننگ افتاده و در را 
می‌بندد. ج جرانی. 

#جراش جر ینش ار نشاشا): بدنِ لاغرش 
فربه شد (اخرأ شث)الایل: شکم شتران پر و فربه شد. 
(المُجْرَئشة): شترانِ سیر و فربه. 

#جرأض - (الجسراٌض): شير بيشه (الجُرائض) 
من‌الابل: 2 شتر خیلی تناور و نیرومند. جراض. 
#جرافیت -(جرافیت) : گرافیت. زغالی که در ساختن 
مغز مداد به کار رود. (دخیل). 


#جراندت - (الجرانت): سنگ گرانیت. (دخیل). 


# جرب -(جرب یرب جَرَباً): گر شد. کچل شد. 
بیماری جرب گرفت (جُرب)الیْف: شمشیر زنگ زد. 
جرب یرب إجرابا): شترانش گر شدند. 

(جَرَبَه جرب تجریباً. و تَجْربَة): آزمودش, آن را تجربه 
کرد ۱ ۱ 

(الأجْرّب): گر مبتلاي به گری. ج جرّب. و جراب. 
شمشیر رنگ زده. 

(التَجْربَّة): (فی‌الجلم): آزمایش علمی. کار آمایشی: 
مثل: (تجُرَة رح و جرالطنع اجرای آزمایشی 
تئاتر و نمایشنامه. چاپ آزمايشی یک مطلب. 
(جدید). ج تجارب. 

(الجسراب): انسبان. ج أجريه. و جرب (الجراب): 
(فی‌اضطلاح لاطبا ء): کیسه‌ای که معمولاً متصل به 
ناه عاط است و چیزی را ترشح می‌کند. ج 
جر 

(الجرابیّات): جانوران کیسه‌دار کیسه‌داران [مثل: 
کانگورو. ب ]. موشهای کیسه‌دار. 

(الجُراب): کشتی خالی و تهی. 

(الجَرّب): گری. جرب. گال. عیب. نقص, عار 
(حَمَکَالجَرّب): کنة گری؛ سارکوپت. 

(الجر ب): مبتلاي به گری» گر. ج چراب. 

(الجَوبی): موب الجَزبان. ج جراب و جَرْبّى. 
(الجَباء): منت الأجُرّب. زمین قحطی زده. [که گویا 
گر شده و علفهایش از بین رفته است. ب]. اسمان. 
[زیراستاره‌ها آن را همچون پوست مبتلای به گری 
کر ده‌اند. ب ]. 

(الجَربان): گر. مبتلاي به گری. ج جراب. و جَرْټی. 
(الچریّان): یخه. (معرب). [معرب گریبان فارسی. ب]. 
(الجُرْبّان): یخه. [محرف گریبان فارسی. ب]. نیام 
(الجو بُ): مزرعه. پاره‌ای چرم و امثال آن که بر لبه چاه 
می‌گذارند تا اب در آن نریزد یا بر آبریز جوی گذارند 


تا اب سرازیر شود. ج جرب و جر ب. 


جرثم ۱ ۲۳۸ جرح 


(الجر پیاء): باد سرد شمال. 

(الجر یب): مزرعه, پیمانه‌ای است مساوی با چهار قفیز 
و وزن ۱۴۴ کیلوگرم. ریگ دارای خاک. ج أجربةہ : 
جر بان. 

الجْرَیّب): (فی علمالاخیاء): کیسه یا حفرة پیاز سو. 
فولیکول پیاز مو. 

المْجَءب): رَجُل مُجَوَبْ: مردٍ آزموده شده و امتحان 
داده. 

(المَجرٌ ب): رَجُل مُجَرْبٌ: مرد باتجربه و کارآزموده 
مرد کارکشته. 

# جرٹم جر تم ترش الَجُل: آن مرد کز 
کرد و به کنجی نشست. از بلندی فروافتاد 
(تجوتم‌الشی:: قسمت عمده آن چیز زا گزفت. 
(الُزئومة): اصل. بیخ» ريشه. اپیگلوت؛ قطعة 
غضروف تشتک مانند داخل گلو که در وقت اب یا 
غذا خوردن جلو نای را می‌بندد. خاک اطراف ريشه یا 
بن درخت. شهر مورچه. لانة مور (الجُرْتومة): (فی 
جلما1 طیایا: ویر وس کرب بل بزاگتری. عضو 
گیاه یا حیوان که قابلیتِ تولیدِ مثل دارد. مثل: دانة گیاه. 
و تخم‌مرغ و پرنده. و تخم و تخمک در حیوانات. 

# جرج -(جَرَجَّث جرج جَرْجاً) الابل الَعی: شتران 
جراگاه را جریدند. 

(جسرج جرج جسرجاأً): شل و لق شد. گویند: 
(جَرج) لاتم فی اصْبّعه: انگشتر در انگشتش شل و لق 
شد (جرح)الجُل: آن مرد از ميانة راه (نه از کنارة آن) 
به رهروی پرداخت یا در زمین ناهموار راه رفت 
(جرجَت)الاْض: آن زمین سخت و ناهموار شد. 
(جَرّجهٌ یرجه تجریْجا: شل و لقش کرد. آشفته و 
مضطربش کرد. لغزنده‌اش کرد. 

(الجر ج): مردی که در زمین ناهموار گام بردارد و راه 
برود (یِکیْن جر الْضْلٍ): کاردی که دسته‌اش لق 


اتف تا 


(الجر جَة): مُوّنثِ الجَرج. 


(الجَرَجَّة): میانة راه از عرض ان. زمين ناهموار و 
ناصاف يا سفت و سخت. ج جر ج. 

(الجُرْجة): انبان و توشه‌دان سر تنگ و ته گشاد چرمی. 
ج جرج 

# جرجر -(جَرْجَرَ بجر جَرْجَرَةًالبَعِيْرٌ: شتر در وقتِ 
ناراعتی صدا را در گلو چرخانید (جوج)الماء: آب 
قلقل کرد (جَرْجَرَالشَراب فیالحَلقِ: نوشیدنی در گلو 
قلقل کرد (جَرجَرّثاشازژ: آتش صدا کرد 
(جَوجر)الشراب: نوشیدنی را قلپ‌قلپ خورد که در 
گلویش قلقل کرد (جَجَرَ) فلاناًالشراب: نوشیدنی را 
قلپ‌قلپ به خورد فلانی داد که در گلویش صدا و 
قلقل کرد. 

(الجُراجر): شکم. جوف (ماء جُراجم): آب بسیار 
شرشرکننده یا بسیار قلقل‌کننده. 

(الجَرْ جار): بانگ تندر» غرش رعد. 

(الجَرٌ جارو الجراجر. و الجزجر): شتری که صدا را از 
روی ناراحتی در گلو بچرخاند. 

(الجَزْجر): دستگاه خرمن‌کوب. 

(الجرجیْر): ترتیزک» شاهی. 

۴ چرجم -اجَرْجَم بْجَرجم جه جَعَة)لطعام: تمام غذا را 
خورد (جَرجمّالشراب: تمام نوشیدنی را نوشید 
(جْرجم)الَجل: آن مرد را بر زمین افكند 
(جوجم)لیْتَ: خانه را ویران کرد. 

(تَجَرْجَم بَتَجَرْجَم تجَرجُما): تمام غذا یا تمام نوشیدنی 
خورده شد. بر زمین افکنده شد. خانه منهدم و ویران 
شد (تَجَرْجَمَ)السّیء: آن چیز افتاد (تَجَرْجَمَ) فی‌الکل 
والشراب: غذا یا نوشیدنی بسیار خورد (تجَرْجم) فی 
مکانه: در جای خود کز کرد و ماند. 

# جرح - جرخ بَجرَحهٌ جُرحا): زخمی‌اش کرد 
(جَرَحَه) بلسانه: زخم زبان به او زد (جَرَم)الشاهد: 
شاهد را غیرقابل اعتماد شمرد و شهادتش را رد کرد 
(جرحالشیء: آن چیز را کسب کرد و په دست آورد. 
خدا می‌فرماید: و ولد يفاك الیل یلم ما 


جرد 


شب E‏ آنجه را که کسب کرده‌اید در روز (فلار" 


جر جح 


اوست آن که می خواباند شما را در 


کے یال فلانی برای خاتراد؟ غود کانتبی ‏ کند. 
(جَرح یَجْرح جَرْحاً): زخمی شد. شهادت یا داستان و 
روایت او دروغ و باطل شمرده شد. 

(جسرّحه جره تجریْحا» او را بسیار زخم زد. 
(جَرَحُوه) بأئیاب و اراس 
دشنامش دادند. 

رح یجترح اختراحاالشَی»: آن چیز را کسب کرد و 
بیشتر در پوس حون رود. خدا می‌فرماید: »ام 
حیب ناج خوا الْعنات»: آیا پنداشتند آنان که 
كسب کزدند " را (فلان یخترح لعیاله): فلانی براي 

عانزادهاین انی ی کید 

(استَجرح یَستّجرح اْتجراحاالشاهد: ماهد و گواه 
غیر قابل اعتماد شد که باید او را رد کرد و حرفش را 
نبذیرفت ( کرت مت لاديف واشتخرخت): این 

روایات یا سخنان زیاد و غیرقابل اعتماد شد. 

(الجار ح): فلانْ جارح هل فلانی کاسب و نان‌آور 


: از او عیبجویی کردند و 


خانوادة خویش است 

(الجارحَة: عضو کارکنندة بدن. مثل: دست و پا. سگ. 
حیوان و پرندهٌ شکاری. ج چوارج. خدا می‌فرماید: لو 
ما فلع ینالجوازم خکلیین :نو آنچد ترییت گردید از 
حیوانات شکاری مثل سگ که پرورش‌دهندگان آن 
باشید. انچه که شهادت و گواهی را با آن مخدوش و 
بی‌اعتباز کنند. 

(الجراحة): زخم. جراحت. حرفة جزاح. عمل جرّاحی 
ج جَرائح. 

(الجُرْح): زخم. ج جُروح؛ وأجراح. 

(الجُرْحَة) انجه شهادت را با ان خدشه‌دار کنند. 
(الجرّاح: پزشک جراح. 

(الجَریْحٍ» زخمی. مذکر باشد یا مونت. ج جَرْحَى. 

# جرد -(جِرَده یَجْرَده جَزْداً: پوستة روی آن را زدود. 


غشاء ان را کنار زد (جَرّده) من توبه: برهنه‌اش کرد 


خرن 


(جَرَد)الجلد: موی پوست را سترد (جَرَالجَراالأِضَ: 
ملخ, زمین را از گياهان پاک کرد (جَرَد)الْقَحْطًالأَزْض: 
قحطی. گیاهان زمین را نابود کرد (جَرد)ال یف من 


تیو شمغیر زا از امش آ هیخت (جَرَد)القطن: پنبه 


و ۰ 


را زد (جَرن موم از ن قوم دریوزگی کرد ولی چیزی 
به او ندادند یا از روي اکراه دادند (جرّد) ما فی‌الْمَخْرَنِ 
آوالحائوت: اجناس انبار یا مغازه را لیست‌برداری و 
قیمت آنها را برآورد کرد. 

(جَرد يَجْرَدٌ جرد بدنش بی‌مو شد (جرد)المَکان: آن 
مکان از گیاه خالی شد (جر3) شَغژالُزس: موی اسب 
کوتاه و کم بشت شد (جَرٍد)الوَجُل: :بدن آن مرد در اثر 
خوردن ملح به هیر دار عد غر وه جام 
کهنه و فرسوده شد (جرد) اهر لَوْمٌ: آن ماه يا آن 
روز سیری شد. 

(جرد یجرّد): شکمش در اثر خوردن ملخ درد گرفت 
(جُرد) الرز؛ آن زراعت ملخ‌زده شد. 

(جرَده یْجَرده تَجریُدا): پوستة آن را كنار زد و زدود 
(جَوّدَ) فلاناً لوب و من‌لتوّب: لباسهای فلانی را کند و 
برهنه‌اش کرد (جَرّد) الکتاب: : نوشته را مج نکرد یا 
حرکت و نقطه بر آن نگذاشت (جَرَد) اْجلد: موي 
پوست را ستزد (جَوذ) الشف ین نود شمشیر را از 
نیامش برکشید (جَرّد) الط الأْْضَ: قحطی هرجه را 
بر روی زمین بود نابود کرد. 

جرد جرد انجرادا) من توّبه: از جامه‌اش درآمد و 
من زاره کرکهای شتران 
ریخت. (إِنْجَرَدَث) المئبلَة: خوشه گندم و یره از 
پوسته‌اش بیرون زد (ْجَرَد) الوب: جامه کهنه شد 
نْجَرد) َغر الْقَرَس: موي اسب کوتاه شد (ْجَرَد) فى 
سَیْرٍه: در راه رفتن خود جدیت کرد (انجَرد) به السَیر: 
راه رفتن او ادامه یافت و طولانی شد (ْجَرَد) قرش 
ن اسب از اسبها جلو زد و از آنها جدا شد. 

جرد يتجرد تَجرّدآ) من توبه و عَنه: جامه‌اش را 


دراو رد و بر هنه شد (تَجَوَدَت) ال خوشۀ گندم و 


برهنه شد (إنجَرَدَٿ) الابل م 


جردب 


جردم 





غیره از پوسته‌اش بیرون آمد (تَجَرّد) لائر در آن کار 
جدیت کرد (تَجَرَد) فی سَیْره: در راه رفتن خود جدیت 
کرد (تَجَرَدَ) الْقَرَس: آن اسب از اسبهای دیگر جدا شد 
و جلو افتاد. 

لاجر د): داراي بدن بی‌مو. ج جُزد. و در حدیث اهل 
ببهشت است که: «جْود مد مْتَکخلون»: بدن و 
صورتشان بی‌مو و سرمه در چشم گذاشت‌گانند. جای 
بدون گیاه. ماه (برج) کامل یا روز کامل و تمام شده 
فش اجرد اسبی که سوهایش کم‌پشت:و کوتاه 
ایست. اسب بزندة ستابقه ا آجرذا: شیر دون گنفت 
مب اجر قلب صاف و ساده و بی‌غل و غش ری 
فلا على آجردوا: به کمر فلانی تبراندازی شند. ج 
أجارد. 

(الَجریُد): داشتن تصور ذهنی و مجرد از صفت يا 
ارتباط یک چیز و فقط به آن تصور اکتفا نمودن 
تجرید, تجرد. 

(الجاژوزد): نة جاروة: سال بسیار قحط (رَجل 
جارُوْذ): مردٍ شوم و بدشگون. 

(الجارودیْة): فرقه‌ای از زیدیه و از غلاة شيعه و 
منسوب به ابوالجارود زیادبن منذر همذانی. 

(الجراد): ملخ. در مثل گویند: «ما آذری أیْ اراد 
عارّه»: ندانم که چه کسی آن را برد؛ به چیزی گویند که 
تدانند که بر تبرش آنده: 

(الجرادة): یی ملخ نر یا ماده. 

(الجراد ة): چیز پوست کنده. 

(الجَرّد) نالْض: زمین سرباز و بدونِ علف. ج 
اجارد. 

(الجَرد): جای خالی از گیاه. مردی که ملخ خورده و 
کهیر گرفته. 

قوف سی باقی مانت دارایی..جانی,بی‌گیاه 

(الجّر داء): منت الأجرد (صَحُرةّ جَدداغ): صخرة صاف 
و مرمرع لتاق وداف0: ماده جر پر غور زی 
جَرداء): زمین خالی از گیاه (سَماء جَّرداء): اسمان 


۳ 

(الجَرّد :): برد (پارچه) کهنه. لته پاره. 

(الجَرِ 3 اد ض جَردة: زمین بی‌گیاه. 

(الجَرّاد): سفید گرمس. رویگر (لص جَرَادٌ): دزدی که 
مردم را برهنه می‌کند و لباسهایشان را می‌برد. 

الخ و د): ناقَة جدود: ماده شتر پرخور. 

(الجریُد): جامة کهنه. روز یا ماه سپری شده. 

(الجر ید ة): شاخة خرمابن که برگهایش را گرفته باشند. 
باقی ماندهٌ دارایی. اسب سواران بدون پیاده. دفتر جره 
لشکریان. روزنامه. ج جرائد. 

(المَجْرّد): جای حلاجی پنبه. 

(المْجرّ د): یی که قط با هی قایل درگ است با 
و 

(المَجْرود): کسی که در اثر خوردن ملخ دل‌درد بگیرد. 
زراعت ملخ‌زده. 

(المجرودة): أَرض مَجْْوْدةٌ: زمین پرملخ. 

#جردب -(جَردَب یجَردب جرا لطمام و عأنه 
تمام آن غذا را خورد. با دست راست به خوردن و با 
دست چپ به دور کردن دیگران پرداخت. 

(الجَرّد بان. والجَرّد بان, والجَردبیَ): کسی که تمام غدا 
را بخورد یا با دست راست بخورد و با دست چپ 
مانع خوردن دیگران شود. (معرب). در مثل گویند: «لا 
تفل مالک جوفبانه دست چپ خود رامنمی از 
غذا خوردن دیگران قرار مده؛ حرص مزن. 

#جردق -(الجَرْدّق): نان گرده. (معرب). [معرب گرد؛ 
قاس 

#جردل -(الجَرْدّل): سطل. ج جرادل. (دخیل). 
#جردم -(جرْدم یجردم جر ومَ) فلان: فلانی شتابید. 
وراجی کرد. خیلی حرف زد (جَرْدَم) فی‌الطعام: تمام 
ان غذا را خورد یا با دست راست به خوردن و با 
دست چپ به دور کردن و منع دیگران پرداخت 
(جَرْدَم) السَتَيْنَ من السْنیْن: سنش از شصت سال بالا 
رفت (جَرْدَمَ) ما فی‌الاناء: هرچه در ظرف بود خورد. 


جرد 


ت 


چر 





با بدن سياه و سر سیر . 


#جرن -(جرَذت تجرد جَرْذاً) اَْوحَة: آن زخم سفت و 
شبیه به موش بزرگی شد. 

(جردّت تجرّذ جَرَذاً) اْقَرْحَهٌ: آن زخم سفت و شبیه به 
موش بزرگی شد (جَرِة) الفَرَّس: عصب ضخیم پاشنة 
اسب ورم کرد. 

جرد یره إجراذا) آلی السیْء: او را ناچار به آن 
چیز کرد (أجرة) فلانأ: فلانی را بیرون کرد و تنها 
گذاشت. تا به دیگری ناه برد. 

(جَوّذ يِجرّد تجریذآ) الَجرة درخت را هرس کرد 
(جََذُه) در روزگار او را آزموده و باتجربه کرد. 
(الأجْرّذ): کسی که سينة پاهایش از هم باز و پاشنة آنها 
به‌هم نزدیک شود. 

(الجَرّذ): ورم عصب بالاي پاشنه چهارپا. 

(الجُرَّذ): نوعی موش بزرگ. ج جز ذان. و جر ذان. 
(الجَرِدَة): اض جرد زمین پرموش. 

# جر -(جر 
رفتن جریدند (جَرّت) الحامل وجات ودا و به: 
را الشیء: ‏ 
و تیان ۳ 
گویند: «ر از ی وه آتش را به طرف ان 
خود کشید؛ فقط به فکر منافع خودش بود (جَرّ) النَاقة: 
سوار ماده شتر در حال چرا شد (جََ) الاپل: شتران را 
آهسته راند (جَرّ) القصیْلٌ: زبان کره شتر را چاک داد تا 
شیر نخورد (جَرّتْ) الْحَيْلُ الأرضَ بسنابکها: اسبها با 


نوک سم خود در زمین اثر گذاردند. 
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ت تج جدذا) الماشية: : مواشی در حال راه 


وقت زاییدن آبستن گذشت و نزایید (ج* 


(جر یج جَرِيْرَة) علی نفیه و غغیره: بر خود و بر 
دیگران جنایت کرد. ۱ 

جرج إخرارا) اه چاه عمیق و ود شد جر 
الب افسار زا بر گزدن هر باقی گنذاشت ت (أج) 
ایل زبان کره شتر را چاک داد که شیر نخورد 
(ج ) لسا نگذاشت حرف بزند (أجی) فلاا لمح 


نیزه را در تن فلانی فرو کرد و باقی گذاشت (أجَرً) 

الرْمُحَ: نیزه را در تن کسی یا چیزی فرو کرة و بیرون 

نیاورد و برجای گذاشت (َجَةَ) فلاناً غانّه: با فلانی 

هم آواز شذ.سیس فتبالة اواز ای وا گرزفت و خوانند 

(اع) غلاا الا به فنلاتی در پرداخت بدهی‌اش 

مهلت داد. 

(جارٌه یْجاره مُجارة): او را امروز و فردا کرد و سر 

دفاشد. در ديت الست کته «لا عاد اقلا و ا 

تشارّه»: برادر یا دوستت را سرندوان و امروز و 

فردایش مکن و با او ستیزه و دشمنی منما. 

(جَرَرَه یُجَرَره تجْریرا) و جرَرید: او را کشید و جذب 

کرد و به سوی خود کشید. 

جر یج انجرارا: جذب و کشیده شد (نْجَرّت) 

الماشتة: مواشنی در وقت راه رفتن جریدند. 

(اجْرٌ یج اخترارا) اْبْر: شتر نشخوار کرد (اجْتَ) 

الشَیْءَ: آن چیز را به‌سوی خود کشید. 

جر ينجر اشتجرارا) القَصِيْل عن‌الرٌضاع: در بدن 

یا دخان گره.شتر زخم اشند که تتوانست:ضیر بقوزه 

(شتَجَه) لْلان: مطیع و فرمانبردار فلانی شد (ستَجَرّ) 

ی : آن چیز را به سوی خود کشید. 

لاجر ان): انس و جن. گویند: (جاء بجَیش 

سپاه جن و انس را گرد آورد. 

(الجارٌ ة): راو به‌سوي آب (آلابل الجارّة): شتران 
کارکن. در حدیث است که: «لا صَدَقَةَ فی الابل 

اْجارّة»: : بر شتران کارکن زکاتی تعلق نمی‌گیرد (لا 
جار لى فى هدا): ی و انگیزه‌ای در این ندارم. 

(الجارور): نهر کنده شده توسط سیل. 

(الجرار ة4: کوزه‌گری. سبوگری. 

(چر): چخ. (وارهُ قدیمی مصر است). 

(الجَرّ): طنابی است که در گاواهن به‌ کار رود. گودال یا 

زمین گود و پست. عل جلا هی بده. بیا؛ اداسه ده: 

گویند: (کانّ عاماً رل کُذا و ذا و هل جَرًا): پارسال 


حنین و حنین بود و تا امر وز ادامه دارد (الحَم): (فی 


الأَجرّبن): 


جرر 
ططلاح لخن مرک زير کلمه. 
الام گویند: ھل دک برد جوانک. و جداک): آن 
را بخاطر تو انجام داد. 
(الجَرّار): سبوساز. بستوساز (عَشكَر جَراژ): لشكر 
خیلی زیاد. تراکتور. ۳ جرّارات. (جدید). 
(الجَرَارَ ة): مُْنثِ الجوار. عقرب جزّازه. 
(الجرّ :): سبو, بستو. ج جر و جرار. چوبی است که بر 
2 ی تور با تفای ران داد و آخو رازبا آن ك 
. و در مثل گویند: «ناوّص الْجَرَةَ ثم سالمها»: 
آهوی در دام افتاده, با چوب شکار آهو کلنجار رفت 
سیس با آن کناز اند گنانه از کسی است که کر فال 
کاری شود و نخست واکنش نشان دهد سپس آرام 
گیرد. نشخوار شتر؛ غذای نیم‌جویده‌ای که شتر از 
گلویش بالا می‌آورد و می‌جود و دوباره می‌بلعد. 
(الجرّ ز): گروهی که در حال کوچ هستند و مدتی در 
جایی می‌مانند و سپس کوج می‌کنند. چیز اندکی که 
شتر می‌خورد تا وقت علف دادنش برسد (الجوة) 
رات الطلب القت نکب نها کار کننذگان. 
چیزی که شتر آن را نشخوار می‌کند. (هُوّ لا یَظم علّی 
جوا أو دعاق ال آمستن نمی فواند راز وة را 
نگهدارد. ج چرّر. 
(الجَرّ ة): چوبی است که بر سرش دام یا تله‌ای است 
برای شکار آهو. ظرفی است فلزی و ته سوراخ که با 
آن بذر می‌پاشند. ج جر 
(الجَرُوْر) من الواب: چهارپای چموش و سرکش 
(الجَرُوْرُ) من ال کایا والابار: چاه ژرف و گود. ج جرّر. 
حامله‌ای که از وقت زاییدنش بگذرد 
(الجریرا: زمام. افسار. ج أجرٌ ة و جُرّان. 
(الجَرِيْرّ ة): جرم گناه جنایت: در متل گویند: «فی 
اْجریرة تشترک الْعَییرة»: در جرم و جنایتی که 
می شود تما عشیره شریک است؛ کنایه از تشویق به 
متاعدت:و تعاوی و شنکاری است فلت دک من 
جَرِیرَتَکَ): آن را بخاطر تو انجام دادم. 


جرر 


(المجرّ): تير حمال سقف 

(المَجرّ :): کهکشان, راه حاجیان, راه شیری. 

#جرز جور تجوز جززا: با سرعت و شتاب یه 
خوردن پرداشت او ا چیز را ید و از 
ریشه درآورد (جَرَزّ) الشجرة: درخت را برید و از 
ريشه درآورد (جَرََ) لد دشمن را ریشه کن کرد 
(جَرَز) الجَراالأٍْض: ملخ گیاهان زمین را خورد 
(جَرَرَهم) الرّمانْ: روزگار نابودشان کرد. (جَرَرَ) فلانا: 
فلانی را سک داد (جَرَزّ) فلاناً بالشَنْم: فلانی را دشنام 
گفت. 

(جرزت جر جَرَزاً) الأزض: آن زمین دچار بی‌ابی و 
خشگن ند گیاهان این خوردة هد 

(جَرْز جوز جرازة): پرخور شد یا تند تند غدا 
می‌خوزد. 

(اجرَزّت تجرز ر إجرازاً) الاژض : ان زمین دچار 
خشکی و بی‌آبی شد (أَجْرَر) الْقَذمٌ: آن قوم به سرزمین 
خشکیزده‌ای دجار شدند. گرفتار قحطی و . 
خشکسالی شدند (أَجْرَرْتّْ) ال ماده شتر لاغر شد. 
(جارَزه یُجارژه مُجارَرة): شوخی شوخی به او دشنام 


داد. 
(نجارّزا یّجارزان تجارززا): آن دو در حق یکدیگر 
بدی کردند و به‌هم ناسزا گفتند. 


الجارز): را جار زن سترون (شعالٌ جارژ): سرفة 

سخت. 

(الجارزة: من الجارز (أض جارره: زمین خشک 

و ناهموار که پیرامون آن شنزار یا زمین گود باشد که 

اب در آن جمع می‌شود و علف می‌رویاند. ج جوارٍ ز. 

(الجرازا مالك وف سمشیر تیز و بران (الجراز) 

من‌الابل: شترِ پرخور. 

(الجَرّز): سال قحط (الجَرر) منالانسان: سینه يا وسط 
سینه انسان. ۰ج أجراز (طوّی اجراژه: سست و شل و 

فروهشته شد. 


(الجرز): نوعی لباس زنانه که از پوست گوسفند و 


جرس 

کرک است. پوستین کلفت. ج جُرُؤز. 

ار ز: زمینِ قحطی‌زده. خدامی‌فرماین: واو فرزا 
آنا توق الماء إىالأزضِ اْجْرزه: آیا ندیدند که ما 
می‌رانیم آب را به‌سوی زمین خشکی زد 

آهنین. [که معرب گرز فارسی باشد. ب]. ج ای 
3 جرّز): سال قحط. 

(الجرّز): گرز آهنین. [معرب گرز فارسی. ب]. زمین 
قحطی زده. ۳ جرّز ة. 

(الجَرْز :): یک‌بار سریع غذاخوردن. یک چیز را قطع و 
ريشه‌کن کردن. یک‌بار ريشه دشمن را درأوردن. 
یک‌بار خوردن ملخ گیاهان زمین را. یک‌بار نابود 
کردن روزگار کسی را. یک‌بار سک دادن کسی. 
یک‌بار دشنام دادن (لَن ترضَی شالة الا بِجروة) 
دشمنی که راضی نشود مگر به ریشه کن کردن دشمنان 
خود. 

(الجُرْر ة): یک بستة یونجه و امثال آن. 

لازنا بر غور. با تند خور. 

(المجراز): مَفازة مجراژ: بیابان خشک و بی‌آب و 
علف. 

# چرس -(جرَس یرس جَزْساً): پرنده خواند. آواز 
داد (جَرٍش) الکُلاع: سخن گفت» حرف زد (جَرَسَث) 
لته ولدها: ماده گاو بچ خود را یسید (جنش) 
ال تور الشَجَرَةٍ: زنبور عسل شهد شکوفه را مکید 
(جَرَس) ار لب گاو نر گاو ماده را با شاخش 
سک داد. 

اجوخ طرش اجراسا): ضدا گرد. بانگ داد آواز داد 
(اچرس) لحادی: آوازخوان برای راندن شتران آواز 
خواند (آخدش) الحَلیی: ویو رالات به‌هم خورد و صدا 
کرد (آچرش) الطاثه: آواز پرنده شنیده شد ارز 
الْجَرَس و به: زنگ را به‌صدا درآورد. 

(جَرّسَ یج تجریسا) بالقوم: آن قوم را رسوا و 
مفتضح کرد (جَرّس) ال فلانا: روزگار فلانی را 


رکه اوه کرد اخ الاوز و 


جرش 
ی نهد : در کارغا آزموده و کا زکشته هت 
خد يجرس تجَرْسا) بمیم: دربارة آن چیز حرف 
زد. 
(الجارو س): بسیارخور پرخور. 
(الجڑ سی صدا: بانگ. اواز یا بانگ و اواز پنهانی و 
خی آهسته. در حدیث است که ابل موم ییون و 
يُحْفُوْنَ الْجَرْس»: آن قوم آهسته و با گامهای بی‌صدا 
جد آمدند در حالی که پچ پج می‌کردند و خیلی آهسته 
حرف می‌زدند (جَوش) الحَوّف: زمزمة حرف (سَمِفت 


ر 


جرس الطیر): صدای نوک زدن و خوردن پرنده را 
شنيدم. ج جروس. 

(الجرس): صداء بانگ یا بانگ آهسته. 

ای کر کت رهطا ژنگ: چرس مج اقرش 
(الجَرْسَة): افشا کردن ۳۳ بدکاره. 

(الجر سَة) أف چُرشة: زمینی که در وقتِ زیرورو 
کردن صدا کند. 

(المَحَرّ س. والمُجَرس): مرد آزموده. 

(المجَرّسَة. والمُجَرّسّة): زن کارکشته (ناقَة مُجَرَّسَة): 
ماده شتر معتاد به راه دان و سواری دادن. 

# جرش -(جرشه پجرشه رها پوست آن را کنفد: 
آن را خارانید (جَرّش) الْجلدٌ: پوست (حیوان) یا چرم 
را مالش داد تا ترم شود (جَرش) رَاسَة بالْمشط: سرش 
را با شانه خازانید تا جرک آن را جدا کند (جنش) 
الشی»: آن چیژ را نیمکوب کرد. 

(جرّش یجَرّش تجریشا) رات بالمشط: سرش را با 
شانه غارانید تا خرک آن:زا چدا کند. 

(اجترَش يجرش اجتراشا) لعیاله: برای خانواده‌اش 
کاسبی کرد (اجْتَرش) الشیْء: آن چیز را با تردستی و 
در فرصت مناسبی دزدید. آن را اختلاس کرد. 
(الجُراشّة): آنچه که در وقت خاراندن چیزی بریزد. 
(الجَرش): صدای کروچیدن؛ صدای خوردن چیز 
سفت. ی أجرا ش, و جروش. 

(الجرشی): نفس, روح و روان (فلان کرب م الجرشی): ۱ 


جریشام ۴۴ جرف 


فلانی را روح بزرگی است. 

(الجَریش): نیم‌کوب شده. بلغور (رَجُل جَریش): مرد 
تیز و کاربر و بانفوذ. 

(المَجْرَرش): چیز نیم‌کوب شده. 

# جریشام - (جریشام): (قانؤْنْ جریشام فی‌الافتصاد 
السیاسی): قانونی که می‌گوید: پول جعلی پول اصلی را 
بی‌اعتبار می‌کند؟ 

#جرض -(جَرَضَهٌ یره جَرْضاً): خفه‌اش کرد. 
(جَرّض یَجْرض جَرْضاً) فلانْ برقه: فلانی آب دهان 
خود را قورت داد. 

(جر ض یَجْرّض جَرَضا بریقه: در هنگام ناراحتی بزور 
آب دهان خود را قورت داد. اب دهان در گلویش گیر 
کرد (جَرض) عَلَیٌّ ربق از روي خشمی که از من 
داشت آب گلویش را قورت داد (جُرض) بنفیه: 
تیک نود که قالب هی کند. 

(جُرَضَه بُجرظه اجُراضا) برقه: با او کاری کرد که آب 
دهان در گلویش گیر کرد. 

(الجُراض): شتر بسیار بزرگ و تناور (الجُراض) 
مِن‌النؤق: ماده شترٍ مهربان با کره‌اش. 

(الجَریْض): چیزی که در گلو گیر کرده. کسی که 
نردیک اسنت چان دهذ.و قالب تهی کنین. بسازماندن 
ارواره‌ها در هنگام مرگ. در مثّل گویند: «حال 
ایض دون الریض»: مانم شد حالت مرگ از گفتن 
شعر؛ کنایه از کاری است که چیزی جلو ان را بگیرد. 
بسیار اندوهگین. ج جرزضی. 

#جرع -(جَرَع یرم جَرْعاً) الماء و نحوه: آب و امثال 
ان را قورت داد. 

(جَرع جع جَرَعاً) الَبْل: یکی از لايهاي طناب پیج 
خورد و از لایهای دیگر ان کلفت‌تر و برجسته شد. 
(جَرع یر جَرْعاً) الماء و نخوه: آب و امثال آن را 
قورت داد (جرع) یط خشم خود را فروخورد و 
خود را کنترل کرد. 

(أجْرَع بُخرع إجراعاً) بل ولْوَت: برخی از لايهاى 


طناب یا تار و زه را در موقع به‌هم بافتن از لایهای 
دیگرش کلفت‌تر قرار داد. _ 

(جَرّعَه یْجَرْعَهٌ تجریعا) الجا آب زا به او نوماي 
)شش ات جامهای خشم را یکی پس از 
دیگری به او نوشانید و او خشم خود را فروبرد. 
(تَجَرَع تج تَجَوعا) الماء: آب را قورت داد يا مثل 
کسی که بزور می‌آشامد آن را کم‌کم و پی‌دربی 
آشامید. خدا می‌فرماید: يوغه ولا یکاد یسیع 6: 
آن را بزور و جرعه جرعه می‌نوشد و گویا از گلویش 
پایین نمی‌رود (تجَوع) عصَص عَیْظ: جامهای آندوه را 
سر کشید؛ خشم خود را فروبرد. 

(لاجرع) زمین خشن و ناهموار شبیه به شنزار. ج 
اجارع. 

(الجرع): طنابی که یکی از لایهای آن از دیگر لانهای 
ان کلفت‌تر بافته یا تاب داده شود. 

الجَ عاء): به معناي الأَجُرَع. ج جر عاوات. 

(الجَرْعَة): یک‌بار قورت دادن اب. یک‌بار کلفت‌تر 
شدن یک لای طناب از بقية لایهای آن. یک‌بار 
فروبردن خشم. زمین خشن و ناهموار شبیه به شنزار. 
ج چراع. 

(الحَرَعة): زمین خشن و ناهموار و شبیه شنزار. 2 
جع 

(الجُرَعَة) من‌الماء: یک قلپ آب. جرعه. ج جرَع. 

# جرف -(جسرّف یجرف جَرفا) الانسان: آن ادم 
پرخور شد (جَرّفَ) الشیّْء: تمام ان چیز يا قسمت 
عمدة آن را برد (جَرَّفَ) السَْل الوادی: سیل کناره‌های 
دره را خورد و برد (جَرّفَ) اهر القَوْم: روزگار آن 
قوم را نابود کرد (جَرّف) الطْنَ: گل را با بیل و غیره از 
روي زمین برداشت و پاک کرد (جَرَفَ) ببْر: قسمتی 
از پوست شتر را تراشید و برند ولی, آن.را از بدنش 
جدا نکرد بلکه گذاشت تا خشک شود و نشانه‌ای در 
آن باشد. 


(أجرّفت یجرف اجُرافا) العکان: سیل بنیان‌کنی از آن 


جرم 


مکان گذشت ت (أجدف) ال جل: اون مرد شترا 
در علفهای درهم فرورفته چرانید. 
(جَوّْه یجرف تجریفا: آن را یا قسمت عمده آن را برد. 
سیل کناره دره را برد. روزگار نابودش کرد. گل را با 
پیل .ی غيره گنه و ایرد هشر :را غللامت‌هذازی کرد به 
شکلی که در جَرّف گذشت. 

رنه یرف اجترافا): تمام آ ن يا قسمت عمد؛ آن 
را برد. سیل کناره دره را برد. روزگار نابودش کرد. گل 
زانباابیل و غیره گند و برد. شعر را علامت‌گذازی کرد. 
مثل: جرف البَعیر. 

(تَجه فه تج فه تج فا تمام آن با قسمیت«عمده ان را 
برد. سیل کنار دره را برد. روزگار او را نابود کرد. گل 
ربا بل و غیره کند و برد شفر را غلامت‌گذاری کرد 
وی 


اوت یز ارو . خاک‌انداز, 

(الجُراف): بُرندة تمام چیزها. گویند: (سَیْل جُراف): 

سل قپزانی گا عسه چ ] با ردم اقوت 

جُراف): مرگ فراگیر که همه را نابود کند (رَجُل 

جُراف): مردٍ بسیار پرخور. 

(الجَرْف): مال و دارایی بسیار اعم از جاندار و بی‌جان. 

علف و سبز؛ درهم فرورفته. 

(الجّف): کنار؛ دره که زیر آن را آب خالی کرده 

باشد. ج آجُراف. و جرَفة. 

(الجُه ف): کنارة دره که زیر آن را آب خالی کند. خدا 

می‌فر ماید: تن * مگ فش اة علی نی تاه 
طون حيو ات اکن یاه علّی شفا جرف هار4: 

1 آن که بنا نهاده است ساختمانِ آن را بر پرهیزگاری 

از خدا و رضایت او بهتر است پا آن که بثا نهاده است 

ساختمان أ ن را بر لبه زیر خالی و فروريزندة دره‌ای. 

ج اق و جروف. 

(الجرْفة): نوعی علامت است در بدنِ شتر 

ال له بیال. ار خاک‌انداز (یتان مخ )سر 


جرم 
انگشتانی که غذای زیاد برمی‌دارد و برمی‌گیرد. ج 
مجارف. 
# جرم -(جرَم یْجْرم جَرْماً): مرتکب گناه شد»؛ مرتکب 
جرم شد (جَرَم) له و قَوْمَةٌ و جَرم عَلهمْ و إلَيْهمْ: در 
حق خود و قوم خود جنایت کرد (جَرَم) فان لأهله: 
فلانی برای خانوادۂ خود کاسبی کرد (جَرَمَ) الوَجُلٌ: آن 
مر د را وادار به انجا م گناه کرد. ۰ 3 
کم شان قوم على آن لاتعیلوا اغدلزا ه هو أت 
لفْوٍی6: وادار تکند به گناه د شما را کینه مردمی بر این 
که عدالت به خرج ندهید. دادگر باشید که آن, نزدیکتر 
است به پرهیزگاری (جَرَم) الشیْء: آن چیز را قطم کرد 
و برزید. 
(جَرم يرم جَزْماًء و جراما) نحل و نَخوّه: بار نخل و 
امثال آن را برید و چید (جرَم) اتشر خرما را چید. 
(جَرم یرم جَرامَة): گناه بزرگی انجام داد. 
(جَرم يَجْرَم جرَما) ون زنکشی ضاف شد. 
رم يُجْرمٌ إجراماًا: مرتکپ جرمی شد (جرع) ی 
و النهم: در حق آنان جنایتی انجام داد (أَجْرَم) اَل 
والثر: وقتِ بریدن با نخل و خرما فرارسید (أجرَم) 
الجل: آن مرد را وادار په گناه کرد. این یه را جنین 
خوانده‌اند: ولا یُجُرمکَ6: وادار به گناه نکند شما را. 
جرم یجوم تَجْریْما) السَنَةّ: آن سال را تمام کرد. 
(إِجتَرَم يَجْتَرمٌ اجتراما) لاْهله: براى خانوادة خود 
کاسبی کرد (إِجْتَرَم) الشیْءَ: آن چیز را قطع کرد و برید 
الذنْب: مر گناه شد: 
رسید. گویند تب تجهتن) ات ] TT‏ ۷ 
ال آن شب تمام شد (تَجوم) لیو جسرمی را که 
فسوی 
(الجرام): هسته. خرمای خشک. 


رهق 

(الجرام): یک‌گرم (الکیلو جرام): یک کیلوگرم. 
(الجَرامَةَ): خرمای فروریختة در وقت بریدن. خرمایی 
که بر روی بیخ شاخه برید؛ خرما بماند. بنجل خرمای 
بریده و چیده شده. 

(الجزم): جسم تن» جرم. ج جرا و جوم و جرّم 
(جوم) الصَوّتِ: بلندی ضتاءزساتی نانک کف اون 
(الجُرْم): گناه چرم. ج خرن و چروم. 

(الجَرمَّة): جُرم. گناه. 

(االجرْمّة): خاک (غوره خرما) بریده شده. گروهی که 
خرما را از نخلستانها می‌برند و می‌جینند 

(الجّریّم): خرمای بریده و چیده شده. خرمای خشک. 
سنگ هسته کوب و غیره. بسیار تناور. بسیار جسیم. 
هسته . 

(الجَريْمَة): (بوَجه عام): گناه. خواه مخالفت باشد یا 
جنجه با متایت الجر بجو خناصی): جات 
جرم جنایی. ج جَرائم (الجَرِبْمَة) نار جال مرد 
نان آور خانواده: گویند: (فلار" جَربمَة آشله): فلانی 
نان اور خانواده است. 

# جرمز -(جَرْمَرَ یرم جَرْمَرَ ): ترنجیده شد. منقبض 
و به‌هم جمع شد (جَرْمَرَ) عَن‌الجواب: از جواب دادن 
تر سید و گریخت. 

(إِجْرَمَرَ یرم اجرمَازا): ترنجیده شد به‌هم جمع شد. 
منقبض شد (إِجْرَمَرَ) الْعامٌ: در نیمة آن سال تمام بارانها 
باريد نه در اول آن, 
(تَجَرْمَرَ جوم تَجَرْمُزاً): گرد آمد. جمع شد (تَجَرْمَرَ) 
الیل آن شب سیری:شذ (تجونر) علو بر روي آنها 
افتاد. 

(الجَرامیْز): جَرامیرٌ الانسان: دستها و پاها و کناره‌ها و 
بدن انسان. (جََعَ جَرامیْرّه): خود را جمع کرد که بپرد 
تیال ول بجرامیژه و آزواقه): خود را بر زمین 
افکند (ضَمٌ فلانْ اه جَرامیِرَ): فلانی دامن لباس خود 
با چم رة ی وله رقت نو اهت (انش لاله 
بُجَرامیْه): تمام آن چیز را گرفت یا برداشت (جَمَم لا 


جرں 


را اه مهم آ شه و عزم آن گرد 
(الجو‌مُوز): حوض با ابگیری که در جایی بلند سازند 
که آب از آن سرازیر شود. ج جرامیْز. چاه سنگ‌چین 
نقد خا پا اتاق گرخکن. ول بر گرگ 
# جرمق - (الجرْمُفَانیَ): یکی از قوم الجراسقة که 
مردمانی غیرعرب بودند و در صدر اسلام در موصل 
اقامت گزیدند. 
(الجَرْمُوق): کفشی که بر روی کفش پوشند. (معرب). 
[معرب سرموزه فارسی. ب]. 
# جرن -(جرَن یَجرّن جروّنا): کاری را زياد انجام داد 
و به آن عادت کرد. گویند: (جَرَنّث) ده علی‌العمّل: 
ستش أموختة کار شد و عادت کرد (جرنث) لد 
چهارپا به کار و سواری عادت کرد (جَرّن) شوب و 
لدع والادنم: جامه و زره و چرم نرم و کهنه و 
فرسوده شد (جَرَنَ) الکتاب: نوشته زدوده شد (جَرَنَ) 
الخ دانه را خیلی نرم کوبید و سایید. 
جر خرن اجرائ؛ لحب أوالشعر: دانه را در خرمن‌گاه 
و خرما را در محل خشک کردن | ن قرار داد. 
(جَرَنَ یجَرن تجرینا)السَوط: تازیانه را استعمال و آن را 
نرم کرد. 
(إِجَْرَنَ یت إجتراناً): خرمن‌گاه گندم و غیره و محلی 
برای خشک کردن شید پاچ کرد. 
(الجارن): کسی که دستش عادت به کار کرده است. 
زره و جامه | کار کرده و نرم و فرسوده شده. ج 
جوارن.راه از بین رفته و کور شده. (الجارن) من‌الَتاع: 
کالای کارگر دوو فرسوده اد ۱ 
(الجران): زیر گردنِ شتر. ج جر ,و جرّن ی فلان 
عَلّی ها الاشر جرانّ): عزم خود را برای آن کار جزم 
کرد (ضَرَبَ الإشلامٌ بجرانه): اسلام جایگیر و استوا 
شد (القّی عل جرال):سنگینی خود را بر آن افکند. 
(الجُرْن): خرمن‌گاه. محل خشک کردن هر نوع میوه. 
ج آخران, 
(الجَریْن): به معنای الجُڙن. ج جر وجرن کسی که 


رو 


جری 





دستش أموختة کار است. جامه و زره و چرم فرسوده 
زاف 

(المجْرّن): محل خرمن کردن و کوبیدن گندم و غیره و 
جمعآوری و خشک کردن خرما. مرد بسیار پرخور 
(سَفرٌ مجرّن): سفر دور و دراز. 

(المَجْرُون): نوشتة پاک شده. دانة بشدت کوبیده و نرم 
ود رنف شاد 

۴ چرو -«(أجرّت ثجری اجُراء) الجر درخت 
میوه‌ذار شند و میوه‌اشن از گل فرامید (أجرث) الميعة و 
الب حیوان درنده ماده و ماده سگ زایید و بچه‌دار 
تنل 

(الجرُو. والجَرّو. والجر و): میوة تازه از گل بیرون آمدۀ 
درخت. میوء گرد. مثل هندوانة ابوجهل و امتال اینها. 


تولة سگ و تولۀٌ شیر و تولة درندگان. ج جراء» و أجر. 


وشا 

(الجرْوة): تولف ماده سگ. تولهٌ ماده درندگان. ماده 
شتر کوتاه قد (َرّبَ لذلک الأمر جروت أوجزوة 
تفیه): تصمیم خود را برای آن کار گرفت (ضَرَبْتٌُ 
جووتی عله أ عَلَيْه): از انجام آن دست بازداشتم و 
خود را کنترل کردم یا آن را تحمل و در آن صبر و 
پایداری کردم. 

# جری -(جَرّی یجری جريا و جراءٌ) رش و نخوه: 
اسب و امثال ان دوید. 

(جَرّث تجری جزیا) ليت والشخش والجُوم؛ گشستى 
راه افتاد و حعرکت کزذ. خورشید و ستارگان در مدار 
خود چرخیدند (جری) لالش 4 آن چیز برای او ادامه 
یافت (جَرّی فلانْ مجْرّی رَيْدٍ): فلانی مثل زید شد. 
(جَرَی ری جریا و جَریانه و جر الماء و نخوه: آب 
و امثال آن جاری و روان شد یا بسرعت گذشت و تند 
جریان یافت. در مثل گویند: (جَرّی الوا فطَمٌ علی 
القری): کنایه از این اشت که بندی از عد گذشت 
(جَری) ای گذا: آهنگي فلان چیز را کرد و به‌سوي آن 
شنتا نید 


ابی ری اجُراء) الما آب را جاری کرد (أجڑی) 
لسْفَينة: کشتی. را به واه انداخت. و حرکت کرد (خنی) 
فلانا فح حاجته: فلانی ,را در ہی کار خود روائه کرد 
(اعدی)علفه کد فان ج رانبرای از آذامه ذأ 
(جاراه يُجاربه مُجاراة و جراء): به همراه او روان شد 
(جارا) فی الْحَدِیْثِ: در سخن با او همراهی کرد. 
(جرّاه یْجَرْیْه تجْریِة): او را وكيل يا فرستاد؛ خود 
گردانید. او را به مزدوری گرفت یا ضامن قرار داد. 
(تجارا تاران تجاریا) فیالحَدبْتِ: در آن سخن به 
مناظره پرداختند (َجاروا) فن أوائهع: یکدیگر را به 
افکار خود فراخواندند. 

(اشتجراء تشتجر به اشتجراء): او را وکیل یا فرستاده يا 
شام با اجر گر تانق از ای صواست باه بویا 
جاری شود. 

(الا جر یا راه و روش (ْکَرمْ من اجُریاه): جود و کرم 
از سرشت اوست. دویدن. راه رفتن. ج آأجاری (فَرش 
و آجاری): اسبی که به گونه‌های جوراواجور بدود. 
(الا جر یاء): راه و روش سرشت. دویدن. 

(الاجُریَّ): خوی و سرشت. نهاد. 

(الجار ی من الجار ئ: (فی علم‌الاقتصاد): بهای کالا 
در بازار آزاد که عرضه و تقاضا ۳ آن متوازن باشد 
(لحسابٍ الجاری): حساب جاری. 

(الجاريّة): کنیز. هرچند که پیر باشد. زن يا دختر 
جوان. خورشید. کشتی. خدا می‌فرماید: «حَملناکم 
فی‌الجارِية4: حمل کردیم شما را در گشتی. باد. ج 
(الجَر ی): کودکی یا نوجوانی و کم‌سن و سالی. گویند: 
(جارية نة الجَرَّی): دختری که کم سن و سالی او 


تنم کونندد: (فَعلت. کلک مرخ چا و سا 
جرائنک): آن را بخاطر تو انجام دادم. 

(الجَراّة): کم سن و سالی. گویند: (جارية بَينَه 
الجُرایهْا: دختری که کم.و سال بودنش اشکار است: 


جریال 


جرا 





وکالت. 
(الجرایة): وکالت. حقوق و مستمری. ج جرایات 
(الجرايات) أو لفات (فی علم‌الافتصاد): ق 
جیره‌بندی. نظام کوپنیسم. (بطاقات الجرایاتِ) (فی 
علم‌الا قتصاد اغا کوپن. 

(الجَزی): دویدن. گویند: «جَزی اعد یات غیلاب»: 
دویدن اسبهای خوب باعث پیروزی است؛ کنایه از 
کسی است که از هتایان خود براتر اند. 

(الجریّاء): خلق و خوی» سرشت. نهاد. 

(الجَری): وکیل (خواه زن باشد یا مرد مفرد باشد یا 
جمع). فرستاده. و در سخن هاجرل مادر 
اسماعیل ٍلا است که: «َأرَلوْا جَریّا»: پس, پیکی 
فرستادند. مزدور, اجیر. ضامن. ج جر یاء. 
(المسجری) ال گذرگاه و مسیل آب رود 
(المَجْرّی): (فی الشغر): حركتِ حرف روي مطلق 
(المَجْرَی): (فی النخُو): وضعيتِ اعراب و سکون آخر 
کلمات. ٠ج‏ مجاو. 

# جریال -(الجز یال): رنگی است قرمز. (معرب. 

# جوا -(جَرأٿ تجزی جرا و جوء) الابل: شتران 
علف تازه چریدند و از آب آن به جای اب هم اکتفا 
کردند راا بالشم: به آن چیز کفایت و قناعت گرد 
(جَراً 0 الشیء: آن چیز را جزء جزء و تقسیم 
گرد آن را آیا ہد و یر بست( )القن دو جوه 
از شعر را حذف کرد. 

جرا رئ یر اقم شتران آن قوم از لف تر و 
تازه به‌جاي غذا و آب اکتفا کردند (أجرأث) الما آن 
زن دختر زایید جرا لمَرْعَى: : علفي چراگاه درهم فرو 
رفت و زیبا شد (أجرا) عه مَجْرَا فلان و مَجرّأئ: جاي 
فلانی را در اتجام چیوی رفت و در سخن سهل 
است: «ما جزآینا ایدم اعد کما اا فلارٌ»: به درد ما 
نخورد امروز احدی آن‌جنان که فلانی به درد خورد 
۱ جأ الیء فلانًء آن چیز فلانی را س و کافی شد 
جرا لاپل: با دادن علف تر و تازه شتر 


بی‌نیاز کرد جرا السَکین دسته‌ای برای کارد گذاشت 
جرا مالڪ چ یک جز از آن جوا رت 
(أجدا) الخاة تم فی اضبعه: انگشتر را در انگشتش داخل 

کر 
اجره جر تجْزله): تجزیه‌اش کرد پاره‌پاره و جزء 
جزأش کرد (جَرّ) الابلْ: با دادن علف تر و تازه شتران 
را از آب بی‌نیاز کرد (جِرّ) لش دو جزء از شعر را 
حذف کر د( الکن دسته‌ای برای کارد گذاشت. 
(رجترً یجَری اجتزاء)به به آن, اکتفا کرد. 
باتزاب به آن, اکتفا کرد (جَرّ )الاب با 
دادن علف نز و تازه شان را از آب بی‌تیاز کرد. 
(الجازئ): گویند: (هدا رل جازَنکَ من ¿ رجل): اين 
مرد تو را از مردان دیگر بی‌نیاز می‌کند. 

(الجازتة) مَلحلٍ: نخلی که نیازی به آبیاری ندارد. 
ج جوازک: _ 

(الآجزئة): شمان اجره (فی‌الافتصاد): نرخ 
خرده‌فروشی (بایْ التَجْزلْة): خرده‌فروش. 
(الجَرٌء): گویند: (مالفلان جر فلانی بی‌لیاقت و 
بی‌کفایت است. 

(الجزء): باره‌ای از یک چیزء جزء. یک جزء از چیز 
مرکب و متشکل از چند چیز. برد شب اق 
(الجُرْء) ای لا یج (عدالَکلمینَ): جوهر فرد؛ 
جوهری که (به عقیدهٌ قدما) قابل تجزیه نیست (الجرْء 
لمشرٍی): (فی علم الیاضَة): کسر اعشاری. 

اف بی دم. ذستة کارد. بوب ذوشنالغه که زی 
تاک گذارند. ج چا 

(الجْرْئیَ): خرده, جزئی که منسوب به الجُرء باشد 
(الجُزْبئ) اَمیِقیْ: جزئي حقیقی که قابلٍ تجزیه و 
تفکیک نبوّد. مثل: محمد و على (الجُزْبئ) الاضافیْ: 
جزئی نسبی که بخشی از چیز کلی است. مثل: انسان 
که جزء رده جانداران است 

(الجُزثية): أَلحَرَ که اه (فن علمالاخیایا: حرکت 
یک عضو از جانداران دارای اندام شور جر 


جرح 


جر 





لکشرما): کسرهای ساده که جمع آنها با کسر اصلی 
مساوی باشد (لصَیْعة لجْرئی: (فی علم الکِیْمیام): 
فرمول عناصر شیمیایی, علامتِ اختصاری. 

(الجُرَئء): من ماد ما: مولکول. 

المْجْزیْ): زنی که دختر زاییده است. چیز کافی, به 
اندازه بس. (آجو مُجْزی): پاداش کافی. 

(المُجْزئّة): زنی که دختر زاییده است. 

# جزح -(جَرَحَٿ تَجْرحٌ جَرحاً) الظباة: آهوها وارد 
لان خود شدند (جَرَحَ) فلا فلانی منتظر نشند و به 
دنبال کار خود رفت (جَرَحَ) لهٌ: عطاي بسیار زیاد به او 
داد. به او عطا کرد بدون این که از کسی نظرخواهی 
کند. (جَرَحَ) الشَجَرَة: درخت را زد که برگهایش بریزد. 
* جزر -جَرَرَ یحو جَزراً) الما عنالأزض: آب به 
زمین فرو رفت و خشک شد (جُرَر) ار والئفژ: آب 
دریا و ۳ فروکش کرد و به پایین نشست (جرَرَ) 
لش ان چیز را قطع کرد و بريد (جَزَر) الجرّوْر 
شتری را که برای کشتن و ذبح کردن خوب بود کشت 
(جَرَرَ) العسَلّ: عسل را از گندو جمع‌آوری کرد و 
برداشت 

(جَرَرَ یر زرا و چزارا) لنحْلْ: بار خرما را بريد و 


حك 


جر یجزر اجزار )لیر وت کشتن آن a‏ 
جن اكل وقت.بریدن بار آن تخل رسید ادا 
الَیْخْ: آن پیرمرد خیلی پیر و به اجل نزدیک شد 
اجر فلا ده توبات يا بزی داد که سر برد 
(أجْرره) رورا به او شتری داد که برای کشتن خوب 
بود. 

(أجرن» ال مر اشر است. در حدیث است که: «بعث 
بے لَه عنم. فقالوا: آجززنا»: هیأتی را 
فرستاد پس به عربی بادیه‌نشین برخوردند که دارای 
گوسفند بود گفتند: برای ما گوسفندی را سر ببر. 
(جْترَر یت اجتزار) الْجَرُوْر: شترٍ کشتنی را کشت 


شتری کشتنی را به آن قوم داد. 


(اجترر) موم جَرُوْرا: 


إلْجَرَرَ بَنْجَرِرٌ انجزار بخ واشْهرٌ: آب دريا و 
رودخانه فروکش کرد و پایین رفت. 

(الجاز ر): سلاخ, قصّاب يا سلاخ شتر. 

(الجزار ): سلاخی و قصابی يا سلاخی و قصابي شتر. 
(الجزار :): کله و باجه شتر که اجرت سلاخی است. در 
حدیث قربانی است که: «ا أغطى ينها شا فی 
شزارهااه نی نع سی یری از شربائی زا برای 
که دستها و 


اسب نیست زیرا 


اجرت آن. (فَرش ضحم الجُزارَة): اسبی 
پاهای ستبری دارد. (مقصود آن, سر 
بدزگی سر اسب اناف غیراضیل بودن ات1 

(الجَزُر): ذبح کردن شتر. عقب‌نشینی آب دریا بخاطر 
جاذبه. [جاذبة ماه و خورشید. دب 

(الجزر): هویج, حویج. [معرب گزر فارسی. ب]. 
(الجَرّر): هویج. [معرب گزر فارسی. ب.]. گوسفندی 
که به درد کشتن می‌خورد (جَرَرّ) یت گوشتی که 
درندگان می‌خورند (تر کوهم جر للسباع وال 
آنها را پاره‌پاره کردند و رفتند. آنها را خوراکې 
درندگان و پرندگان گوشتخوار کردند. ساحل دریا که 
آب از آن عقب می‌نشیند. 

(الجَر ار): قصاب يا قصاب شنثر. 

(الجزیر): قصاب يا قصاب شتر. 

(الجَرؤر): شتری که به درد کشتن می‌خورد. (موّنتِ 
لقظی است»: به شتر فاده یا تر گویند: (هزه روو 
سَمِينَة): این شتر کشتنی چاق است. ج جزایر, و جزُر. 
(الجَز یر ة): آداک. ابخوست. جزیره. ج جزائر و جُرر. 
المَجرّر): کشتارگاه یا کشتارگاه شتران. ج مجازر. 
(المَجْرَر ة): کشتارگاه یا کشتارگاه شتر. ج مجازر. 

# جر -(جرّ یر جَرًا) نحل و نخوّه: وقتِ چیدن و 
بریدن بار نخل و امثال آن شد. (جَرّ) لصوف و نحو 
پشم گوسفند و امثال آڻ را جي 

(جَر یج جَّا. و جزازاًء و جزازا) اسْخْل بار خرما را 
بز ید او چیه 


۲ ۲ E 84 ۵ ر‎ 


جزع ۳۵۰ جزع 


جرج إجزازاً) لح و نو وقتِ يدن و بریدن 
با نخل و اما آن شد الم زمأن چیدن پشم 
شتران ن آن قوم فرارسيد (أجًَ) لته جیا غت زد 
(أجً) فلاناً: بشم یک سال گوسفندی را به فلانی داد. 
جر یر إجتزازاً) الصوف و تخوه: پشم گوسفند و 
امتال آن را چید ۱ 

(استَجَرٌ یَسَْجزٌ استجزازا) اسر والطْوّف: وقت چیدن 
خرما و پشم گوسفند شد. 
(الجز از): : زمان بریدن و 
غیره. درو یا زمان درو. 
(الجُزاز) ین گل شَیْم: آنچه از چیزی ببرند و بچینند. 
ریزه‌هایی که در وقت بریدن یا چیدن بریزد. 

(الجُزارً :): به معنای الجُزاز است. 

(الجَرَ ز): پشم بریده و چیده شده. 

(الجرٌ :): پشم یک سال گوسفند. ج چزّز, و جَزائز,و در 
متل گویند: «رّبْ جِرَةٍ علی شاة سَوء»: چه بسا پشمی 
که بر روی گوسفند بدی باشد؛ کنایه از بخیل 
سرمایه‌دار است. 
(الجَرُؤز): گوسفندی که ٍ 
باشد جه ماده). چ 
(الجَروْزَّ ة): نم گوسفندی که پشمش را می‌چینند 

ج جزایز. 

(المجَرّ): قیچی. داس. وسیلة چیدن. ج مَجارً. 

٭ جزع -(جَرَع جع جَرْعاً) الشیء: آن چیز را قطع 
کرد و برید (جَرَع) الْحَبْلّ: طناب را از نیمه بريد (جَرَع) 
لوایی: از عرض دره گذر کرد (جَرَع) له من ماله 
جزعه: مقداری از مال خود را برای او جدا کرد. 


چیدن میوه و پشم گوسفند و 


پشمتن را بسجینند. (جه جه نر 


(جزع جر جَرَعاً٬‏ و جُروعا): بی تابی کرد. جزع و فزع 
کرد. در مثل گویند: «مَنْ جزع لیم مالس ظلَم»: هر 
کسی که امروزه از فتنه و شرارت بنالد ظلم کرده است؛ 
آمروزه. فتنه و شرارتی در کار نیست که کسی بخواهد 
بی‌تابی کند؛ گاید از درست شندن کار خراب است, 


(جْرَعَه یْجْرعُه اجْزاعا): بی‌تایش کرد. او را به جزع و 


فزع وادار کرد. 

جرع يُجَرَع تجزیعا) یرو الوْطْبٌ و غَيْرْهُما: خارک 
(غور؛ خرما) و رطب و غیره نیم‌رس شد (جَرَع) 
الحَوض: جز اندکی آب در حوض نماند (جَرّع) النوّی: 
هسته‌ها به‌هم مالیده شدند بطوری که قسمتهای مالیده 
شده ساییده و رنگش سفید و باقی قسمتها بر رنگ 
اصلی خود باقی ماند ج فلاا 
فلانی را زدود. 


بی‌تابی و جسزع 


جع یره إجْتزاعاً): أن را قطع کرد و برید. 
(إنجَرَع جرع إنجزاعاً): از وسط پوریدة شد گو یدد: 
(إنْجَرّع) الیل وانْجَرَعَث العَصا: طناب و عصا از وسط 
نصف شد. 

جع جع نجوعا)الضینء : آن چیز پاره‌پاره و 
تکه‌تکه شد جرع اتر والطب و عیرهما: خارک 
(غورهٌ خرما) و رطب و غیره نیم‌رس شد (تَجرع) 
هم و الات و تطوهما: تیر ضمغیر و اتال نها 
تکه‌تکه شد (َجَرَع) الْقَْمٌ لش 


بهر و سب ۳ در حدیث است که: «فتفاق الناش 


: آن قوم آن جير را 


إلى غَيعَة یمه فتَجرَعْوْها»: پس پراکنده شدند مردم به‌سوی 
گوسفند کوچکی و آن را تقسیم و بهر کردند. 

(الجاز ع): چوبی که دو سر آن را برجایی گذارند و 
چیزی بر روی آن نهند. بی‌تابی کننده» بی‌قرار. 
(الجزاع): بی‌تابی کننده» بی‌قرار (گلا جُزاع): علفی 
کشندة چهارپایان. 

(الجَزع): بى تابی کننده. بی‌قرار. 

(الجَرع): مهر؛ سلیمانی. جزع, مهرهُ یمنی. پيج دره و 
وسط آن. ج جر اع 

(الجُزع): محورٍ چرخ. 

(الجُرعة): چیز اندک. ج جرَع. 

(الجرْعَة): چیز اندک. پاره‌ای از شب. انبوه موی يا 
تست موق ج زو 

(الجَروع): بی تاب. بی‌قرار. 

(المْجَرع): هر چیز سياه و سفید. 


جزف 


جزم 





(المَجَرَع): هر چیز سياه و سفيد (المُجَرّع) من‌اللخم: 
شت دو رنگه؛ گوشت قرمز و سفید (المُجَرَعً) من 

تا امد تار عود که قسمتی از آن ن نازک و قسمت 

دیگرش ستبر است 

# جزف - جرف یَجٍْف جَرْفاالهُ فی‌الکَیّل و نخوه: 

پیمانه‌های زياد به او داد يا پیمانه را خیلی پر کرد و به 

او داد. 

(جَازّفَ یْجازف مُجارّفةٌ): چیزی را به طور تخمینی 

بدون وزن و پیمانه کردن فروخت (جازف) پنفیه 

جان:بازی گرد جان: خوف را به خطر اتداغت: (جارت) 

فی کلامه: بدون فکر حرف زد. 

اجتَرّف یجترف اجتزافا: الشیّء: آن چيز را به طور 

تخمینی و بی‌وزن و پیمانه خرید. 

(الجزاف): چیزی که وزن و پیمانه‌اش معلوم نیست 

[معرب گزاف فارسی.ب]. 

(الجْزاقة. والجَراقة, والجزافة): انسچه که پیمانه و 

وزنش معلوم نیست [معرب گزافه.ب]. 

(الجرْفة): پاره‌ای از یک چیز. گویند: (جزفة) من‌الم: 

دسته‌ای از چهارپایان (جَْه) بلشغ: یک دست مو. 

# جزل -(جَرَلَهُ یرل جَزْلاً:آن را قطع کرد و برید 

(جَرَل) له من ماله جَرْلة: پاره‌ای از مال خود را براي او 

جدا کرد (جَرَل) اتب غاب ابعر: پالان كمرٍ شتر را 

زخم کرد. 

طوری زخم شد که به نشود (جَزل) لای: آن اندیشه و 

رأی خراب شد. 

(جَرُل یَجْرُل جَزالة):خیلی بزرگ و عظیم شد (جَْلّ) 

اللفظً: آد ن لفظ استوار و محکم و قوی شد (جَرل) لان 

و جرّل ری فلا 

جر بجر له اجزالٌ» آن اطع کرد و رید( 

لالعطاء و فیّه و مِنٌ: عطای بسیار به او داد. 

عطا و کرم و 


نی دارای اندیشه‌ای | 7 ستوار شد ۳ 


(تجرلهُبَْتَجزلهٌ |(نتجزالا): خواستار 
بخشش وجود فلانی شد. 


(الأجْرّل): ۵ شتری که ر 
جُزل. 

(الجزال. والجزال): بريدن بار نخل. 

(الجَزل):انديشه و رأى فاسد شده. 

(الجَرّل): هر چیز بسیار و خیلی زیاد. هیمه و هیزم 
سک بسیار زیاد. در خدیت است که واوا له 
کا چو رای ار سیون شم وسار ان 
جسمم کنید. مره بزرگوار و باسخاوت (الجول) 
من‌الکلام: سخن قوی و رسا و فصیح و روان و جامع. 
ج وزالاکسی که تفه اي اننتوار و محکم است 
(الجَزلاء):مُوّنثِ الاجژّل. ج جُزل. 

(الجَر لة): پاره» قطعه. تکه. ج چزّل. در حدیث مربوط 
به دجال است که: «یَضَرِب رَجُلاً اليف ففطعه 


پشتش زخم شده و بهبود نيابد. ج 


جزلتین: مردی را با شمشیر می‌زند و به دو نیم 
می‌کند. 

(الجَزیْل): دارای اندیشه‌ای استوار. 

# جزم -(جزم یج جزُما):غذایی خورد که سیر و پر 
شد. در شبانه روز فقط یک بار غذا خورد (جَرَم) علید: 
بر آن ساکت و خاموش شد. عزم خود را بر آن جزم 
کرد لجز غاز او ترسید و عاجز ساند رة 
الشیّء: آن چیز را قطع کرد و برید (جَرَم) الأَمْرّ: آن کار 
را با محکم‌کاری انجام داد. یا ان را به فرد مورد 
استماه‌ی:نپرد (جم) الیمن: سوگند قناطعی ورد 
کر عل یکا فلان چبز را بر او واجب کرد( 
ال بار خرما را تخمین زد اجر لکل آن کلمه را 
جزم داد و اخر آن را ساکن کرد. 

(جَرَم یرم تجزیما) علیه : بر آن ساکت شد. عزم آن 
کرد (جوع) غل از او توسید و عانجز هاند. 

(إِجَْرَم يَجْتَرْم إجتزاماً)النَحْلّ: بار روی نخل را خرید 
(إِجْتَرَم) الشیْء: آن چیز را قطع کرد و بريد (اجُتَرَم) 
جزمة من المال: یک پارۂ از مال یا یک دستة ده راس 
به بالای مواشی را به دست آورد. 


(نْجَرّم ینجَرم إنجزاماً): بریده شد. قطع شد, قطعی شد. 


جزی 

واجب شد. بار نخل تخمین زده شد. کلمه مجزوم شد. 
(تَجَرَم یم تجَُما: به معنای اْجَرَم 

(الجزام): بریدن و چیدن بار نخل. 

(الجَزْم): (فی الخُو: جزم دادن کلمه؛ ساکن كردن يا 
انداختن یک حرف: شکل نخستین خط عربی (زیرا که 
از خط مسند که خط قبیلُ حمیر بوده» جزم (بریده) 
شاه اسنت: 

(الجزم): بهره و قسمت از نخل و غیره. 

(الجَرْمَةَ): یک وعده غذا. 

الجرْمَة):قطعه, تکه. پاره (الجرْمة) من الماشِيّة: مواشی 
ده رأس به بالا. ج جرَم. 

(الجَرْمِيّة): مکتبی است فلسفی که می‌گوید: می‌توان با 
نیروی عقل به کشف مسائل مابعدالطبیعه دست یافت. 
اظهار و تبلیغ عقیده بدون استدلال. جزمیت. دگم 
بودن؛ دگماتیسم. 

# جزی -(جرّی یَجْزی جَزاءً) الشَی٤:‏ آن چیز کافی 
بود و بی‌نیاز کرد. خدا می‌فرماید: «واقَا یوم 
لاتجزی نفش ن نس شینا>: و بپرهیزید از روزی 
که کفایت نمی‌کند کسی از کسی دیگر چیزی را 
(جَرّی) مجْرّی فلانِ و مَجْزات: جایگزین فلانی شد یا 
همچون فلانی کارکرد (جَرّی) فلاناً بکذا و عَلَْه: فلانی 
چنین یا چنان پاداشی داد. در مثل گویند: «إنما یَجْزٍی 
اتی آنس الْجَعَل»: همانان جوان مرد است که پاداش 
مرد گزیده و فهمیده پاداش دهد نه مرد 


احمق (جزاه) عَنه: باداش آن را به او داد (جَرّی) فلاناً 


مس 6 


می‌داخد نھ شنت ) 
َقَ: حق فلانی را داد. 

رای یُجْزی |جْزاء) عَنه: به جاي او به کار رفت و کار 
او را کرد (أجْرّی) عَله مُجْزّی فلا و مجزائة: کار 
فلانی زا بزای او کرد و او را از فلائی نی نیا کرد. 
(جازاه یُجاز ُه مُجازاة): به او پاداش نیک داد. او را 
مجازات کرد و کیفر داد. 

(اجَراه یج یه اجْتزاء): از او پاداش خواست. 

(ْجاژی یحاری جازبالین: بدهی را بازیس 


۳0۲ 


وات آن :زا مطالیه کرد 

(الجازی): گویند: (هدّا رَجُل جازیِک من رَجُل): این 
مرردین اننت که تو را از مردهای دیگر ا کند. 
(الجاز ية): پاداش و واب. عقاب و کیفر. ج جواز. 
(الجَزاء): پاداش خوب يا بد. در مثل گویند: «جَاء 
سنمّار»: پاداش سنمار؛ کنایه از بدی کردن به جای 
نیکی است. 

(الجرْيّة): مالیات زمین. مالیاتی که از اهل ذمه گيرند. 
خدا می‌فرماد:عثی و لجز عن د وم 
صاغروژن»: تا این که بدهند جزیه را به عوض 
اقانعشان در باه جما در حال که.اننها ,ویس دست 
هستند. ج جزی, و جزی, و جزاء. ۱ 
(المّجازی): مطالبه کننده. در حدیث است. «أنٌ رجْلا 
کان يدان الناش و کان له کایَبْ و مُتّجاز»: همانا 
مردی بود که به مردم قرض میداد و منشی و 
مطالبه کننده‌ای داشت. 

# سا تا شتا ارو روا تال نیک 
شد. سفت و محکم شد. خشن و زبر شد. گویند: 
(جَسأ) انت گیاه خشک شد( جشات) يده من لْعمَل: 
فت او در الز کار ست و زیر و خقی شید (جسا) 
الا و توف آب و اتفال. ان يخ زد (جَتَا) الشَیْخ: 
پیرمرد خیلی پیر و فرتوت شد. 5 
(الجاسیْ): (فیالریاضَة): جشم جاسی: جسمی که 
اجزای ان زیر هیچ فشاری از هم جدا نشود. پیرمرد 
فرتوت و به نهایت پیری رسیده. چیز خشن و زبر. آب 
ی , 

(الجسُوء) البسیّط: (فی‌الیاضَة): صلابت و محکمی. 
ساده, صلابتِ به همراه نرمی و صافی بودن. 
(الجاسیاء): سفتی و صلابت و ستبری. 

8 جسة - (جنتده بخنده جشد 4 په تن او زد: به 
بدنش زد. 

(جسد ید جُسدأ) الد خون خشک و سفت شد 


(جید) به: به او چسبید. 


خسن 

(جْسَد ید إخسااً) اللَوْبَ و تخَْه جامه و امثال آن 
را با زعفران یا با گل کاجیره و امثال اينها یا با رنگ 
خیلی سرخ یا با رنگ خیلی زرد. رنگ کرد. 

جد بج تجبید) اب و تخو جامه و تال آن 
را با زعفران یا با گل کاجیره و امثال اینها یا با رنگ 
خیلی سرخ یا با رنگ خیلی زرد. رنگ کرد. 

قد ید تدا با زعفران و یا با گل کافشه و 
امثال اینها یا با رنگ خیلی سرخ یا خیلی زرد. رنگ 
شند. 

(الجاسد): خون خشک شده» چسبیده. 

(الجساد): خون خشک شده. زعفران و گل کافشه و 
امثال اين دو. رنگي بسیار سرح یا بسیار زرد. 
(الجساد): دردی است در بدن یا در شکم. 

(الجَسّد): بدن. تن» جسم. خدا می‌فرماید: خر هم 
عجْلاً جَتَدا له خواژ: پس بیرون آورد برای آنان 
گودری (گوساله‌ای) پیکری که آن را بود بانگی. خون 
خشک شنه: گل کاچیره و وعفران و اال ایتهان رنگ 
بسیار سرخ یا بسیار زرد. ج آهساه. 

(الجسد): چسبیده. خون خشک شده. 

(الجسیّد): چسبیده. خون خشک شده. 

(المجُتّد): لباس زیر یا لباس چسبیده به بدن. ج 
مُجاسد. 

(المجْسَد): لباس و غیره که با زعفران یا با گل کافشه و 
امثال اینھا یا با رنگ بسیار سرح یا بسیار زرد. رنگ 
شود. ج مّجاسد. در سخن ابوذر است که: با ۰ 
لیس علنها 3 ته المَجاسد»: همانا همسر (زن) او لبا 
رنگی بر تن ندارد. 

(المْجَمد): صَوّت مُجَسَدٌّ: صدا و 
و الحان. 


اواز همراه با اهتگ 


# چسر - (جَسَر سر جُسُوْراً. و جَسارّ): دلیر شد. 
جسور شد. کاربر و متنفذ شد (جَسَر) القَوْمٌ: آن قوم 
پلی درست کردند و ساختند (جَسَر) فلان على ال ء: 
فلانی جسارت آن چیز را یافت و بر آن اقدام کرد 


ar 


ت 


ر 


(جَسَرّث) ال کاب الْمَفارَة: شتران سواری یا باری 
بیابان را بیمودند. ۱ 
) 


EE. 


جَسره سره تَجسیرا؛ او را جسور و شجاع کرد. 
تشجیعش کرد. 

اجتَسرّث تجتّسر اختسارا) الم کاب اْعَازة. شتران باری 
یا سواری یبا را پیمودند (اجتسَرّت) سین بخ 
کشتی دریا را پیمود. 

(تَجاسَرَ یتَجاسَرٌ تجاشرا): پیش رفت و گذشت و نافذ 
شد. گردن کشید و سر خود را بلند کرد (تجاسَرَ) عَلیّه: 
بر آن جسور و دلیر شد و به آن اقدام کرد (تّجاسَر) له 
بالعصا و تخوها: عصا و امثال آن را به طرف او یا برای 
زدن او تکان داد. 

الشگره پل. لبه و کنازة عرعه و کانال,.خد فاصل و 
مرز ميان دو زمین. ج اي و جسوّر. 

(الجشر): دلیر: شجاع: جسور. کاربر و معنفذ. اندام 
تناور و ستبر بدن. 

(الجشر ق): مُوَنْثِ الجَّشر (جا 
دختر دارای ساعدهای ستبر . 
(الجَسوّ ر): دلير» شجاع. کاربر» متنفذ. ج چشر, و جسر. 
(الجشون. رالجشور فا ونت الجَسّور. ج جر و 


ر 2 


ريه جسرَة 2 الشٌواعد): 


# جس -(جَس یج جَمّا الازض: گام بر زمین نهاد 
(جش) الحَبَرّ: دربارژ ان خبر به بررسی و کاوش 
پرداخت اجٌشن) الشوة بدو آن چیز ,را با دست خود 
لمس کرد (مٌش) الشخص بعینه: به آن شخص (جسم 
و )اد رست کہ أن را تستاسد:ه تعنختضی 
دهد. 

ا وا ي بیّده: هی بلاادست خود 
رد طاف دا چ دز 

(تجسسن کی کت سا الک نی زا بی‌جویی 
و تجسس کرد. خدا می‌فرماید: و ۹ تجسسوا): : و 
تجسس نکنید (تجشش ) فلانا و نله ران شا 


سد ۱ ۳۵۴ جسا 


تجسس کرد. 

(الجاسَة): حس لامسه بساوایی. ج جواس. 

(الجاسوٌ س): خبرچین, جاسوس. ج چواسیّس. 
(الجَسّاس): بسیار تجسس‌کننده. صیغة مبالغه است. 
شیر درنده؛ زیرا چنگالهاي خود را به بدن شکار فرو 
من کند, 

(الجسیُس): خبرچين» جاسوس. 

(المَجَس): جاي لمس كردن (فُلانْ َیْنْ الَْجش): 
فلانی کم‌جنبه و بی‌گذشت است. بردبار و با گذشت 
نیست. ج مجاس. و در مل گویند: «َفواهها مجاشها»: 
دهانهای انها نشانه انهاست؛ ظاهر جیزها نشان‌دهندة 
باطن انهاست. اصل آن چنین است که چون دهان شتر 
کار کنو مر تب غذا بشورد فشان سلاست: آن است. 
پس با غذا خوردن شتر می‌توان پی به سلامت آن 
است. پس با غذا خوردن شتر می‌توان پی به سلامتی 
و 

(المجس): وسیلۀ کاوش و بررسی. ج مَجاس. 
(المَجَسّة): وسیله مس و لمس کردن. ج مَجاسً. 
(المجَسّة): وسیله بررسی و کاوش. ج مَجاس. 
#جسم شم پم ساف بزرگ شد. تناور و 
(جَسّم یُجَمَم تجیْما؛ الشی»: آن چیز را مجسم 
(داراي جسم) کرد. 

(تجسّم تم تجا دارای جسم شد (تَجَسَم) 
الَیَء فی العیْن: آن چیز در چشم نمودار شد و به نظر 
آمد (جَُم) لش بر قسمت عمده و بزرگ آن چیز 
بالا رفت. به سوی آن رفت و آن را خواستار شد. آن 
را پررگزید. 

(الجُسام): تناور» تنومند. پيلتن. 

(الجُسامَة): مُوَنْبِ الجُسام. 

(الچشم): بدن» تن. هر چیز دارای حجم؛ دارای بلندی 
و پهنا و درازا. هر چه قابل لمس باشد از انسان یا 
حیوان یا گیاه (الجشم): (عِنْد الفلاسفة): هر عنصر 


ماذی که. جایی را اشغال کند و مقخصة آن سنگینی و 
امتداد آن است و آن را مقابل روح می‌دانند جرجانی 
می‌گوید: عنصری است که دارای ابعاد سه‌گانه. طول, 
مق و رشن اسک ساوح اتو و اا سا 
الطَافِية): (فی عِلْم الیاضَة): اجسام شناور که به خودی 
خود به زیر اب نمی‌روند و بر روی آن می مانند 
(الاجسام) القائة المّلاسة: اجسام بسیار ضاف و 
صیقلی و فاقد اصطکاک. 

(الجسم): کارهای بسیار مهم. مردان بسیار خردمند و 
فرزانه و عاقل. و شاید که مفرد آن جسیم باشد. مثل: 
رزغلف که واعذ ف الست 

(الجُسُمان): جسم, تن, بدن. جسم برجسته و مشخص. 
(الجشْمانی): منسوب به الجشم؛ جسمانى» جسمی 
(رَجُل جشمانی): مرد پیلتن. 

(الجسمیَ): جسمانی. جسمی. 

(الجسیّم): پیلتن, تناور. تنومند. زمین برجسته و بلند 
که آب بر آن بالا رفته است. ج جسام. 

(الستیمات) الکنبلمانية: (قی الى الکفرایم): ذرات 
ژلاتینی شيشه مانند که در اثر تب صفرایی (تب زرد) 
در برخی از سوراخهایی که محیط به سوراخهای 
مبتلای کبد است بیدا و سفت می‌شود. 

الفعکما: دازای.,چسم شده نجسي شکل ,باه 
دارای طول و عمق و عرض اراش المُجَسّم): شبیه 
زاش رھ راس چ دی 

# جسن - (الجسّان): نوازندگان دف. 

(الجاسن): یک نوازنده دف. 

(الجَسنة): نوعی ماهي گرد که دو شاخک دارد. 

8# چسا - (جسا یحو جشوا: و جوا خشک شد. 
سخت بو سفت و ستبر اشد. زیر و خفن شند (جسا) 
المام: آب یخ زد (جَسا) الشَیْمْ: آن پیرمرد به نهایتِ 
پیری رسید. 

کین اتی جوا و سا خنشکاشد: سفت و 


سخت و کلفت شد. زبر و خشن شد. 


۶ 


چنسا 


(جاساه یجاسیّه مجاساة): با او دشمنی کرد. او را دشمن 
داشت. 

#جشاً -(جشأث قا جشوء. و جشا و جشاءا 
نفشه: حالش به هم خورد. همخورده شد. در اثر اندوه 
یا ترس آشفته و شوریده‌دل و همخورده شد (جَشَاث) 
البلاد باهلها: سرزمینها مردم خود را بیرون انداخت 
(جََات) اْبحاژ بائواجها: دریاها امواج خود را بیرون 
انداختند (جَشَاأت) الّیاض پریّاها: گلزارها بوی خوب 
خود را بیرون آوردند (جُشَأْت) یال بظلماتها و 
آوالها: شبها تاریکیها و وحشتهای خود را نشان دادند 
(جُشَأث) المَعَية: معده در اثر پر بودن آروغ زد 
(جَشَأْث) عنم و نخوّها: گوسفند و امثال آن اروغ زد 
(جَشَأث) الأْضَ: زمین تمام گياهان خود را بیرون 
آو رد خا اج درب بالا آمد و مصرف قد جا 
الكل شب تیره و تار شد(جشا) الوخش: حیوان 
وحشی ناگهان از جای پرید (جَشّا) لعَدوٌ: دشمن از جا 
برخاست و جلو آمد (جَشَاأ) اقَوْمٌ: آن قوم از سرزمینی 
به سرزمین دیگر رفتند (جََا) عَلی تفْیه: بر خود 
سخت گرفت (جُشَا) عن الطعام: از آن غذا دچار سوء 
فاضمه شد.و از آن ندش آمد (خشاث) عَلَيَْا لسع 
نعمتها برای ما جلو آمد. 

(جشأت تجَشی تجشته) العیدة: معده آروغ زد (جَشّا 
الوَجُل: آن مره آروغ زد. 

(اجتشانه تجتشنه اجتشاء) البلاد و لمعقاً البلاد: آن 
سرزمینها به ۲ نساخت. 

(تحَات تفا تجَشوّا ده معده آروغ زد (تَجَمّا) 
الوّجُل: آن ا اروغ زد. در مثل گویند: «تجَمَا مان 
من عير شبع»: : لقمان بدون این که سیر شود آروغ زد؛ 
کنایه از تظاهر به خوبی ناداشته است. (تَجَمَا) المْجْد: 
در هنگام فجر باد وزید. 

(الجّش): بسیار, زیاد. کمان سبک و پر طنین در 
تیراندازی. ج اجشاء 


(الجُشاء): آروغ. (الجُشاء) من خر و الیل و غرهما: 


de 


جسن 
یک موج کوه پیکر دریا و یک ظلمت شدید شب و 
غیره. 
(الجشاة): آروغ: وزش باد در زمان فجر. 
(الجشّاً:): آروغ. وزش باد در هنگام فجر. مردٍ بسیار 
اندوهگین که مرتباً دچار همخوردگی و شوریدگی دل 
می‌سود: 
# جشب -(جَشَب یجُشب جشبا): پر وخسن و 
درشت .شا (جشت) لام ان -غذایندون تانخورشی 
سد شا الق داد را نیم کوب بلغور کرد 
(جَشب) شبابَه: جوانی‌اش را از بین برد. 
(جشب يشب جشباء و جشبا) لس و الطعام: ] ان چیز 
و آن غذا درشت و زبر و خشن شد ۲ (جَشِبَ) الوَجُل: 
آن مرد غذاهای درشت و تاگوارامی‌خورد:. 
(جشب يشب جُشوبة و جشابه): خشن ق زير از 
درشت شد. ناگوار شد. نامطبوع شد (جَشب) الکلام: 
آن سخن درشت و خشن شد. 
(الجشب): خشن, درشت. غدای بدون نان خورش. 
(الجشب: غذای درشت يا بدون نانخورش. در حدیث 
است که: او (پیامبر خدا) ئ : «كانَ یل اجب 
من الطعام»: بود او که می‌خورد غذای درشت يا بدون 
نانخورش. 
(الجَشوب) من النسای: نزن خشن و ستبر و قلمیه: 
(الجشیّب): درشت. خشن و زبر. سخن درشت و 
ناهموار. 
(المسچشاب): درشت. ناهموار. زبر» خشن, غذای 
درشت يا بدون نانخورش. داري بدن ستبر. 
المْجَشَب): مردی که زندگی‌اش خشن و درشت باشد. 


نا جشمی دشر يشر جشورا الصَبْح مسب د دمبد» 


بامداد شد. 
(جشوت تجشر جضرا) الدوان: سعوران در چراگاه 
ماندند (ج ادخ أك از خانواده خود دور شد 


(جَشر) الدْوابٌَ: چهار پایان را برای چرا بیرون برد. 
آنها در پیرامون خانه‌ها چرانید (جَشَر) السیٌْء: آن چیز 


جش 





را ترک گفت و رها کرد. 

(جشر یج جشرا) الأناء: آن ظرافت کفیف شید 

(جٌشر بجع جشرا: و جشازة) ال احل: گل ساحل 
خشک و مثل سنگ شد (جشر) الَجُل و یر و جشر 

صوّته ت: آن مرد و آن شتر دچار سرف خشک شد و 

و د 

(جشر یْجْشرّ): دچار سرف خشک شد. 

(جشر؛ یْجَشَرْه تجْشیرا): او را ترک کرد. رهایش دز 

(جَشر) الا ظرف را خالی و تهی کرد (جَشو 

الدّوابً: چهارپایان را برای چرا بیرون برد. آنها را در 

اطراف خانه چرانید. 


SCT اه‎ 


(تحَُر تشه تجشرا: ترک شد. یله شد. رها شد. 
خالی و تهی شد. برای چرا بیرون برده شد. در اطراف 
خانه چرانیده شد (جَشَر) بط شکمش نفخ کرد باد 
کرد. 

(لاْجْشر): مرد یا شتر نری که سرفةٌ خشک می‌کند و 
صدایش گرفته و خشن شده. ج جشر. 

(الجاشر): چهارپایی که هر کجا بخواهد می‌رود. 
(الجاشريّة): نیمروز. ظهر. سحر. سپیده دم. نوشیدن 
بامدادی. گویند: (شَیَة جاشریة): یا نوشیدنی بامدادی 
(شربت الْجاشریةَ): نوشیدنی بامدادی نوشیدم. 
(الجٌشار): سرفه یا گرفتگی سینه. گرفته و خشن شدن 
صدا ا5ر ام سافة یا در از گرفتگن.ستند. 

(الجشر): چرکین یا ظرف چرکین. 

(الجشر): سنگ خشنی است که در دریا از ریگ و 
صدف باره‌ها به وجود آید. 

(الجشّر): سن خشنی که از صدف و ریگ درست 
می‌شود. چهارپایانی که در محل چرا می‌مانند و به 
انه بازنگردند. مردمانی که به همراه شتران خود در 
چرگاه بمانند و به خانه نیایند. مردمان پست و 
فرومایه. سبزه بهاری. پوست درونی گندم. 

(الجشراء): مؤنث الجر ج جذ 

(الجشر ة): گرفتگی سینه. سرفه. یا خشن شدن صدا در 


(الحشار): صاحب جهار پایانی که در جراگاه می‌مانند 
(الجَشیْر): ترکش, تیردان. جوال بزرگ. 


حسر. 
(المجشر): آبشخوری که بخاطر کثافتش در آن آب 
(المجشور): دجار سرفة خشک سل ۵. 


#جش -(جَش يجش جَشا) اْمومٌ: آن قوم برای کاری 
اجتماعی بطور دستجمعی بسیج شدند (جٌش) الب 
دانه را نیم کوب و بلغور کرد (جش) الْحَيوان و ره 
بالْعَصا: ات از رد ره اا 
ق گریه کننده اشک ریخت (جش) المکان؛ آن 

را جارو و تمیز کرد (جش) البثر: گنل و لاي چاه ر 
اج بعش قفا و جُشة) الطَوّتَ: صدا کلفت و دو 
رگه و خشن شد (جش) الَجُلْ و عَیر: صدای آن مرد 
و غیره س گه و خشن و کلفت شد. 

(آجَشت ید تجش اجشاشا) الااض: : گیاهان | ان ژمین در 
هم ا رفت (آچٌش) الحَبَّ: دانه را نیم کوب و بلغور 
کرد. 

(اجتشت تشن تحشر تختّش اجتشاشأ) از ض: : گیاهان | ن زمین در 
هم فرو رفت. 

(الجشش): صدای کلفت و دو رگه, صدای بم. 
(الجَشّ): جای سنگلاخ که سنگهای خشنی دارد 
(الجَش) من الشیء: وسط آن چیز. 

(الجُث): جای سنگلاخ که سنگهایش خشن است 
وسط یک چیز. پاسی 
(الجشاء): نزن الاٌجّش. زمین هموار و ریگزار که آن 
را پرای کشت نخل اماده کنند طحال, سپرز. 
(الجُشان): زمینی که سنگهای خشنی دارد. وسط هر 
چیز. 

(الجَشّة): گروهی که برای اقدامی به صورت جمعی 


از شب. ج چشاش. 
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جع 





بسیج شوند. 

(الجشة): گروهی که به صورت جمعی بسیج شوند و 
اقدامی کنند. کلفتی و غلظت صدا. صدای خنرخر 
مانندی که از بینی 9 

الجتزشی4 بلغور: دا تیم کوب شده. 

(الحشيشة) : بلغور که با گوشت ت یا با خرما بپزند. در 
حدیت است: اة صلی الله عليه (و آله) و سل أله 
على بَغْضٍ آژواجه یجَیِیِشة»: که پیامبر خدا6 ا و 
لیم برخی از همسران خود را با بلغور پختة با خرمایا 
اتاك 

(المجش): آسياي بلغور. ج مَجاش. 

(المجَشة): آسياي بلغور. ج مَجاشَ 

(المَجْشَرٌ ش): بلغور, دانةُ نیم کوب شده. 

# جشع -جشع یشم جَسعاً: بشدت حریض و 
آزمند شد. از دوری همدم خود بی تاب شد. ترسید. در 
سخن ابن العَصاصيِّة است که: «أخاف اذا حَضرّ قتال 
جَْعَت نفیی فکرهت المَوْتَ»: می ترسم انگاه که 
پیکاری پیش آید بترسم و از مرگ بدم آید. 

(تجاتغوا یتجاشعون تجاشعا) الشیْء: برسر آن چیز 
ریختند و ازدحام کردند و آن .را بد قا برد 

نجَمْم یتَجَمم تجشعا) عآیه: بداشت‌ نس أن حرفن 
ورزید و آزمند آن شد. 

(الجّشع): بشدت حریص و آزمند. بی تاب و بی‌قرار 
در هجر همدم خود. ترسیده. ج جشاعی. و جشعاء و 
جشاع. کسی که مال‌اندوزی می‌کند و حرص می‌زند و 
به کسی نمی‌دهد. شیر بيشه. 

# چشیم -(جشم بَجْشَم جشّما): فربه شد. چاق شد. 
اه تاه ما ی ا الاق ان کار رابا 
سختی اق ق 

(أجْشعه بشم اجشاما) آثرً: کاری یا کار سختی را 
به گردن او انداخت. 
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ر فر از ار # و #8 * ا # 
اجشمه یِحَشمّه تجشیما) امُرا: کاری یا کار دشواری را 


به گردنش انداخت. 

(تجشم تسم تَجشما لام آن کار را با دشواری 
انجام داد یا تحمل کرد (نجَشَم) الرْضَ: به قصد آن 
سرزمین رفت (تَجَمَم) فلاا من بیْنِ رم از میان آن 
قوم به قصد فلانی رفت. فلانی را برگزید. 
(الجاشم):انجام دهنده یا تحمل کنندة کاری با 
دشواری. 

(الجَشُم): فربه. چاق. سنگین. 

لشم سنگینی. درهمهایبنجل, ج جز 

(الجْشَم): سنگینی. گویند: (لمی له جُشَمَُ تما نگ 
خود را بر روی او انداخت. سینه و استخوانهای آن. 
(الجَشْوم): آن که کاری را با دشواری تحمل کند یا 
انجام دهد. 

(الجَشیْم): فربه. چاق. سنگین. 

# جشن -(جَشن یَجْشَنْ جَشنا): فربه و ستبر و تناور 
شد. 

(الجشن):فربه و ستبر و تنومند. 

(الجْشتَة): رده‌ای از پرندگان ریز. 

# جص -(جَص یج جَصٌاء و جَصیّصا) فی الّباط: در 
اثر فشار بند و زنجیر آه و ناله‌اش بلند شد. 

(جصّص بُجَصَص تجصیصاالجوو: تولا سگ يا توله 
حیوان درنده چشم خود را باز کرد و تکان داد 
(جَصٌّص) التَبْتٌ و اسر و الرَهْرٌ: گیاه نوک زد و پیدا 
شد خرما از شکوفه در آمد. گل جوانه زد و گیاه دز 
امد (جطضش ) البناء: ساختمان را گج کاری کرد 
(جکض) الااء: طرف را پر گرد 

(الجصٌ):گج: (معرب). [معرب گچ. ب]. 

(الجصّاص): پزنده و سازنده گچ. گج فروش. 
(الجَصَاصَّة): کورة گچ‌پزی. 

(الجَصيّصَة) گیاهی است از رده قرنفل. 

# جض -(جَض يض جَضا) فلان: فلائی همراه با 
غرور و تبختر و تکبر راه رفت (جضل) عَلیْه بکذا: با 


۳ 


فلان چیز بر او یورش برد. 


(مض د بح ,ال تحضید 1 ی تنك ذو یگ 2 3 


َلیّه: بر او یورش برد. 

(الجیّضّی): راه رفتن به همراه تکبر و تبختر. 

# جعب جَغبا) الْجَعْبة: تركش را 
ساخ (جشت) الشر 2 ان خی دا گرد آورد. آن وا زیر 
و رو کرد (جَعَبَ) فلاناً فلانی را بر زمین زد. 

(جعّبَ یج تجْعبا) الْجَعْبة: تترکش را درست کرد 
جَعَبَ) فلانا: فلانی را بر زمین افکند. 


هت تن اي ص :۸۵ 9 و 
(جصعت سحفت 


£ ۰ 
ری E‏ ی اب 


انجعب ینجعبٍ انجعابا) زیر و رو شد. جمع اوری شد. 
فلانی بر زمین زده شد. ترکش ساخته شد. 

(تجَعّب تَجَمَبْ تجَعْبا): به معنای إِلْجَعَبَ. 

(الجعابّة): حرفة تركش سازی. 

(الجَعْبَّة): ترکش, تیردان»: ج جعاب. 

(الجعّاب): ترکش ساز, تیردان فروش. 

(المجُعّب): کسی که دیگران را بر زمین زند و کسی 
نتواند بر زمینشی افکند: 

# جعیب - (الجْعبُو ب): ادم کوتاه قد و زشت. ضعیف 
و ناتوان و بی ارزش. ج جعابیّب. 

# جعیر -(جعْبَره یجَعبره جَعْبَرَ ة): او را بر زمین افکند. 
(الحَعیّر): کوتاه قد. کاسه کلفت و کوتاه و بد تراش. ج 
جَعابر. 

(الجَعْبَریٌ): مردٍ کوتا قد و زشت که اندامی درهم فرو 
رفته دارد. 

# جعثن - (یَجعتنیتحَنْ تَجَعْنا): ترنجیده و منقبض 
شد. 

(الجعثِن): ساقه يا بیخ درخت و گیاه. ج جعائن. 
الجفیتة): واحد الجغین (لحعیه) ین الاجال: مرد 
ترسو و گران. ج جعائن. 

غرید و غرشش سخت‌تر شد (جَعْجَعَّت) الرْحی: اسیا 
ضدا گرد داق وون شدن آسیا ناد شد. در منغ 
گویند: «أسْمم جع ولا أزی طخنا»: صدای آسیا 


۳۵۸ 


تاا 


می‌شنوم ولی آردای نمی‌بینم؛ کنایه از آدمی است که 
حرف زیاد می‌زند اما عمل نمی‌کند. (جَمْجَعَ) فى 
نخان نا آرامانه و مضطربانه در آن مکان نشست 
(جَمْجَعَ) به: او را بی‌قرار و مضطرب و جا کنده کرد. او 
را طرد کرد و تحت تعقیب قرار داد. او را بازداشت و 
محبوس کرد. او را در جای خیلی بد آب و هوا قرار 
داد یا او را در جای تنگ و ناهموار و خشن قرار داد 
(جَعُجََ) الاب و بها: شتر را تکان دادکه بخوابد یا 
برخیزد و راه برود یا بایستد. (جَمُجَع) الجزوز: شتر 
مناسب برای کشتن را سربرید و کشت. 

(تَجَعْجَعَ یتَجَعْجَم تجَعْجعا): ناآرام و بی‌قرار شد آشفته 
و مضطرب شد. فراری شد و تحت تعقیب قرار گرفت. 
بازداشت و زندانی شد. در جای خیلی بد آب و هوا 
قرار گرفت. در جای تنگ و ناهموار و خشن قرار 
گرفت. شتر, برای خوابیدن یا برخاستن و رفتن یا 
ایستادن تکان داده شد. بخاطر درد یا صرع یا کتک 
خود را بر زمین زد. 

(الجَمُجاع): مرد پر حرف و بی‌عمل. جای تنگ و 
ناصاف و ناهموار خشن و زبر. زندان, بازداشتگاه. آب 
و هوای بد که انسان در ان آرامش ندارد (الجَعُجاع) 
من الارْض: آوردگاه. ناوردگاه. 

(الجَعْجَّع): جاي تنگ و ناصاف و زبر و خشن. زمین 
گود و پست. 

# جعد -(جعْد يَجْعْد جعُوْدة و جَعادة) الشَعْرٌ و غیده: مو 
و خیزه: برجیی رشان قند. واه فد هة الخد 
گونه (رخ کوچک و گرد شد (جَعَد) الشَرَی: خاک 
مرطوب به هم چسبیده و سفت و پرچین و شکن شد 
جَعدَ) الرَبَدٌ: کف (صابون و شیر و آب و کف دهان 
شتر و غیره) روی هم انباشته و دارای چین و شکن 
کمن 


(جَعّدَ یْجَعَد تجْعیْدا) الشْغر و عَيْرَهٌ: مو و غیره را به هم 
جمع کرد. 
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(تجعد یتجعد تجعدا) الشعر و غیره: موی (سر) و غیره 


جهر 

مجعد و پرچین و شکن شد. 

(العاد ق): ابو عاد کنية گرگ است. 

(الجَعُد): موی فر و پرچین و شکن. موی کوتاه. گوند 
(رخ) گوچک و گرد:. خاک مرطوب که وا هم چهسییده 
و سفت شده و پرچین و شکن است. کف (صابون و 
شیر و غیره) که روی هم انباشثه شود. ج جعاد (وَجۀ 
جَعْدّا: چهر؛ گرد و کم گوشت یر جَْذ): شتر دارای 
کرک بسیاز و پرچین وشکننو اننبوه. آدم ژکور 
(بخیل) و فرومایه و لئيم. گویند: (فلان جَغْد ین و 
ا د فالانی وشوو (بیل) و ف‌وعایه اس 
(رَجُل جَفد 
الغ گیاه عفر بید, اریهء اربه, فولیون (وجَفدة) 
کنیه گرگ است: 

(المُجَعّد): یس مُجَعَدٌ: حیس غذایی است مركب از 
خرما و کشک ساییده و روغن که آنها را به هم 
مخلوط و ترید کنند و زمانی که خوب ترید شود و بر 
روی هم انباشته و پرچین و شکن گردد آن را یس 


د القنا) ): مردی که حسب فرومایه دارد. 


مُحَعّد خوانند. 

# چعر -(جَعَرَ یم جَْراً): شکمش خشک و دچار 
ببوست شد (جَتر) لسغ و کل زین مخلب ین الشباع: 
حیوانِ درنده و هر حیوان درندۀ دارای چنگال رید و 
مدفوع کرد. 

(تجََر یتجَعَ تَجَهرا): طنابی به کمرٍ خود بست که به 
اه زود 

(الجاعر :): کمر» پشت. سرین. مدفوع درندگان چنگال 
دار. نوک سرین که مشرف بر ران است و به هر دوی 
آن می‌گویند: جاعرّ تان. 

(جعار): اسم کفتار. و 11 جعار): کنیا آن الست 
(الجعار): طنابی که به کمر بندند و به چاه روند تا 
نیفتند. علامت و داغی در وسط رانهای حیوان. 
(الجَغْر): مدفوعی که در مقعد خشک شود. سرگین و 
مدفوع درندگان دارای جنگال. ج چهرز: 

ات الک مت سر ین کی ار 


۳۵۹ 


اند 
(الجغران): کاو سوسک سرگین گلرفان: ۸ 
جعران): کرکس (الجغران): (عِندَ قَدَماءِ امضریین): 
تندیس و پیکره‌ای است از نوعی سوسک سیاه که 
مصریهای باستان آن را شناخته و تقدیس کردند و از 
آن زیور الات و طلسم دفع چشم درست کردند. 
(الجُعْرَ 5): اثر (جعار) طناب چاه بر روی کمر. نوعی 
جو که دائه‌اش بززگ و سفید است: 
(الجعی): مقعد. سرین, گون. نوعی بازی کودکانه که 
دو کودک دستها را یک سم داده و کودکی را بر روی 
دستوای خود قاش و حمل گنود 
(المجعار): کسی که دچار یبوست شکم اس 
(المَجُعر): مقعد. سرین. 
# جعرر - (الجْعْرُْر): نوعی خرمای ریز و غیرقابل 
استفاده. نوعی سوسمار. 
# جعس -(جعس یجعسش جَغُسا): مدفوع کرد. رید 
شاشین: 
نجَفنْ یتَجَمَْ تَجَعُسا): مدفوع کرد. شاشید. رید. 
حرفهای زشت و پلید زد. 
(الجَعُس): مدفوع. » سرگین؛ آن, پلیدی. 
(الجعیُس): ستبر و کلفت و ضخیم. 
# جعسوس - (الجْعْدُوس): کوتاه قدٍ زشت. زن یا 
مرد پست از نظر حَلْق و خلق (اخلاق و بدن). ج 
# چعشم - (الجَعْشم): وسط. میانه. ج جعاشم. 
(الجعشم): ادم کوتاه قد و ستبر و نیرومند. ج جعاشیّم. 
#۴ جعضیض - (الجْعْضدْض): خس دشتی یا کاسنی 
قق » آن را ۳ ی وبا 


eR paar 
فلانأعن الشیّء فلانی را از آن چیز دفع و دوز کرد.‎ 
رح بط چا ند وی ,و خشمگین.شد,‎ 
(أجْعَظ بُجعظ اجعاظا: الوَجُل: آن مرد گریخت‎ 
(جعظ) فلانً ی السَّیء؛ فلانی را از آن چیز دفع و‎ 


ص 


اه 


جعل 





دور کرد. 

(جَفّظ یجعْط تجعیْظا) علیه: 
بر ا زد 

(الجءظ): کلفت و ستبر. متکبر و خودبرتربین. در 
حدیت است که: مألا اک بأل اشار؟ كل جظ 
خثظ» هان آیا با غیر کنم شما"راایه اهل آتش؟ هر 
ادم ستبر پرخور سرکش و متکبر و خودخواه است. 
تندخوی خشمگین وغضب کرده. 

# جع -(جَم یَجْمٌ جَا) فلان: فلانی گل خورد (جَعَ) 
فلاناً: با گل به فلانی زد. 

# جعف -(جَعَفَهٌ يَجْعَفَهٌ جَعْفاً): زیر و رویش کرد. آن 
را از جا کند (تععت) فلادا:قلاتی ,را بر زمین افکند. 


بر او شورید و وضع او را 


(أَجعَقه یْجعفه اجُعافا): بر زمینش زد. 

(اجتَعَفَ يَجْتَعفٌ إجتعافاً) الشُجَرَة: درخت را ريشه كن 
که 

(إنجَعَفَ ینْجَعفَ إنجعافاً): زیر و رو شد. از جا کنده 
شد. بر زمین افکنده شد. 

(الجاعف): گویند: (سَیْل جاعف): سیل ویرانگر که همه 


چیز را می‌برد. 


(الجُعاف): سَيْلْ جُعاف: سیل بنیان کن و ویران کننده و 


برنده همه جیز. 

(الجَْف): اندک. گویند: (ما ده من الَتاع إلا جَف: 
دز ند او نیس ازکالا مگر اندکی. 

# چعفر - الجَفْثر): رود. نهر. ماده شتر پر شیر. ج 
اف 

ایو تب جرا و سی (آمام] جر 
صادق فرزند (امام) محمد باقرلثل. گروهی از معتزله 
که پیروان جعفربن حرب و جعفر بن مبشر هستند. 

# جعفل - (الجغنیل): گل جالیز. علفي شیطان. 
اسدالعدس, هالوک. 

# جعل جل نحشن جفاگ الله لشْ: خدا آن چیز 
را آفرید. خدا می‌فرماید:ط وَجَعَل لمات و لور : و 
افرید تاریکیها و روشنایی و نور را. آن را ساخت و 


درست کرد انجامش داد (جَمله) عَلّی گذا و فیه: آن را 
در فلان جير انداخت. و گویند «م أخعلها بظهر»: آن 
(کار تو) را پشت گوش نینداختم بلکه مورد توجه من 
ات (جمَل) الشرخة کذا: آن چيڙ را چنین و چنان کرد 
(جَعَلَ) القَذر: دیگ را با پارچة دستگیره پایین آورد 
(جَعَلَ) للعایل کذا عَلّی الْعَمَل: قرارداد مزد با کارگر 
(جَعَل بجحل جغلا و جفلاء و جَغالَةَ) | له على کذا: برای 
انجام فلان کار برای او مزدی قرار داد (جَعَلْ) یل 
کذا: شروع به فلان کار کرد. 

(جڪل یَجْعَل جَلاٌ) الماء: سوسک سرگین غلتان در آن 

ن آب مردند (جفل) العلا : آن 

پسرپچه ِ قد و فربه شد. 

یل بعل |جعالا): سوسک سرگین گردان در أ 
زياد شد ۱ در آن مر دند ألا القذر: دیگ را ۷ 
دستگیرۀ پارچه‌ای و غیره پایین آورد (أجعَلَ) فلاناً و 


م 


آټ. زیا فند پا در | 


یک کار مزد یا رشوه‌ای قرار 

داد. 

(جاعَلَه بُجاعله مُجاعَلَة, و جعالاً): برای او در برابر یک 
کار مزد یا رشوه‌ای قرار داد. 
(اجْتعل یل اجختعالا) الم ١‏ 
گویند (اجتعل) من الب ی ۳ تخته ته يا از چوب» 
تختی درست کرد (إِجْتَعَل) الْجْغْلٌ: در برابر یک کار 
مزد یا رشوه‌ای پدیرفت. 

(تجاغلوا یتَجاعَلون جاغلاٌ) اش 
ميان خود قرار دادند. 

(الجعال): رشوه یا مزد یک کار. دستگیره‌ای که دیگ 
را با آن پایین می‌آورند. ج جُمُل 

(الجَعالة): رشوه يا مزد یک کار. ج جعائل. 

(الجعالة): رشوه یا مزد یک کار. ج جعائل. 

که سرگین غلتان زياد در ان 


باشد یا در آن مرده باشد. 


: این نید را در 


(الجَعل): اب و غیره 


(الْجَعْل): رشوه یا مزد یک کار. ج جعوّل. 





جم 





(الجُعَل): سرگین غلتان. سرگین گردان (الجُعَل) من 
التاس: سیاه يوست زشت. ادم لجوج. ج جعلان. 
(الجَغْلة): نهال پاجوش نخل که از مادر جدا کرده و 
می‌کارند. قلمةٌ درخت. تخل کوتاه (یا نخلی) که دست 
به آن نرسد. ج جعل. 

(الحَعیْلة): رشوه یا مزد یک کار. ج جعایل. 

#جعم جَعَم یج جَعْماً) الجُل: آن مرد خیلی 
آزمند شد و طمع ورزید (جَعَمٌ) الق الطعام: شلات 
اشتهای غذا پیدا کرد یا بشدت اشتهای آن غذا را پیدا 
کرد. (جَعَم) بمرٌ: بر دهان شتر پوزه‌بند زد که نتواند 
بخورد و گاز گیرد. 

(جُعم ق چا دو جَعامَة) ال جُل: آن مرد خیلی امن 
شد و طمع کرد (جَمَث) ال بل: شتران از زور گرسنگی 
استخوان جویدند (جَمم لکذا: برای انجام فلان چیز 
سیگ و الاک شد کلفتو با دهان ناز وگلا 
حرف زد. 

(أجَْم یُجْعم اجعاما) الْکان: گیاه آن مکان خورده شد 
أجَْم) ام شتران آن قوم دل پیچه و اسهال گرفتند 
1 جُعَم) الشی»: آن چیز را ريشه کن کرد. 

اتَجَعَم یتح * تما : نندت اماف شناد 

(الجٌعام): دل پیج به همراه اسهال شتران. 

(الجَعم): هُوَ جَعمٌ الکلام: او با صداي کلفت و دهان 
گشاد حرف می‌زند. ۱ 

(الجمم): گرسنگی. 

(الجغمی): بسیار آزمند و پر اشتها. 

(الجعو م): ادم آزفندغ که کار خی بی‌ارزشل اخهشة 
استته زین گز ستن. 

(الجَیْمَم): گرسنه. آن که هر چه بیند خواهد. 
(المَجْعُم): پناهگاه سنگر. ج مَجاعم. 

#جعو -(جعا یحو جرا الجقة: آبجو درست کرد 
(جعا) یف و نَحْوَهٌ: پشکل و امثال آن را گرد آورد و 
پشته کرد یا آن را گرد و گلوله کرد. 


(الحعة): آیجو: شراب حو. 


(الجَنْو): گل» پشته پشکل» سرین, مقعد 

الجَغُو, و الجفو): شراب جوء أبجو. 

#جعول - (الجَعْر ل): بچه شتر مرغ. ج جعاو ل. 
#جغر -(الجُغْرافيّة): علم جغرافیا. 

#جفاً کا چا ج الب کف انبوه و متراکم شد 
(جَفَأث) القذرٌ: دیگ جوشید و کف خود را بیرون 
انداخت. 

رجف یا نا لوادی غناءه: دره کف روی اب خود را 
پرتاب کرد (جَم) ار و الوای: کف دیگ و دره را 
زدود و پاک کرد (جَف) الرَبدَ و لْعام: کف و خس و 
خاشاک روی آب را پاک کرد و زدود (جَفَا) الوجْل: 
آن مرد را بر زمین افکند (جمَا) ‏ به الازض: او را بر 
سن ژد (جفأ) القذر: دیگ را وارو و تخلیه کُرد. 

(جفا یج أ جف ال والشجَر: سبزه و درخت را از 
ريشه کند و دور انداخت. آن را برید (جفَا) الباب: در 
وا :بست 

(أجفأث تجفی اجفاء) الارض: خير آن زمین از بين 
رفت (أجْقَاً) الوادى و لقَدرٌ: کف بر روی دره و دیگ 
بر آمد (جِأتْ) قر لزید و بد: دیگ کف خود را 
بیرون انداخت (جْمَا) الوَجُل: آن مرد را بر زسین زد 
(أَجْفٌ) ماش مواشیی خود را راه برد و خسته کرد و 
به آنا علف فاد اقا لیات :ور را بسنت 

(اجَفاً یحتف اجتفا 2) ابقل و الشجَرَ: س 
ريشه کن کرد 


رمحا تج تجفها ) الادض: خیر و برکت و ارزش 


و ور ال رت آن را پرید. 


آن زمین از بين رفت. 

(الجْفاء): کف انبوه و متراکم. کف و خس و خاشاک 
سیل وافیگ که بیرون می‌افتد. باطل, هدر, پوج. خدا 
می‌فرماید:فَاما ارد یدب جُفاءً: اما کف (روي 
آب) پس به: هدر می و ک: کشت خالی وتھی گروهی 
که از جمعیت خود جدا شده‌اند (تعده خفاغ)؛ اد 
همضحبتی او کنازه گرفت. 


۴ حفت (الجفت): فیجی یا انبر جراحی. (دخیل). 





# جفجف -(جفجَفَ یْجَُجفُ جَفْجَفَةَ) لوب الجَدیْدٌ و 
نخوّه: جامه و پارچة نو و امثال آن خش خش کرد. 
کک سے ول انتلگی.رطویت خاش 2 فت 
المَوِکب: صدای حرکت موکب بلند شد (جَفْجَ) الم 
ستوران را بتندی راند که تکان خوردند (جَفجَفَ) 
لْماشية مواضی را گردآورد. مواشی:را باز داشت 
(تجفْجّف یتَجَفْحَ تَجفْجفا) الطائه: برنده برهای خود 
را سیخ و از هم باز کرد. روی تخمهایش تکان خورد 
و بالهای خود را روی انها گسترانید. 

(الجَفاجف): هیأت و شکل و لباس. 

(الجفجف): زمین گود و پست. زمین واقع شدة در کنار 
کوه و تپه که هموار و گسترده باشد. باد تند که بر هر 
چه بگذرد خشک کند. مرد وراج و پرگوی و چرند و 
پرند گوی. 

# جفخ - (جِخ یج جفخا): فخر فروخت و تکبر 
کرد. 

(جافخه يجافخ ماه ): متقابلا 
(الجَماخ): فخر فروش متکبر. 

# جفر -(جفرَ یر جر از جفت‌گیری (حیوان) یا 


بر او فخر فروخت. 


از آمیزش وهمخوابه شدن ناتوان شد (جفرّ) الجَذى و 
نخوه: بزغاله و امثال آن بزرگ و علف‌خوار شد (جَفرَ) 
جَنْباه: دو پهلو و دو تهیگاه او وسیع و گشاد شد (جَفرَ) 
من الم ض: از پیماری بهبود یافت. 

ارجف اجفارآ: از جفت‌گیری (حیوان) و از 


امیزش ناتوان شد. ناپیدا شد. بوی بدنش تغییر کرد 


(جفْ) جنباه: پهلوهایش گشاد و وسيم شد (َجُفرا 
ع: از او بريد و جدا شد (جْفر) لش تست را 
رها و یله کرد جر انا با قزلی اقح رابطه کرد 
(أَجمَ) الأ ان کار را رها :اخ اک و 
ای و 

ان امن 

الختا تجفراا: بریده.و جدا شد (مجَ) لاه 
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جفس 
بزغالة علف خور شده یا کودک غذا خور شده فربه و 
پرگوشت شدند. علف خور و غدا خور شده و از شیر 
مادر بی‌نیاز شدند. 
(اسْتَجْفَر يَستَجُفر استجفارا): بزغالة علف خور شده يا 
کودک غذا خور شده فربه و پرگوشت شدند. علف 
خور و غدا خور شده و از شیر مادر بی‌نیاز شدند. 
(الجّفر): بره و بزغالا علف خورشده. کودک غذا خور 
ده چاه ضایر ستگته چن نش اقا و فان 
الست هاعرت ات الي 
علی بن ابیطالب رضی الله عنه لا یا (حضرت امام) 


اینده را در آن نوشته‌اند 


جفرّ:. پار پوستی 


جعفر صادق اسر حوادث 
(علم الْجَفر): علم جفر که (به قول معتقدان به آن) 
می‌توان به یلا حروف به حوادث آینده پی‌برد. رمز 
نویسی. 

جر تا ین کل 2 شیْء: قسمت انبوه و عمدهُ هر چیز. 
گودال وسیح و گرد. گودالی که یک سر ستون خانه را 
در أن :کار می‌گذارند.و آق :را جال می‌کنند. داخل سینه: 
E‏ جُفر. و چفار. 

(الجُمرّى): غلافی خوشة خرما. 

(الجفیّر): تیردان. ترکش. ترکش بزرگ از چرم یا از 
چوب. در مفل گوینده دیش فن جیار عبر نی 
در ترکش او بجر ادو چوب آتش زنه نیست: کنایه از 
آدم بی خاصیت و بی‌ارزش است 

(الجفیر ة): ترکش. ترکش بزرگ چرمی یا چوبی. 
(المَجُفر) من لطعام: خاو علقی که شهونت؛ چنتینی 
انسان و حیوان را ابود کنڌ, چ مَجافر. 

(المُجْفر): اسب و شتر میان فراخ. هر چیز گشاده پهلو 
و ميان فراخ. 

(المَجْفرّة): غذا یا علفی که انسان يا حيوان را از 
شهوتِ جنسی بیندازد. 

# جفس- (جفس یج جَفساء و جَفاسة) من الطعام: 
فر ا اق‌تخار سس فاضمه تد (جَفتت) تفه مه 
الطعام: در اتر آن غذا دچار همخوردگی یا سنگین شد. 





جفل 





(الجَفُس): آن که غذایی بخورد و دچار سوء هاضمه 
شود. 

(الجفس) مِنّ النّاس: مرد فرومایه و ناتوان و حقير و 
پست. مرد تناور و ستبر یا تناور و بد اخلاق. 

# جفش -(جَمَشَه یجْفْشَه جَفْشا): آن را جمع کرد. آن 
را انندکی فشرد (جَفّش) اق شتر را با نوک 
انگقتقانقی دوشنید. 

# جفظ -(جَفظَه بَجفْظه جَفظاً): اق وا و رار 
کرد. 

جفاط یط اجُنبظاظا): در اثر بیماری یا حادثه به 
حال مرگ افتاد (لجفظَ) الْحِفة: مُرده باد کرد. 
(الجَْظ): طناب خی 

(الحفیّظ): کشت باد کر ده. 

#جّف اج یجف وجفافا) السیَء: آن چیز خشک 
شد (جَفَ) الرّجُلْ: آن مرد سکوت کرد و حرف نزد. 
اجب جف جا الشی ء: آن چیز را جمع کرد و 
گرداورد. 

(جفَْ یف تجفیفا و تجفافا) لش آن چیز را 
خشک کرد (جَم) اسان آي لرس: بر آن آدم و آن 
اسب برگستوان پوشانید. 

اتف یت اجْتفافاٌ) مافی الاناء: هر چه را در ظرف 
بوذ اشامید. 

فّف تفن تفا برگستوان پوشید. زره بر تن 
کرد. خشک شد (نَجَّف) الطائه: برنده پرهای خود را 
سیخ و از هم باز کرد. بر روی تخمهایش تکان خورد 
و بالهای خود را روی انها گسترانید. 

(العَْفاف. و التجفاف): برگستوان؛ زره انسان و اسب. 
ج تجافیّف. 

(الجُفاف): چیز خشک شده که آن را خشک کرده‌اند. 
(الجْفافة): ریزه‌های یونجه و علف خش شده که بریزد 
و پراکنده شود. 

(الجَفف): زمین خشک و ناهموار. نیاز. خواسته, 
حاجت. 


(الجّف): جماعت. گروه مردم. 

اقتا مر چیز ساق تھی خلات خوش خرما, دلوی 
که از لصت کمک دوست کتفنن. مرد بذ رگسال: 
زمین بلئد و مرتفع که نه نرم است و نه سفت (الجُفَ) 
ین کل شی برجستگی و جسم هر چیز (الجْف) ون 
التاس: گروهی از مردم. ج جفزافت. 

(الجَفة): گروهی از مردم» جمعیت. 

(الجَفْةَ: گروهی از مردم. دلو کوچک که مشک را با آن 
پر کنند. 

(الجَفیّف): گیاه خشک شده. 

لُجفُف): ماده‌ای است مرکب از روغن کتان یا روغن 
خشخاش که محول اکسید دو منیزی را به آن افزوده و 
آن را با رنگهای روغنی مخلوط می‌کنند تا باعث 
تسبریع در خشک شدن آنها گردد. 

جفل -(جَفَل یجْفْل جُفُولاً): رم کرد و گریخت. تند و 
با شاب رفت یبا دوید. وحشت زده و آشفته شد 
(جَقَلَ) الشَعْرٌ: مو ژولیده و سیخ شده (جَفْل) اْفیل: فيل 
رید. مدفوع کرد. 

(جقل فل جفلاا الشیه: آن چیز را تراشید و پاک 
کرده و دور ریخت (جَقَل) لیخ السَمَکَ: دریا ماهی را 
به ساحل افکند (جفلَتْ) الرَیْح السحاب: باد ابر را راند 
(جَفْلَّ) الشىئ عن الش ه؛ آن چیز زا از ق فیگتر 
دور کرد و کنار زد (جَقَل) لیر و عَيْرَه: پرنده و غیره 
را رم داد و دور کرد (جَفلَ) فلا فلانی را بر زمین زد. 
(جفل یل اجفالا: شتاب دور ند و گلاشت:. 
(جَفله یج تَْفلاْ: او را طرد کرد و از خود راند. 
تمام آن یا قسمت عة آن را برد یا آن را با بیل و 
غیره پاک کرد و کنار زد. 

(انجَفل ینجَفْل إنجفالاً): رم کرد و در رفت و گریخت. 
بر زمین زده شد. ابر با باد برده شد. کنار زده شد. 
ماهی با موح به ساحل افکنده شد. 

ET EAE 

نجل تَجَفلاًا: ماهی با موج به ساحل افکنده 


شد. رم کرد و گریخت. بر زمین زده شد. ابر رانده شد. 


حغا 





کنار زده شد (نَجَفَلَ) لدْیْکَ: خروس موهاي گردن 
خود را سیخ کرد. 

(لْجْفْلی): گروه مردم. گویند: (دعاهم الاجْفلّی): آنان 
را به صورت گروهی و بدون استثنا به غذا دعوت کرد. 
(الأَجمَلَةَ): گروه مردم, جماعت. 

(الاجنێل): ترسو و رمنده از هر چه که بیند. . , 
يا رونده با شتاب. 


ترسدیه و بی‌قرار و آشفته شده (فلانْ جافل الْقَلْب): 


(الجافل): رمنده. رمیده. دونده 


فلانی پریشان دل و بی‌قرار یا ترسوست. 

(الجّفال): هر چیز زیاد. خس و خاشاک و کف روی 
سیل یا کف روی دیگ. 

(الجُفالة): به معناي الجُفال. 

(الجَفال): رمیده رمند. ترسیده و بی‌قرار و اشفته. 
رونده یا دونده با شتاب. 

(الجَُل): ترسو و رمند؛ٌ از هر چداکه بزند. ول ابش 
که بارانش را ریخته و می‌رود. نوعی مورچه سياه و 
بزرگ. 

(الجفل): مدفوع فیل. ج آخنال 

(الجَفْلی): جماعت. گروه مردم. 

(الجفلة) من الشجَر: درخت پربرگ. پشم یک سال 
کوسفنگ. 

(الجْفل) من الصَوّف: پشم یک سال گوسفند. ج جُمل. 
(الجَمُوْل): به معنای الجَفال (الجَفُوْلُ) من اُساء: زن پير 
و فرتوت. 

(الجفیْل): پشم بسیار زیاد. آنچه از زراعت می‌چینند و 
می‌بُرند در وقتی که زیاد و بسیار باشد. 

جفن اکن ین جفنا) لمات غذا را در کاسه 
ريخت (جَفَنَ) نفسَه عَنِ الشَىْءٍ: خود را از آن چیز منع 
کرد و بازداشت. 

(جفن e‏ تَجفيناً): کاسه درست کرد. کاسه‌ای پر 
ازغذا برای کسی آورد. گویند: (یتن ْجَفنْ لکَ): به نزد 
ما بیا تا کاس پر از غذا برای تو بیاوریم. 
تِن تََفناًا: منسوب به (قبیلة) آل جفنه شد. 


(الجَفُن): پلک چشم. در متّل گویند: بت دید جَفُن 
ْیْنٍ»: همانا او را پلکهای محکمی است؛ در برابر 
بی‌خوابی خیلی مقاوم است. نیام شمشیر و امثال آن. 
ج آجن, و أجفان. و لون (جفنْ) الماء: ابر (جَفا) 
الْغیف: پشت و روي نان. 

(الجفن): نیام, غلافی شمشیر و امثال آن. ج أجفانء و 
(الجَفنَة): کاسه. چاه کوچک. ج جفان, و چفن. خدا 
می‌فرماید: و جفانِ الجواب»: و کاسه‌هایی چون 
حوض. در مثل گویند: «أذع ای طعانک مَنْ تذغو إلى 
چفانک»: دعوت کن برای پیکار خود ان که را دعوت 
می‌کنی برای کاسه‌های پر از غذایت. مرد بزرگوار 
مهمان‌نواز (لجَفتُ: (فی عِلْم لْیْمیاء): ظرفی است 
برای ضدعفونی کردن یا برای گرم کردن که معمولاً از 


# جفا -(جفا یجْفُو جفاء و جَفوا) الشی4: آن جير 
برجسته و برآمده شد. از جایش برجست و بیرون زد. 
دور شد. ستبر و کلفت شد. غلیظ شد (جّفا) فلان: 
فلانی ستبر و کلفت و تناور شد. یا تندخوی و 
بداخلاق شد (جفا) الشَیء عَلَيْه: آن چیز بر او سنگین 
شد و گران آمد (جَفا) الشیْء: آن چیز را دور کرد و 


" دور انداخت (جفا) فلاا و عَلَيْه: از فلانی روی‌گردان 


شد و با او قطع رابطه کرد (جَفا) بفْْ: سبزه یا سبزی . 
را از ريشه کند. 

(جَی یَجُفی جَفْیاً) القلْ: سبزه یا سبزی را با ريشه کند 
(جَمّی) فلاناً: فلانی را بر زمین زد. 

رمث فى اجفاة) الأرض: آن زسین بی‌حاصل و 
بی‌ارزش و همچون خس و خاشاک شد اش 
الشَیْه: آن چیز را دور کرد (أجْمَی) اْايْية: مواشی را 
تند. راند و با انها مدارا نگرد. 

(جافّی یُجافی مُجافا) الشَیْء: آن چیز را دور کرد. 
(اجَِفاه يَجْتَفِبِه اجتفاء): آن را دور انداخت. با او قطع 
رابطه کرد. گیاه را از ریشه دراورد. 


جلب 
(تجافی یتَجافی تجافیا): دور شد (تجافی) عَنْه: بر آن 
آرام نگرفت و از آن جدا و دور شد (تجافی) فی 
شجوّده: در سجده بازوها را از هم باز و از پهلوها دور 
کرد 
(استجفاه یَسْتَجُفیّه اْتجُفاءٌ): او را بداخلاق و جفاکار 
دانست یا آن را خشن و زبر و ستبر یافت. 
(الجافی): (فی علم الرشم): نمودار شدن نقاشی 
برخلاف آنچه که می‌باید باشد. مثل این 
رم باشد اما آن چنان نشان دهد که ماه آن سخت و 
سفت است یا این که نقش بافتنی باشد اما مثل ان 
است که از چوب یا از ساقه برنج و غیره است یا از 
نیو پاد اتشان دهد کهاز له با شوه است:و 
امتال اینها. 
(الجُفاء): کف روی دیگ و سیل و امثال اینها. 
(الجَفایِة): کشتی تهی و خالی. 
# جلب -(جِلَبَ یَجلبُ جَلَباً. و جَلباً): جیغ و داد کرد 
جار و جنجال به پا کرد (جَلَّبَ) الْجُرځ: روي زخم را 
پوست گرفت که بهبود یابد (جَلّبَ) الدم: خون خشک 
شد (جَلبت) غلنه: بر او جنایت کرد (جَلَت) لاله: برای 
خانوادة خود کاسبی کرد (جَلّبَ) الشیْءَ: آن چیز را از 
ا راند و به جای دیگر برد. و در مل گویند: «رّبٍ 
1 نی جَلَبَثْ مَنيه»: چه بسا آرزو و خواسته‌ای که مرگ 
۳ کر چ داشته باشد. (جَلْب) فلاناً: فلانی را تهدید و 
برای مقابلۂ با او نيرو جمع کرد (جَلَّبَ) ی الفَرَس: 
اسب را تحریک کرد که بدود. 
(جلبٍ بَجلَبٌ جلبا) السیٌء: آن چیز جمع شد. 
(أجْلَبَ یجلب اجلابا) موم آن قوم گرد آمدند و جمع 
شدند (أجْلّب) لجُوم: زخم پوست آورد که خوب 
شود (أجْلّبَ) لش ء: زوی آن چیز را با پوست تر 
پوشانید و گذاشت که خشک شود (َجلَبَ) الذّمٌ: خون 
خشک شد (أجلت) فان لافله: فلانی برای خانواد: 
خود کاسبی کرد (أجْلّبَ) علیه: بر ضد او شورید و 
نیرو جمع کرد (أجْلّب) الوَجُلّ: آن مرد را تهدید و برای 


ن که نمونة آن 
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حلب 


مقابلة با او نیرو جمع کرد. آن مرد را یاری کرد و برای 
او نیرو فرستاد (أجْلب) عَلّی الْقَرَس: اسب را برای 
دویدن تحریک کرد. 

(جَلّبَ یجلْب تجلیبا) وم ولد والْعَيْتُ: ن ارت و 
تن و رد و الاج ضدا گردند (جَلب] على الرس 
اسب را هی کرد که تند برود. 

اجلّبَ یَجَلبُ اجتلابا) الشیء: آن چیز را از محلی به 
محل و شهر دیگر برد. 

(إِنْجَلَّبَ يَنْجَلبٌ اجلابا): جلب شد جابجا شد. تهدید 


شد. 
(تجلت جلت تجلا به طلب علف و جراگاه تازه 


(اشتَجْلَّبَ يَستَجلب استجلابً) الشیْء: خواستار شد که 
آن چیز را به سوی او آورند. 
(الجالب): جیغ و دادکننده, جار و جنجال‌کننده. زخم 


پوست‌انداخته و بهبودیافته. خون نهک دهد 


ارت ککته: کتاس کته کاس رتا سوق از 
جایی به جای دیگر. 

(الجالبة): بلا و سختی و آفت. ج جوالب. 

الب شتر و گوسفند و کالا و یره که براق 
تجارت از جایی به جای دیگر برند. و در مثل گویند: 
«تفاض اه الجَلب»: تمام شدن خرجی باعث 
می‌شود که شترها و غیره را برای فروش به بازار 
عرضه کنند. کسانی که د اا تقو 
جابجا کنند. چوبدار یا چوبدارها. ج ۱ 
(الجلب) ین کل شَیْء: سرپوش هرچیز (الجلب) من 
الیل: تاریکی نشب. اہر کنوه‌پیکر اگرچبه دارای آپ 


تیا شنن, 


جلا پ. 


(الجلبان): نبانی از چرم که شمشیر در نیام را دز آن 
گذارند و سوار شمشیر و ابزارهای حود را در آن 
گذارد. خلر» کرسنه (گیاه). 

(الجلیّان): انبان جر می که شمشیر را با نیام در آن 


خلر. کرسنه. آدم جنجالی و جیغ‌جیفو. 
او وف وی رس سره 
(حیوان) تر که آن را زوی چیزی پهن کنند تا خشک 
شود, یک نار ابر قطعة براکتدة خراگناه و علشن, 
سختی و دشواری روزگار. چ جلب. 

(الجلبَة): جیغ و داد. داد و فرياد» سر و صداء جار و 
جنجال. ج جلب. 

(الجَلاب): به معنای الجالب است. 

(الجٌلاب): معرب گلاب و به همان معنی است. 
(فارسی و معرب است). 

(الجَلوْبَة): هرنوع مال و جنس که برای تجارت جابجا 
کنند. شتران بارکش. ج جلائب. 

(الجلیب): جلب شده. جابجا شده (مذکر باشد یا 
مونْث). ج جَلْبَی برای هر دو. و جُلّباء جمع برای مذکر 
و جلائب برای مؤنث. 

الجلیبِة): من الجلیب. ج جلائب. 

# جلیب - (جلببَه لیب جَببه. و جلبابا: بر او جلباب 
پوشانید. ۱ 

(الجلباب): جامه, پیراهن. لباسی که تمام بدن را 
بپوشاند. روسری زنانه. مقنعه. لباسی که روی تمام 
لباسها پوشند. مثل: پالتو. روپوش و غیره. چادر زنانه. 
ج جسلابیب. خدا می‌فرماید: يدي عَليهِنَ من 
جلابییهن 4: روی بدن خود بپوشانند با جادرهای 
خود. 

# جلجل -(جَلْجَل یْجَلجل جَلجََة)السحاب والوغذ: ابر 
و تندر غرید و لرزه انکند (جَلْجَلَ) الرْجُلْ: آن مرد. 
زگ را تکان فاد لیل القهفن: اسب با اصدای, بد 
و رسا و صاف شبهه کشید (جَلْجَل) الشیع: آن چیز را 
تکان داد که نشدت ضدا کرد.. آن را با جز دیگر 
درآمیخت که از آمیزش آنها صدا بلند شد. زنگ بر 
روی آن آویخت. آن را الک و غربال کرد و بیخت. 
(تجَلْجَلْ يَجَلْجَل تَجَلْجُلاً: طوری تکان خورد که 


۳۶۶ 


جلح 


بشذت صدا کرد. با چیزی ذیگر مخلوط شد که صدا 
کرد. زنگ بر روی: آن آويخته شد. الک شد غر بال شند 
(تَجَلْجَلَ) القَومٌ لِلسَفَرٍ: آن قوم برای مسافرت به جنب 
و جوش پرداختند. 

(الجلاجل): دارای صدای رسا و قوی و صاف. پسربچه 
یا نوجوان فرز و چابک و بانشاط در کار کردن. آنجه 
که به ذهن خطور کند. 

(الجَأجال): پرصدا: دارای بانگ سخت. 

(الجُلْجُلان): کنجد درو نشده. تخم گشنیز. قوت قلب یا 
صمیم و مرکز قلب. گویند: (أصَبْتْ جُلْجُلانَ قَلْبهِ): به 
وسط قلبش زدم. 

(الجُلْجُل): زنگ کوچک. کار بزرگ یا کوچک 
(الجُلْجُلْ) من الغْلْمانٍ: پسربچه يا نوجوان بانشاط و 
فرز و جالاک در کار. ج جلاجل. 

المجَلجل): مردٍ جسور و پردل و بسیار دفاع‌کننده و 
زبان‌آور. سرور و مهتر قوی و یرومند. آدم هوشیار و 
رند و بدون عیب و ايراد. 
(المجَلجَّل): مرد داراي نسب و گوهر و تخمة خالص 
کد گویا غرنال شندة است. 

# جلح -جَلَح یلح جلحا) الحَيَوان الشبْتَ والشجَر: 
حیوان گیاه یا درخت را چرید. قسمتهای بالای آن را 
چرید و آن را لخت کرد یا پوست آن را هم کند و 
خورد. 

(جَلح یلح جَلّحاًا: موهای دو طرف سرش ریخت 
(جلح) یوم آن روز سخت و دشوار شد. 

(جالحه یْجالحه مُجالحَة): متقابلاً خود را بزرگتر و برتر 
از او دانست و با او زورازمایی کرد (جالحَه) بالعَداوة: 
دشمنی با او را اشکار کرد یا متقابلاً این کار را کرد. 
(جل یلح جبحا الذنْبٌ: گرگ دلیر و جسور و جری 
شد جلت ا آن سال (با قحطی و غیره) اموال 
را از ټين برد (جلْم فلان: فلائی. خیلی تید ره رفت 
(جَلّحَ) فی الأمر: در آن کار بدون مشورت و بدون 


فک عل گرد و به خرف کسی گوش نداد. چان کان 


هلت 

اقدام کرد و جلو رفت (جلْم على رم بر آن قوم 
حمله کرد و یورش برد جَلْم الْحَيَوان لت و الشجَر: 
حیوان, گیاه و درخت را خورد. قسمتهای بالای 
درخت را چرید و لخت کرد یا پوست آن را هم کند و 
خورد (جلْم فلانا: متقابلاً خود را از فلانی برتر و 
بزرگتر دانست و با او زورازمایی کرد. دشمنی با او را 
آشکار کرد یا متقابلا دشمنی با او را اشکار کرد. 
لاْجْل: کسی که دو طرف سرش از فق تھی شده 
است. روز سخت و دشوار. حیوان بدون شاخ. بام 
بدون نرده حفاظ و بدون دیوار. ج جُلح. هودج بدون 
سر. ج أجلاح. 

(الاجُلیْح) من البْت: گیاهی که سر و شاخ و پوست آن 
چریده شود. 

(الجالخ): گل نی و گل پیرز و غیره که شبیه به پنبه 
است و در هوا پراکنده می‌شود. ج جوالح. 

(الجلاح): سیل بنیان‌کن و ویرانگر. 

(الجَلحاء): من الاجْلّ. حیوان مادة بدون شاخ. شهر 
یا آبادی بدون حصار و بزح و بارو. تپه و پشته‌ای که 
نوک آن تيز نباشد. زمین بدون درخت. ج جلْح. 
(الجلحة): جای طاسي سب : 

(المُجالح): شیر بيشه. 

(المجْلاح): سال سخت که دارایی را از بین برف ج 
# جلخ -(جلخٌ یلع جخا) پفلان: فلانی را بر زسین 
زد (جَلعَ) الیل الوادی: سیل دره را پر کرد و 
کناره‌های زیبر خالی آن را شکست و منهدم کرد 
(جِلَم) الشیْء: آن چیز را کش داد و کشید که دراز 
شود. پوست آن را تراشید و کند (جَلَحَ) فلاناً بالسَیْف: 
یک پاره از گوشتِ فلانی را با شمشیر برید. 

(جلْخْ یج تجْلیْخا) الشیَء: آن چیز را کش داد و کشید 
که دراز شود جلع الوم و تخوها: تیغ و امتال آن 
را یز کرد. 

لسغ 4 سجلغ |جسلخاخا: سست و بی‌حال و 


۳۶۷ 


جلد 


استخوانهایش شل و از برخاستن ناتوان شد. بازوهای 
خود را برای سجود از هم گشود. ۰ 
قلاخا سل بنیانکن» سیل وبرانگر. رة عسمیق بو 
گود. 

(الجَلّخ): سک ساو 

(الجلیْخ): صداي آب. شرشر یا قلقل آب: 

# جلد - (جِلَدَه یجُلده جَلدا): به پوست بدنش زد. 
گویند: (جَلدَه) بالسَوّط والسّیْفِ و تخوهما: با تازیانه یا 
با و اتعال ايها بر يوست آز زد زا عة انا 


4 4 


سور 


در درجه اول به پوست می‌خورد. ب]. با پوست و 


چرم به او زد (جَلَدَتّْ) الحبة فلانأ: مار فلانی را نیش 
زد (جَلَدَ) به لاژفن: او زا بر زمین زد اجات فلاا 
على اش فلانی را مجبور به آن کار کرد (جَلَدَ) قلانً 
الْحَدّ: حدود شرعی را بر فلانی اجرا کرد. 

(جَلدّت تج بَلّا)الازض: آن زمین یخ‌بندان شد. 
(جلد يجلد جلادة. و جلودة و جَلَداً): قوی شد. نیرومند 
شد. مقاومتش در برابر سختیها زیاد شد. 

(أَجلدَ ید اجلادا): با تازیانه و غیره زد. با پوست و با 
چرم به کسی زد. کسی را بر زمین زد. کسی را مجبور 
کرد یا او را حد زد (جْلد) فلاناً له فلانی را مجبور و 
محتاج به آن کرد. 

(جْلد یج |جلادا): دچار یخ‌بندان شد. 

(جالد؛ یُجالده مُجالَدَةً. و جلاداً) بالسَیف و تخوو: با 
شمشیر و غیره با او پیکار کرد و متقابلاً او را با 
شمشیر زد. در مثل گویند: «لولا جلاوی عَم تلادی»: 
اگر شمشیر زدنِ من نبود همانا اموال من دزدیده 
می‌شد و به تاراج می‌رفت. 

(جَلَدَ یج تجلیدا) الشئ آن .چیز را با پوست جلد 
کرد و پوشائیذ (جل) الین پوست حیوان ذیم: شذه 
را کند. 

نذا یجتَلدون إختلاداً) بالسیْوّف و تخوها: با 
شمشیر و امثال آن به یکدیگر زدند و با هم جنگیدند 
(اجِتَلَ) مافی الاناء واجْتلدالاناة: هرچه را در ظرف 


حلذ 

بود نوشید. 

(تجالدزا یتجالدزن جالداً) بالسْیوف و تخوها: با 
شمشیر و غیره با یکدیگر جنگیدند. 

اتلد تلد تجلدا با پوست و چرم پوشیده و جلد 
شد. بوست (حیوان ذبح شده) کنده شد. از خود قدرت 
و نیرو یا صبر و پایداری نشان داد یا به زور از خود 
قدرت یا پایداری نشان داد. 

(الأجْلّد): زمین ناهموار و سفت. 

(التجالند): تَجاليدٌ الانسان: تمام قسمتهاي بدن انسان. 
(الجَلّد): نیرومند. قوی. پایدار ۳ برابر دشواریها و 
سختیها. ج آجُلا و جلاد. 

(الجّد): پوست بدن انسان و حیوان. ج آجلاد. و جلد 
(أجلاد) الانسان: تمام قسمتهاي بدن انسان ابش فلا 
ری لد ایر فلانی دشمنی خود را با زید آشکار 
کرد. 

(الجَلّد): پوست بچه مردهٌ حیوان که در آن کاه می‌کنند 
و به او نشان و او را فریب می‌دهند تا شیر دهد. زمین 
سفت و ناهموار (الجَلَ) مِنَ لابل واْعَتم: شنت نا 
گوسفند بی‌بچه و بی‌شیر. ج لا و چلاد. 

(الجلّد :): پاره‌ای پوست و چرم (جلْدَة) الوَجُل: طایفه 
و قبیلة انسان (فلانْ من بنی جلدَتنا): فلانی از عشیرء 
مات 

(الجَلاد): شکنجه‌گر» جلاد. مسؤول شکنجه و اعدام. 
پوست‌فروش. 

(الجلیّد): نیرومند. قوی. پایدار و مقاوم در برابر 
سختیها و دشواریها: ج جلداء وجلا شبنم یخ‌بستد. 

(المجلاد): تازیانه و شلاق و امثال ان. پاره‌ای چرم و 
پوست يا پارچه که زن نوحه‌گر به صورت خود زند. 

(المجٌلد): به معناي المجلاد. ج مَجالد. 

(المچٌلد :): به معنای المجلاد. ج مجالد. 

(المُجَلّد): کتاب جلدشدة با بوست. گویند: (هَدَا الکتاث 
فی مُجَلَدَبْن): این تات دز فق جلد الست ت. [قبلاً كتابها 
را با پوست و چرم جلد می‌کردند. ب (عَظم مُجلد: 


۳۶۸ 


جلز 
استخوائی که فقط پوست بر روی آن مانده:و گوشت 
ندارد يوان مُجَلد حیوان معتاد به کتک خوردن که 
از کتک نمی‌ترسد. 
(العجَلد ه): مونب المحلد. گویند: (هذا الکتاب فی 
مُجلدتیْن): این کتاب دو جلدی است 
#جلذ - جرد یرد إجْلوًاذاً): تند و باشتاب رفت و 
گذر کرد. ادامه و امتداد یافت (جْلََذ) لْمَط: تأخیر و 
نباریدن باران طول کشید (اجلَوّذ) 4 السَیْرٌ: راه رفتن 
تند او ادامه یافت. 
(الجلاذی): سفت و سخت و محکم و ستبر. سنگ. 
کارگر. صنعتگر. راهب» پارسای ترسا. ج جلاذیَ. 
(الجلذاء): زمین سفت و سخت. سنگ. ج جَلاذِیّ. 
(الجُلْذِىَ): به معناي الجُلاذِئ. 
(الجلۇ فا سفت ری ساق و سخیره 
#جلز - جل بل جَلزأً. و جلیز) فِى الأزض: با 
سرعت و شتاب رفت. 
(جَلَرَ یج جَلرا) الشیْء: آن چیز را تاب داد و فتیله پیج 
کرد (جَلَرَ) الیء إلى الشّیء: آن چیز را پیوست چیزی 
دیگر کرد (جَلَرَ) الشیْء بالشَیء: آن چیز را با چیزی 
دیگر پیچید و بست (جَلَرَ) عَلّى الم نَفسَه: دل خود را 
برای آن کار محکم کرد. 
جر یج تجلیرا) ز 
جَلر) ای 
کرد. 
جر یحور جر الَوطیْ: پلیس چابکانه رفت و 
آمد کرد. 
(الجلاز): هرچیزی که به دور چیزی دیگر پیچند. پی 
و عصبی که به قسمتهای مختلف کمان بندند. ج جلائز. 
(الجلاز ة): َو الجلاز. 
(الجلْز): حلقه گرد ته سنان و سرنیزه. پاره‌ای پی و 
عصب و زردپی. 


(الجلوز): مرد تناور و دلیر. درخت فندق..پناسیان, 


فی الازض: با شتاب و ند زفت 
آن چیز را تابید و تاب داد و فتیله پیج 


پلیس. ج جلاوز ة. 


جنس 





(الجلواز): پاسبان, آژان. ج جلاوزة. 

(المَجلوْز): رَجُل مَجلوز لخر مردی که بدنش 
عظنلاتی.و سفت ست فاون لواي: دارای انديشة 
استوار. 

# جلس -(جَلس یَجلس جُلْساء و مجسا) الانسان: 
آدم نشست (جَلّش) الطای: پرنده نشست (جلش) 
الشَیَء: آن چیز ماندگار شد و ماند. 

(جَلَّسَ یُجْلس جَلْساً) فلانٌ؛ فلانی بر زمین ناهموار و 
مرتفعی رفت (جَلسش) السَحاپّْ: ابر به قسمتهای مرتفع 
رفت. 

(جلسَه ُخلشه اجلاسا. او را نشانید. 

(جالسَه یجالشه مُجالسة): با او نشست. همنشین او 
ق بآ الست کرد 

ھا ر جانا ہا یکندیگر تعست:و 
برخاست و مجالست کردند. 

(اسْتَجْلسَه شاه اشتجلاسا: از او خواست بنشیند. 
(الجالس): نشسته. اقامت گزیده. به زمین بلند و 
ناهموار رفته. ج لاني ز جنس 

(الجَلس): زنی که در استانة خانه نشیند و ان جا را 
ترک نکند. زن بزرگوار و نجیب و شریف. هرچیز 
ناهموار و کلفت و ستبر و بلندو مرتفع و دراز. شراب 
کهنه. مي چندساله. ج أجلاس, و جلاس. 

(الجاس): همنشین. کودن احمق. 

(الجَلْسَة): یک بار اقامت کردن. یک بار نشستن. 
جلشبه: لخستتگه: ملس الجلمة) الْمفلة: مجلس 
غیر علنی (الجَلْسَة) العَفَوحَة: مجلس علنی. ج 
خسات. 

(الجَلْسّة): بسیار نشیننده و جلوس‌کننده 

(الجلسی): پیرامون حدقهة چشم. 

(الجُاّسان): کل سفید, يا گل سفید نثارشده. [سعرب 
گلشن یا گلستان. ب]. 

الوا سین بسیار نشیننده. 


(الجلیس): همنشین (هه جلش تفسنا: او منزوی و 


گوشه‌گیر است. ج جاساء. 

(المُجالس): همنشین, همدم. 

(المَجُلس): که له نشستنگاه. اعضای 
مجلس شفلش] الق مجلس ضور اران 
(مجلش) العُمُؤم: مجلس عوام» مجلس عمومی 
(مَجْلش) الأغيان: مجلس لردها (المَجش) الحسية 
محکمة آبوراث شخصی مثل انحصار ورائت.و غهره. 
# چلسرین -(جلسر پن): گلیسیرین. 

# جلش - (الجلاش): نوعی غذا که از نانهای نازک 
حلوا یا سوسنبه و غیره درست کنند. 

# چلط - (جَلط یَجلطٌ جَلْطاً) الجُل: آن مرد دروغ 
گفت. سوگند خورد (جَلّط) الشیء عن الشىءِ: آن چیز 
را از چیزی دیگر برهنه کرد. آن را زدود و کنار زد 
(جلط) راس سرش را تراشید (جلط) اليف شمشیر 
زا اهیفت. 

یط یتجلّط تجلطا الم خون در رگ یا بیرون از 
رگ سقفت وچاد شین 

(اجتَلطه بجتَلطه اجتلاطا): آن را با قردسقی و در 
فرصت مناسب ربود. اختلاس کرد (لجْتَلط) مافی 
الاناء واختَلط الاناء: ظرف را تا ته نوشید. 

(انجلط ینجلط انجلاطا: تراشیده و مالیده و زدوده 
شد. سر اسان تراشیده شد. شمشیر آخته شد (ْجََط) 
الشیء عن الشیم: آن چیز از چیزی دیگر جدا شد. 
(الحلطة): ته ماندة شیر سفت شده از شیری که ماست 
کر ده‌اند. لک سفت نشده خون یا خونابه. 

# جلع -(جِلَم یَجْلَمْ جُلوْعا): حیا را کنار گذاشت و 
سخنان زشت گفت (جَلَمَتَ) الما آن زن بی‌حجاب 
کناب 

جلع بلع جَلما) الشیء:آ 
ات جامه زا برکند. 
(جلع یلم جَلْعاً. و جلاغة): بی‌شرم شد و سخنان زشت 
گفت. چیزی پشت و رو و آشکار شد. دندانهایش در 


ان چیز را آشکار کرد (جَلَعَ) 


وقت خنده و غیره پیدا شد يا حیوان درنده دندانها را 


جلف 


جلف 





نشان داد و غرید و آماد؛ حمله شد (جلِعَتْ) الَفْتان: 
لبها از هم فاصله گرفتند بطوری که بر هم جفت 
نمی‌شدند (جَلِع) الْقَّمٌ: لبهای دهان از هم فاصله گرفت 
و جفت نشد (جِِعَتْ) اللَ: لبها از هم باز و لثه پیدا شد 
جلت لرا آن زن بی‌خجاب شند. 

(جالع يجالع مُحالْعَةَ): شرم را کنار گذاشت و سخنان 
بی‌شرمانه گفت (جالَمت) الَْه: آن زن کشف حجاب 
کرد (جالع) فلانا: با فلانی ستیزه کرد و جواب 
دفنتامهای اؤ زانداد. 

(إِنْجَلَّعَ ینجَلمٌ انجلاعا): پیدا و آشکار شد. کشف شد. 
جامه کنده و دراورده شد. 

(سجالعُا یْستَجالعوّن تجالعا): در وقت تقسیم یا 
قماربازی یا عرق‌خوری با هم جر و بحث و ستیزه 
کردند و به هم دشنام دادند. 

(الجالع): زن يا مرد بی‌حیا و بی‌شرم. زن بی‌حجاب. 
اشکارکنندة. ادرآورننه لباس از تن. 

(الجالعة): زن بی‌حیا. زن بی‌حجاب. زن اشکارکننده. 
زنی که لباسش را از تن درآورد. 

(الجلع): مرد بی‌حیا و بدزبان. 

(الجَلعة): زن بی‌حیا و بدزبان. 

(الجَلیْع) من الْساء: زنی که وقتی با همسرش تنها شد 
خود را برهنه می‌کند. و در حدیثی در وصف زنی امده 
است که: «جَلِيْعٌ علی رَوجها حصان من غیْره»: برهنة 
در نزد شوهر و پوشید؛ٌ در برابر مردان دیگر. 

# جلف - (جلفُ یف جَلْفاً): آن را تراشید و خراشید 
و پاک کرد. پوست آن را تراشید و خراشید و کند. آن 
را از ريشه درآورد (جَلْتَ) لح پوستِ حیوانِ دبح 
شده را کند (جلّت) الجْلاف عن زاس ان گل 
(مهرشدة) روی خم را شکست و برکند. 

(جلفَ جلف جَلَفاً. و جَلاقَة) الجل: أن مزد.احمق شد 
گول شد. خشن و بی‌خیر و تندخوی شد. 

لت جلف إجلافً) لرجُلْ: آن مرد گل روی حم را 
شکست :و کتار وف 


جلف جلف تجلیفاً) السَیَء: آن چیز را تراشید و زدود. 
پوست آن را تراشید و کند. آن زا ریشه‌کن کرد (جَلّتَ) 
هر فلانا: روزگار اموال فلانی را از بین برد. 

تلف یف إجتلافاً): آن را تراشید و پاک کرد. 
پوست آن وا راکنید:و کند. ریقنةآن را کند. 

(ملت تلف تج تراشیده و پاک و زدوده شد. 
پوست آن تزاشیده و کنده شد: از رة درم لاغر و 
نزار شد. 

(الجالفقة): سال قحط که اموال مردم را از بین می‌برد. 
زنعمی که پوست و گوشت رابشکافد ادا عمق تاقد 
(الجلاف): گل (جلاف) ادن و تخوه: مهر گلی روی 
خم شراب و غیره. 

(الجلف): مرد خشن و بی‌خیر و تندخوی. احمق, 
بی‌شعور. ظرف. خم خالی و تهی. تن بی‌سر. حیوان 
سربریده و پوست‌کنده که پاچه‌هایش را بریده و 
شکیش را خالی کرده‌ند. تغل ثر که با گر آن تخل 
ماده را تلقیح می‌کنند. نان خشک و کلفت و بدون 
نانخورش. ل أجافت واف و جلف و در مثل 
گویند: «جلْوّف زاد لش فنها مَشْبَمٌ»: ظرفهای توشه که 
ذر آنها چیزی نیست که باعث.سیری شود. 

(الجَلْفّةَ): یک بار تراشیدن و کنار زدن. یک بار پوست 
کندن. یک بار ریشه کن کردن. یک بار پوست حیوانی 
را کندن. یک بار مهر گلی خم را کندن (الجَلقَةَ) من 
للم محل تراشیده شدء قلم. 

لب تراشیده شده. چیزی که پوستش کنده شده. 
ريشه‌کن شده. حیوان پوست کنده. خم شراب و غیره 
که مهر گلی آن را شکسته‌اند. ج جُلّف. ۱ 
(الجلْقَة): یک تکه از هرچیز. محل تراشیده شد؛ قلم. 
ج جلف. 

(الجلیّف) من الرجال: مرد ستبر و خشن و تندخوی. 
احمق, بی‌شعور. ج جلفاء. 

(الجَلیفةَ): سال قحط و از بین‌برنده مال مردم. زخم که 
پوستو گوشت: را شکافد اما عمیی نباشد. خیوان 


شح 

بۆوست‌کنده. ج جلاثف. 

# جلفط - (جلْْط یُجلفط جَلْمَطَةَ) السفية: کشتی را با 
کهنه و نخ و قير و غیره آب‌بندی و درزگیری کرد: 
(الجأفاط): تعمیرکار بدنةٌ کشتی که کشتی را با قیر و 
غیره درزگیری و آب‌بندی می‌کند. ج جلافط. 

# جلفق - (الجلفّق): نردۂ حفاظ نردبام و پله که در 
وقت بالا و پایین رفتن دست را به آن می‌گیرند که 
نیفتند. (مع). 

# جلق -(جَلَقَ یملق جفا) السَیّْء: آن چیز را اشکار 
کرد (جلق) زاس سرش را تراشید اقا فعه عة 
الضّجک: دهان خود را هنگام خنده باز کرد (جَلَقَ) 
الحضن و َخوه: دژ و امثال آن را به منجنیق بست که 
آن را در هم بکوبد. 

(جلق یجلی تخلیفا) الحض- و تخزه: قلعه و امثال أن را 


(تجلق تلو تجلقا): طوری خندید که دندانهای کرسی 


او بیدا شد 
(الجلاقة): گویند: (ماعَلَیّه جُلاقَة): هیچ گوشتی بر تن 
ندارد. 


(الجَلَقّة): محل و ابزار خنده یعنی: لب و دهان انسان. 
اجلّق, و جلق): اسم شهر دمشق. 

(الجلْق): دانه‌ای است در یمن شبیه گندم. 

(الجوالّق. و الجُوالق): گوال. جوال, گاله. (مع). ج 
جَوالق, و جَوالیْق, و جُوالقات. [معرب گوال فارسی. 
ب ]. 

(الجوالق): گاله. [معرب گوال. ب]. 

(المَلْجَلِبْق): منجنیق. ج مَجالیّق. مؤنث است و گاهی 
مذگر. 

#جلّ -(جل جل لو عَنْ وَطنه و مَوضعه و مئه: 
جلای وطن کرد. از جا و محل خود دور شد. 

جل يَجُل جلا) اش ۶ قسمت عمده ان چی وا گر فرش 
۳ برداشت ت (جَل) الدّة: پالان بر روی چهارا گذاشت 
احلا اج پشکل و مدفوع را جمع آوری کرد 


۳۷۱ 


ت 


جل 
(جَلّث) الب الجلَة: چهارپا مدفوع را خورد (جل) 
الشردع عل آن چیز را دربارة او مرتکب:شند. 
ال نجل چو و چوا ورک و فیپ فد ر نی 
باتجربه و کارآزموده شد (جَل) عنه: شانش برتر از آن 
و منزه شد (جَلَ) عَن وَطیه: ترک وطن کرد. جلای 
وطن کرد. 
(أجل بُجل اخْلال فُلان: فلانی بزرگ و عظیم و 
ثیرومند شد (أجْل) فلانا: از فلانی جال کرد او را 
بزرگوار و جلیل‌القدر یافت. چیز بزرگ و باارزش به 
او داد. او را بزرگ و باعظمت گردانید. 
(جلل یج تجْلا)الَیّ4: آن چیز عمومی و فراگیر و 
جنگاتی شندااقلل) الک آن جير رااعهومی و 
همگانی گردانید. آن را پوشانید (جِلْل) الدَاب: پالان بر 

تفت جاریا گذاقنت 

شتا بجتل یلا ) جلهة : پشکل و مدفوع را 
جمع آوری کرد (إِجْتَلّث) لد الجلة : چهارپا مدفوع را 
خورد. 
(ْجال جال تٌجا) فلا فلانی پیر و سالخورده شد. 
و در سخن أ صَبَبّة اجه است كه: «کنانکُون فی 
لعج نشوة قذجالنَ»: ما بودیم در مسجد زنانی 
سالخورده (تجال) عَنه و عَلیه: از آن والاتر و بزرگتر 
شد و خود را برتر از آن شمرد (تجالّ) فلاناً: فلانی را 
تعظیم و از او تجلیل کرد (تجال) الشین»: قسمت عمد 
آن چیز را گرفت. 
نجلل یج تجَللا) به با اي ه توشانیده:شسی یبا 
خود زا به آن جير نوشنانید (تتصلل) الق قسمن 
عد آن جیر را گرفت بر ان ععتر بالا رفته؛ 
دی گویند: فلت ذاین اشلالک و ین أجل 
إجلالک): بخاطر تو چنین یا چنان کردم. 
التَجلّة): قوی و نیرومند شدن یا تعظیم و تجلیل کردن. 
جلال و عظمت. گویند: (هم وم تج قوم باجلال 
و عظمت فلت خد من تجلیک): این را بخاطر تو 
انجام دادم. 


جلم 


جلم 





(الجال): جلای وطن کرده. بردارندۂ قسمت عمده یک 
چیز. کسی که پالان بر چهارپا گذارد. جمع‌آورند؛ 
پشکل و مدفوع. چهارپایی که مدفوع خورده است. 
(الجالْة): آوارگان. جلاي وطن کردگان. ج جوال. 
(الجّلال): گویند: (فعلت لک مر" جلالک): آن را 
بخاطر تو انجام دادم. 
الملال) بن کل شرده قسمت عمد یک خی هرچید 
سالم و درست و کلی. بزرگ و عظیم. 
(الجلال): روپوش» سرپوش. جمع الجُل است 
(الجلائل): جمع الجَلِيْلة است. 
(الجَلّ): پالان. ج جلال و اجان اا شی > ج 
جلْوّل, و أجلال. ساقة کتدم و جو و برنج و غیزه که 
خوشه‌اش را درو کرده‌اند. گل تاج خروس. (مع). [به 
این فغتی» با ند مغرب گل باشد. ب]. بزرگ, باعظمت. 
الل به معنای الجَل است (الجُل) من كل شیم: 
قسمت ند نک جير (الشل) بخ القت جا برا 
کردن چادر و خیمه. جای بنا کردن خانه. ج جلال, و 
اهلال نعلت قدا ون خلک) :این قار را بخاظر ني 
کردم. 
e‏ : بزرگ, درست برخلاف الدّقّ: ریز. در حدیث 
ست: الُم اغفزلی ذنبی كله دَقِيْقَةٌ و جله»: بار 
2 ببخش تمام گناهان مرا: کوچک آن و بزرگ 
آن را. ساقۀ گیاهان که خوشه‌هایش را درو کرده‌اند. 
(الجلل) چیز بسیار بزرگ و باعظمت: چږ خرد و 
ناچیز. (ضد). در سخن ِ (عموی پیامبر ىال ) 
گفت: «اَلمَتلّی جل ماعدا 
ا کف عا تساه سکن احسظرت 
مسا 
(الجّلال): به معنای الجال است 
الجَلّة. والجلّة): پشکل. مدفوع چهارپایان فردسم و 


است که در روز بدر 


شین 
(الجْلّة): پشکل. مدفوع چهارپایان. سبد خرما. ج 
جلال. 


(الجلّی): کار دشوار و گرفتاری سخت و مشکل. در 
مثل گویند: «لایذعی لِلْجُلّی إلا أخُؤها»: فراخوانده 
نمی‌شود برای گرفتاری بسیار دشوار مگر کسی که از 
پس آن براید: به آدم مهم و مشکل‌گشا گویند. و 
همچنین به آدم ضعیف گویند که تو 
برنخواهی آمد. ج‌ جلل. 

(الحلاء): گرفتاري سخت و خیلی دشوار. 

(الحلاء): کار سخت و گرفتاری بسیار دشوار. 
(الجَلالّة) من الماشِيَة: چهارپایی که پشکل و مدفوع و 
نجاست می‌خورد. 

(الجلیْل): بزرگ و باعظمت. ج راجلا وال 
و جلة. یکی از نامهای خدای le‏ (الجَلیّل): (فی علم 
ملسم اثر برجسته و بسیار ممتاز فنی و هنری و 
اخلاقی و فکری. گویند: (مَْظر جَلیْل رائْغ): منظرة 
بسیار جالب و زیبا و خیال‌انگیز. گیاه گاورس. 
(الجلیْلة): یک گیاه گاورس. ج جلائل. [اين لغت» در 
کتاب نبود اما چون ذکر کرده بود که الجّلائل. جمع 
الجَلیلّة است ان را از لسان‌العرب و اقرب‌الموارد و 
قاموس و تاج‌العروس و غیره آورده‌ام. ب] . 
(المَجَلة): کتاب. دفتر یادداشت نکته‌ها و لطیفه‌های 
ادبی و غیره. و در اصطلاح روز: مجلٌ هفتگی یا 
ماهانه و غیره. ج محال. و مَحّلات. 

ال اکن سوم ر حمندیت الیسشضتقا آسد 
است که: «وایلاً مَجَللاًه: بارانی پرآب و فراگیر. 
جلم - (جَلَم یلم جما) الشَیَء: آن چیز را قطع کرد 
و ریت نوست أن ی زا گند (جَلَمَ) السَعْرَ والصُوف: 
مو یا پشم را با الجَلْم (قیچی پشم‌بری) جید (جَلَمَ) 
لخَیّوان؛ گوشت را از استخوان آن حیوان جدا کرد. 
0 َجتَلْمٌ اتلاما) الََْوان: گوشت را از استخوان 
حیوان جذا کرد. 

(الجلامّة): مو يا پشم بریده و چیده شده. 

(الجلم): قیچی پشم‌بری. هلال. ج جلام. 

(الجلم): پیه شکمبه و روده‌ها. 


از پس این کار 


جلمد 


جلا 





(الجَلمان, و الجَلمان): قیجی پشم‌بری. بر وزن فعلان و 
اعراب آن پر نون است و اگر تتنیه:باشد. اغراب آن بر 
الف و نون است 

#جلمد - (الجَلْمَد): صخره. مرد قوی و نیرومند. دارای 
صدای رسا و سخت و بلند. رمه و کل بسیار بزرگ 
چهارپایان. چهارپای بزرگ پیر. ج جٌلامد. 

(الجلمْد) من الّجال: مردی قوی و نیرومند. دارای 
صدای رسا و بلند. 

(الجلمد): 
(الجَلْمَدَة) مر ال ض: زمین سنگلاخ (الجلمدة) من 


صخره‌ای که در آب اندک قزار داشته باشد. 


الرجال: مرد نیرومند و قوی. دارای صدای رسا و بلند. 
ماده‌گاو. ج چَلامد. 

(الجُلْمُوّد): صخره. مردٍ نیرومند. داراي صداي بلند و 
رسا و زیاد. رم بسیار بزرگ چهارپایان. چهارپای 
بزرگ و پیر. ج جلامیّد (ألقّى عليه جلامنده): سنگينی 
خود را بر روي ان انداخت. 

#جلمق -(جَلْمَقَ بیج القَوْ: 
عصب و پی حیوان بست. 

(الجلمای): عصب و پی حیوان که کمان را با آن 


کمان را با 


می‌بندند. ج جلامیّق. (فارسی و معرب است). 
(الجَلْمَّق): قبا. ج جلامق. 

#جلنیق د(جلټی) صدای باز و بسته شدن در 
رگ 

#جلنر - (الجلنار: گل آنار. (مع). [معرب گلثار.ب] 
#جله -(جِله یج جَلْهاً) الرَجُلْ: آن مرد را از کاری 
سخت و دشوار باز گردانید و رد کرد (جَلَه) الشیَء: آن 
جیز وا اشگاز کردا(جله) النییت: براق خسانه اننه در 
گذاشت و نه پرده (جَله) اْعمامة: دستار را از پیشانی و 
جلو سرش کنار زد (جَله) الحَصّى عَن عَنِ المَوْضع. . ریگ 
را ازا ان جا کنار زد. 

(جله یله جَلَهاً): پیشانی‌اش ستبر و بزرگ و رستنگاه 
موی او به عقب رفت. جلو سرش بی‌مو شد. 
الاْجْلّه): مرد پیشانی بلند که رستنگاه مویش خیلی 


عقب است. مردی که موی جلو سرش ريخته است. ج 

جُلّه. گاو نر بی‌شاخ. 

(الجلهاء): زنی که رستنگاه مویش خیلی عقب است 

زنی که موهای جلو سرش ریخته است 

(الجَْهةَ: صخرة بسیار بزرگ گرد. منزلگه و محلۀ 

فرودآمدن قوم. یکی از دوطرف و دو کنارةٌ دره. 

خرمای هسته درآورده و با شیر و روغن مخلوط شده. 

rE 

(الجلبْهّة): خرمای هسته دراورده که با روغن و شیر 

مخلوط کنند. جایی که ریگهایش را کنار زنند. 

(المَجْلوّه): خانة بدون در و پرده. ریگ کنارزده یا 

سای که رو گی زا کار آداند. 

#جلهز - هر بُجَلْهرٌ جَلْهَرَة: یک چیز را که 

می‌دانست انکار کرد و خود را به بی‌خبری زد. 

#جلهق -(الجلاهق): گلولٌ صاف گلی. گلوله. فشنگ. 

ج جلاهق (فارسی و معرب است). [معرب گروهک 

فارسی است و در برخی از فرهنگهای عربی آن را به 

معنای کمان گروهه نیز گفته‌اند. ب]. 

#جلهم الما درختی از تیرة کنار که آن را 

عوسنج (درختٍ خار) سیاه و به قولی: راس هندی 

(الجْلهم): ضخره بسیار بزرگ. ج جلاهم. 

(الجَلهْمَةَ): یکی از دو کنارۀ دره. ج جلاهم. 

(الجُلْهُمَةَ): یکی از دو کنارة دره. سختی, دشواری. کار 

یا حالت و چگونگی یا نقش اجرای یک کار. ج 

جلاشم. 

(الجلْهو م): جماعت بسیار زیاد. 

#جلا -(جلا یَجْلو جُلاءً. و جَلْواً) الوم عن انوطن و 

مِنٌ: أن قوم بخاطر ترس یا قحطی جلای وطن کردند 
و آواره شدند. 

(جلا جر جلاه) الاده: آن کار واضح و آشکار شد 

(جَلا) فلا عین : فلانی سرمه به چشم کشید (جلا) 

بتویه: جانه‌اش را دور افکند (جلا) الْحْلّ: در کندوی 


جلا 


جلا 





عسل دود کرد تا زنبوران بروند و عسل را بردارد 
(جَلا) الأمْر: آن کار را واضح و آشکار کرد. 

(جلا یلو راوجلا له أوالخذت الوم عن 
اوطانهث: دشمن یا قحطی آن قوم.را از وطن خود:در 
بدرو آواره کرد. 

(جلا یج جوا و جلاء) المیّف و الْفْضَة والمزاة و 
نخوها: زنگار شمشیر و نقره و آیینه و امثال اينها را 
زدود و پاک کرد (جَلا رَه بالکخْل: چشم خود را با 
رم چلا خآق: 

(جّث تجْلر جُلات و جَلا. و جلاة, و جلوة) الماشطة 
عرش علی بَْلها: زن آرایشگر غروس را آرایش و 
به داماد عرضه کرد (جّلا الرَوْحْ عَرْوْسَهٌ: داماد به 
عروس آرایش کرده خود نگریست. 

(جلا یلو جلوا) ارم عروسه وَصِيفة أو رها 
شوهر به عروس خود دختر خدمتکار و غیره را به 
عنوان رونما داد ( غا فلاا الم و َل آن کار را 
برای فلانی آشکار کرد (جلا) فلاناً و عله اله اندوه 
فلانی را زدود. 

(جلّی جل لیا و جلاء) المَی والفضَة والمأة و 
تخوها: شمشیر و نقره و آیینه و امثال اینها را صیقل و 
بسا واد: 

(جْلیّث تجلی جلی) الکماء: آسمان صاف و بی‌ابر شند 
اجات آل آق قب صاقف و بی‌ابر سدع لیش) 
اجب پیشانی باز و گشاد و بزرگ شد (جَلِی) الجل: 
موهاي جلو سرٍ آن مرد ریخت. 

(جلی بُجْلی اجلاء) القَوْمٌ عن العکان و منة: آن قوم 
بخاطر ترس یا قحطی از آن مکان آواره شدند (ألی) 
الاس ش عي لش ری از پیرامون آن چیر پراکنده 
هدند ال ) ی با ساب دوید (اغلی) الاب آو 
اعد و الم عن مکانهم: قحطی یا دشمن آن قوم را از 
جایشان آواره کرد (أجنلی) عه اله اندوه او را 
برطرف کرد. .و بیمار را دعا کرده و گویند: (جْی) ) الله 


عَنْه: خدا سلامتی| ش دهاد. 


(جالیه آجالنه جالاة) بالاشر: ان کار را براي او 
آشکار کردم. ۱ 
(جَلّی یُجلّی تَجْلِية) القَرَس: اسب برنده شد و مسابقه را 
برد جلى البازی: باز شکاری سر خود را بلند کرد و 
نگویست (جلی) بترو طوری نگاه کرد که چرغ به 
۳ خود می‌نگرد (جلّی) عن نت آنچه را در دل 
شت آشکار کرد (جَلی) الا الط روز تاریکنی. زا 
رد فد اندوه او با آن گاز 
(گرفتاری) او را برظرف کرد (جلی) وم عن ¿ آزطانهد: 
آن قوم را دربدر و اواره کرد تشلی) فلان عَرَوْسَه 
فآ غیرها: فلانی به عروس (زن) خود خدمتکار 
زن و غیره را به عنوانِ رونما داد. 
(اجْتلی یجتلی اجتلاء) الق عنِ لتوضم: أ ن قوم از آن 
جا رفتند و پراکنده شدند (اجْتلّی) الب أو ناه 
رم عن ¿ مَوَضعهمٌ: قحطى يا دشمن . ن قوم را از 
جایشان دور و آواره کرد (اجتلّی) مرس علی بغلها: 
عروس را ارایش و به شوهرش (داماد) عرضه کرد 
(اجتلی) السیء: به آن چیز نگریست (اجَلی) ارو 
بغلها: شوهر (داماد) به عروس آرایش کردة خود 
نگریست (اجْتَّی) السَیْف: شمشیر را جلا و صیقل داد 
(اجلّی) العماعة: دستار را از بیشانی‌اس کنناز زد 
(تّی) العامة عن زایسه: دستار را از سر خود 
برداشت 
(انْجَلّی یَنْجَلی انْجلاء): پیدا شد. آشکار شد. صیقلی 
شد خلا داده شد. زدوده شند. 
(تجالیا یتجالیان تجالیا): کار آن دو برای یکدیگر 
رشن و اشکار شد. 
برطرف شد. زدوده شد (جَلّی) الطُفْرّ: چرغ شکاری 
چشمها را بست و باز کرد که بتر ند (تعلی) ان2 
از بلندی بر آن چیز نگریست. 
نوی یَجلوّلی اجلیْلاء): از شهری به شهر دیگر 


رقت. 


£ 


جعی 


جع 





(الأجْلّی): مردی که موهای جلو پیشانی‌اش ریخته 
است. ج چلی, نکوزوی: خوشگل: زیبا (ربُن الى 
شیر درنده. شرور و مهتر. صبح, بگاه. آن که کارش 
واضح و اشکار است 

(الجالیْة): آوارگان. آنان که از وطن خود دور شده‌اند. 
گروهی از مردم که وطن تازه‌ای برای خود گزیده‌اند. 
اهل ذمه. اهل کتاب که باید جزیه دهند اگرچه از وطن 
خود آواره نباشند. 

(الجّلا): سرمه (ابُن جَلا): مهتر و سَروّر شریف و 
بزرگوار که همه خانة او را می‌دانند. آن که کارش 
واضح و اشکار ناشد. 

(الجّلاء): کار واضح و اشکار. دلائل و شهود دادگاه. 
رهم ا ات ده الا جَلاء یوم : نزد او نماندم مگر 
به اندازۀ روشنی یک روز. . کوج کردن. خدا می‌فرماید: 
وولا ار : کب الله هم الجلاء مد عدبم فى الذنيا): و 
اگر نبود که واجب کرده بود خدا بر آنان کوچیدن را 
هرایتة عذاب:می‌کرد آنها را جر دتا 

(الجلاء): سرمه. و در حدیث آم سلمه است که او گفت: 
کرٹ المد آن کیل بالجلا ناپسند می‌داند 
برای زن تازه شوهرمرده که سرمه به چشم کشد 
(جلاء) فلان: کنیه یا لقب فلانی که به عنوان احترام از 
او یاد کنند. 

(الجلو ة): جلوة لعَرْس: رونماي عروس. 

(الجلی): نورگیر یا روزن سقف. 

(الجَلىّ): واضح و آشکاز ویرد 

(الجَليّة): خبر قطعی و یقینآور (جلیّ) الأمر: حقيقت 
ان مطلب, 

(المجالی): قسمتهاي طاس سر که معمولاً جلو سر 
است: 

(المَجْلّی): واحد المجالی. 

مج ة): عروس یا زن آرایش کرده. 

(الجلوکوما): مرضی است که در اثر بالا رفتن فشار 
داخلی چشم ایجاد می‌شود و چندگونه است 


# جمی -(جمیّ یَجَْاً جَمَا) عَّی فلان: بر فلانی خشم 
گرفت (جمی) ار سش: سفیدی پیشانی اسب کشیده و 
دراز شل 

(تجَعاً با یتَجمَا تجَُوّا) القَوْمُ: 
فلان فی ۳۹ فلانی خود را در لباسهايش جمع کرد 
(تَجَمٌا) عَلی الشیْء: خود را روي آن چیز خم کرد و 
که و دراز باشد. 

(الحَمَا): تن یو کالید. 
(الحماء): میج کالید. تن. 

۰ م ل 
(الممجَمّا): فرش مجما: اسبی 
دراز و کشنیده ارت 

۶ م ۴ ء 
(المْجَمَا): فرش مجمَا. به معنای المَحمَا. 
8 جمیاز - (الجمٌباز): ژیمناستیک. (مع). 


ن آن قوم گرد ماد (جفا) 


#جمجم -(جَنجم یْجَنْجم جَنجَمَةٌ) فلان و جنجم 
کلامَة؛ فلانی جویده جویده و نامشخص حرف زد 
اجَفو) الشرء فی ضدرو: آن چییز را در دل خود 
پنهان کرد و ابراز نتمود (جَْجَم) فلانا: فلانی را نابود 
کرد. 

(تَجَمْجَم یتَجَمْجَم تَجَنجما) فلان: فلانی سخن خود را 
خوب بیان نکرد. 

(الجُمْجُم): گیوه. (مع). [معرب جمجم فارسی. ب]. 
(الجَمُجَمَةَ): استخوانهای سر» جمجمه. سر. انسان. مهتر 
و بزرگ و رئيس قوم. هر گروهی از مردان که از یک 
پدر و عزیز و محترم و دارای شرف و آبرو باشند. 
کاسه‌ای است چوبین. نوعی پیمانه. چوبی که یل 
گا وآهن درآ ان | ست. چاهی که در زمین شوره‌زار حفر 
کنند. ج کې و مامه 

۴ جمح -(جَمَح يَجْمَح ڪا و اا و جماحا) 
فرش اسب توسن شند و کتترل را از دنتست:سوار 
گرفت (جَمَح) الوجُلْ: آن مرد پیرو تمایلاتِ خود شد و 
چیزی جلودار او نشد (جَمَحَتْ) السَفينة کشتی اختیار 


حدحل 





ااا دست ناختا و ملوانان كرفت (جفعت) ال عفازة 
ہالقَوْم: بیابان آن قوم را گم کرد (جَمَحَ) فلان إلى گذا: 
تاکن بتسوورستفوبیا گاری اي قنرق خدا 
می فر ماید: َو اه وَهمْ يَجْمَحُوْنَ): هر اينه روی 
می‌کنند به‌سوی آنان در حالی که می‌شتابند (جَمَحَ) 
ہارب از جنگ گریخت (جَمَحَث) الما ین 
رَوجها: آن زن خشمگینانه و بدون اجاز؛ شوهر و 
پیش از طلاق از خانة شوهر به خانة بستگان خود 
رفت (جَمَحَ) به مُراده: به خواسته‌اش نرسید. 

(الجامح): اسب توسن که اختیار را از دست سوار 
بگیرد. ج جَوامح. و جُمّاح. مرد گریزان یا گريختة از 
آوزدگاه. ج جُمّاح. مردی که در پی تمایلات خود 
است و چیزی جلودار او نیست. 

(الجامحَة): اسب مادهٌ سرکش و توسن که اختیار را از 
دست سواون گر 

(الجُمٌاح): تیر سرگرد و بدون پیکان که در تمرین 
تیراندازی به‌کار رود. نی یا تیری است که بر سر ان 
گل می‌گذارند و به‌سوی پرنده پرتاب و آن را شکار 
می‌کنند. ج. جمامیح, 

(الجَمُْ ح): اسب ماده يا نر که سرکش و توسن باشد و 
اختیار از دستِ سوار گیرد. مردی که پیرو هوای خود 
اسان 

#جمحل - (الجْمَحْل): حیوان داخلی صدف. 

#چمخ - (جمَخ بَجْمَحٌ جُنخا): تکبر کرد و فخر 
فروخت (جَمَحَ) کب الّمپ: قاب و بجول‌بازی راست 
ایستاد (جَمَخَْ) الصَبیْ: کودک خیز گرفت و پرید 
(جَمَحَ) الصَبْیانٌ بالکعاپ: کودکان قاب و بجول خود را 
انداختند و بازی کردند (جَمَخ) الحَيْلَ والکعابِ و بها: 
اسبها را به جلو راند. قاب و بجولهای بازی را به جلو 
فراعت گر3ه 

(جامَحَهٌ یُجامخه مُجامَحَة): متقابلاً بر او فخر فروخت. 
با او مفاخرت کرد. 

إْجَمخ لیخ إإنجماخاً) نب الیپ: قاب و بجول 


بازی راست ایستاد. 

(الجایخ): متکبر. فخرفروش. ج جخ 

(الجَمّاخ, والجمَیخ والجَوٌ خ): متکبر فخرفروش. 

# جمد اة تة نداد مر خا اليا والعایا: 
آب و مایع یخ بست و سفت شد (جَمَدَت) عَينه: اشک 
چشمش کم شد (جقدث) الْاقة أوالشاة: هنت با 
گوسفند کم‌شیر شد (جَمَدَت) الاأژض: باران بر آن 
زمین نبارید (جَمَدَتْ) العن: آن سال باران نبارید 
(جَمَد) فلان و مد کنه: فلانی بخل ورزید و ژکور 
شد (جَمد) خی فلان: حق فلانی واجب شد. 

(جَمَدّ یج جمْدا) الشیء: آن چیز را قطع کرد. 

(أجْمَدَ بُجْمدٌ اجُمادا): وارد ماه جمادی شد. خیلی بخیل 
شد. کم خیر شد (أجْمَد) ق فلان: حسق فلانی را 
واجب کرد. 

(جَکَد بع تْمیدا) الماء والتائل: آب و مایع در 
شرف انجماد و سفت شدن قرار گرفت. 

(الجامد): مرز میان دو قطعه زمین يا دو خانه. ج 
جَوامد (جامذ) المال و ذائبه: دارایی بی‌جان و جاندار. 
مایع جامد و يخ بسته یا سفت شده (هُوّ جاید الف)؛ 
او بخیل است. 

(الجامد:): چشم کم اشک. سال خشک و بی‌باران. 
تفا یجان جامد, جما شر یا وسفند گنم 
شیر. سال خشک و بی‌باران. زمین باران نخورده. 
تیا اسا الکب:یخیل: 

(جماد):. در مذمت بخیل گویند: (جماد) له همیشه 
بیچاره باد. (ضد: حمادلهٌ است برای ادم بزرگوار و 
(الجمْد): یخ. مایع سفت شده و يخ بسته. 

(الجَمدا: یخ. مایع سفت شده و يخ بسته زمین مرتفع و 
سۇ سات سنگ. ج آجُماد. و جماد. 

(الجُمّد): زمین مرتفع و سفت. ج آجُماد. و جماد. 
(الجُمّد): زمین مرتفع و سفت و سخت. 

ی از مامهای عربی است ای اذز ماه 


او 


جي 





پنجم و (جمادی) الاخرة: ماه ششم عربی است 
ماههاي زمستان, زیراکه آب در آنها یخ می‌بندد. و در 
کل گویند: ھا یم شای اا پ :ادر ماه ی 
هم مانند جمادی سخت هستند: کنایه از کسی است که 
چه دارا باشد و چه گدا شکایت می‌کند و ناراضی است 
اقلت آل شعائی):عشم: خعک و بی‌امک نهد و 
دیگز اشک نمی‌زیخت. 

(الجَمَاد): سَیّف جمّاد: شمشیر بران. 

(الجمَوٌد): چشم کم اشک. 

# جمر -«جَمَر يَجْمُرٌ. و یم جرا الْفْرش: اسب با 
پاهای بسته خیز گرفت و راه رفت (جَمَرَ) فلانا: 
پاره‌ای اخگر به فلانی داد. او را کنار زد و دور کرد. 
(جْمر َير اجمارا) لقو آن قوم گرد آمدند (َجُمَ) 
القَرَش: اسب با پاهای بنسته خیز گرفت که راه برود 
(جْمَرنْ) الاب چهارپا دوید و با سرعت راه رفت 
(أجمر) فلان ین یی رود فلانی جلو زید تند را 
رفت يا دوید (أَجْمَث) ال هلال آن شب طولانی 
شد. [در اصل کتاب است که: اسْتمَرٌ فنها لهلال: اما در 
قاموس آمده که استتر فنهّا الهلال: هلال در آن شب 
بنهان شد. و در اقرب السوارد و لسان خرف و 
تاج‌العروس آمده است که: اشتَسَهٌ فنها اْهلال: هلال در 
أن شب نهان شد و مزاداز آن دق پاس قب اخر ماه 
قمری است که ماه دیده نمی‌شود. و این درست است و 
عبارت معجم الوسیط حتماً غلط چاپی است. :ا 
(جْتَرث) ام و رث الوا شغرها: آن زن 
موهاي خود را پټ برشن جمع و قلوله کرد و بست 
(أجْمر) رل شغرّه: 4 آن مرد موی خود را زلف کرد. 
(ختر) امین فلان: ان کار در فلان طایفه همه گیر 
شد (أجْمَرَ) الْحَيْل: اسبها را غذای خوب داد و دوانید تا 
نیرومند و چالاک شوند (أجْمََ) الجماژ الحْف والحافر: 
سنگریزه به سپ شتر و به سم اسب و خر و استر 
برخورد کرد و آن را سفت و سخت کرد. 


(جَمَرَ یُجَمر تجْمیرا) الوم آن قوم گرد آمدند (جگه م( 


الحاجٌ: حاجی رمی جمرات کرد (جَمَر) الوَجُْل وج 
الوَجُل لْحْلْ: آن مرد دل نخل را شکافت و پنیر آن را 
بیرون آورد (جَمَرَتْ) امه و جَمّرَتْ شُعرّها: آن زن 
موهای خود را پشت سرش جمع و گلوله کرد و بست 
و نگذاشت آویزان باشد (جَعَر) ال آن خير را 
جمع کرو جََرَهم) الأمر: ] آن کار آثان را به دور هم 
جمع کرد جر لیر الْجَیْش: حاكم و امير لشكريان 
را در مرزها جج کرد و مانع بازگشت آنان به خانواده 
خود شد (جَمَرَ) لح ی الحب گوشت یا نان را روی 
اخگر گذاشت (جَمَرَ) التَوْبَ: جامه را با عود. بخور 
داد. 

میحر اجتمارا)بالمجْتَرة: با بخوردان بخور 
کرد. 

(تجَمَر یتَجمَر تجَمُرا) الْقَومٌ: آن قوم گرد آمدند (تَجَكَرَ) 
الجَیّش: لشکریان در مرز جمع شدند و فرمانده 
نگذاشت که به خانوادة خود بازگردند (جگ) 
اليخترة با : با بخوردان بضور کزد. 

(اسْتَجْمَرَ یس بستَجمر إشتجمارا) الوم : آن قوم گرد آمدند 
(إشتجْمَرَ) لجیش: لشکریان در مرز کرد آمدند و 
فرمانده مانع بازگشت انها به نزد ځانوادۀ خود شد 
جع الجُلْ: آن مرد محل مدفوع خود را با سنگ 
پاک کرد (إِستَجْمَرَ) بالمجمرة: با بخوردان بخور كرد. 
(الجامؤر): دل نخل؛ پنیر نخل که در دل آن قرار دارد. 
گور قبر. سر (رأس). 

(الجامور 8 یک پاره از پنیر نخل. 

(الجّمار): جمعیت. جماعت. (عَدّ فلان یله جمارا: 
شتران خود ۹ دسته دسته شم د: 


(الجمارا):(عنْد له شرح و توضیح و پاورقي 


کتاب فقهي بهود. 
(جُمارّی): گویند: (جاءَالقَوْمٌ جُمازی): همه آن قوم 
آماند. 


(الجَمْرَ ة): پاره‌ای اخگر. و در متّل گویند: «لْو فلت 
رَه لقال جَْرَة»: اگر بگویم خرما می‌گوید آتش 


جمزک 


ی 





گاب از اخعلاف عقیده است: سنگریره: یکی از 
سنگریزه‌هایی که در منی با آن به رمی جمرات (سنگ 
زدن به شیطان) می‌پردازند. تاریکی سخت. مردمی که 
باهم متحدند و با دیگران هم 
آنان پاره‌ای آتش و سرسخت و مقاومند. ج جر و 
جمار. و جَمّرات. و در مثل گویند: «هرق على جرک 
مامٌ»: آبی بر روي آتش خود بریز؛ خشم خود را 
برطرف کن. (الجَنرَه: (فی عم الطب: سياه زخم 
گنرگ اتفرا کنسن: 

الستار):پنیر نخل. مدای است سفیدرنگ در دل 
نخل که شاخه‌ها و خوشه‌های خرما از آن بیرون آید و 
داز تکل بد هی له مقر الست:دو خیواتایت که آگر آنتیب 
بیند نخل از بین می‌رود. این ماده خوردنی و در مناطق 
نخل‌خیز, باارزش است. ب]. (الجُمار): (فسی علم 
الثبات): مغر ساقة نباتات و گیاهان. ۱ 
(الجُمّارَ :): پاره‌ای از الجُمّار؛ پنیر نخل. در مثل گویند: 
«جُمَارَة ول بالهلاس»: پنیر نخلی است که در 
بیماری سل‌خورده شود؛ کنایه از ثروتی است که با 
دشواری جمع شود و سپس به ارث آدم احمق و نادانی 
برسد. [پنیر نخل برای ریه مضر است چه رسد به ریه 
مبغلایبه.سل. ضمناً یرون اوردق پنیر نحل کار 
دشواری است. ب]. 

(الجَمیّر): اجتماع و گردهم آنی مردم با محل آن 
(الجَمیرٌ) ناشن موی سر که آن را ججع و گلوله 
کنند و به بشت 


پیمان نشوند (همْ جَمْرَة): 


پشت سر بندند (ابنْ جمیرا: شب دیجور. 
هلال آخر ماه که در تمام شب دیده نشو د نا یش): 
شب و روز. 

(الجَمیْرُ ة): گیس بافته شده. یک دسته مو. ج جمائر. 
(المجُمَر): مجمره, بخوردان. عود بخور. ج مَجامر. 
(المُجمر): عود بخور. 

(المجُمَرَ 3): عودسوز مجمره. بخوردان. 

۴ خی کت( ات ا کرک (اصسل آن شرکی و 
مرگ رین آل مکی ودیل 


# جمز -(جَمَرَ یَجُمرٌ مزا و جَمَرّی) فرش و نخوه: 
اسب و امثال آن طوری راه رفت که نزدیک به دویدن 
بود. خیز گرفت و پرید (جَمَر) الاسان: انسان سرعت 
گرفت و شتابید (جمَر) فلانٌ فی‌الْرض: فلانی به سفر 
رفت (جَمَرَ) فلاناً و به: فلانی را مچل کرد. مسخره‌اش 
کرد. 

(الجُمز. و الجَمْز): باقی مانده پنگ (خوشة خرما). ج 
آخماز و جمُوٌ ز. 

(الجُمْرَ ة): غلاف دانة گیاهان. یک پاره خرمای مخلوط 
باکشک. ج جر 

(الجَمَاز) من‌الدّوابٌ: چهارپای تیزتک و جهندة در 
دویدن. 

(الجمّاز ة): جبه‌ای پشمین با استینهای شتک. در 
حدیث است که: أن اه صلی الله له (وآله) وسل 
توا فضاق عن یَدَیْه كما جُمَازة کائث عَلیه»: همانا 
پیامبر مش وضو گرفت پس تنگ شد برای دستهای 
او آستیتهای جبڈ پشمینی که بر تن داشت 

(الجَمَارَ :): گاری دستی شبیه به گاری اسبی. 
(الجَمّیْز): درختی است با میوه‌ای شبیه به انجیر. 
(الجَمَیْرّی): به معنای الجمَیْز. 

# خسن من بش جا ر مو اال و 
َوه روغن و امفال آن سفت شد (جمش) البت: تر 

و رطوبت و تازگی گیاه برطرف و سفت و سخت شد. 
مکش تخ جو ال و نشزه: رون و امقال 
ان سفنت قآ 

(الجامسی): روخن سفت شنده و امتال آن. گماهی که 
تازگی, آن رفتة و چوب شده است. 

(الجامُوْ س): گاومیش. ج جوامیْس. [معرب گاومیش 
فارسی است. ب ]. 
(الجُماسِيّة): گویند: (ليلَهَ جُماسِية 
(الششتهاه اتش. آذن نش 
الجْمْسَة): خرماي چک .ارگ (غورة خر عا) کاناا 
رطب شده که بازهم سفت و خشک است. یک رمۀ 


: شب یخ‌بندان. 


کو ۰ سم 


(الجَميْس): روغن سفت شده و امثال آن. 

#جمش -(جَمَش یش جَنْشا) ثبات‌الزض: گیاهان 
زمین را درو کرد و چید. (جَمَش) زاشة سرش را 
تراشید (جمّش) شغره: مویش را تراشید (جَمشث) 
لور الشغر: واجبی مو را زدود و پاک کرد (جَمَشَتَ 
لور لجشم: واجبی بدن را سوزانید (جعش) الضوع 
پستان حیوان را با نوک انگشتان دوشید (جَمٌش) 
مر با ان ازن.بازی کرد و لاس وو و را تیشگونن 
آسته گرفت )ال آن زن او را نیشگون 
آهسته گرفت وبا او شوخی و بازی کرد و لاس زد. 
(جَمَش يجح تجمیشا) الْمَوأة: با آن زن شوخی و 
بازی کرد و لاس زد و او را نیشگون گرفت. 
(الج‌امش. والجمّاش): درو کننده گیاهان زمین. 
تراشندۀ مو و سر. واجبی که مو را بزداید یا بدن را 
بسوزاند. دوشندة حیوان با نوک انگشتان. کسی که با 
زنی لاس بزند و بازی و شوخی کند و او را نیشگون 
آهستة بگیرد. 

(الجَم ش): واجبی, داروی نظافت (سََةّ جموزش): 
سال نابودکنند؛ گیاه. 

(الجمیّش): واجبی 
# جمع -(جمَم یَجْمم جنعا) لفق ق: چیز پراکنده را 
جمعاوری کرد. در مل گویند: «تَجمَعین خلابة و 
صَدوْداً»: جمع می‌کنی ای زن. فریبکاری و دلربایی و 
لاس زدن و خندیدن را با کنار نیامدن و جدایی؛ اول 
دل می‌ربایی بعذا تن به وصل ندهی؛ کنایه از کسی 
) اله املَت: خدا دلها 
را به هم نزدیک کرد (جَمَعَ) ام لاغدائهم: آن قوم 
نیرو جمع کردند تا با دشمنان خود بجنگند. خدا 
می‌فرماید: نلاس جوا کم فاخشَوهمی: 
همانا مردم یرو بسیج کرد‌اندبرای پیکار شما پس 


۲ داروی نظاقت, جای بی‌گناه: 


است که دو صفت بد دارد (جَمَم 


بترسید از آنها (جَمَعَ) اهر تصمیم به انجام کار خود 
گرفت (جَمَعَ) عَلیّه ثیابة: لباسهایش را پوشید (جَمَعت) 


الجارِية الیاب: آن دختر نوجوان یا جوان شد و لباس 
دختران جوان را پوشید (مانعتشت پاراي ٠و‏ ماعتق 
عَنِ اهرأة): با هیچ زنی وتیل 
(أجْمَعَ يُجيع إجماعا) لقَومُ: ان قوم هم‌پیمان و متحد 
هدند ( تفت رسن آن زمین خقنگ و بی‌حاصل 
قد (أخقع نا له دیگ جوشید (آختمع) المتفرق: 
راکنده را گردآوری کرد (أجْتع) الأشر: آن کار را 
بتکم گر خدا می‌فرماید: «قاجیغوا کید کم 4ه ا 
صفان: س مک کید شه و سبل خود ا بر 
بیایید صف بسته و متحد (أجْمَع) الم و عَله: نیت ۰ 
کار را کرد. و در حدیث است که: ی ره 
ین اليل فا ما 2 ۶ ورکس کیت روه ناه از 
شب پس روزه‌دار نیست ( جَمَع) الشیء: ان چیز را 
آماده و مهیا کرد. آن ر خشک کرد ۳ فلانا: 
فلانی را مانوس کرد (آختع) الاپل: ‏ شتران را با هم 
راند (أْم) الط الأزض: : آپ باران تمام آن زمین را 
گرافت. 
(جامع یُجامع مُجامَعَة؛ و جماعاً) الم آن زن را گایی. 
با او همبستر شد (جامَع) فُلاناً علی مر گذا: با فلانی 
در فلان کار توافق و همراهی کرد. 
(جَمَم یْجَمَم تجمیعا) الّاش: : مردم روز جمعه را دیدند و 
نماز مخصوص جمعه را برگزار کردند (جَمَمَتْ 
الذجاجة: ماکیان تخمهایش را در دلش جمع کرد 
(جَمُع) موق : پراکنده را جمع کرد. 
(اجتَمَع يَجْتَّمع إجتماعاً): جمع شد. گرد آمد (اجُتَمَم) 
الوَجُل: تمام ریش ان مرد رویید و جوان کاملی شد 
(إِجْتَمَعَ) الماشئ: رونده شتاب کرد و باسرعت و قدرت 
راه رفت. 
(تَجَمَّع تج تَجَمُعا): به هم جمع شد و گرد آمد. 
تخت یسیع إشتجماعا» به هم جمع شد و گرد 
آمد (اسْتَجْمع) القَومُ: ان قوم از هر سوی گرد آمدند 
(وشتجمع) الگیل: سیل از هر طرف سرازیر و جمع شد 
(استَجِمَع) لوادی: از تمام جاهای دره آب سرازیر شد 


جەح 


(اشتجْمع) ابقل و نخوّه: سبزه و سبزی و امثال آن 
خشک شد (سْتَجْمعٌ) للْجَوّي و الْوْْوّب: خود را برای 
راه رفتن یا پریدن آماده کرد (تَجَْع) الوجُل: آن مرد 
به سن رشد و کمال خود رسید (اسَْجْمََ) لك اوه 
کارهای او بر طبق دلخواهش پیش رفت و فراهم شد. 
(أجمع): اسمی است برای تأ کید کردن چ کال و 
تمام. گویند: (جاء وم اجمهم و باتهم هم آن 
قوم آندند. تلت اج و اجکی تمام حق 
خود را گرفتم. ج جع 

(الا جماع): اتفاق ۳ پر ساقاق و این اقا زا 
دلیل درستی آن می‌دانند و فقیهان اسلام می‌گویند: 
اتفاق نظر مجتهدان یک دوره در یک مسال دینی کافی 
آن (اجماع) را یکی از اصول تشریع می‌دانند. 
(الاجتماع): عم الا جتماع: جامعه شناسی 
(الاجتماعی): منسوب به الاجتماع (رَجُل اجْتماعی): 
مردٍ دمساز با همه, مرد اجتماعی. 

(الجامع): گردآورنده. جمع‌کننده. مج الجامغ و 


مسجد الجامع): مسجدی که:دو آن تما جععه گذارنقا 
مسجد جامع اَم جایغ): کار بسیار مهم که همة مردم 
برای آن گرد آیند. خدا می‌فرماید: لو اذا انوا مَعَه 
ی أٍَ جایع لیوا ی َسشتاذِنو4: و آنگاه که 
به همراه او بودند برای کار بسیار مهمی نروند تا این که 
از او اجازه گیرند (کلام جناي سخن سخاصر از 
پرمعنی (قَذر جامعٌ): ؛ دیک پسیار بزرگ ری ن جامغْ): 
ماچه‌خری که براي اولین بار آبستن شده است. ج 
جوامع.یکی از نامهای خدای تعالی. 

(الجامعَة):غل جامعه؛ زنجیری که دستها و گردن را به 
هم بیندد. دانشگاه. (جدید). (قَذژ جامعَة): دیگ خیلی 
بزرگ (جِمَعهُمْ جايعَة): کار بسیار خطیر و مهمی آنها 
را به دور هم جمع کرد (كَلِمَةٌ جامعة): نن کو تاهاو 
پرمعنی. ج جوامع.و در حدیث است که: «اوتیت 
جواه يع الکلم»: به من داده شده است سخنان 
حکمت آمیزِ کوتاه و پرمعنی. 


حدم 
(الجماع):جماع کل شَیْء: مجموعه و اصل و انبوه یک 
چیز. آنچه دارای تعداد باشد (لْحْْرٌ جماغ الاشم): 
شراب جمم‌کنند؛ تمام گناهان است (هذا لباب جماع 
هه الْواب): این در اصلی است و همه درها به آن 
منتهی شود (فلانٌ جماع بی فلان): فلانی پناهگاه 
فلان طایفه است ت که هنگام مشکلات در نزد او جمع 
شوند و به او پناه برند و از رأی او سود جویند و از 
کمک و مهتری او برخوردار شوند (قَذژ جماع): دیگ 
بزرگ که یک گوسفند: رجا می‌دهد (اشتأجه اجه 
جماعاً و مُجامَعَةّ: مزد اجیر را جمعه به جمعه داد. 
اقام بار از مبردة و افرح گیا 
گروهی که مشتر 
(الجَماعیّة):(فی الافتصاد السیاسی): سوسیالیسم. مرام 
اشتراکی. السا يهٌ): (فی القائون الدوَلی العام): 
ماه لماع اتحادیه بیش از دو کاو ` 
(الجَمْم):تعدادی از مردم و درخت و گیاه. مردم جمع 
دهم کر مده لعنگریان, تعلی که از همعد روید و 
نت [برای تکثیر هر نوع نخل فقط از 
باجوش آن درخت استفاده می‌کنند اما اگر هستة آن را 
بکارند ممکن است نخل نر بروید یا اگر هم ماده باشد 
هیچ شباهتی به اصل خود ندارد و نوعی جدید به 
ندارد. ب ]. خرماهای مختلف و چند 


ک‌المنافع باشتك: 


وجود آید که اسم 
نوع که در هم مخلوط کنند و مرغوب نیست. صمغ 
قرمز (الجَمْع): (فی علم الرْیاضَة) جمع که یکی از چهار 
عدد اصلی است. ج جمُوع(یوم م الجَمْع): روز رستاخیز 
(يَوْمٌ جما روز عرفه یا تم : روزهایی که 
حاجیان در منی هستند. 

الجْنْع, والجنع! جمع شده. گر دآمده. گویند: ۳ 
ُن یده): با مشت به او زد لا من‌الذراهم جُنع 
الکف): به اندازة یک فشت: درم ب او داد[ بچنم 
یابه): به جام او چنگ زد و آن را گرفت (مُرَهم 


بجُنع): کار آنان پنهان است اب لت بجُمع): ماه 


تمام و سپری شد. 


جمل 


جمل 





(الجَمُعاء) من البهائم: چهارپایی که اندامهایش کامل 
باشد (لجَعاء) نوی ماده‌شتر خیلی پیر. ج جت 
(جَنعاء) همگی, تمامی, برای تأکید بر جمع است و 
براي مؤنث می‌آید. گویند: (جاءّتت له جَمعاء): تمام 
افراد قبیله آمدند. ج جُمَع(جاءتِالبائْل جُمَمْ: تمام 
قبائل آمدند. 

(الجُنْعَة) جمع شد مجموعه (جُمْعَة) من تَفر: یک 
مت خرما. الفت, انس, گویند: (أدامللَه جخ سا 
بیتگما): خدا الفت میان شما را پرقرار بدارد. ج جُمَم. 
(الجنعه, والجْمُعَة, والجُمَعَةَ) ادینه, جمعه. ج جُمَم. 
(الجْتَاعاین کل مَیّْ: مجموعة هر چیز. هر چیز 
گردامده و جمع شده. گروههای مختلف مردم که از 
قبائل مختلفی گرد آمده‌اند (جُمَاعالجَسَدٍ: سر (راس) 
(جُمَاع)التَرَیّا: مجموع ستاره‌هاي پروین یا ثریا 
ست گر داوزنده انجادکنتده الف :و انس 
اتود ان سنج ممیت: (الجعةا الخو ية 
الاشْلامیّة من خيرية اسلامی (الجَمْعية) لش رب 
انجمن قانون‌گذاری (الجَمیه اون : انجمن تعاوتی 
(الجَمْميَة)اِْلْميَةٌ: انجمن علمی (الجَمیهالادبی: انجمن 
ادبی. (جدید). 

(الجَمُوْع؛ گرداورنده. جمع‌کننده. 

(الجَميْع؛ جمع‌شده. گردآمده. گویند: (حَیٌ جَمیمْ): 
قبیلا گردآمده (قَوْمٌ جَمیْعٌ) مردمان گردآمده و جمع 
شده (رَجُل جَمیْمٌ): مرد نیرومند و به رشد و کمال 
رسهده شر جیا ای): او را اندیشه‌ای استوار است 
(جَمیع)الشلاح: سلاحهاي جمع شده و گردآمده (ناقَة 
جَمیْعْ): شتر ابستن. لشکرء سپاه. 

(جمیع) برای عأکید آید. گویند: (خَذت حقی جمهه): 
تمام حقٍ خود را گرفتم 

(المُجامَعَة) مجامعت (استَأجرَا لاجر مجامعه : مزد 
اجیر را هر روز جمعه داد. 

(المُجْتمع؛ راه روندهٌ با قدرت که سفت و محکم راه 
بمب 


رود که گویا می‌شتابد. و در وصف (: 


۱ # جمل -(جَمَل یل جَْلاّلسیء: آ 


است که: «کان اذا مشی مَسی مُجْتَعاً»: چون راه 
می‌رفت با صلابت و محکم و تند راه می‌رفت. 
المُجْتَمَم! محل تجمع. گروهی از مردم, جامعه. مردم 
یک شهر یا یک کشور و غیره. 

(الَجْمَع؛ محل گردهمایی. گردآمدگان. محل برخورد 
و تلاقی (م مَجْمَعلبَخرَین نیز از همین مقوله است: محل 
برخورد دو دریا. مسسه‌ای که برای بررسی مسائل 
علمی و غیره تشکیل شود مثل: بنیاد هنری یا ادبی و 
علمی و غیره. فرهنگستان. ج مجامع (جدید). 
(المجْمَع) گر داو رنده» جمع‌کننده. 

الاتقا انجمن, محل گردهمایی. ج مجایع. 
(المُجِمَعَةَ) خطبه و سخنراني کامل و بی‌عیب و نقص. 
(الَجْمُوْع! جمع‌شده. گردامده (الَجْمُؤع): (فی 
لراضَة: حاصل جمع. 
ان چیز را که 
پراکنده بود جمع کرد (جَمَلَالشحم: پیه را گداخت. 
(جَمُل يَجْمُل جمالا) زیباروی و زیبااندام شد. خوشگل 
شد. صاحب جمال شد. خوشخوی شد. ' 

أجل بل اجُسمالً) شتران او زياد شد (أجتل 
فیطل در طلب کردن حد اعتدال را مراعات کرد 
(أَجْمَلَ االشخم: پیه را گداخت (أجعل لش از ی 
را که پراکنده بود جمعآوری کرد (أجُعل)الحساب: 
ون ایا مس رامق دبای 
(َجْلَ)لکلام و فنه: مجمل‌گویی کرد موجزگوبی کرد 
(أجمَل)الصَيبعَ و فتها: کارٍ خوب را زياد انجام داد 
(أجُمل) فعل امر است از اجعلٌ فر خلایت است گه: 
«أَجِملوا فی طلب‌الزژی فان لایر لما خُلق له»: 
اعتدال به حرج دهید در طلب روزی پس همانا تمام 
انها مهیا و ممکن شده است برای صاحبان آن روزیها. 
(جامَلَهُ یُجاملهٌ مُجاملَة؛ با او چاپلوسی کرد و تملقش 
را گفت. با او مجامله‌کاری کرد. با او خوشرفتاری 
کرد. بخوبی معاشرت کرد. 

جع یُجَمَله تلا زیبایش کرد. در دعا گویند: 


غل اة علیک: خدا تو را زیبا گرداناد 
(جَعُل)لامیرلْجیش: حاکم لشکریان را به مدت زیادی 
نگهداشت و مرخصی نداد. 

(اجتَمَل یَجتمل اجتمالاّ: پیه آب کرده خورد. خود را با 
پیه گداخته و آب شده چرب کرد (جتَملََالشحم: پیه 
را گداخت: 

(تجَکُل یتجَمل تَجَمُلاً: زیبا شد. خوشگل شد. خود را 
آراست و زیبا کرد. اظهار نیکی و خوبی کرد. گویند: 
نجَملَ) الق آدم فقیر روي خود را با سیلی سرخ 
کرد. اظهار نیکی و دارایی کرد. په آب‌شده خوود: 
(ستجمل يَشتجمل اشتجمالا البینه: شتر چهارساله 
رشد کرد و بالید و شتر نر بزرگ و نیرومندی شد 
(اشتجملالشیء: آن چیز را زیبا شمرو. ۰ 
(الجامل): رم شتر به همراه ساربانها و صاحبان آن 
(رَجُلْ جایل): مردٍ زیبا. 

(الجّمال): (عندالْقلاسَف: خوشگلی, قشنگی, ملاحت؛ 
جمال. زیبایی (عِلْملجَمال): زیبایی‌شناسی که یکی از 
فصول فلسفه یا روانشناسی است (جُمالَک): بردبازی 
و شکیبایی نشان ده (جمالک) الا فعل کُذا: سبادا 
چنین یا چنان کنی این کار را مکن و کار بهتری انجام 
ده. 

(الجُمال)؛: بسیار زیباء زیبای دلربا! 

(الجمالت) من‌الابل والّاس: شتر يا آدم کامل الخلقه و 
خوش‌اندام و تناور. قد بلند. 

(الجَمّل): شتر نر بالغ و بزرگ. و در مثل گویند: 
«مَااشتر مَنْ قادَالجمَلّ»: پنهان نماند آن که افسار شتر 
را کشید. [در فارسی گوئیم: شترسواری و دولادولا. 
ب]. و «ثحْدللیْلْ جَمَلاًه: به کسی گویند که کار خود 
را در شب انجام دهد. که گويا سوار شب شده و 
نخوابیده است. ج جمْل, و آجُمال, و جسمال. اقل و 
تال و نات و جمالة. جج جمالات: و جمالات و 
جمالات. و جمائل. طناب کلفت. نوعی جاندار بسیار 
بزرگ دریایی. 


(الجَمُل. والجَمَل): طناب خیلی کلفت. 

(الجمّل): طناب خیلی کلفت. گروهی از مردم. 
(الجُملاتة): بلبل» هزاردستان. 

(الجُمْلَة): کل. جمله, تمامی (حَذالشء جُلةٌ و باع 
ج4 آن را بطور جمله و کلی خرید یبا فروخت 
الجَْْ): (عدالْبلاغیین والحُوییْنَ): جمله, کلامی که 
مشتمل بر مبتدا و خبر یا مسند و مسندالیه باشد. ج 
(الجَمَلْوْن): سقفی که شبیه کوهان شتر باشد. (دخیل). 
(الجَمّال): شتردار, مالک شتر. ساربان. ج جَمَالّة. 
(الجَمّال): بسیار زیبا. رساتر از الجُمال است. 
(الجُمّل): طناب کلفت (جساب‌الجُمّل): حساب 
اتدای: 

(الجَمَیْل): بلبل, هزاردستان. 

(الجموّل): زن فربه. گدازندة پیه. ج جمُل. 

(الجَمیْل): خوشگل. زیبا. پیه گداخته و جمع شده و 
وه 

(الجَمیْل): هزاردستان, بلبل. ج جفلان. 

(الجَمِيْلَة): مُونالجمیل. 

(المَجَمّل) من‌الکلام: سخن مجمل. سخن خلاصه و 
موجز (العُجْمَل): (فی علم‌الشم): نوعی نقاشی‌ای که 
توجه آن بیشتر پیرامون نسیتها و ابعاد و وضغیت و 
حرکت و شباهتهاست نه زیبایی ان 

# جم -(جم یَجُم جماء و جُمُوْماً: انبوه و زیاد و بسیار 
شد. گویند: (جَمَتْ)الد: آب چاه را که کشیده بودند 
دوباره ترمیم شد. 

(جم یم جما و جماما) رش و غَيْرْه: اسب و غيره 
استراحت کرد و نیروی خود را بازیافت (جَمالعَظم: 
آن استخوان خیلی گوشت‌آلود شد. " 

(جَم یم جماما ان ش: اسب (نر) از جفت‌گیری 
خودداری کرد و اب نره‌اش بسیار شد (جَم الم آن 
کار تزدیک قد ج الما و تو اب و اسال آخ را 
گذاشت تا جمع شود (جَمً)الاناء والمکُیالٌ و نخوّها: 


جم 


ت 


جم 





ظرف و پیمائه و امتال آن را پر و لبریز کرد که از سر 
آن زياد ام 

(جَم يم جَمَما عم آن استخوان کینکت الود شد 
(جَمارَجل و الوا آن رد و نزن 
گوشت آلود شد (جَِمّلکبش والْجَةٌ و نخوّهما: قوج و 
میش و امثال اینها بی‌شاخ شدند یا بی‌شاخ بودند 
(جَملجُل: آن مرد بدون نیزه وارد آوردگاه شد و به 
کار آمد الجا آن سافتهان بدون کننگره 
ساخته شد (جَمَالسطمٌ: پشت‌بام بدون حفاظ و دیوار 
سك . 

(جَم یج ماما اسان والْفرش و تخوهما: انسان يا 
اسب و امثال اینها استراحت کرده و نیروی خود را 
بازیافتند (أجَاالأمر: آن کار یدیک اشتد: وید 


(اجکالساخة: آن کار با اجام آن نزدیک شد 


(أجغالفرای: فراق و جدایی نزدیک شد (أجَم)الاناء 
والمکُیال و نخوها: ظرف و پیمانه و امثال آق را پر و 
وی کرد که س رفت اج الماع و تخو آپ و معا 
آن را گذاشت که جمع شود (أجَهلاْسانٌ والفش و 
غیرٌهما: انسان و اسب و غیره را استراحت داد (اجٌَ) 
لان لسانهُ من‌الکلام: فلانی زبان خود را از گفتار 
بازداشت و به آن ا ات داد. 

ا شنک و مھا :ب خروت اسعراخت‌دد, 
(جَمم یْجَمَم تجمیما بات گیاه رشد کرد و گسترده و 
پهن شد (جََمَّث)المَراء: آن زن موي خود را مردانه 
تراشید و آرایش کرد (جَمَمَ) شغره: موي خود را جلو 
سرش جمع و زلف درست کرد (جََملاناء والمکیال 
و نخو‌ها: ظرف و بیمانه و امثال آن را پر کرد که از لب 
آن ریخت. 

(تَجَمَّم ِتَجَمَم تجَمماالّب: گیاه گسترده و پهن شد و 
رشد کرد. 

(اْتَجَم يَستَّجم انتضماما): گردآمد و جمع و انبوه شد 
(اشستَجَت)الازض: گسیاه آن زمسین رویسید 
(اشتَجَمّالاسانْ فرش و غَيْرْهُما: انسان و اسب و 





غیره استراحت کرده و نیروی خود.را بازیافتند 
(اشتَجَمً)الشیٰء: آن چیز را به حال خود گذاشت که 
خود را ترمیم کند و به حال نخستین بازگردد. گویند: 
(اشتَجَه)البشر: چاه را به حال خود گذاشت که آب 
کشیده شد آن ترم شود (اشتجالفرش واک 
تفت به اسب و به خود استراخت داد. 

الخ استخوان پرگوشت. مرد گوشت‌آلود. مردی که 
بدون نیزه به جنگ رود. پشت‌بام بدون حفاظ و بدون 
نرده و بدون دیوار. قوچ و ميش و غیره که شاخ 
نداشته باشد. و ذر قل گم یفن «عندالشطاح 
کیش اج هنگام شاخ زدن قوج بی‌شاخ 
مغلوب می‌شود. ج جم. 

(الجام): اسب و غیره که استراحت کرده و نیروی خود 
را بازیافته است. استخوان گوشت‌الوده و پرگوشت. 
الختا راحتی, استراحت. آسودگی. 

(الجُمام): به اندازه‌ای که یک ظرف را پر کند (الجُمامْ) 
منّالاناء والمکیال و تخوهما: گنبد روی ظرف که پس 
از پرشدن ظرف به شکل گنبد بر اروئ آن دوست شود: 
(الجَمامَة): راحت, استراحت» آسودگی. 

(الجَم): هر چیز انبوه و بسیار. خدا می‌فرماید: 
«وحبُونّالمال حُبَاجَمًا4: و دوست دارید مال را 
دوشت داشتن بسیار زیاد (الجَمْ) من‌الشنی ۱ 
عمد آن چیز. ج جمام. و جُمُوّم (جازُوا جما غفیراء و 
جََالعَفِيْرٍ. والجَملعفیر): آمدند در حالی که جمع بسیار 
زیادی بودند. 

(الجَمَم: هر چیز انبوه و زياد و متراکم (الجَمَم) 
من‌الاناء والمکیال: سر ریز ظرف که پس از پرشدن 
ظرف در بالای آن شبیه کلۀ‌قند می‌شود. سینه. 
(الجَمَی): مَُنالجَمام و الجَتان (قَضعة چَمّی): کاس 


وت هنت 


۰ 
۷ ۶ 


پر و لبریز. 
(الجَمَّاء؛: كلاه خود. کلاهخود (جاوّوا الجَمَاءَالْمَف و 
جَمَاء لعف آمدند در حالی کے انپوه و EE‏ | و 


بر جمعیت بو دند. 


جمں 


جا 





(الجمّام والجَمّان) پیمانة پر و لبريز. 

(الجَتَانیَ؛ مسردی که موهای سرش خیلی روی 
شانه‌اش ريخته است و کاکل و زلف روی پیشانی‌اش 
خیلی پرپشت و دراز است. 

اجك مُنیِالجَم (جَئْه)البثر و تخوها: آب ترمیمی 
چاه و امقال.آن کہ پس از کین آب آن فوباز» به 
چاه برمی‌گردد (جَمَهَالَفَِة: آبی که از درزهای 
کشتی نفوذ کند و وارد آن شود (جاوّوا فی جََة): به 
صورتِ جمعی براي مطالبۀ دیه و خونبها آمدند. ج 
چمام. 

(الجْعَة)منالانسان: موی انبوه جلو سر. موهای سر که 
بر روی شانه‌ها پایین بریزد. قسمت عمد؛ آب. ج 
جُمَم. و جمام(جاوُوا فی جُمَة): به صورت گروهی و 
برای گرفتن خونبها و دیه آمدند. 

االو هر چیز انبوه و زیاد. گویند: ب جوم 
چاه پرآب (قزش جَموءالغدو): اسبی کنه هرگاه 
دویدنش تمام شود دویدن تازه‌ای اغاز کند. 

الجَمیّمٍ؛ هر چیز انبوه و زیاد. گیاه بسیار يا گستردة و 
نهن شد ایر زمين, که آن را پوشاننه است. 

(المَجَمً محل استقرار آب. سینه. گویند: (فلانْ وام 
الجا فلانی تواناست و در کار خود گنیر نمی‌کند 
(فلانٌ ین الَجَمّ: فلانی ناتوان و از عهد؛ کار خود 
برنمی‌اید. ج مَجامٌ 

(المَجَعُماتَ؛ زنهایی که موهای خود زا زلف کرده و 
جلو سر خود بازمی‌گذارند. و در حدیث است گه: 
من ال المجَُماتِ ین‌لساء»: خدا لعنت کند زئهایی 
را که موهای خود را زلف کرده و جلو نامحرم باز 
می‌گذارند. 

(المَجَمّة) آنچه باعث راحتی است. و در حدیثی 
دربارۀ تلبینه (سوپی که از آرد بيخته یا از سبوس و 
شیر و عسل تهیه کنند) آمده است که: «فَانها مَجََد»: 
همانا که تلبینه باعثِ استراحت بیمار است. 

۴ جمن -(الجمان) مروارید. مهره‌ای سیمین به شکل 


مروارید. بافته‌ای چرمین که زری دوزی شده و زنان 
بر خود خمایل كعد (معرب). زاسان العرب وال تيد 
الان ا فارسی دانند..ب] 

#۴ جمهر - نهر یِجَمهر جَنْهرَالسیْء: آن چیز را 
جمع آوری کرد (جَنهُرَلقَُ: خاک را بر روی قبر انبوه 
کرد (جَنهرالکلام: موجزگویی کرد (جَنهَر) لالب و 
اوعد تام خبر راب و گفت با قسنتی از را 
وارونه به او گفت و مطلب را بر او پوشانید. 
(سجنْهَر یَستَجَنهَر تجنهرا) عَلَيْه: بر او تعدی و 
درازد‌ستی و تجاوز کرد (قجَنهز)اناش: سردم 
کر آمذائذ و جمع شدند. 

(الجماهر؛ تناور. كلفت» ستبر. 

(لجَنهرٍ این کل شَیْء: قسمت عمدة یک چیز. ج 
جماش . 

الجْنهُزّراین کل شی,: قسمت عمدة هر چیز 
(الجْهوْژ) مِنَالرَمْل و نخوه: شنزار انبوه و ستراکم و 
مرتفع و بلند (الجَمهُوْرُ) منّالناس: اکثريتِ مردم. عموم 
مردم. ج جماهیّر (جَماهیْر)الناس: اشراف. 

(الجُمْهُوْرَة) منَالرَمْلٍ: شنزار انبوه و بلند و متراکم. ج 
جمافیر. 

(الجُمْهُوْرى) منسوب به الجُمْهُؤر کم الجُمْهؤرئ): 
حکومتِ جمهوری. نوعی شراب انگوري خانه‌ساز که 
مردم تهیه کنند. 

(الجُمْهوؤريّة) دولتِ جمهوری. 

(المسجمهر) داراي بدنی محکم و نیرومند. 
(مجَْهرات عرّب: هفت قصید؛ عرب جاهلی که در 
درجه بعد از معلقات است. 

تجَمُو) عَلیْه: بر او گردآمدند. ۱ 
(الجّما. والجما) ین کل شئء: کالبد و جسم هر چیز. 
حجم آن. مقدار و انداز؛ آن. برجستگی و بیرون زدگی 
و برآهشگی آن. بشت آن. سیک پروی و5 از امیت 


ورم برجسته در بدن. 


جنب 





(الحماء. و الجماء): به معنای الجما است. 

(الجُماءة. والجماء:): به معنای الما است. 

#جفاً رجا یج جوا کرو یحی بو خبیلد شناد 
(جَنا) عله خود را روی آن خم کرد جنا فی عذوه: 
ر خود را به زیر انداخت و دوید. 

(جنی يَجْتَاً جتا)؛ و جني علیه: بطور مادرزادی سینه‌اش 
فرورفته و شانه‌اش بر روی سینه‌اش خم شد یا قوز 
درآورد (جَنیّالکَبش و تَخْوه: شاخ قوچ و امثالٍ آن به 
طرف عقب خم شد. ۱ 

(أجتاً یخی إجناءً) عَلیه: روی آن خم شد (اجتا)الشی ء: 
آن چیز را خم کرد. 

(جاتاً يجان جانا علیه: روی آن خم شد. 

اج یجتبی اجتناء) عَلیْه: : روي آن خم شد: 

(تجاتاً بان تجائْو) عَلنه: روی آن خم شد. 
الاجتا: قوچ و غیره که شاخش به عقب خم شده 
است. ج جُنْء. کوژپشت. کسی که شانه‌اش بر ووی 
سینه‌ اش خم گنه اھت 

(الجنآء): مَُنالاجتا 

(المْجْت): سپر 

(لمْجنا :): گودال قبر. 

#جنب جب يجب جنابة)فلان فی بی فلان: فلانی 
در دیار غربت بر فلان طایفه مهمان و وارد شد. 
(جَنَبَث تجْنْبْ نبا الرَیْم: باد از طرف جنوب يا به 
سوي جنوب وزید (جنَبّت) ریخهما: آن دو با یکدیگر 
دوست و متتند او یکرنگی شداند. 

(جتب مج جلً)ه»مشتان او شد (جب)لش: از 
ان چیز اجتناب و دوری کرد. آن را دور کرد. آن را 
دفع کرد و کنار دم به کٹا ان زد کار أن را شکست 
(جَتَبَ)ْمِبْرَ: پهلوی شتر را داغ كرد (جََبَالبَيْتٌ و 
نخوه: خانه را بسایرده و امثال آن پسوشانید 
(جَنَبَالاْْضَّ: زمین را با بیل سخصوصی صاف و 
هموار کرد (جََبَلرس وال 
AEE‏ 


(جتَبٍ یَجْنْبٌ جلبا. و جنوباء و جَنابَة) فلانا الشیء: فلانى 


را از ان جیز دور داشت و کنار زد 
۰ 


(آجنت): فعل امر است از جَنب. خدا سی‌فرماید: 
«واجئینی و نت أن ند الأضناء4: و دور دار مرا و 
فرزندانم را از این که بپرستیم بتها را. 

(جنت ینب جتباا: دورشند. درد پهلو گرفت یا از درد 
پهلو نالید. به پهلو خم شد. لنگید. از شدت تشنگی بر 
غود پیچید (جَیْب) النه: مشتاق و بی‌قرار او شد که 
تاب خود را از دست داد (جَیِِتْ)لیْح: باد. از سمت 
جتوب یا بد طرف جنوب وزید (جِیِبَ) فلانْ: فلائی در 
اثر آمیزش و غیره جنب شد. 

(جَنْبَ يجنب جنابة): دور شد. نزدیکی جست و نزدیک 
,بحتب شند: 

اکب کا نهلویس درد گرفے یا از دود بهل نالنط. 
ذات‌الجنب گرفت. باد جنوب بر او وزیدن گرفت. 
گویند: (جیِبلومأَالرغ: باد جنوب بر آن قوم یا بر 
زراعت وزید. 

تب یُجْنبٍ إخناباً): دور شد (أَحْتَت) عَنْه: از او دور 
شد. منی از او خارج و جنب شد. باد جنوب بر او 
وزید (أجتبتالی: باد از جنوب يا به سوی جنوب 
وزید جت فلاناً الشَیَء: فلانی را از آن چیز, دور 
کرد. 

(جانبَهُ یُجانبه مُجانبَة): در کنار او قرار گرفت یا در 
کنار او راه رفت. از او دور شد. از او دوری گزید. در 
مثل گویند: «قَذ جاتب الورض و أَهُوَى لِلْجَرَلٍ»: همان 
از گلزار کناره گرفت و به سوی زمین سنگلاخ رفت؛ 
کنایه از کسی است که نیکی را رها کرده و به دنبال 
بدی رفته است. 

(جتّبَ یج تَجْنيباً)القَوْمٌ: شیر حیوانات آن قوم قطع و 
آن قو داز که شیری شدند (جَنَّبَالعام: | آهل 
باعث کم‌شیری حیوانات شد بل ار 
در کنار | ان چیز یا در کنار آن اسب قرار گرفت. يا در 
کنار آن راه رفت (جََبَ) فلانا الم فلانی را از آن 


چیز دور کرد یا ان چیز را از او دور کرد. 

((جَنبَ ینب إجتناباً): منی از او خارج و جنب شد 
(اجتنب)الشیء: از ان چسیز اجنتتاب و دوزی کرد 
اش انر و تشو اسب اکال اج را یرف 
(تجانب یتَجانب تجانبا) لْلامان: آن دو پسربچه با هم 
بازي «جناباء» کردند و آن: نوعی بازی است که 
صردوی انها مواظبند که دیگری او را نگیره 
(جانب)الشَیء: از آن چیز دوری کرد. اجتناب کرد. 
(تَجنبَ خن جا منی از او بیر ون آمد و جنب شد 
(نَجَب)الشیْء: از آن چیز اچاب کردا و دورن گریف. 
((سْتجْنبٍ یَسْتَجْنبُ إشتجناباً): منی از او بیرون آمد و 
خی نان 

الأْجستّب): غریب, دور از وطن, بیگانه. اجنبی, 
غیرخویشاوند. کسی که دنباله‌رو و يا فرمانبردار نشود. 
چ اچاپ 

1او گا ری دوز از وطن 
غیرخویشاوند. کسی که دنباله‌رو یا فرمانبردار نشود 
(هوَ اج من لش او نسبت به این کار بیگانه و 
ناوارد و بی‌ارتباط است. ادم خارجی که تبع کشور 
دیگر انست: ج أجانب. 

(الجانب): یک طرف بدن انسان» راست يا چپ. ناحیه, 
جانب» کنار. در مثل گویند: «اْ جانت أغیاک قلح 
یجانب»: اگر از یک ناحیه واماندی. پس به ناحية 
دیگر برو؛ کنایه از رخداد گرفتاری و جستجوی راه 
حل است. میدان کنار خانه يا محله یا حریم خانه و 
محله. ج جوانب للم لجوانب): همانا او متکبر 
است. غریب. بیگانه. آن که از روی تحقیر از او 
کناره‌گیری کنند. آدمی که دنباله‌زو یا فرماثبردار تشود. 
ج جتاب. 

(الجَناب): کناره, ناحيه» جانب (مَرُؤا یَسیِرَوْنَ جَنابیه): 
از حوالی آن گذر کردند. استانة خانه يا محله» حریم 
خانه یا محله (انا فی جناب فلان): من زیر چتر 


مایت فلانی‌ام (فلان ربا جناب, و 
خصِیب‌الجناب): فلانی سخاوتمند است. ج أجنبة. 
(الجناب): ذات‌الجنب؛ که به گمان برخی از پزشکان 
عرب زخمی است در درون بهلوی انسان. و 
(فی الط لح یْت): در پزشکی روز؛ ورم غشاء ریه. 
(الجناب): گویند: (ج فلان فن جناب فییْح): فلانی لج 
کرد و از خانوادۀ خود دوری گزید افرش طوع 
الجناپ): اسب رام و فرمانبردار. 

(الجنابّی): بازی دوجانبة کودکانه که دو کودک از 
یکدیگرپرهیز می‌کنند که دیگری او را بگیرد. 
(الجَناباء): به معنای الجُنابى. 

(الجَسنابة): جنب شدن» جنابت. گویند: (اغتَسَل 
مَِالجَنابة): سل جنابت کرد. ناحیه, كنار (مَُوا 
یسیون جَنابتیه» و قغروا جَابتیه: از حوالی آن 
گذشتند یا در حوالی آن نشستند. 

(الجَنْب) من کل شیّم: ناحیه و کنار؛ هر چیز, جَنْب 
آن. پهلوی هر چیز. معادل هر چیز (هذا قلیْلْ فی جَلب 
مَوّدنک): اين در برایر محیت نو تاجيز است (سافا 
فلت فی جلب حاجتی): برای کار من چه کردی؟ خدا 
می‌فرماید: یا خشرتا علی ما فرّطت فین جلب 
له :ای دریفا بر آنچه که کوتاه آمدم در حق خدا. ج 
جنو ب, و أجتاب (جاژالجنب): همسايه دیوار به دیوار 
(الصَاحبٌ بالجنْب): رفيق نزدیک. رفیق سفر, همسفر 
(آخطاه لجَنْب): فرمانیردار او شد (دواْجَنب): آن که 
پهلویش درد کند یا از درد پهلو بنالد (ذات‌الجنب): 
بیماری ذات‌الجنب. زن مبتلای به ذات‌الجب. 
(الجَنب) فی‌السّباق: اسب یدکی مسابقه که آن را یدک 
کشند که اگر اسب اصلی خسته شد از آن بیاده شده 
سوار یدکی شوند. کو تاه قد. 

(الجَنب): ذور. مبتلای به پهلودرد. يا آن که از پهلودرد 
بنالد. خم‌شدۀ به سمت پهلو. نگ. مبتلای به تشنگی 
کهااز.شدت ان بر خود پیجد. مشتاق بی‌قرار. 


(الجْنّب): دور. خدا می‌فرماید: «فْبَصُرَتْ به عَنْ جنب 


۰ بو 


شید 


جج 





و هم لایشعرون»: پس (خواهر موسی/ارٍ او 
(حضرت موس یا را دید از راه دور در حالی که 
آنان متوجه (او) نشدند. نزدیک. (ضد). ادم غریبی که 
در همسایگی کسی فرود اید (جارٌ الجنب. و جار 
جِنْبٌ): همسایهُ غریبه و غیرخویشاوند. رفیق سفره 
همسفر. کسی که دنباله‌رو يا فرمانبردار نشود. زن یا 
مرد یا زنان و مردان جنب. ج أجناب. 

(الجَْبَة) مس‌الشین:: کنار آن چیزء پیراسون آن. 
گوشه‌گیری و عزلت. و در حدیث است که: «عَلَیْکم 
بالجَلبة فاّها عفاف»: بر شما باد به گوشه‌گیری» پس 
همانا ان است مايه عفت. هر درختی که.در تنابستان 
برگ کند و سبز شود. هر نوع درختچه. 

(الجَنبَّة): کناره. پیرامون. پهلو. 

(الجنَبَة: کسی که خیلی از دیگران دوری کند. 
(الجْناب): دوست نزدیک که پهلو به پهلو راه رود. 
(الجَنْوّب): مقابل شمال. جنوب. باد جنوب (ریخهما 
جَنْوْبٌ): آن دو یکریگی‌اند. ج جنائب. 

(الجَنیْب): اسب یدک و امثال ان که یدک کشند. 
دوست نزدیک که بهلو به پهلو راه رود. مسطیع, 
فرمانبردار. للگندة دز را رفتن. غریبه دور از وطن, 
نوعی خرمای خوب. ج کچ دون یا نزدیکه پا 
نزدیکی جوینده. 

(الجَنبْبّة): حیوانی که سوارش نشوند و افسارش را 
بکشند؛ حیوان یدکی. ماده‌شتری که به کسی دهی تا 
برای تو آذوقه آورد (أطاعث جنيب او (آن مرد) 
فرمانبردار شد. یک لنگة بار که در یک سمت چهارپا 
قرار گیرد. و به هر دو لنگه گویند: جَنْْبَتان. ج جنائب. 
(فلان قادالجنائب ین يَدَبْه): اسبهای کتل و زین کرده 
رار خلی قلانی یدک گهنتده ای لی مهم انس 
[مر سوم بوده که اسب را زین و یراق کرده و در جلو 
امرا یدک کشند. ب] 

(الشتَجَنب) ل: دوری‌کنندة از آن. 

(المَجْنب): خوبی یا بدی بسیار. ج مّجانب. 


رکه لا ۳ به لانه 
زنبوران عسل برسد. سپر. پرده. مرز ميان دو کشور. ج 
مجانب. 

(المُجَنَبَة) مناْجَیش: مقدمهٌ لشکر. 

(الكُحَنبّة) یه ود دشن وا و در 
ال ولید Te‏ وی تب لخي 
علی المجَْبة لیشری»: قرارداد خالدبن ولید را در روز 
ت لشکر و زبیر را 
فرماندۀ سمت چپ آن. به هر دو جناح لشکر گویند: 
مُجَنبَتان. 

(العَجنوّب): مبتلای به درد بهلو یا تالندة از درد پهلو. 
مبتلای به ذات‌الجنب. کسی یا چیزی که باد جنوب بر 


فتح (مکه) فرماندۂ سمت راست 


او وزیده. 

# جت دجت بجت تجا خود را به 
غیرخانواده‌اش نسبت داد. خود را به دور چیزی 
پیچانید و آن را پوشانید (تَجََتَ)الطائر: پرنده بالها را 
باز کرد و نشست (یَجنتَ) عَلَیّه: بر او محبت کرد و او 
را وست داشت. 

(الجنث): واژه‌ای است به معنای الجنس» یا تلفظ نوک 
زیانی آن است. ج أجُناث. و جر 

(الجننی, والجنئی): اهنگر. زره‌ساز. شنمقیز. زارد 
نوعی از بهترین جنس آهن. ج أجْناث. 

# جنجن - (الجَنْجَّن. والجنجن): استخوان سینه. ج 
(الحَنْحتَة, والجنجنة): اتتخوان سینه. ج چناجن. 
(الجنجو ن): اسنتخوان سینه. ج جناجن. 

# چنح -(جَتَح یجنم جح .و جنْوْحا): کج شد. خمید 
(جََ) اه و جَنَحَ له متمایل به او شد و از او پیروی و 
متایعت کرد (ح)لانسان ایی اسان و شتر به یک 
طرف بدن خود خم شد (جَنَحَتْالسُفيته: کشتی به ڳل 
نشست و کج شد و گیر کرد (جَنَح)الطْابْرٌ: پرنده برای 


جنح ۳/۸ جنح 


فرودآمدن بال خود را به هم ج کرد (جَنَحَ)الوَّجُل: 
ان مرد فرمانبرداز شد (جنح الیْل: شب نزدیک شد یا 
رو به پایان رفت (جَنَحَ)الظلاءٌ: تاریکی روی آورد یا 
پشت کرد (جُتَحالْحَيَوانٌ فی سَيْروٍ: حیوان در دویدن 
گردن خود را بی‌اختیار پایین آورد (جََحَ) فلانْ عَلّی 
مفقیه: فلانی آرنجهای خود را بر زمین یا بتر متکا 
گذاشت و بر آنها تکیه کرد (ج جح الشیء: روی آن چیز 
خم و دودستی مشغول انجام آن شد (جتَحَ أ یال 
کذا): خوردن ان غدا را حرام یا مضر دانست. 

(جَتح يجح جَنحاً) الطابر و عَيْرَهٌ: به بال یا به دنده‌های 
هی ره بآ و یه ۱ 

) : بال یا بازو یا دنده‌های او شکست. 
(أجتم جن إجناحا) لگ آن چیز را کج و خمیده 
کرد. 

(جَنَحَه یجَنحْهُتجْنیْحاً): دو عدد بال برای آن ساخت 
(جَنَح)المُخالفة أوالجناَة مخالفت یا جنایت. را جثحه 


(ح بحن 
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میج 2 
(إِجِتَتَح ینم اجتناحا) الاْسان: دنده‌های کوچک انسان 
را شکست )ال کشتی به گل نشست و 
کج شد و از حرکت ماند (اجَنح)الجُل على رخله: آن 
مرد دستهایش را روی یکی از وسائل خانه گذاشت و 
خود را روک دستها یشن انداخت؛ و در حدیث اشت که: 
«ترض رو الله لى الله له (و آله و تلع فا 
نة جاع علی ساق عشی وخ اله ار شذ 
رسول خد اه پس احساس راحتی کرد و دستهای 
خود را به اسامه تکیه داد و وارد مسجد شد (اجَْتح) 
فی‌السَجُؤد: در هنگام سجود کف دستها را بر زمین 
ت و ارنجها را بلند کرد و بازوها را گشود که 
همچون بالهای گشودة پرنده شد جح الیوانْ فی 
سَیْرهٍ: حیوان در وقت دویدن در اثر شدت فشاری که 
براو می‌امد بالاجبار سر خود را پایین اورد 
(إجْتَنَحَ)الشئء: آن خی را خفانید. 
تج یجنم تجَحا): دارای دو عدد بال شد (تَجِنْح) 


فی‌السُجُوّد: به معنای جح فی‌السُجُود. 
(|ستَجنح يَستَجنح إشتجناحاً) الیل شب روق اورد. 
(الجانحة) : دنده‌هاي کوتاه سینه. ج جوانح. 

(الجناح) : بال پرنده. و به هر دوی آنها می‌گویند: 
جناحان . بازو. زیربغل. پهلو. کنار. و از همین مقوله 
است: (جَنام)الَْضر و تخوه: یک قسمت مجرژای 
ساختمان که در کنار ان است؛ سوئیت. پاره‌ای از یک 
چیز. دریچ ساختمان. هر چیزی که آن را در کنار هم 
بچینند و عریض گردانند. مثل: رشت پهن مروارید. ج 
أجِحة. وأجنم. . خدا می‌فرماید: وی أَجِحَةٍ منتى و 
ثلاث و [ رباع 6: صاحبان بالها دوتا و سه‌تا و چهارتا 
(جَناحا)الوّحَی: سنگ زیر و زب آسیا (جَناحا)الضل: 
دو لب تیز پیکان تیر و نیزه (جناحا)العشکر: جناح 
راست و چپ لشکر (جناحا)الوایی: دو مجرای راست 
و چپ دره (فلان فی جاح زید): فلانی در زیر چستر 
حمایت: زید است"(هه على جناح سَفّر): او در آستانة 
سفر است کب جداعی طای از وطن خود دور هند 
(ر کب جناحی نعامة): : سوار بالهای ‏ 


از جدیت و اهتمام ورزیدن به کار ا 


شترمر غ شد؛ کنایه 
ست (هُو فی 
جَناحَی طائر): او مضطرب و پریشان است. [شبیه به 
بالهای پرندة در حال پرواز که مرتب تکان می‌خورد. 
ب]. (خْفْض له جَناحَه): برای او فروتنی و ری 
کرد. خدا می‌فرماید: واخفض لهما جَناح‌الذل 
مِنَالرَّحْمَة4 و فروخوابان یا بگستران برای ان دو (پدر 
و مادر) بال فروتنی را از روی رحمت و عطوفت 
(فلان فصو ص لْجَناح): فلالی بز یبال ست عااهو و 
ناتوان است. یکی از بازده بازیکن فوتبال. (هما 
جَناحان): آنها (بازیکنان فوتبال) در دو جناح چټا و 
راست زمین فوتبال بازی می‌کنند. 

(الجُناح): گناه. چرم ميل به سوی گناه. اندو و اذیتی 
که آن را تحمل می‌کنند. پاره‌ای از یک چیز (أنا الیک 
بجناح): : من شدیداً مشتاق توام. 

(الجَناحيّة): فرقه‌ای از غلاة شیعه که پیروان عبدالله‌بن 


جید 





معاویه‌بن عبدالله ابن جعفر (بن‌ابی طالب ا) 
ذوالجناحین هستند. [برادر علی| ا که در جاگ ر 
هر دو دستش قطع و شهید شد. و پیامبر له فرمود: 
خدا دو بال به او داده که در بهشت پرواز کند لذا به 
ذوالجناحین معروف شده است؛ جعفر طیار. ب]. 
(الجنح): ناحیه, كناره. 8 (الجنخ) من‌لیل: باره‌ای 
از شب. تاریکی و به‌هم‌ریختگی شب (الجنخ) 
من‌الطرئق و نخوه: کناره تقو انقال ان 
(الجنح) من‌للیل: پا 
(الجُلْحَّة): بزه, گناه, جنحه. جرمی که مجازاتش زیاد 
(المَجْتَحَة): پاره‌ای چرم که جلو پالان شتر می‌گذارند 
تا سوار دستهایش را بر آن گذارد و روی دستهایش 
تکیه دهد. ج مجانح. 
#جند - (جََد بُجَند تجنیدآ) الجُنود: لشکریان و 
سرباژان و هواذاران را گردآوری کرد اج فلانا؛ 
سربازی برد. سپاهی‌اش گردانید. 


(سخند مس تخند ا وه زوین 


فلانی را به 


نوعی گلیم یا پارچۀٌ ملون. در حدیث (شخصی به نام) 
8 است که: ستو تالت بجنادی خض فل ابو 
وب قَلمارَء خر إنکاراً ل»: فرش کردیم ائه را با 
گلیمها يا با پارچه‌های سبزرنگ پس درامد ابو ايوب 
(انصاری) پس چون آن را دید از روی ناراحتی 
(بخاطر تجمل آن) خارج شد. 
(الجند): لشکر» سیاه. هواداران و 
جُنُود. [معرب گند فارسی است. مصریها که جیم را 
گاف می‌کنند نیز اند را الکُید خوانند. ب]. 

(الجَنّد): زمین سفت و سخت و ناهموار. سنگی است 
شبیه به گل. 

(الجُندی): واحدالجند؛ یک سربا 

(الجُندِيّة): 
# جندب -(الجندذب. والجُندّب): نوعی ملخ كه 


یاران. ج آشنادو 


سربازی» خدمت اجباری. 


می‌خواند و خیز می‌گیرد و پرواز یق . ج چنادب. در 
مثلهای عراب است که: : «صَالجنْدُ»: ملخ خواند؛ 
کنایه از این است که کار مشکل شد بطوری که آدم را 
بی‌قرار و بی تاب کرد (م :بل و فاجعه و غدر و 
مکر و ظلم و ستم ارکب أمجدب) : غدر و مکر و 
خیانت یا ظلم و ستم کرد اوقم یام جُندب): ظلم کرد و 


ادم بی‌گناهی را کشت 
(الجنْدٌب): نوعی ملخ که می‌خواند و خیز می‌گیرد و 


#جندر -(جَلْدَرَ جنر جَنْدَرَة) لوب و نَخوَه: نقش 
و نگار زدوده شد؛ جامه را از نو زد. جامه را با چوب 
بزرگ رخت مالی کوبید و ضاف کرد (جنَْرَلکتابَ و 
نخوه: روی نوشته‌های کم‌رنگ را با جوهر پررنگ 
کرد. 
(الجَنْدَرَ ة): چوب بزرگی مخصوص کوبیدن رخت و 
هموار کردن آن: جندره. 
# جندفلی -(جِنْدٌ فلی): جانور درون صدف. 
# جندل - (الجْنادل): بزرگ و تناور و سخت و محکم. 
جنادل. 
(الجَنْدّل): جایی است سنگلاخ در بستر رودخانه که 
در اثر برخورد آب. جریان رودخانه در آن قسمت 
تندتر می‌شود. ج جنادل. 
(الجْد: در مل گویند: «جَدلنانِ اضطکتا»: دو 
صخر بزرگ پد هې خوردند؛ دو گرد نامی و دو یل با 
هم درگیر پیکار شدند. 
ناو یخی جنا ) الشیْء: آن چیز را پوشانید. 
آن را جمع کرد (جالعیْت: سرد را روی تابوت 
گذاشت: 
(جَتَرَ جنر تجنیرا)المیت: مرده را روی تابوت گذاشت 
(الجناز ة): تابوت. مرده. میت. تابوتی که مرده در آن 
است و مردم در حال تشییم هستند. جنازه. چیزی که 
بر مردم گران می‌آید و اتی آن را سی‌گیرند (ضرټ 
حَتّی رک جنازَة: آن‌قدر کتک خورد که مثل جنازه 


جبزر 

افتاد (طن فی چنارته): مُرد. قوت کرد. درگذشت. ج 
الجتائزئ» کسی که تاو خنهاوه نمی واد 
(اللْخ الجنائزی ): مارش عزا. 

8 جنزر - (الجَنزیر): زنجیری که برای اندازه‌گیری 
فاصله‌های زیاد به کار می‌رود. در فارسی به ان زنجیر 


# جنس -جنتث تبث جنا اهب رظطب کاملا 
يکد ست شیف که گویا از یک جسن استه 
(جانسه یجانسه مُجانسة): شبیه او شد. همجنس او 


شد. 

اکن بجت ت ااال شیا آن چیت‌هاررا کنبیه هه .با 
از جنس هم گردانید. آنها را به جنس خودشان متشسب 
کرد. 

اتی کج تما شبید هم شد. یکدست سد با 
منتسب به جنس خود شد. 

(تجانسا ۳ تجانسا): آن دو هم جنس هم شدند. 
(التجنیس): د تنس ‌الکسور: (فی عم الرّياضّة): عمل 
مخرج قر رقن در ریاضیات؛ ر“ مخرج 


ترا مل 2 ِ که تبدیل شود به ۷۵ , ۳۲ 
Ê ۵ ۳۵‏ ۱۰۵ 





ی (فی اضطلاح لب 
ام بر سیف ی مال رفن شآ 
متفاوت باشد. 

(الجنس): اصل, ريشه, بیخ» بن. گونه. نوع. جنس 
(الجنش): (فی اضطلاح لین ): چیزی که بر انواع 
مختلفی دلالت کند. متل:.تخیوان که خنس: اس لالت 
بر انواع می‌کند و الانسان که نوع است (الجنس): (فی 
علم‌الاغیام): جنس پر یا ماده. علاقٌ جنسیت میان تر 


+ رر 


و ماده. ج أجُناس, و جُنوس. 

(الجنسی): منسوب به الجس (الجیی): (فی‌القانون): 
تابعیت یک کشور. 

(الجنْسهة): نراد جنسیت و وابستگی به ملت يا قوم 


۳۹۰ 


(الجنیس): نوعی ماهی زرد مایل به سفیدی. 

(الجَنیُس): اصیل, اصلی. جنس درجه یک. دارای 

جنسیت بسیارعالی و ریشه‌دار. 

ل#تخنف جف نف جو فا به یک سو شد مید 

خم شد (جَنّفَ) عله و عَنه: از آن عدول کرد کتاره 

گرفت (جَنّفَ) فیه: در آن ستم کرد. 

ستم کرد. خدا می‌فرماید: فمن خاف من موص جَتَفاً 

از ثم ليم لا نم َلیه4: پس هرکس که 

ترسید از وصیت‌کننده‌ای ستمی یا گناهی را پس 

اصلاح کرد میان آنان پس گناهی بر او نیست. کمرش 

و یت 

(أجتّف یجنف اجنافا» خمید, خم شد. . گناه کرد. بر یک 

ظراق پاش ی سد گنر خم عد (اختت) فلع 

وقتی با فلانی برخورد کرد او را ستمگر در داوری 

دید. 

(جانّف 4سجانف سجافة و جسنافالمَوم: از آن 

قوم‌کنار‌گیری کرد (لجٌ فی چنافب قییْح): لج کرد و از 

خانوادة خود کناره‌گیری کرد. 

(تجانت یتجانفت ll‏ متمایل شت مايل قت راغت 
شد (تجانف) عَنْه: از ان عدول کرد و کناره گرفت 

(تجاتف) له و ۳ به سوی او خم شد (تجانف) فی 

مشیته: در راه رفتن خود خرامید. با ناز و غرور و 

تکبر راه رفت. 

الاجْتف): خمیده کج شده. ستمگن. ظالم. خم‌شدة په 

یک سوی تن خود. خمیده کمر, کمانی کمر. ج جنلف 

دم جْت): قدح و کاسة بزرگ. 

(الجْنافی): خرامنده. روند؛ با ناز و غرور. چمنده. 

(الجنف): ستمگر. ظالم. عدول‌کننده از حق. 

(الجَنْفاء؛ موَ نت الأجْتف. 

(المْستجانف): رب مستمایل. خدا مسی فرماید: 


قاط فی مَخمَصه مَحْمَصَةَ غیر مُتجانف لثم فان ال 


ج 


ت 


جں 





عفر رَحیِم6: پس هرکس که گرفتار شد در قحطی و 
گرسنگی درحالی که مایل و راغب به گناهی نباشد 


یبس همانا خدا بخشنده و مهربان اسن عدول OOS‏ 


کج شونده» خمنده. جمنده» خرامنده. 

(المجنف): خطم E‏ دشمن ستمگز: 

# جنق -(جَنَقَهُ یج جَنقاً): آن را در منجنیق گذاشت 
و پرتاب کرد. 


و ۸ ۶ 


اجه تجنیقا: آن را در منجنیق گذاشت و 

پرتاب کرد. 

(الجانق): منجنیق‌انداز. 

الا کارشناسان متجنیق. سنگی کہ با منجنیق 

بر تاب کنند. 

(المَنْجنیْق. والمنْجنیق): منجنیق. ج منجنیقات. و 

# جنک - (الجْنک): تنبور. (معرب). 

# جن - اج یج جنا): پنهان شد 

شد (جَر)الضّلامٌ: تاریکی شدت یافت. سخت شد 

(جالشم*2 و علیه: آن جیز را پوشانيد. خدا 

می‌فرماید: لا جن عَللیلْ رای وبا4 پس 

چون شب او را در خود پنهان کرد ستاره‌ای را دید 

الت مرده زا دز کفن پیچند. مرده را دز قنبر 

گذاشت: 

اجن بج جنا و جنو نا وجنه ومَجه؛ دیوانه شد. لیوه 

شد (جَنً) جُنْوْنٌ: دیوانگی‌اش سخت‌تر شد (جَنً) به و 

مله شیفته و شيداي آن شد به حدی که همچون 

دیوانه‌ها هنف 

رآ یج اجنانا؛ دیوانه و لیوه شد (جَنالَیء عَنْه: 

آن جیز بر او پوشیده ماند (أَحتت)المها جنینا: آن زن 

r!‏ و وروت ونوا وولو 
جَنالشیء: ان چیز را پوشانید. چیزی برای آن 

a‏ بیو شناد (ا خر الک هر درا ادن کفین 


ىجىد . مر ده را در قبر گذاشت. در حدیت است که: 


په یه مه 


۵ ۶ ۲ فا نا 
إجنائة لگ واعباش 


«وَلیَ دَفْنَ رَسْوّل للّه (صَلّی اله له (وآله) وَسَلَمَ) و 
»: دفن کردن رسول خد امن و 
در کفن‌گذاشتن و در قبر گذاشتن آن (بزرگوار) را 
على و عباس (بن عبدالم طلب) برعهده گرفتند 
(أجَنَ) الله فُلاناً: خدا عقل فلانی را زدود (أجَنلسیَء 
صَدره: سینه‌اش آن چیز را در خود پنهان و کتمان کرد. 
(جنته ینن نچا آن را پوشانید. براي آن چیزی 
گذاشت که آن را بپوشاند. او را در کفن پیچید. او را در 
قر گذاشت. دیوانه‌اش کرد. 

(اجْتَن یجتن إجتناناً): پوشیده و مستور شد. 

(تجان یجان تجاناه و تجاتن یجان تجاننا):.تظاهر به 
جنون کرد (بجانّ) عَلیْه: خود را برای او دیوانه وانمود 
رن 

(تَجَْن تن تَجنا پوشیده و مستور شد. در کفن 


ریحده شد. کک دیوانه شد. ف 


دیوانگی زد( 
وت 


و a 1 7 > Re‏ 1 
(انستجن پشتجن إشتجنانا): پنهان و پوشيده شد 


(اشتَجَّ) به و فیّه: خود زایا ان و کن آن بوشانید 

فشن زبان جن و پری اه بطق بالتجنین): او 

سخنان عجیب و غریب و نامانوسی می‌گوید. 

هم ولاجانٌ»: درنيامیخته است با انان انسانی پیش 

از این و نه جنی. نوعی مار بی‌اذیت. خدا می‌فرماید: 

۲ وه‎ E 22 ۵2۵2 ۱ ۲ 

«فلما رّاها تھتز کانها جان وّلی مدبرا#: پس چون 

دید آن (عصا) را که می‌جنبد که گویا ماری اسح پشت 

ا ج چنان, و چوان. و در حدیث است که: 
ار فنها جنانا کییرا» : همانا در آن مارهای بسیار 

ا 

(الحنان) ا کل شی ء: دل هر جیز. جوف 1 قلب: 

دل. و در مل گویند: «اذا سین بکت‌العَینان»: آن 

.کار پنهان. 


کا کول رها کک مر کباش 


جبی 
پوشیده و مستور (جنا ن)الناس: ان که هر 
کنن داخل آن شود پنهان گردد جتان الیل: شدتٍ 
تاریکی شب. [چون که همه چیز را پوشاند. ب]. 
(الجن): پری. جن (بات فلا ضَیف جرٌ): فلانی شب 
را میهمانِ پریان بود؛ در جای خلوتی به سر برد که 
هیچ کس نبود (الجنٌ) من کل شَئءٍ: آغاز هر چیز و 
قدرت و توان و شدت اول آن (جن)الشباب: عنفوان 
نی (جنَلّبات: شکوفه و گل گیاه (ج)للیل: 
عدت تاویگی: هب (خالتاس: جماعتت ردم گنه 
چون کسی در آنها رود پنهان شود. 
(الجتن): پوشاننده. پنهان‌کننده. پرده. قبر» گور. کفن 
بنهان شده» مستور. مرده» میت. ج اجُنان. 
الجَن): باغ محصور دارای نخل و درخت. باغ دارای 
درشتان با فاضله که دی وان دز میان آنهاا زراعت :و 
کشت و کار کرد. بهشت ۳ مینو, فردوس. ج 
(الجنَة): دیوانگی, لیوگی. خدا می‌فرماید: وام پو 
جنةًه: یا در او دیوانگی است. جن و پری. خدا 
می‌فر ما ید: ماج والناس4: از پریان و از مسردم. 
جن‌زدگی (الجن) ین کل شَیْم: آغاز و شدت و قدرتِ 
هو یر در آغاز آن: 
(الجُنّة): پوشش, پرده. نوعی پوشش زنانه که سر و 
صورت زن را می‌پوشاند بجز چشمان انها را. سپر یا 
هر چیزی که محاقظ اسان باد از سلاج ز نشیره 
(لصَوم جُنَة): روزه نگهدارندء انسان است از طغیان 
شهوات و خواسته‌ها. ج جنن. 
(الجنی): یک نفر جن. یک پری 
(الجتيّة): یک نفر جن و پُري ماده. 
(الجُنْوْن): دیوانگی. لیوگی. جنون. 
(الجَنیْن): قبر. گور. پوشیده» پنهان. بچۀٌ در شکم مادر. 
جنین (الجَیین): (عنذالاطیام): بچذ در شکم ادر عا 
هشت هفتگی و از آن پس به آن الحمل گنوینة 
لجَیین): (فی علمالاخیاء): جوانة درخت و گیاه از 


۳۹۲ 


جنی 

لحظةٌ پیدایش تا بیرون آمدن از زیر خاک. ج ان و 
الجَنینة): نوعی روسري زنانه یا نوعی رداي زنانه. 
(الحنَیْنة): مصغرالجَنة باغجه. 
(المجَن): سپر (قَلَبَ فلانْ مِجَنه): فلانی سپر خود را 
بت ورو گرفته سا را کار کات وخر چا 

خواست کرد لب | له ظَهْرَ المجَن): دوستی خود را با 
او برهم زد و با او دشمنی کرد. دوالی مرصع‌نشان و 
مزین به جواهر که زنان 
تهیگاه اندازند. يا دو رشتۀ مروارید و جواهر رنگارنگ 
که آتها را برهم پیچیده خمایل کنند؛ وشاح. ج مجان 
(المِجَنّة): سپر. ج مُحان 


آن‌را بطور اریبی از دوش تا 


(المَجِنْة): جنون. مخفی‌گاه. زمین پر از جن و پری. ج 
مّحان. 

(المَجْنْرُن): دیوانه, لیوه, مجنون. ج مَجانین. 
المَجْنون): نخل بسیار بلند. ج مجانین. 

# جنی -(جَتی تی جنایه): مر کب گناه شد (جَنّی) 
عَلی تفسه و جَنّی علی قَوْمه: بر خود و بر قوم خود 
ستم کرد یا در حتي خود و در حتي قوم خود جنایت 
کرد (جَتى)الاَنْبَ على فلان: گناه را به سوی فلانی 
کشید هم درگیر آن کر ف: 

اتی ی جنت. و عة و شوه موه و ال 
(جَتّی) الثم لفلان و جَتَیالتمََةَ فلاناً: میوه 
ارائ قلات ید (عتی)اللهت: طلارا در مخدن آن 


واو را 
ان را چید 


جمع‌آوری کرد. 
اجنی یجنی جنیَ): گود: 


a a‏ ک 


پشت شد؛ سینه‌اش فرورفت و 

پشتش برجسته شد و بیرون زد. 

تی یجنی اجناء)الم: میوه رسید و وقتِ جیدنش 

شد خد نی جر : میوه درخت رسید و وقت 
شد (أجْنّث) الأزْض: آن زمین دارای دنبلان (قارجسی 


جیدنش 


که در زیرزمین و شبیه به سیب‌زمینی است) شد. یا این 
e‏ ۱۳ چ د 


جهب 





رویأنید (اختی) فلاناأتة: فلانی, را توانای برچیدن 
موی 

(جانّی یُجانی مُجاناةّ) عَلْه: به دروغ جنایتی را به او 
نیت داد 

(اجْتنی یی إجْتناءالتمَرَةَ و نخوها: ميوه و امتال أن 
را جید (اجتتی)العسَل: عسل را جمعاوری کرد 
(اختنی) ماءالمَطر: واھ ای اران هد و از ام فوشید, 
گناهی که نکر ده بود متهم کرد (تَجَنّى)الثمَرَةَ و تخوها: 
میوه و امثال آن را چید 

الأَجْتّی4 گوژپشت 

(الجانی4 گاهکار جنایت‌کار. چیننده؛ُ میوه و امثال 


آن. جمع آوری‌کننده طلا از معدن. تاق و تاه 


(الجَنّی؛ هر چه از درخت بچینند یا میوه‌ای که از 


درخت. جینند. در مثل گویند: «قذا جْنای و خیاژه 


فید*: این دست جين من است:و گزیده‌های. ان هم.دز 
این است؛ کنایه از مردی است که رفیقش را در 
چیزهای خوب بر خود مقدم دارد. دنبلان که نوعی 
قارج شبیه به سیب‌زمینی است و از دل خاک پراوزند. 
سبزه و علف. انگور. رطب. عسل؛ انگبین. . خرمهره 
سفید یا گوش ماهی. طلاء زر. ج خن واا 
(الجنایّة» (فی‌القانژن): جرم سنگین که مجازات زياد 
دارد. جنایت. ج چنایا. 

(الجَنُواء؛ زن گوژپشت. 

(الجَنیَ» میوهٌ خیلی تازه چین که لحظاتی از چیدنش 
گذشته اس 

۴ جهب ‏ (الجاهب)؛گویند: (تاء جاهبا): بطور آشکار 
و علنی به نزد او رفت. 

(الجَهْب) چهرة زشت و غیرقابل تحمل. 

لمجهب) کم‌حیاء کم‌شرم. ج مجاجب. 

# جهیذ - (الجهّباذ):آدم ره ی ام شکاف و دانقتمید 
سره‌شناس؛ گهبد. (معرب). ج جَهابذة [معرب گهبد 


E 

(الجهبذ به معنای الجهباذ. ج جَهابذ ة. 
# .اال دارای سر بزرگ: کله‌گنده. بی 
سالخورده. بز نر کوهی خیلی بزرگ. ج جهابل. 
(الجَهُبلة4 زن زشت کوتوله. 

# جهث -(جَهّتَ یَجُهَّت جِهْثا):در اثر ترس یا در اثر 
خشم یا در اثر شادی بی‌قرار و بی‌تاب شد. 

(الجاهث, والجَهّثان: کسی که در اثر ترس یا خشم یا 
شادی بی‌قرار و بی‌تاب شود. 

# جهجه -(جَهْجَة يُجَهْجة جَهْجَهََ) الأبْطال: يلان و 
ذاخ درسیدان عدف قریاد از جکر .بن آوردنا: 
(جَهجد) بالسبُم: بر حیوان و نهیب زد که جلو او را 
برف وخ رخدت است که فان ولا بخ شم عدا 
عليه ذِلْبُ فارع شا من عَم فَجَهْجَةَالوَجُلُ»: همانا 
قبیلۀ اسلم. گرگی بر او تجاوز کرد و 
گوسفندی از یت او را ربود پس آن مرد بر آن 
گرگ نهیب زد که جلوش را بگیرد (جَهُجَة) بالاپل: بر 
سر شتر داد زد که جلوش را بگیرد. (جَهُجَة 


مردی از 5 


)ار جُلْ: آن 
مرد را از همه کارها بازداشت. 

َجَهْجَه َتجَْجَُ تجَهجها لْطال: پهلوانان آوردگاه بر 
یکدیگر یب زدند. 

# جهد -(جَهَد یَجْهَدْ جَهْداً): جدیت کرد. کوشش کرد 
(جَهد) فی‌الثر+.در آن کار کوشش کرد آن‌قدو کوشید 
تا به هدف خود رسید. دچار سختی و گرفتاری شد 
(جَهَدَ) بفلان: فلانی را در بوت آزمون گذاشت (جَهَدَ) 
فلانا: فلانی را دچار گرفتاری و دشواری کرد یا او را 
سوّال کردن بر 
او اصرار و پافشاری کرد (جهَدَالذَابة: بیش از توان 
چهارپا بر آن بار کرد (جَهَدَاالمَرَض اب آوالخث 
فلانا: بیماری یا خستگی یا عشق فلانی را لاغر کرد 
ETS‏ ماو یی شی یاف شیر زایا آب 
جَهْ) لام هوس ان غذا را کرد. خیلی از 
آن غذا خورد (جَهَدَث)الماشِيةًالْمَرْعَى: مواشی آن 


خیلی به زحمت و مشقت انداخت. در 


دزاعیفت (= 


جحد 
چراگاه:را خیلی خو يتانق (جَهْد)المال: تمام آن مال را 
در ایخ و اف ای آکقد. 

(جهد بجه لاش مردم دچار خشکسالی شدند. 
(جَهد یَجْهَدٌ جَهّداالْیش: زندگی دشوار شد. 

(أجْهَّدَ بُجهد إجهاداً): دچار سختی و دشواری و 
گرفتاری شد. چهارپایش از شدت خستگی ناتوان شد 
(أجهدَث)الأزض: 1 ‌ گسترده و سرباز و خالی از 
نوا لالطرنق وا او 
حقیقت برای او ۳۳ ذاختال آن چیز 
امیت وسلو ها( خهد)الشَیْب فیه: موهایش به 
سرعت سفید شد (أجْهَتااعَدو عَله؛ دشمن خیلی با او 
دشمنی کرد (جهتا فلا" فی‌الأمر: فلانی در آن کار 
احتیاط کرد ( جُهد) ای ء وا این ج با آن کار 
برای او ممکن شد (َجهد) فُلاناً: فلانی را به زحمت و 
مشقت انداخت يا او را خیلی به زحمت و مشقت 


اتداخت ۱ هد الاب بار بیش از حل بر جهاريا بار 


۳۹۴ 


کرد (جِهده) علی نذا رورش کوک خی 


يا چنار ن کند (أجهد) مال 4 ارات دی راه کی 


(جاهد a‏ افد ای با دشمن پیکار و 
بود گردد 
اجه یهد اختهادا: تمام کوشش خود را به کار 


سما . 


(تجاهد یتّجاهد تجاهدا): تمام کوشش خود را به کار 


(الاختهاد): (فی الاصطلاح الفقّهى): اجتهاد و استنباط 
احکام شرعی به‌وسیلة فقیه. 


(الجاهد): جدی, کوشاء کوشنده. طلب‌کننده تا به هدف 
رسیدن. دچار رنج و سحتی زیادشونده. آزماینده و در 
بوتة آزمون قرار دهنده. اصرار و پافشاری کنندۀ در 
سؤال» سمج. بارکنند؛ بیش از توان بر چهارپا. 
لاغرکننده. مخلوط کنندة آب با شیر. گيرندة تتمام 


جربی شیر. هوس یک غذا را کرده. بسیار خورنده از 


جهد 

کک غد سان فده واک و تب فتنده مال 
(الجهاد): زمین صاف و هموار چه چیزی برویاند و چه 
نرویاند. صحراء بیابان. زمین سفت و محکم (ازضّ 
جهاد): زمین سفت و محکم. و در حدیث است که او 
(بیامبر خدا ٤اا‏ َل بأزض جها»: در زمین سفت 

و محکمی فرود امد. میوة درخت اراک. ج جُهد ۰ 
(الجهاد): (شوْعا): پیکار با کفاری که در ذمۀ کشور 
اسلامی نباشند. 
(الجهاذی): گویند: (جهااک) أُنْ تفقل گذا: نهایتِ 
کوشش و توانِ تواست که چنین یا چنان کنی. 
(الجهد): زندگانی تنگ و دشواز. 
(الجَهد): دشواری. سختی, تنگنا. نهایت و پایان, 
غایت. تاب و توان. طاقت و قدرت (جَهٰد جاهذ): تاب 
و توان بسیار زياد (جَهُذْ) لبَلاء: : بسیاری نانخور و کم 
بودن درآمد (الجَهُد): (فی لفلف کوشش» سعی» 
جدیت. خدا می‌فرماید: وا 7 فما باللّه جَهة 
آنمانهجک: و سوگند یاد کردند به خدا با تمام جدیت 
سو کش نای 

(الجُهٌد): توان و طاقت. خدا می‌فرماید: و الذي لا 
تیادھ :و آنان که ندازند مگز نیروی بدنی 
چیز اندک که ادم فة فقیر روزگار خود را با آن 

جُهد) المقِل: کمکی که ادج فقیر می‌تواند 


و در حدیث صدقه است که: :ا الَدَقّه افصّل؟ 
سنخ کف فک 


خود را. ج 
رک ۱ (ج 
پتل 
قال: جُهدٌ المْقَلْ»: كدام صدقه برتر | 
مالی آدم نادار! 

(الجَهدان): خسته. رنجور. دجار سختی شده. 
(الخهید): آزموده شده: کسی که در سوال از او 
سماجت به خرج دهند. چهارپایی که بار بیش از حد 
بر آن گذاشته‌اند. کسی که در اثر خستگی یا بیماری یا 
عشق لاغر شود. شیر آمیخته شد؛ با آب یا شیری که 
چربی‌اش را کاملاً گرفته‌اند. غذای مورد علاقه. غذای 
زیادخوزهت:شده: جزاگاه خر بده هده مال کم و 


پراکنده سل ۵. 


جهر 
(الجهَیْد ی): سختی. دشواری. مشقت. نهایت و غایت و 
پایان. تاب و توان. کوشش, تلاش لب یدای فن 


هلا الاترا: هماتا مام گوهنش ودرا دو این کار 
کم 

(المْجتهد): مجتهد علوم شرعی. 

(المَجْهٌُد): تاب و توان. طاقت. به معنای الجهیّد هم 
هت 

(المَجْهُرْدوّنَ): مردم قحطی زده. 

# جهر -(جَهَرَ بَجْهَرٌ جَهْراً) الشیْء: آن چیز آشکار 
شد. علنی شد. 

(جَهر يجهر جَهراً. و جهارًا) بالکلام و نخوو و جَهر 
لکلا سخ را علنی گفت. دا مب قرماید: و ان 
تجهر بالقول هم لس و خّی»: و اگر آشکار 
بگویی سخن را پس ھ همانا او می‌داند راز را و پنهانتر از 
ان را (جَهْرَ) لش م: ان چیز را بی‌پرده دید. آن را 
تخمین زد (جهُرَتْ) الشَّمْش فلانأً: آفتاب چشم فلانی 
را خیره کرد کهجایی: را ندید (جَهر) الاقضی: با آن که 
آن زمین را بلد نبود در آن قدم گذاشت و به پیمودن 
آن پرداخت (جَهَرَ) لجَیّش و ار ان لشکر یا آن قوم 
مر نظررش خیلی زياد آمف (جهت) الشین 2 فلا آن چیز 
در نظر فلانی خیلی‌زیبا امد و نظر او را به خود جلب 
کرد. و در سخن علیابار در وصف او (پیامبر 
خدامی و ) است که: «لم یک فصیراً لا طوِیلاً و هو 
إلى الط فرب من ¿ رَه جَهَرّه»: نه کوتاه‌قد بود و نه 
بلند و به بلندی نزدیکتر بود. هر کس که او را می‌دید 
نظر او به سوی آن (جناب) جلب می‌شد و چشمش را 
می‌گرفت (جَهدَ) اباو لای کل و لای خا زا 
یه چاه دا لای‌زوتی کردا پا وھ آب چاه را 
کشید. خا را کند تاپ هآآ رسد (ک الفا سفنت 
را تکان داد تا کر آن را گرفت (جَهَرَ) القَوْمٌ: سپیده‌دم 
بر آن قوم یورش برد و انان را غافلگیر کرد. 

(جُهرَ يجهر جَهَرا)الانسان و غیرهة: چشم انسان و غيره 
در اثر آفتاب خیره شد و جایی را ندید (جهرّت) الْعین: 


۳۹۵ 


جهر 
حسم در آفتاب خیره شد و جایی را ندید (جهرّ) فلانٌ 
چشم فلانی برجسته شد و بطور طبیعی از حدقه بیرون 
آمد. به نحو بانمکی لوچ شد (جَهر) الفَرَّش: سفیدی 
پیشانی اسب تمام صورتش را گرفت. 
(جهر یَجْهَرٌ جُهُوَرَة و جَهارّا) الانسان: آن آدم خوش 
قد و بالا و زیبا اندام شد. 
(جَهْر تھ ج ووو قاو جهارزة) الصَوّت: صدا رسا و بلند 
شد (جَهر) فلان: فلانی خوش قد و بالا و زیبا اندام 
شد. 


(أجْهَرَ یُجْهر اجهاز): آشکار کرد. علنی کرد (أجَُهَر) 


بالکلام و تخوه: آن سخن را علناً و آشکارا بیان کرد 


(اقن) فلات فلا به وسایی ضا تعنهور شد. 
فرزندانی زیبا اندام از او به وجود آمد. 
(جاهره یُجاهر؛ مُجاهرّ . و جهارّا) باعداوة: دشمنی با او 
زا اغاز کزد. آدر فرهنگهای دیگر اوا کا 
دشمنی با او را علنی و اشکار کرد. ب] (جاهره) 
بالاشر: آن کار را بطور علنی با او انجام داد. در مَتّل 
گویند: «مُجاهرة اذل ال مَحْتَلاً»: علنی انجام می‌دهم 
اگر راه چاره و حیله‌ای نیابم. متقابلاً با او زورآزمایی 
کرد که بر 
- یجهور جَهْوَرَة) ۳1 فلانی بلندبلند حرف زد 
جاوز الطوات: صندا رسا و يلد ضف( جهو را الحَدِیْت 
و به: ان سخن را اشکار و برملا کرد. 
(َجاهرّ یَجاهر تَجاهُراً) فلان: فلانی وانمود کرد که 


چشمانش خیره شده و نمی‌بیند. 
(إجْتَهَرَ یر اختهارآ) یت ان خی را بی‌برقة دید 
(اجتهر) الجَیّش ولمم ان لشکزیان وان قوم و در 
نظرش خیلی, زیاد آمدند (اجْتَهْر) فلاناً: از فلانی خیلی 
خوشش آمد و ِ نظرش بزرگ و زیبا جلوه کرد 
(اجْتَهره) الشی4: آن چیز در نظرش بسیار زیبا جلوه 
کرد (إِجْتَهَرَ) البِنْر: چاه را لای‌روبی کرد. تمام یا بيشتر 
آپ آن را کشید. 


(الأجْهّر): انسان و غیره که چشمش در برابر خورشید 


جهر 

خیره شده و نمی‌بیند. کسی که چشمش برآمده و 
جسته است. کسی که بطور زیبایی لوچ است. اسبی 

که سفیدی پیشانی‌اش تمام صورتش را بگیرد. مرد 

زیبا اندام. ج جهر. 

(الجّهار. والجهار): گویند: يت تهاراً جَهاراً): او را 

بالعیان و بطور اشکار دیدم. 

لجَهر)پاه‌ای از زمان. یک سال تمام 

(جهُر) الرجل: وضع ظاهری بدن ان مرد. گویند: (ما 

اه وهی وما اشا جُهره): اندامها و وضع ظاهری 

او چقدر خوب یا چقدر بد است. 

(الجهْراء: مرن الاجر (الجَهْراء) نالا رض زمین 

صاف و هموار و بدون درخت و تپه و غیره که فضای 

آن کاملاً باز است. زمین مرتفع و عریض و پهناور 

(الجَهُراء) نموم جمعیتٍ مردم. بزرگان و فضلاي 

قوم. 

(الجَهُرّة): اشکار, علنی (راه جَهُرَة): او را بی‌پرده دید. 

خدا می‌فرماید: لن تین لک ی یله جَهرد6: 

هرگز ایمان نياوريم به تو تا این که ببيئيم خدای را 

بی‌بر فه و اشکارا: 

(الجَهُوّ ر): دلیر و جسور و کاربر. 


(الجهوّر ی ):صدای بلند و رسا. مرد دارای صدای رسا 


و بلند. 

(الجَهيْر): مرد زیبا اندام (وَجْه جَهیْر): چهرة خیلی زیبا 
(رجُل جهیه لِلْمَعرُوْفٍ): مرد شايستة نیکی یا مردی که 
یکی گرفین از آخلاق آرست و آنا دوست اند < 
جُهّراء(الجَهيْر) من‌لی: شیر خالص و مخلوط نشدة با 
آب. هر جز اشکار و بی‌پرده. (هوّ جَهِيْرٌ الصَوْت): او 
اسای رسای فد است. . 

(الجَهِيْرَ ة): جَهِيْرَة الإنسا ن: ظاهر انسان. ج جهاثر. 
(المجُهار):مردی که عادت دارد بلند بلند سخن گوید. 
ج مجاهیُر(الیجهار): (فی علم الطبيْعة): بلندگوي برقی 
و غیره. 

(المجُهُر): میکروسکپ. ج مجاهر. 


۳۹۶ 


جهر 
(المجْهُُر) بن‌الاضُواتِ: صداي بلند. صداي بم. مثل: 
صدای ادای حرف زاء و دال. 
(المَجْهُوْرَ :): حرف الْمَجْهُوْرَة: حروف جهر که 
تلفظشان صدادار است و نها نو توززده حرفند که در این 
کلمات جمع شده‌اند؛ «ظَلّ ا غزا جند د مُطیِع». 
# جهز - (جهَرَ يجهر جًَاعلی الجرنح: به زخمی 
مهلت نداد که خودش بمیرد بلکه کار او را یکسره کرد 
اور کشت 
جر جهز |هازا) علی الجریح: کار زخمی را 
یکسره کرد و او را کشت. و 
که: «أنهُ آتی علی آبی جَهْل و هصرع فَأجهرَ عَلن: 
خساتا او ام بر سرا الوجھل وان بر خاک اففاده بود 
پس کار او را یکسره کرد و او را کشت. 
(جهرّه یجهزه تجهیزا: وسائل او را آماده کرد او را 
تجهیز کرد. خدا می‌فرماید: «فلمّا جَهَرَهُمْ بجهازهم): 
پس چون که اماده و مجهز کرد انان را به وسائلشان. 
(تَجَهَرَ تج تجَهرا)للاثر: برای آن کار آماده شد. 
(الج سهاز): جهاز الراحلة: وسائلی که بر پشتِ 
شترسواری است. از قبیل پالان یا کجاوه و غیره. 
(الجّهاز. والجهاز): جَهاژٌ کل شَیْ»: تجهیزات و وسائل 
لازم برای هر چیز. گویند: (جَهاژ) الْعَرُوْس: جهيزية 
عروس (جهاز) المُسافر: وسائل سفر مسافر (جَهاز) 
لجیْش: تجهیزات سپاه (جَهاژ) لمَیْت: وسائل كفن و 
دفن (الجهاز) فی‌الحَیّوان: دستگاهی که در بدن جاندار 


۰ ش2 


,عمل خاصی را انجام دهد. گویند: (جَهاز) اشتَفس: 


دستگاه تنفسی (جهاز) هْضم: جهاز هاضمه؛ دستگاه 
گوارش: دستگاهی که کار ویژه‌ای را انجام دهد. گویند: 
(جهاز) التفطیّر: دستگاه تقطیر و ععرق‌گیری (جهاز) 
البْخیْر: دستگاه تبخیر. گروهی از مردم که مامور کار 
ذشنوار و پیجیده‌ای هستند. گویند:؛ (جهاز) الدّعاية: 
اداره تبلیغات (جهاز) الجاشو س اداره اطلاعات. ح 
اجُهزّة. 

(الجَهیز):گویند: (صَوّت جهیّ): صدای سریع. [باید. 


جهس 


حهصر 





مت جهیِرٌ باشد: مرگ انى و سریع. و صَوّت جَمیر 
معنایی ندارد. ضمن این که در آقرب‌الموارد و 
معجم‌العربی الحدیث و المنجد و لسان العرب و 
تاج‌العروس و قاموس و غیره. موت آمده نه صوت و 
شما افتباه چابی است. ب] (فختش) جهیز: اسب 
چابک و فرز (قرّش جَهیِرٌ الشذْ): اسب تیزتک و 
تندرو. 

ا ماه خرس تات و رین مت 
هیر قول کل طیب): قطع کرد «جهیژه» سخن هر 
کا را؛ عده‌ای برای بررسی خونبهای مردی 
جمع شده بودند که زتی به نام هره گفت: بستگان 
مقرل فاتل. را اککسد پس یکی از حناضرین گفت: 
جَهیْرّه سخن همه را قطع کرد. 

: بغض کرد و آماد؛ُ گریستن شد (جَهَش) 
لیگ ای أ کودک به سوق ماو پناه بردو آسادة 
گریستن شد (جَهّش افلان ی ٍَْ: فلانی به سمت زید 


جُهوشا)َفشه 


رفغو اماف گرب ق واوو یت اسب کف" 


پیامبر له در حدیبیه بود که اصحابش گرفتار 
تشنگی شدند و گفتند: «قَجَهّشنا ای سول اللّه (صَلّی 
اله عَلیّه (وآله) سل پس با حالت بغض کرده و 
آماد؛ گریه رفتیم به‌سوی رسول خداشز؛ (جهُش) 
لوق و لخن و لْبکاء: آمادة اشتیاق یا اندوه یا 
گرنف هند (جهتن ) إلى الوم په یود آن قوم رفت 
(جهش) فلان من اض إلى ازض: فلانی با سرعت از 
سرزمینی به سرزمین دیگر رفت (جَهُّش) من‌الشیء: از 
آن چیز گریخت. 

(جَهْشَتْ تجهش جهوْشا) له نفشه: حال قى به او 
وت داد 

(جهش جه جهشان و جَهْشاً و جهزشا یی ی 
ی : کو دک بسوی ماذر رفت و امادة گریة شند. 

(أ جهن بجهش اجهاشا) و آجهش للبکاء و بالبکاء: 
حالتِ گریه به خود گرفت. و 


در حد بت استت: که 


«قشائنی قَأَوشت کاب ہیں گلویم را ففرد یا 
راگن کر که سات ره ه شود گر 
(: جُهَشَ) له نفشة: دلش همخورده شد و حالت قى 
به او دست داد (أَجْهّش) فلاناً ع‌الشر: فلانی را از آن 
کار بازداشت و جلوش را گرفت و مانعش شد. 
(الجَهُشه): گروهی از مردم. اشکی که در اثر شوق یا 
اندوه یا در اثر گریه می‌ریزد. 

(الجهرش): اماد؛ گریه شده. امادة اشتیاق یا اماد؛ 
اندو یا آمادة گریهشنداه. ولد به زد گسی باگروهی. 
شتابنده از سرزمینی به سرزمین دیگر. 

* جهض اجون يَجْهَض جَهضاً) فلانا: تس فلانی 
چیره شد (جَهَضَه) عن‌الامر: در فلان کار بر او چیره 
شد و او را کنار زد و خود به آن پرداخت. 

(أَجْهَضت تجهض اجهاضا) الحایل: آبستن سقط جنین 
کرد (أجهّضّث) جَنيناً: بچة در رحم خود را سقط کرد. 
و در حذیث است که: ناقا خهضنتث ا بس نین 
خود را سقط کرد (أجُهُضَ) الجارخ عن یوو حیوان 
شکاری را از شکاری که کرده بود دور کرد (جهْضَه خهضه) 


| عن ¿ مکانه: او را از جایش کنار زد و دور کرد خي 


عن‌الأمر: او را از آن کار دور کرد و مانعش شد. و در 
حدیث است که: «فأجهَضوهع عن ائقالهه یذ اده 
پس دستپاچه کردند آنان را که نتوانستند ببرند 
بارهایشان را در روز احد. ۱ 
(جاهَضَه یُجاهضَه مُحاهَضَة) عَنهُ: از آن دورش کرد بر 
سر آن با او کشمکش و ستیزه کرد. و در سخن محمد 
این ستل است در اروز العف ,وقتی که اهنت چان 
کدی وا ی گنه ای سىگىي: «ف]جاهضی نه 
بشفیان»: پس ابوسفیان سر راه مرا گرفت و او را از 
دست س ات وان 

(الا جهاض): سقط شدن جنین پیش از چهار ماهگی. 
(الجاهض) کوهان برجستة شتر و امثال آن. 
(الجاهضة):ماچه خر یک ساله. ج جواهض. 
(الجهاض): ميو درختِ اراک. 


حل 





جهصم 
(الجهوض): جنین سقط شىده. 
(الحهاضة) ): ماده » شتر 


(الجهیٌض): جنین شد ۵. 

(المجّهاض): زن يا حیوان ماده‌ای که هميشه بچه‌اش را 
سقط می‌کند. ج مَجاهیّض. 

(المجهض): جنین سقط شنده: 

(المْجُهض,. والمْجُهِضَة): آبستن و حامله‌ای که بچه‌اش 
را سقط کرده اسان محاهض, 3 مَجاهیّض. 

# > ۰ جو توف تجو ):گردن‌کشی و 
کبر کرد یا خودپسند و متکبر شد (۳2 تجضت) القخل 
لی انرا مرد پهلوان یا یوان بر قوق و نیومنند بر 
هماورد خود پیروز شد و او را زیر سینة خود قرار داد. 
(الجَهُضَم): مرد کله بزرگ که صورتش گرد است 
دارای پهلوهای ستبر و کمر کلفت. شیر درنده. 

# جهل -(جَهلّت تَجهّل جا القدر: دیگ بشدت 
جوشید و غلغل کرد. 

(جَهل يجهل جَهلاً. و جَهالة) فلان عَلی غیره: فلانی در 
حقي دیگران بدی و نادانی کرد و جفا روا داشت (جَهل) 
الشرهء و به: آن جیز را ندانست. خدا می‌فرماید: إن 
جاء گم فاسق بتبا فعَبینوا أن تصييوا قوما بجَهالة 
فتطبخوا عَلی ما فعلتم نادمینٌَ»: اگر آدم فاسقی خبری 
را برای شما آورد دربار؛ آن تحقیق کنید مبادا آسیب 
بزنید به کسانی از روی نااگاهی پس بشوید بر آنچه 
که انجام داده‌اید پشیمان شدگان (جَهلّ) الحَّ: حق را 
ضايع و تباه ۵ 

(اجُهّله یله ان او را نادان و جاهل گردانید. او 
را جاهل و نادان 

اجه يه نوچ او را جاهل و نادان شمرد. 
سبت جهل و نادانی به او داد. او را دجار نادانی و 
جهالت کرد. در حدیث است که: «انکم لتجهلون 
لون و تجو .همانا شما دجار عهالت و دجاز 
بخل و دچار بزدلی می‌کنید. 

اجاهله يْجاهله مُحاعَلَة): متقا بل وی را دشنام داد. 


(جِتَهََهُ يَجْتَهلَة اختهالك؛ الْعْضَب والائقة: خشم يا 
تعصب. او را وادار به سفاهت و جهالت و کارهای 
شت کرد. در حدیث افک است که: «ولکن اجتهلنه 
لحم »: ولکن تعصب او را وادار به جهالت کرد. 
ی یتَجاهل تَجاهُلاً): خود را به جهالت و نادانی 
زد. 
نجل َْتجهلهٌ إشتجهالا: او را جاهل و نادان 
شمرد. او را جاهل و نادان یافت. او را وادار به سفاهت 
و نادانی کرد: و در حدیث این‌عباسن 
اشتَجْهَلَ مُوْمناً له ِم: هرکس که وادار به جهالت 


ات اه «مَن 


کند مومنی را پس ب بر آوسبت کنا ان م او وا ستنک :و 
خفیف و تحریک کرد (اسْتَجْهَلت) الم ال عفن ياد 
شاخه را تکان داد. 


(الجاهل): نادان. جاهل, احمق و سفیه. ج جهال. و 
جَهُلة. و جهّل. و جهّلاء ۰ (و جاهلون: و جاهلین). خدا 
می‌فرماید: «قالوا ادنا هروا قال عد بالله أن أكون 
من‌الجاهلین»: گفتند (ای موسیاثْلا): آیا ما را به 
سره می گر ما٩‏ کت اء میرم به غدا ار این که 
باشم از جاهلان!. شیر بیشه. 

لجام: زمان جاهلیت. خدامی‌فرماید: وقَرن فی 
یتک ولا تَبَرَجْنَ تبرج الجاهليّة ة الأؤلًىي: : و (شما 
زنان پیامبرتلله) بنشینید در خانه‌هایتان و 
خودنمایی نکنید خودنمایی جاهلیت نخستین. فاصل 
ميان بعثت دو پیامبر. 

(الجَهّل): (فى اح هل الکلام): شتاغت: غلط از 
چیزی (الجقل) اباط ندانستن چیزی که معمولاً آن 
را می‌دانند (الجَهْلْ) مر کبٌ: ندانستن چیزی همراه با 
احساس علم و دانایی به آن؛ جهل مرکب. 

(الجَهُ ل): نادان. جاهل. سفیه. احمق. یا بسیار نادان و 
احمق و جاهل. 

لجیَهل): چوب اتش کاو. صخر؛ بسیار بزرگ. 
(الجَیهَلة): چوب اتش کاو. 

(المجهال) مِنَ‌النؤْق: شتر سبکرو. 


جهم 

(المَجُهّل): بیابان بدون علامت و نشانه و سردرگم 
او مَجْهَل): سرزمین سردرگم. ج مَجاهل. 
(المجهل): چوب اقش کاو 

(المَجْهَلَة): انجه که مایة جهل و نادانی است. و در 
حدیث است که: «للدٌ مَبْخَلَةَ مَجْبَنَةَ مَجهل»: فرزند 
و عفن نم 

(المِجْهَلَة): چوپ اتش کاو. 
(المَجُه لة) ین‌النوق: ماده د 
ررض زمین بدون کوه و بدون نشانه. 

# جهم -(جَهُمَه یَجْهَمْه جَهْما):با روی ترش کرده با او 
برخورد کرد. بدرشتی با او حرف زد (جَهمَنی) بما 
ك برخوردی با من کرد که نمی‌پسندم. 

(جهمهٌ يم جَهْماً): با چهر؛ اخمگین با او برخورد 
و 

(جَهُم يَجْهُم جَهامَة. و جهومة) و جَهُم وَجْهه: چهره‌اش 
اخمو و درهم کشیده و ترش شد. 
(جُهمث شجهم اجهاما) الشماء: 
بی‌باران شد. 

ھم یَجَْهم اجتهاما: وارد در تاریکی آخر شب شد. 
در آن‌وقت به حرکت پرداخت. 


شتر حامله بده اال 


مه ار 8 ر 86و 


۰ 


پما) و له: با روی ترش‌بااو 


(تجَهمّه یتَجَهمُه 
برخورد کرد. و در حدیث است که «إلى من تک 1 ؟ 


َي ر عم نا ور 


الی عدو يتَجَهُمُنِۍ؟»: به چه کسی وامی‌گذاری مرا (ای 
خدا)؟ به تلور که با روی ترش با من برخورد 
م ی کنّد جَهم) الامل فلانا: آرزوی فلانی برآورده نشد. 
س ۲ بدون بارار ا من هذا الاثر پجهام): 
با ی کاو یرای من سای بت 
نداشت. 

(الجهم): اخم کرده و ترشروی. 
(الجَهْمّة): دیگ بسیار بزرگ. 
(الجهُمَة): تاريکی اخرٍ شب. 
(الجَهْميّة): گروهی از خوارج که پیروان جَهّم‌بن صفوان 


بو دید. 


بیش آوره گنف سوزوی 


۳۹۹ 


(الجَهُوْم) من‌الرجال: مرد ضعیف و عاجز. 


(الجهیم): اخم کرده, ترشروی. 
(الجَيْهمان): زعفران. 

# جهن -(جَهن جهن جهوّنا): نزدیک شد. 
(الجهانة): دختر جوان. 

(الجَهن): بدتراش 
(الجُهنَّة): تاريکی آخر شپ. 

اة یک شاخه از ايل و عغشیره قضاعة (فلانٌ 


و کلفت بودن صورت. 


۵ء 6 


هة الاخبار): خبر درست در نزد فلانی است. 
# جهنم - (الجهنام): عمیق, خیلی گود. ژرف. چاه 
خیلی گود و ژرف. 
(جَهْم): دوزخ. جهنم (ثر جهنم): چاه گود و ژرف. 
(جَهنمیة): درختجه‌ای است زینتی که در منازل و 
باغجه‌ها می‌کارند. 
# چهی -(جهیّت تسجهی, و تجهی جهیّ) السماء: 
آسمان صاقف و بی‌ابر شد (جهی) لتت خائه وران و 
خراب شد (جهی) فلانٌ: سر فلانی طاس شد 
ا اسان اف و بن ار هید 
جهی) وم اسمان براي آن قوم:صاف و بی‌ایر شد 
ا ریق راه واضح و اشکار شد را لد 
الطربق وال راه و مطلب براي او روشن و واضح و 
مشخص شد راخ الخباء: خیمه بدون پرده و بدون 
ساترشد (أجهُی) فلان عل فلائی بر او بخل و دریغ 
ورزید ا مره على رَوْجها: آن زن آبستن تشد 
اج اط رین وایت: راه را واضح و آشکار گرد 
خانه زا بدون پوشش و بدون پرده گردانید. 
(جانان بجا قحجاخاژه مابلا بر او فخر فروتفت. 
(جَهٌی يهى تجهیة) الشجِة: زخم با زخم سر و 
ضورت را گشاد گردانید. 
(الأجْهّى): آسمان وای اة وداد . آدم طاس. 
(الجاهی): آدم طاس. خانۂ ویران. آسمان بی‌ابر (اتاه 
جاهياً): آشکار به نزد او آمد. 
(الجهو :): تبه. پشته 


جوت 

جوب اجات تخر مزب زاو برندة پسرعت 
پالین آمد که بر ق فروه.اید.(جانت) فان ال 
فلانی آن چیز را برید و قطع کرد. وسط آن را برید. آن 
را سوراخ کرد یا درید (جابَ) اسَغل: چس| کفش را 
بريد (جاب) الصَخرَةّ: صخره ر | سوراخ کرد و دز آن 
وة الل جاتنا الق 
بالواد@: و ثمود» آنان که نقب زدند در صخرۀ وادی و 
دره (جاب) الأَرْضَ والقلاةً والبلاة: آن زمین یا بیابان 
یا شهرها را پیمود و در انها سیر کرد (جابَ) لح 
بلاة: آن خبر در شهرها پیچید (جاب) الظْلام: وارد 
د ۱ 

(أجابّث یب إجابةً) الأزض: اق زمین یاه رویانید 
(أجات) لد ید فلاتی جواب زی را داد (اجانت) 
السوال: پرسش را پاسخ داد (أجات) طلبه: : خواستة او 
رابت کرد خداامی‌فرمایده پڑفتالی ایت اکر 
لداع اذا دعانِ: پس همانا من اجابت می‌کنم دعوت 
دضا کتدهیرا آنگاه که ترامی خواند. 

(جاوَبَه یجاوبه مُجاوَبَة. و جواباً): متقابلاً چواب او را 


نقب زد. خدا می‌فرماید: 


داد. 
جوب یجَوْبْ تجویبا) ال قمر: ماه نورافشانی کرد 
Ap‏ فلائی زا با سیر محافظت 
کرد (جَوّبَ) الشیْء: آن چیز را توخالی و مجوف 
گردانید. وط انرا بو در سخن علی ا است که: 
«أحَذْتٌُ إهاباً َغْطوناً فلت وشبطة و اخ فة 
عنقّی»: ۳ پوستی وا که قر دآووی فبافی گزآش ند 
بود و وسط آن را دریدم و آن را در ردن خود 
فروبردم (جَوّبَ) الط الأْْضَّ: باران‌به قسمتی از 
زمین بارید و بر قسمتی دیگر نبارید. 
(اجستابٍ یجتاب اختیابا) الشی ء: آن چیز را درید 
(إجتاب) ابش ۳1 را حفر کرد (اجُتاب) الأزضَ 
والمَلاةَ والبلاة: آن سرزمین و آن بیابان و آن شهرها را 
پیمود و سیر کرد ( (اجتاب) الْقَمِبْص: جامه را پوشید 
(اجْتاب) الام وارد تاریکی شد. 


حوب 
(ْجابٍ يَذْجابٌ انجیابا): دریده شد. شکافته شد. بریده 
و قطع شد. (ْجاب)السحاب: ابر متلاشی و تکه‌تکه 
شد. در حدیث است که: «فانجاب‌السَحاب عَن‌الْمَدِینَة 
خی صاز کال کیْلٍ»: پس 
تکه‌تکه شد و بر روی هم قرار گرفت تا مثل تاج شد 
(انجاب) الظلام: تاریکی برطرف شد (نْجاب) عَنه: از 
او کناره گرفت و برطرف شد (اْجابْت)الَاقة: ماده‌شتر 
گردن کسید و آماذه شك که آن را بدوهنند: 
(نجاوّب یَجارّب تجاوبالْق: آن قوم پاسخ یکدیگر 


و دادند. 


ابر روی مدینه متلاشی و 


غات او ۱۱ اا 7۳ به ا او اه مثبت 
داد. خدا متفه «فلیسْتَجیبُوا لئ): پس به من 


مثبت دهند و (مردم) دعوتِ مرا بپذیرند 


کرد و حاجت او را برآورد. 

(اسْتَجُوَبَه يَسْتَجُوبه إشتجواباً» از او خواست که پاسخ 
دهد. خواستة او را پاسخ مثبت داد او را اجابت کرد." 
(الجابّة) پاسخ. جواب. گویند: «اساز شا ابا 
جابّة»: بد شنید و بد پاسخ داد. 

(الجواب؛ پاسخ» جواب, جوابیه. نامه. ج اجُوبة 
صدای فرودامدن پرنده. و در حدیث ساختن کعبه 
است که: «فْسَمغنا جواباً من‌السَماء. فاذا بطائر أخظم 
نَالنرٍ»: پس شنیدیم صدای فرودآمدن پرنده‌ای را 
در آسمان که ناگاه دیدیم پرنده‌ای بزرگتر از کرکس 
است (الجَوابٌ): (فی‌لموسیِقی) 
نت تااتت زیر یا پم که برایر آن باشد. 

(الجَوّب؛ پیراهن زنانه. سپر. دلو بسیار بزرگ. 
اتشدان:اخای کوره, ج أجُواب نوع. . گویند: (فی فلان 
جَوٌ بان‌من خل): فلانی دو جور اخلاق دارد. هر لحظه 
یک اخلاق دارد. 

(الجَْبْة؛ شکاف کوه. شکاف ابر. هر پارءٌ گسترده و 
یر تن تیان هی نت تا گم 


: ردیف هشت نتی از هر 
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جوت 


جود 





وسیع. زمین صاف و هموار که در ميان دو قطعهُ زمین 
راقم الست فان غالی نبان ادها چاق صسأف.و 
هموار و کم درخت. سپر. ج جُوّب. 

(الجَوّاب) من‌الرجال: جهانگرد. سیاح. 

(المَجتاب): پوشنده لباس. در حدیث است که: «اتاه 
وم مُجْتاپی‌النمار»: به نزد او رفتند مردمی که پوشیده 
بودند لباسهای مقلم سیاه و سفید. 

(المجواب): اهنی است برای بریدن و قطع کردن. 
وسیلة شکافتن و سوراخ کردن که قفس‌ساز برای 
سوراخ کردن چوب نخل و نی و امثال آن از آن 
استفاده می‌کند. ۱ 

(المجُوَ ب): قطعه‌ای از آهن برای بریدن و قطع‌کردن. 
سپر. جامه زنانه. 

(المَجُوْبّة): پاسخ, جواب. 

#جوث -(جوت یَجُرّتْ جَوثا): قسمتِ بالای شکمش 
بزرگ شد. قسمتِ زیر شکمش فروهشته شد. 
(لأجُوّث): کسی که قسمت بالای شکمش بزرگ شده 
است: کسی که قسمت زیر شکمش فروهشته شده 
است. ج جواث. 

(الجَو ناء): مُوْنتّْالاجوّث. 

#جوح - (جاح یجوح جَوْحا) فلا": اموال خویشاوندان 
فلانی تباه شد. از راه مستقیم و راست کناره گرفت و به 
راهی دیگر رفت (جاحَثْ) الْجایْحَةٌ المال: بلا تمام 
اموال را گرفت و از بین برد (جاحث)اْجایحٌالاش: 
بلا تمام آموال.مردم را تباه ردبو أو بین برد 

(أجاخث نجیّح اجاحة)لْجایحةالمال: بلا تمام مال را از 
بین برد. 

(جَرّح یجوم تَجریْحا) رجْله: پای خود را برهنه کرد. 
(إجْتاحَت تَجتاح اجْتیاحا)لْجابْحَالمال: بلا مال را نابود 
کرد. 

لاجر ح): هر چیز گشاد. ج جؤح. 

(الجائحة): بلایی که تمام اموال انسان را از بین ببرد 
(الجاْحت): (فی اضطلاح فا هر افت آسمانی که 


تمام یا قسمتی از میوه را نابود کند (َبَة جایّحَة): سال 
قحط. ج جوائح. 

(الجو ح): هندوانه یا خریزة شامی. بلاء گرفتاری از بین 
برندهة تمام دارایی. در حدیث است که: «اَعاد کل من 
جَوّح لد حفظ کند شما را خدا از گرفتاری روزگار 
که مال را از بین می‌برد. 

(الجَو حاء): دونیالا قوس 

(الجَوْحَة): بلایی که تمام مال را از بین ببرد. 
(المجوّح): کسی که هر چیزی را از بین می‌برد. ج 
مجاوح 

#جوخ - (جاخ يَجُوْح جوخا) الیل الوادی: سيل 
کناره‌های خورده شد؛ دره را با خود برد. 

اجَرَّخْ يُجَوّخ تَجُویخا) الیل الوادی: سیل, کناره‌های 
خورده‌شده دره را با خود برد (جَوّخ) فلاناً: فلانی را 
بر زمین زد. 

(تجَرّختَ تَجَوّخ تَجَوخا) لد چاه فروریخت و منهدم 
شد (َجَوحَث)القَوْحَة: چرک و جرم زخم‌بیرون زد و 
جاری شد. 

(الجُوْخ): پارچۀ ستبر پشمین. (دخیل). [معرب چوخة 
فارسی است. ب]. 

(الجؤخة): گودال, حفره. (فارسی و معرب). 

# جود - (جاد جود جودة و جَوْدة): خوب و نیکو 
شد. گویند: (جاد)المَتاعٌ و جادالعمل: آن کالا و آن 
عمل نیکو شد (جا)الرجُل: آن مرد صاحب گفتار یا 
کرداری نیکو شد (جاةاالفَرّش: آن اسب نیکو و نجیب 
شد (جاذ) فی عغذوه: تند دوید. 

(جاذ يجرد جُوداً): فلانی بخشنده و باسخاوت شد 
(جاد) پماله: سخاوت به خرح داد مال خود را بخشید. 
(جاد یجُوّد جَوداً. و جُووداً) بتفیه عِنْدَالْمَوْتٍ: فلانی به 
حال مرگ افتاد (جان)الَمَطه: باران زیاد شد 
(جمناق قالع ایک چت م زياد شي 
[ جا ال تطرالازض؛:بساران بسر سین بازید 
(جاد)المَط الوم باران بر تمام زمینهای آن قوم بارید. 


جود 


حو د 





ور فی لس کا گن هل مَك و قد جِيْدوا»: 
از مردم مکه جدا شدم در حالی که بر تمام زمینهای 
آنها باران باریده بود (جاد)الْهَوَى فلاناً: عشق فلانی را 
بی اراو عیدا کرد( چا اشد جر ت و کی پر اا 
یره قد چائ فاا دز نود ی سظاوت از اقلانی 
برتر شد. گویند: (جاودة فَجادة): در جود و بخشک با 
او رقابت کرد و از او جلو افتاد. 


(جیْد بُجاد جُوادا) فلان و جِيْدَ منّالعطش: فلانی تشنه 


شد. مشرف بر مرگ شد (إنی لجا إلى لقائه): من 
مشتاق دیدار او می‌شوم. 

(أجاد یجید اجاده: گفتار یا کرداری نیک آورد 
(اجان)الشیء ءَ و فیّه: آن چیز را نیکو و خوب گردانید 
(أجاة) فلار": فلانی داراي اسب نجیب و خوبی شد 
(أجادت) فاا و اجادث به: فلان زن فرزند باسخاوتی 
زایید (أجاد) به اہرآ از پدر و مادر, فرزند باسخاوتی 
به وجود آمد اجا فاخا :فالات واستخاوتنند یات 
(أْجاد) انااد والئیات: به فلانی سکه‌های (زر با 
سیم) سره و جامه‌های نیکو داد (جا)لْجَوالْضَ: 
بارانی بسیار پرآب بر زمین بارید (جاد) فان : فلانی 
را به قتل رسانید. 

(آجُوّد يجو د إجواداً): گفتار یا کرداری نیک اورد. 
دازای ای جوب و نجیب غد (اچر6 ال2 و ف 
آن عبت زا یکی گزوانند. 

(جاوّدهٌ بجاو ده مُجاوّد:): در جود و کرم با او مسابقه 
داد و رقابت کرد. 

جرد یج تبرش فى غذوو: اسب تند دوید 
(جَوَدالشیء: ان چیز را نیکو گردانید. 

(تجاودوا یتجاودون تجاودا) فی شید یکدیگر را 
سنجیدند ببینند که کدام یک از آنها در آن چیز 
واردترند. گویند: (تجاودوا) فیالفحاوره: در متاظره 
ادلۀ یکدیگر را بررسی کردند تا بدانند کدام محکمتر 
است (تجاوَدوا) فی‌الحَدیْث: سخنان یکدیگر را بررسی 


کردند تا ببینند کدام برتر است. 


جرد وه تجودا) فی‌اْقتل: کار را نیک و خوب 
انجام داد تالش آن چیز را برگزید که به 
نظرش از همه بهتر بود. 

(اشتجاد یَسْتَجید إشتجادة)الشىء: أن یز زا از ميان 
چیزهای دیگر جدا و انتخاب کرد و برگزید. آن را 
نیکو شمرد (إشتجاد)الفَرَّس: خواستار اسبی نجیب شد. 
آن را یکی یافت. (اشتجاة) فلاناً: خواستار بخشنش 
فلانی شد. 

(التَجاویُد): بارانهاي زياد و پرآب. 

(الجائد): سخاوتمند. در حال جان دادن. باران بسیار. 
چشم دارای اشک بسیار. بارانی که ببارد. باران فراگیر 
و عمومی. عشق چیرءُ شدة بر کسی. چٌرت مسلط شدهة 
کو 

(الجادی): زعفران. 

(الجواد): اسب مادة يا نر نجیب و تيز تک. در مقل 
گویند: «ارَّلجَواد قد یعترّ»: اسب بسیار خوب نیز 
گاهی می‌لغزد و می‌افتد؛ کنایه از ادم بسیار خضویی 
است که گاهی دجار اشتباه می‌شود. ج چیاد. خدا 
می‌فرماید: هد عرض عَلَیّه بالْعشی‌الصَافناث الجیاد»: 
آن گاه که سان دید شسامگاهان از اسبهای صافتات 
نجیب و تیزتک. [صافنات: اسبهای ایستاده بر روی 
سه‌پا که بر نوک بای چهارمش تکیه داده است. ب]. 
مرد سخاوتمند و خیلی بخشنده. ج جود و أجُواد. و 
جود ة. و جو داء. و آجاود. زن بخشنده و سخاوتمند. ج 
جوّد. 

(الجواد): جرت پینکی. 

(الجَوّد): باران زیاد و پرآب که برتر از آن نیست. و در 
حدیي استسقاء (طلبباران] است که: سز یات اعد 
من ناحية الا حَدّتَ بالجَوّد»: و نیامد کسی از ناحیه‌ای 
مکی این که سیت ی کرد دنار بازان رادو پرآب: 
(الجو د): (ع ندال خلافتین): : بخششی کرم جود 
سخاوت. 

الجَسودة): جَودةالقَهم: (فی‌اضطلاح أل‌اظر): 


جور 


ۆر 





تیزفهمی, بالابودن درک مطالب. 

(الجیّد): نیک خوب. نیکو. ج جیاد. و جیائد. 
(المجواد): مرد بسیار نیک گفتار و بسیار نیک کردار و 
نیکو انجام‌دهنده کار. 

(المَجُود): زمینی که باران بر آن باریده است. زمین یا 
مردمی که باران فراگیر بر 
عشق» عاشق. دچار چرت و پینکی شده. دچار 
تفتگی شده. مشتاق جیزی شده. 

الجن کسی که خوب سخن گوید. آن که گار را 
خوب انجام دهد. دارای اسب نجیب یا پرورش دهندۀ 
نیکوی اسپ: و در حدیث است که: «باعدة ال نالا 
م بج رها للْمْضَمُرالمْجید»: دور گرداناد خدا او را 
از فش هفتاد باس [ففقاد سال چون هر سال زا یک 


انقا نا رنده است:.سدای 


پاییز بیش نیست. و در عربی, هفتاد را برای کثرت به 
کار برند. ب]. پا مسافت هفتاد پاییز. او را که دارای 
اسب نجیب است یا پرورش دهنده نیکوی اسب است. 
# جور - (جاز يَجُوْرٌ جَورأ: خواستار پناهندگی شد 
(جازاالطرنق: راه یی علامت.و گبمکتنده شاد 
(جارّث)الاْض: : گیاهان | ن زمین بلند و مرتفع شد 
(جار) عَن اد والطرْق: از راه یا از راه راست یا از 
راه میانه و راه درست کناره گرفت (جار) فی خکُمه: 
در داوری و حکم خود ستم کرد (جاز) اه فی 
خکمه: : در داوری خود بر او ستم کرد. 

(أجا رَه یچیه |جاز 5 اورا دز یتاه خود گر فت و از ار 
حمایت کرد چا فلان: او را از دست فلانی رها 
و از شر او حمایت کرد. خدا می‌فرماید: ډو هو یْجیرٌ و 
لایْجاز علیه4: و او پناه می‌دهد و می‌رهاند و هیچ 
گس نتواند کسی را از دست او (خدا) پناه دهد و 
برهاند (أجاره)ل من عدابه: خدا او را از عذاب خود 
نجات داد (أجار)المتاع: کالا را حفظ کرد (أجاز) قلاناً 
عن‌الطربق: فلانی را از راه به یک سوی برد (أجار) 
لیم فلان: حکم پناه‌دادن فلانی و امر او در میان 
آن قوم نافذ و اخخرا شنن. 


(جاوّرَُ یاوه مُجاوّرَد و جوارا: همساية او شد 
همنشین او شد. خانه‌اش همسایه خانة او شد. او را 
پناه داد و در حمایت خود گرفت (جاوَر)المَشجد: 
معتکف مسجد شند ا( جاو مدب أو مک ساکن مدینه 
یا مکه شد (جاوز) بیتنن فلان و فتهم: همساية فلان 
قبیله شد یا از همسایگی نان بهره‌عند شد 

(جَوّرَه یجَوْرُه تَجْویرا: او را ستمگر و ظالم دانست. یا 
از را کناره‌گیری کته از راه یا از واه فرست داتس 
ج ونالتا و شوه ساختمان ایال ان را ویران کرد 
(جَوَر) فلاناً: : فلانی را بر زمین افکند. 

تور ینور إٍجتوارا)لْقَوْم: آن قوم همسایذ یکدیگر 
شد ند. 

(تَجاوَرَ يجاور تجاوْرلْقم: آن قوم همایة یکدیگر 
شدند. 

(تَجَوّرَ یتجَوَر تجَْرا؛ ستمگر شمرده شد. ظالمش 
َر) على فراشه 

ز) ااال چادر سیاه شب 


شتمر دند. ساختهان ت شد (تَجَوٌ 
سر خود ارد( 
پرچیده !سد 
تجار يَسَْجِيْرٌ (شتجارة) بقلان: فلانی را به فریاد 
خود طلبید و به او پناه برد (اشتجار) فلاناً: از فلانی 
خواسته کاو پام دغرو از او سات گیل خدا 
مس فر ماپا ۳ E‏ مسآ غشرکین‌اشتجازک 
اجزهب کو از کی از راز تو خواست که 
پناهش دهی پس او را پناه ده ((شتّجازه) من فلان: او 
را از دست فلانی پناه و نجات داد. 
(الجاثر): پناهنده. راه سردرگم. زمینی که گیاهان بلندی 
اود کنانه گر کد ان را ما از راف رست و مان 
ستمگر در داوری و غیره. ج جور . و جار ة. 
(الجار)؛ همسایه. و در مثل گویند: ق خد الحاء 
بذنب‌الجار»: گاهی همسایه را به جرم همسایه 
هی گیر نف: شریک در املاک يا در تجارت. پناه‌دهنده. 
پناهنده, پناه خواهنده. پناه داده شده. جفت. همسر؛ 
شوهر. زوجه, در مثل گویند: «إټاک انى اشع 


گر کی ج 


جور 





باجارة»: تو را می‌گویم و بشنو ای همسایه. [در 
فازسی گویند: به دو ویک دیوار بشنود. ب. . 
هم‌پیمان, هم‌سوگند. پاون کمک الاو رتم جير د و 
جیّر ان و أجوار. 

(الجّوار): آب بسیار و گود (الجَوار) من‌الذار: همساية 
خانه. 

(الجسوار): هك یمان اسان دادن (مُغاهدة 


(الجَوّر): به معناي الجایر. ج جَوَرَّة. و جُوَرَة (عنده 


من‌المال الجَوْرٌ): فلانی را مال بسیار و غیرمعمول 
تاه 

(الجوَرّ): سفت و سخت و محکم (بَعِيْرٌ جوز): شتر 
خیلی تناور و پرغرش هټل جوَّ): سیل بسیار بسیار 
زیاد (عَيْتٌ جوّژّ): ابر یا بارانی که تندرش پرصدا و 
طنین‌انداز و پراب 
بسیار زیاد است. 
(الجَوّار): برزگر. کشاورز. کشاورز تاکستان یا 
بوستان. 


است (عْدهُ مال جوژ): او را ثروت 


Sega BN a. OBS e *‏ | ۳ 
جورب -(جَورَبّه یجوربه جورَبه): جوراب به پاي 

او کر 

(تجَوَرَبٍ یتَجَوْرَبْ تجَوْرُبا): جوراب پوشید. 

(الجَوْرَ ب): جوراب 


[معرب گورب = جوراب 


. ج جَواربَة و جوارب. (معرب). 
فارسی. ا 
#جوز -(جاز تز جوزاء و جَوازاء و تازا اْقَّل: 
آن گفتار پذیرفته و اجرا شد (جار)العَقَدٌ و غیژه: پیمان 
و عقد و غیره نافذ و اجرا شد (جال/الارَهم: درم با 
همان کیفیتی که داشت ت مورد قبول واقع شد 
(جارالَوضع و بهء آن جارانپیمود و از آن زد هد 
(جاز) بفلانالمَوَضع: فلانی را از آن جا گذر داد. آن جا 
کید رای وی ۳ ت. 


(أجانالشایز فى ای چکام‌سرا حرکت حرف 


بعد از حرف روی را در ابیات آن قصیده با یک‌دیگر 
متفاوت گردانید. حرف روی را از حرفهای مختلف 
قرار داد. [متلاً حرف روی یک بیت را الف و دیگری 
را میم و غیره قرارداد. ب]. (أجار): (فی‌الشغر): مصراع 
دوم یک بیت نع را که دیگری در مقام مسابقه سروده 
بود تکمیل کرد (جازالشَیء ان چیز را جایز و روا 
ند اجاز؛ آن را داد ( (جاز) المَوْضع: از آن‌جا 
عبور کرد (أجاز) فلاناًلَوْضعَ: فلانی را از آن‌جا گذر 
داد (أجازّ) الق و غیرّه: پیمان و عقد و قرارداد معامله 
و غير را آمضاً و الى گرد (أجان الا والانت آن 
رأی و انديشه و آن کار را عملی و اجرا کرد. و در 
حدیت است که: «ی لا اجیر ام على تین شاهدً 
الا منی»: همانا من قبول نمی‌کنم امروز عليه خودم 
هیچ شاهدی را مگر این که از خودم بافند (أجاژ) 
لان ما نع کار فلانی را پذیرفت (أجاز) فُلاناً: به 
فلانی مقداری آب داد که او را از این آبشخور به آن 
شور ایس ساند. به او ایو عا اد ماه 
بجائژة: چانره و عطاتی به اوماد (أجاژ) الماع تمه 
آن دانشمند به شاگرد خود اجازه داد که مطالب علمی 
یا روایت را از او نقل کند (أجار) اْحَبْلٌ: طناب را 
محکم نتابانید و در نتیجه رشته‌های آن بر روی هم 
نو از شد. 
(أجیُرا: فعل امر است از آجاز در روایت است که: 
«أجیوا رَد بنخو ما کت اجیژهه»: به هیاتهای 
نمایندگی که بر شما.وارد می‌شوند همان مقدار عطا 
کنید که من عطا می‌کردم. 
(جاوّز ر جاور مُجاوَرَة) عن ذنبه: : گتاه او را بخشود 
(جاوّز يجاوز مُجاوّز ق 3۰ جواز ر( ریق و نخوه: ر راه و 
امال آن,را سبری گرد و آن زا بش سر گذاشت: 
(جَوَرَ یج تجُویز) هم دَوهُم: افسار چهارپایان آنها 
را یکی‌یکی کشید و آنها را عبور داد (جَوّرَّ) الدراهم: 
درمها ا پذیرفت و آنها را 
رد نکرد (جَورَ) لى والأمرً: 


ق اندیخة با أن کارا 


ت ان 


جوس 





تجویز کرد و پذیرفت و روادانست (جوّز) لغلان ما 
صَنَعَ: کار و عمل فلانی را خوب و درست دانست (هذا 
معا لا خو رة الل ایس از چیث‌هایی است که عقل آن 

را نمی‌پذیرد (جَوَرَ) لھم الُوابّ: چهارپایانشان را آب 


داد. 
از تجتارٌ إجتيازأً) : پور کرد وق له اهت 
(جْتاز) المَوْضِعَ: از آن جا عبور کرد. 


(تجاوز یتجاوز تنجاوزا) عن الشیء: از آن خیز 
چشم‌پوشی کرد (َجاوَرَّ) عن الرّجُل: آن مرد را بخشید 
(َجاوَز) عن الذْْب: گناه را بخشید (جاوَرّ) فی له 
در آن چیز افراط کرد و از حد گذرانید (تَجاوَز) 
لمَوْضعَ: از آن جا گذشت و رد شد. 
اجوز يتجوز تجوزا) فی‌الأمر: ان کار را تحمل و 
آن چشم‌پوشی کرد (تَجوز) غن‌الاجل: آن مرد ۱ 
بخشید (تَجَوَّّ) فی‌الصّلاة: نماز را شکسته خواند 
(تَجَوَرَ) فی‌الکلام: در سخن خود کلمات مجازی به‌کار 
برد (تجَوّز) الدُراهم 
پذیرفت و رد نکرد. 
(تجَوّرْا): فعل امر است از تجَوّز. علی لا می‌فرماید: 
«تَجَوّزوا فی‌الصّلاة»: نماز را مستختضر و اة 


: درمها را با همان وضعی که بود 


بخو انید. 
(اسْتَجازٌ یَسْتَجیْرٌ إشتجار ة): اجازه خواست (اشتجاز) 
انشضانه فافا: سافز از فاد نقدازی اپ غواست که 
از ابشخوری به آبشخور دیگر برسد. از او خواست که 
زراعت یا مواشی او زا آب دهد (اشتجاز) فلانا: از 
فلانی اجازه روایت 
(الجائز): آدم تشنه‌ای که بر گروهی | از مردم عبور کند 
خواه.به او آب بدهند یا ندهند. تیر حمال سقف که سر 

چوبها یا تیرهای دیگر را بر 


جیْزان, و جوّزان, و جوائز. 


آن نهند. م‌آموژد .و 


(الجائرٌ ): مقدار آبی که مسافر را از این آنقتشور .به 
آبفخوری ایگر بر ساند. یک شربت اب غطا:ذخشضن» 


ب‌خشش. ج جبواانیز (جوایز) الاشتغال والاشعار: 


امد گرد ردد کرد (خاشو 


ضرب‌المثلها یا چکامه‌هایی که از شهری به شهر دیگر 
برود. 

لوان آبی که به ازراغت یا با مواشی دهند. آبی که 
مسافر را برای پیمودن راه کافی باشد (جواز) السفَر: 
باسپورت. گذزنامه» جواز سرچ اجوز 

(الجَرْز) من کل شیْء: وسط هر چیز, دل هر چیز. و در 
سخن علیاثلا است که: اة قام ین جوز اليل 
لی انا از برشاست:در انیم شب و یمه ماز 
پرداخت. قسمت عمد هر چیز. گردو. (معرب). [سه 
معنای گردو معرب گُوْزِ فارسی است. ب.]. چوبی 
است خوش‌نما که لوازم منزل از آن سازند (جَوْز) 
الهند: نارگیل. ج اوا 

(الجَو زاء): برج جوزا. 

(الجَوز :): واحد الجوّز. یک شربت اب. مقدار اب که 
مسافر را از یک آبشخور به ابشخور دیگر برساند. 
نوعی انگور سیا کوچک که رسیدة آن خنیلی 
زرذرنگ است. ظرفی الست که گیاه الباق زا در آن 
دود و انگور را ضد عفونی می‌کنند. رجوع کن الطبَاق. 
(الجیْز): کنارة دره. مدر لگه, محله. گویند: زلا جير 
نی فلان): در محله فلان طایفه فرود آمدیم. 

(الجیْرَ ة): مقدار اب که مسافر را از یک ابشخور تا 
انشخوو دیگر کافی باشد. ناحیه. کناره, جانب» سمت 
و سوی. کناره دره. ج چیّز, و چیر. 

(المجاز): راه, معبر» محل عبور. (المَجاژ) من‌الکلام: 
سخن مجازی. 

(المَجاژ :): راه معبره محل عبور (مَجار) الهر: پل 
روي نهر (أَرض مَجارةّ): محل عبور, معبره راه (مَجارءٌ) 
له پل روی رودخانه رازن َجازْة): سرزمین پر از 
گر قو: ۱ 

(المُجیْز): سر یز ست دیگزی. هقل 
و و غیره. 

#جوس -(جاس يَجُوْس جَوْساء و جَوَساناً): رفت و 
ا) خلال الدٌیارٍ: در آن دیار 


: وصی و ولی کودک 


جوسق جوع 


یا در آن خانه‌ها تردد و فساد کردند و آنچه در آنها 
بود برداشتند و بردند. خدا می‌فرماید: «فجاسُوا خلال 
الدار4: پس به جستجوی شهرها یا خانه‌ها و به 
غارت و قتل و فساد در آنها (بپردازند) پرداختند 
(جاس) الحایش و عیره: پاسبان و غیره به شبگردی 
پرداخت (جاش) لش به جستجوی دقیق آن جیز 
پرداخت. آن را لگدمال کرد (جاء جوش التاش): آمد 
در حالی که از سروکول مردم بالا می‌رفت و آنها را 
لگد می‌کرد. 
((جتاس یجقاش اجتیاسا): تردد کرد. به رفت و آمد 
پرداشت. ٠‏ 
#جوسق - (الجوسق): کاخ کوچک (معرب). دژ 
قلعه. ج جواسق. [به هر دو معنایش معرب کوشکي 
فارسی است. ب ]. 
##جوش - (جاش یجوّش جَوّشا): تمام شب را راه 
رفت. 
جوش يجوش تَجوْشا) اللیلْ: پاسی از شب گذشت 
(تجوش ش) فلا فلانی اندکی لاغر شد. 
(الجَو ش): سینه. میان, میانه» وسط. قسمت بسیار زیاد 
(الجو ش): سینه. 
# جوشن - (الجَوّشن): سینه. زره. ج جواشن. [نام 
دعایی است از پیامبر گرامی 
متضمن هزار اسم خدای تعالی است. به نام جوشن 
کبیر و دعای دیگری است به نام جوشن صغیر ب]. 
# جوع -(جاع یجوم جوعأ و جع و 2سجاعَة): 
گرسته شد, گشنه شد. در مثل گویند: : 5 تجُوع الحهة و 
اكل بتذیتنها»: زن آزاده گرسنگی 2 اما از 
پستانهایش نمی‌خورد (به بچه‌های دیگران در قبال 
اجرت شیر نمی‌دهد). کنایه است از تن ندادن به کسب 
از راههای فرومایگی. (جاع) الحَیْ: محل سکونت 
قبیله دچار خشکی و قحطسالی شد (جاع) اد مشتاق 


واا زوفت أو شد, 


اسلام روجی فداه که 


(جاعه یْجِعه اجاعَةٌ): او را گرسنگی داد. گشنه‌اش 
کرد. اب و غذا را بر او منع گزد. تاچازش کرد گنه 
گرسنگی بکشد (آجاع) فذ ر٥‏ دیگ خود را پر از (غذا) 
نکرد. 

(جَوّعَه یره تجویعا): اب و غذا را 
گرسنه‌اش کرد. گرسنگی‌اش داد. 
(جَّعْ: فعل امر است از جَوَع: گرسنگی ده» گرسنه 
نگهدا ر. در مثل گویند: «جوع کیک یََمُکَ»: سگت را 
گرسته نگهدار په دنبالت می‌آیذ. 
(تجوّء یتح عٌ تَجَوعاً): خود را گر 
خود گرسنگی دا 

(تَجَوّغ): تَجَوّغ للاواء: برای دارو خوردن شکم خود را 
پر نکن و خالی نگهدار. 


(ستجاع يَسَجِيْع اِْتجاعة): هر لحظه چیزی خورد. 


بر او منع کرد 


سنه نگ هذاشتت: ب 


هر ساعت غدا خورد. 

(الجائع): گرسنه. گشنه. در مثل گویند: «بطن جائ و 
وَج مَدهوْنْ»: شکمی گرسنه و چهره‌ای روغن‌زده؛ 
کنایه از ادمی است که خود را زورکی سیر نشان 
می‌دهد. در فارسی می‌گوییم: صورتش را با سیلی 
سرخ نگه می‌دارد (هُوّ جالع القذر): دیگ او پر (از غذا) 
نیست. ج جیاع. و جوع و یم 

(الجائقة» مُوَنتِ الجائع. (هی جایعهٌالوشاح): شکم آن 
زن کوچک است. ج جوائع. ۱ 

(الجُوْع): گرسنگی. گشنگی, جوع. در مثل گویند: 
«رَبّ جوع مَرِیْء»: چه بسا گرسنگیی که گوارا و 
مطبوع است؛ کنایه از ترک استثمار و ظلم است؛ ظلم 
مکن بر کسی که دچار پرخوری و سوء هاضمه شوی. 
(الجَوْعَى): مُْنبِالجَوعان. ج چیاع, و جیاعی. 

(الجَوٌ عان): گشنه. گرسنه. ج چياع و جَیاعی. 
(الجاع): گویند: «هوّ ین مَوْضِع کذا علی قذر مَجاع 
لشَبْعانٍ»: فاصله تا آن‌جا به اندازه‌ای است که یک آدم 
سیر تا با پای پیاده به آن جا برسد گرسنه می‌شود. 
(المَجاعة): خشکسالی, قحطی. ج مجائم. 


۰ جوف 
(المَجْوَعَة): خشکسالی, قحطی. ج مَجاو ع. 
(المَجُوعَةَ): قحطى. خشکسالی: 

##جوف - (جافه يَجّفْهٌ جوّفا): به شکمش زد. (جاف) 
لطَیْد: تیر را به شکم شکار زد که فرو رفت ولی از آن 
سو بیرون نیامد (جات) فلاناً بت نیزه را در شکم 


فلانی فروکرد (جاقت) الطعتهٌ فلانا: نیزه در شکم 


فلانی فرو رفت (جاف) الوا فلانا: دارو وارد شکم 
فلانی شد. ۱ 
(جوف یجرف جوّفا): داراي جوف و شکم و درون 
شد توخالی شد. میان تهی شد. درون و شکمش وسیع 
و گشاد و جادار شند. 

جاق بجيف جات الط و بهاء با نیزه به شکمش زد 
(أجاف) البابَ: در را بست. در حدیث حج است که: 
«انه دل ايت و أجاف البات»: همانا او وارد خانه 
شد و در را بست. 

(جَوّفَ یْجَرّف تجویفا) الشیء: ١‏ 
گردانید. برای آن جوفی قرار داد. آن را میان تهی 
درست کرد ؤت الچ با نیزه به شکم :شکار زد. 
(إجتافه بختافه إجتيافاً): داخل آن نیز :زفت وارد 


ان چیز را جوفدار 


جوف و اندرون أ ن شید 
تاف جرف تج فا): دارای جوف شد. توخالی شد. 
جیزی وارد جوف آن شد (تَجَوّف) الشیم: به جوف آن 
جیز رفت. 

(استَجافَ یَسْتجیْف اشتجافه): گشاد و جادار شد. 
وسیع شد (اشتجاف) لته [ 


درون تهی دید. 


ن چیز را توخالی و 


(استجْوّف يجوف [شتجوافاً): گشاد شد. جادار شد. 
وسیع شد. چیزی را میان تهی دید. 

(الأج ف): میان تهی. پوک. درون تهی. ج جوف و 
فان الیل الا خوف: فعلی که خرف وسظ انیا با 
واو يا الف مقلوب از این دو باشد. ب]. 

اج فان): شکم و لت تناسلی. 

(الَسجویف): فضاي درون هر چیز (السَجْوِیف) 


ر 


جوق 
البریتونی: حفر شکم که روده‌ها و غیره در آن قرار 
دارد..ج تان 
(الجائف): رگن است. که پر پسازو کشنیده شدة و تنا 
غضروف کتف می‌آید. ج جَوائف. 
(الجائفة): طعنهٌ نیزه که در شکم فرو رود. در حدیث 
است که: «فی الجائفة لت الديّة»: در طعنة نیزه که به 


درون شکم فرو رود یک سوم ديه واجب می‌شود. 


عیب بسیار بزرگ. 


(الحواف): مرضی است اسهال اور که بیرون‌روی زیاد 
به هنمراه دازد و پیزان را در متاطق شمالی دجناز 
مبی‌کند. 
(الجُوافة): نوعی ماهی غیرمرغوب است. ج مي 
ذر.سخرن,مالک‌بن دیتار است که وا کلت رغففا و واش 
جَواقة. قََلّی لیا اْعَفاٌ»: خوردم قرصی نان را با سر 
ماهی جوافةٌ پس خاک بر سر دنیا. نوعی میوة شبیه به 
کی که اعرا ا امریکا پة سر آوودة شد الست: 
(دخیل). (عامة مردم آن را به فتح جیم خوانند). 
(الجَوّف) من کل شیم : درون هر چیز» جوف» ج 
أجُواف (الجَوف) ال کت شن: و در خدیث 
است که: «قیل لَه: ی الیل مه مَم؟ قال: جوف اليل 
الاخز»: به او گفته شد جه قسمتی از شب شسنواتبر 
ست؟ گفت: قلت آخر شب (الجوف) ناض زمین 
وسیع و گود که شبیه شکم است. دره» وادی. ج 
أجُواف. 
االات فاء): ون الأ جوف 
(المَجوف): دارای اندرون و شکم گشاد و جادار. 
ترسو بزدل, که گویا قلب و دل ندارد. 
(المجَوّف): رَجُلٌ مُجَوّفْ: مردٍ ترسو و بی‌دل و جگر. 
(المُستّجاف): وعاء مُشتّجاف: ظرف گشاد و جادار. 
#جوق -(جوقّ یَجْرّقَ جَوّقا): گردنش کلفت و ستبر 
شد (جَوقّ) الوَجهٌ: چهره کج شد. 
(جوّقَ یجَوّقَ تجُویقا) مر عَلیّه: آن قوم بر سر او داد 
زدند و صدای خود را بلند کردند (جَوّقَ) القَوْمٌ: آن قوم 


جول 


جول 





را گزد آورد. 

(تَجَوّقَ یتجَرَّق تَجَُقاً) القَوْمٌ: آن قوم گرد آمدند و جمع 
شدند (َجَوَقَ) فلارٌ: فلانی گروههایی از مردم را جمع 
کرد. 

(الأجْوّق): داراي گرد ستبر و کلفت. چهر؛ کج شده. 
جوق. 

(الجَوق): گروهی از مردم. باند. دسته» گروه خاص با 
اهداف واحد. . ج اجواق. 

(الجوق): داراي گردن ستبر. چهرهُ کج شده. 

(الجَر قاء): ون الجُوّق. 

(الجَوْقّة): به معنای الجَوّق است 

(المجوق): ان که ارو اره‌هایش کج است. 

# جول - (جال یجول جَولاء و جَولَة. و جولاناه و 
جوم راب گرد و خاک به هوا برخاست. در مثل 
است که: «للباطِل جَولة تم یَضْمَجل»: باطل را یک گرد 
و خاکی است که به هوا بلند می‌شود سپس مضمحل و 
نابود می‌شود. (جالْ) النطاق و تَجْوّه: کمربند و امثال 
آن به علت گشادی لق زد و تکان خورد (جال) 
فی‌الأزض: در زمین به گردش پرداخت و در یک جا 
آرام نگرفت. 

(جال یْجُوّل جَولدَ) الق فی‌الحوب: آ ان قوم در کارزار 
به جنگ و گریز پرداختند (جال) بشَیفه: با شمشیر 
خود. بازی کرد و آن را در هوا به گردش درآورد 
(جال) الم فی تفیه: آن مطلب در ذهنش به جولان 
پرداخت (جال) الشیء من غیره: آن چیز را از ميان 
چیزهای دیگر برگزید. 

(أجالَهُ یله اجالةّ) و به: آن را به جولان درآورد. آن 
را به چرخش درأورد (أجالّ) قوم ای فما بَیْنهم: 
آن قوم آن اندیشه را به نقد و بررسی گذاشتند. 

(أجل): فعل امر است از أجال أجل جایلتّک): کار 
خود را انجام ده و تردید نکن. 

(جاو له یْجاو له مُجاو لَة: متقابلاً با او دست و پنجه نرم 
کرد و به جنگ و گریز پرداخت. 


(جَّل یحو جریا و تجوالالبلاة و فنها: در شهرها 
و سرزمینها به گردش پرداخت. 

(اجتال یجُتال اجتیالا) فی‌البلاد: در شهرها و سرزمینها 
به گردش پرداخت (اجتال) و مالشیء: :از آن خیذ 
انتخاب کرد و برگزید (إجتال) الوم ان فوم را از 
قصدشان منصرف کرد (اجْتال) الشَيْطانٌ فلانا: شیطان 
فلانی را تحریک و گمراه کرد. و در حدیث است که: 
«أرْ له تعالی قال: «ابّی خلت عبایی خنفاء قَا له 
السَیْطانْ»: همانا من آفریدم بندگان خود را بر فطرت 
فیراشناسی ویاکی پس فنیطان انها زا گمااه کرد 
(اجتال) الْماشْية: مواشی را راند و برد. 

((نجال ینْجال اْجیالاّ) اراب: گرد و غبار به هوا 
برخاست (انجال) فى البلاد: در شهرها و سرزمینها به 
گردش پرداخت. 

(تجاو لا یتجاولزن تجاو لا) و 
تعقیب و گریز یکدیگر پرداختند. 
(استَجاله یَسْتَجیله اشتجالة) الم یّطانْ: شیطان او را 
تحریک و گمراه کرد (اشتّجال) اْماشيَة: مواشی را راند 
و برد (اشْتَجالث) الرَبْح السحاب: باد ابر را راند و برد 
((شتجال) فلانْ السحاب: فلانی ابر را دید که با باد به 


فى الْحَرْب: در کارزار به 


این سوی و آن سوی می‌رفت. 

(الجائل): گرد و غبار به هوا برخاسته. کمربند و امثال 
آن که شل باشد و تکان بخورد و جابجا شود. گردش 
کنننه: سان جسولان گند در کتارفان. رشان 
شمشیر در هوا. 

(الجال) من ابر والوايي و تخوهما: دیواره و کنارة 
چاه و دره و امثال اینها. قصد, نیت. ج أجُوال 
(جوال): بیماری در خواب راه رفتن. 

(الجَول): خاک و غیره که با باد به این سوی و آن 
سوی رود. کتیبه یا ستون بسیار بزرگ لشکر. رمة 
بزرگ مواشی و امثال آڻ. ج جوٌل. واغران 

(الجُول): دیواره و کنار چاه و دره و امثال اینها. نیت. 
فضد. خاک:و سنکریزه‌ای که باد په این.سوی:و آن 


جولق 


جوی 





سوی برد. گلة بسیار بزرگ مواشی و امثال آن. صخره 

بزرگ ته چاه که سنگ‌چینی را بر آن بنا نهند. عقل, 

خرد. ج أجوال. 

(الجٌَ لان): سنگریزه و خاکی که باد آن را به این سوی 
آن سوی ببرد. 

(الجَوّلانی): یوم ولا روز پرباد و پرگرد و غبار. 

(رَجُل جَوّلانیٌ): مردی که نفع او به همه مردم از دور و 

نزدیک می‌رسد. 

(الجَو ال): به معنای الجائل. 

(الجَوَالَّة): گروه ورزشی نمایشی سیار. 

الجَویْل): خس و خاشاکی که به همراه باد رود. 

(الجال): محل تردد و رفت و آمد. جولان‌گاه. گویند: 

لم ی له مجالْ فی هَدالأْشر): در اين کار فرصت 

جنبیدن و تکان خوردن را ندارد. 

اول جا راحتی مستل. جانط سفید که پر 

دستهای آن کسی می‌گذارند که چوبهای قمار را در 

وقت تجمع قماربازان به دست او می‌دهند. سپر. درم 

بی‌غل و غش و درست. نقره. سیّم. پاره‌ای نقرة هلالی 

شکل است در وسط گردن‌بند. خر وحشی. ج مّجاول. 

# جولق - (الجُرالق. والجوالسق): جوال, گاله. ج 

جوالق. و جوالیّق. (و در اصطلاح عامه «شوال»). 

(معرب). [معرب جوال = گوال فارسی. ب]. 

# جوم -(جام یجوم جَوْماً): خواستار چیزی شد بد یا 

خوب. 

(الجام): ظرفی است از نقره و امثال آن برای خوردن و 

آشامیدن. موْنّتِ لفظی است. (معرب). و بیشتر برای 

آشامیدن به کار رود (صَبّ عَلَيْهِ جامَهً): بر او خشم 

گرفت و او را اذیت کرد و به تحریک او پرداخت. ج 

جامات, ر جرا و جوّم. [معرب جام فارسی . ب ]. 

(الجامَة): به معنای الجام. ج جام, و جامات. 

(الجَرْ م): شبانان يا والیان که یک مسوولیت دارند و 

همانند همند. 


# جون -(جان بجران چ و جوته): سیاهرنگ شك 


(الجَوّن): سیاه. سفید. (ضد). نور. ظلمت. (ضد). سياه 
مایل به سرخی. ج جُؤن. نوک کمان. به دو طرف کمان 
گویند: جَوٌ نان. 

(الجو اء خورشنید. ذیگ: ماده‌شنتز سياه 

الجَرْنة): آفتاب. خم بزرگ قیراندود شده که در زمین 
کار می‌گذارند. ۱ 

(الجو نة): سیاهی. تیهء پشته. سید عطاری که چرم بر 
آن کشیده و عطر و گیاهان خوشبو را در آن گذارند. 
عطردان عطرفروشها. و در حدیثی دربارة اوصاف او 
(پیامبر خداله است که: «فوَجدِت لِیده بدا و 
ریحاه اّما آخرجها من جُونة عطار: پس احساس 
کردم در دست او خنکی و بویی که گویا خارج کرده 
مود آن (دست خود) را از عطردانی یک عطار. ج 
جوّن. 

(الجُونی): سیاه. نوعی مرغ سنگخواره با بالها و شکم 
سیاه‌رنگ. 

#جوه -(جاء یره جوا فلاناً بمکروه: برخورد 
ناپسندی با فلانی کرد. 

(تجوه یتح تجَو‌ها/فلانْ: فلانی به گزاف دعوی 
بزرگی کرد. 

(الجاه): مقام مرتبت. منزلت» جاه. 

(الجاهة): مَنزلت. مقام. جاه. مر تبت. 

# جوهر - الجوّغر): جَوْهَرًالشئٰء: ذات هر چیز. 
حقیقت هر چیزاالجَوْهَ) نلْخجار: سنگی که چیز 
مفیدی را از آن استخراج کنند. نگ گرانبها که از آن 
نگین و امال آن سازند. جواهر (الجوهز): 
(فیالْمَلْسَمَةَ): هر چیز قائم به ذات. برخلاف‌العرض که 
قائم به غیر و عرضی است. ج جواهر. [معرب گوهر 
فارسی و به همان معانی است. ب]. 

(الجَر هر :): واحد الجوْهر. 

(الجو هر یی ): جواهرساز, جواهرفروش. 

# جوی -(جوی یَجْوّی جَوّی) فلان: سین فلانی بیمار 
هبار تفآ هن افتلسیتهاشی کی گس قنتا: 


جا 


جا 





بیماری‌اش به درازا کشید. در اثر عشق يا اندوه دچار 
شور و اشتیاق یا دلشورۀ سخت شد (جَوى)الْماءُ: آب 
تغییر کردو گندید. و در حدیث يأجوج و مأجوج 
است که: «فْتَجُوی‌الاازض من نتنهمْ»: پس زمین 
می‌گندد از بوی گند آنها (جَوی)البل و مه و عَنه: اب 
و هوای آن شهر به او نساخت و از آن جا بدش آمد 
(جوی)الشی»: آن چیز بة او نساخت:و از آن بدش 
آمد. 
(جاوّی یُجاوی مُجاواالابلٌ و بها: شتران را برای 
خوردن آب فراخواند. 
(جَوّی یْجَوّْی تجُویّه السقاء و نحو مشک و امثال آن 
را وصله زد. 
"وی ورن راخ آن تلا را سند و 
خوشش نیامد (اجتوی) ال ان کنهر راباق اقات 
نیسندید. در سخن «عرَیِنْة» است که: «قدمُوا الْمَدیتَة 
فاجتَوّوها»: وارد شهر شدند پس آب و هوای آن را 
نبسند یدند (اجتَوی)الْموم آن قوم را دشمن داشت. 
(شْتَجوّی یَسْتَجوی إِستجواءًالْبلّد: آن شهر را برای 
ماندگار شین تیسندید. 
الجوّی؛ مبتلای به درد سینه. مبتلای به تنگی سینه. 
آن که بیماری‌اش مزمن شود. آن که شور و اشتیاق یا 
دلشوره‌اش در اثر عشق يا اندوه» زیاد شود. مفرد و 
تتنیه و جمع و مذکر و مونث. آن یکسان است. 
(الجواء؛ در وسیع و گشاد و پهناور. فضای باز ميان 
خانه‌ها. چرم و غیره که زير دیگ و غیره می‌گذارند که 
فرش و غیره را کثیف نکند. 
(الجواء 48 زیرانداز دیگ از چرم و غیره که فرش و 
غیره را کثیف نکند. 
(الجَدَ؛ فضای میان آسمان و زمین, اتصسفر. جو. خدا 
می‌فرماید: ألم یروا الی‌الطیر رات فی ج 
السّماءی: آیا ندیدند پرندگان را که فرمانبردارانند در 
فضای آسمان؟ زمین پهناور و پست و گود جیا گل 
شئء: داخل هر چیز, فضاي درونی هر چیز. [مثل 


اندرون دیگ و خانه و خودرو و غیره. ب]. ج جواء و 
اشوا 

(الجَّ این کل شی ر فضای درونی هر چیز, داخل هر 
چیز. زمین پهناور و گود و پست. زمین ناهموار. 
الال وصله و بین مشک و غیرد. چاه داخل کوه و 
عیره. 

(جوّانی الشیم: قسمت درونی هر چیز. والبَرَن ضد 
از انّتا, در حدیث سلمان است که: «ٍن ن لک لاشری 
جَواًا و برنیّه فعن أَصلَحَ جوا لح الله را 
همانا هر انسانی را اندرونی است و ظاهری. پس هر 
کسن انذزون خود را درست کند خدا ظاهر او را نیکو 
می‌گر داند. 

(الجو ی؛ به معنای الجَوّی است. 

# جیا -(جاء جن جنا؛ و مجتتاء و جه آمد (جاءث) 


و جاء الّه: به نزد او آمد (جاء) بالشَیّ: آن چیز را 
آ وا (جاءلیِت باران ¿ باريد (جاع) نژ: آن ۾ کار رح 


داد (جاع)الشر: آن کار را انجام داد (جایَاٌفلانًقجاع: 
با فلانی مسابقة آمدن گذاشت و از او برد. 

(آجاء يْجیِیْ اجاءة) فلاناً: فلانی را آورد (أجاع) فلانً 
لگنا :فلانی را متجبویر کرد که چين پاچان سفن 
خدا می‌فرماید: «فأجاءهالتخاض ای جذّعالتَخلّةم: 
پنی» تاچاز کرد او اعضرت مرن) را درد زاییدن به 
اا او 2 و در متّل گویند: «شَرٌ * ماأجا َك 
إلى مُحْة عُرقوّب»: کنایه از اضطرار شدید یک نفر 
است (اجاءث)لْعَء توتها علی دنهد آن زن لباسش 
را روی گونه‌هایش انداخت (أَجاءافلْ: کفش را با 
تسمه چرمی دوخت. 

اة اه کو کو وع ریب اور ما این 
گذاشت. آمدنش با آمدن او همراه شد (جایا) فلاتاً: با 
فلانی روبرو شد و بر او گذر کرد. 

(جیا یی تجیینا قرب و نخوّها: مشک و امثال آن را 
با تسمه‌های چرمی دوخت. 

(الجائی4 آینده. برخلاف رونده. رخ دهنده واقع 


خبت 





شونده. باران فروریزنده. 

(الجاینْة4 خوان و چرکی که از زخم آ زنل 

(الجیاء4 چرم و غیره که زير دیگ اندازند تا جایی را 
(الجیاء 45 به معنای الجیاه. 

(الحَینة؛ چرک و خونی که از زخم اید. وصله و پینۀ 
کفش. تسمه و نخ چرمی برای دوختن تن (جَيئة)الْبَطن: 
زیر قاف تا موی کهار. 

(الجيْنة) نحوة آمتن, کید (جثتنا بل مارک 
آمدی به نزد ما آمدنی با شگون. 

(الجیامع آینده ذر عال آمنان: رخ دهنده, واقع شونده. 
باران فروريزنده. 

# جیب - (جابٍ يَجيْبٌ جیبا) الْقَمِْص و نخوه: برای 
پیراهن و امقال آن کر پان گذاشت. 

(جَیّبَّ يجيب تجیباالقییصض و نخوه: برای پیراهن و 
امثال آن گریبان گذاشت. 

(جَبْب الَیْص و تخوه: گریبان پیراهن و امثال آن. ج 
«وَیْضرِبْنَ خرن 
عَلّی جُيُؤبهن): و بزنند و بیفکنند مقنعه‌های خود را بر 
گریبانهای خود (فلانٌ ناصحْالجِیْب): فلانی امین و 


ڑب و أجُیاب. خدا می‌فرماید: 


دزستتکار است جَيْبُ)الاأرزض: محل ورود به زمین 
(جَیْبّ)التَوب: جیب جامه که پول و غیره را در آن 


گذارند. 

سل . 

(الأَجْيَّد» دارای گردن ٍ 
(الجیّد؛ گردن. جلو گردن. جای گردن‌بند در گردن. 
نوعی جامةٌ کوچک پشمین يا نوعی جبهٌ کوچک و 
جلو باز. ج ایا و یہ 


(الجیْداء) مُوّنثالاجيّد. 


پلند و زیبا. ۳ جوّد. 


kK‏ جدر -(جیرّ یَجَیَرٌ جیّرا):کو تاه و خرد و ریز و حفیر 
شد. 


جر یْجَیره تجیْرا؛ آن را آهک مالی یا گج مالی کرد 


(جَیرالحَوَضَّ: حوض را عمیق کرد. 
(الجاثر؛ گرما و سوزش گلو و سینه در اثر خشم یا 
گرسنگی. 
شزا حرف :جواب:اسنت به معتای: بلی؛ آری: وگن 
است په معنای: واقعاًء حصا گویند: (جیر لاآفعل): 
حتماً انجام نمی‌دهم. 
اتتقا ةجراب ات بد تافو رقم ی 
(الجیر؛ آهک. یا گچ. 
(الجَیّار؛ سوزش و گرمای گلو و سینه در اثر گرسنگی 
یا خشم. سازنده یا فروشندء گچ یا اهک. 
# جیش - (جاش بجی جیْشاء و جیوّشاء و جیشانا) 
الماء: آب ریخت و جاری شد (جاش) خر و چان 
بالاشواج: دریا متلاطم و طوفانی شد که نتوان در آن 
سفر کرد (جاش)الوادئ: دره پسراب شد 
(جاش)المیزاب: آب از ناودان جاری شد 
(جاشث)العتن: چشم پر از اشک شد (جاش)الفرش: 
۳ 
شت)القذر: :دیگ به جوش | 
جاشَت)الحَبٌ ینم جنگ در میانشان رخ داد. و در 
حدیث است که: «سَتَکون فتنة لابهذاینها جانبْ الا 
جاش جانبٌ»: بزودی فتنه‌ای رخ می‌دهد که گوشه‌ای 
از آن ارام نگیرد مگر این که گوشه‌ای دیگر شعله‌ور 
شت) نفشه: همخورده شد. حالش به هم 
خورد. در اثر اندوه یا ترس دچار شوریدگی دل شد. و 
شت»: و کویا که 
حالم به هم خورد (جاشت) فش ‌الجبان: آدع تراسو 
دچار ترس شد و قصد گریز کرد (جاش)لسُ: سین 
از شدت خیم په جوش آمد (جاش)الههٌ فی و 
اندوه در سینه‌اش جوشیدن گرفت (جاشث) ال اا 


نیت عبلب ی 


می شود (حات 


در حدیت است که دو کان سی جا 


دلش هوای او را کرد و برای او شور زد. 

(جیّش بُجیّش تجییْشا) لشکر گزدآوری کرد 
اتجشت تجن تجیصا) فد دلش همخورده شد و 
حالت قی به او دست داد. و در حدیث است که: 


جولو چت 





«جاژوا بحم فََجَبْشَث بشت انفش اهاب ر 
آوردند پس حال یاران او به هم خورد. 

آمد (اشتجاش) فلاناً: از فلانی خواست که لشکری به 
او دهد. و در سخن عباصرین فسهیره است که: 
«فاشتجاش عَلیهم عایزنن الط پس عامربن طفیل 
بر ضد او به گردآوری سپاه پرداخت. 

له سیا کان کرو موف در سال جک ا 
در میدان جنگ. ج جيُؤْش. 

(الجی‌شان): نيرو و جوانی. 

# حدض - (جاض یجیْض جیْضا) و جاض فی مشیته: 
متکبرانه و با تبختر خرامید و راه رفت (جاض) 
عن‌الشیء: از آن چیز کناره گرفت و دوری کرد 
(جاض) فی‌الفتال: از میدان جنگ گریخت. 

(جایَضَهم یْجایضُهم مُجايَضَة» متقابلاً بر آنها فخر 
فروخت. مفاخرت کرد. 

(جیّض یج تجییضا) عن‌الشَیء: از آن چیز کناره 
گرفت و دوری گزید. 

(الجاض؛ خرامنده با ناز و غرور و با تکبر و تبختر. 
کناره‌گیزنده از چیزی: گر یدنه از کارزاز یا در کارزار. 
(الجیّضی, والجیضّی» راه رفتن و خرامیدن با ناز و 
غرور و تکبر و تبختر. 

(الجیّاض: به معنای الجائض. ۱ 

8 جف -(جافت تجیف جیفا) لت مزده بو گرفت و 
گندید. 


(جَيَفَت تجیّف َجييْفاًالمية: مرده بو گرفت و گندید. و 
دز خاایشا اجک سار الست گنه ایک ناسا 
جَيفُوا؟»: آیا سخن می‌گویی با مردمی که بو گرفته و 
گندیده‌اند؟ (جَیَّ) فلا فلانی ترسید (جَیّت) فلانا: 
فلانی را زد. 

(إجتاقٹ تَجتاف إِجْتیافاً)لمَينة: مردار گندید و بوگرفت. 
(انجاقت تَنجاف اجیافا ميت مردار بو گرفت و 
گندید. 

(الجيْفة» مردار جو گرفته و گتتا‌یدهه دو سکن این 
مسعود است که: «لاأغرفن أَحَد کم جِفة یل قطدبت 
تهار»: هیچ کدام از شما 
روز نمی‌بینم؛ تمام روز را به فعالیت برای دنیا و شب 
را همچون مرده‌ای بی‌حرکت. نمی‌بينم که در فکر 
ارات خود نباشید. ج جیّف. جج اشافت 

# جیل - (الجیْل): امت ملت. نژاد. مثل: نوا ترک. یا 
نژاد رومی. یک قرن» سده. یک سوم قرن که مد در 
آن می‌زیند. ج أجیال. 

* جیاتن - رد 


را مردار شب و دزد پر تحرک 


جد 
(الجیّم؛ حرف جیم. شتر نر به هيجان آمده. ج أجيام 
# جیولوجیا - (الجیولوجیا): زمین شناسی, 
ژئولوژی. 





8 الحاء حرف د 


حلق صدا لد 
۷ حاحا (حاخا ياح حَأحَا ة) پالحمار: به خر گفت: 


و از حروف 


ششم از حروف الفبا 


هسته است: 


حاأحا؛ که تند برود. و عامهٌ مردم همزه را تبدیل به الف 
کرده و حاحا گویند. 


# حب -(حَبّ يحب با الانسان والشی 4 [ دماین ع یا 


آن چیز محبوب و دوست‌داشتنی شد (حَبًّث)إليه: آن 
زن محبوب آن مرد شد (حَبّ) فلاناً: فلانی را دوست 
داشت. 

(حَبّ یب خبّ) اسان والشی4: آن انسان یا آن چیز 
محبوب و مورد علاقه شد ( خییت) ال مورد علاقة 
من شدی (حب) فلاناً: فلانی را دوست داشت و به این 
معنی کم‌استعمال می‌شود و اخ به کار می‌رود. 
(حَب) به: چقدر مورد علاقة من است! در مقام مدح و 
تعجب به کار رود. 

(أحب سح |خسبابا) الْزغ؛ زراعت دانسه كرد 
(أحَبالرّم و ات زراعت داه ,بست و دانه‌اشن 
مغزدار شد (أَح) فلانا: فلائی را دوست فاشت. 
(حابّهُ ُحابه مُحابّة. و خباباً» متقابلاً او را دوست دائنت 
و با او دوستی ا 


S0 تا‎ 0 


3 
که Rasa.‏ 
س 
ِ 
a 7‏ ي 7 


حبّبَ)الشیء الیّه: آن جي زا مورد علاقة او گردانید. 
خدا می‌فرماید: و لکن الل > يب إَيْكمالايِمان: : و 
شخ نخدا ورد صا E‏ ر 
(حَبَّبَ)السقاء و نخوّه: مشک و امثال آن را آن‌قدر پر 
کرد که مثل بستوی بزرگی شد (حَبّبَالدُواء و نحُوه: 
دارو و امثال آن را قرص و حب حب گردانید. 
(تحابوا حابن تحایبا4 یکدیگر را دوست داشتند. در 
خدیت: انست که: «تهادزا تحابزا»: به یکندیگر اه دنه 
دهید تا محبوب یکد یگر شو ند. 
رت یب تحببا)الیه: ای با دوست داشت و به او 
محیت کرد (یَعلب)الماع و تخوه: بر رزوی آب و امقال 
از حصیاب: دوست فد کال فاد و تقو ھک و 
امثال آن پرشد. 


یشتَحبُه اشتخباباً» واشتحته علیه: آن را 
۳ اا دیگر ترجیح داد. خدا 
می‌فرماید: ان شتَحیُوا الکفر علی‌الانْمان4: برگزیدند 
کفر را بر ایمان! ْ 
(الحابِ» .چیزی که ر پیرآمون هدف بیفتد و به هدف 
نخورد: گویند: (سَهم حابٌ): تیری که زاسون هدفه 
افتاده و به هدف نخورده باشد. ج حواب. 

(الحابّة4 مُوّ نت الحات (کرَةٌ حاب: گوی در کنار هدف 





حید 


تحت 





افتاده و به هدف نخورده. 
(الحباب» شیارهایی که به وسیلة باد بر روی اب 
ایجاد می‌شود. حباب روی مایعات (طفا الحَباب 
علی‌الشراب): آب سواران بر روی نوشیدنی درست 
شد. ژالۀُ روی گیاهان. شاعر (عرب) گوید: 

الی شوی آغلاها جانا مدا 
می‌پنداری ژالة بالارفته بر کل آن را و بر ساخه‌های 
آن تا بالایش را مرواریدهای در کنار هم قرار گرفته؛ 
ژاله‌های بر روی آن شبیه مرواریدهای کنار هم 
حیده شده است (حبایک) ان تفعل کذا و ان یک کذا: 
نهایت آرزوی تو است که چنین یا چنان کنی! 
(الحَبّ» دانةٌ گندم و جو و امثال اینها. بذر بزر. هر چه 
که شبیه به دانه باشد. گویند: (حَبّالعمام و حَبُالْمُرْن 

حب ر: تگرگ. م2 بو ب. 

(الحُبَّ4 دوستی, مودت (الحْبٌ): (عِنْدَالَلاسَفًة): عشق 
دوست داشتن اشخاص یا چیزهای عزیز یا جذاب يا 
مفید. ظرف آبب سل خن او متیو. [که بدین صمعنی: 
معرب خنب = خم فارسی است. ب]. ج ا بابر 
حبِبَةه و حباب(حبًا و کرامَة): از روی دوستی و کرامت 
و بزرگواری؛ برای خوش آمدگویی به کار رود. 
(الحتَّ» دوستدار» علاقمند. مورد علاقه, محبوب. ج 
آخباب. و حبّان. و حبَبَة. دانه‌های گیاهان و علفها. 
سبزیهای بیابانی که مصرف خوراکی دارد. گوشوار: 
یک پارچه و یک تکه. 
(الحَبّب4 شیارهایی که باد بر روی اب ایجاد گند 
حباب. اب سواران. ژالة روی گل و گیاه. دندانهای 
منظم, (بنابر تشبیه) طرفه می‌گوید: وَإذا تَضَحک تبٍی 
خیبا: ی آن گاه که آن زن می‌خندد دندانهای منظمشی را 
آشکان می‌کند. 
(الحَبّةَ4 یک دانة گندم و غيره. واحد الب (الحَبَة) 
ن‌الشیّم: یک جزء از آن چیز (الحَیَ) مس‌الاْزان: 
وزن به اندازءٌ دو دانژ جو متوسط ( حَبه)الْقّلْب: :سظ 


قلب يا نقطه‌ای سیاه است در قلب يا پاره‌ای گوشت 
پرخسته.است قر فلب( ةالح گة: سياه دانة. (ج 
حَبّات) (حبَاتّْ)الْعقد: تگرگها یا دانه‌های به رشته 
کشده شا 
(الحبّة4 دانه‌ها و تخمه‌های گیاهان و سبزیهای بیابانی 
و کوهی. و در حدیت دوزخیان است که: «یَخرجوّنْ 
من‌التّار ينون كما تبث لح فی حییل‌الشیل»: 
بیرون می‌آیند از آتش؛ پس سر برمی آورند همان طور 
که می‌روید دانه‌های گیاهان در گل و لای سیلابها. 
دانه‌ها و تخمه‌های مختلف هر چیز 
(الحبیْب؛ محبوب. مورد علاقه. دوستدار» علاقمند. 
مخبّل می‌گوید: 
اهر لیلی بالفراني حبنیها 

و ما کان تفس بالفراتي تَطیب 
اپا ترک می‌کند لیلی با مفارقت کردن, عاشق خود را. 
و هه دلی با فراق و دوری خوب و سرحال نمی‌شود. 
ج أحبّاء. و أحبّة. 
(الحبيْبَّة زن يا دختر محبوب و مورد علاقه. ج 
حبائب. 
(المُحبّ؛ زن يا مرد علاقمند و دوستدار يا عاشق. 
(المُحبَةَ4 زنی که دوستدار یا عاشق باشد. 
(المَحبَةَ؛ دوستی, دوست داشتن» محبت. 
(المسشتحت؛ عمل مستحب شرعی. 
# حبذ -(حَبّلم: چه نیکو شد آن کار. [مرکب از 
حَبّ و ذا می‌باشد. ب]. 
# خبتر -(حبْترَ حبر بر ) الجشم: بدن و جسم 
نحیف و رنجور و کوچک شد. 
(الخباتر والحبِتر4 کوتاه» کوتاه‌قد. ج حباتر. 
# حیجر حیجرت تَتحَبْجَر تحبْجرا) العا روده‌ها 
به هم پیچید 
# حبحب ۔(حَبْحَبَ يُحَبْحبٌ حَبْحَََ4 بخاطر سوءتغذیه 
نیمار کد بق )الحا اب اتیک ‌اندک جاری شند. 
(الحپاحب) کرم شب‌تاب (ناژالخباحب): جرقة 


حیذا 


حدر 





اتش‌زنه. (شاعر عرب) نابغه می‌گوید: 

تدالو 7 الاعف تشه 

و توقذ بالصفام نارالخُباحب: 

می‌دری و پاره می‌کنی زره بافته شده در شهر سلوقی 
را که این زره» دولا بافته شده است. و می‌افروزی با 
منگ ھن جرف آنش زنه را( یاجب رای 
است:رنگارنگ به اندازۂ ملخ کوچکی که این ملخ 
می‌جهد و پرواز می‌کند. 
(الحَبْحَب4 کوتاه, کو تاه‌قد. هندوانه. 
(الحَبْحَبَةَ4 واحد الحَبْحب. 
8 حبذا -(حبَذلم: آن کار نیکو و خوب شد. بهبه, 
جه نیکو (حَبًذا)الوَجُل و الوَجُلانِ والاجال, والعَرا 
وتان والنساء: چه نیکوست أن مرد و آن دو مرد و 
آن مردان و آن زن.و آن دو زن و آن زنها. [مرکب از 
حب و ذا. ب] 
ڪل مت د تَخبیذا) ) فلانا: : به فلانی گفت: چه ننیکویی: 
به به نگ آن کار را ستود. (جدید). 
٭ حبر - بر یره حبرأ او را شاد و ۳ ناز و 
تمت قزار داد خا می فرماید: ادوا الحَتة انم 
ازاگ ؛ نسخیروّن4: درایید در بهشت شما و 
همسرانتان که در ناز و نعمت و شادی قرارتان 
می دهند. 
ابر کو ورا لبود رد (یمنی و غیره) را 
رنگآمیزی و تقش و نگار کرد. 
(حَبرَ یب حَبرا) سرسبز و خرم و شاد و بانضارت شد 
(حَبرث)الارضْ: آن زمین پرگیاه شد (حْبر)ْجُم: 
زخم خوب شد ولی جای آن مائد (بزت)الشنان: 
ددانقا رزه زنگ شد 
(أخبرَث تخب إخبارا) الأزْض ی آن: زین برا مد 
ی فلاناء.فلانی با قباد ومر و در تازو نععت 
گردانید (اخبدث) الط یه جلده و به: ضربت و کتک در 
بوست او ابزق برجای اقىق: 


(حَبَرّه یحَبره تحبیْرا؛ او را شاد و مرفه و در ناز و 


نعمت قرارداد (حَبْرَالشَیْء: آن چیز را تزیین و آرایش 
و نقش و نگار کرد. گویند: (ج حَبَرَاالشَعْرَ والکلام والحَط: 
جکامه و سخن و خط را آزایستو: رین گرد 
(خیر)اللواة: جادواتی را پر از جوهر کرد 
(حَیر)الکتاب: نامه یا کتاب را نوشت (حَبّرالشم: 
نقاشی را با جوهر. پررنگ و آشکار کرد (جدید). 
(الحابؤر» بزم» مجلس شادی: جشن. 

(الحبار؛ پینه‌بستن و سفت شقن دست در اثر کار. 


ثری که بخاطر صدمه دیدن و غیره در پوست بماند. 


(الحبازی؛ پرندهُ چرز. هوبره. [باید معرب هوبرء 
فارسی باشد. ب]. 
الحبّر4 دانشمند. ج آخبار. و برس الخبار): یکی 
از فصلهاي تورات. 
(الجبْر4 دانشمند. جوهر, مركب نوشتنی. ج آخبار. و 


وم 


حبوٌ ر. 
الحبر؛ شاد و خرم» سرسبز و خرم. زمین پرگیاه. 
زخم بهبودیافته که اثر آن مانده است. دندان زرد رنگ 
باه 

(الحبر 4 مَُنالحبر. 

(الحَبَرَ ة. والحیَرَ 4 پارجه‌ای پنبه‌ای یا کتانی و مقلم که 
در یمن می‌بافتند. چادری ابریشمین که زنان مصری 
در هنگام خروج از منزل می‌پوشیدند. ج حبر» و حبر. 
(الحبْرَة والحبْرّة؛ زردی تولید شدهة بر روی دندانها. 
(الحَبِیْر ابر رنگارنگ. پارچه یا جامه نرم و دارای 
نقش و نگار. شماخ (شاعر عرب) در وصف کمان 


خوب گوید: 


اذا سقَطالاداء ینت و آشعدت 


يرا ول تذرج عَپلینها المَعاوز: 
أن گا که باران یا رظویت فرودآید محافظت شود و 


بیبح بیجیده می‌شود در پارچ نگارین و نرم و پیچیده 


نمی‌شود بر آن, پارچه‌های کهنه. [در اصل کتاب آمده 


حدرک 


i 


ج 





این اوضاف را پرا اسب نمی اورند و لسان‌العبرب: و 
تاج العروس هم آورده‌اند: قوسا كريمة على اهلها: کمان 
گرانبهای در نزد صاحبانش. ب]. 

(المَحَبَرَ :, والمحْبَرَ ة): دوات. جای مرکب. ج مَحایر. 
# حبرک ‏ (الحَبَرکی): آدمسی که پاهایش بلند و 
کمرش کوتاه است. 

۴ حدس (حَبَسَه یَحسَه حَبسا): جلو او دا گرفت؛ 
و زا ژندانی کرد 
(حبّش)الشی : آن چیز را وقف کرد (خبّش) تَفسه على 
گذا: خود را وقف فلان کار کرد یا از فسلان جیز 
باژداشت [ بش )الشئء بالشیه: آن جیز را یا جرف 
دیگر پو شانید: 

رات يُحْبسّة |خباسا): او را بازداشت» مانع او شد. او 


مانع او 0 او را نار داقنت 


را زندانی کرد. آن را وقف کرد. 
ڪه و ۳ . مانع او شت جلوکن را گافت. 
زندانی‌اش کرد. آن را وقف کرد. 

(اختبّس حبس اختباسا: بازداشته شد. رنه شد, 
زندانی شند..مخیوسن شد گوینده (خیته فا )از 
را بازداشت و او هم بازداشته شد (اح کک ختَبس)الانسان و 
و یر انسان و غبره را بازداشت. یا ی کرد 
(اختبش) فلانًالشیٰء: فلانی آن چیز را ویژة خود قرار 
داد. 

نس فی‌الکلام: از سکن بازمانتن: در 
حرف گر کردا( کی) عل گا: غو درا وقف:آن جز 
کرد یا خود را بر آن وادار کرد. 

(الحاپس): حوض مانندی است برای نگهداری آب 
(زق حاپش): مشکی که آب را در خود نگهدارد و 
ترشح نکند و نریزد (کلاً حایش): علف و چراگاه 
بسیار که مواشی را در خود نگهدارد. ج حوابس. 
(الحُباسة): حوض مانندی است برای نگهداری اب. ج 


یی 
(الحبّس): پیاده‌نظام. 


(الحبس): زندانء حبس. ج کر مي 


(الحبس): چیزی که در گانال, آب می‌گذارند تا جلو 
آب را بگیرد (الماءالحنش): آب راکد یا بدون دنباله و 


بدون ادامه. ج اکا 


. (الحبْسة): مباگیتی زبان در حرف زدن. 


(الحبیّس): بازداشته شده. منع ذه بمازداشت: شده: 
زندانی. ج حبّس. 

(الحبیسة: مُونْثِ الخپیس. ج خبائس. 

(المَحْبس): اصطبل, اغل و غیره. ج مَحایس. 
اال امطیا > ا خسن روق قى مسللاقه 
ی مخبش)الماء و تخوه: شیر آب»و امقال آن؛ فلکة أب و 
ات و برای باز و بسته کردن لوله و غیره به 
کار رود. ج مَحابس. 

(المَحبَوس): ممنوع شده, بازداشته شده. زندانی شده, 
محبوس. 

# حبش -«حبَش حبش حَبْشا) ل: برای او جمع‌آوری 
کرد. گویند: (حد حَبَش) لاهله: : برای خانوادهٌ خود. کاسبی 
رگراک 

(أخبتنث تخبش إخباشاً)المَراة 
سیاه‌پوست زایید. 

(حبَش یحَبّش تخیشا) : برای او گردآوری و کاسبی 
کرد (حَیّش)الاْشْياء و توخا آن چیزها و امثال آن را 
رآ 3 

(احتبّش ؛ بحتب اختباشا)الشی:: ‏ 
کرد. 

(شحبّش حبش تَحبشأالمَوم: آن قوم گردآمدند 


بوّلدها: ان زن فرزندی 


ان چیز را جمع آوری 


(تَحشوا) عَلَيْه: بر او گردآمذند. 
(الأخبَّش): سیاه‌پوست» حبشی. ساکنان حبشه. ج 


آحایش. 

الاب ش. والأخبؤشة» گروهی از مردم از نژادهای 
گوناگون ح آخاییشی(أحابیش) فرش : گروهی از قبیله 
ریس و اعد و کنانه که.در دامن که «گبتزنه که 
e AEs‏ 
(الحباشَة): هر چیز گردامده. گروههای مختلف مردم 





از ندادهای گوناگون. # حبط -(خبَط يخبط حبطا. و طا عَمَله: کار او به 


(الحُباشيّة): عقاب. الغ اله. ۱ 
(الحَبّش): گروهی از سیاه‌پوستان. ساکنان حسبشه: 
حبشیها. ج حبشتان: 

(الحَبَّشة): گروهی از سیاه‌پوستان. ساکنان حسبشه 
کشور حبشه؛ اتیوپی که جزو شرق آفریقاست. 
(الحَبَشی): یک سیاه‌پوست. یک نفر حبشی. 
اة ونت الحبشی (رَوضَة حبیِیها: سبزه‌زاری 
که گیاهانش به شدت سرسبز و خرمند و به سیاهی 
می‌زنند. 

# حیض - (حَبَض يحض حَبْضاً)الوَتَرٌ: له کمان به 
شدت رها شد و طنین افکند (حبض) بالوتر: زه کمان 
را کشید و رها کرد که طنین افکند (خبضن) اقب 
والعوی: ة قلب و رگ به شدث تبید سپس آرام گرفت. 
(حَبَّضَ یْحبض حُبْوْضاً)الشی٤:‏ آن چیز کمبود پیدا کرد. 
ناقص شد (حَبَضَالسَهم: تیر منحرف شد و به هدف 
نخورد (حَبَط) الم آن کار پوچ و بیهوده شد 
(حَیض) حقه: حت او ضايع شد (حَبَض) فلان: فلائی 
کار خوبی را که از او توقع می‌رفت انجام نداد يا 
نتوانست انجام دهد. بخل ورزید. 

(خبض یخبض خبضاالشیء: ان چیز ناقتص شد 
(خبض)السَهُمٌ: تیر منحرف شد و به هدف نخورد 
(خیض) لوزن : رگ تند زد و سپس ارام گرفت. 
(أخبض یخبض اخباضاالرام ن اگم تیرانداز تیر را 
نای ایک یو ه عاق ف عت الق تمام 
آب چاه را کشید (اخبض)الحَ حق را ضایع و تباه 
کرد. 

(الحباض): ناتوانی. ضعف» سستی. 

(الحَدّض,. والحیّض): صدای ضعیف. باقی‌ماندة حیات 
(ماپه حَبْض ولانبض): تکان نمی‌خورد. 

(المحَبّض): چوبی است برای استخراج عسل یا برای 
دور کردن هر نوع زنبور. کمانِ حلاجی. زه عود. ج 
محابض. 


هدر رفت و تباه و پوج شد. 

(حبظّت تحبط حبَطااللبْة: شکم چهارپا در اثر 
پرخوری یا در اثر خوردن علف ناباب باد کرد. د ور 
یا لایخ مايقل خبطا أو 
لمٌ): همانا از روییدنی ست که مین تین (چهارپا 


حد بت است که: «إِنَ 


کنایه از حرص ورزیدن در گرداوری مال و ندادن آن 
به دیگران و بخل ورزیدن است. [یعنی: همان طور که 
گیاهان بهاری شاداب و سرسبز و خرمند و چهارپا 
حرص می‌زند و می‌خورد تا می‌ترکد یا نزدیک مرگ 
قرار می‌گیرد. نعمتهای دنیا هم شیرین است و ادم 
حریص را به تباهی می‌کشاند. ب]: ( خبط )اظن شک 
در اثر پرخوری یا در اثر خوردن چیز ناجور ورم کرد 
(حبطالجل: پوست ورم کرد (حبطالجُرمٌ: آثار زخم 
پس از خوب نندن برجای ماد (خبط) ماغالگر: آب 
چاه خشک شند و دیگر باژنگشت (خبط)العمل: کار 
تباه و پوچ شد. خدا می‌فرماید: ِن شرت یبط 
عَمَلکَ): اگر شرک بورزی (ای محمدیَلَِ) همانا 
تباه می‌شود کار تو (حبط) دَمُهٌ: خون او به هدر رفت. 
راخب یُخبط اخباطاً) ماءالیثر: آب چاه خشک شد و 
دیگر بازنکست: (اخط) تة و کته عمل او احا 
کرد. خونش را ضایع کرد. خدا می‌فرماید: وفاخ بط 
الله أمالَم»: پس خدا تباه کرد کارهای آنان را. 
(الحباط): دل دردی که در اثر باد کردن شکم که در 
ثر پرخوری یا در اثر خوردن غدای بد ایجاد می‌شود. 
# حبق حبق یخی خباقاً) فلان: فلائی گوزید با 
(حَبَقَ حبق حَبْقاً) فلانا: با تازیانه یا با طناب یا با 
چوب خرما به فلانی زد. 

(حَبَّ بح تَبیقا)المَتاع: کالا را جمع کرد و محکم به 
(الحَبّق): پونه» پودنه (حَبّق)الماء و حَبق‌التفساح: نعنای 


جنگ 


۳۱۸ ۱ حیل 





آب زی یا پونة گتار جوی (حَبَة عنیق‌النش آوانفیل: 
مرزنجوش, مرزنگوش (حبَقْ)لب: بابونه. 

(الحبقَی): راه رفتن تند و سریع. 

(الحبقّة): کوتاه. کوتاه قد. 

#حیک ‏ (حَبَک یَخبک حَبکا)الشیء: آن چیز را 
محکم گردانید. گویند: (حَبَکََالتُوَبَ: پارچه یا جامه را 
سفت و محکم بافت (حَبَکَ)الْحَبْلّ: طناب را خیلی 
محکم تابید (حبک :گر گره زا نسفت و محکم زد 
(حخیک)الاشر: 1 ن کار را درست و خوب انجام داد 
(حَبِکَ)الُوب: کنارة جامه یا پارچه را تا زد و دوخت. 
(حَبّکَ بک تَخبیِکا)الشَیْء: آن چیز را محکم و نیکو 
درست کرد (حَبکَالَعٌْ: مو را مجعد و پیچ‌درپیج 
گردانید (حَبًکَ)التَوْبَ: جامه يا پارچه را مقلم و 
خط خطی بافت (حَبْکَتْ)الریح ال والماءالسَاکن: باد 
در شنزار یا در اب ساکن شیارهایی ایجاد کرد. 
تک یک اختباکا/الشیء: آن چیز را سحکم و 
نیکو درست کرد. 

(تحَیَکَ یتک تَحبْکا: طنابی به کمر خود بست یا 
لیفة شلوار خود را بست 

(الحباک): شیاری که به وسیلۀ باد در اب ساکن یا در 
شنزار ایجاد می‌شود. چهاردیواری ساخته شده از نی 
که آنها را به هم می‌بندند (حبا کالب کناره لباس که 
آن را تا زده و دوخته‌اند (جباک)الْحَمام: سیاهی بالای 
بالهای کبوتر. ج حبک. 

(الحْبْكّة): طنابی که کمر را با أن بندند (الحُبكة) 
من‌السَراویل: لیفة شلوار. چ حبّک. 

(الحَبيْكة): گره محکم و سفت. شیار در شنزارها و آبها 
که در از وزش باد ایجاد می‌شود. مسیر ستاره مدار 
سیاره. ج خسبٌک. خدا می فرماید: لوالسماء 
اتال یک سوگند.بنه اسمان ذاراش سدازهتای 


سار بسا 
(المَحْبْوْ ک): گویند: (فزش مَحْبُوکَ): اسب نیرومند و 
قوی. 


#حیل -(حَبَلّه یله حَبلٌ): آن را با طناب بست 
(حَبّلالیْدّ: برای شکار. دام گذاشت و آن را صید 
کرد (حَبَلَت) فلاةُ فلاناً: فلان زن فلان مرد را در دام 
عشق خود اسیر و گرفتار کرد. 

اخبلّث وز عتلگ)ااشی: ماده حامله و آیستن شد 
(حبل)الرّزع: خوشه‌های زراعت. پردانه شد (حبلّ) 
فلا من‌الشراب: شکم فلانى پر از نو شتی شد 
راخ ی سخبله ابا اي رابجا طستات: سخ 
(أْخبل) ای : ماده را آبستن کرد. 

(حسیّل بُحَبّل تخبیلا الررع: زراعت آنبوه و درهم 
مشتبک و فرورفته شد (حَبْلْ)الشغر: مو را بافت و 
کیش دوست گید 

(إِحَبَلَ ینبل اختبالاالصَیْد: برای شکار, دام گذاشت و 
آن را شکار کرد (احبلَهلمَوْت بخبائله: مرگ او را در 
دام خود اسیر کرد (احتبلت) فلاةٌ فلاناً: فلان زن فلان 
مرد را در دام عشق خود اسیر کرد. 

(تحبّلت حبر تَحبللبْ: دست یا پای چهارپا در 
دام گیر کرد (تَحَبّل)الصّيْدَ: برای شکار دام گذاشت و 

را صید کرد. 

الأحّل والاخبولت): دام. تور تله. ج آحابیل 
(الحابل)؛ شکارچی به وسیله دام. و در مقّل گویند: «یا 
حاپلاذکز لا»: ای کسی که با بند می‌بندی به فکر 
انس فا هم باش؛ کنایه از ععاقبت‌اندیشی است 
(اختلطالحابل بالتّایل): تورانداز و تیرانداز در هم 
مخلوط شدند؛ کارها در هم و آشفته شد (ثارًالحابل 
علی‌التابل): تورانداز بر ضد تیرانداز شورید؛ کنایه از 
گسترش فتنه و شرارت است 

(الحابلّة): آبستن, حامله. ج بل 

(الحابوّل): طناب ویژه‌ای است برای بالارفتن از نخل. 
عر و۰ 
(الحبالة): تورء دام» تله. ج حبائل (حبائل)المَوْت: 
اسباب مرگ. 

(الحَبّال): بافنده و تابندة طناب. طناب‌فروش. ج 


حیں 
حالة. 
(الحَبْل): طناب, بند (فلانٌ یَخطبْ فی حبل زَید): فلانی 
زید را یاری می‌کند (وَصَل فلا حَبْل رَید): فلانی 
دخستر خنود رانبه همسری زی درآورد (العَیل) 
منَالرْمُلٍ: رشتهُ کشید؛ شنزار که شبیه به بند و طناب 
است: خط آغاز مسابقة اسب‌دوانی (حبل)الوریّد: رگ 
گردن و برای نزدیک بودن, به آن مثل می‌زنند. خدا 
ی‌فرماید: و خن فرب له من بل وَند: و ما 
نزديکتريم به او از وریدوداج داخلی (حَبْل)العاتق: 
عصی است مین گردن و دوش پا کف عبن ارام 
رگی است در ساعد دست (هو علی حَبْل ذراعک): او 
در دسترس تو است (حبْل)لمقار: رگی است در کمر که 
اژ بالا تا اين ان استعداد:دازه:.خهد و امان بدا 
می‌فرماید: «وَاعتصفوا بحبل له جَییعای: و چنگ 
زنید به عهد و پیمان خدا همگی شما (ج حبال). و در 
حدیث بیعت کردن انصار است که: «ِنَ یا و الوم 
یبال تشن اوخاه همانا سان ما و مان آن قوم 
عهد و پیمانهایی است که ما شکنندگان نها هستیم. 
(الحُبْلّى): آیستن: حامله. ج حبّالی. 
(الحَبُلان): شب و روز (شاعر عرب) معروف ابن ظالم 
گوید: 
نم تَر ور یوم و یل 

ر آن‌الفتی پشیی بحبلنه عانیا: 
آیا نمی‌بینی که همانا روزگار عبارت از شب و روز 
الست و سانا قراخ شب می کند داز حال اه سیر قشم 
و روز خویش است. 
(الحَبَل): هر چیزی که در بطن و شکم چیزی دیگر 
باشد. مثل: جنین در رحم مادر. یا مروارید درون 
صدف. يا نوشيدني دوه شه ج آخبال. 
9 اک موه رژن‌درخت آنگون. شاخ تاک. ج 
حَبَل. 
(الحبلة): غلاف محصولاتی از قبيل: باقلی. عدس و 
لوبیا و غیره که دو تکه است و چند دانة باقلی و عدس 


۳۹۹ 


س ` 

و لوبیا و غیره در آن است و چون برسد از هم باز 
شوج ۱ 
(المَحبل): رحم, زهدان. مجرای زهدان که محل ورود 
شرم و نره است. ج محابل. 
(المَحْبَل): زهدان. رحم. مجرای رحم که از فرج تا 
رحم و محل ورود نره است. زمان آبستن شدن و مدت 
آن. ج مَحابل. 
(المُحتَبَل): مُحتبلالَابة: مج دست و پاي چهارپا که بند 
به آن بندند. 
# حین -(حَبنَ يَحُبَنْ حَبَناً): بطور مادرزادی یا در اثر 
بیماری» شکمش بزرگ و برجسته شد (حَبِنَٺ)القَدَمُ و 
تخوّها: قدم و امثال آن گوشت‌آلود شد (حَبنَ) عَلَیه: بر 
او به شوت خشنگیی شد 
(آخبته یبن اخبانا)الطعام أالا4: غذا يا بیماری 
شکمش را بزرگ و برجسته گردانید یا او را شدیداً 
خفنتگین کرد 
(الاْخْبّن): کی که در اثر بیماری یا بطور مادرزادی 
شکمش بزرگ و برجسته شود. کسی که قدمهایش 

فلت الود ات کسی که به قدت خشمگین است. ج 
ان 
(الحبّن): بیماری استسقا. 
(الحبْن): دمل. کورک. میمون, بوزینه. ج بر 
(الحبّن): درختٍ خرزهره. 
اتا وتالا خن (الحَبناء) من‌الخمام: کبوتر 
ماده‌ای که تخم نگذارد. ج ین ۱ 
(الحبْنة): دمل, کورک. بوزینه. ج حیّن. 
(الحبیّن): درختِ خرزهره. 
#حیو -(حبا یحبُو حَبْواً)الصّبِیٌ: کودک بر روی سرین 
خود خزید و راه رفت. [و به قول برخی فرهنگهای 
دیگر: روی شکم و دستها یا روی دستها و پاها راه 
رفت. ب]. (حَبا)البعِيْرٌ و نخُوّه: شتر و امثال آن بخاطر 
خستگی یا بخاطر بسته‌بودنش با زانوبند سینه‌خیز راه 
رفت و خنزید (عباالشوخ آن سیر نددیکت اه 


حتاأ 


۳۳۰ حت 





(حبا)السحابْ: ابر متراکم و به زمین نزدیک شد 
(حَباَالسَهُمْ: تیر به زمین افتاد و به سوی هدف رفت 
(حَبا)فلانٌ للحْشییْنَ: فلانی به پنجاه‌سالگی نزدیک 
منت , 

اا کے او 3 فلانا: به فلانی عطایی داد 
(حَباه)العَطاء, و حباه بالعَطاءٍ: به او عطایی داد. 

(أخبَی یخی إخباء) الرَامِی: تیر تیرانداز نرسیده به هدف 
بر زمین افتاد. ۱ 

(حاباه یْحابیّه محابات و حباءة): او را برگزید و علاقمند 
بذ او شد (حاباه) فیابیم و تحُوه: در دادوستد و امثال 
ام ملالعظة ای را کرد 

(احْتبّی یَختبی احتباء): روی سرین خود نشست و 
زانوها را در بغل گرفت. چمباتمه زد (اختبّی) بالوّب: 
روی سرین خود نشست و زانوها را جمع کرد و کمر 
خود را با زانوهایش به هم بست که استراحت کند و 
تکیه دهد. [زیرا عرب جادرنشین 
تکیه دهد. ب ]. 


ين دیوار ت e‏ که 


(الحّبا): ابر انبوه و نزدیک به زمین. 

(الحبا ۶ هدیه و عطا و چیز ارزنده‌ای که به قوستین 
گرانمایه دهند (حباء)المَرأة: مهري ان وق ج آخبید. 
(الحُبَة): دانۀ انگور. ج خباً 

(الحُبْرَ ة. والحَبْرَ , والحبوّة): روی سرين نشستن و 
زانوها را به بغل گرفتن. چمباتمه زدن. گویند: ( ڪل 
فلا حَبْوَتَهً): فلانی از حال چمباتمه درامد. پارچه و 


تیه در حال نان باکر ر کا کو با ۱ 


ان به هم بندند. . ج حبّی 

#حتا (حتاً بحَاحنا: :به جایی ند نگریست و چم 
دوخت و چشم از آن برنداشت (ح2 حَتَا)الشئء: | ف 

را محکم درست کرد. گویند: (حتَا)الجدار: دیوار را 
مسحکم بنا نهاد (حَتَا)الْعُقْدَة: گره را محکم زد 
(حَتا)الش وب دوخت دوم درزهای جامه را زد 
(حَاالساء و نْوَة: ریشه‌های نبافتة پارچه و غیره را 
بافت یا تاب داد (عَأالْفل عَنلَّة: بار را از روی 


چهارپا برداشت. 

(َختاً یخی اختاء)الشَیْء: آن چیز را محکم در 
کرد. 

(الحتْ.): ریشه‌های پارچه که آن را درهم گره زنند یا 
تاب دهند. 

(الحَتینء): آرد میوة درختِ «دَوّم» يا مقل. 

#حت ماخ بش )الور ق عن‌الشْجر: برگ درخت 
ریسخت» فروریخت (حَتَ)الشجر: برگ درخت را 
ریخت يا پوستش را کند (حَتّ)الشیء 
فزوآورفه یامن آورد (خت )الل مال خدا دارایی او را 


: آن چیز را 


اذ برد و آو راافقیر و نادار گرداشید اا لی 
عن‌الَوّب و غیره: آن جیز را از روی جامه و غیره 
تراشید و مالش داد و زدود. 

(أحَتّ وش اختاتا)الشجر: برگ درخت خشک شد و 
افتاد یا دررشته حتف ند وھا الا 

(اْحت نْحت إلحتاتاً)الوَرَ عن‌الشجر: برگ درخت 
ريخت بخت (ْحَتّ) شَعده: موهایش ریخت. 

(تحات تعَحات تَحانًا)الس4؛ آن جیز پاشیده و پراکنده 
شد (تحاتت) آشنانه: : دندانهایش پوسید و خورده شد. 
يوست آن چیز کنده شد (تحات)الوز ق عن‌الْمْضن: 
برگهای شاخه فروریخت (تَحائَت)الشجَرَة: برگهای 
درخت فروافتاد (حائت) له ذنوبه: گناههای او 
ریخت. 

(الحتات. والحتاتة) ل کل شَیْء: تراشه و ریزه‌های هر 
جیز (ما فی یی مه خنائة): در دست من از آن چیزی 
(الحتات): لاغری جهارباست که رانک دز اتی ان 
تغییر می‌کند و گوشتش به هم جمع می‌شود و موهایش 
می‌ریر ۰۵ 

القت پیک کدرو گویند: (قَرّش حَت): اسب 
تندرو (ظلِبہُ حَتٌ): شترٍ مرغ نر و تیزتک (لعنْ) 
مِنَالنَمْر: خرمایی که به هم نچسبد. ج أختات (ما فی 
دی مه حَتٌ): چیزی از آن در دستم نیست ار کم 


جسنی 


حتر 





کا شا دحا تا آنان را نابود کردند. 
برک درخت را می ر یر د. 
(الحََّة): بوسته. پاره‌ای از یک چیز. عامه مردم به کسر 


)۱ ت لحتت): مرصی انتت که 


حاء خوانند. 
(الحتو ت 
(غوره‌اش)ا می ریز د. 


والمختات) منَلخْلْ: نخلی که خارکش 
#حتی -(خلّی): حرف جر است به معناي: تا پایان. 
مثل (قول خدا): Ea‏ طم جر : تا دمیدن سییده. 
و حرف عطف است برای نهایت» مثل: (قدم‌الخجاج 
حَتّیالْمُشاٌ): آمدند حاجیها حتی پیاده‌ها. و برای ابتدا 
می‌آید. مثل قول شاعر. 

شگفتا کلیب به من دشنام می‌دهد! 
و اگر قبل از فعل مضارع آید به معنای گی می‌آید؛ 
برای این که خدا می‌فرماید: «وَلایرالون بوتکم 
ختی رد کم عَنْ دینِکمْ6: و پیوسته با شما پیکار 
می‌کنند برای این که شما را از دینتان بسازگردانند. و 
گاهی به معناي الا می‌آید: مگر این که, مثل قول شاعر: 
لیس العَطاء من‌فضول سَماحَة 

حّی تجود ومالایک فلیل: 

نیست عطای از مازادٍ هزينة زندگی, جود و کرم. مگر 
این که دهش کنی و اندکی در نزد تو باشد؛ جود و 
بخشش آن نیست که از مازاد مخارجت ببخشی. مگر 
این که بخشش کنی در حالی که اندکی در نزد تو باشد. 
(حتّام): تا کی؟ تا چه وقتی؟. اصل آن: حتّی ما بوده 
است. 
#حتحت -(ختْحت بُحْحت حثْحَه)الوَرق عن‌الشجر: 
ہرگ :ڑا از درشت ربخت( عت )انش آن جسز ,را 
کاملاً تجزیه و ریزریز کرد. 
(تَحْحت تحت تَحْحتا): برگ درخت ریخته شد. 
جیزی کاملا تجزيه شد. 
حند ا فد ا خالص شد.اضل و 


ریشه‌اش ناب و بدون غل و غش شد. 


(حتّده يحتّده تحتیدا): آن را بخاطر خوبی و گزیدگی و 
ناب بودنش برگزید و انتخاب کرد. 

(الحتد): ناب خالص و بى غل و غش. 

(الحتز ة): مر نت‌الختد. 

الحُود) مِنَلْعيْوْنٍ: چشمه‌ای که آبش قطع نشود. ج 
ند (عَيْنٌ حَتَود): چشمه‌ای که آبش قطع نشود. 
(المَحتد): اصل و تبار. رگ و ريشه بیخ. ۴ اند 
َکرهالتخید): همانا او از تخمه و تبار بزرگان است 
طبیعت, نهاد. سرشت. گویند: (رَجَعَ الی مَحتّدوا: به 
سرشت و نهاد خود بازگشت. ج مَحاند. 

#حتر -(حَتَر یه حثراً) فلاناً: عطا یا غذای او را کم 
کرد (حترَ) ) له شیئاً: جیز اندکی به او داد (حَتَرّ) علی 
اهلد: بر خانراد: سب آنها خرجی 
نداد یا خرجی اندکی داد اي 
محکم درست کرد. گویند: ( حَتَرلْقدة: گر گره را محکم 
گردانید (حَتَرَالْحَیْلْ: طناب را محکم ریسید یا محکم 
بافت: و تنید (عَتر)الشیة: به آن چیز چشنم دوخت و 
تند نگریست (حتَر)الخباء و تحْوَهٌ: وصله‌ای به پایین 
خیمه و غیره دوخت تا پایین آن را که جمع یا کوتاه 


آن.چنیز با 


شده بلند گرداند که به زمین برسد. 

خر بح اختارا): كم خير شد. كم منفعت شد (أَختر) 
عَلی نفسه و أَله: بر خانوادة خود سخت گرفت و 
اصلاً خرجی نداد یا اندکی داد (أَخْتَر) فلانًء غذاي 
فلانی را از دستش بیرون کرد. 

ار بُحتَر تحتیرا) للناس: ولیمة اتمام ساختمان به 
مردم خورانید (حَتَرَالْخباء و نخُوّه: به پایین خیمه که 
کوتاه يا به هم جمع شده بود وصله‌ای زد تا آن را بلند 
بگر داند. 

(الحتار): چهارچوب., قاب. لاستیک چرخ ماشین و 
غیره (الجتاژ) ِن کل شَیء: نوک و لب هر چیز 
(جتاژ)لظفر: گوشت اطراف ناخن. 

(الحثر): چیز اندک. عطای اندک و ناچیز. وصله‌ای که 


به پایین خیمه می‌زنند در وقتی که چروک یا کوتاه 


4 


ی 

(الحتَرَ ة. والحترّ :): به معنای الحتر. ولیمةٌ پایان کار 
ساختمان نو. 

(الحتَیر :): ولیمة بایان کار ساختمان نو. 

اال ایو دی مرگ مردن امات. فلان 
حف انف و حف أیه): به مرگ طبیعی مرد (مات 
حَتّفِ فیّه): به مرگ طبیعی مرد. عرب گمان می‌کرد که 
وقتی کسی را بکشند روحش از محل زخم‌خوردگی 
یرون می اید اها اگن په مرگ طبیقی بمیرد از واف ت 
یا از راه دهانش خارج می‌گردد. [لذا می‌گویند: حتف 
اھ از راه بینی‌اش مرد یا نف فثه: از راه دصانشص 


۴ حتف 


مرد. ب]. از (شاعر عرب) قَطرِیَ گوید: 
فان امت حف آأنفی لاشث دا 

علیالطمان و قط رالناج 
پس از بس مرگ طییمی نمی مزا ری شه ر 
دق نمی‌کنم. بر نیزه زدن در حالی که پایانِ کار عاجز 


عم وون میگ 


۰ الك 


(الحثفة): َة ححفة: سار مسار مین بآ اتن 
ان الصّلت گوید: 
وحن الدفشاء أخْرَجَها 

مرن نها نا الله والکلم: 
و مار بسیار سمی کنو خوش‌خط و خال بیرون 
اورذ آن را از خانه‌اش امانهای خدایی و سخنان او. 
# حتفل (الختنل): ته‌ماندة آبگوشت با خسوزش. 
ریزه‌های گوشت ته دیگ (فلانْ من الحتفل): فلانی از 
مردم طبقهٌ پایین است. 
#حتک - (حتَک بتک عتکانا): با کامهای کوتاه و 
تند راه رفت (حَتَک) علی وجه کذا: به فلان سمت 
قت 
اختک یَختک حنکا)الطابالحَصی والرّغل بجناجيه: 
پرنده شنزار و ماسه‌زار را با بالهایش حفر کرد 
(حَتک)الرجل‌الشیء: آ ن مرد در آن چیز به بررسی و 


کاوش پرداخت. 


۳۳۲ 


حتم 
اجک یتک تحتکاا فی مُشیه: با گامهای کوتاه و 
تند راه رفت. 

(الحَوْتک): کوتاه قد لاغر. 

#حتم -(حتَم يَختم حتما) یکذا: فلان چیز یا فلان کار 
آن کار را محکم 


بر او واجب کرد. 


لازم و ی گرداید تا 
گردانید (حَتَم) عَلیْالاشر: آن کار را 
[أخم بت اختاما) رن طعایه: قدماندء غذای خود راایز 
سر سفره باقی گذاشت 
(انحتم ینتم اْحناماالأشر: آن کار واجب و لازم و 
غیقایل اف هف 
(تحتم حنم حشا»الأشر: ا ار ن کار لازم و حتمی و 
غیرقابل حذف شد ( تَحَتَمٌ) فلانٌ فلانی ته‌ماند؛ غذا یا 
خرده‌های غدا را که در وقت خوردن می‌ریزد خورد 
(تَحتَم)الأَمر: آن کار را واجب و حتمی گردانید. 
(الحاتم): قاضی. [زبرا حکم قاضی لازم الاجرا 
می‌باشد. ب]. کلاغ؛ زیرا به گمان عرب بانگ کلاغ 
دلیل حتمی بر فراق وتجدایی است. مرقش می‌گوید: 
لژ غدَوّت و کنث لا اآغذو عَلَّى واق و حاتم: 
و همانا پیش از دمیدن خورشید حرکت کردم در ال 
که (قبلاً) حرکت نمی‌کردم بر (صدای) مرغ سبز قبا و 
بر (بانگ) کلاغ. 
(الحُتامَة): غذای باقی‌ماندة بر روی سفره. ریزه‌های 
غذا که هنگام خوردن می‌ريزد. 
(الحَنّم): واجب و لازم گرداننده. محکم‌کنند؛ کار. 
واجب‌کنند؛ کاری بر کسی. ج ختوم. قضاء حتمی. خدا 
می‌فرماید: کان علی رک حثماً مقضِیّ4: بوده است 
بر پروردگارت حتمی و انجام شونده. و امیةاببن 
آبی‌الضلت گوید: 
جبااک فون و انت ر 

یک مَیکال منایا الوم 
بندگان تو خطاکنندگانند و تو پروردگاری. در دستهای 
تو است مرگها و قضاها. خالص و برگزیده و زبده و 
ناب (والا | َتَم): او برادر یا دوست یک‌رنگی و 


حتن 
صمیمی است. 

(الحتَمَة): گویند: (قارَورة حَتَمَق): شيشة خردشده. 
(الحَتَميَّة): حَنْميةالأمر: واجب‌بودن کار. حتمیت و 
بدون راه گریزبودن. 

#حتن - (حتنت تحن حتنا) السهامٌ: تیرها پی‌درپی و 
همانند هم به هدف خورد (حَن) لح گرما سخت و 
طولانی شد (حَيِنَ)الْيَوْمٌ: گرمای آن روز در اول و آخر 
آن نثل هم شد 

(احْتَن بحتن اختانا) فی رَمیه: تیرهای او به یک جا(ی 
هدف) اصابت کرد. 

خان تخا فحاتتة) فلا زَبُدا: قان هماند و 
همتای زید شد. 

(اختَن بَحْتَتنْ اختتانا) الشی۸: تمام اجزای آن چیز 
همانند هم شد. 

(تحاتنت تتحاتَنْ تحاتنا) الیاح: بادها پی‌درپی وزید 
(حائت)الاشیاء: آن چیزها پی‌درپی و همانند هم 
اتفاق افتادند. گویند: (تحاتئت)السَهام: تیرها پی‌دربی و 
مثل هم انداخته شدند احائتَتْلمُوع: اشکها پی‌دریی 
ريخت (نَحائن)القَزم: آن قوم مسابقة تیراندازی 
گذاشتند و مثل هم تیراندازی کردند. 

(الحاتن): تیرهایی که پرتاب شوند و اصابتشان مثل 
هم باشد. گرمای سخت و مداوم. روزی که گرمای ابتدا 
و انتهای آن مثل هم باشد. همسان و مساوی و مثل 
۳ ۱ 

(الحتّن. والحتن): همتاء همانند. ج اختان. 

(الحْتی): همانندها» مشابه‌ها (وَقَعَت‌الْیل حَنتّی): 
تیرها مثل هم اصابت کردند. 

#اهفا ب(عنا تو عستوا): خنبلی خیلی اتد دوید 
(حَتا)التْب: جامه را خوب و محکم دوخت (حتا) 
هذب‌الکساء: با ریشه‌های لباس برای لباس حاشیه 
درست کرد. 

(حتّی یّحْتی حتا)الُوَبَ: جامه را محکم دوخت (حتی) 
هذب‌الکسام: از ریشه‌های جامه براي لباس حاشیه 


۳۳۳ حت 


دوخت (حَتَی)الشراب: نوشابه را بسیار نوشید. 
(أختی یْختی اخُتاء)اشَوّب: جامة را محکم دوخت 
(اغتی) هذ الاو با ریشذ‌های لباس براق لباس 
حاشیه درست کرد. 
تیاه کی کا لباس را کے وود گس اد 
ریشه‌های لباس را به صورت حاشيهة لباس 
درمی‌آورد. بسیار نوشنده. 
(الحنی): برگ و پوست درخت مقل و دوم که آن را 
بربزند. اهغال و غاله و نوست خرما. ازدامقل یاامیوة 
درخت ڌؤم. هذلی (شاعر عرب) گوید: 
لا در در ان أَطَعئت‌ناز لب 

قرف یی و ییاه مکنوز 
شایسته و:حوست میاه کار من اگر غذا دهم کسی اڈ 
آنها را اگر بر من فرود ایده پوست و اهقال و تقال 
خرما (یا پوست مقل و دوّم) در حالی که در نزد من 
اننتت گندم انبار شنده: 
الدُسحتی): جامه‌ای که محکم بافته شده است. 
ریشه‌های لباس که به صورت حاشیه درا ورده‌اند. 
(المختاة): فرش مُختاءًالحَلْق: اسب نیرومند و قوی. 
خت اا بخن عا): او را پی‌درپی وادار بذ عجله 
و شتاب کرد (حَتّ) فلاناً َلیالسَیّم: فلانی را بر آن 
چیز تشویق و تحریض کرد. 
حه حه اخثان) عَلیه: او را بر آن تشویق و تحریض . 
کرد. 
(حَت بحت تخییا) فلان: فلانی را به سرعت خواب 
ربود (َتَ) فلاناًعلَی‌الشَیّه: فلانی را بر آن چیز 
تشویق کرد. 
(نهُ بت إختفاثاً): تشویقش کرد و او را برانگیخت. 
(تَحات جات تحاتا) افقوم علی‌الشی م: آن قوم یکدیگر 
را بر آن چیز تحریک و تشویق کردند. 
اة تنج انیطهاناا: او را فقویق و افحریک و 
تحریض کرد. 
(الحخثاث. والحثاث): خواب سبک که به سرعت وارد 


حترف 





چم می سود 

(الحثاتة): حساسیت و خشونتی که در چشم احساس 

شود. 

(الحَتّ): هر چیز کوپیده و ارد شده. خاکة كاه ماسه یا 

شن ستبر و خشک و زبر و خشن. نان خالی. نان 

بدون نانخورش. (سَوِیّق حُثْ): آردی که نزم کوبیده 

فده استه با آرد مخلوط تخد با اب يا روغن و 

غیره. 

(الحیتی): تشویق کردن, تحریک و تحریض کردن. 

بی‌دربی شتابانیدن. 

(الحَبْزْ): سریع» باشتاب (رَجُلْ حَتْوْتْ): مردٍ سریع و 

جدی در کار خود. 

(الحَثیْث): سریع و جدی در کار خود. خدا می‌فرماید: 

«یفیی یلار یب حییاه: می‌پوشاند با تاریکی 

شب. روز را می‌جوید آن زا باانسرعت و با جدیت 

اول حییتأً): با شتاب و حریصانه پشت کرد و رفت. 

3 حثاث. 

(الحثة): گویند: قوش نخ ابي که جون 

برانگیخته شود پی‌درپی بر شتاب خود ی‌افزاید. 

#حفحث -(حفحث يحت حَفْحَة)البَوق: آذرخش 

ِ آشسفته و ان جسا و اأ 
حَفْحَت)الشیء ا آشبچية ا ان کار با خسرگنت 

داد و جنبانید (حَفْحَتَ) فلاناً على ال ي فلانی را 

آن چیز فراخواند و تشویق کرد. 

(الحَدْحات): گویند: (حَیّ حَحاث): مار پرتحرک که 


ن جا درخقت ید 


I 
(سَيْرٌ حَفحثاث): رفتن با شتاب و یدون سستی. خواب‎ 
سریع.‎ 

(الحُنْحُوث): پی‌درپی شتابانیدن. تشویق و تحریک 
کردن. مرد سریع در کارها کب حخُنخوّث): : ستونٍ 
سربع و تندرو سپاه. 

# حثر -(حثر يْحتَر حَتَراً): غلیظ شد و شکرک زد. 
گویند: (حَیر 


)الجلد: بو ست حیوان حشن و دانه‌دانه شد 


( کی الوا دارو سفت شد و شکرک زد (حَفر)الَسَل: 
عسل غلیظ و سفت شد و شکرک زد (< حَیزت)العَین: 
چشم, درد گرفت و زبر و خشن شد و جوش قرمز زد 
(حَثر)الدَّقیْقْ: آرد» خیس و دانه‌دانه و از هم جدا شد 
(حفر)السان: : زیان, مزة غذا را تشخیص نداد و درک 
نگرد (حدین) ا گوشتن حیر) فواده: 
قلبش چیزی را نفهمید یا در خود جای نداد. 

(حَر بختر اخثاراالحْلّْ: شکوفه‌های خرما تبدیل به 
میوه‌های بسیار ریز شد. 


خوب نشنید ( 


(حَم بح تخثیرا/الدواء: دارو را دانه‌دانه کرد یا سفت 
کرد که شکرک زد و دانه‌دانه شد. 

(الأحتّر): جیز شکرک زده و دانه‌دانه شده. مثل: عسل 
و شیره و داروی سفت شده و شکرک زده. چشم درد 
گرفته و جوش قرمز زده. آواذ تر و دانه‌دانه شده. زبانی 
که مز چیزی را درنیابد. گوشی که خوب نشنود. قلب 
و دلی که جیزی را درنيابد يا در خود جای ندهد. 
(الحثر): به معنای الاخ 

(الحثر): زبری و خشونتی که در اثر درد و غیره در 
چشم ایجاد شود شكوفة انگور. دا انگور که تازه 
مشخص شده است. 

(الحثر اء): نت الأختر. 

(الحثر ة): دا انگور در ابتدای بیدا شدن. ترک‌تزک 
شدن و زبرشدن چشم. 

(الحتر ت): هوت الحثر. 

(الحَنیر :): وليم بایان کار ساختمان. 


وز وا اورا 
(المُحَنر): گویند: (رَجُل مُحَترالانف): مرد داراي بيني 


# حثرب عفرب یخرب فر ية )الما آب کذدر و 
ثیره شد ( خی )ایی آب چاه تیره شد. 

(الحثر ب): اڪ کاب وا کر جربی باقی‌مانده در ته 
دیگ: 

# حثرف - (الحترفة): زبری و خشنی و قرمز شدن 


‌ 


i E 


حنرم 


حجا 





# حشرم -(حفرَمَتْ تَحَرم حَفرمَةالشفة: لب ستبر و 
کلفت شد. 

(الحثارم: کسی که چالة زیر بینی او بزرگ باشد. کسی 
که نوک بینی‌اش ستبر و بزرگ باشد. 

الحثرمَة: شکاف وسط لب بالا که زير بینی قرار 
دارد. نوک بینی. 

# حثفر - (الحثافیر): حثافیذالشی,: تمام آن چیز يا 
کناره‌ها و پیرابون آن. گویند؛ اسل بختافیروا: ماه 
ان,را گرفت.یا بزداشت. ۱ 
(الحْْفُر): دذردٍ روغن و غیره. چیز پست و بی‌ارزش و 
بنجل. ج حثاثر. 

الحَنْفر ة): جرک و اشغال ته ظرف. 

# حثل -(حَنل بح حَتَلاّ: بدحال شد. بداحوال شد 
یا وضعش بد شد. 

(أَخعَله :حل اخثالٌ؛ به او بدی کرد. گویند: 
(ختل) الم ولدها: مادر کودک خود را بد شیر داد 
(ختلَ) ال فُلاناً: خدا حال یا احوال و وضع فلانی را 
بد کرد. 

(الحُثالة): هر چیز پست و بنجل. حبوبات و خرمای 
بی‌ارزش و دورریختنی (الشنثالة) من الناس: مردم 
فرومایه و پست. 

(الحَتْل): بدحالی, بدی وضع. بد شیردادنِ به کودک 
شیرخوار. 

(الحثل): لاغر خرداندام. 

(الحثلّة): اب اندک در حوض. 

# حثم - (الحَنْمَ: تهه, پشته. راه بلند. راه در بلندی. 
نوک بینی. ج حثام. 

(لحنْمََ: محل آبريز سد. 

(الحو تم)؛ ادم و حیوان متوسط القامه. 

# کا( ھا بحو حنواالترات و نخوه: خاک و امثال 
آن ريخته شد (عنا)التراث عله: خاک بر او ريخته شند 
(حثا) ل: چیز اندکی به او داد (حثا)السراب و تخوه: 
خاک و امثال آن را ریخت (عثا) عَلیْالراب: خاک را 


بر آن ریخت (عثا) فی وجههالتراب: از او جلو افتاد. 
[چون که وقتی سواری از سوار دیگر جلو بیفتد گرد و 
خاک به عقب خود می‌دهد و امروزه ماشین هم در 
تفای خاکنی اتن جين است:.ب1 اقا قلخ 
وجههال#ماة: شرمنده و خجالت‌زده‌اش کرد (حتا)الْماء: 
انوا بااکف دست بر باشت: 

(حتّی یخی حَنْیاًالتّرابٌ و نخوه: خاک و امثال آن 
ريخته شد (حَتّی) لَهٌ: چیز اندکی به او داد (حَتی)الَرابِ 
و تکذه: خاک وامقال آن را زیختت: 

(آخاه یخیّه اخثاء: آن را فروریخت. [مثلاً خاک را 
ب]. آن را خرد و تبدیل به کاه یا تبدیل به خاکۀ کاه 
کزد: 

(اختتی یحتفی اختثاءالتراب: خاک را ریخت. 
(استحئوا نتشون اسْتحفاء)؛ خاک بر یکدیگر ریختند 
و پاشیدند. 

(الحائیاء): خاک لانة موش دوپا. لان موش دوپا. ج 
خوانت. 

(الحثا): خاک ریخته و باشیده شده. کاه یا کاه ریزه. 
پوستهای خرما. 

(الحَنّی): خاک ريخته و پاشیده شده. کاه یا کاه ريزه. 
پوستهای خرما. 

(الحثاة: یک ذره خاک ریخته شده. یک پر کاه: یک 
پر کاه ریزه. یک پوستٍ خرما. 

اترا گو یند: (آوضت. عتوافا: زمسین دارا خناگ 
زیاد. 

العف فیک کف.دست خاک وامقال خاک: 
(الحَثّة: یک مشتٍ خاک و امثال آن. 

رخا تعاطا با خن به آن‌ندل پست:و از آق 
شادمان و خوشحال شد (حَجَا) الیّه: به او پناه برد 
(عَجا) عن گذا: فلان چیز را از او منم کرد و بازداشت. 
(تَحَا بجا تحجوّا) به: به آن دل بست و از آن 
شادهان شد. 

(المَحْجَاً): بناهگاه؛ ملجا. 


ھل 


x> 





#۴ حجب -(حَجب بج خجا) بیتهما: ميان آن دو 
حایل و اجب شد (ععتاالش*ة: آن چیه زا 
پوشانید (حَجَب) فلانا: ام در آمدن و داخل شدن یا 
ارث بردن فلانی شد (حَجَبَّالامیرّ: دربان و حاجب 
امیر و حاکم شد. 

(ححت بح ي تحجیباالش ون ع: ان اقرا بوشانید. 

(احتَجَب یختجبٌ اختجابا» پوشیده شد. 

(سْتحْجبَه يَستَحْجبُهٌ استخجابا؛ منصب دربانی و 
حجابت را به او سپرد. 

(الحاجب؛: دربان, پرده‌دار. (صفت غالب است). ج 
حَجَبَّة. و خجّاب. ابرو که عبارت از استخوان و گوشت 
بالای چشم استه.موی ارو (الخالعت) ی کل شیم 
لبه و كنار هر چیز. ج <سواجب.(حواجبّ)الصُبْم: 
اوائل پگاه. اوائل ج 

(الحاجبان؛ تثنية الحاجب. دو ابرو. 

(الحجاب): پرده, پوشش, حجاب. ج حجب. کوه بلند 
و مرتفع (الحجاب)الحاجز: دیافراگم. حجاب حاجز. 
(الحجابِة): دربانی. پرده‌داری. حجابت. 

(الحَحب): منع گردن بازداشتن 7 و حاجب شدن 
(الحَجْبٌ): (شَرْعاً): منع کردن شخص از ارث به دلیل 
وجود کی دوکر و اھ پر سوم 
نقصان: : منع کردن از رسیدن سهم بیشتر 

سهم کمتر یا مانع از رسیدن هر نوع سهمی به کسی 
شدن و به آن: (حَجْبٌ) حزمان گویند. [مثل: وجود 
بستگان درجة یک که وجود حتی یک نفر از آنان مانع 


رسیدن ارث به بستگان درجۀ دوم و عیره می‌شود. 


: (حخب) 


بشتر و فقزل ان یذ 


پ ]. 
(الححبة): سر استخو ا E‏ حجب. 


ابق ۳۳4 ۳۹9 بر او وازد شد به 
سوی او رفت یتلام به زیارت خانه خدا 


رفت (حَحَ) ب نو فلان فلاناً: فلان قبیله خیلی به نزد 


فلانی وقت و امد گرذاند (حَحًاالجُرْح: ميل به زخم 

فروبرد تا عمق آن را بداند و آن را درمان کند (حَځً) 

ا و او ان اروش قلانی زهان را ديل 

محکوم کرد. گویند: (حاجَهٌ فِحَجْ): با او مناظره و او 

را محکوم کرد. 

(أحَح بُح اخجاجا) فلانا: فلانی را به 

فرستاد. 

(حاجَه یُحاجه مُحاجَة و حجاجأ با او مجادله و مناظره 

کرد. خدامی‌فرماید: الہ تَر إلى ِى حاحَ ابُراهيْم فی 

رَبّه: آیا ندیدی کسی را که مناظره کرد با (حضرت) 

ابراهیم ا ) دربارۂ پروردگارش؟ 

(اختَح یتح اختجاجا) عَلیه: بر ضد او دلیل او بر او 

خرده گرفت و کارش را محکوم کرد. 

(تحاجُوا یتَحاجون تحاجا؛ با یکدیگر مجادله و مناظره 

کر دند. 

(الحاج: حاجی: ز 

گاهی ادغام جیم را زایل گرده و می‌گویند؛ حاجع, 

(الحاجة): حاجیه خانم. زنی که به زیارت 

رود. پرک یا نرم گوش. 

(الجاج. والحجاج) من کل شَیّ: لبه و کناره و جانب 

هر چیز. استخوان ابرو. ج أحجَ(حجاجا)الشیء: دو 

طرف آن چیز. 

(الحسج والجج زیارت خانه خدا حج. خدا 

ی‌فرمید: ول غی اس جیا و برای خدا 

پت سردم واجب است زیارت‌خانه خدا و حج 

ال الاک : حجی که حاجیان باید در عرفه وقوف 

حج اصلی. , خج تمتع. ء خدا مبی قرماید وو آذان 

مخ الله ه و شولك ای‌الّاس یَوملحجالکْبر: و اعلامی 

است از خدا و رسول او به مردم در روز ححج ببزرگ 

(لحَجلْضْعَ: حج عمره. 

(الحَجَّة): یک حج. نرمهُ گوش. مهره یا مرواریدی که 

به گوش اویزان کنند. 

(الححجتة): دلیل, برهان. حجت. سند معامله. دانشمند 


زیارت خانه خدا 


زایر خانه خدا. ج خجاح. و حجیُج. و 


خانه خدا 


ححح 
۰ = 


بزرگ و هوشیار (ال< لحْجة) عندالمحد تین: دانشتندق, که 
سیصد هزار روایت و اسناد و راویان و جرح و تعدیل 


أ 
< جا ”. 
ا 


و تاریخ آن را حفظ باشد. ج حُجَّج و 
(الحجة): انجام مراسم حج. به جایی رفتن, قصد کسی 
یا جایی کردن. میل به زخم زدن برای دریافت عمق و 
درمان آن. به استخوان ابروی کسی زدن. در مناظره و 
آوردن دلیل کسی را محکوم کردن. یا یک بار این 
. را انام دادن که (برغلاف قاعده] سم مره باشند 
حجُةالوداع: آخرین حج رسول خد سال. ج 
چو خن من قزماید شان آنا وین ق 
حجج): به این که برای من کار کنی هشت سال 
افوالطلا: آخرین ماه قيرع دوالحجة كما انجاه 
مراسم حج است. ج دوات الحجَد. 
(المدجاج): بسیار جدل کننده. میله یا فتیله‌ای که 
پزشک در زخم فروبرد تا عمقش را بداند. 
(المَحَحَه): راه راست و مستقیم. ج مَحاج. 
# حجحج -(حَجْحَح يُحَجْحمٌ حَجْحَجَة) عن الشئء: از 
آن خیو عاچر شد و مشت بازداشت: گویتد: (خعلها 
علینا نم حَجْحَجُوا): بر ما یورش بردند سپس ناتوان 
شدند و دست 
از تصرف در مال و بر ش ممنوع کرد (حجرّ) 
یلم او را از آن کار بازداشت (حجَر)الشیء على 
تفْیه: آن چیز را ویژهٌ خود قرارداد. 
(حَجَرَ یِحَجرٌ تخجیرا الاژض و عَلَنها و حَولها: پیرامون 
زمین را با سنگچینی و امثال ان مرزبندی و 
علامت‌گذاری کرد (خضتالشی»: آن چیز را تنگ کرد. 
و ادز خدایث الست که ویو ت واسفا»: جیز گشادی 
را تنگ کردی! 
جر بجر اختجاراالَْیَوانْ: شکم آن حیوان سفت 
و سخت شد اتج ہلان به فلائی پغاه برد 
(إخْتَجَرَ)الأزضَ و عَلنها و حَولها: پیرامون آن زمین را 
با سنگ و امثال آن مرزبندی و علامت‌گذاری کرد 


ih‏ سا 


حجر 
(احتَجَر) الشئء: | 
(اختَجَرالشیء علی نیه: آن چیز را ویژ؛ خود قرار 
داد (اخْتَجَرَ) حُجْرَة: حجره يا اتاقی درست کرد يا 
آعلی: شالت 

تح یعیش ترا سفت ومیل سنگ اقب 
(تَحَجَرَ)المَكانُ: آن جا پر سنگلاخ شد» سنگ در آن 
زیاد شد (تَحَجَرَ) عَلّی فلان: بر فلانی سخت گرفت 
(تَحَجُرً)الْجُزْح: زخم بهبود يافت و خوب شد 


ن حیر را در دامن خود گداشت 


(تَحَجَرَ)الوَجُل: آن مرد. اتاق یا حجره‌ای براي خود 
ساخت یا آغلی براي چهارپایان خود ساخت 
(تعگراالشس(: آن جیڑ را تنک کررد.. گویند: (تخنگر) 
وایفا: چیز گشادی,را تنگ کرد. 

(ستَحجر یستَخجه استخجاراالطین: آن گل سنگ شد 
(اشتَخجر) الرْجُل: آن مرد حجره‌ای درست کرد یا 
گرفت. یا آغلی درست کرد (اشتَخجَر) عَلیه: بر او 
جسور شد و او را مسخره کرد. 

(الحاجر): زمینی که پیرامونش بلند و میانش گود باشد. 
زمین کود که ابگیر باشند. کتارة درء که باعث نگهداری 
أب در دره می‌شود. ج حُجْران. 

(الحاجوّر): به معنای الحاجر. ناروا» حرام. ج حواجیّر. 
(الحاجوْر :): نوعی بازی کودکان که خطی دایره‌وار 
می‌کشند:و بسچه‌ای: در آن.سی‌آیستف: و دیگبران در 
پیرامورنش:می ایسنند که او را بگیرند. 

(الججار): مانع» حاجز. دیوار حجره و اتاق. 
(الحجار): سنگ‌تراش, سنگیر. حجٌار. 

(الحَجُر) فی‌الشوع: منع کردن کودک یا سفیه یا دیوانه 
را از تصرف در مال خود. ناحیه. سمت و سو کنار 
(الحَجر) من‌الانسان: آغوش, بغل یا دامن انسان (هوّ 
فی حجروا: او در حمایت این است. کاسة چشم یا 
دورتادور چشم. 

العا مت شی کان اقوش بقل یاهامن 
انسان. کاسه یا دورادور چشم. خویشاوندی (هوّ فی 
حجْر فلان): او در پناه و تحت حمایت فلانی است. 


حت 


_ ص 


عقل» خرد. خدا می‌فرماید: عل فی ذلک سم نی 
حجر 4: : و ایا می‌باشد در آن» سوگندی برای خردمند. 
مادیان, اسب ماده. ج حُجوّر 
«وَرَبنبْکم اللاتی فی جر من نسایکم‌اللایی 
خلت بهنً: و دخترخوانده‌های شما که در پناه 
شمایند. از زئهای شما که با انها همبستر شده و در 
آنها سپوخته‌اید. طرف شمال خانة خدا. دامن انسان. 
الجر سنگ. ج أ جار و جارة 
(الآخجایالگر نة سنگهای گران‌قیست: جواع 
گوهرها (الحَجَر)الاأشودٌ: سنگ سیاه که در یکی از 
ستونهای کعبه است و حاجیان آن را لمس می‌کنند. 
حجرالاًسود (حَجَر)لطباعة: سنگی که قبلاً با آن چاپ 
می‌کردند. 

(انحجر): مان حجز: جای پر از سنگ. 

(الحْجر: گوشت پیرامون ناخن. 


(الحَحرّ ة): ناحیه, کنار. گویند: (قعَدَ حَچُرة): به کناری 


و اخجار دا می فر ماید: 


اسنات (حجرتاالطرنی: دو طرف راه. ج جر و 
حواجر. 

(الحُجْرَة): اتاق در پایین خانه. حجره. اغل. چهار 
دیواری برای حیوانات. حجر 

(حْجْر تا)الْعشکر: میمنه و میسرة لشکر. 

(المَحْجَر 4 قسمتی از کوه که از آن. سنگ می‌تراشند و 
می نت 

(المَخجر) فی ان کاس چشم. ج محاجر. ۲ 
(المحجر): کاس چشم. محل جذاسازی و نگهذاری: و 
(المخجَر)الصَحُیٌُ: قرنطینه هم از آن مقوله است 

# حجز -(حَجَر بجر حجزا) بِیتهُما: ميان آن دوء 
حاجز و مانع درست کرد (حَجَرََالسیْء: آ 
حیازت 3 و ین را از و در » بازداشت 


ن چیز را 
جلوش را وه (ج قاض على امال اي 
دارایی کسی را بازداشت تا بد هی خود را بیردازد. 

(حُجرَ یْحْجَرزْ): جیزی» به محل بستن کمربندش اصابت 


۳۳۸ 


کرد و رسید, یا أن جا زخم شد. 

(حَجرَ یَحْجَرٌ حَجزا» امعای او دچار انقباض شد و 
ون آب و غذاي ژافادا خو رک 

(حاجره اه مُحاجَرَ :: از ۲ ی که دست از 
دشمنی و ستیزه و کشمکش بردارد. و در مثل گویند: 
دا أرَذتالْمُحاجَرَة بل لْعناجَرّة»: اگر خواستار 
متارکة درگیری هستی پس, پیش از درگیری خواستار 
باش. 

(احجَرّ بحتجرٌ اختجازا» امتناع کرد. ممتنع شد 
محجوز شد. به سرزمین حجاز رفت (ختَجَرَ) بالازار: 
ازار و لنگ را بر کمر بست (إِحْتَجَرَ) بالحطن و تخوه: 
در قلعه و امثال آن. جای گرفت (اختَجَرَ) من گذا: از 
فلان چیز احتراز و دوری کرد (اختَجَرَّ) لَحْمَهٌ: گوشتش 
جمع و به هم پیوسته شد (احتَجَرَالشیء 
لیف شلوار یا در کمربند خود حمل کرد. 


4 ر ور 


ممنوع شد (إِنْحَجَرَ) عَنْهٌ: آن را ول کرد. رهایش کرد. 
(تَحاجَرَ یَتحاجر تَحاجُزاً)لقَوْمٌ: آن قوم از یکدیگر جدا 
د کم کے بت تک دیک را گنس قنند 
(تحاجَرّث)العبارات: عبارتها منظم و مرتب شدند. 
(َحَجُرَ َتَحَجَرُ تَحَجُراْ»؛ کمربند و غیره را به کمر بست. 
(الحاجز مانع و حاجز, حاجب. کسی که کارش 
جداسازی و داوری عادلانة میان مردم است. ج 
ڪور 

(الحجاز): مانع» حاجز. شال و کمربند و غیره که به 
کمر بندند. زانوبند شتر. سرزمین حجاز. یکی از 
اهنگهای موسیقی. (جدید). 

(حجازیک): گویند: (حجارْیْکَ): پیوسته در ميان آنان 
فاصله بینداز. 

(الحجُز: ناحیه. کنار. عشیره که حامی و مدافع انسان 


است. 


(طر 4 محل کمربند:در کم لبلة لوار اعد 


حجف 


T4‏ ححم 





بحُجُْرَته): به او پناه برد و از او کمک خواست (رَجُل 
یب الْحْجْرة): مرد پاکدامن (رَجْل شَدِيْدًالحُجْرَةٍ): مرد 
استوار در سختیها و بسیار کوشنده و جدی. ج حجر 
(هذا کلام أخذ بَعْضَه بخجز بَفْض): این کلامی استوار و 
محکم و مرتب و منظم است. 

(الْمُحَْجَز: قسمتی از کمر که جای کمربند است. 
(المحْجُوز: کسی که محل بستن کمربندش ضربه یا 
میت قبط فا استگه 

8 حجف -(خجفَ یحجَف: اسهال گرفت. دل درد 
سخب گزفت: 

(الججاف): شکم روش در اثر پرخوری یا در اثر 
غذای ناموافق. دل درد سنخت. 

(الحَجَفة): سپر چرمی و بدون چوب که با پی و عصب 
ی 

(الحجیّف): بادی که از شکم خارج شود. 

# حجل -(حَجَل یَخْجل حَجُْلا و حجلاناً؛ یک پاي 
خود را بلند کرد و راه رفت» لیلی رفت مر جل فی 
مشیته): باغرور و تکبر و باتبختر راه رفت 
(حَجَلْالْمَی: پابسته با پاهای بسته خیز گرفت و راه 
رفت: 

(حَجَلَّت تَخجل حُجُوْلاً) عَْنه: چشمش در چشمخانه 
فرورفت. 

(حجلث تَحْجل حَجَلاً) الَبّة: ساقهای پای چهارپا سفید 
و باقی بدنش سیاه بود. 

(أَخجل یُخجل اخجالْ) الدَاب: بند را از یکی دو پای 
چهارپا باز و فقط یکی از چهارپای آن را بست. 
(حَجّل بُحَجّل تَحجیلاً: یک پاي خود را بلند و با یک 
باازاه رقف (حَعلت) ی چقسمتن در کاسة سر 
فرورفت (حَجُلْ) فی وضوئه: هنگام وضوگرفتن, 
مقداری از بازو را با دست و مقداری از ساق پا را با پا 
شست. [اهل سنت به جای مسح پا آن را می‌شویند. 
ب]. (حَجَلَ)الْعَرُؤْس: حجله‌ای برای عروس درست 
کرد (حَجّل)الدَابّة: چهارپا را با کند و زنجیر بست 


(حَعْلَتالمَأءٌ بنانها: آن زن سر انگشتان خود را لاک 
و غیره زد (حَجّل) ره کارش را مشهور و نامی ‏ 
گردانید (حَجٌّل) فی مَشیه: با ناز و غرور و باتکبر و 
تبختر خرامید و راه رفت. 

(التَحجیّل: سفیدی در یک يا در چهارپای اسب که 
برخی از آنها از زانو بالاتر نرود. 

(الحَجّل, والحجْل): پای برنجن. کند. زنجیر قیدوبند. 
ج أخجال. و خجُّل. 

(الحَجْلة: بازي لی‌لی بچه‌ها که تعدادی خطهای 
چهارگوش را بر روی زمین می‌کشند و سننگی را با 
یک پای خود از این خانه به خانة دیگر می‌برند در 
حالی کیک بای خوذ را بالا می‌گیرتن: 

(الحَجَلة: حجلة عروس. ج حجّل, و <جال. کبک 
( بر نده). 

(المُحَجّل) منَالدَوابٌ: چهارپایی که سفیدی بدنش در 
قسمت بستن قید و زنجیر (مچ) و بالاتر از آن است 
(ثَوْبٌ مُحَجّل): جامه‌ای که بلند نباشد و به مچ پا نرسد 
أ 71 مُحَجَّل): کار معروف و مشهور (يَوْمٌ 22 
مُحَجَل): روز معروف و مشهور. 

# حو و بت شمه هاا فعال خیوانه ار 
حَجَمَالحَيّوان: بر دهان حیوان پوزه‌بند یا دهنه زد که 
گاز نگیرد (حَجَم) فُلاناً عَنالاشر: فلانی را از آن کار 
منع کرد و بازگردانید (عَجالشبر فی ای کودک 
سان مادر را مکید ا( )اليه فلانا: مار فلانی را 
نیش زد (حَجَم)الْمریْض: بیمار را حجامت کرد. 
ع یُخجم اخجاماالْذی: پستان زن برجسته و 
برآمده شذ (أخجم) فلا عوالشی ی فلانی از آن چیز 
وکسیس ان :و دست باداش 
(أخجعت)المآءالطفیر: آن زن برای نخستین یار آن 
بچه را که قبلاً شیر نخورده بود شیرداد. 

(حَجَم یْحَجم تحْجیْما: تند نگریست, تیز نگاه کرد 
(حَجُم)له: به او تند نگاه کرد. 

(اَْجَم یختجم اختجاما: خواستار شد که او را 


حجن 

(الحجام): پوزه‌بند چهارپا که جلو گاز گرفتن آن را 
۷3 

(الحجامَة): پوزه‌بند چهارپا برای جلوگیری از گزیدن. 
حجامت» رگ زدن. 

(الحَجَّام): حجامتگر حجامت‌کننده. 


2 م ح .۵ 
الحجم) من کل شیْم: حجم و جسم هر چیز. مقدار . 


چرم ص چن ج حجوٌ م. 

(المحجم): جای حجامت کردن ج مَحاجم. 

(المحْجَّم): شاخ حجامت. وسیل رگ زدن و حجامت 
کردن. شیشه‌ای که خون حجامت در آن جمع می‌شود. 
ج مَحاجم. 

(المحَجتَة): به معنای المخچم. 

#حجن -(حَجَن يجن حَجناالفوّد: چوب را تاب داد 
حَجَنالشیء : آن چیز را با چوب سرکج به 
جلو کشید (َْنَلَب: چهارپا را با عصای سرکج 
سک داد. [و به قولی: آن را با چیزی سبیه عضای 
سرکج داغ کرد. ب]. (حَجَنَ) فلاناً عَنالسَىْء : فلانی را 
از آن چیز منع کرد و بازداشت و بازگردانید. 

(حجن يَحْجَنٌ حجنا .و حجنه): بیجیده شد و تاب 


پا 


و بیحید (ج 


پا“ ب“ 


برداشت ت و کج شد. گویند: (حَجن) أق: بینی‌اش به 
طرف دخانشن کے و خم شد انیت آذ بالای لاله 
گوش او به طرف پایین خم شد (حَجنالشغرز: مو 
مجعد و پیچ در پیج شد (حَجنَ)بالدًار: در آن خانه 
اقامت گزید (حَجن) عَلیّه. و به: بشدت بر او بخل 
ورزید. 

(حَجَِنهُ یحَجَنه تحجینا): آن را تاب داد و کج کرد و 
خمانید. آن را با چوب سرکج به طرف خود جذب 
کرد و کشید. آن را با چوب سرکج سک داد. 
(احتَجَنَ يخن اختجانا) عَلیّه: او را از تصرف درمالش 
ممنوع کرد او را محجور کرد (احتَجَنَ)الشی ء: 
را با چوب سرکج به سوی خود کشید. ان را به سوی 


ن یو 


خود کشید و جمع‌اوری‌اش کرد. ان را ويخ خود 


ححا 


گردانید (اختَجَن)المال: مال و دارایی را جمعآوری کرد 
(اخْتَجَنَ) مال غیره: مال یا مقداری از مال دیگران را 
برداشت و دزدید. 

(تَحَجُنَ یج تَحجنا): کج شد. 

(الاخجن): پیچیده و خم شده. بینی به طرف پایین خم 


شده. موی مجعد و فر. اقامت گزیننده. بخل ورزندهه 


دریع کتتده: 
(التحجیّن): علامت داغ بر روی شتر که به شکل کج و 
خمیده باشد. 


(الحَجن): به معناي الاْخجَن. 

(الحجناء): منت الأخجن. گوشی که بالایش به طرف 
پایین خم شود. 

(العجتة): منت الحخجن. گوشی که بالایش بة طرف 
پایین خم شود. 

(الحجنة): هر چیز کج. میلة سرکج بالای دوک. چیزی 
که آن را برگزینی و ویز خود قراردهی. 

(الحَجْنَّة): گیاهی است پایا که بر کرانٌ رودخانه و پلها 
می‌روید و شبیه به بيشه و نیزار است 

(الحَجُؤن): تنبل, کسل, کاهل. جنگی که تظاهر می‌کنند 
به سمتی می‌روند در حالی که می‌خواهند به جای 
دیگر روند (سزنا شوطاً حَجُوناً): مسافت زیادی را 
پیمودیم. شوط, یعنی: مسافتی را یک نفس و بدون 
وقفه راه رفتن یا دویدن. کوه حجون که در مکه است. 
(المحجن): هر چیز سرکج. مثل: صولجان: عصای 
سرکج» یا چوگان. نوک پرنده فلا مِحْجَنٌ مال): 
فلانی بخوبی از مال نگهداری و ماه ند و 
پرورش می‌دهد. ج محاجن. 

الیخجنة؛ هر چیز سرک مثلي: عصاي سرئج با مثل 
چوگان. نوک پرنده. ج مَحاجن. 

#احها هار خی :ااه رفک دجا 
بالعکان: در آن مکان اقامت گزید (حَجا) بالشیء: آن 
چیز را دریغ کرد و نداد (حجا) فلاناً گذا: فلانی را 
چنین و چنان دانست (حجا)الشیه: آن چیز را حفظ 


حداً 


حل لب 





کرد و آن را محکم نگهداشت ت (حجا) فلاناً: : فلانی را 
منع کرد. جلوش را گرفت (حجا)الاشد: آن کار را گمان 
کرد و مدعی آن شد اما به آن يقین نکرد (حجا) پفلان 
خْیرا: خیری را در فلانی گمان کرد (حجا)الشَیَء: قصد 
آن چیز را کرد (حَجَت)الیْح لسن باد کشتی را راند 
و برد (حَجا) فلانأً: در طرح معما از فلانی برد. 

(حجی یَحْجَی حجا) به: شیفتذ آن شد و آن را ادامه داد 
(حَجی) الیّه: به او پناه برد. 

(خجَی بجی إخجاء) بالَیء: شیفتة آن چیز شد و 
پیوسته انجامش داد (ماأخجاه بالشیء): چقدر سزاوار 
آن چیز است!! 
(حاجاه یُحاجیّه مُحاجاة. و حجاء» با او مسابقة حل 
معمی و چیستان داد. 

(|خستجی بسختجی اخستجاء: معمی را حل کرد 
(اختَجَیالشیْء: آن چیز را حفظ کرد. 

(تَحاجرا یتَحاجُون تحاجیا: با یکدیگر مسابقهٌ چیستان 
و معمی گذاشتند. 

اتی یتحجی تحجیاه سنگر گرفت» وارد پناهگاه 
شد. در زمین بلند سکونت کرد (تحَجَی گی) بالمَکان: در 
رفتن به آن.جا پیشی گرفت:و ۳0 
(تحَجٌی) پالشیم: شیفته و حریص بر آن چیز شد. آن 
را دریغ کرد و نسبت به آن چیز بشدت بخل ورزید 
(تَخد جیا فلا بط : فلانی چیزی را گمان کرد اما یقین 
نکرد (تحَجٌّی) للشیء شوه ان یل شل و آن را 
فهمید و درک کرد (یحَجّی)الشی ء: آهنگ آن چیز کرد. 
(اشتخجی تجن شتخجاء اللخ گوشت بدن 
حیوان بخاطر بیماری بدبو شد و بویش تغییر کرد. 
[الأشج 4 کلمه‌ای که معنایش با لفظش مخالف باشد. 


۰ 


ج احاجی 

الأخجية به معنای الأخجُوة. لفز؛ چیستان» معمی که 
با آن مسابقه دهند. 

(خعا4 گر بند: (هد با به): او نتزاواو و شایستة آن 


یمتا وصف به مصدر امت 


پشته‌دار سك 3 تسم از 


(الحَجا» پناهگاه. ملجاء سنگر. ستر. پرده» پوشش. 
زمین بلند و مشرف. ناحیه, کناره, گوشه. جانب. 
انتهای هر چیز (الحجا) من‌الشَیء: لبه و نوک و تیزی 
هر چیز. ج أخُجاء. 

(الحجا؛ ستر. پرده» پوشش. عقل. خرد. ج ا 
(الحجم ى مسابقة حل معما. 

(الحجی, و الحَجیٌ؛ شیفتة چیزی که آن را ادامه دهد. 
اه ربق یرنه 

(الحجیّا: سخنی که معنایش مخالف لفظ أن اننت 
چیستان» معمی: مسق حل سی (عجهاک)ماهتا: 
این را بشناس و آن را بفهم. 

# حدا -احداه ق خذء او را منصرف کرد و 
بازگردانید. 

ایی َخذاً حا بالعکان؛ در آن مکان آقامت گزید و 
ماندگار شد (حَدٍئ) الیْه: به او پناه برد (حَدِی) عَلنه: 
پیوسته او را یاری و به او محبت کنرد. گنویند: 
(حَدِئّث)المَواه علی ولیها: آن زن به فرزند خود 
محبت کیک 

(الحَدا 3" تيشه يا تبر دوسر. پیکان تیر. ج حدا و 
حیداء. 

الحدا :4 مرج م گوشت رباء ا موش رباء » مرخ زغن؛ 
غلیوا ج (هوّ اخ من ¿ الحدا ): او دزدتر و رباینده‌تر 
از مرغ موش رباست. ج هداو تا و هدا 

# حدب (حدیث دت خدباً)لازض: آن زمين 
آن مرتفع شد (حَدِبالرجُل: 
آن مرد قوز درآورده کوژیشت شد (حیب) ظهده: 
پشتش کوژ شد (حَدٍب) عَلیّه: به او عطوفت و مهربانی 
کرد (حدیُتْالْمَه علی ولیها: آن.زن پس از سردن 
پدر بچه‌اش (همسرش) از ازدواج خودداری کرد که 


ارت بخ إخداباللة خدااو را گوویشت گر داید 
(حدبه بحد به ب خرن لل + خدا او را رزیت و 


= 


حل ات 


ك 


حل ل 





(تعادت تتحاات تحادیا گرو قت فند. قظاهر ية 
ا پشتی کرد 
اقاب خو قا لھ بر ار عطوفت و مهربالی 
کرد نیتال على ولدها: آن زن پس از مردن 
شوهرش ازدواج نکرد و فرزندش را بزرگ کرد. 
(احْدَودَبٍ یَحْدَرْدبٌ اخدیُدابا): گوژپشت شد قوز 
قزار 
الأخذّب): گررپھے ج غذب (اغو اشد کار 
سخت که دست نافتن به ان ی دشبوار الست زگی 
است در کنار داخلی ساعل. 
(الحد ب): گوژپشت. کوژپشت. 
(الحَدب): زمین بلند و ناهموار. خدا می‌فرماید: وه 
ین کل دب یَسِلونّ»: و آنان از هر زمین بلند و 
ناهمواری شتابانه به زیر می‌آیند. گوژ. قوزکمر 
کوژپشتی (حَدَبْ)المام: موج کوه پیکر (الحَدَبُ) 
من‌الشتاء: شدت سرمای زمستان. ج وتان و حداب. 
(العذیام): زن گوژپشت. زمینی که قسمتی از آن بنذ 
باشد. ج حُدّب (دابّة حَذباء): چهارپایی که استخوانهای 
کمن سا وة اتنته دبا سال. سق و دشسوایر 
(حالة خدباعا: وضفیت, ذفتو ار و یبن که ی 


2: e + 


ی زر یبا 

ا ۳ ۳ رباع اشفا 
هر بچه‌ای که از مادری زاییده شود اگرچه سلامتی‌اش 
طولانی شود روزی بر روی تابوت حمل می‌شود؛ 
خواهد مر د. 
(الحَدبّة): زن گوژپشت. زمینی که قسمتی از آن بلند و 
مرتفع باشد. 
(الحَدَبَة): زمین مرتفع و بلند و ناهموار. گوژپشتی, 
قوز کمر. 
# جنک عبت دنت دوا واا جذیدا رخ 


داد و پیدا شد و به وقوع پیوست. و اگر با کلم دم 


همراه شود دال آن را با ضمه می‌خوانند. مثل: (أْحَدَه 


سراغ او آمد. 
افتاد. 


(أخْدَتَ یُخدث إخداثاً)الوَجُلٌ: آن مرد کاری کرد که 
وضو يا غسلش باطل شد (أخدت )ال آن چیز را 
اختراع فاع ا ان را به ووچنبود آورد. خدا 
می‌فر ماید: «لَلْ الله خد ث بعد لک ارآ شناید: و 
ممکن | اه ا ا ن مطلبی, را 
اخدتالکیت و تو کشر و ابقال آن.را جلا و 
صیقل داد. 

اه بحادته اة با او حرف :رة با او سخن 
گفت (حادت) الکیف و نشقه: مهي و امگال, ان,را 
جلا و صیقل داد (حادت) اقل بر اللي دل خود را 
پیوسته به یاد خدا واداشت 

(قدت نخدت تسخن گفت. و خبر داد. سکن و 
حدیثِ پیامبر خدامَشِه را نقل کرد (حَدّتَ) بالعَْة: 
نعمت را اشکار کرد و دربارة آن حرف زد و 
سپاسگزاری نمود (حَدّتَ) فلانألحَدیت. و به: آن 
سخن را به فلانی گفت. 

اقا تاه کا4 سفن کته حرف زه 
(تَحَدّتَ) لیّه: با او حرف زد. 
(تَحادّت یتَحادّت تحادثاالقوم: آن قوم با یکدیگر 
راف ودن 

(استخد ثه که * اشتخدائا آن را اختراع کرد 
ابداع کرد. به وجود آورد. آفرید. آن را نو و جدید و 
تازه شمرد. 

(الأخُداث): بارانهای اول سال. 

(الأشدرة آنچد که درباره‌اش سخن گویند. موضوع 
صحبت (صار لان أعذوْه: فلانی نقل مجالس شد. 
درباره‌اش زياد حرف زدند. سخن خنده اور یا خرافه. 


(الحادت): رخضداد. حادثه. حديد. صد قديم. 2 


دی 


دح 





خوادت. 

(الحادئة): منت الحادت: بلاء گرفتاری» پیش آمد بد. 
ج خوادث, 

(الحَدائّة): جوانی, نوجوانی (اخْذَالامْر بخدائته): آن 
کار را از ابتدا شروع کرد یا از ابتدا وارد آن شد. 
(الحدث): خردسال. کم سن و سال. کار نو و ناشناخته 
و نامانوس (الحَدّت): (عتتالفقهاءا: جنابت یا شاشیدن 
و امثال اینها که با غسل و وضو یا تیمم برطرف شود 
(حَدَتّْ)الأضر: گرفتاری. و پیش‌امد بد زمانه. ج 
احداث. 

(الحدث): کسی که بسیار حرف بزند و خوش نقل و 
خوش گفتار باشد (قلانْ حدث ید و حدْث سای و 
جڏث و کی): فلانی همدم زید یا همدم زنها یا همدم 
پادشاهان است و برای انها سخن و قصه می‌گوید. 
(الحد ثان): شب و روز 

(حَدّانْ) الدهْر: گرفتاریها و پیش آمدهای بد روزگار. 
(الحذ ثان): گویند: (حذثان‌الشباب. و جذنان‌الشر): 
آغاز جوانی و اغاز کار. 

(الحدّیْث): رَجْلْ حدّیْتٌ: مردٍ پرگوی. 

لای گونند: (سصوفت. کد هة سفن 
جالبی شنیدم. 

(الحسدیث): حرف سخن. خی قصه. و گویند: 
«الحَدِبْتٌ ذو شُجُوّن»: سخن را شاخ و برگ زیاد است 
و انسان را از این کلام به یاد آن کلام می‌اندازد. سخن 
و حدیث پسیامیر خدابلشله. (الحدیث): 
(فی‌اضطلاح لمح یْنَّ): گفتار یا کرداری که آن را به 
نبی|اکرم ماه نسبت دهند. جدید. نو, تازه. گویند: 
(هوَ حَدِیت عَهٍُ بکذا): او تازه‌کار است. فلان چیز را 
جدیداً یاد گرفته یا پذیرفته است (عللحَدیْث): علمی 
که گفتارها و کردارها و زندگانی پیامیر عظیم‌الشان 
اسلام چا را بررسی می‌کند. 

(المُخْدَّث): آنچه در قرآن و سنت و اجماع (دانشمندان 


ادینی) نبوده و جدید است: ج محد ثات. 


(الفضدت ات اور یا تجدیدکنندۂ دانش یا فن خاصی. 
(الأخدثؤن): ذانشمندان و دبای خدنده مقابل 
(المُسحَدث: راوی احادیث پیامب راشي راوی. 
محدت.. 

(المحداث: آن که گمانش درست دراید که گویا آن را 
به او گفته‌اند. 

# حدج -(حَدَجَه یدج حَدجاّه با هندوانة کوچک 
نرسیده يا با هندوانة ابوجهل به او زد (حدح) فلاا 
سهم و نخوه: فلانی زا با یږ و: امغال, أن :رة (عَدجه) 
ببصَره: به او تند نگریست و جشم دوخت. و در حدیث 
اسن مجعو است که تالاش ماد جوک 
بأصارِهِم»: برای مردم سخن‌گوی تا زمانی که به تو 
چشم دوخته‌اند. از روی تردید و تعجب و ناباوری و 
ناپسندانه به او نگریست (حدَجَه) بذلب غیره: گناه 
ذیگ تن راید گردع ای انداخنت (حَدَح)البَعير: باز با 
نوعی کجاو؛ زنانه يا پالان و پاردم و تنگ و غیره را 
بر پشت شتر بست (حَدَج) انا بیع سوء أؤ متاع 
سَوّء: معامله بد یا کالای بدی را بر فلانی تحمیل کرد. 
(أخْدَجَت تخدج إخداجاً) شَجَرهلحَْظل: بوتة کبست 
(هندوائة ابوجهل) میوه داد (أخدَح)َبَر: بار یا نوعی 
کجاوة زنانه یا پالان و پاردم و تنگ و غیره بر پشت 
شنز بست: 

(حَدح یْحَدحٌ تَحْدیْجا) ببضره: خوب نگریست که 
چیزی را درست تشخیص دهد (حَدَحَالشیْء بجر 
به آن چنز چم دوت و تند نگویست: 

(الحدّج): بار يا کجاوه. نوعی كجاوة زنانه. ج خدوج. 
و خدح. 

(الحْدّج): هندوانة ابوجهل, حنظل, کبست. هندوانه یا 
خربزهُ کوچک نرسیده. 

(الحدج): کبست. هندوانة ابوجهل. هندوانه يا خربزء 
خرد و ریز. مرغی است شبیه به اسفرود. 

(حدیْج) ابو ُدیْج: لک‌لک. 


حدَ 
(المحدج): نوعی داغ و علامت شت 

##حن -(حد یحد حدة) اليف و تَحْوْه: شمشیر و امثال 
آن تيز و بران شد (حَدَتْالَیْحَة: بو خوب و تند شد 
(حَدّالرْجُل: آن مرد تند و تیز و نیرومند و قوی‌القلب 
شد (حَذ) على غیره: بر دیگری خشم گرفت و سخنان 
درشت و نند گفت (حد) فن شعاملاته: در برخوردهای 
خود از روی تندی و سبکی عمل کرد. 

(حَدّت تحد حدادا) لو عَلى زَوجها: ان زن در مرگ 
شوی خویش جامة عزا بر تن و آرایش را ترک گفت. 
خد خد خدا) اليف و تخوه: شمشیر و امتال آن را یز 
کردا( خد بَصَرَه اه : به ان. طورق نگاه کرد که گویا 
آن را شناخته و متوجه آن شده و به آن پی برده است 
(حَدًاالأزض: زمین را مرزیندی کرد (حالشیّء من 
عفرو آن چیز را از چیزهای دیگر جداسازی کرد 
(حَدّ) فلاناً عَن‌المر: فلانی را از آن کار منصرف کرد 
(حد)الجانی: بر آدم جنایت‌کار حدود شرعی را اجرا 
کرد. 

اخ خد خدا) فلان: فلانی زیر فشار زندگی قرار 
گرفت و روزی‌اش اندک شد. 

(أحَدّت تُحد اخداه دا مها آق ن در مرگ قوق خود 
جامۂ عزا بر تن و آرایش را ترک کرد (أَدالَْفَ و 
سین و نحوَهما: شمشیر و کارد و امثال اینها را تیز 
کرد (أحدً) ˆ ره ال :طوری نگاه کرد که گویا ازن.را 
شناخته یا به آن پی برده و آن را درک کرده است. 
عاذت تحاد مُحاد )ال رض الا دض : آن زمین هم مرز 
ژمین:دیگر شد (خاد)افلان ودا فلاتی همسای زیند 
شد. او را خشمگین و از فرمان او سرپیچی کرد. یا 
متقابلاً او را خشمگین | و با او مخالفت کرد. خدا 
می‌فرمایده ال لوا اج باود الله و وله فان 
له ناز جهن خالداً فتهاه: آیا ندانستند که حتماً آن که 
خدا و رسول او را به خشم آورد و با آنها مخالفت کند 
پس همانا برای اوست اتش جهنم که جاودانه است در 


ان. 


۳۳۴ 


حدَ 
(خدد بحدد تخدیدا) علی‌الشیء: برای آن چیز حند و 
حدود و مرزی قرار داد. (حَدّد) علّی فلان: فلانی را 
محدود کرد. جلو آزادی عمل او را گرفت (حَدّد) ال 
ول آهنکت و قصد او را گرد دق الي و تخي 
شمشیر و امثال آن را تیو کرد (حَذد)الشیء من غرم 
آن چیز را از چیزهای دیگر جداسازی کرد 
(حَدد)الشیم: آن چیز راامعین و مشخص کزد. گویند: 
(حَدَد) تَمَنَالسَلْعَة: نرخ کالا را معین و مشخص کرد 
(حَدَدَا رَمَنَالمُقابََة و مَکانها: زمان و مکان دیدار را 
معین کرد (حَدَدَ)السُلْطان اقا فلان: پادشاه» فلانی را 
مجبور کرد که در جای مشخصی اقامت کند و | 
جا خارج نشود (حَدَد) ملظ أواْعبارة: معنای آن 
لفظ یا ان عبارت را توضیح داد و بیان کرد. 
(احتَد بَخّد اختدادا): تند شد تیر شد. خشمگین شد. 
تندمزاج شد. 
۱ ۱ : یکدیگر را خشمگین و با 
یکدیگر مخالفت کر دند. 


(تحادوا نتحادون تحاد 
(تخدد نتخدد توا مشخص و معین شد. محدود 
شد دارای دود شد. 

(اشتعد یشتحد انتخدادا) الجل: آن مره کارد خود را 
تیز کرد. وب با وروی تراشید. 

(حداد ک) آن تفعل کذا: نهایتِ کوشش تو است که 
چنین یا چنان کنی! 

(الحداد) : جامة عزاء لباس ماتم. 

(الحداد ة) : آهنگری, حدادی. 

(الحد): ییون ميان دو جيز» حد و دوه لت 
ین کل یي طرف تیز هر چیز, الب هر چیز. لبه و 
نوک و پایان هر چیز (وَضَع دا للافر): آن کار را 
محدود یا ممنوع کرد (الحَدٌ) من کل شَیْء: قدرت 
وحدت و تندی و تیزی و سورت و فشار هر چیز 
(الحَدٌ) لح والشراب: تیزی و سورت و اثر شراب 
و می:و لوشابه و نوشیدئی عد الرّجل: قدرت و نفوذ 
مرد در یاری رسانیدن (الَذ): (فی‌اضطلاحالشع): 


حدر 


مجازات معين شرعى دربارة مجرمين (الحَدً): 
(فی اضطلاحالمَناطقًة): گفتاری که ماهیت و ذات یک 
چیز را مشخص کند. ج حو( دو الله عمالی: 
دستورات و احکام خدای تعالی که مشتمل بر واجبات 
و محرمات است 

الخدم گویند: مه عدا کار غیرممکن یا ممنوع و 
باطل ون حالف له حح آنسة دربار3: آن 
پرسیدی ممنوع است (لاحدد عَنهٌ): گیر و ايراد و 
اشکال و مانع و حاجزی در آن نیست (مالی عَنْ هذا 
مر حَدَذ): ناگزیر و ناچار از آن کار هستم (حددا ان 
ین کذا): به خدا پناه می‌برم اگر چنین یا چنان باشد. 
(الخناد: آهنگن خناد. آهن فروش..دربان: زندانبان. 
[زیرا این دوء مانع خروج افراد می‌شوند. ب]. شاعر 
گوید: 
یقَوّل لی‌ال دا و و یقودیی 

ی‌السجن لاتجْرّغ قما یک من باس 
می‌گوید به من» زندانبان در حالی که مرا می‌کشد به 
سوی زندان: بی‌تابی مکن که بر تو باکی نیست! [در 
اقرب‌الموارد و لسان‌العرب و تاج‌العروس آمده: فرع 
به جای لاتَجْرَع. ب]. 
(الاعتدفا: قرت قوت قو گسویدت: (ادةة 
حدَلفْضَب): : قو خشم» او را گرفت؛ بشدت خشمگین 
شد (هوّ مَعْرْوّف بحدّةاتَفکیر): او به عمق تفکر و 
انديشه معروف است. 
(الحَدیّد): آهن (الحَِیْلرٌَّ: چدن (الحَدِيد)المُطاوع: 
آهن نرم و چکش‌خور (الحَدِیدالصُلْبٌ: آهن سخت. 
پولاد. ج حدائد (فلانٌ حَدِیْدٌ رَبْدٍ): خانه یا زمین فلانی 
در کنار خانه یا در کنار زمین فلانی است. 
(الحَد ید :): داری حَدِيْدَة دارک: خانة من در كنار خان 
تو است. 
(المُحدّ): زنی که در مرگ شوی جامةٌ عزا بپوشد و 
آزایش را کار گذازد. 


(المخدو د) : کم‌بهره, کم درامد (تفکنده م مَحْدوْذ): فکر او 


سطحی است. افق فکری‌اش کوتاه است. 

# هدر -(حَدَرّ يدر خذرا)الشی4: آن چیز, توپر و 
ستبر و کلفت شد (حَدَرَالجل: آن مرد, فربه و تناور 
و عضلانی تن شد (حدر) له پوستش ورم کرد و 
کلفت شد (حَدَرَتْ) لین چشم ورم کرد و خیلی 
چیه و ای رآمهاشند, 

ادر بل مرو راا یچین وا از بال به ناب 
آورد قال ی س گ :اخ اناد 
(حَدَرَت ینلع و بالدّمع: چ چشم اشک را سرا 

گرد (حَدَر) الوا البْطن: دارو ۳ را ایکی ین و هر 
چه را در آن بود بیرون اورد (حَدَرَ)السَفینة: کقشی را 
از بالای کانال به پایین آن آورد (حَمَر/ال یه 
ف الما کستی, راابه آب انداعت دناوت 
ریشه‌های دامن جامه را بافت و تو گذاشت و یا آن را 
تا زد و دوخت و آن را کوتاه کر د ا( دالوالا 
5 الاقامَة خواندن و اذان و اقامه را با سرعت انجام داد. 
(کنه گویا آن زا در سرازیسری می‌غاعاند. ب] 
دلب لته کتک پوستعص زا تورم که 
(حَدَز)اللثام عن فی نفاب را از روی دهانش کنار زد. 
(حدرزات. تخد حَدّ رال چشم چپ شد. لوچ شاد 
(حدر)الجُل: آن مرد لوج شد. 

(أخْدَرَ يُحْدِرٌ اخدارا) چلده: پوستش ورم کرد و سفت 
یا کلفت یا زیر شد (أحدر/الشیْه: آن چیز را از بالا به 
پایین آورد. 

(حَدَرَ یُحَدرٌ تَحْدِيراً) جلد پوستش ورم کرد و کلفت 
يا سفت يا زبر شد (حَدَرَ)الْقراءةَ والأذانَ والاقامة و 
فنها: خواندن و اذان و اقامه را با سرعت انجام داد. 
(إلْحَدَرَ یْحَدر اعارا از بلندی سرازیر شد. (مقلاً از 
کوه) سرازیر شد و پایین آمد. یتح عَنی‌المیل: از 
من, سیل (دانش) سرازیر می‌شود. نهج‌البلاغه. ب]. 
(إِنْحَدَرَ) جلد پوستش ورم کرد و کلفت یا خشن و 
زبر یا سفت شد. 


اتحادر بتحادر تحادرا): سرآزیر شد و به زیر امد. 


| 


حدس 





خر يَتَحَدَرٌ تَحَدراً): سرازیر شد. از جایی بلند (مثل 
کوه) به پایین امد (تحَدَ)الشیء: آن چیز روی کرد و 
جلو امد 

(الخدر): مرد لو ج. ج نون . 

الأْحْدْوّر): جای سراژیری که چیزی از آن سرازیر 


A4 


نواد 
(الحادر): زیبا و خوش‌اندام. گویند: (عغلام حادز): 
پسربچه زیبا و خوش‌اندام. کلفت, ستبر. گویند: ارم 
حادژ): نیز؛ ستبر. گردآمده و فراهم‌شده. گویند: (حَی 
حادژ): قبیل گردآمده و اجتماع کرده. بسیار زیاد. 
گویند: (عَدَدٌ حادژ): عدد بسیار. بلند و مرتفع. گویند: 
(جَبَلٌ حادژ): کوه سر به فلک کشیده. 

(الحادر :): مرن الحادر (عُلامٌ حادرة): پسربچة زیبا و 
خوش ‌اندام. 

(الحادر): جای سرازیری که چیزی از آن سرازیر 
شود. گوشوارة در گوش. داروی مسهل. ج حوادیُر. 
(الحَدر): زمین مر تفع و بلنذ و ناهموار (َجل خنذژ): 
مرد سریع و شتابزده. 

(الحدر): زمین شیب‌دار و سرازیر. 

(الحَدُراء): جای سرازیر که چیزی از آن سرازیر شود. 
مالا خدر. ج خذر. 

(الحَدرّ :): زخم یا جوشی است در داخل چشم یا در 
پلک آن که وزم می‌کند و سفت یا زبر یا کلفت 
می‌شو د. 

(الحسدور): جای سرازیری, دارای شیب. جای 
سرازیری که چیزی از آن سرازیر گردد. آب رونده در 
سرازیری. 

(المْنحدر): جای سرازیری که چیزی از آن سرازییر 
شو د. 

##حدرج -(حدرج یخذرج خَدرجَة)الشمنء: آن چیز را 
غلتانید. أن را صاف و نرم و مرمری کرد 
(حذرَج) الیل و تَحُوَه: طناب و امثال آن را تاب داد و 


محکم کرد. 


(الحَدْرح): خرد. ریز کوچک. یا کم سن و سال 
(مابالذار من حَذْرّح): هیج کس در خانه نیست. ج 
حدار ج. ۱ 

(الحْدْرح): نرم و صاف و مرمری. 

(الحْدْررٌ ح): صاف و نرم و مرمری. 

(المَحَدَرَ ح): تازیانه. [زیرا صاف و نرم و مرمری يا به 
هم بافته است. ب]. فرزدق می‌گوید: 


۳ 


وان ۶ ا ۳ 
اخاف زیادا ان یکون عطاوه 


اداهم شودا 1 دح شفرا: 
می ترسم از «زیاد» که بوده باشد عطا و دهش او کند 
و زنجيرهاي سیاه یا تازیانه‌های سبزه و گندمگون 
تیره. 
#حنس اعد ید خا فی‌الازض: بدون 
راهنمایی, در زمین به سیر و حرکت پرداخت (خدش) 
فی‌السَیْر: با شتاب و بدون هدف به سیر و حسرکت 
پرداخت و از راه راست نرفت (خدش) ۳ و 
نخوه: در آن کار حدس زد. از روی گمان و تخمین 
حرف زد (ختس/الشیء: اندازة آن چیز را از روق 
حدس و گمان بیان کرد و تخمین زد (حَدَس) على 
فلان ظْتٌَ: امیدی که از فلانی داشت بر باد رفت و 
ناامید شد (حَدش)الکلام عَلی عواهنه: از روی حدس 
و گمان حرف زد (حَدَس)الشَیءَ برجله: ان چیز را زیر 
پا له یا لگدمال کرد (حَدَس) فلاناً بسَهم و نخوه: فلانی 
را با تیر و امتال آن زد (حَدَّس)الناقة وا ماده‌شتر را 
خوابانید. ماده شتر را خوابانید و با کارد به زیر 
گلویش زد که آن را بکشد و سر ببرد (حَدَس)الشاة: 
سفند را خوابانید که سر نیرد. کو سفند واس بزید: و 
کشت (حْدس)الجُلَ: آن مرد را بر زمین افکند 
(خَدسش) بدالاژض: بر زمینش زد. 
(تخدس تخد تخضشا) الأخباز و غنها: اخبار را 
پی‌جویی و بررسی کرد. 
(الحادس): کسی که بدون راهنمایی يا بی‌هدف به سیر 


و حرکت پردازد. حدس زننده. تخمین زننده. کسی که 


حدیى 


امیدش از کسی ناامید شود. یا از روی گمان و حدس 
حرف زند. لگدکننده چتزی. زنندة با شیر و غبیره. 
خواباننده شتر. خواباننده شتر که با کارد به زیر 
گلویش می‌زند و می‌کشدش. بر زمین زنند؛ گوسفند 
برای کشتن. کشند؛ گوسفند. بر زمین زنندۀ کسی. بر 
زمین افکننده. 

(الحَدس): درک مستقیم چیزی. فراست. گویند: (قاله 
بالخذس): آن را از روی حدس و فراست گفت. 
(القدسکت): آعتقاد.یه آين که براق پی بردن یه مسال ,و 
شناخت آنها نیازی به استدلال نیست.و‌می‌توان از راه 
حدس به آنها ی برد. 

(الحدیّس): حدس زده شده. تخمین زده شده. اميد 
برآورده نعده: سکن گفته شندة از زوی خدس و گمان. 
خی لگدمال شده. زده شد با تیر و امسعال. آن. شر 
خوابانده شد .شم با گز سفند غوابانیده ده بای 
کشتن. گوسفند سر بریده شده. مرد بر زمین افکنده 
شده. پر زمین زرده شده. 

(المَحدو س): به معناي الحدیْس. 

##حدق -(حَدّقَ يَحْدِق خدوقا الَْریض و تخوه: بیمار 
و امثال آن چشم گشود و پلکها را باز و بسته کرد 
(حَدّقَ) به: آن را محاصره کرد. دورش را گرفت. 
(خدق یدق خدقا) فلانا: به مردمک چشم فلانی زد 
(حَدَق)الشَیء بعیتله. و حَدّق |له: به آن چیز نگریست 
یا دوچشمی نگاه کرد. 

(أَخدقث تخدق اخداقاالرْضَ: آن زمین تبدیل به باغ 
شد اغد به: ذورش را گرفت. مسحاصراش گرد 
(أخْدَقَت) بهالداد: گرفتاریها محاصره‌اش کرد. در 
جنبره سختیها دجار شد. 

(حسدّق حدق سخدیقا) به: دورش را گرفت. 
محاصره‌اش کرد (حَدّقَ)الیْه: به او تند نگریست. 
(الحَدقة): مردمک چشم. ج حدق و حداق. جج 
اخناق او بن وناز العننی): از تک نیرانداز است 
(تَكَلْمْتُ على حالما جلو چشم آن قوم حرف 


زدم. 
(الحَدِيقة): باغ محصور. 

#حدل خا تد َدلا): کج فف خمید شيل 
عَلیْه: با او دشمنی یا به او ظلم کرد. بر یک طرف 
بدنش خم شد و راه رفت. گردنش در اثر درد یا بطور 
مادرزادی خم شد. 

(حادله بُحادله مُحادلة): درصدد فریب او برامد و 
نیرنگ زد یا با او کشتی گرفت. 

(محادل یتَحادل تحادلا)الدامی: عیرانداز رو کمان 
خود خم شد (تحادّل) فی مشیته: کج‌کج راه رفت. 
خمیده راه رفت. 

(الأخدل): کج» خمیده. مايل و راغب به دشمنی يا به 
ستم کردن. راه روندة بطور خمیده. کج گردن بطور 
مادرزادی یا در اثر بیماری. مرد چپ دست. دارای 
یک بیضه. 

(الحَدُل): گویند: (هُوَ رَجْلْ حَذل, و خکُم حَذل): او 
مردی غیرعادل و قضاوتی غیر عادلائه است. 

(الحدل) : ډزدئ انست) دز گردن. 

اله متا غدل بجر در معنای اغیر. 

#حدم - (حَدَمَه بحرم حدما): با آتش یا با گرمای 
آفتاب, آن را بشدت گرم و داغ کرد (حَدَمالَء: خون 
را بشدت پررنگ کرد تا به سیاهی ژد. 

(حدمت تحدم خدما, و حَدَمَةّ)الاژ: آتش برافروخته 
شد و گر گرفت. 

(أَخدمث حدم اخداما اشا واْحَرارة؛ آتش و گرما 
براق وتا شذ (آخته) فافا:فاتی را گن و 
برافروخته و اتشین کرد. گویند: (ماآذری ماغدا 
ندانم چه چیزی او را برافروخته کرد. 

تدم تختدم اختداما) رازه والشاز و تخوهما: 
حرارت و گرما او اتش و امعال اینها برافروخته شد. 
حدم تحدم تَحَدماًا: آتش گرفت. برافروخته شد. 
(الحَدَمَة): صدای گر گرفتن و شعله‌ور شدن اتش. 
#حدا -(حدا یحو خداء) الابل و بها: شتران را با 


۰ 


حل 


حدر 





خواندن آواژ حناء رانك (عذا) فلاناً عَلّی کذا: فلانی را 
برانگیخت که چنین یا چنان کند. 

(حَدا يدو حَدُوأْالشیْء: به دنبال آن چیز رفت. گویند: 
(ا فل دلک ماعدا للیللَهار: تا شب به دنبال روز 
می‌رود. آن را انجام نمی‌دهم؛ هرگز نخواهم کرد. 

(حدا يدو و یخدی حَذُوأ/الشَیء: آهنگ انجام آن 
چیز را کرد. 

(اخْتَدّی یخی اخْتداء)الشیه: آهنگ انجام آن چیز را 
کرد. 

(تحَدّی یِتَحَدّی تَحَدیا/الَیْء: آهنگ انجام آن چیز را 
کرد (تَدّی) فلا فلائی را به مبارزه و مسابقه طلبید. 
لخد وق وال ية سرود و راتا واندن شتران. ج 
أحادی. 

(الحادی): کسی که برای شتران آواز می‌خواند و آنان 
را می‌راند. ج <داة (حادی)النجُم: ستارة دبران که از 
منازل ماه است. مقلوب‌الواحد است: یک» یکی. 
(الحدام): آواز مخصوص کة برای شنتر خوانند. 
(الحدی): گویند: (لا أله خدّی‌الر): هرگز آن را 
انجام نخواهم داد. 

تاقت وان باه نمال :زرا ار زا می زاند.ق قىد 
لَُیّ: مبارزه و مسابقه (لحدَی) منلّاس: یکی از 
ا هذا): این رداق (ّ 
خدَیاک بهذالأْر): من تنها حریف تو در اين کار 
می‌باشم. پس تو هم به تنهایی به مبارزة من بیا. 

# حدّ ‏ (حَذه TEE‏ آن را بسرعت برید و قطع 
کرد. 

ند بط حذذا)الشی م: انتهای آن چیز قطع شد. سبک 
شد. گویند: (حَذ) دَنَبًالدَابّة: دم چهارپا سبک شد. 


مد (هذا 


۱ سرعت آن چیززیاد هند (عذ) فن سرو راه فقن 
خود را تند کرد حداف کلامه: تندتند حرف زد خد 
فی عمّله: تندتند کار کرد. 

الاْحَد: چیز صاف و صیقلی که جای دست ندارد که 


کوان آن را فخت امیت اخ یی که سرت 


برد و قطع کند ( مه خن کار بد و خیلی زشت 

کاری که فوراً انجام شود و موفق گردد ( لب أعذ) ): دل 

بیدار و هوشیار و خوش درک (فلان اعد خير و 

برکت از فلانی بریده شده یا درویش و مستمند و 

ناداراست. ج خد. 

(الحَداء): رَحمْ خذام: رحم (خویشاوندی) قطع شده و 

بدون ارتباط (عَرَیعَة حَذاء): عزم و ارادٌ جدی و 

اجراشدنی (قَصِيِدَةً حَذاء): قصیدۀ بسیار نیکو که مرزها 

را درنوردد و دهان به دهان و سینه به سینه بگردد 

اجا عنایا: کار و خوانتنی که قورا اجام سود 

ولت انیا عقاء ذر٤‏ دنیا به سرغت پشت کرد و 

رفت و خیری به مردم نرسانید. ج خد 

(الحَدَذ): (عْدالعهوضییت): افتادن وتد کامل از یک 

شعر. [وتد: دو متحرک که وسط آنها حرفی ساکن 

باشته یا دو ساکن که نس از انا حر فی جرگ بافل 

ب] مثلاً مفاعلتن می‌شود: فعلن. 

(الحذ ة)؛ یک باره. یک تکه از. گویند: اطا خا 
لحم باره‌ای گوشت به او داد. 

# حذر -(حدر يَحدرٌ حذُرا) ا: آگاه و بیدار و هوشیار و 

برحذر و آماده شد (حذز)الشیء و منه: از آن چیز 

ترسید و پرهیز و حدر کرد. 

(حاذّره بحاذره مُحاذر ة. و حذارا: متقابلاً از او پرهیز 

و حذر کرد. 

(عذره يدوه تالش و مته: او را از آن خير 

برحذار داشت. خذامی فر مایت وكيال تَفْسَهٌ4: 

و برحذر می‌دارد شما را خدا از خودش. 

(الحاذر): هوشیار و پرحذر و آماده. 

لاوز وخ اور مرد ماز تخنادرکنیده و 


هوشیار. 
(حدار): اسم اس برای فعل افر برحذر و هوشیار و 
آماده باش (خذارک) لدا و عفاز تک زدا: ميه 


مراقب بانزید پاش و از او.حذر گن. 


(الحدر): هوشیار و خعذرکننده و آماده. 


حذف 


حذل 





(العذر): گویند: (عَذَرکَ) ژندا: از زید حدر کنن,. 
ننذگیتی چشم در اثر اسچیی که می‌بیند. ج اخذار (إِنه 
لابن خَذر و آخذار): همانا او زادۀ هوشیاری و حدر و 
پرهیز است 

(القلر): وجل د مرد.بسیار لا رگنددم 

(الحذر ی حذریة لک پرهای دور گردن خروس. 
ج حداز ی و حدار. 
الخ ا: بردي حف رید گویسه (ا0ا زک رت 
من تو را از او برحذر می‌دارم. 

الور آنعهااة آن برعذر دازند. دا می‌فرماند: 
۳ قات دبک کان زرا همانا عدذاب 
پروردگارث سخت و حذرکردنی است (لمَحذوژ) من 
حذرکردنی, آنچه که باید از آن برحذر بود. 
(التخدؤرًة): ترس وحشت. بلای سخت. گرفتاري 
دضوار, غذاب: بانگ سخت و دهش غناک. سواران 
شبیخون زننده. 

#حذف -(حَذّف یَحْذف حَذفاالشیه: ان چیز را قطع 
کرد و بسرید: آن را حسذف کرد گسویند؛ 
(حَذّف)الحَجَامالشَغُ: حجامت‌کننده مو را تراشید. آن 
چیز را انداخت. (حَدَفَه) بالعصا و تخوها: آن را با عصا 
و امثال آن زد یا به سویش پرتاب کرد (حَْذفه) 
ایرو جایزهای به او داد. 

ذف ان تحدیفاالشیء: أ ان جیز را صاف و 
هموار گرد. گویند؛ (عنت )الحَجٌاالشَْر: ححامت‌کننده 
مو را شانه و صاف کرد (حذق)الطیب الکلام: 
سخنران سخن را آراست و تهذیب کرد. 

(إِحَذَفَ یحتف اِحتذافالَوَب و تَحْوَه: پارچه و امثال 
آن را برید و قیچی کرد. 

(الحُذاقة): انچه حذف و قطع کنند و دور ریزند. چیز 
اندک. گویند: (فه زخله خذافة): در» خانه یبا در 
توشه‌دان او اندکی غذا موجود است. 

(الحَذف): گوسفندهایی است سياه و ریز و بدون پشم 


و بدون گوش و بی‌دم. نوعی اردک ریزاندام (تشبیه به 


گوسفند). لحَذ) من‌الرزع: : برگ زراعت 

(الحذ فاء): حَذفاء: یش ویک که وا ن 
فة الست 

(الحذ قَة): دم قیجی جامه و غیره. 

لمَحدوّف) ما قاق: فشکی که دست و پای آن را 
بر وتان اد التعذوفا: (فیاضطلاح مر و رت : 


سببی از آن را حذف کرده باشنده 


مثل: فَعُولن که می‌شود ۳ 
# حذفر -( حَذُفره یْحَذفهه حَذِفر ة. و حدفارا): آن را پر 
و لبریز کرد. 


(الحذ فار والخذفی را: جانب» کار سمت؛؛ سو»› ناحیه. 


محذوف؛ جزیی که سم 


ج حذافیر (َْدَالشَیء بحذافیرو): تمام آن را گرفت یا 
آن را با پیرامونش گرفت. 

# حذق -(حذق یَحْذق حُذوقلحُل و نخوه: سرکه و 
امثال آن ورن اد فا م9 ر 
تخو اللسان: سرکه و امتال آن زبان را گزید. 

(حَدّق یدق حذقا) فلانالسیْء: فلانی آن چیز را قطع 
کرد و برید (حَذْقَالْعَمل و فیه: در آن کار حاذق و 
ماهر شد. 

(حَقه یُحذقه إخذاقاً): او را ورزیده و ماهر و حاذق 
کل دانسید. آن راارش و گزلفه گبرداشید. گویند: 
(أخدّق)الْحَوًاللْبنَ: گرماء شیر را ترش کرد. 

نْحَذق ینخذرق ْحذاقا): : بریده شد» قطع شد. 

(تحدق تَحدق کدنا : حاذق شد ماهر شد. وانمود 
کرد که ماهر و حاذق است. 

(الحاذق): سرکه و غیره که تند و گزنده باشد. بُرنده» 
قطع‌کننده. حاذق, ماهر ورزیده. ج حذاق. 
(الحُذاقی): کارد تیز و بران (رَجُل حذاقیٌ): مردی که 
استدلالش قوی است و کار را یکسره می‌کند. چیز 
بسیار ترش و گزنده. 

(الحدیّق): چیزی که با مهارت. ساخته شود. 
(التخذزل): میرن که با مهارت ساخته شود 


# حنل غدل تحذل حذلا) ی چشمش در اثر 


حذلق 


۳۴۰ حذا 





گریة زیاد قرمز شد. در اثر جوش در پلک چشم. 
مژه‌اش افتاد. 

(خدَل یُخذل اخذالبكاء أَواْحَالْعَین: گریه یا گرما 
چشم را قرمز کرد یا باعث شد که پلک چشم جوش 
زند و مژه‌اش بریزد. 

(الحذال. والحذال): صمغ قرمزی است که از درخت 
مغیلان (درخت صمغ عربی) گرفته می‌شود و عرب. 
آن را حخیض و خونریزی درخت مغیلان می‌داند. 
چیزی است در درخت مفیلان که شبیه صمغ است. 
(الحذّل. والحذل): اصل, ريشه» بيخ و بن. ليفة شلوار. 
محل بستن کمربند در جامه و لباس (هُوّ ق خذل 


1 


آمّه): او در دامن یا در اغوش مادر خویش است. 
(الحذلاء): جشم قرمز شده در آثر سار گس یه 
جشمی که مژه‌اش در اثر جوش. ریخته است. 
(الحَذِلَّة): به معنای الحذلاء. 

#حذلق -(حَذَلَقَ یحذلق حَدلَقَة): بیش از حد خود 
ادعای مهارت و زبردستی و ورزیدگی کرد. خود را 
ظریف و رند و هوشیار وانمود کرد. 

(هوّ یتحَذْ فی کلامه): او با سخنان خود وانمود 
می‌کند که زیرک و هوشیار و رند است! 

(الحذلق) ین‌الرجال: مرد وراج پرگوی لجوج و پرعناد 
که عناد و وراجی‌اش بی‌دلیل و بدون سود است. 
(الحَذلقَة): با زیرکی و هوشیاری دست به کارها زدن. 
چرخانیدن چشم برای نگریستن. 

#حذلم -(حَذلم حذلم حذلَمَة: آن‌چنان تند رفت که 
گویا بر روی زمین می‌غلتد (حَذلم) الشره؛ آن چیز را 
بر روي زمین غلتانید. 

(تَحَذْلَم یتَحَدلم تَحَذلْماً): طوری تند رفت که گویا بر 
روی زمین می‌غلتد. 

(الحذلوم): مرد سریع و تندرو. 

#حذم -(حَذم يَحْذِم خدما. و حَدَماناً) فی گذا: در فلان 
چیز شتاب کرد و تند انجام داد. گویند: (حَذم) فی 


قراء‌ته: تندتند خواند (حَذم) فی مَشْیه: تندتند راه رفت 
(حَذّم) فی طیّرانه: با سرعت پرواز کرد و بال زد. 
(حَدّم یَخذم حذما) الشَیٌْء: آن چیز را بنه‌سرعت قطم 
کرد و برید. 

(الحاذ م): تند و سریع. تند و سریع در راه رفتن يا در 
پرواز کردن یا در خواندن. 

(الحَذ م): گویند: (سَیف حَذمٌ): شمشیر تیز و بران. 
(الحذ م): خرگوشهای تندرو. دزدان ماهر. 

(الِحذ م): کوتاه قد کوتاه گام. 

الحذیّم) منَالْیْوّفِ و تخوها: شمشیر و غیره که تیز و 
بان باشد (الجذَيَمَ) مِنَ الرجال: مردٍ حاذق و ماهر در 
چیزی. 

#حذمور - (الحُذْمُوّر): گویند: (أخد السّىءَ بحذمُوّره 
و بَحذامیره): تمام آن چیز را گرفت و برداشت. 
[حذامیر. جمع ند کور اسنت: انس 

#حذن -(الحُذّن): قسمت کمر جامه که کمربند بر 
روی آن قرار می‌گیرد. 

الحدن) من‌الٌجال: مرد کوتاه قد. مرد گوش کوچولو. 
#حذا -(حدا ذو حَذواً) اسَغل: کفش را از روی 
قالب برید. گویند: (حَذا) ال پالنغل: کفش را از روی 
کفشی دیگر اندازه گرفت و برید (خذا) فلان حَذُو رَیْد: 
فلانی از کارهای زید پیروی و کار او را تقلید کرد 
(حذا) لفلان تغلاً: کفشی برای فلانی دوخت (خذا) فلاا 
شَینًا: چیزی را به فلانی داد. 

(حذا يَحْذِی حَذْياً) الجلدٌ و تخوَه: پوست و چرم و امتال 
آن را قطع کرد و برید (حَذا) الشرابٌ لسانة: نوشیدنی 
زبانش را گزید (ذا) فلاناً پلسانه: از فلانی عیبجوبی 
کرد. 

(أخذاه یحذیْه اخذاة): به او داد. دهش کرد. عطا کرد. 
در حدیث است که: «مَتلْالجَلِیْس الصَالح مَل الداری؛ 
نیکوکار مثل عطار و عطرفروش است که چون در نزد 
وی نشینی اگر عطرش را هم به تو ندهد بوی عطر او 


حرب 


حرب 





بر دامنت می‌نشیند (أخذاه) طَعْن: طعنه‌ای کاری با نیزه 
به او زد. 

(حاذاه یْحاذیه محاذات و حذاءٌ): محاذی و موازی او 
شیک 

تی یخی اخْتذاء): کفشی خرید یا درست کرد 
(اختَدی) الحذاء: کفش را پوشید (حتَدّی) يقال فلان. 
1 على مثاله. وی به دنبال او رفت و از او پیروی 
کرک 

(تحاذی یتَحادی تحاذیا) قء الشیّءٌ: آن قوم آن چیز 
را ميان خود قسمت کردند. 

(استخذاه یستحذ یه اسْتحدا :)٤‏ از او کفشی خواست. از 
او عطایی خواست. گویند: (اشتخد 


عطایی خواستم و به من داد. 


یت فحذانی):.از او 


(الحاذی): قطع کننده و بُرندهٌ پوست. نوشيدني تند و 
گزنده زبان. پوشندة کفش. 

(الحذاء): کفش. کف اسپل (سم) شتر. کف سم اسب 
(تشبیه به کفش). (حداء) اش م؛ روبرو و موازی آن 
چیز (داری بحذاء داره): خانه‌ام روبروی خانة اوست. 
(الحْذاو :): دم قيچي پوست و چرم که دور ریزند. 
(الحُذايَّة): سهم از غنیمت. 

(الحَذ اء): کفاش؛ کفش‌دوز. کفش فروش. 

(الحذر ة. والحسدو ف): دم قيچي چرم و پوست که 
دورش ریزند. یک شرحة گوشت 

(الحُذيًا): سهم از غنیمت. مودکانی» مشتاق:(هه 
غا کا از جو برایر او اسک 

(الحَذيّةَ): دهش, عطاء بخشش. 

(المخذی): نشگرده» گزن. ج مَحاذ. 

(المخذاء): عیبجوی و سرکوفت زننده مردم. 
(المَحْذیَ): پوست و چرم بریده شده. زبان که با 
نوشیدنی تند گزیده شود. 

#٭ حرب -(حرَبه یخرب حَرْباً) الْحَرْبة: با حربه و 
زوبین به او زد. 


(به بط به خرها): تمام دارايبي ي او را به تاراج برد 


(حَرب) فلاا ال تمام مال فلانی را به تاراج برد. 
(خرب یخرب حربا تمام دارايبي 
ھت کین اشد زت (واخرباه)؛ دریفا, 
انوس اعا 

(أخْرَبَ یخرب إخراباً) الَحْلْ: نخل غلاف خوشه‌اش را 
بیرون داد (أَخرب) اج التَحْلٌ: آن مرد نخل ماده را 
با گردة تخل نر تلقیح کرد (أخَُرّبَ) احَوب: آتش 
جنگ را برافروخت (أَخرّب) فلانً: فلانی را راهنمایی 
کرد که اموالی را به تاراج برّد. 

(حارَبّه یحاربه مُحارَبَة. و حرابا): با او بیکار کرد 
کارزار کرد. (حارژت) ال با خدا مخالفت گرد دا 
می‌فرماید: هنم را ینارون الةو رش و 
یعون فیالأَرْض فساداًأنْ بقتلوا: همانا پاداش آنان 
که مخالفت می‌کنند.با دا وبا توسول اون می‌کو شد 
در زمین به تبهکاری, این است که کشته شوند. 

(حرّبٍ یخرب تخریبا) السنانَ و نوهٌ: سرنیزه و امثال 
آم اشر کرد کوت فلانا: فلاتی را خشمگین کرد 
(حَوّب ج) فلاناً على زید: فلانی را عليه زید شورانید. 
ربا یبن اختراباً: با یک‌دیگر پیکار کردند 
(اَْربَ) فلانا: فلانی را خشمگین کرد. 

(تحاربوا قار مرن تحاربا): با یکدیگر جنگیدند. 


ي او به تاراج رفت. 


(احرَنْبی يَحُرّنبی إخْرنباء): کینه به دل گرفت» یا نیت 
فتنه کرد و آمادۀ خشم شد (احرَنبّی) اْمَکان: آن مکان 
گشاد شد. 

(الحار ب): جنگندة باحربه و زوبین. به تاراج برندة 
سام داژانی گنسی. 

ار چا کسی که نمام داوایبی اش به شارا روف 
بشدت خشمگین شده. کسی که می‌گوید: (واحوباه): 
دریغاء افسوس, واحسر تا. ج حرزبی. 

(الحرٌ ب): نبردء آورد. ناورد. پیکار. کارزاره جنگ. 
من لفظی است و گاهی بخاطر معنای قتال, مذکر 
شود). (الحَوب) الباردة: جنگ سرد. ج خرّرّب (قامتِ 
الحَرّب عَلّی ساق): کار» بسیار دشوار و رهایی از ان 


حرت 
ار ست غد (وجل خَوب): مردٍ بسیار پیکارآور و 
گو. و جنگجوی و دلیر (حَرْبٌ) لی و عَلَیٌّ: دشمن من. 
سر دمآ و علی مساوی است) 
(الحر ب): بي 
نابودی. (واعرب: افسوس. دریغا, فسوسا. خوشة 
خرما خنگامی کد خن خلافت است که به جوع آن 
گویند. 

الجر اناه سوسمار آقتأب پر ست بوفلمون: ره بر 
حزیاء): با تدبیرتر از سوسمار بوقلمون. (تَلونَ تون 
الحزباء): همچون سوسمار افتاب‌گردان رنگ ببرنگ 
هد (أَود یق تن الجوبا یا سبرمانی‌تر از جام 
افتاف نر ست؛ قنانة از کسی است که بشدت. سر تازده 


یقن مد قنخته ورشنی, عذاب. هلاکت؛ 


است. ج حَرابی. 

(الحَرْیْةَ): زوبین» حربه» سلاحی است شبیه نیزه اما 
کوچک و غیر از نیزه است. ج حراب. 

(الحَرَابّة): دارای ساز و برگ زیاد جنگی. گویند: 
(كيية ابه ستون لشکر که ساز و پرگ و سلاحش 
یال ابیت لاه عا رن اخازلکاز و سن جين زو 
آهتویگ: ۱ 

(الحریب): زده شدة با حربه و زوبین. کسی که تمام 
دارایی‌اش ربوده شده است. ج حرْبی, و خُر پاء. 
(لحَریبّ: حَريِبة الجُل: دارایبی انسان که با آن 
روزگار می‌گذراند. مال و دارایی در جنگ و ساز و 
برگ جنگی یا ساز و برگ و مالی که در جنگ به 
تاراج رود. ج حرائب. 

(المخراب): بالاخانه. اتاق در طبقَه بالای خانه. خدا 
می راید شوخ عنلی وید اناراب ہی 
خارج شد بر قوم خود از طبقۀ بالای خانه. کاخ» قصر. 
صدر مجلس, بهترین جای خانه. محراب مسجد 
(رَجُلٌ مخراب): مرد دلیر و جنگاور, مرد پیکار. ج 
محاریب. خدا می‌فرماید: طِيَعْمَلوْنَ له مایّشاء من 
مَحاریْبَ»: می‌سازند برای او آنچه را که می‌خواهد از 


کانتها: 


حرث 


(المحر ب) من‌الرجال: مردٍ پیکارگر و جنگجو. 
(المَحرو ب): زده‌شده با زوبین و حربه. أن که تمام 
دارایی اش ربوده شود ج محار یب. 
(المَحُر و بَُ): ثرا َحروْه: زنی که بچه‌اش با مرگ و 
هره از او گر فته شیده ان 

# حرت -(حَرَتَهُ یرنه حَرْتأً): آن را جوید و خورد. 
آن رابهصورت گردگرد برید.. آن زا بقذت مالین داد 
(الحرّتة): بسیار پرخور. 

# خرث - رت یرت حوتا) الاژض: زمین را شخم 
زد (حَرَتَّ) الار: آتش را با آهن آتش کاو به‌هم زد 
(حَرّت) الاب و تفسه: چهارپا و خودش را خسته کرد 
و از پا درآورد (حَرَتَّ) الشیْء: در آن چیز کاوش و 
بررسی کرد (حَرَتَّ) القؤش: برای چلة کمان در دو 
طرف آن شیازهایی درست کردا (خرت) المال::مال را 
جمع آوری کرد. ۱ 

(أخرّت بْحْرث اخرائا) الب او تفسة: چهارپا یا خود را 
خسته گر درو از با درآوزد. 

(احترَتَ یَحترتُ اخترائا) الازضن: زمین را شخم زد 
(اخترّث ت) المال: مال را جمع آوری کرد. 

(الحارث): ۳ الحارث: کنیه شیر يکنه سنت 
(الحراث): شیار دوطرف کمان برای زه. ج أحرد 
(الحراث): تیری که هنوز نتراشیده‌اند و پر بر روی آن 
کار نگذاشته‌اند. شیار دو طرف کمان برای زه. میله ته 
پیکان که در چوب تیر فرو می‌رود. ج خر َة. 
(الحراثة): شخم‌زدن زمین. خیش زدن. 

(الحَرّث): زراعت. خدا می‌فرماید: وو بهل الخذث 
وال و نابود می‌کند زراعت و نسل را. زمین شخم 
خوزده. زمینی که با سم اسبان و غیره کنده شده است 
(حَرِث) الئیا: نعمتهای دنیا از قبیل مال و فرزند و 
غیره. (حَرْتّ) الخرة: عمل صالح باقی ماندنی. ثواب» 
0 

(الحرّ اث): کشاورز شخم زننده زمین. 


(المحراث. والمحر ث): : خیش E:‏ هن. اهن آتش 


حرج 


حرجم 





کاو. (هُوَ مخرات حرّب: او جنگ افروز است. ج 
محار بث. 
#احرج -(خرح یج خَزجا) انیا از روی کلینه و 
خشم دندانهای نیش خود را بر روی هم مالید. 
(حَرج بر حرجا) الصّذرٌ: سینه تنگی گرفت (حَرِجَتَ) 
الْعَیْنْ: چشم خیره شد و نتوانست جایی دا نبیتتا, آدز 
المنجد آمده است: غارّث فضاقث علنها منافذ البصر: 
به گودی نشست و منفذهای دید آن تتنگ شد. ب]. 
(خرح) اه: بخاطر تنگنا به او پناه برد (حَرِحَ) الشیء 
از آن چیز واهمه کرد و ترسید. 
خر يحرج اخراجاا فی یمئنه: سوگند خود را 
شکست (أَخْرَحَ) فلاناً: فلانی را به گناه انداخت 
(آخرع) ای علی فلان: آن چیز را بر فلانی حرام 
گردانید (أخرَج) فلاناً ای گذا: فلانی را مجبور و ناگزیر 
و ناچار کرد که چنین یا چنان کند. 
(حرّج یر ترجا السَیء: آن چیز را حرام کرد. در 
حدیت است که: «اللهم إلى أحَوجْ حَقّ الضعیفین: تیم 
والمَرأ»: بارپروردگارا همانا من حرام می‌کنم 
(خوردن) حق دو ضعیف را: حق تیم و حق زن را 
(حَوجَ) عَلَه: بر او تنگ گرفت (حرّج) فی‌الفر: در آن 
کار خیلی اصرار و پافشاری و سماجت کرد (حَرّجَ) 
الْحْبَوانْ: در گردن آن حیوان قلاده گذاشت. 
رح یتح تحَرٌجا): از گناه دوری گزید. يا کاری 
کرد که از گناه دور شود (تَحَوّحَ) نیع کٌذا: کاری 
کرد که فلان چیز را انجام ندهد (حَرّحَ) منٌ: چون که 
یا با این که احتمال‌می‌داد که زیر فشار قزار می‌گیرد از 
آن دوری کرد. 
(الحار ج): گناهکان معصیت‌کار. 
(لحَر ح): بیش انبوه درخت که هیچ کس نتواند از آن 
عبور کند (الحَرَج) ال ماده شتر باریک و کم 
شت. ماده قزر تتاور و برگوشت و عتطلانی قن 
چیز تنگ و دشوار و در فشار. خدا می‌فرماید: ْمَل 
صدره یت خرجاب: می‌گر داند سین او را تک و زین 


فشار. گتاهه معصیت. خدا می‌فرماید: چن 
علی‌الاغمی حَرح4: یښ بر کور کناهی؛ و در من 
گویند: «حَدَث عَلْهُ ولا حَرَحَ»: از ان سخن بگو و بر 
تو باکی نیست. 

(الحّرج): سین تنگی گرفته. پناه بردة در اثر ناچاری. 
کی که یرسیت د کار قدا گند 

(الحرٌ ج): دام شکارچی. گوش‌ماهی يا خرمهره. قلادۂ 
حیوان. گلاٌ گوسفندان..ج حراج. و آخراج. و حَجَة. 
(الحَر جَة): بیشه انبوه درخت که هیچ‌کس نتواند از آن 
عبور کند. درختی است در ميان درختان که دست 
کسی به آن نرسد. ج حَرَج» و حراج. 

(الحَرّؤج) اوق شتر ناور و گوشت‌آلود و 
عضلانی تن. 

(الحریج): قدگ. گویند: (مکان خریح): جای کی 
(المخراح): یل مخراجٌ: شب بشدت سرد. 

(المُحر چة) م‌الایمان: سوگند مغلظه که راه گریزی 
ندارد. 

# حرجوج - اقا اگوی مده ستر داز و 
تناور. ماده شتر سخت و محکم. ماده شتر هوشیار و 
زرنگ (الحُرْجُوْج) من‌الیاح: باد تند و سرد. ج 
حراجیح. ۱ 

# حرجف - (الحر جف) من‌الرّیاح: بادٍ تند و خشک و 
سرد له حَرجَف): شبی که باد سرد بوزد. 

# حرجل -(حَرْجَل یْحَرجل خَرْجَلَة): به چپ و راست 
دوف ضف واه غیرد وا تیل کرد 

(الحَرْجَلة): رمة اسبان. ج حَراجل (جاوُا حَراجلة): 
سوار بر اسبهای خود امدند. 

# حرجم خر جم بُحجم حَرْجَمَةَ) الدّوابً: چهارپايان 
را به طرف یکدیگر جمع کرد و جلو پراکنده شدنشان 
گرفت. 

(اخرنْجم یَحرنجم إخرنجاماً) القَوْمٌ والُوابٌ: آن قوم و 
آن چهارپایان گرد آمدند و جمع شدند (اخَنْجم) فلان: 
فلانی اراد کاری را کرد سپس منصرف شد. 


حرد 
8 حرد - (حَرَده رده حُرّدا): قصد آن را کرد به 
آهنگ آن رفت. و به همین معنی تفسیر کرده‌اند قول 
خدا را: و عَدَؤا علی حَرْدٍ قادرین4: و رفتند پگاه» به 
قصد آن (چیدن میوه‌ها) نیرومندان. 
(حَرَد یَحرٍد حُرُودا) فلان عَنْ قَزیه: فلانی از قوم خود 
جدا فند و از آنان کناره‌گیری کزد: 
(حَرد بحر حَرَداً) علیه: بر او خشم گرفت. خشم گرفت 
و بر کسی که او را خشمگین کرده بود پرخاش کرد و 
درصدد درگیری با او برآمد (حَرِدَث) الَابْ: چهارپا 
دچار خشکی عصب شد و پایش محکم بر زمین 
می‌کویید (حرد) فلانْ: فلاتی زیر بار گران نتوانست راه 
برود. 
(أخَة یرد اخرادً) فی‌الگیر: تند راه رفت (أَحُرَ) 
قلانأً: فلانی را جدا کرد و کنار زد. 
(حارَدت تحارد مُحارَدة) الاپل: شیر شتران ان قطع يا 
اندک شد (حارَدّتْ) السن: آب و باران آن سال کم و 
اندک شد (حارَدَ) حال فلان: فلانی بداحوال و فقیر 
مك (حاژد) الاجل: آن: سرد ساوت خود .را از دست 
داد و ژکور (بخیل) شد. 
(حَرّد یْحَرَد تَحریدا): فلانْ: فلانی به کوخی پناه برد 
(حَرّد) الشَیء: آن چیز را کج کرد (حَرَ) الْكَوْځٌ: بالای 
کوخ را برجسته و مثل کوهان شتر و بطور ناصاف 
درست کرد (حَرّ د) الشی2: تمام آن چیز را با چیزی 
اندود کرد. 
(نْحَرَد ید (نحرادا): تنها شد. تک شد (انحَرد) 
لجْم: ستاره سقوط کرد و فرو افتاد و غروب کرد. 
(تَحَرَّد يَتَحَرَد تَحدا): به گوعه‌ای خوید. کناره گا فت: 
دوز ند 
(الأْخرّد): چهارپایی که عصبش بیمار شده و هنگام راه 
رفتن, دچار ناراحتی می‌شود (رَجُل َخرذ): مردٍ ژکور 
(بخیل) و فرومایه هو أخرة الیدَن): او بخیل و 
فرومایه است. 


(الحاز د): خشت‌گین: ادم خفیحگین که اژ دنتنت کسی 


۳۹ 


حر 


خهمکین شد و به اؤ برخاش می‌کند و می‌خواهد با 
او درگیر شود ( (ناقة حارد) ): ماده شتر کم شیر 

لح د): گویند: (رَجُل حَرْذ): مرد ۷ ج حراد. 
(الحرّد): مرضی است که عصب شتر را بیمار می‌کند و 
باعث لرزش او در راه رفتن می‌شود. 

(الحر د): به معنای الحارد. بجز شتر. 

(الحرّ داء): چهارپایی که عصبش بیمار شده و در راه 
رفتن می‌لرزد. 

(الحرْ دان): به معناي الحارد, بجز شتر. 

(الحَدؤد) منالرق: ماده شتر کم شیر یا بی‌شهر. ج 
خرّد. 

(الحریُد): گوشه گیر» منزوی. گویند: (رَجُل حری): مرد 
تنها (حَیْ حریُد): قبیله یا محله دورافتاده و جدای از 
دیگران. ماهی نمک‌سود. یت حَریذٌ): خانة تک و 
بها. ج جراد و رّداء. 
حودت اا وټ یوت وه ادسیک و خفیف و 
کم‌عقل شد. 
# حر -(حر یْحر خرار ة) الماء واهُواءٌ و غذهما: آب و 
هوا و غیره گرم شد (حَرّ) النل: قتل و کشتار سخت يا 
زياد شد. 

رد فلان؛فلانی حریره بخت. 

رح )الشی 2 ان چیز را گرم کرد. 

(حَر بحر رة و خرازة) الاجل: آن مرد تشنه شد 
(حَهث) کید کبدش در اثر تشنگی یا در اشر غخصه 
خشک شد. 

حر ب خرارأ) العَبد: بنده و برده آزاد شد. 

(حر َر ريه فلاْ: فلانی اصلاًآزاد (ضد برده) بود. 
(أحَهَ بحر ر إخراراً): گرم شد (أَحَه) الش*ه: آن نید زا 
گرم کرد َو ال صَذرَه خدا تشنه‌اش کرد. 

(حَرَرَه یره تخریرا): ( از قید بردگی) آزادش کرد 
(حَوَر) رَه او را (از بردگی) آزاد کرد (حَرَر) ولد 
فرزند خود را وقف عبادت خدا و خدمت مسجد کرد. 


(حَرّر) الکتاب و غیرّه: نامه و غیره را خوب و نیکو 


حر 
نوشت (حَرَرَ) الوَرْنَ: با دقت وزن کرد (حَوَرَ) الوَشى: 
نیکو تیراندازی کرد. 

((شتحرّ یتح اشتخرارا) گرم یا سخت و شدید و 
دشوار شد (سَْحَرّ)القنلْ: قتل سخت و دشوار يا زياد 
شد (اسْتَحَ) قلاة: از فلان زن خواست که حسریره‌ای 
بپزد و او هم پخت. 

لح گویند: (هُوَ أَحَة مه خشنا: او زیباتر و لطیفتر 
از اوست. 

(الحارّ): گرم. داغ (الحاژ) من‌الْعَمّل: کار سخت و 
دشوار. و در مل گویند: فول حاژها من لی قاژها»: 
کار دشوارت را به کسی بسپار که کار خوبت به او 
سپرده‌ای؛ کار سختت را به کسی بسپار که خیرت به او 
رسیده است. 

(الحَرار ): گرماء حرارت. تندی طعم و مزه. یا سوزش 
قلب در اثر به درد آمدن. 

(الحرارئ): الطوت الحْراری: آجر نسوز. 
(الحراریّات): مواد نسوز [مثل: آجر نسوز, پنبة نسوز 
و غیره. ب ]. 

الحَر): گرما, حرارت. تندی طعم چیزی. 

(الحْرَّ: ناب» گزیده, خالص. گویند: «ذُهَبٌ خوّ): زر 
بدونِ مس؛ خالص (فرش خرّ): اسب نجیب و از نژاد 
خوب و بدون آمیختگی نژاد. انسان آزاد و غير برده. 
انسان آزاده و بزرگوار. ج أخرار(ال) من‌الشیام: 
چیز زبده و گزیده (ساق خ): قمري نر (الحْو) 
نالفل سبزی خوردن؛ که خام می‌خورند. قسمت 
برجسته و آشکار هر چیز. گویند: (لْطْمَ خر وَجُهه): به 
وسط چهره‌اش سیلی نواخت (ال) ییالول أوالفغل: 
گفتار ها کر داز تیکی گویند: (هدا ده خُر الکلام): این از 
سان تیکوست (ما ه دا شنک باه ایی آن جو 


بسند یده و سزاوار بیست 
(الحرزی): جگز خشک شده از تشنگی يا از اندوه. ج 
حرار. و حرازی.موّ نت الخران؛ تشنه. 


۳۴۵ 


(الحرّ آن): تشنه. 

(الحَرّ ة): زمین داراي سنگهاي سياه که گویا سوخته‌اند. 

چ ال جوش رون معالن, لست دی سیت که واف 
حره در زمان یزیدبن معاویه در آن زرح داد. [قتل‌عام و 
هتک نوامیس و غارتِ مردم مدینه پس از شهادتِ 
حضرت امام میلقا که په دسعور رید ملمون 
انجام شد. ب]. ۱ ۱ 
(الحَرّ ): زن آزاده و بزرگوار. زن ازاد و غیرکنیز. ج 
خراثر.(سَحابةٌ حّة): ابر پرباران. 

(الحرَيّة): آزاد بودن از آمیختگی یا بردگی یا پستی و 
فرومایگی.. آزادگی ملت یا یک فرد. حریت (الحود): 
(فی‌الافتصاد): آزادی مبادلات و تجارت بین‌المللی و 
برداشتن قیود و موانع آن, 

(الحَروٌر): گرما و تف خورشید. خدا می‌فرماید: لو ما 
وی ان رابصیه. ول الظلماتُ ولا شود ول 
ال ولا خرو یکسانانیست کنور و تيا واتنه 
تاریکی و نه نور و نه سایه و نه تف آفتاب. گرمای 
همیشگی.. آتشی: اذن تش. ج حراثر. 

(الحرؤرية): خوارجی که در «حَرُؤراء» در نزدیکی 
کوفه اجتماع کردند و به مخالفت با علی ٍلا پرداختند 
و همان‌جا بود که دچار تعصب کوردینی شده تا آن‌جا 
که از دين خارج شدند. (این‌چنین انتسابی بر این وزن 
کمیاب است). 

(الحریر): ابریشم (الحَرِیرٌ) الصَناعیَّ: ابریشم مصنوعی. 

روھ پارای ایی ویرک آرت واا کون با 
با روغن می‌پزند. 

(الحر یر یَ): ابریشم‌ساز. ابریشم‌فروش. 

(المِخ): وسیله‌ای است که توسط دو گاو نر کشیده 
می‌شود و زمین را صاف می‌کند. ماله کشاورزی. ج 
تاه 

(المُحَرّر): خدا از زبان عمران همسر (مادر حضرتٍ 
مریم ) می‌فرماید: رب نی دوت با ما فت 
بی مُحَرّراً: پروردگارا همانا من نذر کردم از برای 


حرر 


رس 





تو آنچه را که در شکم من است که وقف بندگی تو و 
دمت سا پاش 

(المَحْرْور): خشمگین و برافروخته. 

# حرز -(حَرَرَه یره حَرْزاً): از آن محافظت کرد. از 
ان صیانت کرد. 

(حَرِرَ يَحْرَرٌ حَرزاً): خیلی محافظه کار شد. یا خیلی 
پرهیزکار شد. 

(حَرْرَ یر راز ): پناه گرفت و خود را محافظت 
کرٹ احټراز کرد 

خر زه بحر ره إخرازاً): از آن صیانت و خفاظت و 
نگهداری کرد. آن را حیازت کرد آن را تملک کرد 
(آخرز) قصب قصب اسب گوی سبقت را ربود؛ در کاری از 
دیگران جلو افتاد (آخرز) مال مال خود ر | براي روز 
مبادا ذخیره کرد (أخْرَر) الَْکان الْعتاع: آن كالا را در 
ان خا گذاشت 

(حَوّزٌ یْحَرّز تخریزا) الشَیْء: در نگهداری و صیانت و 
حفاظت ان چیز, خیلی دقت کرد (حَرْز): (فی‌اضطلاح 
الشَطة): آلتِ جرم را ضمیمۀ پرونده کرد. 
ار یت اخترازاً) مِن: از او حذر کرد. پرهیز و 
دوری کرد. ر کرد. 

(تحرّز حور تحر تزا مثه: از او احتراز کرد. پرهیز و 
دوری کرد برحذر شد. 

(استَحرز بَشتخرژ اشتخرازا): به پناهگاهی رفت. 
شنک گرفت. به قلعه رفت. 

(الحار ز): حزز حارز: دژ تسخیر اشدنی و دست 
نیافتنی. . و ادر ديت دعا افد است که : لله اجعلْنا 
فی جزر حارٍز»: بارپروردگارا قرارمان ده در دژی 
استوار و تسخیرناپذیر. 

(الحرٌ ز) ): ظرف محکم که چیزی را در آن نهند و 
حفاظت کنند. جای محکم و ا ستوار که په: آن.یناه برند؛ 
قلعه, دژ. حصار, پناهگاه. سنگر, جان‌پناه. دعاء 
طلسم, حرز. 


(الِحَرّ ز): چیزی که مورد حیازت و تملک قرار گیرد. 


یا از آن حفاظت کنند. یا برای روز مبادا ذخیره شود. 
(الحَرَرَ ة): زبده و گزیده مال و دارایی 

(الحریز): استوار, محکم. گویند: (جزز حریز): دز 
استوار و تسخیر ناشدنی. 

(الحر یز ة): چیز بسیار نفیس که آن را بخاطر نفاستش 
نفروشند. ج حرائز. 

# حرس تة بش خو ما و وات آخ,را 
حفظ کرد. از ان حراست کرد. و گاهی از روي مسخره 
به معنای دزدی به‌کار رود. 

(خرس یخرس حَرْساً): روزگار زیادی زیست و زندگی 
کرد. 

خرس یخرس إخراساً) بالْکان: مدت خیلی زیادی 
در آن مکان اقامت کرد: 

ارس يَحْتَرس اختراسا) مٌ: از او حذر و پرهیز و 
دوری کرد. 


(تحاش تخاس تحسا) له منه: از او پرهیز و دوری و 


حذر کرد. 
(الاختراس) 
سخن که باعث توهم می‌شود که گویا خلاف آن معنی 
را در نظر دارند. 

(الحار س): دزد. در مثل گویند: «مخترش من مثله و 
هو حارش»: حراست کننده‌ای که مالی را حراست 
می‌کند تا کسی که همانند اوست آن را ندزدد در حالی 


: (فی علم لمعانی): آق‌زدن مسضمونی در 


که خود حراست کننده دزد است. 

(الحراسة): گویند: (وَضَم فلاناً تخت الحراسة): فلانی 

را از تصرف در مال خودش منع کرد. (جدید). 

لاخ س) عمر زياد کرده. ج وس (الخبزش) 
اه بنای استوار و خلل‌ناپذیر و محکم. یاستانی 

و دیرینه که روزگار زیادی بر آن گذشته است. 

(الحرٌ س): روزگار. دوره و مدت زیادی از روزگار. 

گویند: (مضَی له حَرْش من الهُر): مدتِ زیادی بر 

أن کلمت 

(الحرس): نگهبانان. خدا می‌فرماید: و نا شتا 


حرش 


حرص 





السماء فوجذناها مُلقّتْ حرساً شدیداً و شهباه: و 
همانا ما لسن کردیم اسان را پس يافتیم که پر شده 
است از نگهیانان سخت کوش و از شهابها. محافظان و 
نگهبانان پادشاه, گارد سلطنتی. 

اقسا مت الا قوس کة عمر زياد کرده استا: 
(الحَرَسیَ): یکی از افرادٍ گارد سلطنتی. 

(الحَريْسَة: چیز حراست شده. دزدیده شده. اگر که 
منت باشد. چهاردیواری سنگی, برای نگهداری 
گوسفندان. ج حراس 

(المَحْرُوْسّة): صفتی است برای قاهره. پایتختِ مصر. 
[یعنی: از بلاها دور است و دور باد. ب]. 

# حرش -(حرَشَه یخرشه حرشأ آن را خراشید 
(حَرَش)الدَاب: پشت چهارپا را سک داد که تندتر برود 
(حَرّش)الصَیْدٌ: شکار را تحریک کرد که از جای خود 
بیرون آید و شکارش کند. در مثل گویند: نی 
ضَبٌ آنا حَرشة»: آیا خبر می‌دهی و آگاه می‌کنی مرا 
از سوسماری که خودم آن را تحریک کردم و از 
جایش بیرونش اوردم؛ کنایه از کسی است که 
می‌خواهد مطلبی را به کسی تس که دانای به آن 
است (حرّش)الانسان والحيوان: آ 
تشویق و تحریک کرد (حرّش) ی 
فتنه و فساد کرد. 


ن انسان و حیوان را 
ميان آن قوم 


(حرّش يحرش حرُؤشة): خشن و زبر شد. 


(آخرّش بخرش اطراشا)الطیٰد: شکار را تحریک کرد که 


از جایش بیرون اید و شکارش کند. 

(حارّشّه یُحارشه مُحارَشْة: با او پیکار کرد. 

(حرّش يحرش تخریشا) َیتهمٌ: ميان آنها فتنه و آشوب 
برپا کرد (حَوّش)الاسان والحَیّوانّ: آن انسان یا حیوان 
را تشویق و تحریک کرد. 

(اختَرّش یخترش إخبراها)الڪيد: شکار را ا داد که از 
جایش بیرون آید و شکارش کند (اخترش): فلا 


فلانی را فريب داد (إختَرّ A‏ شالت *2 : ان جنير را 


جمع آوری کرد (اخْتَرش) لعیاله: برای خانوادة خود 
کاسبی کرد. 

حرش حرش تحَرٌشا) به: متعرض او شد و به او 

رغاش کرداکه او را تحزیک کند. 

(الأخرش) خشن؛ زبر..ج خزش. 

ست انگلی مخصوص گاو که در 

اثر آن زبان و گونه و فکهایش ورم مسی‌کند و زخم 


(الحارش) مرضی | 


می‌شود. 

(الحرش): اثر نشانه. اثر زخم که برجای می‌ماند و مو 
یا کرک بر ۲ نروید. مکر, فریب. ج حراش. 

(الحر ش: خشن» زبر. 

(الحَرْشا» منت الاأخذش (ناقَةٌ حَوشاء): ماده‌شتر گر 
ی حَشام): قسمتی از پوستِ مبتلای به گری که آن 
را با قطران چرب نکرده باشند. نوعی علفی باب دندان 
جهارپایان. خردل بیابانی. ج حرش 

الحر یش هزارپاه گوش خزک و اصطلاح عامانة آن 
است: اه نی آزتینن»: حارج ھا يا 

(الحَریْشة) گویند: (أخرجث له شتی 
در اختیار او گذاشتم. 

(المخراش): هر چیز سرکج که شبیه به چوگان باشد. 
# حرشف - (الحَرْشّف) پولک‌ماهی. فلس ماهی. 
نقره و امثال آن که اسلحه را با آن تزیین می‌کنند. 
(تشبیه به فلس ماهی). پرنده و حیوان کوچک. ملخی 
که بالش نروییده باشد (لحَرَْفَ) من‌النّاس: آدمهاي 
پیر يا ضعیف (الحَوشف) من‌الْجیش: پیاده‌نظام. گیاه 
کنگر. ج خراشف. 

اشفا زمین تاصاف و اناهموار. 

# حرص -(حرَص يَخْرص حزصا: آزمند شد. حرص 
ورزید (حَرَصَ) علی‌الشیم: بشدت راغب به آن چیز 
شد (حرّص) عَلی‌الجُل: بر آن مرد مهربان و شفیق 
شد و در راهنمایی و کمک او کوشید (حرّص)الشی ء: 
آن چیز را شکافت. گویند: (حرَصَت)الشجَةالجلد: 
گازر با 


از آنجه داشتم 


زحم. بو ست را شنکافت (حرص)اْمَضَارالوت: 


حرضص 


حرضص 





کوبیدن لباس را پاره کرد (حَرّص)الجلد و نخوه: 
ص)المَطر 
وجةالآرض: باران لايه روی زمین را شست و برد 
(حَرصَث)الماشیهالموعی: چهارپایان چراگاه را کاملا 
چریدند و چیزی باقی نگذاشتند. 


پوست و امثال آن را کند یا تراشید (حَرَ 


(حَرّصَه يحرصه تخریصا) علیْه: او را بر آن تحریص و 
کرد (حْرّض)الشَیْء: آن چیز راخراشید 
حَوَّصَنه)الحُمُرٌ: خرها خیلی گازش گرفتند. 
حرص اختراصاالَجُل: آن مرد برای به 
دست آوردن چیزی کوشید. 
(تخاض ص تخاصاالتی ۶ کوشید كله فرصت 
متانیرا یرای آن نب به دس آزد: گسونند: (هند 
حص عداءهم و عشاء‌هم): او منتظر است که نهار و 
شام آنان حاضر شود و خود را برساند و بخورد. 
(الحار ص حرص ورزنده آزمند. بشدت راغب به 
چیزی. حریص بر خوبی رسانیدن به کسی و هدایت و 
راشای او شکافنته خرافتند»م ترآهنده. بارانی که 
لای زمین را بتراشد و ببرد. چهارپایی که تمام علف 
چراگاهی را بچرد و چیزی باقی نگذارد. ج خر اص. 
(الحار صه): مُْنبالحارص. ج خوارص. خراش روی 
پوست یا زخمی که پوست را اندکی بشکافد. 
(الحَرصَة: شکاف جامه (الحَوضَه) من‌الشجاج: زخم 
گوخک نا غراشی که یونستا وا اند یشکافد. 
(الحرُ صیان: باطن پوست (حیوان). لایة نازکي ميان 
گوشت و پوست که پس از سلاخی ان را می‌تراشند. 
ار ْص؛ به معنای الحارص. خدا مى فرمايد: 
«َذجاء که رشول من آنشیکم عزیژ عليه به سا نیتم 
حریص عَلَیْکَمْ»: همانا آمد شما را پیامبری از خود 
شا ا گنای المت پر آن مس بو تارمن فا 
حریص است برای راهنمایی و خیر شما. 
(الحَریْصَهٌ) من‌الشجاج: زخمی که پوست را اندکی 
بشکافد. خراش 


#8 حرض -(حرّض یخْرض حُرُوْضا»: خسته و مانده 


شد: با حال مراگ:افتاد. اخلاق یا عقل یا دين خود ر 

از دست داد ( (حَرّضالشیء: ان چیز را تباه کرد. 

(خرض یَحرض حَرَضاأالوْبٌ: کنار؛ پایین جامه پوسید 

(حر ض) فلانْ: معدهُ فلانی بیمار و خراب شد. اندوه. او 

را گداخت. گل کافشه را جمع آوری کرد. 

(حرّض یّحْرض حراضَة» خسته و مانده شد. عقل یا 

اخلاق یا دین او تباه شد. به حال مرگ افتاد. 

(آخرض یخرض اخراضاً؛ فلا فلائی دارای فرزند 

یی قد (أخرحن)الخد و تشوه فلانا: عشن و اضقال 

آن فلانی را بیچاره و بدبخت کرد. 

(حار ض يُحارض مُحارَضَة) عَلَىالعَمَل: بیوسته ان کار 

را انجام داد. 

(حَْضَه بُحرّضَهٌ تحریضا) عَلی‌الشیء: او را بر آن چيز 

تشویق و تحریص و تحریض کرد (حوّض)َاشوْب: 

پارچه را با گل کافشه رنگ کرد. 

احرض) فعل امر است از حَرّضَ؛ تشویق و تحریض 

کن. خدا می فر فاب 6ا هالک کاوین 

علی‌الْقتال»: ای پیامبر تحریض کن مومنان را بر 

پیکار. 

(تحارضوا ینار ضون تحازضا) عَلیّه: یکدیگر را بر 

ضد او تشویق و تحریک کردند. 

(الا خر ض) من‌الرجال: مردی که لبة پلكهاي چشمش 

تکفتگه شاه است: 

لاخرض؛ گل کافته گل کاجیره اشنا 
من‌لجال: مرد افتاده‌ای که نتواند از جا برخیزد. مرد 

بی‌خیر و بی‌ارزش. ج أ حار یض. 

(الحار ضه) من‌الرجال: مرد بیمار و تباه شده. مرد 

بی‌خاصیت و بی‌ارزش. 

(الحَر اض: کسی که گیاه چوبک را تهیه و درست 

می‌کند. کسی که خاکستری را نهیه می‌کنذ که خاصیت 

صابون دارد. کسی که شغلش فروش این دو می‌باشد. 

لته وال واض. کورة گجپزی: محل 

سوزانیدن گیاه آشنان است. بازار چوبک فروشان. 


حرف 


حرف 





(الحَرّ ض): بیمار سخت. (وصف به مصدر است). خدا 
می‌فرماید: تال قفتا که يوشت خی کون 
خرا: په خدا سوگند که پیوسه ناد:می‌کنی پونف 
را تا این که بشوی بیمار سخت. مرد ناتوانی که توان 
کارزار ندارد. مردی که نه امیدی به خير اوست ونه 
شری می‌رساند (الحَرَضَ) من‌اشَوّب: حاشية لباس, 
کناره جامه. ج اراق و حر ضان. وجزضة 
ارخا مالو جال مر سار سخت. ج اغراق 
(الحُرْض. والحْرٌض): گیاءِ چوبک. اشنان. خاکستری 
است که حکم صابون را دارد؛ پتاس. سنگ گچ یا 
سنگ ھک 
(الحرز ضه) 
جر ض. 
(الحْرض): مردی که با پول خود گوشت نمی خرد و 
آن را نمی‌خوزد مگر این که زایگان باشند. 

(الحریض): خسته, وامانده. به حال مرگ افتاده. کسی 
که عفل یا ادین یا اخلافش نبا باشد. 

(المحرّضَة): ظرف چوبک. ظرف پتاس. 

##حرف -(حرّفَ یرف خزفا) عَنه: از او به یک سو 


من‌الرجال: مرد از کار افتاده و رها شده. ج 


شد. کناره گرفت. راه خود را از او جدا کرد (حرّفَ) 
لعیاله: برای خانواد؛ خود به کسب و کار پرداخت. 
(حَرّفَ یرف حرفا)الشیء عن وجهه: آن چسیز را 
منحرف کرد. 

(حرف خرف خرافة)الشیء: آن چیز. تندمزه و گزندة 
دهان و زبان شد. 

(خرف یحرف) فلان فی ماله: فلانی مقداری از مال 
خود را از دست داد. 

خرف خرف اخرافا): فقر او پر طرف: و اترو تمك شند.: 
براي خانوادة خود کاسبی کرد. پاداش کار خوب یا بد 
را داد (ْخُف)الَاقة و وها e‏ و اسعال أن را 
لاغر کرد. 

(حارّت یُحارف مُحارفه)الجُرح: زخم را با میله يا با 
فتیله و غیره اندازه گرفت (حارّت) فلانا: با فلانی 


معامله‌ای در حرف او انجام داد. به او پاداش خوب یا 
بد داد. متقابلاً بر او فخر فروخت. 

(خوّرف یحارّف مُحارَقَةً) فلان: فلانی در تنگنای مالی 
قرار گرفت (خوّرف) کَشیه: کاسبی‌اش از رواج افتاد. 
(حَرّفَ یُحَرّفَ تحریفاالشیء: آن چیز را کج و مايل 
کرد و خمانید. گویند: : (حَوّفَ)َالَلم: قلم را کج تراشید 
(حَرّف)الکلام: آن سخن را منحرف و معنایش را 
عوض کرد. خدا می‌فرماید: «یُْحَرَفونَ للم عَن 
مواضعه»: تغییر می‌دهند گفتارها را از جاهای 
خودش: 

(اختَرّفَ بخترف |ٍخترافا : رفا را یناد گر قك 
(اج خترف) لاخله: برای خانوادة خود کاسبی کرد. 
(انحرّف حرف اْحرافا): کج شد. خمید. مایل شد. 
منحرف شد (انْحَرّف) مزاجُه: مزاجش ناسالم شد. 
بیمار شد (ْحَرَفَ) اّی فلان: میل به فلانی یافت. به او 
متمایل شد (إنْحَرَفَ) عن فلان: از فلانی منصرف و از 
او دا ند اور رک کرد 
اتف تمرف تخافا) عله عَنْه: از او جدا شد و او را ترک 
کرد (ت-َرّف) لعیاله: براي خانواد؛ خود. کاسبی کرد. 
لحَرافْة): تندی و تیزی طعم یک چیز (فیّه حَرافة): 


تندمزه اھ 
(الحر یف) : دارای طعم تند و نیز , گو یند: (بَصَل حویف): 
پیاز تند. 


الحذف) مر کل شىء لبه و تار هر چیز (فلانْ عَلّی 
عقي ین أَمْروا: فلانی کار خود را تازه شروع کرده 
است که اگر نپسندید آن را رها می‌کند. خدا می‌فرماید: 
و من الناس من یال علی حرف و از مسردم 
کسی هست که می‌پرستد خذا را بستازگی؛ 
خدایرستی‌اش را تازه شروع کرده:است و ریش‌دار 
نیست و در هننگام سختی از آن اذست برمی‌دارد 
(الحَرْف) من‌لدُوابٌ: چهارپاي باریک و سفت و 
محکم. حرف, که کلمه را از آن می‌سازند و (در عربی) 
بیست و هشت حرف می‌باشد و آنها را حروف الهجاء 


حرق 


حرق 





نامند؛ حروف الفبا. یکی از سه قسم کلمه که اسم باشد 
و افعل و عرف: کلعهواژه. گویند: (هْا لاف ليش 
فی لسان‌العرّب): این حرف در زیان عرب نیست. لفت. 
واژه» زیان..و در حدیت است. که: الان علی 
سَبعَة سَبعَة اخرف»: فرود آمده: ابیت قران, به هفت لهجه. راه 
و روش» شیوه. طریقه. 

(الحْرّف): هر چیز تندمزه و گزندة دهان و زبان. تخم 
ترتیزگ. 

(الحرْفة): حرفه» شغل» كسب و کار از هر س , مسثل: 
زراعت. صنعت و تجارت و غیره (حرفته أن ن یَفْعل 
کذا): عادت او چنین و چنان است. ج حرّف 
(الحزفی): حرفه‌ای, دارای شغل معین. 

(الحْریْف): کسی که در یک حرفه معامله‌ای انجام دهد. 
ج حرّ فاء. 

(المُحارٌ ف): ادم محروم که دست به هر کاری می‌زند 
دای راز وه بر خلاف‌آلبازک: که دست به هر کاری 
نو ند درآمد.دارد. 

(المخراف): وسیله‌ای برای سنجش عمق زخم. ج 
محار یف وخاز ف 

(المُحترف): صاحب حرفه, دارای شغل معیّن. 

(المحرٌ ف): وسیل سنجش عمق زخم. 

(المُلْحَرف): (فی‌الرّیاضَة): چهارضلعی نامشخص (شِبْه 
امتح ف): ذوزنقه. 

#حرق -(حَرّقَیَحرّق حَرْقاً)الْحَدِيْدَ و حَرقهٌ بالمبرد: 
آهن را با سمباده یا با سوهان صیقل داد و تیز یا ضاف 
کرد (حرّق) یب و حرق پأنیایه: دندانهای نیش خود 
را به هم سایید تا ضدایی از | ن اقشیده: شد هو یدق 
بر او, دندانهایش را برهم 
می‌مالد. (حَرَقَ)القَصًارالَوْب: : گازر. اید را نیک 
کوبید که جائ جویش در آن ماند (عرقت)اناژ 


َلیهالارَم): او اژ شدتِ خشم 


الشیء + أشن در اج چ اتر گافت: آن وا سوزا تین 
(حَر ق) بالثار: آن را با آتش سوزانید. 


(حرق يَحْرَق حرقا): عصب ران وی که ران را به لگن 


خاصره پیوند می‌زند بریده شد (حَرِقَ)التَوْبٌ: جامه در 
اثر کسوبیدن در هنگام شستشو تکهتکه شد 
(حَرق)الشغر والریش: مو يا پر کنده شد و ريخت 
(عرقث)اللخية: موی زنخدان, از موی صورت و 
گونه‌ها کمتر شد (حَرقّ) فلا: دستها و پاها و سر و 
صورت فلانی قاج قاج و ترک‌ترک شد. 

عصب او که ران را به لگن خاصره 
پیوند می‌دهد بریدة شد. 

(أخْرَقَت حرق ق اخراقا)الناژالشیء 
سوزانید (َخرقَه) بالثار: آن را آتش زد و سوزانید 
(أخرّق)الَیء 


(آخرق)الْحرنَة: اب را جوشانید و ارد بر روی آن 


(حرق یْخرّق): 
: اتش آن چیز را 
: آن چیو را از ین ردو اود :گرد 


دیخت و آن را پخت که پو رند (اخرق) فلانا: فلانی 
را خیلی آذیث و آزار کرد (َحُرَقَه) باللسان: از او 
عیبجویی کرد و عیوبی برای او برشمرد. 
(أخرق): فعل امر است از اختق (اخرفا نت ین 
هَذِوالقَّصَبَّة نارا: از این نی. آتشی به ما بده» یا در این 
ئ اتش به ما بده. 
(حَرّقّتْ تحرّق تخریقا) ناژالشیء 
تب (حَرّقه) بالثار: آن را اون زد و سوزانید 
حَوقَ)لْمَوعی‌الاپل: چراگاه شتران را تشنه کرد. 


(احترّق خر اختراقا) ا لش 2 


تشن ان چنیز وا 


آن چیز نابود شد. 
(حَوّقَ یتحرّقَ تَحَرْقا) السیْ4: آن چیز سوخت. آتش 
گرفت (تَحَرّقَثالاٌ: آتش گر گرفت و برافروخته شد. 
(الحارق): كسى که با سوهان یا با سمباده. آهن را 
بساید. سایتدة دنداتهای نیش خود به یکدیگی که ضدا 
از ان بلند شود. گازری که جامه‌ها را بکوبد تا اثر 
جوب بر آنها بماند, دندان فرندعان: 

تش, آتش. عصبی است 

که ران را به لگن خاصره پیوند می دهد (امراة حار 
زنی که به همسایگانِ خود. دشنام بسیار دهد. 

(الحار تان): دو عصبی که رانها را به لگن خاصره 


پیو ند د هد . 


(الحار قة): حیوان درنده. اذ ته 


حرقد 

(الحاروّقَة) منَالسیْوْفِ: شمشیر تيز و بران. 

(الحراق): ابزاری است برای تلقیح نخل. کسی که در 

همه چیز تباهی افکند (نارٌ جراق): اتشی که همه چیز 
را بسوزاند و نابود کند (رَمْی حراق): تيراندازي سخت 
و شدید و زیاد. 

(الحراق): ابزاری است برای تلقیح نخل. خس و 
خاشاکی که زیر آتش‌زنه می‌گذارند تا آتش بیفروزند. 
کسی که ادر همة خیش تباهی افکند.. اپ‌سیاز تنوز 

(الحراق) من‌لْحْیْل: اسب بسیار تیزتک (ناژ خرا): 
آتشی که همه چیزها را نابود کند. 

(الحْراقة: خس و خاشاکی که زیر آتش‌زنه می‌گذارند 
تا اتش بگیرد: 

(الحرّاق): به معناي الحراقة (الحُرَاق) 
بسیار تیزتک. اب بسیار شور. 
(الحَرّاقه): ناو جنگی, اژدرافکن. گشتی جنگی. نوعی 
کشتی تندرو. ج حرّ اقات (الحرّاقات): محلهای تولید 

ذغال و پتاس 


نَالْحْیْل: اسب 


(الحَرْق): اثر آتش در لباس و امثال آن. ج حروق. 
(الحرق): دچار بریدگی عصب ران و لگن خاصره 
شده. یعنی: عصبی که این دو را به هم پیوند می‌دهد. 
جامة پاره‌پاره شده در اثر شستن و کوبیدن. پر (پرنده) 
و موی ریخته. کسی که دستها و پاها و سر و صورتش 
ترک ترک شود. ریشی که موی زنخدانش کمتر از موی 
گونه و بقیهٌ صورت باشد. 

ارق آعش» آذر.خبانه اقن؛ قعل انقی.اثر اتن 
در لباس اثری که در اثر کوبیدن لباس توسط گازر در 
لباس می‌ماند. 

(الحرٌ قان): ساییدن رانها به یکدیگر در هنگام راه 
رفتن. 

(الحُرقة): حرارت. گرما. سوزش و تندی مزه چیزی. 
سوزش عشق يا اندوه. 

(الحَرْقوّة): قسمتِ بالای زبان کوچکه. 


A 


جوک 
زبانة آتش. اتش سوزی. گرما یا سرما یا باد یا هر 
آفت دیگر که گیاه-را پسوزاند. 
(الحَرِيْقة): حرارت., گرفا. غذایی است از اب جوش و 
آرد که نسبتاً غلیظ می‌شود. ج خرائق. 
(المَحْرُوُق): دچار بریدگی عصب ران و لگن خاصره 
شده و آن عصبی است که ران را به لگن. خاضره پیوند 
می د هد . 
# حرقد -(الحَرْقدّ ة): سیب ادم. 
(الحزقد :): بیخ زبان. شتر گرانبها. ج حراقد. 
# حرقص -(حَرْقّص یرفص حَرْقَصَةً) فی مشیه و 
کلامه: در راه رفتن گامها را نزدیک به هم برداشت 
تندتند و شیرین حرف زد. (حَرْفصْ)السْمَ: بافتنی را 
نزدیک به هم یا ریز بافت. 
(الح ق ص): حشره‌ای است شبیه کک. هستة خارکِ 
(غورة خرما) سبز. نوک تازیانه. ج حراقیص. 
# حرقف - (الحَرقَفة): استخوان سر نشیمنگاه. ج 
حراقف. 
(الحُرْقَوْف): چهارپای لاغر. 
#حرک -(حَر کَ یر کح کا): بالای سر دوش او درد 
گرفت. در سوال سماجت کرد. . حقی را که به گردن او 
بود نداد (حرّکَ) الحَیوان اولاسان: به 
حیوان یا آن انسان زد (حُرکَ) حارکة: سر دوش او را 
برید و قطع کرد (حَرکَ) فلاناًبالسَیْف: با شمشیر گردن 
فلانی را زد. يا به گردن او زد. یا به یکی از اندامهای او 


زد. 


سی فافش ان 


(حَرَ کَ یرک خر کا) صَیذالبْخْر: صید دریایی اندک شد. 
(خرک یرک خر کا): بیمار و ناتوان جنسی شد و 
نتوانست با هیچ زنی فوا سی 

(حَر کَ یرک حر کاء و حر کَة): تکان خورد. جنبید. 
حزکت گرا ۵ 

(حَد که که تخریکا: تکانش داد آن را جنبانید. 


حهرکک 


حرم 


"۳ سس تست سح مس تجح س سس 


(الحراک): حرکت. جسنبش. گویند: (مایه خراک): 
بی‌حرکت است. 

(الحرک) : غلامٌ حرکٌ: پسربچة پرجنب و جوش و 
هوشیار و باذکاوت. 

(الحَر ک): (فی موف العام): هر نوع حرکت و جنبش و 
جابجایی (الحَرَ کَ): (فی علم‌الصوْت): زیر و زبر و 
ضة کلمت قال سگون. 

(الحریک): ناتوان جنسی. 

(المخراک): آتش کاو (هُوّ مخراک): او آشوبگر و 
(الَحْرَ ک) : بیخ گردن از طرف سر. انتهای گردن. 
#حرکک - (الِحَر ککة): سر نشیمن يا نوک نشیمن که 
هنگام نشستن بر زمین می‌گیرد. ج خراکک. و 
عراکتک. 

لح كو ک): سردوش, روی دوش و شانه. ستبر و 
تناور و ثیرومند. 

#حرم -(حَرم بحرم حزمانً) فلانالشَیء: فلانی را از 
آن چیز محروم کرد آن چیز را به او نداد. او را از آن 
منع کرد. 

(حرم یرم خُرْمَة) السیّء: آن چیز دست‌نیافتنی شد 
حرام شد (حَرم) عَلیّه کذا: فلان چیز بر او ناروا شد. 
ممنوع شد. 

(حَمَتْ تخرم خزما) الصْلاة: نماز حرام شد. [مثل 
حرمتِ نماز بر زن حائض. ب]. 

(حرم يُحر م إخراماً) الوَجُلٌ: آن مرد وارد حرم يا وارد 
شهر مکه یا وارد ماه حرام (مثل: محرم و رجب و 
غ ا قت با وارد حرمت حه و ما سد اکر 
پفلان: وارد حریم فلانی شد تا در پناه و ذمةٌ او باشد 
(آخرم) بالطلاة: وارد نماز شد. نیت نماز کرد و 
تکبیرتالاحرام گفت (أخرم) عَن‌الشیْء: از آن چیز 
دست بازداشت. [گویا آن را بر خود حرام کرد. ب]. 
(خرم) لح أَامشَة:برای حج يا براي عمره محرم 
شد و احرام بست. 


عم حر تخرنما) الم علب أو ی غیرو: آن چیز 
را بر خود. یا بر دیگری تحریم کرد. 

اتمه یتمه اختراما): به او احترام گذاشت. 

(تَحَرَمَ یتح تَحَرّماً) مه بحرمَة: از دست او به حریم 
کسی پناه برد یا بخاطر حرمت خاصی در پناه او قرار 
گرفت. (تَحَرَم) فلا برَیْدٍ: فلانی با زید معاشرت کرد و 
با یکدیگر نان و نمک خوردند و دوستی آنها مستحکم 
شد (تَحَرَمَ) بطعامه و مُجالسته: بخاطر این که میهمان او 
شد و از غذای او خورد و با او همنشین شد در پناه او 
قرار گرفت و حق میزبان از گردن میهمان افتاد. 
رم يَسْتَخرٍم اشتخراما)الشَیْة: آن چیز را حرام و 
ناروا شمرد. 

(الخرام): نارواء حرام» ممنوع (آلبَيْثًالحَرام): کعبه 
(ألْمَسجالْخَرامٌ): مسجد شهر مکه که کعبه در ان است 
(لالحرام): شهر مکه (شَهرالحَرامٌ): ماه حرام که 
عرب جنگ در آن را خرام می‌دانست و تعداد آنها 
جهار است: ذوالقعدة, ذوالحجة. محرم و رجب. خدا 
می‌فرماید: ان لاله علالهائناعقر شهراً فی 
ناب الله یوم غالک نوات والأزضن ينها رب 
خُرمّ»: همانا تعداد ماهها در نزد خدا دوازده ماه است 
در کتاب خدا روزی که آفرید آسمانها و زمین راء از 
آنهاست چهار (ماه) حرام ارام الله لافل: به خدا 
سوگند که چنین یا چنان نخواهم کرد. 

(الحرامی) : انجام دهنده کار حرام. 

(الحَرَّم): حرم مکه (حَرَمٌ)الوٌجُل: حریم مرد که در راه 
آن به بیکار و برد ی‌پرخازد خا 

(الحرّ مان) : حرم مکه و مدینه. 

(الحُرْمَة): هر چیزی که حرمت آن واجب باشد. مثل: 
ذمه, یا حق یا حق صحبت و امثال اینها. زن. [زیرا 
احترام زنان بر مردان واجب است. ب]. خانوادء انسان. 
ترس و پیم از کسی یا حرمت و اخترام. چرم 
(الحرْمی): منسوب به الحَرّم است اگر انسان باشد. 
یعنی: انسان اهل مکه. (برخلاف قاعده است [زیرا باید 


حرمد 

الحَرَمیٌ می‌امد. ب].) و اما براي غیرانسان (برطبق 
قاعده [لحَرَمیَ. ب] می‌آید). گویند: (تَوّب حَرَمِیٌ): 
جامه‌ای که از شهر مکه است. [مرسوم بوده که اهل 
جاهلیت برهنه بر گرد حرم طواف می‌کرده‌اند و 
می‌گفتند: ما با جامه‌هایی که در آنها گناه کرده‌ايم به 
طواف خانه نمی‌پردازيم. حتی زنهاي جاهلی هم لباس 
خود را درآورده و پاره‌هایی از چرم می‌پوشیدند که 
شرم انها از لابلای آن پیدا می‌شد؛ زنی از عرب 
جاهلی گفته است: 

دم بدو تشه اه ا و ما تداي فلاح 
امروز اشکار می‌شود تمام آن (آلت تناسلیام) یا 
قنبتتی از آن .و انچه اشکاز شد یس ان زا علال 
نمی‌دانم. اما اشراف عرب که تعصب دینی داشتند هر 
کدام از آتها بز مود از اقبریش وازد؛ مسی‌شدناد و 
نمی‌خوردند مگر از غذای او و طوافب حرم نمی‌کردند 
مگر در لباس او و به میزبان و میهمان می‌گفتند: 
الحزمی که هر دو. حزمی یکدیگر بودند و عیاض بن 
حمار مُجائعی. حزمی پیامبر خداسَلشلّ+ بود که چون 
وارد مکه می‌شد مهمان آن بزرگوار می‌شد. اما در غير 
انسان می‌گفتند: الحَرَمیْ؛ تا فرق باشد ميان انسان و 
غیرانسان. ب]. 

(الحریّم): تحریم شده. حرام. که کسی حرمتش را 
نمی‌شکنند. جامه احرام (لحَرمٌ) من کل شَیٍْ: حریم و 
تابم هر چیز, مثل: (حَریملّار: حریم خانه؛ خدمات و 
امکانات غائه که تابم آن انست و در غائه بر روئ آن 
بسته شود (حَرنْم)المَشجدٍ و حِنه رن محیط مسجد و 
محیط چاه. ج آغرام. 

(الحریْمَهٌ): چیزی که از دست انسان برود در حالی که 
امیف آن.را داشتة انست: 

محر م): داراي حرمت. حرام. تحریم شده, ناروا 
(المُحَرَمٌ) من‌الابل: شتر چموش که نتوان سوارش شد 
که گویا سواری آن حرام است. ماه اول قنمری؛ ماه 
محرم (الُحَرَمٌ) مِنَالْجُلُودٍ: پوست دباغی نشده يا 


حرن 
پوستی که دباغی‌اش کامل نباشد (المُحَرّم) من‌السٌیاط: 
تازیانة نو که هنوز نرم نشده است (المَحَرَمٌ) الف 
پره‌های بینی. قسمت نرم بینی. 
المَحَرّه): حرام, محترم» دارای حرمت. تحریم شده 
ناروا (الَحْرَم) من‌الْساء و ال#جال: زن و مرد محرم به 
یکدیگر که نمی توانند با هم ازدواج کنند. حرام شرعی, 
حرام خدایی. ج محارم (محارم)لیل: ترسهایی که در 
شب وجود دارد. 
(المحرّم): جامه احرام. 
(الَحر مة, والمَحَرّمَة): انچه که شکستن ان روا نباشد. 
مثل: عهد و پیمان و سوگند و امثال اینها. خانواده 
الان و آنجه که تحت حمایت اوست. ج مَحارم. 
(المَحَروم): ادم بدبخت و محروم که به هر دری می‌زند 
بسته است و نصیبی ندارد. 
# حرمد -(حرمَد یمد حَرْمَدة) فی‌الأمر: در آن کار 
لجاجت و سماجت کرد. 
# حرمز -(حَرْمَرَه یمه حَرْمَرَ): او را لعنت کرد. 
(تحَرَمَر يَتَحَرْمَرٌ تَحَرْمْزا: هوشیار و باذ کاوت شد. 
# حرمس - (الحرٌ ماس): نرم و صاف و صیقلی و 
مرمری. چیز سفت و سخت و محکم. ج حرامیس. 
(الحزمس): به معنای الحزماس (سَنَة جژیش): سال 
قحط و دشوار. ج حراهمس. 
# حرمل - (الْحَرْمَل): گیاه اسفند. 
(الحَرْمَلَة شنل. (دخیل). 
# حرن -(خرَنتْتحرّنْ حراناء و رون لبة: چهارپا 
از صاحب خود اطاعت نکرد و سرکش شد و در جاي 
خود ماند و به جای این که به جلو برود به عقب رفت 
(حَرَنَ) فلان بالعکان: فلانی در آن مکان ماند و از آن 
جدا نشد ( خرن الکشل فی الله عسل به کندو چسبید 
و جداکردنش سخت شد (حَرَنَ) فلا فیبیم: فلانی 
قیمت جنس را نه بالا برد و نه پایین اورد. یک کلام 
سل . 


(الحَرّرٌن): چهارپای سرکش که از سوار خود اطاعت 


حر 


حرب 





نکند و بایستد و به جای جلو رفتن» به عقب رود. 
کسی که در جایی بماند و از آن جدا نشود. عسلی که 
به کندو بچسبد و بآسانی جدا نشود. ادم یک کلام که 
قیمت را نه بالا ببرد و نه پایین ارد. ج حرّن. 
(المحران) من‌الخل: زنبورعسلی که در عسل بیفتد و 
گیر کند یا در عسل بمیرد. ج محارین. 

#حرا -(خرا بحرو حَراً) به: شایسته و سزاوار آن شد. 
(حَرّی یحری حَرْیاً)الشّی٤:‏ آن چیز ناقص شد (حَرّی) 
عله بر او خشم گرفت (حَری)الشیْء: روی به آن چیز 
کرد. به آن وجه کرد (حَری) ايكون ذلک: شاید که 
چنین يا چنان شود. 

(آخراه یْحْریّه اخراء): آن را ناقص کرد. 

(تحَوّیَ يَحَرّى تَحرّیا) بالعکان: در آن مکان ماندگار 
شد و توقف کرد (َحَی) فی الاش بهترین کارها را 
قصد نمود, گزیده‌ترین کارها را انتخاب کرد 
(یَحَی)الشَیّ. و تحَوّی عَنهٌ: روی به آن چیز کرد به 
آن توجه نمود. قصد آن چیز کرد. در طلب آن جدیت 
و دقت کرد. 

(لأْخری): شایسته‌تر, سزاوارتر. 

(الحرا): مصدر است و برای وصف می یذ به معنای: 
شايسته. سزاوار. گویند: (همْ ۳1 07 کذا): انان 
شایسته‌اند که جنین یا جنان کنند. 

(الحَری): شایسته. سزاوار. ناحیه و جانب. سمت و 
سو. لانه آهو. ج خا 

(الحراو :): تندی و تیزی طعم و مزه. 

(الحَروّ :): تندی و تیزی طعم. سوزشی که در اثر درد 
یا در اثر خشم در سینه یا در سر احساس می‌شود. 
بوی بد و تندی که در بینی احساس می‌شود. 
(الحریَ» سزاوار شایسته. ج ار پا 

ری مُونْثٍالحرئ. ج حرایا 

# حزاً کر برا یا الابل و اة شسترها و 
امثال آن را گردآورد و راند (حَرّأ) اسراب الشخْص: 
بتزاپهجسم بر بالا شان داد 


(اخسرَوْرا بَحْرَوْزیْ اخْزیْزاء: گردامد. جمع شد 
رورا لطیّ: پرنده بالها را جمع کرد و از تخمهای 
خود که روی انها خوابیده بود دور شد. 

# حزب -(حَرَبَ یخرب خَیاالامه: آن کار سخت و 
مشکل شد (حَرَبالامز فلانا آن کار, فلانی را در 
فشار گذاشت و بر او شخت شد. و در حدیث است که: 
«کان رسولْ له نی الله له (وآله) وم اذا ره 
ا صَلّی»: پیامبر خد الا چون کار دشواری 
براینش بیش می امد نماز سی خواند. 

(حز ب)؛ دجار کاری دشوار شد. از دعای پیامپر 
لاست کد «للهةَ ات عد آن حزبت»: 
بارپروردگارا تو امید منی اگر دچار کاری دشوار شدم. 
(حازبَ بُحازبٌ مُحارَبَةَ) فلاناً: به فلانی یاری رسانید 
و به او کمک کرد. 

(حَرَبهُم یحزبهم تخزیبا» آنان را گروه‌گروه و حسزب 
حزب کرد (حَرّبَلقوآَن: قران را حزب حزب کرد که 
هر روز یک حزب را بخواند. 

(بَحازّب یتحارب تَحازباألََم آن قوم گروه‌گروه و 
حزب حزب شدند (یَحازَیُا) عَلیّه: برضد او به هم 
کمک کر دند. 

(تَحَرَبَ یتحَربٌ تَحَربا رم آن قوم گروه‌گروه و حزب 
حزب شد‌ند. 

(الحازب): کار سخت و دشوار. ج حز ب. 

(الحازبة» مُوَنّثِ الحازب. ج خواز ب. 

اھ زی سق و بلتد و تاهموا و تاتماف: 
حزب» دستهه گروه. گزوهی از مردم که دارای اهداف و 
تمایلات و کارهای واحدی باشند. خدا می‌فرماید: 
کل حژب یما دنهم فرحُونّ4: هر حزبی به آنچه که 
دارند شادمانند (حزْب)الجُل: یاران و اعوان و انصار 
انسان. خدا می‌فرماید: ولیک جژت الل آنانند 
یاران خدا. بهره. سهم. نصیب. قسمت. دعا و نماز و 
زاك فآ که ایم ون آن با امش ماج 
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(الحز باء ): زمین سخت و ناهموار. ج حزابی. 
(الحَزیب): کار سخت و دشوار. ج خر ب. 

#حزحز -(حَزْحَر بح حَرْحَرَةَالشئءَ: آن چیز را از 
جایش کنار زد (حَزْحَرَ)القَوْم: آن قوم را هنگام 
صف آرایی و تجهیز. پس و پیش و عقب و جلو کرد. 
(تَحَرْڪَرَ یتح تحزخزا) عن‌الشیء: از آن چیز کنار 
رفت و دور شد. 

(الحَرْحَرَ :): دردی که در اثر درد يا خشم یا ترس در 
قلب احساس شود. 

#حزر -(حَرَرَ بح حُرْوْراً)اللْبَنٌ و تخوه: شیر و امثال 
آن ترشید (حَرَراالوَجْه: چهره ترش شد. درهم کشیده 
شد. 

(حَرَرَ یخزر زرا الشیء: آن چیز را حدس و تخمین 
دیاز آن را دس زد 

(الحاز ر): شیر ترشیده. چهرة درهم کشیده شده و 
ترش و اخمو. تخمین زننده اندازهٌ یک چیز. 

(الِحَرٌ راء): شير و امثال أن که تر شیده باشد. 

(الحَرْرَة): حَرةالمال: گزیدۀ مال و دارایی (هذا حَرَرة 
تفیی): این بهترین چیزهای من است. (ج حَرّرات). در 
حدیث است که: «لاتا خذُوا من حَرَرات اتس اقاس 
َینأ»: نگیرید از بهترین چیزهای در نزد مردم چیزی 
1 

(الحَروّر): جای ناصاف و ناهموار. پسر جوان و 
نیرومند. 

(الحَر ور :): ماده‌شتر رام. تیه کوچک. 

(الحَرَوّر): پسربچة قوی و نیرومند. مرد نیرومند. 
(حریران: ماه نهم از ماههای سریانی و مصادف با ماه 
رومی یونیو می‌باشد. 

(الحَرز یر ) من‌المال: زبدة مال. ج حزائر. 

۴ کر ت عرلا آن را برید اما جذا نکنرد 
(حَرّالشیْءُ فی صَذره 1 قلبه: ان درس و 
خاطر یا در دلش اثر گذاشت. 

(أحَرّ بح إخزازاً) علی کم فلان و شَرّفه: بر کرم و 


شرافت فلاتی افزون شند؛ بیشن از آن شند. 

رای نت تا ق و واوا تتهایت فقت و 
کنجکاوی را در آن به عمل اورد. ته و توی آن را 
درآورد نما شَرگة جزاز): ميان ان دو عدم تفاهم و 
عدم اعتماد حاکم است. 

(حَرّرَه یْحَرّره تحزیزا): برشهای زیاد در آن ایجاد کرد. 
گویند: ( کر اقتال دندانهایش را مثل اره. دندانه‌دار 
ساخت. 

(احته َحتره إختزازاً): آن را برید اما جدایش نکرد 
لاف رَأسَه: جلاد. سرش را از تن جدا کرد. 
(التخزیز): گویند: (فی آشنانه تَحْری): دندانهایش مثل 
اره. دندانه‌دار است. 

(الحزاز): درد قلب» بخاطر بیماری یا خشم يا ترس. 
فود هر افز ترش فندع غدا ور معده: شور؟ سن (الخواز) 
من‌الرجال: مرد نیرومند در سوق دادن و راندن و 
جدکیدن و کارکردن. ۲ 

(الحَزازئ) من‌الرجال والطعام: مرد نیرومند در سوق 
دادن و راندن و کارکردن و جنگیدن. غذایی که باعث 
تز شی امعد»: شوه 

(الحَرّز): سختی. شدت. دشواری. 

(الحز): برنادگین و دندانه‌ای که در جوب. درست کنند. 
زمین گود و پست در ميان دو زمین برجسته و بلند و 
ناهموار (لَّ) بخ لجال مرد درشت گفتار. زسان, 
دم هنگام, حین. 

(الحَرّاز): دردی که بخاطر بیماری یا خشم یا ترس 
در قلب احساس می‌شود (العزّاز) من‌الجال: مره 
نیرومند در سوق دادن و راندن و در جنگ و در کار 
کردن. 

الو یک سرت جکر و کوشنت:( لش ) 
من‌السراویل: لیف شلوار. ج حزّز. 

(الحز بُز) من الجال: مرد توانا و نیرومند در سوق دادن 
و رانسدن و در کار کردن و جنگیدن (الحَریرٌ) 


من‌الاژض: زرمین پست و گود در ميان دو زمین 
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ناهموار و بلند. جای پرسنگلاخ که سنگهایش مثل 
کارد تیزند. ٠ج‏ ا 

(المَحَرَ): جای بریدن و رخنه‌دادن و دندانه درست 
گردن (تکلم فاضا لت بطی گفت و قرست گفت 
و قانع گنه 

(المحز): ال بریدن و جاک زدن و دندانه درست 
کردن (رَحل محز): مرد درشت گفتار. 

# حزق -(حَرَق حزق حَْقا الوم به: آن قوم دور او را 
گرفتند. دور او جمع شدند (حَرّق)الشیة: ان جي زا 
فشار داد. گویند: (حَرَقَ)الحْف رجْلهٌ: کفش, پایش را 
زور ذان. آن خی را کک گزدانید صرق فلاا بر 
(حَرق)الاأسير : دستها و باهای ار را با یک طناب 
بست (عَرََ) اقب اط و نخوه: طناب و امثال آنا 
(أخمه یحرقه اخزاقا؛ او را منم کر مانع او شل 
جلوش را گرفت. 

(تَحَرّق یِتحَرَّق تَحزقا): جمع ند و گرندآمد»: منقیخن و 
به هم جمع شد اَحَرّقَ) نس فلانی از روی بخلی که 
بود سقت کول ااشست. 
کک کر اد واا افر 
فشار گذاشته و ناراحت کرده اسست. و لذا و نند؛ رل 
1 ۶ 

رای لحاقن ولا لحازق»: رای کسی که شاشش گر فده 
یا کفشش به پایش فشار می‌اورد به دردحور نیست. 
(الحازقة): موت الحازق. گروه و جمعیت از هر چیز. 


داشت جیزی را که در دستش 


ج حوازق. 

(الحزاق): بند. طناب و هر چیز که با آن ببندند. النگو 
یا دستبند کلفت و ستبر 

(الحرّق): رَجُْل حَرَقٌ: مردٍ بخیل و ژکور. 

(الحْقة: جماعت از هر چیز. ج حرّق (تاُزا اه 
حرّقْالجَراد): پی‌درپی و مثل دسته‌های ملخ آمدند. 
(الحُرقَ) من‌الجال: مرد کوتاه قد که گامهایش را کو تاه 
برمی‌دارد. مرد تندخوی, بداخلاق. گژخوی. بخیل, 


ژکور. 
(الحرّقة): مرد کوتاه قد که گامها را کوتاه برمی‌دارد. 
تندخوی, کژخوی. بخیل. 

# حزک -(اختر ک یک اختزاکا) بالوّب: جامه را به 
کمرش بست. 

# حزم -حرَمَه يَحرمُه حَرما: آن را با طناب یا با 
کمربند و غیره بست که محکم شود (حَرَ)الدَابة: تنگ 
چهارپا را بست (حَرَم)الشیء: 


پسنته‌یسته کرد (حَرّغ) اه أو ره و فته: انديشنه یا كار 


ان جیز را دسته‌دسته و 


خود را از روی حزم و تدبیر انجام داد. محکم‌کاری 
کرد. 

(حزم بَحْرَم حَرّما): چیزی در سینه یا در وسط سینه‌اش 
گیر کرد. شکمش بزرگ شد. 

(حرم رم خزاقة4 با رأی و تدبیر شد. با حزم و 
هوشیار شد. 

ره یرم اخزاماٌ: برای آن. بند یا کمربند یا تنگ 
درست کرد یا آن را با بند یا با کمربند بست یا.تنگ 
پالان چهارپا را بست (َخرَع) فلانً: فلانی را با حزم و 
تدبیر دید. 

(حَرَّمَه یْحَرَمه تَحزیْما: آن را با بند یا با کمربند بست. 
تنگ پالان آن را بست. 

(إِحتَرَم يَحترم إختزاماً)الوَجُل: آن مرد كمر خود را با 
کمربند بست. 

(تَحَرّم یتح تَحَرْماه کمر خود را با کمربند بست 
یرم للاأشر: کمر خود را براق آن کار بست؛ آماد؛ 
آن شد (َحَرُم) فی اشرو کار خود را با عقل و تدبیر و 
حرم و هوشیاری انجام داد. 

(الأخْرَم): کسی که چیزی در سینه یا در وسط سینه‌اش 
گی رکفد سر بوخسته مک ج غاا 
مًالزض: زمین:ناهموار .و سفت و بلند. 

(الحازم): کسی که چیزی را با طناب یا با کمربند ببندد 
و سفت کند. کسی که تنگ پالان چهاربا را ببندد. کسی 
که چیزی, زا بسته‌بسته پا دنته‌دسته کند. کسی که :رای 


حرن 


حرن 





یا کار خود را با حزم و تدبیر انجام دهد. مرد با حزم و 
تدبیر. ج حزمة. 

(الحزام): کمربند. هر چیزی که با أن ببندند. مثل: بند و 
طناب و امثال آن دار جِزامَه): کمر خود را برای 
آن کار بست, آمادة آن کار شد (جزا)الطرق: وسط 
راه که از کناره‌های آن مشخص تر و كاملا پیداست که 
راه است (أْْد فلا جزامالطرتی): فىلانی شیوه و راء 
دزستی: وا اتشاب کرد. 

(الحْْم) من‌الَض: زمین ناهموار و سفت"و به هم 
چسبیده و بلند و مرتفع. 

(الحَرّم): چیزی که در سینه گیر کند. با گیر کردن 
چیزای در سیه 

(الحزماء): موث الأخرم. 

(الحرْمَةَ): هر چیز دسته‌بندی و بسته شده» یک دستهء 
یک بسته. ج حرّم. 

(الحُرَمَةَ): ادم کوتاه قد و پرگوشت و توپر. 

(الحَزیْم): جای بستن تنگ در سینه و پشت چهارپاء یا 
جای بستتن, کم‌بند در کي سينة پا فتظ سياه اند 
هلر حَربمة): برای این کار آماده شد. ج حرمو 
آخزمة. ضرق سو تاز و با رای و تدبیر وحزم. ج 
خر ماء. 

(الحَیْوم) ررض ژمین سفت و سخت و به هم 
چسبیده و ناهموار و بلند. سینه یا وسط سینه. ج 
حازم (و حیازیم). ند لاش حَیازیْمَکَ): کمرت را 
برای این کار ببند؛ آماده شو. [علی اا می‌فرماید: 
ان حیازنعک إِلْمَوتِ فارال مت لا 
ولاتجرع نموت لذا بل براقا 
آماده باش برای مرگ» پس همانا مرگ تو را ملاقات 
می‌کند. .و مغرس و بی‌تابی مکن از مرگ» آن‌گاه که .بر 
تو فرودامد. ب]. 

(المحْرّم. والمحْرَمَة): نخ و بند و طناب و امثال اينها که 
چیزی را با آن بندند. کمربند و غیره. U‏ 

#حزن -(حَرَنَ ین خزنا) الأَمْرٌ فلانً: آن کار فلانی 


o 1 1‏ 
را رون و اندوهکین گرد خدا می‌فرماید: #یایها 
لول لابخژنک لذبن ارون فى ‌الكُفر: 


کفر و بی‌ایمانی. 
(حزن يخرن حَرَنا) المَکان: ان مکان خشن و ناهموار و 
بلتد شید 


(حَزن یَْرَن حَرَناً. و خزنا) الجُل: آن مرد غمگین شد. 
خدا می‌فرماید: وق الوا ال خندذللهالزی أذ 
رن > سپاس خدایی را که زدود از سا ی ۲ 
و باز می‌فرماید: «وبیْصَتْ عیناه مَِالْحُزْنٍ): 
و سفید شد چشمهایش از اندوه و غم و غصه. 


ال ام ولا #۶ اه ا I‏ ۴ ۰ 
(حرّن خرن حزوانه) المکان: ان مکان بلند و ناهموار و 


غصه را. 


خش هد 
خرن یخن اخزاناً) المَکانٌ: آن مکان خشن و بلند و 
تس شد (َخرن) همزل آن منزلگه موافق با 
ج آنها تند ای ااا اتسد یدند (اختن) فلا 
سب در زمین ناهموار و بلند و خشنی قرار گرفت. 
سوار بر چهارپایی خشن و چموش و سرکش شد 
اع الاشه فلاا آن کار فبلانی را غمگین و 
اندوهگین کرد. 
(حَرَنَ یْحَرنْ تحزیناْالقاریْ فی قراءته: قاری, صدای 
خود را نازک کرد و با صدای نرم و حزین خواند 
(حَرّنَ) الم فلان: آن کار فلانی را غمگین کرد. 
(تحازن يَحارَنْ تَحازٌنا): اندوهگین شد. محزون شد 
خزیع شد. اغا کرو که ترون است؛ 
(تَحَرنَ تحزن تَحَرناً) عَلَیْهِ و ل: برای او اندوهگین شد 
و به درد آمد. 
(الحزانة): خانواده و 
که بای اسان نارانست و گنی یشو و اتان 
برای آنها ناراحت می‌شود. هر چیز اندوهگین‌کننده و 
حزن‌آور. 
(الحز ن): اندوهگین؛ غمگین. 


افراد نزدیک و محرم راز انسان 


حزا 

بلند (الحَرْن) منَلدُوابٌ: چهارپای خیلی چموش که به 
آسانی رام نشود (الحَرُن) من‌الناس: آدم خشن و 
تندخوی و بد برخورد. ج خزوّن. 

(الحَزّنان اندوهگین, غصه‌دار. ج حزانی. 

(الحززیْن) اندوهگین, حزین. ج خر ناء. 

(التَحْرّوْن» حزین, محزون. غمگین. 

# حزا -(حزا یرو حَوأ؛ غیبگویی کرد. پیشگویی 
کرد فال گرفت (خزا)الشُیْء: اندازۂ آن چیز را تخمین 
زد (خز)اطیه: پرنده را رخ داد که بپرد.که اگز از سحت 
جب‌او به سمت:واست زفت ان زا به قال تیک گید 
اک از نضح زالست 
فال بد گیرد. 


(اخزّی بخزی اخزاء) بالشی ء: 


تاو بهاسمت یقن رقت آن یه 


آن یو زا دانسست 
(أَخرّی) عَلَْهِ فی‌السَلعَةٍ: جنس خود را برای او گران 
کرد. 

(تحَرّی یتَحَرّی تحریا) کهانت کرد. پیشگویی کرد 
غیبگویی کرد. فال زد. 

(الحاز ی؟ فالگیر. غیبگو, کاهن (عَلیالحازی هَبَطْتَ): 
از آدم دانایی پرسیدی! 

(الحزّاء؛ کاهن» غییگو. پیشگو. فالگیر. 

# سب نخ بل عسابا. و افا الال :و 
شوه مال:ز دا رایی و اما آن را شمرد و حساب کرد. 
اتداز آن را گرفت. 

ایب تب تاا بخاطر ببیمازی: قسمتی از 
پوستش سفید شد. 

اعست بحبو بج حشهانا) الش2 گناه آن جير 
aa‏ توس 
ا ات ټکټ ب خسبا) الانسان: امین زین 
بزرگوار و از تخمه نیکان شد. دارای حسب و نسب 
عالی شد. اصیل شد. 

رات خی اغسابا) گفتت: (عنشیی): مرا گافی,و 
خسب)الشیء: آن چیز کافی و بس شد 
ar‏ قلاناء آن خی فلائی رایس و به آنداز: 


۳۵۸ 


س 


۵ م م 


مشت) فلانم ربدا : فلانی ام قدر ية ويك ذاة با به 


او خورانید و نوشانید تا گفت: ‏ پس است. زنی از قبیلة 


هد( 


بنی قشیر گوید: 
و نقفی وْدالحَی ان كان جایعً 

و نخسبه ان كان لش بجانع: 
و چیزها و غذاهای ویژه و خوب می‌دهيم به بچۀ محله 
یا به بجة قبیلة اگر که گرسنه باشند. و 
می‌دهیم تا بگوید بس است اگر که گرسنه نباشد 
اغا فاخت غیلی بداو باخشید. 
(حاسیه یسحاسبه هُحاسبة: و حسابا) او زا به بای 
حساب کشید. ریز حساب را از او خواست. او را 
مجازات کرد. کیفر یا پاداش داد. 
اطا یهار مسب و سب اور لام گرد 


او قدر به او 


اتا: 


(اختسَبٍ تسب اختسابا) یکذا: : به فلان < 
(إِحْتَسَبَ) على فلانالمر 
بر او خرده گرفت و او را تقبیح کرد (تَسَبالامر: آن 
کار را گمان کرد. خدا می‌فرماید: «ویرْرُفةُ من حَیْت 
یْحْتَسبٌ»: و روزی او را می‌دهد از جایی که گماه 
نمی رده او را به حساب آورد و به او اهمیت داد (فلان 


جیز اکتفا کرد 


ایا کار ی ایی و 


4 


و ۵ مم. ا 


بحسب به): فلانی بي‌اهمیت ات و به او احمیت 


ختس) ال عَلى الله. اجر و باداش را در 
نزد خدا ذخیره کرد و از او خواست (اختَسَبَ) بکذا 


ندهند (اخ 


اج لد اللْه: فلان کار را برای رضای خدا کرد و 
اجرش را از او خواست (اختَسَبَ) فلار وه فلانی در 
مرگ فرزند خود شکیبایی کرد و اجر خود را از خدا 
خواست (ِخَسَبَ) ما عِنْدَ فلان: فلانی را آزمود که چه 
چیزی دارد. شاعر گوید: 

یکین ماأخنی و بعلم ما 


می‌گویند زنانی که می آزمایند مخیت مراء تا بدانند چه 


حسیل 


سکس 





چیزی را پنهان می‌کنم و چه چیزی را اشکار می‌کنم. 
[لسان‌العرب و تاج‌العروس اين شعر را یحتسین 
اورده‌اند نه یحتسبن با ياء نه باء. ب]. 

(تحاسبا یتحاسبان تحاسبا): آن دو. یکدیگر را به پای 
حساب کشیدند و یکدیگر را محاسبه کردند. یا 
یکدیگر را مجازات کردند. یا پاداش دادند. 
(الأخْسّب): کسی که بخاطر بیماری, قسمتی از 
پوستش سفید شده است. ج خشب. 

(الحاسب): حساب‌کننده. شمرنده. اندازه گیری کننده. 
(الحساب): شمارش. شمردن. حساب کردن. بسیار, 
فراوان و بس. خدا می‌فرماید: «جزاءٌ من ریک عطاء 
جساباً4: پاداشی از پروردگارت عطایی فراوان و بس 
(یوم‌السجساب): روز حساب. روز قیامت 
(عس ال جساب): علم حساب. علم اعداد 
(الجسابٌ)الجارئ: (فی‌الاشتصاد): سات سار 
حسابی که در ميان دو نفر جریان دارد. 

احست): اسمی است به معنای: بس است. کافی است. 
گویند: (مَرَرت پرَجُل حَسْيُک من رَجْل): گذرکردم بر 
مردی که کفایت می‌کرد تو را از مردان دیگر. اسم فعل 
است. گویند: (حَسیکت هذا): به این اکتفا کن «حَشبک 
من شر سَماعه»: کافی است برای انزجار از شر 
شنیدن آن. 

اتب شسسمر فان شسدف: انسندازه يرق شسنلاه 
(عسبالشر*م: اندازه و غدد آن چیز. گویند: رالا 
بحسب الْعَمَّل): پاداش, به اندازة کار است؛ هرقدر پول 
دهی اش خوری. حسب و نسب» گوهر نیک: 
اعسات وال خسب: زنی کنه بخاطر بیماری» 
مقداری از پوستش سفید شود. ج حشب. 

(الخشبان» شمارش, شمردن. حساب و نظم دقیق. 
خدا می‌فرماید: مواقم بخشبان4: خورشید 
و ماه در نظم و حسابی دقیق است. صاغقه‌ها. تگرگ: 
خدا می‌فرماید: وتیل نها بان ماه 
فتطبح صَعیداًرقاه: و می‌فرستد بر آن تگرگی از 


آسمان پس می‌گودد زمینی یز و آفزنده: (الششبان را 
سای فی است# باه باه هسمراه.یا گرد و با 
شندید: عداب: ملخ و غیره. ب ]. 
(الحسبَة): حساب, شمردن (فلان حَسَنْ الحشبة 
فی الا فلانی. کارش را از روی تدبیر و هوشیاری 
تجا می دهد لا خت آن را برايپاداي خدایی 
نام داف هبل ععتسیی» مراقبت:از ثبرخ اش الا هانو 
رعایت اداب و شوونات که یکی از مناصب حکومتی 
در دولتهای اسلامی بوده است. 
(الحَسیب): دارای حسب و نسب نیکو. مرد گوهری و 
شریف. ج ختباء. یکی از نامهای خدای تعالی. 
خنتنانگی محاسبه کننده» وید کی کد تة یساب 
شنا می‌فرمید: ی له من افی است خدا 
که محاسیه کننده است؛ از نظر حسابداری. کافی» پس. 
لقب کسی که در حکومتهای اسلامی وظيفة 
کنترل نرخها و رعایت شوونات را برعهده داشته است. 
[در فارسی نیز به همین معنی استعمال شده است. 
هناعرر گو یلا: 
مخنسب فستتی په زه دید و گریبائش گرفت 

فست گفت؛ ای دوست این پیراهن است افضاز 
نیست. پروین اعتضامی. ب]. 
(المَحسو ب: شمرده شده, حساب شده. 
۴ حسیل ۔(حَسْبّل يُحَشبل شب گفت: (خشبی 
ال کاقی انستت مرا -خنای حل مف سی الله 


آن چیز به درد آمد و احساس درد خود را از آن بیان 
کرت شس )الح و تو کوت و استال آن را 
روی گل آتش و اخگر گذاشت تا بپزد. 

تن ییَحَنحَس تخشضا) لیام تکان خورد که 
برخیزد. 

(الحَد.حاس) منّال[جال: مرد سبک و چالاک در 


جنبیدن و جابجا شدن. 


حسد 


#ا حسه - (خسده بخنده حسدا): بر او حسد ورزید و 
خواستار نابودی نعمتهای او شد. یا خواستار نعمتهای 
او برای خودش شذ (عنشده)المْتة و ده علنها: بر 
نعمتهای او رشک برد و ارزو کرد که به او برسد یا 
سابوه تسود رب گلویده (عنشتیی ال اذا کنت 
اعد کا عدا مرا غلاب کند آگن یدای سد بور 

وشن بخسده اخسادا): او را حسود یافت. دید که 
لو5 اس 
(تغاتتا انان عصاشداا: آن دی به یکدیگر سد 
ورزیدند. در حدیث است که: «لاتحاسدُوا ولاتباعضها 
ولائّدایروا. كبوا عبااله اخوانا»: به یکدیگر حسد 
مورزید و یکدیگر را دشمن مدارید و با یکدیگر قطع 
رابطه مکنید و باشید بندگان خدا و دوستان و برادران. 
(الحَسود): مرد يا زنِ حسود. ج حسد. 

الت هر چیزی که باعث حنند شسود. گویند: 
فالتشنده سفتدهی: انسه ماي سید استماية فاد 


اناد 
۴ حسدل - (الحسدل): کنه (حشره). 

#۴ حسس سن شو خسو را )ا لشي 4 آن چیز پیدا و 
اشکار شد. 

( و یهت )لخد هیوست شاه را ند 
(حَسر)الْقومْ فلانأً: آن قوم از فلانی درخواست کردند و 
او آن قدر به آنها داد که نزد خنودش چیزی نماند 
(حَسَرَ)الدَابّة و نخوها: چهارپا و امثال آن را طوری 
خسته کرد که لاغر شد (حَسَرّالشیء عن‌الشیء: آن 
چیز را از روی چیز دیگر کنار زد و آن را اشکار کرد. 
گویند: (حَسَرَ) مه عَنْ ذراعه: آستینش را کنار زد و 
ساعدش را نمایان ساخت (حَسَرَتْ)الجاريَة خمارها 
عن وجهها: آن دختر روسری‌اش را از صورتش کنار 
زد یا برداشت. 

اسر یس حسرا) فلاْ: فلانی انذوهگین و محزون 
شد (حیر) علی‌الشیء: بر آن چیز دریغ خورد و 
متأسف و آناوهگین شف 


۳۶۰ 


کنر 
( شر تخر ار اة وال جر عسته ی مانده 
شد. دیده (چشم) ندید. نتوانست ببیند. از دیدن واماند. 
(أحْسَرَ بُحْسر اخسارا/لدَبة: چهارپا را آن قدر راند تا 
خسته‌اش کرد. 
اسر لتق ااال ر برد ربخت 
لطن ر برنده را زیخ (خشواال وان آن 
حیوان را خسته کرد. گویند: (حَسَرّه)المَیِد: راه رفتن 


حسر) فلانا: فلانی را حسرت‌زده و 


و 
را خسته کرد ( 
اندوهگین و متأسف کرد. یا او را تحقیر و اذیت کرد. 

(انشختر ینخس انحسارا» پیذا شد اشکاو شند 
حالما عنالاجل: آب از ساحل عقب‌نشینی 
کرد و زمین آن پیدا شد )الط پر پرنده ریخت 
و نو ا 

تعشرالطّْ 
پرنده پر خود ۹ ريخت رت ث) فلانة: : فلان زن 
چهر؛ خود را نمایان ساخت (تحْسر) غلی‌الشیْء: بر 
آن چیز دریغ خورد: و متأسف و اندوهگین شد. 


تخت تت شتسار مهه اقب :لول نید 


دلگ 2خ ەسسو اف خدا می‌فرماید: 
(لايَشتَكبرُؤْن عَنْ عبادته ولایَشتَخیرون6: تکبر 
نمی‌کنند. برای: عبادت او (خدا) و نه دلتنگ می‌شوند 
(از عبادتِ او). 

(الحاسر) مِنَالْجُنودِ: سرباز و سپاهي بدون زره و بدون 
کلاهخود (الحاسر) منَالرٌجال: مرد سربرهنه (الحاسر) 
مِن‌النساء: زنی که سر و دستهایش تا آرنج برهنه باشد. 
زن برهنه. ج سر و خواسر. 

(الحسار: گیاهی است پایا که بر روی زمین گسترده 
می‌شود و در شنزارها می‌روید و مواشی آن را با 
رغبت تمام می‌خورند. [و برخی آن را قردمانا 
می داق ب 

(الحشری» موث الحشران. 

(الحشران) ان دوهگین, محزون. ماش دریغ 


خورنده. 


۳ 


س 


هس 





(الحَْرَة): شدتِ اندوه و دریغ خوردن و 
خدا می‌فرماید: یا حشرة علی‌العباد مایا هه ون 
زشول إل کائوا بد تهر نة ای دري و افسوس بر 
بندگان نمی‌اید پیامبری به سوی آنها مگر این که او را 
مسخره می‌کنند (وا خشر‌تا. و با خش‌تا): دریغاء 
فسوسا. خدا می‌فرماید: یا حشرتا عَلّی ما فوطت فی 
جثباله»: دریفا بر آنچه که کوتاهی کردم در حسق 
داد 

(الحسیّر: خسته شده و از کار افتاده. خدا می‌فرماید: 
یب ام این و و ی بازمی‌کرد 
به سوی تو دیده و چشمم. در حالی که عاجز و ناتوان 
ات 


بازمی‌گذارد. طبع و سبرشته یاد کو بلق (فلار" ۱ 


۳ َخسّر): فلانی بزرگ سرشت و بزرگوار | ست. ج 
کاب اف عار تالایس سردن تون گیا 
# خش -(خس یخس حسّاالشیء 
درآورد. گویند: (حَس)َالبردالع: سرما زراعت را 
نابود کرد الجر داز ض: ملخ گیاهان زمین را 
الأبيْحة: پشمها و موهای سر 
ات میا پس از گذاشتن در آتش ستترد.و 
اک کزه (عشی) شای با قشی E a‏ را از 
روی آن پاک کرد (حَ) فلاناً: با جداکردن سر فلائی, 
او را کشت. خدا می‌فرماید: ولق صََفکمله وَعْدَة اذ 
تخو باذ و سانا رات 
سر آنها را جدا می‌کردید و آنان 


+ آن خن رااز ریشه 


وود اک واش 


اوق فا وا خا 
وعده‌اش را آن گاه که 
را می‌کشتید. 

و تالش و به: آن را با یکی 
ا هواس نود اتخساسی زد يا ديد اا هس اف 


م ۸ #8 1 
۱ تّ 
/ جس بحت جس 


زائو. دچار درد زایمان شد. 
اش بح حا و اة بااو اخساس و اظفار 
همدردی کرد. 


(احس یحس اخساساالشیع و به: آن را دانست. خدا 


می‌فرماید: فلا اعش عیسی اگنر قال شن 
انصاری یل پس چون که دید عیسیل از آنان 
کفر و بی‌ایمانی را گفت: چه کسانی یاران منند به سوی 
خدا؟ آن چیز را با یکی از حواس خود درک کرد یا 
دید. خدا می‌فرماید: هل تحش مهم ین أَحٍَ: آیا 
حس می‌کنی یا می‌بینی از آنها کسی را. 

(زنخش ینس انحساسا» بریده شد قطع. گویند: 
)شخ موهایس ريبغت (انخقت) أشنا 
دندانهایش کرم خورده شد. 

اتحسس یکحس وروی خبر را پی‌گیری و 
تقوم درباره آن قوم 
: حَمس) موم برای آن قوم 
به جمع اوری اخبار و گرداوری سخن و حرف 


تم ره 


ردا 
(تحسش! فعل امر است از تَحَسّس. خدا می‌فرماید: 
یا یی ابو فتعششوا ین يُوْسف و آخیدی: ای 
پسرانم بروید و تحقیق کنید و جویا شوید از یوسف و 
برادرش. 
(الحاسَة4 افتی که زراعت يا چراا ر مى سوزانك :يا 
فاسد. و تباهش می‌کند صا له اة سال 
خیلی قحطی دچار انان شد. قو؛ٌ مدرکه. یکی از 
حواس پنجگانه: حس بینایی, شنوایی, بویایی, 
چشایی و بساوایی. ج خواش(الخواش)الظَاهرة: 
س ینسگانه. 
انان روآدای انیت که انان چون که در بی 
یی بگزدد و آن وا بیدا نکن به کار پرو: 
(الَساس4 گویند: (ذَهَبَ فلانْ فلا عساش به): فلانی 
رفت و جای او معلوم نیست انه یج ساس الْحُمًى): 
اوااحساس می‌کند که تپ کزده است: در لسظانت اول 
تب. 
(الحساس» یک ریزه از چیز شکسته شده. باره‌ای ریز 
از سنگ شکسته, سنگریزه. ماهی رییزی است در 
خرن که آن زا جک کک مس تد (وخل ده 


حسف 


حسک 





خساس): مرد بدخوی یا شوم و ناخجسته. 

(حش): واژه‌ای است که در همنگام احساس درد 
ناگهانی به کار رود. گویند: (ضَرَبَ فما قال حش): 
کتک خورد اما اخ هم نگفت و (حش) نیز به کار رود. 
(الحَش): گویند: (جی بهذا الشیء ین حَسکَ و بَسُکَ): 
این یت راز کر کہا که ند بیاور ( نان هلا اء 
بخش اویش )این چیز را هر آینه خواهم گرفت چه 
به زور و چه به زبان خوش. 

(الحسّ): دریافتن با یکی از حواس پنجگانه: کاری که 
یکی از حواس پنجگانه انجام دهد. صدای اهسته و 
پنهانی. هر چیزی که آن را در نزدیکی خود حس کنی 
اما آن را نبینی. سرمایی که زراعت و علف را بسوزاند. 
درد زایمان یا دردی است که زائو آن را حس می‌کند. 
لحظة اول احساس تب. 

(الحسّی): چیزی که با حواس ظاهری دریافته شود. 
محسوس, حسی, ضدالمعنوی. 

(الحسیس): به معنای الحش. خدا می‌فرماید: 
لاسو بها وه مشهت ان 
خالدوْنَ»: نمی‌شنوند صدای آهسته آن (دوزخ) را هم 
و آنان در آنچه.می‌بسندد نشسهای آنان, جاودانه‌انند. 
مقتول, کشته شنده. دارای اخساس قوق و نیرومند. 
(السختةد: گویند: (أْبدُ مَحَسّةالّباتِ والکلا: ۳ 
سیوژادة گیاه و.خلفت است, 

(المحَتة)؛ قشو. 

(الَضْوّس: چیزی که با یکی از حواس پنجگانه 
دریافت شود. محسوس, حسی. ج مَحَسْو سات. 

6 خسف ات ضیف ختفاالشنی4: پبوست آن 
چیز را کند (حَسَفَ)التَمْرَ و نخوه: اشغال و پوستهای 
اضافی خرما را جدا و خرما را پاک کرد. 

اخسف یحتف حسفا) عليه کین او را به دل گرفت. 
احخسف بخسف)فلان: فلانی بی‌ارزش و بی‌مقدار شد. 
(أحْسَفَّه خسف إخسافاً بد و خوب آن را به هم 


(حَمَه يَف تخسیفا/: خس و خاشاک و آشغال آن 
را جدا کرد (حَسّف) شاریَه: سبیل خود را تراشید. 
گویند: (انْحَسَفَ)الشیء فی یدی: آن چیز در دستم 
ریزریز سند 

اتی شحف تحلفا: خس و خاهاک: ان جدا و 
باک شد. بوست آن گرفته شد (یَحَّفَ) فلان: فلانی 
هر چه را که بود خورد و چیزی برجای نگذاشت. 
(الحساف): خس و خاشاک و آشغال و دورریختنی 
هر چیز (الخساف) من‌الغائدة: چیزهایی که از سفره 
می‌ریزد و پراکنده می‌شود. 

(الحُساقة): اشغال هر چیز, دورریختنی هر چیز 
(الحسافة) نامر و تخوه: آشغال و پوست و بنجل 
خرما (الحُسافة) من‌الناس: آدم پست و بی‌مقدار و 
فروماید (غساقنالمام: آب آندک: خش و غنیظ. 
دشمنی. 

(العشفته.ر الفتفی): خار. 

(الحَسِيقة): خشم و غیظ. کینه. دشمنی (رَجَحَ بحَسِيْفةٍ 
فُسه): مأیوسانه و ناکام بازگشت. ج خسائف. 
خس اش گت فسفتقی 5 شار 
سک آن جاازیاد هد (عیکت) زا وهای مرش 
خیلی مجعد و پیج در پیچ شد (حَسکٹ)الدَابَ: چھارپا 
جو و امثال آن را جوید و خورد (حسک) عَلیْه: بر او 
خشم گرفت و کینه‌ور شد. 

زآختک پخسک إخساکاً)لتباٹ: گیاه دارای تیغ و خار 
من ع به جهار نا جو خفک و امفال آن 


داد. 
(حَک بُحَسَک تخسیکا) فلان: فلانی ژکور (بخیل) 
شد. 


(الدساكة) حقدوکینه. دشمنی» عداوت. 
(الک؛: جایی که خار خسک زیاد دارد. کسی که 
موی سرش خیلی مجعد است. چهارپای جوند؛ جو و 


امثال آن. نکن و کینه‌ور سل ۵ 


حسل 


حسن 





(الحسک؛4 گیاه خار خسک (حَسک)الشّغدان: خار 
گیاه سعدان:(کای ج على اشخان ییا کد 
روی خار سعدان دراز کشیده است؛ بشدت ناآرام و 
پی‌تاب است (الحَسَکَ) مِنلْحَدید: پاره‌ای آهن به 
شکل خار خسک است که اطراف لشکرگاه و بر سر 
راه اسبها و اسب‌سواران می‌ریختند تا به پای اسبها 
مزر واه 

(الحَسَكة؛ واحدالحسک. کینه. دشمنی. 

(الحَسِيْکة؛ کینه. دشمنی. چیزهای جویدنی که چهار پا 
آن را می‌جود. مثل: جو. خارپشت. ج خسانک. 
(المخشک فان مهد مخشکت: فلانی ژکور (بخیل) 
است: 

# حسل -احسَل يحل خشلا) ین‌الشیء: بنجل و 
آشغال آن چیز را برجای گذاشت (حَسَل) بفلان: سهم 
فلانی را ناچیز گردانید. 

(حخسل یِحسَل)به: سهم او ناچیز شد. 

(حَسَل سل تخیْلا) بلفیه: فرومایگی و کوتاهی 
کرد یا فرومایه شد و کم بخشید. 

(رختَسَل یَختَسل اختسالا) بچة تازه از تخم درامد؛ 
سوسمار را شکار کرد. 

(الحسالة) هر چیز بنجل و پست و بی 
ریزه‌های جو و امثال آن. براد؛ٌ نقره. سونش سیم ۳9 
من خسالهةالاس): او از فرومایگان مردم است. 
(الحشل) کتار (میوو درختِ سدر) سبز. 

(الحشل] بچه سوسمار در لحظة بیرون آمدن از تفا 
ج آختش و حشوّل. و حسَلة, و حشلان(لا تیک سب 
الجشل): نزد تو نخواهم امت کا این که دان سومار 
بیفتد؛ هرگز به نزد تو نخواهم آمد. [زیرا دندان 
سوسمار هرگز نمی‌افتد تا بمیرد), 

(الحخسیْل؛ هر چیز پست و بنجل و بی‌ارزش. 
گوساله‌های اهلی. گودرهای اهلی. یک گودر اهلی. 
گویند: (اشتَزی بقرة بخیئلها): ساده‌گاوی را با 
گوساله‌اش خرید. ج حسل. 


(الحسیْلة؛ واحد الخبیل. به معنای الحسالة (هر مد" 
حَسيلةالتاس): او از مردم فرومایه است 

#8 حسم -(حسم خیم حشما) لاد فلانی بی وقفه و 
پیوسته به کار خود ادامه داد (حَسَم)الشیءَ: آن چیز را 
قطع کرد و برید (حَسَمّالذاء: درد را با دارو از میان برد 
(حَسَم)الوزق: رگ را داغ کرد که خونش بند آید 
(حَسَم) لالم آن کار را از او دور کرد که از آن 
راخت شود (حسَم) علی فلان عَرَضة: : فلانی را 
نگناشت که په عواسته‌اش رسد[ خت ال طفلها: 
مادر نگذاشت که بخهاش استانش راابخوزد: 
(الأخسّم) ر من‌الرّجال: مردی که کارها را از روی تدبیر 
حل و فصل کند. 

(الحاسم؛ گویند: ری حاسِمً): نظریه‌ای که بحث و 
گفتگو را ختم کند و پذیرفته شود. 

(الحسام؛ شمشير خیلی تيز (حسا)السَیف: لبة 


a 2 


وی 
(الحُسوم) ناخجستگی, شومی یام حشوم و یال 
حُُوَمّ): روزها و شبهای شوم و ناخجسته. خدا 
می‌فرماید «ِسَخُرها علنهم سَبع یال و تمانة اام 
خشوماي: خیرء کر داید اي بارا , 
و هشت روز نحس و شوم. 
(المَحسَمَة! قطع‌کننده و از بین برنده. گویند: (هذا 
محْسَعة للداء)؛ اين. تابودکتندة درد است 
المَحْسوّم! گویند: (صَبیٌ مَحْسُوَمٌ): کودک بریده شدۀ 
از شیر یا بد تغدیه شده. 
۷ ختتنن حن خسن شتا زیا شمد: قشننگ شد, 
(ا فد خسن اخسانا) کار نیکو انجام داد. خدا 
می‌فر ماید: و اخسنتم آخستتم لْشیکوْه: اگر نیکی 
کردید نیکی کرده‌اید برای خودتان (سَن)الشیء: آن 
چیز را نیکو انجام داد و زیبايش ساخت. خدا 
می‌فرمایف: وضو رک فاخن ور :و آفرید 
پیکر شما را پس, زیبا افریذ پیکرهای شما را؛ آن را 
درست و خوب و محکم ساخت (أخسن) اه و به: به 


پر آثان هفت شب 


حسو 


حسو 





اوانیکی کرد. 

(حاسته بحاسنه مُحاستة): با او به نیکی رفتار کرد با او 
خوش‌رفتاری کرد (حاتن) یهاش 
مردم فخر فروخت. 

(حَسَن ب تحسینا/الشی»: آن چیز را زیبا کرد و 
آراست. ان را بالا برد و حالت و وضعیت و موقعیتش 
را بلند گردانید. 


: به زیبایی او بسر 


(تحسَنٌ یتح تَحمُنا): آراسته و زیبا شد. یا خود را 
آزانتتت و از اکر د, 

را نیکو دانست. 

(الأخسّن): نیک تر برتره هتر. خدا می‌فرماید: ای 
بشتمقو اقول فون أخستهي: آنان که می‌شنوند 
گفتار را پس پیروی ی می‌کند بهترین آن راء ج أحاسق. و 
در حدیث است که: «ِنٌ فیک ی مجالش يَومَلقِيامَة 
حاسْکة أَخلاقا»: همانا نزدیکترین شما به من در 
نشستن و مجالس روز قیامت. بهترین شمایند در 
اخلاق و خوی. 

(الاشتحُسان): (فی‌الاصطلاح): ترک قياس و عمل 
کردن به دستوراتی که به حال مردم مناسبتر است 
اقات زب اسا گیا اكع 
تحاسین الطاووس): چه شگفتی‌آور و بدیع است 
زیباییهای طاووس! 

(التخسين): واحدالتحاسین. 

(الدُسان): گویند: (رَجْل حُسان): مردٍ بسیار زیبا. 
(الحسَان): بسیار زيبا. 

(الِخسن): زیباء خوشگل, نیکو, قشنگ. ج <سان 
الحَسَنْ): (فی مُططلم | لحَدیت): روایت و حدیث 


خوب که استخراج کننده راو نان ان شاه ده و 


ن را زیبا شمرد. آن 


معروف باشند. 

(الحُشن): زیبایی, جمال, قشنگی, خوشگلی, دلربایی, 
خوبی. هر چیز خوب و نیکو. ج محاسن. (برخلاف 
قاعده است). استخوان پشتِ آرنج (ستالخشن): مهر 


گیاه. شابيزک. بلادانه. [برخضی, ان را تاجریزی نیز 
دانسته‌اند. ب ]. 
(الشتى): ون الاخشن؛ برتره بالات بهتر. خدا 
مشاھ ولد اوا و خا راست 
نامهای برتر و والاتر و بهتر. عاقبت نیکو. سرانجام 
خوج ناسین فرماند: له تاه الى و 
اوراست پاداش و سرانجام نیکو. 
(الحشناء): موَنعالحَسَن؛ زن زیبا و غیره. ج حسان. 
(الحُشنیان): پیروزی و شهادت. [در حالت رفع و در 
حالت جر و نصب: الحشنیین. ب]. خدا می‌فرماید: 
قل هل تبون بنا الا اخذی‌الخشتینن»: : پگو: آیا 
جز این است که انتظار می‌کشید برای ما یکی از دو 
نیکی را؟!. ج الحسن. 
(مقییاا ر تارم آن بقل کا نهایت توهش 
اوست که چنین یا چنان کند! 
(الْحَسَتَة): نیکی, گفتار یا کردار نیک. خدا می‌فرماید: 
من جاء بالحَسََة لَه عشر أنتالها4: هر كس بیاورد 
گفتار یا کرداری نیک را پس برای اوست ده برابر آن! 
نعمت. خدا می‌فرماید: «قَاذا جاءتهلْحَسََة قالؤا نا 
هده 6 : پس وقتی که آمد آنان را نعمت گویند: از آن 
ست این! صدقه. نشانه و علامتی زیبا بر روی 
پوست. 
(المَحْسَتَّة): نیکوکننده. زیباکننده. گویند: (هَدًا الطعاءٌ 
ممست للجشم): این غذا نیکوکنندة بدن است 
#حسو -(حسا بحو خنوا) امه الما پرنده وک 
بر آب زد و نوشید (حسا)الجُل‌الخساء: آن مرد 
آبگوشت و امثال آن را قلپ‌قلپ سرکشید و خورد. 
NEE EN‏ + إخسا السا وة انگوکیتت:و 
شوربا و سوپ و امثال آن را قلپ‌قلپ به او خورانید. 
ماسلا خاس عاق السرا در تسوشیلان 
آشامیدنی با او هم‌پیاله شد (حاشیۂ کاس مَذ: با او 
همدردی کردم. 
وتا هة وة الخساء و تقو ابکنوهضت و 


حسی 

امغال آن زا به او قلپ‌قلب نوشانید. 

(اختسی یخی اختساء) الحساء و نحو آبگزشت:و 

امثال آن را قلپ‌قلپ خورد (اختمی) آنفاش‌الوم: 

خوابید اتی ما فین شیب او را آزسوه کی 

ا والجَمَل والاقة: تزا توانِ اسب و شتر نر و 

شتر ماده را در دویدن بیرون کشید و آنها را دوانید. 

(تحاسیا یتَحاسَیان تَحاسیا؛ ۳ دو. در نوشیدن هم پیاله 

شدند. آبگوشت و امثال آن را با طلم سبرکشیدند.و 

نوشیدند و خوردند (تحاسَوا) كۈش المنايا: جامهای 

مرگ را با یکدیگر سر کشیدند. 

گی گی تیا السا آبگوست و اال ان 
را سرکشید و قلپ‌قلپ خورد. 

(الخسا): انگوشت 

اب. ج اسراب 

(الحساء): به معنای الحسا. 

(الحسو): گویند: (يَوْم م کحشوالطی): یک روز به انداز؛ 

اب حوردن پرنده؛ روز بسیار کوتاه (نوم کش والطم): 


خواب مثل أت خوردن پرنده؛ خواب اندک و ناپیوسته 


تاو افتال ان. نی الستاز آرد او 


و همراه با بیدار شدن و به خواب رفتن. به معنای 
الحسا نیز هست 

(العو:4 یک قلت آب با شوریا یا آبگو نت و غیره 
که ذهان را پر کند. چیز اندک. گویند: (سقانی مثل 
عشووالطایر): به اندازة یک مقار آبی که پرنده 
می‌نوشد به من نوشانید (لم يبق فی‌الاناء الا خشوة): 
در بظزی اہ است گر زک قل لی فك ز 
ناچیز. ج خس 

(الحسیّه: ابگوشت و امتال آن که قلب‌قلب خورند. 
# حسی -(حسی یخی حَسّی) السجَسی: زمین 
شنزاری را که 
زیزش لایه‌های سنگی است کند تا به ابهای ذخیره 
شد بر روی سنگها برسد (حَسی) ما فی نشیه: او را 
مت 

(حَسّی یِحسی تَحسِيَة) الحشی: به معنای حیی‌الحَسی 


«حسی» هموار را کند و به اب رسید. یا 


۳۶۵ 


ان 


[اختَسَی یخی اختساء) الحَتی: به معنای خیسی 


الحَسّی است. 

(الحسی, والحسّی): زمین نرم و هموار که اب در آن 
فرومی‌رود و می‌ماند. شنزار انبوه که زیر آن لایه‌های 
سخت و همچون کوه است و آب باران از شن و ماسه 
می‌گذرد و روی لایه‌های کوه‌مانند می‌ماند و شنزارها 
مانع از رسیدن گرمای خورشید به آن می‌شود و چون 
ذر.شن و ماسه به حقاری پزدازند به یی شیزین و 
گوارااو سرت می رسد اشنا ظور که در ایالت اخساء 
در شرق جزیرةالعرب (حجاز کنونی) وجود دارد. ج 
بای ی شا 

(الحشی: به معنای الحسّی است 

# حشا -(حتاه بحتو عفأ) بالعصا آوالشوط: با 
عصایا با تا زیانه به پهلوها و شکم او زد (َشَأ) بهم 
با تیر به شکمش زد (حُشْأ)الاز: آتش را برافروخت و 
روشن کرد. 

(المحشاة: پارچه‌ای است کوچک و سفید رنگ که 
مثل لنگ به دور کمر بندند. ج مَحاشیٌ. 

# حشب ۔(أَحْشَبَهُ یشب اخشابا): او را خشمگین 
کرد. 

ابا شبن اختشابا» جمع قندنن» گر دآمدند. 
(الحشیّب) من‌الّیاب: پارچه یا جامة ستبر و کلفت. 
استخوانی است در باطن سم اسب و خر و استر که 
میان عصب و ساق پا قراردارد. 

# حشحش -(خشحشوا پخشحشون حُشحتة به 
جنب و جوش آمدند که برخیزند پا مرت نت در 
میان همدیگر لولیدند. پراکنده شدند (خشفش) الا 
الشیْء: آتش آن چیز را سوزانید. 

ترا نی‌بافند. 

# حشد - حَشّد بَخشد حَشدأ) ال زراعت كاملا 


رویید (حَمَدَث)النَاقة و نخوّها: ماده شتر و امثال آن 


۳ 


حشد ۳۶۶ ۱ 


خیلی پرشیر شدند. ۱ 

(حشد بخشند خشودا) القَومُ آوالجند: آن قوم یا آن 
لشکر گردآمدند و خابکائه همکاری کردند. 

(حشّد بخشد حشدا) المَوم: آن قوم را جمع کرد و 
گردآورد (حَمَد) لها الم جَمِيْخ فواة: تمام نیروهای 
خود را برای این کار جمعاوری کرد (بت فی یله 
تشد عَلَیَلُْمُوْم): شبی را گذرانیدم که اندوهها بر من 
هجوم آوره ودند 

(أخشدوا یخشدون اخشادا): برای کاری گردامدند و 
جمع شد ند . 

(احتشَدوّا يَحْتَّشدُوْن اختشادا): برای کاری گردآمدند و 
جمع شدند. (اَمَد) فلانٌ فی گذا: فلانی در فلان کار 
تمام امکانات و تجهیزات و نیروی خود را به کار برد 
(إخْتَشَد)القَوءُ ی ار : آن قوم برای انجام آن کار 
گرد آمدند و به هم کمک کردند. 

(تحاشدوا یحاون حاشْدا): گردآمدند و جمع 
شد ند بسیج شد ند. 

(یحشدو| تتحشد ون تَحَر)+ گردا هدند و جمع شدند. 
بسیح شد ند. 

(الحاشد): گویند: (فلان حافد حاشذ): فلانی در کارها 
و میهمانداری و کوشش و جدیت خود با تمام نیرو 
کار می‌کند (عذقْ حاشِدٌ): خوشه پربار انگور و خرما. 
ج خشد. و خشد. 

(الحَشاد) منَلْنْکنة: جایی که با کمترین باران. سیل 
يا وله اناازد راو شاق و او عا دوهی زم 
که با کمترین باران. سیل به راه اندازد. 

(الحشد) من‌ّالناس: گروه و میتی مرد ج خش ود 
(الحَشّد): گروه و جمعیت مردم. 

(الحشر) من‌الرجال: کسی که با تمام جان و مال و 
دارایی و نیرو به کمک. و پاری اید (الحشذ) 
منَلأمكِتَة: مکانی که با کمترین باران. سیل به راه 
اندازد (الحَشِدٌ) مِنَالمُيُوْنٍ: چشمه‌ای که آبش قطع 


۰ 


سسو د. 


(الحَشود) من‌اوق: ماده‌شتری که به سرعت. شیر در 
پستانش جمع می‌شود. ماده‌شتری که در اولین 
جفت‌گیری حامله شود. 

(الْختّشد): گویند: (جاء فلا مُخْتفْلاًمخْتَشْدا): فلانی 
با تمام امکانات و تجهیزات و کاملاً آماده آمد. 
(التخشه: گویند: (فلانٌ مَحْفْوْد مَحْشْوّد): فلانی در 
قوم خود محترم است و هر چه بگوید با سرعت انجام 
می د هند. 

#حشس -(حَشَرَهم یرهم و يحشرم خشرا: آنان 
را جمع کرد و سوق داد و راند (حَشالهلحلنّ: خدا 
مخلوقات مرده را برانگیخت و محشور کرد (حَشَرَ) 
الجَدب‌الناش: خشکسالی مردم را به سوی شهرها راند 
و جسمع کرد اخشال هل الماشية و تجوها: 
خشکسالی موائنی و اال آن راتانود کرد 

اخشر بَختر حشرآ) الشَیْ4: آن چیز لزج و چسبنده 
شد. چرکین و کثیف شد. 

غ پخشم: گویند: اچوا فن زایه و توو سر او 
و امثال آن بزرگ شد. 

(خشره ده جيرا( آن را جمع کرد و به هم فشرد 
و محکم بست. 

(ختشر حشر اختشارا) فی أخد أغضانه: یکی از 
اندامهایقن رفند کرد و ترگ فد 

(انحشر بنحشر ان_‌حشارا: گرداوری و جمع شد. 
برانگیخنة و محشور اقب یبد خناظر ختنکسالی به 
شهر ها.رفتند و در آن جا گردآمدند..به واسطه قحطی 
از بین رفتند. 

(الحاشر): یکی از نامهای بیامبر خد اه مت 
کسی که گروهها را گبرداوزی و بسیج کند. خدا 
می‌فرماید: و بل فی‌الَدائن حاشرین#: و بفرست 
در شهرها گرداوران و بسیج‌کنندگان مردم را. کارگزار 
جمعآوری مال. 

(الحشر): جیز خسبنده: جیز کثیف: 


حنسرج 
(الحَشر): گردآمدن, جمع شدن. اجتماع و گز دامدان و 
برانگیخته شدن مردم در روز قیامت. روز حشر. 
جماعت. گروه. جمعیت (الحش) من‌الاذان و 
ریش‌السُهام و نخوها: گوش و یر تیر و امثال اينها که 
و و زد وس ولو 
ملگ و بفزه و یه ومع | ن یکسان است. زیرا در 
اسل مسو است4 کی داد کی و آذاث خخ 
گوش و گوشهای لطیف و کوچک و به هم جمع شده 
الحشر) من‌الشلام: اسلحة نازک و باریک و تیز 
العش باتهام تیری که ی صاف و راستی دار 
رد ی اه تیف 
صاف و راست دارند. ج خشور (یَوَمالخشر): روز 
رستاخیز. روز محشر. 
(الحَشّر. والخشر سبوس, نخاله. یا آرد الک شده. ج 
آخشار (واژه‌ای یی است! 
(الحشر :4 حشره. مثل: عقرب. سوسک. حیوانات 
کوچک. مثل: موش و سوسمار (الحَشَرَة): (عد 
علماءالحیوان) 
بگذراند : (تخم» کرم و پروانه). ج حشر. (و حشرات). 
(المَحْشر؛ جای گردامدن و جمع شدن و لذا به جای 
اجتماع در روز قیامت نیز الهخشر گویند. پوششی 
است جلیتقه مانند. ج محاشر. 
(لسَحفَعة4 علفی که ہس از چیدن باقن ماند. علفی که 
پس از چیدن سبز شود گنوبهد: ( وتو دَوابَهُم 
فیاْمَْشَرة): مواشی خود را در علفهایی فرستادند که 


پس از چیدن سبز شده است. ج محاشر. 


: هر موجودی که این سه مرحله را 


# حشرج -(حَشرَج یُحَشرجٌ حَشَرَجَة: نفس خود را 
در گلو چرخانید. نفس نفس زد (خشرج)لَمُحتض 
عتالمَوّت: محتضر در وقت جان دادن خرخر کرد 
(حشرجت) روه فی حَذُره: به حال مرگ افتاد. 

(الحَشرّج» چالة كوه که آب در آن جمع و صاف 


می‌ شو د. اب در د شنزار و ماسه‌زار که دید ه نمی شود اما 


چون به مقدار یک ذراع بکنی بیرون اید. کوزۂ نازکی 


‌ 


= 


حس 


است که آب را خنک می‌کند. نارگیل. جع حشارج: 


٭ حش با( ی بای حَشا) الس 4: آن جير خشک 


اک ی ا 
(ع) الیل و توه دست و ابقال آن خشک فف و 
از کار افتاد. لاغر و کم‌گوشت و چروکیده و منقبض 
شد. 

کے کے ایی و کر عت فک و 
امثال آن را برید و جمع کرد (حَش) النّارّ: برای آتش 
هیزم و غیره جمع کرد. آتش را زیر و رو کرد تا روشن 
شود و بگیرد (خشالحَْبِ: تنور جنگ را برافروخت 
(حش) الماشِيّة: به چهارپایان و مواشی علف خشک 
داد. و در مثل گویند: «أحْشک و تَوئیی»: به تو علف 
می‌دهم و به من پشکل می‌دهی؛ نیکی را به بدی پاسخ 
وس چرس ی وی 
تقویت کرد. گوبند: (حششث) لار بالخطب: آقشن 

با هیزم تقویت کردم (خش) الْحَرْبَ بالا ا 
رسانیدن اسلحه به ادامٌ جنگ کمک کرد (خش) السو 
بالوش: با چسبانیدن پر تیر را تقویت کرد (حَش) مال 
فلان بمال یم مال فلانی را با مال دیگران زیاد کرد. 
( ی ید حش إخشاشا) الْمَكار نْ: گیاه شاهدانه یا علف در 
آه ن مکان وریا شاهدانه یا علف. خشک آن مکان 
زياد شد (آش) اش 
الک علف خشک شد. وقت بریدن رر سید ا 
فلاناً: ده قلانی«برایببزیدن زجح کردن علفی خشکن 
با برای :افر وخی اتی کمک گر و (اعش)0 له ده 
خدا دست او را خشک گرداناد و از کار بیندازاد 
(اخشتالهایل الک ابسن نین مک شرا 
خود را سقط کرد. 

ااختش بختش اختشاها) ا خاک شد را 
) للتار: برای اتن هیز) 


: آن چیز خشک شد (أحَش) 


برید و جمع آوری کرد (إختش 
رها فزن زد 
شش شش شاعا لاغ و اریگ و 


کم‌گوشت تیا ترنجیده و متقیطی و یک شند: گوییذ: 


((شتخش) جين فی ال حم: جنین در رحم. خشک و 
سفن شل شناد واز کار 
ا کا ی ب ا کش) فلانٌ: 
اب دهان فلانی خشک و تشنه‌اش شد. 

(الحشوش): جنینی که در شکم مادر خشک شود. ج 
تسم 

(الحشاش): گاله‌ای که علف خشک یا گیاه شاهدانه در 
آن باشد (الماش) ین کل,شیم: کناره و یک طرف 


هر چیز. و به دو طرفش گویند: حشانان. ج خشش, و 


م 
> 


تر دجیده شد (إشتَحشث) ده د 


أحشة. 

(الخشاتی): گویند: (حشاشاک) أن تَفعل کذا: نهایت 
قدرت و کوشش تو است که چنین یا چنان کنی. 
(الحُشاشَة): باقی ماندة جان بیمار (مابقی نَالشُمُس 
الا حشاشة نازع): از آفتاب نمانده است مگر به انداز؛ 
جان و روحی که در آدم محتضر باقی است (مابَقیَ 
یال مروءة الا حشاشة مُختضر): از مروت و 
استا مر به انتذاژه-جاق 
کندن ادم محتضر. (تشبیه است). 

(الحُش, والحَشٌ): جنین خشک شده در شکم مادر. 
بوستان؛ باغی که در لابلای نخلهای آن بتوان زراعت 
کرد. نخلستان. مستراح, کنار آب. جای شستشو یا 
وضوخانه. ج جايو کی و طشمان ومان 

(الحْشّتة): قلة بزرگ کوه که بر روي آن علف می‌روید 


جوانمردی برجای نمنانده 


و خشک می‌شود. ج خشش. 

(الخشساش): جبینندة علف: خشک: با چنینندء گیاه 
شاهدانه یا گردآوری کنندة آ 
معتاد به بنگ. حشیشی. 
(الخشاش): داسی است برای جیدن علف خشک. 
(الحَْاشوْنْ): فرقه‌ای از اسماعیلیه که حسن صبّاح آن 
را تأسیس کرد. [زیرا برای بدنام کردن آنها به آنان 
تهمت‌زده و آنان را معتاد به بنگ و حشیش معرفی 
می‌کردند. ب ]. 

(الحَشیّش): علف خشک. ج خشانش. گیاه شاهداند. 


ن پا فروشنده آن. ادم 


حشف 


(الحتیضة): یک علف خشک. یک بسته علف خشک 
(حَشِیِشَةالرینار: گیاه رازک که در صنعت ابجوسازی 
مصرف می‌شود. 

(المخش): داس برای بریدن علف خشک. اتش کا 
(فلان مخش حَرّب): فلانی جنگجو و دانای به فنون 
جنگ است. آتش‌افروز جنگ است (مخش) الک نة 
کنایه از مرد دلیر و شجاع است. بافته‌ای است از پشم 
که گیاه کتان پا علف خشک را در آن می‌گذارند. ج 
محاش. 
(المحشة): داس برای. بریدن علف خشک: تفن کا 
چوبی که به درخت می‌زنند تا برگش بریزد. ج 
محاش. 

# حشف - (حقف خشف حشفا): خشک و ترنجیده 
و منقبض و به هم جمع و چروکیده شد. گویند: 
(حَشَّف)الضرع: پستان چهارپا بی‌شیر و چروکیده شد. 
(اخشف یْخْشف اخشافا): خشک و چروکیده و منقبض 
شد (أحْشّف)النَْلٌ: بار نخل تبدیل به حشف شد و آن 
خرمایی است که نه هسته دارد و نه پوست و نه گوشت 
و نه شیرینی و پیش از این که برسد خشک و سفت و 
چروکیده می‌شود. 

(حشف یحشف تحشیفا) عَيْنَیْه: پلکها را به هم نزدیک 
و از لابلای مده‌ها نگاه کرد. 

تفت ت کشا اه ر دو روگ و خهک 
و منقبض شد (تَحَشّفَ) فلانٌ: فلانی لباس ژنده پوشید 
(تَحَشَمّث) ازباژالابل: کرکهای بدن شتر کنده شد و 
ریخت. 

(إشتحشف یستخشف اس قافا نک وا نجنده و 
ی و خشک و متقیض شد. لباس ژنده: تواشید 
اب شتخشف)الانف: غضروف بینی خشک شد و از کار 
افتاد. 

(العُشاقة): آب اندک و کم. 

من‌لتمر: بدترین خرماها که پیش از رسیدن 


سفت و خشک و چروکیده می‌شود و نه هسته دارد و 


(الخشفا؛ 


حشک 
گزشت و ته نوستای له شیریلی. و اور هکل گوینده 
ماخقفا و می گی امام خرمای حسف 
می‌فروشی و هم کم‌فروشی می‌کنی. پستان چروکیده و 
خشک شده جهاریایان. نان خشک. 

(الحخشف): خشک و جروکیده و منقبض شده متل: 
پستان خشک و چروکيد؛ چهارپا (تَمْرٌ خشف: 
خرمایی که (الحَشف) خرماهای چروکید؛ آن بسیار 
باشند. 

(الحشَفة): سر الت نره. سر شرم مرد. زخمی است که 
در گلوی انسان و شتر ایجاد می‌شود. صخره درون 
دریا. ج <شاف. ته ساقه زراعت که پس از درو بر 
زمین باقی می‌ماند. مخمر خشک شده. پیرزن فرتوت. 
ج حَشف, و حشاف. 

(الحَشیْف): جامه ژنده, لباس فرسوده. ج حُشف. شاعر 
گوید: 

نی الحَشِیف عَلنها کی يُوارتها 

و تفس و هو بلاطمار لباش: 

جامۀ ژنده را بر روی آن زن می‌اندازد که او را 
بپوشاند. و خودش را نیز» در حالی که هميشه لباسهای 
پوسیده می‌پوشد. چیز خشک شده و چروکیده. پستان 
خشک شده و جروکيده جهاریایان. 

۴ خشنک -(عشکت بخشک حك حشو کا) القوم: آن قوم 
گرد آمدند و لا یکدیگر خمکاری: سفن (عشکت) 
لَوش: کمان تیر را به جای دور انداخت (حَشَکَ) کل 
ذاتِ لبّن: شیر هر شیردهی در پستانش جمع شد 
(حَشَکْ) الْحْل: بار خرما بن زیاد شد (حَشک) 
اقحات ابر برآب‌شه )الما اسفان بازان 
بسیار تندی بارید (حَشَکن) ری باد خیلی تند شد 
(خشک) فلانالناقة: فلانی شتر را گذاشت تا شیر د 
پستانش جمع شود. 

(خشک یَخشک خشکا) الحَیَوان: 


جوید. 
(أختک بخشک اخشاکا) الذابة: 


آن حیوان جو را 


به چهارپا جو داد. 


7۹ 


هة 


حشم 
(الحشاک»): جوبی که بر دهان بز غاله وامغال آن بندنذ 
تا شیر نخورد. ج خی ات لح 

اة چهازبای جوت و عورند؟ چو 
(الحَشکة): یک ریزش باران و امثال آن. 
(الحشكة): گروهی از مردم. گویند: (جاءالقومُ 


بحشکتهم): تمام آن م اسا ج خشک. 


(الحَشو ک): گویند: (ناقة خشوکّ): ماده‌شتری که 
خیلی زود در پستانش نیز جع می وج 
(الحَشیکه): جو. گویند: (علف دابع حَشیگة): به 
چهارپای خود جو داد. 

# حشم - احَشَم يَحْشم حشوما) فلان: فلانی شرم کرد 
و خجالت کشید. حیا کرو غج یله از او خسجالت 
کید از اود واھ وع به هی لاست ت گس زذفا: 
(حَشَعث)الدوات فن لین ها بایان .در اغناد 
بهار به علفهای اندک اول بهار رسیدند و رو به فربهی 
نهادند. (حشّم یشم خشما) فلانا فلانی را آزرد و 
حرفهای نامربوط به او زد. او را شرمنده و خجلت‌زده 
کرد. او را خشمگین کرد. و به ادمی که از غذا بدش 
آمده گویخن: (مَاالذِى حشمّک؟): جه جیزی تو را از 
غذا زده کرده است؟ 

اکت بط فا الت کی ارسي کنر 
(آخفسته وة شاا او را آزرد و.سختان 
نایستهای په او گفت: شرمدده‌اشن کرهء خم کین کرد 
واھ کسی که از فا بدش آسده گنویند::(ش این 
اخشفکت ۳ چه کی و رالد غدا مق گر است؟ 
(!< اا شرمکرد. حیا کرد خجالت 
کشید. دز زندگانی خود را دزست و اضستديدة و 
میانه‌ای را انتخاب کرد (۱* 
اهتمام ورزید. 


شتشم) باشره: به کارش 


0 ی نح | TEE‏ | مثه: از او شرم کرد و خجالت 
کشید و عیا کرد (طشم)الشسی 2 از آن چسیز کتارء 


e 


حنسن 


حشا 





گرفت و پرهیز کرد. 

(الحَُسم): شرمگین. خجالت کشیده. خشمگین. 
غضبناک. 

(الحَشّم): نزدیکان انسان, از قبیل: بندگان و بردگان یا 
خانواده و همسایگان: ج شتام 

(الحْشْمَة): زن (حُشْعة)الرٍجُل: خویشاوندان انسان. 
(الحشمّة): شرم. حیا. راه و روش میانه و پسندیده. 
(الِحْشوّم): گویند: (فی ید حُشوم): دستهایش اندکی 
چروکیده و منقبض است 

(الحَشیم): شرمگین, باحیا. کسی که زندگانی و روش 
بسندیده و میانه‌ای دارد. ترسناک» خوفناک. همسایه. 
مهمان. ج اة 

۴ حشین -(حشن پخشن حَشنا)الوعاء و نخوه: ظرف و 
امغال آن به نخاطر جزبی قبیز کڈ به آن چسبید گتناید:و 
ڈیو تشن (تعشیت) فلان: فلاتی کیته‌ور فنند. 

خن بش اخشانا)الوعاء و تحوه: ظرف و غیره آن 
قذر اتاعسقه ماند تا گندید و بی گرفت: 

(حاشَتَهُ بُحاشنه 2حاشْنَة): متقابلاً او را دشنام داد و 
ناسزا گفت. 

رحس قح تَحَشنا): بخاطر چربی و عدم شستشو 
گندید و بدبو شد. 

(الحشان): ظرف بدبو و گندیده. 

(الحشن): ظرفی که بخاطر چربی شیر گندیده و بدبو 
شده است. کینه‌ور. کینه‌دار. 

(الحشتة): كينهء حقد. 

# حشو ر - (الحشوّر) مِن‌الدّوابٌ: چهارپای قوی اندام 
که اعضای بٹشن مح و باه شب پسیوسته است: ج 
حشاور و حشوّزة. 

(الحَش ور د): مَوّنت‌العشور. « جمم الحَشوّر است 
(الحَشوَرَة) من‌النساء: زن پیر که خود را زیرک وانمود 
ند ج شاو 

## حشا -(حَشا یَخشو عشو )لاد و نخوّها: بالش و 
امثال آن را از پنبه و امال آن پر کرد (حشا) فلانً: به 


آمعاو العضای فلانی زد (عشاه)عهما: ری به سا و 
اش ای زد 
(حخشی خی قى )الغا | ان قدر شیر از داخل به 
منک خسیید که جدازهای زا سکیل :داد و جر شرف 
گندیدن و بوگرفتن قرار گرفت (حَشِی) فلانْ: امعا و 
احشای فلانی درد گرفت. دچاز بیماری تنگی نفس 
مل 
(خشی بُختی) فلا عَبْظاً و کبراً: فلانی پر از خشم و 
تکبر شد. شاعر گوید: 

فما خشی‌الانسان شوا من‌الکیر: 
پر و انباشته نشده است انسان از بدی و شری همانند 
تکبر (خشی) فلان نا َجُوجَةٌ و خُشی بها: فلانی 
دارای ِ بسیار لجوج شد. 
خا بحشيه اخشاء): بط او داد گو نند؛ :(أة 
قماأجلنی ا به تز داو آمدم ااانه شر یکت 
شکم زاییده‌ای به من داد و نه بچه شتری؛ هیچ چیزی 
به من نداد. 


(حاشا بحاشی د حاشاة) منم فلانا: فلانی را از آن 


قوم استتا کرد: گویند: (شتمتهم و وماحاشیت مهم 
احَدا): امان دادم و هیچ کدام را استثنا نکردم 
(حاشی لا لله و حاش للّه): براءعت و بیزاری می‌جویم 


برای خاطر خدا و 


بناء بر او 


بناه بر او. یا پاکی است خدا را و 


(حَمَّی بُحَشّی تَجْشیه)الکتاب: برای کتاب حاشیه 
نوشت (حَشّی)الَوْب: برای جامه حاشیه و سجاف و 
فراویز گذاشت 

خی یختشی اختشاه/: پر شد. لبریز شد (تَی) 
من الطعام و نخوه: پر از : خا و امتال آن شند شد (اختشت) 
الْمسْتَحاضَة: زن مستحاضه پنبه و غیره بر شرم 
گذاشت تسا جلو خونریزی را بگیره کتک 
لمَرأَالحَشِيَة و بها: آن زن بالشچه‌ای بر سرین خود 
گناشت تا ان :را بزرگ یتماباند. 


خی نحَشی انحشاء) صَوّت فی صَوْتٍ. و حرف 


٤ 


حصا 


حضصبت 





فی حَرّف: صدایی در صدایی و حرفی در حرفی داخل 
شد. 

(تحاشی یتَحاشّی تحاشیاً) عن گذا: از فلان چیز منزه و 
مبرا و دور شد. 

(تحشت تتَحشی تحشیا/المَواة: آن زن بالشای 
کفلهای غود بست.ا آن را زرگ بایان( تغشی) مره 
فلان: از فلانی شرم کرد (تَحشّی) فی بی فلان: فلان 
قبیله دور او را گرفتند و او را پناه دادند (تتعفی) 
نموم فلان: فلانی را از آن قوم استثنا کرد. 

(حاشا): واژه‌ای است برای استثنا که گاهی فعل و گاهی 
پس اگر فعل بود نصب می‌دهد. گویند: 
(ضَریَْهُمُ حاشا رَیداً): آنان را زدم و استثنا کردم زید را 


حرف است. پس 


که به او نزدم. و اگر حاشا را حرف قزار دهند پس جر 

می د هد. 

(الحاشية) من كل شیْم: کنار و حاشیه و کنار؛ هر چیز 

(الحاشِية) مِنَالابلٍ: بچه‌های شتران که بزرگ در آن 

نباشد. خانواده و اطرافیان انسان, گویند: (هوّلاء 

حاشیته): اینان خانواده و اطرافیان اویند. خاش کتاب. 

ج خواش (عَيْش رقیق‌الخواشی): ژنندگانی کی او :و 

رفاه (رَجُل رقتقالخواشی): مرد خوش صخبت. (کلا 

رقیق الْحَواشي): سخن نرم. 

(الحاشیّتان): کر شتر که مادرش حامله شده است. 
شتر دوساله (حائِیکا)لَوّب: دو طرف پارچه که 

حاشیه ندارد. 

(الحشا): اعضاي دروني یتلان؛ چگسزهستپراژ»:شتکن: 

شکمبه و روده‌ها و غیره. تنگی نفس. پهلو و تهیگاه و 

کمر (هُو لطیف‌الکشا): او کنرباریک است. کنار. کناره: 

حاشیه ( فی حشاه): من در پناه او یا در کنار و 

سمت اویم. ج أا 

اقا اسن ضما ومين سیاهبرنگ و قاقد 

ارزش. 

ی e‏ که 9 جیزی و 8 را 


ین‌الاس: آدم غير مورداعتماده یا فاقد ارزش و به 
وود (الحشو) ۳۳ گفتار بی‌ارزش 
حشو)الرجل: نفس انسان (حَشو)البیِت من‌الشغر: 
ی شعر, به استثنای عروض و ضرب. [عروض؛ 
آخر مصراع اول و ضرب اخرین تفعیلة مصراع دوم 
استت: ےا 
(الحُشوّ ة. والحشّو ة): تمام اعضای داخلی شکم و سینه 
بجز پیه (الحْشُوة) من‌الشَاة: جوف و شکم گوسفند 
ایا فی‌الناس: آدم. بست و فاقد ارزش ماک 
شو اوضه): تیه‌ها یا کمینگاههای سرزمین او :جنه 
ترا است. یا بیشه‌های زمین او چه زياد است! 
(الحشور :): به معنای الحشوة است 
(الحَشویّة, والحَشَوَيّة): منسوب به الحَشو, يا به الحَشا 
کی و و سس اد 
و معنویات را کنار گذاشتند و به بزرگ سازی جسم و 
غیره پر دا ختند. ۱ 
(الخشی): مرد دچار بیماری تنگی نفس شده. 
(الحَشیا): زن مبتلای به بیماری تنگی نفس. 
(الحشیان): مرد مبتلای به بیماری تنگی نقس. 
(الحَشْیَةَ): زن مبتلای به بیماری تنگی نفس. 
(الخشی): کسی که.امعا و احشایش, درد گرفتة است 
خسی (الخیی )ین انیت کیاحی که ریقه‌اش قاس 
کیک ست 
(الحَشِیّة): زیراندازی که آن را از پنبه و امثال آن پر 
کرده‌اند. مثل: تشک و غیره. بالشچه‌ای که زنها بر 
کفلهای خود بندند تا بزرگ نشان دهد. ج <شایا: 
#احستا مسا تخا حَضأالضی بم: کودک شیر خواز 
آن قفر قم مکند تا سیر شد اعاا الفا از آ 
سی شد سيراب شند. 
اة بُحْصِئةٌ اخصاء): سیرابش کرد. . ٠‏ 
# حصب -( حصب ْحصبّهُ خطبا): با سنگریزه به او 
زد (حَصَبالمَکان: آن جا را با سنگریزه فرش کرد 
(حَصَبّ)النار ۳ هیزم را در آتش ریخت تا 


حصحص 


ححح 





برافروخته‌تر شود (حَصَبَ) فلاناً عَنْ گذا: فلانی را از 
چیزی دور گردانید. 

حصب خضب ضاطل آن کودک, بیماری 
سرک گر 

(أخصَبَ يُحخصِبٌ إخصاباً)القَرَش و عَيْره: اسب و یره 
افق کد وس م وا اعا ع اأ خد ت قلانا 
عَنْ کذا: فلانی را از چیزی دورگردانید. 

(حَصّبٍ یُحَصّبٌ تحْصیا)الحاجٌ: حاجی ساعتی از شب 
را در عرفات و در محل رمی جمره به سر برد و 
خوابید (حَصُّبَّ)المَکان: آن جا را با سنگریزه فرش 
کرد. 

رټ تخ تسیا الط فل آن کودک بیماری 
سرک گرفت: 

(تحاصبا یْتّحاصبان سحاصبا: آن 
سنگریزه زدند. 

اتخ تکیت یار با ستگر یه قرفن ند 


دو یکدیگر را با 


(تحَ تخصب) الط پرنده برای طلب دانه به صحرا رفت. 
(الحاصب): گویند: (مَکانْ حاصبٌّ): جاي داراي 
سنگریره. باد خیلی تند که خاک و سنگریزه با خود 
آورد. خدا می‌فرماید: انا وسلتا لهم حاصباً الا آل 
لرط6: همأنا ما فرستاديم بر آنان باذی سیا تند و پر 
گرد و خاک و پر از سنگریزه» مگر بر آل لوط . ابر 
رند پرف و تگرگن: 

(الحصاب): جای پرتاب سنگریزه یا جای رمی 
جمرات. 

(الحَصّب): سنگریزه. هیزم, هیمه. هر چیزی که آتش 
وبا این تقویت کنند. خدا می فر ماید: نکم وماتعیدون 
۱ من دون الله عشت خي همانا شاو نةك 
می‌پرستید بغیر از خدا هیزم و سوخت جهنم هستید. 
(الحسصب): گسویند: (مَکان خصبّ): جاي داراي 
سنگریزه (لَیْنْ حخصبٌّ): شیر یخ زده که چربی‌اش را 
نتوان از آن جدا کرد. 

(الحضباء): سنگريزه. 


(الحَصْبَّة): سنگریزه. بیماری سرخک (ل الحَطبة): 
شب بعد از ایّامالَشریق که سه روز پس از عید قربان 
استتته 
(الحَصَبَة): واحدٍ الحَصَب؛ یک سنگریزه. یک پارة 
میرم بیماری سرخک. 
(الحَصِبَة): ریخ حَصِبَة: باد خیلی تند که گرد و خاک و 
سنگریزه به همراه دارد. 
(القَحْصَبَة): اض محْصَبَة: زمین پر از سنگریزه. زمین 
آلود؛ به میکروب سرخک که همه را مبتلا می‌کند. 
(المُحَصَب): محل رمی جمرات در منی. 
(المَحَصوٌ ب): کودک مبتلای به سرخک: 
# حصحص - (خصحص یحصُحص حطْحَصَه): 
همچون ادم پابسته راه رفت. به سیر و سفر در زمین 
پرداخت. با سرعت به سیر و حبرکت پرداخت. در 
کار کر کی بسیار کرد دز خاف و امال ان کازش 
کرد و آن را به چپ و راست زد (< E‏ 
چیز که پنهان بود آشکار شد. گویند: (حَصْحَص)الْحَقٌ: 
خق. اشکاز شد ( )ت.د شتر زانوهای خود 
وا مک گرد که با پار از جای: برخیزد (#طخض) 
بفلان: به فلانی چسبید و بر او اصرار و پافشاری و 
احج کرو خن )ال ۱2 
زیرورو کرد (حَضْحَص)الشیءَ فی‌الشّیءٍ: آن چیز را 
در چیزی دیگر تکان داد که جای خود را باز کند و در 
آن جای گیرد (حَضْحَص )ليمير بطذروالازض: شتر 
سین خود را بر زمین مالید و سنگ و شن را کنار زد 


ان چیز را تکان داد و 


که زیر سینه‌اش صاف شود. 

اتحطحص یَتَحصحص ‏ تحصحصا): مورد اصرار قرار 
خورد و زير و رو شد. چیزی در چیز دیگر جا وا کرد 
و جای گرفت. به زمین جسبید و صاف ایستاد 
(تحضخضص) له و تخوه: کرک و امثال آن کنده و 
پراکنده شد. 

(الحَصحاص): خاک (سَیْرٌ حَصُحاصض): راه رفتن بدونِ 


حصر 


ححسد 
رت تحت نو سب مس یت دح وت ۳۳5۳۳۳۳ 


ثوقق و خستگی: 

(الحصْحّص, والحْصْخر ص) من‌الرجال: مردی که به 
دنبال تا دقیق می‌گردد و آنها را می‌آموزد و 
فرامی‌گیرد و حفظ می‌کند. 

# اصن اه که ا و عنضاه )ارزع ز 
التبات: زراعت و گیاه را با داس برید. درو کرد (حصَد) 
قء بالسَیْف: آن قوم را با تیغ کشت و ریشه کن کرد. 
(حصه یَحْصَه حصدا) ال و حو طناب و امثال أن 
تخر سکم انید با سا ته شنده 

(أخَصَد صد اخصادا) الرَرْعٌ: وقت درو زراعت شد 
(أَحْصَد) لحيل و تَحْوَه: طناب و امتال آن را محكم 
تابید یا محکم ساخت. 

(احتصد بختَصد اختصادا) ارزع و نخوه: زراعت و 
امثال آن را بريد و درو کرد. 

(اسْتَحصَد تحصد استخصادا): سخت و محکم شد 
(إشتَخْصَدَ) لزغ و غُیْره: وقتِ درو زراعت و غيره 
شند. 

(تَحَصَدوا بََحَصَدوْنَ تَحَصّداً): خود را با کمک 
یکدیگر تقویت کردند. 

(الأخْصد): طناب محکم و امقال آن ور أَخْصَد)؛ زه 
محکم و سخت. 

(الحّصاد): درو کردن. خدا می‌فرماید: و ار و وم 
حصاده4: و بدهید حق آن را در روز درو آن, زان 
درو. زراعت درو شده. میوة درخت. 

(الحَصّد): محکم بافتن یا محکم بودن بافت و ساخت 
طناب و زه و زره. 

(الحصد): طناب محکم و امتال آن. 

(الحضداء) من الجر درخت پر برگ: ج خضد. ونت 
لخد (رزع حضداء): زره تنگ حلقه و محکم بافت. 
(الحسصيد): زراعت درو شده. خدا می‌فرماید: 
فانبشنابه جَنَاتِ و حب الحَصِيْد4 پس رويانيديم به 
وسیلة ان باغها و دان درو شده. ج <صائد. 


(الحَصيّدة): زراعت درو شده. مزرعه. زراعتهای ساقه 


کو تاه که داس, آنها را نمی‌گیرد و نمی‌برد و نمی‌چیند. 
ج حصاند (حَصایذٌ) الأليِسَّة: سخنهای بی‌ارزش و ياوه. 
در حدیت است که «و شل یک الناش فی التار علی 
تناخر هم الا حصایدُ آلستتَهم»:و آیا به رو می‌اندازد 
مردم را در آتش, بر روی بینیهایشان مگر حسرفهای 
یاو زبانهایشان؟! 
(المحُصّد): داس [وسيلة درواج محاصد . 
لخد گویند: (رَجُل مُحْصَد الّاي): مرد دارای 
انديشه استوار. 
# حصر (حَصَرّتْ تَخطر خطرا) الاقَ: سوراخهای 
پان یر کل هن 1 حَصَر) الاخلیْلْ: سوراخ دکمه 
پستان تنگ شد (حَصَرَ) البَعِْرَ: شتر را با پابند بست 
(حَصَر) فُلاناً: فلانی را محاصره کرد و بر او تنگ 
گرفت (حَصَرَه) امرض العف بیماری یا ترس او 
ا از روئ دز کار خود با زداشت (عضن) الشی 2 
آن جير را سرشماری و احصا کرد. شمرد. 
(حخصرّ کته کا :سین فلاتی صنگی گرفت. 
ژکور (بخیل) شد (حصر) على فلان: بخشش خود را 
نسبت به فلانی قطع کرد. از روی عجز و ناتوانی یا از 
روی حجب و حیا از چیزی محروم شد و به او داده 
نشد (حَصِرَ) القارئ: قاری و خواننده از گفتار عاجز 
ماند و نتوانست سخن گوید (خصر) پالسّرٌ: راز را 
کتمان کرد و پسوشيده داشت (عنصرت) الاق 
سوراخهای پستان شتر تنگ شد (حَصر) عن الشیء: 
آن چیز را از روی عجز رها کرد. 
(حصر بْحْصَرٌّ) فلان: فلانی دچار یبوست کامل شد و 
مدفوعش بیرون نیامد. 
(أخْصَرَ يُخْصِرٌ |خصارا ] التمات: سقر ربا بانند بست 
(آخضر) فلانا: فلانی را حبس کرد. بازداشت یا زندانی 
کرد (َحصَرَه) عرض و ره رس بچماری بو 
رن او را از پیشروی در کار خود بازداشت 
(أخصر یْحصَر اخصار فلا فلانی بازداشته شد. خدا 


می‌فرماید خفن اخیرگ ما اشتیسر من لَهَدي4: پس 


حصرم 





اگر بازداشته شدید. ES‏ ی 
(آخصرا ْلان و أخصر الوَجُلُ. و اج بغائطه أو 

و اخصه غل عا او وة EN‏ 
یبوست شد و مدفوعش و ادرارش بیرون نیامد. 
(حاصَرَة یحاصره مُحاصَرَة. و حصارا:او را محاصره 
کرد. 

تصَر يَحْتَصِرٌ |ختصارایر: شتر را با پابند بست. 
(العصنان) بای چهارپا: جایی که انسان.در مسحاصره 
قرار گیرد. یکی از آهنگهای مسوسوقی: بارو» باره. 
حصار دور دژ یا دور شهر. ج حص و أَخْصرّ ة. 
(الحضر): (عِند هل الْعَرّ): انحصار یک مطلب 
دربارة یک چیز و نفی آن در مورد چیزهای دیگر 
الحَضر): (عِنْدَ المَناطِقَة): قضيةٌ محصوره يا مسوّره 
(الحظن) العف چیزی: که فقط دو صورت دارد و زا 
سومی ندارد. مثل: (ألعَدَدٌ مارم و اما فُوث): عدد يا 
زوج است و یا فرد. 

(الحضّر. و الخضر):حبس شدن مدفوع يا ادرار و 
شاش. 

(الحَصوّر): ادمی که خود را از ز آلودگی و اشھوت نگ 
می‌داد خدا می‌فرماید: : أن الله بُبَشدک بیختی 

مُصَدّقاً کلمَة ین الله مدا و خضورای: امانا" زا 
بشارت می‌دهد تو را به یحیی که تصدیق‌کنندة حکمتی 
از خدا و سرور و دوری جوینده از شهوات است. ماده 
شتری که سوراخهای پستانش تنگ باشد. کسی که 
چیزی را از روی عجز ترک کند. 

(الحصیّر): دچار تنگی سینه شده. زکور (بخیل). زفت 
حصیر. بوریا. زندانی. مانم و بازدارنده از حرکت. خدا 
می‌فرماید: و نا جَهَم لکافرین حَصِيْرأً4: و قرار 


دادیم جهم را برای کافران. بازدارنده و مانع. ج حص 


و أَحصرّ 3 محاصره شده به معنای التخضور نیز هست. 
(الحصیّرَ ة): بوریا یا حصیر کوچک. 

(المَحصوٌ ر):کسی که ترس يا بیماری. جلو او را گرفته 
و مانع کار او شود. کسی که مدفوع یا شاشش بند شده 


و نياید. 

مور 4 آوحن ضور زسی باران خورده, 

# حصرم -(حَطرم يُحَصْرِم حطرَمَةافلان: فلانی 
بخیل شد سیه کاسه شد (حَطرم) الأناء: ظرف را کاملا 
پر کرد تا دیگر جا نداشت (خضرع) الخیل وتخو 
طناب و امثال آن را نیکو ساخت (حَطرّم) السیء: آن 
چیز را تنگ کرد. 

(تحَصرّم یتَحَصرَم تحَطرْمٌا) فلان: فلانی بخیل شد. 
(الحضرم): میوة نرسیده (غورة انگور. ب). هر چیز 
بنجل و آشغال و به درد نخورد (رَجُل حصرم): مرد 
بخیل و بی خیر. 

# حص حص يحص حًا و صاصااالْفرش و 
غیره: اسب و غیره بشدت و خیلی تند دوید. 

(حص يحص خصااالشَغر: مو را تراشید (حَطْنْ) ایض 
اس کلاهخود موی سرش را خراشید و ریخت 
(حَص) الشىئ آ 
المال: فلان مقدار از مال حصه و سهم فلانی شد. 


ن چیز را برد (حَصّ) فلانا کذا من 


(حص يحص حصَصاالشغ: مو ريخت (حَصّ) فلا و 
فلانی. و موی ریش فلانی. و پر و بال پرنده کم شد و 
ریخت. 

(أحَصَّه يحص إخصاصًا): حصه و هم ای هرة أو زا داقر 
(حاصَه یْحاصَه مُحاصَة, و جصاصاً؛ سهم خود و او را 
تقسیم کرد و هر کدام سهم خود را برداشتند. 

۳۳ یْحصَص تخصیصاالشیء: آن چیز آشکار 
شد( < حصُص) اش آن چیز را حص حص و به ربهر 
گراخ 

نحص نحص اتحصاصا): کنده شد و ریخت. 
(تحاصوا یحاون تَحاصّا) الیْء: آن جیز را حصه 
حصه و قسمت کردند. 

(تحَصّص يتحص تحَصُصاأ) فلان: موی فلانی ریخت. 
(الاأحَص):موی ریخته. کسی که 
ج حص (رَجُل احصٌ): مردی که در اثر پیری یا 


حصف 


حصل 





بیماری طولانی» ضعیف شده و مویش بلند نشود (يَوْمٌ 
أحصٌ): روز بسیار سرد و بدون اير (سفت اعغصش): 
شمشیر کند و بی اثر 

الق بزل الأخض فة خا سال کم شیر 
(ریمْ حصاء): باد صاف و بی‌گرد و غبار. 

(الحاصّة): مرضی که در اثر آن. مو و امثال آن می‌ریزد 
نم رحم حاضَة): رابطه خویشاوندی انان قطع شده 
است. ج حواص. 

(العصاضة):انگوری کے س از چسیدان: بر درخت 
می‌ماند. 

(الخض):گیاه ورس که با آن» رنگ آمیزی کنند. 
زعفران. ج حصو ص. و أخُصاص. 

(الحصّة):سهم» بهره, نصیب. قسمت. ج حصص.یک 
دوره از زمان. 
(الحصیّص) م 
غیره که ريخته باشد (فرّش حَصِیْص): اسبی 


مِنَ السْغْر و الیش و غیرهما: : مو و پر و 
که دم آن 
و موهای دراز بالا و پشت سمش کم‌پشت است. عدد. 
تعداد. گویند: (حَصِیّضٌ) ام گذا: عدد آن قوم فلان 
مقدار است. ۱ 
(الحَصيْصّة):موهای تراشیده شده یا کنده شده که جمع 
و انباشته شود. ج حصانص. ۱ 
# حصف -(حصفَ یَحصّف حَصَفا)الجل اوْجلده: آن 
مرد یا پوست بدنش دچار جرب خشک شد یا 
جوشهای ریزی زد که چرک می‌کرد. 
حضف یَخصف حصاة) ا : آن چیز محکم و توپر 
و وت لو ازج شك خف حَطف) فلان: فلانی خردمند 
و خوشن‌فگر:و خوشن‌رای شند. 
(أحصّتَ یخصف اخصافا رش و نخوه: : اسب و امثال 
آن خیلی تند دویدند و گامها را نزدیک به هم برداشتند 
(أخصّت) السیَء: آن چیز را محکم و خوب ساخت 
(آخستالحانک : نشج لرْبَ: بافنده پارچه را محکم 
ببافت. (اعست) لح فلانا: کر ما ادر بندن: فحلاتی 
جوشهای ریزی ایجاد کرد (َحْصَق) الشء عن گذا 


آن چیز را از فلان چیز دور کرد. 

(اشتَخصف یَسْتَخْصفٌ اشتخصافا) الشی4: آن چیز 
کوب و مک ند گویند: ( (إشتخصَفَ) الحل: طناب 
خوب و محکم شد (اشتخصَ شتخصت) الای: رأی و اندیشه 
خوب و استوار شد (اْتَْصَّف) القَوْمٌ؛ آن قوم گرد 
آمدند (اشتَخصَف) عل امان فاته پر از سفنت 
گرغت و دشوار شد 

(الحخصف): کسی که یا پوستی که دچار جرب خشک 
شده يا جوشهای چرکی ریز زده است. 

(الحصف): جرب خشک. گری خشک. جوش ریز و 
چرکین پوست بدن و چه بسا در قسمتهای نازک شکم 
و در فصل گرما ایجاد شود. 

(الحصیّف): چیز محکم و توپر و بدون رخنه و بی‌خلل 
و فرج. مرد خردمند و خوش رأی: 

(المخصاف) مین الدّوابٌ: چهارپای خیلی تندرو و 
سریع‌السیر. ج مَحاصیّف. 

(المخصف. و المخصف) من الدّوابْ: چهارپای خیلی 
سریع و تندرو. ج مّحاصف. 

# حصل -حصَل یَحصُل حصرْلا) السیْ4: آن چیز 
حاصل شد و به دست آمد (ماخشل فی یی شن 
مِنْه): چیزی و نتیجه‌ای از آن برای من حاصل نشد و 
به من بازنگشت (حصَل) علیّه گذا: فلان چیز بر او 
لازم و واجب شد (حَصَلّْ) قلانْ عَلّی الشَیْء: فلانی أن 
خی زا بد دست آوره اما خلت یه علی شی 
چیزی از آن به دست من نرسید (حَصلْ) له گذا: فلان 
جیز برای او رخ داد. 

(آخصَل یُخصل إخصالا) اَحْلْ: نخل دارای خارک 
(غورة) نرم شد که هنوز سفت نشده است يا غلافهای 
خوشه‌اش رویید یا اینها در آن زیاد شد. 

(حصّل بُحَصُل تَحْصیْلا الخْلْ: به معناي أخْصَل اّحْل 
است. (خصل) ال و الْم: آن چیز را خاصل و 
چی‌های دیگر خدا فرد ونه دست آورد. گنتو‌بند: 
(حَصَل) هب من حَجَرالمَعُین: زر را از سنگ معدن 


حصم 


۳۷۶ 


حصن 





جدا کرد و به دست آورد (حَصَلَ) اْو من التبْن: گندم 
دا از کا چڈا کرد. آن را چمع کرد و گرد اوري انا 
تحصیل کرد و به دست آورد (حَصَل حَصّلّْ) الْعلْمَ و حَصَلَ 
المال: دانش يا مال را کسب کرد و به دست آورد 
(حَصَلَ) الکلام: سخن را به اصلش باز گردانید. 
احق جحل تی ان چ ان چیز گرد آسد و 
ثابت شد (تَحَصّلَ) من المناقَشَةٍ گذا: از بحث و گفتگو 
چنین و چنان حاصل شد. 

(الخاختل): نقره و امتال.آن که از سنگ. معدن جا 
می‌کنند و ابه دست می‌آورند (هَذا حاصل المال): اين, 
باقی‌ماندة مال انست که در تجا مخاسیه حاصال هنده 
است (حاصل) الْمَوْضُوْع: خلاصه و ماحصل موضوع 
(حاصِل) الجَنْم او الضَرپ فی علم اْجساب: حاصل 
جمع يا ضرب. انبار. مخزن. (جدید). ج حواصل. 
(الحْصالَة): آشغال حبوب پس از تمیز کردن. 
(الحَصَالة): حَصالة النود: صندوق و جعبه نگهداري 
پول ذخیره. (جدیدا. .. 
(الحصّل): غورة خرما (خا 
است. غلاف خوشه خرما که حاوی خوشه باشد. خس 
و خاهاک و آشغال و پنجل ھل جين دای انس سیاه 
رنگ که در مزارع گندم و جو است و با دانه‌های آنها 
مخلوط می‌شود و آن را جدا کرده و دور می‌ريزند. 
(الحصیْل): اموال و غیره که به دست آمده و خاصل 
شتده اننتت 

(الحَصیْلْة): مال حاصل شده و غیره. گویند: (حَصیلَْ) 
لضْرایب و حَصِیلهٌالأْژباحم: مالی که از مالیاتها به دست 
آمده. سودها. باقی‌مانده. ج <صائل. 

(المُحَصْل): کسی که خاکهای معدن را استخراج می‌کند 
و بیرون می‌آورد. کسی که نقره را از سنگ معدن جدا 
می‌کند. کسی که.حقوق ذولت يا شرکتها و امستال آن 
راجمع آوری می‌کند. 

(المخصّل): الک. غربال. ج مَحاصل. 

(المسحصول): حاصل. محصول, نتیجه. باقی‌ماندة 


رک) که هنوز سفت نشده 


چیزی, خلاضه. گویدد: (هناً مخضول کلامفا: این 
خلاصه سخن اوست (ما لفْلان مَحْصوْل و لا مَعْقَوْل): 
فلانی بی‌تمیز و نادان است 

# حصم -(حَصَم بَحْصم حضما) الشیْء: 
کوبید. 

(نْحَصَم ینْحَصم انحصاما) اعود جوب شکست. 
(الحصیّم): سنگریزه. ریگ کوچک. 

المحْصَمَّة): پتکي ار ی. 


2 a ار‎ EK. 


ان چیز را 


استوار و غیرقابل نو نفود شد. 
(حَصتَت تحص حضناه و حصانة) امه أن غفیفت 
و پارسا و پاکدامن شد. ازدواج کرد. [که گویا برای 
حفظ دامن خو در حصاری رفته است. ب]. 
(حصَن بحص اخصانا)الٍجُل: آن مرد ازدواج کرد. 
بارسلا و باگذامن هید (آخسن) اقرش اسپ: کرة نر 
زانید (أخخة )ال از آن چیز حفاظت و صیانت 
کرد. خدا می‌فرماید: و الى أَخصتث فَرْجَها): و آن 
زنی احضرت مریم ) که حفظ کرد فرج خود را 
(أخصن) الما آن زن را تزویج کرد. [گویا برای حفظ 
او از آلودگی او را در دژی گذاشته است. ب] 
(حَصنَ یْحَصنْ تَخصینا) الشیء: آن چیز را حفظ و 
صیانت کرد (حَصَنَ) الْحَيَوانَ و الانسان مِنَ المرَض: آن 
حیوان و سس 2 ی کرد. 


رت ات بالحطن: به دژ بناه برد ۳۳ 
الْمَام:] تَحَط) الهٌه: کره 


نر به دنا أمد. 


ن زن باکدامن و عفیف شد ( تد 
۳ 
(الحاصن, و الحاصتَة) من الْساء: زن باکدامن یا 
شوهردار. [گویا در حصار است و مردان را بر او 
دست‌رس نیست. ب ]. 

(الحصان): زن پارسا و عفیف. یا شوهردار. 
(الحصان): اسب نر. ج ان و أَحصِة. 

(الحضناء) من النساء: زن نجیب یا ازدواج کرده و 


حصو 





شوهردار. 

(الحضن): دژ, قلعه. حصار. ج حو ن و ام نات و 
حصَنة. (ابوالحضن): کنیة روباه است. 

(الحصیّن): استوار و محکم. منیع و دست نیافتنی و 
غیرقابل نقوذ. 

(الحْصَیْن): ابو الحْصَيْن: کنیة روباه است. 

(المخصّن): دژ. قلعه. جای استوار و نفوذ ناپذیر. 
(المُخْصّن): مرد ازدواج کرده. یا پاکدامن. 
اتتقصین):استی که کر تر راید اننته 

(المُحْصنة): زن نجیب و پاکدامن يا ازدواج کرده. ج 
ائات خدا می‌فرماید: وو المحصنات من 
النساء6: و زنان همسردار یا پاکدامن. 
تن شف جلوش 
را گرفت. 

(الخضو): قولنج شکم. یا دل پیجه 

# حصی -۱حا جرختال وی را با ریگ زد 
یا ریگ را به سویش پرتاب کرد. 

(حَصِيَّث تحخصی حَصّی) الأرض: ریگ آن زمین بسیار 
سل , 

(خصی فیا ال جُل: آن مرد دجار سنگ‌مثانه شد. 
(أخصی یُخصی اخصاء) الش: اندازه و مقدار آن چیز 
زا فهمید (اخضی) الات آن کناب زااژابر کرد 
(حَصّی یحصی تحصیه) ال از آن جير حفاظت و 
نگهداری کرد. 

(تحصی یتحَصی تَحَصیا): 
خود را حفظ کرد. 
ااشکفتی وتفن استطضا6بسیار اقل و 
خردمند و فرزانه شد. 

(الحضی): ریگ سنگریزه: غاد بسیار: 

(الحصا:): یک دانه ریگ و سنگریزه. ج حسصّی. و 
قوش سا جات قل و دز زار و سا 
ماله صاءٌ و لا صاء): فکر و اندیشة درستی ندارد که 
از ان کک کرد (عقضاه) اللّسان: طلاقت زبان, 


حفظ و نگهداری شد. یا 


گشادگی زیان. 


(الحخصیْ ): فر زانه, بتتبیار عاقل و خر دمند. 

(المَحُصاة): اژض محصاة: زمین ریگزار. 

(المَحصیَ): مبتلاي به سنگ مثانه. 

و و وت ایس تش گر گرفت 
ا ê‏ 4 

(حضانا) الحَوب: تنور جنگ را برافروختيم (حَضَات) 

الْحَوادثٌ همه رویدادها و حوادث اندوهها را 

(اختضا یَخَضیٌ اختضاء) النّار: آتش را برافروخت. 

(الحضاء): زبانة اتش شعلة آذر. 

(الحضی ء): گو یند: (أبْيّضنَ حضیء): سفید بسیار سفید 

که می‌درخشد. 

(المحضاً :): آتش کاو. 

# حضب -(حَضَب یْحْضبٌ حضبا) لا هیزم بر روی 

آتش ریخت که گر بگپرد (حطب) الخوت: آتشن 

خن را شتلانور کف 

(أحضَبَّت تخضبٌ اخضابا) الْقَوْش: کمان طنين افکند و 

شعله‌ورتر گردد (اخضب) الحَرْبَ: تنور کارزار را گرم 

کرد 

(تحَضَب يَحَضَّبٌ تَحَضبا)الجل: آن مرد از راه ميان بر 

ناهموار و پر سنگلاخ رفت که راه خود را نزدیک کند 

و از راه صاف و دورتر نرفت. 

وی بیع کمان. 

ی وی 1 اه . هیزم و سوحت و 

غهره که آققن را قعلهورتر کید 

(المحْضّب): آتش کاو. 

# حضح -(حضح یَحْضَح حضجا) عَن الطریْی: از راه 

به یک سوی شد. راه خود را کج کرد (حَضَج. بالیْء 


حضر 





الأزض: آن چیز را بر زمین زد ع بفلان الأَرْضَ: 
نی رانبر زمین آفکدد (عفع) امه له و وما 
شتر بار خود را افکند. 
(حَضَح يحضم تخضیْجا) کلامهُ و به و فیه: سنگن. خود 
را کوتاه و به یک سو برگردانيد. 
(الحَضَح ینحَضم اتحضاجا) اه و غیة: شتر و غيره 
به پهلو در غلتید و افتاد. زانو زد و خوابید ((نْحَضَحَ) 
الوَجُلٌ: آن مرد بر پهلو دراز کشید یا بر پهلو خوابید. 
خود را روی چیزی پهن کرد. از روی خشم خود را بر 
زمین کوبید. 
(الحضح): آنچه بر زمین چسبیده است. ڳل چسبیدة به 
ته حوض. آب ته ابشخور چهارپایان. ج أخضاج 
(رَجْل حضمّ): مرد دلیر و جسور و بسیار یورش برندۀ 
بر دشمن در کارزار. 
(الحضیُح): < حَضِيْح الوادی: سمت و سوی دره. 
الیطضاج: ج چوب گازر. 
(المخضح): ان از زاف کتاره بگیر د, 
(المخضجة): چوب گازر. 
# حضر -(حَضَرَ تاه هار و از لان 
فلانی ساختمان‌نشین شد؛ در شهر يا روستا یا مزرعه 
و در نزدیکی آب سکونت گزید. 
(حَضَر بضر خضورا) الغائب: غائب و دور از نظر 
یاضر قدا( الشه2 و الات آن چیز یا آن کار 
حاضر یا انجام شد يا رخ داد (حَضَرَتْ) الصّلاةٌ: وقت 
نماز شد (حَضَر) عَنْ فلان: به جای فلانی و به نیابت از 
اد حاضر هة (خَض) التخلس و تخرد به آن مجلس و 
انعال آن زفت و اضر هد (عضه) الآ فاا آن کار 
برای ی فلانی پیش آمد. خدا می‌فرماید: « کب یک اذا 
حضر أحَدَ کم لو ان ترک خیرا الوَصِيَة وین و 
الاش راجب شده‌است بر شما آن‌گاه که پیش 
آید یکی از شمارا مرگ اگر بر جای گذاقسته است 
مالی را وصیت برای پدر و مادر و نزدیکان است. آن 


دربارة | ن کار نیدا کرد. 

خر بُخضه اخضارا) رش أو ال#جُل: اسب يا آن 
مرد در هنگام دویدن خیز برداشتند و خیلی تند 
دویدند (ا عست اس ۲ أ 

لش فلانا: آن چیز را برای فلانی آورد 9خ ذخ 
لام ذهن خود را متوجه آن کار کرد. 

(أَحضرت تحضر اخضا: رأ) الاش اشح جانها ميل به 
بخل کرد. خدا می‌فرماید: و أخضِرَت لامش 
الشم: و تفسها مايل به بخل شدند. 

(حاضَر یُحاضر مُحاضَرة) لْقْم: با آن قوم نشست و 
برخاست و گفتگو کرد. برای انها سخنرانی علمی کرد. 
در یک موضوع خاصی سخنرانی کرد. (جدیدا. 


(حاضر) خصمه: زانو بزانوی دشمن خود نشت و با او 


ان حیز را آورد (اخضر) 


به مناظره و جر و بحث پرداخت. حق او را بزور 
گرافنت و غضب کرد. 

(حاضَر یُحاضه مُحاضَرّد و حضارا)اغیره: به همراه 
دیگری دوید. 

رح بح تخضتیرا) انش 2: آن جیز را أمادة کرک 
کید اواو الد یی دارو خرس را اماد 
كرد (حَصَّرَ) الأدواتِ اللَازِمَة لّجارب: ابزار و لوازم 
آزمایشات را فراهم آورد. (جدید). 

(اخْكَضَر بحر اختضارا) المْجلش: در آن مجلس 
حضور یافت (إِحْتَضَرَ) مان در آن مکان فرود آمد. 
(أحْتّضرَ بت اختضارا): به حال مرگ افتاد. به حال 
احتضار افتاد. 

(تخن تح تحضرآ) عاضر شد. اخلاق بادیه‌نشینان 
را کنار گذاشت و شبیه غير بیابان‌نشینان شد. مثل 
شهرنشینان و غیره. 

(انْتَخضره بَستَخضره انتخضارآ): از او خواست که 
(استَخضر) الشین2: آن چیژ را آورد» آن را حاضر کرد 
(اشتَخط شتَخض) فلا العسائل و المعانی: فلانی آن مسائل و 
معانی را به یاد اورق. 


حضر 





(الحاضر): مردمانی که در کنار آب اقامت دارندو 
کوچ المي ند و کچد آیسعد یله هر رک که در 
محل اجتماع و سکونت خود حاضر باشد. کسی که 
بادیه‌ نشین نیست و در شهر یا روستا یا در کنار آبها 
سکونت دائمی دارد. زمان حال زمان حاضر. ج 
حضوار. و خضر و حضار. جایی 
(فلا حاضرٌ الجواب): فلانی حاضر جواب است 
(حاضد لبدنهة): : کسی که ذهنش سریع‌الانتقال است 
(الحاضِرّ :):مردمی که در شهر یا در روستا و در کتار 
آنها سکونت دامی دارند: اخ السَىْءِ 7 ریگ و 
تسا ان جیز. خدا می‌فرماید: «واسالهه عَنِ ال ية 
۳ کانث حاضرَّة البْخر >: : و پبپرنن از از آنها دربارة 
شهری که بود در کنار دریا. ضدالبادیه است؛ شهرها و 
روستاها و جاهایی که اب و ملک و زراعت دارد 
(التجارَة الحاضرة): تجارت نقدی. خدا می‌فرماید: إلا 
آن کون تجا حاضرة رها بیتَکوی: مگر اين که 
بوده باشد تجارتی نقدی که دستگردان می‌کنید آن را 
در ميان خود. ج حراضر. 

(الحضار): نوعی دویدن چهارپایان (الحضازژ) من 


النوق: ماده شتر نیرومند و خوب در راه رفتن 


که در آن فرود آیند 


(الحضار) من الابل: 2 شتر سفید رنگ (مفرد و جمعش 
یکی است). عطری است که دخترها به صورت خود 


(الحَضارّ ة, و الحضارّ ): سکونت در شهر يا در روستا 
ملک و مزر ۳ 
من نکن الحضارة 

۳ رجال بلا رانا 
و آن کس که از شهرنشینی یا روستانشینی یا سکونت 
در مزرعه خوشش اید پس کدام یک از مردان 
بادیه‌ نشین, ما را می‌بیند. ضد بادیه‌نشینی؛ شهرنشینی 
که از مراحل پیشرفت جوامع بشری است. تمدن, 
حضارت. 
الحضر): شهرها و روستاها و محلهای در كنار آبها 


(الحَض) من الاس 


حضر 


: آدمی که ساگن.شهر یا روستا نا 
مزرعه است. کسی که توان سفر را ندارد. 

(الحضر): دویدن همراه با جست و خیز. 
(الحضراءاین اوق و غرها: ماده شتر و غیره که در 
خوردن و آشامیدن بر دیگران پیشی گیرد. 

الحَضرٌّة): حاضر بودن, حضور کنار. گویند: (کلم 
بِحَضرَة فلان): در حضور فلانی با او سخن گفتم. 
نزدیک یک چیز (کْت بخطاخ الذار): نزدیک ابادی یا 
نزدیک خانه یا نزدیک قبیله بودم (حَصرَة) الرَجُل: 
استانه و درگاه آن مرد. و بطور مجازی به شخص 
عالی مقام گویند: مثل: (أَذِنَ حَظریهةٌ پگذا): حضر تش 
چنین و چنان اجازه‌ای دادند. شهر. مصالح ساختمانی. 
(الحضوّر یَ):, من الثياب: پارچه یا جامه‌ای که از شهر 
(حضوّزاکه در یمن است:می‌آورند. 

الحضیر 1اا جماعتی از مردم. جماعتی از مردم کند 
امادء پیکار و کارزار هستند (الحَضِيْرَةٌ) من الْعَشکر: 
مقدمۀ لشکریان. انبار خرماء یا محل گرداوری خرما. 
ج خضایر, و حضیر. 
(المُحاضرٌ 5): فلار“ 
محضر و خوش مشرب است 

المختضَر):خدا می‌فرماید: كل شرب مختضر: هر 
آبشخوری مخصوص عده‌ای است 


دز ۱4 


حَسَنْ المُحاضَرَةٍ: فلانی خوش 


(المسخضار):پسیار تنیز تک و نندرو. ج مسحاضیّر 


(مَحاضِیر) العَرّب: گروهی از عرب که به دوندگی 
فغروف پو دند و یه آنان می‌گیبند: ادا ۇن وتە گان 
مثل: الشنْمرّی. و السلیک ابن‌الشلکد. 

(المخضر): آبشخور, آبخور. کسانی که وارد ببر آب 
شنم ودر کتار ا اقامت می‌کنند. دفتری که مطالبی را 
در آن می‌نویسند که می‌خواهند آن را نگهداری کنند. 
ورقه‌ای که رویداد یا قراردادی را در آن نویسند و پای 
آن را امضا می‌کنند. مثل: (مَحْضر) جَلْسَة مَجْلس 
ارات ضورت ساب فان وزرا (مَخضر) رجال 
الط : ضوورت: جس پتلیسن, ج 2حاضر(فلان 


ات 


حصر 
حصرع ۰ 


حَسَلمَخضر): محضر فلانی نیکوست و او پشتِ سر 
کسی بدگویی نمی‌کند بلکه نیکی می‌گوید. 

(المُحْضر): مأمور احضار و جلب و مجری و ابلاغ 
کننده حکم. (جدید).: 

(المحَض): استادیار که لوازم آزمونهای علمی را برای 
استاد فراهم کند. (جدید). 

(المَخضور) مرّالْشیاء: چیزی که زود از بین رود. 
(الخضير): دوندة سريع و با جست و خيز. ج 
تاوت 

# حضرم - (حَظرم يُحَضرِم حَظْرَمَةً) فِیٰ کلایه: با 
لهجه حرف زد و نتوانست که فصیح سخن گوید 
(حَضرَم) الشیْء: ان چیز را مخلوط کرد. 

(الحَضَرَمیَ): منسوب به حضرَموّت. ج حضارمه. 
[حضر موت. شهری است در یمن. ب]. 

#حض اه پک خضا) عَلى‌الأمر: او زا باشندث 
تشویق و تحریک بر آن کار کرد. خدا می‌فرماید: ولا 
جدی بر غدا دادن به مستمند. 

(حاضٌ حاض مُحاضَة) فلا رَیْدا: فلانی متقابلا زید را 
تشویق گرد. 


۱ ار ازار اسر‎ LN 


(احضضه ر ڪه تخا علی ال ر: او را بشدت 
تشویق بر آن کار کرد. 

(تحاضوا تاو تاا یک‌دیگر را تشویق و 
تحریک کردند. خدا می‌فرماید: کال لاکرمُون 
تیم ٭ ولا تَحاضُون ی طعامالیشکین4: نه چنین 
سے بلک احفرام تمی‌کنید یتم را ظا یکدیگز را 
تشویق نمی‌کنید بر غدا دادن مستمند. 

لتَخضیض): (عنَْالْحاا: تشویق کردن بر یک کار با 
یکی از حروف تحضیض که عبارت است از: (هلاء و 
أ وللاء ولزما). 

(الحَضّض): گویند: (ما عندَهٌ حَضَض ولا بَضض): در 
نزد او چیزی نیست. (َضَض, اتباع حَضض است). 
(الحضیْضی): اسم مصدر خش اسث؛ بدت تشو یق و 


تحریک کردن. 

(الِحضیض): زمین پست و پایین و گود. انتهای دامنة 

کوه (الحَضِیض): (عد هل لقْلک): پایینترین نقطُ سير 

قمر که مقابل اوج است. 

(الحٌ_ضیَضة): گویند: (أَخرَجِث إل حَضیضتی و 

بَضیْضتی): هرچه داشتم به او دادم یا در اختیار او قرار 

دادم. 

# حضن تة تة ار حَضاَة): آن را در 

آغوش کشید. گویند: (حَضَنَ) الطایر البَیْضَ: پرنده 

روی تخمها خوابید که جوجه شوند (حَضن) الوَجُل 

الصبیٌ: آن مرد آن کودک را در پناه خود گرفت و در 

دامن خود پرورش داد. 

(أخضَنَ يحض اخضانا) اسر لیْضَّ: پرنده را بر روی 

تخم خوابانید. 

(اختَضَن بَختضن اختضاناا ال آن چسیز را در 

آغوش کشید (اختضَن) دا الأْْ: سرپرستی و دفاع از 

آن کار را برعهده گرفت. (جدید). 

(الحاضن): در آغوش کشنده. به بغل گیرنده. پرندة نر 

که روی تخم خوابیده است. مردی که سرپرستی و 

پرورش کودکی را برعهده دارد. ج حَضَنَة. و حضان. 

(الحاضنة): دایه. زنی که کودکی را ترییت کند. زنی که 

کودکی را پس از مرگ مادرش. سرپرستی و بزرگ 

کند (الحاضَِه) مِنَاللَّخْيْل: نخلی که خوشه‌هایش کوتاه 

است. مُوّنثِ الحاضن. ج حواضن 

(الحَضانَة): دایگی» پرورش کودک و تربیت و بزرگ 

کردن او (دَوْرالحَضانة): مهدکودک. (جدید). 

(الحضن): آغوش, بقل (الحن) من کل شَیم: کنا 

هر چیه . ناحیه» کرانه. گویند: (صَتَعَالطابر اف 
حضن اْجَبَل): پرنده لانه‌ای در کنار کوه ساخت. خانه 

۹ پرنده و حیوان. . (ج أخضان) گویند: (مازال یقطم 

أخضان ال 

(المحتضن): به معنای الحضن. 

(المحْضّن): لانة کبوتر که در آن تخم می‌گذارد و روی 


ض): پیوسته کناره‌های زمین را می‌بیماید. 


حضو 


حطر 


تست 


آن می‌خوابد. ج مُحاضن. 

# حضو ت( عضا تخو واا الشاز: آتش را 
برافروخت و روشن کرد . 

# حطا _ احطا بَحطاً حطاً) به الاژضن: بز زسیتش زد 
(عطا) الجْلٌ: با سیلی بر يشت آن مسردازد (خطا) 
الشیء و به: آن را کنار زد و دور انداخت (حَطا) بفلان 
عن ارا نظر فلانی را برگردانید. رأی او را زد. 
(الحطء): باقی ماندة آب در ظرف (الحطْء) اتر و 
تځوو: آن مقدار از خرما و امال آن که یک نفر بتواند 
آن را بر دوش بکشد. 

(الحَطی») من‌الاس: ادم ساقط و بى 
فت وا ۱ 

(الحُیة): مردٍ کوتاه‌قد. مرد زشت 
# ححلب (حَطَبّ یط خطبا): به جمع اوري هیزم 
پرذاشته هیمه گرد آورد (خنطنت) غین یل فلا 
هوادار فلائی شد و او را یاری و کمک کزد (حنطټ) 
بفلان و علیه: دربارۂ فلانی سخن‌چینی کرد (حَطبَ) 
نا بِخَيْرٍ: به ما نیکی و احسان کرد (حَطب) الحَطب: 
هیزم را جمعآوری کرد انعظت) المال: سالا 
گرداوری کرد (حَطْبَ) لقو و التارّ: برای أن قوم و 
برای آن آتش هیزم جمع کرد (حَطْبْتْ) الْماشِيَة الحَطْبَ 


ارزش و پست و 


و نخوّه: مواشی هیزم و چوبها و زراعت خشک و 
سارهای فرت خار واخر ند خط الي 
درخت تاک را هرس کرد. 

(حطتَ بَحطب حطبا) المکان: پر از هیزم شد 
(خطب) فلانْ: فلائی بشدت جر شند. دی هیزم. ب]. 
شف ُخْطبٌ إخطابًا) الْمکان: 
(أخطّب) ارم نخوه: : درحت 
کرد. 

اتب يَحْتَطِبٌ اختطابا) الحَطبّ: هیزم را جمع‌آوری 
کرد (احْیطَبت) الماشِية الْحَطْبَ: مواشی هیزم و 
چوبهای خشک درخت و زراعت خشک و خارهای 
درخت خار را چریدند (تّطب) الْمَطر لرّرع: باران 


پر از هیزم شد 
EL‏ خی ان بیدا 


زراعت را از ريشه کند. 

(اسْتَحطّب یَستخطب إشتخطابا) الکم: شاخه‌های مو 
عینکگ شدای تیار بد هر تیدا کرد 

(لْحْطْب): مرد خیلی لاغر. [که گویا چوب خشک و 
هیزم است. ب ]. 

(الحاطب): هیزم جمع‌کن. خارکن؛ هیزم‌کن. 
یاری‌کننده کسی. سخن‌چین. کمک مالی دهنده. چرندة 
هیزم و چوب خشک درختان. ج حُطاب (فلانٌ حاطب 


یل فلانی حرفهای خوب و بد را به هم درمی‌امیزد, 


یا در اثر بی تو جهی در حق خود حتاییت می‌کند. 

[ترجمه تحت‌اللفظی آن: فلانی خارکن شبانه است؛ 

کسی که در شب به جمع اوری هیزم پردازد ممکن 

است دچار مارگزیدگی شود. ب]. 

(الحاطبّة): موت الحاطب. ج حواطب. ۱ 

(الجطاب): چوبهایی که با هرس کردن تاک از آن 

(الحَطب): ادم خیلی لاغر و استخوانی 

(الحَطّب): هیزم, هیمه, خار درخت خار. (فلان یی 
تن در بالخطب) ): فلانی: در 

(الحطبا 4( رو الأخطب 


میان آن قوم سخن‌چینی 


خارفروش. چ ۳ 

(الحَطو بَة): شبه بسته هیزم 

(الحَطێْب): جای پر از هیزم, خارستان. 

(المخطب): تبر یا تيشه یا داس هیزم‌کنی. 

# حطحط (حطحَط يُحَطحط خطحطهةّ) فی عمله 


اومشیه: در کار خود یا در راه رفتن خود. چ و 
جاللاک شند. :ه.سرازنزی ارقت نایین آمد: فزود آمد. 


# حطر -(حَطرَه یَحْطره حطرا): بر زمینش زد (حَطرَه) 


بالتبل: با تیر به او زد (حَطرّ) الْقَوْس: چله را بر کمان 


سوار کرد. 
(الحاطو ر ): کو پیده (شفتن حاطوّرة): شمشیر تيز و 


پڙان. 

#حط ‏ (حطَتْ تحط حطاطاً) الدَابَه: چهارپا بشدت 

تخت کد رال سر شود رابو یک طرف کر فد 

بو 

حط یط حط) لان: فلانی فرود آمد (حَط) انشخر: 

نرخ پایین آمد (حَط) فیْ عرض فلان: : طعنه در ابروی 

نی زد (َطاین وو قاع ان را ناین آوره اونا 
تحقیر کرد (حَط) اوج صورت جوشهای ریزی 

درآورد (حَط) الشىئ آن چیز را فرود آورد و انداخت 

(خط] وغل اقانت ريد طا وزرة: گناه او را زدود 

(حط) ) ار و مئه: نرخ را پاین وود )الاه 

مِثه: بدهی را کم کرد (حَط) وَرَقَ الشَجَرِ و نخوَه: رگ 

هرت و اتال ازع را ویخت (حط) ال : آن یر زا 

فرود آورد یا آن را در جایی گذافت ت (حط) الجلد 

پالمحَط: : پوست و چرم را با ابزار آهني ویژه براق کرد 

و صیقل داد. با ابزاری آهنی در چرم و پوست نقش و 

دجاو درست گرد. 

(حَط ُحط اخطاطا) وَجْهه: چهره‌اش جوشهای ریز زد. 

(اخطه باپ آن را فرود آورد. پایین اورد. 

ساقاق ` 

(إْحَطٌ کد إنحطاطاً): فرود آمد. از بلندی سرا 

شد و پایین امد (ْحَط) الوَجٌ: چهره جوشهای ریز زد. 

(إشتَحطٌ E‏ اشتحطاطا) سينا من کذا: : کم شدن 

چیزی را از فلان چیز خواست ت. گویند: (اشتحَط) فلانً 

وژزه: از فلانی خواست که گناهش را ببخشد و کم 

کند. چیزی را ناقص و کم کرد. 

(الجطابط): آدم ریز و قدکوتاه. مورچه‌ای است 

سرخ‌رنگ و ریز. 

(الحطاط): کرة شیر یا ماست. جوش‌ریز. 

(الحطاط): بوی گند بوی بد. 

(الحَطاطّة): یک پارة گره. یک جوش ریز. دختربچه. 

(الحطْت): استغفار کردن. طلب و بخشودگی. بخشایش 

خواستن. خدا می‌قرعاید: واف خلوا البات تدا و 


حط AY‏ حطم 


ولوا حط فلکم خطایاکم>: و درایید از در. 
سجده‌کنان و بگویید: امرزش می‌خواهيم. می‌بخشیم 
گناهان شما را. پایین آمدن مقام و منزلت. گویند: (فیع 
له ذا حِطه :این کار او باعت پایین آمدن مقام و 
موقعیت اوست. 

(الحَطوٌ ط): جای فرود آمدن. تپه. پشته. چهارپایی که 
سزش را به یک‌طرف گیرد و بشدت تاخت کند. 
(الحطیّط ): آدم کوچولو و قدکوتاه. مورچه‌ای است 
ریز و سرخ‌رنگ (هبی حَطیّط الكَغْب): آن ڙن را 
قدمهایی فربه و پرگوشت و پرپیه است که در اثر آن 
قوزکهای پایش پیدا نیست 

(الحَطيْطة): مقداری که از کل حساب کسر کنند. ج 
حطانط. 

(المَحَطَّ). جای فرود آمدن اقا کلام جای مفید 
سخن. ج محاط. 

(المحطٌّ): آهنی است سرکج که چرم را با آن صیقل 
دهند و نقش و نگار نمایند. ایزار خالکوبی یا ابزار 
علامت‌گذاری و داغ کردن. ج مَحاط. 

(التخطة والمحَطة): به معنای المحَط والمَحَطٌ است. ج 
حاط و فحطات. 

لمَحْطو ط) شیف عقطواط: شمشیر نازک و باریک 
دم مَخطوط): : چرم براق شده و صیقلی. 
المَحطْط): جارِية مَخطوطه المنتین: دختری که 
گوشتهای دوطرف ستون فقراتش کشیده و هموار و 
صاف: و و نلیاست. 

#حطم -(حطم یخطم حطما) الشیء: آن چیز را 
شکست (حَطمَه) الِبَرٌ: پیری. او را درهصم شکست 
(حَطم) الا اْمائْیة: شیر در گلة سواشی افتاد و 
کشتار کرد (حَطْمَت) مر ررجَها: آن زن تا پيري 
شوهرش زنده و همسر او بود (حَطمّ) الشاش بَعضهم 
عضا: مردم به یکدیگر فشار آوردند و ازدحام کردند 
بسحدی که باعت:آزار یکدیگز شسدند (خطیت) 
الَیْحالشیء: باد. آن چیز را از بین برد. 


حطو 


حظر 





(حطم یم حَطما): در اثر بیماری یا پیری لاغر شد 
(حَطمَْ) اللَابْة: چهارپا دچار مسرضی در دست و 
پایش شد. 
(أخطث تخطم اخسطاما) الارض: گیاهان خشک آن 
زمین زياد شد. 
اکلته لته نا آن را شکست. 

(إنْحَطَّم بطم حطاما: شکسته شد (ْحَطم) اتان 
عا مود بر آي فشار آ وردند و ازدحام کردند. 

(تخَطم یتح تخا شکسته شد (حَطمَت) الاوض 

ا وین ال ای سید کرد که هه 
(تَحَطّم) ایض عن الفراخ: تخمها شکست که جوجه‌ها 
بیرون آید (َحَط) عَلَهْهِ غیظا: بر او خشم گرفت و 
اتشین بشن 

(الحاطو م): سال بسیار قحط. هض‌کننده (الحاطوم) 
الما آب گوارا و مفیدٍ براي بدن. 

(الحُطام) ین کل شیم: شکسته شدة از هر چیز 
(الحطامٌ) من‌لْباتِ: گیاه خشک (الحطام) من‌الذنیا: 
نعمت دنیا. 
(الحَطم): لاغر شد؛ در اثر پیری یا بیماری. 

قف ری ست ر ستاو بالفای چهاریا 
(الحطم): چوپان خشن و بدرفتار و ستمگر با مواشی 
(الحطَم) منلجَبْل: تنگة کوه که مردم هنگام عبور از آن 
بر یکدیگر فشار می‌آورند. رخنه کوه که دو قسمت را 
از یکدیگر جدا کند. 

(الحخطم): پرخور و سیری‌ناپدیر. 

(الحَطمَة): یک جریان سیل. 

(الحَطْمَةَ. والحطمَة) مِنَالسَنِيْنَّ: سال بسیار قحط 
(الحطمَة): خرده. ریزه. ج حطم. 

(الحُطمَة): چوپان عنیف و خشن و بی‌رحم با موا 
پرخور و سیری‌ناپذیر (الحُطّْمَة) من‌الابل والْعتم: شتران 
و گوسفندان زیاد که زمین را لگدکوب می‌کنند و 
گیاهان را مسی‌چرند و درختان را می‌شکنند و 


می خورند. اتش بسیار زیاد و خیلی تند. 


(الحُطميّة) لزع : زره سنگین و پهن که شمشیرها 

را می‌شکند (منسوب به حُطمَة بن محارب: قبیله‌ای از 

عفیره عیذالتیسی که این زرهها دا می‌سافتند): 

(العطوم): درهم شکنندة چیزی. خردکننده. پسیری» 

زرا درم سی شکتف شیرادزهم هکو فل 
عام‌کنندۀ مواشی. زنی که تا پیری شوهرش به همراه او 

باشد. ازدصام‌کنندة ست گنه ازاز پر‌ساند. باه 

تابودگننده.مونت و منگرش یکی انت 

(الحَطیٌّم): گیاهان پارسال؛ زییرا خشک و شکننده 

است. ا ی وی و 

#حطو -(خطا بَحْطو حَطواً) الشیء: ] 

جنبانید. 

(احطوْ طی بای تڪ ورم کرد. 

(الحَطا): شپش بزرگ. 

(الحَطو اء) 39 گو فك قزم رردگه: 

#حظب -(حظب یحظب خظبا): خیلی توپر و فربه و 

چاق شد. 

(الحظب): خیلی توپر و فربه و چاق. 

(الحظَب) من‌الجال: مردکوتاه قد و برجسته و بزرگ 

شکم. مرد تندخوی و خلق تنگ. مرد خشن و ستبر و 

نیرومند. بخیل. 

(الحظّت): به معتای الحظت است 

# حظر - (حَظر بح حَظراً و حظارّا) الوَجُل: آن مرد 

اغلی برای چهارپایان درست کرد. انباری برای خرما 

ساخت (حَظر) عَلیْه: او را متم کرد. جلوش را گرفت. 

(حَظر)الشیء: آن چیز را ممنوع و حرام گردانید 

(حَظ)الماشِية: مواشی را به آغل برد (حَظر)الشیْء: آن 

چیز را برای خود حیازت و تصرف کرد (حَظر)الشیء 

على فلان: مانعی میان فلانی و آن چیز به وجود اورد. 

(أَحظر بُحْظرٌ إخظاراً: برای کسی دیگر آغلی بنا کرد و 

ساخت. 

(حَظر بْحَظر تَحْظيْراً): خیلی منع و جلوگیری کرد. یا 

خیلی اغل درست کرد یا چیزهای زیادی را برای 


حظ 


خود تصرف کرد. یا بسیار حایل و مان شد. 

(احتظر يت اختظارا): برای خود آغلی ساخت 
(اختظر) بکذا: به فلان چیز پناه برد و سنگر گرفت. 
(الحخظر): خار (وَقَعَ فی‌الخظرال طب): کنایه است؛ 
گرفتاری:.سخت: و طافت‌فرسایی بیدا کرد (جاء 
بالخظ رال طب): دروخ خیلی زشتی گفت اوقد 
فی‌الحظرالرّطْب): در مبان سردم به سخن‌چینی 
پر دانهنک: 

(الحظار): هر چیزی که حایل ميان دو چیز شود مثل 
دیوار باغ. زمین محصور. 

(الحَظيْرّة): اغل. چهار دیواری برای مسواشی و 
چهارپایان. انبار خرما یا محلی که خرما را در ان 
خرمن کنند. ج حَظائر. و حظار (حَظیرة)لَدس: بهشت. 
مینو انه َْکدالحَظیرة): همانا که او کم خیر یا بخیل 


” 


است. 
(المُختظر): سازندة آغل. خدا می‌فرماید: إن نا 
عَلَنْهمْ صَِحَةّ واحدةٌ فکائوا هشیم المُختظر»: همانا ما 
فرستاديم سر آننان یک فریادی پس شدند مائند 
چوبهای خشکی که سازندة اغل از آنها سود می‌جوید. 
(المخظار): مگس سبز گزنده, مثل: مگس بیشه و 
تیدا 

#حظ -(حَظ بَحَظ حَظًا): بهر ه‌مند شد. خو شبخت شد. 
(أحظٌ بح اخظاظا): بهره‌مند شد خوشبخت شد. 
ثرو تمند شد بی‌نیاز شد. 

(الحَظّ): بهره قسمت. بخت. اقبال. ج حُظرْ ظ, و 
احاظ, وأخظ. جج أ حاظ. 

(الحَظّی): خوشبخت» خوش اقبال. 

(الحَظْيْظ): بهره‌مند. خوش اقبال» خوشبخت. 

(المَحْظْ ظ): خوشبخت. خوش طالم. 

* حظل -(حظل بَحْظل حظلاناً) فلا و حَظل‌المشی: 
فلانی بخاطر درد یا از روی خشم با گامهای کو تاه راه 
رفت 


۰ 
مر 
2 


(حَظَلَ بَحْظلْ و بَخْظل حَظلاً) فلاناً: مانع فلانی شد 


۳۸۴ 


(حظل) یه .بر او تنگ گرفت: 

(حَظل یَحْظّل حَظَلاً) فلان: فلانی در دادن خرجی بر 
خانوادٌ خود سخت گرفت. بخاطر بیماری یا از روی 
خشم با گامهای کوتاه راه رفت (حظل) الب شتر 
خیلی هندوانه ابسوجهل خورد و بیمار شد 
(حَظلّت)التَحْلَة؛ شاخه‌های نخل فاسد شد. 

(حظَلَ بَخظل اخظالّْالَْکان: آن مکان پر از هندوانة 
ابوجهل شد. 

(الحاظل. والحظال): کسی که بخاطر درد یا از روی 
خشم گامها را کوتاه بردارد. منع‌کننده و بازدارنده. در 
تتگنا قراردهنده. 

(الحَظل): سخت‌گیری کننده در دادن خرجی. مردی که 
در اثر درد يا از روی خشم با گامهای کوتاه راه برود. 
شتری که در اثر زياد خوردن هندوانة ابوجهل بیمار 
شود. نخلی که شاخه‌اش فاسد شود. ج حظالی. 
(الحَظلة): َو نتالحظل. ج حظالی. 

(الحَو ل): به معناى الحاظل. 

# حظا -(حظا یَحْظو خظواً) فلانٌ: فلانی آهسته و با 
تاتی راه رفت. 

(حظی یی خظو ة. و حظة) عندّاللاس: مورد توجه و 
علاقة مردم شد. مقامش در نزد مردم بالا رفت (حَظی) 
بالژژق: روزی‌اش بسیار زياد شد. 

(خظاه بْحظیّه اخظاء): مقام و مرتبت او را در نزد خود 
بالا برد. او را از مقربان خویش قرارداد (خظاه) پکذا: 
فلان چیز را به او تفضل و مرحمت کرد. به او داد 
( )فلاا لی اید لای رار زی برفزی و 
ترجیح داد. 

(اختَظی یَحْتَظی اختظاء): مقامش بالا رفت. 

(الحظة): مکانت. رتبة, مقام. بهرژ خوب از روزی و 
ددق» ج حظاً و خظا: و حظاء. 

(الحَظوّة): تیری که پر بر رویش نصب نکرده‌اند. ج 
حظاء. به آدم ضعیف گویند: «إنما لک من حظاء: 


همانا تیر تو بدون بر است. [زیرا تیر بدون پر کم توان 


حف 
و الحظر ة): ری وچک هاندا یگ 


ج حظاء. 

(الحظو :. والحظر ة): مقام. منزلت. مرتبت. رزق و 
روزی زیاد داشتن. چ حظا. و خظاء و حظاء. 

(الخظی)؛ مرد محترم در نزد مردم. مرد خوشبخت و 
پرروزی. ج حظایا. 

الط راه رفن آهسقه وریا تانی. 

الحظیّ): مُوَنْثِالحَظيٌ: محبوبترین زن انسان. 
(الحْتلیّة): تیر کوچک و بدون پیکان. ج خظیّات. در 
متّل گویند: «اخدی حظیات لقمان»: یکی از تیرهای 
لقمان؛ کنایه از کسی است که به بدی و شرارت معروف 
ست اما کاری نیک از او سر می‌زند. 

(ألمَحْظيَّة): محبوبترین زن انسان. 

۴ حف -(حف حف): واژه‌ای است برای دور کردن 
ماکیان؛ کیش کیش. 

0 حفا تاه که از و فا بدا قفن: بااقیرن 
زد و بر زمینش افکند. 

راختفا یختفی اختفاء)الْحَفا: گیاه پاپیروس را از ریشه 
برکند. 

(الحَفا): باییروس, گیاه کاغذ مصضری. 

# حفحف -(حَفْحَفَ يُحَفْحفٌ حَفحََة) جناحالطایر: 
وی نز ین پرنده بساند شد 
: مسوجود تیرخورده فریاد زد 
صدا گرد خت )ال آن 
مرد در تنگناي مالی قرار گرفت. 

# حفد -(حَقَد یَحْفد حقَداناال#جُل و تخوه: آن مرد و 
انتال ای فرن و الاک کن کار شد 

احَفد بَحْفد حَفدا) فلانا: به فلانی کمک کرد و چابکانه 
کمر به خدمتِ او بست. 

(أحقَدَ ید اخفاداالجُل: آن مرد فرز و چابک در کار 
شد (َحفَدَ) فلاناً: خدمتکاری به فلانی داد (أَحفهالبة 


(حفحفتاله مه 


۰ و 


(حفحفت)النار: : اقش 


۳۸۹۵ 


حفر 
چهارپا را تند راند که سریع بدود و گامها را پی‌درپی 
پردازد. 

(احَفد ید اختفادا): چابک و چالاک در کار شد. 
(الحافد): یاور, یاری‌دهنده. خادم. چاکر. نوه. آن که 
جامه و پارچه را نقش و نگار کند. ي .و حفد. و 
أخفاد. خدا می‌فرماید: «وَجَعَل کم من ۽ رواجم 


و ر حَفَدَةَ4: و قرار داد برای قبسا از همسرانتان فرزندان 


و نوه‌هایی. مردٍ فرز و چالاک در کار. ج حفد :, و حَفد. 
(الحَقّد): جمع الحافد است: تقش و تکار خامد و 
پارچه. 

(الحَنیّد): نوه. مرد چالاک در کار. ج حفداء. 


و ۰ 


(المُحتفد): گویند: (سَیف مُحْتَفِدٌ): شمشیر بسیار تیز و 


زود قطع کننده. 

(المحْنّد): نگار جامه و پارچه. ظرفی که در آن. علف 
به شتران دهند. 

(المَحُفد): نگا و ظرف علفت شتران. 
اصل و بیخ هر چیز. بيخ کوهان شتر (مَحفْداالجُلٍ: 
اصل و نژاد یا طبیعت و سرشت انسان. 

# حفر -(حفرتْ تفه حفرا) أُشنانة: دندانهایش بخاطر 
چرک زردی که رویشان نشسته بود یا بخاطر 
ترک ترک شدن بیخ انها قاسد.شفند (حقد) فوه: 
دندانهایش دچار کرم خوردگی شد (حَمرَ) عن‌الشیء: 
دربارۂ ان چیز کاوش کرد که ان را استخراج کند. 
گویند: (حفر) عن‌الکنروالاتر: برای استخراج گنج و 
آثار باستانی به کاوش و حفاری پرداخت (حَفز) تری 
فلان: دربارة کار فلانی به بررسی و تجسس پرداخت 
و آن را دایست (حَفَرَالشیْء: در آن چیز حفره‌ای کند 
ررض و وه فلانً: بیماری و امثالِ آن فلانی 
را ضعیف و ناتوان کرد. 

(أحقَرَ بح إحُفاراً) فلانْ؛ فلانی با تيشه نا شیر با با 
افشون و چهارشاخ کار کرد أَحْفر)لحَیوان والصَبی: 
دندانهای شیری آن حبوان ی آن کودت افا (احفن 
فلانالشیء: فلائی را بر حفر آن چیز یاری کرد. 


۳۹ 
(حافرّ یُحافر مُحافرّ :): در حفاری خیلی حفر کرد و تا 
ژرفای زمین را کند (فلان یُحافت): فلانی نیرنگ می‌زند 
و فریب تین 

(اختفر ب حتف اختفارا) بکذا: : با فلان جیز به حفاری 
پرداخت إختقر) عن‌الشیء: دربار؛ آن چیز به کاوش 
پرداخت که آن را استخراج کند [مثلاً طلا و غیره را. 
ب]. (إِحْتَفَرَ)الشیٰء: آن چیز را حفر کرد. 

عفر یتح تَحثراَالسَیلْ: سیل حفره‌هایی در زمین 
ایجاد کرد (تَحَفَرَّت)البْرٌ: بالا و پايین چاه خورده شد. 
(اسَْحْر يَسْتَحَفِر استخفارألَهه و نَحوّه: زمان لایروبی 
یا حفاری نهر و امثال آن رسید. 

(الحافر) مر‌الدوات: شم حیوانات فردسم. مثل: اسب و 
استر و غیره. ج حوافر. و چون قصد تحقیر داشته 
باشند به قدم اسان نیز گویند. (وف لحایز ی الحافر): 
کنایه از توافق میان دو مطلب است (فلانٌ تلا 
والحافر)؛ فلانی..را فروت بسار است. الف: اسيل 
شتر, والحافر: سم اسب و استر و قاطر؛ یعنی هم شتر 
دارد و هم اسب و غیره. ب].(طرلق وة کل خت و 
حافر): راهی که خیلی در آن رفت و آمد می‌شود لا 
َمَْلعساکر: و مَدَّالحوافر): شهر سر راه که همه از آن 
عبور کنند. 

(الحافر :): منت الحافر: زمين حفر شده (رَجَع ای 
حافرته): از همان راهی که آمده بود با زگفنت:: آفرپنش 
تخسقین. خدا می فرماید: انا مود و ون فی الحافهدو4: 
آیا واقعاً ما بازگردانیده شدگانیم به آفرینش نخستین 
(رَجَعَ فی حافرته): پیر شد. سالخورده شد. 

(الحار ): حفاری. شغل حفار. 

(الحتر): چیز حفر شده یا چیز خورده شده. [مثل: 
دندان کرم خورده و غیره. ب]. چاهی که بیش از اندازه 
خودش گشاد. قنده‌انست. خاک حفاری: خاک 
استخراج شده از جای حفاری شده. لاغری. زردی 
تولید شدة بر روی دندانها یا پوست پوست شدن بيخ 


دندانها. 3 اخفار. جج آحافثر 


۳۸۷۶ 


حفز 
(الحفراة): افشون, چارشاخ. تبر يا تيشه. درختی 
است خاردار که تخمهایش غلاف‌دار [شبیه لوبیا و 
نخود و غیره.ب] و گلش سفید الست و نمی‌روید مگز 
بر زمین بلند و ناصاف و ناهموار و سخت. 

(الحُفْرَ): چاله. گودال. حفره. ج خفر. 

(الحثار): مقنی. چاه‌کن. حفار. ولی برای قبرکن و 
گورکن متذاول هنده است: کسی که شغلش کنده‌کاری 
ار جوب الستا: حقیرة وم سیآ بف دگ 

(الحَفار :): ماشین حفاری, برای چاه نفت و غیره. 
(الحَغیر): چاهی که بیش از معمول آن گشادش 
کرده‌اند. گور. قبر. 

(الحفْيْرَ ): حفره‌ای که برای استخراج چیزهای باستانی 
ایجاد کنند. چاهی که بیش از حد معمول گشادش 
کید کون قبر. ج حَفائر. 

(الشُحافر) من‌الژجال: مرد نادار و بی‌چیز. حفرکنند: 
بسیار گود. و گویند: «ازوغ من بزبوع مُحافر»: 
فریب‌دهنده‌تر از موش دوپا که لانه‌های خود را تو در 
تو و خیلی دراز و عمیق می‌سازد. 

(المحغار): بیل. هر وسيلة حفاری. 

#حفز :او را از پشت به جلو راند 
یا به جلو هولش داد. گویند: (حَفَرَْ) موش اسهم 
کمان تیر را به جلو راند و پرتاب کرد (أللُيْلْ 
یَخْفزالنهاز): شب. روز را به جلو می‌راند (حَفَرَه) 
لی‌الاشر: او را به کار تشویق و تحریک کرد (حَقَروا) 
ع یه الیل والهکاب: سواران خود :را بر آنان 
شورانیدند (حفرّ) فلاا بالرَمُح: فلانی را با نیزه زد. 
(حافزه یحافزه مُحافرَة): به او نزدیک شد و زانو به 
زاتوی إو کت 

(تَحَفْرَ یتفر تَحَفزاً) فی جَلْسته: بی‌قرارانه و راست و 
مضطربانه نشست. خود را جمع و جور کرد. خود را به 
هم جمع کرد (تَحَفرَ) فی مَشیه: با شتاب و جدیت راه 
رفت (تَحَفرَ) مر برای آن کار آماده و مهیا و مستعد 


شد. 


+ 
= 


هدس 


إِحَْفْرَ یتفر اختغازا): بی‌قرارانه و مضطربانه و راست 
نشست. خود را جمع و جور کرد. خود را به هم جمع 
کرد. با شتاب و جدیت راه رفت. برای کاری مهیا شد. 
(الحافزا: هر چیزی که چیزی دیگر را به جلو براند و 
دقع کند::متل: کمان که تیر زا پرتاب می‌کند پا شب که 
روز را به جلو می‌راند. تحریک و تشویق‌کننده. کسی 
که سواران را بر دیگری بشوراند. زننده با نيزه. ج 
حوافز. 

(الحافزة): موَنْتٍ الحافز. ج خوافز. 

(الحازا: (فی علم‌الکیْهیاء: کاتالیزور؛ هر چیز 
کاتالیزکننده؛ هر چیزی که عمل شیمیایی خاصی را 
تسریع و تسهیل کند. 

(الحتو ز): به معناي الحافز. ج حنز. 

# حقش - (حَمش یَحْفش حَفشأَالسَیْل: سیلاب از هر 
سوی به طرف یک آیگیر ووان هد قال 
اسب هر لحظه دویدن خود را تکرار کرد و بر سرعتش 
افزود (حَفْشَت)السْمام: اسماه ن بارانی تند بارید و 
سپس ایستاد (عفّش)النّاش عليه مردم عليه او متحد و 
پکییست شداند (حقش) فی الان دز آن کاو جددیت 
کرد و کوشید (حَمَت)الَط الا ژٍضّ: باران گياهان زمین 
را رویانید (حفش) إِفلانالود: حق مودت را برای 
فلانی کامل کرد و چیزی باقی نگذارد 
(حَمش)السیل الوادی: سیل تمام دره را پر کرد. 
(الحافش): سیلابی که دره را پر کند یا از هر سوی به 
یک آبگیر رود. اسبی که پی‌درپی بدود و از قدرتش 
کم نشود بلکه بهتر بدود. اسمان که بارانی شدید ببارد 
و بایستد. مردم گردامد؟ بر ضد.کسی. کوشا جذی: 
بارانِ سبزکنندة گیاه زمین. کسی که حق دوستی را 
کاملاً به جا آورد و چیزی باقی نگذارد. 

(الحانشَة): مَوْنالحافش: واحدٍ الحسوانش که 
مسیلهای فرعی باشند که در مسیل اصلی فرومی‌ریزند. 
(الحنش): خان کوچک و محقر که سقفش خیلی کو تاه 
باشد. خیم کوچک عرب بیابانی. کیف دستی زنانه. 


TAY 


EK 


ظرف نگهداری نخهای ریسیده شده. چیز پوسیده و 
فرسوده شده. ج آخفاش (أخفاش)الأزض: سوریس تا 
و خارپشتهای زمین. 

(الحفوش): به معنای العافشی است دز مدگر و مونت: 
# حفص - (حَنَص يحفص حفصا)الشی»: آن چیز را 
گرداورد. آن را جمع آوری کرد (حَفصّه) من یده: آن را 
از دست خود انداخت. ان را پرتاب کرد. 

(الحْنْاصَة): چیز گرداوری شده یا پرتاب شده. 
(الحتص): خانة کوچک. زنبیل چرمی. بچة شیر. ج 
آخفاص, و حفو ص ( رحفص): : کنيه د 
اع یک کک ار( حَفْصة): ا ۹ 
Sl‏ 

(المحتصه): زنبیل چرمین. ج مَحافص. 

#حدض -(حفض يَحْفْض حَنضاً)الْعود و نَخوّه: چوب 
و امتال آن را خم کرد (حفضالشیء: آن چیز را از 
دست خود و غیره انداخت. 

دست خود انداخت. 

(الحسعض): کالای خانه, اسباب و اثاثية خانه. 
چهارپایی که لوازم خانه را بر آن بار و جابجا کنند. 
(الحفيّخة): کندوي عسل. 

# حفظ - (حنظ يَحْفظ حفظاً)الشیٰءَ: آن چیز را حفظ 
و نگهداری کرد (حَفظ)المال: مال را حفاظت کرد 
(حَفظلعَهْد: به عهد و پیمان وفا کرد (حفظّ)العلم 
والکلام: آن دانش و سخن را از بر و حفظ کرد (مَنْ 
حفظ حُجٌد علّی من لم یَحْفَظ): کسی که از بر و حفظ 
کد دلیلی رااخلید کی که حقظ نکر دہ اسب 

(حفَظه یِخفظه إخفاظاً): او را خشمگین کرد. 

(حافظ بُحافظ مَحافَظَةً. و حفاظاً) غلی‌الشیء: از آن 
چیز مواظبت و محافظت کرد. آن را پیوسته انجام داد 
(هُو یُحافظ عن‌المحارم): او پیوسته از گناهان دوری 
می‌کند (هُوَ در مُحافظة و حفاظ): او غیور و با حمیت 


شیر درنده ات 


ن چیز را از 


و با شخصیت. است و طبعی منیع و والا دارد و زیر بار 


حف 


حف 





ننگ نمی‌رود. 

(حافظظّ): فعل ار است:از حافظ: حفاظت کی مواظبت 
باش پپوسته اجام ده خندا می‌فرماید. نظا 
عَلی‌الطلوات والصلاةا لو شطی4: مواظبت کنید بر 
نمازها و نماز میانه یا نماز جمعه 

(حفّظَه بحفظه تخفیظا العلم والکلام: آن علم يا سخن را 
از حفقٌ او کرد او را واذاشت که آن علم با خن وا 
حفظ و از بر نماید. 

(اخَمّظط بَحتفظ اختفاظا): خشمگین شد (اختَفْظ)الشیء 
۲ به لَفسه: آن چیز را به خود اختصاص داد. 

(حفّط بح تَحَفظاً) عالشیء و مله: از آن چيز 
احتراز و دوری کرد (َحَفظ) به: به آن اهتمام ورزید و 
عنایت به خرج داد (یحَفَظ)الکتاب: ان کنتاب را 
جزء‌جزء و قسمت‌قنمت حفظ و از بر کرد. (َعَفظ) 
عَلَیْه: آن چیز را حفظ و نگهداری کرد (تحَفّظ) فی قَْله 
از راه سفن یا نظر خود را بادذاشت کزديا مواظلب 
حرف زدن و اظهارنظر خود بود یا بطور مشروط 
حرف زد و اظهار نظر کرد. 

(اتحْفّظه بَستحفظه اشتخفاظاًالشیْ»: از او خواست 
که از آن جي حفاظت ند. آن چیز را نزد او به امانت 
گناشت, خداامی قر ما ید؛ با شخفظوا من كتاباللّه: 
بخاطر آن که به امانت سپرده شد به دست آنها کتاب 
نخدا 

(الحافظ): نگهبان. محافظ. حفظ کننده. نگهداری 
کننده. ازبرکننده و به خاطر سپرنده (هُوّ حافظالعیْن): 
او بیدار چشم است و خوابش در ات راه اشکاز 
و راست. [زیرا انسان را از گم‌شدن حفظ می‌کند. ب]. 
کسی که حافظ قرآن کریم یا حافظ تعداد بسیار زیادی 
از احادیث است. ج حفاظ. و حفظة. 

(الحافظّة): نیروی یادگیری. قوة حافظه. کیف یا 
کلاسور برای نگهداری اوراق. 

(الحفاظ): دفاع از ناموس و جلوگیری از دشمن در 
جنگها. وفای به قرارداد و پیمان. 


(الحفْظة): خشم. عي زاگ و عار. مروت. حمیت.؛ 
جوانمردی, غیرت (هو ذو حفْظهة): او در ناموس خود 
غیور است 

(الحفیظ): نگهدارنده. حفظ کننده. ازبرکننده. به خاطر 
سپرنده. یکی از نامهای خدای تعالی. امین» درستکار. 
دا می‌فرماند: فلا بعلنی غلی خواینالارض ای 
حفیظ عَلِيْمٌ4: گفت (حضرت یوسف لو ): بار مرا 
بر خزانه‌های زمین (کشور مصر) همانا من درستکار و 
امین و دانایم. نگهبان و محافظ یک چیز. خدا 
سی‌فرمایده اقا ارش لاک علي حيطا و 
نفرستاده‌ايم تو را بر آنان که نگهبان و سرپرست آنان 
باشی. کسی که حدود الهی و واجبات و محرمات را 
رابت کد غا س‌فساید: شتا ما شوعتون لکل 
اب حفیظ 4: این است آنحه وعده داده می‌شوید برای 


فر پستپار ب بازگشت‌کنندة به سوی خدای و 
مراعات‌کنندة حد ود الهی. 


(الحَفبْظّة): خشم. غضب. حمیت. جوانمردی. غیرت. 
تقیه و پرهیز و حذرکردن. طلسم یا دعایی که به کودک 
آويزند. ج حفانظ (َهللَْفاْظ): کسانی که از ناموس 
خود دفاع می‌کنند و در راه آنها می‌جنگند. 
(التحافظ): استاندار. سرپرست: یک شرکت بزرگ: یا 
سر پرست یک موس بزرگ (مُحافظ)العاصتة: 
فرماندار پایعخت (مُحافظ)المضرف: ریس بانگ. آدم 
میحافظ کار 
(السْحافَظة): استانداری» فر مانداری. 

(المَحْمَظة): کیف. (جدید). 

(الرسحفظة): حق و حسقوق و حرمتی که برای 
آن‌خشمگین مر شوند: 

ق مخت تسد غلاا رش گیاهو سبزة زین 
فعی عد عالطا آن فا س گر بی‌چری 
عد (خف) عیشه: زندگانی‌اش سخت: و مشکل شد کو 
فی خفوف یش او زندگانی سختی را می‌گذراند 


(عف) فده أو زاشه: صواهای سرش در آثر نزدن 


حف 





روغن ژولیده شد و به هم جسبید (حفالسَمم: 
شنوایی کاملاً از بین رفت. 
ينت حَفیفاَالشیٌ#: صدایی از آن چیز شنیده شد. 
مثل: صدای بالهای پرنده یا صدای گر گرفتن آتش یا 
صدای عبور باد در درخت. 

(خف یف فر قافا انیج دور آن چیزرا گرفت 
(حَتالشَیء بالشیء. و حول و من حَوله: آن چیز, 
دور چیزی دیگر را گرفت (حف)الشی: پالشیء: أ 
چیز را دور چیزی دیگر قرار داد (< حَفَ) فلاا ان 
توبجه رة بواژو را سقود.و ستایش كرد (خف)النمخ2: 
پوست آن چیز را تراشید (حَف) شَغره و ليه و 
شاربَه: موی سر یا ریش یا سبیل خود را کوتاه کرد یا 
تراشید (حَفث)المَ اه وجهُها: آن زن موهای صورت 
خود را زدود (حَفه)الحاجَة: برای او گرفتاری و 
حاجت و نیاز پیش امد نمود. 

ا حا فعل مجهول ان اس ڌر حلذینت.است 
که: «حفت اجه بالمکاره): محاصره شده است بهشت 
به وسیلۀ گرفتاریها و سختیها. 

(حَتَ یْحف إخفافاً) ۳ بیش سر شود وا وون 
نز د )حون 
آن شيعه (اعف) وت ا ۱ بافت ی 
لانا: فلانی را به بدی پاد کرد. 

(حقَفَ يُحَفَّفٌ تحفیفا) س ا 
زندگانی! ش دشوار شد( حفّقت)المَه وخهها: آڻ زن 
صورت خود را خیلی آراست و اژیاد ارایشن کیرد 
(حَفّفَ)الشىءالشئء: آن چير دور چیزی دیگر را 
گرفت (عففالیه بالشی:: آن چیز را دور چیری 
دیگر قرار داد (حََالترْبَ: پارچه را بافت. 

حتف یَختّف اختفافاَشَبْتَ: گیاه را چید یا برید 
(اخّف)الطعام: تمام غذا را خورد اة )الوا 
رجْهها: آن زن از دیگری (مثلاً از آرایشگر) خواست 
که صورتش را سيار آرایش دهد. 

(اْتَحَّفَ شحف إشتحفافاً)السّىء : تمام آ 5ز خی نا 


ترفت گو یند: : (إشة 
(الحات): چیزی که دور چیزی دیگر را گرفته باشد (ج 
حافوّت: و حافینَ) خدا می‌فرماید: «وَتَری المَلایْکة 
حافین من حول‌العَزش»: و می‌بینی فرشتگان را که 
حلقه زدگانند به دور عرش. 

(الحفاف): حفافٌ‌الشیء : : آنچه که گرداگرد آن چیز را 
فراگ شه باشند (فلان الم له حفاف): سر قلاتی ظاس 
است و دور سرش را موی شبیه به نوار فراگرفته است 
(الحفاف) من‌الرل: محل انقطاع شنزار (حفافا)الشئء: 
دو طرف آن چیز. گویند: (حفاقَا)الاس: دو طرفی سر 
(جفافًا)الاناء» و حفاالجبّل: دو طرف ظرف و دو 
طرف کوه. [حفافا. حفافان بوده و نون آن» بخاطر 
اضافه شدن حذف شده است. ب]. ج أحفة (جاء عَلّى 
حفاف ذلک): در وقتِ آن آمد (کانالطعامٌ جفافٌ 
ما کل آن غذا به اندازه بود نه کم و نه زیاد. 
(الحفاقة): موهای تراشیده که آن را دور می‌ریزند. 
باقی‌مانده علف. 

(الحَفتَ): شانٌ دستگاه بافندگی؛ چوبی پهن در دستگاه 
بافندگی که تاو و پود را با هم تنظیم می‌کنند. ج وف 
(هد حف بتفیه): او بة خود توجه دارد و به خود 
زسیدگی می‌کند (جاء على حَفه): در پی او آمد یا در 
وقت آن آمنذ: 

(الحقفت)؛ یاز حساجت. گویند: (ولد علی خفف): 
محتاج به دنیا آمده است. فقر و تنگی معاش و 
زندگانی (طعامْ حَمَ): غذاي اندک (مَعيشَة خفف): 
زندگانی سخت و دشوار و تنگ (جاء على حقفی 
ذلک): در زمان آن آمد. به وقتش آمد (هو علی 
حَمّف‌الشیء والاشر): او در کثاز و در شرف آن چیز و 
ان گان السمت 


شتحف) آنوالهد: تمام اموا آنان را 


(الِحَفاف): حیننده پا تراشندة موی سر و غیر ه. گوشتٍ 
نرم ميان ملازه و سقف دهان. 
(الحَفْان): حیوانات کوچک و ریز یا بچه‌های کوچک 


حفل 





حیوانات. خدمتکاران (الحَفَانْ) منّالانیّة: ظرف بر و 
لبر یز. 

(الحَفانة: واحیالحفّان؛ یک حیوان ریز یا یک بچه 
کوچک حیوان. 

(الحَفَّة» آنسچه از یی رند و بعیتنن. دستگاه 
بافندگی یا چوب دستگاه بافندگی که بافنده» پارچه را 


در سم ۳ تکوس ام ین منوال. توشه و 


ان نیی است ۱۷ نساج با ان می‌زند. 
ج حفف. 

(الحفیّف) م‌التبات والکلاء: گیاه یا لف و چراگاه 
لمحَة؛ نوعی کجاوة زنانه. ج محاف. 

(المَحْفْف» فقیر, تنگدست 


# حفل - ال بل تما لین آب و شیر 
(لبن) جمع شد (حَفَل)الْقَومٌ: آن قوم برای کاری ۷ 
EN‏ (حَقَلَ)الذَمْم: ایک یار شد( فلت )الگ ما 
بارش آسمان تندتر شد (عفل)السَیم بالشون: آن چیز 
با چیزی دیگر پر شد (حَفَلَ)الوادی بالسیْل: دره از 
سیل پر شد (حَقَلَ)التادی بالوم: باشگاه از مردم پر و 
مملو شد. 

(حقل یل فلا اون فی‌الضَْح: فلانی شیر را 
در پستان جمع کرد؛ حیوان را ندوشید تا شیر در 
پستانش جمع شود (حَفَلَ)الماء فی‌المکان: آب را در 
آن مکان گرد آورد (حَفْلَ)الیَء ولاف و به: به آن 
چیز یا به آن کار اهمیت داد و توجه کرد. 

چهارپا جمع کرد؛ چهارپا را ندوشید که شیرش جمم 
و و (حَفّل)الماء فی‌المَکان: مکان جمع 
کرد (حفل)الناقة و تحوّها: ماده‌شتر و امتال آن را جند 
روزی ندوشید تا شیر در پستانش گرداید 
(حفل)الشیْء: آن را صاف کرد و جلا داد و زیبایی‌اش 
را ظاهر کرد (حغل)الجارية آن: دختر را آراست: و 


آب را در آن 


تزیین کرد. 

ال تن ابش آن جر جع شد زا 
ال کی یند: )الق فی‌المکان: ان قوم در آن 
مکان جمع شدند اختَفل)البن فی‌الضع: هسیر افو 
پستان چهارپا گردآمد. آن چیز ظاهر و پیدا و آشکار 
شد. گویند: (اَْْلَالطریقْ: راه پیدا و آشکار شد 
(إِحتَفَلَّث) الم ان ن ارانش کر وو خود زا آزاست 
(إختقل) بالاشر: به آن کار توجه کرد. اهتمام ورزید 
(اتَفْل) بقلان: به فلانی توجه کرد و به او احترام 
گذاقنت: 

َل نَل تاا جز آر ن مجلس ۾ بر ا 
جمعیت شد (قَحَفلت )الاھ آن زن خود را آزاست 
(الحاثله: اتوبوس. مینی‌بوس. قطار. 

(ال<ُفال؛ شیر (لبن) جمع شده. جمعیت بسیار زیاد. 
(الحَفا امن کل شی ء: : هر چیز گردامده و جمع شده. 
میت ابسیار ژباد. گر بند: (غنله خفن من‌الناس): 
گرو زیادی از مردم در نزد اویند (جَممٌ حَغل): 
جمعیتِ زياد (هو و و حَفل): او هر کاری را که شروع 
کند زیاد انجام می‌دهد و تمام کوشش خود را به کار 
می‌بر د. ۱ 


(الحَفلة4 ر بیرایه. زیور. (هوّ ذو ز حَفْلة): او 


1 دی برای استقیال ای بزمی بر بای گلسد: 


شش کامل برای انجام کاری. گویند: (أَخْد بلاثر 
حفْلَهٌ): تمام کوشش خود را در آن کار صرف کرد 
(جاوّوا بحَفلتَهم): تمام آنها آمدند. 
(الحقیل» بسیار ۳۳ گویند: اجَمْم حَفیل): جمعیت 
زیاد. 
االأحتفل4 بزم» مسجلس, محفل. محل تجمع 
(مختفل)الشري قسنمت عملدة آن چید, 
(المحفل: بزم, محفل, مجلس. محل تجمع و گردآمدن. 


محافل. 
# حفن -(حفنَ يفن و حفن خفتاالشیع: آن چیز را 


حفا 


جفا 





با یک کف دست یا با دو کف دست برداشت در حالی 
که انگشتانش را به هم چسبانیده بود (حَمَنَ)لَهُمْ: به هر 
کدام از آنان به اندازه یک یا دو کف دست چیزی داد 
(حَفْنَ) لْلان حَفنَة: به فلانی اندکی داد. با دو دست 
خود زیر چیزی زد و پر کرد و برداشت. گویند: 
(حَفَنَالاَقََِ: با دو دست به زیر ارد زد و برداشت 
(حَفَنَالَراب: با دو دست به زیر خاک زد و برداشت 
خف الما غل راس با کف دست بر روق سرش 
اب ریحت. 

(حَفنّ يَحْفْنٌُ حَفنا): در وقت راه رفتن پاها را پشت و رو 
کرد که گویا می‌خواهد با انها خاک بریزد. 

(اختَفن حتفن م اختفانا) من‌الشیء؛ از ان چیز زياد 
برداشت یا زیاد به دست اوزد یا زیاد انجام داد 
(احَُن)الشیء: ان چیز را ویژهٌ خود گردانید. برای 
خود نگهداشت ت (احْتَفنَالشجَرَة جنشت دا او تجفته 
درآورد (اختَفن) فلاناً: دستها را به زیر زانوی فلانی 
گذاشت و او را بغل کرد و از زمین بلند کرد. 

(الحَفتَة. والحفَة): به اندازهٌ بری یک يا دو کف دست 
از هر چیز. چاله» گودال. ج خفن. 
(المخفن): کسی که زیاد با کف دستش 
چیز می‌دهد. ج محافن. 

# حفا - (حَفاه يفره حَفُواْ) و حَفا به: به او احترام 
گذاشت (حفا) فلانً: به فلانی عطا کرد. داد (حفا) 
شاربَه: سبیل خود را از ته زد. 

(خفی یی حفا: پابرهنه. راه رفت (حَفیَت) فدهو 


به این و آن, 


حفی من تعغلیّه: پابرهنه شد یا با پای برهنه راه رفت 
(حَفِى)القَدَمٌ والحْف والحافر: پای انسان و سپل شتر و 
سم اسب و استر و خر و غیره در اثر راه رفتن زياد 
نازک شد. 

(حفی یخی حفاو ٥‏ و حفاو :) بفلان: به فلانی توجه کرد 
و په اؤ احترام گذاشت عفن ال :ىالوك در 
بیشتری برای او مقرر کرد. 
۱ (أحْمَّى یحفی اخفاء) فلا: سم چهارپای فلانی در اثر 


سفارش يا در وصیت سهم بی 


راه‌روی زیاد. نازک شد (أَخمّی االشیّع: ١‏ ان چیز را از 
ریشه دراورد. گویند: اى الباتَ: گیاه را ريشه‌کن 
کرد (أخفی) شاریة: سبیلشی را از ته تراشسید (أخقی) 
لاتا فلاتی ,را پابرخته کزة. در سوال کزدن از او خیلی 
سعاجت بة خر قاذ واو را خسته گرد( )الوا 
و اختی‌الکلام و فیهما: سؤال و درخواست و سخن 
خود را تکرار و اصرار و پافشاری و سماجت کرد. 
(حافاه یْحافیه 2 حافاةّ): با او منازعه و کشمکش کرد. 
(احتَمی یحی احتفاءٌ»: پابرهنه راه رفت (احتَقی) فلانً 
و به: به فلانی توجه و اخترام کرد (اختَمی)الشیّْء: آن 
چیز را از ريشه درا اورد. گویند: ( 1 ته حتَمّی)النبتَ: : گیاه را 
از ريشه کند (اج ختَُی)السْغْر: مو را از ته تراشید. 

(َحلی یخی تحَفیا] پفلان: به فلانی توجه کرد و 
احترام گذاشت (تَحَی) إل فی‌الوَصِيّة: سهم او را در 
سفارش یا در وضیت بیشتر گزدانید. 
خی یستخفی ستحفاء) عن‌الشَی 
آن چیز خیلی کوشید. 

(الحَفا): پابرهنگی, با پای پتی راه رفتن. نازک شدن 
کفتیای اسان با کف سیل * 


ء: براي اطلاع از 


شار پا تسج اسر ر و 
استر در اثر راه رفتن زیاد. 

(الحافی): مردی که با پای برهنه راه رود. ج <سفاة. 
خیوازز سوازش ا سے که در اثر زافروی زیا کف 
با يا ته سیل و ته سمش ساییده و نازک شده است. 
کسی که هنگام سفارش یا در وقت وصیت. سهم کسی 
را بیشتر از دیگران قرار دهد. بسیار احترام‌ک‌ننده. یا 
بسیاز از ريشه درآورنده: پسیار از ته تراشندة مو. 
پابرهنه, پا پتی. 

(الحافيّة): زنی که پابرهنه راه رود. ج جواف. 
(الِحَفیّ): دانشمندٍ نکته‌سنج که ریز مسائل را می‌داند. 
مهربان رئوف. خدا می‌فرماید: نة کان ی حَنیّای: 
همانا او می‌باشد نسبت به من مهربان. ج راو کت 
پای انسان و ستور که در اثر راه رفتن نازک شده 


است. 


۰۰ 


یی 
# حقب - (حَقَب بح حلبالحَقَبة و تخوها: كيف و 
توشه‌دان و امثال آن را حمل کرد. 
(حقب یب حتَباْالشیء: آن چیز بازداشته شد. عقب 
افتاد تخیر کرد کونند:(عقیت) الما و بالط 
بارش باران به تأخیر فتد یا نبارید (َب)عام: آن 
سال باران نبارید (حَقبَ) عطاء فلان. 
َرالّاس: عطا و دهش فلانی قطم شد. کار مردم انجام 
نقد واه گردید احفتاالکتدخ 
SNE‏ 
رادت بشاشد. 
(أخقب یقت ا ی ارب وی 
بت باوج ولد آوالعتاع: ان مرد نا 
سوار کرد. 
اب یَحَبٌ اختقابَالشیء: آن چیز را بر ترک خود 
شوّا): کاری نیک یا 
کاری بد را به دنبال خود آورد. آن را ذخیره کرد 
(إِحَقّب)الاثم: گناهی را مرتکب شد. 
سب |شتخقاباالسیء: آن چیز را 


سوار کبرد: ۷ را 


KK‏ سر 


و شب 


هار مان زق یلا 


: شاش آن حیوان بنند آسد .و 


شیر و 


سوار کرد یا بست (إِحْتَقَبَ ا و 


(إسَحْقبَ ب 
ترک خود بست يا بر ترک خود 
دخیره کف 

الاب چیز بازداشته و منع شده. مثل: باران یا عطا 
و دهش منع شده و انيانده و اداده تشد کان تیاه شندء 


کان و معدنی که چیزی در ان نباشد. حیوان 


مردم, 
دجار شاش بند شده. خر وحشی که قسمتی از 


(الحاقب): کسی که یبوست دارد و مدفوعش دفع 
نشود یا مدفوع خود را نگهدارد و نریند. 

(الحقاب)؛ سفیدی بيخ ناخنها. جیزی است که زنها به 
کمر می‌بندند و زیورالاث خود را ہی ان حمایل کنند, 
کالا یا توشه را با آن می‌بندند. ج أخقاب. و مب و 


2 


حشاس. 


۳۹۲ 


حقد 
(ااحقتب. و الخقب ا یک ید لاب شا وت 
جع خرن 1 ای ۳17 دست 0 تا 
برسم به محل تلاقی دو دریا یا ره سپرم یک سال یا 
مدتی طولانی یا هشتاد سال یا بيشتر. ج ا و 
اخُسقاب. خدا مى فرمايد: (لابِيْيْنَ فنها آخقاباک: 
ماندگاران هستند در آن (دوزخ) دوره‌های شتا 
طولالی, 
(الحَقّباء): تالاقب 
(الحقَبَة) و۳ ۱ ست تامشیخض از رؤزگاز .پا یک 
(الخقة كاف E‏ 
توشه را در آن نهند. توشه‌دان. هر چیزی که ان را به 


. ساک. یا هر چه که کالا یا 
بشت زین بندند (إِحْتَقَبَ فلا" حَقَيْبَةً 
مور 7۳ کار زشت و گناهی را بر دوش خود بار 
کرد. کفل. سرین. ج حقاب 

#حقد -(حقَدّ بَحقد حفّدا و حفداً) عَلیه: کین او را به 
دل گزفت. و منفظی فرصت شد که اضر به‌ای,به: او پزند. 
خمد يقد حقَداالمطه والشماء: باران نبازید. آسمان 
باران خود را منم کرد و نبارید (حَقَدَ)المَعْدِن: جیزی در 
معدن یافت نشد. 

(أَحقد یحقد اخقادا) فلانْ: فلانی در معدن به کاوش 
پرداخت اننااچیزی به دست ناورد (أعف) فلاناء فلات 
را کینه‌ای کرد. او را به کینه توزی وادار کرد. 

(تَحاقدوا یِتَحاقَدُوْن تُحاقدا): کین یکدیگر را به دل 
گرفتند و درصدد آ زاو هم بر آمتاند. 


تقد یت وت دا چیزی در معدن 


وت ر 
بیازارد. 


(تَحَقد تمد تحقدا) عَلَيْه: کینه‌اش را به دل گرفت و در 


(الحاقد): کینه به دل گرفته که منتظر فرصت است تا 


.حف 


ص 
.. 


حق 





زخم خود را بزند. ج حقدة. 

(الحقد): دشمنی و کینه به دل گرفتن و منتظر فرصت 
بودن برای ضربه زدن و انتقام گرفتن. ج آخقاد. ر 
عفد 

(الحقو د): گیا ھ دل ر یت انتقام است 

چه مذکر و چه مونث. ج حقد. 

(الحقیّد 5): به معنای الحقد. ج حقاند. 

#حقر -(حَقر یر حَفراء و قرف و مار ,و حَقازة و 
حقاز ة. و محر و حفریه )ال ء: 1 
شمرد و حقیر دنست 

(حقر تفر را و حَقارّة): خواز و پی‌مقدار شد. حقیر 


ن جیز را ناجیز 


و ناجیز شد. 

(أحَقَرَه یره اخقارا): آن را تحقیر کرد و بی‌مقدار و 
ناجیز مر 

احفره حفر تحقیراً): او را خیلی فحقیر کرد. 

(محاقر تحاف تحاقرا): خود را حقیر و بی‌مقدار شمرد. 
(تحارت) اه نَفْسهٌ: خود را حقیر و ناچیز دانست. 
امه یره اختقارا: او را تحقیر کرد. خوار و 
بی‌مقدار شمرد. 

(استَحقر؛ پشتخقره اشتخقارا): خوار و بی‌مقدار و 
حقیرش شمرد. 

الحتیر): ناچیز, بی‌مقدار. حقير» خوار. ذلیل. ج < 
(الشکقرة): سیب تخقيرء مايه خواری و ذلت. ج 
محاقر. 

(المَحقرات): کو چکها: ریز ها. عقر هاا 

(المُحَقَرَ ): واحدالمخقرات. 

(المَحقّه ر): ذلیل. خوارء بی‌مقدار» حقیر 

# حقط -(حقَط یَحْقط حَقَطأً): ریزاندام و پرتحرک 
شبن 

(الحقط): ریزاندام و پررتحرک. 

الحَفطة): زن کوتاه قد. زن ریزاندام و سبک و خفیف, 
يا ریزاندام و چالاک. 


# حقف ۔(حَمَفَ حف حقو فا الم ء: آن جیز. دراز و 


کج و معوج شد (حَقَفَ)الْحَيَوان: آ 
دراز و خمیده. خواپید. آن حیوان» خوابید و خود را تا 
زد که یرفن خنمینه فده تل: خوانیدن گرسفند.ب] 
(احوتّف یقت اختیقانا ای آن چیز. دراز و کج 
و معوج شد. . گوین: (َِوَتلظَهر: کمره کج و خمیده 
E‏ قّف)اله مل: شنزار. دراز و کج و خمیده شد 
حقَوقت)الهلال: هلال. خمیده شد. 
خقف ا: دارای کمر باریک 


(الحقف): شنزار دراز و خمیده. ج اختاشی و مق فد 


ج راو 


(المتّفا: أ که آب و غذا تخود ج شمان 
#حق 5اخ يڪن لا و حَقَة. و حقوقاً)الأش : آن کار 
ثابت شد و تحقق پذیرفت. خدا می‌فرماید: ندر من 
کان حَیّا وَیْحقَّلقوّل علی‌الکافریُن»: تا بیم دهد آن که 
کیک ان فل کذا: والجب اس رر تو که یی کی 
(حی لکت:ان تفل ذا رواست برای تو که چتان 
کنی] 

(حَ يَجق تاه و حفةَالصَعیرُ من‌الابل: كرة شتر وارد 
چهارسالگی شد. 

اثبات کرد و محقق گردانید. گویند: (حمَت) حَدَرَ فلان: 
انجام دادم و به ثبوت رسانیدم آنچه را که فلانی, از آن 
واهمه داشت و می‌ترسید (حَمَفْت) حَزْرَ فلان, و حقَْت 
ظنَهٌ: آنجه را که فلانی تخمین می‌زد یا می‌پنداشت 
انجام دادم و ثابت کردم ی فلان: در ستیزه و 
دشمنی» فلانی را شکست داد و بر او چیره شد. به 
وط سر یا به وسط شانه و کتفش زد (حََلَعَفدَة 
گره را محکم زد (حَق)الطرِبق: از وبط راه (نه از کنارة 
آن) گذر کرد و | ن را پیمود. 

) له ار ن یفعل گذا: روا شد برای او که چنین 
۷ خدا می‌فرماید: وران ا و و خقت4: و 
فرمانبردار شد برای پروردگارش و روا بود که چنین 


9 و .ی 
(حق بحق) 


ےه 
ب 





(أحقٌ بٌح اخقاقا) فلان: فلانی حق‌گویی کرد» حرف 
حقی زد. ادعای بر حق بودن کرد و معلوم شد که 
راست می‌گوید حالف پىی به آن کار برد. آن را 
دنه ارجا بویت وسا ان ابات اکر 
گویند: )اغاغ اشا حکم. با قضا و قدر با 
اداکردن یا قضاوت را بر او واجب کرد. (أحَقَ) 9 و 
ف عخمین وگمان او رااتابت و مسلم گردائید (أَقه 
تم در حسق؛ ی تباب 
اال آن چیز وا درست اننجام دای گنویند: 
ود هدف را با تیر زد و در جا کشت. 
اقا تاه تالا و فا ابا با آو سه و 
کشمکش و مخاصمه کرد و حق را با خود دانست (و 
بیشترین استعمال آن, در فعل غایب است). (مالةٌ فی 
هذا حقاق): او را در این (مطلب) ستیزه و کشمکش 
نیست. یا حق سنیزه و کشمکش ندارد. (فلان نزق 
الجقاق): فلائی در كارهاي کوچک ستیزه و کشمکش 
می‌کند (بلمْتْالجاريَة لص‌الحقای): آن دختر سه سن 
بلوع رسید و عقلش کامل شد. 
(حَقّقَ خا ناوات و او اھ کوت سا تید. 
گویند: (< ال گمان را تثبیت کرد (حََقَ)المَوْل 
والقضية: آن گفتار و آن قضیه را اتباث کرد 
(حَقَقَالشَیء والمْر آن چیز و آن کار را درست انجام 
داد (حتَقَالَوَبَ: پارچه را محکم بافت (حَقَق) التَوْبَ 
و غیِره: پارچه و غیره را به شکل شيشه عطر, نقش و 
نگار کرد (حَقَق) مَعَ فلان فی قَضِیّة: سخنان فلانی را 
دربارة ان قضیه پذیرفت. (جدید). 
(اخْتَق تن إختقاقاً)الوَجُلانِ: أن دو مرد ,با یکدیگر 
ستیزه کردند و هر کدام از آن دو. حق را از خود 
دانست (۱+ ختَقْ)الشَیء والائر: آن چیز يا آن کار را 
محکم و خوب انسجام داد يا گردانید. گویند: 
(اختیالطعتة: طعنه نیزه را درست زد و در هدف فرو 


برد. (احَْفَتْ) بهالطعنه: طعنه نیزه به او خورد و فرو 


رفت 1 ختَقَّ)الطَیدَ: شکار را با تیر زد و در ها کته 
(انْحَقَت نحق انحقاقا فده زد زده و محکم سك 
(بحاقا یتَحاقان تحاقا): آن دو با یکندیگ کش مکی 


کردند و هر کدام حق را از خود دانست. 


تحت یتح تفا الم: آن کار انجام شد. رخ داد 
مسق شد (تطفی لاه حقیقت آن کار را دانست. 
(ستَحَو یتح استخقاقاًالشینء والاشر: مستحق و 
سزاوار و شایستة آن چیز یا آن كار شند (اشتحق)الائه: 
مرتکب آن گناه شد و مجازاتش بر او واجب شد. خدا 
می‌فرماید: فان یر عَلَی ماسقا ما 4: پس اگر 
معلوم شد که آن دوء 
(الحقیّق): ( تد تخقیق) هنز همزه را درست تلفظ کردن 
(صَبَعَالتَوبَ صَغاً تَحقیقا): پارچه یا جامه را از رنگ. 
سیر کرد. 
(الحاق): عاق گل یت وسط هر چیز. گویند: 
(حاقالطرلی: و حاوالواس: و اوالفین» و 
حاق‌الشتا: وسط (نه کناره) راه, وسط سر, وسط چشم 
و وسط زمستان. ج حواق (هُوَ رجُلّ حاقالرجُل): او 
مردی کامل است (هوّ شُجاغٌ حاق‌الشجاع): او کاملا 
شجاع و دلیر است (الحاق. تثنیه و جمع بسته نشود). 


۳ سزاوار مجازاتی شناد هانك. 


(هوّ فن حاق ین هناالاشر): او در تدگنای این کار است 
لیب عِندَ حاق باب الَمَشجی): بااو در نزديکي در 
مسحد برخورد کردم. 

(الحاقّة) : و نسالحاق. بلاء گرفتاری, حادثه بد. روز 
رستاخیز. ج حَواق (هُوّ رَجُل حاقةال جل): او مردی 
کامل است (هُو جاع حاقةّالشجاع): او دلاوری کامل 
(الحَقَ): یکی از نامهای خدای متعال است. حق, قطعی. 
بدون مگ خدامی فرمایده و خی مل ما لاد 
عونمایم او 
دانقمتنی بسیان داناست: رت خو ن بکذا): أو با تا و 


حَقٌ»: رید درست و حق (والما 


حقل 


حقل 





سزاوار چنین یا چنان چیز است. حق و سهم هر کسی 
یا هر کسانی. ج قوق و حقاق (حقوق)الل: : حقوق 

خدا که بر گردن مردمان واجب است (خقوق)الذار: 
سرویس و خدمات خائه» از قبیل: چاه اشپزخانه, 


مستراح و غیره. 

اجت) بل شتری که وارد چهارسالگی شده و 
می‌تواند بار برد یا سواری دهد. ج | حق, و حقاق. جج 
۴ 


(الحق» شیشۀ عطر, عطردان شیشه‌ای يا عاجی و 
غیره. لانٌ زیرزمینی حشرات و جانوران. چالۀ لگن 
خاصره که سر استخوان ران در آن قرار دارد. سر لگن 
خاصره که گردی سر استخوان ران در آن قرار 
می‌گیرد. چال 
بست (لحْ)بن کل شیم وسط هر چیز. ج ا<تاق, و 
حقاق, و حقوق 

(الحقانی 4 منسوب به الحَقّ است؛ حقانی. 

(الحَقَّة4 سهم. نصیب. حق. گویی: (هلٍو حقتی): این 
حق من است. قسمت و سهم من است. حقیقت مطلب. 


سر استخوان کتف. سر بازو. زمین گود و 


(الجةة) نصیب, سهم. حق, بهره. گویی: (هَِهِ حقتی): 
حق و صیب و فان است ال بل 
کر هعر خهارساله شفک می‌ انی پال برد و میوآوتی 
دهد. يا کرهۀ شتر ماده که جهارساله شده است. و به 
درخت کوچک نیز جقة گویند. ج 
(الحقة4 به معنای الحقَ است. ج حقق, و حقاق. 

الحقيق) پاش و سزاواز ان کار. گویند: (هو 
غق آن بَلعل کدء و خقیق ید آن یل کذاا: او شاسته 
و سزاوار | E‏ ره کند الخ )ءل 
کذا: کسی که چنین یا چنان چیزی بر او واجب است 
خدا می‌فرماید: «حق عَلَى ألا ول علی له 
لالح 4: واجب است بر من که نگویم بر خدا مگر 
حق را (حمیِقَ) علی گذا: حریص است بر فلان چیز. و 
ايه گذاهتته.را تین به همین سی اتقمیر کر دهان 


حقق, و حقاق. 


(ال< یمه » درستی: راستی: حقیقت (الحَقَيقة): 
(عندالعویینَ): واژه‌ای که در معنای حقیقی خود به کار 
رود. پرخلاف مجاز (حعَِقة ۳ الشیم: لب و خلاصه و 


کنه طبر جسیز هة حعیقهالاشر: حقیقت آن کار 
(حَقيقَة)الوَجُل: نید ددح و ایال أن بز انفتان 
واجب باشد. گویند: (فلا بخمی الحقبقَة): فلانی از 


حقیقت دفاع می‌کند و وی خود را در این زمینه 
انجام می‌دهد. پرچم. ِ حقائق. 
(المُحَمَحٍ ق4 کلام مُحَفْقْ سخن استوار و محکم. 
(المَحْقوْق4 گویند: ۳ مَحقوق آن یل گذا): او 
شایسته است که چنین یا چنان کند. کسی که شکست 
خورده و حقی بر او واجب شده است 
# حقل -(حقل یَحْقل حقلا4 زراعت کرد. کشاورزی 
کرد. ۱ 
(خقلت تحقل خقلاالمائیة: مواشی با آب يابا 
علف‌خاک خورد و بیمار شد. 
أخمّل بحقل اخقالاالع: زراعت چند شاخه شد 
)ال ض: آن زمین تبدیل به مزرعه شد. 
(حصاله حاقل م2 سحالّه؛ زراعت او را برایش 
پیش فروش کرد در حالی که زراعت هنوز نرسیده بود. 
برای او در برابر سهميةٌ معینی زراعت کرد با او 
مزارعه کرد. ۱ 
ال يَحتقل اختقالا؛ برای خود مزرعه‌ای درست 
کرد یا خرید. 
(الحاقل4 کشاورز برزگر. زارع. 
(الحقال؛ مرضی که در اثر خوردن خاک به همراه 
آب يا علف, دچار مواشی می‌شود. 
(الحَقل4 مزرعه. کشت‌زار. زراعت سبز (فقط زراعت 
سبز) (حَقل)البنرٌؤل: حوزۀ نفتی, میدان نفتی, زمین 
تفت خی کان تفت (حَقل)السجارب: آژمایشگاه: 
لابراتوان جای آزمایشهای علمی بر روی حیوانات. 
[یا هر وسیله و هر حیوان آزمایشگاهی, مثل: موش و 
خوکچۀ هندی. ب]. ج حقوال. 


حقلد 


حقا 


سس — 


(الحَقلیَ): منسوب به الحقل: مزرعه‌ای. محصول 

مزرعه. مربوط به زراعت سبز و نرسیده. مربوط به 

حوزة نفتی. مربوط به امور آزمایشگاهی و غیره. 

الحَقلة): جزیی از الحَقّل؛ جزیی از مزرعه. جزیی از 

حووة فی .جزیی از مسنائل اندایشگاهی: مرضی که 

در اثر خاک خوردن به همراه علف و اب. چهارپا را 

دچار می‌کند. ج أخقال. 

الحَفّة:ألْمَخصولاث ال محصولاتی مثل: پنبه. 

جو, گندم و غیره. 

(المَحْقَلة): مزرعه, کشتزار. ج مَحاقل. 

#« حقلد - (الحقلد): آدم تندخوی و گران جا 

لظا وکر بخیل. زفت. ضعیف. ناتوان. گناهکار: 

مجرم. کینه و دشمنی. 

# حقم - (الحَقیْم): گوشة چشم 

أختَمد. 

(الحَقذْمانٍ): در گوشۀ دو چشم از طرف گوشها. 

ان اه ما و تن خا الا وال 
فال ان و شیر نوا دږ عشتکت؛ گبردآورد 

لا بالمام و عرو ظرف:را با آب و غیره پر 

کرد (حَقَنَ) بَولٌ: شاش خود را نگهداشت و نشاشید 

(حَقَنَ) دم م فلان: خون فلانی را حفظ کرد.و نگذاشت 

ریخته شود (حَقَنَ) ماء وَجهه: نیازش را برطرف کرد و 

نگذاشت ت از کسی سای بخواهن» آبیرویش را حفظ 


از طرف گوش. ج 


کرد اکال فیا شنیز یا :ماست.رادز خیکت 
ريخت که چربن‌ اشن را بگیرق:( ق خقرت) فلانا: : به فلانی 


آمپول زد. یا او را تنقیه کرد. 

(اختقن ن یف اختقانا) : گردآمد و جمع و نگهناوی شبك, 
گویند: (احتَقنلن والماء: شیر و آب» در مشک جمع 
و نگهداری شد (إِحتَقَنَ)الذمُ: خون. محفوظ ماند و 
ریخته نشد يا (در ر خون در بدن جمع 
ختقن) لول شاش, در مثانه جمم 
الو خون یا آب, 
در آن عضو جمع شد و باد و ورم کرد. گویند: 


شد و بیرون نیامد ( (اج 


زس قدو ووو ان ان 


لکد واختتث الْكل: خون یا آب. در کبد یا 
در کلیه جمع شد و ورم کرد (اختَقن) ال : شیر, در 
پستان چارپا جمع و پستان بزرگ و برجسته شد 
(احَمَنَ)العریض: بیمار. شاش‌بند شد و دارو یا سرنگ. 
به کار برد که ادرارش را بیرون آورد. 

(الحاقن): کسی که خیلی شاشش می‌اید. گویند: «لا 
رای لحاقن»: نظر کسی که خیلی شاشش گرفته. 
بی‌ارزش است. کسی که بیمار را تزریق یا حقنه 
اد 

(الحاقتَة): منت الحاقن. معده. چاله استخوان ترقوه که 
دو عدد هستند و به جفت آنها گویند: (حاقنتیّن, و 
حاقنتان. ج حَواقن). و در مقام تهدید گویند: «الحمن 
خواقتک بدُواقنکَ»: معده و امعا و احشایت را به 
گلویت بالا می‌آورم. 

(الحُفَنّة): تزریق یا اماله کردن دارو. داروی تزریق, یا 
داروی اماله. سرنگ, آمپول. یا دستگاه تنقیه. ج حقن 
اظ دردی است در شکم. ج أخقان. 

(الحقيْن): چیز جمع اوری و نگهداری شده» مثل: شیر 
یا آب داخل مشک. ظرف يا خیک پرشده و غیره. 
خون يا آبروی حفظ شده. شیر یا ماست که در خیک 
ریزند تا چربی‌اش را بگیرند. 

(المحقان): کسی که دير به دير به مستراح مبی‌رود و کم 
شاش و ادرار می‌کند ولی وقتی شاشید خیلی 
می‌شاشد. ج مَحا 

(المحقن): سرنگ. آمپول. یا دستگاه تنقیه و حقنه. 
ظرف نگهداری شیر و غیره. ج محاقن. 

(المحقنة): 
محاقن. 
(المَحقون): به معنای الصَقین است: 

# حقا -(عقاه یفده حفوا): ب تهیگاهقن زد. کنو یز 
(ضَرَبَه حَقا؛): او را زد و به تهیگاهش خورد. یا زد 
(حَقا)الشيء فلانا: آن خير کا یکا ال اة 
گویند: رل فی‌الماء حَّی حقاه): در آب. رفت که تا 


سرنگ» آمپول. دستگاه تنقیه و حقنه. ج 


حکاً 

تهیگاهش را اب گرفت. 

(احقی یّحْقی حَقاً): تهیگاهش درد گرفت. 

(حقی یْحقی): تهیگاهش درد گرفت. در اثر خوردن 
گوشت خالی شکم درد گرفت. 

(الحقاء): لنگ و زان پا جای بستن آن در کمر و شکم 
و پهلو. درد شکم در اثر خوردن گوشت خالی. تنگ 
زیر شکم اسب. ج آخید 

زالعَثی): تهیگاهه خاضره (أعَدً حو بط حَفُوو): به 
او پناه برد (حَق اجب : دامن کود. نگ نگ و ازار. گویند: 
(رَمَی بحَقوه): لنگي خود را انداخت (حَغواالشَنيّ: دو 
طرف گردنه. دو سوی راه کوهستانی. ج آخقاء. 
التی):دچاٍ درد تهیگاه شده. 

(المَحْفَرَ. والمَختی): آدم یا حیوانی که به تهیگاهش 
زده‌اند. یا تا تهیگاهش در چیزی فرورفته یا چیزی تا 
تیگاهتی بالا آمده الست :دار ود نهیگاه نشنده. کسی 
که گوشت خالی خورده و دل درد گرفته است 

#حکاٌ -(عَکا یا عافد گره را محکم زد. حکا 
نیز گویند. بدون همزه. 

(آخکا یکی إخكاء)العْقدَة: گره را محکم زد. 

(أخکا بُخکی اْکاءْقَة: گره را محکم زد. 
(خستکاً بتک اخْتکاء الق گره را محکم زد 
(اختکَأث فد ۳ محکم و سفت شند (اختگا)الاشد 
فی رو او هه بذ آن کار نقین کرد و اشک تنبود 
(لواختکاً لی ری لَفعَلتْ کذا): اگر در ابتدای کارم 
مشخص می‌شد, چنین یا چنان می‌کردم. 

(الحْکاً 6: سوسمار یا مارمولک خیلی بزرگ. ج حکا 
وکا 

(الحُکاءة): سوسمار یا مارمولک خیلی بزرگ. ج 
حکاء. 

#حکر -(حکره یکره حَکُرا): به او ظلم کرد و بدی او 
را گفت. با او بدرفتاری کرد (حَکر)السلع: جنسها را 
اثبار و اتکار گرد 


۳۹۷ 


حک 

(حکر يک“ حَکراً) فلان: فلانی لج کسرد. لجاجت به 
خرج داد (حَک) براید: غنودراق شد مستید.و 

اتور شد اک )الث اة کالا را انبار و احتکار 
کرد. 
(حاکره بحاکره مُحاکرّ :): با او ستیزه و کشمکش و 
ما شمه کزد. 
(إِحْتَکَرَ که اختکارأالسْلعة: کالا را احتکار کرد. 
نکر یتح تحکر) فلا علی‌السَیْء: فلانی برای آن 
چیز اندوهگین شد و دریغ خورد (حَکُرَالسلعَ: کالا 
را انبار و احتکار کرد. 
(الحاکوز:): زمین نزدیک خانه که آن را تبدیل به 
فضای سب کنند. 
(الحُکُر. والحَکُر): چیز اندک. ج ان 
(الحکر): مزرعه و ملک وقفی. ج أخکكار. 
(الحکر): احتکار شده. چیز ناچیز و اندک. گویند: (ماء 
حکر. و طعامْ حَكَرٌ): آب و غذای اندک. 
(الحکر): ستم‌کننده و ندگویی کتنده. پذرفتاز. مستید 
دیکتاتور. خودکامه. احتکارکننده. محتکر. 
(الحْکرّ ): احتکار, انبار کردن کالا برای درست کردن 
بازار سیاه. 
#حکش -(حکُش بَحْکُشْ حَکّشاً): منقبض شد به هم 
جمع شد ترنجیده شد (حکش‌الشیه: آن چیز را 
جمع آوری کرد (حکُش) فلاناً: به فلانی, ستم کرد. 
(حکش یَحْکش حکشا): لج کرد. ستیزه کرد. لجاجت 
کرد. 
(الحکش): لجباز. لج کرده. 
(الحْکُشة): نوعی بازی است که توپ را با چوب 
می‌زنند. (جدید). 
#ح ع سکن ا لشیوو 
عَلی‌الشّیء: آن چیز را بر روی چیزی دیگر مالش داد 
و سایید. گویند: (حَکلحُجُر بالُجٌر: سنگ زا بر 
روی سنگ مالید (حَکَ) جشمه بیده: بدن او را مشت 
و مال داد (حک) قلاناً جسمه: بدن فلانی به خارش 


حکل 
آمد (حَکً)الأَمْرٌ فن صَذرو: آن مطلب یا آن کار در دل 
او اثر کرد (ما کے هام فی صَذری): اين مطلب 
هیچ اثری در من نکرد. تحتٍ تأثیر آن واقع نشدم. 
اخ کا ف هد رو بوا شی این کار ایرآ وسوسد 
د (خک)الشێء: | 
بونج آن را کند. 
اک پیک اخکاکا) فلاناً جشئة: بدن فلانی به 
خارش آمد ااا ن درو آن گنان یبا آن 
مطلب در دلش تأثیر کرد. 
اما تسا با کال را با از مساب غازانیدن 
یامالیتان یا مسقنت و مال دادن و غیره گذافنث 
(حکَکه کک تَخکیکا): آن را مالش داد. 
(اختَکَ یک اختکاکا)الجشم: بدن به خارش آمد 
(ختک) لش خود را با ان چیز مالید یا خارانید 
(إختک)الأمر فی صَذرو, واختَکٌ فى ذره منَالأْشر 
شیء: آن مطلب یا آن کار در دلش اثر گذاشت 
(تحاکا یتَحاکان اک آن ڌو به :يکد یگ برخوردند: و 
اصطکاک بیداگر دند و دوکر هدنگ 
اََکُک یحکٌک تخککا بالشیء: خود را به آن چیز 
مالید یا خارانید هو چکگ بی): او متعرض:من 
می‌شود و از من بهانه می‌گیرد و می‌خواهد با من درگیر 
شود. و به کسی که با نیرومندتر از خودش درگیر شود 
می‌گویند: «تَحَکْکتالعَفرب بالافعی»: عقرب. خود را 
با افعی درگیر کرد. 
تک یمک إشنخکاکا) فلاناً جشة: تن فلانی 
عارش د 
(الاختکاک): نیرویی که در اثر اصطکاک دو جسم 
اة مشرد 


ن چیز را خارانید یا تراشید یا 


خارانید. 


(الحاک): سمج؛ پافشاری کننده. جرخر و شرور و 
(الحاكة): دنداره e‏ : (مابَقیت فی فيه حاک): : دندانی 
در دهانش نماند. ج حواک: 


(الحکاک): گویند: (هو حکاک شر): او شرخر و 


۳۹۸ 


حکل 
فته انگیز وشوو ات 
(الحُکاک): بوره تنگار. بیماری خارش اور مثل: 
جرب و گری. 
(الحُكاكة): چیزی که در وقت خارانیدن يا مالیدن و 
عیره بریزد. 
(الخکت): شک و تردید هو جک شلا): او ضرور و 
فتنه‌انگیز است. 
اتیک سنکی استاسستا و سفنه: 
اة بسیاز خازنده: ضیعة مبالغة است 
(الح5 کات): وسوسه‌ها. 
(الحکة): شک و تردید در امور دینی و غیره. مرض 
خارش اور 
(الحَکِکة): واحدالخکک؛ یک باره سنگ سست و 
سفید. زمین دارای سنگ سفید و سست 
(الحکێک): چیزی که آن را به چیزی دیگر مالش 
داده‌اند. کسی که بدنش به خارش 
(الحْکَیک): معمی» چیستان. 
(المحَک): چیزی که با آن 
سنج و غیره: 
(النْخکّک): آلجدلّالمُخکک: ساف درخت که در 
خوایگاه شتران گذارند تا شتران گس شود را به آن 
بمالند. 
(المکهه ک): به معنای الحَکیک است 
#حکل -(حَکَل یل حَكل) علیهالامر: 
مشتبه شد. گویند: (حَکَلّت) علَیهالاخباژ: خبرها بر | 
م دروغ است 
(حَکل) فی مَشیه: گرانیار و سننگین و آهسته راه: رفت 
(حَکل) فلانالرٌنح: فلانی نیزه را بر روی یک پای 
خود قرارداد و ایستانید (حَکُلّ) فلاناً باْعصا: فلانی را 
با عصا زد. 
کل کل اخکالٌ) علیهالاشر: آن کار بر او مشتبه و 
مبهم شد (أخکْل) لیے فعته‌ای را بر ضد آنان 
بزانگیخت. 


ام است: 


بخارانند يا بسایند. مشل 


ن امر بر او 


مشتبه شد و ندانست کدام راست و کدا 


حکم 
(اختکل یَختکل اختکالا) فلان: فلانی پس از عربی به 
یادگیری فارسی یا زبانی غیر از عربی پرداخت 
(اختگل) عَلیهالانه: آن مطلب بر او مبهم و مشتبه شد. 
(حَکُل یتحَکلْ تحَکالّ: در جهالتِ خود پافشاری و 
لجاجت کرد. 

(الأخکّل): زبان بسته, از پرنده و چهارپا. آنچه که 
صدایش شنیده نشود. مثل: انواع مورچه. ج خکل. 
(الحاکل): تخمین زننده. ج کل. و خکال. 

(الحکلاء): نا خکل. ج 

الحْکلة): لکنت و گیر ین ن که رفن مقصود را 
پرسافت: آداضه فان ینت بو تعندل از زوق تاداتی. 
سرزبانی حرف زدن. ج حکل. 

(الحكيلة): سر زبانی حرف زدن. ج حکائل. 

#حکم ‏ (حَکم بكم حکْماً) بالثر: دربار؛ آن اسر 
قضاوت کرد و حکم داد. گویند: (حَکُم)ل: برای او یا 
ایا وتو و یی تا ی داد 
(حَکم) بَیَهُمْ: ميان آنان داوری کرد (حَکُم)الْفرس: 
برای افسار اسب. دهانه (میل اهنی) گذاشت (حَکُم) 
فلانا: جلو فلات را گرفت و نگذاشت به کارغن برسند 
و او را رد کرد و بازگردانید. 

(حَکم یَضْکُم خکُما): فرزانه شد. حکیم شد. 

(أخکُم یخکم |خکامالْس: دهانه (میلة آهنی) برای 
افسار اسب گذاشت (َحْکُم) فلا عنام فلانی را از 
آن کار بازگردانید و مانع کار او شد (أخکمَٹ)التجاربُ 
فلاناً: تجربه‌ها فلانی را فرزانه و صاحب حکمت 
گردانید اخ کے لشن واک آن چیز یا آن کار را 
خوب و محکم ساخت. 

(حاكَمَه یحاکمه مُحاكَمَة) ىالل ۳ الی‌الکتاب ۲ 
ی الحاکم: از او خواست که به حکم قرآن یا به داوری 
اکم گنردن شهد تا اخعلاقشان عل ردد 
(حاکم)المذنْب: از مجرم بازجویی کرد. 

(حَکمَه یْحَکمه تخکیمً) و کم فلانا ما يريد جلو او 
و جلو فلانی را گرفت و مانع کار او شد (حَکُم) فان 


۳۹۹ 


حکم 


فی‌الشَیْءٍ والام: فلانی را در آن چیز یا در آن کار به 
داوری برگزید. خدا می‌فرماید: #فلا و رَبْکَ لایوُمنُوْن 
پروردگارت که ایمان نمی آورند تا این که تو را داور 
قرار دهند.در انجة که اختلافت هیده است:دز مان آتان! 
(اختکم یَختکم اتکاماالشیَ4 والاشز: آن چیز یا آن 
کار. خوب و محکم و موثق شد (خْتَکم)الضمان 
ی الحا کم: ان دو دشمن, مورد اختلاف و دشمنی خود 
را در نزد حاگم مطرح کردند تا داوری کد اک 
فی‌الشیءٍ والاشر: برطبق دلخواه خودش در آن چیز یا 
در آن کار لیات کرد. گویند: (اختکم) فی مال فلان. 
واختکم ذ فی آشر: در مال یا در کار فلانی تصرف و 
دالت گرد و هر چه تقواست اچاد داد 
(تحاکما تَحاگمان تحاکماً): آن دو برای داوری به نزد 
حاکم رفتند تا در اختلافشان نظر دهد و داوری کند. 
اح تخ تحکما) فی‌الاشر: در آن کار برطبق 
دلخواه خود عمل کرد. خودکامه شد. مستبد شد 
َحَکُمَتْ) الحرو رب من ¿ الخوارج: آدم خارجي سوق 
فرقةٌ حروریه. گفت: (لا حکم إلا الْ): داوری نیست 
جز از آن خداوند. [حروریه: خوارجی هستند که در 
جنگ نهروان (خوارج) با على جنگیدند. ب]. 
(استَخکم یَستَخکم استخکاماالشیء والامه: آن چیز یا 
آن کار محکم و خوب و مورد اطمینان شد (استخکم) 
فلان: فلانی فرزانه شد و از کارهای زیان‌آور دوری 
کرد (اشتخکم) غلیهالشی:: آن خیز. بر او مشثبه.شد. 
گویند: (إشتضکم) لا آن سخن بر او مشه 
جر 
(الحاکم): قاضی, حاکم. ج کا 
(الخکم): علم و دانایی. حکمت. فرزانگی. گویند: 
(لطْْت حُکمٌ): خاموشی. حکمت و فرزانگی است 
داوری. قضاوت. 
(الحکم): از نامهای خدای تعالی است. قاضی. حاکم. 
داور. خدا می‌فرماید: ۳ تی حَکَماً): ایا 


حکی 


حاه 





بجز خدا بخواهم داوری! کسی که او را داور ميان خود 
قرار دهند. خدا می‌فرماید: وان خفتم شقاق بینهما 
قایتشا کا مرن أخلة وی وار 
ترسیدید از اختلاف میان آن دو (زن و شوهر). پس 
برانگيزید داوری از خانوادهٌ شوهر و داوری از خانواده 
زن (رَجُل حَکَمْ): مرد سالخورده و پیر. 

(الحکُمَة): فرزانگی, حکمت؛ شناخت برترین کارها به 
وسیل برتزین داتشهاء عم و دائایی, خدا می‌فرناید: 
وقد آئینا لقمان لحکمَةّ»: و همانا دادیم به لقمان 
حکمت زا عال: عدالت: دادگ ی دلبل حب گویند: 
(حکمَة)التَشر 3 دلیل قانون‌گذاری (مَاالحكمة فی 
کک دلیل این کار جیست؟ سکن کوفاه با سات 
زیاد. ج حکُّم (علمّلحکمَة): علم شیمی و پزشکی. 
(الحَكََة): جم‌الحَکم: پیرمردان (حَکمَهاللجام: دهانه 
(میلة آهنی) افسار (الحَکمَة) من‌الشَاة و تخوها: چانة 
گوسفند و امثال گوسفند (الحَكَمَة) من‌الانسان: پایین 
چهره انسان.یا قت جلى آن ر الله ةا خدا 
مقام و منزلتِ او را بالا برد. ج حگم. 

(الحَکیْم): از نامهای خدای تعالی است. فرزانه. حکیم. 
صاحب حکمت. فیلسوف. پزشک. ج حکساء 
لد کلحَکیْم): قرآن؛ زیرا که داور میان مردم است؛ و 
چون که اختلاف و شکی دز آن نیست. 

(المحَکُم): واحدالمُحکمَة: یکی از خوارج. 
لمحَکُمَة؛ خوارج؛ زیرا که می‌گفتند: (لاکُم له 
داوری جز از ان خدا نیست 

(القحکم): قوی, محکم و خوب (المُخْکَم) نام آن: 
آنچه از قران که واضح بافند.و ثیاژی به ناویل داخ 
باشند: (ج مُخکمات). م مسبی فرماید: پچ بات 
مُحکمات هت اکتا و رح ُتشابهات: از آن 
آیه‌هایی واضح که آنهایند اصل کتاب و ای 
دیک است این و یاز سند په ناریا 
(القخگة)::داذگاه و محکمه. اعضای دادگاه. 

#حکی -(خَکی یکی حکایهالشیْء: مثل آن چیز را 


آن‌جام داد ضپیه به آن خبیز شد کونند: (وی 
تکی‌الشخس خشنا): او مل آفتاب زیباست. 
ویبایی اس حکسافت از اقاب يکد (خکنی) 
عالحَدیت: سخن را از او نقل کرد. 

(عا کا: بحا که محاکاد): در گفتار یا کردار و غیره شبیه 
او شد. 

(انحاکی): تقلیدکننده که گفتار ییا کرداری را درست 
تکراز می‌کند. شبیه, مشابه. تقل کنتاة گفتار کسبی. ج 
اة 

(الحکاية): داستان» حکایت» حتی اگر افسانه باشد. 
لهجه. عرب گوید: (هَذِهِ حکایتنا): این لهج ماست. 
(الحَکٌاء): بسیار تقليدکنندة: گفتارها و کردارها: 
داستانسرا: قصه‌گوی: 

(الحکی) من‌النساء: زن سخن چين و وراج و پرگوی 
یاوه‌گوی. 

۴ حلا له خا حلا)الجل لآب پوست را تراشید 
زاق فلانً: فلانی, رازه لام بالکوظ و خلا 
بالگیف: او را با ازیانه با با شمشیر زد (علاا 
هالْضَ: بر زمینش زد. 

احلی پا حَلاّالادنه: روی چرم. مودار و کثیف و 
سياه شد (علکت)الشقة: لب فبخال ژد. 

خاا باه اخلاء): يودر الوعی منک که ببرای: درد 
چشم مفید است به چشم او کشید (أَخلاالطْام: غذا را 
شیرین کرد. 

(حلاه بح تخلیتاء و تَحْلنَةً) عن‌الشی.: او را از آن 
چیز بازداشت و منع کرد (ََالطعام: غذا را شیرین 
کرد. 

(التحاین): مو و چرک و سياهي روي چرم. 

(التَحْلنة): مو و چرک و سیاهی روي چرم. 

(الحلاءة): پوستة نازک زیر پوست که سلاخ :ا 
مئ تراد زادوزامی زیرد ستگلیااست که ساييدة آنا 
برای درمان درد چشم به چشم می‌کشند. چیزی که 
ميان دو سنگ بگذارند و بسایند و به چشم کشند. 


حلب 


حلب 





(الحَلَاٌ): تبخال روی لب. 

(الحَلنء): سنگی است که.ساییده و به.چشم کشنند. 
(المخلاً:): ابزار تراشیدن پوست. ج محالی. 

# جلب ‏ (خلَبَ يخلب خلباً. و خُلوبا)القَوْمٌ: آن قوم از 


الب یلته و بل الا و آخوها: گوسفند و : 


امثال آن را دوشید (حَلَب) فلانً: برای فلانی» شیر 
دوشید. يا به کمک فلانی رفت و به جای او حیواناتش 
را دوشید (حَلت) فلانأالَاة: آن گوسفند وا به فلائی 
داد که برای خودش بدوشد (خَلَبَ)الدَهرَ أفْطره: تمام 
پستانهای روزگار را دوشید. یعنی: سرد و گرم و 
شیریتی و تلخی روزگار را چشید. 

(اخلّب): فعل امر است از َلَبَ. گویند: (اخلبنی): به 
جای من چهارپايانم را بدوش 

(َخلَبِ يُحْلِبٌ إخلاباً) فلانٌ: شتران فلانی کره‌های ماده 
زاییدند (أَخلَب)ْمم: آن قوم از هر سوی برای جنگ 
و غیره جمع شدند و گردآمدند )مهم به کمک 
و یاری انان امدند (اخلب) فلانا: براي دوشیدن به 
فلانی کمک کرد. او را یاری داد. به او کمک کرد 
(اخلّت) اهل حر اتات ,خود راادز خراگاه دود و 
شیر آنها را برای خانه و خانوادءٌ خود فرستاد (أخلت) 
فلانْالشَاء و تخوها: آن گوسفند و امثال آن را به فلائی 
داد که از شیرش بهره برد. 

(حالبَهُ بُحالبْهُ مُحالبْه: با او مسابقةٌ دوشیدن گذاشت. 
او را یاری و مساعدت کرد یا متقابلاً او را یاری کرد. 
تخب یتحلب نحل لماع چیز مایع. روان و جاری 
سد گویند: (تََلب) ارق خوی و عرق بدن روان شد 
جشمش اشک ریخت (عَلت) فة 

آب دهانش ۳1 شد. 

(إحَلَّبَ لب إختلاباً)الشَّاة و تخوّها: گوسفند و غیره 
را دوشید. 

(اسْتحلب بسْتحلب اشتخلابا موم آن قوم برای یاری 
جمع شدند (إشتخلب)الشنء: اج ق را ادو ید نبا 


خواستار جاری شدن آن شد (إشتَحْلَبَ)الدٌواء و نو 
دارو و امتال آن زا مکید. گویند: (استخلّب) لین شیر 
زا دوشید پا خوابنتار جریان آن به:سعت پستان شد 
مثلاً دست بر پستان چهارپا کشید که شیرش را به 
پستانش سرازیر کند (اشتَخلب) دَمْعَهً: خواستار ریزش 
اشکش شد. یا اشکش را درآورد و جاری کرد 
(اشْتَخلب)الصبیر آب ابر را ریزانید یا خواستار ریزش 


آن ند :در اديك طهقة اس کة؛ «وَنشْتخلبلصبیر»: 


یم یا بارانش را فرومی‌ريختيم. 
(الا حخلابه): شیر ی که در جراگاه یدوشند و به خانه 


از ابر باران می حواستیم 


بفر ستند. 

(الحالب): مردم از هر سو گردآمده. مرد سرد و گرم 
روزگار چشیده. دوشندۀ حیوان شیرده. کسی که 
حیوانی شیری را به کسی دهد تا از شیرش بهره گیرد. 
ج حَلبّة. یکی از دو مجرای شاش از کلیه به مثانه؛ رگ 
حالب. و به هر دو می‌گویند: (الحالبانء والحالبَیْن). ج 
حوالب (حوالب)البثر: مجراهای آب چاه از زیرزمین 
(حوالب) امین الفوَارة والْعیُون‌الدّامعة: مجراهای 
چشمه و چشم. 

الاب قير (لین). (فسسیةٌ به مسةر استاا: ظرفی 
که در آن شیر دوشند. ج خُلْب. 

(الخلب): شیر گاو و غیره (تسمية به مصدر است). 
(حَلَب)الْعَصیر: می, شراب (الحَلَّبٌ) من‌الجبایة: مالیات 
و OO SG‏ 
انل اة وگو فده نذا : فیء ال خشلمین و 
اشیافهم): اين, مالیات و خراج از آن ۳۳ 
اسنت که با شمشیرشان به دست اده است. [در 
نهج‌البلاغه آسده است: هُو فیالَمسلمینَ و جَلبٌ 
اشیافهم: جلب با جيم نه با حاء؛ شمشیرهای 
مسلمانان, آن را جلب کرده و آورده است. ب]. (داق 
لا لب أمرو): فلانی نتیجه بد کار زشت خود را 
دید. 


(الحلباة): حیوان شیری. گویی: (ناقَة اة رگا 


چستیس 


حلحل 





ماده‌شتری که هم شیر می‌دهد و هم سواری. 
اة اسبهای مسابقه کف از هر سو آورده می‌شوند. 
میدان اسب دوانی و مسابقهٌ اسب سواری. رینگ 
بوکس بازی. تشک کشتی, یا محل برگزاری مسابقات 
کشتی و بوکس. ج حلائب (برخلاف قاعده). 
(الحَلْبَتان): صبح و عصر؛ زیرا وقتِ دوشیدن جیوانات 


.. 


ا 
(الحُلبّةَ): شنبلیله. ج خلب. 

(الحَلاب): کسی که حرفه‌اش دوشیدن حیوانات است 
(يَوْمٌ خَلابٌ): روز بارانی و مرطوب و شبنم‌دار. 

(الحَلْ ب): دوشنده. کسی که حیوانی شیری را به کسی 
دهد که از شیرش بهره برد. آدم سرد و گرم روزگار 
چشیده. ج خلْب. حیوان دارای شیر (برای مفرد و 
جمع). (هاچرءٌ حَلْوْبٌ): گرمای نیمروزی که عرق آدم 
را سرازیر می‌کند. حیوان شیری که فقط از شیرش 
استتفاده کنند. ج e‏ و حلائب. 

(الحَلْْبَة): به معناي الحَلوّب. (در مفرد مؤنث و در 
e‏ آن). ج حلاب. و حلب. 

(الحَلبْب): شیر دوشیده شده. شراب خرما یا شربت 
رعا ام غ غین چاو 

(القطلی): درختی است که دانة آن را برای عطر به کار 
می‌برند. [برخی: آن زا آلبالو یا گیلاس وحشی دانند. 
برخی دیگر, دانه آن را حب‌المحلب یا پیوند مریم 
نافند. اب ]. عسل. 

(المخلب): ظرف دوشیدن شیر. ج مَحالب. 

# حلیس - (الحلابس): شیر (درنده). مرد دلیر» 
شجاع. دلاور و دلدار. 

(الحَلْبَس): شیر (بیشه). مرد جسور و شجاع. ادم 
حریص بر یک چیز که از آن جدا نشود. 

#حلت -(حَلَتَ يلت حَلَاً)الجَلِيْدٌ: يخ ريزه از آسمان 
فروریخت (حَلَتَ)الصوّف: پشم را از پوست خیسیدۀ 
در داروی دباغی کند (حَلتَ) دَیبه: بدهی‌اش را ادا کرد 
و پرداخت (عَلت) فلاا کذا شوطا: فلائی را فلان 


تعداد تازیانه زد. 

(الحُلاتّة): حُلائهالصُوّف: ریزه‌های پشم که در وقت 
کندن می زیزد. 

(الحلتیْت): صمغی است. انفوزه. 

(الحَلیّت): رطوبتی است که شبها بر زمین نشیند و يخ 


اند 
# حلج -(حلح بَحْلمْ. و یَحْلمٌ حَلجا السَحابْ: ابر باران 
بارید. 


(حلج بحل و َخلم لجا .و حلاجَةلْطْن پنبه را زد تا 
پنبه‌دانه‌اش جدا شد (حَلَحَ)الحُبْرَة: فض خان زا کرد 
کچ 

(الحلاجّة): پنبه را زدن تا از پنبه‌دانه جدا شود. 
(الحَلاج): کسی که شغلش زدن پنبه و جدا کردن 
پنبه‌دانه است. حلاج, پنبه‌زن. 

(الحَلوج): ابر داراي برق. 

(الحَلیْح): پنبۀ حلاجی شده که از پنبه‌دانه جدا کرده‌اند. 
(المحُلاج): کمان پنبه‌زنی. وردنه نانوایی. خر سبک. ج. 
(المَحْلَّج): کارگاه بنبه باک‌کنی و حلانعی: 

(المخلج): کمانِ حلاجی. محورٍ قرقرة چرخ چاه و 
غیره. خر سبک. ج مَحالج. 

(المَحُل ج): نب جدا شدة از پنبه‌دانه و حلاجی شده. 
# حلحل -(حَلْحْل یْحَلحل حلعله‌الشی»: آن جیز زا 
جنبانید و تکان داد و از جای کند. 

(تحَلحل یَحَلحَل تَحَلْحُلاً): جنبید و از جای خود کنده 
شك یا کنار .رفت: 

(الخلاحل): تمام وکال گویند:(عول علااعل)؛ سال 
تمام و کامل. مرد بزرگ و سالار و سرور و مهتر 
عشیرهٌ خود. مرد دلاور و استوار در نشستن خود. (به 
زنان نگویند). ج خلاحل. 

باز و تام و کامل: لما تال و یرم مر 
بزرگ و پیشوای ایل خویش. مرد دلیر و استوار در 


4 ۰ 


ىسسىن . 


حلز 


خفس 





#حلز عار بخ حزا انم و غغیره: لاية روی 

پوست و غیره را تراشید و کند. 

(حل یر حَلَراً): از شدت اندوه, قلبش درد گرفت 

ِحلر ی إختلازا) حَقه: احق شود راگ رقت 
(سحلر بَحار شحلرا الشی4: ان چیز باقی ماند 

لالب عنالخژن: قلب بخاطر اندوه درد گرفت 

و به هم فشرده شد لا فلن لِلأشر: فلانی آماده و 


مهیای | ن کار شد. 
به درد ادف 


(الحَلز): بخل, زفتی. ژکوری. خست 

(الحلز): گویند: (قَلْبٌ حَلرٌ): دل ریش شده. 

(الحَلرٌ ة): گویند: (کبدٌ حَلرّة): جگر ریش شده. 

(الحلز): جفد. بوف. کوتاه قد. ژکور. بخیل, زفت. کج 

خوی, تنداخلاق. 

(الحلَرَّة): یک بوف» یک جغد. 

(الحَلَرُوّن): لیسک: حلزون. هر چیز که به شکل 

حلزون و بطور مارپیج باشد, مثل نخ و غیره که به دور 

چیزی پیچند 

(الحَلزوّنی): مارپیچ» حلزونی. 

#ظلسی قت کی و تاش تسا الک ماه 

آسمان بطور مداوم بارانی خیلی ریز بارید 

A‏ )الدَابَ: بر پشت چهارپا یا زیر زین و پالان و 

غیره نمد یا عرق‌گیر گذاشت. 

لی کل خاسا) سالعکان و فی دو آن مکان 

ماندگار ‏ شد (حلش) فلانٌ فلانی در برابر هماورد خود 

ایستاد و پایداری کرد (حَلِس) بالشیّْم: حریص بر آن 

جیز شد حرص آن زانزد. 

(آخلَست نخلش الاما الما آسمان باران ری و 

مداوم باو عارش گیاهان زین رشند کرد 

و روی زمین را پوشانید (أخلّس)الدابة: نمد یا عرق‌گیر 
نشت جاربا گذاشت ت (أخلس) ) فلاناً: : به فلانی عهد و 

پیسانی محکم داد (اخلس) فلاناً ای فلانی را در 


اد و مق یس كاذ قىن سره آاخلشی! قفا 
علی‌الر: فلانی را وادار به آن کار گرد 

(حالسَه یحالسه مُحالَسَةّ): همراه و ملازم او شد. گویند: 
(هو یجالسهٌ و یْحالشْه): با او همنشینی و مجالست و 
ملازمت دارد. 

(تحلّس بتخلن تخا له دور ان چیز گشت و 
۳ (تحَلس) بالمکان: در آن مکان ماندگار شد. 
(اشتخلست تشتخلس إشتخلاساً)الأزْض: گیاهان زمین 
رشد کرد و روی زمین را پوشانید (اشتخلش)اسبِتَ: 
گکیاه رشد کرد و روی زمین را پوشانید 
(إشتَخْلّس )السناء: بی کسوهان اهعرز تاک شد 
(اشتخلس) الیل باشلا شب خیلی تاریک شد 
(اشتخلس)الشیء فلاناً: ان خر هلمراة فلات هند :ی 
رهایش نکرد. گویند: (اسْتَخلسَة)لخَوْف: ترس او را 
گرفت.و ازاو جدا نشد 

اکت ماندگار دز جاب پانذاراو اواو دز ایر 
هماورد خود. حریص و آزمند. ج خلس. 

(الحَلْس): عهد و پیمان استوار. 

(الحلس): به معنای الا خی اس 

(الحلس): عرق‌گیر زیر زین و پالان و غیره. نمد زیر 
زین و غیره. حصیر و پلاس و امثال اينها که زیر فرشها 
و لوازم پرارزش منزل می‌اندازند (هُوَ جلش بَیْیه): او 
خانه‌نشین است و از منزل بیرون نمی‌آید. چهارمین تیر 
قمار که چهار سهم دارد. عهد و پیمان محکم و استوار. 
ج زفي و خُلُوْس. و حلَسَّة (هَذا یش من اناس 
فلان): ایین. همسنگ و انباز فلانی نیست. جزو 
همطزازان او تیست هو ع اؤ کتبور زا 
تراک نمی کند و.همیکة ماندگار استه [وترا آن جلا را 
دوست دارد. چون که از بزرگان آن جا است. ب] (هو 
من اخلاس‌الْحَیل): او هميشه بر پشت زین است؛ 
سوارگان استه یا پزورش اوعد اسب رت گدا و 
قشت أخلاسل)؛ فلان.کار را رسا کردم و کنار گذاشتم 
1 تلم ]که ما نج خر ابیت 


حلط 





السا وني الا خلّس. ج خلس 

(الحَلسَة): مُونثِالحَلس. 

(الحَلْوْس): آدم حریص نسبت به یک چیز که آن را 
رها نکند. ج قاس 

(الحْلَیس): ام خلیس: کنيةٌ ماچه خر است. 

# حلط -(حلط اط حَلطاً): قاس میرن شناد اڌار 
شوق خود افقنازی وااصرار و ایت گید خا 
فی‌الامر: در آن کار شتاب کرد و عجله به خرج داد. 
(أخلَط بُخلطٌ إٍخلاطاً): خشمگین شد. در سوگند خود 
پافشاری و سماجت کرد (أَخلط) فلان: فلانی در 
منز لگه نابودکننده‌ای وارد شد؛ وارد مهلکه شد (أخلّطّ) 
بالعکان: در آن مکان اقامت گزید (أخلط) فلانً: فلانی 
با مکی گرد 

احلّط تلط اختلاطا) عَلَیْهِ: بر او خشم گرفت 
(احتَلْط) منه: از او متنفر شد. از او متزجر شد. 

# حلف خلت تخلف حلفا و ختلفاء و موف و 
محر فد سوگند یاد کرد. قسم خورد. 

الف تخت قالش 3 آن جين یز و براق شد 
گویند: (حَلّق)اللْیف وال و حلف‌اللسای: شمشیر 
و پیکان و زبان, تیز و بران شدند. 

(أحلَقّث تُحْلفُ إخلافا)الأزض: ان امیت. پر از لف 
بردی و پیرز شد (أخَلقَت)الحَلفاء: گیاه پیرز رشد کرد 
و بزرگ شد و به کمال خود رسید (أخلت) لش آن 
چیز, مورد اختلاف شد که باید درباره آن: سوگند یاد 
کزد (أخلت) فلانا فلانی را سوگند داد. از او خواست 
که قسم یاد کند. 

(حلَق ُحالفه محالفة. و حلافا): با او پیمان بست 
(حالت) ماه آن دو را مکل برادو. بکنایگر گرفانید: 
آن دو را به هم نزدیک کرد. 

اه خف تخلتفا 4 او را سو گند داد از او خواست که 
قسم ناد کند. 

حالف تَحالفْنَ تحالفا): هم‌پیمان شدند. 

(اسْتحله تفه انتخلافاً؛ او را سوگند داد. از او 


خواست که قسم بخورد. 

(الحالف): سوگند خورنده. يادکنندة سین 

(الحالفة): زنی که قسم ياد کند. 

(الحلف): گیاه پیرز. حلفه. 

(الحلف): پیمان, سوگندی که در پیمان خورند و یاد 
کنند. ج أخلاف. 

(الحلفاء): گیاه پیرز (برای واحد و جمع). کنیز جیغ 
جیفو و داد و فریادکن. ج لّف. و خلف. 

(الحَلفاء:): یک گیاه پیرز. 

(الحَلقَة): یک گیاه پیرز. زمین رویانندء گیاه پیرز. 
زمین پر از گیاه پیرز (بنابر نسبت) 

اقلاق دند سو گند بسار سوکند خورنده. 
خدا می‌فرماید: ولا تطغ کل لاف مهین»: و فرمان 
مبر از هیچ بسیار سوگندخورند؛ زبون. 

(الحلافة): زن يا مرد سوگند خورنده. 

(الخَلیْف): هم‌پیمان, هم‌سوگند. ج لاف و فا 
هسمواه و.سلاژنی که جد تموه. گویند؛ (فلان 
حلیف الجُود): فلانی همراه و ملازم جود و سخاوت 
است.واز ان خدانعوه (حَلیف الصا حة): خیلی فصیح 
و زبان‌اور که گویا جزء ذات اوست و از او جدا نشود 
(حَلیف)اللسان: دارای زبانی تیز و بان و گویا. هر چیز 
تیز و بران. مثل: شمشیر و پیکان تیز و غیره. 

# حلفق - (الحلق): نرده‌های دو طرف پلکان که در 
وفت:بالا و بایین آمدن: وستها راب آن سی‌گیرند؛ 
دراپزین: دارافزین. دراپزون. 

# حلق -(حَلَقَ یلق خلوقاالضَرم: پستان چهارپا 
بخاطر کم‌شیر شدن, بالا رفت و به شکم چسبید 
(حَلقَ) لَبنْلضَرع: شیر پستان چهارپا کم شد یا از بین 
رفت و خشک شنل: 

(حلَنَ یخلق. و یخلق حلقا) قلانا: به گنوی فلانی زد 
(حَمَهالاء: گلویش درد گرفت (حلقَ)الاناء و نخوه: 
ظرف و امثال ان را تا گلوگاهش, پر کرد. 

(حَلَىَ يحل حَلْقاً. و تخلاقاء و حلاقاً. و حلاقةالشیء: 


حله 


سا 


حلق 





آن چیز را تراشید. پوستش را کند یا تراشید (حَلقَ) 
رأة موهای سرش را تراشید (حََ)ْمایِیقالتبات: 
مواشی تمام گياهان را چریدند (حَلَقَ)القَومٌ آغداءشم: 
آن قوم تمام دشمنان خود را کشتند (حلْفهمْ) خلاق: 
تنگدستی و سختی نابودشان کرد. 

خن یلق اخلاقاالاناء و نَخوه: ظرف و امثالٍ آن را 
تا گلرگاد بر کزد. 

(َلَّ یلق تَلیاَلْمٌَ: ماه خرمن زد. به گرد آن 
هالا درست خد (ستلت) علّی‌اشم فلان: دوں ات 
فلانی را خطی کشید و جیره؛ او را قطع کرد 
(لَ)الناء و تخو ظرف و امتال آن تا گلو پر شد 
(حلقَ)ابُشر: دوسوم خارک (غور؛ خرما) رطب شد 
(حَلقَلسَمٌ: پستان چهارپا پر از شیر و برجسته شد 
(حَلّق)الطائر: پرنده اوج گرفت و در هوا دور زد 
(حَلَنَالجْمٌ: ستاره اوج گرفت و ارتفاعش زیاد شد 
(ْقَ) بتره ی گذا: چشم خود را برای دیدن فلان 
چیز, باد کرد حلق) بالشی, ی فلان: آن چیز زا به 
طرف فلاتی پرتاب گرد احلق) انال آب: چاه کم 
شدو رقت (غلقت) جیار جشم خر ښه گنودی 
نشست (حَلَقَ)الشَعْرَ: مو را از ته تراشید (حلقََالشیء 
آن یز زا گرد اکر مقل حسلقه دوسسث کرد (عسلق) 
لَه دایره‌ای ساخت (حَلَىَ)الدابةً: چهاربا را با یک 
حلقه, داغ کرد و علامت گذاشت. 

(احتلقَ یَحتلق اختلاقاالرَجُل: آن مرد موی خود را 
تراشید (إِحْتَلّقَ)الشیٰء: آن چیز را گرد کرد. مثل حلقه 
درست کرد (إختَلقث)التَةالماشية: یففانو 
خشکسالی» مواشی را از بین برد. 

او بطو تح لر آن قنوم دای رهوار تشستند 
(تَحَلَقَالْمَمَر: ماه هاله بست و خرمن زد. 

(تخلاق) وم تخلاق‌اللتم: یکی از نبردهای قبیلة 
لب بر غد قبیلً بکر در جنگ بوس زیر که شا 
قبیل تب تراشیدن سرهای خود در آن روز بوده 


اسسا 


(الحالق): جای بسیار بلند و مشرف بر کوههای دیگر. 
[یا کوه بسیار بلند و بدون گیاه. ب]. هواي ميان اسما 
و زمین. ج خلّق, و خوالق (هوّی ین حالق): نابود شد 
(الحالق) من‌الکزم و تخوه: شاخه‌های بالای مو و امثال 
آن که به مایت چسبیده است. تندرو و سریع و 
چالاک (الحالق) من‌الجال: مرد شوم و بد قدم و 
ناخجستة برای قوم خود (الحالق) مَِالسَيُوْف و نخوها: 
قنمشیر و امقال آن که تیز و بران,باشد: 

(الحالقة): قطع رحم, قطع ارتباط خویشاوندی. به 
یکدیگر ظلم و ستم کردن. سخن بد و زشت. سال بد 
که همه چیز را از بین می‌برد. مرگ. 

(الحالزق): مرگ. 

(الحالوْقّة) لجال و مالس یرف و نخوها: مرد 
ناخجسته و شوم برای قوم خود. شمشیر و امثال ان که 
تیز و بان باشد. 

(حلاق): اسمی است که برای مرگ علم شده است 
(اضتلغن: حالقَة ااست)؛ 

(الحْلاق): دردی است در گلو. 

مساق راهن رن ری سین گوبنده رفن 
جَیّذالحلای): سری که موهایش را خوب تراشیده‌اند. 
جمع الحَلْقَة است. 

(الحلاقة): موی تراشیده شده. 

(الحلاقة: آرایشگری و تراشیدن موی سر و صورت. 
شغل آرایشگر. 

(الخلی» گلو. حلق. ج آغبلای و خلرّق, و خلق 
(حروف الحَلق): حرفهایی که مخرج آنها از گلوست: 
و هد یرنه عا غين و قلاق لخاد رفن 
والانيّة والحیاض: مجراها و آبراهه‌ها و دره‌ها و 
گلوگاههای زمین. آبراه ظرف و آبشخور. 

(الحَلّق»: شترانی که با حلقه, داغ و علامت‌گذاری 
شده‌اند. وار (جد‌ید): 

االاحم واا حر ج كرد اف :لته 
لباب والذّهَّب والفضه): حلقة در. حلقة زر و حلقه نقره 


حلقم 

(حَلْق) الق گروه مردم که حلقه. زذه‌انن و گزندآمده‌اند 
و فاا اشا داده‌اند الیل فی حَلقَة فلان): 
علم را در محفل فلانی آموخت (حلْعتا)الجم : دو لول 
رحم (حلْقلْماشْية: داغ بدن چهارپا که شبیه حلقه 
است وفيت لح ض): آب را تا گلوگاه حوض پر 
کردم که پر یا نزدیک پُری شد (حَلْقَة)الباب: حلقة در 
که در را با آن به صدا در می‌آورند ار حَلقة فلان): 
از فلانی پیشی گرفت و جلو افتاد. ج حلق. .و حلق, و 
لاق نوم لقا خانه‌های خود را به زدییف 
هم و در یک صف ساختند یا زدند که گویا حلقه است. 
(الحَلقّة): زره, يا هر نوع سلاح. 

(الخلاق): بسیار ۶ اهتدهمو سلمانی آرایشگز. 
لیا کی یا سر خرآشننده شله: 

(المخلاق) من‌الکوم و نخوه: شاخه‌های بالای تاک و 
امثال أن که به فآریست چسبیده است. ج 2سحالق, و 
محالیق. 

(المخلق): تیغ سلمانی, تیغ ریش‌تراشی 
که گویا با خشونت خود. موی بدن را می‌تراشد. 
لمْحَلقَ): محلی در نی که حاجیان, در آن جا 
سرهای خود را می‌تراشند. 

لمْحَّق) ن‌الشیاه: گوسفند لاغر. 

(المَحلوق): تراشیده شده. موی تراشیده شده: 

# حلقم - (حلْمَم یحَلقم حلقمَة)الیشه: خازک (غورة 
خرما) از بغل کلاهکش شروع کرد به رطب شدن. 
دوسوم آن رطب شد (لْعمَلْحیُوان: گلوی حیوان را 
برید و آن را ذبح کرد. 

(الحلقامَة): خارک (غورة خرما) وقتی که از بغل 
کلاهکش شروع به رسیدن کند. و آن گاه که دوسومش 
رطب شود. ج حلقام. 

الحْلقَرمٍ: گلو. گلوگاه, حلقوم. ج خلاقم. و خلاقیم 
(حَلاقیم)البلاد: اطراف و اکناف شهرهاء يا اطراف و 
اکناف کشور. 

# حلقن - (حلَْنَ یِحَلْقن حقتَهُ)الیشه: خازک (غورء 


, لیاس خشین 


۳۰۶ 


حل 
خرما) از طرف کلاهکش شروع به رسیدن کرد 
دوسوم این رستیقبو: رطټ شف. 
(الْحلْقانة): خازک که از طرف کلاهکش رظب شود. یا 
دوسومش برسد و رطب شود. ج خلقان. 
# حلک - (حَلکَ بَخلک لکا ,وا خلْکَة): بشدت سیا 
شد. قیرگون شد. 
(إشتَحْلَّک یَسْتَخلک اشتخلاکا): بشدت سیاه شد مثل 
وک يَحلَوْلک اخلیلاکا): بشدت سياه شد. مثل 
(الحالک): قیرگون, خیلی سیاه. 
(الحالكة): منت الحالک. 
(الحلک): بشدت سیاه. قیرگون. 
(الحلک): قیرگون بودن بشدت سیاه بودن. 
(الحَلكة): مُوَنبالحَلک. 
افر کون بواذنن» سره مدید بون 
# حل حل جل خلال لش أن خی فاد علال 
شد میاح شند (حَلّث)لعواة: ازدواج با آن زن. حلال 
شد. خدا می‌فر ماید: فان : ها قلا تحل له 
ی تنك رجا غیرد : پس اگر او را (برای ۳ ۷ 
طلاق داد پس, آن زن بر او حلال نیست از آن به بعد. 
تا این که شوهری دیگر کند (حَللمخرم: آدم در حال 
احرام. از احرام خارج شد و کارهایی که بر او حرام 
بوم حالال ند (ختل) فان فتلا از سحوظل جره 
خارج شد. خدا می‌فرماید: طواذا حللْم فاضطادوا»: و 
آن گاه که از محوطه حرم خارج شدید. سن به شکار 
بیردازید. 
ال ال خلو لا لد سررسید ۰ وام او 
راخت آن والفي هد حل 2 َب الد على الاس 
جت شا بر س ضرع نازل شد. خدا می‌فرماید: 
«فْیحل عَلَيْكُم عغضبی و من يحلل عَلیّه غضبی فد 
هوّی4: پس فرود می‌آید بر شما خشم من و آن کس 


ت 


حل 


ت 


حل 





امست. 

(حَل تخل غا اة گره را باز کرد الال شتو 
نخوّها: کار دشوار و امثال آن را گشود و حل کرد 
(حل)الجاید: چیز جامد را آب و محلول کرد 
(حَلَ)الْکَلامالْمَنْظْوْمٌ: سخن منظوم را معنی و تبدیل به 
(حل یَحْل. و يحل حلولا)المَکانَ, و به: در ان مکان 
فرودآمد. خدا می‌فر ماید: دار تخل ریب من دارهم 
یا فرود آید در نزدیکی خانه یا دیارشان (حَلَلْتالقَوْم 
و خلت همه و خلت غلتهم): بر آن قوم وارد شدم و 
فرود آمدم (عل)البینت: در آنخائه سگوفت گرد 
آل يحل حَلَلاً) یه دست و باق شتر و عضب آن و 
قوزک آن سست شد. 

أَحَل یُحل اخلال: از حال احرام یرون آم و کانهاتی 
که بر او حرام بود روا شد أحَلَ) فلانٌ فلانی از 
محدودءٌ حرم خارج شد. خود را از پیمانی که به گردن 
دافت باااز هر جير دیگری که دافتگیز آو شتده بود 
آزاد کرد (أَحَلَ) فُلاناًالَْکانَ و به: فلانی را در آن مکان 
فزود آوزد و جای داه. خفا می‌فرماید: الق احلا 
دارَالْمُقامة): آن کس (خدا) که ما را فرود آورد و جای 
سرای ماندگار شدن (بهشت جاویدان). از روي 
فضل خودش (أحَل)الشّىء: ان سیر را روا و حلال 
گردانید. خدا می‌فرماید: «وأحَلَ بیع و حَرّمالربا4: 
و حلال کرد سودا و حرام کرد ربا را. 

(حالَهُ بل محال. به همراه او فرودامد. به همراه او 
مسکن گزید. ۱ 

(حلل یُحَلل تحلیلاْعقَدة: گره را باز کرد (حَلْلْ)الشیء: 
آن چیز را تجزیه کرد. گویند: (حَلَلَ)الَّمٌ. و بل 
خون و شاش را تجزیه و عناصر آن را از هم جدا کرد 
(علل) تفي فلان: حالات روائی فلانی را تحلیل کرد 
که پی به افکار و اندیشه‌های او بپرد. (جدید). 

(حلل يحلل تخلیلا ر تحلة و تحلا)اذییین: کفاره 


داد در 


بب‌گند راداه و از قند ان آزاد کته با سو‌کند مشریط 


خورد. مثلا گفت: (والّه لََفعَلٌَ ذلک الا أن کون کذا): 

به خدا سوگند که انجام می‌دهم ان را مگر این که چنین 

با چنان شود (علل)الشیة: آن یز را روا و مباح, 

گردانید. 

(احْتل تحتل إختلال)المكان و به: در 1 اه اد 

آمد (إختَل)القَوم و بهم: ان قوم را در | ن مکان فرود 

آورد و جای داد (تت) و پلاةأخرٍی: یک دولت» 

کشوری دیگر را اشغال کرد. (جدید). 

خلت تخل احلالا ال گره باز شد. 

نحل یخن تَحل من یمیْنه و فنها: سوگند مشروط 

کند. زا خلال کرد (محَلْلَ) 

ملع خود را از پا کاری که کرده بود رها کرد 

(إشتحل یَستحل اشتخلالا)الشیء: آن جير را روا شمرد 

(اشتحل) فلاناً لسَیَء: از فلانی خواست که آن چیز را 

برای او روا گرداند. 

(الاختلال): اشغال خاک کشوری دیگر اشغالگری. 

(جدید). 

الحلا شتری که دچار سستی پاها و عصبها و 

قوزک آن شود. ج خُل. 

(الا حلیل): میم بول. مخرج شیر از پستان زن یا 
حیوان. ج أحالل 

لمح چیزی که سوگند. راا آن می‌گشنایند و آن را 


حورد یا با دادن کفاره. سو 


حلال و روا می‌کنند. خدا می‌فرماید: فد فرض ال 
که اة اْنانکغ6: همانا خدا واجب کرده پر قنما 
کفارۂ یا چیزی دیگر را برای شکستن سوگندهایتان. 
(التخلبل): تخلیل الجُلهة: تجزیه و ترکیب جمله و 
مشخص کردن هر کلمه و عمل آن (فعل کذا تخلیلا): 
فلان چیز را سطحی انجام داد (الحلیْل‌الَفسانی): 
بخشی از علوم روانشناسی جدید است که برای 
تشخیص عقده‌ها و بیماریهای روحی و کشف تمایلات 
درونی و درمان آنها به کار می‌رود؛ پسیکانالیز 
روانکاوی» تحلیل روانی. 

(الحال): رواء حلال, جايز. بيرون ایند از احرام. 


حل 

دورشوندۀ از محدوده حرم. که کارهای حرام در ان دو 
بر او حلال می‌شود. وامی که زمان پرداختش رسیده 
است: اقفر وذایلقه انازل یوند سکوادت‌کنیده: گر ه گضا: 
حل‌کنندة جامدات. حل‌کنندة مشکلات: تبدیل کننده 
چکامه به نشر. ج حلرال. و خلال. و عّل, 

(الحلال): نوعی وسیلة سواری برای زنان. [شبیه به 
تخت روان. ب]. 

(الحلال): روا جایز, حلال. 

(الحَلل): سستی قوائم و عصب و قوزک چهارپا. 
(الحل)؛ روا؛ مباح» جایز حلال. خارج از محدوده 
حرم امن الهی. هدف تیراندازی (فلات حل بد گذا): 
۱ فلانی در فلان شهر ماندگارر شده است. خدا می‌فر ماید: 
«لاآفیع یالب رات جل بَنلبلده: سوگند به این 
شهر (شهر مکه) در حالی که تو ساکن در این شهر 
هستی الانٌ چل): فلانی از احرام. بیرون آمده یا 
محرم نشده است. 

(الحَل» روغن کنجد. 

(الحَلاء» منت ال حل. 

(الحلان)؛ بزغالة نر. بچه هر ذیروحی که شکم مادرش 
را بشکافند و آن را بیرون آورند ان الیمیْن: کفاره 
يا هر چیزی که سوگند را بشکند و روا گرداند (دم 
حُلان): خون به هدر رفته. 

(الحَلة4 سبد بززرگی است که از نی: بافند ز مواد غذانی 
را در آن, گذارند. ظرفی است برای یختن غذا. (جدید). 
سستی دستها و پاها و عصب و قوزک چهارپا. ج 
جل 

(الحل؛ محل فرودآمدن و منزل گزیدن. خانه‌های در 
کنار هم, محله. محل تجمع یا سکونت مردم (حَیٌ 
حلَ): قبیلۀ فرود آمده که تعدادشان زیاد است. درختی 
خاردار است از تیره گونها که خوردن آن باعث روان 
شدن شیر شتر است. ج حلال, اة 

الا جا تی ی پاارخش اجه س پاد ی نة 
نازک. جامه‌ای است استردار. دو جامه که از یک 


حل 


جنس باشند. یک دست لباس که از سه جیز تشکیل 

شده باشد. مثل: پیراهن. و ازار. یا شلوار و رداء یا عبا. 

وود اسلحه. ج حلل. و حلال. 

(الحلیل آمیختگی دو چیز. بطوری که قابل تفکیک 

نباشند و اشارة به هر کدام اشارة به دیگری نیز باشد 

(مذهب الخلول): اعتقاد به این که خدا در همه چیزها 

حلول می‌کند. 

(الحلو لیّه: فرقه‌ای از صوفیان که قائل به حلول خدا 

در همه اجسام هستند. 

(الحَلیْل: روا؛ حلال, مباح. همسایه (حَلیْل)الرجُل: 

زوجه: ن انسان (علیل) الق شوهر. 

(الحَليْلَّة» حَلِیلةل جُل: زوجت ون النسان. ری که 

همساية انسان باشد. ج حلائل. 

(المخلال» مکانْ مخلال: محل پر تردد و پر رفت و 

آمذ. 

(الَحَل» مصدر میمی است کم جای فرود آمدن و 

منزل گزیدن. ج مَحال (معحل) الا اب (فی‌النخو): 

موقعیت کلمه از نظر |عراب و حرکت آخر کلمه اگر آن 

کلمه معرب باشد. 

(المَحل4 مکانی که در آن فرود ایند و منزل کنند 

(مجلاالن: سررسید پرداخت وام و بدهی 

افجلا کي روز سس فربانی در ونی شدا 

می‌فرماید: «ولاتَخلفوا ررکم خی بل الهنی 

مَجلدٌ: و نتراشید سرهای خود را تا وقتی که قربانی 

بهآمتی باب 

(المُحَنْل» مردی که با زن سه طلاقه ازدواج کند و 
سپس او را طلاق دهد تا شوهر قبلی‌اش 

طلای داده است بتواند با او ازدواج کند. 

است که: من لللْمَحَللْ والمحتْل ل»: خدا لعنت کند 

محلل را و کسی را که زنش را سه طلاق داده و 

می‌خواهد مجدداً با او ازدواج کند و مردی را محلل 

قرار می‌دهد. 

لمْحَلْل» چیز اندک. ناچیز. محلی که مردم بسیاری 


و در حد بت 


حلم 


دوز آن فرود آساند اشکان ملل جایی که اسرد 

زیادی در آن وارد شده‌اند. 

ملد عای فرودآمدن و سکنا کردن» محله, کوی. 

برزن. ج * محال. 

(المُحلَة) گویند: : (یلعَة مُحلةً): : تیه‌ای که جای یک يا دو 

خانه را دارد. 

(العخلانت4 دیگ: آسها دستی. دلو مشک بو عنیگ: 

کاسه يا کاسة بزرگ. کارد. چاقو. تبر یا تیشه. 

اتش‌گیرانه؛ زیرا کسی که اینها را داشته باشد باعث 

می‌شود که هر جا بخواهد فرود آید و نیازی به 

همسایگی دیگزان نذاشته باشند. 

# حلم -(خَلم بخلم خلما: و حُلماً خواب دید 

(حَلمالصَبیْ: کودک بالغ شد و به مرحلهٌ جوانی و 

مردی رسید (حَلْم) په و عَنهٌ: دربارة او خوابی دید 

(حَلمَالشَیْء و به: آن چیز را در خواب دید. 

(َلَم یَحْلُمٌ حمالچلد: کنة پوست را کند. یا کرمهای 

افتادةٌ در پوست را کند. 

(حلم یلم حمالبَه: بدن شتر خیلی کنه گرفت 

(حَلم)الجل: پوست (سلاخی شده) گندید و گرم گرفت 

و سوراخ سوراخ شد. 

a‏ تنل حسلما برذبار شد. شکیبایی و 

خویشتن‌داری نشان داد. بخشش و گذشت و عفو کرد. 

از روی عقل برخورد کرد. عاقل شد یا عاقلانه 

برخورد کرد. 

(أخْلَم تلم اخلاماٌ؛ فرزندانی شکیبا و بردبار ابید 

به وجوت آورد. 

(حلْمَه تخلیما الاضاع والاگل: شیر وردن 
ر یاغدا خوردن. و را و ا 7 


فلانی ۱ ای 9 : کنة بدن 


حیوان را گرفت. 
تلم یلم اختلاما؛ خواب ديد (اخَلملصب: 
کودک بالغ و مرد شد. 


حلو 
(محالم يثحاب تمالا تظاهر به شکیبایی و بردباری 
کرد. یا خود را عاقل یا باگذشت ت وانمود کرد. 
(تحلم بقلم طا بانکلف. و سختی: خود را شکیبا 


و بردبار کرد. به دروغ ادعا کرد که خواب دیده است. 
(التخلمه» شا تشلمة: گوسفندی که بدنش کنه زیاد 


ات ۱ 
(الحالو م غ شیر غلیظ با سفت شیاه که گیا پیر غاز 
است در حالی که شیر است نه پنیر. 


(انخْلام4 گوسفند شیرخوار زیرا از دکمه‌های پستان 
شیر می‌خورد (دمْ لامٌ): خون به هدر رفته. 

(الحلم) کنه. ریز باشد یا درشت. 

(الحلم4 بردباری» شکیبایی: خویشتن‌داری. عقل. 
خرد. و به کسی که چون پندش دهی می‌پذیرد و چون 
توجهش دهی توجه می‌کند گویند: «انّ لصا قرعث 
لزٍی‌الجلم: : همانا عضا کوییدم شد برای آدم عاقل. (ج 
اخلام) خدا می‌فرماید: 7 م تار أخلامي بهُدای: یا 
این که دستورشان می‌دهد عقلهایشان به این کار!! 
(أخلام) نام خواپهایی است 
خواب و خیالی بیش انبسته آرزوهای واهی. 
(الحلمَة) كه رف بت درشت. کرمی که در بوست 


که ادم خو آپیده می‌بیند ؛ 


سلاخی شده می‌افتد و آن را می‌خورد. نوک پستان زن 
یا مرد یا حیوان. که به دو پستان انسان می‌گویند: 
(حَلْمَتان). گیاه.سعدان. او گیاهی است که :دی زمینهای 
نرم و هموار می‌روید. چ حلم. 
# حلو -(حلا یحلو حلا+ :الشیء: آن جیز شیرین شد. 
گویند: (حَلّث)الفاكهة: میوه شیرین و خوب شد 
(حلاالشیء له فى عَیَْه: آن چیز در نظرش زیبا آمد 
احلا) من فلان بخیر: خیری از فلانی به او رسید. 
(علا کار واا ایر یری به أن زو سا قاو 
لاناالسًىْء و بالشَّىء 
(حلی یخی خلی این فلان بِحْیْر: خیری از فلانی به او 
رسيك ( حل )المةء | 


3 ان ج را شیر ين رة آن را 


: آن چیز را به فلانی داد. 


حلی 


حلی 





(اخلی یخلی اخلاءالسیْء: آن چیز را شیرین کرد. آن 
را شیرین یافت (الی)المَکان: ١‏ 
و هش السو جو ان ماد 

(حالاه یُحالیه مُحالاة 


ن جا را پسندید و 


ا: با او خوش و بش کرد. با او 
ملاطفت و مهربانی کرد. 
حلي ڪل تَحله)الطْمام و رم غذا و غیره را 
شیرین کرد (حَلی)الثیَء فی غتبه: آن چیز را در نظر 
او زیبا جلوه داد. 
اتعاّی یتحالی تخالا خود .را با سختی شیرین و 
بامزه و بذلهگو نشان داد 
ای هی ااب کی و خود را بهصفتی که 
شات ترف جرد ادعای چیزی را کرد که فاقد آن 
پود (تحلّی)الشیء: ان چیز را شیرین مرد 
(استخلّی یَستَخلی إشتحلاء) الى ء: 
یا خوب شمرد. 
(اخلولی یخلوّلی احلیلاءالسیْء: آن جيز نیکو و خوب 
شد یبا نشیرین فد الوك الجارڭ آن دخ 
خوش رهشي ابه: تنظر زیا اسك (اخلولی) 
فلانًالجاريةً: فلانی او آڻ خا خجو شن آسننء او را 
نیکو و زیبا شمرد (إشتَخلی)الشیٰءَ: آن چیز را نیکو یا 
شیرین شنز د, 


أن یر وا شیر وج 


ست که در دهان کودک 
می ز ند. 

(حْلاوّ ة) الْقفا: وسط پس گردن. 

الوا : شیرین لیف خوب.. خوشایند. 

(الحَلواء): حلواء شیرینی. ج حلاوی. 
(الحلوّی): شیرینی, حلوا. میوهٌ شیرین. ج حلاو 
(الحلوان). مزد دلالی. رشو ۵. 

(الحلوانسیَ): شیرینی‌پز, شیرینی‌فروش. حلواپز 
(الحَلوَ): بسیار شیرین, کاملاً شیرین. 

لاقلا برد لا شيامه چیر بسیار خوب:و بسیار شنهرپن: 


(العخلی)ا: کارگاه حلوا و:ضیرینی پزی: یا محل خوردان 
شیرینی. (در شام و عراق گویند). 

# حلی -(حلی یَحْلی حلیا)المه او زیوری به أن زن داد 
(حَلی)المَ اه والمْیْف و غیرهما: 
غیره راابا زیور آراست واتزیین کرد 

(حَليّث تَخْلى حلا الجارية: آن دختر. صاحب زیور 


[ مس 


ن زن و شمشیر و 


شد. زیور بر خود بست. از زیور استفاده کرد یا زیور 
را به دست آورد و آن را کسب کرد الم یَحُل يله 
بطایل)؛ فائده‌ای از او به دست نیاورد (حَلیّت)الشجرة: 
درغت برگ و فر كرف 
ج بخلین a‏ 
خدا می‌فرماید: يلون فیها من اساور من ذهب4: 
اراسته می‌شوند در آن (بهشت) با اللگوها یا با 
زیورهایی از زر (خلی)السیْف: برای شمشیر 
زیورالات گذاشت:(عنلی) فلانا: فلانی رااسخود.و 
تسوصیف کرد و صفتهای زیبا برای او برشمرد 
(حلی)الشیء فی عیْنِ فلان: ان :يز ,را در چشم فلانی 
آراسیت 

شد (تحَلت)الجارية آن ختر زیون ہی تن کزد (تعلی) 
خود رابا صفاتینیکو آاست 


برای ان دختر زیوری تهیه 


(الحالی): زن يا دختر دارای زیور. يا زن و دختر زیور 
پوشیده. ج حوال. 

(الحالية): به معنای الحالی است. ج خوال. و حالیات. 
(الحلی): جوش ریزی است در دهان کودک. 
(الحلا2): حَلاةالسَیْفِ: زیور شمشیر. 

(الخلی): زیور: بیرایه. جواهر (العلی) من آلکیف: نقش 
واتار رزیت سس ج حلیّ. ۳ 
من لهم غجلا جَسد 

خوارٌ4: و ساختند قوم موسیث: پس 
خویش, پیکری که آن را بود بانگی. 
الحليّة): زیور. جواهر, پیرایه (الحلیة) مِنَالمَيْفي: نقش 


«وانَحَذُ قوم مُوْسَی من بَعْدِ 


از ز او از زیور 


۳ 


حما 


و نگار و زینت شمشیر (الحلی) من‌لرجل: صفت و 
پیکر و خلقت و چهر؛ مرد. ج حلی. 

#حماً -(حتً يَحمَاً لیر ان ازا یرون کنو 
امک تا بای کی وآ اة وی 
آن را عوض کرد (حَمیّ) فلان عَلَّی رَيْرٍ: فلانی بر زید 
ره 

(أخماً يُحْمِیٌ اخماء/لبثر: لجن چاه را بیرون کشید. لجن 
در چاه ریخت (ضد). 

(الحَمَا: لجن. گل سیاه و بدبو. خدا می‌فرماید: ول 
خفن الانسان ین صَلصال من خَما مَسْنُوْنٍ: و هر آینه 
آفریدیم انسان را از گل خشک. از گل سیاه بدبوي 
کی تردن 

(الحا): پاره‌ای لجن, پاره‌ای گل سياه بدبو. 
(الحَماًة): ڳل سياه بدبو, لجن. 

(الحَیی): اب لجن گرفته و بدبو. خشم گرفته. 
خشمگین شد از دست کسی ال حمی العین): 
مردی که چشمش بسیار شور است. 

(الحَمِنَّة): جشمة پر از لجن و کندیده. خدا می‌فرماید: 
«حتّی إذا بل عفرب‌الشنس وجدها فرب فی عَنْن 
حَمئَة: تا آن گاه که رسید باسحل غروب کردن 
خورشیك یافت اي را که غروب می‌کند: در چشمذای 
گندیده و پر از لجن. 

# حمت - مه یمه تال غیه: خدا وی را بر 
ان مساط.ق جیوه کرک 

(حَمِت یَحْمَتَ حَمتاَلجَوْر و غیده: گردو و غیره فاسد و 
خرابشد( (حیت)اَنژ: خرما بسار شم ان شنک 

ان روز. خیلی رة شد 
(حَشت) عة خشمش خیلی زیاد شد ( تالک 
خرما بسیار شیرین شد (حَمُت)الشئء: آ 
نیکو و خوب شد. 

تَحَمتا) لونة: رنگش خالص و صاف 


ات ینت حمُو نالیم 


ن جیزه نسیاز 


2 8۶ نا ج 4 # 
شد 


(الحامت): روز خيلى گرم حم شدید. خرمای بسیار 


8 


شیرین. هر چیز بسیار نیکو. 

(الحشت): به معنای الحامت. 

(الحمت): گردو و امثال آن که فاسد شده باشد. خرمای 
بسیاز شیر ین. 

(الحمیّت): به معنای الحامت است. هر چیز سفت و 
سخت و شدید. خیک روغن» خیک عسل یا خیک 
روغن زیتون. ج حُمُت. 

# حمحم - (حنحم ینم ححَتَةلفرش والردن 
اسب و برذون شیهه کشید یا صدا کرد اما نه با صدای 
انیت تَحَفْحَم تَحَنحُماالقرش وابردونْ: به معناي 
قحم (کختشه انش 
(الحماجم: پونة باغی, برنجمشک, فرنجمشک. 
(الخماحم): زنگی است مشکی. 

(الخماحی): لونه خماعمرگ: رنگش مشک است 
(الحفحم): هر چیز سیاه. گل گاوزبان. 


۳ و مب ه4 چ 1 
# حمد -(خمده: یخمّده حَمُدا): او را ستود. سپاس 


۶ اوی سیاة شد. 


او ا 
گفت [( خمد فلانا: به فلانی باداش دادو عاقش زا 
پرداخت کرد (حَمذ)الشیء: از ان چیز خوشنود و 
خوشحال و راضی شد (خمد) ایک للع تسس خا را 
به همراه تو سپاس می‌گویم. یا از نعمتهای او بر من. 
برای تو سخن می‌گويم. 

(أَحَْد یخی لاوجل و یه آن سرد و غیره 
ستوده شد. عملی پسندیده کرد که مستوجب ستایش 
شد (حملجُل و غیرَ: آن مرد و غیره را ستوده 
یافت و به او دلغوش اکر دو خرسند هد (أخفدا فاا 
کار با اعتقادات فلاتی. زا بسندید و از ان خوشش امد. 
(حَمَّدَ یْحََد تَحمِیْداً) فلانا: پی‌درپی فلانی را ستود و 
سنتایش کرد. 

(تَحَمْد تحت تخا با تکلف:ستایشی کرد یا با 
تکلف خواستار ستایش شد (تَحَمَد) علّی فلان پکذا: با 


وت بو اي سوام انا ونم 


میهد بصَنیْعه: فلانی با کارهای خوبی که می‌کرد می‌خواست 


حمدل 


حمر 





با مرکم خالی کند که سایس سایس است 

(تخامدوا یتَحامدون تحامدا): یکدیگر را سپاس گفتند 
و ستودند (تَحامَتوااالشیْء: با یکدیگر دربارۂ خوبی 
آن کر سخن گفتند. 

(سْتَحمَه تمد إشتخماداً) إلىالناس باخسانه النهم: 
با نیکی کردن به مردم آنان را سپاسگزار خود کرد. 
(حماد) : سپاس مر او را باد (حماد, مبنی بر کسر 


انیت 
(خمادّی): گویند: (حماداکَ 1 ن تفعل کذا): نهایت جي 
که موجب سياس .از ند است؛ جنین و خان کږدن 


انتست؛ بیش از فلان کار تقوانی: 

(الحمد): سیاس. حمد و ثنا. و برای ضقت می اند و 
یندا ازل عنفد. واوا خد ول دو مرا 
حَنذٌ): مرد. و یا زن و خانه و منزلت پسندیده و نیکو 
کا اد قفا دا نهایت کاری که می‌تواتی کی 
فللان.کار است 

(الحَمُد ة): اثرا دة زن پسندیده و نیکو. 
تفه مبالفه اس كوهد (تشنل دة 
مردی که چیزی را بیش از عد می‌ستاید. 

زالتختد 4۶ صفت سندیده که انسان را بخاطر آن: 
مدح کنند و استاي . ج محامد. 

# حمدل -(خَقَدل بح حَعْدلة» گفت: (الحَمدلله): 
مرکب و محرف لد له است 

# حمن -(حَمَر یر عفراالشیء: پوستِ آن چیز را 
کند. یا روی آن را تراش داد (حَمَر)الاْضَ: لایة روی 
زمین را سترد و برد (حَمَرَالَیر ن‌الجد: تسمه را 
تراش داد و از چرم جدا کرد. تسمه را از چرم برید 
(حَمَر)الاش والشَعْرَ والصُوْفَ والوَیَر: سر و مو و پشم 
و کرک را چید (حَمَرَالشَاء و نخوّها: پوستِ گوسفند و 
امثال آن را کند. 

تقو مه ترا اقرش و تخو انب او امفال, آن در 
کر وون چو دهاز سوسا قا مقر سی 


دهانش بدبو شد ( يرث )الدابة: چهارپا چاق و 


همچون خر کودن شد (حَیز) فلانْ: فلانی از شدت 
خشم آتش گرفت و سرخ شد (حَمر) عَلیّه: بر او خشم 
گرفت و برافروخته و سرخ شد. 

(أخحمَرَ یحمر اخمارلرَجْل از ان مرد. بچه سرخ رویی 
به دنیا آمد (أخْمَرَ)الدَابًَ: چهارپا را با جو تغذیه کرد تا 
دهانش بدبو شد. 

(حتر یت تخییرا» به زبان طایفة حمْيّر سخن گفت و 
آن زبانی است که در الفاظ بسیاری با عربی متفاوت 
است. سوار اسبی شد که پدرش عربی و مادزش 
غیرغرنی بود (حَمَرَ) فلاناً؛ به فلانی گفت: (یا حمار): 
ای خر کیال پوستت: آن چیو را گند یا ی را 
تراش داد و تراشید. آن چیز را قرمز رنگ کرد 
(حَمَاللحم گوشت را در روغن, تاب داد تا سرخ 
هھ( ددا 

مار یَخْمارٌ اخبیراراَالشیَ: آن چیز بتدریج سرخ 
نگ اد و خاصیت تغییر داست: گوبی: (جقل بضماز 
تاره نوا ۷2 ا و6 گان سرخ و گاهی زرد می‌شد. 
(اخْمَرَ د يَحْمَرٌ إخمراراً» سرخ رنگ شد. قرمز شد 
(إخعر)اش: آتش جنگ. خیلی گر گرفت و سرخ 
واگ اه لیا مسی‌فرماید: «گتا 
إذااخمرًالاُ انا برشولالله صَلّى الله عَلَيهِ و آله 
سل بودیم ما آن گاه که آتش جنگ قرمز می‌شد 
پناه می‌بردیم به رسول خدامََله . ب]. 

ال خعر) م‌الا شیاء: چیز سرخ رنگ. زر. طلا. 
زعفران. ج حمر ,و حمران. زاجلا و آحامة(ٌتانی کل 
۲ شود هم و و أحْمَرَ): هم مردم عرب و غیرعرب آمدند 
لوالا خمَن): مرگ سرخ. قتل. مرگ سخت و 


دشوار. 
(الاخمران: زر و زعفران. گوشت و شراب. نان و 
(الاأحنمر ‏ تن ال نز امین بادی اس ت نکست‌بار که 


کشتیها را غرق می‌کند. 


حمر 
خرکچی, خربنده. نوعی ماهی. 

(الحامرّ ة): خربنده‌ها, خرکچیها. 

(الحمار): خر. درازگوش. چوبی است که پالان شتر را 
بر آن نهند یا با ان حمل کنند. چوبی است در جلو 
الان شس که موان دست خود واج آن می کیرد. 
جوب است که آهن رابا آن: ضیقل دهنتد (الحتحان: 
(فی‌الرًياضةالبَدَنيَة): خرک ورزش (جمار)الرَرَدٍ 
ولو خش: گوراسب. گورخر افریقایی. که از دور به 
ببر می‌ماند. [درالمنجد. لحمارالّرَد. به معنای 
گوراسب است که بدنش همچون ببر است. همچنین در 
فزهنگ: عریی -انگایسی آلمورد: والحمارالی ی بة 
خر وحشی گویند. با (جماژ قبّان): خرخاکی: 
خرخنا (ادْالجمار: غلفب کوش خر 

(الحماز :): ماجه خر. صخرء بزرگی که در کنار 
آبنشخور می‌گذارند فا اب ان.سرانزودیا در کار خاد 
شکارهی .ز افکال, آن. نی گنازند..خوتی استادو جلو 
پالان شتر که سوا دست خود را به آن مین گیره 
(الحمارة) مرَلْفدم: برجستگی شیب‌دار بالای انگشتان 
پا از ساق پا تا پشت انگشتها. ج حمائر. 

تاز ة اشاق عماتدالقظ و كار شوت 
گرمای تابستان. [علی اا می‌فرماید: «فاذا منک 
آن گاه که آمز کردم شمارا یه جزکتا دنپ سوق 
انان در روزهای گرم (در تابستان) گفتید که الان 
شنت گر ماسسا: ب]. ج <مار. و حُمار. 

(الحمّر): تمر هندی, نوعی گنجشک. چکاوک. 
(الحسر): اسبی که در اثر خوردن جو دچار سوءهاضمه 
شده یا دهانش بوی بد گرفته است. چهارپایی که چاق 
و همچون خر. کودن شده است. مرد بسیار خشمگین 
و برافروخته و سرخ شده. 

(الحمَر): سوءهاضمة چهارپا در اثر خوردن جو که 
باعث بدی بوی دهانش می‌شود. 

(الخنرا») مِن‌المَغْزٍ و تخوها: بز و غیره که رنگش 


۴۳ 


حمر 


کال و ست با خا اا رن 


سفیدروی و سفیدیوست. ایرانیان يا غیرعربها؛ زیرا 
اکثراً بور هستید [برخلاف عربها که معمولاً سیاه یا 
گندمگون هستند. اب] الراب پسر کنر 
غیرعرب. ج خر. شدت گرمای نیمروزی. سال قحط 
یا سال سخت و دشوار (حَمْراء)الشذِقیّن: زن خیلی پیر 
که دندانهایش ريخته و فقط سرخی لثه‌هایش پیداست 
(حَمراء)النَعَّم و غرها: چهارپایان و غیره که خوب و 
ٹسیب بات (خترآه)السجان: واژه‌ای است ةقرب 
برای دشنام و مذمت به کار برد. [العجان: فاصلة میانِ 
هزم زن و مخرج اوست. ب]. ج خر (جاء بغتمه 
خضرالکلی شود ابطون): گوسفندان خود را اورد در 
حالی که لاغر بودند. 

(الحَمرّ ة): سرخی» فرق رنگک سرخ. سرخاب. 
ماتیک, روژلب. اجرپاره يا خاکه اجر. (جدید). 
بیماری باد سرخ» سرخ باد. 

(الحیر) من کل شیْ: سخت‌ترین و شدیدترین چیزها 
(رَجُلْ جیّ): بدترین مردها (عْثْ جیرّ): باران سخت 
که پوسته زمین را می‌کند و می‌برد. 

(الحمّار): خرکچی, صاحب خرها. چارپادار کسی که 
با خرها کار می‌کند. 

(الحَمَارَ :): خرکچیها. چارواداران. اسبهایی که مثل خر 
می‌دوند. اسبی که پدرش عربی و مادرش غیرعربی 
است: 

(الْحْمَر): نوعی گنجشک قرمزرنگ. مرغ چکاوک. 
(الحُمَيْراء): مصغرالحراء» يا البَيْضاء الست [جون که 
عرب به زن سفیدچهره می‌گوید: الحُمَيْراء. ب]. و در 
اصطلاح پزاشکان: تب وبایی. (جدید). 

(المختر): آهن و غیره که با آن. پوستِ میوه‌ها و 
درخت و امثال اینها و بوست حیوانات و یره را 
می‌کنند یا چیزی را با آن می‌تراشند (المحمَرٌ) 
من‌الرجال: مرد پست‌فطرت و فرومایه (المِخْمَرً) 
منَالْحَيْل: اسبی که مثل درازگوش راه می‌رود یا 


حمرس 


می‌دود. اسب به وجود آمدة از اسب نر عربی و اسب 
ماد غیرعربی يا غیراصیل. ج مَحامر و مَحامیْر. 
اقرا یکی از افراد مُحَمْرَة: سرخ‌پوشان. 
(الحمرّ :): سرخ‌پوشان؛ پیروان بابک خرمدین؛ 
امس 
(الیْحمُوٌ ر): سر خ؛ قرمز. نوعی گوزن. خر وحشی. 
#حمرس - (الحمارس): شیر بيشه. سخت. محکم. 
دلیر و چښسور ی پرچرات واپښشگام و پیشتاز. 
#حمز -(حَمَرَ يمر حَغزا)الشراب: نوشیدنی يا 
قرانب: نذاو دهان منوز هد احق لین والوشان او 
نخوّهما: شیر و انار و امثال اینها ترش شد (حَمَرَ)الهہٌ: 
انوه سحت و زياد کید اة ال فواد: دل جسوو و 
پرجرأت شد (حَمَر)الشَّیٰء: آن چیز را گرفت یا آن را 
گرفت و جمع کرد (عع) تما و نخوّه: پیکان و امثال 
آنا یز گرد ’حالش الان تو شتی وان را 
گزید (حَمَرَٿ)الْكَلِمَة فوَاد: آن سخن, دل او را به درد 
ورد و چاو کان اما (حَمَراالدواءًالْجُزْح: دارو ورم 
زخم را خوابانید. 
(حَمُرَ یر حَمارَةالجُلْ: آن مرد. سخت و محکم و 
توپر و نیرومند شد (حَمُرًَ) فؤاده: دل و قلب او نیرومند 
و قوی شد. 
(الحامز): نوشیدنی تند و گزنده. انار و شیر و امثال این 
دو که ترش باشد. اندوه سخت و زیاد. دل جسور و 
پیت سخن گزنده و نیشدار. دارویی که ورم را 
بتخوابانت ره ای الاو او پر دل و برخر ات است 
(الحَمْز :): شیر؛ زیرا قوی و نیرومند است 
(الحَمُوْز): نوشیدنی تند و گزنده. انار ترش و شیر 
ترش شده و امثال این دو. اندوه سخت و زیاد. قلب 
نیرومند و جسور و پرجرأت. سخن گزنده و نيشدار. 
دارویی که ورم را بخواباند اه لَحَمُؤْرٌ لما حَمَرَه): 
همانا او برای حفظ مال خود یا برای حفظ انچه که 


تحت تصرف اوست خیلی جدی است 


(الحمیْز): چیز گرفته شده یا جمعآوری شده. پیکان 
تیر شده و امثال آن. زبان گزیده شد؛ با نوشیدنی تند و 
گزنده. قلب به دردامده با سخن درشت و نیشدار و 
گزنده. ورم برطرف شد؛ با دارو. مرد یا پسر هوشیار و 
سخت و محکم. مرد یا پسر ظریف و رند و چالاک 
(هُو حمیرلْواد: او پردل و پرجرأت است. 
(المَمُوْز): چیز گرفته شده. یا چیز جمع‌آوری شده. 
پیکان تنیز شده و استال ان.زبان گزیدة که با 
میدن ند گونده لب په ددم پا سخن درشت 
و گزنده و نیشدار. ورم برطرف شدء با دارو. مرد یا 
پسر هوشیار و سخت و محکم. مرد یا پسر ظریف و 
رند و چالاک ازل رالنان سردی که 
سرانگشتتانی محکم و نیرومند دارد. ج مَحامیّز. 
#حمس -(حمَس یَحمٌس حَنسأ لحم و نخوه: گوشت 
و امثال آن را در روغن. سرخ کرد (حمّش) فلانا: 
فلانی را خشمگین کرد. 

کح تن ا ست و سکم و سفق ق 
گویند: (عمتت)الاوطن: زسین» سفت:و سختا و 
محکم قند: (عیش)الشه والوغی: شرارت و فتته .و جار 
و جنجال و غوغا شدت گرفت (خوش)الرجل 
فی‌الذّیْن: آن مرد در دین خود خیلی پای‌بند و محکم 
شد (حَمس) بالیء: شیفته و شیدا و حریص بر آن 
شا 

(حمسش و pa‏ : شجاع و دلیر و جسور شد. 
اة حبش اخماسا): او را خشنمگین و عصبانی 
کرد. 

(حَمَسَ یُحَمس تَحْميْساً) الجمّص و تخوه: نخود و امثال 
آن را بوداد (خکش)الدواة: دارو رااندکی بر زوی آتشض 
گذافت (عکش) فازنا: فلانی.را خضمگین و عصبائی 


خروس يا ان دو هماورد. تهییج و تحریک شدند و با 
هم گید زلا: 


(اختَمس تمس اختماسا)الأْیُکان 


حمش 
(کحاتن بحام تحامسا)القَوم: آن قوم با یکدیگر 
زورآزمایی کردند و جنگیدند. 

انح یَتَحَتَْ تَحَمُساً): نخود و غیره بو داده شد و 
بو کا قت: کارو اتکی یس وونی:اتی رار داد اند 
خشمگین و عضیالی شناد سخت وتفگ شد 
)لا و یز ان کار و غیره سخت و دشوار 
و مکل عد (قلش) فلان: فاانی کمک ظنلیید و 
قواستاز شند که قیاق با دز بنا ود بکد 
(کخکش) فلا للاشر: فلانی به شدت شیفته و قنیدای 
فلان کار شد و مردم را به شدت به آن دعوت کرد. 
[مثل این که پیرو یک دین شود و مردم را به آن دعوت 
نماید. ب ]. 

(الأخْمَس): سفت و سخت و محکم. مرد بشدت 
پای‌بند دین و مذهب خویش. بشدت شیفته و شیدای 
چیزی. ج خُس. 

(الحجماس, و الحَماست): شجاعت و صلابت و سرسختی 
و دلیری. منع کردن یا در پناه و حمایت گرفتن. پیکار. 
نبرد. آورد. کارزار. 

(العشساء): امس 

(الحُشست): حق حرمت. احترام؛ آنچه هتک حرمت آن 
جایز نباشد. 

(الحَمَتَة): نوعی لاک‌پشت از رده لاک پشت‌های 
ابگیرها و مردابها. ج حمّس. 

(الحمیُس): ننور. ج اشنا دلیر و شجاع, دلاور. 2 
تسایر 

(الحَميتة): مُوَنٍالحَميْس. تاوه. ماهی تاوه (لحَمیْسَة) 
لحم گوشت پخته. ج حمائس. 

#حمش -(حَمَش یم خنشا)النّاش و غیرَهمٌ: مردم 
و غیره را گردآوری و جمع کرد. 

(حمش یش حَفشا و حَنشنا ) فلاناً: : فلانی را تحریک 
و خشمگین کرد (خمت)القوع: آن قوم را خشمگینانه 
به جلو راند و سوق داد. 


(حمش يَحْمَشٌ حَمَشأا)الّجل: ان مرد ساقهای بای 


: ۴۱۵ 


باریک شد یا بود (حمش) عَظمٌ ساقه: استخوان ساق 
پایش باریک شد خیش الُوتد: زه‌کمان يا زک 
ندن» با ز یک شد (حَمشث) للع لثه کم‌گوشت 

نازک و زیبا شد. 

(حمش یَخمَشش حَمَشاً. و حَمَشَة) فلان: فلانی خشمگین 
شد (خیش)الشٌ: شرارت و فتنه اوج گرفت و سخت 
سل , 

(حَمشث تخششن خماشّة. و خفوشة) قوائمَاللابُة: دست 
و بای چهازیا باریک: ند (حکشت) سافة: ساق پایکن 
باریک شد (حَمُش)اْوَتٍَ: زه‌کمان یا زردپی بدن, نازک 
و باریک شد. 

(آخمش خیش اخماشاالاز: با ریختن هيزم آتش را 
شعله‌ورتر و پرزورتر کرد (آخعض/المَحم و نخوّه: پیه 
و امتال آن را با آتش گداخت بطوری که نزدیگ.شد 
ةة سس لاو (آختش) فلانا: شاک وا مرکو 
خشمکین کره (آخعش|الش؛ فعنه به پا گره 
(آخعش/امر آن قوم را برای جنگ و پیکار تحریک 
و تشویق کرد. 

(حکش بحم تخمیشاً)الشخم: پیه را بر اتش گذاشت 
تا گطاغت و میک شد که بسوزد ا( کین )اشا با 
زیختن هیزم: آتش را شعله‌ورتر و.پرژورتر کرد 
(حَمّش)الاش و غیرَهمٌ: مردم و غیرٍمردم را گرداورد 
(حَمّش) فلانا: فلانی را تهییج و تحریک کرد و به 
۳ نبا 


سك PR A‏ شد که بسوزد. مردم و عیره» 


دم اتعتش) یل فان یل به هت 


تش تقویت و شعله‌ورتر 


حمایتٍ فلانی, خشم گرفتند و عصبانی شدند (تحمّش شا 
فلا فلانی مگیم این 
اب تفت اه شخ اشتحماشا)؛ شب کت شد 
(اشتشخش) عله غضبا: به شدت بر او خشم گرفت و 
برافرو خته شد (اشْتَمّش)/الوَترٌ: زه و چله یا زردیی 


حمضص 


حضمص 
ج 111 حص 


نازک و پازیگ شد 
(لخننی): هو امش الشاقین: ساقهای پای او باریک 
انتمجه. 

(النماشی )سوق حماش: ساقهای باریک و نازک پا. 
الخنش): هر خنش‌الساقین: ساقهای پای او باریک 
اننتتت: 

(الحرت): له کم‌گوشت. له نازک و زیبا. 

حَمَص یَخمص خمصا ارو 0 )الوَرَُ: 
ا : ورم 


ورم م خواید 2 وب شد 2 : 


ایستاد (حَمَص)العّلامٌ: پسربچه, بر روی تاب تکان 
خورد بدون این که کسی او را تکان دهد 
ار ن‌اْجشم: عرق از روی بدن پاک شد 
)> حَمَص) اد وا جوم : دارو ورم زخم را خوابانید. دارو 
چرک و کثافت زحم را بیرون آورد (حَمَص)القذاة: 


یو ر ا ي از چشم بیرون آورد. 


(حمّص یحمّص تسا ذر وسظ.زوز آهو شکار 
کرد (حَمَّص کو الخ و تخو تخمه و امقال آن را نوداد. 


(انْحَمَص يَنْحَمض إنحماصاً)الوَرَم: ورم و اماس خواپید 
انم تمصا شا ایا ا انسان و حیوان 
سس یی امه ریخا ریگ هه 
(انختص) منه: از آن متنفر و منزجر شد یا از ان 
ترنجیده و به هم جمع شد. تجو ری ات 
فص یتخت تحتصا الم و نوه : گوشت و 
امثال ان خشک و به هم جمع شد. 

(الحمّص, و الحمّص): نخود. 

(الحمّصانی): نخودفروش. 

(الحمیْص): ورم خوابیده و برطرف شده, يا زخمی که 
ورمش خوابیده است. 

(المحُمَصَة): تاوه‌ای که نخود و تخمه و عیره را در آن 
تف و بو می‌دهند. 


# حمضر تن تشد حتضاالماشتة: م واش 


گیاه شور یا ترش را چریدند (حَمَضَّ) عَنٌ: از او بدش 
ند آن وا تاه داشت (حمّض) به: خواستاز و 
علاقمند به آن شد یا هوس آن را کرد. 

(حَمض يحض حون والفاکة و غیرهما: شیر 
و میوه و غیره ترش شد. 

(اخقضین ی رم شوزه گیاه یا تبرشه 
گیاه در ان جا بسیار شد (أخمَض/لقَ : آن قوم غرق 
در ماه لذت بک شاد (اختض)المایية: )ان 
مواشی شوره‌گیاه یا تر شه گیاه داد (أ خض )اش آن 
چیز را ترش کرد. 

امن ب یتنا فلانْ فی‌الشیء : فلانی أن 
چیز را کم انجام داد یا از آن چیز» کم استفاده کرد 
(عَمَضالسیْء: آن چیز را ترش گردانید 
(حَمَضَ)الصُوْرَہ: عکس را در داروی چاپ گذاشت تا 
ریگ بگیرد و جاب شود. (جدید). 

تسش خض ی شبان.خواقی زا از 
چراگاه گیاهان شیرین به طرف مراتع گیاهان شور یا 
گیاهان ترش برد (تَحَمّضَ) فلانٌ: فلانی» از حالی به 
حالی دیگز درامك: 

(اْتَخمَض یَستَخمض شتحماضاً لین نت سدق و 
مایه بستن شیر بکندی انجام گرفت: 

(الحامض): ترش. ترش‌مزه. چیزٍ ترش. 

(الحامضَة): چرندگانی که گیاهان شور یا گیاهان ترش 
را می‌چرند. ج حراهء‌ض. 

(الحُماض): اسیدی شدن بدن یا مزاج, زیاد شدن اسید 
بدن یا معده و خون و غيره. 

(الحَدْض): شوره‌گیاه. ترشه‌گیاه. ج وض (فنواد 
حَمْضلٌ): قلب و دلی که به مجرد آن که چیزی را بشنود 
از آن متنفر می‌شود (الحَمْضٌ): (فی‌الکیهیاء): اسید. 
الخ تفش عض روحیهای که تا چیزی:را 
بشنود از آن متنفر شود. 

(الحنْضی): منسوب به الحَمْض؛ اسیدی, دارای اسید. 
یا دارای گیاه شوره یا دارای گیاه ترشه. 


حمط 





الحَْضیة): ازن خن زمین دارای گیاهان شوره 

یا گیاهان ترشة بسیار (مَعدَةَ حَمْضِيَّة): سعده‌ای که 

اسیدش زیاد شده است. 

(الختاض): گیاه ترشک. مغز بالنگ. 

(الحَمیْض): جای پر از گیاه ترشه یا پر از شوره گیاه. 

ج حمُّض. 

(الحَميْضّة): مُنتالحَمیْض. ج حمالض. 

(المَحْمّض. والمْخمّض): جراگاه علف شور یا علف 

ترش. ج مَحامض. 

#حمط ‏ حمَّط یْحَمّط تَحمیّطاالکوم: درخت تاک را 

زیر درختی دیگر قرارداد تا در سایه آن درخت باشد. 

(الحماط): درختی, است شبيه به انجیر که مارها در آن 

ماوی می‌گیرند. درخت انجیر کوهی (شَیْطانْ الحماط): 

تون مار هیر عوهت مقون سکتی مین ده 

(الحَماطْة): مفرد و واحد الحْماط است. سوزشی است 

کو ات 

#حمق -(حمق می مقا فلان: ریش فلانی 
بشت شد. کم‌عقل شد. احمق شد. 

کار آدمهای کم‌عقل را مرتکب شد (حُممَت)السوَقّ: 

بازار کساد شد (حَمُمَتْ) تجارَتهٌ: تجارتِ او بی‌رونق 

سل 

(آختق خب اخماقاا: فرزند احمقی از او به وجود آمد 

([ختق) بد: از او به حافت نام برد (أَخمق) فلانا: 

فلانی را احمق یافت. 

(حامَهُ یْحامقه مُحامَقَة): در حماقت. با او همراهی کرد 

و مثل او به حماقت پرداخت و به او در حماقتش 

کیک ۲ 

(حمَمّه بحَمْقهُ تخمیقا): او را احمق شمرد. نسبت 

حماقت به او داد. او را مثل احمقها گردانید. 

(انحَمّق ب يَلْحَمقٌ انحماقا): احمق و بی‌شعور شد. کار 

آدمهاي و را انجام داد. بدونِ تدبر و اندیشه به 


حرف زدن یا به کار کردن پرداخت (إنْحَمَق)التُوْبُ: 


جامه کهنه شد و پوسید. 

(تحامّق حامر تحامقا): تظاهر به حماقت کرد. 
(تحَتَق یتح تَحَمُقاً): به سختی خود را احمق کرد یا 
با دشواری» خود را احمق نمایانید. 

(اشْتَحْمَقَ یَسْتَحْمق ن احمق :و بى مور اشن 
کارهای احمقانه کرد (إِشتَحْمَقَ) فلاناً: فلانی را فردی 


(لأختن): بی‌شعور: احق کم غقل, بسازار یا کسب 
۳3 ڪن 


خفوفق): کار احمقانه. احمق, بسیار کم عقل. 
(الخمان:.والضاق): ابلة یا دانه‌هایی شبية ند انلد گنه 
انسان را دچار و در بدنش پراکنده می‌شود. و به قولی: 
ابله مرغان. 

(الحمق): آدم کم‌ریش. 

الق قا زن احسمق و کمعقل. موحالاشفق 
(بلةالحقاء و البَقللحْقاء): گیاه برهن خرفه. 
(الحَمُوقة): مردٍ بسیار احمق. 

(المحماق): زنی که همیشه بچه‌های احمق می‌زاید. ج 
محامیق. 

(الکطتقانت): شبهایی که هر شب آن مهتاب است 
#همک تک شیک یی )الیل راخنماً بخوبی 
راشای کروی واه را خوس مایخ داد 

(الحَمّک): راهنمایانی که بی‌مهابت و جسورانه به 
بیابان می‌زنند و بیابانها را می‌پیمایند. چیزهای خرد و 
کوچک و ریز. اصل و طبیعت و سرشت هر چیز. 
(الحَمَکة): یک چیز ریز و کوچک و خرد. 

#حمل -(حَمَلَتْ تم ناما ة: آن زن آبستن شد 
(حملت)ال مر جییتها و به: آن زن حامله شد 
(حَعلت)الشخه:: درخت باروز خد (عفل] على تسه 
فی‌السَیْر: خود را به راه رفتن بسیار وادار کرد و با 
دهت تام ررقت و خود راابه مسقت انات 
(حَمَل) علی بی فلان: دربارة فلان طایفه فتنه و فساد 
کرد (حَمَل) عَنْه: در برابر او بردباری کرد و گذشت 


حمل 
نشان داد. 

(حَمَل ييل حمالَة) به و عَه: کفیل و ضامن او شد. 
اختل يحمل حلة) عليه فیالحزب و خوها: در جنگ 
و قال انز او يو رشن رة وله گرد 

(حمَل یَحْملْ حثلا. و خثلاناالحْل عَلَّى ظهرالدابة: بار 
را وداش ی ہر یکت خهاز با کاس مل )ای 
ی الشی : حکم آن چیز را شبیه چیز دیگر قرارداد و 
بر ان حمل کرد (حَمَلْ) انا عَلَى‌الأشر: فلانی را وادار 
به انجام آن کار کرد (حَمَلَ) عَلَْلحفٌ: کينة او را به دل 
گرفت (حمَلَْلعْضَبَ: خشم (خود) را آشکار کرد 
خلا غلیه دف گباه او راایر او بار کرد(عَل) قلانا: 
به فلانی وی داد گنه بر ان سواز شوو دا 
می‌فرماید: «وَلاعلیلِنَ (ذا ماک لِتَحْيلَهُمْ فلت 
لاجد ما یلگ عل و نه بر آنان که وقتی می‌آیند 
به نزد تو که سوار کنی آنان را و با خود ببری گفتی: 
اسبی‌پابم چسوزای که سار کت شما بابر اج 
(حَمَلَ)القه آن و نخوّه: قرآن و امثال آن را حفظ و از بر 
کرد. به احکام قرآن عمل کرد. خدا می‌فرماید: مکل 
تلو اور م یلها کت للجم تخل 
اشفارای: هل آنان که عمل کزدند.ینه: تورات سپس 
عمل نکردند به آن, متّل خر است که حمل می‌کند 
کتابهایی را. 

(أخملّث تخمل اخمالاّلمَء والنَاقة: شیر در پستان آن 
زن.۸ آن شتز جازی شد.یدون این که ایستن شد 
بساشتد. عیلی یدند دار شاد (اخع) 
فلاناالحفل: دربرداشتن و حمل کردن بار به فلانی 
کمک کرد. 

عله َل تالش و آن: جڪ و آن کاز 
را بر او بار کرد و به گردن او انداخت. 

(إِحَمَل یَضَمل إخْتمالاًالْمَوْمٌ: آن قوم کوج كردند 
(اختعل)الاند آن کون گذا: ممکن است کنذ آن کناره 
چنین یا چنان باشد (اخَعَلْ)السیء والائر: آن چیز و 
آن کار را تحمل کرد و بر آن شکیبایی نمود (احتَمَلْ) 


۳۸ 
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ما کانَ مِثهة: کار او را تحمل کرد و او را عفو نمود و 
گذشت کرد (اخَمَلَ) فُلانًالصَییعة: فلانی از نیکی و 
محبتی که به او شد سپاسگزاری کرد (حَمَلالْعْضَبٌ 
فاا خضس و عضب فلالن را عحریک نود و 
پرانگیخت: 

أخثبل تمل اختمالا: در انر خشم رنگش تغییر 
کرد. خشم و غضب وقار و سنگینی او را از بین برد و 
او را سبک و جلف کرد. 

کار فوق تحملش را به گردنش انداخت (تَحامَلْت) 
على تفیی: خود را وادار به کاری کردم که قدرت 
انجام آن را ندارم یا نداشتم (تَحامل)الشیْء و فیه و به: 
آن چیر ,را یا تختی و مقت و دشواری تحعل کزد. 
گویند: (تحامّل) فی مشیته: با مشقت و دشواری راه 
رفت یا با مشقت و دشواری به راه رفتن ادامه داد 
(تحامّل)الزمان عن فلان: زمانه به فلانی پشت کرد 
(تحاملَ)الرجُلان‌الشَیه: آن دو مرد برای حمل آن چیز 
به هم کمک کردند. 

(تَحَمَلَ یِتحَمل تَحَملاًالقَوْمٌ: آن قوم کوچیدند (تَحَمَلَ) 
فلان: فلانی تحمل کرد. بردباری و شکیبایی به خرج 
داد )بل وه فیلشفاغة والْحاجة: در 
شفاعت کردن و واسطه شدن و در کار و حاجت و نیاز 
به فلانی اعتماد کرد. [در معجم‌الوسیط آمده: بفلان 
عله ف الشفاعة ولاج و این عبازتی تارساست لذا 
به لسان‌العرب و تاج ‌العروس و اقرب‌الموارد و کتابهای 
دیگر مراجعه کردم که در این سه کتاب آمده بود: بفلان 
و علیه... که آن را نقل کرده‌ام. ب]. (تَحَكَلٌ)الحَمالةً: 
خونبها و دیه یا غرامت و تاوان را به گردن گرفت 
(تحَعل)الاشر: آن کار را با سختی و دشواری زیاد. 
انجام داد تَحَمّل) شهادة فلان: به عوض فلانی و به 
نیابت او شهادت داد. 

(سَْحمَل یسمل انتخمالا بر و عَیره: شتر و غیره 
توان بردن بار را پیدا کرد (سْتَحْمَلَ) فلانْ: فلانی صبر 


حملج ۴۹ حه 


پیشه کرد. بردبار و شکیبا شد ((شتَهمل) فلانا: از 
فلانی خواست که او را حسمل کنند (اسْتَحْفَلَ) فلاا 
تَفْسَهٌ: از فلانی خواست که کارهایش را انجام دهد. 
(الحامل): حمل‌کننده. ابستن, حامله. کفیل. ضامن. 
الحاملة): مُْنثٍ الحایل: زنی که ضامن و کفیل شود. 
اسن حامله, دستگیره و وتیل و سای که فر آن 
انگوو و اعال آن را ما کنن چویی است دی دستگاه 
ببافندگی که نخها را روی آن سوار کنند 
(حامِلَالطایرات: ناو هواپیمابر. (جدید). ج وال 
(الحوامل): پاها. [زیرا که بدن را حمل می‌کند. ب]. 
(الحَوامِل) مِنَالقَدَم والذراع عصبهای قدم و دراع و 
ارنج. 

(الحمال): دیه و خونبها و غرامت و تاوان که کسی به 
نیابت دیگری بر گردن می‌گیرد. ج حمّل. 

(الحمالة): دیه و خونبها و غرامت و تاوان که کسی به 
نیابت دیگری بر عهده گیرد. 

(الحمالَة): حمایل شمشیر و امثال آن. ج خسمائل. 
حمّالی؛ پاربری. 

(الحُمالة): اجرتِ باربری. 

(الحَمْل): بار درخت. بار شکم؛ میوءٌ روی درخت. بجه 
که در شکم زن یا حیوان باشد. هودج. کجاوه. شتری 
که کنجاوه بر روی آن باشد افلا عمل ی أله 
فلانی بشدت بیمار و سربار خانوادء خود است. ج 
اخمال, وقول و حمال. 

۱ (الحشْل): بار. کجاوه هودح. شتر که کجاوه بر پشتش 
باشد (الجمْل): (فی‌الیاضیات): هر چیزی که آن را با 
جرثقیل و غیره بلند کنند یا یدک بکشند. ج أَخْمال, و 
حمُو ل. 

(الحمَل): بر گوسفند. ج شتلان رأخمال.:برج شل 
(که مطانق فزوردین انست: ب]. 
(الحَمُلان): چهارپایی که هدایا و ارمغانها را بر ان بار 
و حمل کنند. اجرتِ باربری. 

(الحثْلّة. والحُمْلّة): کوج کردن. از جایی به جایی دیگر 


کوچیدن. نقل مکان کردن. 

(الحمّال): باربر. حمال. 

(الحَمُول): بردبار. صبورء شکیبا. 

ایل کودک. سوراهی که کسی اانا بومی‌دازد: و 
بزرگمي کند. آسیر که از شهری پد شنهر دیگب پد 
غریب. بیگانه. دور از وطن. حرمزاده. یا پسرخوانده. 
خس و خاشاک و گلی که به همراه سیل می‌آید. کفیل. 
ضامن. حمل شده. پرده شده. 

الخ منت الخمف..عمایل شیر و امتفال 
شمشیر. ج حمائل (هُوّ حَييْلَةٌ عَلَينا): او سربار ما 
می‌باشد. 

(الَحْمل): کجاوه. محمل. هودج. دو لنگة گاله و جوال 
و امثال آن که بر دو طرف چهارپا نهند و در آن دو 
لنگه بار حمل کنند. زنبیل و سبدی که انگور و غیره را 
با آن جابجا کنند. ج محامل (ما غلی‌البعیر مخمل): 
روی شتر جایی نیست که بتوان بر آن بار کرد؛ بار شتر 
کامل ند است.(ما علین فلان ميلا نمی‌توان به 
فلانی اعتماد کر د. 

اقول عمل شدده: رده شد ال کول 
(عنْدَالمَناطقة): محمول در نزد علمای منطق, مثل 
مسند و خبر است در نزد علمای نحو. 

# حملج -(حَمْلَح بلح حَمُلَجَة)الحَبْلٌ: طناب را 
شیلی کی فان داد. 

(الحمُلاج): طنابی که محکم تابیده شده است. دم 
ززگری. شاخ گاو نر و آهو. ج خمالیج. 

# خملق -(حعن بخشلق عَعلقه): چشم گشود. 
چشمهایفن را باز کر خیلی تند نگتریست (حَخلق) 
لّه: به او خیلی تند نگریست. 

(حثلاق. و حفلق, و لر )الین پشت پلک چشم که 
سرمه به آن می‌رسد و آن را سیاه می‌کند. ج خمالیّق. 

#حم کم یم حتا )نو و نجوّه: تنور و امثال ین 
را روشن کرد احَمالماء و نحو آب و امثال آن را گرم 
کرد )اله واو بیه و امتال لن را گدافت: و 
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آب کرد الا فلانً: آن کار فلانی را اندوهگین 
کرد (حَمٌ) حَمَّه: به اهنگ او رفت. قصد او را کرد که به 
فزد او برود خالل که خدااعتین و چتان مقدر کرد. 
(حَمّ يح تما الماء و نحو آب و امثال آن گرم شد 
(ععالشی4: آن یر اسیا شد ( اال سبی خر 
وقت پخته‌شدن در کوره سوخت. 
(> حم يحم ماما تپ گراد:. 
غ خا )لاز آن گار انجام شد قطعی شد 
(حُالشی 4 آن چیز نزدیک شد (حُمّ) لِفلانِ گذا: برای 
فلانی جنین و جنان مقدز شد. 

احَت تحم اخسماماالاژض: 1 آن زمین تب‌خیز شد 

الک٤‏ آن چیز تزدیک و .حاظر شذ حالما 

و تَحْوَهٌ: اب و امثال آن را گرم کرد (حَمّالطفْلَ و 
تخُوة: کودک و امثال آن را با آب گرم شست هل 
ی خدا فلانی را مبتلای به تب کرد (حَملر 
فلاناً: آن کار فلائی را اندوهگین کرد ( حَمّ)اللَهٌ کذا: 
خدا چنین و جنان مقدر کرد. 
(حام بحام مُحامَّ) فلاتا: به فلانی نزدیک شد یا 
همفکر او شد. از ز اي نطالیه کرد: 
(عکت تح تصمیماًاالااض: : گیاهان آن میت سبد 
مايل به سیاهی شد (حَمَمَ)الفُلامٌ: ریش پسربچه رویید 
: (حَممالاش: موی سر پس از تراشیده شدن رویید 
(حَمَملمرْ بر جوجه رویید (حَمَم)الماء و حو اب 
و امثال آن ر گرم کرد (حََمَ)الرَجُل: روي آن مرد را با 
زغال سیاه کرد. 
(احتَم یت اختماما): اندوهگین شد. غمین شد 
(إحتگت) عَينّ: بدون این که دردی داشته باشد خواب 
به چشمش نرفت (حْتَمّ) لفلان: بخاطر فلانی 
اتحمّم یِتحَمَم تا از سياه شد 
(اْتَحَمٌ بستحم انتخماما: به گرمابه رفت. خود را 


سسا + 


(الأحم: آب گرم سل ۵. حبز شیاه شده. سبو یی که در 


کوره و در وقت پختن سوخته است. ج حم 

(الحامَةَ): خویشاوندان نزدیک و فرزندان و خانوادة 
انسان. شتران گزیده و گرانبها. ج حوامٌ 

(الحَمام): کبوتر کفتر. ج حَمائم (الحَمام)الژاجل: کبوتر 
تاملایر. 

(الحمام): مرگ. اجل, يا قضا و قدر مرگ. 

(الحمام): تب تمام چهارپایان. 

(الحمامَة): یک کبوتر نر يا ماده. ج حمائم. 

(الحَم): پیه گداخته و اب شده. باقی‌ماند؛ پیه گداخته و 
آب شده. شتر گرانبها و پرارزش (حَ)الظَهيْرًة: شد سك 
گرمای نیمروزی (حَم)الشىء: قسمت عمد | 

(ماله وو لارم): او جیزی ندارد. نه اندگ:و نه بسیاز 
(مالک عن ذلک حم و لار): تو را چاره و گریزی از 
آن نیست (ماله عم و لاشم غیاک): او جر نو ضم و 
غمی ندارد. 

(الحمّم): زغال. خاکستر. هر چه از آتش بسوزد. یا هر 
چیزی که با آتش پسوزد. 

(المّی): تب (حمًی)الدق: تب دق تب لازم سل 
حُمًى)التيْفوْس: تب 
تیفوس, مرض محرقه (حُمّی)الصفراء: تب صفراوی. 
تب زرد (حمی) الق مزیة: بیماری و تب مخملک. 


ن جیر. 


(خمّی) الیو د: تب حصبه؛ تيفو تید ( 


(الحمّاء): 4 موق الاح ج حم 

(الحَمَام): گرمابه. حمام. ج حَمامات. 

(الحَمَامیَ): گرمابه‌دار. حمامی. کارگر حمام. 
(الحُّمَمَةَ): واحدالخمم؛ یک پاره زغال. یک ذره 
خاکستر. یک دانه جیزی که با آفشن پستوازد. 
(الحَمّة): چشمة آب گرم. ج حَم, و حمام. 

(الحُمّة): تب. رنگ سیاه مایل به سرخی, یا رنگ سیاه 
که به سبزی زند. 

(الحمَةَ): مرگ. ج حمم. 

(الحمیّم): اتش سرخ شده که با ان بخور دهند. شدت 
گرهای تاستتان, بارانی کنه پس از گرمای سخت 
مسب یا ره آب جوش اب گرم خدا می‌فرماید: 


حدر 

«ٍلایدوقون فیها بدا و 
نمی‌چشند در آن (جهنم) خنکی و نه نوشیدنیی را مگر 
اب جوش و چرکی را که از بدن دوزخیان جاری 


لاشرابا الا میم و غساقا4: 


می‌شود. خوی و عرق بدن. خویشاوند نزدیک که 
انسان را دوست دارد و انسان او را دوست می‌دارد 
الحَمیغ) باْحاجة: شيفته و شيداي یک کار. ج أحقا. 
(الحَمِيْمَة): من الحَمیّم. آب گرم یا آب جوش. شیر 
داغ. شتر گرانبها و پرارزش. ج حمائم. 

(المَحَمٌ): ظرف کوچک مسی و غیره که آب و امثال 
آن را در ان گرم می‌کنند. ج مَحام 

(المحتة): سرزمین تب‌خیز يا سرزمین و شهری که 
تب در آن باد شده است (طعامٌ مَحَعَة): غذای 
تب‌آور. ج مَحام. 

(الشستَحم): گر مابده حماء. 

لیخ م: بسیار گرم. خدا می‌فرماید: و ِل ین 
یَحْمَوْم لابارد و لاکریْم»: و سایه‌ای از چیز بسیار گرم 
که اا است و نه ارزشی دارد. هر چیز سیاه. دود 
سیاه گرم. نوعی کبوتر که سر و سینه و گردن و 
رس وی ی 3 
یحامیّم (نَیّت 
به سیاهی می‌زند. 

# حمن - (الحمْنان): کنه‌های ریز و کوچک. نوعی 
انکور شهر طائف که دما یو و سا ودف 
دارد. دانً کوچک در میا 
(التَطنکقا: ار اة زمینی که کی ور ییاز 


یَحموم 


دارد. 

# خمو -(حَمَث تخر ااال فش راان خف 

افتاب یا اتف آنکن: خیلی تزباه و سفت ب 

(حَمَی يَحْمُو َو :ایض بیمار را پرهیز داد. 

(خمَی یخمی خشیا: و اماب ةلش فلانا: آن چیز از 

فلانی دفاع و حمایت کرد (خَماه من‌الشیء و 
عماه‌الشر ع): او راندر برابر فلان چیذ حمایت کرد 

(حَمَى یخمی حنية المریض. و حمی‌الریض مایّضوه: 


۳۳۱ 


بیمار را پرهیز داد. 

(خمیّت تخمی خنيا؛ و خحمیّاء و خمواالشثش والتار 
والحَدیدَةٌ و عَیرها: آفتاب و آتش و آهن و غیره به 
شدت داغ .و سوزان اند (عمی)الوطزش: تلور جنگ 
داغ شد یا کار سخت و ذشوار شد (عیین) افش 
اسب گرم شد و عرق کرد (حمی) عَلیّه: از دست او 
مین و برافروخته شد (حمی) فی‌لعْضَب: از شدت 
خشم برافروخته شد و آتش گرفت. 

(حمی یَحْمّی حَمیّه) من‌الشَیْء: عارش آمد که آن چیز 
را انجام دهد. 

ای خی ساقالش آن جر وا گنر کرد 
(أخمی)الْمَکان: آن مکان را فرق کرد که کسی در آن 
نرود و به آن نزدیک نشود. آن مکان را قرق شده 
یافت که کسی حق ورود به آن را ندارد. 

(حامّی یحامی محامات و حماء) عَن: از او دفاع کرد. از 
او حمایت کرد (حامی) عَلی ضیْفه: از میهمان خود 
بخوبی پذیرایی کرد و به او خیلی احترام گذاشت. 
(ختمَی یَختّمی |ِخْتماء) فیالحَرّب: در جنگ خشم 
3 (ختمی)المٍَیْض عما یَضَرْه: بیمار پرهیز کرد 
(|ج ختمی) من فلان: از فلانی پرهیز کرد (اختَمی) به: به 
او پناه برد. 

(تحاماه ُحاماه تحامیا): از او دوری و کناره‌گیری کرد. 
(الحامی) منّالابل: شتری که زیاد در نزد خانواده‌ای 
مانده و ده شکم زاییده و دیگر از آن کار و سواری 
نمی‌کشند. خدا می‌فرماید: ما جَعَلَ ال ین بر و 
لاسائبة و لاوَصِيْلَةٍ و لاحام»: قرار نداده است خدا 
تفه وه سات و تستله و ه عا وا [هر کدام از 
این واژه‌ها در جای خودش معنی شده است. ب]. 
(الخامية): مون الحامی. مردی که در میدان جنگ به 
کمک یاران خود می‌شتابد و | انا دفاع می‌کند. 
گروهی از ارتش که از کسی .یا از شهری دفاع کند؛ 
نیروی پشتیبانی (فلانْ عَلّی حامِيَةالْقَوْم): فلانی آخرین 
نفری است که در وقت شکست لشکر از آنها حمایت 


حدر 

می‌کند. تا بتوانند.بگر پزند. 

)اترات پدرشوهر. ردان خویشاوند شبوهر 
(حما)الرجل: پدر زن. مردانِ خویشاوند زن انسان. ج 
اجان 

(الحمَی): چراگاه قرق شده. چیز حمایت و قرق شده 
نیک )االله معرمانت ای کازهای رام شرعی. 
(الحَماة): مُوَنالحما؛ مادرزن, زنان خویشاوند زن 
انسان. مادرشوهر. زنان خویشاوند شوهر. عضله ساق 
یا 


v 


(الحُمَةَ): زهر گزندگان. نیش گزدم و زنبور و امثال 
اینها (حمَلبّد سوز سرماء گزندگی سرما. ج خمّی. و 
حمات. 
(<سفوالششس: تف خورشید. حرارتِ آفتاب 
(حَو)ال ما پدرشوهر. مردانِ خویشاوند شوهر 
(حَمُو)الر جل: پدرزن. مردان فامیل زن انسا 
احْو لالم شدت درد. 
(حَمیالشمس: تف خورشید. 
(الحمَيَةَ): پرهیز غذایی کردن. چیز قرق شده. چیز 
خمانت له 
(الحمیَ: بیمار در حال پرهیز. هر چیز قرق شده. هر 
چیز حمایت شده. مردی که زیر بار زور و ستم 
نمی رود ( حالف و نش حَمیْ): مردی که زير بار 
زور نمی‌رود و ستم نمی پديرد. 
(حُمَيّا) کل شى ء: شدت و اوج و فشار هر جیز (الحَمَیٌا) 
من‌الشباب: غرور جوانی» اوج جوانی. شراب (الحُمَيًا) 
مِنَالَْرٍ: سورت شراب اثر می. 
(الحَمِيَّ: ننگ و عار» عزت و ارجمندی, زیر بار زور 
و ننگ نرفتن, غیرت» حمیت. خدا می‌فرماید: اذ 
جَعَل ان فوزا فى مهم لْحَمية عَبيّة اأجاجلئةي: 
ان گاه که قرار دادند کسانی که ۳۳ شدند. در 
دلهایشان حمیت. حمیت جاهلیت را. تعصب و حمیت 
دینی و غیرت ناموسی داشتن. 
(المُحامى) (فی‌القضاء): وكيل مدافع. 


حنبل 
(المْحاماة: وكالت؛ دفاع از شاکی یا از متهم در دادگاه. 
حرفه وکیل مدافع. 
(المَحمیٌ) شیر بیشه. [زیرا با قدرتی که دارد. حمایت 
شده است و کسی به او نزدیک نمی‌شود. ب]. 
# حمر َير تخیر تحفیراً» به زبان ¿ قبیل حمیر 
سخن گفت. تندخوی شد گ خوی شد بداخلاق شند. 
سا اقا فا شک آی کان مسر بو بو 
خرم شد و گیاهانش به هم پیچید و درهم فرورفت. 
(حت نی خن و لخیتا) له أ اسف به ريش یا 
ب سن واشت )فاا په ستر اة رون 
فلانی حنا گذاشت 
توا موی سر با موی ریش خود زا سنا 
گذاشنت: 
(الحتاء؛ حنا: درخت حتا! 
(الحناء :4 یک درخت حنا. یک دانه حنا. 
# حنب نب ینب حَلَباالفَرّش: ساقهای اسب کج 
شد. پاهای اسب از هم باز شد بدون این که زشت 
شود. 
(حَنْبَ یخن تخنیبا فرش ساقهای پاهای اسب کج 
شد غالک فلانا: بیری فلانی را کمانی بدن کرد. 
نب یتح تَحنبا4؛ کج شد. قوسی شد. کمانی شد 
(حَّبَ) عَلیه: با او مهربان و رژوف شد. 
(الا شب انبی که ساق پاهایقن کج شده است. اسبی 
که بطرزی زیبا پاهایش از هم فاصله دارد. ج مه 
(الحنباء؛ اسب ماده که ساق پاهایش کج شده است. 
ست ۲ ۳1 ظرزی زیا آز قم فاضاه دارن, 
# حنبل -(حْبل یُحْبل 4 لوییا خورد. پوستین 
کهنه و پوسیده پوشید. 
(َحبّل تب تنبلا پایین آمد و خرد و خقیر و 
خوار شد. حنبلی شد. پیرو احمدین‌محمد بن حنبل 
شد. [یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت که بانی آن 
احمدبن حنبل است. ب ]. 
(الحتابل» وت خنابل: زه کلفت و محکم. یا زردپی 


حنت 
کلفت و محکم. 

(الحَنْبّل): کو تاه قد شکم گنده. پوستین کهنه و یو سیده: 
(الحُنْبّل): لوبیا. 

(الحَبلیَ): پیرو مذهب احمدبن حنبل. ج حنابلة. 

# حنت .- (الحانوت): مغازه. دکان. میکده. دکان عرق 
فروشی. ج حوانیّت. 

# حنتف - (الحَنتّف): ملخ و امثال آن که پاک شده و 
اماد جوم است. 

خود را فی کد 

# حفتم - (الحنتم): هر چیز سیاه یا سبز. سقال تیاه 
سبو ی یر نگ ابر سیاه. گیاه حنظل. ج حناتم. 
حنتث -(خنث تبنت فا ف یمننه: په سوگند خود 
غمل تکرد و آن را شکست. دا سم اف رباید: طوخد 
بسته‌ای (از سبزی و غیره) و بزن‌با آن و سوگند خود 
را مشکن. حق را رها کرد و به سوی باطل رفت. 
(خْتََه یخنثه اخنائا): او را وادار کرد که سوگند خود را 
بشکند. او را وادار کرد که حق را رها کند و په سوق 
باطل رود. 

(حَنقَّه بحنثه تخنیا» او را وادار کرد که سو گند کر را 
(تَحتَتَ بتَحتَت تَحنفاً). برای غبادت گو شه کین کرد 
گازی کرد که ان کنتاه با از کرک هدز ایند 
(الحانٹث): کسی که واکان نود زرا فی‌شکند ویه اج 
(الحئٹث) گناه. خدا می‌فرماید: وو کانوا بصوّون 
عّیالحنث المظیم4: و بودند که اصرار و پافشاری 
می‌کردند بر انجام گناه بزرگ. شرک: بت‌پرستی. 
(المَحانث): زمانها یا جاهای ارتکاب گناه. 

# حنج -(حَنْجَت تحن حَنجا) له حاجَة: کار و حاجتی 
و موقعیتِ خودش کج یا منحرف کرد (حَْح)الحَبْل: 


حندس 
طناب را به شدت محکم تابید (حَنَحَ) کلامهٌ: سخن 
خود را پیج و تاب داد. 
(أخنم یخْنح اخناجا)الشیْء: آن چیز به یک سو کج شد 
(اختج) فلا فلانی در وقت راه رفتن سر و سینهة خود 
را کج کرد و به عقب نگاه کرد. ساکن شد. ارام گرفت 
اتخ ارش اسب لاغز وک کوھت سد( 
فلانْ فی کلایه: فلانی در سخن گفتن شتاب کرد 
(اختحالشینء: ان چیز را از وضعیت و موقعیتِ 
خودش کج یا منحرف کرد (أَحْتَ) کلام سخن خود 
را یچ و تاب داد و چون مرد زن‌نما سخن گفت 
(اخَحالحْبَر و عُره: خبر و غیره را مخفی و پوشیده 
داشتت: 
(إختتج بح |ِختناجالشی؛: آن چیز به یک سو کج 
یف 
(الحنج): اصل, بیخ, ريشه. بن. ج اخناج. 
۷ حنجر -(حَنْجَرَتْ تحجر حَنْجَرّة) عَینهٌ: جشمش به 
کاس سر فرو رقت (حَنْجَرَ)الحَيّوان: سر حیوان را برید. 
(الحَنْجرّ :): گلو. حلقوم. نای که مجرای تنفس است در 
گلو. حنجزه: 
(الحنجودر): ختنجر د. گلو» حلقوم. نای تسنقسن..سید 
کوچک. یا کیف کوچک زنانه. شیشه عطر و امثال ان. 
# حنجل - (الختاجل): مرد کوتاه‌قد با بدنی گردل 
مردل و عضلانی. 
(الحنجل) من‌النْساء: زن تنومند و جار و جنجالی و 
بدزبان. حناجل. 
# حندر - (الحنْدر ة): مردمک چشم. سياهی چشم. 
(هُوَ عَلی حخُنْدّرَةٍ عنه): او بر تخم چشمش جا دارد؛ 
خیلی پیش او عزیز است. 
(الحندوز 45 مردمکي چشم. سیاهی چشم. 
# حندس -(تَحنْدس تَحَندس تحندساالجل: آن 
مرد ناتوان شد و افتاد (حَندش)اللیل: شب تیره و تار 
شا 


[الخنیس4 تاریکی, ظلست.. شب بسیار ظلمانی (اشوڈ 


حندق 

حنش): سیاه خیلی تیره و قیرگون. ج نادس 
(الحَنادس): سه شب اخر ماه. [زیرا که ماه نمی‌تابد و 
خیلی تاریک هستند. ب]. 

# حندق - (الحَندّوّق): مرد خیلی قددراز لقلقو. مرد 
احمق و بی‌شعور. اسپست گیاه. شبدر یا شبدر وحشی. 
(معرب). 

# حنذ - (حََذ ند حنْدأ)لحَ: گرما سخت شد (حَنََ) 
ل اب اندک و مشروب بسیار به او داد یبا شراب 
خالص و کم‌آب به او داد. 

رَد ند ذاو مختااالحجل و غور گوساله و 
غیره را بر روی آتش یا بر روی سنگ تفتیده بریان 
کرد (حتدت)الش هی اش افتاب. آن. جن را 
سوزانید. . 

أا شنز ظا ر حا اال تن اس ,را یک فور نا 
دو دور دوانید و پلاسی بر روی آن انذاخت و آن را در 
آفتاب نگهداشت تا عرق کند. 

(أحتَدً بحن اخناذ» تتوعنیدنن .راا بیشن و اپ انرا 
کمتر کرد. والی نی را خالص تر کرد. 

(استَخند یس تخد استخناذا) : در آفتاب خوابید و روی 
Teo‏ 

(خناذ): خورشید. افتاب. 

(الحَنذ): گوسالة بریان شده و امثال گوساله آن. 
(الحُنذة): گرمای سخت. 

(الحنذ یان): مرد شرور و بدزبان. 

الحَنیْذ: اب گرم. آب داغ. گوساله و غیره که بریان 
کرده باشند. گل خطمی و غیره که با آن شستشو 
می‌دهند. آنچه چربی آن چکه می‌کند و می‌ریزد. 
بریانی. خدا می‌فرماید: قال سَلامٌ فما لین 1 جا 
بهجل حنیذٍ4: گفت: سلام. پس درنگ نکرده و 
گوساله‌ای پریان آورد. اسبی 
پاس ببر روش مبی‌آندازند و در آفتتاب:نگتهشن 
می‌دارند تا عرق کند. 

(المَحْرّذ: گوساله و هر چیز بریان شدة با اتش یا با 


mn” 


حسس 
سنگ داغ و تفتیده. اسبی که آن را می‌دوانند و پلاسی 
عرق کند. 
# حنر اکر بر ترا )الخو طاق ساختمان را با 
کرد. کمان یا طاق و قوس یا کمان پنبه‌زنی یا هر چیز 
کمانی را ساخت و ان‌را تا زد و آن زا فزسین رست 
گرگ 
(الحنیرّ :): کمان. کمان بدون جله. طاق ساختمان, 
کمان حلاجی. هر چیز قوسی و کمانی. E‏ حنایر. :دز 
حدیثی از ابوذر است که: وض خی تَصِيروا 
کالحناثر ما که دلک حى جوا آل زشول اللّ»: 
اگر آن قدر نماز بگزارید که مثل کمان خم شوید نفعی 
ارڈ برای شما مگ ایی که دوست. داشعه پاش 
(پیروی کنید) آل پیامبر له خدا را 
داشت در وسط آاوردگاه به نبرد پرداخت. 
(الحنس): مرد دلیر که فر قلپ اورةگاه رود د 
پیکار می‌کند. 
([الخنس): پارسایان. پرهیزگاران. 
(الحوّنس): مردی که هیچ کس به او ظلم نمی‌کند و به 
او اسیبی تمی‌وساند و چون که در جالی ماندگار شد 
۴ حفتلن عه بخنشه حا )لنشن :مان او زا 
گزید. چیزی را به جلو راند و سوق داد و دور کرد 
(عتش )الک شکار زا گرفت و سید کرد (هتشی) 
فلانا: فلانی را تشویق و تحریض کرد. 
(عنش پختش)؛ از حسب و سب و تبار او عییجویی 
هنت 
(أختشه یخنشه اخناشا) عن‌الاشر: او را از آن کار 
بازداشت و دور کرد. 
(الحتشن): مارق استسیاه:ی خیلی بزرگ و ېدون 
ماترنگ و امثال اینها. ج 


سبوستفاز. آ ات ر ست 


حنط 

اختاشی 

(المس‌خنش): کنو تفا (رَحل مش ): سراف برکای و 
پر کست. 


(المَحْنوْش): مردی که از حسب و نسبش عیبجویی 
کرده‌اند. 

# حنط -(حتط یخن نو طا لزع و نخوّه: زراعت و 
امتال. آن زسید. 

(حنّطٌ یَخنط حنطا) فلان: فلائی که نفس عمیق کشیده 
بودبسازدم آن را بیرون داد (حَتَط)الادنم: چرم 


قرمزرنگ شد. 
(حَنط بط حَنطاال2 جل: آن مرد داراي ریش پر و 


(أخنط یُخنط إخناطاً)الرّزْعٌ و تَحْوهٌ: زراعت و امثال آن 
رسید (اخنط/المَیّتَ: مرده را حنوط کرد؛ کافور و 
مشک و غیره بر کفنش مالید. 

(خنط بحتط تحتیطاالمتت: مرده را حنوط کز ده مشک 
و کافور و غیره بر کفنش مالید. 

حط یحط تحنطا) من‌الحنطة: گندم خورد. 
(اسْتَحتط یَستَحنط إشتخناطاً) فلانْ: فلانی از مرگ 
نهراسید و دنیا در نظرش بی‌ارزش و خوار شد. 
(الأحْنَط): مردی که ریش پرپشت و توپی دارد. 
(الحانط): میوه درختِ غضا که نوعی گز است. چرم 
زمر ستالعب قن بازای کم کد دار بازای گند 
بسیار. زراعت رسیده و امثال زراعت رسیده (رجْل 
حانط): : مردی که زراعتش رنتیده و هنگام درو آن 
شذه است (خابر تست آست):(ا غقه حانطا: سرخ 
خیلی سیر و پررنگ. 

(الحناط): مشک و صندل و کافور و عنبر و غیره که بر 
کفن و بر بدن میت مالند. 

(الحناطة): گندم‌فروشی, فروش گندم. 

(الحنْطة): گندم. ج حط 

(الحنطی): کسی که زاهک خوژد. آدم گندمی رنگ. 
(الحَناط): گندم‌فروش. ان که مردگان را حنوط کند. 


۳۳۵ 


۳ 


(الحَنوْ ط): مشک و کافور و عنبر و صندل و غیره که 
بر بدن و بر کفن مرده مالند؛ حنوط. 
االعتواطی: فروهندة حبوظ. بران.مرندگان. قسی که 
مردگان را کفن و دفن کند. (جدید). 
ای ط) عند قدماءالمط ریینَ: مومیایی كردن اجسا 
مردگان که در مصر کهن معمول بوده است. 
(المْخْنط): زراعت و امثال آن که زسیده باشد. 
# حنظل - (حنْظَلتْ تحنظل حَنْظلةالشجرة: ميو 
درخت مثل هندوانة ابوجهل, تلخ شد. 
(الحَنْظل): کبست. هندوانٌ ابوجهل, حنظل. 
# حنف -(حَفَ یَحْنف حَنْفاً) عن‌الشیء: از آن چیز به 
یک سو شد. از آن چیز مایل و کج شد. 
(حنفَ یف حتَفاًالوَجُل و حتف رِجِلة: پاي آن مرد 
به بت اخل کج شد. 

یه نخییفا: پای او را به طرف داخل کج کرد. 
یت (ضریث فان غلی ره تھا به بای فلانی 
و هچ فد هل کج سا 
حتف یحتف حتف بت‌پرستی را کنار گذاشت 
اسلام اوزد: دار سج شد. برای عیادت گوشه کار ق 
کرد. کار خداپرستان را انجام داد و همچون آیین آنان 
عمل کرد. پیرو مذهب ابوحنیفه شد (تحَتَ) إلى الشّىء: 
مايل به آن چیز شد يا به سوي ان کج شد. 
(الاخنف): مردی که پایش به طرف داخل کج شاه 
است. ج حنف. 
(الحنْفا >): کمان. تیغ و استره برای تراشیدن مو. 
سوسمار ماف آقاب‌پزست: کے که گنای چ و 
مأنثه وگخاهی پانقاظ و چالاک است: لا کشت ای و 
و کال روا 
(الحَفی): پیرو مذهب ابوحنیفه. ج أخناف. 
(الحَنفيّة): فلکة اب. شیر اب. حنفیهاء پیروان 
ابوحنیفه. مذهب حنفیها. 
(الحَنیّف): کسی که بدی را رها کرده و روی به نیکی 
آورده است. ادمی که اسلام و اعتقادات اسلامی‌اش 


حنق 
صحیح و در اعتقادات خود پابرجاست. پارساء 
پر هنیا کار: عابد. حاجی. (و در کلیات ۳ البقاء امد 
است که): جون کلمه الحنیف را با كلمة مسلمان 
بیاورند پس مترادف با کلمهة حاجی است. خدا 
می‌فرماید: و لکن کان حَنيفاً مُشلماًي: ولی» بود 
فردی حح‌گذار و مسلمان. ولی اگر کلمة حبنیف به 
تتهایی آهد به فعنای مسلمان است. خدا مسی‌فرماید: 
فا وجْهک لد حَنیفاً#: پس راست بدار چهرة 
خود را برای دین. مسلمان و یکتاپرست. ج حنفاء 
(الحْتفاء): گروهی از عرب جاهلی پیش از اسلام که 
بتاپوستی براتقیول نذاشتنة و آیگاین أبیاللت از 
آنهاست: کسی که در جاخلیت بیزیمذقب (حضرت) 
براهیمانثلا بوده است (در انجام مراسم حسج و خنتنه 
کردن و دوری از بت‌پرستی). رن ألحَییف): دین 
صحیح و بدون کجی و کاستی و ان اسلام است. 
ال نون کسیر که تسوب یف احق ین فیس 
بوده است؛ زیرا او اول کسی است کدهار ارم آس‌ظاد: 
کرد. دین اسلام (مِلةحَنیفیّ: دین اسلام. 
# حنق -(حنق بطق حتفا) عله تسد از اذست .او 
أَخق بح اخناقاً: کینه‌ای به دل گرفت که تمام نشود 
(ا قالش له سرون ففراتاینه شگم جیید 
(أَختق)السَنام و أخق وير کوهان قبتر لایر و 
باریک شد. کوهان شتر فربه شد و چربی بسیار آورد 
(َختق)الرَزم زراعت پراکنده یا کسترده:شد (أختق) 
فلانا: فلانی را بشذت خفحگین کرد 
(الحنق): بشدت خشمگین شده. 
(الحَنیّق): فربه» چاق. بشدت خشمگین شده. ج خُنق. 
(المْحتق): بشدت: خشمنگین شده: 
٭ حنک کٹ تخک نک لالط مادر سق 
گوفگ. رآ مالند: سقف دهایی را سال فاد اختفت) 
لالب فلانی افسار را در دهان يا به دهان چهارپا 


بست . 


TV‏ حنک 


کے نکب عنکا و حَنکا)التجارب ال جُل: تجربه‌ها 
آن برد را از وذو پسانجربه,و کسارکقته گرد 
(حَنَکَ)الشیء: آن چیز را فهمید و دانست. و خوب په 
آن پی برد»یا آن را خوب و محکم ساخت. 

(أختکۂ که اخناکا)اٌجارت: تجربه‌ها او را آزموده 
و کارکشته و باتجریه گرد (أخْتک) فلاناً غنالاشر: 
فلانی را از آن کار برگردانید و منصرف کرد. 

(خنکت نک تخنیکاالمالصبه: مسافز.سی دهان 
کودک را مالش داد؛ سقف دهان کودک را مالید 
(حْتَکَ) فلار الدابة: 
سق جهازپا کرد و آن را بسه خون انداخت 
(حَنْكَّث)السنٌ والتٌجارِبٌ فلانً: سن و سال و تجربه‌ها 
فلانی را کارکشته و مجرب و آزموده کرد. 

(احنَکَ تنک إختناکا)لدَابَةً: رسنی به فک پایین 
چهارپا بست که آن را بسه دنسبال خود بکشد 
(اختنکت)التجارب الَجُل: تجربه‌ها ان مرد را آزموده 
و کارکشته و مجرب کرد (اخْتَنَکالرجُل: آن مرد 
آراسته و حکیم و دانا شد (إختتک)الشئ*: آن چیز را 
ریشه کین کرد و از ته درآورد. گسویند: 
(اختنک)الجراذالازض: ملخ گیاهان زمین را خورد و 
ريشه کن کرد (حتَتَکَ) ما عدّ فلان: تمام دارایی فلانی 
را گرفت یا از بین برد و ته آن را درآورد (احَتَکَ) 
فلاناً: بر فلانی چیره شد و او را مطیع خود کرد. خدا 
می‌فرماید: « اکن ره إلا قللا4: همانا مطیم 
خود می‌کنم فرزندان او را مگر ائدکی را 

(اشتختک یَسْتَخْنک اشتخناکا: کم خوراک بود و 
برخوراک: هند (اشتَختک) الشجر: درخت: زیشه‌ کین شد. 
(الحانک» گویند: (أشوَد حانک): سیاه قیرگون. بد 
جای الحالک به کار رفته است 

(الحناک: بندی که فک چهاریا را با آن می‌بندند. ج 
(الحنک): سق؛ سقف دهان, کام. زیر چانه و زیر نوک 
هر کدام از دو اروارُ پایین. منقار. نوک پرنده. گروهی 


حنکل 





که به دتبال سرژمیتی می‌گردند که آبو چراگاه داشته 
باشد. ج أَخناک. 

(الخنک) تجربه و خبرگی و بینش در کارها. ج 
آخزرناکت. 

(الحشکن4: وج خُنکن: مرد عاقل و کارگشته و مجرب 
بر خُنْک): زن عاقل و مجرب و کارکشته. 
الحنْکَ4 مرا خنْکة: زن عاقل و خرذمند و باتجربه 
و کارکشته. 

(الحنکت4 غاردایی و بنتکتن و خبرگی هر کارها: 
(الحَنیْک) پیر باتجربه. پرخور. ج خنک. 
(المسخنک» بندی که چانه را با ان می‌بندند. ج 
۲ 

(المَحْنْوْ ک4 مرد مهذب و باتجربه و کارکشته. 

# حنکل -(حنکَلَ یُحنکل حَنْكَلَة) فی‌الْمَشی: در راه 
ر کدی و درگ ی خاک کرد 

(الحُنْگٌل» کوتاه. کوتاه‌قد. ستبر و تنومند و قوی‌هیکل. 
فرومایه و پست. ج حناکل. 

(الحَلْكَلَّةَ من‌اْساء: زن زشتِ بدترکیب سیاه. زن 
تنومند و ستبر. ج حناکل. 

کی ا بح او دا کرد (عتت ن)الاقة: 
ماده‌شتر صدای خود را مشتاقانه برای کره‌اش کشید 
(حَّت)الرٌیاځ: بادها غریدند و زوزه کشیدند و نالیدند. 
مثل تال مشتاقانه شتر (حَنَت)الموش: کمان طنین 
افکند (خ)المود: غود در وقت نواختن به صدا دزامد 
(حَنالجُل: آن مرد در اثر شادی بانگ داد یا در اثر 
درد و اندوه ناليد (حَنَ) الیّه: مشتاق او شد. 

(حَن بح نانا) عَلیْه: بر او مهربان شد. 

(أَحَنٌ ین إخنانا) فلانلْعَزش: فلانی چلة کمان را 
کشید و رها کرد تا طنین افکند. 

(حَتَنَ یخن تَحیْناالسَجَر: درخت شکوفه کرد (ما 
عنی): دربارۂ من کوتاهی نکرد. 

تحار يتحار انالوم آن قوم مشستاق و ارڙومنة 
دیدن یکدیگر شندند. 


[ خن یخن تحتتا) علیْه: 
(انستحن یتح اشیخناناً) ای الشیْء: مشتاق و 
آرزومند آن چیز شد (اشتَحَنّ)الشوق فلانا: شور و 
اشتیاق. فلانی را به طرب واداشت. 

(التحنان» اشتیاق سخت و زیاد. 

(الحانة» ماده‌شتر (ماله حانة ولانم: نه ماده‌شتر دارد 


بر او رحمت الورک 


دارد و نه گوسفند. 

(الحٌنان»؛ دل نازکی. رقت قلب. مهربانی. عطوفت. 
زخنمت: قداامی‌فزمایده 5۳ تاا فن دناچ و ری 
از جانب ما (ختانک): رهمت و بخشایش تو 
(تعتا لک رح متاو ی تفشایش یی دربی قو. اتبار 
رحمت و نسیکی و بخشایش» مثل: رزق و روزی و 
بزکت (عنارت‌الله: معاثالله» به ادا ناه می‌بزم. 
(الحنان مهربان رئوف» رحیم, . بخشایشگر. که از 
ت. مشتاق, آرزومند. کسی که چون 
از او روی بگردانی به تو روآورد و محبت کند. تیر و 
خنانگی که چون أن را ڌر میاق دی انگشت بچرخانی 
عدا کن براه واضسم و آشگار شود خان اه عود 
شادی‌بخش و به طرب آور و طربناک. 

(الحنانة» زنی که در یاد شوهر اولش یا در دوری 
فرزند خود اه بکشد نع پتالد. کمان طنین انداز, (اضقت 
غالب گماتپاست الفا جاح هه است برای کمان)! 
(الحَنة4 حَنةالَجُل: زوجه. زن یا عیال مرد 
(حَ لیر دا ماش 

(الح42 رقت قلب:.دل ناز مهربانی 

(الحَنْوْن» مهربان, دلسوز. شفیق. زنی که بخاطر 
کودکان خردسالش با شوهر دومش ازدواج می‌کند تا 
شوهرش از بچه‌ها مواظبت کند. بادی که مثل شتر 
می‌نالد. کمان طنین‌انداز. 
(الحَنین4 شور و قیاق 

# حنو -(خنا ینو حنوا) علیه: 
سوی او کج گرد و رقت :)الوا على لهاد آن 
زن پس از مرگ شوهر ازدواج نکرد تا کودکان خود را 


و هک دا تھ شنت 


صفات ایزدی است 


پر او محبت کرد يا به 


حوب 


حوب 





بزرگ کند (حَنا)الشیءَ: آن چیز را تا زد و کج کرد. 
ای کی خا و 2و5 و غر جوب و غیره 
را تا زد و خمانید. پوست آن را کند (حَتّی) يَدَالوَجُل: 
۱ مرد را پیج داد (حَتّی)الْمَوٍس: کمان زا سان 
و درست کرد. چله کمان را بر روی آن سوار کرد تا 
کمان به شکل قوس درأمد. 

(أختی یخی إٍخناء) عَلَيْه: بر او محبت کرد یا به طرفش 
کج و حمیده شد. 

(ابحتی ینحتی إنجناء): مايل شد. خمید. منحنی شد تا 
خورد. به یک سو برگشت. 

(تحْنّی یی تَحنیا؛ مايل شد. خمیده شد منحنی 
شد تا خورد (تَحَنّی) عَلّی فلان: بر فلانی محبت و 
مهربانی کرد. 

(الأحتَى: گوژپشت. چ حنو. 

(الحاناة): میکده» خانة عرق‌فروشی. 

(الحانة): خانة مشروب‌فروش. ميكده. 

الت غا عسبری‌فزوشی, هیده خا 
عرق‌فروشی. [مغازه» دکان. ب]. ج حوانیت. 
(الحانوى): عرق‌فروشی؛ منسوب به الحاناة. 
(السسانی) خماننده کلفتدة بوسح جوب و غيرة 
بیجانفته: دست کبی. کمان‌سال. کسی که عل کان زا 
بر کان سور کف 

(الحانيّة): میکده. خانة عرق‌فروش (الحانة) من‌الابل 
والعَنّم: شتر و گوسفندی که گردن خود را کج کند. یکی 
از درازترین دنده‌ها که اسان دوتا از آنها را دارد. ب 
خَوان. 

(الحانیً): صاحب خانة عرق‌فروشی. [مغازهدار. ب]. 
می‌فروش» صاحب عرق‌فروشی. منسوب به الحانة؛ 
عرق‌فروشی. 

(الحانيّة): زن عرق‌فروش. زنی که در خانه‌اش عرق 
قیاق قات. ونی کے رگد وارد می ما 
می‌فروشان. فروشندگان شراب. 

(الجنو): هر چیز کج» مثل: دندۂ بدن و چوب پالان 


شتر. پیج دره» خم دره. کنار» جانب. ناحیه. استخوان 
زیر اہر ے لفق بو شی( اسا( یں کاوهای 
متشابه و درهم و برهم و شبیه به یکدیگر. کناره‌ها و 
جوانب کارها. 

(الحنُواء) نم گوسفندی که گردن خود را کج 
سکن ال وة)بساو:ساد‌شتر لا که 
استخوانهایش از زیر پوست پیداست. 

(الحنوان): دو چوب کج که تور را به آن می‌بندند و 
گندم درو شده را با آن به خرمنگاه می‌برند. 

(الحَنِيّة): کمان. ج خْنی, و نایا (خُرَجُوا بالْخنایا 
ون مایا با کمانها بیرون رفتند و خواستاران 
شکارها بودند (بٌالعنیة): کمان. 

(الحوانی): درازترین دنده‌هاء انسان» دو دنده دارد که 
از همه درازتر است. جمع الحانِيّة است. 

(الت‌طنن: الط سوب واغسیره کنه آن زا 
خمانیده‌اند. چوب پوست کنده. دستی که آڻ را 
بپیچانند. کمان ساخته شده. کمانی که چله‌اش را کار 
گذاشته‌اند. و قوسی شذه:است. 

(السحتی): مثحتی الوایی آوالطرنق: پیج دره با بیج راه. 
# حوب - (حاب یوب صوبا: مرتکب گناه شد 
(حاب) بکذا: مرتکب فلان گناه شد. 

أَخرّب يحوب اخواباٌ: به طرف گناه لفزش پیدا کرد. 
(حَوّب يحوب تَخویبا) فلایْ: فلانی. مال خود را از 
دست داد ولی دوباره آن را به دست آورد (حوّب) 
پالابل: شتران را با کلمة: حوب راند 

(نْحَوّب یتح تحوبا): گناه راترک کزد. برای عبادت 
به گوشه‌ای رفت تا کفارة گناهانش باشد (تحَوت) 
من‌الَیْح: از کار زشت دوری کرد (یَحَوّب) من‌الشیْء: 
از آن چا به درد آمد و اندوهگین شد اتَحَوّبَ) فی 
دعائه: در هنگام درخواست و دعا به تضرع و زاری 
پرداخت وتا غل زیا مار بر فرزند, خود 
مهربان شد. 


(الحو نب): و عشت: تیازهند شدنف مستمندق. 


حوت 


حوج 





(الحوب): گناه. خدا می‌فرماید: و لاتا كلا هم ای 
شرانک | کان وبا گرا و مغورید اموال انان را 
با اموال خودتان. ناتا ان می‌باشد گناهی برک 
هلاکت. نابودی. 

(الحَوْ یاء): نفس انسان. ج َو باوات. 

(الحَویة): کسی که اگر انسان به او توهین کند و باعت 
اذیت او شود گناه کرده» مثل پدر و مادر که ترک 
دستورات اناق بباعت عاق والدیین می‌شود. گناه, 
حاجت. خواسته. نیاز. فکر وهم و غم. حالت. 
وضعیت. 

(الحوّبة): گناه. خویشاوندی از طرف مادر. زن یا مرد 
ضعیف. ج حوّ ب. 

#ا خوت -(حضات یوت را و وتا الط اند 
علی‌الشیْء. و به: پرنده به دور چیزی پرواز کرد. 

(حاوّ ته یحاون مُحاوَتَة): او را فریب داد. به او نیرنگ 
زد. با او مشورت کرد. 

(الحائت): بسیار ملامتگر. 

(الحُوت): ماهی, چه ریز باشد چه درشت. نهنگ. ج 
حیْتان, و اخوات. برج حوت [که معادل اسفندماه است 
ب ]. 

(الحو تاء): زنی که پهلوهای ستبر و کلفت و فروهشته 
و گوشت‌آلود دارد. 

# حوتک -(حَوْتَک یُحوّتک حوَتَکةّ)الجُل: آن مرد 
همچون ادم کوتاه‌قد راه رفت. 

(الحَوتک): مرد کوتاه‌قد و لاغر. 

#حوث -(ا حائه جیا احائذا: آن را جنبانید و 
پراکنده کرد (احاتّث) الیل ال وض: اسبها زمین را 
لگدکوب کردند (أْحات) فلانالازض: فلانی زمین را 
کند که جیزی واا آن نون آورد و استخراج کند. 
(استحائه َسْتَحیهُ اْتحائه): ان را خارج کرد. بیرون 
اورد. ان را استخراج کرد. ان را که در لابلای خاکها 
افتاده و گم شده بود جستجو کرد که آن را پیدا کند 
(اشفحانت) فلا رفن افلانی. ژمین..را حفر کیرد که 


چیزی را استخراج کند. 

(حاث بات. و حاث باث): گویند: (َر که حاٿ بات و 
حاثِ باثِ): آنها را پراکنده کرد یا آنها را رها کرد در 
حالی که پراکنده شنده بودند ( ور کُس)الاژضن حات بانق, 
و حاٿِ باثِ): آن سرزمین را رها کردم در حالی که 
زیر سم ستوران لگدمال شده بود. 

(حَوْث): ظرف مکان است به معناي حَیْْ: هر کجا. 
(الحَوّث): کبد و پیرامون آن. رگ کبد. 

(حَوٿ بَوْٿ): گویند: رتم حَوّت بَوَتَ): آنها را رها 
کردم در حالی که.پراکتده ده بودند. 

الحَوٌ اء): کبد و پیرامون ان. 

# حوتم الحو ثم): انسان یا حیوان متوسطالقامه. 

# حوج - (حاج يَحُوْج حوْجا): نیازمند شد. محتاج شد 
احاج) | لد ۶ نیازمند به. او شند. 

خوج بُخوج اخواجا: نیازمند او شد (أخوح) ایه: 
یازمند به او شد (أخوج) لاناً إلى دا فلانی را 
نیا زمند و محتاج جیزی گراد. 

(حَوّج یحوج تخو نجاً) ي ه الط او را از راه به یک 
و :یر 

(اختاج بَختاج إختياجاً): محتاج شد. نيازمند شد 
((ختاج) غ محتاج او شد. به سوي او مایل شد و کج 
شاه 

(تحَوّج يَسَحَوّج تحَوْجا): به دنبال خواسته و نیاز و 
کاری رفت (خرّحَ یتَحَوَحَ): برای خرید روزانه به بازار 


رت . بی‌دربی حا ج و خواسته‌ای ات شت (تَحَوّحَ) 


(الحائج): نیا زمند. محتاج. 

(الحائجة): زن محتاج و نیازمند. خواسته. حاجت: 
نیاز. ج حوائح. 

(الحاجة): نیاز. خواسته. حاجت. ج حاج, و حاجات. 
(الحو ج): فقرء احتیاج, نیازمندی. سلامتی. به کسی که 
لیر بخورد گویند: (حَوجاً لَکَ): سلامت باشی 

(الحو جاء): نیان: خواسته. حاجت (کلمةٌ فاده له 


حو جب 


حور 





وکا ولا لوجاةا: پاااو سکن گفت.اما در خوانش 
هیچ نگفت. نه خوب نه بد (ما فیٰ صَدُریْ حَوْجاء ولا 
لَوجام): هیچ شک و تردیدی در دلم نیست. 
#حوجب - (المْحَوْجّب): مردی که ابروهایی کلفت 
دارد. 

#حوجل - (الحَوْجَلَّة): شيشة ته بزرگ. يا شيشة 
کوچک سرگشاد. ج خواجل. 

#حود -(حاد يخود حودا) نه از او :په ریک سو ش.ه 
راه خود را کج کرد. 

(حار دنه حاو ده مُحاوّدة)الخْمّی: پیوسه تب او می رود 
و می‌اید (هوّ یُحاوذُنا بالَیارق): او پیوسته به دیدن ما 
می ید یا هر چند روز یک باز به دیدن ما مئاد 
(حاوَد) فی‌الاشر: در آن کار تأمل و دقت و آن را خیلی 
زیر و رو کرد. 

#حون - (حاد يخود حوذاً) عَلیْه: از او حفاظت و 
مواظبت گزد. آن را پیوسته اجام :داد (خاذالشرة: از 
آن چیز حفاظت کرد به اميد این که سودی ببرد یا 
زیانی را با آن دفع کند. بر آن چیره و مسلط شد 
(حاذّالدُوابَ: چهار پایان را با عنف و با خشونت راند. 
َحوه بخوه اشواوا): شاب کرم ضرعت گرفت 
(أخو ال تند و باشتاب راء رفث اخ 6لوا 
چهارپایان را با عنف وبا خکیونت راند واش 
آن چیز را جمع کرد و گردآورد (َخوَلَميد: قصیده 
را خوب و نیکو سرود. 

(اسَْحُوَد یحو انتخواذا) علی‌الشیء: بر آن چیز 
چیره و مسلط شد بر آن چیز مستولی شد بر آن 
(تَخوَذ) على فلان: فلانی را شکست داد و بر او 
چیره شد (اسَْخوذ) علیهالسْیْطان: شیطان او را فریفت 
ویس ااو ما جد دا ق قرف فده لاش شود 
اسان قَأنساهُمْ ذکُرالهٍ4: چیره شد بر آنان 
شیطان پس از یاد انان بزد ناد خدا را. 

(الأحوّذی): مرد کاربر و جذی و مسلط بر کارها که 


هر کاری که شروع کند. مرد دانای به کار. 

(الحاذ): کمر. پشت (فلار خُفیف‌الحاذ): فلانی کم 
درآمد و کم نان‌خور است. درخت شور که در شنزار یا 
در دشت می‌روید و بزرگ می‌شود و تازه و.خشک آن 
را شتر می‌خورد و آن را چاق و فربه می‌کند. حال» 
وضع. چگونگی. ج أخواذ. 

(الحواذ): ذوری: بعد. 

(الحَو ذان): گیاهی است علفی از تير دولیه‌ایها که 
قسمی از آن بساغی است و برای زینت می‌کازند:و 
قسمی بیابانی است. نوعی گل لاله و په قولی: گلی 
اسك ار ية الاله‌ها! 

(الحوذی): تعقیب‌کننده شکار که شکار را خیلی تند 
تعقیب فی کند. دوشگ جنی: گاری چی. 

(الحَويّذ): مرد کارامد و قابل که تمام جوانب کار را در 
نظر دارد و چیزی از نظر او دور نمی‌ماند. مرد چابک 
و سریج در هر کاری که شروع کند. مرد دانای به کار. 
# حور - (حاز يحور نورا و ووا پسازگشت: 
برگشت. مراجعت کرد. خدا می‌فرماید: إن ظ آن آن 
يَحُوْرَ: همانا او گمان کرد که هرگز باز نمی‌گردد 
(حاز) الیّه: به سوئ او بازگشت (حاز) الشیء: آن چیز 
ناقص شد کاست. کم شد (حاز) بعد ماکاز: کاستی 
یافت پس از این که فزونی بافته بود (أَعود بالل 
من‌الحور بَغدالکور): پناه می‌برم به خدا از کاستی پس 
از فزونی خا )افك آنچه در گلو گیر کرده بود از 
گلو پایین رفت که گویا از جای خود بازگشته است 
(حاز)الماء فی‌لعدیر: آب برکه به عقب و جلو رفت 
(حاز) فی آشره: در کار خود سگ دان و ردد شد 
( اا ت جامه اسو ان زا سید کارد. 
(حُورّثْ رر عوّرَالعیْنْ: سیاهی چشم سیاهتر و 
سفیدی آن سفیدتر و کاسة آن گرد و پلکهایش نازک و 
اطراف آن سفید شد. تمام چشم سیاه شد. مثل چشم 
اهو و گاو (حورّث)لمَء و حورالظب: آن:زن» سياه 


جشنم شد. آهو سیاه چشم شد. 


حور 

(ُحازث تحر | حار :َالَاق: ماده سم بچه‌دار شد 
(أحارً)الْجَو ابَ: پاسخ را داد. گوږ بند: (قالة فلم یحو 
کوایاا: از آو پرسیت پس آل چوایی نداد (أحانالقة: 
چیزی را که در گلو, گیر کرده بود فرو داد و پایین برد. 
(حاوّره یُحاو ره مُحاوّر .و حوارا): متقابلاً پاسخ او را 
داد. جواب یکدیگر را دادند. با او محاوره و بت و 
گفتگو کرد. خدا می‌فرماید: قال له صاحبْه و هو 
یْحاوره4: گفت به او رفیقش در حالی که با او بحث و 
گفتگو می‌کرد 

(خور یحور تخویرآ) الق اوالوب: آرد با جامه را 
مفید کرد لخوان) وید چرم واایاارنگه, رم گرد 
(حَوّر) القَوْص: چانة خمیر را با وردنه پهن و گرد کرد 
(حَوّر) الاب و نخها: چهارپا و امثال آن را داغ کرد و 
علامتی گرد بر روی ۱ ن گذاشت اويا الح و نخوه: 
کفش و امثال آن را با پاره‌ای چرم استر کرد (ِحوّرَ) 
بر و نخوها: نان و امقال آن ر آهاده و گر کر و که 
در آنفن بگلارد ( وال آن جر را بس‌گردانید 
(حَوَرَ) الله فلاناً: خدا فلانی را ناکام و زندگانی او را 
بدتر کرد (حَوَرَ) فلان‌الگلام: فلانی سخن را تغییر داد. 
(جدید). 

(تَحاوَرُوا یحاون تحاورا): پاسخ یکدیگر را دادند. 
با هم گفتگو کردند. با هم بحث و مناظره و مجادله 
کردند. خداامی فرنایهه جوا شمه تاور گا ز 
دا می‌شنتود: متخادله و مناظرةاشما وا 

(اخرّرَ يحور اخورارا): پارچه یا آرد و غیره سفید شد. 
قرص نان باوردنه گرد و پهن شد. چرم با رنگ» قرمز 
رنگ شد. چهارپا و امثال آن با علامتی گرد داغ شد. 
کفش و امثال آن با پاره‌ای چرم استر شد. قرص نان 
گرد و آماده شد که آن‌برابه تون رنت پرگر دانیده فند, 
ناکام و زندگانی‌اش بدتر شد. سخن تغییر کرد. سفیدی 
جشمش بشدت سفید و سیاهی‌اش بشدت سياه شد 
(اخووّت) عَینهة: سیاهی چشمش بشدت سياه و 


سغینی‌افن بشتلات سید شف: 


حور 
(اشتحاره یستَحوره لقعا از او خواست: که خن 
ی سوق ین 
(لا شور سیاه چفی مل مرد سیا چك آهنو كة 
چشمش سیاه است. ج خوّر. 
(الأخوّر ی): سفید نرم و نازک. 
(الحائر): سوگردال ۽ ماه سر گنه تا 
(الحائر ة): مونب الحایر. زن سرگشته 
خواثر): (ما هد الا حائرة 


و سرگردان ۰ (ج 
من‌لحوایر): او آدمی بی‌خیر 
و بی‌ارزش استا: 

(الحُوار): کر شتر از وقتِ تولد تا آان‌گاه که از شیر 
گرفته شود. ج أحور ‏ 

(الحوار): گفتگو. مذاکره. گفتگوی میان دو هنرپیشه و 
بیشعر در یک نعایشنابه و امقال.ان؛ دیالرگ: 
(الحواری): سپیدکنندة جامه. مرد گزیده و بی‌عیب و 
پاک. یار و کمک‌کار, یاور. ج خواریُْنّ (الحْواریُون 
یاران حضرتِ عیسیمس: حواریون. 

(الحُوّْر): نقص و كمبود و از بين رفتن (إنه فی خوّر و 


بور): او نه کاری بلد است و نه هنری دارد؛ یا او در 


گمراهی است (آلباطل فی خوّر): باطل, در حال نقص 
و سیاقی استه:جسمم عبورام ست. چوپ درغت 
تبریزی, سپیدار. 

(الحوّر): بشدت سفید بودن سفیدی چشم و بشدت 
سياه بودن مردمک ١‏ 


اشرین ,ساز فبا ان است. سقیدااب که زتها صورت 


ن از بت سار هفت پرادران که 
ود رانا ام آرایش کنند و آن پودری است سفید؛ 
سنقّد آب سربی. گاو. ج أخوا ر. چرم قرمز که روکش 
ید تاد بو ست ماو کیا آق میداد 
(الحوراء): زن سفیدروی سفیداندام. موئث الأحور؛ ژن 
سید چشم.. اهری ماده و امال آن؛ زیرا که سیه چشم 
است. داغ گرد اطراف چشم چهارپا؛ زیرا که جای آن 
سفید می‌شود. ج حوّر. 

(الحُوْريّة): دختر جوان و افسانه‌ای که در جنگلها و 
رودخانه‌ها و دریاها وجود دارد. پری دریایی و غیره. 


حور 


حور 





زن بسیار زیبا و خوشگل. حشرة نابالغ که در حال 
کرم بودن است؛ لارو. 

(الحُوّارزی): ارد سفید. ارد بدون سبوس. هر غذای 
(الحویر): گویند: (بینُما خَویر): ميان آن دو دشمنی و 
اتلاق اینت اكل قار الق خو راا یبا از خر 
ژدم افا خوابی به من نداد. 

(المُحار): محل بازگشت. مرجم. 

(المَّحارّ :): جای بازگشت. محل مراجعت. صدف و 
امتال آن (الحارة) نادن داخل گوش. کنار: سبل 
شتر. چالة کتف که سر استخوان بازو در ان قرار دارد. 
جال لگن خاصره که سر استخوان ران در آن قرار 
دارد. سوراخ بینی. ابزاری است برای گل‌مالی یا برای 
گج‌کاری ساختمان. (جدید): 

(المخْوّر): میله‌ای که چرخ به دون .ان می جر خی 
محور. وردنه نانوایی. چوب نانوا. وسیله داغ کردن. يا 
اتو (المِخْوَرً): (فی‌هدسَة: خط مستقیم که کُره را به 
دو نیم متساوی نقسیم:می‌کند. منقل:(یخویا 1 وضی: 
خط استوا که درست از وسط زمین می‌گذرد و آن را پد 
دو نیم می‌کند (مخوژّاالا بزیم: چهارچوب سگک 


کمربند و غیره. ج محاور (قلقّت مَحاوژه): کارهایش . 


درهم و برهم و آشفته شد. 

لمَحُوَرّة): پاسخ. جواب. گویند: الم مارد ال 
:با او سخن گفتم اما هيج جوابی به من نداد. 
(المَحوَر 5): پاسخ. جواب. 

#حوز - (حاز یحْْر حَوْزاً) فلاْ: فلانی نرم‌نرم راه 
رفت (حارّ)الدُوابٌ: چهارپایان را به نرمی راند. 
چهارپایان را راند که به ابشخور بر وند. 

(حاز یَحُوْرٌ حیازالشیه: آن چیز را حیازت کرد و به 
ملکیت خود درآورد. گویند: (حازّالمال و حازالْعقاز): 
مال و دارایی و خانه و زمین را به ملکیت خود درآورد 
(حارَه) الیْه: آن را به حیازت و ملکيتِ خود درآورد. 


(حَوَرَ یحو تحو یلوا [لی‌الماء: چهارپایان را به 


طرف آب برد (خَوَو)النر: آن کار را محکم کرد. 
(اخْتازّه تاه إختيازاً) واختازه ای تشه آن وا 
حیازت کرد و به ملکیتِ خود دراورد. 

((نحاز یِنحاز انحیازا): حیازت شد. به ملکیت درآمد. 
جمع شد و گردامد (ْحازّ) الّه: به نزد او جمع شد و 
گردآمد (ْحالَلمٌََ: آن قوم پایگاه جنگی خود را 
ترک کردند و به جایی دیگر رفتند (انْحازّ) عَلَی‌الشَیء: 
زوی به سوئ آن چیز گرد و به انجام آن پرداخت 
(إنحارً) عَنٌْ: از ان, کناره گرفت و به یک سو شد. 
(تحارَرُوّا یتَحاوَرُوْن تحاوزآ) فی‌الخوب: آنان در 
جنگ. از یکدیگر کناره گرفتند و از هم جدا شدند و به 
یک سو رفتند. 

(تَحَوَرَ یتح تحوْزا): کار. محکم شد. به سوی 
آبقخور برد کند (تعوز) الا جل آن مرد خواستت که 
از جا برخیزد اما این کار بر او گران آمد. مکث کرد. 
درنگ کرد. به خود پیچید. غلت زد (َحَوّر) عَنه: از او 
کناره گرفت. 

(اشتحاژه یَستَحیرهُ اْتحازَة): آن را به حيازت و 
کملکت قار اورا 

(الاخرّز): کسی که چهارپایان را با چابکی می‌راند. 
(الأخوّزی): کسی که چهارپایان را با چالاکی می‌راند. 
سیاه. کسی که کارها را خوب سر و سامان می‌دهد 
ولی انندکی خالت:دوری گویدن:دارد. سرد یسیاز 
کوشاي در کار خود. 

(الاشحیاز): منضم شدن, انضمام (عدمالا نحیاز): 
(فیالاصطلاح دی سیاست عدم تعهد. سیاست 
بی‌طرفی. 

(الحَوْز): گویند: (سَوّق حوْز): راندن آهسته» یا راندن 
تقذ حر ائات ملک به تصرف درآوردن (الهنتژ) 
منَالأَرَضِيْنَ: ملک و زمین شخصی. طبیعت و سرشتٍِ 
خوب يا بد. 

(الحو" زاء): جنک کد مردم را گردهم جمع می‌کند. 
(الحَوْز :): ناحیه, جانب. کنار. حوزه. نوعی انگور که 


وی بجر 


حوش 





دان‌اش درشت نیست (حُوزَة)الَجُل: انچه تحت 
تصرف انسان باشد (حَوْره)الاشلام: قلمرو اسلام. 
(الحُوْزی): کسی که به تنهایی در محلی فرود می‌اید و 
خود و اموالش با مردم معاشر نمی‌شوند. کسی که 
کازها رشوب سرو سآهان می دهة ام آننگن جات 
دووی‌گویدن :دارم مرد بسیار جی.و کوشای :فر کار 
خود. 

(الحو یُزاء): چیز ذخیره‌ای که آن را از دوست و همراه 
خود پنهان کنند 

(الحیاز ): زمین زراعتی, مزرعه (حیارَهالر جل: مال و 
زمین و دارایی تحت تصرف انسان. 

(الحََر): هر < چ اس (الحَیٌ) 
من‌الذار: خدمات و لوازم منزل که از ان سود می‌برند 
(هوَ فی خی فلان): او در پناه فلانی است. 

#حوس ‏ (خاشث تخوس عوسااالغازة: فون 
گسترده شد (حاش)الرجُلْ: آن مرد. شجاع و مقاوم و 
استوار شد (حاس)/الاْم فلانً: آن کان در اختیار فلانی 
قرار گرفت و برای او ممکن شد (حاس)لْمولبل: آن 
قوم در آن شهر, فتنه و آشوب و قتل و کشتار و غارت 
کردند (حاسش)الذبَلعم: گرگ در گوسفندان افتاد و 
آنها را پراکنده کرد (حَمَل َلیالْمم فحاسَهم): بر آن 
قوم یورش برد و با آنان مخلوط شد و به اهانت و 
سبک کردن آنان پرداخت (حاسَهُم) خَطبْ ره 
رخ‌داد خیلی بدی برای آنان پیش آمد و همه جای 
سرزمین. آنان ,را فزاگرفت (حاشث) له فلانا: فعنه. 
ال فلانی: را فراگرفت و او رابرای اشوب و فتنه 
تحریک کرد (حاسَة) عل اة او را برای فتنه و 
آشوب تحریک کرد (حاشُوا) َو ربا عى 
امشو غ انفاله: آن قدر به دشمی زدند.عا او واا 
بار و بنه‌اش دور کردند. خیلی به دشمن زدند 
(حاسَٿ)الْمَرأء ذيلها: آن زن, دامن خود را بر روی 
د کک و پا بر روی آن گذاشت اهم یَحوسوّن 

نیا آنان با استفاد؛ بی‌جا و : 


بیش از حد 


لباسهایشان را کهنه و خراب می‌کنند. 

(حخوسش وش حوّا: شجاع و دلدار و دلیر و دلاور 
شد. در جای خود استوار ماند تا به هدفش برسد یا تا 
به هدفش رسید. خیلی خورد ولی سیر نشد. 
اعا تجاوش اتا راچال آن زن. :با 
مردان درامیخت و معاشرت کرد. 

(تَحَوّسَ یتح تَحَوْساً) فی‌الکلام: برای سخن گفتن, 
آماده و جسور و دلیر شد. گیر کرد و درنگ و تأخیر 
نمود. 

((ستَخوّس يتخو س اٍشتخواسا): گیر و درنگ و تأخیر 
رد 

(الأخْرّس): مرد دلیر و شجاع. مردی که در جای خود 
می‌ماند تا به هدفش برسد. پرخوری که زیاد می‌خورد 
ولی سیر نمی‌شود. ج حوّس. 

لأسا ابت و پایدار اهت آخویسم): باران 
پیوسته که نایستد. 

(العائس): صفت است. مرد دلیر. ج حوس 
حاسَهم لحْطوب لح ش): گرفتاریها و بلاهایی بر 
سرشان امد که همه انها را دچار کرد و همه شهرها و 
خانه‌ها را فراگرفت. 

(الحواست): خویشاوندان نزدیک که خونخواهی 
می‌کنند. شبیخون. غارت. غنیمت. خواسته. حاجت. 
نیاز. گروههاي مختلف مردم. 

الک سان مُو تخوس 

(الحَوّ اس): مرد دلیر و پایدار و پایرجا. مردی که در 
جنگ می‌گوید: یا فلانْ یا فلا خاش 
انا اد سار لب تشد موک ا 


غنواش)؛ 


#حوش -(حائی یوش رشا )الگواتٌ: چهارپایان را 
جمع‌آوری کرد و راند (حاش) ملد آن قوم 
شکار را به طرف هم رم دادند که آن را بگیرند 
ایا ی ایر به.طرف ای رم داد آخ را 
بگیرد (حاش)الأصً: جلو دزد را گرفت و او را دستگیر 
کرد. (جدید). 


حوشب 


حوص 





(آحاش یُحیّش احاشْة)الطَیْد؛ شکار را رم داد که آن را 
بگیرند (آحاش)السَید ی شکار را به طرف او رم داد 
نا ان زا بگیرد: 
(أخوشَ یخوش ن اخواش )لسن شکار را رم داد که ان زا 
بگیراند (أخو شی )اليد علیه. و أخوشذالکید: شکاږ را 
اد کف او برم دا که ان رابکی ا 
(حاوّشَه یامه مُحاوَشَة) علی‌الاشر: او را بر آن کار 
تشویق کرد (حاوّش)الج لزق أوالعطر: آ 
خود را از آذرخش و از باران دور کرد. 
(خوّش یخوش تخویشا)المال و نطوه: مال و امتال آن 
را جمع و ذخیره کرد. 
(إحْتَوَش بَختوش |ختواشالولَید: آن قوم, شکار را 
نے و یکدیگر راندند که آن را شکار کنر 
َوَشُوا/الشینء و علیه: دور آن جیز را گرفتند و آن 
8 در وسط خود قرار دادند. 
(انحاش ینحاش إنحياشاً: جهارپایان جمع‌آوری و 
رانده شدند. شکار رم داده شد که شکار شود. دزد 
دستگیر شد (انحاش) عَلهٌ و مِث: از او دور شد (فلان 


لاینحاش من شیمء): فلانی به جیزی اهمیت نمی‌دهد و 


ٺ مرد 


از آن واهمه نمی‌کند. 

(تحاوّشوا یِتحاوشون تحاوشا)الشێء ب 
وسط خود قرار دادند و دورش ۷ 
(تَحَوّش یحو تَحَوْشا) مله: از او حیا کرد و خجالت 
کسید (تخوش) نه از او کار کرفت و دون شد 
(تَحَوَّثَ سَ) لاه فن | زوجها: آن زن» بی‌شوهر شد. 
(الحائش) انبوه درخت» چه نخل باشد و چه جز آن و 
بیشتر به انبوه نخل گویند. شيار زیر سینۀ پا که در کنار 
گودی کف پا قرار دارد. 

(الحُواشَة): نیاز. خواسته. حاجت. هر چیز شرم‌اور. 
مثل گناه و امثال آن. 

(الحَوٌ ش): حوّش‌الذار: استانةٌ خانه. چهاردیواری برای 
نگهداری اموال و اشیاء و ستوران. (جدید). [عراقیها به 
خانه گو‌یند..ب): 


ینم أن چیز را 


(الحو ش): د 
تیزهوش و باذکاوت و بیداردل. 

اف من‌الکلام: ستفن نیکانه.ه تاا توس 
(الحوشیٌ) من‌الّیالی: < شب تاریک و هولناک و هایل 
(رَجُلٌ خوَشْیْ): مرد وحشی که با دیگران 
اختلاط نکند. 

(المحاش): لوازم خانه. لوازم جمع آوری شد نز ل. 

# حو شب - (الحَوّشب): مفصل مج و ساق چهارپا. 
استخوانی است در داخل سم ستور که میان عصب و 
ساق پا قرار دارد. داخل سم ستور. استخوان مچ. 
خرگوش نر. گودّر: گوساله. باریک‌میان. دارای شک 
گنده و پهلوهای برآمده. گروهی از مردم. جماعت. 
(الحوْشَبَة): گروهی از مردم. جماعت. 

# حوشک -(الحَوْشّكة): سر و صداهای به هم آمیخته 


شتران وحشی (رَجُل خوش الفواد): مرد 


: امیش :و 


و نامفهوم که از درون خانه می‌اید. 

# حوص -(حاص يحص حوصاال وب و نخوه: 
جامه و امثال آن را دوخت (حاص) بَيْنَالسَيْنِّن: ميان 
دو چیز را تنگ کرد (حاص) حول به دور آن. گردش 
گر وو کشت 

(حَو ص یر حَرَصاالَجُل: آن مرد. گوشة چشمش 
تنگ شد که گویا پلکهایش را به هم دوخته‌اند. فقط 
یکی از چشمهایش تنگ شد. 

(حاوَّصَه یُحا وه مُحاوّصَة): دزدکی و با گوشة چشم 
به او وڪ 

(اختاص يحاص اختیاصا) فی ال در آن کان احتیاط 
۳ ۷ 

(الاْخْو ص): کسی که گوشة چشمش تنگ شده که گویا 
أن را به هم دوخته‌اند. کسی که فقط یکی از 
چشمهایش تنگ شده است. ج حُوْص. 

(الحواض) چوبی است که با آن می‌دوزند. 
(الحَوْص» گویند: اطع فن وصه): هر جه را 
دوخته از هم می‌درم و هر چه را درست کرده خراب 
می‌کنم (ماطعتٌ فی حوّصه): از قصد و نیت او آگاه 


حوصل 


حوط 





نشدم. یا نتوانستم به او آسیبی برسانم و تيرم به سنگ 
خورد. قولنج» پیچش دل و روده. 

(الحو صاء): زنی که گوشۀ چشمش به هم تنگ شده که 
گویا ان را دوختداند. زت که یک چشعش انگ شد 
اش 

(الحیاصَة): تنگ پالان چهارپا. 

# حوصل - (حَوْصَلَ یْحَرصل حول الطایز: پرنده 
چینه‌دان خود را پر از غدا کرد (حوصَل)الانسان و 
عَيْرهٌ: پایین شکم انسان و غیره برجسته و برآمده شد. 
(الحوصَل): گوسفندی که شکمش از بالاي نافش 
رجت و بزرگ عده است لول ]لد چندا 
پرنده (خوصل)الّار و تخوها: مخزن و انبار خانه و 
امثال خانه (الحَوْصَلْ) من‌الحَوّض: محل قرارگرفتن 
آب. در ته حوض؛ ابگیر حوض. ج حواصل. 
اَل قلکت. غلک. کوسفندی که شک نش دز 
بالا تافص برجسعته :و بور فده انت (ن اقا 
وة ماده‌شتر بزرگ شکم (الحَوَصَلَة) 
مر‌الطیر: چینه‌دان پرنده (الحَوَضَلد) ینالانسان و غَثره: 
قسمت زیرین شکم تا عانه (العَوصَله) من‌الخوض: 
قسمت ته حوض که آب در آن جمع می‌شود؛ آبگیر 
حوض. ج حواصل. 

# حوض - (حاض يَحُوْض حوضاالماة: آب را جمع 
کرد و گرداورد. 

(حَّض یْحَرّضْ تحْیْضا» آبگیری ساخت. حوض 
درست کرد (حَرّضَ)الماء: آب را جمع کرد و گردآورد 
(حَوّضَ) حول به دور او گشت. 

(اختاض يَحتاض اختیاضاٌ» آبگیری ساخت. حسوضی 
درست کرد 

(إشتَحْوَضَ یشتخوض إشتخواضاً) حوضی درست 
کرد. آبگیری ساخت (اشتَخْوّض)الْماء: آب. جمع شد 
و گردامد. 

اوی آبگنی: قالاب:حوض (العاض) من الاشن: 
لاله گوش, فضای بیرونی گوش که مثل حوضچه است. 


یک پاره زمین يا مزرعه محصور یا پرجین شده 
(حَوّض)البَخر: سرزمینها و شهرهایی که در کنار دریا 
واقع است (حوّض)اسَهر: زمینهایی که رود. در آن 
جریان دارد و آن ر سيراب می‌کند (الحَوض)الجاف: 
حوضی که آب آن ر[ خشک م‌کنند و کفتی ,رافر آن 
تغمیر می‌کنند؛ تعمیرگاه کشتی. ج آتقراف.او حتاف و 
حرّضان. 

(المحَوَ ض): آبگیر. حوض. حوضچه‌ای که دور نخل 
می‌سازئد تا از آن جا اب بخورد. 

# حوط - (حاط یحرط حرطأ و حَیِطَة: و حيْطَة. و 
حیاطْه الم الب : آن قوم آن شهر را محاصره کردند 
(حاطت) یخی اسب‌سواران. محاصره‌اش کردند 
(حاطالصَبیّ: بندی سیاه و سرخ به کمر آن کودک 
بست که قطعه‌ای نقره به شکل هلال و تعدادی مهره به 
آن بود تا کسی او را چشم نزند (حاط)الشیء: از آن 
چیز, نگهداری و مواظبت کرد تا از آن سود برد یا 
ضرری را دفع کند. 

(أ حاط یْحیْط احاطةّالْحایْط: دیوار را بنا کرد. دیوار را 
ساخت (أحاظالْقَومُ اة آن شوم آن شهر را 
محاضره کر کت حاطت 1 باعل : سو اران از زا 
مخامیرا قر دند( اعا ایی بر این کاز.چیره جع 
تمام جوانب آن را شناخت و فهمید. و از همین مقوله 
است که خدا می‌فرماید: چأحَطتُ پمال تْحط به4: بی 
بردم به چیزی که یی بردی به آن (احاطالشینة: از آن 
چیز, محافظت و نگهداری کرد تا از آن سود برد یا 
ضرری را دفع کند (أحاطّ) بقْ: جلو آزادی عمل آن 
قوم را گرفت. خدا می‌فرماید: الا آن تحاط بکمه: 
مگر این که جلو شما را بگیرند ومانع شما شوند 
(أحاطًت)الْحَطيتةٌ بفلان: گناه. دامن فلانی را گرفت و 
اؤ مر نکب آن فقو از ان مور نکرد: 

(أحیط حاط احاطة بُلان: فلانی در شرف هلاکت و 
نابودی قرار گرفت (احیط) بالشیء: آن چیز, نابود 
شد. خدا می‌فرماید: لو احیط بَمَرهوه: و نابود شد 





موه آن. 

(حاو طه یْحاوطه مُحاوّطةّ): چیزی یا کاری را از او 
خواست که او نمی‌خواست و این. اصرار می‌کرد و او 
انکار می‌کرد. از او اصرار و از این انکار. 

(حَوّط یْحَوّط تحویّطاا حائطاً: دیواری را بنا کرد و 
سالخت خوط کته و تشه قا کسان خو درو انال ان 
را دیوارکشی کرد (حَوّطالصَب پسه دور کمر آن 
کودک. بندی سیاه و سرخ بست که چیزی از نقره شبیه 
سه‌صاال و سهره‌هانی به آن سه بود حط 
خول‌الشیء: دور آن خیز را خاک ريخت و آن را تقیر 
داد و يالا آوود: تامعرفبر آن ع سد (خط) 
حَولالشر: به دور آن چیز, گردش کرد و چرخید 
(حَوّط)الشیء: از آن چیز. نگهداری و محافظت کرد تا 
سودی برد یا ضرری را دفع کند. 

(اختاط یحْتاط إختیاطاً): دوراندیشی کرد. احتیاط کرد 
(اختاط) له و لِلشیء: برای خود و برای آن چیز. 
مأل‌اندیشی و احتیاط کرد (اختاطِثْ) بهالحَیْل: سواران, 
او را محاصره کردند و به دورش حلقه زدند. 

(حوّطَه یتح طْه تحَوطاٌ): از آن. حفاظت و نگهداری 
کرد تا از آن سود ببرد یا ضرری را دفع کند. 
(اسمَحاط یَسْتَحیط إشتحاطَة) فی‌الااشر: در آن کار 
احتیاط و دوراندیشی بسیار به خرج داد. 

(التخوبْطة): بندی است دورنگ. سياه و سرخ که 
هلالی از نقره و تعدادی مهره به آن آوّپزان است. چشم 
پناه» بازوبند. تعویذ. 

(الحائط): ديوار. باغ محصور. ج حیْطان, و حوانط. 
(الحُو اطة): چهاردیواری یا انباری برای نگهداری 
گندم. 

(الحو ط): بندی است بافته از نخ سیاه و سرخ که 
هلالی از نقره و تعدادی مهره در آن است و برای دفع 
چشم بد به کمر کودکان می‌بندند. 

(الحوّ ط): وقتی که در تقسیم سهمیه‌ها پول کم آید 
گویند: (هَلَ جوّطها): کمبود آن را تکمیل کن و بده. 


(الحَوٌ طة): احتیاط, دوراندیشی. 

(الحوؤطة): نوعی بازی است که بازی کنندگان, به دور 
همدیگر فی رتا 

(الحُرّاط): خواطالاشر: ماية قوام كار. 

(الحَيْطَة. والحيْطّة): دوراندیشی, احتیاط. حزم (لَدَّى 
فلان حَيْطة لکَ): فلانی. تو را دوست دارد. 

العیظ): گویند: (وجل خبط مردی کنه خانواده و 
دوستان خود را مورد محبت و عنایت قراردهد. 
(المحاط): جایی که پیرامون مردم و اموالشان باشد. و 
از انان خفاظت. کند. 

(المُحیّط):اقیانوس. دریای بسیار بزرگ. کسی که تمام 
جوانب کازها زا ویر نظرداود. خدامی‌فماید: تال 
بما یعون محیّط4: و خدا به آنچه انجام می‌دهید 
اشراف و احاطة کامل دارد. 

#حوف - (حاف یَحوّف خوفا) فلانَالشَیْء: فلانی, در 
کنار آن چیز یا بر لب آن قرار گرفت. 

(حرُّ بح تخویفاً): آن را در کنار یا بر لب چیژی 
قرار داد (حَّتَ)الباتْالمَکان: گیاه, در پیرامون آن جا 
رو پید. 

(تحَوّف یتَحَوّف تَحوفا): بر لبه يا بر کناره قرار گرفت. 
پیرامون آن, گیاه رویید (تَحَوّفَالشیَء: نوک و کنارة 
ان جیة را کرفت و پرداشت لب آزن را به است گر فه 
ان‌را اندک اندک برداشت. و فاقعی کر 

(الحاقة): ناحیه. جانب. كنار (الحافة) من‌الَیّْء: نوک 
آن ن لیذ آق. خالعت. تیان خواسته. سختی گذران 
ژنداگی: 

(الحو ف): جانب. سمت و سو کنار. ناحیه. جامه‌ای 
است: یی آستین که دغتربچه‌ها می‌پوهند..ج آظواف. 
# جوفز - (حَوّفر یُحَوّفز حَوْفَرَ ة)الصّبِیّ: کودک را روی 
پاهای خود انداخت و او را با پاهای خود بلند کرد. 
#حوق - (حاق یَحْوّقَ حَوقاأً)البَيْتَ و نخوه: خانه و 
امثال آن را جارو کرد. 


۰ و مین جوز مه وی اه وا‎ 2 gre Seg 
(حوّق بحوّق تحویقا) علیه و حَوّق علیْه کلامّه: سخن‎ 


حوقل 

خود را برای او مشتبه و درهم و برهم کرد (حوّق) 
رس وسط سر خود را تراشید. 

(اختاق يَحتاق اختیاقا) ماله من وَرائه: مال او را از پس 
او گرفت. 

(الحو اف اشغال جارو شده. 

(الحَوّق): جمعیت بسیار. 

(الِحَو قة: جمعیت بسیار. 

(الحُوْق» چهارچوب. قاب. 

(المِحُوّقة» جارو. ج محاوق. 

# حوقل -(حوقل يُحَوْقل حَوْقَلَةٌ. و حیْقالاٌ؛ دو دست 
خود را بر تهیگاه. خود گذاشت. کامها را کو تاه برداشت 
و اند واهترفت. خستته و مانده اشد (خوقل) فلان؛ فلانی 
گفت: (لاحَوْل و لاقو لا بالّه): نیست تحول و حرکت 
و قدرتی مگر به قدرت خدا (حوقلاشنء و قلانا: 
آن چیز, یا فلانی را دفع کرد و از خود راند. 
(الحوّقل؛: بیرمرد خسته و مانده. 

(الحوقلْة» شيشة گردن دراز که سقا به همراه دارد. 
گفتن لاحول و لاقوة الا بالله. ج حواقل. 
# حوک - (حاک یرک حوّکاالشیء فی صذره او 
قلبه: آن چیز, در سینه يا در دل او رسوخ کرد و 
استوار شد. و به همین معنی است: «لاْم ما حاک فی 
صذرک. و کرفت أن طلم علیداشاش»: گناه» آن 
چیزی است که در سینة تو رسوخ کرده و ناپسند 
می‌دانی که مردم از آن, مطلع و باخبر شوند. 

(حاک یسک حسیاکةاشوّب: جامه را بافت 
(احاک)المَطرالروض: باران. گیاه و گل گلزار را 
رویانید. 

(آحاک وک |حاکَدٌه گویند: (ماأحاک سَیفه): 
شمشیرش نبرند (ما أَحاكثهة آشنانی, و ماأحاکث فید): 
دندانهای من آن را نبرید و در آن اثر نکرد. 

(تَحَوّک يحو ک تَحَوٌ کا) باُوب: در حالی که نشسته 
بود کے قن ی باهایش را ابا جامه سنت که تک کند. 
(الحائک4 چیزی که در دل و سینه انسان رسوخ کند 


حول 


و استوار شود. بافنده. باران خوب که گل و گیاه را 
بپروراند. ج حاكة. 

(الحانکة مُونثِالحائک. زن بافنده. ج حَوائک. 
(الحَرْ ک: گویند: (هذا علی وک ذاک): این مثل آن 
است. از نظر سن و سال یا شکل و قیافه. پارچه یا 
حامه بافته شده. 

لح کة4 گویند: (ُم ناش لیس عَلیهم حَوکة 
وم اینان مردمی‌اند که شباهتی به آن قوم 
ندارند. 

(الحیا کة) بافندگی. نساجی. 

(المَحْو کة» گویند: (َر کم فی مَخو کة): انان را در 
کارزار رها کردم. 

# حول -(حال بول لالش آن چیز یک ساله 
شد (حال)الحَول: سال تمام شد (حال)الشی : آن چیز 
تغییر کرد. گویند: (عال اون و حالالمَهد): رنگ 
عوض شد. پیمان برهم خورد و تغییر کرد 
(حال)الشیٌء: آن چیز سالب کج شد (حال) فین ظهر 
دابّته و عَلیْه: پرید و روی چهارپای خود سوار شد و 
نشست (حال) علی‌لفرس: پرید و روی اسب سوار شد 
و نشست (حال) عَنْ ظهْر دابّته: از پشت چهارپای خود 
به زمین افتاد (حال) عَناَد: از عهد و پیمان دست 
بازداشت و منصرف شد. 

(حال يحول حول و یله الشیء بین‌الشینین: آن 
چیز »ميان ادو چیز دیگر حال و کاچ شنط 

(حالث تحول ةة نخل, یک سال در میان 
بارور شد (حالثْ)النَاق با ماده‌شتر» جفت‌گیری شد اما 
ایستن نشد. 

(حَولَتَ تَخوّل خولاً) عَینه أ طرف چپ چشم شده 
دنین :شد 

(آخول را اخوالا+ یک سال بر آن گذشت. گویند: 
(َخولّ)الب: کودک. یک ساله شد (أَخولث)الذاژ: 
سالها بر آن خانه گذشت و تغییر کرد (أخوَل) بالمکان: 
یک سال در آن مکان ماند (َخولت)المَأء أوالتاقة: آن 


حول 

زن یا آن ماده شتر یک بار. نر و یک بار ماده زاییدند 
یا باانکس,(احول) غ چس می زا چپ و دوبین 
کرد. 

(أحال بس احالا: یک نباله شد؛ یک سال بر آن 
گذشت (حالّث)الا2: آن خانه تش کرد و نسالها بر آن 
گذشت, یک سال از رفتن اهل آن خانه گذشت (أحال) 
الول یک سال بر او گذشت (أحال)الم 2 
اوااشفتل: آن ج با آن مرم یر سات دام 
آلغ الو والناقد: آن زن و آن ساف شفر یک بان 
تر و یک بار ماده زاییدند.یا بالعکس (أَحال) بالعکان: 
پک‌سال در آن.مکان,ماند (احالالاجل: ران آن 
مرق سوق شلاند و خاسله تشفکاه: آل سروف ما 
ضد و تقیضی گفت (احالت) لاه ماده‌شسص جفتگیری 
شد اما آبستن نشد (أحال) یه بالکلام: به او روت 
آورد و مشغول سخن شد (حال) عليه پالوط: با 
تازیاته بدار ووی گرد وید ون ی ولخت ال 
عَلَیْه: او را ضعیف و ناتوان کرد (أحال) فی ظهر دابّته و 
عَلیّه: بر چهارپای خود سوار شد و نششت يا پرید و 
بر چهارپای خود نشست (أحال)الرثم: طلبکار را به 
کسی دیگر عواله داد (آعال )ال آن.چیر را جانسا 
کرد (أحال)الْعَمَلٌ إلى فلان: انجام آن کار را به فلانی 
حواله داد و واگذار کرد (أحالّ)قاضی أمضية إلى 
مَحْکمةالجنایات: قاضی. حادثه را به محکم جنائی 
فرستاد (احال)الماء فی‌الْجَذوّل: آب را به طرف جوی 
سای کوة اسا شایفالاع اپ اہی رو آو 
ریخت. 

(حاوّل یحاول مُحاوله. و حوالا لا درصدد انجام آن 
کار برآمد. با هر وسیل ممکن پا با نیرنگ و غیره 
درصلاد کس آن پرا 

(حوّل یُحَّل تَحویْلاًْالشی»: آن چیز را تغییر داد یا آن 
را جابجا کرد (حَوّلَ) فلانالشیء ای عثره: فلانی آن 
چیز را به دیگری حواله داد یا تحویل داد 
(خول)الارضن: زمین را ايش داد یک سال در میان 


حول 


کشت گرد ( خو ل )نشیک آن .خی را بد خبزی ڈیر 
مبدل کرد حول الاش آن کار را محال و غیرممکن 
گر دانید. 

(إحْتَوّله يحول إختوالا)القَوم: آن قوم. دور او را گرفتند 
واو را در وسط خود قرار دادند. 

(اختال بحتال إختیالاً)الشیء: ان چن :یک ساله فند 
(اختال) فلاْ: فلای, تلاش کرد یا نیرنگ زد که چیزی 
را به دست اورد. برای کسب آن, تلاش يا حیله کرد 
(ٍختالث)الاازض: باران بر آن زمین نبارید (إختال) 
عليه بالدین: بدهی را به گرردن او انداخت. 

(تَحَوّل يتحول تَحَولا): جابجا شد. يا تغییر کرد و 
عوض شد. جور دیگر شد اَحَوّل) عن‌الشیء: از آن 
چیز. منصرف شد و به سوی چیزی دیگر رفت 
(تَحَوَلَ) فلاناً باللَصِيْحَة والْمَوْعِظَّة والْوَصِيَة: درصدد 
برامد که فلانی را با نصیحت و موعظه و سفارش. 
تحت تأثیر قرار دهد و متحول کند. و از همین مقوله 
است: «کان‌الشوّل يونا بلَْوْعظة»: بود پیامبر که 
ما را متحول می‌کرد با پند و اندرز. (در برخی از 
روایات. تولا آمده است). 

(استحال یَسْتَحیْل اسْتحالَةالشَیٌء: آن چیز جابجا شد. 
راست بود و کج شد. تغییر کرد, استحاله شد 
(اشتحال) الک لام: آن سخن» تسحریف شد 
(اشتحال)الشَی»: آن چیز. محال و ناممکن شد. 
(الاختبال): (فی‌القائون): کلاهبرداری. 


. (الاحوّل): مرد دوربین. چپ چشم. لوج. احول. ج 


حوّل. 

لتحاویل): گویند: (هواثرأء ات الا تحاویل): این 
زن» یک سال می‌زاید و سال دیگر حامله نمی‌شود و 
نمی‌زاید (اذض لاتژرع إلا تحاویل): زمینی که یک 
سال در میان زراعت می‌شود. 

(الحائل): مستغیر. عوض شونده, تغییرکننده. کر 
ماده‌شتر, در لحظة به دنیا آمدن. زن یا حیوان ماد؛ 
سترون و نازا. گویند: را حایئل. و ناه حایئل. و 


حول 

ا ورن تروق ماد کر ازل عهل مان ای که 
بارور نشود. [نخل» بر دو نوع است: نر و ماده. ب]. ج 
حوّل. و حول و حیال. 

(العال: اکترن:الان همین خالاء بارخه‌اق که اذر ان 
علف می‌چینند.. شیر (لبن). (حال)الهر: حادته. 
خداد. گرفتاری روزکار (حال‌الشی:: ضفت: آن چیز, 
وضع آن (حال)الانسان: امورات انسان, چه مادی باشد 
و چه معنوی. حالات انسان. روروک بجه که بر روی 
آن, راه رفتن می‌آموزد (الحال): (فی الطبیعة): عر ض؛ 
وضعیت متغیر که زود از بین می‌رود. مثل: سرماء گرماء 
خشکی و رطوبتی که عارض می‌شود (الحال): (فی 
علم الْفس): حالت گذرای روحی و نفسانی که هنوز 
در انسان رسوخ نکرده است (الحال): (فی‌التځو): زمان 
حال, فعلی که دلالت بر ازمان حناضر کند (السال): 
(فیالبلاعة): وضعیتی که اقتضا می‌کند انسان, بطور 
فصیح و با شیوه مشخص و با کیفیتِ خاصی سخن 
گوند. ج E‏ اد 

(الحالت):.زمان خال, اکنون..خالا: کیقیت. وضعیت. 
حالت. 

(الحوال)؛ گویند: (فَعَدَ خوال‌الشیء): در پیرامون آن 
خر تصستاگه آن را زیر نظر داشته باشد (رأَیْسالّاشس 
حوالیّه): مردم را دیدم که به دور او حلقه زده بودند و 
دور او را گرفته بودند (حَوال)الدّهر: بلاها و گرفتاریها 
و حوادثٍ روزگار. چرخش زمانه. 

(الحوال): حاجز و حایل ميان دو چیز. 

(الحرالْ): حواله دادن» حواله. انداختن أت نهر به نهر 
دیگر: شهادت دادن گواهی دادن, کفالت» ضمانت: 
نوشته و حوالة مالی. برات. 

(الحوالی. والحوالی) من‌الرجال: مرد بسیار حیله‌گر و 
حقه‌باز یا بسیار چاره‌ساز و کارگشا. 

(الحَول): جنبیدن و تکان خوردن و جابجا شدن. سال. 
ج آخوال. قوت و قدرت و توانایی و حداقت و جودت 
نظر و دقت در کارها (الحَوْل) مِن‌الشیْء: پیرامون 


حول 
چیزی. گویند: آزاڭاقاس عولد و ولیب و أخواله): 
مدع ایدم که پږ گرد گرد او حلقه وده و بیرآمون از 
را گرفته بودند. 
الکو حاجز و حال مان فو جير شولا 
من‌الرٌجال: مرد بسیار نیرنگ باز و حیله‌گر یا بسیار 
چاره‌ساز و کارگشا. 
(الحوّل): قوت و قدرت و توانایی و حداقت و جودت 
نظر و دقت در کارها. شیاری دراز که نخلها را در یک 
صف در آن می‌کارند. جابجایی, جابجا شدن (هَذا من 
جول‌الذهر): این از شگفتیهای روزگار است. 
(الحوّل): حاجز و حایل میان دو چیز. دو بینی. چپ 
بودن چشم, لوچی, لوج بودن. 
(الحولاء): زنِ لوج زن چپ چشم. 
(الخوّلاء): خوّلاءالر: عجایب روزگار. شگفتیهای 
زمانه. 
(الِحَوّ لان): عجایب روزگار. شگفتیهای زمانه. 
(الحُوْلة) من‌الرٌجال: مرد بسیار چاره‌ساز یا حیلهگر و 
تیزنگ‌باژ )نامه کار عحجیب و سگفت 
(هذا من خولةالهر): این از عجایب و از شگفتیهای 
روزگار است. 
لح لة) من‌الجال: مرد بسیار حقه‌باز و نیرنگ‌باز و 
حیله گر یا خیلی کارگشا و چاره‌ساز. 
(الحَوْلی): یک‌ساله. گویند: (مَهْرٌ حَولیْ, و بت حَوْلی): 
کره یک‌سالةٌ اسب یا کره یک‌سالة خر و گیاه یک‌ساله. 
ج حوالیْ. و حواليّة 
(الحَوّال): جدول و جوی کوچک آب که آب را از 
جایی به جایی دیگر می‌برد. 
(الحَوّل): مردی که خیلی زود عوض می‌شود. مرد 
بسیار متقلب و نیرنگ‌باز يا بسیار چاره‌ساز و کارگشا. 
(الحبال): بندی که تنگ جلو شتر را به تنگ عقبش 
می‌بندد. روبروی چیزی. گویند: (فعَد حیاله و بحیاله): 
روبروی او نشست. 


(الحیْلة): هوشیاری و حذاقت و جودت‌نظر و قدرت و 


حولق 

توانایی و دقت در امور و کارها حیله, نیرنگ» چاره. 
مکر. فریب. ج حوّل. و حیّل (عِلملجیل): میکانیک, 
دانش مکانیکی. 

(الحَيّال): چاره‌اندیش, نیرنگ‌باز. هوشیار و صاحب 
حیله, حیله گر. 

(الحَيّل): حواله‌دهنده. گیرنده حواله. 

(الحَیّلان): دو نفر دهنده و گيرنده حواله. 

(المّحال): هوشیاری و حذاقت و جودت‌نظر و قدرت 
و توانای و اذقت خی از هاو در رن دام فی‌ماند: 
و هر شُدیذالمحال6: فراوست که سخت تو اناس در 
تقرف اتور و گا نها 

(المُحال: جیزی که از هر جهت اقتضای فساد دارد. 
مثل: اجتماع حرکت و سکون در یک چیز (المُحالْ) 
من‌الشیام: چیز ناممکن. غیرممکن. محال (المُحال) 
من‌الکلام: سخن تحریف شده. 

(المَحال حذاقت و جودت‌نظر. توانایی و دقتِ در 
انجام کارها. چرخ چاه. داربست. چوب بست 
ساختمان. ج محال و سحاول (لامَحالة من ذلک): 
چاره و گریزی از آن نیست. 

(المحّوال) منَالٌجال: مردی که زیاد حرفها و سخنان 
را تحریف می‌کند. 

(المُحول» زن و شتری که یک سال, نر زايد و سال 
دیگر ماده و بالعکس. 

(المُحَوٴل): ترانسفورماتور. 

(المُحیْل» سترون, نازا. 

(المْحْلَة؛ خانة تغییر کرده که سالها بر آن گذشته 
است. خانه‌ای که اهل آن رفته‌اند. 

(المْسْتّحیْل: باطل, پوچ. غیرممکن, محال. 

# حولق -(حولّقَ يُحَوْلق حول گفت: (لاحول و 
لاقرَة إلا ال نیست جنبش و حرکت و قدرتی مگر 
يشا (قاعدة مخعص رکز دن جمله انست). 

# حوم -(حام يحرم حَوماً. و خوّمانا) َولَالشیْء. و 


عَليْه: به دور ان جیز جرخید. و در حدیث اض كة: 


حوی 


«مَنْ حاع خول‌الجمی یشک أن ی فّه»: کسی که به 
دور چیز قرق شده بچرخد ممکن است پا در آن نهد؛ 
کسی که دور گناه یگردد ممکن است در گناه بیفتد 
(حام)الشیء: آن چیه را خواست و بة طلب آن 
پرداخت (حام) عَلی قرابّته: به دیدن خویشاوند خود 
رفت یا به او محبت کرد. 

(حام يوم حَوْماَالحَیَوانْ: حیوان. تشنه شد. 

(حَوّمٌ بُحَوّمٌ ریما فِی‌الأمر: خیلی در آن کار 
نگ ریست: 

(الحائم): چرخند؛ به دور چیزی. طلب‌کننده و خواهان 
چیزی. کسی که به خویشاوند خود سرکشی یا محبت 
می‌کند. تشنه. ج حوائم و حوّم. 

(الحائمَة» موَنیالحام. ج خوائم. 

(الحَرم: گل بسیار بزرگ شتر, بدون این که عددش 
مشخص باشد. 

(الْحوّم: شراب کهنه و مردافکن. 

(الحَوْمَة) منلبْخر والماء والمْل و غیرها: گودترین 
جاي دریا و آب و غیره. بیشترین و مهمترین قسمت 
شنزار و غیره (الحَوْمة) ن‌لْقتال: سخت‌ترین جاهاي 
میدان کارزار. 

(الحَوْمَة: کریستال؛ بلور. 

(الحوّمانة: زمین سخت و هموار. ج حسو مان, و 
خوامین. 

# حومل - (الحَرْمَل)این کل شَیْم: آغاز هر چیز. سیل 
صاف و بدون خس و خاشاک. ابر پراب که از شدت 
پرابی» به سیاهی می‌زند. ج خوامل. 

# حون حون يحون تحوان4 خوارشد. زيون :شد 
ذلیل شد. نابود شد از بین رفت. 

(الحانة؛ میکده, دکان عرق‌فروشی. (معرب). 
#احوی -(حوّی یخی حَوایَه الشیْء: مسلط بر آن 
خو تسا و انز صرف کرد و سالگ ان ق 
(حَوَی)الْحَبّّ: مار را افسون کرد و مطیع خود نمود. 
(حَویَ يوی حَویٌ. و خر َالشَیه: آن چیز. سياه مایل 


i 


حدایت 


5 


حل 





اسیو ا ارمز مايل با سیاهی هد شوگ 
َفَةارّجُل: لب آن مرد. بشدت سرخ شد که به سیاهی 
زد (حَوی) الباتْ: گیاه, از شدت سرسبزی به سیاهی 
زد. 

(حَوّی یخوی تحویة‌الشی: آن چیز, تبرنجیده و 
منقیض.شد. گرفته. شد (خوای)الشنة: آن چنیز را 
ترنجیده و منقبض کرد یا آن را گرفت یا در خود جای 
داد (لازم و متعدی است). (حَوّی) حویّة: بالشچه‌ای 
درست کرد که پیرامون کوهان شتر می‌گذارند تا زنها 
سوار آن شوند و بر آن نشینند. بالشچه‌ای کوچک و 
گرد درست کرد که چون خواهند چیزی سنگین را بر 
سر گذارند آن بالشچه را روی سر و زیر آن قرار 
می دهند. 

(اختوّی یخی اختواء‌الشیء و عَلیْه: بر آن چيز 
مسلط و چیره شد و صاحب آن گردید. محتوی آن شد 
(اختوی) حَویا: چیزی گرد درست کرد. حوض 
کوچکی برای شتر درست کرد. 

نوی ینوی تحَّیا؛ جمع و گرد شد, جمع شد و 
حلقه زد و دایره‌ای شد. به هم جمع شد. منقبض شد. 
گویند: (تحَوّت)الحَيّة مار چنبر زد و به هم جمع شد. 
الاخزّی4 سیزه و گیاه پشدت نسبز که په سیاهی 
می‌زند. خدا می‌فرماید: «فْجَعَله غفاء أخری»: نتان 
قرارداد آن (چراگاه) سرسبز را که به سیاهی می‌زد 
که ان .جر اگاه تسیود را تیک کز د: 

(الحاو ی): مارگیر: افسون‌کنندة مار. مردٍ جادوگر و 
شعبده‌باز. (جدید). ج حو اة. 

(الحاو ياء حاویاءلبَطْن: روده‌های شکم. امعا و احشا: 
ج خوایا ۱ 

(الحاویّةْ زنی که مار می‌گیرد و مارها را افسون 
می‌کند. امعا و احشا. ج <وایا 

(ال<ر !۰ جایی که چیزی را در خود جای دهد. 
چادرهای کرکی مردمی که در کنارٍ آب» چادر زده و 
گردآمده‌اند. ج أخ ی 


(الحُوَا: مورچه‌ای است سرخ رنگ که به آن می‌گویند: 
تا سْلیْمان): مور سلیمان. 

(الحَاء): و نالا خوی. 

(حَوّاء: حظرت حا 

(الحوّاء:) من الجال: مرد خانه‌نشین. 

(الحُوّة): رنگی که مثل زنگار آهن باشد (حوة)الوادي: 
کناره دره. 

الحرِیَ: گردي هر چیز. آبشخور کوچک برای شتر. 
کسی که مستحق چیزی است و مالک آن‌می‌شود: 
(الحَوبّة): بالشجه‌ای است که در اطراف کوهان شتر 
می‌گذارند تا زن بر آن نشیند. بالشتک گرد و کوچکی 
است که بر سز می گداز ند و بار را بر روی آن 
می‌گذارند .و حمل می‌کنند. ژمین ستخت که اباداز ان 
فرو نرود و اطراف آن را با سنگ و خاک بالا 
می‌آورند تا آب در آن جمع شود (حَویة لبط اقا و 
احشا. ج <وابا. خدا می‌فرماید: و ابقر والغتم 
حَرَمنا عَلَنْهمْ شخومهما إلا ما خملث ظهورهما 
واْحوایا: و از گاو و گوسفند. حرام کردیم بر آنان 
(قوم بهود) پیه‌های انها را مگر پیه کمر یا پیه امعا و 
احشا را. و در مکل گویند: الختا يا علی‌الخوایا»: کنایه 
است از کسی که: با دست خودش وسیلة نابودی 
خودش را فراهم می‌کند. 

(الحتة): مار؛ [زیرا چنبر می‌زند. ب]. 

(المْْتَرّی): خیمه‌های کرکی مردمی که در کنار اب 
برپامی‌دارند و به دور هم جمع می‌شوند. 

(المَحوّی): خیمه‌های کرکی مردمی که در کنار اب 
چادر زده و گردآمده‌اند. 

(المَحُواة)؛ اض مَحُواة: زمین پر از مار. 

(المُحَوّی): چادرهای کرکی مردمانی که در کنار آب. 
چادر زده و گرد اند اند الیش ازا شی سیخ 
پیچ‌دار. پیچ. 

# حیت -(حیّث): ظرف مکان است: هرکجا. هر جاء 
به جمله اضافه می‌شود: و بر سر «مای کافه» در آمده 


و معنای شرط داده و دو فعل را جزم می‌دهد. مثل قول 
شاعر: 

4 تجاح فی غابرالازمان: 
هر زمان که به راه راست روی, مقدر می‌کند برای تو 
خدا پیروزی و کامیابیی را در ایند از زمانها. . گفته 
شنه که برای ظرف زمان می آید.همان:ظوز که در شعز 
بالا اسه انس 
#حیج (حاج یج حیجا) نادار شد. فقیر شد. 

(أ حاجَت ثحي | حاجَة)الازض: آن زین گیاه خاز شر 
رویانید. 

(الحاج): گیاه خار شتر. 

# حیجم -(حيْجَم یُحَیْجمٌ حَيْجَمَةًالوّجُل: آن مرد 
خیلی آهسته حرف زد. با خود نجوی کرد. 

۴ حید اعا جد دآ و خیّدانا) عن‌الشیو: از آن 
چیز, کناره گرفت (حاد) به عن‌الطریّی: او را از راه به 
یک سو برد. 

(أَحادء یح | حادق نشی او را از آن چسیز 
منصرف کرد. 

(حايَدَّه بحایده مُحايَدَة و حیاد ): از او به یک سو شد و 
کناره گرفت. از دشمني با او دست برداشت. 

(خیاد4 گویند: (عیدی خیاد)؛ اضر به بازگشت و 
روی‌آوردن است: به آدم فراری و به کسی که فقط به 
نظر خود عمل کند می‌گویند. 

(الحیاد): بی‌طرفی در جنگ و ستیز (الحیاف)الایُجاپی 
(فی السیاسَالد وله ا بی‌طرفی مثبت» در جنگ میان دو 
یا چند کشور» که ضمن عدم قات در جنگ برای 
صلح تلاش می‌شود. 

(الحَیْد): چیز برآمده و برجستة از کنار چیزی. گویند: 
الیل برخستگی کتتار کو ہا لب کو 
ادالاس برآمدگی اطراف سر. متل و مانند. نظیر, 
همانند. دنده‌ای که خیلی کج باشد. ج أخیاد. و خی 
(الحبّد): سخت شدن زایمان. 


۴۳۴۲ 


(الحيد): مثل و مانند. شییه. 

(الحَیّدی): راه رفتن مغرورانه و متکبرانه (حماژ 
حيدق خر بانشاط و شناد که از ایا خود زم‌مي‌کند. 
(الحَیُدان): سنگ و ریگی که در وقت دویدن چهاربا 
از زیو سم ان بیزد: 

(الحَیِدٌ :): گره » شاخ گوزن یا گره شاخ بز کوهی (ضر 

على حَيْدَةَ راسف ا حَيْده» و لی حَیْدتی 
برجستگی يا به دو برجستگی دو طرف سرش زد 
(مائظر إل إل طرالحَیدة): ننگریست به من مگر 
نگریستن بد. و از روی بی‌میلی. ج حید. 

(الحَیّد): حماز حَیّذ: خر بسیار بانشاط که هر لحظه از 
سای خود رم می‌کند و به این طرف و آن طرف 
می‌دود. 

(المَحیّد): گویند: (مالک مَحیذٌ عَنْ هَذا): چاره و 
گریزی از این نداری. 

# حير - (حاز یار یر و یرد و خیرانا) بصَوه: به 
جایی نگاه کرد و چشمش را زد و تیره شد و نتوانست 
به نگاه کردن خود ادامه دهد (حاز) فلانّ: فلانی, راه را 
گم کرد و سرگردان شد (حا) فی‌الأشر: در آن کار 
سر ردان ندا( ان الماع آب جمع شد و گردامد و 
روان نشد. 


اکر را سرگردانفن کزد: ستحیرش کرد 


سراکشتغداشی گرد: 
(تَحَيّرّ یتح تَحَیرا): سرگردان شد. سرگشته شد. متحیر 
شد (تَحَیرَالسحاب: ابره در جای خود ماند و نرفت و 
به ریزش باران پرداخت (یحَیرَالماء: آب. جمع شد و 
گردآمد و روان نگردید تخ )الا نی اْتکان اتر 


ان مکان گردآمد و جمع شد (تَحَیّرَالْماءٌ فی‌السحاب: 
آب. در ابر جمع شد اَحَیرَالْمَکانْ والاناء بالما و 
نخوه: ان مکان و آن ظرف. از آب و امثال آن پر شد. 
(اشتحار تج اشتحار لجل أوالماء فی‌الْکان: آن 
مرد در آن مکان سرگشته و سرگردان شد. آب در آن 
مکان ماند و جمع شد و نرفت (اْتَحار)المَکان والاناء 


حبز 
بالما و تخوو: آن مکان و آن ظرف. پر از آب و امثال 
آن شد (إشتحار) مَکانَ گذا. و بمکان کذا: چند روزی 
را در فلان مکان فرود آهد.و فناثد, 

(أنشحیر تقار اشتحاز)الشُرات: نوشابه, خوشگوار 
شد و از گلو براحتی 


(الحاثر): جای گود که لبه‌هایش برانده و بلند است و 


آب در آن جمع.می‌شود. بوستان, (رَجل عاب بای 
مرد اشفته و مضطرب و سرگردان. چ حیران, و حوّران. 
آب جمع شده که نرود. 

(الحارّ :): محله‌ای که خانه‌هایش متصل به هم است. 
(الحاری): گویند: (لا تیه حاری‌الدر. أ حارئ درا 
هرگز به نزد او نمی‌آیم. 

(الحیرا: جای محصور یا پرچین شده يا جاي مثل 
چاي قرق شده. 
(الحیّر): اهل و 
جيَرَالَهْرٍ): هرگز به نزد او نخواهم آمد. 

(الحیرّی): مُوْنیالحیران. زن سرگشته و سرگردان. کار 
سردرگم. چشم خیره و تار شده در اثر نگاه کردن به 


غیال و عال,ز داوایی بسیار لآب 


جایی. آب جمع شده که روان نشود و نرود. ج 
حيار ی. 

(الحیران): سرگردان, متحیر. کسی که چشمش به 
جایی افتاده و تیره شده و نمی‌تواند به نگاه کردن ادامه 
دهد. آب گردامده و جمع شده که روان نمی‌شود و 
نمی‌رود. ج حيار ی. 

(الحيْرَة): آشفتگی و سرگردانی. حیرت. سرگشتگی 
(أضْبَحثالأزض جِيْرَة): زمین, سرسبز و خرم شد. 
(الحَیّر): ابری که در وقت بارش باران. به وجود اید و 
در اسمان سرگردان شود. 

(المَحار 3): داخل سو سق» درون سقف دهان. 

(المُشْتجیْر): طرِیّق مُسْتَجِيْرٌ: راه در بیابان که کسی 
نمی‌داند از کدام طرف برود تا به مقصد برسد. 
(المستحیر ة) 


سر ی ۰ 


مق مرو چا من ۰« 
: جفنة مستحیرّة: کاسه پر از فوشت و 


مه 


دفر 


# خم (حاز یور را وحیازة)الدوات: چهارنایان 
را اهسته و ملایم راند. 
یر یر تحَيراالَجُل: آن مرد خواست که برخیزد 
اما این گار بر او دشوار قد و با درنگ بر خناست 
نحَیر) اللهم: با آنها سمت‌گیری کرد و جزو آنان و 
جزو همفکران آنانشد, 
(المْتَحَیّز): آن که می‌خواهد برخیزد اما با درنگ و 
تأخیر می‌تواند برخیزد. کسی که جزو گروهی ود و 
اژ انان حمسا پت گند خندا مبی فما پلا #و مَن وان 
ومن ره الا م مَُحَرَفاً لقتال أو متیر إّى فة فد باء 
بفْضَّب من الله»: و هر کس که بگرداند در | ين روز 
پشت خود را مگر 1 
برای پیکاری یا ملحق شونده باشد برای کمک به 
تون دیگر» پس بازگشت کرده است به غضب خدا 
(هو متیر لفلان): از یا 
# حدس ۔ (حاس یجیسب ی خشسا)ال‌خفاش: حلوایی 
خرها و کشک روطن ساغت (حاش) له بر 
آن چیز را با چیزی دیگر درآمیخت (حاش)الحیْل: 
طناب را تاب داد اما آن را خیلی محکم نتابید. 
(حیّس یحَیّس تخیسااالخیش: حلوایسی از کشک و 
روغن و خرما ساخت. 
ای سلراین است که از جک یبای ووت 
می‌سازند:و مثل تریند درست می‌کننند. شاعر می‌گوید: 
فا تون رنه آذعی لها 

واذا یحاش خیش یُذعَی جندَب: 
آن گاه که جنگی در کار اد من فراخوانده می‌شوم 
آن گاه که حلوای کشک و رون و 
خرما در کار است. جندب فراخوانده می‌شود؛ دربارۀ 
کسی گویند که در هنگام ناراحتی به یاد او هستند اما 


ین که تغییر دهنده جای خود باشد 


به سوی ان. و 


در وقت خوشی او را فراموش می‌کنند. کار بد و پست 
و غير مطمئن. 


# حیش -(حاش بحیش حیشا): ترسیده وحشت کرد. 


چون آدم سید شتاب کرد و ضرعت گترفت 


حبص 
(حاش)الوادی: دره» امتداد یافت (حاش) فلاناً: فلانی 
را ا 
َه ت 
کرد 
(الحیّش؛ گروه مردم. جماعت. 

(ال<سیٌشان؛ مسردی که بسیار وحشت می‌کند و 


مخت تحضا) تفنه: از جیزی نفرت بیدا 


می‌ترسد. کسی که از تهمت. ترسیده است. 

# حبص - (حاص بخ حَیْصا: و حصانا: و مَحیصا) 
یه از او کداینه گرفت و عدول کر دو په یکت سی شد 
(حاص)الَوم: آن قوم» جولانی دادند که راه گریزی 
بیابند و فرار کنند. 

(حایّصَه یْحایطْهٌ مُحایّصَةّه فریبش داد. به وی نیرنگ 
زد. با او زورازمایی کرد (حایّص)المَوّت: برای فرار از 
مگب حریص شد. 

((نحاص يحاص احیاصا4 به یک سو شد و کناره 
گرفت. 

(تحایص بحا ی تخایصا) عنه: از او کناره گرفت و بذ 
یک سو شد. 

(حاص)؛ گویند: (وَقَعَالقَوْمٌ فی حاص باص): آن قوم. 
گرفتار شد ند و در تنکنا افتادند. 

(حیْص. و حَیّص)؛ گویند: (وَقعَالقَومٌ فی حَيْص بَيْص» و 
حَیّص بیّص): آن قوم گرفتار شدند و در تنگنا افتادند. 
(حیّص)؛ گویند: (وقع القَوْمٌ فن جیص پیصض): آن قوم. 
گرفتاو شدند و در چنیا افتادند. 

(الحَیرص داب حَیْْصْ: چهارپایی که چموشی 
می‌کند و فرمان و کی 
(المُحیْص) گویند: (ما عله م 


آن تست 


مَحیّصض): جاره و گر یی از 


تھی یاوخ تنطیش انوا آن ژن: 
حیض شد. به سن حیض رسید (حاضَت) شَجَرةالسَمُر: 
از درخت مغیلان (درخت صمغ عربی) چیزی شبیه به 
خون بیرون آمد (حاض)السیْل: سیلاب, جاری شد و 
به راه افتاد. 


۴۳۴۴ 


حبق 
(حَیّض يحض تخییْضاالماء: آب را جاری و روان 
۳ 
(تحعضت تتحیض تحتضاالده او ا نزن ین شنل: در 
ایام حیض خود نماز نخواند و منتظر ماند که پاک 
شوة: خوف.را برگل ذانست: خوذ را خائضی دانست.: 
کارهای ن وگل شده را انجام داد. 
(أنسحیضت تشتحاض اشجحاظ الم اة: آن زن» پس از 
تمام شدن روزهای معمول عادت ماهانه‌اش باز هم 
خون دید. [خون پس از ایام عادت را استحاضه گویند. 
ب ]. 
(الحائض4 زن در حال حیض. ج خواض, و حیّض. 
(الحاثضَّة4 زن رگل شده. ج حواض. 
(الحیاض؛ خونِ حیض. 
(الحیّض؛ خونی که هر ماه از رحم زنها سرازیر 
می‌شود, ایام حیض, عادت ماهانه. 
(الحبِْضة4 کهنة حیض. خون حیض. ج حیض. 
(المَحیْض؛ عادت ماهانة زنان» حیض, رگل. خدا 
می‌فرماید: «ویسوَنَک عَن‌المَحیض فل هو أذّى): و 
می‌پرسندت: از عادت.سداهانة زنان»:بگکو: آن, اذیت 


است. 
# حیعل -(حَيْعَل بحیل خی الْموّذْنْ: مؤذن گفت و 
بانگ زد: (حَمعٌ علیالطّلاة): بشخاب برای نماز. 

# حیف -(حاف بْحیْف حیْفا) عَلیه: بر او ستم کرد. خدا 
می‌فرماید وا ی خافون آن یعت الله انهم ر 
وله 4: يا این که می‌ترسند که ستم کند خدا بر 
(ستم کند بر 
برخی از فرزندانش را بیشتر کرد و داد. 

(خیف یف حَيَفاًالْمَکان والأزض: باران بر آن مکان 


آنان) پیامبر او (حاف)الارن: بدر عطای 


و بر آن زمین نبارید. 

اتَحَتّفَ حتف تحیفا ال ء: از کناره‌های آن جیز 
گرفت یا کند یا برداشت و آن را ناقص و کم و اندک 
کرد یمالس آن سال با بدی خود زندگی را بر 
انان دشو ای گره: 


(الأخیّف): جایی که باران بر آن نباریده باشد. ج 
حواف. 

(الحائف): ستم‌کننده» ستمگر. کسی که به برخی از 
فرزندان خود عطایی بیشتر دهد. ج حافة, و خیّف. و 
یف (حایّف)الْجبُل: کناره و دامن کوه. 

(الحاف): رگی است سبز در زیر زبان. 

(الحافان): تثنیۀ الحاف: دو رگ سبز که زیر زبان. 
(الحاقة) ین کل شیم: کنار؛ هر چیز, پهلو و جانب هر 
(الحیف): لبة تيز سنگ. ج خی ف. 

(الحَیْفاء): مُوَنثالاخیّف؛ جایی که باران بر آن نباریده 
امیتا: 

(الحيفة): ابزاری است برای تراش دادن تير و کمان 
(الحیفة) من‌الشیء: کناره و پهلو و جانب هر چیز. ج 
# حسق -(حاق یحیِق حَيْقاً. و حیوقاء و حیقانا) باش 
آن چیز, دامن او را گرفت و او را احاطه کرد (حاق) 
الا آن کار دامن او را گرفت و بر او لازم و واجب 
شد (حاق) فه‌الَیْف: شمشیر در او اثر کرد و فرورفت 
(حاق)الشیء: آن چیز را مالش داد و مالید. 

(أحاق یْحیِق احاقة) بهالی4: آن چیز, دامنگیر او شد 
(احاق له ی کر خدا تیزنگ آنان براابهسوی 
خودشان برگردانید و آنان را مبتلا کرد. 

(حایقه یحایقه مُحایِقه): بر او حسد ورزید و او را 
دشمن داشت. 

(إختاق یْْتاق اختیاقا) علی‌الشیء: بر آن چیز, احتياط 
و مواظبت گرد: 

(الحاق): حاقالجُوع: شدتِ گرسنگی. 

لټ ہی آمو کار رسج انسان که دامن او را 
7 

(الحَیّق): پی‌آمد کار زشتِ انسان که دامن او را 
ی 

(المَحیّق. والمَحْيُوْق): کسی که چیزی دامنگیر او شده 


۴۴۵ 


حنک 


و او را مبتلا کرده است. کسی که کاری بر او لازم و 
واجب. شده است. هر جه و هر كه شمشیر در وی 
کارگر افتاده است. جير مالیده‌شده مالش داده‌شنده. 

# حبقر - (الحَیْقرا: ضعیف و ناتوان یا آن که تباری 
فرومایه و پست دارد. ج حیاقر. 

#حیک - (حاک تیک حَیْکاٌ) فر گذا: در آن چیز, اثر 
قلب اثر گذاشت (حاکثْ)المديَ: کارد. برید و قطع کرد. 
یا کارد بزرگ» برید و قطع کرد. 

(حاکَ یَحیک خیَکانا) فی مشیته: با ناز و غرور و 
تسبختر, راه رفت و خرامید. با گامهای سحکم و 
پرصلابت.راه رقت (جاء بعیک): امسد:در حسالن که 
پاها را از هم گشاد می‌گذاشت. چون آن قدر پرگوشت 
(حاکاللوت: جانمة پا پارجه:را بافت. 

(حاک یْحیک احاکة) فیه‌المیف و وه شير و 
امثال آن در او کارگر افتاد. 

(احتاکَ يتاک اختیاکا) بتَّبه: پاها و ران خود را جمع 
کزد.و آتھا را باجامه‌اشن به کف رقن پست که:بنتوانند 
(حایَکَ یِتَحایَک تحایکا): جاء نایک و بنحَیّکَ: با 
ناز و غرور و تبختر و خرامان خرامان آمد. 

(تحَیَکَ یتحَیَّک تَحیْکاا: خرامید. خرامان خرامان راه 
رفت. 

(الحانک): اتر گذارنذده در چیزی. شمشیری که کارگر 
افند و ببُرد. گفتاری که به دل نشیند. کاردی که بریدهو 
قطع کرده لست خرامنده» مردی که با تبختر و تکبر 
بخرامد و راه رود. مردی که با گامهای محکم بر زمین 
کوبد و راه رود. مردی که رانهایش خیلی پر شت 
است و بدین جهت پاها را از هم گشاد می‌گذارد و راه 
می‌رود که گویا چیزی در وسط پایش است. مرد 
بافنده, جولا؛ نساج. 

(الحیکی. والحیکی. والحَيْكانة. و الحیْکانة): مُوّنث و 


حل 


به معنای الحایُک است 
(الحَیّاک): به معنای الحائک است 

(الحَّا کة): و نت‌الحیاک. 

# حیل - (حال يَحیّل خالا آپ. در شکم دره 
جمع سشد. ۱ 

(تحایل یتَحایل تحایْلاً) عَلی ال جل أوالشیء؛ با آن مرد 
یا با ان چیز, با ظرافت و هوشیاری و مهارت برخورد 
رنف کا ید خو اة شوک ر سك خد ید 

(تحَیّل یتح تحَيَلاً): کارهای خود را با هوشیاری و 
زیرکی و مهارت و تدبیر انجام داد. 

(الحَیْل): اس که در شکم دره جمع فة ست ج 
آخیال. و خیوّل. 

(الحَیِلْة): گل گوسفند. سنگی که از کناره‌های کوهه 
می‌ریزد و در دامن کوه و در اطراف آن جمع شود. 
(الحیّلان): خرمن‌کوب. 

# حین - (حان ينحنا و خیونمالاشه وقت آن 
کار ند دیک شف گویند:(عنانت) الط لاه :وفت نساز 
نزدیک شند (حان) حیرالشیّء: زمان آن چیز آمذ یا 
فیک هنن خان له ان تغل کنا وشت آن هید که 
چنین یا چنان کند (حان)الجُل: آن مرد از بین رفت. 
نابود شد (حان) حیِنْالَفُس: جان و نفس, از بین رفت 
ِِِ. به راه درست. هدایت نشد. 

(أحان ب بُحيْنُ احانه» زمان بسیار ہن ان گتشه ی ب 
شد (أحانالشی : ان چیز را نابود کرد. 

خن یخن إخيانا)لقَومٌ: وت 
تانق خود پرسند (2 


آن شد که آن قوم به 
حینت)الابل: وقنت ان شد کد 
شتران را بدوشند یا سوارشان شوند یا بار بر آنها ببرند 
( خْيَنَ) بالعکان هل تیی زا ار آن فکان ناند. 
(حایِته یحاینه مُحایتَة. و حیاناً بااو زمانی در بی 
زمانی دیگر معامله کرد. 
(حَینهُ بْحَينه تَحْيیناً زمانی را برای او تعیین کرد. وقتی 
گذاشت (حََنَ )الل فلاناً: خدا توفیق را از فلانی سلب 
کرد. او را هدایت نکرد. 


چ 
تین تین تَحیْاْالشیه: منتظر رسیدن زمان آن 
چیز شد. گویند: (تحَیّنَ) غفلته: منتظر شد که از غقلت 
او استفاده کند (تَحَيّنَ)الفُرَّص إِلْعَمَلٍ: منتظر فرصتها بود 
که دست به انجام کارها بز ند. 
(الحائن): کاری که وقتش نزدیک شده است. کاری که 
مات فرارسیده است. مرد تابود شده. مردی که 
توفیق هدایت نیافته است. 
(الحائنة): تتالحائن. بلای نابودکننده. ج حوائن. 
(الحيْن): زمان, گاه. دم حین, پاره‌ای از زمان, کم باشد 
یا زیاد. خدا می‌فرماید: تلهم َتّی حیْن»: پس 
زوق بگردان از آنان تا زمانی. ولات ین مناص: 
و نیست اکنون, راه گریزی. روزگار. 3 آخُیان. جج 
أحاییِن 
(الحَیْن): نابودی, هلاکت. محنت. بلا و سختی. گویند: 
«إذا حانَالْحَيْنٌ حارَتِالعَيِنٌ»: آن گاه که بلا رسد دیده 
تیره شود و جایی را نبیند 
الحینّة. والحَیِتة» گویند: (ماألقاهُ إالْجِينَةَ بغْدَالجيتة): 
تس پیت او را مر زمانی پس از رسای هنم با کل 
الَینة): او در شبانه‌روز یک بار غذا می غورد 
(حَنَة)الناقة: زمان دوشیدن شتر. 
(المخیان: مْیانْالشیء: زمانِ آن چیز. 
# حیی -(حَیی یا حَیاةً. و حَيَواناً: زنده شد. زندگی 
یافت. دازاق حیات هدا( یا هم گفته می شود 
(بیلمُ )الطرین: راه 
واضح و آشکار و روشن شد. 
(حَیی ییا خَیاء)منلقیْ: از کار زشت. بدش آمد و 
فشماز شد (حَیی) مِنَالرَجَلِ: ازا ن مرد. شرم کرد. 
(أخيا یخیی إخياء)القوء: آن قوم. دارای سرزمینی 


: آن قوم, مرفه شدند (حیی 


شرستیر و رم هدند وناز و تععت آشنان زياد شتد: 
مواشی آنان فزبه و خجوب شدند (اخعث )اش اقة: شماء 
بچه‌های آن ماد فشن ارده ماندند. (أخیاااللنة فلا 
خدا فلانی ر از کرد و زندگی بخشید و به وجود 
آورد (أَحیالللهوِضَ: خدا گیاهان زمین را رویانید. 


حیی 

خدا می‌فرماید: «فُشقناة ای بلٍ میب قينا 
هلان بَعْدَ موتهاه: پس, راندیم آن (ابر) را به سوی 
سرزمیمی وه پس زنده کردیم به آن, زمین را پس از 
مردنش (أخیا)الهاالزضن: رائد (کسی که.ببه دنبال 
آب و چراگاه رفته بود)؛ آن زمين را سرسبز و خسرم 
یافت (أخیا) فلاّللیلْ: فلانی شب را زنده نگهداشت و 
به عبادت پرداخت. 

از باه مه االله خدا آز را ونده نگهداشت. او را 
ابقا کرد (خَیاک الله و ییاک): خدا زنده‌ات بدارد (خیا) 
الوم بحیا: عدابه آن.قوم؛ یا بازان و سبر‌سیزی, 
مدد و کمک کرد (یّا) فلان ردا فلانی در حق زید 
دعا گرد ز بقای.او زا خواسعار قد. بر ان لام کید 
(عیا)الخسقن: به ینجاه سالگی ثر دیک:شند. 

(حایا بُحایی محایانَلقْم بَعْضَهّمْ بفضا: آن قوم. به 
یکدیگر سلام کردند. براي ۳۹ عمر یکدیگر دعا 
کردند (حایا)الَارَ بالفُخ: با دمیدن» آتش را زنده و 
روشن کرد (حایا)البی: به کودک, غذا داد (حایا) 
فلانا: فلاتی را زنده کرقه 

(نحایا یتحایا تحاییاالْقوم: آن قوم به یک‌دیگر سلام 
گردند. خواستار ظول عمر یکد بگر شائد. 
جایتحا بحسا منه: از او خجالت کشید و حیا کرد و 
درهم شد. 

اش تا بت تی ةي اي :اسي رازن ده 


نگهداشت و نکست. خدا می‌فرغاید: ۆيدبخون اناگ 


جي 
وَيَّسْتحيُوْن نساء کم #: سر می‌برند پسران شما را و زنده 
نگه‌می‌دارند.زنان شما را (اشتخیا) فلان رَیْداً: فلانی از 
زید خجالت کشید و حیا کرد (استخیا مه واشتحاه 
(التحیة): سلام» تحیت. درود. 
(الحیا): سرسبزی و خرمی و رفاه و ناز و نعمت. باران. 
(الحیاء): شرم. حيا (الحَیاء) من دُوات‌الخف والظلف: 
فرج و شرم حیوانات ماد سپل دار. مثل شتر. و فرج 
(الحَياة): رشد و نمو و بقا. منفعت. سود (الحَياة): (فی 
علمالاخیا): حیات. زندگانی. چیزهایی که جانداران و 
جمادات را از هم جدا می‌کند. مثل: تغذیه. رشد و نمو 
و زاد و و لد و امثال اینها. 
(الحایی): زنده. دارای جان. 
(الحیّوان): حیات. زندگانی. 
(الحی): زنده, دارای جان. 
(حَیَ): ی کذا وی گذا: بشتاب ی چنین و 
برای نماز (حبمل. وحَيّهَلا. و حَيّهَلً): کک 
عجله کن. 
(الخیی): شرمگین, شرم‌کننده. 
e‏ والمُحييَة): ماده* ستر ی که تمام بجه‌هایش 





#خاء - (الخاء): حرف هفتم از حروف الفبا و از 
حروف مهموسه است که با صدای زیر تلفظ می‌شود و 
مخرج آن بالای حلق تا دهان است. 

#خاتون - (الخاتژن): بانو. زن بزرگوار. (دخیل). 
[ترکی است. ب] ج خُواتیْن. قلندرخانه, جایگاه 
فقرای صوفیان و درویشان. (دخیل). 

#خباً ابا یره با آن زا پوشانید. آن: وا حفظ 
و نگهداری کرد. 

(أعاه خب اخباء): آن را پوشانید. آن را حفظ و 
نگهداری کرد (أََْاَلْجِارية: آن دختر را خانه‌نشین 
کرد که تا هنگام ازدواج در خانه بماند. 

(خابه یبن مُخابّاة: با او مسابقهٌ حل معمی گذاشت. 
رام ب تخ آن رانپ‌شانید. آن را حفظ و 
نگهداری کرد (حَبًا)الجارية: دختر را در خانه 
نگهداشت و نگذاشت بیرون رود تا ازدواج کند. 

(احتَبا یخی اختباء): پوشیده شد. خود را پوشانید 
احْتباْاشَیْء: آن چیز را پوشانید. آن را ذخیره کرد 
(احتب) له خبیتاً: چیزی را پنهان یا پوشیده و پیچیده و 


مبهم کرد سپس دربارة ن از او پرسید. 


, ۳ 


تب سر خو بر ۳ ےا م 


[یضا خا 5اا یا غانه‌ای سات با چادری از 


پشم یا از مو یا از کرک درست کرد. 

(الخابيّة): ظرف اب که آب را در آن نگهداری می‌کنند 
ج خُوابی. (اصل الخابية): الخايئة و اصل الخوابى 
الحُوابی بوده و براي تخفیفٍ آن» همزه را تبدیل به ياء 
اند 

(الخبء): ذخیره شده. پنهان شده. مستور. خدا 
می‌فرماید: ال ذٍی ی خرجلحْبِء فی‌السَمواتِ 
والأزض4: آن که بیرون می‌آورد پوشیده‌ها را در 
آسیمان.و زمین. پوشینة زمینن رااگیاة و پوشیدة:اسمان 
را باران تفسیر کرده‌اند. گویند: (آخرج حَبء السماء 
ال رش باران گیاه را رویانید. 

(الخباء): خیم از کرک يا از پشم يا از مو که دو یا سه 
ستقوین اداشنته: ناشد. خرگاه. خانه. متزل.و ډو ديت 
است که: «ائة ی خباء فاطمةّ»: همانا او آمد به خان 
(حضرت فاطمه8(2). غلاف و پوشش دانة جو و گندم 
در خوشه. کاسبرگ یا غلاق گل. ح اة (اصل آن: 
أخبتة بودهو همزه را برای تخفیف یدیل به :یداه 


کر ده‌اند). 





ت 


حت 

(الخثاً ة): بو شیده؛ بنهان. دخیره سل ۵: 

(الخا ة): رأة ختاة: زن بر ده‌نشین؛ زن خانه‌نشین که 
و عي ۷ 

از خانه بیرون نیاید (إِمُرَاة خبَاة طلعَة): زنی که گاه 

بنهان شود و گاه خود را بنمایاند رخا 


۵ ره 


له من بفعه 
سَوّعء): دختر پرده‌نشین که از خانه بیرون نياید بهتر 
انجتت: از پسر بد و بی خاصیت. 

لای پوزشیده: مستتوو: ذغیره هنده. چیزی کد ان 
را بنهان کنند و بیرسند: کجاست؟ 

(الخبيْنَّة): پوشیده. پنهانی» مستور. ذخیره شده. ج 
الست ك: «اطلنوا الق فی 
خَباياالأزض»: روزی را در دانه‌ها و حبوبات بجویید. 


برای تشویق زراعت است. یا مراد از خباياالأرض: 
معادن زمین است که این روایت برای تشویق استخراج 
ی ات 

(المَخْبَا): پناهگاه در برابر حمله‌های هوائی. (جدید). 
لب ت) مَِالْجَواری: دختر پرده‌نشین و باکر ازدواج 
که 

المخبا :) من‌الجواری: دختر پرده‌نشین و مجرد. 
O I PIO‏ ی تفا و خبیبا): دوید. 
ن¿ إذا طاف < 


E 
حذ ینت است کت وان کات حب تلائاٌ»: همانا‎ 
او بود که هرگاه طواف می‌کرد سه بار می‌دوید‎ 
(حْبّ)الفْرش: اسب چهارنعل دوید. یورتمه رفت»‎ 
دست و پای راست را با هم و دست و پای چپ را نیز‎ 
بادهی رر داس و گفاست.(ع) فاق فی‌الاشر: فلانی‎ 
و مش و ند‎ Es 
(خ)النبانت: کیا فد کشید و نلند شند.‎ 

رت ی عادو اا الخ دربا طوفاتی شد 

(حْبّ يب خبًا): نیرنگ به کار برد و کلاهیرداری کرد. 
فریب داد. 

اغ تح غا ااا چهارپا را چهارنعل دوانید. 
چهارپا را به یورتمه رفتن واداشت. 

(خبَبّه یخببه ت ییا او را گول زد و خراب و فاسدش 


کرک گویند: کی قیدا از امه رو بر دیا نیز 


۳۵۰ 


۳ ۰ 


سب 


فردی دیگر را فریب داد و فاسد کرد یا رابطٌ خوب 
او را با صاحبش برهم زد (حْبّب) علّی فلان رجه 
همسر فلانی را با او بد کرد و عليه او شورانید. و در 
«مَن عیبر از عنلوکا عی مثلم 
يِس منّا»: هر کس که زن و همسر یا برده و غلامی را 
بر مسلمانی بشوراند پس او از ما نیست. 

(احتَبّ يَحْتَبٌ اختبابا): شتاب کرد. سریع شد. گویند: 
(إختبَث)الدابة: چهارپا تند و باشتاب رفت (اختّبَ) من 


به حب یک باره از جامه یا از بارجه خودبه 
وتران رھد که هستتی اا آن دد 

(الخابٌ): خویشاوندی نسبی و سببی. ج خسوابٍ. 
گویند: (لیش فنهم خوابّ): خویشاوندی و قرابتی د 
میا ,اتان تسه سی وا انتتبی, 

اش واچ نیگن میسن زه ترگ اا در 
عدوت انست كه «لایدخا الجنه خث ولا غاین): وارد 
بهشت نمی‌شود فریبکار و نه خیانتکار. در مثل گویند: 
دیش أميرالقَوْم بالحْبّالحُدع»: فرماند؛ قوم نمی‌تواند 
فریبکار و نیرنگ‌باز باشد. 

(الخبّ): زمین هموار ميان دو زمین ناهموار و 


دنبلان وسماروغ در آن به وجود می‌اید. رشته‌ای از 


بلند که 


شنزار که چسبیدة به زمین است. ج أخباب. 

(الحْبَ): نوار و باندی که از جامه یا از پارچه می‌چینند 
وی پراند. و دست را با آن می‌پندند بو یله دوز دست 
می‌پیچند. پوست درخت. زمین خیلی گود و فرورفته 
که علوم اشد جه ان چیست. ج شیر انیب 
(ثوْت ابات : جامه کهنه و باره‌باره. 

(الخبّة): پاره‌ای دراز از پارچه و شبیه به نوار که دست 
را با آن می‌بندند. ج خبَّب وب خبَبٌّ): جامۂ کهنه و 
بوسیده و تکه‌تکه. 

(الخبّة): به معنای الحْبَّةَ است. ج خبّب. 

(الخبّة): پاره‌ای پارچۀ دراز نوارمانند که دست را با آن 
می‌بندند. شکم دره. زمین ميان حال که نه خیلی 
سزرسیل ست وله افخ زد و خشکت:.هایین کد اب 


۰ 


خدت 


خبت 





او آن می‌ایستد و پیرامون آن سمبزه:می روید ج فییید 
[خاکشیر. ب]. 

(الخبيْب): شکم دره. چالة دراز. 

(الخبيْبّة): پارا پارچه دراز و نوارمانند که دست را 
با آن می‌بندند. شکم دره. پاره‌ای دراز از گوشت» یک 
شرحه از گوزهننت: شنت جمع شده و دراز بدن. ج 
خبائب. (ثَوّبٌ خبائب): جامه کهنه و پوسیده و 
پاره‌پاره. 

(الْمَخْبّة): شکم دره. 

#اخبت غبت يبت غیتا)العکان: آن مکان گود و 
پست.و فرورفته شد (حَبَتَ) ذکره: گمنام شد. 

عبت بطب ت اخباتا): به طرف جای گود و پست رفت. 
در جای گود و پست فرود آمد. متواضع و فروتن و 
خاشم شد. خدا می‌فرماید: و أخبتوا إلى زنهن6: و 
متواضع و خاشم شدند براي پروردگار خویش 
(أخَيت) إليْه: به او آرامش و اطمینان‌خاطر یافت 
(أخْبَتَ) ذكْه: گمنام شد. 

(الخت) من‌الاض: زمین گود و پست و پهناور. زمین 
گود و دارای شن و ماسه. دره گود و دراز و دارای گیاه. 
ج زت زات 

(الحَبْتّة): تواضع» فروتنی, افتادگی. 

(المْخْبت): متواضع و خاشع. ج مُخبتوّن. و مُخبتيْنَ. 
خدا می‌فرماید: و بش المْضیتی»4: و بشارت ده 
اا و افا را 

آن چیز فاسد و پست.و بد شد (خبت) فلان؛.فلانی 
پلید و خبیث شد (خْبْمَت) نفشه: دلش شوریده و 
همخورده شد. استفراغ کرد معده‌اش سنگین و بدحال 
هند 

(أخْبَتَ بخبث اخُبائا)الشیء: آن جیز بت و پست:و 
ناپسند شد. پلید شد (أَحبَتَ) فان فلانی بدسرشت و 
پلید و خبیث شد. کاری ناپسند و زشت و پلید انجام 
داد. یاران يا همراهان و همکاران یا خانواده و اهل او 


پلید و فرومایه و پست شدند. فرزندان فرومایه و 
خبیث و پلید از او به وجود آمد ا خا فلاا بنه 
فلانی بدطینتی و پست‌فطرتی و پلیدی و خبائت یاد 
داد. او را پلید و خبیث و فرومایه شمرد (أخبت) 
فلان‌لَْوّل: فلانی. سخن پست و زشت و پلید گفت. 
(تخابت تخاب تخابتا): نظاهر به خبث و پلیدی. و 
خبائت و فرومایگی کرد و از خود نشان داد. 
تیه یَشتَخبه اشتخبائا): او را پلید و پست و 
پا سر کت نموه 

(الأخْبَغان): ۹ و شاش مدفوع و ادرار. و در حدیت 
رق ات کد ف هل ادن هش 
بدافعالاَخْبتینٍ»: نماز نگزارد کسی از شماها در حالی 
که سخت در فشار مدفوع و ادرار یا در فشار یکی از 
ان دو می‌باشد. خواب‌زدگی و ملالت و به ستوه آمدن. 
(حٌباث): در هنگام دشنام دادن به زن گویند: (یا 
خباث): ای زن پلید و خبیث و بدسرشت. 

(الخبیت): بيار یقت بو اتف طرات: (صيدة 
مبالغه است). 

(خبّث): در وقت دشنام دادن بها مراد گویند: (یا خجَت): 
ای مرد پلید و بدسرشت. 

(الحْبَث): زنگاری که در هنگام داغ کردن و کوبیدن 
0 ۳ 
تثفی لوب کمایتفی لکد الحَبَتَ»: همانا تب از بین 
می‌برد گناه را همان‌طور که کور آهنگری زنگار را 
می‌ریزد. نجاست. و در حدیث است که: «اذا بل الماء 
تین یل حَبناً»: آن گاه که آب به دو فل برسد 
نجس نشود. [برخی, قل را به معنای خم ببزرگ 
داتسته‌اند و برخی آن زاابه ادا دو مشک می‌دانند و 
برشی یگریت هر قلة فود چنل دلو است: 
تاج‌العروس ماده قلل. ب]. ج أخْباث (الحْبَت): (فی 
علم لکیهیاء): کف و جرم و چیزهایی که در وقت 


و 
2 


گداختن سنگ فلزات بر روی گدازه جمع می‌شود و 
بدین طریق می‌توان انها را از فلزات جدا کرد 


۰ ۱ ۰ 


خر 





(حَبتلُ کان: گدازه‌های اتشفشا 3 


(الخبشثة): حرام ناروا (سَبی ): اسیرگرفتن 


م اة فيه 
هم‌پیمان هستند یبا از تباری آزاد و آزاده‌اند. زننا 
فحشا. گو بند: (هوابرن خبْثْة). او زنازاده است. 

(الخبیْت): : پلید. فرومایه. پست, رذل, خبیث. ج خبثاء, 
و .و ك و ااك جمع a‏ الات می شو د: 


آخابیث. و در روایت تن اسنت :که : «قَأضبَح وما و له 


خی ال س»: یک روز را صبح کرد در حالی که 
بدحال بو د. 
اة موّنت‌الخیت. بلید. بدسرشت؛ فرومایه. 
بدطینت: ناپسند. کریه. ج خبائث. خدا 
جل فالات وخم علو الخّبائت#: و حلال 
وج برایشان پاکیزه‌ها را و حرام بن اأان 
پلیدیها را. 
(المَحْبت): مفسده باعثِ فساد و تباهی (طعام مَحْبت 
غذای ناسازگار با بدن یا غذای ناروا و غیرحلال. 
(مَخْبّثان): گویند: (يا مَحْبَثان): ای خبیث. (برای مذکر و 
موْنّث). و به قولی: برای موْنْث می‌شود: مَخْبَثانة. 
#خیخب - (حَبْحَبَ یْحْبْخب حَبْحبَة و خْبخابا)الشیء: 
آن چیز شل و فروهشته و آشفته و لرزان شد (حَبْحَبَ) 
فلانْ: شکم فلانی شل و فروهشته شد. خیانت کرد. 
غدر کرد. نیرنگ به کار برد یبا یالظَميرَة: ‏ 
هنگام نیمروز | ستراحت کرد و راه را ادامه نداد. 
(قَحخَبْحَبَ یَحبْخَب تَخبخبا) الیء: 


آن چیز شل و 
سست و آشفته و فروهشته و لرزان شد (تَحَبْحْبَ) 
بدن بدن فربه او لاغر شد (َحْبْحْبَ)الحٌَ: ببخشی از 
شدت گرها کانته شد 

(التخالب):: جير شل و فروهشتته و آشفته. و سست. و 
لرزان. 

اکن بای ق خیزرا)الناقة: مساده‌فتر پراشير 
شد. 


هیر ۵ ؟ 3 ۳ 2 از E‏ .ی توا 
(خبَر يحبر خبراء و خبرا؛ و خبرا, و خی ة, و خَبرّ :»و 


خبر ق و مخیر6الشر2: آن چسیز را ازسود و امستحان 
کہ وو را آزمسایقن کناشی: خن قوست انوا 
دریافت (مر ین بت هَالاْشر): از کجا دانستی این 
کار را( یون خر کا مان واه دات 
نی تو را لاغذ را چرب گرفت ی 
الاْْضَ: زمین را شنم زد که آن را بکارد. 

(خبرّت بر رالا رضی.. و حَبرَالمکان ان زمین و 
آن مکان خیلی نرم و سست شد که پاهای چهارپا در 
آن فرومی‌رفت. (غبر)الشی ع: 
فن تخو خو را )اتاق ماده‌شتر برشیر شد. 
(خْبر)الةجل: آن مرد. خبردهنده یا آگاه و دانا و 


دانشنمند شک 


آن جیز زا دانسنت: 


خی بر عیرا و یرای خير و خیرژار قوق او عورة 
و مَحبْرد. و محر لش و خر بالأشر: حقیقتِ ان کار 
را دریافت. آن را بدرستی دانست. 
(آختره بخیهه اخبارً) بکذا: او رابه چیزی خبر داف 
خبر فلان چیز را به او داد بلاق ماده‌شتر ر 
پرشیر یافت. 
(خایره یخابره مُخابَرَ ): با او قرارداد زراعت بست که 
یک سوم یا یک چهارم از آن زارع یا مالک باشد. با او 
يادا رن سید 
(حْبَره یبرد تخبیرا) بکذا: فلان چیز را به او خبرداد. 
(اتَبر یَختبر ر اختبارا)الشیء: آن چیز را آزسوده آن را 
در بو آزمایشن گذاقیت, 
ریخ تحبر الوم خبرة: آن قوم گوسفندی 
خریدند و کشنند و آن را تقسیم گزدند (کن)الخبْد: 
دربار؛ آن خبر پرسید و جویا شد تکاله 
واقعیتِ آن جیة را دریافت: و در حدیث حدیبیه است 
که: «انه بعت عیناً من خراعَة یتح لَه بر فویش»: 
همانا او (پیامبر خداسَله) فرستاد خبرچینی را از 
طايفة خزاعه که دریابد برای او اخبار درست قریش 
را 


( اس سَُخْبَره یَسْتَخبره |شتخبارا) ابر الخبر: خبر را 


خر 





از او برسید. 


است). 


(الخابر): ازمایش‌کننده. کسی که خبر چیزی را 
بدرستی بداند و به دست بیاورد. 

(الخابزُر): تیره‌ای از درختچه‌های طبی و تزئینی و از 
ردة خمانها با گلی زرد و زیبا و خوشبو. [برخی گمان 
کرده‌اند که گل آقطی و خمان است اما با تعریفی که 
مرحوم معین در فرهنگ معین کرده‌اند رنگ گل آن را 
سفید دانسته‌اند اما معجم‌الوسیط رنگ آن را زرد 
ha‏ 

(الخبار): خاکهایی که در بیخ درخت جمع شده است 
(الْبا) من‌الْض: زمین نرم و سست که پای ستور 
در آن فرورود. در مثل گویند: «مَنْ تجنب‌الخباز. 
ینیناز»: هرکس که از زمین نرم و سست عبور نکند 
از لغزش و افتادن در امان است. 

(الخبر): جایی که نرم و سست است و پای ستوران در 
آن فرومی‌رود. 

(الحَبَر): مطلبی که برای آگاهی کس یا کسان نویسند یا 
گویند. خبر. گفتاری که احتمال راست و دروغ بودن 
آن می‌رود. ج اخبار. جج غاب 

#الفهرادزراعت گنرون بر ساس, پگ سوم نا پاک 
چهارم و غیره که بین مالک و زارع انجام می‌شود. ماده 
فشر پرشیر. مشک. خیلی بزرگ و امقال آن کله آب 
کنند و در سفر بردارند. ج خبوّر 

(الحَبُراء): زمین گود و صاف و پست که در وسط 
کوهها یا وسط تیه‌ها قرار گرفته و آب باران را به خود 
می‌کشد و در آن درخت کتار (سدر) و درخت اراک 
(عستواک) می‌روید: سک خیلی بزرگ:و امتال آن که 
در سفر برای آب بردارند. ج الخبار ی. و الخباز ی. 
(الخبرٌ ة): زمین گود و پست و هموار و صاف که در 
وسط کوهها و تپه‌ها قراردارد و اب باران بدان سرازیر 


می‌شود و درخت سدر و درخت اراک در ان می‌روید. 


ج خبر. 

(الخْبْرَة): چیزی که جلو اورده شود یا جلوتر داده 
شود یا چیزی که آن را پیشکش و عرضه کرده‌اند. 
سهم غذا که انسان آن را بردارد. غذایی که انسان برای 
خانواده‌اش می‌خرد. توشة سفر. ترید خیلی زياد و 
پرچربی. خورش, نانخورش, قاتق. گوسفندی که چند 
نفر بخرند و بکشند و هرکس به اندازةٌ پولش بردارد. 
(الخی )کو ۱۳۳ (آ خی خی وه): هر چه اطلاع داشت 
به او گفت. و در مثل گویند: «أخبرنه خبوری و 
شقوری و فقوّری»: هر چه داشتم به او گفتم. [خبُوّر: 
اطلاعانت .و اغیاری که اننسان فارد. تون اسراز و 
رازها. فقوّر: هم و غم و فکر و حرص انسان دربارة 
چیزی است.ب] 

(الحبیّر): از نامهای خدای عروجل است: دانای به تمام 
گذشته و به تمام اینده. دانای اگاه به کار. خبره. اهل 
رن ,دا می ینایب بط فاشال مه خی ااه بین یمن 
دوبارة آی از ره و از اهل فن. خر شاه یبرژگره 
کشاورز. کیاه. علف ازم کرک شنتر و یره موو 
پشمی که در وقت چیدن می‌ریزد. کف دهان شتر. 
(الحَبيْرّ 3): گوسفندی که چند نفر بخرند و بکشند و هر 
کنن به آناژه‌ای که پولا سهم:ببرد: پشم :حوب از 
چين و بریدن اول. 

(المُخابَرَ ة): مزارعه؛ مالک زمینی را به کشاورز می‌دهد 
پراساس یک سوم یا یک چهارم محصول یا بیشتر یا 
کمتر. و در حدیث است که: راه تھی عَن‌المُخابرة»: 
همانا او (پیامبر خدا) نهی فرمود از این نوع زراعت. 
(المسخباز): ابزار آزمایش, وسیل ازمایش کردن 
چیزی. دستگاهی است که در کلاسهای عنلمی از آن 
استفاده می‌شوده ماشین آزغایش, (جدید): 

(التختر انجه به وسیل خر به .دست: ایذ؛ بزخلاف 
منظر؛ آنچه با چشم دیده شود. گویند: (طابّق مَحبره 
منْظره): آنچه درباره او شنیده بودیم با وضع ظاهری او 
که به چشم دیدیم مطابقت کرد. ج مخابر. 


خسر 





(المخبر): خیزنگار. (جدید). مأمور ادازة اطلاعات. 
مأمور ساواک. 

(المَخْبرانی» خوش‌نام. خوش‌آوازه که اوصافی نیکو 
را به او نسبت دهند یا جایی یا چیزی که هرکس ببیند 


خوشش اید و برای دیگران تعریف کند و نامش بر سر 


زبانها افتد. 
الت آنچه شنیده شود و خبرش به دست آیند: 
برخلاف منظر. 


مخت ة: (فی عم الطمنعة): وسیله‌ای است برای 
آزمایش نیروی برق. 

(المَختَبر ازمایشگاه, لابراتوار. 

# خبز -(خبر يحبر خلال خر نان پخت. نان را 
ساخت و درست کرد و پخت (حَبَرَاالقَوم: ب 1 فوم 
نان داد یا نان خورانید )لعفا لازض: شتر با به 
زمین کوبید (تشبیه شده به نانوا). [چون که کف پا و 
دستِ شتر گرد و شبیه به قرص نان است. ب]. (خْبَر) 
فلانّالسَیَء: فلانی با دست خیلی محکم به آن چیز زد 
(خَیز)الدای: چهاریا را خیلی فد راند: 

عبر یب یراد گوشت ټګ بدنش شل و فروهشته و 
لرزان شد. 

(احَبَرَ ی تب اختبازاالخُبِ نان را به عمل آورد و 
بخت. ان خرید ا به دست آورد. 

(إِنْحَمَرَ خر انخبازاالعکان: آن مکان فرورفته و گود 
و ست سل 

وی بسا نا نسه. آن ود 
تخیر َحْبْرَت)الابل العشب: شترها علفهای تازه را بشدت 
ف کردند. 

(الخابز): دارای نان. 

(الخبا ی گیاه پنیرک. توله. نان کلاغ. 

(الخباز ة: نان پختن, نانوایی 

(الخبّاز: نانواء خباز. 

(الختاز): گیاه توله. پنیرک. نان کلاغ. 

(الخبَارٌی)؛ گیاه توله» پثیرک, پنیره. 


الخبازی: (فی‌الرشم والَضویرا: رنگ مصنوعی که 
شبید پا گیا پثرگ اسك 

(الخبّازیّات» (فی علم‌اسباتِ): راسته‌ای از گیاهان 
دولیه‌ای که کیان کی از قیره‌های: ان است: که 
شامل گیاه پثیرک و خطمی و پنبه و غیره می‌شود. 
(الخبر) نان. خدا می‌فرماید: و قالالاحَر ای آرانی 
اليل فق نی خبْزاً4: و دیگری گفت: همانا من 
ديدم (در خواب) که حمل می‌کردم بر روي سرم نانی 
۱ 

[الخبیْزة نان, تریده تلیت تریت. 

(الخبّبْز» گیاه توله, پثیرک. پنیره. 

(المَخبز» تنور و امثال أن برای پختن نان. ج مخابز. 
(المخبی ز): نان. 

#8 یس اغب بخبش اال آن چين را 
ا هنت ان راا غم رف( چ 
فاا خف او مالتعی فلانی با مال ای را یزور گر فت و 
برد. 

(اخَبس بحتب احتباسالشیء: آن چیز را گرفت یا 
برداشت. آن را به غنیمت گرفت (اخْتَبش) فلاناً حقه: 
حق فلانی را غصب کرد. 

تخب یتخت تخبساالشیء : آن چیز را گرفت یا 
برداشت. آن را به غنیمت گرفت یا کسب کرد. 
(الخابس؛ کسی که چیزی را بردارد یا کسب کند یا 
بگیرد یا به غنیمت بگیرد یا مال یا حق کسی را غصب 
گناد 

ا تاطا غیت یا چیز کب شخ 

(الخباسَة» غنیمت یا چیز كسب شنده. حقی که مظلوم 
آن را مطالبه می‌کند. حق از بین رفتة مظلوم. 
(الخبّاس, والحبّوس)؛: کسی که چیزی را بگیرد یا 
بردارد. یا مال یا حق کسی را غصب کند. یا کسی که 
چیزی را به غنیمت بگیرد. 

# خیش -(حبَشَه یَخْبشه خَبُشا» آن را از این جا و آن 
جا گرفت و جمع‌اوری کرد. آن وا کنسب کرد و به 


حبس 

فتننگه آور 3 

یه یَخبَشه تَخبُشا): آن را از این جا و آن جا 
گرفت و جمع اوری کرد. آن را کسب کرد و به دست 
ارق 

(الخابش): کسی که چیزی را از این جا و آن جا بگیرد 
و جمع‌آوری کند. کسی که چیزی را کسب کند و به 
دست اورد. 

(الخیاشة): مواد غذایی یا غذا که آن زا کسب می‌کنند و 
یه دست می آورنة اا آن را از این جا و آن جا 
جمع آوری می‌کنند. گروهی که از یک قبیله نباشند. 
(الحْبّاش): گیرنده و جمع‌کنندة چیزی از این جا و آن 
جا کسب‌کننده و به دست آورندة چیزی: 

# خبص - (خْبّصَه یْخصَهٌ حَبْصا): آن را مخلوط کرد 
و درهم آمیخت. ۱ 
(خْبّص بُحَبّص تخبیْصا)الخبیص: حلوای خرما و روغن 
رورت ۳ 

(اختبّص ی حبص اختباصا: با خرما و روغن حلوا به 
خملل اوی سا lê‏ و و تا 
روغن را خورد راخ ختَبص)الضیف: مبهمان خواستار 
حلوای روغن و خرم شد, 

حبص یتح تَحَبُصا: حلوای خرما و روغن 
ساخت يا تهیه کرد یا خرید. 

(الخبیْص): حلوای خرما و روغن که آن را خوب به 
هم می‌زنند و مخلوط می‌کنند. ج أَخُبحَة. مخلوط 
شده, درهم امیخته. 

(البیّصَة): پاره‌ای از خبیص؛ پاره‌ای از حلوای خرما 
و روغن. 

(المخْبَصّة): ظرفی که حلوای خرما و روغن را در آن 
به عمل آورند. مثل دیگ. چیزی که با آن این حلوا را 
به هم زنند. مثل چمچه و غیره. ج مخابص. 
(الَخنص): آميخته» متغلو ط شنده. 

# خبط خبط خبط حَبْطاً): خود را روی جایی یا 


روی جیزی انداخت که بخوابد. روی هر چیز یا هر جا 


۴۵۵ 


خدج 
که باشد (حَبَط) عَلی‌الباب: داز وا وهو نوخا 
درآورد (خبَط)الشی ء: ان چیز را بشدت لگدکوب کرد 
گویند: (حَبَطَ)ْبمِيْرًا رض بیَیه: شتر با دو دست خود 
زمین را بشدت لگدکوب کرد (حَبَط) فلاناً: فلانی را 
بشدت کتک زد (حَبطاللیل در شب کورمال کورمال 
و بدون راه بلد راه رفت (فلانْ یبط فن عَفیاء. و فلان 
خبط خبط عشواء): فلانی کارهای جاهلانه‌ای می‌کند 
(حبَط) فلانا: بدون این که فلان کس را بشناسد یا 
قرابتی در کار باشد یا کسی را واسطه کرده باشد از او 
خواستار کمک و نیکی و احسان شد. به او کمک کرد 
بدون اين که خویشاوند یا اشنای او باشد یا کسی را 
واسطه کند (خبَط) فتهم بخیّر: نفع و سودی به آنان 
رسانید (حَْطالثَیْطان فلانا: شیطان. فلانی را دچار 
اندکی جنون یا مبتلای به صرع کرد لالز 
ول یا پهنای ران شتر را داغ کرد( خبط)القوم 
بسیفه: آن قوم را با شمشیر خود زد (خبَط)الش جر 
بالمخبّط: با چوب مخصوص به درخت زد که برگهای 
آن بریزد. 
(خبط یحبّط) فلانٌ: فلانی به علتی دچار صرع شد. 
دچار زکام شد. 
بت تختبط اختباطاّالبلاد: شهرها دچار فتنه و 
غارت و شبیخون شد (إِختَبَط)الشَجَرَةً: درخت را با 
چوب مخصوص زد که برگهایش بریزد (حْتَبط) فلاناً: 
از فلانی تقاضای کمک و احسان کرد بدون این که 
اسا بان یا او را بشناسد.یا کم وانواسظه: قرار 
دهد (خْتَبط) مغرژف فلان: خواستار احسان فلانی شد 
بدون این که خویشاوندش باشد یا او را بشناسد یا 
واسطه‌ای در میان باشد (حْتَبطلبْیرالسَوک: شتره 
خار را خورد (إختَبطً)البييزًالأزض بیدیه: شتر با 
دستهایش زمین را بشدت لگدکوب کرد. 
(تبطث تت تَحَبطاً)البلاد: وها باو فنتته و 
شبیخون و غارت شد (تَحَبَط)الشیء: ان چیز را 
لگدمال کرد (نَعْبّظْالَیْطانْ فلانا: شیطان فلانی را 


حم ۴۵۶ خی 


اندکی دچار جنون با او را مبتلای به صرع کرد. خدا 
می‌فرمایده لا فوفون الا کمایقوم ال نی 
ب عبط لش یطانْ من‌التش»: برنمی‌خیزند مگر 
همان‌طور که برمی‌خیزد کسی که دیوانه يا مصروع 
کرده است او را شیطان با لمس کردن او 


(تَْتّط)البعیدالازض بیَدَیه: شتر با دستهای خود زمین 


را بشدت لگدکوب کرد. 
(الخابط): اسم فاعل است از خ و ون تسر 


شتر. گویند: اله خابط وا او نه شتر دارد و نه 
گاو؛ + هیچ چیزی ندارد (ماآذری ای خابط لیل واي 
خابط الیل هو): نمی‌دانم او از چه مردمی است (هُو 
خابط عَشوة): او جاهل و نادان است. ریزند؛ برک 
درخت با چوب. 

(الخباط): گرد و غبار. 

(الخسباط): داغ و علامتی است در صورت. داغ و 
علامتی است در پهنای ران. ج حَبّْط. 

(الخباط): بیماری صرع. زكام. 

(الخيَاط): بچه‌های نوعی ماهی به نام الكنعد. 
(الخبّط): برگ درخت که با جوب زدن یا با تکان دادن 
ت که: : «خرَجَ فی سَرِيةٍ إلى 
ان جهین أصاهَم جوع فا و الحبط»: : بیرون رفت 
با سریه‌ای به سوی سرزمین (قبیل) جهَیْنه پس دچار 
گرسننگی شدند پس برگ درخت را زدند و ریختند و 
خوردند. پس به آنان گفتةه شد( خیش الط سا 


می‌ریزد. ت و ادن ديق است 


خورندۀ برگ ریخته شده درخت. [سَريّة: سپاهی 
مرکب از پنج تا سیصد نفر و اگر سواره باشند تا 
چهارصد نفر. سرکردگی این سَرِیّه را که سیصد تن از 
مهاجرین و انصار بودند ابوعبیدهُ جرّاح برعهده داشته 
و در ماه رجب سال هشتم هجرت اتفاق افتاده است. 
پ ]. 

(الخبط): آب اندک که در حوض و آبشخور می‌ماند. 
(الحَبْطة): مصدر مره | ست؛ انجام دادن یک بار هر یک 
از معانی خبط است. زکام. باقی‌ماندة آپ پک بسا 


باقی‌ماندة اب ظرف. چیز اندک. باران تمم و فراگیر و 
وسیع (عَلى فلان خبط جَمِيْلَةً): آثاری از زیبایی در 
فلانی موجود است. 

(الخبْطّة: مصدر هیئت است؛ نحوه و چگونگی انجام 
دادن هر کدام از ۳۷ غیط, باقن ماندة آب در یر که :و 
در ظرف. اندک, کم» ناچیز (البْطه) من کل شَىْءٍ: پاره 
و تعداد و مقدار و گروه از هر چیز. گویند: (جاوّوا 
خبطَة خِط): قطعه‌قطعه و پاره‌پاره یا گروه گروه 
آمدند. ج خبّط. 

(الحْبْطَة4 باقی‌ماندء آب در ظرف یا در برکه و آبگیر. 
ج خبط 

الَبْوط4 فرش حَبُوْطً: اسبی که زمین را با دستهایش 
بشدت می‌کوید (حاکِم خبطا حاکم ستمگر. 
(الخبیّط): ماست هشیر روئ آن ریزند و درهم 
امیزند. آبشتغور و حوضی که قعر‌ها آن را لگذعالو 
خراب کرده‌اند. حوض و آبگیر کوچک. آب اندکِ 
باقی‌ماندة در حوض و آبشخور. ج خبّط. 

(المخْبّط): چوب و هر چیزی که برگ درخت را با آن 
بریزند. ج مُخابط. 

(المحْبَطّة): چوب و هر چیزی که برگ درخت را با ان 
پر‌پزند: 

(الَحْبْ ط): مبتلای به بیماری صرع. زکام شده. 
(المْحتبط): شتر و غیره که زمین را با دستهای خود 
بکوبد. کسی که بدون شناخت و بدون خویشاوندی و 
بدون واسطه از کسی چیزی بخواهد. و در سخن عامر 
است که: «قذ كلت تفری‌الصَیف و تغطىالمُختبط»: 
همانا بودی تو که پدیرایبی می‌کردی از مبهمان و 
می‌دادی و عطا می‌کردی به آدم ناشناس. 

# خبع -اخبَم يَحْبَع خبْوعاالطَبیْ: کودک از شدت 
گر یه تفستگین, بتك | م 

(حْبَم يم حَبْعاً) بالعکان: در آن مکان ماندگار شد 
(حْبَع) فی‌الْمکان: داخل در آن مکان شد (حبعالشیء: 
آن جیڈ را بوشانید. آن را حفظ.و نگهداری کرد 


(الخباع: چادر از مو یا از کرک يا از پشم که دو یا سه 
ستون دارد. (معادل الخباء است به لت قبیله تمیم). 
(الخبَعَةَ4 باره‌ای بنبه (جارية یمد وج دختری که 
گاه خود را می‌پوشاند و گاه می‌نماياند. 
# خبق یی یبن خْتقاً) فلانا: فلانی را پیش 
خودش تحقیر و سرافکنده و کوچک کرد. 
(الحَبْقَّةَ» زمین پهناور و گسترده. 
البق والخبق) من‌الانسان و الُوابٌْ: انسان و 
چهارپای بلند و دراز. خیزگیرنده و تیزتک و تندرو با 
گامهای بلند و گشاد. 
(الخبَقّی, والخبقّی» نوعی راه رفتن تند (الخبَقی) 
راب چهارپای تیزتک و گشاده‌گام. گویند: (هو 
بشی ی الخقی): او با گامهای گشاد و د 
ار تند و با گامهای بلند می‌دود. 
(الخبَقّاء) من‌النساء: زن گژخوی. 
(الخبَقّة. والخبقّة: مرد کوتاه قد. زن کوتاه قد (الحَقَ) 
منالدّوابّ: چهارپای تندرو با گامهای بلند. 
# خبل بل یخْبل خَبلاً) عَنْ فغل ابیه: از انجام 
کاری که پدرش می‌کرد ناتوان شد و از عنهد؛ آن 
برنیامد (حَبَلَ)النسانَ والَیّوان: اندامهای انسان و 
حیوان را برید یا از کار انداخت که دیگر به کار ناید 
(ختل) قلاناء فلانی را دیواند کرد و دل اورا خزاب کرد 
و برد. گویند: (حََلَه)الْحُرْنُ والحْبٌٍ والدَهرٌ والشَیطان: 


بلند راه می‌رود یا 


آندوه و عشق و روزگار و شیطان, دل او را تباه و او را 
ذیرانه کرد( یل فلانا عن گلا فلانی را از کار 
بازداشت و منع کرد. 

اخبل یُخْبل حَبْلاً. و حَبالاً): دیوانه شد. لیوه شد. عضوی 
از اعضای او قطع شد یا از کار افتاد (خْبلت) یله : 

ستش اقل شد. 

(أُخْبَلّه یْضلهُاخبالٌ: به او یک ماده شتر 
کا ی اتقام کند. 

(حبله یْحله تخبیلا: اندامهای وی را برید یا از کار 


و امثال آن داد 


انداخت و فلج کرد. عقل او را از بین برد و او را لیوه و 


دیوانه کرد. جلو او را گرفت و مانع او شد. 

(احْبل يسبل اختبالا: دیوانه شد. لیوه شد. عضوی از 
او قطع یا شل شد و از کار افتاد (ٳِخُتَبَلَّت)الدَابّة: چهارپا 
در جای خود یا در یک جا نماند (احتَبل) فلانا: فلانی 
را لیوه و دیوانه کرد. 

(اخبل یْختبّل اختبالاٌ؛ دیوانه و لیوه شد. 

بل بتَخّل تَخْ: لیوه و دیوانه شد. عضو و اندام او 
قطم شد یا از کار افتاد. ۱ 
تة تة متخا اة از تخوها: یک ماد 
شتر و امثال آن را به او داد تا از آن استفاده کند. 
لاح ل): دیوانه, لیوه. شل, فلج. چه د 
جه بایش. آن که عضوی از او قطع یا فلج شده است. 


ستش باشد و 


(الخابل و الخابلان: شب و روز. 

لقا تقضان: کرد هلات :تناو وی. .خا 
می‌فرماید: لو خر جُوّا فِیْکم ماادو کم الا خبالاً»: اگر 
خارج می‌شدند با شما نمی‌افزودند شما را مگر 
نابودی. زهر کشنده. چرک و خونابة دوزخیان. و در 
مت است که هشب شر الح شاه له یه 
طیتةالخْبال یوم لقیامة»: هر كس شراب بنوشد 
می‌نوشاند به او خدا از چرک و خونابة دوزخیان در 
روز قیامت. سربار دیگران, نانخور و کل بر دیگران. 
رنج» سختی. 

(الخیْل): جراحت. زخم. فتنه‌ای که قتل و کشتار یا 
جراحت و زخمها به همراه داشته باشد. و در حدیث 
است که: «بَیَْ يدّى‌الشاعة خبل»: قبل از قیام قیامت 
قتل و کشتار به پا می‌شود. قرض و عار ربج وفع 
شم کله پشسیمان: و سرگردان قد( چ 
(فی اْعَ و ض): این سین و تاء ادلی که می‌شود: 
فعلتن. و افتادن فاء و واو مفعولات که می‌شود: فعلات. 
و در چهار بحر شعری داخل می‌شود: بحر بسیط و 


زججز و بجر ريع و بجر وح 


(الْبْل): تباهی عقل, دیوانگی, لیوگی (وقم فی خبلِه): 
پشیمان و سرگردان شد. 
(الْبّل): انس, مردم» آدمیان. جنیان. پریان. ظرفی که 
در مسافرت برای آب برمی‌دارند. مشک پر و مملو. 
پرنده‌ای است که تمام شب را فریاد می‌زند: ماتث 
خَبَل. [عرب گمان می‌کرد]. 
(الحْبل): لیوه, آشفته عقل, دیواند. 
عضوی از او قطع یا فلج شده باشد. 
الفتلاما: منیا لخیل. زن دیوانه. زنی گه یکی از 
اندامهایش قطع یا فلج یا دستش شل شده است. 
(الحُبْلَةَ): از کار افتادن اندامها يا تباه شدن عقل. 
(الخیول): تباهی عقل یا فاسد شدن اندامها. 
سبق ین بز وااو بان وب وگو 
پارچه یا لبۀ پارچه را روی هم تا زد و دوخت 
(حَبَنَ)الشىٰء: ان چیز را پنهان کرد. ان را انداخت 
(حْبَن)الطعام غذا و خوردنی را برای روز تنگی و 


شل. فل 
۰ 2 


ج ان که 


ما ند 

(أخْبَنَ یخن اخبانا: چیزی را در لیف شلوار خود پنهان 
گر 
(الخّنن) 
اسن 


(الختَة) 


فی الْعَروْض: انداختن حرف دوم ساکن تفعیله 


ملتوب والسّراوئل: لبه جامه وغيره که 
تازنند و دوزند. چیزی که زیربغل گذارند و برند یا به 
آغونش کتنند. و پرند. المتجد و متجدالظلاب لته را 
به چیزی گویند که در دامن جامه گذارند و برند. پ]. 
(الحْبت) 
درهم فشر ده ات 

خا ا یز راو ااا اتف 
کروی و زبانه‌اش فروکش کرد. خدا می‌فرماید: 
ناراک جهن م کلم «ختّت ن ردناهم شرا : ایکا 
آنان جهنم است که هرگاه فروکش کرد می‌افزاييم آنان 
را شرارهاش خت الت والحده: جنگ و ضدات و 


ب‌الجال: مردی که بدنش جمع و جور و 


۴۵۸ 


حت 


شدت ساکن شد و آرام گرفت (خبا) له خشمش 
فروکش کرد. 

(أخْبَّى یخبی اخْباء): خرگاهی درست کرد و ساخت؛ 
ینای از می پا اد کرک یا بقع ساخت که او سرخ 
داقنث ف این را را ساخت و ان را بویا کرد 
(أخْبی)الکساء: از آن پوشش, خرگاهی درست کرد و 
دوخت (أخبی)الناز: شعلة آتش را فرونشانید. 

(خْبّی یخْبّی تيت خباء: خرگاهی دوستونه ساخت و 
برپا کرد (خْئبی)الکساء: از آن پوشش, خرگاهی 
دوستونه دوخت. 

(تختّی کے تفا فلان: فلالی خرگاهی نسه یبا 
دوستونه دوخت (تَخْبّی) خباء: خرگاه دوستوئه را 
موشت و اسب و رپاکرد اکل ایسا وخی را 
تبدیل به خرگاه دو یا سه ستونه برپا کرد. 

(استخبی یستخبی إشتخباء) خباءٌ: خرگاهی دو یا سه 
ستونه برپای کرد و به آن درامد و داخل شد. 

٭ ختا تاه تخت اجلو او را گرفت و مانم او 
شد و او را منصرف کرد. 

شتا ب اطتتاغا: توسری خور و مقهور و خواز و 
ذلیلشند. نکش آز ترس یری تعیبر گرد( عتا) 
لفلان: فلانی را از جایی که فکر نمی‌کرد فریب داد 
(اختتا) مثة: از ترس او یا از شرم از او خود را پنهان 
گرد نی تانب شند و معدت ترسید. (اعتتاالشی2ه آن 
چیز را بسرعت گرفت و قایید. یا آن را دزدید و 
اختلاس کرد. 

لمحت گویند: (مَفارَةٌ مُحتَئه: بیابان پهناور و 
گسترده که نه صدایی در آن شنیده می‌شود و نه راهی 
پیدا می‌گردد. 

# خت حت خت خا پُست و رذل و بی‌ارزش شد. 
اک ب کر الما وای رابی کی یی بانتیده زد 
اش ق وبانش سست .و شل شك 

(أحَتٌ خت إختاتاً): ذلیل و مطیع و فرمانبردار و خوار 
شد. چون که نام پدرش برده شد خجالت کشید و 


حتر 


ختل 





سست ند و سکوت گرد ات اقول فلاناء آن گفتار 
فلانی را آزرده و شرمنده و خاموش و ساکت کرد 
عك فلاناء و ات خط فلان: بهره و سهم فلانی را 
کم و ناچیز گردانید. 

(الختیّت: بی‌ارزش و ناچیز و پست و به درد نخور. 
# ختر خرن تحت خثراء و ختورا) نفشة: دلش 
شوریده و همخورده شد و استفراغ کرد (خترّ) فلانً: به 
فلانی بشدت نارو زد و به او زشت‌ترین غدرها را کرد. 
و در حدیث است که: «ماختر قَوم بالعهد إلا اظ 
هم لدُوّ»: هیچ قومی خیانت به عهد نکردند مگر 
این که دشمن بر آنها چیره شد. 

(خَِرَ خر ختراء بخاطر شراب یا بخاطر بیماری یا 
بخاطر دارو بدنش سست و بی‌حال و وارفته شد. 
خت رة نختفراالشراب و غ نوهیدنی 
(مشروب الکلی و غیرالکلی) و غیره حالش را به هم 


زد و او را سست و بی‌حال و وارفته کرد. 


م 82 
۰ 


2 
ری 9 56۲ 


تحت یتخت تخترا» بدنش در اثر مصرف نوشیدنی و 
غیره سست و شل و بی‌حال شد. بخاطر نوشیدن 
نوشابه و امثال آن هوشیاری خود را از دست داد و 
ذهنش درست کار نکرد. همجون ادم کسل راه رفت. 
(الخاتر. والختار. والختیر, والختَوّر. والختیر: کسی که 
همخورده شده و استفراغ کند. خیانت‌کننده به عهد به 
بدترین وجه. خدا می‌فرماید: و مایْجْحَدُ بایاتنا الا 
کل ختار کفور٩:‏ و انکار نمی‌کند آیات مارا مگ هر 
اکان اپاس 

# ختع -(خْتَم بخ خْعا. و ختوعا: گریخت. فرار کرد 
(حتع) فی‌الأزض: به سفر رفت و خیلی دور شد (حَْ 
عَلّی‌القؤم: بر آن قوم تاخت و تاز کرد. در تاریکی 
حرکت کرد و به راه درست رفت (حنَعالدِْل باقْم 
راهنما آن قوم را در تاریکی شب به راه درست برد 
(حَتَعَ)القَحلْ خَلفالایل: شتر نر آهسته و با گامهای به 
هم نزذیک در پی شتران:روان شد (خُتَ)الکرات: 


(انختَم ینتم انختاعا) فی ال ض: په سز پر داطت: و په 
جای دور رفت. 

(الخاتع» فراری. گریزنده. سفرکننده به براه دور. تاخت 
و تازکننده و یورش برنده. کسی که در تاریکی شب به 
سفر رود و به راه درست رود یا دیگران را به راه 
درست برد و در تاریکی راه را گم نکند. شتر نر که با 
گامهای کوتاه به دنبال شتران رود. سراب متلاشی شده 
و از بین رفته. 

(الحَتم) من‌الدلاء: راهنمای ماهر که در راه نمائد و 
سرگردان نشود و گم نکند. 

الختَم؛ راهنمای ماهر که در راه تماد و سرگردان 
نشود و گم نکند. 

(الحَعَة؛ راهنمای ماهر که در راه نماند و گم نکند و 
سرگردان نشود. 

(الختوع4 به تمام معانی الخاتع است. 

(الختیّم؛ بلاء فاجعه. مصیبت. 

الف انگشتانه‌ای. است: از بوست که تبرانداه به 
انگشت ابهام خود کند. ج ختاع. 

(الحَرْتع) لادلا راهنمای ماهر که گم نکند و 
سرگردان نشود. بچه خرگوش. سگ مگس. 

(الخو تعة: مرد کو تاه قد. 

# ختعر خر یْختعر حَنْعَرَ :: متلاشی و مضمحل و 
ناپود شد. 

(الخیتعر: هر چیزی که تغییر کند و متلاشی شود و 
بر جا نماند. سراب متلاشی شونده و از بین رونده. دنیا 
(چون متغیر است یا از بین می‌رود). چیزی است مانند 
تار عنکبوت که هنگام گرما در خواا پیداست و په أن 
لعاب‌الشمس هم گویند. حشره‌ای است بر روی آب که 
مسرا دز عنال ازجا سعدن اس کرک زا 
بی‌وفاست. غول؛ زیرا که رنگ به رنگ می‌شود مرا 
تور زنی که دوستی‌اش دوام ندارد. غدرکننده. 
خیانت‌کننده. بلا. مصیبت؛ فاجعد. 

# ختل -۱خ41 یَختله. و بختله خفلا و ختلاناً» او را 


۳ ۱ 
بطور غافلگیرانه‌ای فریب داد و به او یرنگ زد. و در 
حدیث حسین است دربارة طالبان علم: «وصئف 
موه للاشیطالة والْْل»: و گروهی آن را اموختند 
برای برتری‌جویی و مکر و فریب دیگران (ختَله) 
فى الْحَرْب: در جنگ به او تاکتیک زد و او را فریب داد 
که از جایی که فکرش را نمی‌کرد به او ضربه زند. و در 
حدیث است که: «كَأنّى أظر إل يَْيْلالوَجُل لیطعنه»: 
کا وبا پوت او راکد منتظر ات 8 ند أن خر ةرا 
غاقلگیی کند و با تزه بة أن بزند اليك براق 

ضید. شکار نان شد .که ان را غافلگیر کند. 

(خائله بخانله اة او زا غافلگیر گرد و فر یب داد. 
به او کلک زد به او نیرنگ زد. او را با زدن تاکتیک 
قرب فان 

(اتَتل بَختسل إخْبتالاً): به | 


گوش ایستا 
(تخاتلها بتختالون تخاْلاْ: به:یکدیکر لیرنگ ژدنده به 


تراز دیگران کوش داد: و به 


هم نارو زدند. 

(الخاتل. والختّال): فریب‌دهنده: نیرنگ‌باز. کسی که 
در.جنگ: دشن را بفزيی و از غفلختی اتفاده گتد. 
مخفی شوند؛ برای شکار که شکار خود را بفریبد و 
بگیرد. 

(الخثْل): جایی که می‌ایستند و به اسرار دیگران گوش 
می دهند. ا کو 

(الحتوّل): به تمام معاني الخال و الختال. 

(الخو تل) من‌الرّجال: مرد زیرک و هوشیار. 

# ختم میم حلماً. و ختاماالخْل: زنبورعسل 
کندوی خود را پر از عسل کرد (حْتم) علیالطعام 
والشراب و غیرهما: ظرف غذا یا ظرف نوشیدنی خود 
را با گل یا با شمع و غیره مهر کرد که چیزی از آن 
برندارند یا بر آن نیفزایند (خْتَم) عَلی فمه: دهان او را 
مهر زد؛ نگذاشت حرف بزند. خدا می‌فرماید. الیو 
تم علی أفواههم و کلم آنینهم): امروز مهر 
مي‌زنيم بر دهانهایشان و سخن می‌گوید با ما 


۳۶۰ 


حند 
دستهایشان (حَتَمَ) علّی قلیه: بر 
نفهمد. گویا آن را پوشانید. خدا می‌فرماید: خالل 
علی لوبهم و عَلّى سنمهم و علی ابصارهم غشاوةي: 
مهر نهاد خدا بر دلهاشان و بر گوشهاشان و بر 
دیدگانشان است پرده‌ای (ختَم )الشيء و عَلیْه: آن جیز 


دل او مهر زد که جیزی 


را مهر کرد. به آن مهر زد. گویند: (خْتَالکتاب و وه 
و تم علیه: نامه و امثال آن را مهر کرد (حْتَم) باه 
علّی فلان: از فلانی اعراض کرد و روی گردان شد 
(حَتَمَ) باب لٌ: او را بر دیگران ترجیح داد و برگزید 
(حْتَمالرَع و علیّه: پس از خیش (شخم) زدن و 
ب‌ذرپاشیدن اولین اب را به زراعت خود داد 
(حْتَمالشَیْء: آن چیز را کامل کرد و به پایان رسانید. 
گویند: (حْتَمَلقآنَ و نحوَه: قرآن را خواند و تمام کرد 
وی آغن روسان عم قران کرای 

رقلفه دنه تما آن را مقر کرد مور زد (عته) 
صاجیهة: انگشتز به دست رفیقش کرد 

(احَتَم بختنم احتتاماْالشیْء: آن چیز را تمام کرد و به 
پایان رسانید. 

حنم بعتم نخشا انگشتر به دست کرد قح 
بالخایّم و به: انگشتری به دست کرد (َحْتَم تم) بعمامته: با 
دستار خود بر صورتش نقاب زد (قختم) باشره: کار 
خود را کتمان کرد و پوشیده داشت (تَحَْم) عن‌الشیء: 
اژ آن چیز تغافل کرد ؤ سا گت شند. 

(الخاتام): مُهر. استامپ. انگشتر. ج خُوائیّم 

(الخاتّم. والخاتم): مُهر» استامپ. یر بکارت. 
دوشیزگی. گویند: (رّفت له بخاتّمهاء و بخاتم زبُها): 
باکره و دوشیزه به خانه شوهر برده شد. چاله و گودی 
پت گر ا یند: (إِحْتَجَمَ فلانْ فی خاتملمّنا): فلانی 
در چالۀُ پشت گردن خود حجامت کرد. موهای سفید 
در دست و پای اسب (لخام) ین کل شَیْم: آخر هر 
چبیز, خندا مسی‌فرماید: و لک وش وله و 
خاتم لین 4: ول (او) رسول و فزستادة داو خن 


ختن 
انخاتتة) ین کل شیم: عاقبت و پایان هر چیز. 
خاتمه. 

(الخاتیام): مُهرء استامپ. انگشتر. 

(الختام): گل یا موم (یا لاک و هر چیزی) که چیزی را 
با آن مهر کنند. خدا می‌فرماید: طِختامة مک 4: مهر 
آن تشک استت: دوشیرگی»یکارت: گزیند: افت اه 
بختامها): در حالی که باکره بود به سوی شوهر برده 
شد (الختام) من کل شَیْم: عاقبت و آخر و پایانِ هر 
چیز. 

(الختّم): اثر نقش نگین. دهانه‌های کندوهای عسل. 
(الختّم): مه استامپ. انگشتر. چیز مهرخورده. 
االحیناما: مهر: استتامت, انگشتر. بکارته نوشیزگی: 
گوینن: (َفت له بحْیّتامها): در حالی که دوشیزه بود به 
خانه او (شوهر) برده شد. 
(المُحَتَّم) مِنَالْحَيْل: اسبی 
موهای روی مچش سفید یا دارای خالهای سفید باشد. 
(المَحْتَرُ): پیمانه. مثل صاع و امثال آن. چیز مهرشده 
و مهرزده و مهرخورده. خدا می‌فرماید: «یْسْقوّن من 


که پالای سعش تنابالاین 


ريي مَحتوم4: نوشانده شوند از شراب مهر شده. 


#ختن -(حتَنْ یت ختوناء و ختونه): ازدواج کرد. زن 
گر ق 

تن یخن حَنناً. و ختانء و خانةالصَیَ» و تنل 
آن پسربچه و آن دختربچه را ختنه کرد. [عرب 
دختران و زنان را نیز ختنه می‌کردند و مقداری از 
لبهای شرم آنان را می‌بریدند. ب]. 

(خاتن یخانن مُخائتة) فلانا: از فلانی:زن گرفت. داماد 
او شد. 

(احَ یت اختتاناْالصَبیْ: آن پسربچه ختنه شد 
(إِخَتَنَ)الصَبِیٌّ: ان پسربچه را ختنه کرد. 

(الختان): محل بریدن شرم مرد و زن در ختنه کردن. 
ختنه گاه. گویند: (بُرِیٌ ختانه): زخم ختنه گاهش خوب 
شد. سور ختنه کنان. ختنه‌سوران. 


(الختانة): ختنه کردن. 


۴۶۱ 


لا 


خر 


(الختن): فامیل زن, مثل برادر زن و پدر زن. شوهر 
دختر یا شوهرخواهر انسان؛ داماد چه شوهرخواهر 
باشد و چه شوهر دختر انسان. و در حدیث است که: 
«عَلٌِ خن ول لش »: علیا داماد و شوهر 
دختر پیامبر خداملشه است. ج آختان 

(الختنة): فامیل زن» مثل مادرزن و غیره. 

(الختین): دختر يا پسر ختنه شده. 

#ختا -(ختا یت خلوا): بخاطر بیماری یا در اثر 
اندوه فرش شک و خاشم و دلیل و شنوار شد 
(تا)الْل: آن شب بشدت تاریک شد (حَتَث)العقات 
و غیدها: اله (عقاب) و غیره به طرف پایین اماک بر 
چیزی فرود آید (حْتا) فلاناً: به فلانی نیرنگ زد. او را 
فریب داد (حَتا) عَنالمٍ: از آن کار دست بازداشت و 
منصرف شد (ختَاَاَوْبِ: ریشه‌های کنار؛ جامه و 
پارچه و غیره را به هم تاب داد. 

(أختّی یختی اخستاء): کالای خود را اندک‌اندک 
فروخت: 
(اختتی یَخْتَتی اختتاء): بخاطر بیماری يا در اثر اندوه 
درهم شکسته و خاشع و ذلیل و دل شکسته شد. 
([لختی): طعنهُ پی‌درپی نیزه. 

#خث -(خننه يختثه تخنیتا): آن را جمع آوری کرد. 
گردآورد. آن را ترمیم و اصلاح کرد. 

(الخت): خسن و خاشناک بازماندة از سیل کذ می‌ماند.و 
خشکت می شود. ج أخثات: 

)هایگ دسق از راهان خرب که ہلا آن ای 
برمی‌گیرند. 

(الخخة): دسته‌ای از جوب ریزه که الق تشن 
برمی‌گیر ند. 

#خقر -(خََرَ بحر خَفراء و خثوراء و حَتَراناً) لبن و 
خو شیر و افعال. آن. سفت: و غلیظ شد (خگهث) 
فسْة: حالش به هم خورد. استفراغ کرد (حَتَرَ) فلان 
فلانی در خود اندکی احساس سستی و بی‌حالی و 


نستگینی گر د. 


خثرم 

خُر یر خر و حور لین و حه شير و امثال 
(حَثرَث)النَفْش: دل آشفته و 
مورد 3و او کرد. 

رح خير | خثارا) فان فلانی در خود اندکی احساس 
سنگینی و سستی و بی‌حالی کرد (أخرَْ؛ کره ‏ 
اب نکرد و به صورت کره باقی گذاشت. و در مثل 
گویند: «مایذری ایو آذ ین نمی‌داند که کره را 
سفت نکه‌می‌دارد یا ان راب می‌کند و می‌کدازد. کنایه 


از ادع نس‌گشته.و متحیر است 

یر تخیر الین شیر را سفت و بسته گرد آن 

را ماست کرد. 

(الَحَثر)التاجئ: (فی علمالطت): دلمه‌شدن خون در 

اکلیل تاجی بخاطر ریب جداره‌های آن. 

(الخاثر): شیر سفت و بسته شده. ماست. کسی که 

دچار همخوردگی و استفراغ شده است (هو 

خارالَفْس. و خایرالیظام): حال او یا استخوانهایش 

بی‌حال و سنکین و خستة و سست است 

الان بر کل شیف اندو یافی‌ماند1 هن چت 

گوبند:( از الما لته ته‌ماندة غذا ذر سفره: 

(الخثار ة): باقی‌مانده و ته‌مانده هر چیز. 

(الف )حير سفت هلاه و بستففه مسالست (هنه 
واش او ست و بی‌خال با همخورده است..ج 

ختّراء. و خر ی. 

#خشرم - (الخثارم): مردی که لبهایی ستبر دارد. کسی 

که فال خوب یا بد می‌گیرد. 

(الخفْرمّة): نوک بینی درصورتی که نوک آن ستبر و 

کلفت باشد. چال روی لب بالا که زیر بینی و سبیل 

است. ج خثارم. 

کرد (حْعملْمم: آن قوم با هم پیمان بستند که یکدیگر 

را تنها نگذارند. و اصل آن چنین بوده که گرد می آمدند 

و قربانی می‌کردند و می‌خوردند و خون حیوانات 

کشته شده را جمع می‌کردند و زعفران و عطر در آن 


۴۶۲ خجاً 


می‌ریختند و دستهای خود را در آن فرو می‌کردند و 

سوگند می‌خوردند و پیمان می‌بستند. 

(تحْنْعَم ََحَْعَم تَخَنعما): اغشتهة به خون شد. 

#خثم -(خْثم یم ختّما): پهن و عریض شد. گویند: 
یم لمفول: کلنگ پهن شد. و به قولی: نوک آن پهن 

وراب هدري ا : بینی اش پهن و عریض شد 

(خ خْنم)السَیْف: : شمشیر عریض شد (حَي) زاش ار 
گوش او پهن شد ( < حَم) حف الق سپل (سم) د شتر گرد 
و پهن و گسترده شد. 

(حنمَه یْخْمه تَختیما): آن را پهن و عریض کرد. 

لآم کلنک چا ھی ,ناابینی یا بالق گوس پا 

سپل (سم) شتر که هر کدام از اینها پهن و عریض 

باشند. ج حنم 

(الحَنماء): مُونثالأختم. ج حنْم. 

(الحَْيْم): به معنای الاختّم است 

# خا ی یخی خُفیا) اه أوالفیل: گاو یا فیل رید. 

تباله انداخت. 

(أختّی بخبی اخفاء): با تبالأ گاو یا با تبالژ فيل اتش 

روشن کرد. 

(الحتّو): پایین شکم اگر فروهشته باشد. 

(الخثواء): زنی که پایین شکمش فروهشته است 

(الحْثرَّة): پایین شکم که فروهشته شده باشد. 

(الحْتّی): تپالژ گاو و فيل مدفوع گاو و پیل. ج أَخثاء. و 

ختر. 

(الخثی) : مدفوع گاو و فیل. ج الخاد وی .و خشی. 

تجا بدا ما چ خوار و مقهور هه 

(خجا)اللل. شب پشت کرد و زتماغ شد 

اجا جا خا فلاناء فلانی را زد. 


(حْجیّ یْحْجَا خجَا): سخنان زشت و ناسزا گفت. دشنام 
داد. 
ا بُخجنه اخجا (e‏ آن قدر از او بر سید با 


درخواست کرد که او را به ستوه آورد. 
(7خاجات تھا ر خاجو )امه اه آن ان بسر ین و 


فج ۴۶۳ خداب 


کفلهای خود را به عقب داد و برجسته کرد (تخاجا) 
فلانٌ: فلانی آهسته و باتکبر و باتبختر راه رفت. 
الا ): چاق و فربه و سنگین وزن. احمق, بی‌شعور. 
آشفته» لرزان. پریشان, مضطرب. 

(الخسجی): دشنام‌دهنده. باحیا پا خجالت‌زده و 
شرمگین. 

# خجٌ -(خْح یَخحٌ خُجوْجا): پیج خورد. پیچید. گویند: 
(خحٌّ) ساعذه: ساعدش پیج خورد (حْجَّتْالَیْْ: باد 
در وزش خود پیج حورد (خعَّ) برجله: در وقت راه 
رفتن خاک را با پای خود پراکنده کرد (حُْجالشیْء: 
آن چیز را پس زد و کنار زد (حَجّت)الرَْحالسَفِينَةً: باد 
کشتی را از مسیر خود منحرف کرد (حْجَالشیْء: آن 
چیز را شکافت. گویند: (خْعلْمود: چوب را شکاف 
داد. 

احَجٌ بخ اخْتجاجا) فی سَیْرٍو: تند و پیچ‌درپيج راه 
وفت: 

(الخاجَة): باد پیچنده. 

(الخجُوٌ ج): بادی که می‌وزد و می‌پیجد. 

(الخجیْج): خجیح الریْح: صداي باد. 

خود را پنهان کرد (حَجْحَحَ)الوَجُلٌ: آن مرد چیزی را 
که دز دل داشت اهاز ےد و نک ات 
(خجْخجتالرَیْم: باد بشدت وزید و پیج و تاب 





خورد. 

(الخجْخاجَّة): احمق. بی‌شعور. 

# خجل -(حْجل یخْجّل لا و خجلة: خجالت 
کشید. شرم کرد (خجل)الحَیُوان: آن حیوان در گل ماند 
و سرگشته شد (خجل) فلان پاشرو: فلانی در کار خود 
ماند و سرگردان شد و ندانست که چکار کند (خجلّ) 
فلار: فلانی به ستوه آمد و تک ند و حتوصلداقن 
سررفت. غیلی بانشاط و سرحال و .سرمستشسد: 
مغرور و متکبر شد و خود را گم کرد (خجل)البات: 
گیاه زياد شد و درهم پیچید (حَجل)الوادی: دره پر از 


. گیاه شد و گیاهانش درهم فرورفت (خْجلْ) بالحفل: 


بار بر او گران امد و به لرزش و اضطراب افتاد (خجلّ) 
على فزسه: روی اسب خود استوار نماند و دچار 
اضطراب و لرزش شد چون که اسب خیلی باسرعت 
می‌دوید (خُجل)َاَوَب و نخوه: جامه و امثال آن 
بخاطر گسادی‌اشن اشفته شد و بر کی زاست فایسفاه 
(ب لا لاس ان چ پر قاسد و خرب هند 
(حْجل)الَرْبٌ: جامه پوسید و فرسوده شد. 

(أَخْجَل یْخجل اخُجالااسَباتْ: گیاه بسیار و درهم 
فرورفته شد (خجَلّ) فلانا: فلانی را شرمسار و 
خجلت‌زده کرد. او را منزجر کرد و به ستوه اورد 
(ا عونت و تخو جام و امعال آن را تفیل لد 
و گشاد گردانید که بر تن ادم 1۳ و آشفته می‌ایستاد. 
(حْجَله یله تَخْجیَانٌ: شرمنده‌اش کرد. خجلش کرد. 
نجل یج اْتجالٌ؛ شرمنده‌اش کرد. خجلش 
کرد. 

(الحَجل). شرمنده, خجل. حیوان در گل مانده. آدمی 
که در کار خود مانده: و سر گراذان قنده اس به سکره 
آمذه: شاد و سرمست. مغرور و متکبر و.خیلی شاد و 
شنگول. گیاه بسیار و درهم فرورفته. در پر از گیاه 
انبوه و درهم فرورفته. کسی که زیر بار گران آشفنته 
شده است. کسی که اسبش به سرعت زياد می‌دود و او 
بر پشت آن مضطرب شده است. جامةٌ خیلی گشاد و 
آشفتة بر تن آدم ارب خجل): جامة خیلی گشاد و 
اشفتة بر تن آدم. جامة فرسوده و پوسیده. 
(الخوجَلی): راه رفتن زنها که حالت دلفریب و ناز و ادا 
دارد. گویند: (هی تَمشی‌الحُوْجَلی): آن زن دلفریبائه و 
بی‌شر مانه راه می‌رود. 

# خدب -(حْدَبٍ یدب خَدباً): دروغ گفت (خْدّبَ) 
قلاتا: پو ست :و قوشت قلا را در گویته: لیا 
بالسَیْف: پوست و گوشت او را با شمشیر درید 
(حَدَبَنه)الْحَيّةٌ: مار او را گزید. 


حدج 


خد 





وسیع شد. گویند: (خَدِبَّث)الضّربه الط ضربتِ 
شمشیر یا طعنة نیزه گشاد و دراز شد (خدیّتالدزع و 
السا زره و زبان دراز شد (خدب)السیّف: 
شمشیر برید و قطع کرد (حَدِبَ) فلانٌ: فلانی بی‌محابا 
و جسورانه و از روی بی‌باکی دست به کارهای 
بی‌رویه و احمقانه زا 

3 دسخدت پډ تسیا : دزاز شد, ان 
قدت السا وبان دراد مد قدت )الف 
شمشیر برید و قطع کرد (نحَدْب) فلان: فلانی از روی 
جسارت و بی‌باکی دست به کارهای احمقانه و بی‌رویه 
ود تاد رنه اهسته زلکه بطور مت سط واه رافت, 
(الاخُدب): وسیع و دراز و پهن. مثل زخم گشاد نیزه یا 
شمشیر یا زره گشاد. زبان دراز. شمشیر برنده. مرد 
جسور و پرجرأت و متهور که بخاطر جرأتی که دارد 
کازهای: یی فکزانه .و احمقانهبو خطرناک سی‌کند > 
ذف 

(الخادبة): زخم سخت سر يا صورت يا پیشانی. ج 
راب 

(الخد ب) : به معنای لدب است: 

(الَذباء): و تالاخدّب. 

(النخدب) : خیلی بزرگ و تناور و درشت و خشن. هر 
چیز کلفت و ستبر. گویند: (رَجُل خُدِبٌّ): مرد تناور و 
تنومند نام خَیب): کوهان بزرگ شتر (چقل خٍب): 
شتر نر خیلی تناور و پرقدرت و سخت و محکم. 
(الحَيْدَّب): راه واضح و اشکار. ج خیا:ٍ ب 

(الخَيْدَبَة): راه و روش اسلوب, سبّک. طریقه. گویند: 
بل لن خیِذَبّته): 


(تر کته و یدَیت)؛ او را با رأی و انديشة خودش آزاد 


با راه و روش خود یقن امیل 


#خدج -(حْدَح یدج و یدج خداجا): کاست. 
ناقص شد. نقص پیدا کرد (خْدَجَت)الحامل: ایستن 
پیش از زمان ولادت بحه‌اش را اندااخت. اکرچه خلقت 


۳ ۱ رز ۶ 
ان کامل شده بود (خدح)الزند: اتش زنه روشن نشد. 


(أخْدَجَّث تخد اخداجا) الحایل: آبستن قبل از وقت 
ژییدن بچه خود را انداخت اگرچه خلقتش کامل شده 
دد (آخدجالّند: آتش‌زنه روشن نشد 
(اخدَجَتالَنُوة: در آن زمستان باران اندک بارید 
(خْدَحََالشیْء: آن چیز را اندک و ناقص کرد. گویند: 
(حدَ جاح درود گفتن و تحیت و خوشامدگویی را 
کامل انجام نداد و مر خن خلی لقا است که 
«لا تخد بالَحیّ»: خوشامدگویی و رود و تحیت را 
ناقص مکن (أخْدَح)الصّلاة: نماز را ناقص انجام داد 
(أخْدَحَ) مره: کار خود را درست انجام نداد. 

(حْدجَت تَحَدح تَخدیْجا)الحایل: ابستن بچة خود را 
سفن آز وقت:سقظ کرد اگرچه خاقعش کال سد 
باشتت 

(الخاد ج) اپسی که به غود زا يه بیش از وقت بیندازد 
اگرچه بچه‌اش خلقتی کامل داشته باشد. ج خواد ج. 
(الخذج): بچه‌ای که پیش از وقت بیفتد اگرچه خلقتش 
کامل باشد؛ بجه سقط شده. 

(الخْدوْج): ابستنی که بچه‌اش را سقط کند اگرچه 
خلقت بچه‌اش کامل باشد. ج خدائج. بچه سقط شده 
اگرچه خلقتش کامل باشد. 

(الخدیْج): بچ سقط شده اگرچه خلقتش کامل باشد 
(الخَدِبْح): (فی عِلمالأخياء): کو تاق بیان با کا 
یا عضو کامل شده‌ای که وظائف خود را نتواند انجام 
دهد. 

(المخداج): زن و هر ماده‌ای که عادت داشته باشد که 
بچه‌اش را سقط کند. ج مخادیج. 

(المْحدٍ ج): حامله‌ای که بچه‌اش را سقط کرده است. 
(المُخدج): بجه سقط شد؛ انسان و حیوان. 

(المْخدجة) : اسای که چ خود را سقط کي 

#خدّ خد ید خغدا) الاژض: زمین را حفر کرد. 
گویند: (حْدّالسَیْل الأزْضّ و فی‌الأَْض: سیل زمین را 
کند و حفر کرد (جْدّ) فلان أخْدوْداً: فلانی حفره‌ای 


دراز در زمین ایجاد کرد (خر) حسمَّه بنابه: بدنش را با 


حدر 


حدر 





دندان نیش خود شکافت (ح)البَعیر: گونة شتر را داغ 
کرد و علامت گناشت (خذاالشی :کر آن چیر ای 
برجای گذاشت. گویند: (حَلْفُش بخوافره: اسب با 
سمهای خود در زمین اثر گذاشت. 

تا خاو :در کار آو با آو معازند و عقانله 
کرد. 

اه فده تا غو اقوس اسب لاغ شد 
(حَدَلَْرس: اسب را لاغر کرد یا اسب را دوانید و 
تمرین داد تا لاغر و عضلانی و ترکه‌ای شد. گویند: 
(خددة)الفقء و و شوءالحال: فقر و نداری.و بدی وضعیت» 
او را فقیر و نادار كز دة الغ لشمالقرس: راء 
رفتن, اسب را لاغر کرد. 

(تخادًا یتَخادان سخادا): آن دو با یکدیگر مقابله و 
معارضه کر دند. 

(تخدة ده تَخددا) لخمه: لاغر شد (تخدد)القؤم: آن 
قوم گروه‌گروه و دسته‌دسته شدند. 

لخد : شکاف و حفرة دراز در زمین (ضَوبة 
او زدنی که در پوس آثر بگذارق: ج أخادیّد (فی 
ظهره خاو اال اط در شنت او رد عنازیانه‌ها 


رجا سڭ: 
(الخْدّ): گونة صورت. (مذکر لفظی است). و در مثل 
گویند: «تر كته على مثُل حَدالْرس»: او را در راه راست 
و صاف و اشکار رها کردم. یک طرف هر چیز. 
گویند: (حَدلَهر دج طرف و پا طرف چپ کجاوه. 
گروه. مردم. جماعت (مَضَی حَدٌ ن‌لّاس): یک نسل 
از مردم گذشت. مردم یک دوره سپری شدند. ج 
خْدّوْد. حفره و شکاف دراز زمین. جدول و جوی. راه. 
ح أَخْدّة. و خداد. و خد ان. 

لەق کون هره حفره و گودال و شگاف فراز 
زمین. حفره» چاله. ج خدّد. 

(المخد): دندان نیش. 

(المخذان): دو دندان نیش. 

(المحْدة): بالش که زیر سر گذارند. آهنی است که با 


آن در زمین شیار یا شکاف ایجاد کنند. ج مَخاد. 
#خدر -(حْدَرَ یر خُدرا): پنهان شد. خود را 
پوهنانید. و ود درط الا آن ژن: خود را 
پوشانید (حْدَر)لاسد: شیر در کنام خود رفت و ماند 
درا نالمکان: در آن.مکان ماندگاز شند. مسرگردان 
شد سرگشته شد. از گله و رمه جدا شد و عقب ماند 
(ختزّالشی»: ان جیز را پوشانید. گویند: 
(حْدرَالهوْدَ روی کجاوه را پوشانید (حْدََلعَوأة: آن [ 
زن را پرده‌نشین کرد و نگذاشت کار کند. 

(خدرَ تخار فیا سست و بی‌حال و تخدیر شد. 
گویند: (حَدِرَ) من‌الشراب الوا در اثر نوشیدنی یا 
در اثر دازو بدنش تخدیر و سست و بی‌حال شد 
ت) عظامه: 


استخوانهایش شس مك (خدرت) ده 2 رجْله 


(خدر) جشمه: باقن سس خد لاو 


دسخضی با بیش سست هد پا به خواب‌رفت (حیژت) 
عجشم بخاطر خس و خاشاکی که در آن رفت 
سنگین و بی‌حال شد (خَدِرَااليَوْمٌ: هوای آن روز گرم 
شد و دم کرد (حْدر)الیْلْ والکان 
تیره و تار شد. 

(أَخْدَرَ بخ إِخْداراًا: خود را پنهان کرد. خانه‌نشین 
شد گونند: (اخدرث الم اد أن زن خانه‌نفی. با 


خدرانشین و پرده‌لشنین شد (اخذز)الاشد: قر به کنام 


: آن قبو | ن مکان 


خود رفت و ماند. داخل و وارد در کیپ وج 
انان بر او سنا اکن حدر بالعکان: در آن مکان 
مانذکار یذ (أخدز) فی اشله: در میان U‏ خود 
ماند ( (اخدنالشی: تراجت را پوشانید. گویند: 
ا رش وا پردە‌نشین گرد الیل 
شب او را در خود پنهان کرد (اخد یار تیال شد کنام. 
شیر را در خود پنهان کزد. 
E‏ ده O‏ ان زا بوشانند. کوت 
(خَدراال مرا آن زن را پوشانید و خانه‌نشین یا 
پرده‌نشین کرد (حَدَرَاالهَودَجَ: کجاوه را پوشانید 
(حَدَرَٿ)الظبيةُ ولدها: آهو بچة خود را پنهان کرد. آن 


خدش 

وا سس وپسی ال بو لایر کسبود. کنبوریژذ: 
(خَدژه)الشرابب: نوشابة یبا مشروب او را سست و 
تخدیر و بی‌حال کرد (حَْدَرَهالمَرَضَ: بیماری او را 
سست وشکتنده و ابی حال گرد (شلو ها لقاع یگ 
جا نشستن پاهای او را سست کرد و به خواب برد. 
(احتَدَر یَخْتَدرٌ اختداراٌ) به: خود را به آن پوشانید 
(إحْتَدَرَث)المَرأة: آن رن بر شین و تغانه‌تفین فند. 
(تَحْدر یتَخدر تخدراً): تخدیر شد. سست و بی‌حال 
شد. خود.را پوشانید. گویند: (تعْدَرَتالَمَأم: آن زن 
خود را بوشانید. 

(الأخْدّر): سست و بی‌حال در اثر نوشیدن نوشابه یا 
شراب یا دارو و غیره. آن که استخوانهایش سست و 
بی‌حال باشد. کسی که دست یا پایش سست شده یا به 
خواب رفته است. کسی که چشمش در اثر خس و 
خاشاک سست و بی‌حال شده است. شب یبا جای 
تاریک. روز گرم و دم کرده. ج خُذر. 

(الأخدؤ: هر جیزی که انسان را در خود بیوشاند. 
معا خانه و اتال آن: رر دای که در گوشه خان 
می‌زنند تا زنان و دختران را بپوشاند. کنام شیر بیشۀ 
شیر. ج انار 

لحْدیر)لُْ کایتین: (فی‌الطب: بی‌حسی موضعی به 
وسیله کوکائین. 

(الخادر): پوشانندهٌ چیزی. پوشانندهٌ خود. شیر رفتة 
در کنام خود. کسی که روی کجاوه را بپوشاند. ان که 
زنی را پرده‌نشین کند. 

(الخداری): سام مشکی. گویند: لیل خداری): شب 
سیاه و تیره و تار (سَحابْ خدارئ): ابر سیاه (شغر 
خذارئ): موی سیاه (بعی خدارئ): شتر سیاه رنگ. 
(الخداريّة): مَوّنیالخداری (عقاب خداریة): آله 
(عقاب) سياه (ناقَة خداریة): ماده‌شتر سیاه‌رنگ. 
(آلخدر): خانه و امتال ان که انسان را بیوشاند. پرده‌ای 
که در کوش خانه برای دختران و زنان می‌زنند. کنام 
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شیر, بيشه شیر. ج خدوّر. و اخدار. 


خدش 
(الخدّر): جای گود و تاریک. ابر. باران (الخدَر): 
(فی للم بی حسي موضعی. بی‌هوشي کامل بدن. 
(الخدر): شب تاریک و ظلمانی. روز گرم و دم کرده. 
مستت و بخال و تقو کد کسی که کا 
پايش به خواب رفته یا بی‌حال شده است. 
اا نالاد ون سست وبی‌خال عز افر 
نوشیدن نوشابه يا در اثر نوشیدن دارو و غیره. زنی که 
استخوانهايیش سست و بی‌حال شده است. زنی که 
دست يا پایش به خواب رفته است. زنی که خس و 
خاشاک در چشمش رفته و چشمش را بی‌حال کرده 
انستا 
(الخدر :): خارک (غورءة خرما) سبز و رنگ نگرفته که 
أؤ ترخت بیفتف (لیش له عشقه و اشير او هیچ 
چیز ندارد (الحْدرَة) من‌التْر: خرمایی که گندیده و 
یاه شنده اس 
(الخذر ): یک باران. 
(الختو را بوشاننده خیزی. ب‌شانندة خود شیری که 
در بيشة خود باشد. کسی که روی کجاوه را بپوشاند. 
آن که زنی را پرده‌نشین کند. این اوصاف هم دربارء 
موّنث و هم دربار مذکر به کار می‌رود. 
(المخدن)::مادة مخدز بی‌حس‌کننده؛ مقل: حشیش. و 
افیون. ج مد اند بدا 
# خدش -(خدّش یَخْدش خُدشأ)َالجلّ و نحْوَه: پوستِ 
بقن واشال آن را غراقید یا شکافت با فزاش داد: 
(خادش یخادش مُخادشَةٌ. و خداشا) فلا زَیُدا: فلانی 
متقابلاً بدن یا صورتِ زید را خراشید. 
(خدشه بخدشه تخد یشا): او را خسراش داف خبراشید 
رکم فیا زص تغذیشی): باران اندگی. بر زمین باوید: 
(الحَدّش): خراش روی پوست بدن. ج خدوّش. و در 
حدیث است که: من ال و هو عن جاءث مسالته 
یلام خُدُوْشاً فی وجهه»: هرکس که گدایی کند در 
حالی که.بی‌نیاز است می‌اید گدایی او در .روز قیامت 


به صورت خراشهایی در چهره‌اش. 


حدع 


حدع 





(الحَدْوّش): کیک. کک (حشره). مگس. راسو. موش 
خرما. 

لخاد ش):گربه. [زیرا چنگ می‌زند و می‌خراشد.ب]. 
(المحَدش): گربه. مقطع و محل برش گردن. محل برش 
و مقطع سپل (سْم شتر) و محل برش سم حیوانات فرد 
سم و شکافته سم آنا مُحذش): دو طرف کتف. 
#خدع -(خْدع يْخْدَع خدعا): تغییر حالت داد. گویند: 
(خدع) فلا و خدع لق اغلاق فلانی عون شد 
ادع وا فکرش عوض هیف تظرش تخیر کرد 
(حدع له روزگار عوض هه )الم ود 
کارها دگرگون شند. بنتهان شند و خود را پوشانید. 
گویند: (خْدَعالضَبٌ: سوسمار به لانه‌اش خزید 
(حْدَعلظبیٌ: آهو به لانه‌اش رفت (حَدَع)الَعْلَبٌ: روباه 
باسرعت و به قصد فریب به ايق سوق و آن.سوی 
رفت (خستَعث)الشفش: افتاب غروب کرد 
بک ای چشم در کاسة سر فرورفت یا خواب 
به آن راه نیافت (ماخَدَعَت بعثنه ةا اصلاً خواب په 
چشمش نرفت و چرت هم نزد (حَدَعالشیٌء: آن چیز 
فاسد شد. گویند: (حْدَعالطْعام: غذا فاسد شد 
(خدع)الریق: اب دهان بوی بد گرفت و بدبو شد 
(خداعتالسیی: پازا کساد شند. ائذک و تاچیر اشد 
گویند: (خَدَع)الرَجُلٌ: مال آن مرد اندک شد (خْدَع) 
(حَدَعالرْمانٌ: آن زمان کم‌باران شد (حَدَع)المَطْرٌ: باران 
کم و اندک شد (خدَعَالشَیْء: آن چیز را کتمان کرد و 
پسوشینه اداقبت (خدع)الدابة: جهاریا وا بست:و 
نگذاشت بچرد و خودش هم به او علف و خوردنی 
نداد (خَدَع) فلاناً: دو رگ اخدع او را که هر کدام در 
یک طرف گردن است قطع کرد. 

(حدَع یَخْدَع خَذعا, و خُذْعَة. و خُديَعَة) فلانً: فلانی را 
گول زد و فریفت. به او کلک زد. خدعه کرد. خدا 
مسی‌فرماید: و ان بُرندوا أن یبخْدغوک فلن 
حسبک ال ی: و اگر نخواهند تو را فریب دهند پس 


همانا کافی است برای تو خدا. 

(حْدغ یخْدَع خذعاء و خَذْعاً)التَوْبَ: جامه را تا کرد. 
(أخدعه بخدعه اخُداعا): ان را بوشیده داشت زو کان 
گررد (أخْدَع) فلاناً: فلانی را وادار کرد که کلک بزند و 
فریب دهد . 

(خادعه بخادعه خاد عة و خضداعا): او را فریب داد. 
خدا می‌فرماید: عفن یْخادعُون الله و هو 


(غذا) فریب‌دهننة آنان (متافقان) است: 


(حْدعه یخدعه تخدیعا): فریبش داد. 

(الْحَدَع نع انخداعا): فریب خورد. به دروغ وانمود 
کرد که فریب خورده است (لْْدَعالشی؛: آن چیز 
پنهان و پوشیده شد. خود را پنهان کرد. گویند: 
اند ع)الضبٌ: سوسمار. خود را پنهان کرد نحْدَعَت) 
السَوّق: بازار کساد شد. 

(تَخادعا یِتَخادعان تخادعا): آن دو یکدیگر را فریب 
دادند (تخادع) فلان:فنلانی وانرد کرد کے قريب 
خورده است. 

نحَدَع یتدم تَحْدعا): باتکلف و دشواری درصدد 
برامد که فزیب: دهد و تیرنگ:یه کار زند. 

(احُتَدَعَه يدع اخنداعا): او را فسریب داد او را 
فررفت: ب آو نگ وف: 

الاْحْذغ): رگی است که در هر ظرف گردن یکی وجود 
تانق 

(الاخد عان): تثنية لاح ای زگ ذو طرف :گرد 
[حالت جری و نصبی آن می‌شود: الأخْدَعَين. ب]. و 
در حدیت است كه «4احْتَجَم عَلیالاخدعین 
والکاهل»: همانا او حجامت کرد یا خواستار شد که دو 
رگ آخدع و سردوش او را حجامت کنند. 

(الخادع) الط راهی که گاهی اشکار و کنافی 
پنهان می‌شود (دیْناژ خادع): دینار ناقص طلا. ج 
خوادع (سِنْون خوادع): سالهای کم‌خیر و پرمفسده. 
فریب‌دهنده. کتمان کننده‌:و بنهان کته چیزی. تازنندة 


خدف 

جامه و غیره (هُوَ خادغلای): او دمدمی مزاج است. 
(الخادعة): در کوچک که بر روي در بزرگتر سوار 
است. پستو. ج خوادع (سُوْق خادعة): بازار بی‌ثبات. 
(الحْدّاع والحَدَاعَة): فریبکار» نیرنگ‌باز. 

(الخْدع): فریبنده, فريب‌دهنده. گویند: (رَجُل خُدِعء و 
صب خَدِع): مرد و سوسمار فریبکار و فریب دهنده. 
(الاخند )+ حنقه, کنلک» لیرنگ»:قبریب (الخدعة) 
منّالرجال: مرد بسیار فریب‌خور وگول (لحَوْبٌ 
خذعَة): جنگ براساس تناکتیک و فریب است. ج 
خدّع. 

(الخدَعَة): یک بار فريب دادن (ألحَرْبَ خذغة): جنگ 
با یک تاکتیک و فریب یکسره می‌شود. 

(لحْدَعَة): بسیار فریب دهنده (الحَدن خدغة): جنگ. 
مردم درگیر جنگ را فریب می‌دهد. 

(لحْدُوْع) لوق و تخوها: ماده‌شتر و امثال آن که 
گاهی شیر عی‌دهد و گاهی, شیر خود را بالا می‌گشد و 
نمی‌دهد (الحْدُوْع) یطوق راهی که گاهی آشکار و 
گاهی گم و ناپیدا می‌شود. فریب دهنده, نیرنگ باز. 
تاکنندة جامه و لباس. پنهان کننده. ج خذّع. 

(الخَيْدَع): فریب دهنده. نیرنگ باز (رَجُلْ حَيْدَعٌ و 
زب خیدَع: مرد و گرگ فریبکار و نیرنگ باز (طرِیق 
خی ع): راهی که گاهی پیدا و گاهی گم می‌شود. 
سراب. 

(المُحَدّع): آن که بسیار فریب خورده تا با تجربه و 
کارازموده شده است. 

(المُخْدَع. والمَخدّع. والمخدع): پستو. مخزن, انبار. ج 
مخادع. 

#خدف -(خْدَفَ یَخُدف خَدُفاً): خیلی تند و با گامهای 
کوتاه راه رفت: مسرفه شبد نازبروزدهشد. گوایند: 
(خدَف) فى الخصب: در رفاه و نعمت پرورش یافت و 
نازپرورده شند (خدف)الشی*ة: آن چیز را قطع کرد و 
برید. گویند: (َدَفَ)اللوب: جامه را برید. 
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(اختدّفه یَختدخه اختدافا): ان زا قطع کرد و بر ید. ان را‎ 


خدم 
به سرعت قاپید و ربود. 
(الخذف): سکان کشتی. فرمان کشتی. 
(الخدْفة): پاره‌ای از یک چیز (کنا فی خذْفة من‌الناس): 
در میان گروهی از مردم بودیم (مَرّتْ خدفة الیل 
پاسی از شب گذشت. ج خد ف. 
#خدل - (خْدل یْخْدل حَدَلاً. و خدالة. و خُدولد): پر و 
تمام و کامل شد. گویند: (حُِلّاْعلام: آن پسربچه توپر 
وکامل شد (خَدِلّث)المَرأةُ آن زن رشد کرد و بدنش پر 
و کامل شد (حَدِلث)الشاق: ساق پا توپر و پرگوشت 
ند (عدلت)الذراغ: ذراع (از آرنج تناتوک انگشت 
وسط) پرگوشت و توپر شد. 
الاْخْدّل): پسربچه و مرد و هر عضو مذکر بدن که توپر 
و پرگوشت و کامل باشد. ج خذل. 
(الحَذل): دارای بدنی پرگوشت و توپر. گویند: (غلام 
خذل): پسربچة گوشت‌آلود و توپر. ج خدال. دانة 
انگور که بخاطر افت یا کم آبی ریز مانده است. 
(الخَدّلام): دختر و زن و هر اندام منت که گوشت‌آلود .. 
و توپر و کامل باشد؛ مُوالاخُدّل است. 
(الحَدلّة): رخ زن گوشت‌آلود و توپر و کامل 
اندام (ساق حدُله: ساق پرگوشت و توپر و کامل (هی 
خذلالسَاق والمحلْحُل): آن زن ساق پایش و محل 
خلخال در ساق پایش پرگوشت و توپر است. 
#خدلج - (الحَدلْ): زن و مردی که ساق پاها و 
دستهای او (از ارنج تا سر آنگشت:وسطاا رکو شت »و 
توپر است. 
لحَدلجُة: زنی که ساق یاها و ذراع (از آرنج تا توک 
انگشت وسط) او پرگوشت و توپر است. 
خم فت تفه و خي خت و شتا 
کارهای او را انجام داد. به خدمت او پرداخت. 
ی پخدمه اخداما): نوکری به او داد. خدمتکاری 
لا 
(خدمه تخد تخدیما): به او نوکری داد (حَدَملبعیر: 


تسمه‌ای محکم به مج شتر بست. 


١‏ و ر“ 


تاه زق 

(احتَدَم یتدم اخْتداما: کارهای خود را انجام داداند. 
به خودش خدمت کرد (اخْتَدمْ) فلانأً: فلانی را به 
خدمت گرفت. به نوکری گرفت. از او خواست 
خدامتش کند. 

(استَخْدَمه يَستَحدمَه اشتخداما؛ او را نوكر خود 
گردانید. او را به چاکری گرفت. از او خواست که 
کارهایش را انجام دهد. از او نوکر و خادمی طلب 
کرد. 

(الخادم: چاکر. نوکر خدمتکار خادم. ج خدم. و 
خدام. 

(الخادمَة» کلّت. زن خدمتکار. 

(الخدام؛ بسیار خدمتکار؛ صیغهٌ مبالغة الخادم است. 
(الخْدمَة4 یک ساعت از شب یا از روز. 

(الخدَمَّة» حلقةُ محكم فض الله خَدمتَهُمْ): خدا جمم 
انان را متلاشی کند. ی یی ت که به مج 
شتر می‌بندند و مانند حلقه است. پابند. قید. خلخال, 
پای برنجن. و در مثل گویند: «كَالمََهورَةِ اخدّی 
حَدَمتنها»: کنایه از حماقت و نادانی است. ج خدم؛ و 
خدام یدرب عَنْ خداملمحَدُراتِ): جنگ ساق 
تغیفان را اشکار کرد جنگ نت کا فت 
و بسیار سخت شد. 

(الخسدوّم: صيغة مبالفه الخادم است؛ بسیار 
امت گند ند 

(المُخد م4 مرد بسیار ثروتمند و دارای نوکران و 
چاکران بسیار. جای خلخال در پای زنها. مج پای شتر 
که ان را با تسمه محکم و حلقه‌مانند می‌بندند. 
(المْخْدم: کسی که کارش پیدا کردن خدمتکار و نوکر 
برای دیگران است. (جدید). 

(المحْدمَةَ جای خلخال در پا. جای کند و زنجیر و 


باهای پر دە ند 


قید و بند در مچ شتر و غیره. 
(المُسْتَخدم) مستخد + دولت. (جدید). 


# خدن - (خادنه زٌخادنه لخادل با او دوستی و 
رفاقت کوج 

االقه 1 دوست: پان دوست:بتتهانی و عم اشکتاو: 
(چه مرد باشد و چه زن). ج ادان خدا می‌فرماید: 
ډو اتوهن اجوزهن بالمَغْرؤف مُحصنات غیر 
مُسافحاتِ ولام مُتحْذات آخدان: ز و اة اناد 
ba‏ را به نیکی در حالی که باشند آن زنان 
پاکدامنان و 
دوسغال پستهانن..و بار حى قرا تلا وی 
اخدان: و نداشته باشند آن مردان. دوستان پنهانی از 


پیاشند زنادهندگان وة دامعه ب‌اشنند 


ژبان 

(الخدَنَة مردی که دوستان بسیاز دازد. 

(الخد ین" دوست؛ رفیق. و دز سخن:عللی الله 
وجهه(ی2) است که: : « إٍاختاج الي معنن و 
یل وم خدین»: اگر نیازمند شود به یازی شما 
پس بدترین دوست و پست‌ترین و لشیم‌ترین یاران 
هستبد. [در نهح‌البلاغه. مَعونتهم ااا یکی از 
دارد و یکی دیگر از شارحین نهج‌البلاغه که مدتی 
سبرزنش ‌کننده ترین دوست معنی کرده است و این 
غلل ماو کف است..زیرا الام را از اوه هت در 
خالی که از لام است و با این که احتیاجی به ححقیق 
یات سس پا 
میتی کبرده ی ا ۶ نهم لب لاغة فيض و 
(المخادن: دوست یار. 

# خدیو - (الخدیُو لقب حاکم مصر که تحت تصرف 
عثمانیها بوده است. (دخیل). [فارسی 
مصر در ان ¿ عنمانیها. 

# خذا (خََا بدا ا و دوع : خاضم و 


(3 

فرمانبر دار او شد. 

(آخذاه بخ اخذاء): او را خوار و ذلیل کرد. 

(اسْتَخْذا یَْتَخُذِیٌ استخذاء) لٌ: مطیع و فرمانبردار او 
کیٹ 

(الخذ ی): مطیع و فرمانبر دار. 

# خد -(حَذ یَخْد خَداء و یا لجُوحٌ: چرک زخم به 
راه افتاد. 

خد پُخذ |خُذاذأَلجُرح: چرک زخم روان شد و به راه 
افتاد. 

# خذرف -(حَذُرّف یُخذرف حَذَرَفَةً)الحَيوان: آن 
(خدرف)الاخی: مخوری برای ست ژزیسزین اسيا 
گذاشت (عدوف لیف و كوه عمشیر و امعال آنا 
تیز کرد (حْذُرَفَ) فلاناً بالف دستها و پاهای فلانی 
را با شمشیر بريد (عُذُرَفَلاَاء: ظرف را پر کرد. 
لباس خیلی 
فلانی را بی‌خانمان و دور کرد یا گرفتاریها او را دربدر 
و اواز كھ 

(الحَذرَفة): پاره‌ای از جامه یا از پارچه. 


ادرت يدرف e‏ 


(الحذِرّوّف): فرفره. [برخی از فزهنگهای عربی به آن 
الحْرَارَة گویند. ب]. و هر دوندة تیزتکی را به آن تشبیه 
می‌کنند. [در فارسی هم می‌گوئیم: مثل فرفره می‌دود. 
ب]. چوب محور اسیا که سنگی زیرین اسیا به دور آن 
می‌چرخد. هر چیزی که از چیزی دیگر جدا یا گسترده 
شود ج غلاریف (گو کتالکفوف راس غداریی): 
شمشیر‌ها سر او را تکه‌تکه کز دند. 

* خذع -(خْدع يَخْذَع خَذعا لحم و مالاضااةً فيه: 
گوشت و هر چیز نرم را چاقوچاقو کرد بدون این که 
آن را قطع و از هم جدا کند. 

(حَذْعَه یْحَذعهُتَخِْیعا: آن چیز نرم را چاقوچاقو کرد 


حدی 


دون اپسن کته آن را از جا ك (فلان 
خَذعنهالسیوّف): بدن فلانی بخاطر جنگهای بسیار که 
از برندگی و جای زخم شده است 
(حَدُعّالشَیَء: کناره‌ها و شاخه‌های آن چیز را بريد و 
قطع کرد. گویند: (خْدَع)السَجَرَة: شاخه‌ها و کناره‌های 


درحت را برید. 


ده سود پر 


(تحْدع تخد ااال و ت و امقال ان 
چاقوچاقو شد بدون این که از هم جدا شود. 

(خذع): گویند: (دَهَبُوا خذغ مذع): به هر سو پراکنده 
تن 

(الخدع42: باره‌ای گوشت و امقال گوشت: 

(المُحَدَّع: کباب. پریانی. 

(المخذعة): کارد. چاقو. ج مَخاذع. 

# خذف -(خدَقَت تخذف خذفا. و خَدفاناً)الدَابة: 
چهاریا با سرغت راه رفت. و با سمهایش سننگریزه 
پرانید. 

(حْذّفَ یف خَذْفا) به: آن را پرتاب کرد. گویند: 
(خْدّفَ) بالعصا: عصا را پرتاب کرد (حْذف) بالُوّی: 
هستة خرما و غیره را بر روی انگشت سبابۀ دست 
چپ گذافنت و اتکشت سیابه دست, راست خود را بز 
روی آن گذاشت و آن را پرتاب کرد (خُذف) بِبَوله 
شاش خود را تکه‌تکه و پاره‌پاره رها کرد و شاشید 
(خدّت)الشیء : ان چیز را قطع کرد و برید. 

الحَذوف)؛ چهارپایی که تند برود و با سمهای خود 
سنگریزه بپراند. پرتاب‌کنندة چیزی, مثل پرتاب‌کنندۀ 
عصا و جوبدستی. قطع‌کنندء جیزی. کسی که هسته‌ای 
را بز رو انگشت سباپة دست چنیپش بگذارد و یا 
سبابة دست راست خود بر روی آن فشار دهد و آن را 
پراند. موتو منک در ایتها یکی است: نج ذف 
(المخذفة): فلاخن, قلماسنگ, فلاخان. ج مَخاذف. 
# خذق -(حَذّق ټخدی و حدق خدقا) رید. چلغوز 
مایا با سک واه که دد 


انداخت (خدذى)الدا 


برود. 


حدل 


(الحَدق): جلغوز پرنده. پشکا . تباله, مدای حیوانات. 

در سخن قبا‌بن | شیم ایت گذ: : «قیل له نت ابر ام 
سول له فقال: و بر مِّى. ونا افدم مه 
اا و ّا ر أت + خَذقَالفِيْل خض مُحیْلاً»: گفته 
شد به او (به قباث) که تو بزرگتری یا رسول خدا؟ پس 
گفت: او بزرگتر از من است (از نظر مقام و شان) و من 
بیش از او به دنیا آمده‌ام من ديدم مدفوع فيل را که 
سیر بوه و لها بر آن گنه و قغییر کر ده پود: [اشاره 
مکه که عام‌الفیل مشهور است. ب]. 
خذل دز لذ و خذلانا: جدا و بریده 
شد. گویند: (خْدَلتْ)الظیِيَة و تخوها: آهو و امثال آن از 


سوار خود به شهر 


رمه عقب ماند يا نزد بجه‌اش 
و عه: فلانی را تنها گذاشت و از نصرت و یاری‌اش 
ا و ور وی وب 

است که: ره ی ماف مؤمن پرادر یا 


دوست مومن است که تنها نمی‌گذارد و خوار نمی‌کند 


سس از او. و در حد یت 


او وا رخ لاله خدااو را از جیز‌های نهد و 
مشکوک به حرام باز نداشت. 

(أخْذَلّت تخذل إخذالاً)الظبية و نوها اهو و امقال آن 
در ِ بچه‌اش ماند. 

واداشت ن ( ڪال عله احا :باه او را وادار کرد که 
او را تتها گذارند. 

(تَخادلت ْتَخاذّل تخاد لا الظیية: آهو در نزد بحه‌اش 
ماند و نرفت (تخادّل) الوم آن قوم از بازی یکندیگر 
دست بازداشتند (تخادلث) رجلاه: پاهایش سست و 
مرش کید 

(الخاذل): جدا شده» قطع وة اسر و اقا آن که )از 
رمه جدا شده و عقب مانده یا در نزد بجه‌اش مانده 


است. 


خذم 
(الخْدَلّة): بسیار خوارکننده و تنها گذارنده. و در مثل 
گویند: «أنا لد و خی خذلة. و کلانا یس بان مة»: 
من بسیار ملامتگرم و دوستم یا برادرم بسیار 
خوارکننده است و هیچ کدام از ما دو نفر فرزند کنیز 
نیستیم؛ کنایه از کسی است که ملامتش کنی و او تو را 
خوار کند و تنها گذارد. 
الخ با فنته و عفت‌مانده ماده‌آهی که از وه 
کے اندم با کر دبس وة سالد ست اف 
خَذوّالرجل): پاهای فلانی در اثر ضعف یا در اثر 
مستی یا در اثر بیماری او را همراهی نمی‌کند. حیوان 
حامله که چون درد زاییدن گیرد از جای نجنبد و همان 
جا بماند. 
# خذم -(خَذم يَخْذِم خَذمانالحیوان و غیزه: حیوان و 
غیره سرعت گرفت و شتاب کرد (خذمالصَف: چرغ 
شکاری با چنگال خود به چیزی زد. 
(حَذم حدم خذماالشیء :ان حي دا به به سرعت قطع 
کرد و برید. گویند: (حْمَه) پالسَیف: آن را به سرعت با 
شمشیر برید و جدا کرد. 
(حَذم بخذم خُذما): شتاب کرد با سرعت رفت. گویند: 
(خا غارس اسب بد سبرعت قوينة [غذغالظ یه 
شترمرغ نر به سرعت دوید (حَذم) فلانٌ: فلانی بخشنده 
و بزرگوار و خوش‌نفس و خوش سرشت شد 
(خْنم)الشی»: آن چیز تيز و برنده شد. گویند: 
(حَذْم)السَیْف: شمشیر تیز و بران شد. بریده شد. قطع 
هند. گو نند ابقش لته و علافتالدافاه بدد کف و 
بند دلو پاره شد و برید. 
(حَذْم یَخْدُم حَذّماً) فلانٌ: فلانی بریده شد. قطع شد. 
مست شد. 
حدم بخ اخذاماً4 تن په ذلت و خواری‌داد. ساگن و 
آرام شد. یا سکوت کرد (اخد)الشراا: نوشیدنی 
(کسی واا مستت کرم مبتیآور شذ (أ هل بد 
کفش را درست و اصلاح کرد. 
(غدمه بخدمه تخد یما): آن را تکدنکه کرت گو نقف: 


خذا 

(حَذُع) اد گوش او را پاره‌پاره کرد. 

اشنم ق وای داوم یاوه قف عکند وه ید 
(نحَذع) فْلانْ: فلانی برید. قطع شد (یحَدعَالشیَء: آن 
جیز را تکه‌تکه کرد. گویند؛ نامرد درخت را 
برید و تکه‌تکه کرد. 

(الحْذامَة» باره‌ای از یک چیز. 

(الخذم؛ مست. بریده شده» بریده, قطع شده. تیز, برّان. 
برنده. سریع, تیزتک. تندرو. بخشنده و باسخاوت و 
نیک سرشت (هو خنمال عطام): او سخاوتمند و 
خوش‌نفس است. 

(الخذماء4 شا حدما گوسفندی که نوک گوشش را 
پریده‌اند. 

الخذِیّم4 برای مذکر و مونث: مست. بریده, بریده 
شده, قطع شده. تيز بُرنده» بزان. سریع. تيزتک. تندرو. 
بخشنده و باسخاوت و خوش نفس و نیک سرشت. 
(المخذم4 شمشیر تيز و بزان. ج مخاذم. 

# خذا -(حَذا یَخْدُو عدوا سست و شل شد (خْذا) 
لح گوشت بدنش محکم و پر شد. 

(خذق یهد یط ی4 شل و سست شد گوشهایشن. شل 
و ية اطراف صضورت متمایل ى آوبدان شك اون :اة 
بطور مادرزادی و به صورت عارضی در انسان و در 
اسب و در خرها ایجاد می‌شود (حَذْیَالرجُلْ: آن مرد 
ضعیف و خوار و ذلیل شد. 

ادا خو اخذاء؛ خوار و ذلیلش كرد مطیع و 
فرمانبردارش کرد. 

(إشتخذى یِستَخذی اسْتخذاء خوار و ذلیل و فروتن و 
فرمانبرداز شد. 

لای اسان یا اسب یبا راز گوشی که بطور 
مادرزادی یا در اثر عارضه گوشش از بیخ شل شده و 
به روی صورت افتاده است. ج خذی. 

(الخذا» شل شدن گوش انسان و درازگوش و اسب 
بطور مادرزادی یا بطور عارضی و افتادن آن بر روی 
صورت. و در حدیث النخعی است که: «لذا کانّالسَق 


خرب 
أوالخرق آوالذا فی أرالضجتة فاباش» اگر 
بریدگی يا سوراخ یا فروافتادگی به طرف صورت. در 
گوش حیوان قربانی حج باشد اشکالی ندارد. کرم 
رودۂ حیوان گه.با مدفوعش خارج می‌شود: 
الخذاویِة) من‌الاذان: گوش کم شنوایی. 
(الدّذواء» زن و مادیان و ماچه‌خری که بطور 
مادرزادی یا بطور عارضی گوشش شل شده و بر روی 
صورتش افتاده است. ۱ 
# خری -خری یخرا خزءاء و خراءٌ و خسراءة؛ و 
خرو ء4 رید. مدفوع کرد. 
(الخاریْ: مدفوع کننده. 
(الخه ء که مدفوع. ج و ودا 
الما جای ریدن, مستراح. ج مخاری. 
(المَخر و 2 42 مستراح, جای ریدن. ج مَخارِیْ. 
# خرب خرب يخرب خزبا» دزد شد (حَرَبَالشیء: 
آن چیز را سوراخ کرد و شکافت (خرَبّ) دنه دینش 
را با شک و غیره خراب کرد (خْرَبَ)الشیء: آن چیز را 
خراب کرد (خْرَب) فلاناً: به کفل و در کون فلانی زد. 
(حْرَبَ یخرب خَرْبا و خْرابّه. و خرابة و خروْباالشیّت. 
و به: آن چیز را دزدید. 
(حرِبَ یخرب خربه و خراباً» خراب شد. از کار افتاد. 
ویران شد (حْرب)الْمکان: ان مکان خالی شد. و در 
E‏ کته اطلم انار اش هگ خرب 
دکُانْلعطّار»: وقتی که موش و گربه آشتی کنند مغاز؛ 
عطار خالی می‌شود؛ اگر گربه موش را نگیرد موش 
دکان عطار برا خالن می‌کند؛ کناية از همدستی دو قر 
خائن است :کوش آن حیوان شکافته 
شد. 
رب یخرب باه آن را خالی و تھی یا خراب کرد 
(آشعب) فلاناً: فلانی را دید که دزد است. 
اغ بخ تخرییا» آن رااتهی با خراب کرد 
(حَرَبَ)الْمَزادةَ و نخوّها: برای ظرف آب و غیره دسته 


ز دستگیره گذاشت. 


خربز 


خربز 





(إشتَخْرَب تخر ب اشتخراباه خراب شد یا خالی شد 
(إشتَخْرَبَ) فلانٌ: فلانی در اثر مصیبت شکسته شد 
(إِشتَخْرَبَ) ای فلان: مشتاق و آرزومند فلانی شد. 
(لاَخُسرّب» شکافته گوش. ج خُرّب (الاخرَب)؛ 
(حلَاروضین): جزئی از شعر که خَرّب بر آن داخل 
شده است و حرف اول و آخر مفاعیلن افتاده باشد. 
(الخارب) دزد. ج خر اپ. 
(الحُراب) خالی, تهی. خراب شده. خراب. ج أخْرِبَة. 
(الخُرابة» سوراخ گرد و گشاد. طناب لیفی. سنگی 
است بهن که آن را سوراخ سی نة و این به أن 
می‌بندند (خرابة)الاإبْرة: سوراخ سوزن (خرابة)الوّرک: 
سوراخ استخوان کفل که سر استخوان ران در آن قرار 
دارد. 
الحْرّب؛ توشه‌دان چوپان (الخَرْبٌ) من الاْرَة: سوراخ 
سوزن (الحَوبٌ): ار وضیینَ): اجتماع خوم و کف 
در مفاعیلن؛ افتادن حرف اول و حرف آخر مفاعیلن 
که می‌شود: فاعیل و منتقل می‌شود به مفعول. مثل قول 
شاعر: 

و کان بُو پشر ايرا ما ژضیناه 
اگر ابوبشر (پدر بشر) امیر و فرمانده بود. ما او را قبول 
نمی‌کردیم. و بیشتر در بحر هزج می‌آید. 
(الخرّب توشه‌دانِ شبان. سوراخ سوزن. تپه بلند شن 
که درخت غضا در آن می‌روید. 
(الحْرَّب؛ گردی و دایره‌ای است در بالای تهیگاه 
اسپ. موهای ناهمگون آرنج اسب. هوبرهُ نر. ج 
خراب. و أخراب. و خر بان (فلانْ خرب): فلانی بزدل 
است (الحَربْ): (علَاعروضلین): اجتماع خرم و کف 
در مفاعیلن؛ افتادن حرف اول و حرف آخر مفاعیلن 
که می‌شود: فاعیل. 
(الخر ب؛ لب برجسته و بیرون زدة کوه. خراب يا 
خالی و تهی. 
(الخرباء» حیوان ماد شکافته گوش. زن شکافته 
گوش (الخَرْباء) من‌المَغز: بزی که گوشش را سوراخ 


کرده‌اند یا شکافته‌اند بدون اين که شکاف آن عرض و 
طول داشته باشد (الحَوَباء) من‌الاذان: بزی که نرم " 
گوشقن را اشگافته‌اند. 

(الخربان4 بزدل, ترسوء جبان. 

(الخَرْبَة» غربال. عیب و نقص یا عیب و عار و ننگ. 
لغزش. سوه فضیحت. e‏ ناشایست و زشت. 
به اه نز د. 

(الخریة 4 سوراخ قشاد و گرد.. کلم‌یند: (قیم آذنه 1 
یقائه, از یمه خُرْبَة): در گوش او یا در مشک او یا 
دز چزم او سوزاشی گشاد و گرد است ( )اراد 
ستیگ ظطظرف آبا که در سقر سوم اونا 
(خربة)الورک: سوراخ لگن خاصره که 
ران در آن می‌رود (مافیه خَُة): عیبی در آن نیست 


(مارأیْنا فی فلان خْرْبَة): شک و شبهه‌ای در فلائی 
ندیدیم. توشه‌دان چوپان. ج خر ب. رأغرانتت و 
خر ب. 

(الخزبة» خرابه, ویرانه. جای خراب و ویران. ج 
خر ب.و در حدیث ساختن و بنای مسجد مدینه است 
که: «کانَ فیه تخل و قبر و قیوژالخثرکین: .و خجوب. فاس 
یب کدرا نها و ور اا 
خرازه‌هالی بود نس سور داه که :وبرانه‌ها وااضاف و 
هموار کردند. 

(الخَرَبَةَ بلاء گرفتاری» مصیبت. سختی. جنایت؛ 
بزه‌کاری, تبهکاری. در حدیث است که: «ْحَرَم لا عند 
عاصیاً ولاف ازا ب خر حرم کعبه گناهکار و 
معصیت‌کار و فراری بخاطر جنایت را پناه نمی‌دهد (ما 
فقه خدیم): عیب و نقصن یا غار و تنگی فر آن‌نیستت. 
(الخَرُوّْب» درختٍ خرنوب. 

الحََوبة؛ (فی اضطلاح‌الصَاغة): دانة خرنوب که 
زرگران زر و سیم را با آن وزن می‌کنند. 

تا خر بوژه: یر خاپیگ اشن است که 
وأ رشولالله لى الله علیه (وآله) وسلم يجه 


خربش 


ک 


خرث 





یرطب والخربز»: ديدم که رسول خدام شل نة 
رطب و خربوزه را با هم می‌خورد. (معرب). [معرب 
خربزه است. ب ]. 
* خربش اربش يحرش حَرْبْشَةالشیْء: آن چیز 
را فاسد و خراب کرد یا ان را خوب و محکم و متقن 
نکرد. گویند: (خْیش)الکتاب: نامه را بد نوشت. درهم 
و برهم و آشفته نوشت. 
(الخر باش): آهنفتگی و درهم و برهم شدن و سروصدا 
و جیغ و داد و جار و جنجال. ج خرابیش. 
(المُخرَبش): چیز فاسد شده. یا چیزی که خوب انجام 
نشده است. در سخن برخی به نقل از زیدین آخزم 
طائی است که: «سَمفْتَّابن دواد یْقوّلٌ: ان تاب 
نبان مخر تما شنیدم از پسر دواد که می‌گفت:؛ ناب 
سفیان درهم و برهم بود و خوب نوشته نشده بود. 
# خربص حبص بح غُریّضه)الاشیاء: آن 
چیزها را از یک‌دیگر تفکیک و جدا کرد 
(حربْصَت) للع و تخوه: چهاریا زراعت و امثال 
ان را تا کد خوود و جمرین یرجای ناشت 
# خربق - (حربّقَ یْحْرْبق .و خرباقاً) فی مَشيه: 
تندتند راه رفت (خرْبَقَالْبْتْ: گیاهان به یکدیگر 
متصل شدند ا( خر بق )الش آن چیز را قطعه‌قطعه کرد. 
۱ آن را شقه کرد و شکافت (حَرْبق)العَمَلّ: کار را خراب 
کرد. 
ادم متهم و مشکوک خود را پنهان کرد و به خانه‌اش 
خزید. سر خود را به زیر افکند و سکوت کرد. 
(الخوباق) من‌الساء: زن قدبلند و ستبراندام. زن تندرو 
که تند راه می‌رود. 
(الخزبق): حوض یا آب انبار مانندی که در آن آب 
جمع می‌شود. 
(المُحْرّنبق): کسی که سر به زیر افکنده و سکوت کرده 
است. گویند: (مخزنبق نباع): سکوت کرده‌است که 
نقشه بدی در سر دارد؛ کنایه از کسی است که برای 


مدت طولانی سکوت کرده بطوری که فکر می‌کنند او 
کودن است اما چنین نیست بلکه رند و حیله‌گر است. 
# خرت -(خرّت یخات خزتا. و حرتَدالطرئش به ای 
نها یفن جا برد انیت آن ی ر 
شکافت و درید یا سوراخش کرد (خَرَت)الأزْض: 
راهها و بیشه‌زارهای زمین را شناخت. 

(الخرّت): دنده‌های کوچک سینه. سوراخ. عمروعاص 
(ملعون) در موقع به درک رفتن گفت: «کانما افش 
من خرّتِ ابرّة»: گویا که نفس می‌کشم از سوراخ 
سوزنی (زاد خَرْتًالقوْم): آن قوم بی تاب و بی‌قرار 
شدند و در جای خود ارام نگرفتند (قلق وت فلان): 
کار فلانی تباه شد. ج اند و ووچ( واوا ی 
مضایق يفل آخرات‌الابر): در تنگناهایی همانند 
سوراخهای سوزنها گرفتار امدند؛ گرفتار مشکلاتی 
ش‌دند که راه گسریزی نداشتند (سملک به 
اخراتالْفاوز: آنان را از راههای مخفی بیابانها و از 
تنگه‌های انها برد و عبور داد. 

(الحْرّت): سوراخ (الحُوَتْ) من‌لدْثاب والکلاب: گرگ 
و سگ تندرو و تيزتک. 

(الخرتّة): سوراخ. حلقه‌ای که در نوک تسمه است. ج 
خرّت. و خُرّت. جج اخرات. 

الك راماق سادق و ماهر در نان دادن را 
اون ها اشر جوک و هو رنت ها الالرا: او 
در این کار ماهر و زبردست است. در حدیث هجرت 
است که: «قاستأجه رجلا مرخ نی‌الدبْل هادِياً خر تاً»: 
پس اجیر کرد مردی از (قبیل) بنی‌الدیل را که راهتمای 
ماهری بود. ج خراریت. 

(العخزات): راه زاست :و اشکار. ج مَخارت. 

# خوث ارقت نغرّث خرقاالتراة تهیگاهها و 
پهلوهای آن زن 

(الخَرْثا): زنی که پهلوها و تهیگاههایش بزرگ و 
گوشتهایش فروهشته است. ج خُرْث. 

(الخر ناء): مورجه مايل به سرخی. 


خرج 

(الخزیی): اثائية منزل يا بنجل‌ترین کالا و بنجل‌ترین 
غنیمتها (فلانْ يسم خی الکلام): فلانی به سخنان 
ببهوده گوش می‌دهد. ج خراثیّ. 

# خرج -(خرَج خر روجا بیرون آمد. خارج شد 
(خرجت)السّماء: 
ّ خوارجْ فلان: فلانی هی‌هیاری اگاء و کارامد و عقل و 
درایت‌ او ظاهر شد (خرَّحَ) نار لش از ان کار 
یا از ان سختی و گرفتاری رهایی پیدا کرد و نجات 
یافت (خرَحَ) من دَْنه: بدهی خود را پرداخت کرد 
(خرّحَ) عَلی‌السطان: بر ضد پادشاه و سلطان شورش 
کرد (خَرَج) فیاللم أَالصُاعة: در علم يا در صنعت 

استاد و ماهر شد (خرَحَالسَحابٍ: ابر گسترده و پهناور 


شد (خرّحَ) به: وی را بیرون اورد. 


(خرج رح حَرّجا): دورنگ شد دارای دو رنگ شد 
(خُرجٹ)الأرض: گیاهانِ زمین در یک قسمت رویید 
و در قسمت دیگر نرویید (حَرٍج)العامٌ: مدتی از آن 
سال سرسبز و.خرم و مدتی از آن خشک و قحط شند. 
(حْرح یَخرحٌ حَرَجاً. و حُرْجَة)الشعامٌ: شترمرغ سياه و 
سفید شد (خْرِحَالاة: تهیگاهها و پاهاي گوسفند 
Ref‏ 

(آخرج یخرج اطراجا) فلان: فلانی باج و خراجی را که 
باید بپردازد پرداخت. شترمرغ سیاه و سفید را شکار 
کرد (أخْرَجَٹ)الراعِیالمَرتع: چرندگان قسمتهایی از 
ا را 0 ی زا تجریده گذاشتند و 
ان مردم سالی را سپری کردند 
که نی ز ا آن خشک و قحط 


بود (أخرج)لخدنت: آن حدیث را با اساد صحیح آن 
تقل و بیان کرد (آخرج)الشی:: ان چیز را بیرون آورد 
(آخرح)الوواية وان #داستان,یا نمانهننامه را به 
تصویر کشید و ارآ ن فیلم‌پرداری کرد یا بر روی سن 
تثاتر نمایش داد. 

(خارج یخارج مُخار جهة) عَبده: با بردة خود قراردادی 


بست که ماهانه مقداری يول به ارباب خود بپردازد و 


؟ کر 
آزاڈانه ,برای .خود گار کد 
(عَوجة بخ جه تخر يجا فی العلم أوالطناعة؛ به او دانش 
باضھه ر عرق ر ھی زا آمرشتهیا در کی ا 
رشته‌های علمی یا صنعتی او را فارغالتحصیل کرد 
(خرّحَ) یل اسبهای خود را تربیت کرد و پیرورش 
داد (حْرَحَالحَِیتَ: حدیث را با ذکر اسناد صحیح آن 
تقل د بیان کرد (َوَجالاضن: زمین را قیمت‌گذاری 
کرد و خراجی بر آن بست (حَرَجً)الشَیْء: آن چیز را به 
دو رنگ دراورد. گویند: جوم حوح الیل ستاره‌ها 
شب را به دو رنگ: درسی‌آورند (خوجت) لوعي 
مرت : چرندگان قسمتهایی | 
قسمتهایی را نچریدند و نچریده گذاشتند (حَرَحَ) العلا 
َوْحَهٌ: پسربچه قسمتی از صفحهٌ خود را نوشت و 
قسمتی را نانوشته گذاشت (خرّحَ) فلا عَمَله: فلانی 
کار خود را گسترش داد و کارهای گوناگون عرضه 
کرد. 
(إخْتَرَج یتح اختراجا؛ دورنگ شد (اخْتَرح) الشئء: 


ز چراگاه را حریدند و 


آن یز را بسیرون آورد. و در حدیث است که: 
«فاخترح تمَراتِ من قزبه»: پس بیرون آوارد دانه‌های 
خرما پا مخت او مرواب کیان چیم 
اکتشاف و استنباط کر د (إِخْتَرَج) فلانا: از فلانی 
ا تخار ج تسخازجاالسقوم: آن قوم به اندازه 
کیک بول گذاشتید کد خرج کنند يا به اندازه 
یکدیگر غذا و توشه آوردند (خارّج)الشر کاة: شریکها 
لک هدیکرا وتف و در سخن 
ابن‌ عباس است که: : «لاباش ان یتحار حالقَومْ فی‌الشر کت 
کون بَیهمُ»: اشکالی ندارد که مردم در شراکتی که 
دارند سهم یکدیگر را بخرند. 

(تخرّج تحرج تَحَرجا) فی ف کذا: در فلان رشته و 
فلان حرفه استاد یا فارغالتحصیل شد. 

(إخْرَج يَخْرَج اخرجاجاالعام؛ شترمرغ سياه و سفيد 


+ ۱ 
مص ,۽ 


خرج 
اج بای نامام شترمرغ پیسه شد 
ابلق شد. 

(اسْتَخر جه یَسْتَخرجه اشتخراجا از آو نو اسست: که 
بیرون آید (شتخْرّحالشیه: آن چیز را با کوشش و 
جدیت بیرون آورد. ان را استنباط کرد (اشْتَخرَحَ) 
الشیء من‌المَعُین: آن چیز را از کان و معدن استخراج 
کرد. یا فلز را از خاک آن جدا کرد. 
(أشنخرجث تشتخرج إشيخراجاًالأزض: 


آن زمین 
آماده و درخور زراعت و کشاورزی شد. 

(الاْخْر 4 دورنگ. جایی که قسمتهایی از آن گیاه دارد 
و قسمتهایی از آن گیاه:ندارد. سالی که نیم. آن :سر نیز 
و نیم دیگر آن خشک و قحط است. شترمرغ پیسه و 
سیاه سفید. گوسفند نر که تهیگاهها و پاهایش سفید 
است. ج خر ج. 

الخْرِیْج» نوعی بازی در جوانان عرب است که در 
آن می‌گویند: خراج خراج. یکی از آنها چیزی را در 
دست می‌گیرد و می‌گوید: این را از دست من بیرون 
بیاورید. 

(الخارج بیرون‌آینده بیرون رونده. اسمان بی‌ابر. 
کسی که عقل و درایتش آشکار و مشخص شده | 
نجات‌یافته و رهاشده از کاری یا از مشکلاتی. شورش 
کنندة بر ضد سلظه و نظام حکومتی, کسی که یک عل 
با یگ تفت زا فاگ فته است: ابر مهنو گستردة 
شده چیز معسوس, ی (لغارج) م کل قرو نا 
و ظاهر هر چیز. 

(الخارجی» کسی که از همطرازان و هسمتایان خود 


برجسته‌تر و برتر شود. ان که سیادت و پیشوایی را از 


سسا + 


نیای خود به ارث نبرد بلکه خودساخته باشد و 
خودش به دست بیاورد (فرش خارجیْ): اسب نجیب 
از نژاد غیرنجیب. ج خارچته. مردی که عليه سلطه و 
نظام يا علیه یک نظریه برشورد و عصیان کند. یکی از 
افراد گروه خوارج (وزارَةًالخارجبّة): وزارت امور 


۳۷۶ 


خرج 
(الحَراج» بازده زمین. غلات زمين (هَذِوالتفَاحَة طَْبُ 
رنځها یب خراجها): این سیب خوشبو و خوشمزه 
است. نوعی بازی به نام التَحْرِيْج. ج آخُراح و أَحُرجَة.و 
جج أخاريج. 
(الحَراجِيّة): آلبلادًالحَراجيَّة: سرزمينها و شهرها و 
قضورهان که بون نگ دایم مسلمافارن مدر اعا 
شدند و طبق قرارداد ملزم به پرداخت مقداری خراج 
ندنل 
(الخراج» بازده زمین. غلات زمین. دمل. کورک 
(الخُراج): (عِندالاطبًاء) غدة چرکین یا کیسة چرک يا 
دمل چرکین. ج اخرجٌة. و خر جان. 
(الخَرْج» محصول زمين و غيره (حَرجْ)السحاب: آب و 
بارانی که از ابر می‌بارد و می‌ریزد. خرج» هزینه. 
صرق پرخلاقت دخل, و مراب سالات سالات ج 
أخراج» و خروح. ۱ 
(الخزج» خرجین» خورجین. ج خرجه. وَأخُراج. 
(الحر جاء4 مُوَنَثٍالأْخْرَّج؛ چیز موث که دورنگ باشد. 
زمینی که یک جایش علق و گیاه دارد و جای 
دیگزشن نلداردءسنالی که بخشی از این سرستز و بخشی 
دیگر خشک و بی‌حاصل است. شترمرغ مادة سیاه و 
سفید.میشی #هدهیگاد و زاهایس سای الست ج 


خزج. 

(الخرَجَة بسیار بیرون‌رونده» بسیار خارج شونده 
(رَجُل خَرجة ولْجَة): مرد بسیار خارج و داخل شونده. 
ال اج» به معناي الخارج است. 

(الخرّ یج: فارغ‌التحصیل. کسی که یک دور علمی يا 
یک دورة فنی یا تخصصی را بگذراند [مثلاً می‌گویند: 
(خیهالجابعتا: فارغ‌التحصیل دانشگاه. ب]. 
روج درازگردن, دارای گردن دراز (چه مذکر 
باشد چه مؤنٹ). (فزش خرَوجْ): اسبی که گردنش 
خیلی دراز است و هیچ افساری به.انداز6 ان نیست و 
هر افساری به سرش بزنند برایش کوتاه است. 
(الخروج؛ (فی علم القافية): راق هد ست که پس از 


خرخر 
هاء وصل در قافیٌ مطلق درمی‌آید. [خلیل‌بن احمد 
می‌گوید: خْرْوْج؛ الفی است که پس از هاء وصل در 
قافیه می آید مثل قول لبید: 

عقت‌الیاز لها فتقامها: 
(که حرف قافیه میم مقام است و هاء آن هاء وصل 
است زیرا که به حرف قافیه جسبیده است و الف بعد از 
هاء را خُرٌؤج نامند. لسان‌العرب. ب]. یم لخْرَوج): 
روز رستاخیز. روز عید. در سخن سويد است که: 
«َخْل علی عَلیْ (علیلسَلامٌا فی توم رؤج فاذا ین 
يديه فائوژ عليه خْبرالسَنراء و صُحَيِفَةَ فنها خَطیفة»: 
درآمد بر علیثلا در روز عید" و دید که جلو او یک 
سی ده نج :مسفن اي هز 
آن است و کاسه‌ای که آرد تادر شیر در آن است 
(الخربج): کسی که یک دورۂ علمی با تخصصی را 
فراگرفته و ان را گذرانیده است. کسی که یک علم یا 
صنعت را یاد گرفته است. نوعی بازی به نام التَرِیْج 
که یک جوان چیزی را در دست خود می‌گیرد و 
می‌گوید: این را از دست من درأورید. 
(الخسوارج): فرق خوارج كه بر امام على 
(اميرالمۇمنین 1 ) خروج کردند و با او جنگیدند و 
مخالفت کردندء وبهخر کس که بر خللانی انعال اتااه 
شوریده است و بشورد اطلاق می‌شود. 
(المْخْرج): کسی که خراج بپردازد. کسی که شترمرغ 
سیاه و سنفید تکار کند. کسی که خدیتی زا نبا اسناد 
صحیح آن نقل و بیان کند. بیرون آورنده. خارج کننده. 
کارگردان سینما یا تئاتر. 
(الخرّ ج): جای خروج؛ جای بيرون آمندن. چ 
متخارج. (هُو يعرف الم و تخارجها): او ورود 
به کارها و خروج از انها را بخوبی می‌شناسد؛ او 
کارکشته و کارازموده و دانای به کارها می‌باشد 
(المَخْرَح): (عِنْدَالفَرَاء والصَرفَیْنَ): مخرج حرفهای الفبا 
از گلو و دهان که باعث تشخیص حروف از یکدیگر 
می‌شود (المَحْرَج): (فن عِلْمالأضواتٍ): محل تلاقی دو 


حرد 
عضو از اعضای نطق که از برخورد آن دو» صداهای 
مهلف جه او موه صی‌اید (المخرج): (عند 
قدماالخساب): مخرج کسر (در علم حساب). 
# خرخر - خر بخ خر حَرَحَر الما و تخود آب و 
امثال آن در وقتی که چیزی راه خروج آن را گرفته بود 
قلقل کرد و بیرون آمد (خَوْضر) التائ أوالمُختَنق: آدم 
خوابیده يا هر ذی‌روح در حال خفه شدن خرخر کرد. 
قرغ معا تخوطرا) بطنه: شکمشن کنه کننده و 
برجسته بود تکان خورد (تَحَوْحَرَ)الوٌجُل: آن مرد از 
شدتٍ لاغری اقلقو شد (نحْحَرتْ)لَْرَاٌ: آن زن که 
چاق بود لاغر شد. 
خر آس یهت هار 
(الخَرْخَّر): صدای آب و صدای باد. 
(الخزخر): ماده‌شتر پرشیر (رَجُلْ خوخز): مردی که 
نوشیدنی و غذای خوب و لطیف می‌خورد و لباس نرم 
و خوب می‌پوشد و در بستر نرم و لطیف می‌خوابد. ج 
خراخر. 
(الخُرْخؤر): ماد‌شتر پرشیر. مردی که غذای خوب 
می‌خورد و لباس خوب می‌پوشد و در بستر خوب 
می‌خوابد و نوشیدنی گوارا می‌نوشد. ج خراخیّر 
# خرد -(خرد یکرو غرها): مدت فراز سکنوت کیرد 
اعرذ ت زاون موارید سورالع تسه باق اند 
(حَردَت)الفتاة: ان دختر پس از رسیدان په سن جوالن 
باز هم دوشیزه و باکره ماند (خرد) فلانٌ: فلانی بشدت 
شرمگین و باحجب و حیا شد (خرد) صَوْتَهٌ: صدای او 
ترو فترمگینانه شسد.مداتی ادراز سکوت: شرزه و 
خاموش ماند. 
غر خر دی آن مرد جوان شرم کرد و 
عزف الود واسکوت کرد (أغمف) ناف آن دنشعر 
جوان پس از سن بلوغ و جوانی دوشیزه و باکره ماند 
(أخرَد)الوَجُلٌ [لی‌للَُوٍ: آن مرد ميل به لهو و لعب کرد. 
(تخرّدت تخرد ااا آن دختر پس از سن 


خردق 


ت 


خُر 





(الخار د): مردی که مدتی دراز سکوت کند 


ناسفته و سوراخ نشده. مرد بشدت باحیا و باشرم. 


۰ مروارید 


مردی که از شرم حرف نمی‌زند. ج خرّد 

ال 16 جز خرده. (معرب). [معرب از فنارسی 
اسنت:: ا 

(الخروٌد): زن پرشرم و حیا. زنی که برای مدتی دراز 
سکوت کند. دوشیزه» باکره. 

(الخر ید): زن پرشرم و حیا. زنی که مدتی دراز سکوت 
کند. دوشیزه و باکر جوان (صوّت خریذ): صدای 
شرم‌آگین و نرم و ازام 

(الخر ید ة): زن پرشرم و حیا. زنی که بسیار سکوت 
کند. دختر جوان و دوشیزه. مروارید ناسفته. ج خرّد. و 
راد 

#خردق - (الخردیق): آبگوشت یا خورش از گوشت. 
مرا [نآخود از وروق فارسی اسب 

# خردل -(خْردلت تخودل ةله الخلة: ریختن 
غور خرما بسیار شد و خرمای باقی‌ماند؛ بر آن خیلی 
فرشت شد (حَوَدَلَاللحم و نخوّه: گوشت و امثال ا 
پاره‌پاره و تکه‌تکه کرد. آن را به تکه‌های خیلی زير 
خرد کرد (حودلَ)الطعام زبدۂ غذا را خورد. بهترین 
قسعهاق غا زا غورد (خودل) فلا انی وا بر 
زمین زد. 

(الحْرّدل): گیاه اسپندان, گیاه خردل. یک پاره 

ج خرادل. 

(الحْرْدلة): یک گیاه خردل (ما عثدی من گذا خودلة): 
هیچ مقدار از فلان چیز را ندارم. و برای خردی و 
ریزی به آن مثل زده و می‌گویند: (ما عٍُی حول مِنْ 
کذا): ذره‌ای از فلان چیز را ندارم. 

الخردولة): عضو پرگوشت و گوشت‌الود. ج خرادیٌل. 
(المْخوّدل): گوقنت قنت و امخال | ن که تکه‌تکه شده باشد. 
گوشت ریزریز شده. غذایی که بهترین آن خورده شده 
است. کسی که او را بر زمین زده‌اند. 


تقول الط :ل نخلی که شورةاش بسیار 


می‌ریزد.و .رما باقی‌ماندة آن. خیلی درشت شواد. 
# خرذل -(خرذّل بخرذل حَرَدَلَة): واژه‌ای در: خودل. 
[در امو و تاج‌العروس و لسان‌العرب فقط 
خر ذل الاک آمده است: گوشت را تکه‌تکه کرد. گوشت 
را ریزریز کرد. ب]. 

# خر -(خْو ی و يخر خرّا. FEY‏ .و خوور الماء 
والیخ: آب و باد صدا کرد (حَراالنابِمٌ: آدم خوابیده 
خرخر کر ما خرناس کشید (حََتْ)الغقات: آله (عقاب) 
صدا کرد (حَمَالَمه: پلنگ آواز داد (حَوَتَْ)الَهءة: گربه 
خرخر کرد. 

(خ و و سل خاو خوورا)الینام: ساختمان 
فروریخت و صدا کرد (حَوَالشی؛ 
ساجدا: به سجده افتاد. خدا می‌فرماید: ډو رَفعَ اه 
علی‌العوش و [ روا 1 سجٌدأ4: : و پدر و مادرش را بر 


تخت نشانید و بر زمین افتادند در رایز 


: آن چیز افتاد (خْ) 


او (حضرت 
یوسف) سجده‌کنان (خْوّ) فلان: فلانی نازپرورده و 
مرفه شد. عبور کرد. گذر کرد. مُرد. درگذشت (خرّ) 
فلا عَلی رَیْد: فلانی از جایی که زید فکرش را 
تمی‌گرد.و با با آن آشنا نبود بر او تاخت و هجوم آورد 
(خَرَ)القَوْمٌ: آن قوم از شهری به شهری دیگر يا از 
کشوری به کشور دیگر رفتند. 

( خر يخر ويخ لالض 


آ ت سین را 
(حََه یْخوه اخرارا: اق را.فروانداخت: 

انح ین انخراراً: فروافتاد رال جُل: آن مرد 
طاق‌باز و رو به اسمان خوابید و عضلاتِ خود را شل 
کرد. 

(التقان او الق آر): اب که بکذرد یابر دم ضدا کند. 
باه کف وزد واضداکند. خر خت‌کنندة در کواب الا 
(عقاب) اوازدهنده. گربةٌ خرخرکننده. پلنگ که صدا 
گند یا بفرد. ساختمانی که بااضدا فروزیزد. چیزی که 
بیفتد یا فروبیفتد؛ از بالا بیفتد. مرد در حال سجده و 


روی بر خاک نهاده. مرد مرفه. گذرکننده, عبورکننده. 


خرر 

مر ده درگذشت, هجوم برنده از جایی که فرد مورد 

هجوم قرار گرفته آن جا را نداند. جابجاشوندة از 

مر ژمیتی یا از قبهری با از کشووی په جای:هیگر, آبی 

که زمین را بشکافد و برود. 

الاد چ روان آب. فرفر چویی هبل 

تفزیبی کله‌فند است و در نوک تیر آن میخی فروکنند و 

نخ به دور آن چوب پیچند و بر زمین زنند تا بر روی 

آن میخ بچرخد؛ گزدنا. [برخی می‌گویند: الحْذرْوّف هم 

به همین معنا می‌باشد. بآ پرانده‌ای است بش‌رگتر و 

درشت‌تر از سبز قبا. ج خرّار. 

(الخْرّ): بیخ گوش (الْوّ) مِنَالوَحَی: دهانة اسیا که 

دانه‌ها را در آن ریزند (الش) ینا زض: شکافی که 

سیل در زمین ایجاد کند. ج خر ة. 

(الخر یر): خروش آب رونده و امال آن. صدای برهم 

خوردن بالهای پرنده و امثال آن. زمین گود در میان دو 

(الخرّ یان): بزدل, ترسو, جبان. 

# خرز -اخرَز خر و خر خُززا)الجلد و نخوه: 

پونست (حیوآن) بو اال ,ان را دونغبت: 

(خَرِرَ یر خرَا: کار خود را محکم کرد. 

(خْرّره یحور تخریْزا): آن را با مهره و منجوق دوخت 
آراستت, 

(الخسراز ة): مسهره‌سازی و منجوق‌سازی. خرازی: 

دوخت و دوز پوست و مشک و غیره. 

(الخرّاز): مهره‌ساز. منجوق‌ساز. خراز. مشک دوز 

پوست دوز. 

(الخرَّز ة): مهره. منجوق, مهره شیشه‌ای و غیره که به 

نخ کنند و چیزی را با آن بیارایند. نوعی گیاه شور یا 

ترش که به اندازه یک ذراع بلند می‌شود و شاخه‌های 

آن مانند نخ است و پگ تاره اما از بالا 8ا بانینااق 

را مهره‌های سبز و گرد و بدون دم پوشانیده است که 

گویا آنها را در کنار هم و مثل مهره به نخ کشیده‌اند. ج 

خرّز. و خر زات (خْرَزالظهر: ستون و مهره‌های 


خرس 
ل خی پوست. بخ هر یهجوت کوک در 
مثل گویند: «جَمَع بیْنَ سَیرَیْن فی خورّة»: دو نخ چرمی 
و غیره را در یک بخیه به کار برد؛ کنایه از انجام دو 
کار است با یک کار. [در فارسی گویند: با یک تیر دو 
نشان. ب]. ج خرّز. 
(المخراز): درفش و هر چیزی که چرم و پوست و 
امثال آن را با آن بدوزند. ج مخاریز. 
المخرّز): درفش و هر چیزی که چرم و پوست و 
امثال آن را با ان بدوزند. ج مخار ز. 
#٭ خوس طرش فش کو ا الاه برای اتو 
کاجی یخت. به زائو کاجی داد. 
قرش ت دبا کک س لآل قند 
(خرٍس/الْجَمَلْ: شتر نر غرش خود را در کيسة بادش 
جرخانید لذا ضدایش بیرون نیاهد و شنیده نشد 
(خَرسث)الکییبة: ستون لشکر سنگین شد و چکاچاک 
جنگ‌افزار و سر و ضدای جنگاورانش بلند نشد 
ااال شیر سفت ویستقه قد که در اوقت 
ریخته‌شدن صدا نکرد (خرش)السحاب: ایتر دوخ 
آذرخشی ربدوة تقد شد (خُرس)الماء: اپ جاری 
بی‌صدا روان شد (خرسش)الْجَبَل: کوه پژواک نداشت و 
صدا را بازنگردانید رتاو آن زسین در 
غور کشت و کار نشد یا نبود (خرش) فلانٌ: فلانی از 
خم بزرگ آب آشامید. شب را نخوابید و بیدار ماند. 
(آطشث تخرس إخراساً)الأزض: زمین درخور زراعت 
نشد (آخرش) الله فلاا خدا فلائی را لال و گنگ کرد. 
اوس خسن تطریسا) علی الاو به افتخار زن زائو 
سور داد. ولیمه داد (حَوَس)القَساء: برای زائو کاچی 
پخت (خوش) عن‌التفساء: برای زائو کاچی پخت. به او 
کاچی خورانید. 
اتخازش از تخار سا و انود کرد که گنک و لال 
است اما لال نبود» لال بازی دروغین درآورد. 


من 6 
ان 66 # 


2 5 . یه f BS‏ ی ار ۰ 
( تخر ست تحر س نخرسا)المَراه: ان زن برای حود 


خرسن 


خرش 





OK 


(تَحَرّسی): فعل امر است از تخرّس؛ کاچی بپز ای زن. 
در مثل گویند: «تَخَرّسی یا تفش لامُخْرَسة لکب»: 
خودت برای خودت کاچی بپز که کسی برای تو کاچی 
نمی‌پزد؛ کتایه از کسی است که کسی را ندارد که به 
کارهایش برسذ و خودش باید کازهایش را بکند. 
(اشتخرَست تشتخرس ی إشتخراساً)الازض: : زمین قابل 
زراعت تشد. 

(لأحْس): گنگ لال. شتری که صبدایش, را در 
شقشقه‌اش (بادکنک در گلویش) بچرخاند و صدای 
خود را بیرون ندهد. ستون سنگین لشکر که صدای 
جنگاوران و چکاچاک جنگ افزارهایشان شنیده 
نشود. شیر سفت و غلیظ که صدایش در وقت ریختن 
شنیده تشود. آب روان که.صدانی از آن‌تخیزد. کنوه 
بدون پژواک که صدا را پسر نگ دان زمین غیرقابل 
زراعت. مردی که از خم بزرگ بنوشد. ج خرس و 
خر سان: 

(الخراس): سور زاییدن, ولیمه تولد نوزاد. 

(الخر اس): نخسا سازندة خمهای بزرگ. افر‌وشنده 
خمهای بزرگ. مشروب فروش, می فروش. 
(الحَرْس): خم بزرگ برای آب و شراب (سَمِن حتّی 
صارَ کالْحُوسٍ): آن قدر چاق شد که مثل خم بزرگی 
شد. ج خر س, 

(الخْس): خم بزرگ آب و شراب. ح أخرانن. 
(الخرس): خم بزرگ: اب و شراب: زمین غیرقابل 
زراعت. 

(الخر س): کسی که بت شنا یک استت: 

(العَرّساء): افعی. فاجعه, بلا مصیبت. ج خزس. 
نالا خرس است. ج خی وان 

(الخوْسَة): کاچی که برای زائو می‌پزند. و در حدیثی 
الي و 


در صفت خرما امه است که: «هی 
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عیسی اس را به دنیا آورد و خدا به او گفت: لو هری 
یک بجذعاتْلة ساقط عليک ژطباً جَييًا): و 
بجنبان برای خودت ساقة نخل را فرومی‌ریزد برای تو 
رطبی تازه. که رطب در این جا در حکم کاچی و 
غذای زائو یعنی: حضرت مریم (:۸(8۵) است. ب]. 
(الخروس) من‌الْساء: زنی که هنگام زایمانش برایش 
کاچی می‌پزند. باکره که 
شیرده کم شیر. 
(الخزتی): د 

در بادکنک گلویش می‌پیچد و اصلاً بیرون نمیآید. 
(المْحَرّسَةَ): زنی که برای زائو کاچی می‌پزد. در مثل 


گویند: «تخدّسی یا لقن لامخدسَة لک»: ای نفس تو 


برای اولین بار باردار می‌شود. 


شتری که صداء نک درتمی آند. با صدایشن 


برای خودت کاچی بپز که زنی نیست که برای تو 
که؛ وقتی کسی نداری 
برای تو کار کند خودت کار خودت را بکن. 


کاچی بیزد. کنایه از این است 


#خرسن - خرس یتخس تَخرْسْنا): به خراسان 
رفت. مقیم خراسان شد. خراسانی شد؛ در کارها و 
اخلاق شبیه مردم خراسان شد. 

الق سات بتن» بتون (العساهالمَتاحة: بتن آرمد. 
بتون مسلح. (جدید). 

#خرش -(خرَش يحرش خرشاً) منالیْء: از آن چیز 
گرفت. از آن,برداشت.(فلان رش من زییالشینه): 
فلانی از زید آن چیز را می‌گیرد (حْرش) لاِْه: برای 
خانواد؛ خود به کسب.و کار پرداخت اخرش)الجتد: 
بدن را خراشید یا بدن را با ناخنش خراشید 
(حَرَش)ابعیر: شتر را با عصای سرکج به طرف خود 
کشید (حَرَّش)الْعْصْنَ: شاخة درخت را با عصای سرکج 
به سوی خود کشید (خوشی)الدابة: چهارپا زا اندکی با 
رون یف پشم یا کرک آن قسمت 
وا توح و از شن باق ماند غو )ابات فلانا: 
مگس فلانی را گزید. 

(خارْشّه بسخارشه خا دی خسراشا): متقابلا او را 


خراشید» متقابلا به او جنگ زد و بدنش را خراش داد. 


حرشب 


خرص 





آن را با زور گرفت. 

(حَوّش يحرش تحْریْشا/الرّرعٌ: سر خوشه‌های زراعت 
نوک زد و بیرون آمد (خْوّشالْجَسَة: بدن را خراشید 

یا بدن را با ناخنش خراشید. 

(اخرَش بَخترش اخْتراشاالْجُوو: تولة سگ يا بچة شیر 
و درندگان به جنب و جوش آمد و چنگ زد (ِحترش) 
۷و کرای شانوا خد کپ بو کار رة 
(اختر ر ش)الحَسَد: بدن .را خراشید یا بدن را با نتانغتش 
خراشید (اخترَ فش ش)الشیء: أن جي را گزفت: و په دست 
آورد و صاحب | ان شد. 

(تخا, رت تخار شی تخاوشا) الکلاث والشٌنانید: سکها 
و گربه‌ها به جان هم افتادند و یکدیگر را پاره‌پاره 
کر دند. 

(الخراش): علامتی است دزاز و شبیه په سوختگی, دز 
بدن ستوران. ج خر شَة. 

(الخراشة): چیزی که در اثر مالش یا در اثر تراش 
زد یشوی شاه کرچکرین حنقی در وه 
من ندارد. 

(الخرش): اثائية بنجل خانه. مردی که در اثر ترس یا 
در اثر گرسنگی یا برای نگهبانی خیلی کم می‌خوابد. ج 


۳ 
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خر ش. 
(الخر شاء): پوست شکسته تخم‌مرغ که زرده و سفیدۀ 
آن را بیرون آورده‌اند. پوست نازک تخم‌مرغ که زیر 
پوست اصلی است. پوست مار(الخوشاغا الل 
کف روی شیر. پوسته نازکی که بر روی شیر جمع 
می‌شود (الخزشاء) مِنَالْعََلٍ: موم و زنبورهاي مرد؛ 
داخل عسل (الخز‌شاء) من‌الصذُر : اخلاط حسبنده سینه 
که دفم می‌شود. بسلفم. گرد و شیان. گوایند؛ 
(طلضیالششتن فر اء خوزشید در میان گره :و 
غبار طلوع کرد و دمید. هر چیز برامد؛ ميان تهی که 
در آن شکافها و سوراخهایی باشد. ج خراشی. 
(الخَرَسَّة): یک مگس. ج خرّش. 

(المخراش): چوبی است که چرم را با آن نقش و نگار 


می‌دهند. جوبی است سرکج و شبیه به چوگان. ج 
ار بان 

(المخْرّ ش): چوبی است برای نقش و نگار دادن چرم. 
چوبی است سرکج و سل چوگان. و در حدیث است 
که: ا لضب رأة بگوش : با خواب اشبیة خو گان پر 
سرش زد. ج مخار ش. 

(لمِحْرَة): چوبی است برای نقش و نگار چرم. 
چوبی است شبیه چوگان. ج مخارش. 

#خرشب حرشب حرش خَرْشَبَة) عَمَله: کار خود 
را خوب و درست انجام نداد. 

(الخزشب): قدبلندٍ فربه و چاق. 

فلوم آن قوم 
جنب و جوش آماند و سختانقان درخ آمیشتا: 


# خرشف - خشف یخرشف خر 


(الخز شاف): زمین ناهموار و سنگلاخ که نتوان در آن 
راه رفت. 

(الحَرْشَفَة): زمین ناهموار و سنگلاخ که توان در آن 
IY)‏ 

(الخُرْشوٌف): کنگر فرنگی, آرتیشو 

#خرشم شم یرم خر ةالو جل: آن مرد 
چهره‌اش را کریه و ناپسند و ناخوشایند کرد یا چهره 
درهم کشید. 

سكم وريم اخسرنشاما): تکبر کرد و 
خودبزرگ‌بین شد. ترنجیده و منقبض شد و اجزایش يا 
اعضایش به هم فشرده و به هم جمع و نزدیک به هم 
شد. رنگش تغییر کرد و گوشتش ریخت و لاغر شد. 
(الخزشم): جَبَلُ خشَمٌ: کوه خشک و سخت و سفت. 
(الخرْشمّة): زسین اناهموان ول خر زسیی 
کو مقت و متخت 

(الخرْشوم): دماغة بیرون زدة کوه که بر دره یا بر زمین 
گود محاصره شدة توسط کوهها مشرف باشد. کوه 
بسیار سترگ. زمین ناهموار. ج خراشیّم 

# خرص د خرش یخرص خْرصا): دروغ گفت 


(حخْرص)الشیء: ان چیز را حدس و تخمین زد. گویند: 


خرط 

(خرص)الْخْل والْکَوم: بار روی نخل و انگور تاک را 
از روی تخمین تعیین و وزن تخمینی آن را بیان کرد 
راکو جلو نهر وا دی باکر 

(خْرص یَخرص خراصَه)الشینء: آن چیز را درست و 
اصلاح و تعمیر کرد. 

(حرص یَخْرص خُرَصا): گرسنه و سرمازده شد. 
(اخسترصض خرص تراسا دروغ گفت 
(اخترص)المَول: آن گفتار را جعل کرد و از خود 
فرآورد. هر چه که می خواست .در انبان گذاشت. 
(تحَوض تحص تخرصا): به سختی دروغی را جعل 
کرد و گفت (تَحَرّص)الْقَول: آن گفتار را جعل کرد و 
تراشید. 
(الخار ص): دروغگو. کسی که وزن میوه را بر روی 
درختا تفیین کند. ج خ اص. 

(الخاز صیّن): فلز روی. (دخيل). [معرب از فارسی 
است: ب]. 

(الخراص): نیزه. سرنیزه» پیکان نیزه. ج خر ص. 

(الخرّ اص): کسی که کارش تعیین کردن وزن تقریبی و 
حدس زدن بار روی درختان, مخصوصاً نخل و تاک 
است. دروغگو. ج خسراصسون. خدا می‌فرماید: 
یحاون »: مرگ یا لعنت بر دروغگویان. 
(الخرٌ ص): نیزه. سرنیزه. پیکان نیزه. ج أخراص. وزن 
میوه‌های روی درخت را تخمین زدن. در حدیث است 
که: وان لى الله عله و آلو و شم مر بالعوص 
فیالنَخْلٍ والکوم خاصَةَ»: همانا (پیامبر إا ) امر 
کرد به تخمین زدن بار نخل و انگور تنها و نه چیز 
دیگر. 

(الخر ص): نیزه. پیکان نیزه. سرنیزه. حلقه زر يا سیم و 
نقره. گوشوار؛ یک شاخه. خم بزرگ. زنبیل» سبد. شتر 
نر بسیار قوی و تنومند و دارای پهلوهای ستبر و 
بزرگ. ج اخراص, و خُر صان. و خر صان. 

(الخر ص): گرسنه و سرمازده. 


(الخد ص): نیز ۵. بیکان نیز ه. سر نیزه. زره. انبان: شاخه 


خرط 
درخت. حلقة ززین یا سیمین. و در حدیث است که: 
«أا صَالله عله (واله) و شاه ففظ شتا 
كه علی‌الصدقة. فجَعلت الما لقی احرص 
والخاتم»: همانا پیامب له اندرز داد زنان را و آنان 
را تشویق کرد بر صدقه دادن پس زنها شروع کردند به 
دادن و انداختن حلقه‌های زرین و سیمین و دادن 
انکر اکان گی‌توارة ,یک شاه خوین که حسل 
راابسااان از کندو بیرون شی | ورند: ج اخراص, و 
خر صان, و خز صان. 
(الخْرْصّة): کاچی, غذای زائو. اجازه. اذن. اسان 
گرفتن. سهم و نوبت آب دادن و اپ خوردن. ج 
خر ص. 
(الحْرٍیْص): نیزه» سرنیزه. پیکان نیزه. ابگیرمانند 
بزرگی است که آب نهر به سوی آن می‌رود و از آن به 
نهر بازمی‌گردد. أب سرد (ماءٌ خرِیض): آب سرد 
العریش) الت آواشهزه کرانة دریا يا كار 
رودخانه. لب دریا. سمت و سوی دریا. جزيرة 
ری« 
(المخر ص): نیزه. سرنیزه. پیکان نیزه. خنجر, دشنه. 
چوبی کنه عسل را با ان از کندو برمی‌دارند. ج 
مّخار ص: 
# خرط حرطت تسخرط خراطا)الذابة: چهاریا 
سرکش شد و عنان از دست صاحبش گرفت و به ميل 
خود رفت (حرَطْتْاْمَرَاٌ: آن زن از خانة شوهر قهر 
کرد و تن به روسپی‌گری داد. 
(خْرط یحرط حَرْطأً)الَْعِْرُ و عُیره: شتر و امثال آن, رید 
یا پشکل انداخت (خْرَطهَالبقل: سبزه شکم وی را راء 
انداخث يا شکم آن.را شل و روان کرد (غُّط) ف 
حَدیثه: در سخن گفتن خود دروغ گفت (خرّط) 
فی‌الاشر: گستاخانه و بیباکانه و متهورانه و بدون نقشه 
دست به آن کار زد (خَرَط)الشَجَرَ و حرط وَرّقّالشْجر: 
دست خود را بر روی شاخ درخت به پایین کشید و 
برگهایش را به یکباره کند. [همان طور که سرشاخة 


خرط 

نعنا را با یک دست می‌گیرند و دست دیگر را با فشار 
از بالا به پایین می‌کشند که همه برگهای آن بریزد. ب]. 
(حْرَطاْعقود: با انگشتان (یا با دندانهای) خود تمام 
دانه‌های خوشه انگور و امتال آن را به یکباره از 
خوشه جدا کرد (حْرَطالدَواءُ فلانا: دارو شکم فلانی 
را روان و شل کرد (حَرَط)الابل فی‌المَوعَی: شتران را 
به سوی چراگاه فرستاد (حخرّط)البازی: باز شکاری را 
به دنبال شکار فرستاد (حْرَطه): به او آزادی عمل داد 
که به آزار مردم بپردازد (حَرَط)العُوْدّ: پوست چوب را 
تراشید نو ان زاتضاف‌ق تاست: گرد (حرط)الاشیاء: آن 
چیزها را در انبان و کيسۀ چرمی گذاشت و جمع کرد 
(حَرط)الحدید: آهن یا فلز را دراز و مثل ستون و 
عمود گردانید. 

حرطت تَخْرَط غرطاالون: شیر از پستان شیرده, 
بزیده‌بر یده یا سفت و بسته ,نیرون امس یا بسخاط 
بیماری یا بخاطر خوابیدن در جای نمناک شیرش به 
همراه آب زرد بیرون آمد (خرط) فلانٌ: غذا در گلوی 
فلانی گیر کرد. 

(خْرَطْت تخر ط إِخراطاً)اللْبوْنٌ: شیر از پستان شیرده 
بریده‌بریده یا سفت و بسته بیرون امد یا بخاطر 
بیماری یا بخاطر خوابیدن در جای نمناک شیرش به 
همراه آب زرد بیرون آمد (حرَط)لحْر یط انبان يا 
کیسۀ چرمین را ساخت و دوخت. 

(حّط یحرط تخر یْطاالكَواءٌ فلاناً: دارو شکم فلانی را 
روان و شل کرد. 

حرط یحرط إخْتراطاً) فی ابًكاء: با سرسختی به 
گریه ادامه داد (إِختَرَط)الْعنْمَودَ: خوشة انگور و غیره را 
در دهان گذاشت و چویش را بیرون کشید که 
دانه‌هایش در دهانش ماند (احْتَرط)السَیْف: شمشیر را 
از نیامش برکشید. و در حدیثِ نماز در حال ترس 
است که: «قاختَط س شمشیرش را از نیام 
بر کشید. 


رت تلحر ط إنخراطاً)الدَابة: چهارپا سرکش شد و 


خرط 

عس نان از دست گسرفمت: وب مچ نود رفت 
(حرَطْالَم: چرغ شکاری پایین آمد که بر سر 
چیزی فرودآید و بنشیند (إنْحَرَّط) جشمة: بدنش 
رنجور و لاغر و نحیف شد (لْحُرَطالْفْرش و غیده 
فاد وٍ: اسب باسرعت و تند وید (ْْرَط) قی اش 
در آن کار گستاخانه و متهورانه و بیباکانه و بدون نقشه 
و اندیشه وارد شد و دخالت کرد (إِنْحَرَط) عليه بالقَبیح: 
فی عالی که اسا فی گقت هد سو اف ارقت ۱ 
خط بء تخر طاافی الاشر: جسورانه و کستاخانه 
و بی‌فکرانه و بی‌مهابا در ان کار دخالت کرد. 
(اشتَخرط یَستَخرط اشتخراطاً) فی‌الکام: سرسختانه به 
گر یه ادامه داد. 
(الاخریط): گیاهی است از بهترین نوع شور یا ترش 
که شکم شعر را روان و شل می‌کند. 
(الخراطة): خراطی: چوب‌تراشی. درست کردن فلزات 
به مثل عمود و ستون؛ حرف الخرّاط. 
(الخراطّة): تراشه‌هایی کة در اثر خراطی می‌ریزد. آب 
و رطوبت روده‌ها (خُراطة)الأمعاء (عنتالأطِباء): 
تراشه‌های روده‌ها که در اثر اسهال مزمن و کهنه دفع 
می‌شود. 
الا چوب‌تراش. اهن‌تراش. خهاط. 
تال اا کر ی کے رد پا سفت قىشود و اب زرد 
بر روی آن جمع می‌گردد. 
اقرط مضدز خوط است..شالقة درخ و غیرد يا 
خوشۀ انگور و غیره را با دست گرفتن و برگها یا 
دانه‌های آن را کشیدن و به یک باره جداکردن. در مثل 
گویند: «دُؤْنَ ذلک خَوطالعتاد»: جنگ زدن به شاخة 
گیاه‌گون و کندن خار و برگ آن با کف دست آسانتر 
امت از ان کا 
(الخررزط): جهاربای رکش کذ.عتان از دست بگیر د 
و به ميل خود رود. دروغگو. مرد بی‌باک و متهور و 

شق که گستاخانه و بی‌فکرانه دست به انجام کار 
زند. و در سخن على( ات فد وان وم برَجل. 


خرطش 


خرع 





ققالوا: ان هذا يَوْمنا و خن له کارهون. فقال له 
رک زط× قومی به ترد علی اا رند 
و رف را با خود بردند و گفتند: همانا این (مردا به 
نزد ما می‌آید و ما از او بدمان می‌آید. پس علی الا به 
او گفت: تو مرد گستاخ و بی‌فکری هستی. 

(الخريطة): اثبان, کیسة چرمی که سی تنود صر آن را به 
هم بست (الخَرِبِطَة): (فی‌اضطلاح أَمْلالْعَضر): نقشة 
جغرافیا. ج حَرائط. 

(المخراط) من ذوات لضرع: جوا شیر ده که شیر شن 
همیشه دلمه شده از پستانش بیرون می‌اید يا این که 
بخاطر بیماری یا بخاطر خوابیدن در جایی نمناک به 
همراه شیرش آب زرد می‌اید. الت خراطی و 
تراشکاری. ماشین تراشکاری. ج مّخار یط. 
المطرط: آلت خراطلی و تراهکنازی, دستتگاه و 
ماشین تراشکاری. ج مّخار ط. 

التشطفا:: الّت غراطی, و تراشکاری. ساشین و 
دستگاه تراش. ج مخار ط. 

(لءسخرّوط): (عِند عْلْماءالَهندَة): شکل قیفی, 
مخر و ط. 

# خرطش - (الحَرطْرش): فشنگ. گلولهً سلاحهای 
آتشین. (از ترکی داخل عربی شده است). 

# خرطم - (خرطْمَه خر طمه خر طمَه): به بینی اش زد 
به خرطومش زد یا بینی یا خرطومش را برید. آن را 
کج کرد. 

(اخْرَنْطم يَخْرّنطم اخرنطاما): باد به بینی انداخت و 
تکبر کرد. بینی خود را کج و با حال خشم سکوت 
کرد. 

(الخراطم) مِن‌النساء: زن سالخورده. 

(الحطُم): بینی, دماغ. جلو بینی (حُطوم)لَل: بینی 
پیل. خرطوم فیل (حُرْطوء)الْنْزبر: بینی خوک (وَسَمه 
عَلیلحُرطُْ): (بینی او را داغ کرد): کنایه است؛ او را 
خوار و ذلیسل کرد. خدا می‌فرماید: #ِسَنسمه 
علی حرطم زود باشد که (بینی او را داغ) و او را 


خوار و ذلیل کنيم. شراب زوداثر. ج خراطیّم 
(خراطیّم)لموم بزرگان و کلانتران و مهتران قوم. 
(الخرطمانی): دارای بینی یا خرطوم بزرگ. 

# خرطن - (الخراطین): کرم خاکی. (دخیل). [معرب 
خراتین فارسی است. ب ]. 

#خرع - خر یر خُرعأالشیّء: آن چیز را درید. 
(خر ع یَخرع خرَعاء و خُراعةّاالشی4: آن چیز نرم و 
سست و ضعیف شد (خْرعّ) فلانْ: فلانی از شدت ترس 
یا از شدت سرگشتگی یا از شدت شرم از خود بیخود 
نش دهشت زده شند: و ادر عدیت اس بنخندالفندزی 
است که: «لوسَمع اعد ضَعْطة القَبْر لحْرع»: اگزانشتوه 
یکی از شما فشار قبر را از شدت وحشت از خود 
بیخود می‌شود. 

(حرع خر حَراعَة. و خروعة): نرم و سست و ضعیف 
شد. 

(خْرع یر خُراعاً): صحیح و سالم بود اما ناگهان افتاد 
و مرد. دیوانه و لیوه شد. 

(حَرّع برع تَحْریعا)لُْبَ: جامه را با کافشه و کاجیره 
زانگ: گرد 

(اخْتََعَه یره اخْتراعا): آن را درید و شکافت. آن 
را ابداع و ابتکار و اختراع کرد. آن را بدون مقدمه 
انجام داد (إِخْتَرَع) فلاناً: به فلانی خیانت کرد و اموال 
او را گرفت (اخترع) الاب چهارپا را چند روزی در 
اخفیالز کسی فرازداه.سیس ان :زا انس گوقنت, 

إْحَرَ برع اْخراعا): شکافته و دریده شد. نرم و 
شل, و سست شد (انْعْرغ)الاجل: آن مرد ناتوان و 
خوار و ذلیل شد (إنْخَرَع) لٌ: برای او خوار و ناتوان 
شد (ْحُرع عضو اندام بدن از جای خود دررفت. 
(نَخَرّع َتَخرَع َخََعا): شکافته و دریده شد. نرم و 
سست شد. عضو بدن از جا دررفت. 

(الخراع): شکستگی کمر ماده شتر که نمی‌تواند از جا 


برخیزد. 


خرعب 


خرف 





(الخراعَة4 بی‌بند و باری و پررویی و بی‌حیایی و 
بی‌حجابی و فساد و فحشا و فسق و فجور. 

(الخرّیْمٍ»؛ تخم گل کافشه. 

(الحَرَّغ4 علامتی است در گوش گوسفند که ان را دو 
شاف می‌دهند که گوعش سه که می‌شوه و مک 
وسط آن بر روی اصل گوش فرومی‌افتد. 

(الخرع» نرم و سست و ناتوان. دهشت‌زده و از خود 
خود شنده. 

(الخر عَة 4 وت الخرع؛ نرم و سست و ناتوان. زن 
دهشت زده و از خود بیخود شده. 

(الخررّع»: هر گیاه ضعیف که خم و دولا می‌شود. گیاه 
گرگ 

(الخروع4 زن بدکاره. روسپی. زن نرم بذن کنه گویا 
می‌شکند و چون سرو متمایل است. 

لزع گویند: (إِمْرَأةٌ خوعة): زن زیبای نرم‌اندام. 
(الخر یم گل کاجیره, گل کافشه. زن بدکاره. روسپی. 
زن نرم بدن وگل اندام و متمایل همچون سرو. 
مادهشتری که کمرش شکسته و نتواند از جا برخیزد. 
هر چیز ترد و نازک و شکننده. لب شل و آویزان شتر. 
دهشت زده و از خود بیخود شده و آسیمه سر. 

(الخر يعَة 4 زن بدکاره» روسپی. زن گل‌ان‌دام و نازک 
بدن و متمایل همچون سرو. زن وحشت زده و از خود 
بیخود شده. 

# خرعب -(الخَرْعَب) منَلفْصُون: شاخة تازه روییده 
و نرم و نازک و دراز (الخَرْعَبٌ) من‌الْساء: زن جوان و 
زیبااندام و خوش خلقت و نرم‌اندام. ج خراعب. 
(الخزعوب» شاخذ تازه روییده و نرم و نازک و دراز. 
زن جوان و زیبااندام و خوش خلقت و نرم‌اندام 
(الحُوْعُوْبٌ) من‌الجمال: شتر نر دراز و زیبااندام 
(الْرعُوبٌ) من‌لْوّی: ماده‌شتر پرشیر. ج خُراعیب. 
لح وب شاخه نرم و نازک و دراز و تازه روییده. 
زن جوان و زیبااندام و نرم و نازک بدن. یک پارة خیار 


جنبر یا یک بارة پیه. ج خراعیّب. 


# خرف - حرف تخرف خَرفا)فی بُشتانه: در فصل 
پاییز و در وقت چیدن میوه‌ها در باغ خود منزل گزید. 
(خرّف بخ ف فا و خرافا ال مر ميوة زا در فتصل 
پاییز چید (خْرّفَالّحْلْ: خرمای نخل را در پاییز چید 
یا بريد (حَرَف)الماشِيّة: برای چرندگان و مواشی علف 
پاییزه رویانید. 

(حُرفَ یْخْرّف حرفا پیر و سالخورده و خرف شد. 
اف یات رفا و افا جل آن.مسود پهر و 
سالخورده و خرف شد. 

(خرف یْخْرّف» باران پاییزی بر آن بارید. گویند: 
(خرف)الْقَوم و خُرفتالازض: پیر آن قوم و بر آن 
زمین باران پاییزی بارید. 

(آخرت خرف اسراف وارد فصل باییز شد 
(أخرفثلابة: چهاریا در فصل پاییز زايد 
(خْرفالحْل زمان بریدن بار نخل در پاییز رسید 
أَخرفث)الرَة: گیاه ذرت بسیار بلند شد (أُخْرَفَ)لقَوءُ 
بمکان گذا: ان قوم فصل پاییز را در فلان مکان 
گذرانیدند (حْرفَالْکبر ال جُل: پیری آن مرد را خرف 
خرمایش را در فصل پاییز بچیند و استفاده کند. 

(خار فه بخار فه مان ید ی خرافا» در تمام فصل پاییز 
با او داد و ستد کرد. او را برای فصل پاییز اجیر کرد. 
(حَرَفَه یره تخریْفا» او را خر ف شس 

(اخَْرّف یحتف حتفم میوه را در پاییز چید. 
(الخارف» نگهبان نخلستان. ج خر اف. 

(الخراف: زمان چیدن میوه در فصل پاییز. 

(الخرافة): میوه‌های پاییزی که در فصل پاییز چیده 
می‌شود. سخن افسانه‌ای و خرافات و شیرین و دروغ. 
(الخرف) پیر خرف. 

(الخر فة پیرزن خرف: 

(الحرْفْة؛ موه پاییزی, میوه که در پاییز می‌چینند. در 
حدیث است که: «النَحْلَة خُرْفةالصائم»: نخل میوء 
روزه‌دار است. [چون که افطار رطب در رمضان 


خرفج 


خرق 





مستحب. است. ب ]. 

(الخروف): بره نر گوسفند. گوسفند نر. در مثل گویند: 
«کالَدوف. ما انا اک علی صُوّف»: مثل گوسفند 
نر [مطلق گوسفند. ب] که هرجور بخوابد بر روی پشم 
خوابیده است؛ کنایه از ادم مرفه و ثروتمند است. ج 
خراف. و أخْرِفًة. و خز فان. 

(الحْرْوْفْة): گوسفند ماده. نخلی که آن را برای مصرف 
خانوادگی می‌گذارند. ج خرائف. 

(الخر یُف): میوة چیده شد؛ در پاییز. فصل پاییز. باران 
پاییزی. اولین باران اول زمستان. رطب که در پاییز 
بچینند (لبَنٌ خُرِیف): شیر تازه دوشیده شده. 
الحْریْقة): نخلی که بار آن را برای مصرف خانوادگی 
می‌گذارند. 

(المُخرف): چهارپایی که در پاییز بزاید. 

(المسخرّ ف): اقامتگاه پاییزی. باغ و بوستان. ج 
مخارف. ۱ 
(المخرّف): سبد کوچکی است که میوه‌های درجه یک 
پایبژی را کو ان :می جتنت و قو تیت امت گنه وان 
اغد شا ای ذاه ها آو سید کو جک 
برگرفت وبه سوی یک خوشه خرما رفت. ج 
مخار ف. 

(المَخرَفة): باغ و بوستان. راه ميان دو ردیف نخل. راه 
واضح و اشکار. ج مّخار ف. 

(المَخر و ف): میوهٌ جیده شد در باییز. 

# خرفج -(خْرَفْجَهُ یرجه خُرَفجة): آن را گشاد 
گردانید (حْرفَحَ) فلاناً: غذای فلانی را نیکو گردانید 
(حَرَفج)الشیه: آن چیز را خیلی گرفت. 

(الخرافج): رفاه و ناز و نعمت. چاق و فربه (نبْت 
خرافج): گیاه تر و تازه. 

(الخرٌ فاج): رفاه و ناز و نعمت. 

(الخ فج): رفاه و ناز و نعمت (خروّف خُوف): گوسفند 
نر چاق. 

(الخرفیح): رفاه و ناز و نعمت. 


(المُحَزْفج): گویند: (عَیّش محر فح): زندگانی مرفه و 
فراخ و پرناز و نعمت. 

الم خرفْجة): مُوَنتِالُخَفج (سرابیل مُحَرفجَة): 
شلوارهای گشاد. 

# خرفع -(الخرزفم): ينب فاسد شدء در غوزه خود. 
(الخزفع): پنبة زده و حلاجی شده. 
(الحَفْق):الْردْالفارسی: نوعی ترتيزک که خردل 
فارسی نیز به آن گویند و برگ آن پهن است. در مصر 
با می‌گویند: حَشِيْشةالسَلطان؛ سبزی «شاهی». 

# خرق حرق خر خروقا) فیالْبَیتِ: خانه‌نشین 
شد و بیرون نرفت. 

(خرّقَ یَخرّق. و حرق خُرقاً)الشیٰءَ: آن را درید و پاره 
گرد آن را شکافت(حَرَق) الا ژض: زمین را پیمود تا 
ته آن رسید. خدا می‌فرماید: ان آن شخرقالزض 
ون تَبلالجبال طْولاً: همانا تو هرگز نمی‌توانی زمین 
را تا آخر بپیمایی و هرگز نمی‌رسی به کوهها از نظر 
بلندی (حْرَقَالکذب: دروغ را تراشید و جعل کرد. 
خدا می‌فرماید: «وَخرَقوا له بش و بنات بغیر علم 
سْبْحانه»: و دروغ تراشیدند برای او (خدا) پسران و 
دخترانی از روی بی‌اطلاعی منزه است او. 

(حرِقَ يَخْرَق حَرقاً): احمق شد. بی‌شعور شد بیخرد 
شد. کار خود را با نرمی و مدارا و خوب انجام نداد. 
سرآسیمه. و ذفشت زده و از خود بیخود شاد 
(حْرقَالظبی و خَرقاطابٌ: آهو و پرنده با دیدن 
شکارچی راس و فلج شدند و نتوانستند از جای 
خود تکان بخورند و بدوند یا پرواز کنند (خرق) 
بالشی: آن, چیز زا ندانست و توانست آن را حوب 
انجام دهد (خرق) فی‌الیْت: خانه‌نشین شد و از خانه 
بیرون نیامد. 

(خرّقَ یَخرّق خرقا: احمق شد. بی‌شعور شد (خْرّقَ) 
پالشیء: آن چیز را ندانست و آن را خوب انجام نداد. 
(أَخرقَه بخرقه اخراقَلْفر وشت او زا دهکنت ژده 


و سراسیمه و از خود بیخود کرد. 


حرق 
(خْرّقَ خر تَخْربقاً)الثّوْبَ و غیره: شکاف جامه و 
غیره را گشاد کرد (خرّقَ)الکذّب: خیلی دروغ تراشید 
و گفت. 
(حترّقَ یِترق اختراقالَرْب و نخوّه: جامه و امثال آن 
را درید (إِحَْرَق) دار فلان: از خان فلانی به عنوانِ را 
استفاده کرد (اختر حترّق )الأزْضَ: از وسط آن زمین عبور 
کرد بدون این که از راه عبور کند (اختَرَفث) الیل 
مابیْنلْری والشجّر: اسبها یا اسب سواران از وسط 
ابادیها و شهرها و درختان عبور کردند (اج ختَرَق)الْموم 
به وسط آن قوم رفت یا از وسطشان رد شد. 
(انسخرق ینخرق انخراقا/الشی؛: آن چیز دریده و 
شکافته. شذ (انخرقت) ارم فی‌الأض: باد بطور پیج 
در پیج وزید. باد بشدت وزید و از هر جایی عبور و از 
هر دری درآمد. 
(تَحَرَقَ یتّّْقَ تَحَرقاً: شکافته و دریده شد (تَخْرّقَ) 
اکر مساو نتقو ساوت هتد 
ع )الكذت: : دروغ را جعل کرد و تراشید. 
(الأخْرَّق): احمق, بی‌شعور. کسی که کار خود را به 
نرمی و خوبی انجام ندهد. مدهوش و از خود بیخود 
شده. حیوان یا پرنده‌ای که در اثر دیدن شکارچی 
اعصابش فلج شده و نتواند بگریزد یا پرواز کند. کسی 
که کاری را بخوبی نداند و نتواند انجام دهد. خانه‌نشین 
که از خانه یرون نباید. ج شرق ویر وق ری که 
وک میاق مین از کف سیل ان با ای یخی 
می‌کند و این از نجابت شتر است 
(الخارق): (علَالْکَِیْنَ): خارق‌العاده و اگر همراه با 
مبارزه‌طلبی باشد به آن معجزه گویند (سَیْف خارق): 
شمشیر تیز و بران. 
(الخُرّق): نوعی گنجشک. ج خرارق. 
(الخسرّ یق): جوان هوشیار و فریادرس دیگران و 
بخشنده در حال ثروت و فقر. 
(الخرق): سوراخ و شکاف دیوار و غیره. زمین خشک 
و بیآب و علف و بدون سکنه. بیابان پهناور و دور و 


خرق 
دراز که بادهای گوناگون از هر سو در آن می‌پیچد. ج 
حرواق. 
(الخرّق): جوان هوشیار و فریادرس و بخشندة در 
حال ثروت و فقر. ج أخْراق, و خراق, و خروق 
(الخذق): جهالت. نادانی. حماقت. بی‌شعوری. و در 
حدیث است که: «أرّفقْ یُْنْ. والخزق شُوْم»: رفق و 
مدارا خجسته و جهالت و حماقت ناخجسته است. 
(الخوق): جهل. نادانی. حماقت. بیخردی. 
(الخرق): خاکستر. 
بیخود شده. احمق. 
(الخر قاء): زمین خیلی گسترده و پهناور که بادهای 
مختلف در آن می‌وزد و می‌پیچد (الحْرْقاء) منالرح: 
باد بسیار تند. بادی که هر لحظه از یک جا بوزد و 
تغییر جهت دهد. زن ناوارد در کارها. و در مل گویند: 
«تخسبها خرقاء رز هی صَناع»: اج زن را تاواد 
می‌دانی در حالی که او کاردان و ماهر است. 


سراسیمه و دهشت‌زده و از خود 


ماده‌شتری که دست و پایش را پشت‌سرهم و در جای 
هم نگذارد ا خْوقاء): گوش سوراخ شده (شاة 
خرقاءٌ): گوسفندی که سوراخ گردی در گوشش باه 

یا در وسط گوشش از طرف نوک ان سوراخی باشد. 
(الخر قة): زن احمق, زن بیخرد. زنی که کار خود را با 
رفق و مدازا و باظرافت 
هشخ :۵ه ٠و‏ ذو يټ ازدواج ارت 


فا طمه نله آمده است که فاع أْضْبَحَ دعاها فحاعنت 


فت انجام ندهد. زن ا و 


خرف ینالخیاء»: پس چون که صبح کرد او را 
(حضرت فاطمه ت را) طلب کرد پس 


حالی که از شدت شرم دهشت‌زده و 


او امد در 
EE‏ 
بو د. 

(الخرقة): لته. یک تکۀ کهنه پارچه. ج خرّق. 
(الخروق): باد سرد. 

(الخریّق): زمین گود دارای گیاه در 


بدون گیاه. باد سرد و تند. باد نرم و ارام و آشفته و 


ميان دو قطعه زمین 


کم‌دوام که راه زیادی را نمی‌پیماید. سسجت .اق و 


خرقل 
انتهایی دره. مجرای سطحی و غیرعمیق اب که خالی 
از درخت نباشد (الخریْقَ) من‌الا ژحام: رحمی که به 


وسیلة کودک پاره شده و دیگر بارور نشود. ی خرائقی. 


و کش 

(المُحْتَرَق: 
پور بادها. 
(المخراق) مرد زیبااندام, قدبلند باشد یا نباشد. مرد 


ُحْترَقالرّیاح: محل وزش بادها. باس ۲ 


کاربر و قاطع و پرنفوذ (هوّ مخراق حَرّب): او مرد 
جنگ و آمادهٌ برای کارزار است. مرد بزرگوار و کریم 
شمشیر. دستمالی که آن را به هم می‌پیچند و با آن 
می‌زنند یا در بازی بچه‌گانه با آن می‌ترسانند. گاو نر 
فتفیتی, 
(المَحْرَق) بیابان گسترده و پهناور که بادهای گوناگون 
در آن می‌وزد. 
(المَحْرَوْق): مرد بدبخت و بیچاره که ثروتی به دست 
نیارد (هُوَ مَخْروْقّ کف بالتوال»: او سخاوتمند و 
بخ شلد احیحت: 
# خرقل ۔(حَرْقَل یُخرقل خْرَقلَة؛ تیر و خدنگ را 
طوری به شکار و غیره زد که از آن طرف بیرون آمد 
(خزقل) فی ر یه اسهم و نخوه: در تیراندازی و امثال 
ای یب و 
# خرم - رم یرم خرْماْالشَیء: آن چیز را سوراخ 
کرد. آن را شکافت و درید. آن را قطع کرد (خرَم) 
اتا وط دو سوراخ بینی فلالی را درید و شکافت :و 
پاره کزد. ٹوک ہیی او برا شکافت اما آن زرا فبرید که از 
هم جدا شود (ماخْرمٌ من لد حوفاً): یک حرفی را 
از آن سخن کے تکیرده .و در سخن سیو است کنه: 
«ماخرشت من صلاة رشول الله صل الله عله (وآلد) 
ول شینا»: ناقص و کم نکردم از نماز پیامبر 
خدالشله چیزی را (خَرَم)الوّباء و تَحْوَلقوم: وبا و 
امثال آن. آن قوم را ن‌ابود و ریشه‌کن کرد 
(خَرَمالرَامِیالْقَرْطاش: تیرانداز به هدف زد اما آن را 
سوراخ نکرد (ماعَرم الیل عن‌الطریتی): راهنما از راء 


خرم 
به یک سو نشد و راه را ترک نکرد (حَرَمالَارالبیت: 
چکامه‌سرا حرف فاء را از فعولن یا میم را از مفاعلتن 
یا از مفاعیلن آن بیت حذف کرد. 
(حَرم یَحرَم خُرّما» وسط دو سوراخ بینی‌اش شکافته و 
دریده.شند: گوششن شکافته.و باه شف 
(خْرّم یَخْرم خُرامَة؛ سفت و سخت و محکم يا پررو و 
بی‌شرم و بی‌حیا شد. 
حرم یحَرّم تخریماالشیع: آن چیز را شکافت و درید. 
آن را بريد و قطع کرد. 
(احترَمَنه تخترمه اختراما اي مرگ او را درربود 
(احْترمّالوباء و نْحولَْمٌ: وبا و امثال آن, آن قوم را 
نابود و ريشه کن کرد. 
نْحْرم رم اْخراما: شکافته شد. بریده و قطم شد 
(إنْحَرَمَ)العاءُ و ن سال وامغال آن قشت و 
سپری شد (إنحَرَم)القَوم: ان قوم فانی شدند و از بین 
رفتند. و در حسدیث است که: «یرید انش 
ذلکلْمَْن»: می‌خواهد که پایان پذیرد و سپری شود 
ان ونیس 1 ن نسل (إنْحَرَم)الكتابُ: ان نوشته یا 
کتاب ناقص شد و مقداری از آن از بین رفت. 
(تحْوَم ینم ترما چاک‌چاک و شکاف‌شکاف شد 
(تَحوم) فلان: فلانی پیرو مرام بابک رداون شاد 
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(تَخرّم) ريد فلان 1 ند و رمأ اْقه: خشم فلانی 
فرونشست (جاء حرم زنده ار رَبده): آمد در حالی که 
با ظلم و ستم و حماقت مسلط و غالب و چیره شد 
(َحْوَمالوباء و تحولْقوم: وبا و امثال آن. آن قوم را 
ريشه کن و نابود کرد. 

(لْحُرَم: تپه‌ای که به گودال سرازیر می‌شود (الاحُرَم) 
من‌الشغْر: شعری که حرف فاء فعوان یا حرف میم 
مفاعلغن یا مغاغیلن را:در آن.حذف کرده‌اند: آیگین 
برکه, غدیر. ج خر (رَجُل أخُرمّلرايا: مردی که 
اندیشة ضعیف و سست دارد. ج اخارم شکافته گوش 
انسان یا حیوانی که وسط دو سوراخ بینی‌اش را 
شکافته‌اند. 


خرمد 


خرنق 





(الأخرّمان): دو استخوان شکاف‌دار است در سقف 
دهان. دو نوک پایین دو کتف که متصل به کتف است 
رایشوه سر دو کف از طرف از ج آغارم 
(الخَرَامَّة) ابزاری است مثل درفش که برای سوراخ 
کردن کاغذ به کار می‌رود. 

(الخرّم): زندگانی آرام و مرفه و پرناز و نعمت. گیاهی 
است به نام خرم. [به هر دو معنی معرب خرم فارسی 
است: اب | 

(الخْرَّميّة): خرمدینان, خرمیه. پیروان بابک خرمدین. 
(الخَزْم» دماغة کوه. ج خروم 

الخزم» خُرمالأكة: مقطع تپه, بریدگی پشته. ج 
خروم 

لح ماء4 تپه‌ای که بر گودی مشرف و به سوی آن 
سراژیر الست ثیه‌ای که از یک سنوی آن نغوان بالا 
رفت. بز ماده که گوشش را به پهنا بریده‌اند. دروغ. 
لح مان دروغ. 

ارح4 جای ريده و شکافته شده.بینن با دینوارة 
وسط بینی در محلی که آن را پاره کرده باشند. 
(الخریُم: سفت و سخت یا پررو و بی‌شرم و بی‌حیا. ج 
ان 

(الحَوْرَمَّة): جلو بینی. وسط دو سوراخ بینی. صخره‌ای 
که در آن سوراخها و شکافها باشد. ج خوارٌ م. 
الق هر ين موتو بریده قسده. دز دیق 
ات که: «َ صَلی ال عَلَبْه واله E‏ تهی 
کی بالَرعةالادن»: همانا پیامبر له نهی 
فرموده است که قربانی کنند گوسفند بریده گوش را. 
(المَخر م4 راه در کوهستان یا راه در شنزار و ماسه‌زار. 
ج مخارم. و در حدیث هجرت (پیامبراکرم لش ) 
است که: «مَرّا بأشلم لجع فحَمَلهُما علّی جمل و 
مت مهما لا و قال: اشلک بهما حَيْتُ تلم من 
مخارم الق آن دو رد شدند از کنار شم آشجعیت 
پن شم ان نو را سوار.بر شش اباق کرد وچ شمر 
آن دو, یک راهنما فرستاد و گفت: ببر این دو را از هر 


کجا که می‌دانی از راههای کوهستانی یا از راههای 
شنزار و ماسه‌زار. [اشاره به هجرت پیامبرا کرم 
است: ب (مَخرمً)الأكمَة: بریدگی تیه یاشکناف. ان 
(مَخْرَم)الْجَبلٍ: دماغة کوه (يَمِيْنْ ذَا مَخارٍم): سوگند 
دارای راههای گریز (مخارم)للیل: اوائل شب. 
فی شم کد حرف قل تیان پا بح نیم 
در مفاعلتن. یا مفاعیلن حذف شده باشد. 

# خرمد -(حَرمَد بخزمد حَرْمَدَة): در خانة خود اقامت 
گزید و ماند. سر را به زیر افکند و خاموش شد. 

# خرمس - خرس یخرس إِخْرمًاساً ساکت شد 
خاموش شد. از سخن بازماند. خوار و ذلیل شد. 
(الخرُمس: شب تیره و تار. 

#بکوفقی سوق لین قال عمل 
آوالکتاب: آن کار يا آن نوشته را خراب و قرشم و 
برهم کرد. 

# خرمص - (خرَمَّص يَخْرَمَّص اخْرمَاصاء و اخرَنمَص 
يَخْرَلْمص إخرنماصاً موق .و مساکت شد وار و 
دلیل شد. 

# خرمل -(حَرْمَل بُحَرْمل خرْمَه) لیرد کرک شتر 
در اثر چاقی و فربهی فروریخت. 

(تَخَرْمَل يَتَحَرْمَل تَحْرْمُالَوْب: جامه پاره‌پاره شد 
تکه‌تکه شد. 

(الخرّمل): مردمان بسیار و زیاد. زن احمق و شل و 
سست. زن پیر فرتوت و سالخورده و خیلی درهم 
شکسته. زن بی‌شعور و احمق. ماده‌شتر پیر. ج خرامل. 
# خرنف -(حَرنقه یرنه حَْنَفَةَ) بالمیف: او را با 
شتمشنیر زد: 

(الخرانف» قدبلند. دراز. 

(الخزنف» پنبه (الخزنف) من‌اوّق: ماده‌شتر خیلی 
پرشیر. ماده‌شتر فربه و چاق. ج خرانف. 

(الخرّنفة؛ میوه درخت خار, ميو مفیلان. ج خرانف. 
# خرشق :شتفت ریو نویه )هقی ره 


رگوش یا خرگوش جوان در ان زمین بیدا شد. بجه 


خزب 

خرگوش يا خرگوش جوان در آن زمین بسیار شد 
(حَرْتقٹ)الناقة: پاره‌های پیه در دو طرف کوهان شتر و 
شبیه به بچه خرگوش پیدا شد. 

(الخزنق): بچف خرگوش. خرگوش جوان» ماده باشد یا 
نر. ج خرانق. 

(الخوَزتق): کاخ نعمان بزرگ در عراق. [معرب از 
فارسی است. ب]. 

# خزب قرت یخرب خْرَباالجلدٌ: پوست ورم کرد 
اما دود نداشت. آن قدز فریه شد که گویا بدنشی وره 
کر دة امست (خَزبّٹ)النَاقة والشاة: بستان ساده‌شتر و 
گو سفند ورم کزد. سوراخ دگمه‌های پسعالاش جنگ شد. 
پستانش خشک و کم‌شیر شد. 

(تَحَرَبَ يخرب تخزبالْجل پوست ورم کرد. 

ورم کرده ولی درد نمی‌کند. فربه 
که از شدت فربهی گویا ورم کرده است. 

(الخز ب): پوست ورم کرده و بدون درد. چاق و فربه 
کذ از قدتبیاقی گویا ورم گر بت 

(الحَرّب): سفال, خزف. ۱ 

لخر پا ماذ‌کقر .و میشی که پیستانشن. ور رده 
است. یا سوراخ دکمه‌های پستانش تنگ است. یا 
پس انی وچک نو پورس گم تست 


(الأخرّب): پوستی که 


(الخزباء): مگس سبزه‌زار و باغ. 

(الخْرَبْبَة): كان زر. معدن طلا. 

(الخوّزب): ورم پستان شتر یا ورم پستان میش. 
(الحَيْرَّب): گوشتٍ نرم و نازک. 

(الحَيْر بان): گوشت نرم و نازک. جوجه نر شترمرغ. 
(الخْيْرَبَّةَ): پارةٌ گوشت نرم و نازک. 

(المخزاب): ۵ 
می‌کند یا هميشه آن قدر چاق است که گویا ورم کرده 


شتر نر يا ماده که پوستش هميشه ورم 


است: 
# خزبز -(تَحْرْبَر یتح تخزیرا) عَلینا: بر ما تکبر 
می‌کند و بزرگی می‌فروشد. 


حزر 
(الخاز باز): مگس مرغزار و باغ و گلزار. وزوز مگس 
مرغزار. مرضی است در گلوی شتر. گربهُ نر. 
(الخز باز): گربة نر. مرضی است در گلوی شتر. مگس 
مرغزار و گلزار و باغ. وزوز مگس مرغزار. 
# خزج -(خزج يحرج رجا تاور شك کنو مد شد 
ستقیزر قتف 
(الخز ج, والخزیج): تناور. ستبر. تنومند. 
الاعا بنا لشن سگ ر قوش و فزیی 
# خزخز -(الخُزاخز) مِنَالرٌجال: مرد قوی و محکم و 
دارای عضلات ستبر. 
(الخزْخز): مرد محکم و قوی و دارای عضلات ستبر. 
# خزر -(خَرَرَ یَخْرَر خُرُرا: تظاهر کرد که زیرک و 
هوشیار است ت (خرَرَ)الجُل: از گوشة چشم به آن فود 
نگاه کرد. 
(خزرّت تخر خر لین چشم بطور مادرزادی ریز و 
تنگ شد. لوچ شد. چپ شد (خزراالنّظر: دیه: طوری 
شد که گویا از یک طرف نگاه می‌کند (خُزز) فلان: 
فلانی چشم گشود سپس آن را بست. طوری نگاه کرد 
که گویا از انتهای چشم نگاه می‌کند. 
(حرَر بخ تخیر أَالشْیْخ عَیتیّه: پیرمرد پلک چشمها 
را به هم نزدیک کرد و دوخت که نگاه کند 
(خَرَرالشَابٌ: جوان پلک چشمها را به هم دوخت و 
زبرکانه نکر ست( خر )شی ان جز زااعنگ گرد. 
(تَخازر ینار تخازرا: پلک چشمها را به هم دوخت 
که بنگرد و نگاه کند. با گوشة چشم نگریست. تظا 
دروغین به لوج بودن کرد. بطور مصنوعی چشمها را 
لوج نشان داد. 
(الأخْرّر): دیده و چشم که طوری شود که گویا از یک 
طرف نگاه:می‌کند. کسی که چشم گشاید سپین آن زا 
ببندد. کسی که طوری نگاه کند که گویا از گوشه 
چشمش می‌بیند. ج م چپ و لوچ. ج ا 
(الخّر): شوربایی که با روغن می‌پزند. 
(الخزراء): تنم که گنای شود که گویا از یکن سو 


خزرب 

می‌نگرد. زنی که چشم بگشاید و ببندد. زنی که طوری 
نگاه کند که گویا از یک طرف می‌بیند. ج خزُر 
تمعن لمت در امسن بال کی بای کی 
(الخْرَرَة): مرضی است در قسمت باریک و پایین کمر. 
(الخزر ة): منحرف شدن مردمک چشم به طرف گوشة 
آن از سمت گیجگاه که بدترین نوع لوچی است. 
(الخزیْر): گوشت ریزریز که آب زیاد بر روی آن 
می‌ریزند و با نمک می‌پزند و پس از پخته شدن ارد بر 
روی آن ریخته و با یک جور نانخورش می‌خورند. 
شوربای آرد و روغن. 

(الحْیْرّة: گوشت ریز کرده که با آب زياد و نمک 
پخته سپس ارد بر آن ريخته و می‌پزند و با یک نوع 
نانخورش می‌خورند. شوربای ارد و روغن. در سخن 
عثبان است که: «أئهُ حَبََهالٌ (صَلیللة عليه (وآلد) 
وَسَلم) ی خْرِیْرة نع »: مانا نگهداشت او را 
پیامبر تا او برای خوردن شوربای ارد و روغن که 
برای آن حضرت می پختند 

(الخؤْرَری): راه رفتن از روی بی‌شرمی یا همراه با 
لک یا راه رفتنی که گویا اندامها می‌خواهد از جای 
خود بیرون آید یا راه رفتن همراه با تبختر. 
(الحَيْرُران): هر چوپ نرم. ترکه. درختٍِ خیزران 3 


خْیاز ر. گویند: رک قَدّها غضن بان E‏ 
خیزُران): گویا که قامت آن زن شاخ درخت بان یا 
چوب خیزران است. نی نای. سکانِ کشستی. ره 
گشتی. 

(الخیزرانة): فرمان و سکان کشتی. 

# خزرب خزرب یخرب خرْرَیةالکلام: آن سخن 
درهم و برهم و آشفته و مختل شد. 

# خزرج -(خُزْرَجَت تخرج خَرْرجِهّالَاءٌ و غغیزها: 
گوسفند.و غيرة آنگید. 

(الخزْرَّج): باد جنوپ. باد سرد. شير بيشه. قبیلة 
خزرج که در مدینة منوره بودند. 

# خزرف - (الخزّرافتة) من‌الرجال: مرد سست و 


خرع 
ناتوان و ضعیف. مردی که در مجلس نمی تواند درست 
بنشیند. مرد وراج و سبک و جلف. ۱ 
# خر -(خْره خر خََا) بسهم: او را با تیر زد که در آن 
نشست يا از آن:طرفش ِ آمد (حَرَه) بَصَرٍه: او را 
چشم زد یا چشمش او را گرفت» به چشمش آمد 
(حَرّالحابْط, و خَرّلحانط بالمّوي: خار بر روي دیوار 
گذاشت که کسی نالا ترزود. 
(حَرَ يخر حامر خرما اندکی ترش شد. 
ار خر اختزاز) پشهم: او را با تیر زد که در آن 
تست یا از ای موی سرون آمد لاط هشن 
چشمش او را گرفت. به چشمش امد (إختَرً) فلاناً: به 
وی وروی جمعیت نشسته بود رفت و او زا 

ن آنان گرفت (حتََ بر ن‌الابل: شتری را از 

يان شترها راند و برد و شترهای دیگر را برجای 
گذاقىت. 
(الخاز): خرمایی اندک ترش. 
(الخرَ) من‌اشیاب: پارچه و جامهة بافتة از پشم و 
ابریشم. پارچذ ابریشم خالص. ج خروّز. [لسان‌العرب 
و تاج‌العروس آن را عربی صحیح می‌دانند اما زنده‌یاد 
مرحوم معین ذکری از عربی بودن آن نکرده است. 
ب ]." 
لخر خرگوش نر. بچ خرگوش. ج خزاز و أَوَة 
و خزان. 
(الحرٌ از): بافنده پارچة خز. فروشند؛ آن. 
(الخزيْز): درخت بسیار خشکیده عوسج و آن درختی 
است خاردار. 
لمح ة: آض مَحْرّة: سرزمینی که خرگوش نر بسیار 
یا بچه خرگوش بسیار دارد. 
# خزع غرم یر خخا عن آضحابه: با تاران 
خود در مسیری بود و از آنان عقب افتاد (حْرُع) من 
فلان: از ارزش فلانی کاست (خرع)الشیء: ان جن را 
قطع کرد و برید (رّع) من شَیا: چیزی را از او گرفت. 
(حْع يحرم تَخزیعا)اللخه: گوشت را تکه‌تکه کرد 


خزعبل 


(َرع) فلانا ظَلْمٌ فی رٍجله: لنگی پای فلانی او را از 
راه رفتن بازداشت 

(احََعَه یره اختزاعاً) عَن‌المَؤم: او را از ان قوم 
جدا کرد تزع فلاا وی شود رگ و ریش بد و 
پست. فلانی را از بسزرگواری و مکارم دور کرد 
(احْتَرَع) مِنْهُ شَیئًا: چیزی را از او گرشت. 

(إِنحَرَع بَنْحَرِ ع انخزاعاالشَیء: آن چیز بریده و قطع 
شد (إْحَرَع)الْحَبْل: طناب از نیمه بریده شد (انخرَع) 
نا جُل: پشت آن مرد در اثر پیری و ضعف خمید و 
کمانی شد (إنخَرَع )لد جوب دوتکه شد. 

(تحْرَع یتَحْرَع تخزعا) عَنْ اضحابه: به همراه یاران خود 
تَحَرع الحم کو شى :ا 
ار وی ی 
(نحرَعلقومالشیّء: آن قوم آن چیز را تقسیم کردند. 
در حدیث انس دربارة قربانی است که: «فْتَوَرْعَوْها 


بود و از آنان عقب افتاد ( 


اوَتحَرَعُوْها»: پس آن را توزیع یا تقسیم کردند. 
(الخزاع» مزگ. 

(الخزاعَة) پاره‌ای که از یک چیز ببُرند و قطع کنند. 
(الخزْعة) باره‌ای گوشت 

(الحَرْعَة» گویند: (یفلان حَرْعَة): یک پاي فلانی لنگ 
انت 

(الحَرُوْع» گویند: (رَجُل حَرُوْع): مردی که از اموال 
مردم برمی‌دارد. 

اطع مردی که از امال مردم ودی مارد 
(المُخرّع): مرد بسیار دمدمی مزاح. 

# خزعبل -(الخَرَعَبّل): سخن نمکین و خنده‌آور 
لطیفه خوشمزه و خنده‌آور. 

(الخْرَغبل» پوچ» یاوه جفنگ. 

(الخُرَعبيْلّة) خنده‌دار» خنده‌آور. ج خُرَعَبيلات (هاتِ 
بَعْضَ خزغبپلاتک): جیزی از کار‌هاین, عند اورت را 
انجام ده یا از سخنان خنده‌آورت چیزی بگو. 

# خزعل - (خرْعَلت تُخرّعل خَعلهالسَبم: کفتار 
طوری راه رفت که گویا می‌لنگد. [و این راه رفتن 


خرق 
کفتار است. ب]. (حْرْعَل)الماشم*: راه رونده پای خود 
را همچون پای لنگ کشید یا تکان داد و راه رفت. 
لح عال4 گویند: (ناقة بها حَرْعال): ماده‌شتر لنگ. 
(الخْرْعالّة» شوخی و بازی و سرگرمی. 
(الحَرْعٌل» کفتار [زیرا که مثل لنگ راه می‌رود. ب]. 
# خزف -(حَرَّفَ يَخْزف خزّفا) فی مَشیه: در راه رفتن 
دست خود را بالا و پایین برد (خُرَفَ)التَوْبَ: پارچه یا 
جامه را درید و شکافت. 
(الخَز اف سفالگر, سفال ساز سفال فروش, 
(الخرّ ف سفال. گل بخته. 
# خزق -(حَرَق يخْزق حَزْقاً. و خروقاالسَهم: تير از 
یک طرف چیزی فرو رفت و از سوی دیگر بیرون آمد 
( )هل أرالطای: آن مرد یا آن پرنده رید و 
مدفوع کرد (خّْقَْالَهمالْطاش: تیر به هدف خورد 
و از آن طرف بیرون آمد (خَرَق) فلاناً الل: فلانی را 
و در سخن سلمقین الکو است 
که: «قاذا کت فی‌الشجراء خَرَفتَهُمْ بالتبلٍ»: پس من که 
در انبوه درختان جا داشتم آنها را با تیر زدم (خوّق) 
ُلاناً بالرٌمح: فلانی را آهسته با نیزه زد (حَرَّقَّ) فلانً 


با تیر و خدنگ زد. 


بعَیْنه: به فلانی چشم دوخت و تند نگرٍ مات 


ان چیز (در زمین 
کوبیده شد و) در زمین فرورفت انْحَرَّقَ)الَیالحاد 
فی‌الشئٰء: آن چیز نوک تیز در چیزی دیگر فرورفت. 
(الخاز ق): تیری که از هدف و از بدن و غیره بگذرد و 


(إنحَرَق نحزق انسخزاقا الشیء: 


از آن سر بیرون آید. لو خوازق. پیکان تیز و فروروندۀ 
نیژه: و ذر مشا گویند: «إنه لاق من خازق»: همانا او 
فرورونده‌تر و نافذتر و برنده‌تر از سرنیزه تیز است؛ در 
وصف ادم بانفوذ و کاربر به کار می‌رود. 

(الخاز وق میله‌ای نوک‌تیز و عمود مانند که محکوم 
به مرگ را بر روی آن می‌نشانیدند تا در نشیمن او فرو 
رود و از بالایش به درآید. (دخیل). 

الق اضش ری زمینی که آب را در خنود 
نگه‌نمی‌دارد و خاکش بیرون می‌آید. 


خرل 


خزم 





لعَْق): نا وق: مادهشتری که پایش در زمین 
فرو می‌رود یا در وقت راه رفتن نوک سپلش را بر 
روی زمین می‌کشد و شیاری در زمین درست می‌کند. 
تقد خویی است که میتی توف: تین پر سی ان 
است ای فروهعتة ارگ (غورة غاا که خازک: ابا 
هستهٌ خرما عوض می‌کند تعدادی از این چوبها را دارد 
و چون کودکی تعدادی هسته خرما به نزد او بیاورد با 
آن کودک قرارداد می‌بندد که مغلا ده عدد از این چوبها 
خارک پرتاب کند و این چوبها در هر 
خارکها متعلق به آن 
زک ات ی اکر مرک ارش ری برت آن 
کودک هسته‌ها را می‌دهد و نصیبی از خارک ندارد. 


را در ميان توده 


داد خارگ که قرو رفتند ان 


(المخرَّة): زوبین» حربه. 

#خزل - رل یَخزل خْرّلا)السیْء: آن چیز را قطع کرد 
و برید. گویند: (ضرَبَه 2 فَحَرَلَهُ نطفین): آن را زد و به 
دونیم کرد (خَرَل) فُلاناً عَنْ حاجته: فلانی را از کارش 
پازداست و مانغ إو مد لالش : 
معیوب و ناقص کرد. 

(خَزل یَخْرَل خَرَلاً)الوَجُل: وسط کمر آن مرد دچار 
هکستگی هد (غرل الما فی يشا آن ازن 
سنگین و باوقار و باتبختر و خودپسندانه و مغرورانه 
راه رفت. 


(اختَرّل خر احْتزالا): کین لنگان لنگان راه رفنته 


: آن خخ زا 


لنگ شد (احْتََلَ) پرآید: خودرای مشق اف 
خودکامه شد (احتَرّل)الشیء: ان جیز را تکه‌تکه کرد. 
و در حدیث انصار (اصحاب حضرت محمد اشا از 
اهل مدینه) است که؛ «قددفت دافة سکم یریدون 2 
یتنا ین أطلنا»: همانا آمد لشکریانی از شما که 
می‌خواستند که كفتك ریخا ما را: 

نحل نحل إنخرالاً) “i‏ دب خیش 
(جنگ) احد است که: «نْحَرَ لالز اب فن 
دُلک‌المکان»: جدا شد عبداللهبن و اژ ان مکنان. 


(اشارة به نگ الخد است که عبدالله این آبی رئنیتن 


منافقین از پیامبراکرم لته جدا شد و یاران خود را 
که حدود سیصد نفر می‌شدند با خود برد و مسلمین را 
تنها گذاشت. ب]. (انْخْرّل) فی کلامه: سخنش قطع شد 
و از گفتار بازماند (إنحَرَلّث)المَراه ف مشتتها: آن زن 
سنگین و باوقار و با ناز و خودپسندانه و مفرورانه راه 
رفت رل فلا عَن‌الأمر: فلانی از آن کار نساتوان 
شد و بازگشت و بازماند (إنخَرّل) عَنْ جواب ماقلت له 

به چیزی که گفتم اهمیت نداد و پاسخی نگفت. 
نحل یتح تخل السَحاب: ابر آشکار شد بطوری 
که گویا از شدت سنگینی دز خال برگشتن و رفتن 
است (حرَلتالمَأٌ فن مشیتها: آن زن مفرورانه و با 
ناز و باتبختر راه رفت. 

تخت ناد که قل که ببایش می‌لنکد. هود 
کمرشکسته (لأغرل) من‌الابل: شتری که تمام 
کر هاش از ین برف الست 

(الحَرل) فی‌الَغْر: افتادن الف متفاعلن و سکون تاء آن 

که می‌شود مُْقَعِلن و خوانده می‌شود: مفتعلن. 
(الخْرّلاء): زنی که سنگین و باناز و غرور و 
خودپسندانه بخرامد و راه رود. ج خزل. 

(الحْرْلَة): شکستگی کمر (الحُرْلة) فی‌الشغر: افتادن تاء 
متفاعلن و تاء مفاعلتن در بحر کامل و بحر وافر. 
(الخْرَلّة): رَجُل خرَله: مردی که جلو کسی را بگیرد و 
نگذاره:کة به کارشن برسند:. 

(الحَوْرَلّی): راه رفتن با وقار و سنگین و با 0 و ادا و 
با تبختر وڅ ودپسندێ. گویند: | فو اهي 
تھی الخوزلی آن مرد یا آن زن.با ناز و غرور و 
باتبختر می‌خرامد و راه می‌رود. 

(الخیرّل): راه رفتن با ناز و غرور و خودپسندی. 
(الحیْرّلی): راه رفتن باتبختر و خودپسندانه و از روی 
ناز و غرور. 

خزلب رب یخرب لب الحبل أوالْخم: 
او ی و زو 

ان را منظم کرد و در 


#خزم -(خْرَمَه یَخْمه خزما): 


خرن 


حزن 





کنار هم چید یا آن را بطور منظم به رشته کشید. آن را 
سوراخ کرد بااز هم درید و پاره کرده گوښند: 
(خْرَم)الکتاب: نامه را پاره کرد و درید (خْرَم) 
شراک‌التغل: تسمه و بند نعلین عربی را شتکافت وان 
را بست (حَرَم) لیر بینی شتر را سوراخ کرد و درید. 
در پر بینی شتر حلقه‌ای از طناب مویین گذاشت 
خر نف فلان: فلانی را خوار و ذلیل و مطیع کرد. 
پوز؛ او را به خاک مالید (حَرَم)الْجَّراد فی‌الْعُوّد: ملخها 
را در چوب به صف کرد و در کنار هم قرارداد. 
(خازمه یُخازمه مُخارَمَة. و خزاماالطریقَ: از راهى 
رفت که او نرفته بود تا پس از پیمودن مقداری راه به 
ره یمه تحْزیم): آن را منظم کرد و در کنار هم 
چید یا آن را بطور منظم به رشته کشید. آن را سوراخ 
کرد یا درید. 

(تخازم یمام تسخازماالجَیْشانِ: آن دو لشکر با 
یکدیگر رو در رو شده و مقابله کردند. 

اَحْرَمیتحَرَم تحزماالسوَک فی رجله: خار به پایش 
(الأخْرّم): مار نر. از نامهای مردان عرب است. در مثل 
گویند: «شِنْشِنَة آغرفها ین أخرم»: عادت و اخلاقی 
است که می‌شناسم آن را از (پسرم) اخزم و سابقة آن 
را از او می‌دانم؛ کنایه از کسی است که اخلاق بد پدر 
خود را به ارث برده است. 

(الخزام): گویند: (لَقَينَةٌ خزاما): او را رو در رو دیدم؛ 
کنایه از شباهت بسیار است. 

(الخزامی): گل شب‌بو و به قولی: گل مریم. و به قولی 
دیگر: خیری دشتی. و برخی می‌گویند: استوقدوس 
است. [آما صاحب مخزن الادویه می‌گوید: اوصاف و 
خوان. آن.باخیری تمی‌خوافد. و ام آن وا با فج 
ذگر کززدهدو استمی همان اتتوقدوس تیر است: اسا 
المورد عربی به انگلیسی ان را په معنای گل لاله و 


استو قدوس آورده اما مدالقاموس عوبی اسن آن را 


به معنای خیری دشتی می‌داند. ب ]. 

(الخز اماة): مفردالخزامی. 

االخزامه): حلقة مویین که پس از پاره کردن پر؛ بینی 
شتر آن حلقه را در بینی آن می‌کنند و افسار را به آن 
می ندند( مل فد الف فلان‌الخزامة): فلانی را خوار و 
ذلیل و مطیع و فرمانبردار كرد (خزامَة)التَعْلِ: تسمة 
نازک چرمین که در وسط تسمه‌ها و بندهای نعلین 
عربی می‌گذارند. ج خزائم. 

(الخزّام): فروشندة درختِ خزّم. یا فروشنده برگ 
درخت دَوْم. 

(الحَزْم) فی‌الشغر: اضافه‌ای است در اول بیت چکامه از 
یک تا چهار حرف که در تقطیع و تجزیه کردن شعر به 
ارکان و اجزای عروضن به آن اهمیت ندخنت: 
(الضرّغ): ذرختی است شبيه به اذرخت دوم کلم از 


بوست آن طناب بافند. برگ درخت دوم که از آن 


. برای زنها سبد و دستگیرزه می‌بافتند. 


(الخروْمَة): گاو ماده. (به واژ؛ قبیلهٌ هذیل). ماده گاو 
کوتاه قد و پیر. ج خزائم. و حرم و خروّم. 

(المْحْرّم): مرغ پرنده. شترمرغ؛ زیرا که نوک و منقار 
بالای همه انها سوراخ است. 

# خزن عن رن خژناء و نا اللخ والطعام: 
گوشنت و غدا تغبیر کرد ویو گرفت وگندید. 

(حَرَن يخرن خْْنا)الشیء: ان چیز را در انبار یا در 
مخززن گذاشت (ختن) نها لعطاء: عطا و بخشش را از 
او بازداشت و به او نداد (خرّن) لسائة: زبان خود را 
بازداشت. جلو زبان خود را گرفت (خرَنََالسَهّ: راز را 
کتمان کرد و به کسی نگفت. 

(خرَن يخرن اغزاناًا: فقیر بود و ثروتمند شد. 

(احتَرَن خرن اختزانأالشَیْء: آن چیز را در انبار یا در 
مخزن گذاشت (ِحتَرَنالطریق: از کوتاهترین راهها 
عبور کرد يا از راه میان‌بر رفت (اختن) ال د: راز را 
یوشیده داشت. 


(سْتَخْرََه یَسْتَْرنهُ اسْتَْزاناَالشَیْء: از او خواست که 


خزا 





آن چیذ را انبار کند. 

(الخازن): گوشت و غذای بوگرفته و گندیده. 
انبارکننده. بازدارنده و منع کنند؛ عطا و بخشش. 
نگهدارندة زبان خویش. رازدار. ج خرّند. 

(الخاز نة): منت الخازن: غذای بوگرفته و گندیده. زن 
انبارکننده. زن منع‌کنند؛ عطا. زن نگهدارندة زبان 
خویش. زن رازدار. ج خوازن. 

(الخزانة): انباره مخزن. ج خزائن. خدا می‌فرماید: لو 
ان من شَیء الا عندّنا خرانهٌ4: و نیست هیچ چیزی 
مگر این که در نزد ماست مخزنهای آن. انبار کردن» 
نبارداری (خزاه) الانسان: قلب و دل انسان. [زیرا که 
مسخزن اسرار است. ب]. (خزانة)الاخیراق (فین 
لملَهدسَة والْمیْکانیکا): سیلندر ماشین که احتراق در 
آن انجام می‌گیرد. 

(الحْرّان): زبان. رطب آفت زده و سیاه شده. مخزن 
آب. چه کم باشد چه زیاد. 

(الخزیْن): چیز انبارشده, ذخیره شده. زبان تحت 
کنترل و حفظ شده. راز پوشیده و کتمان شده. 
(المَخرّن): انبار. مخزن. 

(المَخْرّوْن): چیز انبار شده, ذخیره شد. زبان تحت 
کنترل و حفظ شده. راز پوشیده و کتمان شده. 

#خزا -(خْزا یرو خَرْواً) فلانا: فلانی را مقهور کرد و 
زیر سط خود درآورد لب چهارپا را رم و 
تربیت کرد (خْزا) نْفتّة: نفس خود را سرکوب و 
فرمانبردار کرد (خَزا)الْقَصِیْل: زبان کرۂ شتر را گرفت و 
کشید و شکافت. 

(خزا یخی خَرْياً) فلانا: خوارتر و بی‌مقدارتر از فلانی 
شد. گویند: (خازاه مُخازاة فخزاه یَحْیْه): در خواری و 
بی‌مقداری با او رقابت کرد و خوارتر از او شد. 

(خزی یخْرّی خرّی. و خزیه): دچار گرفتاری و رسوایی 
شد و بدین سبب خوار و بی‌مقدار شد. نابود شد از 
بین رفت. 


(خزی یَخرّی خزی, و خزايّة) فلان: فلانی شرم کرد. 


ا کرد 

(خزاه یخی احْزاءٌ): او را سبک و بی‌ارزش و بی‌مقدار 
کرد او دا رسوا و مفتضح کرد. او را شرمنده و 
جال تة اة فلا در اسان فرت لوط نا 
قومش می‌فرماید: «فاتقواللةَ ولائحْرُونِ فى ضَيْفِى): 
پس بپرهیزید از خدا و شرمنده‌ام نکنید دربارۀ 
ميهمانانم. 

(خازی یخازی شخازا6 فلان ژیندا: در خوازی و 
سبکی و ذلت با فلانی رقابت کرد. 

(الخز ی): رسواشده, مفتضح شده نابودشده به هلاکت 
ر سید ه. 

(الخَرْیا): زن شرمنده شده و خجالت زده. ج خْزایا. و 
در حدیث است که: «غیر خرایا و لاندامی»: که جزو 
شرمندگان و جزو پشیمان شدگان نباشیم. 

(الخزيان): مرد شرمنده. 

(الخزيانة): زن شرمنده و خجالت زده. إكماستعمال 
می‌شود]. 

(الخزيّة): زن رسوا و مفتضح شده و به درد سر افتاده. 
(الخريّة): گرفتاری, بلیه» بلا. صفت. خصلت. در سخن 
الشعبی است که: «قاصاشا جريڌ هنکن فنها بر 
اء لاجر آفویاعه:سن دچار خضلتی شندیم که 
نبودیم در آن صفت. نیکوکاران پرهیزگار و نه بدکاران 
نیرومند و فوی. 

(المَخْزاة): ذلت و خواری و بی‌مقداری و سبک شدن. 
ج المخازی, يا این که المَخازی جمع خژی و وی 
است پس از این که (برخلاف قاعده) به عنوان اسم 
استعمال شدند. مثل: محایین که جمع خشن و مشابه 
که جمع شب آنبتدتا: 

(المُخْريّة): گویند: (قصِیِدةٌ مُحْری: قصید؛ بسیار زیبا 
که (از.ووی شسگفتی) بة رای آن گید ااانا 
خدا او را خوار کناد!! 

#خساً رشا تا نا و شوه البصه: دینده 
عاجز و ناتوان از دیدن شد مالل و غُره: سگ 


کنتتر 
و غیره. چخ کرده و رانده و ذلیل و دور شد 
(حْسَا)الکلب و عبر سگ و غیره را چخ رهه و از 
خود راند. 

(اخسا) نی گم شو و دور شنو از من. خدا می‌فرماید: 
لقالا سر ور و1 کلمون»: : گفت: اد بر شما و 
گم شوید در ان زا و سخن مگویید 

(خاساً یخاسیٌ مُخاسأَلْمَوْم: آن قوم بو را با 
سلگک زدند. 

(إِْحَسَاً نی انْخساء)لْبضَرٌ: ديده از دیدن عاجز و 
ناتوان شد (انْحْسَا)الکلب: سگ چخ کرده و رانده و 
ذلیل و دور شد. 

(تخاساً تخاس تَخاسواقْم. و تَخاسأقَوم بالحجاوة: 
آن قوم یکدیگر را با سنگ زدند. 

(الخاسی): ديدة ناتوان از دیدن. خدا می‌فرماید: ئ 
از ابر گوتین بقلب ليك الجر عابتا وخر 
حسیرٌ 4: پس ب ردان دیده را دوباره بازمی‌گر دد به 
سوی تو دیده و چشم در حالی که عاجز و ناتوان 
است. خوار و ذلیل و خرد و حقیر (الخاسی) 
نالکلاب: سگ رانده شده و طرد شده که 
به کسی نزدیک شود. ج خلانتران و ضساستین. خسذا 
می‌فرماید: لما عتا عن مائهُوا عله فلنا لَه كُونوا 
رده خاسِیِیْن»: پس چون که سرپیچی کردند از آنچه 
که نهی شنده بودند از آن, گفتیم به آنان که بشوید 
بوزینگان طرد شده. 

(الخسئٰء): پشم بنجل و بی‌ارزش. 


# خسر - (خسر پخسر خسراء و خشراء و خسارة و 


نمی‌گذارند 


خشراتاً)التاجر: تاجر در تجارت خود مغبون شد و 
کلاه بر سرش رفت.:زیان کرد در آن (خشر) فلا 
فلات نابود شد. گمراه شد (حَسَرالشیٌء: آن چیز را کم 
و ناقص کرد. گویند: (خْسر)المیزان والکیل: ترازو یا 
پیمانه را کم داد و ناقص گردانید. 

کی یو اشرق و ےا بویرا و ارو 
خُسارا, و خُشراناً)التاجرٌ: تاجر در تجارتش مغبون شد 


۴۹۶ 


خښتو 
و کلاه بر سرش رفت. زیان دید در أن [(غسرث) 
تجارَتَهٌ: در تجارتش مغبون شد. در آن زیان دید 
(خنی) فلان: فلائی نابود:شده از بین رفت گم با گمراه 
شند ( حالش : آن چیز را ضایع کرد و از بين برد 
(خس) ا مال خود را تباه و نابود کرد خدا 
می‌فرماید: ال ذین يروا ان فشهم واه ایهم 
وال قاد انان که عباه کر دند. خنودشان و 
خانواده‌هایشان را در روز قیامت. و باز می‌فرماید: 
«خیرالدئیا والاخرة لک هوالخشرانالمبین»: تباه 
گرد دنیا ز آخرنت را آنا . اشکار. 
اغ خر اخساراا فلا": فلانی دچار وتان 
ساد شید (أخسر)الشء: آن جیز را ناقص واندک و 
کم کرد. خدا می‌فرماید: و اذاک رهم 
يُحْيرٌؤْن): و آن گاه که (فروشنده باشند و) پیمانه 
کنند یا وزن کنند و به مردم دهند کم بدهند. 


ست آن, زیان | 


۴ وَرنوَهم 


(حْسر یر تَخسیراالشیء: آن چیز را ناقص و کم 
گرد: او را زیان دیده و زیان کرده شمزد:(خة) فلاناً: 
فلانی را از خیر و خوبی و نیکی دور کرد. خدا 
می‌فرماید: فما تَزدبی غَیْر تَخییرٍ»: پس 
نمی‌افزایید مرا به جز زیانکاری. نابودش کرد از بینش 
برد (خسّرَه) شُوَء عَمَلِه: کار بدٍ او او را تباه کرد و از 
(الخاسر): کسی که در تجارتش مغبون شده. زیان دید 
در تجارت خود. نابود.شده؛ از ین رفته. گمراه.شده. 
(الخاسرّ 5): زنی که در تجارتش مغبون شده. زنی که 
در تجارتش زیان دیده است. زن نابود شده و از بین 
رفته. زن گمراه. 

(الخسر): مغبون شد؛ در تجارت. زیان کرد؛ در 
تجارت. 

(الخسیُر): مرد مغبون شد؛ در تجارت. مرد زیان دید 
در تجارت. نابود شده, از بین رفته. گمراه. 

(الخسیرٌ ة): زن زیان ديدة در تجارت. زن مغبون شد 


در تجارت: زن نابوده شده: ژن گمراه. 


خش 


4 ۰ 





(العْناسیُر): گمراهی, ضلالت. نابودی. هلاکت. غدره 
خیانت» نیرنگ. فریب. نقض عهد. پست‌فطرتی. 
لثامت» فرومایگی. 

(القاتهی): گمراهی. خلالنت. تابودی»: خلاکت: غذن 
غات وراک قرب مقن بسن بستف کرای 
لقامت» فرومایگی. 

اف وا گمراشی؛ ضلالت.:تابودی.. هلاکت: 
بست‌قطرتی. للامت» فرومایگی. غدر. خیانت» فریب: 
نیرنگ (رَجُل خیِسَرّی): مرد مفبون شده. مرد زیان 
دیده و ضرر کرد؛ در تجارت. مردی که دعوت دیگران 
را نمی‌پذیرد و به مهمانی نمی‌رود تا مجبور نشود 
دیگری را به میهمانی خود دعوت کند. 

#اخش رفن بخ خگاالقغل: آن مرد کار هدک 
یاکار ست و محقر و ناچیر اتجام داد (خش|التصیب: 


بره و لضب اندک:شند (تغش شس) نصیبه: بهره‌اش را اندک 


کرد 
(حسْ يخس خشة. و خُساسَة)الوجل: آن سرد پست و 
فرومایه شد (خش) له و ولد و رای کردار و گفتار 
و اندیشه‌اش حقیر و پست شد. 
(حْس بخ خُساسة/الشی»: آن چیز سبک وزن شد و 
معادل چیزی که در مقابلش بود نشد. وزنش سبکتر از 
چیی بوذ که باید معادل آن باشد. [متلا یک لنکه بار 
بر روی چهارپا سبکتر از لنگة دیگر شد و تعادل را 
بر هم زد. ب]. پست و حقیر و بی‌مقدار شد. 
۳۳۹ پس اخساسا) فلا فلانی کاری حقیرانه انجام 
داد. عملی ناچیز کرد (أحَ) فلاناً: فلانی را مردی 
حقیر و فرومایه یافت (أخش 
را اندک گردانید. 
ایض تَخسیسا) نصِیبه: بهره‌اش را اندک 
گردانید. 


(تخالوه تخاس و ته تخاشٌا): آن را دست گردان کر دند؛ 


) نصیبه: بهر ه و 9 


دست به اذست کدنف با سوی آن پیشی گرفنند: 
اسْتَحَتَه یتمه انتخساسا): ان را ناچیز و بنجل 


شمرد. آن را پست و فرومایه و حقیر شمرد (اشتَخش) 


نْصیِبَهُ: بهره و نصیب او را اندک گردانید. 


الفا گر یت :ق خساش): خی ر ادگ :و تاجيز 
و بی‌ارزش. 

(الخساس): گویند: الامو ر خساش بُیتهُم): این 
کارھا از مسیانشان متداول نا دست گردان 
می‌شود. 

(الخساشه): حفارت: فروهایگی؛ پستی» بی اززقنی. 
(الخساسَة): مال اندک و ناجیز. باقی‌ماندهة دویدن 
اسب. [به آغاز دویدن آن البداهة گویند. ب]. 

(الخسش): کاهو. 

(الختان): ستاره‌هایی که غروب نکنند مشل: سثارة 
جدی, دو برادران و هفت برادران و ستاره‌هایی که به 
همراه آن به دور قطب می‌چرخند. 

(الخسیُس): اندک. ناچیز. بنجل. پست. فرومایه. 
بی‌آرزش. ِ رذل» حقیر. جاماانی فاای 
(الحَسيْسّة): موّنت‌الخسیس. زن رذل و فرومایه و 
پست و حقیر (رَفع من خسیْسَته): دربار؛ او کاری کرد 
که ۳ و ارزشش بالا و حقارتش از بین رفت 
(خسیِسَةاَاقة: دندانهای ماده‌شتر در سن شش 
سالگ که دندانهای ثنایی آن می‌افتد. 

(المستخش)؛: مرد زشت روی. 

# خسف خلت تیف دفار ولاز 
زمین چیزهایی را که بر رویش بود در خود فروبرد 
(خْست)اله بهمالاْضَ: : خدا آنان را در زمین فروبرد. 
خدا می‌فرماید: «فْحْسَفنا به و بداروالاْْضَه: پس 
فروبردیم او (قارون) را و خانه او را (همراه با تمام 
گنجینه‌هایش) در ژمیین (خشفت) :عن فلان: چشم 
فلانی از کاسه بیرون آمد (عَسَف) غین فلان: چشم 
فلانی را از کاسه به درآورد (حَسَفَ)المَمه: ماه گرفت 
(خسفالشیء: آن چیز سوراخ و شکافته شد 
(حَسفالشیء: آن چیز را سوراخ کرد و شکافت 


( غ الما چم آب خشک ند 


حسق 





ف جف یلا ان من کانستتای کب و 
ناقص شد(خسف] دنهد بدتش لاغر هند (خسف) لوه 
نکش تین گره:( خف ان شاا گرستها شد 
بیماری‌اش بهبود یافت اما هنوز آثار ضعف در او بود 
(حَشلت) فلانا؛ فلانی را غوار زونه کار خلاف نیل 
وادار کرد (خسف‌الشیع: آن چیز را قطع کرد و برید 
(خشف) یلاها در سیک کید که آب پسیاز از ن 
جوشید و قطع نشد (حْسَفَ) للشْعَراء عَیْنَالَغْر: براي 
چکامه‌سرایان. راه شعر را گشود و صاف و هموار کرد. 
معانی و فنون شعری راابه آنان اموخت. 

(أعسقث نفبت راان چشم كور شند (عق 
قاشتفا: چاه خود را خشگ و بی‌آب بافت یا چاه 
کندو بذ آپ ترسید: 

كتقث تتضیفت الخسافا)لازضش:زمین آنچه ابر 
پشت خود داشت در خود فروبرد (نْحْسَمَتالعَینٌ 
چشم کور شد. 

(الخاسیّف): زمین نرم. 

(الخاسقت)؛ گرسته. نیمار بهیود یافته و دز حال نقاهت. 
تغییر رنگ داده. ناقص شده. پسربچة فرز و چابک و 
چالاک. ج خشْف: 

الخاسفة): مر نیْالخاسیف؛ زن لاغر. زن تغییررنگ 
داد ازن گزسته: زن بهبودیافته و در حال نقاهت. ج 
خواسف. 

(الحَشف): گویند: (ساع قلاناً الحَشفه و ساق فا 
او را دچار ذلت و خواری کرد (شَرب عَلی‌الخّشف): با 
حالت گرسنگی چیزی آهنامیاد (یانت فلانالخشف: و 
علی‌الحُشف): فلانی با شکم گرسنه خوابید. ظلم. بیداد. 
ستم. نقص. و در سخن علی اسر است که: «مَنْ 
ر ک‌الجهاد سل و سیمالحُشف»: هرکس که 
ترک کند جهاد را می‌پوشاند او را خدا خواری و 
می‌شود دچار کمبود و گرفتاری. [برای دریافت 
عبازت دقیق به نهج‌البلاغه خطبة ۲۷ رجوع شود. ب] 


محل جوشش و بیرون آمدن اب جاه. گردو. 


(الخسْفة): واحدالخشف؛ یک دانه گردو. 

الخسو ف): چاهی که آن را در سنگ کنده‌اند.و اپ 
قطع نشود. ج خشف. 

(الخسیْف): چاهی که در زمین سنگی کنده‌اند و آبش 
شم تبی شوه ار اق 

(الخسیْفة): کمبود. نقصان, نقیصه. 

# خسق -(حَسَقَ سق خُشتقا: و خشوقا اسهم و 
خسَقَالسَهُم الَمیّ: تیر در هدف یا در بدن و غیره 
نشست يا از آن سو به درآمد. 

مت تسق غفا )قفا رض ماده‌شتر با نوک 
سپل خود در زمین شیار درست کرد و اثری بر جای 
قشنت 

(الخْساق): بسیار دروغگو. 

(الحَسْقَة): گویند: (إِنهٌ لذو خُسَقاتِ فِیالْبَیْم): او گاهی 
معامله را انجام می‌دهد و گاهی معاملۀ انجام شده را 
بزهم میزنن: 

(الخسوّق): ماده‌شتری که با نوک سپل (سم) خود در 
زمین شیاری بکشد. 

(الحْیْسَق): گویند: (شد خَیْسَقْ): چاه خیلی زرف و گود 
(قبْرٌ خَیْسَقَ): قبر گود و عمیق. 

#خسل اخ تخل خقلا: آن را درراندافت. 
الال هر جير بتجل او بست 

(الخسیّل): هر چیز حقیر و پُست. ج حَسائل و خسال 
الحْسیْل) مِنَالقَوْم: فرومایگان آن قوم. 

(الحَسِيْلّة): هر چیز پُست و حقیر. فرومایه و ناكس و 
پست فطرت. 

# خسا -(أخُساه یخی اخساء): با او بازی طاق یا 
جفت به. وسیلة: ریگ و امثال آن كرت [در المنتجذ و 
قاموس و تاج‌العروس و اقرب‌الموارد و لسان‌العرب به 
جای ریگ گردو آمده است. ب]. 

(خاساه یخاسیه 2 خاساة): با او به وسیل ریگ و امثال 
آن [مثلاً گردو. ب] بازی طاق یا جفت کرد. 

(تخاسی ینخاسیان تخاسیا)اللاعبان: آن دو بازی‌کننده 
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qs 

به وسیلة ریگ و امثال آن [مثلاً گردو. ب] بازی طاق 
یا جفت کردند (تَخاسَی)المَوٌْ: آن قوم به طرف 
یکدیگر سنگ: برفاپ کر دند (تخاشش) لاد بالعکی: 
چهارپا با سمهای خود ریگ پرانید. 

(الخسا): تک. فرد. گویند: (خسا 3 رکا زک اس يا 
جفت. ج المَخاسى. و الا خاسی. (برخلاف قاعده). 
(الحَسی): پوشش. لباس, جامه. خرگاه و خیمه‌ای که 
دو یا سه عمود دارد و از پشم است 

#خشب -(خَْبه يشب خشبا): آن را درهم EE‏ 
آن را مخلوط کرد (حْشَبّالشیء بالشیء: ان چیز را 
با خی ی دگ معقالوظ کرد اقب الگلت: قم‌شیر زا 
ساخت. آن را تیر کرد (خَشَبٌ اال والقوش: تیر و 
کمان وا سرضری, و بدون, دقت: ستافت ا(خب )اشر 
اكلام أوالعَمَلً: شعر یا سخن یا کار را همان طور که 
به ذهنش رسید گفت و انجام داد و دقت به خرج نداد. 
(خَشب یَخْتَبٌ خقبا): خشن و زیر شد. ستبر و کلفت 
ند بیش زندگی ناهنجار و خشن شد. 
(اختَشَبٌ یشب اختشابا)الَیْف: شمشیر را ساخت. 
آن را تیز کرد تاش + مرو بچکنانه ا 
همان‌طور که به ذهنش رسید سرود و آن را اصلاح و 
نقد 9 


اتحشتت 4 و ای مد 


تخب تخشبا)الایل: شترها علفهای خشک 


جراگاء را جر یدند. 
(اشَوّشَب يوشب اخشیشابا): در اعتقادات ودين 
خود سخت و محکم شد. لباسهای خشن پوشید. 
غذاهای خشن و نامطبوع خورد و همچنین در تمام 
کارها و تمام حالات خود خشن شد (اخشوَشب) فی 
عیشه: زندگانی‌اش سخت و دشوار شد. عمدا زندگانی 
خود را سخت کرد که با دشواریها عادت کند و ورزیده 


a 


سو د. 
(الأخشب): ستبر» کلفت. ضخيم. خشن و زبر» مثل 
زندگانی سخت و دشوار و خشن. ج خشب. 


(الخشاب): اون ختنات: زمین شنت و تک ات 


۴۳۹۹ 


را به خود نمی‌گیرد. 

(الخشب): ستبر» ضخیم. کلفت. خشن و زبر. مثل 
زندگانی خشن و دشوار. 

(الخشب): جوب کلفت, تخت االو ار :در :ستل گسوینف: 
«لسان من رطب. و يد من حَشّب»: زبانی از رطب 
(نرم و شیرین) دارد و دستی همچون چوب؛ کنایه از 
میلست 

چوب ساق گیاهان و درختان. .ج خشب. بو طسب 
انیت که: «خشب بالل حب 
بالتّهار»: مثل چوب هستند در شب و داد و فریادکننده 
و جنجالی‌اند در روز. [در وصف منافقین است که 


ع که 5 قاری کم گر هی دزشت دارد. 


خشبان. در حد یت 


شبهارا مثل مرده می‌خوابند و روز را به دوبه‌هم زنی و 
فتنه گری مشفولند. ب]. 
(الخشباء): مُوَتالاخشب؛ ستیر و کلفت و دوش 
زندگاتی خفن و دشبوانه ے شب (ارطن, شام 
زمین سفت و سخت که أب را به خود نگیرد. 

زبر: زندگانی سخت و دشوار. 

(الخشَبّة): یک پار؛ چوب. یک پارة تخته. 
(الخشاب): چوب‌فروش. تخته‌فروش. مردی که با 
عصا و چوبدستی پیکار کند. ج تایه خو حت 
هم شاب َقََه: رزمندگان با عصا بیرون آمد 
و به زدن و کوبیدن آنان پرداختند. 

(الخشیب): چیز مخلوط و 
ساخته شده (و برداخت نشده). شمشیر تيز و صیقل 
شده (لحِیب) ین گل شیّم: هر چیز ستبر و کلفت و 
زیر و خشن. هر چیز خشک (الخشیِب) من‌الرجال 
والجمال: مرد یا شتر نر که دراز و بلند 


امیخته شنت ۵ سمسیر 


و استخوانی و 
سفت و سخت و محکم .و ستبر باشند. ج خشب:و 
خشائب. 

(الحشیِبَة): سر شت» طبیعت. 

ا لے بت م خانه ری یا خانه‌ای که 


در آن جوب بکار رفته است 


4 4. > 
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4 ۰ 


حس 





(المخشوب): خير خير آميشته. . شمشیر ساخته شده (و 
پرداخت نشده). شمشیر تیزشده و صیقلی. 

# خشخش حش بخشخش حَشْحَشة)الشلاح و 
يره جنگ‌افزار و غیره در وقت تکان خوردن 
خش خش و صدا کرد (خشخش)الَوت الجَدید: جامه 
یا پارچة نو خش‌خش کرد (خشخش) فی‌الشیء: د 

آن جين رفت و نایفنید. شید (خشخش)السلام و غیده: 
جنگ‌افزار و غیره را کان قاد اصدا و خش خی 
کرد (خشخش)الشیء فی‌الشیء: ان چیز را در چیزی 
یل کرو رد فانخل گرد 

(تخشخد تخشخش یتخشخش تخشخشا) صدا کرد (تخشخش) 
فی‌الشیء: در آن چیز رفت و ناپدید شد. گویند: 
(تخشخش) فی‌الشَجَرٍ: در میا 
شد 

(الخشخاش): مردان و جماعت زره پوشیده و مسلح. 
گروه بسیار زیاد مردمان. هر چیز خشک که چون به 


ن درختان رفت و نایدید 


هم بخورد خش‌خش کند. گیاه خشخاش. 
(الحْشخاشة): یک گیاه خشخاش. 

# کش خر بخ خضآ) فلان: فنلانی خنیلی 
اھا و آزمند ور عویش شند. اشغال:غذارا بر سفزة 
کرد. آن را پست و بنجل یا فرومایه و پست‌فطرت و 
(خشر فع شرا اد فد و وهای خر نف شد 
پزدلانه گریخت: 

جامعه (الحْشاٌ) منَلبخر: خس و خاشاک و کف‌روی 
انالا آشغال غذا که بر رزوی سفره باقی 
می‌ماند. هر چیز بنجل و پست و بی‌ارزش. 

(الخُشار ة): مردمان فرومایه یا لایه‌های پایین جامعد. 
خس و خاشاک و کف روی آب دریا. جو پوک و 


بی مغز . در حد بت سی کر «اذا ذهب‌الخیاژ و بَقیّت 


خشار کخشارةالشعیر لایبالی بهمالهٌ بالة»: آن گاه که 
نیکان بروند و برجای بمانند سفلگانی همچون جو 
آهمیتی. 

(مخاشر)المنجَل: دندانه‌های داس 

(المخشور): آشغال سفره که آن را بر سفره گذاشته‌اند. 
جیزی که اشغالش زاج دا کرده‌اند. رذل و پست و 
بنجل يا فرومایه شده. 

#خشرم -(حْشَرَمَتْ حشرم شرَمَهالضبع: کفتار در 
هنگام خوردن خرخر کرد. 

(الحْشرم): دستة زنبوران عسل و غیره. ملک زنبوران 
عسل. لانه و کندوی زنبور یا کندوی زنبوران عسل. 
که: لر کی ست من کان کم ذراعاً 
را تی لوسَلکها خشرم دنر لس لحتمُوه»: 4 ا 
می روید بدون آنديشه به تیا و راههای انان که 
لانة زنبوران» همانا شما هم بے آن جا مبی ووید, 


جر یه ات 8 


غضروف نازک ميان دو سوراخ بینی یا غضروف نازک 
ته بینی. سنگ گج که آن را می‌پزند و گچ درست 
می‌کنند. کوه کوچک. ج شام 

(الحَشَرَمَةَ): یک دانه زنبورعسل و غيره. 

#خشن -(عش بعش خشاالکحاب: ابر بارانی انناگ 
بارید (حَش)الوَّجُل: آن مرد کاربر و قاطع و بانفوذ شد 
(خش) فی‌الشیء: در آن چبز درآمید و داخل شبد 
(خش) فی القَوْم: به ميان ان قوم رفت (خش) فی‌الدار: 
ډاخل آن خانه شد ( خش )ال چوبی را در بینی شفر 
فرو برد که افسار را به آن ببندد (حْش) فلانا:افلاتی را 
با نیزه زد. 

(َحْش بخش اخشاشأ)لبَر: چوبی در بینی شتر کرد که 
افسار را به آن بیثلاد: 

تشن ینش اختشاشا) من‌الازض: حشرات زمین را 
خورد. مثل: سوسک و عقرب و موش و سوسمار و 
غیره را. 
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(ْحَش ینش انخشاشا) یلم داخل آن چیز شد 
(إنَْش) فى القَؤم: به ميان آن قوم رفت (انخش) 
فی‌الشجَّر: به میان درختان رفت. 

(الخاش): مفرد الخش؛ یک نفر پياده (برخلاف قاعده). 
(الدّشاش): حشرات. سوسکها و گژدمها و سوسمارها 
و موشها و پرندگان و امثال اینها. پارچة برد لطیف و 
سبک. مرد سبک جان و هوشیار و باذکاوت. هر چیز 
لطیف و نازک: 

(الخشاش): چوبی است که در بینی شتر کرده و افسار 
را به آن می‌بندند. مار کوهستان. اژدرهاء مار خیلی 
بزرگ و خطرناک. حشرات. سوسمارها و عقربها و 
سبوسکها و مسوشها ویره پر گان :ی امال آن. 
چیزهای بد و فتنه‌انگیز یا تباهی‌اور (الخشاش) 
من‌الرجال: مرد سبک جان و هوشیار و بانفوذ و کاربر. 
جوا گرا کاله ج آخشة 

(الخشاش): حشرات: سوسمارها و گودمها و سوسکها 
و موشها و غیره. پرندگان و امثال اینها. شتر نر 
پرشهوت که برای جفت‌گیری به هسیجان آمده است. 
شجاع. دلیر. دلاور. بست و بنجل. ج اخ 
(الحَشاشّة): واحدالخشاش؛ یک گزدم. یک سوسک و 
سوستار و موقن و غنیره. یک پبرندهزو امال آن 
(الخشاشه): به معنای الخشاشة است. چوبی است که 
در بینی اهر کنند و افسار رابه آن نندند. 

(الحَشل) پیادگان. مفردش: خاش (برخلاف قاعده). 
اژدرهای سیاه. مار بسیار بزرگ سیاه. چیز زبر و 
خشن. باران اندک. 

(الخُش) تبه. پشته. ج أشاش. 

(الختاء» لانه و جای زنبوران عسل و غيرعسل. 
زمین دارای گل و ریگ. ج خشاوات و خشاشی. 
(الخشاء) زائده بستا: تی قت کوش ؛ استخوان برجسته 
پشت گوش که عاری از مو می‌باشد. 

(الخْشَيْش) بچة کوچک آهو. تپه, پشته 


(المخش) من‌الرجال: مرد بانفوذ کارامد و جسور و 


پرجرأت که از شاریکی شب نهراسد و شبهای 
هول‌انگیز را به چیزی نشمرد (هُوّ مکش لَیلٍ): او در 
تاریکی شب به کارها می‌پردازد و این سوی و آن 
سوق یرود کسی که پاتردع درم ی میرد بی با آننان 
می‌خورد و حرف می‌زند و گفتگو می‌کند. اسب جسور 
و بی‌باک. 

# خشع -(حَم بَخْشَم خُشوعاً: مطيع و فرمانبردار 
شد. خوار و ذلیل شد. ترسید. در سخن جاپر است که: 
داند افیل علنا قال: الکو نس اه تور خی ال 
قال: فحْشَعنا»: همانا او [پیامبر خداهلشّه . ب] روی 


یُفرض الله عَنْه؟ 


آورد به سوی ما و فرمود: کدام یک از شما دوست 
دازد که:روی بگر دان خدا از او؟ (جابر) گفنت: پس ما 
ترسیدیم. صدای خود را پایین آورد. چشم خود را به 
زمین دوخت و پلکها را فروهشت (خشَعَ) ببَصَره: دیدۀ 
خود را فروهشت (خشع) ِرَبٌه: برای ۋاز خود 
فروتن و خوار و ذلیل شد (خشع) صَوته: صدایش 
پایین آمد و فروهشته شد. خدا می‌فرماید: «وَخشَعَتِ 
الأصوات للءخمن قاتشم الا هنسای: و فرونشست 
اها راق (ختاوند) رمان پس انی فون مک 
صدای آهسته را (حَشَعَ) بَصَره: دیده‌اش سست و 
ال د (خشح)الشئ: آن جیز ساکن و آرامشتذ 
(حْمَعلورَق وکو برگ درشت و امقال آن. نها مرده 
شد ( )الا رض زمین بخاطر نباریدن باران 
خشک شد الکو کب: ستاره رو به غروب رفت 
و غروب آن نیک شد اخشعن)آلشخش: افتعاب 
گرفت يا پیه کوهان شتر اب شد و جز 
اندکی بر پشت شتر نماند. 

اتم خیم اختساعا مطیع و فرمانبردار شد. ذلیل 
و خوار شد. ترسید. دید خود را به زمین دوخت. 
صدای خود را پایین آورد. 

(تَحَشّع یتح تَحَشعاً» مطیع و فرمانبردار یا خوار و 
ذلیل شد. تضرع و زاری کرد. با زور و با تکلف و 


سختی حود را خاشع و فروتن نمود. ديدۀ خود را 


O 


فروهشت یا دیده خود را بر زمین دوخت و دیدۀ خود 
را فروهشت. صدای خود را پایین اورد. 

(الخاشع): مطیع و فرمانبردار. خوار و ذلیل. ترسیده. 
پایین آورند؛ صدای خود. کسی که چشم به زمین 
دوخته و پلکها را فروهشته است. کسی که چشم خود 
را فروهشته کند. ذلیل و خوار در برابر پروردگار خود. 
ج خشم. خاشع و خاضع و متواضع (الخاشع) 
م‌الاشکنة: جای نرم که باد بر آن می‌وزد و خاک آن 
را جابجا می‌کند و آثار آن را می‌زداید. جای خشک و 
بی اب و علف که محلی برای فرودآمدن و منزل گزیدن 
ندارد. 

(الخاشعة): مۇنثالخاشع. و سین خفیکتی زده. خدا 
می‌فرماید: و من آیاته آنک تَرىالأَزضَ خاشِعةً قإذا 
ان ولا علنها الماء اتَرْتْ وَرَبث»: و از آيتها و 
نشانه‌های او (خدا)ست که تو می‌بینی زمین را خشکی 


زده پس چون فرو فرستادیم بر ان اب را سرسبز شد: 


و برآفند, 

. (الخشْعة): بچه‌ای که شکم مادر مرده‌اش را می‌شکافند 
و آن را زنده بیرون می‌آورند. ج خشع. 

(الخشعة): پاره‌ای زمین سخت و ناهموار. پشته هموار 
و جسبیده به زمین. 

(الحشوع): مطیع و فرمانبردار. خوار و ذلیل. ترسان, 
اکم یی ا ا خویقن: کسی که جت 
خود را فروهشته است. کسی که دیده بر زمین دوخته 
و چشم خود را فروهشته است. ذلیل و خوار در برابر 
پروردگار خویش. 

و خُشَفان؛ صدا کرد. آواز داد. بانگ برآورد. به سفر 
رقت به کت ری سیر اتةه مرداشت. خسف 
ھی اش در مین به رهق سر روات 
(خشف قالش دال مر أن جير شد [غشت) 
فی‌الشفر: راه رفتن خود را تند کرد (حَشَف)الرد: سرما 


شخت تر اش یا سخضت و شدید. شد ا( خشف)الفاڭ: اب 


۰. 


یخ بست (خشَف) ال برف و یخبندانِ روي زمین 
بعلت سرمای سخت در زیر پا خش‌خش و صدا کرد. 
(خْشَف یَخشف. و یَخشف حَشافة )لديل بالقَوّم: راهنما 
آن قوم را راهنمایی کرد.و پا مقعند پرا 
طا تشخ و کات خشغا مره بالَْلدٍ: آن زن 
قوف راانداشت اخقف زاعه بالعغر: سر او راا 
(خشف یحتف حشفاالبییز: تمام بدن شتر گر شد. 
پوست شتر در اثر گری» خشک شد (خشفالشیء: 
(أخْشَفَث تُخشف إخشافاً)لظَبية: ماده آهو دارای نوزاد 
1 

(خاشف یُخاشف مُخاشْفهالسَهم: تير در وقت خوردن 
به هدف صدا کرد (خاشّف) الی گذا: به سوی فلان چیز 
سرعت گرفت (خاشف) فی ذِمَنه: در شکستن عهد و 
پیمان يا امان‌نامه يا ضمانت و کفالت یا حق و حرمتِ 
و شتاب و 

ان قوم را 
TT‏ 

الأخقف): شعر گر که مام دنس گر است. شتری که 
در اثر گری: پوستش خشک شده است. چیز خشک. 
حشف. 

(الخشاف): شربت مویز یا شربت انجیر خشک و امثال 
اینها که مویز یا انجیر خشک و غیره را در اب 
می‌خیسانند یا می‌جوشانند. (معرب خوش آب است). 
(الغشات: حرکت» جتیس: تگاق: معدا بالگ ج 
آ تافو فة 

(الخشف. والقشت. والخشف: نوزاد.آهو. (جسه اتر 
باشد و جه ماده). . ج خشوف. .و خشفة. 

(الخشف): يخ زبر و خشن. 

افخ عرقت نکان» تیش اضنا: در خندیت 
است که: شال الال ماعَمَلک؟ فانی لاآرانی 


۳ 
اکرم تزا 


همانا من نمی‌بينم هیچ زمانی را که وارد بهشت 


ع. ب] به بلال فرمود: تو چه کرده‌ای؟! پس 
می‌شوم و صدایی می‌شنوم مگر این که تو را می‌بینم. 
صدای خزیدن مار, بانگ کفتاز. 

(الحْشوّف): آن که بی‌محابا دست به انجام کا 
می‌زند. مرد جسور در شبروی. شمشیر نیز. ج خشف. 
(الحَشيْف): یخ. سست و شل. برف یا يخ زبر و خشن 
که در شدت سرما در زير پا خش‌خش و صدا می‌کند. 
گیاه خشنک هة زعقران (الخعیف) الاي آبی كة 
در زیر شنزار گسترده که محل عبور سیل بوده است 
دو سه روزی جریان یابد و قطع شود. شمشیر تیز و 
بران. ج خشف. 

(المْخشف): ماده‌اهوی دارای نوزاد. 

(المخشّف): راهنما و راه بلد ورزیده و قاطع. شیر 
بیشه. مرد دلیر و بی‌باک در شبروی. کسی که بی‌با کانه 
به انجام کارها می‌پردازد. ج مخاشف. 

# خشنکر -(الخشکارا: نان شیر انامرغوب. (فازسی 
ٌ. 

# خشکن - (الحْشْکنان): نانی ک از آرد سبوس گرفته 
می‌پزند و شکر و بادام يا پسته به آن می‌افزایند. 
(قارسی استا: [نعرب خشکنان است:ب] 

# خشل -(حْشَله یله خشلاٌ: آن را پست و رذل و 
فرومایه کرد یا شمرد (حْشْلَ)الشَرابِ و نَحْوَهٌ: نوشیدنی 
و امثال آن را صاف کرد و پالود. 

(خَشل یَخْتَل خَشَلاّالَوب: جامه فرسود و کهنه شد 
(حَشِلّ)الجل: آن مرد در هنگام جنگ ناتوان شد. 
(حْشَله یْحَشْله تخْشیلاً: آن را پست و فرومایه و بنجل 
و ناکس گردانید یا شمرد. او را با اللگو و دستبند و 
پای برنجن اراست و تزیین کرد. 

نحل یتحَشُل تخشلا؛ خوار و ذلیل و متواضع و 
افتاده شد. 

(الخشل): جامه کهنه و فرسوده. مرد ناتوان شده در 
پیکار (رَجُل ل فشل): مرد ناتوان در کارزار. (اتباع 


اچ 


۵۳ 


است): 

(الخشل, والخشل): پست و فرومایه و بنجل. پوست 
نخم‌مرع که زرده و سفیدة آن را بیرون آورده باشند. 
سرهای النگوها و پای برنجن‌ها. یا شکستةٌ سرهای 
کناره‌های النگوها و پای برنجن‌ها. يا سرهای شکستۀ 
پای برنجن‌ها و النگوها. مقل یا مقل بنجل یا مقل 
خشک یا مقل تر و تازه یا مقل ریز و کوچک يا هستۀ 
مقل. 

اتیل خیس .و خاشناک: خشک شنده: 

(المخشْلة): پالونه. صافی, فیلتر. ج مخاشل. 

# خشم - حْشَمَهٌ بخُشمَه خشما: بیخ بینی او را 
اخم بَخْشَم خشّما) الاسان: انسان دچار دردی در 
بینی‌ اش شد 5 که ن ایوا فی خود وا از دست .دا بوی 
بینی‌اش گندیده و بد شد (حَشم)الاْف: بعلت بیماری 
بوی بینی تغییر کرد و عوض شد (حَشِم)اللخم و غیْره 
گوشت و غیره بدبو شد. 

ناد شد 
حسم حَشماً. و خُشاماً): غضروفهای ته بینی‌اش 
افتاد و مجرای تنفس او را از راه بینی بست. 

(خشم بشم دچار دردی در بینی شد که در اثر آن 
بویایی را از دست داد. 

شم بخشم اخشاما وان قوش جد 

(حَشَم یشم تخشیما للم و م بوی گوشت و 
امتال ان عوض شد و تغییر کرد (حْشَمَ) خَیِشُوْمٌَ: بیخ 
بینی‌اشی را شحکست خر )االشرات فلانا: نوشابه در 
فلانی اتر کرد و بوی آن در بینی‌اش رفت و به مغزش 
رسید و او را مست کرد. 

(خشّم یتشم نَخشما) فلان نوشابه در بیخ ببینی و 
مغز فلانی اثر کرد و او را مست نمود (ت نمالل 


تددو بویقن بى فك 


الآ کسی که بیتی‌اتن پار تفه و فراثتر آن 


خشن 
سین بویا راز فسق دات اس کسی کنة ہیی 
بینی‌اش گند و بد شده است. بینی بدبو. کسی که بیخ 
ik‏ ت. کسی که راه تنفس بینی‌اش گرفته 
هه است: ج خشم. 

(الخْشام» مرضی است در بینی که حس بویایی را از 
بین می‌برد. بینی بزرگ. کوه بسیار برارگ: مرد ادارای 
بینی بزرگ. شیر؛ زیرا بینی‌اش بزرگ است. 

(الخشم: مرضی است در بینی که بویایی را از بین 
می‌برد. بیتی.امحاط بینی. 

الحْیْشوْم4 ته بینی یا ته بینی از درون آن. 
تشون کی که تاش چاو موضی نید کد 
بویایی‌اش را از بین برده است. 

ا ر قف خفن و وتر سه( د 
عَلیّه: بر او خشم گرفت. 

(خاشته بخاشنه اة با از به خصوت رفتار کرد 
متوسل به خشونت شد. سخن درشت به او گفت یا 
کاری خشن دربارهٌ او انجام داد. 


9 و و - 


آنه بخشنه تخا او را خشن گر‌دانید. آن را 
خن ور کم داد (خش) درو نه شدت 
خشمگینش کرد 

(تخا توا کین تخاشتا اه در گفتار یبا :در گر داز 
خشن شدند یا با یکدیگر به خشونت برخورد کردند. 
شد. لباس خشن و زبر پوشید. غذای خشن و ناگوار 
خورد. یا به خشونت عادت کرد. يا سخنان خشن به 
کار پزف. با زندگی‌اش: خشن و دشوار شند. 
(اسْتَخْشتهٌ بَنتَخشنه انتخشانا» آن را خشن یافت. 
(اخشَوْشن یَخْشَوْشِن |خْشیْشانا؛ خشونتش بیشتر شد. 
خشن‌تر شد. لباس خشن پوشید. یا غدای خشن 
خورد. یا به خشونت عادت کرد. یا سخنان خشن به 
کار برد. پا زندگانی‌اش خشن و دشوار شد. یا سخنان 


۵۰۴ 


درشت و خشن به کار پرد: 

(الخْشن») خشن: زبر و درشتا: ج شن 

الْشن4 رر و درشت. خشن. ج شن و خشان 
(فلان حَشِن‌الجانب): فلانی درشتخو و غیرقابل تحمل 
استا, 

(الخَشناء» مُوَنبالْخْمَن؛ هر موث خشن و درشت و 
زیر کب خشتال): دسته‌ای از سیاه که تسلیحاث 
بسیار دارد. دز حدیث خارج شین نه: نتوی أف است 
که: «فاذا بكتيبة خشناء»: که ناگاه لشکری با تسلیحات 
بسیار. نوعی سبزی زبر و خشن. ج خشن. 

(الخشیّن؛: خشن و زبر و درشت. ج خشن 

# خشو -۱ قشر اال نخان ماش 


حشف برآورد و آن بدترین نوع خرماست که پیش از 


0 OK 


کشت تقو 


رسیدن خشک و سفت می‌شود و نه هسته دارد نه 


بوستا و نه گواشت و تھ شیر ها 


. (الخشا4 زراخت سیاه شدهادز اثر سرما؛ 


(الخشاء؛ زمین سفت و بدون گیاه. 

(الخشو» خرمایی که نرسیده و سفت و خشک و بدون 
هسته و بدون پوست و گوشت و بدون شیرینی باشد 
که بدترین نوع خرماست. 

(الخشی) , م لین گیاه خشک و کندیده (الخش) 
ین اللشم: گوفت خش‌کید 

+ ققسی اه وخ خلال بیقر از اد 
می ترسید. 

سید کل کیاکی یل ای رن 
گله از دست نزدیکان است؛ همانا می‌ترسم از بدی 
خویشاوندانم. بخاطر عظمت و مهابت او ترسید. خدا 
می‌فرماید: «ابّما يى الله من عبادلماء4: همانا 
متسد دازا از بندگانش دانشمندان. و گاهی عرف 
باه میافزایند و می‌گوین: ین شید شرسید 
که بخیر د. امید. آن داادافنت, هدر خدییخ ایتک «قال 


حصب 


۵۰۵ 





لین عباس: لد أحْتَرتَ من‌الدعاء بالمَوت حتّی 
خییث آن یکون یک آشهل لک ند روب ابسن 
عباس به او گفت: همانا خیلی فرامی‌خواندی مرگ را 
به حدی که امید داشتم که بوده باشد ان (مرگ) برای 
تو آسانتر در هنگام آمدنش. از آن بدش آمد 

(خاشاه یخاشیه م2 خاشاة4 با او متا 
با او مسابقه داد. 

خت تفه اورا ترسانید.هز مل کو چ 
وڈ کلٿ وماأخَشی بالذئب»: همانا من بوده‌ام که 
ترسانیده نمی‌شوم با گرگ. 

اتخشی شی تَخْشیا) فلان: فلانی ترسید (تنخشی) 
فلاناً: از فلانی تر سید. 

(الأخْشّی4 گویند: (هَدًّا المکان أخْشى من غَيْرو): اين 
چا ترسناک‌تر از جاهای دیگر است 

(الخاشی) ترسان, ترسیده. مردی که ابهت چیزی در 
دل باشد و از آن نترسد. 

(الخشی: ترسان, ترسیده. مردی که ابهت چیزی در 
دلقی پاشنف و از ان بفر سل 

(الخشیا» زن ترسان, زن ترسیده. زنی که ابهت چیزی 
فو دلشن باشفو از آن بترسد. ج خشایا. 

(الخشیان؛ مرد ترسان, مرد ترسیده. مردی که ابهت 
چیزی در دلش باشد و از آن بترسد (کم‌استعمال 


استتا! 


رکه کرد. در ترسیدن 


٭ خصب -(خْصب یَخْصَبُ خطباٌ» پر از سبزه و علف 
شد. سرسبز و خرم شد. 

ابص ٍخْصالکان 
خصّب) القَومٌ: ا 
سرسپز و غرم شد و آب:و غيداق انان ساود 
اتج عتات کان تعمتهای فلانی بسیار شذ 
(اخسضب) لان فلانی مسالذار و قرو ند شد 


ای اسر سمخ 


(اخصَبّالهلمَوْضع: خدا آن جا را سرسبز و خرم 
گردانید. 


خرم شد. 

(الا خصاب)؛ (فیٰ عِلمالأخياء): جقت هندن گامتهای ر 
و ماده, باروری, آبستنی, تلقیح. 

(الخصاب؛: نخل پربار و پرخرما. 

(الخصب؛ سرسبز و خرم و پرعلف و پرسبزه. 
(الخصب؛ نخل پربار و پرئمر. غلاف خوشة خرما. 
(الخضب؛ رشد و نمو و برکت. رفاه و ناز و نعمت. ج 
أخصاب. 

(الخصیّب: جای پرسبزه و پرعلف و سرسبز و خرم 
اف خصیْبٌ): مرد مرفه و دارای ناز و نعمت بسیار. 
(المخصاب4 جای سرسبز و خرم و پرعلف و پرسبزه. 
جه مذکر لفظی باشد و چه مونث 

(المُخَصب کود و غیره که برای تقویت زمین به کار 
رود. 

(المُخصب) كود طبیعی زا 

# خصر -اخصَرَه يضر خر به تهیگاه او زد به 
پهلوی او زد. 

آقح ق را سرد مھا سانش نت قید. 
سرما دست و پای او را ازرد. 

(خصرّ يُحْصَرٌ به پهلویش خورد. پهلویش آسیب دید. 
ی 4 بخصهه ١‏ إخصاراً» آن را نبز کرد سرمازده‌اش 
کرد. 

(خاصزر ه یخاصره مسخاصر 45 دست: وڈ را بین رو 
تهیگاه او گذاشت. متقابلاً دست خود را بر روی تهیگاه 
او گذاشت و با او راه رفت. از راهی رفت که در نهایت 
به او که از راهمی دیگر می‌رفت برسد و همدیگر را 
(حَصَر یَْصرٌ تَخصیرَوب أوالفلْ: جامه يا کفش را 
کمرباریک ساخت و دوخت. 

اتَصَر یَخَصر اختصارأ) فلان: فلانی دست بر روی 
تهیگاه خود گذاشت. چوبدستی و عصا یا چوبدستی 
کوچک‌المخُضَرَة را به دست گرفت (اختصَن)المخصرة: 
چوبدستی و عصا یا چویدستی کوچک المِخصَرَة را به 


ت 


خص 





دست گرفت (ٍختضرا بالمعُضَرة: به عصا تکیه داد 
(اختَصر) فَطمالسی لشیء. و فه: آن چیز را اندکی 
ريشه کنش نکرد (حتضرَالطریق 
از نزدیکترین راهها عبور کرد (اْتضََالشیَء والکلام: 
آن چیز و آن سخن را مختصر و مفید انجام داد و کرد 
و گفت. 


مزر َتَخاصَر تخاصرا): دست بر روی تهیگاه خود 


از راه از رفت؛ 


اشت (تَخاصَر)الشَخصان: آن دو نفر دست خود را 
یدای وب دنو راه رفتند. 
(تَخصرّ تحص تخطرا: دست ٍِ_ را بر روی تهیگاه 
خود گذاشت (تخصَرَ) بالازار: ل لنگ را بر کمر و تهیگاه 
خود بست (نَحَصَرَ) بالمحْصَرَة: چوبدستی و عصا يا 
خویدستن کوچک الشکتة را ندست گرفت. 
اک ریه اهنا لخد ی داش رافک ابن 
مختصرتر و کوتاهتر از ان است 
(الخاصر ة) من الانسان: پهلو و تهیگاه انسان. 
(الخاصر تان): دو تهیگاه و دو پهلوی انسان. 
(الخصار): نه لنگوته» ازار؛ زیا که آن را به تهیگاه 
می‌بندند. ج خطر 
(الخضر) من الاْسان والحَیّوان: باریکی کمر انسان و 
حیوان, پهلو (خْر)الرل: میانة شن‌زار (حَطر)الَقدم: 
گودي کف پا (خطرّاسَهُم: میانِ سوفار تیر تا بر نصب 
شدة بر روي آن. € خطوّر. 
(الخصَیر ی): دست بر ٹهیگاه.گذاشتن. به دست فقن 
عضا و چوبدستی..به عصا تکیه دادن. چیزی را بریدن 
اما از ته درنیاوردن و نابود نکردن آن. از راه مسیان‌بر 
رفتن. مختصر کردن و زدن و انداختن و حذف کردن 
اضافات یک جیز. 
(المخصَرّ :): عصا و 
چوبدستی پادشاه و سخنران که 


امثال ان کد بے ان تیه دهتد. 
در هنگام سخترانۍ آن 


ج مخاصر (مَخاصرّ)الطریْق: راه میان بر, کوتاهترین 


راهها. 

(المْحْصر :): قَدْم مُحْصَرَة: کف پا که گودی آن به زمین 
نمی‌رسد و فقط عقب و جلو آن به زمین می‌خورد. 
(المَحصوْر): انسان يا خیوانی که به تهیگاهش ژده‌اند 
یا تهیگاهش ضربه دیده است (رَجُْل مَخْصُورالبطن): 
مرد کمرباریک (مَخُصُور)لقدم: دارای گام و قدم 
كىچ 

#خض -(خص حص خصوصاالشیء: آن چیز ویده 
شد. خصوصی شد. فراگیر نشد. عمومی نشد (خصٌ) 
فلانا: به فلانی جیز بسیار داد. 

(خسص تحص در خصو‌صاء و رة و 
خصیْصی) فلانا بکذا: فلان چیز را ویژة فلانی قرارداد 
(خصٌ) کذا لتفیه: فلان چیز را وی خود قرارداد و 
برگزید. 

(حْص يحص خصاصا. و ُصاصَهة): نادار شد. فقیر شد. 


و ای 


(أَحْصَهُ بخ اخصاصا) به: آن را ویو او قرارداد 
اغا اک تیدا و بهد فلانی تخضوض زد سند 
خاض او شد. 

(خصّص یخصّص تحصیصا) فلاناً بالشیه 
ویژ؛ُ فلانی گردانید. 

ات یَخْتَص اخْتصاصاالشیء: 
خصوصی شد (اخْتَصْ) فلانْ: فلانی نادار شد. فقیر شد 
(اخْتَص) به: مختص به آن شد (اخْتَصْالشَیٌء: آن چیز 
را برگزید و انتخاب کرد (ِخّْصْ) فلاناً بکذا: فلان چیز 
را ویژۂ فلانی گردانید (اخْتَص)الشیء للفسه: آن چیز را 
ویژه و مخصوص خود قرارداد. 


+ آن چیز را 


ان حجیز ويره سشسد؛ 


(تحصص یتَخْصَص تَخصْصاّ: مخصوص شد ویژه 
شد. تخصیص بیدا کرد. گویند: (خضَصَه فتَحْضّص): آن 
ر وھکر ایدو بھی عاد وان هم یود ا 
(تخصّص) به: به تنهایی تخصّص) لهه: 
خود را ویژه و مخصوص آن قرار داد اَحْصّصَ) فی 
علم گذا: تمام وقت خود را صرف آن علم و دانش 
کرد. متخصص آن وشتة علمی شند, 


خصف 

وة ما تسا آن را مخصوص :و 
ویژه شمرد آن را خصوصی دانست. آن را برگزید و 
اتتخان کرد 

الا ختصاص): (فی‌المّضاء): ویژگی دادگاه برای یک 
محل مخصوص يا برای جرم مخصوص. اگر برای جرم 
مخصوص باشد به آن, الاختصاص النَوْعِیٌ گویند و اگر 
دادگاه محلی باشد به آن, الاختصاص اْمَحَلِیْ گویند: 
[مشل: دادگاه جنایی. دادگاه جنحه دادگاه ويةء 
روحانیت. دادگاه مواد مخدر دادگاه صحرایی. دادگاه 
محلی و غیره. ب]. 

(الخاض: ویژه. خصوصی. خاص, نقیض العام. 
عطاکننده بسیار. اختصاص دهنده جیزی پس 
برگزینندۀ چیزی برای خود. ج خُواض, و خضّان. 
(الخاصَة مُونثِالخاص؛ هر مؤنث ویژه. زن بسیار 
عطا کننده. زن اختصاص دهند؛ چیزی به کسی. زن 
برگز ینندة چیزی یرای خود. بر خلاف العامة است که 
برگزیدگان و بزرگان مرم باشند. آن که مقرب در نزد 
کسی باشد غا اش وید گیهای آن چیز: غوامن 
آن. ج خَواص (خواصٌ)العقاقیر: خاصیتهای گیاهان 
دارویی (بخاصَة) فلا ساق ها فلانی. به ویژه 
فلانی. 
خاک خضوضیت. و گی., خاضیت. ائ فاد 
(القضاصقا فقر, نداری, اداری, نیاز بی‌چیزی. خدا 
می‌فرماید: «وَیْیرْْن عَلی آنیهغ و لَوکان بهم 


خَصاصّة: و برمی‌گزینند دیگران را بر خودشان حتی 


اگر خودشان محتاج و نادار باشند. شکاف و سوراخ و 
رون در و غیره: دز عدیت است که وان اغرایبا ای 
بابامه لاله عليه (وآله) وشم قألقة مه 
حَصاصَّةالباب»: همانا عربی بادیه نشین آمتن به در 
خانة پیامبر (خداتشته) و گذاشت چشم خود بر 
روزنة در. ج خصاص, و خصانص. 

(الخصاضة): شاخه رز که 
پراکند؛ انگور رویانیده باشد. انگوری که پس از چیدن 


سیزآین تنه و داننه‌های 


۵۷ 


الاق عاثه‌ای که از جوب و درعت و نی مباژنده 
آلانگه کی الاسمتق کله کوس خاله‌این که قفش 
چوبی باشد. دکان عرق فروشی و میکده اگرچه از نی 
سات تقذ جاشكت چ رای و خصاص. و 


8. 


خصو ص. 

(الخصیّص): بسیاربسیار ویژه. خیلی‌خیلی خصوصی. 
(الخصَیّة: ویژه خاصه. ضدعامه. خاصیت. فائده. 
ویژگی. خصوصیت. 

الخْصُوٌ ص): ریه سخصوضص تقیض تعسموم؛ و بے 
معنای لاسیما می‌اید؛ به وۋ مخفا ور 
(یعجب ُفجیتی فلان فصا علمَة و 5 : از فلانی خوشم 
ند به ویژه از دانش و ادب او. 

(الخصُوْصَة: ویژگی, ویژه بودن, حالت و چگونگی 
خصْوص. موی بودن. 

(الخصُو صیّذ خطوصتةالش و م: اثر آن جیز» خاصیت 
نم خصو صبیت آن. 

(الخصْصَة): صفت مخصوص یک چیز. خصیصه. ج 
خُصائص. 

# خصف -«خْصَفتْ تخصف خَطصفا. و خصافاً)لنافة: 
نادشر بیج تھ ماعه بخ یک سالا با هه سس ذه 
ماه خود را سقط کزه (خصف‌بالتغل: گقشن را توش 
با وضلد زد. در حدیت است که: «انه کان (ضل ال 
َلیّه (رآله) سل بَخصف تْلة»: همانا اوفت 
می‌دوخت يا وصله می‌کرد کش خود را (خصف) 
ْعریانَلوَرقَ عَلی بَدنه: آدم برهنه با برگ درخت بدن 
شود را پوشنانید. خدا می فر نید «وَطفقا يَخْصِفانِ 
علنهما من ور الجَنة4: و شروع کردند که بچسبانند بر 
آن دو (دو عورت خود) از برگ باغ (خصّت) على 
تفه ؤبا: پارچه یا جامه را به تن کرد و دو سر آن را 
با پاره‌ای نخ یا با تکه‌ای چوب به هم دوخت و به هم 
جمع کرد (صَّفَ)الشیء |لی‌الشیَء: آن چیز را ضميمة 
چیزی دیگر کرد (خُضَفَ) الكَييبة: ستون لشکر را 


خصل 


خصل 





خیلی زیاد و برجمعیت گردانید. 

رخ صف خصّف فا خا سای ریگ هط 
(حْصِمَتّْ)الشَاءٌ والْقَرَش: تهیگاههای گوسفند و اسب 
ضقي اقن: ۱ 

أَخْصف بخصف اخصافا/لموی لوق علی بُدنه: آدم 
برهنه بدن خود را با برگ درخت پوشانید. 

احْصّفَ یْحَصَّف تَخصیفا): تندخوی شد. گزخوی شد. 
خن خلاق شد. کوشنش بسیار کرد که خیزی را که ندازد 
به دست آورد یا خود را دارای آن بنمایاند (خَصّفَ) 
فْلاناً: به فلانی بیشتر از این که دشنام داده پود دشنام 
داد (حَصّفَ)الشَمْبٌ فلانا: سفیدی موهای فلانی به نیمه 
رسيا و نیت موهانش فيد هد ( فف ازيان وزی 
عَلّی بدنه: آدم برهنه بدن خود را با برگ درخت 
بوشانید. 

اْتَصَنَتْ تَخَْصفُ اختصافالاق: ماده‌شتر بچة خود 
ا مر هس نیگن با در یک سالگ با در سیرک ماک 
سقط کرد و انداخت (اختَصَفَ)العیان بالوزي PY‏ 
بَدّنه: ادم برهنه بدن خود را با برگ درخت پوشانید. 
(تحَصّف یتخَصَف تفا المویان لوق علی بدني آدم 
برهنه بدن خود را با برگ درخت پوشانید. 
الاخصتف: خاکستزی رنگ. اسب و گونفندی که 
تهیگاههایشان سفید باشد. ج خصْف. 

(الخاصف): وصله رند کفش. کسی که بدن برهنة 
خود را با برگ درخت پپوشاند. کسی که پارچه یا 
جامه بر تن کند و به جای دکمه دو طرف آن را با نخ 
بدوزد یا با تکه‌ای چوب به هم بچسباند. ضمیمه کنندۀ 
چیزی به چیزی دیگر. کسی که لشکر را پرجمعیت 
بگرداند. 

(خصاف): اسم یک اسب بسیار معروف است. 
(الحَصّاف): به معنای الخاصف است. کفش‌دوز یا کسی 
که کارش وضله ردن کفش است. بسیار دروغکوه که 
گویا حرفها را به هم می‌دورد و می‌آراید. 

(لعصفاء» موَنالأخْصَف: هر منت خاکستری 


رنگ. اسب و گوسفند ماده که تهیگاههایشان سفید 
باشد. ج ن 

(الْفَضقَة): وضله و بینه که کف را با ان وضله کنید. 
هر قسمت و هر پاره از کفش. ج خصاف. 

(الحْصْمَّة): یک بخیهٌ کفش. ج خصّف. 

(الحَصَمَة): سبد از برگ خرما برای حفظ و نگهداری و 
جابجایی خرما. پارچه یا جامه بسیار کلفت. ج 
خصّف. و خصاف. 

(الخصوف): ماده‌شتری که بجة خود را در نه ماهگی یا 
در یک سالگی یا در سیزده ماهگی می‌اندازد و سقط 
من کی 

(الخصیف): خاکستر. خاکستری رنگ. هر چیز دو 
رنف و بیشتر ب چیز سفید و سیاه گز‌بند. گویدد:(عول 
عصیّف): طناب دورنگ یا سیاه و سفید (رماد 
خصیف): خاکستر سیاه و سفید اتیب خصیف): لشكر. 
ستون لشکر؛ زیرا جنگ‌افزارهایشان هم براق و سفید 
است و هم زنگار گرفته و سیاه. شیر مايه زده و سفت 
شده که شیر تازه بر آن می‌ریزند. کفش وصله خورده 
يا دوخته شده. 

(الحَصيْفّة): هر چیز دورنگ. هر باره و هر قسمت از 
کفش که بر هم گذارند و دوزند (كييبة خْصِيفة): لشکر 
یا ستون لشکر که جنگ‌افزارهای آن سفید است و 
بخاطر زنگار. سیاه و سفید است. شیر بسته و مايه زده 
و سفت شده که شیر تازه بر روی آن می‌ریزند. ج 
خصیّف. و خصائف. 

(السخْصّف): درفش کفاشی. کفاش و کفشدوز يا 
پینه‌دوز. ج مَخاصف. 

(الَخْصو فد ستونی از لشکر که نفرات بسیار دارد. 
CE EE‏ بالق ای نالا ور 
خُصْلهةالسَهم: تیر در كنار هدف افتاد (حَصَلَ)الَهُدَف. 
أوال رضن أوالقزطاش: (تسیر را) به هسدف زد 
(حْصَلََالشیّء: آن چیز را قطع کرد و بريد (خصَل) 


حصد 


حخصد 





(أَخصَل یُخْصل اخصالاً): به.هدف: زد (وشی فاأخضا: 
تیراندازی کرد و دو تیر پشت سرهم به هدف زد. 
(خاصَلهُ بْخاصلهٌ خصالا. و مخاصلةٌ: با او مسابقة 
تیرانذازی گذاشت. 

عط بطر ۳ : آن یز زااتکه‌نکه و 
پاره‌پاره کرده (حَصَلَ)الشَجَرَ و نخوه: شاخه‌های 
دزشت و امقال عرفت را قطع و آن زا فرش کرو 
(خَصَّل)الَْمِيْرَ و نَحْوّه: برای شتر و امثال آن. سر و 
شاخ درخت را برید. 

(تخاصل یْتَخاصَل خاصلاالقَوم: آن قوم مسابقه 
گذاشتند..مسابقه تیراندازی گذاشتند. 

(الحَضل) فی‌الضال: چیزی که بر سر آن مسابقة 
تیراندازی گذارند.و آن .را به تفر برنده دهند. 
(الخَضْلة): اخلاق انسان. خصلت خوب يا بد انسان. و 
در حدیک.است که هش قات فی خظله ن 
خصال‌النفای»: هر کس که بوده باشد در او خصوصیت 
و خصلتی از خصلتهای نفاق. [کلمه من در 
معجم‌الوسیط نبود و از لسان‌العرب اورده‌ام. ب]. 
خوشة انگور و امثال آن. چوبی است خاردار. سرنرم 
و نازک و تر و تاز؛ٌ چوب درخت. ج خصال. 
(الحُصلَّة): موی انبوه یا یک دستة مو یا موی به هم 
جمع شده. خوچ انکور و امال ان جو است 
خاردان: قا نوم و نازک: درخت. شاخة آویزان 
درخت. یک تکه گوشت. ج خضل 

(الخْصَلَّةَ): سر نرم و نازک و تر و تازه شاخه درخت. 
قناخه و غر نرغرو نازگ درغت مرقط. چوبی است 
خاردار. ج قل 

(الخصیل): دم. دنب. 

(الحَصیِلة): تک گوشت چه بزرگ باشد و چه کوچک. 
(المخصال): داس. ج مَخاصیْل. 

(المخصّل: شمشیر تیز و هر چیز برنده و تيز مثل 


# خصم همه بَخصمه ضما و خصاماًء و 
خَصَوْمَه): در ستیزه و کشمکش و مخاصمه بر او چیره 
شد. 

(حَّصِم یَخْصَم حَصَّماً. و خصاما: سخت خصومت و 
ستیزه ّ بحث و مناظره کرد. 

(أخصَم بخصه اخصاما) قلانا: : به فلانی دلیل لازم را 
آموخت تا دشمن خود را محکوم کند 

اخاتعه پخاضله مخاشتد: و سادا با أن سره و 
کمگین رو مخاضمه کرد 

(اخْصَم یَخَصم إختصاماًالقَوْمٌ: آن قوم با یکدیگر 
ستیزه و کشمکش و مخاصمه کردند. 

(تَخاصَمُوا یتَخاصَمُوْنَ تخاضماٌ» با یکدیگر ستیزه و 
کشمکش و دشمنی کردند. 

ال )+ دستگیر 3 جوال:و عدل کالا. م آخاصیم. 
(الخصم): دشمن. ستیزه‌گر (چه مفرد باشد و چه تثنیه 
و جمع. و چه مؤنث باشد و چه مذکر). خدا می‌فرماید: 
او هل اتاک تیا لحم اذ وروا المخُرات6::و آبا 
آمد تو را خبر ستیزه‌گران؟ آن گاه که بالا رفتند از 
دیوار خانه. و گاهی تثنیه و جمع بسته می‌شود. خدا 
می‌فرماید: #هدان , خضماناخْتصَمُوا ذ في رهم 4: اين دو 
میاه گسراتن کل سیه کرادت ڌر پروردگارشان. ج 
حضوم (الحْضُم): (فی علمالجساب): انچ از ساب 
کسر و کم می‌شود. 

(الخضم): ناحیه. کنان.سمت و سوء جالب (الخَضم) 
من کل شَیم: نوک هر چیز, کنار هر چیز (لحطم) 
من‌الفرارة و نخوها: گوشه جوال و امثال آن. رخنه. 
شکاف. درز. دهانه دره. و چون که کاری درهم بریزد 
و درست نشود. گویند: «لاِسَدٌ مله خطم [الفتح له 
خم»: بسته نمی‌شود یک رخنة آن مگر این که باز 
می‌شود رخنهٌ دیگری از ان. [در فارسی به مشک 
پوسیذه مل سی زب کة یک جا را ومبله می‌زنی جای 
مان پاره می‌شود. ب]. و در حدیث است که: «هذا 


ل لاد مه حُطم لاتم علینا منه خطمٌ»: ايبن 


۳ 
کاری: اسبث که انمی‌بندی یک رة آن را .مگر این کذ 
باز می‌شود بر ما از آن رخنه‌ای دیگر. [اشاره به حادثۀ 
حکمیت در جنگ صقین است که خاده‌ای از سراق ستاه 
علی | او را مجبور کردند که ابوموسی اشعری را از 
طرف خود به حکمیت بفرستد و معاویه هم 
عمروعاص را فرستاد و عمروعاص هم ابوموسی را 
فریب داد و به زیان امیرالمژمنین با و به سود معاویه 
تمام شد که سهل‌ین حنیف گفت: این کاری است 
آشفته...ب] ج مرم و امام (أخصاما العین: 
قسمت ظاهری چشم که پلکها زوی آن را می‌گیرند. 
(الخصم): دانشمند متخصص مناظره و ستیزه حتی اگر 
شم ستیژه کن جال گناه در حال ستیزره مسناظره 
کننده. ای روق خدا می‌فرماید: کیل هه 
قَوْمٌ حَصِمُونَ: بلکه آنانند گروه ستیزه‌گر. 

(الخصیم): ستیزه‌گر دشمنی کننده, دفاع کننده. ج 
خصّماء. و خصمان. 

(المخاصم): دشمنی, کننده, ستیزه گر دفاع کننده. 
#خصن - تین تیش کوچک. (مذکر و موتك 
به کار رود). E‏ خصن. ران 

# خصی -(خصاه یَخصیّه خضیا. و خصاء): اخته‌اش 
گردء گندش زا کسید و بیرون ازرد کیرش رابرید و 
قطع کرد 

(خْصیّ یُخْصَی): گندهایش درد گرفت. بیضه‌هایش 
درد گرفت ( کان ادا فخصی): ثروتمند پود و نادار 
شیب 
(اختصاه یَختَصیّه 
دراورد. رهاش ۳ کر کرد و برید. 

(الخاصی): اخته كننده. 

(الخْضی): بیضه. خایه. گند. پوست بیضه. پوست 
خایه. 

(الخصی) «بدون تشدید»: کسی که خایه‌هایش درد 
فى ڭڭ 

(الخضيان): دو خایه. دو بوست خایه‌ها. 
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(الحُطْيَّة): بیضه. گند. خایه. ج خصَّی (خصی‌الْلب): 
گیاه ثعلب (خْصی الْكَلْبٍ): گیاهی است 

(الخصیّتان): بیضتین» گندها. 

(الخصی): اخته شده, خواجه. 

(المَحْصَی): جای بریدن رگهای بیضه و قطع کردن آنها 
(المَحخصی): اخته شده, خواجه. 

رفت ذازای,رنگ عد (خضت) الشجّ: درخت سبز 
شا گس زو انید (خصیت) الاخ زمین گیاه تاره 


رواد خف لاف فواشی گیاهاه ن تازه روییده 


را خوردند. 

(خْضَب یَخْضب خضبا: و خضابا) السیء: آن جير را 
خطاب کر ده زنگن آن.رابا خضاب غير داد: 

(حَضبٍ یَخْضَبٌ خضبا: و خضوباً) الشجر و نخوه: 
قرخت ی امقال ان سز کر برگ وویانید: 

(أخْضَبَّث خضب إِخُضاباً) الأَرزْضٌ: زمین گیاه تازه 
رویانید. 

با خضاب تغییر داد. 
(إخَّْضَبَّ يَحخْنَضبٌ إختضاباً): خضاب کرد. حنا و غيره 


ان آن را خضاب کرد. رنگش را 


بق دست فا قوی خود و کی کات 
پا با حنا و امثال آن 


۳ " 3 ۳ O 
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(تخضب بر 


ست نا 
موی خود را رنگ کرد (تَحْضَبَ) بالماء: آغشتة به 
خرن فد تخت ال ری رزنین گناه عاژه رونانید. 

(احْضَوّضَبّ یَخْضَوَضبٌ اخضیّضابا): رنگین شد. رنگ 
گر فته::دازای:رنگ شند. 

(الخاضب): رنگ گرفته» رنگین شده: درخت تازه 
برگ کرده. زمین گیاه تازه رویانیده. خضاب کننده 
رنگ کنندة چیزی با خضاب (الخاضب) من‌البهائم: 
جزآیباین که کا ارا اجرد ۱ 
(الخاضبّة): چهارپای ماده که گیاه تازه روییده را 
بخورد. ج خواضب. 

الخضاب): حتاو امدال آن که دست يا مسو را با أن 


رنگ می‌کنند. خضاب. 

(الخضب): سبزي درختِ تازه برگ کرده. گیاه تازه 
روييده پس از باران. ج خضو ب. 

(الخضَبَّة): زن بسیار خضاب کننده. 

(الحضوٌ ب): گیاه تازه روییدۀ پس از باران. 
(الحضیّب): چیزی که رنگش را با خضاب تنغییر 
داده‌اند, سے و مو و غیره که تاو غیره:بر آن 
کزاشعه‌اند (الکف الوا سعاوه‌ای اسك 
(المخضّب): تشت مانندی است برای شستن لباس. ج 
تخاب و ذر حذیت است که او در خی که‌یا آن 
از دنیا رفت گفت: «أجلشونره فی مب فاغسلونی»: 
مرا در تشتی بنشانید و بشویید. 

(المخضبَةَ): تشت مانندی است برای شستن لباس. ج 
مخاضب (المَخاضب): کهنه‌هایی که زن در حال حیض 
از آن استفاده کرده است. پارچه‌هایی که بر دست يا بر 
موی خضاب کرده و حنا گذاشته می‌بندند. 

(المَخَْضَوْ ب): چیزی که با خضاب و حنا و غیره رنگ 
گرفته است: 

#خضخض - (حْضَحَض بُخَضَخض خَضَحَضَة) الشىئ ء: 
آن تسیز اکت جتنبانید: یقت انش وال 
که نرم و خوب شود. 

(تَخَضَخض بطخ تَخضخضا: بشدت جنبید. 
(الخضاخض): جای پر اب و پر درخت. مرد فربه و 
دارای شکم ستین و پر امه ج خضاخض. 
(الخَضخاض): نوعی قطران سیاه و رقیق که شتر گر را 
با آن چرب می‌کنند. 

(الخضَخْض): بادی است که وزش آن میان باد مشرق 
و مغرب است. ج خضاخض. 

(الخضَخض): بادی است که وزش ان میان باد مشرق 
و مغرب است. 

# خضد -«خَضَد بَخْضدّ حَضْداً): نیو آبدار و اتب و 
تازه (مثل خیار) را خورد (خْضََ) السیْء: آن چیز را 
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شکست اما از هم جدا نکرد. آن را قطع کرد و برید. آن 
را تا زد و دولا کرد (خض) الشجر: خارهای درخت را 
ستزد و باگ کرد اخضند) الشوی؛: خار را آد قرخت 
سترد و زدود (حْضََ) شوک فلان: خار فلانی را 
شکست؛ قدرت فلانی را شکست یا کم کرد. شوکتش 
زا دزهم شاگست: 


(خْضد یَخْضَد خَضَّدا): نرم شد لینت پیدا کرد (حَضدَ) 


۳ 
۴ 


الم میوه پژمرده و پلاسیده شد. در سخن اخنف در 
وصف کو فه است: «تَأتهم مارهم لم تَحْضَد»: میوةُ آن 
به دستشان می‌رسد در حالی که تر و تازه است و 
پلاسیده و پژزمزده نشده است (خضد) التَبْت: گناه 
سست و شل و ضعیف شد. 

(أخضّد نض اخضادا) اهه: کرة اسب و غیره از 
شدت سرمستی آهن لجام را کشید. 

(خْضَده بخضده تَخضیدا): آن را شکست اما از هم جدا 
نکرد. آن را قطع کرد و برید. آن را تا زد و دولا کرد. 
(اَْضَدّ یَخّضد اختضاداً) الشَیْ: آن چیز دولا شد. تا 
خورد (اختَضَد) ْبَْر: بینی شتر را شکافت و حلقه‌ای 
در آن کرد که افسار را په آن پیندد تا رام و فرمانیردار 
شود و سپس سوار آن شد. 

(انخضّد يَنْحَضدٌ اتخضادا): شکست: شیکسکه تند..عو لا 
شد. تا خورد (نْحْضَدَ) اللمرٌ: میوه شکست. 

تخد تخ تتا کت شکچ ید دول 
شد. تا خورد. 

(الخضاد): درختی است سست و بی‌خار. دردی است 
که کر از شکستکی اسشگوای لیس 

(الخضد): نرج موه پلاسنیده ده و مر ده: گیاه سس 
و شل و ضعیف. 

(الخضّد): جوبی که از درخت می‌برند و تکه‌تکه 
می‌کنند. درختی است سست و بی‌خار. دردی است 
تیه از دزد شکستجی 

(الخضیّد): جیز شکسته اما از هم جدا نشده. بریده و 
قطع شده. دولا شده. تا زده شده. درختی که خارش را 
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سترده‌ان د. خاری که آن را از درشت سترده و 
زدوده‌اند. کسی که شوکت او را درهم شکست‌اند. 
(المخضّد): ابزاری است برای بریدن و قطع کردن با 
برای زدودن و ستردن خار درخت. ج مَخاضد. 
(المَخْضد): چیز شکسته اما از هم جدا نشده. بریده 
شنكم قطع شده. دولا شده, تا زده شده. درختی که 
خارش را زدوده و سترده‌اند. خدا می‌فرماید: و 
اضحاب این سا آضحاب الییلن #فی در 
مَحْصّوْدٍ: و یاران راست, چه یاران راستی # در زیر 
درخت سدری بدون خار. خار که آن را از درخت 
کنده و زدوده‌اند. مردی که شوکتش را درهم 
شکسته‌اند. عاجز و ناتوان از برخاستن. کسی که 
استدلالش درهم کوبیده شده که گویا بدنش شکسته 
الستا: 

#خضر -(حضَر يحض حَضراً) اج الحْلْ: آن مرد 
خرمای نخل را برید و چید. 

احْضر بَحْضَر خضراً؛ و خُضرة): سبر شد (حضر) الرَرع: 
زراعت ايار و تر سیو اهلگ 

(أخضه یِخْضره اخضارا آن یا سبد گلز داتفه آن را 
سبز کرد (أخضر) ری الرَرع: آبیاری یا آبداری. 
زراعت را سرسبز و خرم و ترد و نازک کرد. 

(خاضَرّ؛ /خاضو ه مُخاضَر ): میوه‌ها را سبز و نرسیده و 
بر روی درخت به او فروخت. 

اق یهوک خا آن را سیر گرد اخضر) 
الأزضن: زمین را زراعت گندم یا زراعت ذرت کرد. 
(خْتَضَره یَختَضره اختضارا ان را سبز سبز برید. 
گویند: (اختضَرَ) الشَجَر. واختَضَر 
علف سبز را برید. آن را قطع و ریشه‌کن کرد. آن را در 
حالی که سبز بود خورد (اخْتَضَرَ) الفاكهة: میوه را 
نرسیده و کال خورد (اختَضر) الحفلّ: بار را حمل کرد 


و بر د. 


ء اک درحت سبز و 


۱ 2$ 2 9 ی اختضارا): جوان مرگ سد» در اوج 


جواقی فر ازبریلان درخت: سرسیز گرفته نذه استت: 


اضر بخضر * اخْضرارآ) الشی4: آن جير سبز شد 
(خض) لکلا علف در حالی که سبز بود بریده شد 
(احْضَهّ) الیل نبا هد تار شد (ْضَوَتْ) ال 
تاریکی سخت‌تر و بیشتر شد. 

(إذْضارَّ یَحْضار إخْضيراراً): بتدریج سبز شد. 
(إخْضَوْضَرَ یوضر اخضدضاراً): سبز شد. 
(الأخاضر): زر و طلا و گوشت و شراب. 

الح زراغت سبرسبز و آبندار و ترو تازه: 
سیاو نگ (مام آخضه): آب صاف که به سبزی می‌زند 
زعا أخض): نوجوان تازه موی عسورت زوبانیده 
الو یتنا اخضرا: آن کار در میان ما خیلی تازه و نو 
است اجو کے خر الخاخی): شب با سازیگی 
خود او را پوشانید (طارَ عنا أخضالجناحین): شب بر 
فا سیر هد و قت (فلاه مضه شاافی لى 
مرفه ست (آ خضة) فاد پر ژن سیاه‌پوست (عُضة) 
بط جولا و بافنده؛ زیرا شکمش در اثر برخورد با 
نورد.بافننگی سیاه شبتنه انست (اخض] ارات 
کشاورز؛ زیرا که در اثر خوردن سبزی دندانهایش سبز 
شده است. ج خضر (هم خضرالمناکب): اا وو 
سرسبزی و خرمی و رفاه بسیار زیادی‌اند. 

کچ و نکی آسچ سیر وین اندازة مکسهان 
سیاه. مزضی است در چشم. 

(الخْضار): گیاه و سبزه و سبزی نورس. شیری که 
آن‌قدر آب در آن می‌ریزند تا رنگش به سبزی می‌زند. 
(الخضار ة): واحد الحْضار؛ یک گیاه نورس. پاره‌ای 
شیر که آب بسیاز در آن ریخته‌اند .تا زنگش به :سبزقی 
دة انست: 

(حضار ة): بدون ل دریا؛ زیراکه آب آن نیلگون و 
سبزرنگ است 

(الخْضار ): سبزیهای خوردنی. 

(المضاریَ): پرنده‌ای است با پاهای کوتاه و نوک دراز 
و کمر سبزرنگ و عربها ی را خجسته می دانند. نام 
پزننه دیگرق اسك به نام الا غیل؛ سین قباء کلاخ سيو 


خضرب 


حخضرب 





الق : تجیدی که ان رامی‌برند و یجید درعالی 
که سبز سبز است (خْضراً لک و معضرا):مرفة و 
ثروتمند باشی 

(الخضر): به هدر رفتن. ضايع دن کویند: (دهت: ده 
خا مرا خوش بذ بی رقت (أكدة خر 
شرا نما گرفت ر گوارایشن ہو 

(الحَضَر): شاخة سبز نخل که برگهایش را سترده‌اند. 
(الخضر): کشت و زرع آبدار و سرسبز. جای خنیلی 
سرسبز و خرم. نخل» خرفاین (ذَهَبَ ده خضراً 
مضرا): : خونش به هدر رفت (اخذَهُ | مَضراً): آن 
رات و تا گزفت نبا بر فاشت با قرید. با ان دا 
رایگان به دست. آورد اهو لک خضرا مضرا): آن از 
برای تو گوارا باد. 

(الخضراء): سبزی» سبزی حوردن. ج تارات در 
تمد ریک انیت که ولش : فى الحَضَراواتِ ص ة»: نیست 
در سبزیها صدقه و زکاتی (أباداللةُ خضراء‌هم): خدا 
ريشه آنها را بکند. يا خدا نعمتها و مال و منال انان را 
از بین ببرد. زن سیاه‌پوست. در سخن حارث است که: 
«ه تم رأة فرآها خضراء فطلتَها.: همانا او 
ازدواج کرد با زنی پس دید که سیاه‌پوست است پس 
طلاق داد او را. قسمت عمده مردم. اکثریت یک قوم. 
در حدیت فتم است که: «أبِیدث خطراء قریش»: 
اکفزیت قریش از بن زفتند. آسمازنه ترا نزنکشی آبی 
ست. و در خدذایث. است که: «ما اظَلّتِ الْحُضُراء و 
اقلت الا ادن جا من آبی رذ :سای نیفکنده 
است اسمان و بر پشت خود نگرفته است زمین, 
راستگوتر از ابی‌ذر. یک ستون بسیار هد سپاه. و 
در خدیث فتح ات ت که: «مة سول لت 

تيبّة الحْضراء»: عبور کرد رسول خداملله در ا 
سار سس لو فرافر باز سیر هه نت 
(الَوده ا خطراغ): دوس میان سا تنازه است 
(حَضراء) الرْمَن: سبزی روییدۂ در زباله‌ها که کنایه 
است از ظاهر زیبا و باطن آلوده. و در حدیث است 


کف یاک و خضراء الامّن . قل وماذاک با وشول 
الله؟ فقال: لا اشنا فی الب السُوّء»: بپرهیزید 
و دوری کنید از سبزیها و سبزه‌های زباله‌دانیها. گفته 
آن ای پیامبر خدامَلاشَ؛ پس فرمود: زن 
زیبا در خانوادة آلوده. 

(الحَضرّ 5): دربارة دنیا گویند: (حلوة خَضِرة): شیرین و 


زیباست. 


شد: حیست 


(الخضَرّ ): رنگ سبز. ج کی و خضر. نرم و نازک و 

آبدار و ترد بودن (لحْضرَه) فن آلا ن‌الناس: سبزه بودن 

رنگ آدم. گندمگونی (الحْضرَة) فی‌لحْیْلٍ: تیره رنگ 

بودنِ اسب 

(الخضار): برنده‌ای است از قباً سبزها که چنگالش 

به‌هم چسبیده است. 

(الخضَاری): زراعث؛ زیرا سرسبز و خرم است. گیاه 

رمث اگر بلند شود و خیلی قد بکشد. 

(الخضوٌ ر): سبز. ۱ 

(الخضیُر): سبز. سبزی سبز و تازه. دریا. 

(الخضيْرَ :): نخلی که بار آن در حالی که نرسیده و سبز 

است. بر یزد ج خُضائر (الحضیرَة) من‌الساء: زنی که 

بارداری‌اش به پایان نرسد و بچه‌هایش را نارس سقط 

کید 

(الخضَیْر یَ): نوعی سبز قبا. 

(المخُضار): نخلی که بار آن نرسیده و سبز بریزد. ج 

(المخضَ): داسی | 

المخْضَر ة): جای پرعلف و خیلی سبرسبز و خرم 

(أزض مَحْضَرَة): : زمین دارای علف و سبزه. 

(الیْخَضَوٌّ ر): سبزینه, کلروفیل. 

(اللا یخضوّری): گیاهان بدون کلروفیل و بدون 
بنه» مثل قارچها و غیره. 


# خضرب -(خْضرَبٍ یِخضرب حَضْرَبّة) الماءٌ و نخوّه: 


آب و امثال آن به جنب و جوش امد و موج ایجاد 


گرد 


(الخُضار ب): اب:دز جال مو ج و رفت و پرگشت. ج 
خضار ب. 

خر ب): مرد فصیح و سخن‌آاور و اشنای به 
اسلوبهای سخنرانی. 


۴ خضرج -(لخضر ب جالز خرو“ ج خضاریج. 


* خضرع -(حَضرَع ضرع رع لجخیل: : مرد 
ژکور (بخیل) برخلاف میل و عادت خود بخشش کرد. 


( ضرع د ضرع یه ی البخیْل: ادم بخیل 
پرخلاف: سرشت و ميل خود:بخششن کرد: 
بخیل منود خفن کند. 


* خضرف ضرف يضرف حَضرفهٌ) پیر دو 
پوست بدنش ا 


نس از بریدن 
(خضرءٌ) لیوا نوک گوش 
E‏ وی 
گذاشت عضوم الى آن چیز را مخلوط کرد و 


ورا سخ 


حال زدن ود بخاطر سرما بطور پراکنده از ما 
جدا شد و در یک جا جمع نشد. 

(الُضارم): اپ :بسار .زیا ریس ور مقر و پیشتوای 
صبور و بردبار و بسیار سخاوتمند و بخشنده. ج 
ا 

ادا نزن مردمانی هستند ساکن شام که از 
کمررهای غیرعریی ند چا رفته و ساگن شدداند. 
الخضر م), هر چیز گسترده و زياد و پهناور. ج 
خضارم, و خضارمَة. 

(الخضَر م): اب نه شور و نه شیرین. سوسمار یا بچۀ 
آد. ج ٌضارم 

میت ) یک نفر از الخضارمَة. 

خفن م), مرد یا پسر ختنه نشده. کسی کله دوران 


جاهلیت و اسلام را درک کرده است. کسی که 
مختلف و متفاوت را درک کرده | 


دو دورة 
ست (فلانْ مُحَضرَم): 
ست از بدر سفیدیوست. مرد 
نسبش نامعلوم است. یا پسرخوانده. 
مردی که نژادش از ا نیکان نباشد (المُخضرم) 
من‌اللخم: گوشتی که معلوم نیست از حیوان ماده است 
يا از حیوان نر (المَخضرَه) من الطعام: غدای فاصل میان 
شیرینی و تلخی. حیونی که نوک گوش با 
شش را چاک زده و کنده‌اند يا چاک زده و آویزان 


حراموده با با ان 


کر ده‌اند. 

ی تھ ۳ 
آویزان کند. کسی که زمان جاهلیت و اسلام را درک 
کرده باشد. کسی که دو دوره مختلف را ببیند 
روه حیوان ماده‌ای که نوک گوش یا وسط 
که شش را چاک زده و کندهاند یا چاک زده و آویزان 
کر ده‌اند. در حدیت است که: اله الاش یوم 
النخر على ناقة مُخضرمَةَ»: همانا او (بیامبر 
خر اصلفعایه ) تتختراتی کرد برای مردم در روز عید 
قربان از روی یک ماده شتر گوش چاک خورده. 
0 و ۳ ضه بخاضه له یی ری با او معامله و دادو 
ستد پایاپای کرد. چیزی را با جیزی عوض کرد. 
َه ,2 ت ۸ تج ۲ الامَة: کنیز را با مهره‌های 
سفید و کوچک اراست و تزیین کرد. 

(الدَضاض!: احمق» یور زیور اندک. پیرایۂ کم 
(ما علیها خضاض): ان زن زیوری بر تن ندارد. قلاده 
آھی با قلاهه گرنید. قد و دق غل و دستبن سیر و 
امثال ان. جوهر و مرکب برای نوشتن. 

وی ي جوهر و مرکپ برای نوشن 

بر خود د د و کو e‏ 
گوناگون و رنگارنگ. حرف اشتباه و غلط در اثر 


۰ ۰ ۵1۵ خضل 


لخزش در گفتار: 

(الخضیّض): جای خاک الود که اب 3 آن ریحته و تر 
شده است. جای پراب و پردرخت. 

# خضع فح يحضم خضعا: و خضوعا و 
خضعانا): کج و خمیده شد منحنی شد. ذلیل و 
فرمانبردار شد (حَضع) ل: نرم با او سخن گفت (حْضَع) 
فی سَیْره: در راه رفتن خود جدیت کرد و گردن کشید 
و گردن خود را پایین آورد (خَضَعَ) الکلام له با او نرم 
(عْضَم یَخْضَم حَضعاً) الشیْء: آن چیز را کج و منحنی 
کرد. او را ذلیل و راضی به خواری کرد. گردن او را کج 
و تضمیاده و سر یه زیر کرد ا( ضع الین رای لا ار 
را کمانی کرد. 

احضعم یَحْضَمٌ خضعا): کج و خمیده و منحنی شد 
(خضع) عَنقه: گردنش بطور مادرزادی به جلو و به 
طرف زمین خم شد. تن به ذلت و خواری داد. 
(أخضع يحضم اخضاعا) فلا فلانی خیلی آهسته و 
نرم با زنی حرف زد (اخْضَعَ) الشَیْء: آن چیز را کج و 
خمیده و منحنی کرد. آن را ذلیل و خوار گرد 
(خاضَعَه یخاضعه مُخاضَعَة): با او به نرمی سخن راند. 
رضم بک فوا اللشم: گوشت را تکتکه کزد. 
(احتّضَع بَخَضمٌ اخْتضاعا): کج و خمیده و منحنی شد 
(اخْتَضَع) الطَفر و نخوه: چرغ شکاری و امثال آن سر 
خود را کج کرد که فرود اید. 

(تحض يحضم تحَضعا؛ با سختی و تکلف خود را 
وادار به ذلت و خضوع و خشوع کرد. تضرع و زاری 
کر د. 

(الاحضَم): کج و خمیده و منحنی. دارای گردن کج 
بطور مادرزادی که سرش به طرف زمین خم شده 
است. کسی که تن به ذلت و خواری داده است. ج 
(الخضعاء): مَُنْتٍِ الاخضم. ج خضع. 

(الحَْضَعَة): صدای زدن تازیانه. گویند: (سَمغت للسّیاط 


خضعة. و سيوف بَضعَةّ): شنیدم صدای زدن تازیانه‌ها 
و صدای بریدن شمشیرها را. 

(الحْضَعَة): کسی که برای همه خضوع و خواری و 
گونخکین ی کند. کسی که نابرق رانهوان ویز کیو 
نخلی که به وسیلة هسته بروید. [نخل به وسیله نهالی که 
در کنار مادر و به صورت پاجوش است تکثیر می شو د 
نه به وسیله هسته. ب ]. ج خضم. 

(الحَض ع): مطیع و فرمانبردار و خوار و افتاده. خیلی 
خوار و افتاده و فروتن. ج خضم. 

لعْیعَة. صدایی که از شکم چهارپا شنیده شود. 
صدا و غرش و خروش سیلاب و امثال آن. ج خُضائم. 
(الحْیْضَعَةَ): اوردگاه. ناوردگاه. معرکه. میدان کارزار. 
هیاهوی آوردگاه. گردوغبار. کلاهخود. 

#خضف - (عْضَف بَخْضف خُضنا) الطعام: غذا را 
خورد. 

(الخاضف): خورنده غدا. 

(الخخّف). خربزه. 

(الخضوْ ف). خورندة غدا. 

(المخضّف): خورندة غدا. 

#خضل -«خضل یَخْضَل خَضَلاً): خیس شد تر شد. 
نرم و نازک شد (غضلن) الوة: مروارید :صاف و 
شفاف شد که گویا یک قط رة اب است, 

(اخضل یخضل اخضالك خیس شد. تر شد. نرم و 
نازک قد ا خضل) ال او چی زا قر کنیدن آن دا 
خیس کرد. و در حدیث انصار (پیامبر لي ) است 
که: «قگوا خی أخْضلوا لحاهغ»: آن‌قدر گریستند تا 
تر و خیس کردند ریشهای خوشان را. 

(حضله یْْضه تَخْضیلا. آن را تر کرد. 

(حَضّلی): فعل ام منت است از: حَصَلَ؛ تر کن و 
خیسن گنای وه ڌر سخن نله است که: «قال: 
خضلی قنازعک»: گفت: ای زن, ابو روغن بزن به 
موهای خود. 

(اخضّل خْضّل اخضلالا) تر شد. خیس شد (رحضَلَ) 


الیل اقب تیرو تار شد. قب رو به ختکی گذاشت و 
خنکی مطبوع آن آغان شف 

(إخضال چ اخُضْلالاٌ): خيس شد. تر شد 
(اخضاألَ) الشَجَرٌ: درخت پر شاخ و برگ شد. 
(اخضال تخل احْضیْلال: تر شد. خیس شد. درخت 
پر شاخ و برگ شد. 

نرم و نازک شد. 

الأْخْضَّل): خیس, تر. ترم و نازک. ج خضل, 
(الخاضل): تر» خیس. نرم و نازک. 

(الخضل): تر» خیس. نرم و نازک. 

(الخضّل): مروارید خوب. مروارید درخشان و شفاف 
که گویا قطرۂ اب است. زنی مردی را پیش حجاج 
(ملعون) آورد و گفت: ,زیی هنا علی آذ نی 
لا بل این مرد ازدواج کرده است با من به این 
که بدهد به من یک دانه مروارید درخشان و ارزنده. 
نوعی مهره. 

(الخضلاء): مۇت الا خضنل؛ تر» خیس. نرم و نازک. ج 
ضر 

(الحْضَلّة): آبدار و تر و تازه و نرم و نازک بودن. رفاه 
و ناز و نعمت. زن نرم و نازک بدن. زوجه» زن» عیال. 
رنگین‌کمان, قوس قزح. ج خضلات (دعغنی من 
خضلاتک): دست از من بازدار با این چرندها و 
(الخضئْلة): مرغزار و باغ و گلزاری که نزدیک: آب و 
تر و نمناک باشد یا گلزار و باغ سر سبز و خرم و ابدار. 
ج خضائل. 

(المُحْضَوْضلّة): تره خیس. آبدار و نرم و نازک. در 
سخن فش است که: «مُخْضَوْضلة آغصائها»: آبدار و 
نرم و تازک است:شباخه‌های آن: 

# خضم -(حْضَمَه یَخْضَمْه حَضْماً): آن را بريد و قطع 
کرد. ان را با تمام دهانش خورد؛ دهان را از ان پر 


کرد و خورد یا آن را با دندانهای اسیای ته دهان خود 


خورد (حَضَم) له من ماله: مقداری از مال خود را به او 
داد. 

(حْضمَه یَحْضَمه خضماٌ: آن را قطع کرد و برید. دهان 
را از آن پر کرد و خورد یا با دندانهای آسیای ته دهان 
خود خورد. در سخن علیٍ است که: «فقام لو 
أ مون مال الله َف الأبل نِةالّییم»: پس 
ظا ا ار اھان بی اة کا با شام دهان خود 
می‌خوردند مال خدا را مثل دهان پرکردن و خوردن 
شتر گیاه بهاری را. [در نهج‌البلاغة میرزا حبیب‌الله 
خویی و قيش الانتلام و ضبحی ضاللم شام خم نله 
یه امده است. خطبة سوم. ب]. 

(أخد يُحْضِم إخضاماً)الماء: اب تھ رفن ووو ته 
شور ا لَه م‌العطاء: عطای فراوان به او داد 
(آخضت) فلانا: روزی و درآمد فلانی را زیاد گردانید. 
گردانید. 
(احتَضَمَه بَحَضمُه إختضاماً): 1 را برید و قطع کرد. 


دهان را از آن پر کرد و خوارد؛ آن را با دندانهای 


و تپ 1 ۲ 
بُحَّضَمَّهٌ تخضیما): روزی و درامد او را زیاد 


اسیاع ته دهاتفن وید و خورق 

(الْمُضام): آنچه که قطع و بریده شود. آنچه که دهان را 
از آن برکنند و خورند. یا آن را با دندانهای ته دهان 
بجوند و بخورند. 

(الخضامَة): به معنای الخضام استت: 

(الحْضَمَّة): خورندة با تمام دهان خود که دهان را پر 
کند و بخورد (برای مذکر و موْنْث). در سخن مغیره 
است: «بثش تعنرالله روع ارال تلخ 
هرید ست یه خداا سو گند که همسر ازن مښلهان: 
خورندۀ با تمام دهان خود باشد و پرخور باشد و سیر 
واد 

(الخضَم): دریای پهناور. جمعیت بسیار زیاد. شمشیر 
تیز و بران. اسب تناور و دارای شکم شتير و بززرگ: 
(الخْضكَّة): عمد؛ٌ هر چیز. قسمت مهم و زیاد هر چیز. 


خطب 


ك سسس 


وسط, میان (فلانٌ فی خُضَّة قوّمه): فلانی در وسط 

قوم خود می‌باشد. 

(الحَضِيْمَة): گیاه سبز و ابدار و تر و تازه. زمين دارای 

گیاه تر و تازه. گندم خوب و پاک کرده و اب‌پز شده. 

5 خضائم. 

# خفن خن بخ خا لجل و وه اير 

بت و باز کزد. آن را رام و فرمانبردار کرد 
ناش 2 ان جير را بازگردانید. 

و یخاضن مُخاضَة. و خضانا)القَوم: آن قوم به 

بک دیگر دشتتام ذادند (خناخنالمواةه بنا آن زن 

عشقبازی کرد. 

(المخضن): رام‌کنندة ستور ی 

وخطن اط یَخطا غا 9۹ نوکب گناد شد 

یا عمداً گناه کرد (حُطیَّالَههُدَفَ: تير به هدف 

تخورد» تیر خطا رفت. 

(َخطاً یخی اخطاء):گناه کرد یا عمداً گناه کرد. دچار 

خطا و اشتباه شد. در حدیث است که: «من‌اجتهد 

أخْطا له أجْرٌ»: هر کس که کوشش خود را به کار 

راا دار ااه شود برای او پأداشی ات (ا شط 

اڈ فلاتی سهوا با عمذاً گتاه کر ا الك ي 

خر به هدف و امقال آن نزد (اطا) نو کته به هدف 

خودت انز سیفی,به: آرژویت لرسینای؛ گنایه از تاقامی 

ان 

(عطاه تة تخطتاء و تحطه): او را گناهکار دانست؛ 

نسبت خطا و اشتباه به او داد. به او گفت: اشتباه کردی. 

(تَخاطاًیتَاطا تَخاطرٌ۱) له جلو او تظاهر کرد که 

اشتباه می‌کند (َخاطاَالشَیء: در آن چیز اشتباه کرد 

قاط تیر به او نخورد و خطا رفت. 

او را در اشتباه یا خطاکار داقسڭ: به و گفت: اشتباه 

کردی. (تَطا) له او را در اشتباه یا خطا کار دانست. به 

او گفت: اشتباه کردی. 

(إستَخْطاث تَسْتَحطى استخطاء) ی ماده تق تسد 


(الخاطیئ): خطاکار. گناهکار. اشتباه کرده. تیر به هدف 
وج م اطول ,و خاصنین. خدا می‌فر ماید: طقالوا 
ا ۳-9 دوبن انا کت خاطیینَ »: گفتند (برادران 
حضرت یوسف): ای پدر ما طلب مغفرت کن برای ما 
از ز هید ابو وی وین 
دن اشصاه کرد تیر به ا ب د شرا ڌاو مقل 
گویند: «مرالحواطی سهم صائب»: با تیرهای به خطا 
رفته یک تیر هم اصابت می‌کند؛ کنایه از کسی است که 
معو لا" اشا می گید و گاهی هم کارش با نظرش 
درست اننتنت. 
(الخطء): گناه یا گناه عمد ی . خدا می‌فرماید: إن 
لهم کانَ خطا کیره همانا کشتن آنان گناهی 
(الخطاء): کار غیر عمدی. اشتباهی. کار خطا. اناه 
صد صواب. ج أطَة. 
(الحطاً). کار غیر عمدی؛ اشتباهی. کاز طا خاو 
ا 
ضد صواب. در حدیث است که: «رفع عن امَتی‌الخطا 
والئیان»: برداشته شبنده اشت از امت من محازات 
(الحْطیْ): خطاکار. گناهکار. اشتباه کرده. تیر به خطا 
رفتد. 
ات سار خطاکان بسیار گناهکار. نسیاز آشتیاه 
کار. 
(الحَطيْنَّة): گناه. یا گناه عمدی. ج خطایا. 
#خطب -(حَطَبَ یَخْطْبٌ خطابة. و خطبَةاالناسش, و 
فهم. و علهم: برای مردم سخنرانی کرد. 
تت تخت خطباء و خَطبة) فة از فلان زن با از 
فلان دختر خواستگاری کرد (حْطبها) ی ألها: آن زن 
یا آن دختر را از خانواده‌اش خو استگاری کرد (خَطی) 
کا فلع .یر با از ار خواست:(خطب) ود خواستار 


دوستی او Ure‏ 


کا 


۵۹۸ 


خطب 





(ططب بخ غ : شتختران, نان خطیر شند. 


(خطب یخطت خطبا. و خطبة). ا 


سبزی یا تیرةٌ مایل به سرخی شد. یا زرد مایل به 
سبزی یا زرد مايل به سرخی شد. 
(أحْطَّبَ یُخْطبٌ إخطاباً) + له مبایل به رسن شد یاک از 
مایل به سرخ شد. یا زرد مایل به سبز شد. یا زرد مایل 
به سرخ شد. (أخْطّت) فلاناً: خواستگاری فلانی را 
پذیرفت و دختر مورد نظرش را نامزد او گردانید و به 
او داد (حْطب)الشیء فلاناً: آن چیز در دسترس فلانی 
قرار گُرفت و برای او ممکن شد (خطیه اند شکار 
در تیررس او قرار گرفت و شکارش برای او ممکن 
هنن 
(خاطْبَه بخاطب مُخاطبة. و خطابًا : با او حرف زد با او 
گفتگو کرد. او را مخاطب قرار داد و چیزی را به او 
گفت (خاطیه) فی‌الأمر: ور ان کار با او مذاکره و گفتگو 
کر د. 
اخطب طبه تخطییا) : خواستگاری او را پذیرفت و 
دختر یا زن خواستگاری شده را به او داد. در حدیث 
است که: إل ری إن خط اطي »: همانا او 
شایسته است که اگر خواستگاری کرد مورد قبول واقع 
شود. 
(اختطب یَختَطبٌ اختطابا) الما ا از خو اسر 
کرد (اختَطب) فلاناً: از ز فلانی خواست که زنی را از آنها 
خواستگاری کند و بگیرد. 
(تخاطبایَتخاطبان تخاطباً) + آندو با یکهدیکر حرف 


زدند و صحبت گر دند. 


(الأخْطّب) : تیرة مایل به سبز یا تیر؛ُ مایل به سرخ. یا 
زرد مایل به سبز. یا زرد مایل به سرخ. خطب. 
(الخاطب) 


: سختران؛ ختظیب, خواستار جیزی. 
واا سکاو از با دختر برای ازدواج. بخطاب. در 
مثل گویند: «ذْهَبَ خاطبا رو ح»: بای ی 
(از طرف مردی دیگر) رفت ولی e‏ 


عقد کرد. [کنایه از کسی است که او را بر بای 


می‌فرستند و او برای خودش انجام می‌دهد. ب]. 
(الخطاب) : گفتار. سخن گفتن. خدا می‌فرماید: «فقال 
لها وعرّنی فیالخطاب»: پس گفت: آن را به من 
سورع نگ سرا سوب یهن 
(فضْل‌الخطاب): گفتار فیصله‌دهنده که کار را یکسره 
.دای راید وو ادا وال کته 
فطل الخطاب4: و دادیم به او حکمت :و کتقتار 
فیصله‌دهنده را (قضل‌الخطاب) اتا داوری از روی 
دلیل و بینه (یا از روی سوگند) یا دانشمند امور قضائی 
بودن. یا به کاربردن کلمة : آما بعد در سخنرانی (پس 
از حمد خدا و صلوات بر محمدتلشتل: یا فاصله 
انداختن و جدا کردن میان حق و باطل یا سخنرانی به 
اندازه که نه خیلی کوتاه و ناسا باشد و ته خیلی رباد 
و ملالت‌آور (شاءالخطاب): تام ضمیر مخاطب و 
منفصل. مثل: تاء «أنّ»: (کاف‌الخطاب): كاف که 
ضمیر متصل و برای مخاطب است. مثل: کاف «َکی». 
سوم ۷و : مس 
(الخطابّة رطف 
مولف از قبولات و انوا 
(الحَطب) :کان شان کار مھ خدا ورای فان 
فما خطْیْکم أبالْمرسَلَون»: گفت: چیست کار شما؟ 
ای فرستادگان.و پیام‌آوزان (خدا), کار مخت و خیلل 
دشوار که جر و بحث و کفتگو در ان زیاد است. ج 
خطوٌ ب. 
(الخسطب) : زن خواستگاری و نامزد شده. مرد 
خواستگار و نامزد. خطاب. 
(خطب. و خطب) : کلمه‌ای است که در جاهلیت به 


د۵. ( حدید). 


قيا سی اسست منطقی و 





عنوان صيغهٌ عقد به کار می‌بردند و مرد می‌گفت: 
خطب؛ تو را به عقد خود دراوردم, زن هم می‌گفت: 
نکم؛ 1 زن تو شندم و ازدواج انجام می‌شد. 

(الخطباء) : مَُنبالاخْطب؛ هر موث که تیرة مايل به 
سبز باشد یا تیر مایل به سرخ باشد یا زرد مایل به 
سبز باشد. یا زرد مایل به سرخ باشد (یَدُ خطباغ): 


خطر 
ای اک راک خطلب آن رقته پاک تست چ 
(الحْطبة) متا لواو: زنک تو مالل په سز با ر نک 
تیرة مايل به سرخ پا رن زرد:مایل به سبز یا زرد 
مايل به سرخ. سخنرانی, خظبة (الحْطیَة) لتاب 
مقدمه کتاب. دیباجه کتاب. 

(الخطبّة) : خواستگاری کردن از زن. زن خواستگاری 
بت 
الحْطاب) . صیغه مبالغه است؛ مرد بسیار سخنرانی 
کل ار خواستگاری کننده. 

(الحَطابيّة " «گروهی که واا به آبی خطاب ادیو 
پیروان اویند و معتقدند که شهادت دروغ به نفع افراد 
فرقة خودشان بر ضد افراد فرقة دیگر جایز است 
(الخطیّب) : اساد خطابه و سخئرالی, خطیب: واعظ, 
کی ا ای خرامتتکاری کنندء از 


35 : زن خواستگاری شنده با دارای نامز د. 


پچخطر حطر یط خطرا. و خطرانا) 


و غرور و باتبختر خرامید و راه رفت (ط پدنبه: دم 
خود را بالا و بابین آوزد مادم خود را به جپ و 


فی مَشیه: با ناز 


راست کوبید. 


(خَطَرَ بَخْطر خطرا و خطورا) بباله. 2 وو شاه ب 
ذهنش خطور کرد (خطر)السَیْطان بين الاسان و قلبه: 
شیطان در دل انسان وسوسه کرد. در حدیث سجدۀ 
سهو است که: «حتّی یَحُطرَالَیْطان بَيْنَالمَرءِ و قلبه»: 


تا این که ه شیطان وسوسه پیندازد ‏ دول انسان: 
رح ب خا و کارا و خو ا 
1 مر ټپ و 


(احط 5 ار 


دانست و به پیکار او شتافت و به نبرد با او پرداخت 
(أخْطر) فلانْ لی: فلانی با من شرطبندی فلات 
(َحطَوت) ل: با او شرطبندی گذاشتم (أَخْطر) فلاناً و 
له آن قدو به فلانی عوض داد عا از زا راشبی کرد 


شون باقن و ساره سر 


۵۹ خطر 


الط لضن و تقوم فا بیماری و امتال ا تسا 
فلانی را به خطر انداخت (أخطر)الشی:: آن چیز را 
جایز؛ شرطبندی یا جایز؛ مسابقه قرار داد (أَخَطرَ) 
ببالهء و عَلَبْه » و فیّه: 2 ابه یاد او اورد. 

(خاط بخاطه حاط ید آن و ید غا انوت 
(خاطر) فلاناً: با فلانی گروبندی و سر ظابددی کرد 
(خاطره) عَلیّه: بر سر ان با او گروگذاری کرد. 

َر بط نخطی : عوض را گرفت یا بهره و سهم و 
تصیب را گرفت (حُطرَلسْه مو را با گیاهی به نام 
الخطر رنگ کرد. [ که برخی ان را وسمه می‌دانند. ب ]. 
(نخاطرا یتَخاطران تَخاطرا) e‏ 
مسابقه دادند (تخاطرا) علی کا ان دو بر سین غلاق 
ج کر ودی ردنك بسا ممسابقه لدد 
(تخاطر ت انول باذنایها: حیوانات فر دغ خبود.را 
بان دادند که حماله کنند: 

(الخاطر) 


:با هم شر ط بند ء 


: خرامنده با ناز و غرور و باتبختر و تکبر. 
چهارپایی که دم خود را بالا ین اوه با اب را 
سنت بگوزند. خبری, که دز :دهن خطور کند 
یک لپا گس اک رہ کی 
نظر یه باشد. قلب ياروح و جان و نفس (بطور 
ا ياي 

۷ : مطلب یا معنی, یا نظریهانی کله به تھی 
ا ع _خواطر. 

1 

0 ویو نمی 
رانهای شتر به هم می جسبد. بیمانه اء ی است خیلی 
زرگ ایال شام ست) ۳ أخفار 
و مش آن را وس میدب شیر خی پر 


شاش و پشکلی که 


جب و راست 


شاخه درخت. شتران 
1 ۳ آخطار 
بر رانهای شتر می حسبد. تج 
(الخطر) : در خطر قرارگرفتن, در شرف نابودی واقع 
شدن» خطر. شرطبندی. مسابقه یا مسابقه جایزه‌دار. 


خط 

بهره. نصیب, سهم. شبیه و همتا و همسنگ در شرف و 
بزرگواری و رفعت. ج آخطار. 

(الخطر): تبخترکننده. خرامند؛ با ناز و غرور و تگیر. 
(الحْطرّ ة): آنجه به دل انسان خطور کند و به ذهن بیاید 
(مالَقاء ال حطر تد حطر او را نمی‌بینم مگر 
گاه‌گاهی. 

(الخظای) .فلانخن: فلسانشگ, متجنیق.. پاندول, ایر 
درنده. عطرفروش, عطار. نیزه. نیزه‌باز, نیزه زننده. 
روغنی که آن را با گیاهان مسعطر خوشبو می‌کنند 
یک قطان هنک که برش این حه جا وا ہر گنه 
[عراقیها در گویش محلی خود به میهمان گویند. ب]. 
حیواتی کد دم خود را تکان دهد فسی که با ناو و 
غرور و تبختر راه رود. 

(الحَطارّ :): اغل و چهاردیواری برای شتر. 

(الخطیّر): همتا و همسنگ و همانند در بزرگواری و 
رفعت شأن و شرافت. افسار, زمام. طناب, بند. در 
سخن علیالثلا اد مر لاپ موه «جدْو 
للحَطیر مج لَکُمْ»: بکشید برای او طناب را تا آن 
جا و آن مقدار که کشیده شد برای شما و توانستید که 
بکشید. تارهای لرزانی که در گرمای نیمروز در هوا 
پیداست. لعاب شیطان. تاریکی شب. ج خطر. 
(المُخطر ة): بادية مخطر : بیابان خطرناک. 

# خط اط خط )ار شاه : خطوطی در چهره پیدا 
شد. موی صورت رویید و درامد (خَطاالْعُلاء: موی 
صورت پسربجه رویید. ریش درآورد (حط) 
علی‌الشیء : علامتی پر رزوی آن حیز کسید 
(غطاالغطة: : علامتی بر روی چیزی یا بر روی یک 
قظعة زمین, گذاشت جا نعانة حیازت و سلکیت باه 
(حَطالشیء: ان چیز را حفر کرد و شکافت (ماخط 
غباره): به گردش هم ترسید و وا فی الارض 
فلانی در کار خود فکر و تدبیر می‌کند (ط)الکتات: 
کتاب یا تایه را نوشت (خَط) له از بء با قلم 
خود یا با دست خود نوشت (حْطالمَال فی‌الرَُلٍ؛ او 


۵۳۰ 


خط 
فی‌لْزض: رمال و فالگیر در ماسه یا در زمین خط 
کشید کهافال بگیرد: 
اخَططة بخططه تخطیطا): آن را نوشت (غطط) لو 
والبلاة: آن زمین یا آن شهر 5 2 را مرزبندی 
کنر ها( طط) نشکا ] 
تى کسبرف افسا میسا مان سازی کته 
(ططالْحواجب و تخوها: ابروها و امتال آن را با مداد 


معخص یک ارایش کرد. 

(اخْتّط یَخْتط یحارج خطوطی در چهره پیدا 
شد ای آن چیز را حفر کرد و شکافت. 
(ال2سخطیّط): (فی علم‌ارشم واَضویر): کشیدن 
چهارچوب اصلی عکس يا نقشه و امثال اینها. 
برنامه‌ریزی اقتصادی یا درسی يا تولیدی و غیره برای 
دولت. (جدید) 

(الحَط): سطر. نوشتن, خط. هر جا و مکانی که آن را 
برای خود علامت گذارند و حفر کنند. راه دراز و 
کشيده. هر چیزی که دارای طول باشد (الحَط): 
(عْدَالحْکُماء): خط که طول دارد اما عرض و عمق 
آن نقطه است (الحَط)البیان: (فیه 
, خط 
ی 
ستوا (ط) ال تة راه عقب‌نشینی 


ندارد و بایان | 
علم‌الیاضَة والهَْدَة): : منحنی نمایش تغییرات 
سى نسمایشن هندسی ( حطّالاشتواء 
لمْجْفرافیا): خط | 
سپاه. خط ارتباطی سپاه با مرکز. گویند: (قَطعٌ عَلیّه 
طا عفوا: خط عقب‌انشینی و ار تباظ از راا مر 
قطع کرد. راه عقب‌نشینی او را گرفت 
(حَط)التّار + خنط ات خر مقدم جبهه 
قرط قن خط و نگارش للع علم رمل و 
فال گرفتن. ج حرط (الحْطْوْطًاالبريٌّ: راههاي زمینی, 
مثل: خط اهن, راه اسفالته. خط شوسه. (جدید). 
(الحُطوّط) ال جو راهسهای هصوائی. (جدید). 
(الحطوط)المائیّ: راههای دریائی. (جدید). (الحَط): 
محلی است در بحرین. 

(الخط): راه کشیده و دراز. کوی» برزن, محله. ج 


OT EE E 


جبهه. (جدید). 


سل 


تم 





E I KI‏ اخظاظ. 
قا زین و امتال آن که کسی آن را براش خضوه 
علامت‌گذاری و حیازت کند. یا جائ خط کشی شد؛ 

برای ساختمان سازی. ج أَخْطاط. 

(الحَطاط): استاد خط. خوشنویس, خطاط. 

(الخْطّة): کار ا عالت وظعیت: عکنونگی. و دز 
مثل گویند: «جاء فلان و فی راس خطه فلانی امد 
در حالی که نقشه‌ای در سر داشت. و در حدیث است 
که: «به قذ عرض عَیکُمْ حط رشد فافبلّها»: همان 
پیش آمده است برای شما کار واضح و اشکار و 
روشنی در هدایت پس بیدیرید آن را. ج خطط. 
(الخطة): زمین یا جایی که ان را برای حیازت 
علاست‌گذارق کنند..جابی که آن را ببرای ساختمان 
سازی خط کشی کنند. ج و در حارینت است که 
«أیه أغطى‌التساء خططاً بشکنها فیالمَدیِة»: همانا او 
داد به زنها قطعه‌هایی از زمین که اانا و این جا 
مسکن دهد. شبیه تیول که به افراد دهند. 
قطن ساقت الط که ملل است در یری 
:الما حالْحَطي: نیزه‌های ساخت الخط که 
جایی است در بحرین. 

(الحطوط): کسی که خطوط کوچک یا اندکی در زمین 
برجای گذارد. مداد ابرو و امثال آن برای رنگ کردن 
اترقن 

(الخطفطة): ریگی که فالگیر با آن فال می‌گیرد. زمینی 
که پر قستی از ان الط باویلده و راس ذیگر 
نباریده است. 

(المخطاط): وسیل خط کشی. خط کش. ج مَخاطیّط. 
(المحط]: هر چیزی که با ان خط بکشند یا علامت 
گذارند. ج تخا 

(المَخطو ط): خطی, دست‌نویس, برخلاف چاپی, 
مخطوط. ج خط طات. 

(المَخْطو طة): نسخه دست‌نویس. 

# خطف - (خْطَّ یخطت حَطفاً. و خَطفانا): با شتاب 


گذر کرد. به سرعت رد شد و عبور کرد. ۳ 
(حَطَفَ بَحْطِفٌ خَطفاالشیء: آن چیز را به سرعت 
گرفت و کشضید واببرد. آن زا ماهرانه ربوده آن:زا 
اختلاس کرد (حُطْفَ)البَْقلْبصَر: آذرخش دیده را 
خیره کرد و بینایی‌اش را گرفت (خطفالشَفع: به 
گوش ایستاد. استراق سمع کرد. 

(خْطتَ یط خَطفا): به سرعت عبور کرد و رد شد و 
گذشت (خطفالشیء: آن چیز را به سرعت گرفت و 
کشید و برد. آن را ماهرانه ربود. آن را اختلاس کرد. 
خدا می‌فرماید: الا من حطفَ‌حَطقة نيع هابٌ 
ثاقِبٌ4: مگر آن کس که ماهرانه برباید چیزی را که 
تعقیب می‌کند او را شهایی درخشنده. 

(خطتَ یخطف): لاغر شد. 

(أَحطّف یُخطت اخطافا: آندگن نیماد شند. و ابه سسعت 
+ هبوه یافت (خطتالت یر به عطا رفت 
(أخْطَفَث)الحُمًى ایض و عَنهٌ: تب بیمار قطع شد 
أَحطفَ)الَْض فلاناً: بیماری سبکی به سراغ فلائی 
آمد بطوری که او را بستری نکرد (أخطت)الشیء: در 
آن چیز اشتباه کرد (أخطفَ) ی من ده با 
گوشه‌ای از سخنانش را به من گفت و سپس ساکت 


(احتَطفهُ یَخَفه اختطافا): آن را به سرعت گرفت و 
کشید و برد. آن را ماهرانه ربود و اختلاس کرد. و در 
حدیث (جنگ احد) است که: دإ راب شونا قشلا 
سیر فلا بر حوا»: اگر دیدید ما را که می‌رباید ما را 
پرندگان پس از جای خود تکان مخورید. [در جنگ 
احد پیامبرَلشِه پنجاه نفر را مأمور نگهبانی از یک 
موقعیت استراتژیک کرد و فرمود: اگر دیدید که... و در 
اثر تخلف عده‌ای از آنها بود که سپاه اسلام دچار 
خسارت شد. ب]. (احْتطفَ) من حدیثه شیئا: اندکی از 
سنن تقو را یه من گفت:ه آن گاه خانوش فند. 

هه تخطفا): آن را به سرعت گرفت و 
کش و ببرد. آن را عاخزائه:ربود و اختلاس کرد خا 


خطل 


2۳ 


خطم 





Dz‏ ۰ اه 
4 
می‌فرماید: ۶ 
مشوند رو به قثل مي‌رسند مرقم از اظراف آنها. 
تیه بقل میرم مرهج ال ر 
: دارای امعا و احشای باریک یا دارای 


الاش من خولهم»: و غارت 


کی 
(الخاطف) و 
: تیری که خطا رود (خاطف) ظله: برنده‌ای 
است که سایه خود زا شکار عی نندازد بو بر این قبرواد 


که آن را شکار کند. [لذا په آن می‌گویند: خاطف 


می ايد٤‏ 

ظله: رباينده اة . ب ]. 

(الخاطفة) ۳ کن غراف 
ندة ماده 

ناریا فا با خواطیف. 
نحه بند. 

E E (الخَطّاف)‎ 


: بسیار رباینده. گویند: (لص خطات)؛ دزد 
بسیار ماهر در ربودن و بسیار دزدی کننده, دزد بسیار 
اطا _ ۱ 
: انچه چیزی را با ان بربایند. هر فلز سرکج. 
چنگال پرندگان î T1‏ درنده و گوشتخوار. 
پر ستو 
اس ی ۱۷۳۴ سرعت کشیده شده و ربوده 
شده. در حدیث است که: «أََََِ نی نالف 
همانا او (پیامبر خدا) اش نهی کرده از خوردن عضو 
بریدۀ شده از حیوان زنده. یک بار شیر خوردن کودک 
از پستان. و E,‏ شیر خوردن است که: 
«لاتحوءالحطفة و . : باعث حرمت نمی‌شود 
یک :بار یا دو بار شیرخوردن از پستا 
می‌شود :یه سا ققهی, ضاجت:و قترایظ برادر و 
خواهر و فرزند رضاعی یکدیگر شدن که بحث مفصل 
آن را باید در کتابهای فقهی دید. ب]. (ما من مرَض إلا 
و له طفتا: ھیے مرضی ینت مگزایس که بهبود 


> : راه رفتنی تند و سریع است 


: ربوده شده. دزدیده شده. شیر بختهة شید ه پا 


ماود که آن را لیس می‌زنند یا با قاشق می خورند. ج 


(المخطف) 


: ربایندة سریع و ترد ست و ماهر. به سرعت 


کشنده و جذب‌کننده و گيرنده. تیر به خطا رفته. انجه 


ری رابا آن پر با یند. ۱ 
(لمخطرفی) 2 


گ فیس ۳ 2 0 
خطل -(خطل یَخطل خطلا) 1 


باشل و آشقته :و سست نو 

پریشان شد. بی‌شعور شد احمق شد. شتاب کرد و از 

راه صواب منحرف و به یک سو شد. خطا کرد و دشناء 

داد و ناسزا گفت (خطل) کلامُه: سخنش خطا و ناسزا و 

دشنام آمیز شد (خطل) فی مَشْیه: باتبختر و غروز و 
خرامیدو جود را تاب داد. 


خر راخ 


ك پا ۳ تا یه 
ات 8 ت ق 6 ( 


وبدن خود را پیج و تاب داد. 
(الا خطل) 


: با ناز و غرور و تبختر خرامید 


: شل و سست و آشفته و پریشان. به یک سو 
شده از راه صواب. احمق, بى شعور. خطاک ننده و 
دشنام‌گوی. خرامندۀ با ناز و غرور و تبختر که بدن 
ر و تاب دهد. 

راشا کے uu‏ 

: بددهن, بدزبان» دشنام‌گو. ناسزاگو» فحاش. 
ک متهم. 
> سخن تیاه و ياوه :و بسیاو او آشنفته. و در 
سجن إلا است که: «فرِکب بهم‌الرّلل. و زین 
هم لحطْلّ»: پس سوار کرد (شیطا يطان) آنها بر گمراهیها و 


میگ کت 
(الخطل) 


ین 


نة از راه در ست. اصمق. بى شعور. ۱ 
دشنام‌گوی. خرامندة با ناز و غرور و تبختر که بدن 


خود را پیج و تاب دهد. مرد سریع و تردست و چابک 


در بیزه زدن. 
(الخطلاء) 


: هو الط | 
خطم -(خطنة بفطته شم 


۷ : به بینی‌اش زد. به 
بوژه‌اش زد. پوزه‌بند به آن زد. افسار به سرش زد 


حلقه‌ای, ذر.بینی شقز کڈ کته اقسا را به آن بانده 


خطو 

(حَطمَه) پالخطام: افسار يا پوزه‌بند به آن زد یا حلقه‌ای 
در پوزه‌اش کرد که افسار را به آن بندد (حَطمّ) انم 
افسار بر دهانش زد. حلقه‌ای در بینی‌اش گذاشت که 
افساز به أن منندد (حَطم) او فلان: داع شتگی سور 
پیشانی فلانی گذاشت (خطم) فلاناً باْکلام: فلانی را 
مقهور کرد و نگذاشت حرف بزند (حَطمَالجلدٌ و نوه 
کنارة پوست و امثال ان را دوخت خت (خطم)القوش 
بالوتر: زه را بر روی کمان سوار کرد. 

(حْطْمَهُ یط تخطیما) : به بینی‌اش زد به پوزه‌اش زد. 
مهار بر بینی‌اش زد. حلقه‌ای در بینی‌اش کرد که افسار 
را به آن ببندد. 

(الاأخْطَم) : دارای بینی یا پوزء دراز. سیاه. ج‌خطم. 
(الخاطم) : گویند: (فلان خاطم نی فلان): فلانی پیشوا 
و تدییر کنند؛ کار فلان طایفه است. 

(الخطام) : افسار. مهار. زمام. افساری که بر بینی شتر 
بندند یا حلقه‌ای که در پر بینی شتر می‌گذارند تا رام 
نرد ز افساز وابد آن مى بدن اوعلطا على انف 
فلان): اختیار فلانی را به دست گرفت (ه مَنَعَ خطامَه): 
زیر بار زور نرفت و مطیع و تسلیم نشد. ۷۳۳3 زه 
کمان. طم و أَحطَة 

(الحَطًام) : گویند: (مشک خطام): مشک بسیار معطر که 
بینی را از بوي خود پر کند. 

(الخطم) : , بینی یا جلو بینی. نوک پرنده. جضطوّم. و 
أخُطام. 

(الحَطْمی) : گیاه و گل خطمی. 

(المْخْط) : جای بستن افسار در صورت و بینی 

حیوان» محلی از بینی شتر که می‌شکافند و حلقه‌ای در 

أن ھی قنند ها اقسار زا بة ابش اسبی که روق بیش 
تا زیر جانه‌اش سفید است ۰ 

(المَخطم) : بینی یا جلو بینی. نوک پرنده. جخاطم. 

(المخطم) : نوک پرنده. بینی یا نوک بینی. جخاطم. 
#خطو -(خْطا یخطو حَطواً) : گام برداشت. راه رفت: 


(آخطاه بُخطیّه اخْطاءٌ) : او را راه برد یا او را وادار به راه 


a۴۳ 


رفتن کرد. 

(حْطاء بحَطیه تَحخْطيَة) : او را راه برد یا او را وادار کرد 
ود (حَطی) عتهالشیع: ان چ را اژ او دور 
کرد. 

((ختطی یختطی اختطاء) : 
(إختَطى)الشىء: برت کی دشتو از أن وتقنشننا: 
(تحطاه تَخَطاه تَخطیا) و اه بر آن گذشت. و از آن رد 
ند 

(الخْطَّة) : یک گام. یک قدم راه. ج‌خطاء. 

(الخْطوة) : مسافت یک گام. جح یمین خعی 
يَسيْرَة): آن دو سخن به هم نزدیکند (إِتبعَ خطاه): در 


راه رفت. گام برداشت 


پى او رفت. به دنبال او رفت يا از او تبعیت و پیروی 

کرد.خدا میفرمای: ولا شا :و 
پیروی نکنید از راههای شیطان. 
#خظ -(أَحَظط بخظ اخظاظا) الرجُل: شکم آن مرد 
رگ و شا و افر و هشه کند: 
#شظو -(حَظا یَخْظو حُطُوًا) لحمَ: گوشت بدنش توپر 
و سفت و محکم گت 

اخظی بخظی إخظاء) ارجُل: آن مرد فربه شد 
(اخظی)الحَیوان ان حیوان را فربه کرد. 

(خظاه یه تیه 
گلفت گر دانید. 
(الخاظی) : کلفت و بزرگ و محکم. گویند: (قَدَمْ 
خاظ): کاس رزگ و کلفت: 

(الخظاة) : هر چیز توپر و سفت و محکم و آکنده. 

اران : جل خظوان: مرو گوشت‌آلود. 

(الحّظی) : آکنده و توپر و سفت و محکم. گویند: (قَرَس 
خظ): اسب قوپر و آکنده گوقت و .مسحکم و 
گوشتآلود. 

لح : مرا َظِة یه زن آکنده گوشت و توپر و 
كشت الىد 
اقفت - (غَفَتَ یَخفت. و خف خفتا و خن تار 

خغفاتا) * ألم و ساکتو ساق ر ضف د 


ان وا متیر و پزنگ و تناور و 


a۴ 


خفر 





(حَمَتَالْمَریْضَ: صدای آدم بیمار قطع شد و بیرون 
یامد تا گهان افتاد و مره سکته کرد و هرد (خفت) 
صو ته: ضدایش آرام و اهسته شد (خفتَ) بصوانه: 
صدای خود را آرام و آهسته کرذ. 

(خافت یُخافت مُخافَة) بصَوّته: صدای خود را پایین 
آورد. خدا می‌فرماید: و لاتَجهر بصلاتک ولا تخافت 
بهاه: و نه با صدای بلند بخوان نمازت را و نه آن را 
آهسته بخوان. 

(تخاقتا یخافْتان تخافتاًا: آن دو با یکدیگر رازگویی 
کردند. با هم آهسته حرف زدند. خدا می‌فرماید: 
«یتخافتون بهم ان بشم الا عشرا6: آهسته می‌گویند 
به یکدی که نماندید مگبر ده.روز (تخافت) فلا: 
فلانی به سختی خود را ارام و ضعیف و ساکن نمود. 
(الخافت): ابر بدون آب. زراعت رشد نکرده و بلند 
a‏ و 

(الخفوات) من‌النساء: زن لاغر. 

(الحْفیّت): ساکن و ساکت و ارام و ضعیف و بی‌صدا. 
مریضی که صدایش قطع شده و بیرون نیاید. سکته 
گر ده و مرها کسی که تدای نود را پایین | وود انس 
و خیلی, اهنته:حزف می‌زند. کسی که ضدایش پایین 
N‏ اة 

#خفج -(حَفج یقح خفجا): مبتلای به بیماری الحْج 
شد (حْفْجَت) رجلة: پایش کج شد. پایش در هنگام 
برخاستن و راه رفتن لرزش پیدا کرد. 

م 6 ر رم مه و م9 ۶ 

(تخفج یِتخفج تخفجا): کج شد. 

لاْخْمَج): شتر مبتلای به بیماری خْفْ. صاحب پای 
کج. آن که پایش در وقت برخاستن و راه رفتن بلرزد. 
برخاستن پاهایش بی‌اراده بلند می‌شود وکونا 
می لرزد. ب]. گیاهی ات بهاری و خا کستری:رنگ و 
وخشی می‌داند. زنده یاد معین گیاهی را به نام خفجه 


ذکر کرده و ان را مرادف با ولیک و عوسج می‌داند و 
عکس آن را هم چاپ کرده که با عکس کتاب 
المعجم‌العربی الحدیث دربارة گیاه الفح تطبیق می‌کند. 
ب ]. 

(الخَفجاء): مَُنالحْ؛ ماده شتری که پاهایش در 
هنگام بلندشدن بی‌اراده بلند می‌شود. زنی که پایش 
کج است. زنی که پاهایش در هنگام برخاستن و راه 
رفتن می‌لرزد. 

(الخفیْج): ضعیف و ناتوان یا دارای پاهای ضعیف و 
ناتوان. آبی که خیلی نزدیک به آب شیرین است. 

# خفخف -(خْفُحْف بحفخف خْفْحفة): صدا کرد 
(حفْحْفَالسیْء: آن چیز را تکان داد که صدای آن بلند 
شد. 

(الحَُخاف): کسی که تودماغی حرف بزند گویا 
صدایش از راه بسینی خارج می‌شود (هو 
خفخاف‌الصَوّت): او تودماغی حرف می‌زند. 

#خفد قد باد و یَحْفد قدا و خُمَدانا): در راه 
رفتن سبک و فرز و چابک و چالاک شد. 

(أحْمَدَث نحْفد إخفادا)الاقة و تخوها: ماده‌شتر و امتال 
ان تین واتمود کرد که آیستن نشنده الست در حالی که 
آبستت نضده بود ا( قدت )اهال ابسن بچداش با 
نک دود اتان ابید ااتداغت یا اشن را ستن از 
کامل شدن خلقتش انداخت. 

(الْفْوْد): حامله‌ای که بچ خود را با یک درد بزاید یا 
با یک درد بیندازد یا بچه‌اش را قبل از کامل شدن 
خلقتش بیندازد. (برخلاف قاعده). ج خد. و خفائد. 
(المُحفد): زن يا حیوان ماده‌ای که وانمود می‌کند 
آبستی کنده است.ذر حال که ابسن شنده است: په 
معنای الحْفوْد هم است. 

#خفر -(حمَره يفره حفر و خفار :) و به. و عَلیْه: به 
اویثاه دادو او را در خمایک خود ارقت اقا اود 
به عهد و پیمان عمل کرد. 

زر عفر و زر نهد و تشر أ ید عهد و 


خفس 


4 ۶ 


خفش 


تست 


پفْلان: پیمان فلانی را شکست و به او نیرنگ زد. 


(خَفْرَّت تحْفرٌ حَفَراً): ان زن یا دختر خیلی باشرم و حیا 


شيك 


(حْر یف ه اخفارا: او را به نگهبانی گماشت. او را 
نگهبان گردانید. محافظی به همراه او فرستاد. پیمان او 
را شکست و به او یرنگ زد (أَخفر)العَهد و نخوه 
پیمان و امثال آن را شکنست. 

(حَره يفره تخفی را به او پناه داد و از او حمایت کرد. 
به دور آن دیوار و باره کشید. 

مر نع شخفرا: خیلی باخیا و شرمگین شد 
(ْف) به: به او پناه برد و حمایت او را خواستار شذ. 
(اسَْحْفره یَسْتَحفره استخُفاراً) و به: به او پناه برد و 
واستان مایت او ند از اه خه اتنت محافظ و 
نگهبان او شود. 

(الخافر): پناه‌دهنده و حمایت‌کننده. 

(العَفار :): ضمانت و کفالت کردن. عهد و پیمان. امان 
دادن حفاظت: حراسته» نجهیانی: 

(الخْفار ة): ضمانت و کفالت کردن. عهد و پیمان. امان 
دادن عفاظذت: حراست. نگهبانی. مود نگهبانی» خقوق 
بیحافظ: اجرر ت نگټبان: 

(الخفارٌ ): ضمانت و کفالت کردن. عهد. پیمان. امان 
دادن. حفاظت. حراست. نگهبانی. حرفة محافظ و 
نگهبان. 

(الحَفْرّة): زن و دختر خیلی باحیا و شرمگین. 
(الخفیر): بناه‌دهنده و حمایت‌کننده. نگهبان. محافظ, 
پاسبان. حمایت شده پناه داده شده. ج خقّراء. زن و 
دختر خیلی باشرم و حیا. 

(المخفار): ژن و دختر خیلی باحیا و شرمگین: ج 
(المَخُفر): جای نگهبانی و حراست. پاسگاه. ج مَخافر. 
(المَحْفُرّر): امان يافته. امان داده شده, مورد حمایت و 
حفاظت قرار گر فته. 


# خفس -«خْقَس خفن فنا حرف زشت زد 
سخن ناسا گفت (خْمّشالشرابَ: اب بسیار در 
ودی زيت (خقت) یناه ساخشمان را رهم 
کوبید و ویران کرد (خفش) فلا فلانی را بر زمین زد. 
او زا قبنخره کرد 

(خْ بح إِخْفاساً): سخن زشت گفت. حرف بد زد 
(أحْفش)الشرات: وشابة به سبرعت:مست گودانید و 
زود اثر کرد. 

(انخفت ينفش إلخفاساً: نوشدنی با آب سال 
مخلوط شد. ساختمان درهم کوبیده و ویران شد. 
فلانی بر زمین زده شد. مسخره شد. مجل شد 
نْحْفس)الماٌ: آب تغییر کرد. 

رعش یتح نخسا نوشیدنی با آب زیاد آميخته 
شد. ساختمان درهم کوبیده شد. ویران شد. فلانی بر 
زمین افگندهشند. مستفزه ده مچل شد. مرا کیو 
خوایید. 

# خفش اه یَخْفُشَه خَفشاً) به: آن را انداخت و 
پرتاب کرد (حَفَش) الانسان و غَيْرَهٌ: انسان و غیره را 
بر زمین افکند. 

(خفش خفن خْفْشاّ: روز کور شد یا در روشنایی 
ژیاد دید عشستن خیلی. طعیفت: شخ ( خنفشت) عه 
چشمش روز کور شد. در روشنایی بسیار زياد 
(غل حف تخفیشا): ضعیف شد ناتوان شد (حَمش) 
بالازض::بر زمین نشست و گویا به آنچسیید 
(حَمَش) البناء: ساختمان را ویران کرد و درهم کوبید 
(خْفش) الانسان و غیرّه: انسان و غيره را بر زمين 
افکند. 

الاح ش): روز کور یا آن که در روشنایی زياد 
دیده‌اش ضعیف می‌شود. ج خفشن. 

(العَش): ضعف چشم در نور بسیار زیاد. 

رالخلشاء: موث الاش زن روزکنور یا زنی که 


از 


خفضص 


حغع 





(الخفاش) شب‌بره. خقاش. 
چ خفض -(خفض یَخْفْض خفضاالعیش: زندگانی گوار 
و مرفه:و پرناز و نعمت شد (خقضالشیء: آن چين 
ترم و نازک شد (حْفضَ) بالمکان: در آن مکان ماندگار 
شد (حَفْضی)الشی ء: 
آن دا پان آورد. از آن چیز کاست» از آن گم کرد 
(حُفضَ)الطانر جَناحة: پرنده بال خود را به بدنش 
جسبانید قا از پبرواز خود كام (2 ال 


ان چیز را از بلندی به زیر اورت 


صَوتها: آن زن صدای خود را آهسته کرد (حَفَضَ) 

فلان جَناحَه للناس: فلانی برای مردم فروتنی و تواضع 
کرد (خفَضالصّبیّه: دختربچه را ختنه کرد. و در 

خدیت ست که يامب االخدا اا بد اغ عطفه فزسود: 

«ذا خَفضَتٍ فأشِمٌی»: آن گاه که دختربچه‌ای را ختنه 

می‌کنی تا ته امبر (حْفضَ)الکلمة: اخر آن کلمه را جر و 
حرکت کسره داد. 

(اخفض). فعل امر است از خفض. خدا می‌فرماید: 
«واخفضن لهُما جُناخ ال ب منَالَخمَةه: و بگستران 
برای آن دو (پدر و مادر) بال ذلت را از روی مهربانی؛ 
برای آنان فروتنی کن. 

احْفض یَخْفض حَفضاً) العیش: زندگانی مرفه و آسوده و 
آرام شد. 

(خفض تقض تخییضا)انشی: ١‏ الان چ کا ا 
آن کم کرد. 

(ْفض): فعل امر است از حُفضَ؛ یکاہ کم کن (َفضَ) 
لک ار کت: کار خود را بر خودت اسان بگیر یر 
خقو دانت. سخنتگیرنی: مکی (فطف | لک جَامک: دل 


خود را ارام کن. 
(اختض یحتف |ختفاضا) سر4 آن چا از بالا بایین 
آمد (اتَفْضَتالطَبي: دختربچه ختنه شد. 


(إنْحَفْضَّ یف ْخفاضا) : از بالا به پایین اف 
(تخفض ینف تَحَفّضاً) اة ان جاربالا بن 
پایین آمد. 

(الخافض) : زندگانی آسوده و مرفه (هُد خافض‌الجناح. 


و خافض‌الطیر): او باوقار و آرام | 


(الخافضة) زن ختنه کننده. تب فروهشته و بهن شد بر 


۰ روی زمین (ازض خافضهة‌السَقیا): زمینی که ابیاری ان 


ن مسلط پاش (1 21 خافضة): 
اسان باش 


اسان و آب بر روی آ 
شبی که پیمودن راه در آن 
(الخقض: آرامش و رفاه زندگانی. زندگانی مرفه و 
آسود. زسین گنود و بست. ج لوش ال 
اعندًالتحاة): کسره دادن آخر کلمات. جر دادن کلمات. 
(الخفیض): زندگانی مرفه و آرام. 

المَحْفُ ض): زندگانی آرام و مرفه. 

# خفع -(حفع يَحْفَع خفعا. و خُفوعٌ) فلانٌ: فلانی در 
اثر بیماری یا در اثر گرسنگی ضعیف و ناتوان شید یا 
در اثر این دو از حال رفت و بیهوش شد (حَفَعَ) على 
فراشه: بر روی بستر خود از حال رفت و بیهوش شد 
یبا از حال رفتاو نتودیک ببهوشی فد (غفش؟) 
مَقاصله: مفصلهای او سست:و شل شد. 

(حَفع یَحْْم خَعا): در اثر بیماری یا در اثر گرسنگی 
شکمش به کمرش چسبید. ضعیف و ناخوش و سنگین 


شد. 


گرسنگی او را بر زمین افکند. 
(انخفعت تنحَفع انخفاعا) نحل خرما بن از.ريشه کنده 
شد و افتاد (إِنْحَمَعَ) فلا فلانی ضعیف و بدحال و 
سنگین شد (ْجْفع) علی فراشه: در اثر بیماری یا در 
اثر گرسنگی بر بستر خود دراز کشید و افتاد (ْحْْمت) 
کیذه: کبدش در اثر گرسنگی بر روی هم تا خورد یا 
شل و فروهشته شد (انْحفْعَت) رئْته: ریه‌اش در اتر 
بیماری پاره شد. 

الاعقع): آن که در اثر بیجاری با در اثر گرنسنگی 
شکمش به کمرش بچسبد. ضعیف و ناتوان و ناخوش 
و بدحال و سنگین. ج‌خُفْ. 

(الغقاع) : مرضی است: در ریه گه ان را پاره می‌کند. 


سیک ر وزی کد( ال ترازو سک اه 
مد الط و تخو پاران و امعال آن سیک هند. 
ر ۳ اندک 
ا ن قوم ان شوم کم و آفنگ دند 
)لاد غی ارب نای بر مردم سنگینی نکره 
و او را دوست داشتند (حَف) عفْله: عقل او سم سبک و کم 
9 (خفث) ا وضعش خراب و دازایی‌اتر فة 
شد. 

تښک 

(حْفَ يَف حَفاء وخ و خفوفاً) تن و فرز 
و چابک شد (خف) عن‌المکان: به سرعت از ای عا 
کوچید و رفت. 
6 مر ۵ ۳ : سسکا سنل 
(حْف بخ اخفافا وجل آن مرد ر و کمو 
وش کم مالو فقیر شد 
صاحب جھاریایانی فرز و انگ .شد خت فلاناً: 


فلانی زا خشمجیین و عضبانی کرد فاص و حوضله از 


را پر ند. 

SSE 2 ۰ ۴‏ اقا ان ده ی 
وتار ستو ل دد کو جات زر و 
جالا ک شد. 


و سا ۾ ال *2: | ۳ | سیک راید 
اخقف یخفف تخت انا و زر مش 

a E‏ وس 
کرد و به او آراسقن داد (خفف) عة گتار او برا 


برطرف کرد. 


تخفیف یافت (حْفف) من‌الَیء: اھ چیه واسیک رخ 

و از وژن آن کاست (یْعْفْت) یا 
استار سیک آن 

سمخ بَشتخفه اشتطفافا) : خو ۴ 

کے ر ار رک 

کرد (اشْتحْف) ب او را سبک و بی‌ارزش کرد. او را 

خوار و ذلیل کرد. به او اهانت کرد. 


ره ۳ (عنَْالقرا والصَرفیین): مخفف كردن حرف 


همزه در تلفظ که يا آن را حدف می‌کنند يا همزه را 

تدیار با حرف: مسر تھ پا آن را "یدیل باه یا 

تبلدیل به واو می‌کنند پا تلفظ آن را بینابین می‌کنند: 

یعنی: همزه را ميان همزه و ميان مخرج حرفی که هم 

۴ 2 ۰ شتا دل نیز بین. 

سب ف وب که 
E.‏ مد ی ا: ۷ به 

TS لت‎ 

من مود کش دز سل وود جع بط 


این 
خفافت: و خفاف. 

چا و سریع. کوچندةٌ سریع و باشتاب ید ا 
فلانی قوی و نیرومند و چالاک است 

_ ا هنت وین و ماش 
(الخْمّاف) ا ور کفش فر وس 
لح :یکی از اوزان شعر که از قدیم خیلی رواج 

شته و ۳ ر یک من ۳ آن حنین است: : فاعلاتن 

مسفن ن فاعلاتن (هوّ خفیّف ال وح): او خوش طبع و 
بذله گوی و خوش اخلاق است (هوّ خفیف)القَلب: او 
هوشیار و تیزبین و تیزهوش است (حَفیّف) ذات‌الیَد: 
فقیر و نادار و نیازمند. سبک و چابک و جالاک و 
بانشاط. کوچند؛ سرح و شتابان. 
* 2 م ۴ صدا 

خفق- وا نفو حَفقاً) لنغْل: کفش 
گرد یت فد تین اا را با تازیانه و 
امثال آن 


اهسته ژد. 
الى | 

(حفق تفقو خف ر یت قلب ا 
تبش و اضطراب شد (حَفق)الطایر: پرنده بال زد و 
پرواز کرد (خْفَقَالشیْء: آن چیز به یک سو مایل شد. 
گویند: (حْفَق)اشجْه. والشخش, والقَمَر: ستاره و 
خورشید و ماه به طرف مغرب ميل کردند و فروشدند 
(حَقق) فلارٌ: فلانی خوابید (حَفق)اللیل: قسمت عمد؛ 
شب سبری شد وب نوی 4 : یوان لاغر شد 
(شفق)العکان: آن.جا خالى سد (خْقق)الشهه: ير 


حدذو 





باشتاب رفت (حََقَ) فلانْ فی‌البلاد: فلانی به شهرها یا 
به کشورها رفت. 
(آشفت بسخفق اخُسفاقا): تان ورد زور تيك 
أَمق)الطانه: پرنده بال زد (أحنقتْ)لجُوم: ستاره‌ها 
به سمت غروب رفتند (أحْقَق)القَوم: توشة آن قوم تمام 
شد (أخَْنَ) فْلانٌ: فلائی کم‌مال و فقیر شد. به دنبال 
چیزی یا به دنبال کاری رفت ولی ناکام شد (خق) 
فلاناً: فلانی را بر زمین زد. 
(حْفْقَ یحَفْقَ تخفیقا) َعْلیّه: دو لگ کفشش را برهم 
کوبید. 
(إحْتَفَقَ یتفن إِختفاقاً)الشَیْ٤:‏ آن چیز تکان خورد و 
(الخافق): کفش صدادهنده. جنبده و تکان خورنده. 
قلب مضطرب و دچار تپش شده. پرندۀ در حال بال 
زدن. پرچم. افق» کرانة اسمان. ج خُوافق. 
(الخافقان): کرانه و افق مشرق و مغرب اسمان. ج 
حُوافق (حوافقٌ)السّماء: قسمتهایی از کرانه‌های اسمان 
که بادها از آن قسمتها می‌وزد. 
(الحَاق): بسیار جنبده. بسیار صداکننده. قلب بسیار 
مضطرب و خیلی دچار تپش شده. پرندهٌ بسیار بال 
زننده و پروازکننده. بسیار سیرکنندهٌ در شهرها یا در 
کشورها. بسیاز تاژیانه: نند بطور آهسته ازل 
خََاقَلََد): مردی که باطن قدمش عریض و پهن 
اشد ۱ 
(الحَفَاقَّة): گویند: (إِمَرَ 
شکم کوچک. 
(الحَفْق. والخمّق): حیوان میان باریک. ج خفاق. 
(الخفقان): بالارفتن تبش قلب بخاطر شرم و حیاء يا 
بخاطر بیماری یا بخاطر خستگی و غیره. 
(الغفق): کفش صداکننده. جسیز جتبنده و تکان 
خورنده. قلب تپنده یا دچار تپش شده. پرندۀ 
پروازکننده یا در حال پرواز. 
(المَخفق): زمین هموار که 


ج 
1 رت 


١‏ الها ون کم بار یک و 


سراب ڌو ان می‌درخشد. 


(المخْتَق): شمشیر پهن و عريض. 

(المعَقَة): تازیانه. و امثال آن که با آن می‌زنند. 
#خفو -(خَفا یحو خُفوا, و خُفوالبَزق: آذرخش 
درخشید. در تمد ياست قند او دربارة آذرخش 
پرسید و گفت: «أخَفرا آم و میضا»: آیا آذزخش 
درخشش داشته یا اندکی زده و خاموش شده است؟ 
(حْفا)المیء: | 
(حْفِی یحی خُْرَه) لَه خود را از او پنهان و استتار کرد 
یاک گذا خفوَه: فلان چیز را پنهانی می‌خورد. 

# خفی -(خَْی یَخْنی حَفیاً)البَرْقٌ: آذرخش اندکی 
درختقید و اور ای جد خفن )اش ان چ وا 
آشنکار کر فر زیت الست که :ا کان یی صر 
باین»: همانا او آشکار و : 
آمین می‌گفت. 

(حْفی یَخْفّی خُفاء. و خسفي ,اى 2 ان یز 
پنهان و پوشیده شد (حْفی) علیّه: بر او پوشیده و پنهان 
شف یا یف ماند. 

(آخت با نی خفاء)لشیء 


بو شیده کا 


بلس کف ضدای خود را 


+ آن چجیز را پنهان کرد :و 


(|ختفی تب افش آن چیز پوشیده و پنهان 
شد (اخْتَفی) مهٌ: خود را از آن پوشیده داشت و پنهان 
کرد (احتَقی) دم فلان: فلانی را پنهانی کشت که هیچ 
کس او را ندید و نفهمید (اختَی)الشیء : آن چیز را 
ظاهر و اشکار کرد (اختی)المَیت: قبر مرده را 
شکافت و کفنش را بیرون آورد (اخْتَی ی) بر جاه را 
حفر کرد. 
(الخافی): پنهان. پنهان شده. جن و پری. 
(الخافيّة): پنهان. جن و پری. یکی از چهار پر بال 
رنه که وکن یال خود را چم کد ان چان پر 
پنهان می‌شود (ارض خافیة): : زمین دارای جن و پری. 


ج خواف. 


خلت 


حفعی_ سس سس سا 


(الحْفاء): زمین گود و پست (برح الحْفاء) ): مطلب واضح 
و روشن شد. 

(الخفاء): پوشش. روانداز. چادر زنانه. ج رد 
(َحفیةٌ)الُور: کاسة گل. غلافهای گل (َحْفيةالْکَرٍی: 
(الخفی): پنهان. پوشیده. 

(الحَنی): چاه یا چاه سنگ چین نشده. نیزار پردرخت 
و درهم فرورفته. ج خفایا (به حفیْ: اندکی دیوانگی 

دارد. 

#خقخق -(خلخق بخفخق خُعُعفة اقا و نخوه 
ودای شین شی و کال ی تزقاست: 

#خق و یخی خفا. و حَمَقاً. و حَقيقاً)القارٌ و نخوه: 
مداق چوشنلان فی و امعال اج باد د 

( وک تخو خْفَا)البکرة : سوراخ محور چرح جاه و 
سيره گشاه شد و محور؛ درا ان لق می‌زد (خقَّ) 
فی‌الأٌزض: حفرة خیلی عمیقی در زمین کند. یا زمین 
را تا ي بسیار زیاد حفر کرد. 

(أحَمّت تخر تخو إخقاقا)البَكَرَه : سوراخ محور چرخ چاه و 
غیره ۳ محور گشاد شد. 

لحم ق): گودال یا شيار دراز در زمین. ج اخاقیق. 
(الحََ): شکاف عميق زمین. دره. ج أخْقاق. و مق 
#خقن - خن بن نخقتنً)المومالخاقان علی 
آنشیهم: آن قوم خاقان (پادشاه) را به پادشاهی خود 
برگزیدند. 

(الخاقان): لقب پادشاهان ترک. ج خواتین, (ترکی 


اش 
# خلا ات تخل لاه و خلاء و خلوء ال اقة: 
ماده‌شتر چموشی کرد و از جای خود تکان نخورد. و 
در حدیث است که: ان ناَةَاشَبعَلشعله خلاث به 
وم لخد نیه. فقالوا: خلت المضواء. فقاللشه: ما 
خلت و عا هو لیا بحلق وَلکن حَبَسَها حابش ای 
همانا ماده‌شتر پیامبر (خداشَ3» چموشی کرد و از 
جای خود نجنبید در روز حدیبیه. پس گفتند: چموشی 


اس فرمود: چموشی 
نکرد و از عادت ان نیست ولی بازداشت ان را 
بازدارندة فیل. [قصواء نام ناق ان حضرت بوده است. 
بازدارندة قل اشاوه است به اضخاب فیل. اپ ]. 

ن: انسان از جای خود تکان 


کرد؛ قصواء. بس (رسول خدا 5 


(خاا ََْ خلو٤ا)‏ الانسا 
نخورد و نرفت. 

(خالاً تال مُخالاًة و خلاء/لَْرْمٌ؛ آن قوم چیزی را 
رها گردند و به جیری دیگر پرداختند (حالموم: از 
آن قوم دوری گزید و اجتناب کرد. 

(الخالی): ماده‌شتر توسن که لج کند و از جا تکان 
نخورد. کسی که از جای خود تکان نخورد و نرود. 
(الَ): ماده‌شتر توسن که لج کند و از جا تکان 
نخورد. 

# خلب غات لا اش ان خی ايلا 
چنگالها و پنجة خود گرفت. یا آن را با داس بدون 
دندانه گرفت لا ات: گیاه زا رید و نید 
(خلب)الجلد و تخوه: پوست (بدن) و امال آن را با 
ناخن خود خراشید یا درید ]الخ فلانا: مار 
فلانی را گزید. 

لب یخلبُ لب و حَلاباً) فلانأ: فلانی را فریفت و 
دلش: زا رنود. 

(خلبٍ ْلَب حَلَباً): احمق. و گول شد و کار خود را بد 
انجام داد. 

خلت تخل إخلاباً)الماء: آب لجن گرقت. 

(خالتِ بخالت مُخالبَة) فلاناً: فلانی را فریفت و دلش 
زا زیون 

لت فلت تان )شىء : آن چیز را به شکل نة 
درندگان و برندگان گوقتتخوار نقکن وانکار کود: ا 
گل‌اندود و گل‌مالی کرد. 

الب یب اختلابٌ) فلانا: فلانی:را فریفت و دلش 
را ربود. 

تخب یَسْتَخْلبٌ إشتخلاباً)الشّیٰء: آن چیز را با پنجه 
و چنکال خود گرفت. با آن با با مان 


بدون دندانه 


خلبد 0° شل 


گرفت (اْتَخلب)النبات: گیاه را برید و چید. 
(الأخْلّب): احمق و بی‌شعور که کار خود را خراب 
انجام می‌دهد. ج نفد 

(الخالب): گیرنده با چنگال و پنجة خود. چیننده و 
رنه گیاه: خراشتقهیا بازه کن برست بدن, فربینده و 
رباينده دل کسی. ج خلباء و لب 

(الخالبّة): تالا آت. زنی که کسی را فریفته و دلش 
را ربوده است. ماری که کسی را نیش زده است. ج 
ااا 

(الخلابة):'فریفتن با چرب زبانی. و در حدیث است 
که: پیامبر (خدا) ا به مردی فرمود: «أذا بايَمت 
قل لاخلابةّ»: زمانی که بیعت کردی بگو: فریفتن با 
چرب زبانی ممنوع است. 

(الخلب): مغز و پنیر درخت خرما. [که شبیه پنیر و 
قابل خوردن است و شاخه و میوه نخل از آن بیرون 
می‌آید. ب]. لیف نخل. طناب محکم و نازک که از لیف 
و پنبه و غیره می‌بافند. برگ پهن تاک. گل. 

(الخلب): پنیر نخل. لیف نخل. طناب محکم و نازک از 
لیف و یتبه و غیره: برگ بهن تاک. کل. ناخن. بردهة 
ان قلب و کب و ذر مقل گویفده مانت تین کی و 
خلبی»: تو در میان کید و پردة فاصل قاب بو کبد منی؛ 
کنایه است از فرد عزیز و نورچشمی (هُوّ خِلْبٌ نسام): 
او فریب دهندۂ زنهاست که با چرب زبانی آنان را 
فریب می‌دهد و به خود مایل می‌گرداند. ج أخُلاب. 
(الخَلّباء): زن احمق و بی‌شعور که کار خود را خراب 
انجام دهد. ج 1 

الَلبة): واحدالخلب؛ یک بارة یر تخل. یک نگ 
لیف. یک پار؛ طناب محکم و نازک لیفی یا پنبه‌ای و 
غیره. یک پاره گل. یک دانه برگ بهن تاک. 

(الخَلبّة): ماری که کسی را گزیده باشد. زنی که کسی 
را فریفته و دلش را ربوده است. 

(الحْلبْوت): مرد يا زنی که کسی را بفریبد. و دلش را 
برباید. 


(الخلاب): گیرندۀ با پنجه و چنگال خود. گيرند؛ 
جیزی با داس بی‌دندانه. برنده و چیننده گیاه. خراشنده 
یا شکافند؛ بوست (بدن) با ناخن خود. فریبنده و 
ربایندة دل کسی. 

(الحَلابة): منت الحلاب. 

(الخلب): ایزی که برق می‌زند به حدی که امید بباران 
می‌دهد اما نمی‌بارد و متلاشی می‌شود و می‌رود ابَرّقَ 
23 و وق نحل [صفت و موصوف]. و برق 
خلب و توق‌الخلب. [مضاف و مضاف‌الیه): آذرخش 
فریبنده و بدون باران. و ادمی را که وعده دهد و وفا 
دکتنا ية أ تشبية کتاد, 

(الخَلْوّْب): گیرندۀ با چنگال و پنجۀٌ خود. گيرندة با 
داس بدون دندانه. بُرنده و چینندۀ گیاه. خراشنده یا 
شکافندة پوست ادنا با ناغن..ضردی که کسی را 
فریب دهد و دلش را برباید. 

(المخلّب): چنگال و پنجه حیوانات درنده و پرندگان 
کو شسخروان, داس بی‌دندانه. ج مَخالب, و مخالیّب. . , 
#۴ خلیب اطبا مرد بسیار فریبکار و بسیار 
نیرنگ‌باز. 

# خلیس -(خَلبَسَه يُخَلْبْسُة خُلبْسَة) و لین قَلْبهٌ: او 
را شیفته کرد و دلش را ربود و برد. 

(الخلابس): سخن نرم و شیرین. دروع. 

(الخلابیس): اباطیل. چیزهای پوچ و یاوه. چیزهای 
آشفته و نامنظم و درهم و برهم. مردمان سفله و 
فرومایه. 

# خلبص -(خَلْبَصَ يحبص خْلبّصَه): فرار کرد و 
کر ناهت 

الخَبّْصی): پرنده‌ای است شبیه.به گنچهکگ و از ان 
کوچکتر. طرار. دزد. جیب‌بر, کیسه‌بر. 

آن چیز جنبید و تکان خورد (حلْجَتْ) عَنی: چشمم 
پرید و بی‌اختیار تکان خورد (خلج) فِیٰ مشتته: 


خلخل 





(خَلَّحَ یَخْلم خُلجاالشَیّء: آن چیز را گرفت و کشید و از 
جا کند و درآورد (حَلَحَ)الرَضِيْعَ: کودک شیرخوار را از 
شیر گرفت (خْلجَه) مه کاری او را سرگرم و مشغول 
کرد. چیزی را تکان داد. گویند: (حَلْحَ) عَیْنیُه و بعَیْنیّه: 
چشمهای خود را تکان داد (حَلحَ) رُمُحَه: نیز خود را 
از یک طرف کشید یا از یک سو دراز کرد. 

(حْلح يَخْلَحٌ خلجا): در اثر کار سخت و زیاد یا در اثر 
راه رفتن زیاد و خستگی گوشت و استخوانش درد 
گرفت (حَلِحَ)الخباء: یک طرف خیمه و خرگاه خراب 
یا کج ناد 

(أخْلَح یخلح اخلاج)الشیء: آن خیز به ایک سو کشینده 
شد (أخلح)الشَیء: آن جیز را گرفت و کشید و از جا 
کند. 

(خال بُخالم مُخالجه) الم فلانً: آن کار فلانی را به 
خود مشغول داشت و فکر او را به خود گرفت (خال) 
لالش متقابلاً آن چیز را از دست فلانی کشید. با 
او بر سر آن چیز کشمکش کرد. 

جنبید نحل منّالشیء: از آن چیز فراغت یافت 
ْلْحالشیْء: آن چیز را گرفت و کشید و برکند. 
ال بلح إختلاجاً)الشّیئ٤:‏ آن چیز تکان خورد و 
جنید عفن ذری گفا:فلان یز در ذل 
خطور کرد و باعث شک و تردید و دودلی من شد 
(إِحْتَلَحَ) لحْمه: گوشت ت بدنش به هم جمع و منقبض شد 
(إِختَلَح)الشىء: :ان جز زا گبرشتاو کسید و پس کد 
(اختلحَ) خَلیْجاً: خلیجی را حفر كرد (اخْتَلحَ) رُمْحَه: 
نیزۂ خود را از یک سو کشید یا از یک سو دراز کرد. 
(تخالجه یتخالَجه تخالجا): با او کشمکش کرد تنازع 
کرد (تَخالَجَنهً)الْهُمُومٌ: افکار و اندوهها با او دست و 
پنجه نرم و او را بی‌قرار کرد. 

(الأَخْلَّح): مردی که در اثر کار یا در اثر راه رفتن و 
خستگی گوشت 


خرگاهی که یک سمت آن خراب یا کج شده است. ج 


ی بجیز تکنان خنورد و 


و استخوانش درد گرفته است: خیمه و 


شم 
(الخالج): چیز جنبان و لرزان. كسى که با حالت 
بی‌شرمانه راه رود و بدن خود را کج و راست کند. 
(الخلجاء): نیک در اثر راه رفتن یا در اثر کار کردن 
و خستگی گوشت 
خرگاهی که یگ سمت آن خراب 


و امراش دود .خن و 
یا کج شنده استت: ج 
خلج 

الحْلرْ ج): چیز جنبان و لرزان. کسی که بی‌شرمانه راه 
رود و بدن خود را کج و راست کند. 

الْلیْج): فرورفتگی آب در خشکی. خلیج. شاخ 
کوچکی که از نهر بزرگ جدا کنند و به طرفی دیگر 
بکشند. شاخابه. طناب, بند. ج خلج و ُْجان, کسی 
که در اثر راه رفتن یا کار کردن و خستگی, گوشت و 
استخوان بدنش درد کند. خیمه و خرگاهی که یک 
ست ان خراب يا کج شده است. 

(المَخلّح): راه فرعی منشعب از راه اصلی. ج مَخالج. و 
ذر حدیت است که: «تَنْكَبالمَخالح عن وضحالسّبیلِ»: 
جدا می‌شود راههای فرعی از راه ای 
#خلخل - اخْحَل بُحْلخل خُلعْلةالشیء: آن چیز را 
متخلخل و سوراخ سوراخ درست کرد (حَلْحَلَ)الَْراأة: 
خلخال به پای آن زن کرد پای برنجن به پایش کرد 
لالظ گوشت وروی استغوان را پاک کرد. 
(تحْلْحَل یَتَحْلخَل تَخْلْخااً): متخلخل شد دارای خلل و 
فرج شد (یْلْحَلتلمَهٌ: آن زن پای برنجن به پای 
کرد (حْْحْلْ)اَْظم: گوشت روئ استخوان برداشته 
تب 55 

(الخاخال): پای برنجن. خلخال. ج خٌلاخیل. (وّبٌ 
غلا بارج 4 اة بااک. 

(الحَلْحَّل): پای برنجن. ج خلاخل (ثوْ کوت لل 
پارچه یا جامه نازک. 

(المْحْلْحَل): جای خلخال در ساق پا. 

# شلد الد تلد شدای خلووا)::ماندگار د 
جاویدان شد. ابدی شد (حْلدَ) فی‌السْجُن: برای همیشه 


خلس 
فر زندان ماد لد فی‌النّم: زاف فة در انار :و 
نعمت به سر برد (حَلَدَ) فلان: فلانی خیلی عمر کرد و 
پیر نشد (حَلَدَ) بالعکان: مدتِ خیلی دراز در آن مکان 
ماند. 

(أَخلَدَ یل اخلادا) لانٌ: فلانی خیلی عمر کرد ولی 
پیر نشد (آخد) بالمکان: مدتی دراز در آن مکان ماند 
(أخْلَدَ) بْلان: ملازم و همراه فلانی شد (أَخْلَدَ) اه: با 
آن, ارامش و اطمینان‌خاطر یافت. و در سسخن 
علی الا است در مذمت دنیا: لمن دان لها و خاد 
نها: برای آن کس که خاضم و ذلیل شد برای آن 
(دنیا) و اعتماد و تکیه کرد بر ان. [خطبة: ۱۱۲۰ 
فیض‌الاسلام. و خطبة: ۱ صبحی صالح. و با کمال 
تعجب برخی از مترجمین معروف نهح‌البلاغه کلمة دان 
را به معنای نزدیک شده گرفته و کلم قبلی ان را که 
رها می‌باشد به معنای تخییر و بی‌آشنایی گرفته 
است. در صورتی که دان به معنای: ذلیل شد. و 
تنکرها: بدرفتاری و برخورد بد آن می‌باشد. ب ]. 
(أخْل)الشیء: آن چن را ایدی و جاودانه گزدانید. 
(خْلَْء لد تخلیدا): ابدی‌اش کرد همیشگی‌اش کرد 
(حَلده) ) فی‌السجن: او را در زندان باقی گذاشت یا برای 
همیشه در زندان نگهداشت (خَلَدَ)الفتاة آوالفتی: آن 
دختر جوان یا آن پسر جوان را با النگو و دستبند یا با 
گوشواره اراست 

(الحْْد): مرغ چکاوک. موش کور. النگو و دستبند. 
گوشواره. (دارالْْد): سراي جاویدان. بهشت. مینو. 
(الحْلّد): ذهن, خاطر. و به همین جهت گویند: لج دز 
فی خلدٍی گذا»: فلان چیز به ذهنم نرسید. ج أخْلاد. 
(الحَلَدَة): گوشواره. ج خلَدّة. 
(الحْلرد): دارالْحَُد: بهشت. 
(الحَالد): کوهها. صخره‌ها. دیگ پایه‌ها. 

(المُخلد) من‌الرجال: مردی که دير پیر شود. مردی که 
غیالی پیر شده‌اما دند اھا یں نز بخته است 

(المْخْنّد): آراسته شدة با النگو یا با گوشواره. چ 


سرای جاویدان. 


۸۵0۳۲ 


خسن 
لدو عندا مس‌فرماید: بطوف عا ولان 
لدو می جرخند بر گرد انان جواتاتی آراستة با 
النگو یا با گوشواره. 
# خلس غاس یَخلس خلسا)الشیء. و خلته ایّاه: 
آن چیز را پنهانی و با نیرنگ و با تردستی دزدید. 
(خلس يحل خَلْسا): سبزه رنگ شد گندمگون شد. 
(خْلّس یخلس اخلاسا) قور مویش خاکستری رنگ 
شید عجی‌گندمی شد (أَحْلَسَتْالرِض والّباتْ: زمین و 
گیاه تر و خشکن بد هم مخلوط قند لاکز 
زمین آندگی گیاه رویانید. (خالْسه یخالسه مُخالسَة. و 
خلاساً)الشیٰء: آن چیز را بطور پنهانی و تردستی و با 
نینک از آو دودید ال )فلاا متنظر فرصت شید خا 
بر فلانی پیشی گرفت. [مثلاً در زدن ضربه و غیره. ب] 
(اختلس یختلس اتلاساالشسیء: أن جیز را بطور 
پنهانی و با نیرنگ و تردستی دزدید. آن را اختلادس 
کرد. 
(تخالس تال ن تخالسا)القومالشىء قوم آن چیز 
را از یکدیگر دزدیدند (هما السار ن افتهماا: ان ده 
منتظر فرصتند تا یکدیگر را کیت دهند. 
(تخل ن تخل تخلساالشیهء 
یرنگ و تردستی دزدید. اختلاس کرد 
(الأخْلّس): سبز ه و گننم‌گون. چ خی در حدیث 
است کا سیر حتی بان فتیات قفا و رجالاً طلا 
و نساءٌ خلسا»: سیر کن تا بیایی به نزد دختران جوان 


۳ 
۳ 


+ آن چیز را پنهانی و با 


تسلیم‌ناپذیر و مسردان تیره:رنگ و زنان سبزه و 


۳ 
(التخالس)؛ اسختلاس کننده, دزدی که پنهانی و با تبرنگ 
و تردستی بدزدد (مَوْتٌ خالش): مرگ ناگهانی و 
غافلگیرکننده..و در حدیث است که: «بادژوا بالاغمال 
ھا حاپساه اؤ وتا خالسا»: پبیشی گیرید با 
کارها(ی نیک) از بیماری بازدارنده یا از مرگ 

تافلگیر کننده: 


(الخلاسی): گویید: (ولد خلاسیٌ): فرزندی که یکی از 


خلص 

والدینش سفید و دیگری سیاه باشد (دَجاح خلاسیْ): 
ماکیانی که از ماکیان هندی و ماکیان پارسی به وجود 
اید. 

(الخلس): گیاه تر و تازه و خشک به هم مخلوط. 
(الخأساء): زن سبزه و گندمگون. ج طلس 

(الخلسة): انچه اختلاس شود و ان را پنهان و با 
رانک بدزدند. فرصت. 

(الخلاس) اختلاس کنندہ دزدی که پنهانی و با نیرنگ 
بدزدد و دزدی کند (هُوّ رَجُل خَلاش): او مردی شجاع 
و هوشیار و تیزبین در جنگ است. 

افقاایة برنیکد هاش اسر یرگ و 
جوگندمی است (طفة غَلیشن): طعنة نیزه که در پک 
فرصت مناسب زده شود (هوّ خلیش): او شجاع و دلیر 
و هوشیار | مسا تج خلس. 

(الحْلیْسَة): حیوانی که آن را از چنگ درنده بگیرند و 
قبل از حلال کردن آن بمیرد. و 
اه هی عَنالْحلِْسَة»: همانا او نهی فرموده است از 


در حدیث است که: 


فوردن عیوافی که آن زا از جنگ درنده گرفته‌اند و 
قبل از سر بریدن مرده است. مال به غارت رفته. 

# خلص حلص یَّخْلص خلوصاء و خلاصا): خالص و 
تا قندا(خلض امن زرطو از مسهلکه‌ای ةدر ان 
افتاده بود نجات یافت و رها شد و جان سالم به در 
برد (حْلص) من‌القوْم: از آن قوم کناره گرفت و جدا 
شد. خدا می‌فرماید: و قلغا اش اشوا منه خلضوا نجیٌای: 
پس چون که نوميد شدند از او به یک سو شدند و به 
خلوت کرد (خْلص) إلی‌الشیء: به آن چیز رسید. 
نو وروی استضوان دز قشت 
فرورفت؛ و آن | ستخوان قلم پا و دست است. 
(أَخلّص بخص اخلاصاالعظم: نخاع یا مغز استخوان بر 
و زیاد شد (اخلصالشیء: آشغال آن چیز را گرفت و 
آن زا القن و یک دسنت گر دانین (| خ اه از مت 
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خلص 
ت و اة از را خالضانه جت کر 
او قالضانه دوستی کرد اا غاض) ف انا ف اتی زا 
دوست اخستصاصی و رازدار خسود قسرار داد 
(أخلص)التشت و غیره: روغن و یره را صاف و 
کال گرو 
(خالصّه ؛ٍسخالطه 2خالصَة؛ با او یکرنگی شد 
اة الود با او دوست یکزنگی ف( اس )الك 
دِیْنه: دین خود را برای خدا و خالص از برای او قرار 
داد (خالصالدان الشدیت: طلیکار بذهکاز را بخشيش 
(جدید). 
(خْلَص یخْلص تَخْلیصاالشیه: آن چیز را صاف و پاک 
کرد و آشغالش راگرفت (غَلَصَهالء خدا او را از باذ و 
گرفتاری و امثال آن نجات داد. آن را از چیزهای دیگر 
جداسازی کرد. 
(تخالص یِتخالص تخالصاًالقَوْم: آن قوم با یکدیگر 
صاف و یکرنگ شدند. 
یفن ی تاو سای و یاک و خالس شن 
آشغالهایش گر فته شد. از گرفتاری و بلاا و امثال آن 
نجات یافت: از چنیزهای دیگر جبدا و خالص. و 
یکدست 
(استَخْصَه بَسْتَخْلطه إشتخلاصاً» آن را صاف و پاک 
کرد و اشغالهایخن را گرفت: ان را برگزید. ان را ونده 
و اختصاصی قرارداد. 
الاخلاص» كَلمة الأخلاص: لاله إل الله (شورة 
الإأخلاص): سور قل هو الله أحد. 
(الخالص): صاف شده تصفیه شده. رها شده. نجات 


شد. 


یافته. جدا شده, به یک سو شده. وصل شده. رسیدۀ به 
چیزی یا به جایی. ج خلص (هُو خالص لَکَ): آن بر تو 
روا و خلال الست (الخالض) مرتاللوان:-رنگی صاف:و 
روشن و درخشان. 

(الخالصَة): گویند: (هدّا الشیْء خالصَة لکت): این جير 
وی تو است. خدا می‌فرماید: فلا مافی بُطوْن 
هَذٍوالأنعام خالِصَةٌ لذکُورنا4: و گفتند: آنچه در 


خلط 

شکمهای این چهارپایان است ویژه مردان و پسران 
فا ست 

(الخلاص؛ آنچه دعوا و خصومت را فیصله دهد. مثل 
و همانند یک چیز. مزد مزدبگیر و اجیر. 

(الخلاص4 رب خرما. روغن تصفیه شده که دوع و 
تفال آن را با پختن گرفته باشند. طلا و نقره و غیره که 
گداخته و ناخالصی‌هایش را گرفته باشند. 

(الخلاصَة4 گریدة یک جين زبده. (خلاصَ)الکلام: 
کی کر ارو گنه خلاصا لاب گنه پاچ و 
بک ام ا 

(الخلص» دوست خصوصی و صمیمی. گویند: (هُوّ 
خلصی): او دوست خصوصی من است. 

لاهن دوست پاافوستان ضمیمی و پگرنگی. 
(الحَلَصَة4 نام بتی است از قبیلة بنی‌خثعم (دوالْحْلصَة): 
خانه‌ای است که بت فوق را در آن نگهداری می‌کردند 
و به این کی یعتی نیز می‌گفاتتد. ۱ 
اقاضی4 ري راز دره رون و شیر و فاشك 
(الحْلیْص) من‌الالوان و تخوها: رنگ و امثال آن که 
صاف و روشن و یکدست باشد. 

(المُخالصَة4 رسید پرداخت کامل بدهیء رسید تضفية 
حساب. (جدید). 

* خلط -(خَْط يلط خلطاَالشَیء بالمّیّه: آن چیز را 
با چیزی دیگر درآمیخت و مخلوط کرد (خْلطَلموْ 
با آن قوم آمیزش و رفت و امد کرد. 

(خالطه یخالطه مُخالطَة و خلاطاً4 با آن مخلوط شد و 
قواف‌یخت سا O‏ 
(خالطه الا پیماری با اور همراه.شند. 

(خولط یالط مُخالطة) فی عقله: عقلش پریشان شد. 
عقلش قاطی شد. 

(خلط بلط تخلیّطا) فی مرو کار خود را خراب و 
درهم و برهم کرد (حَّطّ)الشیء بالشیء: آن چیز را با 
چیزی دیگر درآمیخت و مخلوط کرد. 

(اتلط بختلط اختلاطا) عَقَلهٌ: عقلش تباه شد 


arf 


خلع 
(اختلط)الشی؛ بالشیء: آن چیز با چیزی دیگر 
درآمیخت (اخَلطْا) فی‌لحدیْتِ: در سخن گفتن درهم 
آمیختند و صداها درهم آمیخت. و در مثل گویند: 
«اختطالْخائر بالرباد»: شیر غلیظ یا سفت شده با شیر 
ی‌ارزش به هم آمیخته شد کنایه از مردمی است که 
کارهایشان آشفته و درهم و برهم شده است. 

(تخالط یِتخالط تخالطاالمینان: آن دو چیز به هم 
درآمیخت (تخالَط)الْقَوْمٌ فی‌الحَب: آن قوم در جنگ با 
هم درأمیختند و مخلوط شدند. 

(الخلط» چیزی که با چیزی دیگر درآمیزد. چیزی که 
از مخلوط شدن چند خير به وجود آید. ج اخلاط 
(هَذه أحْلاطالطیّب): این عطر مخلوطی از ععطرهای 
گوناگون است (أخلاط)الدّواء: چند داروی مخلوط به 
هم که یک دارو را تشکیل دهد جل خلط): مردی که 
نژادش مخلوطی از چند نژاد است. مرد احمق و 
بی‌شعور. مردی که تملق دیگران را می‌گوید که خود را 
مورد علاقة آنان قرار دهد (أخلاط) من‌الاس: 
گروههای مختلف و مختلط مردم (أخلاط)الأنسان 
(فیالط الق چهار خلط بدن که قدیمی‌ها معتقد 
بودند: صفراء سوداء بلغم و خون. 

(الحَلط4 کسی که تملق مردم را می‌گوید که دل آنان را 
به دست آوزد. 

(الخلْطَة4 درهم آمیختگی, اختلاط. شرکت. اشتراک. 
الط معاشر.ت» آمپزشن» رفت و امد: 

(الخلیّط؛ دو یا چند چیز آميختة با هم. معاشرت 
گند افتاه معا هزات گند گان شیک هوست: 
همسایه - و یکرنگی. رپس 9 
خلطاء. و خلط. 

(المخلاط4 کسی که با چشم‌بندی و تردستی کارها را 
بر مردم مشتبه می‌کند؛ ادم چشم‌بند. ج مَخالیٌط. 
(المخلط؛ ادم چشم‌بند که کارها را بر سردم مشتبه 
کند. ج مَخالط. 

# خلع -خلع يَحْلع خلاعةالرَرعٌ: زراعت برگ کرد. 


خلم 
فراعت دانه.بست و فان قرست کررقه.براگ.ان افتاد. 
(خلع یَخلم خلعااسیء: آن چیز را کند و درآورد 
(خلَعَ) عَلّه َوب خلعتی به او داد. جامه‌اش را به او 
بخشید (حْلْم) لوالی العامل: والی و حاکم کارگزار 
(خود) را عزل و برکنار کرد (خَلَعَ)الشعْبًالمَلک: ملت 
پادشاه را از تختش به زير کشید و او را برکنار کرد 
(خَلَعَ) فلانابت: فلانی از فرزند خود ابراز برائت کرد تا 
مسژول کارهای خلاف او نباشد (خلعَ) دب قید و بند 
چهارپای خود را باز کرد (حَلع)الرَبقَة من عَنقه: عهد و 
پیمان خود را شکست (خْلع) یه من طاعته: از اطاعت 
او نت بیچید و قنوزش گرد (خْلعَ) عذازه: حیا را کنار 
گذاشت و بی‌شرمی پيشه کرد. 

(حَلم یلم خلعااْرَأنة: زن خود را طلاق خلع داد؛ 
مقداری پول از زنش گرفت و او را طلاق داد. 

(خلع یلع عصب ضخیم پشت پاشنة پایش پيج 
خورد. 

(حلع یخلم خَلاعَةٌ: شرم و حیا را کنار گذاشت و به 
دنبال هوای نفس خود رفت. 

(خالَمَتْ تخالع مُخالَعَة) رَوجَها: به شوهر خود مقداری 
پول داد که طلاق بگیرد (خالع) فلا رَد فلانی با زید 
قماربازی کرد. 

(حْْعَه یلع حلع آن را کند و درآورد. او را عزل 
کرد. از او بیزاری جست که مسئول کارهای خلاف او 
نناشد: 

(تخالم یتحالم تخالعا/الرَوْجان: آن زن و همسر حاضر 
به طلاق خلع شدند که زن پولی به شوهر بدهد و 
طلاق بگیرد (تَخالّع)الْقَومٌ: آن قوم پیمان یک‌دیگر را 
لتخم تََلعا): از هم گسسته شد. از هم گسیخته 
سد (ْلْم) فن مشیه: شانه‌ها و دستها را تکان داد و با 
دستها اشاره کرد و راه رفت (تَخْلْعلقَوم آن قوم 
آهسته و پنهانی و بی سر و صدا از میان جمعیت یا در 
تاریکی بیرون زدند و رفتند تم فی‌الشراب: پیوسته 
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خلع 
و با جدیت و حرص و ولع شراب خورد و معتاد آن 
هند. 
(احتَلم يحتلم اختلاعاْالسیْء: آن چیز را كند و درآورد 
(اختلع) مسال فلان: مال فلانی را گرفت 
(احتَلعت)الرَوجَة: زن طلاق خلع گرفت؛ مقداری پول 
به شوهر داد و طلاق گرفت. 
لحم ینخْلم انخلاعا: کنده شد, از جا درآمد. برکنار 
شد. عزل شد. به وسیلة پدرش از او بیزاری اعلام شد 
تا مسئولیت کارهای خلافش را به گردن نگیرد 
(إنحَلَعَ) منَالشیّْ: از آن چیز بیرون آمد. 
(الخالع): زنی که مالی به شوهر بدهد و طلاق بگیرد. 
ج خوالم. پیچیده شدن رباط پاشنه پا (جَبْنْ خالع): 
بزدلی سخت و شدید (شجَرٌ خالع): درخت پوسیده و 
افتاده. 
(الخلاع): شبه جنونی که به انسان دست دهد. ترس 
شدید که باعث ایجاد وسواس می‌شود. 
(الخلم): از جا در رفتن مفصل استخوان. گوشتی که 
استخوانش را جدا کنند و بپزند و ادویه زنند و در 
ظرفی از پوست گذارند و با خود به سفر برند. 
(الخلع): طلاق خلع که زن به شوهر خود مالی دهد و 
طلاق گيرد. [و شوهر نمی‌تواند رجوع کند مگر با 
رضایت زن و خواندن صیغة مجدد عقد. ب ]. 
(الخْعة): کُزیده و زبدء مال. طلاق خلم. ضعف و 
ناتوانی. ج خلم. 
(الخَْة): جامه و امثال آن که به کسی خلعت دهند 
(حْلم عَلَيْهِ خِلْعَةً): جامه و خلعتی به او داد يا بر تن او 
پوشانید. گزیده و زیدة مال, ج خلع. 
(الخلیع): بی‌حیا و پررو که علناً به هرزگی می‌پردازد. 
خلع شده. کنده شده. عزل شده. برکنار شده. کسی که 
خانواده‌اش او را طرد کرده‌اند و مسئولیتی در برابر 
تبهکاری او ندارند. کسی که قمار را به حریف خود 
باخته است (الْخْلیْم) من‌الیاب و تخوها: جامه و امثال 


آن که کهنه و ققیحی ذه اشت. 


ا 


خلف 





(الخولع»: جیزی است شبیه دیوانگی. ترس شدید که 
باعث وسواس می‌شود. قماربازی که بخت با اوست و 
خیلی خوش شانس است. جوان بسیار تبهکار و 
خلافکار. گرگ. احمق, بی‌شعور. گوشت پخته شد با 
سرکه که در سفر برمی‌دارند. مرضی است در بچه‌های 
از شیر گر که هلاه 

م4 ضف نائوان. دیواند. ليو اشوا شل 
کباب و بریانی از گوشت بی‌استخوان یا کبابی که 
استخوانش را جدا کرده باشند (مُحلمابسیط: تغییر 
یافتن مستفعلن به مفعولن یا به فعولن. 

(المَخْلوع گویند: (رَجُل مَحلوعلْفواد): مرد ترسیده و 
وحشت کرده. 

# خلف -(خْلََ يلف خلوفاَالشَیْء: آن چیز تغییر 
گزد و خواف.و فاد شد. کر :)اطا شذا 
فاسد.هند (غلت) فم‌الصَائم: بوی دهان ادم روزه‌دار 
یر کد اواد | انیت هه لاف 
قمالصابِم أَطيَبُ عِدَاللَه ین ربع اليشك»: همانا بدبو 
شدن دهان روزه‌دار بهتر است در نزد خدا از بوي 
مُشک (خَْلَفَ) فلان: فلانی اعمق نند (خلف) 
عن‌الشیْء :ازا ن. چیز زوین گردان ‏ شد و بدش امد 
گویند: (حلفت) سه تفه عن‌الطعام: بخاطر بیماری از غذا 
یدش آمد:(عف) عن خن أب از اخلان پدر خود 
پیروی نکرد. ۱ 
ات یَخلف خلف4 پشت سر نی قرار گرفت. او را 
از پشت سر گرفت ال حفر أ و بشرّ: پشت سرش 
از آو خویی یا بای گفت (خلف) له بالتيف از بست 
سر با شمشیر به او زد (حَلَّفَ)التَوْبَ: قسمت پوسید؛ 
وسط جامه را کند و دو سر آن را به هم دوخت. 
(خْلّتَ یَخْلف خلفا؛ و خلافْة) فلانا: پس از فلانی آمد و 
در جای او قرار گرفت. خلیفه و جانشین او شد (حَلقَه) 
فی قَومه: جانشین او در میان قومش شد (خْلَّفَ) عَلّی 
فلاتة: با فلان زن پس از شوهر قبلی‌اش ازدواج کرد. 
(خلف یَخْلّف حلفا به یک سمت بدنش خم یا خمیده 


ت جافت: نایش چت قد (خلفتالناقه: 
ماده‌شتر باردار شذ 

خلت یخلف ار والشَجَرٌ: زراعت يا درخت 
پس از ریختن برگهایش دوباره برگ کرد. یا پس از 
ریختن میوه‌اش دوباره بارداد. و در سخن 
خزیمةالسُلمیَ است که دربارة سرسبزی و رفاه پس از 
تشک الق سب گووید: #ختى الال ی و 
اغف‌الغرافی»: تا این که بازکست مغر (آب شد؛ 
استخوانها که در اثر قحظی و بی‌غذایی آب:شده بود) و 
جوانه زد گل خزامی [گل شب یا گل مریم یا خیری 
دشتی باشد. و سلامی. استخوانهای ریز مغزدار است 
مغل استخوانهای بند انگشتان. ب]. (أخلت)الطانه: 
پرنده از نو پر درآورد (آخلت) فلان لْفیه: فلانی به 
جای چیزی که از دست داده بود چیزی را برای خود 
راز هبور من‌دها کر نا خلت له کو شیک 


۱ حَیرا»: خدا در عوض انچه از دست داده‌ای خیر و 


خوبی به تو دهاد (أخلّت)السَجَ: درخت بارور نشد 
(أَخلت)المَیت: باران رفت که ببارد اما نبارید 
(أخلتالشی:: آن ج تغییر کرد و فناسد شاد 
شلف )الف آن چیه را پست سر خود قران داد 
گویند: (أخلَّ) يده ای‌الشیّء: دست خود را به پشت 
سرش برد که آن چیز را از پشت سرش بردارد. 

(خالف یخالف مُخالَفة و خلافا) عَنه: از آن عقب ماند و 
به توت آنتلاند. ووز سخنی امت ایت کم «فخالت 
تا عَلیٌ والربَيْرٌ»: پس نپیوست به ما علیل و زبیر. 
رای هه جریا E waa‏ 
ی الشیْ: از پشت آن چیز به سوی آن رفت (خالف) 
عن المر: از آن کار بیرون رفت و بان اا 
ورزید. خدا می‌فرماید: «فلیخدرالژین تخالفون عن 
آنره أن تصییهه فة ارصع عدات آلیم6: یس حدز 
کڈ ی بی هید آنان که ستخالقات, و سر یکی یگنت از 
آمسو ادنر او لخدا از این که پرسند به آنان فنننه و 
بلایی یا برسد به آنان عذابی دردناک (خالقة) إّى‌الأمر: 


و 


1۳ 





آن کار واا که :خو وش او :را از آن نهی کرده پوف ناء 
داد. خدا می‌فرماید: و مارد أ ؛ أخالقگة ای ما 
نهاگ عَنْ: و نمی‌خواهم خودم انجام دهم آنچه راک 
لهی می‌کنم شما را از آن. [مسأله مالی:بوده و حضرت 
شعیب می‌فرماید: اگر شما را از این چیزها نهی می‌کنم 
آنها راا برای خودم تم یځو اھاب (خالف)الشی یبا 
آن ج مخالفت و ضدیت کرد مخالف آن جير شبد 
(خالت) بین‌الشیتین: آن دو چیز را مخالف و ضد 
یکدیگر گردانید. 
(حلّتَ یخلت تخلفا) بناقته: یکی از دکمه‌های پستان 
شترش را با نخ بست (حَلَفَ) فلان: فلانی را عقب 
انداخت. فلانی را اخر قرار داد. او را پشت سر خود 
قرار داد. او را خلیفه و جانشین خود قرار داد. 
(تخالفا یتَخالفان تَخالفا؛ آن دو با یکدیگر مخالف 
شدند و ضدیت کردند. 
لت یتخت حلفا عقب افتاد. ا برد بشت 
سر قرار گرفت. خلیفه و جانشین کسی شد 
(تَحْلف)لْقرم از آن قوم جلو افتاد و آن را پشت سر 
گذاقىت: 
(احَلّتَ یخلت اختلافاالمّینان: آن دو چيز مخالف 
یکدیگر شدند. همسان و همگون نشسدند: مختلف و 
ناهماهنگ شدند (احَلَتَ) فلان: فلانی وبا (یا اسهال) 
گرفت (ختلتَ) الی‌المکان: به آن جا تردد و رفت و 
آمد کرد (خْتَلَالشیء: أ 
قرار داد. آن چیز را از قسمت پشتض گرفث (اختلْف) 
فلاناً: جانشین فلانی شد. 
(اسْتخلفه تخل إشتخلافاً» او را جانشین خود قرار 


ن چیز را پشت سر خود 


داد. 
اطق کسی که به یک طرف بدنش خم شده پا 
نوی تا نلیتا کسم که دو 
تخالیف) رنگهای نون 

ر ۹۳ 
(التخلف) (فی علمال لنفسر : عقب‌افتادگی ذهنی. 


(الخالف گویند: (أصْبَحَ فلا خالفا): فلانی ضعیف و 
بی‌اشتها شد (رَجْلْ خالف): مرد بسیار مخالفت‌کننده. 

(الخالفة» عمود چادر یا ستون خانه که در عقب آن 
قرار دارد. زن خانه‌نشین. کسی که همراه قوم خود در 
یگ شرکت نکند. مرد بسیار مخالفت کننده. آدم 
فاسد و تبهکار. مرد بی‌خاصیت و بی‌ارزش و به درد 
(الخلاف درخت بید يا بیدمشک (جاء خلافه): پس 
از او آمد. خدا می‌فرماید: و إا ییون خلافکت 


الاقلیْلا: و در این صورت نمی‌مانند پس از تو مکر 


مدت اندکی. 

(الخلْف» پشت. کمر. ابزار زد ¿ که به وسیلةٌ آن 
اا در حوب یکنت اسکه. لبه تيشه با 
سرتيشه و سرتیغ و امثال اینها. مردمان نسل بعد از 
بل فرزند بد و ناصالح. خدا می‌فرماید: املف من 
هم خَلف اضاغوا الصَّلاة وَانَبَعُوالشهواتِ4: پس 
جانشین شد پس از آنان نسلی که ضایع کردند نماز را 
و پیروی کردند شهوات و خواسته‌ها را. گفتار پست و 
نایسند. در مل گویند: گت الغا و طق فا 
هزار بار سکوت کرد و یک بار هم که حرف زد اشتباه 


" گفت؛ کنایه از کسی است که بطور طولانی سکوت کند 


و چون لب گشاید خطا گوید. اغل چهارپایان در پشت 
خانه. ج أخلاف. و خرف عقب, پشت. ضد جلو. 
(مونت لفظی انست) ظرف:است و گاهی هم از حالث 
ظرفیت به درآمده و منصرف می‌شود. 

(الخلْف» پیمان‌شکنی. عهدشکنی (الخْلت): (فی 
علم لفلف جسیز خی منطقی» سیر معقول» اند ممگین» 
فحال. 

(العلف سلف متقاونت: ناهمگوق.:کو تاه ینز 


خلق 
نازکترین دنده‌ها. دکمه بستان حیوانات 
ادن رلااق 

(الخْلّف): عوض و بدل. جایگزین. فرزند صالح و 
نیکوکار. 

(اللقلغا مؤ غالا خف زنی که بر یک بطرف بدنش 
خم شده یا زنی که بدنش به یک طرف خمیده باشد. 


زنی که دو چشمش لوج و چپ است. ج لف 
(الخلْفان): دو چیز متفاوت و مختلف. گویند: (رَجُلانِ 
لفان رااان لفاو ذو مود تاوت و سلف با 
یکدیگر و دو زن متفاوت و مختلف با یکدیگر. 
(الخلمّة): تفاوت, اختلاف. گویند: (ألقَوْمٌ خْف): آن قوم 
متفاوت و مختلف‌اند و یکسان نیستند یناه خلقة): 
فرزندان او نیمی دختر و نیمی پسر است. چیزی که 
سوا ان وا تعتا سر خود ا وان فند.. انه که ی 
از چیزی دیگر آید. پاجوش که از ريشة درخت 
خشک شده می‌روید. وصله جامه که به قسمت 
پوسیده و پارة جامه زنند. باقی‌ماند؛ هر چیز. گویند: 
(أكل طعاماً فقث فن فیه خلفةًا: خورد خوراکی ر 
ی باقی اکن سر مات اکن زو ان (تفین اة 
من‌التهار): اندکی از روز باقی ماند فان خلة من 
ماءٍ): در ظرف. اندکی از آب است. وباء کلرا یا اسهال. 
گویند: (أخذثة خلفَة): اسهال یا وبا گرفت. 

(الحْلقة؛ شتر آبستن. ج خلفات, و خلف. 

(الخْلْفَة): اختلاف, مخالفت. تفاوت. عيب و خرابی, 
فساد و تباهی (الخْلفَة) من‌الطعام: اظرینن. مز فا در 
دهان. 

(الحَلْفَيَةَ) فی الرّشم والتصویر والمَشرح: قسمت عقب 
تابلو نقاشی یا قسمت عقب عکس که در زمینة عقب 
تابلو یا منظره یا عکس وجود دارد. قسمت عقب سن 
تثاتر و انچه در قسمت عقب آن وجود دارد. 
(الخلیْف): راه يا راه ميان دو کوه. قسمت زير بغل 
مادشتر, جام که وسط آن می‌پزشد.و ان زا وله 
می‌زنند. ج خلفت: عقب نانده: دیرکرده, ملحق نشده 


۵۳۸ 


خلق 
کسی که سر قرار حاضر نشود. جانشین. کسی که او را 
جانشین قرار داده‌اند. ج خلفا 
(الخليفة): جانشین. خلیفه. شاه شاهان, یادشاه بزرگ. 
قراطو العام أن مرا باه استا..ج: فقاو 
خلائف. 
(المُخالفْة): کار خلاف که مجازات آن حداکثر یک 
هفته زندان یا یک جنیه (پول) مصری است 
(المخلاف): هزد بسیاز خلف وعده کننده. شهرستان» 
ولایت, ایالت. استان, ناحیه. حوزه. ج مَخالیف. 
(المسخلفة): زمینی که درخت بيد بسیار دارد. ج 
مخالف. 
# خلق -«خَلَقَ یَخلقَ خلوفالَوَبِ والجلدٌ و عیرهما: 
جامه و پوست و چرم و غیره پوسید. 
(خلقَ یخن حلْا)الجلد واشوّب و نخوهما: پوست 
ِ و پارچه و امثال اینها را برای چیزی که درنظر 
شت اندازه گرفت (فلان لق 8 یِفری): فلانی اندازه 
۳1 وا ناه می‌برد؛ کار را می‌سنجد و به انجام أ ان 
میداد 2 خل) له لالم + دا هان زا اف ید ا 
لارْالشَیْء: فلانی آن چیز را ساخت (حَلَىَ)الْقَوْل: آن 
گفتار را جعل کرد و به هم بافت. خدا می‌فرماید: نا 
دون من وال آزنانا و لفون افکاأه: همانا 
می‌پرستید غیر از خدا را که بتها هستند و می‌تراشید 
دروغی را (حُقَالشَیْء: آ 
مرمری و صیقلی کرد. 
(حلقَ یخن خَقاشُوَبْ والجلَدٌ و عَيْرْهُما: جامه و 
پوست (چرم) و غیره پوسید (خْلََِالشیْء: آن چیز نرم 
و مرمری و صاف و صیقلی شد. 
(خْلقَ یلق خَلاقَةالوّب والجلد و غیرُهما: جامه و 
پوست (چرم) و غیره پوسید (خْلْقَالشیَء: آن چیز نرم 
و مرمری و صیقلی شد (عْْقّ) بذا: شایسته و سزاوار 
فلان چیز شند که گویا او را برای آن چیز افریده‌اند 
(حَلقَّ) فلان: فلانی بسیار خوشخوی و خوش‌اخلاق 


شد. 


اج 


ن چیز را صاف و نرم و 


خلق 


خلق 





(أَخْلَقَ يُخلق اخلاقأالرَبْ والجلدٌ و غیرهما: جامه و 
پوست ا(جرم) ای غیره پوسید الا فلان؛ لسانبهای 
فلائن افرسودة شد و وید )شبات فلای: 
جوانی فلانی پشت کرد و رو به پایان نهاد 
خلال آن چیز را پوسانید و فیرسوده گرد 
(أغلی) فلانا: جامة کهنه‌ای به فلانی داد (اخلقة) تویا: 
جامة کهنه‌ای به او داد ا( شاق )لايل ماع زجهه: گدا یا 
درخواست‌کننده» آبروی خود را با درخواست برد 
(مااغلقه ان بعل کلا): چقدر شايستة انجام فلان کار 
اشت. 

(أخلق) بد چقدر شایسته و سزاوار است که... 

(خالقة بُخالقه مُخالََة. و خلاقا؛ اخلاق او را تحمل کرد 
و طبق اخلاق او با او معاشرت کرد؛ با اخلاق خوب با 
او معاشرت کرد. 

(خَلَقَهُ یله تخلیقا؛ آن را صاف و نرم و مرمری و 
صیقلی کرد. ساختِ آن را تمام کرد. آن را با مخلوطی 
از عطر به نام اوق که اهم اجزای آن زعفران است 
معطر کرد. 

(احتلقَ یَختلقَ اختلاقاالشیء: ساخت ان چیز را تمام 
کرد (إِختَلَقَ)الْقَوْلٌ: آن گفتار را جعل کرد و تراشید. 
له بتخله تخلفا؛ به سختی درصدد راید کن 
اغلاق خود را برخلاف سرشت خود وانمود کند 
(تََْْ) بلق گذا: فلان اخلاق را پذیرفت و آن را 


جزو طبیعت خود قرارداد و جزو سرشت او شد , 


لول آن گفتار را جعل کرد و تراشید. 

الق يَخْلَولق اخْلیلاقَا وب والجلد و غیرهما: 
جامه و پوست (حیوان) و غیره فرسوده شد و پوسید 
(اخلرْلقَالشَیء: آن چیز نرم و صاف و مرمری و 
صیقلی شد. نزدیک هند که... گویند: (احلَولقَالسَحابة 
او تُنطر: نزدیک شد که آسمان ببارد (اخلوَلقَ) بعد 
تَرْق: جمع شد و گردامد پس از این که پراکنده شده 
پود 

(الأخلاق) الا خلای): علمی است که ارزشهای 


خوب و بد اخلاقی را بررسی می‌کند. علم اخلاق. 

ا خستلافی! مطابی با اعلاق و سشهای سول 
اجتماعی (لاأخْلاقی): ضداخلاقی. 

(الاخلق) بویت رودم نرم و صاف و مرمری و 
صیقلی. ج خلق.(شی؛ أخلّْ): چیز سفت و توپر و 
بدون رخنه و بی‌منفد که چیزی در آن نرود و اثر نکند 
هو الق م‌المال): او تهیدست است و چیزی ندارد 
هر الق پکذا): او شایسته‌تر و سزاوارتر است برای 
فلان جیز. 

(الخالق) از نامهای خدای تعالی است. اختراع نند 
یک چیز و سازند؛ آن بدون این که از چیزی سرمشق 
گرفته یا تقلید کرده باشد (رَجُلْ خالق): مرد صنعتگر. 
(الخلاق؛ بهره و نصیب و قسمت از چیز ارزشمند و 
خوب. خدا می‌فرماید: لو لد ما لمن‌اشترا؛ ماله 
فی‌الخرَة من خلای4: و هر آیقه دانستتد که ان كن 
که خرید آن را نیست از برای او در آخرت بهره‌ای 
(فلان لاخلاق ل): فلانی رغبتی در خیر و خوبی و 
انجام کار نیک ندارد. 

(الخلاق؛ مخلوطی از چند چیز معطر که قسمت عمد 
آن زعفران است. 

(الحَلْق؛ آفر E‏ مخلوقات. مردم. هر چیز ضاف و 
نرم و صیقلی و مرمری. ج هلق 

(الخلق؛ جامه و پوست و چرم و غیره که فرسوده و 
بوسیده شده باشد. (جه مذکر باشد و چه مونث). در 
مل گویند: «لاجِدیَ لمَنْ لاحلقَ لٌ»: چیز نو ندارد آن 
که چیز کهنه ندارد. [هر کس که لباس مستعمل و غیره 
نداشته باشد. تا چیز نو بخرد مجبور است از آن 
استفاده کند لذا نو نمی‌ماند. ب]. ج علقان, رالاق 
(وب أخلاق): لباس کهنه. 

(الخلق) اخلاق, خوی. ج آخلاق. 

الحَلقاء؛ آسمان (هَضَبَةٌ خَلقاء): تپه و بلندی بدون 
گیاه (حَلقَاء)الشیم: قسمت صاف:و هموار هر چیز. 
گویقد: (خفاءأَجَهّة: و خلقاءالظه): س ۲ 


خلَ 

پیشانی و قسمتِ صاف کمر. ج خأقاوات. هر چیز 
صاف و نرم و مرمری و صیقلی. چیز پوسیده و 
فرسوده. ج خلق. 

(الخلقة): گویند: : اسحا ل تس ماگ و وس نشج 
آماد؛ُ بارش. 

(الخلقَة): آفرینش, خلقت. فطرت. 

(الخسلقی): گویند: (عیْبْ خلقیْ): عيب و نقص 
مادرزادی. عیب ذاتی. 

(الخْلوق): عطری است مخلوط از چند نوع ماد؛ 
خوشبو که بیشترین جزء آن زعفران است 

(الخلیّق): شایسته و درخور و سزاوار یک چیز که گویا 
او را برای آن چیز آفریده‌اند. ج خلقا.. آن که خلقتش 
کامل و زیباست. 

(الطلیقة): آفریذه خلخن.شده. سرشت و طيخت اسان 
ج خلیّق. و خلائق. زن شایسته و سزاوار و درخور یک 
چیز که گویا او را برای آن آفریده‌اند. مردم. مردمان. 
(المَحْلقّة): گویند: (هُو مق له و بالخْیره و 
ناحیر او شایسته و سراوار و اهل نیکی است 
(مفرد و تثنیه و جمع و موّنث و مذکر یکسان است). 
(المخلرقَة: گویند: (فضَئدة لوقا قصیده‌ای که آن 
را به عير 
# خل حل ټل و ټل خلا وخلولاً سوراخ 
سوراخ شد. فاسد و ضعیف شد. خللی در ان ایجاد 
شد (خل)الْعشکه: لشکر نامنظم شد (خْل) مه 

قنتش اندک: و لاغر و نحیف شد غل فلا فلانی 

فقیر و محتاج و نیازمند شد (حْل) ایّه: نیازمند به او 


سراینده‌اش نسیت د هنك. 


شد (خَل) فن دُعائه: دعوت خصوصی کرد فراخوان 
ختصوخبی گر 

(خل ا ل خلا)الابل: شترها را به جراگاه علفهای 
موان (غیر از شوره‌گیاه و ترشه) جر کم پسچر نك 
(خْلالشیء: آن چیر ر | سوراخ و در آن نفوذ کرد و 
فرورفت (خل) اشنائة: دندانهای خود رابا خلال تمید 


کرد )لاء و غیره: کناره‌های لباس و بو شش و 


۵2۳۰ 


خل 


غیره را با پاره‌ای چوب سیخ مانند به هم وصل کرد 
الا وه علي ډو ظرف جا خوذ راربا چوین سیخ 
مانند به هم وصل کرد (خَل) فلاناً بالشح: فلائی را با 
نیزه زد (عْلَلَمصیلٌ: چوبی در زبان یا در بینی کره 
شتر کرد که شیر نخورد. 

ال یل اخلالاّ: شتران او به چرای گياهان معمولی 
(که نه ترشه‌اند و نه شوره) پرداختند (احَلتَْاتََْ 
ل ارگ یر تسده درست د مانن بازند 
براورد. یا خوب و به اندازه» بار نداد عل بالعکان و 


بمَو کزه و غیره: آن جا یا پایگاه خود و غیره را ترک 


کرد و به جای دیگر رفت (أخَلَ) بالشیْء: دز آن جنر 
نقص و کمبود ایجاد و اخلال کرد (أحَل)الوالی بل 
حاکم از تعداد سربازان در مرزهای خطرناک کاست و 
امتیت آن جا را به خطر انداخت (أحْل) بّلان: به وعده 
فاا وتا کرد واادر جرفت عطرتاک) وس از 
یاری او برداشت و او را تنها گذاشت (أحَل) فلا 
فلانی فقیر و نادار شد (أحَل)الابل: * شترها را به چراگاه 
گياهان معمولی (که نه ترشه‌اند و نه شوره) برد (أحَل) 
ُلاناً لی گذا: فلانی را محتاج و نیازمند چیزی کرد 
کل إلى هذا: خدا تو را نیازمند این نکناد. 
خلا تالا تال لا با ار مرسی زقافت 
کر 

(خالَلّهٌ بُخاللهُ مُخاللة و خلالاً) با او رفاقت و دوستی 
کرد. 

ال یل تَخلیلاٌالشراب: نوشیدنی ترش و فاسد 
شد. شراب سرکه شد (حَلَلَالَْمْرّ: شراب را تبدیل به 
سرگدگ د ( لار و خر ا 

غیره را در آفتاب گذاشت سپس سرکه بر روی آن 
ریخت و آن را در بستو گذاشت 1۳۹ لا فلانی 
مرگ خريد با ید كرد پانینه عمل اور إخلل) 
هنال کین میان دو چیز را باز و گشاد کرد 
(حَلَّلَ)اللْحْيََ والأصابع: وسط موهای ریش و وسط 
انگشتها را آب ریخت و تر کرد. [در هنگام وضوگرفتن 


رک (غوره خرما) و 


خل 

است. ب]. (خْلْلَ) آشنائة: دندانهای خود را خلال کرد 
و ریزه‌های غذا را از ميان انها به درآورد (حْلْلَالرَع 
وسط زراعت را نگاه کرد که هر جا که نروییده است از 
نو بکارد یا نشا بزند (خْلْلَ) فی دعایه: فراخوان 
خصوصی کرد. دعوت خصوصی کرد. 

إل یل اختلاالْعصیه: افشره تبدیل به سرکه شد 
(إِختَل) فلانٌ: فلانی سرکه خرید یا تهیه کرد یا ساخت 
(اَلْت) الایل: شترها گیاه معمولی را (که نه شوره‌اند و 
نه ترشه) جریدند يا در جراگاه گیاهان معمولی 
نگهداشته شدند که بچرند (إِخْتَل) فلا: شترهای فلانی 
گیاهان معمولی را (که نه ترشه‌اند و نه شوره) چریدند. 
فقیر شد. نادار شد. محتاج شد (اختّل)انعقل: عقل 
آشفته و پریشان و درهم و برهم و مختل شد (اخْتَلَ) 
جشم فُلانٍ: بدن فلانی لاغر شد لإِخَْل)الأمرٌ: آن کار 
سست و مختل و بی‌پایه شد (لختل) فلان: تشنگی 
فلانی سخت‌تر شد (اختَل) البو محتاج و نیازمند به او 
شد (احْعَلتَْاشُخْل: نخل خارک (غوره) بر‌آورد 
(اتل) فلاناً و عره بسهم: فلانی و غیره را با تیر زد و 
به هم دوخت. ۱ 

(َحْلل تخل تخلّالشید: آن چیز دز جنابی پا در 
چیزی فرورفت (َحللَلوبُ: جامه فرسوده و نازک 
شد (تَحَلَلَ) هلان تال ل: فلانی پس از غذاخوردن به 
خلال کردن دندانها پرداخت )الط باران فراگیر 
نشد و برخی جاها بارید ََللَ) فی وضوئه: در هنگام 
وضو گرفتن لابلای انگشتان و لابلای موهای ریش 
خود را تر کرد تلالد شراب را تبدیل به سرکه 
کرد (تَخَللَ)الشّیٰء: آن چیز را سوراخ کرد (قَخَلَلَ) 
فلانأ: بدن فلانی را با نیزه سوراخ سوراخ کرد 
(تقلل)الاینازه در کوجه و خیابانها و جاجای آن 
سرزمین یا آن شهر گردش کرد (حْلَلقْ: به میان 
آن قوم رفت (تحْلْلَ)لطب: پس از چیدن بار نخل به 
دنسبال رطبهای افتاد؛ بر روی شاخه‌ها گشت 
)لیر لکلا پلسانه: شتر علف را با زبان خود 


۵۴1 


خلّ 
درهم پیچید و بالا کشید (فلان یتلام بلسان: 
فلانی سخن را غلیظ ادا می‌کند. مثل کسی که 
می‌خواهد فصیح حرف بزند. 
(الخلال): خارک (غور؛ُ خرما). [بار نخل چند مرحله 
داد که عرب آی دا بدیچ تریب سی‌کرانه طلم 
خلال بلح» بسر» رطب و تمر. اما در گویش عاميانة 
عربی یک مرحله قبل از رطب شدن را خلال گویند. و 
خلال که در مناطق خرماخیز به آن خارک گویند بر 
سه قسم است: ۱-فقط خارک آن مصرف دارد و رطب 
و خرما نمی‌شود. ۲- فقط رطب و خرمای آن قابل 
مصرف است و خارک آن گس و تلخ است. ۳-هم 
خارک آن مصرف می‌شود و هم رطب و خرما ب]. 
(الخلال): شکاف ميان دو چیز, فاصلهٌ ميان دو چیز. 
گویند: (جاشوا خلال‌الدٌیار): به جستجوی شهرها یا 
خانه‌ها و به غارت و فساد در آنها پرداختند. چسوبی 
است که در زبان کره شتر فرو می‌کنند تا نتواند پستان 
مادر را بمکد. چوب خلال دندان. چوب و غیره که با 
أن دو طرف روپوش و غیره را به هم وصل می‌کنند. 
ریزه‌های غذا در لابلای دندانها. ج أَخلَة الاخْلْ) 
ایْضا: ریزه‌های چوب که با انها روزنه‌های خانه را 
می‌گیر ند. 
(الخلال): رطبی که پس از چیدن و بریدن بار نخل در 
میان شاخه‌های نخل می‌ماند و آن را جستجو می‌کنند 
و برمی‌دارند. عارضه‌ای که باعث تغییر و ترش شدن 
هر چیز شبزین می‌شود: 
(الخلالة): دوستی صمیمانه و یکرنگی و بدون خلل. 
(الخلالة4 دوستی صمیمانه و یکرنگی و بدون خلل: 
خرمایی که از خوشه می‌افتد و لابلای شاخه‌های نخل 
می‌ماند. ریزه‌های غذا:در لابلاق فندانها. ریزه‌های غذا 
در لابلای دندانها که آن را با خلال درمی‌آورند (فلان 
یا کل خلاث): فلانی ریزه‌های غذای لای دندانهایش را 
درمی آورد و می‌خورد؛ یعنی: بخیل است. 
(الحَلّل): رخنه و گشادگی و درز و شکاف ميان دو 


خلَ 

چیز (هُو لای او در میان آنان است(جاش 
خلل‌الدّیار): در وسط خانه‌ها يا در میان شهرها به سیر 
و تردد و رفت و آمد پرداخت. ضعف و سستی و 
تباهی. گویند: (فی راه خَللْ): رأی و نظر او سست و 
تباه است. ج خلال. 

(الخلال) : سرکه‌فروش. سرکه‌ساز. 

(الخَّل): سرکه. [بدین جهت آن را خل گویند که 
شیرینی آن از بین رفته است. ب] ج قول (لحَل 
والْحَ): خوبی و بدی (ما عند فلان َل و لاخشر): 
فلانی نه خوبی دارد و نه بدی, نه منفعت می‌رساند و نه 
شرو ما عل وف ازانه جير خوب دارد ونه 
چیز بد. گیاه شور یا گیاه ترش. راه میان شنزارهای 
انبوه و متراکم. جأَحُلْ, و خلال. شکاف و پارگی جامه. 
اا ومد که یار یار کے الست رفن ست هو 
گردن که به سر متصل است. پرنده و مرغی که پرهایش 
اندک است. لاغر (أملْحَل): شراب» می. 

(الخلٌ): دوست صمیمی و یکرنگی. (چه زن باشد و 
چه مرد). جأخْلال. 

(الحَلَةَ): شکاف و رخنة کپر و آلونک و غیره. سوراخ 
ریز. فقرء ناداری, نیاز. و در حق میت دعا کرده و 
گویند: له اسرد خَْله: بارپروردگارا خرابیهای 
بازماندة کار او را برطرف و جای خالی او را پر کن 
فان ذرخ؛ فلانی خواسته یا حاجت و نیازی دارد 
يا راغب به کار و مطلبی است. راه. شنزار تنها. خصلت 
وڅوی گویند: (ففه اخس و لا می خوی و 
صفتی نیکو یا خصلتی بد دارد. ج خلال. شراب ترش 
شده يا شراب تغییر طعم داده بدون این که ترش شده 
باشد. ج عل رأة خلما: زن لاغر و نحیف. 

لخن : ریزه‌های غذا در لابلای دندانها. نیام شمشیر 
که روکش چرمی دارد. آستری روی نیام شمشیر که 
این استری را با نقوشی از طلا و غیره می‌پوشانند. هر 
پوست و چرم نقش و نگار شده. ج خلل, و خلال (قلان 
یال خلله): فلانی بخیل است. 


۵۲ 


خل 
(العلْة): گیاهان معمولی [که غرب آن را شیرین 
می‌داند. ب]. عکس آن الحَمُض است که شوره‌گیاه و 
ترشه‌گیاه باشد. گیاهی است که انواع مختلف دارد. 
زمینی که گیاهان شوره و ترشه ندارد. ج خلّل. دوستی 
صمیمانه و راستین که در قلب جای داشته باشد. 
دوست (چه زن باشد و چه مرد و چه مفرد باشد و چه 
جمع). (خلهالانسان: دوستان و دوستداران انسان 
(حلالجُل: زن انسان, زوجه. ج خلال. 
(الخلول) : نحل جیوانی تفار دریایی اس که 
آن را نمک زده و می‌خورند. 
(الخَلیل): دوست صمیمی و یکرنگی (فعیْل است به 
معنای مٌفاعل). نصیحت‌کننده مشفق. دارای بدنی 
ضعیف (جسْمٌ خَلیلْ): بدن نحیف و لاغر (رَجْل خلیْل): 
مرد فقیر و نادار و نیازمند. جأخلا. و خلان. 
لے زن دوست صمیمی و یکرنگی. زن 
نصیحت‌کنند؛ دلسوز. زن دارای بدن نحیف و لاغر و 
ضعیف. زن فقیر و نادار و نیازمند. ج خلائل. 
(المُخْتَلٌ): کسی که شترانش گیاهان معمولی و شیرین 
طعم می‌چرند نه شوره و ترشه (ک مَل خض 
شترانت گیاه شیرین می خورند به آنها گیاهان شوره و 
ترشه بده؛ کنایه است. یعنی: رفتارت را عوض کن, به 
کسی گویند که تهدید می‌کند که چنین یا چنان می‌کنم. 
(المُخلٌ): کسی که شتران خود را به چراگاه گیاهان 
معمولی و شیرین (که نه ترشه‌اند و نه شوره) برده 
است. (ج مُخلون, و مین » و در مثل گویند؛ «جاؤوا 
مُخلیْنَلامزا حَنضا»: آمده بودند که شتران خود را 
در چراگاه گیاهان معمولی بچرانند که با گیاهان ترشه و 
شوره برخورد کردند؛ دربارء کسی گویند که تهدید 
می‌کند اما ناگهان با مردی نیرومندتر از خود روبرو 
مشود ۱ 
(المُحَلّل): خیار و زیتون و امثال آن که نمک سود 
کرده و سرکه بر آن افزایند و خورند. ترشی خیار و 
غیره که با سرکه سازند. ج مُخّلات. 


۳ ۵۴۳ خلا 


# خلم - (خالمَهُ بخالمه مخالمَة: با او دوستی و 
رفاقت کرد (خالم)لمَأ با آن.ژن عشقبازی کرد. 
(حلمه یلم تخلیما: وی را برگزید. 

(احتلمه یتمه إختلاماً): :نوی را برگزید. 

(الخالم): چیز همگون و صاف و برابر که تمام اجزای 
آن همگون و مساوی است. 

(الخلم): محل استراحت 
شکمبه و دور روده‌های گوسفند. دوست صمیمی و 
یکرنگی (هوَ خلم نساءٍ): او خیلی دوستدار زنان است 
و آنان را دنبال می‌کند. بسیار بزرگ. عظیم. ج خلوّم؛ و 
آخلام و خلم 

(الخسلمَة): گویند: (ابل خلمَة): شترانی 
چراگاههای گسترده و سرسبز می‌چرند. 
سپیچ .و لاء )المَكان والاناء و 
غیرهما: آن جا و آن ظرف و غیره خالی و تهی شدند 
(خَلا) لا و لا ۷۳ دوه فااتی بطر ف قد 
(خانالتکان بث أخله ورعن أهله: آن مکان خالی از 
سکنه و اهل خود شد (خلا) فلانْ مِنَالْعَیْب: فلانی 
عاری از هرگونه عیب شد (عْلا) فلان من‌الذم: فلانی به 
دور از هرگونه مذمت و ملالت شد؛ ۱ 


ت آهو با لان ان بيه نازک دور 


که دار 


سزاوار هیچ مذمت 
و سرزنشی نیست (افعل گذا و خلاک ذْم: فلان کار را 
بکن که هیچ گونه مسرزنشی. فربساوءات: زوا تست 
(عْلاالشی4: آن چیز تمام شد و گذشت: گویند: (خْلا) 
شبابه: جوانی‌اش سیری شد. و در سخن جابر است 
که: وق خلا نها ازدواج کردم با زنی که 
پر اة و عمدهنغمر خود رأاسپرق ك قاد است فعا 
حمس حلوْن نالشهر): انجام دادم آن را در پنج روز 
از ماه گذشته؛ آن را در پنجم ماه انجام دادم (خلا) 
فلان: فلانی مرد و درگذشت 
وب ی تقضیر شند. 

(حْلا يلو خَلوأً. و خَلَة. و خلوّء و خلاء) فلا بصاحبه: 
فلانی با دوست خود خلوت کرد (خْلا) بتفیه. و خلا 
إلى تسه و خَلامَعَ تفه: با خودش خلوت کرد. 


او گناه تبر له شد بی‌گناه 


(خَلا َو خلاء) علی‌الطعام: به آن غذا اکتفا کرد. 
گویند:"(خَلا) عی‌اللخم. ولا لالب به گوشت 
تنها و به شیر تنها اکتفا کرد ا ر 
چیزی به همراه آنها نخورد (خَلا) عَلَّه: بر او اعتماد و 
کر کل e‏ 
و گول زد؛ زیرا مسخره‌کننده و گول زننده برای این که 
او را مچل کند یا گول بزند او را تنها گیر آورده و خود 
را دوست و دلسوز او معرفی می‌کند. 

(اخْل): فعل امر است از لایخ 4 خلوت کن: گویند: 
(اخْلَ) بأثرک: برای کار خودت بنشین و خلوت کن و 
تدبیری بیتایش (أغل خی خی الیک بد مهای به 
نزد من بیا تا با تو حرف بزنم. 

خی بُخلی اخلاء)لَْکان والاناء و عَيْرْهُما: آن مکان 
قآ ظرقت و غیرد چ و کال جد اا فلا 
فلانی تھی شد. یا از اندوه تهی شد (أَخْلَی)لجُل: آن 
مرد در جای خلوتی قرار گرفت که کسی مزاحم او 
نیست (خَْث) لاه آن زن بی‌شوهر بود یا شد 
( سل لاش آن جر برای: او هی کد ا 


بقلان: با فلانی خلوت کرد (اخْلی) عَلی بمْضالطعام: به 


برخی از غذا اکتفا کرد و فقط از آن خورد. گویند: 
(أخلی) یال و نخوه: فقط به شیر و امثال آن اکتفا 
کرد و چیزی دیگر به ا آن نخورد (أخْلی)الْمکان 
والاناء و عَيْرَهُما: آن آن ظرف و امثال آنها را 
خالی کزد. آنها را ین و تهی یافت لاا لیا 
مان خدا جای: تور را خسالل نس ذانتا1۵ عبرت 
درازباد و باقی بمانی ا بتفیه: با خودش خلوت 
کرد. 

غق ارک خود را برای کار خودت اساد قق و 
گارهاق دیگز رااکتاز پکذان 

(خالی یخالی مخالان/لْموم: آن قوم دارای اموال بسیار 
و گیاهان فراوان شدند (خالی) فلانا: فلانی را یله کرد. 
او وا ترک کرد ہا او مخالفت کرد. با او کشت گرفت و 
مبارزه کرد. با او متارکه کرد. او را ترک کرد 


خلا 





(خالّی)العَدوٌ: عهد و پیمان و آشتی خود را با دشمن 
برهم زد. 

ی یخی تالم آن کار را ترک کرد (غلی) 
غ نرا نرک و یله گرد (علی) تبیله: رهایش کرد 
یلهاش کرد. آزادش گذاشت (خَلّی) بیتهُما: آن دو را با 
هم تنها گذاشت (حَلّی) فلانٌ مَکاته: فلانی جای خود 
را خالی کرد و به دیگران داده مرد. درگذشت, 

(تخالی ای تخالیاالَوم: آن قوم هم‌پیمان. پیمان 
خود را برهم زدند. 

(تخْلّی لی تخل عن لمر و مثه: آن کار را ترک و 
یله کرد )فلا فلائی فراغت پیدا کرد. به 
سستتراح رفت به کنار آب رفت: (کغلی) عُع: ژنی را 
که نه شوهر داشت و نه بچه برای خود انتخاب و با او 
ازدواج کرد. 

(اشتخلی یَستَخلی استخلاء) الْمَکانْ والاناء و عَيْرْهُما: 
آن جا و آن ظرف و غیره تهی و خالی شد (شتخْلی) 
فلانٌ فلانی به گوشه‌ای رفت و به عبادت پرداخت 
(اشتَخلی) فلانً: از فلانی خواست که با هم خلوت 
کنند (اشتخْلّی) به: مستقل و تنها و منفرد در آن شد 
(اشتَْلی) فلانا: از فلانی خواست که او را تنها بگذارد 
(استخْلی) فلاا لته از فلانی خواست که متجلسش 
را برای او خلوت کند. 

(احرْلی يَخْلَوْلی |حلیْلاء): پیوسته به خوردن شیر ادامه 
داد. 

(التخلاء) الشخمانی: (فی علمالطب): مرضی است در 
کودکان. 

(الخالی) ین‌الرجال: مرد مجرد و بی‌همسر. عزب: ج 
آخلاء. در مثل گویند: «الذئْبُ خالیاً سَدْه: گرگ که 
انسان را تنها بیابد شیر می‌شود. به مردی گویند که تنها 
به سفر رودهیا خودرأی باشند یا دین آو فقط مختص به 
خودش باشد. 

(الخاليّة): زن بی‌شوهر. 

(الملا): گویند: ( لحلولعّلاء): همانا او شیرین سخن 


انتنتت: 

(الحّلاء): فضای باز و پهناور و بدون درخت. مستراح, 
زیرا خلوت است (هو من خَلاء): او از أن (عیب) بیزار 
و تهی است (الحْلاء) منَالْکنة: جای خالی که هیچ 
کس و هیچ چیز در آن نیست اا مه غلام): من از او 
بیزارم یا بی‌گناهم (نحْنْ مِنهٌ خلاء): ما از او بیزاریم یا 
بی‌گناهیم. 

(الخلالة): ابزاری است برای دوختن اوراق یا سیمی 
کردن دفتر. ج خلائل. 

(الخلُو): زن یا زنان و مرد یا مردان بی‌غم و بی‌اندوه 
(فْلانٌ خو من مدا الاْشر): فلانی از این کار یا از اين 
مطلب تهی و به دور است. تنهاء یگانه. منفرد. مرد بی 
زن و عزب. ج آخلاء. 

(لْْر): جای خلوت (الحْلوَلحیْحَ: (فی‌اللفقه: 
خلوت حلال و بلامانع از نظر فقهی؛ خلوت کردن زن 
و شوهر با یکدیگر. 

(الحَلت): کندوی زنبورعسل (الخلِیْ) منّالرجال: مرد 
بی‌خیال و بی فکر و غصه. و در مکل گویند: «وَیْل 
للشجی منلْْلیٌْ»: وای بر ادم بلادیده و گرفتار از 
دست آدم بی‌خیال و بی غم و غصه. مرد عزب و بی 
زن. 

(الدّاية): کندوی زنبورعسل (الحَلية) من‌الابل: 
مادختعری که آن وا برای دوضیدن نگه مس‌دارند. 
ماده‌شتری که بجه‌اش مرده يا بجه‌اش را کشته‌اند و کره 
شتر دیگری را به نزدش می‌آورند تا بتوانند آن را 
بدونند: و آن: شیر می‌دهن اما نمی‌گذارة که آن :که 
شتر شیرش را بمکد. ماده شتر رها شده و بدون 
زانوبند که در هر جا بخواهد می‌چرد (الحْی) 
منالشُفْن: کشتی روان :ېدون پارو زدن. کشتی خیلی 
بزرگ: کشتی‌ای که قایقی را به دنبال داشته باشد. ج 
لايا (الخَلِيَهَ) من‌الْساء: زن بی‌شوهر و بدون فرزند 
(الحَلِبّة): أبْضاً: کلمه‌ای است برای طلاق دادن و کنا 


از آن است. وقتی که بخواهند زنی را طلاق دهند. مرد 


خلی 





می‌گوید: (أنِ یْ: تو رها و طلاق داده شده‌ای. ج 
يات (الحَلية): (فی علمالأخياء): در اصطلاح 
زیست‌شناسی: سلول, یاختة گیاهی یا حیوانی 
(المُخالی): گویند: ( 
پیمان. 

(المخلاء): + ناقَة مخلام : ماده2 
گرفته باشند. 

(المحَلاً ة) ن‌اسوق: ساده‌شتری که بچه‌اش را از او 
گر فته باشند. 

#خلی -(غْلی یخْلی خْلیا)الخْلی: گیاه خشک يا تازه 
را برید (حّْی)الخْلی فی‌الْمخْلاة: علف را در توبره يا 
در ظرف علف جمع‌کنی ریخت (حَلّی)الماشِيةٌ: برای 
جهاربا علف چید (غْلیالرش: دهنه را در دهان اسب 
گذاشت (خْلَی)للْجام نس دهنه را از دهان اسب 
برگرفت (خلّی)ْقذر: هیزم به زیر دیگ گذاشت. 
(أخْلَّث مُخْلی إخلاء)الأز ض: علف تر و خشک آن 
زمین زياد شد (اخلی)اْقذر: زبردیگ :را با مکل 
ر وکن ک را غل )ال به چهاریا عسلف: خفنک: یبا 
علف تازه داد (ََْی)الهلْمائیة: خدا یرای مواشی 
علفن زوبانید (أخلی)الشش: دضته را بة فان اسب 
کزد: که گویا حلف یه دهاشن می‌گذ اوق 

(اختلّی یخی اختلاءَالسَیْف: شمشیر قطع کرد و بريد 
(اختلی)الخلّی: علف تر یا علف خشک را برید یا کند 
(اختلی) زان یر 
(أَحثلیَ یخی اخْتلاءٌ): بریده شد. در حدیث است که: 
«اذا ات فیالَْرّب هاملاکایر»: آن گاه که بریده 
شد در جنگ, سرهای مردان بزرگ و بزرگان قوم. 
(الحَلّی): گیاه خشک. گیاه تازه و سبز. ج آخلاء. 
(العْلاع): واحدالخلی؛ یک گیاه تازه یا خشک. 


هى 
عدو مخال): دشمن بدون عهد و 


شتری که بچه‌اش را از آن 


او را پرید. 


#خمج -(خمح یَخْمَح خمَجا): در اثر بیماری یا در اثر 
ضعف سست و بی‌حال شد (حَمِح)اللحمٌ: گوشت بد 
شند.و گندند (خَمح)الَر: خرما فاسد شد (خمح) ديه 


۳ 
۶ ۵2 و 


و خلقه: دين و ایین و خوی و اخلاق او عوض و بد و 


فاسد شد (حْمحَ) فلانأً: از فلانی بدگویی کرد. 
(الخْمیْم): کسی که دین و اخلاقش فاسد شده است. 
(المْسَّح): رَجُلْ مُْعَمْلأْخْلاق: مردی که اخلاقش بد 
و فاسد است. 
#خمد -(خْمَدّتْ تخد خندا و ةا )التاز: عل 
آتش فروکش کرد اما آتش آن خاموش نشد. آتش 
کاملً خاموش شد (غَعَدَ) فان فلانی ساکت شد. 
خاموش شد. ساکن و آرام شد (حْمََالمَریْض: بیمار 
ببهوش شد. مُزد..درگذشت» فوت کرد (فْدت)الخگی: 
تب آرام شد. ۲ شندت آن کاسته شد. 
خا ند قدا ساکت هه خانوش شت ارام 
گرفت. ما بهوش شد مرد و درگذشت. بآ 
تشن کاملا خاموش شد. 
خعلة آتش ی با عا نشد. 
(أخْمَدَ يمد اخمادا)الجُلْ: آن مرد ساکت و 
دز سای کته در دل قهند النجام کازی را داشت 
(خمد)التار: شعلة آتش را فرونشانید. 


(الخامد): ساکت و خاموش و آرام. ج خامدون وم 
خامدُون): مردم مرده و درگذشته که گویا خاکستر 
سردفنده‌ای هستند. خدا می‌فرماید: ان کانت الا 
صَیِحَةٌ واحدَةّ قَإِذاهُمْ خامدُون»: نیست مگر فریادی 
یک دانه سم نیتی آنان را که خاموشیشدهاق 
همجون خاکستر سرد شده‌اند. 

(لحَمُرْد): چاله‌ای است که آتش را در آن به زیر خاک 
می‌کنند تا خاموش شود. 

#۴ خمر اتر بف خُفراً) مئه: از او عا کرد و 
خجالت کشید (حَمَ) فلانا: از فلانی خجالت کشید. به 
او شراب داد یا نوشانید (حْخْ)الشیء ] 
پوشانید و روی آن را انداخت. آن را کتمان کرد انرا 
برملا و افشا نکرد (حْمَرَالمجیْن و تَحْوهٌ: در خمیر و 
امثال آن خمیر مایه گذاشت 


ن چیز را 


گذاشت که خوب تخمیر شود و برسد. 
(خْمر یم خمَرا): مشت سد. دجار خماری متا . دجار 


حمر 


حمر 





ناراحتبهای مصرف نوشایه‌های الکلی شد. دچار درد و 
بیماری شد (ْمر)المکان: آن مکان پر از موانعی شد 
که می‌توان در پشت آنها پنهان شد. مثل درخت و خانه 
و کوه و امثال اینها. دارای درختهای بسیار و انبوه و 
درهم فرورفته شد (خْمز)الشیع: آن چیز تغییرحالت 
داد و عوض شد (خمر) عَنْه: خود را از او پنهان و 
مخفی کرد (خْمر) عهلحْبَرٌ: آن خبر بر او پوشیده ماند 
(حْمرَ) علّی فلان: کین فلانی را به دل گرفت. 

(خمر ُخمرًا تفار شیف دجان خماری شد. تا شد. 
(آ مر ی مر اخمارا: در میان درختان ن آنبوه و درهم 
فرورفته بقع ما اد باکر جت ما غا دی 
پشت کوه و امثال اینها پنهان شد. دارای شراب بسیار 
شد (آخمرث) ال مد آن زن دارای چند مقنعه شد 
(خمرث)ْجارة دختر به سن و سالی رسید که مقنعه 
بپوشد (َحْمَرت)الازض: آن زمین پر از موانعی شد که 
من توان در پشت آنسها پنهان.شد. مثل: ادرخت. 
ساختمان کوه و پیج و خم دره و غیره. ان جا دارای 
درختهای انبوه و درهم فرورفته شد (أَحْمَرَ) عَلّی فلان 
كينة فلانی را به دل گرفت (أخْمَرَ)الْخَمْرَ: شراب را تهیه 
کرد یا به عمل آورد یا خرید (حْمَ) الشیّء: آن چیز 
را پوشانید مره الاوَض و عَنْه و منه. و علیه: 
زمین آن را اژ او پوشانید و پنهان کرد (آخغر)الشیة 
آن چیز را کستمان کرد و افشسا ننمود. گویند: 
(اخعت الها و اوها شهادت و امال آن را کتمان 
کردا و گواهی نداد (اخت) الق از آن جير فلت 
کرد (أْمَر)الشر: آن مطلب را به دل گرفت و به خاطر 
سیرک گویند: (أخْعز) فلان عَلی رید ظنَ: فلانی گمان 
بد به یزد ی آن را در ذل ود نگهداشت ( شع 
فلانا: فلانی را گول زد و فریب داد (أخمَرَ)العَجيْن: مايه 
خمیر به خمیر افزود. 

(خامَرَ یُخامرٌ مُخامَرَة) به: خود را به وسیلة آن پوشانید 
(خاضا فلان؛فلانی انسانی آزاد را به ای برده و بنده 
فروخت (خامر) الشی: با آن چیز معاشر و دمساز 


شف گویند: (خامن) فلان زَیداء فلائی با ژید دمساز و 
معاشر شد (خامَره) الداء: دردی دامنگیر او شد و او را 
مبتلا کرد (خامَره) السَکٌَ: دچار شک و تردید شد 
(خامَر) المَکان: در آن مکان ماندگار شد. 

(خامر ی): در مثل گویند: «خامری 1 عامر»: در یک 
جا بمان ای کفتار؛ کنایه از آدم بزدلی است که از همه 
چیز مئ رسد 

(حْمر بُحَمَرٌ تخمیرا: شراب خرید یا تهیه کرد یا 
ساخت (خگر) الشیء: روی آن جیز را پوشانید. گویند: 
(حَْرتْ) را زاسها پاْخمار: آن زن سر خود را با 
روسری پوشانید (خْمّر) الْمَکان: در آن جا ماندگار شد 
(خمَر) امین و نحْوه: خمیر مايه و امثال آن در خمیر 
گذاشیت: خر و انال ان زا گتافت تا قوب «رباند 
و تخمیر شود. 

(اختَمَرَت تختّمر مر اخْتمارا) الم پالخمار: آ ان زن مقنعه 
پوشید. روسری بر سر بست ( (اج خْتَمَرتْ)الْْمرٌ: شراب 
خوب تخمیر شد و به جوش امد (اختَمَر) العجین: 
خمیر تخمیر شد و رسید. ۱ 
(تَخَمَرَت نتم تَخُرا) انعر بالخمار: : زن مقنعه و 
روسری پوشید (تَحْعَرّتْ) بِالْحُْرة: آن زن صورت 
خود را با مخلوطی از چند چیز خوشبو و رنگی 
آرانشی کزاد. 

تم ینتم استخمارا) الجُلْ: آن مرد را به 
بردگی گرفنت. آواژه‌اییمتی اننت! 

(الخمار) من‌الناس: گروه مردم. انبوه مردم. 

(الخمار) من‌الناس: جماعت و انبوه مردم. گویند: 
(دَحْلْ فلانْ فین خمار التاس): فلانی در البوه جمعیت 
رفت و قاطی جمعیت گم شد (الخُمار) من‌الخْر: 
خماری شراب. سردرد و ناراحتی در اثر خوردن 
مشروب. مستی شراب. 

(الخمار): هر چیزی که.بيوشاند. و از آن جمله است 
(جماژ) العدآو: مقنعه .و روسری,زنانه. با دسغاز که 


مردها سر خود را با آن می‌پوشانند و یک سر آن را از 


خمس 


خمس 





زیر گلو رد می‌کنند. و در حدیت است که :وا کان 
یسم قال لح والخمار»: همانا او بر روی کفش و 
بر روی دستارش مسح می‌کشید. ج أضمرّ:. وخ 
وخشر. 

(الخمر): دچار خماری شده؛ آدم خمار. مست. کسی 
که مشروب. او را دچار درد و ناراحتی کرده است. 
مریض, مبتلای به درد. جایی‌که موانع زياد دارد که 
می‌توان پشت آنها پنهان شد. مثلاً خانه یا درخت یا 
کوه و تبه و غیره زیاد دارد. جای پر از درختان انبوه و 
درهم فرورفته. پنهان شده. خبر پوشیده. خبر افشا 
نشده. کینه‌ور, کینه به دل گرفته. 

(الحْمْر): می. شراب. مشروب؛ بدین جهت آن را خمر 
نامند که عقل را می‌پوشاند و مانع عمل آن می‌شبود. [یا 
چون که.مانده و تخمیر شده است..ب] (مونت لقظطی و 
گاهی مذکر است). و در مثل گویند: «خمْرٌ ایی لوق ء 


2 مستی آور نبیست؛ کنایه از ادم ثروتمندی است که 


خیرش به هیچ‌کس نمی‌رسد. انگور. هر چیز 
مستی‌اور. ج خموْر. 

(الخشر): کین پنهانی. 

(الخمّر) من‌الاس: گروه و انبوه مردم. هر چیزی که 
بشود پشت آن پنهان شد, مثل: درخت یا ساختمان یا 
کوه و امثال اینها. گویند: (توازی المد عنی فی 
خْمرالوادی): شکار در پیج و خم دره از دید من پنهان 
ند. :درخٹ انبوه و بسیار و متراکم (جاء‌نا علی خَمَر): 
بطور غافلگیرانه بر ما وارد شد. 

(الحَمْرَ ة): شراب 


انبوه و ازدحام جمعیت. 


, مشروب. می. هر چیز مستی‌آور. 


(الخمَرَ ةا: بوی خوش, بوی خوب. 

(الخشر 5 مستی شراب که به انسان دست می‌دهد. 
مخلوطی از چند نوع عطر که زنها صورت خود را با 
e 4‏ اة جمیر خمیر مايه (الخهرة) 


مره لطیْب) بوی خوش عطر به مشامم خورد. 
حصیر کوچک یا سجاده‌ای است که از برگ خرما 
می‌بافند و با نخ تزیین می‌کنند. 

لخن ة): بوی خوش. گویند: مرا له الخْشة): زن 
خوشبو که بوی بدنش خوب کک است. اجو 
مقنعه پوشیدن. و در مثل گویند: : «[ن لان لا عم 
الخْمْرَة»: همانا به زن میانسال نحو مقنعه و روسری 
بستن را یاد نمی‌دهند. [زیرا سالهاست که به آن عادت 
گرد است. ب4 کنایه از مرد مجرب:و کارا زمنوده 
است: 

(الخشری)؛ متا لگوان: .شرایی زنگه رنگ شرانی 
(الخْمّار): می‌فروش, شراب‌فروش, مشروب‌فروش. 
(الخمَارَ ة): میکده. مغازهٌ مشروب‌فروشی. 

(الخمیْر): دائم الخمر, الکلی. 

(الخمیّر): مايه خمیر. خمیر مایه. 

(الخمیرة): خمیرمایه, قارچی که عامل تخمیر خمیر و 
شراب و غیره است ( خير الل ماست‌ماید. 
اشاق مزانشياه والافراس: گوسفند و اسبی که 
سرش سفید و باقی بدنش به رنگ دیگر است. 
التو را مست و اشراب الود مرد خمارا لوده که 
مستی از سرش پریده و احساس خماری می‌کند. 
(المُسْتَخُمر) من‌ال#جال: مرد الکلی. 

#خمس ای یخن فاا المال: یک پنجم | ان 
مال را گرفت:(خمش) فلاناً: یک پنجم دارایی فلانی را 
گرفت: 

(خْس يَخْمِس خثسا) ام نفر پنجم آن گروه شد. 
نتجمین تفر الان ,هذ (خخل ش) الحَبلْ: طناب را بنج 
رشته بافت يا پنج زشته تانید. 

(أخْمَسرا سیون إخماساً): ا: پنج نفر شدند (آخعس) 
فلا شتران فلانی پس از پنج روز وارد آبشخور 
داد کهسة روخ اصلا تفخو ردك 

(خکش شش تيا ال آن چیز را بنج بای یه يا 
پنج پهلو یا پنج ضلعی گردانید (حْمَ) الشعْرٌ: شعر را 


شیش 
مخمس سرود که هر قطعه آن پنج مصراع داشت 
(خمّش) الأْضَ: : زمین را پس از مج روز دوباره اب 
داد. 

(الْخْماس): جمع خشس است (هُما فى بردو آخماس): 
آن دو به‌هم نزذیک و در حال صلح و آشتی‌اند (ضَرّبَ 
آخماساً لا شداس): کتتابه: انست: تینک زد و فریب 
کی را 

(خماس): گویند: (جاژا خماش: سج تا بنج تا امنانذ. 
(الخماسین): بادهای گرم و خشک و با گردوغبار که 
در ماههای بهاری خیلی می‌وزد و از بادهای موسمی 
مصر است. 

(الحُماسی) مِنَالغِلْمانِ والّیاب: پسربچه و جامه‌ای که 
بلندی آن پنج وجب ست 

(الخنس): پنج غدد موت گو یند: اقلا خش 

نسُوة): اینان پنج زن هستند. 

(الخُس): یک پنجم. نوعی پارچة برد یمنی (الخفش) 
مِنَالفَلَّواتٍ: بیابان پهناور که فاصل آبشخورهای آن 
پنج روز راه شتر است که شتر هر پنج روز یک‌بار به 
آب می‌رسد و می‌خورد. پنج روز یک‌بار اب خوردن 
شغر که روز اول آب می‌خورد و روز پنجم و سه روز 
میان آن را آب نمی‌خورد. ج آغماس. 

(الخمس): یک پنجم, پنج یک. ج اج 

(الخشس): پنج یک, یک پنجم. ج اقا 

(الحَمْسّة): پنج عدد مذکر. گویند: (هَولاءِ خَمتة 
رجال): اینان پنج مردند. 

(الخمیْس)؛ یک جزء از پنج جزء .این . پنج شنبه. 
چ اة وأخمساء» و آخامس. لشکر جرار و بسیار 
زیاد؛ زیرا پنج بخش دارد: مقدمه, قلب» میمنه» ميسرة. 
دثباله (ما آذری ام غمیس‌التاس هی نمی دان او از 
چه مردمی است (الحْمیّش) من‌الیاب و لماح و 
غیرهما: جامه و نیزه و غیره که بلندی و درازی آن تج 
در باشد. 


۵۴۸ 


آمدند. 

(المْحَمّس): (فی الْهَندَسَة): بنج ضلعى. 

(المَحْمُ س): من لماح نیزۂ پنج ذراعی. 

#خمش امش یَخْمٌش نشا و خموشا) وجه 
چهرۂ او را خراشید (حَمَش) فلانأً: بدن فلانی را 
خراشید. 
(خکضه بخعشه تخمیشا): چهره يا بدنش را خراشید 
رتش بقن نفا چهره یا بدنش خراشیده شد 
(تحْمش) القَوْمٌ: جنب و جوش آن قوم زیاد شد. 
(الخامشة): جوی کوچک. ج خوامش 

(الحُماَة) مِنَالْجُرُوْح والجنایات: زخم و جنایتی که از 
نظر شرعی دیا مشخص ندارد. ج ماشات. 
(الخْنش): خراش پوستِ بدن. ج خموّش: 

# کت ق و شفضار ی خب ها و 


لجوع ي فلاناً: گرسنگی فلانی را 
شکمش را به کمرش چسبانید. 

(حْمَص یَخْمّص خْنصا. و خمَوصا) جرخ اماس زخم 
خوابید و برطرف شد. 

اب نش قفا :مکش ای رگراک 
شد و به کمر چسبید (حْمصَثْ) اْقدم؛ کف پا گود شد و 
به زمین نخورد. [اشاره به گودی کف پا است. ب]. 
خض خم ما را نالا الط کیک 
کوچک و خالی شد و به کمر چجسبید. 
(خامض يَسَخامَص تنخامصا) ء 
(تخامص) الیل تاریکی شب در سحر فا کم‌رنگ 


شد. 


عنه: از او دور شد 


(تخامّض): فعل امر است از تخامَص: کنار برو. دور 
شو. گویند: (تخامَصض) له عَنْ حَقّه: خود را از 
کنار و و حق او را بده. 

(انْخمَص ی ینم انخماصا) الم : ورم زخم خوابید. 
(الأخْمص): کسی که کف پای او گودی داشته باشد. ج 
خْدّص. گودی کف پا. 


حق او 


خمط 

(الحْذصاء): موث الاخْمّص. 

(الخدُصان): مرد کمر باریک که شکمش کوچک و به 
کمر جسبیده است. ج خماص. 

(الحْدُصان): مردی که شکمش کوچک و به کمرش 
چسبیده است. مرد کمر باریک. ج خماص. 
(الخنصانة. والخصائة): زن کمر باریک که شکمش 
به کمرش چسبیده است. 

(الخمیٌّص): پسر و مرد کمر باریک و کوچک شکم. ج 
خماص. 

(الخميْصّة): زنی که شکمش خالی و فرورفته و به 
کمرش چسبیده است. ج خماص, و خماص. جامه‌ای 
است نقش و نگاردار و سیاه يا سرخ. و در حدیث 
است که سبل اد و غل ریا به نرد او آم 
در حالی که بر تن او جامه‌ای نقش و نگاردار و سیاه یا 


شرع پی۵: 


مثل گویند: «ربّ مَحْمَصَةَ شو من‌اشحُم»: چه بسا 
گرسنگیی که بدتر از رودل کردن است. 

# خمط -(عَعَط یط حمطا و خشوطا) الل والشٌده 
والوعاء و نخوها: شیر و شراب و ظرف و امثال انها 
خوشبو و معطر شد (حَمَط) ال والْحَعْرَ و نو هُما: 
شیر و شراب و امثال اینها را در ظرف ريخت (حَمَط) 
لحم گوشت را بریان و کباب کرد. گوشت را بریان 
ولی نیم‌پز کرد (حَمَط) الْحَمَلَ والجذی و نخوَهما: بره و 
بزغاله را پوست کند و بریان کرد. 

(حْمط یَخْمَط حَمَطأ) للم والعْنژو الوعاء و نخوها: 
شیر و شراب و ظرف امثال اینها خوشبو و معطر شد 
طف الازض: آن رمن عوضبو قد اطا 
لوجُلْ: آن مرد تکبر کرد. خشمگین شد. غضب کرد. 
(تَحَمَطَ یتخت تَحَمُطاً) الجُل: آن مرد تکبر کرد. 
بشدت: خشمگین و آمادة ذرگیری: شد. غلبه کرد و 
چیره شد (تحْعّط) الْفَحْلٌ: حیوان نر غرید و خروشید 
(َحَمَط) البَحْرٌ: دریا طوفانی شد و به جوش و خروش 


۵۴۹ 


خمل 


امد. 
(الخامط): شیر و ظرف و شراب و امثال ان که خوشبو 
باشد. 


(الخمط): خوشبو, معطر. نوعی درخت اراک که 
میوه‌ای خوردنی دارد. بار اندک هر نوع درخت 
لحْط) نان و غیْره: شیر و غیره که ترش شده 
باشد (الحَمْط) من کل شَیّم: هر چیز تلخ. هر گیاهی که 
مایل به تلخی باشد. 

(الفطة) من‌الاراضی: زمین خوشبو (الحَفطة) 
من‌السقاء: بوي مشک و خیک (الحَمطة) من تورالعتب 
و شبهه: بوی گل انگور و امثال آن. شراب که تازه رو 
به ,تزشی گفناشته نو هتوو خیلی ترش تشده‌استه 
(الحَمَطَةَ) من‌السْقاء: بوی مشک و خیک. 

(الخاظنا: کسی که همیشه کناب می‌یزد: کناب یز. 
الخ بره يا برغا بریان شنده. 

# خمل -(حَمَلَ یَحْمل خُمُوْلاً) المَنرٍلٌ: آثار خانه زدوده 
شد و از بين رفت (حَمَلَ) الوَجُل: آن مرد گمنام و 
نامشهور شد (حَمَل) ذكَرهُ و صیته: نام و نشان او گم 
شد. گمنام شد (خْمَلّ) الصَوْتٌ: صدا پایین آمد. 

(حْمَلْ یخْمُل خَْلاً) ال صَوِتَه: آن مرد صدای خود 
را پایین آورد (حْمَلّ) ابْشْرّ: خارک (غورة خرما) را 
در سپو و امثال آن گذاشت که نرم شود. 

(خمل یْخْمَل): مفصل پای او یا دست و پای آن حیوان 
دزد.گرفت و لگند 

(أْمَلَت E‏ اخُمالا) 1 ض: ان تسین دازا 
درختان بسیار انبوه و درهم فرورفته شد بطوری که 
اگر چیزی در وسط آن برود نتوان آن را دید (أخْمَلَ) 
الحائک اوْبّ: بافنده برای جامه یا برای پارچه پرز و 
خواب درست کرد اغ ال فاا خدا فلا را 
گمنام گردانید. 

(اختَمَل یخَمل إختمالاً): درختان انبوه و درهم فرو 
رفته را چرید یا زمینی را چرید که گیاهانش شبیه 
مخمل و شبیه پرز جامه بود. 


مس 


. ند 


2 - سس 


(الخاصل): مرد گمنام و بی‌نام و نشان. - مَلة, و خمل. 
شدای ةنو خر خلایت است هه داد کفو ال ذخا 
خاملا»: بخوانید خدا را خواندنی اهستة. 

(الخُمال): مرضی است در مفاصل انسان یا در قوائم 
چهارپا که با عث لنگیدن می‌شود. 

(الخمالة): پر شترمرغ. 

(الخْمل): پر شترمرغ» پرز قطیفه و امثال آن. خواب 
پارچه. خواب مخمل. مخمل. قطیفه (حُفْل) الْمَدة: 
پرز معده. 

(الخشل, والخئل): دوست صمیمی. 

(الحْمْلة): قطیفه. مخمل. 

(الخملّة): قطیفه. مخمل (الخمْلَة) من‌الجُل: کار مخفی 
و باطنی اتشان مسا داخلین فرد: 

(لعَمْل): قطیفه. مخمل (العمیْل) من‌الطعاء: ريد 
تلبت الیل یال خاب آیسن انوه رو بشت و 
متراکم (الحْمیْلْ) منالثیاب: جامه يا پارچۀ پرزدار. 
پارچه یا جامهٌ مشکی و سیاه. 

(الحَمِيْلَة): بر شترمرغ. قطیفه. مخمل. ج خمیل. 
درختان انبوه و بسیار زياد و درهم فرورفته که چیزی 
در فیط آن بیدا نباشد. هر ای بردزغت: زمین 
هموار و خوب که گیاهانش شبیه به پرز مخمل است. 
ج خمائل. 

مط ر شا و ترما الح گوشت 
پخته يا بریان شده بو گرفت و گندید. بوی ۳ 
شد اما فاسد و خراب نشد (خمّ) الل شير در أت 
بدبویی مّشک. خراب و فاسد شد. در مثل گویند: «هوّ 
الق ا عجار روشن لت و قاس نمی شود تاي 
از مردی است که ذکر خير او به میان است و از او به 
خوبی یاد می نود( فلان: فلانی بهندت گرپست: 
و تقلق البفت: خاند.را جارو کرد( 
لیر چاه را لایروبی کرد (خمً) یه دلش را از 
آلودگی و .غلو فن و خقد ی کینه و حسد پاک کرد 
(حْهّ) الَاقَة: ماده شتر را دوشید (حْمٌ) الشَیٌْء: آن چیز 


را قطع کرد و برید (خمً) فلانا بثناء حَسَن: فلانی را 
ستود و مدح و از او به خوبی ياد کرد (فلان یم ثيابِ 
زید): فلانی از زید به خوبی یاد می‌کند و او را 
می‌ستاید. 

(خم بحم الجاخ: ماکیان در قفس یا در جامرغی 
گذاشته شد یا در محلی گذاشته شد که مقداری کاه در 
آن بود تا تخم بگذارد یا بر روی تخمهایش بخوابد 
(خْم) الحْهٌ: جا مرغی یا قفس مرغ نظافت شد و آن را 
تمیز کردند. 

اخ بخ إخماما) لحم 
گندید. بوی آن عوض ند اما فاسد عد( ال 
شیر بوي گند خیک را گرفت و خراب شد. 

تم یم اختماما) ابیتَ: خانه را جارو کرد (إِختَمً) 
یش چاه را لایروبی و تمیز کرد (اختَم) الشی»: آن 
چیز را قطع کرد و برید. 

رگم َّد تَخفْما) ما غل الخوان: غداهای ریخته 
شدهٌ بر روی سفره را خورد. 

(الخام): جاروکننده. لایروبی کنندۀ چاه. کسی که دل 
خود را از غل و غش و حسد و کینه پاک کرده است. 
الشماتته گل و لای:جاه که آن را یرون سی‌کشند: 
خس و خساشاک منزل که آن را جارو کرده‌اند 
اشا )الماک وخا خا بر رو سفره: 
(الخم): باغ بی‌درخت و بی‌میوه. 

(الخم): جامرغی, قفس مرغ. جایی که از نی درست 
می‌کنند و ته آن را کاه می‌ریزند تا مرغ و ماکیان, در 


شت بخته یا بریان شده 


آن تخم گذارد یا بر روی تخمهایش بخوابد تا جوجه 
شو ند. ج خممه. 

(الخَمیْم): مرد گران جان و تحمل‌ناپذیر. شیر در 
لحظه‌ای که دوشیده می‌شودو از پستان بیرون می‌آید. 
مدح شده, ستایش شده. 

(المخمّة): جارو. ج مَخام. 

(المَحْمُوم): قلب تھی شد؛ از غل و غش و از حقد و 
کینه و از حسد. 


۲ ۳۱ 


خن خْنا) الشردق: ١‏ ان چیز را تخمین 
زد» آن را 1 گرزق. [ ان را حدس زد. 

خن خم تخمینا) الشی م: آن چیز را حدس زد. آن 
را براورد کرد آن را تخمین زد. 

(الخمَن): بدبویی, گندیدگی. 

(الخمَان) من‌الناس: مردم پست فطرت و فرومایه, 
فرومایگان» افراد مستي ۱ ية سنت و شيش 
(الخمَانة): نيز؛ توخالی و ميان تهى. 

(المُخمّن): .تخمین زننده» حدس زننده. 

#خنب -(حَنبَ یت خُتباٌ) فلان: فلانی دچار 
عارضه‌ای در بینی‌اش شد که تودماغی حرف زد. نابود 
شن از بین رفتتا: لنکنده بایقن نک شید 

(آختب میب اختابا: نابود شد از بين رفت اعبت 
نابودش کرد. از بینش برد. [لازم و متعدی است]. 
اھا رة پرا سست و میرد بایشن,را 
قطع کرد. 

(إِحَتَبُوًا يبون اختنابا): نابود شدند. از بين رفتند, 
هلاک شدند. 

(الخناب) من‌الجال: مرد تناور و بلندبالا. مرد احمق و 
آشفته که هر لحظه به یک سو می‌رود. 

(الختایة)؛ اتر زشت:و نایسند. شرارت بدی» شر 
(الخثب): مفصل ساق پا و ران. پشت زانو, باطن زانو. 
فاصله میان دو تا انگشت. فاضلۀ دو دنده با یکدیگر. 
ح أَخْناب. 

(الختب): مرضی است در بینی که باعت سی قود 
تودماغی حرف زد. 

(الختّبات): غدر و نیرنگ و دروغ (هُوّ ذوْخْتبات): او 
گافی اصلام کتنده و گاافی خرآب گنه است: 
(الختٌبات): غدر و نیرنگ و دروغ. 

(الحَنبّة): فساد و تباهی. 

(الخناب) مِنَ‌الرّجال: مرد قدبلند و تناور. مرد احمق و 
آشفته که هر لحظه به یک سو می‌رود. مرد خیلی دماغ 


۵۵۱ 
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گنده. 
(الختابة): نوک خیلی بزرگ بینی. و مجازاً به نوک 
بالای بینی هم گفته می‌شود. تکبر. خودبزرگ‌بینی. 
(الختَابّتان): دو نوک پرکهای بینی از دو طرف آن. و 
در حدیث زیدابن ثابت است که: «و فی‌الختابتین 
إذاخُرمتاء قال: فی کل واحدَة لت دیةالاّف»: دربارة 
دیۀ دو پرک بینی وقتی که کسی بینی کسی را از دو 
طرف پاره کند گفت دو ثلث دی بینی است (خثابتا) 
لاف دو سوراخ بینی. 

اللا ونال جال :رو تناور و قد بلند. مرد احمق و 
آشفته که هر لحظه به یک طرف می‌زود. 

(المَحْنَبَةَ): جدایی. هجران, قطع رابطه کردن. 
##خنیس - (خنبَس بخنبس حُنبَسَة): غنیمت را تقسیم 
ا 

(الخنابس): جیز قدیمی و ا 


عزت کهن و پایدار و ریشه‌دار. ب]. شیر بيقة (اکل 


۳ 
ستواز و ویدار [مثلا: 


خنابش): شیر جسور و خیلی پرجرأت. ج خُنایس 
(الخنابش) من‌الٌجال: مرد خیلی تنومند و کریه و 
بدمنظر (لَیل خنابش): شب بسیار تاریک و خیلی 
ظلمانی. 

(الخنابسَة): ماده‌ای که آبستنی وی آشکار شده باشد. 
لخن س): من‌الرجال: مرد خیلی تناور و کریه و 
بدمنظر. 

(الحنْبَسة): الاش د راه رفتن شیر. جرأت و 
جسارت شیر. 

السا سگ آتش‌ذله, 

#خنث -(خْنَتَ يحنت خنا) السقاء دهان مشک را به 
بیرون تا زد و از آن آب خورد (خْنَتَ) فلانأ و ّث 
له : فلانی را مسخره کرد. 

(حنتَ یت ختنا) الاجْل: آن مرد نرم بدن و شل و 
وارفته و زن‌نما شد؛ یعنی همچون افراد مخنث و خنثی 
عمل کرد. 


: 1 ۰ ۳۳ ak 
. (خنثه یخنثه تخنیثا): او را نرم بدن و شل و وارفته و‎ 


شنز( 





زن‌نما گردانید (خشت) کلامه: آن مرد مثل زنها نرم و 
ظریف حرف زد (حنْتَ) الیْء: آن چیز را کج و خم 
کرد و 7 شا وه عالقا لب میک زا یط رک 
بیرون تا زد و و از آن آب خورد. 

(احتَنتَ یختثُ اخْتنائا) السقاء: لب مشک را به بیرون 
تا زد و از آن آب خورد. ۱ 

نْحْتَتَ يَنْحَنْث إنخناثاً) الوَجُل: آن مرد زن‌نما شد. نرم 
ا ت ی و 
ی گردن خم شد. 

تخت یت تخا) الجُل: آن مرد زن‌نما شد. نرم 


حورد (ان 


بدن و شل و وارفته شد (تحْنْتَ) فی کلامه: آن مرد مثل 
زنها حرف زد (تَحََّتَ) الجُلْ و غُیره: آن مرد و غیره 
از شلات طعف,بر ومین اقتاد (کخنت/ لش ان جير 
تا خورد و دولا شد. 

(خَتات): دشننامی است که به زنها می‌دهند. [و فقط 
برای ندا می‌آید. ب]. گویند: (يا خناِ): ای زن:شل و 
ول. 

(الحْناتّة)؛ مرد زن‌نما و شل و وارفته. 

(الخنث): : مردٍ زن‌نما و شل و وارفته. 

(الخذُث): گروه پراکنده. یک تای پارچه و جامه. یک 
چين و شکن پارچه. ج أَخناث. و خناث.گویند: (طوّی 
الوب علی ناته و خنائه): جامه ۲ درست مطابق 
چین و شکنهایش تا زد و جمع کرد (لّی الیل ناه 
یال ض): شب لایه‌های ظلمت خود را بر روی 
زمین گسترانید. داخل لپ انسان از بالا و پایین و 
نزدیک دندانها. 

(خْتَ): واژه‌ای برای دشنام دادن به مردها. گویند: (یا 
ختّت): ای مرد وارفته و شل و ول. 

(الخنتّی): (فی‌الحیوان): خنثی, نه زن نه مرد. انسان یا 
حیوانی که هم شرم مرد را داشته باشد و هم شرم زن را 
(الخُنتّی) من‌لرُهُور: گلی که هم گرد نر را دارد و هم 
گردة ماده را. ج خنائی. 

لخن نَة): مصدری است که از کلمۀ خنثی گرفته شده 


است؛ خنثی بودن (الخنوئَ) الكاذبة: ختثی بودن 
دزوغین؛ که فرردی دز ساقت هرد پا ژن الست ات نموه 
قاری جنس مخالف را دارد. 

(المخناث): اشرا مخناث: زن شل و وارفته در راه 
رفتن. ج مَخانیث. 

#۴ خنجر - (الخْنجٌر): کارد یا کارد بزرگ. دشنه 
خنجر. ج خناجر. 

(الخنْجَر): دشنه, خنجر, کارد یا کارد بزرگ. ج خناجر. 
(الْخنْجرّ ة) من‌النوق: ماده شتر پرشیر. ج خناجر. 
(الخَنْجَربر) من‌المیاه: آب سنگین. آب نزدیک به 
شوری. 

# خنخن >( خن نحو نة فلان: فلانی 
تودماغی حرف زد. . 

# خندب - (الخُندّب) من‌الاجال: مرد بداخلاق و 
تندخوی. 

# خندر - (الخنْدریس): شراب. مّی. شراب کهنه. باد 
کهن (تَطر حْدرِیْش): خرمای کهنه (حطةٌ خَندَرٍنش): 
گندم کهنه. 

# خندع - (الخْنْدَع): نوعی ملخ که جیرجیر می‌کند و 
خیز می‌گیرد و پرواز می‌کند. 

(الخُنْدٌع): آن که در ذات خود فرومایه و پست باشد. 
# خندق -(خنْدَقَ یْخْنُدق خُْدَقَةْ): خندقی را حفر کرد 
(حْنْدق) الخندی: خندق حفر شد [لازم و متعدی 
است] 

(الخْنذق): گودالی که گرداگرد چیزی حفر کنند. خندق 
که برای جلوگیری از تعرض دشمن حفر کنند. دره. 
وادی. ج خنادق. 

# خنذذ - (َحنذ ند نذا بی‌حیا و پررو و 
هرزه شد. جسور و دلیر و بی‌رحم شد. 

الخْذیْذ) من‌الشعراء: شاعر برجسته و گزیده‌گوی. 
واعظ و خطیب و سخنران چیره و زبردست. رئیس و 
مهتر و سرور بردبار و شکیبا. مردی که تاريخ و 
سرگذشت خلقهای عرب و اشعار آنان و نژادها و 
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قبائل مختلف آن را می‌داند ا مرد شجاع که 
ندانند چگونه با او پیکار کنند. مرد بسیار سخاوتمند 
که سخاوتش کامل باشد. مرد بدزبان بدهان 
دشنام‌گوی. نر قوی و نیرومند. اسب دراز و خیلی 
تنومند. کوه خیلی بلند و دراز و مسلط. ج خناذِيذ. 

# خنن -(عَر بر لحم و عره: گوشت و غیره 
بذبو شذ و گندید. در خعادنث است که: «له لا بو 
اشرائیل ما أت آخم. ولا حَنرالطعام»: اگر بنیاسرائیل 
نبودند نه گوشتی می‌گندید و نه غذا فاسد می‌شد. 
(الخنز): گوشت و غیره که گندیده باشد. 

(الخنرّ وان): شادی و بوزینه. میمون. خوک نر. 

لح وان): تکبر, خودبزرگ‌بینی. 

(الخنرٌوانّة): تکبر» خودبزرگ‌بینی. 

(الخنرُوانيّة): تکبر» خودبرتربینی. 

خر ة): خودبر تربینی, تکبر. 

(الشتاز):سوسمار ماترنگ» سام ابر (الغناز) 
مَِالتَهُوْدٍ: بهودیهایی که گوشت را ذخیره کردند تا 
گندید. 

(الحَنْز) آخرین صفهای لشکر در حال جنگ 
خطوط پشت جبهه سپاه. کفتار 3 نو کفتار. 
(الخنیز): ترید از نان فطیر که خمیرش ورنیامده است. 
# خنزر -«خنرَرَ بخنرز خَنْرَرَة): مثل خوك رفتار 
کرد. با گوشة چشم نگاه کرد (حَنْرَر) الشیْء: 
کلفت و ستبر شد. 

(الخناز یر): خنازی سل غدد لنفاوی. 
(الحْنرّرّ ): پیک سنگ‌شکنی. 

(الخنزیر): خوک. ج خناز یر. 


ان چیز 


خلسی انی ی خاو خا ی فا 


عَنْهُم: از راه رد شدند و آن را پشت سر گذاشتند 
و ین آنان گذر کرد و 


اا وادار به تخیر رد ۳ است و متعدی]. 


(خَتس) الوجُل: آن مرد عقب ماند و پنهان شد (خْتَش) 
به: وی را مخفی کرد, پنهان کرد. وی را در چیزی فرو 
برد و از قرب دور کرد (ختش) الکو کب: ستاره پنهان 
ال تغل لقم را فة كش 
من مالفه از هال از برداشة کید فت اجه 
انگشت خود را جمع کرد. 

(خنس یخن خنسا): نوک بینی‌اش برجسته و بالای 
آن فرو رفته شد (حَنْسَتْ) الْقَدم: گودی کف پا باز و 


ید( کت 


پهن شبد 
2 


تسه یْخِشه إخناساً):از آن رد شد و آن را پشتِ سر 


گذاشت تا )ره ی : حق مرا نداد و از بین برد. 
ات تا 0 نان آننرد كنك و آن را شنت سر 


گنافست: 

(اختتس تیش اجناسا عقب ماند. عقب افتاد. 
نخس يَنْحَبْس ٍسخناسا): عقب ماند» درنگ کرد. 
تأخیر کرد. بازگشت. 


ی شیاه دیاین از او جلو 
زدند و او عقب ماند ا به: او را در چیزی فرو 
برد و از نظرها غایب کرد. 

الأتمن): مرد یا پسری که نوک بینی‌اش برجسته و 


ی تفیش تسار 


بالای آن فرو رفته باشد. یا گودی کف پایش پهن و 
گسترده باشد. ج خسن شیر بیشه: کا 

(الخانس): تأخیر کرده؛ عقب مانده. کسی که از راهی 
وه شاه و آن را مقت سر گذاکتته است, کسی که :از 
میان مردمی رد شنده و آنان را پشت سر گذاشتة است. 
کسی که پنهان و متواری شده است. کسی که چیزی را 
در ری ی دیگر فرو برد. ستارة فرو زفت و عروب 
کرده. ج ج ختس لخدا می‌فر ماید: (قلا أشي یم بالْحْتس4: 
پس سوگند به فروروندگان غروب کننده. ب]. 
(الخذساء): زن یا دختری که نوک بینی‌اش برجسته و 
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بالای آن فرو رفته باشد. یا گودی کف پایش گسترده 
و پهن باشد. ماده گاو وحشی. 

(الخنْس): آهوها. لا آهوها. 

(الخاس): شیطان. 

(الخنٌس): ستاره‌ها. ستاره‌های سیاره و غیرثایت. پنج 
ساره نورانی: زحل» > مشتری» مریخ» زهره و ماود 


TH 


(اللیالی الخنس): سه شب آخر ماه که ماه در ان دید ه 
نشو ۵: 
(الخنوّس): بچة خوک. شیر درنده (سَدُ خنُوّش): شیر 
بىشه. 


(الحَۇس): فرش خَنُوْش: اسبی که راست و صاف 
می‌دود سپس به سمت راست و چپ متمایل می‌شود 
که گویا به عقب برمی‌گردد. (چه اسب نر باشد و چه 
ماده). ج قن 

#خنسر - (الخنسر): فرومایه. پست فطرت. بلا 


(الری فرومایگی: لقامت: در و ثیرنگ 
کمراهی. نابودی» هلا کیت: 

(الخنسیر): آدم ضعیف و ناتوان. بلا مصیبت. ج 
عناستر. 

#خنص - خن ص): هر چیز کوچک. بچة خوک. 
به ببر. 

#۴ خنصر - (الخنصّر. والخنصر): انگشتِ کوچک. 
کلیک. (مونث است). ج غَناصر. گویند: (فلان کی به 
یه العْناص): وقتی صحبت از همطرازان فلانی 
شود اول از او شروع می‌کنند؛ زیرا بر همه شرف دارد 
(هذا أَْر نع عَیهالْحناصر): اين امر مهم و ارزشمندی 
ات که بة ان اهمیت می‌دهند. 

#خنع نیتم خنعاء و خنوعاٌ) فلان: فلانی 
مرتکب فحشا و فسق و فجور شد و بخاطر آن 
شرمنده شد و من خود:زا به زیر افکتند اشتع) تن 
الما برای کار زشت به نزد آن زن رفت. 


(خْتَم یَختم خنوعا) له و له برای او کرنش و خواری 


و خضوع كرد اْع) إلى الأشر والَینء: راغب و 
متمایل به آن چیز شد (خَنَعَ) به: به او نیرنگ زد و غدر 
کرد (خْتع) فلا" لاسا فلانی دوستدار زنها شد و با 
آنها رفت و امد ردو به.عشقبازی و لاس ودن 
پرداقت. 

تا شش اخناعا) لحاجَة: احتیاج او را ذلیل و 
خوار او کرد. 


تا 8۰8 96 مه ها 


(خنعه د تَحْنيْعاًا: آن را با تیشه برید و قطع کرد 
(حَتَعَ) الجَمَل: شتر نر را تربیت و رام کرد. 

(الخانع): کسی که مرتکب فحشا و کار زشت شده و 
است. کسی که برای 
کار زشت به نزد زنی رفته است. ذلیل و خوار شده در 
برابر کسی. مایل و راغب به چیزی. نیرنگ زننده و 
غدر کننده. کسی که دوست دارد با زنها لاس بزند و 
عشقبازی کند. ج خنعة. 

(الحْناعَة): ذلت و خواری و فرومایگی. 

(لحْعَة) اضطرار. ناچاری, نیاز, درماندگی, بیچارگی. 
فساد و فحشا يا دروع بسیار بزرگ. غدر, نیرنگ. 
خیانت» مکر. فریب (فلان ذُوْخُتَعاتٍ): فلانی فاسد 


شرمنده شده و سر به زیر افکنده 


است: 
(الحَنْعَة): فسق و فجور, فحشا. گویند: (اطلَفْتُ ينه 
َلی حَنْعَةٍ): به کار زشتی که کرده بود پی بردم. جای 
خالی. گویند: (لقِيتة بحُلعة فقَهوه): او را در جای 
خلوتی دیدم پس او را سرکوب کردم و شکست دادم. 
(الخنؤع): به تمام معانی الخانع است. ج خنع. 
#خنف -(خْتَفَ یَخْنف خنفاً. و خثوفا): باد به آستین 
اعداخت و تگیر گزد: خود را پورگ ناکت 
باه عنی؛ بینی خود را کج کرد و از من روی گردان 
مد تفت العراه: آن رن به سیف خود كوبيد (َتَ) 
الوَجْل؛ آن مرد خشمگین شد. 


کوت ر ای ۱ ۰ 8 ۰ مج e‏ 


ت(ختف) 


امثال آن در هنگام دویدن سر خود را به طرف سوار 
کرای نار دستی پک طرف ردن خود ا که 


خنفس ۵۵ ¬ خنة 


کرد. 

(حَنَفّ یَخْنف خنافاً) اعد شتر در هنگام راه رفتن 
سپل دستِ خود را به طرف بیرون تشن ببحانید. 
کار قاط و ری بش خود راار افسال چ د 
تاب داد. مچهای شتر. نرم و شل شد. 

(خْتَّفَ بَخْنف فا الاقة: ماده شتر را چهار انگشتی از 
یک طرف و با انگشت شست خود از طرف دیگر 
دوفنید (ختف) الاترم و نخوه پالشکین: ترنج و امثال 
ان را با چاقو پاره کرد. 

(حنف یت تفا اذل أو الظهٌ: یک طرف سینه يا 
یک طرف کمر فرو رفته و با طرف دیگرش نامساوی 
شند. 

(الأخْتّف): سینه یا کمر که یک طرف آن فرو رفته و با 
طرف دیگرش ناهمگون است 

(الخانف): متکبر» خود برتربین. خشمگین. اسب و 
غیره که در هنگام دویدن سر خود را به طرف سوار 
برگرداند. یا بخاطر سرمستی به یک طرف بدنش خم 
می‌شود. شتری که در هنگام راه رفتن سپل دست خود 
را به طرف بیرون بپیچاند. یا بخاطر سرمستی بینی 
خود را از افسار به راست و چپ بجرخاند. یا شتری 
که مچهایش نرم شده است. مردی که شتر را با پنج 
انگشت می‌دوشد. مردی که ترنج و غیره را با چاقو 
پاره کند. ج خوانف. 

(الخناف): مرضی است در بازوی اسپ. 

الخْقَة): یک قاج یا یک پارة ترنج و امثال ترنج. 
(الحَنَفَة): یک قاج یا یک پارهُ ترنج و امثال ترنج. 
(الحَنْوْف): برای مؤنٹ و مذکر؛ به معنای الخانف است. 
۲ 

(الخْنیف): بدترین نوع کتان. پارچه يا جامه‌ای کلفت 
کناتین اسست. ماده اسف رزشیر»/ راد ج شید 

(المخْناف) من‌الرجال: مردی که هر نخلی را پرورش 
دهد یا هر زراعتی را بکارد خوب به عمل نیا؛ 
(المخناف) من‌الجمال: شترٍ نر سترون و ناز. 


# خنفس - مس يُحَْفِس خَنْقَسَةً) عن‌المَوم: از آن 
قوم فش امد (خنفش) عَن‌الأمر: از آن کار منزجر و 
متفر «شنق: 

سای رالا سوسک سیاة بر دوک کو 
ذر فک کریند: «الخقساء إذا متت ردوگ 
چون دست زده شود بوی گند بلند می‌کند؛ کنایه از 
بدذاتی و بسدسرشتی است. چ خن ساوانته و 
کارت شی 

(الخنُس» والخْنْةّس): سوسک سیاه نر» خبزدوک نر. 
خبزدوک خیلی بززگ. 

(الخُنْذُساء. والحْتفْسَة)؛ سوسک سياه ماده. 

#خنق -(حْته بَضه خقا). گلویش را فشرد تا خفه 
شد. خفه‌اش کرد (خَتَق) الوَفْتَ: وقت را به عقب 
اتداخت خی :شد 

نیح تَحنيقاً): خفه‌اش کرد. گلویش را فشرد تا 
خفه شد (حَتَّ) فلا الا شین به جهل:سالگی نزدیک 
شد ی لاء و تة ظرف و امتال آن زایر گرد 
(حَنَّ) الراب الجبال: نزدیک شد که سراب قلة کوهها 
زا نپوشاند: 

تن یخن إِخْتناقاً): خفه شد. گلویش فشرده شد تا 
مرد (اختَ) الْقَرَس: سفیدی پیشانی اسب روی فکها 
تا قهابش را گرفت. 

(انختق ی یتح انخناقا): خفه شد. گلویش فشرده شد تا 
خفه شد و مرد (ْق) الشاة: گوسفند خودبخود خفه 
شت ۱ 

(الخانق): خفه کننده, فشرندة گلو تا حد مرگ. 1 یا 
درة خیلی تنگ در ميان دو کوه. راه تنگ, کوچۀ تنگ 
(لغتی یمنی است). (خاینِق) ام : گیاه مازریون یا 
مازریون سیاه یا اسقیل (خایق) الب و خانق‌اللَمر: 
گیاه مازریون سیاه یا پیش. 

(الخانقاه): جایگاه درویشان و صوفیان. خانقاه. 
[معرب خانگاه فارسی است. ب]. 


خن 


خدو 





هوا به ریه شود. 

الختاق):گردنبند.گلوبند لاده. وس فشردن گلو و 
خفه کردن (أحَ بخناقه): گلویش را گرفت. 

(الخناقة): دامی که به دور گردن می‌افتد و گردن را 
می‌گیرد. گویند: (أَخدّ الم الْخنالة): درنده با دامی که 
گردن را می‌گیرد گرفتار شد. 

(الحاقة: باد یا دردی است در حلق و گلوی انسان و 
چهارپایان و گاهی به سر و گلو و حلق پرندگان می‌زند 
و بیشتر کبوتران را دچار می‌کند و گاهی اسب را نیز. 
(الخنق): خفه شده. 

(الحْنقه): خفه شدة موث 

(الْْناق): کسی که کارش خفه کردن است. 

(الختّاق): دیفتری, آنژین. خناق, هر دردی که مانع 
رسیدن هوا به ریه شود. ج خوانیّق. 

(الخنیّق): خفه شده. 

(الحَنْيْقّة): مونب خفه شده. 

(العختتق): تدگه» مضیق. ۱ 

(المِحَْة): گلوبند. گردن‌بند. قلاده. 

(المْختق): جای افتادن طناب بر گلو (غغلام مُق 
الحَصر): پسر یا جوان کمر باریک. 

(المَخنو ق): خفه شده 

(المَحنوْقَ): موّنث خفه شده. 

# خن خر ی خَنیناً) فلانْ: صدای خنده یا صدای 
گریۂ فلانی از راه بینی‌اش خارج شد. آهسته آهسته 
(حْنّ یخن خنا) فلا الْقَْمّ: فلانی پا به درون حریم آن 
قوم گذاشت (خّْ) مالهٌ: مال او را گرفت (خٌ) وعاء 
ار و غیره: اندک اندک از ظرف خرما و غیره 
برداشت و خارج کرد. 

(خَ بخ اء و نجنا و خنه): تودماغی حرف زد. 
(حْنٌ ین اْبدٍ: شتر دچارِ زکام شد. 

هبخن اخنانا): عقل او را زدود. 


م حت م ۱ 


(إشتخنٹ تَسْتَخنٌ اشتخنانا) الثه: چاه گندید. 


(الاْخْنَ): مردی که تودماغی حرف بزند. ج خن 
(الختان): رفاهه ناز و نعست. تروتمندی. 

(الخنان): مرضی است در بینی شبیه به زکام. مرضی 
است در حلق و گلو و چشم پرنده. زکام شتر. 
(الخن): جامرغی, مرغدانی. ظرفی است از نی که 
مقداری کاه در آن می‌گذارند تا مرغ تخم خود را در 
آن نهد یا بر روی تخمهایش بخوابد تا جوجه شوند. 
(الخن): کشتی بدون بار و خالی. 

(الخناء): زنی که تودماغی حرف بزند. ج خن 
(الخْتَّة): یک نوع تودماغی حرف زدن. 

(الحْنْیْن): گرفتگیهایی است در بینی. 

التق تودماغی حرف زدن. مضیق و تنگه دره. 
بینی. نوک بینی. جوی آب از تپه و غیره تا پایین. 
دهان راه, راه واضح و آشکاز. وسظ خانه. استانة 
خاند: قتا بان جلو خاته‌یا در تاو ای ( موم 
حریم آن قوم (فلان مله لرَْیْد: فلانی خوراک و طعمة 
زید است. 


و و 
۰ 


(المخنة): تودماغی حرف زدن (سَتَة مِحْة: سال 
پرنعمت و سرسبز و خرم. 

a‏ 0 عم 
(المَخنؤن): شتر مبتلای به زكام (مفعول بی‌قاعده اخن 
عقلش را تباه کرده و زدوده‌اند. 
# خنو -(غنا ينو خنواء و خْنأً) فلان و خنافی 
مَنطقه: فلانی در گفتار خود ناسزا به کار برد. دشنام داد. 
بدزبانی کرد. 
(حنا يَخْنِى حَنياً) الجذع و غیرهة: ساقة نخل و درخت و 
غیره را قطع کرد و پر ید. 
(حَنِیَ یَختی خنی) علی فلان فی مَنْطقه: در گفتار خود 
ناسزا به کار برد به فلانی دشنام داد. 
اتن یخنی اخناغ): فساد کرد؛ تباهی به بار آورده تباه 
الجَرادٌ: ملخ تخم زیاد گذاشت (أختی) الْمَرْعَی؛ گیاه 
جراگاه بسیاو زیاد شد (اختی) ڪاه فی منطقه: در 


خوب 

گفتار خود دشنام به کار برد و به او ناسزا گفت (أَختی) 
عَلَيْهِ الدهد: روزگار او به درازا کشید. روزگار. او را از 
بین ہرذ (اخْتَی) بة: بغ او خیانت کنرد.و او را تسلیم 


نمو د. 
(الخنا): دشنام دادن, ناسزا گفتن (ختا) الذهر: گرفتاریها 
و بلاهای زمانه. 


(الحنو :): شرارت و بدی یا باقی مانده؛ یک جیز. 
شکاف و رختة الونک و الاجیق و امثال ايها 
خوب - (خاب یخرب خُوّبا: فقیر و نادار شد 
ب چين سد 

(الحُوْبَة): زمینی که بر آن باران نباریده اما در زمین دو 
طرف آن باریده است. گنرسنگی. گونند: (أصساتهه 
نشیم دچار قحطی و گزسه‌کی تن و در حدیث 
تلب ابن تیه است که: «أصاب رش ول لته 
وی فاشتقدض منی اماه دسا شاد فرستااه 
خدابلفه به گرسنگی پس قرض گرفت از من غذایی 
را 

#خوت -خات يحوت خُوتا) البازی أوالغقات: باز 
شکاری یا آله (عقاب) برای گرفتن شکار فرود آمد و 
صدای بالهای آن شنیده شد (خات) فلانٌ: فلانی عهد 
خود را شکست و خلف وعده کرد. غذای ذخیره او کم 
و اقض شد سالخورده شب بير شد (عخات) الب *: 
آن چیز را بسرعت گرفت و کشید. آن چیز را ماهرائه 
ربود و اختلاس کرد (خات) فلاناً: فلانی را طرد کرد و 
ار خود رالد (خانت) مالة: مالش رااندک اندت گرفث 
یا اندک اندک برداشت. 

(خاوّت بُخاوت مُخارَنَة) طرْفهٌ دُوّنی: دزدکی به من 
نگریست. 

(حْوّتَ يُحَوت تخویتا) البازی: باز شکاری برای گرفتن 
شکار فرود آمد و صدای بالهایش شنیده شد (خَوّتَ) 
اطاثت و خوت الشی: برنده و آن خیز اضدا گرد. 
(خْتات يَخْتات اختیاتا) لحَدیْت: سخن را اندک اندک 
حفظ و از بر کرد هم یحاون الالء همانا آنان 


خود 
شبروی و راهزنی می‌کنند (اخعات) الا الا گرگ 
کمین کرد و.گوسفند را دزدید (اختات) البازی 
أاْمْقاب: باز شکاری یا آله (عقاب) برای گرفتن 
شکار فرود امد و صدای بالهایش شنیده شد. 
((نخات یات اخیاتا) لبازی أواعقاب: باز يا عقاب 
برای گرفتن شکار فرود امد و صدای بالهایش شنیده 
شد. 
تخوت ان چیز را بسرعت 
ORT‏ 
دزدید (توت) الذي سخی را اندک انذدک کر فث و 
حفظ بو از بر کرد( ما مالفن رانک اندک 
گرفت یا اندک اندک برداشت و مصرف کرد: 
(الخائْتَة): عقاب که فرود آید و صدای بالهایش شنیده 
شود. 
# خوث -(خوث بحرت خُوّا): شکمش بزرگ و 
برآمده و فروهشته شد (خوتَ) لبط والطَدرٌ: شکم و 
سینه توپر و محکم شد. 
(لاْخْرَث): مردی که شکمش برآمده و بزرگ و 
فروهشته است 
الق فاء): نی که شکمش بزرگ و برآهده و فزوهشته 
است. زن کم سن و سال و شاداب و نرم و نازک و 
توپر. 
# خوخ -(أخاخ خیم اعد اند گیاه ناپیدا و نهان 
شد. اندک شد. 
(الضْوٌخ): درخت هلو. درخت شفتالو. درخت آلو. 
ميو این درختها. 
(الحَو خْةّ): روزنة خانه, دریچه. نورگیر. در کوچک در 
وسط در بزرگ که وسط دو خانه نصب شده است. 
محل عبور 
# خود -(خْوّد بُحَوّد تخُویُدا): اندکی غذا به‌دست آورد 
(حَوَد) شیامن لطعام: اندکی غذا به‌دست آورد (َوَدَ) 


ميان دو خانه. 


البعتد :و غو هتر وغیره‌با سرعت زاه زفت: 


۰ 0 ۱ 9۲ رم‎ GE AG 
(تخوّد يخود تخوادا) الغصضن: شاخه کج شد و خمید.‎ 


خوذ 


خوش 





(الخو د): زن جوان نرم اندام و خوش قد و بالا. ج 
خود و خو دات. 

#خوذ (خاوّذ يخاو د مُخاوَذ و غسوااا) عله از او 
کناره گرفت (خاوذ) فلاناً ای الشَیءٍ: پس از این که 
فلانی از آن چیز دست بازداشت به سوی آن چیز 
رفت [مثلا پس از این که فلانی حیوانانشن زا از اب 
دادن بازگردانید او حیواناتش را به آبشخور برد. ب]. 
(خاوَدّٹ) الحْمّی فلانا: تب به سراغ فلانی رفت آن‌گاه 
او را رها کرد ولی دوباره او را گرفت. و گویند: «فلان 
یُخاوذنا بالزیارة»: فلانی پی‌درپی به دیدن ما ميآین: 
اروا فعل امر است از خارف گویند: «خاودوا 
ورد کم اروا که یک در میان کنید آب دادن خود 
را تا سيراب کنید چهار پایان خود را. [وقتی که اب 
کم باشد مواشی را دو دسته می‌کنند. یک دسته می‌چرد 
و روز بعد به آبشخور مسی‌رود و .یکت دسته آب 
می‌خورد و روز بعد به جرا می‌رود و آب نمی‌حورد 
بدین تر تیب مواشی سیرآب می‌شوند. ب]. 

تَخاوَذوه یِتَخَارَذوَهُ تَخاوٌذا): از او دیدن و سرکشی 
کردند. به تفقد از او پرداختند. 

نود وه تَخوذا: به دیدن از او پرداخت. با او 
تجدید دیدار کرد یا مرتباً به دیدارش رفت. 

لح ذان): گویند: (فلان من خوذان موم فلانی از 
افراد پایین و گمنام آن قوم است (ذَهَبَ فی خوذان 
الخامل): از اهل فضل عقب ماند. 

07 ادود عرب شغرب خود فارسى 
است. ب]. ج رز 

#خور -(خار یحور ور و خوارا) اللَوْرٌ: گاو نر صدا 
کرد. 

(خاز یحور واا فلا فلائی سست. و ضمیف و 
شکسته با شکننده فند (خاز) الخ و خاو الد گر ما 
و سرما کم و شکسته شد. 

(خارَ یحور حَوراً) فلانا: به در کون فلانی زد. یا به 


مجرای مدفوع او ضربه زد. 


(خور يحور خوّرا) ال جل: ان مرد ضعیف و سست و 
نگاو فا 


تون 8 ۶ .۲ مرن 
(خوّرَ یخوّرٌ تخویرا) فلان: فلانی سست و ضعیف و 


شک یا شکسه‌شهد (خفز) فاانا: فلانی را سست :و 
ضعیف و شکسته یا شکننده شمرد و دانست. 
(تخاوّرَت تَتَخاوَر تخاوْرا) المَيرانٌ: گاوهای نر صدای 
خود را بلند کر دند. 

(استَخار يخير اْتخارة) الوَجُل: از آن مرد خواست 
به سوی او برود یا به او محبت کند (اشتخار) الضَبْعٌ 
چوبی در سوراخ لانة کفتار گذاشت تا کفتار از طرف 
دیگر لانه بیرون این 

(الخایر): مرد ضعیف و شکننده و سست. 

(الخوار): صدای اوو گوسفنن و اهو واقیر: 
(الخؤر): مصب آب به دریا. زمین گود در میانِ دو 
بلندی. فرورفتگی اب به خشکی, خلیج. 

(الخوّر) من‌الْساء: زنهای خیلی مشکوک یا بدنام؛ 
بخاطر فساد آنها و ضعف عقلی آنان, «مفرد ندارد». 
(الخوْران): پشت انسان, مقعد. ی مجرای مدفوع. ج 
خوارین, و خوّرانات. 

(الحَوّار) من‌الجمال: شتر نر باریک اندام و زیبا. ج 
خوّ ارات (فرش خْواالعنان): اسب راهوار که اختیار 
خود را به دست سوار می‌دهد و می‌تواند بسرعت سر 
خود را به هر طرف برگرداند و تغییر مسیر دهد 
(الخوار) من‌الماح: نیزة نرم يا سست (الخواژ) 
من‌الزناد: آتش زنه‌ای که روشن شود و آتشن پس دهد. 
ج خور. مرد سست و ضعیف و شکننده. 

(الخوّار :): ماده شتر پرشیر که براحتی شیر می‌دهد 
(الحََارَه) منلخْل: نخل پربار (الخَوَارَه) منَالرَضیْنَ 
زمین نرم و هموار. چ خوّر. 

#خوز - (خازه :ځور وزاً): کارهای او را 
سروسامان داد و ادازه کرد آق زا دهمی داشت. 
#خوش - خاش یخوش خُوْشا) فلانٌ: فلانی وارد در 
انبوه جمعیت مردم شد. برگشت. بازگشت (خاش) 
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خوشق 

قلاناً پالمح: فلانی را با نیزه زد (خاش) الشیْء: آن 
حیذ وا در.ظرف گذاست درون ظا شاا آن بر کرد 
(خاش) ارات و عَْرَهٌ فی‌الوعاء: خاک و غیره را در 
ظرف ريخت يا آن را با دست خود فشار داد و برد تا 
در ظرف ریخت (خاش) الترابَ فیالْجُوالق: خاک را به 
ترتیب بالا در جوال ریخت (خاش) مه کذا: فلان چیز 
را اژ او گرفت. 

(خاوّش بُخاوش مُخاوّشَةٌ) الشَیْء: آن چیز را بلند کرد. 
برداشت, بالایش برد (خاوّش) جب عن‌القراش: از 
بستر بلند شد یا پهلوی خود را از بستر بلند کرد. 
(خَوّش یخوش تَخویْشا) فلاناً حَقه: حتي فلانی را انکار 
کرد و نداد. 

(تخزاش يخوش تخوشا) بدنه: :بدن فربه او لاغر شد 
(تخوش ش) فلان: بدن فربه فلانی لاغر شد (تخو ش) 
الس آن چیز ناقض و کم.شد (تَعوشن) الشره: 
چیز را کم و ناقص کرد. 

(الخرٌ ش): پهلو و تهیگاه انسان و غیرانسان. 

(الخْسو شان): تسثنية الخوّش: دو تهیگاه انسان و 
غیرانسان. گیاهی است شبیه به اسفناج رومی که 
برگهایش لطیفتر از آن و ترش‌مزه است و انسان آن را 
می‌خورد؛ ترشه, ترشک. 

# خوشق -(الخوّشق): مقدار انگور و غیره که پس از 
خوردن انگورهای یک خوشه در خوشه باقی می‌ماند. 
[ظاهراً معرب و محرف خوشه است. ب]. هر چیز 
پست و بنجل. ج خواشق. 

# خوص -(خاص بوص خوصا) العطاء: عطا را 
اندک کرد. 

(خوصض یْخْرَّصْ خرصا چشمش به گودی رفت و 
تنگ شد. یک چشمش کوچکتر از ج چشم دیگرش ساد 
(خوصَث) البثه: آب چاه کم شد و حیوان را سیرآب 
نکرد (خوصَتْ) الشَاة: بدن و یک چشم گوسفند سفید 
و یک چشمش سیاه شد. 

(خَصَت تُخْوص إِخواصا) انَل نخل برگ کرد و 


خوص 
برگشی رون امد وس الخُوْص: برگ نخل و برگ 
نارگیل و برگ مقل و غیره رویید (أخوض) الجز: 
درخت. برگ گرد 
(خاصت تخي اخاصَد) الله نخل برگ کرد و 
برگش پیدا شد و بیرون امد 
(خاو ص بُخاو ص مُخاوّصَةٌ): پلک چشمهایش را هن 
دوخت و نگاه کرد مثل این 
راست بودن چوبة تیر را مشخص کند (خاوض) فلان 
ید و خاوَصَه لیم فلانی با زید در معامله معارضه 
کرد یا با او معاملة پایاپای کرد. 


دو ی ی ی شاخة خرما از هم 
نت الم تخل ہرگ کرد 
و برگش پیدا شد و بیرون آفد لوص الاو 
زمین گیاه اسکنبل و امثال آن رویانید (حَوّص) الشْجه: 
درخت اندک اندک برگ رویانید (خوّص 
(حَوَّص) فيه الشَیْب, و خَوّصَه الشَیْبٌ: موهای سفید در 


باز و جدا و بهن شد (خوّم 
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سرش پیدا شد. موهایش جو گندمی شد نصف 
موهایش سفید شد (خوّصَ) فلا: فلانی اول به احترام 
و پذیرایی از بزرگان پرداخت سپس به احسترام و 
پذیرایی فرومایگان و پایین دستان (خوّص) التاجَ: تاج 
را با پاره‌های زرین که پهنای آن به اندازة پهنای برگ 
تغل بود. آراست (خوض) العطاء؛ عطا را اندک گر دانید 
له یو من ماله): همانا او دارایی 


خود را می‌بخشد. 


نه خوب نه بد 


(حْرّض): فعل امر است از خَوّصَ. گویند: (خوّص ما 
اشا بر ای تا رک پاشد. 


یر 
یک خدنگ را با چشم خود برانداز کند (تَخاوَصَت) 
جوم ستاره‌ها کوچک شدند که غروب کنند. 

ری خر تم توت مه عیوی دا اندکت اندگ از 


خوض 


۰ خوض 





(اخواصَت تسخواط اغویُصاصا الشاة: بدن و یک 
چشم گوسفند سفید و چشم دیگرش سیاه شد. 

الاح ص): کسی که چشمش به گودی نشسته و تنگ 
شده است. کسی که یک چشمش کوچکتر از چشم 
دیگرش است. 

(الخو ص): چیز اندک کم. 

ال سض ہرگ غل یشن برگ درخت مقل و برک 
بار گیل و امقال ایتها: 

(الحَوْصاء): زنی که چشمش به گودی نشسته و تنگ 
شده است. زنی که یک چشمش کوچکتر از چشم 
دیگرش است (ریْحْ خوْصاء): باد خیلی گرم که انسان 
بخاطر شدت گرمای آن چشمهایش را به‌هم می‌دوزد 
(ظْهیرة خَوصاء): نیمروزی که از همه نیمروزها گرمتر 
است: 

(الخوضذ): یک دانه پیش (برگ نخل). یک برگ 
دوشت. یک برگ‌انارگیل واسعال اینهاء و دز مغل 
گویند: «ازض رامشب بالْحُوْصّة»: رضایت بده و 
قتاعت کن از علف به برگ ماو یرم تایه از 
قناعت کردن به جیز اندک از جیز بسیار است. 

(الحوٌ اص): فروشندة پیش (برگ خرما). فروشندة 
برگ درخت مقل و برگ نارگیل و امثال اینها. کسی که 
با برگ این درختان حصیر و کلاه و سبد و غیره 
مین پاک 

(الخياصّة): حرفة الخواص؛ بافتن سبد و كلاه و 
دستگیره و حصیر و غیره از برگ درخت خرما و 
غیره. 

(المْخَوّص): ساخته شده به شکل برگ خرما یا برگ 
تارگیل و غر 

#خوض - (خاض یحو حَوْضاً) اْقَومٌ فی‌الحَدیتِ: 
آن قوم غرق در سخن شدند. سرگرم حرف زدن شدند. 
(خاض یحو خُوْضاًء و خیاضا) فلانْ باقرسٍ: فلانی 
اسب را وارد ابشخور کرد (خاض) الماء: در اب رفت 


و در آن راه رفت (خاضّ) الم والباطلء و فیهما: در 


اھ کار ی در کار مال فال شاه و شالت کیره 
(خاض) الْعْمَرات: وارد گود مشکلات شد و با آنها 
دست و پنجه نرم کرد (خاض) الشرابٌ فی الاناء: 
نوشیدنی را در ظرف به‌هم زد و تکان داد (خاضَ) 
فلاناً ایی شمشین ,را در زیر.شکم فلائی گذاشت و 
ڈرو برد و اغا با را جر ناد تاره کا د. 

(خاض یخی اخاضَد) الْقَوْمٌ: اسبهای آن قوم داخل 
آب هدند بابد آیشعور دراسدند (اغاض1 اوه 
الماء و فیه: اسبان خود را به آبشخور درآوردند یا 
زازد: آب کز دند. 

(خارَضَه يُخاو ٌه مُخاوَضَةً) فى بیع در ماله با او 
معارضه کرد یا با او معاملة پایاپای کرد (خاوَض) 
لقَرَس: اسب را وارد آب یا وارد ابشخور کرد. 
(خَوّضَ وض تخویضا) الماة و اسراب فی‌الاناء: آب 
و نوشابه را در ظرف به‌هم زد و تکان داد (خوّضَ) 
بالَیْف فی بَطن فلان: شمشیر را در زیر شکم فلانی 
فرو برد و شکمش را تا بالا پاره کرد و درید. (تشدید 
برای ریاد انجام دادن آست): 

(اختاض یَختاض اختیاضا) الْمَوْعَی: علف چراگاه بسیار 
شد و درهم فرو رفت (إختاض) بالفرس: اسپ را 
داخل در آب یا داخل در آبشخور کرد (اختاض) الماء: 
داخل آب شد و در آن راه رفت. 

(تخارّضوا یتَخارّضَوْن تخارضا) فی‌الحدیت: سرگرم 
سخن شدند. غرق صحبت شدند. 

وض وض تََضأ» با تکلف سرگرم سخن شد. 
یا با تکلف و سختی اسب خود را وارد اب یا وارد 
آبشخور کرد. یا با سختی وارد آب شد و در آن راه 
رفت. یا با سختی داخل در یک کار یا داخل در باطل 
شد. یا با سختی و تکلف وارد گود مشکلات شد. یا با 
تکلف و دشواری ظرف نوشیدنی را به‌هم زد و تکان 
داد. یا با سختی شمشیر را در زیر شکم کسی فرو برد 
و تا بالا آمود و باونگرد (تعواشن) الما وارد أب جند 


و در آن راه رفت. 


خوط 


خوق 





(الخو" ضَة): یک دانه مروارید. 
(الحَّض): سیف خیّضنْ: شمفیری, که از مخلوطی از 
پولاد و از آهن خشک و محکم و درست شده باشد. 


(المَخاض) ماهر الک : گدار رودخانه. محلی از 
رودخانه که سواره و پیاده از آق بگشرند: 


(المَخاضَ) من‌لهر الکبیر: محلی از رودخانه که پیاده 
و سواره از آن عسبور کنند. گدار. ج م2-خاض, و 
مَخاو ض. 

(المخْر ض): ابسزاری است برای مخلوط کردن 
نوشیدنی» مخلوط کن. 
# خوط -اتَخوّط یتح تت تَحَوطا) فلانا: : بی‌دربی به 
نزد فلانی رفت. 

(الحْو ط): شاخ نرم و نازک. هر نوع چوب يا شاخ 
درخت (الحُوط) ین‌ال#جال: مرد تناور و سبک و 
چالاک و خوش‌اندام. ج خیطان. 

#خوع -(حرّء برع تخوبع) ماله و خو فلا ماله و 
مْ: مال و دارایی او اندک شد (حَوّع) فلاناً بالضَرّب: 
فلانی را بسختی کتک زد تا او را درهم شکست و 
بی‌حالش کرد (خوّع) دَیْنَهٌ: بدهی خود را پرداخت کرد 
(خوَع) الیل آلوادی: سیل کنار؛ دره را درهم شکست. 


حع یحو تخر آ, “hi N‏ : خلط 
سین خود را رون انداخت EES‏ : آن چیز زا 
اندک اندک گرفت. 


(الخواع): صدایی که گویا از بینی یرمی‌آید. ا کته 
صدایی که در گلو می‌پیجد اما حرفی به همراه ندارد. 
(الخُواعَة): خلط بینی يا خلط سر و سینه. 

(الخوٌ ع): کوه سفید که در میان کوهها می‌درخشد. پیج 
وخم دره. هر زمین گود و پست و هموار و حاصلخیز. 
ج أخواع. 

#8 خوف - (خافَ یخاف خوفاء و م2سخافة. و خيفة): 
ترسید و بیمناک شد (خافقه) علی گذا: از او بیم فلان 
جیز را داشت (خاف) مئه: از او بي داشت (خافَ) 
له بر او بیم کرد. ترسید. وحشت کرد. دانست و 


نشوزاًأَو إغراضاًي: 


بقین کرد. خدا می‌فرماید: و ان مرا خافث من بغلها 
و اگر زنی یقین کرد از شوهر 
خود. ناسازی یا وی گردانی را. 

(آخاف یُخیف إخاقة. و اخافا) لطریق أو الغر: راه يا 
بخ باادشمی خطرتاک:و ترسناک شد (َخاَه) ال و 
عم آن کار و غیره او را ترسائید (أخافة) المْد: او ا 
از آن کار ترسانید (أُخاف) فلانً أو الشیّء: فلانی یا آن 
چیز را ترسناک: گردانید: 

(خاوَقَهٌ تخا وف مُخاوَقَةً): متقابلاً او را ترسانید. 

(حوفه یحو تخو يفا او را ترسانید (عَوفة) الاّ: او 
را از آن کار ترسانید (خَوّفَ) فلاناً أو الشیَء: فلانی 
ان چیز را ترسناک گردانید (ما ان الطرئق مَحُؤفاً 
هه رس أو ْعدْ: راه ناامن نبود اما حيوان درنده 
پا دشمن. آن زااناافن گردانید. 

(تْعَوَّفَ یتَحَوّف تَحْرْفا): ترسید. وحشت کرد (تَخوّف) 
یه شیا بر او از چیزی ترسید (یحَوَفَ) على گذا: از 
فلان چیز بر او ترسید (تحَوّفَ) الشیء : آن چیز را 
اندک اندک گرفت یا برداشت (َحَوَف) فلانا؛ أو الشیَء: 
فلانی یا آن چیز زا ترسناک گردانید. 

(الخائف): بیمناک. ترسیده. ج خفن و خف 
(الخاف): گویند: (رَجُلٌ خاف): مردٍ بسیار بیمناک یا 
بسیار ترسیده. 

(الحّواف): گویند: (سَمع حَوافَمْ): صدای ضج آنان را 
(الخو ف): بیم» ترس» خوف. کارزار. آورد. پیکار. 
نبرد. ناورد. خدا می‌فرماید: فاذا ره لت 
کات حداد6: پس آن‌گاه که برطرف شد 
پیکار میآزارندتان با زبانهایی تیز. 

(السَخْوّف): ترس‌آور, ترسناک. مخوف. 

#خوق -«عوق خر حَوَقاً) المکان: آن مکان گشاد 
و پهناور شد (خوقت) را ان زن قد بلند و باریک 
اندام شد. احمق شد..بی‌شعور شد (عَوقّ) فلان؛ یک 


چشم فلانی کور شد (خوق) لبَد: شتر گر شد. دچار 


حول 


خول 





جرب شد. 

(آخاق یُيق |خاق) الجُلْ: آن مرد به سفر رفت. 
(خْوّقَ بخ تَخْويقاً) لقوط: گوشواره را گشاد کرد. 
(انخاق یِنْخاق انخیاقا) المکانْ: آن مکان پهناور و گشاد 
اا 

(َحَوَقَ تون تَحَوْفاً) الفُرْطً: گوشواره گشاد شد 
)ةا او دور شد. 

(الأخْرّق): جای گشاد و پهناور. احمق. بی‌شعور. مرد 
یک چشم. شتر گر. ج خوّق. 

(الخاق): خاق المَفارَةٍ: درازی و پهناوری بیابان. 
(الخوق): حلقة زرین يا سیمین. حلقه‌ای است در 
گوش. و در متلگوین:«حَو یلم پیر زق » 
حلقه‌ای از زر در گردن کوتاه؛ کنایه است از مرد 
فروماية از نژاد و تبار بزرگان. 

(الخو قاء): موف الاخْوّق؛ جای گشاد و پهناور. زن 


احمق و بی‌شعور. زن یک چشم. د شتر ماده گر. ج 


خواق. 

#خول - (خال حول حول و خیال) لا علی أل 
فلانی خانوادة خود را سرپرستی و کارهای آنان را 
اداره کرد (خال) الماشِيَة: مواشی را بخوبی اداره و 
سرپرستی و تیمار کرد. 

(خال يول رل فلانْ: فلانی تکبر کرد. 

(خال يخال حَوْلاً): فلانی که تنها بود دارای خدم و 
حشم و نوکر و برده و کنیز و مواشی شد. 

(أخالّث تخل اخالم)الَاقَ: ماده شتر شیر در پستان 
داشت:(أخال) فی خالا بنالغش: در او آثارتیکی و 
خوبی را به فراست دریافت. 

لیخ اخوالّ: دارای دایبهای بسیار شد حول 
یره دیگری او را دارای دایبهای بسیار گردانید. 
حول یحو تخویلا) الشیء: آن چیز را به او تفضل 
کرد و بخشید. 

حول حول تخا خالاٌ: یک دایی برای خود 
رفت تول قلانا: قلانی را ذاین .خود ری .یه او 


سرکشی و از او تفقد کرد حول بالَْوعظة: با پند و 

درز از او مواظبت کرد (ْوَلَت) لح الأزض: باد 

مرتب بر زمین وزید (تَخوّل) فی بَنِی فلان خالا 

ین‌الْعُر: در فلان طایفه آثار یکی و خوبی را بفراست 

فر یافت, 

(سْتَخوّل يتحول استخوالاّ) فی بى فلان: فلان طایفه 

را داییهای خود گرفت (اشتخال) فیْهم واش شو آنان 

را داییهای خود گرفت (إشتَخول) فی بَنِى فلان. 

واشتَخْولَهُم: فلان طایفه را به بردگی گرفت و حشم و 

خدم خود قرار داد و مواشی آنان را اڪ کرد. 

(الأخْول): : گویند:(خاوژوا لول الاک 3 تقو 

اخول آخول): یکی‌یکی آمدند سیس پرآکنده شدند 

(تطاير ار حول أُخْوَلَ): جرقه بطور پراکنده به هوا 

پرید 

0لنفاقل): کسی که سرپرست و تیمازداز جییدی است 

ج ول سریرست وراذازه‌کنند؟ انراد کسی کهاز 

چهارپایان بخوبی نگهداری می‌کند. ج خُوّال. 

(الخال): دایی. خالو. ج آخوال. و وول آنه که در 

آن آثار نیکی و خوبی را به فراست دریابی. درفش 

سین 

(الح و لة): (مصدر بدون فعل است): گویند: (بینی و 

ین فلا وو: میان من و فلانی نسبتِ از ناحية 

دایی است 

(الخوّل): نعمت خدا از قبیل: مواشی و بردگان و کنیزان 

و خدم و حشم و غیره. (برای مفرد و جمع و مؤنٹ و 

زگ 

(الحَو لَْ): ماده آهو. 

اوه کیک مر رست و ادانه دة امور مردام 
ست. شبان ماهر در ادارۂٌ چهارپایان و غیره. سرکارگر 

مزرعه. ج خوّل. 

(الخَولّى): چوپان ماهر در سرپرستی چهارپایان. ج 

خوّل. 

(المْحُو ل): دارای دایی. کسی که دیگری را دایی‌دار کند 


حوم 

(رَجُلْ مُممٌ مُخْول): مردی که عموها و داییهایش 
بزرگوارانند. 

(المحرَّل): جل ما E‏ 
دایبهایش میات 
#خوم ت (خام يخوم خُوّماناً): بداب و هوا و مسریض 
کندته و ناستاز کار شند: 

(أخام خیم اخامَ) قر و نحو اسب و امال آن 
روی سه‌پا و دست خود تکیه کرد و یک پا یا یک 
دست خود را بلند کرد و روی نوک سمش ایستاد 
(آخام) اخدّی یدنہ آؤ رجلیه: نوک سم یک دست یا 
نوک سم یک پاي خود را نی زمین تگیه داد 


مُخْول: مردی که عموها و 


(حَّْم یم تَخویما) عَلی فریه: پوشش زین اسب 
خود را بلند کرد و رکاب را به آن بست. 

(الخام) منلأمکنة: جای ناسازگار و بد آب و هوا و 
مررض خیز (الخام) من‌البات: گیاه تر و تازه و آبدار 
(الخامٌ) من‌الیاب. و توب خامٌ: پارچه یا جام کوبیده 
نشنده و سفید نشده (الخام) این کل شین م: هر چیز خام: 
ماد خام. [لغت هندی قدیم است. فرهنگ معین. ب]. 
(الخامَّة): مادة خام که عملی روی آن انجام نشده 


تاه 


آن چیز را راک و ناقص کرد. از (خان) الحَقّ: حق را 
کم و ناقص کرد (خان) هد و فّه: پیمان را شکست, 
تقض عفد کرد (خازن) آلامانة: آمانت: زا تس نفاده دز 
امانت خیانت کرد (خان) فلانادیه فلا فیرنگ زد او 
ا فرب داد بد از انت رداق اة 
تصیخت لاد تختره و فی 5اد ها 
شمشیرش نبرید و کارگر نیفتاد (خاه) ظَهرْه: کمرش 
9 ظهّره لَحْوْناْ: در کمر او 
ناتوانی است:(غان) ال#فناء ال طتاب :دلو پاره شد 
(خانتة) رجلاه: پاهایش یاری نکرد و نتوانست راه 
برود (خانه) در روزگار به او نارو زد و دارایی او را 


و آلوده کرد پا زد کی 


خون 
نگریست (خانتٌ) رجلاه: پاهایش در راه رفتن او را 
یاری نکرد. 
(خوّن یخوّن تخوینا) الشیء: آن چیز را ناقص کرد 
(خَوّنَ) منهٌ: ان را ناقص کرد (خوّنَ) فلانا: فلانی را 
خائن شمرد. به او سرکشی و از او مراقبت و او را 
یمان رده 
اه یاه اختبانا: به او خیانت کرد. درصدد 
پرامد که به او خیانت کند (اختان) المال: فو أن غال 


خیانت کرد (إختان) الْفس: به نفس خود خیانت کرد. 


خدا می‌فرماید: لاله نم تختانون انتکوه: 
دانست خدا که همانا شما خیانت می‌کنید به نفسهاي 
خودتان. 

(تَحَوَنَ يحون تون 0 شد (َحْوَنَ) الشیء: ١‏ 

شت یا گرفت: (تَخوّن) ا 
می و وی عقی:فلانی سق سرا آنندک اندک 


غصب کرد و گرفت ( ۰ حون الاهد: روزکار به او نارو 
زد و او را فقیر کرد (نحْوّنَ) فلانا: فلانی را متهم به 
خیانت کرد. به دنبال آن بود که از او خیانت یا عیبی 
بنیند و مج او را بگیرد. 

(الخائن): تاقص کنندة چیزی. ناقص کننده و از بین 
برندهٌ حق. خیانت کننده به عهد و پیمان. خیانت کنندة 
در آمانت. خیانت گند به کسی ی تبرنگ زئندة به اؤ 
کسی گ دز تضیتت: رات کند. کنمعیری گه قارگز 
نیفتند و نبرد. کمر ضعیف و سست. طناب که پاره شود 
و دلو را در چاه بیندازد. روزگار که به مردم خیانت 
می‌کند. ج انو خر ان. 

(الخائتة): به معنای الخائن است (و تاء أن برای زياد 
انجاع دادن است ته ثأئیث اسنمی است:به معنای: 
الخيانة و از مصدرهایی ات که‌نیز وازن الفاعلا أده 
مثل: العاقبة. خدا می‌فرماید: یم خائنةالاأغین و ما 
تحْفی الصَدوْرّ4: می‌داند (خدا) خیانت (نگاه‌آلوده یا 
ذزدکی) چشمها را و انچه را که نهان می‌کنند سینه‌ها. 
(الخان): کاروانسرا. مسافرخانه. مهمانخانه. مغازه 


خوو ناکت خوی 


دکان, ارتا ماک نان امن فرمانده: (سمرب: 
[معرب خان فارسی است در تمام معانی آن بجز حاکم 
به بعد که ترکی است. ب]. 

#لخایفا: متزل» خانه (خانة) العشرات: دهکنان؛ ده 
e‏ سی و غیره فا نوف (خانة) المکانت: هندگان: سف 
دویست. تا نهصد. (معرب). [معرب خانه. ب].. 
(لْوّْن): به معنای الخاین استه اما صیغةٌ مبالغه است 
برای زیاد انجام دهند؛ خیانت و غیره. 

الوا و الخو ان): سفره. خوان. ج احُوئة. و خوّن, و 
آخاوین, 

(الخوّ آن): به معنای الخائن است؛ صيغه مبالغه است؛ 
بسیار خیانتکار. روزگار. روزی که آذوقه تمام شود. 
نام ماه ربی‌الاول بوده در جاهلیت. ج أَخْولّة. 

# خوو - (الحَْ)؛ گرسنگی. عسل, انگبین. در؛ گسترده 
در وسط زمین همواره. 

(الخَّْ): عسل, شهد. انگبین. 

(الخوّ :): زمین خالی و بدون هیچ چیز. 

# خوی -(خوّی یخی با و خُواء و خُوّی. و خویّاء و 
راي الْمَکانْ والبیث و غیدهما: آن جا و آن خانه و 
غیره خالی و تهی شد (خوی) طن من‌لطعام: شکمش 
از غذا خالی شد (خوی) ۳ سه نالم لکترة العاف: 
بخاطر خون‌دماغ زیاد. سرش پوک شد (خوَی) فلان 
فلانی پی‌درپی دچار گرسنگی و بی‌غذایی شد (خوّی) 
ابت سام اهل خانه مردند و خاته تھی شد (خوی) 
التحان: ابر آب و باران نداشت (عوت) الوم 
ستاره‌ها غروب کردند و ستار؛ُ مقابل آنها طلوع کردند 
اما بارانی دز ہی نداشتند (خُوَت) الحامل؛ آبستن زایید 
و شکمش خالی شد. در هنگام زایمان چیزی نخورد 
(خوی) الرَنٌ: آتش‌زنه روشن نشد. 

(خَوَی یخی حَئًا) الَیْء: آن چیز را بسرعت گرفت و 
کشید و ربود (خواه) السَبْم: حیوان درنده» او را 
بسرعت گرفت و ربود (خْوَی) فلانا: به آهنگ دیدن 
فلانی رفت. 


(خوی یَخوّی خوّی, و حًا و خواء و خُويًا. و خُواَه) 
الان والبیِتُ و غیرهما: ان مکان و ان خانه و غیره 
تهی و خالی شد. 
(آخوی وی اخو اء):گرسنه شد (أَخوی) السلحات: ابر 
آب نداشت و نبارید (أحُوت) اجو ستاره‌ها غروب 
و در مقابل آنها ستاره‌های دیگر طلوع کردند اما 
بارانی در بی نداشتند (أَخوی) الد آتش‌زنه روشن 
نشد [خوث) الماشیة: مواخی خیلی. ہی شنند. کان 
کن به: خوت الماشية. ب] (أخوی) الگ آن چیز را 
بسرعت قا پيد و ربود (أخوض) ما ند فلان: تمام 
دارايي فلانی را گرفت. 
(خَوّی یوی تَحويَ): تھی شد. خالی شد. گرسنه شد. 
شکمتی از غذا تھی شد (حوی) السخات: ابر آب و 
باران نداشت (حوّی) بُ شتر در وقت خوابیدن 
شکم خود را از زمین دور نگهداشت (َوّی) الْْصَلی 
فی شجوده: نمازگزار در سجده شکم خود را از زمین 
دور کرد و دستها و بازوها را از پهلوهایش جدا 
گردانید (خوی) الطانه: پرنده در وقت فرود e‏ بالها 
را گسترانید.و باه را فراو کرد (غوات) الماشتة: 
مواشی به نهایت سن خود رسید. عون و أخوث 
الماشية: بلمت غاي السَمَن؛ به نهایت فربهی رسیدند. 
این عبارت القاموس و تاج‌العروس و اقرب‌الموارد و 
المنجد و معجم‌العربی الحدیث و برخی کتابهای دیگر 
است و ظاهراً عبارت معجم‌الوسیط: بلغت غایةالسن, 
اتبا خایی است‌اما مز لسان‌العرب ایخ عبات وجود 
ندارد. ب]. (حََتْ)الْجُوْمٌ: ستاره‌ها غروب کردند و 
ستاره‌های مقابل آن طلوع کردند ولی باران نبارید. 
ستاره‌ها ميل به غروب کردند (خوّی) ره ولها: 
برای آن زن زائو کاچی پخت (خوّی) الْمَريضَة: 
چاله‌ای کند و در آن اتش درست کرد و زن مریض را 
در کنار آن گذاشت تا بیماری‌اش در اثر گرمای آن 
برطرف شود. 


(اخْتَرّی یت وی اخْتواءٌ) فلان: فلانی عقل خود را از 


خب 


۵۶۵ خر 





دست داد (اختوَی) الشَیَء: آن چیز را بسرعت قاپید و 
ربود (ِحْتوّی) ما ند فلان: تمام دارایی فلانی را 
گرفت (اخْتَوّی) فرش با نیزه به میان دست و پای 
اسب زد. 

(الخاويّة): بلا گرفتاری, فاجعه. 

(الخوٌ ی): خون‌دماغ. 

(الخواء) من‌الاژض: زمین پهناور که نه درخت دارد و 
نه زراعت و کشت و کار. فضای میان زمین و اسمان. 
فضای خالی ميان دو چیز (الخواء) مقر س: فضای 
خالی میان دستها و پاهای اسب. فضای باز ميان 
پستان و شرم چهارپا یا ميان پستان تا جلو چهارپایان. 
جاح َد 

(الخُواء): عسل, شهد. انگبین. 

(الخواة): فضای باز میان پستان تا شرم چهارپا یا ميان 
پستان تا جلو آن. صدا. گویند: (سَمغت خواهة الرَیح): 
صدای باد را شنیدم. 

(الخوایّة): صدا. گویند: (سَمغت خوايَة الطایر): صدای 
بالهای پرنده را شنیدم (سَِعْتٌ خوایةً الَطر): صدای 
ریزش باران را شنیدم (سَمعت خواية الْحْیْل): صدای 
نم اسبها را شنیدم که می‌دویدند (الحَوايّة) من‌الشٌنان: 
شکاف ته سر نیزه که چوب نیزه در آن قرار می‌گیرد 
الحوایَة) منال2خل: فضای درون پالان. فاصلة ميان 
دستها. فاصله ميان پاها. 

(الخوی): زمین نرم و سست. گودی ميان دوتا کوه. 
در هموار و گسترده. 

(الخوِيّة): فاصلهٌ ميان پستان تا شرم چهارپا يا ميان 
پستان تا جلو چهارپا. کاچی که برای زائو می‌پزند. 
#دخیب - (خابٍ یخی خی محروم شد. از چیزی 
ممنوع و بازداشته شد. به خواست خود نرسید. ناکام 
شد. زیان دید. ضرر کرد (خاب) سَعیْه: کوشش و سعی 
او به هدر رفت و نتیجه نداد (خاب) أمَلَه: میدش بر باد 
رفت: 


(حَيَبَه یْحیبه تخییبا): او را محروم کرد. ناامیدش کرد. 


زیانکارش کرد. نا کامش کرد. خواسته‌اش را به او نداد. 
(الأخْيَب): محروم شده. منع شده از چیزی. ناکام. 
ناامید. زیان دیده. اسم یکی از سه تیر و چوب بدون 
برد قمار. گویند: (باء بالقذح الْخْیّب): بازگردید و 
برگشت با تیر بدون برد؛ ناکام بازگشت. 
(الخائب): محروم و ممنوع شده از یک چیز. ناكام 
شده. نومید شده. مأیوس شده. زیان دیده. ضرر کرده. 
اة گویند: (حَیِب) ه: نفرین است؛ ناکامی و 
نومیدی مر او را پاد. 
(الحَيّاب): گویند: (قِذْځ حَیَابٌ): اتش‌زنه‌ای که آتش 
پس ندهد (سَعَیْهٌ فی خیّاب‌بن هیّاب): سعی و کوشش 
او تباه و ببهوده است. ۱ 
#دخیت - (خات يَحيْتٌ خیْتأء و خَيْوْتاً): خیلی صدا کرد 
(غانت) مال مالیا انذک اندگ گرفت. 
(اختاته یَختاته اختیاتا): آن را بسرعت قاپید و ربود. 
#دخیر - (خاز یَخیْر خیرا؛ و خُیار ة): دارای مال و خير 
و برکث زیاد شند (خاز) له فی‌الشر: برای او در آن کاره 
خیر و خوبی قرار داد. چیزی به او داد که به نفع او و 
برای او بهتر بود (خاز) فلاناً: مسابقة بهتر بودن را از 
فلانی برد. گویند: (خایره فخازه): با او مسابقة بهتر 
بودن در چیزی را داد و از او بهتر شد و برد. 
(خار يَخيْرٌ حَيْرأ. و خیرا و خر و یره الشیه: آن 
چیز را اختیار و انتخاب کرد و برگزید. خدا می‌فرماید: 
و ریک یلق ما يَشاء و يَحْتارٌ ما كان هم الْخیرد6: و 
پبروردگارت می‌آفریند اجه را که می‌خواهد و 
برمی‌گزیند: نیست برای آنان انتخاب و اختیاری (خازّ) 
الَیء علی عَيْرو: آن چیز را بر چیزهای دیگر ترجیح 
داد و برگزید. 
(خايَرَه ُخایره مُخایرَه) فی گذا: در فلان چیز با او 
مسابقه داد که چه کسی در آن چیز بهتر است. 
خر بت )ناشیا برغ از چیزهاارا بر 
برخی دیگر تزجیح داد اا الشیء على یرود آن 
جیز را بر چیزی دیگر تجیح داد یر لا فان 


حدنس 


حدس 





را مخیر و صاحب اختیار گردانید. گویند: (خیَرّه) بَيْنَ 
الشیگین: او را ميان دو چیز مخیر کرد و آزاد گذاشت 
(اِحتارَه یَحْتاره إختياراً): آن را برگزید: آن را انختیاز 
کرد (اخْتاز) الشیء على غیره: آن چیز را بر چیزهای 
دیگر ترجیح داد. 

(تخایروایتَخایرْون تخایرا) فی گذا: در فلان چیز 
مسابقه گذاشتند و رقابت کردند تا فرد برتر را مشخص 
کنند. یکدیگر را به داوری کشیدند تا ببینند کدام‌یک 
بهتر است. 

( تخیر یخی ه یرآ آن زا برگزید و انتخاب کرد. 
(اسْتَخارّه یَستَخیْره اشتَخارّة): از او طلب خير كرد 
خیر خود را از او خواست. و استخاره هم از همین 
مقوله است (اشتَخاز) الشَیّْء: آن چیز را انتخاب کرد و 
برگزید. 

(إشتخز): فعل امر است از اشْتَخار؛ طلب خير كن» خير 
خود را بخواه. گویند: (اشتخر) الله بَخولّک: از خدا 
خیر خود را بخواه و او هم خير تو را خواهد خواست 
ویس شمان واه کرم انتال کی وا خا یو 
تو را نشان تو دهد. 
(الاسْتخارّ ة): اسمی است به معنای: طلب خير کردن و 
خواستن یک چیز خوب. 

(الخیار): اسم است به معنای: برگزیدن و خواستن 
بهترین دو چبر چیز (هوَ بالخیار): او شاجب اختیار است و 
به میل خود انتخاب و عمل می‌کند. برگزیده و انتخاب 
شده (برای مفرد و جمع و مونْث و مذکر). خیار؛ خیار 
بالنگ. [یه معنای خیار معرب و مأخوذ از فارسی 
ستا: با ار کارا فار که مهف پروی 
دازد: 

اللا اسم فيل است (بر ختلاف قاعده): بهت 
برتره نیکوتر. چیزی که ذاتاً خوب باشد و لذت‌بخش, 
یا نفعی دربر داشته باشد یا باعث سعادت و خوشبختی 
و خجستگی شود. مال و دارایبی بسیار و نیکو و 


خوب. خدا می‌فرماید: ان تک حَيْراً لوَصيّة لین 


الافرْنَّ: اگر (بمیرد و) بر جای گذارد مال زیاد و 
نیکویی. وصیت برای پدر و مادر و خویشان نزدیکتر 
اسن آم یکی خنوب داراق خی با عابای سال 
دارای خیر بسیار یا دارای مال زیاد و خوب (لعَر 
ینک لح سنو گند چه یدو پیک بت ج 
و خیزْر. 

(الخیر): کرامت. بزرگواری, بخشندگی. شرف. شرافت 
آخُیار. 
(الحَيْرَة): آنچه برگزینند. برگزیده. گویند: (هذه 
خیرَتی): این انتخاب من است. منتخب من است. زن 
فاضله و برگزیدۀ در هر چیز. گویند: (فلانة (فاطمَة) 
الحَْرَةٌ من‌الساء): فلان زن (حضرت فاطمهه) 
بهترین زنان است 

لیر :اسم است از الاخیبار و از خی اختيار. 
حق انتخاب. آنچه برگزینند. برگزیده. 

لیر ة): حق انتخاب. اختیار. انجه انتخاب کنند. 
برگزیده. 

(الخيْرِی): گل خیری. شب‌بو. و به الخُزامّی خیری 
صحرایی گویند؛ زیرا بهترین گیاه صحرایی است 
ت: لسان‌العرب, تاج‌العروس و اقرب‌الموارد. 

و از فارسی است. ب]. 

(الخیر): خیردار, نیکو, نیکوکار. خیّر. دارای خیر زیاد. 
دارای نیکیهای پسیار. کک خیار. 

٭ شس (خاش تفیش کک لش آن چیز فاسد 
شند. و گندید.گویند: (خاس) الطعاء: :.غذا فاسد قف و 
گندید و بو گرفت (خاسَت) لجیفة: مردار بو گرفت و 
گندید (خاس) البَيْمٌ: داد و ستد آن‌قدر کساد شد که به 
حد فساد و خرابی رسید (خاش) فلا فلانی خوار و 
ذلیل شد (خاس) الدَابّة: چهارپا را رام و تربیت کرد. 
(خاس یخی حَیْساًء و حَيّسانا) الْعَهْدَ» و خاش بالعَهد. و 
خاس فیّه: عهد و پیمان را شکست و خیانت کرد 
(خاش) فلانأً: به فلانی کمتر از آنچه وعده کرده بود 


ج خیار. »و آخیان 


سپ یی 


خبط 


۳ 





داد. 

(خیّس خی تسخییسا) به سخت‌ترین و بدترین 
خبواری و فلت و اذیت مجان ید (خکش) الذانة: 
چهارپا را تربیت و رام کرد (حَیّس) فلاناً: به فلانی 
کمتر از انچه وعده بود داد (خیّش) الابل و نخو‌ها: 
شترها و امثال آن را نگهداشت ت که بکشد یا تقسیم کند 
(عیش) اانا فلاتی را باژداشت گرده حنیس کنرد. 
گویند: (حَیسَهُ) فی‌السْجُن: او را زندانی کرد. در زندان 
نگهداشت (خیّس) الشیء: آن چیز را نرم کرد. 

تخس یتح تَحَمّسا): در اثر فربهی زیاد. گوشت و 
پیه وی پیدا و ظاهر شد. 

ال عیس): گویند: (خیش أخیش): بیشه و نیزارانبوه و 
زیاد و مستحکم (جاء فن عدو ا خیش به همراه گروه 
بسیار زیاد آمد. 

اال خر و یکی وی گرا له قل 
خیْسْه؟): چه شده است او را که خیرش کم شده است 
یا چه شده است او را؟ خیرش کم بادا. 

(الخیس)؛ بیشه: ن 
ال 


نیستان: نیزار . کنام شیر , بيشه شير. ج 


(الخیْسَة): بیشه» نیزار نیستان. بیش شیر, كنام شیر. ج 
(المَخیّص): زندان؛ زیرا زندانی را خوار و ذلیل می‌کند. 
(المٌخیّس): جای رام کردن. جای تربیت كردن 
چهارپایان. جای ذلیل و خوار کردن. زندان. 

# خیش - (خاش خیش خيْرْشَةَ): نازک و اطیف و 


(خاثی یَخیِش حَيْشاً) ما فی‌الوعام: آنچه را در ظرف 
بود بیرون اورد. 


(خیّشه بحي یه تخییشا: روکش طلا بر زوئ آن چیز 
اه و می) الشوةء بالغیش: آن چیز رابا 
پارچه‌ای به‌نام «الخیش» پوشانید. 

(الخیش): پااج يا جامه‌ای است که از بدترین نوع 
. کتان و از آشغال کتان که با شائه می‌ریزد می‌بافند. ج 


هندی ر که ۳ شانه می‌ریزد و ۲ أن ّ 


جوال می‌دوزند و می‌سازند. مرد فرومایه و پست 
(رَجُل خیش العَملٍ): مرد چابک و سریع در کار. 

(المُخْیّش): چیز غیرطلا که روکش آن را طلا می‌کنند. 
# خاص - (خاص یخی حَيْصا) الیَ4: آ 


شد. 


ن جیز اندک 


(خْیص یخی حَیَصا): یک چشمش کوچک و چشم 
دیگرش بزرگ شد. یک گوشش راست ایستاد و گوش 
دیگرش فروهشته شد (خیص) الکَبّش: یک شاخ قوج 
شکست. یک شاخ قوچ سیخ و راست و شاخ دیگرش 
به سرش چسبید يا به‌طرف صورتش خم شد. 
الا یھی ذاراق یگ شم گرچک و یک بضم 
بزرگ. دارای یک گوشن صاف و راست و یک گوشض 
کج و فروهشته. قوچ که یک شاخش شکسته است. 
حیوان نر که یک شاخش راست و شاخ دیگرش به 
سرش چسبیده یا به‌طرف صورتش خم شده است. ج 
(الخاص): سهمیه و عطای اندک. جیز اندک. 
الب ص): سهمیه و عطای اندک ابِلْث مه حيصا 
خانصا): چیز ابدکی از او به‌دست آوردم. 
(الخوصاه): مزن الاغیص. عطای انندک و ناچیر و 
بی‌ارزش. 
(الخیْصَی): یک مقدار. پاره‌ای از هر چیز. گویند: 
(فی‌المَرْعَی حَيْصَی ن‌المشب): در چراگاه مقداری 
علف است (اجتَمَعَت خیْصاهم): پراکندگی آنان برطرف 
و دور هم جمع و متحد شدند (فی‌المکان خَیِصَی 
فال جال در آن جا گروهی از مردانند. 
(الخیّصان) من‌المال: مال اندک. 
# خبط (خاطت تَخیط حَبْطاً) الْحتَة: فان اسر نت 
خزید و راه رفت (خاط) فلا فلانی بسرعت رفت 
(خاط) فی‌السَیر: به پیمودن و سیر کردن راه ادامه داد. 


با جدیت تمام راه رفت بدون این‌که به چیزی توجه 


خبط 


۵۶۸ خبط 





کند یا سر خود را برگرداند (خاط) له بر او عبور و 
گذر کرد (خاط) ای مفَْده: با جدیت به‌طرف مقصد 
خود رفت. یا بر مقصد خود گذر کرد. 

(خاطّ یْخیْظ حَبْطأً. و خیاطة) التوّب: جامه یا پارچه را 
دوخت (خاط) الدَزع: زره را به‌هم بافت (خاط) امير 
بالبعير: شتر را با شتری دیگر به‌هم بست. . 

(خیط يَخْيَطُ حَيَطاً): دستها و پاها و گردنش دراز شد. 
رنگش سیاه و سفید.شد (خْیطت) الایل: شترها به 
قطار شدند مثل نخی که دراز کنند. 

(ْتّط يخبط تخیطا) قوب جاه ر دو خت( ط) 
الشف زاس وفع راب و خط زاس تارهای سفید 
مو در سرش پیدا شد. 

(اجتاط یخْتاط اختیاطا) الْوْبَ: جامه را دوخت 
(اختاط) اه بر او عبور و ار گرد 

ریز بتفعط خف رأة عارهای. سفید مو در 
سرش پیدا شد. 

(الأخْيَط): دارای دست و پا و گردن دراز. شیاه و 
سفید» سفید و سیاه. ج خيْط. 

(الخائط. والخاطی): (طاء و ياء جابجا شده‌اند): 
بسرعت رونده. کسی که به راه خود ادامه دهد و رود. 
کسی که با جدیت راه برود و به عقب و به این‌طرف و 
آن‌طرف نگاه نکند. خیاط. دوزنده. بافندهٌ زره. کسی 
که دو شتر را به‌هم بندد.. 

(الخیاط): وسیلةٌ دوختن, مثل سوزن و امثال أن (سْم 
لخیاط): سوراخ سوزن. خدا می‌فرماید: حتّی یلم 
مت زنط الوک رود شر نر لیا 
طناب کشتی) در سوراخ سوزن. 

(الخیاطة): دوزندگی. خیاطی. 

(الخیّط): نخ» بند. ج رظ و أخیاط, و خی کک 
(طبیعی اشیاء). (بدا یط الأبیَضٌ): سپیدی صبح دمید 
(بدا لبط الشود): سیاهی شب رسید. خدا می‌فرماید: 
عى یت کم الط ایض یالط الأشود 
ضري تا این‌که اشکار شود برای شما سفیدی 


صبح از سیاهی شب از پگاه (حَْط) الرَقَبَةٍ: نخاع گردن 
(دافع عَنْ خیّط رقبته): از خون و جان خود دفاع کرد 
(َیط) منامام والیقر والجراد و نخوها: یک گلة 
شترمرغ» یک نگاو رش دست ملخ و امثال اینها. ج 
خیّطان (حَبْط) الباطل: ذرات ریز که به همراه افتاب در 
روزنه اطاق پیداست یا تار عنکبوت اوق ین یط 
باطل): او باریکتر از تار عنکبوت است؛ کارش تباه و 
سست و واهی است (حَیطٌ) الا نخ تراز بنایی. 
(الخیّط): رم شترمرغ. رم گاو. دستة ملخ. ج خطان. 
(الحَطاء): مَُنتِ الاخیّط؛ مونتی که دستها و پاها و 
گردنش دراز باشد. مُوَنْثِ سیاه و سفید ج خبّط. 
(الحَبْطة): طناب نرم و لطیف که از پوست درختی 
مشق ام بانط نوم عانند. تھی الت په هعراه کسی که 
کندوی عسل ر جمعاوری می‌کند یک سر آن به 
بدنش و سر دیگر آن به طناب بسته شده است و چون 
بقراهد کندوی عسل زا کله مر لدی است پان 
بیاورد خودش بالا می‌رود سپس طناب را با آن نخ 
بالا سی‌کشد. لب‌اسی است yT‏ در وقت 
جمع آوری عسل می‌پوشند تا نیش زنبور آسیب نزند. 
میخ یا ميخ چوبی که در زمین یا در دیوار کوبند (لا 
آتیک إلا الْحَیْطه: به نزد تو نمی‌آیم مگر گاهی (خاط 
هم خَيْطة): یک‌بار بر آنان گذر کرد. 

(الختّاط): دوزنده, خیاط. رونده بسرعت و شتاب. 
کسی که به راه خود ادامه دهد. کسی که با جدیت راه 
رود و به چیزی توجه نکند و به عقب نگاه نکند 
بافندهٌ زره» زره‌باف. کسی که دو ‏ 
(الخیَاطبّة): پیروان و یاران آبوالحسن‌ین آبی عرو 
الخیّاط. که معتقد به قضا و قدر بودند. 


شتر را به‌هم ببندد. 


(المَخیّط): دوخته شده, لباس دوخته شده . زره بافته 
شده. شتری که با شتر دیگر به یک بند بسته شده 
است. گذر. معبر. راه (مَجِيْط) الْحَبّةٍ: رد پاي مار» جاي 
عبور مار (المَخْيْط) مِنَالبَطْنِ: ظاهر شکم. 

(المخْیّط): ابزار دوختن, مثل: سوژن و استال: آن. 


۳ 


خىل 


ا ي 


(المَحْیُ ط): دوخته شده. زره بافته شده. 

#خیف - یف یخی خُیها) الانسان و غیره: یک 
حسم انسان و غیره آبی و چشم دیگرش سیاه پررنگ 
شد (حَيقّت) الافة پوسټِ پستان د شتر گشاد و وسیع 
شد. 

(خات یْخیِتٌاخافة): بر بلندیهای یی (در مکه) فرود 
آمك به بلندیهای منی رفت. 

یت یی إخیافاً): بر بلندیهای مثی (در مکه) فرود 
آمد. یه باندبهای س وت )ايل ال 
سیلاب قبیله را مجبور کرد که به «خیْف»: بلندی 
بروند. 

(حَيَفَ یخی تَخییفاً" به منزلی فرود امد (خْیّتَ) 
عنالقتتال: از نبرد.روی گردان شد و نشت کرد (خیِفث) 
الم أُزلادها و بهغ: آن زن بچه‌هایی از پدران مختلف 
ابید یا بچه‌های مختلفی زایید 

ریت قبت تجا المال. و حف الاه َیتهمٌ: آن مال 
یا آن کار میان آنان توزیع و تقسیم شد. 

(اختاف یخْتاف اختیافا بر بلندیهای متی (در مکه) 
فرود آمد. به بلندیهای متی ان 

يت تیف تَحَيفاً) الاب فی المَرْعَی: چهارپایان 
در جراگاه روبه جهات مختلف ایستادند و چریدند 
نع لش آلوانا: آن چیز رنگارنگ شد. 
(الاخْیاف) من‌الّاس: مردم گوناگون از نظرِ اخلاق و 
قیافه (ّاش أخیاف): مردم گوناگون و متفاوتند (هُم 
خْیاف): آنان فرزندان یک مادر از پدران مختلفند. 
الاق انسان و غیره که یک چشمش آبی و چشم 
ذیگرش سیاه:بر‌رنگ است. ج خیْف. و و ف. 
(الخَْف): قسمتِ سرازيري کوه که از مسیل آب بلندتر 
ست فالعیه کار سمت :ی سی جاب پوت وتان 
چهاربایان در وقتی که شل و خالی از شیر باشد. ۰ 
یاف ۰و خی ف. 

(الحَیْاء): زن و حیوان ماده که یک چشمش سياه و 


چشم دیگرش آبی | ست ماده قنتر ی کنه بسوستةه 


پستانش گشاد و جادار است. 

(الحَيْفانّة) من‌الجَراد: ملخی که خطهای سفید و زرد 
دارد. ملخی که بالهایش کاملاً نروییده است (الحِْان) 
ماوق ماده شتر لاغر سرخ‌رنگ که سال پیش 
به‌دنیا امده است. [در لسان‌العرب و تاج‌العروس و 
اقرب‌الموارد نامی از شتر نبرده و نوشته‌اند: ملخ لاغر 
سرخ‌رنگ که سال نیش دتا آمدو اسک ب] اناف 
حَیفانة): ماده شتر تندرو (فرش خیفانة): اسب تیزتک 
و لاغر میان, آن را به ملخ یک ساله و لاغر تشبیه 
کرده‌اند که خیلی تیزپرواز است. ج خُیْفان. گویند: 
(جَرادٌ یْفانْ): ملخی که به رنگهای مختلف باشد 
(رأّت خَیفانً من‌الناس): گروه بسیاری از مردم را 
دیدم. 

(الحَيْفة): کارد. چاقو. کنام شیر 

#خیل - (خال یَخال یلا فلان: فلاتی تکبر کرد. 
چیک راید فراست:فریاقت (خسال)الفیش و ینم 
اسب و غیره در راه رفتن لنگید. 

(خال یخال حَيْلاً. و حَيّلاناً) الشىئ آن چیز را گمان 
کرد خیال کرد. گویی: (إخالک راضیا): گمان می‌کنم 
راضی باشی» تو را راضی می‌پندارم. و گویند: «مَنْ 
يسْمعْ یَخْلْ»: هرکس که بشنود گمان می‌کند؛ کسی که 
اخبار و بدیهای مردم زا شتوو اا آنان متففر سی شود 
(خال) الشیْء: آ 
(خیل تخال) الجُل: (با صيغة مجهول): بدن آن مرد پر 

از خال شد. 

(أخاتث ُخیل اخائة) السماء ماه آغادو بارش 
باران شد (آخالث) لا شیر در پستان ماده شتر جمع 
شد (أحالٌ) فلان لیر اثار خیر و نیک فرافلانی 
آشکار شد (اخالث) الأرْض باللبات: زمین با گیاه 
آراسته شد (أخال) له ال والاشد: آن چیز يا آن 
کار بر او مشتبه و مشکل و دشوار شد (أخالّ) فلا 
فلانی به ابر نگاه کرد که کجا می‌خواهد ببارد (آخان) 
الشحابة: آن ابر را دید که می‌خواهد باران ببارد (أخالَ) 


ان جیز را دانست. 


خىل 


خىل 





فيه الْحیر: آثار نیکی را در او دید. 

خلت تخیل اعیال) الشمات آسمان آمادة بازش باران 
شد.پس ابرق شن و رغا.و سوق زد( خیل) فاو 
ِلْب: فلاتی برای گرگ مسترسکی درست کنرد که 
بترسد و نزدیک چهارپا نشود (َحْیل) الحابه: آن ابر 
را دید که می‌خواهد باران ببارد. 

(خایِلَتْ تخایل تَخایلاّ) السماء: آسمان آمادة باران شد 
پس ابری شد و رعد و برق زد (خایلْتْ) السحابة: از 
ابر امید باران می‌رفت (خایلَ) فلانٌ رَیْداً: فلانی با زید 
مسابقه داد و رقابت و مفاخرت کرد. 

(خّْلتْ تیل تَخییلاً) السَماء: آسمان آماده باران شد. 
پس ابری شد و رعد و برق زد (حَيَلّت) السحابة: ابر 
امد و کسترده ناسا نبارید (غیل) یال 
پارچه‌ای بر روی مرده کشید و انداخت (خیّل) عَلیْه: او 
را به اشتباه انداخت (خیْلْ) فلانْ عَلی زَید: فلانی زید 
را متهم کرد (خْیْلْ) :از او دفاع کرد (حَیْلَ) الیَء: 
آن چیز را در ذهن خود تصور کرد (حَیَ) الیْه کذا: 
فلان چیز را برای او تشبیه کرد و مثل زد (َیْل) لیر 
ف فلان: به فلانی گمان:تبیک بردو شیکی آو را بے 
فراست دریافت. 

(حْْل یخی تخینلا) اله أنه گذا؛ از روی توهم چیزی به 
نظرش آمد. خدا می‌فرماید: یل له ین سخرهم 
۳ تشعی#: به نظر او (حضرت موسی|لا) می‌آمد 
بخاطر جادوی آنان (جادوگران فرعون) که آنها 
(طنابها اژدهایند و) راه می‌روند. 

(اختالّت تختال اختیالاٌ) الشحابة: ابر آمادة باریدن شد 
(إختال) فلانٌ: فلانی تکبر کرد (ِختالٌ) فی مَشیه: با ناز 
و غرور و تکبر راه رفت (إختالث) الأزْض بالتبات: 
زمین با گیاه آراسته شد. 

(خایّل یتخایل تخایلا) لَه الشَیَ4: آن چیز به ذضنش 
رسید و برایش متصور شد. به نظرش آمد (تَخایِلَت) 
الأرض: گیاهان زمین رشد کردند و قابل چریدن شدند 
و گل کردند (تخایَلٌ) فلان: فلانی خودپسند و متکبر 


شد (تخایَلٌ) القَوْمٌ: آن قوم بر یکدیگر فخر فروختند و 
مفاخرت کردند. 

(تَحَيَلَّت نَحیّل تَخیلا) السماء: آسمان آمادة بارش 
باران شد پس ابری شد و رعد و برق زد (تَخیّل) 
الشوزه: آن. چیز رنگ گزفت یا رنگارنگ: هد (تعک) 
الشیء له: آن چیز به نظرش رسید. در نظرش مجسم 
شد (تَحَيّل) لین خیالة: شبحش به نظر او آمد (تَعَعْلَ) 
لوَجُلٌ: آن مرد تکبر کرد (َحَیّلت) الأاض: گیاهان 
زمین رشد کردند و قابل چریدن شدند و کل کردند 
(حل) الحْیْر فی فلان: به فلانی گمان نیک برد و نیکی 
او را به فراست دریافت (تَحَيّل) الشَیْء: آن چیز را در 
ذهن خود تصور کرد. گویند: (تَحََلَهٌ فَتَحیْلَ ل): آن 
چیز را تضور کرد و آن هم بسة:ذهین او وسيك و در 
نظرش مجسم شد (تَحَيَلَ) الرَجُل فی مشیته: آن مرد با 
ناز و غرور و تکبر راه رفت. 

(اشتخال یَسْتَخیْلاسْتَخالة) السحاب: به ابر نگریست و 
آن را بارنده گمان کرد. 

لايل متکبر و خودپسند و مغرور در راه رفتن, 
کسی که که بدنش خال زیاد دارد. (فعل ندارد). ج 
خیّل. تکبر و خودپسندی و خود برتربینی. رگ اخدع» 
رگ گردن که در هر طرف آن یکی وجود دارد. نام 
چند پرنده است؛ سبزقبا. پرنده‌ای است که عرب آن را 
شوم می‌داند و می‌گویند: «أُشأمٌ ین أَخْیلّ»: شومتر از 
ایلع برخی آن وا به سعناق اروت می‌دانند. 
شاهین. ج أخايل. و خیل. 

(الخائل): جوان متکبر و مغرور و خرامندة در راه 
رفتن. ج خالة (رجُلْ خائِل مال): مردی که مواشی را 
بخوبی سرپرستی می‌کند. 

(الخال): مرضی است در چهارپا و شبیه لنگی. ابر. 
آذرخش, تکیر: خودپسندی, خود برتربینی رل 
خال): مرو متکبر و خنودپسند و خودبرتزیین, مره 
بخشنده و سخاوتمند (رَجُل خال مال): مردی که 


بخوبی از مواشی سرپرستی می‌کند. ابر بدون باران. 


خیم 

نوعی برد یمنی است با زمین قرمز و خطوط سیاه. 
جایی که انیس و مونس ندارد. پرچمی که برای یک 
اقیر تصب می شود ضاعب یک خیز, گونند: (م2ه خال 
دا اْْرس؟): چه کسی صاحب این اسب است. همراه 
و ملتزم با یک چیز. خال بدن. مردی که قلب و بدنش 
شف الست. چ کو چک کیہ پسیاز پورگ ار ناژ 
تناور. ج خیلان, راخ 

(الخالة): رأة خالة: زن متكبر خودپسند خود 
بر تریین. 

(الخیال): تن, جسم انسان و غیره. آنچه در خواب 
دیده شود. شبحی که در بیداری و در خواب به چشم 
اسان می‌اید. عکسی که از یی ذر آبینه يقد 
(الحْیال) ین کل شی شبح هر چیز که مثل سایه 
می‌ماند. مترسک. ادمکي توي باغ و سرخرمن و غیره. 
علامت قرق که در زمینی نصب می‌کنند که نشانه 
مالکیت آن است و کسی حق ندارد وارد آن شود. 
نیروی مخیله. خیال. ج َة و یلا 
(الخیالة): تن. جسم انسان و غیره. خوابی که انسان 
می‌بیند. انچه در خواب ببینند. شبحی که در خواب یا 
در بیداری دیده شود. 

(لَلاء): گویند: امه خَلام): زنی که بدنش پر از 
ال ست (قل ارد 

(الخیّلاء): تکبر و خودیسندی. 

(الخیْل): تکبر و خودپسندی. اسبها. (از لفظ خودش 
مفرد ندارد). اسب‌سواران. ج آخیال, و خیّل. 

(الخیْل): گیاه سداب. 

(الخِْلّة): تکبر و خودپسندی. 

لقال صاحب اسبها. اسب‌سوار. ج خی 

(المَخوٌ ل): مردی که بدنش پرخال است. 

(المَخیْل) ین‌الاجال: مردی که بدنش پر از خال است 
(فلانْ مخ لح فلانی شایستة نیکی است. 
(المَخْلَّة): جای اسبها. ظن و گمان. گویند: (أَخطأّت 


شب فیه مَخیِلتی): گمان من درباره‌اش به خطا رفت. ابری 


۵۷۱ 


خیم 
که آذرخش و تندر دارد و امید باران از آن می‌رود. 
تکبر و خود برتربینی. گویند: (فلانْ ذو مَحْلة): فلانی 
متکبر و خودپسند است. ج مَخْایل(ظهَرث فيه مَخایل 
التجابة): آثار نجابت در او پیدا شد. 
(المَحَيّوّل): 
و پشتش را خورده و پاره کرده است (المَخْيُوْل) 
الجا ری که پوش بر ار شال ات اوخل 
مَخْيوْل): مردی که از شدت ترس عقل از سرش پریده 
انتنت. 
(المحَبّل):گویند: (فلان یی علی الْمُحَیّلٍ): فلانی بر 
طبق ظنّ و گمان خود عمل می‌کند. 
(المُحْیّلةَ): نیروی تخیل, قوة مخیله. 
(المخیو ل): مردی که بدنشی پر از خال است: 
# خیم - (خام خیم خیْماً) فلان: فلانی در مکانی 
اقامت گزید. پرای: کسی دیگر نقشه‌ای ید کشنید اما بر 


سر خودش امد 


شتری که پرندة الأَخْيّل بر بشت آن نشسته 


(خامت خیم )ار میت تاسازگان وید اف 
و هوا و بیمار کننده شد. 

(خام یخی حَيْماً. و خیاما. و خَيّماناً. و خیْوما) عن‌القتال: 
از کارزار ترسید و پشت کرد و گریخت (خام) رجله: 
پای خود را بلند کرد. 

(أخاقث ھا اڈ چهازیا بر ووی سه‌پا 
ایستاه رو بکنه‌پای:دیگر خود را هم کردتو بر اترک 
سمش تکیه داد. گویند: (آخاع) الجُلْ وال ای 
له از فن اخذی رجایه: آن مرد با آن چهارپا یک 
بای خود رای جلو اخم کرد و نوک نرا بر بر زمین 
گذاشت (اخاغ) اة چادر را برافراشت واتصب 
کرد. 

خیم یْخْیمْ ایام الْخَيْمَدّ: چادر را برافراشت و نصب 
کرد ۱ 
(خیَم د خیم تخییما) القَومُ: آ ان قوم چادرهایی برافراشتند 
خیّم) فلا 
و خیم بالمکان. و فیّه: فلانی در آن مکان اقامت گزید 


و نصب کردند. داخل خیمه و جادر شدند ( 


خیم 
اکا اللو شب چادر سیا شود را برافراشت 
خَیمَت) الرَائِحَةٌ بالعکان و باوّب: بو در آن مکان یا 
دز لیا پد و دز آنن ساند ق ارو اف 
کناسه: حیوان وحشی (آهو و غیره) در لانة خود ماند 
و بیرون نیامد (خَیّم) الْحَيَْة چادر را برافراشت و 
نصب کرد (حْیم) الشَیّء: آن چیز را مثل خیمه درست 
کرد (عِْم) اشک و نحو مشک و غیره را با چیزی 
پوشانید که بوی عطرش در آن بپیچد. 
انیم خیم تخیما) لقو آن قوم به خیمه درآمدند. 
در چادر سکونت کردند (تمَیّمت) الب الط 
فی‌الوب: بوی خوش در جامه پیچید و ماند (تَحَیّم) 
مَکان کذا و تَخیّمٌ به: چادر خود را فلان جا 


پرافر اشت. 


2۷۲ شید 


الخیّم): پرندٍ شمشیر, جوهرٍ شمشیر. خلق و خو 
سرشت. طبیعت. اصل, بیخ و بن» ريشه. 

(الخیمه): کر و الاچیق و آلونک که عبارت است از 
چند پایة چوبین و مقداری گیاه که بر روی آن 
می‌ریزند. چادر, خیمه. خانه, منزل. ج خیّمات, و 
خیام. و خیم. و خیّم. 

(الخیصی): سنازنده خیمه: خنمه‌ننباژ, 

الا يسان سارندة خیمه. 

(المَخیّم): محلی که خیمه‌ها را در آن بربا می‌کنند. 
[محلی است در کربلا که جایگاه خیمه و خرگاه 
حسینی لا بوده است و امروزه زیارتگاه زاشران 
حضرت حسین ا است. ب ]. 





# دال - (الدال), هشتمین حرف از حروف الفبا و 
مخرج آن از نوک زبان است که به بیخ دندانهای پیشین 
بالا می‌خورد و صدای ان سخت و جهر است. و تاء 
افتعال و فروع آن, تبدیل به دال می‌شود. در صورتی‌که 
فاءالفعل آن. حرف زاء باشد مثل: زداة. و رد يا 
حرف ذال باشد. مثل: اد کرّء یا حرف دال باشد مثل: 
ره و اقٌ. [که اژتاته و ازج وإذتكر. و دراه و 
ادف بوده است. ب]. 

# دأب داب یداب ده و أباً. و ریاف ال و 
غیْرو: در کار و غیره جدیت به خرح داد. 

(دأِّ ین وب الشیْ: به آن چیز عادت کرد و بدون 
سستی انجام داد و تکرار کرد (دأب) لبّ: چهارپا را 
خیلی تند و سخت راند. 

دب یدنب ادآپا) عم و غیر: آن کار و غیره را 
ادامه داد. پیوسته انجام داد (َذأب) فلانا: فلائی را 
فیازمند و ناچار به جدیت کرد تا الة: چهانپا را 
خیلی تند و سخت راند. 

(الدائې): جدی در کار و غیره. کسی که به کاری 
عادت کرده است. کسی که چهارپایان را تند و سخت 


می‌راند. 
(الدا ب. و الب عادت و کار شأن. گویند: (مازال 
0 


مل ڌا قوم نوح و عادٍ و نمُوّد: مانند عادت و 
وضعیت و شيوهٌ قوم نوج و (قوم) عاد و (قوم) ثمود. 
(الدائبان): شب و روز. خورشید و ماه. 

(الدَزوب): جدی در کار و غیره. کسی که به کاری 
عادت کرده است. کسی که چهارپایان را تند و سخت 
می‌راند. 

۴ دأث ان بان أا آلوده شد. آغشته شد. 
سنگین شد (ْتَ) الشیء: ا: چیز را کثیف و آلوده 
کرد. 

(الرئت). كينة دائمی و همیشگی. ج أذ آن 

الا ام کنیز احمق و بی‌شعور. ج دآت (إبن 5 فا 
مرد احمق. 

(الر ژغان), گلو. حلقوم. 

(الرْرٌ ئ ): مرد بی‌غیرت. دیوث. جاکش. 

# دأداً -(دادا دی اذا و ودا شتاب کرد 


ER 
سرعت گرفت. به تندترین نحو ممکن دوید (دَادا) فة‎ 





رأظ 

ارو به دنبال او رفت و از او پیروی کرد (دَ) الم 
ان قوم و ازدحام و سروصدا و جاروجنجال 
کردند (15 5ال آن. چیز را تکان داد و غلتاید. 
روی أن را پوشانید. 

قتا ای ماه کاو غورد ر خلت چو و 
خلعید. هر حدینفه جگ اعد ات که کر ادا ت 
فرسه»: پس تکان خورد و از اسب خود فروغلتيد. 
روئ آن پوشیده و انداخته شد. کج و خمیده و مايل 
(16 05ک از او یه یک سوی قند و کتاره جرف 
اقا ف مشیم با تار و خسرور و تبخفر و تکلیر 
خرامبید وراه رفت قدا له آن قوم شجمع و 
ازدحام و جار و جنجال و سروصدا کردند. 

لااب آخرین روز سا( داداغا: شب خیلی 
تاریک و ظلمانی. ج الدّادی. در حدیث است که: 
«لیش عفراللیالی‌گالدآوئ»: شبهاي ماهتابی مثل 
شبهای ظلمانی نیست. 

(الدداء): آخرین روز ماه. ج دآدی. 

(الُوْدْو): آخرین روز ماه. ج دآدی. 

(الدأداً): ار روز ماه. ج دآدی. 

#راظ -( دا ذا 55ا بر شده ملو شد. به قد 
چاق شد (أَظّ) الوعاء: ظرف را پر کرد (دأْظ) الْمَتاع 
فی‌اعَي: کالا را در جعبه گذاشت (دأظ) فلاناً: فلانی را 
مجبور کرد که در عین سیری غذا بخورد. او را 
خشمگین کرد خقهاه کی کید :5اا اه : زخم را 
زور داد تا سر وا کرد و شکافته شد. 

#دال -(داأل بدأل دال و دآلاناً): همچون آدم گرانبار 
راد رفتت (فال) الي و غو و لھ شکار و هرا 
فریب داد. 

(داء له دائله اة فرك ناد 

التاق گرگ نعیوانی الستشنبید انعر س ی زاسی 
(الدئل): شغال, توره. 

(الدالان): گرگ. شغال, توره. 

ال ل): بلا و مصیبت و هر چیز ناپسند و بد. ج 


دالیْل. 
# داح دام یدام دأما) الحائط: شمعک برای دیوار 


. درست و آن را تقویت کرد. به دیوار فشار اورد و آن 


را یک‌باره انداخت و منهدم کرد. 

(کداعم یداعم تداوما! عليه الشی: آن جير بر او 
متراکم شد (یّداءع) الشیْءُ فلانا: آن چیز بر فلانی انبوه 
و متراکم شد و او را در فشار و زحمت انداخت. 
(تدامه تدم تَدَوْماً) الس آن چیز بر او متراکم شد 

آن چیز بر او بالا رفت. [مثل آب که بر چیزی بالا 
رود. ب ]. 

اع چیزی کیزن دیگز را هاف 

رالد ماء: دریا. 

6 -(2ع| د و اواو همچون آدم گرانبار راه رفت 
(5٤ا)‏ للصَيْدِ: همچون آدم گرانبار راه رفت که شکار را 
بفریبد و بگیرد. 

(ذأی دای دايا همچون آدم گرانبار راه رفت. 
همچون گرانبار راه رفت که شکار را بفریبد و بگیرد. 
(الدأية): یک مهر؛ کمر. یا یکی از غضروفهای سینه. یا 
دنده‌های سینه» آن‌جا که با دنده‌های بهلو برخورد 
می‌کند. دایه. جایی از مان که تیر دز آن قرار می‌گیرد 
لیا نبیر : قسمتی از کمر شتر که چوب پالان به 
آن می‌گیرد و آن را زخم می‌کند. لذا به کلاغ می‌گویند: 
(بُن اناه زیرا که خیلی اوقدات می‌آید و بر بشت 
زخم شدة شتر می‌نشیند و آن را نوک می‌زند و از آن 
می‌خورد. 

#دباً اا ِا ما ساکن و آرام شد (ا) فلاا 
بالعصا: فلانی را با عصا زد. 

رد یدبثه دب و عَلَيْه: روق أن را پوشانید. روی 
آن را انداخت. 

#دت -(دَبّ یدب دبّاه و دبیْیا): اهسته آهسته راه 
رفتد.و گسوید::مشو اکن مَنْ دب و دَرَحٌ»: او 
دروغگوترین زنده‌ها و مرده‌هاست (دبّت) عقاربة: 
سخن‌چینیها و نمامیهای او کارگر افتاد (دَبّ) ال 


دیج ۵۷۵ دیج 


فی‌الشیْء: آن چیز در چیزی دیگر نفوذ کرد. گویند: 
(دَب) اسراب فی الجَسٍَّ: نوشیدنی در بدن سرایت و 
ار اكراقة 

(دَبّ یدب دباو دیبان)الانسانٌ والْحَيّوان؛ موی انسان 
زیاد شد. مو یا کرک حیوان بسیار و زیاد شد (دَبً) 
رَجْهُهُ و دب جشْمّه: صورت او پرمو شد. بدنش پرمو 
شد. 

ری پدبه إذباباً): وادارش کرد که اهسته اهسته راه 
رود. چیزی را در چیزی دیگر نفوذ داد و به جریان 
نداخت. گویتد: (آقرگ) إلى ژق لول جوی و جد 
ولی برای ژمین خود کشید (أدغ) العا البلات؛ حاک, 
آن کشور را پر از عدل و داد کرد که مردم آن با 
اسایش و بارامی راه بروند. 

(وبیه دة تَدبیبا): وادارش کرد که اهسته اهسته راه 
رود. چیزی را در چیزی دیگر نفوذ داد و به جریان 
انداخت. 

الأدْبَ): مرد یا حیوانی که صورت و بدنش خیلی 
پرمو یا پر از کرک باشد. ج دب. 

(الدابّة): هر چیزی که بر روی زمین راه برود و معمولا 
نه اقات سوازق ود اچ گر باه و ج 
مۇنث). ج دواټ. 

(الدَبّب): نوزاد گوساله در لحظه‌ای که زاییده می‌شود. 
کرک‌ریزه» موریزه» پشم‌ریزه. 

(الدپب): مردی که صورتش يا بدنش يا هم صورت و 
هم بدنش پرموست. حیوانی که بدنش خیلی پرمو یا 
پرکرک اشت: 

(الدټٌ): خرس. راه یا راه و روش. ج د باب» و دة 
الا اشقن هفت بردران کوچک, هفت خواهران 
کوچک. بنات‌النعش صغرى (الدْبٌ) الأكُبَ: هفت 
برادران بزرگ. بنات‌اللعش کبری, هفت خواهران 
بزرگ..در مقل گویند: ہا یکی من شب ای دنب و من 
شب ای دت»: خسته و عاجزم کردی از لحظه‌ای که به 


جوانی رسیدم تا لحظه‌ای که پیر حدم و عصا به دست 


گرفتم 

ااا منت الات زن پزمو و بشمالو. حیوان ماد 
پرمو. و پشمالو. 

(الدباء): کدوی تنبل. 

الدبابَة): سپری بود بزرگ که تعدادی نفرات به زیر 
آن رفسته و در پسناه آن به تخریب قلعه و بارو 
می‌پرداختند. و در اصطلاح جدید: تانک. 

ال جاتی که جن و فاسة رادار و الا وین 
(وَقعَ فلا فی َبّ: فلانی به دردسر افتاد. گرفتار 
مشکل شد. دبةً روغن و امثال آن. 

(الدْبْة: خرس ماده. راه یا راه و روش. گویند: (تبع دب 
فلان): راه فلانی را دنبال کرد. ج دبّب. 

الد :بيار رونده نەزو سخن‌چین. نمام. هر 
چیز فربه و چاق (طْعْنَةٌ وب و جَراحَة دَبُوْب): 
ضربت و زخم خونریز. ج دبّب. 

(الدبیب): هر چیزی که بر روی زمین راه برود یا 
بخزد. 

(الوَیِبْة): مصغر الدابّة: چهارپای کو چولو. 

یوبن سفن چین: نما ج قا 

(المَدَبّة): سرزمین پر از خرس. ج مَدابٌ. 

# دبج - دج یب بْجأ) السَیْء: آن چیز را نقش و 
نگار و تزیین کرد و اراست بح رال رَضَ: باران 
زمین را سیرآب و آن را سرسبز و خرم کرد. 

(دبجه يجه تدبیْجا): آن را نقش و نگار و تزیین کرد 
و ازس 

(الدإْسباج): ديبا (معرب از فارسی است). (دِيْباج) 
لوجه: زیبایی و درخشش چهره. ج دبابیج. و دیابیج. 
(الديباجة): دیباجَة الوَجه: زیبایی و درخشش صورت 
(«یباجَة) الکتاب: دیباچة کتاب. مقدمةٌ کتاب (لکلامه. 
و شغره. و کتابته, یباجَةٌ حَسَنَة): سخن و چکامه و 
توشتة أو برا اسلوبی. زیباست.(الزیبا جه ف القضای): 
سراغاز حکم دادگاه که شامل نام دادگاه و جای آن و 
نام قاضیهای آن و تاريخ صدور حکم می‌باشد 


دح 


ددر 





(الد یبا جت (فی‌القانون الدوّلر): : دیباجة 2 المُعاهَدًة: 
مقدمه قراردادهای ميان دو يا چند کشور که شرحی 


است بر دلایل انعقادٍ آن. 

(الدیُباجتان): دو گونه انسان. گویند: (هو يصون 
دیْباجَتیْه): او شرف و آبروی خود را حفظ می‌کند. 
(المُدَبّج): (فی مُضْطلح الحَدیْتِ): روایت راویانی که 
هتسن وز همست یزان 

# ديح -(دبح یدبح تَدبیْحا) قوار و الیل شك. کر 
کر وک رد در وقت راه رفتن سر خود را به زیر 
فی ر کوعه: در هنگام رکوع کمر خود را 
اد سر خود را به زیر انداخت بطوری که 
سرش پایینتر از سرینش شد (دبّحَ) فِیالبَْتٍ: در خانه 
نشست و بیرون نیامد» خانه‌نشین شد (بْحَ) ظَهره: کمر 
خود را خم و وسط آن را برجسته کرد بطوری که گویا 
کوهان شتر 

ندب یدح ادٍیاحا): خوار و ذلیل شد. کمر خود را 
خم کرد. سر خود را در هنگام راه رفتن به زیر افکند. 
#دیخ -(دبّخ يبح تَذبیْخا): خم شد و کمر خود را 
مثل گنبد نگهداشت 
(دبّاخ): نوعی بازی بچه عربهاست. احستمالا نوعی 


ت و سر خود را به زیر افکند. 


بازی است که یک نفر خم می‌شود و دیگری از رویش 
می‌پرد. ب]. 

#ودجدب -(دَبْدَب یدب دَبْدَبَة): جار و جنجال کرد. 
گویند: (دبدَب) فلان: فلانی جیغ و داد و جار و جنجال 
کرد (فدَیت) الخیل: اسبها سروصذا کردند. 

(الد باد ب): بيار جیغ و دادکننده, جار و جنجالی. ۳ 
(الدبداب): طبل, دهل. لک 


(الدبدبة): صدای برخورد سم ستور در زمین سفت و 


سخت. مورچه پادراز. راه رفتن مورچه پادراز. طبل» 
#ودیر -(ديَرَتَ e‏ دبُورا) الریح: باد از سمت مغرب 


وزید (دَیَر) السَهُمٌ: تیر به هدف خورد و از پشت ان 


بیرون آمد (دَبرَ) الشیْء: آن چیز پشت کرد و رفت 
دی أَمْرْهُمٍ: کار آنان به تباهی کشید ابر فلان: 
فلانی پیر یا نابود شد (دَیر) به: او را برد (بر) فلانا: به 
دنبال فلانی رفت. در پی او رفت. پس از مرگ فلانی 
زنده بود و زندگی کرد (دَبَرَ) السَهلهَدّفَ: تیر از هدف 
گذشنت و در یس آن افتاد. 
(دیر یُبرّ؛ باد مغرب بر او وزید (ير) لحَیوان: بدن 
حیوان زخم شد. 
(ذبر یب دبرً) الَْیَوانْ: بدن حیوان زخم شد. 
یر دی اذبازا): داخل در پاد منظرب شند. در روز 
چهارشنبه به سفر رفت. پس و پیش خود یا کارهای 
بد و خوب خودش را شناخت. چهارپایش زخمی سا 
یا پشت چهارپایش زخم شد (َذیَر) لشیم 
ادت ردبو وق (أذی) لش م: آن چیز .را قت سر 
بر) تب البَِْرً: پالان پشت شتر را 
زخم کرد در أَرْهم: کار آنان روبه تباهی رفت. 
(دابرَ پدایر مدا( فلا فلانی مرد درگذشت (دایِر) 
لین : گوش را از پشت شکافت (دایت) الشاقة: گوش 
شتر را از پشت شکافت (دابرَ) رَحمه: پیوند رحم و 
خویشاوندی را برید. صله رحم نکرد و آن را قطع کرد 
(دایر) فلانْ رَیْداً: فلانی از زید روی‌گردان شد و از او 
دوری گزید. 
(دیر یدب دبرا ار و فیه: آن کار را سامان بخشيد 


آن. ڪر 


خود گذاشت 1 


به تدبیر آن پرداخت (دَیْر) الحدیت: حدیث يا سخن 7 
از دیگری نقل کرد (َبْر)العبْد: آزادی برده را موکول به 
مرگ خودش کرد. 

دار یداب تدارا القَوْم؛ آن قوم با یکدیگر قطع 
رابطه و دشمنی کردند. 

بر یر ورا الفر و فیه: در آن کار تذبر و تعقل 
کزد: آن را نشجیداو زیر و رو و سیک سلگین کرد 
(عدف الا تنیرا): آن کار را دير شناخت. 

((ستُدیَرّه یَسْتَدیره اشتد با را از بقبت ان آمد. ان را 


برای خود بزگز یذ آن را از آن خود قرار داد (اسْتَْیَر) 


دشر 


دسر 





الأمر: در پایان آن کار»چیزی را دید که در آغاز آن 
ندیده بود. 

لیر حیوان نر که پشت یا بدنش زخم است. ج 
در 
(الذبیر):التذیر الْمَنْرلِیٌ: سیاستٍ خانه‌داری. 

(الدأبر): :دنبالهروء پیرو (الدابر) ف گل شی ء: اخر هر 
چیز» عقب هر چیز» پشت هر چیز. گویند: (قَطَعَاللةُ 
دابرهم): : خدا تمام آتان زا ابوه گرداناد یلا ک‌دانية, 
[خدا می‌فرماید: وان دایز هو لا ء مفطوع مُضصبحینَ 4 : که 
همانا تسل اینان است تانود شته:در بامذادان. ب1 (ما 
بقی فی‌لْكنانة لا الدَابرٌ): در ترکش نمانده است مگر 
یک تیر. ج دوابر. 

(الدایر ة):زن دنباله‌رو (الدایرة) من کل شَىْءٍ: عقب هر 
چیز: پفت هر چین, آخر هر چیز (دابزة) الَتوان: 
عصب ضخیم پشت پای حیوان که به مفصل ساق پا و 
ران متصل است (دابرة) الحافر: قسمت عقب سم 
چهارپا (دابرةٌ) الطایر: انگشت تک و عقب چنگال 
پرنده و مرغ. زن شوم و ناخجسته. فرار» گریختن. ج 
دوابر. 

(د بار):روز یا شب چهارشنبه. 

(الدّ بار):نابودی» هلاکت. 

(الربارا کل شَیّم: آخر هر چیز. گویند: (هُولا 
یذری قبال لائر من دباره): او عقب و جلو کار را 
قمی‌داند (اتی اللا بارا نماز را پس از گذششن 
وقتِ آن خواند. 

(الد بار :):کرت. کردو کرد زراعت. ج د بار. 
(الدَبُوْر): نوع گونه. گویند: (لیش فلانْ ین دیور زید): 
فلانی همجنس زید و مثل او نیست. 

(الذبر):حیوانِ نر که پشت یا بدنش زخم است. 
(الدَبْر):مال بسیار و غیر قابل شمارش. دستة زنبور. 
دس زنبوران عسل الب من کل شییء: پشت هر 
جیں قب هر جي ا(ڪقلت کلامه دود آذ رق او 


را پشت گوش انداختم. جزيرة دریایی که با جزر و مد 


دریا په زیر آب می‌رود و بیرون اید ج دبس و 
دیوّر. 

(الدیُر):دستة زنبور. دستة زنبوران عسل. مال بسیار و 
غیرقابل شمارش. ج امین و دیون 

(الدبّر, والذیر)دکمر: پشت (وّلاه ده : به او پشت کرد 
و گریخت. [خدا می‌فرماید: و من یه بوذ رن 
و هر کس بگرداند از انان در اين روز پشت خود را و 
بگریزد. بآ رین کون مقت لو من کل شن و 
عقب هر چیز, پشت هر چیز. آخر هر چیه چ آذپار. 
(الدَبْرَ ی):حیوان ماده که بدن یا پشتش زخم است. ج 
دبازی, و دبازی. 

الفرامحیوان ماده که بدن با پععس: زغم است. ج 
هس 

(الدبران): (فی علم الْمَلک): پنج ستاره است از برج 
ثور که یکی از منازل قمر است. و به قولی: ستاره‌ای 
ميان ثريا و جوزا. ۱ 

اه کر دون گرنت: کرد زراست. کانال نو جوی اب 
در ميان مززعه‌ها. ۰ ج۳ در ودبار, شکست و گریز از 
کار زار (جَعَلَاللهُ هم الدَبْرَة): خدا آنان را شکست 
داد (جَعَل الله هم الدَبْرَة): خدا به آنان پیروزی داد و 
دشمنانشان شکست خوردند: 

ابر ة):چیزی که آن را پشت سر خود گذارند (لیْس 


روم 1 الب 
لهذا الامر قبلة ولا دبْرة): اين کار سر و ته ندارد. 


ابر ): زخم تن چهاربا. ج یی و آذیناز.گرپز از 
کارزار. . 

(الدبَرىً): :آنچه پس از این که فرصت از دست رفت 
بق ست میا ید. گویند: (جوات ری و 2۳ ذبسری): 
پاسنفن که: پس از وفت آن باشد.ه نظربه‌ای که وفت 
آن گذشته است. [در فارسی گوییم: نوشدازو پس از 
مرگ:سهراب: ب]. تیت صاجبی دبریا): به همراه 
رفیقم بودم ولی از او عقب ماندم. سپس به دنبال او 
رفتم در حالی که می‌ترسیدم به او نرسم. نماز آخر 
وقت. گویند: (فلان لا یُضلیْ الا دَبری): فلانی نماز 


دیس 
نمی‌خواند مگر در آخر وقت. 

(الدبوؤر): باد از سمت مغرب. ج در و دباثر. 
(الدبیُر): طناب یا نخی که ریسنده آن را برعکس بدن 
خود تاب دهد. مفلا وقنتی کے نقسته است دوک را 
به طرف زانویش بچرخاند. برعکس القبیّل» که وقتی 
آن را سی‌ریسند دوک را به طرف پهلوزی خود 
بچرخانند (هولا یرف قبیلاً من دبیر): او هیچ چیز 
نمی‌داند (لا یعرف قَبيْلَهُ من دییُرو): او نمی‌داند که چه 
چیزی طاعت است و چه چیزی معصیت. 

(الُدایّر): گویند: (هُوَ مدای مُقابَلٌ): پدر و مادر او 
بزرگوار و از تبار بزرگواران هستند. 

(المُداپر):کسی که تیرهای قمار را می‌چرخاند و قرعه 
میکفند. کسی که داز رااباخته است, 

(المُستدب): گویند: (هو مدب الْمَجْدٍ مَشتَفبَلة): اول و 
آخر او از بزرگواران و صاحبان مجدند. 

# دیس اة تدبس [ذباسا) الاو أن تسین 
گیاه رویانید و سیاهی آن با سبزی آن به‌هم آمیخت. 
(دبسه یدبسه تدبیسا): آن چیز را پوشانید و روی آن 
را آنداخت افیّش) العف فش را وحبله ازة (فیش) 
الوَرَقَةَ و تخوها: کاغذ و امثال آن را با سنجاق به‌هم 
وصل کرد. 

(دبس یدیس إذبساسا): رنگش قرمز سیر و مايل به 
سیاهی شد (ذبَمّتَ) الأزض: سیاهی زمین با سبزی 
گیاهان آن درهم آمیخت. 

(الادیُسص): قرمز عگری زنک. قرمز مایل به سیاهی. ج 
دیس. 

(الد باسَة): کندوی پرورشی زنبوران عسل. 

التبا ریرة نازک عوب که دندانها زا با آن خلال 
می‌کنند. 

لا سار ز. (مرب). ا[سرت تیاس فازسی الست: 
ب]. سنجاق ته‌گرد. (جدید). ج ذبایئس 

(الدبُس, والدبُس): شيره خرما. دوشابی که از رطب 


می‌چکد. [الدَبْس به شيره خرما گویند که بدون پختن و 


دیع 
جوشانیدن خرما و بطور طبیعی از خرما جدا می‌شود. 
ب[ هر چیز سیاه: هر چیر بسیاو زیا گوبند: (سال 
دبش, و دبش): مال بسیار زیاد. 
(الدبس): شیرة خرما. شیره‌ای که از رطب می‌چکد. 
[ال سام منت الانتس؛ موی که زنگش, جگز یو 
قرمز سیر و تیره باشد. 
(الَبْسَةَ): قرمز سیر و جگری و مایل به سیاهی. 
(الدبسی): نوعی کبوتر. ج دباسیَ. 
الت ضار را که آن وا عر رة دز جال 
پختن و آب کردن می‌ریزند تا خوب به‌عمل آید. 
# دبش -(بََه یدش دبشا): پوستة آن را کند. آن را 
خورد (بش) الْجَرادٌ الأْرضّ و فنها: ملخ سبزه و گیاه 
زمین را خورد. 
(الد باش): سیل مهیب و ویرانگر. 
الت اة مرل وسائل بنجل آن: ج آدماقن, 
# دیغ -(دبع يدبع غا و دباغاه و د باغة) الجلد: 
پوست را دباغی کرد (َغ) الط الاژض: باران زمین 
را نرم کرد. 
(دبْعْه یدیع تدبیغا): آن را دباغی کرد. 
انب یندب اند باغأ): دباغی شد. 
(الداسغ): دباغی, دباغی کنندة پوست. بارانی که زمین 
را نرم کند. 
(الد باغ):داروی دباغی. ج دبْغ. 
(الد باغة): دباغی, دباغت» پیراستن پوست حیوانات. 
حرفة دباغی. 
(الدَبَاغ): پیرایندهء پوست. دباغ پوست پیراء اشگر. 
(الدِبْغ):داروی دباغی. ج اذباغ. 
(الدبْعّة):داروی دباغی. ج دِبَع. 
(الدَبُوْغ): بارانی که زمین را نرم کند. 
(الدبیْغْ): پوست دباغی شده. زمینی که در اثر باران 
نرم شده است. 
(المَذْبَعّةَ): دباغ خانه. جای دباغی. پوستی که در 
داروی دباغی گذاشته‌اند. ج مدابغ. 


دىق 


د سی 





(المَدَبْوْغ): پوست دباغی شده. زمینی که در اثر باران 
نرم شده است 

# دیق - دیق يذب دَبقاً) الطیرٌ: پرنده را با چسب 
گار کد 

(دبق یب دبقا): چسبید (دّبق) پالشیء: معتاد و 
آموخته آن جیز شد و از اآن دست بر نداشت ت يا شیفته و 
عاشق ای یز شد یا آن دستای تذاقت 

(یّن یدب تَذْبیقا) الطَابُرّ: پرنده را با چسب شکار کرد. 
نید تدبقا): پرنده و غیره با چسب شکار شد 
(َدَیْقَ) اش 
(الدابُوّق): چسب و هر چیز چسبنده که پرنده و مگس 
و غیره را با آن.شکار کنند. 

(الَبُرّق): نوعی بازی بچگانه. 

(الدبُوْقّة): موی به‌هم بافته یا موی گیس شده. 


که پرنده و مس و 


: ام خی ةم شد. 


(الذبّق): چسب و هر چیز چسبنده 
مھا انرا با ی شکار ند گند 


(الدب بيْقَيّة): ثیاب دی پارجه‌های بافته شده در دبيق. 


[شهری است در مصر ]. 

(المُدَبّق): گویند: (عَیّش مَُبّْقَ): زندگانی نامرتب و 
ناتمام 

# دبل (دیل یدیل و یدب دبا و دیُْلاَالشیه: آن 
چیز را جمع و قم کرد یا جمع و چانه چاه یا گلوله 
گلوله کرد( ام خمیر را چانه کرد بل 
اکا اه را با انگشتان خود جع و بزرگ و گره 
کرد. ان چیز را اصلاح کرد و سر و سامان داد (دبّل) 
الازض: با دادن کود و امثال آن زسین را تقویت و 
اصلاح کرد (َیلْ) فلاناً باعصا: فلانی را پی‌درپی با 


عصا زد. 
دل بد تک اس ید 


گلوله گلوله کرد. چانه کرد. آن را اصلاح و تقویت کرد 
و سروسامان داد. 


ال بال والدّ بال): سرگین و مدفوع و امثال آن. مواد 


گیاهی یا مواد حیوانی تجزیۂ شد؛ در زیر خاک. ج 
أذبلّة. 

(الدبل): چاق و فربه و توپر 

(الدَبْل): جوی, جدول. طاعون. ج دبْوّل. 

(الدبل): داغ ديدن. بلاء مصیبت, فاجعه. ج دبُؤل(دبل 
دایل و دب َبیْلٌ): فاجعة بسیار بزرگ. 

(الدبْلة): چانة خمیر: یا باره‌ای خنمیر. مه بزرگ. 
دملنی انیت دانشلی ۶ 

طلا یا حلقة نقره. ج دبّل. 
(الدبُوّل): زن داغدیده. بلا مصیبت. فاجعه (دَبْله 
الدَبْوْل): بلا بر او نازل شد. ج وی 

(الذَبَيْلّة): بلاء مصیبت. فاجعه (دبَلَغة الذَبيلَة): بلا بر او 
نازل شد. 

(الدوبّل): بجه خوک. ج دواپل. 

٭ دیلوم - (البُسلوم): دیسپلم, مدرک تحصیلات 
متوسطه. (دخیل). 

# دین (الدبْن): فقط به چهاردیواری از نی گویند. ج 
آد بان و دبوون. 

(الدیْتة): لقم بزرگ. 


۷ دی (فابی یدبی توق و دب ): آهسته اهسته راه 


کشنده: سوراخ تيشه و تبر. حلقة 


دنت 
(دبیّت تذبی) الاوض: : گیاهان ان زمین به وسیله ملخ 
خورده شد. 

بت تذبی اذباء الاژض: ملخ بال در نياوردة آن 
زمین يا ریزترین نوع ملخ در آن زمین بسیار شد. یا 
زنبور عسل در آن زياد شند. 

(الدبّی): ملخ بال درنیاورده یا ریزترین نوع ملخ. 
زنبور عسل (جاوّوا کالذیی): مثل (مور و) ملخ آمدند؛ 
در جمعیتی بسیار زياد آمدند. 

(المَذ باة):زمینی که ملخ بال درنیاورده يا ريزترین نوع 
ملخ یا زنبورعسل دز آن تسیا اسنته ج مَداپ. 
(الحَدْبْوَّة والمَذْبيَة): زمینی که ملخ گیاهان آن را 


خورده انس 


[ 


د 


دج 





دیش و ق الا آسمان باران ضعیفی 
باريد (دًَّث) السّماء الأزض.: آسھان باؤان کچ ی 
زمین بارید (ٿ) الشَیّء: آن چیز را دفع کرد و هول 
داد و طرد کرد (دتٌ) فلاناً: کتک دردناکی به فلانی زد 
(دّ) فلاناً بالْحَجّر: سنگ به فلانی پرتاب کرد و به او 
زد (ب) بالعْصا: با عصا به او زد یا عصا را به‌طرف او 
پرتاب کرد و به او زد (دَنتْ) ای فلانا: تب فلانی 
را به‌درد آورد. 

(دت ف دنا و وی فلار": یکی از اندامهای فلانی 
بطور طبیعی و مادرزادی تاب خورد. 

(الدَٿ): پهلو. باران ضعیف. ج د ثاث. 

(الدَتات).کسی که پرندگان را با فلاخن شکار می‌کند. 
ج دثاث. 

(الذنّة):زكام خفيف. چ دنت 

دثر -(هتَر یر دثْراالشَیء: آن چیز قدیمی و کهن 
شد. یا کهنه و مندرس شد (ََر) المْرلٌ: خانه فرسوده 
و منهدم و ویران شد (دََر) الثرْبٌْ: جامه کثیف شد 
(دَتَر) السَیْف و تحوّه: شمشیر و امثال آن بخاطر صیقل 
نشدن زنگ زد (دَتَرَ) الَلْبٌ: قلب دچار غفلت شد 
(دْت) التفش: نفس دجاز غفلت شد. در حدیت است 
که: «اِن الب یذ کمایدتر السیْف»: همانا قلب زنگار 
گنود انطو ر که یر گار سی‌گیره اک 
قلانْ: فلانی سالخورده و پیر شد (دَرَ) الشَجَرٌ: درخت 
زگره قیاخه گرد 

روگ بدثر و تذثیرا) الطائر: بزنده آضیان‌اگی را تتقمیر و 
بازسازی و اصلاح کرد (دَترَ) عَلَیالمَیّت: سنگ بر 
روی مرده چید (َر) فلانأً: بالاپوش بر تن فلانی کرد. 
روانداز بر زوی او افکند. 

(دثر بر تدییرا) علی یت (با صخ مجهول): سنگ 
بر روی مرده چیده شد. 

(تداثة یداه تداثرا):کهنه و قدیمی شد. با کته و 
د سل 


دقر بذ در :بالاپوش بر تن کرد. لباس رو 


پوشید. روانداز بر روی خود انداخت (فلان ید 

بالمال): فلانی بر روی مال و دارایی غلت می‌زند؛ 

بسیار ثروتمند است (دَل) الشیَ بی آن جز بالا 

رفت: 

(ردیر در اد ثارا): بالاپوش بر تن کرد: لباس ازو 

پوشید. روانداز بر روی خود انداخت 

دنر در اد ثارأً):كهن و قدیمی شد یا کهنه و 

فرسوده شد. 

(الأذتّر):غافل» غفلت زده. 

(الداثر):غافل. غفلت‌زده. کسی که به آرایش و تزیین 

اهمیت ندهد و روغن به خود نزند. 

(الد ثار): لباس رو بالاپوش, روپوش. روانداز. ج 

در 

(الد ثار ی):گویند: (رَجُل دثاریٌ): مرد کسل و بی‌حال 

که دست به کاری نزند. 

(الد ثر): هر چیز زياد و بسیار. .و مثل مصدر برای 

وصف می‌آید. و گاهی جمع آن می‌شود: دنور مال 

یاون کو نات اسک کته ادش ال لاور 

(الد ثر):کسی که از دارایی یا از مال و مواشی بخوبی 

سرپرستی و نگهداری می‌کند. گویند: (هُوّ در مال): او 

سور سکوی برش ال الست 

(الدتر):چرک, کثافت. ج اذثار. 

(الدَثوْر):کسی که روپوش پوشیده است. کسی که 

روانداز بر روی خود انداخته است. مرد کسل و 

بی‌حال که دست به کاری نزند. 

۴ دج -(دج يدج و یدج دجا و دَجیْجاً و دججانا): 

آهسته آهسنته زاف رفت. قاب کرای مرت گرافت: 

تجارت کرد. گوینڈ: (ما حح وک دح حج نکرد 

بلکه تجارت گرده برای ازیارت بة خانة.خدا نرفت 

بلکۂ برای افنجارت بان جا رفت )الط 
پشت‌بام چکه کرد. سقف چکه کرد 5 اللْیلْ: شب 

تیره و ظلمانی شد. 


دج دج 


دحل 





(دجیَدج. و یدج دَجًا) السَْرّ: پرده را آویخت. 

(دجُجَتْ تجح تدجیجا) السماء: آسمان ابری شد 
(دَجُحَ) فلان: فلانی سلاح خود را بر تن کرد (دَجُجَ) 
فلانا: اسلحه بر تن فلانی کرد. 

(دْجْح دجم تَدَجُجاً) و تجح فی سلاحه: در جامة 
رزم خود رفت. 

(الداجٌ): همراهیان کاروان حج, مثل مزدوران. حمالها 
و خدمتکاران. گویند: (أَْْاْحاجٌ والامٌ: حاجی و 
خدمهٌ او در حج | مدند. 

(الداجَة): خدمتکاران و باربرداران و مزدوران کاروانِ 
E‏ 

(الدجاجّة): ماکیان. مرغ خانگی (مرغ و خروس). 
برجستگی سین اسب که یکی در سمت راست و 
دیگری در سمت چپ است. کلاف نخ. ج د جاج, و 
(الدَ جاجتان): دو برجستگی سینه اسب از سمتِ راست 


و میب 
(الدٌجاجی): سیاه پررنگ. گویند: (اشوَدٌ جاجیْ. و 
یل دجاجی): سیاه سیر و خیلی پررنگ و شب تیره و 


ظلمانی. 

(الْجُة): شدت تاریکی, شدت ظلمت. ج دجح. 
(الدَجَوْج): سیاه پررنگ. ج دجُج. 

الدَجُوجی): سیاه پررنگ. گویند: (لَیْل دجُوْجیْ, و 
شَعْرٌ دَجُوْجیٌ): شب تیره و ظلمانی و موي خیلی سیاه. 
(لَجیْج): سیاه تیره و خیلی پررنگ. 

(الدَبْجُوْج): سیاه تیره و خیلی پررنگ. ج دیاجیْج. و 
دياج. 

(المُدَجّج. والمُدَجُج): تا بن دندان مسلح. خارپشت. 
#دج دج -(دج دچ» و دج دج): اصطلاحی است برای 
فراخواندن مرغ و خروس. 

(دَجْدَجَت تدجْدج دَجْدَجَة) الأَجَاجَة: ماکیان دوید 
(دَجْدَحَ) فلا بالرجاجَة: فلانی با گفتن دج‌دج مرغ و 


خروس را فراخواند (دَجْدح) اللیْل: شب تیره و تار 


شد. 

(نَدَجْدَج تجح تدجدجا) لیلْ: شب تيره و تار و 
ظلمانی شد. 

(الدجداج): هر حير E‏ 7 1 تاریک. خیلی 
ظلمانی. 

(الدجداجه): گویند: (لَْلَةَ دحداجة): شب بسیار تیره و 
تان نب خیلی طلمانی. 

#د حر -(دجر یدج جرا شترگردان شد. مست شد 
(دجر) التاش: مردم دچار فتنه و آشوب شناد نف 

(داجَرَ یُداجر مُداجَرَة): گریخت. 

(إنْدَجَرَ یندجرٌ اند جارا) الحَبُل والوَتَرُ و نخوّهما: طناب 
و زه و امثال اینها شل و نرم و سست شد. 

(الدجُر, و الدجُر, و الدجُر): لوبیا. چوبی که آهن خیش 
(گاوآهن) را به آن می بندند. 

(الدجر): سر گراقارن: منحیر . مست. دجار فتنه و خوت 
شد ۵. 

(الدَجْرّی): زن مست. زن سرگردان. زن دچار فتنه و 
اشوت شده. دجازی, و دجازی. 

(الدجران): مست؛ شر گزوان دجار فتنه و آشوب شده. 
(الدجران): چوب نصب شدهء برای کپر زدن. 
(الدَیْجُوّر): تاریکی. ظلمت. صفت قرار گرفته و 
گویند؛: (یل 5جو و یله دیْحُوَرّ): شب ديجو شب 
تاریک و ظلمانی (دیْمَةَ دیْجُوْو): باران مداوم و پیوسته 
که از شدت پرابی به سیاهی می‌زند (ترابٌ دی جوز): 
خاک تيرءٌ مایل به سیاهی. علف و سبزهٌ خشک و آنبوه 
(الدَيْجُؤْرِى): گىينن» (ا شود دَیْجُوْرِیَْ): سیاه پررنگ و 
تیره. 

#دجل -(دجّل یج دَجلاً): دروع گفت و باطل را با 
حق رایت و مدعی نك و ادعا کرد (دَجَل) ال م: 
آن چیز را پوشانید (دَجَلَ) اْبیر: بر بدن شتر قطران 
مالید (دَحَل) الت شمشیر را اب‌طلاگاری گنرد 
(دَحَلّ) ھی حق را با باطل درآميخت: 


دجم 

(دجُل یدجل تَدجیل دروغ گفت و حق و باطل را 
به‌هم آمیخت و ادعا کرد و مدعی شد. چیزی را 
پوشانید. به بدن شتر قطران مالید. شمشیر را 
اب‌طلاکاری کرد. حق را به باطل درآمیخت (دَعُلَّ) 
الأزْضَ: به زمین کود داد و آن را تقویت و اصلاح کرد. 
(الداجل): کسی که حق و باطل را به هم آمیزد و دروغ 
گوند و ادضا شند. 

(الذ جال): سرگین, کود. 

(الد جالة): قطران. 

(الدجال): آب‌طلاء اب زر. بسیار دروغگوی مدعی و 
آميزند؛ حق به باطل. 

(الدَجَالة): یاران و همسفران انبوه و بسیار زیاد. 
(الدجَیْل): قطران. 

۷ شد: 

(دجم دجم دجْما): اندوهگین شد. 

(دجم یُدجَم): اندوهگین شد. 

الاجم نوع, گونه. گویند: من دا الم آنت؟): آیا 
تو این گونه‌ای؟. 

(الدجسم): دوست مقرب و نزدیک و ارجمند. 
خلق‌وخوی. چ دچوّم. 

(الدهشتقاه راہ و زوس و عادت. تاریکی,:تبرگی 
ظلمت. ج دَجَم (هُوَ فی دجم الهَّوّی): او در تاریکی 
هوای نفس است (ْمََعَتْ دُجَمٌ الباطل): تاريكيها و 
ابهامات و ظلمات باطل شکافته و برطرف شد. 
(الدِجسمَة): راه و روش و عادت. دوست مقرب و 
ارجمند. ج دجم. 

#نجن قن تدر خاو جرا الوا آن روز 
هوا کاملاً ابری و آسمان پوشیده از ابر شد (دجن) 
السحاب: ابر باران بارید (دَجَنَ) بالعکان: در آن مکان 
اقامت گزید و ماندگار شد و به آن عادت کرد و خو 
گرفت. گویند: (دَجَنَ) الحَیَوانْ و دَجَنَ الط آن حیوان 
و أن پرنده‌اهلی سند پا به ان مکان خو گرفت و عادت 


دحو 


کرد. 
دج يدجن إدجاناً): داخل در هوای ابر شد که آسمان 
کاملا پوشیده از ابر بود(هنعن) الم آن روز كاملا 
یز و اسان ابا بو شیاه آز اير دات 
اسحاب: ابر باران باريد (أذْجَنَ) اْعَطٌ: باران ادامه 
یاف و سدام باريد [افت) الفا اسان بطور 
مداوم باران بارید (أَذْجَنَ) بالْکان: در آن مکان, 
ماندگار شك :و نھ ان عادت کرد و خو گرفت (َذْجَنث) 
عله الْحُكّى: 


(داجته داجن اجه با او مدارا کرد و نرمش به 


تب او ماندگار شد.و نرفت. 


خرج داد یا با او چرب‌زبانی کرد یا با او دو رویی کرد. 
با او خوشرفتاری کرد. با اخلاق خوش با او معاشرت 
کرد ۱ 
(الداجن): پرنده و مرغ و حیوان اهلی و خانگی. (چه 
نر باشد و چه ماده). ج دواجن. 


. (الداجنة): باران بسيار زياد و عظيم. ج دواجن. 


(الدجُن): ابری شدن کامل آسمان. گویند: (يَوْمٌ دَجُن): 


روز کاملاً ابری کة آسمان کاملا پوشيدة از ابر است و 


برای وصف آمده و صفت قرار می‌گیرد. گویند: (یَوْمٌ 
دَجْنٌ): روزی ابری که هوا کاملا ابری است. ج أذ جان, 
و دجو ن» و دجان. ۱ 

(الدجنَّة): سیاهی, تاریکی, ظلمت. ج دجن. 

(الدجتّة): سیاهی. ظلمت. تاریکی. 

(المذ جان): حیوان اهلی یا اهلی شده و انس گرفته (نر 
باشد یا ماده). 3 مداجیٌن. 

#دجو -(دجا يَذْجُو جوا و دجْوٌ): تمام و کامل شد 
(قجا) الکسات: ابر گسترده و نهن شد (کجا) الل 
شب بسیار تیره و تاریک شد. 

(دجا يَذْجُو دجوا) الشی:: آن چیز را پوشانید و رویش 
را انداخت. 

(َدذجی يذج ى |ذجاء): كامل و تمام شد (أَذجَی) ال 
آن چیز را پوشانند و رویش را انداخت. 

(داجا؛ یداجیه مُداجاة): دشمنی با او را پنهان کرد و 


د حل 


دحرج 





اظهار ننمود. 

(ندجی بکد جن تدجها): تمام و کامل شند. 

(الداجی): کامل و تمام. گسترده و پهن, مثل ابر گسترده 
و پهن شده. شب تیره و تار. 

(الداجية): تاریکی, ظلمت. ج دواج (بِعمَة داجية): 
نعمتِ زیاد و گسترده. 

(الذجی) سیاهی و تیرگی شب. صفت قرار گرفته و 
می‌گویند: الیل دجیء و لیال دذجی): شب یا شبهای 
تیره و تار. 

(الدجَة): دكمة لباس. ج دجیّ. 

(الدجِیِة): تاریکی, ظلمت. گودال و غیره که شکارچی 
در آن کمین کند. ج دجیّ. 

(الدَجیّ): تمام و کامل. ابر گسترده و پهن شنده. شب 
تیره و تاریک. 

(الد یاجی): ظلمات. تاریکیها. 

##دحب -(دحَبَه یدح دَخْباً): آن را هول داد و به جلو 
راند و دفع کرد. 

##دحج -[دَحَجَه ده دخجا): آن را مالش داد 
مالید. آن را بر روي زمین کشید. 

# دح - (دح دم عادو معا فی قفاه: پشت گردن 
او را گرفت و با فشار به جلو راند و هول داد. او را از 
پشت سر هول داد و به جلو راند (5ع) فلانأً: با سیلی 
به سر و صورت یا به بدن یا به دست و پای فلانی زد. 
او را هول داد و پرتاب کرد (دحَ) الشیْء: آن چیز را 
وسیع و گشاد و جادار کرد. گویند: )لام بط 
غذا شکمش را گشاد کرد (دَمْ) الشیْء فی‌الاض: آن 
چیز را در زمین فرو کرد تا به زمین چسبید. 

دح یدح ُدحاحا): از پشت سر یا از پس گردن به 
جلو رانده شد. سیلی به بدن او (به هر کدام از 
اندامهایش) خورد.. بر تاب شد افکنده شد. کشاد و 
جادار شد. شکم گشاد و جادار شد. در زمین فرو برده 
شد و به آن چسنبید. 


(الدحوح): کشیده و ترز ده و پهناور و وسیع. زن 


خیلی تنومند. شتر پیلتن. ج دحح. 

#دح دح -(دح دح و دح دح): به کسی که به چیزی 
اعتراف کند و دوباره بخواهد حرف بزند گویند: (دح 
دح): ناکت شو که تو اقراز کر ده‌ای؛ 

(الذحادح) مّالرجال: مرد کوتاه قد و دارای شکم 
بزرگ و ستبر. ج دحادح. 

(الدخداح): مرد قد کو تاه که شکمش ستبر و برجسته 


(الد حداحة): رن یا مرد کوتاه قد که شکمشن برحسته و 
بزرگ است. ج دحادیْح. 


(الدخد ح, والدخدح): مرد کوتاه قد که شکمش ستبر و 
برجسته و بزرگ است. ج دحادح. 

(الدحَیْدحة): مرد کوتاه قد که شکمش ستبر و بزرگ و 
برجسته است. 

#دحدر -(دخْدَّرَه ید خدره دخدرة): آن را غلتانید. 
(تَدخدر ید خدر تدخدرا): غلتيد. 

#دحر -(دحَرَه یدحَره دخراء و دخوراً): او را طرد کرد 
و از خود راند و دور کرد. خدا می‌فرماید: (وّ يقَدَفْوْنَ 
من کل جانب دُخوراً وم عذابٌ واصبّْ: و پرتاب 
می‌شود به‌سوی آنان از هر سو برای طرد کردنشان و 
اناق را غذایی خمیکدگی اسک: 

(ندحَرَ یدح اند حاراً): طرد شد. رانده و دور شد. 
#دحرج -(خرَجه یُدخرجه دحرّجَة. و دخراجا): آن را 
تکان داد و از سطحی دارای شیب رها کرد تا سر 
خورد و به زیر آمد. ان را در سرازیری رها کرد تا به 
دور خود غلتید و پایین آمد. 

(تَدَخْرَج یتدَخرح تدخرجا): از سطحی دارای شیب 
لغزید و فرو افتاد. به دور خود غلتید و از سرازیری به 
پایین افتاد. 

(الذخْرُوْجّة): چیزی که غلت بخورد. چیزی که به دور 
خود می غلند. پشکل با مدفوعی‌گه سوسگ سین 
غلتان می‌چرخاند و گرد و مدور می‌کند. ج دحاریُج. 
(الدخرَیْ): دانه‌ای است ریز و سیاه و مخلوط با گندم. 


د حس 


(المُذَخْرَّج): گرد. مدور. 

(المُدخر ج): سرگین‌گردان. سرگین غلتان. 

#دحس -(َحَس یدح دخسا) المنیل: خوشة گندم 
و غیره پر از دانه شد (دَحَس) الرّرعٌ: خوشه‌های 
زراعت بر از دانسه شد (دخش) البیت: خانه از 
سوتشیناتشن, بر شد تن پووو ف یالب هگا: دست 
خود را به زیر پوست حیوان سر بریده برد تا پوستش 
را بکند (دخش) برجله: پاهای خود را (مثل ادم در 
حال جان کندن) بر زمین کشید (دَحَس) بالشه: طوری 
شرارت کرد که هیچ کس نفهمید که کار اوست (دحخش) 
بين موم و دح علیهمٌ: ميان آن قوم فتنه و آشوب 
ریا کرد (دعش) فی‌الاشر: در آن کار نهایتدفت:زا 
کرد فا عمق آن.را بداند (دخش) الصفواف: خود را :دز 
جای خالی صف داخل و صف را به هم متصل کرد 
(دخس) ما فی‌الاناء: چیزی را که در ظرف بود 
سرکشید و قلپ قلپ خورد (دَحَس) الشَىءَ فی‌الشیْء: 
آن چیز را در چیزی دیگر فرو برد (دَحَس) الحُدِیْتَ 
عَله: آن سخن را از او پنهان کرد. 

(احسث ٥‏ تدخش) الأصابع: انگشتها ذخار داجس ,شد 
که نوعی ورم باشد یا جوشی میان ناخن و گوشت 
باشد که ناخن را می‌اندازد. 

اش بدحسش اذحاسا) اشتیل خوشه گندم و غیره 
پردانه شد. 

(الداحس): جوشی است میان ناخن و گوشت که ناخن 
را می‌اندازد. نوعی ورم است در بند انگشت. 

(الداحو س): ورمی است در بند انگشت. جوشی است 
میان ناخن و گوشت که ناخن رامی‌اندازد. 

(الدٍ حاس): پر بودن از جمعیت. تراکم و فشردگی 
جمعیت. گویند: (بَيْتٌ دحاش): خانة شلوغ و 
ور جمعیت: 

(الدخاس, والدخاس): کزمی است زرذ و در زیر خاک 
که بچه‌ها به سر تله زده و گنجشک شکار می‌کنند. ج 


دحاخیس, 


A۸¥۴‏ دحضص 


(الدَحَاسة): کرمی است در زیر خاک و زرد رنگ که 
تله زده:و کنجشک:شکار می‌کنند. 
الأ زراعت که خوشه‌هایش پر از دانه است 
(الد بحخس): چیز بسیار. 

(المَدْحُوْسّة): انگشتی که بند آن ورم کرده یا جوشی 
زده که ناخن را می‌اندازد. 

#دحص -(دسص یدخص دخصا): کناب ره 


(دخص) الازض بر خله: پای خود را بر زمین کشید و 
گرد و خاک کرد. گویند: (دَحَصَ) لیم بر جله: 
کشته و ذبح شده پاي خود را بر زمین کشید که جان 
بد هد. 

#دحض - («حَضَت تَدحَض دخضا؛ و دخوضا) رجله: 
پایش لیز خورد. سر خورد. لغزید (دَحَضَْ) الُمُش 
ڪن وَسَط السّماء: خورشید از وسط آسمان په سوی 


مغرب رفت. در حدیث اوقات نماز است که: اتی 


قطن الشخش»: تا این‌که خورشید از وسظ اسمان 


به سوی غروب رود (دَحَضَتْ) الحْجٌة: دلیل باطل شد. 
(دحَض يَذْحَض دخضا) برجله: پای خود را بر روی 
زمین کشید (مثل کسی که دارد جان می‌دهد) (دَحَضَ) 
عن‌الر: دربارۂ آن کار بحث و کاوش کرد (دَحَضَ) 
رج پایش را لفزانید و سر داد (دَحَضَ) الْماء 
الازض: آب زمين را ليز و لغزنده کرد (دحَضّ) لح 
دلیل را رد و باطل کرد. 

(أذْحَضَّة بُدحظه اذحاضا: دوزش کرد او کنارش ژدا و 
طردش کرد. آن را لفزنده کرد (َذْحَضّ) اد گام و 
قدم را لغزانید (أذْحَضَ) الحُجَةً: دلیل را رد و باطل 
کرد. 

(الداحض): گویند: (فلانٌ داجضٌّ): فلانی بی‌اراده و در 
کارها سست است. ج دحّض. 

الناحضقا: گوبند: (خظه ةا :لیل سست:و 
واهی و باطل. 

(الدخض): مصدر است (از دحض) و برای صفت 
می‌آید. گویند: (مَکانْ دَحْضنّ): جاي لیز و لغزنده. 


5 





دحق ۵۸۵ دحل 
(الدَحَض): لیز, لغزنده. گویند: (مَکانْ دَحَضٌ): جای لیز ‏ #دحقب -(دحقَبةُ دعب دَخقبة): او را بشدت از 
و لغزنده. ج د حاض. پشت سرش هول داد و به جلو راند. 


(الدحو ض): لیز, لغزنده. 

(المد حاض): جای لیز و لغزنده. ج مَداحیّض. 
(المَدحَضَة): جای لغزنده و لیز. ج مداحض. 
#ودحق -(دحَقَت تَدَحق دحقا, و دخقاء و دحاقا) یده 
عن‌الشیْء: سن با ن :جز تسیا (دَحَمَتْ) الحامل 
پالجنین: آبستن بچة خود را سقط کرد (دَحَمَّث) 
پرّحمها: رحم خود را پس از زاییدن بیرون آورد 
(دَحَتَ) ی آن جين را هول داد و طرد و دور کرد. 
آن را بیرون اورک ان را طرد و دور کرد (دَحَقَ) التاش 
قلانا: مردم؛ به فلانی آهمیت ندادند. 

ره یدق إذحاقاً): او را طرد کرد و از خود راند و 
دور کرد (اوعقه ال خندا آو را از یر و ونی 
(إنْدَحَق یدح اند حاقا): بیرون آمد. خارج شد 
(دَحَقَ) طن شکمش بزرگ و گشاد شد. 


(الداحق): حامله‌ای که رحمش پس از زاییدن بیرون 


م 
۰ 


می‌آید. ج دواحق. 

(اند حاق): بیرون آمدن رحم پس از زاییدن. 

(الدخوْق): کسی که چشمهای خود را زیاد حرکت 
دهد و بالا و پایین اورد یا پشت و رو کند (الدَحُوق) 
مِنًالنُساءٍ: زنی که هميشه دوقلو می‌زاید. زنی که 
رحمش در وقت زاییدن بیرون می‌آید. 

(الدَجِق): ماده که هميشه دوقلو می‌زاید (فلان 
دح موم فلانی رانده شده و طرد شد؛ آن قوم 
ینکن و ۳ حدیث:است که آن‌گاه که خود را پر قبائل 
خرب عرضه کرد.گفت: «عمَم إلى تحت وم 
تَمُوْه»: به سوی رانده شده یک قوم رفتید پس او را به 
مزدوری گرفتید (هوّ دَجِيْق): او از هر خوبی و خیری 
ود گردیده شده و بازداشته شده است (عَیِن دحیق): 
چشمی که گویا ضربه خورده است و میرقیاً تکان 


می‌خورد و بالا و پایین می‌رود. 


#دحقم -(لتُما: خیلی تناور» پیلتن, کوهپیکر, 
مزقی که اشکمشل بسیار پزرگ و برآمده است. 
#دحل -(دَحَل یَدحَل دخلا و دخلانا: داخل در 
سفنوای شلد که مرش نگ و باتش گضاد است. 
داخل در آب اثبار شند. یا از در پشت وارد خانه شد. 
در یک طرف خیمه و خرگاه قرار گرفت. ترسید و 
خود را پنهان کرد. گریخت. فرار کرد (دَحَل) عَنْ: از او 
دوری گزید. 

(«حَل یل دخْلا) الاژض: در آن زمین حفره‌هایی کند 
که ته آنها گشاد و سرشان تنگ بود (دَحَل) اللر: دز 
کناره‌های چاه حفاری و چاه را گشاد کرد یا برای چاه 
انباری درست کرد و ته آن را به سمت چپ و راست 
حفر کرد. 5 

(دحل یدح دحَلا: قدش کوتاه و فربه و چاق و 
شکمش فروهشته شد. بد طینت و بد سرشت و 
حقه‌باز و مکار شد. هنگام معامله چانه زد تا معامله را 
به ميل خود انجام داد. زیاد شد. بسیار شد. 

(أذحَل بذجل احلا داخل حفر ته گشاد و سرتنگ 
هند فاخل آټ افا ر ند از ادر پشت وارد خانه هند 
(داحَلَهُ داح مُاحَلَة؛ و دحالاً): فرییش داد. چیزی را 
که می‌دانست از او پوشیده داشت و مطلبی دیگر زا به 
او گفت. با او چانه زد. چک و چک کرد. 

(الداحل): کینه‌توز. ۱ 

(الداخُؤل): تلة چوبی و غیره که برای شکار آهو 
گذارند. ج دواحیل. 

(الدحال): صیادی که با تلا چوبی و امثال آن آهو را 
شکار کند. 

(الدحل): مرد کوتاه قد و فربه و فروهشته شکم. مرد 
خبیث و پلید و پست فطرت و بدجنس و حقه‌باز و 
نیرنگ‌باز. کسی که هنگام معامله. چانه می‌زند تا 


قیمت را به دلخواه خود پایین بیاورد. بسیار» زیاد. 


دحلق 


دحو 





(الدَخل): گودال ته گشاد سرتنگ. در پشتِ چادر 
بیابان‌نشینان که وقتی غریبه‌ای در چادر باشد زنها از 
آن به خیمه درمی‌آیند. آڼ‌انبار. ج اذل و أذحال, و 
دحال, و دخُول. ۱ 

االعلاء4 چاه کله فندی که رفن تنگ: و بايش 
گفیام است: ۱ 
(الدَّخلْة): چاه سرتنگ و ته گشاد که مثل كل قند 
است. ٠۰‏ 

(الدحول): جاه سرتنگ و ته گشاد و کله قندی. ماده 
شتری که از شتران دوری کند. 

(الدَحیْلْة): حفر؛ ته گشاد و سرتنگ. 

#دحلق - (دحلَقَ یُدخلن دح بَطْنَه: شکمش باد 
گرد لقح کرت ورم کر 

دجم تاه دنه تفا بدت و ا قار 
هولش داد و دفع کرد و به جلو راند. 

(الداخوم): تله شکار آهو و روباه و غیره. ج دواحیّم. 
(الدخُم): اصل, بيخ ریشه» بن. گویند: (هوَ من دخم 
فلان): او از رگ و ريشة فلانی است. ۱ 

#۴ دحمر - (دحمَرَ یدخمر دَحْمَرَة) الْقَبة: مشک را پر 
کرد. 

#دحمس -(دَخمَس يخيش دَحمَمَة) اللیْلْ: شب 
تیره و تار شد. بشدت تیره و تار شد. 

(الد حامس): سیاه تناور و پیلتن. مرد دلیر و پیلتن. 
(الدحمّس): تیره و تار» تاریک. ظلمانی. بسیار 
الیک سیا اور و پان خیک سرکه. ج تفس 
(الدخمُس): تیره و تاںء تاریک. بسیار تاریک. سیاه 
تنومند و پیلتن. خیک سرکه. ج دحامس. 

(الدخمس): تاریک. بسیار تاریک. سیاه تنومند و 
بیان خیک سرک چ ای 

(الدخمسان): سیاه پیلتن. در حدیث است کنه: «کان 
باع لاس و فیهم رَجُل دُخهسان»: داشت بيعت 
می‌کرد با مردم در حالی‌که در ميان انان مردی 


سیاه‌پوست و پیلتن بود. احمق تنومند. 


(الذخشسانین): رل دخمُسانیٌ: مرد احمق تنومند. 
(الدختتذ): گویند: (لیلة )اهب اریگ یا شب 
بسیاز تاریک..ج سی 

(الد حمسَة): گویند: (َیِلَة دخشتة): شب تاریک یا شب 
بسیار تاریک. 

#دحمل مدخيل دَخَمَلة) و به: آن را از 
سرازیری رها کرد تا به پایین آمد. آن را از سرازیری 
غلتانید تا به دور خود غلتید و به پایین امد. او را زیر 
دستو پا گذافقنت تا لگدمال شود. 

(الدحامل): مرد ستبر و توپر و عضلانی تن. 
(الدخمّل): مردی که پوست بدنش شل است. 
(الدحعَلة): زنی که پوست بدنش شل است: ژن تنومند 
شاداب و توپر و خوش‌اندام. 

#دهن - خن يدعو ونا قر به و کوتاه قد و 
شکمش بزرگ و برجسته و برآمده شد. پلید و خبیث 
وابد طینت شد. 

(الدحن): مرد کوتاه قد و فربه و برآمده شکم. خبیث و 
پلید و بد طینت. 

(الدَحَّن): مرد کوتاه قد و فربه و برآمده شکم. 
(لدِحَنْة, والدِحتْة): مرد کوتاه قد و فربه و برآمده 
شکم. کلفت و پهن. زمین بلند و مرتفع. و صفت قرار 
گرفته و گویند (هُو دَحَنْه, و هی دَحَنَ. و هم و هن 
دَحَن: آن مرد و آن زن و آن مردان و آن زنان کوتاه 
قد و برآمده شکم و فربه هستند. 

(الدخْوّنة): مرد کوتاه قد و فربه و برآمده شکم. 

(الد یحان): ملخ. 

#دحو -(دحا یَدحُو دخوا) البطٌْْ: شکم بخاطر بزرگی 
و برآمدگی‌اش شل و فروهشته شند (دحا) الق اسب 
دستهای خود را در راه رفتن بلند نکرد و سمها را بر 
زمین کشید..و گرد و خاک کرد(دعا) الشیع: آن جير 
را وسیغ و گسترده و پهناور کرد. گویند: (دحا) له 
الاش دا زمین را کسترانند. آن را هول داد و دفع 
کرد. گویند: (دحا) الطب الْمدحاة: کودک تیله را 


دحی 
غلتانید. آن را پرتاب کرد (دحاه) بیّده: آن را با دست 
خود برقاب گزد (قعا) المانة: مواشی :زا راند. 
#دحی -(دحاه یذ حاه دخیا): آن را گسترانید, 
پهناور ساخت. آن را هول داد و دفع کرد. 


غلتانید و به جلو راند. ی ی 


آن را 
آن ر 


راند. 
(داحاه یُداحیه مداحاة): با او تیله‌بازی کرد و مسابقة 
تیله‌بازی داد. 


(اندحَی یِندحی اندِحاء): گسترده و پهناور شد. پرتاب 
شد. به جلو رانده شد. 

(تداخیا یتداخیان تَداجیاً): آن دو با یکدیگر تیله‌بازی 
کر دند. 

(تدی دی تدغیا)؛ گسترده شدد. پهناور شد 
(تَدَحُت) الا ل فی‌الأْض: ۵ شترها در خوابگاههای 
خود در زمین نرم و هموار پا به زمین کوبیدند تا 
آن‌جا زا 
می‌کنند. 
(ادحوّی یّدخوی ادحواءٌ): گسترده شد پهناور شد. 


یرتاب شد. به جلو رانده شد. 


پر از جاله کردند. این کار را در وقت فربهی 


لا دح ): جایی که شترمرغ در آن تخم نهد. ج ادا 
لذحن) : محلی که شترمرغ در آن تخم نهد. یکی از 
منازل ماه ج أداح. 

۳ جایی که شترمرغ در آن تخم نهد (بنت 
ادحيّة): 2 شترمرغ و ماده. 

(الدَحَيَّة): بوزینة ماده. 

(الدِخْيَّة): رئيس لشکر. 

(المذ حاة): چوبی است که کودک آن را بر روی زمین 
می‌غلتاند که به هر چیزی در سر راه خود بخورد با 
خود می‌برد. نوعی بازی اهل مکه که سنگهایی شبیه به 
تیله را می‌غلتانند تا در چالة کوچکی که کنده‌اند بیفتد 
اگر افتاد برنده است و اک نیفتاد بازنده. ج داح. 

خ تشه يتد خثه دحا او را خوار و ذلیل کرد 
(دخ يدح دحا و ده تیره‌رنگ و کدر شند. 


" دحر 
(لادَخٌ): تیره‌رنگ و کدر. ج دخ. 
لد خ): دود اتش و غیره. 
(الدخ): دود آتش و غیره. گیاهی است باغی. 
(الدخٌاء): من لاد وت یر هانگ 
#«دخ دخ -(دخ دخ): واژه‌ای است که برای سرکوفت 
زدن و توبیخ و خاموش کردن افراد به کار می‌رود. 
#دخدخ -(دَخْدَخ يُدَخْدِخ دَخْدَخَة): شتاب کرد. سریم 
شد. گامها را کوتاه و نزدیک به‌هم برداشت. با گامهای 
کوخاد امایا عجلة و عتتاب رآسرفت: ختقه و ماندهشة 
(دخدخ) عَنْ کذا: از فلان چیز دست باز داشت 
(دَخْدَحَ) عَنْهُ كذا: فلان چیز را از او دفع و دور کرد 
(دَحْدَخَ) موم آن قوم را سرکوب و خوار کرد و داخل 
در سرزمین آنان شد. 
(تَدَخْدَخ یتَدخدّخ تدخدخا): ذلیل و خوار و سرکوب 
شد. منقبض و به‌هم جمع و گرفته شد َدَحْدَخ) الیل 
شب بشدت تیره شد. 
(الدخاد خ): مرد کوتاه قد. ج دخاد خ. 
(الدَخُداخ): خزنده‌ای است پرپاء هزارپا. 
(الدخد خ): مرد کوتاه‌قد. خزنده‌ای است پرپاء هزارپا. 
#دخدن -(دَخْدَرّه یْدَخْدره دَخْدَرَة): آن را روکش طلا 
کره یا اب طلاکاری کرد. 
ووا رغ اوه اجا تین :و 
گنها 


۰ و GENS‏ 
# دخر -(دخر بدخر دخورا): خرد و ریز و خوار و 


۱ ذلیل و بی‌مقدار شد. 


(دخر یر دخرا): ریز و خرد و خوار و ذلیل و ناچیز 
(َْحرَه يره اذخارً): او را خرد و ريز و حقیر و ذليل 
و خوار و ناچیز و بی‌مقدار گردانید. 

(الاد خار): (فی‌الافتصاد): ذخیره کردن بخشی از درآمد 
برای اه 

(الداخر): خرد و حقیر و خوار و ذلیل و ناچیز و 


دخرص 


۵۸۸ دخل 





داخرؤن: سجده‌کنندگانند برای خدا در حالی که آنان 

ذلیل و بی‌مقدارند. 

#دخرص -(دَخْرَص يُدَخْرِصُ دَخْرَصَة) الأَمْرّ: آن کار 

را واضح و آشکار و تبیین کرد. ۱ 

(الدِخُرص): گریبانِ جامه یا گریبانِ زره. یا قطعه‌ای که 

به جامه یا به زره زنند و آن را گشاد کنند.مرد دانا و 

آگاه به کار. ج دخاریْص. 

(الدخر صَه): قطعه‌ای که به جامه یا به ززه زنند تا گشاد 

شود. یا گریبان جامه. و گریبان زره. گروه. جماعت. 

جمعیت. ج دخار یص. 

##دخس -(دخس یسدخس دخوسا): فربه و پر از 
شت و پیه شد (دخش) فی گذا: در فلان چیز فرو 

رفت و داخل شد. 

(دَخَْس یدح دَخْساً) الشیْءَ: آن چیز را در چیزی یا 

در جایی فرو برد و پنهان کرد. 

(دخس یدح دخْسا) لَحْمه: گوشت بدنش زیاد و 

سفت و محکم شد (ذخش) خط استخوانشن پر از 

مغز شد (دخس) الحافژ: گوشت پیرامون سم حیوان 

فرد سم ورم کرد. 

(أُذْخَّس یخس اذخاسا): بدنش پر از گوشت و پیه و 

فربه شد (ذخُش) الم فم گُذا: آن چیز را در فلان 

چیز فرو برد و پنهان کرد. 

(الد خاس): بسیار, زیاد. پر و مملو. لبریز. گویند: (عَدّد 

دخاش): تعداد بسیار زیاد (ِْت دخاش): خانة پر و 

مملو (دِزغ دخاش): زره تنگ حلقه؛ زرهی که 

حلقه‌هایش به‌هم نزدیک است. 

(الدخس): دارای بدنی پرگوشت و عضلانی. دارای 

استخوانهای پرمفز. سم اسب و غیره که گوشتهای 

پیرامونش ورم کرده انست (فرش دّخش): اسبی که 

عویین درف 

(الدَخُس): چاق و پرگوشت و توپر. خرس جوان. 

نوعی ماهی. قاين 

(الدَدَّس): ورمی است در گوشتهای اطراف سم چارپا. 


الس دلفین. 

(الدَخُوْس): زن فربه و توپر و بانشاط و سرحال. 
(الدَخیُس): جمعیت انبوه و زياد و متراکم. سبزه و 
علف درهم فرو رفته و زیاد. گوشت سفت و محکم و 
عضلانی. مفصل مج چهارپا. گوشت داخل کف دست. 
(الد یْخس): بی‌خیر و بی‌ارزش. سبزه و علف زیاد و 
درهم فرورفته. 

(المُداخس): دارای بدن پرگوشت و استخوانهای پرمغز. 
گویند: (جَمَل مُداخش): شتر پرگوشت با استخوانهای 
پر ماو 

#دخل -(دَخَل یدح دخولٌ) المَکان و نخوه و فیه: 
داخل در آن مکان و امثال آن شد. به آن مکان و امثال 
آن درآمد (دَخْلَ) لذا به خانه درامد. اصل آن دحل 
فی‌الّار است (دَخْلَ) به فی گذا: داخل در فلان چیزش 
کرد (دَحْلَ) بلْعرُوْس: بر عروس (خود) درامد و با او 
خلوت کرد (دَخْلَ) عَلیلْمَکان: در آن مکان به نزد او 
رفت و براق عرآمد (دتغل) فی اکر آغاز په آن کار 
کرد. 

(دخل یل دَخَلاً. و دَخْلاً): داخل آن خراب شد. باطن 
آن زاین اق قا یا میرب شد اق اوه قار او 
خراب شد: 

ول دل باطن و داخل آن خراب شد. فاسد یا 
عیبناک شد. لاغر شد نزار شد (دْخْلَ) الْحَبٌ: حبوب و 
دانه‌ها کرم گذاشتند (دخل) علی فلان: فلانی دجار 
توهم شد و نسبت به چیزی سابقة ذهنی پیدا و در آن 
اشتباه کرد. 

له یدح إذخالاً) الْعکان و نَحوَهٌ و فثه: وى را در 
وا مال کرد دورد 

(داْلّت تُداخل مداخ و وخالا) الأشیاء: آن چیزها 
درهم فرو رفتند و داخل یکذیگر شدند (داخل) 
الْمکان: به آن‌جا درآمد (داْلَ) فُلاناً: به همراه فلانی 
داخل شد (داخَل) فلاناً فی ارو در کارهای فلانی 
وخالت و مهارکت کرد: 


دخل 


دخل 





لَه دحل تدخیلا): وی را داخل کرد وی را داخل 
گردانید (دَخلْ) اشَْرّ: خرما را در سبدٍ جصیری 
گزاشتا: 

((دخْل يَدّخل ادخالاٌ):داخل شد. در چیزی یا در جایی 
دراس برای اقل شفن کو شید 

تداع تدا داضلا)الاشیاء: آن چیزها در 
یکدیگر داخل شدند (یداَلَتْ) الامُوژ: کارها درهم و 
برهم شد. آشفته و مشتبه شد (َداخْلّ) فلاناً مه شىء 
چیزی از آن با فلانی درامیخت و داخل در فلانی شد. 
(تذخل دحل تَدخْلاّ:داخل گردانیده شد. اندک اندک 
داخل شد. با تکلف در آن داخل شد و درآمد (ََخْلْ) 
فی‌لحضُوَمة: (فی قانژن المرافعات): در دعوای دیگران 
دخالت کرد اا آب گل آلود.ماهی بگیرد. 
لدخلاین گل ی باطن و داخل هر چیز 
الداخلَ) ین الازار: قسمت داخلی شلوار یا لنگ که با 
بدن تماس دارد (لداخْلة) بالا وش درون زمین. 
اندرون زمین (الداخْله) من‌الانسان: نیت انسان, 
کارهای داخلی و خصوصی انسان. مذهب و کیش و 
عقیدة انسان. ج دواخل. 

الذاخان 1 قسمت داخلی خر چی» درونی دأتفلی. 
(الداخلعّة): منت الداخلی (وزارة النَاخلیّ): وزارت 
کشور. 

(الدٍ خال) فی‌الوژد: قاطی کردن شتری که آب خورده 
در ميان دو شتر که آب نخورده‌اند. [تا اگر خواست 
بازهم آب بخورد. ب]. گویند: (سقی یله دخالا) 
شترهای آب خوردة خود را با شتران اب نخورده 
مخلوط کرد. موهای یال اسب که بر روی پیشانی‌اش 
می‌ريزد. 

(الدَعال):گویند: (فْلان دال فىا ۇن فلانی 
کارهای زیادی را انجام می‌دهد. در خیلی از کارها 
دخل و تصرف می‌کند. 

(الدِخُل):دارای بدنی تنومند و اندامهای درهم پیچیده 
و به‌هم فرو رفته و عضلانی (لأخْلَ) من‌الکلا علفی که 


داخل در بیخ درخت روییده است (الدخْلْ) نالي 
پر پزنده که به چشم نمی‌اید و در لابلای پرها می‌باشد 
لذلا بالل گوشت چسیید؛ به انستضوان 
(الدحَل) بن‌الانسان: یت اانسنان, کناو‌های الى و 
خصوصی انسان. مذهب و عقیده و دین و آیین و کیش 
انسان. نوعی پرنده است که روی درخت و نخل 
می‌نشیند و به درون آن می‌رود. [یرخی آن را شامل 
بلبل و آلوچه خورک و چکاوک می‌دانند. ب]. ج 
دخاخیل. 

(الدخْلَْ): گوشتِ درهم پیچیده و انبوه. 

(الدخل):دچار فساد داخلی و باطتی شده, آن که پا 
آنجه که دچار عیب و خزابی شد است. 

(الدَخُل): درآمد. دخل, مقابل خرج. مرض داخلی. 
ا باقن مان و ھک و عنهمت: الل 
من‌الانسان: تیت اتسان.کارهاش داغلی. و ختصضوضی 
انسان. دين و مذهب انسان (الَخل) القَؤْيئ: (فی 
لا لافْتصای): درآمد ملی, مجموع درآمد سالیانة یک 
کشور یا درامد تمام مردم ان. 

(الدَخُل):فساد. خرابی, تباهی. ننگ و عیب» نقص. 
مرض, بیماری. شک و گمان و تهمت. درختهای انبوه 
و درهم پیچیده. گروهی که جزء قومی نیستند اما با 
آنها مخلوط و به آنها منسوب می‌شوند. 
(الدَخْلَّةَ):كندوى عسل. باطن, داخل. 

(الدخلة):شب: زفاف» شب عروسی. داخل. انذرون 
درون باطن. 

(الدِخْلّة):باطن کار (الِخْلَة) من‌الانسان: نيت انسان. 
کار داخلی انسان: مذهب و ایین؛ کیش و دیین (هو 
حَسَنْ الِخْلْة): او خوش نیت است. خوش سیرت 
ابیت( عفیف الد او پاک تبت است (هو خفت 
الغ ای با ظیشت و بسرضت استه میتی دو 
ولگ یا پیش که رنف دیگزی بهادست: اند 
(الدّخیْل):کسی که از مردمی نباشد و به میان انها برود 
و جزو آنها شود. میهمان؛ زیرا بر هیزبان داخل 


دخمس 

می‌شود. هر واه غير عربی که جزو زبان عربی شود. 
اسبی که در وقت مسابقه در ميان دو اسب دیگر قرار 
گرد داخل شدهه به» درون رفنته, بیگانه‌ای که به 
سرزمینی برود یا آن را اشغال کند. (جدید). ج دلاء 
(داع خی )مرظن داخلی: 

الف 4 سباای است.حصیری که در آن رما نهند. 
ج دواخل. 

(الدو خْلة): سبدی است از حصیر که خرما در آن نهند. 
(العَدخَل): داخل شدن و درآمدن, مقابل خارج شدن. 
جای درآمدن و داخل هدن مدخل (ضو خسن 
الْمَذْخَل): او کارهای خود را خوب انجام می‌دهد. از 
راه خوب و مناسب به کارهای خود می‌پردازد. و در 
حدیث حسن است که: «کان شال ان منّلّفای اختلاف 
الَذْحَلٍ واْمَخْرح): گفته می‌شد که: همانا نفاق و 
دورویی است. بدی راه و روش و طريقه انسان. 
(المْدَحٌّل): شکاف غار مانند کوه که در آن می‌روند. 
(الدخلّل. والدخّل. والدخلل): به درون رونده. به 
اندرون رونده (فلان دخلل زید): فلانی در کارهای 
داخلی زید دخالت دارد و از خاصان اوست. نیت 
اسان کل تین بو خضو می اسان کین ی اه و 
ایین اتسان: فقدهای تیر فرنک ست 

(الدخلل): پیه داخل گوشت. 

#۴ دخمس - (دَخْمَن یُدَخْمس دَحْمَسَة) عَلیْه: منظور 
خود را برای او خوب توضیح نداد و خوب روشن 
نکرد (دخمَش) الشیّْء: آن چیز را پنهان و مستور کرد 
و بوشانید. 

(الد خامس): سیاه‌پوست پیلتن. پست و بنجل. 
(الدخُماس): پوشیده» مستور (اء دخماش): مدح و 
ثناي عاری از حقیقت يا مدح و ثنایی که خوب و 
واضح بیان نشود و بطور جدی نگویند. 

(الدختسی): مرد شاد كه خواستة خود را شعادانه بیان 
کند و بدرستی توضیح لازم را ندهد. 


(الرخمَسَة): مرد حقه‌باز و متقلب که مقصود خود را 


دحن 
بدرستی توصیح ندهد و شیادانه بیان کند. 
(المُدَخْمَس): گویند: ( 4ا2ت ثنا و مدح عاری 
از حقیقت یا مدحی که واضح و جدی بیان نشود. 
8 سکن وتخ لاح و کدی و ادخ واخستا:و 
فموتا ور دخانا الناز: ان نود کرده.انکن بسیار دود 
کرد (دَحْنَ) لوفزد هیزم و هر نوع سوخت دود کرد 
اشفا الان کرد بو غبار چ وا رخست 
(دختت تذخو دعتا)الشاژ: اتش دود كرد (دختت) 
ات فتنه و آشوب بربا شد (دَخِن) الطْعامٌ والشرابُ: 
غذا و نوشیدنی بوی دود گرفت و خراب شد (دَخْن) 
لخن واْعفل والدْئن: اخلاق و عقل و دين و آیین 
فاسد شد. 


2 
و م ره 


شد. 

(دخن یه ذَخْتَة) الشی م: آن جیز دودی رنگ شد 
(ذحْتَت تُدذخی اذخانا)لار: آتش دود کرد. 

(وَْنتْ رخ تدخینا) الا آتش دود کرد (دَحْنَ) عَلَى 
الشَیّْم: آن چیز را دود داد (دَخْنَ) لوَقردٌ: هیزم و هر 
گونه سوخت دود کرد (دَخْنَ) عَلی الشجَر. علی 
التوْب: درخت یا جامه را با دارو دود داد که آفت و 
میکروب آنها را از بین ببرد (دَخْنَ) اَوْبَ: جامه را 
دود داد يا جامه را با تنباکو دود داد یا جامه را بخور 
داد یا با بخور ضد میکروب دود داد و ضدعفونی کرد 
(دَحُنَ) الب و نَخُوَه: سیگار و تنباکو و امثال آن را 
روشن کرد و کشید. 

دنت تدَخْ ادخانا) الَار: آتش دود كرد (دَخُنَ) 
فلانٌ: فلانی چیزی را دود داد یا با تنباکو یا با بخور 
دود داد (إِدَحَنَ) الررع: زراعت دانه بست و دانه‌اش 
سفت و سخت و دودی رنگ شد. 

مدع یخن کدخنا: دود داده شف درخت یا جامة با 
بخور مخصوصتی ضف قوی شنک (للخرت) فلا فلات 
چیزی را دود داد یا با تنباکو یا با بخور دود داد 


7 
۵۰ 
۰ 


(دَخنت) القدر: دیک دود زده. شد و دود بر رو آن 


(الادخُن): دودی و دخن. 
(الداختة): دودکش. 
(الذ خان): دود اتش و غیره. تتباکو (کانْ تیوه ره 


ج دواخن. 

ازع له دُخانْ): میان آنان فتنه و آشوب بود یا بر 
شد. ج مخف و دواخن, و دواخیٌن. 

(الدخان): دود آتشن و غیره. 

(الدخن): گیاه ارزن. 

(الدَحُن): دود ات و غیره: تنبا كو (بیتَهُما دخ )ةميان 
آن دی حقد و کته !الست (هلنة لى دح یریس 
شکننده و ناپایدار (فی تن السَیْفب دخرت): ۵ منز از 
شدت صیقلی بودن به سیاهی می‌زند. 

(الدّخناء): رج الاد دودی رنگ. 

(الدَخْنان): چیز دود زده و به رنگ دود درآمده (یَوَم 
ری ری ی ریاف NT‏ 


(الدخنان): نوعی تفت 
(الدَخنانة): گویند: (لْلَةَ دَخنانَة): شب گرم و پرگرد و 
غبار که گویا دود زده است.: 


(الدخْة): عود و بخور. بخور ضدٍ میکرب. (جدید). 

رات ختت): دای انست هودتی زنگ. 

ن. دودکش. ج مداخن. 

# دخنس - (الدَختس):انسان یا حیوان یا چهارپای 
شتآلود و سخت و محکم. 

#8 دخی - (الداخی):گویند: (لَیْل داخ): شب نیلگون و 

مشکین‌فام. : 

(الدَخُی): تاریکی. ظلمت. 

(الد خیاء) من الیالی: شب قیرگون و تیره و تار. 

مسف - (الدیِدب): نگهبان. مخافظ. دندیان:.مرافب: 


(المدخنة): محمر ۵؛ بخوردا 


طلایه. پیشقراول. خر وحشی [معرب دیدبان فارسی 
اشت: ب]. 
پیشقراول, طلایه. (معرب). [معرب دیدبانِ فارسی 


اس ب]. 


سا 


۴ ددن - (الد دان): مرد بی‌کفایت» فرومایه. شیم 
(الدّدن): بازیچه, بازی و سرگرمی, لهو و لعب 
(الدیدان): عادت. اخلاق. خلق و خوی. 

دید ن): خلق و خوی, عادت. گویند: (قلان دیدن 
ل گا فلانی عادت.داره که چنین یا چنان گند 
اخلاق اوست. 

# ددو -(الدّدا): لهو و لعب» بازی و سرگرمی. 

(الدّد): لهو و لعب (الدّدا بوده و الف آن افتاده است). 
* درا درا را و ۹44 خمیده و کج شد 
(دَرَأ) لد: د 
پیدا شد. غد؛ او متورم شد (دَرا) اليل و تخو سیل و 
اال ان و خلت وجو اند و جاو ى سید اه 
لھ ناگهان یرون آسد.و بر او عائفی گبره اقرا 
الکو کب: ستاره طلوع کرد و به‌طرف مغرب رفت یا 
ستاره بطور ناگهانی از مشرق به مغرب رفت و به 
اسا ستاره پرید. ستاره. درخشید و نورافشانی 


کرد (َرَأث) التاز: آقفن درخشید. 


شتر دجار طاعون شد یا غده‌ای در بدنش 


(درا درا را فلایٌ: فلانی برای شکار از چیزی برای 
اسار استفاده کزد. حلقه‌ای تهیه یا نصب کرد که تیزه 
زدن یا تیراندازی را بر زوی: آن تین سی‌کنند. 

را یذ درا و درأ المي وبه: آن چیز را هول داد 
و دفع کرد و بد جلو راند دوا عة الشیء بگذا: آن 
چیز را با فلان چیز از خود یا از او دور کرد (درَأ) 
مراد ژوجها: آن.زن با شوهر خود د رفتاری کرد 
(درا) ال تو اليد چیزی را که پشت آن پنهان 
شده بود آهسته به طرف شکار راند که خود واه 
شکار نزدیک کند و آن را با تیر بزند (دَرَأ) الشْ: آن 
چیز را گسترانید و باز کرد. 

(ادرَءُوٌا): فعل آمر انت از درا و تخد انیست کنیه: 
«ذرءُوا دود بالشْبهاتِ»: اجرای حدود (تازیانه زدن 
پا سنگسار کردن یا بریدن دست و غیره) را با کمترین 
قنبهه‌ای که بیقن آمذ کتار بگذارید و خد رااجرا نکنید. 


درآیزدن ۱ 
رت در |ذراء) لاقَ: ماده شتر پستان خود را 
شل کرد. (أَذْرَأًت) الم و أذرَأث باللَبّن: ماده شتر در 
هنگام زاییدن؛ شیر به پستان آورد. 

(وارام دار تة دار آن را متقابلا دفع و دور کرد. و 
در ووانتشی اند است که پار خا مشغول 
نماز پود که: «فجاءث هید تمه 
ُدارها»: چهارپایی آمد که رفت و آمد ۳۳۳ در جلو 
او و پیامب رة همچنان او را دور می‌کرد. با او 
مدارا و نرهش کرد که از شرش در امان باشد. مثل 
داراه است: 

۳ ید درا ,حلقه‌ای را تهیه کرد که نیزه زدن را 
بر روی آن تمرین کند (إذَرَأ) الصَْدَ و لٌ: پشت چیزی 
کمین کرد که شکار او را نبیند و بتواند آن را شکار 
کد 

در نی ن اندراء) :دفع شد. برطرف شد. گسترانیده 
شد (لدرَا الْرئخ: آتش‌سوزی گسترده شد ترا 
عَلیْه: ناگهان جلو او سبز شد. ناگهان بر او درامد. 
راد یا دار ءان داور ا): آن دو با یکدیگر ستیزه و 
کشمکش و اختلاف کر دند. 

(ادارّءا یار ان ادْیراء): ان دو با یک‌دیگر ستیزه و 
اختلاف کا گر دند (تندازادا ب وده :و ناه ان 
تبدیل به دال و در پکدیگز ادغام و همزه به اول آن 

ان را تلفظ کرد). خدا می‌فرماید: 

وذ فلت تفس ادا م فیهاک: و آن‌گاه که کشتید 
اقسات را پس اختلاف و کشمکش کردید در | 

دیا ید تَدَروا): پشت چیزی کمین کرد که ™ 
او را نبیند. گردن‌کشی کرد. سرکش و جبار و ستمگر 
شد (تَدَرَاً) عَلیّه: ناگهان بر او درآمد. ناگهان جلو او 


اضافه شده تا بتوان 


(الَدْرَاً):قدرت و عزت و قوت و ارجمندی و شوکت. 


الما ):عزت و قدرت و شوکت و ارجمندی. 


درب 





(الداری): شتر مبتلای به طاعون» يا شتر غده 
درآورده. یا شتری که غده‌اش ورم کرده و بزرگ شده 
است. چه شتر نر باشد و چه ماده. 
(الدر ع): پزجنستگی و بیرون‌زدگی مقداری از کوه. 
قسعی از راه که آز راد اضللی عندا ده با قجی 
موجود در راه. ج رم و در متل گویند: «صادف 
الیل دَزءا يَذفَعّ»: فشار سیل با فشاری شدیدتر 
مواجه شد که جلو ان را می‌گیرد و دفع می‌کند؛ کنایه 
از آدمی است که با قوی‌تر از خودش روبرو می‌شود. 
(الدّر ی ء):ستاره‌ای که با شتاب از مشرق به مغرب 
رود که گویا پریده است. ج دراری.ستارة درخشان و 
نورانی. 
(الدّریْتَة): هر چیزی که شکارچی پشت آن مسوصع 
کد ہی فان زا ںی دق عا اوا مواق الست 
برای تمرین نیزه زدن و تیراندازی. ج درایا. 
(المدْرا): وسیلة دفع کردن و راندن و از خود دور 
کردن. 
# درابزین -(الدّرایْزیْن): نرده؛ طارمی دو طرف پله 
که دستها را بر 


[معرب و مأخوذ از یونانی است. ب]. 


آن گذاشته و بالا و بایین می روند. 


۴ درب -(دربٌ یرب درب و درْیَةابه: به ان عادت 
کرد و شیفتة آن شد (َرِب) على الیء : آن 
تمرین کرد و در ا ن ماهر و حاذق شد. 

(أذْرَبَ یدرب اذرابا؛:داخل تنگة کوه شد. به مدخل 
کک داخل شد. به مرر روم داخل شد. وارد دروازه 
شد. به جانی که خرما زا در آن خشک می‌کندن درآمد 
(أُذْرَبَ) فی‌اْعرُو: از دروازه یا از تنگه یا از مرز گذشت 
تا به پیکار با دشمن بپردازد. دهل را به‌صدا قراو 
(دَوّب یدرب تذریبا)فلاناً بالشی, و عليه و فنه: 
فلانی را تمرین و به آن جیز عادت داد (دَرّبَ) البَعير: 
شتر را در تنگه‌های کوهستانی برد و به پیمودن آن 
راهها عادت داد. 


کوج عوقو URE f‏ مر لاک 


۶ 


دربا 

بالشَیْء: به ان چیز عادت کرد و علاقمند شد. 

(الدار ب): دهل‌زن, طبّال, طبلجی. مردی که به چیزی 
مادق کر و غلاق شنده است. مردی که.جیزی, را 
تمرین کرده و در آن ماهر است. 

(الداربّة): زنی که به چیزی عادت کرده و علاقمند 
شده است. زنی که چیزی را تمرین کرده و در آن ماهر 
شده است. زن طبلجی؛ زنی که نوازندة طبل است. 
(الَرْب): تنگ کوهستانی. مدخل تنگ. مرز کشور 
روم. راه منتهی به خارج شهر. دروازه. در بززرگ: 
محلی که خرما را در آن می‌ریزند تا خشک و ابش 
چیده شود. ج درو ب. و آذراب. و دراپ. 

(الدّر ب): مردی که به چیزی عادت کرده و شیقتة ان 
ده ابقر مردی که کار وافمرین گبرده و ھر ان 
اننتاد شده اتد 

(الدْرْبٍّ): نوعی ماهی طلایی رنگ است که گویا آب 
طلاکاوی شنده است: 

(الدَربّة): زنی که به چیزی عادت کرده و شيفتة آن 
شده است. زنی که چیزی را تمرین کرده و استاد و 
ماهر شده است. 

5ة جرأت بر اقدام در هر کار کوهان گاو 
غیرعربی. 

(الدَروب): زن یا مرد عادت کرد به کاری که شیفتة 
آن است. زن يا مردی که کاری را تمرین کرده و در آن 
ماهر شده است. 

(المدءب): کارکشته: ماهر مسجرب, کارآزموده. 
بلازده, کسی که بلاهای زیاد بر او نازل شده است. 
#درباً دیدب تَدَربُوا): از جای شیبدار لغزید 
و به پایین افتاد. از جای شیبدار به دور خود غلتید و 
فر و افتاد. 

#دریج - ربج يُدَرْبج دَرْبَجَةً): پس از سفت بودن 
نرم شد (دَرْبَجَّت) الناقة: ماده شتر با بچة خود مهربان 
شد و به او محبت کرد (دَرْبَح) فی مَشیه: آهسته آهسته 


راه رفت. با ناز و غرور و تبختر خرامید و راه رفت. 


لو ۳ 


(الذرابسج): مرد متکبر و با تبختر که با ناز و غرور 
مي خرامد و راه می‌رود. 

#دریح -(رْبْح یسم دَرْبَحَة): سر خود را به زیر 
افکند و کمر خود را خم کرد. از ترس دوید (دزبخ) له 
برای او خوار و ذلیل و خاضع شاه 

#دریخ -(دربخ درخ دَرْبَحَة): سر خود را به زیر 
افکند و کمر خود را خم کرد (دَرْبَحَ) له: برای او خوار 
و خاضع و ذلیل شد (دَربَحَ) [لیه: ذلیلانه به او گوش فرا 
داد. 

##دریس - یزبس درش دیسا پیش امد 
جلو امد. 

(الذرابس): انسان و حیوان تناور و تنومند و سخت و 
نم 

(الدژ باس): شیر بیشه. سگ هار. 

#دربص -(دَرْبَص یدرب دَرْبَصَة): از روی ترس 
سکوت کرد. ۰ 

# دریک . (الدّرابْکت): طبل کوچک. (به نقل از 
اقفر وس 

(الدَربّكة): درهم آمیختن و ازدحام و شلوغ شدن يا 
شلوغ کردن و ازدحام. 

#دربل -(درْبّل یدیل درْبْلَةّ): طبل زد. دهل زد 
(دَریلْ) فی مشیه: گرانبار راه رفت. 

# درین - (الدَ بان والدژ بان): نگهبان در. ج درابتة. 
(معرب). [معرب دربان فارسی است. ب]. 

(الدَرْبانيّة): گاو کوهان‌دار. 

#درج -(درَح یدز دَرجاء و روجا و در جانا: مثل 
کسی راه رفت که از بله‌ها بالا می‌رود. اهسته اهسته 
راه رفت (درَح) الصَّبیّ: کودک نوپا تاتا کرد و کمی راه 
رفت (دَرَجَّت) الرَيْځٌ: باد اهسته وزید. باد خاک را 
جابجا و شیارهایی در أن درست کرد (درَح) فلا: 
فلانی به دنبال کار خود رفت. به راه خود رفت. مرد و 
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دروغگو‌ترین زنده و مرده‌ها (درَحَ) القَومُ: آن قوم 


درج 


درج 





منقرض شدند و نسلشان از بین رفت. گویند: (هَذِه 
اما وم دَرَجُوا): این آثار پرجای ماندة مردمی است 
که منقرض شده‌اند (درَج) قزن بَعْدَ قژن: نسلی پس از 
نسلی دیگر مردند و از بین رفتند (درَج) يم پالْمایم: 
میان آنان سخن‌چینی کرد (َرَج) به: او را آهسته 
اهسته راه برد یا مثل کسی راه برد که از پله بالا 
می‌رود. یا کودک نوپا را به تاتا کردن واداشت (دَرَجَ) 
په إلى كذا: او را به فلان جا برد (دَرََ) السیء 
فی‌الشیم: آن چیز را در لابلای چیزی دیگر قرار داد. 
(درج یدح درجاً): پیوسته گوشت دراج خورد. دين 
میانه و راست و مستقیم را برگزید. سخن گفت؛ سخن 
درست و استوار گفت. از پله بالا رفت. به راه خود :و 
نی کاز خوف.رفت..مرد. فرگدشت 

رح يرج إذراجاً) الشرده ف لشو ان جي وا و 
لابلای چیزی دیگر گذاشت. آن را نابود کرد دج 
ال دا از زا اتد و کشت ارجا الدّلْر: دلو را 
آهسته آهسته از چاه کشید (أُذْرَجَ) فلانا: فلانی را 
فرستاد. 

(درَجه یدرجه تذریْجا): آن را پله‌پله و مرتبه‌مرتبه و 
درجه‌درجه گردانید (دَرّج) البناء: پله برای ساختمان 
گذاشت (دَرَّج) فلاناً ای الشیّء: فلائی را اندک‌اندک به 
آن چیز نزه‌یک کرد آن چیز را عادتاو گر دائیتء او را 
جَ) الیل به بیمار اندک اندک غذا 
داد تا به حال عادی برگردد و معده‌اش 
عادت کند (دَرَحَ) لطاء ولاف او کار فلانی را 


به 1 ن عادت داد (دَ5 


دوباره به غدا 


وادار کرد که بتدریج آن را بخورد یا بستدریح آن را 
انجام دهد. 

ندرج ندرج إِنْدٍراجاً): چند طبقه شد. تا خورد. مثل 
جامه که تا می‌شود (ندَرَحَ) عَلیّه: به دور آن پیچید و 
آن را درون خود قرار داد (َْرَحَ) َه گذاء أو فيه 
کذا: : فلان چیز در آن داخل شد. Egat‏ 2 ان شند. 
(تدرَج درج دی جا): بله بله شد. درجه درجه شد. 


ساختمان پله‌دار شد. به چیزی نزدیک شد. به جیزی 


عادت کرد. بیمار به شده اندک اندک غذا خورد که 
معده‌اش به غذا عادت کند. وادار شد که غذا را اندک 
اندک بخورد یا کار را اندک اندک انجام دهد در 
له اندک اندک به‌سوی او رفت (تدرح) فیّه: بله بله بر 
ان بالا رفت: 

(اسَْدْرجه یرجه اشتذراجا): او را از پله بالا برد. او 
زا آهسته اهسته راه بزد. یه کودک کمک کر که تاا 
کند و اندکی راه برود. او را بی‌قرار و ناآرام کرد که در 
جایش ارام نگرفت و به راه رفتن پرداخت (اْتَذُرَحَ) 
فلانا: فلانی را با عاکتیک واداز کرد گنه واه رود 
ستذرجَت) ایح الشَیْء: باد آن چیز را بر روی زمین 
کشید ولی آن را به هوا بلند نکرد (إستَذْرَج) الله الب 
خدا بنده را مهلت داد و در کیفر او عجله نکرد که 
تاگهان او را مجازات کند. خدا می‌فرماید: 
سَتشتذرجهُم من حَیِث لا يَعْلَمُوْنَ): بزودی و از 
روق فرصت آنان را درهم می‌پیچیم از وی که 
نمی‌دانند (إشتَذرَجَّت) الَا ولدّها: : ماده شتر. بلافاصله 
پس از زاسیدن بچه خود را در پىی خود راه برد 
(اشتذرج) الشیء الی الشیّْء: آن چیز را اندک اندک به 
چیزی دیگر نزدیک کرد. 

لوق نردیان, بلد. 

(الدار ج): گویند: (ترابٌ دارجْ): خاکی که با باد بر روی 
ویرانه‌ها می‌نشیند و انها را می‌پوشاند. 

(الدارجَة): گویند: (قَبيْلَة دا رِجَة): قبیله‌ای که منقرض 
شده و هیچ‌کس از آنان زنده نمانده است (الدارجَة) 
من‌الدابّة: دست و پای جهاربا. ج دوارج(هوَ قصده 
الو ارج): دستها و پاهایش کوتاه است. 

(ال چا گویند: عن دح بی )ما تحت امر توایم. 
ما در اختیار تو هستیم نم فی دَرج کتایی): آن را 
به همراه نامه‌ام فرستادم یا آن را در نامه‌ام برای او 
نوشتم. کاغذی که در آن می‌نویسند. (تسمیۀ به مصدر 
ست( 


(الدر ج): سبد کوجک یا کیفی که وسائل را در آن 


در 

گذارند؛ در اصل به سبد یا کیفی گویند که زنها وسائل 
آزانش غود و غیره دا دز آن گذازند. کشو: غانه‌گشن. 
ج آذراج, و درجه. 

(الدَرَّج): کاغذ برای نوشتن. راه (ذهَبَ دمه َرَج 
الرّیاح): خونش به باد هوا رفت؛ به‌هدر رفت (دَرَج) 
الیل بستر سيل در پيج و لخم دره و درم 
ی المتخاصمین): او میانجی صلع ميان دو دشمن 
اسا چ آذراج (رَجَع فلا ذرَجَ و أذراجَ): فلانی از 
همان راهی که امده بود بازگشت. به همان کاری 
بازگشت که آن را رها کرده بود. 

الدْْجَة: سبد کوچک یا کیفی که وسائل را در آن 
گذارند. کشو خانه کش. ج در ج. 

(الدَرَجَة): نردبان, پلکان, پله. رتبه. منزلت. مقام (له 
یه دَرجَة): مقام و شرف و مرتبت او بالاتر از آن 
است (الدَرَجَة): (فی علمللک): یک درجه از سیصد و 
شصت درجه از دور فلکی (الدَرَجًَا: (فی الب اضة: 
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یک درجه از نود درجه زاویة قائمه (دَرَجَّة) الخرارة 


َلطوْية: درجة گرما یا درجة رطویت. ج درج و 
در جات. 

(الدرَجّة): پرنده‌ای است که رنگ روی بالهایش 
غباری و رنگ داخل آنها سیاه و شبیه مرغ سنگخواره 
اما از ان لطیفتر است. 

(الدر اج): سخن‌چین. خارپشت. 

(الدر اج): پرندة دزاج. 

" (الدَرَاجَّة): روروک بچه. سپری بوده بزرگ که تعدادی 
نفرات. به زیر آن رفته و در پناه آن به تخریب قلعه و 
بارو می‌پرداختند. دوجرخه. دوجرخه موتوری. 
(جدید). 

(الدرٌ ج): کارهای بسیار مهم و دشوار و عاجزکننده. 
گویند: (وَقعَ فلا فیدر ح): فلانی در کاری افتاد که 
رهایی نداشت. 

(الدرْیُح): ابزاری است برای موسیقی و همانند تنبور. 
درو ج): تندگذر و سریع. گویند: (سَهُمٌ درو و ری 


درد 


دَرُوْج): تیری که بسرعت می‌رود. باد تند. 

(المذراح): مردی که چیزهای بسیار را پله پله یا 
درجه درجه می‌کند. 

(الدَسدُّرّج): راه. طریقه. روش (مَذرَّحٌ) الشغل: راه 
مورچه ردپاي مورچه. راه کج و پیج و خم‌دار یا راه 
در عرض چیزی. [مثل راه در عرض تیه و کوه که مثل 
پله می‌ماند. ب]. ج مدار ج. 

(المُذرَّج): (فی مطلّ الحَدِیِْ): یک لفظ را بر سخن 
یا بر روایت و حدیث افزودن بطوری که شنونده آن را 
جزء حدیت بداند و آن را همان‌طور که شنیده قل کند. 
(المَدْرَجَّة): ردپای هر چیز که از راه گذشته و رد آن 
باقی مانده است. راه. گویند: بدا ده مَذْرَجَةً): از 
وسا اه او دد و اة ام وا سییر خود قار 
دادند. قبمت عمده و معظم.راه عدا الأ شذرنعة 
لذاکَ): این کار راه رسیدن به فلان چیز است. کاغدی 
قە نامه ینا کتاب را در آن نوسند (المَذرَجَة) 
يالا زش: سرزمین پر از پرندهُ دراج. 

(الشذو خ4 جایی که آن را پل پل درستمی‌کنتد تا بر 
آن نشینند. [مثل: ورزشگاه و آمفی‌تثاتر. ب]. (جدید). 
#درح -(درَحه ار هه دحا اخ را عسول داهو د 
جلو راند و دفع کزق. 

(درح یدْرَحْ درَحا): پیر و فرتوت شد. خیلی پیر شد. 
کاعان پیر اند 

(الدرح): پیر یا پیر کاملاً پیر. منت باشد یا مذکر. 

# درد -(درد ا تمام دندانهای او ریخت 
(دَردَتْ) الاق: دندانهای ماده شتر ساییده و خورده شد 
و به لثه‌هایش چسبید. 

(آذردء درد إذراداً): تمالم دندانهای او را ریخت. و 
در عدیث انست که«ارشت الگواکت عش خفیث از 
یُذُردنی»: آن‌قدر به مسواک زدن ادامه دادم تا این که 
ترسیدم دندانهای مرا بریزاند. ۱ 

(الادر دا مردی که تمام دندانهایش ریخته است. ج 


۹ 
در ۵. 


در د لس 


در 





(الدَرُ داء): زنی که تمام دندانهایش افتاده است. ماده 
شتری که تمام دندانهايش ساییده شده است. 
(الدْردیْ): درد روغن و شراب و غیره. مایه‌ای که در 
افشرة میوه می‌گذارند تا تبدیل يه د 
سخن اقرا است که: «أَحعلو فی اليد الدردی؟ 
قیل: و ماالدَزدی؟ قال: الوْیِة»: آیا در عصارة خرما و 
انگور و عیره دردی می‌گذارید؟ گفته شد که: دردی 
جیست؟ گفت: مایهاق کنه ان را تبدیل بنه.شراب 
می‌کند. 


شراب شو د. در 


# دردب -(دردَبٍ یدرب درد و دردابا): جنبید و 
تکان خوزد و نوسان پیدا کرد ودب الطیل: طیل 
به‌صدا درآمد (دَرْدَبَ) قلان: فلانی مثل آدم تحت 
تعقیب گریخت که گاهی می‌دوید و گاهی به عقب نگاه 
می‌کرد. بخاطر فشار خوار و ذلیل شد. 

(الدّ داب): صدای طبل. 

ود ب): گویند: مره دردبْ): زنی که رفت و آمد 
شبانه می‌کند. 

(الدَردبی): دنیک‌نواز, نوازند؛ تنبک. 

# دردییس - (الدَردبیُس): پیرمرد و پیرزن خیلی 
فرتوت. و به‌عنوان صفت هم می‌اید. حادثة بد و 
ناگوار, بلاء مصیبت. مهرة افسون زنان عرب برای 
تسخیر دل مردان. 

# دردح - (الدژدح): زن و مرد پیر و فرتوت. کسی که 
تمام دندانهايش افتاده است (الدژدح) منّالابل: :شنت انير 
که اندکی نیرو در ۱ 


یک حو . درادح. 


ن باقی است. شیفته و حریص بر 


(الد دحَة): زنی که درازا و پهنایش به انداز هم است 
ج درادح. 

# دردر -(در در بدزدز درْدَرَة) الماء: آب درون دره 
غرید و به جلو رفت (دَردَر) فان بالْعفژی: فلانی بزها 
را برای آب فراخواند (دزدَر) التَمْرَةَ و غیْرها: (ادم 
بی‌دندان) خرما و غیره را با لثه‌هایش جوید. 


ی ERASE‏ سک رن 1 ۰ ۱ 
(سدردر بتدردر تدردرا): بر برای اب حوردن 


فزاخوانده شند. خرما و غیره توسط ادم بی‌دنذان وبا 
لثه‌هاایش جویده شد. نوسان پیدا کرد و جنبید و تکان 
خورد. 

(الدَر دار): صدای طبل, آوای دهل. درخت نارون 
پشه‌دار. 

(الدْردْر): لثه و محل رویش دندانها. و در مثل گویند: 
(آغتیتنی بأشر فکیف أرجوک بَدُردُر؟): وقتی که 
جوان بودی مرا خسته کردی و تربیت نپذیرفتی. پس 
چه امیدی به تو داشته باشم در حالی که پیر شده‌ای و 
دندانهایت ریخته است؟ 

(الدَرْدَری) من الناس: مردی که بی‌هدف به این سوی 
و آن سوی می رود و برسه نیا 
(الدرزدوّر): گرداب (جْجُوا فو 
جاهای e‏ هم هون 


فی الدرْدُور): به 


# دردش - (الدَردشة): وراجی و پرحرفی و درهم 
آمیختن صداها. 

دردق -(الدَر داق): تیف توجک متراکم و خاک رس که 
چون حفر شود به شن و ماسه می‌رسد. 

(الدَزدّق): هرجیز کوچک. کوچک از هر چیز. ج 
دُرادق. گویند: (ولدانْ دَرْدَقٌ» و دراق): بچه‌های 
کوچک و خردسال. 

# دردم - (الدژدم): زنی که شبانه به رفت و آمد 
می‌پردازد. ماده شتر پیر. 

۴ در -(د ید و ید درّا): زیاد شد. بسیار شد (درّ) 
المع والْبَوْل: سرشک بسیار ریخته شد. شاش خیلی 
آمد (دَرّث) انیا علّی اخلها: :افیا به اهلشن رو گزدبو 
انان فرو ریخت (دَرً) الخّراح: خراج 
بسیاز و زیاد.شد 5 کل حوب بان هر خیوان 
شیرده شیر بسیار داد (دَرَتَ) حلوْبة لب خراج کشور 
یا خراج آن شهر بسیار شد (َرّ) لّباتٌ: گیاه درهم فرو 


نعمت خود را بر 


رفت. 

ء ر 8 i ۱ O E‏ ا 
(در در و يدر دراء و دور العرّقَ: حوی و عرق بدن 
سرازیر شد (دَرّتْ) السَماء بالمّطر: اسمان باران بسیار 


ت 


در 


ت 


دار 





بارید (دَرّ) لیزی: رگ پرخون شد. رگ. پیاپی زد و 

طبید (در) لصو و در لصو بان پستان جهاريا 
پرشیر شد. شیر آن جاری شد و ریخت (دَرّث) اسوق 
بیدا کرد (دَرّ) لش 2 أ نجیر رمش (دَ) 
السَراجخ: چراغ نورافشانی کرد (دَرّ) جشمه: بدن 
بیمارش بهبود یافت و خوب شد (درّ) الْفرش: اسب 


بازار رواج پيد 


بشدت دوید یا نرم و پیاپی دوید. 
(در یر دَرَراً) وَجْهُّ: چهره بیمار او بهبود یافت و زیبا 
شد. 
۳ یڈ رازا خیرش بسیار شد. منفعت بسیار 
شت (أدَرّث) الاه نها شثر شیر بسیار داد در 
فرش اسب بشدت دوید. يا نرم و پیاپی دوید دی 
الس آن چیز را تکان داد. گویند: این عَیِنیّه عزق 
وه الق در میان دو چشمانش رگی است که 
خشم آن را می‌جنباند و تکان می‌دهد لد اْفژّل: 
دوک را جنان بسرعت جرخانید که از شدت چرخش 
چنین وامی‌نمود که ایستاده است (أدَو) الق و تخوها؛ 
پستان ماده شتر و امثال آن را مالش داد که شیر بدهد 
(َدرْتْ) ایح الحاب: باد ابر را حرکت داد و آورد 
)لوا الول دارو ادرار را ژیاد کرد (أدَر) فلا" 
حاجَتَهٌ: فلانی آن‌قدر در کار خود سرسختی نشان داد 
که آن را به انجام رسانید. 
خد سر اشتذرارا) یولع و نخوَهُما: شیر 
و اشک و امثال اینها زیاد شد (اشتدر نش الاق و 
تخوها: ماده شتر و امثال آن خواستار نر و جفت‌گیری 
با آن ¿ شد (اشتَد) لخَلوب: شی یوان شیردة زا 
دو شنید: خو اسار نیو !1 ن یا خواستار دوشیدن ان شد 
(إشتَدَرّث) لیخ السحاب: باد ابر را آورد يا ابر را 
بارانید (اْتَدَو) البَول:غذا یا داروی ادرارآور خورد. 
(الدار): گویند: (رژق داژ): رزق و روزی دائمی و قطع 
نشدنی. ۴ دز ار و درّر. و دزّر. 
الق شیر (لی)ایا قنیر بسار ی کان غ( 


مر و 


دره): اصطلاحی ا برای مډج و براي تعحب!؛ برای 


خداست کار او به‌به, زهی (دَرّ دَرَه): خیرش بسیار شد 
یا بسیار باد (لادَرٌ دَرَ): کارش نیکو نگرداد. عملش 
نیکو نشود. 

لور كر لزم سحل وزش باه رئ الط نق: 
قسمتِ واضح و آشکار راه. گویند: (هم على درر 
واحد): آنان بر یک راه و طریق هستند (داری بدزر 
دارک): خانة من روبروی خانه تو است (هوّ دَرَرکَ): 
او روبروی تو است. 

(الدرّ): مروارید خیلی بزرگ و درشت. 

(الدَرَ ار ة): دوک ریسندگی. 

او( رکف دان سرواری د لی «رفت. طوطی 
کوچک. (دخیل). ج درّر. 

(الدر :): شیر (لبن) یا شیر بسیار. 

(الدرٌ ة): شیر (لبن) يا بسیاری آن (للسحاب درة): ابر 
بارشی دارد (لساق الزاکب ره ساق پای سوار به 
پهلوی اسب و غیزه می‌خورد و آن را به دویدن 
وامی‌دارد (للسُوّق در بازارء رواج دارد (مَرٌ لن 
درّته): با جدیت عبور کرد و به هیچ‌چیز و به چپ و 
راست توجه نکرد. تازیانه. ج درّر. 

الدرّیَ): منسوب به الذُرَ؛ همچون مروارید صاف و 
درخشان. ستار؛ پرنور و درخشان. ج دراری 
(الدرير): دارای اندامهای به‌هم پیوسته. سریع, تندرو. 
نورانی. درخشان, پرتوافکن. 

(المذرار): بسیار ریزان, بسیار پرخیر (چه موّثث باشد 
و چه مذکر). گویند: (سَحابٍ مذراژ): ابر پراب و خیلی 
بارنده (عَیْنْ مذراژ): چشم بسیار اشک‌ریز و پراشک. 
(المُدرّ): پرخیر, دارای خیر و منفعت بسیار. ماده شتر 
ری اسب ند و نت تیبان اسب رافیوار گنه 
همواره و پیوسته می‌دود. تکان‌دهنده؛ چیزی. کسی که 
دوک را بشذت می‌چرخاند که گویا دوک از شدت 
چرخش ایستاده است. کسی که دست ریه پستان 
چهاریا می‌مالد که شیر بدهد. بادی که ابر زا می‌آورد یا 


می‌راند. داروی ادراراور. مرد یا زنی. که در کار خود 


درز 


درس 





اضرار و پافشازی می‌کند. تا گار خود را انجام می‌دهد. 
(الکدر ق): منت الخدة. 

(المدر ): دوک ریسندگی. ج مَدار. 

# درز -(درر درز درَزآ): از نعمتِ دنیا و از لذتهای 
آن برخوردار شد. 

(الدزز: درز لباس. نعمتِ دنیا و لذتهای آن. دج دروّز 
4 دژز): دنیا. [معرب از فارسی است. ب]. 

(الدرژز ة): وله دززة: : دوزندگان, خیاطها. فرومایگان, 
سفلگان (ینْ) دَرْرة: حرامزاده یا پسرخوانده. 
(الدززئ): دوزنده. خیاط. منسوب به الدَژز است. 
(الدززیة): بیروان ابومحمد عبدالله الدرزی که 
طایفه‌ای از اسماعیلیه‌اند و خليفة فاطمی الحاکم 
بامرالله را تقدیس می‌کنند. ج درّوْز. و دَرَرَة. 

# درس -(درّسش يدرس دسا و دروسا):زدوده شد و 


ثرش از بین رفت. کهنه و قدیمی شد (دَرّسش) الب و 


نخوه: جامه و امتال آن کهنه و فرسوده شد (دزش) . 


لمیر شتر گر شد: بیماری گری گرفت (وشٹ) 
ام آن زن حیض شد. 

رسس دو دسا الشر:2: آن چیة را تغیر دادیا از 
آن را زدود (دَرَّس) الثوْبَ: جامه را کهنه و فرسوده کرد 
(دَرَس) داب چهارپا را تربیت و رام کرد (درَش) 
الفراش: بستر را نرم و هموار کرد. 

افرش ار را و براقا الکعانی و نطو و 
سملم واقنٌ: کتاب و امثال آن و دانش و فن را 
فراگرفت (دَرَس) الْجنْطة: خرمن گندم را کوبید که گندم 
را از کاه جدا کند (دَرَّس) الطعام: غذا را تند تند خورد. 
درس یدش إذراساً) الکتاب و تَحُوَةٌ کتاب و امتال 
آن را خواند و فراگرفت (أذزش) فلاا الکتات و نطده 
کتاب و امثال آن را به فلائی درس داد یا او را وادار 
کرد که آن را بخواند و فراگیرد. 

(دازس بيدارس مُدارَسَة و دراسا) الکتات و نخوه: 
کتاب و امثال آن را خواند و فراگرفت (داّش) فلاناً: به 


(دازش) النرّب: مرتکب گناهان شد. 
(درّس یدرس تذریُسا) الکتاب و تَخوه: کتاب و امثال 
آن, راندزس گرفت و از حفظ و از بر کرد (دَوش) 
البْیر: شتر را ریت و رام کرد (درْسَتَ) الوا 
فلانا: حوادث روزگار فلانی را باتجربه و آبدیده کرد 
(درّس) الکتاب فلانا: کتاب را به فلانی درس داد. 
_ یدرس تُدریسا؛ تدریس شد. تربیت و رام شد 
ر نم یدَرْش): شتری که کسی سوار آن نشفه است: 
سك درس اند راسا): زدوده شد محو شد. 
فرسوده شد» مندرس شد. 
قان داز دانسا الکنات و وة کناب و 
امثال آن را فراگرفت و پیوسته تمرین کرد تا از یاد 
نبرد (دارست) الب الکتاب: دانش‌آسوزان يا 
دانشجویان کتاب را باهم مباحثه کردند. 
دار یارس |دیراسا) الکتابِ و تخوه: کتاب و 
امتال آن:را فراگرفت و تفرین کرد که از ناد ثبرد. 
ات ج تدرْسا): کتاب و امثال اه 
خو شند, 
(تدَرّس) فلان: فلائی کهنه پوشید. لباسی مندرس بر تن 
کرد. 
(الدار س): زدوده شده. مندرس شده. کهن. قدیمی. 


شتر دچار جرب و گری شده. زن حیض شده. ج 


ن از بر و 
شتر رام شد. فلانی با تجربه و آبدیده شد 


و ۳ 
درس. و دوار س. 


(الدر س): راه مخفی و پنهان شده. جامه مندرس و 


فرسوده و امثال آن. جرف گرق: . دم شتر. یک درس 
ج 7۳| 
(الدز س): جامه کهنه و فرسوده و امثال آن. دم شتر. ج 


افزاش و ومان 

(الفاوشقا رین و ممازست و قان 

(الدِز واس): سگی که سرش بزرگ است. شتر نر رام و 
فرمانبردار که گردنی کلفت دارد. دلیر, شجاع. شیر 
درنده. 


(الدٍِز یاس): سگی که سرش بزرگ است. شتر نرٍ رام و 


درش 

فرمانبردار که گردنی کلفت دارد. دلیر» شیر درنده. 
(الدر یس): زدوده شده. محو شده. رام و تربیت شده و 
فر اردان جامد کهته و فرسوده وااشعال أن يدر 
مک دم‌اشعر, ی آفزانی و وزان 

(الدَريْسّة): ترميم خطوط راه‌آهن (عُمال الدَرِیْسَ): 
کارگران ترمیم کنند خطوط راه‌آهن. (دخیل). 
(المذراس): جای درس دادن کتاب خدا (مذراش) 
ود محل درس دادن کتاب مقدس بهود که تورات 
الست: کسی کا حافظ تورات نے یا ان را می‌خواند: 
و در روایت بهودی زناکار است که: «فوّضَع مذراشها 
کن یآ لم»: پس قرار داد سسژول قرامت 
تورات كف س خو را پر اا سنگسار. ج 
مداریس. 
(المُدرس): کسی که بسیار قراءت و تلاوت می‌کند. 
معلم» مدرس. 

(المَدرَ س): جای درس خواندن. ج مّدارس. 
(المَدْرَسّة): جای درس خواندن» مدرسه. گروهی از 
فلاسفه یاگروهی از اندیشمندان با گروهی از 
کاوشگران که عقيدهٌ معین و مشخصی دارند یا رأیشان 
یکی است (هو مِنْ مَذُرَسَة فلان): او هم‌رأی و همفکر 
فلانی است. ج مّدارس. 

(المَدرّوس): ديوانه» ليوه» مجنون. 

# درش - (الدارش): پوست و چرمی است سیاه. 
(دروّش یدزوش دَزوَشة): درویش مسلک شد. 
(َدررّش دوش تَدْوْشا): درویش مسلک شد. 
(الدژو یش): فی نظام الطَوَفیّة: زاهد دوره‌گرد. درویش 
دتزره‌گرد. ج قرا نوشن (فاز سین الستت؛ 

# درص -(درصَت تَذرّص درَصا) النَاقَة و نخوها: 
دندانهای ماده شتر در اثر پیری زیاد ریز ریز شد و 
ریخت. 

(الدص): بچه موش. بچه موش دوپا. بچه خارپشت. 
بچه گربه. بچ خرگوش. تول سگ. تول گرگ. ج 
اوراص و دروص. 


2۹۹ 


درع 
(الدرص): بچه حیوانات ریز مثل: بچة موش و موش 
دوپا و خارپشت و گربه و خرگوش و سگ و گرگ. 
جنین درون شکم ماچه خر. ماده شتر تندرو. ج 
اران وان ۶ آتراص): لان مسوش, لاه 
کلاکموش. (موش دویا). بلاه گرفتاری سخت. گویند: 
(وَقعَ فی 1 أذراص): در گرفتاری سخت و دشواری 
افتاد. 
(الدژ صء): ماده شتری که در اثر بیزی زیاد 
دندانهایش ریزه ریزه ریخته است. 
(الدر ص): ماده شتر تندرو. 
#درع افرع درغ وزغا الذبحَة؛ پوست حیوان ذبم 
شده را از طرف گردنش کند (دَرَع) الرَقَبَة: استخوان 
گردن را از مفصل گسیخت و جابجا کرد (دَرَع) فی 
تفه خیاا: طتانی به گردنش بست تا خقه شند. 
(دَرعَت تَذرَع درَعاء و درعَة) قرش والشاءٌ و نَحوّهما: 
جلو بدن اسب او گوسفند وامعال اها سیاه و عقب بدن 
آنها سقید شند. 
(در ع یدْرَع) الرْع: قسمتی از زراعت خورده شد(دُر 
ع) الماء: تمام چراگاههاي اطراف آب چریده شد و 
علفی .دز بیرامزن.آن تماند. 
أَذرَع یذ غ اذراعا) الشَه: ماه از نیمه گذشت؛ زیراکه 
اول ماه سیاه و تاریک است (أَذْرْع) لرَرْغٌ: قسفتی از 
زراعت خورده شد (أذرَع) الْماء؛ تمام علفهای پیرامن 
آبشخور چریده شد در ومٌ: اطراف آبشخور آن 
قوم از علف خالی شد و تمام آن علفها چریده شد 
(آذرع) الشَیّه: آن چیز را در دل چیزی دیگر داخسل 
کرد. 
(رع ید تذریعاً فی اسر : در راه رفتن جلو افتاد و 
پیشی گرفت (دَرع) فلاناً: فلانی را خفه کرد یا گردن او 
را در ميان بازو و ساعد خود قرار داد و او را خفه کرد 
(دَرَعَه و درعه بالدژع): زره بر تن او کرد. زره را بر 
تن او پوشانید (رع) ال و درعهابالزع: لباسى 


زنانه بر تن آن ژن کرد. 


درفس 





درع یَدر ع (ذراعا)الجُلْ: آن مرده زره بر تن کرد 
(إذَرَع) الأ و بهاد زره را پوشید (إقرعث) ارام 
وَادَرَعَت لزغ و بها: آن زن لباس زنانه را پوشيد 
(إَِرَع) الَیْل: داخل در تاریکی شب شد؛ گویا تاریکی 
شب را همچون زره بر تن کرد و خود را در تاریکی 
پوشانید. ۱ 
((دذرغ): فعل امر ادْرَعٌ است. در مثل گویند: «مَمْ ديلا 
وادر غ لیلا»: دامن به کمر زن و شب را بر تن خود 
بپوش؛ احتیاط را پیشه کن و در تاریکی شب خارج 
شو یا در تاریکی شب نقشه‌ات را پیاده کن. 

(ندَرَع در ع اُدراعا) ابطْنْ: شکم پر شد (إندَرَع) 
لقم من‌اللخم: استخوان از گوشت جدا شد یا از آن 
بیرون آمد در ع مر من‌السحاپ: ماه از زیر ابر 
بیرون آمد (دَرع) فلا فی‌السَیر: فلانی در راه رفتن 
جلو افتاد (ادَرع) يَفْعَل ذا: جلو آمد و آغاز به فلان 
کار کرد. 

(تَدَرْع يَسَدَرّعٌ تدرعاالازع و بها: زره را پوشید 
(نَوع)اللیل: داخل در تاریکی شب فند؛ گویا سیاهی 
آن را همچون زره بر تن کرد. 

(تَمَذرَع یَمَذرَع تَمَدرعاٌ؛ جامه‌ای پشمین پوشید. 
جبه‌ای پوشید که جلو آن باز بود. 

لدع اسب نر و گوسفند نر و غیره که جلو بدنشان 
سیاه و قسمت عقب آنها سفید است. ج دزع. در 
حدیث (شب) معراج است که: «فاذا : نحن بقوم دزع 
أنصافهة بیض و أْصافه هشن ناه ا مر میا 
را دیدیم که نصف بدنشان سفید و نصف دیگر بدنشان 
سیاه بود. 

(الدار ع: زره, برتن کرده. مرد زره پوشیده. 

(السن اع4) جامه‌ای است یمیت جسبذای, است که 
جلوش باز است 

(الیزع4 زره..(هم موئت لفظی است و هم مذکر): 
بیرافن نزناند..جامدای است کوخک و دخترانه هدز 


خانه پوشند. (اين دو مذکرند و گاهی هم مؤنث).. ج 


آذراع ا و دروع. 

(الدر ع): علف تر و تازه روییده. 

(الدر ع شبهای وام و هفدهم و هیجدهم ماه 
کروی که آغاز آن ثاریک و سابقی آن ماهتاب و 
روشن است (الدْرَع) من‌اسخُل: تخل که شتیر ان 
اشکار شده باشد؛ زیرا که پنیر ان سفید و لیف ان 
قرمز است 

العا اسب و گوسفند و امال ایتهااگه باد‌اندرو 
جلو بدنشنان سیاه و عقب آن سفید انست (ليْلة دَزعاء)؛ 
شبی که اول آن تاریک و بقیة آن روشن و ماهتاب 
است یا اول آن ماهتاب و بقية آن تاریک است. ج 
درع. 

(الدرْعَّة) گویند: (هُمْ فی دُوعة): اطراف 
یو اف تھی نفنده :الست 
(الدِرعی؛ پیکانی که زره را بشکافد. 
(الد زعیّ) من‌النصال: پیکانی که در زره فرومی‌رود. 
(المُدَرَّع): گویند: بت مُدَرّع): گیاهی که قسمتهایی از 
ان خورده شده و زمین ان پیدا و سفید است. 
لعْدَوْعةَ4 کشتی جنگی, رزمناو. (جدیدا. 

(المدرع: جامه‌ای است پشمین. جبه‌ای است جلو باز. 
ج مدارع. 

(المدرعة): جامه‌ای است بشمین. جبه‌ای است جلو 
باز. ج مدارع. 

# درفس -(درفس یدرف دَرفسَة) سوار بر شتر 
تناور شد. یا سوار بر ماده‌شتر راهوار شد. یا سوار بر 
ماده‌شتری, شد که بهلوهایفن خیلی, پرگوغت پود 
درفش و پرچم بزرگ را بر دوش کشید. 

(آلدز فاس4 انسان یا حیوان خیلی تناور. (چه مونث 
ج درافیس. 

لتقي اسان باخیران سیار اور و يلقن (چه 


منت باشد و چه مذکر). ماده< 


آبشخور آنان 


باشد و جه مدکر). 


شتر راهوار. ماده‌شتر 
که پهلوهایش خیلی پرگوشت است. پرچم و درفش 
بزرگ. ابریشم, حجري ۳ درافس. (معرب). [معرب 


درفل 


درفش فارسی است. ب]. 

ار فتة) من‌لوق: ماده‌شتر راهوار. ماده‌شتری که 
پهلوهایش خیلی پرگوشت است. 

# درفل - (الدَرفَلْة روشی است برای شکل‌دادن به 
فلزات. 

# درق -(درَقَة یدرف تذریقا» او را نرم و ملایم و 
اصلاح و درست کرد. 

وق یدق تدرْفا) بالدَرَقة: خود را در پناه سپری 
قرارداد که از پوست خالص یا از لاک لاك‌پشت بود 
(َدَرَقَ) به: در پناه ان قرارگرفت که گویا از او مثل 
سیر استفاده کرد. 

(الدرزق)؛ هر چیز سفت و سخت. 

(الدَز قاء4 ابر. 

در ق: سپر از پوست خالص و بدون چوب و رگ و 
پی. لاک حیواناتی از قبیل لاكپشت. ج درّق. جج 
أذراق. .و دراق. 


(الدر قیّة)؛ ی آلْعَْءَلدَ رید غده تیر و نید. 


(الدؤرق» ظرف شیشه‌ای است برای جیزهای 


اهنامیدئی: (معرب). [معرب از دوره فارسی انتتگا: ب ]| . 


پیمانه‌ای است برای چیزهای نوشیدنی. کلاه دراز که 
زاهدان قدیمی بر سر می‌نهادند. ج دوارق.(معرب). 
(فلان وى افلاقی بازساو زاهد است. 

# درقع - دقع يدقع درقعة: شتابان گذشت. 
برغت رد هنده. پر لته گر یات (1 قق االا فش 
مواشی خیلی باجدیت چریدند. 

رقم یدرم اذرنقاعا4؛ بسرعت گذر کرد» شتابان 
رد شد. بزدلانه گریخت. 

(لدْرقع» حیوان آبکش. يا مشک بزرگ آب: 
الدْرقسوع ترسو بزدل, جبان (جوغ درقوع): 
گرگ سخ 

# درقل -(درْقَل يُدَرْقل درل بسرعت گذر کرد و 
رد شد. نوعی بازی کرد که در آن رقص و خرام و 


تبختر است. 


درک 


ار فل؛ جامه‌هایی است. 
(الِرَفلة؛ نوعی بازی که با رقص و تبختر و خرامیدن " 
همراد است. 

# درقن -(الد راقن» هلو. شفتالو (در زبان اهل شام). 
# درک رک یپذرک إذراكا)لسیء: ان جیز رسید. 
وقت أن کبة درک موه وسیل (أذرک)الی: 
پسربچه بالغ شد (أذرک) لا فلائی غمق:چیزی را 
دانست (أزک) ماغالار: آب. چاه به تة رسيد 
(َذرک)الشیَء: به آن چیز رسید و آن را دریافت و 
گرفت (أذرَّک)الشی وسرو آن چیز وا با دیدة: خود 
دید (َذرکَ)الْمَفتّی بغفله: آن معنی را دریافت و فهمید. 
(دار که یدارکه مُدار که و دراکا4 به آن رسید, به آن 
پیوست. آن را پیوسته کرد یا پیوسته انجام داد. 

(در ک یدرک تَذریکالمطد و غغیده: باران و غیره 
پیوسته امد که گویا قطرات آن یک‌دیگر را دنبال 
می کنفت: 

(إِدرَ ک یدرک إدراکاالْقَوْمُ: آن قوم یکدیگر را دنبال 
کردند که آخر آنان به اول آنان رسید (ادر ک)الشر*ع: به 
آن چیز رزسید. 


(قدار ک یدارک تدار کاَلْمَوْم: آن قوم یکدیگر را 


تال دند کته اسر اتان مه اون آتان رسد 


تساو متا کہا رها ىدبي وسیدند 
(تدارک)الشٌیء: به آن چیز رسید (تدارک) مافاتَ: 
درصدد پرامد که جیز فوت شدة و از دست رفته را 
جبران کند (تدارک)الشیْءَ بالشیم: چیزی را دنبال 
چیزی دیگر قرارداد. در پی چیزی دیگر آورد. گویند: 
(تدازک)الْحطا بالصواب, والدبِ بابة: خطا را با 
صواب و گناه را با توبه جبران و دنبال کرد. 

(إِدارَ ک یار ک دیراکَلقَرْمٌ: آن قوم یکدیگر را دنبال 
کردند که آخر آنان به اول آنان رسید (دَار ک)الشر م: 
به آن چیز رسید. 

(اشتَدْر ک یُستّذرک اشتذراکا) مافات: درصدد برآمد 


که جیز فوت شده و از دست رفته را جبران کند 


درم 

(اسَْذرک)الشیء بالشیء: چیزی را در پی چیزی دیگر 
آورد (اتَدُرکَ) عَلیهلْوْلْ: سخن اشتباه او را جبران 
کرد یا نقص آن را تکمیل کرد یاابهام گفتار او را 
برطرف کرد. 
(الدراک): ۳۹ 7 
پشت‌سرهم و بدون توقف (طغن دراک): نیزه‌زدن 


پشت‌سرهم و بی‌دربی. (مصدر دازک است که برای 


سيه دراک): راه يمو دن ييو سته و 


وصف ایا 

(دراک): اسم فعل است به معنای: دریاب. (مفرد و 
تثنیه و جمع و موث و مذکر را با آن خطاب می‌کنند). 
(الدز ک. و الدرّ ک): اسم‌مصدر است از الاذراک؛ 
زسیدن اد سیخ و گرفتن کسی. خدا می‌فرماید: 
«لاتخاف درک لاتعْشّی»: نخواهی ترسید از این که 
(فرعون ون و کسانش) تی وا نگیر ند و تة بیمی وای 
داشت. پیامد. فرجام. گویند: (مالحمکَ من درک فعَلی 
خلاصَهٌ): هر پیامدی که برای تو داشته باشد بر من 
است که آن را برطرف کنم (ضَماالدَرک): (فی‌الفقه): 
ضمانت پیامد بد برای چیزی یا کسی. ته هر چیز گود. 
مثل چاه و امثال آن. گویند: بلع لوا در كَالبَحر): 
اب باز و غواص به ته دریا رسید. یک طبقه از طبقات 
دوزخ. خدا می‌فرماید: نان فیالرر ال 
من‌التار4: همانا که منافقان در طبقة زیرین آتشند. ج 
آذراک (فَرش دک الط رت اسبی که چون در پی 
چیزی بتازد آن را بگیرد (رجالالر کی): پلیس, نیروی 
انتظامی؛ زیرا مأمور دستگیری هستند. 

(الدز کة): 
کمان می‌بندند. وصله‌ای که به طناب کوتاه یا به کمربند 
کوتاه می‌بندند. ج در ک. 

(الدَرَ کة): ضد الدَرَجَة است. درجه برای علو مرتبت 
است اما الدَرَکة برای پستی و فرومایگی. [مثل ارتفاع 
که برای چیزهای بلندتر از سطح زمین به کار می‌رود و 
عمق که برای چیزهای پائین‌تر از سطح زمین به کار 
می‌رود پس الدرجه مثل ارتفاع و الدرکة مثل عمق 


حلقة زه (کمان و غیره). تسمه‌ای که به جله 


درغ 
است. ب]. پس الدرکات به طبقات زیر هم قرارگرفته 
گویند و الدرجات به طبقات بالای هم قرارگرفته. [مثلا 
می‌گویند: «ألْجتَة رجات والاژ دَرَکات»: بهشت 
درجات و دوزخ طبقات گودال جهنم است. ب]. 
(لمْضِیلَةٌ دَرجات. والرذیِلَة در کاث): فضیلت را 
درجات و مراتبی است و رذیلت را درکات و 
فرودهایی است 
(الدَربْکّة): تحت تعقیب. مثل شکار که آن را دنبال 
کر ده‌اند که بگیرند. ج درانک. 
(المتّداز ک): (فی ارو ض): یکی از اوزان شعر که یک 
مصرع آن است: فاعلن, فاعلن, فاعلن. 
(الْتّدارک): (فی‌لعَرْوّض): نوعی قافیه است. 
(المّدارک): العدارک الْحَمش: حواس پنجگانه. 
# درم ادرت تذرم دزماء و درماتا)الأزتب والفار 
واقْفذ: : خرگوش و موش و خارپشت با گامهای کوتاه 
ولی باعجله راه رفتند. 
(درمّت تدرّم رنب ور واْنقذ: : خرگوش و 
موش و خارپشت با گامهای کوتاه ولی باعجله راه 
رفتند (دَرمالصَبیٌ والَیْخ: کودک و پیرمرد آهسته و 
مثل خرگوش و خارپشت و امثال اینها راه رفتند 
(دَرم لب والعظم: روی استخوان قوزک یا روی 
مفصل و روی استخوان را وت ت فراگرفت بطوری که 
آنها را پوشانید (درعالمکان: آن جا صاف و هموار و 
صیقلی و مرمری شد (در مَتْ)الاشنان: دندانها سائیده و 
خورده شد (درملَیر: مینای دندان شتر ريخت و 
افتادن دندان آن نزدیک شد (دَرمَتْ)الشفتان: در اثر 
مسواک کردن با چوب درخت دارم لبها سرخ شد. 
(ذرم یدرم إذراما): دندانهایش افتاد که دندان نو 
ترآوزد. گویند : (ذرم سر 23 أذرَءَالْفَصِيْل للائنا, 


کنلکت: کو دک و کرو د شتر دندانهای شیری انداختند که 


دندان نو درا ورند (أذرَمَث)الأَرْض: زمین گیاه 


«الدژماء» رویانید. 


ي رو و 6 و 5 ۸ ۰ 
(درمه بدرمه تدز بما): أن را صاف و هموار کرد. 


درمح 

گویند: (دَرّمْ) آظناره؛ ناخنهای خود را پس 
صاف و هموار کرد یا سوهان زد. 
670¥ کودف و نیر‌فرداکه آهسنته و همخون 
خرگوش و خارپشت و امثال اینها راه برود. جای 
صاف و هموار و صیقلی. قوزک پا يا مفصل يا 
استخوان بوخ از گوشت. دندان ساییده و خورده 
شده. شتری که مینای دندانهايش خورده شده و 
دندانهایش در حال افتادن است. ج زم( وجل اذم 
مرد بی‌دندان. 

(الدارم» درختی است شبیه به درخت غضّی که زنها با 
چوب آن مسواک می‌کنند و لبهایشان را بشدت قرمز 
رنگ می‌کند. 

(الدراما4 درام. دراماتیک: نمایعننامه‌ای که اماد پراش 


(الدر ام4 مرد کو تاه‌قد که زشت راه می رود. خاربشت. 
جو جه تیعی. 
(الدَرَامَةَ) مِن‌النساءٍ: زن کوتاهقدٍ ریزاندام که زشت راه 
می‌رود. خرگوش. خارپشت. جو جه تیغی. 
۳ و ٤‏ 11 
(الدَزماء» مُوّنثِالاذْرَم (امُرَاة دَرماء): زنی که بخاطر 
شتآلودی قوزکها و استخوانهای مفاصلش پوشيدء 
از گوشت است. گیاهی است که نه درخت است:و نه 


گیاه و به شکل کبد (جگر) و برگش قرمزرنگ و از 


تیر گیاهان شور یا ترش اسنت 


(الدَرِمَة4 خرگوش (دزع دَرِمَة): زره نرم و صاف و 


(الدریّمٍ» پسربچه یا نوجوان فربه و نرم بدن و شاداب 
و تر و تازه و بانشاط. 

# درمج -(دَرْم سح یسدَزمج توف 2 فن شد 
ف وَدّها: ماده‌شتر 


آهسته آهسته راه رفت (2ومَجث) الا 
به بچه‌اش مهر ورزید و مهربانی کرد. 
(درَمح يَذْرَمّحٌ اذرمَاجاعَلََهمُ: بدون اجازه بر آنان 
دزآند و داخل شد (ذرَمَحَ) فی‌الشیء: مخفیانه و 
پنهانی در آن چیز داخل شد (درمجالشَیء: آن چیز 


درن 


مخفیانه و پنهانی داخل در چیزی دیگر شد. 
(الدرامج) من‌الرجال: مرد خرامنده مغرور که با ناز و 
تکبر و تبختر راه می‌رود. 

# درمک رمک یدمک مک4 دوید یا شتاب 
گرد یا گامها را نزدیک به هم برداشت ت (دَْمک)الشید م: 
آن چیز را کوبید و ارد کرد (دَزمَکت)الایل الحَوْض: 
شترها حوضن و آیشخور را شکستند (دَومکت)الیتاء: 
ساختمان را صاف: و صیقلی گردائید. 

(الدَرْمَک» ریزه و خردة هر چیز. خاک نرم. آرد 
# درن -(درن یَدرَنْ دنه کثیف و آلوده شد. چرکین 
شد. گویند: (دَرنَالوْبْ: جامه کثیف و چرک شد 
(درنْت) یده: دستش کثیف و آلوده شد (دَر ن)الانسان: 
انسان به سل ریوی مبتلا شد. (جدید). 

(أذرَنَ يُذْرِنٌ |ذراناَلبٌ: جامه کتیف شد. چرکین شد 
(َذرنَتْ)لْمائية: سواشی در خشکسالی به چرای 
گیاهان کهنه و خشک 1 
خشک شد ادر ناقوت جامه را چرک کرد. 
09 میتلای په سل ربوی. چرکین: کثیفه آلوده. 
(الادرَوّن4 جاي علف. وطن, میهن. اصل. بیخ. ریشه. 
3 ۱ 

(الدراتة4 علفهای خشک کهنه و :دهم شک فاد 
از سل ریق ددا 3 دَرن): دنيا. 

(الدرن4 کثیف, آلوده مبتلای سا رت 

(الدز ناء مرن ؛ که کثیف. خرکین. زن مسلول. 
(الدرّنة4 (فی عم لب گره‌هایی که در ری مسلول 
پیدا می‌شود. توبرکول (الدَرَنة): (فی علم‌اسبات): 
غده‌های گیاه که در ساقه یا در ريشة آن است و حاوی 


پرداختند (َذرَن)الحَطبَ: هیزم 


مواد غذایی است. [شبیه سیب‌زمینی. ب]. 

الرلن4 گیاه خشک و کهنه. لباس کهنه و پوسیده(/ 
درئن): زمین خشکی‌زده و دچار خشکسالی شده. 
(العذران) سار جرک بسیار کتیف. گویند: (توت 
مذران): جامة بسیار چرک و خیلی کثیف ره 


در ۵ 


درک 





مذران): جبه خیلی چرک (رئهة مذران): ریه‌ای که دچار 
سل پیشرفته شده است. (برای منت و مسذکر)؛.ج 
مدارین. 

در اوه تاره نها یظوز ناگهانی و 
غافلگیرانه بر آنان تاخت که نفهمیدند از کضا آمد و 
آمدتش زا اخساس نکردند (دوَ4) ية وله در 
حمایت و به جای آنان حرف زد و از آنان دفاع کرد 
(دَرَ) فلانا: قیافة خود را برای فلانی تغییرداد که او را 
نشناسد. یا با او بدرفتاری کرد و خشونت به خرج داد. 
(دَرَه یره تذریها) علی گذا: افزون بر فلان چیز شد. 
زیاده شد. بیش از آن شد. 

دوه یره تَدَرّهاً» خیلی هدید کرد. 

(الداره) پیامآو فرستاده. طفیلی که ناخوانده به 
میهمانی رود. 

(الدار م4 دارهةالدّهر: بلا و مصیبت روزگار. 
(الدِره» دِريهالقَوم: بزرگ قوم. 

(المدرّه: پیشوا و سرور و مهتر شریف و بزرگوار. 
رئیس و سخنگوی قوم. حمایت‌کننده, حامی یا وکیل 
مدافع. ج مّداره.در سفن شذادین اوس انتکه آزنگاه 
که مرد بزرگی از بنی‌عامر آمد, گفت: «هو مذراه 
قومه»: او حامی و مدافع یا سخنگوی قبیلهٌ خویشتن 
است. 

# درهم -(دَرَمَت تدزهم درْهمَهالحْبَارّی: برگ توله 
(خبازی) متل سکه پهن و کرد شند: 

(درَهَمٌ یدهم إذرهماماً از شدت پیری فروافتاد 
(إذرَهَم) بَصَرّه: دیده‌اش تبره و تار شد. 

(الدزهم» یک جزء از دوازده جزء اوقیه. [و معادل 
چهل و هشت جو میانه است. ب]. سکف نقره. ج 
دراهم.(معرب). [معرب و اتید از یونانی است. ب]. 
(المدرهم) دارای درهمهای بسیار. (فعل ندارد). 

# دری -(دری یُذری دیا و دراي و درَیانَالشَیء و 
به: آن چیز را دانست. آن را با نوعی حیله دریافت کرد 
(دزی)السیة: خود را پشت یک چهارپا پنهان کرد که 


یه شکار نزدیک شود و آن‌را با تیر بزند (دَریَ) فلانا: 
به فلانی نیرنگ زد و او را فریفت (دَرَی)الاش 
پالمذژزی: موی سر را با چوب یا با فلزی که مثل یک 
دټدانة شانه است و به آن المدرژی گویند شتانه و صاف 
کرد. 

(آذراه بُذر یه لذراء) به: آن را به او ياد داد. 

(داراه دارب مُداراة» با او مدارا کرد. با او ملاطفت 
کرد. نرمش به خرج داد. 

(ادرّت تَدّری ادراءلمََأة: آن زن. موهای خود را با 
شبات یک دندانه کذید. ان العدوی کسو یداه کرد 
(إدَرَی)الصّیْدَ: خود را پشت یک چهارپا پنهان کرد که 
به شکار نزدیک شود و آن را با تیر بزند (درّی) فلاناً: 
فلانی را غافلگیرانه فریب داد (إِدَرَی)الْقَومٌ مَکان گذا 
وادَرَوا فلانً: آن قوم به قصد تاراج فلان جا یا تاراج 
فلان کس حرکت کردند. 
درت دی تَدریا الم آن زن موهای خود را با 
خیزی که .یه بنه یک دات کسانة بست وید آن 
المذرّی گویند شانه کرد (تَدَّرّی)الصَیْدٌ: پشت یک 
چهارپا هان شد که به شکار نزدیک شود و آن ,را با 
تیر بزند (تدَرّی) فلاناً: به فلانی نیرنگ زد او را فریب 
داد. 

(الدر یة4 حلقه و امثال آن که نیزه زدن را بر روی آن 
تمرین می‌کنند. چهارپایی که شکارچی خود را پشت 
آن ینهان می‌کند و به شکار نزدیک می‌شود.و آن زا با 
تیر می‌زند. حیوان وحشی صید شده. 

(آللاأَذر ی گروهی که فقط به واقعیات کاملاً مشخص 
اعتقاد دارند و عقل را به چیزی نمی‌انگارند؛ شکاکین. 
لاادریه. یکی از فرقه‌های: سوفسطایی. 

(المدذرزی» جوب یا فلز که شبیه به یک دندانة شانه و 
از آن درازتر است و موی به هم چسبیده را با آن شانه 
می‌کنند. شاخ. ج 2دار, و دای (نَطحَهاُوَر 
بالمذزی): گاو نر او را با شاخ تیز شاخ زد. [ولی 
اجك و متحنالطلاب آن را به.مغنای شات دانند..ب) 


دردی 


دس 





(المذراة): سیخ چوبی یا فلزی که شبیه به یک دندانة 
شانه است و موهای به هم چسبیده را با ان شانه کنند. 
دریق - (الدژیاق): پادزهر. شراب» مشروب, می. 
(معرب). [معرب تریاک است. ب]. 

(الدژ یاقة): پادزهر. شراب. می. [معرب تریاک. ب]. 
#ا وست: - (الذشت): لباس جامه. صدر مجلس: 
بالای مجلس (دَشْالوزارَة):منصب وزارت. بازی 
(قلان حَسَن‌الَشتِ): فلانی شطرنج‌بازی ماهر است 
پیروزشدن در بازی شطرنج و اقتال آن (دَشتّ)القمار 
(کانَ فی صطلاح اْجاهلیة): هرکاه که یر اقطان کسی 
نمی‌برد می‌گفتند: (َم ع اوالاشت): قرعه کشی و 
قماربازی به ضرر او تمام شد (الذشت): (فی هد سَة): 
ظرف گداختن فلزات؛ بوته. 

(الدَسْتَةَ): بستة دوازده‌تایی. دوجین. (دخیل). [معرب 
از فارسی است. ب]. 

# دستج - (الدَسْتَجَةَ): بسته دوازده‌تایی. دوجین. 
(معرب: دسته است). ظرفی بزرگ است. ج دساتج. 
[مأخوذ از فارسی است. ب]. 

# دستر - (الدْستُوّر): قاعده» قانون. دفتری که اسامی 
سربازان و میزان حقوق آنان را در آن می‌نويسند. 
(معرب). (الدْْتوَر): (فی‌الاضطلاح المعاصر): قانون 
اساسی. (جدید). [معرب دستور ادي است: ب ]. 
نی اکر ده دشرا )الد سار فی‌الشیم: ميخ زا 
در آن چیز کوبید (دَسَرَالشیء : آن چیز را با میخ کوبید 
و محکم کرد (دَسَرَ)السَفِيْنَة: کشتی را با ميخ و نخ و 
طناب تعمیر یا درست کرد (دَسَرَ) فلا بالرٌمح: فلانی 
را محکم و خیلی سخت با نیزه زد (دسر) لش آن 
چ را ب قدت هول داد و به جلو راند» آن راب هندت 
دفع کرد (دَسَرتْالَفی لماء: کشتی آب را دفع کرد و 
شکافت (دَسَرّه)البْه: دریا او را به طرف ساحل 
انداخت. 

(الداسر): کوبنده میخ. کسی که چیزی را با ميخ به هم 
وضل گند کسی که نی ستفت په کسی پر ند کسی که 


چیزی را به شدت هول دهد و دفع کند. دریا که چیزی 


وا به ساعل افکند. 
(الداسرة): مَُنتالداسر (الداسرة) من‌لشوّق: ماده‌شتر 
سریع و تندرو. 


(الد سار): میخ. طنابی که الوار کشتی را با آن به هم 
بندند. ج دسُر. خدا می‌فرماید: و حَمَلناهٌ عَلّی ذاتٍ 
لواح و دشر : و حمل کردیم او را بر (کشتی) دارای 
تخته‌ها و میخها و طنابا. 
لد واسر): ستبر و کلفت و محکم و سفت و سخت. 
(الدَوسر): ستبر و کلفت و سفت و سخت و محکم. 
گویند: أجل دَوْسَرّْ): مرد ستبر و تناور و سخت‌تن و 
محکم (جَمْل دَوْسَد): شتر نر تنومند و سخت و محکم. 
اة دوفو شیر بیقن و سفت و سفنت یز 
کهنه و قدیمی. دانه‌ای است ریز و سیاه و مخلوط با 
گنج ز قزر اس یگ سٹون از سپا تعاناین انعر 
بود. است. [که بسیار جرار و پرتوان و پرجمعیت بود. 
2 
(الدَوسَرّ 5): واحدالدوسر؛ یک مرد یا یک شیر یا یک 
شتر نر تناور و سخت و محکم. گویند: ی سره 
ستون پرجمعیت و جرار سپاه. 
(الدَوسَریَّ): ستبر و تناور و کلفت و سخت و سفت و 
مسکم 
(الدَوسَرانی): ستبر و تناور و کلفت و سفت و سخت و 
سکم 
#۴ دس -(دسَه يدس دسا وو آن چیز را پنهان 
کرد. گویند: (دش)الشیء فی‌الراب: آن چیز را در 
خاک پنهان کرد ذش )الکو دسیسه چید. حیله پنهانی 
کرد اکن تفت افیا شار و لین لت خبودزا 
درمیان نیکان جا زد درحالی که جزء آنها نبود. چیزی 
را به زور در چیزی دیگر فروبرد (دَس)لبَْر: شتر را 
با اندکی قطران چرب کرد. 
افسته بد غات آن را پنهان کرد. مغلا در زیر 
خاک کرد. أن را با زور در چیزی داخل کرد (دسش) 


د 

ق خود زا در میان نیکان جا 
(اندسش سود Ê‏ إندساساً): پنهان شد. در جیزی پنهان 
با زور به چیزی فرورفت (ندّش) فلا إلى زید 


زد درحالی که جزء 


نله بشما فلانی به نزد زید رفت و به سخن‌جینی 


پرداخت. 
(الدَس): قطران که زیر بغلهای شتر را با آن چرب 


(الدسَاس): ماری است کوتاه و سرخ رنگ که سر و 
دمش را نتوان از هم تشخیص داد می‌خزد و به زیر 
و در آفتاب بیرون نمی‌آید (ألعرْقٌ 
دشاش):زرگ و ریشنه.و اصلل و نواد کار خنود.را 
مخفیانه انجام می‌دهد و در اخلاق و روش انسان نقش 


خاک می رود 


بازی می‌کند. نمَام. سخن‌چین. 

(الدسَاسَة): ماری است خیلی خطرناک که به زیر 
خاک می‌خزد. 

(الدْسّة): نوعی بازی بچه‌های عرب است. 

التسضش)؛ بربان شد در آعش. غرد زیاکان. کسی که 
مخفیانه برای کسب اخبار می‌رود (فلانٌ دیش قَوه): 
فلانی جاسوس طایفةٌ خویشتن است و برای آنها 
جاسوسی می‌کند. بوی گند زیربغل و کشالهٌ ران که با 
دارو رفع نشود. ج دشس, 

(الدسیْسَة): نمقامی. سخن‌چینی. کین مخفی و پنهانی. 
#دسع -(دَسَع یسم دشعاًء و دشوعا) یی بجوته: 
شتر نشخوار خود را به یک باره از شکم به دهان آورد 
که نشخوار کند (دَسَعلرجُل بقیله و دس فلانْ: آن مرد 
و فلانی قی, کردند و.یا فشار بالا آوردند (دسَع لوق 
فی‌اللخم : رگ در گوشت ت پنهان شد. 

(دَس یسم دشعاء و یِعَةالشَیء: آن چیز را دفع کرد 
و هول داد (دسَع)الاناء: ظرف را پر کرد. لبریز کرد 
(دسَع) قلانا: به فلانی عطای فراوان داد (دَسَعَ) فلا 
فلانی دهش و عطای بسیار و فراوان داد (دََملْجْْر: 
چیزی به انداز؛ دهانة لانةُ جانوران وحشی بر دهانة 


د سح 
لاله کاش و أن ومست 
(ادسَع یسم ادساعا)لبَی: شتر نشخوار خود را به 
یک باره از شکم به دهان آورد که نشخوار کند. 
(الدَسیْ) من‌الانسان: استخوانی که آخورک سینه در 
آن قراردارد. محل قرارگرفتن گردن بر روی کاهل و 
ميان دو دوش. 
(الدَسیِعَة): کاسة بزرگ و گشاد. سفرء 
گرانبها. عطای بسیار زیاد. قدرت. قوّت. خوی و 
سرشت. طبیعت (الدَسِيْعَة) منلْرس: بيخ گردن اسب 
ج دسائع. 
(المَدْسَم): مضیق, تنگه. مری, مجرای غذا در گلو. 
(المدسَع): راه‌بلد راهنمایی کننده. 


پر از غدذدای 


#دسق -(دسق یَدسَق دسا الحَْض: حوض و 
آبشخور لبریز و آب آن سرازیر شد. 

(الدسق): سفیدی. 

(الدَشقان): پیام اور فرستاده. 

(الدَبْسق) ین کل شیْم: هر چیز سفید و درخشان. 
گویند: (عدِیْهُ دَیْسَقّ): آبگیر سفید و درخشان و دارای 
موج (سَرابٌ دَیْسَق): سراب درخشان و مواج (خبرٌ 
دَیْسَقَ): نان سفید. اب اندک و بدونِ عمق بر روی 
زمین. زیور نقره‌ای سفید و براق. سینی غداخوری 
نقره‌ای يا میز غداخوری نقره‌ای. (معرب). [معرب 
تشتخوان فارسی است. ب]. نور. پرتو. صحرای گشاد 
و پهناور. مردی که حدوداً در سن پنجاه سالگی است 
ظرفی, است. زیبایی, جمال» حسن. قشنگی. سفیدی: 
راه دراز یا راه دراز و راست. حوض و آبشخور پراب. 
خاک. 

# دسکر - (الدْشکرّ ة): زمین صاف و هموار. کوشک 
ماتندق که اطراف ان خانه‌ها بباشد و فر آن وسائل 
عشرت و بازی شاهان را نگهدارند. (معرب). [معرب 
دسگزة فارسی است. ب]. قریه یا آبادی و شهر بزرگ. 
جع ناگی 

۴ دسم -(دسَم یدسم * دما لاد اثر و نشانه زدوده 


دنسو 

شد و از میان رفت (دَسَمَالشیّء: سر آن چیز را بست. 

گویند: و و نخو‌ها: در شيشه و امتال آن را 

دَسَمَ)الْجُرْح: فتیله در دهانة زخم گذاشت [تا سر 

a 

افوا و الان جو زات 

سمل لارَضَ: باران زمین را تر کرد اما آن را 

خیلی خیس نکرد. 

(دسَم یسم دسْماَلبَر: شتر را با قطران چرب کرد. 

(دسم یدسّم نا دسُوْمَة)الشی : آن جیز اغشته به 

چربی گوشت و پیه شد. چرکین و کثیف شد. تیره‌رنگ 

مایل به سیاه شد. 

سم یدیم ادساما لا ژورَة: سر شیشه را بست 

اک پزش هد لسکا اضما چربی گوست و په در غا 

ریغت شالق لقمه را آخشته په چربی گوشت و 

پیه کرد (دَمماَطهالادض: بازان زمین را اندکی تر 

کرد (دَسَمَ) ثیابه: جامه‌ها و لباسهای خود را به چربی 

پیه و گوشت آلوده کرد. 

تسم یتدم تَدَسّماً: چربی دنبه و پیه خورد. چربی 

گوشت را خورد نسم لام غذا با چربی گوشت و 
یه و دنه چرت دتشت )ایا لباسها چرک و 

۳ قك 

تما جرب شن با پید وبا گوهت 

نیف تیرۂ ایل یه سیا 

(الدسام): سر شیشه‌ای» هر چیز که سر شيشه و امثال 


و دنبه. چرکین» 


آن را با آن ببندند. تشتک. چوب‌پنبه و غیره. 
(الدشم): گویند: (هوّ لى دشمالاشر): او در کنار یا در 
انتهای آن کار یا در نوک آن کار است. 

(الدَّسّم): چربی گوشت. چربی پیه و دنبه. گوشت و پیه 
و چربی. کافت. چرک. الودگی. 

(الدسم): چیز چرب شد؛ با گوشت و با چربی پیه 
دنبه, کثیف» آلوده. چرکین (فلان دم الیاب): فلانی 
الود به ننگ و عار در جوانمردی یا در دين خود 


است. 


دش 
(الدذشماء): ملسم 4 سیاهزتف ا( اھ اقا 
دستار قاف 
(الدْسْمَّة): چیزی که به در مشک و امثال آن می‌گذارند 
و سوراخش را می‌بندند. تیرة مایل به سیاهی. مرد 
پست و بی‌ارزش. گویند: (ماهُوّ الا دشْمَةَ): نیست 
جز مردی فرومایه و بی‌ارزش. 
(الدسیّم): مردی که بسیار ذکر گوید یا مرد بسیار به 
یادا ورنده. 
(الدیْسَم): سیاهی. تاریکی. مرد دلسوز و رفیق در کار. 
خرس. بچهٌ خرس. روباه. بچه روباه از ماده سگ. بچة 
گرگ از ماده سگ. بچة زنبورعسل. 
لته ذرد. 
# دسو -(3سا دسو وسر ناقص شد و ریز ماند. 
خرد و کوچک شد و رشد نکرد (دَسا)الرٍجُل: آن مرد 
خود را پنهان کرد. 
(دسا شو دوا فلان: فلائی گمراه:و فاسد شند. 
(دشی یدشی تَدسیّة) نفش: از روی لشامت خود را 
گمنام نگهداشت ت تا مشهور نشود و کسی مهمان او 
نشود. خود را گمراه و فانند کرد (دشی) غیره: گنی 
دیگر را گمراه و فاسد کرد (دشی) عله حَدیا: سخنی 
را از او تحمل کرد. 
ای بی کیال گرا و فاد فد 
8 دشت - (الذشت): بیابان. صحراء دشت. (مسعرب). 
[معرب از دشت فارسی است. ب]. اوراق جمع شده و 
غیرمر تب. اوراق مهمل و بلااستفاده. (دخیل). 
# دش -(دثن یدش دنا فلان فی کلامه: فلانی خیلی 
رق ود سفن بسیار گفت اقا فی رض در 
زمین به سیر و سفر پرداخت (دش)الدَشِيشّة: اش 
بلغور پخت (دَش)الحَبًّ: دانه را بلغور کرد. 
(الدّش): دوش حمام. (عربی آن: المشن والشجاج 
است: فرهتگ:ضعین آن را 
فرانسوی می‌داند اما فرهنگ عمید می‌گوید: به فرانسه 
هم دوش می‌گویند اما در برهان قاطع به این معنی 


انت). [ما نود از دوش 


نیامده است. ب ]. 

(الدَشيْش): بلغور, گندم و جو بیمجوب. 

(الدَشيْشة): اش بلغور. 

(المَدْشُوْش): بلغور گندم و غیره. 

#دعب دعَب یدعب دَعَباً): شوخی بامزه کرد و 
سر ف:بافیک: زد )لش عه ان چیر را فخ گرد و 
هول داد. 

(دِعبٍ یدعب دعبا): شوخی بامزه کرد و حرف بانمک 
زد. احمق شد. بی‌شعور شد. 

دعب یذ اذخابا): سخن + ر*. ره گفت» حرف 
بانمک زد. 

(داعَبَه بُداعبه مُداعَبًَ): با او شوخی و مزاح کرد. 
ادعب یداب تداع الْقَوْمٌ: آن قوم با یکدیگر 
شوخی و مزاح کردند (إِنه یاب عَلّی‌التاس): همانا 
او با شوخی و مزاح و ناتک » خودیسندی مردم را 
اندوهگین و ناراحت م‌کند اما به آنان دشنام نمی‌دهد. 
(تََعَبٍ یدعب تَدعباً) عَلیّه: بر او ناز کرد. کرشمه 
کرد 

الاْْعَب): شوخی‌کننده و حرفهای خوشمزه زننده. 
احمق» بی‌شعور. ج دعب. 

(الداعب): شو خی‌کننده و زننده حرفهای شیرین و 
خوشمزه (ماءٌ داعبٌ): اب ريخته شده. 

(الداعبّة): گویند: (رِبْځ داعِبة): باد سخت و خیلی تند 
که همه چیز را با خود می‌برد. ج دواعب (ریاح 
دَواعبٍ): بادهای تند و خیلی سخت که همه چیز را با 
خود :ی ورت 

ال عابّة): شوخى و بازی و مزاح» حماقت» 
بی‌شعوری. 

(الدعب): شوخی‌کننده و حرفهای خوشمزه زننده. 
(الدَعباء): زن شوخی‌کننده و حرفهای خوشمزه‌زننده. 
زن احمق و بی‌شعور. 

ا و تقل تقانه مرد بسیار سوح که شیلی 


حرفهای خوشمزه می‌زند. 


(الدَعَابّة): مرد بسیار شوخ و بامزه. 

# دعیب (الدَعْیْب): بازی. بسیار بازی‌کننده. پسر 
جوان ز شاداب و خوش آب و رنگ. آوازخوان نیکو. 
ترانه‌خوان خوش‌صدا و مساهر. گیاه تاجریزی, 
عنب ‌الثعلب» انگور روباه. 

(الرعُیْ ب): بانشاط و سرحال و فرز و چابک و سبک 
و چالاک. احسمق, بی‌شعور. شوخ» شوخ‌طبع, 
شو خی‌کننده. مخنث. مرد زن‌نما. مرد کوتاه قد و زشت 
و حقیر و بی‌مقدار. مرد ضعیف که او را مسخره کنند. 
اسب دراز. نوعی مورچه سیاه‌رنگ. راه هموار و 
آشکار که مردم از آن عبور و مرور کنند (لاْبُوٌْ) 
ر‌لیالی: شب بسیار تاریک و خیلی سخت. 
#رعیش ‏ اھ دق فخ ارات فی‌الأٍض: خاک 
روی زمین را با پا یا با دست و غیره کوبید و نرم کرد 
(دَعتَ) بهالرَضَّ: او را بر زمین زد. 

(دٍعتّ َدْعَب دعَنا): در ابتداي بیماری دچار لرز و 
سستی و سردرد شد. 

(دِعتَ بُذْعَّتٌ): در ابتداي مرض دچار لرز و سستی و 
سر داود اشن 

(أَذْعَتَ يُذْعتٌ اذعانا) فی‌الشَر و غیره: در شرارت و 
غیره جدیت و پافشاری و اصرار و زیاده‌روی کرد 
(َذعت)الشَیء: آن چیز را حفظ و نگهداری کرد. 
(إِلْدَعَتَ يدعت اُدعائا): بر زمين زده شد. خاک بر 
روي زمین با پا یا با دست و غیره کوبیده شد. 
(یدعَمت ندمت تَدَعاً) ضُدورهه: سینه‌های آنان کینه 
را پنهان کرد. 

(الدَعْث): آغاز بیماری. 

(الرْمَ): آغاز مرض, ابتدای بیماری. 

(الدعث): کینه. کینه به دل گرفتن. مطلب. مقصود. 
کینه کشی و انتقام خون را گرفتن. باقی‌ماندء اب. ج 
عاث, و د عاث. 

(المَذْعُوْث): کسی که در آغاز بیماری دچار لرز و 


سستی و سردرد شده است. 


دعثر 


دعر 





# دعشر -(دعثرّه یُدَعْشره دَعَتَرَ ): او را بر زمین زد و 
نابود کرد. در حدیث است که: «انْه لَیْذرکَالفارش 
فیدَغثره»: همانا او می‌گیرد پهلوان را و بر زمین 
گید و.مین کنفند, آن را شکست (َغر)الخوض و 
عَيْرَهٌ: آبشخور و حوض و غیره را ویران کرد و درهم 
(الدَعتر): احمق, بی‌شعور, کالیوه. 

(الدعَثُر) من‌الجمال: شتر نر خیلی نیرومند که هر 
چیزی را درهم می‌کوبد. 

(الَعنُر): چاله, گودال. حوض و آبشخوری که 
محکم ساخته نشده الست حوضو ابقنخور با خان 
درهم کوبیده شده (الدَعثوْر) من‌الْعم: مواشی و شتر و 
گوینتفند زیاد. ج دعاثیر. 

#دعج -(دَعجَت تدْعم دَعَجاً. و ذُعْجَة)العَيْنْ: چشم 
میاه و مشکی رنگ و گشاد شد (دعج)الوجل ۳ 
ڭالا آن مرد و آن زن دارای چشمهای گشاد 
و سیاه و مشکی شد. 

(الأذْعَج): مردی که چشمان درشت و مشکی دارد یل 
٤‏ 

:شب سیا ر تاریک که صبح خیلی درخشنده‌ای 
دارد اور لین والاس والْموام»: گاو نر که 
شاخها و سر و دستها و پاهایش بشدت سیاه است 
(رجلْأَذعَج, و رل أذْعَحاللونِ): مرد سياه پوست. ج 
دعُح. 

(الدَعُجاء): زنی که چشمانش گشاد و بزرگ و خیلی 
۰ سياه است (مَفَةٌ دَغجاء): لب سياه (ل دغجاء): لش 
سیاه. اولین شب از شبهای محاق که شب بیست و 
هشتم ماه باشد. دیوانگی, لیوگی؛ جنون. 

(المَدْعَ ح): دیوانه. مجنون, لیوه. 

#دع دع - (داعداع, ۳ داع داع): کلمه‌ای است.برای 
فراخواندن و بازداشتن گوسفندان. 

(دعدع و دعْدع): دستور شبان به گوسفندان برای 
ایستادن. 

(دعدع): کلمه‌ای که به انسان لیزخورده و افتاده 


می‌گویند. به معنای: برخیز, سرپاشو و سلامت و 
سرحال باش. 

(دعدع یدَعُدع وَعدَعَة: و دغداعا): با کندی دویند در 
حالی که می‌دوید و به عقب خود نگاه می‌کرد یا با 
کندی و گرانبار راه رفت (دَعَدَعَ) بالعاثر: به آدمی که 
لغزیده و افتاده بود گفت: (5ع5غ): برخیز و به سلامت 
و سرحال باش (دَغدَع) بِاتم: به گوسفندان گفت: داع 
داع که بایستند یا جلو بیایند (دَعْدَع)الوعاء: ظرف را 
تکان داد که جا بازکند و بیشتر جا بگیرد. [همانطور 
که ظرف حبه قند را تکان می‌دهند که قندها جابجا 
کہ و جاق بیعتری واکند. ب]: (دغدع)الشیء: آن 
چیز را پر کرد. گویند: (دَغْدَعالسَیْل‌الوادی: سيل دره 
را پر کرد. 

(تَدَعْدَع نع تَدعْدْعا): مثل پیرمرد که نمی‌تواند 
درست راه برود راه رفت. 

(الدَعُداع) من‌الٌجال: مرد کوتاه‌قد (سَفی دَغداع): 
دویدن همراه با کندی و گرانباری یا دویدن همراه با 
کندی و به عقب نگاه‌کردن. 

(الدَغْدَع) من‌الأْْض: زمین صاف و بدون گیاه و 
درخت. ج ذعادع. 

#دعر -(عَرّ یَدْعَر دعار ة, و دِعارّة): فاسد و بدکار و 
هرزه و فاسق شد. 

(دعر دعر دعر الْعْْد: چوب دود کرد و درست 
نسوخت و گر نگرفت (دَعِر)الرَندٌ: نوک آتش‌زنه در 
اور تکار استقاده سوخت ولن زوشن نشد و آتش‌ بسن 
نداد (دعر)الرٍجُل: آن مرد فاسد و هرزه و بدکاره و 


فاسق شد, 


۳ نت 


(تَدَعَرَ يَتَدَعَرٌ تَذَعَراً) وَجُههة: چهره‌اش داراي لکهاي 
زت شنا: 

(الأَذعَر): آتش‌زنه‌ای که در اثر تکرار استفاده نوکش 
نب قعه اما آققن نس نادوو روشن نقده‌است: 
(الداعر): مرد هرزه و بدکاره و فاسق و فاجر. 

(الداعرٌ :): روسپی. فاحشه (الداعرة) نحل نخل 


دعر 


دعص 





بارور نشده که تلقیح را نپذیرفته است. ج مداعیّر. 
[برخلاف قاعده. ب ]. 

(الدٌ عار :): خبائت و هرزگی و فسق و فجور. 

ال عار :): گویند: (فی خلْقَه دَعارَة): اخلاق او بد و 
زشت و فاسد و شرور است. 

(الدعُر): کرم چوبخوار. 

(الدعَر): چوبی که دود می‌کند و درست نمی‌سوزد. 
آتشی‌زنهای که نوک در اثر تگزار استفاده:نوخته ابا 
است (رَجُلْ دْعَرّ): مرد خائن که از یاران 


خود عیبجویی می‌کند. مرد بی‌خیر و بی‌آارزش. 


روشن نشده 


(الذعر): چوبی که درست نمی‌سوزد و دود می‌کند. 
آتش‌زنه‌ای که نوک آن در اثر بسیاری استفاده سوخته 
اما آقفن بس نداده و ووشن نفنده است. 

لدع ): یک دانه کرم چوبخوار. 

(الذعَرَة) من‌الجال: مرد خائن که از یاران خود 
بدگویی و عیبجویی می‌کند. مرد ؛ 
(الدعار): مرد فاسد و هرزه و بدکاره. 


بی‌ارزش و بی خیر. 


(المداعیر): مردان هرزه و فاسد و فاسق. 

#دعرر - (الدغروُْر): مرد پست‌فطرت که از یاران 

خود بدگویی و عیبجویی می‌کند. 

ا يعرم دغُرَمَةَ): گامها را کوتاه 

برداشت و باعجله راه رفت. پست و فرومایه و 

حیله‌باز شد. 

(الدِعَرَم) من‌الرجال و عَيْرِهِمْ: مرد و غیره که کو تاه‌قد 

و زشت باشد. مرد پست و فرومایه و بدزبان. 

#دعس -(دعَسَه يَذْعَسة دغسا) و (دَعَسَه) بالمذغس: 

با نیز سخت و سفت و محکم که تا نمی‌شود به او زد 

(دعش)الشعع: آن چیز راابضنت لکدگوب کرد 

(دعَسش)الوعاء: داخل توت اجنین پ‌اگد 

( قق )الق ااا قضاب دسخین را ذر میان.پوست 
شت گو سفند گری که بوستختی وانبکند. 

(ذعَسَه یدعس اذعاسا)ْحَ: گرما او را کشت. 


(داعسّه یداعسه که شاه متقایلا با نیزه به او زد. 


(الدعس) بن‌لطرّق: راه پررهرو که با سم چهارپایان 
کوبیده شده و آثار رفت و آمد زياد در آن است 
(الدِعُس): پنبه. قطع گرد شنزار 
(الدَعُوس) منّالٌجال: مرد پیشتاز در جنگها و در 
سختی‌ها. 
(الدعیْس) ین‌ال#جال: مرد بسیار نیزه‌زننده. 
(المُدَعَس): مُذَعَسالقَوْم: محلی که عرب بادیه‌نشین در 
آن ن نان می‌پزد و گوشت را بریان می‌کند. 
(المذ عاس) یالط را برقت .و آمك که زین سم 
چهارپایان لگدکوب و سفت شده و آثار رفت و آمد 
زیاد در آن است (المذعاش) من‌الماح: نیز کلفت و 
سختث که اصلا خم نمی‌شود: ۱ 
(المَدْعس): طمع. طمع‌برانگیز. آنچه که در آن طمع 
(المسدعس): راه پررهرو که زیر سم چهارپایان 
وس ورن رو وی 
(الیذعش) من‌الزجال: مردی که با نیز کلفت و محکم 
هت ینک رف زنی که بانیزة 
کلفت و محکم و تانشدنی می‌جنگد. (برای زن و مرد 
می‌آید). تا اوق 
(المَدعوس) من‌الطرّ: راهی که بخاطر تردد بسیار 
کوبیده شده و پر از آثار رفت و آمد است. 
#دعص -(3عص یدعّص دعغصا) برجله: پایش 
بی‌اختیار تکان خورد و به هم زد (دعصض) فلا فلانی 
با عل ای اا ع أو را :زد 
(َذْعَص بام اذعاصا): گوشت کف پایش در اثر 
شدت گرمای زمین از هم گسیخت و پاره‌پاره شد 
(َذعص) قلانً: فلانی را کشت و به قتل رسانید 
(اذعض) خ4 اشفا فلاناً: شدت بسیاز زیاد گلرمای 
هوا یا تفتیدگی سخت زمین, فلانی را نابود کرد و 
کشت (أذْعَصی)الْمَوْتٌ فلاناً: مرگ فلانی را مهلت نداد 
و په سرعت ربود. 
(داعَصَه بُداعطه مُداعَصَهّ): او را غافلگیر کرد. گویی: 


ت 


(أَحذْه مُداعَصَة): او را غافلگیر کردم. 

اض دعص تسدعضا)اللخه: گوشت بخاطر 
گندیدگی از هم وارفت. 

(إندَعَص یندعص اد عاصا) یت : مرده از هم پاشید. 
(الد عص): یک قطعه شنزار گرد. ج دعصَة و آذعاص. 
ادما :مین وان و دارای شین که آفقاب بر أن 
بیشتر از جاهای دیگر است. 
(الدعصة) لا فان گرد ج دعص. جح َد عاص. 
(البذْعَص): گویند: (رَجُل مذعص بالرٌمح): مرد 
نیزه‌زننده يا بسیار نیزه‌زننده. نیزه. ذاق 


#دع - (عهیَدعهُدع): او را به شدت هول داد و با 
عنف از خود راند. خدا می‌فرماید: طفذلک‌الذی 
یدُعلَِیْم4: بس اوست آن که با عنف از خود می‌راند 
یشیم را" 
ََع ی اذعاعا): عائلة خردسال او بسیار شد. 
(الدعاع): افراد خردسال خانواده. 
#دعق دعت دعق دغسقا الواتالطرئق: 
چهارپایان راه را بشدت لگدکوب کردند بطوری که رد 
پاهایشان در راه ماند (دََقَ)الّاش الطریْق: مردم در راء 
رف 4 و اس سرب بظوریکة ,رڈ بسا یشان مان 
)الا بل الحَوض: د شترها آبشخور را لگدکوب 
کر دند و شکستند. فنخرها بر .سر آبشخور اسذدئد و 
ازدحام کردند. (دَعَق)الفارشالفَرَس: سوار با پاها بر 
پهلوی اسب کوبید که تندتر برود. اسب را رم داد 
(دَعَقَ) عَلنهم الیل هنگام تاراج و شبیخون اسبها را بر 
آنان تازانید (دَعَقَ) فلاناً: کار فلانی را یکسره کرد و او 
را کشت (دعَقَ)الماء: آب را از زمین بیرون آورد و 
جاری کرد (دَعَق)الغارَة: شبیخون و تاراج را متوجه 
یک قله کرد 
(ذْعسق 4سدعق اذعاقا): فرار کرد و گریخت 
(أَذعت) اس : با پاهای خود به پهلوی اسب کویید که 
تندتر برود. اسب را رم داد (أذْعَقَ) بل 
رها کرد و آزاد گذاشت. 


شتران خود را 


دع دعک 


(الدَعّق. و الدعق): راه پرتردد که کوبیده و هموار شده 
و اف رفث و ام در آن داعت 

(الدَعَقَة): یک رمة شتر. 
یک بارش شدید باران. 
(المداعق): مداعق‌الوایی: بسترهای آب دره. 
(المداعیی): حَیْل مداعیق: اسیهایی که با آنها شبیخون 
می‌زنند و مردم را لگدکوب می‌کنند. 


تاخت و تاز و داد و فریاد. 


(المَدعَق) : مَذعَقالماء: محل بیرون زدن آب از مین و 
کوه و غیره. 

(العدغوق): راه بررفت و آمد که لکدکوّب شده و آثار 
تردد در آن ژایاد ابست. 

(المَعوقة): گویند: (أُرْض مَذْعُوْقَة): زمینی که باران 
پراب و تند بر آن باریده. 

#دعک -(عَکَ يَذْعَک دغکا) الجلد: پوست (یا چرم) 
را مالش داد و نرم کرد (َعکَاشوّب بالّیس: با 
پوشیدن خشونت و زبری لباس را از بین برد و آن را 
نرم کرد (َعَکَالحْضُمٌ: دشمن را خوار و نرم کرد 
(دَعَک) فلاناً فی‌اسراب: فلانی را در خاک مالید 
(دَعَكَه) بالْقوّل: سخنان دردآور به او گفت. 

(ذعک یدعک دعکا): احمق و گول شند. 

(داعکه یداعکه مد 
فردایش کرد. با او بشدت دشمنی کرد. 

(تداعک يّداعَک تداعکا الم فی‌الحَوب: آن قوم در 
جنگ و پیکار به یکدیگر زدند. دشمنی میانشان شدت 
گرفت: 

(الداعک. والداعکة): مرد احمق و گول. [تایالداعکَة 
دلالت بر زیادت دارد نه تأنیث]. 

(الدعک): ستیزه‌گر, لجوج. سرسخت. 

(الدعگن): جع سوسک سر کین غلعان. پرنده‌ای است 
(عل دک سرد خسیت که مسخرهاهن می کنند. (به 
پرنده الذعک تشبیه شده است). 

(الد عکة): رم شترهاء یک دسته شتر 

(المدعک): کسی که سر بدواند و امروز و فردا کند. 


اعكة): او را سردوانید و امروز و 


دعل 

بسیار دشمنی‌کننده. 

لدع ک) من‌لاراضی: زمینی که مردم و شترداران 
در ان زیاد شده و ان را تخریب کرده‌اند. 

#دعل -(دعَله يَعَلهٌ دعلاٌ): از غفلت او استفاده کرد 
و او را فریب داد. 

(داعَلَّه یُداعلهٌ مُداعَلَة): او را فریب داد. 

(الداعل): گریزان, فراری» گريزنده. 

#دعلج -(دعَلج یلح دَعَلَجَةَ): نرس ژد تزدد کرد 
هی رفت و هی آمد. گویند: (دَعَلَحَ)الجُرَد: موش ابو رگ 
تردد و رفت و آمد کرد (دعلج)الصَبیٌ کودک تردد کرد 
و پرسه زد (فلان یذغم الی دار رید باللیل): فلانی 
شبات به خانع وید رفت و. ام می‌کند (دعْلحَ)الصَبیْ: 
آن کودک نوعی بازی کرد که در آن پرسه می‌زنند 
(دَغلََاللیلْ. شب تیره و تار شد (دَغلحالشیء: آن 
چیز را غلتانید. یا از بالا رها کرد که سر بخورد یا به 
دور خود بچرخد و به پایین آید. آن چیز را خیلی 
گرفت. یا مقدار زیاد از آن را گرفت (دَغْلحَ)الماء 
فى لح ض: آب را در حوض و آبشخور جمع کرد. 
(الدَعلج): پرسه‌زننده, کسی که بیخودی تردد می‌کند و 
پرسه می‌زند. انسان يا حیوان پرخور. جوان زیباروی 
نازک بدن. گیاهی که درهم فرورفته است. خر 
درازگوش. گرگ. ماده‌شتری که چون اف را برانند راه 
نرود. تاریکی, ظلمت. گالۀ ره جوال مملو. 
(الدَعَلَجة): تاریکی. ظلمت. نوعی بازی بجگانه که 
پرسه می‌زنند و می‌روند و فی ايتن 

#د عم -(دعَمَه یمه دَغماً): آن را به چیزی تکیه داد 
که نیفتد. برای آن شمعک گذاشت که ماع افتادن آن 
شود (دعمّ) فلا فلانی را یاری و تقویت و کمک کرد. 
(دعَمَه دة تدعیما): آن را تقویت و تثبیت کرد. 
((دعم يدعم |(ذعاما): به چیزی تکیه کرد که نیفتد. روی 
پایذ و سنتون و غیر» تکیه کرد که افږونږیزد ((دعم) 
َیامّصا: بر عصا تکیه کرد (عَ) ‏ 
خود بر چیزی اعتماد و تکیه کرد. 


فی آشره: در کار 


دعم 
(مَداعََه نداعم تداع الْمودٌ: کارها بر او متراکم و 
انبوه شد. 
(الأذْعَم): آن که در زیر گلو یا در سینه‌اش سفیدی 
باشد. گویند: (فزش عم اسبی که زیر گلو یا در 
سینه‌اش سفیدی باشد. 
(الد عام): شمعک دیوار و غیره. هر چه که چیزی را به 
آن تکیه دهند. پاي کپر, پایة آلاچیق و آلونک و امثال 
آن. ج دعم. 
(الد عامَة): ستون خانه. پایژ کپره عمود چادر (هو 
دعامةالضعیف): او کمک و یاور ضعیف است. [در اصل 
کتاب دعامةالضیف آمده است که معنایی درست برای 
آن به ذهن نرسید لذا به لسان‌العرب و تاج‌العروس 
مراجعه و ان جا دعامةالضعیف بود و این درست است. 
ب]. (هُوّ دِعامَة قزه): او پیشوا و بزرگ و سرور و 
تکیه‌ گاه قبیلة خویشتن است. ج دعائم (هذا من 
کان انون :این ماب قرام کارهاست. شممک دیوار 
و غیره آنجة چیزی را به آن تکید دهند. بای کپ و 
امثال کیر. 
(الد عامَتان): دو چوب پایة چرخ چاه. 
(الدعم): قوّت. نیرو, قدرت. مال بسیار. فربهی. چاقی. 
گویند: فلا دَغع): فلانی فربه است (لادَغم بفلان): 
فلانی نه فربه است و نه نیروبی در بدن دارد (فلاة 
ذات دَغم): فلان زن فربه و بدنش دارای گوشت و پیه 
انت 
(الوغمة): شععک دیوار و غیره: آنجه که.چیری را بة 
ن تکیه دهند. پای کپر و آلونک و امثال این دو: ج 
دعم. 
(الدغمی): چیزی که پایه‌های مسحکم دارد. درودگر. 
نجار. اسب و غیره که در سینه یا در زیر گردنش 
سفیدی باشد (لدْعْی) ین‌الطریی: سمت آشکار و 
واضح یا وسط راه. 
(المْدْعَم): پناهگاه, ملجا. گویند: (لامُدْعَم لفلان): 
فلانی را پشت و پناه و پناهگاهی نیست. 


دعن 


دعو 





(المذعوم» تقویت شده کمک شده (بَيْت مَذْعوم): 
خانه‌ای که در شرف افتادن است اما چیزی را برای آن 
گذاشته‌اند که آن را نگهدارد تا نیفتد. 

# دعن -(دَعَنَ يَذْعَنْ دَعانَةً4 بی‌حیا و بی‌شرم و پررو 
شد. 

(أذْعَنَ بُذْعِنٌ إذْعاناً)لدًابة: آن قدر سوار چهار پا شد که 
به :ها کت رید و سقط شد. 

(الدذعن) تندخوی, بداخلاق. مرد بدغدا. 

(الدِعَنٌ4 پرروء بی‌شرم. بی‌حیا. 

(المُذْعَن» بدخوی, گزخوی. بدغذا. 

# دعو -(دعا يدعو دغوا و دعُوّة و دعاء و دغوی) 
بالشیء: آن چیز را طلب کرد. گویند: (دعا) بالکتاب: 
نامه یا کتاب را طلبید (دعا)السیَء الی کذا: آن چیز 
فلان مطلب را اقتضا کرد (دَعَتّ) ثُیابّه: جامه‌هایش 
کهنه شد و نیاز به لباس نو پیدا کرد (عا)اليب أ 
بوی خوش به دماغش خورد و خواستار آن شند:و آن 
را طلب کرد (دعا) فلانا: فلانی را صدا زد و فراخواند. 
از او کمک طلبید. او را به کمک خواست. از او 
مره اس گر دب دا گرد (قمااللق: بد چرگا نا ذا 
کرد و از او کمک طلبید '(دعا)المَیّتٌ: بر مرده گریه و 
زاری کرد (دعا) لفلان: برای فلانی دعا کرد. برای او 
طلب خیر کرد (دعا) علّی فلان: فلانی را نفرین کرد 
(دعاه) زَیْداً و برَیْد: او را زید نامید (دَعاه) لفْلان: او را 
به فلانی نسبت داد (دَعاه) إلى الشیّْ»: او را به فلان 
چیز فراخواند و ترغیب و تشویق کرد. گویند: (عاه) 
الی‌القتال: او را به کارزار فراخواند (عاه) إلى الصَلاة: 
او را به خواندن نماز دعوت کرد (دعاه) إلى الدَيْن و 
یالَدمَّب: او را به پذیرش فلان دين و مذهب دعوت 
کرد. او را به طرف آن سوق داد و برد. گویند: (عاه) 
لی‌الامیر: او را به زد امیر برد (مادَعاه إلى أن یل 
کذا): چه سبب شد چنین یا چنان کند. 

(دعا يدعو دعام و دعُوَ, و مد عاهالقَوم: آن قوم را به 


مهمانی خود فراخواند. 


(داعَی یُداعی مداعاةالبنام: ساختمان را ویران کرد و 
درهم کوبید (داعی) فلاناً: با فلانی مسابقژ حضورذهن 
داد. 

(دعی یُدعَی تَذْعِيَة) فی‌الضع: اندکی شیر در پستان 
چھارپا باقی گذاست که باز هم شیر در پستانتی جنع 
شود 

(إدَعَی يَدّعی |دعاء) فی‌الحوب: در كارزار خود را 
معرفی کرد و گفت: منم فلانی پسر فلانی 
(ادَعَی)الشیّْء: آن چیز را خواستار شد و تمنا کرد که 
از آن او باشند. آن یر را از ان خود دائست و ادعای 
آن را کرد (فلان یدعی بکرم فعاله): فلانی با کارهای 
نیک سرشت نیک خود را معرفی می‌کند و نشنان 
می‌دهد (دْعی) فُلاناً: فلانی را فرزند کسی دیگر و 
فرزند غیر پدرش معرفی کرد (دعی) عَلّی فلان گٌذا: 
نسبت به فلانی ادعایی کرد و بر سر ان با او به ستیزه 
و کشمکش پرداخت. و از همین مقوله است که گویند: 
ینعی من ادَعَی. وان علی مَن أنکر»: آوردن 
دلیل برعهد؛ مدعی و دادخواست دهنده است و 
یادکردن سوگند بی‌گناهی برعهدة انکارکننده. 

نع یِندعی انْدعاءٌ4 اجابت کرد. پذیرفت. گویند: 
(لز دعا لاندغینا): اگر دعنوت می‌شديم اجایت 
می‌کردیم. 

(تداعی یتداعی تداعیاالَقوم: آن قوم یک‌دیگر را 
فراخواندند که اجتماع کنند و گردهم جمع شوند 
(تداعی)المَوْمٌ علی فلان: آن قوم برضد فلانی از 
یکدیگر طلب یاری و پشتیبانی کردند داعَی)الَوم 
بالحیْل: آن قوم یکدیگر را برای کوچیدن فراخواندند 
(تداعی)التاش بالالقاب: آن مردم یکدیگر را به لقب 
صدا زدند (تداعی)لْمَْمٌ پالحاجی: آن قوم با یکدیگر 
مسابقة چیستان دادند (تداعی)الشی۸: آن چیز شکاف 
داشت و الفظار گرد که من خواهت قر ور یزد گو ید 
(تداعی)ابناء و تداعی‌الحائط: ساختمان يا دیوار 


شکاف خورد و در شرف تخریب قرارگرفت (تداعث) 


دغدغ نز نها 


دعدع 





ال نی فلان: شترهای فلانی لاغر شدند یا مردند 
(تداعی)التَوْبٌ: جامه کهنه و فرسوده شد (تداعی) 
فی الْحَرْب: در کارزار خود را معرفی کرد و گفت: من 
فلان و پسر فلانی‌ام. 

(َدْعت تدع تَدعیاالَائحة: زن نوحه‌گر در هنگام 
نوحه‌سرایی بر میت صداي خود را به اواز بلند کرد ۲ 
باصندای قشنگ. خواند. 

(استَد عاه یَسْتَدعیّه اسْتدعاء) او زا صدااژده پر او‌بانگ 
زد. او را طلب کرد و خواست و فراخواند. از او 
خواست که برایش دعا کند یا کاری کرد که مستحق 
فرین شد. 

الا عة معمّی. چیستان. 

وھا چدیستان, گویند: یت ومع 
تّداعَوْنَ بها): میان آنان مسابقةٌ حل معمی است که بر 
آن مسابقه می‌دهند. 

(الاد عاء) (فی‌القانون): دادخواستِ قانونی دادن 
رسال دا ۱ 
(الداعی) داعی‌اللْن: شیری که آن را نمی‌دوشند و در 
ته پستان چهارپا باقی می‌گذارند تا باعثِ جلب دوبارة 
شیر به پستان شود. سبب, داعی, علت. 

(الداعيَة) مرد مروج دین؛ دغوت‌کنندۀ به دین. [تاء آن 
برای مبالغه و زیادت است و نه تانیث). زن فاسد و 
زوسپی که فردان زا به غود دضوت فی‌کد سه 
علت. گویند: (هرّ داعية الی کذا): او شیب فلان ين 
است (داعِية)اللبّن: شیری که ته پستان باقی می‌گذارند 
تا باعث سرازیر شدن مجدد شیر شود. ج دواع 
اه تواعیالدر): گرفتاریها و بلاها بر او نازل شد 
(هُو سلفم تواعی‌الصَذر): او از اندوه و غصه تھی است. 
دعوت. فراخوان. گویند: (دعاه پداعیةالاشْلام): او را به 
دين اسلام فراخواند. دعوی, ادعاء دادخوانمی: 

(الذعاء) دعاي از خدا درخواست کردن. ج ذعية. 
(الد عار ) دادخواست. عرضحال. 

(الدعايّة) تبلیغ, تبلیغات. (جدید). 


(الدغاة3).بسیار دعا کننده. انکشت سبابه که به وسيل 
آن فرامی‌خوانند. 

لدع ة) گویند: (هَُ یی دَغوءالجُل): او به اندازة 
مسافت؛ضداگردن یکن مرد با من فاصله دارد؛ به من 
نزدیک است (لبنی فلان‌لَعَْةْ علی غیرهم): فلان 
طایفه پیش از دیگران برای گرفتن عطا فراخوانده 
می‌شوند. دعوت به میهمانی. گویند: (نْحنٌ فی دَعَوَةٍ 
فلان): ما از طرف فلانی به غذا یا به نوشیدنی دعوت 
داریم (کنا في دعَوّة فلان): ما در ضیافت و در مهمانی 
فلانی بودیم. ادغاء ادعا کردن» مدعی شدن: 

(الدَغوَّی) ادعاء دعوی, دادخواهی (دَعُوّی فلان گذا): 
سخن و گفتار فلانی چنین یا چنان است. ج دعاوّی, و 
دعاو(الدَغوّی): (فی‌لْمَضاء): طرح دعوی, دادخواست. 
عرضحال. 

(الذْغُوی) گویند: (ما بالذار دُعُوِیٌ): کسی که بتواند 
حرف بزند در خانه نیست؛ هیچ کس در خانه نیست. 
(فقط همراه با کلمة نفی می‌آید): 

(الدَعیَ) حرامزاده, کسی که به غیر پدرش نسبت داده 
شود. پسرخوانده. ج آذعیاء. خدا می‌فرماید: لو ما 
جَعل اذعیاء کم ابناءكم4: و قرار نداده است 
نت و اتذه‌هاتی. قا ار زاق شما أن که ینه.غنذا 
دعوت شده است. 
(المَدٌ عاة) دعوت کردن, دعوت, فراخوان. گویند: 
(نخن فی مَذعاة فلان): مااز طرف فلانی دعوت 
شده‌ایم. میهمانی شام یا نهار و غیره. غذایی که برای 
مهمانان می‌پزند. ج مداع له مداع و مَساع): د 
جنک افتخاراتی دارد. 

(المُدَعّی. والمُدَعًی عَلَیْه) (فِیالْقّضاء): متهم کسی که 
علیه او ادغایی شده و از او شکایت کرده‌اند. 
(المدَعی) (فی‌القّضاء): دادخواست دهنده. شاکی» 
دغدغ (دغدغ بُدَغْدغ دغُدغُة)فلانً: فلانی را 
غلغلک داد (دَعُدَغ) فلاناً بِکمَة: با سخنی به فلانی 


دغر 

طعنه زد (دَغدَغ) عضه: ابروی او را زیر علامت 
سؤال برد. به افتخارات و به حسب او لطمه زد و از 
گوهر؛ او عیبجویی کرد. 

(الدغدّغة) قلقلک, غلغلک. 

(المُدَعَدَغ» اسم‌مفعول است از دَغدّغة؛ کسی که او را 
غلغلک داده‌اند (فلانٌ مُدَغْدَعً): به حسب یا به نسب 
فلانی اراد وارد شده است. 

۴ دغر اھ غ یدغر دغرا) فىالبَيْبِ: به خانه ذرامك: به 
خانه رفت (دَغَرَ) عَلیْه: ناگهان و بدون بررسی و تأمل 
بر او یورش برد و تاخت. بر او حمله کرد» بر او هجوم 
آورد (دَغَرَ) فلاناً: فلانی را هول داد. او را به جلو دفع 
ھراو را ان قنن زور کاد که مرد شدای چاه او داد 
او را از پستان شیر داد اما سیرش نکرد (دغر)الشیء: 
آن جیز را درهم آمیخت (عُرَتْ)الَْواهالسبرة: آن زن 
انگشت در گلوی کودک کرد و لوزه ورم کرد کودک 
را پردافنت: یا ان را ژورداد..و دز خدبث است که(ان 
حضرت إا ) به أَم یس فرمود: «عَلام تون 
ولا کنَ بهْذءالل»: چرا فشار می‌آورید به گلوی 
بچه‌های خودتان با این کارها؟ 

(قدغ یتذغه دغر عادت کرد. 

(الداغر4 مرد حقیر و ذلیل و خوار. گویند: (ذُهْبَ 
صاغراً داغراً): ذلیلانه رفت. مرد خبیث و بدسرشت و 
فسادکننده و مفسد. ج دغار. 

(الدَعْرَة) چیزی را مخفیانه ربودن, اختلاس کردن. در 
سخن علی|ثلا است که: «لافَطع فی‌لرعَْة»: بخاطر 
اختلاس کسی را نباید فضم کرد. 

(الدغری) گویند: (دغرزی لاصفْی): بر آنان بتازید و با 
آنها یکرنگی نشوید. 

لتق 6۱ جک بسیار سخ که شعار اقراد: یکت 
طایفه از دو گروه این است که: (دغری): بتازید. تا 
علامتی باشد میان, آنها که یکدیگر را بشناسند با 
یکدیگر را تحریک به جنگ کنند. 

# دغرر -(الدغروُر) مردٍ عیبجوی بدزبان. 


دغص 
# دغرق -(دغرّق یُدَغرق دغرقةالماء: آب را ریخت. 
آب را بشدت و بافشار ریخت (َغرَقَّ) یه لماء: آب 
را بر روی او ريخت (دغرق) ماله: مال خود را ریخت 
و پاش کرد (دَعْرَق)الْماء: آب را گل آلود کرد. گویند: 
(دغرَقَث) قَدَمهالماء: پاهایش آب را به هم زد و 
گل‌آلود کرد (دَغْرَق) اَخُویْض‌الماء: در آب رفتن 
باعث شد که آب گل آلود شود (دَغرّق) الشیْم: پرده را 
بر روی ان چیز کانیا: 
(الدغْرّق) اب کدر و گل‌آلود. اب بسیار زیاد (عَیْش 
دَغرّقّ): زندگانی مرفه و پرناز و نعمت (عامٌ دَغرّق): 
سال سرسبز و خرم و پرناز و نعمت. 
د گی د اتی یدقن دغضا):داخل در تاریکی و 
ظلمت شد (دغُش) علیْه: بر او تاخت و حمله‌ور شد. 
ذف بعش غاا داخل در تاریکی و ظلمت 
شد. 
(داعغش یُداغش مداغقة) با لب تشنه به دور آب 
چرخید. چیزی را با حرص و ولع طلب کرد در حالی 
که دیگران را از آن منع می‌کرد (داعغتش)الطلْعة کورمال 
کورمال و خیلی جدی در تاریکی حرکت کرد 
(داغش)السعای: آب دابا شتاب توفید., آپ زا 
اندکاندک اشامید (داغش) فلاناً: بر سر چیزی, فلانی 
را در فشار گذاشت و برای او ازدحام درست کرد. 
(تداعش یتّداعش تداغشاًالقَوْمٌ؛ آن قوم در جنگ یا 
در سر و صدا و داد و فریاد به هم مخلوط شدند. 
یکدیگر را هول دادند و دفع کردند. 
(الدغش) تاریکی, ظلمت. 
(الدغشة) ظلمت. تاریکی. 
(لَعيْشَة) تاریکی, ظلمت. 
# دغص -(دغض غص دغضا) شکمش پر از غذا 
شد (دغص) فلانْ: تمام وجود فلانی پر از خشم شد 
(دَغصَث)الاپل: شترها گیاهی به نام صلیان را زیاد 
چریدند و هستة خرما یا گیاهانی را که با هسته 


می رو یند زياد خوردند بطوری که در سینه و در گلوی 


د غف 


دغل 





آنها گیر کرد و مانع نشخوار کردن آنها شد 
(دَغصَث)اللَب: چهارپا بشدت فربه شد. 

(أذعصه يدص اذغاصا» او را بشذت خشم‌گین کرد 
تم وجوودآو را پر از حم رافک )التو فلج 
مرگ سریع به سراغ فلانی آمد. 

(داغصَّه پداغضه مُداغصَهة) او را شتابزده کرد او را 
تحریص کرد که عجله کند و بشتابد (أَحَذت مُداعصَةً): 
در حالی که با او بر سر عزت و ارجمندی رقابت 
می‌کردم و مسابقه می‌دادم بر او چیره شدم (داغض) 
فی‌الامر: در آن کار شتاب کرد. 

(الداغصَة) کاسة زانو. کشکک زانو. پیه زیردست و 
بالای زانو. گوشت زیاد و به‌هم‌پیچیده (سَمن فلان 
یی ان داغصَهّ): فلانی آن قدر فربه شد که گویا یک 
تک گوشت بزرگ و به هم پیچیده است. اب صاف و 
نازک و کم‌عمق. ج دواغص. 

(الدغصی4 مرن الَغصان. 

(الدغصان4 کسی که شکمش پر از غذا شده: است. 
کسی که با تمام وجودش خشمگین است. شتری که 
هسته یا گیاهان روییده شدة با هسته و گیاهی به نام 
صلیان را زیاد خورده و در گلویش گر کرده و 
نمی‌تواند که نشخوار کند. چهارپای بشدت فربه ج 
دغاصی. 

# دغف -(دَعَفَ یدِعف دغفاالشیء: آن چیز را خیلی 
برداشت: یا خیلی گرفت (دَعْفَالْحَ فلانا: گرما نفس 
فلانی را بند آورد. 

(الغفاء» أَبُودعْفا: كنية آدم احمق است. 

# دغفق -(دعْفَق پدغفق دعْفْعَة. و دغفاقالمَطر: باران 
در ابتدای بارش خیلی تند بارید (دفَ)الماء: آب را 
خیلی زیاد ريخت (َعَفَقَ) مال: اموال خود را ریخت و 
پاش کرد و از بین برد. 

(الدَغقق؛ اب ریخته شده (عَیْش دَغْمَقّ): زندگانی 
مرفه و پر از ناز و نعمت (عامٌ دَعق): سال سرسبز و 


# دغفل - (الدَغفل فراوانی, بسیاری, ارزانی. گویند: 
این فغفل): زندگانی پرناز و نعمت.و مرفه (عام 
دَغْقّل): سال ارزانی و پرخیر و پربرکت. پر زباد و 
بسیار. پرنعمت بودن زمانه. بچه فیل یا بچة گرگ. 
(الدَعْمَلیّ» گویند: (عامٌ دعقلی): سال ارزانی و پرخیر 
و برکت. 

# دغل -(دغّل دعل دغلاالقانصض: شکارچی در 
جایی پنهان شد که کمین کند و شکار را بفریبد (دغل) 
فّه: همچون آدم مشکوک در آن داخل شد (دَغل) 
فی‌الریْبَه: داخل در شک و تهمت شد. 

(أُذعَل بُدغل اذغالّْالمکان: آن مکان پنهانی یا پر از 
کمینگاه شد. دارای جاهای پر از درخت شد که 
می‌توان در آن کمین و تزور کرد (َذعلتالْْضَ: آن 
ژمین .بر از کمیتگاه:شد, پر از درختان انبوه شد که 
می‌نوان ذر آن به جنگ و گریز و ترور پرداخت 
(أذعَلَ) فلا فلانی در زمین گود یا در دره یا در 
درختان انبوه یا در کمینگاه رفت و پنهان شد (أذعَلَ) 
بفلان: به فلانی خیانت و او را ترور کرد. دربارۀ او 
تمامی و سخن‌چینی و سعایت کرد (َذغل) ار و فند: 
آن کار را خراب و فاسد کرد یا چیزی را در آن کار 
دالغل کرد که آن را فاسد می‌کند. 

(الداغل؛ مردی که بدی دوستان و یاران خود را 
می‌خواهد ولی دوستانش این را نمی‌دانند و او را 
دوستو خیرغواه خود می‌دانقد: (عکان داغل): جات 
پنهانی و مخفی. 

(الداغلة؛ گروهی که درصدد عبیجویی از انسان و 
خیانت به او هستند. کین پنهانی. 

(الدغل4 عیب خراب‌کنندة یک کار. درختِ بسیار و 
انبوه که می‌توان در آن به فریب و ترور پرداخت. جاي 
داراي کمین که خطرٍ ترور در آن است. سقف بلند و 
مرتفع. دره. زمینِ پست و گود. ج أذ غال» و دغال, 
الیل به معنای الَغُل است. 

(المَذغل 4 شکم دره که درختِ بسیار داشته باشد. ج 


دعم 


دفی 





مداغل. 

# دغم -(دغم یذغم دغماالحه 4 والذ: گرا و او 

در فصل خود همه جا را فراگرفتند. 

(دغم یذغم دغماء و دعُمانالحه والْبْدالْقَوم: گرما و 
سرما آن قوم را فراگرفت (عمعیْسالِضَ: باران, 
روی زمین را پوشانید (دَغم) اه بینی او را خرد کرد 
و درهم کوبید (دعَم)الانام: روی ظرف را پوشانید. 

و ولد گرما و سرما در فصل 
خود همه جا را فراگرفت (دَغِمَالْحَرَ والْبردلْقَوْم: گرما 
و سم ان ۳ ر یت ِ 


م 
۰ 
O‏ 


(دغم يذغم مال 


بجمی بینی اسب ۳ 
غیره سادرگ د شد. 8 صورت و بهایش مايل به 
نگ دیگر بود. 

اقب ذم إذغاما ا فلانی بر آن قوم پیشی 
گرفت و از ترس عقب‌ماندن نجویده غذا خورد 
عالطا غذا را بلعید (أذْعَمَ)الْحَوٌ والبَرد موم 
گرما و سرما آن قوم را فراگرفت (دعمالشیَة: آن 
چیز را سیاه کرد. گویند: ( (أذْعَمَة)اللة: دا رویشن را 
سیاه گردانید یا سیاه بگرداناد دهاش فلانا: آن 
چیز فلانی را اذیت کرد (أذعَمَ)الشّىء و فی‌الشین: : آن 
چیز را در چیزی دیگر فروبرد. گویند: (أذْعََّ )الجا 
فى قمالفَرَّس: لگام را در دهان اسب فروبرد 
(أَذْعَمَاالْحَرْف فی‌الْحَرف: آن حرف را در حرفی دیگر 


فروبرد و ادغام کرد (أَدعَعلقر‌اللجام: لگام را در 


دهان اسب فروبرد. 

امه یذغم ادغاما) فیه: آن را در او فروبرد. گویند: 
(دْعمالحَوفَ فی‌الْحوف: حرف را در حسرفی دیگر 
ادغام گرد 

الغا يدغ اذغیماماالرش: بیتی اسب سياه شبد. 
رنگ صورت و لبهایش مایل به سیاه و بقیۀ بدنش به 
زنگ:دیگر قت 

(الأذغَّم) داراي بینی سیاه‌رنگ. اسب و غیره که 
صورت و لبهایش مایل په سیاه و باقی بدنش به رنگی 


# دغن 


دیگر باشد. آن که از راه بینی‌اش حرف زند. ج دم 
دغمان. 

(الذغام؛ مرضی است در گلو. 
(الغمامٌ ماذبان و .غیره که.بیتی‌اش سياه باشد با 
صورت و لبهایش به سیاهی بزند و باقی بدنش به 
رنگ دیگز پاشند. 

(الدغمان؛ سياه يا سياه تناور. 

# دغمسی -(دغمره دعم دغر آن را مخلوط کرد 
(دَعُمَد) علَهالَت: خبر را از او پوشیده داشت (فین 
خلقه دَغْمَرَة): اخلاق او بد و تند و کج اشت: 

(الدِغمُر ی» مرد بداخلاق و گزخوی (خلق دغمری): 
اخلاي پست و بد و گز. 

(الدغمُوّر» رجُل دُغْموژ: مرد تندخوی و بداخلاق. 
المْدَغْمَر4 پنهان» مخفی (رَجُل مدَغمرَالْْلَق): مردی 
که اخلاقش یکرنگی نباشد. 

# دغمس - (المدّغمس) اور کار پوشیده 
حَسَبْ مُدَغمَش): حسب و گوهرءٌ فاسد و خالی از 
افتخارات. 

-(دَعَنَ یَدعْنْ دغناه و دغوناالیوم/: هوای آن 
روز کاملا ابری شد. 

«الدِغتَة) سیاهی, تازیکی» ظلمت: 


(دعَيْنَة4 اسمی است که برای احمق علم شده است. 


# دفي -(دَفیْ يفا ده و دفات و دفاءة)من‌البود: 
سرمایش برطرف و گرمش شد یا لباس گرم پوشید و 


بدنش گرم شد. 

(دَفِیَ فا دفأ4 سر دوشش بر روی سینه‌اش خم شد. 
و یف دَفاء) نب سرمایش برطرف و گرمش 
شد یا لباس گرم پوشید و بدنش گرم شد (َفو ین 
سرماي روز ما برطرف و گرم شد (دَقَوّث) ليشا: 
سای قبسا برطروفبی کرم ند 

(دَأت ی | (ذفاءالایل عَلّى مائّة: شترها بیش از 
صدتا شدند (َذقَ) فلاناً: لباس گرم‌کن به تن فلانی 
پوشانید (أذقَاالوت: جاه او را گرم کزد. به فلائی 


دفتر 


۶۱۸ دفر 





عطای بسیار داد أَْقا)القوم: آ ان قوم را گردآورد و 

جمع کرد انح کار زخمی را یکسره کرد و او 

را کشت. 

(داقاً يداف مُافَالْجَریْ: کار زخمی را یکسره کرد 
و او را کشت. 

(دفاه یف فده سرمایش را برطرف و گرمش کرد. 

عطای بسیار به او داد 

دا دی ادفاء4 جیزی پوشید که او را گرم کنر د: 

گویند: لد الُْپ: خود را با جامه گرم کرد. 

دق فا تاه چیزی پوشید که او را گرم کرد. 

(استَدفاً ضفن استد فا چیزی پوشید که او را گره 

کرد. 

(الاْدعَه کسی که سر دوشهایش بر روی سینه‌اش غم 

شده است. 

(الد فاء؛ گرم‌کن» وسیل برطرف کردن سرما. 

(الدفء؛ گرما. وسیلة برطرف کردن سرماء گرم‌کن. 

خدا در وصف چهارپایان می‌گوید: «وَالنعام ها 

کم فنها دفء و منافغ و منها تا كُلُوْنَ4: و چهارپایان را 

افرید.پرای,هما در آنقالست ما وسوذفا و از آنها 

می‌خورید (ماعَلیّه ٍف): گرم‌کن بر تن ندارد (الیِفع) 

منالحایط: پناه دیوار. گویند: اعد فی دفء 

َذاالحایط): در پناه این دیوار بنشین. بچه شتر و 

منافعی که از شتر می‌برند. عطاء بخشش. 

(الدفان» کسی که:سرمایش پرطرف شده.یا لباس 

گرم‌کن پوشیده است. ج دفاء. 

(الدَفای» زنی که سرمایش برطرف و گرمش شده یا 

لباس گرم‌کن پوشیده است. ج دناء زنی که سر 

دوشهایش بر روي سینه‌اش خم شده است. 

(الدفیء؛ کسی که سرمایش برطرف شده یا لباس گرم 

پوشیده است. روز یا شب که سرما برطرف شده و هوا 

گرم است. 

(الدَفيْنّة) زنی که سرمایش برطرف شده یا لباس گرم 

پوشیده است. کل خازد: 


(المَذْقَا :4 اض فا زمینی که پناه دارد و می‌توان 
فز نتاه: آن,نشنست. 

(المذقاة4 وسيلة گرم‌کردن؛ مثل: بخاری و امثال آن. ج 
مدافی. 

(المُذفتة» ایل مُذُفتَ: : شترهای پرییه و پرکرک یا 
شترهای بسیار که یکدیگر را با نفسهای خودشان گرم 
می‌کنند. 

# دفتر - (الدَفتر4 دفتر نوشتن و غیره. ج دفاتر 
[فرهنگ معین آن را معرب و یونانی یا از ریشة اکری 
می‌داند اما تاج‌العروس آن را عربی صحیح می‌داند. 
ب ]. 

(الفتردار4 دفتردار. خزانه‌دار. (ترکی است). [مرکب 
از الدفتر و دار فارسی است. ب]. 

# دفدف -(دَفْدّفَ یُدَفدف دفدَفَةَه شتاب گرفت. 
سرعت گرفت سریع شد (دَفدَفَ)الطانه: پرنده آهسته 
راه رفت (دفدَف)الدفوف: به سرعت دف زد. 

ال فادف) َفاف‌الاازض: ارتفاعات اطراف زمين. 
(الدَفْدَقَة) واحدالڌفاڍف؛ یکی از ارتفاعات اطراف 
زمین. 
# دفر -(فَرَه یره دفر؛ دست بر سینه یا بر پشت 
گردن او گذاشت و او را هول داد و دفع کرد. 

(دفر یر + ذلیل شد. خوار شد ( و 


اوالطعام گوشت يا غذا کرم گذاشت (دَفر)الشیم: آ 
چیز بدبو شد. 

(ذفر یف اد فار اه بوی گندش بلند شد. 

(الادْفر) گوشت ت يا غذای کرم گناشته: پذیز, 


(دّفار) (مبنی بر کسر است): دنیا. کنیز. و هنگام دشنام 
دادن به او گویند: (یا دّفار): ای کنيزک بدبو. و بیشتر به 
ضورت ندا می آمد 1 دفار)؛ دنیاء بلاهمضیت: 
(الدّفر) بدبو. گوشت ت یا غدای کرم گذاشته. 

(الدّفُر) بلاء مصيبت 3 در : دنیا. 

(الدفراء) منت الا در ایو گوشت: یا شای کرم 
گذاشته. 


دفع 

(الدّفر ة) َو نتالدفر؛ بدبو. غذا یا گوشتِ کرم گذاشته. 
# دفع -(دفع يَدفع م دفعاً) إلى فلان: به فلانی رسید 
(طریقْ یذ الی مَکان کذا)؛ راهی که هلان مک ان 
ختم می‌شود (دَفْم عَنِالمَوْضِع: : از آن جا کوج کرد 
الم آن قوم به یک باره آمدند (دَقع)السَّیءَ: آن 
چیز را دفع و برطرف کرد (دَفْتَه) عنی: او را از خودم 
دفع کردم (دَقَعَ) نی والشهٌ: اذیت و آزار و بدی 
را از او دور کرد. از او دفاع کرد (دفْم) ی الشیء: ان 
چیز را به سوی او بازگردانید لول سخن را با 
دلیل رد کرد (دَفَعَ) فلاناً ای گذا: فلانی را ناچار به 
فلان کار کرد. 

(دافع یُدافع مُدافعة. و دفاعااعنه: از او حمایت کرد از 
او دفاع کرد (داقع) عالذّی: اذیت و آزار را از او دور 
کرد (دافقع) فلاناً فی حاجته: کار فلانی را امروز و فردا 
کرد و انجام نداد. برای او مزاحمت ایجاد کرد 
(دافعلرجُل ار گذا: آن مرد شیفته و شيداي فلان کار 
شد. 

(دفعه یدفعه تَدفیعا) آن را دفع کرد و کتار زد. 
(ندقع یندفع الدفاعا) دفع شد. کنار زده شد (دّْع) 
فی‌الامر: به انجام آن کار پرداخت (نذفع) فی‌الحَدِیْثٍ 
سرگرم سخن شد غرق در حرف زدن شد 
تفا فرش الب بر سرعت خود اج بان 
َْعَالسَیْلْ: سيل سرازیر شد و برخی 
دیگر را به جلو راند. 
(تدافعیِتدافْعٌتدافعالسَیل: سیل سرازیر شد و برخی 
از آن برخی دیگر را به جلو راند (دافَلَْمٌ: آن ۳ 
"یکدیگر را دفع کردند (تداقع) موم الشیء: آن قوم آن 
چیز را از یکدیگر دور کردند. .. . 

دقع ی تسیل سیل سرازیر شد و برخی از 
آن برخی دیگر را به جلو راند. 

دقع یَستَدفم اشتدفاعألالشُوه: از خدا خواست 


۱ که آن بدی را دفع کند. 
(الدفسع) دفسم کردن. خدا می ‌فرماید: وولو 


ِ‌ 


دف 
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لادفعاللالتاس بَعْضَهُمْ بتفض لَفَسَدَتِالأَزْضٌ): و اگر 
نبود دفع کردن خدا برخی از مردم را به وسیله برخی 
دیگر هر اينه فاسد می‌شد زمین (الدفع): 
(فی‌الْمرافعاتِالَجاریة والْمَدَنّ): دفاع متهم در برابر 
شکاینت شاکی. ج دفواع. 

(الدفمة) آبی که یک بار از مشک یا از ظرف بریزد: 
یک بار ریز آب (الذفعََ) من‌المعطر: یک بارش باران 
(اخطاه اف دفعَة): هزار عدد را به یک باره به او داد. ج 
دفع. 

(الدفاع) بشدت دفع‌کننده. 

(الدفاع؛ مردمان بسیار. سیل بسیار زیاد. 

(الد فاع؛ (فىالقضاء): دفاع از کسی به وسیله وکیل 
مدافع (الیفاعالشوعی): حسق دفاع قانونی 
(وزارةالدٌفاع): وزارت دفاع. 
(لدَفسوع) بسیار دفع‌کننده (لَفوغ) اشوین 
ماده‌شتری که هنگام دوشیدن لکد می‌زند. 

(المُدافع) مورد مزاحمت قرارگرفته. گویند: (هُوَ سَیّد 
مه عَيْرَ مدافع): او پيشواي بلامنازع قبیلةٌ خویشتن 


اة 


المَدفع) مجرای آب» بستر آب. ج مَدافع. 

(المذفع) ابزار دفاع. توپ جنگی. ج م2دافع(رجل 
مذفع): مرد سرسخت که به سختی دفاع کند. 

(المْدَفْ) دفع شده, کنار زده شده (رَجُلٌ مَُفْعْ: مردی 
که او را از نسبش طرد کرده‌اند. مرد حقیر که اگر 
بخواهد مهمان کسی شود او را نپذیرند و مهمان نکنند 
و اگر خواستار عطا شود به او عطا نکنند (هُومُدَفعَ): او 
فقیر و ناداز است که همه.او را از خود می‌رانند (ضیف 
مدع : مهمان طرد شده که هیچ کدام از افراد قبیله او را 
نمی پدیرد. 

# دق - قث َف دفاء و دفيفاالجماعة أو الابل: 
جماعت مردم با شی‌ها آهشته و ردد و 2 
الم آن کار برای او اسان و فراهم و ممکن شد. 
ف یسدف دفاء و دفیفاالطانه: پرنده بالها را به 


دفق 

بهلوهایش کوبید. با بالها را تکان داد در حالي که 
پاهایش بر روی زمین بود. در حدیث است که: «کل 
مادّف و لاف گل مات بخور گزشت. برنده‌ای. را که 
در هنگام پرواز بالها را برهم مین و مخور پرنده‌ای 
وا که پالها را صاف :نگ می ارد (دفت )الات :ع قاب 
در هنگام پرواز به زمین نزدیک شد. 

(دفَ یدف دفاْالشَیَء: آن چیز را ریشه کن کرد. 

(َدَت یف إذفافاًالطًائر: پرنده بالها را بر پهلوهایش 
کوبید. یا بالها را تکان داد در حالی که پاهایش در 
زمین بود (أدَقّث) یلم کارها پی‌درپی بر او 
وارد شند. 

ا ا لژ واا کار او زا کسه روو او 
را کشت. 

(دففَ یف تدفیف؛ سرعت گرفت. شتاب کرد (دَففَ) 
فسلانا: گار قلا را بکسره کرد واو وا کقدت 
(فت)الافوقت: دفها را ساخت. 

(تدافَ يداف تدافا )لفو آن قوم برای یکدیگر ایجاد 
تزاحم کردند. ۱ 

(استَدّفَ يدف اشتدفافاًالطاید: پرنده بالها را به 
پهلوهایش زد. یا بالها را تکان داد در حالی که 
پاهایش بر زمین بود (إشتدَف)الأمر: آن کار سرراست 
و درست و خوب شد (استَدّف) لام آن کار برای او 
آماده و ممکن شد (إِشتَدَفّ) بالْمُوَسی: موی خود را با 
(الدافٌة» لشکر در حال هجوم به دشمن. گروهی از 
مردم که از شهری به شهری يا از کشوری به کشوری 
دیگر می‌روند. ج وواف. ۱ 
(الدّتَ» کنار هر چیز یا پهلوی آن. گویند: (بات یب 
ی دَیْه): شب را به سرآورد در حالی که از این پهلو 
به آن پهلو می‌غلتید (رّماء ال بذات الْف): خدا او را 
دچار بیماری ذات الجنب کرد (الَف) من الاژض و 
الرَمْلٍ: قسمت مرتفع زمین. قسمتِ مرتفع شنزار. 


دفق 
اتا فر نگ زمعین: سب 
(الدّفاف): سازندة دف. فروشنده دف. 
الَفة): کناره یا بهلوی یک چیز (الَفْ) من اللُْفِنة: 
سکان کشتی. 
(الدفْتان): تثنية الق (بات یملب علی دفیله): شب را 
به سر آورد در حالی که از این پهلو به آن پهلو 
می‌غلتید (دفَا)لمضحف: جلد کتاب یا قرآن که اوراق 
آن را از دو طرف درب ردارد. گویند: (حفظ 
مابین ال فتَیْن): اوراق ميان دو جلد را از برکرد؛ یک 
کتاب یا قرآن را از برکرد (دهتا)الطبل: دو پوست دو 
طرف دهل. 
ال ف) بن‌الطیر: پرنده‌ای که با سرعت تمام از هوا 
به زمین نزدیک می‌شود. و گویند: (عْقابْ دَفوّف): 
آله‌ای (عقابی) که در هنگام فرودآمدن بسرعت از هوا 
به زمین نزدیک می‌شود. 
# دفق -( دَق یدق دفقاالماء و نخوه: آب و امثال آن 
را ریخت (قَْل رؤخ خدا او میراتید و کشت 
لور مایع درون کوزه را یک‌باره فروریخت. 
(دفسق یسدفق دفقا» ستون فقراتش کمانی شد 
(َفِق)اْبَعِيْرٌ: آرنج شتر به یک طرف کج شد (دَفِقَ)الْقَمٌ: 
دندانها به طرف جلو برگشت و خم شد (دَفْقَ)الهلال: 
هلال ماه کج طلوع کرد (َفقَلرآالوادی: رودخانه 
يا دره پر و سرریز شد و آب از دوطرفش بیرون 
ریخت. 
دق یدفق إذفاقاً)لڵكؤْر: مایع درون کوزه را به یک 
باره ریخت. 
(دفق پدفو تدفیقاالماء و نخوه: آب و امثال آن را 
دیش 5ا کا6 تیه خو دست او عنظاارا داد و 
فروریخت. 
(إِنْدَفَقَ يَنْدَفِق اندفاقاالماء و نخوه: آب و امثال أن 
ريخته شد. 
(دَفن يدف تدفقاالماء و نخده: آب و امتال آن 
ريخته شد (دَفت)الْ: ماچه‌خرها شتاب گرفتند 


دفل 


دفو 





(ْلانْ ینف فیاباطل): فلانی سرعت می‌گیرد به 
سوی باطل (َدَفَقَ) حلمٌ فلان: بردباري فلانی تمام 
ند 

(استدفق یستدفق إشتذفاقاً)الكوز: مایع درون کوزه به 
یک باره ريخته شد. 

. شتری که آرنجش به یک سو 
خم شده است. دهانی که دندانهایش به جلو کج شده 
است. هلال ماه که کج طلوع کرده است. نهر یا در 


(الدعّق): خمیده 


(سَیِر أذقَقٌ): راه رفتن سریع و تند. 

(الدافق): آب و امثال آن که ریخته شده است. که 
مجازاً به معنای مَُفوّق؛ مفعول دَقَقَ به کار رفته یا 
نابر نسبت و به معنای دوف است. 

(الدفقاء): هو نټالاذفی؛ زن خمیده کمر. شتر ماده‌ای 
که آرنجش به یک سو خم شده است. 

(الدفقة): گویند: (جاژوا ذفقة واحدة): به یک باره 
آمذند: 

لفق شتر و امثال أن که تندرو و سریع باشد. 
(المَذفوق): آب و امثال آن که ريخته باشد. 

#دفل -(الفل): زفت و قطران غلیظ. گل خرزهره. 
(الیفلی): گل خرزهره. 

##دفن -(دفتَتْ تفن دفنا)الاپل: شترها بی‌هدف و به 
ميل خود رفتند (دَفتَتْالَاقَ: ماده‌شتر عادت کرد که 
در وسط شتران به آبشخور رود (دَفنالشَیْء: ان جير 
را پوشانید و مخفی کرد. گویند: (دفْنَلْیّتَ: مرده را 
به زیر خاک کرد. و به آدم گمنام گویند: (دفنتَ) نفک 
فی خْیاتکَ: خودت را زنده به گور کردی 
5لیت سخن را پوشیده داشت و کشمان کرد. 
((دفن یفن ادفانا لب برده از ترس ارباب خود یا 
بخاطر سختی زیاد کار گریخت اما از شهر خارج نشد 
(َفْنَالشَیْء: آن چیز را پوشانید و مخفی کرد. 

(ندقنَ یفن ْدفاناً/: پوشانیده شد پنهان شد. دفن 


شد. 


(تَداقن یدقن تدافنا/لَْوم: آن قوم چیزی را از 

یکدیگر کتمان کردند و پوشیده داشتند, 

(تدفن كدف تفت دفن شد. پنهان شد. 

(دافن)لمر: داخل کار. 

(الدفن): مرد گمنام. ج آزنان 

(الدفن): دفن شده. پنهان شده. و دربارة شعر سخت و 

پیچیده گویند: ی دفنْ): بیتهای این شعر پیچیده و 

معانی انها غامض و دشوار است. چاه يا حوض یا 

آبقتخور پرشنده و به زیر خاک رفته. ج أذفان, و د فان, 

و قوف 

افو ن) من‌الناس والابل: آدم و شتری که پرسه زند و 

بی‌هدف به این سوی و آن سوی رود. برده‌ای که از 

ترس ارباب یا از سختی زیاد کار گریخته اما از شهر 

خارج نشده است. ماده‌شتری که عادت دارد در وسط 

شترها به ابشخور برود (حَسَبٌ دَوْن): حسب و 

گوهرۂ گمنام و نامشهور. 

(الَفیْن): دفن شده پنهان شده. ج دقناءء و دفسن. 
شتی که آن را لابلای پلو می‌گذارند تا بپزد. (جدید). 

(فیٰ فلان داء دَفیْنْ): فلانی دردی بنهانی دارد که 

مشخص نمی‌شود تا ناگاه خود را نشان می‌دهد و 

دردش شروع می‌شود (هُوَ دفئْنْلمروعَة: او بی‌مروت 

است (مْرأدفیِن): زن باحجاب و پوشیده. ج دش 

(الدَفتّة): انچه پنهان و دفنش کنند. گنج» گنجینه. ج 

دفائن. 

(المَذفن): جای دفن کردن و بنایی که بر آن سازند. 

آرامگاه مقبره. ج مَدافن. 

(المَدفو ن): دفن شده» پنهان شده. 

# دفو -(ّفا یف دَفُواً)الجَرِیْح: کار زخمی را یکسره 

کی وا گنت 

(دَفی یسدْفّی دفا): بخاطر خمیدگی ستون فقراتش 

کمرش کمانی شد (فیَلَعلْ و کل ذٍی قزن: شاخ 

بزکوهی و هر حیوان شاخدار به طرف عقب خم شد 

(دَفیث)لمْقاب: نوک آله (عقاب) کج شد (فیَالطی 


دقدق PTY‏ دقع 


بال پرنده خم شد (دفءٍ فیّث)الشجرة : شاخه‌های درخت 
بزرگ و خمیده شد. 

(ذقی یی (ذفاء) الظبیم: شاخهای آهو بلند شد 
بطوری که بر روی گوشهایش سرازیر و خم شد 
(َذقی)الج رب م: کار زخمی را یکسره کرد و او را کشت. 
(دافی یدافی م دافاة) الْجَربْح: کار زخمی را.یکسره کرد 
و او را کشت. 

(تداقی یدای تدافیا) :شر دستها و پاها را از هم 
دور کرد و کج‌کج راه رفت. 

(الاَذقّی) : کمانی قد بخاطر خمیدگی ستون فقرات 
(الدفواه) :زن کماتی قد که.ستتون ففرانش خمد 
شتر خیلی کرډن دراز. درخت بزوگ کر که 
شاخه‌های خیلی بزرگ و خمیده دارد. در حدیث است 


است. ماده 


که: ۸ ۳ شحرة دَفواء نی ذات أنواط»: : همانا 


(پيامبر اکرم ا ) دید درخت ښررگی را که 
شاخه‌های ستبر و خمیده‌ای داشت که به آن ذات 
أنواط می‌گفتند. 

#دقدق - (فدَقَ یُدَفْدق فْدقَ) القَوْمٌ: آن قوم جار و 
جنجال و سروصدا کردند (دقََّقَتالوابٌ: صدای سم 
چهارپایان به هوا برخاست (دَقدَق)الشێء: آ 
خیلی کوبید. 


# دقر - (دقر یدق دقرا) المکان: 


۳ 


ن چیز را 


آن جا داراي گلزار و 
مرغزار شد (دَقِرَ)النبات: گیاه زياد شد و رشد کرد 
(دَر) فلا ینالطام: شکم فلانی پر از غذا شد. 
(الدَفْر. و الدَقرّی) : گلزار و مرغزار زیبا و پرگیاه و گل. 
(الدشرارّ :): عادت بد. عادت زشت. سخن‌چینی. 
نمّامی. خبرچینی (رَجُلْ دفراره: مرد سخن‌چین. 
دشمنی. خصومت. سخن زشت. بلا مصیبت. مرد 
کوتاه‌قد. ج دّقاریر. گویند: (جاء پالذقاریر): سخنان 
زقبت گت 

(الدقران) : چوب داربست مو. 

(الرْفْرانَة): یک چوب داربست مو. 

فى 5ق دف ار دفسوسا) ال ود 


فی‌الاض: میخ چوبی در زمین فرورفت (دقَس) فلان 
بابلا فنلانی په عمعق,سرزنیلها رفت (دقشن) 
الق دمن را تیب و بر ای نله کرو 
(دَقسش)الجّرادالتبات: ملخ به وسط گیاهان رفت و ته 
انها را دراورد. 

#دقع - (دقع يدقع دقعاً) : خوار و ذلیل شد. و در 
حدیث رسول خدا (لع) است که (به پاره‌ای از 
زنها) فرمود: لَك إذا جع 5َقَتّنْ»: شما زنها 
هروقت که گرسنه شوید خوار می‌شوید. به زندگانی 
پست: راضی شد از تنگذستی خستهاهند و تتواتست که 
فقر را تخمل و ابروذاری کند. براق کناسبی اتن به 
کارهای ست داد (دقع)الْفَصیْل: کرهش 


شیرحوردن زياد دجار سوءهاضمه شد. 


ستر در اثر 


دق یدق ادقاعا) : به زمین چسبید. خاک‌نشین شد. 
ا ۳ برای تهیه معاش کارهای پست انجام 
له و ای ه فی‌الشنم: به او بسیار دشنام داد و 
شختان. زشت کرت (َلجُل آن مرد را خوار و 
ذلیل کرد. 

(الأذقٌع) : خوار و ذلیل. کسی که به زندگی پست راضی 
سے کسی که تسمل خود ادر پار فقو از مسبت 
داده است. کسی که برای کاسبی تن به کارهای پست 
دهد. کره2 
سوء‌هاضمه شده است. ج دقع. خاک (جوع َذقَمْ): 


(الداتع): مردی که تن به کارهای پایین و پست 


داد عم 


شترۍ که در اثر خوردن شیر زياد دچاز 


می د هد. 

(الذ قاع و اد قاع): خاک. 

(الدَفْعاء): زن خوار و ذلیل. زنی که تن به زندگی پست 
و پایین دهد. زنی که در برابر ناداری تحمل خود را از 
دست داده است. زنی که برای کسب معاش کارهای 
پست انجام دهد. کر ماده‌شتر که در اثر خوردن شیر 
زياد سوءهاضمه گرفته است. خاک. زمین بدون گیاه. 


(الدَّفْعَی) : گویند: (رأیت موم مه صَفْمّی دفْعَّی): آن قوم را 


دق 

ديدم که خاک‌نشین بودند. 

(الدو قسعة): فقر ناداری. بلا و سینت و ادل و 

خواری: گوبند: مامالل بالڈ وتچ خدا او را گرفتار 
بلا و مصیبت و ذلت و خواری کرد. 

(الديقؤع): گرسنت‌گی سار 

(المُدقع): فقر مُذْقع: فقر خواركننده (المُذْقِعٌ) مِنَ الابل: 
شتری که علف را می‌خورد و آن را با خاک یکسان 
می‌کند. جمداقیم. 

#دق -(دق یدق دقة) ال + ان جع خر د و کیک 
شد. پست و ناجیز و بی‌مقدار شد. دقیق و بیجیده و 
غامض شد (دَق)القَلْبٌ: قلب تپید. زد (دَْتْ)الساعة 
وا تیان تم ساغت:ژنک ود: 

اوق یدق قالش آن چیز را شکست پا آن زا به 
چیزی کوبید و خرد کرد. آن را اشکار کرد. و گویند: 
«دقوا هم عطر مَنْشم»: : عار و ننگها و عیوب و 
زشتی‌ها را اشکار کردند (دَقَ)الباب و الیل و 
نخوّهما: در و طبل و امثال اینها را به صدا درآورد. 

(أدَوَ يدق إذقاقًا): 21 ہی کارهای ستاو بی‌اوزشن 
رفت (أدَقً)الشّئء: ان چیز را نازک و باریک گردانید. 
آن را ارد کرد. آن را خرد و کوچک و ریز یا مبهم و 
دقیق و غامض گردانید. 

(داقة مرا مُداقَة) فى الحساب: با او به دقت حساب 

تدقیْقا) و فی الشئء: در ارن.خجند دقت به گار 

برد و دقیق شد سپ آن چیز را نرم کر أن 
را دقیق و غامض و باریک کرد. 

(تداقا دقان تدافا): آن دو در دقت با یکدیگر 
تعارض و رقابت کردند. 

(اشعدّی سدق اشتدقاقا)الشی4: آن جير دفیقشد: 

غامض شد باریک شد. آرد شد. خرد و ریز و کوچک 

شد (اسَْدّقالشیء: آن چیز را خرد و کوچک شمرد. 
(الد قاق, و الدقاقة): ریزه‌های هر چیز. 

(الدق): نازک. باریک. چیز خرد و ریز یااندک و 


دقل 
تاجیز. گویند؛ (أحَذْتٌُ فقاو جله): خرد و ریز و 
و گرفتم. یا هم ناچیز و بی‌ارزش 
و هم باارزش آن را گرفتم و برداشتم. کم. اندک (الایل 
توعی دقّالشجر): شتر شاخه‌های ریز درخت را 
می‌چرد (خمّی الدْقَّ): تب دق سل. 
(الفت): ریژه‌های هر چیز. ادویة کوبیدع غذا. انمکنو 
ادویة مخلوط به هم نمک کوبیده. 
(الدقاق): کسی که ادویۂ غذا را می‌کوبد. 
(الدّقاقة): زنی که ادویة غذا را می‌کوبد. هاون و غیره 
که برنج و امثال آن را پا آن می‌کوبند. 
(الدَقَقّة): کسانی که عیوب مردم را آشکار می‌کنند. 


دشت از را برداشتم 


الق ق): دارویی است که آن را می‌کوبند و به چشم 
می‌کشند. 

الدقوق): چهارپایانی که خرمن زراعت را می‌کوبند. 
(الذقیق): دفیی: نازک: :باریک. ازد: رخ کم‌خهر يا 
نادار. کار دقیق و پیچیده و غامض. ج أدفة و آدقاء. و 
دقاق: و دقائق. 

(الدقيْقة): یک دقیقه. یک شصتم درجه. ج دقائق. 
(جدید). 

یی ): آردفروش. 

(الدِقية): دیگی است مسی و کوچک. 

(المذق. والمٌدق): ابزار کوبیدن. 

(المدقة): وسیله کوپیدن. 

االفشتدق) من کل شی ء: هر چیز باریک و نازک. يا 
قسمت با یک هر جير (القشقدى) الاد قسف 
باریک ساعد که پشت مج قراردارد. 

# دقل -(دقل یَدقل دفلاٌ؛ جشه: بدنش ضعیف شد 
(َقل) فلاناً: فلانی را ممنوع و محروم کرد. 

(أَدْقسلَت دقل اد قالاالشَاة: گوسفند لاغر شد 
َعلَالخْلْ: نخل بدترین خرما را داد (أذقَلَ) فلا 
فلانی دارای فرزندی کوچک و خرد شد. 

(دؤقل یدق دوْقلة) فلانْ: فلانی به چیزی خوردنی یا 
غیرخوردنی مخصوص شد (َرقلَالسَیّء: آن چیز را 


ل 


گرفت و خورد (دَوقله): آن را ویره خودش قرارداد. 
(الدَقٌل): بدترین نوع خرما. دکل کشتی. ج اد قال. 
الق والدَقلّة): شاه دق گوسفندٍ لاغر و خرد. ج 
د قال. 

(الدَقْلّة): گوسفند لاغر و خرد. ج د قال, و دقائل. 
(الدَوْقل) : دکل کشتی. ج دواقل. 

#دقم - (دقَمَه يَُفمُهٌ دفماً!: ناگهان او را هول داد و 
دفع کرد و به جلو یا به عقب راند. به سینه‌اش زد و 
هولش داد. دندانهایش را شکست. 

(دَقم يَذْقَمدَقّماً). جلو دندانها یا دندانهای جلو او از بین 
وت 

أو یدق قفا فاق دندانهای جلو یا قسمت جلو 
دندانهایش ر شکست. 

(الاَدقّم): کسی که دندانهای جلو یا جلو دندانهایش از 
بین رفته است. 

(الدَفْم): فکر و غصه زياد مثل بدهی و غيره. 
(الدَقَمَة): جلو دهان» قسمت جلو دهان. 

#دقن -(دقَنَ یفن دَفناً) فی لخیه: با مشت به 
چانه‌اش زد. او را ممنوع و محروم کرد. 

(الد بُقان): دیگ پایه‌هاء پایه‌های اجاق. (معرب). 
#دقی -(دقی یی قی)اْفصیْل: کره‌شتر شیر بسیار 
خورد و اسهال گرفت و مدفوع بسیار کرد. 

(الدّفْرَی): که مادٌشتر که در اثر خوردن شیر زیاد. 
اسهال گرفته و خیلی می‌ریند. ج دقایا. 

(الدَذوان): کر؛ شتر که شیر زیاد خورده و اسهال گرفته 
و خیلی می ر یند. 

(الدقی, و الدقی): کر شتر که شیر زياد خورده و 
اسهال گرفته و خیلی می‌ریند. 

#دکتاتور -(الدکتاتؤربّة): استبداد دیکتاتوری. 

#د کدک -(د کد ک ید کرک دکُد که الحفرة: جاله را پر 


از خاک کرد. 
(تَدَ کد ک ید کد ک ند کدکا) الجبال: کوههامتلاشی شد و 
از هم پاشید. 


دک 


(الد کداک. و الدگد ک. و الدکدک): زمینی که اندکی 
سفت و خشن است. ماسة دارای خاک به هم فشرده و 
به هم چسپیده. ج دکادک. 

یی کی کے ارات خاک :رای 
چیزی یا در چیزی فروریخت (د کس)الوعاء: ظرف را 
پرکرد و به هم فشرد. 

(دکس یذ کش دکسا): بر روی هم سوار و متراکم شد. 
(تناکش بتداکش تتقاکسا6؛ نسیاز شند. ژباد عند 
(تداکش) فلان: فلانی سختگیر و بداخلاق شد. 
(الداکس) مر‌الظبام: آهویی که از پشت سر بیاید و آن 
را به فال بد گیرند. 

(الد کاس): رت پینکی (د کاش) الم والشفر: پیه 
روی هم سوار شده» خرمای متراکم بر روی هم. 

(الد کيْسَة): گروهی از مردم. 

(الدَو کس): بسیار, زیاد. گویند: عم دَوکش, و مال 
و کش): چهارپایانِ زیاد. مال و دارایی وجاك( 
و کش): گروه مردمان درهم و برهم شده و مخلوط با 
یکدیگر یا یک قطعه علفزار انبوه و درهم فرو رفته. 
#دکع -(دکع یذ كم الْحَيَوان: آن حیوان سرفه کرد. 
اد کاع): سرفهٌ اسب و شتر. 

کوک اد که تشکد دگا): آن را کوبید. آن را درهم 
شکست. آن را دفع کرد و هول داد (دَکَ)البناء و تخوه: 
ساختمان و امثال ان را با خاک یکسان کرد 
953ف پستی و لدی زمین:زا:همواز گرد 
(د )مر ضَ: بیماری, او را درم شکست 
(د کنه)الخئی: تب. او را ضعیف کرد (هکَاللَابْة: بر 
چهارپا بیش از توانش بار کرد یا آن را به قدری راه 
برد تا خسته‌اش کرد ( 5 ک)البقر: چاه را پر و با خاک 
کان کر د دک اراک خاک را کسوبید وسافت و 
هموار کرد (دک)التراب علیالْیّتِ: خاک را ببر روي 
مر ده.ریخت: 

( دكت ند ئ)الأزض: پستی و بلندی زمین هموار و 
صاف شد. خدا می‌فرماید: «کلا اذا دکتَالاض دکا 


دکل 


۶۳۵ دکن 





دک نچنین است آن گاه که پستی و بلندی زمین 
هموار شود هموارشدنی. 

(دک یدک دککا)الّعیه: کوهان شتر از بین رفت و 
قاف د:5 )ای اسب.گوتاه و مرس یی 
پژرگ شل 

(تداک يداگ تداکا) عَلهامَوم: آن قوم بر او ازدحام و 
انبوهی کردند (تداکث) عَهمالحیلٌ: سواران بر او 
ازدحام کردند. 

(اندک دک دکاکا): کوبیده شد. دفع شد هول داده 
شد. با خاک یکسان شد. پستی و بلندی زمین هموار 
شد. در اثر بیماری درهم شکسته شد. در اثر تب 
ضعیف شد. جهاریا راه برده شد تا خسته شد. چاه با 
خاک یکسان شد. خاک کوبیده و صاف و هموار شد. 
خاک بر روی مرده ريخته شد (إند رل شنزار به 
هم چسبید (إِندَ کَالسنام: کوهان شتر بر پشت آن پهن 
و کت ده اقند: 

الاوکن): شغفری که کوهانش از بین رفته است. اسب 
کوتاه و کمربزرگ. ج دکَ. 

(الد کَّ): زمین و شنزار صاف و هموار. گویند: (مَکان 
دک): جای صاف و هموار. ج دکوْ ک. و دکاک. 

(الد کَ): ستبر و کلفت و تنومند و سفت و محکم. ج 
دککد. 

(الد کاء): ماده‌شتری که کوهانش صاف و هموار شده و 
از بین رفته است. مادیان کوتاه و کمربزرگ. 

الا فنتوار ماف وخموار, مکی وک انیمکنت: 
(جدید). ج دکاک. 

(المد ک): زمین‌کوب. غلتک زمین صاف‌کن. قوی و 
نیرومندی که گامها را محکم بر زمین می‌کوبد. گویند: 
(رَجُل يد ک): مرد نیرومندٍ در کار. 

(المد کق): زمین‌کوب, خلتک, تخماق (أْمَة مد کا: کنیز 
نیرومند در کار. 

دکل -( د کل ید کل دکُلا)الطیْن: گل را با دست جمع 
کرد که گل‌مالی کند (دکُلْالشَیَء: آن چیز را لگدمال 


گت 

(دکل ید کل ت کیا لدا جهاربا را در خاک مالید. 
ند کل ید کل د کل ارجمند و عزیز و گرانمایه و 
منیع النفس شد (یدَ کلَ) عَلینا فلان: فلائی بر ما جسوز 


م 


شد و خود را بزرگ شمرد دک عَنْه: از ان توانی و 
کوتاهی و درنگ کرد. 

(الد ةا مردمان گرانمایه و باشکوه که بخاطر قذرت 
خود جواب رد به پادشاه می‌دهند. گل آبکی (دکُلَة بن 
کذا): باقی‌ماندة فلان چیز یا یک پارة از آن. 

(الد کیل والمَذکوّل): گل جمع شدة در دست برای 
گل‌مالی. چیز لکدکوب شنده. 

#دکم -(دکُمَه یمه دکُما): آن را بر روی یکدیگر 
کوبید. آن را به هم جمع کرد و در کنار هم گذاشت 
(دکم) أف فلان: بینی فلانی را شکست (دکُم) فلانا: 
برای فلانی تزاحم ایجاد کرد و بر او فشار آورد (دَکمَ) 
انا فی صَذُره: به سينة فلائی زد و او را هول داد. 
لم ید کرت اا فان پرایه: با دست یبا سر خود 
به وسط حنجرء فلانی زد. 

(تداکم یِتداکم تداکما)الْقَوْمٌ: آن قوم یکدیگر را دفع 
گر داند. 

#دکن -( دكن ید کن دكناً)الْمَتاع: کالا را بر روی هم و 
در کنار هچ جیب و منظم کرد. 

( دكن یک دکناء و دکنةَ): به سیاهی زد. مایل به سیاه 
شد (د ک)اللوت: جامة کثیف شد. رنگ چیزی خاکی و 
غباری شد. 

(أ دک ید کن اد کانا): مایل به سیاهی شد. به سیاهی زد. 
غباری رنگ شد. خاکی رنگ شد. ۱ 
(دکن دک ند کی المَتاع: کالا رای وفع یکدیگر خید 
و منظم کرد (ڈ کن الد گان دکان یا سکو را ساخت 
اد گتشه آن یز اسابل مه سا با خاکی‌رنگ 
کرد. 

(لاذکُن): مایل به سیاهی. کثیف یا جامة کثیف و 
کی خاک واه ع کان 


دلب P۶‏ دلح 


(الد کان): مغازه. دکان, تجار تخانه. (معرب). [معرب از 
فارسی است؛ تاج‌الهروس و لسان‌الصرب. ب] ج 
و اگقی نی 

(الد کناء): مونث الا کن؛ مایل به سیاهی. کثیف یا جامة 
کثیف. خاکی رنگ (ترِیدَه دکُناء): تریدٍ پر از ادویه. ج 
E,‏ ۱ 

۴ دلب - (الدالب): اخگر که خاموش نمی‌شود. 
(الدلب): درخت چنار. تیره‌ای از سیاه‌پوستان. 
(المَدلَبَة): سرزمین پر از چنار. 

# دلت - (الدلتا): قطعه‌ای از خاک مثلث شکل که در 
مصب رود تشکیل می‌شود و رود را دوشاخه یا 
سه‌شاخه می‌کند» دلتا. [فرانسوی» یونانی است. 
فرهنگ معین. ب]. 

# دلث -(دلَتَ یل دَلثماً): با گامهای کوتاه و تند راه 
وف 

(ادلّت لت إدلاثاً)الشیٰء: روی آن چیز را پوشانید 
الط قطیفه را بر سر خود و به دور تن خود 
لت یت لر وو شتاب کرد. سرعت گرفت. به 
جلو رفت و به چپ و راست و عقب خود هیچ توجهی 
نکرد. بدون فکر و انديشه و بی‌پروا جلو امد (دَلتَ) 
علینا بَشتم: بی‌پروا جلى آمسد وبه دنام دادن سا 
بر دا مخت 

دلت یل قدلا بی‌پروا و بدون انديشه در کاری 
داخل شد یل فيه و یه بی پروا و بدون آندیشه 
کوان دخالت کرد. 

(الد لاث): شتر و غیره که تندرو باشد. جه نر باشد و 
چه ماده و چه مفرد و چه جمع. و جمع آن هم می‌شود. 
دلْث. 

(المدالث): جاهای جنگ و کارزار, مثل مرزهای 
خطرناک و امثال آن (مدالتْ)الوادی: بسترها یا 
مجراهای اب دره. 

(المَدث): واحد المدالث. 


#دلج -(دلج یدلج و یدلج وجا)التاقی: آبکش دلو 
را از سر چاه گرفت و تا حوض اورد و آن را در 
حوض ریخت. شیرهای دوشیده شد؛ شترها را آورد و 
در ظرفهای بزرگ ریخت. 

(لَج یج و یدلج دلجاء و دلْوْجاً) بحلله: با بار سنگین 
خود گرانبارانه برخاست. 

لح یلم اذلاجاالْقوم: آن قوم از آغاز شب به 
حرکت بر داختند. 

(ادلج یدلج ادلاجاَالْقومٌ: آن قوم در آخر شب به 
حرکت پرداختند. تمام شب را راه رفتند. 

(الدالج): آبکشی که دلو را از سر چاه می‌گیرد و در 
حوض می‌ریزد. کسی که شیرهای دوشیده شده را در 
ظرفی بزرگتر می‌ریزد۰ ج دلج 

(الد لجان): ملخ بسیار. 

(الْلْجَةَ): حرکت کردن و راه رفتن در آغاز شب. تمام 
شب را ره‌سپردن. در حدیث است که: «عَلَیْکم بالدلْجَة 
قإنالأزْضَ طوی باللی»: بر شما باد به راه پیمودن در 
تمام شب» پس همانا زمین پیموده و سپری می‌شوذ در 


e 
سا‎ 


ال ج): گرانبار که گرانبارانه از جای برخیزد. 
(الدَولج): خانة بدون منفذ در زیرزمین. خانة کوچک 
در داخل خانة بزرگتر. لانة حیوانات وحشی در بيخ 
درخت. ج دوالج. 

(المَدْل): فاصله ميان حوض و چاه. 

(المُذلج) و 1 مُدْلح: خارپشت. جوجه‌تیفی. 
(المَدْلجَة): فاصله ميان چاه تا حوض. لانه وحش. 
ظرف بزرگ شیر. 

#دلح -(دلح یلح دلحاء و دلحانا): بخاطر بار 
سنگینش پاها را از هم بازنکرد و خیلی آهسته راه 
رفت (دَلحَتْ)الَحابة: ابر بخاطر پرآبی‌اش آهسته 
تفر اکنت :گر ده 

(تدالح يدال تدالحا) ال جلان‌الشیء بیتهْما: آن دو مرد 
چیزی را بر روی چوب گذاشتند و حمل کردند. در 


¥ لخ وه دلص 


خدیت است که: دأو لمان و باالوداءاشتریا لما 

فتدالحاه بَينهما على عوّد»: همانا سلمان و ابودرداء 
شتی خریدند و آن را روی چوبی گذاشتند و هر 

کدام یک سر چوب را گرفتند و بردند. 

(الدالع): ابر پرآب که آهسته حرکت کند. ج دلح, و 

دوالح. 

(الدَلّوْح): ابر پراب که اهسته حرکت کند. ج دلح. 

#دلخ - (دلغ يَذْلَّخ دلَّخاً): فربه شد. چاق شد 

(دلخ)الاناء: ظرف پرشد و سر رفت. 

(الدالخ): مرد رو تمند و برناز و نعمت. 

(الدلاخ) من‌النساء: زن کون‌گنده. ج دلاخ. 

(الدلخ): چاق, فربه. 

(الدلَحَة) من‌الُساء: زن کون‌گنده. 

(الدَلْوْخ): فربه, چاق. نخل پربار. 

#دلدل -(لدَل یلد دَلْدَلَةَ) أغضاءة: در هنگام 

راه‌رفتن اندامهای خود را تکان داد. 

(تدلدل پقدلذل تولدلا)الشی 4 آن چیز شل و سست با 

اویزان شد. تکان ورد (تدلدل) فی مَشیه: در راه 

رفتن خود آشفته شد و تکان خورد و لرزید. 

(الدلدل): خاریشت کوهی: دلدل. 

#دلس اذل AE,‏ ادلاسا) ال قوم: آن قوم در 

تاریکی و ظلمت قرارگرفتند یا در زمینی قرارگرفتند 

که گیاهانش پس از چریده شدن روییده است. یا در 

گیاهانی قرارگرفتند که اخر تابستان می‌روید. یا به 

ته‌ماندة علف و گیاه رسیدند (ا5لس )ال فر زمین با 

گیاهان آخر تابستان یا با گیاهانی که از گياهان چریده 

شده می‌روید سبز شد. 

(دالّسه ناله مُدالسَة. و دلاسا): به او نیرنگ زد و 

ظلم کرد (هوّلا بدالش و لایوالش): او نه ظلم می‌کند و 

ته خیانت. 

ذس لش یسیع فروشندهعیب کال را بر 

خریدار پوشانید. گویند: (دلْس) فان إرَيدٍ یلسع و 

فی کل شَْءٍ: فلانی در معامله یا در هر چیز عیب کالا 


با عیب کال غود زا بوشنانید (ذلش) غل کد عیب 
فلان چیز را پوشانید و کلاه بر سر او گذاشت 
لمحت فی‌الاشناد: راوی سخن از فرد معاصر 
خود سخنی را که نشنيده بود به گمان این که شنیده 
است نقل کرد یا به انستاد خود ثسیتی را داد که به آن 
صفت شناخته نشده بود (َسَت) لاپل: شترها دنبال 
گیاهانی گشتند که در آخر تابستان می‌رویند یا پس از 
چریده شدن می‌رویند یا به دنبال باقی‌ماندة گیاهان 
اند يدل ادلاسا): پنهان شد. 

لس یل تدلس)الجُلْ: آن مرد خود را پنهان 
کرد (دَلس)السَیٍء: آن چیز پنهان شد سل 
چهارناعلف اننکی زا در جراگاه رید (عتلش| فلا 
الطعام: فلانی غدا را اندک‌اندک برداشت. 

(الدلس): نیرنگ, مکر. گویند: (مالی یه ولش و 
لادلش): من در آن نه خیانتی کرده‌ام و نه نیرنگی 
زده‌ام. 

(الدس): زمینی که پس از چریده شدن, گیاه رویانیده 
است, گتیاهی که در آخم تایان برگ کنند. 
باقی‌مانده‌های علف. تاریکی. ظلمت. تاریکی سخت 
و زیاد. ج آذٌلاس. 

(الدلسَة): تاریکی, ظلمت. 

#دلص - (دلصَت تدلص دلاصَنّالدَع: زره نرم و 
صاف و غیرزبر شد (دلص)الشیء: آن چیز را آب 
طلاکاری و براق کرد (دَاَصَت)المَراة جَبیتها: آن زن 
موهای پیشانی خود را زدود. 

(دلص یلص دصا): ليز خورد. لغزید (دلص)الشیء: 
آن چیز برق زد و درخشید (دَلِصّث)التاقة: در اثر پیری 
زیاد دندانهای ماده‌شتر افتاد. از شدت فربهی کرکهای 
آن ریخت. 

(أدلصت تدلص إدلاصاً) الحامل لجنین: ۳9 چون 
خود را سقط کرد. 

(دلص یلص تدلیْصاالشیْء: آن چیز را نرم و صاف و 


دلظ ۶۲۸ دلع 


صیقلی و مرمری کرد. گویند: (دل)الشیل الحجز: سیل 
سنگ را برهم زد و باغث صافی و مرمری شدن آن 
شد (دلص) لدع زبری و گوس زره را از بین برد و 
آن را ضاف و ترم کرد دلت )الما هة آن زن 
موهای پیشانی خود را زدود. 

(اندلص یندّلص ادلاصاالسَیء من بده: آن چیز از 
دستش لیز خورد و افتاد (َلص)الشیء عن‌الشیء: آن 
چیز از چیزی دیگر جدا شد. 

داایآ: لیرد له برخعسه و یزان شد 
7 ۳ 

(الدلاص): نرم و صاف و صیقلی و مرمری و 
درحشنده (دزع دلاصض): زره نرم و صاف و صیقلی و 
بدون زبری. ج د لاص. و دلض, 

(الداص): نرم و صاف و صیقلی و مرمری و درخشنده. 
زمین صاف و کو . ج دلاص. 

(التلصاف): وتالا ذآصن: ل خورده: ليدم درخشنده 
و براق. ۳ دلص. 

(الدَلصَة): زمین صاف و هموار (ناقة دَلصَةَ): ماده‌شتر 
خیلی پیر که دندانهایش از شدت پیری افتاده است. 
ماده‌شتری که کرکهایش ریخته است. ماده‌شتری که 
بخاطر فربهی زیاد. کرکهایش ريخته است. ج د لاص. 
. گو یند: (ناقة 


شتر که بدنی صاف و نرم و براق دارد 


(الدّلاص): نرم و صاف و مرمری و براق 
دلاصض)؛ : مادهه 
(أَض دلاصٌ): زمین صاف و نرم. 

(الدلیْص): نرم و صاف و مرمری و درخشنده و براق. 
درخشش, برق زدن. اب طلا. ج دلص. 

#دلظ - (دلظ یدلظ دلظا) فی سَيْرو: بسرعت عبور 
کرد و رد شد (دَلظَثْ)الََضبَة بالماء: ارتفاعات آب را 
سرازیر و روان کرد (دآظ) فلائا: به سينة فلانی زد و او 
را هول داد و به عقب راند. به او زد. 

(«الظَُ یُدالظُ مدا و دلاظا): متقابلاً او را دفع کرد. 
لدا بلاط انظ الما آب بشدت,روان شد و 


یکدیگر را به جلو راند. 


(الدالظ): عبورکننده با شتاب. ارتفاعات که آب را به 
زیر روان کنند. کسی که به سینة دیگری زند و او را 
هول دهد و دفع کند. زننده. 

(الدَظی): کسی که او را در جنگ تنها گذاری و از او 
کناره بگیری. 

(الدلظ): سخت دفع‌کننده. 

(الدّلیْظ): اب جاری شدهء از ارتفاعات. کسی که به 
سینه‌اش زده و او را هول داده‌اند و دفع کرده‌اند. زده 
شده .کتک خورده: کسی که از را از در ائه حاکمان 
و امیران برانند. 

(القدلرظ): آب جاری:شده از مر تغاعات. کسی که به 
سینه‌اش زده‌اند و او را دفع کرده و به عقب رانده‌اند. 
زده شده» کتک خورده. 

#دلع -(دلع یلم دوعااللسان: زبان بخاطر تشنگی 
یا بخاطر خستگی از دهان بیرون آمد و سست شد و 
بر روی موهای زیرلب پایین افتاد. 

(دلم یم دلعا) لسانه: زبان خود را بیرون آورد. 

(أذلّع يلع ادلاعا) لسانة: زبان خود را بیرون اورد 
(َذلََ)العَطَ و تَحْوٌه: تشنگی و امثال آن زبان او را از 
کامش بیرون کشید. 

(ادلم یدلع إدلاعاً)اللسان: بخاطر شدت اندوه یا شدت 
تشتگی ژبان از گام بیرون آند.و شل و سست شند. 
(اندلع یلم ادلاعااللسانْ بخاطر اشندت تشنگی با 
شدت اندوه زبان از دهان بیرون آمد و سست و شل 
شد (انلمالسَیْف مِنْ غنده: شمشیر از نیام برآمد 
(إندَلَعَ) بَطْنُ فلان: شکم فلانی برجسته شد و جلو آمد 
لدع بط الم شکم آن ژن پزجستته و فروهشته 
شد (دَلعَت) ناژالحَرّب: ناگهان آتش جنگ برافروخته 
شد و جنگی سخت درگرفت. 

(الأذلّع): اسبی 
می‌آورد: 
ھج اس ا + بی اخنواد (أخمن 


که در وقت دویدن زبان خود را بیرون 


دلف 





(الدَلْوْع): نام دح ماده‌شتری که از شتران دیگر جلو 
می‌افتد. راه. 

(الدلیْم): راه گشاد (طریْ دلیْع: راه هموار در زمین 
درشت که پستی و بلندی ندارد. ج دلائع. 

(الدَوْلّع): راه گشاد (طریْقْ دَوْلعْ): راه هموار در زمین 
درشت که پستی و بلندی ندارد. ج دوالع. 

# دلف -(دلََ یْدلف دلفاء و دلوفا: و دلفانا: آهسته 
راه رفت و گ‌امها را کوتاه بسرداشت. گویند: 
(دَلفَ)الشَيخ: بیرمزد با گامهای کوتاه و آهسته راه رزفٹ 
(دَلفَ)الحامل بحمله: بارکش با بار خود اهسته اهسته 
راه رفت (دَلْفَ) له به او روی کرد. 

اذلف یل اذلافا) لول با او درشت سخن گفت 
رالات )لکد فلاا بیری فلانی. را.مجبور کزد آهدسنه 
راه رود. 

(اتدلف يَنْدَلْف إندلافاً) له به سوی او رفت و به او 
نزدیک شد. 

لت ید دا له به سوی او رفت و به او 
نزدیک شد. 

(الدالف): پیرمرد سالخورده که سن زیاد او را درهم 
شکسته است. کسی که باز گران را حمل کرده و آهسته 
راه می‌رود. تیری که نرسیده به هدف به زمین اصابت 
فی‌گندا و سپس یز نرامی‌دارد. ج وله و أَمت. 
(الدلف): شجاع, دلاورء دلیر. 

(الدلف): ماده‌شتری که با بار خود سبکانه و به سرغت 
پرزمی خیزد. 

(الدَلْوْف): عقاب تیزپر (لدلْف) من‌الجمال: شتر نر 
خیلی فربه که از شدت فربهی آهسته راه می‌رود 
(للوف) من‌الخْل: نخل پرتمر. ج دلّف. 

(الدلفین): دلفین. [معرب از لاتين است. ب]. 

# دلق -(دلقَ يدل دلو‌قا): به سرعت خارج شد 
(داقَ)الَيْفُ من غنده: شمشیر از نیام خود لیز خورد و 
بیرون امد فاحل اسبها یا اسب‌سواران پی‌دربی 


دلق 
(دلَنَ یلق دلقاَالشیء: آن چیز را بیرون آورد. گویند: 
(دلقَ)السَیْف من غنده: شمشیر را از نیامش برکشید 
(دن)لبه یُْیِقتة: شتر کيسة باد خود را از گلویش 
بیرون آورد (دلقَلْغارَة عَلَنهمٌ: از هر طرف بر آنان 
تاخت و شبیخون زد (دلّْ) بابه: در خود را به شدت 
باز کرد. 
هیده اذلاقاٌ» آن را بیرون آورد. ۱ 
الق يَنْدَلق ادلاقاَالشَی4: آن چیز از جای خود با 
فشار بیرون آمد. گویند: (طْعت لت أخشاء ن): 





با نیزه به او زد که احشا و امعاء او به بیرون زده شد 
الیل سیل یورش برد و با فشار به جلو آمد 
)الیل سواران با قدرت تمام تاختند و حمله 
کردند (إِندَلّقَ)البابٌ: در هر چند بار که بازش کردند 
دوباره به جای خویش بازگشت. 

(تَدلق یتدلق دلا با فشار به جلو آمد و اجزای آن 
یکدیگر وا به جلو راند. گوبند: (دلق)الیل: سیل با 
شتاب و با قدرت تمام به جلو آمد و آبها یکدیگر را به 
جلو راندند قتْالحْلْ: سواران با قدرت تمام 
تاختند و حمله کردند. 

(شتَلّقَ یلق إشندلاقاً)المَيفَ من غندو: شمشیر را 
از نیامش برکشید. 

(لْدْلق): کسی که بخاطر پیری زياد دندانهایش 
شکسته و هنگام آب خوردن از دهانش می‌ريزد. 
(الدالق): پیشتاز, پیشگام. سبقت گرفته و جلوافتاده 
(الدالق) منَالسُیْوّف: شمشیری که به نرمی از نیام 
براید. 

(الدلق): دله, گرب صحرایی. (معرب). [معرب دله 
فارسی است. ب]. 

(الدّلق) منَالسْیْوّف: شمشیری که به نرمی از نیام 
برا ید. 

(الدَلْقاء): زنی که بخاطر پیری زیاد دندانهایش شکسته 
و هنگام اب خوردن از دهانش می‌ریزد. 

(الدَلْوْق): مرد بسیار پیر که دندانهایش شکسته و چون 


دلک 


دل 





آب خورد از دهانش ریزد. غارت و شبیخون بسیار 
سخت.. 

۴ دلک -(دلَکَت تدلک دلو کاالسَش: آفتاب از وسط 
اسمان به طرف مغرب رفت. 

(دلک یلک دلکاالشئیل: دانة خوشة گندم و جو و 
امستال این دو از خوشه جدا شد (دلخث)الش یل 
ختی‌افرک قشره؛ عَنْ حَبّه: خوشة گندم و غیره را 
مالیدم تا دانه‌های آن جدا شد (دَلَکَ)َالشیْء: آن چیز را 
مال داد (دلکال‌عتت: بسن وا مه ال دان 
چیزی را سایید و صیقل داد (دََکَ)الُوت: لباس راربا 
دست فالید کة بشوید (دلکت)الوشه و تخد * بالطیب: به 
صورت و امثال آن عطر سالید. (دَلَکَالض فلانا: 
روزگار فلانی را تربیت و کارآزموده و باتجربه کرد 
(دلک) غُریمَه: طلبکار خود را سردوانید eT‏ 


فردایش کرد و طلبش را نداد (دَلکَ) عبّه لِلأمر: خود 


را برای اج کار آساده گرد 
(دلکث تدلک)الاوض: گیاهان:زمین خوزده شد. 
۰ (دالک یُدالک مُدالْکة) فلاناً: با فلانی مسابقۂ بردباری 
و شکیبایی داد (دالک) غُریمة: طلبکار خود را 
و 
یلک تدلو اال آن چیز را خیلی عاد 
وا تاد رسای ا مت ود بسا 
(دَلْکَالْجَسَد: بدن را مالید تا چرک آن را پاک کند. 
(سدلک ذل فاا چ آن سرد در وقت 
فستشو بدن خود را امالید (کدلکت) بالطب عطر باه 
بدنِ خود مالید. 
(الدالک. و الدالکة» خورشید بعدازظهر که از وسط 
اسا اب دبد یواست 
(الدلک) هنگام غروب خورشید. نوعی سستی است 
در زانوان شتر. 
الا کت4:دلاک حمام کیسه‌کش, کسی که بدن زا 
برای معالجه یا برای سرحال آمدن یا 
بمالڈ. 


لدو ت عطر و غیره که بر بشن مان 
(الدلٰو ک4 گز 
مغرب. خدا می‌فرماید: «أقمالصّلاة لد ک‌الش س): 
برپای دار نماز را از هنگام گذشتن خورشید از نیمه 
ابا دی 

(الدَلیْک؛4 خاکی که با باد جابجا می‌شود. غذایی است 
که از کره و شیر می‌سازند و شییه په ترید است 
کرده تا کارها را شناخته است. ج دلک. 

(المٌدالک) من‌الرٌجال: مردی که خود را از کار زشت 
و پست بازندارد. مردی که با دیگری مسابقه بردباری 


شتن خورشید از نیمه آسمان به طرف 


و شکیبایی دهد. مردی که طلبکار خود را امروز و 
فردا می‌کند و طلبش ا 

(الغدلک» دلاک. کیاکی شال مده 

# دل -(دل يدل لاله و دلالْة) عليه و الیه: بر | 
راهنتمایی کیرد هسوی آو راهنتمایی گرد لا 
علی‌الطرثق و تخوو: راه و امثال آن را به او نشان داد. 
(دلّثْ دل لامها على وجها: زن برای شوهر 
خود ناز و کرشمه کرد (ما دلک غر): چه چیری تو را 
بر من جسور کرد. 

(دلَ یل إذلالاً) عَلَيْه: می‌دانست که شیدای اوست لذا 
حرفهای سخت به او زد یا کارهای دشوار به او 
پیشنهاد کرد. بر او ناز کرد (دل) له بضخبته: بخاطر 
رفاقتش با او بر او جسور شد و جرأت پیدا کرد و بر 
او گستاخ شد (أدللجُلْ علی أَفرا: آن مرد از غفلت 
هماوردان خود سود جست و کار آنان را ساخت 
(أدلَالبازی على هو باز شکاری شکار را غافلگیر 
کرد و گرفت (َدَلَ)الاَنبٌ: گرگ لاغر شد (ُدَلّ) 
بالطریی: راه را شتا خت. 

(دله یله تذلیلاه او را لوین و نتر بارآورد و در 
نتیجه بر او جرأت یافت و خود را برای او لوس کرد 
(دللَ) عَلَىالمَشالة: برای اثبات آن مسأله استدلال کرد 
و دلیل اورد (تلَ عَلیالسلعة کالا را حراج کرد. 


دلج 
اند یل إندلالاً)لماء: دنه هت ی 
لت کدتل تالم غلی زَوجها: آن زن برای 
شوهرش ناز و گرشمه کرد (لل) عل بر او جسور 
شد. 
(إِشَدَلٌ یل اشتذلال) عَلَيْهِ: خواستار شد كه او را 
راهتمایی گند مر آن زاهتنایی شواست (اشعتل] 
بالشیء عَلی‌الشَیّْ: با آن چیز بر چیزی دیگر استدلال 
کرد. چیزی را دلیل بر چیزی دیگر آورد. 
(الاْدل): منت‌گذارندة بخاطر کاری که کرده است. 
(الدال): دلالت‌کننده: راهنمایی‌کننده, نشان دهندءٌ راه و 
۱ 
الال تاز و غمزه کرشه: جرات: جسارت. 
(الدلال): نازیدن, نازکردن» کرشمه. ات کستتاخی 
الال نالاو شوخی زن و صحبتهای شیرین او. 
(الدلالة): راهنمایی, ارشاد. دلالت کردن. معنای لفظ 
که به صورت مطلق بیان شود. ج دلائل, و دلالات. 
(الدلالْة): راهنمایی کردن, دلالت. معنایی که یک لفظ 
تة قورت طق نسر ان فلات ارد دلاگی» 
واسطه‌گری. اجرت:راهنمانی با آجرت دلالی. 
(الدل): وقار و سنگینی و آرامش که در شمائل و منظر 
اسان و در هیکل او و در نظافر آن شت شرا ات 
دل( زن زیبا و خوشگل که زیبایی‌اش مایة فخر و ناز 
و کرشمة اوست. 

(الدَلال): واسطة معامله, دلال. کسی که جنس حراجی 
را بفروشد و آن را به مزایده گذارد. 
(الدلیلّی): راهنماء دلیل, ارشادکننده. 
(اللیل): ارشادکننده, دليل» راهنما. ج أواّة. وأوِلاء. 

۳ 

برهان و دلیل. ج أِلّة. 
(الدلْلة؛ دلیل واضح و آشکار. 
الول نازکننده کرشمه‌کننده. مدق که نوب 
کسی است و خود را برای او لوس و کستاخی می‌کند 


دلمس 
هماوردان خود را غافلگیر می‌کند و از پادرمی‌اورد. 
باز و غیره که شکار را غافلگیرانه صید می‌کند. گرگ 
لاغن. کسی که راد را هت خفه است: 
(المَدلوّل) عَلَيْهِ و له زاه و غیره که آن را به کسی 
نشان داده‌اند. 
# ولم -(دلم یدلم دلماالشیء: آن جير سیاه‌رنگ و 
صاف و مرمری و صیقلی شد (َلِمالَجُل: آن مرد 
سیاه و دراز و بلند شد (دَلِمَّث) شفاهه: لبهاي او 
آويخته و فروهشته شد. 
(اذلام يذلام ادلیماماالشی»: آن چیز سیاه‌رنگ و 
صیقلی و صاف شند لا مالْلْ: شب به شدت قیره 
شىك ۱ 
ا ین سار و فسا ودره رات و 
مرمری. مرد سیاه قدبلند. مردی که لبهایش اویخته و 
فر وهشته است. 
(الدّلام: سیاه. سیاهی. 
(الدلم): فیل» پیل. 
(الدلم: بچة مار. ج أذلام. 
(اللمانة آغرین شب ماه قمری. [زیرا خیلی تاریک 
است: ب الاد چیر نیابرنگ: و صیفلی. ژن 
سیاه قدبلند. زنی که لبهايش فروهشته است. 
(الدْلْمَةَ): رنگ فیل. 
(الدیْلمٍ: تیره‌ای ایرانی که ساکن حوالی آذربایجان 
بوده‌انن. [ظافرا مراد آز این یره دیبلمهاق باهتق که 
ساکن گیلان بوده‌اند؛ زیرا قاموس‌اللفه آنان را مردمانی 
مروف سی دان لسان‌العرب :اتان را ترک و 
اقرب‌الموارد و المنجد اصل آنان را کرد می‌داند..ب] 
# دلمس - (لکس یعس ادلِعاساللیْلْ: تاریکی 
شبات کزفت: 
(الدلامس بسیار تاریک, خیلی ظلمانی. بلاء مصییت. 
التي با مضییت, 
(المدلْمّس: شب بسیار تاریک. 


دلمص 
۴ دلمص (E re pA‏ دلْمَصة )لشي ء: آن جیز را 


آراست و تزیین و درخشنده کرد. 

(تدلخص تلم تدلقصا زاشة: سر او طاس شد 
(الدلامص4 براق» درخشننه. گویند: (ذهب دلامضش): 
زر براق و درخشنده. 

* دله - (دلَه یله دلها» ناراحتی را فراسوش کرد و 
اواتتتن یافت. تسلی یافت. خونش به هدر رفت. 

(دله یله دلها. و دلهاء و د لو ها: در اثر اندوه يا در اثر 
عشق و امثال اینها دلش رفت و واله و شیدا شد 
(دلْتْ) فلا علی ولدها: فلان زن بخاطر فرزندنش 
ال عي را از دشت داد و واله و سر‌کشته شد 
(َلهَت)النَاقَةُ عَن الفها و وَیها: ماده‌شتر بخاطر فراتي 
همدم يا بخاطر فرزند خود ناله نکرد. 

رده له تدلیها الب والمشق: دوستی و عشق او 
را واله و شیدا کرد. 

یل هه سرگشته شد حیران شد آسیمه‌سر 
شد. 

(الداله. والدالهة) ین‌ال#جال: مرد ضعیف‌النفس. 
(الدله» مرڌ وال و شدای سرگشنته و سیر اسیمة 
4 رن شهدا و سو‌گشتهاو سيدا :ق سراسيمة 
دنه ماده‌شتری که در فراق همدم یا در فراق 
فرزندش ناله نکند. 

(المدلّه) من‌الجال: مرد واله و شیدا بخاطر عشق و 
امثال آن. 

دلهم - له یدهم اد ماما الظْلام: تاریکی 
پرپشت و زياد شد الیل شب تیره‌تر و تاریکی 
آن بیشتر شد ([إِذلّهَم)الرٌّجُل: آن مرد سالخورده و پیر 
شد, 

(الدلهام: شیر بیشه. مردٍ کاربر و اطع 

(المدلهم): تاریکی شندید. شب به شدت تاریک: 
(المُدلَهِكة» قلاء مُلکَ: بیابان بدون علامت. 

# دلو -(دلا یلو ولو )اللو و بها: دلو را در چاه 


فروبرد تا آب بکشد. دلو پرآب را از چاه کشید (دَلا) 


دلو 


فُلاناً: با فلانی مدارا کرد و نرمش به خرج داد (دلا) 
بفلان الی زید: فلانی را واسطه خود در نزد زید قرار 
داد. او را در نزد زید به شفاعت فرستاد (دَلا)الاقة: 
ماده‌شتر را آهسته راند (دلا) حاجَتَة: حاجت خود را 
طلب کرد. 

(دلیَ بدلی دی متحیر شد. سرگشته شد. 

(أُذلّى یدلی ادلاء دلو را در چاه فرستاد که اب بکشد 
(أذی)السیء فی‌المهواد: آن جیز را از شکناف کې 
فروفرستاد (آذلی) فلان فن ری فقلانی دربارة زيند 
سخن زشتی گفت (ذلی) فلانبعجِته حْجِْته: فلانی دلیل خود 
زا ا وا ن استدلال کرد یا دلیل خود را اثبات کرد 
و به خواستهة خود رسید (ذلی) لا برحمه: فلانی 
حق خویشاوندی را واسطه قرارداد (أَذّی) الی‌الحاکم 
برشوّة: رشوه‌ای به حاکم داد (َی) له بماله: سل 
خوة را یه ار وهو حاف خا وھ ما ولا کل 
ناکم بتکم بالباطل و شلوا بها الی‌الشکام»: و 
مخورید اموالتان را در ميان خودتان به باطل و رشوه 
مدهید آن را به حاکمان (أذّی) یتبث خود 
را پسر آن. میت شمرد و خود را به او نسبت داد. 
(دالاء یُدالیه مُدالاة: با او نرمش به خرج داد و مدارا 
کرد یا در ظاهر با او مدارا کرد. 

(دّی بلس تدالو دلو را به درون چاه فرستاد که 
آب بکشد. دلو پر را از چاه کشید (لی)الشینء 
فی امه واة: آن یز زار شاف کنوهاه اقال آن به 
پایین فروفرستاد (ّی) فلاا بغرور: فلانی را فریب داد 
و به انجام کاری که می‌خواست وادار کرد. خدا 
می‌فرماید: «فدّلاهما بغززر6: پس فریب داد آن دو 
(ادم و حوا) را و وادار کرد به کاری که می‌خواست. 
(دّی یی تَدلیاه جرأت یافت. و بنابر یک قول آی 
زیر را به همین معنی تفسیر کرده‌اند که خدا می‌فرماید: 
و خن فتدلی6: پس نزدیک شد و جرأت.ینافت. از 
بالا به زیر آمد. گویند: (دْی) مَِالْجَبّلٍ: از کوه به زیر 
آمد. به چیزی نزدیک شد یلم من‌الشجَر: میوه 


دمت ۶<«۳۳ د م 


از درخت آویزان شد (َدَلّى) عَلَنْهمْ ین آزض کذا: از 

فلان سرزمین به نزد آنان رفت. گویند (من این دات 

عَلینا): از کجا به نزد ما آمدی؟ (تَدَلّی) فی المَهواة: از 

شکاف کوه و غیره به پایین آمد. 

((دولی-یذلَرّلی ادلیْلاء4 شتاب گرفت. 

الدالی4 فرودآینه. یک تفر از بل لاه که کرد 

هستند. ج وق از کف (غو ره خرما) که ,وا آویزان 

می‌کنند تا رطب شود و بخورند. 

(الداليّة» دلو و امتال اینها. چرخ چاه, دولاب. چرخ 

ابکشی. چرخ ابکشی که به وسیله اب یا به وسیلۀ 
حیوأن می‌چزخد. زمیتی که با دل پا با چرخ چاه 

اییاری می‌شود. ج الدّوالی (الدوالی): : انکنود مسا 

یک را ره آن مویز دزست می‌کنند. 


مرض واریس. 
(الد لاه دلو کوچک, ج دل دلو بسیار بزرگ که اب 
و آخ تاشت یا بر از آي باشد. 


(الدَلو» دلو. (موَنث است و گاهی مذکر). ج دلاء, و 
دلی. و دلی. وأذل. برج دلو. 

# دمث دمت دمت دمتاالْمَکان و عَیره: آن مکان و 
غیره صاف و هموار شد. 

دمت دمت دماة: و دموئهالاجل: آن مرد دارای 
اخلاقی نرم شد. 

افكت بدت تدمیفا الشنه بنه: آن چیز را انت 
خود نرم کرد (َتََلَْضُجَع: بستر خواب را نرم و 
هموار کرد (دَمَتَ)الْحَدِيْتَ لفلان: ابتدای سخن را به 
اتی گفت تا سورفقل آن را پد دست آوزده سرزهتة 
سخن را به دست او داد. 

(الدمت: جای صاف و نرم و هموار (برای مذکر). 
د ماث. ۱ 

(الرْمَتْ): جای صاف و نرم و هموار. (چه مذکر باشد 
وه مونف). ج افش و مایت ۱ 

(الدَمثاء» زمین صاف و هموار و نرم. 

(الدمثة: جای صاف و هموار و نرم (برای موَنث) 


(الدمیّث؛ مرد نرمخوی و خوش‌اخلاق. ج دماث. 
لدم آژضن َیية: زمین نرم و صاف و هموار.ج 
دمائث. 
۴ دمج مامتح 2 دم جا الیل شب تیره و ظلمانی 
شد (دَمَجَ)الْحَيَوان: آن حیوان با گامهای کوتاه اما به 
سرعت راه رفت یا دوید. گویند: (دَمَج) الور و وة 
شتر و امثال آن با گامهای کوتاه اما با شتاب رفت 
تارنب فن غذوها: خرگوش با گامهای کوتاه 
اما تند دوید (َمَجالشی4 فی‌الشیه: آن چیز در چیزی 
دیگر فرورفت و سفت و محکم شد. گویند: (دَمَجَ) 
ابیت و فی‌الکناس: در خائه و در آشیانة حیوانات 
وحشی رفت (دَمَج)الأشر: آن کار راست و ضاف و 
مستقیم شد (َمَج) عَلیلمْم: بدون اجازه بر 
درامد. 
(َمَجَت تدم دمْجاالماشِطالشَغر: زن آرایشگر مو را 
گیس بافت و آن را صاف و هموار کرد. 
(أذمَح دمم ذماجاالشَی از مق وا خو بجالیند پا در 
الاھ بیان (آذتج)الخبل ناب اریگ ابا 
ای محکم بافت (أَْمَج)الاشر: آن کار را سحکم و 
استوار کرد (أذْمَجَّت)الماشطةالسَعْرَ: زر ن آرایشگر ف 
گیس بافت و ان را صاف و هموار کرد (َنعج) 
فال ی :افا اسب وا خوب تایه کرد و دوانید.تا 
بدن الاغر نو ورزنده ی نکیده بو عضلانی شد لامجا 
کلامهٌ: سخن خود را با سبکی زیبا بیان کرد یا سخن 
مبهم و پیچیده گفت. 


آن قوم 


و و و 


(دامَجَه بُدامجه مُدامَجَة» با او مدارا کرد و در ظاهر با 
راغت :و دی باالو دا آشکار نکرد (دامَح) فلانً 
َلی‌الْثر و غیرد : با فلانی در ان کار و غیره موافقت 
کرد (دامَم) فلاناً هد فلانی را ضمیمة آنان کرد. 
(ادمَج يدمح ر اد ماجاالشیء فی‌الشیء: آن چیز در 
چیزی دیگر داخل و محکم شد (اد افش | 
تکیده و لاغر و عضلانی تن شد. 


(إندَمَج يدمح اندماجاالشی؛ قالش أن خی افاو 


دمدم 


د مس 





جیزی دیگر داخل و محکم شال 

(تدامَجُوا یتدامَجُوّن تدامجا) عَلّی فلان: برضد فلانی با 
هم متحد شدند (یَدامَجُوا) علی‌الشعء: بر آن جیز به 
توافق رسیدند. 

نم یتدم تدمُجاً) فی یابه: خود را در جامه‌اش 


۱۲ 


(الدامج): جمع شده:و گنردامده الیل دامج): شب 
تاریک و ظلمانی. 

(الد ماج): گویند؛ (صلم دماخ): صلح قوی و نیرومند یا 
صلح پنهانی (آم دماج): کار روبه‌راه و صاف و هموار 
و مستقیم. 

(الدَمَج): گیس بافته. موی بافتۀ سر. 

(الدِمُج): دوست و همتا و همانند. 

(الَمجَةَ: راه و روش. گویند: (هُوّ عَلّی تلک‌الدَمْجَ) 
او پر آن راه و روش است. 

اجه مرد بی‌حال و خنانه‌نهين. گویند؛ ازل 
دمَيْجَة): مرد بی‌آرزش و بی‌خیر. مردی که اندامهای 
عضلانی و درهم پیچیده دارد. 

(المدماجة) من‌الّجال: مرد کاربر و قاطع. 

(لعذمج): قير قمار. لمَمْ) ین‌الاجال: مردی که 
بدنی عضلانی و محکم و درهم‌پیچیده دارد. درهم 
پیچیده و درهم فرورفته که نرم و صاف و صیقلی 
باشد. 

# دمدم -[دَمُدم يُدَمْدِم دمْدمَة) عَلَيْه: بر او غضب کرد. 
خدا می‌فرماید: «فْندَم هم رهم بذنیهم): پس 
خشم گرفت بر آنان پروردگارشان بخاطر گناهشان 
(دَمْدَم)القَوم و عَلَنْهمٌ: تمام آن قوم را نابود و ریشه‌کن 
کرد (دَمْدَم) بر و ما أَشْبه: قبر و امثال آن را بر 
روی او صاف و هموار کرد یا او را در قبر گذاشت و 
خاک بر روی او ریخت. 

ددم ددم تَدمدمالجُومٌ: زخم بهبود یافت و 
خوب شد. 

(الد مادم): صمغ درخت امفیلان و درخت کرت که 


سرخ رنگ و شبیه به قطران است. 

(الدمّدم): یک پاره از صمغ الدمادم. 

(الدِمُدم): علف خشک. 

# دمر -(دَمَر یم مورا و دماراً) قلایٌ: فلانی نابود 
سل . 

(دَمَرَ ید دُمُوْراً) عَلهِم: بی‌اجازه بر آنان داخل شد. 
ناگهان و برای شرارت بر جایی داخل شد. در حدیت 
است که: «مَنْ یشب طرَفهٌایتذانه فد دَمَرَ»: کسی که 
پیش از اجازه دخول نگاه کند (و داخل خانه را ببیند) 
هر آینهبرای شرارت:داغل شده الشت: 

(دریُدامر دام الیل : شب را به بیداری گذرانید. 
(دمر یم دوي اال آن چیز را نابود کرد. خدا 
می‌فرماید: مر کل شیم بأر رَبّها): نابود می‌کند 
همه چیزها را به دستور پروردگارش (دَمَرَ)القَوءَ و 
عَنهم: آن قوم را از بین برد. خدا می‌فرماید: «دمَالْ 
عَلَيْهمْ و للکافرین أماّها): نابود کرد آنان را و برای 
کافران است امتال آن. 

(الدامر): نابود شده نابود شونده. ۱ 

# ده افق و دل و دمن اقسا و 
مسالطلا تازیکی شدت گرفت (دمسش) الیل شب 
به شدت تاریک شد (دمَس)المَوَضم: آن جااز بين 
رفت و آثارش زدوده شد (دَمّسش) بَيَهمٌ: میان آنان 
صلح و آشتی برقرار کرد. 

(دمس یدمن و یدام دَشسأالشیء: آن چیز را 
پوشانید (دَمَس) عَلَهلحْبر: خبر را بر او پوشیده داشت 
(دَمَس) فلانً فی‌الاض: زنده یا مرد؛ فلانی را به زیر 
خاک کرد. 

انش قوش فاا یله دسعین به کفافت آآوده‌شند. 
(آذعس یدیس اذماسللَیْلْ: شب به شدت تیره و 
ظلمانی شد (َذش) ال ء: آن جنر را:پوشنانید. 
(دامَسَه یُدامشه مُدامَسَة): چیزی را که در دل داشت بر 
او پوشیده داشت. 


اقش بصن تدمیسا)الشی ء: آن جیز را زیر جیزی 


۳ 


د مس دمع 


دیگر گذاشت:و پوشانید (دکُتن) فلانا: فلانی را بطور 
زنده یا مرده در زیر خاک کرد. او را آلوده کرد 
)ال >َمر: در خم شراب را بست (دَمُش) 
در دیگی باقلی را زير اتش کود گذاشت تا بپزد. 
(جدید). 
ند يَنْدَمِس إنْدٍماساً)لرَجُل: آن مرد داخل در سر 
پناه (مثل ساختمان و غار و غیره) شد. یا وارد حمام 
شد. یا وارد حفر؛ تاریک و بدون منفذ زیرزمینی شد. 
(ندمست تدص تالم أه کاد ان وب اقلا 
خی آلودة شند. 
سس یل ذموش: شب تیره و تار. 
(الدامس) تاریکی سخت. شب بشدت تاریک. 
(الدامُٴْس» کمینگاه شکارچی. ج ارا 
(الدماس4 هر چه که بیوشاند و پنهان کند 
(الدمُس» شخص, تن انسان و غیره. 
(الشس) گویند: (جاءه ور دشس): كارهاي غیلی 


> روانداز 


بزرگ براي آنها پیش آورد. (که گویا جمع داس 


انتک) 

(الدمّس؛ کاه و تپاله و پشکل حیوانات که با هم 
مخلوط شده است و برای سوخت به کار می‌رود. 
(جدید). 

(الدمس) هر جیزی که بپوشاند. 

۱ (الدمیْس): هر جیز که بیوشاند. ۱ 
(الدٍیماس): هر نوع سرپناه, مثل: خانه و غار و غیره. 
حفره زیرزمینی که بدون منفذ و تاریک است. گرمابه, 
حنام. ج یامیس و دماینس. 

(المَدَمُس) زندان. حبس. 

(المْدْمّس: نوچی و چسبندگی عسل بر روی هر چیز 
" (فول لْمْدَکٌش): باقلای بخته شد؛ در دیگ سربسته که 
ذرش جفت شنده است: (جدید)؛ 

8 دمش -(دمش مش دمَشاً) فلان: فلانی بخاطر 
گرما یا بخاطر مصرف دارو تحریک شد و به هیجان و 


خیش ند (معرب). 
مت یدمشه إذماشاً» آن را در جامه یا در پارجه‌ای 


نب‌خنل. 


پ“ په“ 


۸ و و ۸ و 


(دعشه ند مشه تدمیشا» آن را در پارجه یا در جامه‌ای 


ننختت. 


# دمشق -(دمشق یدفشق دمُشَعَة) فی‌الشی ء: 

چیز شتاب کرد (ََْقَلْعمل و نْخُوة: در انجام 
عمل و امثال آن شتاب کرد. گویند: (دَمْشَقَ)الشواء: در 
پسختن كباب عجله کرد و آن را خیلی نپخت 
( قالش ع: آنچیز را آراست 

(الدماشق» بسیار پرسرعت. 

(الدِمُشق): بسیار سریع. 

# دمص -(دمَص یدمص دمُصا: سریع شد. شتاب 


در آن 
آن 


گرد سوت کر فت 5ھ )الا گی: رن با اهر حیوان 
ماده جنین خود را ناتمام سقط کرد. 


جر وت اون ۳۳: اهر 1 1 
(دمص يدمص دمَصا) راشه: برخی از قسمتهای سرش 


E 
(الادمّص؛ مردی که برخی از قسمتهای سرش کم‎ 
(الدمُصاء: زنی که قسمتی از سرش کم موست. ج‎ 


۴ م۳ 
دمص. 


(الدوْمّص): کلاهخود. 

# دمع -(دَمَعَت تدم دمْعاًء و دَمَعاناًلْعَيْنٌ: سرشک 
دیده روان شد (دَمَعَتْالشَُة: : خون زخم سر و غیره 
روان شد (دم َم)لََطر: باران زور پات و جاری شد 
(مَعَتْ)الْجُفنة: چربی کاسه (آبگوشت یا ترید و غیره) 
زیاد و جاری شد و ریخت ای أالْکان؛ آن 
خاک یا آن جا آن قدر نم پس داد که گویا به جریان 
افتاده یا نزدیک است به جریان افتد امه ۳ 
مجرای اشک د شتر علامت داغ گذاست 

(أذمَعَ یدمع م إذماعاً)لاناء: ظرف را آن‌قدر بر کنرد که 
لبریز شد. 

(الدامع؛ دید اشک ریز. زخم خونریزی کننده. باران 


دمع 


دمق 





فروریزنده و جاری شونده. کاسه (ترید و غیره) پر 
روغن. خاک یا جای پررطوبت که 
رطوبتش جاری شود. 

(الدٍ مساع): علامتی است که در مجرای اشک شتر 
گذارند و داغ کنند که خط کوچکی است 

(الذماع): اثر سرشک بر چهره. آبی که در اثر بیماری 
یا در اثر کهولت از دیده فروریزد. 

(الدمع): اشک. سرشک. اق .و دموع. 

(الدمع): مرد بسیار گریان و خیلی اشک ریز. 
(الدَمعَة): گویند: مره ديعا زن بسیار گریان و خیلی 
اشک ریز. 

(الدَمُعان): قدَمْ دَعانْ: قدح پر که از لب آن می‌ريزد. 
(الدَمْعة): یک قطره اشک. ج دمع. جج آذمع. و دوع 
(شرب دَمعَالکوم): 
(الدمًاع): ديدة اشک ریز. زخم خونریزی‌کننده. باران 


نزدیک است 


شراب خورد. 


فروریزنده و جاری شونده. کاسه (ترید و غیره) پر 
روغن. خاک يا جای پررطوبت 
رطوبتش جاری شود (یوْم ۳ روزی که باران 
خیلی ریز می‌بارد. 

آالدقاع» آبی که در بهار از تاک می‌ریزد یا در فصل 
بهار پس از بریدن شاشه از آن رود جانداله کوندگ. 
ملاج کودک. 

(الدَمُوْع): گويند: (عَيْن دَمُوْع): : چشم بسیار اشک ریز. 
چشمی که به سرعت اشک می‌ریزد (ثرّی دَمُوْع): 
خاک مرطوب که آب از آن ریزد یا نزدیک است که 
آب آن جاری شود. 

(الدمیْع) من‌الرٌجال: مردی که زود به گریه می‌افتد و 
خیلی اشک می‌ریزد. ج دققی.و دقعاه. ژنی که زود به 
گریه می‌افتد و خیلی اشک می‌ریزد. ج دشعی. و دمائع. 
(المَدمَع): محل ریزش اشک در چهره. کیس‌اشک در 
اطراف چشم. ج مَدامع. 

٭ دمغ -(دمَع یم دَمْغاً) فلاناً: سر فلانی را شکافت 


که نزدیک اتات 


تا به مغز سرش رسید. مغز سر او را بیرون اورد 


(دَمَعْتْ)الششش فلانا: آفتاب به مغز فلانی صدمه زد 
(دمَعَ) فلانا: فلانی را شکست داد و بر او چیره شد 
(دَمع لح الباطل: حق بساطل را ناود کرد خینا 
می‌فرماید: وبل تفٍف بالق علیالباطل یمه 
بلکه پرتاب می‌کنيم حق را بر باطل پس حق از بین 
می‌برد باطل را (مَعلْفِنٌ و وه فلز و امثال آن را 
به صورت نشان درآورد يا آن را اب کرد و به شکلی 
خاص درآورد (جدید). 

(أذْمَعَ یدمع ادماغ)الطعام: غذا را نجویده قورت داد 
(أُذْمعَ) فُلاناً ای گذا: فلانی را ناگزیر کرد که چنین یا 
چنان کند. 

(دَمَعَ یدمع تَدمیغالَريدَة بالدسم: ترید را با چربی نرم 
و 
(لیة)ین‌الشجاج: ضربتی که به مفز سر می‌رسد و 
در جا می‌کشد. جوبی که بر روی دوپایه می‌گذارند و 
مشک را بر 
با آن می بند ند. 


(الدامُوْغ, و الدامُوغة): درهم‌شکننده. 

(الٍماغ): سر. مغز سر. ج أذمعة 

(الدم اا مر اداری» با مسهر شسخضی 
(ققه)العتگو کات: آنگ و غلا که بر روئ طلا و 
غیره می‌گذارند که عیار آن را نشان می‌دهد. 

(الدمیْغ): مرد یا زنی که ضربه سرش را شکافته و به 
مغزش رسیده است 

# دمق مق یدق دموّقا: بی‌اجازه داخل شد 
)یلم و دَمَقَ فیاکان: بی‌اجازه بر آن قوم 
و به آن مکان درآمد و داخل شد الم یلح 
آن قوم پی‌درپی به خوردن شراب پرداختند و 
زیاده‌روی کردند (دَمَقَ)الشیٰء: آن چیز را با نیرنگ و 
و اختلاس کرد (دَمَق)الشیء فی 
غیره: ان چیز را در چیزی دیگر پیچید (دَمَقَّ) فاه: 
دندانهايش را خرد کرد. ۱ 
(دمّق يدمق تَدمیقاالعجین: ارد بر روی خمیر ریخت 


سر فرصت دزد ید 


دمقس 


دملق 





که په دست نحسبد. 
(اندمَق یندمق اندماقا) اش القَخذ: سر استخوان ران از 
جایش بیرون آمد بَمَقَ) فیّه و منه: از آن بیرون آمد 
(الدمّق): بوران, باد به همراه برف و یخ‌ریزه. (معرب). 
[معرب دم فارسی است. ب]. 
(الدَمیْق): ‏ 
جیزی دک بیجیده‌اند. 

(المَدْمُرْق): چیز اختلاس شده. چیزی که در چیزی 


جیز اختلاس شده. جنیدی که ان :را :دز 


ر سجده شده اف 


# دمقس -(دَمْقَس يُدَمْقس دمْقَسَةََالوْب: پارچه يا 
جامه را از ابریشم بافت. 
(الدمُقاس, و الدمَفّس): ابریشم. امرژالقیس گفته است: 
و شخم کهذاب لدم مس‌المفتّل: 
ہس دخلزاخ ود تععول هدند پ رتاپ رن 
گوشت آن و پیه آن که مثل ریشه‌های کناره به‌هم بافتة 
پارچه ابریشمی است. 
(المُدَمْقَس): پارچه يا جامة ابریشمی 
۴ دمک -(دَمَکَ یدمک دم کاً) فی مَشیه: تند راه رفت 
(دَمَکَ)الشیْء: آن چیز نرم و ضاف و صیقلی شد. 
(کت تشک دفکاالشنش ایالج خنورشنيد. در 
نا بالارفت (دعک)الش چ ان جیز را ارف کرد 
(دَمَکَ)ال*شاع: طناب یا طناب دلو را تاب داد یا به هم 
بافت. 
(الدامک): فاعل ده 
صیقلی و مرمری, آردکننده. تابند طناب يا تابندة 
طلتاب دلو 
لدم ک): به معنای الدایک است (رَحی دَمُوک): 
آسیابی که گندم و غیره را زود ارد کند. ج دمّک. 
(المذ ماک): یک ردیف خشت یا یک ردیف اجر 
ساختمان. نخ تراز بنایی. پتک سنگ‌شکنی و امثال 


است. تنذرونكهه صاف و 


رخ 


(المدمک): وردنه نانوایی 


# دمل کل بل دغلا و دقلاناالاگلّ: کورک و 
ذمل را درمان کرد (مَللاْضَ: به زمین کود داد و 
آن را تقویت و اصلاح کرد (َمَلَ)الْقَوْمَ: با آن قوم با 
همه مشخصانی که داشتند رفت و آمد و معاشرت گرد 
(دّمل دمل دمَلاٌ) جُوخه: زخمش بهبود یافت. 

(أُذْمَلَ یل مالك لرضَ: به زمین کود داد و آن را 
تقویت کرد. 

(دامَلَهُ بُدامله مُدامَلَة): با او مدارا کرد که رابطة آنها 
بهبود یابد. 

مَل یم إدّمالاً)الجُرْح: زخم بهبود یافت. 

ندمل یندم إلدمالً)الجُرْح: زخم بهبود یافت 
(إندَمَلَ)المَربْض: بیمار رو به بهبود رفت و بیماری یا 
زخمش بهتر شد. 

(تدامَل يََدامَلٌ تَدامَلاً)المَومٌ: آن قوم آشتی کردند. 
(تَدعلّت دیل دلا الازض: زمین با کود تقویت شد. 
(الدامل): درضان‌کنندة دمل, تقویت‌کنندة زمین بنه 
وسیله کود. کوددهند؛ به زمین. 

(الد مال): کود. خرمای گندیده و کهنه و سياه شده. 
فاسد و خراب شدن غلاف خوشة خرما و سياه شدن 
آن پیش از رسیدن. خس و خاشاک و چیزهای 
بی‌آرزشی که دریا آن را بیرون می‌اندازد. 

(الدْمّل): کورک» دمل. 

نکال درمانکتتنه کورگ و دنل کوددفنده په 
زمین برای تقویت آن. 

(الدْمّل): کورک. دمل. ج دمامل, و دمامیل. 

# دملج (دشْلح یدمُلج دتلفت و دلاجاً) الب ع: آن 
چیز را به هم جمع و صاف و درست کرد. 

(دملج یدْل) جسْمَهٌ: بدنش درهم فرورفته و درهم 
پیچیده و عضلانی شد. 

(الدمْلج. وال ج): بازو بند (دستبند) زینتی. سبتگن 
صاف و صیقلی. ج دمالح. و دمالیْج. 

# دملق -(دلَنَ بلق «شلَفَة/الشی4: آن چیز را 
صاف و نرم و مرمری و صیقلی و درست و هموار کرد. 


دملک 


(الْْرْق, و الدمالق): جيز صاف و نرم و صیقلی و 
کاملاً گرد. ج مالیّق. 

# دملک - (دَمْلکَ ملک دشلکة) الم ء: اجه وا 
صاف و نرم و صیقلی کرد. 

(تَدَهْلَّک یلک تَدلکاالسَیَء: آن چیز گرد و صاف 
و مرمری و صیقلی شد (َدَمْلکَ) دی الجارية: پستانِ 
دختر گرد و برجسته و بزرگ شد. 

لدع ک): سنگ سیاه و گرد. ج دمالێگ. 
(المُدَمْلّک): چیز گرد و مدوّر و صاف و هموار و 
صیقلی شده. 

# دم -(دم تدم و یوم اة زشت و بدنما و 
ریزاندام و حقیر و بی‌مقدار شد. کار بد و زشت انجام 
داد (ڌم) عَلی‌الشیء: در آن چیز يا روي آن چیز را 
بست یا پوشاند() یالتار او را در قرگذاشت و 
روی او را پوشانید (دَم وج صورت را با هر نوع 
رنگ اراست (م)التَوْبَ: جامه را رنگ کرد (5مالبَيْتَ: 
خانه را گچمالی کرد (3السفينة: کشتی را قیرمالی کرد 
(دَملعینَلوَجعةٌ: بیرون چشم دردگرفته را با چیزی 
چرب کرد (دم)الصَذْع بالم والشعْالمُخرق: شکاف را 
با خون مخلوط با موی سوخته گرفت و بست 
مالک خاک روی دنبلان و سماروغ را صاف کرد 
(دملیربع فم جُخره: موش دوپا خاک را از لانه‌اش 
بیرون آورد و در لانه‌اش را با آن بست وبا خاک 
یکسان کرد (دَعْ) جُخره: لانة زیرزمینی خود را پاک و 
تمیز کرد (دَمٌ) فلاناً: فلانی را بطور کامل شکنجه کرد. 
سو ای با نشکنستت 5 لسن آو را شکنست: آو را 
زد (ملْمَوْم: آن قوم را ریشه‌کن کرد و از بین برد 
(دَمّالاْض: آن زمین را هموار کرد. 

(دم يُدَم) لجَسَد: بدن فربه شد بطوری که استخوانها را 
پوشانید که دیگر قابل لمس نبودند (دم) وهه 
چهره‌اش پرگوشت شد و استخوانها را بوشانید. 

(دم یم دمامَة): زشت و بدقیافه و بدمنظر و خرد اندام 


و حقیر و بی‌مقدار شد. 


۶۳۸ 


دمن 

ده دم إذماماً) فلار: فلانی فرزندی زشت و بدترکیب 
به ذنیا آورد. گار زشت گرد 
(الدامّاء): لانة کلاکموش, لانة موش دوپا. خاک لان 
موش دوپا که آن را از لانه بیرون می‌آورد و در لانة 
ود :اپا او می‌بندد و می‌پوشاند. ج دوام: 
(الد مام): سرخاب که زنها صورت خود را با آن سرخ 
می‌کنند. هر چیز مالیدنی که بر روی چیزی مالند. 
(الدَم): خون. 

(الدمیّم): زشت و بدمنظر و بدقيافه و ریزاندام و 
بی‌مقدار. بدکار يا بدی کننده. ج دمام. 

(الدميْمَة): زن زشت و بدمنظر و بدقیافه و ریزاندام و 
بی‌مقدار. زن بدی‌کننده. ج ومام و دمائم. 

(الدَيْمُوْم. والدَبْمُوْمَة): بیابان پهناور و بدون آب. 
(المدَمَّة): چوبی است دندانه‌دار برای صاف كردن 

: شق کن ۳ 

# دمن -(دَمَنَ یدمن دمُنا)الاژض: زمین را کود داد و 
تقویت کرد. 

(دَمن یَدْمٌ دضنا) قلبٌْ: دلش کینه‌ای شد. کینه به دل 
گرفت این فلا ی یی فلانی کينة زید را په دل 
گرفت (دمنَ) علی‌الشیْء: بر آن چیز مداومت کرد. 
(أَذْمَنَ یدمن (ذماناًاالسراب و غُیره: به آشامیدن 
نوشیدنی .و غیره ادامه داد و پیوسته افتامید و دس 
برنداشت (أَدمَن)الاش و لف بر آن کار ادامه داد 
پیوسته انجام داد. 
(دکنت دمن تذمینا)الماشیةالکان: مسواشی در آن 
مکان مدفوع کردند و شاشیدند (دعْنَتْ) الماشیةالماء: 
مواشی در آب شاشیدند (دَمَنَ)القَوءٌالمَوْضِع: آن قوم 
ان موضع را سیاه و کثیف کردند و زباله‌های خود را 
در آن ریختند (دَمنَ) باب ملتزم در خانة او شد. 
اذو یدش تدشنا) المکانْ والماغ: در آن مکان و در 
آن آب شاش و پشکل شتر و گوسفند ریخته شد. 
الأذمان): گندیدگی و عفونت و سیاه‌شدن نخل. 
(الد مان): کود. خاکستر. 


دمی ۶۳۹ 5 ۱ 


(الدمّان): کسی که به زمین کود می‌دهد. 
(الدَمَوْن): زشت, مکروه قبیح, ناپسند. 
(الدِمُن): زباله و کود بر روی هم انباشته و سفت شده 
(فلان دمن مال): فلانی تیماردار خوب مال و دارایی یا 


(المْتَة: آثار برجای ماندة از مردم و آشغالها و 
سیاهی باقی‌مانده از آنان. آثار باقی‌ماندة خانه و منزل. 
مزبله, زباله‌دانی. پشکل و گل کنار آبشخور که لگد 
خورده و به هم چسبیده است. ج دمن و دٍمن. کینة کهنه 
و دائمی و تمام ناشدنی. کینه (فلاْ دِمْنَةٌ مال): فلانی 
تیماردار خوب مال و مواشی و دارایی است. 

# دمی -(دمی یَذْمّی دمی, و دَهياً)الْجُرْځ: خون از 
زخم بیرون آمد اما روان نشد. 

(أذتی یی ای فلاناء فلانی را زدو زخمی,و 
خونی کرد اذاي بینی او را به خون انداخت 
(ذمّی)اْجُح زغم رازه غوفریزی انداشت: 

(دمی دی تَميةلجُرح: زخم را به خون انداخت 
(دمَی) له در راه او به خونریزی پرداخت (دَمّی)الشیْء: 
آن چیر زا ازانننت ومفل عرنوسکی ففنگ:درست کرد 
(دمیالشاة: گرسفند زا چرانید تا فربه وژییا شد 
(دَمُی)الفتاة: دختر چجوان زا آراست:و آزانش کرد و 
زیبا گردانید (حُذْما دمّی لَکَ): بگیر آنچه را که براي تو 
آشکار شد. 

(اشتذعی یکدی اشیذماء)الوجُل: آن سرد خون 
چکان شد اتی )الان بینی به خون افنتاد 
(استَذمی) عُریْمَهُ: طلب خود را با آرامی و به نرمی از 
بدهکار گرفت. 

(الدامی): دامی‌الْشْفتیْن: کسی که لبهای سرخ و پرخون 
دارد. و به قولی: (دامی‌الشفتین): آدم سمج در طلب 
کردن و خواستن. 

(الدامیَة): زخم سر و غیره که خون آمده اما خونش 
روان نشده است. 


(الدم): خون, ج دماء. و دمی (دَمالاخویُن): خون 


سیاوشان. 

(الَمَةَ): یک بارة خون. 

(الدمى): شتی کهکون امد افا خو تفن :روان تفه 
است: ۱ ۱ 

(الدُمْيَة): عروسک از عاج و غیره که در زیبایی به آن 
مثل زنند. بت تزیین شده و آراسته. ج دمی. 
(المدمّی): بسیار سرخ رنگ. گویند: (مَوّب مُدمٌی): 
جامهٌ خیلی سرخ رنگ. تیری که تیراندازان آن را در 
میان خود دست گردان می‌کنند. 

(العْدَماف): خَیْل مدقا اسبهای سرخ رنگ سیر و 
خیلی پررنگ. 

کن نگ ور 5 سیت ودرا خر کزدو سب 
خود را به زیر انداخت. 

(دنوّ دنو دنوءا, و دناء5): پست و حقیر و بی‌مقدار و 
دون شند. 

روت پدنیٌ إذناءً): مرتکب کاری زشت و پست شد. 
ت ید دا پست و حقیر و دون و بی‌مقدار شد 
(َدنا) فلا تفس فلانی خود را وادار به کارهای پست 
و بد کرد. 

وتا مردی که سین خود را خم گند و سر خود زا 
به زیر افکند. 

(الدَنای): زنی که سین خود را خم کند و سر خود را به 
زیر افکند. 

الت پست و حقیر و بی‌مقندار. ج فار اندو 
آدناء. 

(الدَنْنة): نقیصه. عیب و ننگ و عار. ج دنایا. 
(الدَنیَ) «بدون همزه»: نقیصه. عیب و عار و ننگ, ' 
#۴ دفح -(نح ین دنْوْحاً): سر خود را به زیر افکند. 
خوار و ذلیل شد. 

(النح): یکی از اعیاد مسیحیان که در روز ششم ماه 
کانون‌الا خر است. (معرب) 

* دنخ -(دتخ ید دتخاناً): بخاطر سنگینی بارش 


آهسته راه رفت. 


دندن 


۶۴۰ دن 





(دنْحَتْ تَدَنخ دیا الكرةٌ: قسمتی از توپ فرورفتگی 
بیدا کرد قر شد. 

# دندن ند يُدَلْدِن دنه الجل: آن مرد پچ‌پج 
کرد و صدایش شنیده شد اما معلوم نشد که چه گفت 
(دنْدَنَ) فلانْ: فلانی آهسته آواز خواند دن الذبات؛ 
مگس وزوز کرد (دْدن) فلانٌ: فلانی پرسه زد و زفت 
و برگشت کرد. 

# دنر - دنر ونر تدنیر) الوجه: چهره درخشید و 
همچون دینار طلا برق زد (َرَلْعَبَ: زر را به 
صورت سکه درآورد (5نن)الدتانیۍ سکه‌های طلا را 
نقش زد دینارهای طلا را ساخت (دَنْرَاللَوْبَ: پارچه 
یا جامه را به شکل دینار طلا نقش و نگار کرد یا آن 
زا باد اوها طلا ازانست: 

(دنر ید تَدنیراٌ) فلان: دینارهای زر فلانی بسیار شد. 
دنر ده دنا وجه چبهره‌اش مثل دینار زر 
درخشان شد و برق زد. 

(الدیُنار): سکه (دینار) زر که در دولت اسلامی معمول 
بوده است. و امروزه دینار پول برخی از کشورهاي 
عربی است (حِیِشْهَالدینار): گیاه رازک که در صنعت 
آبجوسازی مصرف می‌شود. 

#دنننن انس یداتس فتساءو ناسة) وة امه اش 
چرک و آلوده شد (دنش) عِوَظَهٌ و خُلق: آبرو و 
اخلاقش لکه‌دار و الوده شد. 

فت یدنس دیسا توب جامه‌اش زا نیف :و آلوده 
کرد (دَنش) عرضهٌ و خُق: آبرو و اخلاقش را لکه‌دار 
و بد کرد. کاری کرد که آبرو و اخلاقش لکه‌دار شد. 
(تدنس یدنس تدنسا) الوت: جامه کتیف شد. 
(الدّنس): لباس و جامة کقیف: ایروی الكنةذار شنده. 
اخلاق آلوده شده. ج اي 

(الدتسن): کنافت» چرک: آلودگی. 

#دنع - (الدتم): آشغال گوشت شتر که قصاب پس از 
کشتن آن را دور می‌ريزد. 

# دنف - نف یت دتف)المریْض: بیمار بدتر شد و 


به حال مرگ افتاد (دَنَْ)الشَمش: خورشید به غروب 


نزدیک و زرد رنگ شد (َیَالامه: آن کار نزدیک 


دنت ینف اذنافالْمَریْضّ: بیمار بدتر شد و به حال 
مرگ اقا الخوش بیماری او را به حال:مرگ 
اتداخت: 

(الدّنف): مرد مریضی که به حال مرگ بیفتد. ج أَذ ناف. 
(الدَتّف): زن یا مرد یا مردان بیمار که به حال مرگ 
بیفتند. بيماري سخت. مرد مبتلای به بیماری سخت. 
# دنق -(دنَق یدنق دوقا): به دنبال کارهای جزئی و 
کوچک و پست رفت. از شدت بخل چیزهای ریز را 
هم درنظر می‌گرفت. 

دنق یدنق تدنیقا) وَجْهه: در اثر بیماری يا در اثر 
خستگی صورتش لاغر شد (دَنقّث)الشّمش: خورشید 
به غروب نزدیک شد (َنقَالبَخیْل: بخیل در دادن 
خرجی خیلی سخت گرفت. در حسابرسی خیلی 
سخت گرفت و به اصطلاح مو را از ماست کشید (دَنقَ) 
فی مُعامّلاته: در معاملات خود خیلی خرده‌بینی و 
موشکافی کرد و سخت گرفت: 

(الدانق, و الدانق): وزنی است معادل یک ششم درم؛ 
هشت جو میانه. لاغر و ساقط و بی‌ارزش. ج دوانق, و 
دوانیق. 

لد راچ مردی که ذر مسحاسبه.سو را از مساست 
می‌کشد. و به همین خاطر به منصور عباسی لقب 
دوانیقی را داده‌اند. 

# دنقس - دنق ق نق از روی ذلت و 
خواری سر خود را به زیر افکند. 

#دنقع -(دَلقَح یدنم دَلْقَعَةَ الوَجُلٌ: آن مرد فقير شد. 
فان کد کا دیات و تخ نکس و امثال 
آن وزوز کرد (دَنْ) فلانٌ: فلانی زمزمه کرد اما سخنی 
از او مفهوم نشد. 

دیدن دتلَجُلْ: کمر آن مرد خمیدگی پیدا کرد 


(دراالشت: سقف خانه را زد. 


دنو 

دیدن إذناناً) بالعکان: در آن مکان ماندگار شد. 
(نَُ ین تَدْبْيْناً): مس و امال آن وزوز کرد. 
(الأدَنَ): مردی که کمرش خمیدگی پیدا کرده است. ج 
هن 

(الدنائة): خم‌سازی يا حرفة خم‌ساز. 

(الدّن): خم. ظرف بزرگ سفالین که برای شراب و 
امثال آن به کار می‌رود. 

(الدّناء): زنی که کمرش دچار خمیدگی شده است. ج 
دن. 

(الدنان) : خم‌ساز. سا رند خم. 

# دنو -(دنا يذو دوا و دناوة) مه و اد و لَه به او 
نزدیک شد. 

(آنتی نی نات اش آن چیز نزدیک قد 
انال عامل ان ناه ماه فة ازاب 
(آذتی)الشی: آن جیز را نزدیک کرد (أذْتی)الهثر 
وب پرده یا جامه را فروهشت و آویزان کرد. خدا 
می‌فرماید: قل لْژواجک و بناتک و نساءالمۇمنشن 
همسرانت و به دخترانت و به زنان مومنین فروکشند بر 
خود جلبابهایشان را. 

(داناه بدانیه 2 -داناة): به او نزدیک شد (داتی) 
سین الشیتین: آن دو چیز را به هم نزدیک کرد 
(داتی)لْقیدَ فی‌لنَبُ: پابند چهارپا را تنگ کرد. 

ای تی لی : پر دیک هد نز دیک گردانید. 
(تداتی یتدائی تدانیاً)القَْمٌ: آن قوم به هم نزدیک 
شد ند . 

(تدنی یتدنی تدنیا) فلا: فلانی اندک‌اندک نزدیک 
شد. 

(اشتذناه بشتذنیه اشتذناء): از او خواست که نزدیک 


a 


قود 
(الأذتى): نزدیکتر. 

(الدانی): نزدیک, نزدیک شونده. ج د ناة. 

(الدانیة): ون الدانی؛ هر مؤت نزدیک شونده (فلان 


دهدق 
فی دیا دانیّة): فلانی مرفه و در ناز و نعمت است. 
(الدنا): جمع الاس خر جس نایک اده .جذ 
خوب باشد و چه بد. 
(الدئیا): مُوَنْثِالاذی؛ نزدیکتر (هُوَابِنْ عم دُنياء و 
دنا ات او مسر وین و دیک مق الست دیا سف آرت 
(هُو يَش فی دنیاالأخلام» و دی السُرُوْر): او در دنیای 
آرزوها یا در شادی و در خوشی می‌زید و زندگی 
می‌کند و این استعمالی شایع است. ج دنی: 
(ډنیا): گویند: (هُوَابِنٌ عَمّی دئیا و دثیأ): او پسرعموی 
نزدیک من است. 
(المُدّنی. و المُدْنيَة): حامله‌ای که پا به ماه شده یا 
زاییده است. 
#دده ده -(ده؛ده): واژه‌ای است برای زاندن شتر. 
(ده, ده): گویند: (إلادي فلاده): اگر اکنون انجام ندهی 
هیچ‌گاه انجام ندهی, یعنی اگر الان نکنی هرگز فرصتی 
دیگر یھ ادست تخواهی آوود: 
#دهب - (الدقب): لشکر شکست خورده و فراری. 
#دهیل -(دهبّل یدیل دَهَبَلَةً): لقمه‌های بزرگ گرفت 
که مسابقه دهد (دَهبل)اللَفْمَةالعظيمة: لقمةٌ بسیار بزرگ 
را بلعید و قورت داد. 
#دهث -(دهته يدهن دهغاً) : او را با دست دفع و دور 
کرد و از خود راند. آن را بشدت لگدکوب کرد. 
#دهتم - (الدهثم) مردالاشکتة: جای صاف و هموار و 
نرم (الدَهْتَم) من‌الژجال: مرد سخاوتمند. مرد 
خوش‌اخلاق و نرمخوی (رَجل دشم الخلق): مرد 
خوش‌اخلاق و خوشخوی (الدَهْتَمٌ) ن‌الجمال: شتر نر 
نیرومند و سخت و سرکش. دریا. 
#دهدق - سدق یْدّغدق دَضدقَة) فى ضحکه: 
نتقجوری ديد بسار لخدي ( )1 شا 
بن‌للْخم: گوشت در دیگ جوشید و بالا و پایین رفت. 
اخ ترش قى و شا روضاها)الشیتت آن 
چیز را شکست (دْهُدْقَاللحْم: گوشت را تکه‌تکه کرد 
و استخوانهایش را شکست. 


دشن م 


(الدَداق, والدهداق): بدترین نوع خندیدن. نوعی راه 
رفتن یا دویدن خیلی تند و سریع که بالاتر از العنق 
است. 

درهم کوبید و آن را روی هم ریخت. 

(تَدهدم یَِدَهدم تَدَهدما): ساختمان درهم کوّبیده شد و 
روی هم ریخت. 

#دهده ذد بُدهده دَضدّهة) الحجر: سنگ را 
غلتانید (دهْدَهَالشَیَء: آن چیز را زیر و رو کرد. 
(تََْدَه ده تَدَهدهاالحَجَ: سنگ غلتید و غلت 
خورد. 

(الَّداه): شترهای ریز و کوچک. شترهای بسیار 
زیاد. ج دهاد ه. 

(الدَهد هان): شتر زیاد مثل صد تا به بالا. شتر بزرگ: 
(الدَهْدَهَة): تعداد صذشتر به بالاء شتر بزرگ. 
#دهدی -(دفدّی یُدَْدی ددات و دَهداء) الحَجر: 
سنگ را غلتانید (دَهدّی)الشیء: آن چیز را زیر و رو 
کد 

(تدَهدّی یَتَدَهدی تدفدیا)الحَجد: سنگ غلتید و 
ربخي 

#دهر دقر دعر درا )الوم و بهم أشه: کار بدی 
رای آن قوم پیش آمد (دَعَرَهُالْجرَم: بی‌حوصلگی و 
کم‌صبری انان را دچار مشکل کرد. 

(داهَره یُداهره مُداهرّة. و دهاراً): مدت بسیار زیاد با او 
معامله کرد. روزگاری را با او به داد و ستد پرداخت. 
گویند: (عاملَةٌ آواشتا جر شداهَرة و دهارا): با او 
روزگار درازی به معامله پرداخت. یا او را برای 
روزگار درازی اجیر کرد. 

(دَهْوَرَ یور دَوّرَهالشیء: آن چیز را به هم جمع 
کرد و در چاله‌ای عمیق یا در شکاف ميان دو کوه و 
غیره انداخت (دَهوَرَ) کلامَه: پی‌درپی سخنان بدون 
انذيقة گنفت دشو الحالظة دپسوار را هول :دادو 


انداخت. 


دشر 


o. 
برخم حم‎ 


در در تدفوّرا/الشل: شنزار سست شد و 
اکثر آن فروریخت ایَدَهوَرَالشَیْء: آن چیز از بالا به 
زیر افتاد (یدموَرَالْلْ: شب سپری و قسمتِ غمدة آن 
تمام شد. 

(الداهر): گویند: (دَهرٌ داهژ): روزگاری دراز و طولانی. 
سخت و شدید. (برای مبالغه). (لااتَیه دَهرالدَاهرِینَ): 
هرگز به نزد او نمی‌آیم. 

(الداهر :): مَُنالداهر (إنها لد ر؛الطوْل): آن زن 
خیلی قدبلند است. 

(الد هار یر): در آغاز روزگار گذشته (مفرد ندارد). (کان 
هذا فی دَطرالدهاریر): این در آغاز روزگار بود. 
گرفتاریها و بلاهای روزگار (دَهرٌ دهاریر): روزگار 
سخت ودشوار (دهوَر دهارید): زسانهای مختلف و 
گوناگون. 

(الدَهر): روزگار, دنیاء گیتی. زمان. چه کم باشد و چه 
زیاد. زمان بسیار دراز. هزار سال. هزاره. صدهزار 
سال. بلاء مصیبت سخت. همت و اراده. غایت. نهایت 
(مادّهری بکذا. و مادفری کذا): هدف و غایت و همت 
و ارادة من خن نیست. .غاذنت» خوی» خلق.. نیرز 
غلبه. ج أذهر .و دور (کان ذلک دَهراجُم): این 
مطلب در آغاز آفرینش بوده است آن گاه که خدا 
ستاره را افرید. 

(الدّهر): روزگار. گیتی. زمان کم یا زیاد. زمان بسیار 
دزاز..هزارنسال, هرا سال رل میق هق :و 
اراده. غایت. نهایت. عادت» خوی. پیروزی» غلبه. ج 
أذهار. 

(الدَهْرٍی): رَجُلْ دَهْرٍی: مردی که می‌گوید: آخرتی در 
کار نیست و دنیا همیشه باقی است. 

(الدهُریَ): کهن و قدیمی و باستانی و بسیار سالدار. 
مرد حاذق و ماهر. 

(الدهوّریَ) منّالجال: مرد سفت و سخت و نیرومند و 
محکم. 


(الدهیّر): گویند: (دَهد دهید): روزگار سخت. 


دهرح 

#دهرج -(دَهْرَج يُدَهْرج دهُرَجَة): تند راه رفت. 
#دهس.-ادهس یدق دقسا)العکان: آن جا دازای 
زمینهای زياد شد که نرم و هموار است اما نه شنزار و 
نه خاک و نه گل هستند (دَهِسَتَّْالمَأء: آن زن خیلی 
کون‌گنده شد (دَهِسَت)الْعَنرٌ و دهس‌الول: رنگ بز و 
زنک شن مايل ب سیاه شد. 

ف ات وتا و هش رخو شد 
خوش‌اخلاق شد. 

دی یذ إذهاساً): در زمینی نرم راه رفت که نه 
گل بود و نه خاک و نه شن. در زمینی راه رفت که 
گیاهانش تازه روییده بودند. در یکی از این دو زمین یا 
در هر هو فزودآید (ادعش )اکا آن کان بر آذ 
جاهای نرم شد که نه گل بود و نه خاک و نه شن. 
دهاش یهاش إذمِيساساً) لَب والاازض والْعترٌ و 
غیرها: گیاه و زمین و بز و غیره مايل به رنگ سیاه 
شد. 

(الأذهَس): جایی که زمینهایش نرم است و نه خاک 
است و نه شن و نه گل. بز مايل به سیاه. شن مایل به 
سا کی 

(الد هاس): جای نرم و هموار که نه شن است و نه 
خاک و ه گل است. هر چیز کاملاً نرم (رَجْل دهاش): 
مرد نرمخوی و خوش اخلاق مرا دهاش): زن بزرگ 
سرین» کفل گنده, کون گنده. 

(الدَهس): جای نرم که نه شن است و نه خاک ونه 
گل. زمینی که گیاهانش تازه روییده و نه به رنگ زمین 
است و نه به رنگ گیاه. گیاه تازه روییده که هنوز رنگ 
سبر یه خود نگرفته است. ج أدهانن, 

(الدهُساء): ونسالادْهُس. زن کون گنده. بز ماد مایل 
به سیاه. 

(الذهشق: رنگ شن که اندکی مايل یه سیاه ابست: 
(الذهاس) من‌الرجال: مردٍ نرمخوی. 

(الدَهُوْس): شیر درنده. 

#دهش -(دَمْشَه يَدمْشه دَفشا) خطت: گرفتاری و 


دشی 


مضییتی ای را سرگردان وس آسیسه کزد: عقل او رارف 
او را مدهوش کرد. 

(دهش يَذْهَش دهشاً): سرگردان شد. در اثر ترس یا در 
اثر حزن و اندوه یا در اثر عشق یا در اثر شرم و حیا 
عقلش از بین رفت. مدهوش شد. دهشت زده شد. 
(دهش يُذْهَّشٌ): سرگردان شد متحیر شد. در اثر ترس 
یا در اثر اندوه و حزن یا در اثر عشق یا در اثر شرم و 
حیا عقلش از بین رفت» دهشت‌زده شد. مدهوش شد 
ریا وین آن وا ذکر کردهاند) 

(أذْهَشَة یُدشه إذهاشا)الحَياء و َير شرم و حيا و 
غیرد او زا سرگردان کرد عقل او راز ین برد 

(دهُش دهش تَذْهیشاً): سرگردان شد. متحیر شد. در 
اثر ترس يا در اثر اندوه یا در اثر عشق یا در اثر شرم 
عقلش از بین رفت» دهشت‌زده شد. مدهوش شد. 
(الذهش):: آن که در اثر رسن یا در اثر عق یا در اثر 
شرم یا در اثر اندوه عقلش از بین رفته است. دهشت 
زده» مدهوش. متحیر, سرگردان. 

(المَذْهُوْش): متحیر, سرگردان. مدهوش, سرآسیمه, 
دهشت زده. 

#دهشر -(دَهْتَرَ یدش دشر لَجُل: آن مرد به 
سرعت شروع به کشتی گرفتن کرد (َهشر)الاشو: آن 
کار را با خشونت انجام داد. 

رة من‌لنوق: ماده‌شتر خیلی بزرگ. 

#دهف - (دَمَف يذهف دَففاالشَیٌء: آن چیز را بسیار 
گر فت یا بسیار انجام داد. 

(أُذْهَفَ یه اذهافاً/الشیء: آن چیز را زياد گرفت یا 
زیاد انجام داد. 

(الداهف): خسته شده و از کار افتادة در اثر درازی راه 
و مسیر. 

(الداهفة): منثی که در اثر راه‌روی زیاد. خسته شده و 
از کار افتاده است. غریبان, افراد دور از وطن. 
#دهق دم یمق دَهْقاً. و دهاقا) لکش جام را پر 
کرد (دَهقالماه: آب را به هندت.و با دی خالی گرد 


دهقن POE‏ د شم 


(دهالشیء: آن چیز را شکست و قطع کرد. آن را 
زور داد. فشار داد. آن را به شدت فشرد (دَهْقَ) فلانا: 
به فلائی زد. 

دمن یدق اذهاقا)الکأاس: جام را پر کرد (أذْهَقَ)الْماء: 
آب را با تندی و به شدت خالی کرد (ذََ) فاا 
فلانی را شتاب زده کرد. 

(دهق يدق تذهیقا/الشیه: آن چیز را تنگ کرد. آن را 
فشرد. آن را افشرد. آن را خرد و تکه‌تکه کرد. 
((دَقَت تَدهق ادهاقا) الحجار گت یه هد نتا تاه 
درهم فشرده شد (إدحق)الشیٰء: آن چیز را شکست. آن 
را افشرد. آن را فشرد. 

ال هاق): گویند: (کش دهاق): جام پر و لبریز. جامی 
که پی‌درپی پر و به نوشندگان داده می‌شود. جام صاف 
و پالوده (ماءٌ دهاق): اب بسیار. 

(الدّمق): دو پارة چوب است که ساق پا را در آن 
می‌گذارند و می‌فشارند و شکنجه می‌دهند. شکنجه 
دادن. 

(الَه) من‌المال: مقداری از مال. 

#دهقن -(دفقَنَ یدق دنه فلانْ: فلانی بسیار 
مالدار شد (دَهْمََ)الْقَوْمٌ فلاناً: آن قوم فلانی را کدخدای 
خود قراردادند (دَهقَنَ)الطعام: غذا را نرم کرد. 

(تَدَهْفَنَ یدهم تَدَهقناً) ال جل: آن مرد دهگان شد. 
کدخدا شد. مال او بسیار شد. هوشیار شد. 

(الدفقان, والدغقان) : کدخداء رئیس ده, دهگان. رئیس 
ایالت. مرد بسیار کاردان و کاربر و نیرومند در تصرف 
دو کازها: داران اموال و آنلاگ. قانجر: شوداگ, رهم 
اینها معررب است). [معرب دهگان فارسی است. ب]. 
ج دهاقنة. و دهاقین. 

#دهک - (دَمَکَ یدمک دَھکا) السَیَء: آن چیز را آرد 
کرد آن را شکست دک الازفن: زمین را لگذکوب 
کرد. 

اه ک): آسیاء اسیاب. ج دهک. 

#دهکر -(تدَْکَر یتدَ که تَدَفکُر) فلانْ: فلانی غلتید 


(َدَهْكَرَت)الْمَراه: آن زن آشفته و پریشان و مانده و 
خسته شد (تَدَهْكَرَ) علیّه: بر روی آن خیز گرفت و 
پرید و سرعت گرفت. 

(الَهُکُر): کو تاه, کو تاه‌قد. 

#دهکم -(تَدهکم نکم َدَهکماً): بدون بررسی و 
بدون اندیشه و بی‌پروا وارد کار خیلی بسزرگی شد 
(تَدَهْکَمَ) علّی فلان: بر فلانی گردنکشی و دست 
درازی و تطاول و تجبر کرد. ۱ 
(الدهکم): پیرمرد مردنی. 

#دهل - (الداهل): سرگشته, سرگردان. (مقلوب: داله 
استا. 

(الدهل): چیز اندک. بخشی از زمان (مَضی من‌اللْیْل 
طلا پاسی از شب گذشت قن دحل مالیل اندکی 
از شب باقی ماند. 

# دهلز - (الدهلیز): دالان, ده لیز. قوس. طاق. 
(معرب). [معرب از فارسی است. ب]. ج دهالیْز 
(بْناءالُهالیْز): کودکان سرراهی. 

#دهم - همه یمه دَفما) أمْ: کاری ناگهانی برای 
او رخ داد. کاری او را فراگرفت و او را احاطه کرد 
(دَهَمَ)الْقَوْمٌ فلانا: آن قوم به صورتِ جمعی و به یک 
باره به نزد فلانی رفتند. 

(دهم یدهم دهمَة): سیاه رنگ شد (دهمَت)الاپل: رنگ 
سیاهی شتر شدت گرفت بطوری که سفیدی آن را 
برطرف کرد. 

(دهم یدهم دَهماً) فلانً بطور ناگهانی کاری برای 
فلانی رخ داد. کاری او را فراگرفت و او را احاطه کرد. 
(َذته یدهم إذهاماً): به او بدی نمود و او را خوار و 
ذلیل کرد. 

(دَهَمَت دهم تذهیما) الارالقد: آتش دیگ را سياه 
ردق 

(ذَْم یدهم اه ماما الْفْرّش: اسب سیاه‌رنگ شد 
(إذهَمًّث)القِذرُ ادیک ستاه خد 

((دهام یهام اذهیْماما)الشیء: ارچ سیا وک کی 


دهمث 


دهن 





((ذهامٌلرَع: زراعت در اثر سرسبزی به سیاهی 
کیب 

الاقم آثار کهن و قدیمی خانه..سیاة:شدد. شتری 
که سیاهی‌اش شدت گرفته تا اين که سفيدي رنگش را 


زدوده اضما ۳ دهم. یابند. کند و زنحیر» قید. ۳ آداهم. 


(الد هام4 سیاه, سیاه‌رنگ. مشکین‌فام. 

(الدَهُم» عدد بسیار. گویند: (جاء دهم من‌الناس): گروه 

زیادی از مردم آمدانک این دهم): : سپاه بسیار (ما 

ری یلم موا می دانم کنه او از چنه:منردمی 
ست؟ غائله, بلوای بزرگ. ج دهوّم. 

لاه مَوَنتالادْهم. شب بيست و تهم ماه قعری 

الما من‌الضان: گوسفند سرخ یک‌دست (حَيقهة 

دَهماء): باغ يا باغچۀٌ سرسبز که از شدت پرابی به 

سیاهی می رتد عانة مرجم اتود مبرومان (الل شاف 

نار جُلٍ: شکل و هیأت و قیافةٌ ظاهری مرد. گیاهی 

است دارای برگ و شاخه‌ها و گل قرمز که با ان دباغی 

را قف 

(الدُهْمَّة): سیاهی (الدُهُمَة) فی‌الابل: تیره شدن رنگی 

شتر بطوری که اثری از سفیدی در آن نماند. 

(لْْم؛ احمق, گول. بلاء مصیبت. فاجعه (أمالدُهیم): 


بلاء شش)‌سسسا ۰ 


اة با مصییت. فتنة میاه و سخت. 

امد هام زراعتی که از سرسبزی به سیاهی می‌زند. 
خدا می‌فرماید: «مُذها منان): دو زراعت که از خرمی 
تمام به سیاهی مایل است. 

# دهمت = (الدَهْمَعة» (أزض دَهْمَكة): زمین نرم و 
هموار و سهل. 

(الدهمُوّث: بزرگوار» کریم. 

# دهمج -(دَهْمَح دمح هل جُل أوالبَییر: آن 
شتر گامهای کوتاه برداشت ولی تند راه رفت 
(دَهمَحلهرمٌ؛ پیر فرتوت مثل آدم پابسته راه رفت. 
آشفته و درهم و برهم راه رفت (دَهمَحلحبر از پیش 


مرڌ يا آن 


خودش چیزی بر خبر افزود. 


(الد هامج4 روندة سریع با گامهای کوتاه. هر چیز ستبر 
و کلفت و تناور و پیلتن (الهامج) من‌الابل: شنتر 
دوکوهاند. 

(الدْهمَح: هر چیز پیلتن و تناور. راه رفتن نرم و 
هموار و گشاد و فراخ. ۱ 

# دهمس - (دَهمّت پذهمس دهمَتَةالامُر: ان کار را 
بلهان کرد و پوشیده داشت (دَهعش) فلانا: با فلائی در 
گوشی حرف زد و رازی را با او در میان گذاشت. روی 
او پرید و او را با خشونت و عنف گرفت. 

# دهمق -(دفْمَق یمق دمَقة) فی‌الشیْء: در أ 
چیز سرعت گرفت (دَهمَقَالشَی»: آن چیز را عکست 
(دَهْمَقَ)الطَحِیَ: آرد را خیلی نرم کرد (َمَق)الطعام 
غذا را خوب و نیکو درست کرد (دَهمََّالفاتل ال وَتر: 


دة اوه وا قاف و پگ ادس ت انوا 


(دَهْمَق)الْکاتِبًالْکِتابَ: نویسنده نامه یا کتاب را ریز یا 
زیبا و دقیق نوشت (دَهْمَق)الَْدّاحالقداح: تير تراش 
تیرها را صاف و بی‌عیب تراشید. چوبة تير را 
شکاف‌شکاف (یا تکه‌تکه) کرد (دَهْمَق)الکلامٌ: سخن را 
زیبا و نیکو بیان کرد. 

(الدٌهامق»: خاک نرم دض دهایق): زسین نرم و 
جرا 

# دهن -(دَْتَتْ ده دَهانَّةء و وهاناً)التاقة: ماده‌شتر 
کم شیر شد. 

(دَهََ یَدْهن دهناً) فلانْ: فلانی دورو شد. دو چهره شد 
(دَهت) فُلاناً: با فلانی دورو شد (دَهَنَالشَعْرَ والاش و 
عَيْرَهُما: بر مو وسر و غیره روغن مالید 
(دَهَنَ)الْمَطَرالأٌرْض: باران زمین را اندکی تر کرد (دَهَنَ) 
انًالأزض: فلائی زمین را تقویت و اصلاح کرد. کود 
به زمین داد (ََنَ) فلا باْعّصا: با عصا به فلانی زد. 
(دَهتَتْ تدم ها و دهاناً)النّاقة: ماده‌شتر كم شير شد. 
دمن یهن إذهاناً): خلاف آنچه را که در دل داشت 
اظهار کرد. فریب و نیرنگ و غل و غش به کار برد. در 
گفتار خود نرمش به خرج داد (َذَْنَ) فیالأمرٍ: در آن 


دها 


کار نرم شد و نرمش به خرج داد (ذْهَنَ) عَْه: بر او 
رحم کرد هن اْجلد: پوست را با روغن چرب و نرم 
کرد (َذْهَنَ) فلانً: با فلانی نرمش به خرج داد و مدارا 
کرد. 

(دهن یهن تدهینا اسر والاش و غیرْهما: مو و سر 
و غیره را روغن زد و چرب کرد. 

(داهَنَ یداهن مُداهتَة, و دهاناً» برخلاف آنجه که در دل 
داشت اظهار و بیان کرد (داهَن) فلانأ: به فلانی نیرنگ 
زد و او را فریب داد. با او نرمش به خرج داد و مدارا 
کرد. 

(دهنَ یهن ادهانأه روغن بر خود ماليد (إِدَهَنَ) 
بالدُهن: بر خود روغن مالید. 

تدم دمن تَدَهناً بر خود روغن مالید. 

(اذ هان یذ هان إذهيناناً» روغن بر خود مالید. 

(تمَدهن یمن ذا شیشة روغن به دست آورد. 
یا وسیلةٌ چرب کردن به دست آورد. 

(الداهن» گویند: ی داهِنٌ): ریش روغن‌مالی شده. 

(الد هان جای لیز و لغزنده. راه صاف و نرم و غیرزبر. 
پوست قرفز. رنگ که چیزی یا جایی زا با آن رنگ 
کنند. درد و تفالۀ روغن زیتون. 

(الدَهَّان» روغن فروش. رنگرز و نقاش. 

(الدَهُن» باران اندک که فقط ظاهر زمین را تر کند. ج 
د هان. 

(الدهن» درختی است شبیه به خرزهره که قاتل 
درندگان استکه 

(الدهن» روغن حیوانی و گیاهی. باران اندک که فقط 
روی زمین را تر کند. ج ذهان, و دهان, 

(الدّناء» بیابان, فلات. علفی است قرمز رنگ که با 
آن دباغی کنند. 

(الهَةَ4 مسقداری روغ اهو الد حع او 
خوشبوست: 

(الدَهیْن» ماده‌شتر کم‌شیر. ج دهُن (شَعْرٌ دَهِيْنٌ و لِحْية 


دهیْن): مو و ریش روغن زده شده (رَحل دهیْنْ): مرد 


دها 


ضعیف و ناتوان (أُتّی بار دهیْن): کار ضعیفی انجام داد 
(ظر بتا ظناً دهیدا): گمان سستی دربارة:ما برد: 
مهن وسیلة چرب کردن, یا وسیلة رنگ زدن. 
شيشه روغن. 

(الْدهَة؛ طرف روغن. جاله‌ای است در کوه که در 
آن آب جمع می‌شود. هر جایی که آن را سیل کنده و 
حفر کرده است. ج مّداهن. 

(المدَهُن» قوم مدَْْونَ: مردمی که آثار ناز و نعمت دز 
اتان بیداشت. 

۴ دها -(دهاه يدوه دَهواً بلایی بر سر او آورد. او را 
خیلی زیرک و هوشیار شمرد (دَهَّث)الدَاهِيّة: بلانازل 
سك . 

(دهاه یذ فاه هی و وهاو بلایی بر او نازل کرد 
(مادهاک): چه چیزی و چه بلایی بر تو نازل شد 
(دهاه): او را زیرک و هوشیار شمرد. از او عیبجویی 
گرا 

(ذهت شی دفالا و ففاه نا و دیا آگاه در کار و 
نظرش در آن صواب و نیکو شد. 

ذهو يذو دهاءالةجُل: آن مرد عاقل و خردمند شد. 
دی کین اذهاتالوجل: آن سرد فرزند زیرگ و 
خردمتدی ید وجود آورد )فا :انی را زیرگ 
وار دهد دید 

(داهاه بُداهیه مداهاة) بلایی بر سر او آورد. 

(وهاه بذهته مد هیة) از را زیرگ و دانا شنمرد. 

(تدهی یتدّهی تدهیاه آگاه و خردمند و خوش‌نظر شد. 
(الداهی4 زیرک: خردمند. هوشیار, داهی. ج د هاة. 
شیر درنده. 

(الداهيَة4 کار بسیار ناپسند و خیلی بزرگ و 
وحشتناک (رَجُل داهية): مرد زیرک و هوشیار. ج 
دواء(دواهی)الدَهُر: بلاها و مصیبتهای بزرگ زمانه. 
(الدهاء» عقل و خرّد. خوش‌فکری» صائب‌نظر بودن. 
(الدَهو4 عقل و خرد. 

(الذَهُواء4 گویند: (داهية دُوام): بلای بسیار سخت. 


دوا 

(الدهو ید گویند: (داهيَة دهویّ بلای بسیار دشوار و 
(الدَْی)؛ کار زشت و بسیار بزرگ و بد (عرّب دهی): 
دلو بسیار بزرگ. 

(الدهی): هوشیار و تب و دانا. ج دهوّن. 

(الدَهیاء» گویند: (داهيَة دَهیاء): بلای بسیار سخت. 


(الدهیْ): مرد عاقل و هوشیار و خردمند. ج آذفیان از 


دهواء. 

# دواً -(داء بَداء دوءا, و دای و داء ال جُل: آن رد 
بیمار هند (قذ دنت یا وَل مانا تو بیمار‌شده‌اق ای 
مرد. 

(أداء دی اداء)الوجُل: آن مرد بیمار شد دردی 
گرفت (أداء) جوف مر ض داخلی گرفت (أداء) فلان 
فلانی _ را بیمار کرد (آداء) فلان فلانی فار مشکوکی 
کرد (أداء) فلانً: به فلانی مشکوک شد. [لازم و متعدی 


است]. 

(آذوا برو اناا جل آن مرد بیمار شد. کاز 
مشکوکی کرد (َذوَا) فلان: به فلانی مشکوک شد. 
[لازم و متعدی است]. 

(الداء4: بیماری آشکار با بیماری داخلی. عیب آشکاز 
یا باطنی (فلانْ میت الدّاء): فلاتی اگر از کسی ب 
ببیند کینه‌اش را به دل نمی‌گیرد (داع) الاشد: قب. [در 
همین کناب و در كلا سف دا الاشتف را به تاف 
نوعی جدام آورده است. در المنجد و اقرب الموارد هم 
به همین معنی آمده اما در تاج العروس به معنای تب 
آمده است. ب (داغ)الظبی؛: سلامتی کامل و سرحال 
بودن (داء) لو ک: نقرس (داء) الم بدهی و فقر و 
ناداری (داغ) الضر رد شرارت دائمی, فتنة قطع نشدنی 
(داء) بط فتنة کور (دام) الذنْب: : گرسنگی. 3 ای 

(الدائی): بیمار. مبتلای به درد ج أذواء. 

(الدائی, و الدائيّة): منك بیمار. 

(الدَیی): بیمار. مریض, ناخوش. 

# دوب - (الدوْبار ة): نخ کلفت دو لاية کتانی و غير 


دوخ 


کی ی سکن یا برای توفت ناوسی:است 
[معرب دوباره است. ب]. 

۴ دوج - (داج یدح دوجا): خدمت کرد. کارهای 
کسی را انجام داد. 

(الداجَة): کار کوچک. همراهان و دنباله روان و 
خدمتکاران لشکر. 

الد اج پالتو یا ردای ستبر و کلفت 

او اج): پالتو یا ردای ستبر و کلفت 

# دوح - (داحَت تَدْوَحٌ دوْخٌا) الشَجَرَة: درخت خیلی 
بزرگ شد (داح) بط و داحَث شرن شکمش خیلی 
بزرگ و فروهشته و آویزان شد. 

(دوح پدوح تدویحا) ماله: مال خود ریخت و پاش 
و روا گنه کرک 

(إنداح يداح ادیاحا) بط شکمش خیلی بزرگ و 
فروهشته و آویزان شد. 

دح درم تَدَوُحًا) بط شکمش خیلی بزرگ و 
فروهشته و آویزان شد. 

(الدائحة): درخت خیلی بزرگ. ج دوائح. 

(الداح): نقش و نگار. جام نقش و نگار شده. نقش و 
نگاری که برای سرگرمی کودکان می‌کشند. اللگو یا 
دستبند چند رشته و به هم بافته. نوعی عطر مایع و 
زرد رنگ. 

(الداحَة): پارجه و جامه‌های نقش و نگار شده. دنیا. 
(الدَوْح): چادر بسیار بزرگ مویین 

(الدوحة): درخت بسیار بزرگ و دارای شاخه‌های 
زیاد و بلند و دراز. ج دوح,و جج ذواح (هُو من 
دوحَة کم او از نژاد بزرگان و کریمان است. سایبان 


بسیار بزرگ. 
(الدو اح): گویند: (عذق دَوَامْ): خوشه بسیار بزرگ و 
بلند انگور و عیره. 


# دوخ - (داخ یدوخ دَوْخاً) الوِجُل اوالبعند: آن مرد يا 
آن شتر رام و خوار و ذلیل شد (داخ) النّاش: مردم را 
خوار و ذلیل و تسلیم کرد (داخَ) البلاة: شهرها يا 


داد 


سرزمینها و کشورها را فتع کرد و بر آنان مسلط شد. 
داخ یْدیْخ إِداحَة) الوَجُلَ اوالبعیر: آن مرد یا آن شتر را 
رام و ذلیل کرد. 

وغ یدوخ روط الاجُل أوالییر: آن سرد یا آن 
شتر را رام و ذلیل کرد (دوَخ) الْوَجَم اه درد. سر او 
را گیج کرد (وْ) لح فان : گرما فلانی را ضعیف و 
ناتوان کرد (دَوَم) المَکان: در آن جا به گردش و 
جولان پرداخت (دَوَخ) البلاد در ان سرزمینها تردد 
کرد تا راههای آن را کاملا شناخت. 

(الدائخ): گو یند: (لَيْل دائْخ): شب تاریک و ظلمانی. 
# داد - (داد یداد و یدود دَوْدًا) الطعام و تَحوّه: غذا و 
امثال آن کرم گذاشت 

(دید ُداد) الطعام: غذا کرم گذاشت 

داد یدید إدادَة) العام غذا کرم گذاشت. 

(دود یدود تذویدا) الطْعام: غذا کرم گذاشت (دَود) 
الصَبیٌ: کودک تاب بازی کرد. 

(الدٌ واد): کرم کوچک. کرمک. مرد تندرو و سریع. 
(الدود ة): کرم. ج وود و دیدان. 

(الدوٌ داة): طنابی که دو سر ان را به درخت و غیره 
بندند و در آن نشینند و بالا و پائین روند؛ تاب. صدای 
تاب بازی. جیغ و داد سر و صدا. ج دواد. 

(المَدوٌّد): غذای کرم گذاشته. 

و دَوّراناً): به دور جیزی 
گشت (داز) حول و به و عَليْه: به دور او گشت و 


چ ۰ 


چرخید (فلان يدور عَلّی ربع نشوة): فلانی چهار زن 
دارد که انها را سرپرستی و اداره می‌کند. به جای خود 
که از آن شروع کرده بود بازگشت. دور زد (داز) 
فک فی مَدارو: چرخ سپهر به حرکت و چرخش 
بى وة خوة ادامهداد (دات) العشاله: آن مسال 
دارای دور و تسلسل شد (دارّت) عَلیْه الدُوائرٌ: بلاها بر 
او نازل شذ (داژ) العمامة حول ره دستار را به دور 
سر خود پیچید و بست. 


(دیر یدارٌ) به, و عَلَيْه: دچار سرکیجه شد. 


دور 
دار یر دار ة) حول الشیْءٍ: به دور چیزی گردش 
کرد و جرخید (آدارم) عَنِ الأمر: از آو خیاست که ان 
کار را رها کند (أداز) فلاناًعَیالأْر: از فلانی خواست 
که آن کار را انجام دهد (آداز) ائ آن چیز را 
چرخانید و به گردش و چرخش در آورد. آن را مدور 
و گرد گردانید (أداز) همه حول ژایه: دستار را بر 
سر خود پیچید (أداژ) الجارةٌ: تجارت و داد و سعد و 
سوداگری را بدون تاخیر اداره کرد و انجام داد (أدار) 
رای و الائر: مسلط و چیرة بر آن اندیشه و بر آن کار 
شد. 
(داوَرَه یداوژه مُداوَرَة و ډواراً): به همراه او چرخید و 
گردید (داوز) موز و غلنها: به:دتبال راه حسل آن 
کارها ر پر امد که آنها را انجام دهد یا انجام داد 
(داوَزت) الرَجُل على الأثر: با آن مرد دربار؛ ان کار 
مذاکره و گفتگو یا جر و بحث کردم. و در حدیث است 
اشرال على دی 
مر هذا فَضعفو»: موسی به او گفت: همانا من جر و 
بحث کردم با بنی‌اسرائیل به کمتر از این پس ناتوان 


شد نك . 


۳ 
i 9*8‏ 
(ادیر یدارٌ !دار :) به: 


که: «قال له مونشی: لفك داودت : ہیی ! 


(دورَه یدوره تذويراً): آن را گرد گردانید. آن را مدور 
کرد (دوَرَه و دَوَرّبه): آن را به گردش و چرخش در 
آوززد. 

(کدی يدب دب الَکان: آن جا را خانة خود قرار 
داد. 

(استدار یَسْتَدیْرٌ اشتدارَ): به دور چیزی چرخید 
(إشتدار) الْقَمَرٌ: ماه نورافشانی کرد. به همان جایی که 
آغاز کرده بوذ بازگشت. و در حدیث است که: «ِن 
مان قیاشتدار کته یوم خَلَق الل الشمواتِ 
وال ض»: همانا زمان, بازگشت به همان وضعیتش در 
روزی که آفرید خدا اسمانها و زمین را (اشتّداز) به: 
دور آن را گرفت. محیط به آن شد (إشتدار) فلانٌ بما 
فی قَلْبی: فلانی فهمید که چه در دل من است. 


دور 


دور 





(التَذْورَ :): شنزار گرد و دایره‌وار. مجلس, نشیمنگاه. 
(الداثر): چرخند؛ به دور چیزی. باز گردنده به جایی 
که از آن شروع کرده است اا وی ا 
شده. کسی که دستار بر سر خود می‌پیچد. 
(الدائر ة): (فی عم لرياضَة): دایره,داشره. آنچه که 
گرداگرد چیزی را بگیرد. حلقه (دْة؛ اس اسان 
موی جلو سر که دور پیشانی را گرفته است (فلان ما 
قشع دائر ته): فلانی بزدل نشده است. جای زلف در 
جلو سر. چوبی است در وسط خرمن که گاو خرمن 
کوب به دور آن می‌چرخد. زیر بینی. بلا مصیبت. 
هڙيمت» گريځتن. ج دوائسر. ساختمان ادارة امور 
کشاورزی. (جديد). (دائْرَة المَعارف): دائرةالمعارف 
(الدايْرَة الانتخابية): حوزة انتخاباتی. 
(الدار): سرای. ساختمان به همراه حیاط. منزل. خانه. 
شهر . قبیله (دارَ) الاشلام: کضورهای اسلامی (داژٌ) 
السّلام: بهشت. خدا می‌فر مایا لهم داژالسلام»: برای 
انان است بهشت (داژ) السّلام: شهر بغداد (دار) الحَرب: 
سرزمین دشمنان در حال جنگ. ااي و دیار. و 
دیاز ة» و دور. و جمع دِیارّة می‌شود: دپارات. 
(الداری): مرد خانه‌نشین که از خانه‌اش بیرون نیاید و 
به دنبال کسب و کار نرود (ما بالّار داری): هیچ‌کس 
د رخات دیست قاری ابل شسعری که در 
نقوایکاة پماند .ی نه هفراه شراق به جرا انرزود. ملو اتی 
که سرپرستی بادبان را بر عهده دارد. عطار. عطر 
فروش. (منسوب به داریُن است). و در حدیث است 
که: «مَل لیس السالح مَل الداری, ان لَمْ یُخِکَ 
عطرو علقک من ریجه»: مقل همنشین نیکوکار ستل 
عطرفروش است که چون در نزد وی نشینی اگر 
عطرش را هم به تو ندهد بوی عطرش بر دامنت نشیند. 
(الداريّة): ماده شتری که در خوابگاه بماند و به همراه 
شترها به چرا نرود. 
(الداز :): سرای, خانه, منزل. آنچه به دور چیزی حلقه 
زند (الدارة) مِنَالْمَمَر: هالۀ دور قرص ماه. شنزار گرد و 


ذآیردوان انخجه که گرداکرد آن را یری فرا گر فده 
باشد. زمین پهناور ميان کوهها. چ در و دارات 
(داراتٌ) اْرّب: دشتهای سفید رنگ که گیاهان خوشبو 
می‌رویاند و تعداد آنها در حدود صد . ده عدد است که 
دار لکل یکی از آتهاسبت: 
(الذ وار): سر گیجه. 
(الدَرّر): یک دور از چیزی که به دور هم تاب خورده 
اشت: گویتد: (انفسخ دوز الْعمامَة): پیج عمامه باز شد 
لدَْر: ند (المَناطقَة): موقوف بودن وجود دو چیز 
بر همدیگر که تا یکی نباشد دیگری هم نیست. نوبت. 
دور: ج وان 
(الدَوْرَة) فى الْمَكُرٌؤو: مصیبت. بلا (الدَورَة) َو 
گردش خون (الدَورَه): الرراعِية: چرخش,زراعشی. 
تقسیم کردن مزرعه به دو يا به سه قسمت که نصف 
مزرعه را برای پنبه و نصف دیگر را به شبدر و 
ی تخضیض دهنند. و به آن می‌گویند: (الدورة 
ای یا یک سوم مزرعه را به پنبه و دو سوم آن را 
به شبدر و حبوبات تخصیص دهند و به آن می‌گویند: 
(الدَورَةٌ اشْلائی). (دَورَه) المیاه: مستراح و حمام و 
متعلقات این دو (دَوْرة) الْمْجْلس اللياينٌ و تخو 
تفکیا مجلس قورا و امفال آن در عدت یک سال: 
(جدید). 
(الدوُر یَ): گنجشکي خانگی. 
(الدَوْرّة): گشستی شبانه. شبگرد و پاسبان شب. 
E‏ 
(الدَوّار): چرخندة به دور چیزی. باز گردندۀ به جایی 
که اد آھ آغاو ک ده استسا له جار فاسل شد 
کسی که دستار بر سر خود 
پر دوران (أَلدَهْرٌ دور بالائسان): روزگار بلاها بر 
اسان تازل می‌کند. کعبه, خا خدا. [زیرا که مرردم بد 
دور آن می‌چرخند. ب]. خانة چهار گوش (الدوار): 
(فی علم لطَ: عضو گردند؛ هر وسیله. 
(الدرّار): شنزار گرد که حیوانات وحشی به دور آن 


بپ‌حد. سیر جر خنده. 


دوس 


دوس 





می‌چرخند. هر خانهٌ چهار گوش. خانهٌ کعبه. منزل, 
خانه. ج دواویر. 

(الواز فاء جال زیر بینی. برگار (الدَوارة) مت بطن: 
گردی شکم که حاوی امعا و احشا می‌باشد (الدَوَارة) 
من‌الژاس: گردي سر. هر چیزی که تکان نخورد و 
نجرخد. 

(الدوٌ ارة): هر چیز جنبنده يا چرخنده. شنزار گرد که 
حیوانات وحشی به فون ار می‌چرخند. جیزی است 
شبیه به زنبیل که کنجد ارد شده را در آن می‌گذارند و 
آنها را روی هم می‌گذارند تا در اثر فشار روغن ان 
بیرون اید (الُوَارََ) مِنَالبَطْن: گردی شکم که حاوی 
انعا و احشاست ار من الاس: گزدی سر. 
(الدو ار ی): بسیار چرخنده (ألدَهْرٌ بالانسان دوّارٍیَ): 
روزگ‌ار دوار است و انسان را با حوادث خود 
می‌جرخاند. 

(الدَیّار): می‌گویند: (ما بالذار دیَارْ): هیچ کس در خانه 


(الدَیوُر): گویند: (ما پالذار دَیْوْو): احدی در خانه 
لیر ة): شنزار دایره‌وار و گرد. ج دیر. 
(العدار):جای چرخیدن, مدار (مَداژ)الامر: محور کار, 
بای کار. مسیر گردش سیارات به گرد خورشید. یا 
مسیر گردش ماه به دور ستاره‌هایی که ماه به دور آنها 
می‌گردد. مدار (مَداژ) الأْْضٍ: مسیر گردش زمین به 
دور حورشید. 

(المُدارٌ)په: دچار سرگیجه شده. 

(الکداز 6: بوستی است که آن زا گرد بریده و معل دلو 
دوست هیکت و برای آنیاوی به کار برند. انگ است 
نقش و نگاردار که گویا نقشهای گرد دارد. 

(المَدوْر) به: سرگیجه گرفته. 

(المُدَوّر): گرد» مدور. 

ادق استانناو. رئیس هات ریس مدير حغل: 
(مُدِير) الشرکة: رئیس شرکت (مُدِيْر) الْمَكُتّب: رئیس 


دفتر 
(المُدِيْريّة): استان. هیأت. (جدید). 

# دوس - (داس یدش دَوؤْساء و دیاساء و دیاس) 
اس برجله: آن چیز را بشدت لگدمال کرد (داش) 
الرَع أُوالْحَصِيْدَ ااْحبت و داش الْحَصِيد لیْخْرجٌالْحَبٍ 
مِثه: زراعت يا زراعت درو شده یا دانه را در خرمن 
کوبید که دائه را از کاه جدا کند (داش) اليف و تحر 
شمشیر و امثال آن را صیقل داد (داش) الْحَدِيقةً: باغ یا 
باغچه را صاف و هموار و مرتب کرد (داش) فلانا: 
فلانی را خوار و ذلیل کرد. او را فریب داد و به او 
نیرنگ زد. 

(داش یدیس اداسة) الحَبَ: دانه را در خرمن کوبید و 
از کاه جدا کرد. 

(دوّس يدوس تدویُمَا) الطریق: در آن راه خیلی رفت 
و امد گرد 

(نداس یداش اد یا الحَبٌ: دانه در خرمن کوبیده و 
از کاه جدا شد. 

(الدائس): لکدمال کننده. کوبنده زراعت و جدا کننده 
کاه از دانه. صیقل دهند؛ شمشیر. صاف و هموار و 
مرتب کننده باغ یا باغچه. خوار و ذلیل کننده. نیرنگ 
زننده و فریب دهنده. 

(الذائشة): من الدائس. 

لد وائس): گویند: (ئَهم ال د5وایش): سواران 
بی‌دریی بر آنان وارد فندند. 

(الد واسَة): گروهی از مردم. 

(الدر اس): صيغه مبالغه است؛ مرد بسیار ماهر در 
حرف خویش. مرد دلیر و گو که هماوردانِ خود را 
خوار می‌کند و در هم می‌کوبد. 

لاش بینی. بدال. فالیجة رسک و هر چندی که 
جلو در گذارند تا کفشها را روی آن تمیز کنند. 
(جدید). 

الدَوِیسَة): گروهی از مردمان. 

لِیُس)؛ مرد گو (دلیر) که با هر کس که درگیر شود 


دوش 


او را در هم می‌شکند و خوار و ذلیل می‌کند. ج ديسَة. 
نی حصیر, نی بوریا. 

الِیْسَة): منت الٍیْس. جنگل خیلی پر درخت. ج 
دیس, و دیس. 

(المداس): نوعی کفش. ج أَمْدِسَة. 

(العداسة): خرمن گام 

(المد واس): خرمن کوب. ج مَداویس 

(المدو س): خرمن کوب. دستة سوهان. ج مداوس 
(المدوّسَة): دستة سوهان. ج مداوس 

* دوش - (داش یدش دَوْشأ) فلانْ: فلانی شب کور 
شد يا جشمش در شب درست ندید. 

(دوش يدش دوشا) الرّجُل: آن مرد دچار تاريکي 
تل ...مین افیف شد خسني یک :و 
کوچک شد. چشمش پیچ برداشت و چپ شد 
(دوٌ تاچ دز اثر بیضارزی. شمش :سد 
الأذْرّش)؛ کسی که در اثر بیماری چشمش تباه شده 
است. کسی که چشمش تاریک و تیره شده است. 
کسی که چشمش ضعیف شده است. کسی که چشمش 
تنگ و کوچک شده است. مرد چپ چشم. ج دوش. 
(الدَوش): تاریکی دیده و چشم. ضعف دیده. تنگی و 
کوچکی چشم. چپ شدن چشم. 

(الدو شاء): زنی که چشمش در اثر بیماری تباه شده 
است. زنی که چشمش تیره و تاریک شده است. زنی 
که جشمش ضعیف شاه آست: زنی که جشمشن نگ و 
کوچک شده است. . رن چپ چشم. 

# دوط - (الدو طة): (عنْد ال 


به عروس دهد رونما. (دخیل). 
# دوف - (داف یف دَوْفا) الوا أَوالطیّب: دارو يا 


نجَة): هدیه‌ای که داماد 


عطر را درهم آمیخت (دافة) فى الماء و به: آن را با اب 
در آغیخت آن را تر کرد آن را خیس کرد. آن زا 
کویید و بشدت نرم کرد. آن را له کرد. 

(أ دا دیف إداقة) الواء آوااطیب: دارو یا عطر را 


درهم افش 


دوک 


(الدوه فان): کابوس» بختک. خفتک. 

(المَدوّف. أالعَذوّف): دارو یا عطر در هم آمیخته 
شده. داروی مخلوط شد؛ با اب. داروی کوبیده و نرم 
و له شده. 

# دوق -(داق يدوق دوّقً؛ و دواَةّ) قلارٌ: فلانی احمق 
یذ گول هند یقدت انخعق هد که کویا ار قدت 
حماقت انود شده است (داق) حيو انْ: حیوان لاغر 
شد (داق) الْصیْل م من ال عن اه کر شتر پس از 
این که شیر زیاد مکید و دچار سوء هاضمه شد از مادر 
خود دوری کرد (داق) الطعاع: غذا را چشید. 


مت ۰ 8 م2 1 و 
(دیْفَت تداق) الغْنَمٌ: گوسفندان نسبت به اب و غذا 


بی‌اشتها شدند. 
(أدافوا یُدیقَْنْ إداقة) به: دور او را گرفتند. او را 
محاصره کز دند 


ةوفه یدق تویقا):نسبت حماقت به او داد. یا او را 
مثل احمقها گردانید. 

(إنداق یداد یاقا بط شکمش باد کرد نفخ کرد. 
(تَدَوّق يدوق تدوفا4 با سختی و تکلف خود را احمق 
کرد یا نشان داد. 

(الدائق): متا دی مایق ؛ کالای باد کرده و بی‌مشتری 
که به همین خاطر بی‌ارزش است 

(الدائقة): منت الدائق. 

(الدوّق): حماقت به همراه کودنی و بلاهت و عقب 
افتادگی. حماقت. گول بودن - معرب دوک فرانسوی 
که لقب درجهٌ یک افتزاف آزوپایی ابنستا: 

(الدو قانه نیّة): فساد. تباهی. حماقت. 

(الدَوَْة): فباد. تباهی. حماقت. 

(الدوْقيّة): ایالت کوچکی که تحت فرماندهی دوک 
استه 


ادو گی‌بفند‌هایی کے سیت به آب.و تلا 


بی‌اشتها شده‌انگ: 


* دوک -(داک j r‏ دؤكاء و دو كةو مَداكا)القَومُ و 
نحوَهم: ان قوم و امثال انها در هم و بر هم شدند و به 


دول 


دول 





هم پر آندند. پیماز شندند, 

(داکَ دو در کا) لیب و الشْء: مواد عطری و آن 
چیز را له کرد و ترم کویید. آن را کوپید و آرد کرد 
(داک) فلاناً: فلانی را به زیر آب کرد. او را به زیر 
خاک فرو برد. غاا را په استاوت گذفت: 

یداو ک یداو ک تداو کا)لقَوْمٌ: آن قوم در جنگ یا در 
فتنه و شرارت بر یکدیگر فشار آوردند و همدیگر را 
در تنگنا گذاهنتند. 

(الدؤ ک): نوعی صدف دریایی. 

(الدَوكة):گویند: (وَقَعُؤا فی دَوْكَة): دچار فتنه و اشوب 
و درگیری شدند. 

(الدرٌ کة): بیماری, مرض (وَقَعُوا فی دو كة): دچار فتنه 
و آشوب و درگیری شدند. 

الدّداک): چیزی است که بر روی آن یا در درون آن 
عطر را می‌کوبند و می‌سایند. 

(المدو ک): وسیلة کوبیدن عطر. ج مداوک. 

# دول (دال دول ول و دولة) الده: زوز گاو 
دگرگون فده عرض ند (دالث) الم روزها 
چرخندند.و بالا و پایین شنا امالث) لیام بکذا: 
زوزها جرخیدند و فلان ساله.را پیش آوردند (دالث) 
لَه الدّوْلَهٌ: غلبه و پیروزی از آن او شد. روزگار به نفع 
او رید (دآل) اش جاید کهنه شد .و پوسیه (دال) 
بط شکمش شل و فروهشته و آویزان و به زمین 
نزدیک شد. 

(دال ول دول و الا ادو فلانی معروف و مشهور 
۷ 95 

(دال یدیل (دالْهْ)الشَیْء: آن چیز را دست گردان کرد. 
ان را گاهی به دست این و گاهی به دست آن داد 
(أدال) فلاناً و ره غلی زد أُوین: فلانی و غیره را بر 
ضد زید یاری داد و بر او چیره‌اش گردانید. و در سخن 
هیأت قبیل ثقیف است که: «دالْ عَلَنهمْ و بُدالون 
عَلیْنا»: بر آنان چیره می‌شویم و بر ما چیره می‌شوند. 
(دارل یُداول مُداوَلّة) گذا بَیَهم: فلان چیز را دست 


بدست گردانید که گاهی از اینها شد و گاهی از کسان 
دیگر (داول) ال الام ین الّاس: خدا روزها را در 
میان مردم دست بدست گردانید. خدا می‌فرماید: و 
لک ليام تداولها ین الّاس4: و این روزها را دست 
بد ست می‌کنيم در ميان مردم؛ دنیا را هر چند روز به 
یک نفر می‌دهیم. 

(دوّل دول تَدوئْلاً) دالاً: حرف دال را نوشت. 

(اندال يندا یال القَومٌ: آن قوم جابجا شدند. نقل 
مکان کردند (ندال) الق ان چیز آویزان شد. به 
چیزی گیر کرد و معلق ماند (إندال) یَن: شکمش شل 
و فروهشته و آویزان و به زمین نزدیک شد ((ئدال) ما 
فی بَطْنِهِ من یعی أَصفاق: نیزه به شک‌مش خورد و 
روده‌هایش بیرون ریخت. 

(تداولَت تتّداوّل تداولا)الاْییی الَیْء: دستها آن چیز 
را به نوبت گرفتند. گاهی در این دست و گاهی در آن 
دست بود (تداول) امَو الم آن قوم آن کار را به 
نوبت انجام دادند. 

(استدال یَستَدیل إشتدالَةً) ليام و عیرها: خواستار 
بازگشت روزگار شد. یا خواستار دگرگونی روزگار 
شد يا خواستار دولت زمانه شد. 

تَدیْل) المَدِْنة: بینالمللی کردن یک شهر. 

(الدال): حرف دال, مؤنث و مذکر به کار می‌رود. ج 
آذوال. زن فربه (دال) ال : قطعه‌ای خاک مثلث شکل 
که در مصب رود و به صورت جزیره تشکیل می‌شود؛ 
دلتا. 

(الدالة): شهرت يا شهرت بد. ج دال. 

(الدّوالی): انگوری است سیاه مایل به سرخی و 
محصول شهر طائف. [شهر طائف در صد و بيست 
کیلومتری شرق مکه واقع و دارای انگور گوارایی 
است. ب] (لوال)؛ فن غل الطب)؛ بیماری واریس, 
اة لفظ تنیه و اضافة به کاف): از مصادری 
است که با لفظ تثنیه و برای زیادت و کثرت می‌آید؛ 
پىی درپی دست بدست کن. دست گردان کردن یک کار. 


دولب or‏ دوم 


(الدَرّل): تیری که آن را دست بدست کنند. 

لد لة): استیلاه پیروزی, چیرگی. چیز دست بدست 
شده. دولت. مردمانی که دولت و حکومت مستقل و 
جداگانه دارند (الدَولَةً) فى الْحَرْب بَيْنَ لتیْن: جا بجا 
شدن پیروری و شکستِ دو گروه در حال جنگ با 
یکدیگر. چینه‌دان. سنگدان پرنده. کیسة باد ریه مانند 
که در گلوی شتر است و آن را در هنگام هیجا جان بیرون 
می‌آورد و می‌غرد؛ شقشقه (الدَولَة) من جطن: کنارة 
شکم. ناف. ج دوّل. 

رال روز یرک مال ,و امعال آن که دست 
بدست و دست گردان شود. 

(الدَویْل): گیاه خشک یک يا دو ساله. گیاه در هم 
شکسته و سیاه شده و بی‌ارزش. 

(العُداوَلّة): (فی الْمضاء): تبادل نظر دربارة مسألة 
فشا بیشن از ضافر کزدن زأی. 

#دولب - (الدرٌ لاب): چرخ اب دولاب. گنجة لباس 
جزکقیل یا توعی جرتفیل. ج زاپ آمعرب: ذولاب 
است. ب ] 

#تدوم -(دام يدوم دوم و دَوامّا) الشیٌ4: آن چیز ادامه 
یافت. دوام پیدا کرد. بر پای شد, اقامت گزید. دور زد. 
چرخید. تکان خورد. جنبید. ساکن و آرام و بی‌حرکت 
شد (داع) الماء: آب راکد شد. ایستاد و متوقف شد (دام) 
لْحَيَوانٌ: آن حیوان خسته شد (دام) الْمَطم: باران 
پی‌درپی بارید (دام) لد و نخوّها: دلو و امثال آن ۳1 
شد (دام) عَلَیانٌ لقذر: دیگ از جوشش باز ایستاد. 
(مادام): گویند: (لا آجیش ما دمت قائُماً): تا وقتی که 
ایستاده‌ای نمی‌نشینم. 

(دیم دام به: شبه سر گیجه گرفت. 

(آدامث تدم إدامَةً) الگا آسمان باران باريد (أدام) 
الشَیَء: آن چیز را ساکن و آرام کرد. خواستار ادام آن 
شد. طالب دوام ن تأنی و 
تأمل و درنگ کرد (أداع) ْذر: با ریختن آب و غیره 
دیک را او جوشش انداعت: پس از خالی کردن دیک 


آن شد. آن را ادامه داد. در آ 


آن را روی اجاق گذاشت (أدام) در و تخوّها: دلو و 
امغال آن.را پر کرد (أدام) الک تیر را بر رون انگشت 
شست کوپید. 

دنه دام إِدامَة) به: شبه سرگیجه گرفت. 

(دارَم یداوم مُداوّمَة) عَلْه: بر ان مداومت کرد. پیوسته 
انجام و ادامه داد (داوَع) الشَیّْء: خواستار ادام آن چیز 
شد. .دز آن خر تان و امل گرد. 

(درّمَت تدم نیما السَماء: اسمان بطور مداوم و 
موس بلزان باد در نی که ضوا ناما رم و 
(دوَم) الطایر پرنده اوج گرفت و در هوا دور زد. پرواز 
کرد در حالی که بالها را بر هم نمی‌زد (دَوْمَتَ) 
الشَمش: خورشید در اسمان دور زد (دَوْمَت) صَينة: 
مردمک چشمش دور زد و چرخید (دَوم) فلان 
اب فلانی یا شتر زبان خود را در دهانش 
جرخانیذ تا دهانش خشک نشود (دَوْمَت) الکلاب: 
سگها خبیلی تند دویدند (دوم) الشیعء: آن چیز زا 
چرخانید یا مدور و گرد گردانید (دَوم) العمامَة: دستار 
را به دور سر پیچید (دَء) الصَبیٌ الَوامة: کودک با 
فرفره بازی کرد (دَوء) الَْحْرٌ شاریها: شراب نوشنده را 
مست و دچار سرگیجه کرد (دَوم) الرَعْقَرانَّ: زعفران را 
در اب ريخت و به هم زد و حل کرد (دَوَء) الق 
روغن یا چربی زیاد در خورش ریخت که روی آن 
می‌چرخید (دَم) القِذْرَ: با ریختن آب و غیرد دیگ را 
از جوشش انداخت (دؤ) الشیَء: آن چیز را قر کرد. 
(تدَوّم نوم تدَوْما): انتظار کشید 

(استدام یستّدیم إشتدامَة) الم آن جیز ادامه یافت. 
دوام بیدا کرد بر بای شسد اقامت گژید: دور زد 
چرخید. تکان خورد. جنبید. ساکن و آرام و بی‌حرکت 
شد (إشتدام) فلانٌ؛ فلانی در کار زیاده روی کرد. 
انتظار کشید و مترصد ماند (اشتّداع) ما عند فلان: 
منتظر چیزی شد که در نزد فلائی بود (إشتداء) الط 
پرنده اوج گرفت و در هوا دور زد. بدون بر هم زدن 
بالها پرواز کرد (اشیّدام) الشیء: خواستار ادام آن چیز 


دون 


۵۴ دوی 





شد. در آن تأنی و تأمل و درنگ کرد (إشتدام) لاف 
دز آنع از نرمش و مدارا کرد» با نرمی انجام داد 
(إشتدام) عاقبة الأمر: منتظر نتیجه و پیامد آن کار شد 
(إشتدام) غرِیْمَة: بدهکار خود را زیر فشار نگذاشت و 
بر او آسان گرفت (إشتدام) لان الله ِعْمَةَ رَبدِ: فلانی از 
خدا خواست که نعمت و ثروت زید را ادامه دهد. 
(الدائم): همیشه» دائم. پیوسته. ماندگار :سر فتاه 
جنبنده, ساکن, راکد. : و دو یت است که «آئة لی 
الله یه و آله و لم) هی أن یبال فی‌الماء الاشم»: 
همانا او (پیامبر خداصاشل) نهی فرمود از شاشیدن در 
آب راکد. 

(الد وام): مدت زمانی که کارمند یا مستخدم بايد در 
محل کارش باشد. (جدید). 

(الد وام): شبه سر گیجه. 

االو هميش دائم».پیوسته (مارالت الا دوا 
دوما): آسمان پیوسته و بدون وففة بارآن بارید (وصف 
به مصدر است». درختِ دوم درخت مقل» نخل دوّم. 
هر نوع درخت بسیار بزرگ. 

(الدَا4 .فرفزه‌ای است:چویی و به شکل کله فند 
کوچک که میخی در نوک آن می‌گذارند و نخ به دور 
آن پیچیده و آن را بر زمين می‌کوبند تا په دور خود 
بچرخد. ج دام (لذوَام) مِنَالبَخر ۱ لهر: گرداب. 
(الِیْمَة): بارانِ مداوم و بی‌وقفه که بی‌حرکت می‌بارد. 
ج ديم 

(الذیوم): پیوسته, دائم. مذاوم همیشگی 

لتاپ بازان ماوخ و چوک شاپ سی: 

(المُدامَّة): شراب. می. مشروب. 

(المد و ام): آب یا چوبی که دیگ را با آن از جوش 
می‌اندازند. ج مداویم. 

المدْوّم): چوب یا آب که جوشش دیگ را با آن از 
بین می‌برند. ج مداو م. 

#دون = (دان یدون ذوناء و دی‌نا): حقیر و ناچیز و 


بی‌مقدار و بست و دون سیل ضعیف و ناتوان شد (دان) 


له مطیع و ذلیل و فرمانبردار او شد. 

دی یُدان): حقیر و ناچیز و بی‌مقدار و پست و دون 
شد. ضعیف و ناتوان شد. 

(دون يدون تدویتا) الیُوان: دیوان را به وجود آورد. 
دیوان را جمع‌آوری و مدون کرد (دَوَنَ) الْكَتَّبَ: کتابها 
را جمع اوری و مرتب و تنظیم کرد. 

(تدَوَنَ يدون تَدَوّناً): دیوان به وجود آورده شد. 
جمعاوری و مدون شد. تدوین شد. کتاب جمع‌آوری 
و مرتب و منظم شد. تدوین شد. 

(الدون): حقیر» بی‌مقدار. پست و ناجیز. 

(دوّن): ظرف مکان و منصوب است. و معنای آن 
برحسب اضافه تغییر می‌کند. پس به معنای زیر است. 
مثل: (دُؤْنَ فیک پساطً): زیر پای تو گلیم است. و به 
معنای:فوق, است: مقل: (الکماء دوتک): اسمان بالای 
سر تو است. و به معنای پشت است. مثل: (جَلْسش 
دون اير وزير پشت سر امير نشست. و به 
معنای جلو است. مثل: (سارّال اند دون الجَماعة): رائد 
(کسی که پیش از ایل به طلب آب و چراگاه می‌رود) 
پیش از جمعیت حرکت کرد و رفت. و به معنای غير 
می‌آید. مثل: (قول خدا): و یف سادونْ ذلک4: و 
میآمرزد غیر از آن را. و به معنای قبل می‌آید. مثل: 
ون کل المي آهوال): پیش از کشتن شیر هبول و 
ترسهای زیادی است. اسم فعل است به معنای: بگیر و 
کاف خطاب په آن می‌چسبد و گویند: (دْوْنّکَ الذْرهَم): 
درهم را بگیر. و برای تهدید می‌آید. مثل تهدید ارپاب 
برد خود را که می‌گوید: (دُوْنکَ عضیانی): بترس از 
مخالفتٍِ با من. 

(الدیُوان): دفتر اسامی حقوق بگیران لشکر و عطا 
بگیران. دبیران منشیان, کاتبان. دیوان و محل کاتبان و 
منشیان. دوا عسعو: هیر نوخ کاب ج دوشن 
(معرب). [معرب از فارسی است. ب]. 

#دوی -(دوی یَدوّی دوّی) فلان: فلانی بیمار شد. 


مسلول شد. سینه درد گرفت. مرض داخلی گرفت و 


دت 


مُرد. کینه به دل گرفت (دوی) صَدرُه: سینه‌اش پر کینه 
شد. احمق شد. گول شند. کور شد (دَویَتَ) الأوض: 
زمین پر از افت و مرض شد. 
(أذْوّى یُدوی ادواء) فلان: فلانی همدم و همصحبت 
سریض خد (آفقی) فلاناء قان را بیمار رف او .را 
درمان کرد. 
(داری یُداوی مداواة و دواء) الْمَریْض و تخوه: بیمار 
و امثال آن را درمان کرد (داوّی) رس اسب را کاه و 
جو و علف خوب داد و دوانید تا قوی و نیرومند شد. 
(دوّی یدَوّی تَدویةَ) الوَعْد: تندر خروشید و طنین 
افکند (دَرّی) الَْحْل: حیوان نر خروشید و رید و 
صدایش طنین افکن شد (دَوّی) الطائٌ: پرنده در هوا 
دور زد بدون این که بال خود را تکان دهد (دَوّی) 
لکلب فی‌الاوض: سگ پرمه زد (دوی) الال 
فی‌الأزض: آن مرد در زمین به سفر پرداخت (دَوّی) 
بالشیء : پر آن چیز گذر کرد. به سوی بیابان رفت و در ےر 
ان قدم نهاد (دَوّی) ال و مرن یک لایة نازک بر 
روی شیر یا بر روی آبگوزشت و خورش بسته اشد 
(دَوّی) الماء: در اثر وزش باد و گردوخاک چیزی 
پوسته:مانند بر ووی آب:درست فن (دوّئ) العام غذا 
بسیار و زیاد شد (دَوّی) فلاناً: به فلانی پوسته بستة 
شد بر روی شیر داد: 
(إدوّى وی إدواءً): پوستة بسته شدۀ روی شیر را 
خورد. 
(تداوّی یِتَداوّی تداویأ؛ دارو خورد. خود را درمان و 
مداوا کرد. 
(الداو ی لین داو: شیری که بر رویش چربی و پوسته 
جمع شاف اسان 
(الداوية. و الداويّة): بیابان. فلات. 
(الدايّة): زنی که به بچه دیگران شیر می‌دهد. زن 
رمان ماما اقام امرب دابا قاری ام ب 
(الدوی): مرض, بیماری. مرض سل. سینه درد» درد 
درونی سینه. عیب ناپیدای کالا. آن که از جای خود 


و 


د نب 

تکان نخورد (َرَكْتْ فلاناً دَوٌی): فلانی را مرده و 
بی‌جان رها کردم جانی در او نمی‌بینم 

(الد واء): دارو, دوا. ج َد وی 

(الد واة): جا مرکبی. دوات. پوستِ کبست (هندوانة 
ابوجهل). پوستِ انگور. پوستٍ خربزه. ج دی و 
دوی. و دوی. 

لد وايّة. و الدوایّة): پوستة نازک روی شیر و روی 
آبگوشت و خورش. گویند: (مَرَقَةَبُیّ: خورش یا 
ابگوشت پر چربی. سبزی روی دندانها. 

(الدوَ): بیابان پهناور و وسیع. زمین صاف و هموار. 
(الدوْی): بیابان فلات. 

(الدو ی): بیابان» فلات. 

(الدو ی): بیمار. مسلول. مبتلای به درد درونی سینه. 
مرد دز اقر پیماوی داخلی, کنبی که کینه په دل گرفنه 
استت: کسی که سینداقی پر کیہ آستت: اسحق, گتول, 
ۆن .ج درک اراس حتفو اھا 
االوت: : موب الدوی. ج دوّی. 

(الدو یَ): طنین تندر. طنین و وزوز مگس. صداء آواز. 
بانگ (دَوی) ایح زوزة با نالة باد (دوی) الافن؛ 
وزوز و طنین گوش (ما بالذار دَوی): هیچ‌کس در خانه 
نیست (داءٌ دَوٍی): درد سخت. 

(الدو یة): اش دوب سرزمین ناسازگار و ناموافق 
(برای اقامت). سرزمین پر از بیماری 

# دیث (هانت یی دیا و ديانّة): نرم و آسان شد 
(دات) فلانْ: فلانی بی‌غیرت و بی‌شرم و بی‌حیا شد. 
دنو نت شند. 

(یّت یی تذیً) فلانْ: فلانی جاکش شد و زن خود 
را برای مردان دیگر برد. بی‌غیرت و بی‌شرم و بی‌حیا 
شد (َیّتَ) الطرثق: راه را صاف و هموار کرد (َیَ) 
الشیء: آن جیز را نرم و صاف و هموار کرد. گویند: 

دَيتَت) الْمطرقَة 2 الحَدید: چکش يا بتک آهن را نرم و 
صاف کرد یت الْجِلْدَ فیالْباع: پوست را در داروی 
دباغی گذاشت و نرم کرد (َیْتَ) ارم فى القاف: 


دشر 


دس 





جوب نیزه را با دستگاه مخصوص ضاف و راست کرد 
(دَیتَ) الحَیوان و الانسان: ان حیوان و آن انسان را 
مقداری ذلیل و فرمانبردار کرد. آنها را کاملاً ذلیل و 
فرمانبردار کرد. (دیَ) بالطَغار: او را خرد و خوار و 
فرمانبردار کرد. 

ت بتدیت تدیعا از راه هموار و ساف اش جف 
نرم و صاف شد. آهن با پتک نرم و صاف شد. پوست 
در دباغی نرم شد. نیزه با دستگاه صاف و راست شد. 
حیوان يا انسان اندکی رام و فرمانبردار شد. یا کاملا 
ذلیل و خوار و فرمانبردار شد (َدَیتَ) فلایٌ: فلانی زن 
خود را در اخخیار مسرذان دیک گلاشت. یوت و 
جاکش شد. 

لدان کابوس, بختک. (به قولی: دخیل است). 
(الدیثانی): کابوس. بختک. خفتک. 

(الدَيْوّث): (بدون تشدید): نرم و سهل و آسان. دیوث 
و بی‌غیرت و بی‌حیا. 

(الدَيُوْث) من‌الجال: مرد جاکش که زن خود را در 
اختیار دیگران قرار می‌دهد. دیوث. مرد بی‌غیرت 
نسبت به خانوادهٌ خویش و بی‌شرم و بی‌حیا. 

دير -(الدیّر): صومعه, جاي سکونتِ زنان و مردانِ 
راهب واشارگ فلا ازاش لْیْرٍ): رئیس و بزرگ 
راهبان. ح أذ یار و دیور. 

(الدیرانی): صاحب دیر, بنا کنندهٌ صومعد. 

(الدیّار): صاحب و بنا کنند؛ دير و صومعه. 

۴ دیسمیر - (دیسبر): ماه دوم از ماههای رومی 
میلاای که پرا الست با عاه کالون اول ماه سام [ که 
مطابق است با آذر و دی . ب ]. 

#دیص - (داص دیص صا و دیصانا): به یک سو 
شد و کناره گرفت. از جنگ گریخت و پشت کرد. از 
خیزین فرار کرد .دز رفته.سرحال آهده با تقاط شد. 
دور چیزی چرخید. از حاکمان و والیان پیروی کرد. 
رفعت و بزرگی خود را از دست داد و حقیر و بی‌مقدار 


شد (داص) ما تخت یده: جیزی که زیر دستش بود 


تکان خورد و جنبید (داصض) عنالط :از راه به یک 
سو اشنا (دافت) الکتفکه :یالما ماه کن آب 
غوطه‌ور شد و در اب فرو رفت. 

((نداص یِنداص إندٍياصاً) السیَء وانداص الشیء من 
لد آن چیز از دست لیز خورد و افتاد (إنداص) بالشر: 
بطور ناگهانی شرارت بر یا کرد (إنداص) عَلَیْهِ بالشرٌ: 
ناگهان برای او شر و فتنه پیش آورد. 

(الدائص): دزد. سارق» حرامی. ج داصَة. 

(الد یاص): فربه و چاق که از شدت فربهی نتوان ان را 
با دست گرفت. کسی که از شدت عضلانی بودن نتوان 
از پس او برامد. 

(الدَیَاصَة): زن گوشت آلود. زن کوتاه قد. 

#دیک - (الِیک): خروس. ج دی ک, وداک و 
ديَکٌة. بهار؛ زیرا گیاهان رنگارنگ دارد. استخوان 
برجسته پشتٍ استخوانِ گوش اسپ. 

(المداكة. و المداکة): ازض مُداكة: سرزمین پر از 
خروس. 

(لمَِیْکَة): رض مَدِبْكة: سرزمین پر خروس. 

#دیم - (الدسمُوفراطیّة): (سِياسِياً): دموکراسی؛ 
حاکمیت سیاسی مردم که آن را با آراء خود اعمال 
می‌کنند (الدِبمُؤفراطية): (اجتماعیاً): مساوات اجتماعی 
و آزادی فکر و اندیشه و رأی. 

#دین - (دان ین دنا و یانٌ: خاضم و ذلیل شد. 
مطیع و فرمانبردار شد (دانَ) ل: مطیع و فرمانبردار او 
شد (دان) له مِن: از او برایش انتقام گرفت (دانَ) یکذا؛ 
فلان چیز را دین و آیین خود قرار داد و بدان پایبند 
شد. 

(دان يدبن دینا) فلانٌ: فلانی وام گرفت. قرض کرد. 
بدهی‌اش بسیار شد. به کاری خوب يا به کاری بد 
عادت کرد. 

(دان دی دیا ودیناً) فلانا: فلانی را خوار و ذلیل کرد 
(دان) فلا تة فلانی خود را خوار و ذلیل کرد. او را 


به کارهای ننیخت و دوست نداشتنی واداشت. از او 


دی دی 


دنتامیکا 





حساب‌کشی کرد. از او سرپرستی کرد و او را تربیت 
نمود. او را پاداش خوب یابد داد (دائة) بفغله: پاداش 
کار خوب یا بد او را داد. به او خدمت کرد, کارهای او 
را انجام داد. به او نیکی و محبت کرد. به او وام داد. به 
او قرض داد. از او وام گرفت. از او قرض گرفت (دانَ) 
الشیء: صاحب و مالک آن جیز شد. 

ان یی ادا قرض گرفت و بدهکار شد. قرض 
داد و طلبکار شد (أدان) فُلاناً؛ به فلانی وام داد. از او 
وام گرفت. 

(داْت بُداینه مُدایتة, و دیانً): به او وام داد و از او وام 
گرفت. به او پاداش نیک یا بد داد. او را محاکمه کرد. 
او زا ید م‌ضا کته کقید. 

(دیتَه يدينه تین به او قرض داد. به او وام داد. او را 
با اعتقاداتش رها کرد و کاری به کار او و عقایدش 
نداشت. او را تصدیق کرد. به او ایمان آورد و او را 
راستگو دانست (دین) فلاناً الشیعه: آن: یز را به 
ملکیت فلانی در آورد. گویند: (دیْنَ) قلاناً لقم فلانی 
را حاکم و فرماندۀ فلان قوم گردانید. 

(إِدَانَ یدَانْ|دذیانًا: وام گرفت و بدهکار شد. بدهی‌اش 
بسیار شد (إِدَان) القَوْمٌ: آن قوم معاملۀ نسیه کردند یا به 
یکدیگر وام و قرض دادند. 

(تداینْ تدای تَداياً) الرَجُلانٍ: آن دو مرد به یکدیگر 
وام و قرض دادند. 

(َدیّن يدبن تَدیناً): وام گرفت (تَیْنَ) پکذا: فلان 
عقیده را دين خود قرار داد. 

(إشتّدان تین إشټدانَة): وام گرفت و بدهکار شد. از 
کسی تقاضای وام کرد (إشتدان) فُلاناً: از فلانی 
تقاضای وام کرد. 


(الدائن): قرض دهنده. قرض گیرنده. 

(الدیائّة): دین» ایین, دیانت. 

(الدَبْن): وام» قرض. وام دارای مدت و سر رسید معین. 
بهاء قیمت. هر چیزی که حاضر نباشد. غير نقدی. 
مرکن. ع Err‏ 

(الدیْن): آیین. دین. هر چیزی که خدا را با آن عبادت 
کنند. شریعت. اسلام. اعتقاد به بهشت و اقرار به زبان و 
عمل کردن به اعتقادات. راه و روش» سیره. عادت؛ 
خلق و خوی. حال: چگونگی. شأن» کار کار سهم 
تسقوی, پرهیزگاری. حساب. حکومت. سلطنت. 
قدرت. نیرو, چیرگی. دلیل و برهان. حکم. قضاوت. 
تدبیر» عاقبت‌نگری. ج. آفین: و دیزن, وأد يان (قَوم 
دیْنّ): مردمان متدین و دیندار. 

اده بدهی, قرض وام. دین, ایین. عبادت. 
طاعت. فرمانبرداری. ج دیُن (رأی فلا بِرَید یت 
فلانی در زید علتی دید که سبب مرگ می‌شود. 
(الدّیان): از نامهای خدای تعالی است. قاضی. داورء 
حاکم. دند پاداش خوب یا پاداش بد. حناب کننذهه 
حسابرس. قهار. چیره. 

(الدین): دیندار متدین. 

(المدٌ یان): کسی که خیلی قرض دهد. مردی که خیلی 
قرض کند را میانْ): زنی که خیلی قرض کند یا 
خیلی قرض دهد. ج مداییٌن. 

(المَدیْن): بنده, برده. بدهکار, مدیون. 

قق وئ وی وی از آوازهایی است که.ببرای 
راندن شتر می‌خوانند. 

# دینامیکا - (الدیُنامیْکا): علمی است که دربارة 
حرکت به معنای عام آن بحث می‌کند. دینامیک. 





۴ ذال - (الذال): حرف نهم از حروف الفباي عربی و 
مخرج آن میان نوک زبان و نوک دندانهای ثنایا و 
صدای آن جهر و رخو است. 

8 ذا - (ذا): اسم اشاره است برای مفرد مذکر. و بر سر 
کاف خطاب در می‌آید و بنابر افرادی که سورد 
مخاطب قرار می‌گیرند برای مفرد و تثنیه و جمع و 
مونث و مذکر می‌آید. مثل: (ذاک): این فرد مذکر 
(ذاک): این فرد موت (ذاکم): این افراد مذکر (ذاكنٌ): 
این افراد موَنت. و «هاء تنبیه» بر سر أن در افده و 
می‌شود: (هذا): اين, و کاف خطاب هم به آن ملحق 
می‌شود و می‌گویند: (هذاک): اين. و گاهی لام به معنای 
بعد و دوری در وسط ذا و کاف خطاب می‌آید و 
می‌گویند: (ذلک): آن, و در این صورت «هاء تنبیه» بر 
سر اوق رهز نمی‌آید. و گاهی به معنای «ذؤ» می‌اید که از 
اسامی ستة و به معنای: دارا و صاحب و در حال نصبی 
ذا می‌باشد. ۱ 
##ذات - (فات): مون ذو می‌باشد: آن منت دارای.... 
گویند: (هی ذا مال): أن :ن دارای مال است:(ذات 
آفنان): دارای شاخه‌های راست و صاف. تشنیه‌اش 


می‌شود: ذواتا. خدا می‌فرماید: «وَلمَنْ خاف مقام رَبْه 
جننان * بای آلاء ربکُما تکذبان * دواتاأَفنان6: و 
برای کسی که ترسید از مقام پروردگارش دو بهشت 
است # پس به کدام یک از نعمتهای پروردگارتان 
نیبم کنید؟ #دارندگان صاخه‌های:زاست و 
صاف. ج ات گویند: (جنات ذوات فنان): باغهای 
دارای شاخه‌های راست و صاف لیب ذاتِ یَوْم): یک 
روز او را دیدم لته ذات مَرٍَ): یک بار او را دید (ما 
کلمت فلاناً ذات شَفَة): یک کلام با فلانی حرف نزدم 
(وضَعت را ذات بطنها): آن زن وضع حمل کرد 
(قَلْث ذاثْ یده): دارایی‌اش اندک شد (اضلَم ذات 
بینهم): اختلافات آنان را بر طرف کرد (جلس ذاتَ 
الشّمال و ذاتَالیَمیْن): در سمت چپ یا در سمت 
راست نشست (ذاتَّ) الشیٰء: حقیقت و خاصیت یک 
جیز ذات آن جیز. 

(الذات): نفس واقات و قطن (جاء فلان بداته): خود 
فلانی آمد (رَفهٌ مر ذات تفبه): حقیقت و ماهیت او 
اعت( جا مه دات تفه مهاه و 
فرمانبردارانه و مطابق میل خودش امد (ذات) الصّذر: 


زات 


۶ 


دسر 


تسس سس س 


باطن و سریرت انسان. خدا می‌فرماید: و اللا غل 
بذاتِ الصّدوْر4: و خدا داناي به باطنهاست (ذات) 
الت پنومونی» ورم شش ذات‌الریه (ذاث) الجَنب: 
پلورزی, ذات‌الجنب. 

(الذات): فد ذاتیْ: نقد و بررسی فعل و انفعالات 
شخصی و ذاتی هرکس؛ برخلاف المسوضوعی است. 
(جدید). (عَیْبْ ذاتیٌ): عیب و نقص ذاتی و جبلی. 
#ذأب لیات لا اب فلانْ: فلانی همچون گرگ 
شد که اگر از یک سو ترسید از سوی دیگر می‌آید 
(دَأبَ) فی‌السَيْرٍ: در راه رفتن سریع و تند شد (َأبًث) 
لیخ الَیّ: باد آن چیز اا هی سع آوود(ذآت) 
الشیء: آن چیز را جمع‌آوری کرد و گردآورد. آن را 
صاف و راست و هموار کرد (ذَاب) الدَابَةً: چهار پا را 
راند (دَأْب) فلانا: فلانی را طرد و تحقیر و دور کرد. او 
را ترسانید و وحشت زده‌اش کرد (دَأت) الغلام: براي 
ان پسر بچه زلف جلو سر درست کرد. 

دیْبِ یُذبْ)؛ از گرگ ترسید. گرگ در گوسفندانش 
افتاد. 

رنب یب دأباًا: همچون گرگ بد طینت و پلید 
حیله‌گر و هوشیار شد. از گرگ ترسید. از چیزی 
تر سید. 

(َوّت در ذْ اب پلید و بدسرشت و حیله گر و 
هوشیار و گرگ صفت شد. 

یت دنب اذآبا) الأزض: | آن سرزمین پر از گرگ 
شد (أذأب): از چیزی ترسید (َذأب) فی الشف تند و 
میریم راه رفت (َذْأبَ) الْعْلام: برای آن پسر بچه زلف 
جلو سر گذاشت. 

ره دته تَذْنيْباً): برای او زلف جلو سر گذاشت. او را 
ترسانید و وحشت زده کرد. 

(مَذاءبّت تتذاءبٍ تذاوبا) الیحٌ: باد بطور آشفته و از هر 
سو وزید (تَذاءَبَث) لیخ السَیْء: باد آن چیز را گاهی 
از این و داي از ان سو آورد. 

یدب تدان دبا : مثل گرگ شد ا الوح 


ال یاد آن چیو زا از هر سو آورد:.باد آن ا 
گاهی از این سو و گاهی از آن سو آورد.(یاب)فلان 
فلانی را وحشت زده کرد و ترسانید. 
(الدؤابة) من کل شیْم: بالای هر جيز (فلان ذوابة 
قَومه): فلانی بزرگ و مهتر و سرور و پیشوای قبیلة 
خویشتن است. نوک هر چیز. گویند: (ذؤابة) السَوْط: 
نوک تازیانه (دَبهُ)العمامة: نوک دستار. موهاي جلو 
سر (جاء فلانٌ و قَذ فيلت ذوَابعه): فلانی امد در حالی 
که رأی و نظرش را از دست داده بود (الذۇابة) من 
اچب حا قبضه نے که :مقر را با آن 
می‌آویزند. ج ذوائب. 
(الذِئْب): گرگ. ج دوپ و ذئاب» و الق و در شل 
گویند: «الذَنْبُ خالیاً اسَدٌ»: گرگ که انسان را تنها بیابد 
همچون شیر می‌شود؛ کنایه از آدم خود رأی است یا 
آدمی که در اعتقادات دینی خود تکرو است یا تنها به 
سفر می‌رود. و باز می‌گویند: «مّن اشتزعی الب فد 
ظَلَمَ». کسی که گرگ را به شبانی بگمارد ظلم کرده 
است. به گوسفندان ظلم کرده یا به خود گرگ ظلم 
کرده است؛ زیرا که آن را به کاری بر خلاف میلش 
واداشته است؛ کنایه است از این که آدم نادرست را بر 
کازی بگمارند: 2 ال م): سال تحط نات دا اد 
بين برد (قلانْ من بان لْعرب): فلانی از دزدان و 
درویشان عرب است. 
لب سرزمین پر پر از گرگ. 
#ذئر - دنر دار را سرکش و خشمگین شد و 
غضب کرد. آماده شد و خود را جمع و جور کرد که 
متقابلً بر روی کسی بپرد (ذْیْ) بالشر: شیفته و معتاد 
آن کار شد (دی) شىء 
آم روی گزدان شد و دست باؤ داشت (نر) :بر 
دلیر و جسور شد )ال ی بعْلها: آن زن با 
همسر خود ناسازگاری کرد. و در حدیث است که: 


ی 


> بر e‏ ۹ ۳ 
«ذئُرْنَ علی ازواجهن»: با شواهران خود ناساژگاری 


کر دند. 

ره یره اذآرا)لیه: او را ناگزیر به آن کرد او را 

ناچار به آن کرد (َذر) علّی فلان: او را بر فلانی 

خشمگین کرد ار به: او را تشویق و تحریض به 

آن کرد. 

(ذاءرّت تذائه مُذاءَر ) التاقة: ماده شتر در لحظه‌ای که 

زایید از بجه‌اش بدش آمد (ذافرّث) الما آنزخ از 

شوهر خود نفرت پیدا کرد و با او ناسازی کرد. 

(الذاثر, و الذثر):زن یا مردی که از چیزی استنکاف و 

سر‌پیچین کند و به.خشم ایدم زن و مردی که خود را 

جمع کرده که متقابلاً بر روی کسی بپرد. زن یا مرد 

اموخته و شیفته و عادت کرده به جیزی. زنی که از 

شوهرش نفرت دارد و با او ناسازگاری کند. 

(المُذائر): ماده شتری که در لحظه زاییدن از بجه‌اش 

نفرت دارد. زن ناسازگار با شوهر که از او بدش 

f 

# زاف ات نف افا و ذافانا مرده درگذشت: 

رات بان نایار )جر ْح و عَلیْه: کار زخمی را 

که کرد آورا کفت 

(الذ ژاف): زهر کشنده (مَوْت دُوافَ): مرگ سریم و 

ا 

8 فال اال تسدال غالا رالاتا ہا سرغت و با 

چالا کی و باغازی غرور و تیخقر باه رافت. دید (دال] 

فلاناً: فلانی را طرد و او را تحقیر کرد. 

(ذاء‌ل اقل تاز کارهای کودکانه کرد با 
احساس خردی و حقارت کرد. 

۱ (ذۇالّة):علم است ای گرگ؛ ج )۱ لان» و ذئلان. 

(المذال):سبک و فرز و چایک. 

دام نات ناش فاما4 از ار عسییجویی و او را 

تحقیر کرد. او را طرد کرد و از خود راند. 

مه یه إذآماً):او را ترسانید. 

از عیب غاره نا خی ,و قس: 

الم بگویند: (ما سمعت زا هیچ سخنی از او 


# ذت (دتٌ یذ در یک جا آرام نگترفث و 
نماند. رنگش تغییر کرد و عوض شد (ذْبّ) جشمه: 
بدنش پژمرده و لاغر شد. 

(ذبت تب ذبا و ذبباء و ذشوبا) شفتة: لبش در اثر 
تشنگی یا غیره خشک و پذمرده شد (دْبْ) لسائه: 
زبانش در اثر تشنگی یا غیره خشک و پژمرده شد. 
(ذْبّ یدب اء و دبوبا) لقَدِبْرٍ و الّباتْ: برکه و گیاه 
خشک شد. ۱ 

اف بش 09۵ النیات و یر مکی ی غیره زا زد و 
دور کرد (ذَتَّ) عَنْه: از او دفاع کرد. 

(ذبّ يُذَبٌ)الْمَکان: مگس در آن جا بسیار شد (ذْبّ) 


الحَیوان: مگس در بینی آن حیوان رفت. دچار جنون و 


دیوانگی شد. 

اذب يذب إذباباً) الْمَكان: مگس در آن مکان پسیار 
شكد. 

یب یدب تَذْبیباً): در یک جا آرام نگرفت و نماند. 
رنگش عوض و بد شد. بدنش پژمرده و لاغر شد. 
زبان یا لبش در اثر تشنگی یا غیر آن خشک و پژمرده 
شد. گیاه و برک آب خشک شد. مگس و غیره را زد و 
دور کرد. بسیار دفاع کرد و مانع دشمنان شد (َبّبَ) 
فی‌الَیْر: در رفتن شتاب کرد (ذبْبَ) النهاٌ: جز اندکی 
از روز باقی نماند (ذبْبَ) الدابّ: چهار پا را بسرعت 
راند. 

(الذابَ):کسی که در یک جا ارام نگیرد و نماند. کسی 
که رنگش تغییر کرده و عوض شده است. کسی که 
بدنش لاغر و پرمرده شده است. کسی که لبها یا 
ژبانش یومرده و کشک شف است: برکة آب و گنیاه 
خفنکگ قنده, ژننده و دور کنتنده:مکنی و اسخال: أن 
دفاع کننده, حمایت کننده. 

ال باب): مگس. [عرب به زنبور و زنبور عسل هم 
می‌گوید. ب ج وبق و وبان(فلان فباب): فلائی 
مگس الستة خیلی اذیت میکتد(اضاة یانش هلا 


دیح 


ذیدب 





ال ): بدي این کار داسنگیر او شید (ذبات) العین: 
مردمک چشم, گویند: (هُوَ عون ذباب الْعیْن): او 
عزیزتر از مردمک چشم است (ذبابْ) اليْفي: تيزي 
دو طرف نوک شمشیر یا تیزی شمشیر. 

لباب واحد الثباب: یک مگس (الذبابة) ليلد 
مگنس معمولی موجود در خانه‌ها (ذبابة) :مس 
ابه یگس ذب الفا مک موه اا 
لحم : مگس گوشت (الذبابة) من کل شَیْم: باقی ماندة 
هر چیز. گویند: (عَلّی فلان ذبابة من دَیْن): باقی ماندء 
بدهی به گردن فلانی است (به ذبا من جوْع): در او 
یاقی مانده‌ای از گرسنگی هست (صَتَرْث ابل و 
دبای ین عطش): شترها از آبشخور بازگشتند در 
حالی که کاملاً سیرآب نشده بودند و باقی مانده‌ای از 
تشنگی در آنها بود (ذبابة) الابل: نوعی مگس که 
حامل نوعی میکروب است که باعثِ تپ نوبه می‌شود. 
(الذْب): گاو نر وحشی َیرْذب): شتری که در یک 
جا ارام نگیرد و نماند. 

(الدَبّاب): به معناي الذابٌ است. 
(المَذبٌّ): جای پر از مگس. 
(المَذبّهَ): گویند: او لیا مين پر 


پر ان مسج 
شذایت: 
(المذبّة): مگس کش, وسیلهٌ زدن و دور کردن و کشتن 
مگس. ج مَذابٌ. 

دیوانه. يا حیوان دیوانه. 

اة خیوان مادهگه:مگسی در بینی‌اش رفته 
اس زن دیوانه. يا حیوان ماده دیوانه (اوض ا وب 
#ذبح -(ذَبَحَه یدب دَبحاً): گلویش را برید (ذبَحَ) 
الشىء: آن چیز زا شکافت و سوراخ کرد. گویند: (ذَبَحَ) 
الدَنَ: خم بزرگ را سوراخ کرد (ذَبَحَنْه) الْعَبْرَه: گریه راه 
گلویش را گرفت که گویا اشک در گلوی او گیر کرده و 

E: ۳ ۰‏ 
می‌خواهد او را خفه کند (ذَبَحَه) الظمَا: تشنگی او را 


َحَتْ) فلاناً خی : ریش فلانی در 
خالی از ریش 


خیلی اذیت کرد (ذ: 
زیر چانه‌اش رویید و نوک چانهاش 
گنک 

رم یه تاا غیلی گلرها را ہریت خیلی چیزه . 
مثل خم بزرگ و غیره را شکافت و سوراخ کرد (دبَْ) 
الْحَيَوانَ و الط : گلوي حیوان و پرنده را برید. 

اذبح بح اذیاحا): حیوانی را ذبح کرد و سر برید. 
[مثلاً گاو یا 2 شتر یا گوسفند یا ادمی واف 

(تذایطوا یَتَذابکون تذابحا): یکدیگر را سر بریدند. 
گلوی یکدیگر را بریدند. 

(الذابسح): علامت داغی است در گلو در عرض گردن. 
ال باح): التهاب گلو و دهان, آنژین, خناق, دیفتری. 
(الذْبُح): آنچه را که برای ذبح کردن و سر بریدن آماده 
کرده‌اند. خدا می‌فرماید: لو یناه بذبح عظیم »: و 
فدیة او کردیم حیوان قربانی بزوگی واء - 

(الَبْحَةً) الصَذری: حملة شدید و موقتی قلبی که در 
ثر کم خونی موضعی قلب روی می‌دهد و امکان دارد 
بازوها هم در اثر آن تیر بکشند. آنژین صدری, درد 
بح و الِنْحَة): اتسهاب گلو و دهان, آنژین. 
دیفتری» خناق. 

(الذبيْح): ذبح لاه وی سن حیوانن ادو تور ان 
است که قربانی شود. ج ذبْحی» و دباحی. 

(الذبيْحَة): بریده سر دبح شده. ج دبانئح. 

المَذْبّح) جای سر بریدن, کشتارگاه یا جای تقدیم 
قربانی در معبدهای غیر اسلامی. گلو, حنجره. حلقوم 
(مَذْبَح) الْكَنْيْسة: جاي تقدیم قربانی در کنشت (مَذْبَح) 
السَیْلْ: شیاری به اندازءٌ یک وجب و امثال ان که در 
اثر سیل به وجود می‌آید. ج مذابح. 

(لمذِبح): کارد. جاقو و امثال آن برای ذبح کردن و سر 
بر قكن. تست 


ها چیز ریا نوسان دا کرد و جنبید ندب 


دیر 

لای فلانی مردد شد. بی‌اراده شد. نتوانست برای یک 
کار یا بزای دوس با کنسی یقت کان اسان دهد 
بْذْبَ) الشیْء: آن چیز را تکان داد و جنبانید و به 
نوسان در آورد (دبْذْبَ) فلائا: فلانی را سرگشته و 
حیران و مردد گردانید. 

(تذبڌب یدب Rk‏ جنبید و تکان خورد و 
نوسان پیدا کرد (تَدَّبْدَّبَ) فلان: فلانی در کار خود یا 
در دوستی خود با دیگران دچار عدم تعادل و بی‌ثباتی 
شد مدیدب شد. ۱ 

لیذ ب): زبان. 

(الذبْذب) چیزی که برای زینت به هودج یا به سر 
شتر می‌اویزند. ج دیاد ب. 

(الذبْذَبّة): ریشه ته پارچه که بافته نشده است. متگوله 
و چیزی که برای زینت به کجاوه یا به سر شتر 
میآويزند. ج ذباذب (الدَبدَبَه: (فن علوم الاضَة و 
لهندَسَة): مسافتی که یک چیز دارای اوسا در رفت و 
برگشت خود طی می‌کند. 
الدب کسی که اورا 
مُذَبْذَبُوْنَ و در حالت جری و نصبی: مُدْبْذبیْنَ . خدا 
می‌فرماید: «مُذُْذْینَ بَيْنَ دک لا إلى غولاء و ی 
ولا ء4: م۵ و سرگشته‌اند در ميان آ ن. نه در ميان 
اینانند و نه در میان اینان. 


مر گفنقه کر قهانتد: # 


#ذیر -(ْبر یذیْه و یدب ذَبارَة): نگاه کرد و دید. [در 
مفجم الوسیط.و القامزس آمده که نز فاخشیدانگناه 
کرد و دید. اما تاج العروس که شرح القاموس است 
عبارت قاموس را فاخسن اورده است. المنجد و 
اقرب الموارد و لسان العرب و معجم العربی الحدیث 
آوزده است کهء یه AN‏ النظرا: نگریست یس 
خوب نگریست. ب] (دبَ) الْحَبَرَ: خبر را دانست و 
بر یذبْره و یدب ذبْراً) الکتاب: کتاب یا نامه را نوشت. 
آن را پا صدای آهسته و بایین یا تند تثذ خواند(دُید) 


القراءة: آهسثه خواند. 


Pp 


دحج 
(ذبر یدب درا علیْه: بر او خشم گرفت. 
(ذبر یب ر نبیر الکتاب: نامه یا کتاب را نوشت (ذْر) 
لَوْبَ: پارچه یا جامه را نقش و نگار کرد. 
(الذْبر): کتاب (فلان لا بر ل): فلانی آدمی بی‌سر و 
صدا و بی‌زبان است 
(الذبر): خشمگین, عصبانی. 
(لذبرّ ة): زن خشمگین و عصبانی 
(المذیّر)؛ قلم, کلک. 
#امل اذل ندیل فلا و دیولا) التبانت: گیا و مرد 
شد (ذبٔل) فة در اثر تشنگی پا در اتر اندوة دهاتش 
خشک شد (َبَل) اسان و الحََوان 
لاغر و نزار شد. 
(ذبّل بل دا الشراج: فتیلة چراغ را تميز كرد. 
له یدب اذبال: آن ۲ پومرده کرد (أذبْلْ) بال 


آن جیز را پیج داد و خمانید, آن را تاب داد. 


: انسان و حیوان 


بيجي تا( ذبل) 

فی‌المشی: با ناز و تکبر و غرور خرامید و سست و 
شل راه رفت. [اين معنی را از اقرب‌الموارد e‏ و 
معجم العربی الحدیث آورده‌ام که گفته: 7 بت و َف 

فیّه اما تج الوسیط. تعتر فیْه آورده #۲ 


ادل یدیل یلا تخل تاب برداشت 


معنای لیز خوردن است. قاموس و 2ج العروس و 
لسان العرب نه كفت اورده است. و ند قثن ب] (َذَبلَ) 
فلانٌ: فلانی تمام لباسهای خود را در آورد بجز یکی 
را. 

(الدابل): گویند: (رَمُح ذاپل): : بیزه باریی 
تاو ال 

(الذبالة): فتیلة چراغ. ج ذبال. 
الانل): سوست لاک‌یفت که الکو و شانه از آن 


ل و 


درست می‌کنند. 

(الذبْلة): پشکل. باد پژمر ده کننده: 

(الذَبیل): گویند: (آتانا بالذیئل): برای ما بلا و کار 
شگفت آورف: 

#ذحج -(ذحَحَتّه ڪه خا الرَیْح: باد آن را برد و 


دح 


درب 





جابجا کرد (َحَج) الشیْء: پوست (قشر) آن را کند 
(ْعَغ) الادین: جرم یبا پنوست را سالیةرو نوخ كرد 
ذَحَجَت) الما بولیدها: آن زن فرزند خود را در 
هنگام زاییدن بیرون انداخت. 

أَذْحَجَت تُدحج اذحاجا) الم على ولیها: آن زن پس 
از مرگ شوهر ازدواج نکرد و فرزندش را بزرگ کرد. 
ذح -(دح یدح دَح)فلانا: با کف دست به فلانی زد 
(ذَع) السَیّء: آن چیز را کوبید. ان را شکافت و شقه 
کرد. 

# ذحدح -(دَخڌح بُدَحْذِح ذَخْدَحَة):گامها را کوتاه 
برداشت و تند راه رفت (ذْخدَحَت) الم التراب: باد 
فانک زا برد 

(الذخذاح): مرد کوتاه قد و ستبر شکم. 


۴ ذحل (الذخل): کینه. انتقام» خونخواهی. ج ااخال 


و دخول. 

(الذَحَل):كينه. خونخواهی, انتقام. ج حال. 

# ذخر -(ذَخَرَ يَذْحَرٌ ذخا و ذخرأ) الشیّه: آن چیز را 
پنهان و ذخیره کرد (ذْخْر) یه حدیثاً حَسناً: برای 
خود. سخن خوبی را باقی گذاشت 

ریخ اذخارا) ال آن چیز را پنهان و ذخیره 
کرد. اصل آن: ار است (ما یَذُخْد فلان منک 
نضحا): فلانی نصیحتی را از تو نمی‌پذيرد. 

(إِدَخَرَ ید خر اد خارا)الشیء: 
گرنداضتل ۱ 
(الذاخر): فربه, جاق. 


—— | 


ن جیز را بنهان و ذخیره 


4ر م 


دراه ذخیره» چیز پنهان و ذخیره شده. ج أذخاز, 
(الذَخیِرَ :): ذخیره. پنهان و ذخیره شده. مهمات جنگی, 
ذخیر؛ جنگی, تسلیحات. (جدید). ج ذخائر. 
فاخو روده‌ها: اسا قسمتی از عمکم.چهار یا گنه 
آ ب و علق را ھر آل ڈیم سی کد گید :قلات 
رَد مذاخرها): چهار پا شکم خود را ۽ 
علف کرد یات مَذاخد فلان): فلانی سیر شد (جَمَم 
هم فی مذاخره عَداوَة): دشمنی انان را به دل گرفت. 


می از آنیهو 


* ذرا -(هرا درو مه موهای دو طرف سرش 
سفید هند (12) الل الل خدا مخلوقات را آفريد: 
خدا می‌فرماید: و هو الى راک فىالأزضٍ و له 
تخشرون): و اوست آن که آفرید شما را در زمین و به 
سوی او محشور می‌شوید (ذَرَأ) فلان الشَیّْء: فلانی آن 
چیز را زياد کرد. خدا می‌فرماید: «جَعلّ اكم من 
اشک اياجا اه مِنَ الأنعام اژونجا بو کف 
قرارداد برای شما از خودتان همسرانی و از ا 
همسرانی که تکثیر می‌کند شما را در آن (ذَرا) الأْضَ 
در زمین کشت 3 س 3 

(ذری ۳ رأ و ذُریَ راشف در دو طرف سرش 
موهای سفید پیدا شد. 

(ذرأه ُذ ره اذراء): او را وحشت زده کرد و ترسانید. 
او را خشمگین کرد (َذْرَ) ای ُذا: او را ناگزیر به آن 
کرد. ناچارش کرد (َذرَ) فلااًبلشیء: فلانی را شیفته 
و شیدای آن چیز کرد (أذْرَأ) فلا بصاجبه: فلانی را بر 
ضد دوستش تحریک کرد و برانگیزانید. 

لارا مردی که موی دو طرقت سوفن سفید. شاه 
استت. 

لادا آغاز سفید شدن موها. 

(الذزء): گویند: (بلَنی دُره ین خبر ): گوشه‌ای از 
خبری به من رسید. 

(ذزت ذزء): واژه‌ای که بزها را با آن صدا می‌کنند که 
بدوشند. 

(الذْزآء): زنی که موی دو طرف سرش سفید شده 
اس 

ال آنی):ملخ دَرانیْ: نمکي بسیار سفيد 

(الذرئء): رز ذریء: زراعت کاشته شده. 

الد انسل ذرية. (اصل ] 
افتاده است). ج ذراری. 


E. 
ن: ذريئة است و همزه‎ 


# ذرب -(دَرَبَ یدرب ذزبا)السَيْفَ و نخْوَه: شمشير و 
امثال ان را تیز کرد. 
(ذرت ير راء و فرایا) اليف متیر تيز و پران 


درح 


۰ ن‌ 


در 





شد (ذْربَ) لسانه: زبانش نیشدار و فحاش و بدگو شد 
(ذرِبَ) فلاْ: زبان فلانی باز و گرفتگی‌اش بر طرف 
شد (ذَرب) انف آب بینی‌اش سرازیر شد (ذَرب) 
الجُرح: زخم فانتاد و گناد شد (ذربث) معْدّته: معده‌اش 
خراب شد. 

درب يدرب دراب فلاْ: زبان فلانی گویا و گیر آن 
بر طرف هند زندگانی اش آشفته:و خراب شند. 

درب یدرب تذریبا) لیف و نخوه: شمشیر و امثال 
آن را تیز کرد. آن را آب زهر داد و سپس تیز کرد 
(دَرَبْت) فلانأ: فلانی را هجو کردم و عیبهای او را بر 
شمردم (ذَرَبَّت) الا طفلها: آن زن کودکي خود را 
بلند کرد تا قضای حاجت کند. 

(الذر اب): سم و زهر. 

الوت بیمازی معد که باعتت سوم هاضة ده و 
نمی‌گذازد که معده غذا را در خود نگهدارد. 
(الذُرب):کسی که گیر زبانش بر طرف و گویا و فصیح 
شذه است: .یا اپ بت اش سرازیر است. زنخم قاسد و 
گشاد شده. کسی که معده‌اش خراب شده است. ج 
ذزب. نشگردة کفاشان» گزن کفاشی..مرد بد زبان. و 
در حدیث حذیفه است که گفت: « كنت ذربَ اللسان 
ی فلی .با زشول اله إلى لى أن 
دخلنی الناز. ققال ول الله (صلّی ال یه( آلد) 
و سلم) قاين نت من الاشتففار؟»: حذیفه می‌گوید: من 
با خانواده‌ام بد زبانی می‌کردم پس گفتم: ای رسول 
خدا همانا من می ترسم که این کار مرا به دوز خڅ بود. 
پس پیامبر خدا فرمود: تو کجایی در رابطه با استغفار؟ 
چرا استغفار و طلب آمرزش نمی‌کنی. 

(الذرْب): مرد بد زبان و دشنام گوی. ورمی است رگ 
انید در گردن اسان و جهاز با مرضی است در کید 
که دير خوب می‌شود. 

(الذِزْبّة):غده. ج ذرّب. زن بد زبان و دشنام‌گو. 
(الذَربّة): زن بد زبان و دشنام‌گو. زنی که گیر زبانش 


بر طرف و زبان آور شده است. یا ژنی که آب.پینن‌اشن 


سرازیر شده است. زخم فاسد و گشاد شده. 

(برای موَنْث لفظی). زنی که معده‌اش خراب شده است. 

(المذرٌ ب): زبان. 

# ذرح -(ذرَح درم دحا لطام: در غدا زهر ریخت 

(ذَرَحَ) الشیَء فی الرَیْح: آن چیز را در جلو باد به هوا 

پاشید تا باد آشغال آن را جدا کند. 

(ذَرَح یدرم تَذریْحا)لَبنٌ: در شیر خود آب ریخت تا 

زیاد شود (دَرّحَ) إِداوَتَه: ظرفی کوچک اب خود را با 

گل مالید تا بوی بدش برود (ذرّحَ) اش فیالرَیح: آن 

چیز را در جلو باد به هوا ریخت تا اشغالش جدا شود 

(ذَرََ) الرَعْقَرانَ و عَيْرَهٌ فی‌المام: اندکی زعفران و غیره 

را در اب ریخت. 

(الذراح) من لین شیر آمیختة با اب. 

ار اح): حشره‌ای است قرمز رنگ و بزرگتر از 

مس که خالهای سیاه دارد و پرواز می‌کند و از تيرء 

قات بالان است که گونه‌هایی از آن را می‌کشند:و 

خشک کرده می‌کوبند و در طب به کار می‌برند. ج 

ذراریٔح. [در فارسی به آن آله کلو یا الاکلنگ گویند. 

فرهنگ معین. ب]. 

(الذر یْحَة):تبه, پشته. يا کوه پهن و کشیده شد؛ بر روی 

زمین. 

(لذریْحیَ)َحمَر ذریْحی: نوخ سیر و پر رنگ. 

# فو وت قد رورا الیش خورشید در ابقدای 

طلوع. خود را نشان داد و سر زد (دَرّ) البت: نوک گیاه 

جوانه زد و بیرون آمد (ذْرّ) لَحْمَهٌ: گوشتِ بدنش نزار و 

لااغر شد. 

(ذَرّ یذ ذرورا) فلانْ: موی جلو سر فلائی سفید شد. 

در و فوا ال آن چیز را پاشید و پراکنده کرد. 

گویند: (َء) الْْورَ: دارو یا نمک نرم کوبیده را با دو یا 

سه انگشت بسرداشت و ناقيد( اه با 

فی‌الأْض: خدا بندگان خود را در روی زمین آفرید و 

بخ کرد( الخ فی‌الأًزض: انه ودر مین 
شت (ڏوٿ) الا الّباتَ: زمین گیاه را رویانید 


درع 


درع 





(در) یه پالذرٌؤر: گرد دارو به چشم خود کشید در 
لجزح گرد دارو بر روي زخم پاشید. 
(الدرارَ ة): ریزه‌های چیز کوبیده و ارد شده که می‌ریزد 
و پراکنده می‌شود. 
لو تس دودمانه ذو یا مو رچ ری فرة رید ک1 
در آفتاب تابید؛ و از روزنه به داخل اتاق پیداست. 
ار :): ریزترین جزء هر چیز اتم ذره. 
(الذَرُوؤر): گرد دارو که بر زخم یا در چشم ریزند. 
نمک ساییده و ن 
(الذر یر گرد دارو که در چشم يا بر زخم ريزند. 
نمک ساییده و نرم. 
(الذَرَبّة): نسل انسان, دوبان ذریه. زنان و کودکان. 
و در حدیث است که: «أئة (صَلی الله عله (و آله) 2 
ل رای انرا ول فقال: ما كانت هذه تقال الحَق 
خالدا فقل له: لا عل وة و لا عسیفا»: همانا او 
(پیامبر خداصقعله) زنی کشته شده را دید و فرمود: 
این ازن جنگجو نبوده است: خودت را به خحسالد (بن 
ولید) برسان و به او بگو: هیچ زن و کودک و هیچ 
کارگر به بیگاری کشیده شده‌ای را به قتل مرسان. 
مر :): چهار شاخ, افشون. 
#ذرع -(ذَرَع يَذْرَع ذَزْعاً) فلانْ: فلانی ذراع (از آرنج 
تا نوک انگشت وسط) خود را دراز کرد (ذَرَع) رَس 
آوالبییر فی سیرو و دعب افش ده شتر يا 
اسب دست خود را دراز کرد (ذْرَع) له عِنده: وی را در 
نرد او شفاعت کرد (ذْرَع) ابْر: دست شتر را پى و 
قطع کرد. دست شتر را داغ و علامت‌گذاری کرد (ذرَع) 
فلاناً: آرنج خود را از پشتِ سر فلانی جلو آورد و 
گلوی او را فشرد و خفه‌اش کرد (ذرَع) لوب و یر 
و ذرَعَهٌ بذراعه: پارچه و غیره را با آرنج خود گز کرد 
رن ال پای بر بالای آرنج شتر گذاشت که سوار 
ان شود (ذرَع) لطریْق: راه را بسرعت 0 که گویا 
دارد آن را اندازه می‌گیرد (دَرْعَت) الق الملا ماده 
شتر بیابان را پیمود (ذْرَع) ال فلاناً: قى بر فلانی 


غلبه کرد بی‌اختیار قی کرد. در حدیث است که: «من 
ذَرَعَة مء فلا ضاء َلَی»: کسی که بی‌اختیار قی کند 


قضا (ی روزه) بر او نیست. 


2 
- 


(ذَرَعَت تذرع ذَرْعا) لاب لدابة: : آن جهار با با سریعتر از 
چهار پای دیگر رفت. گویند: (َارَعَتها فَذَرَعَتنها): چهار 
پا با چار پای دیگر مسابقٌ سرعت داد و از آن برد. 
(ذرع درَع ذَرَعاً): تمام شب و روز را راه رفت. در 
کارهای بد و فتنه زبان دراز شد. طمع ورزید. آزمند 
شد (ذُرعَت) رجْلاه: پاهایش خسته شد و از کار افتاد 
(ذرع) له به او متوسل شد. او را شفیع خود قرار داد. 
(ذَرُع یر ذَراعَة): دارای گامهای گشاد شد (درْع 
الْمَوْث: مرگ زیاد و فراگیر و بسیار شد (دَرْعَتْ) 
الما أو ن ایک دست وف واهد:, 
أذ ا با ذراع و ساعد خود گرفت 
أذ لش ان چیز را با ذراع خود گرفت در 
فلا و اذْرَعَ فی‌الکلام: از خیلی وزاجی کرد و 
بیش از اندازه حرف زد (أذرَع) لقع قی و استفراغ را 
بیرون ریخت (أذرَع) ذراعیّه: دو دست خود را تا آرنج 
از زیر جبه و امثال آن بیرون آورد. 
(ذارََت تذارع مُذارَعَة): الب و عَیرها الطریْق: چهار 
پا و غیره دست و پا را دراز کرد که راه بپیماید (ذارَع) 
صاحب با دوست خود مسابقة گام برداشتن داد (ذارع) 
فلانً: با فلانی مخالفت و معاشرت کرد (ذارع) فُلاناً 
الشیع 5 ان خیز وا گز فرة و به افلانی افروخت: 
در یُدرعٌتَذریعا) المَطْرٌ: باران به اندازة یک گز در 
زمین نفوذ کرد و فرو رفت (دَرَع) فلانٌ: فلانی برای بیم 
دادن يا برای مژده دادن دستهای خود را بالا اورد 
(درع) فی مَشْیه: در راه رفتن دستها را تکان داد و بدین 
وسیله از آنها در راه رفتن کمک گرفت (ذرَّع) بِيَدَبْه: 
در راه رفتن دستها را تکان داد که بهتر راه برود (ذرَع) 
فی‌السْباحَة: در شنا کردن دستها را دراز و از هم باز 
کرد (ذَرَع) بر و لَه 


(درع) فلاناً: از پشت سر فلانی دست انداخت و او را 


: شتر را با دوال افسارش بشت 


قو 

خفه کرد. او را به قتل رسانید (ذرَع) لی شَيئًا من خبره: 
مقداری از خبر خود را به من گفت ای رغ بنا 
ُذا): فلائی سبب این چیز در میان ما شند. 

(إِنْدَرَع ندر ع اُذراعا): به جلو آمد و پیش تاخت يا به 
جلو رانده شد (ذْرَع) فی‌السیْر: با گامهای گشاد و 
گسترده زاة زفت. 

(ذارغوا یاون تذارعا) الطریْقّ: در پیمودن راه با 
یکدیگر مسابقه گذاشتند. 

(تَدَرَع یتَذرَع تَذرعا) ابیز و تَذَرَعَ فی الشیر: شتر 
دست خود را بلند و گشاد برداشت و راه رفت ( تدرُع) 
فلا و رع فی‌الکلام: فلانی بیش از اندازه حرف زد 
و زیاده‌گویی کرد. خیلی وراجی کرد (تَذَرَع) بذُريْعة: به 
یک وسیله متوسل شد. به یک پارتی و واسطه متوسل 
شد. ۰ 

(إستَذرع یَستَذرع استذراعا) بالشیء: خود را در پناه 
آن چیز پوشانید و با آن استتار کرد. 

لد ع): زبان‌آورتر, فصیحتر. گویند: (هُوَ درخ من 
او فصیحتر از آن است وه درم قلٍ): آنان را به 
سریع ترین وجه به قتل رسانیدند (همی أذْرَعُهُنٌ 
لِلْمَغْزل): آن زن تواناترین و چابکترین آن زنان است 
در ریسیدن. 


(الذراع): زن جابک دست و فرز در کار. 


(الذراع): دست هر حیوان. دست انسان. از نوک آرنج- 


تا نوک انگشت وسط. زن چابک دست و فرز در کار 
لذٍراغ) من لبق و اْعم: سر دست گاو و گوسفند. و 
در مثل گویند: «لاطعم اد کرام فیط فی‌الذراع»: 
به برده (خود) پاچه مخوران که در گوشت سر دست 
طمع می‌کند. ذراع که واحدی است برای طول که ۶۴ 
سانتیمتر طول دارد. چیز ذرع و گز شده. گویند: (ذراع) 
ین الب و الأزض: یک گز پارچه و یک گز زمین. 
ستاره‌ای است به شکل دست انسان از نوک ارنج تا 
نوک سرانگشت وسط (ذراع) اْمناةٍ: قسمت جلو نیز 
همان‌طور که به قسمت جلو دست انسان می‌گویند. 


ذرع 
(الذراع): (فىالهَنْدَسَة و المیکانیکا): شاتون. دستة 
پیستون (ذٍراع) الادارة: دست محور. دسته و بازویی که 
میله‌ای را به چرخش در می‌اورد که متشکل است از 
شفت و لنگ و میل لنگ (ذراع) اليزفاع: (فی‌الرّياضة و 
انتا بازوی دستگاه بالا بازوی آهرم (هو علی 
بل الذراع): ور اساه اون ساظیر و واس اة 
بالاثر ذراعا): طاقت آن کار را نیاورد (قْلانْ واسمٌ 
لذراع): فلانی خیلی نرمخوی و گشاده سینه است 
(مالی به ذراع): تاب و توان آن را ندارم. (الذراع موث 
و گاهی مذکر است). ج ااا 
(الذزع): مقدار, اندازه. گویند: (ذرْعَه) گذا: طول آن 
فلان مقدار است. خدا می‌فرماید: لفی سلْسِلة ذَرْعُها 
سَبْْونَ زراع#: در زنجیری که طول آن هفتاد گز 
است. تاب و توان طاقت. گویند: (ضاق به ذزعی): 
تاب و توان آن را از دست دادم طاقت نیاوردم (هُو 
واسم لزع او را خلق و خویی بسیار نیکوست 
(أبْطت فلا ذرعه): بیش از طاقت فلانی بر او تکلیف 
و بار کردم. 
(الذرع): وسیله استتار شکارچی. 
128 سب وسيل آقزانء آلنت. 
(الذرُوؤع): اسب یا شتر نرم رفتار و هموار و سریع و 
تندرو. 
(الذریع): اسب یا شتر نرم رفتار و هموار و سریع و 
تندرو موت دَرْغّ مرگ اپیدمی و فراگیر که مردم به 
دفن مردگان نرسند ام ذُرْع): کار گسترده و وسیع 
(آن ریم له عندّه): من شفیع و پارتی او در نزد وی 
ي 
(الدریِعة): حلقه‌ای برای تمرین تيراندازى. وسيلة 
استتار شکارچی. وسیله. سبب» افزار, آلت. ج ذرائع. 
(المذراع) من الذبّة: دست یا پای چهار پا. اسب برند؛ 
مسابقه (المذراع) من‌لوادي: کرانة دره (المذراع) من 
ایض ر: روستاهای کوچک حوم شهر. ج سذارع و 


مذاریع. 


ذرف 


(المُذرّع)مِنَ الناس: کسی که مادرش عرب و پدرش 
غیر عرب است. کسی که مادرش برتر از پدرش است 
(المذرع) من الذابّ: میان دو زانوی چهار پا تا زیر بغل 
و زیر سینه‌اش. ج فارع 
4 ذرف درف یذرف درف و ذدوفا: و ذریفاَلمم 
سرشک جار مرت ای سرشک دیده 
جاری شد )نان چشم اشک ریخت. 
(ذرفت تن و2 اشک ۳ شند. 
(ذرفٹ لاف تذریفاه و تذرافا: .و در فة)الْعیْن د مه 
چشم اشکش را سای کرد( علي لین 
الان و رها من از پنجاه سالکی و غیره کشت 
[علی شا می‌فرماید: (وّها آنا ذا قد درفت ملق 
القیزم): و مناکنون پا را از سصت سالگ قرات 
گذارده‌ام. ب]. (دَرّفَ) فلاناً لسیَء: آن چیز را به اطلاع 
فلانی رسانید (دَرَفْه) الْمَوْتَ: او را به حال مرگ 
انداخت. 
وف بغار ف تتا فا) دة سر هنکن سراژیر هد 


خا ست او کاسة‌ای را 


(تذا 
(رأَیْت ر بدو قحا یتذارف): در د 
دیدم که مایع آن در حال ریختن بود. 
(اسْتذرّت یدرف إشتذرافاً) الضزع: پستان جهار با 
پر از شیر و زمان دوشیدن آن شد (إستَذرَف) الشی ء: 
خواستار ریختن یا خواستار تقطیر و چکانیدن آن شد. 
ار اف): تند. سریع» تندرو. 

(الذریف): سرشکي ریزان, اشک ریخته شده و جاری. 
(القذزف): مجرای اشک با محل ریزش اشک: محل 
تجمع اشک در چشم. ج مدارف. 
(الحَذروّف):سرشک ریزانء اشک جاری و ریختة 
شده. 

# ذرق -(دَرَق یر و یذرق ذَرقاًء و ذراقا)الطایر: 
برنده جلغوز انداخت (ذَرَقَ) بسَلحه: جلغوز انداخت 
(کلامٌ یُذرَق علَیْم: سخن زشت و مستهجن و ناپسند 
(ذَرَق) علی‌الاس: به مردم دشنام داد. 

در :درق ذراقا)الطایه: پرنده رید و چلفوز 


درو 
انداخت در قَتْ) الأ ض: زمین شبدر رویانید. 
در یذرَّ ند ریا لب : شیر را با آب مخلوط کرد. 
(الذراق): جلغوز پرنده. 
(الذرژق): جلغوز برنده. 
(الذرَق): شبدر. 
* ذرو -(دَرا يدرو ذَروا):در هوا پخش و پلا شد. به 
هوا رفت و پراکنده شد (ذُرا) فلان: فلانی بسرعت 
عبور گرد و ود فد و گذاشت (ذرا) لش : آن چیز فرو 
افتاد (ذرا) فو دندانهایش افتاد (ذرا) نابهٌ: نوک دندان 
ٹیششں شکست (ذرا) خدنابه: وک دندان نیشش گند 
شد (ذُرا) یه به سوی او رفت. 
(دْرَت تدرو و تذری درو و ذَزیا) الوح لراب: باد 
خاک را به هوا برد و پراکنده کرد (ذُرا) الب دانه 
( گندم و غیره) را در جلو باد به هوا ریخت و از کاه و 
غیره جدا کرد. 
(ذُرا درو و یذری وا الق خدا افریدگان را 
آفرید. 
(َذْرَتْ تُذری ذُراء لیم اشراب: باد خاک را به هوا 
بلند کرد و پراکند (ذْرَتْ) این دنتها: چشم سرشک 
خود را ریخت و سرازیر کرد (أذوّی) لش آن جز 
را انداخت ا3ر )الد راکتها: جهار با سوار خود را 
بر زمین زد (أَدْرّی) الشیْء عن الشیم: آن چسیز را از 
جیز دیگر جدا کرد و انداخت (أذْری) رَاسَة بالمَیْف: 
سر او را با شمشیر ژد و انداخت: 
رت تُدَرّی تَذُریَالیْح التراب: باد خاک را به هوا 
برد و پراکنده کرد (ذّْی) ترا المَعْدِنٍ: در خاک‌کان 
کندوکاو کرد و به جستجوی زر پرداخت (ذرٌی) 
الْحَبّ: دانه (گندم و غیره) را در جلو باد به هوا ریخت 
که از کاه و غیره جدا کند (ذّْی) فلانا؛ از فلانی 
حمایت کرد. او را مدح کرد و ستود. 
(تَذرّی یتَذرّی درب لیم رمة مواشی و غیره جمع 
شدند و در پناه یکدیگر قرار گرفتند یا خود را در پناه 


درختی قرار دادند (یَدْیّی) بالشی ء: خود را در یناه آن 


ذعذع ۶۶۹ ذعر 


چیز قرار داد و استتار کرد دْرّی) فلان بالحائط و 
غیره مِنَالْبرْدٍ و الریْح: فلانی در سرما یا در باد خود را 
در پناه دیوار و غیره قرار داد (تَذَرّی) بفلان: خود را 
در بناه و در حمایت فلاتی قزار داد (یَی) الَوة: بر 
بالاترین قسمت یک چیز رفت اَذْرّی) بَنِی فلان و 
فنهم: با بزرگان فلان طایفه ازدواج کرد. 

(اشتذری یَستَذری |شتذراء): انسان و غیره خود را در 
پناه درخت يا در پناه دیوار و غیره قرار دادند. رمۀ 
حیوانات دور هم جمع شدند و در پناه یکدیگر قرار 
گرفتند یا در پناه درختی رفتند. به کسی پناه برد و در 
سات ی قرار کھت بر قل یبال رقت بدا 
بزرگان یک طایفه ازدواج کرد. 

(الدّرا): وسیلۂ استتار (ا ف درا فلان): من در پناه و 
در حمایت فلانی‌ام. اشک جاری شده و ریخته (انه 
ریم الذرا): همانا او بزرگ منش و دارای سرشتی 
کریم و بزرگوار است. آنچه که در آن کاوش و جستجو 
کنی یا آن را در هوا بپراکنی یا دانه‌ای که به هوا ریزی 
تا از کاه و غیره جدا شود. 

لرَی): چیزی که با باد به هوا رود. سرشک جاری 
و ریخته شده. 

(الدٌراوّ): آنچه که از پراکندن و به هوا ریختن چیزی 
بر زمین افتد. 

(الذزو): گویند: نی عه درو من ¿ القول) : گوشه‌ای از 
سخن او به من رسید (أُحَدَ ىدزو من الحدیت): س 
کنایه سخن گفت و تصریح نکرد. 

ال لاله ذرت. «رایمفرد و جمع» 

وود الاو چ در گل شی قلة هس چیزه 
بالاترین نقطهُ هر چیز. جذُراً (هوَ فى ذِرْوَة النسَب): او 
در بالاترین مقام زر اسب و تیار راز دازد 
(عَلاذِزوة الشَرَفي): : بر قله شرف و افتخار بالا رفت 
بل درا الیل اوائل شب روی کرد و هوا روی به 
تازیکی نهاد. 


(الذری): اشک ریخته شده. 


زالمذزی): آلت سه‌شاخه یا چهار شضاخه که غله 
ک‌ننده را با آن به هوا دعتد. فا دانه .از گاه‌جدا شود: 
چارشاخ. افشون, افشان, انگشته. 

(المذراة): چارشاخ» افشان: افشون, انگشته, هسک. 
(المذْرّوان): دو پهلوي هر چیز (جاء ینف یذرونه): 
آمد در حالی که شانه‌ها را تکان می‌داد. یعنی: با ناز و 
غرور و تبختر آمد و خرامید. یا تهدیدکنان و سرکشانه 
آمد (قَنعَ الھب مدرو موهای شت :م کوش او 
سفید شد. 

م السَجَرّ: باد 


درخت را بشدت تکان داد (ذغذع) التراب: خاک را به 


عذع (عدعَت تذغذع دغذعة) ری 


هوا پاشید و پراکنده کرد (دَعَدَع) فلان المال و یره 
فلانی مال و دارایی و غیره را پراکنده کرد و از بین برد 
(ذعذعهُم) لد روزگار آنان را پراکنده و در بدر کرد 
(دعْدعَنهُم) النوائْب 
متفرق و پراکنده ۳ (ذَعْدَّع) اسر و الْحَبَرَّ: آن راز و 
آن خبر را پر ملا و افشا کرد. 

ددع یددع تدعْذْعا) المال و غیر: دارایی و غیره 
پراکنده شد و از هم پاشید (تذغذع) الا و الشغه: 
ساختمان در هم فرو ريخت و افتاد. مو کنده شد و 
افتاد. 

(الذ عاذع): نخلهای پراکنده و به دور از یک‌دیگر 
توا ذْعاذع): از هر سو پراکنده شدند. 


ن: بلاها و حوادث آنان را در بدر و 


(الذغذاع): مرد سخن‌چین و نمام و دهن لغ. 

#اذعر دعر یَذعه دعر ): او را ترسانید. وحشت 
زده‌اش کرد. 

(أغر بذع عبرا دهشت زده شد. مدهوش اشد 
اسه شد» ام نزة سر شد» راه شد. 

(أذْعَرَءٌ پذعره إذْعاراً): او را ترسانید. وحشت زده‌اش 
کرد. 

(إِنْدَعَرَ یَندعر ان عاراً: وحشت کرد و ترسید. 
(الذاعر): ترسنده. وحشت کرده. در حدیث است که: 
»لآ یال المَعْطان ذاعرا, من الْمُوْمِنِ»: پیوسته شیطان در 


ذعف 

حال وحشت و ترس است از ممن (رَجُل ذاعز): مرد 
داراي چندین عیب. ج ذغار. 

(الذعر): اسیمه. سراسیمه. اسیمه سر دهشت زده. 
(الذغر» وحشت. ترس خوف. 

(الذَعَرَة): پرندة دم جنبانک. فن شوو مض چ ابی 
فصادّة و در شام به ام سکفکم و در عراق به زيطة و 
زطراطة شهرت دارد. 

(الذعور): ترسیده, وحشت زده, خائف. هراسناک 
(الذعؤر) من‌الْساء: زنی که از تهمت و از سخن زشت 
می‌هراسد. 

# ذعف -(ذَعَف یَذِعَف ذَعفاناً): مرده در گذشت. فوت 
کرد. 

(ذَعَف بذعف ذَعُْفاً) فلانا: به فلانی زهر هلاهل 
خورانید. به او سمی خورانید که در جا می‌کشد (ذْعَفَ) 
لسّم: زهر قاتل در غذا ریخت. 

(أُذْعَفَةُ یُذعفه اْعافا): او را بسرعت کشت. 

نف ینذعف انذعافا): در اثر خستگی و غیره 
تسشن بان مق 

ال عاف): سم کشنده و زود اثر»سمی که در جا 
می‌کشد. ج ذعغف (مَوْتْ ذعاف): مرگ آنی و سریم. 
(الذعف): زهری که در جا می‌کشد اه دش 
اللعاب): ماری که نیشش در جا می‌کشد. 

(المَذْعُوْف): کسی که به او زهری خورانیده‌اند که در 
جا مي کهند. غذایی که جنین سمی دز آن ریخهه‌اند. 

# ذعن -(ذعِن یدح * دنا خوار و ذلیل شد. 

و دعر اذعانا فرمانبردار و سربراه شد (أذْعَنَ) 
پالخق: در برابر حق تسلیم شد و گردن نهاد. 

(المذ عان) منّالابل و الّاس: شتر و انسان فرمانبردار و 
رام. (چه مذکز باشند و چه مولث). 

# ذفذف - فد یدَفذف دُفْدْفْة): بر خود بالید و 
نازید و با غرور خرامید. تبختر کرد (َْذّفَ) الْجَرِبْحَ و 
عَلیّه: زخمی را کشت. کار مجروح را یکسره و قتل او 
را تسریم کرد. 


ت 


ذف 
# ذفر -(دَفْرَ یدق دَقَرأً) الثَبٌْ: گیاه بسیار و زیاد شد 
(ذْفْر) الشی4: بوی خوش آن چیز یا بوی بد آن زیاد 
شد. بوی عطر آن زیاد شد. بوی گند آن زیاد شد. 
تفر یتفر اشتذفارا) بلأشر: عزمش در آن کار 
جزم و اراده‌اش در آن سخت و محکم شد. 
(الأذْقّر): گیاه زیاد و بسیار شده. چیزی که بوی عطر یا 
بوی گند آن زیاد باشد (یشک أذقَرّ: مُشکی که بوی 
آن بسیار و بغایت معطر باشد (رَجُل اقرا مردبدیو که 
بوی گند دهد. ج ذفر. 
(الذفر): گیاه بسیار شده. چیز بسیار معطر یا بسیار 
بدبو که بوی گند دهد (مشکٌ ذُفر): مشک بغایت معطر 
و خوشبو (رَجْل دَفِرٌا: مردی که بوی گند می‌دهد. 
(الِفْرّی) من الْحَيَوانِ و الانسان: استخوان بر آمدة 
پشتٍ گوش حیوان و انسان. ج ذفارّی. 
(الذفرام موت الاذقر: چیز مونث که عطر یا بوی گند 
آن زیاد باشد. 
(الدَفِرَة): مُوَنِْ الذَفِر؛ هر چیز منت که بوی عطر یا 
بوی گند آن زیاد باشد (رَوْضَة ذَفِرّة): گلزار بسیار 
معطر و خوشبو. 
(الذ فرّ یان): دو استخوان برجسته پشتٍ گوش انسان و 
ا 
# دف -(دّف یذف ذَفًاء و ذَفيْفاً. و ذَفاقَةً) الطار: پرنده 
سرعت رفت و شتاب کر ده 
(دّفَ رف فقا الا آن کار ممکن و مهیااشد. 
(دّف ی اوقفاو ذفافا) ْجری: کار زخمی را 
یکسره کرد و او را کشت 
أَذّفَ یف ادفافا) الجَریْح: کار زخمی را یکسره کرد و 
او را به قتل رسانید. 
(ذافَ یُذاف مُذاقَةً. و ذفافا) الْجَرِيْحَ» و عَلیّه, و لَه کار 
زخمی را یکسره کرد و او را کشت. 
(َْمتْ تدقف تذفیفاً) بهم الدُوابٌ: چهار پایان آنان را 
بسرعت بردند و حمل کردند (َفْفَ) فُلانْ جهاز 
راحلته: فلانی ساز و برگ و پالان و ادوات شترسواری 


ذقن 

خود را سبک کرد (ذْفتَ) فلانأًء و عَلیه: کار فلانی را 
که زخمی شده بود یکسره کرد و او را کشت. و در 
سخن ابن مسعود است که: «فَتُ علی أبی جَهْل»: 
پس کار ابوجهل را یکسره کردم و او را کشتم. [اشاره 
به جنگ بدر است که ابوجهل زخمی شده و بر زمین 
می‌افتد و ابن مسعود کار او را یکسره کرده و او را 
می‌کشند. پا (ذفقه) بسالگیفی: کار او را با قنمشیر 
یکسره کرد و او را کشت. 

ادف یف استذفافاالشد: آن کار ممکن و مهيا 
و اماده هند 

(الذ فاف): سرت گرفتن برنده. ممکن و مهیا دن 
کار. یکسره کردن کار زخمی و کشتن او (ماذاق 
ٌفافاً): هیچ چیزی نچشید و نخورد. 

ال فاف): زهر کشنده. چیز اندک (ماء ذفاف): آب 
اندک (ماذاق ذفافا): : هیچ چیزی نچشید و نخورد. ج 
وة و دقف 

(الذ فاف): چابک و تیزرو و تندرو و سبک. زهر 
کشنده. آپ اندک. ج دُفّف. 

(الرفَ):اندک. کم. ناچیز (ماءٌ ذْف): آب اندک. 
الّفَ): گویند: (سَمِفت دف تغْله): صداي کفشهای او 
را در راه رفتن شنیدم. 

(القّف): اندک. ناچیز کم. 

ال فیّف): اندک, ناچیز. سریع و سبک و چابک (مَوْتَ 
ُفیْف): مرگ آنی و سریع (سَیّف ذُفیّف): شمشیر بران 
و بسیار تیز. خار پشتِ نره جوجه تیغي نر 

لد :منت افیف (صَلا ذُفْ: نماز سبک و 
بدون معطلی که گویا نماز مسافر و دو رکعتی است. 
الاقف گی ید :ا( ذف )ر و نگ الیو رو و 
سبک. 

# ذقن -(دقتت تفه ذفناً)الداب: چهار پا در وقت راه 
رفتن چانة خود را شل و فروهشته کرد (دَقَنَ) فلا 
ی یه 1 عَلی عصاه: فلانی چانةٌ خود را بر روی 
دستش یا بر روی عصایش گذاشت و تکیه داد (ذقَنَ) 


ذکر 
فلانا: به خانة فلانن زد 
(ذَقنَ یدقن ذقناً): چانه‌اش دراز شد (ذْقَتَتْ) الدّل: لب 
دلو کج و خم شد. 
و ید تذقیتاًاعلی یه آذعلی عضا چانه‌اش را 
بر روی دستش یا بر روی عصایش گذاشت ت و تکیه 
داد. 
(الذاقتة): چهار پایی که در راه رفتن جچانهٌ خود را شل 
و فروهشته می‌کند. نوک برجستة گلو. زیر چانه. زیر 
ناف. چالهٌ گلو. گودی زیر گلو (الذاقَة): (فی المُوْسيقا): 
زیر چانه‌ای تار و کمان و غیره» قسمتی از چوب کاسۀ 
تار و غیره که در وقتِ نواختن چانه را بر روی آن 
گذارند. ج ذواقن. 
(الدَقّن): زنخ» چانه. و در مثل گویند: «منْقَل اشتعان 
بقنه»: آدم سنگین بار که از چانةٌ خود کمک می‌گیرد؛ 
کنایه از کسی است که از آدمی کمک می‌طلبد که توان 
یاری و دفاع ندارد. یا کسی که از آدم خوارتر از خود 
کمک می‌خواهد. چ آذفان وذ 
(الذقن): دراز جانه. يا مرد چانه دراز. دلوی که لبه‌اش 
خم شده و برگشته است. 
(الدَقتَة): من لّقن؛ موب دراز چانه یا زن چانه 
دراز. دلو لبه بر گشته و لبه خم شده. 
(الذّرُن): چهار پایی که در راه رفتن چانة خود را شل 
و فروهشته کند (دَلوَدَقَوْنً): دلو لبه برگشته, دلوی که 
لبه‌انش خمیده شده است. 
# ذکر -(ذ کر یذ که ذکُراء و گرا و ذکری. و تذ کارا) 
نشخ آن چ را حفظ وال پر کرد آبق را وک کرد ان 
را که از یاد برده بود بر زبانش جاری شد (ذکرَ) فلا 
از فلان زن خواستگاری کرد. و در حدیث علیل طلا 
است که: « عَلیّا یذ کر فاطِمَة»: همانا ىلق از 
فاطمه ل خواستگاری می‌کند. بطور کنایه از زنی 
غواستگاری گرد نه به صراحت گنها اعدا ,ا 
سیاس گفت و ستود(د کت الغقةء شکر نعمت را گذارد 


(ذکر) الناس: پشت سر مردم بدگویی و از آنان غیبت 


ذکر 


ذکر 





کرد و عیوب آنان را برشمرد (ذکر) الشىءَ :ازا ن چیز 
پدگویی و عیبجویی کرد. خدا می‌فرماید: دا ی 
یک الَتکَم6: آیا این است آن که عیبجویی می‌کند از 
خدایان شما (ذکُر) السیَء لٌ: ان چیز را به او گفت يا په 
او یاد داد یا به یاد او آورد (دکُرَ) حَق: حق او را حفظ 
کرد و نگذاشت ضايع شود. 

(دکر یذ کر دَکَراً): خوش حافظه شد. هوش و یادگیری 
و یادآوری‌اش زیاد شد. 

أَذکَرَتْ تُذکر اذ کارا) ماه و وها آن زن و یره 
بجة نر زاییدند (َذکت) فلا فلان زن مردنما شد 
(َذْکر) الْحَیّ عَلَيِْ: حق را بر ضد او آشکار و اعلان 
کرد (أذک) فلانًالشیَء: آن چیز را به یاد او آورد. یا او 
را وادار به حفظ یا وادار په ذکر آن جي کرد 

(ذاکره پذاکره مذ داکر ة) فی‌الأمر: با اودر ان کار مذاکزه 
کرد. 

وکر ید که تذکیرا) اسف و ام و نَحوَهُما: قطعه‌ای 
پولاد بر لبةٌ شمشیر و بر لبه تيشه و امثال این دو کار 
گذاشت (دَكَرَ) الْكَلِمَةً: کلمه را مذکر لفظی گردانید 
(دکُ) التاش 
فلاا الشیّْء و به: آن چیز را به یاد فلانی آورد یا او را 
وادار کرد که آن چیز را حفظ یا ذکر کند. 

که یکره کارا): آن را حفظ و از بر کرد. آن را 
تک رگد آن را که از یره بود یاه آورد 

(ادد کر م یذ که اذدکارا و ادکَرهُ یکره اد کارا): آن را 
حفظ و از بر کرد. آن را ذ کر کزد. آن وه یاد اورد. 

(تذاکدوا یتَذاکَرزن تذاکرا) فی‌الاشر: در آن کار با 
یکدیگر مذاکره و گفتگو کردند (تذاکموا) الخ آن 
چیز را حفظ و از بر کردند. آن را ذکر کردند. آن را به 
بای آمزدتد. 

کت که ند کرا) فلانة: فلان زن سردنما شد 
دک الشَیء: آن چیز را حفظ و از بر کرد. آن را ذکر 
کرد. ان را به یاد اورد. 

اعد کر يت کر |شتذ کارا) فلانا: نخن بنهانگشت 


: به مردم وعظ و اندرز و پند داد (ذکَرَ) 


فلانی بست که کارش به یاد او بماند (اشتذ کر) الشىء: 
آن چیز را حفظ و از بر کرد. آن را ذکر کرد. آن را به 
یاد آورد (اشَْذکرَ) الکتاب: کتاب را خواند و تمرین 
کرد که از بر کند. 

اد کر :): چیزی که باعث یادآوری مطلبی شود. آنچه 
بات فذگا. و يقد و آنذرز وف دا می‌فرماند: كلا 
نها کر من شاء ذکره: نچنین است همانا آن 
است باعث یاداوری و پند و اندرز # پس هر که 
خواست آن را حفظ می‌کند و به ذهن خود می‌سپارد. 
بلیت قطار و امثال آن. ج تذاکر. 

(الدا کر ة): قوة حافظه. نیروی یادگیری و یاداوری. 
(الذ کر): مرد خوش حافظه. 

(الذِکُر): آوازه. شهرت نیکو, نام نیکو. نماز خواندن و 
دعا کردن. قرآن (ذکُر) ادن سند بدهکاری. ج ذکوّر. 
وأَذٌ کار. 

(الذگر): نرء برخلاف ائتی. تر شرم مرد الت تناسلی 
نرینه. (ل كَر) مِنَ الْحَدِيْدٍ: بهترین جنس آهن, آهن 
سخت و نیکو (رَجُل ذکرْ): مرد گو و دلیر و نیرومند و 
سرسخت و تسلیم ناشدنی (مطرٌ دَكَرٌ): باران پر آب و 
تند و سخت (قَوْل ذکَرّ): گفتار محکم و متین (شغرٌ 
ذکرّ): چکامة نیکو و گزیده. ج دکور, و د كور ة. وذ کار 
و ذ کار ة. و دکُران. 

9 بارای بولاد که دار لب عنمشیر بو امال أن 
کار.میگذارنن. تام نیک» اواز شهرت ۳۹ (الز کر 
مِنَ الرجُل و الشَیْفِ و نخوه: تیزی و هوشیاری و 
کاربری: مرد و غیره. تیزی و برایی شمشیر و امثال آن. 
(الذ کر ة): زن خوش حافظه. 

(ل کر ): نری» نر بودن» برخلاف مادگی. 

ال کیر): گویند: (رَجُلٌ ذکیر): مرد بسیار خوش حافظه 
ال کِیر) مِنَ لحَدیْد: آهن سخت و خوب. 

(المذ کار) من الاناثِ و الذكُؤْر: ماده يا 
نر بزاید (رض مذ کاژٌ): زمینی که گیاهان و علفهای 
خوب برویاند (قلا مذ کاژ): بیابان هولناک که فقط 


نری که هميشه 


ذکو 
مردان مرد به آن قدم گذارند و آن را بپيمایند. 
(لمذ کر): زن یا هر ماده‌ای که فرزند نر بزاید یا فرزند 
ٹر ژاییده انستت (داهتة هد ک): بلا و حادفة سخت کنه 
فقط گُردان و قهرمانان از پس آن برآیند ریق مُذ کر): 
راه سخت و هولناک و هراس‌انگیز. 
چپ ف مگ د سوت( کی روز سخت 
و ق وه مار راه سخت و هراس‌انگیز و هولناک 
(شَیّف مذ که * قمغیر آبدا. 
(الغذ کر ة) منت الما ازن ه 
(العذّک): دفتر یادداشت. یادداشت مجمل یا مفصل که 
بسرضی از مسائل افر ١‏ ن پسادداشت .کتند. فان 
یادداشتی که به قاضی دهند (لمْذَ کر اي 
یادداشتی که در مقدمۀ هر قانونی که وضع شود نویسند 
و دلایل وضع آن قانون را در أن توضیح دهند 
الم کره) السَفَوِيَه: (فی‌لْقائون ادلی لعام): یادداشت 
شفاهی که در عرف بین‌المللی ابلاغ می‌شود و آن را 
تدوین کرده و نویسند و بدون امضا ابلاغ کنند. 
(المَّذ کور)؛ گویند: (رَجُل مد کوز): مرد پر آوازه و 
نکونا. 
#نکو -(دکت ند کو کی و کا ود کاء) الار: آتش گر 
گرفت و شعله‌ور شد (دَکَتْ) الشفش: آفتاب داغ و 
چنگ بر 
افروخته شد (ذکَت) الرْیْح: بوي خوب يا بوي بد بلند و 
پخش شد. بو معطر و خوب شد. گویند: (ذ کا) آلمشک: 
مشک پر بو و خوب شد. 
(وکایذکو ذٌکاء) فان فلانی هوشیار و با ذکاوت شد 
(دکا) عله عقل او بسیار شد (ذكا) الشَاءّ و نخوها: 


حرارتش تشدید شد (ذکَتْ) الَرْبٌ: آتش 


گوسفند و امثال آن را سر برید. 

(ذکی یذ کی ذکا) فلانٌ: فلانی هوشیار و با ذکاوت شد. 
(ذکو یذ کو کات و دكاو فلان: فلانی هوشیار و با 
ذکاوت شد (ذکو) قَلْْ: دل کودن او هصوشیار شد 
کودنی‌اش بر طرف و هوشیار دل شد. 

(أذْكَث گی اذکاء) السحابة: ابر بی‌دریی باران بارید 


ذکو 
(آذگی) التاز: آتش را برافروخت و شعله‌ور کرد (آذک) 
الحَوّب: آتش جنگ را روشن کرد (أذگی) عَلنهم 
لین جاسوسها را به سوی آنان فرستاد و بر انان 
(دکی یذ کی تَذکیة) فلانْ: فلانی در اثر تحمل سختیها و 
به دست آوردن تجربه‌های فراوان هوشیار و با ذکاوت 
شد. رشد کرد و تنومند شد یا دندانهایش رویید و 
تنم مت :ند (دکی) رش یک سال يا دو سال از در 
آمدن دندان نیش اسب گذشت. و شش سالة پا هنفت 
سالة شد. نا تمام تیرو دو‌ند و آغرین توان خود.زا 
برای دویدن به کار برد (دکی) النار: آعش را برافروخت 
و .خطلهون گزدانید (دکی) الا و وها سفند و 
امثال آن را بسمل کرد و سر برید. خدا می‌فرماید: و 
ما أكل الب الا ما دتم و ما دیع عَلّی الْضب»: و 
آنچه را که حیوان درنده بخورد مگر آنچه که آن را 
بسمل کنید و سر ببرید و (حرام است) آنچه که قربانی 

ا ده 


4 ی و 


بر سوت 

(الذاکی): مشک خیلی معطر و پر بو. 

(الذً کا): آتش شعله‌ور و بی‌دود. اخگر برافروختد. 
از حتاج): عسعل آتشن» زبانة کش اخکنر شور 
برافروخته. ذکاوت. هوشیاری. هوشمندی. زیرکی, 
تیزی خاطر. 

زوا الس و ابن د کاء: سپیده دم, بامداد. 

(الذ کاة): سر بریدن و بسمل کردن گاو و گوسفند یا 
شعر و غیره لا عضدر است‌از کی و «رصدیة 
است که: دكا اجنین دكا أ سر بریدن جين 
چهار پا سر بریدن مادر آن است. کامل شدن یا کمال و 
تسان کے ی 

(لذکَُ ة): وسیلۀ برافروختن و گر زدن آذر و آتش, 
اخگر برافروخته و گر گرفته. 

(الذَكَيَة): وسیل برافروختن و گر زدن آتش. 


ذلذل 


ذلق 


سق — 


(الذ کی): هوشیار, تیز خاطر. زیرک» با ذکاوت. کسی 
که گودی‌اش بر طرف و سوکیارظه اسنا ج ااا 
مشک و عطر بسیار پر بو. 

ال کیّ): ناژ کی آتش پر شرر و بسیار شعله‌ور. 
(الذٌ کیات): اسبهایی که تا آخرین حذ نیروی خود 
می‌دوند. در مثل گویند: «جَریْ المْذٌ یات غلاب»: 
دویدن اسبهاي نیکو باعث پیروزی است؛ کنایه از 
کسی است که از همتایان خود برتر است. [عبارت 
فرائد الاأدب. غلاء است نه غلاب. ب]. 

# ذلذل -(تَدَلدَّل ید َدلذلاّ): آشفته و درهم و 
برهم و شل و فروهشته شد. 

اذل والذِلٍْل): پایین دراز پیراهن يا پایین پیراهن 
قراز و بسلند: ج لاذل (معه دلاذلک لهذا الأمر): 
خودت را برای انجام این کار آماده کن فرش حفیّف 
اللاذْل): اسبی که دم سسبک دارد (لجقنا دلاذْل 
یالناس): 4 باق فار هم زنتیدنم. یا به میرفیان 
طبقهٌ پایین رسیدیم. [توجه: ماد ذلذل را پس از ذلق 
آورده بود که من جای آن را عوض و پیش از ذلف 
آوردم. ب ]. 

# ذلف -(ذلت ذل فلفا)الانف: بینی ریز و نوک آن 
صاف شد. ریز و باریک شد. بینی کوچک و کوتاه اما 
پهن و کلفت شد (دَلِفَ) الجُلْ: بینی آن مرد ریز و 
نوک آن صاف شد. بینی او ریز و باریک شد. یا 
کا ھک و کرک اا ےو کے ع 

(الأَذلّف): بینی ریز و نوک صاف. بيني ریز و باریک. 
بینی کوچک و کوتاه اما پهن و کلفت. مردی که 
راش یکی از سه صفت بالا را داشته باشد. ج دلف: 
(الذلفاء): زنی که بینی‌اش ریز و نوک ان صاف است. 
زن دارای بینی ریز و باریک. یا زن دارای بینی 
کوچک اما بهن و کلفت. ج ذلفه 

#۴ ذلق -(ولَىَ یذ دَلاقَة) للسان: زبان گویا و برا و 
تیز و رسا شد (َقَ) السَکینَ و وه کارد و امثال آن 
را تیز کرد (دلنَ) الصَوم و غیره فلانا: روزه و عغیره 


فلانی را ضعیف کرد. 

(ذَلق یلق لا السْنانْ و اللْسانْ: سر نیزه و پیکان تيز 
و برا شد. زبان تیز و تند و بد و فحاش و دشنام گو شد 
(دِقَ) الراج: چراغ پرتو افکند و نور افشاند (دَلق) 
فاوخ فلانی در یک جا آرام نگرفت. ببر یک حالت 
نماند. مسضطرب و ن‌اآرام و بی‌قرار شد (ذلِقَ) 
منالعطّش: از شدت تشنگی به حال مرگ افتاد. و در 
وروی اس کا فک چ اش اظ هاا 
او از شدت تشنگی به حال مرگ افتاد در روز (جنگ) 


احد. 
دق یلق دَلائَة)اللسان: زبان تیز و گویا و برا و رسا 
سن. 


أُذلَقَ یل اذلاقا) فی‌الوشی: بسرعت تیراندازی کرد 
)الکن و نخوه: کارد و امتالٍ آن را تیر کرد 
أذق) الوم و یه فلانا: روزه و غیره فلانی را 
ضعیف کرد (اذلقنی) له گفتار او مرا سخت آژرد و 
به درد آورد و جیغ و فریاد مرا در آورد دق فلانا 
فلانی را ناآرام و بی‌قرار کرد و به تب و تاب انداخت 
(َََ) الشراخ: چراغ را بر افروخت و روشن کرد 
(أذلّقَ) الضبٌّ: اب در لانةٌ سوسمار ريخت که بیرون 
آند. 

یذ تذلیقا) السْکینَ و نَخوة: کارد و امثال آن را 
تیز کرد دق القَرَس: اسب را آب و علف داد و دوانید 
تا ترکه‌ای و کمر باریک و عضلائی شد (ذْق) لب 
شیر را با آب در آمیخت (ذَلْقَ) الضَبٌّ: اب در لانة 
سوسمار ريخت که بیرون آید. 

ادن یلق إِنذٍلاقاً): تیز نوک شد. لبه‌اش تيز شد. و 
در سخن جاپر است که: «قکتوت خنجرا و سوه 
انْذلق»: پنبن شکستم سنگی را و رویش را زدودم 
پس تیز و برا شد. 

(الاْلّق): سر نیز تیز, پیکان تیز و بران نیزه. زبان تند 
و تیز و نیشدار و فحاش و بدگو. ج ذلق. 

(الدلق) و لسانْ دلقّ: زبان تیز و تند و رسا و گویا 


ذل 

(للق) ین کل شیو تیزی و لب .هس چبز, سیزق,و 
برایی و تندی هر چیز. سوراخ قرقره که محور در آن 
قرار می‌گیرد. محوردان. 

الذلْق): زبان تیز و گویا و بران و رسا. و در حندیث 
است که: «اذا كان یم القيامة جاءَت الوحم کلمت 
بیسان لد تفول: له صل من وضلنی و اف 
مَنْ قطعَنی»: چون که روز رستاخیز شود می‌آید رحم 
و سخن می‌گوید به زبان باز و رسا و گویا؛ می‌گوید: 
بار پروردگارا وصل کن هر کس را که مرا وصل کرده 
(صلةٌ رحم کرده) و قطع کن هر آن کس را که مرا قطع 
کرده است: 

(الذلق): چراغ روشن و نورافشان. مرد ناآرام و 
بی‌قرار و بی‌تاب. مشرف بر مرگ شدة در اثر تشنگی. 
الق قرت التّلق. زن ناآراغ و بى تاب :و بی‌قرار و 
مۇت مظنوف.بر مرگ شاد ذر اثر تفندگی: 

للم ین کل شَیْء: لب هر چیز. تیزی و برایی و 
نندي هر حیر . 

(الذلیْق): زبان تيز و بران و گویا. 

(الذ و لق) من کل شیْء: لبة هر چیز. تیزی و تندی و 
برایی هر چیز (دَوْلقٰ) اللسان و السٌنان: نوک زبان. 
نوک سر نیزه. 

(المذلاقة) ین النوّق: ماده شتر تيز تک و تند رو. 
#فل 0ال يذل دون و خلا عراز و ذلیل و 
او تسلیم و 
فروتن و خسوار قه (ذلث) الدَبْه: چهارپا رام و 
فرمانبردار شد (ذلت) لَه القوافی: قافیه‌های شعری برای 


بی‌ارج و بی‌عزت شد (دّل) له در ندز 


او آسان و ساده و سهل شد و توانست که براحتی شعر 
پسزاید: 

اذل یل اذلالّ) لایٌ؛ یاران فلانی ذلیل و خوار شدند 
را فتاه فااتن رآاڈایل .و خواز گرد از راذلیل و 
خوار یافت. 

له یله کل لفقگ: او راا وار و فلل و فرماتبرذار 
کرد. آن را اسان و ممکن و مهیا و آماده کرد. 


دمر 
(ذلَلَ یل تَذَليِلاً) الْكَرْمٌ: خوشه‌های تاک آویزان شد. 
خدا می‌فرماید: و لت فْطوفْها تَذِبلاً: و آویخته 
شد خوشه‌هاي آن آویخته شدنی. 
(تذلَل یل تلا خوار و ذلیل و تسلیم و فرمانبردار 
شد سهل و ممکن و آماده و نها شد (لل) آد: تسلیم 
و فرمانبردار و خوار و ذلیل او شد. 
سل یله اشتذلال): او را خوار و ذلیل کرد. او را 
ذلیل و خوار یافت. 
(الذل): خواری. ضعف و بی‌عزتی و ذلت و مهانت. 
(الزل)» دلت خواری: مهات الل مب الط تن زا 
ج أذلال (دعغه علی 
أذلاله): او را به همان حال خودش واگذار (هو من 
آذلالالتاس): او از مردم طبقة پایین است, 
(الَلول): چهار پاي رام و فرمانبردار. قافیهٌ شعری که 
بطور اسان در اختیار کسی تن گیرد. مطيع و 
فرمانبردار (رَ كبوا کل صعب و لول و فی أشرهه): ر 
انجام کار خودشان سوار هر هار ۳1 جموش و 
سرکش و چهار پای رام و فرمانبردار شدند. راه هموار 
و آماده و صاف شده. ج الق قاف له دنل 


هموار E‏ کو از تر دد تنیتیاز. 


السحاب): خدا با ابری بی‌رعد و برق آنان را سیراب 
کرد. و در حدیث است که: «للمٌ اشنا ذل السحاب»: 
بارپروردگارا بر ما باران بفرست از ابری تا و 
برق. و خدا می‌فرماید: قاشلکی شب ریک ذللاّ: 
پس بپیمای (ای زنبور عسل) راههای پروردگارت را 
مطیعانه. 

الدَلْل): خوار, بی‌مقدار, ذلیل. ج أله و أذل و ذلال 
(بیت ذلیل): خانة سقف کوتاه. 

(الذَليْلّة): زن ذلیل و خوار و بی‌مقدار. 

لُدنّل): آماده و هموار و آسان شده (طریْ ذل 
راه هموار و در حال عبور و مرور. 

اذل شم مدلل درخت کوتاه که دست همه به 
او قوست 


٩2 4 ۰‏ چم ۶ ۸ ۰ هر از :8 
# ذمر -(ذمَرَ یدمر دمرا) الاسّد: شیر غرید (ذمَرَ) فلان: 


دمل 


نم 





فلاتی غضب کرد و خشمگین شد (ذْمَرّث) ِ آتض 
برافروخته و روشن شد. الو گرفت (ذمَرَ) الناز: اتش را 
بر افروخت (ذَمَن) فلا عّی الأمر: فلائی را تشويق و 
تحریک کرد که آن کار را انجام دهد. 

(َْرَهُ مره تَدْمیر): او را تحریک و تشویق و تشجیح 
کرد. در سخن على (امیرالمومنینالا) است که: «الا و 
إن لطن قذ دنر جِزب»: هان همانا که شیطان 
تشجیع و تحریک کرده است حزب خود را (ذمَرَ) 
اا ان کاز را خشمیین زد 

(تذامَرۇاايخذامَرون تَذامُرا): یکدیگر را تشویق به 
جنگ و کارزار کردند. یکدیگر را ملامت و نکوهش 
کدنف و دن حذیت:نهاز خوف است. کفز «فتذاشة 
المعثرِکون و قالزا: فلا کنا حَمَلنا عَلنهم و هم فی 
الصَلاٍ»: پس یکدیگر را سرزنش کردند مشرکان و 
گفتند: چرا حمله نکردیم بر آنان در حالی که آنان در 
نماز بودند. 

(تذمه یتدگه ند 
ملامت کرد. خشم گرفت (َذْمر) عَلَیّه: با او بد برخورد 
و او را تهدید کرد. 

(الذامر): خشمگین» غضبناک. 

ال مار): آنچه که حفظ و حراست آن سزاوار و لازم 
است. مثل: خانواده و تاموس و آبرو. گویند: (هو 


حامی الذمار): او حامی خانواده و ناموس و يزوو 


تدم |): خود را برای کار از دست رفته 


غیره است. 

(الذ مار ة): دلیری؛ دلاوری» شجاعت: 

(الذشر): دلیر. دلاور» شجاع. مرد رند و زیبرک و 
هوشیار و بسیار کمک کنندهُ به مردم. بلا و مصیبت. يا 
مرد داهیه و بلا و زیرک. ج آذمار. 

(الذمرَ :): صداء بانگ. 

(الذْمیر): دلیر. مرد زیرک و دانا و بسیار کمک کنند؛ په 
مرف ماو مضیبتن, يوند و داه و تفه اام 
(المُدَمّر): سر دوش و گردن و پیرامون آن تا دو 
استخوان برجستة پشت گوش بلع ال :کار 


سخت و دشوار شد. 

(المُذمّر): مردی که دست خود را داخل شرم ماده شتر 

می‌کند و دست خود را بر روی فک جنین آن.سی‌کشد 
که بییتد دوشبت است یا زیر که اگر موشن بودانز و اگز 
ریز بود ماده است. 

#اقمل اذمل ذل وملا ومیل و فعلانا) ال تنهه: 
شتر تند و سرح و هموار و راهوار راه رفت. 

(ذمَله يُدَمَله َذميلاً): آن را به راه روی تند و سریع و 
هموار و راهوار وادار کرد. 

(الذامل): ۵ 
ذوامل. 

(الذاملت): ماده شتر راهوار و تندرو و سریع و راهوار و 


شتن تندرو و سزیع و هموار رو و راهوار. کک 


هموار رو. ح ذوامل. 

(المُول): شتر نر یا ماده که راهوار و تندرو و هموار 
رو باشد. ج دمل و دمُل. 

ذم یم ذَمِیْمًا) الاثف: آپ بینی سرازیبر شد 
(ذَم) الوَجْه: چهره کک مکی شد یا لکه‌های ریز؛سیاه 
بر زوی آن پیدا شد. 

9 وخا فلانا: فلانی, را مذمت و سرزنش 
کرد. از او عیبجویی کرد. 

دم يده اذماما کاری کرد که مستوجب سرزش و 
ملامت شد (َدْمْتْ) الہ چاه کم آب شد (َذَم) 
لاب چهار پا خسته شد و ایستاد يا سست راه رفت و 
عقب ماند (أَذکتَ) الوا باله کب: چهار پایان خسته 
و مانده شدند و نتوانستند که سواران خود را ببرند و 
باعث توقف آنان شدند. و در سخن حلیمة سعدیه 
است :رشت علی آمانی یلک فلق اک 
ال گب»: پس خارج شدم در حالی که سوار آن ماچه 
قرع تدم پس هخا خسعه شد و ایستاد .با ست واه 
رفت و عقب ماند. [حلیمه سعدیه‌مادر رضاعی پیامبر 
اکرم اش است. ب] . (أََمّ) الْمَکانُ و تخوه: آن مکان 
و امثال آن دچار قحطی و خشکسالی شد أذ بکذا: 


به فلان چیز بی‌توجهی کرد و ان را خوار و خفیف 


دم 





شمرد دم بُلان: فلانی را ملامت کرد یا او را ملامت 
فده رها کرد در حالی از آو جدا نش کة سلامتش 
می‌کردند (َذَّ) فلا ی رد حقی را برای فلانی از 
زید گرفت (َذم) فلاناً: به فلانی امان و پناه داد (َذم 
فلاناً و غیرهة: فلانی و غیره را مستوجب ملامت یافت 
وه قأذْمه): او را آزمودم پس او را سزاوار ملامت 
یافتم. 

آاکته تفه تلمتاه از را بسیاز للات :و نوی و 
سرزنش و عیب کرد. 

(تذاشیا یتذاعوزن تداعا): یکدیگر را عذمت و عیب و 
ملامت کر دند. 

تم دما شرم کرد و سر باز زد و استنکاف 
کرد (تدَمَمَ) لصاحبه: عهد و پیمان یا حق و حرمت 
رفیقش را نگهداشت. و در حذیت استکه: «خلال 
الَكارم ... و الم للصاجب»: بهترین و برترین 
کازهای نیک × (عنین و جتان است) واتگهد اشن 
عهد و پیمان یا نگهداشتن حق و حرمت رفیق است 
(َدمم) بفلان: برای گرفتن عهد و امان یا برای گرفتن 
حق و حرمت به فلانی متوسل شد. 

تدم تدم |انتذماما)|لنه: کاری کرد که در نزد وی 
مستحق ملامت و مذمت شد (شتَذم) بفلان: برای 
گرفتن حق و حرمت يا برای گرفتن عهد و پیمان به 
فلانی متوسل شد. 

امامت الئوانت: چهار بای سج که عقب بی‌باند 
با توقف می‌کند و اضلا راه تمی‌زود. 

(الدام): عيب و عار يا عيب و نقص. 

(الذ مام): عهد و پیمان و امان و کفالت و ضمانت. حق 
و حرمت. ج آزکد. 

(الذماقةعهد و فان و کفالت:و مانت و اسان 
حق و حرمت. شرم کردن و ترسیدن از مدمت و از 
سرزنش شدن. و در حدیث موسی و خضر است که: 
واه ین صاحبة ذماعة: آز رفیقش حالت شرم و 


ترسیدن از ملامت به او دست داد. 


(الذمامة): باقی مانده. 

(الذ مامَة): عهد و بیمان و کفالت و ضمانت و امان. 
حق و حرمت. 

(الذم): ملامت شده. نکوهش شده. مذمت شده. 
لدم و رَجُل دم مرد مورد ملامت و نکوهش و 
مذمت قرار گرفته. ج دمم 

[الذشقا: یک بار ملامت و مذفت و نگوهش کزدن بر 
+ چاه کم آب. و دز سخن «برامه الست کد واا 
عَلّی بر مه فترَلنا فلها»: پس آمدیم به سوی چاهی 
کم آب پدن فرود آمذیم در باس آن سأر و مان 
(الذمَّة): عهد و پیمان و امان و کفالت و ضمانت. و در 
حدیث است که: «الْشلمون تتکاقاً دماهغ و شعی 
به دناه سلماناخ بقل هم است خونشان.و 
تصرف می‌کند در عهد و پیمان آنان نزدیکترین آنها. 
حق و حرمت. و در حدیث است که: «فان مَنْ تَرّکَ 
سلا مکو ظا فد رث یله وة اللو پس 
خمانا ھر کد ترگ کید نماد واجیی واانندا شن 
یدرستی که بیزار می‌شود از او 3م خدا (الِ): (عند 
ها واجب شدن حقی در ذمهٌ کسی و برگردن او به 
فع یا به ضرر دیگری, ذمه» عهده. ج ذعّم(َهل ال 
اهل کتاب (بهود و نصاری) و غیره که در پناه کشور 
اسلامی باشند. 

(المّیَّ):مردی که در پیمان و در پناه کسی یا در پناه 
حکومتی باشد و مال و جان و ناموسش در امان 
باشند. مردی از اهل ذمه 

(الذْمَيّة): زن اهل ذمه که در پناه کسی یا در پناه دولت 
باشد. 

الذمیم): مخاط: آب بینی و غیره. کک مک جوش 
مانند سیاه رنگ که در اثر گرما یا در اثر جرب بر 
چهره پدیدار می‌شود. ژاله که بر درخت می‌نشیند و 
گرد و خاک می‌گیرد و مثل پاره‌های گل می‌شود 
(لْمیْم) من الابار: چاه کم اب. ج ذمام.مرد مسذمت 


سل ۵. 


ذمه 

(الذْميْمَة: مرض طولانی که آدم را خانه‌نشین کند 
(الذَمِيْمَة) من الابار: چاه کم آب. واحد الذْمیّم: یک دانه 
جوک اف اا ویک رور و اف 

(المُذِمّ): رَجُل مُذِمٌ: مرد بی‌حرکت. مردی که از جایش 
نمیجنبد اوقا کار داراق غیب و جار یبا ندارای 
عیب و نقص. 

(المَذَمَّةَ. و المَذْمَّةَ): حق و حرمت (قَضَی مَذْمته): به او 
مخبت کرد تاازاو مقمت.ویدگویی نکند (آعذئتی مه 
مَم: بخاطر زیر پا گذاشتن حق و حرمت از او بدم 
امد و از چشمم افتاد و از او عارم آهد ال وم 
مرد سربار جامعه. 

(المُدَمّم):گویند: (مَکانْ مذممْ): جای محترم و مقدس. 
(القدموم): ملامت:شده. مذست شده. 

#ذمه مه یمه ذَمَهًا) الْيَوْمٌ: گرمای آن روز بیشتر 
و سخت‌تر شد (ذية) الحَه: گرما شدیدتر شد ا(ذية) 
الوَجُل بالحَر: گرما بر آن مرد سخت شد و مغز سرش 
را آزرد. 

(آذمهته تمه اذماهاً) الشفش: آفتاب به سرش تابید 
و مغزش را آزرد. 

# ذمی -(ذْمَی یذمی ذَمْيًاء و دما و ذَمَياناً) الیو 
اندکی حرکت در بدن انسان سر بریده يا در بدن حیوان 
سر بریده باقی ماند (ذْمَی) المَرِبْضٌّ: بیمار به حال 
مرگ افتاد و جان کندنش طولانی شد (ذْمَی) الرَجُلُ و 
عَیْره: آن مرد و غیره شتاب کرد و سریع شد (دَمَی) 
الشیْ: بوی بدی از آن چیز خارج شد (ذَمَّث) الرایْحَة 
رة فلانا: بوی بد فلانی را آزار داد (دْمَی) بمْلان 
من گذا شی2: مقداری از فلان چیز برای فلانی ممکن 
شد و در دسترس او قرار گرفت. گویند: (خْذمهٌ ما 
کے لَکَ): بگیر یا بردار از ان آنچه را که در امکان تو 
قرار گرفت. 

(ذماء یذ اذُماء): به او زد که اندکی جان در او باقی 
ماند. مثل ته ماندۀ جان کشته شده. 

((ستذمی یَسْتَذمی اشتذماء) الشیء: آن چیز را لب 


ذنب 
کرد آن را طلبید (استَذمّی) ما عدَ فلان: آنچه را که در 
نزد فلانی بود دنبال و پی‌جویی کرد و گرفت. 
(الذمَى): بوي بد بوي گنل 
(الذ ماء): باقی مانده روح در بدن کشته شده و غیره. و 
در مثل گویند: (أطوَل ذَماء ین الب سخت جان‌تر 
از سوسمار که مد تھا پس از کشته شندان جان: در باتش 
باقی می‌ماند. قوّت قلب. 
(العذ ها تبر خورده‌ای که اندکی جأن:ذر بدنش باقی 
استگه: 
# ذنب -(ُبَهُ یذ و یدنب دبا): به دم آن زد. به 
دنبالة آن.زد. آن را متل سایه ی ود کرد 
(لسُحاب یَذْنْبٌ بَعضهٌ بَفضا: پاره‌های ابر یکدیگر را 
تعقیب :و دنبال می‌کند (دنب1 الاژضی:برای آن سین 
مجزراها و کانالهای. آبزد وتا کد 
تب یدنب اناا گناهی انجام داد مرتکب گناه شد. 
(ذنبَ یدنب ذنیبا) دم خود را دراز کرد (ذنْب) الضَبٌ: 
وسار (در وقتی, که آن زا تعریک می‌کردند که از 
لائه ببرون آید تا شکارش کنند) دم خود را از لائه‌اش 
بیرون آورد (نْبَ) بش ته خاک نرم و رطب شد 
(ذنْبَ) الْجَراد: ملخ دم خود را به زمین زد که تخم 
بگذارد (دْنْبَ) الحارش الضَبٌّ: شکارچی و تحریک 
گند سومان کف سواوا که از فان رون 
آورده بود گرفت (دْْبَ) الَبّ: دم چهار پا را گرفت 
(دنْتَ) الشیٍ»: برای, آن چیز دم و دنباله گذاشت (َنبَ) 
مامت دنبالة دستار خود را آویزان کرد (ذْنبَ) 
الکتاب: برای کتاب تتمه و دنباله نوشت. 
(قذاتب یناب تذانباً) السَحاب: پاره‌های ابر یکدیگر 
را تعقیب و دنبال کردند. 
دنب سب ندب لتم دستاربند سر يا دنبالة 
دستار خود را آویزان کرد (تذُنْبَ) عَلیه: در حق او 
جنایتی انجام داد (دنب) الط ریق و تَخوّه: از انتها و ته 
راه و امثال ان داخل در ان شد. 


© 


دن 


ت 


ذن 





درست و پایدار شد (استَدنّب) الذبّ: به دنبال چار پا 
راه رفت (استَدنّب) فلاناً و غیرَه: چون سایه به دنبال 
فلانی و غیره رفت و او را تعقیب کرد (اشتَدنب) فلانا: 
فلانی را گناهکار ذانست یا گناهی زا به او تسبت:داد. 
(الادتب): دارای دم دراز. 

لزا ین کل شید عقب و اتهاي هر چیز ات 
اه بذناب عینه): از گوشة چشم به او نگریست. از 
انتهای چشم به او نگاه کرد. نخی که با آن دم شتر را به 
پاردمش می‌بندند تا دمش را تکان ندهد و سوار را 
کثیف نکند. مسیل و جدول آب به سوي زمین. 
(لذنابی): دم» دمب. دنبالٌ هر چیز (همْ دنایّی فلان): 
آنان پیروان و دنباله روان فلانی‌اند. 


و ك 


اللناید. زالزتایقا: بیری دتباله. رو (لِنایة) من کل . 


َیّم: دنباله و انتهای هر چیز (لنابه) من الوادي: 
قسمت انتهای دره که آب به آن می‌رود. ج ذنائب. 
(الذْنب): گناه. معصیت. 

(الذَتَب): دم حیوان (لْنب) ن کل شیّم: انتها و دنبالة 
هر چیز (ظر إل نب عَيْنه): از گوشهُ چشمش به او 
نگریست (الذْنّب) من المَوّط: نوک تازیانه. دم تازیانه 
(ضَرَبَ فلانْ ببه: فلانی ماند و اقامت گزید ( ر كِب 
نت ای به سهم تیر رخا داه ااج ذب اشر 
فائت): به خاطر کار از دست رفته افسوس و دریغ 
خورد (رَکب دنب الرٌیح): سوار باد شد؛ تند رفت و 
کسی به او نرسید نها نف الضفا: سيان آن اذو 
دشمنی و عداوت است (حديثه طويْل الذَنّب): سخنش 
دنباله‌دار و دراز و بی‌انتهاست و حون نها و 
وی الین قلبا): سنش از پنجاه سالگی گذشت هو 
دنب فلان): او دم و دنباله و تابع قلانی ااست: حاتف 
و ذناب (هوّ من آذناب الناس): او از طبقاتِ پایین مردم 
است (دْنبْ) الخَيْل: گیاه دم اسپ. 

(الدَنَبَة) من الوادی: قسمت انتهایی دره که اب به آن 
می‌رود. 


(الذنوب): دارای دم ستبر و بر بشت. دارای دم دراز 


(یوْم وتا زوژی که:بدی و شضرارت آن:بضراز 
بکشد. دلو بسیار بزرگ (لَه دنوب من گذا): او را 
تصیبی از آن است. خدا می‌فرماید: ان لین ظَْ 
نبا مل دوب آضحایهغی: پس همانا برای آنان که 
ستم کردند بهره‌ای است شل بهرةیازانشان::ج اچد و 
اتید 

نچا غلفی, است گنه آن زا براق خیوانانت 
می‌کارند و گاهی به همراه برنج می‌روید و دانه‌اش با 
دانة برنج مخلوط شده و آن را جدا کرده و دور 
می‌ريزند. و مصریها به آن الدِبِیبة گویند. 

(الذَنَبيّة): نام گلی است. 

(المذتب): دم دراز. ملاقه. جدول آب به سوی زمین. 
ج مَذانب. ۱ 

(العْذنب): ستارة دنباله‌دار. 

#نن و واا ال آب. و چرک آن جیز 
سرازیر شد. گویند: (ذْنّ) الف: آب بینی جاری و 
سرازیر شد (دَنْث) اْیْنْ: آب یا چرک چشم سرازیر 
شد (ذْنَّ) لهد سرما شدت گرفت (دن) فی مشیته: با 
الت خن اه رقت (مازال تن اف خا نیوسته 
به دنبال کار خود می‌رود که آن را بطور ملایم و بنرمی 
انجام دهد. 

(وَن يدن دنا آب و مخاط يا چرک آن سرازیر شد. 
[مثل آب بینی و غیره. ب]. 

(ذان بُذان مُذائّة) فلا علی حاجته: کار و حاجت خود 
را از فلانی درخواست کرد. 

(ْتنَ یذننْ َذْنینًا): اب و مخاط یا چرک آن سرازییر 
شد. [متل آب بینی و غیره. ب]. 

لفو بینی و دماغی که چرک و آب آن سراژیس 
باشد یا مردی که آب بینی یا آب و چرک چشمش 
سرازیر باشد. ج دن 

(الذ نان): اب و مخاط سرازیر شده بینی. 

الات امک کار خواسته. باقن ماندة پک جیا 
(عَیّه من ده ذانٌ: بر گردن او باقی مانده‌ای از 


ذه 


دهن 





بدهی‌اش بر جا مانده است. 

(الذتن): تفاله و جرک و کثافت. 

(الذناء): زنی که از بینی.یا از چشمش آب.می‌ریزد. با 
جشمی کار آن آب و جرک موه اقرا دای 
زنی که خون حیضش قطع نشود و بند نیاید (قَرْحَة 
ذناء): زخمی که خونش بند نياید. 

(الذنین): آب و مخاط پیتی که سراژیر شود 

۴ ذه -(ده4 اسم اشازه است برای مفرد ونت این 
زن» اين مؤنٹ. 

۴ ذهب -(َهَبَ یه دهابّاء و دهوبّاه ومَذهبًا):رفت. 
گذر کرد. عبور کرد, مرک فوت کرده در گذفنت (ذهنت) 
الم پی و اثر از بین رفت و زدوده شد (ذْهَبَ) به: در 
رفتن و گذر کردن با او همراهی کرد. آن را برد. خدا 
می‌فرماید. ذهب الله بور و کم فن طلْمات لا 
بْصرَوْنّْ6: برد خدا نور آنان را و رهایشان کرد در 
تاریکیهانی که تمی‌بیندد (دََْت) به الخلا تکبر و 
خودپسندی وقار او را از بین برد (ذَهَبَ) عنْه: آن را 
ترک و رها کرد (دَهَبَ) عَلیّه گذا: فلان چیز را فراموش 
کرد و از یاد برد (ذْهَبَ) له به سوی او رفت. بدان سو 
توجه کرد (ذَهَبَ) إلى قول فلان: گفتار فلانی را 
پذیرفت و آن را قبول کرد (ذْهَبَ مَذهَبَ فلان): به قصد 
فلانی رفت. آهنگ او کرد (دَهَبَ) فی‌الدَْن مدْبّا: در 
آن دین دارای عقیده و نظری شد یا بدعتی در آن 
ایجاد کرد (دْهَبَ) الشَیْء فى المي آن چیز در چیزی 
دیگر داخل و مخلوط شد. 

هب هب إذهابًا): آن را زدود و از بین برد. خدا 
می‌فرماید: الحم له ای أَذمَب عَن الحَرَنَ: سپاس 
خلایی رکه برو اسا تقوم از را رھ وا اب 
طلاکاری کرد. 

دیب ءسدِمَب اذهابّا) فلان: زیبایی و قشنگی و 
خوشگلی فلانی کامل شد. 

(ذَهَبَه یدب تذهیبّا): آن را آب طلاکاری کرد. 
(الذاهب): رونده. گذر کننده. عبور کننده. میرنده. اثر از 


بین رونده. چیزی که در چیزی دیگر رود و با آن 
مخلوط شود. 

(الذهب): زر طلا ج اقفر وټ 

(الذهبّة): پاره‌ای زر» یک تکه طلا. 

الغا کعتی مسکونی که لنگر آن.را می‌اندازند و 
هو ان سکونت می‌کنند. (جدید) 

الذهوٌ ب): رونده, گذرنده, عبور کننده. چیزی که با 
چیزی دیگر مخلوط شود و در آمیزد. 

(الذهیب): چیز آب طلاکاری شده. 

(الذ قا راه: و روش طریقه. ذهب معتقدات: 
گو‌یند: (ذهت مدهیا حتا): مذهب نیکویی اختیار کرد 
(ما یُذُرّی لَه مَذْهَبٌ): اصل و تباری برای او شناخته 
تیست (القد خت (عند الفلماد): مجنوعه‌ای از اراد 
نظریات غلمن با فنلسفی ستفم .و به هم پیوسته, 
ایدئولوژی, مکتب. ج مداهپ. 

(المُذْهَّب): چیز آب طلاکاری شده (فرّش مُذهت): 
اسب طلایی رگد ج مذاهپ. 

#8 ذهل ده یه ذخا و ذهولا) و هَل عله: آن را 
فراموش کرد و از یاد برد. 

اقل تال وھ سرگشته و حیران شد. آسیمه سر 
شد. مراسیمههند ادهل) الشیع».و تا از أن جذ 
غفلت کرد و از یادش رفت. 

هیده اذهالا عن او را نسبت به آن غفلت زده 
کرد و از یادش برد. 

لین لْیْ: پاسی از شب. 

(المَذهَّل):چیز مشغول کننده. ج مَذاهل(لی مَشاغِل و 
مذاهل): مرا شغلها و سرگرمیهایی هست. 

# ذهن -(ذهن یهن ذهنا) قرنه: ذهنش از همتای 
خود بیشتر شد. هوش و حفظ و یادگیری‌اش بیش از 
او شد. 

(ذهن یهن ذُهنا): هوشیار شد. زیرک و دانا شد (ذَهَ) 
الشیه: آن چیز را فهمید و درک کرد به غقلش رسیذ, 
(ذهن ُذمُنْ)فلان فلانی ذهن و درک و هوشیاری 


ذو 


دوب 





خود را از دست داد. 
(ذَهَنَ يدهن ذَهانّة): ذهن او چیزی را که گرفت < فظ 
کرد و از یاد نبرد. 
(ذاهَتة بُذاهنهُ مُذاهتة): در هوشیاری و تیز فهمی و 
روشن ذهنی با او رقابت و هم چشمی کرد. 
(سْتَذهَهُ يَستَذهنه اشتذهاناًا حب النیا: عشق دنیا فهم 
و عقل او را از بین برد. 
(الذهن): فهمیده. هوشیار. تيز ذهن» تيز خاطر. مردی 
که جیزی را فهمیده است. 
(الِن): فهم و عقل, خرد. ذهن. ج أذٌهان و برای 
توصیف می‌آید. گویند: (فلان ذِْنٌ): فلاتی تیز خاطر و 
تیز ذهن است. قوّت و نیرو. گویند: (ما پرجلی ذِهنْ): 
پایم توان رفتن راه ندارد (الذِهْن): (فی الاضطلاح 
آمل ذفن یرون که هتاافت. ظتواهنر مبختلات 
نفسانی را بر عهده دارد. مطلق تفکر و قوانین مربوط 
به آن یا مجرد استعداد و یروی درک مطالب. 
الذهتة): زن تیز ذهن و تیز خاطر. زنی که چیزی را 
فهمیده است. 
(المَذ هو ن): مردی که ذهن خود را از دست داده. 
# ذو -(ذو):کلمه‌ای است که برای توضیف می‌آید و 
دائم الاضافه است. به معنای: صاحب. دارا و شبیه به 
مند فارسی است اما پیشوند است نه پسوند یا شبیه به 
دار. است. گویند: (فلانٌ ذومال): فلانی مالدار است 
فلا دُؤقّضل): فلانی صاحب فضیلت است (َمه 
ذاصَباح و ذامَساء): بامداد و پسین (صبح و عصر) به 
نزد ۷3 (جاء من ذیْ نفیه): طبي 9۹ خود آمد. 
به ميل خودش آمد (طعنُ فْحرَحَ دُوْبَطْنه): نیزه به او زد 
که امعا و احشایش بیرون امد (سَمفت ذافیه): سخنش 
را شنیدم. [فیه: دهان ای ذافیه: سرف دهان او. ب]ٍ 
تثنیه اش می‌شود: ذوا. ج ذوُوْن. و گاهی به معنای 
حرف موصول (الذی) می اید که اصطلاح قبیل «طی» 
است. مثل قول (شاعر). 

و بفری د حََرتْ و دُطَیْت 


و چاه من که آن را حفر کردم و آن را سنگ چینی 
کردم. و بر سر القاب پادشاهان قدیمی یمن در آمده و 
گویند: ذویزن, و ذوالگلاع و امال اینان. ج أذواء ‏ 
دوون. 

# ذوب - (ذاب یدرب درب و دربن لحم و ال 
و نخوهما: پیه و یخ و برف و امثال اینها اب و ذوب 
شد (ذاب) الجشم: بدن لاغر شد (ذاب) فلا فلانی 
عقل خود را از دست داد و احمق شد (ابَث) الشَحْش: 
خورشید داغتر شد. تابشش سخت‌تر شد (ذاب) لیٰ 
له حَّ: برای من حقی بر او ثابت و لازم شد. 
شپیخوی زد ااا المال:مال راب غازت برد آن را 
تاراج کرد (ذاب) الشیْء: آن چیز را گداخت و آب و 
ذوب کرد (اذاة) ال و الق غم و غصه او راگداخت و 
بدنش را اب کرد (آذاب) حاجَتَهٌ: خواسته و کارش را 
کامل انجام داد یا کامل کرد (أذات) أمَره: کارش را 
اصلاح و درست کرد (فلان ما بذری یخی آم بُذیت): 
فلانی نمی‌داند که ایا جیزی را سضفت کند یا آن را 
بگدازد و آب کند؛ کنایه از درهم و برهم شدن کار و 
دشوار شدن ان است. 

اوی دو فو ااا آن را آب و ذوب کرد. 

(استَذابِ يَسَْذِيْبٌ إشتذابة) الشَیّء: خواستار گداختن 
و ذوب کردن و آب کردن آن چیز شد. آن را صاف 
کرد و پالود. آن را باقی گذاشت یا خواستار بقای آن 
شد (اشتذابِ) حاجته: خواسته و کارش را کامل کرد. 
(الاذ واب): کرۀ گداخته که می‌خواهند انا ند و 
روغن کنند و تا آن را در ظرف مخصوص روغن 
نکرده‌اند به همین نام می‌خوانند. 

(لاذوابْة:به معنای الادُواب است. 

(الذائب):گویند: (هُوّ ذایْبٍ النَفْس): او گران جان است. 
(الذؤب): چیز گداخته و ذوب شنده. 

لذو یک بار ذوب کردن, یک بار آب کردن و 
گداختن. یک بار لاغر شدن جسم. یک بار از دست 


دوح 


دوق 





دادن عقل و احمق شدن. یک بار شدید شدن تابش 
خورشید. یک بار ثابت و لازم شدن حق بر گردن 
کسی و به نفع دیگری (به دوب حماقتی در او هست. 
باقی ماندۂ مال که آن را برای خود نگهدارند. و در 
دیک اس کف ومن اسا على دوب او ما شوه هی 
له»: کسی که اسلام آورد در حالی که باقی ماند؛ مالی 
دارد یا دارای بزرگواری و شرفی است پس اینها از آن 
او می‌باشد. 

(المذوّب): ظرف یا آنچه که چیزی را در آن آب کنند 
فاك ج مَذاو ب. 

(المِذوَبَّة): ظرف یا چیزی که در آن بگدازند و آب 
کنند. ملاقه. ج مَذاووب. 

#ذوح - (داح یدرم دَوْحا): خیلی تند راه رفت یا 
خیلی با عنف و خشونت و تندی راه رفت (ذا) الیل 
و تخوها: شترها و امثال آن را با خشونت راند (ذاح) 
السَیَء: آن چیز را پخش‌وپلا کرد. آن را بپراکند. 
(ذوَح یذ تَذو یْا) الشیع: آن چیز را پخش‌وپلا کرد 
و با گفاف: 

(المذوّح): کسی که عنف و خشونت به کار برد. 
#ذود - (ذاده یذوّده دود و ذیاد): آن را دفع و طرد 
و دور کرد (ذاد) عن حرّمه و عن وطْنه: از خانواده و از 
میهن خود دفاع کرد (ذاة) له لهمٌ: هم و غم و اندوه را 
از او دور کرد (ذاد) لوا عن المّوارد: چهار پایان را 
از آبشخورها زد و راند و دور کرد. خدا می‌فرماید. لو 
وَجَدَ من دؤْنهم رانين تذودان»: و دید بغیر از آنها دو 
زن را که گوسفندان خود را از آبشخور دور می‌کردند 
(ذاد) الدَبّ: جهاریا را راند. 

(أذاد یی اذادة): در دفاع به او کمک کرد. در زدن و 
دور کردن او را یاری کرد. 

(ذَوَد یدود تذویْدا) الدب چهار پا را خیلی راند. 
(الذائد): دفع کننده, دفاع کننده. طرد و دور کننده. دور 
کنند؛ چهار پایان از آبشخور. کسی که مواشی را براند. 


4 گنه a‏ 
ج دود و دواد و داد ة. 


(الذّوّد): یک دستة شعر از سه تا ده نفر. (مونت لفظى 
است). گویند: (حَمْش ذوّد): پنج دستة سه تا ده نفرة 
شتر. و در حدیث است که: «لیش فیمادژن خفس دود 
مِنَ الاپل صَدَقَةَ»: نیست در کمتر از پنج دسته سه تا ده 
نفرة شتر صدقه و زکات. و در مثل گویند: «الدوڈ إلى 
رد الْ»: یک دسته سه تا ده نفرة شتر را با دستة 
دیگر آن که جمع کنی یک رمهٌ شتر می‌شود؛ کنایه از 
چیزهای اندک است که در کنار هم زیاد می‌شود. [ در 
فارسی گوییم: اندک اندک جمع گردد وانگهی دربا 
شود. ب ]. ج ادا 

(المّداد): مر تع؛ جراگاه. 

(المذوّد): وسیلة زدن و دور کردن. ابزار دفاع. زبان 
(المدُود) من :شاخ گاو (رَجُل مِدُوّد): مردی که از 
فانوادد و ناموس و یروق خود دفاع کند. ظرف علف 
چهارپا. ج مذاود. و مذاو ند 

#ذوق -(ذاق يدوق ذَوْقاًء و ذَوَقاناً. و مذاقا) الطعام: 
غفا را خشید (نااذفت تما خواب به چشتم نثرفت 
(ذاق) الشیْء: آن چیز را آزمود و تجربه کرد. آن را 
اخساس پا لمس کرد گویند: (ذافته یٍی)::دستم. آن را 
لس گرد خداامی فرماند: تاقوا وال آ هب6 چن 
لس کرهند و چشیدنة عاقب اتیج مند گار 
خودشان را. 

(آذاق یی إذاقة) فلاناً گذا: چیزی را به فلانی 
چشانید. فلانی را وادار کرد که چیزی را بجشد (َذاق 
ای کی خا وس و کیره ایی او نازل 
کرد. خدا می‌فرماید: «فَأذاقَها الله لباس الجوع 
وَالَْوْفٍ4: پس فرود آورد بر او خدا جامة گرسنگی و 
جامة ترس را. 

(تذاوق یتذاوق تذاوقا) الشیء: آن چیز زا تجربه کرد و 
آزمود. آن را احساس و لمس کرد. 

در ون تدوْف) الطعاع: غذا را پی‌دریی چشید 
(َدَوَقَ) طَعْمٌ فراقه: طعم فراق و جدایی او را هر لحظه 
چشید (دغنی ادن عم فلان): مرا واگذار که مزة 


دول دیع 


فلانی را بچشم. 

(استذاق يديق اسْذاقة) له الافد: آن کار برای او 
ممکن و انجام پذیر شد. برای او آسان شد (لا یَشْتِیْق 
لی الشْغر الا فن فلان): برای من شعر گفتن آسان و 
ممکن نمی‌شود مگر دربارة فلانی (إشتذاق) الشیْء: آن 
یز را ازمود و یه گرد ان وا نو لسن کرد 
(الذائق): جشندة جیزی: ازماینده و تجربه کننده. 

ال واق): مزه و طعم. گویند: (ذواقةٌ طَیّبْ: مزه‌اش 
خوب است. چشیدنی. خوردنی. چیز چشیده شده. 
گویند: (ما ذفْتُ ذواقاً): چیزی نخوردم یا نچشیدم. 
(الدَوْق): چشایی, ذائقه (لذَرقْ): (فی‌الاّب و ان 
ذوق, احساسی معنوی که در وقت دیدن اثار عاطفی 
یا آثار فکری ایجاد دچار انبساط خاطر یا آزردگی 
می‌کند (هو خسن لوق للشغر): او را ذوق شعری 
نیکویی است و شعر را خوب می‌فهمد و آن را خوب 
نقد می‌کند و خوب شعر می‌گوید. 

(الذواق): جشنده غذا و غیره. آزتا یندن تجربه کننده. 
مرد خوش ذوق و دانا و خبره. مسردی که وضعیت 
موجود را دوست ندارد و هر لحظه دوست دارد 
وضعیت جدیدی برای خود به دست آورد. و در 
یت الست که: «إِن ال بض الذو اقینَ وّالذو اقات»: 
غاا خا اتن ارق رداق و وائ را کة,قس ان 
خود را زود عوض می‌کنند و مرتباً ازدواج می‌کنند و 
طلاق می‌دهند و طلاق مین گیرند: 

(المٌداق): طعم, مزه. گویند: (طفت الذای): خو شمزه, 
خوش طعم. 

#ذول دول یُسدَوّل دويلا ذالا: حرف ذال را 
توت 

(الذال): نهمین حرف الفبای عربی است. (مونث و 
مڌگر است). تاج خروس. موهاي دور گردن خروس. 
ج أذوال. 

#ذوی -(ذوّی يَذوی ديا و ذوبًا) مود و عیره: چوب 


و شاخۀ درخت و غیره پژمرده شد. جوب و غیره 


خشک و ضعیف شد (ذوی) عود فلان: فلانی پیر شد. 
ار ذرنه اران آن ,را پومرده کرد خشک و 
ضعیف کرد. 

(الذاو ی): چوب و غیره که پژمرده يا خشک و ضعیف 
شده است. مرد سالخورده و پیر. 

(الذاوِية): من الذاوی. زن پير. 

(الذ واقا: يوست کیست (هتدوان ابوجهل). توست 
خربزه. پوست انگور. ج ذوّی. 

#ذیاً -(ی یه تَین): آن را قطع کرد و برید (ی) 
لش گوشت را خیلی پشت الهو از هم باز شد. 
ا ا ارخ زخم از هم باز ورل ریش 
و قاسد و چرکی شد (لَیَات) القنیة: تشک جاک 
چاک شد تا الله گوشت در آثر گندیدگی و فساد 
یا در اثر پختن له و از هم باز و از استخوان جدا شد 
دی وَجْههٌ: صورتش ورم کرد. 

#ذیخ -( ذا یی إذاخَة) پالعکان: به دور آن جا 
چرخید و دور زد. 

(ِبّضتْ یم تَذْييْحًا) الحله: نخل تلقیح را نپذیرفت و 
بارور نشد و ثمر نداد. 

(الزیخْ): کفتار نر پر مو. ج أذياخ 9 يوخ و ذیسخة. 
گرگ جسور و جری. اسب نر. خوشة خرما به همراه 
رطب که به آن انبت: تکیر و خود بزرگ بیتی. پا گنا 
خیلی بزرگ. 

(الذبْخة): کفتار ماد؛ پر مو. ج ذإخات. (جمع مکسر 
ندارد). 

(المَذ یخْة): گرگها. 

۴ زیط ‏ (ذاط یط ذَيّطاتا) فی مَشیه: در راه رفتن 
سر دوشهای گوشت الود خود را تکان داد. یا با بدن 
پر گوشت سر دوشها را در راه رفتن تکان داد. 

#ذیع -(ذاع یذیع یاه و ذیوغاه و ذیعانا) الحْبه و 
عَیْره: خبر و غیره پخش و شایع و پراکنده شد (ذاع) 
فی چلده الجَرَبٌ: گری و جرب در تمام پوستش 
بخش شند. 


ذیل 


ذىم 





ا یه ااعة) و به: آن را افشا و بر فلا و پخ 
1 شوب و آم گاه که بیا ید آنان راکاری که 
راء ان را برد. ان را نابود کرد و از بین برد. 

دستگاه فرستنده که به وسیلۀ رادیو دریافت می‌شود. 
(المذ یاع): مردی که رازی را نگه نمی‌دارد یا توان 
رازداری ندارد؛ مرد دهن لق. فرستنده رادیویی. 24 
مداییع. 

اننت: 

# ذیل - (ذال یی ذَبْلاً) دارای دنباله شد. دارای ذیل 
دراز شد. دیلش دراز 
شد. دامنش بلند شد. دنباله یا دامنش را بر روی زمین 
کشید (ذالَّ) فلا: فلانی از روی تکبر دامن کشان راہ 
رفت (ذالْ) بدئبه: دم خود را بلند کرد (ذال) بتؤبه: 
فلانی باز و گستاخ شد. شرم نکرد (ذال) الشئ4 أن 
یر تی‌ازززش وبی‌فندار شد (ذالت) انش وال 
الما آن اسب و آن زن در اثر بی‌توجهی لاغر شدند 
(ذالث) حاله: وضعش بد شد. 

ال Ny‏ إذالة): برای آن دامن گذاقنت یا برایش 
ذل و دثباله گذاشت..دامن آن را بلند کردانین. با 
دنباله‌اش را دراز گردانید (أذالّت) الما قناعها: آن زن 
روبنده‌اش را بر صور تش فرو اوت آن را بی‌مقدار 
و خوار و بی‌ارزش گردانید و به آن نوجه نکرد ذالَ) 
فر سَه: به اسب خود بی‌توجهی کرد (آذال) ارات و 
غلامٌَ: زن و غلام خود را سبک و بی‌مقدار کرد. و در 
حدیث است. که: : «نهی الي عن ¿ إذالة ة الْخَيْل»: منم 
فرمود پیامبر خدالصله از بی‌توجهی به اسبها رن 


شد. دارای دامن شد. دنباله‌اش 


مالٌ: مال خود را حفظ نکرد و خرج کرد. 
(ِیلهُیذیلهُ تذییلا: برای آن دامن یا دنباله گذاشت. 
دامن یا دنباله‌اش را دراز گردانید. آن را بلند یا دراز و 
طویل کرد (ذیْلْ) کتابة و کلامة: برای نوشته یا برای 
گفتار خود ذیل و تتمه‌ای قرار داد (ذیّل) فئ کلامه 
کستاخانه و بدون خجالت حرف زد. 

(تذایلثت تتذایّل تَذایْلاً) حاله: : وضعش بد شد. 

یل ديل تذیلا) الاب چهارپا دم خود را تکان 
داد (تَدَیَلَ) فلانْ: فلانی متکبرانه و دامن کشان راه 
رفت. لباس کهنه پوشید یا آرایش و تزیین را کنار 
گذاشت. به خودش اهمیت نداد و در فکر خودش نبود 
(نَیْ) الی فلان: با فلانی گستاخانه برخضورد کرد و 
خا را فاو گذاشت. 

(اَیْل): ملحقات كتاب (التذييل): (فی عِلْم المَعانى) 
یک جمله را در تعقیب جمله‌ای دیگر ردن و آن را 
توضیح دادن و بر آن تأکید کردن. (الذْْسل):دنباله. 
عقب هر عیز. دامن لباس, ذیل. یار یا افزی که یام 
در شنزار ایجاد می‌کند که شبیه به اثری است که دامن 
کشیدن بر روی زمین ایجاد می‌کند. ج ایال و دیول 
فلا طَوِیْلُ الذَبْلٍ): فلانی تروتمند است (هُوّ فی ذَيْلٍ 
ذائل): او خیلی بی‌مقدار و خوار است. 

الال دارای دنبالً دراز. یا دارای دامن بلند. ادم 
دامن کشان و خرامان و متبختر در راه رفتن (هُو دیا 
بتؤبه): او دامن خود را بر روی زمین می‌کشد. 

# ذىم -(ذامَه یذ یمه ذیْمّاء و دام از او عیبجویی کرد. 
او وا مدمت کرد 

(الذام): عیب و نقص. و در مثل گویند: «لا تغدم 
الحَشناء ذاما»: زن زیبا هم خالی از عیب نیست. 
(الذیُم): عيب و نقص. 

الغا عذمت شد کسی که از از عسیب گرفته و 
ملامتش کر ده‌اند. 





#راء -(الراء): حرف دهم از حروف الفبای عربی 
است. صدایش جهر و تکراری و از صداهای متوسط 
است. و در وقت تلفظ آن نوک زبان به کنار؟ سقف 
دهان برخورد می‌کند. 

# راتدن - (الراتیْن): صمغی است که در لحیم کاری 
مصرف می‌شود. 

#راتینج -(راتینج): راتيانج» صمغ درخت. انگم. 
#راووند - (راوند): گیاه ریوند. راوند. (معرب). 


[معرب از فارسی است. ب]. 


۳ 
e 
۳ 
و‎ 


#رأب رابت نرب رب الاو گیاه خيدة شد 
زمین دوباره رویید (رْب) الاناء: ظرف شکسته را 
تعمیر و درست کرد یا بند زد (َأْب) الصَذع: شکاف و 
ترک زا تی او ترميم اکر دار امتا لقان فساد و تباهی 
را اصلاح و بر طرف کرد (رَأب) الَعْبّ: شکاف ميان 
دو کوه را گرفت یا هر نوع شکاف را ترمیم و اصلاح 
کرد (رأْب) بين القَوْم: ميان آن قوم را اصلاح کرد و 
اختلافاتشان را بر طرف نمود. 

(الرائب): اصلاح کننده. تعمیر کنند چیز ترک خورده. 
وز کته شکاف و :غیرد 


(الرئابّة): چینی بند زنی» حرفةً کسی که ظروف 
شکسته و ترک خورده را تعمیر می‌کند. 

الآ ب): چینی بند ژن. کسی که ترک ظرفهای شکسته 
را بند زند و تعمیر کند. آشتی دهنده, اصلاح کننده. 
(الرزْبة): وضله‌ای که په طرف زنند.و آن:را تعمیر کنند: 
یا سیمی که ظرف شکسته را با آن» بند زنند. ج ر ئاب. 
(المرٌ اب): اشتی دهنده اصلاح کننده. چینی بند زن» 
تعمیر کننده ظرف و غیره. 

#رأبل ایل بل اباد به یک طرف توجه کرد 
و راه رفت که گویا قصد چیزی را دا « یا به یک طرف 
خم شد و راه رفت که گویا چیزی را می‌ج. 
(ترأبل یرال تربلا): کراراً دزدی کر د (تران ۰ 2 ۶ 
آن قوم پیاده و بدون فرمانده جنگید:۰ و ررد .. 
(الرذبال): شیر بيشه. گرگ شرور و ب. جنس (لص 
رتال دزد سور که در کمین:و مترضد است‌که 
شرازت کند. تھا فر‌زندی که از مادر هدنیا امده است؛ 
گیاه بلند که در هم فرو رفته است. ج رآبیّل. و رابلة. 
# راد - راد ۳ رد الضْحَی: آفتاب چاشت پهن و 


کر ده شد. 


رارا 





نز انح ۸5 ۶ ۱۸۴۶۰ E‏ ب ۶ 

(رَوّد یرود رزژوده) الغصرن: شاخه درخت در کمال 
نرمی و لطافت رویید. شاخه درخت جنبید و چپ و 
راست شد: 


(ارتَأدَت تَوتند ازتتادا) الفتاة: دختر جوان لرزان بدن 


راه رفت. 
(تراءد تراد تَراوٌدا) الضحی: ور نجاف کس که 
و پهن شد. 


(ترد یر َرَودا) الشیَء: آن چیز جنبید و تکان خورد 
و به چپ و راست وافنتا: گوریند: َرأ امن شساخه 
درخ جنبید و چپ و راست شد (أدَتْ) الي مار 
در وقت رن جنبید که گویا می‌لرزد وموج بر 
اة رأث ارخ باد آهفتة تشاد ز أز اهر سو 
وزید (رَأ الول فن قییه: آن مرد هنگام برخاستن 
و پا شدن دچار لرزش و جنبش شد تا ان گاه که 
ایستاد. 

) راثد) الضحى: کسر افتاب چاشت. 

اراد : گویند: (فتاة را دختر جوان که غذایش 
جو است و زود جوان می‌شود و جواني نیکو داد 
رد الضحی: کیره قن شورشید جات اا 
لح بیخ برجستة چانه که در زیر گوش قرار دارد. 
بیخ دندانهای اسیا در فکت. ج اژاد. 

(الرزد): گویند: (صن رُوُد): شاخة جوان که سال اول 
است که روییده و در کمال نرمی و تازگی و لطافت 
است تا رُودٌ): دختری که جوانی شاداب و نیکو 
دارد. ج آز آد. وقار و سنگینی رود من اللْی: بيخ 
برجستهٌ فک که در زیر گوش قرار دارد. بیخ دندانهای 
اسیا در استخوان چانه. نوک هر نوع شاخة درخت. 
(الرند): رند الجُل: همسال مرد. به همسال زن و 
دختر هم می‌گویند و بیشتر برای همسال زن و دختر به 
کار می‌رود. ج آزآه یج درعت هال. شاه نرم و 
نازک درخت. ج رئدان. 

(الرَادة): دختر جوان که جوانی نیکو دارد. 

(الرودة): دختر جوان که رای یکی دازم ننتگیتی و 


وقار و متانت. 

(الر وود ق): دختر جوان که جوانی نیکو دارد. 

# رأراً ie‏ 4 رأ : مردمک چشم خود را 
جانجا رن و تیر نگرریسبت (وازاط) الا آن رن در 
آیینه نگاه کرد (رارأت) بعَيْتنها: ان زن چشمهای خود 
را گشاد کرد و تند نگریست (رَار) الشحاب و الشراب: 
ابر و سراب برق زد رو دزششید لاو القت به 
گوسفندان گفت: (آز آز) و آنها را به سوی خود خواند 
(رارا) الْحَیوانْ بدّنبه: آن حیوان برای تملق و چاپلوسی 
یا از روی طمع دم نود را تکان داد. 

## رس -(رأس د پر زاس رآ .و رياسة .و راسة) فلا 
شمان و مقام فلانی بالا رفت. خواستار بزرگی و 
امت قدو مر سر آن جارات راخ راد 
مر و علنهم: : رئیس و پیشوا و بزرگ آن قوم شد. 

)۱ راس یرس رأساا فلاناً: : به سر فلانی زد. 
۳ 


(رنش اش( زا 


شد. 

(راَس بُرائش مُراءََة): از جنگ تخلف کرد. به جنگ 
نرفت. 

(رأته رنه تزئیشا) عَلنهع: او را رئیس آنان گردانید. 
۱ زتأس | زیناش) غلبم : رئيس آنان شد. 

تراس ب یراس شوه علنهم: بزرگ و رئیس آنان شد. 
لازا س): دارای سر بزرگ. ج رُوس. 

(الرائس): سر دره و سرٍ هر چیز و هر چیزی که 
مشرف بر چیزی دیگر باشد. والی, حاکم. ابر پیشتاز و 
جلو آمده (رانش)الکلاب: بزرگ سگها که در شکار 
پشت سر آن حرکت می‌کنند و هیچ سگی بر او 
پیشدستی نمی‌کند. ج رّوائس. 

(الر ئاس): رئاش السَیْف: قبضهُ شمشیر, دستة شمشیر 
(الرئاش) من الأمر: آغاز کار. 

الآ س): کل قروق گل و اجه قز وشن 

(لرأس) ین کل شین سر هر جر پالاي هبر چیز. 


رأف 


ع 


رام 





بزرگ قوم» رئیس» مهتر» سرور راش الشهر و السَنَة: 
اول ماه. اول سال. تز ماه. سر سال. روز اول ماه. روز 
اول سال (عنده راس من العَنم): : یک امن وس 
دارد. 0 اف .و وس (عنده خشتة اون ن 
الم : پنج 1 جود دارد (راش) المال: سر.مایة: 
الا ساء): : زن یا هر موّنتِ دارای سر بزرگ. 

رال سمالیة): نظام سرمایه‌داری. 

ارو اس): داراي سر بزرگ. 

(الرزاسی): دارای. سر پزرگ. 

(الر نیس): پیشواء بزرگ قوم. رئیس, سرور ج رو ساء. 
کسی که به سرش زده‌اند. 

(الرئیِسة): الأعضاء الوَبِيْسَة: اندامهای رئیسی بدن كه 
بدون یکی از انها هم زندگی نتوان کرد و عبارت است 


الا رسد سرون س اسغقف الت اسع 
و در قعر کیت آمب انس کذ: 

دى الو مااشتنام اش 
مردم هدایت می‌شوند آن گاه که رئیس درستکار باشد. 
[کمیت شاغر بذرگ آل و و از مداحان 
رف نان در ضورة الاق ی 
(المز آس): اسبی که هنگام 8 2 ا را ۳۳۹ 
می‌گیرد. اسب با ھر یرای که از ها با از لت 
دیگر جلو بزند و پیش بیفتد. ج مَرائیس 
(المَرَوُ و س): کسی که به سرش زده‌اند. دچار سر درد 
شده. آدم تحت امر رئیس, مروژوس. 
# رأف رأف یرف رف به: به او خیلی محبت و 


مهربانی کرد. با او رژوف و مهربان شد. 

(رئت یرف ماب با او خیلی مهربان شد با او 
رووف شد. 

رأَفة) به: با او خیلی مهربانی و 
محبت کرد. با او رژوف و مهربان شد. 

(تراء‌فرا یتراء‌فون تراژفاا: به یکدیگر رحم کردند. 


ی 
(روف ۇف رافق و 


رشان تائ سا ا به: با او رأفت به خرج داد و 
مهربانی کرد. 

(اسَرأقَه يَْترنقه اشتزآفا): خواستار محبت و مهربانی 
و رأفتِ او شد. 

(الراثف): روف خیلی مهربان. 

(الرَئف): خیلی مهربان, رووف. 

ارو ف): خیلی مهربان, رووف. 

روف خیلی مهربان» رووف. 

* رال -(أرألث توئل إزآلا) العامة شستر مرخ ماده 
بجه‌دار شد. جوجه‌دار شد. یا جوجه‌اش یک ساله شد. 
(راءل یرائل مراءَلَه: سریع شد. سرعت گرفت. 
(اس سول بستریل اشیرآلق ال جوجه شتر مرغ بزرگ 
و قوی شد تال التّباث: گیاه دراز و بلند شد. 
(لرأل) جوجه شتر مرغ. جوجۀ یک سال شتر مرغ. 
ج ازول و رال 
(الراژول) دندان زیادی و اضافه در دهان چهاریا. آب 
دخان چفار با که ان فانک سرازیر می‌شود: 
(الر ژال): اب دهان چارپا که از دهانش سرازیر 
من ود 
# رأم -(رَأم يرام رَأما) الاناء : ظرف را تعمیر و درست 
کرد( الْحَبْلّ: طناب را خیلی محکم تابید. 
(رئم یرم رما الجرح: زخم به هم جمع شد و التیام 
یافت. 
رقت تم رأمء و رأماناء و رثمائه ای ولدها: زن 
شن وربائ کرد و او را جر 
پناه خود گرفت (رَنْمَ) الشیعة: آن چیز را دوست داضت 
و با آ ناس و الفت گرفت. 

۱ زتها 4ه مها از آمّا): آن زن یا آن حیوان ماده را 
مهربان کرد. و در مثل گویند:«ثکل نها :دای 
که او را نسبت به بچه‌اش مهربان کرد. داغ بچه‌اش را 
دید و باعث شد که با بچه دیگرش خیلی مهربان شود 
(أزأم) التاقَةَ علی ولدها و علی ولد غیرها: ماده شتر را 
نسبت به بچه‌اش و نسبت به بچۀٌ دیگر مهربان کرد 


و هر حیوان ماده په بجها 


ع 


را ی 


ر ى 





(ازاغ) الجر زغم زا درمان کزد که خوب.شود يا 
التیام یابد رازم لحَیل: طناب را خیلی محکم تابید 
رازم لا على الأمر: فلانی را مجبور به آن کار کرد. 
(راءم یرام مُراءمَ) الاناء: ظرف را تعمیر و درست 
کرد. 

رام ترا روم لاه ماده 2 (به بچهٌ خود و 
دیگران) مهربانی و محبت کرد (تَرَ 1 فلاا: بر فلانی 
رحم کرد. مهربانی کرد. 

(الرائم): مادر (زن یا ماده حیوان) مهربان و خیلی 
علاقمند به فرزندش. 

(الرائمة): زن یا ماده حیوان خیلی مهربان به فرزندش. 
ارم پوست کرۂ مردۂ شتر که آن را پر از کاه 
ھکد تا هتفر به. ان اسن کیرد و شیر ده بجهای که 
مادری دیگر به او محبت و مهربانی کند و به او برسد. 
جأزآم 

(الر نم): آهوی سفید یکدست. بچه آهو. ج أآم. و 
آرام. 

(الر َْ) ماده آهوی:ستفید بکدست. بح مادة آهو. زن 
و دختر زیبا را په آن تشبیه کنند. 

(الرُوْمَة): سريش و چسب. ج زژّم. 

(الرَرُوْم): زن و حیوان ماد خیلی مهربان به فرزندش. 
و در مثل گویند: فطل روم غار ین أ٣‏ عوّوم»: داي 
مهربان بهتر است از مادر دلتنگ و بی‌حوصله. 

زا ارام یزاگ و و آن رادید بة 
أن اعتقاد پیدا کرد.و آن را درست بنداشت. آن را تدبر 
کرد ورابان آن را در نظر گرفت. 

۱ رای یو دی رانا فلا : به رید و شش فلانی زد 
(رأی) الرایة: پرچم را ثابت نگهداشت 
جایی تکیه داد 


و اته. آن راابنه 


ری یری و ای رُويًا) فی مَنامه: خر دید (رأی) 
گمان کرد ا ری کم استال است در 
تمام معانی آن] 


(رنی برای ری چیزی به ریه‌اش خورد. 

زا تیا 21 صاحب غقل و نظز و رای و قذبیر 
شن ذرة گرقت: در أبينة نگاه کرد: یک نفز از 
جن و پری با او دوست شد که مطالب غیبی را به او 


می‌گفت. کاری را برای ریا و خودنمایی انجام داد. 
خواب زیاد دید رژیاهایش بسیار شد. هنگام 
نگریستن پلکها را خیلی بر هم زد. 

ری ری اراءة؛ و اراء) له بفلان: خدا فلانی را 
گرفتار و قزار کرد که دشمنانش او را شماتت کردند 
(ازی) فلا مرآ آیینه را جلو فلاتی گرفت که در آن 
نگاه کند (أُرَی) فلائّا ال آن چیز را به فلانی داد 
راا رة الراب راه رست نا راه عل درست زا به 
او نشان داد. 

(راءاه رائیه مُراء اة و رءاء و ریاء): جلو او عمل 
ریایی انجام داد. با او مشورت کرد (راءی) فلا رَيْدًا: 
فلانی با زید روبرو شد و او را دید 

(راه رنه تیه جلو او عمل ریایی انجام داد. ریا 
کف یه لی آو گنفت که در آن یکاہ گند 

(وزتأی ی از تتاع) الشیع: آن خی اديت (إزتأى) 
فی الا واژتای اقا کر ان کار ضاي 
نظر شد, نظری پیدا کرد. 

(قراعی یرای راتا فلان. و ثراءی فی لمآ و 
ُخوها: فلانی خود را در آبینه و در امثال آن دید 
(تراء‌ی) الْمْمٌ: آن قوم یکدیگر را دیدند (تراء‌ی) ل 
سز خود وا پلند کرد که‌ او زا بییند (تراعی) له گنا: : فلان 
چیز برای او ظاهر و اشکار شد (تراغی) الشیم: آ ن 
چیز را دید. و در حدیث است که: «تراءیتا هلال بذاتِ 
عرق»: در محلی به نام ذات عرق هلال ماه را دیدیم. 
ب4 أن چیز خیره شند که آیاامی واد آن را ند با ته 
(تراعی) فلانْ ریا فلائی با زید روبرو شد و او را دید. 
ری ی ی له در صدد دیدن او پز امف :يا مر 
خود را بلند کرد که آن را ببیند (رأی) و فی الیراة و 
نخوها: در ایینه و امثال آن نگریست. 


3 


ربا 


ت 


وب 





رای مراي تَمَرْئيًا) فی‌المو آة: در آیینه نظر کرد. 

(إشتزأى ای شیر ون و یه نگاه کرد 
(اشتهأی) المع ۱ شته‌ًی) فلائا: 

خواستار دیدن تیش شد. 1 ۳ مشورت ۳ و نظر او 


را جویا شد. او را ریا کار شمرد. 

رارأی): اعتقاد. عقيده و نظر. عقل, خرد. تأمل و دقت 
ری رای اْعنن): او را به چشم ديدم (الرأی): (عنْة 
سولتیت): اجتهاد و کشف قوانین و مسائل شرعی با 
قواعد مشخص و درسهایی که باید خواند. ج آراء. 
(الرنی): جامهٌ بسیار گرانبها که از هم باز می‌کنند تا 
زیبایی اش به چشم دیگران بخورد (رئی) الشَیّْم: ظاهر 
هر چیز که با چشم دیده می‌شود (الرئی): خوش منظر 
بودن. زیبا و خوشگل بودن. خدا می‌فرماید: لو کم 
لکنا هم من قَزن هم اخسن آنانا و :و چقدر 
تابود کردیم پیش از آنان تسنلهایی راک آننان ودند 
بهتر از نظر ابزار و کالا و از نظر زیبایی و خوش 
منظرگی. 

(الرزیا): آنچه در خواب بینند. رژیا. ج زوّی. 
(الرْزْبَ): دیدن ماه شب اول رمضان. و در حدیث 
است که: «صُوْمُوا لروْیِته»: روزه بگیرید با دیدن هلال 
ماه شب اول آن. 

(الرئّة): شش» ریه» جگر سفید. و دو عدد در بدن است 
که به آنها می‌گویند: نتان . ج رات و رون (ذات 
الرَنّة): ورم شش, پنومونی, ذات‌الریه. 

(الر نو یَ): لب الوْتویٌ: بزرگ شدن سمت راست 
قلب در اثر برخی از بیماریهای ریه (ألشل الرویْ): 
سل ریوی. 

الب . و الرئى): پارچه یا جامٌ فاخر که آن را برای 
نمایش از هم باز می‌کنند. جن و پری که با انسان 
دوست می‌شود و مطالب غیبی را به او می‌گوید (فلان 
ری قَْمه) با فتح راء: فلانی صاحب نظر آن قوم و 
رأی او مورد قبول همگان است 


(الر واء): زیبایی مظن خوش منظرگی» قشنگی دیدار. 


(اصل آن: روّاء است). امه لها رُواءً): زن زیبا منظر. 
المًی): منظره. آنچه دیده شود و نظر بر آن افتد. 
مرا (هو یں یمه آٌی): او در دیدرس من است. 

رالد آ6 مرأی: آنچه با چشم دیده شود منظر. در مثل 
گویند: «تَحْبرٌ عَنْ مَجْهُوْله مراتٌَ»: ظاهرش خبر از 
باطنش می‌دهد. 

(المسز ۰ فا ایینه 7ج چاه و مّرایا. 

ریا انا نا وهام فان فلانی بالا رفت و بر آمد. 
از هر نوع غذا گرد اورد. مثل کسی که گرانبار است راه 
رفت (رَياً) فلانْ لِرَبْدٍ: فلانی برای زید از هر نوع غذا 
گرد آورد (ربا) فین مشیته: مثل کسی راه رفت که گران 
بار است (ربأت) الأرض: زين بلند و مرتفع و نیکو 
شد (رَبا) بفلان عَنْ گذا: فلانی را برتر و شأنش را 
والاتر دید از این که چنین یا چنان باشد ربا فی‌الامر: 
در آن کار نظر کرد و تأمل و تفکر نمود (َی)الشیء: 
آن چیز را بالا برد (رَبَاً) المال: مال و دارایی را حفظ و 
ف ی ار قرع و لَهُمْ: برای آن قوم نگهبانی کرد 
(ما رَبَاتَ رَْاه): به او اهمیت ندادم. 

(راب یراب مراب د): از او پرهیز و حذر و دوری کرد 
(وازا) کو بدا اتی ماہلا از ازوف حسواستت و 


اتب تب اتباء): بلند و مرتفع شد (إزتبا) بل از 
کوه بالا رفت. 


(الرَبنّة): نگاهبان که از بلندی مراقب است مبادا 
دشمن حمله کند. ج ر بایا. 

(المَرْباً): جای بلند برای نگهیانی. بسرج نگهبانی. ج 
مَرابیٌ. 

ریا . برج نگهبانی, جاي بلند براي نگهبانی. ج 
مَرابی. 


(المهتَبَْ: جای بلند برای نگهبانی» برج نگهبانی. 


#رت رب اا لد کودک را سر بر ستی و 


رت 


رب 





lh e 
کفت: : رل ص۳۹ توغ عق بز‎ 


آن ری 


بهتر است برای من از این که ریاست کنند بر من 
دیگران (رَبْ) الشیء: خداوندگار آن چیز شد. مالک 
آن شد. آن را جمع آوری کرد گرد آورد. 

(رَبٍ یرب زیااو رباباًء و ر بابّة)العْمَة نعمت را حفظ 
و نگهداری کرد و پرورش داد تا زیاد شد (رَبّ) 
اش أن چیز را اصلاح و محکم و نیکو گردانید 
آن کار را اصلاح و متین و استوار کرد 
(رَب) بالعکان: در آن مکان ماند و اقامت گزید و از 
آن جا نرفت (رَتّ) هن روغن را نیکو به عمل آورد 
و جوب پرورد: 

(أر ت تر راا باد اداسه ییافت (ََیْت) 


(رَبً) الام: 


المٌعاید: اب وسعة بارید:و بارانق ادامد یافت( اکتا 


بالعکان: در آن مکان ماندگار شد و از آن جا نرفت. 
ارچ ربب 2 یبال کودک را سرپرستی و تربیت 


کرد و پرورش داد (رَبّب) النْعْمَةً: نعمت را حفظ کرد و 

پرورش داد تا زیاد شد (رَبّبَ) التَمَرَ: میوه را پخت و 

مربا کرد. 

تب یرت |زتسبابا)الوَلد: کودک را سرپرستی و 

تربیت کرد و پرورش داد (إزتبً) على فلان: به فلانی 

احسان کرد و نعمتی را به او داد. 

(تربْبٌ یرب تریّ) الوم آن قوم گرد آمدند و تجمع 

کردند (َریبَ) الود کودک را سرپرستی و تربیت کرد 
و پرورش داد (یَریبَ) الشر*ع: ادعای ملکیت آن جي 

با الول و 

الأرْض: خود را ارباب و صاحب آن مرد و آن زمین 

معرفی و ادعای ملکیت ان دو را کرد. 

(التَرْبیْب):رب درست کردن, تغلیظ و سفت کردن آب 


را کرد و خوه را صاحب آن,داتستت (۶ 


میوه و غیره با جوشانیدن و تبخیر و غیره. 
(الراب): پرورش دهنده و مربی و سرپرست کودک. 


نایدری. 

(الرابة):نامادری. 

(الر باب):ابر سفید. یکی از الات موسیقی که فقط یک 
تار دارد. رباب. 

(الر باپ):عهد و پیمان, میثاق. 

(الرَ بابَة):یک پار ابر سفید. 

(الربابّة):عهد و میثاق» پیمان. یک دسته یا یک بستةٌ 
تیر و خدنگ. نخی که تیرها را با آن می‌بندند. 
(الرَبَ):اسم خدای متعال است؛ پروردگار. خدا. «و به 
تنهایی و بدون اضافه شدن به غير خدا نگویند». مالک 
صاحب و خداوندکاو. سروره مسهتز و خذاونندگار, 
مربی. پرورش دهنده. تربیت کننده. قیم» سر پرست. 
منعم» نعمت دهنده, احسان کننده. تدبیر کننده» مدبر. 
مصلح, اصلاح کننده. درست کننده. اصلاح دهنده. 
اشتی دهنده. ج أ باب» و ربوٌ ب. 

(الرّبّ):عصار؛ خرمای پخته. خرما و انگور پخته 
(رَبٌ) السَمُنِ و الرَیْتِ: درد سیاه روغن. ج ربوب. و 
ر باپ. 

(ربٍّ):حرف جر است و فقط نکره را جر می‌دهد و 
در حکم زائد است و تعلق به چیزی ندارد. و هرگاه که 
بر سر ما (ی) زائده ذر آید از عمل می‌افتد و جر 
نمی‌دهد و بر سر معرفه و بر سر فعل در می‌آید. و 
گاهی بدون تشدید آمده و رب و ژبُماگویند. و گاهی 
هم تاء انیت به ان ملحق می‌شود و ره و ژةگویند. 
و به معنای کثرت یا قلت می‌آید و از سیاق لفظ فهمیده 
من شود 

(الرَبَب): اب بسیار. اب شیرین و گوارا. 
(الربی)اانعمت و احسان, بخشش. نیکوبی. کار 
خواسته. حاجت. نیاز. گره محکم و سخت. ج زر باپ. 
«کم انتتعمال است»: 

آن که علم و عملش 
کامل است. (ج رَبَانيُوْنَ و رَبَانیْنَ)خدا می‌فرماید: 


«ولکن کون زا رَبانَْن بما کته تعلمون الکتابت»: و 


(الرَبانیَ): خداپرست. ربانی. 


ردت 


لیکن بوده باشید صاحبان علم و عمل کامل بخاطر این 
که کتاب (خدا) را یاد (مردم) می‌دهید. 

لبم الرَب. زنی که مالک یا مھٹر و سرور یا 
مربی یا سرپرست یا مُنعم و احسان کننده یا مدبر و با 
تدبیر یا مصلح و اشتی دهنده یا اصلاح کننده و تعمیر 
کننده باشد. خانة خیلی بزرگ. ج ر باب. 

(الربّة): هر گیاهی که در تابستان سبز باشد. درخت 
خرنوب. جمعیت خیلی زياد یا ده هزار نفر. ج ربب و 
ر پاب. و رلرب یی شبدر برسیم که پس از 
چیدن می‌روید و خیلی نازک است. (جدید». 
(الرْبّة):جماعت خیلی زیاد. ج ریب و رباپ‌بسیاری 
ناز و نعمت. رفاه فراوان. 

(الربیَ): جماعت خیلی زیاد. (ج ربُیْوُنّ. خدا 
می‌فرماید. و کی من تب قال مه رون کییر: و 
چه بسا پیامبری که جنگیده است به همراه او 
گروههای پر جمعیت زیادی. دانشمند پارسا و بردبار و 
شکیبا و جور 

(الَبْرْ ب):ناپسری شوهر. رمة گاو وحشی. 
(الرَبیْب):سرپرستی شده و تربیت شده و پرورش داده 
لد لقع وان با کی کر ید و جر تفا 
دیگر ی باش ا سری شوقن تایسوق مرد. پادشاه. ج 
ازبا» زا رة 

(الرَبِيبَ):دختر سرپرستی شده و تربیت شده و 
پرورش داده شده. من الربیْب. نادختری شوهر. داید 
و مربی کودک. نامادری, زن پدر. ج زبائپ. 

(المز باب):زمین پر از گیاه. 

(المَرَّبّ): زمین پر از گیاه. محل. جاء مکان. جای 
تجمعء جای گردهمایی. 

# ربت -(رَبَتَ ربت رَبتا)الصَبیٌ: کودک را تغذیه کرد 
و پرورش داد و بزرگ کرد. 

(رّبتَ یرت ریت زبانش گیر کرد و نتوانست حرف 
بزند و ساکت شد. 


(رَبّت یربْت ربا الطَبیّ: کودک را تغذیه و تربیت 


رل 


کرد و پرورش داد و بزرگ کرد. دست خود را آهسته 
آهسته به پهلویش زد تا خوابید. 

# ربث - یه يبه ربا و ربیتی)عَن حاجته: او را 
از کارش باز داشت و جلوش را گرفت و او را 
برگردانید. 

رب ریش ريڪا و تیان حاجتنه و آشرو: او را از 
خواسته و از کارش باز داشت و مانع او شد و او را باز 
گر دانید. 

ار بت یتست ار یبائالْموم: آن قوم پراکنده شدند. 
زیت ربث إزبغاقا) لقو آن قوم پراکنده و متفرق 
شندند (إزْبَتٌ) آرهه: کار آنان آشفته و درهم و برهم و 
پریشان شد. 

ربت بترت رین شیرو: در فتن خود کندی و 
دزنگ کرد. 

بات یا انا :باز ایستاد و دست باز داشت 
و امتناع گر 

(الربیی):کار باز دارنده. 

(الرَ بو ث):بازدارندهٌ کسی از انجام کارش. 
(الربیْت):بازدارنده کسی از انجام کارش. 
(الرَبيْثة):كار باز دارنده (فعلَ ذلک له ری آن را به 
قصد فریب و باز داشتن و منع کردن او انجام داد. ج 
ربائث.و در حدیث است كه: «تغترض الشیاطین 
الاس یوم الجْمْعَةَ بالرباِْ»: شیطان در روز جمعه 
جلو مردم را با کارهای فریبنده می‌گیرد. 

#۴ ربج -(رَبح یر رباجَة):کودن شا 

(آزتح بسح از اجا فزرنداتی کوتاه قد از او به وجود 
آمك 

ربج يربح تربْجا):کودن شد. یا تظاهر کرد که کودن 
استه سرگزدان :شه سجر شد. (ربجت) الوالنه على 
ولدها: مادر پس از مرگ شوهرش ازدواج نکرد و 
فرزندش را بزرگ کرد. 

(الرابسج): تو پر و آبدار. 

(الرَ باجیَ): خیلی تناور و کلفت و ستبر. مرد زشت و 


و ت 
تناور و کلفت. یا مرد بخیل و تنومند. کسی که بیش از 
ارزش کار خود افتخار و مباهات کند. شاعر گوید: 

و تْقاه رباجیّا فَخُوْرًا: 
و می‌یابی او را آدمی که بیش از کارش فخر می‌فروشد 
و بسیار فخر فروش است. 
(الرَبیْج): پسر یا مرد کودن. 
(الرَبیْجَةَ): زن یا دختر کودن. 
#فریح -(رَبحَت تب رخًا و رَبَحٌاء و رباحا) تجازتك 
و رَبح لاجر فی تجارّته: تجارت او سود داد. و تاجر 
در تجارتش سود برد. 
زیت تبح |ژباحا) تجاوئه: تجارتش سود داد 
)فلا عّی پضاعته. و أَرْبَحَهُ ببضاعته: به فلانی 
بر روی جنسش سود داد. جنس فلانی را خرید و به 
او سود داد. 
(رابْحَه پرابحه مُرابَحَة) علی بضاعته: کالای او را 
خرید و به او سود رسانید. 


(تَرَبّحَ ریم تَرَبحا): به دنبال کسب و سود رفت. 


سرگردان سشك. 
(الرابس): مال رایخ: مال سودآور. یک کرۂ کوچک 
شتر. 


(الرَبَم): اسب و شتری که برای فروش برند. پیه. 
کره‌های کوچک شتر. واحدش الرایح است. کرة شتر. 
ج رٍ باح. 

(الربْح): سود کسب» سود پول. ربح» بهرة پول. ج 
ار باح (لربخ): (فی عِلْم الافتصادا: ارزش اضافی کالا و 
آن مقدار پولی است که پس از فروش و بعد از کسر 
هزينة تولید باقی می‌ماند (الرنح) الاجمالیْ: سود 
ناخالص (الرښځ) الصَافی: سود ویژه. سود خالص, سود 
خرج در رفته. 

(الرَبيّح): مَنَجَرٌ ربب تجارتخانة سودآور. 

(الكراحَة): نع المرابحة): معاملة پولى كردن با سود 
مشخص. سرمایه را دادن و ان را با سود معین پس 
خرفت (أغطلاة مالا قرایخفا: مالی زاننه از سیردا که سود 


ره 





آن از آن دو طرف باشد. 

#ریخ -(ر بخ یرب رَبْحْا) فی‌الرَمْل: در ماسه‌زار گیر 
کرد و راه رقن برایش مشکل و دشوار شد. 

ربخ یسم ازباعا) الوفلْ: ماسه زياد و پر پشت و 
متراکم شد (آزیع) فلانْ: فلانی دچار مشکلات شد 
ریم فلا فی الومل: فلانی در ماسه‌زار گیر کرد و به 
دشواری راه رفت. 

ربخ یرم تَدَبًُا): سست و بی‌حال و شل شد. گویند: 
(تَرَبَحَ) فی مَشْیه: با سستی و بی‌حالی راه رفت. 
(الرَّبیْخ) من الجال: مرد تناور و شل و ول. 

# ربد هرید بشید سلاو زد بالمَکان: در آن 
مکان اقامت گزید. 

(رَبد رید ریداً) فلانا: فلانی را باز داشت و مانع او شد 
یا او را حبس کرد (رَید) التَعْرّ: خرما را در انبار خرما 
جمع کرد. 

(رّبد یرب رُبْدَة: سیاهی آن به تیرگی گرایید. 

ره یرب ٍزیْدا): در جایی اقامت گزید یَد) 
وَجْهٌ: در هنگام خشم چهره‌اش سرخ مایل به سیاهی 
شد. 

الد برد ردا در جایی اقامت گزید (تََید) 
الاجُلْ: آن مرد چهره در هم کشید و اخم کرد (َرَبدت) 
الما اسان ابر شد 

زاربا یداد در جایی اقامت گزید. 

(الأرْبّد): سیاه رنگ کدر. ج رَبُد. 

(الرْبّد) مِنَ السَیْف: جوهر شمشیر» گوهر شمشیر» پرند 
شمشیر» آب شمشیر. 

ادان رنت الاژند. سیاه رنگ کدر. 

(الرَبْد): خرمایی که آن را در ظرف می‌چینند سپس 
آب بر روی آن می‌پاشند. 

(الربیْ :): جا کتابی, گنجة کتاب و نوشته‌ها. ج رّبائد. 
(المزبّد): جای نگهداری شترها مرب البَْرة: بازار 
فروش شتر در بصره که شاعران در آن جمع می‌شدند. 
محل خشک کردن خرما یا ظرف خشک کردن خرما. 


رید 





ج مرابد. ۱ 

# رید -(رّبذ یَرْبْذ رَبا): پایش برای راه رفتن فرز و 
جابک شد. دست سبتش برای کار کردن فرز و چایک شد. 
رَد يزب ابا لوب أوالْحَیلّ: پارچه یا طناب را 
پز يك. 

(الرّبذ): مردی که دست و پایش در کار کردن و راه 
رفتن فرز و چابک است. 

(الرَبَذانیَ): مرد پر گوي وراج و بسیار یاوه گوی. 
(الربذ :): كهنة عیفن. دما که زرا زر وا با آن 
تمیز می‌کند. هر پارچه و کهنه‌ای که ابزاری را با آن 
تمیز کنند. هر چیز آلوده و کثیف. مرد بی‌ارزش و 
بی‌فایده. چوب پنبه و تشتک و غیره برای بستن در 
شیشه. ج ربد, و ر باد. 

(الرَبَذیَ): زه» تاره چله کمان. تازیانه. 

(المز باذ): مرد بسیار وراج و یاوه‌گوی. 

۴ ربرب - (الرَبر ب): دسته آهوها. رم گاو. رمة گاو 
وحشی. «مفرد ندارد». ج۳ ر بار پ. 

#8 ریز - (رَبرَ یر بار ة) لکش قوج رديت تلود 
شد بدنش پر از گوشت شد (رَبرّ) فلا فلانی بسیار 
هوشیار و زیرک شد. 

رب رمز ییا لد مشک را پر کرد. 

(ارتَبر ینب زتبازا): در فن خودش استاد شد. 
(الرَبْز): قوچی که بدنش گوشت‌آلود و گوشتهایش بر 
روی هم تلنبار و سفت شده است. مرد زیرک و خیلی 
هوشیار. ی سروک ی 
8 ریس -(رَبسَه یربْسَه رَبْسَا) پیده: : با دستش په او زد 
(ربس) رة و تخوها: مشک و خیک و امتال آن را 
پر کرد. 

(از تب تب ارٌتباسّا): در هم امیخته شد. مخلو ط 
شد. درهم فرو رفت. گوشت 
محکم شد. پر از گوشت و غیر گوشت شد. به هر 
چیزی گویند که تو پر و زیاد و بسیار و متراکم شود 
(ازتبش) لْعنْمَوْدٌ: دانه‌های خوشه انگور سفت شد و به 


ت بدنش زیاد و سفت و 


ربص 





هم چسبید و درهم فرو رفت. 

(تسربسن ربمل رتا آخستد.و سیک:واه.زفت 
(تربّش) فلائا: پی‌درپی و مرا و با سرغت فلانی زا 
طلب و جستجو کرد. 

زبس یریس |ژبساسّا) فلاْ: فلانی در زمین به سفر و 
سیر پرداخت (ربَش) موم کار آن قوم سست شد 
بطوری که پراکنده شدند. 

انج الوا مرو ناجیه سرد سین رک و 
سیاس و با تدبیر و کاردان. چیز بسیار زیاد از مال و 
غیره. 

(الریُس): مال بسیار زیاد. چیز بسیار زیاد. قوج 
بزرگ و شکم گنده و خیلی گوشت ت الود. خوهنة بر دانهً 
انگور که دانه‌هایش به هم چسبیده و ٍ بر است. مرد دلیر 
و گو, شجاع و دلاور. مردی که او را با دست زده‌اند. 
لپ س):(ام لیس 
حادَ4 نااگو ار است: 


): افعی. و کنایه از بلا و مصیبت و 


(المَربوٌ س): مردی که او را با دست زده‌اند. 

# ربش -(رَبشَت تبش ری لاْْضَّ: گیاهان زمين 
بسیار و برنگااونگ عند یقت ال و ریتی الشکان 
در آن سال و در آن نان ان مختلف و رنگارنگ 
رویید (ربش) الٍجُل: بدن آن مرد دو رنگ شد و 
نقطه‌های سیاه و سرخ و امثال اینها در آن بیدا شد. 
(أزیتی ذش ازباشاا الج درخت برگ کرد و 
برگهایش بیرون آمد. میوه‌اش به اندازة نخود شد. 
(الاْرْبش): جایی که گیاهان رنگارنگ دارد. مردی که 
بدنش دارای خالهای سیاه و سرخ و امثال اینهاست. ج 
رش 

(ارّبش): سفیدی ناخن نوجوانان. 

(الریشاء): منت الاژیش. زمین یا سالی که گیاهان 
رنگارنگ می‌رویاند و دارد. زنی که بدنش خالهای 
چند رنگ دارد. ج رُبْش. 

# ربص ربص یرب رَبصا) فلا منتظر بود که به 
فلانًا آمُه: منتظر بود 


فلانی خوبی یا بدی برسد (رَبَص) فلا 


ربص 


۶۹۴ ریضص 





که کاری برای فلانی تین آي 

(تَرَبَّص يربص تَرَبصًا): احتکار کرد. کالایی را انبار 
کرد و منتظر گرانی آن شد (تَرَبّص) به: منتظر بود که 
خوبی یا بدی به او برسد (تَرَبّص) به الشیَء: منتظر بود 
که آن چیز به او برسد. خدا می‌فرماید: قَلْ هل 
تربْصَوْنَ بنا إلا اخدی الحُشتیین»: بگو آیا جز اين 
است که انتظار می‌کشید برای ما یکی از دو خوبی را 
(تربْص) بیلعته الملاء: در انتظار نشست که کالایش 
گران شود. 

(لبْضت): رنگي گوناگون لن غلی هن الأثر وف 
مرا در این کار درنگ و انتظار است. منتظر این کارم. 
#ربض - (رَبَضَتَ تزبض رَبضاء و ربُوضّ) العْتَمُ و 
غَیها م مر الدّوات: فوسفند و غیره زائ زد و خوابنید 
(ربْط) لاس علی فرِیْسته: شیر» خود را بر روی 
شکارش انداخت و آن را گرفت (رَبَّضَ) اون لني 
قزنه: هماورد بر هماورد خود چیره شد و او بسر 
رین زد رویس تست ارفا سالعکان: 

مکان اقامت گزید (رَبَضَ) ابش عن الْفم: قوج با 
گوسفندان جفت‌گیری نکرد. این را از جای دیگر 
آورده‌ام. ب ]. 

(رَبْض برض و یرب رَبْضًا) فلانا: به فلانی پناه برد 
و به نزد او رفت. 

(أَرْبْضَت تزبض ازباضَا) الششش: آفتاب بشدت تابید 
و هوا ر داغ کرد بطوری که حیوانات را به زانو در 
آورد (أرْبْضَ) الاعره عم و يڑها من الذواب: شبان 
۳ م دی سار وان یکی با سامت ده و 
ازیض) الشراب الق نوشیدنی آن قوم را 
۳3 و سنگین کرد تا دراز کشیدند و خوابیدند 
(آزبضهم) الاشاء: طرف با نوشیدنی خبوه آننان زا 
سیرآب کرد تا دراز کشیدند و خوابیدند. و در حدیث 
أمٌ مَغبد است که: «أٌَ ای (صَلّی الله علیه (و آله) و 
َلم) ما قال نها ذعا بانام برض الفط»: همان 
پیامبر تشه آن‌گاه که 


وقت جاشت در نزد او بود و 


می‌خواست نوشیدنی جاشت را بنوشد طلب کرد 
ظرفی را که سه تاه تفر زا سیراپ کند و یخواناند 
(َیض) ألَ: متکفل مخارج خانواده‌اش شد. 
ایض یُرَبْض تربیضا) الزاعی الم و غیرها من 
لدُوابَ: چوپان گوسفندان و چهار پایان دیگر را 
استراحت داد تا خوابیدند (رَبْضَ) فلاناً بالکان: فلانی 
را در آن مکان تثبیت کرد. 
مرت یره مر کر امه 
(ترّبض یترّبض ترّبضا) الکبش عَنِ الغنم: قوچ با 
گوسفندان جفت‌گیری نکرد (َربْضَ) بالمکان: در آن 
مکان اقامت گزید. 

ا 
(الرابض): شیر بیشه. بیمار» مریض (أسَّد رابض): شیر 
بیمار (رَجل رابض): مرد مریض. و در مثل گویند: 
وگل جرال خي 
باس دهنده بهتر است 
(الرابضة): نوک پهن و گسترده شدة بینی که روی 
صورت پخش شده است. ج ر وابض (فلانٌ ما تقوم 


خير من اد بٍ رابض»: سیگ جرخنده و 


ت از شیر بیمار. . ج بو ض. 


رابِضَنَةه و ما تقوم له رابَِة: تیر فلانی به خطا نمی‌رود 
به طرفت هر جمیزی تیر رند ان را می‌اندازد. یا 
چشمش خیلی شور است و هر چه را که چشم بزند 
زمین‌گیر می‌کند و بر زمین می‌اندازد. 

(الرّبض): زوجه و زن, همسر مرد. جفت مرد. 
(الرَبَض): زوجه. جفت مرد. آغل گوسفند و چهارپایان 
دیگر. قسمتی از بدن شتر و غیره که در وقت خوابیدن 
به زمین می‌چسبد. هر چیزی که باعث آرامش انسان 
باشد. مثل؛ همسر, مادر و دختر و خویشاوند و خانه و 
غیره. و در مثل گویند: «رَبَضکَ منک ون کان سماراً»: 
خانواده‌ات و خویشاوندانت از تواند اگرچه کوتاهی 
کنند يا ناتوان باشند. و در سخن نْجَبّه است که: «روحَ 
بت من رجُل و جَهرّهاء و قال: لایبیِث عَرَباً و له عندنا 
رَبض»: دختر خود را به ازدواج مردی درآورد و 
جهیزیه اش را داد و گفت: تا بدون زن نخوابد در حالی 
که در نزد ما برای او زن و همسری هست. امعا و 
احشا. تنگ چهارپاء تنگ پالان و زین و غیره. سمت و 


ربط 


سوق ات نا ان نومه قنهن. سناش که 
قوت اسان باخنداو او دا سی ابد جر باض. 
(الربُض): رمة خوابیدهٌ گاو و غیره جر باض. 
ایض وط اهر جير. يى ساقعمان: :الود 
قسمتی از هر چیز که در تماس با زمین است. زوجه. 
جفت مرد. آنبوه درختان درهم فرو رفته. جاز باض. 
(الربض): زوجه, جفتِ مرد (رَجُل رب عَن الحاجاتِ 
و الأشفار): مردی که دنبال کارها نمی‌رود و سفر 
(الربضة): بدن و جسم (انسان و غيره) كه بر روى 
زمین خوابيدة باشد. (الرإضة] من النّاس: جمعيت مردم. 
(الرْبْضَّة): مرد ناتوان و زمین گیر یا ناتوان که یک جا 
می‌ماند. پار؛ بزرگ و زیادترید جر+ض. 

الق :مد حاتر که یک جامی‌ماند. 

(الرَبْوْض): گویند: (شَجَرَة رَبُوْض): درخت بسیار 
بزرگ و خیلی کلفت (سِلْسِلَّة رَبْوْضّ): زنجیر خیلی 
کلفت .و سنگین, و مررستفی آپیلبابه ات که مالا 
از اة زوش اتی أَنْ تاب الله عَلیه»: همانا 
خود را با زنجیر کلفت و سنگین بست تا آن گاه که 
خدا توبۂ او را پذیرفت (دزع رَبُوْضٌ): زره گشاد اي 
رَبْوْض): شهر یا روستای پرجمعیت. ج ربْض. 
(الربیْض): گوسفندان و چهارپایان در آغل که همراه 
شیانان خود باقن مجموغٌ روده‌ها در شک 
(الرْويبضة): مرد احمق يا مرد فرومایه و پست. و در 
حدیث علامتهای قیامت است که: دا ام الأوَبْبضة 
فی آفر آلا ی این که سکن بکنوید آدم ستاو 
فرومایه دربارة کازها و سرنوشت اجتماع. 

(الَوتض): اسم‌مکان است. اغل کنوسفند و او و 
غیره. 

#ربط ربط یبط رباط) جَأشْه: شجاع شد. دلدار 
و دلاور شد. 

(رَبط یبط ریطا) الشیْه: آن چیز را با بند و امتال آن 
بست (رَبَط) تسه عَنْ کذا: خود را از فلان چیز باز 


۶۹۵ ربط 


داشت (رَبط) ال علی قله بالصَیر: خدا قلب او را قوی 
و او را دلیر و ایا و شجاع گردانید. خدا در داستان 
حضرت موسی|لل می‌فرماید: ِن کادّث لب به 
وْلا آن رَبَطنا علی قلبها کون من الْمُوْمِِيْنَ4: نزدیک 
کردیم دل او را تا بوده باشد از مومنان. 

(ربّط بُرابط مُرابطَّة. و رٍباطاً): برای حفاظت از مرز 
خطرنا کت در ان جاماند: یا درجای امن ساند گة 
امتیت.را برقرار سازد. گویند: (رابط) الجیش: لشتکریان 
برای حفاظت مرز خطرناک یا حفظ امنیت جای ناامن 
به ازت خاضا رفشد. بر آن کار مداومت و مواظبت کزة و 
پیوسته انجام داد (رابِط): فعل امر است از ربّط؛ در 


و 


جلو دشمن بایستید. خدا می فر ما ید :کا لیخ آما 


اضیژوا و صابروا و رابطوای: ای آنان که ایمان آوردید 


ضبر کنید.و با یکدیگر زقایت کید در شکیبایی و 
بایستید در جلو دشمن. 

بط یبط إزتباطاً) فی الْحَبْل و تخوه: در طناب و 
غیره بسته شد (ابَطّ) الب و غیرها: چهارپا و غیره 
را بست (فُلان بط من لاب گذا رس فلانی فلان 
ذاد:راس چهاریا را می‌بندد و در خانه نکه می‌دارد 
(ازتبط) فا اسبی را در خانه و برای سواری بست. 
(رابّط تراہط ترابْطاً) الماء فی المکان: آب در آن 
مکان ماند و نرفت. 

(الَرابّط): (فی علم اقلت به.باد آمدن نهوم به 
وسیل مفهومی دیگرء دانستن یک معنی از معنای 
دیگر؛ تداعی» تداعی معانی؛ عمیات جمع و دستیابی و 
برقرا رکردن ارتباط میان محرک و پاسخ یا دو جواب 
پی درپی یا دو طرز فکر با پیشتر. 

(الرابط): گویند: (هَُ رابط الجاش): او را قلبی استوار 
نت او شنجاع و دلیر است اقل رابط)؛ نقسی زياد و 
جادار. 

(الرابطة): ارتباط رابطه. پیوند و بستگی دو چیز به 
یکدیگر (الرابط) مِنَ الاب وّنخوها: چهارپا و امثال 


وت 


زفح 


= س‎  ___ __C_C_C_ 


آن که طناب ہر دست و با با در گردنش بسته‌اند. یک 
گروه که دارای مشترکاتی باشند. گویند: (رابطة) 
الاَدَباء: انجمن ادیبان, گروه ادبا (رابطَة) الَْرَاءٍ: انجمن 
یا گروه خوانندگان و امثال این دو. (جدید). ج روابط. 
(الر باط): بند. طناب. نخ و هر جه که با ان ببندند 
(قرضّ رباطه: مرد درگذشت یا بیماری‌اش بهبود 
یافت (جاء و فد قضّ رباطه): آمد در حالی که خسته 
و بی‌حال شده و تاب و توان خود را از دست داده بود 
(رباط) الیل محل بستن و نگهداری اسبها از پنج سر 
به وی : له رباط من الحیْل): یک طویل پنج 

پیک انیب اوةه خود اها شید 2 
می‌شود. محلی که جلو دشمن را می‌گیرند و راهش را 
که صوفیان فقیر در 


اسه یا افد 


می‌بندند. مرزبانی. کاروانسرایی 
آن می‌زیند. قلب. دل. ج ربط 
(الربّط): (فی علم الفَلْسَمَةَ): ربط دادن دو چیز عقلی به 
یکدیگر بدلیل ارتباط آن دو با یکدیگر در ذهن؛ 
عملیات جمع و دستیابی و برقرار کردن ارتباط میان 
محرک و پاسخ یا دو جواب پی‌درپی یا دو طرز فکر 
(الرَبْطة): بسته, بسته‌بندی شده, دستة سبزی یا هر چیز 
دیگر. 

(الربیْط): چیزی که آن را باطناب و امثال آن بسته‌اند. 
زافو اا ء ارس زاهده در حدیث است گه: دان 
بیط ۳۳ شرائیل قال: زین الخکم الصْتُ»: همانا 
زاهد بنی اسرائیل گفت: یت 8 ۳ ۷ است؛ 
خرمای خشک که در انبان نهند و آب بر آن ریزند. 
غور خرما (خارک) که آن را خیسانیده:باشند (ضو 
بیط الجَاش): او شجاع و دلاور است. 

(الربیْطة): چهارپایان بسته شده. ج رّ بائط. 
(المُرابِطة): گروهی از مردم و از سواران که در مرز با 
دشمن استقرار یافته و از آن جا حراست می‌کنند. 
مرزبانان. 

(المربط): طناب و هر وسیله بستن چهارپایان. ج 


ترا 
(المرْبطة): وسیلة بستن چهارپايان. مثل طناب. 

(المَ بر ط): بسته شده باطناب و غيره. 

#8 ريع -(رَبع یب رُبُوْعأً) الرَيْعٌ: بهار آمد. 

رَبَعَت نرب رَبْعاً) الاپل: شترها در چراگاه رها شدند 
که بجرند و بیاشامند و به هر طرف که خواهند روند. 
شترها در روز چهارم به آبشخور رفتند و آب خوردند 
(رَبَعَث) عَليْهِ الْحٌْی: تب نوبه در روز چهارم دوباره به 
سراغ او آمد (رَبعَ) بالمکان: در آن مکان آرامش یافت 
و ماندگار شد (ربَعَ) فلا فلانی ایستاد و درنگ کرد و 
منتظر ماند. سنگی را برای زورازمایی بلند کرد. مرفه 
شد. ثروتمند شد (ریعت)الدابة 2: جاربا گامها را بلند 
برداشت و دوید, چهار نعل دوید (ریع) عنهازاو دست 
بازداشت. انجام نداد (رَبَعَ) على فلان: به فلانی محبت 
و ریا كرد )ار بالتکان و في المال: آن 
مرد در از و مان بر در | ن مال برطبق میل خودش 
عمل کرد )ان یک چهارم اموال فلاتی را گرفت 
(رَبَعَ) الجَیْش: یک چهارم غنائم سپاه را گرفت» رسم 
عرب جاهلی بوده است (رَبَعَ) الْجِمْلّ: بار را به کمک 
کسی دیگر بلند کرد و بر چارپا گذاشت یا چوبی را به 
زیر بار کرد و دو نفری دو سر چوب را گرفتند و روی 
چارپا گذاشتند ارم بل أُوالْوَتَرّ: طناب يا زه را 
چهار لایه بافت یا چهار لایه تابید. 

(رََعَ يربمه ويبمه و یزبع ربع)الائة: چهارمین نفر 
آن سه شد (رَبع) اكْعة و الثلائیْنَ: خود را بر آن سى و 
نه نفر افزود و نفر چهلم آنان شد 

(زبع یرْبْعٌ): تب مالاریا گرفت. تب نوبه گرفت که 
یک روز می‌گرفت روز دوم و سوم می‌رفت و روز 
چهارم می‌آمد. 

(ارَبَعْ): فعل امر است از رَبَعَ؛ درن کن. ارام یاش» 
صبر کن. گویند: (غ) لک أَوغّی فیک أوغلی 
ظمک: صبر کن؛ درنگ کن آرام باش. 

يم یسم ازباعا)اْعَ: آن عدد چهار تا یا جهل تا 


ربع 


رم 





شد رایع ) القَومٌ: آ ان قوم وارد فصل بهار شدند (َزیع) 
فلا فلانی ثروتمند شد و اب و غذای فراوان به 
دست آوزد. یا در مناطق روستایی و پر آب و غلف 
قرار گرفت (أرْبعَّٹ) الٰحامل: آبستن, در بهار زایید 
(أزبعَ): در جایی که فصل بهار را در ان اقامت می‌کنند 
رفت و اقامت کرد (أريع) المَوَودٌ: دندانهای رباعی 
کودک رویید یا افتاد (أُزبَع) فُانٌ: فلانی در جوانی پدر 
شد در جوانی بچه‌دار شد (ونخت) الم گوسفند 
جارساله شد (رْبْمْت) وت الخافن: يوان شوه نسم 
وارد پنج سالگی شد (أرَبْعَت) ذوات الْخُف: حیوان 

سیل‌دار (مثل شتر) وارد هفت سالگی شد (آزیم) الْعیْتٌ: 
باران بعلت زیادی مسردم را در خانه‌هایشان یا در 
مناطقشان حبس کرد و نگذاشت که بیرون آیند رب 
ماء ال کیّ: آب چاه زياد شد (اربع) الابل: : شترها را 
آناد ذاختا که به ميل خنوه: آب بخو زین (آزبع) 
ایض هر چار روز یک بار به عیادت بیمار رفت. 

( :بع): فعل امر است از آزیع. در حدیث 


م 


«أغیزا فی عيادة الْحَريْض و ازا 1 2 
لوب هفته‌ای یک بار یا هر چار روز یک ره به 
دیدن مریض بروید مگر این که از حال رفته و خطری 
باشد: 

(رابّم پرابع مُرابَعَةً. و رباعأ) الجفلّ: به کمک كسى 
دیگر بار را برروی دستهایشان گذاشتند و بلند کردند و 
روی چهارپا بار کردند. یا بار را روی چوبی گذاشتند 
و بلند کردند و بار چارپا کردند (ربع) فلانأ: بار را به 
کمک فلانی و برروی دستهایشان یا برروی چوب 
حمل کردند. با فلانی معاملة بهاره کرد. گویند: 
(اشتأجره مرابعة و رباعاً): او را برای فصل بهار اجاره 
کرد. 

(ربع يربع تَییعا) الشیء: آن چیز را چهارگوش کرد: 
آن را چهارگانه یا چهار پایه یا چهار قسمت کرد (رَبْع) 
فلا رجْلیْه: فلانی چهار زانو نشست یا پاها را تا کرد 


و نشست. 


(ازَْ یتسم ازتباعا) لد و نحوّه: شتر و امثال آن 
گیاه بهارة خورد.. هتر و امتال آن فزبه شد..سرعت 
گرفت. عبور کرد و با دست و پایش به زمین کوبید 
(ازتبع) الْحَيَوان: ان حیوان درمان شد و زانیا ش به 
او بازگشت (اتبِع) بالعکان: فصل بهار را در آن مکان 
ماند (ربِع) حَجَراً و نَحْوَه: یک سنگ و امال آن را 
بلند کرد (إِزتبع) فان مر قَوْم: فلانی منتظر ماند که 
امیر آن 2 شود. 
(تَربْمتْ تربع تربعا) الماشِيّة: مواشی علفهای بهاری را 
چریدند (تَرَبعَ) الجایش: آدم نشسته چار و تست 
(َربع) الَْکان و به: فصل بهار را در آن جا ماند (َربع) 
را و نم یک سنک و امقال آن را بلند گرد 
تربع تربع اشتزباعًا) لیر و وه لِلسَيْر: شتر و 
امثال آن توانای بر راه رفتن شد (ستَریْع) اد عَمَله: 
فلانی در کار خود توانا و مستقل شد و آن را به تنهایی 
انجام داد (إِشْتَرْيع) لول و وه شنزار و امثال آن 
متراکم و انبوه شد (استَبَع) الْغْبارٌ و نخوّه: گرد و خاک 
و امثال آن به هوا بلند شد (إِشتَرَبع) شَيِئًا: توان آن چیز 
را پیدا کرد و در آن قوی شد. 
الأَزبع): چهار. چهار تا (دُواتْالأْرَم): چهارپایان 
(الرّاخ الارْبَمْ): بادهایی که از جهات چهارگانه 
می‌وزد؛ باد مشرق. بادٍ مغرب. بادٍ شمال و باد جنوب. 
(الأزبعاء): چهارشنبه. آز,-عاوان: دو چهارشنبه. ج 
ازبعاوات. 
ال عاء): گویند: للع چارزانو نشست. 
ار بُعاء): جار زانو تقستن: 
ال ربُعاری): چار زانو نشستن. 
لان چهار, چهار تا (جاء و عیناء تذمعان باژیعق): 
آسف در حال کهاز: از گوهة خسصسمش‌اشکت 
می‌ریخت. یا امد در حالی که بشدت فى گل ىبت 
9ا جهل. جهل تا 
(التَرْبيع) فی الرّراعَة: چهارمین بار که آب به زراعت 


دهند. 


ری 





(الرایسع): چهارم (رَبِيْعٌ رابعغ): بهار خرم و سرسبز. 
(رُباع): چهار تا چهارتا (جاء الْقَوْمٌ ژباع): آن قوم 
جهار تا جهارتا امدند. 

(الر باع): حالت. کیفیت. وضعیت. شأن. گویند: (هم 
علّی رَباعهم): آنان دارای همان وضعیت خوب گذشته 
خویش هستند. ۱ 

(الر باع): خونبها و دیه‌ای که قومی به جای قومی دیگر 
دهند. 

(الرّ باعَةء و الرباعةا: وضعیت. حالت. در حدیث است 
که در نامه‌اش که دربارۂ مهاجرین و انصار نوشت آمده 
است که هام آم واد على زباعتهغه: همانا آنان 
یک گروه واحدند بر همان حالتی که بودند. 
(الرَباعيّة): دندان رباعی که میان دندان نیش و ثنایا 
قرار دارد. تعدادشان چهار دو در بالا و دو در زیر 
است. و به دو تای بالا يا پایین می‌گویند:ر باعیّتان. 
ار بِاعیْة): (فی الشغر): اشعار دوبیتی» شعر رباعی. و 
در شعر فارسی به آن [الدوبیت] می‌گویند. [الدوبیت 
همان دوبیتی مصطلح در فارسی است و تمام مطالب 
بالا از اصل کتاب است. ب]. 

(الرباعی): چهارتایی, دارای چهار جزء. متشکل از 
چهار چیز (الرباعیٌ): (فی الرَياضَة و الهَندَسة): شکل 


(الرباعيّة): مرن الّباعی؛ هر موَنثِ داراي چهار جزء 
EY‏ 


(الرّبساع): کسی که خانه‌های بسیار می‌خرد و 
مسی‌فروشد. کسسی که رهاق سدگین را رای 
زورآزمایی بلند می‌کند. 

(الَبُم): منزل بهاری, خانه‌ای که فصل بهار را در آن 
سکوقت کید غا یرل ھر حو ا هر قاد ا 
معله. مرد هيان بالا مرد نه ایلند و ه وتا ورش 
وزنه برداری. 

(الرّبع): مرد ميان بالا. 

رب والربُع): یک چهارم» ربع. و عرفاً به پیمانه‌ای 


گنف که به انداز؛ چهار قدح است. آزباغ 

(الرْبّع): کر شتر که در بهار به دنیا اید و ان اولین 
کره‌ای است که به دنیا.می ایذ..یا جڑء اولین آنهاسٹ: 
جر باع. واوا 

(الربع): حمی لبم دی مالاریا که هر چهار روز یک 
بار می‌اید (الرِبْع) من اظماء الابل: هر چهار روز یک 
بار اب دادن شتر. 

الَبْعة): زن یا مردٍ میان بالا. شیشه کوچک عطر. 
قران سی جزء. 

(الؤخة کرة ماد؛ شتر که در فصل بهار به دنیا آيد و 
ان جرد نخستین گرنه‌هابی است که په دثیامی‌آیند. 
(الرَبَعَة): فاصلة میان پایه‌های اجاق که اتش در آن 
جا فار 

(الربعىّ): بهارى» منسوب به الرَبيْع (بهار) است. 
[کمیاب ترین نوع نسبت است]. فرزندی که در جوانی 
انسان به ذا اید. 

(الربعيّة): ره القَوْم: توشه و غذاي مردم در اول 
فسان 

(الرَبُوْع): گویند: (یقرة رَبُوْعً): گاوی که به اندازة چهار 
قدح شیر دهد. جرب و زبائم. 

(الرَیْع): فصل بهار (لرییغ) مِنَ الشَهُؤْرٍ: ماه ربیع الأول 
و زبیع الثانی. باران بهاره. و در حدیث است که: «إِن 
ممّ بت اربع مايقل حَبّطاً اریْلٌ»: همانا از روییدنی 
بهار است که (در اثر پرخوری چهارپا را) می‌کشد یا به 
حال:مرگ می‌اندازد. [نگاه کن در: عبط.ب] نهر 
کوچک. گیاه سبز. علف بهاره. یک چهارم هر چیز ج 
أزبعاء» و رباع و أَزبقة (ُولْیْع): كني مرغ سلیمان 
انیت 

(الربیْعة): وزنه‌ای که آن را برای زورآزمایی بلند 
می‌کنند. کلاهخود. باع زاء خلذار. طرق این 
مسافرتی, مثل مشک و امثال آن. شیشۂ کوچک عطر 
که عروس عطر خود را در آن می‌گذارد. جر بائع. 
(الرَرْبع): مرد ضعیف و ناتوان و پست و حقیر. مرضی 


رسع 


۶۹۹ ربق 





است که دچار کرۂٌ شتر می‌شود. جر وابسم. 
(الرَوْبَعَة): مرضی است در کره شتر. جار زانو نشستن. . 
مرد کوتاه قد. جر و ابسع. 

(المرٌ باع): یک چهارم غنیمت که در جاهلیت سهم 
فرمانده و رئیس بوده است: و در حندیث است که 
پیامبر خد اوا قبل از اسلام به عَدِی بن حاتم 
فرمود: «کَ لاک الیزباع, و شُولا یجل ک فی 
دینک»: همانا تو چهار یک غنائم را می‌گیری و 
می‌خوری در حالی که این عمل در آیین تو روا نیست 
مرد میان بالا. چهارپایی که در فصل بهار بزاید. جایی 
که در اول بهار گیاه برویاند. ج‌مرابیّع: حامله‌ای که در 
فصل بهار بزید. 

(النرَبّع): چهارگوش. چهارپایه. دارای چهار جزء 
(المُرَبم): (فی الْهندَسَة): مربع هندسی که چهار ضلعش 
به اندازة هم است. چهارگوش (رَجُل مرب الحاجتتن): 
مردی که ابروانش پر پشت است که گویا چهار ابرو 
ذارد. 

(المُرَبَعَّة): زنی که ابروان پرپشت دارد. 

(المزْبع): چوبی که زیر بار کرده و دو نفر سرهای آن 
را گرفته و بر چهارپا می‌گذارند. ج‌مرابع. 

(المبسع): حامله‌ای که در فصل بهار بزاید. 

(الَرْبّع): محلی که فصل بهار در آن اقامت کنند. باران 
بهاری. ج‌مراسع. 
(المَرْبَعَّة): زمینی که موش دو پا دارد. زمینی که موش 
دوپا در آن فراوان است. جمَرابسم. 

(المزْبعّة): چوبی که زیر بار کرده و دو نفر سرهای آن 
را می‌گیر ند و بار را با آن بلند کرده و بر روی چهارپا 
می‌گذارند. ج‌مرایسم. 

مرب ع): مرد میان بالا. مبتلای به تب مالاریا. ج 
مرابیع. 

(المَْبْْعَة): زن میان بالا. زن مبتلای به مالاریا. 
(لیَربرع): موش دو پاء کلاکموش 

#ربغ -(رَبعَ یرب رَبغا): مرفه شد. ثروتمند شد. 


(رَبغ یرب رَبَغاً): مرفه شد. شروتمند شد. بی‌حیا و 

پررو و دی و وی شد. 

نعمت شد. 

(أنبقت تز اباغا) التاق ماده شتر در رفاه قرار 

گرفت و فربه شد ی الشَيْطان فی قلبه: شیطان بر 

دل او چیره شد و ان را فاسد کرد. و در حدیث است 
که: إن الشَيْطانَ قذ ازع فی یه و عسّش»: همان 

که شیطان رخنه کرده در دلهای آنان و در آن لانه کرده 

استت: 

(رابسغ): دره‌ای است میان مکه و مدینه و نزدیک 

ساحل دریای سرخ و از جاهایی است که در آن محرم 

شده و برای انجام مراسم حج به مکه می‌روند. 

(الرابسغ): گویند: (عش رابغ): زندگانی نرم و گوارا؛ 

زندگی مرفه (رَبِيْعٌ رابغ): بهار سرسبز و خرم. 

(الرَبْغ): سرسبزی و خرمی و پرآبی یا رفاه و ناز و 

نعمت. خاک نرم. 

(الرَبَع): رفاه» فراخی نعمت. گشادی زندگانی (اخَده 

بربفه): آن را بموقع و پیش از فوت وقت آن گرفت. 

(الرّبغ): مرد بی‌شرم و هرزه و بدکاره. 

الرَیِةَ): زن بی‌شرم و هرزه و بدکاره. 

(الرَبيْغ): زندگاني مرفه و پر از ناز و نعمت. 

ربق -(رَبَقَهُ یرب و یَربقه رَبْقاً): او را با نخ يا با 

طناب یا با طنابی که سرش حلقه‌ای است سنتت» یا ان 

را با حلقه‌ای بست که چارپایان را با ان می‌بندند. 

(رَبَقَ) فلاناً قیال فلانی رأ فر ان کار گنر فاخت 

(رَبقّه یره تزییقا): آن را باطناب و خیلی زیاد بست 

(رَبْقَ) الرَبْقَهَ: طناب يا حلقه يا تخ یا طناب حلقه‌دار را 

آماده کرد (رَبُقَ) الکلام: سخن را آراست و با باطل 

درآمیخت (رَّنّ) الْحُبْرَ: نان را با کره و با امثال آن 

قاتق کرد. 

ارب یرب إزتباقاً) فى الجبالّة: در دام افتاد (إزتبق) 

فی حبالته: در دام نیرنگ او افتاد. 


رانک 


ربل 





(الربّق): حلقه یا طنابی است حلقه‌دار که چارپا را با 
آن می‌بندند. طناب. نخ. ج از باق. و ر باق. 

(الربقة): واحد الریق؛ یک عدد طناب. یک عدد نخ. 
اک کہ یا یک کات جار رای باه هار 
ج رباق؛ و قال ربقته): گرفتاری او را برطرف 
کرد (لابوضی الحو فی ربقة الذل): مرد آزادة قيد ذلت 
را نمی پذیرد. 
ریت لتق 
کارزار. جنگ. 
(الربیّق): بسته شد باطناب یا با نخ يا با حلقه يا 
ساطتاب حافهدار: کسی که الو اهر گناری گر 
انداخته‌اند. 

الرَبيْقة): موث بسته شدة باطناب یا با نخ یا با حلقه 
با با طاب اقا نی که اورا در کنارف گر 


: افعی. سختی؛ شدت» گس از 


انداخته‌اند. 
الْریْمّه): خر مُربْقَة: نانی که قاتق آن را کره و امثال 
آن گذاشته‌اند. 


(المَرْبُرْق): بسته شدة باطناب يا با نخ يا با حلقه يا 
باطناب حلقه‌دار. كسى که او را در کاری دچار 
کر ده‌اند. 

# ریک - (رَبک یسزبک ریکا) الشینء: آن چنیز را 
مخلوط کرد (ربک) الیِکة: کشک و خرما و روغن را 
مخلوط و حلوا درست کرد (رَبْکَ) الشَرید: ترید را 
مخلوط کرد و به عمل آورد (رَبْکَ) له طْعاما: برای او 
غذایی را به عمل آورد (رَبْکَ) الرّجل: آن مرد را در 
گل و لای انداخت. 

(بک ریک ربکا کارش گره خورد و درهم و برهم 
و آشفته شد. 

(یْکُوٌا): فعل اسر است از رَیکَ. در مثل گویند: 
«غو ان اژیکوا 2 گرسنه است برای او ترید درست 
کنید یا غذا به عمل آورید؛ به کسی گویند که فکرش 
راخت شده و به کاری دیگر پر داخته است. 

(ازتبک یسوتبک ازتسباکا) الاشم: آن کار آشفته و 


پریشان و درهم و برهم شد (رتبْکَ) فی لو خل: در گل 


گیر کرد (اتبک) فی الاشر: در آن کار گیر کرد و 


(الربک): مرد کم چاره و کم تدبیر. کسی که کارش 

گره خورده و اشفته شده است. 

(الربک): رَجُل ریکٌ: مردی که کارش گره خورده و 

آشفته شده است و نمی‌داند چه کند. 

(الرّبێک) و رَجُل رَبێْکٌ: مردی که کارش گره خورده 

و آشفته شده و نمی‌داند چه کند. 

(الرَبیْکَة): حلوایی 

چه بسا که آن را با آب مخلوط کرده و می‌آشامند. گل 

آبکی, آب مخلوط با گل. کره‌ای که دوغ از او جدا 

نشود. ج ر بانک. 

# رمل رمل بزل و یل رهلا المکان: آن جا گیاه 

افسنتین کوهی رویانید. گیاه افسنتین در آن جا بسیار 

شد و زیاد رویید (رَبّل) موم تعداد آن قوم زیاد شد و 

دا و ولد نسیاز گرفند..اتوال انان زیاد شد (ژبلث) 

الما آن رت گزشت :الود کند. 

(ا بل یرل اتبالاّ) ملٌ: دارایی‌اش بسیار شد. 

رال وی تَرَبلا)اآلجشم: بدن رشد و نمو کرد و ستبر 
(ترْل) المَراه: آن زن گوشت آلود شد هرز 
فد درخت ربل برگ کرد (ترَبّل) ال آهو 

1 درخت ربل را چرید. به دنبال: چوندن ببرگ آن 

گشت. (َریْلَ) الوَجُل: آن مرد نیرنگ زد که شکار را 

بفریید و شکار گند (نَربلث) الارض؛ زمین.پس از 

خشکی تابستان و رو کردن پاییز سبز کرد و گیاه 

رویانید. 

(الرابلة): گوشت کتف. ج رّوابل. 

(الرّبل): گیاه افسنتین کوهی که بو و طعم آن شبیه به 

قیصوم است. ج ربول 

(الرَبَل): گیاه افسنتین کوهی. 

(الرَبلَة): هر گوشت کلفت و ستبر یا گوشت باطن ران 

ج. ر بلات. 


است از کشک و خرما و روغن و 


رس 


ربق 





(الرَبیْل): تناور و فربه. دزدی که تنها و بدون کمک 
کسی راهزنی می‌کند و می‌جنگد و غارت می‌کند و 
شبیخون می‌زند. 

(الرَبثْلة): چاقی» فربهی. سرسبزی و خرمی و ناز و 
نعمت. 

(الریمال): شیر بيشه. گرگ (لِصْ رنبال): دزد جسور و 
شرور. گیاه بلند و درهم فرو رفته. کسی که تنها به دنیا 
بیاید و دوقلو نباشد. ج ر یابیّل. و رّيابلة. 

(الرَْبالّة): شیر بد و خطرناک. شیر ژیان. 

(الزییل): ماده شتر گوشت آلود..زن نرم بدن: و نازک 
تن و شاداب. 

(المز بال): سرزمینی که بوم گیاه افسنتین کوهی است و 
آن را زیاد می‌رویاند ج مرابیّل. 


و سس لد اي ۶م 


#رین -(رْْتَهُ یرنه ازبانا): به او بیعانه پرداخت. 
(تَرَبُنَ یی ق-بتا): ناخدا شد. ناو خدا شد. 

(لاربرّن)» بیعانه. ج آرایفن. 

(البان): ناوخداء ناخدا. ج ربایین (ربان) کل شین ه: 
عمده و مجموعهٌ یک چیز. گویند: (احْذَه بیانه): تمام 
آن را گرفت یا برداشت (رَبَانٌ) الشباب: آغاز جوانی 
(إفعَلْ لک پرانه): آن را در ابتدا و در آغاز آن و تا 
داغ داغ است و تر و تازه انجام ده. 

(الرْبّانیَ): ناوخداء ناخدا. 

(الر برزن): بیعانه» بیش پرداخت. 

ریو -(ربا يربو بو و ریُوا) الشی4: آن چیز نشو و 
تما کرد و زیاد شد. خدا می‌فرماید: وزی ازن 
هامة قاذ نا عیهاالماء اهرت و رَبّث): و می‌بینی 
زمین را خشک و بدون گیاه. پس چون فرو فرستادیم 
پر ان آپ را سرسیة قد,و برآمد )الالء فال و 
دارایی زیاد شد. برآمد و بالا رفت و مرتفع شد (رّبا) 
لش اسب در ای دویدن پا دز افر ترس باد گرد 
(ربا) الْجُرْح: زخم آماس کرد (ربا) السویق و نخوه: 
آرد نرم و امثال آن تر شد و پف کرد (ربا) فى لت و 
فی ن فلان: در اوتاه بازدز ان غانواده‌یا دز فلان 


قبیله نشو و نما کرد و بزرگ شد. دچار اسم شد تنگی 
نفس گرفت (ّبا) الرَابِیَةٌ و نَخوّها: بر تپه و بر امثال آن 
بالا زفتا, 


ا و ۶ ۳ ‌ 
۰ربی بر بی ربا و ربوّا) فی بنی فلان: در فلان قبیله 


نشو و نما کرد و بزرگ شد. 

(َزبی یری إزباء) على امین و تخوها: سنش از 
پنجاه سال بالا رفت..بیش از آنچه که داده بود گرفت. 
سود پول گرفت یا معاملة ربوی کرد. بر روی تپه‌ای 
بالا رفت و ايساد (أَوْیْتْ) الرَضَّ: آن زمین شوب و 
حاصاخیز هد (ازی) شیا چیزی را پرورش داد و 
زیاد گردانید. 

(راباه یُرابیّه مُراباة): با او مدارا کرد و نرمش به خرج 
داد. 

(رباه یربْیْهترَةٌ): آن را پرورش داد تا رشد و نمو کرد 
و زیاد شد (ربّی) فلانأ: فلانی را تغذیه و بزرگ کرد. او 
را تغذیه کرد و پرورش داد و بزرگ و تربیت کرد 
نیروی جسمی و نیروی عقلی و نیروی معنوی و 
اخلاقی او را پروش داد او را تربیت کرد (رَبی) 
لایر بالنگ را مربا کرد (رَبٌی) الفاكهَة: میوه را پخت 
و مربا کرد. 

(ترَبّی یری تَرَییْ: آب و غذا خورد و بزرگ شد و 
تربیت شد. بزرگ شد و پرورش یافت. 

(الرابيّة): تیه پشته ( اعد 212 رابیة): گرفت يا عذاب 
کرد او را گرفتنی یا عذابی سخت و زياد . ج ر واپ. 
(الرٍبا): فزونی, زیادتی (الرٍبا): (فی الشزع): بول يا مال 
اضافی و بدون عوض که یکی از دو طرف معامله 
می‌پردازد. ربا (الربا): (فی علم الاقتصاد): سود پول, 
بهرة بانکی, ربح. 

(الرَ باء: افزونی و زیادتی و برتری و نیرو. گویند: 
(لفلانِ علی زَیدٍ رَباء): فلانی از زید برتر و قوی‌تر 
است. بر زید سر است. [برخی آن را به معنای منت 
آوردهائ. با 


(الر باء): رباء؛ معاملة ربوی» و د سول بسهر ۰۵ زح 


رتا 


.. 


و 





زیادتی» فزونی. 

(الر باة): تیه» پشته. 

(الر با ة):تبه. پشته. 

(الرَبُو):تیه. پیماری تنگی نفس, آسم. 

(الرَبو :): تیه. يشته. گروهۍ که در حدود ده هزار 
نفرند. ج زبی. 

(المُرَبُی):مر با ج مرّبیات. 

* وکا دازا یرت رتوء):اقامت گزید. ماندگار شد. 

ر رت )جر شتر گامها را کوتاه برداشت 

(ر 2 تب , وتو ء) فلانا: فلانی را خفه کرد (رّتا ا) فد 
گره را محکم کرد. 

( رتا یی از تاء)و رتا فو ضحکهه: ته وشل و 
تیک نایل 

#8 رتب -(رَنَبَ یرب رُتَؤْباً): در سوقعیت سخت و 
دفنوار ایستاه و بانداری کرد (زقت)] فلا فلانی 
زاست ایستاد. با این که فزوتمند شده بود گذایی کرد 
(رَتَب) الشیء : آن چیز را قییت.و استوار کرد: آن,را 
ایستاند و بر پا داشت 

یه که 2اه ان را بیت و مظن کرادم انا 
استوار و پابرجا کرد. آن را در جای خودش قرار داد و 
مرتب کرد (رئّبَ) السلا تع فى الْمَراتب و المراقب 
نگهبانان را در جاهایشان گذاشت و مسؤولیت مر کدا 
را گفت و آنان را مرتب و منظم کرد. 

(اَرْتت يت از تابا): در موقغیت سخت و دشواره 
ایستادگی کرد و پایدار ماند. راست ایستاد. با این که 
ثروتمند شده بود گدایی کرد. 

(ترنب تی ترنبا): گویند: (یتهنت) علله کذا: فلان 
چیز برآن متر تب می‌شود, فلان چیز بر | ن بنا و نهاده 
می‌شود و حاصل می‌گردد. 

(الراتب):گسویند: (رزق رایتبّ): روزی و دراد 
همیشگی و قطع نشدنی. و لذا به حقوق کارمندان و 
مستخدمین دولت هم می‌گویند الراتب. (جدید). 
(الرْتبّة):مقام» مرتبت. رتبه, مکانت, درجه. یا مقام و 


منزلت والا. رتبه و درجه‌ای که دولت برای قدردانی 
کسی به او دهد. ج رز تب 

(الرَتبَة):یک پلۀ نردبان. یک صخرة در كنار 
صخره‌های دیگر که شبیه به پله در کنار هم قرار 
گرفته‌اند که به هر کدام از آنها اطلاق می‌شود. زمین 
بلند و مرتفع. شکافی میان انگشتها. سختی. دشواری: 
شدت. یا شدت و محکمی. ج رزتب. 

(المَر تبَةٌ): رتبه, درجه, مرتبت. يا مقام و مرتبت والا. 
محل دیدبانی, برج نگهبانی, برج مراقبت. هر وضعیت 
و مقام و موقعیت سخت و دشوار. و در حدیث است 
که: «مَنْ مات علی مرن هه المَراتب بت علیها»: 
هر کس که بمیرد در یکی از این موقعیتها (عبادتهاای 
سخت و دشوار برانگیخته می‌شود در روز قیامت بر 
همین حال (المَرْتبه): (فی عِلْم الحساب): مرتبه‌ای در 
قل ساب که هر دی راا در آن مرجیه پگگاری 
مثلاً اگر عددی را در مرتبۀ 


یک بگذاری یک رب و در مرتبۀ دو می‌شود دو برابر 


و اگر در مرتبۀٌ ده بگذاری می‌شود ده برابر و اگر در 
مرتب هزار بگذری می‌شود هزار برابر و غیره. 

اسر تب): حقوق ماهیانه. مقرری, مواجب, روزی 
یچک و فطع شدای (جدید). 

۴ رت -(رّت ار زار زت زبانش گیر پیدا کرد 
لکنت زبان پیدا کرد. 

(أر ر ۰ تات) ال غذا او را به لكش زیان دجار 
رد 

¥0 کسی که لکندت ژیبان دازد. کسی که.نک 
زبانی حرف می‌زند. مثلا سین را ثاء تلفظ می‌کند. ج 
رت. 

(الرّت): رئیس» سرپرست. مهتر» سرور» کهتر» پیشوا. 
ج روت 

(الرّتاء): زنی که لکنت زبان دارد. زنی که سر زبانی 
زف مثلاه سین را شین می‌خواند. 
(الرّتّه):لکنت زبان. نوک زبانی حرف زدن, مثلا راء را 


رتچ 

غین خواندن. 

تینوی کرک ژیانی. خررفمی زد شلا ساد را 
شین می خواند. 

۴ رقج ا رتح بنج ر تجائا ال کودک نو پا اندکی 
راه رفت و تاتا کرد (رّتحَ) لباب: در را بست. 

(رَتح یرت رَتَجا):زبانش بند امد و گیر کرد و 
نتوانست حرف بزند يا سخن براند. 

زج بت ازجا لْبْخر: دریا به تلاطم درآمد و 
پیشروی کرد و همه جا را گرفت (َرَْجَت) اجاج 
شک مرخ پر از عضم سد (اوکشتا) الشستن: آن سال 
قحطی فراگیر و همه جانبه آورد (تج)الْج: برف 
ادامه یافت و بر روی هم نشست و همه جا را 
سفیدپوش کرد (ازئغ) الخطب: رفاه و ناز و نعمت 
فراگیر و عمومی شد کج الباب: دز را بست 
(اوِتَحت) الاتان ماچه خر آیستن شد 

تج یت | تاجا)عَله: زبانش بند آمد و نتوانست 
حرف بزند یا سخن براند. 

(الاْرتج:مردی که در را می‌بندد. ج رن 

(الر تاج):در خانه و غیره. در بسیار بزرگ. ج رت 
(الر تاجَة):راه تنگ. یا شکاف تنگ میان دو کوه. یا 
ابراهة تنگ زیرزمینی. صخره. ج ر تائج. 
(الرئج):گویند: (سكة رئج): کوچ بن بست. کوچه بی 
دررو (مال رئح): مال منع شده که راهی برای تصرف 
کر راون ریمس 

(الر تَح):در خیلی بزرگ . ج از تاج. 

(الرّتجاء):زنى که در را می‌بندد. ج رتج. 
(المراتج):راههای تنگ و باریک. 

(المز تاج):کلون در چفت در قفل در.ج مَراتيْج. 
* رتخ - رخ برغ زنخاءو رئزخا)لْعجین و لسن 
خمیر و گل شل و ابکی شدند. 

(رتَخ رخ رنوخا) بالعکان: در آن مکان اقامت گزید 
(رَتخ) به: به ان چسبید (رَتخ) عن الاشر: از ان کار 
عقب ماند یا ان را انجام نداد. 


V۳ 


ردق 

أَرتَخ برت از تاخاَلْحجَامٌ: حجامت کننده نیشتر را 
اندکی زور داد و پارگی عمیق ایجاد نکرد. 
(الرَنخ):بریدگی و پارگی سطحی پوست. فقط مربوط 
به پوست بدن است. 

(الرَتَخة):گل و لای سخت و زیاد. 

# رتع رت ترتع رنعاء و روعأ و رتاعالماشية: 
مواشی در چراگاه گسترده چریدند و به هر طرف رفتند 
و آمدند (خْرَجْنا لب و نوتعْ): بیرون رفتیم که بازی 
کنیم و خوش بگذارنيم (رَتَع) فی لخیه: غیبت و 
بدگویی او را کرد. 

(آزئع یرتم از تاعأ:به ناز و نعمت و آب و علف و 
چراگاه رسید و دارای انها شد (آزئع) المَطه: باران 
سبزه‌ها و چراگاهها را رویانید (أر) المکانٌ: آن جا 
چرندگان را سیر کرد رتم بلٌ: شترهای خود را به 
چرا برد و چرانید. 

(الراتع):چرندة در مرتع و به ميل خود. بازی کننده و 
سرگرم شونده. غیبت و بدگویی کننده. ج ر تاع, و زتع. 
لتعبکسی که په دنبال مرانع سرسبز می‌گردد و 
مواشی خود را برای چرای آنها می‌برد. 
(الرَنَعَة):فراخی زیادٍ نعمت و سرسبزی و خرمی. 
(المَرْتَع):چراگاه مر تع. 

# رتق - رن یرّق» و یرت رَنقاً)الشَیءَ: آن چیز را 
بست و سد کرد یا ان را لحیم کرد یا جوش داد. ان را 
تعمیر و درست کرد (رَتَق) فثقة: کارش را اصلاح و 
ترمیم و درست کرد (رَتقَ) فتقهم: شکاف و اختلاف 
آنان را برطرف کرد و از بین برد. 

ارق ی زتفا)الشی : آن جز :سند شند و شکاف يا 
پارگی‌اش برطرف گردید و اصلاح شد (رَتقٹ) رأة 
شرم آن زن به هم برامد و راه آن برای ورود شرم مرد 
بسته شد و نمی‌شد با او همبستر شد. 

(ارتق یرت ازتتاقاً/الشیه: شکاف با چاک يا 
سوراخ یا پارگی آن چیز گرفته و اصلاح و ترمیم و پر 


سل . 


رنک 

(لأْرْتق): چیزی که شکاف یا پارگی یا سوراخ آن 
التیام یافته و سد شده است. ج وت 

(الر تای): دو قطعه پارچه که حاشيه انها را به هم 
بدوزند. 

(الر ق): گویند: (شیء رَئق): جیز بسته و بدون شکاف 
و بدون رخنه. خدا می‌فرماید: اوک رال قرو 3 
الموات و الأزض کائتازثقاًفقَفاهُمای: آیا ندیدند 
آنان که کفر ورزیدند که همانا اسمانها و زمین بسته و 
بدون رخنه بودند پس شکافتیم ما آنها را. 

(الر تقاء): زنی که راه شرمش بسته شده و نمی‌شود در 
او سپوخت. ج رُنق. 

(الرََقَّة): شکاف میان انگشتها. ج رّتق. 

تک ناتک ودنک وکا ر وک ال هحر 
باگامهای کوتاه دوید. 

(آزتک یتک ازتاکا) الضاحک: مرد خندان سست و 
شل خندید (أزتک) ابیٌ: شتر را راند تا با گامهای 
کوتاه دوید. 

#رثل -(رتل بزل رَتلاّ: صاف و منظم و زیبا و 
هماهنگ و یکسان در کنار هم قرار گرفت (رَتلْ) ال 
اوالْشنانْ: لب و دهان یا دندانها زیا و خوش ترکیب 
و منظم شد (رَتلّ) الکَلامٌ: آن سخن زیبا و خوش 
ترکیب و خوش سیاق شد. 

(ْلَ رل تزا السَّیء: آن چیز را منظم کرد در 
کنار هم یا برروی هم چید و مرتب کرد (رَئلْ) کلام 
سخن را زیبا و خوش ترکیب و خوش سیاق گردانید. 
آن را زیبا خواند. 

(رَمّل): فعل امر است از رتل؛ زیبا و نیکو بخوان. خدا 
می‌فرماید: طورَتل القرآن تَرتبلاه و زیبا و منظم 


بخوان قران را زیبا خواندنی. 


حرف زد. 
(الرَتّل): هر چیز نیکو. سفیدی دندانها و خوش آب و 
رنگ بودن انها. کاروانی از سواران يا از خودروها که 


رم 
به دنبال هم می‌روند. ج اتان 
(الرّتل): هر چیز خوب و نیکو. سخن زیبا و خوب. 
سخن خوب و منظم و خوش سیاق. هر چیز منظم و 
مرتب و خوش ترکیب.لب و دهان و دندانهای منظم و 
خوش ترکیپ. 
(الرَتلَة): موب الزتل. 
(الرتلة): رتیل؛ نوعی عنکبوت. 
(الر تیْلاء): رتیل. 
الْرتل): نع مُرتّل: لب و دندان و دهان زیبا و خوش 
ترکیب. 
#رتم رمت رتم رَنما) المغرّی: بزها گل طاووسی 
را چریدند و خوردند. از خوردن گل طاووسی بیهوش 
شدند (رَتَم) فلانٌ: فلانی ماندگار شد و اقامت گزید 
(رََمَ) فی بی فلان: در فلان طایفه نشو و نما کرد و 
بزرگ شد. سخنی آهسته گفت (ما رتم یِکلَِة): اصلا 
حرف نزد (رَتَم) اش آن خی زا شکستد ان زا 
کوبید یا فقط به کوبیدن به بینی اطلاق می‌شود. 
(آزتم ریم ازتاما) الْمیل: کوهان 
گوشت شد (أَوتت) فلانْ: فلانی نخی را به انگشت خود 
بست تا علامت باشد یا این که جیزی را از یاد نبرد 
(آزتت) فلاا و ارت ل نخی را به انگشت فلانی بست 


۶ شتر دارای 


تا علامت باشد یا چیزی را از یاد نبرد. 

(از تم ینتم ازتتاماً): نخی را به انگشت خود بست تا 
علامت باشد یا جیزی را از یاد نبرد. 

دوز زر ون رد ۶8 

که وله تما نخی. را په انگشت خود بست تا 
علامت باشد یا چیزی را از یاد نبرد. 

(الرْ تام): چیز درهم شکسته و ریز ریز شده. 

(الرّتم): شکشخه شده. کوبیده شنناه. با بینی کوبیده شده. 
(الرّتم): گل طاووسی. راه اشکار و راست و واضح. 
سخن پنهانی و اهسته. 

(الرَتَمَهَ): نخی که به انگشت می‌بندند تا علامت باشد 
یا چیزی را از یاد نبرند. ج رَتم. 

(الرَ تیم): شکسه شده. کو بیده شده یا بینی کوبیده شده. 


رتن 


( 


ل 





(الرَتيْمَة): نخی که به انگشت می‌بندند تا علامت باشد 
یا چیزی را از یاد نبرند. ج زر تائم. 

(المَرترُم): شکسته شده. کوبیده شده یا بینی کوبیده 
شده. 

# رقن رن يربو رَننا) الم بالعجین: بيه را با 
خمیر مخلوط کرد. 

(المرتتة): نان مخلوط با پیه. ج مَراتن. 

# رتو قر واا واوا لجل ان مرد گام 
زد. قدم زد (رّتا) برأسه: با سر خود اشاره کرد (رتا) 
بالدّو: دلو را آهسته از چاه کشید (رّتا) الشیّء: آن چیز 
ا قاب کرد آقبرا هل وسست کزد با انوا اویران 
کرد (رّتا) القَلبّ: قلب را قوی کرد. و در حدیث است 
که پیامب ره دربارة شوربا فرمود: «به یروف 
الحزین ویو عر فواد السَقَيْم». همانا (شوربا) تقویت 
می‌کند دل افسرده را و می‌برد غم را از دل بیمار (رّتا) 
الَیء الیْه: ان عم زا تما به ان کرد 

زرتی بات گویند: (زتی) فی ذزعه 


و ضعیف شد. 


(الراتسی): دانشمند خداشناس و ربانی و بسیار 
دانشمند. ج ر تاد 

(الرَنوَة): یک گام. و در سخن (حضرت) فاطمه (علیها 
السلام) است که فرمود: رفتم به سوی پیامب رل و 
به من فرمود؛ دادنی یا فاطعة. نوت وة نع قال: 
اذنی یا فاطمة. قدْْتْ ربو نزدیک شو ای فاطمه 
پس یک گام نزدیک شدم سپس فرمود: نزدیک شو 
ای فاطمه پس یک گام نزدیک شدم. بالا رفتن شرف 
و مقام و غیره. گره سست و شل. اندکی از زمان. قطره. 
چکه. مسافت یک چشم‌انداز. 

(الرَتَيْنة): تور خر ) (دخیل). 

# رثا - ارت یهت رنا) اعد ننردوشنی شیر درد 
گرفت (ریَأ) العْضَب: خشم آرام گرفت وا لته 
پاش : آن چیز را با چیزیدیگر مخلوط کرد و درهم 


آمیخت (رتا) لب شیر شیرین را با شیر ترش درهم 


آمیخت و باعث شد که سفت شود (ریّا) فلانا: فلانی را 
د 

(ریی تتا ونا و واه الکښش: قوج سیاه و سفید شد. 
با سرخ و ورک شلد و امعان اون کو 

ریا ی إزثاء) :شیر بسته يا سفت و غليظ شد. 
ط زا ی | زتاء) فی زأبد: زا و اند ية چاه ورد 
يا اندیشه‌اش را کدی رابکی با فی ر 
(إزتقأ) النّ: شير غلیظ و سفت شد (رَا) اي 

شیر ترش مخلوط با 


و ییاه 


شیر تازه را که سفت می‌شود 


لت قوچ سیاه و سفید یا سرخ و زرد و امثال این 
دو. ج رثّء. 

(الرّتء): حماقت و کم بودن هوشیاری. 

(الر نا ء): میش سیاه و سفید یا سرخ و زرد و امثال این 
دو. ج رَتّء. 

لا :: حماقت و کم بودن هوشیاری. مرضی است 
در سردوش شتر. 

(الرَثْنّة): حماقت و کم بودن هوشیاری. شیر تازه که با 
شیر مائده و ترشیده مخلوط کنند و باعث سفتی آن 
می‌شود. 

(المَرثرْء): مرد کم‌هوش و بی‌استعداد و نابیدار دل و 
ضعیف القلب. ج مَرائی 

# رت ارت یرت و يرث لاه و روْلَهاشَوّب و 
غیره: جامه و غیره پوسید (رنث) يت ارجُل: شکل 
ظاهری و سر و وضع و لباس | ان مرد زشت و حقیر و 
نایسند شد. 

(رث یت ر ائه و )لوب و عَيرة جامه و غیره 
پوسید و فرسوده شد (رَنْتْ) ميت الوَجُلٍ: شکل و سر 
و وضع ظاهری و لباس آن مرد زشت و ناخوشایند و 
نایسند شد. 

رت یرت از )لوب و عره: جامه و غیره فرسوده 
شد و پوسید (أرت)الَجُلْ: طناب و جامة آن مرد 
پوسید و فرسوده شد (ارشت) یه الرَجْل: شکل و 


۹ 


ردد 





قیافه و هیأت ظاهری آن مرد. بدترکیب و ناپسند و 
زشت و ناخوشایند شد (َرتَها) ال تعالی: خدای تعالی 
قیافه و وضع ظاهری او را بدترکیب گردانید. 

(از و من از تغاما) 7 رم اثاثيةُ دست دوم و 
کهنه و فرسوده و کالاهای بنجل آن قوم را خریدند. یا 
آنها را ج جمع‌آوری کردند. 

کت وت ت ازتثائ) فلانْ: فلانی در جنگ زخمی و 
نیمه‌جان شد و او را از معرکه بیرون بردند وا ن گاه 
مرد وکر سفن مب ین مالک است که ودار 
توعد قجاء یه ال وه بزمام راحلیهه: همانا او 
زخمی و نیمه جان شد در روز احد.پس, اورذ او را 
زبیر در حالی که می‌کشید زمام شترسواری‌اش را. 
(الأْرَّتَ): فرسوده. پوسیده, کهنه. ج رت 

(الرث): کالای بنجل و بی‌ارزش. پوسیده. فرسوده. 
ائائثیة کهنه و فرسوده خانه. ج ر ثاث. 

(الر تام موب الاأرّت ج رث 

(الرثه): مَُنٍِ الزت. ج ر ثاث. 

ارت کالای بنجل و بی‌ارزش, پوسیده و فرسوده. 
ائاثیة کهنه و فرسوده خانه. زن احمق و بی‌شعور. مردم 
ضعیف و طبقه پایین جامعه. ج رثث. و ر اث. 
(الرَ یث): زخمی نیمه جان که رمقی در بدن دارد. 
فرسوده. پوسیده يا جام فرسوده و غیره. ج ر ثاث. 
(الرَثيتّة): هر مؤنث فرسوده. ج ر ثاث. 

رَد العتاع: کالا را برروی هم یا 
در کنار هم و بطور منظم چید یا آنها را برروی هم 
تلمبار کرد (رَنَدَث) الجاجَة بَیْضَها: ماکیان تخمهایش 
را جمعاوری کرد. 


۱۳ ۶م 


4323 تقد ر قدا) الما آب هدر و تیره‌شد, 

ود ذد إتاذا) الما آب کدر و تیره شد. ومد 
فلانٌ ھی عفر کرو او خاک مر وب و 2٩‏ ی 
لقَومُ: آن قوم به صورت دسته جمعی اقامت کردند. 
(از تشد ند ازتثادا) المَتاع کالا را برروی هم یا در 
کنار هم و بطور منظم چید یا انها را برروی هم تلمبار 


گرد 

ال شدا: جمعیت اقامت کرد مردم. ج أثاه 

الا آب کر و تيه واناصاف: 

(الر د): کالای چیده شده و مرتب و منظم. انائية 
بی‌ارزش منزل . افراد ضعیف و ناتوان و بی‌دست و 
بای جامعد. گوینن: (کُنا على الماء دا ما يطقن 
تَحَمُلاً): رها کردیم برروی آب مردمی بی‌دست و پا را 
که تاب و تحملی ندارند. ج أو ناد. 

(الرَ یت مُوَنْثِ الرد؛ آب کدر و تیره. 

(الر ند :): جمعیت اقامت گزیدة مردم. ج رئد. 

(الر ثید):کالای منظم چیده شده. یا کالای تلمبار شده. 
تخمهایی که مرغ آن را جمع 
(المَرْتّد): مرد بزرگوار و کریم. شیر بیشه. ج مَرائد. 
(المَرْثرْد): کالای منظم چیده شده. یا کالای تلمبار 
شده. تخمهابی که.ماکیان آن را جمع‌آوری کر ده اسست: 
# رثع -(رثع ینم رَنْعْ): آزمند و خیلی حسریص و 
خیلی طمعکار شد. به عطای اندک یا به عطای حقیر و 
بی‌ارزش رضایت داد. با دوستان ناباب رفاقت کرد. 


اوری کرده تاد 


خیلی پست فطرت و دون شد و از کوچکترین چیزی 


هم صرف‌نظر نکرد. 

(الرائع, و الرّثع): خیلی آزمند و خیلی طمعکار و 

خیلی حریص. کسی که به عطای اندک یا به عطای 

حقیرانه راضی شود. مردی که دوستان ناباب دارد. 

مردی که پست فطرت است و از کوچکترین چیزی هم 

نمی‌گذرد. 

(الراثعَة. و الرَثعَة): زنی که صفات بالا را داشته باشد. 

مثل الرائع و الرّثع باشد. 

# رشعن - (ارنعَن تن إزثغناناً): ضعیف و سست و 

به نبال کارهای خول‌انگیر و تساک ترقت 
زف ال باراخ بسیار بارید. باران فراگیر و همه 

کے مر اب مو شل و فروهشته شد. 

(المُرْثعنً): سیل زیاد و پرپشت. 

وشم -(رتم یوم رْما) اه أُوقَمَه: بینی یا دهان او را 


رثن 
قکست و خو نالود کرد (رَنم) اخ أغضاء جشمه: 
یکی از اندامهای: بدن او را زخمی و خنون‌آلود کرد 
(رَمث) اْعَرأء أنقها بالطيب: آن زن به بینی خود عطر 
مالید. 


(زئم یرتم ر تما فلان: فلانی بعلت آسي سیبی که به وبانش 
رسیده بود نتوانست بطور مفهوم سنخ ید و 
مقصودش فهمیده نشد (رَثِمَ) القَرَس: نوک بینی اسب یا 
لب بالاق آن سفيد. هد اوقت ية البق: توك سبل 
(سم) شتر زغم شد و خون آمد 

ل تذقیما) اة 
بر زمین بارید. 
لاتم کسی که زبانش آسیب دینده و نمی‌تواند 
و اسب نر که نوک بینی یا لب 
سے ل (سسما شمر که توک آن 
زخمی شده و خون آمده است. ج رثم. 

(الرائم): کسی که بینی یا دهان کسی را بشکند و به 
خون اندازد یا یکی از اعضای بدن کسی را زخمی کند 
و به خون اندازد. کسی که به بینی خود عطر بمالد. 
(الر ثم)سفیدی موجود در نوک بینی اسپ. 

اسا کسی که بتناظن اسیبی 
نتواند مقصود خود را بیان کند. اسبی 
لپ بالانض سقید:است سل از 


زخمی شده و خون قد 9 


نة الادض: باران نم نم و اندک 


که به زبانش رسسیده 
که نوک بینی یا 
که نوک آن 


لحا ونی الاوتم. ژنی که زبانش آسیپ دیده و 
نمی‌تواند حرف خود را بفهماند. مادیانی که نوک بینی 
یا لب بالای آن سفید است 

(الرَثْمَة): زنی که زبانش آسیب دیده و حرفش فهمیده 
نمی ود مادیانی که نوک بینی یا لب بالای ان سفید 
است. مُوّنثِ الرثم. 

(الرَنْمَة): باران نم نم و اندک. ج رثام ية رة 
ی نیز خی ر بالل ریق 

(الرْثمَّة): باران نم نم و اندک. ج رثام. 

(الرْثْمَّة): سفیدی نوک بینی یا سفیدی لب بالای اسب 


رنی 
(الر ئیّم): مردی که بینی یا دهانش را شکسته و به 
خون انداخته‌اند. بینی عطر مالی شده. ج ر ثائم (رَثِيْم) 
الحَصّى: ریگ و سنگریزه‌ای که زیر سپل (سم) شستر 
کوبیده شود. 
(المزتم): بینی. ج مرائم. 
(المَرّثُم): بینی. ج مرائم. 
(المَرْنُوّم): مردی که بینی یا دهانش را شکسته و به 
خون انداخته‌اند. بینی عطر مالی شده. 
# رشن -(رَننت تین ر) له الأزض: باران نم نم 

رانک اب ۳ 


(م نت تر نره ا ان وش زعفران بر صورت 
خود مالید. 


(الر تتََ): باران اندک و نم نم و رگه رگه. ج رّ ثان. 

# رو -(ر اه یه لوا ور ثاء): بر او گریست و 
اوصاف نیکوی او را برشمرد. 

ال توا شیر مايه زده و سفت قف که با هسیر تبرش 
شده مخلوط می‌کنند و سفت می‌شود. 

# رشی زی رین ریا و رفاو ر فاه وام ثا و 
اه الق پر رده گریست: اوصاف مرده را شمرد 


۹ اه) بقَصِيْدَّته» و رَثاه بكلمَة: : با یک قصیدہ یا با یی 


سخنرانی اوصاف مرده را برشمرد (رَئّی) له: بر او رحم 

کرد و رقت اورد. 

(ری یربی رثاي عَه الْحَد: باه آن. سین را از ار تقل 

گرد 

ی رن اء و و تیه جدجار خش واستتی شسفه 

احمق شد. روماتیسم گرفت. پیر شد یا دردی گرفت که 

نتوانست از جای برخیزد. 

زر گن سود 

(نَرَنَاهٌ یناه تَرَّثیاً): بر او گریست و اوصاف نیکویش 
e‏ اد 

را برشمرد. و در حدیث است که: «انه نهی عن 


لت تی»: همانا او نهی کرده است از برشمردن اوصاف 


۸ ار وه یک 
(رثاه یر ثیّه ترْئيّة ): او را پس 


رجا 


مرده و گریهٌ بر او. 

(الرَنَايّة): زن نوحه‌گر. 

لة): ضعف و سستی و بی‌حالی (فی رو :در 

کارش ضعف و سستی است. حماقت. بی‌شعوری» 

نادانی, گولی. بیماری روماتیسم. هر چیزی که مانع از 

جا برخاستن شود. مثل پیری یا بیماری. 

(الر ثيّة): ضعف و سستی. حماقت. روماتیسم. پیری یا 

بیماری و غیره که نگذارد از جای برخیزی. 

(المَرُ اة): مرثیه. نوحه سرایی. ج مَراشّه 

(المَرْثيّة): نوحه سرایی, مرثیه. ج مَراثٌه 

# رجا -(أزجَاتْ ترج اجاء) الحایل: حامله پا بماه 

شد یا نزدیک شد که بزاید (َرجَا) الصَاب: شکارچی به 

شکار دست نیافت (أُرْجَاً) الأمْرّ: آن کار را به عقب 

انداخت. 

(المُرْجّة): فرقُ مرجثه, این طایفه می‌گویند: عقوبت 

گناهان و جرائم را به اخرت واگذارید. و معصیت 

ضرری به ایمان نمی‌زند و طاعت کافر بی‌نتیجه است 

[اين طایفه برای تبرئه کردن جنایات بنی‌امیه به وجود 

متك فا 

# رجب ا( رج جاه و جريا ترسید. 
حشت کرد. خجالت کشید. شرم کرد (رَجَبَ) مثه: از 

او ترسید. از او حیا کرد (رَجَّبَ) الْمُؤدٌ: شاخه تنها 

رو یید. 

ازج ر جبا) فلانا: از فلانی ترسید. هیبت او در 

ی ید9 با هیبت بتداشت 

بقل سَمیّْ: حرف زشتی به فلانی زد. 

(رَجب یر جب ھا حیا کرد. شرم کرد. خجالت 

کشید. وحشت کرد. ترسید. 

(رجبٍ يَرْجَبٌ رجبا) فلان: از فلانی ترسید. او را با 


ت (رَجَبَ) 


هیبت و بزرگ دید و هیبتش در او اثر کرد 
(أَرجَت اج ازجاباً) فلاا از فلانی ترسید. او را با 
هییت و بزرگ نداشنت. 


(رَجَبَ یرب توجیا) الوَجُل: آن مرد حیوانی را جلو 


ر 

بت قربانی کرد. از آیین جاهلیت بوده است (رَجُبَّ) 
و غیره: انسان و غیره را بزرگ و عظیم 

شت (رَجَّب) النْحْلَة: برای نخل تکیه‌گاهی درست 
کرد e‏ را به شاخه‌هایش بست تا باد آن 
را نریزد. خار در اطراف خرمابن گذاشت که دست به 
آن ب لابه مير آن ترس (زجت) الکو و نطو" 
شاخه‌های تاک و امثال آن را ضاف و درست کرد و 
در جای مناسب قرار داد. 
(الأرْ جاب): روده‌ها (مفرد ندارد). یا مفرد آن می‌شود: 
رَجّب يا رجب. 
(الراجسبّة): مسفصل انگشت. ج رواجب(الرواجب): 
تارهای صوتي درازگوش. 
(رجّب): ماو رجب. ماه حرام و میانِ جمادی الاخر و 
شعبان است. و در مثل گویند: «عش رجا رعَجبا»: 
زندگی کن رجب بعد از رجب یعنی چند ماه رجب را 
یا یک سال زندگی کن تا چیزهای عجیبی ببینی [در 
فرائد الادب معنای دیگر ی:برای آن امقه است:ب] 
(الر جب): روده. ج أ ر جاب. 
(الر خب): سردنده از طرف سینه. روده. ج فی 
(الرجسبَةَ) ): تکیه گاهی که برای تخل می‌سازند. 
ساختمانی که با آن شکار می‌کنند. ج رجب 
(الر جبیّ): حیوانی که در جاهلیت در ماه رجب برای 
بتها قربانی می‌کردند. زیارت مدينة پیامبر اة در 
ا وي 
# رج رة جه رجاءو رجه آن را بشدت تکان 
داد (رَحْ) فلاناً عن الشیّء: فلانی را از آن چیز منع کرد 
و باز داشت 
(رج یرم رَجٌاء و رَجُ: بشدت تکان داده شد. خدا 
می‌فرماید: (إذا رَجّتٍ الا رَجًا: آن گاه که بشدت 
تکان داده شود زمین, تکان دادنی سخت. 
(رَح رح رَجَجاً): الشىء: آن چیز آشفته و درهم و 
برهم شد. 
ارت رح از جاجا)الحایلٌ: حامله پایماه و زاییدنش 


رح 


رج 





نزدیک شد. 
رتح نم ازتجاجا): تکان خورد و جنبيد (إزَحً) 
ْبَحْرٌ: دریا متلاطم و آشفته و طوفانی شد ([إزتَحً) 
کلام و اللا: سخن آشفته و درهم و برهم شد. 
تاریکی سخت و زیاد شد. 
(الاز تجاج): : (لازتجاج ای (فی الطبّ): اختلالات 
مغزی در اثر ضربة مغزی. 
(الاَرَج): آشفته, مضطرب, درهم و برهم. ج زج 

ال جاج): انسانهای ضعیف و بی‌دست و پا. یا شترها و 
گوسفندان ضعیف و لاغر. 
(الر جاجَة): یک انسان یا یک 2 


(الر چاجَة): كنام شیر, بيشة شیر. 


شتر و گوسفند ضعیف. 


(الر جاء): َو الاح وت درهم و برهم. ج رج. 
(الرجْاجة): (فی علم الکیمیاء): دستگاه هم‌زن و 
مخلزط کی ا دسشگاه ایجاه ارتعاش افد ود 

(الرَجَة): رجه رم جار و جنجال و هیاهو و درهم 
پیچیدن سر و صدای آن قوم (رَجُة) الوَعدٍ: صدای 
زعد: غرش تنلاز. 

(المُرج. و المُرجُة): آبستن پا بماه. 

#رجح - (رجَح یرجم رُجُوْحاً و رجاحة و رجُحانا 
لشیَء: آن چیز سنگین شد (رَجَحَه) عَيْرْه: چیزی دیگر 
آن را سنگین کرد (رَجَحَت) اخّی این ری" 
یکی از دو کفة ترازو کف دیگر را سنگین کرد یک کف 
آن سیک شد و بالا رفت و کف دیگر را پائین آورد 
(رَجَحَ) فی مَجْلسه: سنگین و موقرانه نشست (رَجَحَ) 
له أوَرَا: عقل یا اندیشه و نظر او کامل شد (رَجَحَ) 
السَیَء پیده: آن چیز را با دست خود بلند کرد که 
سنگینی آن را بداند (رَجَحَ) فلانا: سنگینتر و با وقارتر 
از فلانی شد. گویند: (راجَحَهٌ فرَجَحَهٌ): با او مسابقة 
وقار گذاشت و از او برد. 

(أزجحه یرجه از * جاحا): آن را سنگین کرد جح 
المیِزان: ترازو را سنگین کرد تا یک کفه‌اش 
(َرجَمَ) فلانا, و لَهٌ: به فلانی بیش از دیگران داد و عطا 


کرد, فلانی را ترجیح داد. 
(راجَحه پُراجخه مُراجَحَة): با او مسابقهٌ وقار و سنگینی 
گذاشت. گویند: (راجَحَهٌ فرجَحَه): با او مسابقهٌ وقار 
گذاشت و از او برد و با وقارتر از او شد. 
(ر جح یرجه تَرجیحا): او را ترجیح داد و تقویت کرد 
و برتر گردانید. 
(از تجح َرَج (زتجاحا) الشیَ4: آن چیز سنگین شد. 
نوسان پیدا کرد و جنبید و رفت و برگشت کرد. گویند: 
(اریجَحَتْ) به الأَرْجُوْحَةٌ: تاب (بازی تاب) او را در 
هوا برد و آورد (إزتَجَحَت) الّوادف: دمها و دنباله‌ها یا 
سرینها و کفلها تکان خورد. 
(ترجح تج تَرَجُحا): تکان خورد و جنبید (َرجُحَت) 
جح تاب (بازی تاب) او را در هوا برد و 
آورد (یرَجُحَ) ای ده آن.رای و انديشه در نظرش 
برتر آمد و رجحان پیدا کرد 
(لا دج حة): ثاب که.با آن دز هوا تاب :هی ورد 
بسیابان که گویا مسافران را:سرگردان می‌کند ا 
می‌جنباند یا آنان را در خود گم می‌کند. ج 8 راجیْح. 
(الراجح): سنگین وزن. باوقار و K8‏ عقل يا 
ادبع :و رای کاه, کسی کے چنیزی:واببا خت 
برمی‌دارد و وزنش را می‌سنجد. برتر و بهتر از دیگری 
(قوْلْ راجخ): گفتار ترجیح داده شده. گفتارٍ برتر 
(الراجح): (فی علم ْقلْسَق): آنچه که وجودش بر 
عدمش يا صدقش بر کذبش رجحان یابد و بچربد. 
ال جاح): گویند: (ِمرأةٌ زجاع): زن کون گنده» زن 
یگ میں با نا مایق یا یس بن د باو 
(جفَةْ رَجاځ): کاسف بزرگ پر از غذا (كَيِيِبة رجاځ): 
نتوی جزّار و بسیار لشکر . رجح. 
(الرّ جاحَة): بردباری» حلم وقار و سنگینی. 
(الر جاحة): تاب (بازی بچه‌ها و غیره). طناپ تاب. 
(ال جَاحد): تاب (بازی) طناب تاب. 
(الءجُحانِة): (فی اْفْلَْقه: مکتبی است فلسفی که 


می‌گوید: راهی برای وصول به یقین وجود ندارد و 


رححن 





هرچه که انجام می‌دهیم اموری است که به نظر برتر 
هی یه 

(المرٌ جاح): بردبار» حلیم, با وقار و سنگین (المزجاخ) 
من الشجَر: درخت گرانباره درخت پربار. رونده‌ای که 
در راه رفتن می‌جنبد و تکان می‌خورد (جَمَل مزجاح, 
و ناه مزجاخ): شتر نر و شتر ماده‌ای که در راه رفتن 
می‌جنبد و تکان می‌خورد. ج مَراجیْح. 

(المَرْجُوح): ترجیح داده شده. برتری داده شده. (رایه 
مَرْجُوْځ): رأي گزیده و برتری داده شده 

(المَرْجُؤْحة): تاب (بازی). ج مراجیح. 

#رجحن - اإِرْجَحََ يَرْجَحنٌ ازجخنانا): سنگین شد و 
کج گردید و جنبید و به تکان آمد. گویند: (اجَحن) 
الوذف: چیزی که روی ترک زین و ا E‏ شده 
بود سنگین و کج شد و جنبید (اژ+ جت) الرحی 
rrr‏ 
گویند: (اژ+ کک الجیش: سیاه گنترفه و زیاذ شق 
#رجد سرج يوج رَجْداء و رزجادا) ْمَْم: گندم را به 
خرمن گاه برد که بکوبد. 

(الراجد. و الرجّاد): منتقل کننده گندم درو شده به 
خرمن گاه. 

#رجرج -(رَجرَح بُرَجْرج رَجْرَجَة) الشیء: آن جيز 
جنبید و تکان خورد 2 فلاْ: فلانی خسته و 
مان رن (زخرع) الشی م: ان جیز را تکان داد و 
جنباند (رَجُرج) ار خاک چاه را بیرون آ ود 
(ترجْرح يترجرج ترَجرجا) الشینء: آن چیز جنبید و 
تکان خورد و به هم زد و به هم خورد. 

(الرجُراج): اشفته و مضطرب و متلاطم. گویند: (بَخرٌ 
رَجْراج): دریای آشفته و طوفانی (ناش رَجراج): 
مردمانِ بی‌دست و پا و ضعیف و بی‌عقل. 

(الرَجُراجَة): پالوده, فالوده (كَيَيبةٌ رَجُراجَ): ستون 
بسیار انبوه لشکر که از شدت بسیاری چنین می‌نماید 
که گویا نمی‌تواند حرکت کند (جاريَة رجُراج): 


دختری که سرین و گوشتهای بدنش می‌جنبد. دختر 


لرزان بدن و لرزان سرین. 

(الر جر ج): آشفته و لرزان و جنبنده و متلاطم که به هم 
می‌کوبد. مثل دریای متلاطم. ج زجار ج. 

(الرجُرجَة): لجن ته حوض, آپ کدر و مخلوط با گل 
قز چ انشخور. آبی کهاز دهان سراژیر می‌شنود. گروه 
بسیار زیاد در جنگ. ج ر جار ج. 

# رجز - (رَجَرَ یج رَجْزأً) الراجز: رجز خوان يا 
رجزسرا رجز خواند يا رجز ی (رَجَزّ) به: رجز 
خواند یا سرود (رَجَرَتْ) ایح بَیتهُمْ: باد در مان آنان 
ادامه یافت و پیوسته وزید. 

(رَجر جر زجزا) الجمل: پاهای شنتر 
برخاستن لرزید. 

(راجَرّه پُراجزه مُراجرّ ة): در خواندن یا در سرودن رجز 
با او رقابت کرد و مسابقه داد. 


نر در هنگام 


(رَجَرَه یره تَرْجیْزاً): آن را به صورت رجز خواند یا 
سرود. 

(ازتجَر یرْنَجزٌ ازتجازآ) الراجژ: رجزسرا رجزی گفت 
ازَجَر) الْقَوْمٌ: آن قوم برای یکدیگر رجز خواندند و 
رجز گفتند (إِرْتَجَرَ) الرَعْدٌ: تندر پی‌درپی غرید. رعد 
پشت سر هم صدا کرد. 

(تراجرّ یتراجٌَ تراجزا) القَوم: آن قوم برای یکدیگر 
رجز گفتند یا رجز سرودند. با یکدیگر نزاع و دعوا 
کر دند. 

(تَرجَرَ جر ترجْراً) الحادی: آوازخوان برای شتر رجز 
خواند که راه برود (ترجز ر) الةغد: تندر عرید (تَرجرَ) 
اسحابٌ: ابر آهسته حرکت کرد چون که پر از آب 
بو ۵. 
(الأَرْجّز): شتر نر که پاهایش در هنگام بلند شدن 
می‌لرزد. E‏ زجز. 

لاجر 5 رجز, قصیده بحر رجز. ج آراجیز. 
(الراجز): کسی که رجز بسراید یا بخواند. 

(الر جار ة): مرکبی است شبیه به هودج. مو و پشم سرخ 
رنگ که کجاوه را با آن می‌آرایند. ج ر جائز. 


رجس 


(الرَجّاز): رجزخوان. رجزسرا. 

(الرجَاز ): مرد رجزخوان مرد رجزسرا. 

(الرْجْز, و الرجز): گناه جرم. شکنجه, عذاب. خدا 
می‌فرماید: لین كَشَفْت عَنًا جر لَنؤْمِننٌ آّک4: اگر 
برطرف کردی از ما عذاب را هر آینه ایمان خواهیم 
آورد به تو. بت‌پرستی. خدا می‌فرماید: و الوَجْرَ 
فاهْجُز4: و بت‌پرستی را رها کن. شرک» شرک 
ورزیدن به خدا (رِجْژ) الشَيْطانٍ: وسوسة شیطانی. خدا 
می‌فرماید: «وَیتْل یک من السماء ماء لیطهر کم به و 
بعکم رِجْرَ السَیْطان»: و فرو می‌فرستد بر شما 
از مان آبی را که پاکیزه کند شما را با آن و می‌زداید 
از شما وسوسة شیطان راء ج أَز جاز 

(الرجَز): مرضی است که باعث می‌شود پاهای شتر در 
وقت برخاستن بلرزد. بحر رجز. 

(الد تفر انا ماده شنتر ی که باغایش در وقت بلند.شدن 
میلرزد. ۱ 
#رجس - (ر جس یُرجس رجُسا) صَوت الغد او 
الْجَیّش: صدای تندر یا صدای لشکر بسیار زیاد شد و 
درهسم پیچید (رَجَس) البَِيْرٌ: شتر خیلی سخت 
خروشید و بانگ سخت بداد (رَجُسَتَ) السماء: آسمان 
بشدت صدا داد و صدای تندرش سخت شد (زجخش) 
فلانٌ: فلانی سنگی به بند بست و در چاه کرد که اندازء 
آب ان زابناند. 

(رجش زق و یوج وف فاا عن الاشر: فلانی 
را از آن کار منع کرد و بازداشت و جلوش را گرفت. 
(رجس یوج رَجسا؛ و رَجاسَةٌ): به پلیدی آلوده شد. 
کار زشت یا کار حرام انجام داد. 

(رجس برش رجاسة) اشنم آن چیز پلید شد. آلودة 
به پلیدی شد (رَجُس) فلانٌ: فلانی کار زشت انجام داد. 
رخ وجش ازجاسا) فلا فلای سنگی بنه تخ 
بست و آب چاه و غیره را با آن اندازه گرفت. 
(إزْتَجَس نج |ژتجاسا) البناءً: ساختمان بشدت 
ارزید. و در حدیث سطیح است که: «لَا ود (صلّی الله 


ن 
یه و له و سَلَم) ازتخش,ء وان کشزی»: آن گاه که 
(حضرت امتا به دنا آمدندانوان کسری به 
اروهدرآمد ایا آ2 
درهم و برهم شد (إِزْتَجَسّت 


رید و صدا تدر آن بلتد.شد. 


*: کارش اشفته و پریشان و 
1 الما اسان شنت 


(الراجس. و الر جاس): صدای فښښټاو: زیاد و درهم 


VE‏ تندر و سیاه. شتر بسیار خروشنده و غرنده. 


ی“ ی * 


کسی که سنگی به نخ می‌بندد و آب را با آن اندازه 
سی گرد بازدارنده و منع کنندۀ کسی از کارش. 
(الرَجس): صدای بسیار سخت و شدید (رجش) بر 
خروشیدن و غریدنٍ شتر. 

ارخ بلینی+ چیز یلید کار زست. خرف ناروا 
لعنت» نفرین. کفر. شکنجه. عذاب. خدا می‌فرماید: ډو 
جع الرچش على ی لایعقلون>: و قرار می‌دهد 
آنان که تعقل نمی‌کنند (رخش) الشیُطان: 
وسوسهٌ شیطان. ج از چاس. 

(الر چس): پلید. الوده. انجام دهنده کار زشت يا انجام 


دهندة کار ناروا. 

الررجتت): مَُوَنْثِ الزجس؛ مونث پلید و آلوده و 
کثافت. زن انجام دهنده کار زشت يا انجام دهنده کار 
حرام و ناروا. 

(المز جاس): سنگی که به طناب بسته و لجن چاه را با 
آن هم می‌زنند و آب آن را می‌کشند تا چاه تمیز شود. 
با عمق اپ .ا ن اندازه:می گیرند. ج مراچئس 
(المَرْجُوْسَة): گویند: (هم فی مَرَجَوْسَة من رین کار 
انان دچار اشتباه و سردرگمی است و درهم و برهم 
گر دیده است: 

#رجع -ارَجَعَت تزجع غار رجاعاً): پرندگان از 
مناطق گرمسیر به مناطق سردسیر رفتند (رَجَعَ) 
الَیّْء: آن چیز ثمربخش شد. گویند: (رَجَع) یه 
کلامی: سخن من در او اثر کرد و نتیجه داد مب 
فلان من سفرٍه: فلانی از سفرش بازگشت (رَ 

الكَلْبُ فی قییه: سگ قی خود را خورد ی فی 


رجح 


هبته: بخشش خود را بازپس گرفت. 
(ر جع یرجم رَجْعاًء و مَرْجعاً و مسر جعة, و رجوغا,و 
ژجعاناً) فلاناً عَنِ الشودء از له فنلانی را از ان یز 
بازگردانید و منصرف کرد. دا می فراید: فان 
رجَعک الله إلى طائفة مهم اتدوک لخر ج 
پس اگر بازگرداندت خدا به سوی گروهی از کان فش 
از تو اجازه خواستند برای کوچ کردن (به همراه تو 
برای کارزار). (رَجَعَ) هوّ: او بازگشت و منصرف شد. 
(أرجُع یرجم ازجاعا) فلا فلانی دست خود را به 
پک سرش برد که چیزی را بردارد (رجع) الوَجُلء و 
ازجَعَث الب آن مرد و چهارپا ریدند و مدفوع کردند 
ومغ التاق ماد هش لار و سيس افربة شد 
(أَزجم) فى المُصِيبة: در هنگام مصیبت گفت: وتا لِه و 
انا له را جِعُؤْن: همانا ما از خدا هستیم و همانا ما به 
سوی او مراجعت کنندگانيم. (أُرْجَعَ) فلانا: فلانی را 
بازگر دانید (َرجع) ال بيعت خدا سودای او سودآور 
گردانید. 
(راجع یراجم مُراجَعَة و رجاعا) فلاناً فی أمرو: برای 
کار خود به فلانی مراجعه و با او مشورت کرد (راجع) 
الکتاب: به کتاب مراجعه و آن را مطالعه کرد (راجَع) 
الکتابِ او الحساب: دوباره به کتاب يا به حساب 
مراجعه و در آن تجدید نظر کرد (راجَعٌ) رَوْجَتَه: زن 
خود را که طلاق داده بود دوباره گرفت و به او رجوع 
کرد (راجَع) فلاناً اللام: جواب فلانی را داد و با او 
یکی بدو کرد. از فلانی خواست که آن سخن را تکرار 
و اعاده کند. 
(رَجَع یج تزجیعاً) علد المُصِيبة. و فنها: در هنگام 
مصبیت گفت: وا له وا اه راجفون6: همانا ما 
ازخدا هستیم و همانا ما به سوی او باز می‌گردیم 
رَجَعَّث) الاب چارپا قدم برداشت و راه رفت (رَجُعَ) 
صَوِتَهه و فیّه: صدای خود را در گلو چرخانید (رَجُمَ) 
فلان: فلانی در اذان و خواندن و آواز خواندن و غیره 
صدا را غلتانید و چهچهه زد (رَجُم) الْمُوَذْنُ فی ۾ آذانه: 


رجع 
مؤذن شهادتین را اهسته خواند و سپس با صدای بلند 
تکرار کرد (رَجَع) لحَمامٌ فی شَذوه و رَجُعتْ النَاقَةٌ فى 
حنیْنها: کبوتر و شتر صدای خود را غلت دادند و 
چرخاندند. یا تکرار کردند (رَجُم) امش و الکتابة: 
نقاشی یا خط را کشید و نوشت و پی‌درپی روی آن دو 
کار کرد و خط و سایه کشید. 
(إزتجع بنج ٍزتسجاعا) علی ارم و العتهم: از 
بدهکار یا از متهم طلبکاری کرد الشیء له 
آن چیز را به خویش بازگردانید (زَجَع) په شَیا: آن را 
با چیزی عوض کرد رجَ) ال آن زن را که طلاق 
داده بود بازگردانید و به او رجوع کرد و همسر او شد 
شتری دیگر که 


آن را فروخته بود خرید (إِرَتَجَمَّت) او جلبایها: آن 


(از تجَع) التاقة: ماده شتر را با پول ماده 2 


زن صورت خود را با مقنعه‌اش بوشانید. 

(تَراجَع یراجم تراجُعا) الْقَوْمٌ: آن قوم مراجعت کردند. 
به جای خود بازگشتند (تراجَع) ام کلام بَينَهُمْ: آن 
قوم سخن را در میان خود تکرار کردند. 

جع یرجم تَرَجُعاً) فلانٌ: فلانی صدای خود در اذان 
یا در خواندن یا در آواز خواندن غلتانید و چهچهه زد 
(ترجُع) فی المَصِیبة: هنگام مصیبت گفت: نا له و ان 
اه راجِعُؤْن: همانا ما از خدا هستیم و همانا ما به 
سوی او باز می‌گردیم (َرَجُم) فی صَدُری کذا: فلان 
چیز در سین من تردد کرد و رفت و برگشت (ترَجْعَ) 
الاق ماده شتری را فروخت و با بولش آن ماده:شتر 
را خرید. 

(استرجع يَستزجع م اشتزجاعا) ع عند المُصِيبة. و فنها: 
هنگام مصیبت گفت: »انا لِه و انا 1 راجعَوّن»: همانا 
با از دا ست و هماقا اجه سو ی ای از یکر دی 
(إشتَرَجَع) الما فی شذوه: کبوتر صدای خود را 
غلتانید و چرخانید (اسْتَوجَعَ) الشیه: | 
استرداد کرد یا خواستار استرداد ان شد. 
(الراجع): زن شوهر مرده که به خانة پدری خود باز 
می‌گردد. ج رواجسع. 


ن جیز را 


رجف 


(الراجعّة): آبگیر» برکه, تالاب. تب راجعه که می‌رود و 
باز می‌گردد. ج زواجسع (الریاخ الرّواجع): بادهای 
مختلف که می‌روند و می‌ایند. 

(الر جاع): افسار. قسمتی از افسار که بر روي بيني شتر 
قرار می‌گیرد. ج أَرجة. و رُجُع. 

(الرَجْع): مدفوع یا مدفوع چهارپایان فرد سم. آب لیز 
و مخاط مانندی که به همراه نوزاد و بر روی سر او 
می‌باشد. آب. باران در پی باران. خدا می‌فرماید: و 
الشّماء ذاتِ الرّجع): تدکند به اسان دازائ بازان 
پی‌درپی. فائده. نفع» استفاده. برکه» آبگیر» تالاب. 
جواب نامه (رَجْمٌ) الصَوّتِ: پژواک. گیاه بهاره (الرَجْمٌ) 
من الازض: زمینی که سیل در ان جریان و امتداد یابد 
(لرجْعٌ) من الکتف: پایین کتف. ج ر جاع و رجُعان. 
(الرْجُعَی): بازگشت. مراجعت. خدا می‌فرماید: إن إلى 
ربک الوْجْمَی4: همانا به سوی پروردگار تواست 
بازگشت. جواب نامه. گویند: (جاءنی رُجْمَی رسالتی): 
جواب نامه من برایم آمد. 

(الرَجْعَة): بازگشت شوهر به زن مطلقة خود. مکتب 
کسانی که می‌گویند: انسانها پس از مرگ خود به دنیا 
باز می‌گردند (الرَجْعَة): (فی علم الخیاء): بازگشت 
زندگانی پس از مرگ ظاهری یا پس از کما (کما و 
اغماء: ببهوشی کامل که بیمار با هیچ تحریکی بیدار 


+ و 


نشود). 

(الر جُعَة): جواب نامد. 

" (الرَجُعی): منسوب به الرَجْعَة است. بازگشتنی, قابل 
بازگشت (الطا لرجْمیٌ): طلاتي رجعی؛ طلاقی که 
شوهر می‌تواند پیش از تمام شدن عده زن خود را 
بازگرداند و نیازی به عقد مجدد ندارد (الاْترٌ الرَجْمىً): 
تسری قانون جدید به زمان پیش از وضع آن قانون. 
(الرَجْعيّة): واپس‌گرایی ارتجاع. (جدید). 

(الرَجيْع): مدفوع یا مدفوع چهارپایان. يا مدفوع 
چارپایان فردسم. هر چیز بازگشته. مثل: گفتار یا 
کردار بازگشتة به خود انسان. گویند: (خبَرٌ رَج۲ِیْعٌ» و 


رجف 


کلام رَجِيْعٌ): خبر یا سخن بازگشتة به صاحبش (حَبْلْ 
رَجيِعٌ): طنابی که آن را از هم باز کرده و دوباره 
تابیده‌اند (طْعامٌ رَجیغ): غذای سرد شده که آن را 
دوباره داغ می‌کنند (بَعِيْرٌ رَجیْعْ): شتری که در اثر سفر 
بسیار, خسته و مانده شده است (سَفرّ رَجیْعٌ): سفری 
که بارها به ان رفته و بازگشته‌اند. گیاه بهاره. نشخوار 
شتر که آن را به دهان باز می‌گرداند و نشخوار می‌کند. 
جام کهنه. عرق و خوی بدن. آبگیر تالاب. ج رَجُم 
(رَجِیْځ) القَحم: زغالی که پس از سوختن سرد می‌شود 
و می ماله (وسفغا ال زز برنجی که پس از گویده شخ 
نکوبیده بماند. 

(الر چیْعَة): ماده شتری که در اثر سفر بسیار» خسته و 
افك شندء!است: ج ر جائع. 

(التزجع): بازگشت. بازگشتن. خدا می‌فرماید: إلى 
سوق داشت ناوگست شما مکی صخا پس اکا 
می‌کند شما را به آنچه که بودید که عمل می‌کردید. 
محل بازگشتن. جای بازگشت. اصل. ریشه» بن, بیخ. 
قسمتِ پایین کتف. مرجع علمی یا ادبی, کتاب مادر در 
زمینۂ علمی یا ادبی. (جدید) ج مراجسع. 

مرج سَرةٌ مُوجعة: مسافرتی که اجر و پایان 
اک وا ود 

(المَرْجُؤع): بازگشت داده شده. مرجوع. گویند: (تَوْبُ 
مَرْجُوْع): جامةٌ مرجوعی (خبَرٌ مَرْجُوْع): خبری که به 
صاحبش برگفته است (تفّش أو وش مابقوع): نقاشی 
یاخال بدن که آن را دوباره رنگ کرده‌اند. جواب نامد. 
کالای مرجوعی که فروش نرفته است. (جدیدا. ج 
مراجیْع. 

(المَرْجُوْعة): باز گردانده شده. مرجوع. ج مراجیع. 

# رجف رجف یر جف فاو رجوفاً. و رَجيفاً. و 
رَجَفاناً): بشدت لرزید (رَجَفَ) فلانْ: فلانی در اثر 
ترس لرزید (رَجْفْت) یده: دستش بخاطر بیماری یا 
بخاطر پیری لرزید (رَجَفَ) الَْلْبٌ: قلب ترسید و دچار 


رجل 


۷۴ فان 





اضطراب شد (رَجَفَ) الْقَوْمٌ: آن قوم آماد؛ جنگ شدند 
(رجقت) الأزضل: زمین لرزید (رَجفَ) الغ تندر 
غرید وصدایش در ابر پیچید (رَجَقّث) الأشنان: دندانها 
افتاد (رِجَف) الْبَحد: دربا طوفانی و متلاطم شد 
جَفَْ) الْمّی فلاناً: تب فلانی را به لرزه انداخت 
رجت الشیء 
(ارجّف یوجف از *جافا: بشدت رويد (أوجفً القَومُ: 
آن قوم به ذکر اخبار بد و کارهای فتنهانگیز پرداختند 
فی اش و به: در آن چیز به فتنه‌انگیزی 
۳ داختند. (أَحَ) الوَضْ: زمین ارزید (أَرجَمَ) 
ال“ و : باد با چیز زر تکان داد. 


: ان چیز را تکان داد. 


(أُوْجَفُوا) ذ 


(الاز جاف): خبر دروغ و فتنه‌انگیر: شایعة فتنه‌انگیز. 
ج آراجیف (الراجیف): (فی السُوق الْجارّة): شایعاتی 
که برای تاثیر در قیمت نرخها پخش می‌کنند. 
(الراجف): تب لرز. لرزنده. لرزان. تندر غرندة در ابر. 
دریای متلاطم. تکان دهندة چیزی. ج ر واجف. 
(الراجفة): نخستین نفخة صور در روز رستاخیز. خدا 
می‌فرماید: يوم تج الاجقة تنبا رَد 4: روزی 
که بلرزد لرزنده, در نخستین صیحه 2 اسمان در پی اید 
آن را صيحة دو 

(الرَ جاف): دریا. روز قیامت. بشدت لرزنده لرزان. 
تندر و رعد غرندة در ابر. دریای متلاطم و طوفانی. 
لرزاننده و تکان دهنده. 

الم چف): الرجف الْعتناظه اعد (فی الطبّ): انقباض 
عضلات بدن بجز عضلات صورت که با لرز همراه 
است. یک رشته انبساط و انقباض پی‌درپی عضلانی. 
ار جفه): زمین لرزه. خدا می‌فرماید: فده 
الوَجْقَةٌ قَأْبَحُوا فی دیارهم جائمین»: پس فرا گرفت 
آنان را زلزله و صبح کردند در خانه‌هایشان به زمین 


حسبیده. 
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(الر جُف): لرزنده لرزان. رعد خروشندة در ابر. 
دریای متلاطم. لرزاننده و تکان دهنده. 
(المُر جر ن): فتنه‌انگیزان و شایعه‌سازان به قصد 
آشوب. خذا می‌فرماید: حون فى العَدبِتد6: و 
آشوب انگیزان و شایعه‌سازان در مدینه. 
#رجل - (رَجَلَه یرجه رَجلاً): به پای او زد (رَجَل) 
الشاة: دو پای گوسفند را بست. گوسفند را به پایش 
آویزان کرد (رَجَلّت) الَْ: آن زن فرزند خود را از 
پاهایش به دنیا آورد نه از سرش. 
(رجل یرجَل رَجَاك و رجْلَ: پاهایش خیلی ستبر و 
بزرگ شد. روی باهایش راه رفت. توان راه رفتن پیدا 
کرد یا نیرومند شد در راه رفتن. پایش درد گرفت 
(رجلّ) الْحَیَوانْ: در یک پای آن حیوان سفیدی بود 
(رَجل) الشَعْرٌ: مو در حد وسط قرار گرفت و نه شل و 
آویزان ات سای 
(آَزجَلت ز ترجل از جال الْمَاة: آن زن يسر زایید 
(أرَجَلَ) فلاناً: فلانی را پیاده کرد. او را پیاده گردانید. 
به او مهلت داد. 
(رَجَلَّه یرجه تَرجیلاٌ): تقویتش کرد. نیرومندش کرد 
(رَجّل) اش مو ر صاف کرد 
کرد (رجّْ) المَرأهُ وَلْدَها: آن زن فرزند خود را 


و از ناابه دیا آوزد. 


ي ازات . مو را شنانه 


وارونه 
(ازتجل یرْتَجل إزتجالا): پیاده راه رفت (رتجل) برأيه: 
خودزای شد و :پا کسی مورت نگزد (ارتجَل) لطبامْ 
آشپز در دیگ سفالی یا در دیگ مسی غذا پخت 
(إِزْتَجَلَ) لهارٌ: روز برآمد و آفتاب آن بالا آسد 
(زجَلَ) الَا: دو پای گوسفند را بست. گوسفند را به 
پا آویزان کرد (رتجَلَ) الشیّء: آن چیز را زیر پای 
وی گذافست (ازتجَل) الکلام: بدون مقدمه و بطور 
ارتجالی سخن گفت. 
(ترجل یترجُل ترجْلاّ): پیاده راه رفت (تَرَجُلْ) الرَاکب: 
سوار پیاده شد و راه رفت اَرجُلت)الَْه: آن زن مثل 
مرد شد و خود را شبیه به مردان گردانید (تَرَجُلت) 


رجل 


رجل 





الشتش او الها آفتاب یا روز برآمد و بالا آمد .و د 
حدیث است که: «فما ترجْلْ النهاژ ختی 2 پهم»: پس 
روز بالا نیامده بود که آنها را آوردند (یَرَجُلْ) الشیْء: 
آن چیز را زیر پای خود نهاد (تَرَجُّل) شَعْرَه: موی خود 
را صاف و آرایش کرد. موی خود را شانه زد و از هم 
باز کرد (ترجُلَ) لْبثر: با پا و بدون طناب و غیره در 
چاه فرو رفت. 

ال دنل بیان مردی که می‌تراند نیاده رود ادر 
پیاده‌روی نیرومند است. مبتلای به درد پا. حیوانی که 
در یک پایش سفیدی است. دارای پاهای ستبر (رجل 
اژجَل): مرد پا بزرگ. ج جل هو أرجَل ال#جآنن): او 
قوی‌تر و سخت‌ترین نفر آن دو مرد است یا رجولیتش 
پیشتر است. 

(الراچل» پیده. سخن‌چین. سرباز پیا برخلاف 
الفارس. ج ر جال. و رجالة. 

(الرجُل): پیاده. اسم جمع است برای الراجل؛ پیادگان. 
الرجل): پا. ج أَزجُل (هوَ ای عَلّی رٍجلا: او سر با 
ایستاده است؛ کاری برایش بیش امده و از جا 
برضا سته است. و در مثل گویند: «لاتغش برجل مَنْ 
اتی × با پای کسی که سرهاز رت زاف مرو په کنسی که به 
کار تو اهمیت نمی‌دهد تکیه مکن (کانَ لک علی 
رجل فلان): : آن در عهد و زمان فلانی بود و در حدیث 
است که: «لا أعلَ تیا هلک على رجله ين الجبایرة 
مالک عَلی رٍجل موس عَلیّه السَلامٌ»: نمی‌شناسم 
اون میجمگزان 
مثل آنچه نابود شد در زمان (حضرت) موسیاثلا 
مت ال جل): پا (ۍ مردم) بریده شد؛ پای مردم از 
آن راه بریده شد و دیگر هیچ کس در آن راه قدم 
نگاست. (جدید): باره‌ای از هر ج دستة بسیاز 
بزرگ ملخ. لشکر, سپاه. سهم. بهره. : 


پیامبری را که نابود شده باشد در زمان 


نصیب از هر چیز 
(رخل) ابخر: خلیج. پیش‌آمدگی دریا در خشکی 
(رجل) ْقرّس: خمیدگی طرف پایین کمان (رجل) 
لْعراب: گیاه پا کلاغ, غاز ایاقی (رجُل الْجبّاره و رجُل 


اْجوّزاء): نام ستاره‌هایی است. ج أرجال. 
(الرّچل, و الرّجل): موی صاف و هموار و حالت‌دار 
که نه شل و بی‌حالت است و نه مرغول و مجعد . ج 


از چال. 


(الرَجُل): مرد. مقابل زن (هذا رَجُْلْ): اين مردی کامل 
در مردی و در مردانگی است. مرد پیاده» برخلاف 
سواره. ج رجال. خدا می‌فرماید: فان خفتم فرجالا 
ورانا پس اگر ترسیدندایس پیادگان یا سوازان: 
[اگر از دشمن در بیم باشید نماز را در حال پیاده و 
سواره بخوانید. ب] ج ر جال, و رَجْلة. جج ر جالات. 
گويند: (هوَ مِڻ رجالاتِ لقَوْم): او از اعیان و اشراف 
آن قوم است. 

(الر جُلی): زن پیاده. ج زجالی. و ر جالی. 

(الغلانا: عونت الاژخل؛ می که پبادهمی‌زود یا در 
پیاده‌روی نیرومند است یا مبتلای به درد پاست. 
حیوان ماده که در یک پایش سفیدی است. ج رُجّل. 
(الرجُلان): پیاده. ضد سواره. برخلاف اسب سوار. ج 
رجالی, و ر جالی. 

الرِجْلة): بستر آب از زمین داراي سنگهاي سیاه به 
سوي زمینِ صاف و هموار. گیاه خرفه» پسرپهن. ج 
رجل. 

(الرَجُلة): زن ثرا رَجلهة): زن شبیه به:مردان ذر 
اند نشه و شتات 

(الرَجَليْوْنَ): دوندگان تیزتک و تیزپا. به یک نفر آن 
گویند: رَجَلیَ. 

(الرجوّلة. والرْجُوْليّة. والرجوليّة): مردی. مردانگی. 
(الرجیل): پیاده. مرد توانای بر پیاده‌روی. ج أرْجلَة 
(رَجُل رَجیْل): مرد نیرومند و تواناي بر راه رفتن زیاد 
(قوش زجیل)! اسبی که در وق تخت عرق نکد یا 
سمش ساییده و نازک نشود که ان را از دویدن باز 
دارد (کلامٌ رَجیْل): سخن ارتجالی و بدون آمادگی 
قبلی. 


(الر جیِلة): زن نیرومند و توانای بر راه رفتنِ بسیار. 


رجم 


رجم 





(المُتَرَّجلات): زنهایی که خود را به شکل مردها در 
می‌آورند. و در خدیث است که: «لْعَنَ الله مت جُلات 
من الساء»: خدا لعنت کند زنهایی را که به شکل مرد 
درز ی آیشد. 

(المُرَجَّل): گویند: (ئَوْبٌ مُرجُلْ): پارچه یا جامه‌ای که 
نقش و نگار آن عکس مردان باشد (جله مُرَجْل): 
پوست کامل یک یا که آن را بطور کامل سلاخی کنند 
و بکنند. 

(المزجّل): دیگ سفالی یا مسی. شان مو. ج مراجسل 
(جاشت راجلا بشدت خشمگین شد و غضب کرد 
الزجَلْ): (قی علم الیکانیکا): دی بخار. 
(المْرجل): زنی که پسر زاییده است. 

#رجم - (رَجَمَه يرجه رجا سنگ به طرف او 
پرتاب کرد. او را سنگ زد و با سنگ کشت (رَجَم) 
لاناً: به فلانی دشنام داد. او را لعنت کرد او را نفرین 
کرد. او را طرد کرد و از خود راند. با او قطع رابطه کرد. 
خدا می‌فرماید: لین لَمْ تن لأَرْجُمَنّک): اگر کوتاه 
نیایی و دست باز نداری همانا از تو اعلام بیزاری 
می‌کنم و جدا می‌شوم (رَجَم) بالظن: از روی گمان 
نسبتی بسه کسی داد (رج) لقب روی :قير را 
سنگ‌چینی کزد.یا سنگ. قبر بر روی آن گذاشت: 
(راجم یراجم مُراجَمَةٌ) فی الکلام. والعَذوٍء والحَوب: در 
سخن یا در دویدن یا در جنگ زیاده‌روی کرد (راجَم) 
عَنْ قوْمه: براي دفاع از قوم خود به تیراندازی و دفاع 
پر داش 

(رجم يرجم تجیما): از روی حدس و گمان حرف زد 
(رَجُم) بالعَیب: نندانسته ترف زف اژ چنیزین که 
آمی‌دانست عرف زد با غبر داد مالقا روف قیر 
را سنگ‌چینی کرد یا بر روی آن سنگ قبر گذاشت. 
(ازْتَجَم یرجم ازتجاماً) الشی:: آن چیز بر روی 
یکدیگر سوار شد. متراکم شد (إزْتَجَم) قوم پالحجارة: 
آن قوم به یکدیگر سنگ اندازی کردند و یکدیگر را با 
نندگی زدند. 


رجا یراجن تراجُماً) بالحجازة: یکدیگر را با 
سنگ زدند. با هم سنگ انداختند (َراجَمُوا) بالکلام: 
یکدیگر را زیر باران دشنام قرار دادند. 
ترجه يجمه اشتزجاما): از او خواست كه 
سدگسازش کند. و در حدیث است که: «جاءت شاه 
تسترجم ال صَلّی الله هو آله و سَلَمَه: زنی به 
خدمت پیامبر اکر م اَي آمد و از او خواست که 
سنگسازش کند. 

(الر جام): سنگی که به طنابی بسته و آب چاه را با آن 
تکان می‌دهند تا با لجسن آن مخلوط شده و آن را 
بکشند و لجن کشی کنند. یا با آن عمق آب را اندازه 
می‌گیرند. چیزی که بر روی چاه بنا می‌کنند و چرخ 
چاه را روی آن کار می‌گذارند. E‏ رجم. 

(الر جامان): دو چوبی که بر روی چاه نصب کنند و 
چرخ و قرقره را روی آن کار می‌گذارند. چ رجم. 
(الرٍجُم): (شوعا): سنگسار کردن زناکار (قالة رَجُماً 
بالعَیب): آن را از روی حدس و گمان گفت (صارَّ فلان 
رَجْماً): فلانی پیچیده و تودار شد که نتوان به حقیقت 
او پی برد. سنگ و غیره که آن را به سوی کسی پرتاب 
کنند. ج رجوّم. 

(الرَجّم): سنگ قبر؛ سنگ روی قبر. گور, قبر. چاه. 
تنور. ج رجام وأرجام. 

(الجُم): تیرهای شهاب که گویا ستاره‌هایی است که 
دارد می‌افتد. سنگ قبر» سنگ روی قبر. 

(الرَجْمّة): سنگ قبر» سنگي روي قبر. ج ر جام. 
(الرْجْمَة): سنگ قبر» سنگ روی قبر. سنگ یا اهن 
کشی ميان دو عدد باغ که آنها را از هم جدا می‌کند. ج 
رجم و ر جام.. 

(الرجیْم): زده شد؛ با سنگ. کشته شد با سنگ. کسی 
که دشنامش داده‌اند. لعنت شده, نفرین شده. طرد شده. 
رانده شده. آن که از او جدا شده و با او قطع رابطه 
کرده‌اند. قبری که رویش سنگ یا سنگ قبر گذاشته‌اند. 
(المسراجسم): سخن زشت. دشنام. گویند: (رماه 


رجن 


رجو 





بالْمَراجم): به او دشنام داد. 

(المزجام): وسیل پرتاب سنگ. ج مراجیّم. 

(المزجم): مرد و اسب توانمند و نیرومند و سخت و 
محکم و قوی. گویند: (رَجُل مِرْجَمٌ): مرد قوی که وقتی 
با دشمنش طرف می‌شود گویا سنگی است که بر سر 
دشمنش می‌خورد (لسان مزجم): زبان گویا و رسا و 
تواناي در سخن گفتن. ج مَراجم. 

(المز جَمَةَ):مفرد المَراجم؛ یک دشنام. 

(المَرجُوم): به معنای الرجیّم است. 

# رجن - (رَجَنّ يرجن رجُونا) بالمکان: در آن جا 
اقامت گزید (رخت) الحتوان: آن حیوان به خائه انس 
گر فت: 

(رَجَن یر رَجُنا) البّة: چهار پا را بست و درست 
علف نداد تا لاغر شود. چهارپا را در خانه نگهداشت و 
عل دادو نگاشت که به جرا رود و )لدا 
چهار پا بسته و بد نگهداری شد تا لاغر شود. چهارپا 
در خانه انگهداری: و تغذية شند و به.خرا بسرده نکنند 
(وجن) فاا از فلانی خجالت کشنید. 

(َرجَن یدج از جانا):اقامت گزید. حیوان به خانه 
عادت کرد و انس گرفت (َْجَن) لَْ: چهارپا را در 
خانه نگزداشت: و ند تقذنه‌اش گرد تا لاغر شود..یا دز 
خانه نگهداشت و نگذاشت به جرا رود.و به از علف 
داد. 

(از تجَن يرجن از تجانا) الشَیْ٤ُ:‏ آن چیز درهم و برهم 
و خراب شد ([إِرْتَجَن) الربْدٌ: کره پخته شد اما خوب به 
حمل تیان و قات و غراب شد ازج آم :کار 
آن قوم درهم و برهم و آشفته شد (رتَجَنَ) بالعکان: در 
آن جا ماند و اقامت گزید. 

(الراجن): ماندگار شده و اقامت گزیده. حیوانی که به 
خانه انس گرفته است. 

(الراجن, والراجنة):زن اقامت گزیده و ماندگار شده. 
حیوان ماده که به خانه انس گرفته است. 

(الر جیین)؛ زهر کفننده: 


(الرَجيْنة):جماعت» گروه. ج رّجائن. 

(المَر جُوْنَ): ظرفی است از برگ خرما و غیره که سر و 
ته ان تنگ و وسط آن حلقوی و گشاد است (هم فی 
مجُونة): آنان دچار پریشانی و سردرگمی‌اند و 
کارشان آشفته است و نمی‌دانند که کوچ کنند یا اقامت 
# رجو - (رّجاه یرجه رَجواء ورجا ور جات ور جاه 
ور اة ور جاو ف ومد جا):امید آن را داشت. امیدوار 
به آن شد. از او ترسید (و بیشتر به صورت منفی به کار 
می‌رودا: خدا می‌فرماید: مالک لاقو ون له وقارآه: 
چه می‌شود شما را که نمی‌ترسید از عظمت خداوند. 
(رجی يَرْجَی رّجا): از سخن باز ایستاد و نتوانست 
حرف بزند. 

(رجی یُرجَی) له الکلام: سخن بر او بسته شد و 
نتوانست سخن پراند. 

(َرجَت تُرجی ازجا الناَ: ماده شتر پایماه شد 
(ژجَی) انی آن کار را به تأخیر انداخت» آن را عقب 
انداخت (أَزجَی) الد به شکار دست نیافت (أَجَی) 
البو برای چاه کناره درست کرد. 

(رجاه يرَجیّه تَرجیه): امید آن را داشت. به آن امیدوار 
شد و انتظازش را کشید, 

(ازتَجاه يجيه |زتجاءٌ):امید و انتظار آن را داشت. 
(َرَجَاه یر جاه ترجیا): اميد و انتظار آن را داشت. 
(الأزجُوان: درخت ارغوان. سرخی» قرمزی. رنگ 
سرخ بسیار سیر و خیلی پررنگ» رنگ ارغوانی. جامه 
یا پارچه‌های سرخ‌رنگ (معرب). [معرب ارغوان 
فارسی است. ب ]. 

وان اخم آرجوا انز: رنگ ارغوانی. [معرب 
از فارسی است. ب]. 

ازج آنچه به عقبش بیندازند و به تخیر اندازند. 
ادق 

(الترجی): امید داشتن, ترجی, امیدواری. 


(الراچی): امیدوار امید دارنده. 


رسب 


دح 





طا تایه سمت وس کناره جاه از بالا تا اين 
ز هر جاهی دو کناره دازد که به آنها می‌گویند: 
(رجوأن) .(رمیّ فی الرّجَوان): در مهلکه‌ها افتاد. ج 
أ جاء. خدا می‌فرماید: «والملک علی آزجانها6: : و 
فر شتذ بر اطراق آن است 

(الرَجِيّة): آنجه که امید آن را دارند: گو یند: (مالی فی 
فلان رَجِيَةً): امیدی به فلانی ندارم. 

(المَرْجُو):چیزی که امید آن را دارند. 

(المَر و ة): جیز موث که افید ان را ذازند: 

(المُرْجيّة): ماده شتر پابماه. 


8 رحب رخ بوخ رخا االعکان: ن جا گشاده 
شد فراخ شد. 
(رَحُبَ يَرْحُبٌ رخباً و رَحابة) المَکانٌ: آن جا فراخ شد. 


کشاد.شد: جادار شد. وسیع شنذ. دا فی‌فرماید: 
«حتّی اذا ضاقث عَلیهم الاأزض بما رَْبَثْ» : تا آن 
گاه که نگ ند ہر آنان ومین با تاج بای 
و جادار بود (رَحَتَ) یک الْمَکان: ن جا برای تو 
جادار شد (رَحُبتک) الذاز: آن خانه - نو وسیع و 
بزرگ شد (زخیکم) الاشد: آن کار همه شما را در 
برگرفت و شامل همه شما شد. 

تخت رح از * حابا): فراخ شد. گشاد شد (أَحَبَ) 
الشیء: آن چیز را وسم و جادار کرد. 
(رَحَبَ یرب تَرحیبا) الکان: آن جا را گشاد و فراخ 
گردانید (رَحْبَ) قلانً و به: فلانی را به سوی وسعت و 
فراخی دعوت کرد و فراخواند. به او گفت: مَرَحبا؛ 
خوش آمدی, بر ما وارد شو که جا برای تو بسیار 
است. 

(تراعت نتراعب تراحبا): گشاد شد. 

(الرٌ حاب): جادار, گشاد. گویند: (فَذژ رحاب): دیگ 
تفن و عباداز. 

(الر حُب): گشاد» وسیع» فراخ. گویند: (مَکان رَخْبٌ): 
جاي وسیع و گشاد (هوّ رَحْبٌ الصَذُر): او خیلی بردبار 
و صبور و پرحوصله است (هو رَحبٌ الذراع و لباع): 


او شام تقد ایس اه و فک لذراع): او در مشکلات 
خیلی, پرطاقت است (ه دقن ال حد): كف دست او 
خیلی بزرگ است. او سخاوتمند و بسیار بخشنده است 
(هُوّ رَحْبٌ المَهْم): او بسیار ره و نز دمن اس 
9 پهنترین دنده‌های شتر در سینه و در پهلوی 
(الرَحْبَة): زمین پهناور و گشاد (رَخبَة) المکان: فضای 
ناد آن مکان که‌سالختمان ندارد ادا وىة خان 
بزرگ و جادار. ج رحاب, و رَحْب. 

(الرَحَبَة): زمین پهناور. ج رَحّپ. و ر حاب. 
(الرخْبّیان): دو دند؛ سینه و پهلوی شتر که از همه 
دنده‌هایش عریضتر است. 

(الرحیْب): وسیع, گشاد. جادار» فراخ (هو رَحیِبٌ 
الطذر وژطیت ألجوفن): سيه و شکنم و جبوف او 
وسیع و بزرگ و جادار است (هو رَحِيْبٌ الباع و 
لذراع): او سخاوتمند است. پرخور. ات 

ار حيِبَة):مُوَ نب الرحیب. مؤنث پرخور. ج زر حائب. 
توفت گعسادگی, و در.هتنگام 
خوشامدگویی, گویند: (موخبابک): در جای وسیع و 
خوب فرودا و نزد ما بمان که جای وسیعی در اختیار 
تو است (مَرحَببِکَ): وسعت و فراخی از آن تو باد (لا 
مَرحَبابک): در فراخی و وسعت قرار نگیری» نفرین 
انست یم حب): کنیه تایه انت 

۴ رح - رح یر رَحَحاً) القَرَس: سم اسب پهن و گشاد 
و بررگ شند..هاز اوضاف +یکوی اسپ‌انسته 6 
اوَعلْ: سم بز کوهی بزرگ و پهن شد (رع) الجل: 
کف پای آن مرد صاف و بدون گودی شد. 
(الأَرَح):اسبی که سم بزرگ و پهن و گشاد دارد. «از 
صفات خوب است». بز کوهی که سم پهن و گسترده 
ارک برع که کف بایشن عاف است.و کدی ارد 
ج دح 

(الر حُاء):مادیانی که سم بزرگ و پهن و گشاد دارد. «از 
صفات خوب است». بز ماد کوهی که سم پهن دارد. 


دح 

زنی که کف پایش صاف است و گودی ندارد. ج رح 
# رحرح -(رَخرَح بُرَخْرح رَخْرَحَة) الوَجُلٌ: آن مرد به 
قعر چیزی که می‌خواست نرسید (رَخرع) بالڵکلام: 
بطور کنایه حرف زد و تصریح نکرد (رَخرَحَ) الْخْبِر 
نان را پهن کرد. 

(تَرَخْرَحَت تخر ح ترخرحا) لْرش: اسب پاهای خود 
را از هم باز کرد که بشاشد. 

ال خراح): چیز گشاد و بهن. گویند: (إناء زخراح): 
یت ی و در حدیث انس است گنا 
«قأْنّی یقح تخراح فوَضَم فيه أصابعة»: پس ظرفی 
گشاد و لب کوتاه آورد و انگشتان خود را در آن قرار 
داد (عَیْش رَخراخ): زندگانی فراخ و مرفه. 

(الرَخرَ ح):چیز گشاد و بهن. مثل ظرف گشاد و لب 
کوتاه. زندگانی فراخ و مرفه. 

(الر خر حان): چیز گشاد و پهن. مثل ظرف گشاد و لب 
کوتاه. زندگانی فرفه. 

(المرّ خر ح): مردی که به عمق چیزی که می‌خواهد 
پرسد نرسیده است. مردی که چیزی را به کنایه گوید. 
مردی که تأن را پهن.می‌کند: 

# رحض - رح رح رَخضأ) السوّبَ: جامه را 
شست. و در حدیث ابن تعلبه است که: تال ع آوانی 
الْمُشرکین فقال: ان لَمْ تَجدوا رها فازحَضوها بالماء»: 
پرسید از ظرفهای مشرکان پس گفت: اگر نیابید بجز 
آنها را پس بشویید انها را با اب. 

ارحض یر رَحْضاالْمَحموم: آدم تبدار آن قدر 
عرق کرد که گویا بدنش را شسته‌اند (جطن) فلان: 
فلانی تبی کرد که به همراه خود عرق دارد. 

أَرحَض یرحض ار حاضالَوَب: جامه را شست 

رأ حض یر ار حاضاَالْمَحْمَوم: آدم تبدار عرق 
کرد. یا تبی کرد که به همراه خود عرق دارد. 

(رَحضَه یرحْضه ترحیضا): آن را شست 

(ازتحَض یَرْتَحض ازتحاضا) فلان: ۳ رسوا شد. 


(الراحض): شوینده, شستشو دهنده. 


۷۹ رحل 


ار حاضَة): اب و چرک خارج شده که از چیز شسته 
شده بیرون اید 

(الر خض): مشک پوسیده (تَوْبٌ رَخَضَ): جامه‌ای که 
آن قذر اقسته شده:غا فزسوده شده است: 

(الرحضاء): عرق و خوی زیاد که بدن را بشوید. و در 
عَْنه ال«خضاء»: پس 


کر 


حدیث وحی است که: : «فمَسَح عنه 
عرق زیاد تن او را پاک کرد. خوی و عرق بعد از تب. 
تبی که به همراه خود عرق دارد. 

(الر حیض): شسته شده. شستشو داده شده. 

گازر. ج مَراحیْض 

(المُر حض): شسته شلد ۵. 

(المُر حَضَة): شسته شده. در حد یث ابن‌عباس درباره 
خوارج است که: «و علنهم فص مر حَضة»: و اوز (تن) 
آنان جامه‌های شسته بود. 

(المرَحَضَة): افتابه و غیره که با آن شستشو دهند یا با 
آن وضو گيرند. ج مَراحیْض. 

ال غر ناه سا شید سق داکه ده 

2۷ رحق (الر حاق): شراب می؛ باده. بادة ناب و 
بی‌غل و غش. 

(الرَ حیّق): شراب. می. باده. باده ناب و بی‌غل و عش. 
خدا می‌فرماید.: «یسقون من ريق مَختَزم4: 
نوشانیده می‌شو ند از باده ناب و مهر زده. نوعی عطر 
(مشک رَحیق): مشک خضالضص و بی‌عش (حسب 
رَجِێْی): حسب و گوهرة نیک و بی‌آلودگی (رَجیْق) 
الاژهار: شهد گلها که زنبور و حشرات را به خود 
جذب می کند. 

# رحل -(رخل تخل زخسلگ و رجلا و تشد خالا و 
رخلَّة):کوچید. کوج کرد و رفت. 

(رَخل يَْحَل رَحْلا و رخلة) لیر پالان بر روی شتر 


سق بر شر سوار شد (وعله) توا ی توت یی 


م ص 
کی 6 4 


بر او تاخت. و در حدیث است که: ول م عن ستمه 


رلوک پسَیّفی»: از دشنام دادن او دست باز 


رحل 


رحل 
ات سس تست تست کک 


می‌داری يا با شمشیرم بر تو بتازم (رخل) له شه بر 
اذیتها و آزردنهای او بردباری به خرج داد. 
(*حل برحل رَخل؛ و رحلة) فلانْ بمکروه: با صيغة 
مجهول: کاری ناخوشایند برای فلانی پیش آمد. 
(أرْحَلْ جل إزحالاً) فلانٌ: شترهای باری و سواری 
فلانی زیاد شد (أُرْحَلّت) الابل: شترهای لاغر فربه 
تا یواست زپ رو (أُوْحَل) فلاناً: فلانی 
را وادار به کوچیدن کرد. به او شتری بازی یا سواری 
داد ( ْحلّ) الاپل: شترها را پرورش داد و تربیت کرد 
فا آماقیا رن ی و سوازی شدند: 
(راحَلَه بُراحلهُ مُراحَلَ: در کوچیدنش به او کمک کرد. 
(ر له حله نو حیلاّ):او را کوچانید. او را وادار کرد که 
کوج کند (رَحْل) الابل: پالانهای شتران را ؛ بر آنها پست 
(رَحَلَ) الوَبَ: پارچه را یا جامه را با عکس پالان 
شتر آراست (رَحُلَ) الحساب: حساب را منقول کرد. 
(جدید). 
از نحل یرل ٍزتحالّ): كويد (زتحل) یی بالان 
بر شتر یست. . سوار پر قنتر شد (ارتََل) اطفل باه 
کودک بر روی دوس و کمر پدرش سوار شد. و در 
حدیت است که: دأو ال (صَّی ال عل وآله و سل 
سجد فرکبة لسن قبط ِن شجودو فلا قرع شب 
عَنه فقال: 1 نی اوتخلنی فکرفت أن أعُجلهٌ»: همانا 
پیأمبر خد اا . سجده کرد پس (امام) حسنلل بر 
روی کمر او نشست پس آن بزرگوار سجد؛ُ خود را 
طول داد و چون از نماز فارغ شد سبب را از او 
پرسیدند فرمود: پسرم بر کمر من نشست و من 
ناخوش داشتم که او را شتابزده کنم و کنار بزنم. 
(ترل یتح تَرُِلاّ): کوچید (نرَحُلْ) الدَابُة: سوار 
چهارپا شد (تحْل: کار بدی براي او پیش آورد. 
(ا: شترحله یت حلهُ استز حالا): از او خواست که برای 
او کوچ کند. از او شتری باری یا سواری درخواست 
کرد (اشتَخل) الاس نَفسَةٌ: خود را برای مردم خوار 


کرو و سرفم سوار او شدند. و بهاذیت:و آزار او 


پرداختند. 
(الراحة) من الابل: شترٍ باری یا سواری و در حدیث 
است که: «تَجدُون الاس بغدی کاب مائّة لش فنها 
از من که مثل شترها 

صد نفری‌اند که یک نفر از آنها باری یا 
ج رواحل (مَشت رواحله): پیر 
(الراځوؤل): کوچ کننده, کوچنده. ج رواحیّل 
(الرحالّة»:زين 


راحلَةَ»: می‌یابید مردم را پس 
سواری نیست. 


و ضعيف شد. 


ع یا زین کاملاً چرمی و بدون چوب که 
برای دویدن سخت بر پشت اسب می‌بندند. ج ر حائل. 
(الر حال):سازنده پالان شتر. پالان ساز. 
(ل عال): رب الوخال: عربهای کوچنده و ایل نشین 
و عشایری. 
(الرَحَالّة): مرد بسیار مسافرت کننده. [ تاء برای کثرت 
است نه تأنیث] ۱ 
(الحُل): رب الوْخَلٌ: عربهای کوچنده و ایل نشین و 
عشایری. 
(الرخل): پالان شتر. وسائل و ظرفهای لازم برای کوج 
کردن و بسته‌بندی لوازم و ائائیه. مسکن. خانه و لوازم 
آن. ٠ج‏ َرحُل. ورحال و در حدیت است که: «ّ ات 
ال فَالصَّلاءٌ فی الرّحال»: آن گاه که زمینها (در اثر 
باران و غیره) تر شود نماز را در خانه‌ها بخوانید (حَط 
فلا" رخله. و ی رَخله): فلانی اقامت کرد و ماندگار 
سك. 
(الر خلة): : کوچیدن» کوج کردن, نقل مکان کردن. ج 
رخل. خدا می‌فرماید: «رخلة الشتاء و الصَيْفٍ4: کوج 
دسستانه و تاپنتانه: ا سل رحله این + بطوطة: 
سفرنامة ابن‌بطوطه: ب] . (بَعيْرٌ ذو رِخْلْة): شتر نیرومند 
برای مسافرت. 
(الرْخْلَّة): انچه که به سنوی آن زود وة دیدن أن 
ی دازند. گویند: (ألكَعبة لَه المُْلمینَ): کعبه 
زیارتگاه مسلمین است که به سوی آن کوچ می‌کنند 
(انمْ رخلتی): شما هدف من هستید که به سوی شما 
کوچ می‌کنم (عالم رحلة): دانشمند سرشناس که از 


ر 


رکم 





مسا جا موی او می‌روند و از محضر او سود 
می‌برند (بَعد هير و و رَُحْلة): : شتر تواناي بر راه رفتن و راه 
پیمودن. 

(الرّخل: بسیار مساقرت کنتنده» عهانگرد.. شستر 
سواری یا باری. 

(الر و لة): شتر باری یا سواری 

(الرَحيّل): کوچیدن کوچ کردن. نیرومند برای کوچید 
و سفر کردن. شتری که به مرحله‌ای رسیده که پالان بر 
پشتش می‌نهند و سوارش می‌شوند و بارش می‌کنند. 
(الر تحَل): کوچیدن. جای کوج کردن. جای پالان 
شتر. 

(المرّعُل): جامه‌ای که نقش روی آن پالان شتر | 

و در حدیت است که: اة (صلی ال عل رو آنه) 5 
لا خرج ذات یوم و عَلیه مرط شُرَکُلّ»: همان 
اوه یک روز بیرون آمد در حالی که پوششی از 
پشم و غیره بر تن او بود که عکس پالان شتر بر آن 
پۆت 

(المُرْحل): مردی که شترا 
(المزْحَل) من الجمال: شتر نر نيرومند و قوی. 

(الَء کل مسافت دو منزلگاه یا مسافتی که تفریباً در 
یک روز بپیمایند. مرحله. ج مراحل. 

ژالمه حول):اشتر ی که دا لان بر آن گذاشته‌اند. 

#رحم ات نزخم رخما) لرا رحم آن زن درد 
گرفت (رَحمّ) السْقَاء: مشک یا خیک روغن مالی نشد 


ان باری و سواري بسیار دارد. 


(رحم بذ رح و رخما, و مرحََة) فلاأ: بر فلانی 
رحم ۳ و شفقت ورن خدا می‌فرماید: رذن ن 
ما رما خَیراً مه رک و فرب ژخماه: پس 
رھ ا عوض دهد به آن دو پروردگارشان بهتر 
از او را از نظر پاکی و از نظر رحم کردن و شفقت 
ورزیدن. گناه او را بخشید. 
رت hE‏ یه رحم آن زن درد گرفت. 
لمه اه 


(ر حم يررحم ترحیْما) عَلیْه: برای او طلب رحمت و 

آمرزش کرد. 

(تراحم یرام تراخما) القَوْمٌ: آن قوم به یکدیگر رحم 

گر‌دند. 

ات کرد ات ما له بر أو رجست آوردو شفقث 

ورزید. برای او طلب رحمت و آمرزش کرد. 

(شتَرحته بسْترحمهٌ اشترحاما): از او خواستار رحمت 

و یخقنایفی و کیت شد 

(الراحم): گویند: (شاة راحمٌ و عَنْرٌ راحمْ): گوسفند و 

بزی که زهدانش ورم کرده است. 

(الر حام): بیرون نیامدن جفت بچه پس از زاییدن ميش 

و امثال آن. 

(الرحم. والرّخم. و الرحسم): بجه‌دان. زهدان, ۳-3 

خویشاوندی یا اسباب خویشاوندی. (مذکر و امن نت 

است». ج أحام (دَوُوا الٌزحام): خویشاوندانی از قبیل: 

دختران برادر یا دختران عمو. 

(الرحم): مرضی که باعث سترونی و نازایی شود. 

(الرحساء): مبتلای به درد زهدان. 

(الرحُشن): بسیار بخشنده و بسیار رحم اورنده که فقط 

در مورد خدا به کار رود و نتوان به دیگران گفت 

(الرحْمَةَّ: خير و خوبی و نعمت و مال و روزی» 

رحمت. خدا میفرماید: و 14 دا الئاس رة من 
بل 2۱ مت مَسَتَهْمْ6: :و أن اه که ب تال بنه مه 

رخست ر ت ی اف کی کد ا آتان: شد 

(الرَحَمُوت): خیر و خوبی و نعمت» رحمت. گویند: 

«رَهَبْوْتْ حَيه لک من رَحَمَوْتٍ»: اگر از تو بترسند بهتر 

است از این که بر تو ترحم آرند. و فقط به صورت 

ترکیبی استعمال می‌شود. 

(الرحمَی): خير و خوبی» رحمت و نعمت. 

(الرحَوّم): بسیار رحم کننده. خیلی بخشنده. (چه زن 

باشد و چه مرد). زنی که رحمش درد می‌کند. 

(الر حیْم): بسیار رحم کننده. خیلی بخشنده. ج رحماء. 


بخشیده شده, رحمت شده. 


رحا 


رخص 





(المَرْحَمَة): رحمت: بخشایش. نعمت» خوبی. خدا 
می‌فرماید: و تواَوا بالصَبْرٍ و تواصَوا بالْمَرْحَمَة4: و 
یکدیگر را سفارش به صبر کردند و یکدیگر را 
سفارش به نیکی و بخشایش کردند. ج مَراحم. 
#وها - (رَحَت تو رخفو آ) الْعَية: مار چسنبر زد 
(رَحَی) الحی: آسیا را ساخت و درست کرد (رَحَی) 
الرَّحَى» و بها: آسیا را به گردش درآورد و به راه 
انداخت (وخی) فلانا: فلانی را تعظیم رد و بتررگ 
بنداشت. 

ار حی یحی رخا اسیا را ساخت یا آن را به راه 
انداخت مار جنبر زد. 

ری ری ية الانسان الاحی: | ان ادم آسیا را 
درمت گم ی ساقت 

قرخت تترعی ترخیا) ال مار چذیر زد 

ای وال حا): آسیاء آسیاب. ج ازح. واه زاء و 
#جین. و أَحية. سینه (الرحی, والزحا) ین ااظْفر: 
گوشتهای اطراف ناخن. دندان آسیا (رحی) الحَوب: 
سخت‌ترین قسمت میدان کارزار, اسیای جنگ (دارَث 
ری الْحَوب): آسیای جنگ به گردش درآمد (دارَث 
ی رڪ العوت): مرف درگذشت. جمعیت عیال و 
انخوران انسان (الرخی) مرن الابل: شترهای بسیار و به 
هم فشار آورده (رَحَی) رم پیشوا و بزرگ قوم که به 
دستوراتش عمل می‌کنند (رَحَی) السحاب: ابر گرد و 
مدور (الرحَی) من ار ض: زمین مدور و گرد که بر 
زمینهای اطرافش مسلط است. 

(الرَحَوبّة): (فی الْمیْکانیکا): نوعی جرثقیل که بایه 
دارد و چرخ (قرقره) و طناب. 

(المَرحی): مدار آسیاء محور اسیا (مَوخَی) الخرب: 
میدان کارزار. در حدیت:سلیمان بن صرد است که: 
«أتيْتُ عَلیّا جِيْنَ فرع من مَرْحَى الجَمل»: به نزد 
علیا لا امدم آن گاه که فراغت یافته بود از میدان 
جنگ جمل. [سلیمان بن صرد از یاران علی إل است 
و بعد از شهادت حضرت حسین ال از یاران مختار و 


هم بن مالک اشتر بود به خونخواهی آن حضرت 


##رخ ار خ رخ رخا العجین: آب خمیر زیاد و آبکی 
بل 


آن را و و شل ۳۹ ان نوشیدنی را با 
چیزی یا با آب درآمیخت. 

(رخ رخ خ رَحَخاً): سهل و آسان یا شل و نرم شد. 
99 خاخا) الشی م: در آن جیز زیاده روی کرد 
(ارََ) الْمَجین: خمیر را شل و آبکی کرد. 

(إزتخ يتخ إربخاخا. شل و سس شلد با ایکی شید 
(ازتخ) رای انذیشهاش سنت و آیکی شاد (إزتَعَ) 
الشکران: آذم: مستت: خهلی ست غد (ازتخ) العجین: 
خمیر ابکی و شل شد. 

اه نوج بو سمت گید( ارط رعا رین 
نرم و پهناور (تبات رخاش): گیاه سست و شکننده 
(عَيْش رَخاځ): زندگانی فراخ و مرفه و پر از ناز و 
ار خٌ): گیاهی است نرم و سست و شکننده. پرنده‌ای 
است افسانه‌ای که عرب پیشین در اوصاف ان مبالغه 
کرده‌اند. یکی از مهره‌های شطرنج. رخ. ج ر خاخ و 
رخف 

(الر خاء): زمین نرم و سست و پف کرده که در زیر پا 
می‌شکند. ج ر خاخی. 

# رخرخ - ال خراخاین الط و اعجین: گل و خمير 
شل و آبکی. 

(الر خر خ): خمیر و گل ابکی. 

#ا و ای از خن بخص ر خاصة. و رخواصه. و 
رخصانا): نرم و نازک شد. 

(زخص يرخص رَخصاأ) السَعر: نرخ پایین آمد. ارزان 
شنف. 

(أُرْخَّصَ يرخص إزخاصا) السَعْرَ: نرخ را پایین اورد و 


گ جح 
ارزان کرد (ارخص) المي ] 


ن چیز را نرم و نازک یا 


رخف VY‏ رخم 


ارزان یافت یا آن را ارزان خرید (َخْصَ) له فی لام 
اي کاو را براق او سهل و انان گرعانند: 

اوق رخ تخا لا فى الاشر: آن کار رأ بای 
اوسهل و اسان گر داید ارخف ا کقا و رَخضَ 
فیّه: در فلان چیز به او اجازه داد و منم خود را از آن 
پرداشت. 

(ررتْحْصَه یرِتَخطه ازتخاصا): آن را نرم و نازک يا 
ارزان شمرد. آن را ارزان خرید. 

ارحص یرم رصا فی الأمور: در کارها 
سختگیری نکرد و اسان گرفت. 

(استرخصه بت خصه استر تم خاصا): آن را نرم و نازک یا 
ارزان شمرد. 

(الرَْص) نرم و نازک. گویند: (غطنٌ رَخْصٌ): شاخة 
نرم و نازک نان رَخْص): سرانگشت نرم و نازک. 
0ه طتقر اة اسان گرفتن. اسان کرږذن 
(الٌخصَة): (فی الَرْع): تغییر كردن حکم شرعی و 
اسان شدن ان. مثل نماز مسافر که شکسته می‌شود. 
برخلاف اعَزيْمة. نوبت آبیاری یا نوبت آب دادن به 
حیوانات: گوویدد: اغد زعم بخ الايا سه آب 
خود را گرفت و استفاده کرد. پروانةٌ کار. جواز شغل. 
مثل: (رُخصَة الطاهی, و رَخصَء السَيَارَة): پروانة آشپز 
(اشیزی). و پروانة ماشین (یا جواز رانندگی). رت 
ج رخْص. .در حدیث است که: «إن الل جل اة حت 

آن یوعد برخصه کما يجب آن توّتی عزانته: همان 
خدای عزوجل دوست دارد که انجام شود کارهای 
اسان او (مقل نماژ منتافر که شکسته است) همان طوز 
که دوست دارد که واجبات لایتفیر او انجام بگیرد. 
(الر خنٍص): نرم و نازک. ارزان. کودن و کندذهن و 
گول. پارچه یا جامة نرم و نازک (مَوّتَ رَخیّض): مرگ 
دلخراش و بسیار سخت. 

# رخف( ركت یرخف رخفا الجن و تخو خمیر 
و امتال. ان ایکی و اشنا شند: 


خف رخف رخفا خمیر و امتال آن آیگی.شد. 


(رَحّف یرف ر خافة, و رحْْفْ: خمیر و امثال آن شل 
و آبگی قق 

رح یرخف از خافا) العَجین: آب خمیر را زياد 
گرفت تا کیل :و آبگی شد 

(الراخف): خمیر شل و ابکی. 

(الرخف): خمیر آبکی و شل. 

(الر خف): نوعی نگ ا(برای. (نگرازی رق غیرها. میں 
شل .و اتی. 

(الرَحْقَة): گویند: (صار الما رَحْفَة): آب گل شد. مثل 
کل رقیق و آبکی شد. سنگی است سست و سبک. ج 
ر خاف. 

(الرَخیِف): خمیر شل و آبکی. 

#رخل رل یرل ترخلّ: بره‌هاي ماد 
گتفتدان را رورش داد بو رگ کرد 

(الر خاخیّل): شرابهای خرما. 

(الرخل): بره مادة گوسفند. ج ازل و رخال و رغال 
و رخلان 

(الر خل): بره ماده گوسفند. 

ارخ رة ماده وس 


سخن نرم و o‏ 

(رَحْمَتَ شرخم رَخْماء و رَحَماً. و رخ الجاجة 
والعامَةٌ بیضهاء و علیه: ماکیان و شترمرغ ماده برروی 
تخمهایش خوابید. ۱ 

وخ تشه زار وو القواة ولنها: آن.ژن با 
کودک خود بازی کرد. 

(ر خم برخم ٠‏ رَحَماً) السْقاء و نخوه: خیک و امثال آن بو 
رقت باب 

امتال ERE‏ ییوت 
(رخم وحم رَحَماً. و رَحْمَهً) فلاناً: به فلانی محبت کرد 
(ألفَّى یه رَحمَتَهُ ورَحَمَه): به او مهربانی و محبت 


کرد 


رها 


(رخُم يحم رَخامَة) الطَوَتْ و الكلامٌ: صدا يا سخن نرم 
و آرام و آسان شد (رَخْمَت) المَرًاة: أن ازن خوش 
و وت کا ۳ منك 


9 2: e20 8 


ماده و ماکیان , بر روی تخمهای خود وید 

ازخم رخ تسرخیما) ال جاخ ماکیان را بر روی 
تخمهایش خوابانید (رَخْم) البیْت: زمین انه را با 
سنگ مرمر فرش کرد (رَخْم) الشَیْه: آن چیز را سهل 
و اسان کرد. ترخیم منادی هم از این مقوله است 
لاوخ مشک و خیک و امثال آن که ۳ 
باشد. اسب و امثال آن که سرش سفید و تمام بدنش 
سیاه باشد. ج رم 

(التزخیّم) فی النځو: حذف اخر اسم منادی که براي 
هوالت تلفظ است: 

(الراخم): شترمرغ ماده و ماکیان خوابیدة بر روی تخم. 
(الر خام): سنگ مرمر. 

ال خامی): باد نرم و ملایم. سبزه‌ای است تیره رنگ 
مایل به سفیدی که مواشی ان را می‌چرند. 

(الر خُم): کرکس, لاشخور یا نوعی کرکس است بدنش 
پر از پر و سفید رنگ و با خالهای سیاه و نوک دراز و 
اندکی خمیده و خاکستری مایل به سرخی که نصف 
بیشتر آن پوشیده از پوستی نازک و سوراخ بینی‌اش 
دراز و بدون پر است. بالش دراز و در حدود نیم متر و 
دم آن دراز و دارای چهارده پر است. پاهایش ضعیف 
و چنگالهایش نه دراز و نه کوتاه و سیاه رنگ است. 
(الرخام): مرمرتراش. مرمرفروش. 

(الرخُماء): مادیان و امثال ان که سرش سفید و تمام 
بدنش سیاه است. ج زخم. 
(الرَخیْم): صدا یا سخن نرم و آرام. زن نرم گفتار. زن 
ملیح گفتار. 

(الرَخيْمَّة): زنی که سخن گفتنش نرم و ملیح است. 


(المَرُخم: والمر خمَه): ۵ شترمرع ماده و فا کیان خوآپیده 


رحا 


بر روی تخمهایشان که جوجه شوند. 

#رخا -(رخا یحو رخاء) العیش و عَیره: زندگانی و 
غیره فراخ و مرفه شد. 

اکن و وا و غا الشره۸: أن جیز.سست؛ و 
شل و شکننده شد (رَخیَ) العیش: زندگانی مرفه و 
فراخ شد. 

(رَخوّ يرو رَخاءً. و رَخاوّة. و روه سینت و شل و 
شکننده و نرم شد. زندگانی فراخ و مرفه و گوارا شد. 
(آزعّی یخی ارخاءٌ): مرفه شد. ثروتمند شد در ناز و 
نعمت شد (آوخی) فش اسب بشدت تاخت (أژخی) 
السَیْء: آن چیز را شل و سست و نرم و شکننده 
گردانید. آن‌را فروهشته کرد آویخت. گوینن: (آژخی) 
الك برده رافروهشفت و آوبخت (آزشی) ماش در 
امن و امان نند و آرامعن یاف (ازشی) الشرعه: أن 
چیز را دراز گردانید . گویند: (آزخی) الرمام: افسار 
چهارپا را دراز گردانید (ازخی) ل له الق کند و زنجیر 
او را شل و گشاد کرد (أژخی) له اْعنان : به او آزادی 
عمل داد (أزخّی) او لفا: ند حار نازا درا پست؛ 
ری زی تزغ شمه باش 
چیزی دیگر درامیخت. 

(راعت تُراخی مُراخاة) الحامل: آبستن پابماه شد 
(راخْی) السَیّء: ان چیز را شل و نرم و شکننده و 
سست گردانید (راخّی) اْعْدَة: گره را شل بست یا آن 
را شل کرد (راخی) خناقة: بند او را شل کرد. گرفتاری 
ای زا ترطف گرد: 

(تراخی یرای تراخیا: سست و شل شد. عقب ماند. 
تأخیر کرد برنگ کرت گید هف گویند: (تراخی) عن 
آن کار کوتاهی کرد و به آن اهمیت نداد در 
آسمان دیر بارید یا 


: أن خخ دابا 


الاشر: در 
آن سستی کرد (تراخت) السّماء: 
در کرد و کباوید (زاشی) ماما ان دو از هم دور 
شدند. میان آنها فاصله افتاد. 

((سترخی یَستَرخی إشتزخاء): سست و شل و نرم و 
شکننده شد. گسترده و باز و پهناور شد ((شتوخی) 


رحود 
الا آن کار سخت: اسان شد (اشتزخی) لجْلْ: آن 


مرد طاقباز خوابید و دراز کشید و عضلات خود را 
شل کرد. 

(الأرخية جير شل و نزم و شکننده: ج | راقن 

(الرّ خاء): برقا آسودگی. ناز و نعمت. و در حدیث 
است که «ذ کر ال فى ال خاء یذ کوک فى الشدة»: خدا 
را وقت رفاه به یاد ار تا خدا تو را در هنگام گرفتاری 
به یاد ارد. 

(ال" خاء): نسیم ملایم. خدا می‌فرماید: «فسخونا له 
لقع تجری بأشرو وخاء غیت أمساب6: يس در 
اختیار او گذاشتيم باد را که به امر او می‌وزید بطور 
ملایم به هر کجا که می‌خواست. 

(الر خاو :): (رَخاوةٌلعضَل الْخلقیّه: سستی مادرزادي 
عضلانی. 

(الرخُو. والرخو. والرخو 
و شکننده (الرَخُو) من الاضواتِ: صدای زیر صدای 
هسته. مثل صدای سین و زاء. 

(الرخُو): زندگانی و غیره که نرم و گوارا و مرفه باشد. 
(لر خر ة, والرَخْوة. والرخو ة): حرف الرَخُوةٌ: سیزده 


حرف که با صدای زير ادا می شو د: تا نام خاع: ذال, 


از اهر چیز نرم وشل و سست 


زاء, ظاء. صاد. ضاد. غین, فا سین. شین و هاء (فیه 
رَخُوَة): در او سستی و شالی و نرمی وجود دارد. 

(الر خی ):گویند: (عَیْش رَخیٌ): زندگانی مرفه و پرناز و 
نعمت (هو رخ البال): او مرفه و در ناز و نعمت است. 
(المز خاء):گویند: (فرش و ناقَة موخاء): اسب يا ماده 
۴ رخود < وه یرود رَخُوّده): مرفه و ناز پرورده 
ورز وتنك شنن. 

(الر خوّد): نرم وشل و سست (هو رخود): او نرم 
استخوان و فربه است (هُوّ خود السّباب): جوانی او 
بابو ارچ واا زگ اسب 

ال خر دق (فی الط ا نیمازی از می اسفران 
که علتش کمي کلسیوم و کمي فسفر است. 


V۵ 


رد- 
# ردا -(راه یرد رذءا)به: آن را به او تقویت کرد. 
آن را وسیلُ تقویت او قرار داد (رَدأ) الحائط: دیوار را 
با شمعک تقویت کرد (رَد) الاي آب و علف خوب 
به مواشی داد و آنها را چاق و قوی گرداننید لد 
۹ ا را به طرفش پرتاب کرد. 

ردو برد رداء): ضعیف و عاجز و نیازمند و فقیر 
فک سا ورت و سید شق قاست و راب شف 
۳ وب از داء): : ک‌اری پست انجام داد. چیز 

بی‌ارزشی به دست آورد (َردَ) علی گذا: بیشتر از فلان 
چیز شد راردا الشیء: آن چیز را پست و بی‌ارزش 
گر دانید. آق را فاد و خراب کرد (اوذا) فاا فلانی. ا 
تقویت کرد و کمک و یاور او شد (أردا) الحایط و 
تقو دیوار و امال آنرابا فک قویت کزم اوذ 
لسر پرده را آویخت. 
(تراداً: 1۳ َرا٤ًا)القَوْمٌ:‏ آن قوم یکدیگر را تقویت و 
به هم کمک کردند. 
(الردء):یاور کمک دهنده. خدا در داستان (حضرت) 
موسی می‌فرماید: فلع رٍذءا یَْدقیی»: پس 
بفرست او را به همراه من تایاور من باشد و مرا 
تصدیق کند. قوت و تکیه‌گاه و پایه و ستون. لنگۀ 
سنگین بار. جوال سنگین. ج داء. 
(الر دی ء):بد و ناپسند و ناخوشایند. فاسد. خراب. 
پست و فرومایه و حقیر. ج آژدثاء. 
# ردب رټ ردب دیا به: به او لطف و محبت 
کرد با او نرمش به خرج داد (تَرَدّبَ) علیّه: درباره‌اش 
عطوفت و مهربانی به خرج داد. 
ال داب (الّداب الفولؤنى): (فِى الب اباطی: 
وجود تعدادی سینوس و جیب در رود قولون. وجود 
تعدادی کیسه در روده فراخ. 
(الردب): راو بسن‌بست. راه بی‌دررو (الرَذْبَ): (فی 
اثَضْربح): سینوس. جیب. کیسه‌ای که در عضوی 
لو تدای (شنبیه بة ووده) اچاذ می‌شود. ج درب 

# ردج -(ردح یدج رذجا)الصبی و ار و له 


دح 


کودک یا کرة اسب یا کرة خر و غیره یا بزغاله اولین 
مدفوع خود را پس از متولد شدن کردند. 

(الرَدذج): اولین مدفوع یچ انسان و کرة اسب و کرة خر 
و بزغاله قبل از این که چیزی بخورند. ج از داج. 
ال ند چا چرخ سیاه که از ان کفهن عی‌دوزند. واکس 
سیاه یا چیزی سیاه رنگ برای رنگ کردن کفش. 
(معرب). 
۴ ردح -(ردح یرد ردحا): پایدار و ثابت و استوار 
شد. گویند: (رَدَح) بالعکان: در آن جا اقامت گزید و 
ماندگار شد (رَدحَ) الوَجُل: آن مرد کامروا شد, به 
خواستهٌ خود رسید (رَدحَ) الشیْ: آن چیز را گسترانید 
ازدخ) الوَجُل: آن مرد را بر زمین افکند (ردح) یت 
بالطین: : خانه را گل اندود کرد. 
(زدخت تزدح ر داحة) امه او کف و مسریتهای أن رن 
ستبر و بزرگ شد. آن زن کون گنده شد. 
(أُرَدَح یرم إزداحا) لت خانه را گل اندود کرد. 
(ردح یدح تردیْحاالشیء: اش خن را کستت اف 
(الرادح): ثابت و استوار. اقامت گزیده. مرد کامروا 
شده که کارش انجام شده است. گسترانندۂ چیزی. بر 
زفین ژنندة عجیری. کل اندود کی خانه و یره 


[الرادح را ۱ ۴۳9 ب ]. 
(الرادحه): مو نثِ الرادح لمات رادحَة): : فرة ييار 
بزررگ و بر غدا. 


7 داح): گویند: اعد رداح): درشت بار پورگ 
(جَفْنَةٌ دا): : کاسة بسیار بزرگ (مراةٌرداخْ): زن کفل 
گنده و بزرگ سرین (كتيبة رداخٌ): ستون بسیار بزرگ 
لشکر (کبش رداخْ): قوچ بزرگ دنبه (بَيْتٌ ردا): خانة 
وسیع و بزرگ (جَمَلّ رداځ): شتر در گرانبار (فتنة 
رداح): فتنة بسیار بزرگ. 23 ردح. 

(الر داحَة):تله‌ای که برای شکار درندگان بنا می‌کنند. 
(الر داحة): تله‌ای که برای شکار درندگان بنا می‌کنند 
(الردانعة) هن السا زن کون گنده و بزرگ سرین. 
الرَذْح): درد سیک و اندک ج أَرداح 


رد 


(الرَدح): دوران طولائی, مدت دراز. گویند: (آقام دحا 
من الدْر): روزگاری دراز ماند. 
(الردحَة): گویند: (لکَ عندی رُذْحَة): برای تو در نزد 
من جای بسیار است. 
(الردحیَ):بقال روستا. 
(الردوح) من التساء: زن بزرگ سرین و کفل گنده. ج 
دام 
(المرُ تدح): فراخناء گشادگی» وسعت. 
# ردخ -(ردخ یدح ردخا) راس سرش را شکست. 
(الرّدخ): گل و لای بسیار زیاد. 
رح یک پار؛ گل و لای بسیار. 
# رف -(رّده ده زد وترداداء وردة):او را منع کرد و 
تصرف گردانید و .زد کرد. او را باز گر‌دانید. خدا 
می‌فرماید: ود كير ین اَل الکتاب لو یروک ین 
فد نکم کقارآ4: دوست داشتند بسیاری از اهل 
کتاب که برگزدانتد شما را پس از ایسمانتان کافرانی 
(ر5) ای او را به سوی آن عودت داد و باز گردانید 
(رَده) على عقبه: او را هول داد و به عقب راند (رَدّ) 
کید فی نخره: نيرنگ او را به خودش باز گردانید (رَدّ) 
بست ار غلیه کذا: فلان خن راااز او 
نپذیرفت (رَدّ) عَلَيْهِ: جواب او را داد. گویند: (رَد) عَلهم 
المّلامٌ: جواب سلام آنان را داد (ر) إلَيْه جَوابَة: 
پاسخش را برایش فرستاد (رد) علیّه له با او یکی 
بدو کرد. با او جر و بحث کرد (ما یرد عَلیْکَ هذا): این 
سودی برای تو ندارد (رَدّ) له ي الک داوری و حکم 
را در اختیار او گذاشت (رد) فلاا : فلانی یا نظر او را به 
خطا دانست. او را تخطثه کرد (رد) الشوْة: آن چیز را 
تغییر داد. و به همین معنی است قول شاعر: 
رَد شفوَرَهنٌ السود بیضا 

و رَد وجُوْهَهُنٌ ایض و 
پس تغییر داد موهای سیاه آن زنان را به سفید و 


البات: : در را د 


عوض کرد چهره‌های ان زنان را از سفیدی به سیاه. 
(أرَد یرد ازدادبه هیجان جنسی آمد و خواهان جفت 


و 

شد (َردّ) فلان: فلانی از شدت خشم پف کرد ره 
لخر دریا پر موج و مثلاطم شد (رَدْتْ) الا و 
نخوها: پستان یا شرم میش و امثال میش ورم و باد 
کرد رد فلانٌ: دوران تجرد فلانی طولانی شد. 

(راده پراده مرا ال آن چیز را به سوق او 
بازگردانید (راد) لکلا وفیّه: با او یکی بدو کرد 
(راده)البیْ: از او خواست که سودا را برهم زند. 

(ردده رده تزدیْدا): آن را تکرار کرد. 

ند داد بازگشت. برگشت. گویند: (تَد) 
علی رود از راه خویشسراجعت کرد و بازگشت 
(إِرتَدً) إلیه: به سوی او بازگشت (ارئَ) عَنْ دینه: مرتد 
شد اسلام را رها کرد و کافر شد (رتَدّ) الشیه: آن 
چیز را باز گردانید یا خواستار بازگشت ان شد. گویند: 
رتَد) هبه و نخوّها: بخشش خود و امثال آن را پس 
گرفت یا خواستار پس گرفتن آن شد (رَد) إلى حاله: 
به حالت اصلی خود بازگشت. خدا می‌فرماید: «فارئَد 
صیرآ6: پس به حال خود بازگشت و بینا شد ی 
عَنْ طریّْقه: از راه خود بازگشت. 

(تراد تراد تراد): بازگشت. پرگشت» نضرف :هشند به 
جای خود مراجعت کرد. تردد و رفت و آمد کرد (ترادّ) 
المتبایعان: خریدار و فروشنده سودا را برهم زدند و 
جیزی را که گرفته بودند پس دادند. 

رده یرد ردو ابه جای خود بازگشت. تردد و 
رفت و آمد کرد (َرَدْد) فیه: در آن مردد و مشکوک 
شد را فی الکلام: در سخن گفتن لکنت زبان پیدا 
کرد و کلمات یا حروف را تکنرار کرد ر ی 
مالس العلم: به انجمنهای علمی رفت و آمد کرد. به 
مجالس عم آمد.و شذ کرک 

(استرده یشترده |شتداد: آن را باز گردانید شیر 
فلاناً الشبع: از فلائی خوالست کنه آن یز راه او 
بازگرداند. 

(لاْرَد): مفیدتر, نافعتر. گویند: (هذا ارد مر هذا): این 


رد 


(الراد): کسی که در چهره‌اش زیبایی و عیبی باشد. یا 
در چانه‌اش فرورفنگی وبرآهدگی زق باشد. 

(الراد ة): زنی که جهره‌اش زشت یا عیبناک و مقداری 
هم قشنگ باشد. یا در چانه‌اش فرورفتگی و برآمدگی 
شنت باشناد,: ملقصته: سو د :کو پنن: (هذا| اه لارادّةَ لَه 1 
فیّه): این کاری است بی‌نتیجه. ج رّ واد. 

(الرَد): گیر زبان, لکنتِ زبان. بد و بی‌ارزش و پست و 
حقیر. محصول, بازده (مَزْرَعَة کیره الَد: مزرعة پر 
محصول و پربازده. برگردانیده شده. مردود (دِرهم رَد 
که تقلبی. اجه که با آن ود کنند و ترگردانند. مطلب 
بالف بااستت ریو در دی است که مد کیل 
عقلاً یس یه ناف را هر کس کاری را انجام 
دهد که طبق دستور ما نباشد عمل خلاف سنت انجام 
داده است. ج yr‏ 

(الرد): آنچه که رد کند و باز گرداند (رد) الشّء: 
برطرف کنندة چیزی. ج ترا نا 

ار ): عیب یا زشتی چیزی به همراه‌مقداری زیبایی. 
فرورفتگی و برامدگی زشتِ چانه. سبوس, نخاله له 
ردة): بزای آوبازکستیهست پا برگشننگی اهست, 
(الردة): نحوه برگشتن. چگونگی بازگشتن. ارتداد و 
برگشتن از دین اسلام. مرتد شدن. پر شدن پستان 
چهارپا پیش از زاییدن. پژواک. بازگشت صدا. 
برامدگی چانه. برآمدگی و فرورفتگی زشت چانه که 
صورت زیبا را زشت کند. باقی مانده (حدوّب الدة): 
جنگهای میان ابوبکر [و تعدادی از قبایل مسلمان که 
سر از اطاعت اپوبکر زدند و مالیات خود را یر داختند. 
ب] و مر تدین. 

(الردی):زن طلاق داده شده. 

(الوّوید)ابر گر‌ذانیده هدم رة شم مر نوق:,زشت و 
بدترکیب. گویند: (وَجْهٌ رَدیذ): چهرۂ زشت و بدترکیب. 
ابری که آپ آن ریخته است. اندام پرگوشت و متراکم 
از گوشت. ج ردد. 

(الاشتز داد): (فی قانون المُرافعاتِ): تقاضای استرداد 


دی 

حیازث که دادگاه آن: را از مالک سلب :گر دة است: 
الم دُد): آدم کوتاه قد و گردل مردل. و در صفت او 
(پیامبر خدبَلٍََِ) است که: «یش باطیل ان و 
1 القَصِيْرِ الْمُتَرَدّدٍ»: نه خیلی قدبلند و دراز بود و نه 
کوتاه قدٍ گردل مردل. 

(المرَد): بسیار حمله کننده و بسیار دفع کننده. طنابی 
است دراز که مواشی را با ان باز می‌گردانند. 

(المُرد): مردی که دوران تجردش طولانی شده است. 
ج مَراد. 

(المُرَدّد): سرگردان, متحیره مردّد. 

(المَه دی د): رد شده, دفع شسه یداد گر دانتیته ده 
هر دق 9 

(المَه دود ة): ونت المَردوّد. زن طلاق داده شده. 
#وفسن »رده رةو وة راداو را با 
سنگ زد. آن را کوبید و شکست. آن را در هم کوبید و 
ویران کرد و فرو ریخت (رَدسَهُ) برأید: او را پا سر 
خود زور داد و رد کرد یا با سر خود به او زد یا به او 
شاخ زد (رَدس) بالشیء: آن چیز را برد (مالة ین 
رَدَس؟): چه می‌شود او را به کجا رفت؟ (رَدش) الاب 
چارپا را رام و تربیت کرد. 

(تردْس یرس رسا از بلندی افتاد یا به درون چاه 
افتاد. 

(المز داس): زمین کوب. چیزی است سخت و پهن که 
با ان می‌کوبند و صاف می‌کنند. سر. سنگی که در چاه 
می‌اندازند تا بدانند آب دارد يا نه. ج مَرادیُس. 
(المودس): زمبین کوب: سیر . سنگی کنه در چاه 
می‌اندازند تا بدانند آب دارد يا نه. ج مرادس. 

# ردع -(رَدعسه یسدع رَذعا):او را منع کرد و 
بازداشت و جلوش را گرفت (رَدَع) وب بالرغفران 
آواطیْب: زعفران یا عطر به لباس خود زد (رَدَع) 
الشَیَء: آن چیز را کوبید. گویند: (رَدعَه) بالحَجّر: آن را 
با سنگ کویید (رَدَع) به الأرْضن: او را بر زمین زد. 
(ردع یسدع رذعاء و دعس و رداعا)؛ رنگش زرد 


رد 
زعفرانی شد. بر زمین زده شد (ردع) المَربْض: بيمار 
بهبود یافته بدتر شد و بیماری‌اش بازگشت. تمام 
بدنش درد گرفت (زدع) فلا تمام بدنِ فلانی درد 
گرفت. 
(ردعه یره دیع بالطیب: عطر به آن مالید. 
(از تدع يندع ازتداعاً):دست بازداشت و امتناع کرد و 
انجام نداد. آغشتة به عطر يا اغشتة به زعفران شد 
(اصاب الهم لدف فَازتدَع): تير به همدف خورد و 
جوبه‌اش شکست. 
(ترادعوا یترادعُون ترادعأ):یکدیگر را بازداشتند و منم 
کر دند. 
برع یرد تردعا) بالطیب: أغشتة به عطر شد. 
اومن الْعْنْم: گوسفندی که سینه‌اش سیاه و دیگر 
جاهایشی سفید ست ج رذع 
(الرادع):لباسی که اثر عطر در آن است. (برای مؤنٹ و 
مذکر). ج زوادع. 
الم داع): بازگشت بیماری یا درد گرفتن تمام بدن. 
ال داع): گویند: مر رداغ): قرمز صاف و خوش 
زانگا: 
(الردع): قسمتی از بدن هر چیز که در وقت به زمین 
افکنده شدن به زمین می‌خورد و اولین بار با زمین 
تماس پیدا می‌کند (رَکبٍ رَذعَهٌ): با صورت به زمین 
خورد. بازگشت بیماری. زعفران یا اثر زعفران یا اثر 
خون. گویند: (بالثوب رذع من هَذا): در لباس لکه‌های 
براکندة زغفران یا لکه‌های پراکندة خون است. 
ارف غان: نت الارَدع: میشی که سینه‌اش سفید و 
باقی آن سياه است. ج رذع 
(الرَدع): بر زمین افکنده شده. احمق, بی‌شعور 
مریضی که بهبود یافته سپس بیماری‌اش بازگشته است 
(چه موث باشد و چه مذکر). انچه که اثر عطر یا اثر 
زعفران بر رویش باشد. تیری که پیکانش افتاده است. 
(المُرَدّع):اغشته به عطر. 
(المزدع):کسی که به دنبال کاری می‌رود و ناکام 


ردغ 

برمی‌گردد. ملوان کسل و تنبل و بی‌حال. کوتاه قد. 
تیر ی که پیکانش افتاده است. تبری که سوفارش تنگ 
است و سوفارش را می‌کوبند تا باز شود. ج مراد ع 
(المَردوع): به رنگ زرد زعفرانی در آمده. برزمین 
که هدد ر شی که خوی :جد ابا فوبازه زد ععال 
اول برگشته و مریض شده است. بیماری که تمام 
بدنش درد دارد. 

# ردغ رفغ يرغ ردغا)المکان: آن جا گل و لای 
شد یا گل و لاي آن خیلی زیاد شد. 

(أردء ردغ ازداغا) الْمَکان: گل و لای آن جا بسیار 
شد (َردَغّ) فلان: فلانی در گل و لای گیر کرد یا در آن 
افتاد یا در آن قرار گرفت. 

(ارتَدَعٌ یرت انداغا) فلان؛ فلانی در گل و لای زیاد 
قرار گرفت یا در آن گیر کرد یا در ان افتاد. 

(الرّدغ): جاي خیلی پر از گل و لای. 

(الرّدِغة): گل و لاي بسیار زیاد. ج رداغ و ردغو 
ردع. 

(المَرْدَغة):گلزار بسیار زیبا و پر رونق و خیلی خوش 
منظر. ميان گردن و استخوان ترقوه. یا گوشت میان 
سردوش و استخوانهای سینه. یا گوشت سینه. ج 
مرادغ(جَمَل دوْمَرادوع): شتر نر فربه. 

* ردف - (ردفه يردفه فا )په تک اوقت خت 
سرش سوار شد. به دنبالش رفت: در بی او حرکت 
کرد دق آم کاری او را فا گرفت: 

(رَدفهٌ یرد رَدْفا): پشت سرش سوار شد. به ترکش 
تشبست..به دنبال آو برقت روف شر کاریاو را شرا 
گرفت. خدا می‌فرماید: هَل عسی أَْ ین وق لک 
بشن ای َْتَعجلون»: بگو: شاید فرا گیرد شما را 


۳ ۳ 


برخی از ان چیزهایی که شتاب دارید در ان. 

أَردّفَ یرد إز دافا):پی در پی شد. پشت سر هم قرار 
گرفت یا امذ (أردت) قاتا نشت :سر فلا آمد. اؤ زا 
دنبال کرد. در پی او روان شد. پشت سر او سوار شد و 
بر ترک او نشست (أردف) الشیَء بالشیء: آن چیز را 


۷۳۹ 


ردف 


به دنبال چیزی دیگر قرار داد (أردَفَ) فلاناً: فلائی را 
پشتِ سر خود سوار کرد و بر ترک خود نشانید. 
(رادقت تُرادف مرادفة) البّه: چهار پا قبول کرد که دو 
ترکه سوارشی هود و تواتانی نراد انا زا تیدا کرد 
(رادَف) فلانا: هم ردیف فلانی شد. 

(از تدف یز تدف از تدافاً)فلان: فلانی پشت سر رفیقش 
سوار شد و بر ترک او نشست (ارْتَدَفَ) فلاناً: به ترک 
فلانی نشست. در پی او و پشت سرش راه رفت و او را 
دنبال کرد. 

(ترادفا یترادفان ترادفا): آن دو پشت سر هم شدند. در 
پی هم آمدند. بر ترک یکدیگر سوار شدند. با یکدیگر 
همکاری و تعاون کردند (تَرادث) الْکَلِمَتان: آن دو 
کلمه مرادف و هم معنای هم شدند. 

رده تفه قرفا پشت سر او سوار شسد.و بر 
ترکش نشست. در پی او رفت. 

(اسْتَردفه تفه اشترزدافا): از او خواست که او را بر 
ترکشن سواز کند. 

(الرادٌف): ترادف کلمت و تراذف الکلماتِ: هم 
معنا و مترادف بودن دو یا چند کلمه. 

(الرادفست): ن_فخة دوم صور در روز قیامت. خدا 
می‌فرماید: یرم تَرجف الرَاجِفَة ها رادِقَةٌ4: روزی 
که بلرزاند لرزاننده در نخستین صيحة آسمانی در پی 
اید ان را صیحه دوم. کفل. سرین. ج رّوادف. 

(الر داف): ترک زین و امثال آن که در پشت سر سوار 
قرار دارد و نفر دوم بر روی آن می‌نشیند. 

(الر داثی): دو ترکه نشین» کسی که پشت سر سوار 
می‌نشیند. جمع الرَدِبْف است. کسانی که برای شترها 
اواز می‌خوانند. اعوان و انصار. یاران و همراهان و 
هواداران (جاژوا ژداقی): بی کر بی آمدند یا پر ترک 
یکدیگر تعستند و افذند. 

(الر دافة): منصب کسی که در ردیف پادشاه می‌نشیند. 
جانشینی و نیابتِ پادشاه در غیاب او. 


کسی که ہر ترک سان نشنیند. اهر جیری که 


ردم 

سوار بر ترک خود گذارد. پیروء دنباله رو. عقب هر 
چیز, سرین: کفل: کون. عاقبت و پایان و تتیجة کازه 
پیامد کار. ستاره‌ای است نزدیک جهارستاره‌ای که 
کهکشان را قطع می‌کنند. جانشین پادشاه در جاهلیت 
که در سمت راست او می‌نشست و پس از او می‌نوشید 
و چون که پادشاه به جنگ می‌رفت به نيابت او حکم 
می‌راند (الرذف): (فی الشغر): الف و واو و ياي قبل از 


حرف رو شتا ا سو است. ج أز داف و 


ر داف. 
(الرد فان شب و روز. دو علوانی که در غقب کشتی 
می نشینند. 


لردبّف: دو ترگه نشین» کسی که ہر مرک سواز 
می‌نشیند. نیروی ذخیره, نیروی احتیاط, سرباز ذخیره. 
ج أ فاق و اقام و ر دافو زواقي و دو سفی وائل 
این خر آهده الست كه عاو (عسلیه الله از از 
خواست که او را بر ترکش سوار کند. او گفت: (لْشتَ 
مرت ارداق ارک اي اريه ی نگ بادشناهان 
نیستی که بر ترک آنان سوار شوی. 

(المَودفیْنَ): ردیف شدگان, آیندگان پشت سر هم و پی 
در پی. خدا می‌فرماید: (قاشتجاب لک آنی شید 
اف ین لْلابْکَة مُردِفِیِنَ4: پس اجابت کرد شما را 
خماناا من کمک کتدها:هما را ب فزار نقر از سلافکه 
که پشت سر هم آیندگانند. 

# ردم -(رَدم يردم زدما) الشی4: آن چیز ادامه یافت. 
دوام یافت (رَدَع) الشَجَد: درغت خشک.شده سبز شد. 
(ردم يردم رَذماً)الباب اقل دز و رنه ا پست 
(رَدم) الْحْرَة: حفره را با خاک پر کرد (رَدَم) الشَوْبَ: 
جامه را پینه زد. لباس را تا زد و دوخت يا دو پارچه 
را به هم دوخت یا آن را به هم جمع کرد و دوخت. 
(ردم یرد ازداما: دوام یافت, ادامه یافت. گویند: 
(ارَدتث) عانه آلشگی: تب او ادامه یافت. 

(ردم يردم تودیما) لثوْبَ: جامه را وصله زد. لباس را 


به هم جمع کرد و دوخت یا آن را تا زد و دوخت يا دو 


ردم 


پارچه را به هم دوخت (رَدْء) کْلامَة: سخنش را پی 

گیری و اصلاح و درست کرد. 

(ارندَم یتدم ازنداما): در و شکاف بسته شد. چاله و 

گودال بر از خاک شد. جامه وصله شد. یا دوخته شد 

يا دو پارچه به هم دوخته شد. 

(ردم یتدم تردما) اللَوْبٌ: جامه کهنه شد و احتیاج به 

وضنله يدا کرد (ومت) الكو وتن او لى 

شد و بدرازا کشید (یردْمَت) او عَلّی ولدها: آن زن 

به بچه‌اش مهربانی و محبت کرد. (تَرَدَمَ) الوْبَ: جامه 

را وصله زد (تَرَدَم) الکلامٌ: سخن را پی گیری و ترمیم 

ودرست گزدوارادهای.آن زا گرفت (قردة فلاا 

فلائی را تعقیب کرد و از کار او سردر آورد. 

لدْرد): ملوان یا ملوان ماهر و کار کشته. ج أَرَدَمُرْن. 

(الر دام): گوز. مرد بی‌ارزش و بی‌فایده. 

الها گوز. مرد بی‌ارزش وبی‌فایده اوار دیواز 

شراب شم سد بسار پورگ (452) با جوم و ماجو 

سدیاجوج و ماجوج. خدا می‌فرماید: «فاعیُونی بو 

أجل بوتکم و بَیْنهم رَذمأًي: پس یاری‌ام دهید با نیرو 

تا قرار دهم ميان شما و میان آنان سذی,بستیار بزرگ: 

[مقصود دیوار چين است. ب] . ج ردوّم. 

(الرَدَم) لباس کهنه. گویند: (صار بَعْدَ الوّشي فی وَدم): 

پس از لباس نگارین جامة کهنه پوشید. 

(الرَدِیْم): گوز. اوار دیوار خراب شده. سد بسیار 

بزرگ. ج زدم. دو اة هة ابا ره وة ماه 

گودال پر شده. لباس وصله خورده. لباس به هم دوخته 

شلد ۵. 

(الردیْمَ): منت الردیْم. دو پارچه است که مثل این که 

آنها را به هم دوخته باشند از آن استفاده می‌کنند. ج 

۳ 

ال دم): جای وصله خورده. اصلاح کننده. عنترۀ 

العبسی می‌گو ید: 

هل عادر الشعراء من مُتَردْ 
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م 


ردن 


ردی 





ایا یاقی گذاشته‌اند شازان هنم خنویی که آن را 


نسروده باشنتت یا ایا شناخته‌ای خانه را ر پس از توهم 
ذربارة آن و نشناختن آن؟ [عنتره از پهلوانان و يلان 


عرب جاهلی و از شعرای دارای معلقات است و بیت 
بالا مطلع معلقة اوست. حدود ۵۲۵ تا ۶۱۵ میلادی. 
ب]. 

# ردن - ردن یرد رَنا):ابریشم یا ابریشم و پشم را 
ریسید, یا با دوک ریسندگی کرد (رَدَنّ) الثوَبَ: لباس یا 
پارچه را با نخ ریسیده شد؛ با دوک بافت (رَدَنّ) 
السّلاخ: اسلحه بر روي هم افتاد و چکاچاک آن بلند 
شد (رَدَنَ) المَتاع: کالا را مرتب و منظم چید 

(زدن يردن ردنا) الجلد: پوست (بدن) جين و جروک 
شد. 

رذن يرون إزداناً):ادامه یافت. دوام يافت رد 
أعرقْ: عرق (بدن) بوی گند گرفت (أزدَن) الَْمیص و 
نخوه: برای پیراهن و امثال آن آستین گذاشت. 

اردق رد تزدینا ایض و شوه برای پیراهن و 
امتال آن استین گذاشت. 

ند یرت ازتدانا): دوک خرید یا تهیه دید. 
ردن رون رَوْدله): خستة و مانده و ضعیف.شد. 
(الأزدَن): نوعی پارچة خز قرمز. 

(الرادن): زعفران. 

(الرادنئ):الأخمر لادی : سرخ مایل به زردی. 
(الردن): ؛ آستین. ج از دان, وأزدتة. 

(الر دن): نخ ریسیده شده يا نوعی از آن. ابریشم خام. 
يا پارچۀ خز. پوست روی جنین که با او از رحم مادر 
بیرون بي‌آین. ب ذفان 

(الرّدن): پوست چین و چروک شده. 

الرَدنة): موب الرون؛ پوست چروک شده. 
(الردیْتی):نیزة ساخت ردينة که زنی بوده نیزه ساز. 
(المٌدن): دوک ریسندگی. ج مرادن. 

المردن):عرّق مُرْدِنْ: عرق (بدن) بدبو که تمام بدن را 
خیس کید الیل مرون شب تازیک و ظلمانی, 


۴ رده -(رده یره رَذها) فلا فلانی با شجاعت يا با 
سخاوت و بزرگواری پیشوایی و ریاست ان قوم را به 
دست آوردا(655 الیک خان را ختیلی بنزرگ و با 
عظمک‌نا کرو ماخ و5 فلاناً و عَيْرَهٌ بحَجَر و 
نخوو: با سنگ و امثال آن به طرف فلانی و غیره . 
پرتاب کرد. 
رده رَد تزویْھاً) فلان: فلانی با شجاعت يا با 
سخاوت و بزرگواری پیشوایی و سیادت قوم خود را 
به دست ورد 
(الرَدِه) ي من الرجال: مرد محکم و سخت و استوار و 
سرسخت و قوی که مغلوب نمی‌شود. 
(الرَدهة): بزرگترین خانه که از آن بزرگتر نیست. 
سالن, تالار, هال الان راهرو (جدید) قل تیه, نوی 
پشته. تبه مانند پر سنگلاخ. گودال روی کوه یا گودال 
روي صخره که در آن آب می‌ایستد. صخرة درون آب. 
یا سنگ زیر آب. آبشخور. آب يخ ذوب شده. ج رده 
و رداه. 
# ردی -(ردی دی ر دیا و ردیانا) رش اسب در 
راه رفتن یا دویدن با سم خود سنگریزه به هوا پرت 
کرد (رَدّی) الْغُرابُ: کلاغ مثل آدم پا بسته خیز برداشت 
و راه.رفت (رَدی) الفلام: پسریچة با یک پا نضیر 
برداشت. لی‌لی بازی کرد (رَدی) فُلان: فلانی رفت. 
گویند: (ما آذری ین ردی): نمی‌دانم کجا رفت (رَدی) 
فی ار أَوالهر: در چاه یا در رودخانه افتاد روف 
تمه ۳9 زیاد شند (ردی) علی الستین من 
ر سنش از شصت سال بالا رفت (رَدی) الاْسان و 
غیره 4 بالْحَجَر: ت کا ای و 
(رَدّی) الْحَجَرَ ب بجر اؤ پیفول: وا سننگ تا پا کلنک. بر 
روی سنگ زد که 1 را بشکند (رَدیَ) فلاناً: به فلانی 
آسیب رسائید همان طور که کلنگ با سنگ می‌کند. 
(رَدٍی دی رَدی):نابود شد (ردی) فی اْهُوَة: در چاله 
و گودال افتاد یا از شکاف کوه برت شد. 
دی یی إزداء) علی الشَبین: عمرش بیش از 


۹ 


د 


رذل 


وة ا تڪ 


۳0 


شصت سال شد (أردی) فلاناً: فلانی را نابود کرد و از 
بین برد. باعث سقوط او از بلندی یا سقوط مقام او 
ان 

(رادی پُرادی مُراداةّ) عنه: از او دفاع کرد و به سبوی 
داش چ تیر انداخت (رادی) علی الأمر: اراد آن کار 
را کرد و آن را خواست 

و عبا بر تن او کرد. او را از 
بلندی انداخت یا مقامش را پایین آورد. 


ره فا کو ت | 
(ر داه بر د به تر د به): رد 


(از تدی یَْتدی اتداء) الرْداء و به: ردا و عبا را پوشید. 
(تراَزا یرادن ترادیاٌ) بالحجارة: یکدیگر را با پرتاب 
سنگ زدند. سنگ را به هم پرتاب کردند. 

(تردّی یَتَردی ترّدیا) بالژداء: ردا و عبا را پوشید 
(تردی) فی اه و تخوه أو من عال: به گودال و امثال 
آن افتاد یا از بلندی سقوط کرد. 

(الر داء): لباس رو مثل جبه يا عبا. لباس رو که بالاي 
زیر شلواری پوشند. پارچة مرصع و رنگین که به پهلو 
و شانه حمایل کنند. حمایل. ج أروية (رداء) الشس: 
زیبایی و درخشش خورشید (رداء) الشیاب: دای و 
نشاط جوانی (هُوَ خَفیف الرداء): او کم عیال و کم 
بدهی است يا اصلاً بدهی ندارد (هوّ غشر الّداء): او 
بسیار سخاه تفتد است, 

(الر ّی): هلاکت. نابودی. زدیادتی. بسیاری. 

(الر داة): صخره. ج رّدی. 

(الرذْبة): کیفیت ردا و عبا پوشیدن. گویند: لسن 
الرَدیْةَ): او عبا و ردا پوشیدنش زیباست. 
(المردّی):سنگ يا سنگ سنگین. و از همین مقوله 
است که به آدم شجاع و ادم ستیزه‌گر و جدال کننده 
گویند: (هوّ مزدی حرّوّب): او مرد جنگ و ستیزه است 
(هوّ مزدی خصوْمة): او در برابر خصومت و دشمنی 
صبور و بردبار است. ج المرادی. 

(المر داة): سنگ پورگ که سننگ؛ رابا آن سی کین 
ماده د شتر سخت و محکم. یکی از دستها و پاهای شتر 
و فیل. ج المرادی. 


(المُردیَ): خله. چوب دراز که ته آن را به زمین زور 
می‌دهند و قایق را از کنارة ساحل یا در اب کم عمق 
می‌رانند. [غیر از پاروست. ب]. ج مَرادیَّ. 

۷ رد ا د رذاذا) الما اسمان باران اندک نا 
باران ریز و غبار مانند و پی در پی بارید (باتت السَماء 
دنا آسمان تا صبح باران زیز غبار سائند بر ما 
بارید. 
(أرَدَّتْ تر از ذاذا) الما اسمان باران مداوم و ریز و 
غبار مانند بارید. 

ال ذاذ): باران ضعیف یا باران ارام و پیوسته و ریز و 
غبار مانند. 

(المز ذاذ): آب پاش یا آب پاشی 
گرد و غبار می‌باشاند. 


که اب را به صورت 
(المُرذ): یوم رد روزی که باران آرام و ریز و پی در 
بی ۴ غبار مانند می‌بارد. 

# رذق -(الرَودٌق): برة کوچک گوسفند که پشم آن را 
با آب گرم می‌کنند تا آن را بریان کنند. گوشت پخته و 
مخلوط شد؛با ادویه. پوست که موی یا پشم آن را با 
آب گرم بکنند. ج رواذق. 

# رذل - رل یَرذلُ رَذلاً): او را پست و رذل و حقیر 
و بی‌ارزش شمرد. 

(رَذل تذل رَذالة. و ذُوْل2): ضعیف و درمانده و 
نیازمند و بیچاره شد. پست و رذل و فرومایه شد. 
رل یرل از الک فلانٌ؛ فلانی کار پست و رذیلانه‌ای 
انجام داد (أزدَلَ) السَیّء: آن چیز را پست و حقير و 
بی‌ارزش شمرد. گویند: (أردْلَ) الت گوسفندان را 
پست و بنجل و بی‌ارزش شمرد (أردْلَ) ال رن 
اک سراف فا را تلایا و ينود 

(َْودلَه ین وله تز ذالاً): ان را بست و حقیر و 
بی‌ارزش شمرد. 

(الأَرْدّل): بست و فرومایه و رذل یا هر چیز بنجل و 
بی‌آرزش. جا راذل. خدا می‌فرماید: و نا تاک اک 
إل لین هم اراذنا: و نم‌بينيم که پیروی کرده باشد 


ردم 


رزا 





از تی مگر کسانی که آنان اراذل و اوناش فا هتتند. 
(اردل) العْمُر: آخر عمر که حال ناتوانی و عجز و 
خرف شدن است. 


ال دالا: پُست و فرومایه و رذل. یا هر چیز بنجل و 


بی‌ارزش. 
(الرذالة): پست و فرومایه و رذل يا هر چیز بنجل و 
بی‌ارزش. 


(الرَذل): پست و فرومایه و رذل یا هر چیز بنجل و 
بی‌ارزش. ج اذل و از ذال. و Ki,‏ و ژذال ( توب 
رَدلْ): جامه کثیف و بی‌ارزش (دزهم رَذْلْ): سک پست 
و بی‌ارزش. 

الرّدیل): پست و فرومایه و رذل يا هر چیز بنجل و 
بی‌ارزش. ج زذلاء. و ر ذال, و ژذالی. 

الرَذیلة): خصلت بد و ناسنده رذیلت؛ بر خلاف 
فضیلت. ج ر دائل. 

# رم اذم دم و يوم رما و رذمانا): پر شد 
بطوری که از لب ان سرازییر شد. گویند: (رَذْم) 
الیکیال: نمانةه بر شید وسر رفت و در حدیت عطاق 
پیمانه است که: «لا دق و لا رَد و 002 مان را 
نبایذ کوبید و تباید لبریز کرد و تباید آن را بدت 
تکان داد. 

(رَذم یرد رَذّمأ): پر شد بطوری که سر رفت. مثلا 
پیمانه پر و لبریز شد و سر رفت. 

(أُرَذْم یذ اژذام: پر شد بطوری که سر رفت. مغلا 
پیمانه: پر و لیریز شند..زیاد شد. اضافه شد. کنویند: 
(أردَم) على امین ین عُمُره: سنش از پنجاه سالگی 
بالا رفت. 

(الرّذم): گروههای براکنده. گویند: (رأیت تما فة 
التاس): گروههاي پراکنده‌ای از مردم را دیدم. 

(الردم): پر و لبریز و سر رفته. 

(الرَِمَة): من الرَذم (قَذر رَذمَه): دیگ پر و مملو و 
لبریز و سر رفته. 

(الرَذوْم): هر چیز جال و روان و جاری, گویند: 


(قصعَةٌ رَذْرْمْ: کاسة پر و لبریز که از آن می‌ریزد و 
می‌رود. (عظم رم استخوان پرچربی و مغز که 
چربی و مغز آن روان می‌شود. ج ردم 

(الرَوْذمَّة): راه رفتن یابز و امقال ان. 

#۴ ردذی -اردی یر دی رذاو ه): ضعيف و ناتوان شد. 
بیماری, او را بستری کرد (رَذِیَّٹ) الاق: ماده شتر در 
افر راه رفتن بسار خسقة تند که دیکر نتوانست تکان 
بورد 

(أزذی يُرْذِی اژذاء) فلانْ: شترها و اسبهای فلانی 
خسته شدند. که نتو استند از خایشان پرخیزند (أردی) 
فلاناً: به فلانی شتری خسته و مانده داد. او را ضعیف 
کرد. او را بیمار بستری کرد (أودی) اق ماده شعرش 
را خسته و لاغر کرد که جا ماند و عقب افتاد. 

رزوی موی از انا ال جل: آن مره بیمار و بستری تید 
(الرَذیً): بیمار بستری. ضعیف و ناتوان. حیوانی که 
خسته شده و توان حرکت ندارد. ج ر ذاة. 

(الرَذیَْ): زن ضعیف. زن بیمار بستری. حیوان ماده که 
خسته شده و توان حرکت ندارد. ج ر دایا. 

(المُرّذی): دور انداخته شده یا بچۀٌ سرراهی. 

روا (ززاه پسوزاه وک و توراه ار رادار 
مصیبت کرد (رزآنم) ززيکة: مصیبتی بر او وارد شد 
ردام سالد مقداری از مال او را برداشت و قالش را 
کم کوک ۱ 


مقداری از آن را برداشت. 

(رّزی با لد و بولیه: داغ فرزند خود را دید. 
بچه‌اش مرد. 

واه زله زا4 خیلی از اموال از را برجافشک: با 
خیلی مصیبت بر او وارد کرد. 

(رزترا یری |زتزاء) الشیْه: آن چیز ناقص و اندک 
شد (زیرَ) فلانً مال: مال فلانی را کم و اندک کرد. 
(ترازژوا بترازژون تراژژا) الاشوال: آن مالها را از 


یکدیگر گرفتند. 


۷۳۴ 


(الرر ء), مصیبت. اندوه بلا. ج أرزاء. 

(الرّ زين والرَزيّة): مصیبت. بلا. اندوه. ج رّزایا 
(المَرْزّة): مصیبت. بلاء گویند: خن وَفدٌ له لا 
وف الَْذْزة): ما قاصدان شادمانی هستیم نه قاصدان 
مصیبت و بلا و گرفتاری و اندوه. ۰ چ راز 

ونر )+ گویند: اله لکریم شُرژا): همانا او مردی 
بخشنده است که خیرش خیلی به مردم می‌رسد. کسی 
که شخص بزرگی را از دست داده است. ج مر ون 
خن قَوْمٌ مُرَرْوْونَ): ما مردمی هستیم که بزرگان خود 
را از دست می‌دهيم. 

#رزب ارب بوخ ززبا)غلی الازض: یک جا 
نشست یا یک جا ماند و تکان نخورد. 

(الارُزب): مرد کوتاه قد و تناور و سفت و محکم. 


(الار رب پتک سنگ شکنی. میله و عصای کوچک 
اهنی. ج راز ب. 


(المز زاب): ناودان. (معرب). کشتی دراز یا بسیار 

بزرگ. [به هر دو معنی معرب مرزاب فارسی است 

ب]. ع مَرازیب. 

(المر رز بان): پادشاه ایرانیان و پارسیان. یا پهلوان دلیر 

و سوارکار شجاع و فرمانده‌ای که مقامش پایینتر از 

پادشاه است. (معرب). [معرب مرزبان فارسی است 

ب]. ج مَرازبة. 

(المر زبِة): پتک بزرگ سنگ شکنی. عصای کوچک 

آهنی» میل آهنی. ج مَراز ب. 

(المر ری کک پررک نگ شتکنی, مل نهنتی با 

عصای کوچک آهنی. ج مَراز ب. 

# رزح -(رَزَح یزرم رزاحاء و رُرَوْحا) ابید شتر 

ضعیف :و از قدت خستگی یا لاغرق تقرالست از 

جا برخیزد (رَرَحَ) فلانْ: فلانی ضعیف شد و هر چه 

داشت از دستش رفت. 

(رنع یز رَزحا) ان پالرمح : با نیزه به فلانی زد. 
(اززح یززح م از زاحا) الوم درختِ بر زمین افتاده 


تاک را بلند کرد و بر با داشت. 

(رَرَحَهٌ یره تَرْزبحاً): لاغرش کرد. نزارش کرد 
(ررحنْه) الاأشفاه: سفرهای مکرر لاغر و نزارش کرد. 
(ترازح ينراز تراحا), ضعیف شد و هر چه داشت از 
دست داد (ترازحت) حاله: فقیر و نادار شد 

(الراز ح): شتر خسته يا لاغر که توان جنبیدن ندارد. ج 
رزاحی. 

شتر خسته یا لاغر که نمی‌تواند بجنبد. 


رواز ح, و رز اح؛ و :ززي و 
(الراز حه): ضاده 2 
۹ 


جنبیدن ندارد. ك مرازیح. 


من الابل: شتر خسته يا لاغسر کته اتبوان 


(المَْز ح): زمین گود و پست. ج مَرازح. 

(المرّز ح): چوب داربستِ مو. صدا. ج مراز ح. 
(المرْرَحَّة): چوبی که زیر تاک می‌زنند و بر پایش 

می‌دارند. ج راز ح. 

الم ح): بر ملح مُررَح: شترٍ خسته و از کار افتاده 
که توان جنبدین ندارد. 

(المززيح): صداء اواز بانگ. ج مرازیُح. 

# رزخ (رَرحَه يَرْرَخه رَرْحًا) بالرْمُح و نخوه: او را با 
نیزه و امثال آن زد. ۱ 

رح نیزه و امثال آن که با آن طعنه زنند. ج 
ترازخ 

# رزدق - از داق): روسستا. (مسعرب). [مسعرب 
زوستاک فازسی است..ب] 

(الر زد ق): رسته, یک صف مردم. یا یک ردیف 
درخت. ج رزادق. (معرب). [سعرب رسته فارسی 
است. ب]. 

# رررر ز - (رَزرّزه رزرزه رَزْرَرَة): آن را تکان داد. 
ان آن را جنبانید (رَزْرَرَ) الحمْل: بار را صاف و میزان و 
هموار کرد. 


#وزز - ارت 2 دون زا) السَماء: آسمان در اثر 


باران صدا کرد (رَز) الشىء فى لشو آن چیز را در 
جیری دیگر فرو برد و محکم کرد. گویند: (رَز) 


رزغ 


رزف 





الیشماز ذ فى الحائط: : میج را در دیوار کوبید و فرو برد 
(رَرْت) الجرادة نها فی ان لتَبیْضّ: ملخ دم در 
زمین فرو برد که تخم ریزی کند (رَز) الباب: برای در 
زلفین (حلقه‌ای که قفل در آن قرار می‌گیرد) ساخت 
(وزا فلانا: با نیزه به خالا زد. 

ردت رز ٍززازا)الجَرادة؛ ملخ دم به زمین کوبید که 
تخم ریزی کند. 
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(رززه پرّززه ه توزیزا؛ آن را ثابت و استوار و مسحکم 
کرد. آن را آماده و مهیا کرد. گویند: (رَررْتْ) ارک 
ند فلان: کار تو را در نزد فلانی محکم و استوا 
کردم. (رَرزت) لک الأشر: کار تو را درست و محکم 
کردم (رَرَرَ) الْقرطاس: کاغذ را ضاف و براق و صیقلی 
کرد اور لام غذا را با بونج درست کرد 

(رزتَر بت ر ارتزا زأ) الشیء ی شی آن نجسیز دز 
چیزی دیگر فرو رفت و محکم و تثبیت شد. گویند: 
(ازترّ) السَهُمُ فى الهَدَف: تیر در هدف نشست و محکم 
شد (إرََرً) لبیل عند الشوّال: ژکور (بخیل) در وقتی 
که از او چیزی خواستند همچنان بخل ورزید و چیزی 
نداد. شرمنده شد و خجالت کشید و به هم پرآمد. و در 
که: «ان شیْل ازَّ»: اگر از او 
چیزی بخواهند به هم برمی‌آید و سرح می‌شود و 
خجالت می‌کشد. [در لسان العرب و تاج العروس آمد 
است که خبقل و لم يبط الاادر معجم لو سیظ آمنه 
استاکهه هل و ااسظ.ف] 


(الاززیز): رعد. نندر. صدایی که از دور سنیده 


می‌شود. دارای صدای رسا و بلند. لرزش, لرزیدن. 
تگرگ ریز. طعنة نیزه يا طعنة عمیق نیزه. 

(الر زاز): سرب. 

(الرّزاز ة): پاره‌ای سرب. 

(الرْز): برنج. (گیاه). 

(الرز): صدا یا صدای پنهانی و آهسته یا صدایی که از 
دور بشنوی. صدای رعد. غرش تندر. غرش حیوان نر 


یا غرش شتر نر. صدای قرقر شکم. 


(الرزاز :): برنخ فروشی, حرف برنج فروش. 

(الرَّز از): برنج فروش. 

(الر ز ة): زلفین در؛ حلقۀُ در که قفل در آن می‌رود. 
(الرَّزیز): صدا آوان‌بانگ: 

(المُرَرّز): گویند: (طعام مُرَرَرٌ): غذای ساخته شد؛ از 
برنج یا با برنج. 

(المَرَرَة): انبار برنج. ج مَرازٌ. 

#۴ رزغ -(رَز] یرَرَغ رََغأً): دچار گل و لای زیاد شد. 
رز إززاغاً: مچار گل و لای زياد شد لزع 
الماء: آب اندک شد (ررع المُختد: مقنی حفر کرد تا 
به گل و لای رسید (رَرغ) لعطر الاگسی: باران ژعین 
راا کرد اما جار قق (آززغ) فلاا از فلانی 
عیبجویی کرد و در او طعنه زد (آززغ) فی فلان: در 
حالی که فلانی ساکت.بود خیلی به او آذہت کرد او وا 
ضعیف و تحقیر کرد. 

(ارْتَرَغ تزغ ازتزاغا): دچار گل و لای زياد شد. 
السکززغه ررغ اسوزراغاه او را ضعیف.و ناتوان 
کرد. 

(رازغه راز غه ُرازَغة): او را فریب داد. 

(الراز غ): در گل و لای افتاده, دچار گل و لای شده. 
(الرّز غ): در گل و لای افتاده. دچار گل و لای شده. 
(الرّزغة): ونت الرزغ؛ موث دچار گل و لای اشّده. 
(الرَرَّغة): ڳل و لای. ج رَزغ» و ززاع. 

#۴ رزف -(رَزف یرْزف رزیفاه ورزفا): مخدااکږرد 
بانگ داد (رَرّفَ) الاسان و الْحَيَوان: انسان يا حیوان 
بخاطن ترس بر سرغت خود افز ود و قد :رقت (وَوف) 

الم آن کار نزدیک شد (رَرْفَ) الیه: به سوي او به 
وش آم 

رارف یرف اززافا) الجَمَل: شنتور نو سر ین (أرْرَقَتْ) 
الات ماده.شتر از ترس ا به فرار گناشت. و خیلی نند 

دوید آررت) لجَمَل: شنت از ر تشويق به رفتن کرد. 
ورف یرف اززافا) الوم ان قوم در گریختن و 

امثال ان شتابانیده شدند. 


رزگ 
(ررّت یروف تززیفا) الجَمَلْ: شتر نر بانگ داد. 
(الرّزافة) ج ر 7 7 افات البّلد: جاهای نزدیک به شهر. 
#رزق (رزقه بَرّزقه ق رزقا): روزی و رزق به او 
رسانید يا به او داد (رَرْقَ) الطْائُرٌ قَرْحٌَ: پرنده برای 
غذا فراهم کرد. و به هر کسی که حقوقی و 
چیزی مقرر کردی به او رزق و روزی داده‌ای. گویند: 
(ررق) امه جندَه: فرمانده برای لشکریان خود جیره 
مقر زة یا جيرة آنان را داد (رَرَقَ) فلانأً: از فلانی 
تشکر و سپاسگزاری کرد. 
(ازتزق یزترق ازتزاقا) الْجْندِیٌ و غیره: 
جیرة خود را گرفت (از ترق) ال : از خدا طلب روزی 
کرد. 
(اسْتَرْرفه بَستَورقه اشتززاقا؛ از او طلب روزی کرد. 
(الرازق): از نامهای خداوند بزرگ است. 
(الراز قی): نوعی انگور [انگور طائف] که دانه‌هایش 
سفید و دراز است یا انگور موسوم به المّلاحی است. 
شراب انگور فوق. پارچه یا جامه‌ای است سفیدرنگ 
و کتانی. یا هر نوع لباس یا پارچۀ نازک. کتان. 


جو جه‌اش 


سرباز و غیره 


ضعیف. ناتوان: 

(الرازقيّة): مُوّنث الرازقی. ‏ شراب انگور الملاجی. 
جامه‌های سفید کتانی. 

(الر 7 اق): از نامهای خدای متعال است. 

(الرز ق): مصدر رَزق است: روزی دادن. جیره دادن. 
حفوق دادن. سپاسگزاری کردن. 

(الرز ق): روزی» رزق. هرچه که از آن سود جویند. هر 
چه بخورند و بپوشند. سپاسگزاری» شکرگزاری. خدا 
می‌فرماید: و تجْعَلوّن ررکم نگ کین و قرار 
می‌دهید سپاسگزاری خود را که تکذیب می‌کنید. غذاء 
خوردنی. خدا می‌فرماید: ول یتک برژی من4: پس 
بیاوزد شما را غذایی از آن. باران؛ زیرا باعث رزق و 
روزی است. عطاء بخشش يا بخشش مستمر و دائمی. 
حقوق. گسویند: ك رزفک فی الشَهُرٍ): حقوق 


ماهیانداث جقدر است:.جآژذافی. 


۷۳۶ 


ررم 
(الرَرّقة): هر جيز مورد استفاده, مثل: خوردنی» 
پوشیدنی» غدا. جیره یک روز یا یک وعده سرباز. ج 
رز قات 
(الر زقة): زمین زراعتی و غیره که درآمدش را صرف 
مسجد و خدمة آن می‌کنند. ج رزق. 
(الرّ و از ق): پرندگان و حیوانات یا سگهای شکاری. 
(المُرْتّرقة) : گویند: (هم مُوْترَ): آنان را حقوق و 
مستمری دائمی است (َلجُتُودٌ المُرْترِقَة): جنگجویان و 

سربازان مزدورء مزدوران جنگی. 

(المرزوق): خوشبخت. خوش روزی. گویند: (رَجُل 
مَوزَوْقَ): مرد خوش روزی. 
#رزم - 
استور و محکم شد. از شدت خستگی و لاغری بر 
روی زمین افتاد و تکان نخورد. یا از شدت لاغری 
یک جا ماند و تکان نخورد (رَزم) عَلى قرنه: بر 


۰ 


(رزم يرزم ررب , وژزاما): بر روی زمین» 


ررم زد رمَا الشتاء: زمستان سرد شد. 
(رَزم ززم رَزما) الْحَیَوان: 
پالشیخم: ان چیز را گرفت یا برداشت (رَرمّت) لام بد: 

مادر, او را زایید (رَرَم) شَینّا: چیزی را جمع آوری کرد 
يا آن را در یک خیز گرداورد. یا در یک لباس جمع 


ان حیوان مُرد. . (رزع) 


9 
رژزم یرم رما بیماری به او و 
(أزرم ززم إززاما) اتی براورد. صدا زد. صدا کرد. 


گویند: (أَورْمَت) لتاق ماده شتر در استیاق کزه‌اشن 
صدای خود را کشید. یا برای ابراز محبت به بچه‌اش 
صدای خود را بلند کرد (أُرْرَم) الوَغْدٌ: غرش تندر 
شدیدتر و پر صداتر شد (أرَْمَت)الَْْ؛ صداي غرش 


باد بیشتز 


مك » 

(رارَم پُرازم مُرارَمَةً) ین الأشیاء و فنها: آن چیزها را 
با هم جمع کرد يا نوبتی گردانید. گویند: (رازمٌ) فی 
العام گاهی شیر و گاهی گوشت خورد یا گوشت را با 


نان خورد (رارعثْ) المَاشية: مواشی از دو نوع چراگاه 


ررن 


ررن 





چریدند (رازم) الاء ور نخرها: در آن خائه و امثال آن 
مدتی دراز اقامت کرد. 

(رزم ررم ترزیما بر روی زمین ثابت و استوار شد 
(رَرَمَ) الْقَومٌ: آن قوم در جایی ماندند و اقامت گزیدند و 
نرفتند (رَرَم) ایا و غیرها: جامه‌ها و غیره را 
بسته‌بندی کرد. 

روم یرم تما فی الأمر: در آن کار بخاطر زیان 
بسیار آن مردد شد. 

(الرزام): مرد سخت و سختگیر. 

(الرّزم): ابر یا بارانی که رعد آن قطع نشود. 

(الرْرَّم): ثابت و استوار و پایدار بر روی زمین. شیر 
بیشه. 

(الر زُمَةَ): یک وعده غذا در شبانه روز. 

(الرزَمَة): یک بسته از هر چیز» گویند: (رزمة ثیاب): 
یک بستة لباس (رزمة ورّق و هکذا): یک بستة ورق و 
امثال اینها. 

(الر رَمَةَ): صدا یا صدای سخت و شدید يا صدای 
کودگ. صدای شوق‌آمیز ماده شتر برای کره‌اش. و در 
مثل گویند: «لا حَیْرَ فی رَزْمَةَ لا دِرّةَ مَعَها»: ارزشی در 
صدای شوق‌آمیز ماده شتر نیست اگر که شیری به 
همراه نداشته باشد؛ کنایه از کسی است که اظهار 
محیت می‌کنذ اما عملی و خدمتی انجام نمی‌دهد. 
(الرزیْم): غرش شیر یا فریاد حیوان نر. 

(المززام): عصای کوتاه و کوچک. ج مرازیم. 
(المرٌزم): نام چندین ستاره است که مشهورترین آنها 
مررّمان؛ دو ستار؛ شعرای عبور و شعرای غمیصاء 
ا 1 مورّم): باد يا باد سرد شمال, زیرا که «نْوَء 
مرزم»: را با خود می‌آورد و به همراه آن سرما و باران 
است: 

(المَرْزوّم): اسیب دید از بیماری. 

المرژومة): وت العَوروم؛ م وت آسیب ديد از 
بیماری. 


# رزن رز یسوّزن رُزونا) بالمکان: در ان جا 


اقامت گزید. 

(رَرّن رن رزنا) الشَیّء: آن چیز را بلند کرد که وزن 
آن را بسنجد. 

(رَزُنّ یر زرا و رُرُوْناً): سنگین وزن شد. وزنش 
زیاد و سنگین شد (رَرُنَ) فلانْ: فلانی با وقار و سنگین 
شد. 

(رارََهُ بُرازئه مُرارَنَة): با او دوستی و رفاقت کرد. 
(تراژن راڈ ترازنا) الجَبَلانِ و نَحوهُما: آن دو کوه و 
امثال آن دو رو در روي یکدیگر قرار گرفتند. 

(ترزن رن ترزناا ف مجلیه: با وقار و سنگین 
(الأْرّن): درختِ اریّن. مغرب ارژن فارسی 
است :با 

(الرّزان): زن با وقار و سنگین شرا رزان): زن نجیب 
و عفیف و با وقار و سنگین. 

الرّائة): گویند: (فیّه رَزانة): او با وقار و سنگین 
است: 

(الرَزْن): جای مرتفع که در آن پستی یا چاله‌ای است 
که در آن آب جمع می‌شود. ج رُرُذْن و زان (الرژن)؛ 
(فی الک یمیاء): سنجش مقدار خالصی یک چیز 
مخلوط. آزمایش فلزات یا چیزهای معدنی برای 
مشخص کردن میزان آنها یا میزان موجود هر فلز 
مشخص, عیارگیری, تعیین عیار فلزات و تشخیص 
آنها. 

(الرزن): ناحیه. سمت و سو. گودی داخل سنگ و 
ابفال آن که در آن آب جنع می‌شود. ج لزان 
(الرژنة): آبگی تالاب برکه. ج رزان. 

(الرّزیْن): هر چیز سنگین. ابت و محکم و پا برجا 
(هوَ رَزین): او بردبار و باوقار و سنگین است (رَزین) 
لای: دارای اندیشه‌ای استوار. ج رٍزان. 

(الر ‏ یْنة): موب الرَزٍیُن. زن باوقار و سنگین و بردبار. 
(الرَوْرَتَة): روزن. روزنه. [معرب روزنهة فارسی است. 


ب]. 


رزنامه 


ت 


رس 





# رزنامه -(الرْز نامَة): تقويم» سالنامه. ادارة 
بازنشستگی. (دخیل). [معرب و مأخوذ از روزنامة 
فارسی است. ب]. 

# رسب - (رَسَبَ یرس رشباء و سوب فی الماء: به 
ته آب اه ترش E‏ گر هیده E‏ 
(جدید). (رسیّت) عیناه: خشمهایش دز کاسة سر قرو 
رفت. 

رسب یوسب ازسابا)فلان: چشمهای فلانی به كاسة 
سر فرو رفت (أؤشت) فلاناً: فلانی را به ته اب و غیره 
فرو برد. و در حدیث حسن است که: «إذا طفت هم 
لا تم الأغْلالٌ»: آن گاه که آتش آنان (اهسل 
جهنم) را بر روی خود بیاورد غلها و زنجیرها آنان را 
به ته جهنم می‌برند. 

(الراسب): بردبار و با وقار و سنگین, ایل رایسب)؛ 
کوه ثابت و استوار. 

(الر سابََّ): رسوبات ته ظرف و رسوبات ته رود و 
رسوبات بستر سیل. 

(الرَسوٌ ب): شمشیر بسیار تيز که داخل بدن می‌شود و 
در آن فرو می‌رود (الرسَوْبٌ) من الرّجال: مرد بردبار و 
با وقار. ج رُسّب. 

التراسب4 سترنها: ياعا سناخعمانهای استوار. 
(المرسب)من السْیُوفٍ: شمشیر تيز که تا عمق بدن 
نفوذ کند. ج مَراسپ. 

# رست -(زشت): - ِِِ از مقامهای هفتگانة 
وسن آسست 


ب]. 


# رستق -(الرْستاق): روستاء ده. (معرب). [معرب 
روستاک و فارسی است. ب]. ج زر ساتیّق. 
# رسح زیت یسح رَسحا):رانها و کفلهایش لاغر 
و گم گوشت هه بوا رسخ کتقلها و زانهایش کم 
شت است. 
(أَرْسَحَة بوسخه ازساحا: رانها و كفلهاي او را لاغر و 


کم گوشت ت گر دانید. 


(الأرْسح): دارای رانها و کفلهای کم گوشت و لاغر. 
گرگ؛ زیرا کفلهایش لاغر است. ج رشح 

(لرّشحاء: منت الاژشم. زنی که کفلهایش لاغر 
اشنتا. 

# رسخ -(رَسَع يَرْسَخ رسْوّخا): در جای خود محکم 
و استوار شد (رَسَخ) لْعیٌ: آب برکه فرو رفت (رَسَخ) 
الْمَطْرٌ: آب باران در زمین فرو رفت (رَسَخ) الم فی 
له دانش در دلش استوار شد و ذره‌ای شک و شبهه 
فوا آن تداشنت: 

رس یه از سا آن ستيان ز تیت کرد 
ی 

ھا وش -(رشت توس زشاء وزسیسا) الجَرادة: ملخ دم 
خود را در زمین فرو کرد که تخم ریزی کند (رّش) 
الشَیْء فی الشیم؛ آن چیز دز چیزی دیگر فرو رفت و 
محکم شد. گویند: (رَس) الْعَرامٌ فی قلبه: عشق در دلش 
نشست: و جایگیر شند (رّش) السْقم فی جُنده: بیماری 
در بدنش جا خوش کرد و ماندگار شد. 

(رس یرس رَسَابَیْن موم آن قوم را با یکدیگر آشتی 
داد (رّش) الخ آن نیز را بخاطر گذشت زمان 
فراموش کرد (رش) الْبثْر: چاه را حفر کرد (رش) خر 
رم آن قوم را دید و سر از کارهایشان درآورد 
(رش) لَه لب خبر را برای او نقل کرد (وش) ات 
مرده را دفن کرد (رش) الشیء: ان چیز را پنهان کرد يا 
در زیر خاک کرد (رش) الحَدِیْتَ فی تَفیه: آن سخن را 
با خودانگزار کرد .که آن را حفظ کید و از یادش ترود. 
در حدیث نخعی است که گفت: «إٍّى لَْع الْحَدِيْتَ 
ادت الخادم رة فن تشیین»: همانا من می‌شنوم 
سخنی را پس نقل می‌کنم آن را برای خدمتکار و 
صحبت می‌کنم با خودم تا آن را از یاد نبرم. 

رن یرس ازساسّا): داخل شد و فرو رفت و محکم 
شد ارش الق فن جو بیماری در بدنش ماند 
(ازّش)اشنة: علامفی برای آن چیز گذاشت 


رسخ 


رسغ 





ارس یرس تَزسیسا) َير شتر» خود را جمع و 
جور کرد که بلند شود. 

(ازتس یرت ازتساسا) الحَبرٌ: آن خبر افشا و پخش 
۳5 

(تراگوا یتراشوزن تسراشا) الځیر: آن خبر وا برای 
یکدیگر نجوا کردند. 

روف کلاه دراز‌فلسوه. ج ایس 

(الرس): فلز یا کان و معدن. چاه سنگ چینی نشده. 
چاهی بوده از آن قوم ثمود. آغاز یک چیز. گویند: (به 
رشن القی): تیش ناز آغاز شده است: (زش) الکب: 
آثار و باقی ماندة عشق (زش) من العَب: گوشه‌ای از 
خبر یا ابتدای آن. ج ر ساس. 

(الرَسّة): دکل محکم کشتی. گوشه‌ای از خبر (وّقَعَت 
فى الاس رة من خبَر): گوشه‌ای از خبر به مردم 
رسید. 

(الرْسّة): كلاه دراز, قلنسوه. 

ای4 غاز یک خی با ساقی عانده ز انر أن 
گویند: (به یش الحْمَی): اثر تب در او باقی است. 
چیز ثابت و استوار در جای خود. مرد عاقل و 
هوشیار (ریْح ریش العش): باد خیلی ملایم. 

#۴ رسع - (رَسَعَتْ تسم رَسعًا) العَيْنّ: چشم فاسد شد 
و پلکهایش به هم چسبید (رَسَعَ) اْمْضو: اندام فاسد و 
شل و فروهشته شد (رَسَعَ) الب و غیرّه: در دست يا 
در پاي آن کودک خر مهره بست تا او را چشم نکنند. 
سحت ترتع فا الکین: چم فناسه ند و 
پلکهایش به هم چسبید (رَسع) فلاْ: چشم فلانی فاسد 
شد و پلکهایش به هم چسبید (رَسع) به الشیْء: آن 
چیز به او چسبید. 

زرحت ترشع تسا ية و رش فلان؛ چهصمش 
فاسد شد و پلکهایش به هم چسبید (رَسَعَ) فلانْ: فلانی 
خانه نشین شد و بیرون نیامد (رَسَعَ) الصَبیَ: در با یا 
در دست کودک مهرة دقع چشم بست (رشع) الشیء: 


ان چیز را جسبانید. 


(الأَرْسع): مردی که جشمهایش فاسد شده و پلکهایش 
به هم چسبیده است. هر چه که چیزی به أن چسبیده 
باشد. ج رسشع. 

(الر سائم): تسمه‌های بافته شدهٌ پایین حمایل شمشیر. 
منگوله‌های چرمی حمایل شمشیر. 

(الرساعة): واحد الرسائع. 

(الرشْعاء): چشم فاسد شده که پلکهایش به هم 
(الر سیم ): چسبیده. ج رسع. 

(المُرَّسّع): کسی که در اثر بیخوابی پلکهایش قرمز و 
پوست پوست شده است. 

(المُرَّسّع): کسی که چشمش فاسد شده و به هم 
جسییلاه است: 

(المُرَسّعَة): کسی که چشمش فاسد شده و به هم 
چسبیده است. مرد خانه‌نشین که بیرون نیاید. 
(المُرَسَعَّة): چیزی که برای دفع چشم بد در مچ کودک 
بندند. 

# رسخ - رس یسم رَْفا)الَْطرٌ: باران به انداز؛ مج 
پا بارید (رَسَعَ) ابر و تَحوَه: با طناب مچ پای شتر و 
امغال ای را نت 

(راسَعَهٌ پُراسغه مُراسَعَة» و رساغاً): در کشتی گرفتن مج 
او را گرفت. 

(رَسَع یرس تَرْسیغاً): وسیع گردانید. فراخ گردانید. 
گویند: (رَسَعَ) عَليْهِ ایی زندگانی او را فراخ و 
مرفه گردانید (رَسَغ) فی‌الکلام: سخن را آراست و 
دروغ و باطل به آن افزود (رَسَعَ) الْمَطْرٌ: باران به انداز؛ 
مج پا بارید. 

(إِزْتَسَعَ يَرْتّسغ ازتساغا) عَلی عیاله: خانوادة خود را 
در رفاه و اسایش قرار داد و خرجی زیاد پرداخت 
کرد. 

(الر ساغ): طنابی که به مچ جر و کیره غه و انوا با 
ميخ به زمین می‌کوبند. 

الرْسْغ): طنابی که یک سرش را به مج چهار پا و سر 


رسف 


رسل 





ہکرس ابه امیخ بدند. مج پا ودست: ج اساچ و 
اوش 

(الرَّسّغ): شلی و سستی دست و پای شتر 

(الرَسِیْغ): عیش رَسِیغْ: زندگانی فراخ و مرفه (طعامٌ 
رَسیْغْ): غذاي فراوان. 

الفزشف: زاین مرش انذيشة سست: و واهی, 

# ورسف - (رَسَّف ذف و یس رَشفا؛ و رسفا و 
تس فی ا با پاي بسته ته آهسنته راه رقت 


داد. 
#رسل ارياق ول شا و رسالة) اجيف حر 


تندرو و راهوار و خوش رو شد. 
اسل ل وجلا الت مو دراز و 
شد. 

ازل ول اوسا الشیه: آن چیز را آزاد کرد 
رهایش کرد. گوینده (آوسلث) الا من یّدٍی: پرنده را 
از دستم رها کردم (أَرْسَلَ) الکلام: بطور مطلق حرف 
زد و آن را مقید نکرد سل الْشولّ: قاصد را به 
همراه نامه‌ای فرستاد. پیک را با نامه به سوی کسی 
فرستاد (أسَله) عَلَيْه: : وی را بر او مسلط و چیره کرد. 
خدا می‌فرماید. ول تر آنا أرْسلتا السیاطین علی 
الکافرین ؤر او آیا ندیدی که ما چیره کردیم 
شیطانها را بر کافران که آنان را تحریک می‌کنند 
تحریک کردنی رل اللاب غلی الید: سگها را 
تحریک کرد و در پی شکار فرستاد. 

(راسََهُبُراسل مُراسَلَة) فی عَمله: در کار او از او 


صاف و آویزان 


پیروی و متابعت کرد (راسَلهٌ) فی لْغناء: در آوازخوانی 
با او همنوایی کرد و مثل او خواند (راَل): پیکی یا 
نامه‌ای به سوی او فر ستاد. 

(رَسّل یرل تسیا فی‌الْقراءة: با نرمی و آهسته 
خواند. و در حدیث است که: «کان فی کلامه َو سیل»: 
آهسته و با وقار حرف می‌زد. 


(تراسل يراشال تراسلاّ) القوم: آن قوم به یکدیگر نامه 


نوشتند یا پیک و قاصد رد و بدل کردند. 
(ترْلْ برشل رسلا آهسته و با تأنی و با وقار شد. 
گویند: (ترسَلَ) فی کلامه و قراء‌ته و مشیه: آهسته و با 
تأنی سخن گفت. و خواندن و راه رفتنش:سنگین و 
آهسته و با وقار شد (یرَشلْ) الکاتَبٌ: نویسنده بطور 
عادی نوشت و عبارت پردازی و سجع و قافیه به کار 
نپرد (ترشل) و فی ال کوّب: در هنگام سواری پاها را بر 
روی چهار پا دراز کرد که لباسهایش را بر روی 
باهایش بیندازد (تَرشْلْ) فی الغو چهار زانو نشست 
و لباسهایش را بر روی پاهایش و به دورش انداخت. 
(استرسل يسل اشتّسالا) لسغ مو راست و صاف 
و آویزان شد (إِشتَرْسَل) الشیْء: آن چیز نرم و شل و 
ملایم شد (اْتَوسَلْ) لْه: به او شاد شد و انس گرفت 
(إشتَرْسل) به: به او اعتماد و اطمینان کرد. 
(الراسلان): کتف چپ و راست يا دو رگ است که در 
هر کتفی یک عدد وجود دارد. 
(الر سال): چهار دست و پاي شتر 
(الر سالة): انجه که فرستاده می‌شود. سخن پا نامه. 
جزوه. رساله. تز رسالهٌ دکتری, پایان نامه. (جدیدا. 
(رسالة) الشول: پیامبری, نبوت. دستوراتی که 
پیامبران از جانب خدا به مردم می‌رسانند. فرا خواندن 
پیامبران مردم را به دین الهی (رسللة) الْمْضح: رسالتی 
که فرد مصلح بر عهده دارد و انجام می‌دهد. ج سائل 
م رسالا توعی کزکس ماده و 
(الرَشل): نرم و شل و فروهشته. گویند: (شَغه رشل): 
موی صاف و نرم و فروهشته (بَميْر زشل): * شتر راهوار 
و خوش رو اسَیْرٌ رشل): راه رفتن نرم و هموار و 
(الرشل): مفردٍ الرسال؛ یک دست یا یک پای شتر 
نرمی و آهستگی و رفق و مداراء گویند: (افعل کذا على 
رشلک): با ارا مش انجام ده و شتاب مکن. شیر (لین). 
(الرَسل): رمهٌ شتر و گوسفند و غير . گروهی از مردم. 
ج أسلل(جاعت: ابل و اليل أزسالا رعا و 


رسیم 


م 





اسها دسته دسته آمند (جاء الوم ازسالا: آن قوم 
گروه گروه و پشتِ سر هم آمدند. 

(الرْسل): دختر بچة کوچک که روسری نپوشد. [جمع 
الرسوّل. ب]. 

(الرَلّة): مُوَنِْ الرشل. نرم. گویند: (هُم فی رَشلة من 
الْعیش): آنان زندگانی آرام و مرفه دارند. کسالت: 
سستی, تنبلی. زنی که ساق پاهايش موهای زياد و 
دراز دارد. 

(الرسْلّة: نرمش و مدارا. گویند: (فْعَلْ كذا علی 
رشتک): با آرامش و نرمش و مدارا انجام ده (جاووا 
ره رسْلة): گروه گروه آمدند. 

(الرسول): فرستاده شده, پیک. (برای مفرد و جمع و 
مذکر و موَنّت). خدا می‌فرماید: انا سول رب 
لعالمین»: همانا ما فرستادگان پروردگار جهانیان 
هستیم. و جمع آن, سل و آزشُل هم می‌شود. نامه 
(الرشول): (فی الشَرع): (مِنَ الَْلائْکة): فرشته‌ای که 
پیا ندا را می‌رساند (الشول): مرخ الشاسی)؛ بيار 
خدا. 

(الرسیْل): فرستاده شده, پیک, قاصد. پیام آور. پیامبر. 
فرستنده» فرستند؛ نامه یا فرستنده پیک. وسیع. گشاد. 
فراخ» وسا.سها» آسای: مفکن. عیزااندکه تاچین. اب 
شیرین و گوارا. 

(الوْسَيلَة): گویند: ی الکلام علی رسَیْلاته): سخن را 
بدون اپزرسی و بدون تأمل بیان کرد. 

(المراسل) من السا زنی که از طرف دیگران به 
خواستگاری زنان و دختران می‌رود. یا زنی که 
شوهرش فوت کرده یا از شوهرش جدا شده است. 
زنی که ساق پاهایش موهای بسیار و دراز دارد. زنی 
که با به سن گذاقته اما اندکی خوانن ناود (شرایسل) 
الصَحیْفة: گنزارشکن جراید که از راه دور گزارش 
می‌فر ستد. (جدید). 

(المز سال): فرستاده شده, پیک, قاصد. پیام‌اور. 


4 مه 


پیامبر. ماده شتر تندرو و هموار و خوش رفتار. ع 


قرا 

(المُرْسَل): (فی مُصْطلّح الْحَدِبْثِ): حديثى كه سلسلة 
رواة تا به یک تابعی پرسد و آن تابعی بگوید: پیامبر 
چنین فرمود و نام صحابی را که راوی حدیث است از 
قلم بیندازند (تَفرٌ مُوسَلْ): شعری که بیش از یک قافیه 
داشته ناشد. 

(العُرْسلات) فی‌الْقَرآن: بادها. فرشتگان. اسبها. 
(المُرْسَلّة): ون المُرْسّل. گردنبند دراز که روی سینه 
قرار می‌گیرد. 

# رسیم -(رَسَمَت تسم رسیم النَاقَة: ماده شتر خیلی 
راهوار و تند دوید که بالاتر از دویدن «الذمیْل» بود. از 
شدت دویدن تند جای پاهایش بر زمین ماند. 

دسم یسم شما و رسمانا) فلانْ: فلانی خوب یا زیبا 
ارقت 

(رسم یسم رشما) نخوه: با شتاب به سوی او رفت 
(رَسَمَ) فی‌الْض: در زمین پنهان شد یا رفت تا از نظر 
دور شد (رَسَمّ) على لوَرّق: بر روی کاغذ خط کشید یا 
نوشت یا نقاشی کرد (رَسَم) لأبناء: برای ساختن 
ساختمان خط کشی و عنلامت‌گذاری کرد (رشم) 
الکتات: نامه یا کتاب یا نوشته را نوشت (رَسَم) لحب 
پالسم: دانه‌ها را با تختۀ دارای نقش مهر کرد که اگر 
أف ید معلوم شود (رّشم) له گذاء په او امر کرد که 
چنین یا چنان کند. در مورد چیزی به او بخشنامه کرد 
(رَسَم) ات الدیارّ: باران ساختمان شهرها یا خانه‌ها 
را ویران کرد و ویرانه‌های آنها را بر جای گذاشت 
(رسم) الم فلانا: اسقف به فلانی درجه‌ای از 
مقامهای کلیسا را داد. 


(اژتة یسم ازساما) التاقة: ماده شتر را خیلی تند راند. 


(رَسَم یسم تَرْسِيْماً) التَوْبَ: پارچه را مقلم و مخطط 
گردانید. 

(إِرتَسَم یتسم إزتساماً) فلان: فلانی تکبیر گفت و دعا 
خواند و گفت: آغوذ بالله؛ پناه می‌برم به خدا (آنا ارتیم 


انار سین از تورات جو سیرپیچنی نم گنه 


رسس 
(اتسَم) المَیْحیٌ: ان مرد مسیحی روحانی نصاری 
س. 


وک فلان:.فلاتی نگ رست کنه کیا 
می‌خواهد حفر کند یا کجا می‌خواهد ساختمان بسازد 
(ترشم) الرّشة: به عکس یاابه نقاشی يا به آثار 
باقی‌ماندة خانه نگاه کرد (تَرَسَم) المَْزلٌ: به.آثار ويرانة 
خانه نگاه و در آن تأمل و دقت کرد (یَرَسُم) القَصِيْدَة: 
ذر آن قصیینه نامل ی فقت کرد که بینتفا جکوانهه انس 
(ترَسم) الشئء: آن چیز را به یاد آورد اما خوب به جا 
نیاورد. 
(الراسم): آب رونده اب جاری. ج ر واسم. 
(الراسوْم): مهری است که خم.بزرگ را با آن مهر 
می‌کنند. ج ر واسیّم. 
(الر سامَة): نقاشی» حرفة نقاش» رشامی. 
(الرَسَام): نقاش, رسام. 
(الرَسم): ویرانه‌های باقی ماندۀ خانه. شاعر می‌گوید: 
رشم دار وَقَفُت فیطل 

کت افضی لیا بت له 
ويرانة خانه‌ای که ایستادم در نشیمنگاه بلند ان که در 
وسط حياط آن بنا می‌کنند. نزدیک بود که جان بدهم 
بخاطر آن (الرشم): (فی علم نْطق): تعریف یک چیز 
با مشخصات ان (الرشم): مالیات, پولی کت دولت و 
قبال ارائۀ عملی می‌گیرد. مثل: (رَم) برد همزينة 
پست و امثال اینها. (جدید). نقاشی. کشیدن عکس 
کسی یا چیزی را با قلم و امتال آن (التشم) البیازك: 
نقشة یک چیز یا یک جاء نمایش هندسی, طرح 
خطی, طرح هندسی. گرافیک, چارت (الرَشم) 
َریی: نقشه تقریبی. ج آزشم. و شوم 
(الرَسَم): خوب راه رفتن یا زیبا راه رفتن. 
الک اآلعقل لی کار زسمی و قائونی که از 
مجرای دولتی و قانونی اجرا می‌شود (رَجُل رَشیئ): 
مردی که کاری را از طرف دولت انجام می‌دهد. مقام 


قانونی. 


(الرَسْميّة): موب الرشیی؛ قانونی. رسمی (لوَرقة 
الرَسِيَةً): نامة رسمی (لْعقْدٌالشمیة: معاملات 
قانونی. معاملات و عقدهای رسمی. 

(الرَسُسوم): رونده‌ای که یک شبانه روز راه برود 
(الرَسُؤم) من الوِْ: ماده شتری که محکم پا می‌زند و 
جای پایش در زمین می‌ماند. ج رزسم. 

(الت ت بسلاه مسصیبت بتزرک: چپزی است که 
سکه‌های طلا را با آن جلا سی‌دهند. لوحه‌ای است 
دارای نقش که خرمن گندم و غیره را با آن مهر می‌کنند 
تا دزدی نشود. یا مهر است که با آن مهر می‌کنند. ج 
ر واسم. 

(المَرْسَم): سالن نقاشی در مدارس و غیره. (جدید). 
(المَرْسَوّم): تصویب نامه دولتی. حکم نخست وزیری: 
حکم ملوکانه (المَرَشوْم) پقائژن: ایین نامه بخشنامه‌ای 
که دولت صادر می‌کند. ج مراسیّم. 

# رسن رسن يرْسن. و یرس زا الاب رسن 
چار پا را بر سر چار پا زد, بند افسار را که روی پوزۀ 
چهار پا قرار می‌گیرد بر پوز؛ چهارپا قرار داد. چارپا 
بای کیا ا وکا اه هدس وا سرخ 
(آَزستث ترس ازسانا) ال چارپا رام و مطیع شد. 
گویند: (آزشنن) فلان بَعْدَ لطماح: فلانی سرکشی را کنار 
گذاشت و فرمانبردار شد (رسَن) الذَبّه: برای چهار پا 
رسن (بند افسنار که بر روی پوزه‌اش می‌افتد) درست 
کرد. چارپا را ازاد گذاشت که به ميل خود بچرد. 

الا سان) من الاض: زمین ناصاف و ناهموار. زمین 
درشت: 

(الراسن): زنجبیل شامی. سوسن کوهی. [معرب راسَن 
فارسی است. ب ]. 

(الرسَن): قسمتی از افسار که بر روی پوزه چارپا قرار 
می‌گیرد (رُمی برَسَنه عَلی غاریه): آزاد گذاشته شد که 
به میل خود باشد و هیچ‌کس جلوش را نگرفت و 
مانعش نشد. آزسان وازشن, 

(المَرْسَن, و المَرْسن): بینی. پوزهٌ چارپا که رسن افسار 


وی 

بر آن قرار می‌گیرد (فعلتْ دَلکَ علّی عم مسَیّه): آن 
کار را برای ضدیت با او و بی‌ارزش کردنش انجام دادم 
(سلش مَرْسَنَهً): رام و فرمانبردار شد. ج مراسن 
#رسو اتا موز شرا و رالشئ آن 
استوار و محکم و پا برجا شد (رسا) الجیّل: 
کوه استوار شد (رَسَتَ) قَدَمْه: در نبرد شجاع و مقاوم و 
با رخا شد )الک فة کی از عرکت باز 
ایسا 


ثابت و 


ميان ان قوم اشتی برقرار 
من الحَدِیْتِ: گوشه‌ای از آن سخن را 


اا وا ¿ الم 
کرد (ڑسا) لا 
برای او بیان کرد (رّسا) عنْهالحَِیْت: آن سخن را از او 
نقل کرد و به او نسبت داد (رّسا) الحَدِیْتَ فی تفسه: آن 
سخن را با خود نجوا کرد. 

سی یی |ازسان) ال آن جين ثابتو استوار و 
پابرجا شد گویند: (أَو سَثْ) المَفِينّة: گشتی از حبرکت 
باز ایسناد» متوقف شد. لنگر انداخت (آزسی) الشی ع: 
آن چیز را تابت و استوار گزدانید. گونند: (اوشقش) 
لسَفینة: کشتی را متوقف کردم. لنگرٍ کشتی را انداختم 
(ازشی) وید فى الأزض: میخ را در زمین کوبید و 
محکم کرد. 

(الراسی): ثابت. استوار, پابرجاء محکم. ج الرٌ واسی 
(الراسِية): منت الرایسی 
راییسیة): دیگ بسیار بزرگ که از جایش تکان 


؛ ثابت و پابرجا و استوار (قذرٌ 


نمی‌خورد و نمی‌توان آن را جابجا کرد. ج رابیات. 
خدا می‌فرماید: هو جفان کالجَواب و در راسیات»: 
و کاسه‌هایی چون حوضها و دیگهایی پسیار بزرگ که 
نتوان جابجایشان کرد. 

(الرسو): گوشه‌ای از سخن. 

(الرَسوَة): اللگو یا دستبندٍ (زینتی) پهن و بدون پیچ و 
تاب. النگو یا دستبند مهره‌ای یا از خرمهره. ج 
رسَوات. ٠‏ 

(الرسیَّ): عمود ثابت وسط چادر و خرگاه. مرد پایدار 


دو لیکو در اندی: 


(المُرْسی» و المَرْسَی): لنگرانداز کشتی, اسکله. ج 
مراس (مَوْسی) الْمَزاد: (فی الْاون): قطعی شدن سودا 
برای کسی که بیشترین قیمت را در مزایده اعلام دارد. 
ال سا لنگر کشتی. ج مراس لق وم رهم 
آن قوم لنگر انداختند و اقامت گزیدند (أ ی السحابٍ 
مَراسیَه): ابر ایستاد و بارید. 
#رشنا از شاث : شا رشا الط اسو ایند 
(الرَشَاً): بچة اهو دز :وقتی که تکان خورد و تواند با 
مادر خود 71 وود سا ر شاء. درختی است در حدود 
یک قامت انسان؛ ورگ آن فی به ری کرک ناه 
میوه دارد و نه می‌توان ان را خورد. گیاهی است مثل 
القرنوة که با آن دباغی می‌کنند. 
شاچ مفرد اش است به معنای دو گیاه فوق. 
#رشت -(الرشتة, و الرشتة): رشتة ارد گندم. 
اسرب مغرب رک قرسي الست ا 
#رشح - رشح یرشح رَشحاًء و رَشحانا) الْعَرَقّ: عرق 
(یدن) ترشح کرد و سرازیر شد ۸2 الجَسدٌ: بدن 
عری کرد (رَشحَ) عرقا: عرق کرد (رَشحت) القربة 
لماء: مشک آب را تراوش کرد الم یرشح له بِشَیْء): 
جیزی به او نداد. 
(رشح یَرَح رشحاء و رشوحا) ال و نخوه: آهو و 
امثال آن برای اولین بار به همراه مادر خود راه رفت. 
یا قوی و نیرومند شد و راه رفت. یا سرحال آمد و به 
جست و خیز پرداخت. 
(آزشع بزشح |ز شاحا): تراوید. ترشح کرد. عرق کرد 
أَزحُحَتْ) ال مادر به همراه بچه‌اش راه رفت. 
(رشحه یرشح ترشیْحا): او را نشو و نما داد و بزرگ 
کرد و پرورش داد رشح لشیم : آن چیز را آماده و 
مهیا کرد. گویند: (رَشَح) ولد لولايّة العَُد: فرزند خود 
را برای ولیعهدی تربیت کرد (زشح) فلاناً لوف 
أَضوية گذا: فلانی را برای منصب یا برای عضویت 
در چیزی تربیت کرد یا او را برای این برنامه‌ها نامزد 


کرد پا اق را ستود و اتانس اج مایست: (عتندیدا 


رشد 


رشد 





(رشُحَت) الم ولدها: مادر به بچذ خود راه رفتن 
آموخت (رَشُحَتْ) الم وضع بالّْ: مادر به بچة 
شیرخوار خود شیر داد تا توانای.بر زاه ری اد 
)اة الولو جهاریا در 
نوزاد خود را لیسید و بدنش را پاک کرد (زشح) 
الماشِيَةَ و تخوها: از مواشی و امثال آن نگهداری و 
مواظبت کرد و آنها را پرورش داد (رَشحَ) السَائل: مایم 
ا با باز بالوه: (جدیدا: 


لحظه ولادت؛ 


رفح یرشح رح الْرَقْ: عرق (بدن) تراویید و 
جاری شد (تَرشح) ولد الظبیة: بچذ آهو قوی شد و 
توانست با مادرش راه برود (ترَشُحَ) فلا لکذا: فلانی 
شایسته و اماده و نیرومند برای فلان کار شد. 
(استوشح یرشح استزشاحا) اشَبْتْ: گیاه بلند شد 
(اشتوشح) الصَیر: بچ کوچک را پروش داد که بزرگ 
شود. گویند: (اْتَوشَح) الشبات: گیاه را پرورش تا 
بزرگ شود (اشتوشع) النیتَّ: منتظر شد که آن گیاه 
بزرگ شود و آن را بچرد. 

(التَرْشيح) للاشعارة (عَ بیانئیِنَ): ذکر کردن چیزی 
که ماسب ا مشه به باقید اتود را بهثر پر ساد 
(التزشيح): (عِندَ د الكيمياويين): تصفیه و پالايش 
مایعاث به وسیلةً پالونه و صافی و فیلتر (ورقة 
لترشیح): کاغذ فیلتر. کاغذ و ورقی که سوراخهای ریز 
دارد و بعنوان فیلتر و صافی به کار می‌رود. انالیز اب. 
(الازتشاح):(الازتشاخ الَمَوانب): (فی الب الباطنی): 
رسوب مواد شبه نشاسته‌ای در بافتهای بیمار بدن. 
(الراشح): هر چیز ترشح کننده, تراونده. هر چیزی که 
برروی زمین بخزد. مثل حشرات و غیره (الراشح): 
ید لیمیا وَِنَ): مایع پالوده و صاف شده. 

(الرشح): هر چیزی که ترشح کند و بترواد. مثل: عرق 
بدن و امثال ان. و در حدیث روز قیامت است که: 
«حتّی ینلع الرزشخ أَذاهُم»: تا این که عرق (بدن) بالا 
بياید و تا به گوشهایشان پر سد. 

(الرشُوح): گویند: (ثر رَشُوْخْ): چاهی که ابش بالا 


بياید و سر رود. 

(الرَشیْح): عرق (بدن) یا هر چیزی که بتراود. گیاه 
برروی زمین. 

(المزشح): عرق‌گیر زیر زین. زیرپوش. ج مَراشح. 
(المرَحَة): عرق‌گیر زیر زین. زیر پوش. ج مراشح. 
ار دستگاهتصفیه و پلایش آب. 

# رشند ار قهھ دا هدایت شد. راه یافت: به 
رأهرشك.رقت: 

(زشد بوشد رضدا.و زشادا): به راه راست رفت: 
هدایت شد (رَشْد) خر کار خود را به پیش برد و در 
آن موفق شد. 

(آوشده رده ازشادا): راهنمایی‌اش کرد هصدایتش 
کز ده ازشادش گرد گویتد: رده ال و رده ای 
الآ و له و علي خدا او را بر آن کار ارشاد و 
هدایت و راهنمایی کرد. 

(زشده پر شده تشهیا) : راهنمایی‌اش کرد هدایتش 

کرد (رَشد) القاضي: قاضی به رشد و بلوغ آن کودک 
حکم داد. 


(اسْتَرد تشد استر تر شادا) له: راهنمایی به أن شد. به 
سوی آن راه یافت و ارشاد شد (اشترشد) فلانا: اژ 
(التَرْشێد): حکم دادن قاضی به بلوغ و رشد نوجوان 
بالغ شده. 

(الراشد): مردی که در راه حق است و سرسخت و 
استوار می‌باشد. هدانت شده» راه یافته. رشید. 

(الر شاد): ترتیزک» شاهی (جق 3 الرّشاد): تخم تر تیز ک: 
(الرَ شاد ة): سنگی که کف دست را پر کند. ج الرّ شاد. 
(الرْشد): (عِنْد الفقَهاء): به سن بلوغ شرعی رسیدن 
کودک (الرْشد): (فی القانون): به سن قانونی رسیدن. 
(الرشد ة. و الرشدة): گویند: (هوّ ولد رَشدة و لرشه): 
او دارای نسب ا و بدون ایراد استاء یا زاده 
ازدواج درست اننتمت : و در حد بث اس که: «مَن اد 
ولد لیر رَشْدَةٍ قايرت وَلايُؤْرَتٌ»: هر کس که ادعا 


رشرش 


ون 





کند بجه‌ای را بدون این که با مادرش ازدواج درست 
کر دہ پاد نس آن بجه ه از او ارت می‌بزد و تة براق 
او ارث می‌گذارد. 

(الر شیّد): از نامهای خدای تعالی است. خوش فکر. 
رشد یافته, کسی که عقلش به کارها می‌رسد. ارشاد 
کننده, راهنمایی کننده. به سن رشد رسیده, پسر بالغ 
نذه 

(الرَّشيدة): زن عاقل که عقلش به کارها می‌رسد. زن 
ارشاد کننده, زن هدایت کننده. دختر بالغ شده و به سن 
ريك رسیده. 

(الرَشِيْدِيّة): رشته آشی و غيره. 

(المراشد): مقصدها. راههای راست و صاف که همه از 
آنها عبور کنند. 

(المرشد): ارشاد کننده, پند دهنده, وعظ کننده, 
اندرزدهنده. راهتمای کشتی در تننگه‌ها. سک‌ان‌گیر: 
راهنمای پلیس. (جدید). 

# رشرش -(رَشرّش يرشرش رَشرَشْة): سست و شل 
و فروهشته شد (رَشرّش) البَعِيْرٌ: شتر خوابید و با سينة 
خود زمین را کاوید که جا باز کند و خوب جا بگیرد. 
( ترش شر ی توشر شا چکه کرد و جاری شد و 
4 فوا برخاستم افا و وراه هد رت صوشن) 
الشوام: چربي کباب جکید. 

الرزشراش): سست و شکننده و نازک. گویند: (خْیر 
رقا نان خسک وانازگ و شکسه (عظه 
زشراش): انتخوان: سست واه وش راش): کنیانب و 
بریانی چاق و فرب که اب یا چربی آن می‌چکد. 
(الرّشراشة» موب الرشراش. گویند: بر رشراشَة): 
نان خشک و شکنندهه 

(الرشر هی ین الط : نان خشک و شکننده. 
(الرشرشت): مُوَنْتِ الرشرش. گویند: (حَبِرَهة زشرشف): 
نان خشک و شکننده. 

#رش رشت تدش شا الشماء: آسمان باران.بارند 
نا باران وی و سیک باريد (رشٹ) الین چشم اشک 


ریخت (رشن) انیت و وة خانه.یا لباس زا آب 
E‏ رشا علیه الماع: آب ,را روق آن 


باشید 


(أرشت ترش ازشاشا) الکماه: آسمان ¿ باران بارید یا 
اران ریز ف تم شم و اندگ بارید )اللخ و 
نخوّها: طعنه نیزه و امثال آن خون را پاشید و جاری 
کرد رش لقَرَس و تجوه: اسب و امثال آن را دوانید 
تا عرق کند (أرَشٌ) لقصیْلٌ: دم کره‌شتر را خارانید تا 
شیر بخورد. 
ترش بترششل تشن الا ماع برکنده و بخش 
و باشیده شد. 

ترش یْسترش ی اشتزشاشا) لقَصِيْل لرضاع: : کر شتر 
گردن خود را در وسط رانهای مادرش کرد تا شیر 
بخورد. 

(الرَ شاش): مایع پاشیده شده. 

(الرَ شاش): مقداری از مایع پاشیده شده. 

(الر ش): مایع پاشیده شده. باران نم نم و اندک. ج 
ر شاش. 

(لرتّاش): لمع الرشناش: مسلسل خودکار. 

(المُر شّ): گویند: (شواء مرش کباب و بریانیی که 
چربی آن چکه می‌کند. ۱ 

(المرَشُة): آب پاش و امثال آن. ج مراش. 
(المَوشُوشة) أزض تروش : زمین آب پاشی شده. 
# رشف -(رَشَفَ یرف و یرف رشفاء و رشیفا) 
الما و تخوه: آب و آمثال آن را با لسهایش مکید 
(رَمّت) الاناء: محتوای ظرف را نوشید و ته آن را 
درآورد و لیس زد. 


دید بوک و۰9 .و رشفانا: آن را با لبهایشین 


ارف وت انآ آب E‏ مکیل 
(از تشه یرتَشفه ازتشافا): آن زا سر اف ضت شد 


مت هر مکی ٩‏ 7 
( تر شفه بتر شفه تر شفا): آن را سر فرصت مکید. 


رشق 


۷۴۶ رشم 





(الرز شف): مایع اندک باقی مانده که به وسیلۀ لبها 
مکیده می‌شود (حَوّض رَشْف): حوض و آبگیر بدون 
اف 
(الرَشف): مایع اندک باقی مانده که به وسیلة لبها 
مکیده می‌شود. 
(الرسُوّف): گویند: (لرأٌ رَشْوْفَ): زنی که دهانی نیکو 
و خوشبو دارد (ریق رشوف): : اب نیکوی دهان. 
(الرَْیّف): مکیدن آب و غیره با لبها. و در مثل گویند: 
«لجَرع آژژی والزش یف أنمَْ: بلعیدن آب سيراب 
کننده‌تر و مکیدن آن تشنگی را بهتر برطرف می‌کند 
(حَوّض رش شِیْف): حوض و ابگیر بدونِ | 
(المٌ شفت): جای مکیدهن ن مایع با ا و 
رشق ارق یوق شقا آن را پرتاب کرد 
(رَشَقَه) بصَره: به او چشم دوخت و تند نگریست 
(رَشقَه) پلسانه: به او زخم زبان زد (رَمَقَ) بللم: قلم 
را برروی کاغذ کشید و نوشت تا ضدایش بلند شد. 
(رَشق ین رَشافة): خوش قد و بالا شبد قد و 
بالیس دید واقلمی و زیبا شد (رَشقَ) قن عله در 
کار خود فرز و چابک شد. 
۳ برش از شاقا): چشم خود را بالا آورد و خیره 
شق) الرامیْ: تیرانداز 
تسیرانتذاز پر تاب کرد 
(اوِعْمَنْ) ال ماده آهسو گردن خود را از ره 
(َوشق) الشء : سید را تاب که وت شق) اه 
النظر: به و چام وو 


شد و نگریسته بچشم موخت (أر 
تیر خود را به مسافتٍ یک : 


(راشقه براشقه مرا خُعَة) با او راه رفت. با بپای او راه 


رفت (راشقنی) مقضّیی: تا مقصد من با من همراهی 
کرد و راه ما 9 2۳6 ماه بو و۳ 
تراشق یرمق راشقا الْقَومٌ: آن قوم به سوی یکدیگر 
تیراندازی کردند (تراشقا) بیتتهم: به یکدیگر زخم 
زبان زدند (َراَموه) باغینهم: او را با تيرهاي نگاه 
خود زدند. 


اه که توا ق الا ی اس کا شام ۶ 
(ترّشق یَترَشق ترّشقا) فی الامُر: در ان کار تند و تيز 


شناد 

(الأرْشق): گویند: : (جیدٌ أرمَنْ): گردن صاف و راست 
(الر ث ف ا کت د ست پا 
می‌کند. 

(الرشق ق) مساقت یک تیرانداز. چیزی که آن را پرتاب 
کنند. صدای جیرجیر قلم برروی کاغذ. جأ ز شاق. 
(الرَشیْق): مرد خوش قد و بالا و قلمی و زیبا و 
تراشیده تن. مرد فرزدست و چابک, در کار (رَجل 
شسیق): خط 


رسيو 


شیْقَّ): مرد زیبا و خوش تراش رش 
۳ ج رّشق. 

(لرشسیقه) وفتاة رَشِيقَة القوام: زن زیبا اندام و 
خوش‌تراش و قلمی. زن فرزدست و چابک در کار 
(قزش ریق کمانی که تیر را بسرعت پرتاب کند. ج 
ر شاق. 

(المهشقاد ماده آهرق گزدن کید 

#رشم -(رََمَهُ رمه رَشماً): آن را ترسیم کرد و 
نوشت (رَشَم) اه و عل برای او یا بر روی آن 
نوشت (َشَم) اب لجع دانه‌ها و حسبوبات 
جمعآوری شده را با مهر مخصوص مهر کرد تا دزدیده 


۸ 


نشود. 
(زشم یشم زشما) ال ال و نظ خی شد 
آزشم یزشم از *شاما) الشجه: درخت برگ کرد 
(آزشتث) الازض: گیاه زمین جوانه زد و بیدا شد 

۱ 1 شُمَتْ) المَهاة: گاو وحشی جوانة گیاهان را دید و به 
خان ,انس دات ( اد شق) اوی آفرخش اندکی 
رید 

(ازتَشم يرتشم ازتشاما): در ظرف را مهر کرد 
لازق خط خطی و خال:خالی, آنچه: که.رنگشی 
ساف و بگذست کباشن. سک و امال ان؛ زیراکه 
وسا وشیا بت ای ساد ست ا رها شین 
لْعَیْث: باران اندک. گویند: (عَيْتٌ أُرْمَمٌ): باران اندک 
(عام أؤشةً): سک سای پا ناشن مرد 


رشن 
(الراشْوم): مهر و استامپ. ج زواشیم 
(الر شم): آثر ورد حیز ی تشانه. جواة یاه لاک گیاه. 


وی 00:۳۰ 


ج أَرشام. 
(الزشماء نون الازشم: خط خط خال الى 
خالدار. 


(الرَوْشّم): جوانه و نوک گیاه که از خاک بیرون می‌اید. 
مهرزی که دانه‌ها و امقال آن را با آن مهر می‌کنند و 
علامت می‌گذازند. يا لوح تقش وانگارداز که خرمن 
کوبید؛ گندم را با آن مهر می‌کنند. ج رز واشم. 
(المزشم): مخطط. خط خطی, خال خالی. 

هنن وگن برش ر شتا و وشونا: به هر کار 
زشت دست ژد و انجام داد. طفیلی شد (وشن) الکلب 
فی الاناء و غیْرو: سگ سر خود را در ظرف و غیره 
فرو برد که زبان بزند و اب بخورد. 

(الراشن): مرد طفیلی و سورچران. شاگردانه انعام. 
شا گردانگی. 

(الرّشن): رخنه و شنکاف نهر که از آن ابباری می‌کنند. 
(الرَوْشن): طاقچه. رف. روزنه. منفذ. روزن. [معرب 
روشن یا روزن فارسی است. ب]. قسمت بالای یک 
یز یبال اند با یزان با عنگزه خاک م دای 
#رشو -(رشا یش رَشُوأ) الفَرْځ: جوجه سرش را 
بالا اورد که مادرش غذا در دهانش بگذارد (رّشا) 
فلاناً: به فلانی رشوه داد. 

اازقی تى اقا الج و الحنظل: درت و 
کبست (هندوانة ابوجهل) شاخه‌های خود را مثل 
طناب دراز کرد (أُزشی) قوم ی فلان: ] آن ومد در 
خون فلانی مشارکت کردند راومه 
قوم به روی او سلاح کشیدند اس الالو و ۷ 
بر دلو و امثال آن طناب گذاشت و بست (آزشی) 
قمیْْ: به کرة شتر و غیره شیر داد. 

(راشاه یُراشیه مُراشاة): او را به خود اختصاص داد و 


به او محبت و مهربانی کرد. با او مدارا و نرمش کرد تا 
ضرری از او نبیند. به او کمک و یاری کرد. 


ر صد 


لو تشی یی ازتشاء): رشوه گرفت (ازتشی) مِنه 
رَشوة: رشوه‌ای از او گرفت. 

(ترّشاه شاه ترَشیا): با او نرمش به خرج داد همان 
طور که با حاکم نرمش می‌کنند و به او رشوه می‌دهند. 
بتري بس تزشی اسسترزشاء): رشوه خواست 
(إشتر تزشی) نی خکمه: برای داوری خود رشوه طلب 
کرد (اشتوقی) له سی و هد ومیل اد رغاد کر 
(اشتوشی) الفْضیل: کر شتر و غیره خواستار ميدن 
پستان مادر شد:(|شتر د شی) ما فی الَرْع: اک 
در پستانِ چهارپا بود بیرون کشید. 

(الر شاء): طناب یا طناب دلو و امثال آن. رشتة باریک 
شانغة كدو و کیست (هندوانا انز جهل) و اتال ایتها که 
به دور چیزی می‌پیچاند و خود را به آن می‌بندد. 
ستاره‌ای است درخشنده در برج حوت که آخرین 
منزل قمر است و به آن می‌گویند: بَطْنٌ الْحُوْتٍِ 


ازفنیة. 

(الرّ شاة): گیاهی است که برای دفع اسهال مفید است. 
ج شا 

ارو ة. و الرشوّة و الرشُو ة): رشوه, بلکفد. ج رز شاء و 
رشا. 

#رصب -(الرصَب): فاصلهٌ ميان انگنت سیای.و 
انگکنت, وسظ. 


#ر صد (رَصَده رده رصْدأًء و رصدا : در کمین 
او نشست. بر سر راه او کمین کرد (رَصَدَ) الْجُم: ستاره 
را ژر نی گر‌قنتة در رصدخانه به مطالعه احوال 
ستارگان پرداخت (رَصَدَه) بالْحَیْرٍ و عَيْرِهٍ: منتظر بود که 
به او نیکی و غیره برسد. 

(زصدث رة راا الاژض: یک باران بر زمین 
بارید. 

(أوْصَدَّث تَزصد ازصادا) الازض: زمین مقداری علف 
داشت یا مقداری باران بر آن بارید و امید می‌رفت که 
گیاه سبز گند اوت6 ال لا آن: چ را بزای او 
آماده کرد. گویند: (َرضَدت) الْجَیْش للقتال: سپاه را 


رصرص 


برای کارزار آماده کردم (َرَْد) اش لٍلطراد: اسب 
زا بای داماد داز له بال أو 
لش به او پاداش خوب با پاداش بد داد (أؤضة) 
السات ضورت حساب را بیرون آورد. نتيجهة 
حساب را به دست اورد. 

(راصده پراصده مُرَاصَدة): از او مبراقبت و نگهبانی 
کرد. 

(ازتصّده یرتَصده إزتصاداً): از او مراقبت و نگهبانی 
کرد. 

(تراصدا یثراصَدان تراصدأ): آن دو از یکدیگر مراقبت 
کر دند. 

زک اه که ده دا و راز او عراقنیت:و 
محافظت کرد. 

(الراصد): مراقب. نگهبان. منجمی که در رصد خانه به 
کمین ستارگان نشسته و انها را زیر نظر دارد. شیر 
بیشه. ج رَصَّد و رصاد. 

(الراصدة): منت الراصد (حَيَهٌ راصِتَة): مار کمین 
کرده. 

رالد بارانی که ذر پی بارانی:دیگر آید. 

(الر صد): راه. اندکی از باران و سبزه و چراگاه یا بارانی 
که در پی بارانی دیگر آید. مراقب. نگهبان. به کمین 
نشسته. خدا می‌فرماید: «فَمَنْ يتمع الان بجذ له 
شهاباً رَصَداً: پس هر کس که گوش فرا دهد اکنون 
می‌یابد برای آن شهابی را که نگهبان است. باز 
می‌فرماید: قله یلک ین بَیْن ده و من خفه 
رصَدأ6: پس همانا او داخل می‌شود در پیش روی او 
و از پشت سر او نگهبانی. (مفرد و جمع و مؤنث و 
گر آی یکی استا و گاهی جمع آن می‌شبود: و ضاه 
(الرَصد): (فِى اضطلاح ان وخاد آژصاد: 
اد ة): یک ريزش باران. ج رٍصاد. یک باران که 
در پئ باران دیگر آید. 

لاا حفره‌ای ست برای شکار شین. خلفدای از 


مس یا از نقره در حمایل شمشیر. ج رصد. 


رص 


(الرَّصَدِیٌ): باجگیر سر راه» کسی که بر سر راه مردم 
می‌نشیند و پول زور می‌گیزد. 

ار صیْد): نگهبان, محافظ, مراقب. به کمین نشسته. 
گویند: (أْسَدٌ رصِیٌ): شیر کمین کرده (حَيّ رَصِيْدٌ): مار 
کمین کرده (هُوّ رَصیْذ): او بر سر راه مردم و به کمین 
آنان نشسته است. پولی که در حساب شخص در 
بانک باقی می‌ماند (رَصِیدٌ) الب (فی الاتصاد 
السّیاسی): طلای پشتوانهٌ اسکناس. 

(المز صاد): کمین کردن, به کمین نشستن یا محل به 
کمین نشستن, کمینگاه (هوّ لک بالیزصاد): او در کمین 
تو و مراقب تواست و تو از نظر او نمی‌توانی دور 
شوی. خدا می‌فرماید: ریک لبالیزصاد): همانا 
پروردگار تو در کمین و مراقب است. ج مَراصیّد. 
(المَرْصّد): به کمین نشستن, در کمین بودن, کمین 
گذاشتن, کمین کردن. کمینگاه. جای به کمین نشستن. 
خدامی فرماید: ومع واخطوزهم ادوا اه کل 
مَوصَد4: و بگیریدشان و محاصره کنیدشان و بنشینید 
برای آنان در شر کمینگافی, رصدخانه. پایگا 
زلزله‌نگاری. ج مَراصد. 

(المَر صوّد ة): زمینی که یک باران بر آن باریده است. 
# رصرص - (رَضرّص برص رَضَرّصَةَ) فی 
المکان: در آن جا ثابت و استوار شد (َضرّض) 
الشَیْء: آن چیز را به هم جمع و محکم کرد. 

رال ضراصة): زمین سفت و سخت. سنگی که به کنارة 
چشمه روان چسبیده است. 

#رضص رَه یره رَصْا): آن را به هم فشرد. 
اجزای آن را در کنار هم قرار داد و به هم چسبانید. آن 
را با سرب محکم کرد. یا روی آن را با ورقه‌های 
سرب پوشانید. 

(رص رص رصصا): به هم فشرده شد. گویند: (رَصّٹ) 
الأشنارٌ: دندانها منظم و به هم فشرده و زیبا شد. 
(رطسص یُسرَصٌّص ترصیْصا): در سؤال اصرار و 
پافشاری و سماجت کرد (وضث) ارا آن زن 


رصع ۷۴۹ رصع 


تابه بر چهر ها زد که فقط جشمهایش پیدا بود 
(ر صَص) النقابَ: قاپ ارا طوزی پر چهر: زد که فقط 
چشمهایش پیدا بود (رَصصّ) الشی»: آن چیز را با 
سرب درست کرد یا روکش آن را سرب گذاشت 
(ٍتَصَت ترص |زتصاصا) الأشیاءُ: آن چیزها به هم 
فشرده و محکم شد. 

(تراکث قراط تراصا) الاشیاء: آن چیزها به هم 
فشرده و محکم شد (تراصّ) الْقَوْمٌ: آن قوم برای پیکار 
بابرا خی سیاعت ی وا کم فر 

(ترص صت تدرط ترصصا) الاشیاء: آن چیزها به هم 
فشرده و محکم شد. 

لا چیز منظم و ردیف و به هم فشرده. ج رص. 
اروت : کلاهی است مثل خربزه. ج آراصیّص. 
(الر صاص, و الر صاص): سرب, فلزی است نرم» وزن 
نمی آن ۲۰۷/۲۱ و شماره انمی آن ۸۲و وژن 
مخضوض آن ۱۱/۳۴ است و در حرازت ۳۲۷ درجه 
ذوب می‌شود. . گلولهٌ تفنگ و هفت‌تیر. گویند: : (طْل 
عله ال#صاصض): به طرف او تیراندازی کرد. (جدید). 
(قَلَمٌ الٌصاص): مداد. (جدید). 

(الر صاصی, و الر صاصی): سربی؛ سربی رنگ 
(آلمَعَص الرصاصی): دل دردی شدید که در اثر 
مسمومیت به وسیلةٌ سرب عارض می‌شود و یا با 
یبوست همراه است. 

الزضام: ونث الارصل. به هس فشرده و منظم. ج 
رص. 

(الر صاص): سازنده سرب. 

0ا سننگ نا.سنک خسییده به ناه شمه 
ب. بخیل» ژکور. 

(الرصیْص): به هم فشرده و منظم. نقاب زن در وقتی 
که آن را به چشم خود نزدیک می‌کند و فقط 
چشمهایش پیداست. 

(المَرصَوٌ ص): به هم فشرده و منظم. خدا می‌فرماید: 


مَرَصَوْص) همانا خدا دوست دارد آنانی را که پیکار 
می‌کنند در راه او صف بستگان که گویا (صف آنان) 
ساختمانی درهم فشرده است. 

# رصع رصع برع رَضعاً) پالقکان: در آن جا 
ماند (رَصَعَ) الوَجُلَ و تخوه: آن مرد و امثال آن را با 
دست. خود زد: با نیزه و امثال آن بشدت به او زد 
(رَصَعَ) الحَبّ: دانه را در ميان دو سنگ گذاشت و 
کوبید. 

(رصع یرصم رصعاً. و [صوعا) فلان: کفلها و سرین 
فلانی لاغر و کوچک شد یا رانها و کوش کم گوشت 
شد (رَصِعَ) الشیء بقمه: آن چیز به دهانش چسبید 
ازصة) پانطیب: بوی عطر دږ آن با 

(أَزصَعَه یرْصعُه از صاعا) بالمح: با نیزه ضربه‌ای 
سخت به او زد. 

رَه یر صعه تَدصیعا): آن را گوهر نشان کرد» آن.را 
مرمع گرداشید. گویند: ازع اشاح أو اليك 
پالجواهر: تاج یا شمشیر را جوهر نشان کرد (رَضُعَ) 
لایر مه بالضبان و الّیش: پرنده لانة خود را با 
شاخه‌هاي نازک و پر به هم بافت و درست کرد 
(رَصَعَ) السَیر: گرههای سه گوش و مثلث در تسمه 
درست کرد. 

(إز تضم یرصم ازتصاعا): چسبید (اوتَضَعَت) الاشتان 
و غیرها: دندانها و غیره به هم نزدیک شد (إِزْتَصَعَ) 
الک داه زا وسطا دو سیک گداقت و گونید, 
(الأرْصع): مردی که کفلهایش خرد و ریز است یا رانها 
و کفلهایش کم گوشت و لاغر است. ج رضم 
(التَرْصِيم): نوعی از انواع بديع است که الفاظ آن 


هموزن و آخر آنها مثل ج است. مثل قول خدای 


متعال: ان انا ایهم ۳ ن عَلَيْنا حسابهم6: : همانا به 
سوی ما می‌باشد بازگشتشان سپس بر ما می‌باشد 
حنتتابشان. 

(الراصم): چیزی که چسبیده است. چیزی که بوی 


عطر به خود گرفته است. 


(الر صْعاء): زنی که سرینش ریز و کوچک یا رانها و 
کفلهایش کم گوشت و لاغر است. ج رضم. 

(الر صیْم): دکمة مادگی جا قرانی یا دکمة جلد قران که 
در جا دکمه‌ای قرار می‌گیرد. 

(الر صیْعَة): گوهری که در چیزی نشانند و آن را مرصع 
گردانند یا جواهر گرد که بر دیهیم و افسر نشانند. گره 
لجام و غبیره. گنذم و غیره گنه آن را کوییده.و 
می‌خیسانند و با روغن می‌پزند. محل اتصال دنده‌های 
اسب و غیره در کمر آن. ج ر صائع. 

(المز صاع): چوبی است که با آن بازی می‌کنند. گردنا؛ 
چوبی است کوچک و کله قندی که میخی در نوک آن 
می‌کوبند و نخی را به دور چوب پیچیده و آن را 
برزمین می‌زنند تا مثل فرفره بچرخد. ج مَراصیْع. 
(المز صمانا: هاون بزرگ سنگی. سنگی است گرد که 
کف دست را پر می‌کند و با آن چیزی را می‌کوبند. 

# رصف -(رَصَفَ یرف رَطفا) به الأشز: آن کار 
شایسته و لایق او شد. گویند: (هْئّا ال لابهصف 
ہکا این کار شنایستة تو نیست (رصَف) الس آن 
چیز را در کنار هم گذاشت و فشرد. گویند: (رَصَف) 
الحجارة فی لبناء: سنگها را در ساختمان چید و به هم 
فشرد و بنا کرد (رَصَف) قَدمَیْه: پاهایش را به هم 
چسبانید (رَصَفَ) ما بَیْنَ قَدَمَيْه: پاهایش را به هم 
نردیک گذاشت (رَضَق) الچ پاره‌ای عصب به دور 
سوراخ جوا تيرکه ته یبیکان در آن قرار می‌گیرد 
(رصفَ یْصَف رَصَفا): در کنار یکدیگر قرار گرفت و 
به هم پیوسته شد (زصفت) اشنا دندانها صاف و 
منظم رویید. 

(رطف برضف ر صافةٌ): محکم و سفت شد (رَضصَفَ) 
الجَوابٌ: پاسخ دندان‌شکن شد. 

(ازشت یرف از صافا) فلان: فلانی نوشیدنی خود را 
با آب سرازیر شد؛ از کوه درآمیخت. 


2 + # ار 


(رصَفَه برصَفه نرصیفا: آن را در کنار هم چید و 


رصب 

قفن :همان طور که نگ و اجر سیالهتنان را ذر 
کنار هم و بر روی هم می‌گذارند و می‌فشرند. 
(از تصَف یرتَصف از تصافا): در کنار هم و بطور منظم 
قرار گرفت. دندانها منظم و صاف رویید. 
(تراصَّفَ یِتراصَفٌ تراصفا): در کنار هم و بطور منظم 
قرار گرفت (تراصَفُوا) فی الصّفْ: بطور فشرده صف 
(ترصّفَ یترّصّف ترَصُفا؛ در کنار یکدیگر قرار گرفت 
و به هم پیوسته شد. دندانها صاف و منظم رویید. 
(الراصف): درخور. شایسته (هُوراصف بفلان): او 
شایستة فلانی است. درخور اوست. 
(الر صاف): سنگهای در کنار هم و بر روی هم چیده 
شده مهای ,اسب ان‌قوالهای باو 
(الر صافة): عصبی است که به دور سوراخ چوبۀ تیر که 
ته پیکان در آن قرار می‌گیرد می‌بندند. هر باغ و گلزار 
یا هر مزرعه یا هر چراگاه خارج از شهر و دور شهر و 
عل ب است.برای‌محله‌ای در بداد شان طور که 
علی بن الجهم می‌گوید: 
عُیرْنْ الها بَيْنَ الْصافة و الجشر 

جل هی من حَیْت آذری و لاآذری: 
جشمهای گاوهای وحشی که (دخترانی که چشمهایی 
همچون گاوان وحشی دارند و) در ميان رصافه و پل 
زندگانی می‌کنند باعث عشق و شیدایی من شدند از 
جایی که می‌دانم و از جایی که نمی‌دانم. ج رز صائف. 
(الر صَف): سنگهای چیده شدهُ برروی هم یا در کنار 
هم. سد جلو آب. راه آب آب انبار یا ابراهژ حوض 
بزرگ (ماء الرَفٍ): ابی که بر صخره‌ها می‌غلتد و از 
کوهها سرازیر می‌شود. عصبهای اسب. استخوانهای 
هار 
(الر صف): چیز به هم فشرده و در کنار هم قرار گرفته. 
(الرَصفَة): من الرصف. دندانهای منظم و صاف و 
قا 
(الرَصَمّة): مفرد الرصاف يا مفرد الرَصّف است. عصبى 


ری 

است که به دور سوراخ چوبۀ تیر که محل قرار گرفتن 
ته پیکان ان است می‌پیجند. کاسة زانو. عصبی است 
دز کاس زالو. ج زضف. جح آژصاف. 

(الر صَفتان): دو زانو, دو عصب است که هر کدام از آن 
دو در یک ک‌اسه زانو قرار دارد. ج رصف. جج 
اناف 

(الر صیْف): محکم و منت وااستوار. گویند: (حَغل 
رصیّف): کار محکم و استوار (رَجُلْ رَصیْف)؛ پاسخ 
محکم و دندان شکن (هوّ رَصیْف فلان): او از کارهای 
فلانی تقلید می‌کند و به او انس دارد و از او جدا 
ن قو فر د العاف یبا مفرخ ارت آست که 
عبارت است از یک عصب اسب يا یک استخوان پهلو. 
تیری که محل سوار شدن پیکانش را با عصب بسته اند. 
چیز مر تب چیده شده و به هم فشرده. پیاده‌رو خیابان 
یا سقفی که پیاده‌رو را می‌پوشاند. (جدید). اسکله 
کشتی, بارانداز کشتی با تعمیرگاه کشتی. ایستگاه 
قطار. ج زد زک 

رصیق موب ال صیف؛ محکم و سخت و استوار. 
زنی که کار خود را محکم و خوب انجام می‌دهد. زنی 
که کارهای کسی را تقلید کند و به او انس گیرد و از او 
جذا تشرد 

(الُزتَصف): هو مُتّصف الأشنان: دندانهاي او نزدیک 
به هم و در کنار هم است. 

(المز صافة):یتک. و در سخن معاذ است دربارهٌ عذاب 
قبر که: «ضربة مصاقَة وط رأیبه»: با پتکی بر فرق 
سرش زد. ج مراصیّف. 

لصو ف): چیزی که آن را مرتب چیده و به هم 
فشرده‌اند. تیری که محل پیوند پیکان و چوبهٌ آن را با 
عضب بسته‌اند. 

# رصق -(ْرصَقه يُرْصِفَة اژ صاقاابه: او را به آن 
چسبانید. 

(ارتصَقَ یرْتصقَ از تصاقا) به: به آن چسیید. 


(المُرْتصق): جوَرَمُرَتصق: گردویی که مغز ان بیرون 


و 
نمی‌اید و باید آن را با چاقو تکه تکه کرد و بیرون 
(المْرْصَق): جَوّز مَُقّ؛ به معناي الم تصقَ. 
# رصن -(رَضَتَهُ بَرصنْهُ رَصتأ آن را تکمیل و 
محکم و استوار و درست کرد (رَصَنَ) الَابّ: چهارپا را 
با آهن مخصوص داغ کردن چهارپا داغ کرد (رَصَنَ) 
پلسانه: به او دشنام داد. 
(رَصن يرصن ر صانه): ثابت و استوار و محکم شد. 
گویند: (رَصن) بنا ساختمان استوار و محکم شد. 
سنگین وزن شد. یا سنگین و با وقار شد. با متانت و 
پر ارزش شد. 
ررض یرصنه از صانا): آن را ثابت و محکم و استوار 
کرد. 
(رَصَن رصن ترصن الشیء مغرِفة: آن چیز را خوب 
و کافی شناخت. 
(رَصَنْ): فعل امر است از رَصُنّ. گویند: (رَصُن) لئ هَذا 
لْحَبَرّ: این خبر را برای من پی‌گیری کن. 
(الراصن): ثابت و محکم و استوار. ج رّ واصن. 
(الرصیْنَ): سخت و استوار و محکم. سنگین. با وقار. 
رزین» متین (کلامْ ضقن زا رَصیْنْ): سخن و 
انديشة استوار و متين (فلانْ رَصیْنْ پحاجَیک): فلانی 
برای کار تو سخت دلسوز است (رَصیْن) الْجَوْفٍ: شکم 
او درد می‌کند. 
(الرّصینان) فی رکب الْقَرَس: نوک استخوان قلم دست 
اسب که به زانویش متصل است. 
(الر صيِنة): زنی که برای کار کسی سخت دلسوز است. 
زن مبتلای به دل درد. 
(المزصَن): آهنی است برای داغ کردن چارپا. ج 
مراصن. 
# رصو -(ر صاء َوه ضوأ: آن را محکم و 
استوار گردانید. 
تى یرصی از صاءٌ) بالعکان: در آن جا ماندگار 


شد. 


ر حصب 


رضرض 





۴ رصب تست ت و ر اا الک :باران پر آب 

و جاری شد (رَضَبَّ) الرَیْقّ: آب دهان (خود) را مکید. 

(ترضب يمرب ترضبا) الایْق: آب دهان را مکید و 

خورد. 

(الراضب): نوعی درخت کنار (سدر). 

(الراضبَّة): واحد الراضب. 

(ال" ضاب): آب دهان یا آب دهان که آن را بمکند کف 

روی عسل. شبنم و له نشسته برروی درخت. 

تگرگ. ریزه‌های مُشک. ریزه‌های شکر (ماء رضابَ): 

آب شیرین و گوار. 

(المَرْضَّب): اب شیرین و گوارای دهان. ج مراضب. 

#رضح -رَضَحَه یرْضَحُهٌ رَضحا): آن را با سنگ 

کوبید و شکست. گویند: (رَضَمّ) الحَصّی و النوّی: 

ریگ و هسته را با سنگ کوبید و شکست (زضح) 
۱ 

راسَّة: سرش را شکست: ۱ 

(ازتضَح يرضح از تضاحا) مثه: از او عذر خواست. 

(ترضح يرضح ترضحا) الْحبْرَ و نخوّه: نان و امثال آن 

زا شکست: 

(الرضُح): عطای اندک. مغز هستة کوپیده شده (بْلَمَنا 

رضم من خبَر: اندکی و گوشه‌ای از یک خبر به ما 

زر سیل. 

(الضح): هس کوبیده و شکسته شده یا هسته‌ای که 

از زير سنگ بیفتد یا کنار برود. 

(الك ضخة): هسته‌ای که از زیر سنگ بپرد. 

(الرَضيْح): کوبیده و شنکسته شده. 

(البز ضاح): سنگ و غیره که هسته و غیره را با آن 

بشکنند و بکوبند. ج مَراضيْح. 

(الموضَخة): سنگ و غیره که هسته و غیره رابنا آن 

بشکنند و بکوبند. ج مراضح. 

(المَرْضْو ح): کوبیده و شکسته شده. 

#رضخ رضحت ترضح و ترضخ رضخا التوش: 

بزهای نر به یکدیگر شاخ زدند (رَضَح) به الأَرْض: بر 

زمینش زد (رَضَم) له من ماله: اندکی از مال خود را به 


او داد (رَضَحَ) اسیْء الیابش: جیز خشک را کوبید و 
(أضَم رضم اضاخا) ل: اندکی از بسیار را به او داد 
(راضَخ یُراضخ مُراضَحَةٌ) فلانْ شَیْئًا: فلانی آن چیز را 
از روی بی‌میلی داد (راضخ) مه شَینا: چیزی را از او به 
دست آورد (راضَمٌ) فلانأً: متقابلاً به سوي فلانی سنگ 
انداخت. 

نع برض ازتضاخا): گویند: (هو رضخ لخ 
اقا :اواز لکت زبان غالی نیست با سخن غربی 
را با غیر عربی درمی‌آميزد. 

(تراضَخوا یتراضَخُون تراخا) بالشهام: به طرف 
یکدیگر تیراندازی کردند. ۱ 

ترضح برض ترضحخا) عبر و نخو؛ نان و امثال آن 
را شکست و خورد (ترَضَحَ) الحَبر خبر را شنید اما 
باور نکرد یا یقین نکرد. 

(الر ضاخة): عطای اندک. 

(الر ضخ): عطای اندک. چیز اندک. خبری که بشنوی 
اما په آن یقین نکنی: 

رال ضُخَة): عطای اندک. جیز اندک. خبری که بشنوی 
آما بة آن نقینانکتی, 

(الر ضیْخَةَ): عطای اندک. ج زر ضائخ. 

(المرٌ ضاخ): وسیلهٌ کوبیدن و شکستن چیزی. ج 
مراضیخ. 

(المضَخة): وسیله کوبیدن و شکستن چیزی ج 
مَراضخ. 

# رضرض - ا هة فر شه رَضَرّضَه): آن را 
شکست یا آن را کوبید. و مسقل بنلغور کرد آن را 
نیم‌کوب کرد. 

ووی کک شاه شکست و خرد خرد 
و ریز ریز شد. تکان خورد و جنبید و نوسان پیدا کرد. 
(الر ضراض): سنگریزه‌های کف جوی آب و غیره. 
قطره‌های ریز باران. گوشت‌آلود. چاق و فربه. گویند: 
(رَجُل رَضراض): مرد چاق و گوشت‌آلود (رذف 


رص 


رضراض): کفل پر گوشت و چاق. 
(الرَضراضَة): موب الرَضراض. فربه و گوشت‌آلود. 
مثل زن چاق و گو: شت آلود. سنگی که برروی زمین 
غلت می‌زند و می‌جرخد. 
(الرَضْرَ ض): سنگریزه‌های کف جوی آب و غیره. 
#رض -(رَضَه یرضهٌ رَضَا): آن را شکست یا کوبید 
و مثل بلغور کرد. آن را نیم‌کوب کرد. 
ار یرض از ضاضأ: سنگیئی و درنگ کرد. کندی 
به خرح داد (أَرّضَ) فی الرْض: در زمین رقت یا به 
سفر زمینی رفت (َرَضَ) لب و عغیره العَرَقَ: خستگی 
و غیره عرق بدن را جاری کرد. 
رت یرت |زتضاضا) السَیْء: آن جيز شکست و 
ریز ریز و تکه تکه شد. 
(لأْرَضَ): نشسته‌ای که جای خود را ترک نمی‌کند و 
نمی‌رود. ج رض. 
(الٌ ضاض): ریزه‌ها و خرده‌های چیزی. 
(الرضَ): خرما که هسته‌اش را درآورده و کوبیده و در 
شیر خیسانیده‌اند. خرما و روغن مخلوط شده. 
(الرضیّض): شکسته. نیم کوب شده» بلغور شده. 
(المُر ضد): خوردنی يا نوشیدنی عرق‌آور که عرق 
انسان را جاری کند. شیر ترش و سفت شده. 
(المرَضّة): خرما که هسته‌اش را درآورده و کوبیده و 
در شیر خیسانیده‌اند. خرما و روغن مخلوط با هم. 
شیر ترش و سفت شده. چیزی که با ان می‌کوبند و 
ریز ریز می‌کنند یا با آن می‌شکنند. ج مراض. 
(المَر ضَوٌ ض): شکسته شده. نيم‌کوب شده. بلغور شده. 
#8 رضع -(رضع يرضح 1 ضععَة): لشیم و پست و 
فرومایه و حقیر شد. 

(رضَع یرْضَع؛ و یضع رضعا. و رز ضاعا؛ و رضاعا؛ و 
رَضاعَة. و ر ضاعَة) َه از پستان مادرش شیر خورد. 
بچة انسان باشد يا بچذ حيوان (َضَع) الثّذى وضع 
از پستان زن یا از پستان چارپا شیر خورد و مکید (هو 
یوضع الذنیا و يَدمّها): او از نعمتهای دنیا می‌خورد و از 


آن بدگویی می‌کند. 
مها تیا فا از تستاتش شیر مکید و 
خورد. 


(رضع بضع رَضاعَة): بد گوهر شد. پست و فرومایه 
شد ام و رَضْع: شیر چهار پا را ندوشید مبادا که 
بلند شود و کسی از او شیر 
بخواهد بلکه از ۳۸ چهارپا مکید و خورد تا صدا 
بلند نشود. 


صدای دوشیدن شیر 


(أرْضَمَّث توضم ازضاعا) الأ سادر بچه‌ای شیری 
دات و۸ از بستان خود به او شیر می‌داد (اوضَعث) 
ا کوک ا 


او و 


او شیر از پستان مادر و غیره خورد. او را به دایه سپرد 
که شیرش دهد (راضَعَ) الطفلْ: کودک از پستان مادر 
ایستن خود شیر خورد. 

(ازتَضَمَها یرنضعُها ازتضاعا): از پستانش شير مکید و 
خورد (ارتضَع) الى أو الضَوْم: از پستان زن یا از 
پستان حیوان شیر مکید و خورد (ارْتضَعَتْ) الَُْ: بز 
شیر پستان خودش را مکید و خورد. 

(تراضَعا یتراضَعان تراضَعاً): ان دو به همراه هم از 
پستان شیر مکیدند و خوردند. 

(استرضم بترم اشتزضاعاً) الوَلد: دایه‌ای برای 
کودک طلبید که به او شیر دهد. خدا می‌فرماید: وان 
رتم أن تشتوضفوا الا کم فلاجناح عََیکُم»: و | 
کک دایه‌ای و شیر دادن وا خود پیدا 
شتوضع) الْمَرأة 
و کودک ازا أن زن ایت که از پستانش به او 


شیر دهد. 


(الراضع): گدای سمج که باسوال خود. مردم را 
می‌دوشد. مرد رذل و بدگوهر و فرومایه و پست. ج 
رضَم. و رضَاع. زن بچه شیرده يا هر حیوان شیرده. 

(الراضِعَة): موب الراضع؛ زن گدا و سمج که باسوال 


خود. مردم را می‌دوشد. زن بدگوهر و پست و فرومایه 


افا 


رضصک 





حیوان یا زن شیرده. دندان شیری جلو دهان کودک یا 
دندان جلو کودک که در وقت شیرخوارگی می‌افتد. ج 
رواضع. 

(الراضعتان): دو دندان شیری جلو دهان کودک يا دو 
دندان جلو کوزدک:کة در وقت شیرخوارگی می‌افتد. ج 
ر واضع. 

(الرَ ضاع. و الر ضاع): گویند: (بَینهما رَضاع لین آن 
دو خواهر یا برادر شیری و رضاعی یکدیگر هستند 
بیتهُما رضاغ الکأس): آن دو هم پیاله‌اند. 

(الر ضاعَة. و الر ضاعَة): شیرخوارگی. شیر دادن مادر 
به کودک خود و غیره. شیر خوردن کودک از پستان 
مادر یا از پستان هر زنی دیگر. 

(الرّ ضَاع): پست و بدگوهر فرومایه و ناکس. 
(الرضَم): زنبورهای کو چک عسل. 

(الرضع): درختی است که شترها آن را می‌چرند. 
(الرضع): شیرخوار که از پستان مادر و غیره شیر 
می‌مکد و می‌خورد. 

(الر ضعة): دختر بچه شیرخوار که از پستان مادر و 
غیره شیر می‌مکد و می‌خورد. 

(الر ضَْعَةَ): واحدٍ الرضع؛ یک درختی که شنفر آق را 
می‌خورد؛ واحدٍ الرضع است. 

(اله ض و عق): شیرده. گویند: شاه رضوغه): گوسفند 
شیری و شیرده. ج ر ضائع. 

رضم (فلان رضیْعی): 
فلانی برادر شیری و رضاعی من است (هوَ رَضیْم 
الوم او از پستان فرومایگی شیرخورده است. ج 
رضعاء. پست و ناکس, فرومایه. رذل. 


(الرَضيْعَة): شیرده. دختربجه شیرخوار. يا بچه ماده 


(الر ضیْم): شیرده يا شیرخوار. ج 


شیر خوار حیوانات. ج ر ضائم. 

(المْرضع, و المُرْضعَة): شیرده, بچه شیرده يا زن بچه 
شیرده. ج مراضع. خدا می‌فرماید: طوَحَرَشنا عَلیه 
الْمَراضِعَ من قَبْلٌ: و حرام کردیم بر او زنان شیرده را 
پیش از آن. [وقتی که فرعونیان حضرت موسی| را 


از اب گرفتند. پستان هیچ زنی را نگرفت و شیر 
نخورد تا مادرش ا ی 7 

(المرْضَعَة): شيشه شیر کودک که پستانک بر سرش 
نهند و شیر و غیره در آن به بچة شیرخوار دهند. ج 
مراضم(جدید). 

# رضف - (رضفه ضفه رضفا): آن را روی سنگ 
تفتيدة با آتش یا سنگ. تفتیده با آفتاب گذاشت تا 
بریان شد. آن را با سنگ مزبور گرم کرد یا پخت. آن 
را با سنگ تفتيده بالا داغ کرد و سوزانید (رّضف) 
الوسادة: بالش را فا ژد و دولا گنود 

(رضفه د رَصَفه توضیفا): آن را برروی سنگ تفتيدة با 
آتش يا تفتیده با خورشید گذاشت و بریان کرد یا آن 
را با سنگ مزبور گرم کرد یا پخت یا او را با ان سنگ 
داغ کرد و سوزانید (رَضَفَه): آن قدر او را خشمگین 
کرد که گویا او را روی سنگ داغ گذاشته است 
(الرَضْفَّة): سنگ داغ» سنگ تفتیدۂ با آتش یا با 
خورشید. ج رَضْف(هُو علی الرضُفب): او روی؛سنگ 
داغ ایستاده است؛ ناراحت و بی‌قرار و بی‌تاب و ناآرام 
أست با بشفت. خشمگین و یزاف وغه ست اة 
الرَضْف): گرفتاری سخت که گرفتاری پیشین را از 
یادها می‌برد و اتش گرفتاری قبل را خاموش می‌کند. 
ھی که برروی سنگ تفتیده می‌افتد.و اب می‌شنود و 
سگ زا سرد مس کید او ضا کاس زانی: 
کشکک زانو. 

(الر ضَفْة): کشکک زانو, کاسة زانو. ج رَضَف. 

(الر ضیّف): چیزی که آن را برروی سنگ تفتیدۂ با 
آتش يا با خورشید گذارند تا بریان شود یا گرم شود یا 
بپزد يا داغ شود و بسوزد. بالشت تا زده شده. 

(المز ضاقّة): سنگ داغ که با آن داغ کنند و علامت 
گذارند. ج مراضیْف. 

(المَرضوْ ف): به معنای الرَّضِيْف است. 

# رضک رک برض از ضاکا) عنه 
چشمهایش را بست و باز کرد. 


ر تسد ۷۵۵ رضو 


# رضم رضم یرضم رَضماً. و رَضَّماناً):دویدنش 
شښنگین شند و کامها زا کوتاه پر داشت: 8 

(رضم رضم رضم وم العکاد 
اقامت کرد و ماندگار شد (رَضمَّ) عير و حه بتیه: 


ن: در ان جا 


شتر و امثال آن خود را بر زمین زد. 

ارو برض اقما)الشرنه: آن چیز را برووی هم 
گذاشت و به هم جمع کرد (رَضَم) ابیْتَ: خانه را با 
نگ سفید بنا گرد یا با صخرء‌های خیلی,بورگ بنا 
کرد (رَضَمَ) عَلیْه الصَخْرٌ: صخره را بر روی آن گذاشت 
(رَضَمَ) الَْتاع و نحوه: کالا و امثال آن را مرتب و منظم 
چید. آن را شکست (رَضَم) به وف تنب زمینشن زد 
(زضع) الارض: زین را برای زراعت و امثال آن 
خیش زد و شخم زد. 

(ارتضَم يضم ازتضاما) الشیْءُ: آن چیز به هم جمع 
شد, به هم پیوسته شد. تکه تکه و خرد شد. 

(الرٌ ضام): گویند: (رضام من نبُت): اندکی از گیاه و 
روییدنی. 

(الرضم): سنگهایی است سفیدرنگ. صخره‌هایی است 
خیلی بزرگ و برروی هم. 

(الرْضَمَة): سنگ یا سنگ بسیار بزرگ. ج رضم و 


رضام. 
(الرَضَمَة): سنگ یا سنگ خیلی بزرگ. ج رضم و 
رضام. 


(الضَمَة): دونده‌ای که سنگین شده و گامها را کو تاه بر 
می‌دارد. ماندگار اشد اقامت کر په 

(الر ضیّم): چیز مرتب چیده شده. چیزی که آن را جمع 
و به هم پیوسته گردانیده‌اند. خان بنا شندة با سنگ 
سفید یا بنا شد با صخره‌های بزرگ. شکسته شده. بر 
زمین زده شده. زمین شخم شدۀ برای زراعت و امثال 
ان. 

(المَرضوٌم): به معنای الرَضِيْم است 
لمَضَّب): بر ذونی (یابو و استر و اسب ری که 


ت (بوذون مَوضوم 


عص ١‏ ن پیج خورده و بر روی هم سوار شده است 


#ا رضمن -(زضنه باضنه رضتا): آن را به هم پیوست 


داد یا به هم جمع کرد. یا آن را خیلی مرتب و منظم 


حد. 


(الرَضيْن» و المَرْضون): به هم پیوست داده شده به هم 
جمع شده. مرتب و منظم چیده شده. 
# رضو -(ر ضاه یر ضوه 4 رضوا): ‏ بیش از او راضی 
ق رای از او شت خفوشنودتر از اشند. گبو‌یند: 
(راضاني قرسو با من سابلة وهود بودن 
داشت و 


Ey FE ۲ Ec Beet sd‏ ی توت فا 
(رَضيَّه بر ضاه رضا و رضاء و رضوانا. و مر ضاه) و 


من از او بردم و حوشنودتر شدم. 


به و عله و عَلَيْه: آن را پسندید و از او راضی شد. از 
او خوشنود شد و آن را برگزید و 9 خدا 
می‌فر ماید: رات یکم نفعنی و تضیث بت لک 
الاشلام دینأی: و تکمیل کردم بر شما نعمتم را و 
برگزیدم و پذیرفتم برای شما اسلام را که دیین شما 
باشد (رَضی) ل: او را اهل و شایسته آن دید (رضی) 
من کذا: از او به فلان چیز اکتفا کرد و گفت بس است و 
بیشتر انخواست 

(أزضاء برضف اضاء): او را خوشنود کرد (أَضَی 
عَنّی: او را از خودم خوشنود کردم. 

(راضاه پُراضیه مُراضات و رضاء): با او موافقت و 
همراهی کرد یا رضایت او را به دست آورد. در راضی 
شدن با او مسابقه داد و هم چشمی کرد. گویند: 
(راضانی) فرَضوِتهٌ: با من مسابقژ رضایت و خوشنود 
شدن داد و من از او بردم. 

(رضاه یره تَرْضِيَةً): خوشنودش کرد. راضی‌اش 
۳ 

(ازتضاه یر تیه از تضاء): آن را پسندید و برگزید و به 
آن راضی و خوشنود شد (ازتضاه) لصَخبته: او را برای 
همصحبتی خود برگزید یا او را شایستۀٌ همنشینی خود 
تیگ 

(تراضیا یتراضیان راا با یکندیگر به توافق 
رسیدند یا راضی شدند و رضایت دادند (تراضیا) شینا: 


۶ 


رطا 


آن دو چیزی را برگزیدند و انتخاب کردند و به آن 
رضایت دادند. 

(ترضَاه باه ترّضیا): رضایتش را طلب كرد 
خواستار رضایت او شد یا با سر سختی و جدیت 
خواستار رضایت او شد یا پس از تلاش و جدیت زیاد 
او را راضی کرد. 

(استَر ضاء یَستَرضیّه استر ضاء): رضایت او را خواستار 
شد. از او خواست که رضایت وی را به.دست اورد. 
[ضد معنای اول. ب]. 

الراضی): خوشنود؛ رضاء راضی, اکنتفا کننده. ج 
* ضاة 

(الرضا): گویند: (هُوَ رضا: او مورد رضایت است. 
پسندیده است (هم رضا): آنان مورد رضایت و پسند 
هستند. (وصف به مصدر است). 

(الر ضاء): موردیسند» پسندیده. 

(الرضی): راضی, خوشنود. رضا اکبتفا کننده. ج 
رون 

(الرضیة): من الرضی. زن راضی و خوشنود. زن 
اکتفا کننده. 

(الضی): راضی, خوشنود. اکتفا کننده. ج أَزضیاء 
پسندیده, مورد رضایت. مطیع, فرمانبردار. دوستار 
(السَرْضیَ): مورد پسند. مورد رضایت. شایسته و 
فان کاقی ویس 

٭ رطا (رَطا یط رَط؛ با او کاری کرد که دوست 
نداشت و باعث ناراحتی او شد. 

(رطیْ بط را احمق شد. 

(اشتَطاًبَستطی اشتزطاء): احمق شد. گول شد 
(استوطا) فلاناً: فلانی را احمق یافت. 

(الر طی ء): احمق» گول بی‌شعور. 

(الرطیت: زن احمق» گول, بی‌شعور. 

# رطب (رطبَ بط رطوْبا) اش خارک (غورة 
خرما) رطب شد (وطبت) الاب چارپا علف سبز و تر 


رطب 


و تازه خورد. 

(ر طبَ یرطب طباء ونا فلاناً: به فلانی رطب 
خورانید (رَطبَ) الدَابَةًّ: علف تازه و تر به چارپا داد یا 
بت بء ار یاواد آسیست به تجاویااجاد. 

(رطب یرطب رطویّةه و رَطابَةً): تر شد. مرطوب شد. 
نمناک شد (رَطب) لسانی پذکرک: نام تو را بر زبان 
راندم. 

(رطب یرطب رَطبا) فلانٌ: فلانی از آنچه که در ذهن 
داشت یا برایش پیش می‌آمد سخن گفت و درست و 
نادرست را به هم بافت. رطب و یابس را به هم بافت. 
(رَطب یرطب روطب و رَطابة): تر شد. نمناک شد 
مرطوب شد. نرم و نازک شد. لطیف شد. 

(رَطْبٍ یرطب رطْْبَة) الهَواء: هوا مرطوب شد. 

(رطب یرطب ر طابَة): ابشه: خارک (غورءٌ خرما) 
رطب شد. 


۳ ی 6 8 


رطب شد يا شروع به رطب شدن کرد (أرطَب) فلان: 
فلانی دارای رطب بسیار شد (أطب) لشخْل: مود 
خرما رطب شد یا فصل رطب شدن میوه‌اش رسید 
(أرْطَّبَث) الأْرْضٌ: آن زمین دارای چراگاه و درخت و 
سبزه شد یا دارای چراگاه و درخت و سبزهُ بسیار شد 
(أَطْب) لوب و عَرة: جامه و غیره را تر کرد یا آن را 
نرم و لطیف درست کرد. 

(رطَبٍ بط ترطیبا) اُشم: خازک (غورة خرما) 
رطب شد (رطْبَ) الشَیْء: آن چیز را تر کرد یا آن را 
نرم و نازک و لطیف گردانید (رطْبَ) فلاناً: به فلانی 
رطب خورانید. 

(قرطټ یرطب ترطبا): تر شد, مرطوب شد (رطب) 
لسانی پذکرک: نام تو را بر زبان راندم. 

(الطب): ميو نخل که نرم شده و رسیده و هنوز 
خشک نشده, رطب. ج ر طاپ. 

(الر طْب): نرم و نازک و اطیف (غلام رَطبّ): جوان یا 


نوجوان نرم و نازک و مثل زنها. چیز تر و مرطوب. 


رطرط 


رطم 





چوب تن وعازة و نوم و نازک. ج طبه و ژطمیه 
(الرطب): چراگاه سرسبز و تر و تازه و دارای درخت 
تنب سعو : 

(الرْطْبَّة): یک چراگاه دارای گیاهان و درختان سرسبز 
و حرم. 

(الرطبةا: موت الدطب. تر مرطوب. نمناک (جارية 
رب دختر نرم و نازک يا بدکاره و فاحشه. اسپست. 
یونجه. هر علف يا هر گیاه که تر و تازه خورده شود. 
ج ر طاپ. 

(الرطبَة): واحد الرطب. یک دانه رطب. 

(الرطیْب): تر» مرطوب. نرم و نازک و لطيف (غطن 
رطیب): شاخ نرم و نازک (ریش رَطیْبٌ). پر (مرغ) 
لطیف و نرم (عَیْش رَطیْبٌ): زندگانی گوارا و نرم و 
مرفد. 

(الر طِبة): مونب الر طیْب. 

(المَرطبَة): گویند: (بثر مَطبَةْ): چاه شیرین در میان 
جاههای شور. 

# رطرط -(الر طراط): آبی که شترها در حوض و 
آبشخور باقی می‌گذارند. 

#رطس - رة ية و رة رطسا با وسط 
و باطن کف دست خود به او زد. 

(ازطسّت رطس از دطساسا) یه اجار سننگها 
برروی آن جیده 3 وروی هم قرار گرفت. 

#رط حرط يرط از طاطا): احمق شد. گول شد. جیغ 
و داد و جار و جنجال کرد (أرَط) فى فقيو مدتی 
دراز نشست و برنخاست. 

(استرّطه بط اشتز طاطاً): او را احمق و گول یافت. 
(الر طسیّط): جار و جنجال, جیغ و داد. حماقت. 
بسی‌شعوری. احمق, گول. بی‌شعور. ج ر طاط, و 
ر طائط. 

# رطل -«رّطل یطُل رطلاً: دوید (وطْلَ) الشیْ: آن 
چیز را با دست خود بلند کرد تا وزن آن را بسنجد. 
(أُرْطَل یل إزطالاً) فلان: فلانی دارای پسری احمق 


شد یا دارای پسری نحیف و لاغر و نوجوان شد. فلانی 
شل شد یا گوشهایش شل شد. 

(راطَلَةٌ بط مُراطَلَة): با او براساس رطل دادوستد 
کف 

(رطل ُرّطل ترطیْلا) المع مو را با روغن نرم کرد. و 
در حدذیث حسن است که: طلوکشت الغطاء لشغل 
رت طیل شغرٍ»: اگر پرده‌ها کنار رود و کشف غطا شود 
هر آینه باز داشته می‌شود ادم نیکوکار با تمام 
نیکوکاریهایش و آدم بدکار با تمام بدکاریهایش (باز 
داشته می‌شوند) از نو کردن جامه‌ای یا از روغن زدن 
مویی.امو را تاژد و دولا کرد. آن را فزوهشته و صاف 
و آویزان کرد. 

(الر طْل. و الر طل): واحدی است برای توزین یا برای 
پیمودن که در هر جا یک جور است و در مصر دوازده 
وقیه و هر وقیه دوازده درهم است. [و هر درهمی چهل 
و هشت جو میانه است. ب]. هر چیز نرم و شل یا هر 
جیز مايل به ترم و سستی:.ینزوگسال و ناتوان و 
ضعیف. نوجوان نزدیک بلوغ و لاغر و نزار و نحیف. 
ای س ازاق 

(الرَطْلَة. و الرطلَة): مونت الرطل. زن بزرگسال و 
ناتوان و ضعیف. دختر نوجوان نزدیک بلوغ و لاغر و 
نزار و نحیف. زن احمق و بی‌شعور. ج ر طال. 

# رطم -(رَطمَه يطخ رَطماً): او را در گل و لای 
انداخت. گویند: (رَطْمَهٌ) فی الْوَحل: او را در ڳل و لای 
انداخت (َطْمَ) فی آش: او را دچار کاری کرد که 
رهایی نتوانست. او را بازداشت مانم او هننده او را 
حبس کرد. 

(رطم یط رَطماً): شکمش بند آمد و یبوست گرفت. 
(زطم ی طم از طاما مباکت: شف خاموشن ننک 

(از تم یرْنْطم ٍزتطاماً: در گل و لای افتاد و گیر کرد 
(ازتطم) الشی ء: آن چیز درهم و برهم شد و به یکدیگر 
کوبید و متلاطم شد. برروی هم متراکم شد )وه 


رطن 


در آن گیر کرد و دچار سردرگمی شد. در حدیت 
علی|ثلا است که: «مَن جر قیلْ أن يَفقَةء ارط فی 
اقب م اطع ازتطہ: هر کس که تجازیت کنند 
پیش از آن که احکام تجارت را یاد بگیرد دچار ربا 
می‌شود سپس دچار ربا می‌شود سپس دچار ربا 
می‌شود (ارتَطم) یه الْم: راههای آن کار بر او بسته 
شد و راه رهایی نیافت. 

(تراطم یرام تراطما): متراکم و انبوه و انباشته شد. 
(ترطم رطم رما السَلح مدفوع را بند آورد و 
نگذاشت دفع شود. 

(الراطم): مداومت کنند؛ بر انجام چیز. ملازم چیزی. 
ال طام): ییوست شکم شتر و امقال شتر. 

(الرْطْمَة): ورطه, گرفتاری بدون راه‌حل. گویند: (وَقَعَ 
فی رطعَة): دچار کاری شد که در آن دست و پا می‌زد 
و راه چاره‌ای نداشت یا در مشکلی گیر کرد که 
راه‌حلی نداشت. 

لطر لخمق, گول, ہی یرن زئی که شرمش پا هم 
ادو تم تواخ با او هسر اهند. 

(الرَطْوْمّة): ورطه. مشکل بدون راه حل. 

#رطن - رطن يوط رطائة و ر طانهٌ: الأغجي: 
مردغیرعرب به زبان خود حرف زد (رَطْنّ) فلان 
فلانی به زبان غیر عربی سخن گفت. 

(رَطن یط رطناء و رَطائة؛ و رطانة) له با او غیر 
عربی حرف زد یا سخنی نامفهوم به او گفت. 

(راطت رطن مان و رطانا: با او به زان غير 
عربی سخن گفت. 

(تراطنا نان راطفا آن دو با یک‌دیگر به زبان 
غیر عربی یا به زبان رمزی حرف زدند. 

ار طانة. و الرٍطانة): گویند: (ُلعَه بل طا): با او به 
زبان غیر عربی یا به زبان رمزی حرف زد. 

(الرطانْه): شترهای بسیار که زانوهایشان را بسته‌اند و 
صاحبانشان نیز به همراهشان هستند. 

# رظان اأرطت رطن طا اش مین ياء 


۷۵۸ 


رعب 


اسکنبیل رویانید. 

(الأزْطًى): گیاه اسکنبیل که در شنزار می‌روید و در 
فاش قضر دار 

الا طاة): واحد الاژطی؛ یک گیاه اسکنبیل. 

#درعب - اغب یَسوَعَبٌ ربا و رغبا): ترسید و 
وحشت کرد (رَعَب) الوادی: دره پر از آب شد (رَعَبَت) 
الحَمامَة. و رَعَبَتْ فن صَوتها: کبوتر صداي خود را به 
خواندن بلندتر کرد و سخت‌تر خواند (َعَبَ) فلانا: 
فلانی زا وکت زده کرد و ترسانیا. ای را هدید کرد 
(رَعَبَ) السَنامٌ: کوهان شتر را پاره پاره و تکه تکه کرد 
(رَعَبَ) السَهُم: قسمتی از چوبه تیر را که پیکان در آن 
سوار می‌شود شکست (رَعب) الحَوّض: حوض و 
اوو را بر گزد: 

(أزْعَبَه یرعبّهُ از غاا او را ترسانید و وخشت زده 
کرد او را ارغاب کرد. ان را تکه تکه کرد 

(رَعَبَّث نع تزعیباء و تعابا) الحمامة: کبوتر صدای 
خود را بلندتر کرد و سخت‌تر خواند (رَعُبَ) فلانا: 
فلاتی زا وحمت ره گرد:و حرسانید ااعت] ال 
فسخ از چوپ یر را کته پیکان در آن می‌تشیند 
درست کرد. 

نع ینب ازتعابا: وحشت کرد و ترسید. 
(الأرْعَب): کوتاه قد. ج زغب. 

(الراعبی): نوعی کبوتر که صدای خود را خیلی بلند 
می‌کند و باشدت می‌خواند. 

(الراعييّة): حمامة راعِبية: کبوتر مادة الراعبی که 
بادت ی خوالف و صتا را خیلن ند میک 
(الرعب): تهدید کردن. نوعی سخن مسجع. 

الب من السَهُم: قسمتی از چوبه تیر که پیکان در 
آن سوار می‌شود.ج رِعَبَة. ترس, وعشت.. شا 
می‌فرماید: سنْقی فی لب این کَمَوا الرغبت4: 
بزودی می‌افکنيم در دلهای آنان که کافر شدند وحشت 
زل 


(الرَعیْب): گویند: (هُوَ رَعِيْبٌ اعیْن): او بزدل است و به 


ر عدب 


چیزی نمی‌نگرد مگر این که از آن .به. وحشت می‌افند. 

کوهان شرحه شرحه شدۀ شتر. فربه که چربی از ان 

می‌چکد (سَنام رَعیْبٌ): کوهان پر و فربه شتر. ادم 

کوتاه قد. ج رعب. 

(الترعابه): مرد بشدت بزدل. 

(الترْعيبَة): پاره‌ای از کوهان شتر. ج تسرعیّب. و 

تراعیّب. 

(المَرْعَبَةَ): جای وحشتناک. جای هولناک. خیز 

ترسناک؛ خیزی که کسی بگیرد و بپرد و بطور ناگهانی 

و بی‌اطلاع به نزد کسی بنشیند و او با این کار بترسد. 

ج قراغب, 

#رعیب -(رَعَبَبَ یرَعْببٌُ رَعَبَبَه): آن قدر فربه شد که 

چربی اش می چکید. 

(الرَعَبّب): بيخ غلاف خوشة خرما. 

(الرعَبْرب): مرد ترسو و بزدل. زن سبک و جلف و کم 

عقل. زن لطیف و پوست نازک و شاداب و قد بلند و 

خوش اندام و توپر یا زن سفید روی زیبا و نرم و 

نازک. ج ر عابیّب. 

لاخر بیخ غلاف خوشة خرما. پاره‌ای از کوهان 
سر (الهعتوف) من اشساینژن سیک و جلف و گم 

عقل. زن لطیف و پوست نازک و شاداب و قد بلند و 

خوش اندام و توپر یا زن سفید روی زیبا و نرم و 

نازک. ج ر عابیْب. 

(الرغیب) من النساء: زن سبک و جلف و کم عقل. زن 

لطیف و پوست نازک و شاداب و قد بلند و خوش اندام 

و توپر یازن سفید روی زیبا و نرم و نازک. ج 

عاب 

#رعبل -(رَغبّل يُرَغبل رَعْبل با زنی احمق و گول 

ازدواج کرد (رَغبلّ) السَیْءَ: آن چیز را قطعه قطعه یا 

پار بازه ردبو در حفیت استگهه دام ال لبان 

ربوا فشطاط خالد بالسْیوْفِ»: همانا اهل یمامه پاره 

پاره کردند خرگاه خالد را با شمشیرها ازل الل 

کو شت راتکه که گرد تا آتش ,به هة ان رسد و 


رعث 


بیزد. 
(تَرَعبَل تغل تَرَعبلدً): تکه تکه یا پاره پاره شد. 
(الرَعْبّل): زن احمق و گول. زنی که لباس پاره پاره 
می‌پوشد. تناور, تنومند. گویند: (جمَل رَعْبَل): شتر نر 
خیلی تنومند. ج ر عابل. 

(الرَعَبَلّة): اشفته و درهم و برهم. گویند: (ریح رَعْبَلَة): 
باد اشفته که هر لحظه از یک طرف می‌وزد. ج ر عابل. 
(الرعبلة): تکه تکه یا پاره پاره شده. ج رّ عاپل. 
(الرْعبُولة): یک باره از چیز تکه تکه شده یا پارجۀ 
تکه تکه شده و پاره پاره. ج رعابیّل وب رعاییل): 
جا باه ناز 

#رعث رتت تسزعّث رغتا) العو أو الشاه: 
کناره‌های دو برجستگی گوش بز یا گوش گوسفند 
منقید شند (وعشت) الق اتا مار اندگی. از گنوشت 
فلانی را خورد. 

(رعتث توعث رَعَفا) الْعَنْرٌ أو الشَاٌ: کناره‌های دو 
برجستگی گوش بز یا گوش گوسفند سفید شد. در 
کنار گوش بر یا در کنار گوش نیش زایده و 
برجستگی پیدا شد. 

(رعَنها یره تزعیثا): گوشواره به گوش آن زن يا آن 
دختر کرد یا گردن بند به گردنشان اویخت (رَعَتَ) 
الصَبیّ: گوشواره به گوش کودک آویخت یا گردن‌بند به 
گردنش بست یا منگوله و غیره به بدنش آویزان کرد. 
نت تَرْتعث إزتعاثاً): آن زن گوشواره به گوش کرد 
یا گردن‌بند به گردن آویخت 

ترت کرت غفا آن رن دینك بسه.سیله 
آویخت یا گوشواره به گوش کرد. 

الاخ گوسفند یا بر نر که در زیر گوشش 
برجستگی باشد. ج رعثْ. 

(لارْعَوْنة): سنگ روی چاه که آبکش برروی آن 
می‌ایستد. ح آراعیث. 

(الراعوتّة): سنگ روی چاه که ابکش برروی آن 


رعج 


رکد 





(الرَعْث, و الرَعَّث): گوشواره یا هر چیزی که نوسان 
داشته باشد. مثل گوشواره و گلوبند. هر چیزی که برای 
آرایش چیزی آویزان کنند. مثل پارة پشمی که به 
کجاوه آویزند. منگوله و غیره. ج ر عاث (رَغْث) 
لوْمَان: گلنار, گل انار. 

(الرغثاء): گوسفند و بز که زیر دو گوشش زایده‌ای 
وجود دارد (شاة رَعغثاء): گوسفندی که زیر گوشهایش 
زائده باشد. انگوری است دانه دراز. ج رُعثْ. 
لرَعْة): گوشواره» گردن‌بند. ممنگوله و غیره: تاج 
خروس. زاید؛ گوشتی روی منقار پرندگان یا روی سر 
آنها یا در زیر گلوی آنها. زایدۀ زیرگوش بز و گوسفند. 
ظرف: آبخوری که از غلاف خوشه خرما دوست کنند. 
ج ر عاث, و رعفد. و در حدیث است که: زینب بنت 
بیط گفت: « كنت ا و اتائ فی حَجر رَشوّل الله 
صلی الله عليه (و آله) سل کان يُحلَينا رعانا من 
ذهب ولو»: من و دو خواهرم زیر نظر رسول 
خ دالو و تحت سرپرستی او بودیم و او 
گوشواره‌ها یا گلوبندهایی از زر و مروارید به گوش یا 
به گردن ما می‌کرد. 

(الرْعْثّة): به معناي الرَعّْة است. ج رعثْ. 

(المْرَعَّث): یک مُرَعتٌ: خروس دارای تاج یا دارای 
غبغب (هَوْدَْ مُرَعَّتٌ): کجاوه‌ای که منگوله به آن 
او یخته‌اند. 

#رعج -(رَعَج يَرْعَحٌ رَعْجاء و رَعَجا) البق و تخوه: 
آذرخش و امتال آن درخشید یا پی‌درپی درخشید 
(رَعَج) فلان: فلانی را توانگر و ثروتمند ساخت. 
(رَعَح یرْعَح رعَجا): زياد شد. بسیار شد. 

(آزعح ع ازعاجا) اب و تحر آذرخش و امثال 
آن درخشید یا پی‌درپی درخشید (أُْعَح) فُلانٌ: فلائی 
ثروتمند و توانگر شد. 

(ارتَعح ینعم ازتعاجا): بسیار شد. زیاد شد. لرزه پیدا 
کر لرزید (إزتقج) الوای: دره پر و لبریز شد 
(الرَعُح): گوسفندان بسیار زیاد. 


#رعد -(رَعَسد يرع و یوعد زغداء و رعَودا) 
السحابْ: ابر غرید. تندر زد (دعَدّت) الکماء: اسمان 
صدا کرد. رعد زد (رَعَدَ) فلانْ: فلانی تهدید کرد (رَعَدَ) 
له و برقّ: او را تهدید کرد (رَعَدَتْ) الْمَراة: آن زن 
آرایش و خودنمائی کرد. 

(رعد یرد رَعْدا): دچار رعد و برق شد. یا لرزه بر 
اندامش افتاد. 

(أَرعَد برع ازعادٌ: تندر زد رعد زد (رعَد) له و 
یر او را تهدید کرد. دچار رعد و برق شد. لرزه بر 
اندامش افتاد. صدای رعد را شنید (أوْعَدَث) الما آن 
زن آرایش و خودنمایۍ کرد (أرْعَدَ) فلانٌ: فلانی سژال 
کرد و سماجت به خرج داد و پافشاری و اصرار کرد 
(أُرْعَدَ) فلاناً: لرزه بر اندام فلانی افکند. 

(اژعد بزعد ازعاهً) فلا فلانی لرزید ارژه بر 
اندامش افتاد (َعث) قراضْه عند افرع در همنگام 
ترس لرزه بر اندامش افتاد. 

(إِرْتَعَدَ یبد ازتعادا لین 

(َرْعَد یرد ترَعدا): لرزید. در اثر فربهی يا در اثر 
سستی و شل بودن جنبید و تکان خورد و لرزید. 
(الراعد): گویند: (سَحابٌٍ راعذ): ابر داراي تندر و رعد. 
ج رواعد (ذاتٌ الرواعد): بلا مصیبت سخت. حادثهة 
شخت و تا گواو: 

(الراعدة) و سَحابٌ راعدة: ابر غرنده و تندردار. در 
مثل گویند: «رّبّ صَلَف تَحْتَ الراعدَة»: کنایه از آدمی 
است که خیلی حرف می‌زند اما بی‌کفایت است. ج 
ر واعد. 

ار غد: تندر, رعد (جاء پذاتِ الرغد و السلیل): بلا و 
گرفتاری یا پیکار و جنگ ایجاد کرد. ج زعود (فیْ 
کتابه رود و بُروّقَ): در نامه‌اش کلمات و عبارات 
نفد بل آمیز است. 

(الر عد ة): لرزیدن بدن, لرزه. 

(الرَعَّاد): ابر پر رعد و پر تندر. مرد وراج و پرگوی. 


ماهی برقی. 


ر کل د 


(الرَعَاد ة): یک ماهی برقی. (مُوْنِ الزغاد). گویند: 
(سَحابَة رَعَادَة): ابر پر تندر و پر رعد. مردٍ بسیارگوی 
و پرحرف. گویند: (رَجُل رَعَادة مردٍ وراج و پرگوی. 
#رعدد -(رعدد برغدد رة در سوال سماجت و 
اصرار و پافشاری کرد. 

رَد یت عُدّد ترغددا): لرزه بر اندامش افتاد (تَرَعْدَد) 
الشیء: آن چیز لرزید و نوسان پیدا کرد و جنبید. 
(الرعدیّد): مرد ترسو که در هنگام پیکار لرزه بر 
اندامش می‌افتد (الرعُدیدٌ) من النساء: زن نرم اندام و 
گل اندام و لرزان بدن (الرِعْدِيْدٌ) من الّبات: گیاه تر و 
تازه و نرم و نازک. ج ر عادید. 

(الر عُِیدة): مرد ترسو که در وقت جنگ دچار لرزش 
و اضطراب می‌شود. زن گل اندام و لرزان بدن. ج 
رعادید. 

#رعرع -(زغرع يرَْر ع رَعغرَعَة) الشیء: آن چیز را 
بشدت تکان داد و جنبانید (رغرع) الله لغلاع: خدا 
کودک را پرورش و نشو نما داد (رغرع) الدَابّة: سوار 
چارپا شد که آن را رام کند. 

اترغرع بترغرم شرغزعا) انماء و الشرابٌ: آب يا 
سراب درخشید و موج زد َرغْرَع) الصبیٌ: کودک به 
جنب‌وجوش امد و رشد کرد و قد کشید و جوان شد 
یا از ده سالگی بالا زفت یبانزدیک شد که از ده 
سالگی بگذرد. (ترغرعث) الأشنان: دندانها لق شد و 
تکان خورد. 

(الرَّعراع): جوان خوش قد و بالا. ني دراز. ترسوء 
بزدل, جبان. 

(الرعرع): جوان زیبا اندام. ترسو. ج زر عار ع. 
(الرِعُرع): جوان خوش قد و بالا. بزدل. ج رّعار ع. 

# ون -(راعز براعز مُراعَرَّة): ترنجیده شد» متقبطن 
شد (راعرَ) فلاناً: فلانی را مورد عتاب و خطاب قرار 
داد. 

(المَرْعز): مو ریزه‌های زیر موي بز. 

(المزعزاء): مو ريزه‌هاي زير موي بز. 


۷۶۱ 


رصن 
(المزعز): مو ريزه‌هاي زير موي بز. 
(المزعزّی): مو ريزه‌هاي زیر موي بز. 
(المُمَرْعَز): گویند: (ثَوْبٌ مُمَرَعَرّ: پارچة بافته شدة از 
مو ریزه‌های زیر موی بز. 
# رعس - (رَعَس یعس رَغساء و رعسانا): تکان 
خورد و جنبید و لرزید. در اثر خستگی زياد و غیره 
خیلی اهسته راه رفت. در اثر ضعف يا در اثر چرت و 
پینکی یا از روی شادی و سرمستی سر خود را تکان 
داد. 
(ارعته یز عسه از عاسا: رعشه بر اندامش افکند. 
(از تس ینس إزتعاسا): لرزید. لرزه بر اندامش 
اوفتاد. دجار رعشه شد. 
قرش رکش رسا لرازید: 
(الراعس): لرزان, لرزنده. کسی که در اثر خستگی و 
غيرة آهستهراه می‌رود. کسی کة فر ار ضعف. پار 
اثر چرت و پینکی یا از روی شادی وسرمستی سرش 
را تکان می‌دهد. 
الافتقا: منت الراعس..زنی که دز افر خستگی و 
غیره اهسته راه رود. زنی که در اثر ضعف یا در اثر 
پینکی یااز روی سرمستی سرش تکان می‌خورد. 
(الرعاس): به معناي الراعس است (رَمُح رعاش): نيزهُ 
لرزان و نرم. 
ال عاسَق): به معنای الراعسة است. 
(الر عوس): زن :یا مردی که در اثر خستگی آهسته :راه 
رود. زن یا مردی که در اثر ضعف یا در اثر پینکی یا 
در اثر شادی و سرمستی سرش تکان بخورد (ناقة 
رَعَوّش): ماده شتری که دستهایش را زود جابجا 
می‌کند و بر می‌گرداند. (رَُحْ رَعوّش): نیزه نرم و 
لرزان. 
ار خی بد خاي الراعس الست 
(المزعّس): مرد.بست و فرومایه که چیزهای اشغال را 
جمع می‌کند و می‌خورد. اشغال‌خور. 
رعش -(رعش بعش رعشا و و عاشا): ارزید. 


= 4 


رعسس 


رعص 


وان تسس سس سس 


دچار لرز و رعشه شد. 

(رعشن یرعش رَعَشاً): دچار لرز و رعشه شد. 

ارعش بعش زغخشقه و رعشة)؛ لرزه بر اندامش افتاد. 
دجار لقوه شد. 

(أَرعَشه بوٍعشه إزعاشاً): ارزه بر اندامش انداخت يا او 
را دچار رعشه و تشنج کرد. از زا شنتایزده گرد. گویند: 
(آزعمنه) الْحَوب: جنگ او را شتابزده کرد. 

(آزعشث ترعش إزعاشا) يدا دستهایش لرزید يا 
دجار رعشه شد. 

(رعشه بر عشه ته عیشا): او را دچار لرز کرد. دچار 
عشه‌اش کزد. 

رعش ینش |زتعاشا): دچار رعشه شد دچارٍ لرز 
شد, دچار ارتعاش شد. مر تعش شد. 

(الرٌ عاش): لرزه. رعشه. لقوه تشنج. مرضی است 
عصبی یا میکروبی که دچار گوسفندان می‌شود. 

(الر عاشی ): المَْل الاعاشی*: فلج ناشي ن از ضایعه 
عصبی. 

(الرعش): لرزنده, مبتلای به رعشه. دچار لرز شده. 

(هُوّ زعش الی الْقتال 

و اَرژف): او براي پیکار یا بنراي انجام نیکی 

شتابز ده است و بسرعت آماده می‌شنود. (ظلقم زعش): 

شتر مرغ نر گردن دراز, شتر مرغ نر خیلی تیز تک و 

تندرو. 


(الر عُشاء): گویند: (دابّة رَعُشاء): چارپایی که در اثر 


دجار ارتعاش منك ۵ بزدل» ترسو 


سرغت زیاد. می‌لرزد یا بشدت تکان می‌خورد. 
چارپای گردن دراز یا چارپای تندرو. ج زعش. 
(الرَعِشّة): مُوَنْبِ الزعش. شترمرغ مادة گردن دراز یا 
شترمرغ ماده تندرو. 

(الرعُشة): لرزه. لرزش, رعشه. 

(الرعغشة): رعشت لرژه: شتاب سرغت. عجله. گویند: 
(به رعْشة إلى لقاء اعد و): برای روبرو شدن با دشمن و 
جنگیدن شتاب دارد. 


(الر عیش): لر زنده؛ دجار رعشه شلد ۵. 


(المْرُعّش): کبوتری است بلند پرواز که در هوا دور 
می‌زند و خیلی اوج می‌گیر د. 

(المَرعَوٌ ش 
از ُوشت): موب المزموش 

# رعشش - (الر عشیش): مرد ترسو و بزدل که در 
هنگام پیکار لرزه بر اندامش می‌افتد. ج ر عاشِیْش 


): دجار رعشه شده. 


#ر وس دارای ارفا دچاز ازتعاش 
مبتلای به رعشه (جَمَل رَغْشن): شتر نر بسیار 
تندرو که در دویدن خود تکان می‌خورد و می‌جنبد. 
مرد بزدل. 
(لرعشنة): زن دچار ارتعاش شده و غیره. هون 
الرعغشن. شتر ماد بسیار تندرو که هنگام دویدن تکان 
می‌خورد. زن بزدل. 
#رعص -(رعَص يَرْعَص زغصاّ: جنبید و لرزید و 
تکان خورد و به هم لرزید. و در حدیث ابوذر است 
که «خَرج برس له تک شم نهض نم رعص 
فسَکنه»: : بیرون آمك بر اسب خودش پس اسب به 
خاک درغلتید و سپس برخاست و لرزید و جنبید و 
تکان خورد و او آن را ارام کرد (رزعص) لبق 
آذرخش درخشید (رَعَص) له لد پوست بدنش 
e‏ ی 
عص) الشیْ:: 
1 و به طرف خود کشید. 
(أَرعَصَه یعصُه از عاصا: آن را تکان داد و جنبانید و 
تکانید و به طرف خود کشید. 


: آن جنیز را جنبانید و تکان داد و 


(ازتَعّص یر تعص اژتعاصاً جنبید و تکان خورد و 
لرزید و پیج و تاب برداشت. ز گو قف : (ازته : تعض) اوق 
آذرخش زد و لرزید و جنبید و پیج و تاب برداشت 
(ازتعص) عَلَيْهِ جلَه: پوست بدنش متشنج و منقبض 
شد و لرزید و جهید (ازته تعصض) السْعْرٌ: نرخ گران شد 
(ازتعصض) الجَذى: بزغاله به جست و خیز و شادی 
پرداخت 

(ترعص یرم شرعصا: جنبید و لرزید و تکان 


رعضص 


رعف 





خورد و پیچ برداشت. پوست بدنش متشنج شد و 
جهید و پرید و لرزید. بزغاله به جست و خیز و شادی 
زاش 

#درعض - (رَعَض یرْعَض رَعضا): جنبید و ارزید و 
تکان خورد (رغض) الشینء: آن چیز را جنباند و تکان 
داد. 

راو عَضَه یر عضه إزعاضاً): أن راا انف و قا داد 
(از تعض یرت ازتعاضا): جنبید و تکان خورد و 
لرزید. 

#رعظ - (رعظ يَرْعَظ رَعظاً) الشهم: جوب تير را 
سوراخ کرد که پیکان در آن بنشیند یا جایی برایش 
نازست کرد که تیکان بر آن سوال شوک این اذو قلست 
تیر را که ذکر شد شکست (رعَظ) اسهم بلْعقب: پیکان 
را به وسیلهٌ عصب و پی به تیر بست و محکم کرد. 
(أَعَظه برع از عاظ: برای چوبة تير جایی يا 
سوراخی درست کرد که پیکان را بر آن ببندد یا بنشاند 
(ازعظ) فلاناً عن الفر: فلانی را در آن کار سست 
کرد. 

(ر عظه بر عظه تر عیظا): آن را تکان داد (رَعّظ) الاطبَع 
انگشت راتکان داد تا ببیند که ایا درد می‌کند یا نه 
(رَعَّظ) لوَدّ: ميخ را تکان داد که از جا بکند (رعظه): 
او را سست و شل و دلسرد و بی‌حال کرد. 

(ترعّظ برع تَر عظا): تکان خورد و جنیید. ميخ 
تکان داده شد که از جا براید. سست و دلسرد شد. 
دوید و گریخت و در رفت. گویند: (تَرعَظ) اعد وقتی 
که می‌خواستند بار شتر را میزان کنند گریخت و در 
رفت 


(الرغظ)؛ محل فرورفتگی ته پیکان در جوب تیر یا 


می‌رود. ج أَ عاظ. و در مثل گویند: «إنه کر علیکَ 
ارعاظ الیل قبا ماتا او از دست نو غیلی 


سوفار تیر را به دست می‌گرفت و پیکان ان را بر زمین 


می‌کوبید تا از خشم خود بکاهد و وقتی که خیلی 
خشمگین بود آن را با فشار بیشتری بر زمین می‌زد و 
در فینجه نحل اتضال آن‌:می‌شکست.:ب] 

(الرعیْظ): تیری که محل قرار گرفتن پیکان آن را 
درست کرده یا سوراخ کرده یا ان محل را شکسته‌اند. 
تیری که پیکانش را با عصب به هم بسته‌اند. 

المع ظ): به معناي الرعیْظ است. 

#رع -(رع يرع رَعا): ساکن و آرام شد از حرکت 
ایستاد. متوقف شد. 

ار عاع, و ار عاع) من التاس: مردم طبقة پایین. 

(الر عاعة, و الر عاعة): یک نفر از مردم طبقه پایین. 
گویند: (هُوَ رُعاعَة مِنَ الَعاع): او مردی از طبقه پایین 


است. 
(الرَ عاعة): مرد بی‌عقل و نادان. 

#رعف ارف ز+عف. و با عف رخفا و *عافا) 
الشیء: آن چیز روان و جاری شد و جلو افتاد (رَعَتَ) 
فلا آه 24 فلانی خون دماغ شد. دماغش 
خون‌ریزی کرد (هُو يَرْعُفٌ عضباٌ): او بشدت خشمگین 
است (رَعف) بفلان البات: فلانی ناگهان از در دراد 
(رعَف) به: او را جلو انداخت (رَعف) الشائز: از آن 
رونده پیشی گرفت و جلو افتاد. 

(أزْعَف یرعف إزعافا) الاناء و تخُوة: ظرف و امثال آن 
را پر کرد تا سر رفت. . . 

(ازتَعّف یرنف ازتعافا): پیشی گرفت و جلو افتاد. 
اٍسترعف یَستزعف إسيزعافا): جلو افتاد و سبقت 
گرفت (اشْتَوعف) الشیء: آن چیز را آب کرد یا 
چکانید. گویند: (إِستَرْعَفَ) السْحْمَة: پیه را گداخت و 
آب کرد (اشْتَوعَت) فلانً: دماغ فلانی را به خون 
انداخت. باعث خون دماغ او شد. 

0 وف سننگ برآمدة سر خاه که یکی ورین آ: 
می‌ایسند::یا سگ اه چاه که روی آن می‌نسینند و آن 
زا لا فرونی امی‌کنند..یا نی پورگ وسظ. جاه است که 


قننمتی از آن از دیوارء چاه بیرون زده است و نمی‌توان 


رعی 


رعل 


0 تست سس تست تسس کت لس 


آن رابیرون آورد. ج آراعیف. 

(الراعف): بینی یا نوک غضروف بینی. دماغة کوه. چیز 
روان شد و سیکات گرفته: کسی که-خوی دماغ کرد 
است. دماغ و بینی به خون افتاده. مرد بشدت 
خشمگین. کسی که ناگهان از در وارد شود و بياید. 
جلو آورنده. پیشی گیرنده. نیزه؛ زیرا که خون‌چکان 
است. ج رواعف (رماح تواعف): نیزه‌های خون 
چکان. 

(الراعة): ونت الراعف. زنی که بضسدت خشمگین 
است. زنی که ناگهان از در درأید. زنی که در راه رفتن 
پیشی گرفته است. زن خون دماغ کرده. 

(الر عاف): خون دماغ خونی که از دماغ بیاید. باران 
بسیار زیاد. 

(الر عافیَ): مرد بسیار عطا دهنده. 

ال عاف): چیز روان شده و جلو افتاده. کسی که خون 
دماغ کند. دماغی که ون بیاین مق بدت خشمکین, 
ی که ناگهان از در درآید. جلو آورنده. پیشی گيرندة 
در راه رفتن. 

(الرَعَافَة): منت الرعاف. زن خون دماغ کرده. زن 
بقفت خقمکی: ازنی که ناگهان از در درأید. زن جلو 
آورنده. زن پیشی گیرند؛ در راه رفتن. 

(الرعَوٌ ف): بارانهای نم نم و ریز. 

(الر عیف): ابری که جلو ابرها باشد. 

(المَراعف): بینی و پیرامون آن انا اخشل راجت 
آفلایه و مقاطرها): نوک قلمهاي او چه زیباست! 
#رعق -(رَعَمَّث توق رغقا؛ و رُعاقاء و رَعیقا) الب 
شکم جهارپا در وقت دویدن صدا کرد. 

(الرٌ عاق): صدایی که در وقت دویدن از شکم چارپا 


شنیده شود. 

(الر عیّق): صدایی که در وقت دویدن از شکم چارپا 
ف ۱ 

#رعل -(ر عا عَلَه یه عَلهُ رَغلاً): آن را شکافت یا شکاف 


آن را گشاد کرد. با نیزه و امثال آن بضدت به او زد 


(رَعَلهٌ) بالَیْف: با شمشیر به او زد. 
(رعل يَرْعَلٌ رَعَلاً. و رَعالَة: دراز و شل و فروهشته 
شك. 
(رَعل یرل رَعالة): احمق و بی‌شعور شد. در مثل 
گویند: «کلّما اژدَذْتَ مه زادک الله رَعالة»: هر 
چقدر که ثروتت بیشتر می‌شود خدا حماقت تو را 
بیشتر می‌کند. این را به آدم احمق می‌گویند. 
أَرعلَتْ نع ازعالا) الْعَوْسَجَةٌ: درخت خار جوانه زد 
یا چیزی شبیه به گوشت آویزه از آن بیرون آمد 
(أرَعَلَ) الوَجُل و نخوّه: آن مرد و امثال او را بشدت با 
نیزه زد (أزغل) الط در زدن نبزه وااستال آن 
زیاده‌روی کرد يا خیلی نیزه زد. 
(رعُل برعل تَرْعیلاً) الْكَرْمٌ: درخت تاک شاخة تازه 
زد. 
(استرعَل یَستَرعل |شتزعالا: با نخستین گروه حرکت 
کرد یا فرماندۀ آنان شد. داراي گروه اندکِ سواره یا 
پیاده شد (إشتَرْعَلَّث) الماشية و عغیذها: مواشی و غیره 
دسته دسته و گروه گروه شدند. به دنبال هم و در پی 
یکذیگر آمدند. 
(الأَرْعَل): دراز و شل. احمق, بی‌شعور (لَوْبٌ ازعل): 
جام دراز وشل یا جامة دراز که پایین آن شل و 
آویزان باشد (عُشْبْ أَرعَلْ): علف بلند که از شدت 
بنلففی خنمیده ده انیت اضف أَغل): ربت 
شمشیر که گوشت را برد و آویزان کند (غلامٌ ازعل): 
پسر ختنه نکرده. ج رُعْلْ. 
(الراعل): نوعی خرمای خیلی بد به نام الرقل. يا 
نخلهای نر این خرماء یا نخلهای خوب این نوع خرما. 


(الر عال): آنچه از بینی سرازیر شود و بریزد. 


(الرغل): دماغة كوه (الرغل) من الانسان: جامه و 


باسهای انسان. گویند: (َه یه رَعْل:دامن‌کشان رد 
شد. پوست گوش جاک آن را می‌شکافد و در 
پشت شفن اویزان می‌گذارند که مثل گوش آویزه 


اکن 


۳۳ رعن 


(الم عل): جوانه‌های خیلی نازک تاک. 

(الرّعلاء): گوسفند گوش دراز. با گوسفند شکافته 
گوش. ج وغل مونب الازغل, ژن احمق 

(الرَعلَّة): گروه اندک که پیش از گروههای دیگر 
حرکت کند. شتر مرغ ماده؛ زیرا جلو می‌افتد. [گویند 
که: شتر مرغ ماده هميشه جلو شتر مرغ نر می‌دود. 
ب]. خانواده و عیال یا عیال زیاد (ترَک رَغلة» و رک 
عیالاً رعْلَة): خانواد؛ پرجمعیتی از خود برجای 
گذافنت: بوست گوشن جاویا کة آن را شکافنه و از 
پشت گوشش آویزان می‌گذارند و.مثل گوشت آویزه 
می‌ماند (الرَغلة) من اْعَوَسَجَة: چیزی است از درخت 
خار که.مغا گوشت. اوی است. تخل دراز و مناده 
(َخْلَةٌ رَغل: نخل دراز و ماده. خرما بن به نام الق 
که بدترین نوع خرماست. پوست روی نوک شرم مرد 
که هنگام ختنه می‌برند. ج ر عال. 

رال َلة): تاج گل که از ریاحین و درخت مورد درست 
کنند. نوک نرم شاخه تاک. 

ال ره بل کنية گرگ است. 

(الرعُرّلی): شواء رعولیْ: کباب نیم‌پز یبا کبابی که 
خوب پخته نشده است. 

(الرَّعيْل): گروه اندک پیاده یا سواره. یا گروه اندک 
اسبها یا گروهی که پیش از دیگران حرکت می‌کنند و 
در جلو آنانند (قلا" من لول لول فلانی از 
پسیشتاز ن است. ۰ج ر عال. وا عال. جج أراعیْل 
(أراعيْل) لژیاح و الگخاب: اوائل بنادها یا ابی‌های 
جلوتر از همه. یا دفعات وزش بادها و آمدن ابرها اگر 
که پی‌دریی باشند. 

(المرْعّل): شمشیر تيز و پران, گویند: (سَیْف مزغل): 
شمشیر تيز و مراعل. 

(المُسْتَرعلیْنَ): جاء 1 مُشتوعلین: آن قوم دسته 
دسته آمدند در حالی که آنان جلو تر از همه بودند. 
#رعم -(رعم یرعم رغما و ژعاما): اب بینی‌اش 
جاری و سرازیر شد (رَعمَ) النُخاط: در اثر لاغری و 


نزاری و غیره آب بینی‌اش سرازیر شد. 

(رَعَم برْعَم رغماً) الشیء: از آن چیز حفاظت و 
مراقبت کرد یا آن را زیر نظر داشت. گویند: (رَعَج) 
الشمْس: مراقب بود که خورشید کی غروب می‌کند. 
(رَعُم یم ر عامَة): اب بینی‌اش سرازیر شد. 

(ر عم یره تَرْعِیْماً): آب بینی او را گرفت. 

(الر عام): تیز نگریستن, با دقت به چیزی نگاه کردن و 
مراقب آن بودن. 

ال عام): آب بینی. مرضی است که باعث ریزش اب 
بینی می‌شود. بیماری واگیردار اسبها که به انسان هم 
سرایت مس فان او او زا هی که عاط آق: 
ماللومیسس‌مالئی e‏ 9 مشمشد. 

(الر عُم): پیه 
انیت 


(الرَ عو م): بسیار لاغر. مبتلای به بیماری العام 


مک زین با مر دق که اب بیتی اش سرازپر است. 
# رعن - (رَعَنْ یَرْعُنْ رَعََُة): نسنجیده و احمقانه 
حرف زد. گفتارش احمقانه شد. 

(دعتث ت فة رغنا) الشفش فلانا: خورشيد ةه سر 


ی ی دش وی دی 


او برع 
دع عن رانا او وو کنفتاوشن احمقانه و 


بی‌شعورانه شد. 

(رُعنَ يُرْعَنْ): ببهوش شد. 
(الأزعَن): مردی که گفتارش 
ازغ سیاه جرار و شیلی بسیاز با سپاه آقنة بخاطر 
(جَبل آزعن): کوهی که.دماغه‌های بسیار و 
خیلی بزرگ:داره (رجل ازغ مرد دراز بینی. ج 
رعن. 

(الرَعْن): بیماری مغزی در اثر آفتاب‌زدگی. دماغ 
بزرگ و برجسته کوه. ج عون و رعان. 

(الرغناء): مُوَنْثِ الأَرْعَن. زنی که گفتارش احمقانه 


اقا ايق ج 


زیادی‌اش 


رعو 


رعی 





است. ج #غن. انگوری است در طایف که دانه‌های 
دراز و سفید دارد. انگور ریش بابا. اسمی است برای 
شهر یص ه. 

(الر عون): سخت. استوار» شدید. بسیار پرتحرک. 

(ل عُر2): (لْدّ الصّوْفِيّة): رفتار كردن به ميل هواى 
(المَ و ن): بيهوش شده. 
# رعو -(ر عا 
آن دست برهافشت و انجام نداد.و آن را ترک کرد. 
(رعا یرو رغوا) فلانأً: فلانی را بازداشت و جلوش را 
گرفت و منصرفش کرد و بازش گردانید. 

(ازعوّی یرعوی ارعواء) عَنْه: از آن دست برداشت و 
انجامش نداد. 

(الأرعاوبًة): مواشی چرند؛ پادشاه که علامتها و داغها 
و مقخصات ان را دازند. 

رد و ة): یوغ گاواهن 

ال عازی, و رای شترانی که در اطراف سردم و 
خانه‌هایشان می‌جرند. 


م نی س 9 ۲ ۶ ۲ ن بے ا 
يعو زعوا. و رعوا. و رَغُوّی)عنه: از 


ار عاوبّة): مواشی چرندهٌ پادشاه و مردم. 

# رعی - (رَعَت تَرْعَى رغیاء و مرعی) اْمائِية: مواشی 
خودشان چریدند (رعی) الماشِيّة: مواشی را چرانید 
عی) توا ابات حیوان گنه را خورد. 

(رعی ای زغیاء و رعايَةً) الشیء: آن چیز را حفظ و 
نگهداری کرد. خدا می‌فرماید: ما رَعَوها حق 
رعایتهای: پس حفظ نکردند ان را حفظ کردنی که 
حقش بود. پاس آن را نگهداشت. از آن مراقبت کرد. 
سرپرست ت آن شد. کار آن را برعهده گرفت (رَعَی) له 
عهْده 4 أَ مت عهد و پیمان یا حرمت او را نگهداشت 
(أَرعَت توعی از عاء) الأرْض: گیاهان يا جراگاه زمین 
زياد شد (آزعی) عَليْه: : بر او رحمت آورد و او را 
نگهداشت بر أو وج کرو (زعی) | اه 
به او گوش فرا داد (فلان لایر عی ای قَولِ أَحَد): فلانی 
به حرف هیچ کس تا (آزعی) الماشية: 


مواشی را چرانید (أرغى) له الما خدا برای 
مواهی لف روبانید که بجر از فلا الخکان 
آن سکن زاھ :قلاشی :داد که چرگا او نافند (اذشی) 
قلاناً سَععَهٌ: به فلانی گوش فرا داد. 

(راعاه براه مُراعات, و رعاء): ملاحظة او را کرد. او را 
رعایت کرد. مراقب آن بود و به آن توجه کرد. گویند: 
(راعی) الأمْرّ: مواظب و مراقب آن کار بود و آن را زیر 
نظر گرفت. آن را حفظ و نگهداری کرد. به همراه آن به 
چرا پرداخت. گویند: (راعی) الْجَمَل و شتر نر با 
قوچ بجا روات (راعی)؛ فلاا 2 
را به فلانی سپرد (هو لایْراعی 


سَْعَهٌ: گوش خود 
له او به وی توجهی 


ندارد. 

(رعاه بر یه تَرْعيَة): به او گفت: غات :الله خدا تو را 
حفظ کناد. 

(از تعت تزنمی از تعاء) الماشية: مواشی خودشان 
جر یدند (ارة َعَث) الماشية الرزعی: مواشی کیاهان را 
خوردند. 

رات 2 تترفی قو اااي راي تِ 


خوردند. 
(استرعاه یَسْترعیه استزعاء) الشیّْء: از او خواست که 
اد اسر دای ۳ با از او خواست که از 
آن سرپرستی کند .و در مثل گویند: «مَنِ اشتزعی 
اک 8 ی هکس که زگ اه با کرد 
ظلم کرده است. به گوسفندان ظلم کرده یا به خود 
گرگ ظلم کرده است؛ زیرا که آن را به کاری برخلاف 
میلش واداشته است؛ کنایه است از که آ0 نادرست 


را بر کاری بگمارند. (غذا معا ةع الشظره 
أوالسنْع»: این احتیاج به توجه و مراقبت و التفات یا 
احتیاج به گوش کردن دارد: 

(الثّرْعايّة. و الترْعايّة): کسی که پدرش و نیا کانش به 
شغل چوپانی اشتغال داشته‌اند. 


(التزعی): گویند: ( لَيَرْعِیٌ مال): همانا او سرپرست 


رغب 

خوبی برای مواشی است و باعث رشد و تقویت مال و 
شتر می‌شود و انها را خوب می‌چراند. 

(التَرْعيّة. و الترْعيّة): کسی که خوب از مال و مواشی 
نگهداری می‌کند و مال و مواشی در زیر دست او 
خوب پرورش می‌یابند. 

(الراعی): شبان. چوپان. هر کس که امر سرپرستی را 
برعهده بگیرد. مثل: پادشاه. حاکم. امیر و فرمانده. 
جاسوس, خبرچین. ج راعوْن. و ز عاةء و رعْیان خدا 
می‌فرماید: و ان هم لأماناتهم وَعَهْدِهِمْ راعُؤْنَ): و 
آنان که بر اماتتها و پیمانهایشان حفاظت کنندگانند. و 
باز می‌فرماید: خی بطر الوعاء و زنامَيِخْ کییز: 
تا این که از ابشخور بروند چوپانان و پدر ما پیری 
بزرگسال است (راعی) الُشتان: نوعی ملخ است (راعی 
الخوزای و را عم نام دو ستاره است. 
(الراعیة): مُوَنتِ الراعی. چوپانِ زن» زنی که شبانی 
کند. جاسوس زن. ج رواع (راعَة الشیب و رَواعیه): 
آفاز ری :لوال بیرق 

(الرعايّة): چرانیدن, حرفهٌ شبان. حرفة پادشاه و امير 
واک سر مآسیوس. 

(الرَعَويّة): منسوب به الرَعِيّة است. رعيت بودن, 
رعیتی. 

(الرَعی): گویند: (رغیالکت): خدا تو را حفظ کند. 
(الرعی): علف و سبزه و گیاه که مواشی آن را می‌چرند 
وم خورنف :ج رخا 

(الرعَيّة)بحالت چریدن و چرانیدن يا حالت حفاظت 
کردن, حالت مواظبت و رعایت کردن. گویی: (هو 
خسن الوغیة. وسم الوَعية): او خوب می‌چراند یا بد 
می‌چراند. چرانیدن او خوب یا بد است. زمینی که 
سنگهای پرجسته دارد و جلو بیل گاواهن را فی‌گیرد. 
علف و سبزه و چراگاهها. 

(الرَعيَّة): مواشی چرنده که خودشان می‌جرند. مواشی 
چرنده که آنان را به چرا می‌برند. عامهٌ مردم. رعیت که 
حاکم و پادشاهی بر آنان حکومت می‌کند. ج ر عایا. 


رغب 
(الشر اعاة): مُراعاءٌ ال اْبَْع)ا: جمع کردن 
میان الفاظی که با هم مناسب و بدون تضاد باشند. مثل: 
بازار و خرید و فروش و دلال. 
لتاق عله سره گیا خدا می رانف ورای 
اخرج الْمَرْعَی): و آن که بیرون آورد علف و سبزه را. 
و در مثل گویند: «مَرعی ولا کالَغْدان»: هیچ علفی 
برای چرا مثل سعدان نیست؛ کنایه از برتری یک چیز 
از نظایر آن است. چراگاه, جای چریدن و چرانیدن. ج 
مراع. 
رال غاق): غلفت. سباه گیاه. جراگاف.جاق جرندن. 
# رغب -(رَغب یرب رغجاء و رَعْبةء و رَغبةّ)قلان: 
فلانی حریص و طمعکار شد. طمع کرد (رَغب) الیْه: با 
تضرع و زاری از او درخواست کرد (رَغب) الیّه فی کذا 
و کذا: فلان چیز را از او درخواست کرد (رَغب) عن 
الشی ع از آن:چیر وی گزدان‌شد و یدش آند (وَخبخ) 
تسه عن الشینع: خود را و شان خود را بالاتر و برتر 
از آن چیز دانست (رَغب) تفه عن فلان: خود را 
برتر از فلانی دانست (رَغب) بفلان عَنْ گذا: فلانی را از 
فلان چیز بیزار و دور و برتر دانست. فلان چیز را 
برای او نسپسندید (رَغبً) زا اش الرغب: 
سخاوتمند شد و اندیشه و سطح فکرش باز شد 
(رَغب) الشَیْءَ وفیه: در آن چیز راغب شد. علاقه پیدا 
کرد و آن را خواست. 
(رَغب مزعب زغباء و رَغابة): گشاد و فراخ و پهناور 
شند. گویند: (وَغ) الوادی: دره پهناور شد (وَغب) 
فلان: فلائی خیلی: برخنور شد (رَعُجت) ال اضن: آن 
زمین نرم شد. یا طوری شد که فقط اب بارانهای 
عغیلی زياد پنزوق ان روان می‌شد. يا نرم و هموار و 
پهناور شد. 
(أرعب زغ ازغابا) لان فلانی فروتمند و توانگر 
سب اوقتا لان ربدا فی الشئن؛ و له فلانی زید را 
راغب و علاقمند به آن چیز کرد رب عَنه: او را به 


آن بی‌علاقه و دلسرد کرد (أُوْعَيًَ): آن را وسیع و 








۷۶۸ رغد 


رغت 


پهناور و بزرگ گردانید. گویند: (أَعُب) لله قدرَکَ: 

خدا مقام تو را بزرگ و عظیم بگرداناد. 

ره تیه تءغیباً) فیه: او را راغب و علاقمند به آن 

کرد. چیز مورد علاقه‌اش را به او داد. 

(ار تَغب یوت از تغابا) الحشل: بار سنگین و گران شد 

(اژ کے لے و فد راغب و علاقمند به آن چدجز 

قا 

مرو تراعث تَراعباً): بزرگ و پهناور شد (تراغب) 

نان شند. گسوپند: (تراغتواا فی 

۴ خواهان و رآغپ غبر و نیکی ند 

ال غاب): زمین نرم. (َضْ رَغابٌ): زمینی که آب 

پبرروی آن راه نمی‌افتد فگر با باران خیلی زياد یا 

زمین نرم و پهناور و هموار. ج رقب 

(الهِعب): زمینی که آب بسیار در خود می‌گيرد. 

(ال غبانة): بند کفش يا گرهی است زیر تسم کفش که 

آن تسمه روی انگشتان پا قرار می‌گیرد. 

(الر غیْب): پهناور و گشاد. درء بزرگ و پهناور. مرد 

خیلی پرخور. 

(الر غیْب): واد رَغیب: در گشاد و خیلی جادار (زچل 

رَغیْبٍ): مردی که با گامهای خیلی بلند راه می‌رود 

(حفل رَغیبٍ): بار گران: ج رغاب. يچر 

مرغوب و مورد پسند. مرد بسیار پرخور. 

(الر غیبة): مَُنِ الزغیب. هر مونث مورد علاقه چه 

و ig‏ بسیار. ج ر غائب 
لان ُد رات و بء الرغائب): فلانی سخنان 

ي می‌گوید و عطاهاي بسیار می‌بخشد. زن خیلی 

پرخور. 

(المَرْعَّب): طمع. آز. جولان‌گاه زندگی. ج مَراغب. 

(المَوْغَبّة): طمع. ۳1 جولان‌گاد زندگی. 


#رغث -(رَعَت برعت رغم أك : پستان مادر خود را 


مکید و شیر خورد (رَغتَ) فلاناً: با درخواست و سوال 


نیزه زد. 


(رزغث ت بعت رغفأ): هر چه داشت شت با درخواست و 
سوال و امثال آن از او گرفته شد (#غتث) الوا 

رگهای شیر پستان آن زن درد گرفت. 

غثه ُرغثه از غائا: از پستان خود به او شیر داد 

(آوت) فلانا: باسژال و امثال آن دارایی فلانی را از 

چنگش دراورد. پی‌درپی با نیزه به او زد. به رگهای 

پستانش زد. 

از نها رها زتغانا): از پستانش شیر مکید. پستان 

وی را گرفت و شیر خورد. 

اله غات, و الر غاث): زمین نرم (أَرْض رُغاثٌ): زمینی 

که آب برروی آن راه نمی‌افتد مگر با باران خیلی زیاد. 

(اله عاء): رگی است در پستان زن که مجرای شیر 

است. (مفرد است». 

(الر غو ث): شیر ده. شیر دهنده. و در متّل گویند: «آگل 

من بوذ رَعُوْبٍ»: پرخورتر از یابوی بچه شیرده. ج 
ر غاث. و رّغائث. 

ال تا ): کسی که با دزخواست و امال آن تمام 

داریی! ش را گر فته‌اند. 

(القةْغُوتّة): زنى كه با درخواست و استال او تمام 

اموالش را گرفته‌اند. (فلان أموالة مه غوتة قمالاخد 

عنده مَفْوَْ: اموال فلانی با درخواست و سوال گرفته 

شنده است زو توانایی یاری دادن به هیچ کس را ندارد. 

# رغد -(رَغذ یرد رَغداه .و رغد الْعَیش: زندگانی 

شیرین و گوارا و پرناز و نعمت شد. 

(رغد بدغد زغدا, و رغادة) العیش: زندگی شیرین و 

گوارا و پرناز و نعمت شد. 

(أْعد برغد از * غادا): مر ثروتمند شد یا در ناز و 

نت سار اقزان گزفت (أوْغَد) عَیتّه عَیشّه: زندگانی‌اش را 

شیرین و گوارا و پرناز و ا (َرعد) الماشِيةً: 

مواشی را آزاد گذاشت که هر جور که می خواهند 

بجرند و بروند و بيایند. 

(إستَرْغد ستَرغه شتزغاداً) الْعّیْش: زندگانی را مرفه و 


گوارا و شیرین و پرناز و نعمت دید. 


رغرغ ۱ ۷۶۹ رغغ 


(از غاد یز غاد ازغیدادا) اللَبّنّ: شیر به هم مخلوط شد و 
کاملاً سفت نشد (إژغادً) فُلانٌ: فلا یل پیمایش پا 
بجهتِ خشم یا در اثرٍ بیخوابی رنگش تغییر کرد یا 
حالش بد شد و دچار سستی یا اضطراب شد (ازغاد) 
النائم: آدم خوابیده بیدار شد در سای که احساس 
سستی و بی‌حالی می‌کرد (إڑغا؟) فی ژأیه: در اندیشه و 
نظر خود شک کرد و مردد شد و ندانست که آن را 
چگونه اظهار کند (اژ غادّ) الْعْضَبانٌ: آدم خشمگین 
بحدی خشم کرد که گویا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند 
جواب دهد. 

الاْرعُد): زندگانی شیرین و گوارا و مرفه. 

(الراغد): زندگی شیرین و گوارا و پرناز و نعمت. مرد 
" ثروتمند و توانگر و در ناز و نعمت و مرفه. 
(الراغدة): زن مرفه و در ناز و نعمت و ثروتمند. 
(الرغد) من یش زندگانی مرفه و شیرین و گوارا و 
بی‌دغدغه و دون زخمت: خدامی‌فرماید: طفکلوا مثها 
حَیِثْ شِتم رَغذّا4: پس بخورید از آن هر کجا که 
خواستیّد بدون زحمت (هوّ فی رَغدٍ من الْعَیش): او در 
ناز و نعمت و روزی‌اش فراوان است (عَيِشْه رغ): 
زندگانی‌اش مرفه است و نیکو. 

(الَغُد): زندگانی مرفه و پرناز و نعمت و شیرین. 
(الرغد): زندگانی پرناز و نعمت و مرفه و گوارا. 

(الر غیْد): زندگانی گوارا و شیرین و مرفه. 

(الر غید ة): ون الزغید. شیر جوشانیده که آرد: روی 
آن می‌ریزند و به هم می‌زنند تا مخلوط شود و آن ر 
می‌خورند. کره. ج رّ غائد. 

(المَرْعَدَة): گلزار. مرغزار. ج مَراغد. 

#رغرغ -(رغرغ رعرع رغرَغة) الْعَیْش: زندگی 
گوارا و شیرین و مرفه شد (رَغْرَغْ) فلان: فلانی غرق 
ذر تاز و نعمت ند (زغرغت) الماشیة: مواشی رها 
هدند که هر وقت می‌خواهند به آیشخور بروند. عاف 
شوره یا ترشة اطرافی آبشخور را چریدند و سپس آب 


خوردند (رغرغ) الابل: شترها را مجبور به حریدن 


علف قبوره:یا عاف ترشنه گرد در حالی که یل به آن 
نداشتند (رَغرغٌ) الامْر: آن کار را پنهان کرد. 
(المُرَ غر غ): ریسیده شده‌ای که محکم ریسیده نشده 


۳ 
#درعخس ارت ترش رَغْسا) الما بجه‌های آن 
زن زیاد شدند (رَعَس) الله الق خدا آن قوم را بسیار 
و تعدادشان را زیاد گردانید (َعُ) الله المال أو ال 
خدا مال و دارایی یا فرزند را با برکت گردانید (رَغش) 
الله فلاناً مالا أو دا کییرً: خدا به فلانی مال و فرزند 
پسیار داد و بایرکتش گردانید. 

رعش برغ ازغاسا) الله المال: : خدا به دارایی برکت 
داد (اوشته) مالک بة او مال ریاد داد و آن.زاانا برکت 
گردانید (ازعسش) تفت برای خودش وسائل ناز و 
نعمت را فراهم کرد. 

رة فة اوغا مال بسیار و بابرکت به ار 
داد. 


و برم و اد 

(الرعُس): نمو و رشد و خیر و برکت. ج أزغاس. 

(الر غس): پرد؛ بچه‌دان, مشیمه, یا آب مخاط مانند که 
به همراه بچه به دنیا اید. ارعاش 

(المُرْغس): زندگانی فراخ و پرناز و نعمت. 
(المرغْوس): گویند: (وَجْه مَرْعُؤش): روی مبارک و 
خجسته (رَجُلْ مَوغوش): مردٍ خجسته و خوشبخت و 
پرروزی و مرفه. 

ارو سة): سردرگمی و اشفتگی. گویند: (هُمْ فی 
م غوْسَة من روز آنها در کارشان دچار سردرگمی 
و آشفتگی شده‌اند. زن بربجه. 

# رغش -(رغش بعش زغشا) عَلنه: او را دچار فته 
و آشوب کرد. گویند: (لاتَوعُش علینا): برای ما فتنه و 
آشوب برپا مکن. 

#رغغ -(الرَعِغْة): کف روی کره. غذایی است از شیر 


جوشیده و ارد که برای زائو می‌پزند. کاچی. غدایی 





رغف 


است مثل سوپ که از خرما می‌پزند. خمیر شل و 
آبکی. علفی است نرم و نازک. زندگانی نیکو و مرفه. 
#رغف - (رَعَفَ یَغف رغفا) الْحَجِيْنَ و نخوّه: خمیر 
و امثال آن زا جونه کرد 

(رعتَ برع ترغیفا) العجین و تخوه: خمیز و امثال آن 
را جانه کرد. 

(الر غیْف): جانة حمیر. ج ار زغفان: ۰و رف 
#رغل (رغُل يوغل رَغلا و رَغلة) أ : از فرصت و 
از غفلت مادر استفاده کرد و از پستان او شیر خورد. 
ول ره کک نکرجد برد ههد برد 
غلاف سر نره‌اش بزرگ بود. 

(أَرْعَل برغل از غالْ: بد عمل کرد و چیزی را در غير 
جاي خودش گذاشت (َرغْلَ) ار دانة زراعت شيره 
بست (أُرْعَلَ) فلانٌ: فلانی عقب افتاده شد و از ترس به 
مادر خود پناه می‌بُرد. یا مثل بچه‌ها حرف می‌زد 
(أَرعَلّث) الم الَْلوّ: مادر به بچه‌اش شير داد (أرعَلَ) 
الطانه فرح پرنده به جوجه خودش غذا داد و غذا را 
در دهانش گذاشتث 

(الأَرْعّل): مرد یا بچۀٌ ختنه نکرده یا مردی که غلاف 
سر نره‌اش بزرگ است. 

(الر غلْة): از غفلت مادر استفاده کردن و از پستانش 
شیر مکیدن. 

(الر لة): پوست سر انره که در وقت ختنه: آن را قطع 
می‌کنند و می‌برند. 3 رغل. 

رالر غرل): شاه رغول: گوسفندی که شیر گوسفندان 
دیگر را می‌مکد و می‌خورد (فلانْ رم رغُوْل): فلانی 
هر چه را بیابد غنیمت می‌شمرد و می‌خورد. ج رزغل. 
# رغم -(زغم یزغم رغما؛ و مَعْما ومَرْعَمَة): خوار 
و ذلیل شد. برخلاف میلش به خواری کشیده شد و 
دلیل شد. و 
درحدیت است:که: «ؤان عم نف آبی الژدایه: و 
اجه ذلیل شد یا ذلیل بشود ابو درداء (رغم) الشیء: 
ت (رغم) فلاناً: : فلانی را 


خوار گردید (رَغْم) أنف: برخلاف اراده‌اش 


آن چیر را برروی خاک گذاشت 


۷۷۰ 


خوار و دلیل کرد. 

زر ده فدرخما» : به خاک جسبید. ذلیل و خوار شد. 
و در سکن قل بن بسا است كه زغ ی اشر 
ال در برابر دستور خدا ذلت را پذیرفتم و خوار 
شدم (رَغْم): مجبور شد که برخلاف میل خودش کاری 
را انجام دهد. 

(آرغعه یرُغْمُه از غاا و اوق نم او را خوار و ذلیل 
کر 

(راعم بُراغم مُراععَد: مهاجرت کرد (راغع) فلانأ: با 
فلانی قطع رابطه و دشمنی کرد (فلانْ لایْراغم شین 
فلانی در پس هیچ چیزی نمی‌ماند مگر این که آن را 
حل می‌کند یا انجام می‌دهد. 

(رَعَمَه برغمه ترغیما): خوار و ذلیلش کرد. و در 
حسدذایث دو سجده سهو است ت که: «کانتا توْغیماً 
للسَیْطان»: سجدتین سهو برای خوار کردن شیطان 
است لقاب از گفت: رغماء غوار هبوی (وشع) 
لام فلانی فروتنی کرد اظهار خواری کرد. 
(ترغم رم ترغما) فلانا: کاری کرد که فلانی را خوار 
کرد. 

(الراغم): خوار شده. ذلیل شده. 

(الر غام): خاک (لَاء فی الغام»: دماغش را به خاک 
مالید؛ خوار و ذلیلش کرد. 

(الرغامی): بینی. ناي شش, قصبة‌الرية. بزرگ شدن 
کبد. 

(الر غامَةَ): حاجت و خواسته. 

(الرشُم): خاک (فعَلَهُ علّی زغمه. و عَلی الرَعْم من و 
ی زغم اا آن را برخلاف غيل او انجام داد 
(الرزغم. و الرغم): ذلت‌وخواری و مجبور شدن به 
کاری. گویند: (فعَله عَلی زغمه): آن را برخلاف ميل او 
انجام داد. 

(الر غیّم): خوار و ذلیل شده. کسی که مجبور به انجام 
کار خلاف میلش شده است. ج رٌغماء. 


(الر غِمَة): مُوَنثِ الزغیم. زن خوار شده. زنی که 


رغن 


رغو 





مجبور شده کار برخلاف میل خود را انجام دهد. ج 
غات 

(المُراغم) ): جای گریختن و اة پردرن: نخدا هی قر ماد 
ومن نهاجز فی سَبیلِ له یَجذ فى الأزضِ راما 
کییراً وسعَةّ4: و هر کس که از وطن خود هجرت کند 
در راه خدا می‌یابد در زمین. گریزگاههای بسیاری را و 
فصایضی ر قلغه..دژ. ملجا: بناهگاه. 

(المَزعّم. و المزغم): بینی (مالی عَنْ ذلک مَرْغْم: مرا 
گریزی از آن نیست. ج مراغم (مَراغع) الانسان: بيني 
انسان و اطراف آن. 

الت فة عاج خواسته: نیاز. کویی: (لی عنده 
ا مرا در فد او خوامسته و تاز است: ذلت: 
خواری و مجبور کردن کسی. ج مَراغم. 

# رغن - رَغْن یَْعُنْ رَغْنا) الله: به او مايل شد و 
اعتماد کرد. به او تکیه و اطمینان کرد. به او گوش فرا 
داد و حرفش را پذیرفت و قبول کرد (رَعَنَ) فیّه: در آن 
طمع کرد (رَغنَ) فلانٌ فلانی در ناز و نعمت خورد و 
و نید 

(أُرْعَنَ يُرْغٌِ ازغانا): اطاعت کرد. فرمانبردار شد 
(آزغن) له به او میل و رغبت و اعتماد کرد. به او 
گوش فرا داد و حرفش را پذیرفت و قبول کرد (َرغنَ) 
الم آن کار را سبک و بی‌ارزش شمرد. یا سبک و 
خفیف کرد. 

(الرَغن): یوم رَغن: روز خوردن و آشامیدن و خوش 
بودن. 

#رغو -(رغا یزغو رغوا): کف کرد. 

(رغا رعو رغوا و ژغاء) بير و تخوه: شتر و امثال 
آن صدا کرد و ضجه زد (رَغا) الصَبیٌ: کودک به 
سخت‌ترین وجه گریه کرد (رَغا) الرَغْد: تندر بشدت 
غرید (رغا) فلا فلانی خیلی حرف زد. وراج شد. 
(ْزعی بُرْغِی از زغاء): کف کرد یا خیلی کف کرد 
(أَزعی) فلانٌ و أرّد فلانی از روی خشم و غضب 


فریاد زد و جار وجنجال بر پا و تهدید کرد (جلْتهٌ فما 


آزعی ولا آنْمی): نزد او آمدم پس نه شتری به من داد و 
نه گوسفندی (أزغی) ابر و تخو شتر و امفال آن زا 
به صدا و ضجه کردن وادار کرد (أرغا): او را خوار و 
ذل کرد. او وا خضگین کزد (اوعی) فلاتا ادهف 
اندکی از آن سخن راابه فلانی-گفت: 

(رعی ری تَغِة) الَیْء: آن چیز کف کرد (رَغُی) 
لیر و تخوه: شتر و امثال آن را به ناله و ضجه کردن 
اتداخت.(زغی) فلانا:.فلانی را خشمگین کرد تشبیة 
شده به شتر که آن را به ضجه کردن انداختهاند. 
ای یی ازتسغاء) الْغوة: کف روي چیزی را 
خورد. و در مثل گویند: «یِسرٌ حَشواً فی اژتغاء»: پنهان 
می‌کند خوردن شوربا را در خضوردن کف روی آن؛ 
کنایه است از کسی که در ظاهر کاری را انجام می‌دهد 
در حالی که برخلاف آن را اراده می‌کند. کف را با 
کفگیر جمع کرد و برداشت. 

(تراغغوا یتراعوّن تراغیأ: یکی از این جا و دیگری از 
آن جا جار و جنجال کرد. گویند: (تراغت) ال کاپب: 
شترهای سواری از این جاو آن جا الیدند و سر و 
صدا کردند (َراغُوا) عَلَیْه: برضد او داد و فریاد کردند و 
یکد یگر را صدا زدند و فرا خواندند. و در حدیث است 
که: «َُم و له روا یه قتلو.: همانا آنان به خدا 
سوگند که بر ضد او یکدیگر را صدا زدند و او را به 
قتل رسانيدند. 
(الراغيّة): ماده شتر. گویند: (مالهُ نا ولا راغیة): نه 
گوسفندی دارد و نه شتری. [هیچ چیزی ندارد. ب]. 
صدا و ناله صدا و ناله د شتر (کاتث عَلَنهم کراغیة البکر): 
برای آنان شومی و ناخجستگی آورد. همان طور که 
نالا بچ ناق صالح باعث هلاکت قوم صالح شد. ج 
رواغْ. 

اغات صدا و ناله. صدا و نالا شتر ليشت غاء 
ال عد): صدای رعد را شنیدم (آتاک د یه له زغاء): : خیر 
و برکت و نعمت بسیار به تو رسید. 


(الر غاوی): کف هر مر( مایع و عیر ۵. امثل کف ایت: 


رفا 


رفد 





کف شیر کف ضابون و غیره. ب]. ج رّغاوّی. 
(الرٌغاوّة): کف روی هر مایع و غیره. ج راو ی. 

٠‏ (الرّغاء): مرد وراج و پرحرف یا مردی که صدایش 
سخت و بلند و رساست. 

(الغی ة. و الرزغو ة و الز غو ة): کف روی هر مایع و 
غیره. ج رُغیٌ. 

(المزغاة): کفگیر. ج مَراغ. 

#رفاً (فً یف رف و رفا الوب و نحو پارگی 
پارچه و امثال ان را دوخت يا رفو کرد (رفا) بُیْنهُم: 
آنان را آشتی داد (خَرَقَ َوب اْمَوَدةَ پالاساءة فا 
بالاخسان): جامهٌ دوستی را با بدی درید و آن را رفو 
کرد با نیکی (رقا) فلانا: ترس فلانی را زدود و به او 
آرامش داد. او را ویرة خود گردانید و به او مایل و 
و اوسا بر از اساة ری ۱۱2 
المفِنة: کُشتی را به ساحل یا به اسکله نزدیک کرد. 
رات ترفن ازفاء) اللْفِِن: کشتی به,ساحل يا به 
ننگرگاه نزدیک شد (َرف) قُلانٌ الیّه: فلانی به او 
متمایل شد (ر) اسف گشتی را به ساحل یا به 
لنگرگاه نزدیک کرد (َوفَا) فلاناً: فلانی را ویو خود 
گردانید و به اومتمایل وعلاقمند شد وبه او لطف و 
سیت کرد پا ذر معاملة پر او اسان کر قت 

اقا یره مات و رفاء): با او توافق و همراهسی 
کرد. او را مخصوص خود گردانید و به او محبت و 
مهربانی و لطف کرد (رفه) فی ليع: در سودا به او 
تخفیف داد و بر او اسان گرفت. 

ره هت و تَزفی): به او گفت: بالژفاء و 
ال وآن دعای خیری است که برای داماد می‌کنند و 
خواستار سلامت و سعادت و خوشبختی و همفکری 
ميان عروس و داماد و تولد فرزندان نیکو می‌شوند. 
(الر فاء): اتحاد و اتفاق و همراهی. 

(الر فاءة): رفوگری, حرفة رفوگر. 

الرّفاء): رفوگر, رفو کننده. 

(المَرْفا: لنگرگاه اسکله, بندر. ج مَرافِی. 


الف فی کسی که در اثر ترس شدید دلش از جا کنده 
شده است. کسی که پشت کرده و می‌گریزد. شترمرغ 
نر. اهو. چوپان گوسفندان. 

#رفآن رفن رفن إزفشنانا): ضعیف و سست و 
شل شد. ترس ونفرت و رمیدگی‌اش برطرف شد و 
آرام گرفت (ارْفَان) عَب: خشمش برطرف و آرام شد 
ارفا نٌ) عیشه: زندگانی‌اش گوارا و شیرین و مرفه شد. 
رفن شیرینی و مرفه و گوارا بودن زندگی. 
#رفت -رّْتَ یرف رَْتأ: شکست و ریزریز و خرد 
شد و پوسید. بریده و قطع شند (رَفت) فنلان المع 
فلانی آن چیز را پوسانید و ریزریز و خرد کرد. 
(ترفت تفت رف شکست و ریزریز و خرد شد و 
بوسید. 

(الر فات): پوسیده و خرد و ریزریز شده خدا 
می‌فرماید: «وقلواْذاکنا عظامً وَرُفاتاً نا لبون 
لها جدیدآ4: و گفتند؛ ابا آن گاه که بودیم 
استخوانهایی و ریزریز شدگان و پوسیدگانی ایا ما 
برانگیخته شدگانيم به صورت اف قى جد ید ؟!! 
(الرّفت): کوبنده و خرد کننده و ریزریز کننده و 
پوساننده هر جیز. کاه. 

#رفث -(رَفت یرت رفغا و ژفوئا) فی کلامه: سخنان 
زشت را بی‌پرده و علنی گفت, علناً حرفهای رکیک 
زد. 

(زفت یروف رففاا؛ علناً حرف زشت زد. 

(رافعَ راف مُراقعة: با یکدیگر سخنان زشت را رد 
وبدل کر دند. 

(تراقثْا راون ترافتأ: با یکدیگر سخنان زشت رد 
و بدل کردند. 

(الرّفث): همبستر شندن, آمیزش جنسی کردن» کلمه‌ای 
است صریح به معنای جفت‌گیری مرد با زن. خدا 
ی‌فرماید: لک اطیامالفث ی سیک 
حلال شده برای شما در شب روزه آمیزش با ژنانتان. 
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# رفد -(رَقَدَه يفده رَفداء و رفادة): برای ان (زین و 


رفرف AA‏ رفرف 


پالان شتر و امثال اینها) اسکلت گذاشت یا برای آن 
بالشتک گذاشت که پشت چهارپا را زخم نکند (رَفدّ) 
قاتا به فلاتی کمک کرت بهاو بارش کره. په آو.غظا 
گرد و بخشید و داد( لو ها برای چهارب 
یا پروی آن بالشتک زیر پالان یا بالشتک زیر زین 
گذاشت که پشتش زخم نشود (رَفه): او را گرفت. 
(رافده بُرافده مُراقَدَةّ): به او کمک و مساعدت کرد. 
(رَفد بر فد فیدا): شبیه به هروله راه رفت (رَفْدَ) الق 
فلانا: آن قوم فلانی را پادشاه و پیشوای خود 
گردانيدند. 

(از تقد يرتفد ازتفادا) مثه: از او عطایی به دست اورد 
تا مالگ: مالی را کسب کرد. 

(یَراقدوا یرادن ترافدا): به یکدیگر کمک کردند. 
(سَْرْقده یت فده إتزفاداً): عطاي او را خواست. از 
او یاری و کمک خواست. 

(التَرفید): کفل و سرين زنها. 

(الرافد): جانشین پادشاه در وقت غیبت و مسافرت 
او. ج زفاد. و ژفد. ابریزی که به رودخانه می‌ریزد. نهر 
وجدولی که اب ان به رودخانه سرازیر می‌شود. 
(الرافدان): رودخانة دجله و فرات. 

(الرافد فى الهُدَسَق: اسکنلت‌بندی ساختمان و 
غیره. پایه و ستون بنا و پایُ هر گونه ابزار و ماشین و 
غیره که زیربنای آن را تشکیل می‌دهد. 

(الر فاد :): چهارچوبه و اسکلت زین و پالان و امثال 
نهد مالی که ریش در جساهلیت برای یلذیرایبی از 
عاجیان ققیر می وراش انی سال راهب دام از 
قریش به مقدار توانایی خود پرداخت می‌کرد. بالشتک 
زیر زین. پارچه‌ای که زخم را با آن می‌بندند. باند زخم 
و غیره. 

(الرفد): بهره. نصیب. کاسة خیلی بزرگ. ظرفی که 
شیر در آن می‌دوشند (رئق رَفْدٌ فلان): فلانی کشته 
شد و مُرد. ج آزفاد. و رفوّد. 

(الرفد): بهره» نصیب. کاس خیلی بزرگ. ظرفی که در 


ان شیر می‌دوشند. عطا و بخشش, صله. خدا 
می‌فرماید: هبش الفذ الَمَرْفوَدّی: بذ عطایی است 
عطای داده شده. و در حدیث است که: «من اقتراب 
السَاعة أن يَكُؤْنَ ای رفداٌ»: از علائم نزدیک شدن 
قیامت این است که بیت‌المال را به صورت تیول و عطا 
به این و آن می‌دهند و افراد محتاج و مستحق را 
محروم می‌کنند. اعانه. معونه» کمک مالی. ج أژفاد. و 
فد 

(الر فد :): یک گروه از مردم. ج رفد. 

(الر فو د): حیوانی که با هر بار دوشیدن کاس بزرگی را 
پر کند. ج زفد. و رّ فائد. 

ار فد ة): گویی: (هوّ رَفيْدَةَ صذق): او کمک واقعی 
است. ج ر فائد. 

(الرَ وافد): تیرها يا چوبهای سقف. 

(المَرْفد): کمک. یاری, معونت. ج مّرافد. 

(المَرّفد): کاسة خیلی بزرگ یا ظرف شیردوشی. ج 
مرافد. 

(المزقد): بالشچه‌ای که برخی از زنها بر شرین خود 
می‌بند ند تا آن را بزرگ جلوه دهند. قدح خیلی بزرگ. 
ظرفی که در آن شیر می‌دوشند. ج مَرافد. 

# رفرف -(رفرّفَ یقرف رَفْرَقَةً)الطْابُرٌ: پرنده بالها را 
گشود و تکان داد. بالهای خود را تکان داد و دور 
چیزی چرخید که برروی آن فرود آید. و درحدیث 
الست که: «رفرفث اه قوق زاسنه»: زحمت (الهی) 
بر بالای سرش دور زد که بر او فرود آید (رَفرف) 
للم : پرچم به اهتزاز درآمد و جنبید (رَفْرَّ) لحم 
تبدار دجار لرز شد. و در سخن السائب است کده: 
راه مربها و هی ثرفرف من الخمّی. قال: مالک 
ترفرفین»: همانا او گذر کرد بر آن زن در حالی که آن 
زن در اثر تب می‌لرزید. گفت: تو را چه می‌شود که 
می‌لرزی؟ (رَفرّفَ) الشیْ4: آن چیز صدا کرد (رَفرََ) 
عَلیه: بر او مهربانی و محبت کرد. 

(الرفُراف):بال. شتر مرغ نر. پرنده‌ای است از خانواده 


رفس 


رفص 





گنجشک که چون سای خود را در آب بیند بر او فرود 
می‌آید که آن را شکار کند؛ قرلی ار رَفراف): لب و 
دندانهای زیبا و درخشنده. 

(الرّفر ف): رف, طاقجه. سایبانی که اطراف ساختمان 
می‌سازند و شبیه به سقف است که از دیوار ساختمان 
بیرون زده است. (الرّفرّف) من السَيَارَةٍ: گلگیر خودرو 
(الرفرّفَ) من الفُنطاط و القَمیْص و الدَزع و نخوها: 
دامن خیمه و خرگاه و دامن پیراهن و ان زره زره و امثال 
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اینها. كنارة | ن. پرده. و در حدیث وفات پيا 
است که: «فْرَفم 
تخشخش» پس, پرده را کنار زد و صورتش را دیدیم 
که گویا برگ درختی بود که تکان می خورد و صدا 
می‌کرد. گلیم. پلاس. هر چیز گستردنی. بالشها و 
متکاها که بر آنها تکیه می‌دهند. پشنیها (تَوب رفرف) 
جامه یا پارچة نازک. ج ز فارف. 

(الر فرَفْة): واحد الرفرف است (بر این مبنی که الرفرف 
اسم جمع است). یک پشتی. خدا می‌فرماید: «#متکنین 
علی رَفرّفب خظر و ری جسانٍ»: تکیه دهندگانند 
بر بالشها و پشتیهای سبز رنگ و فرشهای ضخیم نیکو 
و خوب دی علی رفرّفة بَيْنَ یَدَیْه): مرا جلو 
خودش برروی فرشی نشانید. ج ر فار ف. 

# رفس مرن اف و فش رق و رفاساً): با 
پای خودش زد لگد زد. 

رل تزف مرف ر قارو مقس مارب لکد به 


بند به بازویش بست تا پایش در هوا بماند (زفش) 
الشی : آن جیز را کوبید. 

بازویش می‌بندند تا پایش از زمین بلند شود. 

(الر ذفاس): دولاب کشتی با جرئقیل کشتی. کشتی 
کوچک موتوری. 

(الر فو س): گویند: (داة رَفؤش): چارپای لگدزن (جه 


نر باشد و چه ماده). جمع | ن در مذکر می‌شود: لش 


و برای منت آن می‌آید: رفس؛و رفاس 

# رفش - رفش پزفش وفوشا) فی الأمر: در آن کار 
خیلی جلو رفت؛ در آن کار وسعت‌ایجاد کرد. 

رفش رفش رفشا) وب دانه‌ها و بنشن را با بیل 
مخصوص جمع آوری کرد (رَقَش) العام غذا را خوب 
یا کامل خورد (رّفش) الشی 2 ان چیز را کوبید يا آن 
را در هاون و غیره کوبید. 

(رّفش یرف رَفْشا): گوشهایش دراز و پهن و مثل بیل 
شد. 

(أرْفش افش افش به خوردن ۾ کاو اھ 
نان بر دات (آژفش) فى المَكان کک آن خا اید کاو 
شان واتزقت, 

ارقش رفش تزفیشا) لِحُیته: ریش خود را بلند گردانید 
و آن راشانه کرد :تا سل میل شد. 

(الأزئش) : دارای گوشهاي پهن و دراز و مثل بیل (هُو 
ارقش ی لین : او گوش بهن است: و درستفن سلمان 
فارسی است که: «ألَهٌ کان ارقش الأدنيْن»: ااا 
گوش پهن بود. ج رُفْش. 

(الرّفش): خوردنی و نوشیدنی زیاد و خوب و همراه با 
ثروت وآرامش و نعمت زياد (وَقَحَ فی افش و 
القَفش): به خوشگذارنی وخوردن و همبستر شدن با 
زنها پرداخت. بیل پهن و مخصوص جابجا کردن 
حبوب و بنشن. و به مردی که گمنام يا ذلیل بوده و 
شهرت و مقام یا عزت و قدرت یافته است گویند: «منَ 
رفن ای الْعَوْش»: از کار کردن و بیل زدن تا عرش 
ست ج فرت و أزفاش. 

(الرَؤشاء): شوت الاژفش (هی زفشاء ادن 
گوشهای ان مونث. دراز و پهن و مثل بیل است. ج 
فش 

(الرذاش): کسی که با بیل مخصوص. حبوبات را در 
پیمانه و غیره می‌ريزد. 

(المز فشة): بیل. ج مرافش. 

# رفص - از تفص یرفص از تفاصا) السَغز: نرخ گران 


رفضص 

شد و بالا رفت گویند: (از تفصت) السَوّق پالْعّلاء: پازار 
گران قي 

(تراقضوا یترانصون ترافصا) الماء و غیره. و علیه: از 
آب و غيرة به انوت اتفافه گر ذتل: 

(الرفضة): نوبت اب. أب مشترک در ميان قوم. ج 
رفص. 

(الر فیْص): همبياله. 

# رفض - رفص یرف و یرف رفضاء و رفضاا 
آلوادی: دره گشاد و پهناور شد (رَفْضَ) الحْل: خوشة 
نخل از هم باز شد و غلاف آن افتاد (رَفضَت) الماشية: 
مواشی در چراگاه پخش شدند و به ميل خود بالا و 
بان آمذند و چریدند بدون این که کسی با آئها باقند. 
(رَفض یَرْفض, و یرف رَفضا) الشیْء: آن چیز را ترک 
کرد و از آن دست بازداشت و دوری کرد. آن را به دور 
انداخت. 

(رَفض فض رفضا) الماشْیة: مواشی را رها کرد که 
هر جا مى خوآهند بروندو بجزند (وفضن) الك أن 
چیز را شکست. 

رض برض تفيضا ی ری و تخوها: درون 
مشک و امثال آن اندکی آب بر جای گذاشت. 

رف یرف ترفضا): پخش و پلا و پراکنده شد و از 
بین رفت. پاشیده شد و جریان یافت. 

(افْض برض (زفضاضا): پراکنده شد. پاشیده و 
جاری شد. گویند: رف لمم وازفض العَرَق: 
اشک جاری و پراکنده شد. عرق (بدن) جاری و 
پراکنده شد. و در حدیث براق است که ان اشتصعب 
على اال لى ال خد (و آلف وشلا # ارف 
عَرّقاً و قَرّ»: همانا آن (براق) چموشی کرد بر پیامبر 
خدام ل سپس غرق عرق شد و آرام گرفت 
(إزْقَضً) الْوَجَحٌ: درد برطرف شد. 

(إشتَزْفض یسْترَفض استزفاضا) الوادی: دره گشاد و 
پهناور شد. 

(الرا تھی )در ة کشساد. ترک کا تیه 


رفض 
دوراندازنده. کسی که مواشی را در چراگاه رها می‌کند 
که به میل خود بچرند. کسی که چیزی را بشکند. 
(الرافضَة): مُوَنْبِ الرافض. گروهی از لشکریان که 
فرمانده را رها کنند و بروند. فرقه و گروهی از شيعه که 
بدگویی به صحابه را جایز می‌دانند. ج روافض. 
(الرافضی): یک نفر از فرقة رافض. 
(الرافضيّة): یک زن از فرقة رافضة. 
(الرٌ فاض) من الشیّء: چیز خرد و پراکنده شده. 
(الر فاض): راههای پراکنده در سمت راست و چپ. 
(الرفض): اندکی از مایعات. قت خوردنی اندک. 
(الرَ فُض): هر چیز پراکنده. گروهی از مردم. اندکی از 
مایعات که در ظرف باقی می‌ماند. قوّت؛ زیرا که 
غذایی است اندک (الرفض) من الشینء: بهلو و کنارة آن 
چیز. ج دض وی قاض و از فاا کی بند: (فی اض 
گذا رفوض من گلر): در آن زمین پاره‌هاي پراکندۀ 
غلف افست [افوضن) الا زس قسنهاین از رمن که 
(الر فض): اعتقاداتِ شیعهٌ رافضّه. 
الافضتله: کسی که غیلی عیزها را به دورمی‌اندازد. 
گویند: (هو فة رفضَة): او مرتباً یک چیز را می‌گیرد 
یمن أن را دور می‌اندازد (راع یه رفضَه): چوپانی 
که مواشی را می‌راند و ید و محافظت می‌کند. 
سپس آنها را رها می‌کند که هر جا می‌خواهند بچرند. 
برای جمع نیز می‌آید. رعا رفْضَ): چوپانهایی که به 
روش بالا عمل می‌کنند. 
(الر فاض): کسی که مواشی خود را در زمینهای بدون 
صاحب می چراند. 
(الزفاضة): زنی گه:سواشی خود را در زمیتهای 
بی سر پرست می‌چراند (همْ رفاضة): آن مردان مواشي 
خود را در زمينهاي بی‌سرپرست می‌چرانند. 
(الرَفوّْض): عرق؛ زیرا که از بدن سرازیر می‌شود. 
شکسته و خرد شده. يا شکننده. جیز ترک و رها شده. 


رفع شش رفع 


می‌چرد. چیز شکسته شده. چیز به دور انداخته شده. 

(الكَدْقّض,. و الم فض): مجری و بستر آب و محل 
ریزش آن, ج مَرافض. 

(المَرف ض): چیز ترک و رها شده. حیوان رها شده و 
بی‌سرپرست که به ميل خود می‌چرد. چیز به دور 
انداخته شده. جیز شکسته شده. 

# رفع -(رَفع يَرْفع رَفْعاً) موم آن قوم به قسمتهای 
بلند شهرها رفتند (رفع) ابعر و توف سَيْرو: شتر و 
امثال آن خیلی تند رفتند. 

(رَفع يَرْفع م رَفْعاًء و ر فاعا) الق ١‏ ان چیز را بالا برد. 
خدا می‌فرماید: و رَفعنا فک لور : و بالا بردیم 
پالای سر شما طور را (رَفع) البناء: ساختمان را بالا 
اعد من 


می‌آورد (حضرت) 


آورد. خدا می‌فرماید: و اذ یرف راهم 
ابیت و إشماعِیْلٌ4: و آنگاه که بالا 
ابراهیم پایه‌های خانه را و (حضرت) اسماعیل (رَفعَ) 
الشَیْء: آن چیز را حمل و نقل و جابجا کرد. گویند: 
(رَفع) لزع بعد د الحصاد الی الجُرْن: زراعت را پس از 
درو به خرمنگاه برد (هوّ لایر الصا عَنْ عانقه): او 
خانوادۂ خود را خیلی ادب و تنبیه می‌کند يا هميشه در 
سفر است 
(رَقَع یرف رَفْعاً) یه عن الشَیْء: آن چیز را یله کرد 
(رَفعَ) فلاناً: نام فلانی ر بالا برد و او را مشهور کرد. 
خدا می فرماید: «وَرَفغْنا لک ذکرکَ»: و بالا بردیم 
برای تو نامت را.مقام و مرتبهٌ فلانی را بالا برد و او را 
تشریف کرد و بزرگ گردانید. خدا می‌فرماید: «وََفعنا 
بَعْضَهُمْ فوّق بَعْض دَرَجاتِ»: و بالا بردیم مقام برخی 
از آنان را بر برخی دیگر (هذا یرم الّاش): اين 
کاری است که سرافرازی می‌آورد (رَفَْه) على صاحبة 
فى الْمَجْلِس: او را در مجلس» بالا دست ريقش 
نشانید )و داش خود رباد گر (2] )ال 
عَعَله: خدا عمل او را قبول کرد و پذیرفت (رَفْعَ) الشیْء 
ف خزائته از صندُوقه: آن چیز را در خزانه يا در 
صندوق خود پنهان کرد (رَفعَت) ذات ال بن حیوان 


شیرده شیر خود را نگهداشت و به پستان نیاورد 
زا[ یو با ناه کردند َْ یلا 
فَم برغ لین زاس بر فلانی داخل شدم اما او په من 
توجهی نکرد و ننگریست (رَة َع فلاناً ی أضله: تست 
فلانی را بر شمرد تا به اصلش رسید (رَفعَ) لْحَدِبْتَ الی 
قائله: ان سخن را با ذکر اسناد و راویان آن به 
گوینده‌اش رسانید. و ذکر کردن راویان احادیث نبوی 
تا به خود پیامبر برسد هم از این مقوله است (رَفعَ) 
لْحَبَرَّ: آن خبر را افشا و برملا و شایع کرد (رَفعَ) یر 
و تخوه: شتر و امقال آن را تحریک به رفتن کرد و به 
النخو): به آن کلمه 
علامت رفع داد (رَفْع) اعات الکَن::حساب کنتتنه 
۳ را تبدیل به عدد صحیح کرد (رَفْعّ) الق 
۳ الض ریب عقوبت یا مالیات را برداشت و لغو کرد. 
(رَفْ یرف رَفْعا؛ و رفعاناً) فلاناً إلى الحاکم: فلانی را 
برای محاکمه به نزد حاکم برد. ۱ 

(رَفع یرف رفعانا) الشیْء: آن چیز را نزدیک گردانید 
(رَقَعَ) ای السْْطان رَفْعة: شرح حال خود را برای 
پادشاه بازگو کرد. 

(رفع )له السْص: شبح یا جسم از دور به نظرش 


رسید و ان را دید. 


رفتن واداشت (رَفْعّ) الْلمَةَ افی 


(ارْمْ):فعل امر است از رَفَعَ (إزفغ) هذا: اين را بردار و 
(رَفُحَ یرف رَفاعٌ): صدایش خیلی بلند و رسا شد 
رم الَوْبُ: پارچه نازک شد (رَفُعَ) الَْيْطٌ: نخ باریک 
شد. 

(رَفْع یرف فعَة و رفاعة) فلانْ: فلانی صاحب مقام 
شد .و شانش بالا رفت. گویند: (رَفع) فی حسبه و 
نسّبه: حسب و نسبش بالا رفت. 

(راقعه رافغ مُراَْة):بالایش برد. آن را برداشت 
(رافع) ای الحاکم و غیره: به نزد حاکم و غیره به 
شکایت رفت (راع) و .خسافظ: او راا خی نالا و 


پایین کرت خیلی زیر و رو کزد. خیلی سبک سنگین 


رفغ 

کرد. 

(رَفْم رف تَرفیعا طوری دوید که مقداری از آن تند تر 
از مقداری دیگر بود (رَفعَ) فی عذُوه: طوری دوید که 
مقداری از آن تندتر بود (رَفعَ) الشێٰءَ: آن چیز را جلو 
وز 

(إِزْتَقَع یرف (زتفاعا): بالا رفت» مرتفع شد. جلو آمد. 
جابجا شد و کنار رفت و زایل شد (إِرتَقَعَ) السَىْءَ: آن 
جير زا بالا آورد. 

(ترافعا يتَرافعان ترافعا) إلى الحاکم: آن موااز یکذیگز 
به نزو حاکم شکایت کردند (تراقعَ) المحایی عن تم 
ما الْقضاءٍ: وکیل مدافع در دادگاه از متهم دفاع و 
دلائل خود را بیان کرد. 

رم کر تفع بالا رفت؛:مرتفع شند. جلو آمد 
رف عَنهٌ: مقامش بالاتر و رفیعتر از ان شد منزه از 
أن شد (ترفع) الشیعع: آن جير را بالا آورد. 

(اسْتَْفم یَسْتَرْفم استزفاعا) الشَیْء: وقت بلند كردن یا 
رقت بال ردن آنن ج سید (إشتَرفعَ) الشی م: 
خواستار بالا بردن یا بلند کردنِ آن چیز شد. 
(الازتفاع): (فی عم الْهدَسَة): بلندی یک عمود از 
راس ان تا قاعده‌اش. 

(الرافع): از نامهای اییزد متعال است ابر رافِع): 
آذرخش درخشان و در حال زدن و درخشیدن (نافَة 
رافعٌ): ماده شتری که شیرش را بالا می‌برد و به 
پستانش نمی‌آورد. 

(الرافعة): هر گروه تبلیغ کننده و رسانندة اخبار و افشا 
کننده اخبار و اسرار. وسیله و ابزار بالا بردنِ چیزی. ج 
روافع. 

(الرْ فاع و الر فاع):انتقال زراعت درو شده به 
خرمنگاه. گویند: (هذه یام و این روزها روزهای 
پرقو وراعت قرو شلاه په رگا است: ۱ 
ار فاعَة» و ار فاعَة, و الرفاعة): شدت و بلندی آواز. 
گویند: (فی صَوّته رفاعَة): صدایش رسا و شدید است. 
(الرَفع): (فی الْحُو): علامت ضمه. حالت رفع کلمه. 


رفع 
دست کشیدن شخص روزه‌گیر از خوردن و نوشیدن 
پیش از اذان صبح. (جدید). 
(الرفعّة): علو مقام. بزرگواری» رفعت. 
(الرَ فیْع): بلند. رفیع. زدوده شده. سخنی که سندش به 
گزیندة ان پرسد. مجازات یا مالیات بخشوده شده: 
خبر یا راز پخش شده. به معنای مفعول رَفع است. 
دارای مقام بلند یا حسب و نسب بلند. کسی که 
صدايش رسا و بلند است. پارچة نازک. باریک. 
(لرَفیعَ: من الرَفيْع؛ زن والامقام. عریضه. عرض 
حالی که به حاکم و غیره دهند. گویند: (وَقَعَ فی ارف 
گذا): در نامه عرض حال چنین و چنان را بطور 
خلاصه نوشت. ج زفائع. 
(المُراقَعَة): تقدیم شکایت به مقامات قضایی يا به 
والی, دادخواهی. ج مُرافعات (قانون الشرافعات): 
قوانین مربوط به دادخواهی و طرح دعاوی. ۱ 
(المز فاع): (فی الرياضَة و الهندَسة): المزفاغ التَرْسِئ أو 
لذُراعیٌ: جک ماشین و غیره (المزفاع) الماية: 
جرثقیلی که با نیروی اب کار می‌کند. 
(المَزفع): صندلی. تخت کرسی. (لغتی یمنی است). ج 
راقع (العرافع): (عندَ لَْییِحینَ): عيد روز؛ مسیحیان. 
(المرٌفع): ابزار بالا بردن. ج مرافع. 
(المَرفوٌع): اسم مفعول رف است. بالا برده شده. برپا 
داشته شده. بلند. مرتفع. ملغی شده (المَرْفُؤع): (من 
احَدِیْت): گفتار یا رفتاری که به پیامبر اک ره 
برسد. 
# رفغ - (رَفغ ۳ رَفَغاً): زیر بغلهای او گشاد شد و 
همچنین جاهای دیگر ہشن او که در آن چرک جسمع 
می‌شود گشاد شد. باطن گوشت بدنش درد گرفت. 
(رَفغ یف رفاغة) الْعیش: زندگی مرفه و گوارا و پرناز 
ون تغمت شند. 
رف رفع از فاغا):زندگانی‌اش مرفه و گوارا و شیرین 
شد (زغ) له الیش زندگانی او را شیرین و گوارا و 
مرفه گردانید. 


رف 


۳ 
ت 


رف 





رفع يرع تَرَفغاًا؛ زندگانی‌اش شیرین و گوارا و مرفه 
ند 
(الأَرْفَغ): کسی که زیر بغلهایش و جاهای دیگر بدنش 
که چرک در آن جمع می‌شود فراخ و جادار است. 
کسی که باطن گوشت بدنش درد می‌کند (الاْرْْ) من 
الْعیش: زندگاني شیرین و گوارا و مرفه و پرناز و 
(الرافغ): زندگانی شیرین و گوارا و مرفه. 
(الر فاغة): رفاه و ناز و نعمت:و فراخی زندگانی 
(الرّفاغيّة): رفاه و ناز و نعمت و گوارایی زندگی. 
(الرَفْغ): نرمی و آسانی, سهولت. رفاه و ناز و نعمت و 
سرسیزی و خرمی. جای سرسیز و خرم یا جای 

خفنگ و قخطی زده: جاپی از بدن که کتفافت:دز آن 
جمع می‌شود. مثل زير بغل و کشالة ران. مرد فرومایه 
و لئيم و رذل و ناکس. جأفغ: و فرع 
(الرفْغ): جایی از بدن که چرک در آن جمع می‌شود. ج 
ازفْغ, و رفوغ 
(الرَفُغاء): مُوَنْبِ الأزفغ. زنی که زیر بغل و کشاله‌های 
رانش یا جاهای دیگر بدنش که چرک در آن جمع 
می‌شود گشاد است. زنی که باطن گوشت بدنش درد 
می‌کند. 
(الرْفَغْنِيَة): گوارا و مرفه بودن زندگانی. 
(الرَفیْغ): زندگانی شیرین و گوارا و مرفه. 
(المَرافغ): بي بیخ دستها و بخ رانها. از لفظ خودش مفرد 
ندارد. 
# رف -(رَّفَ رف فا و رَفيْفاً. و رف و رف الطای 
پرنده بالها را گشود و تکان داد. بالها را تکان داد و گرد 
چیزی گشت تا بر آن فرود آید و بنشیند (رَفث) ین 
و الحاجب: چشم يا ابرو برای خوبی یا برای بدی 
تکان خورد. آبوالعلاء می‌گوید: 
لو آذر إل الط ن الْغایب 

ایک آم بانب رف حاجبی: 


ندانستم مگز گمان: کمان ادم غایب یا آدم ناهوشیار, 


آیا بخاطر تو است ای زن یا بخاطر ابر و باران است 
تکان خوردن ابروی من (رَفّ) ابات و نخوه: گیاه و 
امثال آن بخاطر پرابی و سرسبزی جنبید و برق زد 
(رَفَ) البق و غیره: آذرخش و غیره درخشید و نور 
افشانید. 
رف یرنف رفا) فلانٌ؛ فلانی خیلی خورد (رَفَ) لَه و 
له به او شاد و خرم شد و احیباس اطبیتان و آرامش 
کرد. گویند: (رَّفَ) فوادی لحَدثه: با حرفهای او دلم 
آرام شد (رَّف) موم به: آن قوم دور او را گرفتند 
(رفث) عليه له أو المْعادة: نعمت يا خوشبختی, بر 
او سرازیر شد. 
ارف ف ابر رات واا رای او کاسبی کرد خد یں 
کوچک یا بزرگ در حق او و برای او انجام داد. 
لفق رفاهبدار داد.ی عظا کرد و بغعید. و غلا و 
آذوقه داد. به او محبت و نیکی کرد و او را بزرگداشت 
و احترام کرد. گویند: (ذَهَبَ مَنْ کان یَحُفهٌ و وف 
رقت آع کهبه ای مخبت ضی گرد احخترام سی‌قنتده 
همچون کسی که به فرزند یا به عزیر خودش احسترام 
می‌گذارد (وف) الطام خیلی از ان غذا ورد ر 
اف و نخْوه: سبزه و امثال آن را خورد اما دهانش را 
از ان پر نکرد (رَفٌ) ال از پستان مادر شیر 3 
(رَقَ) ال : شیر را هر زوزه نوشید (رف) الشیء: 
چیز را مکید. گویند: (رَف) الما أؤشفتنها: آن زن يا 
لبهای آن زن را مکید (رّف) الذَبّ: غذای خوب به 
جهاربا داد (رَفَ) ابیت و غیره: برای خانه و غیره رف 
و طاقجه درست کرد (رّفَ) الب و غیرَه: پایین جامه 
و غیره را وصله زد که گشاد شود. 
(رَفَ یرف رقفا) اب و نَحوه: پارچه و امثال آن نرم 
و لطیف یا نازک شد. 
(رَفث ثرف ازفافا) الرَجاجَةٌ و تخوها علی بیضها: 
ماکیان و امثال آن بالها را برروی تخمهایش پهن کرد و 
استرات 


¢ .2 هنت ۵ 3 9 
(از تف بر نف از تفافا) الثبات: گیاه در اثر طراوت و 


رفق 

پرآسی جلبید و قرخهنین ((زتف) البَوْق: آذرخش 
درخشید و نور افشانید. 

(الرات): مال حاف و لاراف: او کسی را ندارد که مورد 
مهر و محبتش قرار دهد و به او توجه کند. 

(الم فاف)؛ کاه ریزه, خاک کاه. 

(الر فافة): چیزی که در پایین کلاهخود می‌گذارند. ج 
رز فائف. 

ار فَ): طاقچه, رف. گویند: (وَضَع اتب عَلَّى الف): 
کتابها را برروی طاقچه گذاشت یا چید. یک دست 
پرنده. پارچه یا جامه نرم و لطیف. آب دهان که مکیده 
و خورده می‌شود. آذوقة سفر و غیره. ج زفوف, و 
ر فاف. 

(الر ف ): اب خرن هر ووژه (أحَدَهٌ الى را هر 
روز تب کرد. 

(الاف): کاه. ریزة گام خاک کاه. 

(الر ذاف): بسیار درخشنده. گویند: (تَغْرٌ رفاف): لب و 
دهان و دندانهای زیبا و خیلی درخشنده. 

(الرَفَاقة): منت الرفاف (رَوضة رَفافة): مرغزاری که 
در اثر پر آبی و طراوت برق می‌زند و می‌درخشد. 
(الر فة): اسم مره است از الرف. یک وعده غذای خوب 
و درست و پرقدرت. یک بار پریدن چشم یا یک بار 
پریدن ابرو. گویند: (هُوّ یتفاءل ین رَفة عنه الیش 
یناعم من رَه لیْشرٍی): او پریدن چشم راستش را 
به فال نیک و پریدنِ چشم چپش را به فال بد می‌گيرد. 
(الرقَة): کاه. ريزة كا خاک کاه. 

(الر فیّف): درخشندگی, براقیت. گویند: (لَغرها رَفیّف 

لب و دندانهایش برق.می‌زند (الرفیف) من ایاب: 
پارچه نرم و لطیف (تَوْبٌ رَفیّف): پارچة بسیار نرم و 
لیف که نمی و لطافتفن آشدکار اسست: درت و غیره 
که نرم و آبدار و پراب باشد. گویند: (شجَه رَفیف): 
درخت پراب و نرم. سرسبزی و خرمی و نمو و برکت 
یا علف و سبزه. گویی: (َرض ذات رفیفی): زسین 
دارای علف و سبزه )ین الشطاط و ره 


+ 


رفق 
سقف خیمه و غير خیمه و هر چه که از خیمه و غیره 
آویزان باشد (ذات الرفیْف): باغها و بستانها که درختها 
و گیاهانش پرطراوت است و می‌درخشد. کشتیهایی 
چیده که حکم پل دارد و از روی آن 


عبور و مرور می‌کنند. 


اسست در کنار هم 


ال فیْفة): شُجَرةَ رَفیفة: درختِ پرآب و نرم. 

#رفق - ارف یرف رفقاء و مَرفقاء و مَرْفقاً) په و له و 
علیّه: با او مهربان و نرم و ملایم شد (رَفقَ) ذ فی السّیْر: 
نه تند راه رفت و نه آهسته. بلکه بطور معمولی راه 
رفت )فلا به آرنج فلانی زد. 
(رَفقَ یرف رَفقا) لیر بازوی د 
رفاق بست که نتواند بگریزد. 
(رَفقَ یرف رفاقة) فلان: فلانی رفیق شد. رفاقت و 
همراهی کرد. گویی: (كَنْتٌ فی رَفاقة فلان): به همراه 


شتر را با بندی به نام 


ای ی 0 9 


نرمش به خرج د ا ی دا کنید و 
رمن به زج دهد 

(أزفقه یُرْفقَه از فاقا): په او ارفاق کرد به او محبت و 
مهربانی کرد. به او منفعت رسانید. 

(رافَقَه برافقه مُراَْة و رفاقاً): دوست و رفیق یا همراه 
او شند. گویند: (رافه) فی الققر؛ :دی سفر او را همزاهی 
کرد (رافقثة) المَلامَة: سلامتی به همراهش باد یا به 
سلامت سفر کرد. 

ار تفق یرنف ازتفاقا) به: از آن کمک گرفت و استفاده 
برد (ِرَفقَ) عَلَيْه: بر آن تکیه داد (تَْقَ) عَلَّى عَطفه: 
بر محبت و مهربانی او تکیه کرد (ازشفق) علی 
مُساعَدّته: بر کمک و مساعدت او اعتماد کرد (رفَ) 
عَلی جاهه: بر مقام و منزلتش تکیه کرد (رَفْق) الم 
آن قوم با یکدیگر رفاقت و همراهی کردند. 

(ترافقا یترافقان ترافقا: آن دو با یکدیگر رفیق یا 
همراه و همصحبت شدند. 


رفل ۷۰ رفل 


ترفنَ) علنه: بر آن تکیه داد (تَرَفق) به: از آن بهره‌مند 
شید و کمک گرفت: 

(اسْترفقه تفه استز فاقا" . از او خواست که با او 
مدارا و مهربانی کند. یا به او سودی برساند. گویند: 
(- سهففته) فَأرفتیی: از او مهربانی یا استفاده و منفعت 
خواستم و او انجام داد. 

(الأرْقًق): گویند: (هَدًا ال م ارف یک و عَلَیک): این 
کار برای تو مفید است 

.(الرافق): . مهربان, مدارا کننده. کسی که راه رفتنش نه 
تند است و نه آهسته. کسی که به آرنج دیگری بزند. 
کسی که بازوی شتر را می‌بندد. (هذا لا رافق بک و 
عَلَیْک): این کار برای تو مفید است. 

(الراققة): لطف و مهربانی. گویند: (اولاه رافَة): ؛ با 
محبت و یکی کرد. 

(الر فای), بندی است که با آن بازوی شتر را می‌بندند 
تا نگریزد. ك رفن أرفقة 

(المفاتة), گروه. همراه و همصحبت. 
الرّسی),گویند: (ماء رَقَقٌ و مَوتع رَفْقْ): آب و 
چراگاهی که راه یافتن به آن آسان است (حاجَة رُفْق 
فتاه نیز ی نقواستظ. اسنان, 

(لفع. و الرفقة), گروه همراه و همصحبت. ج رفق, و 
رفق, و رفاق: جج فاق. 

(الفمّة): همصحبت شدن, همراهی. گویی: (جَمَتیی و 
ایا رُفقَةْ واحدَة): یک همصحبتی, من و او را با هم 
جخ کرو 

الرنیق): مهربان, نرم‌خوی. گویی: (هوّ ریق به): او با 
وی مهربان است. رفیق یا همراه و همصحبت. رفیقان 
يا همراهان و هم‌صحبتان. جفت» شوهر. در | صطلاح 
مارکسیستها: همشهری, هموطن, رفیق. [در فارسی هم 
همین واژه به کار می‌رود. ب]. (جدیدا. ج رفقاء و 
رفاق (مَرْتعٌ رَفیْق): جراگاه اندک. جراگاهی که زیاد 
نیست (هذا لام رفیق بک و عَلیْکَ): :این کار براي تو 


فنك ألنتنتا: 


(الر فیْقة): مُوَنثِ الرفیق. زن مهربان و نرم‌خوی. زن 
رفیق یا زن همراه و همصحبت یا زنان رفیق و 
همصحبت. ژوجه, زن, عیال. زنی که کمونیست باشد. 


ر فائق. همسفر. 

(المُرافق): کسی که رئیس و رهبر یا فرمانده را 
همراهی کند. (جدید). (شَیْء مُرافق لکذا): چیزی که به 
چیزی دیگر ملحق شود. 

(المرافقة): من المُرافق. چیز مونفی که به چیزی 
دیگر ملحق شود. 


الم َمّ): هر چیزی که از آن استفاده کنند و سود 
جویند. 
لش تنی), تکیه دهنده. گونید: (بت مق ۷: شب را در 
حالی به سر آوردم که بر ارنجم تکیه داده بودم. 
ال فی): چیزی که از آن استفاده می‌کنند. هر چه که 
بر آن تکیه دهند. آرنج. ج مرافق (مّرافق ) امد 
خدمات شهری, مثل؛ ؛ شبکه. ایرسانی, شیک مل و 
نقل. شبکه انتقال نیرو و امثال اینها. 
O O‏ 
ن تکپه: ده ند ارسج (يزقق) الدار و تخوها: 
o‏ و امثال خانه» مثل: اق خانه 
ابریزگاه. ۳ مَرافق. 
(المرْقَقّة): هر چه که بر ان تک دهند. مثل متکا یا 
بالش یا پشتی. گویند: (توکُا علی الموْفقة و ازتقق 
هه پشتی با بر بلس کید اداو شرا ا 
لمْلْ مرَفْتی): شب تا صبح تکیه دادم در حالی که 
ماسه‌ها متکای من بود یا شب را تا صبح تکیه دادم و 
تاه تکیه‌گاه من است. ج. مرافق. 
# رفل -(رقلْ یرف رفلا و رف و رَقلانّ» و فل 
فی مَشْیه: با تکبر راه رفت و دامن بر زمین کشید. دامن 
کشان راه رفت (رَفْلْ) في یو 
راه رفت: و آنها رااپر ژمین کشید اژفل) فی نونه: لباس 


ده: درکند و زنجیر خود 


خود را بلند و دراز دوخت که برروی زمین می‌کشید و 
با تکبر راه رفت. دامن کشان رفت (رفل) البثر و 


رفه 
نخوها: از چاه و امثال آن آب نکشید تا آبش جمع 
شود. 
(قَ فلز فلً* و رل فن ثياه: دامن لباس خود 
را بزروی زمین کشید و با تکیر راه رفت. دامن کنشان 
راق (اژفل) ت به أو إزاره او 5ة : لباس با لگ با 
دامن خود را دراز درست کرد و آن را فروهشت 
)ام لان آن قوم فلانی را رئیس و پیشوا 
گردانيدند. 
رل یرف تَفیلا) فن ناب فی مشیه: لباس خود را 
دراز درست کرد و دامن‌کشان و با تکبر راه رفت 
(رفل) وه آزازاژه أو یله لباس یا نگ یا دامن خود 
را دراز گردانید و آن را فزوهشت یا این سه را کشاد 
دوخت (رَفلَ) الق فلاناً: آن قوم فلانی را بزرگ و 
پیشوا گردانیدند (رَفْلَ) الک فلانا: پادشاه فلانی را 
امیر یا حاکم گردانید. او را عظیم و بزرگ گردانید. او را 
پادشاه گردانید (حَکُم فلاناً و رفلْ): دامن حاکمیتِ 
فلانی را وسعت داد (رَفلّ) لبر و نخوّها: اب چاه و 
امثال آن را نکشید تا جمع شود. 
تقل یرف ترْلة) فلاژ: فلانی دامن‌کشان راه رفت. 
از روی کان خرامید و با ناز و غرور راه رفت. 
(تَرَفل یرل تر فلا دامن کشان راه رفنت: گسویند: 
فل فی يابه اؤ فن مشیه: دامن لباس خود را بر 
زمین کشید و دامن‌کشان راه رفت. (رفلَ) علنهم: امیس 
یا خاک ,انان شد. 
(لفل): (فی علم رو ض): زياد شدن سبب در 
قافیه. مثل زیاد شدن تن در متفاعلن که می‌شود: 
متفاعلاتن. 
(الرافل): کسی که دامن بر زمین می‌کشد و می‌خرامد. 
(الراقطف! ژنی که:دامی بر ومین :می‌کشند و می‌غراند. 
(الرّ فال): گویند: (شَغه 
و جامة دراز. فل 
(الر فل): : دامن لباس. ج رفول وا ژفال. 
(الرّفل) من البثر و تخوها: عمدة آب چاه و امثال چاه. 


رفال. و ثوب رَفال): موی دراز. 


رفه 


(الر فل): چهارپای دم دراز. لبا 
گشاد. دارای پوستِ گشاد. زندگی فراخ و مرفه و گوارا 
و شیرین. موی رب 

(الرفلّة): مو نب الرقل (عِيْشة رل زندگانی مرفه و 


فراخ و پرناز و نعمت. 


س دراز دافن. جامة 


ال فال): بسیار پرتبختر, خرامندة بسیار خودپسند و 
مغرور و با ناز. گویند: (رَجُل موفال و اشرا مزفال): 
مرد یا زن بسیار پرناز که خیلی با غرور می‌خرامند و 
راه می‌روند. ج مرافیّل. 

(المرْقلة): لباس بسیار فاخر که در آن می‌خرامند و 
دامن‌کشان راه می‌روند. ج مَرافل. 

#رفه -(رَفَه یرف رَفها و رَفوّها): مرفه و شروتمند 
شد (رَفة) عن زندگانی‌اش فراخ و مرفه و گوارا و 
شیرین شد (رفة) قلایاً و به؛ یه فلائی محبت و مهربانی 
کرد. 

(رفه یرف رفاهَةه و رَفاهیةا: مرفه و ثروتمند شد. 
رف یف اژفاها: توانر و دارا شد (أرقَة) لاد 
فلانی از نظر غذا و نوشیدنی و لباس» زندگی خود را 
کستن قن اھ استرات بر داخشت, وهای خود وا هر 
روز شانه کرد و روغن مالید (آزفه) فلانا: فلانی را 
مرفه و ثروتمند گردانید. 

(أزْفة): فعل امر است از َو (أرْفة) عندی: در نزد من 
بمان و استراحت کن. 

(رَفهَهُ بُرَفْههُ ترفیها: او وا قو انگ و ذاراً و مسرفه 
گردانید رف نفسّه: خود را در ناز و نعمت قرار داد و 
به تن پروری پرداخت (رفه) عْنْه: فشار را از او 
برزداشت بو او زا آسوده خیال کنرد.و: به از ارامص و 
اسایش داد. او را از CS‏ و او عا به زاود 
وت انقانهن ول من خناقه: گرفتاربهاي 
نفس گیر او را برطرف و نفس او را باز کرد (رَفه) یه 
به او مهلت داد.و او زا زی ار تناف . 

رَفهٌ): فعل امر | 
بمان و استراحت کن. 


ست از فة (رَفد) عندی: در نزد من 


ر اقب 


رقو 
فا سس تست ا کس 


انگر و دارا و مرفه شد. 

شتز فاهاً): ثروتمند و توانگر شد. 
نترفن عندی: فل امر است از اشتَوفة: در نزد من 
بمان و استراحت کن. 

(الرافه): توانگر, داراء مرفه» ثروتمند. 

(الرافهّة): زن توانگر» زن دارا و ثروتمند و مرفه. 

(الر فاهة): رفاه ثروتمندی, توانگری. 

(الرّفاهيّة): ثروتمندی, رفاه» توانگری. 


4 د ا 8 ۶ 
ره رن تره تو 


(الرّفهة) آرآفنت: مهربانی» رحمت» عطوفت. 

(الرفهُنيّة): ثروتمندی, توانمندی. گویند: (هو فی 
ری من لْعیْش): او در رفاه و در ناز و نعمت و 
آسآیشی ست 

(الر نیه): ثروتمند. مرفه» در ناز و نعمت. 

# رفو -(رّفا یف رف واٌ: ازدواج کرد. زن گرفت. 
(رّفا) الب واو ین کل مسج 
هر چیز بافتنی را رفو کرد (رفا) الْخُرْقَ: پارگی را رفو 
کرد (رّفا) فلاناً: ترس فلانی را برطرف کرد و به او 
ارامش داد. 

(أَرْقَّت توفی از فاء) اللْفِيِة: کشتی به لنگرگاه نزدیک 
شد (َزمی) یه: به او میل کرد و پیرو و تابع او شد. به 
او پناه برد (رْفّی) السَفن: کشتی را به ساحل یا به 
لنگرگاه نزدیک کرد (َقی) فلانً: با فلانی مدارا کرد. 

رفاء): با او موافقت و همراهی 
کرد. با او مدازا کرد. او را به خود اختضاص داد و 
خیلن به آوسخیت کزد. 

ای یی رف الْعترَوْحَ: به داماد گفت: بالّفاء و 
:با توافق و الفت و فرزندان پسر. 

فياً) عَلَّى الأشر: در آن کار توافق و 


: پارچه و لباس و 


۶۱ ۸ ]۰و ۶ ٤‏ 
ار افاه پرافیه مر افاة و 


(تراقا یراون تراغ 
همراهی کردند. 
(الر ناء): به داماد گویند: (بالرفاء و ین با توافق و 
الفت و فرزندان پسر. 

)+ کاه. در مغل گویند: «أغُّی من الق عن الرفة»: 
بی‌نیازتر از سیاه گوش نسبت به کاه؛ کنایه از ادم ناکس 


و فرومایه است که شکمش سیر شده باشد. 


(الر اء): رفوگر. 
23 رن نیو 


اشک و خون و و تال اینها از ریزش باز ایستاد (رقا) 
َم القاتل: : با پرداخت دیه. خون قاتل که بنا بود ریخته 
شود.مضون, ماند (وقا) له ا ما آنان زا اشتی 2 
داد. 
(ازقاً) علی ظلْعکَ: به خودت فشار میاور و بیش از 
توانت بر خودت بار مکن. یا اول کار خودت را 
درست کن سپس به کار دیگران برس. 
۱ رقا وی | زقاء) المع و نو جلو ریزش اشک و 
امتال آن را گرفت. گویند: (اَفاً الله دمعت و لارا 
غیت خدا اشکهای او را خشک نکند و همیشه گریان 
باشند. ( وق جلو ورش آن را گرفت. گویند: (أوَا) 
العزق: خون‌ریزی رگ را بند آورد (آزقا) دم م فلان: 
خون فلانی را حفظ کرد. 
(الر قوء): ۽ اش شتی دهندۀ مردم. مال و غیره که به عنوان 
خونبها می‌گیرند و جلو خون‌ریزی مجدد را می‌گیرند. 
گویند: (سَکن ارت بالَقوء): خون‌ریزی با خونبها 
متوقف شد (الدية ۲ روء الم ديه جلو ریختن خون 
قاتل را می‌گیرد. و در سفارش قيس بن عاصم به 
موا الابل. ان فنها روء الم 
و مَهر الکریْمَة»: به شترها ناسزا مگویید. پس همانا با 


شترها خونبها و مهريةٌ دختران بزرگوار پرداخت 


فرزندش است که: (لا د 


می‌ شو د. 

# رقب رب یرب رقبا و رقوبا؛ و رَقابة): منتظر او 
ماند. انتظار آن را داشت. خدا می‌فرماید: «انی خشِیْث 
آن ول فعفْت یبن بى |شرائیل و َم تقب قولی): 
همانا ترسیدم که بگویی: جدایبی 
بنی‌اسرائیل و منتظر رسیدن حرف من نشدی. مراقب و 


مواظب آن شد و رعایت آن را کرد. از آن حراست:و 


انداختی در میات 


حفاظت کرد. از آن پرهیز و حذر کرد و ترسید (رَقَبَ) 


رقب 


رقب 





نج ستاره را زير نظر گرفت و رصد کرد. 

(رقب یقت زفبا) فلانا: به گردن فلانی زد. طناب و 
غیره را به گردن او انداخت. 

(أرشت) فلاناً فی اخله: : از خانوادۂ فلانى ساقت و 
مُحَمّداً فی 
هل بیْته»: ملاحظه (حضرت) محمد مه را در 
خانواده واهل بیتش بنمایید. 

(رَقبَ يَرْقَبٌ رَقبا)؛ گردنش کلفت شد. 


وا محمد ر سم 2 


حراست کن. و در حدیتث است که: «ازقبو 


(َرقب یرب ازقابا) داژا او آزضا: خانه یا زمینی را به 
او داداکه یش اژ مرگش از | 
نگاه کن به الفبّی. 


(راقبَه یاقب مر اقبَة و رقاب : از او حراست و حفاظت 


ن او یا از ان ورگ او باشد, 


کرد (راقبَ) الله او ضَميْرَه فى عَمَله أ آشره در 
کارهای خودش خدا یا وجدان را در نظر گرفت (فلان 
لایراقبٌ ال فی اش رو فلانی از خدا نمی ترسد و 
مرتکب گناهان می‌شود. 

(رتَّب ینب إزتقاباً): بالا رفت و بلند و مرتفع شد 
(ائب) الشیء: از آن چیز مراقبث کرد یا منتظر آن 
کد 

رقب یره ر فا از آن مراقبت کرد یا انتظار آن را 
(الأرقب): دارای گردن کلفت. ج رب 

(الرقابّة): مراقبت. مواظبت. حفاظت. سانسور. 
(جدید). (الرقابة): (فی الافتصاد السیاسی): رقاب 
الصَرّف: دخالت بانک مرکزی یا دولت در کنترل نرخ 
ارز. 

(الرقبی): مراقبت حفاظت. حراست. نگهبانی. این که 
کسی خان یا زی را به دیگزی وسا و کر طا کر که 
هر کدام که پس از مرگ دیگری زنده بودند مالک آن 
باشند و بدین ترتیب هر دو منتظر مرگ یکدیگرند و به 
همین خاطر است که آن را الْفبی گویند. 

رال قباء): وت الاژقب؛ مؤنثِ داراي گردن گلفت. ج 


۲ 


ر س. 


(الرقبّة): کیفیت حراست و نگهبانی. گویی: (هوّ حسَن 
َة رستی الرَفْبّة): او خوب مراقبت می‌کند یا بد 
مراقبت می‌کند. احتراز کردن. حذر کردن. پرهیز کردن. 
ترس. وحشت. هراس (وّرث مالا من رقبة): ثروتی را 
از اتن بذ ارت توف لةه كی از اقترا اسفن 
مرد و پذر و .مادر و فززند و .میرات‌خواو ننداشت د 
ارثش به او رسید. بدین جهت آن را رقبّة می‌گویند که 
می‌ترسد به دست او نرسد زیرا که خویشاوندی آن دو 
نامشخص است و هر لحظه ممکن است فرد نزدیکتری 
پیدا شود و ارث را ببرد (وّرث مَجداً عن رقبة): 
پدرانش بزرگوار نبودند ولی خودش بزرگوار شد. 
وة حسفره‌ای است که پلنگ را با آن شکار 
می‌کنند. ج زقب. 

(الرَقَبَّة): گردن. و به خود انسان نیز گویند؛ زیرا که 
گزدن خیلی اززشمند الست بنده برده. گویی: (أشت 
رَقَ؛ غلام یا کنیزی را آزاد کرد (أغتق .الله رََعتم): 
خدا او را نجات داد (الرَقَبة): (فی المُؤْسيقى» ین 
الکُمان و مود گردن تار و عود و رباب و غیره. 2d‏ 
ر قاب, و رَقب. و عرب به غير عربها می‌گوید: (رقابٌ 
المزاود): گردنهای مشکها: زیرا که آنان سفید و بور 
هستند (هم غلاظ الّقاب): آنان زورگو و گردن کلفت 
و سرکش هستند. 

(الر قَابَة): نگهبان کالا و امثال کالا. 

الق ب): مردی که هم بچه‌هایش می‌میرند. زنی که 
همه بچه‌هایش می‌ميرند. زن یا مرد ناتوان از کسب و 
کاو یا که معظر کمک مرم اس وی که ظز 
است کوهقی میت از ارت برد اون کسی 
دیگر شود (م اقب بلاه مضیبت: 

الاج از انسماء خدای مال ست وان عافظ هه 
چیز است و هیچ چیز بر او پوشیده نمی‌ماند. کسی که 
مستوول کاری است. نگهبان؛ محافظ. نگهدارنده: حفظ 
کننده (الرَقِْبٌ) من الجَیْش: طلايةٌ لشکر. داور بازیهای 
قمار. سومین تیر قمار. سانسورچی, مأمور کنترل 


رقرق 


رة 
اف | ل س ص 


کتابها و نشریات و مأمور سانسور کردنِ آنها. (جدید). 
ج رقباء. 

(الُراقٌب): مرد شرور که او را مدت معینی او را تحت 
مراقبت قرار می‌دهند که از اسپیش در انان بباشتد: 
(جدید). 

(الُراقب): نگهبان» محافظ. مأمور سانسور کتب 
ونشریات 

(المَرّْقب): محل نگهبانی, برج مراقبت. کیوسک 
دیدبانی. یا محل سانسور. ج مرافیب.. 

(المَرْقَبّة): برج نگهبانی, برج مراقبت. کیوسک 
دیدبانی. یا محل سانسور. ج مَراقب. 

اب (رَفَح یر رفْحا, و رَقاحَة): کاسبی کرد 
رَقَحَ) الشیء آن چیز را اصلاعرو درست کرد 

قح رف تزقیحا) ما اه غیشه: مال يا زندگانی خود 
را سرپرستی و اصلاح کرد. 

تح رتم زتفاحا) رأش المال: سرمایه با کار و 
کاسبی زیاد شد. 
رفح يَتَرَقح ترفحا) خیلی تلاش و کوشش کرد که 
کاسبی کند. گویند: (تََقَ) لعباله: برای خانواده‌اش به 
سبو کار ردا خت و خبلی تلاس گرد 
(الراقحه): گویند: (هُوّ راقحَة آخله) آن مرد نان‌آور 
خانوادهٌ خویشتن است 
(الر قاحی ): تاجر زرنگ که با ثروت خود. کار و آن را 
زیاد می‌کند (هوَ ر رقاحیٌ مال) : او کاسب و اصلاح کنندة 
دارایی است يا اداره کنندة آن است. 

(الر قاحیْ): زنی که با ثروت خود به کسب پردازد و آن 
را زیاد کند. 

(الرَقيح): جیز درست و اصلاح شده. 

الم ح): چیز درست و اصلاح شده. 
# رقد رد فد دا .و فد .و قادا): : خوابید 
(رَقَدَ) عن لاش بآ از کو تاه ی سای و نا شنت 
کرد یا ازا ن غفلت ورزید (رقد) عن لضیفب: از مهمان 
پذیرایی نکرد (رَقَد) له و تَحوَه: گرما و امثال آن آرام 


گرفت. 

(أرقده يقد از * قاداً): او را خوابانید (ازقت؛) الواء و 
َحْوّه: دارو و امثال آن او را خوابانید (أرْقَدَ) الْمَكانَ و 
به: در آن جا اقامت گزید. 

(ر ده بر فده تَرقیداً): او را خواب کرد. 

(تراقد یراق ترائداً): خود را به خواب زد. وانمود کرد 
که خواب است. یا خواستار خوابیدن شد. 

(ازقد ˆ يرق إزقداداً): تند راه رفت (لرقدٌ) فی ان 
کارهایش را با سرعت انجام داد. 

سکَرقَد تقد انتزقادا): خواب بر او غلبه گرد. 
(الراقد): خوابیده. غفلت کرد؛ از کار. کسی که از 
مهمان پذیرایی نکند. گرما و امثال آن که ارام گرفته 
است. ج دورد و ژقد. 

(الرافٌود):خُم خیلی بزرگ. 

(الرَفْدَة): آمدن گرما پس از وزیدن باد خنک و 
شکستن گرما یا گرمایی که پانزده روز یا کمتر از آن 
دوام یابد. گویند: (َصایثنا رف من حَرّ): گرمای پس از 
باد خنک بر ما آمد یا گرماي چند روزه‌ای به سراغ ما 


امك: 


1 


(الر قو د): گویند: (امرَاة رَقود د الضَحَّى): : زن نازپرورده و 
ثروتمند. ج وقد 

(المَه قد): خوابگاه. جای خوابیدن. قبر» گور, مرقد. 
خدا می‌فرماید: (قالر يا نا من بَعَتَنا من مَرقدنایه: 
فب رای بر مسا چاه کسی یر انگنیشت:ما را از 
گورمان؟!. خوابیدن. ج مَراقد. 

(المَر قد): : خواب‌آور. داروی خواب‌آور. 

# رقرق (رَفرَقَ يرَقرق رَفْرَقَة) الماء و عَيْرَه: اب و 
غیرد وا آهسنته آهسته زبخت وق ع اسک 
چشمش را جاری کرد (رَفْرَق) الشرابَ: نوشیدنی را با 
آب مخلوط کرد (رَفْرّق) الْخَمْرّ: شراب را با اب 
مخلوط کرد (رَفْرَقَ) لته بالدَم: ترید را با چربی در 
آمیخت (رفرق) الطیْبِ فى اسب و یره و رَفرّق 
رب بالطیْب: عطر را به لباس زد. جامه را آغشته به 





` 


رس 


رقص 





مار رو 
(ترفرّق یترفرق ترفرقا) الماء و غیده: آب و غيره تکان 
خورد و به عقب و جلو رفت یا آهسته آهسته جاری 
شد و به طرف سرازیری رفت (تَرَفرَق) نم فى این 
سرشک در چشم گردش کرد و جج شد (تَرَفرَقّث) 
4 چشمش اشک ریخت (یرفْرق) الشراب و تَخوه: 
سراب و امثال آن درخشید وموج زد (تَرّفرقث) 
الشثش فن طلوعها و نخوه: خورشید در هنگام طلوع 
و امثال طلوعش طوری نمایان شد که گویا می‌چرخد 
(تَرَفْرَق) الْحَيَوان للسَمَن و اأهرال: حیوان, آماد؛ چاقی 
یا آمادة لاغری و به آن نزدیک شد. 
(الرٌقارق): موج زننده و تکان خورنده و جنبنده. اشک 
جمع شد؛ در چشم. سراب که موج می‌زند. چشم 
اشک برید. حیوانی کہ ماه چاقی پاالاغری اسع 
خورشید در وقت طلوع و غیره که طوری نمایان است 
که گویا دارد می‌چرخد (الزقارق) من الماء: آب اندک 
(الزقارق) م مس الشراب: نوشيدني تنک و رقیق 
(الرقارق) من الثیاب: جامة نازک يا نرم و لطیف 
(الرقارق) من السَيُوْفٍ: شمشیر براق و درخشنده. 
(الر فرای): موج زننده و جنبنده (الرَقراق) من ال شیام: 
چیز براق و درخشنده (لرفراق) من الدّمع: اشکی که 
در چم چم شود و بگردد الا نساب 
ابری که برود و بياید (الرَفراق) م من السّراب: سراب 
موج زننده و درخشنده. 
(الرَفراقة): مُوَنثٍ الرفراق (جاريةٌ رَراقة): دختری که 
صورتش می‌درخشد و برق یوند گویا اب در آن 
جاری است (جارية رقراقة قءة الْبََرَة دختری که 
سفیدی صورتش می‌درخشد. 
#رقش -ارقشه یرنه رفشا: آن رانقش و نگار 
کرد و آراست و تزیین کرد (رَقَصش) الکتاب أو الکلام: 
گات یا سفن را نوشت و برای آن قظطه گناشت یا 
قطه.و زیر و زر گذاشت: یا آن زا وشت .یا انوا 
سطریندی کرد )ام کلا,و الشعايب متا 


سخن‌چین. سخن خود و عتاب کننده. سخنان خود را 
آرایش داد و زیبا بیان کرد که بخوبی تأثیر کند. 
زف یافش رقشا و ژفشة خال خالی شد.. نے 
شد. 

( فته برفشه توفیشا: آن را نقص,و نگار کرد و 
آراست و تسزیین کرد. آن را ن_قطه‌گذاری يا 
اعراب‌گذاری کرد. آن را سطربندی کرد.سخنان خود را 
آراست (رَقَشَن) فلاناً: فلانی را مورد عتاب قرار داد. 
(از تَشو شرن سای در ۳ امیختند و به هم 


مخلوط شدند. گویند: رو 
ی رآ ار ) فلا": فلانی 


فی القتال و غیره: در 


زیبایی و آرایش غود زا آشکاز کرد و نمایشش ذاد 
ارقش رفش رفشا) خود را اراست و تزیین و 
آرایش کرد (هوّ قرف للناس): او خود را برای مردم 
میآراید. (تَرَقَسَت) الْمَرأه: آن زن, خود را آرایش کرد. 
الأْرقش): بیس خال خالی. E‏ رشن 

(الرَقش): خط زيبا. ق قورزش. 

(الر قاش): مار؛ زیرا پوستش خوش خط و خال است. 
(اد فان عونت الاقس. ساو, گرفی است باو 
دارای خالهای زرد و سرخ و در علفها زندگی می‌کند. 
موئث پیسه. مۇنت خال خالی, 

(الرَفشة): رنگ پیسه» رنگ دارای خالهای مختلف یا 
رنگ سیاه و سفید و غیره. 

#رقص - (رقص یرفص رَفصاً): رقصید. پای افشانی 
کرد با عالت هوس انکنیزانه :و بنی‌قنرمانه راه زفقت 
(رَقَص) البیٌ: شراب به جوش آمد (رَقّصَ) فی الکلام: 
تند تند حرف زد. ۱ 
(زقّص یرفص رفصاء و رقصاء و زقصانا) الجَعل: شتر 
بر چارنعل و تند دوید. 

(ازقص یر |زقاصا) فی سیره: هوس انگیزانه 
ویی‌شرمائه راه رفت لان مق : را رقصانید. 
گویند: (أزقَصَت 


رقصانید راو 0 قَص) فلانٌ الذابّة 


بة: فلانی چهارپا را تند 


رقط 
راند. 


6 , واه 0/9 
(ر قصه د بر فصه 


رو او را رقصانید. 
(ر صرق ترقا رقصید. گویند: (ترَفصَت) 
المَفارة: 
(الراقصه): : زن رقاصه (لِلَة راقصَف): " 


سراپ بیابان موج زد. 

شب ی که در آن 
مى رقصند (حَفلة ك 8 رجاس کی و یکی 
(الر فص): رقص و پایکوبی. 

ال قص)گویند: (سیشث رقص الاس عَلينا): حرفهای 
بد مردم را دربار؛ خودمان شنیدم له رفص فی کلامه): 
تند و با عجله حرف می‌زند. 

(الر قاص): بسیار رقصنده. مرد رقاص. رقاص ساعت» 
پاندول. 

(الر قاصَة): زن رقاف رقاضه. زمیلی که چیزی 
نمی‌رویاند اگرچه 
(المَء ّص): جای رقصیدن, سالن رقص. ج مراقص 
(المُرْقص): کسی که هوس انگیز و بی‌شرمانه راه برود 
(هذا کلام مُرقَصٌ): این سخن رقص‌آوری است. 
(المُرْقصّة): زنی که هوس‌انگیز و بی‌شرمانه راه برود. 
زن رقص‌آور (قلا مُقصَة): بیابان پهناور که کاروانیان 
را وادار به سرعت می‌کند (قَصِيْدَة مُرْقصّة): قصيدة 
شگفت‌انگیز و خیلی زیبا. 

(المَر قَصَة): سالن رقص, محل رقصیدن. ج مَراقص. 
# رقط -(رَقّطَه رف رَفطاً): آن را پیسه کرد. آن را 
دورنگ کرد. مثلاً سیاه و سفید کرد. 

(رقط یقْط رَقطا: پیسه شد. دو رنگ شد. ابلق شد. 
(رَفْطه رفظ یط آن را پیسته کرد | ن را دو رنگ 
کرد مثلاً سیاه و سفید کرد (رَقطّ) علّی توّبه: چیزی بر 
روی لباس خود پاشید که آن را خال خالی و منقط 
کر 

قْط یط ترقطا): پیسه شد. دو رنگ, مثلاً سیاه و 
سقیف :شد نقطه نقطه و خال خالی شد. گویند: (ترَة 
لیخ بافتتی: دارای نقش و نگار یا منقط شد. 
ارط یط از قطاطاًا: پیسه شد. دو رنگ شد. مثلاً 


سیراب شود. 


ملگ 


ر 
سیاه و سفید شد. نقطه نقطه و خال خالی شد (قط) 
لوف و عَيْره: : سیاهی گیاه بارهنگ آبی منقط و دارای 
خال و نقطُ غیر سیاه شد. در شاخه‌های آن چیزهایی 
مثل ناخن پیدا شد. 
(إزقاطً ي قاط إزقطاطاً): پيسه څند ادو رزنگ هد مغلا 
سیاه و سفید شد. نقطه نقطه و خال خالی شد. 
الا قَط): پلنگ. هر حیوان دو رنگ یا هر حیوان 
سنج 1 
ار فط): نقطه, خال. ج أَر قاط 
(ال ژطاء): من الاْْقّط؛ هر چیز خالدار و نقطه نقطه. 
نوعی مار يا مارمولک خوش خط و خال و پیسه. 
e‏ 
نقطه است. ج ر 
(الفْطَة): رنگ پیسه, رنگ متشکل از ذو رنگ. مثلا 
از ونگ سياه و سفید پا از زرد و قرمز و عبره. ج 
+ 
# رقع (رَقَع رقم رَفعاً) الشَيْحْ و نخوه: پیرمرد و 
امتال او در وقت بلند شدن» کف دستهای خود را بر 
زمین گذاشت وبرخاست (رَقَعَ) فی سَیْرو: تند راه رفت 
(ما رقم لا مَرْقَعاً): فلانی کاری نکرد. 
(رَقع رقم م رَفع .و رَفْعَة) الب و الحذاء و نخوهما: 
جامه و کفش و امثال اینها را پینه زد. وصله کرد (رَقع) 
یناء و نخو برای ساختمان و امثال آن شمعک زد 
(رَقعَ) اون و حالَ: کارها و وضعیت خود را سر و 
سامان داد )انا :به فلانی رد له یف و رَقَعَهُ 
ك کَمًا): سیلی به او زد با کف دستش به او زد (رَقَعَهً 
بسوط: با تازیانه به او زد (رَقَعَ) ادف بَهم: با تیر به 
هدف زد علض برله: با پا به زمین زد (َ: 
به او ناسزا و دشنام گفت و او را هجو و مذمت کرد. 
(رَقعَ یرف رَقاعَة):احمق شد. 
(آزقع یرم ازقاعأ) لوب و عير 
وصله و پینه احتیاج بیدا کرد عم فلا: فلانی کار 
احمقانه‌ای کرد. از روی حماقت کار بی‌شرمانه‌ای کرد. 


غیده: جامه و غیره به 


رقع 
(راقع يراقع ُراََةّ) الحُد: دائم الخمر شد الکلی شد. 
معتاد به الکل شد 


۶ ۸ و و 


(رَقعَهُ ير فعه ا آن را وصله پینه کرد (رَ ق البناء 
و نخوّه: : برای تقویت ساختمان و غیره شمعک زد 
(رََ وال او معيِشته: اموال یا زندگانی ود و ار و 
سامان داد و اصلاح و درست کرد( فع) الحَدیْت و 
تفت یر آن سیم و اتال آی ارود و میود ان را 
جبران و آن ر اصلاح کرد. 

ارتَمع یرتم ازتقاعا): گویند: (ما تم 1 ید ول ی 
اهمیتی نمی‌دهم و برایش ارزشی قائل نیستم (ما تَرتَقع 
منی پرقاع: نصیحت مرا گوش نمی‌کنی یا از من 
اطاعت نمی‌کنی. 

تفع رقم تفع با تلاش و جندیت وسختی به کسب 
و کار داشت وضله کف تد هد رای عقویت ار 
(دیوار) شمعک زده شد. 

رف یرتم قاعا:نیاز به وصله پینه پیدا کرد. 
گویند: (اْتَقع) التَوْبٌ: جامه نیاز به وصله پیدا کرد 
(اسْتَرفعَت) حال: وضعیتش نیاز به سر و سامان دادن 
دا کد 

(رقنعاداحنتی» بی‌شفور. آسمان «نیاه ژیرا با 
ستارگان وصله پینه شده است. ج رفم. 

(اكَرْقیع): (تزقيع الْجُووح): (فی الطمبْ): جراحی 
(الرقاعة): حماقت و کم عقلی. کار بی‌شرمانه که در 
اثر کم عقلی انجام می‌شود. 

(الر قاعیّ): تاجر خبره و زرنگ. گویند: (هو رَقاعی 
مال): او به اموال خود سر و سامان منی‌دهد و آن را 
زیاد می‌کند. 

(الرَّقاعيّة): زنی که از ثروت خود نگهداری و آن را 
زیاد می‌کند. 

(الرَفع): اسمان هفتم. 

ال فعاء): زن بی‌شعور و احمق. چیز چند رنگ که 
گویا ان را وصله کرده‌اند. زنی که سرین و کفلهایش کم 


تب 


رم 

شت و لاغر است یا ساقهای پایش باریک است. ج 
رف 
(الرْفْعَة): وصله. پینه. گویند: (ألصاحب كَالققة فى 
وب ان لَمْ تَکن ينه شانثةه فَاطبُ مُشاكلاً): دوست 
همچون وصلة لباس می‌ماند اگر همرنگ و همجنس 
آن نباشد. انز ازشت س‌گزدانته ین دوست هیر نگ 
خودت را پیدا کن. پاره‌ای کاغد یا پاره‌ای پوست که 
در آن می‌نویسند (الرفْعَة) من الأْرض: یک قطعه زمین 
۱ هذ رمه نالا مشپ این یک قطمه علفزار 
با یک قظید. یزار است (اصباب وف لاف او 
لعَرَضٍ): به هدف زد (رُعة) لشطرنج: صفحه شطرنج 
(حَط ال#فغة): خط نامه‌نویسی و امثال آن. 
(الرقَعَة): درخت بسیار بسزرگی است»ساقه‌اش مثل 
درخت چنار و برگش مثل برگ کدو و میوه‌اش مثل 
انجیر است. ج رُقع. 
(الرَقیْ): احمق. بی‌شعور. آسمان. وصله خورده پینه 
شده. ساختمانی که برای آن شمعک زده‌اند. زده شده: 
سیلی خورده. کار اصلاح شده. هجو شده, مذمت شده 
دشنام شنیده, 
(المَرَقّم): وصله خورده (رّی فیه مُكَرَقعاً): در او 
زمینه‌ای برای این که دشنام بشنود و هجو شود می‌بینم 
(فیّه مُترَفْعْ: در آن پارگی یا پوسیدگی هست که باید 
وصله بخورد. 
(المَرْقّعان): احمق, بی‌شعور. 
(المَرْقعاتة): زن احمق و بی‌شعور. 
(الَرّقع): جای وصله زدن. وصله کردن. هجو و مذمت 
کردن. گویند: (لاجدٌ فيد مر لکلام): در او جایی 
برای حرف زدن یا بدگویی کردن نمی‌بینم. ج مراقع. 
(المزقع): وصله زننده, پینه‌چی. شمعک زننده برای 
دیوار و غیره (حَطيْبٌ مرْقع): سخنران زبردست که 
سخنان را به یکدیگر وصله می‌زند و پیوند می‌دهد. ج 
مراقع. 
(المرَقع): مرد کارکشته و با تجریه. 


(الرَع: زن کار آزموده و کارکشته. لباس صوفیها و 
درویشها؛ چون وصله‌دار است. 
لت فزع): وصله پینه شده. ساختمان و غیره که برای 
ان شمعک زده‌اند. سیلی خورده. زده شده. اا 
شده. مذمت شده 9 ام فنشند هد 
#رق ره یف رفا): آن را نازک گردانید. آن را نرم 
و اطیف گردانید. او را برده و بنده کرد. 
(رق يرق را و رقا و فد باریک و نازک و نرم و 
اطیف شد (رَقّ) عَظْمُهٌ: ضعیف و ناتوان یا سالخوره و 
پیر شد (رّقَ) عَدَده: عمرش سپری شد و نیرو و توانش 
از بین رفت (رَقًّث) حالٌ: وضعش خراب و مالش کم و 
اندک شد (رَقَ): نرم و آسان شد. گویند: (رَقَّ) جانبه: 
مهربان و دلرحم شد (رَقّ) لٌ: دلش برای او سوخت. 
خاضع و ذلیل و خوار شد. حیا کرد. گویند: (رَقَ) 
وجْهه: شرم کرد (رَقّ) لح: مرد آزاد بنده و برده شد یا 
جزوی از او به.نرذگی درآمد. 
ار از اقا : باریک و لاغر و نرم و طیف ونازک 
شد (أر )قرش و تخو سم اسب و امال آن نازک و 
ساییذده: شد ار فلار": : وضع فلانی بد و دارایی‌اش 
اندک شد ری به خلاقه: بخیل و ژکور شد ار ق( 
من آن پیر اک و رم ول کید( 5 


لح موه اناد را بردو ی یبد گردانید ی قَلبّه: دل او 
زا ترم کرد 
(رَقَی یرقّ تَوقیقاً) قَلبه: دل او را نرم و نازک کرد 


(رَقَقَ) کلامه: نرم و خوب و لطیف و زیبا حرف زد 
رف مَشْیه: ترم و همواره راه رفت (رفَ) بَيْنهُما از 
مابََهُما: میان آن دو را به هم زد. 

(تراق یر تراقا) هَرمه: اندیشه‌اش به پایان رسید. 
فکر و ریش به آخر خود رسید. 

رقن یرفن را باریک و لاغز و نرم و لطیف و 
نازک شد (َرَفَْ) لٌ: دلش برای او سوخت. نرم و 
هموار راه رفت (تَرَقَقَهٌ): او را ضعیف و خوار و ذلیل 
کرد (تَرْمَتْ) الْحَشناء فلاناً: زن زیبا فلانی را شیفته و 


شیدای خود کرد تا برای او مثل برده شد. 

(اشترق یسترق ا" شتز قاقا) الما و تحوّه: آب:و اتال ان 
فرو رفت و فقط اندکی از آن بر جای ماند. آب و امثال 
ان کم عمق شد (" 
کے ریقف کته ۳ مَر) الاسیر: اسیر را به 
بردگی گرفت (ستَرَقَ ) الْحه: با آدم آزاد همچون یک 
برده رفتار کرد. 

ار قاق): زمین نرم و هموار و صاف و گسترده که 
خاکش نرم است. زمینی که آب آن فرو رفته و خشک 
هنده لاضن رقا): زمینی که خاکش ترم است 


شتری) الیل و یره بیشتر شب و 


(يَوْمٌ رَقاق): روز گرم. 

(الرٌ قاق): نرم و لطیف و باریک. نرم و نازک شده و 
لطیف و زیبا و اراس ده خر وکا . نان نازک و 
پهن نان لواش . گویند: N‏ 
(مَشَی مَشياً رُقاقً): زر راه رفت. 

(الرقاقة): واحد الرٌقاق. یک فرد لطیف و باریک. یک 
عدد نرم و نازک. یک نان لواش» یک نان نازک و پهن. 
(الرَق): پوست نازک که برروی آن می‌نویسند. شخ 
و برگ سفید. آب کم عمق رودخانه یا دریا. لاک پشت 
خیلی بزرگ. لاک‌پشت خیلی بزرگ ن خانداری 
است دریایی و شبیه به تمساح . ج رَفوْق. 

(الرق): چیز نازک و باریک یا لطیف و درم دف. 


بردگی. زمین نرم و پهناور. گویند: (ارض رق): : زمین 


7 رقایٌ): نان نازک و پهن 


نرم و هموار و پهناور. شاخة پایین درخت که مواشی 
می توانند آن را بچرند. ج رفرّق. 

(الق): آب کم 
هموار و پهناور. ج رُفوّق 

(الرّقق): نازکی و کم حجمی و سبکی. گویند: (بحافره 
رَقق): سم ان ستور نازک شده است. رقیق و آیکی 


عمق رودخانه يا دریا. زمین نرم و 


شدن غدا. زمین نرم و هموار و پهناور. ضعف, ناتوانی؛ 
E EES‏ . گویند: : (رِجُل فیه رََقْ, وفی عظامه رَققٌ): مرد 
سست و ناتوان. مردی که استخوانهایش پوک و سست 
است. اندک بودن, قلّت. گویند: (فی ماله رَققٌ): مالش 


قل 
اتکت است: 
(الرَقَّة): زمین نرم و صاف و هموار و گسترده که 
خاکش بزع است: یا زمینی که آب آن خشک شده 
است. یا زمینی که در کنارف رودخانه‌ای است که متصل 
به دریاست و هنگام مد دریا اب بر روی این زمین 
می‌اید و پس از جچزز اب آن می‌رود و گیاهان نیکو به 
عمل می‌آورد. ج رقاق. 
(الر قیّق):باریک و نازک و لطیف. برده و بنده» چه 
کاملا بده باقن و.-چذ بطورتاکامل: سالخورقه و پیر 
از کار افتاده. فقیر و نادار. نرم و لطیف. یا نرمخوی و 
دلرحم. خوار و ذلیل. شرمگین. 
(الرقيقّة): ون الرقنق. کنیز که بطور کامل برده شده 
یا قسمتی از او بُرده است. زن سالخورده و پیر. زن 
فقیر. زن خوار و ذلیل. زن دلرحم. ج رَقائق. 
(الصَرّق):نرم و نازک (مَرَقّ) الأنفی: پبرک بینی. 
غضروف بینی. ج عراق(مَراق) الْطن: قسمتهای شل و 
نرم شکم و زیر آن (مَراق) الابل و نغیرها: قسمتهای 
نرم پوست شتر و غیره. مثل زير بغلها و کشاله رانهای 
شتر و عیره. 
(المر قاق):وردنه. نورد نانوا. ج مَراقیّق 
(المرَقْق):نان پهن و نازک. نان لواش. 
ره ون المُرَقّق؛ نان لواش. 
(المَر قرق): نرم و نازک و لطیف. 
لرفُقة من العرقوق. 
(الْتَرّقَ) من الشَیّْم: قسمتِ نازي آن چیز. 
# رقل -(َرقل یل ازقالاٌافی سَیرو: تند راه رفت 
رل ای ذا و فیه: در فلان چیز سرعت و جدیت به 
خرج داد (أَوقلَت) لنحْلْة: نخل بلند شد. 
(الراقزل):طنابی است برای بالا رفتن از نخل. ج 
رواقیّل. 
(الرّقلة):خرمابن دراز. ج ر قال. ورفل.و در مثل 
گویند: 


ری الفئیان کال و ما بذریک بالخل: 


۷۸۹ 


ر 
می‌بینی جوانهایی را به تنومندی و بلندی درختهای 
خرما اما خبری از درآمد و دخل نداری. 
(المر قال): تندرو يا خیلی جدی در راه رفتن. گویند: 
(جَمَلْ مزقال. و ناقةٌ موقال): شتر نر و شتر ماد تندرو 
یا خیلی جدی در راه رفتن (هُوّ مزقال فی الشوازل و 
الْخُرُوْب و غَيرهماء 1 النها): او در جنگها و غیره 
لی ای و .ريخ الست ج اتراق انی انبوفال)» 
(المُزقل): تندرو. سريع و جدی در کار و غیره. نخل 
بلند و دراز. ج مراقیّل. 
(المُرقل. و المرفة): مُوَنثِ المرقل. ج مراقیل. 
# رقم -(رَقم يرقم رَفْماً )لتاب و علیْه. و فیه: کتاب 


يا نامه یا نوشته را نوشت. روی حرفهای آن نقطه و 


حرکت زير و زير و غیره گذاشت (هوّ یرم عَی‌المای): 
او بر روي اب می‌نویسد؛ کنایه از ادم بسیار هوشیار و 
کاردان است که کارهایی می‌کند که هی چ کس نمی تواند» 
یا کنایه از کسی است که کارهای بیهوده انجام می‌دهد 
(رقم) الشَیْء: آن چیز را نقش و نگار کرد. آن را 
آراست و تزیین کرد (رَقَمَ) السْلْعَة: اتیکت بر روی کالا 
چسبانید. کالا را مهر کرد (رَقَمَ) بر و نحْوَه: شتر و 
امثال آن را داغ کرد. 

(رقم رقاو رفمةّ):خال خال و منقط و پیسه 
شل 

(رَقَم یرف تیم الکتاب و اوْبَ: كتاب يا نامه يا 
نوشته را نوشت. برای حروف آن نقطه یا حرکات زیر 
و زیر گذاشت: بازچه وا شی و نگنار کرد یا آن:را 
ازات و اتر ین گرد. 

(لاْرقم):مار نر. يا بدترین نوع مار. ج آراقم. 
(التَرقيْم): علامتهایی که بر روی نوشته گذارند. مثل: 
علامت سوّال (؟) یا علامت تعجب (!) و نقطه و فاصله 
و 

راز 4 خط اغلات هر کردن: اتیکت. 
برچسب. مارک پارچه و غیره. نوعی نقش و نگار که 


رقن 
عبارت است از خطوط مختلف (جاء بالرفم): چیز 
بسیار زیاد آورد ارم (فی علمالجساب): ۷5 از 
یک تا نه و صفر رقم (القم): (فی‌الْموسیَِی): پاره‌ای 
چرم یا پاره‌ای پشم و e‏ رزوی غود و.زیز 
وچ ی لقياسى: ر گور :ا 8 ر قام 
(الأرقاء) الْقِياسِيّة: (فی الافتضاي: شاخ ابا 
پایه و نمودار, ارقام پایه که تغییرات اقتصادی را بر آن 
می‌سنجند. مثلاً نرخها و دستمزدها را 
(الرَ فَة): گلزار مرغزار, باغ و بوستان. کنار؛ُ دره. یا 
محل تجمع و انبوهی آب دره. گیاه توله و پنیرک. 
خبازی. چیزی است ناخن مانند در پشت ذراع چهار 
پایانقطه‌ای سياه است مئل درم (الرَفْمَة): 
(فىالمۇسێقى) (بن أجزاء القاون): : قاب چوبي قانون. 
(الر قمَة): رنگ متشکل از سیاهی و سفیدای یا سرخی 
و زردی و غیره, دو رنگ بودن. 
الف نوشته, کاب یا ناسد. فلگ سیھر: زیرا که.با 
ستاره‌ها نقاشی شده است. شهر و دیار اصحاب کهف: 
پا کوهی که فر آن پنفان هدند پا سگ آنان پا اس 
لوحه‌ای است از سرب که نسب آنان و اسمهایشان و 
دینشان و علت فرارشان در آن نوشته شده است. یا په 
سنای ساروا یچیسی است. خدا می‌فرماند. باء 
ن آضحاب اه و اوقم کئوا من آیاتنا 
۳ اا کردی که اصحاب کهف و رقیم بودند 
از.ایات و نشاندهای شگفت‌انگیر عا 
(الفتلماد کاتپ» نویسنذهمتشی. 
المزتم): قلم. کلک. خامه (طاح مرقفک. أَرطْفا 
موقَمک): قلمت خطا کرد يا اشتباه کرد یا از حد 
گذرانید. چیزی که نان را با آن نقش و نگار می‌کنند. 
وسیلهٌ داغ کردن چهار پا و غیره يا اتو (المرقم): 
(فی‌الرشم و التَصْوِبْرٍ): قلم مو یا چیزی است شبیه به 
گچ تخته سیاه که از مواد رنگی ساخته شده و با آن 
نقاشی می‌کنند. ج مَراقم. 
#رقن -(رَقنَث ترفن رَفناً) امه 


ءَ 
| 


آن زن با حنا یا با 


اف رقن 


زعفران آرایش کرد (رَقَنَ) السَعْرَ: مو را با حنا يا با 
عفران عفران رنگ کرد ( (رة رَقنَ) الشیء 
۳ آن را آراست و تزیین کرد. 
ارقو عم واا خود.رابا زغفزان خنوشبو .یا 
آراییش کرد (َرقن) ره وخر موی خود و غیره را 
با حنا یا با زعفران رنگ کرد (أُرَقَنَ) الطْعام و تخوه: 
غذا و امتال آن را غرق در روغن کرد. 
(رقتت ترفن ت قیا) الما آن زن با غتا با با,زعفران 
آرایش کرد (رَفَنَ) ال آن چیز را نقاشی کرد. یا آن 
را آراست و تزیین کرد (رَقن) الکتاب: نوشته را زیبا و 
نیکو نوشت. سطرهای آن را نزدیک به هم نوشت 
(رة َن) اْحْط: : نقطه و حرکت بر زوئ کلمات خط و 
(رَقَنَ) لو بالرعقران: پارچه یا جامه 
را با زعفران رنگ کرد. 
ار تم یرت ازتقانً: خود را با زعفران خوشبو يا 


:أن چسیز را تنقاشتی 


فوته گذاشت 


آرایش کرد. 

۶ 6 DN WAU 

(ترَقَنَ یترّفن ترّفنا): خود را با زعفران خوشبو يا 
آرایشن کرد. 


(الاز قان): حنا. زعفران. 

(الراقن): زیبا و خوش رنگ. ج رّواقن. 
(الراقتّة): مُوّنثِ الراقن 

ر واقن. 

(الر قان): زعفران. حنا. 
(الرَّقن): تخم مرغ مردار خوار (الرخم). 

ار ؛ یک دانه تخم مرغ مردار خوار. 

(الرَقّوْن): حنا. زعفران. 

رال ققی): کناب نوشنته یا نامه. فلک» سیهز. دره:وادی, 
صخره. لوحه. دواة. درم و امثال آن. سکه؛ زیرا که 
چاپ شد و دارای نقش است. و در مثل گویند: 
«وجدان الوقن یی أَفَنَ الأين»: وجودٍ سکه (پول) 
می‌پوشاند حماقت آدم احمق را. موی رنگ شد؛ با 


ن. زن زیبا و خوش رنگ. وت 


زعفران يا با حنا. چیز نقاشی شده. چیز اراسته شده. 


(المَرْقون): موی رنگ شده؛ با زعفران یا با حنا. چیز 


رقا 


رکب 





نقاشی شده. چیز اراسته شده. 

#رقا -(قا یرف رَفواً) الطابٌ: پرنده اوج گرفت و 
خیلی بالا رفت. 

(رَقّى یقی رفیا و ژقیّاء و ری و رَفْية) المریض و 
وه برای بیماز و امقال آن تعویذ نوشت: ایام ال 
آزتیک و اله یَشْفْیِکَ): به نام خدا برای تو دعا و تعویذ 
می‌نو یسم و خدا شفایت می‌دهد ( 5ق( فلانا: تملق 
فلانی را گفتم و از او چاپلوسی کردم (رّقاه): با نرمش 
و مدارا و چرب زبانی, کینة او را از دلش بیرون کرد. 
(رقی یَرْقّی رَفیاً. و رقیّه و رَفْیْة: بالا رفت. گویند: 
(رقی) فی السْل: از نردبان بالا رفت (رقی) ی لک 
به قله صعود کرد (رَقی) الجَبلّ و تَحوَهٌ: از کوه و امثال 
آن بالا رفت. ۱ 
(اژق) على ظلمکَ: به اندازه‌ای که توان داری بالا برو. 
(رقاه ره ق4 آن را بالا برد او را صعود داد 
(رقاک) ال أغّی الْراتب: خدا تو را به بالاترین 
مراتب بالا ببرد (رَقی) اعامل: کارگر را ترفیع درجه 
داد (رَی) الخد بر آن سخن افزود قى عل 
لباطلّ: به من دروغ بست و آنچه را که نگفته بودم به 
من نسبت داد. 

(إِزتقی یی إِزتقاءً): بالا رفت. صعود کرد. گویند: 
(إزتقّی) فلا مُرقی صَعْباً: فلانی به جای خیلی سختی 
صعود کرد (اژتقی) شینّا. و فیه. و ی و عَلیْه: از آن 
چیز بالا رفت. گویند: (نقی) العَرْش: بر تخت قدرت 
نفست. به حکومت رسید ([کتی) فی‌الشلم: از نردبان 
بالا رفت (تقی) إلى المَجُدٍ: از نردبان مجد و شرف 
بالا رفت (إٍزتقی) بَط: شکمش خیلی پر و سیر شد. 
(تراقی رای تراقِیاً): بالا رفت. صعود کرد (تراقی) 
رهم آی‌الّساد: کارشان به تباهی کشید. 

(تری یتری ترقا بالا رفت و صعود کرد (نَرَقی) 
لان فلانی ترقی کرد مقامش بالا رفت (مازال یری 
په الم ی بل غاینه): آن کار پیوسته او را ترقی داد 
تا به بالاترین مقام رسید (ترفی) الْعامِل: کارگر ترقی 


کرد و ترفیع درجه یافت (ترقی) فیالعلم و غیره: در 
مقامات علمی درجه درجه بالا رفت (تَرَقٌی) شیاه و 
فیّه. و الیّه. و عَلیّه: بر آن چیز بالا رفت. 

(استَقی يَستَرقی استزقاء) فلاناً: از فلانی درخواست 
کرد که برايش طلسم یا تعویذ بنویسد. گویند: 
(اَْوق) فرقانی: از او خواستم که تعویذی براییم 
بنویسد و او هم نوشت (اشتوقی) لِرَيْدٍ: از كسى 
خواسه که برای زید طلسم یا دعا و تعویذ بنویسد. 
(الراقی): دعا نویس, تعویذ نویس, افسون کننده. 
دارای دعاها و طلسمها و تعویذها. ج ژ قاة. 

(الراقيّة): زن دعانویس, زن تعویذنویس, زن افسون 
کننده. زن دارای دعاها و طلسمها و تعویذها. ج رواق. 
مرد دعانویس . مرد دارای دعاها و طلسمها. تاء ان 
برای مبالغه است. 

(الرَقَاء): دعانویس, تعویذنویس. کوه‌پیما و غیره. 
زال2قاء‌قاز :ۆن دعائویس. زن کوه‌بیما: 

(الرّفو): بشتٌ شن یا یشت خاک. 

(الرَقوّ): پشتة شن. پشتة خاک. نردبان. يا درجه. ج 
رقا 

(الرَيَة): تعویذ, دعاء طلسم. ج رُقیٌ. هر چیز مؤثر. 
(المَزْقی): بالا رفتن: صعود کردن. جای بالا رفتن 
جای صعود کردن. ج مرا 

(التو قانه و الم قاف): وسیلة صعود. ابزار بالا رفتن. 
جای بالا رفتن یا آنچه با آن یا در آن بالا روند. 
(صَعِذْتٌ مَرْقاة): یک پله بالا رفتم (لجُود مَرقاة 
اسر فِ): سخاوت نردبان شرف و مجد است. ج مَراق 
(لمَجْدٌ صَعْبْ المَراقی): بالا رفتن از نردبان مجد 
مقکل‌اک 

ال قاتین, و المزقاتین: صَوذت مَرقاتنن: دو پله را 
پیمودم و بالا رفتم. 

# رکب (ر کب ی کب رکْبا): به زانوی او زد. با زانوی 
خود به او زد. 

(زکب یک ر گیا یک زانو یا دو زانویش بزرگ شد. 


رکب 

( رکټ یر کب ركبا و مَوکباءالشیع و عليه و فثه: بر 
آن چیز بالا رفت (رَکب) فی‌السَفِينَة و نخوها: سوار 
کشتی و امثال آن شد (رَکب) الم بَفضه بنضا: 
لایه‌های پیه بر روی هم سوار شد (رکبَ) بالمکرژه: 
گاز بدا 4او کرد (رَکب) لین فلان: بدهی فلانی زياد 
شد (ر کبَ) فلا" را فلانی بدون اندیشه و بدون 
راهنما به راهی یا به دنبال کاری رفت (رَ کَ) لدب آو 


اقب گناه یا کار زشت را انجام داد (ر کبَ) فلانا از ۱ 


ره و طریْه: پشت سر فلانی حرکت و او را دنبال 
کرد و به او رسید. 

(ر کب ی کبٌ): زانویش درد گرفت. 

رکب یر کب از کاب الم و تخو کرة اسب و غیره به 
أ سوار کرد. 
گویند: (زکینی) خلْفٌَ: مرا بر ترک خود و پشت سرش 
سوار کرد. به فلانی چیزی داد که بر آن سوار شود. 
رز که بر که تم کثباً):او را سوار کرد (رَکْبَ) السیَء: آن 
چیز را بر روی هم گذاشت تھ گسیبند: رکب الق 
فی‌الخاتم: نگین را بر روی انگشتر سوار کرد (رَکبَ) 
السْنان فى ی سر نیزه را بر روی نیزه سوار کرد 
(وكب) الْكَِمَة. أَوالْجُلة: آن کلمه یا آن جمله را 
ترکیب کرد (ر کب ادوا و تَحْوَه: دارو و امثال آن را با 
هم ترکیب کرد. ۱ 

(ارتَکَب یرتکب ازتکابا دنه َوقییحا: مرتکب گناه یا 
کار زشت شد (اتَکب ی و ارْتَکَبَه الینْ): بدهکار 
شد. 

(تراکب یتراکت تراکباالشیم: 
سوار شد يا مب ] شد. 
رکب یرک ترکبا‌گویند: (تر کب) الشیء من گذا و 


سن سواری.رسید (ازکب) فلانا: فلانی را 


؛ آن چیز بر .روی هم 


گذا: ان چیز از فلان چیز و فلان چیز به وجود آمد. 
نکر که یت که ریز کابا):از او خواست که سوارش 
کند. گویند: (اشتو کبیَه) کی از او خواستم که مرا 
سواز کند او هم مرا!سواز کرند. 

(التراکب): (فی عم التباتِ): بر روی هم سوار شدن 


رکب 


یاخته‌های گیاهی به وسیلهٌ زیاد شدن جدار؛ آنها و 
کلفت شدن این جداره‌ها به اضافه ماده‌ای که سبب 
کلفت شدن جداره‌ها می‌گردد. 

از کلب):(فی علم اقلْسَف: تکوین و به وجود آمدن 
یک چیز از مولکولهای آن, بر خلاف التَخلیٍل: تجزیه 
شدان. 

الا کب): دارای یک یا دو زانوی بزرگ و کلفت. ج 
ر کب. 

(اثراکب):سوار شده بر هر چیز. دنبال کننده. انجام 
دهندءٌ گناه یا انجام دهند؛ کار زشت. ج اند و 
رک ب. و ر کُبان.پاجوش نخل که در بالای نخل قرار 
گرفته و آویزان است و با زمین تماس ندارد یا از ساقة 
نخل روییده و ريشه در زمین ندارد. قله کوه. 
الراکبة):مُْنِ الراکب. زن سوار شدۀ پر هر چیز. زن 
دنبال کننده. زنی که مرتکب گناه یا مرتکب کار زشت 
شود. ج رواکب(رَواکبٌ) لشخم: پیه‌های طبقه طبقهٌ 
جلو کوهان شتر (الراِبة) من الْحْلٍ: پاجوش و نهال 
تخل که در بالای نخل روییده و به زمین نمی‌رسد یا 
در ساقه نخل روییده و ريشه در زمین ندارد. 

(ارا کب این الخُل: پاجوش و نهال نخل که در بالای 
نخل روییده و به زمین نمی‌رسد یا در ساقة نخل 
روییده و ریښه در زمین ندارد. ج رواکیّب(رَواکیْب) 
اش پیه‌های طبقه طبقه جلو کوهان شتر 

لراکُرباین ائغل: نهال نخل که در بالای نخل 
روییده و به زمين نمی‌رسد یا در ساقه نخل روییده و 
ريشه در زمین ندارد. 

تفای رکاب زین. و به دو رکاب زین 
گویند: رکابان. شترهای سواری یا شترهایی که باری 
را بر بشت دازند پا شغرانی که می‌خواهند بر آنها پار 
کنند (هو یَمْشی فی رکابه): او در رکاب وی راه 
می‌رود» پشت سر او راه می‌رود. از او پیروی می‌کند. 
ج رټ و ر کائپ. ۱ 

ال کچ اسراران از ده تفر ب بالاء ج که و و قب 


رکح 


(الر کب): عانه, موی زهار» روم. محل رویش موی 
زهار. بیخ ران که چسبید؛ به شرم است و گوشتهای 
شرم بر روی آن است. سفیدی در زانو. ج ر کاب.جج 
اراکیت, 

لرام مرن الازکب؛موتث ذارای یک یبا دو 
زانوی بزرگ. ج رکب 

(الر کُبان):ر کبان السَنْبْل: دانه‌های بالای خوشۀ گندم و 
غیره کا بیقن از هم خوتنه از غلاف بیرون آید. 

(الر ُبَة): زانو. مفصل پاچه و سر دست حیوان. ج 
کب. (لر کیتان:دو زانو (هُما کر كي لبرا: آن دو 
مثل دو زانوی یگ شتر هستند؛ مثل هم و متساوی‌اند. 
(الرکیْب):مرد سوارکار ماهر که بسیار سواری می‌کند. 
الکو ب):هر چیزی که سوار آن شوند (جَمَل ركوب 
و ناقةٌ رَکوَبّ): شتر نر و شتر ماده‌ای که آثارٍ زخم بر 
پشتش هست (طریق ر کوب): راه رفت و آمد و هموار. 
ج ژکب. 

(الرَّكوْبَة)مِنَ الذّوابٌ: چهار پایی که می‌توان سوارش 
شد یا چهار پای ویز سواری. ج زر کائب. 

ار کیب)کسی که به همراه فرد دیگری سوار می‌شود 
(هُوٍ رَکیْبٌ فلان): او با فلانی و به همراه او و بر یک 
وسیله سوار می‌شود. سوار شده و ترکیب شده بر روی 
چیزی دیگر, مثل نگین که بر روی انگشتری سوار 
می‌شود و امثال اینها. مزرعه. کشت‌زار (الرکیْب) من 
ال و غیره: یک ردیف نخل و غیره که بر کنار 
جدول آب می‌کارند. کرت, کردو. جدول و جوي آب 
تیان گردوها: وسط :دو تفلستان با وسط دز عاکستان 
یا نخلها و موهایی که در وسط دو باغ است. 

(المَرُ کب): وسیل سواری و بیشتر به کشتی اطلاق 
می‌شود (يَوْمٌ الم کب): روزی که پادشاه و سپاهیانش 
برای گردش و تفریح و نمایش سوار می‌شوند. ج 
مراکپ. 

(المرکبَة): داب مُکِبة: چهار پایی که به مرز سواری 


رسیده انت 


رکح 


ار کب): اصل» بیخ؛ ریشه» تبار, نژاد. گویند: (هو 
کرب الْعُرَكب): او از تباری بزرگ است (ألجَهْل 
الق کفا: سفالنی که :اسان آن را تیان و فک 
می‌کند آن را می‌داند. چیز مرکب و ترکیب شده بر 
خلاف بسيط و ساده (المُرَكَبٌ): (فن عم اْکمیای): هر 
چیزی که از نظر شیمیائی مرکب از دو چیز باشد 
الم کُب): (فی الْنْطق): آنچه که جزء آن دلالت بر 
جزء معنای آن داشته باشد. مثل ادم سنگ انداز. 3 
ریات مر کْباثٌ) السلْسِلِيةٌ (فی عم الک ییا 
gl pr‏ 
پیوسته است» مثل کربن. 

(المَرکوب):‌هر چیزی که سوار آن شوند. نوعی کفش؛ 
زیرا مثل وسیلهة سواری است. (جدید). مراکیّب. 
# رکح -(ر کح یر کم ر کُحاء و ر کوحالنه: به او پناه برد 
و بر او تکیه کرد (رَکُم) السَاقی عَلی اللو: آبکش در 
هنگام کشیدن دلو بر ان تکیه کرد. 

کح یز کح از کاح)یه: به او تکیه کرد و پناه برد 
از کَحَ) شَیئًا اه چیزی را بر آن تکیه داد (أز کَحَ) هر 
إلى گذا: کپرش ,را به جایی تکیه داد. 

(إِزتَكَح یرتم ازتکاحا)الاناء: ظرف پر از تريد شد 
(ازتکع) إلى اش آن چیز تکیه کرد. 

(تر کح یر کح تر کحا)بالعکان دز آن خا ټوفف کدی 
ماند. وسعت بخشید. در امورات زندگی و غیره دخل و 
تصرف کرد. 

(الر کح):پایه. رکن, ستون. پهلو. جانب. ناحیه, کنار. 
ناه تلط پر یکت اقضای باق .یط شات یا فضای 


یر ۰ 


اطراف آن ن. اساس. دير راهب خانه راهب. ج از کاح؛ و 
كح 

(الر کحاء):زمينِ مرتفع و بلند. ج رکح. 
(الرْكحَة):حياط منزل يا فضاى اطراف | 
ترید که در ظرف می‌ماند. ج ر گح. و رُکح. 

(المز کاج):کسی که در وقت سواری به عقب چهار پا 
کشیده می‌شود. گویند: (رَحُل مز کام و سر مز کاخ): 


ن. باره‌ای 


رکد 


رکر 





الان شتر یا زینی که به عقب چهار کشید یله وا 
المز کاح برای موت هم به همین معنی به کار می‌رود. 
ج مراکیح. 

#از کف -(ر کد ت کد کوودا): ابت بسا گن شب آرام 
گرفت (رَکَدَتْ) السُوّقٌ: بازار راکد شد (ر كد) الْمیزا: 
ترازو میزان ایستاد (رَکذَتَ) ریْحُهمٌ: قدرت و شوکت و 
دولت آنان‌از مين رفت: 

(ز ده ی کده از کاداً: ساکن و راکد و متوقفش کرد. 
(تراکد یراد تراکداٌ: راکد و ساکن شد. 

(الراکد): ساکن. متوقف. ايستاده. بازار کساد و راکد. 
(الراکذ:): دیگ پایه. پایة اجاق. ج رواکد (ریامْ 
رواکذ): بادهای ایستاده و آرام گرفته (الراکدة): من 
الراکد؛ موّنث ساکن و متوقف و ایستاده. بازار راکد. 
(الر کو د): شیردهی که شیرش ادامه یابد و قطع نشود. 
کاسه‌های بزرگ و پر و امثال ان. 

#فرکرک ار کر ک یر کرک ر کر ): ضعیف و سست و 
ناتوان شد. پزدل شد ترسو شد. 

ار کرک یر کر کت تر که کا) السنفاء و نوو تشک وامتال 
آن تکان خورد و دوغ و کره را تکان داد. 

#رکز -(ر کر یو کر ر کُزا) شیا فن شیْم: چیزی را در 
چیزی دیگر فرو برد و تثبیت کرد (رَكَر) اسهم 
فی‌الأّزض: تیر را در زمین فرو برد (رَکَرَّ) اه ادن 
ف رض أوالجبالة خا معان وا قر زين با دز 
کوهها ایجاد کرد. 

ا اجه و تح معدن واسقال آن 
دارای ذخایر شد رک فلانٌ: فلانی گنج يا معدن بیدا 
کرد (أركرَ) صاخ :الخد 
معدنی زیاد استخراج کرد (أزْكَر): صدای آهسته‌ای 


فا 


نٍ: صاحب معدن چیزهای 


اد وز آن را در چیزی فرو برد و تثبیت 
کرد (رکز) المَحْلُوْلُ (فی الْکیهیاء): محلول غلیظ شد 
اما به حد اشباع نرسید (رکر) للْنَ: شیر را تغلیظ کرد 
ارک فکرهافن کا فکر خود را در فلان چیز معمرگز 


کرد. 
تک يکر ازتکازا): ثابت و مستقر شد ارتکاز 
یافت (زتکر) علي بر او اعتماد یا تکیه کرد. 
(ر کی کر تر کزا): ثابت شد و استقرار یافت» متمرکز 
هند 
(الإزتكاز): نقطة الازتکاز, (فی المیکانیکا): نقطۂ اتکاء 
مرکز اتکا ند الجَیش مَدِینة كذا نقطة إزتكاز): 
لشکر, فلان شهر را مرکز عملیات خود قرار داد مرکز 
فرماندهی قرار داد. (جدید). 
(الر کاز): معدن» کان. گنج. مال مندفون از بیش از 
اسلام. 
(الرکز): صدای اهسته, صدای پنهانی. خدا می‌فر ماید: 
هل تجش ينهم ن اعد أؤ تنمغ لهم رذرآي: : ايا 
حښن می‌کنی از آنها کی زا یا فی‌شتونق از آنان 
صدایی (حتی اهسته) را. ج و گان واو کان 
(الرز 8 پاره‌ای از معدن يا یک معدن. یک گنج. یک 
از اسلا خلی که در ساق ماد 
بروید سپس آن را قطع کرده و در جای دیگر بکارند. 
ثبات و نیرومندی عقل. گویند: (ل رکرّة اورکُرة عقل): 
او از عقلی نیرومند برخوردار است. ج رکز. و رکاز: 
(الر یر :: چیزی که بر آن تکیه کنند. تکیه گاه. پاره‌ای 
از جواهر معدن یا پاره‌ای از جواهر گنج مخفی در 
زمین. ج رکاز, و رز کائز (الرَكِيْرَة): افی اضطلاح 
الرَمَالِْنَ): دو نقطه زوج و سه نقطه فرد که شکل آن 
چنین است: «:...» [بدین جهت به آن رکیزه گویند که 
و ین ت. این مطلب و شکل و 
توضیح ان را از تاج العروس نقل کردم. ب]. (الر كِيْرَةً) 
فی یی (ین أَجُزاء القانُوْن): پاي قانون که مغل 
ذوزنقه است 
(الرتَكرّة) ین يايس الحشیش واسبات: ساقة 
خشکیدۀ گیاه که شاخه‌ها و برگهایش ريخته است 
الم کز): مرکز هر چیز که انشعابات را از آن گيرند. 
مثل: (مَرْكَرٌ) الهاتفی و نخوه: مرکز تلفن و امثال آن. 


مال دفن شد؛ه پیش 


رکس 


رکض 





یکی از تقسیمات اداری که تعدادی آبادی تابع آن 
است (مَکر) الْجُنْدٍ: محل استقرار نیروهای نظامی که 
باید در آن بمانند و از آن حفاظت کنند و خارج نشوند 
(مَوکز) الوَّجُل: منزلت و مکانت مادی یا معنوی انسان 
(مَکرّ) الدَابُرَة: مركز دایره. نقطه وسط دايره (لمَرکر) 
الب مادة سفید رنگ مغز سر. 

(المَ کزی): مرکزی, منسوب و مربوط به المَرکز 
(مضرف مر گزی): بانک مرکزی. (جدید). 

الم کزیّ): نظام متمرکز اداری, سانترالیسم (للامَ 
یه): نظام غیر متمرکز اداری. فدرالیسم. 

(المَر کوزز): استقرار يافته. تثبیت شده (هذا شوه مه كور 
فی‌ْعْول): این چیزی است که در عقلهای مردم جای 
خود را نیا کرده است. 

#رکس - ر که یر که رَکُسا): آن را برگردانید و 
واژگون کرد یا زیر و رو کرد (رکش) ال کاش: طنابی 
را به پرک بینی شتر بست و سر دیگرش را به مچش 
بست تا رام شود (رَکسَه) با کاس: شتر را به طريقة 
نالا یت 

(آزختت ترش ارکنا الجارة بستائهای نخعز 
برجسته شد و بیرون آمد (آزکی) فلا" ا لش 2 فلانی 
آن چیز را زیر و رو یا واژگون کرد. گویند: (أرکسَه) 
فی الشَه: او را با سر در فتنه و آشوب انداخت (أوکس) 
لل الق خدا دشمی, را واژگون کرد. خدا می‌فزماند: 
کو الل کته بما کشغوای: خدا آنان را بخاطر 
کارهایی که کردند دوباره به کفرشان باز گردانید 
(کش) الوب و تح فی‌الصیغ: جامه و امثال آن را 
در رنگ زیر و رو کرد. 

((زتکس یزتکس ازتیکاسا: وازگون شد (اژتکش) 
فآ در کاری گیر کرد و نتوانست رهایی یابد. فشار 
آورد و رفت و برگشت کرد (ارتکسَت) الجارية: پستان 
دختر بیرون آمك و بر جسته شد. 

(تراکس یراکش ترا کسا: روی هم سوار شد. 

(الر کاس): بندی است که یک سرش را به پرک بینی 


شتر و سر دیگرش را به مچش می‌بندند تا سرش 
پایین بماند و رام شود. ج قن رأة 

(الر کاسَة. و الرکاسَة): اخیه. ج ر کانس. 

(الرفُس): گروهی از مردم. پلید. آلوده. پل. ساختمائی 
که ویران شده و آن را تعمیر و ترمیم کرده‌اند. گویند: 
(پناء رخش): ساختمانی که منهدم شده:و آن زا ترهیم 
کرده‌اند یا از نو ساخته‌اند. جر کاس 

(الر کو سید فرقه‌ای هستند که پیرو آیینی در میان 
نصاری و صابئین می‌باشند. و در سخن عدی بن حاتم 
است که به خدمت پیامبر اکرم ٤‏ امد آن حضرت 
به او فرمد: یک يڻ أَل ال یم ای 
همانا تو از پیروان دینی دشر به آنان می‌گویند: 
ال کی باز گردانیده فده ود شده.هی یز الزده 
شده. هر چیز ضعیف و واژگون. 

(المتراکس): گویند: (شعْرٌ مُتراکش): موی بر روی هم 
سوار شده. 

ال کوس): رد شده؛ مردود. وازگون. کسی که 
وضعیتش پشت و رو و خراب شده است. 

#رکض - (ر کض یر کض ز ضا و رکْضَةّ): بسرعت 
دوید. گویند: ی ر کْضا) با سرعت زياد دویدم و به 
نزد او رفتم. با پای خود به چیزی زد یا پای خود را به 
چیزی زد (رکض) منْه: از او فرار کرد و گریخت. خدا 
می‌فرماید: اه مها ی کضُون»: ناگاه بودند آنان که 
از آن می‌دویدند (رَکضّ) الطابُرٌ: پرنده سرعت گرفت 
(رکضَثْ) الوم و الکواکب: ستاره‌ها حرکت کردند و 
راه رفتند (ر کضَثْ) الیل اسبها با سم بر زمین کوبیدند 
(رکض) شیئا: با لگد به آن چیز زد (ر کض) الابة: با 
یک پا یا با دو پا به پهلوی چهار پا کوبید که تند برود 
(ر کض) الأزْضَ برجله: در هنگام راه رفتن پا به زمین 
زد (رکض) لایر جَناحنه: پرنده بالهایش را به 
پهلوهایش کوبید (هُوَ لایر کض الْمحْجَن): او از خود 


دفاع نمی‌کند, زیرا از جیزی بدش نتمی‌اید و خشم 


رکم ۷۹۶ رکم 


نمی‌گیر د (رکضَت) وش السَهُم: کمان تیر را پرتاب 
کرد (ر کض) الا بالمز کض: آتش را با آتش کاو بر هم 
زد. 

(ازْکُضل):فعل امر رکنض است. خدا می‌فرماید: 
«ازکض پر جک هذا مفْتمَل باد و شراب بزن با 
پای خود. این شستشو گاهی است سرد و نوشابه‌ای 
اس 

۱ کضت تر کض از كاضاً)الحامل: بچه در شکم آبستن 
جنبید و تکان خورد. 

(راکضَه راکضه مُر 
(راکضه و راگ الق ): پااو مساق اسب سی‌اری داد. 
(از تکض یوتکض ارتکاضا): دوید. گویند: (اتکضوا) 
فی حلبة السباق: ا دو دادند. تکان خورد و 
جنبید (اتکض) اجنین فن بط أمه: بجه در شكم 
مادرش تکان خورد [ زتکض) لب فرع : قلبش در اثر 
ترس دچار تبش شد (رتَکضَ) فلان فی 
در کارهای خود دوندگی کرد (ازتکض) الما فی لیر 
و تخوها: اب در چاه و امثال آن جمع شد و موج 


اکضَةّ):با او مساقه دویدن داد 


شۇۇنه: فلانی 


برداشت. ۱ 

(تراکضوا یتراکضَون تراکضا):با هم دویدند. اسب خود 
وااینه سوی یکندیگر دوانیذند (تراگضوا) الیل 
اسبدوانی کردند. گویند: (خَرَجُوا یتراگضون الْحَيْلَ): 
برای اسبدوانی بیرون آمدند (تراکضوا) ایهم خْیلهم 
عگی ور کوهم: به طرف آنان اسب دوانیدند نا آنان,را 
گر فتنگ: 

(الراکض):دونده. با پای خود به چیزی زننده. فرار 
کننده. پرنذه سرعت گيرنده: لکد زتنده. کسی که پا با په 
پهلوی چهارپا می‌زند که تند برود. پرنده که بالها را بر 
پهلویش می‌کوبد. بر هم زننده آتش با میله و اتش کاو 
و غیرد 

ار کٌاض): به معناي الراکض است. 

(الر کر ض):خیلی دونده. گویند: (هوّ و هی رکوّض): 


آن مدكر و آن منت تیار دونده استت (قنواش 


کۆش کمانی که تیر زا بشندات پرتاب می‌کند. 
(المَ وّض):جای دویدن. پهلوی چارپا که با پا به آن 
می‌کوبند تا تندتر برود. ج مراکض.گویند: (عَذنا عَلّی 
مراکض لح ض): در کنار حوض و در قسمتهایی که 
آپ به أن می‌کوبید نشستیم. 
(المز کض): اکان دهنده. میلة آتش کاو. کنارة کمان که 
زه را به آن می‌بندند و به دو طرف آن می‌گویند: 
مزکضان گویند: (قوش طوع لین کضیُن): کمانی که دو 
طرفش نرم و فنری و خوب است. ج مراکض. 
الم کض, و الم َة حامله‌ای که بچه‌اش د 
شکمش به حرکت آمده و تکان می‌خورد. ج مَراکض. 
(المء کضَة): منت دونده یا اسبی که زمین را با 
سمهایش می‌کوبد (المز کضَة) من الْقَوْس: گوشة کمان 
که جله را به آن می‌بندند. ج مراکض. 
(المز کَضتان):دو گوشة کمان که چله را به آن می‌بندند. 
# رکع - رک یر کم رکُعاه و زکوعا)دخم شد خواه 
زانویش به زمین برسد يا نرسد (رکم) ارم و عُیره: قد 
پیرمرد و غیره در اثر پیری یا در اثر ضعف کمانی شد 
(ركَعَ) ام نمازگزار به رکوع رفت. خضوع و 
تواضع کرد. گویند: (رَكَعَ) إلى الْه: با خضوع و خشوع 
به خدا روی کرد و پناه آورد. ثروت خود را از دست 
داد و فقیر و نادار شذ. (شاعر) گفته است: 

کم يما و الدَهه قَد رَفْعَة: 
توهین مکن به فقیر شاید که فقیر شوی روزی و 
روزگار او را بالا برده باشد. 
(أر که یر که از كاعاً): او را خمانید. قدش را کمانی 
کرد. او را وادار به خمیدن کرد. 
(ر کم یر کم تر کعأً): نماز خواند. 
(الر کعَة): یک بار خم شدن. یک زکعت نماز. گویند: 
(ألصْبح رکعتان» و اهر ازع رکعاتِ): صبح دو رکعت 
و ظهر چهار رکعت است 
(الر کر عافی الصُلاة: رکوع نماز. 


رکف 
#ركف - کف یتک ٍزتکافا)الج:برف باريد و 
بر زمین نشست. 


i-3,‏ تشه و 


ضعیفت ,و نازک شد گو نند؛ (إقطعْة من کت ٤‏ کان 
ا 
(ر کیک رکا) ال ق عنقه: غل را به گردن و به 


دستهای او بست (رَک) لاف فی عنقه: آن کار را به 
گردن او انداخت و براو واجب کرد (رک) الشیء بیده: 
آن چیز را با دستش زور داد تا حجم آن را بداند (رکَ) 
الفر: آن کار را بر روی هم متراکم کرد (رکَ) السْقاء: 
وکا دج 

رارکت رک گا انشمای آسمان ماراق نت بازید 
(رَکن) لازض: باران نمنم بر زمین بارید. 

کت ترک! اقا ا رطن باران نتم بر زمین بارید: 
(ر کت رک کیکا) الما استمان باران نم‌نم 
بارید. 

زک یتک ازتکاکاً ۷ ناقص و ضعیف شد. تکان 
خورد و جنبید (إزتک) فی ار در ان کاز شک کرد 
(اشتر که يسرك اشتو 
و ذلیلش کرد. 
(الأرَ کَ): مرد پست و ضعیف از نظر عقل و اندیشه. 
(الر کاک): مرد پست و ضعیف از نظر عقل و اندیشه. 
(الر کاکة): مردی که زنها او را ضعیف می‌شمرند و 


حه کاکا): : او را ضعیف شمرد یا خوار 


همسر او نمی‌شوند یا خود را در اختیار او نمی‌گذارند. 
مرد بی‌غیرت دربارة خانواده‌اش ۱ 

(الر ک. و الرکت): باران نم‌نم. ج از کاک و رکاک. 
(الرگی) گویند: (هُو شَتَة ال#کی): او پیهی است که 
زود می‌گدازد؛ کنایه از کسی است که در کارها به 
کمک ادم نمی‌شتابد. 

(الر کیک): ضعیف. ناتوان. گویند: (هو کیک الیلم): 
دانش او اندک. است (هو ر کیک لش لوب): : روش و 


اسلوب او به دردحور دیست»؛ اسلوب او سخیف است 


رکم 
وب کیک الْسح): پارچه‌ای که بافتش سست است. 
ززز 
(الر کیْکة): مُوّنْتِ الر کیک. باران نم‌نم. زمینی که باران 
ثم‌نم بر اف باریده است. ج رکاک. 
(المُْ تک): کسی که وقتی بطور معمولی حرف می‌زند 
بلاغت دارد اما در وقت ستیز و مخاصمه زبانش گیر 
می‌کند. (سَکُران مُتَکَ): آدم مست که حرف زدنش 
معلوم نیست و مقصودش را خوب بیان نمی‌کند. 
(المركة): زمینی که باران نم‌نم بر ان باریده است. 
#رکل -(ر کله ير كله ر کُلاْ): به او لگد زد 
(راکلَه پُراکله مُراکَلَة): متقابلاً به او لگد زد. 
(تراکلوا یراون تراکلا): به یکدیگر لگد زدند. 
ات کل وکل رگا بیخزقنه: بای خنود زاروی بسبل 
فشار داد تا در زمين فرو رود. 
الم گل): راه (المَرْكَل) مِنَ لَبّ: پهلوی چهارپا که 
واه کر ان می‌کوبد تا تندتر راه برود. ج مراکسل 
(فرش نهد المَرالٍ): اسبی که شکم بزرگ و برجسته 
#درکم -( کمَه یر مر کُما: آن را جمع کرد و برروی 
هم ریخت و متراکم کرد. 
(ازتکم يَرْتكم ازتکاما؛ گرد آمد و برروی هم جمع 
شد. متراکم شد. 
(تراکم یتراکم تراکماً): بر روی هم جمع شد. گویند: 
(تراکمت) الأشغال: کارها بر روي هم جمع و متراکم 
شند: 
(الر کام): چیز متراکم و انبوه. گویند: (رکامٌ) من رَمْل: 
تودهٌ انبوه شن و ماسه (رکام) من سَحاب: ابر انبوه و 
پشت ۳ پشت (قَطيْعٌ رکامٌ): رم انبوه گاو یا گوسفند و 
غیره. 
(الر کم): ابر انبوه و متراکم. 
(اله کمَة): خاک و گل جمع شده و متراکم. 
مرتَکَم)الطِ: راه اصلی که راهمهای فرعی به آن 


می‌رسند. يا قسمت وسط و مشخص راه. 


رکن 


رمث 





# رکن - ركن یک رکُناء و رکُن)[لیه: به طرف او 
رفت و ارام گرفت یا به او ميل و علاقه پیدا کرد و 
آرامش یافت. به او اعتماد و بر او تکیه کرد. 

(ر نیو کنر کناه و ژکونا)لیه: به سوی او رفت و آرام 
گرفت یا به او میل و علاقه پیدا کرد و آرامین: نافت. پر 
او اعتماد و تکیه کرد. 

(ر کن يركن رکنأافی المَنزل: ناه شین شد و از 
خانه‌اش بیزون نیامد. 

(رکن یر کن ر کانة. وز کاو ة4 باو قارو سنگین 
سل . ۱ 

رک رک ر کنا): : سنگین و باوقار شد. 

راد که اا گندخدا ریس دم (مترسیرار رت اا 
بوناتی است: المنجه:و اقرب السوارق, مولي الست 
فرهنگ معین. ب ]. 

(الر کن): پایه. رکن. یک جزء اصلی هر چیز. گویند: 
(رکنْ) الصَلاة: رکن نماز که در صورت کم یا زیاد شدن 
آن نماز باطل است (رْکُنْ) الوْضَوّء: یک جزو اصلی 
وظنی. کار مار بزرگ: آنه که وسیلا بت الست 
قل حکومت و سیاه و اپل و طایفه. خدا می‌فرماید: 
وؤ أن لی کم فة از آوی ای رک َندٍ: اگر در 
رای شما قدرتی داشتم یا پناه می‌بردم به یک پناهگاه 
محکم. پرنامة وة رادیو دربارة یک سال خاض, 
مثل: (رکنْ) الریْف: برنامة روستایی (رکُنْ) العمَال: 
برنامغ کار و کارگر و امثال اینها (جدید). (الر کُنْ): (فی 
الثظام مشک ی): افسرٍ ستاد. جانشین فرماندة یک 
از کان: و َزکن(فلان رک ن أژکانٍ 

قوّمه): فلانی 3 بزرکان قبیله خو یشن است: 

(الرَ کیین): مر سنگین و باوقار. 

(الر کیِتَة): زن سنگین و باوقار. 

(المز کن): تشت یا ظرف لباس شستن. ج مّراکن. 

۴ رکو -(ر کا گور راغلی فلان: حرف بد و 
ناپسندی به فلانی زد يا بطور زشت و ناپسند جلو او 
را گرفت و مانع او شد (ر کا) بالمکان بَقَيّةَ يَوْمِه: باقی 


واحد نظامی. ج 


ماندۂ روز خود را در آن مکان ماند (رکا) فلانْ: فلانی 
حوض یا ابگیر دراز درست کرد (رکا) الأزض: زمین 
را حفر کزد. ژمین را صاف و هموار کرد )ا 
آن کار را مرتب و اصلاح کرد (ر کا) عَلَيْهِ الحْلْ: بار او 
را چند برابر و او را گرانبار کرد. 

(أْز کی یکی إز کاء) عَلّی فلان: حرف بد و ناپسندی به 
فلانی زد یا بطور زشت و ناپسند مان او شد و جلو او 
زا گرفت (ازکی) علنهاْجفلٌ : با او را چند برابر و او 
را گرانبار کرد (أَزکُی) له : به او ناه بر د (أزکٌی) له 
جُنداً: سپاهی برای آنان فاي کرد (أزکٌی) فی لام 
در آن کار تأخیر کرد (آژگی) الا آن کار را به عقب 
انداخت. 

((زتکی یرتک ازتکاء)عَلیه: بر او اعتماد و تکیه کرد. 
(الرکوة): ظرف کوچک از پوست برای آب. دلو 
گوچک.. ج رگد 

ال كِيّة): چاه سنگ چین نشده. ج ر کایاء و ر کیٌ. 
الم کّ): حوض. آبگیر. 

# رماً رما م2 باْعکان: در ان :جا ماندگاز 
شد (رما) الشرهء عل کذا: آن چیز افزون از فلان جير 
یا افزون از فلان مقدار شد (رما) الحَبرَ: آن خبر را 
حدس زد و دربارة آن به بررسی پرداخت (ل ما 
ایک خَبَرً): ایا خبری را حدس زده‌ای؟ 

(أرْمَاً یرم از ماء) یه به او نزدیک شد (أُرمَا) ال 
على کذا: آن چیز افزون از فلان چیز يا افزون از فلان 
مقدار شد. 

(مرّمًآت)الأخبار: چیزهای پوچ و بی‌اساس 

# رمٹ (رَمَه یمه رَمثاً): دست پر اروئ آن کشنید. 
آن را درشت کرد (رَمَث) الشیْء بالشی: آن چیز را با 
چیزی دیگر مخلوط کرد. 
(رمث یَرمث رمنا) الشیَء: آ 


آن را دزدید. 


ن چیز را به سرقت برد 


(رمث برزمث رمَا) امْرْهم: کار آنان درهم و برهم شد 


(رمتَث) الایل: شترها کیاه رمث (نوعی شوره گیاه با 


رمع 





ترشه گیاه) را خوردند و دچار دل درد شدند. 

(أوفت بویت اژفاناافی ماله: سال خود را حقظ و 
نگهداری کرد (أَرمَتَ) الق آن چیز را نشو و نما داد 
و زیاد کرد. آن چیز را نرم کرد. 

(رَمّت یرت تَرمیثا)علی گُذا: افزون از فلان چیز شد. 
گویند: (رَمتَ) علی الحْْیِیْنّ: بیش از پنجاه تا شد یا 
بنتشن پیش از پتجاه سال شد (وَکقت) فة على 
لمائّة: گوسفندانش بیش از صد تا شد (رَت) الس 
آن چیز را درست کرد و سر و سامان داد. 

(اسْتَْمَتَ یَسْتَرمتُ اشتزمائاافی ماله: مال خود را 
حقظ کدف 

(الرشُث):مرد ژنده پوش. مردی که کمرش سست و 
ضعیف است. نوعی علف شوره یا ترشه که در 
صحراهای شام می‌روید. 

(الرَمَث): کلک؛ چند چوب به هم بسته برای عبور از 
آب. طناب کهنه. باقی ماندة شیر در پستان چارپا پس 
از دوشیدن آن. ج أژماث. ور ماث(حَبل أماش)؛ 
طتاب گهتد. 

(الرمث):کسی که کارش در هم ریخته است. شتر نر 
که گیاه زمت: خورده و دل درد گرفته است: 
:ون الرمث. 

(الرَمَّة): باقی مانده شیر در پستان چارپا پس از 
دوشیدن آن. 

له رض مرم زمینی که گیاه رمث می‌روباند.. 
# رمج - (رَمَح یرم رشجا)الطاید: پرنده چلفوز 
انداخت. 

مج یرمع تزمیجاًاما نب من الّطّرٍ: سطرهایی را 
که نوشته بود خراب کرد. 

(الرامج): جغدی که پای آن را در کنار دام می‌بندند تا 
پرنده یا حیوان گوشتخواری را شکار کنند. 

(الرَ ماج): گرهها و میان گرههای نیزه. 

# رمح -(َمَح یرم رمحا البری: آذرخش اندکی اما 
پی در پی درخشید یا اندکی اما بطور کوتاه درخشید 


(رَمَحَ) فلاناً: با نیزه به فلانی زد. 

(رَمَحَتْ تم رمحا و رماحاً)الدَابَة فلانا: چارپا به 
فلانی لکد زد. 

(رامَحَه پُرامحه مُرامَحَة):متقابلاً به او نیزه زد. 
(تراتطزا رات کون راتا با بکدیگز با تیه 
جگ دند. 

(الرامح): نیزه دار (فعل ندارد). (تَؤْرٌ رامخ): گاو نر 
شاخدار (اللماک الرامخ): نام ستاره‌ای است که در 
جلو آن ستاره‌ای است که نورش دراز است و 
من گییدد که نیو ان الست. 

(الرٍ ماح):رماځ الْجنٌ: مرض طاعون (رماخ)الَفرب: 
دم گودم. 

(الر ماحة):حرفة نیزه سازی. نیزه داری. 

الرْمُح):نیزه (الرَمْح) من الْمخراث: جوب گاو آهن که 
کشاورز ان را به دست می‌گیرد. ج ر ساح, و آژمام 
(کسروا هم رُمحاً): دچار اختلاف و درگیری شدند 
(هُمْ علی بی فلان رُْحٌ واجذ): آنان بر ضد فلان طایفه 
متحد هستند (أخْذّتِ الاپل رماخها): شترها با زیبایی 
خود نگذاشتند که آنها را بکشند. ۱ 
(الرَمَاح): نیزه سازء سازندة نیزه. نیزه دار. 

االر شاخ) قونن وفاخة: کمان نیرومند:کنة هر رابنا 
شدت پرتاب می‌کند (الرَماحَة) من لواب چارپایی 
اه کاو ےکی 

(الرَمُوْح )من الذّوابٌ: چهارپای گاز گیرنده. 
(الرْمَیْ):عصایی که پیر مرد بر آن تکیه می‌کند. گویند: 
«أْخْدَ رمَیْ آبی سَعد»: پیر شد. 

# رمخ بخ یُرمخ إزماخاً)الُخل: میوة خرما 
خارک (غوره) شد (أَزمَحَ) فُلانٌ: فلانی خوار و ذلیل و 
نرم شد (رمَحَتْ) الَبّ: چهارپا پیر یا فربه شد. 
(الرِمُخ):درخت انبوه و زیاد و در كنار هم. , 
(الرمَخ):خارک (غورة خرما). 

(الرمَخة): یک دانة خارک (غوره خرما). 


و بسا مر 
۴ رمد - (رَمّد یمد مدا و رمادة):نابود و همجون 


وی 

خاکستر شد. 

(رَمدّت تمد رَمَدا) لْعینْ: چشم ورم کرد و درد گرفت 
(رَمدَ) فلانْ: چشم فلائی درد گرفت و ورم کرد. 

امد ق رھدا و رهد خاکستری رن شد 

(رَمَدَ یمد و یمد مدا و رَمادة) الشیء: آن چیز را 
نابود کرد و از بین برد. 

(آزتد یمد ازمادا): نابود شد. نادار شد. فقیر شد 
زد موم آن قوم دچاز خا و قحطی شدند 
(ومد) ایکا عَیَ: گریه چشم او را متورم کرد و به 
درد آورد (اوف) الک آن جیز .زا از تین برداو نانود 
کرد. آن را مثل خاکستر کرد 

(رَمَد یرد ترمیدا) الشمعء ان چیز را در خاکستر 
گذافت: آن را نابود کرد (2ع) الشواع: بریائی زا :در 
وط اف ی اھت ای کا و خاکستر انداخت. ۳ 
مقل گویند: «شوی اوک خی اذا أنْضح رشد»: 
برادرت یا دوستت (گوشتی را) کباب کرد تا وقتی که 
آن دا خوب بخت آن را در خاکستر انداخت؛ کنایه از 
کسی است که کازی را درست اتجاممی‌دفد اسا در 
بايان :ا ابش کر 

(اْمَد یر مد ٠‏ ازمدادا همجون شترمر غ دوید (إزمَدً) 
وَجهۀ: صورتش خاکستری رنگ شد (إزمَدّث) ین 
چشم ورم کرد و درد گرفت. 

(الأر مَد): مبتلای به درد چشم رای مند) ین اشیاپ: 
جا کیف. و برد رن (عفاه ارد غار خیلی 
نرم. ج رَمٌد. 

(الرامد): بوسیده و فرسودهٌ کاملاً فرسوده. 

ار ماد): خاکستر. ج أَرمدة (هُوَ کید ال#ماد): خاکستر 
او زیاد است؛ سخاوتمند است. کنایه است (شْفی الماد 
فِیٰ وَجُهه): رنگي صورتش تغییر کرد یا خودش تغییر 
کرد و عوض شد. 

(الر ماد ة): مقداری خاکستر. هلاکت نابودی (عام 


الرمادة): سال هیجدهم هجری که قحطی زیاد آمد و 


مردم و مواشی بسیار مردند. 


ر مر 
(الرمادی): خاکستری رنگ. 
(الرَمَّد): ورم ملتحمة چشم (عِلْمٌ الوَمَدٍ): چشم پزشکی. 
(الرسد): مبتلای به درد چشم. تیره رنگ که به رنگ 
خاکستر است (الرَمِدٌ) من المیاه: آب گندیده (الرمد) ین 
الثیاب: جامةٌ چرکین. 
(الرْمد): پشه. و 
(الر مُداء): من الأزمد. زن مبتلای به درد چشم. 
(الرّمدّ ة): مُوّنثِ الزمد؛ زن مبتلای به درد چشم. 
(الرَمَدیَ): چشم پزشک. 
# رمرم -(رَمرم یرم رَمرَمَة) لوجُلْ و غیره: آن مرد 
و غیره غذای افتاد؛ بر روی زمین را خورد و آهمیتی 
به آلودگی آن نداد. و در حدیث مربوط به گربه است 
که: «حَبَسنها قلا أطْعَمَنها و لا آزسنها ثرشرم من 
خشاش الأزض»: آن زن گربه را حبس کرد و نه به او 
غدا داد و نه رهايش کرد که برود و از حشراتِ زمین 
تغذ به کند. 
رمرم یرم تَرَمْرُماً): لبهای خود را تکان داد که 
حرف بزند اما حرفی زد. گویند: (ُلْهُ قما تَرَفرم 
بِحَوف): با او سخن گفتم اما او لبها را باز نکرد که حتی 
یک کلام حرف بزند (تَرَمْرَم) الشی4: آن چیز پراکنده 
شد. 
(الرّمُرام): گیاه خشک شدهء بهازی. 
##رمن -(رَمََ یمه و یَرْمز رَْزا) لْه: با لبها يا با 
چشمها یا با ابروها یا با هر چیز دیگر به او اشاره کرد. 
مر یرم وومر رمزانً! اظبم: آهو خیز گرفت و 
پرید (رَمرَ) [لی الشَیْء بکذا: با فلان چیز آن چیز را 
نشان داد و بر او راهنمایی کرد (رَمََ) فلاناً بذا: فلانی 
را با فلان چیز تحریک و تشویق و تحریض کرد. 
(رَمَرَ یم رَ مارَة): منقبض شد. ترنجیده شد. حرکتش 
زیاد شد. سنگین و باوقار شد. باعظمت و با تشخص 
شد. اصیل شد (رَمْرّ) فاد داش تنگ شد. 
(نَرامَرُوایَترامرُوْنَ ترامزا): به یکدیگر اشاره کردند. 
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(نرّمز يرمز ترَّمزا): تکان حورد و جنبید و لرزید. 


زر مس 


رمش 





گویند: (تَرَمَرَ) من الضَرْبَّة: در اثر ضربت تکان خورد و 
جنبید و لرزید (تَرَمَرٌا): برای برخاستن یا برای 
درگیری به هم بر آمذند. و تکان خوردند. افاده شد 
مهيا شد. 

(إِرْتَمَرَ یرتم ازتمازا: تکان خورد و جنبید و لرزید. 
(اثرامزٌ :): پیهی است در زير کاس زانو. 

(الرامر تان): پیه‌های زیر دو کاس زانو. 

(الرامو ز): دریا. الگو و اصل و نمونه. ج ردام , 
(الرَمْز)؛اشاره» ایما. خدا می‌فرماید: قال أَیْتَک الا 
کلم الاس تلا یام لا زنأ: : گفت: نشانة تو این 
است که نسخن نمی‌گوایی با مرم مات سه ووز سب 
رمز و اشاره. علامت. نشانه (الرَمز): (فی عم این 
کنایة بنهانی رمز. ج زموز. 

(الشز): ایما و اشاره. 

(الرْمَز): ایما و اشاره. 

رطق الومزي: مکتب ادبی سمبولیسم. 
(الرَمَارَ ة): زن بدکاره. روسپی؛ زیرا که او مردم را با 
اشاره به سوی خود می خواند(کيیبة رَازَة: ستون 
بسیار بزرگ لشکر که بخاطر کثرت جمعیتش موج 
می‌زند و می‌جنبد. 

(الزمیْز): منقبض و به جمع شده. لرزان و جنبنده و 
برخرکت. با وقار و سنگین, با عظمت و با تشخص. 
دلتنگ. 

# رمس (رمس یرم فسا الَیْتَ: مرده را دفن 
کرد و گوزش را با زمین یکنسان کرد (رمش) الشینء: 
آن چیز را زدود و اثرش را پاک کرد. گویند: (ألیج 
ترش الاثار بما تیره): باد با وزش خود نشانه‌ها را از 
بین می‌برد (رَمَس) القَبْرًّ: گور را با زمین یکسان و 
+روی آن را صاف و هموار گرد (زعش) عل الب آن 
خبر را از او پوشیده داشت (رمش) فلاا بحْجُر: فلانی 
را با سنگ زد. 

آرم يرمس ازماسا) المَیّتَّ: مرده را به زیر خاک 
کرد و رویش را با خاک هموار کرد. 


راب بر تمس ازتماسا) فی‌الماء: : كاملا در آب فرو 
فت» حتی سرش را هم به زیر آب کرد. 

تاونس : قبر» گور. . ج زوامیس. 

(الرامس) من الط والدُوابٌ: پرنده و هر جانور که 

پرواز می‌کند. پرنده یا چهارپایی که شبها خارج 

می‌شود. [پرنده‌ای که شبها پرواز می‌کند یا هر حیوانی 

که شبها خارج می‌شود. المنجد. اقرب الموارد. قاموس 

اللغة, تاج العروس و لسان العرب. ب] . ج رّ وامس. 

الرَمُس): قبر صاف و هموار شده و یکسان با زمین. 

خاکی که روی قبر می‌ریزند. ج رمُوّس. و أژماش, 

(الرمیّس): مرد دفن شده که قبرش با خاک یکسان 

شده است. جیزی که اثر و نشانة أن زدوده شده است. 

قبر مساوی شد؛ با زمین. خبر کتمان شده. کسی که به 

سوی او سنگ پرتاب کرده و او را زده‌اند. 

(المَرْمَس): جای قبر. 

(المَرْمُوس): به معنای الرمیْس است. 

(لَرُْسَة): گویند: (قَُوا فن ترقت من احرج 

کارشان اشفته و درهم شد. 
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آن 


جیز را با سر انگشتان خود 3 (رَمَشه) بیّده: 
زا با دست خود لمش کرد (و مش) فلاناً ِحَجَّر: به 
فلانی سنگ انداخت. 


(زمش سفن وقفلا عة و رین قلان؛ پلک 

چشمش قرمز و مژه‌هایش به هم پیچید و چشمش 

آبریزی پیدا کرد. 

(آَزحش مش ازماشا) الشُجَ: درخت:شکافت: و برگ 

کرد (َتش) فلاْ؛ چشم فلانی قرمز او مه‌هایش به 
پیچید و آبریزی پیدا کرد. بخاطر ضعف چشم 

خیلی پلک زد. چشمش خراب شد و پلکش بهبود 

نیافت. 

(الاآزمش): کسی که چشمش آبریزی بیدا کرده و 

ی زیر کدرو وان ا خو باه کف 


است. ج رُمْش. 


رعصی 


رمض 





(الرششن): دستة گل و امثال آن. 

(لرَمْشاه): زنی که چشسمش آبریزی بیدا کنرده:و 
پلکهایش قرمز شده و مژه‌هايش به هم پیچیده شده 
است. ج رُمْش. 

(المز ماش): کسی که در وقت نگاه کردن خیلی پلک 
چشمها را به هم می‌زند. ج مرامنش 

(المسرَمّش): کسی که چشمهایش خراب شده و 
پلکهایش بهبود نمی‌یابد. 

#او مهن :اكت کدف رمضا) الأجاعه ماکیان 
چلغوز انداخت (رَمُصَ) فلانْ لغله: فلانی برای 
خانوادة خود کاسبی کرد (مض) ین و : اختلافات 
آق قوم را برطراق كرد (رشضت) الله 2 مضه دا 
مصیبت او را جبران کرد (رَمَص) الشی م: 
طلب کرد. آن را لمس کرد. 


(رَمصّت تْمَص رَمَصا) این و زمض فلانْ: چرک 


آن چیز را 


سفید در گوشة چشم یا در گوشٌ چشم فلانی جمع 
شد. 

(أزْمَصَة برض ازماصا) الرَمَد: چشم درد گوشهٌ چشم 
فلانی را پر از چرک سفید کرد. 

(لا ی کسی که در گوشة چشمش چبرک سفید 
جمع شده است. ج رمّص. 

(الرَمَص): چرک سفید که در گوشة چشم جمم 
می‌شود. 

(الرَمُصاء): چشمی که در گوشة آن چرک سفید جمع 
شده است. یا زنی که چشمش چنین شده است. ج 


زفقی. 
(الرْمَیْصاء): الشغرى الرمیْصاء: نام ستاره‌ای است در 
گروه الذراع. 


# رمض -(رَمَض یرْمُضَ و يَرْمض رشضا) التضل: 
پیکان تیر و نیزه و تیغه را تیز کرد (رَمَضّ) الشاة: 
بوست گۈ سقف را نکند 
سنگ داغ گذاشت 


(رَمَض) الرَاعِیٰ مَواشِيَهٌ: شبان مواشی خود را در شدت 


و آن را شکتافت:و بز زوی 


و اتش بر وروی آن زیشت تا یدد 


گرمای نیمروز یا در زمین تافته به چرا واداشت 
(رمض یرْمَضْ) فلانٌ: کف پای فلانی در زمین تفتیده 
یو هنت 
(رمض یَرْمّض رَمسضا): در زمین تفتید؛ از آفتاب 
حرکت کرد و راه پیمود (رَمضَ) الشیء: گرمای آن 
جیز شدت گرفت. گویند: (رمضت) او حرارت 
زمین و گرمای آن بیشتر شد (ریض) الْيَوْمٌ: آن روز 
گرمتر شد (رَیضّ) الصَائمْ: جگر روزه دار از شدت 
گرما و تشنگی تفتیده شد (رَمِضَّت) قَدَمه: کف پایش 
در اثر تفتیدگی زمین سوخت (رمضَتّ) الْعْنم 
گوسفندها در شدت گرما چریدند و جگرهایشان زخم 
شد (رَیضن) للاثر: برای آن کار از شدت خشم آتش 
گرفت و سوخت. 
(ژمضه یمضه ازماضا) العا: گرما او را سوزانید 
(آژعطن) الشیء فلانا: آن چیز فلانی را به درد آورد 
(أمَض) لنْلّ: پیکان تیر و نیزه و تيغ کارد و غیره را 
تیر کرد (َرمَض) الراعی مَائ: چوپان مواشمی خود 
را در شدت گرمای نیمروز یا در زمین تافتهٌ از آفتاب 
نیمروز به چرا برد. 
(رَمّضَه يرمْضه تمیضا): اندکی: انتظار او را کشید و 
سپس رفت (رَمّضَ) الرَاعیْ مَواشیٌّ: شبان مواشی خود 
را در شدت گرمای نیمروز یا در زمین تفتیده از آفتاب 
نیمروز به چرا برد (رَمَضَ) الوم ب نیت روزه کرد. 
نمض یرم |زتسماضا) ین گذا: از فلان چير 
بشدت بی‌قراز و ىتاب شد (ازتمض) له: برای او 
ا تمد وی مت وی ی ی 
)لش رو اسب خیز برذاشت و با یوار شود 
۳ 
ارقت کرد ترکضا )کش نفشه: حالش به هم خورد و 
فی و غنیان کرد )الط شکار را در زمین 
تفتیده دنبال کرد و چون پاهای شکار از هم گسسته 
شذ.ان زا شکار کزد. 
(الرَمْضاء): شدتِ گرما. زمین یا سنگ داغ و تفتیده در 


رمط 


اثر تابش خورشید. و در متّل گویند: «کالمُشتجیر من 
لرْمْضاء پالتار»: مانند پناه برندهٌ از زمین داغ است به 
اتش؛ کنایه از کسی است که دو صفت بد دارد. [یا پناه 
برنده از بد به بدتر است و شاهد بر ا ین مطلب مصراع 
اول اين بیت است که می‌گوید: «اْمْْتجير بعرو عد 
کویِه»: کسی که در گرفتاری خود به عمرو پناه می‌برد. 
مثل کسی است که از زمین داغ به اتش پناه برده است. 
ب] . 

(رَمّضان): ماه نهم از ماههای هجری (قمری). ج 
رَمّضانات. و رز ماضین. 

(الرَمَض): بارانی 
داغ فرو می‌ریزد. 
(الرمض): کسی که بر روی زمین تفتیده راه می‌رود. 
چیای که گرمایقن فندت گر فته ات ژمین یا قوای 
گرم و تفتیده. روزه دار که از شدت گرما و تشنگی 
انش گر غه است: گوسفندی که اذر شدت گر ما بجرادو 
کبدش زخم شود. کسی که بخاطر کاری خشم گرفته و 
برافر وخته شده است. کسی که پاهایش در زمین تفتیده 


که پیش از پاییز می‌بارد و بر زمین 


سوخته است 

(الرمضَة): من الریض. 

الرَمَضیَ) من السحاب و المَطر: ابر و باران آخر 
تابستان و پیش از پاییز که بر زمین داغ می‌بارد. 
(المَرُمض): جای تفتیده که گوسفند تکه تکه شده را بر 
روی آن می‌گذارند و رویش اتن می‌ریزند تا بریان 
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شود 
#رمط -(رَمطه یرمطه رَفطا): از او عیبجویی کرد و 
او را سر کوفت زد. 

#رمع - رمع یرمع نع و رَمَعانا: تکان خورد و 
جنبید و لرزید (رَمَعَ) 1 من مب بینی‌اش از شدت 
خشم جنبید. با سرعت رفت و راه پیمود (رَمَعَتَ) 31 
پزآزها: ماتر یه نامام خود را سقط گرد زت برد 
اوبیّده: از او چیزی خواستند و او با سر خود یا با 
دست خود گفت: نه. 


رمعل 


(رُمح يُرْمَع): کمرش درد گرفت و نتوانست که آبکشی 
کتف: شکسمقین قوق رفح کنة فرااقتر آن زنگ 
صورتش زرد شد. 

(رَمع یَرْمَمٌ رَمَعاً): کمرش درد گرفت و نتوانست 
آبکشی کنن. شکنین فرداق: گرفت که نگ ضر رقش 
را زرد کرد. 

أَرمم يرمع ازماعا): کمرش درد گرفت و نتوانست 
ایک کند. سکس درهی گرفت که نگ ضرع 


را زرد کرد. 
(رَمَتْترمْم تَرْمِيْعاً) السباغ: حیوانات درنده بچة خود 
را ناتمام افکندند. 


(رُمَعَ یرم ترمیعا: کمرش درد گرفت و نتوانست 
آبکشی کند. شکمش دردی گرفت که رنگ صورتش 
را زرد کرد. 

(ترَمُع رین 5 د خورد و _ و جنبید. 
گویند: (َر 
جنبید و اد خورد. 

(الر ساع): دردی است در کمر آبکش که او را اژ 
آبکقین باز می‌دارد. دردی است در شکم که رنگ 


صورت را زرد می‌کند. 


(الرمُعَة) من نیت و غیره: باره‌ای از گیاه و غیره. 
(الرَمَاعة): قسمتی از جاندانة کودک که نرم و شل 


استت: 
الیْمَع): فرفرٌ چوبین کودک که نخ به دور آن 
می‌پیچد و آن را بر زمین می‌زند تا بچرخد. سنگریزة 
سفید که در آفتاب برق می‌زند ار که یقت :او 
را اندوهگین و غمزده رها کردم. 

(الیرمَعَة): یک سنگریزه که در افتاب برق می‌زند. 

¥ رمعل -(رَقَل يرمعل [ژمفلالا: جاری شد و بی 
در پی ریخت. گویند: (مَقل) النْع: سرشک جاری 
شد و پی در پی فرو ریخت رمع الصَبیّ: ليزابة 
دهان کودک افرو ,ريخت (اژنقل) الوا چربی کناب 
چکید. اشک کباب جاری شد (إِزْمعَل) الوب: جامه تر 


رمع 


رمک 





شد رمع الادنم: چرم بشدت تر شد (امَعلث) الاپل: 
شترها پراکنده شدند (إِزْمَعَل) فلانْ: فلانی شتاب کرد و 
سرعت گرفت. گریست و گریه در گلو و سینه‌اش 
چرخید. 

# رمغ -(رَمَعه یرمع رَشفاً): آن را با دست خود 
مالش داد همان طور که پوست یا چرم و امثال اینهار 
مىمان 

(رَمَم مغ تریغ الطعاء: غذا را از خورش و قاتق 
سیر کرد (رَمَعَ) اس موی سر خود را چرب و پر از 
روغن کرد (رَمَعَ) الکلام: سخن را آراست و با باطل 
درامیخت يا سخن را تلفیق کرد. 

# رمق -(رَمَقَه یرمق رَمْقأ): به او نگریست (رَمَقَه) 
بِبَّصَرِهٍ: چشم خود را به او دوخت و از او مواظبت و 
مراقبت کرد. 

(رامقَهٌ یرام را و رماقاً): به او نگاه کرد و به او 
چشم دوخت و مراقب و مواظب او بود. به او شرزه 
نگاه کرد. به او خشمگینانه نگریست. با او منافقانه 
برخورد کرد با او دو رویی کرد. از ترس او با او مدارا 
کرد (رامَق) الْ: آن کار را بطور کامل انجام نداد و 
مقذاری از آن را باقی گذاشت (تَعلة تراق بیزتی): 
نخلی که نه می‌میرد و نه رشد می‌کند و زنده می‌شود. 
(رَمَقَه ره تمیق ):نگریستن به او را ادامه داد (رَمَقَ) 
فلاناً نی ء: چیزی به فلانی داد که سد رمق کند (رَمَقَ) 
فی الشیم: در آن چیز دقت کافی نکرد و آن را خوب 
انجام نداد (رَمقَّ) الکلاع: آن سخن را اندک اندک به هم 
تلفیق کرد یا سخن را اندک اندک به هم بافت و راست 
و دروغ به هم مخلوط کرد. 

رم رم امقاقا: ضعیف شد. سست و ناتوان شد 
(ازمی) اْجل: پوست (بدن) نازک شد (رمَ) ریق 
راه دراز و طولانی شد. 

رمق یرم ترَْقا) الشراب: نوشیدنی را اندک اندک 
لوشنید. 


(لرماق): یل أَژمای: طناب سست و کهنه. 


(الرامق): بینوا که زندگی بخور و نمیر دارد. حسود. ج 
رَمُق. 

(الرّماق» والر ماق): زندگانی بخور و نمیر. 
(الرَمَق):باقی مانده روح» رمق. زندگي بخور و نمیر. ج 
از ماق. 

(الرَمق): عیش رَمقّ: زندگانی بخور ونمیر. 

(الرْمٌق): بد خواهان. حسودان. بینوایان و درویشان که 
زندگانی بخور و نمیر دارند. 

(الرْمْقَة): زندگی بخور و نمیر. 

(الرْمّق): مرد ضعیف و ناتوان. 

(الرَمُوّق): حسود. بینوا که زندگی بخور و نمیر دارد. ج 
رمق 

(المُرامق): آن که فقط رمقی در بدن دارد. کسی که در 
قلبش جز اندکی از محبت دیگری باقی نمانده است. 
مرد عاجز و ناتوان و گزخوی (رَهنْ مُرامق): گروی 


غیر قابل اعتماد. 

(المُرْمَّق) من العَْش: زندگی پست و ناچیز و.خیلی 
اندک. 

(المُرَمّق) من الَْیش: زندگانی پست و ناجیز و خیلی 
اندک. 


# رمک YEN CE‏ زق کا) فی المَکان, و به: در 
آن جا ماند و از آن جا ترقت (ومک) فی الطعام: 
ڪت رااز آن غذایر جای نگذاشت: ۱ 
(زمکه یزمکه إزماکا): او را به اقامت و ماندن در 
جایی و نرفتن از آن جا وادار کرد. 

مک یرمک |زمکاکا): لطیف و نرم و نازک شد 
(مَکَ) الجَمَلْ: شتر نر خاکستری رنگ یا خاکستری 
ونگت هایل به شیاه شد. لاغر جن 

(اشتزمک یتیک إشتزماكا) الْقَوْمٌ: حسب و نسب 
آن قوم پُست شد. 

(الرامک): ماندگار در جایی که از آن جا نمی‌رود. 
(الرامک, و الرامک): نوعی عطرٍ خاکستری رنگ یا 
نوعی عطر خاکستری رنگ مايل به سیاه. 


رمل ۸۵ ره 


(الرمَکَة). ضعیف. ناتوان. اسب غیر عربی که برای زاد 
(الشْکَة). رنگ خاکستری یا رنگي خاكستري سیر و 


مايل به سیاة: 
#رمل -(رَمَلَ یَرْمُل رمَا و رَمَلاناً): پویه رفت: 
هروله کرد 


(رَمَل یرل رَملاً) السْحَ: بافتنی را نازک یا شل بافت 
(رقل) الگریر: تخت زا مرصع و جواهتر نشان کرد 
(رَمَلَ) الحَصِیرٌ: حصیر را بافت. حصیر را جواهر نشان 
کرد 

رل يِل إزْمالا) الَكان: 
شد (أرْمَلَ) فلا: زاد و توشۀ فلانی تمام و فقیر و نادار 


آن جا دارای شن و ماسه 


8 اڪ .6 ا ب رن کل 
شد (ارمَلت) المَوْاة: شوهر ان زن مرد (ارْمَّل) الحَبْل: . 


طتاب را بلند و دراز گردانید (اوتل) الخضة: حضیر زا 
بافت (َْمَلَ) ال توشه را تمام کرد. 

(رمل مر تما الطعام: شن و ماسه در غذا ریخت 
3 آن را خراب و غير قابل خوردن کرد (رَمْلْ) الوْبَ: 
جامه را آغشتۀ به خون کرد (رَمَلّ) الْشْج: جامه را شل 
یا نازک بافت (رَمَلَ) الکلام: آن سخن را باطل شمرد و 
آن را رد کرد (رَمل) کاب خَط: نویسنده ماسه بر 
زوی نوشته‌اش ريخت که جوهر آن را خشک کند. 
(رمُل يرَمّل تَرْمیلا): فعل مجهول رَمّل است. در حدیث 
مربوط به خرهای وحشی است كة: «أمه ا ۳ 
اور و أن کل لحم بالتراب»: دستور داد که دیگها 
واژگون شوند و گوشت 
(ازتمل یر 
(ترمَل رمل ترَملٌ). اغشتة به خون شد. 

(الأر مَل): محتاج, نیازمند. مرد مجرد و بی زن و 
ازدواج نکرده. مردی که همسرش مرده است. (الاژمل) 
مِنَ الأغوام: سال کم باران و کم سود و کم خیر 
(الأَرمَل) من الشّاء: گوسفندی که دستها و پاهایش 
سیاه و باقی بدنش سفید است. ج رمْل. 

(الأرَلة): زن شوهر نکرده. زن شوهر مرده. ج أَرایل, 


ث فة پااشن شود 


۱ ازتمالاً) بالدم: أغشتة به خون شد. 


ت 


رازابلة 
(الرٌ مال): بافته شده. 
در مال): کفتار. 
(لَشْل): شن» ماسه. ج رمال (علم الوَمْل): علم رمل. 
اقل باران سست: و ضمیفت: جار سال: یکی :از 
اوزان شعری که هر مصراع آن تکرار فاعلاتن, 
فاعلاتن. فاعلن است. زیادتی در چیزی. 
(الر ُلاء) من السَنْیْنَ: سال کم باران و کم خير (الرَمْلاء 
من الشّیاه: گوسفندی که دستها و پاهایش سیاه و باقی 
بدنش سفید است. 
(الَمْلّة): یک دانة شن و ماسه. 
(الرْلَ) من البات: گیاهی که در شنزار می‌روید. 
(الرمال): فالگیر رمال. 
(المرْمَّل): قید و بند کوچک. 
(المه‌ملّة): ظرف ماسه که از ماسة آن برای خشک 
کردن مرکب نوشته غاد می 5ات 

(المُرْمليْنَ): در حديث آم مغد است کد: «و كان ارم 
مَرْمليْنَ مُسْیتیْنَ»: و بودند آن قوم» فقیران و قحطی 
زدگان. 
#ر -(رَم رم رما و رم و رَمیْما) لعَظمٌ: استخوان 
پوسید (رَمّ) یت استخوانهای مرده پوسید (رَمٌ) 
الیل : طتاب تکه تکه شد. 
(رم یم زماء و مَرَم) الشی:: آن چیز را مرمت کرد 
(رم) الْعنزل: خانه را تعمیر و مرمت کرد (رَمّ) الشیء: 
آن چیز را خورد (رَمْْ) الا الخشیش: گوسفند علف 
را با لبهایش گرفت. 
رم یرما ازماما) َظم استخوان پوسید رم میت 
استخوانهای مرده پوسید (رم عم استخوان دارای 
معز شد. و دربارةٌ گوسفند لاغر می‌گویند: (مایرم نها 
مَضرّبٌ): اگر استخوانش را بشکنی مغزی در آن 
نمی‌یابی (أرَ) لان الى اللو فلانی به بازی و لهو 
مشغول شد. ساکت شد. خاموش شد. و در حدیث 
است که: «أیکُم کلم بکذا و کذا؟ قَأَرَءّ القَومُ»: کدام 


رم 





یک از شما گویندة تین و نان الست پس آن قوم 
ساکت شدند. 

(رَمَمَه رم تَرْمِیْماً): آن را تعمیر و مرمت کرد. 

(از مت رتم ازتماما) الشاة الحَشیْش: گوسفند علف را 
با بهایش گرفت (رَْمٌ) ما عَلَّی الْحُوان: هر چه رزوی 
سفره بود جارو کرد یا خورد. ۱ 

(تَرَمَم يترم ترَمما) أ) العظم. گوشتهای روی استخوان را 
با دندانهایش کند و خورد (تَرَمَم) الشوء: آن تم زا 
دنبال کرد که هر چه عیب و ايراد دارد ترمیم کند. 
(اشترم یسرم إشتزماماً) السَىء: وقت تعمیر و ترمیم 
آن چیز شد. گویند: (اسْتَرمٌ الجداژ: دیوار خراب و 
وقتِ تعمیر آن شد. 

لازام یل آژمام: طناب پوسیده. 

(اللَرْميْم): (فی علم شم و اضویْر): گذاشتن ورقة 
نازک کاغذ بر روی عکس و کپیه برداری از آن. 
نقاشی کپیه شده به روش فوق. 

(الر مام): حَبْلٌ رمام: طناب پوسیده. 

(الر مام): هر چیزِ پوسیده. سبزی در وقت روییدن. 
(الرٌ مامَة): زندگانی بخور و نمیر. 

(الرم): زمین یا شبنم یا خاک مرطوب. مغز استخوان. 
خی کدباد ان را جایما من کد یی که آب آن را 


می بر د. 
الم فکر باهم غم 
(الرَّمّاء): ن فة وخا میش بدون علامت یا یک رنگ و 


بدون آمیخنگی 

(الرَمَام): کسی که آشغال غذا و غذاهای افتادۂ بر روی 
زمین را برمی‌دارد و می‌خورد و آهمیتی به کتافت آن 
نمی دهد آشغال خور. 


(الرمّة): پاره‌ای طناب بو سید ۵. 3 رم و رمم و ر مام. 


طنابی که به گردن شتر می‌بندند (أغطاءٌ الشئءَ برمَته): 
تمام آن جیز را به او داد. 
(الرمّة): پاره‌ای طناب پوسیده. طنابی که به گردن شتر 


می‌بندند. استخوانهای پوسیده. موریانه. مورجة پردار, 


مورچه بالدار. ج رمم و ر مام. 

ار میم هر چیز پوسیده. خدا می‌فرماید: ما در من 
شیم انت عَلیّه (لا جَلن كَالرَمِیم): نمی‌گذارد چیزی 
وا هیر آنا کشت میراد مگر این که میگ دای 
آن را مثل خاکة چوب و خاک کاه. (عظم رَمِيْمٌ و عضام 
میاه اننتغوان, نوسیده و امتخوانهای, نوسیداه:.خسفا 
می‌فرماید: «یْخیی العظام و هی رَمِيْمٌ: زنده می‌گرداند 
استخوانها را در حالی که پوسیده‌اند. ج رّمائم (عظام 
رمابِم): استخوانهای پوسیده. 

(المَرَمَّةَء و المرَمّة): لب حیوانات شکافته سم. 
(المَرَمَّةَ): لوازم خانه. جای تعمیر و ترمیم. 

# رمن -(الرمّان): انار. درخت انار. 

(الرْمَانّة): یک انار. یک درخت انار (رْمْاَ) الْقبّان: 
سنگ قپان که به شکل انار است در قپانی که فقط یک 
پله دارد و به جای پل دیگر سنگ را از شاهین آن 
آویزان می‌کنند (رمَان) الانهار: گیاهی است دارای گل 
زرد مایل به سرخ و دانه‌ای شبیه به سماق و معمولا 
برای درمان درد مفاصل و سیاتیک به کار می‌رود. 
[گیاه ایفاریقون: مخزن الأدویه. هزار چشم: فرهنگ 
معین. ب] . (رمَن) الدَابّة: شکمبه چهارپا. 

المَوضة): اض مضه سرزمین پر از درخت اثار. 

# رمه رم یَرْمَه رها الیوم؛ گرمای آن روز 
سان هنن 

#رمی -(رَمی یرمی زّماباالشی»: آن جير نشو وانما 
کرد و زیاد شد. گویند: (رَمَی) المال: آن مال فزونی 
گرفت و زیاد شد (رَمَی) على الْحَمییْنَ من عفره: 
سنش از پنجاه سال بالا رفت (هُوّ یرم عَلّی صاحبه): 
او از همنشین و همراهش افزون است 

(رَمَی یمی رمیا و رمایة) سىء و په من یده: آن 
چیز را از دستِ خود انداخت (رَمی) له دا اوا 
یاری و به او کمک کرد (رمی) ال فی یو و رها ین 
الاعضاه: خدا دست پا یکی از اعضای او را به ذرد 


مبتلا کناد؛ نفرین است (رَمَی) فلاناً بر قبیْح: نسبت 


رنب 
کار زشتی به فلانی داد. او را متهم به گناه کرد (رَمَّی) 
بحَبْله عَلی غاربه: او را رها کرد و به حال خود گذاشت 
(رمی) به علی بل حکومت آن شهر یا آن سرزمین 
را به او داد (رَمَی) ابَل: آهنگ آن شهر کرد (رَمَی) عن 
قوس و عَلنها: با کمان تير انداخت. 

(رمی یزمی ریا و زشتة) الصنید؛ بنه سوق شکنار 
تیراندازی کرد. 

مى می | رفا انش ۶ آن چیز زياد و بسیار شد 
(زمی) على شین من عَمْرِه: سنش از پنجاه سال 
بیشتر شد (سابّهُفأزمی عَلید): ۳ او دشنام داد و 
بر آن افزود (أَزمی) فلا الشیٌْء: فلانی آن چیز را 
پرتاب کرد ینف را 
انداخت (أوماه) عو فوس او را از اسفن 


ن را از دست خود 
به زیر افکند 
(َژمث) به البلاة: شهرها او را از خود بیرون انداختند. 
(راماه یُرامیه مُرامات و رماء) آن دو به سوی یکدیگز 
تیراندازی کردند. در مثل گویند: «قَبْل الرماء تا 
لْکنای»: پیش از تیراندازی است که ترکشها را پر | 
تیر می‌کنند؛ کنایه از پیش‌بینی لوازم است پیش از این 
که به آنها نیاز پیدا شود (رای) عَنْ قوّمه: از قوم 
خودش دفاع و به طرف دشمنانشان تیراندازی کرد. 
(ازنمی یَْتمی ازتما, الْتناضلان: آن دو پیکارجو به 
یکدیگر تیراندازی کردند (رتمَت) به یلا شهرها او 
را از خود بیرون انداختند (از تمَی) لش 2 ان چیز زياد 
و پسڀاز شند (ازتمی ) الصَیْدٌ: به سوی شکار تیراندازی 
کرد. 
(ترامقی یرای تراما) القَوْمٌ: آن قوم به سوی یکدیگر 
تیراندازی کردند (ترامَی) ای کذا: به فلان چیز انجامید. 
نهایت آن چنین یا چنان شد. گویند: (تراعی) أَه إلى 
اَم أَو ی الْخدلان: کارش ختم به پیروزی یا ختم به 
شکست شد (ترامی) الْجُرْح إلى الَساد: زخم فاسد و 
چرکین شد (ترامی) ابر ایّ: آن خبر به من رسید 
(ترامی) الشَّىء: آ 


(ترامی) بینم و ال فتنه و اشوب در ميان انا یاد 


: ان چیز پی در پی و زیاد شد. گویند: 


ردب 
شد (ترای) السحاب: ابر به هم پیوسته شد (ترامث)به 
البلاد: شهرها او را از خود بیرون افکندند. 
(الر ماء): فزونی, زیادتی. 
(الر مايّة): تیراندازی» حرف تیرانداز. 
(الرَمْى): زياد شدن عمر. 
(الرمیَ): زیادتی, فزونی. گویند: (فی هَذا رَمِیٌ عَلّی ما 
سمفت)ه این نیش از ۲ ن است که شنیده‌ام. ابر پاییزه که 
قطره‌های بارانش درشت است. جا دعس و اتض تفر 
N‏ 
(الرَمْيّة): یک بار تیر انداختن. یک بار پرتاب کردن. و 
در مثل گویند: «رُبًّ ری من عَيْرٍ رام»: چه بسا تیر 
افکندنی که پر تاب کننده‌ای ندارد. کنایه از کسی است 
که یک بار به هدف می‌زند در حالی که ناشی است و 
هميشه خطا می‌کند. 
(الرمیّا): گویند: (ک‌انث موم رما ثم صاژوا ای 
حجیرُّی): در آغاز به یکدیگر تیر اندازی کردند سپس 
دست باز داشتند. 
(الرَمِيّة): شکار که به سوی آن تیراندازی می‌کنند. 
(برای موثث و مذکر). ج رّمایا (هوّ صاحبٌ رَمیّ): او 
بر سخن می‌افزاید. 
الْرْتمّی, و المرْتمی): گویند: (هُوّ مُرتّمی نا و مُرتم): 
او طلایه دار ماست. 
(المَرْمَى): مدق تیراندازی» یا آماج. ۲۹۳۹ 
(المَْمَى): (فی العاب الکرّة): دروازة فوتبال و هندبال و 
امثال اینها. ج رام. گویند: (هذا کلام بَِْدٌ المرامی): اين 
سخنی است که از روی دوراندیشی گفته شده است: 
(المز ماة): تیر کوچک و ضعیف یا تیری که با آن 
تیراندازی می‌کنند. سم حیوانات شکافته سم. مثل سم 
گاو. ج مَرام. 
# رنب -(الأَرْتّب): مخ گوفن. (چه انز باشد و جه مادا 
و فصیحتر این است که برای ماده باشد و نر را 
«الخُرّر» گویند. به آدم خوار و تسلیم پذیر گویند: اما 
هه ازتت): همانا او خرگوش است. ج آرانب, و آران. 


رنج ۸۰۸ رنق 


(الفوّزنب): کساء مورت بافتنی مخلوط باکرک 
خرگوش. 

اققوو تفه ازن فر سرزمین پر از خرگوش: 

#۴ رنج -(الرنجة): نوعی ماهی که آن را نمکسود و 
خشک و دودی کرده و نگهداری می‌کنند و می‌خورند. 
#رنح - رح ینم تزنیحا) فلان: فلانی در اثر مستی 
تلو تلو خورد (َنْ) اشراب فلاناً: نوشابه فلانی را به 
تلوتلو خوردن انداخت (ونخث) ایح ال رت : باد 
شاخه را به چپ و راست خم کرد. 

(رنح رم ترنیحا) فلا و رنْح عَلیه: در اثر مستی یا 
در اثر ترس یا کتک بیهوش و دچار ضعف و سستی 
شند. 

(ترئم تنم ترنعاا فلان؛ فلائی در اثر مستی و یرہ 
تلوتلو خورد رن للشئٰء: برای آن چیز به تکاپو 
افتاد و آن را طلب کرد َرَنْح) علّی فلان: بر فلانی 
گردن کشی و تعدی و دراز دستی کرد. 


#رفخ -رَنَخ ینم رُنْوْخاً): سست و بی‌حال شد. 
(رنخه رخ ریخا او را خوار و ذلیل کرد. 

(ترْخ تنم ترنخا) به: به آن چنگ زد. 

۴ رند - (الر ند): درخت غار برگ بو. درخت عود. 
دوخت نورد انش .شید جوال کرک گنه از پگ 
خرما و غیره می‌بافند. 

# رفز - (الر ناز): مایۀ پنیر که از شیردان گوساله و 
غیره می‌گیر ند. 

#رنع -(رَنم ینم رنْْع)الرْرْعٌ: زراعت در اثر کمبود 
آب پژمرده شد (رَنع) لَْنهٌ: رنگش تغییر کرد و پژمرده 
شد (رَنَعَث) الاب چهار پا مگس را با سر خود راند و 
دور کرد (رَنم) فلانٌ فلانی بازی کرد (رَنع) براسه: از 
او چیزی پرسیدند یا خواستند و او سر خود را تکان 
داد و پا اشارة سرش گفت: نه: 


این وا ۷ 2۵ 5 ۳۵ 
(رّنع ینم ترزنیعا) راسّه: سر خود را تکان داد. 


(المَرْنعَة): سر و صداهای بازی. فراخی رزق و 
سرسبزی و خرمی. گلزار. باغ المع مِنَ الصَیّدٍ و 
لطعام و الشراب: پاره‌ای از گوشت شکار» پاره‌ای از 
غدا و نوشیدنی. 

#رنف -(أَرنَقّث رنف ازنافا) ال باذتنها: چهارپا 
بخاطر خستگی گوشهایش را شل و آویزان کرد 
(اوتت) یه : : 
قسمتٍ بالاي سرش جلو آمد. تند رفت» سرعت 
گرفت. 

(الرانف): رانف کل شَیْءٍ: سمت و سوی هر چیز. 
(الرانقة): نوک لاله گوش. پوست نوک بینی. قسمت 


شتر راه رفت و سر خود را تکان داد و 


پایین دست (الراة) من الْكُمٌ: نوک آستین. نوک سرین 
انسان که در وقت ایستاده بودن رو به زمین است. ج 
ر وانف (عَلَو وان ال کام): بر نوک تپه‌ها بالا رفتند. 
#رفق درق ین زثفاء و نوفا الما آب کدر شد 
مكدر شند: 

رئ تو رتفا الما آب گر شند. 

(َرتن ریق ازناا الماء: آب را کدر کزد. 

(رَنْقَ يُرَنق تونیقا: سرگشته شد. متحیر شد. ایستاد و 
نت الفیتة: گشتی در 


جای خودش دور زد و راه نرفت (زنقث) اي پرجم 


رم سل 
(رَنقَ) عیْشه: زندگانی اش 


نمنزدانست که برد با چباید (و: 3 


در بالای سرها به اهتزاز درآمد و تکان خورد (رَنقَ) 
الطاثه؛ برنده بر ژد اما پرواز نکرد (رََ) العَنیة: مرگ 
نزدیک شد (رَنْقَتْ) الشخش: خورشيد به غروب 
نزدیک شد (رَنَقَ) لطیٌ: بال پرنده در اثر تیراندازی و 
9 یا در اثر بیماری شکست و از بالا به زير افتاد 
(رنقث) عَینهٌ: پلک چشمش در اثر گرسنگی و امثال 
آن 4 وشل شد (َق) قوم الا ن: آن گروه 

ن جا ماندند (رَنق) الوه ء عَیْنیْه: خواب به 
7۳۹ رفت اما نخوابید (رَنْق) الما آب را کدر و 
تیره کرد (رَنق) النَظّرّ: دزدکی نگاه کرد. به نگاه کردن 
ادامه داد. 


۳ ۳ ۳ ۳۹ 4 0 > 
(ترنق یتر نق ترنقا) الماء: اب كدر شد. 


ردک 

الق آب کدر و تیره. 

(الرّنق): خاشاک و خس و خاک درون آب. آب کدر. 
دروغ. . زندگانی مکدر و ناگوار. 

(الرّنق): آب کدر و تیره. 

(الَقَاء) من الط پرنده‌ای که روی تخمهایش 
خوابیده است. زمینی که جیزی نرویاند. 

(الر نقة): آب کدر و تیره. 

النققا: آب کدر ته حون وه آبگیی (ضاژ الما 
ةا آپ گل شند. 

(الرونّق): رَوْقْ السَیْفی: زیبایی و آب و رنگ و جلای 
شمشیر (رَوَق) الضحی: آغاز چاشت (رَوتق) الشباب: 
طراوت و آغاز جوانی» رونق جوانی 

8 رنک - (الرَنک): علامتی بوده است برای پادشاهان 
و فرماندهان ترک و شاهان و فرماندهان ممالیک که 
بر مصر حکومت کردند. (فارسی است). 

# ونم ارم ونم تما الخن: آوازضوان ضدای 
خود را غلتيانید. ترنم کرد. آواز خواند. 

رم ُرَم تونیما): آواز خواند. ترنم کرد (رَنم) الْحمام: 
کپوتر آواز خواند (رنْعت) القوش: کمان صدا گنرد :و 
طنین افکند (ن) الدب و الغو و کل لااد 
صَوِتَهٌ: ملخ و عود (که شبیه به بربط است) و هر چیز 
خوش صدا خواند و به صدا درامد. 

قر ین لما آواز خواند. ترتم کرد: 

(الرّنم): دابانگ او 

(الرّنم): آواز خوان, ترنم کننده (عُوْدٌ رَنع): عود در 
حال نواخته شدن. 

(الرَِمَة): زن اواز خوان. 

(الرَنَمَة): ترنم کردن, آواز خواندن. 

(الرَنْیْم): آواز خواندن, ترنم کردن. 

وناز و رن رن بانگ دام صدا کرد آواز داد. 
طنین افکند (رَنْ) ال : به او گوش فرا داد. 

ار رن از نان ۳ دام یتنا کر نی اک 
(أزنث) مش فی اباضها: کمان در وقتی که چله‌اش 


ردو 
را کشیدند طنین افکند (أرَنْتْ) لوا ف تَوْجها: آن زن 
در ۳ نوحه گری صدای خود را کشید و غلتانید 
ار السا بح شجیهاء بو ماد ستای خود.ر 
کش داد (ار: نث) السحابة فی رغدها: ابر غرید و صدای 
بارش خیلی پیچید ار الما فی یرفن آب در 
وقتٍ ریزش خیلی شرشر و صدا کرد. 
(رننت ترنن ریا ر تزییة) )الما آن زن صدای خود 
را به نوحه و غیره بلند کرد (رَنن) اس و نخوّها: 
کمان و غیره را به صدا درآورد. زه کمان و غیره را 
کشید تا طنین انداخت. 
(رن): (اختباژ رٍن): (فی الب الباطنی): نوعی آزمایش 
پزشکی است. 
(الرّتن): اب اندک. 
(النی): تمام آفریدگان. گویند: (ما فی الى مْله): در 
تمام مشلوقات قل او نیسست. 
(الرَنّة): نوعی گوزن کوچنده. فریاد سخت. نعرة جان 
خراش. صدای اندوهناک در وقت گریه یا در وقت 
ابا خواندن. 
(المز نان): کمان (قَوّش مزنان, و سَحابة ینان): کمان 
و ابر صدا کننده. 
(الْرنْة): کمان تیراندازی. 
#رفو -(رّنا یزئو رنوا ونوا پلکها را باز 
نگهدا شت و بر هم نزد و به جایی نگاه کرد (رّناه» وّنا 


یه و رنل: پلکها را باز نگهداشت و به او نگاه کرد 


(رنا) ای حدیثه: به سخنان او گوش فرا داد و توجه 
کرد (رّنا) عَنه: از او تغافل کرد (ّنا) فلانٌ: فلانی در 
حالی که شیدای عشق بود و دل مشغولی داشت و به 
جایی نگاه می‌کرد به اواز و طرب پرداخت. 

(آزناه یُرنیّه ازناء) خُشْ الْمَنْظر: زیبایی منظره نگاه و 
توجه او را به خود جلب کرد بطوری که به آن خیره 
شد (أزناة) إلى الطاعَة: او را مطیع و فرمانبردار کرد 
بطوری که برای هميشه فرمانبردار شد. 

(راناه یرنه مُراناةً): در بلندی شأن و مقام با او رقابت 


ر شب رهج 


کرد. گویند: (ُ شرف برانی الْکواکب): او را شرافتی 
است که در بلندی با ستاره‌ها رقابت می‌کند (رانا) 
فلاناً: با فلانی مدارا کرد. 

(رَنی یی ريا به آواز خوانی و طرب پرداخت. 
صدا کرد (رَنی) الصَوْتٌ فلاناً: صدا(ی خوب) فلانی را 
به طرب واداشت (زتی) ال2 فلانا: زیسبایی نظر 
فلانی را به خود جلب کرد و او را واداشت که نگاه کند 

و خیره شود. 

(ترّنی یترنی ترنیا): به محبوب و مورد علاقۀ خودش 
خیره شد و پیوسته به وی نگریست. 

(الر نا): زیبا که چشمها را به خود خیره می‌کند. 
(الرّناء): زیبایی. خوشگلی, قشنگی. 

لتا صدا. ج أؤتچة. شادی و طرب. 

(الرَناء): کسی که هميشه به زنها نگاه می‌کند. چشم 
چران. 

الرَنوّ): گویند: (هو رن فلاتة): او از گفتار آن زن 
خوشش می‌آید و آن را می‌پسندد (هو رَو لمانی): او 
ارزوهایی دارد و اميد دارد که کامروا شود. 

#رهب - (رَهبَهُ یره ربا و رَهْبَة و ژضبا: از او 
ترسید (رَهب) فلانْ: فلانی ترسید. 

رهب يرهب از هاباً): آمتقتتش دراز شد. بر شتر (ماده 
یا نر) لاغر شد؛ از سفر سوار شد (أزهب) که آستین 
خود را دراز گردانید (أَهب) فلانا: فلانی را ترسانید. 
(رهب یرصب ترهیبا) لجْمل: شر انر خسته اشد و در 
وقتِ برخاستن می‌خوابید (رَهُبَ) فلانً: فلانی را 
ترسانید. 

رب یره ترهبا) الژاهب: راهب در صومعه‌اش 
رفت و عزلت گزید و به عبادت خدا پرداخت (یمْبَ) 
فلانٌ: فلانی به گوشه‌ای رفت و به عبادت خدا مشغول 
شد (َهبَ) فلاناً: فلانی را تهدید کرد. 

(شترهيَه بَستَرَهبه اشتزهابا): او را ترسائيد. خدا 
می‌فرماید: «وَاستَرهبُوَهم و جاوّوا بسخر عَظیم»: : و 
ترسانیدند آنان را و انجام دادند سحر بسیار la‏ 


(الاژ هابیُن): تروریستها. 
(الراهب): ترسای گوشه‌نشین, راهب مسیحی عابد. 
تارک دنیا. ج فبار 

الراهبّة): زن تارک دنیا. راهبه. حالت ترسناک. و در 
سخن بهزبن حکیم است که: «نی لأشمَم الرَاهِبَة»: 
همانا من می‌شنوم حالت ترسناک را 

(الرهاب): (رُهاب الاختیجاز: (فی الطبّالباطنی): 
ترس شدید و بیمار گونه که در خانةٌ خلوت به انسان 
دست می د هد. 

(الرّهابّة): غضروفی است مثل زبان که در جناق سینه 
و بالای شکم قرار دارد. ج ر هاب. 

(الر هابْة): به معنای الرهابّة است. 

(الرّهب): پیکان یا تیغه نازک و باریک. شتر نر یا ماد 
لاغر شدة از سفر زیاد. ج ر هاب. 

(الرَهْب): آستین 

(الرْهْب): استين 

(الرُهبان): تارک دنیاء زاهد ترساء راهب. ج ر هابینَ, و 
ر هابتة. 

(الرَّبانی: ترک دنیاء پارسایی. گوشه گیری. 

(الرَهَبّة): (رهبة الماء): (فی الط الباطنیی): بیماری 
هاری (ناقَةٌ رَهْبَة): ماده شتر لاغر شدة از سفر زیاد. 
(الرَهْبَّة): ترک دنیاء پارسایی. گوشه‌گیری. 
(الرَهَبّوْت): ترس. گویند: «رَهبْوْتَ خی من رَحَمُوْتَ): 
اگر از تو بترسند بهتر از این است که بر تو ترحم اند 
#رهبل -(رَبّل یرب رَهبَلَةً: سخنی نامفهوم گفت. 
(تَرَبل یرل تَرَْبُاٌ: بطور هروله مانند راه رفت. 
(الرهل): سخن نامفهوم. 

(الر هبلْ): : شبیه به هروله رفتن. 

رفع (َرْهَجَت تزهح | م ازهاجا) السّماء: اسمان باران 
بارید (آزهح) فلا فلانی بخور در خانه‌اش زیاد شد 
یا زياد بخور کرد ازج ا لباز گید و غبار بر 
انگیخت ازجا : یت الم م: میا 


برپا کرد. 


نٍ آن قوم فتنه و آشوب 


رهد 


(الرَهج): گرد و غبار. ابر نازي غبار مانند. فتنه‌گری. 
اخلالگری, آشوب. 

(المُرْھج): وم مُرهحٌ: نوم (غروب یک ستاره و طلوع 
رقیب آن) پر باران. 

# رهد -(زقده و رف آن را بشدت لگدمال 
د ل 

(رَهد یهد رَهادَة): نرم و نازک و تر و تازه شد. 

(رَهُد یرد تَرْهیْداً): حماقت بسیار بزرگی به خرج داد. 
(الرَهیْد): نرم و نازک و تر و تازه و آبدار. 

(الرَهبدّة): مُوَنثِ الرَهيد. 

(المَرهوّد): آم مَرْهُود: كار نااستوار. 

(المَرْهُودِين): تَرَكَهُمْ مَرْهُوْدِيْنّ: در حالی از آنان جدا 
شد که قصد هیچ کاری را نداشتند. 

# رهدل -(الرَّهُدّل):احمق, گول. مرد ضعیف و سست 
و ناتوان. 

۴ وشن از هدن شین دنه درنگ کرد :و عقب 
ماند و باز ماند (رَهْدَنَ) فی المَشّی: در راه رفتن دور 
1 : 

(الر هسدن): پرنده‌ای است در شنهر مکه شبیه به 
گنجشک. احمق» بی‌شعور. ترسو بزدل. ج ّهادن, و 
هادئة. 

# رهره -(رَهْره یره رَفرَهة) لونة: رنگش براق و 
درخشنده و زیبا شد (رّهره) مائدّته: از روی سخاوت 
و کرم سفرة خود را گسترش داد. 

ره یتفر ترفوها) انشراب: سراب پی در بى 
درخشید (َرَهرَه) الجشم: بدن در اثر ناز پروری سفید 
ند 

(الرُراه:مامءٌ رَهُراة: اب صاف و زلال (جشم رَهراه): 
بدن سفید و نرم و تازک (طست زهرام): تت گشناد و 
(لرَهرّه): جشم رَهره: بدن سفید و نرم و نازک (طَشْت 
رَهْرَه): تشتِ گشاد و کم عمق. ۱ 

# رهز - (نَهَرَ یرنه (زتهازا) لگذا: براي فلان چیز 


رهش 


به جنب و جوش و تحرک درآمد و با نشاط و سرحال 


سك. 
# رهس - (ر هس یرفس رفسأ) الشیء: آن جیز را 
بشدت لگدمال کرد 


تس یرنه |ٍتهاسا): آشفته شد, مضط رب شد. به 
هم خورد. به هم زد. گویند: (ازتهس) [ 2 آن قوم در 
فتنه و آشوب به هم برآمدند یا به یکدیگر زدند. 
(إزتََسث) الَواهیْ: بلاها پی در پی و زیاد شد که با 
یکدیگر برخورد می‌کرد. و در مل گویند: «ِن الدواهی 
فی الافاتِ تَرْتّهش»: همانا بلاها در آفتها به هم 
می‌کوبد؛ کنایه است از بسیاری فتنه و آشوب و در هم 
آمیخته شدن آنها رهش مر آن قوم در ميان خود 
دنجار جنگ قندند و با هم جنگیدند. برای یکدیگر 
ازدحام و فشار ایجاد کردند (إرتهّس) الْجَراد: ملخها بر 
روی هم سوار شدند (از تهس) الوادی و نخوه: دره و 
امثال آن پر از آب شد (زََْسَت) رجلا الدَابّة: دو پای 
چهارپا به هم برخورد کرد و به هم مالید. 
تمس یرس تَرَهُساً): مضطرب و آشفته شد یا به هم 
کوبید. 
8ا رهش -(زهشت تسد‌قشی وهشا) الناین1: دو دست 
چهار پا به هم کوبید و رگهای درون دست آن را زخم 
کرد یا برید. ۱ 
(ررتَهُش یرهش ازتهاشا) القَوْمٌ: آن قوم درگیر جنگ 
با یکدیگر شدند. برای یکدیگر ازدحام و فشار ایجاد 
توب ی) فلا": فلانی دچار رعشه و لرزه شد 
ز ته تهش) الجٌراد: ملخها سوار هم شدند. 
دسج : مفرد الزواهش است 
(الراهشان): دو رگ است در باطن دو ذراع دست. 
(الراهشة): مفرد الرزواهش است. 
(الر واهش): رگهایی است در باطن ذراع دست یا در 
قنتمت: آشتکار کف دست. رگهایی است در باطن 
دستهای چهارپا. 
(الر هیّش): هر چیز باریک و نازک. گویند: (تضل 


رهص رهط 


رَهیْش): پیکان نازک و باریک تیر. یا تیغة نازک و 
باریک. ضعیف و باریک و استخوانی و کم گوشت 
(الرهش) من التراب: خاک فرو ریزنده که به هم 
نمی‌چسبد و پیوسته لغزنده است. 

#رهص (رَمَص يَرْهَص رفصا) بحقه و دینه: حق 
خود یا طلب خود را با خشونتِ تمام گرفت (رَهَص) 
الحایط: برای تقویت دیوار شمعک زد (رَهَص) الصَيْدَ: 
شکار را ضعیف و سست گردانید (رهضص) الذَابْة و 
لْحَجَرّ: چهار پا و سنگ را تکان داد (رَهص) الشیَء: 
آن چیز را بشدت فشرد (رْهَص) فلاناً فی الأثر: فلانی 
را در آن کار ملامت کرد. او را تحریک کرد و 


شتابانید. 
(ژهصت ترمٌض) الابّة: داخل سم ستور به چیزی 
ان ادد 


(رهصّت تزهص رفصا) لب داخل سم ستور به 
چیزی خورد و سست و ضعیف شد. یا در اثر خستگي 
زياد اب انود. ۱ 
(أرْهَص ی إزهاصا) علّی الأنب: اصرار بر انجام 
کا کرد لا را اک روو اشک یا تسا ات ند 
مرتبه درست کرد و ساخت (َرْعضَ) انا برای 
ساختمان شمعک زد که کج نشود (هص) الشیء؛ آن 
چیز را تأسیس و استوار کرد (أزْهَص) الله فلا لح 
خدا فلانی را کان و معدن خیر و برکت و نیکی قرار 
داد. 

(رامضه یُراهضه مُرامصَةٌ): از او مراقبت و نگهبانی 
کرد. 

(الار هاص): اصرار کردن برگناه. در حدیث است که: 
م نب لم يكن عَن اژهاص» همانا گناهی که او 
مرتکب شد بخاطر پافشاری بر گناه نبود بلکه برای او 
پیش آمد كرد (الازهاض): (شزعاً): كار خارق 
العاده‌ای که پیش از بعشت برای پیامبر پیش می‌اید. 
(الراهصَتة): واحد الرواهص. 


(الر هص): گل که آن را بر روی هم می‌نهند و ساختمان 
می‌سازند. پایینترین رج اجر در ساختمان. 

(الر هُصَة): خوردن داخل سم ستور به چیزی که باعث 
ضعف و سستی آن شود یا این‌که بخاطر خستگی زياد 
آب در سمش جمع شود. 

(الر هییص): چهارپایی که چیزی به داخل سمش 
تفوردهو ان را سست گرده استتةء با داخل سمش 
بخاطر خستگی زیاد. آب آورده است (أسَدٌ ویش 
شیری که جای خود را ترک نکند که گویا داخل 
چنگالهایش به جایی خورده و ضعیف شدهیا داخل 
چنگالهايش اب اورده است یا در وقت راه رفتن 
احساس گرانی و سنگینی می‌کند. شیری که از روی بد 
جنسي می‌لنگد و راه می‌رود. 

(الرّ هیْصَّة): چهار پای ماده که در اثر خستتگی زياد 
داخل سمش آب اورده یا چیزی به داخل حش 
خورده و آن را ضعیف کرده است. 

(الر واهص) من الْحجارة: سنگی که چون به داخل سم 
چهار پا بخورد آن را ضعیف می‌کند. صخره‌های چیده 
شد؛ در کنار هم یا برروی هم که محکم و ثابت 
هستند. واحد آن الراهصة است. 

(المْراهصَة) مِنَ الصْحْوْر: صخرة ثابت در جایی. 
(المَرهصَّة): پله و نردبان يا درجه و مرتبت. ج 
مراهص. 

(المَ هو ص): چارپایی که در اثر خستگی زیاد اب در 
شمش جمع شده است. یا سنگ و غیره به سمش 
خورده و آن را ضعیف کرده است. 

(المرهوصت): من المَرْهُؤْص. 

#رهط ره یط رَهُطاً) فلانٌ: فلانی خیلی تند و 
تخت غا خوره اوخا القع اضمه را غنای. پیر رگ 
گرفت. 

(ر هط بر هط تَهیطاٌ): خیلی تند و سخت غذا خورد. از 
پشت چهارپا فرود نیامد و همان جا ماند. یا در کنج 


رهف 


(إرْتَهَطوا زنطن إزتهاطا): جمع شدند. گرد آمدند. 
اجتماع کر دند. 

(الرٍ هاط): لوازم خانه. 

الرَهط):گروه سه نفره تا هفت نفره یا تا ده نفره یا زیر 
ده نفر. ج آزهط, و أز هاط.جج آراط. و آراهیّط 
(رَفط) الرْجُل: خویشاوندان و قبیل نزدیک انسان 
(نحْنْ دوو رَهْط): ما گرد آمدگانیم. 

# رهف - (رَقَه يهف رَهفا): آن را نازک و تیز کرد. 
گویند: (رَهف) سَیْفهٌ: شمشیرش را نازک و تیز کرد. 
(رَهْفَ یره رَهاقَة, و رََفً:باریک و لطیف شد. 
رهف برهف ازهافا): آن را نازک و تيز کرد (أَرْحَفَ) 
پالکلام: سخن را بالبداهه و بدون مقدمه گفت. 

(الر هیف): باریک و لطیف (سَیّف رَهیف): شمشیر 
نازک و ظریف (جش رَهیْف): حس لطیف, احساس 
رقیق. 

(الرَهيفة): مُوَنْتِ الرهیف. 

(المُرْهَف): گویند: (رَجُلْ مُرْهَفٌ): مرد باریک اندام 
(حش مُرْهَفٌ): حس لطیف. احساس لطيف (فرزش 
مُرْهَفٌ): اسب ميان باریک که دنده‌هایش به هم 
نزدیک است. 

الم هفت): زن باریک اندام. اسب مادة کمر باریک که 
دنده‌هایش به هم نزدیک است (اأذنْ ُوْهفَة): گوش 
بازیک: ونت اف 

مره ف):گویند: (هُوَ مهو بدَن): او باریک اندام 
و لطیف اندام است. ۱ 

# رهق رهق یرمق رَْقا) فلانٌ: فلانی سفیه و احمق 
و جاهل و نادان و گول شد. دست به شرارت و ظلم 
زد. مرتکب گناهان شد. خدا می‌فرماید: طفزادوهم 
رَحقاً: پس افزودندشان گناهان را. دروغ گفت. شتاب 
کرد. عجله کرد. (رهق) الشیه: به آن چیز نزدیک شد 
خواه که آن را بگیرد یا نگیرد (رهق) الشیء فلانا: آن 
چیز دچار فلانی شد و بر سر او آمد. گویند: (رَهِقَة) 
الد بدهکار شد. 


رهک 
(رهقّت نرق رهقاء و رهوقاالسْلاه: وقت نماز شد 
(رَهقَ) دوم فلان: آمدن فلانی نزدیک شد. 
مق یرمق إزهاقا) الیل شب نردیک شد (أزْهَق) 
فلانأً: بر فلانی بیش از توانش تکلیف و بار کرد. به 
فلانی رسید و او را گرفت (َرهقنا) الیل شب ما را فا 
گرفت و فرا رسید (اوهیَ) اللا نماز را به تأخنیر 
انداخت تا وقت نماز دیگر تزدیک شد (أرهت) فلاناً: 
فلانی را شتایژده کرد: گویند: (َوهنی) فلا ان اص 
فلانی مرا شتابزده کرد و نگذاشت که نماز بخوانم 
(آَزهق) فلاتاً شیثا: فلانی را با چیزی زد. گویند: 
(زهقَه) حُساماً: او را با شمشیر زد (أرهفنا) هم الیل 
سواران يا اسبان را به دنبال انان و به تعقیبشان 
فرستادیم (أرهَقَة) اش و ثم او را وادار به کاری یا 
وادار به گناهی کرد. 
(راهق يراه مهللا و راهق لام الحلم: پسر 
بچه به سن بلوغ نزدیک شد. 
(الرٌ هاقی, و الر هاق):گویند: (ألقَوْمٌ رها مائ): آن گروه 
یک صد نفرند. 
(الرّهق):احمق, جاهل, نادان» گول, مرد شرور و ظالم. 
گناهکار. دروغگو. شتابان» شتاپزده. 
(الرَهقة): مُوَنْتٍ الزهق. زن احمق و نادان وگول و 
جاهل. زن شرور و ستمگر. زن گناهکار. زن دروغگو. 
زن شتابان. 
(الرّیُهْقان): زعفران. 
(الشراهی): نوجوان نزديک بلوغ (صلی اهر ُرجقا): 
نماز ظهر را وقتی خواند که نزدیک بود قضا شود. 
(المُراهقة): سن نوجوانی از هنگام بلوغ تا سن رشد. 
(المرَهق): مرد جاهل و سبک عقل (فعل ندارد). مرد 
سخاوتمند که میهمانهای زیاد بر او وارد می‌شوند. مرد 
فاسد. مرد بی‌دین. ۱ 
٭ رھک ۔(رَھَک یرمک رَهکا بالمکان: در آن مکان 
اقنامت گرید (تعکت) اش آن جر را توب و 
شکست. یا آن را بشدت کوبید و له کرذ (رَک) لب 


رهل 

چارپا را آن قدر راه برد تا خسته و ناتوانش کرد. 
(رَهوک یروک رَو کة): مفاصلش در راه رفتن سست 
و شل شد (رَهُوک) القَوْمٌ: آن قوم آشفته و پریشان 
شدند یا به هم زدند. 

(ازتهَکَ یتیک ازتهاکا؛ در اثر خستگي راه رفتن 
مقاصلکن سست و شل قند. 

(تَرَھو ک یرو ک تَرَهْوٌکاً): طوری راہ رفت که گویا 
می‌خرامد و با تبختر راه می‌رود. 

(الر هکة): ضعف. ناتوانی. 

(الرهكّة. و الرْهْکُة): ضعیف و ناتوان و بی‌ارزش و 
یخی گویند: (جل رُهَكة. و ناه رْهکَة): مرد و ماده 
شتر ضعیف و ناتوان و بی‌ارزش و بی‌خیر (رض 
رهکة): زمين نرم و سست که دست و پاي چهارپا در 
آن فرو می‌رود. 

(الرَهو ک) من الشباب: جوان نرم و نازک و با طراوت. 
آهو و بزغالةٌ فربه. 

(الرهیک. و المَرْهُوْ ک): کوبیده و شکسته شده یا 
بشدت کوبیده و له شده. چهارپایی که آن را خیلی راه 
برده و خسته کر ده‌اند. 

#رهل -(رَهل يَرْهَل رَهَلاً) لْحْمُه: گوشتِ بدنش شل و 
فرو هشته و لرزنده و سست شد. بدون این که بیمار 
باشد گوشت بدنش ورم کرد. 

(رهله هت هیلا گوشت بدن او را شل و سست و 
فرو هشته و لرزنده گردانید یا بدون این که او را بیمار 
کند گوشت بدنش را متورم کرد. گویند: (رَهْلَ) الثم 
خواب زیاد گوشت دور چشمهایش را متورم کرد. 
ال ازل ازفا گوشت پدتش شل و.سست.« 
فروهشته و لرزنده شد. بدون این که بیمار باشد گوشت 
بدنش ورم کرد. 

(الر هل): آب زرد که به همراه نوزاد خارج می‌شود. 
(الرهل): مه یا ابر نازک شبیه به بخار. 

الرهل): کسی که گوشت بدنش شل و سست و 
فروهشته و لرزنده است. کسی که گوشت بدنش ورم 


دارد بدون این که بیمار باشد. 

(الرَهلَّة): مُوَنْثِ الرَهِل. 

رفاوتت کوش الا وضی:نازان نم ات و ریز و 
پیوسته بر زمین بارید. 

(أَرعتث مو ازهاماً) الگحاية: ابر باران ریز و مداوم 
بارید (آزهم) الرَبیْم: بارانِ ریز و مداوم بهاره بسیار شد. 
(الرمان) فی سیر الابل: راه رفتن شتر از روی 
خستگی و بی‌میلی و سستی و تلوتلو خوردنش 
بخاطر ضعف يا لاغری. 

(الر هُمَة): باران ریز و مداوم. ج رهم. و رهام. 

(لر هو م): گوسفند لاغر. 

(المَرُهوْ م): مَکانْ مَوَهوْمٌ: جایی که باران ریز و مداوم 
بر آن باریده است. مفعول رهم است و مُوْهم نگویند. 

(المَرْهُوْمَة): رَوْضَةَ مَرْهُوْمَةً: گلزاری که باران ریز و 
مداوع بر آن باریده است. قوب الوهوم الست و 
مُرْهَمَة نگویند. 

#رهمس - (رَفمّس یرم رَهْمَسَةً) فلان: فلانی 
شرارت و فتنه انگیزی کرد (رَهْمَس) الْحَبرَ: گوشه‌ای از 
آن خبر را گفت و تمام آن را بیان نکرد (رشمش) 
الأمر: آن کار را پنهان کرد (رَهْمَس) فلاناً: رازی را با 
فلانی در میان گذاشت. 

#رهن -(رَهَنَ یره رَهناً. و رهونا) الشی4: آن چیز 
ثابت و پایدار شد و دوام یافت (رَهنَ) بالعکان: در آن 
جا ماندکار شد. 

(رَهَنَ ین رُهُوناً) الوَّجُل و الدَابُة: آن مرد و آن 
جفاریا لاخ و ختقتة و عانده: شف 

(رَهَنَ رن رَهنا) الشیْه: آن چسیز را ثابت و مداوم 
گردانید (رَهنَ) فلاناً و لد فلان السَیْ: آن چیز را در 
نزد فلانی به گرو گذاشت (رَهنْتهٌ) لسانی: زبانم را از او 
باز داشتم. 

(أَرْهَنٌ هن ازهانا) فی السْلْعَة و بها: بهای زياد به آن 
کالا داد و قال ژیاد مضرف کرد تا آن .را به دست آورد 
(رمنَ) الشَیة: آن چیز را شابت و بادوام گردانید. 


رهو 

گویند: (أُرهَنَ) هم الطعاع و لشَراب: پیوسته به آنان 
غذا و نوشیدنی داد (رَْنَ) الت أل مرده را به 
خاک سپرد (آزشن) فلاا و و4 فلانی و غیره.را 
ضعیف و لاغر کرد (أرهَنَ) فلانا الق آن چیز را در 
نزد فلانی به گرو گذاشت یا آن چیز را به او داد که در 
نزد کسی به گرو گذارد. 

(راتُ پُراهنه مُراهَة؛ و رهاناً) علی کذا: بر سر چیزی 
با او مسابقه داد. 

هه یرنه |زتهاناً) مئه: آن را از او گرو گرفت. 
راهن ان تراهنأ) الْقَوْمٌ: هر کدام از آن قوم چیزی 
را کتار گذاشتند که هر کن بردم ده هة آن وا 
وا 

(إِستَرَهَتَة يَسْتَرْهئةٌ اشتزهانا از او گرو و اسنت 

(الراهن): آماده شده. گویند: (هذا راه لک): ۳ و 
برای تو مهیا و آماده کرده‌اند (طْعامٌ راهسنْ): غذاي 
مداوم و قطع نشدنی. 

(الراهتَةه): منت الراهن؛ آماده شده (نممَةٌ راهتة): نعمت 
دای 

(الر هان): مسابقه. شرط بندی (خَيْل الاهان): اسبهایی 
که بر سر بردن آنها شرط بندی می‌کنند. و در مثل 
گویند: «هما کفرشی رهان»: ان فو ملق اسب 
هستند که مسابقه را برده‌اند؛ ان دو مثل هم و شبیه هم 
هستند. 


خدا ای و کت علی سَفَرٍ وم تَجذوا انب 
فرهان مَقَبْوْضَة4: و اگر در سفر بودید و نیافتید 
وین را پس گروهایی که تحویل بگیرید. و جمع 
آن ژهوّن, و رهن و رهیّن هم می‌شود. (آلانسان رهن 
عقله): انسان در گرو اعمال خویشتن است (آنا لک 
رَهْنٌ بکذا): من برای تو ضامن فلان چیزم. 

(الرهسن): گویند: (هو رن مال): او سرپرست و 


پرورش دهنده مال است. 


رهو 


(الرهیْن): چیزی که آن را دائمی گردانیده‌اند. گروی» به 
گرو گذاشته شده (ن رَهِيْنٌ بکذا): من در گرو فلان چیز 
و مسژول و پاسخگوی آن هستم. خدا می‌فرماید: 
گل اثرٍی بما سب رَهینْ»: هر کسی بدانچه انجام 
داده مسوول است. 

لر هینَة: گروی, آنچه به گرو گذارند. خدا می‌فرماید: 
کل فس بما کسبث هٌه: هر نفسی به آنچه که 
انجام داده مرهون است: م زاین (آنا تک زجب 


۱ 


نم اي تر خاس فان چم 
(المَرْهون): گروی, در گرو مرهون. 

# رهو -(رّها یره رَهُوأ): نرمی و مدارا کرد با ر 
شد. نرم و هموار راه رفت. ساکن و آرام شد. گویند: 
(رها) بخ دریا ساکن و آرام شد (رّها) بَيْنَ رجلیه: 
دو پایش را از هم باز کرد (رّها) الطابر: پرنده بالها را 
هد 

(أزْهَى هی |ٍژهاء): به جای وسیع و پهناوری برخورد 
کرد (أَرْهی) الشیة آک: آن چیز در اختیار تو قرار 
گرفت و برای تو ممکن شد (أُرْهَی) اش ک: آن 
چیز را در امکان تو قرار داد (أژهی) لَه الشیْء: آن 
چیز را برای آنان ادامه داد. آن را ساکن و آرام کرد 
(ْرمی) علی تشیه: با خود مدارا کرد و په خود آرامش 
داد. 

(راهاه یُراهیه مُراهاة): به او نزدیک شد. 

(رزتهُی یَرْتّهی [زتهاء) لْمَوْمٌ: آن قوم درهم آميختند. 
(تراهیا بایان تراهیاأ): آن دو با یکدیگر مهربانی و 


محبت و لطف کر دند. 


(آزهاة الع جوانب آن چیز. 

(الراهی): طعامٌ راو: غذای همیشگی و دائمی (عَیْش 
راه): زندگانی گوارا و مرفه. 

(الراهیة): مون الراهی. زنبور عسل؛ يرا پیروازش 
ارام و ساکن است 

(الرّ هاء): جای وسیع و پهناور و هموار (طرِیق رهاء): 
راه گشاد و پهناور و هموار. چیز شبیه به بخار و غبار. 


ر نا 


رو ب 





(الرُر): ساکن و آرام. گویند: مر رَهْوٌ): بارانی که 
آرام آرام می‌بارد (بَحْرٌ رَُوّ): دریای آرام و بی‌حرکت 
و بدون موج (فْعلْ دک رَهوا): آن را با آرامش انجام 
ده. جامة نازک و امثال آن. پراکنده. مستفرق. وسیع, 
گشاد. جای گود که ذر اق اب جمع می‌شود. پرنده 
کلنگ, کرکی. گروهی از مردم ج رهاء (آلشاش رَضو 
واحذ ما بَيْنَ کذا و کذا): مردم در حال رفت و آمد در 
ميان فلان جا و فلان جا هستند (غارَة رَْیّ): شبیخون 
و غارتِ پی در پی (جاءتِ الیل رَهوا): سوازان پی 
در پی و ارام ارام امدند. 

(الر هو ة): جای گود که آب در آن جنمع می‌شود. ج 
ر هاء. 

الت هاق)؛ مون تندرو. گویند: (قرش مو‌هاقا: اسب 
تندرو. ج مراه. 

# رها زا شرف ریا ضعیف و عاجز و 
سست شد ریاس لداع آسمان آمادة بارش بازان 
شد (رَفیاأت) الاب ابر آماده بارش باران شد 
(رَهْياً) الشیء و فیه: آن چیز را درهم و برهم و آشفته 
کرد و درست انجام نداد. گویند: (رَهْياً) رَایَهٌ: رأی و 
انديشة خود را درهم و برهم اظهار کرد و آن را درست 
و پخته نکرد (رَهْياً) فی اشرو نیت خود را در کارش 
قطعی نکرد. برای کار خود عزم جزم نکرد (رَهعا) 
الحثل: یک لنگۂ بار را سنگینتر از لنگة دیگر قرار داد 
و آن را نبست و لذا هر چه آن را صاف می‌کرد دوباره 
کج می‌شد. 

ترفا یی ترفیّا: جنبید و تکان خورد. آشفته شد. 
گویند: (رَاً) فی اترو فصد انجام کار خود را کرد 
ولی هنت باخعافت در عالی گنه می‌غواست آن زا 
انجام دهد (عیناه ترَفیّان): پلکهای چشمهای او آرام 
نمی‌گیرد و پیوسته می‌زند (تَرهی) السحاب: ابر آماد؛ 
بارش باران شد (یَرَهْ) فی مَشیه: خرامان خرامان و با 
تبختر راه رفت. 

# روا ا5 ای روت و تَرْوینًا) فی الأشر: در آن 


کار دقت کرد و عواقب آن را سنجید و در پاسخ آن 
شتاب به خرج نداد. 

تب ت٤ا‏ فی الأشر: در آن کار عجله به خرج 
نداد و پایان ان را بررسی کرد. 

(الراء): یکی از حروف الفباست. درختی است که در 
زمین نرم و هموار می‌روید و میوه‌ای سرخ یا سفید 
دارد: 

(الراء ): یک درخت فوق؛ واحد الراء. 

(الرَويْنّة): زیر و رو كردن و سنجیدن کار. 

# روب -(راب وب رَْبا) اللَبَنٌ: شير (لبن) بسته 
شد» سفت شد. تکان داذه شد و کنرهاش را گر فتند 
(راب) فلان: فلانی سرگشته و سرگردان شد. در اثر 
خوردن شیر سفت شده یا در اثر سیری یا در اثر 
چرت و پینکی سست و بی‌حال و سنگین شد. دروغ 
گفت. عقل او و رای او درهم و برهم و آشفته شد 
(راب) دَمُُ: نابودی او نزدیک شد و در معرض قتل 


قرار گرفت. 
(آرات ریب ارب لین شیر را سفت و بسته کرد. آن 
را ماست کرد. 


( روب يروب تَرویبا) اللبَنَ: شیر را سفت و بسته کرد 
اخ رامایذ زد و ماست کزة: 
الاو ب) من الرٌجال: مردٍ سرگردان مردی که در اثر 


اس 
راچا ین المُور: کار بدون شک والهام و واضح.و 
آشکار (الرائبٌ) مِنَ الٌجال: مرد سرگردان. مردی که 
در اثر سیری یا در اثر چرت و پینکی سست و بی‌حال 
شده است. ج وى 

(الراب): اندازه» مقدار. گویند: (هذا راب کذا): این فلان 
مقدار است. 

(الرٌَّ ب): شیر بسته و سفت شده» ماست (وصف به 
مصدر است). (ما عندٍی شوب و لا رَوْبٌ): من نه عسل 


م 
۵ 0 


دارم و نه ماست. و در حدیث است که: «لا شوّب و لا 


روت 


وف 





وب فی البَيْم و الشراء»: غش و تقلب و مخلوط كردن 
در سامل جا يست 
(الرَه بان) من الرٌجال: مرد سرگردان. مردی که در اثر 
سیری یا در اثر چرت و پینکی سست و بی‌حال شده 
است. ج رَوْبی. 
(الرَوْبَّة): مایة ماست. ماست مایه. 
(الروْبَة): ماست مایه. شیر سفت شده و بسته. سر و 
سامان دادن کار. حاجت. نیاز. خواسته. مايه و قوّتِ 
زندگی. گویند: (ما یوم قلانْ روب أَله): فلانی 
۳ و قوّت خانواده‌اش را تأمین نمی‌کند. باره‌ای 
شت. گویند: (قطْ ال روْبَة رب : گوشت را تکه 
تکه کرد (لروْ) من لاش قسمتِ عمده و آنبوه و مهم 
. کار. پاسی از شب. عقل, خرد. گویند: (هو یُحَدْی و 
نا اذ ذاک لام آیش لین رُوْبَة): او برای مین حرف 
می‌زد و من در آن زمان پسربچه‌ای بودم که عقلی 
نداشتم. زمین خوب و ارزشمند و حاصلخیز یا پر گیاه. 
(المورّب): ظرف ماست بندی. ج ماو ب. 
#روث -(رات يروت رَوئا) ذوالحافر: حیواخ فد مت 
مدفوع کرد. و در مثل گویند: :شک و تروتنی»: به 
تو علف می‌دهم و بر روی من می‌رینی؛ کنایه از کسی 
است که پاداش نیکی را به بدی می‌دهد. 
(الرَؤْث): مدفوع حیوانات فرد سم (مثل اسب). ج 
از واث 
(الرَوتة): یک مدفوع حیوانات فرد سم (مثل اسب. 
ساقة گندم که پس از غربال کردن گندم در غربال 
می‌ماند. نوک بینی که وقتی خون دماغ شود از آن جا 
خون می‌ریزد (الرَوَْْ) من الْعُقاب: منقارٍ آله. نوک 
عقاب. 
#روج -(راجّت تج رواجا) السْلعَة: کالا پر مشتری 
شد و رواج یافت. 
(راج يرذج رَوْجاً. و رواجأ) الأمرٌ: آن کار با سرعت 
آمد (راجَتْ) الرْیْح: باد از هر سو وزید و معلوم نشد که 
از کجا می‌وزد. 


(رَهج يروج ترویْجا) ْعْبارٌ: گرد و غبار ادامه یافت 
(رَوَحَ) لسْلْعَ: کالا را رواج داد و پر مشتری گردانید 
(رَرْجَ) کلامٌَ: سخن خود را آراست و تزیین کرد. 
سخن خود را پیچیده بیان کرد و کسی معناي واقعي آن 
اميك 

(الرَوْجَة): شتاب» عجله. 

ار ج):أمه مرو : کار درهم و برهم. 

#روح -(راح يَرُوْح رواحا): در شامگاه حرکت کرد. 
و رواح را برای حرکت در هر ساعت شب و روز به 
کار می‌برند. و همچنین اعد هم به همین معنی است. 
(راح روخ رَؤحاً. و رَواحأ) موم و راح إلنْهمْ. و 
عِنْدَهُمٌ: به نزدٍ آن قوم رفت. 

(راعث توح و تراح روْحاء و روْحا) الابل و غیرها: 
شترها و غیره پس از غروب به استراحتگاه خود 
بازگشتند (راحت) الوم در آن روز باد خیلی تند 
وزید. باد خوب وزید. 

4 وْف: دل فلانی 
برای انجام دادن نیکی غرق در شعف شد (راحَت) یده 
لکذا, و بکذا: دستش ش برای فلان کار سبک و فرز شد 
(راح) فان مغروفا: فلانی از احسان (کسی) برخوردار 


شند و ان را به دست اورد. 


ی نوو ۳ ۳ E‏ ِ 
(راح یروحم و یراح راحة) فلان ( 


(راح رح و براح رواحاًء و راحاء و راح و رتد 
و رياحة) للأشر: برای آن کار شاد و خرسند شد. 

(راح یرم و یراح رَوْحاً) الشَیْء: بوی آن چیز به 
بینی‌اش خورد (راحَثْ) البح الشَیَء: بو یا باد به آن 
چیز خورد (راَ) الشخه: درخت باد: را احساس کرو 
به ان خورد. 
(ریج يُراح) الشیء 
(روح یر رَوَحا) الشیه ۶: 
(رَوحَ) الجل: سینه u‏ آن مس ا هم دور و 
پاشنه‌هایش به هم نزدیک شد. 


ای ییانیب 


(أراح يربح إراحة): نفس کشید. استراحت کرد. مرد. 
فوت کرد در کتقاعنت (آراح) فلا فلانی داخل در 


روچ 

شامگاه شد. داخل در باد شد. از د شتر خود فرود آمد 
که شترش استراحت کند (أراح) ال و غرها: شترها 
و ره راه آغل وخ برد )هل : حقش 
را به او رد کرد و باز گردانید (آراع) یه الیل عازبَ 
هَمّه: شب غصه دور او را به سوی او آوزد (اراح) 
ان : فلانی را راحت و آسوده گردانید (آراح) مه 
ست آوزد (آراع) انش 


آن چیز 


موف از او احسانی به دست 
بوي آن چیز به بینی‌اش خورد (آراع) الشی م: 
بوی گند گرفت. 
(آررح روم از واحا) ال م: آن چیز گندید و بد بو 
این 
(راوَح يراوح مُراوَحَة) بَْنَ الشَيَْيِنِ و الْعَمَلَيْنٍ: أن دو 
ڪين و ان . دو کار را به نوبت انجام داد. گویند: (راوَحَ) 
ین ا ‌گاهی به این پهلو و گاهی بها ن بهلو خوابید 
(راوح) ب بين رجلیه: گاهی 2 روی این ين با و را سر 
روی پای دیگرش ایستاد 1 آغادئه و اراو حُة): من 
صبح و شام به نزد او می‌روم. 
روح برح تزونحا) له ال وخةه حَ4ة: او را با بادبزن باد 
زد و بالقَوْم : با آن قوم نماز تراویح خواند (رَوع) 
عَنه: او را ونم و آسوده گردانید (روح) القَوْم: 
شامگاهان به انزد آن قوم رفت (روْح) ال و عبر 
بوی خوش به روغن وغیره زد و آن را خوشبو کرد 
(رَوّح) فلا أالالْ:فلانی را آسوده و راحت گردانید. 
شترها را به اغل بازگردانید. " 
راز تاح یز تام زتسیاحا) لافر: برای آن کار شاد و 
خرسند. و راخت شد (اژتاج) الله له بر خمته: خدا با 
رحمت خود او را از گرفتاری نجات داد 
(ازتَرَح توح إزتواحا): گویند: (هما یوتوحان عَمَلا): 
آن دو کاری را به نوبت انجام می‌دهند. 
(تراو یترارح راحا): گویند: (فلانْ یدام تراوحان 
بالْمَعْرُوْف): : دو دست فلانی به نوبت و پی در پی به 
احسان و نیکی می‌پردازند (تراوحا) الْعَمَلَ: آن دو یا 


آن دو دست به نوبت به انجام کار پرداختند (تَراوَحَتَه) 


۸ روح 


الأخقات: دوره‌های طولانی بی در پی بر او گذشت. 
رح یرو تَرَوحاً): در شامگاه حرکت کرد یا در 
شامگاه به انجام کار پرداخت (َروْع)الی4: آن چیز 
ی چیز مجاور خود را گرفت. گویند: (ترَوحَ) لین 
شیر بو گرفت (تَرَوّحَ) الماء: آب بو گرفت (تَرَوحَ) 
الَبْبٌ: گیاه قد کشید و بلند شد (تَرَوّحَ) الجَرٌ: درخت 


بس از گذشتن تابستان برگ رویانید (تروع) 


بلمووَحَة: با بادبزن باد زد رو الْقَوْمٌّ: شامگاهان به 


۰ آن قوم رفت. 

شتراح يتريح اسْتراحَة): : راحت :شود 
يزوح اشترواحا؛ راحت شد. آسود. 
(ستَووح) الیه: به او آرامش يافت (اشتروع) لْعصُنْ: 
شاخة درخت به این طرف و آن طرف خم شد 
((ستروع) الوَجُلٌ: آن مرد باد به غبغب انداخت و تکبر 
کرد (اسْترَوح) الشَیّء: بوی آن چیز به بینی‌اش خورد. 
آن را بویید َْوحَ) المَطْرٌ الرزع: باران زراعت را 
ئة .كز ق. ۱ 
(الأزوّح): وسیع» جادار. گویند: (تیل زو کجاوة 
گشاد و جادار. مردی که سینۀ پاهایش از هم دور و 
پاشنۀ پاهایش به هم نزدیک است. ج رُذح: 
(لاشتز واح): (فی الطّب): پيدايش يا تزريق هوا در 
درجوف بدن. 
(الأَرْیّح): گویند: (مخیل زیم کجاوه گشاد. 
(الأرْيَّحى): مرد بسیار خوش اخلاق و علاقمند به 
نیکی کردن که 


شمشیر . 


(الأَرْيَحبّة): خوشحال شدن برای محبت و احسان 
کردن به دیگران و خرسند شدن از نیکی کردن به 
مردم. 

(التراو یح): 
ا ینب بسن پا من 
نماز در شبهای ماه رمضان اطلاق شده؛ زیرا که مردم 
نس از چهار رکعت نماز ا 


جمع الترْوبْحَة است که در اصل به معنای 


ستراحت می‌کردند» سپس 


ل 

بطور مجازی به خود آن چهار ركعتها هم تَويْحَة 
(الرائْحة): بوی خوش یا بوی بد. شترهایی که پس از 
عروب افتاب به تشن وکونا و[ ان نقیض 
ندارد (جاء و ما فی وجهه رائْحَة دم آمد در حالی که 
رنگ به جهره نداشت شت و بشدت تر سیده بود. باران 
ی ا الغاديّة اسا E‏ ر وائح. 

روزی nt‏ تند می‌وزد. 
(الراحة): کف دست. ج راح (بَرَعُتُ علی أنقی من 
الا حة): او را در حالی رها کردم که هیچ نداشت [مثل 
کف وتیتت که مز ندارد. ب] ۰ اسای انمودگی, 
راحتی. عیال» زوجه و زن. جای وسیع و پهناور یا 
فضای باز میان خانه‌ها (لَْلَةَ راحَة): شبی که بادهای 


شراب (الراخ) من 


تند بوزد. 

(الر واخ): اسایش, آسودگی. بعد از ظهر. مقابل الصّباح 
اسنت: 

(الرواخة): اسایش, راحتی 

(الرَوّح): راحتی, آسایش. رحمت. بخشایش. نسیم 
باد. گویی: (وَجَدْتْ روم الشمال): سردی باد شمال را 
احساس کردم. ج از واح(يَوْمٌ رَوْحْ): روزی که بادهاي 
خوب می‌وزد. شادی و خوشحالی و سرور. 

(الرْوح): جان. روان» روح. (مذکر و مؤنث به کار 
رود). نفس» خود چیزی» عین چیزی. نفس. ج از واح. 
قرآن. وحی (رُؤْځ) دس (عَْالصارّی): اقنوم سوم 
نصاری رخ لین و روخ ادس): جبرائيل ا 
(الرُوْح): (فی القَلْسَمَةَ): بر خلاف المادة (الرُوْح): (فی 
الكْيياء): جوهر گلها و گیاهان, اسانس» مثل: (رُؤْح 
ار و روح ا : اسانس گل و اسانس نعنا. 

(الر و حاء): ون الاژوح. زنی که سینۀ پاهایش از هم 


دور و پاشنۀ پاهایش به هم نزدیک است ت اگشاده جاذار 


رو 
(قصعَه رَؤْحاء): کاسه گشاد و کم عمق. ج وح. 
(الروٌ حانی): دارای زوح. مسشوب به الروْح؛ روحی: 
روانسی لك الررحانیّ): نوعی روان درمانی. ج 
رو حانیون (الاباء الرْحاییون): دانشمندان دینی 
متحت پدران مقدس. ۱ 
(الرَوحَة): یک بار رفتن یا یک رفتن شامگاهی. یک 
بار شادمانی بخاطر چیزی (عشِیّه يه رَوْحَةَ): شامگاهی 
که باد نیکو پوزد. 
اة (فی الْلسَفَة): بر خلاف المادیةه سرتری 


روح بر جسم و در پرتو این سای 


معرفت و سلوک و تسیر ق فعلی نی ند( 1 لس 
لوحیه: مشروباتِ الکلی. 

االزیم) باد بو (مونت استن ج رباج رآزوان و 
یاح. رحمت و بخشایش. نیرو, قوّت. گویند: (ذَهَبَّتُ 
ریْحْه): نیرو و قدرتش از بین رفت. پیروزی. غلبه, 
چیرگی. دولت و اقبال. گویند: ریخ لال فلانٍ): دولت 
و اقبال از آن فلان قبیله است (رَجُل ساکنْ الرَیْح): مرد 
با وقار وسنگین ات ۱ 
کن رفنت. 

(الریْحان): سبزي ریحان. هر گیاه خوشبو. ج رّیاحیّن 


ار ار 2 ۰ 
ریحه): کارش بر وفقی مرادش 


رحمت و بخشایش و رزق و روزی. 
ار بْحائه): دس گل. و گویند «مَوء رَْحاَة و آیسث 
بقهرمانة»: زن دسته گل است و پهلوان نیست. 
[نهج‌البلاغه. ب ] . 

(الر یِحَة): باد. بو. رحمت و بخشایش. قوّت و قدرت. 
چیرگی. پیروزی. دولت و اقبال. 

(الرَيّح) من الا و الانکنة: روز یا جایی که در آن باد 
نیکو می‌وزد. یا در آن باد تند می‌وزد. 

(الریحی): (ربْحی ایح (فن علم الأخياء): بقل و 
انتقال و پاشیده شدن گرده‌های نر بر روی مادینگی 
گلها به وسیل باد (ریْحی الانتتشار): گیاهی که تلقیحش 
به وسیله باد انجام شود. 

(المّراح): جایی که از آن می‌روند یا به 


ان می‌روند. یا 


رود 


رو" 
ص ص اک ی 


جایی که شامگاهان به آن می‌روند یا شامگاهان از آن 
می‌روند. بر خلاف المَعْدّی است (ما دک فلاو مت اد 
مفْدّی و لا مَراحاً): فلانی کاملاً شبیه به پدرش 
می‌باشد. 

(الشراح): «از آراح»: آغل. اصطبل. 

(المُرْ تاح): اسب مقام پنجم مسابقه. 

(المز واح): افشون. هسک. انگشته. ج مَراو یح 

(المرو ح): افشان. انگشته. چارشاخ. پادیخن اذ نا 
برقی. ج مراو ح. 

(الْمَرْوٌ ح): چیزی که باد بر آن خورده است. یا بوی 
چیزی را گرفته است. 

(المَرْوَحَة): صحراء بیابان, [زیرا که باد در آن می‌وزد. 
ب] . محل وزیدن و عبور باد. ج مَراوح. 

(المرْوَحَة): بادبزن دستی يا برقی. ج مَراو ح. 

(المز یاح): طَعامٌ مِریاځ: غذاي نقاخ و باد انگیز. 
(المریْح): چیزی که باد بر ان خورده است. یا بوی 
چیزی را گرفته است. 

(المُشتّراح): کنار آب. توالت» مستراح. 

#رود (رادّت مود روداو زوداناو ریاد لوابْ: 
جاریایان در چراگاه به تردد و رفت و آمد پرداختند 
(راة) فلاث: فلانی تردد کرد و قرار و آرام نگرفت (را) 
وساه ین مَرض أَوهَمٌ: در اثر بیماری یا در اثر اندوه 
بی‌تاب و قرار شد و آرام نگرفت (رادت) الرَیْحَ: باد از 
هر طرف وزید (رادَث) الَْوأه: آن زن خیلی به خانة 
همسایگانش ردفت:و آمب گر3: 

اراد رو زد .و ریادا) اش ء: آن چیز را طلب کرد و 
خواست (راد) أَهْلَّه واھ رلا و کل برای خانوادء 
خود خانه ر علق طلب کرد و خواست (راة) الدابة: 
چارپا با را آژاد گذاکت 
(أراد سید ارادة) الشسیء: 
خوابیته ان را #فست داشت (أراد) الجداژ أن يَنْقَّضٌ: 


ت که در جراگاه آزادانه بجرد. 


: ان چنیز را اراده کرد و 


دیوار آماده شد که فرو افتد. خدا ماید: ۶ فوجدا 
یو فر می فر فو 


۲ 2 ۲ کي ع2 8 ی 5 
فیها جدارا رید ان ینم فاقامَه4: پس دیدند ان دو 


دیواری را که می‌خواست بیفتد پس ان را بر پای 
داشت (را) فلاناً علّی الأْشر: فلانی را بر آن کار 
واداشت (أرادنة) الحاجة: حاجت و کار باعث ماندن و 
درنگ او شد (َرا)الَبّ: چارپا را آزاد گذاشت که در 
جراگاه رفت و آمب گند 

رَد یرود إزواداً) فی مَشْیه: آهسته و با ملایمت راه 
رفت (أَرْوَدَ) فُلاناً: به فلانی مهلت داد. 

(راوده يراو دة مُراوَدة. و رواداً): او زا فز یب :داد به او 
نیرنگ زد (راَ) ار عَنْ تفیها: از آن زن تقاضاي 
ارتباط نامشروع کرد. و برای تقاضای زن از مرد نیز 
می‌اید. خدا می‌فرماید: لو قال وة 5 فى الحَدِيْنَة 2 شاه 
یز تراود قتاها عَنْ تیهی: و گفت (گفتند) زنانی در 
شهر. زن عزیز (نخست وزیر مصر) تقاضای کامجویی 
م نله از برد خودش که با او در آمیزد (راوَدَه) عنِ 
لأر و له در آن کار با او مدارا کرد. ود علی 
الأمر: انجام آن کار را از او خواست. 

(اژ تاد یز تاد | زتیاداً) لأَهلِه: برای خانواد؛ خود به طلب 
منزل و چراگاه رفت (ازتاد) الشیْء: ان چیز را طلب 
و e‏ 

شترادّةّ) او ابّ: چهارپایان آزادانه 
ی شتراد) لاشره: در 
برابر امر او تسلیم و فرمانبردار شد (اشتراد) الشىء: | 2 
ی با عواست و به پال آن اس ی 
(اشتراده) لِکذا: به دنبال او برای فلان چیز گشت. 


(الاْرّد): گویند: در زود ذوغیر): روزگار کار خود 
را ارام و آهسته انجام می‌دهد و کسی متوجه آن 
نمی‌شود. 

اة کسی که جلو ایل حرکت می‌کند و برای 
آنان به جستجوی آب و چراگاه می‌پردازد. و در مثل 
گویند: «الرائدٌ لا کب أَل»: رائد به کسان خودش 
دروغ نمی‌گوید؛ دربارة کسی گویند که چون سخن 
بگوید دروع ز نگوید (الرائذ) من رجال لْجَيْش و 
الشوطة: : سرگرد ارتش یا سرگرد پلیس. (جدیدا. ج 


رود 

رّاد. ورادة (رائ) لیْن: خس و خاشاکی که در چشم 
رفته است. ج رواد (فلان راید الوساد): فلانی در اثر 
بیماری یا در اثر اندوه بی‌قرار و ناارام است و ارام 
نمی‌گیرد. ‏ 

(الرائد :): مُوّنْتِ الرائد. زنی که در اثر بیماری یا در اثر 
اندوه آرام ندارد مره یه زنی که خیلی به خانة 
قمسایگانین رفت و امذ.می‌کند. 

(الراد): رائد. مردی که جلو قبیله حرکت می‌کند و به 
جسنتجوین آب.و غلف‌می‌پرداژد اه راما زی که 
غلل په غا فمسایگانتن رقت واآمدامی‌کند. 
(الرادة): مُوَنْثٍِ الراد. گویند: (رِیْحٌ رادة): بادی که نرم 
بوزد ارہ رادم زنی که خیلی به خانة همسایگانش 
زفتو امد کند. ۱ 
زار افا رادان ردیاب هر انما و غیرد 

(الرادیوم): عنصر رادیوم. 

الإو را زولك زشی كله خسیالینه اا 
مستایگانشن رفت و أف می‌کند. 

(الرٌواد): ریخ رُوادٌ: بادی که ملایم بوزد. 

(الرَوة) باد ملایم. مهلت. آهستگی؛ فرصت. 

(الرود): گویند: (اٌش علی زژوّد): آهسته راه برو. 
(الرْرَیُد): مصغر الاژواد است؛ مهلت دادن. گویی: 
(روندا): مهلت ده (رَوَیْدَ خالد. و روَیْذا خالذاء و 
وید کَ خالدا): به خالد مهلت ده. 

(المسروّد): ميل سرمه. آهنی است که در لجام 
می‌چرخد. مفصل, پیوندگاه. ميخ یا ميخ چوبی که در 
زمین يا در دیوار کوبند. محور آهنی چرخ و قرقره. 
یکی از پایه‌های خرمن کوب. ج مراو د. و مراو ید. 
#رودام(زوهن یفن 047 شق :و تناتوان و 
مانده شده. 

# روز (رازه یور رَوْزا): آن را آزمود و تجربه 
کرد (راز) الدیْنارّ: دینار زر را کشید که وزنش را بداند 
(راژ) الحَجَرَ و نُخوّه: سنگ و امثال آن را آزمود که 
نتگیتی آن وا اه راز نعته و مال صت و 


راض 


دانانیو فال غود ا خوت اجام وس و سافان :داد 
(رارّ) ما عِنْدَهٌ: انچه را که نزد او بود طلب کرد و 
خواست. 
(راوَرَه يراو رة مُراوَرَة): او را آزمود. 

روز وی یا کلاند و واه فن تفه سخی با 
نظر خود را پیش خودش سنجید که چگونه بیان کند 
که بهتر و سنجیده‌تر باشد (رَوَزَ) رای انديشة خود را 
اندک اندک سنجید و بررسی کرد. 

(الراز): رئيس بنایان. مهندس ساختمان. معمار. يا 
رئیس هر شغل و هر صنعت. استاد فن (اصلش: رائز 
است). ج راز ق. 

(الرَذْز): (فی عِلْم الکیْهیاء): عیار سنجی, آزمایش 
برای تعیین و تشخیص عیار فلزات. 

(الرُؤ زنامَة): تقویم. سالنما. سالنامه. ادارء 
بازنشستگی. [معرب از روزنامة فارسی است. ب] . 
(الر یاز 3): معماری, مهندسی ساختمان. ریاست بنایان, 
حرفة رئيس بنایان. 

# روس -(راس یروس ازو سا خرامید. با ناز و ادا و 
تبختر راه رفت (زاش) لفیا الاه سيل اهال و 
خس و خاشاک را جمع کرد و با خود برد. 
(الرَوْس): عيب (فلانْ روش سَوءا: فلانی مرد بدی 
است: 

# روش حاازافی موی شا بسیار خورد. خیلی 
خورد. پرخوری کرد (راش) امرض فلانا: بیماری 
فلانی را ضعیف کرد. 

(ررش تاش زاره سبک عقل شد. 

الاأزوّش): سیک عقل, سبک مغز. ج روش 
الرَوُرش): مردی که گوشش پرموست. مردی که کمر 
و صلبش ضعیف است. 

(الرَوٌ شاء): زن سیک عقل و سبک مغز. ج رو ش. 
#راض - (راضَه ررض رَوّضاء و ر ياضاء و ریاضَة): 
ذلیل و خوار و رام و فرمانبردارش کرد. گویند: (راضَ) 
الْمهرٌ: کرة چارپایان را رام و فرمانبردار کرد (راضت) 


راض 
َفْسَهٌ بالفوّی: نفس خود را به وسیلۀ تقوی رام و 
فرمانبردار کرد. [اميرالمۇمنين 1 می‌فرماید: (و انما 
هی نفییی اضها باتوی ات أمِتَةٌ یوم الخْوّف 
الأكْبر): و همانا این نفس من است که پرورش می‌دهم 
و رام می‌کنم آن را با پرهیزگاری تا بیاید ایمن در روز 
بزرگ ترسناک یا در روز ترس بزرگ. نهج‌البلاغه. ب] 
. (راض) القوافى الصَعْبَةَ: بر قافیه‌های مشکل فائق آمد 
و بر آن اساس چکامه سرود (راض) الدرٌ: مروارید را 
و 
ن جا دارای گلزار و 
e‏ و بساغهای سیار شد (اراخن) آلواذق:و 
ور کرد یری آن جسم ده یریک 


زمین آن را پوشانید (آراض) فلانٌ: فلانی پس از ایق 
که یک بار آب خورد ی و سه باره یا بیشتر اب 
جا را تبدیل به گلزار و باغ 
آن گروه را سیر آب کرد. 
آن جا دارای گلزار و 


خورد (آُراض) المکان: 

و مرغزار کرد (أراضَ) یم 
(َروض ررض |زواضا الْکان: 
مرغزار و باغهای بسیار شد. 
(رارٍضّه یُراوضه مُراوَضَةً) علی الأّمر: با طایف الحیل 
و با شیرین زبانی و تاکتیکهای مختلف او را وادار به 
انجام آن کار کرد. 

آن جا درای گزار و 
مرغزار و باغهای بسیار شد. (رَوّضَ) فلانْ: فلانی در 
باغ و گلزار سکونت کرد (رَوّضَ) الْمَکان: آن مکان را 
تبدیل به باغ و گلزار و مرغزار کرد. گویند: (رَوّضَ) 
الط الأرْضَ: باران زمین را تبدیل به به گلزار و مرغزار 
کرد (رَوْضَ) الم و غیره: کر اسب و غیره را رام و 
فرمانبردار کرد. 

(از تاض ی تاض ازتسیاضا): فرمانبردار و رام شد. 
گویند: ((زتاض) اهر کرءٌ اسب و غیره رام و 
فرمانبردار شد (رْتاضَت) الْموافیّ: قافیه‌ها چون موم 
در چنگال شاعر نرم شد. 

(ترا ضا یار ضان تسراوضا): در دادوستد کشمکش 


با ی ی همین ها 
(رَوّض یرَوّض ترویضا) المَکان: 


راض 
کردند و جانه زدند. 
(استراض ريض اشتراضَه) المَکانْ و الوادی و 
الحَوض: آن جا دارای باغها و گلزارها و مرغزارهای 
بسیار شد. آب در دره و حوض جمع و زمین آنها را 
پوشانید (اشتراض) المَکان: آن جا وسیع و گشاد و 
جادار شد (اشتر اضَثْ) النفش: نفس انسان: خوب و 
شاد و خرم شد. 
(استروض بزو |شتزواضا) اسّبات: گیاه به 
بلندترین و بزرگترین مرحلهُ خود رسید (اسشتَروَضت) 
الاْزض: زمین گیاه خوب رویانید. 
(الرَوْضَة): زمین سرسبز و خرم. باغ و بوستانِ زيباء 
گلزار (مَجْلِشة رو مجلس و بزم او شیرین و ثمر 
بخش است. ج رو ض, و ریاض (رَوْضَه) الحَوّض و 
نخوه: زمین حوض و امثال آن که آب بر روي آن 
جمع می‌شود و زوئ آن را می‌پوشاند. 
(الر یاضَة): (عندّ الصُوْفِيّة): تزکیة نفس و پرورش و 
تهذیب نفس باعبادت و دوری كردن از لذتها 
(الرِیاضَ)اََنّ: ورزش. 
(الرياضيّة): لو ریا : ریاضیات. علوم ریاضی. 
(الر یض): م 


و چموشی را رها نکند و فرمانبره‌ار سوار خود نشود. 


من الدواب: جاربایی که تربیت و رام نشو د 


۶ و م 


(چه نر باشد و چه ماده).(َبرَیْضَ): کاری که خوب و 
محکم انجام نشده است. 

(الریْضَة): قَصیِدة رَیْضَةٌ: قصیده‌ای که خوب سروده 
نشده است (قَصِيدَة رَیْضَلقوا فی): قصید؛ سخت که 
قافیه‌ای مشکل دارد و جکامه سرایان نمی‌توانند بر 
طبق آن قافیه بسرایند 

(المَرّو ض): مر وارید سوراخ شده. تربیت شده. دلیل و 
خوار شده. فرمانبردار شده. 

لمَرْوضَة): ون المَرُوْض. مروارید سوراخ شده. 
هتت تربیت و رام شده. 

(المُسْتَرْوض): گیاه بغایت رشد کرده و بزرگ و دراز و 
بلند شده. 


راع 

(المُستَرُ و ضَةَ): زمینی که گیاهان را نیکو پرورش 
می د هد . 

#راع -(راع يرذع رَوْعا): ترسید. گویند: (راع) مه: از 
او ترسید (راع) لاش فلانا: آن کار فلانی را ترسانید 
(راع) انش 2 فلاتا: ان چنق مورد بسن فلالی رار 
گرفته او را سگقت زد کرد گوبند: (راقنی)؛ مال 
زیبایی‌اش مرا به شگفت آورد (راعنی) کُلامه: سخن او 
مرا خوش آمد (هَذِوِ شَربة راغ بها فزادی): این 
نوشیدنیی است که دلم را خنک کرد. 

(راع یرو ژواعّا) الشیم: آن چیز به جاي خود 
بازگشت. 

(رَوٍع يَرْوَّع رَوَعأًا: زیبا يا دلير شگفت‌انگیز شد. 
هوشیار و تیزدل شد. 

A‏ ریغ اراعَةَ): او را ترسانید. 

(رَوّعه يرَوعه ترویعا: او را ترسانید (رَوَع) اطعا 
پالسَمُن: غدا را غرق در چربی کرد. 

از تا يَزتاع (زتیاعا): ترسید (إزتاع) من و لَ: از او 
سید تا ره براي انجام دادن كار خير 
اخساس: والختی و شعف گرد. 

(َرَوَع یتروَع تروْعا): ترسید. گویند: (تَروَع) مثه: از او 
ترسید, 

(الأررّع): مرد بیدار دل و هوشیار. مرد شگفت‌انگیز 
بخاطر زیبایی یا بخاطر دلیری‌اش. ج روع (قَلْبٌ 
آزوع): دلی که بخاطر هوشیاری‌اش از هر چه که بیند 
یا بشنود زود به هراس افتد یا زود خوشش می‌اید. 
(الرائع): شگفت انگیز, اعجاب‌آور. ترسیده. ترساننده. 
زیبایی یا سخن شگفت انگیز. ج رمع 

(الرائعة): مُوّنتٍ الرائع. شگفت‌انگیز. شاهکار» چیز 
بسیار جالب. شاهکار فنی یا شاهکار اخلاقی یا 
شاهکار فکری (رائِعة) الَیْب: اولین موی سفید سر و 
غیره (ریَة) ااضحّی: وسط چاشت (رابْعَة) اّهار: 
نیمروز. گویند: (هوَ كالشْمُس فى رائعَة الضحی و فی 
رابِعَة التهار): او مثل خورشید چاشت يا مثل آفتاب 


AYY 


راغ 
لیمروژی استت. ج جا وا ژوائع (عر میت أو هه 
لقص من روائع فلانٍ): این قصیده یا این داستان از 
شاهکارهای فلانی است. 
(الرٌواع): گویند: (هوّ و هی ژواع لفؤاد): آن مرد و آن 
زن هوشیار و با ذکاوت است. 
(الر واعَة): گویند: (هی رُواعة لْفوَاد): آن زن هوشیاز و 
با دذکاوت است: 
(الرَوع): کارزار. پیکار جنگ. 
(الرْوْع): قلب. دل. ذهن. خاطر. عقل. خرد. گویند: 
(وَقعَ فی روعی گذا): فلان چیز به ذهنم رسید (آفرغ 
روْعَه): دلش خالی از ترس شد و آرام گرفت. [در ماد 
رخ آمده است که: (َفرخْ رَوْعَة): اندوه از دلش رفت. 
ب] 
ارو عاء): مُوَنثِ الاژوع. زن هوشیار و بیدار دل. زن 
اعجاب‌آور و شگفت‌انگیز بخاطر زیبایی‌اش و غیره. 
ج دفْع. 
(الرَوْعة): اثری از زیبایی. مقداری زیبایی. ترس یا 
یک ترس. ج رَوعات. و در حدیث دعاء است که: 
«للهمٌ آمن رَوعاتی»: خدایا تترسهای مرا تبدیل به 
ایمنی گر فان 
(المُرَوّع): مرد هوشیار و خیلی با فراست که گویا به او 
الهام می‌شود. 


۳ ی 
MKT A‏ 


غاء و رَوَّغاناًء و رواغا): به یک 
طرف رفت و با سرعت به جپ و راست حرکت کرد. 
گویند: (راغ) الثعْلَبُ: روباه از روی حقه به یک سو 
رفت و با سرعت به چپ و راست دوید (راغ) الصَیْد: 
شکار برای فریب دادن شکارچی به یک طرف رفت و 
با سرعت به چپ و راست دوید (راغ) إلى گذا: بطور 
سڑی به سوی فلان چیز رفت (راغ) عََیّه ضوباً: رو به 
سوی او کرد و به زدنش پرداخت. خدا می‌فرماید: 
فراع علنهم ربا ایینن»: پس روی کرد به آنان 
(یتهاا و به زدن. انان بر داخت با دسا وأست (راغ) 


حاجَة ای فلان: حاجتی فوری را از فلانی درخواست 


روق 


روق 





کرد. 

ا ی ریش کاک آرن را خبواست: و 
طلب کرد (أراعَة) عَلّی مر وعن أُشر: آن کار را از او 
خواست. 

(راوعَه بُراوغه مُراوَعَةً): او را فریب داد (راوعه) على 
الأر: او را در آن کار فریب داد. با او کشتی گرفت. 
(رَوَءْ روغ ترو غا الطمام : غذا را غرق در چربی کرد 
(رَوّغ) لقع فی السَم م: لقمه را در چربی فرو برد و از 
چربی سیر کرد. 

زاغ ی تاه إزتیاغا» آن را طلب کرد و خواست. 
(ترامّ غا يراو غان تراوغا): آن دو یکدیگر را ریب 
دادند. با یکدیگر کشتی گرفتند. 

(تررعث رورغ تررغا) اللابة: چارپا در خاک غلت 


زد. 
ار غ): گویند: (هُوّ ازوغ من تُعال: او حقه‌بازتر از 
روباه است. 


(الرائغ): گویند: (طرِیْقْ راغ راه کج. 
(الرائغة): راه دارای پیج و خم. . و در حد بث احتف 8 


۳3 


است که: «فَعَدَلْتُ إلى رائغة من ۵ روائغ المَدِية»: ن 
پیچیدم به یکی از کوچه‌های پرپیچ و خم مدینه. 

(الر واغة): جایی کہ در آن, کشتی می‌گیرند, 

(الَوّاغ): بسیار متقلب و حقه‌باز. روباه. 

(الرياغ): نمو و برکت. رفاه و ناو نعمت 

# روق -(راق یره "وی تفا صاف شد بالوده شد 
زلال شد (راق) عَلیّه: فضلش بر او افزون شد. برتر و 
فاضلتر از او شد 

(راق یوق رقاو ززفانا) ال فلانا: آن جين 
فلانی را به شگفتی انداخت و مورد اعجاب او شد. 
(رَوق یروق رَوَقاً): دندانهای پیشین و بالای او روی 
دندانهای پیشین و پایین او سرازیر شد. 

(راوّقه يراو قه مُراوََة): چادر او روبروی چادر این 
شد یا جلو خانة او روبروی جلو خانة این شد. رواق 


منزلش روبروی رواق منزل او شد. 


(ززقن موق تذوبقا) اللل: شب سراپردة سياه خود ,را 
گسترانید (رَوّْقَّ) السراب: نوشیدنی را پالود و صاف 
کرد (رَوّقَ) السْلْعَة: کالا را فروخت و جنس بهتری 
خرید (رَوّقَ) لَه فی السْلْعَة: بدون این که خواهان آن 
ی پيشنهاد کرد و روی دست او 
رفت روق لبَْتَ: رواقی براي خانه بنا کرد. 

رو مر ق قا الشرات: نوشیدنی صاف و زلال 


شد. 


کالا باشد قیمت بیشتر 


(الازورق): کسی که دندانهای ثنائي زټرینش بر روي 
دندانهاي ثنائی زیسرینش سرازیر شده است. (عام 
أرویق)؛ سال سخت و دشوار. ج روق 
(الرارژق): پالونه. صافی. ظرف بزرگ برای نوشیدن. 
جام. پیاله. ج ر واویق 
(ال واق, و الر واق): خیمۀ یک ستونه که یک ستون 
بلند و دراز دارد (رُواق) البْتِ: قسمت جلو خانه. 
رواق منزل. رواق مسجد. محلی است سرپوشیده در 
جد با در معب و غنیزه کته فر آق بة قاريس 
سی پر اند وهای ایت رر باه بای یک 
مۇسسه و سازمان که در آن به دیدار و مشاوره 
می‌پردازند (ژواق) الیل آغاز شب (ژواق) العنن: 
ابروی چشم. ج أزوقة. و رُرْق. 
(الر وایُون): رواقیان, شاگردان زنون فیلسوف یونانی؛ 
زیرا محل درس این فیلسوف در رواق بوده است. 
اصحاب المظلة نیز به آنان می‌گویند. 
(الرَرّق) ین كل شَیّء: آغاز و اول هر چیز. گویند: 
(رَوْق) المَطر: آغاز بارش باران (رَْقّ) الجَیّش: مقدمه 
لشکر (رَوْق) بیت: قسمت جلو خانه (رَوّق) الشباب: 
آغاز جوانی (رَو) الْقَؤْم: بیشوا و بزرگ آن قوم 
(روق) الیل پا 
لل): پاسی از شب گذشت 
که بر روی زمین جاری می‌شود. شاخ. و در مثل 
گویند: «کالئور یخمی أنْفهُ برَژقه»: مثل گاو نر که با 
شاخ خود از مسوجودیت خود دفاع می‌کند. 


سی از شب. گویند: (مضی روق من 
(رؤق) السحاب: باران ابر 


رول 

شگفت‌انگیز: اعجاب‌اور. مرد دلیر که کسی :را .یباراف 
مقابلة او تیست.عموء سن وسال گوینده( کل فلا 
رَوقَهً): فلانی آن قدر عمر کرد که دندانهایش ساییده 
شف یا ویک اب و خر جت ضاف و ولال برده:جاش 
شکارچی. عزم و اراده و همت انسان. گروه. جماعت 
(جاء رَوْق بى فلان): گروه فلان قبیله آمد. دوستی 
خالصانه یا عشق راستین. بدل یک چیز. بدن تن. 
خیمه, خرگاه (ضَرّبٍ رَوْقَه بالمکان): در آن جا 
ماندگار شد.و آرامش و فراز یافت (لْقّی رَوقَه): دوید. 
ج أزواتق(أ ْقَتِ السَحابة آزواتها): باران ابر ادامه یافت 
(آزواق) اللَْلٍ: تاریکیهای شب اشناء شب. پاسهای 
شب (أزوای) لعَیْن: پیرامون چشم, کناره‌های چشم. 
گویند: (أشیلث أژواقها): مرشکش روان شد اما 
با ژواقه): سنگینی خود را بر روی آن افکند (رَمی 
بأژواقه عَلّى الدَابّة): سوار چارپا شد (َْی با ژواقه عَنِ 
الدَابة): از چارپا پایین آمد (لّی عَلَبْه أزواقه): بشدت 
به او علاقمند شد که نزدیک بود از عشق او جان دهد. 
(الرو قاء): منت الاروق. 

(الرَوةة): زیبایی بسیار زیاد. 

(الرْوْدّة): دختر یا پسر بسیار زیبا (برای موْنث و مذکر 
و مفرد و تثنیه و جمع). گزیدۀ مردم, نخبه‌ها. و در 
حدیث یادآوری رومیان است که: «یْحْرج هم روف 
المُؤْميِيْنَ»: بیرزون می‌رودبه سوق (جنگ:یا) آنان 
گزیدگان مؤمنان. 

(اارَيّق): ریق الشباب: آغاز جوانی. 

الریق): ری کل شی گزید؛ آن چیز (رَیْق) الشباب: 
آغاز جوانی. 

(الرارق): گویند: (هوَ جاری مُراوقی): او همساية 
روبروی من است. 

##رول رول یرل تَزویلا) قرش و غْیره: آب دهان 
اسب و غیره جاری شد. سرازیر شد. بریده بریده و 
آشفته ناسيد (وول) اطعا نا را یلان رى 
گرفت یا آن را بشدت با چربی مالید (رول) راه من 


روم 
لُهْنٍ: روغنِ زياد به سر خود مالید. 
رول رول رولا آب دهانش سرازیر شد. 
(اترائل): دندان اضافی. 
(الراوَول): دندان اضافی. اب دهان که سرازیر شود و 
بریزد. ج زواویل. 
(الرٌ وال): اب دهان که سرازیر شود. 
اواولا آن که ات دهان یتسایر است: 
#روم -(رامَه یرو رَوْماً. و مَراماً): آن را طلبید. آن 
را خواست. 
(رَوّم یوم ترویْما: درنگ کرد. ماند. توقف کرد 
(روْم) فلاناً الشیْء: فلانی را به خواستن و طلب کردن 
آن چیز واداشت (رَوَمٌ فُلاناً و رَو لان فلانی را 
واداشت که طلب کند و بخواهد (رَوَم) رای اندیشه‌اش 
را قسمت قسمت بیان یا اجرا کرد. 
(تسرَوّم یرم تَرَرْما) بفلان: فلانی را مچل كرد 
مسخره‌اش کرد. 
(رامَةّ): جایی است در بادیه و صحرا. و گاهی به 
اعتبار دو طرف آن تثنیه‌اش می‌کنند و می‌گویند: 
رامتّیْ. و در مثل گویند: «تَشألنی رامين َلجما»: آن 
زن در رامَتیْن (که صحرا و بادیه است) شلغم از من 
می‌خواهد!!: کنایه از کسی است که چیزی را در جایی 
می‌خواهد که در آن وجود ندارد. 
(الرَوم): نرمة گوش, پر گوش (لرَم): (عِند ارام 
تلفظ کردن سریع حرکت اخر کلمه‌ای که بر آن وقف 
کرده‌اند بطوری که شنیده شود و بیشتر از اشمام است؛ 
زیرا در اشمام صدای حرکت شنیده نمی‌شود اما این 
جا شنیده می‌شود. 
(الرّم): پره و نرمةٌ گوش. شرابی که از تخمیر عصارء 
نیشکر و تقطیر آن تهیه می‌کنند و بسیار مست کننتده 
است. رومیهاء رع» روم. 
(الرومَه): چسب» سریش. 
(الروْمیٌ): یک نفر رومی. بادبان کشتی خالی و بدون 
بار. 


رومانتزم 


روی 





(المرام): مطلب, مقصود. مرام. 

#روماتزم -(الررّماتزم): باد مفاصل, روماتیسم. 
#رون -(ران یرون رَونا) وم گرما و غصة آن روز 
سخت و زیاد شد (ران) الأمر: | ن کار سخت و دشوار 
شد. 

ارو نان): ضدا بانگ, روز سخت و دشوار: گویند: 
یرم ونان و یوم م ونان : روز بسیار گرم و پر اندوه. 
(الأرَوناتة): له ونان و ليله آوونائ: شب گرم و پر 
آندوه. 

(الروانی): حلوایی است 
اش 

(الرُون): سختی, دشواری. ج رُوُؤن. 

الروْة): رون الشیّْم: شخت و دشواری یک چیر و 
قسمت مهم آن, چه مربوط به سرما باشد و چه مربوط 
به گرما یا جنگ يا اندوه و غصه و امثال اینها باشد. 
گویند: (كَمَف ال علک رو ها الأَمر): خدا گرفتاری 


و سختی این کار را از تو دور گرداناد. 

(المَرْون): هو مرون به: او شکست خورده است. 
#روی -(رَوی یروی رَیا) غلی البیر: با آن شتر 
آبکشی کرد (رَوّی) َو و هم و لهم: برای آن 
گروه آبکشی کرد (روی) ابی بار را با طناب بر روی 
شتر بست (رَوّی) على الرّجُل بالژواء: آن مرد را بر 
روی شتر با طناب بست که اگر خوابش برد نیفتد. 
(روی یژوی روایة) الْحَدِبْتَ آو الشفر: آن خدیت:و 
سخن یا آن شغر را قل و روایت کرد (رَوی) الب 
لماء: شتر آب را کشید و جابجا کرد. آب را حمل و 
نقل کرد (رَوّی) یه الكَذِبَ: بر او دروغ بست. 
(رَوّی يوی ربا و ریا الخبل: طناب را خوب و 
محکم تابید (رَوّی) الرَرْع: زراعت را آبیاری کرد. 
سالا و نخوه: از 
اب و امثال آن سیر شد (رَویَ) الشجر: درحت سیراب 
شد (روی) الْبتْ: گیاه آبدار و پرطراوت شد. 


(روری یروّی ري ۰و ریا .و روّی) م 


(آزواه یر یه (زواء): سیر آبش کرد. از آب و امثال آن 


سیرش کزد (آووی) انا ریت أو ال فلات را 
وادا گزد که حدیت: و مظن با عم راازوانتگد. 

(روّی یرَوّی َو یه برای توشه آب برداشت (رَوّی) 
آن گان ناسلو تهیز کرد و 
اندیشید (رَوّی) فلانا: فلانی را از آب و امثال آن سیر 


فلا" فی الأمر: فلانی در 


کرد. او را وادار کرد که حدیث و سخن با شعر را 
روایت کند. 

(ازتوی نوی ازتواء): از آب و امثال آن سیر شد 
(إرْتَوّث) مَفاصله: مفاصل بدن او قوی و متعادل و ستبر 
هنك (ازتوی) الیل : طناب دارای رشته‌های زياد شد و 
ستبر و کلفت و محکم و قوی بافت شد. 

ی ري يا از آب و امثال آن سیر شده 
سيراب شد (َرَرّتْ) مَفاصلهٌ: مفاصل بدن او ستبر و 
قوی و توپر و متعادل شد (تَرَوّی) فی الأر: دو ان کار 


" اندیشید و تأمل و تدبر کرد (تَرَوّى) الحَدِیت آوالشغر: 


سخن و حدیث يا شعر را نقل و روایت کرد. 
(الأرْوّى): اسم جمع الأراوی است؛ بزهاي ماده کوهی. 
(الأزويّة): بز ماده وه آراون 

(التَرْوِيّة): یوم الترْويَة: روز هشتم ذيحجه. 

(الزاوی آبیاری کننده. کسی که بار و غیره را با 
طناب بر شتر می‌بندد (راوی) الْحَدِيْثِ أوالشغر: نقل 
کنندة حدیث و سخن يا شعر. راوی. ج ر واة. 
اوه شونی الراوی, آبکش: مرد آبکتن.سرد 
بسیار روایت.کتتاه (خام ایغ برای مالغ است): شک 
آب که در مسافرت برمی‌دارند در صورتی که آب 
داشته باشد. چارپای ابکش. ج ر وایا. 

(الرّواء) من الماء: آب شیرین. آب زیاد و سیرآب 
رئیا ناگ روی: آب قبرین. آب زياد و سیرآب 
(الر واء): طنابی که:با آن.باز و کالا زابر زوی شعر 
می‌بندند. ج آژویة 


(الر واه): نظرة زیبا و قشنگ: 


شخب 


رستث 





(الروايّة): داستان بلند. روایت. (جدید). 

(الروّاء)؛ سقاء ابیار آبکش. 

(الروِیَ): نوشیدن کامل. گویند: (شرت شوب رویا): به 
اندازء کافی نوشیدم و سیرآب شدم (الزوی) من 
السحاب: ابری که بارانش تند و با قطره‌های درشت 
است (الرَوِیٌ) من ألما آب زیداد و سلیراب کننده. 


ساقی» آب دهنده. ضعیف. ناتوان (الرَوئ): (فی عم 


عَرض): آخرین حرف مصرع دوم شعر که بنای قافیه 
بر ان است. گویند: قَصِيْدَةٌ بائی؛ قصیده‌ای که حرف 
آخر تمام بیتهای آن.حرف باه باشند. 

(الوویق: اندیعه و امل .و تندیر گتردن هر کنارها؛ 
برخلاف افر هة است. باقی ماد چیزی, گویند: (عََه 
روي من دَيْنٍ): باقی ماند؛ بدهی بر گرد من است. 
حاجت. نیاز» خواسته. ج رّوای. مُْنبِ الزوی. گویند: 
(شحابة رویة): ابری که بارانش تند و دارای قطره‌های 
فرشت است (گاش رَوِيّة): جام سیرآب کننده. 

(الریّا: بوی خوش. مونب الریان. زن يا هر موی 
سراب درخت سات گیاه ابذاز. 

(الرَيّان): سیرآب. گیاءِ آبدار و سبز و خرم (قَرَش رین 
الط اسبی که گوشتهای کمرش فربه است (وَجۀ 
رَيان): صورت پر گوشت (هو رَیّان من ¿ اجلم): او 
سرشار از دانش است. ج رواء. 

لریانْه نب الزیان. زن یا هبر منت سیرآب, 
درخت سیر یه گیاه و آندان. 

زگ معدو مه استه‌یگ.تار انب کشیدن و 
آبیاری کردن. یک بار سيراب شدن. یک بار اب دادن 
زراعت (عَيْن رَية): چشمة پرآب. 

(المَرْوَّی): کانال ابیاری زراعت. ج مَراو. 

(المروّی): طنابی که با آن بار و کالا را بر روی شتر 
می‌بندند. ج المَراوّی, و الراوی. 

#ریب - راه یرب ریب و ریب لاش و فلان: آن 
کار و فلانی او را به شک انداخت. و در حدیث است 


که: «دَعٌ مایرییُکَ الی ما لا یَرییْکَ»: بگذار آنچه را که 


تو را به شک می‌اندازد و بچسب به آنچه که تو را به 
شک نمی‌اندازد (رابه) من فلان 5 کاوعن: دیلک فیک 
بد او را از فلائی تبدیل به یقین کرد (راب) الَجُل فلانا: 
ان مرد کسان یا سک با سی ,را په شاانی وان 
(راب) لامر فلاناً: آن کار دچار فلانی شد. 
و ال#جُل: آن کار يا آن مرد 
ی شد و مورد شک و تردید قرار گرفت (آراب) 
مر و الرجُل فلانا :+1 ن کار و آن مرد فلانی را به شک 
انداخت (َرایم) من فلان أُمرٌ: کاری از فلانی دید که به 
او مشکرک تند اا شین به بی )از انکر د (آرای) 
الوَجُل: آن مرد را متهم و مشکوک کرد (آراب) 
فلانی را اذیت و ناآرام و بی‌قرار کرد. و در حدیث 
مربوط به (حضرت فاطمه9) است که (پیامبر 
خدا ا فرمود): «یریُیی ما یُریبها»: مرا اذیت و 
بی‌قرار می‌کند انچه که او (فاطمه) را اذیت و بی‌قرار 
می‌کند. 
(ٍرز تا یر تا ارتیابا) فیّه. و به: در او شک کرد 


1 e ۳ ۶ 


(اتابِ) به: او را متهم کرد. 

ریب یتیب تریبا) به: او را متهم کرد. 

(الرَیْب): گمان و شک و تهمت. حاجت. نیاز. چرخش 
زمانه (رَیْب) الْمَنْوْن: حوادثِ روزگار. 

(الریْبْة): ظن و شک و گمان و تهمت. . ج ریّب. 
(الریاب) مت مور کار فزستاک. 

ال زنی که حیفن تی شود اما دن سى وسال 
حیض شدن است 

# رییس -الر یباس): ریواس 

# رمث (راث برشت رَبْغاً): ذرنگ کرت کنندیبه 
خرج داد. معطل کرد. 

(آرائه یُریثه ارائة) عَنهٌ: او را از آن عقب نگهداشت: 
باعت.کندی و درنگ او شد. 

ربت یرت )فلا فلانی خسته و مانده شد 
(ریْت) عَما علنه: دربار؛ آنچه که بر او لازم بود 
کوتاهی کزد رتا فاانادیاعی دیو درنگ و 


رح 


رش 





تأخیر فلانی شد. او هی زین واداشت. او را 
وااا و 


۲ وه‎ aran 3 


إشتراقة بُشتر ها ۳ 
کند و کند شود. 

(الرْیْثْ): کندی, درنگ. و در ل وتا «رَب له 
هت اجه بسا عجله‌ای که باعت کنتدی شود 
اندازه. گویند: (ما قَعَدَ دنا الا ریت ا دنا 
بِحدیْث نم م»: ننشست در نزد ما مگر به اندازه‌ای که 
با هم صحبتی کردیم سپس گذر کرد و رفت. و «ما» به 
آن ملحق شده و ریما گویند: مثل: (ما قَعَد قعَدَ الا رَیْتّما 
کا: نتشست مگر به اندازة ایی که فلان کار را 
انجام داد. 

(الایت): کند:درنگ: گان نظیم. 

ای مش او کند نگاه کننده است, 


ول ست په انا برخی از فا می زند و آن 1 
به ملکیت خود در می‌آورد و از درامدش استفاده 
می‌کند. 

# ریخ -(راخ یریخ ریخا و ریْرخاء و رَیّخانا): خوار و 
ذلیل شد. نرم و شل و سست شد. رانهایش بطوری از 
هم فاصله گرفت که نمی‌توانست انها را به هم جمع 
اکند, 

ey‏ ی هن پا 
قدر به او زد تا سست و شل شد. 
ب]. 

# ريد - (الرادة): ريح رادة: با نرم و ملایم. 

(الرید): لب برجسته و بیرون زدۀ کوه. ج ریوّد. و 
از یاد. 

(الر ید): کاری که اراد آن را داری و برای انجام آن 
تست 

(الر یُدانة): باد نرم و ملایم. 

(الر ید ة): باد نرم و ملایم. 


# ریر -(رارّ برار رَیْرا): مغز استخوان ساقهای پایش 
(أرارً یر یر إرارَة) هرال مح سا 
پاهایش را اب کرد. 

(الرائر :): پیه داخل زانو که مثل مغز می‌ماند. 


(الرَبْر. و الریُر): گویند: (مُخ رَيْرٌ و ریز): مغز لاغر و 


قیّه: لاغری مغز ساق 


آپ‌بو فاسد شندة استقوان در أت لاغری. 

# ریس - اراس یریس ژیساه و رانا تبختر گرد 
با ناز و غرور خرامید (راش ) موم رتیین و بزرگ آن 
قوم شد. 

(الرّیس): رئیس, سرکرده. 

# رىش -(راش ریش ربغ الطائد: پرنده پر دراورد. 
پر پرنده رویید (راش) فلانْ: فلانی ثروتمند شد (راش) 
السَهمّ: پر بر روی تیر چسبانید. (راش) فلانا: په فلانی 
پر و بال داد و کارهای او را ردیف و مرتب کرد (راشه) 
نا کر ای یرت با کل او وال که 
" (راشة) الله مالاٌ: خدا مالی به او داد (راش) اله فلاناً: 
بیماری فلائی را ضمیف کرد (لا ترش عَلی): خرف مرا 
قطم مکن (فلانْ لا یریش و لا یبری): فلانی نه سود 
می‌رساند و نه زیان. 

(ریش یریش ترب ییْشا) السَهُم: پر بر روی تیر چسبانید 
(ریّش) الوْب: پارچه را با عکس پر نقش و نگار کرد 
(ریش) الم فلانً: بیماری فلانی را ضعیف کرد. 

(از تاش یر تاش ازتیاشا) فلان: فلانی ثروتی به دست 
آورد و آثار آن بر او نمایان شد ([ژتاش) السَهُم: پر بر 
روی تیر چسبانید. 

(تریش برض ترا روتی به.دست آورد و آثار 
آن بر او نمایان شد. پر بر روی تیر چسبانید. 
(الأرْيَّش): آن که گوشها و صورتش پشمآلود و پر مو 
باشند (زجل آزیش)؛ مر فروتمند. 

(الرانش): تير داراي تر. دلال ميان رشوه دهنده و 
رشوه گیرنده (سَهمْ رانش): تیر ضعیف و سست. 

(الر یاش): لباس گرانبها, جامة فاخر. انائیه» لوازم 


ریط 


خانگی. مال. دارایی. سرسبزی و خرمی و رفاه و ناز و 
نعمت. وضعیت نیکو و خوب. رزق و روزی, معاش 
(الریشض): کَاَیْش: علفب پر برگ. 
تخیر فرندهدی مرغ جامة فاغر, افا ترك 
مال» دارایی. رفاه و ثروت و سرسبزی و خرمی. 
وضعيتِ نیکو و خوب. ج از ياشو ریاش. 
(الرّیّش): زیادی موی صورت و گوشها. چیزی که بر 
روی فلز ریخته گری شده وجود دارد و پس از صیقل 
6 ن یوو 
(الریّش): علفی داراي برگهای زیاد. 
(الر یُشة): یک پر پرنده و مرغ. قلم فرانسه, قلم دو تکه 
ین فلز و دسته آن از چوب یا از هر چیز دیگر 
ست. (جدید). (الریْشه) مین ENE‏ ود ئ 
| قویان» هراب ته لال : 
القائون: پاره‌ای شاخ حیوان که آن را تراشیده و کاملا 
فازگ کرد و آن رااوسط انگست و انگسعانه قراز 
می‌دهند و به زدن قانون می‌پردازند (الریْش): (فی 
رشم و اَویر): پر مرغ یا پرنده که 
تراشیده و با ان می‌نویسند یا نقاشی می‌کنند. 


ها 


نوک آن را 


(المَرٍ یش): پرنده‌ای که پرهایش روییده است. تیری که 
پر بر رویش نصب کرده‌اند. 

(المْرّیّش) من الٌجال: مردی که ستون فقراتش ضعیف 
است. مردی که نشان پر از بادشاه دریافت کرده است. 
# ريط - (الراسطة): مسلافةٌ یک پارچه و بدون 
دوختگی. هر پارچذ نرم و نازک. 

(الرَیْطْة): ملافٌ یک پارچه و بدون دوختگی. هر 
پارچة نرم و نازک (عَرَح مُشتملاً بر الظلمای): در 
تاریکی شب بیرون آمد. ج رَیّط. و ریاط (فلان یج 
ریاط الین فلانی کارهایی می‌کند که سردم او را 
می‌ستایند. 

#ریع يرع ریْعاء و روعأ و ر یاعا, و رَيّعاناً) 
الشن 2 آن جير وشد و تمو کزد. 


(راع یی رَيُعاً) اسان و الْحَيَوان: أن انان و يوان 


ك 
بازگشت, برگشت. گویند: (وَعَظتة قابی أن یریع): او را 
پند دادم اما زیر بار نرفت و نپذیرفت (هَرَبَّث الاپل 
فصاح عَلنها الراعین فراعت الیه): شترها گریختند پس 
ساربان بر سر آنها داد زد و شترها به سوي او 
بازگشتند (راع) الراب سراب درخشید (راغ) فلان؛ 
فلانی ترسید و وخشت کرد. 

1 راع یریم اراعَة): رشد و ثمو کرد و زیاد شه (أراع) 
فلان؛ زراعت:فلانی زفند و تمو ردو خوب:شد 
(أراع) الشرعْة: آن چیز را پرورش و رشد و نمو داد و 
زیادش گر دانید. 

(رَّعَ ریم تَرْیبعاً): رشد و نمو کرد و زیاد شد (رَیّم) 
لقَومٌ: آن قوم اجتماع کردند و گرد آمدند (رَیْم) 
السّرابْ: سراب موج زد (رَیّع) الشیْع: | 


و نمو داد. 


ن جیز را رشد 


تريخ يريخ تریعا) الشی4: آن چیز رشد و نمو کرد و 
زیاد شد (تَرَيعَ) السّراب: سراب موج زد (تَرَيُمَ) موم 
آن قوم اجتماع کردند (َرَیُع) فلانٌ: فلانی سرگردان شد 
و ایستاد. خود را روغن زد و با روغن آراست ست (َرَیْع) 
الما آب روان شد (َریْمْتْ) یداه بالجُود: دست کرم 
گشود و خیلی بخشش کرد. 
(استَراع یشتریع اشتراعَةٌ) فلان؛ فلانی سرگردان شد و 
توقف کرد. خود را با روغن زدن آراست. 
(الرَبْع): نمو و فزونی و برامدگی هر چیز. مثل (رَنْعٌ) 
لمجین و ال قیق: ریع کردن خمیر و آرد و برآمده شدن 
و افزون شدن آن (لیْت له رَیْعْ): او را محصول و غله‌ای 
نیست (الرَیْمّ): (فی الاقتصاد الشیاسی): درصدی از 
عایدات زمین که مستأجر به مالک می‌پردازد زی 
الْخْب: برتری و ارزش اضافی زمین سرسبز از زمین 
بدون علف و گیاه (َیم) لقع : برتری موقعیت یک 
زمین بر زمینهای دیگر. نوبز و گزیده و آغاز هر چیز 
(هذا ف فی رن الشباب): : این در آغاز جوانی است (رَیمٌ) 
الضحى: سفیدی و نور چاشتگاه. زمین مرتفع و بلند. 


راه. 


رب 

(الر یع): زمین مرتفع و بلند. راه. ج ريوع وآژیاه و 
راع 

(ریعان) کل 2 شی ء: و قسمت بهتر و برتر و آغاز و وبر هر 
چیز. گویند: (رْعان) الشباپ: آغاز جوانی؛ بهار جوانی 
(رَیْعان) الَطر: آغاز بارش سائ الشبراب: 
فسسهای مواج و درخشندة سراب. 

ریغ ایغ بیفا)الطعاة: غذا را چرب گرفت 
(رَيعَ) الشیء: آن چیز را اغشتة به خاک کرد. 

(ترَیغ یریم ُُ ترْغ) الطام : غذا پر چربی شد. 

(الر یاغ): خاک یا خاک نرم. نمو و برکت. رفاه و ناز و 


باران (رٍ 


تضمنت: 

(اریغ): گرد و غبار. خاک. 

# ریف -(راف یرف رَيْفاً): به روستا یا به ییلاق 
رفت يا به مزرعه رفت یا به زمین دارای آب و علف و 
سبزه رفت (راقٹ) الماشِية: مواشی در منطقة آب و 
علف‌دار به جرا پرداختند. 

یف بیف ایافاً) فلاْ: فلانی به روستا یا به مزرعه 
یا به زمین دارای اب و علف و سبزه رفت أَربَمُتْ) 
الازض: : زمین سرسبز و خرم شد. 

(آراقث ريف را الازض: : زمین سرسبز و خرم شد. 
(رایّت یُرایف یل به تهست نزدیک شد به 
اتهام نزدیک شد. 

ریت یرف تَریفٌ) فلان: فلانی به روستا یا به یبلاق 
یا به مزرعه يا به زمین دارای آپ و علف و سبزه 
رفت. 

(الر یف): زمین دارای زراعت و آب و علف. مزرعه. به 
مناطق غیر شهری و غیر روستایی هم اطلاق می‌شود. 
فازانی مواه غقانی. و آب واا ج ا زار ویو 
(الرَية) من الازض: زمین سرسبز و خرم. 

# ریق -(راق یی رَبقاً) الماء و نحو آب و امثال 
آن ريخت (راق) السَرابٌ: سراب درخشید. 

(راق ریق ریقاء و ژیْوقً) فلا بتفیه: فلانی جان 


بخشید جان خود را داد و مرد. 


AT» 


ريل 


(اراق ترفو اراقق) الماء و تخو آب:و امغال آن زا 


ربحت. 


مر نت 2 ار ود ار - 


(رَيقَه ريمه تزییقا) الشراب: نوشیدنی زلال و پالوده 


شده به او داد. 

ارمق ری ريما الشراب: نوشیدنی ريخت ریق 

السَرابٌ: سراب درخشید و موج زد. لسان العرب» 

القاموس, تاج العروس. المنجد. منجد الطلاب. منجد 

لابجدی ر مسج السین الاخدیته ا کف لمات او 

الطعام: آب یا غذا را ناشتا خورد. 

(الرائق): خالص, ناب. هر چیزی که آن را با شکم 

ناشتا بخورند یا بیاشامند (َنیهُ انقاً): با شکم ناشتا به 

نزد او آمدم (خبْرٌ رابْقّ): نان خالی و بدون قاتق. 

(الرَ یق): آبی که ناشتا خورده شود اخبڑ زیق): نان 

خالی. باطل. گویند: فصو عَن رَیِکَ): از باطلی که 

در آنی دست باز داز و کوتاه ہیا اغاز جواتی 

(الریْق): آب دهان. یا آب سرازیر شد؛ دهان. ج 

ازاق و راق قذرت قوت ترو وان (کان ها 

الم و پنارِیْق): این کار در وقتی بود که نیرو و توانی 

داشتیم. رمق, باقی ماندۀ جان. غذایی که سد رمق کند 

(جاء علی ال و علی ریق تفسه): با شکم خالی يا در 

حال ناشتا آمد. 

(الر یقَة): آب دهان یا مقداری از آب دهان. 

(الریْق): آغاز جوانی یه ریا با شکم ناشتا به نزد 

او آمدم (ریْقْ کل شیْما: بهترین و برترین هر چیز. 

#ریل - رال یرل رَیْلاّ) الصبیْ: آب دهان کودک 
سرازیر شد. ۱ 

ی ول ۶ تییلا) الصَبی آب دها ن کودک جاری شد 

و ریخت. 

(الر ال آنب:دهان یا آپ:سرازر خد دهان, وعی 

سکه نقرهٌ فرنگی و بزرگ. و به سکه‌های غیرفرنگی و 

غنبنه ان هم اطلاق می‌شود. ریال. (دخیل). 

(الر یالق): آب دهان یا اب راز هلاهدهان: 

المریلة): پیش‌بند کودک که برای آلوده نشدن لباس 


رم 


دی 





کودک به دور گردنش می‌بندند. 

# ريم -(رام یریم ریْماه و رَيَّماناً) الْجُرْح: دهان زخم 
بسته شد که خوب شود (رام) الجفل: بار کج شد. 

(رام یریم ریْما) عَلیْه: افزون بر آن شد (رام) مکانه, و 
فلانا و من عنده: جای خود را ترک کرد فلانی را 
ترک کرد و از نزد او رفت. گویند: (ما رام مَکائك. و ما 
رام من مکانه): از جاي خود نرفت. جاي خود را ترک 
نکرد. و بیشترین مورد استعمال آن دریارة نفس به کار 
می‌رود. (ما یریم یفعلْ کذا): پیوسته فلان کار را انجام 
می د هد. 

(ریْمَت ترم نیما السحابَة: ابر پیوسته باران باريد 
(رَیْم) فلانٌ: فلانی تمام روز را راه رفت (رَیم) بالعکان: 
در آن جا اقامت گزید (رَیْم) علیه: بر آن زیاد شد و 
افزود یا بر آن افزود و آن را زیاد کرد. 

(الرْیْم): گور قیر. آخر روز تا تاریک شذن هوا 
(عَلیکَ نهار رَیْمْ): به همراه تو روز درازی هست (بقی 
ریم من الهاٍ): مدتِ زیادی از روز باقی مانده است. 
درجه» مرتبت. مقام له ریم لی هدا): برای او فزونی 
هست بر این, 

الم آهوی سفید یکدست ارم که أو الأزر: 
جلبکهای نخ مانند و رشته‌ای سبز رنگ و غیره که بر 
روی اب شناور است. 

# رین -(ران یر رَبناً) اُوبٌ: جامه کثیف و آلوده 
شد (رانت) افش دل» شوریده شد و به هم خورد و به 
حال استفراغ افتاد. 

اران رید رخاو دا الس فلاا و غل وریه: آن 


چیز فلانی را در برگرفت و بر | و چیره شد. گویند: 
(رانت) عل الح شراب بر او جیره شد و اغتازر از 
دستش گرفت (ران) عَلَبْه النعاش: چرت و پینکی بر او 
غلبه کرد (ران) علی قله الذَنْبٌ: گناه زیاد شد و دل او 
را سیاه و تیره کرد. خدا می‌فرماید: «کلابل رانَ على 
وویم ا این جنن انت بلکه سیاه کر 
دل انان را آنچه که آنان انجام می‌دادند (ران) عليه 
موت و ران به: مرگ او را ربود. 

(رین ران) به: مُرد. درگذشت. در کاری گرفتار شد که 
تە توان مل آن را داشت و ته راه گز دق 

اران بی اراق مواضی او لاغر شند یا مرد. 

(الران): پرده و پوشش کلفت و ضخیم. زنگاری که 
روی چیز صیقلی می‌نشیند. مثل زنکاو اينه ای شمشیر 
و امثال اینها. چرک. کثافت. آلودگی. پرده‌ای که بخاطر 
اصرار بر گناهان روی قلب را می‌پوشاند. 

(الرَيْن): به معنای الران است. 

(الرَبُنة): شراب. مشروب. مَى. 

# ریه -(راه یر یه ریها) الراب: سراب موج زد و 


درخشید. 


(رَیهُتْ ری تزییها) الهاجرة الشراب: گرمای نیمروزی 
سراب را به درخشش انداخت. 

(تریه یتریه تریها): سراب موج زد و درخشید. 

## ریی ریا یُریُی تَريَة) الربّة: پرچم را برافراشت. 
رایت را ثابت نگهداشت. پرچم را ساخت و درست 
کرد. 


(الرابة): پرچم, عل رایت.: 
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#زای - (الزای): حرف بازدهم از حروف الفبای 
عربی و مخرج آن میان نوک زبان و بالای دندانهای 
ثنایی بالاست و حرف جهر و سست و از حروف 
صفیر است که دارای صدای سوت مانند است. 

#وآب ارات یزاب زا ند تند و با فدت:و قشار 
نوشی+ ارات بحمله: بار خود و بر روی زمین کشید 
(زأب) الابل: شترها را راند (رأب) الَیْة: آن چیز را 
در آغوش کشید و بسرعت جلو آمد. 

#زآبر - بر زابر أرق کیت جانا با اة 
دارای کرک و پرز شد (ّ ابر) فلا اللَوْبَ: فلانی جامه 
یا پارچه را دارای کرک و پرز کرد. 

الزئیر): پرز و کرک پارچه (َحدّ الشء بزثبرها: تمام 
آن چیز را گرفت. 

#زأبق راب ربق ره السَیّ: جیوه به آن چیز 
مالید. 

(الزبق): جیوه زیبق. [معرب و مأخوذ از ژیوة فارسی 
اتد ات ] . 

#زار رار یر و یزثر ور ا و زییرا) الاش شير 


غرید زار ز) القَحل: حیوان نر غرید و صدای خود را 


(ز ثر رنه زرا شیر غرید. حیوان نر غرید و صدای 
خود را کَشْتد. 

زار یزیر ازآرا): شیر غرید. حیوان نر غرید و صدای 
خود را کشید. 

رار 1۳ ور شیر غرید. حیوان نر غرید و 
صدای خود را کشید. 

(الزاثر): شیر در حال غرش. حیوان نر غرنده. 

(الزائر :): شیر ماد در حال غرش. حیوان ماده غرنده. 
(الرئر): شیر در حال غرش. حیوانِ نرٍ غرنده (الرَئْر) 
من الوجال: مرد خشمگین که با رفیق خود قطع رابطه 
کرده است. 

ال 5): بیشه» درخت آنبوه و بسیار و درهم فرو رفته. 
بستان. بوستان. رمة بزرگ و خیلی انبوه شتر و 
کو فتاه 

(الرَئیر): (الرَیر الصَوْرِیّ): مرضی است در اسبها که در 
بر فلح دنچره به ازجوه می‌آید. 

#زأزا -(رَأراً د زار َأحَأَم» دوید زارا له شتر 


مرغ نر تند راه رفت و سر و دم خود را بالا گرفت 


۴ 


زاف 


. ت 


و 





(رارا) فلاناً و تَحْوه: فلانی و امثال او را ترسانید (رارا) 
الشیغه: آن چیز را بشندت تکان داد و جنبانید. گویند: 
زار العَوف: ترس او را لرزانید. 

مر یر رو بصدت تکان شورد: بضدت 
جنبید. در راه رفتن دستها و کتفها و بالاتن خود را 
تکان داد و مثل کوتوله‌ها راه رفت. ترسید. خود را 
پنهان و استتار کرد (تراز) مثه: از هيبت او ترسید و 
برای او کوچکی کرد. 

# أف - ره یف زَأفاً): او را شتابانید. 

رت يُرف اژآفا) لد کار او (زخمی) را یکسره کرد 
و او را کشت (ازات) فلاناً بط شکم فلانی طوری 
سنگین شد که توان حرکت نداشت. ` 

(الز ژاف): شتابانیدن (مَوّث زواف): مرگ سریع و 
فوری. ۱ 

#زآأم وا 1۳ اماو زاغا و روما فوری مرد. 
بسرعت درگذشت. خیلی تند خورد. 

رام یام رما فُلاناً: فلانی را ترسانید زا أ برد 

فلان: سرما تن فلانی را پر کرد واندامهایش را به لرزه 
انداخت (زْأم) لی فلا ُلِمَة: فلانی حرفی به من زد و 
معلوم نشد که حرف حق است يا باطل. 

ارم یم زا تراسید. 

(زنم 1۳ رَأماً): ترسید ازنع) بقلان: فلانی را صدا زد. 

1 زاف یمه ! ژآماً) ی الاشر: او را مجبور: به آن کاو 
کرد( :اور مجبور به آن کرد( ال 
بدّمه: زخم را فشرد تا پوستش را چسبانید و خون بر 
آن خشک شد. زخم را درمان کرد تا بهبود یافت و 
خوب شد. 

(الرؤام): مَوَتٌ زُوام: مرگ سریع و آنی. 

(النم): حسب, گوهر نیک. چشم. 

(الرَئم): ترسیده. وحشت کرده. 

لرَیْمَة): ون ریم 

ازاف دای سخت و شید انا شيت لرا 


صدایی از او نشنیدم. تند و باشدت خوردن و 


آنامیدن. نیاق: وام کا ود( خد و العا 
زامء کام خود را از ان غذا گرفت ۱ 
(المزآم): نسیار ترسیده, خیلی وحشت کرده. 
(المَرْوُوٌم): ترسیده وحشت کرده. 
# زأن - ال وان): تلخک. زوان. [برخی آن را شیلم 
می‌دانند اما صاحب مخزن الادویه به نقل از دیگری 
ین را رد می‌کند. ب] 
#زأی ازا زاق ی تکسبر وززیده بزوگی 
فروخت. 
1 زاه يرنيه | ژآء) بط شکمش طوری پر شد که توان 
جنییدن نداشت. 
# زبار - ری اژبثررا)السعٌ: موي بدن سیخ 
و از هم باز شد ( (ربأم النبات و لوب اهو کرک 
روییدند و بیرون آمدند ( (زبار ) ال جُل: آن مراد آماده 
رار ودرگ ف 
#زت ا یرب زا اذیا مشک برا پر کرد (رټ) 
الحشل بار را بر اهنت 
ربرب ربب بدنش پرکرک یا پسرمو شد (رَبْت) 
الشَمْش: خورشید رو به غروب گذاشت. غروب مهر 
ریت وب |ژباب)الشنش: آفتاب به غروب نزدیک 
فدات مه انگور ویر عة اقش مشن اند 
(أَرَبَ) انب انگور را خشک و کشمش کرد یا مویز 
گر 
(رَیْبِ يرب تزییبا) العنب: انگور مویز یا کشمش شد 
و نی خورشید به غروب تردیک شڈ (رَی) 
رز lrg‏ 
گویند: کلم خی ربب شِذقاه): آن قدر حرف زد که 
دهانش کف کرد (رَیب) قم فلان: دهان فلانی کف کرد 
(رَبْبَ e‏ ن‌ یبای تم 
انگور موی یی ند رل کی «تَرَبْبَ 


قبل أن تحص م)): ا غوره نفنده: مو ت نامر کست) :فلا 


زند 


زر 





فلانی ورّاجی کرد. پر از خشم و غضب شد. 

الأْرَّبَ): پشمالود. دارای تن پر از پشم یا پر از کرک 
اعام ار سال پرخیر و برقت و پرغلف. 

(الرَبابّة): جنس حشراتی است که در شمال اروپا 
وجود دارد. 

(لرَبّب): غو ریزه. کرک ریزه (الرَبْبْ) فی الانسان: پر 
بودن و دراز بودن موی انسان (الرَبَبٌ) فی الابل: پر مو 
بودن صورت و گلوگاه شتر 

لزا مو لأر موب پسمالود يا مولي دارای 
کرک بسیار. 

(الرَبیْب): کشمش. مویز. کف روی آب. سم موجود در 
دهان مار. شراب کشمش, مشروب مویز. 

(الرَبيْبَ): واحد ربیب یک دانة کشمش. یک دان 
مویز. زخمی است در دست. کف گوشه لبها که در اثر 
وراجی ایجاد می‌شود. خال سیاه روی چشمهای مار و 
روی چشمهای سگ. و در حدیث است که: «ینجوهء 

کر دهم وم الْقیامَة شجاعاً فرع له زبیْبتان»: 
می‌اید گنج یکی (تک تک ) از اینها در روز قیامت؛ 
شجاعانه و سرسخت یا کچل که روی چشمهایش 
ناه مات 

(الرَبیّبیّ): فروشندة مویز و کشمش. شربت کشمش و 
مویر. 

# زبد -(رَبْدَه یره رَبْداً): به او کره خورانید (رَبْدَ) 
السقاء: مشک را تکان داد که کره بگهرنقه 

ريد ید )لام کره در غذا ریخت. 

(آژید پزید از زبادا): کف کرد. گویند: (أرْیْد) بْحْد: دریا 
کف جرست کرد ره َم البعیرالهادر: دهان شتر 
غرنده کف کرد ا(اژغی فلا و ار فلانی خشم گرفت 
و تهدید کرد و خط و نشان کشید (أُزْبدَ) فلا: فلائی 
صاحب رة بسار اد 1اچ آن یت خی 
اقا شد 

(رَبّد یرب تَزْبیداً): کف کرد. کف درست کرد. گویند: 
رَد دگ دهانش کف کرد( الین کره بر روی 


ماست یا دوغ جمع شد (ر الک ماس چا 
کرد. 

رَد رَد ترَیُدا): کف کرد. کف برآورد. گویند: 
(رَبدَ) شِذقَة: دهانش کف برآورد (تَرَبَدَ) الشَیٍْ: زبده و 
گزیدۂ آن چیز را جدا کرد و برداشت. 

ال باد): گربۀ زباد که ماده‌ای معطر از آن می‌گيرند. 
(الربّاد): گره. و در مثل گویند: «احتَط الا بالرباد»: 
کنایه از به هم ریختگی و درهم و برهم شدن 
کارهاست (اد) لین شیر و ماده لبنی بی‌ارزش و 
زد عطاء بخشش..ه در خدیت. است که «إنا لە 
تقبل رند المشرکین»: همانا ما هدیه و بخشش مشرکان 
را نمی پد یر یم. 

(الرَبُد): کره. مسکه. 

(الرَبَد): من اْماء و ابر و ابر و ال و عَيْرها: کف 
روی آب» کف روی آب دریا. کف دهان شتر» کف 
روي شیر و غیره. و در مثل گویند: «قذ صرح المَحْض 
عَنِ الرْبدٍ»: همانا ضاف و خالص از کف جدا شد. 
(الرَبد ة): یک پارة کره (ربده) الیّم: خلاصۂ آن چيز. 
زبده» گزیده. 

(الرْبْدِيّة): ظرف سفالين لعابدار که 
می‌زنند. ج زبادی (لبَنْ الرّبادیَ): ماستِ در ظرف 
سفالین. 

(الزبْدِيّة): نوعی میوءٌ مناطق استوائی قار؛ امریکا. 
(المُرْبد): گویند: (هوَ ات مْربذ): او سفید بشدت 
a‏ 

(المَرْبود): غذای مخلوط با كره. 

# زیر -(زبره یره زرا بالحجارة: به طرف او سنگ 
انداخت (ری) البتام: ساختمان را بر وی هم بتا کرد 
(َبر) البر: چاه را سنگ چین کرد َیر) الکتاب: کتاب 
یا نامه را نوشت یا آن را نیکو نوشت لیر فُلاناً عَنِ 
ن کار میج کرد و بازداشت (رَبَرَ) 
الال کف را برد رة واا خود ونك 


آلآ فلانی را از آ 


ربرج 


زبل 


9 ولتت 


(رَبْر یرب بارة): بزرگ و ستبر و کلفت شد. ضخیم 
شد. 

ی یی ازبارآ): تناور شند. تنومند شد. شجاع و گو و 
دلیر شد (أرژیز) الگبش: قوچ را فربه کرد. 

(رَبر ره نبیر الکتاب: کتاب يا نامه را نوشت يا آن 
را نیکو نوشت. 

(الزبر): قوی و سخت و نیرومند. سنگ, رای و خرد و 
تدبیر. گویند: (مالَةٌ رَْد): رأی و خردی ندارد. 

(الزبر): نوشته شده. ج زبْر. 

(الربْر ة): ميان کتف يا محل اتصال گردن بر ستون 
فقرات. موی ميان دو کتف شیر و غیره و موی روی 
آرنجهایشان (رَبرَه) الْحَدِْدٍ: قطعه‌هاي بزرگ آهن. 
سندان. ج ژبر. خدا می‌فرماید: ونی زير لحَدید4: 
بیاورید برای من قطعه‌هاي بزرگ آهن را. 

(الرَبُور): کتاب نوشته شده و علم شده است برای 
کتاب (حضرت) داوداشْلا. ج ژیّر. کتاب نوشته شده یا 
کتاب: وت تب هننه لاا اة ستکخین شاه 

(الرَبيْر): تناور. ضخیم, ستبر و کلفت. 

لیر ة4 منت لیر 

(المزْبر): قلم» خامه. کلک. ج مَزابر. 

(المَزبُور): ساختمان بر روی هم بنا شده. چاه سنگ 
چين شده. کتاب نوشته شده یا کتاب خوب نوشته 
شد ۵. 

#زبرج -(رَبْرَجَة یرجه رَبْرَجَة): آن را اراست و 
تزیین گرد. 

(الز بر ج): زینت. نقش و نگار. جواهر. زر. طلا. ابر 
نازک قرمز رنگ. ج زبارج. 

#زبرجد - (الرَبسرَجَّد): گوهری است مثل زمرد. 
زبرجد. 

#زبرق - (رَبرّقَ يربق زَرقة) الوَبَ: پارچه را به 
رنگ زرد یا به رنگ سرخ رنگ کرد. 

(الز بر قان): قرص کامل ماه ماو شب چهارده. مرد کم 


۳ زبار یق. 

# زبط -(یطث بط زنطاء و زبیطا) :روک 
صدا کرد. خواند. 

(الز باطّة): اردک» مرغابی. 

#زیع -(تَرَبَع یرب تَرَبْعا): اخلاقش بد شد و به داد و 
فریاد و عربده کشی پرداخت. پشدت خشمگین شد. 
(الرَوْبَعَّة): گرد باد. دیو باد. ج زوابسع. 

# زبعر - (الزبَعرّی): مرد بداخلاق, گزخوی. تنومند. 
تناور. مردی که ابروها و صورتش خیلی پرموست. 
(الز بعر اة): زن کج خلق. زن تناور. زنی که ابروان و 
ضور تش پرموست. 

#زبق اربق يَرْبق. و يربق رَبقاً) شَعْرَه: موی خود را 
کند (رَبقَ) السَیْء: آن چیز را شکست (رَبق) فلاناً فی 
الشَىْءٍ: فلانی را داخل در آن چیز کرد. بر او فشار 
آیره ولو زا جیس گرهرو بازدالتت اوقت مرا 
بولدها: آن زان فان را اتداغت (ریی) الشع بغیره: 
آن چیز را با چیز دیگر درآمیخت. 

(إنرَبَقَ نربق از باق بنهان شد. مخفی شد. داخل شد. 
گویند: (إِنرَبَق) فى الْجبالّة: داخل در دام شد (إِرَبَقَ) فی 
ابیت به خانه درامد. 

(الرابُقة): زابوْقة البیْت: کناره و گوشة منزل. 

(الرَبیّق, و المَرْبْق): موي کنده شده. چیز شکسته 
تقد کسی که ار وا هلق دز چیری کر انگ کسی کا 
او را در تنگنا قرار داده و حبس کرده و باز داشته‌اند. 
بجةه سقط شده. جر آميخته شنده. 

#زیل - ربل یرب رَبلاً) الرْرع: كود به زراعت داد 
رل الأَرْضّ: کود به زمین داد. 

(الرٌ بال. و الز بال): دانه و غیره که مورچه به دهان 
می‌گیرد و می‌بره (ما اصانت مه ربالا( چیزی از او به 
دست نیاورد. 

(الرَبالة): گویند: (ما فی الاناء بل هیچ چیزی در 
ظر فا تساه 

(الرَبّال): اشغالی, آشغال جمع کن» سپور. 


رین 
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(الزبل): كود. 

(الیل): کود. زنبیل. ج ربل و رَبلان. 

یلو الیل زنبیل, سبد. ج نی 

لربل زباله دانی, آشغالدانی, مزبله. ج مَزابل. 

# زین - رین یبن زَا و به: او را پرتاب و دفع و 
دور کرد. گویند: (رَبن) التاقه لها و حالتها عن 
ضَرْعِها. و رت بولدها: ماده شتر کر خود و دوشند؛ 
شیر خود را با لگد زد و پرتاب و دفع ( و از پستانش) 
دور کرد (ألْحَرْبٌ تین لنّاش): جنگ مردم را می‌کوبد 
و به آنان صدمه می‌زند (رَبنَ) فلانً عَنِ الشیْء: فلانی 
را از آن چیز بازداشت و منصرف کرد (رَبَنَ) عله 
الشَیَّ: آن چیز را از او بازداشت. 

نا که برای آو سواسمت درست کرد 
مزاحم او شد. چیزی را که مقدار آن معلوم نبود و 
پیمانه و شمارش و وزن نشده بود به چیز معلوم 
ست که: «نهی عَنِ مراب و 
رخص فی العرایا»: نهی فرمود (پیامبر خداملَل) از 
معاملهٌ چیزی که مقدارش نامعلوم است با چیز معلوم 
ولی اجاژه فرمودهالست دعاملً خر نای اندک :وا با 
رطب روی نخل. 

(تزاپگوا ان تَاْنا): یکدیگر را دقع و دور کردند. 
(م ینه هه 2 2 نا بر او جیره شد. 

(اشتزیته زین شنز بان او را شکنست داد. 

(ژباتی) َْفرب: شاخک عقرب. و به دو شاخک آن 
(الرّبانيّة): در اصل به معنای شرطیها و پلیسها بوده و 
به همین خاطر به ملائکۀ دوزخ هم اطلاق می‌شود؛ 
زیرا که دوزخیان را به طرف دوزح می‌رانند. خدا 
می‌فرماید: ليدع ناديةُ سَتذغ الرَبانية4: پس فرا 


بخواند خانواده و قپیلة خویش را نزوداق فرا 


فروخت. و در حدیث | 


می‌خوانیم نگهبانان دوزخ را. 
92 وه ۵ ه عم ك 
(الز بو نة. و الز بو نة): تفن (رجل فيه زبونة): مرد 


متکبر (هو ذو رَبْونة): او از خود و از حریم خود دفاع 


می‌کند. 

الزن ر خانة جدای از خانه‌های دیگر اء 
زد ادجای تنگ مجلنن تدگت, 

(الز ین): : حاجت. نیاز» خواسته. گویند: ا رنه من 

المال وت الطعام): ای و تال بسا از سا را 

برداشت و تأمین کرد. 

(الزین): ناحیه. سمت و سو, جانب. 

(الرّبن): بسیار دفع کننده, دفع کنند سخت. 

(الرَبون): دفع کننده و دور کننده و پرتاب کننده. ماده 

شتری که کره‌اش و دوشنده شیر را از پستانش دور و 

با لگد پرتاب کند. جنگ؛ زیرا که مردم را می‌کوبد و 

می‌زند. تشبیه به ماده شتر شده است. مشتری و 

خریداری که از یک تاجر خرید می‌کند. 

#زمی -(زباه زیی ربی؛ آن را عمل کرد و برد. آن 

را به جلو راند. 

زا یه اژباء): آن را حمل کرد و برد. 

زَا ره تَزبية) بالشه: به او بدی کرد (وبٌی) الم و 

غُیره: گوشت و غیره را در چاله‌ای که در آن نان یا 

کباب می پزند گذاشت. يا گوشت و غیره را در چالة 

سر پوشیدة مخصوص شکار شیر گذاشت (ربٌی) ال 

چاله‌ای برای نان پختن یا کباب کردن یا برای شکار 

کردن شیر حفر کرد. 

(ترابّی یرای تزابیا): تکبر کرد. 

ری یی تَرَیی) الرْية: چاله‌ای برای پختن نان یا 

بریان کردن گوشت يا برای شکار کردن شیر حفر کرد. 
(الربيَة): حفره‌ای است برای پختن نان یا بریان کردن 

گوشت. گودالی است در جای مرتفع که سر آن را 

می‌پوشانند و چون شیر پای بر آن نهد در آن افتد. 

تپه‌ای که آب از آن بالا نرود ج زبیٌ. و در مثل گویند: 

35 الیل الأ سیل از شپه بالا رفت؛ کنایه از 

سخت و دشوار شدن کار است: 

از ات تا 8 اوه و العتوش: آن زن و 


عروس را ارايش کرد. 


رجر 





EN E 


آزانش گرد ( کرت فلان ۳ فلانی آماده سفر شد. 
(لرت): آزایش عروس دز نقنب غروسی (احَد را 
لِلسَفَرٍ): وسائل سفر خود را آماده کرد. 

# زج -(َج یج رجا)الظلیم: شتر مرغ نر دوید (َع) 
فلاناً: فلانی را با آهن ته نیزه زد (رَجه) بالرْمُ: با نیزه 
به او زد (رَجً) الوٌمح: آهنی برای ته نیزه گذاشت (رَحّ) 
بالشیء من يَدِهٍ: ان چیز را از دست خود انداخت و 
پرت کرد (هذا واو یرم ابات و بالّبات)؛ این وادیی 
است که گیاه را می‌رویاند و رشد می‌دهد که گویا گیاه 
را از خودش دور و پرتاب می‌کند. 

(رج یج رَجَجاً) الحاجب: ابرو. باریک و دراز و کمانی 
شد (رَحَ) الوَجُل و الظِیم: پاهای آن سرد و پاهای 
شترمرغ نر دراز و گامهایشان بلند شد. 

رم يرج |ژجاجا) لمح آهنی به 40 لیزه گوبید: 
(رَجُج برع تَرجیْجا) الرمْح: آهنی به ته نیزه کوبید 
(رَجَجَت) الما حاجینها: أن زن, ایبروان خود را 
باریک و دراز کرد. 

(ازدح يردج اد جاجا) الحاجب: ابرو. نازک و باریک و 
کمانی شد. 

(الأرّج): ابروی باریک و دراز و کمانی. مرد یا شتر 
مرغ پا بلند و دارای گامهای گشاد. ج رَج. 

ال جاج. و ال جاج. و ألزٍ جاج): شيشه 

الجاجة. و الرَجاجَة. و از جاجَة): یک قطعه شيشه. 
بطری. قندیل. چراغدان» شمعدان. خدا می‌فرماید: 
مَل نزره كيشكاةٍ فنها مطباخ. المضباح فی 
رجاجَة4: مت نور او (خدا) مثل طاقجه‌ای است که در 
آن است. چراغی و آنچراغ در چراغدانی است 
(رجاجَه) ساعة: (فی علم الطبِع): قطعه‌ای شيشة گرد 
است که در آن وزن می‌کنند یا برخی از مواد شیمیائی 
را در آن می نهند. 

(الزجاجة): ضعت هه گری. 


(الزجاجی): شنيشه فزوش. 


(الزج): آهن به نیزه. نوک ارنج, ته ارنج. ج ز جاج. و 
از جاج و زجَجَة. 

تفه شون الار ازن و سر سرغ ماه که 
پاهایشان دراز و گامهایشان بلند است. ج زج 

ال جَاج): 
اجرخ نیزه‌ای الست کرچگک که آهنی رکه آن است 
وسیلة باریک کردن ابرو 

(المرَجَة): وسیلۀ باریک کردن ابرو. نیزه‌ای 
که اهتی در بن آن | 

# زجر - زج یج زجرأ) الب و غیره: سگ و 


شيشه کر شيشه ساز. شيشه فروش. 


است کوتاه 


غیره را چخ کرد (رَجَرَ) فلاناً عنْ گذا: فلانی را از آن 
مین حح کرد و بازداشت. او را ازا ن نهی کرد (زجر) 
الق انز چیز را برانگیخت و باکنده کزد (زتعذیت) 
لیم السَحاب: باد ابر را برانگیخت و آورد (رَجَرَ) 
لته شتر را راند و تحریکش کرد گنه شندار بسروذ 
(رَجَر) الطیرٌ: پرنده را رم داد تا پرواز کند که اگر از 
سمت چپ به. سمت راست بپرد آن رابنه فال نیک 
بگیرد:و اگر از سمت:راست په سمت چپ بزو د آن را 
به فال بد بگیرد. 

نج زج نز جارا) لَه مطیع او شد. 

(تراجروا یتراجَرون تراجرا) عن المُنكر: یکدیگر را از 
کار زشت باز داشتند. 

(ٍزدجَر یردجر ازد جارا): سطیع و فرمانبردار شد 
(ازدجرَ) فلاا و غیرّه: فلانی و غیره را مسنع کرد و 
بازداشت. او را نهی کرد. 

(الزجرّ :): یک بار داد زدن و دور کردن و چخ کردن 
۷ ی و 
بازداشتن. یک بار برانگیختن و تحریک کردن. یک 

بار | اوردن باد ابر را. یک بار راندن شتر و غیره را. خدا 
می‌فرماید: «فَانْما هی رَجْرةٌ واحدَهٌه: پس, آن است 
یک فریاد یگانه. 

(المَرجر): اسم مکان است از رَجَرّ. جای چخ کردن و 
دور کردن سگ و غیره. جای نهی کردن و منع کردن و 


زجل 

بازداشتن. گویند: (نَرَ کته جر الکلب. و بجر 
الکلب): او را به منزلة سگ قرار دادم. 

(الَرْجَرّة): آنچه باعث نهی و منع شود. گویند: (ذکر 
له مجو ذگر و پاد خدا پاعت منم و اه است 

# زجل - (رَجَلَهُ یرجه رَجْلاٌ) و رَجَلْ به: آن را بالا 
آورد و پرتاب کرد (رَجَلّ) فلاناًبالرْْح: فلانی را با 
نیزه زد (رَجَل) الما و پوه کبوتر را به جاي دور 
فرستاد. 

(زجل جل رَجَلا): بازی کرد. جار و 
جیغ و داد کرد. به طرب و اواز خوانی پرداخت. 
(زاجّل یُزاجل مُراجَلَة) لام و نخوه: شتر مرغ و امثال 
آن در زمانی که روی تخمهایش خوابیده بود تخمها را 
پشت و رو کرد. 

(الزاجل): تیرانداز. پرتاب کننده. فرمانده لشکر. ج 
وال مام اراج کبوتر تأمهبر: کسی که مشفول 
بازی است. جیغ و داد کننده. جار و جنجال کننده. 
کسی که اواز بخواند و مشغول طرب شود. 

(الرَجّال): تیرانداز. پرتاب کننده. ج رال سرایندة 


جنجال کرد. 


تصنیف یا سراینده شعر عامیانه. 

(الرجل): نوعی شعر که پیشتر مايل نم اعات است 
فخا نو وجلا غر سه ودارا رعد. ج ازمال 
(الزجل): بازی کننده. سر و صدا و جار جنجال کننده. 
کسی که اواز بخواند و مشغول طرب باشد (نبات 
رجل): گیاهی که باد در آن بوزد و صدا کند (عْیْت و 
سَحابٍ جل): باران و اپر دارای رعد 

(الرجلة): مولت الرجل؛ زن .و دختر بازی کننده..ژن و 
دختر سر و صدا و جار و جنجال کننده. زنی که 
مشغول طرب و اواز باشد. 

ار )سس و صداو جنجال مردمان. 

الرَجْلةَ): پاره‌ای از یک چیز. گروهی از مردم. حالت. 
کیفیت؛ چگونگی. پوست ميان دو چشیم» ج زجّل. 
(المز جال): نیز کوچک. زوبین. 

(المرَجّل): نیز؛ کوچک يا سرنیزه. زوبین. 


رجو 
(المَرْجّل): جای به پرواز درآوردن کبوتر نامه بر و 
بای ی 
#زجم -(زَجَم یرجم رما لبها را تکان داد و چیزی 
گفت. گویند: (سَکت فمارَجَم بحَرْفي): ساکت شد و الا 
را تکان نداد که خی کون 
الما يدن خیری از سفن يهان و فته 
الج درد زاییدن که بخه.با ان به :دتا می‌اید (م 
اشا له مه): یکت کلمه هم از او ندم اما کلم 
برجْعَه): حتی یک حرف هم ردا (ما عَصیته رَجْمَةًا: 
حتی یک کلمه هم بر خلاف او نگفتم. 
# زجو -( رجا یج جوا و زجوّاء و زجاء)الشیْء: آن 
چیز ممکن و مهيا و روبه راه شد. رواج پیدا کرد. 
(زجا یج رجا فلا فی الأشر:.فلانی در آن کنار 
ماهر و زبردست شد. 
(زجایَرجو و زَجُوا) الق ان چیز را به جلو راند و دفع 
کراف, آق وا آخستقه رانك :و نها لو بر ق: 
(ازجی یر جی از جاء) الشردع: آن جيل رابهجلو رانك و 
دفع کرد. انرا هة رائد ف جلو ی دعكا 
ا روزگار خودم را با غذایی اندک گذرانیدم 
(ازجی) الشّىء: أ 


انداخت. 


ن چیز را رواج داد. ان را عقب 
(زجی بجی َرْجِيَة) ال ء: ان چیز را به جلو راند و 
دفع کرد. آن را آهسته راند و به جلو برد (رَجُیْت) 
ای روزگارم را با غذای اندک به سر بردم (زجَی) 
لحاجَة: حاجت و نیاز و کار را اسان گردانید. 

ی اتکی رای پگ یہ ان چیر اف کرد 
(الازجی): گویند: (هو آزجی بدا الاشر منث): او در اين 
کار ماهرتر است از وی. 

الم جاء): گویند: (هوّ مرجاء للمْطیَ): او چار پایان را 
خیلی می‌راند و سوق می‌دهد. 

(المُرْجًّی): چیز اندک. 

رن الق چې یز اندک. خا مي فماند: 
وجنا پبضاعة مُرْجاةٍ4: و آوردیم سرمایه یا کالایی 


رح 

اندک. 

# زرح -(زَحَه یرحه رَخا): او را از جایش کنار زد. 

# ۇج -(ز خر بزح زحیراو زحاراه و زحاز ةامر ائز 
کار با سخ صدا یا تشن او با تالة بیرون اه 
(رَحَرَت) بالود بچه‌اش را زایید (رَح) الْبَخیْل: از 
بخیل چیزی خواستند و بر او خیلی گران آمد. 

(رَحَرَ یر رَحْراً) فلاناً بالوٌمح: فلانی را با نیزه زد یا با 
یزه سر یا صورت او را زخم کرد 

(حر يُرْحَرٌ):اسهال خونی گرفت. به دیسانتری دچار 
شد. 

(زاحَرَه یُزاحره مُراحَرَة):او را دشمن داشت. 

(زَخُرَ بح تزحیرا): در اثر کار یا در اثر سختی. 
ضدایش یا تسش یا ثاله هراد شد. 

(تَرَخُرَ بر ترحرا): در اثر کار یا در اثر سختی. 
صدايش یا نفسش با ناله همراه شد (تَرَحَرّت) من 
لد بچه‌اش را زایید (هُو يَرَحَرٌ بماله شُحُا): او براي 
مال خود بخل می‌ورزد که گویا برای ان ناله می‌کند. 
ال ار)اسهال خونی, دیسانتری؛ ژحیر. 

لخا بخیل که جى ناا أو سیزی بخ اف ندال 
مى 

اع بیان که چون از ای فرخواستن شوخ تان 
رو تضفر مره است+بیک یال پا ناله همراه بودن 
صدا یا نقن. یک بار زاییدن: یک بار گران آمدن 
درخواست کسی بر بخیل. یک بار با نیزه به کسی زدن 
يا به سر و صورت او زدن. درد زایمان. 

(الزحیّر): اسهال خونی, زحیر دیسانتری. 

(المَرْحُور): مبتلای به اسهال خونی. 

# زحزح - (رَحرَحه رزه رحرَحَةٌ) عن مکانه: از 
جایش کنارش زد و دورش کرد. 

رح يَرَخْرَح ترَخرحا): کناره گرفت و دور شد. و 
لذا گویند: (دَخَلْتُ عَلّی فلان فَرَخرَح لین عن مَجْلِسه): 
بر فلانی داخل شدم و او از جای خود کنار رفت و به 
و ا ا 


زحف 


(الرَخُزاح): دور بعید, 

(الرحرَ ح): دوری, بعد. 

# زحف = (رَحف یرخف زخفاه و زخوفا: و ژحفانا) 
لط کودگ کون خبزه راه رفت (رَعَفَ) گل ماش 
علی بَطبه: هر خزنده‌ای خزید (رَحَفَ) لّد: به سوی او 
رفت. گویند: (رَحَفَ) عكر الی اعدو سپاه در اثر 
زیادی گرانبار به سوی دشمن رفت (رَحَف) الدبّی: 
ملخ پر در نیاورده راه رفت يا به جلو پرید (زخف) 
ايرو عَيْرّه: شتر و غیره خسته شد. 

(ارحف یزحف از افا خسته و مانده‌ اش ( وت 
لقو آن قوم لشکری بسیار شدند (َرحَفَ)المَه فُلاناً: 
مسافزت::فلاتی زا سه و مانده گرد (اغشت) از 
الشَجَرّ: باد درخت را آرام تکان داد. 

(زاحفه یُراحفه مُراحقَة و زحافاً): به او نزدیک شد. 
(رحّفت یرخف ترحیفا) ا لشیم آن نت دا آهنسته به 
سنوی غود شید (طف) ال وض: زین شنم زده را با 
ماله کشاورزی صاف و هموار کرد. (جدید). 

را تن ترطف ی :در کارزار به 
یکدیگر نزدیک شدند. 

رح یتح ترحفا) إلْيْه: به سوی او رفت. مثل 
لشکر بسیار زياد که به سوی دشمن رود. 

(الز حاف): (فی ارو ض): تغییری است که دچار حرف 
دوم سبب خفیف يا سبب تقیل می‌گردد. 

ال حاف): خزنده».مقل ماو و افص و امقال آبنها: 

(الز حافة): ماله کشاورزی. (جدید). 

(الرَحف): لشکر خیلی زياد (تسمية به مصدر است). ج 
زخوّف. 

(الرْحَفَّة): گویند: (رجُْل زُحَفَه: مردی که همیشه به 
جاهای نزدیک سفر کند و به جاهای دور نرود. 
(الرحُوّف): خسته و مانده. (براي موّْث و مذکر). ج 
۹ 

(الر واحف): خزندگان. 


(المَزحف): جای خزیدن. جای کون خیزه راه رفشتن. 


زحل 

جای حرکت کردن سپاه گران به سوی دشمن. جای 
خسته و مانده شدن شتر و غیره. ج مَزاحف (مَراحف) 
الَْیَاتِ: جاهای خزیدن مارها, محلهای عبور مارها 
(مَزاجف) السحاپ: جاهاي باریدن ابر. 

8 زحل -(رَحَل یَرحَل رَحاك و ژخولا) عن مکانه: از 
جای خود کنار رفت. کنار رفت و دور شد. 

(رَخوَلَّ یله رَحول)عَنْ مکانه: او را از جایش کنار 
زد و دور کرد. 

(أزَحَلَه رح اژحال)الله: مجبور به آنش کرد به آن 
ناگزیرش کرد (أُزْحَل) فلان: فلانی را دور کرد. 

(زَخَلَه ی حله ترحیْلا): کنارش زد و دورش کرد. 
(تَرّحُل محل ترَحَلا): کنار شد و دور رفت. 

(ترَخوّل حول قرخلا دور شد. 

(ژحّل): سیارة زحل, کیوان (الرْحَلً): (فی الاساطر 
الاغر ی خدای خدایان یونانیها. 

(الر حل): دور شونده. 

(الْمَرحَل): جائی که بدان جا می‌روند و دور می‌شوند. 
و گاهی به صورت مصدر به کار می‌رود. گویند: (إِن ی 
غنْکَ مزعلا مرا از تو دور شدنی است 

# زحلف -(زخلف يُرّخلف رَخلقهافی الکلام: تند نان 
حرف زد (رَحْلّفَ) الشیْء: آن چیز را از بالا به طرف 
سرازیری رها کرد تا شر خورد و پایین آمد. یا آن را 
به دور خود غلتانید تا غلت خورد و از سرازیری فرو 
(ترخلف یرخف َحفا): از سرازیری سر خورد و به 
زیر افناد. یا غلتید و از سرازیری فزو اقتاد 

ال خلو فة) جاي لیز و سراشیب. سرسره. ج ز حالیّف. 
٭ زحلق - (رَحله رخف رَحلَقَةَ): آن را از سرازیری 
شر داد تا به ازير افتاد. آن را غلتانید. تا از سراضینی 
غلت زد و فرو افتاد. 

رحّق رح ترّحلفا): از سرازیری سر خورد و به 
زیر افتاد. یا غلتید و از سراشیب فرو افتاد. گویند: 
(َرْْْنَ) ی العکان: نشسته بر آن جا سرسره باژی 


کرد. 

(الرحلوقة): جای سراشیب و لیز. سرسری. اسکی 
روی یخ. (جدید). ج زحالیّق. 

(المُرَخلق): صاف و نرم و مرمری و لغزنده. 

#۴ زحم م(رَحَمه َرحَمه زخما؛ و رَحمَةٌ): در جای تنگ 
بر او فشار آورد و زورش داد. 

(زاحَمَه یُزاحمه مُرَاحَمَةٌ. و زحاما): در جای تنگ بر او 
فشار اورد و زورش داد (زاحَمّ) خی من عَمُره: به 
سن پنجاه سالگي عمر نزدیک شد. 

(ٍزدحم یَردحم ادحاما موم : آن قوم در جای تنگ به 
یک‌دیگر فشار اوردند و زور دادند. (ازدحمَت حَمَتَ) 
المواح: امواج به هم کوفتند. 

(تزاعفوا بتراعفزن تراما در جای تنگ به یکدیگر 
قار آوردند. 

(الز حام): ازدحام. تزاحم, انبوهی كردن (يَوْمٌ الرحام): 
روز رستاخیز. 

(الر خم): مردمان ازدحام و آنبوهی کرده. 

(الرَحْمَة): انیوهی کردن, ازدحام (رَحْمَة) الْولادَة: درد 
زایمان که بچه با آن متولد می‌شود. 

(المزاجم): ی مُزاجم: فیل. گاو نر که دو شاخش 
CER‏ انس 

(المزحّم): خیلی فشار آورند؛ در وقت ازدحام. گویند: 
(رَجْل مزع و کب وزعت مرد و شانه و کتفی که 
در میان جمعیت. خیلی به مردم فشار می‌آورد. 

# زحن - ارَحَنْ يَرْحَنُ رَخنا) عَنْ مکانه: از جای خود 
تکان خورد ارخا لا عن آفرو: فلانی از کار خود 
خن لشو عم مکنانة: آن.خیز را از 
جایش کنار زد. 


عقب ماند (ز 


رن یرک تَرَحناً) عَنْ آشره: از کار خود عقب ماند 
(تَرَحنَ) الشری و یه وغل آن چیز را از زوق 
ناخرسندی انجام داد. 

الرحَنَ): مرد کوتاه قد و برجسته شکم. 

الرَحَنْة): زن کوتاه قد و برجسته شکم. 


زخ 

(الرّحنة): کاروان با بار و با دنباله روانش و با خدم و 
#زخ - رخ رخ رخ و زخیخا) الجَنر و تخوه: تف 
اخکری انا ان مخت ونزیاه فد 

رخ رخ رخا فلان: فلانی خشمگین نك جور گرفت 
و برید (رَخ) الشیدء و به آي چیز را از خود راند و 
راب کرد اعا فن قفا پس گردن او با گرفت وب 
جلو ران زا وله عاشید (زع) ابل شراق را ا 
سرعت راند. 

(الرَخةَ): خشم و کینه. 

# زخر از ازو زغراء و زغورا و خخا اه 
رود پر و لبریز شد و سر رفت (زَخرّت) الحَرْبُ: تنور 
جنگ داغ شد (رَحَرَتّ) القِذرٌ: دیگ جوشید. به جوش 
امد (رَخْرَ) مه آن قوم برای بسیج عمومی یا برای 
کارزار به جنب و جوش افتادند زخو فلان بما عنْده: 
فلانی به آنچه که داشت افتخار کرد (رَخَر) الّباتّ: گیاه 
قد کید و بلئت شد (زَخز) الشیه: آن چیز را پر کرد: 
آن را جلو باد به هوا پاشید (رَخْر) فلاناً: در فخر و 
مباهات بر فلانی فائق آمد. 

(زاحَرَه یُراخره مُراحْرَْ): با او مفاخرت کرد. متقابلاً بر 
او فخر فروخت. 

مزر تخر را اهر و تخُوّه: رود و امثال آن پر و 
لبریز شد و سر رفت. 

(الزاخر): شرف والاء مجد بسیار (فلانٌ وه زاخم): 
نسب فلانی بزرگوار است و فزونی می‌پذیرد. ج 
ژواخر (رواخز) الوادي: علفهای دره. 

ال خاری) من اّبات: گیاه قد کشیده و آبدار و 
پرطراوت و درهم فرو رفته (رُخاری) لّبات: گل گیاه 
و حرمی و نضارت و سرسیزی آن. گویند: (أخْد اتباث 
زخاریه): گیاه درهم فرو رفت و بزرگ شد وگل کرد. 
و به هر کاری که کامل و محکم شد گویند: (أحَدَ 
زخاریه): محکم و کامل شد. 


# زخرف - ازخرّفه يرخرفه ز فا ان را ایاست:و 


۷۳۲ 


زرب 
زیبایی‌اش را تکمیل کرد. گویند: (زخرف) القول: گفتاز 
را پا سخنان دروع آراست 
خرف یرخف رطفا آراسته شد تزیین شد. 
(الر خار ف): کشتبهای تزیین شده و آراسته (رّخارف) 
الماء: راههای آب یا شیارهای روی آب: 
رخ ف): زر, طلا. آراستگی و کمال زیبایی چیزی 
از خرف الاوض: گیاهان رنگازنگ زمبین[رضوف) 
لبيْتٍ: لوازم خانه. (رخرّف) الْقوّل: زیبایی سخن 
اراستته ê‏ دروغ. ج زّخارف. 
(لرَحرَف: اراستن و تزیین کردن اشيا با نقاشی يا 
نقش و نگار دادن یا مرصع کردن و غیره. 
# رخف اارعت تقد زشفا و زا فخر فروخت 
و تکبر گرد. 
(رَحفَ یرف تخیفاً) فی الکلام: خیلی حرف زد. 
رخف یرخف رخف آرایش کرد و خود را آراست 
گو بند: ( 23 خفڭ) الما ان نن خود وا آرایجت 
(الزاخف): مرد متکبر و فخر فروش. 
(الزاخفة): زن متکبر و فخر فروش. 
# خخ( زمه رة زَخْما): آن را بشدت هول داد 
و دفع کرد و به جلو راند. 
(زخم یرخم رَخْماء و زَحْمَة) لحم و نحْوّه: گوشت و 
امثال آن بد بو شد و گندید. 
عم بزخم ازخاما بد بو هند و گندید. 
(الرّخم): بد بو و گندیده. 
(الرَخمَة): مُوّنثِ الرَخم. 
(الز خمَة): نوعی تازیانة کوتاه و پهن. (دخیل). 
# زرب ررب یرب زَزبا) للماشیة: آغلی برای 
چارپایان ساخت (رَرَبَ) الماشية فی الرْبة: 
چارپایان را به اغل برد. 
(زرب یرب زَزبا) الماء و نخوه: آب و امثال آن 
جاری و روان شد. [در المنجد و آقرب الموارد مصدر 
اق ربا ست با فذحة وای واه مذو ا 


(نرَرَب یرب إنزرابا): داخل در حفره‌ای شد که برای 


زرجن 





شکار داز آن گمین کنند. یا داخل اغل شد. يا داخل در 
لا درندگان شد. گویند: (إْرَرَبَث) لعَنَم: گو‌سفندان به 
اغل رفتند (انرَربَ) الصاند: شکارچی در حفره‌ای که 
در آن برای شکار پنهان می‌شوند رفت. 

(الرّز ب): جای درآمدن, محل داخل شدن. مدخل. 
اغل گوسفندان. حفره‌ای که شکارجی در آن کنیا 


ر 
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تسینند. ك زرابی. خدا می‌فرماید: و زراب : مَبْثوٴثة4: 
و بالشهای گسترانیده شده (رَرابیُ) النبات: گیاهی که 
رو به خشکیدن نهاده و زرد یا قرمز رنگ شده اما 
هنوز هم سبزی دارد. 

(الزر تاپ زر طلا اب زرء أ طلا. (معرب). 
رب زی آنب فازسی استب] 

(الزر یِبه): حفره‌ای که شکارجی در آن کمین می‌کند. 
اغل چهارپایان. لانة درندگان. کنام شیر. ج زرائب. 
(المزراب): ناودان. 

# زرجن -(الرَرَجؤن): شاخه‌های تاک. شراب. رنگی 
است زرد. (معرب). [معرّب زرگون فارسی است. ب]. 
(الرَرَجوتة): واحد الا رجوّن. 

# زرد -(زَرّده رده ززدا): خفه‌اش کرد (رَرَد) حَلقَه: 
گلویش را فشرد و خفه‌اش كرد (رْرَدَ) ین على 
صاحبه: نیم نگاهی به دوست خود کرد. چشم خود را 
نیم بستهه کر دو بط قوستت خود نکر يست (در موقع 
اند لزع ود افك 

(رَرد یرد زَرّداء و ژد اللَْْ: لقمه را بلعید. 

(ازدرد يزرد إزدرادا) الم لقمه را بلعید. 

(الز راد ة): زره سارک حرفه زره باف. 

(الزر د): حلقه‌های زره و مغفر . زره. ج ۳ 
(الرَرٍد): بلعندة لقمه (لررد) من الطعام: غذای نرم که 
بسرعت از گلو پایین رود. 


(الززدیه): انبردست دم بهن: اثبر دست سیم جين . 


(الزرً اد): زره سازء زره باف. 
(المَرر د): گل حلق. مار د. 
#زن - ار بر زرا الشنان: سر نیزه برق زد (رَت) 


۰ “a = e” 


(رَرّ) التب دکمه‌های لباس را بست (رَر) ال آن 
چیز را بشدت جمع کرد ار عَیْنهٌ: چشم خود را نیم 
باز کرد. به هم جمع و نیم بسته کرد (رَرً) الْمَتاع: کالا را 
تکانید و افشانید :( 5ی فلانا: فلانی را طرد کرد و آذ 
خود راند (رَر) فلاناً پالرّمح: فلانی را با نیزه زد (رَرّ) 
لصو و وه پشم و امثال آن را از بدن چارپا کند. 
ار یر زد" بر دشمن خود تجاوز کرد. حماقتش 
برطرف و عاقل شد. 

ررد إذرارا) الوب دگمه برای جامه گذاشت. 
رَد ردد راا الوب دگمه برای جامه گذاشت. 
دکمه لباس را پست. 

تور رَد تَرَررا) اشَوْبْ: دگمه‌های لباس بر آن 
درو ختته اشند, 

الزر): دگمة لباس. و در مثل گویند: «أَلْرَمٌ ِن زا 
ِعُرْوَةٍ»: گیرنده‌تر و چسبنده‌تر از دگمه به جا دکمه‌ای. 
کلید برق. شستی زنگ دم در. گودی استخوان کت که 
گردی استخوان بازو در آن قرار می‌گیرد و می‌چرخد. 
گردی سر استخوان ران که در چالهٌ لگن خاصره قرار 
دارد. استخوان کوچکی است در زیر قلب که قوام قلب 
به آن است. شکوفه نشکفته. جوانة نشکفته درخت 
)من زاء الْكّمان (فی الْمُؤسیقی): برجستگی 
پشت کاسة کمان (زِرً) السَيْفٍ: تیزی شمشیر لب تيز 
شمشير (زژ) ادن قوام دين و آیین. ج انان و 
ژد اند زین آژزار الال از بخویی از اسوال 
نگهداری می‌کند. 

الزِر ة): اثر گاز گرفتگی بر روی بدن, اثر دندان بر 
روی بدن. عقل. خرّد. 

(الزریر): مرد باذ کاوت و چالاک. عقل: خرد. 


رررر 


زرف 





الوا خی است که در سر کیسه.و استال ان 
جاسازی می‌کنند و با جمع کردن و رها کردن نخ, در 
کیسه را باز و بسته می‌کنند. 

# زرزر -اززژر ورزر رة الژژژوژ. و ررر 
بصَوّته: سار جیک جیک کرد (زژزز) بالکان: در اق 
مکان استواز نشند. 

زر یر ترَرُرا؛ جنبید, تکان خورد. 

(الز راز ر): مرد با ذکاوت و جابک. 

(الزژزار): مرد با ذکاوت و چابک. 

(الزرززر): سار (یرنده). چ زراز یر. 

# ررع - ازع يَزْرَع رَزعاد و زراعَة) الْحَبً: دانه را 
کاشت (رَرَع) الأرْض: زمین را شخم زد تا آن را بکارد 
(رَرَع) اله لزع خدا زراعت را رویانید و رشد داد و 
به کمال خود رسنانيق (زرع) لب شقاوة: افقراس بر 
۱ طرف و ترونمتد شید 

(اررَء زر غ ازراعا) لزع ژراعت قد کید و.وشند 
کرد و بلند شد (ررع) التّاش: زراعت برای مردم آسان 
و ممکن شد و در دسترسشان قرار گرفت. 

(زارعَه یزارعه مُرارَعَةٌ): با او مزارعه کرد, قرارداد 
زراعت بست که ملک و آب و بذر را مالک بدهد و 
کشاورز درصدی از زراعت را بر دارد. 

اردرَع يودر ع ازدراعا): زراعت کرد و دانه را کاشت. 
زمین را خویش زد و شخم کرد که بکارد. 
(الاشتزراع): آماده کردن زمین بایر برای زرعت. 
(الزار ع): اسم شنگنی بوده است (اولاد زارع): سگها 
(یعنی: بچه‌های ان سگ که زارع نام دافته ات 
(الزراعة): کشاورزی, زراعت. حرفه کشاورز. دانش 
کشاورزی (الزٍراعَة الحَیْ: (فی الافْتصاد): زراعتی 
که سرمایه گذاری و نیروی کار. کمتر از مقدار لازم 
براق زمسین است (الزراعة) الكَيِية: زراعنتی که 
سرمایه گذاری و نیروی کار. خیلی بیش از مقدار زمین 


نان 


(الرر اعه): زمین کشاورزی. 

(الزر ع): کاشته. کشت. چیز کاشته شده. فرزند. ج 
زروع. 

(الزرَعَة): بذر, بزر» هر تخمی که کاشته شود. مزرعه. 
زمین زراعتی. گویند: (ما فِی‌الأؤضِ زعة): در آن 
زمین جایی که به درد زراعت بخورد وجود ندارد. 
(الززعة): زمین زراعتی. زمینی که در آن کشت کتقد. 
(الزريعة): زمین کشت شده. بذر» بزر. 

(المُزارَعة): مزارعه» کشت کردن زارع برای مالک بر 
اساس. شرایط معین. 

(المَزْرّعة): زمین کشاورزی, زمینی که کشت می‌شود. 
مزرعه. کشت‌زار. جای رویانیدن گیاهان و غیره. ج 
مزار ع. 

#زرف -(رَرّفَ یرف رَرْفا) فی‌المَشی: تند راه رفت. 
خیز برداشت و پرید. جهید (رَرّف) فی‌الکلام: پسر آن 
سخن افزود (رَرَفَ) الْجّرْځٌ: زخم بهبود یافته سر وا کرد 
وابد نگ 

(زَرّف یرف زَریفاً) فلان: فلانی آهسته و بی‌خیال راه 
ر 

(زرّف زرف روف و رَرِيغاً) اه به او نزدیک شد. 
(زرف یرف رف جر زخم بهبود یافت. 

اڑوت لار قراف سرعت گزفت,م شنفاني کرد 
جلو آمد. پیش افتاد (أزْرَفَ) الْجُرْحٌ: زخم بهبود يافته 
سر وا کرد و بدتر شد. 

E‏ َزْريْفاً): واشت ایی سد کید 
(رَرَّ) فی‌الکلام: بر سخن افزود (رَرّفَ) عَلّىالْخَمْيشَ 
من عَمُره: سنش.از نتاه سال گذشت (رَرّت) لش 
آن چیز را پرورش و نشو و نما داد. آن چیز زا دز 
چزری ی قرو برد کرد داد پا آنا به انا 
رسائند: 

(رَرّفَ یرف انزرافا) الشَیْء: آن چیز نفوذ کرد با 
انجام شد (إِنْرَرَّفث) الرَیْحٌ: باد تمام شد. 

(الررافة): گروهی از مردم. زرافه. شتر گاو پلنگ. ج 


زرق 


زرنب 





زراسی, و زرافسی, و زرافات (جاووا زراقاټ و 
وخدانا): دته دښته و تک‌تگ امدتان. 

(الزر اف): سریع» تند. 

(الرَرَاقة): وسیلة آبیاری زراعت. 

# زرق -ارَرّقَ یَرْرّقَ. و یرق رَرْقً) الطائد بتلحه: 
پرنده چلفوز انداخت (رَرّقَ) فلاناً بعَه: چشم خود را 
تی کرد و به فلانی نگریست (رَرَفَتْ) عَیِنهٌ نحوی: 
چشم او پشت و رو شد و به من نگاه کرد بطوری که 
سفیدی چشمش پیدا شد (رْرَقَ) الد بالمژرای: شکار 
را با زوبین زد یا آن را با نیز کوتاه زد. 

(رَرق يَزْرَق رَرَّقاً. و زَرْقة): کبود شد. نیلگون شد. یا 
چشمانش کبود یا زاغ يا سبز شد. کور شد. 

(آْژزقث تزرق إزراقاً) عَیةُ نخوی: چشمش پشت و 
رو شد و به من نگاه کرد بطوری که سفیدی چشمش 
بیدا شد. 


A‏ هه 


نرق ينرق الزراقا): خوابید یا به پشت خوابيد 
(إنْرَرَقَ) السَهُم: تیر در چیزی فرو رفت و و سرش از آن 
طرف بیر ون آمد نرَرّقَ) فی‌الشی م: درا ان چیز داخل 
هند 

(إزْراق یزرا إزربقاقاً): اندک اندک کبود شد. 

زر یررَقَ إِزْرقاقاً): کبود شد نیلگون شد. یا زاغ 
چشم شد یا سبز چشم یا ابی چشم شد. 
(رَرْرّقَترَرْرَق تروْرُقا): رید. مدفوع کرد. 
(الأزارقة): فرقه‌ای از خوارج. پیروان نافع بن دی 
الحنفی که علىل لإ و یاران او و هر کس را که از 
خنگ.وواق می‌گزدانید تکفیر کرد و کشتار مخالفان و 
اسارزت فان اتان را مباح شمردند. 

(الأزْرّق): : کبود: نیلگون. کبوذٌ چشم. چشم سبز. چشم 
آبی (تضل اوق پیکان براق تیر و ليزه که به کبودی 
زند (ماء أَررْرَقْ): آب صاف و زلال (آلماء الارْرَقْ): 
(فی علم الرّمد): تصلب حدقة چشم در اثر ناراحتیهای 
نس | 

(لاْزرقی): کبود رنگ, نیلگون. 


الثرای): زرا الأطراف (فی‌الطت الباطنی): کبود 
شدن نسجهای کم اکسیژن بدن که بیشتر در پوست و 
لھا و تاها قاع يعرم نازرات 
اليعَوىٌ: مرضی است که باعث کبودی رنگ و درد 
شدید امعا می‌شود. 

(الرْرق): نوعی پرنده از تیرة چرغ شکاری که بدنی 
توپر و بزرگ و منقاری درشت و کمانی و تيز دارد و 
رفتار آن میان کرکس و جغد است. [معرب جره = 
جرگ است: باز سپید. فرهنگ معین. ب]. 

(الر راقَ): تلمبة مین و امثال آن. 

(الرَرّق): باز بر جح زراریّق. تیز بین» حدیدالنظر. 
(الرقاء): مزر . زن کور. زن زاغ. زن چشم 
آبی. 
(الرَّْرّق): قایق. بل کرجی, زورق. ج زوارق. 
(المزراق): زوبین, نيزة کوتاه. ج مَزار یق. 

# زرم -(رَرَمَه يَررمه رَرْماً): ان را قطع کرد و برید. 
(زرم یزرم رَرَّماً): تمام و قطع شد. گویند: (زرم) الم 
اشک تمام و قطع شد (رَرم) البَوْل: شاش تمام و قطع 
شد (رَرم) لکلا سخن تمام و قطع شد (رَرم) ایغ 
معامله تمام و قطعی شد. بخل ورزید. خوار و ذلیل 
تنگتا قرار گرفت» پر او فشار امد. 

زرم رم |ژراما) الت آن چیز را قطم کرد و بريد 
(زَرّم یرم تَزریما) الشیع: آن چیز را قطع کرد و برید. 
(لازْرم): گرب نر. 

(الرّرم): قطع و تمام شده منقطع» مثل اشک و شاش و 
سخن تمام و قطع شده. معاملةٌ قطعی شده و تمام. 
څل ژکور. تقواز بو ذلیل. دز لگنا قرار گزفند. 
رم ون الّرم؛ قطع شده و اتمام یافته. مثل: 
اشک ای ی ی ی وتو 
ژکور. زن خوار و ذلیل. زن در تنکنا قرار گرفته. 
(الرریّم): مرد ذلیل و خوار و کم فامیل. 

#زرنب - (الرَرنب): سرو ترکستانی, سرخ‌دار, گیاهی 


است خیلی خوشبو. و در حدیث ام زرع است که: 


e 


زر 

«الْعش مَس رنب والرَيْح ريح رنب»: وقتی دست بر 
آن می‌کشی آن را چون پوست خرگوش نرم می‌یابی و 
بوی آن خوب و شبیه به بوی سرخ داراست. 

# زرنخ -(الزرنیخ): زرنیخ» سولفور ارسنیک. 

# زری -(زَری یزری ززیاء و زراية) عَلیّه: از او اراد 
گرفت و او را ملامت کرد (رَرَیَ) عَلیّه عَمله: بر کار او 
خرده گرفت و او را سرزنش کرد. 

اااي پزری (زراء) عَلیّه از او عیب گرفت و او را 
نکوهش کرد (أُزُرَی) بالشَیْءٍ: به آن چیز اهمیت نداد و 
درباره‌اش کوتاهی کرد (أُری) یه مطلبی را برای 
پرادر یا دوستش مط رح کرد که او را به اشتباه اندازد. 
(زاراه یزار یه مُزاراة): از او عیبجویی کرد. او را مورد 
عتاب و ملامت قرار داد. 

ری یری ریا علیّه: از او ایراد گرفت و او را 
ملامت کرد. 

(ازدراه یَرْدر یه ازدراء): او را تحقیر کرد. از او ايراد 
گرافنت؛, 

(استزراه تیه اشتزراء): او را تحقیر کرد. از او 
عیبجویی کرد. 

(الزاری): ايراد گیرنده و ملامت کننده. 

(الزاريْ): (أظعَةٌالرَاِیة: استخوان کوچکی است در 
نزدیکی انتهای فک پایین بسیاری از مهره‌داران. 
(المزراء): كسى که بر مردم خرده می‌گیرد و انان را 
ملامت می‌کند. 

# زوزک -١رَوْرَكَٹ‏ نوک رَوْرَكَةً)الْمَراء: آن زن 
کون جنبان و پهلو جنبان راه رفت. در وقت راه رفتن 
سرین و پهلوهای خود را تکان داد. 

(الرَوْز ک): مرد کوتاه و زشت که در وقت راه رفتن 
شانه‌ها را می‌جنباند. 

# زعب - (رَعَب يَرْعَبٌ زَعباً. و زعیبا) الْعراب: كلاغ 
غارغار کرد (رَعَبَ) الاناء و غیژه: آن ظرف و غیره پر 
شد. گویند: (رَعَبَ) لوادی: دره لبریز شد و به هم 
کوبید و یکدیگر را به جلو راند (رَعَبَت) القَربَة: مشک 


۱۳۶ 


رعر 
آب پس داد (رَعَبَ) الشیَء: اجزاي آن چیز یکدیگر را 
دفع کردند و به جلو راندند (جاء سَیْل یرْعَب): سیلابی 
آمد که متلاطم بود و یک‌دیگر را به جلو می‌راند 
(زعب) بحمله: بار خود را بعلت سنگینی‌اش به جلو 
راند. بار خود را حمل کرد و برد (رَعَبَ) الشراب: تمام 
نوشیدنی را اشامید (رَعَبَ) الشیّء: آن چیز را قطع و 
جدا کرد. گویند: (رَعَبَ) له من ماله زعْبة: مقداری از 
مال خود را برای او جدا کرد و به او داد (رَعَبَ) الاناء 
و غیره: ظرف و غیره را پر کرد (رَعَبَ) الشیء عَنه: آن 
چیز را از او دفع و دور کرد. 
رب تب ابا شاط و سر حال شد و 
شتاب گرفت. خیلی خشمگین شد اَرَعب) فی‌الاکل و 
الشراب: تیار خورد و آشانید, 
(الزاعب): راهنمای سیار در روی زمین. 
(الزاعبيّة): نیزه‌های منسوب به زاعب [اسم مرد يا 
شهری است], یا نیزه‌هایی است که از شدت نرمی و 
فنری بودنشان چنانند که گویا بندبند ان در یک‌دیگر 
فرو می‌روند. 
(الز عب): پاره‌ای از مال. 
(الزْعَبّة): پاره‌ای از مال. 
۴ زعبل -(الرَعَبَّل):کودکی که بد تغذیه شود و سرش 
بورگ و گردنش لاغر و باریک گزدد. سوسمار افتاپ 
پرست. افعی. بو تة پنبه. 
یرجه زَعْجا): او را بی تاب و بی‌قرار 
و ناآرام گردانید. او را از جایش کند. طردش کرد. او را 
از خود راند و دور کرد. 
(رَعج یرُعَج رَعَجاً): بی‌تاب شد, بی‌قرار شد. 
أَرعَجه یرْعجه اژعاجا): بی‌تاب و بی‌قرارش کرد. او 
را از جایش کند. او را طرد کرد و از خود راند. 
(انَعَح يرع انز عاجا)؛ بی تاب و بی‌قرار شد. 
(المز عاج): زن بی‌قرار که در یک جا نمی‌ماند. 
# زعر -(زعر يعر زرا لسغ و اش و الوَبر: مو 
و پر اپرندهانو گرگ آنفقار گم بشت شد که پو ست 


زعرع 

بدن مدا شد (رَعرَ) العهان: آن جا گیاهان پراکنده 

داشت (رَغِر) فلان: فلانی بد اخلاق و کم چیز یا کم 

یس ل 

(إزْعار يَزْعار اعیرارا):مو یا کرک یا پر ریخت و 

پوست بدن پیدا شد. کم مال و فقیر و بد اخلاق شد یا 

بد اخلاق و کم خیر شد. 

(ٳزْعَرَ برع ٳزعرارا): مو يا کرک يا پر ريخت و کم 

پشت شد و پوست بدن نمایان گردید. بد اخلاق و کم 

مال با کم خير اشند: 

(الأرْعر): مرد تند اخلاق و کج خو. مو یا کرک یا پر 
پشت که پوست از زیر آن نمایان است. جایی که 

گیاهان اندک و پراکنده دارد. مرد بد اخلاق و کم مال پا 

گم خیر. ج زغر. 

(الرْعر): بدکاران و شروران و فاسدان. 

(الرْعر): مو یا کرک یا پر کم پشت که پوست زیر آن 

پیداست: جابی که گناهان ادگ و پراکنده دار مق ید 

اخلاق و کم مال یا کم خیر. 

(الرَغراء): منت الاعَر: زمینی که گیاه اندک و پراکنده 

دارد. زن بد اخلاق و کم مال یا کم خیر. ج زژغر. 

(الزع قا موث الزعر. زمینی که گیاهان اندک و 

پراکنده دارد. زن بد اخلاق و کم مال یا کم خبر. 

(الرْعَرُور):بد اخلاق, تند خوی. 

# زعزع -(رَغسعه یرَغزعه رَغَعة)و به: آن را 

بشدت تکان داد. گویند: (رَعرَعَث) الرْیْحْ الشجَرَةّ و 

زَغرَعَت بها: باد درخت را بشدت تکان داد (رَعَرَع) 

الابل و غیرها: شترها و غیره را با عنف و درشتی راند. 

(نَرعْرَع تزع تَعرْعا):بشدت تکان خورد. 

(الر عازع): منّالرّیْح: باد تند. 

ال عازع): بادهای تند (رعازغ) الضر: سختیها و 

گرفتاريهاي روزگار مفردش: الرَعْرَع و الرَعزاع است. 

(الرعْاعاین الیم: باد تند و سخت. 

الزغراعقه سیون اشک که«سوارفاش ساز است یا 

اسب بسیار دارد. 


زعق 
(الرَعَرَّع) من الرّیْح: بادٍ تند و شديد (سَيْرٌ رَعَرَع): راه 
E‏ 
# زعط -(رَعَط يَرْعَط رَغطاً) فلاناً: فلانی را خفه 
کرد. 
(الزاعط):مَوْتٌ زاعط: مرگ آنی. 
# زعف -(رَعَف یَرعَف زعفافی الحَدیت: بر آن سخن 
افزود یا در آن دروع گفت (رَعَفَ) الوَجُل و نوه آن 
مرد و امثال او را زد که در جا مرد. 
(أَعف فف ازعافا) علي کار او (آدم زخمی) را 
پکسټره کرو او را کشت اوت الرَجُل و تخوه: آن 
مرد و امثال او را زد و در جا کشت. 
رال عاف): سم ژعاف: زهر هلاهل. زهر خیلی پر زور 
(مَوَتْ زعاف): مرگ سریع و آنی. 
(الز عو ف): جاهای نابودی. مهلکه‌ها. 
(المرعف): کشنده سریع و آنی. مرگ آنی و سریع 
طقف عا همع ری که سرت می کشت 
# زعفر - (رَعره یَعفه* عفر ة:آن را با زعفران 
ریک کرد 
(قَغفَر يترغفر ترغْفرآ): با زعفران معطر شد يا پا 
زعفران رنگ گرفت. 
(الرْان): زعفران» جساد (رَغفران) الحَدند: زنگار 
آهن. 


CO عرص‎ . 


زد (رَعَقّ) به: بر او بانگ زد. او را صدا زد (رَعقَّ) 


لاتا فلانی را ترسانید. فریاد ترسناکی بر سر او کشید 


(رَعَق) الوا و بها: چارپایان را بسرعت زد و طرد و 
دور کرد (رَعَقَ) در و زَعَق الطعام نمک دیگ و غذا 
زا وید گزفت واان راز مض ف ادا( الی) 
لیخ الثراب: یاد خاک را برانگیخت.و په هوا پرد. 
(رَعق يَزْعَق رَعقاً):در عين چابکی و نشاط و سر حال 
بودن ترسید و دچار وحشت شد. 

رن عي هوق الما و الطنام: آب رو غلا علخ .و 
غير قابل استفاده شد. 


رعل 





1 ز عقه “رعق از ر عاقا): او را به وحشت انداخت و 
اند (ارعت) در و الطعام فک دیک و غاا 
. زیاد گرفت و آن را غیر قابل مصرف کرد. 

(انسزعق غق انسزعاقا): وحشت کرد و ترسید 
(نرَعقَتْ) الدُوابٌ: چارپایان سرعت گرفتند و شتاب 
کر دند. 

(الرٌعاق) من المام: آب تلخ که قابل مصرف نیست 
(العاق) من الطعام غذای پر نمک (براي جمع و مفرد 


است): 
(الز عق): آدم پا نشاط و و حال و جابک و در عم 
ال سان 


(الرَعقة): زن با نشاط و سر حال و چابک و در عین 
حال ترسان (الرَعِقَة) من‌الابار: چاه تلخ. 

(الرَعقة): مصدر مره است؛ یک بار صدا زدن یا یک 
بار داد زدن. یک بار ترسانیدن. یک بار با صدای 
ترسناک ترسانیدن. یک بار بسرعت طرد کردن و دور 
کردن چارپایان. یک بار خیلی شور و غیر قابل 
مصرف کردن غذا. یک بار برانگیختن باد گردوغبار را. 
یکہ ان با تقاط و سر ال شین و در سین ال 
ترسیدن. یک بار تلخ شدن آب و غذا (سَمِعْتٌ رَغْقَة 
ادن صدای مؤذن را شنیدم. 

از عیّق): وحشت کرده. ترسیده. کسی که بر سرش 
فریاد ترسناکی کشیده‌اند 

(المزعّق): گویند: (سَيْرٌ مرْعق): راه پیمودن تند و 
سریم. 

(الَرْعوق): وحشت کرده. ترسیده. کسی که بر سرش 
فریاد ترسناکی کشیده‌اند 

#زعل -ازغل برغل زغلا): با نشاط و سر.حال شد 
(رَعل) منَالمَرض أواْجُوع: از شدت بیماری يا 
گرسنگی بر خود پیچید و جیغ و داد کرد (رَعلَ) 
م‌الشم م: از آن نو به درد آمد و خشمگین شد. 
(أزْعَلَة برع اعالْ): او را شاد و سر حال و با نشاط 
و فرز و چالاک گردانید (رعَل) من مکانه: او را از 


زعم 
جایش کند. جا کنده‌اش کرد. 
سرحال شد. 


(الزعل): با نشاط و سر حال و چالاک. فریاد زنندة از 
روی درد و بیماری یا از گرسنگی: 

الفا مَُنبِ لزل :رن با نشاط و سر حال و 
چابک. زنی که از درد و بیماری یا از گرسنگی به خود 
می‌پیچد و فریاد می‌زند. 

(الرَعَلّة): شتر مرغ ماده (الرَعلَة) من الحوامل: حامله‌ای 
که یک سنال من‌زاندو یک ال ‌زاید 

#زعم -(رَعَم يَرْعُم رَغْما): گمان کرد. گویند: (رَعَمَ) 
صادقا: او را راستگو پنداشت (رَعَم) ایی لا اوو 
ژغعنی لا اوه گمان گرد که مسن دوسخش شدازم: :و 
بیشترین کاربرد «زعم» در مورد ناحق و باطل و 
دروغ یا چیزهای مشکوک است. اعتقاد پیدا کرد. 
گفت. حرف :زق سخن گفت: دروعغ گفت. وعده داد. 
(زعم يزعم رعامت) على الق پیشوا و بزرگ و رهبر 


آن قوم شد بر آنان امارت یافت. 
ام یزغم و برع زغما, و زعامَة) هد کفیل و ضامن 
او شد. 


(زعم یَزْعَم رما و زغم از ورزید. طمع کرد. 
گویند: (هوّ عم فی غیر مَرعم): او در چیزی طمع 
می‌کند که جای طمع نیست و ارزشی ندارد. 

(زعم يزعم رَعامَة): هیر بن شرا و اشر قند 

ازعم عم زعاما؛فلان فلانی مطیع و فرمانبردار شد 
(ازع) نز ان کار ممکن شد یا در دسترس قرار 
گرفت (ازعم) فلانا: فلانی را آزمند گردانید» او را به 
طمع انداخت (رعَم) فلاناًالشیَء: فلانی را سرپرستِ 
ان چیز قرار داد. 

(تزاعما يَتَراعَمان تزاعماً): آن دو دربارة مسائلی که به 
آن ین نداعنند بخث.و گفنگو کردند (تراغما)الی 
گذا: ان دو یکدیگر را دربار؛ فلان چیز یاری کردند. 
(تَرَعم یترَعَم رما دروغهایی را سر هم‌بندی کرد 


زعد 





(رَعم) لْقْم: رئیس و پیشوای آن قوم شد. 

(الزعامة): ریاست, پیشوایی. زعامت. رهبری. بهترین 
و زین و جخقرین ال ارت باشند پا افقال ان 
(الرَعَمَة): واحدالرَغم است به معناي گفتار و سخن. ج 
زعمات. و به کسی که می‌خواهی سخنان او را رد کنی 
گویی: (هذا ولا زَعَماتکَ): حرف صحیح آوچ است که 
من می‌گویم و گمانهای تو را قبول ندارم یا حرفهای تو 
را نمی پد یرم. 

(الز عیّم): رئیس, پیشوا. رهبر. سبرپرست. مسوول, 
کفیل. خدا می‌فرماید: و لمن جاء به حمل بر و آنابه 
رَعِيْمٌ): و برای هر کس که آن (پیمانة گمشده) را 
بیاورد یک بار شتر است و من سرپرست و ضامن آنم. 
ج ز تام 

(الَرْعَم): مطلب ناموثق و غير قابل اعتماد. ج مَزاعم 
هنامو فک مزاعم): اين مطلبی است که اما و اگرها در 
ان است. 

#زعنف - ازعتَفتْ تَرَعْنف رَعنَه) الماشطة َو س: 
زن آرایشگر عروس را اراست. 

(الرَعَنََة. و الزغنفه): پست و بنجل هر چیز. پاره‌ای از 
هر چیز (الزغنفة) من السَمَک: بال ماهی. یک قطعة 
پارچه یا یک قطعهٌ لباس یا پایین پاره شد؛ لباس. یک 
شاخه از قبیله که جدا شده و جدای از قبیله می‌زید. 
هر گروهی که اصل آنان یکی نباشد. جمع هر دو 
می‌شود: ز عانف. 

#ز کب افخ برغ زغبا) مو ریزه و پر ریزه در 
آورد. کرکهای صورت پسر بچه و غیره یا کرکهای بدن 
پرنده رویید. 

(زغب یرب تزغیبا): کرکهای بدن یا صورت پسر بچه 
رویید. کرکهای پرنده رویید. 

(ٍز غاب یغاب |ژغیبابا): کرکهای صورتش رویید. 
کرکهای پرنده رویید. 

اقب موجوذنی که گزگهای بدشی رویید است, 


مغل سر بجه‌ای که صورت او کرک در آورده است یا 


جوجه‌ای که مو ریزه‌هایش روییده است و امثال اینها. 
ج زغب. اسب ابلق, اسب پیسه. 

(الرٌغابة): ریزترین کرک صورت پسر بچه و امثال آن 
ما أَبِث من رابا هیچ چیز از او به دست نیاوردم 
حتی به اندازهُ ريزترین کرکها هم. 

(الرغب): پسر بچه‌ای که کرکهای صورت و بدنش 
روییده. جوجه‌ای که کرکهای بدنش روییده است. 
(الزغب): کرک بدن پرنده. کرک بدن و صورت پسر 
بچه. کرکهای سر پیر مرد که موهايش ريخته است و 
کر کهایش مانده است. 

(لرغباء): منت الاژعب. 

(الرَغبَة): من الرَغب؛ دختر بچه‌ای که صورتش یا 
بدنش کرک دارد. جوجۀ ماده پرنده که کرکهایش 
روییده است. 

(الر بَةْ): واحد الا غب؛ یک دانه کرک بدن پسر بجه یا 
یک کرک جوجه پرنده. 

#زغیر - عبر عبر رَعَْرَة) الوب: جامه یا پارچه 
پرزدار شد. 

رف الوب برز بارچه و لباس 

(رغر)المَوّب: پرز لباس و پارچه. 

#وزغد - (رغَد یرد رَغْدا) البَِيْرٌ: شتر بشدت غرید و 
عربده کشید (رَعْدّ) الهو رود پر و لبرپز شد (رَعْ) 
لشَیَء: آن چیز را فشرد و زور داد (رَعَدَ) فلانا: گلوي 
فلانی را فشرد (رَعَدَ) السْقاء: گلوی خیک را فشرد که 
کر دوغ زا که .در آن گیز کرده:یود بیزون اورد (زغت) 
الرنکء ره را زور داد که از دهان سٹک بیرون آذ 
(رَغَدَ) فلاناً بالکلام: فلانی را با سخن تحریک کرد و 
برانگیخت. 

اوعدت غد از غاا ولدها: با بستان خود به بچهاش 
شیر داد. 

َرعُدَتْ نع تزغدا افیا : شقشقه (كيسة 
باد ریه مانندٍ در گلوي شتر) تمام دهان (شتر) را پر 


کرد 


ز عدب 

(الزغید): کره‌ای که آن را فشار می‌دهند تا از دهانة 
خیک بیرون آید. 

. (الزغیّد ): یک پاره از کر فوق (الرَغیّد). 

دب - (ز غذدب پز غدب:ز غدبة): خشمگین شاه 
غضب کرد (رَغْدّب) علی التّاس: در سژال یا گدایی از 
مردم سماجت و پافشاری کرد. 

(الز فتاه عرش هدید شش با خواندن سحت کوش 
کف زیاد (صابون یا هر نوع کف). 

از رف (زغره زرد غرده) الیید: نر راگن 
خود را در گلویش غلتانید (رَغْرَدَت)الْمَوَأء آن زن کل 
زد؛ هلهله کرد. 

#زغزغ - (زغزغ برَغْز غ زَغزَغة) الشیْء: آن چیز 
نپک و جلف ا سیک و شاد و شنگول شد ( (رعْرَغ) 
به: او را مسخره و مچل کرد (رغزغ) لش ء: 
پنهان کرد و پوشیده داشت (رَعَرَغ) کلامٌَ: سخن خود 
را ضعیف و سست و با معنا و لفظ ضعیف گفت. 
الق سیگ و جلف با سیک :وبا شاط و 
شنگول. مردی که حسب و نسبش مورد طعن است 
(الزغزغ): کوتاه و ریز کوتاه قد .و خرد جثه. 

#زغف - زغم تَزغف زغفا) البثد: چاه پر آب شيد 
(زغفت! الگحانت: ابر آب: خود را ريخت مد همچنان 


آن یز وا 


صحنهة آسمان را پوشانیده بود (رَعْفَ) فی حَدیثه: بر 
سخن خود دروغ افزود (رَعَْ) گلاماً ۳ ۳۷ 
خرف زفه وژآنهی کرد (زغفت ا الا کیو آموال 
یار را پراش اعدا کرد رقف فلادا: قلانی راب 
(ٍزدعف یردَغف ازدغافا) الشَیْء: تمام آن چیز يا عمدة 
آن:زا گرشت و بن‌داشت: 

(الرغفن: اپری که آب خود زا ویخته انا سمجیان 
ضحتة اسان برا بو انید | 
است). زره گشاد و بلند. 


ست (وصف به مصدر 


الرغف): زیزه‌های هیزم. نوک نرم :و سست گیاهان و 
درختان. 


زفت 


(المرغف): مرد خيلى حخریص و ازهند. 

#زغل -(زغل بزغل زغل الشراب: نوشیدنی را باز 

پاره ریخت. آن را از دهان غود بیرون پاشید (رَغْل) 

پبَوّله: بریده بریده شاشید. 

(ژعلّث تغل ازغالْ) اطع بالّم: طعنذ نیزه خون را 

بریده بریده بیرون داد (ازغ) الشراب: نوشیدنی را 

پاره پاره ریخت. آن را از دهانش به بیرون پاشید 

(أَرْغل) الطاب َه پرنده غذا را به دهان جوجه‌اش 

گذاشت: 

(الرغل): غل و غش, کلک و نیرنگ و تقلب. 

(الرْعْلّة) من الشراب: مقداری نوشیدنی که دهان را پر 

کند نه کم و نه بیش. مقدار شاش که یک مرتبه بریزد. 

۳ 

# زغلل (الزغلول): مرد سبک جان. سبکروح. 

چالاک و فرز هوشیار و زیبا. کودک؛ و لذا به جوجۀ 

کبوتر نیز اطلاق می‌شود. ج زغالیّل. نوعی خارک 

(غور؛ خرما) درشت و شیرین و قرمز رنگ. (جدید). 

۲ غورة خرما تلخ و گس و غير قابل خوردن 

که نرم و رطب شود. ب ]. 

#زغم - ازعم برغم تزغماًا الجتلٌ: شتر نر صدای 

خود را در داخل دهان و درون فکهایش غلتانید 

(َرَعَمَ) القَصيل: كرة گنر آهستته ناليد (تَرَغْم) فلان: 

فلانی خشمکتانة سخن گفت: 

(الرغْم): مرد بد زبان. 

#زفت -(رَفْتَ یرت زَفتا) الاناء و عَيْرَة: ظرف و 
ابر کرد( لا لای را خسته کرد و 

بیش از حد توانش بر او بار و تکلیف کرد. او را خیلی 

خشمگین کرد. او را طرد و دور و دفم کرد (زفت) 

ال جاربا را راند(رَقْتَ) کیت فن أنه سخن را 

در کوش او خالی کررد. 

(زفت يفت تَرفیتا» الس روق آن چنیز را زفت 

مالید. 


(الز فت): قیر ؛ زفت. [معرب زفت فارسی اھ ب]. 


زفر 

#زفر - رف یرف رفراء و رَفيْراً): بازدم خود را بطور 
عمیق بیرون داد. هوا را از ریه‌اش بیرون داد (رَفرَت) 
الا آتش گر گرفت و صدای سوختن آن بلند شد. 
(رَفرَ یرف رَفراً) الشیْء + آن چیز زا عمل کرد و برد 
(رَفم) الما آیکشی کر آب را کشنید. 

(الزافر ة): ستون ساختمان. وسط پشت گردن و اطراف 
آن. گروه: جماعت. لشکر یا یک ستون بزرگ لشکر. 
پایة داربستِ رز و تاک. دندۀ بدن. ج زوافر. گویند: 
(فزش شَدِیذ الژوافر): اسبی که دنده‌های محکم دارد. 
یاران و ایل و عشیره و طایفه. و در حدیث على( 
است که: «کانْ اذا خلا مَعَ صاغیته و زافرته اْبَسَط»: 
بدا خر زت چم من شا ور خاو سی کن بان 
. و قبیلة خودش خوشحال و شاد می‌شد. 

(الزفر): بار وحمل وساتا ساف کرو ماه 
چسبیت. ع افا 

(الرّفر): چیزی که درخت را به آن تکیه دهند. 

افیا لین گو: شجاع. سرور و مهتر بزرگ و 
بزرگوار. دریا. نهر پرآب, دارای آب بسیار. مرد 
سخاوتمند. عطای بسیار. لشکر. یا یک ستون بزرگ 
لشکر. 

(رَفر ة) الشَیَم: وسط آن چیز. 

(زفرٌة) الشیم: وسط چیزی. گویند: (فرّش عَظمْ 


ال فرة): اسبی که سح بڙرگ:دارڌ: 3 زقر 
(الز فیر ): بازدم. بر خلاف الشهیق. خدا می‌فر ماید لهب 


=“ 


فنها زفیرٌ و شهیق4: آنان را می‌باشد در آن (جهنم) دم 
و بازدم. [در این ایه تفسیرهای گوناگونی است و در 
این جا مجال بررسی آن نیست. ب]. 

#زفزف -(زفرَفْت ترفزف قرف الرّیْحَ: باد وزید و 
ادامه یافت و حرکت کرد و مسافت بیمود. باد در 
بلند شد و زوزه کشید 
رازیب مدای عرکت موگب یه فد 


درخت بیجید و ضدایش 


(رفرّفَ) فلان: فلاتی لرزید. زیبا راه رفت (رَفْرّق) 


الطائر: پرند؛ در حال پرواز به سوی زمین امد و بالها 


۸۵۱ زف 


را گشود (َفْرَفْت) ایح الْحَشِيْش و یره باد علف 
ننک و غيره وا کان داف 

تفر یترَفرَّف تَرَفْرفا): لرزید. 

(الر فز اف): باد تند و با دوام. 

(الزَفافة): باد تند و با دوام. 

(الز زر ف): بادٍ تند و با دوام. سبک, خفیف. شتر مرغ. 
#زف رف یف زفء و زفْوفاء و رفْفاً: شتاب کرد. 
سرعت گرفت. خدا می‌فرماید: «ففْبلوا له یر فون6: 
پس روی کردند به سوی او (حضرت ابراهیمِل) در 
حالی که با شتاب می‌رفتند (رفت) لح : باد وزید و 
ادامه یافت و مسافت پیمود. 

لوف قرف قاو رفا الطافد: برزنده از هیا بة سبوی 
زمین آمد و بالها را گشود. 

رف نف زفافاء ورف ال :عرو رااز خا 
پدرش به خانة شوهر برد. 

(رّف یرف فا الطائ: پرهای ریز پرنده به هم پیچید 
شد و در هم فرو رفت و به هم جمع شد. 

رف یف اژفافا: شتاب کرد سرعت گرفت (َرّ) 
لیم و غير شتر مرخ نر و غیره را رم داد که با 
تتضراعتا دوید (أَرََ) ۷ عروس را از خانه 
پدرش به خانة شوهر پرد. 

(إستَرَفه َسترفه إشتزفافاً) الشّى 2 ز ای ج اورا سک و 
تحریک کرد و از جا کند رف السَیْلْ: سیل او را با 
حود یز ۵. 

(الأرّف): پرنده‌ای که پرهای ریزش به دور هم پیچیده 


است: 
(الز فاف): ليله الرفافي: شب عروسی. 

(الز ف): پرهای ریز پرنده. 

(الرفاء): پرند؛ ماده‌ای که پرهای ریزش به دور هم 


بیحید ه تا 


ارت یک بار: یک دفعه گوټند: : (جئتک:ز 
َفْتیْن): یک یا دو بار به نزد 7 تو آمدم. 
(الز فة): گروه‌:و جماعت: دسته. 


EA 
فة او‎ 


زفن 

ارف ف): 2 شتر مرغ ماده (لرفوّف) من القیی: : کمان 
طنین افکن در وقتِ تیراندازی. 

(الز فیف): سریع, تند تندرو. 

(المزفة): کجاوه‌ای که عروس را با ان به خانة شوهر 
برند. ماشین عروس. 

#وزفن - (رَفنَ یرفن رفن: رقصید (َفنَ) فلاناً: فلانی 
را هول داد و به جلو راند. 

(الزافن. و الرفان, و 
دفع گنت 
(الرّفانة) ): هم ر فان حَفانَة: آنان می‌رقصند و پرخوری 
می‌کنند. 

(الزفن): سایبانی که روی پشت بام می‌سازند تا از 
گرمانو باران حقاظت کید 

#زفی -(رَقّث تفی رَفيأ. و فیانا) ال 
بشدت وزید (رَفْتْ) الْقَوْش: کمان طنین افکند (رَقی) 
فلا: فلانی به حال مرگ افتاد (رَفی) الشَیء: آن چیز 
را دفع کرد و زد و دور کرد. گویند: (رّفٹ) ارح 
اقحات ا باد یر و گر دوغیار رابرد (وفث) 
انوا السْفيْت: موجها کشتی را راند و برد (زفی) 
الحادٍی 7 حدی خوان چهار ٍ 
خواندن راند. 

ژفاه يرف افاة): آن را جابجا کرد (أفی) دض 
عروس را از خانة پدرش به خانة شوهر فرستاد. 
#زقب - رب یرف رفبا) جرد فن جخره: موش 


بزرگ به لانه‌اش رفت (رَقَبَ) فلان الجُرّذ فى جخره: 


ارف ن): رقصنده. هول دهنده و 


دات منك ده 


پا را با آواز (حدی) 


فلانی کاری کرد که موشن پزارگ: به لانه‌اقن برود: 
از زرف 7زا الیکا برنده ای سوت ود و 
خواند. 

(إِنْرَقَبَ ینب الزقابا) الجْرّذ: موش بزرگ به لانه‌اش 
رفنت: 

(الزقب): راو تنگ (رَمَیَِهُ من زقب): از نزدیک به 


۳ ¥ 
“ XK j ۰. عه‎ 


زفق E‏ و رفراقا) الطائه: 


زقم 
پرنده (رَفْرَقَ) الطائر فَرْحَهُ: پرنده غذا در دهان 
ش گذاشت (رفرق) فلان؛ فلانى خندة ضعیفی 
د Pie‏ خننید افزق) :ودک را 
رقصانید. 
(الزقزاقة): زنی که سبک راه می‌رود. 
# زقف - (رقعه یرف رَفْفاً): آن را بسرعت بلعید. 
ارف رة رقا آن. زا بس عت:بالهید. آن وا 
سرغت قآیید. و گزفت. آن زا بسح وود 
(الزففة): آنچه بسرعت بلعیده شده است. 
رق ی بزی زاو فده رده پا وک خود 
غذا در دهان جوجه‌اش گذاشت (رَی) الذيْحة: پوسٹ 
حیوان ذبح شده را از طرف سرش کند تا به پایش 
ر سید. 
ازن رف قفا الما پوست حیوان را از طرف 
سرش کند تا به پایش رسید تا از آن مشک بسازد 
(فی) فاونا: تسام موی سر فلائی را ید 
(الز قاق): 
بنبست باهد. گر و مؤت است): ج زق 
از ق): مَشکی که موهایش را می‌چینند ولی آن را از 
4 تی کید و ان را برای نوشیدنیها می‌گذارند. ج 


رانک خه در رو داشته اشد و عة 


أژ قاق, و ز قاق. 

#زقم رقم یرم رما لح و نَحْوَهٌ: نان و امثال آن 
را لقمه کرد و بلعید و قورت داد. 

(آزقمه یره اژقاما) السیْء: آن چیز را به بلع او داد. او 
را وادار کرد که آن چیز را ببلعد. 

(اردقمَه رقم ازدقاما): آن را بلعید. آن را قورت داد. 
رم رقم ترقا فلا فلانی غذای کشنده ورد 
ارف لح و نخوه: نان و امثال آن را بلعید و قورت 
داد. 

ت تلخ و بد بو که موه آن ۳ 
اهل دوزخ است. خدا می‌فرماید: ان شچر: روم 
طْامْ الأثنم: هماتاکه درخت زقنوم غذای گتهکاز 
خی نو کته 


(الرَقوم): درختی اسن 


ایس هر غداي 


زقن 

(الرَقَمَّة): طاعون. 
#زقن - اف یرفن رفنا) الحثل: بار را حمل كرد و 
برد. 

1۱ زقنه يرنه از قانا): برای بردنٍ بار به او کمک کرد. 

# زقا -ازقا يرقو رفوا و زُقاء) الطائر و الْیْکَ: پرنده 
و خروس خواندند (رقا) الصّبِیٌ: گریه کودک بیشتر 
شد. 

(رقی يَرّْقی رفيا و رقيًا): پرنده و خروس خواندند. 
گریه کودک بیشتر شد 

اقا يُرْقيْه از قاء): پرنده و خروس را به خواندن 
واداشت. گریۂ کودک را بیشتر کرد (أَقی) هامة فلان: 
فلانی را به قتل رسانید. 

(الزاقی): خروس. ج زواق. 

(الرفیْ) هر چیز روی هم ريخته و انباشته شده, کوت 
کرده, توده شده. 

#زکا رکا هه رکا یه به او پناه برد و بر او تکیه 
کرد واز او نیرو گرفت و در تاه از شد ا(5 کا ت) الا 
پولیها: آن زن فرزند خود را زایبید (رکَا) فُلاناً گذا 
شوطاً: به فلانی فلان مقدار تازبانه زد (رکاه) گذا 
دژهماً ینار فلان تعداد درم و دینار به او داد یا آن 
را با عجله به او داد (رَک) حََ: حق او را داد. 

(أژکا یکی از کاء) مله حَقه حق خود را از او گرفت. 
ال کاء): گویند: (هُوَ رُکاءٌ النَفدٍ): او ثروتمند است و 
قرا پول نقد می‌دهد. 

(المَه کا): پناخگاه. ملجاً و ملاد: 

#زکب ربت نکب ر کبا) ال وَلدهاء و بولدها: 
مادر بجهٌ خود را به یک باره بیرون انداخت و زایید 


(رکب) الاناء: ظرف را پر کرد. 


(الرْكَبَة): نطفه, منی, آب نره. اسپرماتوزوید. فرزند. 
بچه: 

(الرَكِيْبّة): جوال یا بزرگتر از جوال [واژ مصری 
انست ]. ج ز کائب. 


#زکر - از کتر یرک رَکْراً) الاناع: ظرف را پر کرد. 


رکن 

( ر که بت کن کیرآ: آن زا پر کرد. 
کر یر که تزکرا): پر شد. گویند: (ترگر) بط 
شکمش پر و مثل خیک کوچکی شد. 
(الژ کر 5): خیک کوچکی است برای نوشیدنی. ج ز کر. 
٭ زکزک -(2 کرک یر کرک ر کر کة): در اثر ضعف با 
گامهای کوتاه راه رفت. 
بر کر کَ بر کرک ترک کا): ابزار و لوازم خود را بر 
گرافنت: 
۴ زک - کک کاء و ر ککا) الَجل و الرخْ: آن 
ری اسف با خر هت اد وف رنه 
(رکُثْ) الدْرَاجَة: دژاج ماده دوید و هروله کرد (رکَ) 
الاناء: ظرف را پر کرد. 
( کت بر کْ): در اثر بیماری ضعیف شد. سالخورده و 
فرتوت شد. 
زک زک اک علی الشیء عبر آن یر وس یات 
و مسلط شد لک علّی زاب بر نظر خود اصرار کرد 
(أرَک) بتوله: شاش خود را نگهداشت و نشاشید. 
رک ی کک تَر ککا):ابزار و لوازم خود را برداشت. 
(الرّ کَ): لاغ نزار. 
(الركة): گورری عصد بو خی راون 

#زکم -(ز مت تز کم ما یه مادرش او را زایید 
(رکم) ال فلانا: خدا فلانی را مبتلای به زکام کرد 
(رکُم) اقرب مشک را پر کرد. 
(ز کم یزکم ز کاماء و ز کُمّه, و ز کتَة): زکام شد, سرما 
خورد. 
(ز که که إزکاما) الل خدا او را مبتلای به زکام 
کر 
(ژ کم یر کم نکم عَلنهمْ: آنان را دچار اشتباه کرد. 
(الرٌ کام): زکام. 
(الرْكْمَّة): اخرین فرزند پدر و مادر. 
# زکن - اکن یکی ژکُونا) الله: به او پناه برد و با او 
معاشرت کرد و در نزد او ماند. 
(زکن رگن کالم آن مطلب را طوری گمان کرد 


زکا AQF‏ زلج 


که فکر می‌کرد حتمی است و درست تشخیص داده 
است ( رگن اش آن جیز راندالست و فهمید. 
رگد یکی از کانا)الشیّء: أن نت وااداننست و فاد 
(اژکت) اا الف آن کار و مطلب را به فلانی یاد داد 
و فهمانید. 

(زاکته یزاکنه مُراکنةة): با او به بحث و مناظره پرداخت 
و مطلبی شبیه به معمی به او گفت و از او خواست که 
آن را حل کند. زدیک به: آن شد. گویند: (هذا هش 
ان افا آین لشکری است که نزدیک به هزار نفر 
است فلا یُراکنون بنی فلان): فلان قبیله با فلان 
قبیله معاشرت و رفت و آمد و همراهی می‌کنند. 

(ر نکن تَکینا) عَنه: او را دچار ابهام و اشتباه کرد. 
(الر کانْة): فراست. از ظاهر چیزی به درون آن پی 
بردن. هوشیاری. زیرکی. این که انسان گمانی ببرد و 
درست از أف بیرون ا 

(الز کن): مردی که از روی فراست پی به واقعیت کارها 
برد و حدسهایش درست باشد. 

(الر کنن): مرد حفظ کننده و نگهدارنده يا خوش حافظه. 
# وکا -(ز از کو رز کےا و ڑکا و ز کامالشی ۶ آن 
مب نو او نما کرد و زیاد شسد ارکا) فلان؛ 
فلانی‌درست و نیکوکار شد. روتمند و مرفه و توانگر 
شد (هدا الم لیکو یفْلان): این کار شايستة فلائی و 
برازنده او نیست. ۱ 

(زکی یکی ز کی وار کاء): نشو و نما کرد و افزون شد. 
(آژگی یکی زک لشَیء4: آن چیز نشو و نما کرد و 
فزونی گرفت (آژگی) الشیْء: آن چیز را نشو و نما داد 
و زیاد کرد. 

از کی ی کی کا لش یچین رانشی و نما ذاد.و 
زیاد گردانید. آن را اصلاح کرد و سر.و سامان داد. آن 
را پاک و تطهیر کرد (رکی) نفْسٌَ: خود را ستود و مدح 
کرد. خدا می‌فرماید: فلا روا سک خود را 
مستایید و مدح خود نگویید (رکُی) الْهُوْد: گواهان را 
درست و راستگو شمرد. و از همین مقوله است: ( تز که 


مرش مَل ما دوست و سزاوار دانستن و تأیید 
گزدین کسی, برای نامزدی یک کار (رکُی) ما کنا: 
مال خود را داد. 

ار کی یت کن نز کیا): نشو و نما کرد. درست و اصلاح 
شد. پاک و تطهیر شد. ستوده شد مدح شد. تایید شد 
ضلاخیتی مورد تایند فار گرفت. زکاتش داده.شد 
ار گیا لان فلانی ضالخ و نیکوگار سد فروتنند و 
مرفه شد. صدقه پا زکاة داد. 

(الر کا:جفت. زوح, مقابل فرد. گویند: (خْساً أو زکا): 
تک اس با عفت؟ 

ال کاة): نمو و برکت. فزونی گرفتن. طهارت. 
با گنز کین الیکی او درست کاری, صلاح. گزیدۂ یک 
چیز. ناب» خالص و صافی هر چیز (الرکاة): (فی 
الشرع): كاة؛ نوعی مالیات اسلامی. 

(الر کی ): نشو و نما کرده و فزوده شده. نیکوکار 
صالح. ثروتمند. مرفه. ج از 

لزه رض ری زمین نیکو و حاصلخیز و 
سرسیز و خرم. 

# زلب - رلب یل زلبا)الصبی باه کودک به 
مادرش جسبید و از او جدا نشد. 

(الرَّلابيّة): زلوبیا, زولبیا. (دخیل). [معرب از فارسی 
انستتت: با 

(الرلْبَة): لقمه. 

* زلج -(رَلَج يلح ژلجاء و لجاناء و رَلِبْجاً:سبک و 
فرز و چابکانه راه رفت (رلج) من فِبْه كَلامٌ: سخنی از 
دهانش پزید: 

(زَلَّج یلح رُلوْجاً. و رَلیْجاالسَهم: تير بر زمين افتاد و 
به. سوی هذف نرفت (رَلَحَ) من فيه کلاماً: سخنی را 
نسنجیده بیان کرد و آن گاه پشیمان شد. 

(رلح یلم رلْجا)الباب: در را چفت کرد. 

(رلح یرل لَجا)لْمکان: آن جا لیز شد. شر شد لغزنده 
1 


رز له یز لجه إزلاجاً):لغفزندهاش گرد آن را لی و 


ر م۳ زلزل 


شرشری کرد از لباب: چفت در را بست 

(ز جه یز اجه عه لیجاً) شندش کرد ال ان 
سخنش را بیرون آورد. سخنش زا فاش کرد(رلم من 
یھ کلاماً نع نم عَلَیّه: سخنی گفت سپس بخاطر آن 
پشیمان شد و فلاناً عَنْ گذا: فلانی را از آن چیز 
طرد و دفع و دور کرد i‏ عَیْشه: قانعانه و با قوّتِ 
اندک زندگی کرد. 

رل یلح انز لاجا) لیز و لغزنده شد. 

رل یرل ترجا ): لغزنده و ليز شد )من 
الشراب: نوشیدنی را زیاد مصرف کرد و شیاس 
(الزالج): سریع و تندرو و چالاک در رفتن. سخنی که 
از دهان بپرد. تیری که به زمین افتد و به سوی مقصد 
نرود. نجات یابنده؛ از سختیها و مشکلات. کسی که 
پشدت می‌نوشد. 

(الرّلج): لفزنده. ليز 

رل ح): گویند: (عقَبة روج گردنة طولانی و دراز. 
چ زلج. سریم و تندرو. سخنی که از دهان بپرد. تیری 
که بر زمین افتد و به سوی هدف نرود. 

(الز لیْ): لغزنده, شرشری, لیز. 

(المز لاج): چفت در رأة مژلاج): زنی که رانها و 
سرینهایش کم گوشت است. ج مزال 

الم لح): مرد بی‌عرضه و بی‌ارزش. مردی که او را به 
غیر پدرش نسبت دهند. پسر خوانده یا حرامزاده. هر 
چیز پست و ناچیز و بی‌مقدار. هر چیزی که ان را 
خوب و محکم نساخته‌اند (عَطاءُ ا عطاي 
حقیرانه. 

#زلح -رَلحَه له لاا ماق را خشنید. 

رح یت لح تلحا): مزه‌اش را چشید. 

(الز ل): باطل. ناحق. پوج. نادرست. 

# زلحف - (لْحفَه یرلحفَه رلحَقَة): ان را كنار زد. أن 
را زدود. 

(تلحف یترَلحَف ترلحُفا): کنار رفت. به یک سو شد. 


زدوده شد. 


(اژلحف یزلف ازلحفافا)عَنْهٌ: از او کناره گرفت و به 
یک سی شىك 

# زلخ -ازلخ یرل رَلْخاً. و زلخانا): در راه رفتن جلو 
افتاد و کاب گرفت: و سرعت یافت؛ 

ر خ يلغ زلخا) فلانً بالؤنع: فلانی را با نیزه زد (رلم) 
را : سر او را شکست. 

(زلغ یلع لْخا): فربه شد. 

(رَلْخَه رل تزیخا): آن را صاف و صیقلی و نرم و 
مرمری کرد رل ال فلانا: خدا فلانی را مبتلای به 
لمبا گو (درذ رماتیسمی ناحیة کمر) کرد: 

(الرلخة): شرشره. درد رماتیسمی ناحیة پایین كمرء 
یاک 

۴ زلز - رز یرل رَاَرا): بی‌تاب شد بی‌قرار شد 
ناارام شد و به ستوه امد. 

(الرّلز): کالا و اثاثيه. 

(الرلز): به ستوه آمده و ناآرام و بی‌قرار. اثاثیه. کالا 
لوازم. 

لزلز ةمونت الزلز؛ زن په نستوه آمده و بی‌قراز و 
ناآرام. اثاثیه و لوازم و کالا. زن سبک و جلف که 
پو سه یه خا همسایگانقن در دات 

(الرَلْزاء): گویند: (جَمَعُوا رَلزاءَهُمْ): کار خود را جمع و 
چوو کدنا و سو و سامان ادف 

# زلزل - رل ره زره و زلزالا: آن را بشدت 
جنبانید. آن را خیلی محکم لرزانید (رَلرَلَ) فلانٌ الماء: 
فلانی اب راانوشیدیا ان را اندگ اندک در گلوض خود 
سرازیر کرد. 

رل یترَرّل تَرَلرٌلاً): بشدت لرزید. متزلزل شد 
(ررَت) نفشه: جان او در وقتِ مرگ لرزید و در 
سینه‌اش جنبید. 

(اللازل. والّلازل): اب شیرین و گوارا و نرم و زلال 
و صاف. 

(ال لزال): زمین لرزه. زلزله. بلا و رنج و دشواری و 
سختی و ترس و وحشت. ج زلازل. 


زلط 

ار ل): طبل نواز ماهر و حاذق. مرد فرز و خفيف و 
چابک. 

۴ زلط -(ال لط):راه رفتن تند و سریع. 

(الر لط): سنگریزه ضاف و نرم و صیقلی. (دخیل). 

ال لَطة): یک سنگريزهٌ صاف و نرم و صیقلی. 

# زلع -(رلعَت تلم ژلوعا) الساژ: شعلة آتش بالا 
رفت )له من ماله ز: مقداری از مال خود را 
برای او جدا کرد و به او داد. 

ارم لزع الشَیْء: آن چیز را با نیرنگ و تردستی 
و سرعت دزدید و ربود یا با فریب و زور ربود و 
دزدید (َع) الماء من البثر و غیرها: آب را از چاه و 
غیره کشید و بیرون آورد (ع) فلانأ: فلانی را با عصا 
ردا اس سرش را شکافت (رَع) له بالثار: 
پوستِ بدن او را با اتش سوزانید. 

(ژلعث تلم رل لدم و الکَف: پا و دست او قاج قاج 
شد و ترکید (رَْعت) جراحتهٌ: زخمش چرک کرد و 


فاسد شد. 
له إزلاعا: او را آزمند کرد او را به طمع 
انداخت. 


(رَلمْت تلم تلع یه و رِجله دست و پایش ترک 
ترک شد. سوخت تم ریْشه: پرهایش ریخت تر 
الس آن بچیز خرد.و تکفا تکه شذ. 

ازع برع اژدلاعا): آن را تکه تکه و قسمت 
قسمت کرد. گویند: (رُدلم) السَجَرَة: درخت را تکه‌تکه 
کرد (ارَلم) حف قسمتی از حق او را برای خودش 
برداشت. چیزی را با کلک و تقلب و نیرنگ دزدید. 
(الأَزْلّع): دست یا پای قاج قاچ شده و ترک خورده. 
زخم فاسد شده و چرکین. ج زلم. 

(الرَأعاء): من الاژلم (شَفَة رَلْعاء): لب ترکیده و قاج 
قاج شده. 

(الرلعَة): زخم چرکین. جراحت فاسد شده. 

(الرَْلّم): مهره و منجوق که زنها بر خود می‌آویزند. 
(المُرَلّم): کسی که پوست پایش ریش ریش و از 


زلف 
گوتشت دادو اس 
# زلف - اَلَف یزلف رَلْفاً. و زلین) اه به سوی او 
رفت و به او نزدیک شد (رّلفَ) الشرا 6 ان چپز زا 
نزدیک کرد و جلو آورد. 
(أز لَقُ تفه از لافا: آن زا تردیک کر دو جلو آورد. 
آن را جمع کرد. گویند: (آژلفت) موم ان قوم را گرد 
آوردم. 
ال یرل تَرلیفً) فی خدئه: بر سخنش افزود و 
چیزی را دیزی آن نبود.درآن داغل کرد (زلت) 
الشیم: آن چیز را جلو آورد و نزدیک کرد. 
تولف یرل فا نزدیک شد و جلو آمد یا تقرب 
یافت. 
(ازدلَفَ یرْدلف اژدلافاً): نزدیک شد و جلو آمد. 
گویند: (اردل) السَهُم ای کذا: تیر تا فلان جا جلو آمد. 
(الز أحف): نزدیکی» نزدیک بودن. مقام و مترلت» 
ر تاه 
(الزلف): باغ و بوستان, گلزار» مرغزار. 
(الرّلف): نزدیک بودن, نزدیکی. مقام و منزلت و 
فرتیت. حوض پر:. 
(الرلمة): نزدیک بودن, نزدیکی. نوعی کاسه. پاره‌ای از 
اول شب. ج زلف. 
للم نوعی تغار یا تشت سبز رنگ. آیینه یا روی 
آن. صخر: نرم و صاف و صیقلی. زمین درشت و 
ناهموار. طناب هموار و صاف و نرم. [در قاموس اللغة 
به معنای الخَبْل: طناب آمده اما در تاج‌العروس و 
اقرب الموارد به معنای الجَبّل: كوه نرم و صاف و 
هموار آمده است. و در لسان العرب و المنجد به معنای 
میج گام از ان دن تیامدهاست با هی چیز پر از 
آب. مثل حوض و تالاب و برکه و استخر پر از آب. 
نوعی کاسه. باغ و بوستان گلزار. ج زآف. 
(الز لْقی): نزدیکی و قرب و منزلت و ارج. گلزار. باغ و 
پوستان. 
(المُرْدلفة): جایی است میان عرفات و منی. 


زلق 

(المرٌ لف): وسیلة بالا رفتن, نردبان یا جاهای بلند که 
از آنها بالا می‌روند. ج مزالف (المَزالف) فى الججاز: 
شهرها در اصطلاح مردم حجاز. و در یمن به آن 
یاون 

# لقا مت ترلق نا لْده: پا سر خورد و لغزید 

(رََقَ) فلان ۷ فلانی از محل خودش دلگیر شد و 
از :جا وفته 

(زلق يرلو ی زلفا) الشیء : آن چیز را کنار زد و دور کرد 
(رَلَقَ) فلانا بَصَرو: به فلانی نگاه شرزه کرد تا جایی که 
تفیگ بود از وا از جایهی کار رند ازلق) واس 
سرش را از ته تراشید که فقط پوستش بیدا بود. 
(رَلقَت تن رَلَها)الْقَدَمٌ: با لغزید و شر خورد (رَلق) 
بمکانه: از محل خودش بدش آمد و آن جا را ترک 
کرد و رفت. 

(أزْلَقّت بزل إزلاقا) الحايل: آبستن جنين خود را 
بسقط کنرد (ألَق) فلاا یکرو به شلانی تا 
خشمگینانه کرد بطوری که نزدیک بود او را از جایش 
کاو لدو کنو 
یرمک بابْصارهم»: و نزدیک بود کسانی که کافر 
شدند همانا تو را از جایت بکنند با چشمهایشان. [و 


کناز ژند: خا می قوب د ۳1 


برخی آن را به معنای چشم زخم گرفتهاند. ب]. (أزن) 
اع سواگن را از غه کک پو سکن تا بوک 
رل رن تَزليقا)الَكان: جا را صاف و هموار و 
صیقلی كرد (رَلق) الْحَدِيْدة: ا را آن قدر سمباده و 
غیره زد تا آن را نرم و صیقلی کرد (رلق) فلاناً بضرو: 
به فلانی نگاه غضب الود کرد بطوری که نزدیک بود او 
را از جایش بلند کند و کنار زند. 
نرق ینرلق انزلاقا) ؛ لیز خورد. لغزید. 
(مر و ری کر لا مررفه وناز پرورده و زیبا شد 
بطوری که بدن و صورتش شفاف شد و برق می‌زد. بر 
بدن خود روغن و غیره مالید. 
(الرلق): مرد آتشین مزاج که زود به خشم می‌آید. 
(الرّلق. و الرّلق): جای ليز و لغزنده. 


زل 

(الرَلَقَةَ): صخرة نرم و صاف و صیقلی. آیینه. ج ز لتق 
(الر لاقة): جای ليز و لغزنده. سرشره. 
(الرلْق): شلیل یا شفتالو. 
(الر لیْق): م من الاح : جنین سقط شده. ج ر 
(الریلّق): گویند: (ریْح ریْلقّ): باد ری 
(المژلاق): چفتٍِ در. کلون. آبستن که زیاد بچه سقط 
کند. ج مزالیق. 
لقن جاق لیز و لفزناه سرسره: ج الق 
(المرْلق, و المُزلقة): آبستن سقط جنین کرده. 
(المَرلقة): جای لیز و لغزنده. سرسره. گویند: (مَکان 
مق و او مر جا و مکان و زمین سرسره و 
لیز و لغزنده. ج مَرالق. 
الم اتان): راهی که دو طرفش سرازیبری است و از 
روی ریل راه آهن رد می‌شود و در تقاطع راه هن 
است. (جدید). 
#۴ زلقم رَلَْمَه رقم زأقمه): ان زا به یک:بازره 
قورت داد و بلعید. 
(الز َم):دریا. 
(الرَلمَمَةَ):اتساع» گشادگی, جاداری. 
(الرلقوء): ا موم خرطوم فیل. ج زلاقیّم. 

# زل -۱ رل 9 و رقم پایش لغزید و 
سر خورد وق فى مَنْطقه و رای در گفتار یا نظریه اش 
خطا کرد و دچار لغزش شد لع عکانة: از جای 
خود کنار زفت (و )مه من إلى فلان نعَة: نممتی از او 
به فلانی رسید. گذشت و تمام شد. گویند: 5 عمره 
عمرشن,سپری شد و گذشت (ول) وله گذاه فلن یز او 
تمام شد. با سرعت عبور کرد و رد شد (لْت) الق 
وزن سکه‌ها کم و ناقص شد. 
(زّل يرل زللا): لیز خورد. لغزید. شر خورد. دچار 
لغزش و خطا شد. از جایش دور شد و کنار رفت. 
رفت و سپری شد. بسرعت عبور کرد. وزن سکه کم و 
اس گیگ ران و سرینش کم گوشت شد. 
ره یله اژ ال او را لغزانید. او را دچار لغزش کرد. 


زلم 

او وا جلو انداخت ازل اه بشخ نعمتی را به او داد. 
(زلل یرل تزلیلا) اه نغمة: به او محبت و احسان کرد 
و نعمتی به او داد. 

شرل ستر له |اشتزلا: او را دچار لغزش کرد. خدا 
می‌فرماید: انا تلهم الَیطانْ#: همانا لغزانید آنان 
را شیطان. او را به طرف جای لغزنده سوق داد و 
کشا تیاده 

(الأَرَل) : تند سریع. یی 29 ران و سرینش کم گوشت 
است. ج ژل (الشة الا زلا گرگی که از کفتار و گرگ 
به وجود آید. 

الال اب ضاف و زلال و سرد و خوشکوار و نرم. 
هر خير ضاف و خالصی, ك جد ادف ی فة ولال)؛ 
زر و سیم خالص و صاف (الژلال): (فی الکیْمیام): 
نوعی پروتئین که معمولاً در آب حل شده و مقدار در 
صد زیاد گوگرد را از خود آزاد می‌کند (الژلال): (فی 
علم الأ اض): آلبومین. 

(الژلالی): گویند: (بؤْل ژلالیٌ): شاش دارای آلبومین. 
(لرْل): گویند: (مَقامٌ زل و مقامةًژلّْ): جای لفزنده و 
لیز. 

(لرَلاء): مُوْنتِ رل تند و سریع. زنی که رانها و 
سرینش کم گوشت و لاغر باشد (قؤش ژلاء): کمانی 
که تیر را بسرعت پرتاب می‌کند. ج زل. 

(الرَلَة): لغزش و خطا. عروسی. سور و ولیمه. گویند: 
قد کا ر فلانی ولیمه‌ای تزقیب داذه. سور :داد 
احسان و عظا.و بخشش: 

الال تنگی نفس 

(الزل): سنگ صیقلی و نرم و صاف. 

الرلية): گلیم. زیلو. ج رَلالیٌ. [معرب زیلوی فارسی 
اسشنت»,نا]. 

(الرَلوّل): ماء لول آب صاف و شیرین و سرد و نرم و 
گوارا (مکان روْلْ): جاي لیز و لفزنده. 

(الرَلیْل): ماء زَلِیل: آب زلال و صاف و نرم و گوارا و 
خنک. جای لغزنده و لیز. پالوده. 


زلم 
رل و الَرْلة): لفزشگاه. جای لفزیدن و لیز 
خوردن. گویند: اض رل زمین لیز و لغزنده. ج 
رال 
(المرلّل): فلانْ مُرلل: فلانی بسیار سخاوتمند و پر کرم 
و هدیه دهنده است. 
(المُرللَة): زن سخاوتمند و بسیار هدیه دهنده. 
#زلم - الم رم ماد خطا کرد (رَم)أنْقه: بینی‌اش 
را برید (رلم) عطاءة: عطای او را اندک کرد (رّلَم) 
الس تیر را صاف تراشید و نیکو درست کرد (َلْم) 
الاناء و غیْره: ظرف و غیره را پر کرد. 
(رَلم یلم رَلما): دارای شکل و قیافة شد. یا زير 
گلویش گوشت آویزه درست شد. 
ره یرم تزلیماً): آن را برید و قطع کرد. یا عطای او 
را اندک گردانید. تیر را صاف و راست و نیکو ساخت. 
رف و غ هرا پر زه زل غفا او زا پد تغلیه گرد 
و در نتیجه لاغر شد ازل الابل: گوش شترها را 
شگافت :و آویزان گذاشت ارات الانعی:سنگن آسیا را 
تراشید و آن را مدور و که درسب کرد. 
اد یلم اژدلاما) ره و انم : یر اور یا بیتی‌اشن را 
پری: 
(الاْزلم): ذارای شکل و هیأت: دازای گوشت آوه ڌر 
گردنش. بز نر کوهی. روزگار سخت و پر بلا. 
(الرَلّم): خدنگ و تیر بدونِ پر. ج آژلام. عرب جاهلی 
بر روی این تیرها کلم امر و نهی را می‌نوشتند و آنها 
را در ظرفی مي کل افنتند و هرگاه که اراد کاری داشتند 
یک تیر را بیرون اورده و اگر بر روی آن امر بود انجام 
می‌دادند و اگر نهی بود انجام نمی‌دادند. سم حیوانات 
شکاقته سم یا پشت: سم این خیوانات, 
(الزلماء): شنت الازلم+ مونت دارای شکل و هیأت. 
مونث دارای گوشت آویزه در زير گلویش. بز ماده 
کوهی. چرخ ماد شکاری. 
[الولقة و الرَْمَة: شکل و قیافه. گویند: (هُو المد 
رلا شکل و قیافة او شبیه به بردگان است که گویا 


زمخر 





برده است. 

(الز لَمَة):شکل و قیافه: گوشت اویه زیر گلوی یز که 

دو عدد است و به آنها می‌گویند: رَلَمَتان. 

(الرلیْم): بيني بریده شده یا کسی که بینی‌اش را 

بریده‌اند. عطاق اندک. تیر خوپ و راست و صافت 

امیت هه افو فی که ری رتاف 

(القرلم): کوتاه قد و سبک و فرز و چایک و هوشیار. 

دارای دم کوتاه. 

ادن مب معنای الرَليْم است. 

#۴ زمت رمه یَرْمتَهُ زمْتا),خفه‌ اش کرد. 

(رَمُتَ یَرْمُتَ رَماته): سنگین و با وقار و کم خرف و 

EL 

(قَرَمَتَ تفت تَرْمَتا):سنگین و با وقار و مستشخص 

شد. در دين و آیین یا در نظر خود سخت و استوار 

نا 

(الرْمّت): زاغ؛ کلاغی که پاها و نوکش قرمز است. 

(الزمَیّت): بسیار با وقار و با شخصیت و سنگین: یبا 

بسیار سخت و استوار در دین یا در نظریهُ خویش. 

(الزمَیْتَة): زن بسیار پا شخصیت و با وقار. زن استوار 

در دین و آیین یا در نظریۀ خود. 

(الزمیّت):مرد با وقار و کم حرف و متشخص. 

(العَرْمّت): با وقار و سنگین. استوار در دیین یا در 

رأی خود. 

* زمح ارم یرم زمْجاَلْه: بدون اجازه يا بدون 

دعوت بر او در آمد و به نزد او رفت (رَمَج) بَیْنَ التاس: 

مردم را به جان همدیگر انداخت (رَمَحَ) القَربة و 

نخوّها: مشک و امثال آن را پر کرد. 

(زمج یرمع مجا), خشمگین شد و غضب کرد. 

مج یمن اژمنجاجاً): خشمگین شد و غضب کرد 

(إزْمَأجُث) الوطبة: رطب در اثر گرما یا باران یا پر 
شتی باد کرد و متورم شد. 

(ال ماج): مرد دارای پاهای سبک. 


(الزمج): ث EES‏ عغضبناک. 


(الرَمجَة):مُونثِ الرَمج. 

(الرّمّج): مرد دارای پاهای سبک. مرغ غلیواج» زغن. 
دو برادران» چرغ (زمُحْ) الماء: پرنده‌ای است آبی با 
منقاری دراز و کج و رنگ سبز مایل به زردی و پاهای 
پهن و مثل کف دست که آن را در شنا به کار می‌برد. ج 
ز مامح. 

#۴ زمجر - (زمُجَر یُرَمْجرٌ رَمْجَرَ :صدا را در سینه‌اش 
غلتانید و صدایش درشتی داشت. 

(تَرَمْجَرَ یِترَمْجَرٌ ترَمْجُرا): صدا را در سینه غلتانید و با 
درشتی همراه بود. 

# زمخ - ارَمَخ يَرْمَخ رمُخاء و [شوخا):بالا رفت و 
سی بیدا کزد با در ریو خود ہاگ قر یدنه 
رَمغ) بانفه: بینی خود را بالا گرفت و تکیر گرد. 
(رَمّخ یترَمَخْ تَرَمّخاً): تکبر کرد. 

(الزامخ):بلند. مرتفع. گویند؛ اجب زامِځ): کوه شامخ و 
مرتفع (نف زامخ): بيني بلند مرتبه و با شخصیت (کیل 
زامخ): پیمانةُ پر یا گشاد و جادار. ج زَمُخ. و ژوامخ. 
(الرَمَخ):گویند: (عَعَبةَ رَصَخْ): گردنة دور و دراز با 
سخت و دشوار (رخلة رم سفر دور و دراز یا 
سخت و دشوار. 

(الرَمُوْخ): گویند: (عَقَبَة رَمُوْځ): گردنۀ سخت و دشوار 
یا دور و دراز (رخلَة موم سفر سخت و دشوار يا 
دور و دراز. 

8 زمخر -رَمُحر يخر خر )الطَوّت: صدا درشت 
و محکم شد (رَمْحْر) النْمِرٌ و عَيْرْه: پلنگ و غیره از 
روی خشم فریاد زد (رَمْحْرَ) الشَجَ: درخت زياد شد 
و در هم فرو رفت (رَمْخَرَ) المشبٌٍ: علف شکوفه کرد یا 
جوانه زد ز قد کشید و نلندشد. 

محر بترم تَرَمْخراً)النَمرٌ و غیره: پلنگ و غیره از 
روی خشم فریاد زد. 

(إرْمَحَرَّ يَرْمَخرٌ ازمخراراالصَوْتٌ: صدا سخت و محکم 
و درشت شد. 


(الزماخر. و الزماخری): تو خالى» اجوف. 


ر مر 


رمرم 





(الر ُخر): تو خالی, میان تهی. مثل استخوان بدون 
مغزیا نی و نای که تو خالی است. نی نواختنی, نی 
لبک. تیرها. تیرهای ساخته شده از نی. درخت بسیار 
و در هم فرو رفته. مرد والا مقام و عالی مقدار. 
وهی ازع پیت راد رای رای و 
امثال آن را نواخت. گویند: (رَمر) پالمژمار و فیه: نای 
را به صدا در آورد (رَمَر) بالعَدیُتِ: سخن را افشا و بر 
ملا و پخش کرد. 

(رَمَرَت ترم زمارا) الَعامة: شتر مرغ ماده صدا کرد و 
بانگ داد. ۱ 

(رمر زط موا فلاا برَیْد: فلانی را عليه زید بر 
شورانید. 

(زمر زم زمرانا) لین و نوه آهو و امفال آن رم 
کزو: 

(رَمَر یم رَمراً) الوعاء و نخوه: ظرف و امثال آن را پر 
کر در 

ازمر مت زكرا و زماز تم زشورم اش 2 
اندک شد. گویند: (رمر) وف و شغزه أو ریشة: پشم 
پا مو یا بر آن اندک.شد یڑا فلان: مروت فلانی کم 


شت از اهت عوشکز کد 


ان چجسیز 


ازمر یرم تزمیرا) بالمژمار: نای را به صدا در آورد و 
به طرب پرداخت (َمر) الوعاء و نخوّه: ظرف و امثال 
آن را پر کرد (رَمْر) الب و عْیْره به گردن سگ و 
غیره قلاده انداخت. 
(إستَرْمَرَ یشتزمر استز ت ماراً): به هم جمع و ترنجیده و 
منقبض شد. 

(الزامر): مرد نوازندة نای و غیره. 

(الزامر :): زنی که نای و غیره بنوازد. 

(الز مار): صدای شتر مرغ ماده. پوست نازک رو سر 
نوزاد در لحظه زاییده شدن. 

(الرّمر): زیا قشنگ افتلان ري الم وءة): فلانی 
بی‌مروت یا کم مروت است. 

(الرمر ة): عَطیّه رَمِرَةٌ: عطای اندک. 


(الرْْر :): گروه. جماعت» جمعیت. ج زمر 

(الرمّار): مرد نوازنده نای و غیره. 

مار ): زنی که نای بنوازد. نای و غیره و هر ابزار 
نواختن. غل و طوق که در گردن کسی می‌گذارند. 
قلاده و طوق گردن سگ. ج زمامیر. 

(الزمَیر): نوعی ماهی ۳ و به هم فشرده که جلو آن 
قوزدار و بدنش بدون پلک است ولی ورقه‌های 
استخوانی و پوستی در دو طرف بدنش وجود دارد و 
بر پشنتش باله‌ای: دارد که سه خار قنوی پیر روی آن 
استت: و در رود انه‌های امال اروبااو نز‌دیکگ 
مصبهای آن زندگی می‌کند. پرنده‌ای است کوچک و به 
هم فشرده و دارای پرهای نرم و دو رنگی خاکستری و 
گلی که در مناطق بدون گیاه با بالای کوهها په سر 
می‌برد و در مصر و کشورهای عربی زندگی می‌کند. 
الاک نوعی گیاه از رہ بیاره‌ها (بی‌ساقه‌ها). 
ارم ر): پسر بچه زیبا. ج زمر 

(الرّمیر): کوتاه قد. پسر بچه قشنگ. ج زمار. اندک: 
کم. زیبا. 

(المزْ مار): نای یا ابزاری از چوب یا اهن که به بوقی 
کوچک منتهی می‌شود. ج مزامیر. 
(المَْمُ ر): مزمار, نای. ج مزامیر 
و سرودهایی که (حضرت) داو طا به آن ترنم 
می‌کرد. کتابی است مشتمل بر دعاهای (حضرت) داود 
و سلیمان و آصف (برخیالجا). و به ان الرَبُؤْر گویند. 
# زمرد ( لرْمٌد): گوهر زمرد. اتقو از یونانی 


بر مامي داود: دعاها 


است: تب ], 

(الرْمدٌد ة): یک دانة زمرد. 

#زمزم - از مُزم رمرم دهد از راه دور صدایی از 
او شنیده و طنین‌افکن شد اما معلوم نشد که چه 
می‌گوید. پی‌دربی آواز داد. گویند: (ژشز) الحصان: 
اسب نر بطور طرب‌انگیزی بانگ داد (رَمْرَم) المُفنی: 
آوازخوان آهسته خواند و ترنم کرد (رَمْرَم) عجوي 


در وقت خوردن و 


رمع 

آشامیدن با دهان بسته به خواندن ورد و دعا پرداخت 
ودا از بیتی‌اش یرون می آم (رَمرَعَت) الان انش 
در وقت شعله‌ور شدن صدا کرد رر شَیا: آن چیز 
ر جمع اوری کرد و کناره‌های آن زا گرد اورد لو لسن 
رویش ریحت. 

رم رمرم ترا الْجَمَل: شتر نر غرید (تَرَمرَمَث) 
په شَفتاه: لبهایش به آن تکان خوردند. 

ال مازم) من المیاه: آب بسیار. 

الفزامه وئ المبای: آب نه تلور وانه شیرین اشاب 
رَمْرام): ابری که صدایش اشکار نباشد. 

(الرَمرّم) من امیاه: آب بسیار. اب نه شور و نه 
شیرین: 

(رَمْرّم): چاه زمزم. بدلیل علمیت و تأنیث غير منصرف 
استت: 

(الَمرْمة: گروه جماعت. ج زرم 

(الزمُزمِّة): مشک کوچک مسافرتی. 

(الرَمْرَوم) من التاس: گزید مردم. گویی: (فلانْ فی 
رمرم قَوْیه): فلانی جزو گزیدگان قوم خودش است. 
ج زمازیم. 

#زمع - رمع یرم رَمْعاً. و رَمُوْعاً. و زمعانا): شتابان 
رفنت» در راه رفتنشل سرعنت:گرفنت: گنه (زصفعت) 
ان خرگوش با سرعت دوید که گویا بر روی 
برامدگی پشت سمهایش حرکت می‌کند. 

(زمع يرمع زمَعا): دهشت زرده هند مدهوش شد: ترسید 
و لرزه بر اندامش افتاد. دارای زائده‌ای در بشت. سمش 
شد. گویند: (َیعَت) آصایمة: انگهتانتی بیش از پنچ تا 
سل , 

(زمع یرم رَمَعاً. و زماعا) فلانْ: فلانی سریع و عجول 
و شتابزده شد. شجاع و دلیر و ثابت قدم و استوار و 
قاطع و کاربر و با نفوذ شد. دارای انديشة استوار و 
پیشتاز شد. 

رمع یرمع إزماعاً): غات کر یرت گرفت, کو نند: 
(اژمعت) الازئت: خرگوش چالاک و تند و سریع شد 


e 
ارتا الكرمَة: جوانه‌های درخت انگور رویید و آن‎ 
مثل شکوفه‌هایی ریز و نشکفته است که می‌شکفد و‎ 
رگ و میو‌اش از آنا یرون یآ ند (أمم) الّباث: گیاه‎ 
بطور پراکنده روییده و قسمتهایی از ان بهتر از‎ 
قسمتهایی دیگر شد (آزمع) لاف و به, و عَلیّه: برای‎ 
انجام آن کار عزم جزم کرد.‎ 
رم یرمع تزمیعا) ایور و تخوه: زنبور و امثال آن‎ 
وزوز کرد و طنین انداخت (رَمُع) مر و به و عیه:‎ 
براي آن کار عزم جزم کرد, تصمیم قاطع گرفت.‎ 
أرما :دهشت زده. ترسیده و دچار ارز شده. دارای‎ 
میتی از پنج انگننت. ج زمع.‎ 
(الزماع): سرعت. شتاب. تندی. کاربری و قاطعیت در‎ 
گان عر انعام کان‎ 
(الزمع): سرعت و شتاب و تندی. کاربری و قاطعیت.‎ 
عزم انجام کار. لرزش یا شبیه آن که در وقت تصمیم به‎ 
انجام کار به انسان دست می‌دهد.‎ 
اواس کے وی بی با خی قي‎ 
اکان ہاری ہی تید ا مان س کی‎ 
لش زع لأاع موئت نرس که ارت بر‎ 
انڈامقی افتاده است: مونت دهشفت‌زده. زن دارای بیقن‎ 
از پنج انگفنت:‎ 
(الرمْعَة): قطعه‌ای از گیاه بر روی زمین یا قطعه از گیاه‎ 
رو به خشکی نهادۀ بر روی زمین. ج زمسم. گویند:‎ 
او بها زُعْ من الْعْشب): زمینی که قسمتهایی از آن‎ 
دارای گیاه است یا دارای گیاه رو به خشکی نهاده‎ 
است.‎ 
(الزمَعة): زایدة پشت سم حیواناتِ شکافته سم. يا‎ 
زایدة پشت مج چهار پا. یک گره از گرههای درخت‎ 
انگور که به صوت یک شکوفهٌ ریز نشکفته است و‎ 
برگ و میوه از آن بیرون می‌آید یا جوانه‌ای که پس از‎ 
چیدن انگور در کناره‌های تاک بیرون فی ایك زمین‎ 
گود و پست (فلانْ رَمَعَ: فلانی مرد بی‌شخصیتی‎ 
است. ج رَمَعّ؛ و زماع. و آزماع (هو من الرَمَع): او جزو‎ 


آدمهای بی‌شخضیت است: که اهمیتشی:به او تمی‌دهند. 
(الزعیَ): پست و فرومایه و بی‌مقدار و ناچیز و حقیر. 
مردی که زود به نم آید. مرد داهیه و نابغه و بسیار 
زیرک. 
(الزمّع): کسی که برای کارها فرز و چابک و سبکبار 
نباشد. زنبور بدون نیش که بچه‌ها با ان بازی می‌کنند 
و برای بچه‌ها وزوز می‌کند. 
ارم ع): عجول و سریع و شتابزده. خرگوش با نشاط 
و سرزنده و تندرو. 
الق سریم و شتایزده وجول مزد دلي و اطم و 
با نفوذ و پیشتاز که قصد انجام کاری را می‌کند و 
استوار و پابرجا می‌ایسند. مرد پیشتاز و دارای 
اندیشه‌ای نیکو و استوار (هو هو میم م الای) : او را رأی: و 
ستوار و محکم است (فلان قلي زمیْعٌ): 
فلانی پر دل و دلاور و قاطع و نترس است. ج زمعاء. 
#زمک امک یَزمُکه زشکا/: آن را بر کرد (رَمَکتَ) 
فلاناً عَلیّه: فلانی را علیه او تحریک کرد و برانگیخت 
تا قدت هکین شند. 
(زمک یرمک زَمَکا): در هم فرو رفت. داخل در 
یگدیگر قند:(زیکت) فلا فلانی کی فا 
ازشکه یرمک تزمیکااد. ان را بر کرد 
ی مرد [ 


اند یشه‌ای | 


تشین مزاج که زود به خشم آید. 
گویند: (فلان زَمکَ: فلانی عجول و آتشین مزاج 
است: م5 احمق» گول کو تاه قد په ازن نیا گوریئد: 
(الزمک): جاي روییدن پرهاي دم پرنده. 

(الزمکی): جاي روییدن پرهاي دم پرنده. 

#زمل -ارَمَل یَرمُل رملا و رَمَلاناً): بر روی یک 
طرف بدنٍ خود تکیه داد و طرف دیگرش را بلند کرد 
و دوید (رَمَلتْ) لدب چارپا از روی سرمستی طوری 
راه رفت که گویا می‌لنگد. 

ارت :زل زق السْفاءٌ على البثر: ابکشها بر سر 
چاه دعوا کردند (رَمَلَتْ) الْقَوْش: کمان صدا کرد. 
(رَمَل یرل زَمْلا) فلاناً: با فلانی سوار چارپا شد و هر 


زمل 

کدام در یک طرف کجاوه نشستند که کجاوه کج نشود 
و نیفتد. به ترک فلانی نشست. پشت سر او سوار چار 
پا شد. از او پیروی و دنباله‌روی کرد (رَمَلْ) الشیّء: آن 
چیز را بلند کرد و برد. 

(زامَلّه یزامله مُزامَلَةً): در شتر سواری و غیره با او هم 
کجاوه شد و او را در طرف دیگر کجاوه نشانید و خود 
در طرف دیگرش نشست (امَلُ) فی اْعَمَل: همکار او 
ان 
(رمَْه یرم تزمیلا: آن را پنهان کرد (رعلّ) بتوبه و 
فیّه: او را در e‏ بیجید. 
رال امن تَراملاٌ): با یکدیگر دعوا 
و کشمکشی کرادند. 


(ترَمّل يَتَرَمَّل ترملا): خود را در چیزی پیچید. جامه و 


و مشاجره 


غیره بر خود پیچید. 
(ارَمّل یرل ۹ جامه بر خود پیچید. خود را در 
چیزی پیچید 
(ازدمّل یّدمل ان جامه بر خود بیجید. خود را 
در چیزی پیچید (ازدمَلْ) شَیئا: تمام آن چیز را یک 
مرتبه حمل کرد و برد. 
الأزمل» هر صدای درهم آمیخته: گویند: (سمشثٌ 
رل مر س): طنین درهم آمیختۀ کمان را ۳3 
آزابل. و آزامیل (أحَد اش باتلا تمام آن چیز را 
گرفت و برداشت (جاء با اوه عسالزاده و مساو 
دارایی خود آمن.و جیای را جا نگذاشت ی ااملگ: 
خانواده‌ای از خود بر جای گذاشت 
رةه مرت بسیار و زیاد. گویند: له یال ملد 
خان اد پرجمعیتی دارد (تدک أزملم: خانوادهای از 
بر جای گذاشت (أحَدَ الشیء با زملیه) تمام آن 
چیز چد ره و برداشت. طنین کمان. چ آزامل. 
(الاژمیل): نشگردة کفاشی, شفره. گزن. گویند: (قطعْت 
لد بالاژمیل): چرم و پوست را با گزن بریدم. آهنی 
است داس مانند که بر سر نیزه گذاشته و گاو وحشی و 


اال :ان را شکار می‌کنند. چجکفن. اسکتتة ؛نجاری :و 


رم 


رم 





سنگتراشی. ج ازال 
(الزامل) من الذواب: چار پای با نشاط و سرمست که 
از هندت سرمستی گویا می‌لنگدو راه می‌زود. 
(الرامله): رنت الزامل. جار بای ماده که از شدت 
سرمستی گویا که می‌لنگد و راه می‌رود. شتر باری و 
غیره. ج ز وامل و این کلمه را به انسان نیز تعمیم داده و 
می‌گویند: (هُو زاملَه من زوامل لملم و الوا او الشغر 
و الثر: او از اربابان و حاملان قل و دوالت :یبا از 
عاملان,شهر و نتر است با گنای از نادانی است» ینت : 
او حمال قلم و دوات است 
(الرمال. و الز مال): لنگی, لنگیدن. لفافة دور مشک 
ج رمل و أژملة 
(الرّمالة): یکی از درجات علمى. 
(الزمل): بار که بر دوش و غیره حمل کنند (مافی 
جوالقکَ الازئل): در جوال تو بجز نیمی از جوال 
نیست. همترک. کسی که بر ترک دیگری سوار شود. 
مرد ترسو و بزدل و ضعیف و فرومایه و رذل. تنبل و 
بی حال و کنتل, ج امان 


(الزل)؛ مراد ضعیف و لرسو و بزدل‌وفروماية و ست 


و رذل. 

(الزملة): نخلهای بلند و انبوه و در هم فرو رفته. نهال 
نخل که دست به آن پر سد. 

(الرَمُلةَ): همراهان و رفیقان یا گروه و جماعت. 
E ۳‏ عیال کت قفا خانواده‌ای از 
شت اعد الشی: برَملته): تمام | ن 
چیز گرفت و بر داشت. 

الرَمیْل): مرد ضعیف و ترسو و بزدل و فرومایه. 
(الزمیّل): هم کجاوه که در یک طرف کجاوه می‌نشیند 
و کسی دیگر در طرف دیگر آن و به هر دو الرّبیْل 
گویند. دو ترکه سوار. کسی که از او پیروی شده یا به 
دنیال او می‌روئت, چیزی که آن رابرداوند و حمل کنتد. 
همکار. همقطار» همسفر. کسی که به درجۀ رال 
(یکی از درجاتِ علمی) رسیده است. یا بورسيةٌ 


تحصیلی شده است 
الرْمَیْل): مرد تبرسوی بزدل و پست و فرومایه و 
(الفزمل): کسی که جاع بر خود ببچیده است..غدا 
می‌فرماید: يابا الْمرَمَلُ فُم الیل قَِْل: ای جامه بر 
خود پیچیده (ای حضرت محمد ملعَبٍ) شب را 
خی مک انتک ای آنا 
(المز طقاه سبو نمی رنگی است که برای خنک 
کردن اب به کار می‌رود. [عراقی است]. 
(المَرْمُؤل): هم کجاوه. کسی که در یک طرف کجاوه و 
برای تعادل کجاوه با دیگری هم کجاوه می‌شود. دو 
که سوار. کسی که از او پیروی کنند یا او را دنبال 
کنند. چیز حمل شده. 
#زم - زم یم زَا در راه رفتن جلو افتاد. سخن 
گت حرف زد (1) با نهد ناد به پیت انداخت و قکیر 
کرد رم باه غّی): بر من تکبر کرد و بینی خدود را 
بالا گرفت (َم) اه و وه ياف أو برايو شتر و 
امال ان بخاطر درده:سر پاایینی غود وا بالا آورد. 
ارم تم رُمُوْماً) الْقِرْبة و نخوّها: مشک و امثال آن پر 


شد. 
(زم يزم 1 م رَمِيما) اور وأو افو زنبور وزوز کرد. 


(زَم یرم رَمًا) الشیْء: آن چیز را با طناب و غیره بست 
(رَمً) لیر و نخوه: برای شت شتر و امقال آن افسار درست 
کرد (رَم) فلانْ كَلمَتَه: فلانی برای سخن خود هدف 
دوستی. تین گرد گویند إا الست وة عنگی 
رها و اخطها): سخنی نگفتم و حرفی نزدم تا این که 
بخواهم برای آن هدفی تعیین و به حرفهايم افسار بزنم 
و آن را کنترل کنم یا حرفی نمی‌زنم مگر این که قبلا 
آن را می‌سنجم و کنترل می‌کنم (رَمً) الجذاءَ و هو 
رای کفش و امتال آن بند گذاشت 
(رَمً) را و به: سر خود را بلند کرد (رَمً) موم از آن 
قوم جلو افتاد که گویا افسار آنهاست (رَمَتْ) الَاقَة 


ها نان زا ت 


رەن 


زمهرت 





الاپل: ماده شتر جلو شترها حرکت کرد که گویا افسار 
آنهاست (رم) الیْء: آن چیز را پر کرد تا لبریز شد و 
شر واقجا, 

اآزم یرم |زماما) ال و غیرها: برای کفش و غیره بند 
گتافتت با بتر آن زا انشت. 

(زام یزام رة تگیر 5اد زا لیر و عبر یر ان 
ت (زامٌ) فلاناً: با ای معارضه 
و مقابله یا هم چشمی کرد. 

ارممَه یمه تزمیّما): برایش افسار گنذاشت. گویند: 
(رَمم) الْجَمَلَ: برای شتر نر افسار گذاشت. 

(الازمیّم): هلال باریک و قوسی آخر ماه. جآزاینم. 
الز مام): طنابی که به حلقة فلزی یا چوبی درون پرء 
بینی شتر می‌بندند و سر دیگر آن را به افسار می‌بندند. 
زمام..بند کفش غریں و امعال آن. ح أزة (ُو رسا 
قوّمه): او پیشوا و رهبر و صاحب اختیار قبیلة خمودششی 


نقرو غیرد افننار گذاشت 


است و وماء لاش او ماه و قرام آن كار است 
ف د ماما رو اختیار کارش را به دست او داد 
(هوّ يضرف از شور او در کارها بر طبق ميل 
خودش عمل می‌کند (هوّ عَلی زمام اثروا: کار او در 
شرف انجام است. تمام زمینهای زراعتی یک شهر یا 
یک روستا, (جدید): 

(الرمَم): گویند: (آمرهم رَمَم): کار آنان میزان و به اندازه 
است اداری من دارم راز غالا سن فردیکی انا 
اوست (داری زمَم داره): خانُ من روبروی خانة او 
می‌باشد (وّجهی زَمَمْ کذا): صورت من مقابل فلان چیز 
اسیت: 

#زمن .. (زمن یَرَْنْ رمَناء و زته, و زمانة): دچار 
بیماری مزمن شد. بخاطر بیماری مزمن یا پیری 
ضیف شد 

(آزمن یمن إزمانا) بالعکان: مدتی را در آن مکان ماند 
(آزتن) اش رصان ظولانی بر آن جح گنذشت 
(اژشت) عل عطاژم معا او تأخبر گرد و زمانی پر آن 


گذشت (رْمنَ) الله فلاناً و 2 غیره: خدا فلانی و غیره را 


دچار بیماری مزمن کرد. 
(زامته یزامنه مرامتة. و زمانا): با او سعامل مدت‌دار 
کرد. 

(الز مان): و دم وقت. زمان . تمام عمر دنیا. ج 
اژمتة زقن (ألشتة آربقه ازب یک سال چنهار 
اس داز 

(الر مانة): بيماري مزمن. 

(الرَمّن): زمان, زمانه. وقت. ج أزْمان. و ژئن (رسَن 
زامن): زمان سخت و دشوار. 

(الزمن): بیمار مبتلای به بیماری مزمن. کسی که در 
اثر پیری یا بیماری مزمن دچار ضعف شده است (هوّ 
من الرَغبَ): رغبت و علاقة او سست است. ج زمنی. 
(الزمیّن): به معناي ارم است. ج زمنا». و زشتی, و 
مس. 

الرُمین): گویند: اه ذات الرمَیْن): , 
دیدم. 

(المتزامن): (فی علم لطبیعة): چیز همزمان با چیز 
(المْتزامنتان): دو حرکت دورانی همزمان و متساوی با 
یکدیگر. 

(المْْمن): کسی که مدتی در جایی بماند. چیزی که 
هدت زیادی بر آن گذشته است گهن, ديریته. 
(العُرْمنّة): عِلةٌمرمتٌ: درد مزمن و کهنه. 

#زمه ا( رمه یَرْمَهٌ زمَها) ار ک‌ما شبات گرفت 
(رَمة) الجُلْ پالع: گرما بر آن مرد شدت گرفت و 
سخت شد (رَِهَتْ) الشخش: گرماي خورشید بیشتر 


شد. 


پس از مدتها او را 


#زمهرت زمرت تَرَْهر رَمْهَرَة) عیناه: چشمهایش 
در اثر کار سخت يا در اثر خشم قرمز شد. 

(ازمسهَر یمه ازمهرارا) الْیَوم:؛ سرمای آن روز 
سخت‌تر شد (رمهَرَ) الوَجُهٌ: چهره عبوس و دزم و 
درهم شد ( مَهُء) فلان: خشم فلانی بیشتر و سخت 
شد. گویند: (إِرْمَهَرًّ) عَلَيْه: خشمش بر او بیشتر شد 


زماورد 


زنج 





(ارمَهَرّتَ) عیْناه: چشمهایش در اثر کار سخت یا در 
اثر خشم قرمز شد (ارمَهَرّت) الک واکب: ستاره‌ها 
درخشیدند یا نورشان زياد شد (رمَهءث) أشنا عد 
الضَحک: دندانهایش در هنگام خنده درخشید. 

(الز هر یر): شدتِ سرماء زمهریر. 

#زماورد -(الزماوّژد): غذایی است از گوشت و تخم 
مرغ. خمیر نازک که دور گوشت می‌پیچند. نواله. 
ساندویج. نوعی حلوا. (معرب). [سعرب بزماورد 
فارسی است. ب]. 

#زناً تا ا و تنگ شد (رَنًا) بول شاشش 
ید شنز و نیام ارا یه به او پناه برد. به او نزدیک 
شد ا(5 لش آن چیز به زمین چسبید (َی) الظل: 
ساي جمع شد (َنا) فیده در آن بالا رفت. 

یا بت ول صاهشی راانگفداشت ی تشاشید. 
(زتا ی ازناء) بول عاعش را نگهداعت و تشتاشید 
(اوتا فلانا: فلانی را نودیک گره. او وا منجتور و 
تاکز بر گرد که به خیدی پاد ببرد..او وا بالا یرد 
ال فة عَلیه: بر او سخت گرفت و او را در 
(الزٹاء): تنگی, تنگ. کوتاه قد و گردل مردل. کسی که 
شناشن را نگهدازد و تشاشد. 

(النیء): تنگ برخلاف گشاد. مشک کوچک: 
#زنب - (رَنب ینب رََبأًا: کوتاه قد و فربه و چاق 
شد. 

(الأزتب»: مرد چاق و کوتاه قد. ج ژنب. 

(الژنابی): یک شاخک عقرب. 

(الرنابة): شاخک گودم. 

(النابّیان): تثنیۀ الرنابی است؛ دو شاخک عقرب. 
(لرَنباء): زن چاق و کوتاه قد. ج زنب. 

(الزیشبنه رسي پزدل. درخنی است رپا و خوشیو و 
معطر؛ و لذا نام زینب را بر زنها می‌گذارند. 

#زنیر - (الزثبار): زنبور. ج زنابیر. 

الزنبار ة): یک زنبور. ج زنابیّر 


(الرتبُر): پسر بچهُ سبک و فرز و چابک و هوشیار یا 
زیبا. ج زنابر. 

(الربریَ) من الغجال: مرد سنگین (لرنبِی) من السفن: 
کشتی خیلی بززگ: 

(الرَنْبرِبَة): نوعی کشتی خیلی بزرگ. 

(لرْنبوّر): زنبور. ج ز نابیُر. 

الیو ی): آمشألةٌالْبور» مسأله‌ای که در ميان 
کسائی و سیبویه بود که می‌گفتند: گمان می‌کردم که 
نیش عقرب بدتر از زنبور است ولی ديدم که همان 
است: 

(المَرَبَّرة): زمین پر از زنبور. ج مَزابر. 

#ز نبرک -(الزنْمُرٌ ک): زنبورک. فنر ساعت. (دخیل). 
[معرب زنبورک فارسی است. ب]. 

#زنیق - (الرَنبق): گل زنبق, گل زنبه. روغن یاسمن. 
[الرّنبق: معرب زنبک = زنبه. فرهنگ معین. ب]. 
(الرنْبَقَة): یک کل زنبق. 

#زنیلک (الز نیلگنا: لفتی ات دز ارب ک؛ 
زنبورک: فنر ساعت (الرلبلک) لول (فی الهندة): 
فتر یا سیمی که به دور سطحی استوانی یا مخروطی 
بپیچند. فنر مارپیج. 

#زفتر رر بر تَرَنثا): با ناز و غرور خرامید 
و تبختر کرد. 

(الرَنْتر ): تنگی و دشواری و فشار و سختی. 

تشنه شدند (رَنج) الْجُل: روده‌های آن مرد در اثر 
تشنگی زياد به هم جمع شد بطوری که نمی‌توانست 
غدا و نوشیدنی زياد بخورد. 

(زانجه يزانج مُرانجَة, و زناجا): به او پاداش نیک یا 
بد داد. 

تن ین ترَنجا) غَلیّه: بر او تعدی و تجاوز کرد. 
(الزنج): شتر بسیار تشنه. مردی که در اثر تشنگی زیاد 
روده‌هایش به هم جمع شده و نمی‌تواند غدا و 


نوشیدنی زیاد بنوشد. 


زنجیل 


زس 





(الرَن و الزنح): زنگیان. تیره‌ای از سیاه پوستان. سیاه 
پوستان در هر کجا که باشند. ج زوّح. 

(الَنجی. و الزنجی):یک نفر از زنگیان. 

# زنجیل - (الرَنجَبیْل): زنجفیل, زنجبیل. شراب می 
(رنجَیل) الام: زنجبیل شامی (نجبیل) الک لاب: 
غل سک کین 

# زنجر - جر يُرَنْجرٌ رَنْجَرَة) لفلان: انگشت شست 
پر اتکدست,ساله‌اکن وتا فانک قسبت خود 
شن گویید بدین علامت که:به ایس 
ندز هم به تو نمی‌دهم. 

(الزنجار): استات مس. زنگ مس (معرب). [سعرب 


خود را ر 


زنگار فارسی است. ب]. 

(الَنْجَّر): سفیدی بن ناخنهای نوجوانان. 

(الز نجیّر): سفیدی ناخنهای نوجوانان. ریزه‌های چیده 
شدة ن‌اخن. زنجير (فارسی است) (الزنْجِيْرً): 
(فی‌المساحة): نوعی متر که مساحت گران دارند. ج 
زناجیر. 

# زنجفر -(الرنجفر): شنگرف. سولفور مرکوریک 
(دخیل)» [معررب هت‌گرفت: فارسی انستا: ب] 

# زنخ -(رَنخ ین رَْخالدهنْ: بوی روغن بد شد. 
(رَنخَ رن تربخا روغن بو گرفت و بد بو شد. 
(الزنخ): روغن بد بو شده. 

# زند -(زند وا زارت اتش ر و 
(زنَد) ناژ الْحَب: ۱ 
الاناء: ظرف را پر کرد. 


2 رھ ق َو :© 
(زند پزنه زقدا): تشته شد. 


بی اوقت 


(آزند یُزند [زنادآ): افزون شد زياد شد (ما ینک أحَد 
َلی فضّل): هیچ کسی در فضل برتر از تو نمی‌شود. 
(زند ند تَرْنيداً): آتش ن شود را ووشن گرد و 
برافروخت. دروغ گفت (َند) یّا: آن چسیز را تنگ 
کرد ردا عل ی آخلهه بر خانوادة خود سخت گیری کرد 
رند) الإناء و طرف و غیره را ور کردا( )قاتا 
فلانی را بیش از اندازة گناهش مجازات کرد. 


ازن ند تزتها تنگ شد رتا فیی‌الاشر: در آن 
کار دچار تنگنا شد و سینه‌اش تنگی گرفت. گویند: 
ا فان ر از او جن رسيم با 
درخواست کردم ولی سین او تنگی گرفت. 

(الز ناد): ماشة تفنگ. (جدید). 

(الزند): چوب بالاي آتش زنه؛ زند. و به جوب پایین 
آن له گیبند.. ج زفلهو آزفاهنو به کسی که قو را 
کمک کند گویی: (وَرَتْ پک زنادی): کار من به وسیلة 
تو انجام شد. کتاب زند ایرانیان. سد جلو آب که چوب 
وسیک را در کنار هم می‌چینند. ج ناد 

(الز ند): تشنه 

(الرنُدان): دو استخوان است در ساعد و ذراع که از 
یگ طرف به مچ و از طرف دیگزبه آرنج بل است؛ 
زند اعلی و اسفل. 

(الزند 445 جوب پایین آتش زنه؛ پازند. چاشتی انفجار. 
كېسۆل. (خدیدا. 

(الرّندیة): النگویی که به دست کنند. 
(المرَنّد): گویند: (نوْبْ مرن پارچ کم پهنا يا جام 
تنگ از نظر پهنا (رَجُل مُرَندٌا: مردٍ ژکور و بخیل و 
کنس. مرد حرامزاده یا مردی که او را به غیر پدرش 
نسبت دهند يا پسر خوانده. مردٍ اتشی مزاج که زود به 
حسم اید و از کوره به در رود. 

# زندق -(تَرَنْدَق یردق تَرَلدقاً: قائل به ازليت 
جهان شد زردشتی یا مانوی و غیره شد. دوگانه پرست 
شد. زندیق شد. ملحد شد. 

(الرَندّق): بسیار بخیل. 

(الرَندَقة): قائل بودن به ازلیت جهان. آیین زردشت یا 
عانی بو غیره که .و گنه اف ررسنت تسس فا ی ان 
را توسعه داده و به هر شک کننده و گمراه يا ملحدی 
اطلاق می‌شود. 

(الز ندیّق): معتقد به زندقه. (معرب زنده کرد است). ج 
زنادیی, و زنادقة. [معرب زندیک فارسی است. ب]. 


۴ زفر -ازنرّه یزنره زنرا): زنار بر کمر او بست (زنر) 


زمرن 





الاناء: ظرف را پر کرد. 

نت تن ترا ع: چشمش کوچک و تنگ شد 
و در وقت تیز نگریستن برجسته شد زنر الو ی و 
بها: به او خیره شد و چشم دوخت و با دقت نگریست 
(زنر) القش:زنار بر کمر کشیشن بست. 

او رورا شید کشیش, زننار ہر کمن بست 
من لشی ء: آن چیر ریز او نازک و خرد نشند. 
(الزنار): کمربندی که مسیحیان بر کمر پندند. زنار. 3 
وتالا 

(الَرَنرّة): گویند: (عَيْنْ مَُنرة: چشمی که به جایی 
یره نود او تا نکر دو دقن کند, 

# زفزن -(الزنزاتة): سلول انفرادی 

#ا زنف زف يزلف زتفا): خشنمگین شد. 


(الرَثوّف): مخنث» شل و ول يا مرد زن نما. 

# زنفل -(زنفل یرف رَنفَلَةً): همچون نبطیان رقصید 
یا همچون گروههای سطح پایین غیر عرب رقصید. تند 
رفت. شتاب کرد (زَنقل) فی مَشیه: مثل آدم گرانبار 
تکان خورد و راه رفت. 

# زنق - (رنقَ يربق زلقا)عَلی عیاله: در اثر بخل يا 
فقر بر خانوادۂ خود سخت گرفت (رَنق) الابّة: برای 
افسار چارپا تسمه‌ای گذاشت که در زیر چانهاش قرار 
فی کیرد (زتی) الک آن جر راندز کاو فعار قار 
داد (رَنقَ) ۳ و نخوه: رای و نظریه را استوار 
گر دائید. 

رن ین إزناقاً) علی عباله و تخوهم: بر خانواد: 
خود و امال انان از روی بخل با بخاطر نداری سخت 
گرفت و فشار آورد. 

(رَنقَیرَنق تزنیقا): بر خانوادة خود و امثال آنان از 
روی بخل يا بخاطر فقر سخت گرفت و فشار اورد 
(ز قالش آن چیز را در تنگنا و فشار قرار داد. 
(الز ناق): تسمه‌ای که در زیر چانُ چهار پا قرار 
می‌گیرد و به سر چار پا بسته می‌شود. گردن‌بند. ج 


نی و آزنقة 

ارت زیر چانه جاوبا که تة افسار پر آن قرار 
مره سل فاد رتش ازیو از تست 
نوک پیکان و قسمت باریک آن. ج زنوق: 

(الرَنقة): راو تنگ داخل روستا یا شهر. 

الرَنیق)؛ چیزی که در تنگنا و فشار قرار گیرد. رأی و 
اندیشه که آن را محکم و استوار گردانند. 

# زنک - (الزنک): فلز روق شماره اتمی آن ۳۶ و 
وزن اتمی‌اش ۶۵/۳۸ و در ۴۱٩‏ درجه ذوب می‌شود. 
[معر ب چک فرانسوی است: .اب ]: 

# زفم انم ینم نما الَاة أو ال گوشة گوش 
گوسفند یا شتر را چاک داد و اویزان کرد. 

(ژنم یرتم زنماا: گوشه‌ای از گوشش چاک زده و 
اویش شد. با گواشنفن دازای بر یکی نقید. 

(رَنمَه ینم تزنیما): گوشة گوش آن (چهار پا) را بريد 
و آویزان کرد. 

لزنم و الزن چهار پایی که گوشش را چاک زده و 
آویزان کرده‌اند. یا کنار لالا گوشش دارای برجستگی 
شكه: است: 

(الرَتمَة): گوشة گوش شتر و گوسفند که آن را چاک 
زده و آویزان کنند. 

رت لدن: دو برآمدگی کنار گوش. 

(الرَنْیْم): حیوانی که گوشش را جاک زده و آویزان 
کرده‌اند. اسان ریا خیوانی که لاه گوشش برخستگی 
دازد, کسی که‌از قومی نباشند و ته آنان بنوسته ناشد. 
مرد لئیم و پست فطرتِ مشهور به فرومایگی یا به 
شرارت. خدا میرماید: نیک :مسر 
ستبر و تناور فرومایه و مشهور به شرارت يا به 
فرومایگی با وابستة به یک قوم که جزو آنان نیست. 

المرنما: گویند: یه شرت شتری که گوشش را 
چاک زده و آویخته‌اند. 

# ون ازن رن راا عص عصب بدنش خشک شد. 


بفاضل پلاتش شل و سستشند. 


سهر 

رن يرن رتا فلانا بخيْرٍ اش کازی خوپ یا کاری 
بد را به فلانی سیت داد (رن) بوله: شاش خود را 
نگهتافیت و نهاك 

رنه ناا بکذا: فلان چیز را به او نسبت داد. 
(الرّتن): اندک. ناچیز. کم. تنگ. گویند: (ماء رَننْ): اب 
اندک اه رَنَنْ): چاه مشکوک که معلوم نیست آب 
دارد يا ندارد. 

(لرن: تهمت. اتهام و تا کی پو زین اسنت: 
لانشن کسی که :شاش خوة را نگهدارة و نکذارد 
بیاید. 

#زنهر - نهر یرَلْهر هر اه بعَبِنِه: چشم خود را 
بر جسته کرد و سخت به او نگریست. 

#زنی -(زنی یی زِنیٌء و زناء) و ری بالْعَواة: با 
زنی بطور نامشروع در آمیخت. زنا کرد. 
رنه یه إٍزناء): او را به زنا واداشت. نسبت زنا به او 
داد. 

(زتاه یرنه تزنهة): او را به زا واداشت: تسبت:زئا به او 
داد. 

(الزانی): مرد زناکار. ج ز ناة 

(الزانيّة): زن روسپی» زن زناکار. ج زوان. 

(الرَناء): مرد زن باره و بسیار زناکار. 

(الرَنیْ و الز نی گویند: (هو ابن َنْیة): او پسری 
زنازاده است (هی لزني ان زن. حرامزاده است. 
#ازه - (زه): واژه‌ای فارسی است: زهی, بارک الله, 
احسنت؛ آفرین. و برای مسخره کردن و تقبیح کردن و 
زشت شمردن می‌آید. [همان طور که به ادمی که کاری 
را خراب کرده گویند: احسنت. ب] 

#زهد - هد يرهد هد و رَهادة) فیه و عَله: آن را 
تحقیر کرد یا گناه شمرد یا کم دانست لذا از آن دوری 
جست و ووی گردانید (رَهدَ) فی النْیا: پارسایی و 
قناعنت: پیشته کرداو تراک تیا گفت: از حلال دنیا:دبست 
قست فا عسات آن را مس دهد و از .سرام نیز تا 


مجازات نشود. 


ز هر 
رَد یهد اژهادا؛الجُل: مال آن مرد کم و اندک شد. 
(رَده یزهده ترهیدا): آن را کم کرد (رَهَدَه) فیه. و عنه: 
او را نسبتِ به آن بی میل گردانید. او را بخیل کرد یا 
نسبت بخل به او داد. 
(تزاخدوژه راھد وة تاوا ان را تعفیر کر دند و 
ناجیز شمر دند. 
شد یر هد تَهدا): بارسا شد. زاهد شد. گوشه‌گیری 
کرد و به عبادت پرذاخت. 
((زدهده رده إزدهاداً): ان واانناگ تقتمرد: 
(الزاهد): عابد. پارسا. زاهد. ج رهد و زهاد. 
(الزاهدة): زن پارسا و زاهد و عابد. ج ز واهد. 
الهادة) فی السَیْءٍ: بی میلی و بی‌رغبتی در چیزی. 
بسنده کردن به کمترین و به حداقل نیاز. قناعت کردن 
به ناچیز و ترک بیش از آن برای رضای خدای تعالی. 
(الزهسد): بی‌میلی و بی‌رغبتی در چیزی. زهد. 
پرهیزگاری. پارسایی. 
الهف .چیه اندک. گویند:(خدزهد مایکفیک): بة 
اندازة نیازت بردار. 
(الرّهد): زکاة. زیرا اندکی از مال زکات داده شده است. 
(الرّشاف): خیلی پارسا. بسیار زاهد: 
(الرهید): اندک. کم. ناچیز. گویند: (مَنْ زَهیْذ): بهای 
اندک هو رید اگل او کم غذا و کم. خوراک است 
هو راهن لین او قانع است و به چیز اندک کفایت و 
بسنده می‌کند. ج ز دان. 
ره ة): مُوَنْثِ الرَهِيْد. ج زهائد. 
#زهر -(رَهَرَ یر را و رُهُوْراً) وج و السراح و 
القَمَرّ: چهره و چراغ و ماه درخشيد (رَهَرَ) الشئء: 
رنگ آن چیز صاف شد (رَهَرَ) الرَندُ و نَخْوه: آتش 
اتش زنه روشن شد و شعله کشید (رَهَرّت) بک ناری: 
اتش من به وسیلة تو قوت گرفت و زیاد شد. به وسیلۀ 
تو تقویت و زياد و پر نيرو شدم (رَهَرّت) بک زنادی: 
کار من به وسیلۀ تو انجام شد (رَهر) بات و الشجر: 
گیاه یا درخت گل کرد (رََرَتْ) العش اللؤن: آقتاب 


زهرق 


زهف 





نگ را تغییر داد. 

(ژهز ق رَراء و هار و زهوره): زیبا و سفید و 
رنگش.صاف شد. 

هر هر إزْهاراً) بات او الشُجَد: گیاه یا درخت گل 
کرد (َرهر) الا و عیرها: آتش و غیره را روشن و 
شعله‌ور کرد (أرموَتَ) ژئیی: مقام مرا بالا بردی یا 
نیاز مرا بر آوردی. 

زد یره زدهاراً): درخشنده شد نورافشانی کرد. 
شاد شد و چهره‌اش برق زد (ازدهر) به: آن را حفظ و 
نگهداری کرد. آن را مورد توجه خود قرار داد. یا آن 
را برای خودش نگهداشت. 

(از هر یره إزهراراً) ابا او الشَجَرّ: گیاه یا درخت 
گل کرد. گل آن زیاد شد. 

ها ها هار ابات و الشجز:گیه و درخت 
اندک اندک گل کرد. 

(الأرْهر): هر رنگ سفید و درخشنده و صاف. قرص 
ماه (قَمَرٌ اژهز): ماه درخشان. روز جمعه. هر حیوان يا 
گیاه درخشنده و براق. 

(الأزْهَران): ماه و خورشید. 

(الزاهر): گیاه یا حیوان یا جماد درخشنده و خوش 
رنگ. رن درخشان. گویند: (أحم زاهر): سرخ پر 
رنگ و سیر. 

(الزاهر :): مُوَنْتِ الزاهر. ج زواهر. 

(الزاهريّة): خرامیدن, تبختر, با ناز و غرور راه رفتن. 
گویند: (هو یَمْشی الرّاهریة): او با ناز و غرور می‌خرامد 
و راه می‌رود. ۱ 

(الرَهُر, و الرَهَر): شکوفة گل و گیاه. ج از شار. جج 
آزاهیر (رَهْر) ارد تاس نرد (ماء الرَهْر): غر بهار 
نارنج. 

(الرْر): سه شب اول ماه قمری. 

(الرفراء: مُوَنّبِ الاژهر. ج ژفر. لقب بانوی سا 
(حضرت) فاطمه(.ق) دختر پیامبر ا است. 
الرّفراوان): سور؛ بقره و ال عمران. 


(الرَ ره و ار ة): یک شكوفة درخت و گیاه (رَهرَة) 
النیا: زیبایی و نعمتهای دنیا. 

(الزهسرَ :): سفیدی خالص و یکدست. صافی و 
درخشندگی رنگ: 

(الز هر ة): سیار؛ٌ ناهید. ونوس, زهره. رب النوع زیبایی 
است در ژد یونانیان که به آن [افرودیت] و در نزد 
رومیان که به آن [ونوس] می‌گویند. 

(الزفرّ ة): نیازه خواسته. کام دل. گویند: (قَضیّت منه 
زهرّتی): کام خود را از او گرفتم. 

(الزهری): بیماری سفلیس. کوفت. 

(الرَّهریْ): گلدان. 

(الرارا: گل فروش. 

(الرهار ة): زنی که گل می‌فروشد. 

(المزهر): عود نوازندگی. کسی که برای میهمانش آتش 
روشن می‌کند. ج مَراهر. 

# زهزق -(رَْرَّقَ یر رَهْرَقة: بشدت خندید. 
حرف نامفهوم زد (رَهُوْقَ) الطبة: کودک را رقضانند. 
# زهزه -(الرّهسزاه): مردی که در جای خلوت 
می‌خرامد و با تبختر راه می‌رود. 

(الرّهزاهة): زنی که در جای خلوت می‌خرامد و با 
تبختر راه می‌رود. 

#۷ زهف ا زا زار و لجل مید 
دروغ گفت (رَهَفَ) للمَوْتِ و غیره: به مرگ و غیره 
نزدیک شد. 

(زَهفَ یقت رَهَفاً): سبک و کم عقل شد یا سبک و 
فرز و با نشاط شد (رَهفَ) للشیء: بر آن چیز فرز و 
جالاک شد و شتاب کرد. 

مت رف ازهافا: دروغ گفت. سخن چینی کرد. 
برای شرارت سرعت گرفت. و اشقاب کرد (رْهّف) ب: 
دربار؛ او چیزی به دیگران گفت که نمی‌دانستند که 
حق است یا باطل (رْهْف) بت: در حالی که من به او 
اعتماد کرده بودم به من خیانت کرد ا به: شیفته 


مت fie‏ هط 
و دوستدار ان شد (ازهفت) اه فلانة: فلان زن او را به 


رهق 
شگفت آورد و مورد پسند او قرار گرفت (آزفت) 
عَليْه: کار او را که زخمی شده بود یکسره کړ ڌاو از را 
با تجله کشت (ادهت) الشیء: 
نابود کرد و از بین برد (آزهت) ۳ فلانی را خوار و 
ذلیل کرد. او رار مین افکند (أرْهقَث) لته فلا 
طعنه نیزه‌فلانی را به سوی مرگ برد یا با سرعت به 
سنوی مرگ برد (رْهَتَ) 1 اطع و تخوها: طعنة نيزه 
و امتال آن را به او نزدیک کرد (رشف) له ديا 
او نقل کرد (رهّف) اه دی 


سخن دروغی را برای 
سن رپ واب او نسیت فاد (ارخت) له ی ف بر 
آن خبر افزود (رمَتَ) فلاناً بالشَرٌ: فلانی را برای کار 
بد و شرارت تحریک و تشویق کرد. 

ارف برهف إنزهافاً): در اثر کنک پا رغ كردن و 
امثال این دو از جا پرید و برجست. 

ره یرف تَرَهفاً) عَنهٌ: از او روی گردانید و با او 
قطع رابطه کرد 

(إرْدَهَفَ يذهف إزدهافاً): سبک و كم عقل شد. جلف 
شد یا فرز و چابک و با نشاط شد رده لَه: به او 
نزدیک شد. با زور و عنف وارد و داخل شد (إِرْدَهَفَ) 
ل بالف با شنمشیر و با شتاب و عجله به سوئ او 
رفت یا او را زد (ردَهف) فی کلامه: محکم حرف زد و 
صدای خود را پلند کرد. دروغ گفت و بر سخن افزود 
يا دروغ گفت و وژاجی کرد (ازدهف) عَنْه: از او روی 
گردانید و با او قطع رابطه کرد (ازدهف) لشیء و به: آن 
چیز را برد (اردَهَ) فلاناً باقولٍ: سخن او را باطل 
کرد (ادقت) له فی الکعز: برای أو در أن خر أقزوة و 
آن را زیادتر از آن که بود برای او تقل کرد (ردََفَ) 
یه حدیتا: سخن ناپسندی را به او نسبت داد یا 
دروغی را برای او نقل کرد (ردََتَ) فلاناً: فلانی را 
سبک و خفیف کرد یا خفت و سبکی او را خواستار 
شد یا او را بک ی خقیف دید از زا سانو ده گرد را 


ازدهفامنه شعتا): جیزی را از اؤ نگرفت. 


(الزاهف): خوار و دلیل. دزوغگنق. نزدیک شنده به 


زهق 
مزگک: 
(الرهف): سبک و جلف و کم عقل. یا سبک و چابک 
و با نشاط. چابک و عجله‌دار برای چیزی. 
(الز قاف): خوار و فلیل: دروعگو نو هیک دة به 
مرک 
#زهق رهق يرهق زَهقا. و زهوقا): جلو افتاد و 
پیشی گرفت. گویند: عقت )افرش اسب سبقت 
گرفت و از اسبهای دیگر جلو افتاد (رَهَقَ) اباطل: 
باطل از بین رفت (زهقّ) السَهُمٌ: تیر به هدف نخورد و 
اوآ اهنت و در قت آن افتاد. 
(زَهَقَت تَرهَق زهوقا) تفشة: جان او بیرون امد و اصل 
در زُهوْق بیرون آمدن با سختی است و لذا شاعر گوید: 

فلا تون کادّت لته 

پس چون که آن زن روی ردانب و رفت نزدیک بود 
که جان سختی در ای (رْهت) 2 م العظم: مغز استخوان 
بر و محکم شد. 
هت یمق از [ هاقا) و فى السَيْر: تند راه رفت (رُق) 
الق آن چیز زا از بین:ببرد. گونند؛ (آزفق) له 
باط خدا باظل نیا از بین برد.آن زا بر کردا( هت 
اسهم التف: تیر را دراب کرد که از هدفن گذشت 
اما به آن نخورد و در پشتِ آن افتاد. 
(زاهَه یراق مُراهقَةٌ): آن را از بین برد. گویند: 
(زاهق) الْحَقٌ الباطل: حق باطل را از بين برد. 
نرق یره انزهاقا): جلو افتاد و پیشی گرفت. 
(الزاهق): از بين رفته. آب خیلی تند و بر شتاب. 
فراری. گریخته. پیشی گرفته. جلو افتاده. خشک. ج 
رهق و زهق و ژهق (بْه زاهقٌ): چاه ژرف و گود. 3 
ز واهق. 
(الزاهقة): مُوَنْثِ الزاهی. چاه گود. ج ز واهق. 
(الرَهُق. و الرّهُق): زمین گود و پست. 
(الرَهوْق): پیشی گرفته و جلو افتاده. زایل شده و از 
میان رفته ابر رَهوّقَ): چاه ژرف و گود. 
(المَرْهقَةَ): جای از بین رفتن و نابود شدن. گویند: 


(جَمَل مهف لأزواح المَطی): شتر نر تندرو که چار 
پایان خود را مین تا ولی به آن نمی‌رسند. 

#ز هک - زهك یزمکه زفکاا: آن.را بر روی سنگ 
گذاشت و با سنگی دیگر بر روی آن کویید و آن را 
نیمکوب کرد ركت لیخ الأْْضَ, و اسراب عن 
الازض: باد خاک را از ووی :رمن به هوا بلند کرد. 
#زهل هل یرل رَهلاً): اطمینان خاطر یافت. 
دلقی ٹن شد ی آرام گرفت (وْهل) لے از او دور 
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(زهل هل لا سفید و صیقلی و مرمرین شد. 
(الزهل): سفید و صیقلی و مرمرین. 

#زهلل - (الرهوّل): هر چیز صیقلی و مرمرین. مار 
شاخدار. ج زهالیل. 

#زهم - ارم یرهم رها الط استخوان دارای مغز 
شد (زهم) فلانا: خیلی بر ضد فلانی حرف زد (زهمَ) 
فلاناً و عیرهُ عَنْ گذا: فلانی و غیره را از فلان چیز باز 
داشت و منع گر د: 

(رَهِمَت رهم رَهَماً) ی دستش آلود؛ به پیه و چربی 
شد و بوی بد گرفت. فربه شد و بدنش پر از پیه شد و 
بوی بد گرفت. دجار سوء هاضنمه شد. 

(زهم یرهم إزْهاماً) الْعَظْمٌ: استخوان دارای مغز شد 
(رْهم) الشیْء: به آن چیز نزدیک شد اما به آن نرسید. 
گویند: (َرهم) این أو یبن از غیرهما من هذ 
لعُقَوْدٍ: به چهل یا به پنجاه و امثال اینها نزدیک شد اما 
هنوز به اینها نرسیده بود. 


۸ و 


(زاهمَة یزاهمه مُراهمَةَ): به او نزدیک شد (زاهمَهُ) فی 
اسر ليع و الشراء و غیر ذلک: در راه رفتن یا در 
فروش يا در خرید و غیره به او نزدیک شد. در 
خارانیدن یا در مالش دادن با او رقابت کرد و مسابقه 
داد. با او دشمنی کرد. از او جدا شد. 

(الزهم): کسی که دستش چرب و بد بو شده است. 
چاق و پر پیه که بوی بد می‌دهد. 


2 2 
(الزهم): بوی بد. بوی کند. بیه بدون بوی بد حیوانات 


رهو 

وحشی. (اسم عاضی:برای:ان. است).قظر مغروف: یبد 
زباد که از گربهُ زباد می‌گیرند. 

(الرَهَّم): بوی گند مردار. پیه بدون بوی بد حیوانات 
وحشی. باقی مانده پیه در چارپا و غیره. 

ال همان): کسی که دچار سوء هاضمه شده است. 

(الر همَة): بوی گند. 
(الرَهمَّة): مُوَنْثِ الرَهِم؛ زنی که دستش چرب و بد بو 
شده است. مؤنث جاق و بر په که بوی بد می‌دهد. 
الرَهوْمَة): بوی گند. 

#زهو -(زها یهو رهوا و زهوا): بزرگی و فشخر 
فروخت و خود را گم کرد (رها) اسزاج و غیره: چراغ 
و غیره نور افشانی کرد (زها) اللَوْن: رنگ صاف و 
براق و درخشنده شد (زها) الیش خازک (غورة 
خرما) رن زرد یا قرمز گرفت. رنگ او پس از سرخ 
یا زرد شدن برگشت و صاف و درخشان شد (زها) 
الرَرْعٌ: زراعت رشد و نمو کرد (زّها) لام و نخوه: 
پسر و غیره جوان شد (رّها) الباتْ: گیاه بلند شد و قد 
کید و گل کرد 
(رَها یه رَهواً) فلاناً: فلانی را سبک و خفیف کرد. یا 
خواستار خفت و سبکی او شد. یا او را سبک و خفیف 
دید. یا به او اهانت کرد (رّها) الْکیه فلانً: تکبر فلانی 
را به خودپسندی واداشت (زها) السَراج و یره چم 
و غیره را برافروخت و روشن کرد (زها) ال اهر 
فاو نم نم گل را زیبتر کرد 
اها بر وشوا الگرانگ اعد سرب آن یذ را در 
هوا نشان داد (رَهَّت) الرْیْح ابات و الشَجَرّ: باد گیاه و 
درخت را پس از ریزش باران یا رطوبت تکان داد 
(ژها) السَفينَة: کشتی را راند (رها) لو المووَحَة: 
کسی که مسوول باد بزن بود باد بزن را تکان داد و به 
حرکت در آورد (ژُها) الشیء بکذا: آن چیز را فلان 
مقدار تخمین زد. 
(ژهی هی رهوا) بکذا: فلان چیز مورد پسندٍ او قرار 
گرفت (رُهیَ) السَیء لعَیِکَ: آن چیز در چشم تو زیبا 


روب 

و خوش منظر شد (زهی) لين الناس: بر مردم بززرگی 
و خر فروخت و تکبر کرد. 

(آزمی بھی |زهاء): چیزی مورد پسند او قرار گرفت 
(أُرهَّى) امسر خارک (غورة خرما) رنگ قرمز یا زرد 
گرفت (َری) بات گیاه بلند شد و قد کشید وگل 
کرد 

(رَهی یی تَهیة) البشم: خارک (غورة خرما) رنگ 
زرد یا قرمز گرفت (رَهی) لوخد و تخوّها: باد بزن و 
امثال آن را تکان داد. 

(ازدهی یرُدهی |زدهاء): در اثر تکبر یا در اثر رشد 
گرن و نقیوهالخسانی, سیک پا تعاط گر (زتشی]| 
ال2 فلاا و بذ: آن چیز فلانی ,را سبک و خفیف و 
بن نقنار گز اد 

اڑها رها اتی غود آن جن جسم نان جير 
نقداز و فاو ان خن دز دود اي کین دیک به 
آن. گویند: اش راء لفب): آنان در حدود هزار نفرند 
(کمْ زهاوهم): آنان چند نفر هستند؟ (هم قَوم دور 
ژهام): اتان خیلی زیاد هستند, تعدادشنان بسیار انست. 
(الرهو): تکبر خود بزرگ بینی. منظره زیبا. گیاه زیبا 
و درخفلینه: خارک (غورة خرها) رنگین قیده: 
(الرَّهوّ ة): یک گیاه زیبا و درخشنده. یک خارک 
(غورة خرما) رنگ گرفته: 

المَرُهوٌ): شیفتة چیزی شده, کسی که چیزی او را به 
نفونق: ملس کا اه نأست: 

(المَرْهَوّة): زنی که چیزی او را به خود جلب کرده و او 
ایق ید گر اسک 

# زوب -(زاب يروب وبا و رَوّبانا) الماء: آب 
جاری و روان شد (زاب) فلان: فلانی آهسته و پنهانی 
در رفت و گریخت: 

(المیّزاب): ناودان. [معرب میزاب فارسی است. ب]. 
# زویی -(رَوبر یوب زیر لوب و تخوه: پارچه و 
امتال آن کرک‌داراقت برزدار فند. 


(الرَوْبَر): پرز پارچه. کرک جامه (احْذه برَوْیرو: تمام 


دوع 
آن را گرفت (رَجَعَ برَوْبَرِهٍ): ناکام برگشت. 
# زوج -(زاج یج رَوْجا) بَيتهم: ميان آنان اختلاف 
افکند. 
(آژوح یروج جیهم آن دو را به هم جمع کرد. 
(زاوَجَه یُراوجهٌ مُرارَجَ): با او در آمیخت و مسخلوط 
شد (زاوَح) بینَهُما: ان دو را به هم جمع کرد. 
(زوَج یروج تزویْجاه و ژواجا) الاشیاء: آن چیزها را به 
هم جمع و نزدیک کرد (رَوج) فلاا ارا و بها: فلائی 
را به ازدواج با زنی وادار کرد. 
(ازدرّجا یرد و جان |زدواجا): ان دو نزدیک هم شدند 
إزدَوَج) الْقَوْمٌ: آن قوم با زنان و دختران یکدیگر 
ازدواج کردند (ردَرَج) اللام: آن سخن در وزن یا 
قافیه شبیه به یکدیگر شد (رُدَوْحَ) الشبیء: ان چیز 
جفت و دو تا شد. 
(تزاوَ جا یِتزاوّ جان تزا جا): آن دو به هم جمع شدند 
راوج الْقرْمٌ: آن قوم با زنان و دختران یک‌دیگر 
ازدواج کردند (نراو) الکلام: آن سخن در وزن یا 
قافیه شبیه به یکدیگر شد. 
اچ یروج روجا ارات و بها: با زنی ازدواج کرد. 
(الزاج): (الزاج الأبيض): زاج سفید (الزاج الأزْرق): 
کات کبود. سولفات مس (الزاج الأَخْضر): زاج آهن. 
زاج سبز (رَیْت الزاج): اسید سولفوریک. 
(الز واج): ازدواج. جفت شدن زن و مرد. زناشویی. 
(الزوج): یک جفت از هر چیز. زوج. جفت هر چیز. 
مثل خشک در برابر تر ونر در برابر ماده. خدا 
می‌فرماید: «قلنّا اخمل فنها من کل رَوجین انَْيْنٍ): 
گفتیم: بردار در آن ( کشت ) از هر زوجی دو عدد. شب 
و روز. تلخ و شیرین. همتا و مثل و مانند. شوهر. 
زوجه. زن. همسر, چه مرد باشد و چه زن. بر خلاف 
فرد. گویند: (زَوْحٌ و فزذ): جفت و تک. و هر چیزی که 
به یکدیگر نزدیک و مقارن باشند می‌گویند: دو زوج. 
صنف. خدا می‌فزماید: و نت من کل ززج هیج»: 
و رویانید از هر صنفی شاد و سرسبز و ر شوغ 


روح 
گونه. ج‌ از واج. وزوجه. 
(الزؤجة):زن و همسر مرد. زوجه. 
(الرَوْجيّة): (مصدر صناعی است): ازدواج. زناشویی. 
گویند: ما ق الروجیتا؛میان آن ڌو جق ژوجیت 
و ژناشوبی است (مازالت اروج هم قائتف): آن دو 
همچنان زن و شوهرند. 
لمرَارَجَ): (فی علم الْبَدِیْع): آمدن یک فعل برای 
شرط و جزای مختلف و این از محسنات معنوی شعر 
است. مثل قول ابْْترٍیَ: 
اذا ما نی الامی فَلَحٌ بی الهوی 

أصاحَث الی الواشی قلح بها اج 
آن‌گاه که نهی کرد نهی کننده‌ای پس سرکشی کرد با من 
عشق. گوش کرد آن زن به حرفهای سخن‌چین؛ پس 
سرکشی کرد با آن زن. جدایی و او را از من جدا کرد. 
[شاهد پر سر کلمه فلج انز اقا 
(المژ واج): مرد زنباره که خیلی ازدواج کند (اشمأ 
مرواح): زنی که با مردان مختلف ازدواج کند. ج 
مزاو یج. 
(لمرد و ج): مدوم الَمَرٍ): (فی علم الأْخیای): گیاهی 
که دو نوع یو ی یافیا قو تصلد من که کل 
بابونه اردوخ اللووا: گیاهی که:در ببرخضی حالات 
گلهای گوناگون می‌دهد که با یکدیگر فرق دارند 
(لمردج): (منّ الأضوات): صدایی که دو حالت سخت 
و سست را در بردارد. مثل جیم. 
# زوح -ازاح یرم رَوحاء و رَواح)عن المکان: از 
آن جا رفت یا زدوده شد. کناره گرفت و دور شد. 
(زاح یرم زوحأ) الشیْء: آن چیز را دور کرد (زاح) 
الابل. و غیرها: شترها و غیره را پراکنده کرد. 
(أزاحةٌ یه إزاحَة): آن را کنار زد و دور کرد. 
(انزاح یرام ائز یاحا: کنار رفت و دور شد. 
# زود -(زاه یود زود توشه‌ای تهیه کر د. 
(آزاده یزیده ازاده): توشه به او‌داد. 


و ۴ ۳ a‏ ۹ 4 و و8 ۶£ م 
(زوّده يرود تژویدا): به او توشه داد (رْوْدْتَ) کتابا الى 


رور 
فلان: نامه‌ای به او برای فلانی دادم (رَوَدَهٌ) یکٌّذا: با 
فلان جیز به او مدد رسانید و کمک کرد. 
(رود رود رَوّدا)توشه تهیه دید. توشه‌ای فراهم کرد 
ترََد) ین الامثر کتاباً ی عابله: از امیر نامه‌ای برای 
کار گزارش گرفت که سفارش او را کرده بود. 
(الزافاه توشة سفرء کار خیر پا هر که اسان انتجاء 
می‌دهد و ذخیرء اوست. خدا می‌فرماید: و تَرودوا 
ان یر ژد افزی4: و توشه بر گیرید که همان 
بهترین توشه‌ها تقوی است. ج اززاه وا زود 
(المروّ د): توشه دان. ج مَزاود. 
# زور (زازه زره زوزا: و ز یار ة. و مزارا):به 
دیدار او رفت از او دیدن کرد. 
(زور سور زورا): سینه‌اش کج شد. یک طرف 
سبیته‌اش,یالاتر از طز ف دیگوشن.شنط, 
(آزاره یره (زاز6)السَیْء: آن چیز را وادار کرد که به 
دیدن او برود (اوو2) تنائی و قصائدی: ستایشها و 
قصیده‌های خودم را متوجه او کردم. 
(َوّر یرو تزویرا) الطاید: پرنده آن قدر خورد که 
چبله‌دانشن پر و برستهشد (زوت] لش ان چين وا 
درست و خوب و محکم گردانید. شرا اران و 
تزیین کرد. گویند: (رَوَر) الَلام: سخن را با دروغ 
آراست و تزیین کرد (رَوَرَ) الکلام فی تفیه: سخن را 
در ذهن خود اماده کرد (رَوَرَ) الْكَذِب: دروغ را 
آراست و تزیین کرد (رَوَرَ) الشَهادةً و تخوها: شهادت و 
گواهی و امتال آن را درو شمرد (رَوَر) عَلیْه: دربار؛ 
او دروغ گفت (رَوّر) عَلیّه کذا و کذا: چیزی را به دروغ 
به او نسبت داد. و از همین مقوله است که گویند: (رُوَر) 
لضا از وة اسای ان رااجمل کرد ازن تشه 
خود را دروغگو معرفی کرد و شناسانید (رَوَر) الرابر 
از دیدار کننده تقدیر به عمل اورد و پدیرایی کرد و به 
او احفرام گذاشت:(ژوو) اسیو و تخو دست استر و 
امثال او را با بند به سینه‌اش بست. بند به دستِ او 


گذاشت. 


رود 
(تراوَر یار تراورا) الناش: مردم به دیدن یکدیگر 
رفتند (تزاوز) عَنه: از او به یک سو شد.و کناز رفت. 
خدا می‌فرماید و تری الشَمش اذا لت تراوژ عَنْ 
کَهُفهمٌ#: و می‌بینی خورشید را آن گاه که طلوع می‌کرد 
به یک سو می‌شد از غار آنان 

ور ور تور دروغ گفت رو الْکلامّ: سخن 
را با دروغ آراست و تزیین کرد. 

اشتّرا 


بر هم و 2 وو ۸ ام #۳ 
(إشتز ره تز يره إستزار ة): از او خواست که به 


دیدنتین, بروة: 

(رراوَر راود إرواراً) عَنه: از او به یک سو شد و 

فتاه گرفت. واه را نون سب خ‌انداند: 
تژاوزعن کهفهم»: به یک سو می‌رفت (می‌رود) از 

غارشان. اصل آن: تتزاور بوده است. 

ازور یرو اژورارا) عله از او په یک سو شد و کناره 

گرفنته. 

(اژوارٌ یروا اژویرار) عنْه: از او به یک سو شد و 

کناره گرفسن. 

رون کسی کہ سداق کج انسخ, کسی کہ یک 

طرف سینه‌اش بالاتر از طرف دیگر سینه‌اش است. ج 

زؤر. 

(الزاثر): دیدار کننده. ج وار واوق ان 

لائر ق: زن دیدار کننده. جر وار و زر 

(الزار): جلسۀ رقص که برای دفع ارواح خبیثه بر پای 

می‌دارند. بنابر اعتقاد خودشان. 

(الزاز :): گروه بسیار زیاد از مردم و شیره. چینه‌دان 

مرع و پرنده. 

(الزاوز :): چینه‌دان مرغ و پرنده. 

الوا بندی.است کیا آن دستهای اسر زا به 

سینه‌اش می‌بندند. هر چیزی که مايه تقویت و 

نگهدارنده جير دیگر باشد. حاأَروزة 

(الزور): مصدر زاره است؛ دیدن کردن, به دیدار کسی 

رفتن. و برای وصف آمده و گویند: (ضو زؤر و هی 
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زور و هم زور و هن رورا: آن مرد و ان رن و ان 


AVF 


رور 

مردان و آن زنان دیدار کننده‌اند. شبحی که شب به نظر 
اید یا در خواب اید یا خوابی که انسان می‌بیند. محل 
تلاقی استخوانهای سینه. قسمتی از سینه که به طرف 
کش می‌رود الق و۱4 اقامت گزید..شفت؛ نیرو, 
توان. نیروی اراده. عقل. جآژوار. 
(الروْر): باطل, ناحق, پوج. شهادت باطل و ناحق. 
دروغ. مجلس بزم و طرب یا انجمن سرگرمی و 
خوشگذرانی. 
(الرَوّر): نگاه کردن با گوشة چشم. 
لواف دور و دران. ويك (قلاه زورای وة 
زوراء): بیابان و سرزمین دور و دراز ابر رَوْراء): چاه 
عمیق و ژرف. شهر بغداد. الطغرائی می‌گوید: 
فيم الاقامة بالرَوْراء لاشکُتی 

بها و لا ناقتی فیها ولا جَمَلی: 
برای جیست ماندن در شهر بغداد که نه خائه‌ای در ان 
دارم و 4 هاده شتر مین در آن است:و ه شعر نر مبن 
(كلمَة رَؤْراء): سخن منحرف از راه حق (هَنارَةٌ رَوْراء): 
گلدستة کج. 
(الرَؤْرَ ة): یک بار دیدن کردن. ذوری بعد. 
(الزَِرَ): حیوان و انسان نیرومند و قوی و سخت. راه 
رفتن سخت و محکم. 
(الرو ار): بسیار به دیدن رونده, بسیار دیدار کننده. 
(الرَوَ ار : زن بسیار دیدار کننده. 
(الزٍ یار): طنابی که دستهای اسیر را با آن به سینه‌اش 
می‌بندند. هر چیزی که مايه قوام و اصلاح و درست 
شدن چیزی دیگر باشد. [لباشن؛ دوبارۂ چوب په هم 
بسته که لب چارپا را در وسط آن زور دهند تا رام 
شود. اقرب الموارد. ب]. 
(الزیر): مردی که خیلی به دیدن زنان می‌رود و نشست 
و برخاستن و گپ زدن با زنها را دوست می‌دارد. 
گویند: (فلانْ زیر نسام): فلانی نشست و برخاست و 
رفت و آمد و سخن گفتن با زنان را دوست دارد. 
عادت. خلق و خوی. زه و تار و جلف باریک و نازک 


روری 


مه 


روق 





و تيز (الزیرژ) من العُوْدٍ: صداي زیر عود. مقابل بم. کتان. 
خب؛ خنب؛ ظرف بزرگ سفالین برای آب. ج آزرفی 
و / یار و زير ة. 

(المَزار): جای ملاقات و دیدار کردن. قبور اولیا و انبیا 
و بزرگان که زیارتگاه مردم است. مزار. 

#۴ زوزی -ارَوْزّی یسوزی زَوْزاةا: کمر خود را 
زاست گرفت و تند دوید (وَوژی) فلاناه و به: فلانی را 
تحقیر و او را طرد و دور کرد و از خود راند. 

#زوع -(زاع يرو رَوعا) لحْمة: گوشت بدنش از 
عصب جدا شد (یا در رفت) (زاع) الشیْء: آن چیز را 
جلو آورد و نزدیک کرد (زاع) بر شتر را تحریک 
و تشویق کرد و به سبک روی واداشت (زاع) رید و 
نھ ترید و امثال آن را با کف دست خود به جلو 
کشید (زاع) السیَء: آن چیز را کج کرد و خمانید. جلو 
او را گرفت و او را باز داشت و منصرف کرد (زاع) 
لقلان رَوْعة من طخ و نخوه: برای فلانی یک قاچ 
خربزه و امثال ان را برید. 

(َرَوَء تروع تَرَوَعا) لح گوشت از عصب جدا شد 
يا در رفت. 

(الزاعة): پلیسها. 

(الرَوْعَة): یک قاج خربزه و غیره. 


الرْرْعََ): چابک و چالاک و سریع و تندرو. گروهی 


از مردم. قسمتی از گیاه که زمینهای اطراف آن خالی از 
گیاه باشد. ع زوَع. 

#زوغ -(زاغ یرو روا و زَوّغانا): منحرف شد. از 
راه مسنطقی و درست انحراف پیدا کرد (زاغ) عن 
الطریی: از راه کناره گرفت یا به بیراهه رفت (زاغ) فی 
مَنْطقه: در گفتار خود از راه حق به یک سو شد و ظلم 
کرد. 

(زاع يَرُوْع رَوْغاً) الشیء: آن چیز را کج کرد (زاغ) 
التَاقة: افسار ماده شتر را کشید. 

(آزاعه یزیغه ازاغة): او را از راه راست منحرف کرد و 


به در برد. کاری کرد که او راه را کنار بگذارد و به یک 


سو شود یا از بیراهه رود. 

(الزاغ): زاغچه. به آن عراب ازع و الفراب ازع و 
غراب ارون نیز مبی‌گویند؛ چرا که زیتون را 
می‌خورد. جثه‌اش به اندازهٌ یک کبوتر است. نکش 
سیاه و سرش تیره رنگ مايل به سفیدی است و مردار 
خوار نیست. در شرق اروپا و در ترکستان و ایران 
می‌زید و برخی از آنها به فلسطین و مصر مهاجرت 
می‌کند. ج ز یغان. 

#زوف -(زاف یسوّف رَوْفاًء و روف الاير فی 
هُواء: پرنده اوج گرفت و در هوا دور زد (زاف) اعلام 
پسر بچه خیز گرفت و به دور خود چرخید یا خیز 
گرفت و دور زد (زافت) الماء: آب گنبد و حباب درست 
کرد (زاف) در الْمام لد احَمامة الأنتّى: کبوتر نر 
بالها و دم خود را گشود و بر روی زمین کشید و به 
سوق کیوتن ماده رقت (زاف) فلانء فلانی اندامهای 
خود را شل کرد و راه رفت. 

(َراوّف یِتَرارّف تزارفا) الفلمان: کودکان دست خود را 
بر روی یک پاي سکو گذاشتند و خیز گرفتند و در هوا 
دور زدند و دوباره در جای نخست خود قرار گرفتند و 
نت کاو زا عرتخم گنید تا یتواننک بر ری اسب میهد 
و سوار شوند. 

(التزاو ف): تمرین برای اسب سواری است که کودکی 
دست خود را بر روی ستون سکو می‌گذاردو خیز 
می‌گیرد و در هوا دور می‌زند و در جای اول خود قرار 
رد 

(الز واف): شتابانیدن (مَوْت زواف): مرگ انی و سریم. 
(الزْوْفی): ماده‌ای است چسبنده که وقتی گوسفندان به 
علفها می‌خورند به پشم آنها می‌چسبد بخصوص در 
مناطق ارمنستان و از این ماده برای درمان اورام 
استفاده می‌کنند. علف ژوفا 

#زوق - (رَوّقه یروف تَرویقا): جیوه بر روی آن 
مسالید. ان ,را اراست و شرق کرد کی وا 
عرش عروس را آرایش کرد (رَوّقَ) کلام سخن 


روک 

خود را با اسلوب زیبا بیان کرد. چیزی را نقش و نگار 
کرد. گویند: (رَوَّقَّ)الْمَجدّ: مسجد را نقش و نگار کرد 
(رَوٌق) الکتاب: کتاب یا نوشته را نقش و نگار و تزیین 
کرد 

الرُوِیّق): آراستن و تزیین کردن. ج تزاویسق. اصل 
تزویق این بوده که: چیزی را با زر و جیوه 
من آراستتداند سیس ان را ذر آتشن می کذاهن اند خا 
جیوه بپرد و زر بماند. سپس این را بسط داده و به هر 
نوع اراستن و تزیین و نقش و نگار کردن اطلاق 
می‌کنند. خی اگر جیوه هم در آن نباشند. 

(الزاووق): جیوه زیبق. 

(الز واق): زينتِ زنها. 

(الرَوَقة): کسانی که سقف منازل را تزیین و نقش و 
تکار می‌کنند. 

(المروّق): گویند: (هذا شغ روق این شسعری است 
آزاسته و یکو و زیبا: هیر چجیز آراسخه و زین ,و 
نقاشی شده. 

#زوک -(زاک وک گا و دم انا پاها را از هم 
باز کرد و شانه‌ها و کفلهايش را تکان داد و راه رفت. 
خرامید و با ناز و تبختر راه رفت. 

(آژزک بوک اژواکا): مثل آدم قد کوتاه راه رفت. 
(تزار کت راوگ تزا گا حیا کرد. 

(الزائک. و الرَو اک): کسی که پاها را از هم باز کند و 
سرینها و شانه‌هايش را تکان دهد و راه رود. خرامندۀ 
با ناز و غرور و تبختر. 

# زول -ازال يرول روا و رَوّلاناً): جابجا شد. به 
یک سو رفت. گویند: (طال) عَنْ مکانه و مثٌ: از جای 
خود كنار رفنت. محل قمة و از بين وفت:(والش) 
الشکش: افعاباز وسط اسان گدقتت: رفت به 
جایی رفت ازات لب گنه اسیا سواران خود 
را بردند (زال) اسراب بالشخص: سراب جسم را بالا 
آورد و اشکار کرد ری لجو نززل رو لاعیب): 
ستاره‌ها را می‌بینم که می‌درخشند و تکان می‌خورند 


زول 
(زال) زائل الظَلٌ: نردیک ظهر شد (زال) رَوالّة: نابود 
بادا نفرین است (زال) رل از وله در اثرٍ ترس و 
وت رام خود را از دست داد و بی‌قرار شد. 
زا ی له او را کنار زد و دور کرد (أزالّ) الله 
زوا خذا ناپودشن بگر اناد 
(زاو له یا وله مُراوةٌ): به انجام آن پرداخت. 
(رَو * یز وله تژویلا: کنارش زد و دورش کرد. 
(اثزال یرال انز یال کنار رفت» جابجا شد به یک سو 
شد. از بین رفت (انزال) عَنْ: از او جدا شد. 
ال کول لاء خیلی قرز و ایک فند. هوشیار 
و زرنگ شد. با تیار شجاع ی دلیر شد 


(اشتراله بشخ رة اسْرالة: منتظر ژوال و نابودي آن 
شد. 

(الزائل): زائل الظل: نزدیک ظهر ای رال جوم 
شب دراز. 


(الزائلّة): مُوَنْبِ الزائل. هر موجود دارای جان» هر 
ذیروح. هر جنبنده (زالّث له زابْلة): جنبنده‌ای به 
نظرش آمد. ج ژواثل. 

(الروائل): شکار. زنها (تشبیه به شکار). گویند: (فلان 
می الروائل): فلانی می‌داند که زنها را چگونه شکار 
کند. ستاره‌ها؛ زیرا که از مشرق به مغرب جابجا 
مى شنو 

(الزوال): تیم روق ظهر: زمانی که افتاب در وسط 
اسان ات 

(الرَوّل): فرز و جالاک در حرکت. هوشیار. زیرک. 
شخص, جسم دارای طول و عرض و حجم. مرد گو و 
دلاور که مردم از ابهت او جا جال می‌کنند. چرغ 
هبار مج آژوال (هذا َو من الأزوال): این عجیبی 
از عجایب است: 

رکه شوت الزول اشلوة ژولة: زمستان 
شگفت‌انگیز از نظر دشواری و سرما. زنی که با مردان 
مختلف نشست و برخاست کند و همنشین شود. 
(المزوّلة): شاخص؛ ساعت افتابی. ج مزاو ل. 


رو 

# زوم -(زام :سروم زَوْما): مرد در گذشت. 
خشمگینانه و شسرزه نگست و زیر لب جیزهای 
نامفهومی گفت. 

الزام): یک چهارم از هر چیز. گویند: (مَضَی زام من 
هار و اليل : یک چهارم از روز يا از شب سپری 
شد (مَضی زامان مثه): دو چهارم (نصف) ان گذافش. 
(الزامة): گروه» دستة مردم. ج زام. (الرَوِیْم): هر چیز 
آنبوهی و تجمع کرده. 

# زین - ازینّ) ابر گندم با تلخک (زوان) مخلوط 
ان 

(الزان): سوء هاضمه. ترش شدن معده. درختی است 
شبیه به بلوط. راش: 

الزانة): نیز کوچگی است که مردم دیلم آن را پرتاب 
می‌کردند (الزانة): (فی الرَياضَة البدَنِيّة): عمودی است 
استوانه‌ای که آن را برای حفظ توازن در ورزش به کار 
می‌برند یا از آن برای کمک به پریدن یاری می‌جویند. 
(جدید). ج زان, 

(الرٌ وان): الرٌؤان؛ تلخک. زوان. 

(الرُوْن): بت. هر معبودی. بجز خدا. بتکده بتخانه. ج 
وان. 

(المَرْون): گندم مخلوط با تلخک. 

#زوو -(الرَرّ): دو همانند. دو همتاء دو همنشین. 
گویشد: (جاءا رو): ان ذو خمتشین امدند. ان" دو هخا 
آما: زوج» جفت. گوینده (کان توا فصات زواا: تک 
بود وجفت شد. اندازه و کیفیت و وضعیت هر چیز؛ 
قدّر یا قت یا مان هر جر الوا من الفتگة؛ خوادت 
و رخدادهای مرگ که در اثر مرگ پیش می‌آید. 
#زوی -(زواه یرو یه زا آن را برد. گویند: (رَوی) 
اهر وم روزگار» آن قوم را از بین برد (زوی) 
المال: آن مال را حیازت و تعلک کرد (ژی) الشر 
(زوی) الق 
را جمع اوری کرد. ان را گرفت یا آن را به دست 
گرفت (رَوّی) ما بَیْنَ عَيْنَيْه: روی ترش و اخم کرد 


عَنْه: راز را از او بوشیده داشت ان جیز 


(زوی) اش 2 
و دور کرد. 
(زوی ری وی در گوشة خانه رفت یا قرار 
گرفت یا در ان جا نفست (زوی) شوه 
به پیچید و جمع کرد و گرفت (رَوّی) الکْلام فی 


عَنٌْ: آن چیز را از او منع کرد و بازداشت 


+ ان چی را 


فیه: سخن را در ذهن خود آماده کرد (رَوّی) الْحَرْفَ: 
آن حرف را مثل زاء تلفظ کرد (رَوّی) الرَایَ: حرف زاء 
را نوشت. 

(إِنْرَوّى نوی انز واء): در گوشة خانه و امثال ن قرار 
گرفت یا رفت یا نشست. به هم جمع و منقبض شد 
(إنرَوَی) موم عم ای بَعْضٍ: آن قوم به یکدیگر 
نزدیک و به هم جمع شدند. 

(تَرَوّی وی تَرَویاً): در کنج خانه و امثال آن قرار 
گرفت يا نشست يا رفت. به هم جمع و منقبض شد. 
(الزاویَ): شکل دارای یک یا چند زاویه. 

الزاویة): ( ألبناء): كنج يا ستون خانه (لاویٌ): فن 
علم هدس زاویه. گوشۀ هندسی. مسجد کوچک و 
فی جام هسیر ھر آا فیس بنتادگاه راو 
درویشان و صوفیان (الاویة): (عند الشجارین و 
لین گونياي نجاری و بنایی. ۹ زوایا. 

(المز واة): زاویه سنج, زاویه یاب. 

# زیب ایب ریب تزیا) لخمه: گوشت تسش 
متراکم و انباشته و جمع شد. 

(الأْْیْب): مرد کوتوله که گامها را کوچک بر می‌دارد 
ازجا ن الفیاح؛بادی که از سمت جتوب بوزد. 
بادی که از وسط دو باد می‌وزد و بسیار تند و طوفانی 
اتتسیتاه خفنت و ترس. دشمنی, عداوت. 

#زیت -(زات یَریث رَیت) الطعاع و غیرة روغن يا 
روغن زیتون در غذا و غیره رسخت (زات) الجلدَ و 
غَيْرَه: به پوست و غیره روغن يا روغن زیتون مالید 
(زات) فلاناً: به فلانی روغن یا روغن زیتون خورانید. 
(آزات يرت إِزانَةً) فلان: فلانی داراي روغن یا داراي 


روعن زیتون شد. 


ریچ 


رید 





(زیته پزیخه زیت روغن يا روغن زیتون در غذا و 
یزد ریت .. با بر عیوی طالید )اانا به فلانی 
روغن یا روغن زیتون داد (رَیّتَ) الال ابزار را روغن 
کاری یا گریس کاری کرد. 

ی شترات یشتزیت | شعراتة): : خواستار زوغن یبا 
خواستار روغن زیتون شد. 

(الزیْت): روغن زیتون و به روغنهای دیگر هم اطلاق 
می‌شود اما با اضافه شدن بد آنمخل: (ریت) الخووع: 
روغن گوچک (الویْت) الحا روغن داغ لازت 
المفدنت: : روغن معدنی 0 ) العط ری : روغن معطرِ 
برگها و گلهاي گیاهان. ج زیوّت. 

الرَیْتیَ ): منسوب به الرَیْت. روغنی. به رنگ روغن. 
الرَیات): عصان گیرندة روغن دانه‌ها و فروشندء آن. 
ری ن): زیتون. درخت زیتون. 

ازیو ن: یک دانة زیتون. یک درخت زیتون. 
(المَزٍیُت. و امرُیْوّت): غذا و غیره که در أن روغن يا 
روغن زیتون ریخته‌اند. پوست و غیره که آن را با 
روغن یا با روغن زیتون چرب کرده‌اند. کسی که به او 
روغن يا روغن زیتون داده یا خورانیده‌اند. 

# زیچ -(الزیْج): جدول نجومی که از روی آن تقویم 
نویسند. نخ تراز بنایی (معرب). عربی آن الور است 
[معرب زیگ فارسی است. ب]. 

# زج -زاح یزیح زیحاء و زیوخاه و زیحانا: رفت و 
دور شد 

(آزاحَه یز یه ازاحَة): آن را کنار زد و زایل کرد و 
زدود. گویند: (آزاع) الله عل فزاحَت: خدا بیماری‌اش 
را بر طرف کرد و آن هم بر طرف شد. 

اإنزاح ثرا إنزياحاً): زدوده شد برطراف شي کبار 
رفت. 
#۴ زد -(زاد رید ید و ززیادة): افزون شد. رشد و 
نمو کرد و زیاد شد (زاد) الیْء: آن چیز را افزود و 
زیاد کرد (زاة) فُلاناً خَْراً أو غیره: به فلانی چیزی 


خوب و غیره داد. 


(زایده پزایده مُرايَدَة): با او در زیاد کردن یا زیاد 
خواستن و غیره هم چشمی و رقابت کرد (زایّد) فی 
من اسلف در بهای کالا روی دست کسی رفت و بر 
قیمت آن افزود. 

(زید رد تییدا): رشد و نمو کرد و افزوده شد (رَیدَ) 
الشیء: ان چیز را افزون کرد. 

(تراید برای ترایدا): افزون شد. رشد و نمو کرد و 
زیاد شد رادا ف فوله أو فشله: در گفتار یا در کردار 
خود زیاده‌روی کرد و از حد گذرانید (تَراید) التاش فی 
لس و علتها: مردم مزایده گذاشتند:و روی:دست 
یکدیگر رفتند و قیمت.کالا را بالا بردند تا په بالا ټین 
قیمت زر سید. 

ید ینید تزیدا): رشد و نمو کرد و افزوده شد 
(تَرَيَدَ) فى قوله او فغله: در گفتار يا در کردار خود 
زیاده روی کرد و از حد گذرانید (ََید) الجَمل و غیده 
فی سَيْرٍو: شترٍ نر و غیره بیش از توانش راه رفت. 
(ٍزداد یراد اژدیادا): رشد و نمو کرد و افزون شد 
(ازداد) میا له: چیزی را به او داد که مال خودش 
باشد., 

(اشتراه بشگزید اشتراةة) فلاتً: از فلانی خواست که 
بیفزاید و زياد کند. 

(الزائد): گویند: (أحََه بیژهم فزاندا): آن را بنه یک 
درم به بالا خرید. ۱ 

(الزائد ة): مو کک دة اللودية: آبانذین 
(زائدَة) لکید: ز ندة جگر کنارة جگر که در کنارش 
از نشته استن. ج زوائد (الروائد): زائده‌های عقب بالان 
شتر (ذو الرَوائ: لقب شیر 
ناخنها و دندانها و غرش و صولت آن باشد (رَوائْدٌ) 
الْشنان: دندان زائد که در کنار دندانها می‌روید. 

(الز اد ة): زیادتی, اضافه (زیادة) الکبد: زائدة جگر که 
در کتازش اویسخته است:(خحفوف الزیادقا: (فی 
العف )ادو حرف انس كه در ايق غار خلا 
می‌شود. سألتمونیها: 


الس دارای زانده‌ها که 


زیر 

(الرَبْدِيّة):شیعیان زیدی که منسوب به زیدبن علی بن 
الحسين رضی الله عنهم (2) اند و مذهب غالب 
E‏ يمن ات 

(المَراد): جای مزایده بازار حراجن (بَیْم المَزاد): 
تقاناله. پزاساس, منایده ا( الا نیت ين اقنیمت 


پیشنهادی در مزایده که معامله براساس آن انجام 


a 


می سو د. 
لاد ة):ظرف آب مسافرتی, مثل مشک و امتال آن. 


# زیر - زار یزیر زرا اللَابْة: لبهای چارپا را با 
لباشن (دو قطعۀُ چوب به هم بسته که لب چهار پا را 
در وسطش می‌گذارند و زور می‌دهند تا رام و تسلیم 
باشد) بست. 

یر یزیر زیر لابة: لب چارپا را به طریقه‌ای که در 
تالا کک خا ست 

# زیز -(الز یازيّة):سرعت. شتابزدگی. عجله. 
(الرَيْزاء» والزیُزاء):زمین درشت و ناهموار. تپه. ره و 
به قولی: کناره‌هاي پر. ج (الز یاز ی). 

# زیزفون - (الرَیْرّفوُن): ماده شتر چابک و تیز تک 
و تندازو. درت زز فون این دفرخت: را کلی الست 
سفید و بدون میوه و از گل آن نوشابه‌ای عرق‌آور تهیه 
می‌کنند. و در مثل گویند: «هو کَالریرفون یُرُهر و 
لایتمق»: او هتل درخت»زیوفون الست گل می دهد اما 
میوه نمی‌دهد؛ وعده می‌دهد اما عمل نمی‌کند. 

# زيط - (زاط یبط یط و زیاطا): جار و جنجال 
به پا کرد. داد و فریاد کرد (زاط) الناش: سر و صداهای 


مر دم درهم بیچید: 
(الزاط): کسی که سر و صدا و جار و جنجال می‌کند. 
مردمی که سر و صداهایشا شان به هم می پیجد. 


(الز باط ): زنگ کوچکی است 

(الرَّْطْةَ): یک بار جار و جنجال به پا کردن. یک بار 
درهم پیچیدن سر و صداهای مردع. جیغ و داد و سر و 
او ار موا 


زدف 


(الرَبّاط): کسی که سر و صدا و جار و جنجال می‌کند. 
مردمی که سر و صداهایشان به هم می‌پیچد 
۴ زیغ زاغ یی زیغاء و زیوغاء و زیغانا)عَنه: از او 
کناره گرفت. به یک سو شد. دوری گزید. گویند: 
(زاغت) الشفش؛ خورشیه رو به غروب رفت (زاغ) 
عن الطرئی: از راه کناره گرفت (زاغ) اظَ: نگاه 
سررگشته: شد و از دیدن باز ماند. خدامی‌فرماید؛ 
(مازاغ بر و ما طی4ه: نه باز ماند و سرگشته شد 
دیده و نه سرکشی کرد و به جای دیگر نگریست. 
(َزاغه بیع ازاعَةّ): آن را کج و منحرف کرد. خدا 
می‌فرماید: رَبّنا لا شزغ قلوینا بَعْدَ اذ هدَیتنایه: 
پروردگارا منحرف مگردان دلهای ما را پس از این که 
راهنماییمان کردی. 
(رَبَعَه بسزیغه تَزييغا): : أن را کج کرد .کجی آن را 
برطرف کرد. 
(الزائغ): کج و خم شده. دوری گزیده. خورشید و غیره 
اا شا تیان 
مانده و سرگشته ۰ ج زاغة 
(الزانق): مُوّ نت الزائغ. زن به یک سو شدة از راه. 
لریْغ: منخرف شدن از خق. 
# زدف -زاقت تریف رفا و یف و یف الْقَود 
سکه‌ها تقلبی شد. ۱ 
(زاف یف رَّفاناً) فن مشبته: تند و متمایل به چپ و 
واخ زاه ونقت, ا تازو تگیر مید و واه رفت 
(زاف) کلام ع د الحَمامة 2 ای کبوتر.نر بالها و 


. دم خود را پهن کرد و بر رزوی زین کشید و په سوی 


کبوتر ماده رفت. 

(زاف یرف ریْفا) البناء و غیده: ساختمان و غیره دراز 
و بلند و مرتفع شد (زاق) الْعلامٌ؛ پسر بچه دست خود 
و خیز گرقت و در 
هوا دور زد و سر جای خود بر گشت تا تمرین اسب 
سوازی کند (زاف) افو و غید‌ها: سکه‌ها و یره را 
تقلبی درست کرد. 


را بر روی ستون و غیره گذاشت 


ریق 


۳/۳۰ 


ریم 





ارف يريت تزییفا) الود و غیزها: سکه‌ها و غیره را 
هلین دوست کزد. طلب آن وا کش و اشکاو کره 
(ریْفَ) الدراهم عَلَیْه: سکه‌های او را تقلبی دانست و رد 
کرد و نپذیرفت (َیْتَ) وله وراي گفتار او یا اندي 
او را بی‌پایه و سست و واهی معرفی کرد. او را تحقیر و 
خوار و خرد کرد. 

(الزائف): سکه تقلبی یا دارای غش. خرامنده با ناز و 
غرور و تکبر. روند؛ با سرعت و متمایل به چپ و 
راست. کبوتر نر که بالها و دم خود را گشاید و بر روی 
زمین کشد و به سوی جفت خود رود. ساختمان دراز 
و بلند و مرتفع. پسر بچه که دست خود را بر روی 
سکویی بگذارد و خیز بگیرد و بپرد و در هوا دور بزند 
و سر جای خود برگردد که تمرین اسب سواری کند. 
کسی کد وت و کند 


(الزائقة): منت الزائف مر القوّد زائَْ): باره‌ای 
سکه تقلبی ا 


مد فش 

ال سف): مصدر است و برای وصف می‌آید و 
می‌گویند: (دژهم زَیْف): درم تقلبی. قرنیز روی دیوار 
برای محافظت از باران و غیره. کنگره‌های کاخ و امثال 
آن. بلة نردبان. ج زف و أژیاف, و زياف 

#زدق -(زيق یرب تزییقا؛ القمیص و نخوه: براق 
گریبان جامه و امثال آن طوقه و زه گذاشت. 

(الزیّق): طوقة یخه» زه گریبان. گویند: (عَمِل لِلْجَيْبٍ 
زبقاً): برای گریبان زه گذاشت. ااي و زيقة. 
#زیک -(زاک یریک زَیْکاء و رَیّکاناً) فی مشیته: با 
تکبر و ناز و غرور خرامید و راه رفت. 

#زیل -(زال يريل ري الشیء: آن چیز را کنار زد و 
دور کرد. آن را از چیزی دیگر جداسازی کرد. 

(زل): فعل امسر است از زال؛ کتار بیزن و دور کنن: 
جداسازی کلن. گوس ازل شاک ن شغزک): 
کل دات زا از برهایت جدااکن. 


(زال از رال ): این دو. پس از اداة نفی قرار گرفته و 


برای دوام و استمرار جیزی به کار می و و ۵؟ و این دو از 
افعال نأقصه و از اخوات کان هستند. گویند: (ما زلت 
اا کذا): پیوسته این کار را اننجام می‌دادم (لا رال 
امل گذاء و ما آزال أَفعَلْ گذا): پیوسته آن را انجام 


می‌دهم (لا تزال سَبَاقاً ای الحْیر): هميشه در کار خير 
یشرو باشی: دعاست افا لت بز عتی فغل): 


پیوسته زید را وادار می‌کردم که کاری را انجام دهد تا 
انجام داد. 

ازيل یرل رَيَلاًا: انهایش 
(زایله یرال رال و ز یال از او جدا شد و مفارقت 
کرد. 

(رَْلَه یله تزیلا): پراکنده‌اش کرد. 

(إنزال یرال انز 
ریا رازن ترایل): از یکدیگر جدا شدند ای 
فلانْ من جلیّه: فلانی از همنشین خود شرم کرد. 
یلوا یرون ری از ز یکدیگر جدا شدند. پراکنده 
شدند. خدا می فرما یل ولو یل عبتا الان کَموا 
هه غذابا ألیما6: اگر پراکنده شدند هر آینه عذاب 
کردیم (می‌کنیم) آنان را که کافر شدند از آنان عذانی 
دنک 

(الْرْیْل): مردی که رانهایش از هم فاصله گرفته است. 
ج زيل 

(الرَ بُلاء): زنی که رانهایش از هم فاصله دارد. ج زیل. 
المْتزایل): شرم کننده یا شرم کنند؛ جلو کسی. 
المتزايلة): زن شرم کننده. گویند رد مَالَ: زن با 
حجاب که از شرم روی خود را می‌پوشاند. 
(المرْیّل): مرد هوشیار و زرنگ که چیزها را از 
یکدیگر تشخیص می‌دهد و جدا می‌کند. گویند: (رَجُل 
محلط مرْيَلٌ): مردی که چیزها را با هم جمع وبا 
هوش خود آنها را از هم جدا می‌کند. 

#زیم -(زام یریم ریما له قَاسکتٌ: کاری کرد که او 


یال حدا شد. 


ریم نریم ريا الاب و الدّوابً: شترها و 


رین 

جارپایان پراکنده و دو تا دو تا يا سه تاسه تاو 
حداکتر بانزده: تا هدند ار الک گوشت بدن 
(الز یِمَةَ): تعداد دو یا سه و حداکثر پانزده نفر شتر. ج 
زم گویند: (مامْيَة رب مواشی پراکنده (غارة زیم 
شبیحونِ پراکنده با کټ ر ده 

# زین -(زانه رین ریسا ان را اراست و تزیین و 
زیبا گرد 

(أُزْيَنَ یزین ازیانا): دارای زینت و پیرایه شد (رْینَ) 


الق آن ی را آراست و تزیین و زیا کرد 


a‏ ووو 


(ز ینه یز ینه تزیينا): ان را اراست و تزیین و زیبا کرد. 
(از دان یردان ازدیانا): زیبا شد. 
2 8 م م2 ۵ 2 ] ۰ a‏ ۳ 
رین یر تَرَينا): خوشگل شد. 
E 22‏ ید * ص 
(ازسنَ يرين از یانا): ناگ شاد 
أ 


۵ 


(الزائن): آرایش کرده. آرایش شده. آراسته (اشر 
زائن): زن ازاخش شده. 

(الز یان): پیرایه. زینت. وسیلة آرایش. 

(الرَبْن): هر چیز زیبا کننده. ج از پان زیباء فشدگ. 


الرَیْته: مُونثِ الَیْن. گویند: (إِمُرَاة زَیب: زن زیبا. 


زیی 
(الزيْنة): پیرایه. زینت» وسیلةٌ ارایش و زیبایی (يَوم 
ال یِنَ): روز عید یا روز شکستن سد خلیج در مصر. ج 


یت 
(المَْْیْن): آرایشگر سلمانی. مردی که موی زنها را 
آزایشن می‌کند. 

المْرَْیتة: زنی که آرایشگر باشد. 

# زینن - (الزیثرّن): (فی الکیْمیاء): عنصری است 
ناپیدا در جو و بسیار کمیاب که در ساخت لامپ 
روشنایی به کار می ر و د. 

# زیی -ازیّاه ره تیه لباس او را بر تن او کرد. 
[مثلا لباس عربی یا کردی و غیره ب]. (ریا) به: آن 
(لباس) را هیأت پوشش و زي او قرار داد (رَبْا) 
لوف عرف زاء را نواعت با حرف راافقل زا خوانه. 
ریا یربا تزا بک‌ذا: فلان لباس فرم و لباس 
مخصوص [مثلا لباس عربی ب] را پوشید. گویند: 
(ترَیا) بزیٌ غیره: منل کسی دیگر لباس پوشید. 

(الز ی): هيات و منظر و شکل. لباس جامه بل پزی 
قوپ در حالی که :جانة عربی بر قن داضت آم چ 


آژیاه. 





# سین - (السیٌن): حرف دوازدهم از حروف الفبا (ی 
عربی) و مخرج آن میان نوک.زیان و تقریباً بالای 
دندانهای ثنایی بالا و از حروف صفیر و از حروف 
رخوه است (السیْنْ) لوح و این انش حرف 
سین که بر سر فعل مضارع در می‌آید و آن را ویوء 
آینده می‌گرداند و وقوع آن. وان زدیک نمی کند, خا 
می‌فرماید: 8 فمَيَكفيِكهم الله و هو السَمی الم 4: 
پس بزودی کفایث می‌کند تو را از شر آنان داو 
اوست شنوای دانا: 

# سا تتا واژهای الست برای راندن یا ایستاندن یا 
آب دادن دراز گوش. 

٭ سأب مفحاسه ا ا وین را فقس .ی 
فاس زد واوو عسایت ضیعک.است كة قاقد 
گرفت جبرئیل گلوی مرا و فشرد تا حالت گریه به من 
دسف داد (شأب) الکقاه: مشک را گشاد گردانید. 
نټ یشاب غاا بن الشراب:نوشیدنی تو شیب تا سر 
سل . 


(السَأب): خیک که موهایش را می‌جینند اما از ته 


نمی‌کنند. ج سُورب. 

(السْوٌ بان): گویند: (هوّ شُوْبانْ مال): او بخوبی از اموال 
نگهداری می‌کند. 

(المشأب): مشک که موهایش را می‌چینند اما از ته 


نمی‌کنند. ج مسائپ. 
#سنای -(عانه باه اا ققه‌ای گرد. 

(شد بساد): در اثر خوردن آب شود تفا شد 

(سند شاد سأدا) جرخ زخم بهبود یافته بدتر شد و 
چرک و عفونت کرد. 

شاد بشید اا ایی به راه رفتن ادامه داد یا آن را 
غادت: خود قرار داد. .و بیشتر یرای راه؛رفتن شبانه به 
کار می زو د. 

(الشواق: مرضی است که تدشتدة انب قنور به ان ملا 
می‌شود. 

(السَنْد): زخم بهبود یافته که عفونت کند و بدتر شود. 
(السُوٌّدة): باقی مانده جوانی. 

(الیتشاه: سک که :موهایش, را سی‌چینند اما از حه 
او ماه اا زره الطعام و الشراب: 


٤ ۴ 


ساسا 


سأل 





مقداری از غذا یا نوشیدنی را نخورد و بر جای 

کات 

اس تشز ساراا: باقی ماند. 

فا فش فال دغداری از غا با تو شی و 

نخورد و بر جای گذاشت (َشأر) من حسابه: مقداری 

از حسابش را باقی کاش و هه آن رامو یلورد 

رما راه را الشرات: باق ساند؟ توشیدنی را 

خورد. 

(السائر): باقی مانده؛ بر جای مانده. 

تایه قسی که مقداری از غذا بسا تو شتی اشن وا 

نخوزده: و بر چا گذاشته است. کسی که.حسایقن را 

کاملا نیسته.است 

(السَو ر): باقی ماند؛ یک چیز. و در سخن فضل بسن 

لمباس است که: «لا اوی بشژرک أحدا»: باقی ماند: 

ظرف تو را به هیچ کس نمی‌دهم و خودم استفاده 

می‌کنم. و به آدم شرور گویند: ( ( سور شَرّ): همانا او 

شور اس ج اسان 

(السْوْ رد باقی مانده. و به زنی که جوانی را پشت سر 

گذاشته ولی مقذاری از جوانی‌اش مانده الست گنود 
(ٍنْ فتها لشوْرّة): اندکی از جوانی آن زن باقی مانده 

است (السْوْرَةَ) من ¿ المال: گزید؛ مال. E‏ سو ر. 

تایبا نوجاعا بتاسی تسا او قاتا و اع 

پالغمار: به خر گفت: تتاان: آب یون داد زد که 

خر برود یا بایستد. 

(تسأماث ساسا تساشو الانوژ: کارها درهم و برهم 

شد اقصاتا) فلا بی ای سحن .مراک اکان گرد 

بود پذیرفت و به آن اقرار کرد. 

#متاف -(ضاقت تشاف شافا: و سافا) د نا ختهایش 

ترک ترک شد. گوشتهاي اطراف ناخنهایش ترک ترک 

و پوست پوست شد. 

(سفت تساف شاف د ناغنهایش ترک: مرگ قد 

گوشتهای اطراف ناخنهایش ترک ترک و پوست 


۵3 ہم و 


(سَیْف) لیف الْحْلة: لیف نخل از هم باز و پخش شد. 
(سژفث تضوف تاا اسله: شترهایش دچسار درد 
کشنده شندنك: 

(انسأت سیف انساآفا: ناختهایش ترک نرک شد. 
گوشت اطراف ناخنهایش قاچ قاج و پوست پوست 
سل, 

(الستو فتاه فرضی الست که شتر زا می‌کشند. 

(السأف): موی دم. موی ستبر و محکم. 

اقا دستی که گوشتهای اطراف ناخنهایش ترک 
ترک و پوست پوست شده است. دستی که ناخنهایش 
ترک ترک شده است. 

#سال احا خا زار تشاک و خاک 
کدا و بکذا: چیزی را از او پرسید. خدا می‌فرماید: 
واا الذین آمنوا لا تسا لوا عن آشیاء ان ملک 
نسوک 6: ای انسان که ایمان آورده‌اید مپرسید از 
چیزهایی که اگر اشکار شود برای شما بدی می‌رساند 
به شما (َاأْلَ) لمحتامْ الناتن 
گدایی کرد (سال) فلاناً الشیء: از فلانی آن چیز را 
خواست (شالت) ا وكا از زید یک درم طلب 
کرس داع یاراد و فا لک رقا غ 
تَوْرقک4: از تو روزی نمی‌خواهيم ما به تو روزی 
می‌دهیم. 
(اشأل): فعل آمر 
به خبٔرآ: پس بپرس دربار؛ آن از فرد آگاهی. 
(أشألة یله إشآل) شوه و مشالتة: خواستة او را داد 
(ساءله ال اة از او پرسید. 

تاا کاو ا از یکذیگز پزسیذند. 
اتال قتتره نادار بتو خا می فرماید: وو اقا 
الشائٔل فلا تَنهُرْ4: و اما فقیر را پس بر سر او داد مزن و 


استق ارال خا یو ابه و فال 


(السال: بسیار سوال کننده بسیار گفایی کننده: 
(السُوال): گدایی سوال امتحانی. ج 


, دریوزه, دریوزگی. 


۶ 


ساد 





(الصزل. و الشول): خواستف جي :موود سوال: 
ا سجن .مور فسنوال. خو اسف 
(السز )1 بسیار سوال کننده. بسیار گدایی کننده. 
(القو رل یسار :سال کننده. شیاز کدایی کنتده, 
(الشألّة): مصدر است و بطور استعاره به معنای 
قول سی آید. گید :الق ا قش وود 
سژال او را یاد گرفتم (المشْاله): ( فی الإضطلاح 
العلی): مسالة علمی که برای آن استدلال 
می‌کنند. ج مسائل. 
القشژوله ن رجال اة کسی كه ذر ولت 
مسوول و موظف یک کار است. مسوول دولتی: 


(جدو 


۳۳0 مج اه بَریْء من ا هَدَا 2 
من هویج گونه مسوولیتی در این کار ندارم (المَشوولية له 
خلان): مسوول بودن هر فرد در ابرایر گفتار و 
خودتن االعشوو2ه): (فائونا)» ظيغ جبران خسارت 
که پر عهدةایجاد گند خسازت:است, 

#سام -(سَم يشام اما و امد الشیء ومنه: از آن 
چیز اکر وجوه آد, 

اه شی تایا او را دلگیر و سلول کرد و بذ 
سوه آورد 

الک مرد چ وهآ وگ 

(السَبْمَّة): زنِ به ستوه آمده و دلتنگ. 

السَووم): ملول, دلگیر: به ستوه آمد. و در متّل گویند: 
«ظنر روم خیر من ام سَووْم»: دای مهربان بهتر است 
او عادو فلتنگ و جوا 

فنا اا بشو و ساوا):دوید (ضا) بح الوم ميان | 
قوم اختلاف افکند و فساد بر پا کرد اعات أو 
الجلد: پارچه یا جامه يا پوست (چرم) را کشید که 
شکافته شد (سَا) الشیْء :یت ان خی وا کرد 

(عای نای ایا ين ام 
افکند (سأی) الوب آو اْجلد: پارچه یا جامه یا پوست 


ميان ان قوم اختلاف 


ایا راکد کے جر کرو 

الشآوا: وطن مهن همت. گنویند: (فلان دز سأي 
فلانی بلند همت است. سمت و سویی که می‌خواهند 
بدان سو روند. 

# سب -(تباً نبا سا وسا اناا علی بیش 
بش اصلاً مهم 
شراب را خرید که بنوشد (سیا) 


كاذبَة: : براحتی سوگند دروغ خورد و برای 
نبود (سَبا) خر 
فلانء فلانی را تازیانه زد (بأث) الحراره و الط 
السلت گرم با تازباند پوست پش را سوزانیدی رنگش 
را عوض کرد سا ال پوست بدن را سوزانید 
پوس یوان ارا لای کار کک 
لاچ نتب ) لاله در برابر ار ا 
خوار و ذلیل شد (أشبا) على الشیْم: دلش بر ان چیز 
ازام و اطتیتان نافت: 
إشتباً يتب إشتباء) لحْطر: شراب را خرند که نتوشند. 
انتا بشت بات الجلد: پوست (حیوان) سلاخی و 
کنده شند. 
(سََا): اسم مردی است که پدر تمام قبائل یمن بوده 
۱ ام اسر ابیت یط کین م کد هی موه 
است و هم غير مد ودا و در ی توا یی 
با و آیادی اة مثلٍ قوم سبا 
پس از شکستن سد و ویران شدن هة رھ 
به هر سو پراکنده شدند. 
(السباء): شراب 


> مشروب» می. 

(السباًة): سفر دور و دراز. 

(السَبنیه): پیروان عبدالله بن سبا. 

(السَبّاء): می فروش. مشروب فروش. 

(السبی اة الک برست مان 

(السَبِيْنّة): شراب» مشروب» مَى. 

(العسْبَا): راه کوهستانی. 

# سب دة يجه سا به او دشنام داد (سََّ) 
ان آن چیز را قطع گزه و برد تست اند چا پا 
را پی کرد. 


م“ 


تست 


دسل 





(سابّه بسا مُسابّة. و سباباً): در دشنام دادن بر او غلبه 
کرد یا خیلی به او ناسزا گفت یا متقابلاً به او دشنام داد. 
(سَبَبه سیب تسبیبا): به او خیلی دشنام داد (سَب) 
الشاب سیبها و وسیله‌ها را فراهم کرد )الما 
مَجرّی: مجرای اب را درست کرد (سَجّبَ) الخکم و 
نجوّه: دلایل آن حکم و امثال آن را بیان کرد. 

سیْا یسْتُرن اشتبابا): به یکدیگر دشنام دادند. 
(تسابوا یتسابون تسابا: به یکدیگر دشنام دادند. با 
یکدیگر فطم رابطه کردند. ۱ 

(سَبّبَ یسب تسَببا)الّه: خود را با وسیله‌ای به او 
نزدیک کرد. 

َسْتَسبٌ اشتشبابا) له او را در معرض دشنام 
و ناسا ا قرارداد. گویند: فقس لای کاری کرد که 
ناسزا گفت و 


تسب 


به پدرش دشنام دهند, به پدر دیگران 
دیگران هم به پدر او فحش دادند. 
لأستو ای کنه باعت شتام دافن 
اقب 

(السبٌّ): بسیار دشنام دهنده, بد دهن. روسری. دستار, 


سڪ جع 


عمامه. طناب. بند. میخ يا ميخ چوبی که در زمین یا در 
دیوار می‌کوبند. پارچة نازک (سِبٌ) الشخص: کسی که 
طرف دشنام دادن انسان است. ج سب ب. 

القتیت: فاب نف رساك سیب الط کته باوت 
رسیدن به چیزی باشد. خدا می‌فز ماید: و یناه من 
کل شی ء ما فايع سیب و دادیم به او از هر چیزی 
ابزاری پس پیروی کرد از سببی. قرابت. خویشاوندی. 
دوستی و مودت (ما لی الیک سَبَّبَ): راهی به سوی تو 
ندارم (السَبَبْ): اند الْعَرُوْضِيَين): دو حرف متحرک در 
کتار کیک هستند با یک حرف متحرک و یک 
جرت ساگن ست ای وا سپا قل ی دوم را سیب 
خفیف خوانند (السَبَب): (فی الشوع): حیزی که باعث 
چیزی دیگر باشد اما عامل أ ن نباشد. مثل: وقت نماز. 
ب افو( اسیا الق تسان اسان با 
محلهایی | و اسان که از انها بالا می‌روند. خدا 


می‌فرماید: على بل الأشباب آشباب السموات»: 
شنآید.من برسم به گرافدهاء کرانه‌های آسمانها (کقطحت 
بهم اااتبات)؛ راههای چاره بر 
الک (فی المضاء): دلایل قانونی صذور حکم توسط 
ls‏ 

التو انکسی اهارة انکشت ساب 

(السَبَهَ): یک دوره از روزگار. گویی: مضت نة من 


آنان بسته شد (آشبات) 


ادها مقداری از روزگار گذشت (اصانثنا َة من برد 
رح : یک تودۀ هوای سرد یا هوای گرم به طرف ما 
آمد. ج سَبّات (لدَهر سَبَاتْ): روزگار دارای حالات 
گوناگون و متفاوت است 

(السَبَة): عیب و عار و ننگ. کسی که مردم خیلی به او 
دشنام می دهند. 

(السَبَبَة): کسی که خیلی به مردم دشنام دهد. 
(السَبَبيَةَ): ارتباط ميان سبب و مسیب, رابطة ميان 
علت و معلول: 

(السَبیْب): سَبیِب الشخص: طرف دشنام انسان (سَبیْ) 
هر س: موی دم اسب و موی یال و موی روی پیشانی 
آن. 
(الَبیة): جامه یا پارچة نازک: یک دسته مو. .یک 
پارة نازک کتان. ج سبائب. گویند: شا وله 
السبایب): زنی که گیسوها یا موهای جلو سرش دراز 
است (شبایْب) الم: لکه‌های خون. 

(المسَبٍ): بسیار دشنام دهنده. 

الیک انگشت سبابه» الگشت اشاره. 

# سبت -(سَبّتَ يسبت سَبتاً): خوایید و به خواب 
ستراحت کرد. ساکن شد و ارام گرفت. 

سیت یت چا فان فلائی داخل در روز شنبه شد 


رفات: | 


(سَبَتَ) هد بهودیها به مراسم روز شنبه پرداختند و 
کسب و کار خود را تعطیل کردند. خدا می‌فرماید: «و 
ؤم لا یسیون لا تأتتهمٍ: و روزی که (یهود) در 

مراسم شنبه (تعطیل) نبودند (ماهیها) نمی آمدند به 
سوی آناز ن ا(سشجت) الشیة آن چیز را شل و فروهشته 


نع سود ر " 


گردنید. گویند: سےا شوه موی سرش را فروهشته 

و آویزان کرد. آن را قطع کرد و برید. گویند : (سَبّت) 
علاو ته: گرردنش را زد (سَبّتَ) شغرّه اورا موی حود 
ا 
(أسْبتَّث ّت د تشبت اشباتا) الحَيَه: مار سر خود را پایین 
وزد و 9 ماند (اسبت) فلا فلانی داخل در 
روز شنبه شد (أَسْیتَث) هد بهودیها به مراسم روز 
شنبه بر داختند. 


u: TT 
(سمجت بت‎ 


چا ال ان چیز را قطع کرد و 
برید. 
إْسَبَت یت إلباطا) الجلدٌ: پوست در دباغی نرم 
شد ([نتنبت) الرطبٌ: رطب کاملاً رسید و نرم شد 
(اسبت) الشین4 ان چیزاتبرع و دراز و شیاه هد 
گویند: (فی وجهه انسبات): صورتش کشیده و دراز 
است: 
(الشبات): استراحت. راحتی. خدا می‌فرماید: و هنود 
ی جَعَل کم الیل لباساً وام وبااي و اوست 
(خدا) آن که قرار داد براق شما شب را پوشش, و 
خواب را استراحت. خواب. خواب سبک و اندک. 
مثل: خواب مریض و خواب پیر مرد. روزگٌار 
(الشبات): (فی الط کیا حالت بیهوشی عمیق که 
بیمار با هیچ وسیلهای.به هون تنیاید. و آن غبیر از 
اغماست (بُناشباتِ): شب و روز. 
(السَبّت): روز شنبه. روزگار يا مدتی از روزگا برهه, 
زر گوبنده (افضا ااا منت را مادگار شدي 
راحتی, استراحت. خواب. مرد پر خواب. خواب‌الود. 
بل ا ال اس 


قجیب که بسیاز میدید ج که و ات 


تسر یف سود و فر ال ات2 


(السبّت): هر نوع پوست دباغی شده. 

(السَبَْةَ): یک دوره از روزگار. 

(الستیة): آنعال السفتتة: کفش ساخته شده از بوست 
دباغی شده. 


AAY 


سس 


در اکثر کارهای خود چشمش را فرو می‌بندد و 
توجهی نمی‌کند. بیهوش. از هوش رفته. مرده. فوت 
۹1 
# سبتمبر :مه سپتمبر 

#سیج اسبح یت تسَبُجا): جام آستین کوتاه 
مخصوص داخل خانه پوشید و بر تن کرد. 

(السَبَّج): مهره‌هایی است سیاه. (معرب) 

(السْبْجَة): جامه‌ای است با استینهای کوتاه که زنها در 
خانه می‌پوشند. (معرب). (سَبْجَة) الْقَمِيْص: شاخ جامه. 
تریز لباس؛ مثلث دو طرف جامه و لباس و پیراهن. 
(السَبِيْجَة): جامه‌ای است با استینهای کوتاه که زنها در 
خانه می پو شند. 

وان سنا ۳ سب ۳۳ سب در دویدن انیا 
زا دزاز کرد (شعشت) اللو ستاره‌ها در سدارهاق 
خود چرخیدند. خدا می‌فرماید: کل فی فل 
َسْبَحَوْنَ4: هر کم از انها در مداری می‌چرخند 
(سَبَحَ) فلا فی‌الاْرض: فلانی به جای دور رفت. 
حفاری کرد. برای ادارة زندگانی خود تلاش و تقلا کرد 
(سبَح) فی الکلام: خیلی حرف زد. 


(اسشبخه ؛ يْشْبحة إشباحاً) فی الماء: در اب شناوزش 
کرک 
سبح یسب تسبیْحا) :> گفقت: :چیا اللم): منزه است 


خدا (سَبَحَ) الله و لٌ: خدا را ستود و تقدیس رو 
می‌فرماید: سبح لله مافی السمَواث و الأزض4: 
ستایشن و انقلایس کرد ,پرا خد | انجهکة در اقا و 
در زمین است. و باز می‌فرماید: ط کی نمبُحک کییْراًي: 
تا تسبیح تو را بسیار گوییم. 
(السایسح): شنا کننده. اسبی 
دراز کند. 

(السابحات): کشتیها. فرشتگان, ملائکه. ستاره‌ها. 
(الْسباحَة):.شتای در اب: 

(السَبّاح): شناگره شناور. 


1 در دوبدن دستها را 


سیحل 

ا انکعت. انار انکشت سبانه..ی در ایک 
که: «قَأذخَلَ اطبعیه السبَاحتی فی 
اد پس :شر زرد :دو انگشت سبابة خود را دز 
گوشها 
(السُْوح. و السَبُو ح): از اوصاف خداست و اوست که 
از هر ناشایستی منزه است. 

(ْبْحان): گویی: (سبحان) الل پاک و منزه است خدا 
(شیحان) الله من گذاء شگفتا از فلان چیزاعجیب‌است! 
(السَبُح): فراغت. تھی بودن. بیکار بودن. تلاش کردن 
برای امور زندگی. خدا می‌فرماید: ان لک فی التھار 
شا طوْلاً4: همانا برای تو در روز است تلاشی 
فراوان. 

(السَبْحَة): جامة از پوست حیوان. ج سباح. 

(السْبُحَةَ): تسبیح که در دست گيرند. دعا. نماز غير 


واجب. ج سْبَح. هرکدام از مواضع بدن که در سجود به 
زمین می‌خورد. ج سبُحات (شبحات) ال انوار 
خداوندی و جلالت و عظمت او. 

(السَبٌُ ح): شنا کننده. اسبی که در دویدن دستها را دراز 
ند 

(القوا ح4 اسها [ضفت؛ غالب الست], 

الجا ست و سحگم. گویند: (کساه مع 
پوشش سخت و محكم. (لمْسَبْحَة) من الأصابع: 
انگشتِ سبابه. 

(المسْبَحَة): تسبیح که در دست گيرند. 

# سبحل -سَبْحَل یْسَبُحل سَبْحَلَةً) فلارٌ: فلانی گفت: 
شاخ اله نت است خدا 

# سیخ -(سَبَحَ یسب سَبْخاًا: ساکن شد و آرام گرفت. 
گویند: (سَبَحَ) الْحٌَ: گرما آرام شد. دوری گزید. دور 
شد (سَبَخ) قطن و تَحْوَه: پنبه و امثال آن را به دور هم 


۰ 
و ۲۳:۰۰ 


(سَبخْث بخ سَبَخا) الأزض: : زمین شوره‌زار شد. 
(أشبَحَّث بخ |شباخا) الادض: زمین شوره‌زار شد 
(أشَحَ) فی حفره: هنگام حفاری به زمین شوره 


AAA 


رسیده. 

سب سیم تسبیخا): خوابید و به خواب رفت (سَبّخ) 
ال 2 ان کد سیک n:‏ (سَیّخ) 
لعزی: تیش شدید رگ در اثر درد و غیره ارام گرفت 
(سَبّم ) الخ گرا سیک شد .و ارام گرفت (مَبْخْ) عَنه 
الشدَة: فشار را از روی او کم کرد (سَبّخ) قطن پنبه را 
زد و حلاجی کرد. 

(تسَبّخ یسب تسَبْخا): جک انا و ارام گرفت. 
(السباخ): جي کتخه اس (السباخ) م 
زمين شوره‌زار. کود [در لغت مصر] 

(السََّخ): زمين شوره‌زار. 

(السَبَخة): یک قطعه زمین شوره‌زار. ج سباخ. 


ون الا وضی: 


(السَبْحْة): زمین شوره‌زار. خزه و غیره که بر روی آب 
مغ قىشود چ چچ 

(السَبحَ): أزض سَبِحَهٌ: زمین شوره‌زار. یا زمین دارای 
گود. 

(السَبیْخَة): پاره‌ای پنبه که آن را پهن کرده و دارو بر 
رویش نهند و روی زحم گذارند. پنبة ی ۵۵ 


ریخته پرنده. ج سَبیْخ. و سبائخ. 


# سید سبد یبد سجدآ) شَعْرَهٌ: مویش را تراشید. 


پنبه‌ای که آن را به دور هم می د 


ا بشید اشباها) خعده: مویقن را تراقید: 

اتلد ود تسیا الیک مور یس از تراهمیده قندن 
رویید و سیاهی‌اش پیدا شد (سَبَّذّ) :بر جوجه 
رویید و سفت و محکم شد (سَبَّد) شغرّه: مویش را از 
ته تراشید که به پوست رسید. مویش را شانه زد و تر و 
1 ت 
اویزان کرد (سَبَدَ) رَاسَهٌ: سر خود را نتراشید و به ان 
روغن نزد. دربارۀ خوارج است که: «سیما هم التحلیق 
و ایند قياف آنها با موهای تراشیده و سرهای 
نشسته و روغعن نزده بود. 

(السَبّد): جوانة گیاه پیش از این که از هم باز شود. 
باقی ماندة گیاه: موی اندک (ما له شبد و لا ناته 


اندک دارد و نه زياد یا نه حیوان کرک دار دارد و نه 


سدر 
نه شتر دارد و نه گوسفند. ج آشباد. 
شت با پرهای خطدار و دهان کشاد 


پشم‌دار؛ 
(السْبّد): پرنده‌ای | 
و سر و منقار پهن و پرهای نرم که آب بسرعت از 
پرهای آن جاری می‌شود و عرب اسب عرق کرده را 
به آن تشبیه می‌کند. ج سبُدان. پارچه‌ای است که در ته 
ابشخور می‌اندازند تا وقتی که شتر به اب در می‌اید 
ایب را گل الودانکند. 

# سیر - (سَبَرَه یره سَبرا): آن را تخمین زد» وزن 
آن را حدس زد. آن را آزمود و بررسی کرد. گویند: 
(سبر) الْجُرمَ: عمق زخم را با فتیله و غیره سنجیند 
(سیر) فلانً: فلانی را سبک سنگین کرد تا پیازماید و 
ببیند که حگونه ست 

اما برا آن را تخمین زد. آن را ازمود. 
عمق اخ زاااندازه گرفنته 

(اشتیره تبره اشتبارا): آن را تخمینزد. آن را 
آزموندر.ععق آن وا اندازه گز قبث. 
(السابریَ) من الثیاب: پارچه یا لباس نازک و خوب 
(السابری) من درو زره خوب و خوش بافت و 
٩‏ 

(السبار): وسیل اندازه‌گیری عمق زخم یا عمق اب. ج 
(السْجُور): فقیر. بینواء درویش, نادار. 

الور تخته سياه 

(اسَبّر): اصل. ۰ بیخ؛ بن».ريشه. رنگ. هبات ز کل و 
منظره «. ج آشبار (السَبْر) و ام (فی اضطلاح 
الصولتین): : محصور کردن اوصاف در اصل که چیزی 
را بر آن قیاس کنند و الغاء برخی از انها؛ تا باقی آن 
برای علیت. متعین شود. 

(السبُر): اصل, بیخ. رنگ. هیأت و منظره. 

(السّر): پرنده‌ای است شکاری و دارای بالهای دراز و 
بزرگتر از باشه. 

(الت ق): بگاه سرد: 

(المشبار): وسیله اندازی گیری عمق زخم یا عمق 


۸۸۹ 


آب. ج مَسابیر. 

(المَسبر ة): مَسبْرةٌالجوح: ته زخم. 

(المَسْبُوؤر): خوش منظره. خوش ظاهر. 

# سبرت -(سَبْرّتَ یرت سیر َه): قناعت پيشنه کرد 
و گدایی نکر د. 

(السبّرات): فقیر. مستمند, بینوا. ج سباریت. 
(السبْراتَة): زن فقیر و نادار وبی‌چیز. 

ته چیز آنذک و بی‌مقدار وبارش تادا 
بی‌چیز, درویش. پسر نو خط (الشبروت) من الاژض: 
مین کشک و بی حاقل و بی اب و بدون سکنه. ج 
تارات ازس سباریت): زمین ب ی آب و بی‌حاصل و 
بدون سکنه. 

(السبْروتة 
بينوا. 
(السښْریت): مرد بینوا و فقیر و مستمند. ج سبار یت. 
(السبْريتة): زن بینوا و فقير و درویش. 

۴ سبرج -(سَبْرج سبح سَهْرَجَةًا غل الا 
را بر من گنگ و پیچیده و پوشیده و مبهم گردانید. 


زا 8 ۲۳۳ وا ۰84 ۴ ۳ 
): مَوْنثِ السَیْروّت. زن فقیر و درويش و 


ان کار 


# سیرد - سیر پشبرد سَبرَ5) شفره: مسویش را 
تراشید. 


سم 6 مر 


آھھ بان وه هت یت الما ار از اتا 
شاش را ریخت و جاری کرد. 

(تَسَبِسَب یسب تَسَْسباً) الماء: آب جاری و روان 
شد: 

(السَبُسَب): بیابان: ج سَباسب (بَلدٌ سباسبٌ): سرزمين 
دور و دراز و بیابان. 

# سبط سبط يبط سَبَطا: بلند قد شد. مو ضاف 


و نرم و فروهشته شد. 


بط بط م طاو شب ةر و اة فش یبد 
شد. مو نرم و فروهشته شد. 


(شبط بشبط اشباطا: از ترس سکوت کرد. عضلات 


سبطر ۹۰ سیم 


بدن خود را شل کرد و سر خود را مثل آدم در فکر 
فروهشت (أسْبَط) پلاض: در | اثز بیماری یا کتک بر 
روی زمین افتاد و درا ز کشید (أَبط) فى الوم جشمها 
زا بست و خوایید (اشبط) عند از او تغافل کرد خود 
را از او بی‌خبر نشان داد. 

(َبّطت بط تسبیّطاً) پولیها: سقط جنین کرد. 


(الساباط): راه و کن سر بو شید ه. قالاش دهلیز. چ 
ی ساباطات. 


(سباطت: سین و خاشاک: اشغالدانی؛ سطل 
زباله. مویی که در وقت شانه کردن می‌ریزد. خوشۀ 
نخل در حالی که میوه‌اش در آن | 
قدیم است و غعربی آن الكباسة است): 
(السَْط. و السَبّط, و السبط) من الرّجال: مرد بلند بالا 
لبط ین لسغ : موی نرم و فروهشته و غير مجعد 
(السَبّط) من المَطر: باران پیوسته (هُوَ سبط بالمفزوف): 
او براق نیکی کزدن اماده است.(هو سَکط ید او 
ستقاوتفید. الست (فلان 2 یط الجشم): فلائی خوش قد 
و بالاست 


يك نت هیر 


(السَبّط, و السبط): مرد قد بلند. موی فروهشته و غير 
مجعد. 

(السجّط): درختی است که نساقه‌اش 
شاخه‌های بسیار دارد. 

السبّط): وة پسری يا دختری (السبط) من هرد 
قبیل بهودی. ج أشباط . خدا می‌فرماید: او قطن هم 
تشن خقیزة اصباطا سارو غا کرب آنبان 
(بنی‌اسرائیل) را به دوازده قبیله. گروههایی. 
اتقات لودای است که سٹک در ۲ 
پرنده و غیره می‌زنند. 

(السَبْطة): زن خوش قد و بالا اشوا ب 
نرم و نازک اندام. 

(المَسْبُوْ ط): مبتلای به تب, تبدار. 
#سیطر - (اسبّطرٌ َسْبَطرٌ اشپطرارآ): به پهلو دراز 


نْ گذاشنته:و یذ 


سبط الحلق): : رن 


کشید. دراز کشید و دراز شد. گویند: (إشبطرّث) 
دح ذبح شده بر روی زمین افتاد که بمیرد (إشبَطر) 
فی السَیر: تند راه رفت (اشْبَطرّت) البلاد: شهرها یا 
سو زمیینها آذ تحت !اطاعت در أمذند: 

(السبّطر): مرد هوشیار و کاربر و قاطع. فروهشته و 
وان لا موی رون مد مر 
و تند رو. گویند: (جُمل سبط شر اتر تند رو و سريم 
(ا میتی شیزی که فر وفتا ور دش تشين 
مین و ق: 

(السبّْطرّ ة): زن تناور و تنومند. 

(السبَطرّ ی): راه رفتن با ناز و ادا و تبختر. 

(السَبَیْطر): دراز. بلند 

#سبع مب یسیع القَوْم: آن قوم را هفت نفر 
گردانید. یا با اضافه کردن خودش ان گروه را 
گردانید. یک هفتم اموال آنان را گرفت (سَبَعَ) الحَبل: 
طناب را هفت لایه بافت (سَبع) الب الْْنم: گرگ 
گوسفند را درید و خورد (سَبَعَ) فلانا: فلانی را 


ترسانید. از او عییجویی کزد و او را دشنام-داد. 
ایح ی التواو3: سر کنوذگک تفت روزد را 
ترمیدند (شیقث) ابقر ألَخِية: گودر (وسال) گاو 
وخی را حیوان درنده و 

(أسبَع یشبع اشباعا) مه آن قوم هفت نفر شدند. 
گرگ دز گوسفندانشان افتاد (أسَبَعَت) الحامل: آبستن 
هفت ماهه زابيد (أشبع) لطرنی : راه پر از حیوانات 
درنده شد سم 2 ان جت زا هفت تا گر داید 
(أشبع) اند پسرش را به دایه سپرد. 

سب يسم شاا الفعة : ان یر زا هفت تا گره‌انید. 
ان را هفت پایه گردانید (سَبَعَ) العَمَلٌ: آن کار را هفت 
مرتبه انجام داد. یا آن را تکرار کرد گویند (سَبَعَ) الاناء: 
ظرف را چند بار شست یا آن را هفت بار آب کشت 
(سَبَعَ) الله لک الخ خدا پاداش تو را هفت برابر یا 
بیشتر گردانید (َیع) عند اشر از هسفت: شب ,دو انزد 


زنش به سر برد (سَبَعَ) القوم: ان قوم هفتصد نفر شدند. 


سس 


سیق 





و در حدیت است که: «سَبّمتْ لیم به لَنح»: طايفة 

سلیم در روز فتح هفتصد نفر شدند (َیمت) الحایل: 

حامله.هفت مناهه زایند. 

(إشبعوا یکمن الت اعا حفت: نا اهندند 

الأشيزع) 7 ن الایام هفت:رود با یک عفته 7 شبوع) 
من الطوافی: هفت بار طواف کردن. ج أسايع. 

(السابسع): هفت. هفتم (هو سابع سَبْعَة): او یکی از 

هفت نفر است 

(السْباعی): هفت تایی, هفت پایه (رَجل شباعی البَدن): 

مرد کامل الضاقه موت بای پارچه‌ای که 

درازی‌اش هفت گز یا هفت وجب است 

(السَبْع): هفت عدد مذکر. هفت تا مذگر. 

(السَبُع. و السَبُع): حیوان درنده. حیوان يا پرنده دارای 

پنجه و چنگال. ج سباع رتچ و سبُوع. 

(السْبْع. و السْبُع): یک هفتم. ج آشباع 

(السَبْعَة): هفت عدد مذکر (هذا الشیء وَزن سَبْعَة): اين 

جیز هفت مثقال است 

(السبعة): شیر ماده. حیوان درنده ماده. حیوان 

چنگال‌دار ماده. 

(السْبُوع): هفته یا هفت روز. 

(السَبیْع): یک هفتم. ج أشباع: 

(المُسَبّم): (فی اهندسَةَ): هفت ضلعی. 

(المَسَْع): جای درندگان. ج مسابسع. 

(المَسبع): زنی که هفت ماهه زاییده است. 

(المُسْبَع): ثروتمند مغرور و سرکش. بچه‌ای که 

مادرش بمیرد و زنی دیگر شیرش دهد. زنازاده. 

خرافزاده. پسر غوانده: کسی که.وایسته په قوم شود 

و از آنان نناشد. ان که هفت ماه متولد شرد. 

(المَسْبْعَه): سرزمین بر از درنده. ج مسایسع. 

#سیغ سبع شیم شبوغا) الشیْء: آن چیز کامل و 

تمام شد. دراز شد. کشاد شد. گویند: (سَیْشتَ) الدزع: 

زره گشاد یا گشاد و بلند شد (سَبَعَ) الشَعْرٌ: مو دراز یا 


زیاد و دراز شد (سَبَعَ) الذنَبُ: د حیوان دراز يا دراز و 


پر پشت هند (سَبَغ) لطر باران گسترده و زیاد شد 
(سَبَعْت)العْمَه: نعمت زياد و بسیار شد. 

(آسبغ بُشب غ إشباغا) الفارش: تسوار و بهلوان زره گشاد 
6 الشنه آن چیز راکاد :كرست 
کرد. گویند: (سیغ) ثوْبَة: جامه‌اش را گشاد گردانید 
(ابق) ضوع هنگام وضو دستها و صورت خود را 


و بلند پوشید سب 


كاملا شست افیا نفقه و خرجی زياد به 
او داد (اشتغ) ال یک الْمة: خدا تعمت را بر تو 
تکمیل کرد یا تکمیل کناد. 

(الَسْبة): تسْبعة الحُوَدُه: زرهی که متصل به کلاه خود 
امتث و دور کرد را می‌پوشاند. ج تسابسغ. 
(الساپسغ): تمام و کنامل: درانبلند: گشاد. زیاد و 
گسترده. باران زیاد و گسترده. نعمت زیاد و بسیار. چ 
رابغ 

(السابقة): مرن السایغ. 

# سبق سب يَسْبقة سَبقاً) الی الشَیْء: از او به آن 
چیز پیشی گرفت و جلو افناد. گویند: (سَبَقَ) الفزّش 
فی الحَلبَة: اسب جلو افتاد و مسابقه را برد (سَبَقَ) على 
قؤمە: در کرم و بزرگواری از قوم خودش جلو افتاد. 
بق شی علی الاشر:ردز آن کار مقلوب شند و بر از 
پیشی گرفتند. 

(أسبو يُشبق إشباقاً) موم ای الأمر: آ آن قوم به 

کار بر یکدیگر پیشی گرفتند (أشتق) الوای و نحوه: 
راقو تضم خود و قال آن ,را پیک از جو و بق 
در آن یا ب پیش از بررسی آن گرفت و مص تن 
(سابق یسابق مُسابقة. و سباقأ) إلى الشئء: به سوی آن 
چیز شتاب کرد (سابق) بين الخیْل: مسابقة اسب 
سواری گذاشت (سابق) فلانا: با فلانی راه رفت. با او 
مسابقه داد. 

(سابقوا): فعل امر است از سایق: شتاب گیرید. خنذا 
می‌فرماید: سابقوا إلى مَعفِرَةٍ من رَبْکَمْ4: بشتابید به 
سنوی آمرزشی از پروزدگارتان. 

(سبّق یسب تسشییقا): گوی, سبقت را ربود (سَبٌق) ین 


سنک 


سیل 





الخَيْل: مسابقة اسب سواری گذاشت (َبْمْتْ) الشَاهة و 
تفا کر سفند :و امتال آن بحه‌اهش زا سو افکند و 
سقط کرد سَبّ) الطیْر الجارح: پاهای پرندة شکاری 


۰ 


ا تست 
اتترا یتفن اشتبافاً إلى گذا: به سوی فلان چیز 
بر یکدیگر پیشی گرفتند (إست َیوا) الط :راه را 

سر گذاشتند و از آن رد شدند بطوری‌که راه را ا 
ل 

سایق تابون قفا بر یکدیگر پیشی گرفتند, 
شر ط‌بندی کردند و مسابقه گذاشتند. با هم مسابقة 
تیراندازی گافتتند. 

(السابق): پیشی گيرندة در کار خی ج سابقون. خدا 
می‌فرماید: #و لسَایقون السَابقون اویک المُقَرَبُوْنَ ۲ 
پیشی گرفتگان پیشی گرفتگان آننانند ارجمندان و 
مقربان. 

(السابقة): جلو افتادن در راه رفتن يا دویدن و غيره. 
گویند: اه فی خلا الاشر سایق او در این کار از 
دیگران جلوتر است (السابقة) (فی اقَانون): سابقة بد. 
سوء پیشینه. سابقة در یک کار که حق تقدم را به 
انسان می‌دهد یا دیگران هم از آن سرمشق گرفته و 
پیروی می‌کنند. ج سنوابق و سابقات (السابقات): اسبها. 
(السباق): بند. طناب و غیره. پابند. قید. کند و زنجیر 
(سباق) الحیْل: مسابقه گذاشتن میان اسبها. 

(السباقان): دو پا بند چرمی و غیر چرمی است که 
پاهای پرندة شکاری را با آن می‌بندند. 

(السَبّاق): بسیار پیشی گيرنده. 

(السیُق): شنتابنده.سرعت. گیرنده. مسابقه:دهنده. 
(الشبی جایره مسانقه..و مجازا به جای برگزاری 
مسابقه می‌گویند. ج اباق 

(المُسْیّق): نظریه‌ای که پیش از کاوش و بررسی یا 
پیش از جر و بحث در آن توسط صاحبش به اجرا در 
اید. 


#سبیک سک یسیک سَبُکا) اْمعدِن: فلز را گداخت 


و تصفیه کرد و در قالب ریخت (سَبَکٹ) التجاربُ 
فلاا تجربه‌ها فلانی را ماهر و کار گشته گردانید. 
ایک یسک تسبیکا) المَعْدِنَ: فلز را گداخت و تصفیه 
کرد و در قالب ریخت. 

(إنْسَبَکَ سیک انسبا کا: فلز گداخته و تصفیه و در 
(السبا کة): ریخته گری, حرفة ریخته گر. 

(السباک): ریخته‌گر. لوله گقن. 

(السَبیُک): فلز گداخته و قالب ریزی شده. مرد مجرب 
و کار کشته و کار آزموده و با تجربه. 

(السَبيْكة) من لدب أوالفضّة: زر و سیم گداخته شده 
که شکل خاصی به آن داده‌اند. شمش طلا و نقره و هر 
(المَسیّک»: کارگاه ريخته گری. ج مسایک. 
(المشبّكة): بوته يا دیک زیخته گر ی. 

(المَسبو ک): فلز گداخته و قالب ریزی شده. مرد با 
تجربه و کار زموده و مجرب. 

# سبکر - اک ینک إشبگرارا) الشَّیء: آن چیز 
کشیده و دراز شد. گویند؛ (ْبکر) بت : گیاه قد کشید 
و بلند شد (إشبکر) الشَعر: مو دراز و بلند شد. آن چیز 
خوب و کامل و متعادل شد. گویند: (اسبَک) السّبات: 
جوانی کال و په خد اغلاق خود رسد اش ی گزت) 
الجاريّة: دختر جوان و و و خوب شد (سْبِکة) 
انر رود جاری و روان شد (اسْبَکرّ) فلار: فلانی دراز 
کشید. بر روی زمین خوابید. 

قاطت تشبل اشبالٌ) ریق : آن راه عمومی 
و پر رهرو شد (أشیلَ) ارخ زراعت خوشه کرد 
(اشیکت) الغین: جضم اشک ريخت (أشیلت) الا 
0 ن باران فرو ریخت (سبل) :با او يا عليه او 
خیلی حرف زد (أشبل) لش آن چیز را فروهشته و 
آویزان کرد. گویند: (أَشبلّ) الْب: جامه یا پارچه را 
فرو آویخت (أسْنل) ال پرده را آویزان کرد (أشیل) 
فش نبَه: اسب دم خود برا شل و فزوهشته کزد. 


سییجوبه 
ھل سل تيلا الشی: : آن چیز را مسباح کرد و 
برای ضاق .خا در اختیار همان گذاشت 

تشون مود ادیال سبیلی, ج شون 

(السابل): گویند: سیل ساپل): راه عبور و مرور. 
(السابلّة): راهی که در آن عبور و مرور کنند. گویند: 
سیل سابل راه عبور و مرور. مردمان روندۀ از راه. 
سوابل. 

(السَبَّل): باران رگبار و قطره درشت. خوشۀ زراعت. 
مرضی است در چشم که شبیه به پرد؛ بافته شده از تار 
عنکبوت است با رگهای قرمز رنگ. پارچه یا جامة 
او ية 

السهلاء) من النساء: زن سبیلو: زن دارای مویر پشت 
لب: زبر‌پنش که شبیه به سبیل است:(السیلام) من 
لین : چشم دراز مژه. ج سُبْل. 

(السَجَلَة): سل الرَرع: خوشه 1 .زراعت اس الرجل: 
گودی زیر بینی و روی لب بالا. نوک سبیل. جلو ریش 
و محاسن بل الانام: لبڈ ظرف. گویند: هة إلى 
سبلي آن را تا لبه‌اش پر کرد (جَرّ فلا سَبتَُ: فلانی 
دامن فروهشته لباس خود را کشید و راه رفت (جاء و 
دنسر سَبلَ: تهدیدکنان آمد (هَُ أطت السَل: او 
دشمن است. ج سبال (همْ هب الشبال): آنان دشمن 
هستند. 

(السبیل): راه. راه اشکار و واضح (مذکر و مۇلڭ به 
کار رود). ارتباط و اتصال. خدا می‌فرماید: «یقوّل یا 
یی انح مَع لول سبئلای: می‌گوید (آدم کافر): 
ای کاش ایجاد کرده بودم با پیامبر (خدا) ارتباط و 
اتضالی,عدییر» جارف راه حل ج اقل امه یل 
الله: جهاد در راه خدا. حج. زیارت خانه خدا. کست 
علم و دانش. هر کدام از اوامر خدا و بیشتر دربارة 
جهاد به کار رود. گناہ گوید: الیش غل فی نا 
سَبیّل): در فلان چیز بر من گناهی نیست. دلیل, برهان. 
گوییدد الین لک عل شل ی بر ضدرمن دلیلی 
الیل افر مو زا ماده که توان 


نداری ( 


۳۳ 


بازگشتِ به وطن را ندارد. 

# سینجونة -(السَبَنْجُونة): پوستین از پوست روباه. 
(فارسی و معرب است). [معرب آسمان‌گون فارسی 
است. اقرب الموارد. ب]. 

# سينسة -(السبُسَة): آخرین واگن قطار. (دخیل). 
# سبه -(سْبه ُب سهاو شباها): در اثر پیری زیاد. 
عقل خود را از دست داد. 

(سبّه بسَبّه تسبیّها) در اثر پیری زیاد. عقل خود را از 
دست داد. زبانش گویا و رسا و فصیح شد. 
(السباهی): رَجُلْ تباو: مرد خیلی پیر و عقل از دست 
داده. 

(السباهيّة): مرد متکبر و خود بر تربین. 

(السّبه): مرد خود برتربین و متکبر. 

(المَسْبّوٌ:): مرد خیلی پیر که عقل را از دست داده 
اسست: 

# سیهلل - (السَبَهلْل): مردی که چیزی به همراه 
اچد نباشد. گویند: (جاء للا دست: حال آاشد. 
سر حال (هوَ یمُشی هللا او پرسه 
می‌زنده بی‌هدافن به انن طرف و ای ظرفامی‌زود. کاز 
بی‌ثمر و پوچ و هود ذخ ره ستهللگا: کارش به 


هدر رفت؛ پوچ شد. 

(السبهلی): تبختر. خرامیدن. 

# سبی - (سَبّی بی سَبْیاً. و سباء) عَذوه: دشمن 
خود را بة اسارت گرفت (شبته) الغانية: زن بسیار یبا 
ماس تن عون ا الق نس 
از شهری به شهر دیگر برد (َبّی) الماء حفر کرد تا به 
آبپ وس قیاع الل و اعد خدا لعنتش کند. (نفرین 
: 
(اشتباه ب 


اسنات 
تبيه إشتباء): : او را به اسارت گرفت: شسراټ 
از ری چ ا زرد ای اس سح خی 
کرد 

(تسابّی یتسابّی تسابیا) القَوْمٌ: آن قوم یک‌دیگر را به 
اسازت گرفتند. 


۰. 


سنل 


سخل 





(تسمبّی تین تیا ل به او مسبت کرد و دلش زاابه 
سا یه 

(السابیاء): پردة بچه‌دان که با نوزاد به دنیا می‌اید. 
چارپایان, مواشی. زاد و ولد مواشی و زیاد شدن آنها. 
زیادی مال و زیادی نیروی انسانی. ج سّوابی. 
(السّباء): چوبی که با سیل از شهری به شهر دیگر 
می رود. 
لبي اسیر اوصف به مضه رااست4 وينت وة 
له گرو به سارت در آمده زتان؛ ووا دل مدا 
وا اسیر عکی شود می‌کنند. یا بقاظر این که آنان زا به 
اسیری ار سبیٌ. 

انعر یر 
بت نا پوس ا سار 
نچا پا 


(الس مه مرواریدی که از دریا صد کنن زن و دختر 
#ستّ - (السات): ششم. گویند: (جاء فلان ساتا): 
(الست): شش عدد مونت. بانو خانم. ج ستّات. 
(الستقا:شش عدد منک 

(الستَون) من لعَدّد: عدد.شست. ۶۰ (برای مذکز و 
موْنت). گویند: انون زجلا و قاهرا ۶۰ مرد و 


رای 


(ساتره ساره مُساترة) اداو دشمنی با او را به :دل 
گرافت و اشکار نکر د. 

ا ترا آن را پرشانیا: 

اتر میمش اکتا را بوشیدهافند: اسختار خير 

در موی روز بو يده نله 

عَليْه: ۳ را پنهان » 

(الا شتار): من اعد چهار. وزن چهار مثقال و نيم 


(اشتاژ) رم چارمین نفر آن قوم. (معرب). [معرب 
چاو فاوسی است. عبط پرقش. بردهد آنا 
(الستار): پوشش. پرده. شرم و حیا. عقل, خرد. ج 
اشتار. و تون و شي 

(الستار :): به معنای الستار است. ج ستاثر. 

(السْترَ ة): پوشش. برده. شرم و حیا. عقل» خرد. 
(السَتیر): دوستدار پوشش و پوشیده بودن. عفیف» 
شرمگین, با عفت. پا کدامن (السَيِيْرٌ) من الشَجَرٍ: درختِ 
پر اشاح 

(المََُرّة): جارِية مسَترَه: دختر پرده‌نشین. 

(الَسْتوّر): عفیف. با عفت. پا کدامن. کسی که وضعش 
نامعلوم است 

# ستق اگوی من الذراهم: درم تقلبی و 
بی‌ارزش. [معرب سه تو و فارسی است. ب]. 
الةو المْعة):: مضراببی است:بیر‌ای نواختن 
برخی سازهای زهدار. [معرب مشته فارسی است 
ب ]. 

#ستل -(سَتّل یسل سَثلاً) القَوْمٌ: آن قوم پی در پی و 
یک یک آمدند (سَتّل) الدَمْعٌ: اشک قطره قطره فرو 
ريخت (شتل) ال نخ مروارید به رشته کشیده شده 
پاره شد و مرواریدها دانه دانه فرو افتاد. 

كله تله سثاگ: او را دنبال کرد. در پی او روان شد. 
(ساتل ُسانل مُسائلّدَ): ۳ 
(تساقل بفساتل تسافا ہی دز ہی نو بهنت. سواهم 
آمد. گویند: (تساتل) الْمْعٌ: اشک پی در پی ریخت 
(تساتل) لول نخ پار شید و مرواریدها پشت س راهم 
فرو افتادند (تساتَلَّث) عَلیّهلموافی: قافیه‌های شعری 


در پی انجام داد. 


برایش پی در پی مهیا شد. 

اشغالة) لش م: تتجل آن جير 

(اسَتّل): پرنده‌ای است از تیرۀ چرغ که بزرگترین 
پرندگان است و طول بالهای آن در وقت گشودنش به 
حدود سه متر می‌رسد. در مناطق کوهستانی لانه 
می‌کند. ج ستلان, و ستلان. 


تسه 


نسحد 





(المَستّل): راه تنگ. ج مَساتل. 

# سقه هه یه سَتها):مثل سایه او را تعقیب و 

دنبال کرد و از او دور نشد. 

َه یتست کونش گنده شد. بزرگ سرین شد. 

(الاشت): کفل, سرین. کون. و به حلقة سوراخ مخرج 

هم اطلاق می‌شود. (مونت است؛). اصل آن: السَتّه است 

2 ار به چند صورت تلفظ می‌شود: السسه و 

الست (اشتاه): مردم رذل و فرو مایه يا مردمان طبقة 

پایین (کان هذا علی | اب شت الذهر): این در اغاز روزگار 

بوده است (لا زال فلان علی ! ا ستِ الذهْرِ مَجْنؤناً): 

فلانی هميشه به دیوانگی شهرت داشته است (یُسنْ 

اشتها): پسر کنیز. زنازاده. 

(الأشته): داراء ي کفل و کون بزرگ و ستبر جر ق 

(السنٌهاه): مغ نت الاشته؛ زن کون کنده: 

# سچٌ -(سج یمسج بط و سح فلانٌ: شکم فلانی 
و آبکی و شبیه به اسهال شد (سَجّ) الط رده 

چلغوز انداخت (سَحَ) بسلحه: مدفوع آبکی کرد (سَعَ) 

سَطحَه و سح الحایط: پشت بام يا دیوار خود را با گل 

ابکی اندود کرد. 

(السجاج): شیر خیلی پر آب که 

است. 

السَجَ): گویند: (حْذَه فی طبه سحا شکمش نرم و 

شل او آنگی شنت 

(المسَجَة): مال بنایی. ج مَساج. 


که بی‌نهایت اپکی کنده 


# سجح -(جح یَنْجَحٌ سَجُحا لَه شىء من الکلام: 
بطور سربسته و کنایه سخنی را به او گفت. ۱ 
(سجح يجح سجحا. و سَجاحَ) الْحَدّوالْوَجه: گونه با 
صورت نرم و دراز و متناسب شد. 
و تما یی لیب نع 
داد و مذارا کر 

ج سل ار ات ت از افج ستاو که وه 
«مَلکتَ فأْسجغ»: چون پیروز و مسلط شدی پس عفو 
پیشه کن و ببخشای (و اذا شالت فأشجخ): جون 


درخواستی کردی پس زبان خوش‌دار و نیکو گوی. 
(سجَح یج تسْجیِحاله سیم من الکلام: سخنی را 
بطور کنایه به او گفت و تصریح نکرد. 

(الأشجَح): گونه و صورت نرم و دراز و مستناسب. ج 


2 


دوست ا ( کداب) بود. 

(السجاح):روبرو. گویند: (داری سجاح داره): خانۀ من 
روبروی خانة اوست. ۱ 

(السُجح» و السجُح) من الطریق: قسمت برجسته و 
مشخص و آشکار وسط راه از عرض آن (بتَوا یونم 
على شح واحد): خانه‌های خود را به یک اندازه 
ساختند. " 

(السجحاء من الاشجٌم (وَجَنَةٌ سَجُحام): گونة نرم 
و زان ف اسیا 

(السَجْحَة): خوی و سرشت. خلق و طبیعت 

(السَجیْح): نرم و ملایم. گویند؛ ۹ سَجیْم): خلق و 
خوي نرم و ملایم امشية سجیْح): 7 رفتن نرم و 
بلایچ. 

(السَجیِّحة): خلق و خوی. سرشت و طبیعت. گویند: 
(رَکب سَجيْحَة مه در پی اندیشه و نظر خود رفت 
ینوا هم علی سَجِيْحَةٍ واحدُة): خانه‌های خود را به 
یک اندازه ساختند: 

# سجد (سَجتَد يَسْجْدٌ سُجوّدا) خم شد و خوار و 
فروتن شد. پیشانی خود را بر روی زمین گذاشت 
(سَجَدَتَ) امه للرَیْح: کشتی به همراه باد رفت. 
(سشجدت تشه سا رل پایش ورم کرد. 
([سجد ْج اشجادا): سر خود را به زیر افکند و خم 
شد. گید الب آن مره سر مود را زیر 
انداخت و خم شد. با پلکهای فروهشته به چیزی 
نگریست و خیره شد و پیوسته نگاه کرد. 

(الأشجَد): كسى که پایش ورم دارد. ج سُجد. 
(الساجد): گویند: (فلانْ ساجد الَْنْحْر): فلائی خوار و 


سحر 


ات 





الیل است: 

(الساجدة): مرت الساجد غين ساجدة): چشم 
فروهشته و خمار (تَخْلَةَ ساجدة): خرماین کج. ج 
شواجد. 

(السجاد): بسیار سجده کننده. 

(السَجّاد:): فرش, گلیم. سجاده؛ جا نمازی. اثر سجود 
در پیشانی. 

رالتخدام): منت الاشجد. زتی که .پایشن ورم دارد. 
التشجد: آن قسمت از مشانی که آثار سجود بر آن 
باشد یا جای سجده در پیشانی. ج مَساجد (المَساجذ) 
من بَدَنِ الاسان: قسمتهایی از بدن انسان که در وقت 
سجود بر زمین گذارند مثل: پیشانی. بینی. کف دستها. 
زانوها و انگشت ابهام پا. 

(الشجد): نمازخانه. مسجد (العَشجذ) الحرام: خانة 
به (العشجد) ا فضی: دسج آقصی در پیت الققدس, 
خدا می‌فرماید: «سْبحان ی آشزی بیو ليلا من 
المَشجدِ الْحَرام إلى المَشجد الأفصَّى): منزه است آن 
(خدایی) که سیر داد بنده‌اش را شبانه از خانة کعبه تا 
(المشجَدّ :): فرش, گلیم. سجاده, جانمازی. اثر سجود 
در پیشانی. ۱ 

#سجر -(سَجر بجر جرا و شجورّا): پر شد 
(سَجر) الاناء و نحُوَه: ظرف و امثال آن را پر کرد 
(سَجَر) الشَغْر: مو را فروهشته و آویزان و بلند کرد. مو 
را صاف و آرایش کزد..مو را شانة زد و صاف کرد 
اتیج الما فی خا آب راد ر گلویش ريخت 
(سَجَرَّ) لور تنور را پر از سوخت کنرد و آتش زد 
(سَجر) الأَجل الکلْب: آن مرد قلافه بد ردن سگ 
اسَجرّت تسجر سَجرّاء و سُجرة) عَنه: سفیدی چشمش 
اندکی قرمز شد. 

ا تساه ا با او دوست و ایکرنگی شند. 


جر بسچ تشجیرا) الاناء و تخو ظرف و امال آن 


را پر کرد (سَجَُرَ) الماء: أب را از زیرزمین بیرون آورد 
و روان ساخت (سَجُر) الشَعْرّ: مو را صاف و آرایش 
کرد. مو را شاه زد و صاف کرد (سَجٌَ) الکَلْبَ: قلاده 
به گردنِ سگ بست. 

جر جر لجار پر شد (نْسَجَر) الشغر و 
عیده: مو و غیره فروهشته و آویزان شد (انسَجَرَ فى 
السَيْرٍ: پیوسته و بدون توقف راه رفت. 

لاجا کدر» ناصاف. گویند: (عُِه شج برکه‌ای 
که آبش به سرخی می‌زند. کسی که سفیدی چشمش به 
سرخی می‌زند. ج شجر. و در وصف او (پیامبر 
خدا) چا است که: «ب کان أشجَر الْعَيْن»: همانا 
سفیدی چشمان آن بزرگوار به سرخی می‌زد. 
(الساجر): سیلاب. سیل. 

(الساجو ر): قلاده گردن یگ 

(السَجر): مصدر است و به صدای رعد هم گفته 
یتو اه مک چاه پر از آب. رسف به مصیدر 
انیت 

(السَجُراء): چشمی که سفیدی‌اش به سرخی می‌زند. ج 
(السَجوّر): هیزم و امثال آن برای سوخت. 

(السَجیر): دوستِ یکرنگی. ج سُجراه. 

(المشجر): آتش کاو میله‌ای برای بر هم زدن آتش 
تنور. ج مَساجر. 

(المسْجَرَ ة): اتش کاو تنور. ج مٌساجر. 

(المَسْجو ر): شعله‌ور» برافروخته. پُر و مملو. 
#سچس -(سچسش ی سَجسا): کدر و تیره رنگ 
شند و تغییر گرد گویند؛ (شجشی) الما آب کدر شد و 
رنگش تغییر کرد. 

اجس يجس تشجيسا) الابط: زیر بغل بوی گند 
گرفت (سَجٌش) اْماء: آب بوی بد گرفت (سجُس) 
الماء: آب را تیره و رنگش را عوض کرد. 
(الساجسی): کش ساجیٌ: قوچی که پشمش سفید و 


پر پشت و زیاد است. 


سچسج ۸4۷ سجل 


(السجس): کدر و تیره شده و تغییر گرده. 

(السجس): کدر و تیره شده و تغییر کرده. 

لتجتا: تالجس كدر و یره شنده و تتشییر 

گرد 

نت تفییر کرده و کدر و تیره شده (لا افع 
شش للبالی: و شالباي و ابام از شجیش 

لش آن را هرگز انجام نخواهم داد. 

(السَجیْسة): کدر و تیره شده و تغییر کرده؛ برای موَْث 

به کار هی وود 

# سجسج - (السجُج): یوم مَجسَحَ: روزی که نه 

گرم است و نه سرد (هواء سَجْتَح): هوای معتدل و 

درت اال سا اه لب و سل وه سرد 

و نه گرم (ازض سَجْسَح): زمین نه درشت و نه هموار. 

زمین گشاد و پهناور. ج سجاسح. 

#سجع -(َجِعت تنجم سجعا) الحمامة و الَاقة: 

کبوتر و شتر ماده صدای خود را بطور هماهنگ و 

یکنواخت کشید (سَجَعَ) فلان, و سَجَعَ الکلامٌ و سَجَم 

بالکلام: سخن سجع گفت. قافیهپردازی کرد (سَجَم) ل 

به آهنگ او رفت. به قصد دیدن او رفت (سَجَعَ) فلان 

فی سَیْرهٍ: فلانی پیوسته و مداوم راه رفت و از راه به 

یک سو نند 

(جْع بجع تنجعا) اكلام و مج یهد سخن سجع 

گفت. قافیه پردازی کرد. 

اا یک قطعه سخن مسجم و با قافیه. ج 

آساجیع. 

(الساجسم): صورت متناسب و زیبا و خوش ترکیب. 

(الساجسع, و الساجقة): گویند: (ناقة ساجعٌ و ساجعت): 

ماده شتری که صدای خود را بطور یکنواخت بکشد. 

ج مواچیع و مُجُع. 

(السَجاع): مردی که سخنان مسجع و قافیه‌دار گوید. 

(السَجَاعَة): زن و مردی که سخنان مسجع و قافیه‌دار 

بگوند. 


(السجم): سخن مسجع و قافیه‌دار و غير شعر. ج 


اشجاع, و سجواع. 

(السَجْعَةَ): یک قطعه سخن مسجم و قافیه‌دار. 

(المنجم): مقصد. راه, مسیر. ج مساجم 

#سجف -(سَجّف بسحف سجفاً) الَيْت: ببرای منزل 

پرده‌ای آویخت که دو تکه و میانش باز بود. 

(سجمّت تسجف جف الم اة آن زن کمر باریک شند. 

اعمجت تشجف اشجافا) الیل : شب تیه هد ا(اسجق) 

یت برای خائه برد دو تکه آویخت (أشجف) الغ 

پرده را اویخت. 

(حطفت جف تسمیفا) ابیت: برای متزل پردةآدو تک 

اویزان کرد. 

(الس‌جاف): پرده. حاشية لباس؛ سجاف. (جدید). ج 

(السجافة): برده. 

(السَجف. و السجف): پرده دو تکه یا یکی از دو پردهة 

دو تکه. ج PENG‏ شحو ف. 

(السُجفة): ساعتی از شب. ج شجف. 

#سجق - (السْجُقَّ): رودة حیوان که آن را از گوشت 

ریزه و پیه پر می‌کنند. 

ما -(سَجل یَسجل سَجلاً) به: او را از بالا به زیر 

افکند (سَجَل) الشَیّْء: آن چیز را پیوسته و در پی هم 

روان کرد یا فرستاد. گویند: (سَجَل) الماء: آب را پشت 

سر هم ريخت جل الشورة و الصتدة: سورا قران 

یا قصیده را پشت سر هم خواند. 

رال تفا اتج فان خیر و تخت لای :زیاه 

شد (سشجَلّ) حوضو تحر حوض و امثال آن را پر 

کرد )ا یک پا در سهم به فلانی داد پا 

عطای بسیار به او بخشید | (اشجل)ا لھ برایش 

او وی الیء: | ان چیز ر رها کرد و 
شت. گویند: أسجَلَ) ابهنه م مها بچۀ چهار پا 

به همراه مادرش فرستاد (أشجَل) الکلام: سخن ۱ 

بطور مطلق بیان کرد و آن را مقید ننمود. آن چیز را 

مباح و جایز و روا گردانید. گویند: (أسجَلَ) له الم 


نامه‌ای 


سید 
آن کار را برای او روا گردانید (اشجل) الا 
واک کرو او از آنان جدااشد. 
(ساجَلهُبُساجله مُساجَلَةً): با او مسابقه داد و مفاخرت 
و مباهات کرد. 
(سَجّل بُسَجْل تَنجیلا): یادداشت کرد (سَجُلْ) القاضی: 
قاضی داوری کرد و حکم داد و حکم خود را در دفتر 
پادداعت کرد(عحل) العقد و تقو قراردادو انا آن 
را در دفقر:رسمی, ثبت. کرد (عجل) الخطابِ و نخوه 
فی البریُدد نامه و امتال آن را با پست سفارشی فرستاد 
(سَجْلّ) یه بکذا: او را به فلان چیز مشهور کرد. 
نجل ینْسجل انسجال: گویند: (ْسجَلْ) الْماءُ و 
لدم اب و اک زر بخته شد. 
الوا ساجلو تساجلا: با یکدیگر مسابقه دادند 


ن: مردم را 


و مباهات و مفاخرت کردند. 

(الساجول): غلاف و پوشش دور بطری و شيشه. ج 
سواجیّل. ۱ 

(السجیْل): گل سنگ شده. خدا می‌فرماید: ترمیهم 
بحجارَة ین سجِیْلٍ»: پرتاب می‌کردند به سوي انان 
سنگهایی از گل سنگ شده. [معرب سنگ گل فارسی 
است. ب]. دفتری که عذاب کفار را در آن می‌نويسند. 
دره‌ای است در دوزح. 
(السَجل): دلو بسیار بزرگ ي 
یا کم. (مذگر است). بستان خیلی یرگ جاویا: تضیب 
و بهره از هر چیز. ج شجول, و سجال (لحَرَبٍ مه 
بسجال): شکست و پپروزی در جنگ میان آنان 
دستگردان می‌شود. گاهی این و گاهی آن پیروز 


پو از آب یا دارای آب زياد 


ھی بوج 

(السچل): دفتر یادداشت. ج سجلات. (جمع مکسر 

ندارد). نویسنده. کاتب. خدا می‌فرماید: ظ کطی السچل 

تب 4ه: مثل درهم نوردیدن نوبسنده نامه‌ها را. 

(السَجیلة) م ن الدلاء: دلو بسیار بزرگ. 

تروپ گوننده ( عفد خسطل) قراردادٍ رسمي ثبت 
EÊ‏ ۱ : نامه سفارشی 


(عحكيك): 


۸4۸ 


سجن 
و لد مُسجَّل): انجام 
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(المشجّل): گو بند؛ (فعلنا ذلک 
دادیم ان را در حالی که روزگار امن و امان بود و 
از کسی نمی فرسید شد ات ج4 این 


جایز و روا برای همه مردم. 


کازی انش 


الم یم اشک و باران اندک اندک ریخت (سَجَم) 
عن الشر: ان کار درنگ, گرد .وید امد 

(سَجَمَت تنجم سما و شجوما) این ۳۳ چشتم 
ایگ را جاری کرد کت( المحابة الماء: ابر ات را 


فرو ریخت. 
رو الشحابة: بارش ابر ادامه یافت 


چشم اشک را جاری کرد 


مین العا ۽ 

(أمجن) الشحابة الماء: ابر آب را فرو ريخت. 

(السجم): اپ اتیک رشک 

(السَجوّم): صفت است از سَجَم. گویند: (عَیِنْ سَجوم): 
چشم اشک ریز (السَجَوم) م ن الوق و نخوها: ماده 

نتر وال ان که خیلی پر شیر باشد 

(المٌجام): چشم اشک ریز. حیوان پر شیر. ج 

يقني 

# سجن سجن يَسجَنهُ جنا زندانی‌اش کرد 

(سَجَن) الْهٌَ: اندوه را 6 کرد و اظهار نئمود (سَجَنَ) 

لسا :ازيان خود را کش 

که: «لیش ی احق بطول سجن من لسان»: 

هیچ چیزی سزاوارتر از زبان ننیست که آن را برای 

مدت وای داریند کنند :وا باز دارند. 

له چ از راازفیافی گنرد اسجٌن) 

النْحْل: دور نخل را چاله چاله کرد که آب بار ان جمع 

شود. 

(الساجوّن): اهن نرم. 

(السَحان): زندانبان. 

(السجَيّن): زندا 

تبهکاران جن و انس. سخت و سفت و محکم (ضرّبٌٍ 


کرد و بازداشت و در حدیث 


اس 
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(سحلنه ر 


ن. دره‌ای انتتتت در جهنم. کتاب اعمال 





سِجِیْنْ): کتک سخت که کتک خورده را در جا 
میخکوب کند و از حرکت باز و دانمی, پیوسته 
(السجِیْنْ) من الخْلْ: نخلی که پای آن را چال کرده‌اند 
که آب در آن جمع شود. آشکاراه این (فعل 
ذلک سچِینا): آن را آشکارا انجام داد. 

(السچن): زندان . ج شجون. خدا می‌فرماید: رب 
الجن 3 حب ال 4: بار پروردگارا زندان بهتر است در 
نزد من :و آن را #السَجُن4 نیز خوانده‌اند که مصدر 
سجن باشد؛ زندان کردن. 

(السَجیّن): زندانی. ج سجناء. و سمجنی. 

(السَچیْته): زن زندانی شده. ج مجنی. و سجائن. 
(المَسْجو ن): مرد زندانی. 

(المَسْجو نة): زن زندانی شده. 

#سجنجل - (السَجَنْجّل): ایینه. زر, طلا. شمشهای 
نقره. يا قطعه‌ها و پاره‌های ریخته شدء از نقره. زعفران. 
(رومی و معرب است). 

#سجو -(سجا کو چوا و کول الق ع آن چیز 
ساکن و آرام شد آشجا ادن :شب رامو سان فيد 
(سَجا بح و سشجت ای دریا و باد ارام شد و از 
خركت ايساد (سَجَت) الحلوبة للحالب: حیوان شیزی 
اراغ ایستاد.که دزشنده آن را یتوشد. ن جير اداسه 
یافت. گویند: (سجا) هة لن کذا: فلان اخلاق او 
ادامه یافت. 

جا باه خیش |) الق 


ان وااتداخت, 


ان جير را بوشانید. روی 


(اشجی بُشجی إشجاء) خر و غیزه: ایا سین 
كرفت (اشجة) الج چناه پر 
لی کر وان شبری زیاد هه (أشجمی او 
آن چیز را پوشانید. 

ناما ا قاجا دست و آن قد. اا 
نطعام قما ساجیناماء غذایی برای ما آورد:ولی ما دست 


به آن نز دیم. 


اجى بجی تَسجیه) المَیّث: روی مرده را انداخنت و 


آن را پوشانید. 

(سجی یتَسجَی تسجیا: پوشیده شد. رویش انداخته 
سمل . 

(الساجی): گویند: (طرّف ساج): پلک فروهشته یا 
چشم فروهشته پلک. 

(الساجيّة): عَیْنْ ساجية: چشم فروهشته يا فروهشته 
پلک مر ساجيةٌالطف): زن فروهشته چشم یا زن 
فروهشته پلک چشم الیل ساجية): شب روشن و 
بدون باد و بدون سرما و بدون ابر. 

(السَجُواء): ام ا سرا دزن وة کک بدا وت 
فروهشته. چشم (ناقة سجواء): ماده شتر آرام:ذر وقت 
دوشيده شدن ار سَجواء): باد ارام (بثه سَجواء): چاه 
بر انب 

(السچیّة): سرشت و خوی و خلق و طبیعت. ج 
تجاا 

# سحب سحب پا ام آن حیز 7 
دوی سی گید وین (2 سَحَبّت) ایح الشراب: 

خاک را تکان داد و بر روی زمین کشید (سَحَب) ذیله: 
دامن خود را بر روی زمین کشید (سحیّت ت) ایح 
یاه باد دامن بر روی زمین کشید (باء فلان 
یسح ذیْله): فلانی آمد در حالی که دامن کشنان و با 
ناز و تبختر راه می‌رفت. 

(اسحَبٍّ): فعل امر است از سَحَب. گویند: (اشحب) 
دیلک غلی ماکان منی: از گناه من چم پوتلی کن. 
(أَسحيه تحب اشحابا) الشَیَء: او را وادار کرد که آن 
چیز را بر روی زمین بکشد. 

(انسَحب یَنْسَحبٌ انسحابا: بر روی زمين, کشیده شد 
(انسَخب) فلا مر الْعَجُلس: فلانی بدلیل خاصی از آن 
مجلس رون ارفت. (جدید). الخ الیش من 
لمیدان: لشکر از میدان جنگ عقب نشینی کرد. 
(تسَّبٍ ینسح تسخباًا فی خَق فلان: حق فلانی را 
غصب و از آن خود کرد (تسَحُبَ) فلان: فلانی ناز کرد. 
گویند: (هو یسب علینا): او برای نا ناز می‌کند. 


۰۰ 


تننسحشا 


ثا 





(السحاب): اپر. ج سحب. 

السَحابّة: یک پارة ابر. ج سحائب. (ظل یْفْل كُذا 
سَحابة يَوْمه): تمام روز خود را سرگرم فلان کار بود. 
الاب ته ماه آب بر ک. 

(سحٌبان): مردی است مشهور به بلاغت و فصاحت. از 
فیا وائل. 

(السَخُبان): بنیان کن که بر هر چیزی عبور می‌کند آن 
را با خود می‌برد. 

(السُخبّة): ته ماندة آب برکه. روپوش چیزی. پوشش 
چیزی. 

(المَسْحّب): جای بر روی زمین کشیدن چیزی. ج 
سے تخت تا لش ان چیو وا 
ريشه کن کرد آن را از ريشه در آورد. گویند: (سحت) 
راس سرش را از ته تراشید (سَخت) لمر کَ: برکت را 
از بین برد (سَحَتّ) الشَحْم عن اللخم: پیه را از گوشت 
جدا کرد (سَحَتَ) وجه الأْض: روی زمین را پاک کرد 
یا روی زمین را تراشید و پاک کرد (سَحت) فی 
تجارّته: در کسب خود مال نامشروع و حرام به دست 
روف 

ES A |‏ اشحاتا؛ در معامله و کسب نامشروع 
٠‏ قرار گرفت (اسحتت) التجارة: تجارت نامشروع و 
حرام شد (آشعتَ) فی تجاژته: در تجارت خود مال 
نامشروع و حرام يقست اقود (اشخت) الشم*: آن 
چیز را از ريشه در اور خدا می‌فرماید: ۶ لا فووا 
عل اللو کب یتک ذا جمل مکنید و میدب 
بر دا فزوغی دا که بویع شمارا با عتانی مے کید 
(آشحت) راسَة: سرش را از ته تراشید (أشحت) ماه 
قالش ها از ودر اووواو از بین برد, 

(سَحَّتَ بسحت تسحیتا): مال نامشروع و حرام به دست 
آورد (شحت) الشئء: آن چیر را ريشه‌کن کرد. 

ال شخت): عم اسک سالبدون گیاه و بی‌چراگاه.ج 


۶ ° 
ہچ ی . 


اتا رتف الاخ كوجب (صته شاج و 
از سختاء4 سال د زسن ی‌گیاه و می‌جرگا. ج 
(السحُت): کسب حرام و ننگ اور مثل: رشوه و امثال 
ند خا سی فر او ماقو کب اکان 
للسخْتِ»: بسیار شنوندگان دروغء» بسیار خورندگان 
حرامند. و آن را (السُحت4 نیز خوانده‌اند. و در 
حدیث ابن‌رواحه است که چون یهودیان خیبر 
خو سند كه باه أو ارشواه هید گنفت «أطمفونی 
السحت»: آیا به من رشوه:می‌دهید. جیز اندکاو تاجیز. 
ج اشحات. 

(السحت) من التاس: ادم شکم گنده که سیر تشود. 
(السَخُت): جام کهنه. تند و محکم خوردن و نوشیدن. 
عذاب. بلا شکنجه بود شخت): سرمای واقعی (مال و 
دم سختَّ): مال و خون مباح و هدر که هر کس آن را 
از بین ببرد مسوولیتی ندارد. 

(السْحتَوّت): قاووتِ کم چربی. بیابانی که خاک نرم 
دارد. جامه کهنه. ج سحاتیت. 

(السحتیت): قاووت کم چربی. ج سَحاتیت. 
(السحیت): پرخور و شکم‌گنده که سیر نشود. 
(السَحيتَة) من السحاب: اپری که باران تد وارد و انش 
همه جیز را از سر راه خود برمی‌دارد. 

(السَسْحوّت): پرخور و شکم‌گنده و سیری ناپذیر (هو 
متو لتد ار بهد ت حریمی وم ور اعت 
# سحج -(سَحجه بَسْحَجه سَخجا): آن را خراشید و 
تراشید. گویند: (سَحَح) لد بالمبرد: پوست چوب را 
با سوهان نراشید و سایید (سَحَجَت) الوم الاژض: باذ 
روی زمین را جارو کرد و تراشید و با خود برد 
(سَحَحَ) شغرّه بالمُشط: موی بر غود را هة و جر 
روی پوست سر شانه کرد و شانه را بر روی پوست 
کشید (تتعیع) فن .یرود راه برفت اما تنه خضیلی کند. 
گویند: (مَرّ یَشحَجَ): بطور نه چندان تند گذر کرد و رد 


شد. 


سح 


اهر 





ج جه تھی جا): پوستش را نزاشنید یا پوست 
آن (میوه و غیره) را کند. گازش گرفت که اثرش بر آن 
ماند. 

((نسحج یَنسَحجٌ انسحاجا): پوست و قشرش تراشیده يا 
کفله: شاه 

اتسَحَّج یتح تسَحجا): پوستش گرفته و کته 
(السَحو ج): زنی که خیلی قسم می‌خورد. 

(السَحیُح): چیزی که پوستش را خراش داده و تراشیده 
یا کنده‌اند. 

(المدُحاج): زنی که سوگند بسیار می‌خورد. بسیار گاز 
گیرنده. ج مساحیج. 

(المشحج): بسیار گاز گيرنده. رند نجاری. ج مساحج. 
التشخوج):چیزی که پوستش را تراشیده یا کنده‌اند. 
#سیخ سح یسم سخا و شحوحا) اسان و الحَيَوان: 
انسان یا حیوان بحد نهایت چاقی رسید (سَع) الما و 
َحْوَه: آب و امثال آن در سرازیری جاری و روان شد. 
(سَع یسم سا الماء و تخوه: آب و امثال آن را پی در 
پی و زیاد ریخت (استَنَْذ ته تصيدةً فسحها عل سَحا): 
از او خواستم قصیده‌ای بسراید و او پی در پی و مثل 
باران برای من سرود و بر من ریخت (سَحّ) فلاناً: به 
فلانی زد. به او تازیانه زد. گویند: (سَحَهٌ مان سَوّط): 
صد تازیانه به او زد. 

اسَحَح بُسَحُمٌ تَسحیِحا) الماء و نَحرّه: آب و امثال آن 
در سرازیری جاری و روان شد. 

(انْسَح ینسح انسحاحا): ريخته شد. 

(تسَحح یتح تسححا): در سرازیری جاری و روان 
E‏ 

(الساح): مرد یا حیوان به حد اعلای چاقی رسیده. 
(الساحة): زن یا.حیوان مادة بلا حد اغلائ جاقی 


زر سید ۵. 


(السخاء): مو نت ریژنده يی ڌر یی (افغل (یعنی الاسَح) 
تدارد). گوریند: (یمعته صحافا: دست رااست او مغل باران 
بخشش می‌کند (غازة سَخاء): شبیخون افراگیر و 


گنرد ی براکنفت. ط 

(السَحَاحَة): (فی علم الکیمیاء): لول شیشه‌ای درجه‌دار 
که در آزمایشگاههای شیمیائی کاربرد دارد. 

# سجر سر بحر حورا فلان: فلانی سخری 
خورد. سخر شد بر آو. داخل در سحر شد. 

(سَحرّ یسح سَخرااعن الشی: از آن چیز دور شد 
(سَحر) فلاناً بالَیْء: فلانی را با آن چیز فریب داد 
سر بالطعام: او لا پاايته آی شتو اتید( 
بالشراب: او را با نوشیدنی سرگرم کرد (سَحَر) الشیء 
عَنْ وجهه: آن چیز را از حالت خودش عوض کرد. 
گویند: (سَحَرّه) عن الشیّ: او را از آن چیز باز گردانید 
(سَحَرّه) بکذا: او را با فلان چیز فریفت و عقلش را 
ربود. او را سحر کرد. گویند: (سَحَرَنه) بعتنها: آن زن با 
چشمهای (جادوگر) خود آن مرد را فریفت و جادو 
کرد (سَحَرَه) بکلایه: با سخنان سحرامیز خود او را 
فریفت (سَحر) فلانا: به ریه يا به قلب فلانی زد (سَحَرَ) 
الشَیْءَ: ان چیز را فاسد و خراب کرد. گویند: (سَحَرَ) 
الط الأَرْضّ: باران زیاد زمین را فاسد و خراب یا گل 
و لای کرد. 

(سَحر يَسْحَرٌ سَحْراً): سحرخیز شد. صبح خیلی زود به 
دلبال کار برفت: ریهاش:در اثر کشیدن چیزی (ستکین) 
بر پده شد. 

(آنحر ینحر اشارا الف آن قوم داخل در سحر 
شدند. هنگام سحر حرکت کردند و رفتند. 

(سَحَر سح تشحیر) فلاناً: فلانی را پی در پی جادو 
کرد تا عقلش مختل شد. غذای نوشیدنی سحری به او 
داد. ۱ 

(اسَْحَر بَسْتّحرٌ اشتحارا) القَوْمٌ: آن قوم داخل در سحر 
شدند. هنگام سحر حرکت کردند و رفتند (اشتَحَر) 
الطایر: پرنده در سحر خواند و چهچه زد. 

(تسَکر یسح تسحرا) و گر الشخوز: سحری 
خورد. 

(السشحار ة):دل و جگر و زيه که به گلو آویزان است. 


ت۳۳ 


۹۲ 


سحف 





(السخر: سحر و جادو, افسون. هر کار لطیف و ظریف 
و دقیق. ج اجان و تور 

(السشخر. و السخُر):دل و جگر و ریه که به گلو آویزان 
است (انتفخ سُحْرْه): پا را از گلیم خودش درازتر کرد. 
از حد خودش فراتر رفت. بشدت ترسید و بزدل شد 
اطع مه سُخرٍی): از او دل کندم, از او مأیوس شدم. 
ج آشخان او سحوان. 

(السَحر): دل و جگر و ریه. سحر, سپیده دم (السَحَر) 
من اشن نوک هر چیز. سفيدي بر روي سیاهی. ج 
أشحار ليه فی أغلی السخریْن): او را در سجر 
نخستین دیدم, دو سحر وجود دارد یکی جر ن و 
یکی پیش از آن همان‌طور که می‌گویند: فجر کاذب و 
فجر صادق. 

(السَحر): سحرخیز. کسی که ریه‌اش در اثر کشیدن 
چیزی سنگین بریده شده است. 

(السَحرّ ):سخر, سپیده دم. سفیدی بر روی سیاهی. 
(السَحر ی ): سخر: سپیده دم. 

(السَحریة): سحره سییده دم. 

(السَحوٌ ر):غذا و نوشیدنی سحری. 

اس ری کی که وای هر ای کل دنه 
چیزی سنگین بریده شده است. 

(السَو خر): درخت بید. 

(المساحر): گویند: تحت مساجره): پا را از کلیمتن 
درازتر کرد. از حد خود گذشت (جمع بر خلاف قاعد؛ 
الجر انست): 

(المَشْحورَة)مِنَ الأزض: زمینۍ که جیزی نسرویاند 
(المشخورد) من الحَلایّب: حیوان شیری کہ شير 

# سحسح نسحم تم تسضتحا)الماء و 
نخوه: اب و امثال آن روان شد. 

(السخساح)من المَطر: باران تند. 

(السَحُساخة) م المَطْرٍ : پانان. کد ق شاخ 
چشم خیلی اشک ریز. 

(السَحتحه): حياط خانه یا فضای باز كنار خانه. 


# سحط - اسَحَطهٌ يَسْحَطهٌ تحطا): سرش را بسرعت 
ريف حالما فلاناً: غذا در گلوی فلانی گیر کرد 
(سَحَط) الشراب: نوشیدنی را با آب در آمیخت. 
((نسحط ینْسحط انسحاطاالیء من نده: آن چیز از 
دستش لفزید و فرو اناد (نتخطه فلا عي ای 
بدون این که دست فلانی به جایی بند باشد از تخل 
پرید یا به زیر آمد. 

(المَسَحّط): گلو. ج مساحط. 

# سحف -سَحَفَ یسح سَحفاالسیْه: آن چیز را 
تزاشید و کند. کویند: (سَحت) انش عن ظهر الشاة: 
پیه زیاد کمر گوسفند را تراشید و کند (سَحَفَ) الشفر 
عن الجلّد: بو وا از زوی پوست وجو اسف اه 
فلانا: خدا فلاتی را دجاو بیمازی سل کرد. 

(شحَفت تسحف اشحافا) ایح السحاب: باد ابر را برد 
(آشخف! فلا قلانی,پیه ووی کمر راتات :را 
فروخت. 

(السحاف): بیماری سل. 

(السَحَفة): پیه روی کمر که به پوست چسبیده و ميان 
دو کتف تا روی کفلها قرار دارد. ج سَحف, و سحاف. 
(السَحَفَة): ر جل قحف مردی که سر خود را تراشیده 
است. 

(السَحو ف): حیوان فربه که روی کمرش خیلی پیه دارد 
که آن را می تراتتد. ج ق دای اسیا.ضدای 
دوشیدن شیر. 

(السَحیّف)؛ صدای اسیا. 

(السَحیْفة): پیه روی کمر از روی کتف تا روی دمغازه. 
بارآن ند که سیل به راه انذاژه .و سر زا شود همه چیر 
را ببرد. ج سحائف. 

(المَسحّف): مَنْحَف الحَبّة. رد عبور مار بر روی زمین. 
ج مُساحف. 

(الحَسحفة):زمینی که علفهایش تنک و کم بشت است. 
ج مساحف. 

(المشحفة): چاقوی تراشیدن پیه روی گوشت. ج 


سحی 

مُساحف. 

# سحق -اسَحفَه بَسحقه سَقا): آن را خیلی کوبید و 
نرم نرم کرد. گویند: (سَحَقّ) الواء: دارو را کوبید و نرم 
کرد (سَحَق) الشیٰءَ الشَدِنْدّ: چیز سفت را نرم کرد 
(شحی) الشیة آن چیر را نابود کرد و از بين برد و 
نتوسانید. گوزیند: (سَحق) فلانا: فلانی زا انانود گرد 
(سَحَق) اة حشره را را از بین برد (سَخق) سوب 
جامه را کهنه کرد و پوسانید (َحَقَ) زاس : سرش را 
تراشیید (شکفت) ا الم جشم اشک زا سبرازیر 
کرد و ریخت (سَحَقّ) الله فُلانأً: خدا فلانی را از 
رحمت خود دور بگر داناد. 

(تحق یخن شقا و شحفا): بی‌نهایت دور شد. 
ای قاقر رقا آن چیه 
بوسید: 

(سَحق تحن شخقاء و شحقا) اش 4 
مور هد عتا لفق فد کسید رخیلی باه 


شد. 


(أشحق بُ بُح إشحاقاً): پونسد فر نو ده شنند. گو رید 
(آشحق) وت جامه کهنه شد و پوسید. بشدت دور 
شد به دورترین نقطه رفت (أَشحَقَ) الضزع: پستان 
چهارپا خشک خد و به شکم چسبید (أشخق) الل 
فلانا: خدا فلانی را از رحمت: خود دوز بگرداناد. 

(انسَحق ب ینسح انسحاقا) ال واء دارو کوبیده و نرم شد 
(نشعق) وت 
فلا فلانی دور شد (نسَحَقَ) لدم :اگ ر وات و 
جاری شد (إنْسَحَقَ) الگ 
(السَخق) من الثیاب: جامة کهنه و پوسيده (سَخځق) 
ثؤب: جامةٌ پوسیده (سَخق) عمامَة: دستار پوسیده. اثر 


1 
جو چم 


انح گفناد.هند. 


زخم بدن شتر که بهبود یافته و جایش سفید است. ابر 
الق ورین بسیار اناد گوییده (شفا لو خخا 
E‏ دور بادا, از رحمت حق بدور باد نفر ین ات 


۳ 


سمخل 


دوری (و لعنت) باد بر دوزخیان. (سَحْقّ ساحق): برای 
مبالغه است؛ دوری بسیار زیاد. 
(السَخوّق): دراز, بلند. چه مذکر باشد و چه مونث. 
گویند: غود سَخوّق): جوب بلند و دراز (تخلة 
سَحوّق): خرما بن بلند و دراز 1۳1 سَحوّقْ): زن بلند 
بالا ج اضق 
(السحیقی): بسیار دور. خدا می‌فرماید؛ و فة الط 
از تُوی به الرَيْحٌ فی مَکان مَحیی»: پس برباید او را 
پرنده يا ببرد او را باد به جای ا دور. پوسیده, 
فر سوده. 
(السَحیْفة): بارا سییای. فة میلشی غه چ با از 
سر راه خود بردارد و ببرد. ج سحائق. مُونثِ السَحیق؛ 
ون بسیار ذوی, پوسید» فررسوذه: 
المَسْحوٌق):کوبیده شده. ج مَساحیّق(المَشحوّقٌ): (فی 
الکیمیاء): پودر دارو و غیره. گرد جيزهاي سفت. 
وه طا و شتحولا) ال 
تنم امک ریت مخت لاه اسان پسارند و 
آب خود را فرو ریخت. 
(سَحَل یَشْحَل سَجِيْلاً. و شحالا لحماژ: الاغ عرعر کرد. 
(شخل یشخل تلا الیل :ناب را یک رشته ابید 
(سَحل) الد راهم: در مهارا سره و ناسره کرد (سَحل) 
فلاا گذااد ها بسرعت یک درم به فلانی داد (سَحَل) 
السُوْرَةَ و القَصِيْدَة: سورة قران و قصیده را پشت سر 
هم خواند (سحَل) ال آن چیز را کوبید یا نرم کرد 
آن را با سوهان سایید. گویند: (شحَل) الب و الب 
طلا یا نقره را با سوهان سایید. آن چیز را تراشید 
گوینده(سحلت) لیخ لاض یاد زمین را تزاکنید.و با 
خوة بود سخا فلاناً پلسانه: فلانی را دشنام داد و 
ملامت کرد. 
(شحل بل تحال الیل طناب را یک لایه تابید. 
(ساحلوا یُساحلون مساحلة: به گتار دریا رفتند یا در 
ساحل دریا راه رفتند. 
(ساخَل یُساحل مُساحلَة و سحالاّ) فلانا: با فلانی ستیزه 


سحم 





و کشمکش کرد و متقابلاً به او دشنام داد. 

(انسَحَل يتل انسحالا): تراشیده شد. ساییده شد. 
سرعت گرفت و با شتاب رفت. گویند: (إنْسَحَلّث) 
لتاق ماده شتر سرعت گرفت و رفت (انْسَحَلَ) 
حْطِْبٌ: سخنران بسرعت سخنرانی کرد و حرف زد. 
(الا سحل): نوعی درخت که شبیه به گز است و در کنار 
درختهای اراک می رو ید. 

(الساجل): کرانة دریاء ساحل, كرا رودخانه. ج 
تال 
(السحال): لجام. لگام. 

(السَحالة): برادة طلا و نقره و امثال اینها. پوست گندم 
و جو و غیره (سُحاله) رم آدم سطح پایین آن قوم. 
(السحل): پارچه‌ای که از نخ یک لا بافته شود. طناب 
یک لا. پارچة نازک سفید. ج امال ور شر و 
تن 

(السَحیّل): پارچه‌ای که نخش یک لاست. طناب یک 
لا . 

(المُسَحَلةَ): كلاف نخ. 

(المشحَل): لجام» لگام. حلقه‌ای که در دو طرف دهانه 
اسب قرار دارد و یک حلقه در حلقة دیگر قرار دارد. 
کنارة ریش که به کنارهای ډو طرف آن می‌گویند: 
مشحلان. تيشه و امثال آن. زبان. گویند: (رَکبَ 
لیب مشحه): سخنران در سغنرانی خود پیش 
رفت. سوهان تیز کنی. الک. اردبیز. ج مساحل. 
(المَسْحوّل): خرد و حقیر و ناچیز. جای پهناور و 
صاف. 

شتکع - (سشخم یسم خا و شحاما. و شتطقه): 
اء شك: 

(أسْحَمَث تشم إشحاماً) السّماء: آسمان آب خود را 
فرو ریخت. 

(سَحُم بحم تشجیما) الشیٰء: آن چیز را سیاه کرد. 
الا شخم):سیاه مشکی. ج خم 

(الاشحمان): هر چیز سیاه. 


(السُحُم): پتکهای اهنگري. 

(السخماء): مُوَنّبِ الاشکم. 

(السَحَمَة): تودة اهن. ج سَحَّم. 

# سحن -(سَحَنَ یسح شخنا) الشیء: آن چیز را 
کوبید (سَحَنّ) الم جوب را مالش داد تا (بدون 
تراشیدن یا رنده شدن) صیقلی و سطح آن صاف و نرم 


سوت 

اناه چا اپا آی پر ورف نیگن گرد 
(ساخته) الشیه: دربارة آن چیربا او منذاکره و گفتگو و 
بررسی کرد. 

(السَخن): یوم سَخن: روز تجمع گروه بسیار. 
(السحُن): پناه, حمایت. گویند: (هوّ فی سخنه): او در 
پناه و در زیر سایه وی است. 

(السخناه): هیأت و شکل.و منظر. رنگ و رو. حال 
وضع. چگونگی. نرمی و لطافت بشره و ظاهر پوست. 
رفاه و ناز و نعمت. 

(السَحنة): به معنای السَخناء است. 

(المشحن): ابزاری است برای مالش دادن و صیقلی 
کردن سطح چوب. ج مَساحن. 

(المشحنة): ابزاری است برای مالش دادن و صیقلی 
کردن سطح چوب. سنگ نازکی است برای تیز کردن 
#۴ سحا - (سَحایَشخو, و یحی سرا السْء: آن 
یز زا کند وودود گویت اععا) الط خن وه 
الأزض: گل را از روی زمین تراشید و کند و برداشت 
(قعا) الشکم: پیه را از پونست یا از گوشت: تراشید و 
زدود (سحا) الْقدطاش: کاغذ را پاک کرد (شحا) من 
طاس: اندکی اؤ کاشد را اشید یا زوی ان زا زدود 
(سحا) الْعْر: مو را تراشید (سَحا) الکتاب: كتاب را 
صحافی و جلد کرد. 

(سحی یی سخیا) الطین: گل را تراشید و پاک کرد و 
ردود. 


سحبت 


سخر 





جلد کرد. 
اقا یه نف ان زا اید و پناک کرد و 
زدود. 

(استعی تى استحاع) اش پوست آنچیز زا کند 
یا روی آن را تراشید ([شتخی) الشعَْ: مو را تراشید. 
(انسحی ینسح انسحاءٌ): پوستش کنده شد یا پوستش 
تراشیده شد. 

(الأشځُوان): زیبای قد بلند. پرخور. 

لح پوسته روی گوشتهایی که بر روی استخوان 
شض انوج 

(الساحيّة): باران تند که زمین را می‌تراشد و می‌کند 
سبل ساجهة): (عاو آن برای مبالهه است: سیل ,ان 
کن. 

السحااین كَل مَیٍْ: پوستِ هر چیز. 

(الس‌حاء): پوست هر جيز. 

(السحاء ة, و السحايّة): واحد السحاء؛ یک پوست هر 
چیو (ما قى الماع نامه من سَحاب): در آسمان ابر 
ازگي هم یت 

(السحاية): حرفة بیل‌سازی. غشاء دور مغز سر. 
(السحاء): کسی که شغلش ساختن بیل است. 

(الم حاة): بیل. ج مساح. 

# سخب - (السخانب): گر دن‌بندی که از قرنفل و پیوند 
مریم و شک درست می‌کنند و مروارید و جواهر در 
آن به کار نمی‌رود (وَجَذْتةٌ مارت السخاب): او را نادان 
ديدم که مثل کودکان بی‌سواد و بی‌دانش بود. ج شخب. 
#۴ سخیر - (السَخبر): درختی است که وقتی دراز شد 
شاخه‌های آن آویزان می‌شود و مارها در بیخ ان لانه 
می‌کنند (ذکت فلان ایی فلاتی غدر و غیانت گرد 
(السَخبْر :): یک درخت فوق (السَخْبر). 


8# نتخت - (الشخفت): ديد تیار کنو ابید (حَرٌ. 


ششت): گرمای شد ید (بود رن سرمای سخت و 
زیاد. چیز سفت و محکم و دقیق و باریک. [فارسی 


اس ب 


(السختیْت): سخت. دشوار. سفت و محکم و دقیق و 
باریک. ارد سفید و خالص. 

(السختیان. و السختیان): یوست دباغی شد؛ بز» تیماج, 
سنایلرب نرف اکان ضاوسی امه 
ب ]. 

(المشخوت): صاف و نرم و صیقلی. 

# سخ -(سَخَت تخ سَخّا الجَرادةٌ: ملخ دم به زمین 
فرو برد تا تخم نهد (سَخَ) فی‌السَیُر: در راه رفتن نهایت 
جدیت را کرد (سَحْ) فی الْحَفْرٍ: خیلی حفر کرد و به 
عمق زمین رفت. 

یطاخ زسن: ارم که مکش بسن اٹ و اشن در 
أ یس 

# سخد -(سُخد یسح تشخیدا) وَرَق الشجر: برگ 
درخت تر شد و بر روی هم جسبید. 

(السخد): گرم داغ. 

(الشْخد): اب غلیظ و زرد که با نوزاد بیرون می‌اید. 
چیزی است شبیه به جگر و طحال که در درون 
بچه‌دان و به همراه جنین است. سستی و پف کردگی و 
فروهشتگی گوشت بدن. زردی زنگ ضورت. جفت 
رحم (السْخُدٌ) الطبطابی: جفتی که طناب نافی آن از 
کنار جفت خارج شده باشد نه از وسط آن؛ جفت 
چوگانی. 

(السخو د): شبابٌ سَخوَذٌ: جوانی شاداب و نرم و نازک. 
(المُسَخد): مرد ورم کرده و زرد رنگ سنگین گران 
جان. 

# سخر - (سَخرَتْ تَشخر سَخْراً) السَفِيْنة: کشتی تحت 
کنترل و به فرمان شد و باد مناسب برای آن وزید. 
(سَخر یسح سخْریّاه و سخربًا) فلاناً: فلانی را مقهور 
خود کرد و او را به چیزی که مایل نبود وادار کرد. 
(سخر شخ سرا و خر و شخرا: و رة و 
سُخریّة) مه و به: او را مچل کرد. او را مسخره کرد. 
خدا می‌فرماید: قال ان تَشخوا منا فانا نشخر 
بک گفت: اگر مسخره کی ما زااپسعا هم مسخزه 


سخط 


سخم 





می‌کنيم شما را. 

(َسَخْره یْسَخَره تنخیرا): او را مقهور خود کرد و به 
کازی ی میلش واداشت. او را به بیگاری 
) الله الابل: : خدا شترها را خوار و رام و 
مطیع انسانها کرد (سَحْرَه) عَلَیّه: او را بر وی مسلط و 
چیره گردانید. خدا می‌فرماید: «سَخرها عَلبهمْ سَبْع 
یال): مسلط کرد (خدا) آن (بادها) را برآنان به مدت 


واداشت (سَخر 


تسه یتسه تت راا او را به بیگاری کشید. 
ریخ اشتشخارا) مله او را مسخره کرد. 
(السَخرّ ة): انسان و چارپای به بیگاری کشیده شده. 
گویند: (هم شخْرة): انان به بیگاری کشیده شده‌اند و 
مزدی نمی‌گیرند. کسی که مردم او را مسخره می‌کنند. 
(السخرّ ة): کسی که مردم را مسخره می‌کند. 

(المَسْخر 5): آنجه 
(الشحريّة. و السْخر یة): مسخره کردن. ریشخند: 
سخر یه. 

#سخط ‏ (سَخطه بَسخطه سَحطا. و شخطا) و سَخط 


که اعات بد بشخند شود. ج مساخر. 


عَلبْه: از او بدقن هد و پر أو غضب:کزد: 

سحْطه بُشخطهٌ إشخاطاً): او را شیک کږد:و په 
عضب درآورد. 

اة تت تسخطا از ار خوعش نیامد» از او 
ناراضی شد (تَسحَط) العَطاء: عطا را اتیک دانست :و ان 
را به چیزی نشمرد. گویند: (غطاه قلثاً فسَُطه): به او 
اندکی داد و او را خشمگین کرد. [در اقرب الموارد 
آمده که: اعطاه قلیلا فتسخطه: به او اندکی داد و او هم 
آن را اندک شمرد و نبسندید. اما در معجم الوسیط 
فَخَطهٌ امده و باید غلط چاپی باشد. ب]. 

#سخف شحف بسحف سْخفاً؛ و سُحفَة و سَخافة) 
لَیء: آن چیز نازک و کم پشت و ضعیف شد. گویند: 
(سخّت) الوِتَ: جامه نازک بافته شد (سَخْت) العقل: 


0 6 1 . ,€ 0 2 تخا آن را نازک و ضعیف گر دانیک: 


نسبت کم عقلی به او داد تالجع فلانا: 
گرسنگی فلانی را ضعیف و لاغر کرد. 

(السحُفة): شمه لجُوْع: لاغری و ضعفی که در اثر 
گرسنگی یدید آیده . 

انتید نازک و ضیف گویند: ازائ شج 
انديشة واهی و سست و ضعيف (تَوْب سَخیف): جامة 
نازک و ضعیف. 

#سخل سحل یشخل مَخلا) الشیء: آن چیز را با 
فریب و نیرنگ گرفت. 

اایغل شخ اشخالا) افخ آن.کار را به تخیر 
انداخت 

(سحْلّتْ تخل تسیل الْحْلّ: خرمای نخل ضعیف 
هد باریخت (سخل) اشعلة: نخل زا تکان داد و 
خرمایش را ریخت. 

(السْخالة): ته مانده و بنجل. 

(السْخّل): خرمایی که خوب به عمل نیاید و هسته 
تشه باشنك. 

(السْخْل): خرمایی که خوب به عمل نیاید و هسته 
تشه با شا 

(السسخل): هر جير کامل نشده. طیحیقت برل ۶ 
فرومایه. ج شخل. و شخال. 

(السَخْلة): نوزاد ماده یا نر میش و بز در زمانی که 


فو 3 ج ا رج رع 


گرفت گی( فلا بضذره: فلانی را ۳۳ 
کرد (سَخُم) 11 وَجههُ: خدا رویش را سیاه کند. 
(تَسَخُم کحم تسخما) علیه: كينة او را به دل گرفت. 
(الاشخٌم): سیاه. ج شخم. 

الشهام):سیاهی قیگ. زغال (فل شخاع): شب :سیاه. 
(الخامی): سیاه الیل سخا شب سیاه: 

(السَخم): سیاهی. 


(التخماه: مولت الاشخم؛ سیاه. ج شم 


0 


سحن 
س س 


(السُحْمَّة):سياهى. خشم» غضب. 

(السَخْيْم): اب ولرم. 

(السیِمَة): حقد و کینه. گویند: (سَللْتْ سیم 
الط و ای با لطف و مهربانی کین‌اش را 
رف گرندم: 

(المَسَخم):کینه‌ای, کینه به دل گرفته. 

# سخن -(سَخْن بسحن سُخناً. و سُحُولهٌ: گرم شد 
داع شند. 

(سَخن یَسْخنْ سَخنا):داغ شنده گرم قند. 

(سخثت تسخن سَخناء و سَخنة) العین: اندوهگین شنت 
تاواست شد ج مت شاد شد است 
۳۳۹ تخ اشخان آن زا ا کرد اش e‏ 
یه و بعیْه: خدا او را گرفتار ناراحتی و گریه کرد؛ 
زیرا که اشک غم گرم است 

اسَخته يُصَحَنهُ تنخینا): آن را دا کرد. گرمش کرد. 
(التساخیّن):دیگهای سفالین یا مسی. کنشها. کلاهی 
است شبیه به طیلسان. 

(الساخن):داغ» گرم. 

(السَخان):دستگاه اب گرم‌کن در دستگاههای خرارت 
مرکزی. 

(السخین): گرم داغ. کتک دردناک 
تی زک ادس کاو هن پاچ پا کم بیل, کار ذاسبلاخی. 
ج شخانتین. 

(السُخن): گرم داغ. 

(السخنان):داغ گرم 

(السْختّة. و السختَة):گرما یا تب. افزونی گرمای درد 
(عَلْيْکَ اشر ند شُخنته): آن کار را در گرماگرم آن 
انجام ده (شخْتة) امین : ناشادمانی چشم, اندوه. غم و 


که اتش ابر جان 


خفن 
(السَخنة): گرما یا تب. زیادتی گرمای درد. 
(السخوان):ین مر خورش داغ شده. 

سح شحو الّفاس (فی البْ): تب نفاس, تب 


پس از زایمان. 

(السَخیُن)؛ گرم. داغ (ضرّب سَخین): کتک دردناک که 
آتگن بر جان رن 
(السَخیْته): منت السخین. نوعی غذا از آرد که غلظت 
آن شبیه به فرنی است. غذای داغ. 

(المسْختة):دیگ که غذا را در آن گرم می‌کنند. ج 
ناشن 

# سخا -(سَخا یشخو سَخاء): بخشش کزد. سخاوت 
به خرج داد (سَخا) به: آن را بخشيد, آن را از روی 
سخاوت داد (سَخا) فلا فلانی از حرکت باز ایستاد و 
ساکینشند ز اراع گرفت: 
(سَخو يشحو سخاوة): دست و دل باز شد. سخاوتمند 
شد, جوانمرد شد. 

(سخی یخی سَخا): بخشنده و با سخاوت.شد. دست 
و دل باز شد. جوانمرد شد (سَخیَت) تشه عن الشئء: 
دلش از ان چیز گذشت کرد و آن را ترگ ند 
(اشخى , یشخی اسْخاء) الناژ. و ای القدر: ار زیر 
دیگ برای شن چا باز کو 

(سخی یُسَخْی تَدْخیةلفته و یلفیه عن گذا: نفس 
خود را به ترک چیزی و بی‌علاقگی به ان واداشت 
اسځی) انار برای, آتش در زیر دیگ جا باز کرو 
(تسَخی یتسَحُی تسَحیااعلی أصضحابه: بر یاران خود با 
تکلف سخاوت کرد. 

(التاخی رمن بختننده 

(الساخیِة):زن سخاوتمند و بخشنده. 

(السَخاو يِة):زمین نرم یا پهناور. ج سَخاویَ. 
(السَسخواء)من الأزض: زمین نرم يا پهناور. ج 
سَخاوزی, و شخاو. 

(السَخیّ):جوانمرد. با سخاوت. 

(السَحیة):زن با سخاوت و جوانمرد. 

٭ سدح شدخت تسدح شدعا) قلاند: فلان زن.ذر 
زندگی ژناکنوبی‌آض جرشیخت ز مقبول هس شد و 
بچه‌های بسیار زایید (سَدَحَ) بالمکان: در آن جا اقامت 


‌ 


تنل 





گز پل (سَدح) لش ان چیز را بر ری زمین ولو گرد 
و گسترانید (سَدَحَ) فلانا: فلانی را به رو یا بر پشت بر 
زمین زد (سَدَحَ) التاقَة: ماده شتر را خوابانید یا آن را 
همان طور که خوابیده بود ذبح کرد. 

(الساد ح): تا سادح: مرد مرفه و ثرو تمند. 
(السادِحَة): ابر محکم و سنگین. ج شوادح. 

#ستق ق س شدادا و شدووا) الشودء: آن چبیز 
دنت و: طاق وا زاستا و تق شد گوینا: (شد) 
الهج تير ضاف:و راست شد (شل) فلا: قلانی 
درست گفتار ی فرست: گردار قید:(شد) قول ی فقله 
گفتار و کردارش درست و میزان شد. 

سه فد عد ال أن ج آدی و غير را بست 
سوراخ و رخنه و شکاف آن ا ہو کدنا الا و 
نخو‌ها: جلو کانال و امثال آن را سد بست (سَذ) علب 
پاټ الکلام: او را از سخن گفتن باز داشت. 

رس سد اشدادا): خواستار راستی و درستی در گفتار 
و کر دار شد. خواستار استقامت و راه راست شد. به راه 
راست و استقامت رسید. به راستی و درستی در گفتار 
و کردار دست یافت. 

(سَدّه بُسَدَد تَسْدیدا) السَهُمْ إلى الصَيْدٍ: تير را به سوی 
شکار انداخت (سَدٌد) ال قلانا: خدا فلانی را هدایت و 
اصلاح و درست گفتار ی درست گردار گردائید: (سدد) 
ساحیةء دوست: خود را انا و آگاه کرد (عَدة) مالةء از 
مال خود بخوبی نگهداری و مواظبت کرد (سَدَد) یه 
لقَول: گفتار او را نقض کرد. 

(اشکه ته اشعداها اد راست و مستفیم و مظم و 
درست شد. 

نس ینس إنسداداً): جلوش یا سوراخش يا درش يا 
شکافش و غیره.بسته.شد. 

داد تسده ده راست. و شم و منظم و 
دوست نك 

الاح رالست. مسقم فتظم, ساف درست نقوپ, 
درست گفتار درست گرداز. گفتاز و کرداز درشت و 


میزان. 

(الالسداد) الاج (فی الط الباطتیع): انسداد کرونره 
بسعه کین نانیی: لخفه هدح خون اور سرخنرگ کد 
منجز بهستته شدن آنمی‌گردد. 

(الساذ): گویند: (هوَ ما لْامَة): او راست.قامت است. 
(الساد ة): چشم باز که بخوبی نمی‌بیند. ج شدد. 
(التداد): استقامت. مستقیم بودن. راست و صاف و 
درست بودن. درست بودن گفتار و کردار. 

(الس‌داد): وسیلة بستن شکاف يا سوراخ يا روزنه و 
غیره. گویند: (سدا) اْقاروْرَة: سر شیشه‌ای, تشتک. 
جوب پنبه و غیره (سداد من عَوَز و سداذ من عَيْشِ): 
در خد رفع نیاز (الیداث): (فی الطبَ): لختهٌ خون یا 
دوا باکتری: یا جسم غازجی که باعث انیسداد رگ 
شود (سداد) اشْعْرة: اسبها و اسب سوارانی که در 
جاهای سوق الجیشی جلو رخا شین .را سف میک 
ج ا 

الما مرضی است کهباعت بسک شقن کامل بین 
و عدم تنفس از آن می‌گردد. هر چیزی که یکی از 
مجراهای بدن را ببندد. 

(السد): حاجز ميان ذو جیز. سذ جلو اب. ج شدزه ز 
اشداد. 

(السد):حاجز میان دو چیز. سد آب (د) من َخاب: 
ابرهای مرتفعی که جلو افق را سد کند (سذ من جرا 
و جراد داه سدی از ملخ و ملخ بسیار زیاد که جلو 
افق را سد گند رو نو‌شاند. دره‌ای که دازای ستگها و 
صخره‌ها باشد و آب مدتی در آن بماند. ج سُدوّد. و 
آأشداد. 

(الهدّد): به ععتای السشّداد است: 

(السد): سخن درست. 

(السداد): ۱ شداد: مرد درست و خوب. 

(السْدّ :): در خانه. سایبان روي در خانه. فضای جلو 
دیک مر کی الس که راه تفس تی وا الا 
می‌بندد. هر چه که یکی از مجراهای بدن را ببندد. ج 





سسا 2 , 

ادي زاست؛ تسین منظم. ضافت: درست. 
خوب. درست گفتار درست کردار. گفتار و کردار 

درننت و میزان. 

(المَسشد): گویند: (سَذ مََدُه): جای. آن را گرفت؛ جای 
آن را پر کرد. جایگزین آن شد. ج فساه (هه یشدون 
ساد آبالهم): آنان جای خالی پدرانشان را پر می‌کنند. 
# سدن سبد یدز سَدراً. و سُدورّا) فلانْ فى البلاد: 
فلانی در سرزمينها رفت و هیچ چیز جلوش را نگرفت 
(سَدَر) التَوْبَ: پارچه یا جامه را درید. 

احور یدز درا و سَدازة): به کارهای: خود اهمیت 
نداد و برايش مهم نبود که چه می‌کند و چه نمی‌کند. 
(سَیر), و سر بَصَرْه: چشمش از شدت گرما تار شد. 
ره تیوه شیارا ار زاالاابالی نو در گازهایش 
بی اهمیت گردانید.. گرما حشمعشی, زاتاز کرد 

(انسدر ی تدر ان ےدارا تید دوید. 

ادر پتشدر تشدرا) باوب پارچه یا جامه زابر 
خود پوشانید یا روی خودش انداخت. 

(الأشدَران): دو شریان است در دو طرف صورت که 
از جلو سوراخ گوش می‌گذرد و تا نوک سر می‌رود 
(جاء یضرِبْ أُشدَرنه): کنایه از آدم بیکار است. یا 
کنایه از کسی است که با دست خالی و ناکام می‌آید. 
(الساوار): کسی یا حیوانی که. جفیمش ذر اثر گرما او 
شود. ادم لاابالی که به کارهای خود اهمیت نمی‌دهد 
(هُو سار فی اْیْ): او در گمراهی است (َکلم سادراً): 
بدون آنديشه و بدون فکر حرف زد. 

(السدار): پارچه تور مانند یا پشه‌بند مانندی که در 
جلو یا در وسط چادر می گذارند. 

(السَدّر): سرگیجۀ در اثر دریازدگی. 

(السدر): درت گان سدر. ج سدر. 

اکونا کسی که در اثز کزما جشمشی تاز شود ادم 
لاابالی و بی‌توجه به کارهای خودش. 

اشد 48 و نت القزر: ژنی که دراقز گرما شش 


تار شود.زن لاابالی وبی‌توجه به کارهایش. 

(السسد ز از .یک درخت. کنان. یگ سدر. ج سندر 
ایدو النکھی: درت اس هشت 

(السَدیر): ساختمانی است دارای سه شعبه یا گنبدی‌ای 
است متشکل از سه گنبد تو در تو. (معرب). [معرب 
سه در فارسی است. ب]. محل خروج آب از زمین و 
غیره. علف کرای اخْل؛ ابو نخلستان که به سیاهی 
می‌زند. 

(السیُدارّ :): کلاهی است بی‌گوشه یا بی‌لبه که امروزه 
شهرنشینان عراقی می‌پوشند. 

۷ سفس ای تدش متا موم یک ششم 
اموال آن قوم را گرفت: 

(سَدّس یدش سَدسا) ْموع: ششمین نفر آن‌گروه‌شد. 
ای نیش اساسا ( آن قوم شش نفر شدند. 
السبایی): گوبتن: (جاووا شدای( شقن قااشفن ا 
آهدنك. 

(السداسیَ): ازاز شدای *: لنگ با دستتارق کد 
درازی‌اش شش دراع است 

ا اقی کک ازاز ی است فارای قور 
و مدارح شصت درجه که زاویه‌ها را با آن اندازه 
می‌گیر ند. 

(السدس, و الشدس): یک ششم. ج آشداس. امه 
رټ أغماساً لأشداس) او در فکر زدن نیرنگ 
است و در آن تلاش می‌کند. 

لون و اتوس نوعی ردام طیلسان يا 
طیلسان سپز. 

(السَدیُس): یک ششم. ج اون قتفن تابی, گو سفند 
شش ساله (الستییش) ین ابل شتری که داخل سسن 
هشت ور شده‌است. ج سدس. 

الق )قن ,لیدع عفن .خامی: اسل ک: 
هفت تیر . ۳9 

(مشه س 10 گوانند؛ (جاو وا مشدس. فش دی( س ا 


شش تا |مدند. 


تسد 


#سدع سدع یسدع سَدعا) الشیء بقیره: آن چیز را 
ه چیز دیگرکوید (َع) لس آنچیز را ین کرد 
و گسترانید (سَدَع) الْحَيَوان: سر حیوان را برید (سَدع) 
قلانا: راه رانبهافلانی تان داد. او را راهنمایی گرد: 
(المندع): راهنمای وارد يا قاطع يا تندرو. ج مسادع. 
#نتبوفت ‏ اضف كدف فقا الم د يده در ار 
گرشت‌گی یا پیری تار شد. 

قدت یرف اشدافا): تاریک شد. ظلمانی شد. 
گويند. (اشدت) اللیل: شب یره و ثار شد (أشةق) 
اتن پزدهرا کنار زد (أشدف) فلان: فلانی خوابید. 
چشمهایش در اثر گرسنگی یا پیری تیره و تار شد. 
داخل در ظلمت یا داخل در پاسی از شب شد. از جلو 
روزنة نورگیر کنار رفت (آسدّت) الباب: در را گشود. 
(سدَفث) 1۳ القناع: آن زن روبنده را بر صورت 
خود اویش 

ادق بف تیا اللشت: گوشت ت را تکه تکه کرد. 
الادقا کسی که در اتر پیری.یا گرسنگی چشنمشن 
تار هد‌است. ج ققق سیا متنکی الیل اشدفا: 
شب تیره. 

(السدافة): پوشش. پرده. 

(الجبدفن: تاریکی اطلمت..شباو سیاهی ا ج 
ات‌داف. 

(الشه فاعاء جشمی که در اثر گرسنگی یا بیری تنار 
شده است. ج سُدّف. 

(السُدفة, و السَدفة): تاریکی. ظلمت. پاره‌ای از شب. 
در آمیختن تاریکی و روشنایی با یکدیگر. مثل هوای 
گرگ ومین اماد ج شدف. 

(الشدفه): در با ساییان روی در. ج شدف. 
(السَدفة): شب و شیاه اوه ن. بامداد از طلوع فجر تا 
روشن شدن هوا. 

(السَدیْف): گوشت کوهان شتر. ج سَدائف, و سداف. 
# شنک اسیا شفک هگا و ند کا) ال 
پیزسته آن چیز را انجام داد لار آن شند. 


سدم 
دک بش دک تشدیکا) جلال الشغر: لنگه‌های 
حصیری خرما را برروی هم چید 
(السدک): فرز و چابک دست در کار. کسی که ملازم 
چیزی است و از آن جدا نشود یا پیوسته انجامش دهد 
(هوّ سِک بالرْمُح): او استاد نیزه‌زنی است و خیلی تند 
و بامهارت م 
(السَدکة): زنی که ملازم, چیزی است يا آن را پیوستة 
انجام می‌دهد. 
#۴ سدل اق دل ا لوب و الست و الشغد: 
جامه و پرده و مو را فروهشت و آویخت (سَدَلّ) فی 
البلاد: بهآن شهرها یا سرزمیتها رفت. 
(سدل دل خد خم اشند. 
(أشدله دة اشدالاٌ: آن را فروهشت و فرو آویخت: 
يلا آن را فرو هشت و آویزان کرد. 


3 0۰ج ۳۹ 
(سدله بسدله تسد 


(الأْشدّل): خمیده, کج. خم. ج شدل. 

(السد ل): گرذن‌بند از جواهر و مروارید که تاروی 
سینه می‌آید. ج شدوّل. 

الم قیال رنه پوعنن,.م آفندان و وال 
شوقن شنت ادل م 

(السَدیّل): پرده يا پوشش روی هودج. چیزی است که 
جلو خرگاه یا در وسط ان 
تلم غوس است:.ج اال ودل و حاقل 


#سدم -(سدم یسم سدما) الیانت در زازیست 

(سدم دم شدما) الما آب بخاطر ماندن زیباده 
عوض شد و تغییر کرد. خاک و غیره در آب ریخته و 
پر و رویش پوشیده شد (سَدم) فلانٌ فلانی دجار هم و 
غم يا دچار خشم به همراه حزن و اندوه شد (سده) 
الشیْء: حریص و شیفته و معتادٍ آن چیز شد. والسَدّم 
اکترا با پشیمانی ذکر می‌شود و خیلی کم دون آن 
منی آیلن: 

سم تمد هد کی الماء طول او زياد مان فر 
یک جا اب را گندانید. 


سندن 


سدبت 





(نتدم یندم انسداما) یر البَيْر: زخم شتر بهبود 

یافت. 

(السادم): دارای هم و غم. خشمگین به همراه حزن و 

اندوه. حریص و معتاد و شیفتة چیزی. و بیشتر به 

همراه نادم می‌اید. گویند: (هُو سادم نادم): او 

اندوهگین پشیمان است 

(السدم) من حُول: جیا تر به یجان ی آمك 

(السَیمٌ) من المیاه: آب ريخته شده. ج آشدام (عایْش 
سدم): عاشق ق شیدا. و این کلمه بیشتر با ندم همراه 

است. گویند: (هوّ سم ندِمٌ): او اندوهگین و پشیمان 

است. 

(السدم) من لفخُوّل: : حیوان نر به هیجان جنسی امد 

(السدم) من السا اب ريخته شده.ج آشدام. .و سدام. 

(السدم: و السدم): که دم چاو پر و داقن شده. 

(السَد مان): هو سَدمان تذمان: او اندوهگین و پشیما 

است. 

(السَدیم): خسته. کسی يا حیوانی که چشمش در اثر 

گرما تار شده است: پا ادم لاابالی و بی‌اهمیت به 

کارهای خودش. اب فروریخته. مه نازک و کم پشت. 

ستاره‌های سحابی که کهکشان یکی از آنهاست. ج 

شد 

اسمن ادق ی اء و دان و داه 

شدانا, و سدانا): خادم خانة کعبه شد. 

(السادن): خدمتکار خانة کعبه (هوَ ساون فلان و آذه) 

او دربان فلانی است. ج سس 

(السدين): پیه. خون. پشم. ج اشا 

#سدا (سدا يّدو سَذوأً) فلان, و دا الی اش 

ده و سَدایّدیه: فلانی دست خود را به سوی چیزی 

دراز کرد (سّدا) غلاق شد گذا: فلانی به فلان سو رفت 

(حطت فمازال على سَذو واجی): سخنرانی کرد و 

پیوسته به یک سبک سخن گفت. 

(سدی یشدی ذا الشَوّت: 

دستگاه کشید تا ببافد. 


تار پارچه را برروی 


(سَدٍی یشدی سدی): تر و مرطوب شد. گویند: (سَدی 
المکان و عدیث وضو وی اء آن جااه آن 
زمین و آن شب نمناک و مرطوب شد. 

(آسدّی شوى اشداء) الوَب: تار پارچه را ببرروی 
دستگاه بافندگی کار گذاشت 
نیکی کرد (أشدى) ال دا ن گار دست سافنت 
(اخدی) الشیه م: آن جیز را مهمل و بلااستفاده گذاشت 
(آشدی) ما میان آن دو آشتی برقرار کرد (أْدّی) 
نهد دا ستخنی:زا مر میا بان انان مطرح کرد. 
(سدی یُسدی تسْبیة) الثوْب: تار پارچه را برروی 
دستگاه بافندگی سوار کرد (سَدّی) اّه: به او نیکی کرد 
(سَدّی) بینهُما: آن دو را با هم آشتی داد (سَدّی) لح 
هد زنبور عسل شهد را بیرون اورد. 

(إشتدى یستدی اسْتداء) فان واشتدّی الي الشیء: 
قالش فسوی ار چیز دست دراز کرد. (اشتدی) 
فرش اسب عرق کرد. 

اتشدی یتسد تشدیا) ارب تار پارچه را برروی 
دستگاه کار گذاشت (تَسَدی) الم" :بر آن چیذ الا 


ت (اشدی) 1 ه مغر وفا: به او 


رفت و سوار آن.شد (تقری) ات یز آن کار یره 

شب 

(السدی): مهمل, غیرمستعمل, ببهوده. (برای مفرد و 

ج خدا می‌فرماید: أ شب الانسان ١‏ 4 کرک 

دی ا گمان می کد اسان این که رها میشود به 

حال خودش. 

(السدی) من اُْب: تار پارچه» بر خلاف پود و لحمه. 
۱ ۱ ری 

ا تن (یرای 


ده یه شال شو واحد و 


جمع). 

(السَّداة): یک تار پارچه»برخلاف یک بود آن. 

(السَد ی): مرطوب, نمناک. 

(السْدِیْة): منت السدی. 

# سذب - (السَذاب): گیاه سداب. [برخی از لغت 
شناسان عرب: ان را عربی و برخی دیگر آن را معزب 


سند ج 


سبرب 





می‌دانند: و برخی. آن را مقرایب:سندابفاوسی می دانند. 
ب ]. 

# سید جح - (الساذح. و الساد ج): ساده (معرب و از ساده 
فازسی ات 

(الساذَجَة و الساذجة): مرن ني الساذج, ERE‏ 
ساذْجَة): دلیل ناکافی. 

دا ترا توه ادا الك ملغ و 
(سَراأّث) اما آن 


# سىرا 
ماهی تخم گذاشت. تخم‌ریزی کرد 
زن بچه‌های بسیار زایید. 

(اسرَات تشری إشراء): وقتِ تخم‌گذاری و تخم‌ريزي 
آن شد. 

اتات نوی تدرا تخم‌گذاری کرد. تخم‌ریزی 
کرد. 

(السَرء. و الس ع): تخم ملخ و تخم ماهی و امثال اینها. 
(السرأة ۲ السرا ة): یک تخم ملخ. یک تخم ماهی و 
امتال اینها. 

(السرّوٌء): ملخ یا ماهی تخم‌ریزی کرده. زن پربچه. ج 
سوق و صوا. 

#سرب - (سرَبٍ یسرب شوپ خارج شد. بیرون 
رفت (سَرّبَ) فی الأرض: در زمین به سیر و گردش 
پراخت (سَرّب) فی حاجته: به دنبال کار خود رفت 
(سَرّب) الماء: آب جاری و روان شد (سَرَیت) اعد 
چشمه روان شد و جریان یافت. 

اسرب یشرب سَرباً) لَْرَة: مشک را دوخت. 

(آسرّب پشرب اشر مابا) الما + اپ واروان و جار گرد 
(سَرّب یسرب تَسرییا) السَرّب: راه پنهانی را درست 
کرد. حفره‌ای بدون دررو در زمین کند. من 
سرپوشیده‌ای به سوی باغ کشید (سَوّبَ) الشیء: آن 
چیز را دسته دسته فرستاد. گویند: (سَرّب) اه 
aa‏ تن سا 
فرستاد (سَب) غلیه الإبل و الحَیْلْ: شترها و اسبها را 
دسته دسته بر او فرستاد (سَوّب) الماة: آب را روان 


کرد 


بالتهار: و 


سرب یسرب انسرابا) الماء: آب روان شد (نْسَرَبَ) 
فیْ جخره: در لانة زیرزمینی خود رفت. 

(تسَرّب یسرب تسرباء: جاری.شد..روان شد. به الان 
َرّبَ) من ¿ لشراپ: شکمش پر 
تسَرّبَ) لقو فی لط ریق ان گروه پشت 


سر هم از آن راه گذشتند. 


زیرزمینی خود رفت (تسَة 


از شراب شد (1 


(السار ب): خارج شونده. گردش کنندة در روی زمین. 
خدا می‌فرماید: و من هو مخف باللَيْلٍ و سرب 
آن که پنهان است دز شب و گردش کب 
در روز است 

تزا سراي 

(السر ب): جاری یا اب جاری و روان. 

(السَر ب): راہ پنهانی. خدا می‌فرماید: اتد سَبئله 
فی البَحْرٍ سَرَباً: پس بر گرفت راه خود را در دریا 
پنهانی. حفرهٌُ زیرزمینی و بدون در رو. لانث زیرزمینی 
جانوران وحشی. راه سر پوشیده‌ای که آب را به باغ 
می‌برد. آب روندة از منک و غیرد. ج اراب 
(السزنن): دسته پرندگان يا خیوانات (ساب)امن 
ایک هار تاران دس وتان را مه نی 
اهوان تشبیه کرده‌اند (سرّبٌ) من السحْل: یک دستة 
نخل. نفس و قلب.گویند: (هُوّ امن السَرّب. و امن فی 
سربه): او در امن و امان است و آرامش قلبی و فکری 
دارد یا مال و جان و ناموس او در امان است. سینه. 
گویند: (هوّ اسع السَّب): او گشاده سینه است. راه و 
هدف و مقصد. گویند: (حَل سِربَهً): راه او را باز بگذار 
تا به دنبال کارش برود. ج اماد 

(السَرْب): مواشی» تمام مواشی. راه و مقصد. سینه. ج 
سرو ب. 

(السُرْبَّة): دستة پرندگان و حیوانات. گروهی که پنهانی 
از پادگان پا از لشکر‌هاه جفاضده وپ دشمتان 
شبیخون می‌زنند و باز می‌گردند. دستۀ باریک مو که از 
سینه تا ناف کشیده شده است. راه (هوّ قریْبٍ السُْبة): 


راه او نزدیک و زود به دنبال کار خود می‌رود (هو بعد 


سربل 





السرْبّة): او به راههای دور می‌رود. ج سر ب. 

(السَرْبَه): سفر نزدیک. 

(النسْرَّب): محل راه رفتن و غیره. ج سار ب. گویند: 
(هزه مسارب الحیَاتِ): اینها جاهای خزیدن 
مارهاست. 

(الخسربَة)؛ دستة باریک مو که از سنه تا ناف است. 
کو ساد که جلو قان بهد ادر به سالاست.: چ 
قتافرټ. 

اال ا وسار یک مو قدا سیتة تا فاف انست 


چراگاه. ج م مسار ب. 
#سریل و ب التوبال: لیام زا بز 
تن او کرد 


(تشزیّل تسل تسَربْلا) بالسربال: لباس را پوشید. 

جامه را بر تن کرد. 

(السرٌ بال): پیراهن. زره يا هر نوع پوشش. ج سرابیّل 

خدا می‌فرماید: و جَعل لک سرابئل تک اجه , 

شراب یل تقیکم شک و قرارداد برای شما 

بوششهانی که لکنسه سی‌دارد شما را از کسرما و 

پوششهایی که نگه می‌دارد شما را در کارزار. 

#سرج سرج يسرج سَرجاً) فلان, و رح فلان 

الْکذّب: فلانی دروغ گفت (َررجَث) المراة شَعْرَهاء آن 

زن موهاي خود را بافت و گیس کرد. 

(سرج یسرج سرّجا): زیبا روی شد. صورتش قشنگ 

شد. دروغ گفت. 

(آشزج تن السراج: بي زاب افر و غیت 
(اشرج) الشینء: 
(آشرج) الفَرَس: اسب را زین ید 

(سرّج يسرج 7 سر یجا) اش | تھ 6 اشک و 

تزیین کرد (سَرَّحَ) الأحادیت: سخنها را با دروع 

آراست (سَرّمَ) ال فلانٌ: خدا فلانی را موفق گردانید 

یا به او توفیق کارهای خير را داد (سوْجَت) الما 

شَعْرَها: آن زن موی خود را بافت و گیس کرد. 


اسْتَسرّح يسرج استشراجا) اسراح: چراغ را روشن 


کرد. 

(السار ج): جَبیْنْ سارخ: جبین و پیشانی نورانی و 
درخشندة همچون چراغ. 

)1 لسمر اج ): 
(السراجة): حرفة جراغسازی: 

(السزج): زين ج روج (السوج): (فی المیکانیکا): 
جلوبندی خودرو. 

(السرَّاج): زین فروش. زین ساز. دروغگو. گویند: (هو 


سراح ماج او اوز رکو نبیر 


چراغ روشن یا درخشنده و پرنور. ج سرج 


(سْرَیْج): اهنگری است معروف که شمشیرهای خوبی 
یناخ ک به نام خی رهاق شرنو سبروف اسر 
الیشر ۱۵ جراخ با چرخ موشتی. ج مارج 
#اسرجن تجن مرچ سَرْجنة) الا زضن: به زمين 
کو داد 

(السرجیْن): کود (معرب). [معرب سرگین فارسی 
است: ټ] 

##سبرح - (سَرَح شرح سرحاء و سحا پگاه زود 
بیرون رفت (سَرَحَ) الشیل؛ سیل نرم و اسان زوان شد 
(سرحت) الماشية: مواشی چریدند. 

(سرَح يرح سحا الشنء: آن یز زا زعا کرد ییا 
فرستاد (سَرَّحَ) ما فی صذره: آنچه را در دل و سینه 
داشت بیرون آورد (سَرَمَ) الْمَاشِيّة: مواشی را به جرا 
برد (سَرَحَ) لله فلائا: غدا به‌فازنی توفیق داد (هو 


شوخ فی أغراض الناسس): از پشمت سر مردم غت و 


بدگویی می‌کند. 
(شرح یسرم سَرَّحا): خیلی راحت به دنبال کارهای 
خود رفت. 


(سَرّح یسح تشر یحا) ان : آن چیز را رها کرد یا 
فز سقاد: گویتنه (سَرَحَ) العشول: قاصد را در ہے کار 
فرستاد (سَرَحَ) السْغر: مو را شانه زد و صاف کرد 
(سرع) فلاناً إلى موضع. گذا: فلانی را به فلان جا 

تب لد زین ون 


۱۳۳ 


سرد 

جَمیلا4: پس بيایید (ای همسران من) که مهریۀ شما را 
بدهم و طلاقتان دهم به روشی نیکو (سرّحَ) العامل: 

کارگر را بیکار کرد. (جدید). (سَرّح) الماشية: مواشی 

ا بے ا برد (سَرًح) لش : اف جنر یا آمبای اة 
(سَوّحَ) عله الشیء : آن چیز را از او دور و شرش را از 
او پرطرف کرد قوع الله الب لخر خیدا بنده را 
موفق به کار خير کرد. 

(إنْسَرَح ینسح إنسراحاً) فلان: فلانی برهنه شد. شتاب 
کرد و تند و سریع شد. 

رح سر تسَرحا)من المکان: از آن جا بیرون شد 
و رفت. 

(الَسریْحَة): شکل شائه کردن و صاف کردن مو. 
(السار ح): شبان. چوپان. مواشی. 

(السارحَة): مواشی, چهارپایان (مالة سارحَة و لا 
رایْحَة): او چیزی ندارد. 

(التراح): زها کردن. آزاد کردن. شائه زدن و ضاف 
کردن موها. بیکار کردن کارگر. چرانیدن چهار پایان. 
آسان گردانیدن. برطرف کردن گرفتاری. موفق کردن 
خدا بنده را به کار خير ال ذلک فی تج و رواج: 
آن را پاسانی آنجام یدش (اطلن تضرآعنه له آزآدش 
کرد. 

(السرٌ ح):مواشی. چهارپایان (تسمیه به مصدر است) و 
ون نوی گی ود کید نها اھا بد 
چرا برند.و غروب بهخانه باز گردانند. فرختی الست 
تسیا ر کے اسخانة. اتف درگاه: 

(السرح)؛ اسان. گوایند؛ مشي سْرّحَ): راه رفتن پاسالی 
ودنه شرحا): او را باسانی زایید (عَطاء شْ): عطای 
داده شده (فرش سرخ اسب تیز تک. 

(السسرٌ حان): گرگ (ذُنّبْ الشوحان): فجر كاذب 
(سوحان) الْحَوْض: وسط حوض, وسط آبگیر. ج 
سَراحیّن, و سَراح, و سَراح. 

(السَرخة): واحدٍ السوح؛ یک درخت خیلی بزرگ و 
تناور. 


سر ل 


(السَرّوح): من الابل و الصَیْل؛ شر بو انیب یز تک و 
مدرو ج سر ح. 

(الشریح): چیز سهل, و آسان. شتاب عجله, ق 
ایکون نیک ال فی شرنح): نمی‌باشد آن مگر در 
شتاب و عجله. چیزی که با عجله انجام شذه است, 
جلو انداخته شده. گویند: (خیْر کَ سَرِیْح, و خیرک فی 
شریح): خیر و خوبی تو با عجله انجام شده ی به جلو 
انداخته شده است. تسمه‌ای است چرمین که به.با بند 
بسته و بالای مج جهار پا را با ان می بند ند (السریح) 
من الخَيْل: اسب برهنه و بدون زین. 

(السَريحة): یک تکه از پارچۀ پاره پاره شده. پاره 
دزاز و خشک شدۀ خون. ج ريح و سراسح.یک 
قطعة دراز و هموار و صاف و اشکار زمین که گیاه و 
درت آن بیش از اظراف آن الستو به صووت 
مستطیل از درخت دیده می‌شود که اطرافش کم 
درخت است. ج سرائح. 
(الشرح):چراگاه مواشی 
ج مساوخ. 
(المشرّح):شانة مو. ج مسارح. 

(المسر حه): شانه مو. ج سار ح. 

(التشر 49 نما بشتآمد. 

(المنْسَر ح): یکی از بحرهای شعری که چه در قدیم و 
چه در عصر جدید کمتر بر وزن آن شعر سروده‌اند و 
مزع آن جوز استه تسان قرلا تقد 

#۴ سرد و یه سودا) ای ء: 


آن چیز را سوراخ 
کرد ةا الجا پوست:(و چرم] وا موخت (شیره) 
الدع زره را بافت (سَرّد) الشیءَ: آن چیر را پی‌دربی 
و پشت سر هم انجام داد. گونند: (شمد) الصوام: 
پی‌دربی و بشت سرهم و هر روز اروزه گرفت. (سَرَدَ) 
لت مشن زا تی‌دریی و بت ررقم و مرب و 
منظم بیان کرد. 

رن i ege j‏ و بیدربی روزه گرفت. 
اشرادا) ال ء: 


دسر ل لب 


دسر 





را دوخت. 

سود پشوده تشریدا) ان را سوراخ کزذ. آن راآدوخت 
(َرّد) الدَرْع: زره را بافت. 

(تسَرّد یتسَرّد تصرّدا) الشی: آن چیز پی‌درپی شد یا 
پشت سرهم قرار گرفت. گویند: (َسَوَّد) الدٌ: مروارید 
در کنار هم چیده شد (تَسَرّد) المٌ: قطرات اشک 
پی‌دربی فرو ریخت (تَسَوّد) الماشین: رونده گامها را 
پشت سرهم برداشت (تَسَرَد) لحدیْتَ: نیکو و شمرده 
و پشت سرهم سخن گفت. 

(السار د): مهره‌ساز. دوزندة مشک و غیره. 

(السراد): ابزار سوراخ کردن. درفش کفاشی. آنچه 
بدان دوزند. 

(السَرٌد): هر نوع زره و حلقه: (نام‌گذارق به مدر 
اسا خدامی‌فرمایت: وان افعل ماغات و لو ]ی 
السَردی: این که بساز زره‌های بلند و کامل را و 
اندازه‌گیری دقیق گن در بافت زره (شیء سَوذا: چیز 
پشت سرهم یا پی‌درپی. گویند: (نْجُومٌ سوذ): 
ستاره‌های پشت سرهم قرار گرفته. 

(السَرّ د): هر نوع زره يا حلقه. پی‌دریی و پشت سرهم. 
(السَر اد): سازنده هر نوع حلقه يا زره. 

(السسرد): ابزار سوراخ کردن, مته. درفش کفاشان. 
زبان (ماش مشرد): رونده‌ای که گامها را پشتِ سرهم 
بردارد.ج مسارد. 


#۴ سردب -(السز داب): زیر زمینی. ج سرادیب. 


* سردار ے (السے سردار): فر ماندة ۳۳ ۰ سدار. 
# سردق تردق یردق سدق ايت بالا و پایین 
خانه را پبست. سراپرده برای خانه زد. چادری برروی 
حياط خانه برافراشت. 

(السْرادق): هر چیزی که به دور چیزی دیگر قرار 
دارد. مثل دیوار یا خرگاه تسیار بطق ونگ: خيمه و 


خرگاهی است که مردم برای مراسم عروسی یا عزا و 


غیره در آن جمع می‌شوند. (معرب). [معرب سراطاق 
فارسی است. ب]. 

۴ سردن -(السَرّدین): ماهی ساردین. (دخیل). 

[ فرانسوی است. ب]. 

# سل -(سَرَه سوه شرورا: و مَسَرّة): او را شاد و 
خرسند کرد. 

آ ول ا به ای ددس کنلین داذ یہی آی 
شادباش گفت (سَرَ) الصَبیَّ: ناف نوزاد را برید (سَرّ) 
فلانا: با نیزه به ناف فلانی زد (سَمَّ) لشه ع: ان جي وا 
کتمان کر د.و نوشیده داشت. 

اسو سوّراه و سوا)؛ تافش درد گرفت. 

الوا تارا آن را کتمان کرد و نوشیده داشت 
(أسَرَّ اند خد ها سختی را به او گفت, خداامی‌فرماید: 
وا مه ای بض آژواجه حدیا6: و آن گاه که 
فرمود پیامبر (خدا) به برخی از همسران خود سخنی 
را سا ی مد و بالود به او نیکی و محبت 
کرد. خدا می‌فرماید: يرون ایهم بالمَودّةم: 
می‌رسانيديه آنان محبت را.به آنان محبت می‌کنيذ. 
(سارّه پساره مساز . و سرارا): با او درگوشی صحبت 
کرد و رازی را با او در میان گذاشت. 

رة وة تشر الاھ آب به تاف رسید. 
(استر َير استشزارا): استتار کنرد.و پنهان شت 
گویند: سر :ماه پنهان شد و آن در یک یا دو 
قیپ آخی‌ماه است که قرص ماه اصلا دیده نمی‌شود 
(شتمَو) الام: آن کار پنهان شد (اشتتة) فلانا: راز 
خود با فلانی در میان گذاشت (ِشتسَرّ) الجارِيةً: كنيز 
را به دست اورد یا خرید. 

(تساروا يصاون تسارًا): با یکدیگر نجوا کردند و 
رازهایی را برای هم بیان کردند (تساژ) الى کذا: از 
فلان: ی خوکشن ام و به ان خو سد شند. 

اقزر یسور ترا( التوب: جامه يا پارچه چاک 
چاک شد (سَوَر) فلان؛ فلانی کنیزی خرید.یا به دست 


اورد (تسَرّرَ) بنت فلان: او کته:مردی ثروتمند ولی 


سرط 





بدگهر و فرومایه بود با دختر فلانی که گوهر نیک 
داشت ولی فقیر بود ازدواج کرد و دختر گوهری را 
بخاطر فقرش به او دادند. 

(تسَوّی ری تسترا به معنای تسیر است: 

(الا سیاز بر): خطوط کفت:دستو پسیشانی و ضوویتت. 
زیباییهای جهره. دو گونة صورت و دو رای 
گونه‌های صورت. گونه‌ها. برجستگی گونه‌ها. 
(الأشرار): یکی از خطوط دست و چهره و پیشانی. ج 
اسار یو. 

ال مردی که نافش درد گرفته است. ج سر (أسَد) 
الرجَلٍ: مورد اعتماد و رازدار انسان. 

اتراي .راو الشنهر: آخرین عب ماران 
نب ۳ حسب و گوهره (سَراژ) الوادي: بهترین 
قسمت دره. 

(السرار): خط کف دست و خط صورت و بیشانی 
(سراژ) الشهر: آخرین شب ماه مرا 
قسمت. آن زمین. 

(السّر ار ة): رازه الأزض: بهترین قسمتِ زمین. ج 
سرار (سَرارَة) الحسَّب: بهترین حسب و گوهره (یس 
بين السَرارَة): حسب و نسب خالص و بدون امیختگی. 
(السرّ): آنچه آن را کتمان و پنهان کنند. اصل, ريشه. 
بیخ» بن (الیر) من کل شَیء: گزیده و ناب هر چیز. 
گویند: (سلا) آلوادی: بهترین جای دره (سرّ) الأزض: 
بهترین قسمت زمین. رازه سر (اغطاه سر الشی ): 
گزیده و ناب آن چیز را بة او داد (سل) النسب: گزیدة 
نژاد و نسب (هو فی سر قوّیه): او جزو گزیدگان قوم 


ر) الازض: بهترین 


خودش است. گت اسرار. i‏ اهو بو هلا الاشا: او 
دانای این کاز است ا لی سا واجدا): مه 
پسر (فقط iy‏ 

(السْرّ): خطی است در وسط کف دست و در وسط 
ضورت و واسط پیشانی. بتدناف گرزدک که آن را جندا 
می‌کنند و می‌زرند. گوویند: (عرفت: دلکت قبل آن بانط 


سوک پیش از | ین که بندناف تو زا شتا من أن :را 


دانستم یا شناختم. 3 اسر ار 
اه سا ویر ] 


ماه. ج اسر : و اتاال ولك له ته على سر واجد): 
برای او سه پسر زاییده شد که دختری در میانشان 
نبود. 

(الشزر): بند ناف کودک (سزز) الشهر: آخرین شب ماه 
ج أشرار. 


نگ راء( ثروت و رفاه و ناز و نعمت و شادمانی. . نیزه 


میان تھی یا کانال زیرزمینی اب. زمین نیکو. زنی که 
افش درد کند. 

اسر ة): ناف (شوة) الَوضَه: ناف گلزار» بهترین 
قسمت باغ (سَرَةً) الوایی: بهترین قسمتِ دره از نظر 
گیاه یا درخت (سْهَة) الْحَوّض: ته حوض که آب در آن 
می‌ایستد. محل استقرار آب در حوض (سرة) بر 
جالة بسیار ریز حبوبات. کم سر ر. 

(السز ق): دسته کل: 

(السرٌ بُرا: کسی که به دوستان خود محبت و انان را 
شاد می‌کند 

اسر یة): کنیزه زن یا دختر زر خرید و برده. ج 
ترا 

(السرورا: شادی, شادمانی, خوشحالی. 

(السربر): بستر. جای ا صندلی. تابوت 
بدون مرده سیر لس محل قرار گرفتن سر 
برروی گردن. ج سور و سوق 

(السر یر ): مطلب پنهانی و کتمان شده. ج سراثر. 
(المَسَر ة): دسته گل. 

# بسر سب التو آغون جنیر :ماک (عامیالذ 
است]. و عربی آن اللا ایس 

#سرسر - (السرْسُوٌر): مرد هوشیار و دانا و بسیار 
دخالت کننده و انجام دهندة کارها. 

سر سیم - (السر سام): پیماری منتژیت. (دخیل). 

[ معرب سرسام فارسی است. ب]. 

#سرط دا( تر بشرطه سوطا): آن رالد 


سرع ۹۱۷ سر ف 


(سَر طه تشه شتاظا: أن را باعیك. 

(اشترطه یَسعَرطه اشتراطا): آن را بلعید. 

نْسرّط یشتر.ط انسراطا) العام فی خأقه: غذا در 
گلویش باسانی فرو رفت. 

سره یتسه طه تاطا آن رابلعید. 

(السراط): راه واضح و آشکار. 

لرا گویند: سیف شراطا: تفشیر بسیاز تیر 
(السَرّ ط): هرد بزرگ لقمه. مرد تندرو. 

الت طان): خرجنگ. برج رظان در استمااخ 
(السَرّطانْ) (فی الطبَ): بیماری سرطان. 

(السْرّ بط ): پالوده. حلوای خرما و روغن. 

(المشرّ ط): گلو. مری. ج سار ط. 

#سرع -(سر ع پشرع سرّعا): شتاب کرد. عجله کرد. 
سرغت گرفنگ: 

(سرع یسورع سراعه: و سزعه. و سوعا: و سبزعا): شتاب 
کرد. سرعت گرفت. 

شرع سر ع إشراعاً: شتاب کرد. عجله کرد (أسرع) 
السَیْر و فیّه: در راه رفتن شتاب کرد. 

(سازغ سار ع مسارَعَه): سرعت گرفت. پیشی گرفت. 
اسازع یازع سارعا .سرت گبرفت: بنیشی 
گرفت: 

اتشوع سرع تسَوعا: پیشی گرافت. 

(الأشرؤع: پاجوش تاک و مو. اب و جلای دندانها. 
ره اک ناگ اوی فرب ات ران 
راابه آن ققبیه می‌کنند. جآ سازيع (اسبازیم) اهب 
خطوط و رگه‌های روی طلا یا پاره‌های زر. 
(السراع): تندرو» سریع. 

(السَر ۴ سریع» تند رو شتابان. 

(السَرٌع, و السرٌ ع): هر شاخه تر و تازه و نرم درخت. 
ج سرّوع. 

(السَرْعی): زن سریع و شتابان و باعجله يا هر ود 
سریع و شتابان. 

(السرٌ عان): شتابان, باعجله, سریع. 


اسر قان و سر عنان» و سب غان) ما فعلث کذا: فلان حیز 
را چه با سرعت انجام دادم!! و برای اخبار می‌آید: آن 
را واقعاً با سرعت انجام دادم. 

(السَرٌ عان. و السَرَ عان): سَوّعان الناس: پیشتازان مردم 
در کارها (سَیْعان) خی اسبهای سبقت گرفته و جلو 
افتاده. 

(السَر یُع): شتتابان: سریع. تندرو. ج سرات و مسر عان. 
شاخه درخت بشام که معطر است و از جوبش مسواک 
می‌سازند ج سر عان, و سر عان.یکی از بحرهای شعری 
که.دو گذاشته و حال مقدار اتد بر ان وزن قنعر 
سروده‌اند و مصراع آن بر این وزن است: مستفعلن, 
سیظعلن:فاعان. 

(السَربْعَة): تندروء سریع. شتابان (برای موث است). 
ج سراع. 

0 سوم (السزغرع): اة تر بو تازه و رم که 
هنوز یک ساله نشده است. باریک و دراز. باریک و 
بلند. جوان شاداب و نرم و نازک بدن. 

السَرَعرعة): منت المرغرع. دختر با ژن باریک و 
بلند یا هر موّنث باریک و دراز یا باریک و بلند. دختر 
جوان و شاداب و نرم و نازک بدن. 

# سرف - اسَرّفَت ترف شرفا) السوفَة الشَجَرَة: کرم 
اریم رگ توت را وة اش قڭ) 1 ولْذها: 
مادر با دادن شیر زیاد بچه‌اش را بیمار کرد. 

(شوفت شرف عرفا) اطعا غا طرق تجزیه شد و 
یکدیگر را خورد که گویا کرم گذاشته است (سرف) 
الق از آن :چیو غقلت کرد نا عمدا بی‌تزجفی گزد. 
دوبسارة ان به.شطا رفت و وو مایت است اة 
دنک فمرفکم»: قصد شما را داشتم اما به اشتباه 
افتادم و به خطا رفتم. آن را ندانست (سرف) القَوْم: از 
آن گروه رڌ شنو گذشت وجه زد آنان نرفت و آنان را 
بشت سر گذالتفت: 

(آسرف شرف انتتراقا): از حد گذرانیك زیاده‌نوی کاد. 


گویند:(اشستات) فر سا خر سال ود اسراف و 


سرق 


سرک 





اوو کزه رتفد فی الکلام: زیادی حرف زد 


(آشرت) فی القثل: در کشتار مردم زیاده‌روی کرد و 
بیکی از آندازه. کشت قنل‌غام گرد خطا گرد شیا 
کرد. غفلت ورزید. دجار غفلت شد. جاهل شد. نادان 
شد» جیزی را ندانست. 

(السرف): اعستیاد. ميل شدید به چیزی. از حد 
گتزانینه. اسراف لعف الاي أب يه هدر وفع 
وذح هد الم ضرا این آب به هدن وفت: 
(السرف): غذای تجزیه شده و تحلیل رفته که گویا کرم 
گذاشته و کرمها آن را خورده‌اند (هوَ سرف لعقل): از 
کم عقل است (هو شرف الفژاد): او غفلت زده و 
اهوشیار است لمکا شرف جای پر زکرم ابریشم 
(السَرفة): أزض شرقة. سرزمین پر از کم ابریشم. 
(السر فة): کرم ابریشم. ج سر ف 

(الس و ف): سخت و شدید و محکم و بسیار بزرگ: 
(السر یْف): یک ردیف درخت تاک. 

#سوق اشرق زق رهل و سرقة) مه مالا و 
مق مالا مالی را از او دزدید. به سرقت برد (سَرّقَ) 
نع و اد بهگوش ایستاد. استراق سمع کرد 
دزدکی نگریست (سَرَفتنی) عَیْنی: به خواب رفتم. 
خوابم برد. 

(شرق بسْرّق) صوَئهٌ: صدایش گرفت. 

(سرق يشرق سَرّقأ): پنهان شد. مخفی شد. ضعیف شد. 
(سار ة ق بسارقه مسار قَهَ) النظر. و سارق ال ظه ای 
دزدکی به او نگاه کرد (سازق) السَمْم: به گوش ایستا 

اسر ق یْسَرّقَ نشریقا) انش 
قلانا: به فلانی نسبت دزدی داد. 

(استرّق يرق اشتراقا) الشیع: آن چیز را دزدید 
((شترق) ال دزدکی نگاه کرد (سرّق) الفع: به 
گوش ایستا 


۱۹۳۹ سست ق ففف کا کو ندا 


ان جت راافزدید (تکق) 


(انسرق) صو ضصدايشن ضعبف و سست شل 
(انسَرّقت) مَفاصله: مفصلهایش سسا و تباتوان شنند 


(إنسَرَّقٽ) فونه نیرویش به تحلیل رفت و ضعیف شد 

ْسَرّقَ) عن القَؤم: از آن قوم عقب ماند و خود را 

پنهان کرد که دربرود. 

ی تن تفا اززک :نیک :دة ( قق ق) 

لْظر: دزدکی نگاه کرد (تسرٌق) السَمْع: به گوش 

ایستاد. 

(السارق): دزد سارق, حرامی. ج سرّقه. و سر اق. 

(السارقة): غل و زنجیر.میخی است در قيد و زنجیر و 

کنل ج سوار ق. 

(السراقة): مال دزدی. گويند: (هذه سراقة فلان): اين 

مالی است که فلانی دزدیده است. 

(السرّق): پاره‌های دیبا و حریر یا بهترین پارچه‌های 

ابریشمین (معرب). [معرب سره و فارسی است. ب]. 

(السّرقة): (فی الشرع): دزدی کردن و ربودن چیزی که 

از ان حفاظت و مراقبت می‌شود. 

(السَرّ فة): پاره‌ای از پارچه السَرّق. 

(السَروق): دزد. سارق. حرامی. ج سرّق. 

(السَروّْقة): مرد دزد و سارق. [تاء ان برای زیادتی 

انیت ]. 

(السستر ق): مرد ناقص الخلقه و ضعیف. کسی که به 

گوش می‌ایستد (هُوٌ مت الق گردن او کوتاه 

استا: 

(المَسر وق): سین صندایقن گرافتهااست 

#سرقن ترفن يرق فة الأرض: کود به 

زمین داد. 

(السرقین): کود. مدفوع. (معرب). [معرب سرگین 

فارسی است. ب ]. 

# سرک - (سرک یسرک سر کا بدن نیرومنداش 

صحف یک 

اک 5 )فی المَّشی: در اثر خستگی 
و لاغری کند راه رفت. 

(السرْ کی): چک حقوق. کی تحویل دادن و 

تحویل گر فتن نامه‌ها زا دز آن یادداشت می‌کنند: دفتر 


سرم 


سبر ی 





روزانة کارگران.(تمام اینها دخیل است). 

اسر کوْیه: مرضی است.مزمن و کند و خوش خیم 

که سب آن مجهول است و به پوست و به غده‌های 

لمفی و بزاقی و چشمها و ریتین و استخوان دستها و 

پاها اصابت می‌کند؛ سار کوئید خوش خیم. 

انعر هة لس كؤمة) اللقفیه: تومور )ید خیم 

لنفی؛ سارکوم. 

وم اتف تال را آنا ده که کرد 

و کردم ا که که ند 

(السَرُّم): راست روده, انتهای روده بزرگ. 

(السَر مد): بايان ناپدیر؛ بی‌نهایت. سرمدی, همیشگن, 
خدا می‌فرماید: فل اريم إن جع ال یک لها 

سومداً الی يوم القيامَة4: بو آیا دیدید که اگر قرار 

دهد خدا برای شما روز را همیشگی تا روز رستاخیز. 

(السَرْمَدیَ): همیگشی, پیوسته. سرمدی. 

#سرو سرا يشرو سشرواء و سراوّة): شریف و 

بزرگوار و نجیب شد. سخاوتمند و جوانمرد و با 

مروّت شد. 

ا بات و یی عَْه: آن یز را از ان کند و 

دوز اتداخته. کو ده جرا عله که ۹ دژعه: جامه با 

ت (سترا) اه 


عَنْ فژاده: غم زا از قلب‌او زدود اسّرا) السَیف: شمکیر 


زره‌اش را از تنش درا اورد و کنار داشت 


را ات 

(سَرُوَ يُسْرُو شراوّ:. و سروا): شریف و بزرگوار و 
(اسوفی ی سراق الشی 2 خنه: ان سر را از خود با 
از او کند و دور اتتا خی 

اسَرّی یسَرّی تسریه) الشیء عنه: آن چیز را از او يا از 
خود کند و دور انداخت. 

اسر یِسرّی تسریه) عن فلان: اندوه فلانی برطرف 
شد, 


ع وه او شو 


اتسر ری تسَوّیا): با تلف و سخنی خود را 
سخاوتمند و جوانمرد و بامروت گردانید يا این چنین 
شاناد 

(السراة): ا کل شی ء: پالایق هر خیزاقسمت علده 
و مهم هر چیز (سَراة) التّهار: نیمروز. وسط روز (سّراة) 
الطربق: قسمت اشکار و ممخصو ميانة راد که کارا 
مشخص است (سرا) لْرسٍ: بلندترین قسمتِ کمر 
انیت : ج سر وات. (جمع مکسر ندارد). 

(السَرّو): درخت سرو. پای کوه که از دره بالاتر و از 
تنۀ کوه پایینتر است (السَرو): (فی الْمُوْسِيْقى): سوراخ 
روی جعبه قانون. 

(السَرو 5): یک درخت سرو. [مرحوم معین سرو را 
فارسی پهلوی می‌داند اما لسان العرب و قاموس و تاج 
العروس و المنجد و اقرب الموارد اشاره‌ای به معرب 
بودن آن نکرده‌اند. ب]. 

(السرى): شریف» نجیب. بزرگوآد ج آشریاه و سا 
(السَر یة): زن شریف و نجیب و بزرگوار. ج سرایا. 
#۴سرول -(سرّو له شزو له َرُوّلة): زیر شلواری به 
پایش کرد. 

سول يرول سرلا زیر شلواری پوشید. 
(السراویل): زیر شلواری» تنبان (مذکر و موَنّث است). 
ج سراو یّلات. 

(المَْرُوّل) من الحمام: کبوتری که پاهایش پر دارد 
(المُسَووّل) من لْحَيْل: اسپی که سفیدی دست و پایش 
از بازوها و رانها بالا آمده باشد. 

#بوی لار تی نشری میا و سرا و شتی] الا 
شب پشت کرد و سپری شد. خدا می‌فرماید: و ال 
اذا یَسر6: و سوگند به شب آن گاه که سیری شود 
(سَری) هه اندوه برطرف شد (سری) الیل .و به: تمام 
شب را راه رفت (سَرّی) بفلان لیا فلانی را به شبروی 
واداشت. 

اشرت تشری تیاو اة عرق الشخوافی 


لااض : ریشة درخت در زمین فرو رفت (سَرّی) فيه 


سریل 


الس و الْحَمْ: زهر و شراب در او اثر کرد (سَرّی) فيه 
عرق السُوء: رگ (نزاد) بد در او اثر کرد (سَرّی) عَلیّه 
سراغ او مد (سسری) الجرم ین 
الْفُس: زخم باعثِ مرگ شد (سَرّی) الَحریم: تحریم 
شامل غير حرام نیز شد و به آن هم سرایت کرد 
(سَری) الِْنْقٌ: آزاد شدن (برده و بنده) شامل پرده‌های 
وی زاد شدند. 

ای تخود اش :) الیل > و به: شبروی کرد. تمام 
شب را راه رفت (آشری) فلانا و بفلان: فلانی را به 





الق اندوه شبانه به 


شبروی وادار کرد. 

(سارزی سارى مسارا:) صاحبهٌ: با دوست خود 
شبروی کرد. 

(انستری یسستر ی اتر برغ الیل و به: تمام شب را 
شبروی کرد (اشتری) الشیء 
سی یی تسیا به همراه سریه (گروه پنج تا 
شد (تشای) الشئ* آن چسیز بر 


و اي نز زا برگزید. 


۳۳ 

(السار نةا مرت الاب ابری که شب اید..باران شبائه. 
ستون (السارية): (علد الْمَلَاحِيْنَ): دکل کشتی (ساری) 
العلم: چوپ پرچم. ج سوار 

و در:مثل گویند: «عند الصباح یمد موم الشری»: 
هنگام سپیده‌دم است که مردم (عه انوا که یروف 
کرده و صبح به منزلگه رسیده‌اند و چه انان که شب را 
خواییده‌اند و اکنون با افتاب سوزان صحراهای 
عربستان و غیره روبره هستند.ب] قدر شبروی را 
می‌دانند و آن را می‌ستایند؛ کنایه از تحمل مشکلات 
است بخاطر بایان نیکو که دارد . [دو سه ترجمه 
میرزا حبیب الله خوبی ر ديدم که طوری دیگر ترجمه 
شده بود و باعث تعجب شد اما درا بن جا فرصت بیان 
اشنا آنها نیستا. ب | 

(السریّ): جدول» جوی یا نهر کوچک. ج اا و 


(السر بة): دسته‌ای از لشکر که پنج تا سیصد نفر را 
شامل می‌شود. يا حدود چهارصد اسب یا چهارصد 
اسب سوار است. ج سرایا. 

# سر يل .اسر باليّة): مکتب وروا یسه 

# سریوم -(سر وم): فلزی است نادر و کمیاب. 

# سزیوم -(سریم): فلزی است شبیه به سدیوم ولی 
فعالتر از آن است 

۴ سطب N‏ > بس شانة کتان, وازده کتان که 
از قا یرد معرب 

(المَْطَبَّة. و المسْطَبّة): سندان آهنگری. سکویی که بر 
آن نشینند. ج 2ساطب. 

# سظح حه بطح سطحا: آن را گسترانید و 
صاف و هموارش کرد (سَطْحَ) الله لارْضَ: خدا زمین 
را گسترانید و پهن و هموار کرد (َطحَ) خر بالمخوّر: 
نان را با وردنه پهن کرد (سَطح) لریْدَة فی‌الطَحفة: 
ترید را در کاسه, پهن و صاف کرد (َطْحَ) فلاناً: فلانی 
را بر زمین افکند و او را ولو کرد (سَطح) لته بجت 
بام خانه را صاف و مسطح و هموار کرد. 

(سطح ینطح): پهن و گسترانیده شد. خدا می‌فرماید: 
هو إلى الاض کیت شطحَتٌ»: و به زمین که چگونه 
کنیع انیده فنده است: 

(مسطخه یتسطحه تسطیحا): آن را پهن و گسترده 
گر دانید. 

(انتطم سطع اتسطاحا: پهن و گسترده شد. بر 
پشت خوابید و تکان نخورد. 

اتسطح يطح تتطحا: پهن و گسترده شد. 

(السطح): سَطم کل شَیّْء: بالا و روی هر چیز, سطح. 
پشت‌بام (السَطمْ): (فی الْهندَسة): سطح هندسی؛ هر 
چیزی که طول و عرض دارد. ج شطواح. 

(السطاح) من النبت: گیاهی که برروی زمین پهن و 
فرش می‌شبود. 

(السعلیم): ان که بخاطر بیماری نتواند بنشیند یا 


سطر 

بایستد. ظرف آب یا مشک آب مسافرتی. چیز پهن و 
گسترانده قنده. 

(السَطيْحة)بمشکی که فقط از دو پوست دوخته شده 
است. 

(المَسسطح. و المشسطح): محلی که خرما را در آن 
خشک کنند. ج مساطع. 

(المشطح): حصیر از برگ خرما و امثال آن. عمودی از 
عمودهای خیمه و خرگاه در حدیث است که 
«فضَربّتْ اخداهما خی بمشطم»: بن ارم اون و 
یکدیگر را با عمود خیمه زدند. تاوه فا بزرگ برای 
بو دادن گندم. چوب روی داربست تاک. وردنة نانوا. 
ج مساصح. 

الشتطع) اف متطع بینی کاملا بهن. 

(المَسطو" ح): یز هن اف گستراتیده هند 

#تت ‏ انظ خش یط امد کتاب یا نامه را 
فوشت (سَطر) فلانا: فلائی را بر ژمین زد (سطر) الشئء 
بالمَیْف: آن چیز را با شمشیر برید. 

(انطر ینطر اشطارا) الشینة: درخواندن آن چیز اشنتباه 
EEE‏ ود شد و آن را خرن 
ندید. 

حطر بسظه توا العتاب: کناب یا نامه را واشت 
(سَط) لوَرَقة: : کاغذ را خط کشی کرد (سطر) ابا 
جمله و عبارت را تهیه و تنظیم کرد (سط) ال کاذیبت: 
دروغها را به هم بافت (سَطر) عَلينا: برای ما 
افسانه‌خوانی کرد. 

(اسَطر بط اشتطارا) الکُتابِ: کتاب یا نامه را 


۳ 


نوشت. 
الا ساطفر): افتانه‌ها:دانتتالهای عجیب: و غريب ها 
می‌فرماید: لن هذا الا أساطیر این : نیست اين 
مگر افسانه‌هاي پیشینیان. مفردش می‌شود: اشطار, و 
لا شطاز .و الاسْطیِرَ ة» و الاشطود 5): افسانه. داستان 


عجیب و غریب (برای مو نث است). ج شاف 


دسندے .2 


(الساطر): قصاب. 
(الساطوّر): کارد قصابی. ساطور. ج سه اطیر 
(السطر): یک ردیف از هر چیز, سطر. گویند: ۳ 
من الان یک سطر کتاب یا نامه یا نوشته (شطه) مرت 

جر یک دريف درخت. ج افتظیه ند 
نخان جج ااا 
(السَطرٌ :): آرزو. امید. خواهش. 
(السطار): قصاب. 

(المث‌طار): شراب مردافکن. گرد و غبار به آسمان 
رفته (المشطاژ)(فی عم الؤشم و شون قلم رسم. 
(المشط ): ابزار خط کشی قرف کاغذ (المشسطرة): 
فس الویاضَة و الْهندسةا: خط کشی (الیشطرث 
لْحایبَةٌ: خط کش مهندسی, خط کش ریاضی..ج 
مسناطر. 
الط مسلط جیر هدازا سیظرة. 
(الخشطرین): مال ندکشی بتایی. (دخیل) 
# سطع .سطع ینطع سطع , و شعاد عا) ال4 أن 
چیز گسترش یافت يا به هوا بلند شد. گویند: (سَطعَت) 
الرانحة: بو پخشن شد (شطم) ابرق فى الشماي 
آذرخش دز آسمان پخش شذ (سَطع) ور نور پخش 
شد (سَطعَت) الریْحٌ: باد گسترش يافت (سَطعٌ) الاشر: 
آن کار واضح و اشکار شد (سَطع) الوَجُل و غیزه: آن 
مد و طهرندسین خود را دزد و راون کید( 
فلان دة فلا سک زف کف زد (عطفت) فلا 
رائِحة المشک: بوي مشک بینی فلانی را پر کرد. 
(سطع بطم سَطعا): دراز گردن شد. 
(الأشطًع): دراز گردن. ج شطع. 
(السطاع): بلندترين عمود خيمه. ج اسطغة, ر شطع. 
(السطم): هر چیز گسترده شده یا به هوا رفته. 


(السطعاء): زن گردن دراز. ج سطم. 


(السَطيّع): صبح؛ بامداد. دراز. بلند. 
(المشطع): فصیح, گویا! کننویند: (غ طیبت مشطع): 
سخنران فصیح و گویا. 


سطل 


#سطل - (الساطل) من العٌبار: گرد و غبار به هوا 
برخاسته. 

(السطل): سطل, ستل. دلو. حآنطال, و شطوّل. 
اسرب قسطل :قاری انست). [نعریه سعل است و 
حرف طاء در فارسی نیست. ب], 

۴مسطم ا اس در لما البات: .در را بست. 
(الاشطام): میلا آتش کاو. 

[الاشظم): گودترین جای دریا: اصل: بیخو بن. 
راطع شط القَوم: افراد گزیدة آن قوم. اشراف و 
اعیان آن قوم. 

(السطام): میلة آتش کاو. لب شمشیر. سر شیشه‌ای, 
چوب پنبه و غیره برای بستن در شیشه. 

(السطم): لب شمشیر, تیزی شمشیر. 

#سطن -(سَطَْه هکت وناب أن با یت و 
محکم و استوار گردانید. 

#سطو ۔(سَطا شر سَطْوأ. و سَطوّة) الفرّش: اسب 
ان از دست کشت و په ميل ود جات رقطا الا 
آب بسیار شد (سَطا) عَلیْ. و به: با او به عنف برخورد 
کرد و او را مغلوب کرد و درهم شکست (سطا) اللّصْ 
على لمتاع: دزد زور به کاربرد و کالا را دزدید (سَطا) 
على الحال: بچة آبستن را مرده از شکمش بیرون 
آوید قط الفا و اقح غاا بدخست آورة ا 
خورد. گویی: (ما سَطوّت فی طعام احد): از غذای هیچ 
کس بر نداشته‌ام یا نخورده‌ام. 

(آتطی یُشطی اشطاء) عَلیّه: با او به عنف برخورد کرد 
و او را مغلوب کرد و درهم شکست. 

(ساطاه بساطیه م2 ساطاةّ): بر او سخت گرفت. 
(السَواطی): دستها. (جمع ساطة : (دست) است) 
##سعب -(سَعَب یسعب تسعییا) له کذا: فلان جیز را 
ند ای وا 

(انسَعَبِ نع انسعابا): جاری شد. روان شد. کشدار 
شاه کشی اند 

ا کفذار ق کقن اب 


(السَعب): هر چیز جاری و روان شده, مثل نوشیدنی و 
غیره. 

#سعیب - (السَعابیب): عسل یا هر جیز دارای لعاب 
که کش آمده و مثل نخ باریک شده است. شیری که در 
وقت دوشیدن به دنبال دست انسان می‌ریزد و مثل 
بلقم يز و کشدار است (سال فة شعاشب)؛ لیزابة 
دهانش جاری شد. 

(السْعبُوٌ ب, و السْفَیْْبَْ): واحد السَعابیّب. 

سفق اتح تا تیار ای شوت هآ خو تخت شف 
سعادتمند شد (سَعَد) یَوْمُکَ: روز تو مبارک و خجسته 
سد , 

اقا هة سغدا) الله فلاتا+ خدا فنلانی اموق و 
خوشبخت گردانید. 

ات هن سا وی عادر شید خو غیت هی 
(سَعد) الماء: أب بر روی زمین جاری شد و نیازی به 
دلو و غیره نداشت. 

( اه تمد اسآ ال خدا او را توفق و سعادکمند 
گردانید امتا اانا فلانی. را باری کرد (َشعَدث) 
النَابِحَة اَکلّی: زن نوحه‌گر با زن داغ دیده همصدا شد 
و او را در نوحه‌گری یاری داد. 

ااعتا اساسا اضق رها لی اف دي ان 
کار او را مساعدت و یاری کرد. 

(اسْتَْعد یَسْتَسعد اشتنعادا) برَویته: دیدار او را برای 
خود مبارک و خجسته شمرد. دیدار او را به فال نیک 
گرفنگا: 

(الساعد): دست از ارنج تا مج ساعد دست (مذکر 
است). ا الل على ساعدک): خدا یاریات دهاد 
(ساعد) القَوْم: رئیس و بزرگ آن قوم (الساعذ: افی 
لَنْدَسَة المیْکانِکیّة): دستة میل لنگ. مجرای مغز 
استخوانها. مجرای آب به دره يا به دریا. مجرای شیر 
به پستان زن یا پستان چارپاء ج‌سواجد (سَواد) الطیر: 
بالهای پرنده و شوای): کار دارای وجوه و 


جنبه‌ها و راه حلهای گونا گون. 


سیر 





(الساعد ): ساعدة السَای: استخوان نازک نی ساق پا 
(السعاد:): خوشبختی, سعادت. ضد الشقاوه: شقاوت 
و بدبختی است 

السَءُّدان): خار نخل. گیاه سعدان که از بهترین گیاهان 
چراگاهی است. و دز مئل گویند: «موعی ولا 
کالسَغُدان»: جراگاه است اما به پای سعدان نمی‌رسد؛ 
کنایه از برتری.یک: چیز بر افراد مشنابه ان است 
(السَعُدانة): کبوتر ماده. گره ته کف ترازو. سیاهی دور 
تکمه پستان بانوان. 

اشسطد تاد فر دا کوینن: (ل کت ور عدن 
خوشبختی پی‌دریی برسان. 

(الشفود): سود النجوم: تعدادی ستاره اس که به هر 
کدام از آنها هگرين سعد السْغوّد یکی از آنها 
(السعیّد): نهر کوچک. ج کد خو پات سعاد قا 


(السعند ة): سوه ایض گریبان بیراهین پا زه کر يبان 
الد و العسعو د): :و شخت سعاد تمند. 


#۴ سعر -«سَعَر يَسْعَرٌ سَعرانا) خیلی تند دوید. 

(تقت تش قرا التار: اتش را برافروخت (سعر) 
لْحَرْب: آتش جنگ را برافروخت (سَعَر) موم الیل 
ا قرو غداگ آنتس ب مان رود زد لاتقب یت 
و عَلهمٌ شَرّا: تمام آن قوم را گرفتار فتنه و شرارت کرد 
(سعر) الیل بالط شب | با مرکب سواری پیمود 
(سَعَرَ) یم في حاجته: روز را به دنبال کار خود 
سپری کرد. 

(سْعر یِسْعَرٌ): گرسنگی و تشنگی اتش به جانش زد. 
دیوانه شد. مجنون شد. 

عو فط فوا و شرق سی را سی راي کد 
رنگ پوستش سبزۀ تیره شد. 

۹ ر بشعر اشعارا) الا اک را با وعت زاش 
اَّْب: آتش جنگ را روشن کرد (َشر) :بای 
آن چیز نرخ گذاشت تا گویند: (آشغر) اليچ لاس 


حاکم برای مردم نرخ تعیین کرد. 

(سَعرَ يسع تسعیرا" انش را برافزوشت. اتن جیگ 

را روشن کرد اسَعَر) السَلعة: : رخ کالا را تعیین کرد. 

(اشتعرّت تَستعرٌ اشتعارا) ال از: آتش گر گرفث و 

شعله‌ور شد ( اس شتعرّ) ارو َرضَ: فتنه و شرارت و 

ار سرت یافت (إشتعَرَث) الْحَرْبُ: جنگ ارگین 

و روشن شد (إشتَعَرَ) الخوش : دزدها به جنب و 
شی اماتات که کیا هنه‌وی حداف (ا شتقه) الْجََن: 

۱۷ بیشتر و زیادتر شد 

اتسَعَرت تتَسَعَر تشعرا) الناژ: آتش روشن و شعله‌ور 

لا 

که عصبهای بدنش برجسته 

شده و بیرون زده و رنگش تغییر کرده و زرد شده 

امم مز :مره سیر. ج سعر 

(التشْعيْرً) الْجَبر ی نرخ‌گذاری دولتی. 


(الساعو ر): تنور. ا قشن: س ج ماع 


شرا مرد انتستقوای 


(الساعور فا: اتش آذن تش. ج سواعیر 

الشفار؛ تف اتش کرمای نش:سنوز قسنگی. 
دیوانگی, جنون. 

(السغر): نرخ (4 سغز): اف ارو شق اسک € (لنفن له 
سعرّ): بی‌آرزش است (سغر) اسوّق: برخ بازاره قیمت 
یک جنس در تمام بازار (سِعرٌ) الصَوّف: نرخ ارزهای 
خارجی. ج آسْعار. 

(السعر): دیوانه, مجنون. ج سعر ی 

(االسْغُر): گرما. اشتهای به همراه گرسنگی. دیوانگی. 
جنون. واگیری, سرایت, واگیره. کالری. 

(السعُر): دیوانگی. جنون. خدا می‌فرماید: لا إذاً فی 
ضلال وَسْعر 4 همانا که ما در این صورت در گمراهی 
ر دیوانگی ب 


(السَغراء): زن سبزه سیر. زن لاغر و استخوانی و زرد 


مر هی بر یم . 


رنگ که رگهای بدنش بیرون زده و برجسته شده 
است. ج سعر . 


سکسم 

کار. 

العا اتی زان آتفن: الى کون (خبا تة 
التار): شعله اته تشن فرو نشست :و خاموش شد. 


(المتّعار): میله يا جوب اتش کاو. ج ساعیر. 
(المشعر): جرت با یل اس کار هو یشفز ېا 
ست (عنق مشعر): گردن 
دیا قرو مک و م ج مساعر. 

(المشعر): م مر لیر زیر بغل شتر و جایی که مثل 
۰ زیر بغل است که بیماری گری و جرب در آن جا 
سخت‌تر و بیشتر است یا از آن جا شروع می‌شود. ج 
اا 

(المَسْعوّر): مرد شکم‌پرست که اگر شکمش هم پر 


او برافروزندۀ اتش جنگ | 


شود باز می‌خورد. دیوانه» لیوه. 
1۴سعسع - 2 سعسَع یتسغسع سَسعسَعَة): بير و 
سالخورده و فرتوت شد (سَعَْعَ) الجشم: بدن در اثر 
پيري زیاد دچار لرزش شد (سَعْسَعَ) الشْغْرّ: مو را از 
روغن سیر کرد. 

اتسغشع یتسَعسَم تسَغسعا): پیر و سالخورده و فرتوت 
5 الجشم: بدن در اثر بیر ی دجار لرزش 
شد و لشیء 
ت_ تسَعسع) عمّره : عمرش رو به پایان رفت 
تَسَع تفه زب ماه به روزهای آخرش رسيت هنهد 


هم اج © ےت 


شد (تَسَعْسَعَ 


ز ان خر نانان خود تزدیک 


به خرابی گذاشت ۳ ات فمَه: ی ار رفت و 
#سعط -1سَعَطه خط تخا و شخ طاً) الدواء: دارو 


را به بینی او ريخت یا چکانید. 

(سقطه بط اشعاطا) الوا دارو را در بینی او 
ویخت با گاید (انتعطت) علا لی سی کر ق 
و یاد دادن او کرد. 

(استَفَط يفط استعاطا) الثَواء: دارو را در بیلی خود 
ریخت يا جکانید. 


۹۴ 


(السُعاط): تندی و خوبی بو و عطر. 

(السَعو ط): داروی بینی؛ قطرءٌ بینی. انفیه. داروی 
عطسه اور ریزه‌های تنباکو که از بینی بالا می‌کشند تا 
(المُسّْط. و المسعط): انفیه‌دان. ظرف داروی بینی» 
ظرف قطرة بینی. ج مساعط. 

# سعف -(سعف یسْعف سعفا) بحاجة فلان: خواستة 
فلانی را برآورده کرد. 

عت تنک الگ کودک دچار کچلی به نام 
«السَعْفَة» شد. 

اسعفت تشغف سَعفا) یَدُه: گوشتهای اطراف ناخنهای 
دستش ریش ریش شد. 

(أسغفت شعت اشعافا): زز دیک شد. گویند: (سعمث) 
الا خانه نزدیک شد (َسعَف) پفلان: به فلانی نزدیک 
فد ( مت[ له الصَيْد: شکار در تیررس یا در دسترس 
او قرار گرفت (أشعف) با هله یه خانوادة خود توجه و 
به آنان رسیدگی کرد (أشعف) فلانأً: مطیع فلانی شد و 
به نزد او رفت و با او از روی دل و جار ن همکاری کرد 
(اخعت) مر یفن بیمار را تیار ی رمات کرد (استنا ه) 

پحاجته: خواسته او را بر اورده کرد. 

(ساعَفهُ یُساعفه مُساعَفة): به او کمک و یاری و با او 
همدلی کرد. او را درمان و تیمار کرد. ۱ 

تق تسم تتش اظفاژه: گوشتهای پیرامون 
ناخنش ریش ریش شد. 

(الاشعاف): یه الاشعاف: گروه امداد حوادث 
ناگهانی. اورژانس. (جدید). 

(السعاف): ریش کنارة ناخنها. 

(السَعّف): چوب نخل که با بر‌گهایش باشد. برگ 
خشک شد نخل. جهیزيُ عروس. واحد السعُوّف. ج 
جخ ف: 

(الستقف) کال جنسن: یا کالای تجارتی 

(السَعْفْة): کچلی. گونه‌ای عارضهة جلدی که دارای 
تکه‌های حلقوی مانند است. علت این بیماری وجود 


سعل 


سغب 





قارچهای مختلف (درماتوفیت‌ها) می‌باشد. 

(السْعوٌ ف): طبیعتها. سرشتها. اخلاقها. لوازم خاند. 

کاسه‌ها و قدحهای خیلی بزرگ. جمع السَعّف است. 

(المساعف): نزدیک» قریب. 

المسْعُوّف): کودک مبتلای به کچلی شده؛ کودکی که 

دچار بیماری السَعْفة شده است. 

#سعل -(سغل نعل شعالا و سَظة): :سر فه کرد. 

(سعل یسغل سَعلاً): سرزنده و با نشاط شد. 

(آسقله یسعله اشعالا) او را سرژنده و با نشاط گردانید. 

بدسرشت و بدزبان و دیو صفت شد. 

(الساعل): جای سرفه در گلو. دهان. 

الخال سس قد(الکفال) اد تخس سکس فا 

خروسک. 

(السغلی): غول. ج السعالی. 

(السعلاة): غول. 

#سعن -(أسْعن بشم اشعان) فلان: فلانی سایبانی 

برای خودش تهیه دید. 

سَعنَ یتسم تنعنا): خیلی فربه شد. 

(السْفْن): مشکی که آن را به دو نیمه کرده و همچون 

دلو از آن استفاده می‌کنند و چه بسا که زنها پنبه و 

باق خوق را دران می‌گذارند. ج ۳ ۲ 

سایبان روی بام که برای جلوگیری از رطوبت یا از 

باران است. ج شعوان. 

(السَعّن): چربی یا چربی پیه و گوشت و دنبه. 

(السعنة): سایبان. ج شعن. 

(السَعتَة): گویند: (مالة َة و لامعن): او نه اندکی دارد 

و نه بسیار. 

(السَعو. و السغو) من الیل پاسی از شب. 

السَغُوة): یک دانه شمع (الَُوَة) من اللْ: پاسی از 

۴ سعی -(سَعی یسم سفیا) فلا فلانی تلاش کرد. 
شش کرد. سعی کرد (سمَی) الیّه: آهنگ او کرد و به 


سوی او ره سپرد (سَعَی) لعیاله و علنهم: برای خانواده 
خودش کسب و کار کرد (سَعَی) فی مَشیه: دوید (سَعَی) 
لی الصَلاة: در هر شرایطی که بود آن را رها کرد و 
برای نماز رفت (سَعَی) ین الصَفا و المَرْوَةٍ: سعی ميان 
صفا و مروه را انجام داد (سَعی) عَلى الصْدَقَة: به 
جمع‌آوری زکات و مالیات پرداخت (سَعَی) غل رم 
والی و حاکم آن قوم شند. 

(سَعَی یی سعایَة) به: دربارۂ او نمامی و سخن‌چینی 
کرد. 

ی تشم تفا فلا کُوشایر از فلانی سد 
و قاری قر او اف شتا 

(آسعاه یسعیه اسعاء): او را وادار به سعی و تلاش و 


گوششن گر 
(ساعاه ساعیّه 2 ساعا:): به همراه او سعی و کوشش 
کرد. در تلاش و کوشش با او رقابت و هم چشمی کرد 
وما ذا 

(تساعی یتساعی قساغيا) الو ای ذا آن قوم بر سر 
چیزی مسابقه دادند و از هم پیشی گرفتند. 

(استضعاه يَسْتَسْعيْه استسْعاء): او را مأمور جمع آوری 
زکات و مالیات کرد (اشتشعی) لب برده و بنده را 
وادار به کار کرد که بهای خود را بپردازد و خود را 
ازاد کند. 

(الساعی): مامور جمع آوری مالیات. پستچی, نامه‌بر. 
ج عاد 

(المَدُعا:): انواع کارهای نیکو کارانه و بزرگواری و 
تلاشها در انواع مجد و کرم و بزرگواری. ج م2ساع. 
(العساعی) الْحَمِيْدَةٌ: (فی اون الدوَلی): تلاشهای بشر 
دوستانة برخی کشورها برای حل مسالمت‌آمیز 
مناقشات و درگیریهای ميان دو کشور. 


اعقب نی اشغابا): دچار قحطی .و گرسنگی شد. 


۹۲۶ 


سح 





خستة گرسنه, گرسنه خسته. ج سغاب. 

زن خسته و گرسنه. ج سغاب. 

مرد خستۀ گرسنه. ج سغاب. 

زن گن خسته. ج سغاب. 

قحطی و گرسنگی. خدا می‌فرماید: أو 

اطعا فی يوم ی مَسْعَبَةٍ4: یا اطعام كردن در روز 

قحطی و گرسنگی. ۱ 
عفد ): گرسنگان خستة. در عد یٹ است که دان 

فم شید باطحابة و شه شوت همانا از (پییاخبر 

خدامَ) با اصحابش در حالی که خسته و گرسنه 

بودند وارد منطقه خیبر شدند. 

انفد هت قق وح کر ماس کله باه کرد 

سفسغ تشغ یسَفسغ فة اش آن جير 

را در جایش تکان داد و جنبانید و لق کرد. مثلاً میخ 

و 

شیبی غلتانید تا به دور خود غلت 


را آن چیز را در 
اقا آن. زا دز سر 
خورد و فرو افتاد ا سَعسَغه) سَعْسَغه) فی الثراب: آن را در زیر 
خاک کرد (سَفسع) لات غا را گایلاً چرب گرفت 
(سَعْسعَ) واش بالدُهُنٍ: موهای برشي را غرق در 
روغن کرد (سَعْسَع) هن فی زاس روغن را در 
لابلای موهای سرش ریخت. 

سیت تَسَعُسم تسغسغا) تییته: دندان ثنایی‌اش لغ 


5 و #ا نیب ِ_ ۰ وی در زمین 


#۴ سغل -۱سغل يتغل سا و عیِرْهُ: آن مرد و 
غیره ریزنقش و دستها و پاهایش باریک شد یا 
اندامهایش لرزان و لق لقو شد. لاغر و باریک و نحیف 
شد. بدخوی و که خوی ید پداغخلاق شب 

.و السعل): خرد جثه و دارای دستها و پاهای 
باریک. یا دارای اندامهای لرزان و لق لقو. لاغر و 
نحیف. بدخوی, بداخلاق. 


| دا 
سا طا 
ب 


التتاشلی: کاهشن تیروی امیزشی و ازدیاد 


۱, 2 


چربی بدن و کم شندن بی آتروفی (پسلاسیدگی و 
کوچک:شدن) آلت تناسلی (شرع) کة بعلت کم کارق 
هیپوفیز (غدة نخامی) ایجاد می‌شود. دیستروفی 
چربی. 

# سفم -(سَعْمَه یسم سغما): خیلی به او اذیت و 
ازار کرد و دلش را به درد آورد. 

(سْقمَه یف اشغامأ: او را خیلی آزار داد و دلش را 
به درد اورد أ الصَبیَّ: کودک را خوب تغدیه کرد. 
(سَقَمَهٌ یمه تغیما: او را خوب تغذیه كرد (سَعَمَ) 
قَصیْلْ: گر شتر و غیره را چاق و فربه کرد (سَفم) 
ال :٤‏ آن چیز را خیلی آب داد. گویند: (سَعَم) لزع و 
الط ما و بو آب:زیاد به زراعت و به گل داد سنا 
لام دُهنا و به: غذا را در روغن غوطه‌ور کرد (سَعم 
المضبام تا و به: چراغ را پر از روغن چراغ کرد. 
(المْسَعْم): پسر بچ فربه و نازپرورده و توپر. 

0 سفن اتا غنای بنجل و بست ج اشفا 
گویند: (هُم تشون بالأْشفان): آنان با غذاهای بنجل 
زندگانی می‌کنند. 

# سفت تفت یسم سفتا) الشراب: نوشیدنی زیاد 
نوشید اما 


راشف کت اشتفاتا) الشیء: | 


سیراپ نشند. 

ن چیز را برد. 
(التفت): غذای بی‌خیر و برکت. 

# سفتج -(سَتَح بسَمتجٌ سَمْتَجَة) بالقد: باسفته معامله 
کرد. سفته بازی کرد. سفته داد و پول گرفت یا پول داد 
ي ضفة گر قت 

(السْمْتَجَةَ): این است که در شهری مالی دهند و به شهر 
دیگر باز ستانند(فارشی و سرب الستا): (الشفعدا: 
(فی علم الاقتصاد): سفته. سفت بانکی. ج سفاتح. 

# سفح -(سَفح یسح سُفوَحا: و سمحانا) الم و تخوه: 
خون و امثال آن ریخته شد. 

(سَفْح ینم سَفْحاً. و شفوحا) الام: خون را ريخت 
ورن کسی را بر امین ريخت لقلقم و الما 
اشک و آب را جاری کرد. 


فد 


سفر 





(سافحها یُسافخها مُسافحة. و سفاحا):با آن زن زنا 
کرد. بطور نامشروع همبستر شد ایهم سفاح): ميان 
آنان جنگ و خونریزی است 

(سفح فح تسفیحا):کاری انجام داد که برايش هیچ 
سودی نداشت 

(تسافحا سافان تسافحاا:مسیان آن دو جنگ و 
خونریزی است 

ورن اشنک وین. ویر تلا اتب: 

(السَفح):- سَفُح الْجَبَل: : دامن کوه. ج و ح(السفُوح) 
ابض : صخره‌های صاف و لغزنده. 

(السَفاح): خونریز» سفاک و لذا به اولين خليفة عباسی 
سفاح گویند. ریزنده اب و اشکن. 

(السَفو ح):ریزندة خون يا اشک يا اب. 

(السَفیْح): پوشش ستبر و کلفت. یکی از تیرهای قمار 
که بدون برد است 

(السَفیحان):دو جوال خرجین مانند که بر شتر گذارند. 
(المسافح):مَسافمٌ الواادي: آبریزهای دره. 
(المسافحة): زنا ولد الهسافحة): فرزند زناء زنازاده: 
(المَسْفو ح):گشاد. وسیع. پهناور (جمَل مَسفَوم 
الضلْع): شتر نر که دنده‌هایش به هم جمع نیست. چیز 
ستبر و کلفت. گویند: (هو مَسْفوم لنْق): گردن او دراز 
و کلفت است 

(الششف عف): اة Fe‏ الابّط: ماده شتری که زیر 
بغلهایش تنگ و به هم فشرده نیست. 

# سقد اتف شف سفدا) که الخنوان على ألعاء 
حیوان نر سوار ماده شد که جفت‌گیری کند. 

(سَفد یسم سَمّدا) ال که ی تز سوار ماده:شیده که 
جفت‌گیری 

ااخقد دق تفه اهاز فر وار وروی ماده جهانید 
که جفت‌گیری کند. 

(ساقد‌ها یسافدها مُسافدة): برروی ماده پریده که 
جفتگیری کید کند 


(سَفد تشفيداً) لحم + گورشت: را بذ 


آن را کباب کند. 
(تسافد يمساق تسافدا) وان 
بکدیگر پر پریدند. 


: حسیوانات بسرروی 


اسب بر آنا سوار شد. 
سف بَنتَسفد إٍشتشفا ابعر امش از پست 
شتر یا اسب بر انها سوار شد. 
(السَغوٌدا:سیخ مخصوص کباب. ج سفافیّد. 
# سفر -(سَفر يسر ُفوّرا):واضح و اشکار شد 
گویند: (سَفرَ) الب سپیده دمید و هوا روشن شد 
(سَفْرَتْ) الشخش: خورشید دمید (سَفر) وجه خشنا: 
چهره‌اش درخشنده و زیبا شد (صَفرث) امه عن 
رجُهها: آن زن حجاب از چهره برگرفت. 
(سَفرَ فا سفرا)الزجل: آن مرد به سفر رقت: 
مسافرت کرد. 
(سفر یسفرٌ سرا ال ء: زوی, آن جوز .ر ا و 
ان را اشکار کرد. گویند: شف العما غه اس 
دستار را از سر برگرفت و سر را برهنه کرد(سَفرَت) 
لح لیم عن وَج السّماء: باد ابر را با خود برد و 
اسمان: را صاف کرد (شفت) ایت خا را جارو ود 
(سَفَر) الکتاب: کناب یا نامه را نوشت (سَفد) الرات: 
خاک را جارو کرد (سَر) الوَرْقْ: برگ ريختة درخت 
را جارو کرد (سَفرّ) بر مهاری به نام السفار بر بینی 
هنتر گذاشت: 
خف يشرو یشفر سفرآه و سفاز بين رم ميان آن 
قوم صلح و صفا برقرار کرد. 
(آسفر یسفرٌ |شسفارا):واضح و آشکار شد. گویند: 
(أشفر) وجهه: چهره‌اش زیبا و تابناک شد فا فلار 
فلانی داخل سپیدة صبح شد شقن باللاة: نماز را 
در ا خواند (أَشفرث) الشَجَرة : برگهای ۳ 
خت ااشفرت) افر جنگ دت گرفت (آشف) 
ا ۳ 
(سافر يُسافِرٌ مُسافرة. و سفارا):به سفر رفت» سفر 


شتر برای مسافرت قوی شد. 


ستر جل 


ساسئل 





گرد مضه و4 اسان رنه رفت. 

فر تمه را او با به سر فر سحاد عق الا 
تش را شعله‌ور کرد و برافروخت (سَفر) لبعیر: مهاری 

ار 

رأ) الشیء: 

شد 3 شم ره ین مب جلو. سرش لاس 


شد. 


۳۹ 
۰ 7 


تفه جسعه تسف در هنگام سپیدهدم آمد یا پس از 
جروت ور قیاق مق (تسفْر) ال چیزی در پوست 
ت (کسَفد) الا : از بانوان 

ست قه کف خ جات خد :5 تفر شا من 


e 


حاجته: مقداری از حاجت و خواسته او را ؛ پسرآورده 
کرد. 
(انتنغر د ینتسفر ره اشتشفارا او را میانجی تیه دو 
گروه قرار داد (اشتَشقر) الْساء: از بانوان خواست 
حجاب و پوشش خود را کنار بزنند. 
(الساثر): مسافر. ج سَغْر, و سافرّ ة و شُفار و اشفار. 
نو یسنده. ارت ماموج تام اعا برد ج سر . خدا 
می‌فرماید: بای سَفرة کرام بَرَرَةٍ4: به دستان 
فرشتگانی انور امال درز ارانی. نیکانی مر اه 
سافر): زن بی‌حجاب. ج شوافر فى ساق اللخم): 
اسب کہ گوشت ت. میانجی ميان دو گروه. 
(السافراة): ونت السافر.. مسافران: 
(الساثیر): یاقوت کبود که معدن آن در کشورهای زیر 
است: سیام» سیلان» برمه. هند. کشمیر, استرالیا و 
موتقانا: 
(السنار): آهن یا پوستی که برروی بینی شتر گذاشته و 
افسار را به آن می‌بندد. 

السار میانجیگری ان لجیگزی: قفارت 
سفار تخانه. 

السشفاز ق خس و خاشاکنه اشفال. خاگرونه. 

لسر مسافرت؛ سفر» پیمودن راه. گویند: (هوّ نی 
سَفرّ): او از من دور است (سَفرّ) الط سپيدي پگاه. 


سفیدی صبح. باقی ماندهُ روشنایی پس از غروب 
حورشید. 

(السفر): مستافر.مسافران. اثری که بر روی پوست بدن 
انسان یا حیوان می‌مناند. ج شفور 

(السفر): کتاب يا کلتاب بزرگ: یک جزء از اجزاء 
توراة. . ج آشفار. خدا می‌فرماید: کل الحمار ل 
آشفازا6: بة مانق هرا زگزشی آست که عمل گنه تاها 
یا کتابهای بزرگ را. 
(السْفر :): غذایی که 
غذای مسافر را در آن گذارند. سفرة غذا که غذا زویش 


برای مسافر تهیه کنند. چیزی که 


(السفیر): فرستاده. میانجی و آشتی‌دهند؛ دو گروه 
(الشفیه) فى القانون الدولی): سفیره:سفیر كبين, دلال؛ 
مسان عدا شتاس ماهر مود هتوکنیار و شایقه: ج 
فاد اسن ساق زواع بزگ رة درشخت: 
السَفیر ة): ونث السفیر: زن میانجی‌گری کننده. زن 
فرستاده و قاصد. زنی که سفیر کبیر باشد. زن صدا 
شناس ماهر. زن هوشیار و نابغه. گردن‌بند از طلا و 
نقره. ج سفاثر. 

(المّسافر): مسافر الوَجه: قسمتهای اشکار و پیدای 
جهره. واحدش المَسفر است. 

(المذغار): مرد نیرومند براي سفر. مرد پر سفر که زیاد 
به مسافرت می‌رود. ج مسافیر. 

(المَسْفر): واحد المَسافر؛ یکی از اعضای صورت. 
(المشْفر): مرد نیرومند در مسافرت. مردی که زیاد به 
سفر می‌رود. ج مسافر. 

(المسْفرّ :): زن نیرومند برای مسافرت. زنی که زیاد به 
سفر می‌رود. جارو. ج مسافر. 

(المسَفرَ ة): کلاف, کلافه. 

#سفرجل - (السَفرُ جل)؛ به, درخت به. ج سفار 
#سفسط -(سَمْسَط یِسَفسط سَفسَطه): مغالطه کرد. 
مه کرو 

ق معام سط (ماخوة از بوا 


ف ۹۲۹ سفع 


(السَفسَطی): سفسطه‌ای, منسوب به السفسظة است 
(السو فس طائی): یک نفر از سوفسطائیان. 

(السو فسطانیَ): سوفسطانیها. 

# سفسف -1َفسَفَ یف سَفْسَفة) العَمَلّ: کار را 
خیلی استتوار نداد اشا سس ۲ ارد 
و امال ام وا شنت 
ارد بیز را شنیدم (سنستت) ریخ التراب و غَيْرَه باده 


خاک و غیره را به هوا برد. 


(السَه‌ساف): گرد.و غیار ریز به هوا برخاسته. غبار 


ارد که در وقت بیختن به هوا رود. هر چیز یا هر کار 
پست و بی‌مقدار و ناچیز. ج سناسف 

(السَفُسافَة): بادی که گرد و غبار را به هوا می‌برد و 
اندکی بالای زمین می‌وزد. ج فاسیف. 

(المُسَفْسف): مرد فرومایه که ا ناسین یماد 
است. مرد لئیم و مر و پست 

# سفستق افق یسَعسق تة ) الطائه: برنده 
جلغوز انداخت. 

(سفسّقّة. و سفسقة) الشیْفٍ: موج و درخشش تَيغه 
شمشیر. ج سفاسق 

امف د( مَحفط سفاطة): خوش تشن و 
سخاو تمند شد. 

اسفط بُسَفْط تسفیّطاً) الْحَوْضَ: حوض را درست و گل 
مالی کرد وگل اندود کرد 

(استَط تفط إستفاطاً) ما فى الاناء: تمام نوشیدنی 
ظرف را نوشید. 

اقل بقن تسفطا) ما فى الانای: تمام نوشیدنی 
ظرف را نوشید. 


(السغاظة): شاد و مسرور و گشاده‌زو و گشاده سین 


بودن. 
(السفاطة): e‏ خانه. 


ال مود جر 1 آن نهند. ا [معرب سبد 
استا, فرهتگ مین عربی و خیلی معروف است ست. تاج 


العروس. ب]. پولک ماهی, فلس‌ماهی. ج انقاط. 
(السَفاط): سبد باف. زنبیل باف. سبد فروش, زنبیل 
فروش. سازنده یا فروشنده کیف دستی زنانه. 
(السَفیّط): خازک (غورة خرما) که نرسیده و سبز از 
درخت بریزد. مرد خوش نفس و سخاوتمند. 
# سفع سم یسم َفعاً) عضو ین آغضایه: یک 
جای او را چنگ زد و گرفت و نسختی کشید. گویند؛ 
(سَفعٌ) بناصیته: چنگ زد و موهای جلو پیشانی او را 
گرفت و بسختی کشید. خدا می‌فرماید: گلا لن لہ 
دشنن بالشامیتتگه نجنیی استت: اگ دس با 
۳ می‌كشانيم (او را) با موی پیشانی (اش). (فع) 
صِيَة رس لیر کبه: چنگ به بال جا آن 
سره مت تر ا و الشخش وَجهه 
داغ و آتشن و آفتاب صورتش را انندگی سوزانید 
رنگش را تغییر داد و سیاه کزد قالش آن چیز 
زا علامت گذاری وتشان گذاری گرد. 
(سَفع یسم سفعا: و سفعة): رنگش سياه مايل به 
ښرخی شف عیگری زنک جد 
(سافعه بسافعه مسافعه, و سفاعا): با او پیکار کرد. بر 
او ات یا او زا ظرد وا دتیال کرد 
(سَفْعَت تسف تسفیعا) الناژ وَجُهة: آتش چهره‌اش را 
سوزانید و رنگش را سیاه کرد. 
(سَْفم بَسْتَفْم اشتفاعا) ثِیابة: جامه‌هایش را بر تن کرد. 
و بیشتر در مورد جامه‌های رنگی به کار می‌رود. 
نشف تم استفاعا) لؤْن: در اثر ترس و امثال آن 
رنگش تغییر کرد. 
(تسفع یتسم تسفعا) بالثار: خود را با اتش گرم کرد. 
(الاشفع). تيرة مایل به قرمز. جگری رنگ. ج شفع. 
(السافعة): واحد السَوافع؛ یک باد داغ و سوزان. 
(السَْم): هر نوع جامه يا پارچه. ج سْفوع. 
(السَعاء): دیگ پایه. پایة اجاق. کبوتر طوقی. موت 
جگری رنگ. ج سشفع. 
(السوافع): بادهای گرم و سوزان. 


سف 

اس اا تسف اطا پر هر کار 
زمین پرواز کرد. 

اسف یس سمّا) الخْوْص و الحَصیْر: برگ نخل و امثال 
آن و حصیر را با دست بافت. 

IA‏ یبا لُواء: دارو را به صورت خشک و تر 
نکرده مصرف کرد. گویند: (سَْفْتّ) الدُواة: دارو را تر 
نکرده و خشک مصرف کردم. 

فیس اشفافا) الطائد: پرنده در کنار زمین پرواز 
کرد (اسَف) السحاب: ابر به زمین نزدیک شد (أْمتَ) 
فلا فلانی در پی کارهای پست رفت (اسَ) الا 
به آن کار نزذیک شد (أسَتَ) ال له به او چشم 
دوخت و تند و پیوسته نگریست (أست) البَعِيْرَّ: گیاه و 
علفی خشک به شتر داد أ فلاناً السفوف: فلانی را 
مرف دازون منک و ر که رادار کرد ادا 
الچ 6و8 عاور رانماخبلی وغ کرد لاش 
اقرش الجا اسب رادها زو (اشف) الكوش و 
الْحَصِیر: برگ خرما و غیره و حصیر را با دست بافت 
(أسَف) اوَشم: دودة پیه را برروی خال کوبیده شده 
پاشید نا رنگ بگیردو ثایت شود.(مبا اسف مه بتافذا: 
چیزی از او به دست نیاورد. 

اف خف اشنا وَجْهٌ: رنگ صورتش تغییر کرد. 

(اسْتّف یف اشتفافا) لسَویْقَ و الذواء: سويق و دارو 
راخشک و تر نکرده مصرف کرد. 

اشفا سید یا رتیل باقغة کندهاز بر نحل .و غرف 
یک مشت از هر چیزی که بطور خشک مصرف 
می‌شود. ج سفف. 

(السَوف): هر داروی خشک و تر نشده. 

(السَميْمَّة): هر چیز بافته شده از برگ نخل و غیره. ج 
سفائف. 

#سفق -(سَمَقَ): به معنای صفق است و تمام مشتقات 
َق سل لق ادت 

ااا سک که شفک فک ان را ويخت: گویند: 
(سَقَک) الم و سَفک الماءَ. و سَمَکَ الذَّمْحَ: خون و آب 


۹۳. 


سقل 
و اشک را ریخت و جاری کرد. 
(انشنک پنسفک انسفاکا): ريخته ده مثل آپ.و 
غیر ه. 
(السافک: و السَهّاک): خونریز, خونخوار. ریزندة أب 
و اشک و غیره. 
(السْفْکة): پیش غذاء عذای مختصر قبل از غذاي 
اصلی. ج سُفک. 
(السَفوٌ ک): دروغگو. یکی از نامهای نفس است. 
(السفیک. و المَسفُو ک): هر چیز ريخته شده. مثل: 
آب. اشک» خون و غیره. 
اق ا( کل قل فقو لا و غالا و خفاله) بان 
آمد. در پایین قرار گرفت (سَفَلَ) فی الشیّْ: از بالای 
آن چیز فرود آمد و در پایین آن قرار گرفت (سَلْ) فی 
مه و خلقه: دانش او اندک شد. اخلاق او در سطح 
پایین شد. 
(سَفْل یَسْفْل سَفاَةٌ: پست و حقیر و فرومایه شد. 
(سَفَْه یُسَفله تشفیلا): آن را پایین آورد. 
سل یَستّفل استفالا): پسایین امد در پایین قرار 
گرفت: 
اتسَفل تسل تسه فرود امد بایین آ منک 
(الأشفًل):أشفل الشوء: پایین آن چیز. ج آسافل. 
(الساقل1 بابین» تست. فرود: ياين امه قروه اندد. 
ج حل و تفای و سقلة 
(اتسافلة: فوّتت.السافل (سافلة) الف ء: قسمت پایین 
آن چیز. گویند: (سافِلّة) المح: نيمة ته نيزه (سافلة) 
اهر و غْره: ته رود و غیره. 
السفّی): مُونْتِ الاشقل؛ مُوَنْثِ پایین. 
(الشفائت): سُفالهة الشَیّء: پایین آن چیز (سْفاله) الریح: 
جهت مخالف وزش باد. ۱ 
(السنده) من الناس: مردمان طبقه پایین. 
الق ب الاي :ردان طبن باس 
(العسْفَة): مشقله العء::پایین آن چیز. گویند: (هسو 
سکن مغلاة مه و نا سکن مَشفلتها): او در بالای 


۰ 


دسك»> 





شهر می‌نشیندو من در پایین شهر. ج مسائل. 

#سفن سفنت تسف سُونا) ارح باد برروی زمین 
وزید. 

(سَفَنَ یسفن سَفناً) الشیْء: پوست آن چیز را تراشید يا 
کند. 

(سَمَنَ یسفن تلفیتا) الشیء: 
با گنل 

(السافن): رگی است در باطن صلب که بدرازا کشیده 
شده و به بند دل متصل است 

(السافتة): بادی که در سطح زمین بوزد. ج سوافن. 
(السفانة): صنعت که کشتی‌سازی. 

التفا: سازنده گی .ناخد خصتیان, 

(السَفانة): یک دانه مروارید. 


پوست ان چیز را تراشید 


(السَمَن): تيشه و تبر و هر جیزی که با آن بتراشنند.یا 
صاف کنند مثل سنگ و پوست خشن و غیره. 
(السَفيتة): کشتی. ج سُفُن. و سفائن. و سَفین (سَفاین) 
لب شترها که از آنها به عنوان کشتیهای خشکی یاد 
می‌کنند. 

(السَغْوْ ن): بادی که در سطح زمین بوزد. ج سنائن. 
(السوافن): بادها. مفردش السافتة است 

(السسمن): هر چیزی که با ان بتراشنة و ضاف و صیقل 
کنند. مثل: تيشه و تبر و سنگ و پوست خشن و زير 
وغیره. ج مَسافن. 

#ستفه ده له اهاز پر سفق تسه وبوا 
خودش را وادر به کارهای سفیهانه کرد. اندیشة خود 
را سفیهانه گردانید. یا تسبت سفاهت به او داد. یا خود 
را نابود کرد. و يا انديشة خود را تباه کرد. (سفه یسنه 
ها ماگ درفنا دامن بر ری نود فد 
و او را شکست دا 

(سَفه یس سفْهاء و سَفاهاء و سَفاهَةٌ: سبک و خفیف و 
کم عقل شند..سفیه شد (سَغه):علینا: در حق ما بتفاهت 
کرد و بی‌خردی به خرج داد و تعدی و بی‌حرمتی کرد 
(سَفة) الق و عَیه: حق را نادیده گرفت و بر آن 


تجاوز کرد (سَفْة) تفه ورات خود را به کار سفیهانه 
واداشت: اندیشه‌اش زا سفبهانه گنر دانید..یدا اتسبت 
سفاهت به آن داد یا خود را نابود کرد یا اندیشه‌اش را 
تباه گرد. 

فة شف سفوا و شفاهاا فلاتا؛ شبت سفاهت و گم 
عقلی به فلانی داد. 

(سَفه یس سفاهاً؛ و سَفاقة) الشرابَ: نوشیدنی زياد 
نوشید ولی سیر نشد (سَفه) نَصِيْبَهٌ: بهره‌اش را فراموش 


گرد 


ملد )کین در سبق دا یسرم و متا 
کرد. 

(سافهّهُ ُسافهه مُسافَهَة): با او دشنام رد و بدل كرد 
متقابلاً به او ناسزا گرفت (ساه) الشراب: نس قنیادنین 
اسراف کرد (سافة) ریق خیلی 
تقد اوقت و اژ ام اه ندا چ 

اسَفْههٌ يسمه تنفیها: او را سفیه و جاهل گردانید. 
گویند: (سَف) لهل حلمَه نادانی بردباری او را از بین 
یداو أو اتید گرداقید قفا فاا :تیت مقا نه 
فلانی داد. 

(تسافه يساق تسافها) علنهم: در حق آنان بی‌حرمتی 
و سفاهت و جهالت کرد. 

(تسفْهّتْ تس تفه اياج بادها درهم و برهم و 
آشفته وزید اسف عَلیّه: او را مفتضح و رسوا کرد 
(تسَفَهُّت) اله بح الشیْء یاد ان جي را تکان داد و خم 
کرد (تسَفه سَفهُ) فلاناً عن ال : قلانی,را نسبت:به ان جير 
فریب داد. 


زياد نوشید و در ان 


(السانه): احمق. بی‌شعور. بسیار تشنه 

(السَنیّه): کسی که مال خود را بی‌مورد خرج کند. 
جاهل: ادان ج قات ر ستاه اوت کی پاچد ا 
جامة بد بافت (زمام سَفيْهً): افسار درهم و برهم و 
اشفته. 


(السَفْبْهَةَ): زن سفيه و بی‌شعور. ج سفائه. و سسفه. و 


سفا 


‌ 


سااد 





سفاه نا سَفهة الا مام اماک ار براهوار و لتوو 
(المَشفهة): 9 مهد غذایی که آدم راتمستار تشته 
می‌کند و اب بسیار می‌طلبد. 

#انتقا فا یف وا خاب گرافت» سر غت 
گرفت. گویند: (سفا) فی مَشیه: تند راه رفت,(سفا) فی 
طْيّرانه: تند پرواز کرد (سفا) فلانْ: فلانی به عبادت و 
بندگی خدا پرداخت. موی سرش کم پشت و جلو 
سرش طاس شد. عقل و خردش کم شد. 

(سفث تشفی سَفیا) البح و وة باه خاک و 
امتال. آن را برد یا پراکنفه گر د. 

کد موی الشرفی آن چیو سیک شید گریند: 
(سَفِی) شَعْرٌ ناصیته: موی جلو پیشانی‌اش سبک وکم 
بشت مه اموت ابا اس ل و یبد ارو 
شد (سَفی) لیوا أو السا حیوان یا انسان لاغر 
شد. 

(آسقی یُشفی اشفا قلاق فلانی خاک را جابجا کرد. 
لاغر اشد (اشتی) بصاحبه: در حق دوستش بای کرد 
درباره‌اش سخن‌چینی و نمّامی کرد اام الززع: 
سرهاي خوشه‌هاي زراعت سفت و زبر شد (آشقی) 
فلانا: فلانی را وادار به سبکسری و کارهای سفیهانه 
گرد اشقا آن کار او رانوادار په سیکسری و 
سفاهت کرد (َْمَثّ) ایح الرابت: باد خاک را برد یا 
پراکنده‌اش کرد. 

(الآشقی) کسی که موهای جلو پیشانی‌اش کم پشت 
است. حیوان نر چابک و تندرو. حیوان نر یا مرد لاغر. 
(السافی): خاک و امسثال آن که‌باد آن را ببرد یا 
بپراکند. 

(السافیاء): گرد و غبار. باد پر گرد و خاک: 
(السافيّة): باد گرد و خاک کننده.ج سواف. 

الفا خاک حار خر رکه خاوداں. 

(السفاء): دارو» دوا. 

(السفاء): ذره‌ای خاک. یک خار. یک درخت خاردار. 
(السَهواء): زنی که موهای جلو سرش کم پشت است. 


ن ماد چابک و تندرو. حیوان ماده یا زن لاغر. 
شوت خاک و امخال آن که یا ناه به هوا رود یا 
پراکنده شود. 
(السْفْیّ: (فین علم اليا زائده‌ای که برخی | 
برگهای درختان دارند. مثل برگ سنای مکی و برگ 
کوکا: 
اقش خاکنی که با بایذ هوا یرود یا پرآکنده‌شود. 
# سقب سب یسب سَقَباً. و سقوبا)؛ نزدیک شد. 
(آسقت ت اشقابا): تر دیک .هد (أشقب) السَیَء: آن 
جیز را نزدیک گردانید. 
(ساقبّه بساقبه مساقیة): به از تزدیک شند. 
(تساقبا یتساقبان تساقبا): آن دو به یکدیگر نزدیک 
شدند. 
(الساقب): نزدیک. قریب. 
االسقانب» باه نتیه‌ای است که:زنعرب:جاهلی آن زا 
به خون خود آغشته کرده و آن را برروی سر خود 
گلاشعهو بقداری.از :زر مقتعه‌اش.بیرون میی‌گذازد و 
کنایه از این بوده که داغ شوهر یا داغ یکی از نزدیکان 
خود را دیده است. 
(السقب): نوزاد نر شتر در لحظه‌ای که به دنیا می آیف: 
هر چیر راز و شاداب و تر و تازه. عمود خرگاه. ج 
اقب و شقو تو تاقاپاو قان 
(السقب): نزدیکی, نزدیک بودن (مزٍل سَّب): خانة 
نزدیک. و در حدیث است که: «الجاء اش بسقبه): 
همسایه سزاوارتر است به خانه نزدیک خودش. 
(السَقَیب): نزدیک» قریب. 
(السَقَيْبَة): عمود خرگاه. ج سَقائب. 
یکی عفر بخ فطل وه انب غود اب زو 
علف کافی داد و آن را دوانید تا عضلانی و ورزیده 
لب 
(السمّد): اسب تمرین کرده و ورزیده. ج أشقاد. 
(السسقد ة): پسرنده‌ای است مهاجر و خرد اندام و 


سر 


سقط 





حشرات را شکار می‌کند. کمرش خاکستری رنگ و 
نوک پرهایش خاکسترزقی سیر !الست و تسشن 
سفیدرنگ و سینه و پشتِ نزدیک دم و دم و پاهایش 
سرخ رنگ است و در اروپا و سیبری زندگی می‌کند. 
ج سد و سقد. 

#ستقر -(سَقر يسُر سَفرا: دور شد (َقَرث) الا 
الششتن فلانا: آففن یا آفناند پوست فالانی زا سووانید 
و رنگ آن را تغییر داد. آتش یا آفتاب او را داغ کرد و 
سوزانید و به دردش اورد. 

آرت نو رورا ال ضرمای فخل دازای 
دوشاب شد. دوشاب آن جاری شد. 

(الساقور): گرما. آهنی است.که آن.راگرم کرده و 
حیوانات و غیره را با ان داغ می‌کنند. ج زان 
(السَقّر): تف خورشيد یا تف آتش و اذیت و آزار این 
دو. دوشاب. شيرة خرماء ج شقوّر. 

(سقر): دوزخ, جهنم. 

(السَعر ة): شدت تابش خورشید. ج سقرات. 

(السَقار): کافر. لعنت کنندۀ به افرادی که مستحق لعن 
نیستند. دروغگو. ج سار 

(المشقار) من الخیْل: نخلی که دوشابش سرازیر 
می‌شود و می‌ریزد. ج مساقیر. 

# سقسق -(سَفسَقَ سفق سَقَسَقَةَ) الط برندة با 
صدایی ضعیف خواند. برنده جلغوز انداخت. 
(الشتقتقاه کسی که روئ یک سکنو می‌ایستد 
ودیگری :در برابرشن برروی سکوی دیگز می‌ایستد و 
هر کدام.از آن کو شعری را به نوبت.می‌خوانند. 

# سقط اسقط یَسقط سقر‌طاء و سَفطا):افتاد. سقوط 
کرد. گویند: (سَقَطً) من ذا فی گذاء أو عیه أو له از 
فلان چیز سقوط کرد و در فلان یا بر آن یا به طرف آن 
افتاد. و درمثل گویند: «سَقط العشاء په على سزحان): 
شام (غذای شب) او را به طرف گرگی برد و او را 
گرفتار گرگ کرد؛ کنایه از این است که انسان چیزی را 
می‌طلبد اما دچار بلای خطرناکی می‌شود (سَقّط) 


اجنین من بطن امه جنین سقط شد (مقّط) الک 
ستاره غروب کرد (سَقّط) لح و لد گرما یا سرما 
آمد (سَقَط) عنی: از نزد من رفت (سَقط) فی کلامه. و 
به: در سخنش دچار لفزش و اشتباه شد (سَقَط) من 
نی اؤ ین منزلیه: از چشم من یا از مقام و منزلتش 
افتاد. 

(سقط یُسْقط) فی بډ پشیمان و سرگشته شد. خدا 
می‌فرماید: «و لا شقط فی أیْدهم6: و چون که 
پشیمان شدند. 

ْقّط قط إشقاطاً) فی قَوْلِهِ أو فغله: در گفتار یا در 
کردار خودش دچار لغزش و اشتباه شد کلم قما 
اشقط فد کلعفا: سخن ران اما اصلا تیق نوند و یکت 
کلم اشتباه هم نگفت (اشقط) ل سخنان ناپسند به او 
گفت (أمقطت) السایل الخ ابسن بجد افکتد 
(اسقط) الشَیٍْء: آن جير را افکند و انداخت (أَشقَطَ) 
فلانا: مقام و سرائنت فلانی زا بان ورد عرضده 
برامد که او را دچار لغزش کند تا دروغی بگوید یا 
دچار فتاه شود پا مطلیی را افشانماید وراز شود را 
بوملا کید (اعقط) قدا یرد کا لان ج را أ فلا 
چیز منها و کم کرد و انداخت. 

(أسقط قط إشقاطاً) فی یدو: پشیمان شد. 

(ساقط یُساقط مُساقطةٌ. و سقاطاً) السی: آن چیز را 
اتدالفت, آن زا نی در نی اندانغت (ساقظ) فلاو ودا 
لحَِیت: فلانی حرف زد و رید گوش داد سپس زید 
حرف زد و او گوش داد و به همین ترتیب (ساقط) 
لش دق اسب آهسته وشل راة وفت(ساقَط) 
الحصان الیل و غیرها: اسب نر از اسیها و غیره پیشی 
گرفت و جلو افتاد. 

(ساقط بَساقط تساقطاً): افتاد. سقوط کرد. پی در پی 
افتاد (تساقط) عله خود را رویش انداخت. 

(اساقط یساقط اسْیْقاطاً): افتاد. پی در پی افتاد. 
(تسقط سقط تسقطا) فلانً: در پی سقوط و لفزش و 
خطای فلاتی شد..کاری کرد که یلع دی خطا کید با 


سبقط 
دروغ بگوید یا راز خود را افشا نماید )ابر و 
کو خیر و امغال ان را اندک اندگ بے دست ورد 
(إسََسقَطّة بَشَنقطة |" 2 بر یی سقف و 
لغزش و خطای فلانی شد. کاری کرد که بلغزد و خطا 
کند یا دروغ و بگوید یا راز خود را افشا نماید. 
(الاسٌقاط):(فی الطب): سقط جنین عمدی بين ماههای 
چهارم تا هفتم کورتاژ. 
(الساقط): به معنای السَقَوْط است . مرد ليم و فرومایه 
هم از لحاظ حسب و گوهره و هم از لحاظ فردی. 
عقب افتاده از یکر در فضائل و بزرگواری. 2 
قاط (الساقط: (فی الطت): : سدوا استقر الى 
رحم که برخی تغییرات در آن داده می‌شود تا تخمک 
گشنیده شده را پذیرا شود (الساقط) الط *: دسیذوای 
سترٍ غشنائی رحم که تمام سطح داخل رحم 
را مسی‌پوشاند بسجز محل قرار گرفتن تخمک را 
(الساقط) اقا عدی: دسیدوای قاعده‌ای, قسمتی از آستر 
غشائی که دقیقاً روی تخمک تلقیح شده را می‌پوشاند. 
(الساقطْة):به معنای السَقوط است. زن یا مرد فروماية 


از | 


در حسب و در ذات خضودش. زن عقب مانده از 
دیگران به لحاظ هنرها و فضایل (کُل ساقطة لاف 
برای هر سخن بی‌جایی که گفته شود کسی وجود دارد 
که آن را بشنود و آن را افشا و پرملا کند. یا برای هر 
چیز پست هم فرد طالبی وجود دارد. 

(السقاط): خاز ک (میوه نرسيدءة خرما) که از درخت 
بریزده پا درختی تخل خظااو انرس ایو خوردن و 
افتادن. بال یا قسمتی از بال که برروی زمین کشیده 
می‌شود (السقاط) ِن ای + کنارة آن چیز. 
(الس‌قاطان): قاطا الیل اریگ اعلز و بایان سب 
(السقاط): انجه از جیزی بیفتد 

(السَقاطة): انجه از جیزی بیفتد. 

(السْفط): هر چه که بیفتد. جنین سقط شده: چه ماده 
باشد و چه نر. جرقه‌ای که از اتش زنه می‌جهد. و از 
همین مقوله است که به دیوان ابی‌العلاء السعری 


۳۴ 


٣ 


می‌گو یند: «شقط الرّند»: شراره‌های آتکن که از اتش 


زنه پراکنده مئ شود . بریدگی د شنزار و قسمت نازک يا 
باریک آن. ج أشقاط. 

(السَقط): شبنمی که بریزد و بیفتد. یا بارانی که فرو 
ریزد. برف يا یخ. ادم فرومایه و بی‌ارزش. 

(السفط) من کل شَیّء: پهلو و جنب:و کنار هر چیز. 
بال پرنده يا قسمتی از بال پرنده که برروی زمین 
می‌کشد. ج اشقاط. 

(السقطلان): سقطا اللیل: اغاز و پایان تاریکی شب. 
(السقط): هر چیز افتاده. غذایا کالای بنجل و 
ارو لا مالعا و قدکسید و رتاش 
حیوان دبح شده هم می‌گویند: : السَقط. لغزش در گفتار 
یا در کردار. ج أشقاط (أشقاط) لّاس: مردمان اراذل و 
اوباش يا طبقة پایین. 

(السَقطد):اسم موه لست؛ یگ بار افتادن. سقط شدن 
یک جنین. غروب بے ستازه یگ بار امدن سرما یا 
گرما. یک مرتیه رفن از رد کسی یک بار خنطا و 
لغزش در گفتار. یک بار از چشم کسی افتادن یا یک 
بار مثرلة و مقام خود را از دست دادن.افتادن سخت و 
محکم. لغزش. ج سقاط. 

(السََطیَ):سقط فروش, فروشنده کالاهای کم بها. 
(السقاط):سقط فروش. بنجل فروش. 

(السْفاطة): چفت مانندی است که بالای در می‌گذارند 
و به دور یک میخ می‌چرخد و وقتی در را بر روی هم 
گذارند می‌افتد و جلو باز شدن در را می‌گیرد و آن .را 
ققل می‌کند.: [در ال کتاب بون تضفید (منقاظه) 
امده بود. ب ]. 

(السقی ط):افتاده, سقوط کرده جنین سقط شده. ستارء 
غروب کرده. گرما یا سرمای امده. کناره گرفته و دور 
شده. دچار لغزش در گفتار شده. مقام و منزلت خود را 
از دست داده. 

السْف ط): شقوط الذراع (فی الولادَةٍ): بیرون آمد 


و ی ره و 
دست: پیش از سر در وقت زاییدن (شقط) الحصومة 


بلاق 


|| سس ساّف 


(فی القانون): از دور خارج شدن دعوا قبل از رسیدگی 
یه پرونده بخاطر راکد بودن آن حداقل به میات یک 
سال 

(السَتیّط): افتاده. سقوط کرده. لغزیده. باران يا شبنم 
افتاده: تگرگ: يخ بسته شد برروی زمین. ج شقط. 
احمق, گول. بی‌شعور. ج سقائط. 

(السقیِطة): مربت السقیط. زن رودا تا رت 
(المسُقاط): زنی که عادتش 
(المْسقط): آبستن سقط جين کرده: 

المَسْقَط. و المَسفط): جای افتادن و سقوط كردن 
مقطا الواس: محل ولد اتسان, زادگاه (فلاه ية 
إلى مَسْقطه): دل فلانی هوای زادگاهش را کرده است 
(مسّط) الج محل غروب ستاره (مَشقط) اليف 
محل ریزش باران (مَّط ال :پیان شنزار (ط 
لور و فی الفنت: : روزئة نورگیرخانه (جدید). ج مساقط 
(هُمیِنتَجمُونَ مساقط اعَیْب): آنان به دنبال مناطق 
باران دیده و دارای علف می‌گردند. 

(المَسقط): بال پرنده یا قسمتی از بال که بر روی زمین 


(المَسْقطه): انچه که باعث لغزش یا سقوط و افنتادن 


# سقطر - (السْقَطرَی): جزیراسقوطر در هند. 
(السقطرٍى): منسوب به الشقطری. گويند: صب 
شُفطریّ): صبر سقوطری؛ صبر زرد که از جزیرة 
سقوطر می‌آورند. 

۴ سقع -(سَقَع بقع سفعا): رفت (سقعَ) الدیْک: 
خروس خواند (سَقَعَ) الشیْء الصلْب: چیز سخت و 
سفت را با چیزی همانند آن زد. 

(سَقَم یسم تَسقيعاً): رفت (سَقَع الشی 2 الصلت: جب 
سخت را با چیزی همانند آن کوبید. 

االأشقع): به دور و بر کنار از دشمنان و از حسودان و 
بدخواهان. کلاغ. پرنده‌ای است به اندازۂ گنجشک با 


پرهای سبز و سر سفید که در کنار آبها می‌زید. ج 
اساقع. 

# سقف سقف يشقف قفا ليث .و تخو سقف 
خانه و امغال ان رازد. 

(سَقف يَسقف سَعَفا): دراز و خمیده شد. استخوانهایش 
کلفت شد (سَقِقَّت) الرجُل: پا به یک طرف خم شد 
(سَقفَ) الظلم: گردن شتر مرغ نر خم شند. 

(أشقّف تشقف شقافا اللاي فلاناً: مسیحیان فلانی 
را اسقف و پیشوای دینی خود قرار دادند. 

سوه تسف شا سيان ای را لسقف. عود 
قرار دادند. 

که استخوانهایش 
کلفت است. پای کج شد؛ به یک طرف. شتر مرغ نر 
گردن کج. 7 سْقف. 

(الاسقف, , لتقت اسقف. پیشوای دینی مسیحیان 
که رتبه‌اش برتر از کشیش و پایینتر از مطران است. ج 


سنا بسانم 


(الا شقف): مرد دراز و خمیده. مر دی 


“> 2 


سلطه و ۰ خا کمیت اسقف. (جدید) 
الفا شمان اسمانخانه سقف. آسمان. ج 
E 8‏ انش :۹ 
(السََفاء) :زن دراز و خمیده. زنی که استخوانهایش 
کلفت است. پای کج شدۀ به یک سو. شتر مرغ ماد 
گردن کج. ج قق 
(السَقاف): سازندة سقف خانه‌ها و غیره. 
(السقیفت): اسان ,سقف انه و غیره. آسخان. ج 
۲۰ 
(السَقَيْفة): سایبان, کیر. آلونک. کومه (سَقيفة) بِنی 
ساعدة: کپری از قبیله بنی ساعده که در زیر ان در 
روز وفات پیامبر ا کرم َة (عده‌ای از) مسلمانان 
ابوبکر را به رهبری خود برگزیدند. هر سنگ پهن که 
می توان ان زا می روق حال واسعال اد تکیت ها 


ستقل 


سقی 





رویش را بپوشاند. ت تخت کشتی. رشت دراز و باریک 
زر و سیم و جواهر دیگر. جوبهای شکسته‌بندی. ج 
تا ی کات 

(الکسقفت): وزان انف طویل. 

# سقل -(سقلت تنقل سقلا) ال أو الاخل: پا يا 
(الاشقال): پیاز دشتی. اسقیل. پیاز موش. 

(الاسقل): کسی که دست یا پایش کج یا خم است يا 
(الا سقَیّل): عنصل. بیاز دشتی 

(السَمّل): تهیگاه. پهلو. 

(السفلاء): منت الأشقل. 

ال ساقم ( قق ت سبقّما: و قاطا بماری‌اش 
طولانی شد. 

مر ضشن طولانی شند. 

(آنقم سق اسقاما) قلانْ: فلانی به بیماریهای گوناگون 
مبتلا شد (أسمَم) الله فلانأً: خدا فلانی را بیمار کرد 
(ْمَعه) العشق و انا 
تکیده و بسترای کرد: 
ا با 3 بسقمه : تا بیمارش کرد. 

(السَقم)؛ بیماری که بیمازی‌اش طول کشیده است: 
(السقیم): گویند (هو سقنم الصَذُر علی اخیه): او کینه 


مر هی لو 


پرادر نبا دوست خودش را به دل دارد (فهْم سَقَیّم): فھہ 


عشق او را بیمار و لاغر و 


وا دوگ ضرف و یمان (که ف سن میق و 
پست. ج سُقم. بیمار و مریضی که مرضش طولانی 
شده است. 

(السَقیمه): مُوَنْت السقیم. ج سقائم. 

(المشقام): بسیار مریض شونده (برای مذکر و مؤنث). 
(العشقمة): أزض مَشععة: زمین پر از بیماری. ج 
قساانم. 


# سقمونیا - (الستَمرّنیا): نیلوفر سقمونیا, محمودیه 
اوت اذا (ما خود و معرب از بونانی است.:یب]ٍ 
#۴ سقی -(سقَی یشقی سُیا) بط شکمش آب آورد. 
شکمش دچار بیماری استسقا شد (سَقی) اْعَرَقْ: عرق 
بدن جاری شند و بند نیامد. [در اصل کتاب آمده است 
العزق: رگ یا خون رگ جاری شد و بند نیامد. ب]. 
(سَقّی) الَیّوانٌ و الباتَّ: به حیوان و گیاه آب داد و 
سیرانش کرد لشفا غا بارانی بر او فرسعاد ا(سَقَی) 
لوب و نحو و سَقاهٌ صِبْغاً: جامه و امثال آن را از 
رنگ سیر کرد. 
(سُقَىَ یشقی سيا اب طنه شکمش آب اورد. دچار 
استسقا شنند (شفی) قلية عداوة: دلشن از آب کینة 
ماب ك 
(اسقاه يَنقیّه اسْسقاءٌ): آبش داد. خدا می‌فرماید: و 
اشنا که ماء فُرانا6: و آب دادیم به شما آب شیریشی, 
او بلق ا داشا جَذولاً من :یک جوی 
آب از نهر خود به او داد (سقَی) لا : فلانی او آت 
ااهتمایی گرد..به او گفت: سغاک الله اه خش‌الک, 
ذاغالسنت: 
(ساقی بساقی 2ساقاة) فلاناً ماء او قراباً أو اسا 
فلانی آب یا نوشیدنی یا جامی از نوشیدنی داد (ساقی) 
ادا شر از اة و فة درخت. با امین خود را به 
فلانی داد تا از ان سرپرستی و نگهداری کند و سهمی 
ببرد یا در زمینش زراعت کند و سهمی ببرد. 
(سقاه سمه تشقیة): بسیار آبش داد (شقی) الوب ذا 
من الب ۵ باه چاه را پی در پی در رنگ فرو 
برد. بذ ان گفت: شقاکت اه او قظیا لک :دغاست 
(إشتقی بشکقی اشتقاء) فلاناً و مله: از فلانی آب 
خواست (ستقی) ین اهر أو ار أو الساقية و تخوها 
از تهر یا از چاه یا از دولاب و امثال اینها آب پر داشت 
(اشتی) الَعارف أو الا بار من کذا: دانشها یا اخبار را 
از فلان چیز به دست آورد. 
(تساقی یِتَساقی تساقیا) القَوْمٌ: آن قوم به یکدیگر آب 


شنت 


۳ 


مد 





دانتد افا کووش ال( انها مبرگ رابنه 
یکدیگر نوشانیدند) با یکدیگر پیکار کر دند. 

مسق ن نا ابش چ ساف شد (کسقی) 
لسانل ماع زاھ خود جاب کبرد بو کید گویند: 
(کققی) الجلد لدم پوست خون را مکید و به خود 
جذب کرد. 

((ستشقی بستسقی اشتسقاء) بط شكمش دجا 
استسقا شند (اشتعقی) فلاناء و منه:از او آب یا آنباری 
خواست. 

(الانستشفقاء): طلب آب یا ابیاری كردن (دعاء 
الاشتشقاء و صَلاة الإشيشقاء): قا راتاق طتلب 
باران. بیماری استسقا (الاشتشقا:) الرماغی: وضعیتی 
است که در اثر تجمع مایم مغزی نخاعی در جمجمه 
ایجادشنده و باعتكنزرگی سر و اتروفی اکلوعک و 
پلاسیده شدن) مغزء, تشنج و ضعف نیروی عقلانی 


a 


می سود. 

(السافی): آب دهنده. آبیاری کننده. سیر کنندۀ پارچه 
از رانک ریزنده باران. ج سقاة. و سقاء و 
کسی که نوشیدنی بدهد. ساقی. ج سا 
(الساقيّة): جوی و جدول و کانال ابیاری زمین و 
مزرعه. دولاب. چرخ چاه. ج سواقی 

السقاء): مشک و خیک برای آب و شیر. هر نوع 
ظرف برای آب یا برای نوشیدنی. ج أشقَية. و جج 
اساق. 

(الستایّة: جاي آب دادن. محل آبیاری کردن. ظرف 
آب دادن, ابخوری. جام. پیمانه. خدا می‌فرماید: 
«جَعَل السّقايَة فی رَخل آجید>: قرار داد جام و پیمانه 
را در وسائل برادرش. حرف سقاء اب دادن, آب 
آوردن (سِقایَ) الحاجٌ: آب دادن زائران خانة خدا با 
آنی که موید در آن خی ادان ن این از کازهای 
خوب قریش بوده است. 

(السقاء): ایکفی: اب ده سقاء‌فروشتدة ان, 


(السَقَاء ة, و السَفایِة): زنی که اف ببرد و بفر وشد» زنی 


قى و ُقی 


که سقائی کند. و در مثل گویند: «اشق رقاش ها 

نتقاید»: کنایه است از آدم انیکو کار یعنی: په او بخاطر 

اخسالئن که می‌گند اسان گیٹ 

(السَی): در دعا گویند: (سَقیاً له و زغیا): بسلامت 

باشد. مخفو ظ باشد. 

االیغی): زمین یا زراعتی که آبیاری شود ته این که با 

آب باران باشد (رَرع سِقی): زراعتی که از راه باران 
سیراب و آبیاری نشود. سهم آب. بهر؛ آب (کَمْ سِقیٰ 

آزضک؟): : سهم آب زمینِ تو چقدر است؟. مشیمه, 

بچه‌دان. آب درون بچه‌دان. ج اسقیه. 

افیا اسم مصدر است از السَفٌی؛ آبیاری. بارندگی. 

وید ؛ (شقيا رخو لاشفیا عذاب): خدایا باران 

بر ما له نه باران وا 

(السَقی): آب دادهشنده. آبیاری شده. تشنه. نیازمند به 

آپ: گویند: (رَرع سَقیٌ. و نحل َقیّ): زراعت و نخل 

تشنه و نیازمند به اب. نخلی که با دولاب ابیاری 


می‌شود. گیاه پا پیروس؛ بدین نام می‌خوانندش چون که 

دز اب دو کار ان ی ری ابر کے یار 

قطره‌های خیلی درشت دارد و محکم بر زمین 

می‌خورد. 

(السََیّة): یک گیاه پاپیروس. 

الم قاة): جاي آب دادن جای آبیاری کردن. کانال 

آیرښتانی به زمین یا به حیوانات. ج المساتی 

(المس قاة) :به معنای المَسقاة است 
النتتاقیی. 

المستوی): زراعت پاریاب. برخلاف دیم. گویا که 

منسوب به الَشْقی است. و مشقاوی اصطلاح عاميانة 


ت. اسزار آیسیازی, ج 


(المَسْعیَ): کسی که شکمش میتلاخ: یه اقا هده 
ایمجشتا: 


موی وس کو با )الا و 
نخوّه: اب و امثال آن ریخته و جاری شد. 


اسک کت یار تیاب الما وک یه اب و 


سکیح ۹۳۸ سکیج 


امثال آن را ریخت. 

(الاشکابّة): چوبی است شبیه به چوب پنبه که در 
ظرف:و مشک زا با آن.می‌بندند. دی ایت گرد که 
در قیف می‌گذارند و روغن و امثال آن را با قیف در 
ظرف می‌ریزند. 

شوب باران مداوم (الأشكؤب) من الیو برقی 
که به سوی زمین کشیده می‌شود. یک ردیف نخل. ج 
اناا 

الساکنب1 اب و اتال آن که ريختة باشن.یا ريزو 
ریز نده. 

انکچ ریخ هده مین اب و امال آن که ریاد 
ریزش پیاپی باران و غیره. بسرعت رونده و جاری. 
گویند: (ماءٌ سکْبٌ): آب سریع و تند. سریع و تیزتک. 
گویند : (فزش سَکب): اسب تيزتک و تندرو. فرز و 
چابک و بانشاط و سرزنده. کار واجب و لازم. گویند: 
(ا شک کار قطعی و حعمی, مرداشد بالندمس, 
سر ب. 

(الشگب): سرب. درختی است, خوشبو و کرک‌دار که 
یرگی مثل برگ: آویشم دار 

(السَكبّة): پارچه‌ای است که آن را گرد کرده و وسط 
آن را سوراخ و مثل توری کرده و بر سر گذارند. 
پوست نازکی که برروی صورت جنین است و با او به 
دنا می‌آید. ج سکاب. 

الت کور سن وی E‏ ا 
(السکوب): آب و امقال آن 
(المشكبّة): وسیلة ریختن تن و غیره. گویند: و 
الماء فی اليشكبة): آب را در مسکبة ریخت. ج 
مسا کب. 

(المْسکو ب): ریخته شده. [خدا می‌فرماید: و ماء 
مَنکوب»: و آب ريخته شده. ب] 

# سکیج - کب نکب سَکبْجَة): آبگوشتِ سرکه 
پبخت» سر که‌با بخت. 


(السکباج): آبگوشت سركة, سرکه :با (معزب): [معرب 
سکبا و فارسی است. ب]. 
(السکُباجَة): مقداری آبگوشت سرکه. 
سشت: جامکتت کے کو و تاه خوچ 
شد ساکت:شند. اضلا حرف نزد. خاموش شند. شر 
درگتاشت (شکت) ال هر ید فج کو جا 
از حرکت ایستاد اتتا لقب نة خشمش آراء 
گرفت یا کاملاً برطرف شد (سَکتَتْ) الیْم: باد خیلی 
کم یا کاملاً قطع شد و ایستاد (سَکَتَ) الْحَهٌ: بخاطر 
نبودن باد گرما بیشتر و سخت‌ثر قند (سَکُت) لش 
اس آخررین آسب:سایقه .که به هقف رهید. 
(آنکته ئة اشکاتا): ساکتش کرد. خاموشش کرد 
(لا آشکت ال لک حشٌا: خدا تو را خاموش نکند؛ 
زنده و پایدار باشی. 
(سَکتَه تک تسکیت): خاموشش کرد. 
(الاشکات): باقی مانده‌های هر جیز. گروههای, براکندة 
مردم و غیره. اراذل و اوباش. روزهای معتدل اواخر 
تابستان. 
(الإشكاتّة): وقفةٌ کوتاه در خواندن یا حرف زدن که 
پس از آن می‌خوانند یا حرف می‌زنند. 
(السا گر تا بسار خافوش, بسیار سکوت کننده. 
السا تة تیاو تکتونته كوو ون اکت و 
خاموقن. مرک دو آثر شکته, 
(السکات): ادامه دادن سکوت. مرضی است که مانع 
حرف زدن می‌شود. هر چیز ساکت کننده. مرگ در اثر 
سکته (الشکاتٌ) من الحَیَات: ماری که بی‌صدا و خیلی 
وی ا 
اجام آن کار است 
الک نس کید در هنگام خواندن یا هنگام 
اواز خواندن (السکت) (مرد ول الآ لحان): توقف 
بسیار کو تاه در 
بسیاز سگوات کفنده (وضف با مدر است): اناد 
السَکْتِ): (فی اضطلاح الُحاة و الْفَرَاء): هاى بیان 


ميان دو نغمه بدون این که نفس بکشند. 


سکر 


سکر 





حزکنت, قل مافته؟ چیست آن؟ و واا 

(السَکتَة: یک دفعه سکوت کردن. یک بار ارام گرفتن 
و از حرکت ایستادن. یک بار بر طرف شدن یا آرام 
گرفتن خشم. یک بار ارام گرفتن یا قطع شدن باد. یک 
بار دم کردن هوا در اثر نوزیدن باد. یک بار عقب 
افتادن اسب از هم اسبهای مسابقه (السَکُْتَه): (فی 
الصَلاة): لحظه‌ای سکوت پس از شروع نماز یا پس از 
خواندن الحمد. مرگ ناگهانی در اثر سکته. 
(السْکتة):هر چیزی که کودک و غیره را با آن ساکت 
و ارام کنند. ته ماند؛ داخل ظرف. ج شکت. 
(السکتة): نحوه و چگونگی و کیفیت سکوت. هر 
چیزی که کودک و غیره را با آن ساکت کنند. 
(السگوت):صیغة مبالفه انست برای حون و ملگ 
بسیار سکوت کننده (السَكؤث) من الابل: شتری که در 
وقت گذاشتن پالان و امثال آن صدا نکند (السَکَوْت) 


من الحَيّاتٍ: ماری که بی‌سر و صدا نیش می‌زند. ج 


(النشکنت: و السکیت):بسیار سکوت کنتاه: سر برد ۳ 
عقبترین اسب مسابقه (فلان کیت الحلیت): فلانی ذر 
کار خودش خیلی عقب مانده و ناوارد است. 
(الَسَکت) خرين تیر قمار. 

2 سکر دلگ پگ رال و سکراناسست شد و 
آرام گرفت و ایستاد. گویند: (َکَرَتْ) الریْمٌ: باد ارام 
گرفت و ایستاد کی الک گرا رطف مد 
(سشکرّت) عَینهٌ: چشمش از نگریستن باز ایستاد. 
(سکر تشک سکُرا)الاناه: ظرف را پر کرد (سکر) ال 
و نجْوّه: جلو رودخانه و امثال آن را سد زد و بست. 
اسَکر یکر سکرا)لحَوّض و نو حوض و امثال 
آن,پر شد (سَکز) ین الفْضَب: بشدت خشمگین شد یا 
پر از غیظ و خشم شدید شد. 

اکر کر كرا و سکراء و سکنرا: و گرا و 
سکُرانا):فلان من الشراب: فلانی مست شد. 


کر یسک لیخ و نخوه: دریا و امثال آن آرام 
گرفت و ساکن شد (شکر) بضره: دیده‌اش از دیدن باز 
ماند و نتوانست ببیند. 

سکره یُشکزه (شکارا)الشرات: نوشیدنی او را مست 
کرد (آشکره) فلا فلانی جیزی به او داد که.او را 
ست کنه. یا منتش گر د. 

(سکره بتکره تشکیرآخیلی مسعص گرو گا 
الماة و نحو آب و امثال آن را با شکر شیرین کرد. 
(شکه بش درادن جلو دیده‌اش گرفته شد یا 
از دیدن باز ماند یا دیده‌اش خیره و سرگردان شد. خدا 
می‌فرماید: «لقالوا ما شکُرتْ آبصاژنا بل لخن فقو 
مَسحُوْرُؤن: هر اینه گفتند: همانا خیره و سرگشته 
شده جشمان ما بلکه ما مردمی جادو شده‌ایم. 

(ساکر تساک تساکرًفلان: فلانی شراب نخورده 
خود را مست نشان داد 

(السکارین): نام شیمیائی ماده‌ای شیرین و بدون 
کالری است که برای بیماران مبتلای به دیابت (مرض 
قند) تجویز می‌شود. ساکارین. 

(السکر):مست. از خودبیخود. 

السکر):مستی. حالت از خود بی‌خودی که در اثر 
خشم یا عشق یا قدرت يا پیروزی بر انسان دست 
می‌دهد. کوت E KE‏ الشباب آو المال و 
لشأطان أو التّؤم): مستی جوانی یا مستی مال یا مستی 
قذرت یا مستی غواب او را گرافنت, 

(السکر):چیزی که جلو نهر و امثال آن را با آن 
می‌بندند. سدی که جلو اب می‌بندند و دریچه باز و 
بسته کردن دارد. شکاف و رخنهة اب و غیره که 
جلوش را می‌بندند. ج کي 

(السکر): هر چیز مست کننده. شراب. شراب خرما که 
از.زاه:تخمیر به .دست:ضی آید شه از راه تقطیر. خنذا 


# 
۴ نی 


می‌فرماید: و ین تمَراتِ الخیِل والاغناب نون 
انگورها تهیه می‌کنید از آن شرابی و روزی نیکویی را. 


سکرج ۹۴۰ سکع 


رگد 

(السکرّی) زن مست. 

(السكران): مرد افست: 

(السکراتة): زن شراب خورده و مست. 

(السَکرّ ة): زن مست. 

(السَکرّ ة: یک بار پر شدن حوض و غیره. یک بار 
بشدت خشمگین شدن. .یک بار مست کردن:و مست 
شفن: گوپتن: (ذهت بي ال وه و الت‌کند واه نیمه 
هوشنیار و نیمه مست رفت. یک خشم و غضب. مستی 
جوانی السا مق الوت او اهم و ام و تخوها: 
سختی و دشواری مرگ یا هم و غم و بی‌حس و حالی 
آن و بی‌حس و خالی خواب و امثال اینها. 

السك ): تلخ دانه که در گندم‌زار می‌روید. 

(السکٌار): می فروش» شراب فروش. 

(الشکر): شکر (قصَب السکر): لیشکر. نوعی انگور 
سفید و بسیار شیرین. نوعی رطب خوب و بسیار 
شیرین (فارسی و معرب است.) [معرب شکر است. 
با (شکت) الشوفر: نوعی شکز که از تشانسته و مالت 
می‌سازند و شیرینی‌اش کمتر از شکر نیشکر است 
(شکد) المتب: قند آنگور» فی ات که در انگور و در 
اغلب میوه‌ها و در عسل وجود دارد. گلوکز (شکز) 
الفاكهة: قندی که در عسل و شهد گلها و در میوه‌های 
رسیده وجود دارد» فرکتوز. لوولز. 

لتک واحد الشکر» یک دان شکر. یک دان انگور 
سفید و خیلی شیرین. یک دانهُ رطب خیلی شیرین و 
خیلی خوب. 

(الشکری): اول الک رئ :ارد اد قند ادرار در اثر 
زیاد شدن قند خون؛ مرض قند. دیابت. 

(السکريّة): ظرف شکر. (جدید). 

(السکییر): الکلیست. معتاد به شراب. 

(السکیر ةا زن الکلیست.و معاد به شراب, 

(السکور): مرد معتاد به الکل. ج شکر. 

(السَکران): گیاهی است پایا از تیر؛ُ بادنجان که در 


صحراهای هند و مصر می‌روید. شاخه‌های زياد دارد 
که از یک ساقه می‌رویند. گلهایش بنفش و در طب به 
کار می زو 2: 

ات رین دز اسک برد مستا خان 
الق قا زن عستا خماز, 

#سکرج - (الئئ س جة): طرف کوچک 
خورش خوری. ظرف کوچک ترشی‌خوری. (معرب). 
[معرب اسکره یا سکره و فارسی است. ب]. ج 


# سکرک - (السکر کُة): نوشیدنی یا شراب ذرت. 
(معر ب). 


##سکع سکع یسکع سَکْعا): به راه ناآشنا رفت و 
نمی‌دانست که به کدام شهر می‌رود. گم کرد و گیج و 
سرگشته و سر گردان شد (سَکمَ) فلانً: بر سر فلانی 
زد. 

سكع یسکع تَشکیعا» به راه نااشنا رفت و نمی‌دانست 
که به کجا منتهی می شود گم کردا و سرگشته و 
سرگردان شد (سکع) فلانا: فلانی را گمراه و سرگشته و 
متحیر کرد. او را به راهی برد که نداند به کجا می‌رود. 
کاری کرد که در راه باطل قدم بردارد و ادامه دهد. 
تسم یتشم فتطاا: به راه ا وت 
نمی‌دانست به کدام شهر می‌رود. گم کرد و سرگردان 
شد. در راه باطل رفت و به ان ادامه داد و دست باز 
نداشت (نسَکُم) فی الظلام. و فی الظّلال: در تاریکی و 
در گمراهی قد م گذاشت و ناآشنا و کورمال کورمال 
رقت (تکم)افن اروز در کار خوذش سرگردان شذ,و 
به راه‌حلی نر سید. 

(الساکسع): غریب. نااشنا. 

(الساکمة): زن غریب و نااشنا. 

(السَکع): غریب, نااشنا. 

(السکفة): زن غریب و نااشنا. 

(السکع): کسی که به راهی می‌رود که اشنا نیست و 
نمی‌داند راه کدام شهر است. گم کرده و سرگردان. کسی 


سکف 


سک 





که در تاریکی یا در گمراهی قدم بر دارد و راه به جایی 

بر 

(المَسْکعَة): باعث گمراهی و سرگشتگی و گم کردن 

راه باعث سرگردانی و حیرت. ج مساکع. 

لسکا ن الأزض: سرزمین سردرگم که راه آن 

مشخص نباشد. 

# سکف -(سکف یسکّف سکفا) اباب أو ابیت برای 
ز» یا برای خانه درگاه.و استانه گذاشت.(ما سکفت 

البات): : پرای در. درگاه تگذاشتم, 

شک یشک اشکافا) فلان: فلانی کفاش شد 

شت تښك تَسكفاً) البابَ ۳ ابیت برای در. یا 

برای. خانه آستانه گذاشت 

(الاشکاف): : دوزنده مشک و غیره. کفاش. کفشدوز. ٠ج‏ 


آساکفة. 
(الأشكفت) من العَیْن: محل رویش مزه‌ها. پلک پایین 
چشم. . مژگان» مژه‌ها. 


الا اسقائ درد (الأشكُقَة) من لعنن: :پلک 
پایین چشم. . وقد (وقعت الدمعة على که عَیْنه): 
قطرۂ اشک. بر روی پلک پایین چشمش افتاد. 
(الساکف): چوب بالای چارچوب در که در. داخل آن 
رفته و امی‌گردد. [درضنایی که لولا تنداشت, وانده‌ای 
داشت که در سوراخ چارچوب بالای در قرار 
می‌گرفت و باز و بسته می‌شد. ب]. ج سواکف. 
(السکافة): حرفة دوختن مشک و غیره. حرفة کفاشی 
و کفشدوزی. 

# سک -(سَکک یک سکا) لش آ این ل مرن 
غیره) را ب مت هک لیات او الک و وکا در 
يا چوب و غیره را روکشی از فلز کشید یا آنها را با 
فلز به هم چفت کرد یا انها را با میخ به هم وصل کرد 
(سَکَ) الکلام الممْعٌ: سخن بخاطر شدت و سختی‌اش 
گوش را کر کرد (ما سک سی مثل ذلک): چیزی 
شل آنبه کوشم نرسنده است:(شک) الات در را 
بست (سَکَ) ما فی یه من غانط و نخوه: اسهال 


گرفت یا مدفوعش رقیق.و آیکی شد (سک) :اذد 
گوشهای او را از بیخ بريد (سَک) الیش چاه را تنگ 
حفر کرد (سَکّ) الود سکه 
سکه ضرب کرد. 
(سک یشک سَکْکا): گوشش خرد و کوچک و ریز 
شد و به سرش چسبید و آویختگی آن کم شد. کر شد. ' 
دچار کری شد (کث) الا سوراخ گوش تنگ شد. 
(اسْتَکٌ یتک اشتکا کا): بسته بسته (در يا منفذ و غیره) شد 
(اشتَکُث) مَسایعة: کر شد یا منافذ شنوایی‌اش بسته شد 
(ما امک فی عسایعی یلها مغل آن به گوشنم نغورده 
و نرسیده است. سوراخ گوشش تنگ شد (اشتک) 
الم او الباتٌ: درخت یا گیاه درهم فرو رفت و 
رخنه‌هایش به هم گرفته شد. 
الك ك اة بطر سيم رت بی واه 
خود را کج نکرد. گویند: (ْسَکَ) الطَير: پرندگان بطور 
مستقیم پرواز کرده و طی مسافت کردند. 
(نسکک کک تسککا: لابه و ضرع و زاری کرد. 
(الأسَکَ): حیوان یا کسی که گوشش کوچک است و 
a‏ ی 
که سوراخ گوشش تنگ است. ج شُکّ. 
(الشکاک: هوای میان آسمان و زمین (لاافغل ذلکَ و 
لو صت فی الشکاکی): آن را انجام نمی‌دهم حتی اگر 
به آسمان هم بزوی, قسنحتی از یر که پرایس‌روی. آن 


زد پولها را به صورت 


سوار می‌شود. 

(السکاکة): هوای میان اسمان و زمین. قسمتی از تير 
که پر برروی آن قرار سی‌گیرد دارای گوشهای 
کوچک. مرد مستبد و خودرأی که به حرف هیچ کس 
کون ندهد. ج سکائی. 

(السَکَ)للامت طبع. فرومایگی. میخ. چاه تنگ. 
زرهی که حلقه‌های آن تنگ است..ساختمان و گودال 
صاف و راست که مثل دیوار باشد. ج سک ک. و 
بکاک. گویند: (ضَرَبُا بيوَْهُمْ سکاکا): خانه‌هایشان را 
به ردیف هم زدند یا ساختند (داژ السک): ضرابخاند. 


سبکال 


سن 





داق ابیت 

(الستک) ان اس راه تنگ و بسته. لانه گزدم و لان 
عنکیوت: ژیرا که نک انست: زرهی کته حلقه‌هایش 
تنگ است. چاه تنگ یا چاهی که سوراخهایش تنگ 
است. لثامت طبع. فرومایگی. گویند: (هوَیَفْعل ذلک 
بشک طبعه): او ان را بخاطر لشامت طبعش انجام 
می‌دهد. نوعی عطر که مخلوطی از مشک و عطری 
دیگر به نام رامک است. ج شک ک: و سکاک. 
ی شنت الک نزن یبا یوان ساده‌ای که 
گوشش کوچک است و به سرش چسبیده و 
آویشتگی‌اش کم است. زن با حیوان. ماد گن, زق یبا 
حیوان ماده‌ای که سوراخ گوفیش مگ است (التکا 
من الدَرُوْع: زرهی که حلقه‌هایش تنگ است. ج شک 
(السکّاک): کسی که شغلش زدن سکه است. ج 
سکاکة. 

(التکاکة): جمع السکاک است. موّنث السکاک است؛ 
دش کہ تفای رین سای است: ماراق در را 
مانده که توان بازگشت ,به وطن را ندارند. 

(السگة): یک ردیف و یک صف نخل و درخت. راہ 
ساف رفسا اليك اهن مهه 
(آلیکت) آیضا: کوچه با راه سگ چ بست پاشد.و 
چغ در ری ذاشقة باشن. فلا است. ی داز که با آن 
سکه زنند. آهن گاوآهن (أخْدّ ار بسکته): آن کار را 
در فرصت مناسب که امکان آن پود انجام داد (فلان 
صَعْبٌ السْکة): فلانی بخاطر سبکی و بی‌شخصیتی یا 
بخاطر چابکی‌اش یک لحظه ارام ندارد. ج سکّک 
(رجال السشکک): بستحیها. 

(السکی): میخ. دینار زر. 

(السکی): نوی به الک اسست. بت جابارتخانه: 
#سکل - (السکُل): نوعی ماهی سیاه و بزرگ و دراز. 
ج أشکال, و سكلَة. 

(الاشكلة): نردبان متحرک. لنگرانداز. اسکله (دخیل). 
یتالیانی است. ب ]. 


#سکم -(سکم یکم سکُما: از روی ضعف گامها را 
اهسته برداشت. 

(السَیْکم): آن که از روی ضعف گامها را اهسته بردارد. 
#سکن سکن یشک شکُوناً) لح ک: جنبنده (هر 
چه باشد) ارام گرفت (سَکن) الَْکَلٌ: گوینده ساکت و 
خاموش شد (سَکنَ) اْعطرّ: باران آرام گرفت و آهسته 
شد یا کاملاً ایستاد (سَکَتَتْ) الرَیٌْ: باد ارام شد یا 
ایستاد (سَکنّ) الیّه: به او انس گرفت و ارامش یافت 
(سَکتَت) افش بَعْدَ الاضطراب: روحية مضطرب ارام 
گرفت و آرامش یافت (سَکُنَ) الحَوّفْ: حرف ساکن و 
بی‌حرکت و بدون زير و زبر و غیره شد. 

(سگه شک کیا و شکتی) المکان و به: در آن جا 
ستگواتت گاید و ماندگار شاه 

(سکن یشک کون و حَکانة) فلان؛ فلائی مستمند 
شن مسکین هند بینوا شند. 

(آشک تک اشکاناً) فلارٌ: فلانی بینوا و مسکین شد 
(اشکه) الھک جن را اد حخرکت:ایستاند 
(آسکن) فلاناً الگا و فیه: فلانی را ساکن آن جا 
گردانید (اشک) المَکان فلاناً: آن جا را به فلانی داد تا 
در آن: سکونت گند (ادکت] لد اانا خدااقلانی را 
شیر و.مسکین گردانید. (اشکت] اه فلانا: ففر جب :و 
جوش فلانی را گرفت و او را زمین‌گیر کرد. 

(ساکنَه بُساکه مُساکتة): با او در یک خانه نشست. 
(سکن بسک تلکینا) الک و نخوه: جنبنده و 
امقال. آن را ساکن رو بی‌حرکت گردانيق: کی فلاا 
لمزل: فلانی را در آن منزل سکونت داد (شگن) انا 
و لخوّها: جوب نیزه و امثال آن را با آتش و امال آن 
صاف و راست گردانید (سَکن) الكََِة: بر آن کلمه 
وقت کرد و په آخز انح گنت نداد 

(شتَکَن بَشتکن إشتکاناً ) فلان: فلانی ذليل و خوار 
شد. 

(استَکان یَسْتَکینْ استکانة): خوار و ذلیل شد. 
(تساکَُوا یاون تساکناً) فی الذار: با هم در آن خانه 





سکونت کر دند. 

اقعاه صا اه یو ارتم مسر 
شد. خود را شبیه به مسکینان و فقیران کرد. آرامش و 
قرار یافت. 

(تمشکن ینکن تملکنا): بیچاره و مستمند شد. 
خود را شبیه بیچارگان کرد. آرامش و قرار یافت. 
(الساکن): ایستاده. بی‌حرکت» ثابت. غیرمتحرک 
(الساکن): (فی اطع قسمت ابت هر ااستهاه 
جرخنده. ج شکان. 

(الساکنَة): مون الساکن. ج سواگن. ساکنان خانه. 
(السَکاکیْنی): منسوب به السکاکین. کاردی. جاقویی. 
چاقوساز, کارد ساز. 

(الستکان): کاردساق عاقز ساز. 

(السشکان): فرمان کشتی, شکان. 

(السکین): کارد. چاقو. (مذکر و مؤنٹ به کار رود). 2 
سکاکین. 
(السکننة): کارد. جاقو. 

(السکن): اهل خانف..ساکنان خان 

(السکن): خانه. محل سکونت. قوّت. کسی را در خانه 
نشانیدن و کرایه از او نگرفتن. ج اشگارن. 

(السکن): خانه. محل سکنی, مسکن. هر چیزی که 
مایة تسلا و آرامش خاطر انسان باشند. زوجه, زن و 
عیال. آتش. رحمت» بخشایش. برکت. قؤت. روزی: 
مايه سدرمق. ج اشگان: 

(الشکتّی ساکن شدن, آرام گرفتن, سکنی گبرفتن. 
خانه‌ای را بدون اجاره به کسی دادن تا در آن بنشیند. 
خانه, مسکن. 

(السكتّة): آرامش, طمانینه. ج شکن. 

(السَکنة): خانه. مسکن. جایگاه سر بروی گردن. ج 
کنات ( نر کم علی سکناتهم): آنان را بر همان حالی 
که داشتند رها کردم. 

(السکیته): دختر سبک جان هوشیار,و سرزنده و 
بانشاط. 


(السَکینة): ارامش و قرار. سنگینی و وقار. 
(المَشکن): خانه, منزل, مسکن. ج مساکن. 
(الْمَسکتة): فقر و نداری و ضعف و ناتوانی. 
االمسکین: فقیر یا کسی که مخارج خود را ندارد. مرد 
ضعیف و خوار, مسکین. ج مساکین. 

(لمسْکیِنة): زن فقیر یا زنی که مخارج خود را ندارد. 
زن ضعیف و خوار و مسکین. 

# سکنچیین - (السَکنجبیٌن): سکنجبین. (معرب) 
فارسی آن: سرکا انگبین است. [معرب سرکنگیین یا 
سکذهبین. است:.ب] 

#سلاً تلا بتلا شلا و یلاع الدهن أو اه روغن 
پا کره را گذاخت و آب کرد (شان] اة و فده 
روغن کنجد و غیره را گرفت (سَلا فلائا: به فلانی زد. 
گوننده تزع ماع حور یک مم از یاف بده او زه 
(َلا) راهم و نخوها: درمها و امثال آن را نقدی داد 
(سلا) فلاناً کذادژهما: فلان تعداد درهم پول نقد به 
فلانی داد (سَلا) انحل خارهای شاخه خرما را کند. 
((شتلاً یی إشتلاء) الب و الدهن: کره يا روغن را 
گذانفت و اب کرد ۱ 

(اسلاء): روغن و امثال آن که خالص باشد. ج أشلئة. 
للع عار تخل قیغه یا پیکانی است.شییه به خاو 
نخل. پرنده‌ای است خاکی رنگ با پاهای دراز. 
(السلاء ة): یک خار نخل. 

(العَسْلوء): روغن کره. 

۴ سلب بطلا ای آن چیز را با زور 
و قهر کرفت و ربود (شلینت) فان فوا اوقل فلا 
زن دل یا عقل او را ربود (سَلَبَ) فلانا: جامه و سلاح 
فلانیرا از تنش کند و ربود (سلب) الشکد و التبات: 
پوست درخت يا گیاه را کند یا میوه و برگ ان را کند 
(سَلب) الْقَضِيَّةَ (فی علم الْْطق): قضیة.منطقتی را با 
افزودن حرف نفی» سلبی کرد. 

لمث تسل سَلبا)المَواة: آن زن جام سياه بر تن 
کرد جامة عزا پوشید. 


سبلتب 


سلب 


بسا > ج ج =a‏ 


أل تشلت اشااباً) السَجَرٌ و نَحوّه: میوة درخت و 
امثال آن تمام شد و برگش ریخت اشاب الام گیاه 
ثمام برگ کرد (أُشَلَبَّث) الحامل: حامله سقط کرد یا 
بچه‌اش مرد و یا بچه‌اش را از او گرفتند. 

اث تست تنلییاً: آن زن لباس عزا بر تن کرد 
(سَلیتْ) الحایل: آبستن سقط جنین کرد یا بچه‌اش مرد 
یا بچه‌اش را از او گرفتند. 

(انعلته تستلبه استلابا) واشت یا آن را با زور و 
فهر ربود. 

لت لب تسلیا) فلة: فلان زن لباس عزا بر تن 
کرد. 

الا ب): راه (مَلکَت الب فلان): بر راه و روش 
فلانی رفتم. اسلوب و فن و روش نویسنده در نوشتن. 
فنٌ. اسلوب. یک ردیف نخل و امثال نخل. ج اسالیْب 
(أحَذُنا فی أسالیب من القول): به روشها و فنون 
(ااسالب): حیوان ماده یا زنی که بچه‌اش را از او 
گرفته‌اند يا جنینش را سقط کرده است (السالبٌ): (فی 
الرّياضة و لطِعَة): سلبی, منفی» برخلاف موجب 
(السالب): (فی البَصَریّاتِ): اشاره است به چرخش و 
دوران از طرف چپ (السالب): (فی التضویر): تصویر 
نگاتیو (السالب): (فی ابکترٍی): جواب منفی آزمایش 
که وجود هیچ گونه میکروبی را نشان نمی‌دهد. [اگر در 
آزمایش خون يا ادرار و هر چیز دیگر میکروب و 
غیره را ببینند اصطلاحا می‌گویند: آزمایش مثبت یا 
ایجابی است و اگر هیچ گونه میکروبی را نشان نداد 
می‌گویند: آزمایش منفی یا سلبی است. ب]. 

اانسالین), مُوّنّثِ السالب (كَهرَبية سالبة): برق مسنفی» 
نول» برخلاف فاز. 

(الے ااب لباس عزاء لباس مشکی که در ماتم پوشند. 
ج: شلبپ, 

(انتلب): راه رفتن جابکانه و تند. 


(السلب): چوبی که یک سرش به يوع و سر دیگرش 


به گاوآهن بسته می‌شود بلندترین چوب گاوآهن. ج 
یر راید 

(التلب): آنچه که با زور و قهر می‌گیرند و می‌ربایند. 
گویند: اعد ت لتیل): حیوان سواری و جامه و 
سلاح مقتول.را درآورد.و برد. پوست کنده شد 
درخت و نی. پوست برخی دران کته بیا! ان سید 
می‌بافند. پوست درغتی الست در یمن که با آن ظناب 
فى سارك بف درغت مقل. ليف ال (النلی) بسن 
لذبيْحَة يوست و پاجه‌ها و شکمبه حیوان ذبح شده. 
ج شلاب: 

(التاب): دراز, بلند. طویل. سبک و فرز و چابک در 
ات 

(التلبة): من السلب؛ هر مؤنث دراز و بلند و طویل. 
هر موب فرز و سریع در حرکت. 

(الأبّة) برهنه شدن از لباسها. 

(السلبة): نوعی طناب که از پوست یا از لیف درخت 
می‌سازند. ج سلب. و سللاپ. 

(السلیو ت): زن يا مردی که خیلی به دزدی و چپاول 
می‌پردازد یا عادت به آن دارد. 

(ارسنتت. (عنْدّ لْفلاسفة): سلبی: برعکس ایجابی 
غیر فعال بودن, پاسیویسم. منفی کاری, انفعال که گاهی 
موجب مقاومت منفی و اعتصاب فراگیر و عمومی 
می‌شو د. 

(السلدب): کسی که کارش بافتن و تابیدن طناب از 
بوست درخت باشد. کسی که فروشنده این نوع طناب 
مت 

(السلابة): زن يا مرد بسیار دزد و چپاول کننده. 
(السلّءب): حامله‌ای که بچ خود را سقط کرده يا 
بچه‌اش مرده یا بچه‌اش را از او گرفته‌اند. ج شلب 
اد 

(السلیب): کسی که چیزی را از او سلب کرده‌اند. 
گویند: (رَجُلْ سَلیْب الَْفْلٍ): مرد عقل از دست داده. ج 
لبو لی 


(الیتلب): حامله‌اق که وا 
سقط کر ده یا بحه‌اش 5 1 او ؟ قنه‌اند. 


‌ِ ی 


۱ ۳ 
مت 2 :تا سحه‌اش 
۷ سب 


ر 


أ 


#نسلت اة سه و ل ا اكد حه 


بیرون کشید و برت نهر که پر ان توھ کرت و اد ر 


جذ قر أن رة برقاشست FUN‏ ده را با دست 


کرت و بیرون دشید, انجه را که درون آن بود بیرون 

اورد (سَلتت) المواه الخضاب عن يدها و نخوها: أن 

زن خضاب و حناو غیره را از دست خود و امثال | 
۱ 3 ِ 

E E E‏ او لراش : قو پاات ر 

از ج را فطع کرد و برید 


E ۳‏ بینی زا بر ند (شلت) فلانا: به فلانی زد 


ا(نسات یَنسَلت انسلاتا): اسه .یرون که د 
دزدیده شد. پنهانی و آهسته بیرون رفت. 

(الأشلّت). مردی که تمام بینی اش را بریده‌اند. ج لت 
(السشلاته): هر جیزی که اش رالیگشتنند و نالا کنخند: 
انه گه.از کار فاق کاسة ناک :و کاسه را تن گند 
(السلت: گونهاء ی جو که شبیه یه .گندغ است. و اتوست 
تدارد. 
شاماد زتی که یی ای راز هرز یدند .ارتي که 
خضاب نمی‌کند و حنا و غیره نمی‌بندد. ج سُلّت. 
(السَلَعةَ): گویند: (ذهب منی شلت از از سسجت من وفت و 
موفق به آن نشدم. 

#سلج -(سَلجث تنم سلجا) الابل: شترها گیاه يا 
درختجه‌ای به نام الشلج را چریدند و اسهال گرفتند 
(سلع) القصیل الاقة: کره شتر از شبتر شير خورد 
(سلَح) الَف لقمه را بلعید. 

(ستلح یستلم اتتلاجا) الشبرات؛ نوشیدنی را بسيار 
نوشید که گویا گلوی خود را با ان پر کرد. 

انسلج سل تسنجا) الطعام وخ غذا و امثال آن را 
بلعید (تسلج) الشراب: نوشیدنی را بسیار نوشید که 


گویا گلوی حود را با آن هی کف 


۱ و 9 ۰ ۰ 
([ لسع . ر ید ی مممممہے و سر ی ال از د ر حي ۳۹ 


۳ سوا ای 


بایین هی زو ۰2 

(السیّجَه): درخت ساج که از چو ب ادر هی ساززفته 
نسلجم - (الساز جم): مرد قد بدند. بیکان دراے. چ 
سلا جم. 

(السلجى): مرد قږ بشي پیکان دزاز. ری که 
آرواز هاف سرا دارد. چ لام شاف حوبا 
|امعرب شلغم فارسی است. ب | 

(الت‌لجمه): یک دانه شغلم: 

#سلح -(سلح یلح سَحا: و سلاحاً): صدفوغ کرد. 


رز یف. 


ی ده 


r‏ ار لور 


لے بسلخه اشلاحا) الذواء: دارو مدفوع او را بیرون 
رن او ر به ریدن واداشت 
[شاخه بتاعه تا ا: کار 
کند. گو یند: َا العش الْماشِية: علف باعث شد که 
مواشی مدفوع کنند اسلع) فلاناً: فلائی را مسلع کرد 
الم اناء السَمُن: به ظرف (مشک) روغن نوعی رب 
مالید. 

اتح یلم تسلحا م با برقت 
(تسَلْحث) الابل و غته‌ها باشلعنها: 2 
و در نظر مالکشان زیبا شدند. 
(الاشلښج): گیاهی است که شیر شتر را زیاد می‌کند. 
(السالح): مرد مسلح. مدفوع کننده. 

اچلاغ اسلحه. جنگ افزار. سلام..ج شه (مذکر 
است و موقا (أخَذت الیل اها ترا چان ,و 
در چشم قاخبخان وز شندید (قو اسلاج ٍ من اج 
ستارة الماک الإا 


کرد که بریند و مدفوع 


شترها فربه و چاق 


(ا سار ج): مدفوع و فضولاتی که از کم نیرون ايد 


سلحف 7 سلح 


(السَلْح) مدفوع. ج لوخ و شاحان. 

(السْلح): نوعی رب است که به خیک. روغن می‌مالند. 
(السَل): آب باران در برکه و غير برکد. 

(السلح): جوجه کبک. ج سلحان. 

(السَلاح): بسیار مدفوع کننده. 

(المَسْل): اسلحه خانه. جای جنگ افزار. هر جای 
خطرناک که سربازان در آن جا پاس دهند و نگهبانی 
کنند. نیروهای مسلح در پاسگاه مرزی و غیرمرزی. ج 
(المسْلِحَة): به تمام معانی المَشلح است. ج مسالح. 
# سلحف - (السْلَح فاة): لاک پشت. به بز آن می‌گویند: 
للم ج سَلاحف, 

# سلخ - سَلَخَت تسلغ. و تسلخ سُلوخا) الَی: مار 
پوست انداخت (سَلْم) الشهُد و نحُوه: ماه و امثال آن به 
سر آمد (سْلخ) النبات؛ گیاه خشک شده‌سبز شد. 
(سَلخ ل و یلم سلخا ال پوست حیوان را 
گند آن را سلاخی کرد لعا ألو أو اجرب الحلد: 
گرما یا کچلی پوست را کند یا آن را سوزانید (سَلََ) 
ِیابَه: جامه‌هایش را کند و دراورد (سَلْخَ) له النهارمن 
الیل و یل ین التهار: خدا روز را از شب یا شب را 
از روز جدا کرد. خدا می‌فرماید: و ية لَهم الیل 
لح مه اهاز فاذا هم مُظْلِمُوْن4: و نشانه‌ای است از 
برای انها شب که جدا می‌کنيم از آن روز را که در این 
صورت آنهایند داخل شوندگان در تاریکی (سَلَعَ) 
فلانا: فلانی را با سخن خود ازرد (سَلْخَ) فلا هه و 
نخوه: فلانی ماه خود و امثال ان را سپری کرد و به 
اخر آن رسید (سَلِحَتّ) الرْیْح مامَوْتْ به: باد بر هر چه 
که کف شج اق زا برکند یا با خود برد (سَلْمَ) الکلام: 
قسمتی از گفتار را زدود و گفتاری شبیه آن را به 
جایش قرار داد (سَلِخَ) موَضع الماء: جایی را که آب 
در آن بود حفر کرد و کند. 

(سَلْخْ یلع سَلاة) لام و الشراب: غذا يا نوشیدنی 


بی مر ۵ سك 


تشه له ا اج (بوست) را کف بسن را 
کند. 

(إِنْسَلَحَ سل انسلاخا): اشکار شد. پیدا شد. 

صلع یشم تسلخا: پیدا شد. آشکار شد. 

(الأسشلخ): مرد طاس. بسیار سرخ. ج سْلخ. 

(السالخ) من لْحَیَاتِ: مار بسیار سياه (و به ماده آن 
السالكة نگزیند بلکه گویند؛ أکوتة) و آن کشنده‌ترین 
نوع مار است؛ وجه تسمیه‌اش این است که در هر سال 
پوست می‌اندازد. ج سوالخ, و لخ کچلی و جربی 
الست که پوست شر ها و امفال. آن را می‌انذازد. 
(السلاخة): حرفة سلاخ سلاخی. 

(السَلْخْ): پوستِ کنده شده حیوان. اخر ماه سلخ. 
(السلخ): برست کنده شدة حیوان. ج اشوخ و أشلاخ. 
(السَلخ): نخ ریسیده شده‌ای که هنوز بر روی دوک یا 
برروی دستگاه ریسندگی است. 

(السَلْخْة): یک بار کندن پوست حیوان» یک پوست 
کندن. ایک دفعه ابوست.انداختن مان.سیرق شدن یک 
ماه و غیره. یک بار سبز شدن گیاه خشکیده. یک بار 
کندن و درآوردن لباس از تن, سیری گردن یک ماه و 
غیره نگ باره از جير کننده اقب (الشلعلا: افی 
اضطلاح المَطْبَعَة): جزئی از صفحه پیش از جاپ. 
(جدید). 

(السلْخة): کیفیت پوست کندن. چگونگی درآوردن 
لباس از تن و غیره. 

(السَلاخ): بسیار سلاخی کننده. کسی که کارش کندن 
پوست حیوانات است؛ سلاخ. 

(السَلیْخ): کنده شده (مثل پوست حیوانات یا پوست 
مار و غیره). لباس کنده شده. چیز بی‌مزه و بی‌طعم. 
گویند: (سَلیْخ لیخ بی مز ه. 

(السَليْخة): نوزاد (السَلیِحَة) مس العطر: عنظر ق.است 
یه نه ابوست ا گندهشنده و جند رتت (الخحة) م 
البان: روغنن. میوة درخت بان که هنوز آن زا با 
چیزهای خوشبو معطر نکرده‌اند. 


سلس 


سلسل 





(المسّلاخ): نخلی که میوه‌اش نرسیده می‌ریزد. پوست 
(بدن). (هر ملک أو حمارٌ فی مشلاخ اسان): او فرشته 
یا دراز گوشی است در پوست اسنان, ج مسالیْخ. 
(المَسْلغ): کشتارگاه. سلاخ‌خانه. ج مسالخ. 
(المَسْلَّحَّة): کشتارگاه. سلاخ‌خانه. 

# سلس -(سلس بلس سَلَسا) الشیة: آن چیز آسان 
و لو ی فر اردان و به دست شد (شلین) الول و 
شاش و امقال آن‌ی اراد» ام و ريخت (شلش) 
بَقه: حق او را خیلی راحت داد (شلست) الخاد 
کرب (ته شاخه‌های بریده شدۀ نخل که بر روی تنۀ 
درشت می غانف) ند مدا اغ الخ جورت 


لو سید. 


م9 ۲۰۱ سلاسَة): نرم و روان و به دست و 
فرمانبر دار و در فرمان شد. 

شلش کل عقلش تیاه شند. 

(آشلست تشلس اشلاسا) لح گرب (ته شاخه‌های 
راہ شف اتل که بر ووی اجرخ یسادا گنه 
شف خازکها(میوه‌قای سيدا نشل ريخت (أعاس) 
الاق و تخوها: ماده«شتر و امتال آن سقط جنین کرد 
(آشس) الشَیْءَ: آن چیز را مطیع و فرمانبردار و تحت 
اختیار و نرم و روان گردانید. گویند: (اشتن) لد قیاده: 
او را مطیع و فرمانبردار وی کرد. 

اعلق ملس وا الخ بر تغوهاء ررر الات ر 
امثال ان را با گوهر آراست نه با مهره. 

(السالس): شاش و امثال آن که بی‌اختیار بریزد. کسی 
که حق دیگران را پراحتی بدهد. جوب بوسیده. 
(السّلاس): تباه شدن عقل. 

(القااتة لاه ال انسجام و هماهنگی و روان 
بودن لفظ و کلام سلاست. 

(السلس): به معنای السالس است. جير ترمو اسان و 
راحت (شَرابٌ سَلش): نوشابه‌ای که براحتی از گلو 
پایین رود. 

(السَلس): نخ تسبیح و غیره. مهره‌های سفید که از آنها 


گلوبند سازند. گوشوارة زینتی. روسری, مقنعه. ج 
لو س,. 

الك بى اختیار امن افرآن 

السلتة): گیاهی است که.دانه‌اش شبنه به چون رهه 
است و چون که خشک شود دارای خار شبیه به 
خارخوشة گندم است؛ و چون که آن را تکان دهند به 
هوا بلند می‌شود و مثل تیر می‌ماند و در چشم و بینی 
می‌رود و چه بسا که مواشی را کور می‌کند. 
(السَلیس): به معنای السالس است. 

(الملاس, و المُشاس): نخلی که میوه‌اش نرسیده 
می‌ریزد..ماذه شتر وامتال آن که.پجهاش را سقظ کند. 
التو کسی که عقلش را از دست داده. 

# سلسبیل (التسلسبیْل): نسوشیدنی گوارا و 
خوشخوراک که براحتی از گلو پایین رود. شراب 
السلا اسم چشمه‌اقی است:ذو بهشت پا صقت .هر 
چشمۀ شیرین و تندرو است. خدا می‌فرماید: إعَيتا 
فنها تس سلْسبیلاً6: جشمه‌ای فو ان استه که نادء 
می‌شود: سلسبیل. ج سَلاسب. و سلاسیّب. 

# سناننل اتال تحلسل اعا شیاه خی سار 
مسلس‌وار آورده پشت بسرهم قراز داد. گیویند؛ 
لسلا الغا ة عددها را در پی هم آورد (سَلْسَلَ) 
الماء و نخوّه: آب و امثال آن را زوان و جاری کرد 
(سَلسَل) الحَیوان و یره حیوان و غیره را با ژنجیر 
بست (سَلسَل) الب و تَحْوَهٌ: پارچه و جامه و امثال 
آن را تقش زنجیر زد. 

سرهم شد. گویند: اقللا الماء: اپ جاری و روان و 
دامنه‌دار شد. باد روی اب وزید و مثل زنجیر درست 
کرد (تَسَلْسَلْ) رد اسف پرند و جوهر شمشیر مثل 
زنجیر درخشید (تشلشل)] ال آن هید اشفند .و 
پریشان و درهم و برهم شد (قسشلشل) لوَبَ: جامه پی 
در پی پوشیده شد تا فرسوده گردید. 


۰ ۱ 5 3 
تن و و اتتا یت درج ں ا ن ای در یی 9 مسبت 


۶ ` أ 
١‏ ۱ ‌‌ ۱ ن أ 
۱ 
ا ەر تا“ 4 ممص د سے شو 1[ با | شس ایح ناض 
شین 
۱ ۳ 
s>‏ ها لو سنه یامه ب ان ۵ ضفب 8 


(الساسال)» شراب نرم و گوارا. اب صاف و خوارا و 


نایین فی‌رود 
(ااسَلسّل): شراب نرم و گوارا 


۱ 
کلو می تخرد و ان تیروف کی نر شراب تسا و 


خی حلسل):نوشیدانی و شراب وهی اف ور ۳4 
کارا ار ف £ افتو او یا ETE‏ ل ۱ 
خوار؛ که در دلو می عر ۳ یجن رود ۲ > سلسل:: 


بی که باد بر ان وزیده و روی ان را مشل زنجیر درده 


(السْلْسْل): پسربچة سبک جان و چایک. 

(السلسلة): زنجیر. چیزهای پی در پی و پشت سر هم. 
گویند: (سِلْیلَةٌ مقالاتِ او لفات و اشا سلسة 
مقالات با تا لیفاث و امثال اینها. (جدید). (السلسلة) 
من البرّق: شاخه آذرخش که در پهنای ابر کشیده 
می‌شود لها الجبال: رشته کوههاء سلسله جبال. 
ج سلاسل. 

(الشتلسل): گویند: وب مُسلسل): جامه یا پارچه‌ای 
که تقش ژنخیر ذر آن باشد. جام پد باقنت که در اثز 
فرسودگن نانک هه لقع لتل) یی ال حاففت: 
حدیثی که تمام راویان | ن را به یک صورت از رسول 
خداروشتنه نقل کنند. مثلاً تمام راویان بگویند: 
«حَدَنَنی فلانٌ و هو یبتَّمٌ»: فلانی برای من سخن 
گفت در حالی که تبسم کرد. 

#سلط -(لط بلط سَلطاً) الطعام: روغن نباتی يا 


۾ کحد: د: دا ر بحنه شد. 


(سلط بنلط سَلاطّة. و لوطه فلان: فلانی زبان دراز 


ر E. ۳ n‏ ل 1 ا 


(الساط) بحا تی ده در وسضس برجستکی تن شناد 8 
اظ حدابی که وغن گیاهی نا زوغ کنجد در این 
اى 


(السْلطة): بادشاهی. لت تساط: فوت ساطه, 
حکومت. 
(السلطة): تیر نازک و دراز. 


3 5 ۱ ِ 1 
1 0 ۰ 3 ۰ 
صر ھی میا هه در ان 


سلاط. 
(السَلطة): سالاد. [فرانسوی است. ب]. 

(السَلیّط): هر نوع روغن نبانی و گیاهی. روغن کنجد. 
ج شلطان. مرد زبان دراز. ج شلطاء. 

(السَلیْطة): زن زبان‌دراز» زن سلیطه. ج تلائط. یک 
جانة خیلی بزرگ. خمیر. 

(الستازاط ): دندانه کلید. ج مسا 

(المَسْوْ ط): گویند: (رجُل مُنلوط اللحیة): مردی کنه 
موهای گونه و ریشش کم پشت باشد. 

# سلطح شطع ينطح اسلنطاحا) الوأدئ: دره 
گشاد و پهناور شد (إشلنطح) الشمخم: ۱ 
طویل شد (شلطخ) لجْ 


رودربایستی را کناز کااشت 


ن جیز عربص و 
یت ی ات 
. يا شاد و مسرور شد به 


رو یا به بشت خوابید. 


Ea 
فان تلطه تتلطته ساطته)ر به او ساطتت داد.‎ # 
(تسلظه شتا قحل بادشتاه شد. عالطان عند.‎ 
(السأطان): پادشاه با والی و حاکم. ج شلاطین. قدرت‎ 
کی قاط ی بو کان‎ 
(الساطانة): زنی که بادشاه یا والی و.حاکم باشذ.‎ 
(السلطانیّه): :کاسة غداخوری سقالین و امثال سفالین‎ 
: (السَلْطَتَة): بادشاهی. ات کشو ر سلظتت‎ 
#سلع اسل سلح سلعاً) زاح سرش را شکافت.با‎ 
زخمی کرد اتا الط ر تیر‎ 
(سلع یسم سَلعا) جلده: پوست بدنش قاج قاج شد.‎ 
برص شد اسلع) الرجل: ان‎ 


سس رس بمب "۳ = 


و جوز 


را ماش و کید 


E‏ ند قا چا 


(آسلع يُشلع اشلاعا) فلا ؟: فلا 


رخ شال. 


کیال من با 


ای 
عی دار 


سر ش 
(سَلع E‏ الحلز: توس بدن را ختگافت. 
سام تلع انسلاع)اجلده پوست :بدنفن 
9۳ 


لسع قلطا پوست بدنش قاج قاج شد 


(الأشلع 1۳ 


> ELS 


ار سسا اس اسب 


۰1 ۱ 3 ۳ ۰ 7 

+ حتت ام ان بای 3 ۳ ما ۹ 
tt ۰‏ ۳ 

4 


به بیسی: ۽ جال برض شده: کو شنت 
(السَلع): شکاف بوست. قاح بوست 
که a‏ 0 


(السلع): حاف کوه ۳ اقا 5 مل 


ی 


شا 


بان 


و چ 
شلوع و أشلاع. 
(السَلم): درحنی است نلخ که در یمن می‌رو ید. 
(السلهاه): موت الاشلع ازنی که نوست بدنش رک 


ترک شد د 1 هگ ۶ م‌ سس 6۷ سد د زن کو ۳ ے 
0 

ر 

(السععه): زخم یا شکافتگی مر در هر کان تن که 


دارای غلاف که قابل بزرگ 
را تکان 


کشت است,و جون که ان دهی می جنبد. 


2 ۳ 2 ۱ 2 ۱ ۱ 1۳ 

+ تلد وای به اند د نحو 2 با بزر شیر له دم هرد و همم ۵ به 
۲ : 

و جودمی‌اید. زالو ج جلع 


أو رار ۹ ت 
س 


سالک شف ,و دندانهای 
خای آنا فندانهای تسشن اذرامند اسَلف) ولد السَاة أو 
ال دهان نیشن بره.ی فوساله رود و ادنسداتهایش 
کامل شل,د‌ندان از که 
بو د آفناد. 

(سلغ یسم شلفا): دضاز بر ص شد صرق سیصی 
کنر ف مدع اش شید اتل الوم 

: ر هر یاجب 0 


مسح ار 0 
ra‏ 2 2 او #۶ 


۱ ۰ ۰ ۰ 


- 


۱ 
۱ 
۹ ۰ مل د 
سا 


مسر د 


فلاانی ست و فرومانه ج 


(السالغ): حیو ان بر با ماد؛ 


فر د مخ 42 داخان 


ماده‌ای که دنداد زو تنل ۵ و و ادنسداشهانش 


۰ 1 4 
امت 
س 


“~^ ۱ که —۔ از دتا کی‎ AES ماج تا‎ 1 E 
سب ت‎ 
2 
۰ فز ۰ ت‎ ۰ 
افتاده اک 3 سلغ. و سوالغ.‎ 
8 ۳۹9 
° !ممم‎ A 2 ٠ 1 (اللغاء): مو بت 1 لاش‎ 
۳ ر ۰ 2 ی‎ 


فر و مانه و یت ۳ 


تا 
سقف باقن بات لفاو تفا خلر فاك , 
ع 


اب تست 


بت 


سشی ز سم رقت و سبری شد 


تلف لت ملفا الا و شلف افو از وه و از 
ان فوم یىی کرای و حلو افتاد ۹ کن :امیر 


را با ماله کشاورزی برا 


ر ت 


اعت و عم د اف و 
2 


هموار کر 


(اشلَنّت تشلف اسلافا) ۳۹1 8 ان ون از مين مان نالي 
گذاشت و به سن چهلن و بح سالگی ر سېد اسلف 
فلانا مالا: مالی را به فلانی قرض داد (اشلف) الأرض: 


مین را یرای کشاورزی و غیره با ماله صاف و هموار 





کات 
کرد (أشلف) اه فی السیْ: آن چیز را در معام سلف 
جلوتر به او داد. 


(سالّف یسالف مُسالفَةٌ: پیش افتاد. جلو آمد (سالت) 


سایزا فق الأؤض: با رونده ۳ و همگامی کرد و 

باو راه رفت (سالت) فلاناً فی اش :در گاری با فلانی 

همسان و همانند شد. ۰ 

(سَلّتَ سلف تسیا فلان: فلانی پیش غذا خورد یا 

غذاتی خورد که ای زا برای سهان کنتار می‌گذارانند 

(سلت) الَیّف: برای مهمان پیش غذا آورد (سَلْتَ) 

ا آن چ زا جلوتر داد یا پیش انداشت (شلت) 

فلااً سالا : مالی را به فلانی قرش داد شلف )اله گذا: 

فلان چیز را میتی وی 

(استَلفَ یستلف استلافا: قرض گرفت 

(تسالف یتسالفان تسالفا) ال#جلان: آن دو مرد باجناق 

شدند, 

غا خی ر داتع ازال قرضی گرفت: 

(انتسلف تلف استسلافاًاینه مال مالی را از او به 

قرض گرفت. ۱ 

الاسلوقة): خویشاوندی سببی. ج أسالّف. 

(السالف): پیش افتاده. پیشین. . ج سلاف و سَلف, 

(السالفة): موّنث السالف؛ منت نیش افتاده و پیشین. 

پهنای گر کنار گردن (السالقة) من رس و تخوه: 

نییعت جلو گردن اسب و امقال آن. ج سَوالف 

(السالفتان): پهنای دو طرف گردن. 

r‏ بهترین او خالصترین شرابها 
ی شوه خالص و ناب هر چیز 

(السلافة): بهترین و خالصترین شرابها. خالص و نا 

هر چیز. 

الكت پوست. خوب دبای تفنده: انان خبیالی 

ببرگ.. آشاهتدو غت 

(السلت) لو جُل: باجناق, همزلف. و به دو مرد باجناق 

یکدیگر می‌گویند: سلفان. خویشاندی سببی. پوست 


بها (الشلاف) من 


۹۵۰ 


سلف 


سرالت پسربچه که ان را در هنگام ختنه می‌برند. ج 


اسپلااف. 


السلف): جمع السالف است؛ پیشینیان. نياکان, پدران 
و گذشتگان. خویشاوندانی که از نظر سن یا از نظر 
فضل جلوتر از انسان باشند. هر نوع عمل صالح که 
استان اتجام داده باشنه. پولی کرو ددر از درياشت کال" 
پرداخت کنند (السلف):(فی التضاملات): وام بدون سود 
و بهره. بیع سلف: ج آشلاف: و شلاف: 
(السَلف): باجناغ همزلف. خویشاندی سببی. بوست 
سرالت کودگ که آن را وقت غه ی برد ج شان 
(السْلف): جوجه کبک. جوجه مرغ سنگخواره. ج 
سافان. و سافان. 
(السْلْفْة) پیش غدا. غدائی که ادم گرسنه آن وا سن 
از غدای اصلی می‌خورد.غدا و غیره که بانوان آن را 
برای میهمان پس‌انداز می‌کنند. گروههای پیشی گرفته 
یا گروههایی از پیشینیان. پاره‌ای زمین متمایز با 
پیرامون خودش که آن را برای زراعت آماده می‌سازند 
(خاووا شلف شلقه): شنت سرهم آمدند. پوست.ناژکن 
که آن را اسفن گن ای رة مي‌کنند. فلاف سر الت 
پسربچه که آن را ختنه می‌کنند. مال قرضی» وام. ج 
سلف: 
(السلَفة) للم جاری؛ زن برادر شوهر. السلْفْتانِ: دو 
زن که همسرانشان با هم برادر باشند. ج سَلائف. 
(السَلفَة) من الاژض: زمین کم درخت. 
نی ۷ معط هقی یاج و 
سنت پیامبر + مراجعه می‌کند و مراجع دیگر را 
باطل می‌داند. 
(السلاف) من الْعَشکّر: مقدمة 4 لشکر يان 
(السَلیْف): پیش افتاده. پیشین. گروههای پیشین یا 
گروههای پیش افتاده. ج شلف 
(المشلف): زنی که به حدود چهل و پنج سالگی رسیده 
است: 


(المسْلفة): ماله زمین صاف کنی. ج مسالف. 


سلق 


سلق 





#سلق -(سَلْنَ تسلو سَلقا): دوید. صدای خود را بلند 
کرد و داد زد (سَلَقَ) لحم آو اضر بالماء لحار و فثه: 
گوشت یا سبزی را با اب خالی و بدون روغن و ادویه 
پخت (آن را آب پز کرد) (سَلَق) فلاناً بکلامه آزیلسانه: 
فلانی را با زخم زبان آزرد. خدا می‌فرماید: فاذا 
مب لوف سوک پالستة حدادی: پس آن گاه که 
برطرف شد پیکار می‌آزارندتان با زبانهایی تیز. او را 
زد. او را بانیزه زد و او را بر پهلو انداخت. او را بر 
پشتش افکند؛ او را به پشت برزمین افکند (سَلَقَ) 
لیب فلانً: پزشک فلانی را طاقباز خوابانید (سَلَیَ) 
الذبيْحَة پالماء الحاژ: پشم و کرک حیوان را به وسیلۀ 
آب جوش کند (سَلَق) الم عن الْعَظم؛ گوشت را از 
روی استخوان کند و پاک کرد (رَكِبٍ الدَابَة بلقت 
باطنٌ فَخْدَبْهِ 1 ید سوار چهارپا شد و رانها یا 
کفلهایش ساییده شد و سوخت الق بالط و 
غیّرو: با تازیانه و غیره پوست او را کند (سَلَقَ) ظَهر 
الدبْ: پشت چارپا را زخم کرد که پوستش کنده شد 
(سَلْقَ) ید أ الح التّبات: سرما یا گرما گیاه را 
سوزانید (سَلّّ) اْجلدٌ: پوست (بدن) را چرب کرد 
(سَلْقَ) الحائط و غیِره: از دیوار و غیره بالا رفت 
(سَلَقَ) مود ونخوه فی ام چوب و امثال آن را در 
دسته یا دستگیره داخل کرد (سَلَق) الْجُواق و نخوه: 
دستگیره‌های جوال و امثال آن را در یکذیگر داخل 
کرد. 

(سلق يُسْلَق) فلا علی هَذِهٍ الم و لّها: فلانی بر 
این سرشت افریده شید 

(آستن كلو اشلاقا) الجل: آن مرد ماه گرگی را 
شکار کرد (أُسلَقَ) مد فی ْموَة: چوب را در دسته 
یا دستگیره کرد. 

(إِنْسَلَقَ یلق انسلاقا: آب پز شد. زخم زبان شنید. 
زده شد. با نیزه زده شد و به بهلو افتاد. برقفايش بر 
زمین زده و افکنده شد. طاقباز خوابید. کرک و مویش 


با اب جوش کفه هند گو هنت از استخوان سترده شد. 


پشت چارپا زخم و پوستش کنده شد. گیاه در اثر 
سرا ا گرا سوقت وسن یندا رونت سال و 
چرب شد. چوب و امثال آن در دسته یا در دستگیره 
دال قند.:دسعه‌های. وال فر تکدیگز داننل شد 
َقَ) اللسان: زبان پوست برست شد (الضاق) 
الجُمْنْ: پلکها قرمز و پوست پوست و کنده شد. 
تسیل تسلفا) علی فرایه: در اثر درد یا در اثر 
اندوه در بستر خود غلت زد (تلَْ) الجدار و نَجوَهٌ و 
عَلیّه: روی دیوار و امثال آن رفت. 

(الأسالق): قسمتی از دهان یا حلق که در پشت زبان 
کوچک قرار دارد. 

(السالقة): زنی که در هنگام مصیبت صدای خود را به 
گریه بلند می‌کند یا سیلی به صورت خود می‌زند. ج 
سوالق. 

(السلاق): جوشی که در بیخ زبان می‌زند. پوسته شدن 
بيخ دندانها. 

(السلق): گرگ. چغندر سفید. آبراهه. ج سُلقان. و 
سأقان. 

(السَلْق): راو گشاد. زمین پست و گود و هموار و صاف 
و بدون گیاه. ج آشلاق, و شْلقان, و سلقان. 

(السلقة): زن زبان دراز. ملخ تخم‌گذاشته. ج سلق, و 
بلق 


(السلاق): گویند: (خَطِيْبٌ سَلاق): سخنران بلیغ و توانا 


و دارای زبان تیز و گویا. 

الوق( منسوب به لوق محلی است که سگها 
و زرههای خوب را از آن جا می‌آوردند. 

السلوقيّ: محل نشستن ناخدا در گشتی. 

(السَلیق). غذای آب پز شده. مرد زخم زبان شنیده. 
زده شده. کسی که نیزه خورده و به پهلو افتاده است. به 
پشت افتاده. کسی که پزشک او را طاقباز خوابانیده 
است. حیوان ذبح شده که کرک و مو و پشمش را با 
آپ چوش کنده‌اند. گوشت: زدوده قد از استقران. 
پشت زخم و کنده شد چهارپا. کسی. که پوستش را با 


سلقن 


تاز بانه و غیره کنده‌اند. گیاه سو خته در اتر گرماایا 





سرما. بوست (بدن) روغن مالی شده. دیوار و غیره که 
بر آن بالا رفته‌اند. جوب و امثال آن که آن را در دسته 
با در دستگیره‌ای فرو کرده‌اند. جوال وامثال آن که 
دستگیره‌هایش را در یکدیگر فرو برده‌اند. گیاه کم 
بشت و پراکنده و خشک شده. برگ و غیره که از 
درختهای کوچک می‌ریزد. (السَلیْق) من الطریی: کنار: 
راه. عسلی که زنبور در طول کندو نهد. ج شلق, و 
ُلْق.(لام شلق را بر 
(السَلیقة): طبیعت. سرشت. گسویند: (فْلال یکلم 
بالسَلیِقة): فلانی طبق طبیعت خودش و بدونِ درس 


ی تخفیف ساکن کر ده‌اند). 


خواندن درست و صحیح حرف می‌زند. گوشتِ نازک 
ميان پهلوها. رد پا در راه. رد سم ستوران در راه. راه 
آشکار و ظاهر. , چیزی | ست؛ که ازنبور عسیل آن را در 
طول کندو به هم می‌بافد. ارد ذرت که ان را با شیر 
می پزند. ج لاتق و شلن. 
(السَلیْقیَ): منسوب به السَلِبِقة است. عربی که عربی را 
بدون درس خواندن درست تلفظ می‌کند و لذا شاعر 
گفته: 
و لش بنخوی يلوک لسانه 

وکن لقع اول قارب 
و نیستم من درس نحو خوانده‌ای که می‌چرخاند زبان 
خود را در حرف زدن. ولی عرب درس نخوانده‌ای 
هستم که می‌گویم و طبق قاعده حرف می‌زنم. 
(المشلاق): دارای زبان توانا و گوبا و رسا. ج سالیّق. 
(المشلق): سخنگوی توانا و بلیغ و پرقدرت. ج 
مسالق. 
المَْلوّْق): به معناي السَلیّق است 
(المَشلوقّة): گوشنٹ يا مرغ اب نیز. 
# سلقن -(السلقؤن): اکسید سرب. 
(السَیفوّن): اکسید سرب. 
# منلک سک پسلک سلکاء و شلر کا)العکان .و ی 
و فله: در آن جا داخل شد (سَلَکَ) الشیْء فی الیء. و 


ت 


ضفل 





به: آن چیز را در چیزی دیگر فرو برد (سلک) فلانً 


المَکان, و سَلَکّ به المکانّ: فلانی را داخل در آن مکان 
کرد. 

که شلک اشلاکا) المکان. و فیه. و به. و عَلیّه: او 
را در آن مکان داخل کرد یا وادارش کرد که در آن جا 
دراید. 

(سَلکه که تشلیکا): اورا در جایی داخل کرد. 
(انْسک سل اسلا کا»: داخل شد. فرو رفت. 
فک ملک تَسلکاً): داخل شد. 

(السلک): نخ تسبیح و امثال آن. نخ دوزندگی. سیم 
۰ ق کابل برق. ج سل ک, و آشلاک(الیلک) الشیایبی 
۳ یماس تغایندگی سیاسی اقات دیپلما تیک 
( جد بد). 

(السلک): جوجه مرغ اسفرود. جوجه کبک. ج 
سلکان. 

(السْلکُة): جوج ماده مرغ اسفرود. جوجه ماده کبک. 
(السلکی): کار مستقیم و رو به.راه و سر راست. طعنةٌ 


شم نیز ۵. 
اباك تخ تسبح يا دوزنندگی.ج ج سک جج 
اقلا و شلک 


ار رد سر سازنده نخ و سیم 
برق: 

(السل ک): روش, رفتار. سلوک. سرشت و سيره و 
موضم‌گیری و عقاید انسان. گویند: (فلانٌ حَسنْ 
الشْلوک): فلانی خوش سلوک و خوش رفتار است 
(فلان سم شم اللو کي): فلانی بدسیرت و بدرفتار و 
بدسلوک است (الشلو ک) (فی علم النفس): رفتار. 
(المسلک): راه. ج مَسالک (مسالک) المیاه: آبراهه‌ها 
(خذ فی مسال لح : در راههای حق گام بردار. 

# نسل -(سَل بل قا القن ء ن الشیْء: آن چیز را 
آهسته از چیزی دیگر بیرون کشید. گی (سَل) 
الشعْرَةَ , من العجین: : مو را از خمیر بیرون کشید (سل) 
السَیْف من غنده: شمشیر را از نيام بر كشيد تل 


سلم 
الشی ن: آن جیز را دزدید (سَلهُ) الداء: بیماری دجار 
سد مر بض سل, 

رن ۷ 

(سل بسَّل): بیماری سل گرفت. 
لب ج بطور علتی دست به ارت و 

$ 8۰ ۳ ۶ 5 ۳ 
تاراج زد (اسل) الشیء: ان چیز را دزدید (اسَل) الله 
فلاتا: خدافلانن را مبتلای به مرظن سل گزفء 
٤ 0 6‏ 2 ۳ 72 

(استل یستل استلالا) الشیء: ان چیز را دزدید (اشتل) 
به: آن‌را پنهانی برد (استّل) الجَدُول النهر: جوی از نهر 
ضغب نخند. 

۳7 ء‎ 2 ê ۰ 

تل سل ااا با آترمی جدااعد. معلا مو از 
ماست یا از خمیر بیرون کشیده شد. یا شمشیر از نیام 
پراهك. دزدیده شد. مبتلای به بیماری سل شد. بنهانی 
بیرون رفت. 

a ۵ ح<‎ 6 Ss ّ 9 

(تسلل یَتسّلل تللا : با نرمی یا بطور بنهانی بسیر ون 
امد گویتد: (تملل) فی الظلام. او الرحام: اهسته و 
با استفاده از تاریکی در رفت یا خود را اهسته از ميان 
ازدحام جمعیت بیرون کشید و در رفت. 

(الاسَل): دزد حرامی. 

(الا سسلال): دردی» سرقت. در حد بت انیٹ ک4: 
«لااغلال و لااشلال»: نه خیانت کردن در غنیمت و نه 
دزدی و سرقت. رشوه. غارت و تاراج علنی و 
آشکارا 

(السال): آبراهة تنگ دره. ج سوال» و سشللان. 
(السلالة): آنجه که از چیزی بیرون کشند. نطفه» منیء 
ماء مَهیْن): سپس قرار داد نسل او را از نطفه‌ای از اب 
بی‌ارزش. افراد یک نژاد از هر موجود جاندار. 
(السَل): دستگیرة میوه و امثال آن, سیدك. 

(السل. و السَل, و السل): مرض سل. 

السَة): یک بار چیزی را بنرمی از چیزی دیگر بیرون 
کشیدن. مقلا شمشیر را از نیام یا مو را از ماست و 

2 ۳ + 4 ٤ 

خمیر و غیره کشیدن. گویند: (اتينا هم عند ال لة): 


سباح 
وقتی به نزد آنان زفتیم که در حال برکشیدن شمشیرها 
از نیام بودند. دزدی» سرقت» گویند: «الحْلة تڏعو إلى 
السلة»: نیاز باعث دزدی می‌شود. شکافهایی است در 
زمین که آب را می‌دزدد (السَلْة) من الْفرس: یک دور 
دوبدن اسب در هنگام رفتن با در مسابقه. سد 
دستگیره زنبیل. سلال. 
(السلة): گیاه سله, زله. [فرهنگ معین. ب]. 
(السلال): سبدباف. سبد قر وش: 
(السَلیْل): چیزی که آن را بنرمی از چیزی دیگر بیرون 
و غیره کشیده شده. جیز دزدی. مریض. مبتلای به 
سل. نوزاد در حین سبرون امدن از رحم ماد 
نوشیدنی خالص و زلال که گویا از آلودگی جدا شده 
اتر أبراهة درون دره. E‏ 
(السَلیلة): ونی السلیل, مغلا دختری که تازه به دنیا 
آمده یا در حال متولد شندن است (السَلیِلة) مت اله 
او الصُوّفِ: مقدار مو یا مقدار پشم که از مو یا از پشم 
زفه شاه و دسه هده تة بسیرون یکت و 
می ر بسند و به دور دوک می‌پیچند. گوشت دراز کمر. 
گوشت راسته. گوشت ریش ریش که از هم باز و 
شرحه‌هایی که از چربي کوهانِ شتر می‌بُرند. 
(المسَلة): سوزن جوالدوز. ستونی است بلند و شبیه به 
نوشته شده است. ج نبا 
(المتلل): دزدتر دست يا آدم تر دست در دزدی و 
غیر ه. 
(المَسلو ل)نبه معنای السَلیّل است. 
٭ سلح - (سَلم یلم سلما) الجلد: پوست را با درخت 
کیگر (کرت) دبای گرد 
(سَلم یسم سَلاماء و سَلامَة) من الافاتِ و تخوها: از 
افتها.و امثال آن رهایی یافت. سالم شد (سَلم) له کذا: 


فلان چیز فقط از ان او و برای او شد. 


سلم 

أ ت شام ست بو قر مار فا هه تفا 
خالصانه و بی‌ریا پرستید. اسلام آورد. مسلمان شد. 
فاحل مر ملح و آشتتن و المت فد (اشلم) شن 
لشَیٍ: آن چیز را که در آن بود رها کرد (أسلَمَا فی 

: معاملة سلف کرد مالس ه: آن چیز را به 
او تسلیم کرد و داد (أسلَمَ) ره له و اه گاز غود زا 
به او واگذار کرد و سپرد اع لح و نخوّه: نخ و 
امثال آن پاره شد و دانه‌های تسبیح و مهره‌های ان 
۱ پخش و پلا شد (أسْلم) فان دست از یاری فلانی بر 
داشت و او را خوار کرد و تنها گذاشت 

مال بنا اة و سلاما): ببا او مالةو 
اشتی کرد. 

رل تیا : تسلیم شد. مطیع و فرمانبردر شد. 
کم را پذیرفت (تم) ی نمازگزار سلام نماز را 
داد و نماز را پایان داد (سَلم) علی موم ۳ آن قوم 
لام کرد اشا قی الث : معاملة سلف كرد (سَلم 
الدْغی: ادعا را پذیرفت و آن را درست دانست سل 
الیش لغدوه: لغکر تسلیم دشمن شد (سَلَم) رَه له لله 


و اليد کار خود ربه خدا سیرد (صل) کته ال ۵ خود 


را تسلیم دیگری کرد و او را بر خود مسلط نمود 


: ان چیز را مخصوص او گردانید 
سل الله قلاناً من کذا: خدا فلانی را از فلان چیز 
نجات داد (سَلم) لسع و اه: آن چیز را به او داد 
پا لیم او کزد. 

((ستلّم تلم اشتلاما) الرْعٌ: زراعت خوشه کرد 
(تلم) اْحاجٌلْحَجَر الأشود بالكغبة: حاجی‌حجر 
الاسود ر لمس کرد یا بوسید (فلان لایشتلم لى 
سَخْطه): فلانی تسلیم آنچه که دوست ندارد نمی‌شود. 


عل الشیء له | 


(تَسالسا یْسالمان تساه آن دو 3 شتی و مصالحه 
کز دید (قنسالخت) الا وا تخو‌ها: اسبها و امتال آن | 


رفتند و کاری به یکدیگر نداشتند. 

۳۳ ۳۳۲ . ۳ ب 

(قتل تشاب فلا الیک آن چیر را تحویل گرفت 
(تسَلم) مثه: از آن نجات و رهایی یافت. 


۵۴ 


سلم 
ال فاد مشاه تلا الکافه: كاف مسلان 
شد.نامش مُسْلم شد. شبیه به مسلمانان شد. 
(ستشم تلم إشتشلاما): تسلیم و فرمانبردار شد 
(إشتشلمَ) سنن تن الطرتی: از قسمتهای صاف و راست و 
آهنکار نله رفت و از آن تخراف تقد 
(الاشلام): پذیرش دين حضرت محمدیَض. دين 
اسلام. 
«الأسَيْبم): رگی است میان خنصر (انگشت کوچک) و 
انگشت بنضر (انگشت جسښبیدة به انگشت کوچک). 
(السالم): تندزست: صضحیم؛ سال کسی که چسیزی 
برای او و ویز او شده است. 
(النتلاع یکی از نامهای خدای تعالی است: تسلیم 
شدن. تهنیت. درود. سلام. سالم بودن از عیب. امان؛ 
امنیت. صلح» آشتی. سرود رسمی ملی. (جدید). نوعی 
درخت است (داژ السّلام): بهشت. مینو, فردوس برین. 
خدا می‌فرماید: لهم و الشلام4: برای آنان است 
بهشت.شهر بغداد. 
(السَلامّی): باد جنوب. 
(السلامی): اسبتخوانهای انگشتان. ج شلامیات 
(السلامیات):رگهای| شکار پشتکف دست و پشتکف پا. 
(السلامان): درختی است که در زمین نرم و هموار 
می رو بد. ۱ 
«السلّم): نردبان, پله, پلکان. واسطة رسیدن به چیزی 
(الشلَم): (فی الْموسیَْی): گام موسیقی. [برای توضیح 
دقیق رجوع شود به: فرهنگ معین کمله گام. ب]. ج 
تبلالی ر لای 
(السَلّم. و السلم): مسلمان شدن. دین (مقدس) اسلام. 
صلح. اشتی. مسالمت. برخلاف جنگ. خدا 
می‌فرماید: لو ان جَنَحُوا للم فَاجْخ لهای: و اگر 
مایل شدند بذ مسالمت:و ترگ جنگ یس فایل هو به 
آن. مرد صلح طلب و مصالحه کننده. ج شم و سلام. 
(السَلم): فرمانبردار و مطیع شدن. تسلیم شدن. اسیر 


شدن بدون جنگ. پیش خرید کردن چیزی و دادن 


سلهب 


سلی 





بهای آن که آن چیز را بعداً تحویل دهند: بیع سلف. 

درخت کرت درخت کیکر. 

الوا یساش انس که سید نان 

(السَلْمَة): یک درخت کرت و کیکر. 

(السَلمَة: سنگ. زن نرم بدن. ج سلام, و سّلم. 

(السَلیْم): مارگزیده [یرای فال نیک زدن است. یعنی: 

انشاءالله که خوب و سالم می‌شود و از زهر مار 

می‌رهد ]. صحیح, سالم» تندرست. کسی که چیزی ویژه 

او شده است. 

(المسلم): مسلمان. 

# سلهب - (شلَهَبٌ یَسْلَهبٌ إشلهباباً) فرش و وه 

اسب و امثال آن در دویدن خود پیش رفت. 

(السأهاب): زن دلیر و شجاع و پیشتاز. ج سَلاهیْپ. 

(السلهابة): زن دلیر و شجاع و پیشتا 

(السَلهّب): انسان یا اسب دراز و بلند. ج سسلاهب. و 

سَلاهبّة. 

# سلهم لهم نماما در ار بیداری و 

غیره پژمرده و خشک شد یا بدون بیماری لاغر و 

پلاسیده و شل و بی‌حال شد. بو یا رنگ یا بدنش تغییر 

کرد (إِسلهم) امرض 

شد. 

(السَلْهّم): لاغر و ترکه‌ای و کم گوشت. کسی که 

بیماری‌اش بهبود یافته و وارد دوران نقاهت شده است. 

3 سلاهم. 

#ستلو -(بلاه نلاه شلوا و شلواء و شلوانا) و 

َلاعنه: غم فراق اورا از یاد برد و تسلای خاطر پیدا 

کرد. 

(سَلیّهُ لاه ُلیّا): او را دشمن داشت و از او بدش آمد 

(ماسَِیث أن قوْلَکُذا: فراموش نکردم که فلان چیز را 

بگویم بلکه عمداً نگفتم. 

(آشی یشلی إشلاء) الْقَوْمٌ: آن قوم از شر درنده در امان 

شدند (أشلی) فاا عن کذا: فلانی را بخاطر فلان چیز 
۳ ۰ ا 

تسلی و آرامش داد و آن را از یاد او برد (شلی) فلا 


: اثار بیماری در بدن بیمار پیدا 


من همّه: اندوه و هم و غم و فکر فلانی را برطرف کرد. 
اتلاه تایه تشلیه) ی ب آن اانا نرد وب 
او تسلی و آرامش داد. 

(انْسَلی يَنْسَلى اسلاء) عَنهٌ ام و عَيْرَه: اندوه و فکر و 
غصه و امثال آن از او برطرف شند. 

(تسَلی یتسَلی تسلیا) فلان: فلانی تسلا یافت و اندوه 
خود را از یاد برد (تَسَلّی) عَله ام و غه: هم و غم و 
امثال آن از او برطرف شد. 

(السَلْوّى): ماي بازیافتن آرامش و از بین رفتن اندوه. 
مرغ بلدرچین. کرک» بدیده. 

(السّاواة): یک پرندة بلدرجين. 

(السلوان): آیی است که گمان می‌کردند که اگر عاشق 
از آن بنوشد عشقش برطرف می‌شود. داروي 
آرامش‌بخش (عَیتیی ْلوان): به من آرامش دادی. 
(السلواتة): مهره‌ای است که فکر می‌کردند اگر باران بر 
آن ببارد و عاشق آن آب را بیاشامد عشقش را از پاد 
می‌برد. آرامبخش, تسلی دهنده. 

الةو ال 8 آرام‌بخش, تسلی‌دهنده (سقیتنی 
سوه و سَلَوه: به من آرامش و تسلی دادی. رفا ناز 
و تقمت: 

(المَسلّی): تسلا یافتن و از یاد بردن غم و غصه. ج 
مسال. 

التشلال4 نسلی پان از یاد برد غم و غصد. 
#سلور - (السّر): ماهی سبیلی؛ اسپله, سلور. 
[فرانسه است. فرهنگ معین. ب]. 

#سلی -اشلی تشلی اقا و تخوها: برد 
شتر و امثال آن را کند و بیرون آورد يا آن 
را گرفت: و پرداهیت 

(َلیث تَسلی سَلْی) الحایل: پرد؛ بچه‌دان آیستن قطع یا 
اویژان شد. 

اس کل 2 الاين آبسفی وکا تدان تشه 
را اندادخت. 

(شلی لى فوا اشنا ر تر رة سادا 


بحه‌دان ماده 2 


سماأل 


سمح 





که سففت: و افخال, ان را قرآورة. 

(استَلَت تستلی اشتلاء) الحایل: آبستن برد بچه‌دان 
خود را انداخت (اشتَلَ) الشَاءٌ و نخوها: گوسفند و 
افعال, آن عان,هند. 

(السَّی): کيسة آمونیون. پردة بچه‌دان, مشیمه اطع 
السلی فى البطن): پرده بجه‌دان در شکم پاره شد؛ کنایه 
است. یعنی؛ کار بیخ پیدا کردرو رافهای چاره بسته شذ. 
ج آشلاء» وبه مرد فرومایه گویند: اهو آل الأشلام) 
او پرده‌های مشیمه را می‌خورد. خیلی پست فطرت 
انیت 

اكليف آیسختی که پرفة:بچه‌دانش پاره با آویزان 
شگنده:استا: 

#سمال خان تخل شالف الیل :سرک مگس 
درست گرد: دادای:عنکس شند. 

ااال یسمل اف اْل: سایه برطرف شد 
(إشمَألً) الْحَيَوان: شکم حیوان لاغر شد (إشمَأل) لوب 
و تخوه: جامه و امثال آن پوسید. 

(السَفال): سایه. 

(الستوال: سایه. مس سرگه. 

سسکا کے یت تکاله رین و مهب یکو 
شد. از روی ظن و گمان برراهی رفت و آن را بدرستی 
نمی‌شناخت (سَمَت) للم برای آن قوم زمینة گفتار.و 
ژمینة رای و اندیشه و زمینة عمل و کار را فراهم کرد 


(سَمَتَ) الشیء: به سمت ان چیز رفت (سَمَت) سَمت 


فلان: آهنگ فلانی کرد. 

(ساکه پسانته اة بسا او رودررو.و مسواجنه:و 
موازی شد. 

تفت يسمت تشیت ُلا: فلانی از راه واضح و 
آشکار رفت (سَعَتَّ) اللْه: خدا را در هر حال (در 
سختی و فان ب ماد اورد(ششت) علی ان نام 
خدا را بر أن جیز بر د. 

(بسامتا یَتَسامَتان محا آن دو موازی و مقابل 
یکدیگر شدند. 


= 
Boars 
رفت.‎ 


(السَشت): راه راست و آشکار و واضح. دين و مذهب 
با حاف ومقسند: ستگنتی و وقار:و آرامش؛ هیات. 
زئ شک و صورت ظاهر. اسمان بالای. سر انسان: 
(المْتَسامتّة): الق الْمُتَسامتَة (فی الَْندَسة): نقطه‌هایی 
که در یک خط مستقیم قرار دارد. 

الفشفت مخ التغ:ته کفشس از قسظش که باریک 
است: جات کیت ۱ 

# سمج - سمح مج سَماجة, و سُموَجَهة): رت 
بدقيافه شد. 

(سَمَجَهٌ یُسَمَجُهُ تَسْمیجا: زشتش کرد. 

(اشتَسمَجه یتمه إشتشماجا): آن .زا وشت مرد 
(السَمسج): زشت. بدنماء بدترکیب. 

(السَمُج): شیر آلوده و پلید و بدطعم یا بدبو. زشت؛ 
بدمنظر. بدقيافه» بدترکیپ. 

(السَمیْج): زشت. بدترکیب. ج سمّجاء. و سحاج. شیر 
بدطعم یا بدبو. 

(السَمیِجة) مُوَنْبٍ السَیی. زن زشت. موّْث بدترکیب. 
‌ وت 2 ۳ 

# ستمنجی - (ستجر تت جر اللبن: شیر رابنا 
آت اد آمیک تا ۱ 

و سنا شد (سَمَحَ) ود خوپ صاف: و بدون که 
شد: سس از سرکشی مطبع و فرمانبردار شد (سَمَحَ) 
لاٌ: فلانی در حال داشتن و نداشتن سخاوت به خرج 
داد و بذل وكرم کرد (سَمح) له بحاجَة: کار و 
سا را بای او میرب آ سرت 

(سَمُح يمح سَماحَة و سُمُوَحَة): اقل کزم و جوذ شند. 
باذ هبو اسان کر اغد 

(اشتخ ات شاط رمو آسان د ا(اهفخت) 
تَفُشه: نفس او خوار و ذلیل و فرمانبردار شد. 

(سامَحه بسامحه مُسامَحة) بکذا, و فیه: در فلان جیز با 


او موافقت و همراهی کرد (سامَحَ) پذبه: گناهش را 
بخشيد. و برای :دعا گویند: (سامخکت) الله: حا از 
گناهان تو بگذرد 

سمح یسم تَسْمیْحا: نرم و آسان شد. اسان و نرم و 
هموار راه رفت (سَمُمَ) ای 2 
گردانید (سَمَحَ) الرْمْحَ و غیْره: نیزه و غیره را تراشید و 
صاف و راست گردانید (سَمَحَ) فلاناً: با فلانی بنرمی 


ان چیز را نرم و اسان 


رفتار کرک 
(تسامح یتَسامَح تَسامُحاً) فی کذا: در فلان چیز آسان 
٤‏ 


درفت و نرمش به خرج داد. 

(تسَمَح یسح ھھھ فر آن اسان گترفت و 
امس به خر ادات یا تلف جود و رم گرد 
(التماح): اسان گرفتن. گذشت به خرج دادن (بَيْع 
الشماح): فروش جنس به کمتر از قيمت آن (رَفصَة 
الشماح): نوعی رقص دستجمعی که زنان و مردان 
حلقه رد و در یکدیگر فرو می‌روند. (جدید). 
(السَماحَة): جوانمردی و رادی» جود و کرم. اسان 
گرفتن» سهولت. 

(السمح): گویند: (فلانٌ سَمْح): فلانی سخاوتمند است 
(عوّد سَمْح): چوب صاف و راست و بدون گره. 
اة ونث الج گویند: (شریِعة شفعفا: 
شریعت و دین با گذشت و اسان. ج سماح. 

(السَمیْح): راد و با سخاوت. جوانمرد و سخاوتمند. 
(المشماح): بسیار سخاوتمند و باگذشت. ج مسامیْح. 
(المَسْمَح): انچه که در ان گذشت و سهولت باشد. 
گویند: (َلْک بالحق فان فيه مَسمَحاًا: بر تو بناد به 
پیروی از عق که در آن سهولت و گذشت,و بی‌نیازی 
از باطل هست. 

(المسمَح): بسیار پاسخاوت. ج مسامح. 

#سمحق - (السحاق): پوسته نازک روی جمجمه. 
پردهٌ مشیمه, بچه دان. زخمی که پوست سر را شکافته 
و به پوست روی جمجمه رسیده است. پار؛ ابر بسیار 


نازک. اترختنه. ج مایق (عّی نزب الاو و تخوها 


سَماحیّق ین شخم): روي پيهاي دور شکمبة گوسفند و 
امثال گوسفند برد شای فار آز یه ات (رسفهای) 
شئوخ الاشتان: بافتها و اتساج نگهدارنده و پوشانندة 
دندان که مشتمل بر غشاء اطراف دندان, لثه و استخوان 
ازواره است 

(السْمْجوق): بلند و باریک. نخل بلند. ج سماحیّق. 
#نتمی - اا ا نآلا رفت سر خود با 
بلند و سینه‌اش را سپر کرد. سرگرم و دل مشغول شد 
سم عنه؛ از ان غافل شد دار مهو ند نات و 
مهوت و متحین شاد 

4سفتا تشیهداا: ار را سرگرم و مصفول کیب 
(سَمّد) او به زمین کود داد. 

(اْمَد يَسْمّد اشمدادا بشدت ورم و باد کرد (اشمَدٌ) 
من لعْضب و ای از شدت غضب ورم کرد. 
(السامدون): غفلت زدگان. خدا می‌فرماید: فين دا 
الْحَدِيْثِ تفجبون و نضحکون و لا نَبکُون و اننم 
سایدون» ایا از ایين سخن به شگفت می‌آیید و 
می‌خندید و گریه نمی‌کنید و شما غفلت زدگانید. بهت 
زدگان. در حدیت است که: «مالی اراک سایین»: چه 


ده 


شده است که شما را بهت زدگان می‌بينم. 
(التماد): کود. 
(السَمُد): ابدی و سرمدی. 

(السمید): ارد سفید. (معرب). 


ح مد 


a “a 


#سمدر -(سْمَدّرَ یَسْمَدِر اشمدرارّا) بَصَره: چشمش 
دچار مگس پرانی شد. چشمش طوری شد که گویا 
مگنس از جلوش می‌پرد (اسْمَدرَ) الطریق: راه دراز و 
راست شد َو الکلام؛ سخن درست و متناسب و 
متعادل شی 

(السَمادیر): چیزی که در جلو چشم می‌اید که گویا 
مس است و پرواز می‌کند. 

(السْمْدیٌر): واجد السمادیر. 

#۴ سمدع - (التَسمَیع): مرد سرور و پیشوا و 
سخاو تمند. رئیس. کلانتره سبرپرست. دلیر» شجاع, 


سمل 





دلاور. مرد فرز و چابک در کارهای خویش. ج 

سمادع و سَمادعة. 

٠‏ 9 سم - (الت لسَمیذ): آرد سفید. 

NET‏ د ی 
سَمِيْر): ا کر آن راجا نرام دشیم ا 

شعن ال ب: شتر 


کی وبا آب فرآمیخت ا 


گیاهان را چریدند( 
رها کرد (سَمَر) ال * 
الب و غیْره: چوب و غیره را با ميخ به هم وصل 
۳ 

( بر شه یهت شین ژارنگ پوسخشی کندگون هد بو 


منك 


هار بی سر بر ست 


(سصر يسر س 


سَمْرَة):رنگ پوستش سبزه شد گندمگون 
شد. 

(سامَره بسامهه مُسْامَرَم): با او به شب‌نشینی پرداخت. 
(سَمَر يُسَمَرُ تسیر یرّا) الابل: شتر 
کرد (سَمَرَ) للم ۵ 
لحْتَبَة: تخته را با میخ به هم وصل کرد. 

(تسامرا یتسامران تسامُرا): آن دو شب نشینی کردند. 
((شمار یَْمارٌ |شمیرار ])راندک اندک:سذه و گندمگون 
شد. [و به قولی: : سخت گندمگون شد. ب]. 

(اْمَر مر یسم اشهرارا) گندم‌گون و سبزه شد. 

(الأشمر): سبزه, گندمگون. (غامٌ أُشَرٌ): سال بسیار 
قحط و خشک. نیزه. شیر (لبن) آهو. ج کا 
(الأشمَران): آب و گندم. 


ها را بدون ساربان رها 


(السامر): شب نشینی کننده. ج سُمّار, و شمر و سَمَرّ ‏ 
و سامرة. شب نشینی کنندگان. یزم شیانه. 
(السامری):یک نفر سايرّة و آنان قو می هد ردان 
برخی عقائد با يهود مد مشترکند و در پاره‌ای دیگر 
مخالف. سامری که(در زمان حضرت موسىا) 
گوساله را ساخت و بنی‌اسرائیل را به پرستش آن 
دغوات کرد 


(السمار): شیر مخلوط با آب. نی بوریا. 

(السمارّ :): شب نشینی. 

(السَمَر): صحبت شبانه, گفتگو و حرفهای شبانه. 
حکایاتی که در شب نشینیها گفته می‌شود. بزم شبانه. 
مجلس شب نشینی. نور ماه در نور ماه به شب نشینی 
و گفتگو می‌پرداختند. روزگار. گویند: (لا اک السمَرَ 
و القَمَرَ): هرگز با او سخن نخواهم گفت. 

(السمر): درخت ام غیلان. درخت صمغ عسربی. ج 
آشگر. 

(السثراء): زن سبزه و گندمگون. ج سُمْر. 

(السَمَر ة): یک درختِ مغیلان. 

(السُمْرَ ة):رنگ سبزه. سبزگی. 

(السَمَر :): گفتگو و قصه شبانه. 

(السَُْر): سمور. [معرب سمور فارسی است. ب]. 
(الستیر): مردی که در صحبتهای شبانه و افسانه 
سرایی استاد است. گویند: (فلانٌ سیر لو ک): فلانی 
قضبه گوی باذشنافان است. 

و : شب نشینی کننده. ج شمراء. روزگار (لا 
اَل شمه سییر الیالی): آن را هرگز انجام نمی‌دهم. 
الشتر ی نوعی کشتی. 

(المشمار): ميخ (فلانْ مشمار الابل): فلانی شتربان 
خوبی است. ج مسامیر(الیشماژ): (فی الطب): میخجة 
پا 

(المَسمّوٌّر): لاغر و کم گوشت 
استخوان بندی سخت و محکم. 
# سمرج - (سَرج یمرج سَهْرَجَةَ) ل: خراج سالیانه 


ت. دارای عضلات و 


سمارج.(معرب. 


(السَمَرَجَة): سه قسطه گرفتن خراج سالیانه. 

سمرمر - (السَمَرْمَر): پرندة سار. 

(السَمَر مر :): غول. 

۴ سمسر ‏ (سَمُسَرَ ق خا فلا فلانی 


سمسقی 


سمط 





دلالی کرد. 
(الیذسار):دلال, سمسار.(سفسار) الأزضٍ: زمین 
شناس. ج سَماسرٌّ ة. (معرب از فارسی است). آسعرب 
سفسار و مأخوذ از سنکریت انست. فرهنگ بعین, ب] 
(السَمَرّ ة):دلالی, واسطه گری. سمساری. مزد دلالی, 
کمیسیون. 

# سمسق - (السَشْسَّق):گیاه مرزنگوش. (معرب). 

# سمسم - (سَمتَم سس تسس :نرم و ملایم و 
نه تند و نه کند راه رفت (سَْتَم) ال وَج فلان: خدا 
صورت فلانی را کک مکی و به کنجدک مبتلا کرد 
(سَمُسَم) الب و نخوّه: روباه و امثال آن دوید. 
(الشماسم): هر چیز سبک و فرز و لطیف و سریع. 
ساد ج کی 

(السَدُسام):هر چیز سبک و فرز و لطيف و سريع. 
(السَمُسَم):روباه. زهر. 

- (السهشم): مورچة قرمز. پرنده‌ای است شبیه پرستو. ج 
سماسم | گویفن: : «(کلفتنی ب 
تخم پرندة السمسم وادار کردی؛ کار غیرممکنی از من 
خواستی. 
(السنسم): مورچه قرمز. کنجد. ج سّمایم. 
(السَشْدٌمان):هر چیز لطیف و سبک و فرز و چابک و 


بیْضَ السّماسم»: مرا به ورن 


سریع. 
(السَمُسْمَة): واحد السمُسّم. 

(السمُسمَة): یک دانه کنجد. ج سَماسم. 

#۴ سمط - (سَمّط یَشمط سَفطاء و شموطا) الب 
شیرینی شیر برطرف شد اما مزه‌اش تغییر نکرد (سَمَط) 
ی اليَمِيْنٍ: سوگند یاد کرد (سَمَط) فلاناً یمین علی 
حَقه: فلانی را سوگند داد که حقش را نبرده باشد. 
(سَمَط تشفط سَخطا) الذبيحة: حیوان سربریده را در 
آب داغ یا در ماده‌ای شیمیائی فرو برد تا مو یا پشم یا 


بر آن. را بکند (سَعط) لسْکیّن و نخوّها: کارد و امثال 


ان زا تيز کرد (تعط) لش آن جیز را به تسمه عقب 


زو ابست و اویزان کرد. 


(تقط معط تشبیطا) الشی 2 آن جي راب تسه 
يشت :زين آویزان کرد (سَکط) الْقَصونة: قصيدة مط 
سرود (سَکّط) ال أ وش زا یمام اد و . 
أن جدا:تشند. 
(تسَمّط یَِسَمط تَسَمُطا) به: به آن آویزان شد (یَسَعَطّ) 
عم و وه گوهت و غبره‌را حمل گرد و برد 
(السامط): اب جوش که چیزی را در آن فرو می‌برند 
تا پشم یا کرک و پر آن را بکنند. 
(الس‌ماط): ردیف» صف. گویند: (مَسّی بَیْنَ سماطیّن ین 
جرد و غیرهم): ميان دو صف سربازان و لشکریان و 
غیره راه رفت (همْ علی سماط واحد): آنان به یک 
ردیف و به یک صف و به یک نظم هستند. سفره‌ای که 
غذا و غیره بر آن گذاشته می‌شود. کنار» کناره. گویند: 
(مشی غلن بماطی الط أو اف برکنارهُ راه یا بر 
کنارة رود خانة ره رقت (السناط) من اُوادي و تخُوه: 
از آغاد تا پایان دره. ج شط وا شطد 
(السَمّط): مرد فقیر و نادار. 
(السط):نخ تسبیح و غیره تا وقتی مهره‌ها بر | 
باشد. نوعی گردن‌بند که اگر دو رشته باشد آن را (داٹ 
سمطین) نامند. تسمه‌ای که بر پشت زین می‌بندند و 
چیزی را به آن آویزان می‌کنند (الیسط) من الرّضل: 
شنزار دراز و رشته مانند. مرد هوشیار و زیرک و فرز 
و چابک بدن و بسیار زرنگ در کار خودش. 
شکارچی. صیاد؛ بخاطر آن که در هنگام شکار در 
جای خود میخکوب می‌شود مثل گردن‌بند که در 
گلوست. ج تنقزظ. ۱ 
(السط):پّارچه يا جامه‌ای است پشمی. ج أشماط. 
(السَمطاء) من القصائد: : قصیده مسمّط. ج سمط . 
تون هچیزی که بر با سو با رشم وا با آب 
جوش یا با ماده‌ای شیمیائی کنده‌اند. کارد تيز شده و 
امثال آن. مرد فقیر و نادار و بیچاره. اجرهای بر روی 
چیده شده, مثل دیوار اجری و غیره. 
(السمَيْط )من الاجر: دیوار آجری و غیره. 
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(التتط): حمل کنندة گوشت و غیره. گویند: ( یه 
مُمَسَمطا): او را در حال سل رن دیدم. 
(الَنْمَع): جایی که در آن پرهای مرغ و غیره را با 
آب جوش می‌کنند. فروشگاه کله و پاچه و سیرابی و 
غیره. (جدید). 

(الشسَعّط): (مِنَ الَّْصایْد): قصیده‌ای که چند مصرع آن 
بر یک قافیه و یک مصرع آن بر قافیه‌ای دیگر باشد تا 
پایان قضیده. نسقط (التیط) ین الاشهاء: چیزهایی 
که فرستاده یا اجرا شود و قابل بازگشت يا رد کردن 
نباشد (حکمک مُسَعّطا): حکم تو قطعی است (خذ 
سکف متا حکنت: را بگیر که لازم الاجا و 
ناقك است. 

وی تیچ سم سَفعاء و ستعاًء و سماعاً) لفلان. 
از ای از الی خَدئثه: به فلانی گوش فرا داد و 
سخنانش را شنید (سَیع) ل از او شنوایی و اطاعت 
کرد (سَمع) ال لعَنْ حَمدَه: خدا ستایش ستایشگران را 
می‌شنود و قبول می‌کند (سَمِعَ) الصَوّتَ. و به: صدا را 
شنید (سَمع) الذٌعاءَ و تَحْوَهٌ: دعوت و امتال آن را قبول 
کرد و پذیرفت (سَمع) الْکلام: معناي سخن را درک کرد 
و فهمید. 

(اسْمَع) یر مُمَم: : گوش بده و حرف مزن که حرف تو 
مورد قبول نیست. 

(آشمع یشم اشماعا) لو و الیل و نَخَْهما: برای 
دلو و زنبیل و امثال آن دستگیره‌ای از درون و در 
پایین آن کار گذاشت و سر آن را به چوب دلو بست تا 
راحت‌تر حمل شود (أُشمع) الیل : دو دستگیره برای 
زنبیل درست کرد. یا در هنگام خاک کشیدن از چاه و 
یره دو چوپ در رهاق تزتییل گرد (افستق) 
فلانا: به فلانی دشنام داد (آشتع) فُلاناً الکلام: کاری 
کرد که فلانی سخنی را بشنود یا سخن را به او رسانید 
یا سخن را به گوش او رسانید. 

(ستعه َه تسمیعا) الکلام: سخن را به گوش او 
رسانید (سَمَحَ) بفلان: فلانی را مفتضح و رسوا کرد. 


عیب او را بر ملا کرد. گویند: (سَمَعَ) , به فی لاس ار 
فی التجالس: عیب او را در میان مردم یا در مجلسهای 
مختلف افشا کرد. 
(إسْسَمَعَه بَسسَمعه اشتماعا) ولهو إليه: به حرف او 
گوش فرا داد. استماع کرد. 
(تسامع یتَسامغ تَسامعاً) الاش بالکلام: مردم سخن را 
از یکدیگر شنیدند و برای یکدیگر قل کردند (تسامَع) 
لاش بِمُلان: عیب فلانی در میان مردم افشا شد. 
(ستَعَهُ یتست تسَعا) و لَه و لْه: به او گوش فرا داد. 
استماع کرد (تسَمّع ئع) الطبیْب: هنک از ربا وی 
و غیره معاینه کرد. 
(السامع): شنونده. شنوا. گوش فرا دهنده. اجابت 
کننده. فهمندۀ معنی: SE:‏ 
(السامعَة): مُوَنبِ السامع. گوش راو امه کوش 
بسیار تيز و خیلی شنوا. و به هر دو گوش می‌گویند: 
سامعتان . ج سوامع. 
(السَماع): آوازة نیکو و خوب. آواز نیکو, آواز خوانی؛ 
سماع (السَماغ): (عِندَ عُلماء العربیة: شنیدن مسائل 
ادبی عربی از عربها و اتکای بر مسموعات. برخلاف 
قیاس. بر خلاف قاعده. 
(سَماع): بشنو, گوش فرا ده. ۱ 
(السماعی): منسوب به الماع (التماعی): (فی 
اضطلاح غلّماء الَْرَبَةٍ): مسائل برخلاف قاعده که 
ترس و نادرستی آن متوقف بر شنیدن از عرب است 
(التماعیئ): (فی الْمُوْسِیقی): یکی از اهنگهای موسیقی 
غر پ که مرگب از چهارغانه است و جزتی ذاره که په 
أن «تسلیم» می‌گویکد و : بس از هر خانه تکرار 
می‌شود. 
(السَسْع): شنوایی, قدرت شنوایی. گوش. شنیده شده. 
آوازه. ج تام ها وة مسی دودو 
فرمانبردارم (سَمُعٌ و طاغة): کار من شنیدن و اطاعت 
کردن است (أْغَدَت غ عا با گوس خودم از او 
شنیدم (سَمْعک الیَّ): گوشت را به من بسپار (هوّ بَيْنَ 


سمعمع 

سم الأْض و بَصَرٍها): او در ميان طول و عرض 
زمین است يا کسی نمی‌داند که او کجا رفته است يا او 
در زمین بدون آب و علف و بی‌سکنه است که سخن او 
را نمی‌شنود و او را نمی‌بیند مگر زمین خشک و خالی 
(ألقّى شه ب نع الأزْضٍ و بَصَرٍها): خو را به 
E‏ رفت که معلوم نبود کجاست 
1 اسْنع): مغز سره مخ 

تم و السع): در ا دعا گویند: «للهہ شقا 
َلْغاً»» «سَمْم لا َلعُ خدایا این مطلب شنیده شود اما 
عملی نشود یا خدایا نام بلاها را بشنوم اما بر سرم 
نیاید (سَنْعَ 
رس من است. آن را می‌شنوم. 

(السمع): آوازه؛ شهرت. نوعی حیوان از خانوادءٌ سگ 
که از سگ بزرگتر است و دست و پای دراز و سر پهن 
د و در یز گوشی به آن مثل می‌زنند و فی‌گویند: 
«أشمَمٌ من سمُع» و «سْمم مين السَمْع الارلٌ»: شنواتر از 
نع - اج د 
(السَمْعَة): اوازه» جه نیکو باشد و چه بد (فعل ذلک 
ریا و سَقّا: آن را بخاطر ریا انجام داد (أذُنٌ فعف: 
گوش بسیار تیز. 

(السْمْعَة): آواز؛ نیکو. گویند: (فعَلَ دَلِکَ ریاءٌ و سُعَة): 
آن را بخاطر ریا انجام داد. 

(السَنعیّات): (فی العقائد): اعتقاداتی که بر مبنای وحی 


نی در گوش رس من است؛ در صدا 


است؛ مثل: بهشت و دوزخ و حالات روز قیامت. 
شنتوا: گوش فا دند اجابت 
کننده. فهمند؛ معنی. ۱ 

(السَمَاعَة): مُوَنْثِ السمّاع (أذنْ سَمَاعَة): گوش بسیار 
تیز. گوشی پزشکی (جدید). گوشی (ز‌دهننی) تلفن. 
(جدید). 

(السَموع): به معنای السامع اقتتای 

(السَمیّم): به معناي السامع است. یکی از نامهای خدای 


(السَمَاع): شنونده. 


شنواننده که صدایی رسا دارد. 


۹۶۱ 
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مَُنِ المع (أذْنْ سَیْعة): گوش تيز و 


(السمیعة): 
شنوا. 
(السع): گویند: و نی پَزأی و تشتع): او نزدیک 
من است که او را می‌بينم و صدایش را می‌شنوم. 
(المشمع): گوش. دستگیرة وسط دلو و غير دلو که 
برای راست ایستادن بر آن می‌بندند. ج مسامع. 
(المسْمَعَة): گوش. ج مَسامع: 

(الْْمعَة): مُوَنْثِ المُشمع؛ زن جارچی يا زن شنواننده. 
زین اواز خوان. 

#سمعمع - (السَمَعْمَع): فرز و چابک و سبک و 
سریع. مرد بدجنس و بد سرشت و زیرک و پلید. خرد 
اندام و دارای سر کوچک. سر کوچک. مرد باریک و 
قدبلند. زنی که اخم کرده و ترشرو با آدم برخورد 
می‌کند و پشت سر او صندا را به واویلا بلند می‌نماید. 
(السَمَعْمَعَة): مُوّنْتِ ي السَمَعْمَم (السَمَعمَعَة) من النساء: : زان 
دیو صفت یا گرگ مانند. 

#سمق - (سَمَقَ یسم تسف شاه و شش‌ها) الشَباتٌ و 
اجه علو گید و درشت و غبره مرم و باند و 


دراز شد. 


التاق خالصض, ناپ 


(السمق): مرد قد بلند. 

(السُّاق): درخت سماق. سماق. 

(السسمیّق): السَييْقانٍ: دو چوب است در یوغ که 
سرهای آن به هم وصل است و مثل طوقی به دور 
گردن گاو قرار دارد. ح أنمقة 

CEA E PO‏ کل شاه کا ۱ بلند و مرتفع شد. 
تک یمک سَفکا) الشیّة: ‏ 
ساخت: 

(اشتَمک یمک اشتماکا) ابیت سقفي خانه بلند و 


ن چیز را بلند و مر تفع 


(انْسَمَک یسم یمک انسماکا) الَیْت: سقفي خانه مرتفع و 
بلند شد. 


(السامک): بلند و مرتفع. گویند: (سَنامٌ سایک): کوهان 


ستحر 
ند شتر 


۹۶۲ 


سقف. آنچه چیزی را با آن بلند کنند (الیسماک) من 


الرَوْرٍ: استخوان زیر ترقوه. 

(السماکان)ندو ستار؛ درخشنده است: الماک الاح 
که در شمال و السماک الاغرّل که در جنوب قرار دازد. 
(السَمُک): سقف. بلندی و ارتفاع هر چیز (السَمْک): 
(فی الریاضَة): بُعدِ سوم پس از طول و عرض و آن را 
ارتفاع نامند. 3 شیو ک. 

(الششک):ششک الشی م: : ستبری و کلفتی و حجم ان آن 
چیز. (جدید). 

الک دامن ج بساگهو شفز گنه راشا 
(السَمَکَةَ):یک ماهی. ضرب المثل جدید می‌گوید: 
«شوی فی الْحریْق سَمککتّه»: ماهي خودش را در آتشن 
سوزی بریان کرد؛ کنایه از حقه بازی و فرصت‌طلبی 
اه 

(السَمیک):کلفت و ستبر و حجیم. (جدید). 
(السْمَُکاء):موریانه. رشمیز. نوعی ماهی ریز که در 
حذود ده سانتیمتر و گرد استوانه‌ای و نقره‌ای رنگ 
مایل به سبزی است که در دریای سرخ و ساحل 
شرقی افریقا و اقیانوس هند و بحرین است و آن را 
خشک کرده و می‌خورند. 

(المٌماک):عمود خیمه و خرگاه. ج مسامیک. 
(العَشمُو ک):دراز, بلند (الَشمَوک) من الْحْیْلِ و 
تخوها: اسب و امثال آن که محکم و نیرومند باشد. 

> سمکر - (السَمُکریَ):حلبی ساز که قیف و امثال آن 
از لوازم منزل را با حلبی می‌سازد. (جدید). 

# سمل ل هل وا و اا وب و 
ن وک رل آن کهنه شد و پوسید 


آنان را ۳۳ داد ا ۳ ۳3 وه قومست وا 


کار و کسب دات (فتتل) ایی چم را میل کضید 
و برکند (سَمَلَ) الحَْضَ و تَحْوَهٌ: گل و لای و لجنِ 


حوض و امثال آن را پاک کرد. 

(سَمْل یسمل سَمالَة. و سُمُوْلة)اللَوْبٌ: جامه کهنه شد و 
پوسید. 

(آشتل یل اشمالً؛کهنه شد و پوسید (سْلّ) یهد 
آنان را آشتی داد. 

(سَمْل یسمل نمیا لحَوْض: از حوض بیرون نیامد 
مگر آب اندک (سَُلَ) لحَوْضَ و خُوَه: لجن و گل و 
لای حوض و امثال آن را بیرون کشید و پاک کرد 
(سَئلَ) فلانا الْْلٍ: با سخنان نرم و آراسته و زیبا با 
فلانی حرف زد. 

(إشتَمَل یسمل إشتمالاً)العَينَ: جشم را ميل زد و از 
حدقه ذرآورد 

(تَسَكَلَ یسمل تَسَمُلاًّفلانٌ: فلانی ته ماندة آب ظرف 
را نوشید (تَسَمَل) النبِيْدً: شراب بسیار نوشید. 
(السَمال):کرم آبهای راکد. 

(السَمَل):باقی ماتدء آب در حوض و امعال آن كوب 
َعلْ): جام کهنه و پوسیده. ج أَسْمال[توْبٌ آشمال): 
جامه کهنه و پوسیده. 

(السَمل):َوْبْ سَمل): جامة کهنه و پوسیده. 
(السفلان):ين الراب و المام: باقی ماندة نوشیدنی و 
آب 

(السْغْلهة):ته ماندة اندک آب در ظرف. گرسنگی که به 
انسان دست می‌دهد و اشکش را درمی آورد. 
(السَمَلة): اب اندک باقی ماندة در ته ظرف و غيره. 
باقی ماندء آب در حوض و امثال آن يا گل و لای و 
لجن ته حوض (َوْبٌُ سَعَلةّ): جام کهنه و پوسیده. ج 
سَمّل. و سمال. 

(السَمیّل):کهنه و پوسیده یا جامة کهنه و پوسیده. 

# سملج -(سَلج یُسَْلجسلجَهالشَیء فی علقه: آن 
چیز را جرعه جرعه و نرم قورت داد و بلعید. 
(السْمالح):شیر شیرین. 

(السملاج):یکی از عيدهاي مسیحیان. 

(السَمَلج):شير چرب و نیکو و خوشمزه. 


سس 
ت 

# سملخ - (السَمالخیَ)ين اللبّن و الطعام: شیر و 
غذای بی‌مزه. شیری است که ان را در خیک می‌ریزند 
و چاله‌ای می‌کنند و خنیک را در آن می‌گذارند تا 
ماست شود. 

# سملق - (السَمْلق)؛:سرزمین خشک و بدون سکنه و 
بدون گیاه. سترون, نازا عقیم. پیرزن فر توت. ج 


سمالق. 
(السَمَلّق این الکزب: : دروعغ محض. 
#۴ سملک -(سَمْلَکَ یْسَمْلک سَلکه) مد و نخو‌ها: 


لقمه و امثال ان را صاف و دراز و گرد کرد. 

# سم - (سَمَت تسم سم موم الیخ: باد داغ و سوزان 
شد (سَمّ) الوم باد ای و سوزان در آن روز وزید 
(سَمَ) الشی #: آن جیز ویژه و خصوصی هذ گنوشد: 
(عکت) الشمة: نعمت یا رفاه در اختیار فرد یا افراد 
خاصی قرار گرفت. 
(سکث تشم سَااهائة فلانا: گزند؛ سمی فلانی را 
نیش زد (سَمّ) لا به فلانی زهر خورانید (سَمّ) لام 
و غیره: زهر در غذا و غیره ريخت (سَمٌتَ) الوم 
الباتَ: بادِ داغ گیاه را سوزانید یا گرمازده‌اش کرد 
(سَمّ) الابرة و تخوّها: برای سوزن و امثال آن سوراخ 
درست کرد (سَمّ) اشْفبَ: داخل سوراخ شد (سَمّ) 
الشی ع: آن چیز را اصلاح و درست کرد (سَمّ) الا آن 
تسوا لور کووبی ۳:۶ ۵ اور 
عمقش را بداند (سَه) تھے ميان آنان را آشتی 
(سَمٌ)القاژورة: در شيشه را بست (سَمٌ) فلاناً: فلانی را 
ویژه گردانید یا چیز بسیار به او داد یا او را برگزید 
(سَمٌ) النعْمَة: نعمت را مخصوص کسی گردانید (سَمٌ) 
فلان شَه زَید: فلائی آهنگ ژید گزق: 

(سم ساو 
, بدن 0 می‌کرد یا باد داغ وزید. 
سم یسم اشمامالَوُ 
منافذ بدن اثر می‌کرد یا باد داغ وزید. 
4 یمه تشییما):آن وا سمی گرد سم به آن داد 


داد 


: آن روز نشدت. گرم شد که در نافد 
: آن روز بشدت داغ شد که در 


م 7 
(سممه 


۶۳ 


ت 


سدم 
مسمومش کرد (ب 
(سکم) لوف 
جادکمه‌ای گذاشت 


سَمَم) السلاح: به سلاح آب زهر داد 
: برای تنگ پالان سوراخهایی شبیه به 


ت (سَکم) الشینء : آن چیز را با گوش 


ت 
GK TA‏ 


وة 6 


خوردش رفت "1 م و تَسَمَم از و 
الحَیّوانٌ: غذا یا آن مرد یا حیوان مسموم شد اس 
لجْرح: زخم سمی شد يا زهر در آ ن اثر کرد. 
(لاْسَم)ینی تنگ سوراخ. 

(السامٌ):مار و هر چیز دارای سم. ج سوام(سام) 
ابص سوسمار ماترنگ, سام ابرص. ج سَوامٌ.بدون 
ابص يا برْصَة و ابارعن بدون سَوام. 

(السائة)مَوَّنْتِ السام. گزندگان سَمّی. مرگ. آدم محرم 
راز؛ زیرا در کارهای داخلی انسان دخالت می‌کند. ج 
را 

(السَّمام):پرنده‌ای است شبیه به بلدرجین. هر جیز 
لطیف و فرز و چابک و سریع. 

(السَمامةاین کل شَیْء: یت و تن و بدن هر چیز. 
صورت. گویند: (فلانْ یه السْمامَة): فلانی خیلی زیبا 
روست. پرچم. علم. بیرق. گردی نک است در 
گردن اسپ. ۱ 
(السَم):دزهره سم. چیزی است شبیه گوش ماهی که از 
دریا استخراج می‌شود و آن را برای زیبایی در کنار هم 
چینند. دورگ است در بينی د شتر که به هر کدام از 
ر حاجٌته): به 


می جینند 2 
آن دو, السَمٌ گویند. قوم اساب سم 
قصد و مراد خود رسید. 

(السَم و السَم؛ و السم):زهر؛ سَم. سوراخ ریز» مثل: 
سوراخ سوزن, سوراخ گوش و سوراخ بینی. خدا 
می‌فرماید: خی یلح الجَمَلْ فی سم الخیاط4: تا اين 
که برود شتر نر (يا طناب کشتی) در سوراخ سوزن 
(سم) الفار: مرگ موش. ج سموم و سمام(سَُموّم 
الانسان, و سمامّه): دهان و سوراخهای بینی و 
سوراخهای گوش. 


سمن 


سمن 





(السْمّة: هر چیزی که از دریا آورند و برای تزیین به 
کار بزند همانند گوش ماهی. سفره‌ای است! ز برگ 
خرما که در زیر نخل گذارند و خرمایش را می‌بُرند تا 
خرماهایی که می‌افتد بر روی آن بیفتد. خویشاوندی 
نزدیک. پنیر نخل. جمّار. ج سمم. و سمام. 

(السَمُوم): باد گرم و سوزان که اکتا در روز می‌وزد. 
اکان انمتا گزهای مخت که در ماف یادن افر 
می‌کند. نیا سی‌فرماید: و ضحاب الشمال ما 
ضحابْالشْمال فن سَمُوْم و حبمنم): و یاران چپ, 
چیست یاران چپ در گرمای نفوذ کننده در بدن 
هتتتند و در آپ جوشان. ج سمایم. 

(المسّم): آن که تا می‌تواند می‌خورد. 

(المَسام): منافذ عرق بدن. 

(التتفة: نزدیکان (أفلْ الَْمََة): خویشان و 
نزدیکان. 

#سمن -(سَمَن یش تست مْلان: روخن کره را 
نانخورش فلائی قرار داد (سَمن) الطعام: غذا را با 
روغن کره درست کرد یا غذا را مخلوط با روغن کره 
کرد (سَمَنَ) فلا : روغن ب به e‏ 

شن بن تشم ستتاء و مات ۳ شد» فربه شد. 
اش سم إشمانا): بطور مادرزادی چاق و فربه شد 
أشن لد روغن کر فلانی بسیار شد. روغن کره 
خرید. مواشی او فربه شد. صاحب چیز فربه و چاقی 
شد (أَسمَن) الْحََوان: حیوان را فریه کرد (أشمَن) الطمام 
و نخوه: غذا و امثال آن را با روغن کره درست کرد یا 
آنها را با روغن کره مخلوط کرد (أشن) فُلاناً: به 
فلانی روغن کره خورانید. 

کته تاه چا رای گرد جاقض کتره 
ان الطمام و نو غذا و امثال آن را با روغن کره 
درست کرد یا آنها را با روغن کره مخلوط کرد (سَمُنَ) 
فلاناً: توشه فلانی را روغن قرار داد. به او روغن 
خورانید (سََنَ) لّلان: عطای بسیار به فلانی داد. 


(سَمّنْ): فعل امر است از: سَمَنَ؛ فربه کن. در مثل 
گویند: : وی کیک یا کلکَ»: سگت سگت را جاق کن تا تو 
را بخورد. کنایه از کسی است که خوبی می‌کند و بدی 
می‌پیند. 

تسم بسن تَمنا): فربه شد. چاق شد (تسَکُن) 
لار فلانی ثروتی را که نداشت ادعا کرد و به آن فخر 
فروخت. از غذاها و نوشیدنیهای چاق کننده خیلی 
استفاده کرد. 

(اسْتَسْمن یَستسْمن اشتشمانا) فان فلانی خواستار 
روغن گر شد (اشتشتن) الشی»: آن چیژ را فربه 
پنداشت. در مثل گویند: «قد اشتشمَنت ذاوَرّم»: : ورم 
کرده‌ای را فربه پنداشتی؛ کنایه از کسی انتک کل 
ظاهر خلاف واقع را می‌خورد. آن را فربه بافت. 
خواستار ان چیز که فربه بود شد. 

(السمن): گویند: لانشن حظ ین ژنیا: حظ و 
نصیب و قسمت فلانی بیش از زید است. 

(السامن): دارا و صاحب و مالک روغن کره. فربه, 
چاق. ج سمان. 

(الشمانی): بلدرچین, بَذْبَدَه. کرک. 

(السماناة): یک مرغ بلدرچین 

(السَمَان): فروشندهٌ روغن. رنگهایی است برای تزیین 
(السَشْن): روغن کره. و در مثل گویند: «سَهنْکم هرق 
اموال شما در راه خودتان مصرف شد یا می‌شود و 
خیرتان به کسی نمی‌رسد. 

الععتَة): داروی چاق کننده. تقل خواجه. 
شاهدانةٌ چینی, گیاه کیسة چویان. 
(السْمَنیّة): فرقه‌ای است ماتریالیست و قائل به تناسخ 
و می‌گویند: خبر علم آور نیست و فقط به وسیل حس 
است که علم به دست این منسوب به 
«شومَنات» است که محلی است در هند 
(السَمیّن): فربه. چاق (کلامٌ سَمیْنْ): سخن 
حکیمانه. ج سمان. 


ريخته شد در اردتان؛ 


عب الخ 


سمند 
نْب السمین؛ زن فربه. حیوان ماد؛ٌ فربه 
(او. کیا زمین کم سکرو کوس ناک و 
حاصلخیز. ج سمان. 

(المَسْمَنة):باعث فربهی» سبب چاقی. گویند: «طعام 
سم للجشم»: غذای چاق کننده. 


Kk‏ ۳۳۳9۹ تي )اتب «فارسی انت [در فارسی 


(السَميْنة): مو 


به اسب زرده گویند: فرهنگ معین. ب]. 
# سمندل - (السَمَنْدَّل):سمندر. پرنده‌ای است هندی 
که گمان می‌کنند در اعقن نمی‌سوزد: بتافته‌ای الست 
نسوز از پر برخی پرندگان. 
# سمه -(سَمَة یمه سَْهأً و سُمُوّها):دهشت زده و 
سرأسیمه و سرگردان شد. 
(سَمَه یمه مها قرش فى شوطه: اسب دوید ز 
نذانست که خسدگی: جیست 
(سکة ية تشمیها)اللَه عَفلة. خدا عقل او را زدود 
(سَعَه) الوَجُل ابلَ و تخّها: آن مزد شتران خود و امثال 
آن را بی‌سازبان رها کرد د. 
[السانه)ادهشت: زده:.س انیت اس گشته. . ج شمه 
(بقی 2 ششها): آن قوم 3 ماندند. 
(الشگه):پوج» ببهوده. باطل, ناحق. دروغ. تیراندازی 
بی‌هدف. گویند: (ذْهَبّ فلا فی الشکّه. و جَری جَویَ 
الشگه): فلانی بی‌هدف رفت. هوا یا باد. 
(السْمَّهّی):چیز تار مانند که در گرمای نیمروز در هوا 
پیداست. لعاب شیطان. خرامیدن متکبرانه. 
هه سل ماد الست آز حمیر که ارگ 
خرما و غیره می‌بافند. 
(السمَیهُی):لعاب شیطان. لعاب شمس. خرامیدنِ 
متکبرانه (مَه ی السهلقی): متبخترانه و خرامان رفت. 
تة ةى القنقر و 
غیره: در راه رفتن و غیره اناب کرد و سرعت گرفت 
(سَنهُح) الشیء: آن چیز را فرستاد يا فرو فرستاد 
(سنهح) کلام ي ز گفت یا در سخن خود دروغ 
افزود (سَْهح) الحَیلَ: طناب را محکم بافت يا محکم 


6۵. Fe GO 


۹۶۵ 


تابيد (َنهج) ال : سوگند 


ستو 


(السماهجاین ال شیری که شیرین نیست ۳ 
نگرفته است. 
(السهاج):دروغع. 
(السَمْهُج):سهل و اسان و نرم. گویند: (ماء سَمهجْ): 
اب سبک و گوارا (ارشق سَمْهُحْ): زمین نرم و هموار 
(دزع زع سَمهُخْ): زره صاف و بدون زبری (السَمْهُجَ) من 
ل شیر چرب و شیرین و خوش طمم. 
(السَمُهَجَةَاینَ یمان سوگند مغلظه. 
# سمهر -(سَمُهُر بسَمهر س سَمهرّةَالرَزع: زراعت تکثیر 
نشد که و از هر دای فقط یک ساقه رویید است. 
(اسْمَهر یه بشمهه |شمهرارا) الشی2 و الأهر: آن خي ز آن 
سین معا و کیرک ی هه 
فی الْقتال: هنگام پیکار. سخت و استوار شد (إِشمَهَرً) 
الظَلاء: تاریکی سخت و متراکم شد. 
(السَمْهَریَ):نیزه‌ای که چوب خیلی سخت و محکم 
دارد. گویند: منسوب به «سَهْهُر» است که نیزه‌ساز بوده 
است و همسر او زنی به نام ردینه بوده که او هم يزه 
ساز بوده است (السشنهری) م ی الأؤتار: ژه و لا 
سخت و محکم. 
#ا سنفق ناگ ز شما و سماء)بلا رفت و بلند 
شد. گویند: (سَمّت) ی ای معالی الم رر همتش والا 
شد و در پی کسب بزرگی رفت (سما) فی اتب و 
الْسَب: حسب و نسب و تبار و گوهره‌اش عالی مقدار 
شد (سما) بَصَرهُ [لی الشَیْءٍ: دیده‌اش به آن چیز افتاد و 
نگاه کرد یا به آن چشم دوخت (تما) اهلال: هلال ماه 
مرتفع و بلند شد (سما) اوق لفلان: شور و اشتیاق, 
دوباره به سراغ فلانی آمد (سما) رم و تَحْوْهُمْ عَلّی 
ماه و تخوها: آن قوم و امثال آنان بیش از یک صد 
تن شدند (سما) لَه شَخْص: شبحی از دور به نظرش 
رسید و آن را تشخیص داد (سّما) به: آن را بالا آورد. 
آن را بلند کرد (سَما) لَهّمْ: برای پیکارشان آماده شد یا 
به پیکارشان شتافت. برای شکار به بیابانها و صحراها 


سمو 


۹۶۶ سمو 





رفت: 

(سَما یسم سَماوَة) القَحلٌ: حيوان نر جفت خود را 
مقهور کرد و بر پشتش پرید که جفت گیری کند. 
اا شو شترا) فلاناً ععکدا: اؤ نام مخمد.را بس 
فلانی نهاد. او را محمد نامید (سّما) الاد الوخش: 
شکارچی حیوان وحشی را از دور دید و به طلب آن 
رفكب 

(آفعی قبن اة اشن آن.چبین زا بالا بره 
(آشتی) فُلاناً ِن لیب فلانی را از شهری به شهر 
دیگر فرستاد (آشمی) المّیْءَ گذا و بکذا: فلان اسم را 
بر آن چیز گذارد. 

(ساماه یسامیّه 2ساماةٌ) با او در بزرگی و والا مقامی 
مسابقه داد و مفاخرتِ کرد. 
کک مه کیت ذا 
اسم گذارد. 

(اشتمی یستّمی إشتماء) فلان: فلانی برای شکار بیرون 
رفت. برای شکار نیرنگ زد. برای شکار آهو در گرما 
جوراب (پشمی کلفت) پوشید [و آهو را از پناهگاهش 


و پگذا: فلان چیز را بر او 


و طاح و واریا در اقا ورد تالز با یدو ان ن 
بگیرد. ب] (اشتَمَی) الَاید او خش 
وحتنی را ازور دید و په طللی تکار آن راسد 
(اشَمی) فلاناً: از فلانی جوراب کلفت پشمی را که در 
گرمای نیمروز می‌پوشند و به شکار می‌روند به قرض 

گرفت (اشتَمی ی) فلاناً: فلانی را وادار کرد که در گرما 
جوراب بشمی کلقت بپوشند و به شکار آهو وامغال آن 


ش: شکارچی حیوان 


بپردازد. به آهنگ دیدن او رفت. آثار نیکی و خوبی را 
در او دید (اشتمّی) الشی ء: به تن آن جر يا به 
صورتش نگاه کرد. 

(تسامی یتسامی تسامیا) القَومٌ: آن قوم بر یکدیگر فخر 
فروختند:و مباهات کردند. یکدیگر را به نامهایشان 
صدا کردند (تسامَوا) عَلی الیل و نغیرها: سوار بر 
اسب و و شدند. 


(جته نسئی) بالوم أذ هم هنتسب ۱؛ آن قوم شد. 
(انُستسنمی بشتشمی امستسحاء (٤‏ الصائد الوّخش CF‏ 2 
شکارچی حیوان وحشی را از دور دید و به طلب آن 
رفت (اشتَشمی) فلاناً: نام فلانی را پرسید. 
(الاشم): نا اسم (الاشم): (عِند النحاة): کلمه‌ای که به 
خودی خود بر معنایی دلالت کند و دلالت بر زمان 
نکند (الاشم) الأْعْظم: اسم اعظم خدای متعال (إشم) 
لْجَلالَة: نام خدای تعالی. جأ ماء . ججآسامی, و 
اسام 
(السامی): گویند: (مقام سام): مقام والاء رتبه بلند 
(رَدَذْتَ من سامي طر فه): ارزش و شخصیت او را در 
هم شکستم. 
(السما): گویند: (ذَهَبَ صیْتَه فی الناس و شماه): اوازه 
و نام نیک او در میان مردم پخش و گسترده شد. برای 
شهرت بد ے4 کار نرود. 
(الت‌ماء): اسان فلک» مدار ستارگان» گردون: سبهر 
(السَماء) من کل شیء: بلندترین قسمت هر چیز. هر 
چیزی که بالای سر قرار گیرد و سایه بر سر افکند. ج 
شماوانقد اب پازان: -غدا می فرمایده سل الما 
یک مذرار4: فرو می‌فرستد باران را بر شما بسیار 
ريزنده. گیاه و علف؛ زیرا که بخاطر باران می‌روید. ج 


۳ ميه و سم‎ n 


(السّماوَة) م مئ لت و ره سقف خانه و غیره 
(التنماوة) ین گل شیم: جسم هن چیز نما صضورت و 


روی آن (سَماوٌَ) الهلال: هلال ماه که مقداری از افق 


بالا رفته اسن ج‌سّماء و ماو 
(الشمو): بلندى» رفعت (صاحب الشْمُوّ): اعلیحضرت. 
په امیران و شاهان گویند. 


الشیم: همنام آن جیز یا همانند ان. 

(المثماة): جوراب از پشم و امثال آن که شکارچی در 
گرما آن را می‌پوشد تا پایش آسیب نبیند. ج‌مسام. 
(المسَمَی): تعیین شده. مشخص. خدا می‌فرماید: اذا 


سنب 


۶۷ سخ 





ینتم دی ی أجل می قَاکتبوه. آن گاه که از 
یکدیگر وام گرفتید تا زمانی مشخص پس آن را 
بنویسید (فلانْ ین مُسَمّی قَؤْيه و ین مُسَمَاتَهمْ): فلانی 
از بزرگان و نیکان طایفة خودش است. 

#شسنب - (السَناب): شرارت سخت و زیاد. 
(السناب): دارای کمر و شکم دراز. 

(السنابّة): مذکر دارای کمر و شکم دراز. 

(السَنب): روزگار, زمانه. 

(السنب) من خی اسب تیز تک و نجیب. ج‌سُنْوب. 
(السَنْبََ): یک سال یا یک دوره از زمان. گویند: (مَضّی 
من له شد یک سال یبا یک دوره از روزگاز 
قشت 

(السَنو ب): دروغگوی غیبت کنندة پشت سر مردم. 
#سنبق ‏ (السْبُّق): نوعی قایق کوچک. جسَنابیٌق. 
[معرب سنیک فارسی است. ب]. 

##سنیک - (السْنیک): نوک شم حیوانات فرد سم 
السنبِک) ین کل مَیّم: آغاز و اول هر چیز. گویند: 


(امناتا شاک العا اوی باران مین بر ما بازید. " 


(کان ذلک عَلَّی کي فلان): آن در آغاز حاکمیت 
فلانی بود (لسْبْکَ) ین کل شیم: نوک هر چیز 
(الشنیْک) من السْیْفب و نخوه: نوک زیور شمشیر و 
امثال شمشیر (السْنْیک) من بَيْضَةٍ الْحَدِيْدٍ: بالای 
کلاهخود و نوک و قل آن (السْْبک) من الب :نخ 
روبنده که با آن آویخته می‌شود (السْنبُْکَ) من الاژض: 
زمین درشت و کم حاصل. خراج و مالیات. یا 
محصولات زمین. ج سسنابک. (معرب). [معرب از 
فارسی است. ب]. 

(الستبْرْ ک): نوعی قایق کوچک. ج سَنابُک. [معرب 
سنبک فارسی است. ب]. 

#اسفبل - سل ينبل سل الرعٌ: زراعت خوشه 
کرد (سَنْبْل) تَوْبٌَ: دامن جامه‌اش را فرو هشت که از 
پشت سر بر روی زمین کشیده شد. 


(السُنبّل): خوشه گندم و جو و غیره. گیاه ناردین» سنبل 
اليپ سنل رومی.. ب شتابل. 

(السنْبلة): یک خوشۀ گندم و جو و غیره. یک گیاه 
ناردین. واحد الشتیل امتح برج سبل 

(السْنبُول): خوشه گندم و جو و غیره. 

(السُْْولة): یک خوش گندم و جو و غیره. 

#سنت -(أشتَتَ يسبت إشناتاً) لقو آن قوم دچار 
قحطی و خشکسالی شدند. 

َنَت يسنت تسییتً) در و نخوّها: زیره در دیگ و 
امثال آن ریخت. 

خانواده دار فلانی را در سال قحط به همسری دراورد 
یا در حالی که فرومایه بود و ثروتمند آن دختر را که 
بزرگ زاده و فقیر بود به عقد خود درآورد. 

(الشنوات. و السنوت): زیره (گیاه), 

#فسنج -(سَتَجَه يسنج سَنْجاً): آن را به رنگی غیر از 
رنگ اصلی‌اش آغشته کرد 

قلم کرد 

(السناج): اثر دود چراغ بر روی دیوار و غیره. گویند: 
(لابْدٌ للشراج من الشناج): چراغ حتماً دوده دارد و 
افش بر دنواز و غیرهمی‌مانه (السناج): (فی الْكيْيياء): 
دوده. ج سنج و اشنجة. 

(السَنجه): سَْجَة المیزان: سنگ ترازو عیار ترازو. ج 
سنج . [معرب سنج فارسی است. ب]. 

(السْنْجَة) من الألوان: رنگ دو رنگ, مثلاً سیاه و سفید 
یا سرخ و سفید و غیره. ج‌سُنج. 

#سنجب - (السیُجاب): سنجاب. [معرب از فارسی 
است. ب ]. 

(السنجابی): نون السْنجاپیْ: سنجابی رنگ. 
#سنجق - (السَسنجق): استان. ایالت. شهرستان. 
(دخیل). [ما خوذ از گی استه: نب[ 


#سنح -(سَنْح یسح سنو عا): رح داد, بیش تن 


۲ سیخ ۹۶۸ سید 


روی داد. گویند: (سَدْ سح ی رای فی گذا: در فلان چیز 
نظری به ذهن من رسید (سَتَحَ) الطاب او أو الظَب و 
عَيْرهُما: پرنده یا اهو و یره از سمت چپ انسان 
عبور کرد و به سمت راست رفت. و عرب آن را به فال 
نیک می‌گیرد (سَََ) الشیَ: آن چیز سهل و آسان شد 
(سَسَحَ) الخاطر بکذا: حافظه فلان چیز را به ذهن انسان 
آورد (سَنَ) فلانْ بکذا: فلانی فلان چیز را بطور کنایه 
گفت و تصریح نکرد (سَنْحَ) به ای او را در گناه 
انداخت یا به او بدی کرد. 

(سَتح یتح سَتحاالشَیء: با دست خود از آن چیز 
استقبال کرد دست به طرف آن جلو برد )ان 
عَنْ کذا: فلانی را از آن چیز بازداشت و رد کرد. 
(ساح یُسانحٌ سناحاء و مُسانحَة):روی داد. پیش آمد. 
رخ داد. 

(سَح یس تَستحااین الیح: خود را در برابر باد 
استتار و پنهان کرد. پناه گرفت که باد به او نخورد 
(تَسَنُح) فلاناً عَنْ گذا: از فلانی دربارۂ فلان چیز فحص 
و کاوش و جستجو کرد. 

(السانح):رخ دهندهه زوی:دهندهه پیش آمد:. افو یبا 
برنده و غیره که از سمت راست انسان به سمت چپ 
برود. که عرب آن را به فال نیک می‌گیرد. ج سَوانح؛ و 
(السانحةوَنبٍ السانح. ج سوانع. 
(السُنح):خجستگی. , میمنت» یمن و برکت (السْنْح) من 
ریق وسط راه از عرض آن 

(السَنْيْح):به ي انم ا است. هر واربد. زیوره 
پراي ج شنح 
# سنح -(سَنْخ ستخْ سََخاً)الذُهْنْ و الطعام I‏ 
روفیزو بوی غا هیر کدرو هوض شب اوه 
اشنا : بیخ دندانهایش خورده شد تا ریشه‌اش بیدا شد 
(سَیخ) من امار : خیلی غذا خورد. 

(سَنخ یسشنخ نو خا)استوار و پابرجا و بلند شد. 
(السَناخة):بوی گند. بوی بد. 


السنخ):اصل هر چیز, بنیاد. بن لیم من الأشنان: 
محل رویش دندانها در آرواره (السنْخْ) ین اکن 
الب ته کارد و شمشیر که در دسته قرار می‌گیرد 
(الینْمْ) من الْضْلٍ: ته پیکان که در چوبة تير قرار 
می‌گیرد (النْخْ) ین الْخگی: شدت تب. 
(السَنْخ):روغن و غذای تغییر بو داده. کسی که بیخ 
دندانهایش خورده شده و ريش آنها پیدا شده است 
بل سیخ سرزمین تب حیز. 

(السَنْحْة)موَنتِ السَیْخ. زنی که بیخ دندانهایش خورده 
شده و ريشه انها بیدا شده است. زمین تب خیز. 

# سند -(سَتَدَ بسن سُنوّد)له: به او تکیه کرد بر 
اعتماد کرد (سَنَدَ) ذنْبْ الناقة: دم ماده شتر جنبید و به 
طرف راست و چپ کفلش کوبید (سَنَدَ) فی الْجَبَلٍ و 
تخوه: از کوه و امثال آن بالا رفت (سَنَد) لِلْخَحْيِيْنَ و 
وا پنجاه سالگی و امثال آن نزدیک شد. 

(سَنْد ند بسا تشد سندا) الشی م: برای آن جن تیه ای 
ی آن تکیه دهد. 

(أُستَدَ ید اشنادا)یه: به او تکیه کرد. بر او اعتماد 
کرد (أستَد) فی اجب : از کوه بالا رفت (أشتَد) فی 
لد و: خیلی تند و با جدیت دوید (أستد) الشی ع: برای 
آن چیز تکیه‌گاهی درست کرد که به آن غ تکیه دهد 
(أُشتَد) الْحَدِیْتَ ای قائله: راویان آن سخن را نقل کرد 
تا به گويندة آن رسید. سخن را به گوینده‌اش نسبت داد 
و گفت: این سخن از فلانی است (أشتَة) یه مره کار 
فی السَغر: شعر را باسناد 


صرفه. و آن اختلاف در تاسیش و در لو ات و 


خود را به او سپرد (أستَد) و 


جزو عیوب شعر به حساب می‌آید. 

(سانئده بُسانده مُسائَدة و سنادأ):او را یاری و کمک 
کرد. برایش ۳ درست کرد. به او باداش داد 
(سائد) الشاعه شغره و فیه: چکامه سرا در چکامة خود 
سناد (اختلاف و نقص در تأسیس و حذو) آورد. 
(سوند پساند مُساندة, و سنادالمَریْضٌ: بیماز تکیه 


داده قنف. 


سندر 
ند بسن تشنیدآ):نوعی جامه یا برد یمنی به نام 
السَند پوشید (سند) الشیع: برای آن چیز تکنیه‌گناهی 


درست کرد. 
(اسََد يَسْتَنِدٌ اشتنادا)الیّه: به او تکیه کرد. اعتماد کرد. 
استناد کرد. 


(تَساند یََساند تساندا)یه: به او اعتماد کرد. بر او 
تکیه کرد (تساند) الْقَومٌ و الجَیْش: آن قوم یا آن لشکر 
با پرچمهای جداگانه بیرون آمدند و هر قبیله‌ای 
پرچمی جداگانه داشت 


(الاشناد) :(عند علماء 1 ۳ نسیت دادن کلفهه: َة 


کلم دیگر به نحوی که معنای کافلی بدهد. [مثل 
نسبت دادن خبر به مبتدا که گویی: (عَلِیٌ جالش): علی 
نشسته است. ب ]. 

(السناد):(فی اْافیة): اختلاف قبل از حسرف «روی» 
تر جر کات و تفراق مد یا اختلاف دز تا یسیو حو 
که از عيوب قافیه است. 

(السَنْد):نوعی جامه يا برد یمنی (السَئد): (فی 
لموسیِقی): زه و تار طرف چپ مزمار که صدایش 
یکنواخت است. ج آشناد 

(السند):ایالت سند که در غرب پاکستان قزار دارد. 
مردمان ایالت سند. ج سود و آشناد. 

(السَند):نوعی جامه یا برد یمنی. قسمتی از کوه که از 
دامنه بالاتر است. ج آشناد. هر جیزی که به اه که 
دهند مثل دیوار و غيره. و لذا رسید بدهی را سند 
گویند (السَنَدًا: (فی الاشتصاد): سند قرضه (السَتد) 
لاْنن: برات (الستد): (فن مُططْح الحَدت): راویان 
حدیث» رجال روایت. € آسانید 

الشندان)سندان. (معرب)[فارسی است: الختجند و 
اقرب الموارد و القاموس و تاج العروس اشاره‌ای به 
غیر عربی بودن آن نکرده‌اند. ب]. (هوّ بَْنَ لمطرَقَةَ و 
انان او میان چکش و سندان قرار دارد؛ وسط دو 
گرفتاری قرار گرفته است. 

(السدان):مرد و گرگ نیرومند و تناور و سخت و 


(السَنیٌّد): پسرخوانده. یا کسی که او را به مردی دیگر 
غیر از پدرش نسبت دهند. يا حرامزاده. 

(السَْید ة):دختر خوانده. زنی که او را به غير پدرش 
نسبت دهند. يا زن حرامزاده. 

(العتّساندیْن)؛گویند: (خرجوا متساندین): با پرچمهای 
داشت. 

(المُشتد):(مرٌالْحَدِیْتِ): حدیثی که یکایک راویان آن 
زنازاده. یا منتسب به غیر پدرش. خطی است از قبیلۀ 
«حمیّر» که غیر از خط موجود عربی است (المَشنّد): 
(مِنَ الشغر): شعری که در قافیه‌اش سناد باشد. ج 
مَساند(المُسنَد): (فی علوم ری بیّ): خبر. (الَشتّد) له 


مبتدا. 
ال و اسف و المشتد): تکیه گاه. 


¥ سندر -(سَنْدَرَ الور د8 فی‌الاشر: در آن کار 
عجله و شتاب و جرأت و پیشگامی به خرج داد. 
(الستذر):مرد بسیار جسور که از چیزی نترسد. 
(السَنْدر :):پیمانه‌ای است خیلی بزرگ. درختی است 
که از بیع کمان و تیر می‌سازند. محلی است در 
بشت بام که وسائل منزل را که استعمال روزانه ندارد 
در | ا یر 
شرت مره بسیار جدی و شتابان در کارهای 
خویش. تقسووء نول ق جرت ست دم دراژ, 
بنلند. طویل. دارای چشمان بسیار درشت. نیکو, 
خوب. 
#8 سندرس - (السَنْدَرَوس):صمغی است. سندروس. 
(دخیل). [معرب یونانی است. ب]. 
# سندس - (السْنْدس): نوعی دیبای نازک. (معرب). 
[فارسی است. المسنجد. بدون شک معرب است: 


سندل 
القاموس و لسان العرب. عربی است: فبرهنگ معیین. 
ب]. 

#سندل -(سَْدَل لرل لدل روی کفش خود 
جوراب مانندی از چرم و غیره پوشید که به شکار 


رود. 
(السَذدال, و السذدال): سندان. 


(السَسْدّل): جوراب مانندی است که روی کفش 
می‌پوشند. جوراب کفش. ج سنادل. 

#ستر -(سَيرَ یت سترا؛ خلقش تنگ و بد شد بد 
اخلاق شد. 

(السَنر): بداخلاق, گژخوی. 

(السنوّر): گرية نر. هم به اهلی و هم به وحشی گویند. 
مهره گردن. بيخ دم. ج سنانیر. 

(السنورة): گرية ماده. 

(السَنَوّر): هر نوع سلاح. پوششی است از چرم که آن 
را مثل زره در جنگ می‌پوشيدند. 

اتسن تحت تخل تة الرَیْحٌ: باد سرد 
وزید. 

(السنین): تشنگی. سر چرخ چاه. یا سر دار بست 
ساختمانی. نوک مهره‌های کمر. نوک دنده که در سینه 
قرار دارج ایی (جاءت الوم نابین): باد از یک 
جهت وزید. 

(السنستة): نوک چرخ چاه یا نوک داربست ساختمان. 
نوک مهره‌های کمر. نوک دنده‌ها که در سینه قرار دارد. 
ج‌ستایین, 

#سنط -(سنْط شنط سَناطةٌ)؛ کوسه و بی‌ریش شد. 
یا کم ریش شد. 

قط ت خط کوسه و بی‌ریس سد پا کم زیش 
شد 

[القتاظ و السناط)؛ کوسةٌ بی‌ریش. یا کم زیش. 
(السَط): مغیلان, درخت صمغ عربی. 

(السط): مج دست. ج سوط و أشناط. 

(السَنْطة): یک درخت مفیلان. 


۹۷۰ سنف 


(السَن ط): کوسه» بی‌ریش. یا کم ریش. 

#سنطر - (السسئْطوّر): سنتور. (دخیل). [سعرب 
سنتور فارسی است. ب]. 

(السنطیر): سنتور. 

#سنع سم سَناعَة, و سُوْعاً): بلند و دراز و 
مرتفع شد. زیبا شد. خوشگل و قشنگ شد. مفاصلش 
نرم و لطیف شد. 

(تع ینم إشناعا: بلند و دراز و مرتفع شد. زیبا و 
خوشگل و قشنگ شد. مفاصلش نرم و لطیف شد 
(أُشتَعَ) فْلان: فلانی دارای فرزندان زیبا و قد بلند شد. 
مچش درد گرفت (أشَ) مه الْحَرأو مهر آن زن را 
بسیار گردانید. 

لْْتَم): دراز, بلند (هُو شم من): او بلندتر و برتر از 
وی است. ج شنع. ۱ 

(السنع): مج دست و پا. جأشناع و سَِْة. 

(السَنْعاء): من الاشتم. زن یا هر مونثِ دراز و بلند. 
چ 

(السَْيْع): بلند و دراز و مرتفع. زیباء خوشگل, قشنگ. 
دارای مفاصل نرم و لطیف (مَهْرٌ سَیَیْعْ): مهریة سنگین و 


تي الشییم. زن زیبا که مفاصلش نرم و 
YT‏ ایا ا است. راه کوهستانی. ج 
سنائع. 
#سنعب - (السُنْعْبّة): راسو. موش خرما. گوشت 
برجستة وسط لب بالا. ج سناعب. ۱ 
#سنف -(سَتَف شتف سنفا) البَميْرٌ: شتر از شترها 
جلو افتاد (سََفَ) البَعیْه: برای بالان شتر تنگ درست 
کرد. 
شتف سیف إشنافا) لیر شتر از شترها جلو زد 
(اشتت) البَوقْ: آذرخش از نزدیک زد و درخشید 
(أشتفت) ابر شتر جوان حامله و ده‌ساهه شد و 
پستانش باد کرد و بزرگ شد (ْتََ) الگحاب: ابر 
نردیک زمین شف شاوی باد تند شد و گرد و 


سنق ۹۷۱ سنح 


خاک درست کرد (أشتفت) الاق ماده شتر لاغر و 
باریک شد (أشتفت) الازض: ومین دچار قحطی و 
خشکسالی شد (أشتّق) ابر: برای پالان شتر تنگ 
درست کرد (أشتّف)؛الاشر: آن کار را محکم و استتوار 
گردانید. 

(الستاف): تنگ پالان شتر. ج شتف و ية 
(السف): غلاف هر نوع ميوه و ثمره. مثل: غلاف 
باقلی و لوبیا و نخود و تمرهندی. چوبی که برگهایش 
را ریخته‌اند. تلخک دانه گندم و جو. گروه. جماعت. ج 
(السنفة): واحد السثف. 

(السَنیّف): حاشية پلاس و گلیم و غیره. ج سُنْف. 
(المشْناف): پیشتاز در راه پیمودن. لاغر و باریک. ج 
بای 

#سنق - ی تن | ِن العام و الشراپ: در 
اثر غذا یا نوشیدنی دچار سوء‌هاضمه و ترشی معده 
شد (سیقَ) فلا فلانی مرفه و روتمند شد که گویا در 
اثر ثروت زیاد دچار پری و سوء هاضمه شده است. 
تیه إشناقاً) الطعامٌ أو الشرابت: غذا یا نوشیدنی 
باعث ترشی معده و سوء هاضمة او شد (أستقَ) ال 
فلاناً: نعمتها فلانی را وادار به سرکشی و گردن کشی 
کرد. 

(السَنق): کسی که در اثر غذا یا نوشیدنی دچار سوء 
هاضمه شده است. مرفه» ثروتمند. 

(السَِقَّةَ): زنی که در اثر غذا یا نوشیدنی دچار سوء 
هاضمه شده است. زن مرفه و رو تمند. 

(السْنیْق): خانة گچ کاری شده. سیاره‌ای است سفید. ج 
#سنکسار - (السنکسار): (عندّ الشصارّی): زندگی 
نام نیکان و صالحان که در کلیساها برای مردم 
خوانده می‌شود. (لغت نصاری است). 

#ستم -(سَنم یسم سَتما) ابیٌ: کوهان شتر بزرگ 
شد (سَيِمَ) الشیء: آن چیز بر روی زمین, بلند و مر تفع 


E 
(آشتم یشیم اشناما) ووو ورگ هد ا خي ر‎ 
ری زمین» بلند و ا شد (: شتمت) الناز: زبانة‎ 
تش خیلی بلند شد (أشتَم) العام امير غذا کوهان‎ 
شتر را بزرگ گردانید.‎ 
(سَنم یسم تشییما) الک ون علف کوهان شتر ر‎ 
چاق و بزرگ گردانید (م منم فلان الشیء : فلانی آن‎ 
چیز را برجسته و نامسطح درست کرد. گویند: (سَم)‎ 
بر روی قبر برجسته درست کرد و آن را با زمین‎ 
یکسان نکرد (. یاه ظرف را پر و روی آن را‎ 
مثل گنبد و کوهان شتر درست کرد.‎ 
(اشتنم یَشتنم | م اشتناما) ايمر بر روی کوهان سر‎ 
نشست (اسْتَنم) لش بالای آن جير رفت.‎ 
(قسته هه تما بر ووی ان بالاترفت؛ بر روی‎ 
کوهان شتر نشست (تَسَم) عَلَيْهِ من فوّق الْعرّفِ: از بالا‎ 
خانه به زیر و به نزد دی آمد (تسَت) السحاب الأَرْضَ:‎ 
باران بر زمین پارید (تَه تستْم) فلانا: : فلانی را غافلگیرانه‎ 
گرفت. او را غافلگیر کرد (قتتت الشَيْبُ فلاناً: ین‎ 
سفید در سر فلانی زیاد شد.‎ 
(الَسْنیم): آبی است در بهشت: خبذا می‌فرماید: و‎ 
یزاجه ین تیم عَينا یشرب بها المقَرَبُوْن: و آمیزش‎ 
اخ است از تسنیم؛ چشمه‌ای که می‌نوشند از ان‎ 
E مقربان.‎ 
(السنام): کوهان شتر و گاو (الَنام) من گل شی,:‎ 
بالاترین قسمت آن چیز (السَنامٌ) من مْم: مرد شریف‎ 
و بزرگوار آن قوم (سنام) الرجُل: مجد و شوکت و‎ 
عظمت انسان. حأسْنمَة.‎ 
(السَنم): د‎ 
زمین.‎ 
(السنما): نمایش اشيا به وسیلة فیلم. محل نمایش‎ 
فیلم. سینما. (دخیل). [فرانسه است. ب].‎ 
(السنماتوغراف): آپارات سینمأ. (دخیل).‎ 
(السَبْمَّة): ماده شتر بزرگ کوهان. مون از‎ 


شتر بزرگ کوهان. . جیر برجستة بر روی 


ت 


سن 


سس 
.۰-۰۹۴ .> .> ججج ج e‏ 


(السَتَمَ)ينّ الّبات: قسمتی از گیاه که روی آن قرار 
دار مل خود گل گیاه. کل درختجه‌ای است شبیه 
به گل نی ولی نرم که شتر آن را می‌خورد. هر درختی 
که شاخه‌ها و کناره‌های آن خشک شود و بار ندهد. ج 
سنم. 
(السَنیْم):گویند: (رَجُل سيم مرد بزرگوار و عالی 
قدر. 
(السَنْيْمَة):زن بزرگوار و والامقام. 
(المْسَنُم):ساختمان و امثال آن که شبیه به کوهان شتر 
باشد (مَجْدّ م من مجد و بزرگی بسیار والا. 
(السنمٌّار):ماه (قمر). مردی که شب نخوابد. دزد. 
(سنمّار):نام معماری رومی بوده که کاخی بی‌نظیر 
برای نعمان اللخمی (پادشاه حیره) بنا کرد و نعمان او 
را از کاخ به زیر افکند و کشت مبادا که شبیه آن را 
برای کسی دیگر بسازد. لذا گفته شد: «جوزی جزاء 
سنمّار»: پاداشی همچون پاداش سنمار دریافت کرد. 
کنایه از بدی کردن در عوض نیکی است. 
# سن س يسن ناسکی و تَحْوَه: کارد و امثال 
آن را تیز کرد (سَرّ) الْحَجَرٌ و نَْوَّه: سنگ و امثال آن 
ضیف دادح ماف با یز گرڈ (هذا معا شنک غلی 
لطام): این اقعهای توا را برای غذا نیز می‌کند (شسن) 
له رَعیَ: حاکم با مردم خود خوب رفتار کرد 
(سرم) اشنا دندانها را مسواک زد یا باداروی دندان 
آنها را شست و تمیز و تقویت کرد (سَنْ) فلائأ: فلائی 
را با دندانهای خود گاز گرفت. دندانهای فلانی را 
شکست. او را با پیکان نیزه زد (سَنّ) الرْمْحَ: بر روی 
نیزه پیکان سوار کرد (سَنّ) الشَیَء: عکس آن چیز را 
کشید. آن را صیقل داد و صاف و مرمری کرد (سن) 
الطَيْنَ: گل را پخت و سفال و فخار درست کرد (سَنّ) 
العقْدَة: گره را باز کرد (سَیّ) الطرِبْق: راه را هموار و 
آماده کرد (سرگ) الأَمَرّ: آن کار را واضح و آشکار کرد 
(سن) الله مننة: دا سنت و قفاون درستی را پنایه 
گذاشت (سَنّ) لمع لقانوْنَ: قانون نويس قانون را 


وضع کرد (سر) فلا الشْنَ: فلانی سنت و راه و رسمی 
را مرسوم کرد. و به هر کس که کاری را پایه ریزی کند 
که مردم از از پاد بگیرند و عمل کنند می‌گویند: شته. 
(سَر) الماء آو ارات ی وَج الأْْض: آب یا خاک 
را آهسته بر روی زمین ريخت (َشُت) امین شم 
چشم سرشک را جاری کرد. 

(سنْ )اجه و نحو صورت و امثال آن تکیده و 
لاغر شد که گویا گوشتهایش را تراشیده‌اند (شرٌ) المام: 
آب ایر کرد و عواض شد (ممْت) الارض:؛ گنياهان 
زمین خورده شد. 

أو اشنا ادندانش ی ها داعف مت و 
الف ۳ شد اس الله ستَهٌ: خدا دندانهای او را 
رویانید (سَن) الرْمُحَ: برای نیزه سرنیزه و پیکان 
گذاشت: 

(سنّن بسن تْنیدا)السکین و غیره: کارد و غیره را تيز 
کرد (سَنّنَ)کْلامة: سخن خود را مهذب و آراسته 
گردانید (ستنَ) الرْمْح الیه: نیزه را به سوی او نشانه 
گرفت (سَننَ) الشیْء: برای آن چیز مثلا برای اره و 
امغال آن دندانه درست کرد (سَمْنَ) ال جل: عمر آن مرد 
را حدس زد و بطور تخمینی بیان کرد 
(اشتن سنن م اشټناناً):مسواک د 


اشتن شتنث) العَينْ: چشم 

سرشک ریخت ۳ شتْ) دم الة: خون زخم نیزه ټی 
در پی بیرون آمد (اشتَنَ) فرش و نجوّه: اسب و امثال 
آن با نشاط و سرحال و در یک جهت دوید. و در مثل 
گویند: «اشنتْلْفصال خی القَرْعَی»: کره شترها با 
نشاط و در یک جهت دویدند حستی کره‌های گر و 
دارای جرب؛ کنایه از آدم ضعیفی است که دست به 
کارهای: مهمی می‌زند که اهل آن نیست (اشتنْ) 
السَراب: سراب موج زد که گویا آب روان است (اشتن) 
سه به سنت و راه و روش او عمل کرد. گویند: (سَنَ 
لان یفام ین لیر لِقَوْبه فاشتنوا به و سکوه: 
فلانی راه و رسمی نیکو برای طایف خود بنا نهاد پس 


آنان هم آن را پذیرفته و بر آن راه و رسم رفتند و بدان 


سنه 


دسنه 





عمل کردند. 

اشن سل تسا فی عَذُوه: تند دوید و به چیزی 
توجه نکرد. به سنت و راه و رسم عمل کرد. 

(اسْتسَنْ بسن اشتشنان: سن و سالش زياد شد 
بزرگسال شد (اشتَسَن) الط از آن راه رفت یا بر آن 
راه و رسم رفت و به آن عمل کرد. 

(السنان): پیکان نیزه» سرنیزه. تيزکن و سوهان و غیره. 
حأسَة 

(السسنَ): دندان. (موّنْت است). (الیرت) مِنَ الشُىء: دندانة 
هر چیز. مثل: (بین) اْمشط. أو اْینجّل. أو ایشا أو 
المفتام, او للم و سِنْ ار و عُیرو: دندانة شانه, و 
دندانه داس و دندانة اره و دندانة کلید یا نوک قلم و 
دندانه‌های مهره‌های کمر و غیره. سن و سال. در مثل 
گویند: (صَدَقَنِی سین بَکُره): سن شتر جوانش را درست 
به من گفت؛ کنایه از راستگویی است. یک دانه (حبه) 
پیاز سیر. همسال, همسن. گویند: (فلانْ یس دا 
فلانی همسن و سال زید ست اقات رافق جج 
ا 
(السَنن): مثال, نمونه و روش. گویند: نوا بيُوْتَهُمْ علی 
تن واجد): خانه‌هایشان را مثل هم ساختند یا 
دبای زا به یک ردیت ساافتد (الستیه) مب 
الطرنی: راه واضح و آشکار (مٌ عَنْ سَن الحْل): از 
سر راه اسبها یا اسب سواران کنار برو. 

(السَند): اسم مره است از سَیّ؛ یک بار شدن یا انجام 
دادن تمام معانی سَنّْ. خرس ماده. یوزپلنگ ماده. ج 
سنان. 

(السَنّة): راه» طریقه. راه و روش چه نیکو باشد و چه 
بد سن الله حکم خدا دربارة سخلوقاتش, سنت 
الهی. قانون خدایی (سْنَ) یله : گفتار و کردار و 
تقریر پیامبر خدامله (السنة): (فی الشرع): کار 
پسندیده که شرعاً واجب و فرض نیست. طبیعت و 
سرشت. روی» صورت. چهره. شکل و قیافه. گویند: 
اق اغب تیم پوش او از نظر شکل و قیاق 


شبیهترین چیزها به اوست. ج شن (هل السّْ: سنیهاء 
ابوبکر و عمر می‌دانند؛ مقایل شیعه. 

(الیِسْة): تیش دو سر یا آهنی است شبیه خیش و 
گاواهن که زمين را با ان خیش (شخم) می‌زنند. ج 
سنن. 

(السنی): سنی, یک نفر از اهل سنت. 

(السَيّة): منسوب به الشتة: اهل سنت. زن سنی. 
(السَنُوْن): داروی تقویت يا نظافت دندان. 

(السَنیْن): توپال» براده. سونش. زمینی که گیاهانش 
خورده شده است. همسال» هم سن. تيز شده مثل 
چاقو و غیره. 

(السَيينَة): مُوَمٍ السَییْن. زن و دختر هم سن و سال. 
شنزار مرتفع و بلندتر از زمین. ج سَنائن (جاءّتِ ایح 
سَنائن): باد از یک جهت وزید و ادامه یافت. . 
(المَسان) من الابل: شترهای پیر. جمع امین است. 
(الْسنٌ): یک شتر پیر. 

(المسَن): سوهان. چاقو تیزکنی. ج مَسان. 

(المَسْنُوْن): تیزشده, مثل چاقو و غیره. آب تغییر کرده. 
چهره و امثال آن که کم گوشت باشد که گویا آن را 


تراشیده‌اند. 
Se ۳‏ تا E‏ ی ِ 
#سنه -(سَنه يسه سنها) الطعام او الشراب: غذا و 


و م 
6 ۶ ]هب 


نوشیدنی تغییر کرد و متعفن شد (سَنْهّت) النخلة: نخل 
دچاز کم این و خشکسالی شد پااسالها بر آن گنت 
(سانه تسانه مُسانهَة, و سناها) لح و غیرها: نخل 
و غیره دچار خشکسالی شد یا سالها بر آن گذشت: 
یک سال در میان بارور شد (سانة) فلانً: با فلانی 
معاملة سالیانه کرد (اشتأجَره مُسانهة): او را سالیانه 
اجان کد 

له يسه تسنها؛ تغییر کرد و متعفن شد و گندید 
(تَسَنه) ند فلان: یک سال یا بیشتر در نزد فلانی ماند. 
(السناهيّة): (فی الاقتصاد): قسط يا قسط سالياند. 
(السَنّة): سال (السَنَة) الشَشيية: سال شمسی (السَئَة) 


سنا 


سنا 





یه سال قمری (لسئ: (فی عزف الشرع): بيست 
و چهار ساعت از ماه قمری (السَنَة): (فی عرف العام): 
بیست و حمهارساعت از مساه شسمسی. قحطی» 
خشکنالی. زمین خشکی‌زده و دچار قحطی شده. 
اصل الستة: اس بوده و حرکت لاءلفعل را به عین 
الفعل آن داده و ای را حذف کرده‌اند. ج مَدوات. 
و سْوّن(یسُو) الخطب: سنین باروری زن از هنگام 
بلوغ تا زمان یائسگی. 

(السَنه):تغییر کرده و متعفن شده. با سالخورده. با 
دچار ر و خشکسالی شده. ج شنه 

(السنهاء):مَو نت السنه: (َخلَة َنهاء): زر یکت 
سال درمیان ی می‌شود (ازض سَنهاء): زمین 
قحطی زده و دچار خشکسالی شده (سنَة سَْهاء): سال 
قحط و اوو باران و بی‌گیاه. ج سنه 

(السَنهة):مو ند 9 

سنا سنا َو سَناء)البَرق و غیرد : آذرخش و 
غیره درخشید و زد (سَتَثْ) انار و نخوها: اتش و 
امثال آن شعله کشید و نور آن بالا آمد. چیزی بالا امد 
و رفعت یافت. گویند: (سَنا) إلى معالی اور به 
شدای وال ست یافت و رسیده اشن عالن هند 
خا نوا و شلوا و سناو 8ا بکشی گرد. گویند: 
(سَنا) عَلی الدَابّة: بر روی چارپا سقایی و آبکشی کرد 
(سنا) ام لاْیهمٌ: آن قوم برای خود آبکشی کردند 
(سَتْ) السَانية: دولاب زمین را آبیاری کرد یا آب را 
از چاه و امتال آن بیرون کشید (سَتَتْ) الشاب الأرْضَ. 
دولاب زمین را آب داد (سَنا) ال و نخوّها: دلو و 
امثال آن را از چاه کشید و بیرون آورد (سََ) اباب و 
تخو در و امتال آن را گشود (ستا) الشیعه ۱ 
سهل و اسان گردانید. 

(ستی یشنی سَنیا؛ و ییاه و سنایة):به معنای: سَنایستو 


ن چیز را 


(سد ی شتی سنا و سناا#اند و مرتفع شد بالا رفت. 
بلند مرتبه شد. والا مقام شد (ء سَییِث) الدَابُة: جاربا 


آبکشی کرد. آب را از چاه و غیره بالا کشید یا بر 
روی دوش خود حمل کرد. 

(آشتی یُشبی إشناء)لبَرْقٌ و تحْوه: آذرخش و امثال آن 
درخشید و نور افشاند. پرتو آذرخش و امثال آن در 
خانه تابید (َشّی) اْموْمٌ: آن قوم یک سال یا بیشتر در 
جایی ماندند. یک سال بر آنان گذشت (آشتی) اش 
آن چیز را دارای نور و پرتو گردانید امن الشار و 
وها نور و پرتو آتش و امثال آن را مرتفع و زیاد 
کرد (آشتی) له اجار جایزه و عطای او را گرانبها 
گردانید (آشتی) جوا با همسایة خود خوشرفتازی 


کک 


(ساتی یسانی ساناة؛ و سناء)لبابِ و عَيْرَهٌ: در و غیره 
را گشود و باز کرد (ساتی) فُلاناً: با فلانی خوشرفتاری 
و ملایمت و مهربانی کرد با او معاملا الان کرد: 
(سَنَاه يُسَنَيّْهِ نَسْنِيَة):آن را گشود و باز کرد با او نرمی و 
ملایمت و مهربانی کرد. با او سودای سالیانه کرد. 
(اشتنی یَستنی اشتناء):آبکشی کرد آمتاری کرد 
(اشتتی) انار و نخوّها: به نورٍ آتش نگریست. 

(تسَنی یی تسَنْیاٌالشی؛: آن چیز تغییر کرد. یا 


دید باز ۵ شد. و قول 
اذا عََدت ان برد تیک 
ی e‏ تسنّی به الاغلال و ات 


آن گاه که بلغزم 4 ده به سوی من از نعمتهای بسیار 
زیاد او عطایی که گشوده می‌شود با آن غل و زنجیرها 
و گرهها (تَسَنٌی) عند فلان: یک سال ا بیشتر در نزه 
فلانی ماند (تسَنی)الَیِه: بر آن چیز بالا رفت (تَسَّی) 
فلاناً: با فلانی مدارا و ملاطفت و ملایمت به خرح داد 
و او را راضی کرد. 

(السانيّة):دلو بسیار بزرگ از پوست گاو که بر روی 
چرخ چاه سوار کرده و بر روی چاه گود می‌گذارند و 
به چارپا می‌بندند و چارپا می‌رود و می‌اید و اب 
می‌کشد. شتران آبکش که آب را با دولاب می‌کشند 


سنيورية ۹۷۵ سهج 


این شترها هميشه در حال گردش هستند. ج سوانی. 


در مثل گویند: «سَيْرٌ السواني سَمرٌ لا يَنْقَطِمٌ»: حرکت 
شتران آبکش سفری بی‌پایان است 

(السَنا):نور ماه. نور پرتو افکنده و گسترده شده. خدا 
می‌فرماید: یکا َنابَرقه یدعب بالأبصار): نزدیک 
است که پرتو برق آن ببّرد نور دیدگان را. نور 
آذرخش. گیاه سنا (سَا) الْمَكَیٌ: سنای مکی که بهترین 
نوع آن است. نور فلاش عکاسی یا نور عکاسی در 
وقت انداختن عکس در تاریکخانه. (جدید). 
(السَناء):علو, بلندی» ارتفاع. , 

(السَُوام»گویند: سه اس وا 3 شال شخ و وتسوار 
(أزضّ سَنواء): سر زمین خشک و قحطی زده. 
(لسَی)بوالا مقام, بلند مرتبه, عالی مقام. 
سیون السَیِی؛ هر مونّث عالی مرتبه و گرانبها 
چه مؤنث معنوی و واقعی باشد و چه مجازی. 
(التناهانسن اب بند آب. 

(الَسوٍ امن الابار: چاه ژرف و گود. چاهی که فقط 
با شتر می‌توان از آن آب کشید. 

# سنيورية -(السِنْيْؤْرِيّة):مرضی است که عامل آن 
کرمی نواری است که چون به مغز گوسفند برسد باعث 
تلوتلو خوردن و عدم تعادل آن می‌شود. و اگر به نخاع 
برسد باعث جست و خیز بی‌ارادۂ آن می‌شود و گاهی 
انسان را نیز آلوده و مبتلا می‌کند. 

# سهب -(سَهَبُ یه سَهْباً):وی را گرفت. 

هب يهب ٍشهابا):در بیابان فرود آمد. یا در زمین 
پهناور و هموار (دشت) فرود آمد (أُشهّبَ) المَکار: آن 
جا طوری شد که جلو آب را نمی‌گرفت و در خود نگه 
نمی‌داشت (أهَب) فلان: فلانی حفر کرد و به شن 
برخوره کرد و به: آپ نرسید. فلائی بسیار آژمسند و 
حریص و سیری‌ناپذیر شد. در چیزی غور کرد و تا 
عمق آن رفت و به آن ادامه داد و بطور گسترده عمل 
کرد. عطای بسیار داد و بخشید (آنهت) الْعطاء و فیه: 
عطای بسیار بخشید (أسهّب) و تفت كلام و فیه: 


خیلی حرف زد. وراجی کرد (فی کلامه اشهاب): 
زیادی حرف می‌زند. روده درازی می‌کند (آشهب) 
فرش و غیره: اسب و غیره بسیار دوید و پیش افتاد و 
برنده شد (سهّب) الضیٌ: شیرخوار از پستان مادر 
بسیار شیر خورد و زیاده روی کرد (آنهب) الماشِيَةً: 
مواشی را به حال خودشان رها کرد که بچرخند. 
(آشهبت يِسْهَبٌ اشهاباً) فلان: «ز.اثر گزیدن ماو ينا 
رب و مقال اا دچار دقیان کربی فند. رنه نا 
رنگ چهره‌اش در اثر عشق یا توس یا بیماری تغییر 
کرد 

(ستَهَبٍ يهب انتهابا فلان؛ فلانی عطای بسیار 


سند ۱ 

(لَْهیّب):از بين رفتن عقل. (فعل آن جزو لفات 
مر ده است). 

(السَهُب): بیابان» فلات (السَهبْ) ء مس الأرض: : زمین 


گسترده و هموار» دشت. گویند: (قطْمُوا سَهباً من 
الأزض): دشتی (زمین پهناور و همواری) را طی کردند 
و پیمودند (السَهُبَ) من الْحَبْل: اسب بسیار تندرو که 
دوز خرق کلت اس بلند گام و بسیار تندرو (السَهْب) 
ین ال: پاسی از شب. گویند: (مَضّی شهب ین ال 
پاسی از شب گذشت. ج سهوب. ۱ 

(السهْب )من الأزض: زمین هموار و پهناور. دشت. ج 
هرب (سُهو ب) الفَلاة: : اطراف بیابان که راه عبور 
ندارد. 

(السَهْبَّة):چاه خیلی گود. ج سهاب. 
(المُشهّب):گویند: (رَجُلْ مُهَبً): مردٍ قد بلند (طوِْل 
مَسهب)» بلندٍ خیلی قددراز. 

(المُشهَبّة):مُوَنْثِ المشهّب. زن قد دراز (لمْشهة) من 
الابار: چاه خیلی ژرف. 

۴ سهج - سَهَجَتَ تسه سهوجا) الرَیْم: باد نن نتب 
اد تند وزید. پیوسته و مداوم وزید. 

جا لش : آن چیز را کوبید و له کرد 


بخ الاژطن: باد روی مین را تراشید و پرد 


LI‏ ی 


سهجر 


ات تست 


(سَهُحَ) السائه لِلٌَ: رونده تمام شب خود را راه پیمود. 
(الاساهیج): گونه‌های مختلف راه رفتن. 

(الساهج): باد تند. ج شهح. و سَواهح. 

(السَهُ ج): باد تند. آله (عقاب)؛ زیرا که بدون خستگی 
پرواز می‌کند. 

(السَیْهُج) من ارياج باد تند. ج سیاهج. 

(السَیْهَحَه): م نثِ السَیهج. 

(المَهُح): محل عبور باد. ج مساهج. 

(الشهُج): ابزار کوبیدن و له کردن. کسی که در هر کار 
حق یا باطلی: دخالت و عمل می‌کند. گویند؟ توا و 
زبردست و چیره. ج مساهج. 

#سهجر - (سَهُجَرَ یسَهُجر ھر از روق ترس با 
همچون ترسیده دوید 

#«سهد -(سهد سهد هد و شهدا و شهادا): خواب 
زده شد و نتوانست شب را بخوابد؛ بی‌خوابی به جانش 
اقتاد (فن عننه هد و شها): بیخوابی به جانش افتده 
و خواب به چشمش نمی‌رود. 

(أَسْهَدّث نهد اشهادا) حال بِجَنتنها: آبستن با یک 
درد زایمان بچه‌اش را زایید (أَشَهْد) فُلاناً: فلانی را 
خواب زده کرد و خواب شبانه را از چشمش ربود. 
(سَهَده يسَهَده تَشهیْداً): خواب شب را از چشمان او 
رید بیخواییبه جانش افکند. 

(الأْسهٌد): گویند: (ر هد ۲ 


هوشیارتر و تیزبین‌تر و ۳۳5 است. 


بر اهاز 9 
ها مئه رایا): او از ان مرد 


(الساهد): کسی که بد خواب شده و شب نتواند بخوابد. 
(السهد): بد خواب شده‌ای که شب خوابش نبرد. 
(السَهّد): خوشگل, زیبا (هذا شَیْء سهد مَهُذ): این چیز 
زیبایی است. [مَهّد. اتباع است]. 

(الشهد): مردی که معمولاً شبها خوابش نمی‌برد یا تا 
دیروقت نمی‌تواند بخوابد. گویند (رَجُل شه و راه 
شهذ. و عَیْنْ شهذ): مرد و زن و چشمی که بسیار 
خواب زده می‌شود (فلانٌ شهّدْ): فلانی بسیار هوشیار 


(السَهْد ة): یک بار خواب زده شدن شبانه (فلانْ ذو 
سَهدَة و فی أمْره): فلانی در کار خود بسیار هوشیار و 
آگاه است (ما ریت ی فلان سَهْدََا: برای کار خیر 
بتر از فلانی ندیدم. خیر و برکت یا خبر 
یا سخن قانع کنده‌ای که به آن اعتماد و تکیه کنند. 
(السَهْوّد) من الفلمان: پسربچه یا نوجوان نرم و نازک 
بدن. قد بلند و محکم و استوار. 
(الششهد): گویند: (رجل 2 
هوشیار و با حزم. 

#سهر -(سَهر یه سَهَراً): تمام شب یا پاسی از شب 
شبانه به 


آماده‌تر و راغبتر 


مُمَهُدُ): مرد آگاه و بیدار و 


را نخوابید. در شب خواب زده شد» بی‌خوابی 
چشمش افتاد (سَهر) البَرْقٌ: آذرخش تمام شب را زد و 


دازخرف 


(آشهره؛ یره إشهاراً): : او را در شب. خواب زده کرد. 

(الأشهّر ان دو رگ است در چشم و بینی. 

(الساهر): کسی که تمام شب یا پاسی از شب را 
نخوابد. کسی که بی‌خوابی شبانه به جانش افتاده است. 
آذرخشی که تمام شب را بدرخشد للل ساهز): شب 
شب زنده داری. 

(الساهرّ ة): زنی که تمام شب یا پاسی از شب رانخوابد. 
زنی که شب خواب زده شده است و خوابش نمی‌برد. 
ون الساهر (لَيْلَهَ ساهرة: شب شب زنده داری 
(َوض ساهزة): زمینی که گیاه را بسرعث برویاند که 
گویا شب را نخوابیده که گیاه را بیشتر برویاند (قطعُ 
ساهرة): زمین پهناور و گسترده‌ای را پیمودند که باید 
و از همین مقوله 
است زمین بسیار گسترده‌ای که مردم بر روی آن 
مسحشور می‌شوند. خدا می‌فرماید: چفاذا هم 
بالساهرة4: پس ناگه ایشانند در صحرای مسحشر 
بیاباتی که کسی فر 1 
هالهٌ ماه. 

(الساهیر): هال ماه. ٩‏ شب از ماه مانده. روی زمین 


شب را بیدار ماند و ان را پیمود؛ 


ن گام ننهاده است. چشمه روان. 


(الساهُؤر) من عَيْنِ الماء: منبع جوشش أب چشمه. 


بوانت 
(السُهار): شب بیداری در اثر بیماری یا در اثر فکر و 
خیال و اندوه. 

(السَهّران):به معناي الساهر است. 

(السَهَرَ ة):به معناي الساهر است (ضو شهرَة. و هى 
شهرَةَ: آن مرد و آن زن بسیار شب زنده دارند. 
(السَهّار):مرد بسیار شب زنده دار. گویند: (رَجُل سَهَار 
لْمَيْنٍ): مرد معتاد به شب زنده‌داری که خواب بر او 
چیره نمی‌شود. 

تور ة):زن معتاد به شب زنده‌داری که خواب بر او 
«سهاری: :جراخ غ خواپ. 

(المت سهار):نسیرومند در شب زنده‌داری. الْخطل 
می‌گوید: 

و مَهْمَهِ طایس تخس عوائْله 

و بیابان بسیار پهناور و گسترده‌ای که ترسناک است 
بلاهای آن پیمودم آن را به وسیلۀ یا به همراه بیدار 
چشمی که خواب به چشمش نمی‌رود و معتاد به شب 


۰۹۷۷ 


(السَهّف): پولک ماهی. 
(السَهف): بشدت تشنه. 


. (السَهقة): منت بشدت تشنه. 


9 سهف - (ب سَهف یبد تفت ۴ قفا و قافا و سهیفا) ۱ 


الدب خرس فریاد زد (سَهّ) اميل و ایح : کشته يا 
ذبح شده در خون خود دست و پا زد. 

(سهف یَسَهّف سَهّفا؛ و سهافا): تشنگی‌اش سخت‌تر 
شد. 

له ین اشتهافا):او را سبک شمرد. خفیف 
شمرد. سبکی و خفت او را خواست. او را سبک و 
خفیف یافت. 

(السناهف): بشدت تشنه. هلاک شونده. آن که در اثر 
خون ریزی ببهوش شده است. کسی که هنگام جان 
کندن تشنه شود. کسی که جهره‌اش عوض شده و تغییر 
کرده است. 
(الساهقة): م 
(السهاف): بیماری تشنگی. 


مَوّ نت الساهف. 


(المْهاف)بشدت تشنه. گویند: (ناَةٌ مشهاف): ماده 

شتر بشدت تشنه. ج مساهیّف. 

(المَسَهَمّة): باعث تشنگی شدید. گویند: (طعامٌ مَْهف): 

غذایی که بشدت تشنه می‌کند و آب زیاد می‌طلبد. 

مسیر جریان باد. ج مساهف. 

(انتتوف): گویند: (رجل منیو )مر دی کند.آب 

زیاد می‌نوشد و سیرآب نمی‌شود. ج مساهیْف. 

(المَسهُوفة): زنی که اب زیاد بنوشد و سیراب نشود. 

# سهک -(سَهَکَتْ تَسْهَک سو کا) الرَیْحٌ: بادطوفانی 

و آشفته و تند شد (سَهکَت) النَبّه: چهارپا خیلی تند 

راه رفت یا خیلی تند دوید. 

(تهک ینک سهکا) لش آن چیز را کوبید اما له 

نکرد (سَهَکت) الرَیْح م الأزضَ: : باد روی زمین را تراشید 

و برد (سَهَکَت) ازيح مارا عَنِ الأزضٍ و غیر ها: : باد 

خاک را از روی زمین و غیره به هوا برد. 

(سَهک یسک سَهَکا): بد بو شد. بویش گند شد 

(سهک) فلان: تن فلانی عرق کرد و بد بو شد. 

(لا ساهیک): آساهیک الب انواع راه رفتن چهارپا و 

به چپ و راست رفتن آن. 

(الساهک): درد چشم. چشم درد. خارش چشم. (فعل 

ندارد). (بِعَيْنه ساهک): خاشاکی در چشم او رفته 

است. 

(الساهگة) مِنَ لّیاح: باد خیلی تند و طوفانی که روی 

زمین را می‌خراشد و می‌رود. ج سواهک. 

(السهاکة): وسیلةً سرگرمی و دل مشغولی. گویند: 

(شهاکة) من خبَر: خبر سرگرم کننده» مثل دروغ. 

(السهک): کسی که تنش عرق کرده و بد بو شده 

است. هر چیز بدبو (لَحْمٌ سَهک. و سَمک سهک): 
شت و ماهی بو گرفته. 

(السَهکة): مُوَنْبٍ السهک. گویند: (يَدِی من الم و 


سهل 


من صَد الْحَدِيْدِ سهک): : دستم بوی بان یا بوی زنگار 
آهن گر فته است. 

(السَهُکَة): بوي بد. بوي گند. 

(السَهَکة): بوي گند. بوی بد. 

(السَهُوٌ ک): باد طوفانی و بسیار تند که زمین را 
می‌خراشد. آله (عقاب). ۱ 

#۴ سهل -(سَهل یه سُهوْلةْ): نرم شد» هموار شد 
اسان شد. 

(آشهل ُهل إشهالاً): در زمین نرم و هموار و گسترده 
(دشت) فرود آمد. با مردم بنرمی برخورد کرد و آسان 
گرفت (أشهْل) الشیَء: آن چیز را سهل و آسان گردانید 
(أشهّل) الاش: آن کار را آسان یافت (أَسهلَ) الوا و 
وه البْطنَ: دارو و امثال آن شکم را دچار اسهال کرد. 
(آشهل هل إشهالاً) البَطْنُ: : شکم نرم و روان شد و 
(ساهله ون مُساهلَهٌ): با او بنرمی و ملایمت رفتار 
کرد. 

(سَهلهٌ يْسَهلهُ تسهیلا): آن را آسان و سهل گردانید. 
(تساَل یال تَساهُلاً) الشیء: آن چیز سهل و آسان 
شد (نساهل) فلان؛ فلانی آسان گرفت» گذشت کرد و 
سخت نگرفت (تساهَل) الناش بَعضَهُمْ مع بَفُض: مردم 
با یکدیگر ملایمت کردند و به همدیگر آسان گرفتند. 
(تَسَهل سیل تسَهلا: سهل و آسان شد. 

(انتشهّل وسال اشتشهالا) فلا فلانی داروی 
مسهل خورد یا آشامید (اْتَْهْلّ) الشیْء: آن چیز را 
آسان شمرد. آن را اسان یافت. 

(الاشهال): (فی لطس شکم روش. اسهال. 
(التشهيل): (عِند خرن من اْمراء و الصرزفلین): 
نوعی مخفف کردن و بینابین تلفظ کردن همزه است. 
(السَهُل): آسان. نرم و هموار, سهل (السَهل) من 
الأزض: زمین نرم و هموار و گسترده. ج سُهّرّل (هوّ 
سل الوَجه): او چهره‌ای کم گوشت دارد و عرب این را 
می‌پسندد هو سَهل الْحَدَبْنٍ): او را گونه‌هایی نرم و پهن 


۹۷⁄۸ 


سهم 
است (سَهْل) الق آوالقیاد أُوالْمُعاملَة: : خوش اخلاق و 
خوش ب خورد و باگذشت ت و فرمانبردار (أحلاً و سهلا: 


خوش آمد گویی است؛ بر اهل و خانواد خودت وارد 
شدی و پای در جای نرم و همواری نهادی. خوش 
امدی. 

(السهّل): ماسه ریز که به همراه اپ می‌اید. و 
رغال 

(السَهْلّة): مُوَنْثِ السهل. 

(السْهلی): منسوب به السَهّل (بر خلاف قاعده است). 
گویند: (تبات شهلی): گیاهی که در دشت 

شهلی): ,رشتری که در دشت می‌چرد. 

(السَهرّل): داروی اسهال آور. مسهل. 
االشھولة) فی الکلام: روانی و آسانی کلام و خالی 
بودن آن از تکلف و تعفید. 

(سْهُیْل): ستارۂ سهیل که در آخر تابستان طلوع می‌کند 
و چون که در یمن بخوبی دیده می‌شود آن را الیمانی 
گویند. و در مثل گویند: «اذا طْلَحَ یل رَفْع كَيْل و 
وضع کیل»: آن گاه که ستارة سهیل طلوع کند بالا 
می‌اید پیمانه‌ای دیگر؛ کنایه 


ت می‌روید (بعیر 


می‌رود پیمانه‌ای و پایین 
از تغییر و تحول است. 
(المشهل): داروی اسهال آور؛ مسهل. 

#سهم -(سهم يَشهم شهوماء و شهاما): بخاطر 
حادثه‌ای مثل اندوه و فکر و خیال یا لاغری رنگش 
تغییر کرد. لاغر شد. 

نز شود ا فلاتا؛ در فزخهکعی آز فلانی برد 
گویند: (ساهَمهٌ فسَهْمه): با او قرعه کشی کرد و از او 
ره 

(شهم یْسَهم): لاغر شد. بخاطر پیش آمدی مثل اندوه 
وغم و غصه یا لاغری رنگش تغییر کرد. گرمای 
تابستان و باد داغ به او خورد و رنگش را عوض کرد. 
در جنگ و امتال آن به کار ناخوشایندی واداز شند. 
(سَهُم یَسْهم سَهوْما): گرمای تابستان و باد داغ به او 
حورد و رنگش تغییر کرد. در جنگ و امثال آن به کار 


سهو سپ 


ناخوشایندی وادار شد. 
نَم بشهم |شهاما) بَيْنَهُمْ: ميان آنان قرعه کشید 
(اسهم) ل یک سهم یا بیشتر به او داد أشيم) ِى 
الشیءِ: در آن چیز ۳۷ شد (آشهم)الشیء: آن چیز 
را سهم‌بندی کرد. 
(ساهَمَةُ یساهمه مُساهَمَة و سهاماً): با او قرعه کشی 
کرد که ببینند چه کسی قرعه را می‌برد. خدا می‌فرماید: 
فساهَمَ فَکانَ من المُذْحَضِيْنَ): پس در قرعه كشى 
شرکت کرد و شد از افتادگان (در دریا). با او قسمت و 
سهم‌بندی کرد. و به همین معنی است: (شركة 
السمُساهَمَة): شرکت سهامی (ساهم) فیه: در آن 
و و زهیر گفته 
آبا ثابت ساهشت فی حزم له 

ایک مَخمود و هدک دائم: 
ای ابو ثابت (نام کسی است) شریک و سهیم شدی در 
حزم و هوشیاری با اهل آن پس رأی تو ستوده است و 
عهد و پیمان تو همیشگی است. 
هم يسَهم تسهیما) لوب از عرد بر روی پارچه و 

غیره عکس تیر کشید. 

(تمساقم يسام رساهما) الاجلان: أن ذو مرد با 
یکدیگر قرعه کشی کردند (تّساهما) الشیّْء: آن دو آ 
چیز را در ميان خود تقسیم کردند. 
(الساهم): آن که در اثر رخدادی مثل غم و غصه یا 
بیماری رنگش تغییر کرده است. لاغر شده. 
(السَهام): لاغر شدن و تغییر کردن. گرمای باد داغ. 
(السُهام): تغییر كردن و لاغر شدن. 
(السَهّم): تیر قرعه کشی يا تیر قمار. سهم. بهره, قسمت 
پول یا چیزی که در قمار به دست آرند (السَهُم): (فی 
علم الاقتصاد): اوراق سهام یک شرکت که سهم معینی 
از کارخانه یا شرکت را دارد و ارزش معینی دارد. 
سندی که دارای تمریا ارزش مشخصی است (السَهم): 
(فی المساحَة): یک جزء از بیست و چهار جزء قیراط 
اعت تبر. و خدنگ. فلع راهنمابی. خطی که مغز 


تیر است و علامت اشاره به جیزی است ت. (جدید). تیر 


روی دو دیوار. تیر سقف (سَهم الرامی): نام ستاره‌ای 
است. ج وین ی سهام. 

(السهْمَة): بهره, نصیب. سهم. قسمت. خویشاوندی, 
قرابت. ج سهم 

(السَهیم): شریک. سهیم. ذی سهم. 9۰ از همین مقوله 
است قول دیع الزمان که می‌گوید: «ترَی أن تون 
سَهِيْمٌ حَْرَةَ فی الشهادة»: آیا راضی می‌شوی که 
شریک حمزه باشی در شهادت. 

(المْسَهُم): پارچه و غیره که نقش تیر و خدنگ دارد. 
#سهو -(سَها یه سوا و شهوٌ! و سَهُوَه) عله و 
فیّه: از آن غفلت کرد (سّها) فیه: در آن سهو و اشتباه 
کرد | ن را فراموش کرد (سَها) عد عَن: آن را | آگاهانه رها 
و ترک کرد (سّها) فی الصّلاة: بطور سهوی چیزی از 
نماز را انجام نداد. در نماز خود سهو کرد و چیزی را 
جا گذاشت (سّها) عن صَلاته: نماز نخواند. ترک 
نمازکرد (سَها) له بدون پلک زدن به او نگاه کرد. 
(سَهی یھی سَهُوأ: فراموش کرد. یادش رفت سهو 
کرد. 

(سهو يهو سهاو ة): نرم و آرام و ساکن و هموار شد 
E‏ یشهی اسشهاء) فلا فلانی ۳۳ در 
وسط خانه ساخت. یا وسط دو دیوار اصلی دیواری 
دیگر ساخت و سقف را روی هم آنها زد. یا هر نوع 


چیزی در وسط خانه درست کرد. یا انبار مانندی 


کوچک در خانه ساخت. 

(ساهاه پساهیّه 2 ساهاةّ): در صدد غافلگیری او برآمد. 
در صدد پرآمد که از غفلت او استفاده کند. او را 
مسخره کرد. با او خوشرفتاری کرد و آسان گرفت و 
زیر فشار نگذاشت 

(سَهَاه یْسَهیّه تَسهيَة): باعث غفلت و سهو و فراموشی 
او شد. در صدد برامد که از غفلت او استفاده کند, 
درصدد غافلگیری او برآمد. (جدید). 

(الساهی): غافل. غفلت کننده. سهو کننده. ترک کننده. 


سوء 


سوء 





نگاه کننده‌ای که پلکها را تکان ندهد. 

(السُها): ستارۂ بسیار ریزی است در هفت بر ادران ع که 
بزحمت دیده می‌شود. سها. و در مثل گویند: «ارنها 
الها و تریْنی الْقَمَرَ»: من ستارة بسیار ريز سها زا به 
آن زن نشان می‌دهم و او قرص ماه را؛ کنایه از آدم 
دهشت‌زده است که از او دربارۀ جیزی پت و او 
برت و پلا جواب می‌دهد. 

(السَهْو): غفلت. سهو. فراموشی (فقل ذلک سَهواً 
رَهواً): آن را از روی ر و بدون درخواست 
انجام ده (خبلت الَا ا 
حامله شد. هر چیز نرم و هموار و ملایم و آسان» چه 
انسان باشد و چه آب و چه کار و غیره. نرمی» لینت. 
آرامش, سکون. 

(السَهّواء): پاره‌ای از شب یا آغاز آن. 

(السَهٌوان): نگاه کننده‌ای که پلکها را تکان ندهد. 
غافل. ترک کننده, سهو کننده. در مثل گویند: «اٍن 
امین بنوسَهُوانَ»: همانا کسانی که به آنان سفارش 
و تأکید , می‌شود غفلت کاران هستند وگرنه نیازی به 


سَهوا): آن زن در حال حیض 


سفارش نبود. 

(السَهّرّ :): کمان خوب که تحت کنترل و مطيع و 

فرمانبر باشد. سکو مانندی است در وسط خانه‌ها. 

دیواری اسبت در ونط دو دیوا اصلی کة سقفت وا بو 

روی همه آنها بنا کنند. پس هر چیزی که وسط خانه 
شدآن را السَهُوَة و اگر داخل خانه باشد آن را المُخْدَع 

نامند. دیوار مانندی است در اطراف خانه یا در اطراف 

فوگام نخان انیلو کو چک است مرای کال و جنس سه 
یا چهار پار؛ چوب است که آنها را به هم تکیه می‌دهند 
و چیزی را بر روی آن می‌نهند. ج سهاء. 

۴ سوء - (ساء وء سَوءا, و سَسواءٌ): بد و زشت و 

ناپسند شد (ساء) به ظنا: به او بدگمان شد. 

(ساء یو ء سَوءا: و سوا و عساءة) فلانا: به فلانی 

بدی کرد. 

(ساع): خه بدا چه پد است! گویند: (ساء ما یفْعل): چه 


بد است کاری که می‌کند. خدا می‌فرماید: «فَصَدوا کن 
سبیله ام ساء ما کانوا یِعَلوْن»: پس منع کردند از راه 
خدا همانا آنان بد پود کاری که می‌کردند. 

(آساء یس 2 اساءة) غلان: فلانی کار بدی کرد (أساع) 
الَوْء: آن چیز را درست انجام نداد. آن را بد ودزشت 
گردانید (أساء) فلانًء و لَه و الب و عَلیْه, و به: به فلانی 
بدی کرد (آساع) به ظن: به او بدگمان شد. 

اف ده قرت : آن را زشت گردانید (سَوّا) عله 
له ازففله: از گفتار یا از کردار او عیبجویی کرد و 
ايراد گرفت. به او گفت: بد کاری کردی. گویند: (ِن 
أخطات فعطنی, و ان ات فسوی علی): اگر خطا 
کردم پس خطای مرا تذکر ده و اگر بد کردم پس کار 
مرا تقبیح کن (سَو ولا تسَوّیْ): کار درست انجام ده و 
کار بد انجام مده. 

(إشستاء یسستاءٌ اشتیاءٌ): اذیت شد ناراحت شد. 
اننوهگین و متاتر و دردناک شناد 

(الأَسرَأً): بد. ناپسند. به شک افتاده. ج سوّء. 

(السُو"ء): هر چیز بد و ناراحت کننده. زشت. ناپسند. و 
در مثل گویند: سا انرک من سُوّءٍ»: عیبجویی من از 
تو بخاطر کار زشتی نبود که تو کردی بلکه بخاطر 
است برای تمام افتها. کنایه 
از برص است. خدا می‌فرماید: و أَذخل دک فی 
جَیبکَ تخر بیْضاء من غیر سُوْع4: و فرو بر دست 
خود را در گریبانت بیرون می‌آید سفید بدون این که 
برص گرفته باشد. ج أشواء. 

(السَو ء): بد زشت و ناپسند. گویند: (رَجُل سَوء. و 
رَجُلْ الَوّء. و الجُل السوْ): مرد بد (ععَلْ سَوءً): کار 
بد. آتش. ج أ أشواء. 

(السوآی): َو الأشواً است؛ زن شک کرده و بنه 
شک افتاده. بد. نایسند. گناه کوچک. آذر» اتش..خدا 
می‌فرماید: َء کان عاقبة لین آساواالسُوأی»: پس 
می‌باشد بایان آنان که بدی کردند آتش 

(السَو آء): ونت الاشوء: زن شک کن‌ده و بد گنان 


عدم شناخت تو بود. اسم 


سوب 

شده. صفت بد. خصلت نابسند. خوی زشت. زن 
زذشت. و در خدیت است که «شاء وود و من 
حَسناء عَقیْم»: زن زشتی که بچه دار شود به است از 
زن زیبای نز 

(السر ة): خوی زشت» صفت نایسند. فحشاء کارهای 
خیلی زشت و شرم‌آور. هر کار و هر مطلب شرم‌آور. 
عورت. شرم زن یا مرد. 

(السیْء): هر کار زشت و شرم‌آور (مخفف السَیی 
است). 

لس ): هر کار زشت و شرم آور. 

(السَین): گناه کوچک. خدا می‌فرماید: ان تَجتَنبوا 
گبایُر ما هون عَله نکر عَنکم سَیایکم6: اگر اجتناب 
کنید از گناهان بزرگ می‌بخشیم از شما گناهان کوچک 
شما را. عیب و نقص. خدا می‌فرماید: و إن تم 
یه بما قَدمَت یدنه إذا هم یَطْوْنّ: و اگر برسد به 
آنان عیب و نقصی در اثر آنچه که انجام داده‌اند ناگاه 
می‌بینی آنان را که ناامید می‌شوند. گناه جُرم. زن به 
شک افتاده. 

(التضاءة): کار بد و ناخو شایند و تاراحت کننده. 
(المساو ی): نقیصه‌ها, عیبهاء بدیها (المَساویْ نگویند). 
مفرد ندارد و به قولی: مفردش بر خلاف قاعده. السوْء 
می‌اید. و در متّل گویند: «لْحَیْلَ تخری عَلی مَساونها»: 
اسبهای خوب با تمام بدیها که دارد باز هم خوب 
می‌دود؛ کنایه از آدم سودمندی است که خصلتهای 
ناپسند هم دارد. 

#سوب -(السُوْبَّة): مسافرت دور و داز 
(السوٴبيّة): نوشیدنیی که از برنج به دست می‌اید که آن 
را اندکی تخمیر می‌کنند و شکر به آن می‌افزایند و مردم 
مصر خیلی از آن می‌خورند. 

#«سوج - (ساج يسوج سَوجاء و شواجاء و سَوّجانا) 
آمذ و زفت گزد. اهسته راه رفت: 

(ساج يَسُوْج سَوجا) اْحاْک اَییِجٌ بالْمشوَجَة: بافنده 
آمد و رفت در حالی که با آب‌پاش بر روی بافتة خود 


سود 
که بر روی دستگاه سوار بود آب می‌پاشید. 
(سوّج يسوج تسویْجا) عَلّی البُشتان و غیره: دور باغ و 
غیره دیوار کشید یا خار و غیره گذاشت. 
(الساج): درختٍ ساج. ج سیٌجان. 
(الساجَة): یک درخت ساج. نوعی ملافه یا چادر. 
(السُوْج): نوعی گل که آن را می‌پزند و بافنده آن را به 
تاز پارچه س ياف 
(السیاج): هر نوع مانع و دیوار دور باغ چه از گل و 
سنگ باهتد و چه از خاو یا سیم و فیرد. م آوچ و 
وج 
(المسوّجَة): ابزاری است که بافنده با آن آب بر روی 
بافتة خود می‌ریزد. آبپاش. ج مساو ج. 
##سوح - (الساحَة): جای گشاد و پهناور. فضای 
خالی میان خانه‌ها (نَرَلَ بساحَة فلان): بر فلانی فرود 
امد خدا می‌فرماید: قاذ رل بساحتهم ی صَباح 
لْمنذّربْنَي: فان آن گاه که (بلا) فرود أید پر آنان ند 
است بامداد بیم داده شدگان (هو بریء السَاحة): او 
بی‌گناه است. ج ساح, و سوح (إِحْمَرٌ وم و اغيوت 
السوْح): قحطی و خشکسالی ام 
#سوخ -(ساخت تسوخ سوخاء و سيْوْخأء و ُووخاه و 
سَوّخانا) قَوائمُة» و ساخت قوائْمَهٌ فی الأزض: دست و 
پایش در زمین فرو رفت (ساغث) الارض بهم: زمین 
آنها را در خود فرو برد. 
سا بیع (ساخٌ): در زمین فرویش برد یا دست 
و پای وی را در زمین فرو برد. 
(السُواخ): گل و لای شدید که دست و پا و غیره در آن 
فرو می‌رود. گویند: (مُطونا خی صارت الأزض 
شواخا): آن قدر باران بر ما بارید تا زمین خیلی گل و 
لای اشك. 
##سود -(ساد یَسُوّد سیادة و شوددا: و شوددا): پزرگ 
و بزرگوار و گرامی و شریف و با مجد و عزت و 
ارجمند شد. سیاه شد. مشکین فام شد. آبی نوشید که 
رنگ را زرد می‌کند یا ناخنها را سبز رنگ می‌کند 


سود 


(ساد) قوم أو عَهْرَهُمْ: رئيس طايفة خودش یا رئيس 
دیگران شد (ساد) غیره: از دیگری جلو افتاد و او را 
قب انستالفت نات فلاناه ذر غیت و.حجاو 
ارجمندی يا در سیادت و پیشوایی بر فلانی چیره شد 
و او را کس واه رازی را باااو:در میان کات 
(سَود بش ده وا سیا مثل زغال شد. 
(أساد سيد إسادة): فرزند سیاه :پو سخ از وة نها 
آمد. فرزندی بزرگوار و ارجمند یا رئیس و پیشوا از او 
به وجود آمد یا نسر او یادشاه شند. 
َو یشوه اشوادا:به معناي اساد 
(ساوّده پساوده مساودة و سوادا):در مجد و 
بزرگواری و سیادت و پیشوایی با او رقابت کرد و 
مسابقه داد تا معلوم شود که کدام یک در این جهان 
برترند. در تاریکی شب با او ملاقات کرد. رازی را با 
او در میان گذاشت. سختی و فشار و ناراحستی آن را 
چشید و تحمل کرد با مشکلات تست دوجو 
کف ھر عانیبی الچ شون سینت آمتده اس در 
المنجد و اقرب الموارد و منجد الطلاب و منجد ابجدی 
و تاج العروس به تقل از التکملة و در المعجم الصربی 
الحدیث به معنای او را فریب داد امده است. ب]. 
(ساوَدّث) الْماشِيَةٌ الثبات: مواشی در صدد برآمدند که 
گیاهان را به دهان گیرند و بچرند امنا بعلت ریزی 
گیاهان نتوانستند. 
(سَوّد یود تَشویْدا): جسور و پرجرأت شد (سَود) 
الس آن چیز را سیاه گردانید. و لذا گویند: (سود) 
الکتاب: کتاب یا نامه را چرکنویس کرد (سَوّد) فلا 
فلائی را به ریاست برگزید. گویند: (سَوَدَه) عَلنهمٌ: او را 
چوا و.رئیس آنان گر دانید. 
(إشتاة ینت إشتياداً)القَْمٌ: آن قوم رئيس خود را 
کشتند. دختر او را به زنی خواستند (اشتاد) ام بنی 
فلان: آن قوم پیشوای فلان قبیله را کشتند یا او را به 
اسارت گرفتند پا از دخغر او خنواستگاری کردند 
(إشتاد) الْقَوْمٌ و فنهم: زنی از زنان بزرگوار آن قوم را به 


سو د 
زنی خواست یا با زنی از مهتران آن قوم ازدواج کرد 
(اشتاد) قَوْمَةُ و نَخوَهم: سشوای قوم خود و امثال انان 
شد. 
(تسَوّد یتسود تَسَوداً):ازدواج کرد. 
(اشواد یُشواد |شویُدادا):به تدریج سياه شد. 
سود یود |شو داد بتدریج سياه شد (إشود) وَجُههُ 
من کذا: چهره‌اش در اثر فلان چیز تغییر کرد و 
اندوهناک شد. 
(الأشرد):نق تقيض الأبيّض. سهاه فل رغال و غز بس 
پررنگ را هم شود میناد یس کله بط سین 
می‌زند (هُو سود الکَید): او دشمن است (الاشود) من 
اقب خال دل, دانة دل (الأشو ا من الشهام: جر 
متیرک که از آن برکت می‌جویند. گنجشک. ج سود و 
سودان(هُم شود الأکباد): آنان دشمنان هستند (ألْعَتَه 
شود اون ): گوسفندان لاغرند. مار بسیار بزرگ که 
خو رگن سیاهی هست: تین نوع مار اة 31 
سالخ): بد ترین نوع مار و با ان سالخ می‌گویند؛ زیرا 
که هر ساله پوست می‌اندازد. ج اساود(الاشْوَد) من 
التاس: ارجمندترین و گرامی‌ترین مردم. گویند: (هو 
شود ین ُلانا: او ارجمندتر از فلائی است. 
(الأشو دان):دو چیز سیاه؛ شب و زمین داراي سنگهاي 
سیاه که گویا س‌خته‌اند. مار و عقرب: اب و خرما 


اب و شهر. 
(الاسودة)من الحَيّات: مار خیلی بزرگ که در زنکشی 
سیاهی هست. 


(السواد):سیاهی. ضد البّیاض است. تن» گویند: (لا 
ُفارق سَوادی سَوادَه): سیاهی چشم من او را دنبال 
می‌کند و از او دست برنمی‌دارد (لا یزایل شوادی 
بیاضک): من از تو دست برنمی‌دارم؛ تن من از تن تو 
۶ ۳1 و 
جدا نمی‌شود. و در حدیث است که: «اذا رای احَدکم 
سواداً پيل قلایکن أَجُبَنَ الوادنن, قله بخافک 
کماتخافه»: هر زمان که یکی از شما سیاهی و شبحی 
را در تاریکی ببیند ترسوترین دو سیاهی نباشد. پس 


سودق 


سودق 





همانا او از تو می‌ترسد همان طور که تو از او می‌ترسی 
(السواد) من القَلْب: دانة دل خال دل (السَواد) مس 
عَین: سیاهی چشم. مردمک چشم (السَوا) من البَطن: 
کید. جگر سیاه. انبوه نخل و درخت و گیاه؛ زیرا که 
سبزه شبیه به سیاهی است. لباس رسمی. گویند: (جاء 
لوزیه و یه سواده): وزير امد در حالی که لباس 
رمسمی‌اش را بسر تسن داقنت (النضواد) مسب" اد 
روستاهاي حومة شهر. گویند: (حَرَجُوا إلى سواد 
لمَدِبَْة): به روستاهاي حومة شهر رفتند. و از همین 
مقوله است: (سَواذ) اْرا: باغها و روستاهای عراق 
که در میان شهر کوفه و بصره واقع است (السَواد) من 
الغفگر: ساز ورگا و آلات:و ادوات جننگی و 
چارپایان لشکر (سَواد) الایثر و غیره: همراهیان و 
دنباله روان و وسائل و کالاهای امیر و غیره (السَوا) 
من الناس: اکثریت مردم. مال بسیار. گویند: : (لفلان 
واد من الماشية 3 و اترا : فلانی مواشی و مزارع 
بسیار دارد. ج أشوةجج آساود. 
(السُواد):راز گویی, نجوا. دردی است در کبد که در 


اثر خوردن خرمای زياد ایجاد شده و جه بسا که باعث ۱ 


مرگ می‌شود. مرضی است در گوسفندان که گوشت 
آنها را سیاه می‌کند و باعث مرگ آنها می‌شود. نوعی 
زرد شدن رنگ. رنگی سز است در ناخن. آفتی است 
در گندم و جو که آنها را سیاه می‌کند, زنگ سیاه جو و 
گندم. 

(السواد):نجوا کردن. راز گویی. 

(السَو د):دامنةٌ هموار کوه که سنگهای درشت و خشن 
دارد و در آن آهن یا دیگر فلزها وجود دارد و اکثراً 
شیاه ونگ :المت 

(الستو دامن الاشود. زن سام پوست. هر وتف 
سیاه. یکی از اخلاط چارگانه. سودا (لْحََةٌ السودام): 
شونیزه سياه دانه. ج شود (کلة فََاره على سَوداء و 
لابیضاء): با او سخن گفتم ولی او اصلاً جوابی خوب یا 


بد نداد. 


السَوٌ دان):جمع شود است ؛ فتاه پوستان, زنگیها. 
(السَوّدانی):یک نفر سیاه پوست. منسوب به السودان 


است. 
(السوٌّدد. و الةو الستروه: و ال ة4 ساد 


اقایی. سروری. مهتری» بزرگی. مجد و شرف 
گرانمایگی. 

(السَوْد):یک قطعه از کوه که السود نام دارد. 
(السوَیُداء):مصفر السؤداء است (السویْداء) من الْقَلْب: 
خال دل, دائه دل. 

(السَیّد):مالک. صاحب. پادشاه. ارباب داراي بردگان 
و خدمتکاران. هر کس که اطاعت از او واجب باشد. 
سرپرستِ گروه بسیار. لقب محترمانه‌ای است برای 
بسزرگان از ذریۂ پیامبر خداَلشَیه. [در مناطق 
شیعه‌نشین عرب به تمام ذرية پیامبر خدامشله 
می‌گویند: سید. ب]. و اخیرا در برخی از کشورها به 
تمام افراد اطلاق شود.آقا(سید) کل شیْم: برترین و 
بهترین هر چیز. گویند: (لقرأنٌ سید الکلام): قرآن 
سرور تمام سخنهاست. . ج سادة و سَیائد. 
(المَسوّد:):گویند: (ماء مَسوَدَة) آب مبتلا کنند؛ به 
بيماري الشواد. ج مساود. 

(المَسَوّد):رودهٌ گاو و گوسفندان و غیره که رگ شتر را 
می‌زنند و خونش را در این روده‌ها می‌ریزند و سرش 
را می‌بندند و بریان کرده و می‌خورند. 

(المسَودة): چرک نویس, کاغذ و نوشتة بار اول که 
احتیاج به بازنویسی دارد. 

# سودق - (السوّدق):چرغ شکاری یا شاهین. 
(معرب). ج سوادق. 

# سودل -(سَوّدل یسَودل سَوادلة):سبیلهایش دراز و 
پلتد شناد 

(السَوّدل):سبیل. سبلت. موی پشت لب بالا. 

ak‏ سوذق -(السَوّذانق):چرغ شکاری یا شاهین. 
(السَوّذق): چرغ شکاری» یا شاهین. حلقهة کند و 


سور 


سور 


تسس سس سسس ل 


(السَوذق): چرغ شکاری, یا شاهین. 
(السَوّذُقی): منسوب به السَوَدق است. مود سرزنده و 
سرحال و هوشیار و آگاه و چاره‌اندیش یا حیله‌گر و 
مکار. 
(السَْدَقَيّة): زن هوشیار و آگاه و سرزنده و با نشاط و 
کارگشا یا حیله‌گر و مکار. 
سور -(سار يَسُوْرٌ سور و سَوْرَة): خشمگین شد. 
غضب کرد. خیز گرفت و از جا پرید (سار) عَلَیّهٍ: بر 
روی او پرید (سار) الشجاع فی الْحَرْب: مرد گو و دلیر 
در میدان جنگ تاخت و تاز و حمله کرد (ساز) 
الشَرابٌ فى ره نوشیدنی در سر او اثر و گردش 
کرد. 
ار وه تورا) الحائط و عة رو ذیوار و غهره 
فن 
(قوشر فعل امر است از سار اين جمله را به مردی 
و تور وگ تشویق کنند. 
تکرار سر برای تأکید و 
(ساوَره پساوره شاور ةو ون ۹ بر روی او 
پرید. در پیکار و امثال آن سر او را گرفت (ساورَئة) 
هنم و الهواجش و الأفكار و تخوها: اندوهها و 
غصه‌ها و مسائلی که در قلب و مغز خطور می‌کند و 
افکار و امثال اینها با او درگیر شد و به جنگ او رفت. 
(سَوّرَه یسور ویر دیوار و غیره به دور آن کشید 
(سَوز) الم و تخوها: النگو به دست زن و امثال.زن 
کرد (سَوْرَ) الحایط: : روی دیوار رفت (سَوْرَ) فلانا: 
کی را اکم و باھار یا ریس گنرذانیید او ز 
سوارکار یا تیراندازی ماهر گردانید. 
(تَساوز سناو تساورا) للشننم: خود را بر آن چنیز 
بلند کرد (تَساوّز) الجُلان و عَيْرْهُما: آن دو مرد و 
غیره بر روی یکدیگر پریدن. 
(تسورت تتَسَوَر تسوّرا) الْمَأم: آن زن النگو به دست 
کرد (تَسَوْرَ) الحانط أو اور و غاد بر روی دیور 
و باره و غیره رفت. خدا می‌فرماید: و هَل آتاک تب 


الحَضم | اذ تسَوژوا الیخرات»: و آیا آصد تو را خر 
ستیزه‌گران آن گاه که بالا رفتند از دیوار خانه. بر ۲ 
هجوم برد. یورش برد. 

(الاشوار): النگو. ج اشورة جح ساون و آساوزة 
فرماندة ایرانی و پارسی. تیرانداز ساهر. و اصل آن: 
(أْساو؛) قوس تیراندازان پارسی است که خیلی 
ماهر بوده‌اند. سوارکار ماهر. جأ ساو ا 
(تعرت) هرب اسوان فازسی امسته ب1 (الساوزد) 
گروهی از غیرعربها یا از ایرانیان که در زمانهای کهن 
در بصره سکونت کردند. 

(السوار): النگو. ج اشورة وأساور. (معرب). 
(السُوار): النگو. ج قةر امور شراق النکش و 
نخوها: شدت تأثیر شراب و امثال آن در دن سورت 
شراب (أخَدَهٌ شواژ افرح و نخوو): شادی و امثال آن 
در او اثر کرد همچون تا یر نوشیدنی در بدن. 
(السْوّر): هر چیزی که دور چیزی را احاطه کند مثل 
ساختمان و غیره, دیوار. بارژ شهر. ج آشواره و سیران. 
شترهای خیلی خوب و ارزشمند که اسم جنس باشد. 
غذای میهمانی. ضیافت. سور. (معرب). و در حدیث 
جابر است که پیامبر خدالشه به اصحابش فرمود: 
«فوْمُوا مد صَنَعَ جار شورا»: برخیزید که همانا جابر 
سوری تهیه دیده است. [معرب سور فارسی است. ب]. 
(السَوْرَ ة): یک بار پریدن و خیز گرفتن. (السَوْرَة: ین 
لْمَجْدِ و نخوه: آثار و علائم مجد و شرف و امثال آن. 
برجستگی و بلندی و عظمت و علو مجد و شرف و 
امتال آن (السَور4) ین لبود آو الشراب أو اب و عَيْرٍ 
ذِلکٌَ: شدت سرما و نوشیدنی و خشم و غیره. سورت 
هر چیز (السَوَرة) ین الجُل أو الشلطان و عیرهما: 
سطوت و قهر و ابهت ان مرد یا ان پادشاه و غیره 
(فْلانْ دُو سَوْرَة فی الْحَرْب): فلانی دارای نظری استوار 
ذر جنگ است. 

(السُوْرَ ة) من البناء: : ساختمان پلند و زیبا. یک ردیف 
از پایۀ دیوار. یک واحد از ساختمان. سور ؛ قرآن. 


سوس 
منزلت والاء مقام عالی. فضل و برتری. مجد و شرف. 
علامت» نشان. ج سور و شوار. واحد الشوّر؛ یک نفر 
شتر نجیب و خوب. 

(السَوّار): دارای سورت بسیار. کسی که شراب یا 
نوشیدنی بسرعت در سرش اثر کند. کسی که بسیار از 
جا می‌پرد و عربده می‌کشد (السوار) من الکلاب: سگ 
جسور بر مردم (السَوارٌ) من الکلام: سخنی که در سرها 
اثر کند. 

(السَوَار :): منت السشوّار. 

(المشوّر): پشتی پوستی برای تکیه دادن. متکاء بالش 


يا نازبالش. ج مساو ر. 
(المسْوَّرَ :): پشتی پوستی برای تکیه دادن. متکاء بالش 
یا نازبالش. ج مساور. 


(لمْسَّر): محل قرار گرفتن النگو در دست یا در مج 
دست (المُسَوَرٌ) من الم ي: پادشاه با قدرت و شوکت. 
#سوس - (ساس یس سَوسا) الْحَب و الْحُشَب: 
دانه و چوب کرم گذاشت. کرم زده شد (ساسشت) الشَاة: 
شپش در پشم گوسفندان پیدا شد. شپش آنها زیاد شد. 
(ساس يَسُوْسُ سياسَةّ) الناش: سرپرست و حاکم بر 
مردم شد (ساش)الدُوابٌ: چارپایان را تربیت کرد 
تال تون کازها زا سپرسشی که وس وسامان 
داد. 

(سوس يشوس سوّسا) الب و غیره: دانه و غیره دچار 
کرم خوردگی شد (سوش) الْحَیَوانْ: آن حیوان دچار 
دردی در دست و پایش شد. یا دردی در کفلش پیدا 
شد که باعث ضعف پاهایش می‌شود. 
(آساس ب اة لح و غه دانه و غیره دچار 
کرم خوردگی شد (أساش) مر فلاناً: آن قوم فلانی را 
ریس ی ام اہر شود گی‌دانبرنه (أساقواا قاطا 
آمزرهن: فلانی را سرپرست کارهای خودشان قرار 
دادند, 

سوس یوس تَسویسا) لحب و عَره: دانه و غيره 
دچار کرم خوردگی شد (سَوش) َة و دود مه ین 


یوس 
گذا: از غم و غصه زیاد هلاک شد. (کنایه از غصه زیاد 
است نه مردن). (سَوّش) القَوْمٌ فلائا: آن قوم فىلائی را 
رئیس و حاکم خود گردانیدند شوشو انررق 
سرپرستی کارهای خود را به او سپردند (سَوّس) فلانْ 
لزید آشراه قلاتی کاری: را برای زید آماده و فراهم کف 
((شتاس یشتاس اشتیاسا) لحب و عُره: دانه و غيره 
دچار کرم خوردگی شد. ۱ 
(تسَوّس یتسَوّس تسَوْسا): دچار کرم خوردگی شد. 
رئیس و سیاستمدار شد. 
(الأشوّس): دانه و غیره که دچار کرم خوردگی شده 
است. حیوان نر که دست و پایش دچار نوعی درد 
شده است: یا کفاش دزدی گرفته که پاهانش را سست 
می‌کند..ج کوس 
(الساس): سیاستمدار. رئیس, حاکم. سرپرست و سر 
و سامان دهنده کارها. تربیت کننده جارپایان. ج 
ای که ین 
(الساس): کرم غذاء کرم چوب» کرم پارچه و لباس, 
کرم چوب, کرم دانه‌ها و حبوب و بنشن. هر چیز کرم 
زده و تجزیه شده و خورده شده به وسیلۀ کرم و غیره. 
دندان کرم خورده. خورندۀ هر چیز. کرم باشد یا غير 
کرم. اصل, بیخ» بن. کرم دندان که آن را سیاه می‌کند. 
(الساسَة): جمع السائس است (الساسَة) ین الاژض و 
لوب و لطعام: زمین یا دانه یا غذای کرم زده. 
(السّواس): درختی است شبیه به مرخ, خار و برگ 
ندارد و بهترین چوب را برای اتش زنه دارد که بهتر از 
ان فزستا, 
(السُواس): مرضی است در گردن اسب که گردن اسب 
را خشک می‌کند و او را می‌کُشند. 
(السَواسَة): یک درخت به نام السّواس. 
(السَوس): مرضی است در دست و پای چارپایان. 
مرضی است در کفل چارپایان که باعث سستی 
پاهایشان می‌شود. ۱ 
(السوس): به معنای الساس است (شوش) کل شیم: 


سوسن 
خورنده هر چیز, کرم باشد یا غیر کرم. گیاه شیرین 
بیان. کنایه است از سرشت و طبیعت. گویند: (لکَرَم و 
للم بخ شویفاه کزم وسخاوت یاضومایگی جز 
سرشت اوست. اصل. بیخ. ریشه» بنیاد (عرْق السُوس): 
جوشانیده ريشه شیرین بیان. 

و منت الا شون ج اس 

(السُوْسّة):یک دانه کرم و غیره که خورند؛ چیزی و 
کرم آن باشد. گویند: «کیف تون الوَعِيةُ مَشوْسَة. إذا 
کان راعبها سُوْسَة»: رعیّت چگونه می تواند نیکو باشد 
در حالی که سرپرست او خورنده اوست. 
(البياسة):سياسة السو الْحْرّة: (فی الاشتصاو): 
سیاست بازار آزاد. 

# سوسن -(السَوْسّن):گل سوسن. 

#۴ سوط - (ساطت شط سوّطاناًاتفشه: حالش به 
هم خورد. استفراغ کرد. 

(ساط بوط سوطا) الشی»: آن چیز را با مخلوط کن 
به هم زد تا خوب مخلوط شد (ساط) اَذرّ و تخوّها: 
دیگ و امثال آن را با مخلوط کن قاطی و درهم و 
برهم و مخلوط کرد (ساطّ) ال و تحوَه: آن کار و 
امال آن زا زیر و زو ووت و روا بسررستی کرد 
(ساط) الحَوب و تسوها: در جنگ و امثال آن شرکت 
کرد (ساط) الدَابَةَ و غیرها: چارپا و غیره را با تازیانه 
زد (ساط) فلانا: در زدن تازیانه فلانی را شکست داد 
و بیشتر به او تازیانه زد. گویند: (ساوّطنی :با 
تازیانه به من زد و من هم به او زدم و او را شکست 
دادم. 

(سیط یساط):گویند: (سیط خیّکَ بذیی و ین دّمی): 
دوستی یا عشق تو با خون من آميخته شده است: 
(ساوط یساوط مُساوّطَة فلانا: متقابلاً با تازیانه به 
فلانی زد. 

شو تسوط تضویطا)الکُوّاث: ره شاخ یا 
شاخه‌هایی رویانید که گلش بر روی آن قرار دارد یا 
برگ کرد (سَوّط) الشیْء: آن چیز را با مخلوط کن به 


۹/۸۹۶ 


سو 
هم زد و مخلوط کرد (سَوّط) مره ری و فثه: کار يا 
اندیشه و رأیش را فاسد و خراب کرد (سَوّطّ) الْحَرْبَ 
و نخوّها: در جنگ و امثال آن شرکت کرد و جنگید. 
(استوط یسوط إشتواطاً)الأمر: آن کار آشفته و 
پریشان و درهم و برهم شد (إِشتَوط) عیهأَر: کار او 
درهم و برهم شد. 

(السُوٌ ط):تازیانه. شلاق. شاخة تره که گلش بر روی 
ان قرار دارد. المنجد آن را به سعنای برگهای تسره 
می‌داند. ب]. بهره» نصیب. قسمت. سختی» شدت. خدا 
می‌فرماید: قصب عَلهِمْ ریک سوط عذاب»: پس 
فرو ریخت بر آنان پروردگارت عذابی شضخت را 
آبگی, تالاب. برکه. قسمتی از آب برکه که از آن 
بیرون زده و باریک و مثل تازیانه است. راه باریک در 
وسط دو بلندی. ج آشواط. و سٌیاط(َوط) باطل: 
نور خورشید و غیره که از روزنه به داخل اتاق و غیره 
می‌تابد (هما یتاطیان سوطاً واحدا): آن دو یک کار را 
انجام می‌دهند. 

(السَو اط):صاحب تازیانه یا صاحب تازیانه‌ها. بلیس 
تازیانه به دست. 

(السََْطاء): آبگوشتی که آب و پیاز و نخود و لوبیای 
آن زیاد پاشد. 

(السَوبْطًة):دژهم» مخلوط. (برای موث است). گویند: 
نام سوِیْطة َيهّم): اموال آنان با یکدیگر مخلوط 
است. 

(المنواط):چوب و غیره برای هم زدن دیگ و غیره 
کفگیر» همزن. مخلوط کن. اسبی که بدون تازیانه 
ندود. ج مساویّط. 

(المسوّ ط):به معناي المشواط. ج مساو ط. 
(المثیاط): آب باقی ماند؛ ته حوض و آبگیر و امثال 
اینها. ج مسابیط. 

¥ سوع -(ساع یَسوْع سَوْعاَالشیه: آن چیز گم شد. 
مفقود شد. تباه شد. نابود شد (ساعت) الابل أو 


الماشِية: شترها یا مواشی به جرا رفتند يا بدون 


سوغ 


سوغ 





سرپرست رها شدند. 

تساو ولاز مناعی بهسامت وگ رفن 
یک ساعت بر او گذشت. يا یک ساعت تأخیر کرد 
(آساع) ال آن چیز را ضایع کرد و مهمل گذاشت یا 
آن را گم کرد (آساغ) لماعي مواشی را به حال خود 
رها کرد که بجر ند. 

(ساوَعَهُ یساوعَه مُساوَعَة و سواعاً):او را برای یک 
ساعت يا بطور ساعتی اجاره کرد. 

(السائع):گم شده, مفقود شده. تباه و نابود شده. گویند: 
(ضائعٌ سایع): ۳ یا تباه شده است 

(الساع):سختی, دشواری. مشقت. 

(الساعَة): بخشی از زمان هر چند کم باشد. یک 
ساعت از بیست و چهار ساعتِ شبانه روز. ساعت 
مچی یا دیواری و غیره لس السٌُ: صاخص, 
ساعت افتابی. قیامت, رستاخیز یا زمان برپا شدن 


۵ ٩ 


رستاخیز. ج ساعء و سواع(ساعَة) ال : ميان مغرب و 


15 (ساخة سات دشوار» لحظه و زمان 


(السواع) من الیل : ساعتی از شب یا از آغاز شب تا 
یک سوم آن 


(شُواع؛ و سواع):بتی بوده در میان قوم (حضرت 
نوح‌اللا) سپس به قبیلة هذیْل یا هغدان منتقل شده و 
به زارت آن می رفته‌اند. خدا می‌فرماید: «وّلا تدر 
ودا ولا شواعاً و لا یوت و یوق و شراًه: و (گفتند): 
رها مکنید. ود را و نه شواع را و نه يَعُوْث را و نه وق 
را و نه نشر را. 

(السَوْع)من الیل : ساعتی از شب یا از آغاز شب تا 
یک وم آن 

(المشیاع): بسیار از بين برندة مال و تباه كنندة آن. 
گویند: (هوَ مشیاع مضیاع): او بسیار تباه كنندة مال 
است. ماده شتری که بی‌ساربان بچرد. ۰ج مساییم. 

#۴ سوغ -(سا يَسُوْع وغاء و سَواغاالشی4: آن چیز 


نیکو و آسان شد (ساغ) اسراب و الطَعامٌ فی الْحَلى: 
نوشیدنی و خوردنی خوشخوراک شد و براحتی از گلو 
پایین رفت (ساغ) الشی:: آن چیزجایز و روا شد 
(ساغ) لام أو الشراب: غذا يا نوشیدنی را خورد و 
گوارایش شد و آن را پسندید. 

(أساع یس |ساعَةٌ) فلا برَید: کار و نیاز فلانی به 
وسیلة زید انجام شد و پایان پذیرفت (آساغ) الشیء: 
ان چیز زا نیکو و.آسان گردانید, آن. را ای و ووا 
گردانید. 

(آسخالی غصْیی: بگذار چیزی را که در گلو دارم 
قورت دهم؛ به من مهلت ده و مرا شتاب زده مکن. 
شوخ بشو غ إشواغا) احا با برادرش همزمان يا پس 
از پرادرش زاییده شد. 

سو یْسَغ تَسویغاالشَیء: آن چیز را نیکو و خوب 
و آسان گردانید (سَوْغ) الم و نحو آن کار و امتال 
آن را جایز و روا گردانید (سَوٌغ) فلاا ماأصاب: چیزی 
را که فلانی برداشته یا گرفته بود برایش مجاز و روا 
گردانید. آن را ویژه و مخصوص او گردانید (سَوَغ) له 
کذا: فلان چیز را په او داد. 

(اسَساغه بیغ اسیتساغ): آن را خورد و پسندید 
و گوارایش. ند ای وا خوشخوراک و گوارا شمه 
گویند: (لا تیم العام أو رب آن غذا یا آن 
سکن را تم پسندم ۱ 

لسغ گوارا؛ خوشمزه. خوشخوراک. گویند: 
(شراب أشَع:نوشیدنی خوب و گوارا 

(التَسوِیْغ): تشو غات اللاطیّن: اجازه‌هایی که پادشان 
می‌دهند تا افرادی دز چیزهایی ضرف کنند بدون این 
که اجازة مخصوصی بخواهند. 

(السائغ):جسایز, رواء مبام. نوشیدنی یا غذای 
خوشخوراک که براحتی از گلو پایین رود. چیز خوب 
و راحت و بی‌دردسر. 

(السواغ): آنچه که با آن چیزی را که در گلو گیر کرده 
است فرو برند. گویند: (لمامٌ سواغ لمَْص): آب فرو 





سوف سوف 
برندة چیزهایی است که در گلو می‌ماند و گز می‌کند: (أساق) فلاناً ریْحاً و عَْرَّهٌ: عطر و غیره را به فلانی داد 
(السَوْغ): گویند: (هذا سَوْعٌ هذا)؛ این هم شکل آن یا به ساوّف یُساوف مُسارَفة) فلاناً: رازی را با فلانی در 
اندازه ايتن است: (فلان سوغ أ خیه): فلانی پس از میان گذاشت. با او مسابقۀ بوییدن گذاشت که معلوم 


برادرش زاییده شده و بچه‌ای دوکر در ميان آن دو 
تهت (عوانت و مذگر شی یکین است): لذا گویند: (هی 
أخْة شُوْعُة): او خواهرش می‌باشد که پس از برادرش 
به دنا آمده و بجه‌ای دیگر در وسط آن دو نیست. ج 
اشواغ 

(السَوْغة): به معنای السَوْغ است. گویند: (هوَ َو و 
هی سَوْغته): او برادر و این خواهرش 
او زاییده شده و میانشان بچه‌ای دیگر نیست. (مذکر و 
مؤت آن یکسان است). 

(السَيّع): به معناي السائغ است. 

(المَسَوٌ غات): (مسَوغات لسَعْییْن): فرمهاي رسمي 
استخدام. (جدید). 

#سوف - (سافت تساف سوفا. و شوافا) الماشية: 


مواشی در اثر اپیزوتیک (اپیدمی (همه گیری بیماری) 
مردند. ۱ 

(ساف یَسَوّْف سوفا) علیه: , بتر ان تسیر كرد (نتاف) 
لشَیّْء: آن چیز را بویید (ساف) الشائقة: به شنزار 
نزدیک شد. یا به زمینی نزدیک شد که میان شنزار و 
امین سف و سخنت وخ فاضل آزن اذو بود: 
(اسافت توت ساق مال و مواعنی او دهاز پنیناری 
همه گیر و اپیدمی شدند. و در مثل گویند: «أساف خی 
ما یشتکی الشواف»: آن قدر حیواناتش دچار 
بیماریهای همه گیر شدند که دیگر از بیماری همه گیر 
شکایت نمی‌کند؛ کنایه از عادت کردن به سختبها و 
مشکلات است (أسات) الوالدان: فرزند پدر و سادر 
مره پدر و مادر داغ فرزند دیدند (أسات) الخاژه و 
أساف الخَرَارٌ لور بخیه زننده سوزاغ بشید را کته 
گرفت که دو بخیه یکی و خراب شد (أساف) فلاناً و 
عَهْرَه: فلانی و غیره را نابود کرد. اموال او را از بین برد 


شود بویایی کدام قوی‌تر است. او را سرگردانید و 
امروز و فردایش کرد. 

(سَوّفَ یُسَوَّ تَْویف) قلانٌ: فلانی صبر کرد شکیبا 
شد. امروز و فردا کرد سردوانید (سَوّف) فلانأً: فلانی 
و امروز و فردایش کرد (سَوّف) لش و 
سَوّفَ به: گفت؛ آن کار را بزودی انجام خواهم داد 


را سردوانید 


(قات) فلاناً اش کار فلالی را بزقهدة خبوذش 
گذاشت که هر کار می‌خواهد بکند. 

(اشتاقه یستافه إشتيافاً: آن را ویید. و یت مقا 
است قول رؤبة: ال اشتاف أخلاق الطرّ: آن گاه 
که راهنما بویید خاک کهنه راهها را. [وقتی که راهنما 
راه گم می‌کند کفی خاک را برمی‌دارد و صی‌بوید تا 
بداند که گم شده است يا نه. ب]. (اشتاف) المَسافةً: 
حافت با موف 

(السائفة): پاره‌ای شن یا پاره‌ای شنزار. زمین نه سفت 
و نه شن. ج سوائف. 

(الساف): ردیف خشت يا اجر دیوار. . ج آشف 
(الساف) من الرّیْح: گرد و غباری که با باد به هوا 
یزود اا چا خود 

(السافة): واحد الساف. 

(السواف): وبای شتر 

(السُواف): مرضی است در شترها که آنها را مشرف بر 
گس اکن 

(السَوٌ ف): صبر کردن و دفع الوقت کردن, امروز و فردا 
کردن. گویند: (فلان يَمْتات الشوف. و ساقولة إلا 
السَوف): فلانی با آرژوها یپا خیالات زندگی می‌کند. 
(سَوّف): حرفی است مبنی بر فتح که فعل مضارع را از 
حال به اینده اختصاص می‌دهد. و معنای سَوّف برای 


تأخیر و دفع الوقت است و چیزی در ميان آن و فعل 


سوق ۹۸۹۹ سو د 


حایل نمی‌شود و مثل سین است در (سَأَفْلْ): بزودی 
انسجام می‌دهم. و بیشتر برای تهدید است. خدا 
می‌فرماید: ( كلا سوق تون نم لا توف تغلفزن»: 
نچنین است زود است که بدانید پس نجنین است زود 
است که بدانید. و گاهی پرای وعده دادن می‌اید. خدا 
می‌فرماید: و لسَوّف یغْطیک رک فتضَی4: و همانا 
زود است که عطا کند تو را پروردگارت پس راضی 
خواهی شد. 
(السیم):ذوری فاصله, مسافت. گویند: (کَم سِیَْ هه 
الازض؟): فاصلة این زمین چقدر است؟ (بيتنا یه 
عرش تؤما): مان ما فاصلة پیست. روز راه است: 
(المٌساف): دو ری. فاصله. بینی, دماغ. 
(المٌساف): پسری که مرده و پدر و مادرش داغ او را 
دیده‌اند. 
(المَسافة): دوری. فاصله و برای مسباحت و مقدار 
مشهور شده است. امروزه نیز به کار می‌رود و 
می‌گویند: (مَساقة) و آزقهر: مسافت یک روز یا یک 
ماه. ج مّساوف (المَساقة): (فی الیاضَة و الْهندسَة): 
فاصله میان دورترین نقطه تا مرکز نقل. 
(المُشتاف): پیماینده و قطع کنند؛ مسافتِ ميان دو 
چیز. شاعر می‌گوید: 
نی لَمُشتاف البلاد بشوَعة 

َمْبلِعٌ تفیی غذرها أزطوف: 
پس همانا من پیمایندۂ سرزمينها هستم با سرعت پس 
یا به خواستة دل خود می‌رسم یا این که گردشی 
کرده‌ام. 
(العسیْف): مردی که داغ فرزند دیده. 
سوق -(ساق يوق سوقا؛ و سیاقا؛ و سیافَت و 
مساقا) امرض و ساق امرض نفسه و بتفیه: بیمار 
شروع به جان کندن کرد. گویند: (َأْیْت فلاناًیَسوَقٌ): 
فلانی را دیدم که در حال جان کندن بود (ساق) فلا 
به ساق پای فلانی زد. او را از پشت سر به جلو راند 
(ساق) الله ان خا و وه خا خر و ماقم .و 


امثال آن را به سوی او سوق داد (ساقّث) ای راب 
و الگسانت: باد خاک یا ابر را به ها پلید کرو یاف 
لْحَدِیت: سخن را مرتب و پشت سر هم و نیکو بیان 
کرد (إلیک یُساقٌ الحدِیْث): روی سخن با تواست 
(ساق) ار تیا مهریه را برای زن فرستاد. 
(سوق یِسْوّق سَوّقا): ساق پایش ستبر و کلفت شد. 
ساق پایش دراز شد. ساق پایش خوش تراش و کلفت 
شد. 

([اساقا ی ساق به سباق پایش زد. او را راند 
(اساق) فلاناً مایِبة: چارنایانی را به فلانی داد که 
براند. چارپایانی را به او بخشید. 

(ساوَّهُ بُساوٍقَُ مُسارَئَة): در سوق دادن و راندن با او 
به تفاخر و هفاخرت یا به رقابت پرداخت.با او مسابقۀ 
سرعت داد. در راندن به او کمک کرد. در رفتن با او 
همراهی کرد. 

(سوق یوق تسر تا الث آو الجن گیاه یا برخت 
ساقه‌دار شد (سَوّقَ) الْحَيَوانَ و عَيْرَهٌ: حیوان و غیره را 
راند (سَوق) فلاا خر و تخوه: کار خود و امثال آن را 
به فلانی سپرد و او را اختیاردار کرد (سَوّقَ) 
البضاعَة:برای کالا بازاریابی کرد. (جدید). 

(استَساقَه يَسْتَسیْفُ استساقَةٌ: به ساق پایش زد. او را 
به جلو راند. 

((نساق يساق انسیاقا: رانده شد. په ساقشی زده.شد. 
از کسی دیگر پیروی کرد. دنبال کسی که او را می‌کشید 
رفت (إٍنساق) الْجَبَلُ و نخوّه: کوه و امثال آن دراز و 
کین جد 

(تساوقت تتساوق تسارقا) الماعية و تشزها: مواشى و 
امثال آن پی در پی آمدند. هنگام رفتن به یکدیگر 
فشار آوردند وازدحام کردند (تَساوّق) الشَیان: آن دو 
چیز با هم راه رفتند یا همراه یکدیگر شدند یا به هم 
نزدیک شدند (َساوّق) القَوْمٌ: آن‌قوم‌مسابقراندن‌دادند. 
(تسَوّق سوق تسَوْقا): سودا کرد داد و ستد کرد 


(تَسَوّقَ) القَوْمٌ: آن قوم بازاری تهیه یا نرپا کردند. 


سوق 

الاو ق): دارای ساق ستبر و کلفت . دارای ساق بلند. 
دارای ساق خوش تراش و کلفت. ج سوّق. 

(السائق): رانندة ماشین يا قطار و غیره. ج ساقة. 
بیماری که آغاژ به جان کندن کرده‌است. 

(الساق) من الْحیّوان: ساق پا. (موئث لفظی است). 
(الساق) من لشحَرَة و تخوها سفق درخت و انال آن: 
ج سوّق, و سیّقان. و وق خدا می‌فرماید: «فطنقَ 
مَشحاً بالسّوقي و الأغناق): پس آغاز کرد به کشیدن 
دست بر روی ساقها و گردنها. و باز خدا می‌فرماید: 
«قاستفلظ فاشتوی عَلی شوقه بُعجِبْ الرْرَاع»: پس 
سق گرفید و زاست ایستاه بر هان وین پسن 
به شگفتی می‌آورد کشاوزان را. و ساق را بطور کنایه 
به جان و روح اطلاق می‌کنند و از همین مقوله است 
سخن علی کرم الله وجهه(اثل) که: «لا بدلی من قتالهم 
ور تفت ساقی»: چاره‌ای نیست برای من از پیکار با 
آنان ولو اي و در مثل گویند: 
«کسّف عَْ ساقه»: کنایه است از سخت شدن کار. خدا 
می‌فرماید: يوم یُکسَّف عَنْ ساق وَيْذْعَوْنَ ای السَجُودِ 
فلایَسْتَطیِعُوْنَ»: روزی که کار سخت می‌شود و 
فراخوانده می‌شوند به سجود پس نمی توانند (قَرَع 
ار ساقة): برای آن کار آماده و میها شد (كََفَ الم 
عن ساقه): آن کار سخت و دشوار شد (قامّث لخن 
و تخوّها عَلّی ساق): جنگ و امثال آن شدت گرفت 
(قامٌ فلا عَلّی سات): فلانی به کاری اهتمام ورزیده و 
به.آن توجه کرد نی الوم 4 هم علی ساق واحدة): 
آن قوم خانه‌های خود را در یک ردیف ساختند 
(وَلدِ ار لا ذُكُؤْر علی ساق واجدَةٍ وساقاً عَلّی 
ساقٍ): آن زن سه پسر پی در پی و در سه شکم زایید و 
دختری نزایید (الساق) (فی الهَندَسَة): ضلع هندسى. 
گویند: (مُعَلْتُ مُّساوی الشاقین): مثلت متساوی 
الساقین, مثلثی که دو ضلعش (دو ساقش) به اندازۂ هم 
باشد (ساق) حر قمری نر. 


(الساقة) من الْجَیش: دنبالٌ لشکر. 


ین که جانم از دست برود. 


سوو 
(الشووی): بازار. (مذکر و مولت است). (شوق اال أو 
ارا کی و الحوپ): میدان کارزار یا محل درگیری یا 
میدان جنگ. ج أشواتق (الوق) (فی الافتصاد): لوق 
الم بازار ببورس (السُوق) الما بازار سالی 
(السُوقْ) الْحُرَة: بازار آزاد (السوَقٌ) السَوْداء: بازار سیاه. 
(السَو قاء): دارای ساق کلفت. دارای ساق بلند. دارای 
ساق خوش تراش و کلفت. به هر سه معنی برای مؤنث 
اسشت. ج سوق. 
(السُوّقَة): رعیّت. عامة مردم. مردم طبقهُ وسط. برای 
مفرد و جمع؛ گویند: (هوّ سوه و هُمْ ُوَقة): آنان از 
طبقهٌ متوسط هستند. ج سُوّق. 
(السوقی): بازاری. رعیتی. منسوب به الشوّق يا به 
اوه است (هذّا ال شوق این جير بازاری 
است؛ غیر مرغوب است. (جدید). 
(السْوْقیّة): بازاوی. رعیتی. چیز بازاری و نامرغوب. 
برای مؤنث به کار می‌رود. 
(السَوّاق): رانندۂ ماشین و غيره. دارای ساق بلند. 
فروشنده سویق (قاووت). سازنده سویق. 
(الشر‌اق): دارای ساق بلند (الشواق) من اْبْت: گیاه 
نساقددار. غوافنه خرما که بیزون آمننه,و یک وجټ 
شده است. 
(السَویّق): قاووت» سویق؛ بدین نام خوانده می‌شود 
ی کف کل قفا با کات سی وهاو 
راحت فرو می‌رود. ج وقة. 
(السر مَة): ساق با ساقه یا ساقهای کوچک يا 
ساقه‌های کوجک. 
(السیاق): مهریه (سیاق) الکلام: اسلوب گفتار. سیاق 
سخن. جان کندن. گویند: (هُوّ فی السْیاق): او در حال 
جا کندن است: 
(السَیّق) من السحاب: ابری که باد آن را براند و دور 
کند خواه آب داشته باشد يا نه. 
(السَیّةَ): چهارپایی که آن را سی‌رانند و می‌برند. 
چارپایی که دشمن آن را رانده و برده است (لْمَوء و 


سوک 


سوم 





وه سمه لقَدر): آدم و امثال آن تحت تعقیب قضا و 
ار نت و از دنت ان رهایی ندارد. (موَنْث ومذکر 
آن یکی است). هر چیزی که شکارچی در آن پنهان 
می‌شود تا شکار را بفریبد. 3 سَیانق. 

(المسوّق): 2 ن استتار می‌کنند تا شکار 
را بفریبند. ج مساوق. 

(المسوّقة): چوبدستی برای راندن چارپا. ج مَساوق. 
#سوک -(ساک يسوک سو کاء و سواکا): آهسته و 
سست راه رفت (ساک) الشیة: آن چیز را سایید قا 
اگ و ساییفه و زدوقههط اسا فة و الا 
بالسواک: دهان و دندانهای خود را مسواک زد و تمیز 
کرد. 

(سو که یس که تَشویکا): آن را مالید وسا با ياڭو 


رئ که: بت | 


ساییده و زدوده شد. دهان و دندان خود را مسواک و 
تمیز کرد. ۱ 

(اشتاک یشتاک اشتیاکا): دهان و دندانهای خود را 
سراف گر د 

(تساو ک یتسار ک تساو کا): آهسته و سست راه رفت 
(تساوکث) الْماشية: مواشی به قدری لاغر شدند که 
تلوتلو می‌خوردند. 

(تسوک يسوک تس کا): آهسته و سست راه رفت. 
دتدائهالی کان خود وات زوو قت کرد 
الیواک» سواک. ار ةو شوک 

الوتواگھ رسس, مسواک: خ نار 

#سول اال یال سوالا و سوالاً): سوال کرد. 
پرسید. گدایی کرد. درخواست کزد: چیی را خواست 
مخقف سال است. 

(سول يسول سول و مَولة: شل و سست شد. گویند: 
(سول) الْبَطْنٌ: شکم شل و فروهشته شد (سول) فلان: 
شکم فلائی شل و فروهشته شد. 

(سَوّل یت يسول تَسْویْلا) له له الشه: از بد وا در قطار از 
خوب و آسان وتیل 
کرد. گویند: : (سَوَلتْ) لَه 


بر انجام آن تشویق 
هسه کذا: : نفس او چیزی را 


نظر او زیبا جلوه داد (سَوّل) له الشَيْطان کذا: اهمریمن 
ااا ر در موی زیبا جلوه داد ۳ من 
ا 


ین از وسوسه‌ها و 
اقول بول تلا ل شل و سست و فروهشته شد. 
گدایی کرد 
(الأشرّل): شل و سست و فروهشتد. شکم سست و 
فروهشته. کسی که شکمش شل و سست و فروهشته 
است. ج شواّل. 
(السسوال, و السوال): سؤال» پرسش. درخواست. 
گدایی. 
(السَوّلاء): شل و سیست و فروهشته. شکم سست و 
فروهشته. موئث است. زنی که شکمش شل و 
فروهشته است 
#سولار - (السُولار): یکی از فرآورده‌های نفتی 
است که سبکتر از سوخت دیزل است (نقت سفید). 
#سوم -(سام یسوم سَوّما, و سوامأ: به هر کجا که 
کراس رفن یا ی یی با کر اما سی خر ت 
رفت. به دنبال کاری یا چیزی رفت (سامّت) الماشية: 
شی هر کجا که 
رمللت اف با یسیع ای 
او لی الشرو برنده به دور آن یز یروا کید 
(سامَث) الیل و ایح و غنذها: شترها و باد و یره 
پیوسته حرکت کردند. جه چ سم و پد سند میاق 
ال آن جیز 
(ساع) الیل و نَخوّها فی الْمَرْعَى: شترها و امثال آن را 
در چراگاه رها کرد که بچرند (سام) اسان و نو 
د 1 خَشفاً 1 هواناً : انسان و امثال او را خوار و ذلیل 
کرد (سام) فُلاناً الأمرّ: فلانی را مکلف و مجبور به آن 
کار کرد. 
(سام یسوم سَوماًء و شواما) ابا السَلعة و بها: 
فروشنده کالا را برای فروش عرضه ۳ و قیمت آن را 
اعلام داشت (ساع) ری السَلعَةَ و بها: خریدار 


خواستند رفتند و چجریدند. . در سبزه 


را انجام داوخ ادا دست بر نداشت 


سوی 


سوی 
Se a o‏ 


خواستار آن کالا شد که آن را بخرد. و در حدیث است 
که: لا یوم أَحد کم ی سوم أَخبّه: هیچ کدام شما 
خواستار کالایی نشود که برادرش یا برادر ایمانی‌اش 
خواستار آن شده است ( سمت فلاناً سِلْعَټی): به فلانی 
گفتم: ا و وروت هبو (شمتکت 
ی کت سمه شترت را گران قیمت گذاشتم 
(سامٌ) یل قوش انی مواشی را به 
طرف حوض و امثال آن برد. 

(آسام یم إسامة الماعية: مواشی را به سوی 


۲ 0 i 


آبشخور برد (أسام) َيه بَصَرو: به او نگاه کرد یا چشم 
دوخت. 

(ساوَمَهٌ یُساومَه مُساوَمَة. و سواما): با او وارد معامله 
شد و به چک و جانه زدن برداخت (ساوم) البائ 
بالْلْعَة: فروشنده نرخ کالا را گران ذکر کرد. 

(سَوّم یسوم تنویما) الماشِية: مواشی را به سوی 
آبشخور برد (سَوَم) الْحْیْلْ: اسبها را در حالی که 
سوارانشان بر روي آنها بودند فرستاد (سوَمٌ) فلانا: 
ت که هر طور 
می‌خواهد رفتار کند (سَوَم) فُلاناً ی ماله: : فلانی را در 
مال خود صاحب اختیار کرد (سَوَمٌ) فلاناً الاشر: آن 
کار را به گردن فلائی گذاشت دی کیت ۷ 
قوم حمله کرد و به قتل و کشتار و تاراج سخت 
پرداخت (سَوَم)الشیّء: علامتی برای آن چیز گذاشت. 
(إشتامَث ث تتام اشتیاما) الماشِية: سواشی آزادانه 
چریدند (اشتام) بان : بالعَلمَة و عَلَنْها: فروشنده نرخ 
گرانی برای کالا گذاشت (اشتاع) الْْشْترٍی من آلبانع 
بسلْعته: خریدار قیمتی را به فروشندء کالا پیشنهاد کرد. 
چانه زد (اشتام) فلاناً لسع و علنها: از فلانى 


فلائی را با خواسته‌هایش آزاد گذاشت 


(تسازّما یتسار مان تساوما) الملْمَةَ و فتها: آن دو بر 
سر آن کالا چک و چانه زدند. ۱ 
۸ م -- , و 8 


سوم يسوم نوم قلان: e‏ علامتی برای خود 


(السائتة): شترها و هر چهار پایانی که آنها را علف 
ندهند بلکه برای چرا ببرند یا بفرستند. ج سوایم. 
(السام): مرگ. زر طلا. رگه‌های زر و سیم دو سئگ 
یا در معدن. طلا و نقر؛ ريخته کاری شده. خیزران. 
(السامَة): یک مرگ. یک پارۂ زر. یک رگ زر و سیم 
در سنگ یا در معدن. یک عدد طلا و نقرة ریخته 
کاری شدخ یک دنا خمزران. 

(السامی): منسوب به سام یکی از پسرهای (حضرت) 
وله . گویند: (جنش سامی): ناد سامی. 

(السامعة: له سایء زبان سامی. 

(السومَة): علامت. نشانه. قیمت. گویند: (إنة تغالی 
السُومَة): همانا ارزش و قیمت آن بالاست. 

(السيْمَّة): نشانه, علامت. قیمت. 

(السيْما): علامت» تال خدا می‌فرماید: سیماهمْ فی 
وجوههم من ۳ الشجودب: : علامت آنان در 
جهره‌هایشان است از اثر سجود. 


۰ (السی‌ماء): نشان؛ علامت. 


(السیْمیاء): علامت. نشان. 
(المْسَوَمَة): علامت‌گذاری شده. برای مت است: نا 
می‌فرماید: و یل المَُومة): و اسبهای 
علامت‌گذاری شده. 
# سوی -(سوی یی سوّی) الوَجُل: کار آن مرد 
درست و راست و روبراه شد. 
التي یشوی اشواءّ): راست و مستقیم و معتدل شد 
(آشوی) فلاٌ: کار فلانی درست و متعادل و رو به راه 
شد. بیماری‌اش بر طرف شد و بهبود یافت. فراموش 
کرد. بدی کرد. کار بد انجام داد (شوی) فى الحساب و 
عَيْروٍ: در حساب و غیره دچار خطا و اشتباه شد. 
گرفتار و رسوا و خوار و ذلیل شد. کاری کرد که 
ی رای هه ی مد A‏ 2۳۳ 
غیره. ۳۷6 پیسی و برص شد (آشوی) الشیْء ان چیز 
وا واست و دوست و صاف و معتدل گردانید (آشوی) 


ال ء بالشیّ: آن چیز را مثل چیز دیگر گردانید 


سوی 


سوین 





(آشوی) لشَیّء: آن چیز را ترک و رها کرد و مهمل 
گذاشت: 
(ساواه یساو یه مساوان): مشابه ان شد. مثل آن شد. 
معادل آن شد مساوی آن شد (ساوی) فلانْ قرلَةٌ و به 
فی الم و عَيْرٍو: فلانی "در علم و غیره همپای حریف 
خود شد (ساوی) هذا پذاک: این را بالا آورد تا به قدر 
و مرتبه یا به انداز آن شد (ساوّی) َیهُما: آن دو را به 
انداز هم و معادل هم و مثل هم و مساوی هم گردانید. 
(سَوّی يسوی تضویة) الشیع» آن یز زا درست:و 
راتو افو ادل و نیو گ‌هانید..غدا 
می‌فرماید: لی فک فشواک فَعَدَلکَ»: آن که 
افرید تو را پنن زاست:و درست:و مطادل گردانید. تز 
را (سَوّی) بَیتهُما: آن دو را به انداز؛ هم و مثل هم 
گردانید (سَوّی) الطْعام و حو غذا و امثال آن را خوب 
پخت. 
(سُوَيَّت تسَوّی تسُویة) له الأزض و به: زمین بر او 
به هم آمد؛ نابود شد. خدا می‌فرماید: وید یهن 
فا و عصوا سول آز نُسوّی بهم الأزض»: در آن 
روز دوست دارند کسانی که کافر شدند و سربیجی 
کردند از دستورات پیامبر که زمین انها را در خود فرو 
برد و هلاک شوند. 
(اشتوّی یُستوی اسْتواءّ): راست و صاف و درست و 
متعادل شد (اشتوّی) الشینان: آن دو چیز مثل هم يا به 
اندازهُ هم شدند (اشتوّی) قلان: فلانی به اوج جوانی 
۱ 
خود رسید (اشتَوّی) الطعام: غذا خوب پخته شد 
(اشتَوَث) الأزضى» زین دجار خشکسالی شد 
)هار زمین او را در خود فو برد مر 
و دفن شد. از بین رفت (اشتوی) علی گذا 1 فوّقه: بر 


فلان چیز بالا رفت (اشتوّی): استوار و ثابت و مستقر ‏ 


و پا بر جا شد (اشْتَوَی) عَلیّه: چیره و مالک و صاحب 
82 ۰ ۰ 1 ۳ ۰ 

وی شد (اشتوّی) علی سَریر المُلک اؤ علی العَرْش: 

پادشاه شد. اورنگ شاهی را په کف آورد ((شتوی) 


لیْه: به سوی او رفت و به هیچ چیز دیگر توجه نکرد. 


(تساوّیا تساو يان تساویا) فی گذا: آن دو در فلان چیز 
همانند هم شدند. 

(تسَوّی یِتَسَوّی تيا صاف و راست و متعادل و 
مستقیم شد. غذا و امثال آن خوب پخته شد. متساوی 
با چیزی شد (َسَوْتْ) به الارض: مرد نابود شد. 
(الاشتو اء): خط الاشتواء: خط استوا. 

(السوّی, و السو ی): راست و صاف بودن, برابر بودن. 
برابری. متعادل بودن. راست بودن راه (شوّی و سوی) 
الشیْءِ: وسط آن چیز. چیزی غير از آن چیز. بدل و 
عوض آن چیز. ج آشواه. 

(السّواء): به معنای السوّی است. مثل و مانند. نظین 
شبیه. صاف و هموار. گویند: (مَکانْ سَواء): جای صاف 
و هموار (ثَؤْبٌ سَواءٌ): پارچه یا جامه‌ای که طول و 
عرض آن یکسان باشد (زجل سوا أبَطْنٍ): مردی که 
شکم و سینه‌اش در یک سطح باشند (سواء) القَدَم: کف 
پا که گودی نداشته و صاف باشد (السواء) من الْجَبَلٍ و 
نخوو: قله كوه و امثال كوه (السَواء) من هار و نحوه: 
وسط روز و امثال روز. روز دراز و بلند (لَيْلَةٌ السواء): 
شب چهاردهم ماه قمری که قرص ماه کامل است. ج 
آشواء. و جمع آن بر (سَواسیَة) نیزآمده که خلاف 
قاعده است (مَرَْتَ برَجل سَواء و دم بر مردی گذر 
کردم که با عدم یکسان بود؛ بود و نبودش یکی بود. 
(السواء) من الأزض: زمینی که خاک آن شبیه به شن 
است. زمین صاف و هموار و نرم. 

(السَو ی): صاف و راست و درست. معتدل. میانه. به 
دور از افراط و تفریط. عادی و معمولی که چیز کمیاب 
و نادر نداشته باشد. وسط, میانه. 

(السَویة): تساوی, متعادل بودن, یکسان بودن. انصاف, 
عدل, برابری» مساوات, سویّه. پارچه و پوششی که به 
دور کوهان شتر می‌پیچند. ج سّوایا. 

(السی): مثل, مانند. نظیر (مذکر و موْنث آن یکسان 
تاد پین مین و گنه و وز ات۳ آن 


۲ : 
مرد شبیه تو است. و ان زن شبیه تو انست (هم سی): 


۶ 


سیا 


آنان مساوی و همانند همند (هذان سیّان): این دومثل 
همند. ضاف و راست و درست. بیابان: فلات. ج 
او ان 
اسما کته الا ا بوم متخضواضا: وی 
قَنَ فلان مار و لا سِبًما الحْوّ): فلانى علوم 
عربی را کاملاً فرا گرفت تمرم نحو را. 
(المُستٍ ی): پوه الْمْستوٍی: سطح صاف و تراز. 
سيا اسان تسین تة و تسیینا) اة و 
نخوّها: ماده شتر و امثال آن شیر نوک پستان خود را 
بدون دوشیدن بیرون داد (میّ) فلا الق و تخوها: 
فلانی شیر نوک پستان شتر و امثال شتر را که بدون 
دوشیدن و اقا 
انتا شي السیاء) الم من الضع: شير بدون 
دوشیدن از پستتان چار پا بیرون ریخت. 
(تسعان تسا تسیا التاقَة و نخوها: ماده شتر و امثال 
آن شیر نوک پستان خود را بدون دوشیدن بیرون داد 
یات اور و نخْوّها: کارها و امثال آن درهم و 
برهم شد (تسها) فلان ی بء قلِیٍل: اندکی از شیر 
حیوان را که از پستانش بدون دوشیدن می‌ریزد به من 
داد (ََی) فلا بحمّی: فلانی که حق مرا انکار داشت 
به حق من اقرار 2 (تسَیا) فلان الق و َخوها: فلانی 
شیر نوک ماده شتر و امثال آن را که بدون دوشیدن 
می‌ریزد دوشید. 
(السَیْ ء): شیر حیوان که ندوشیده از پستان بریزد. 
(السیْء): شیر حیوان که ندوشیده از پستان بریزد. 
##سیب - (ساب یُسیْبٌ سَیباء و سَيّباناً): به هر جا که 
می‌خواست رفت (ساب) فلانٌ فی کلامه: فلانی بدون 
رویه خیلی سخن گفت. 
(مَبهُ یُسَيبه تنییبا): رهایش کرد و آزادش گذاشت که 
به هر جا می‌خواهد برود. 
(سابِ یسب إِنسیاباً): به هر جنا که می‌خواست 
رفت. بی‌رویه خیلی حرف زد ((نساب) تخو گذا: به 
سوی فلان چیز بازگشت. 
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سج 
الکیمیاء): تبدیل کردن ماده به مایع یا به 


“م 


(اللإسابّة): (فی 
گاز. 
(السانیة): .حیوان ماده‌ای که عرب جاهلی بخاطر نذر 
و امثال آن رهایش می‌کرد که برای خود بچرد:و کسی 
کناری نه ان فداعت.< سوارش نمی‌شدند. خدا 
می‌فرماید: ما جغل الله بخ بجع و لا سافتة و لا 
وَصِيْلَة و و لا حام4: قارات است خدا بحیره و نه 
سائبة و نه وصیله ونه حام. شتری که بچۀ بچه‌اش 
دنیا می‌آید. آن را رها کرده سوارش نمی‌شوند و 
نمی‌کنند. برده‌ای که آزادش می‌کنند و آزاد کننده حقی 
بر گردنش ندارد. ج سَوائب. و سَیّب. 

(الس‌یاب): خارّک (میوهٌ نرسیده خرما) سبز 
(السَيابّة): یک ميو سبز خرما. شراپ. 

(السَیْب): هر موجود رها شد؛ به حال خودش که به 
هر جا می‌خواهد می‌رود. (اسم گذاری به مصدر است). 
عطاء بخشش, نیکی, احسان. محبت و امثال اینها. هبه. 
غنیمت. کار مستحب و غیر واجب. موی دم اسپ. تاج 
خروس يا موهای گردن خروس. مال دفن شد؛ در 
زیرزمین از زمان جاهلیت. معدن, کان. یا فلز. پارو یا 
چوبی که کشتی را با آن می‌رانند. ج سیر ب. 

الت آنراهه. کانال. آنپد.سیب: افعرب): خرب 
سیب فارسی است. ب]. 9 سيو ب. 

(السیٌْپویه): ماخوذ از سیب بوی سیب 

(السْبّاب, و السیّاب): میوة کال و سبز خرما. 

الاب و لن یک میوة کال و بجر قرغا 
السْیْرَْة: (فی الكيْيياء): مایع بودن یا گاز بودن 
چیزی» حالت میعان یا گازی بودن و گاهی صفت است 
برای برعکس لزوجت. . . 
#سیج . -(سَمّحَ یسح تْییجا) گذا و عَلیْه: دیواری از 
هر چیز که باشد به دور آن کشید. كىت : (سَ سَیْج) حابْطه 
بالشوي 1 بابلا الشائِكة معا تساه ۴ ات ل 
له دور دیوار یا بالای دیوار خود را خار یا سیم 
خاردار گذاشت تا مانع دسترسی یا عبور یا بالا رفتن 


سح 

از ۳1 باشد. 

#سىجر -(السێجار): سسیگار برگ. (دخیل). 
[اسپانیولی و فرانسوی است. ب]. 

(السیْجاز :): سیگار. (دخیل). 

#سیح - (ساح یی سیْحا؛ و سَيَحاناً) الماء و نحو 
آب و امثال آن جاری و روان شد. 

(ساح یسح سَیْحاًء و ياحَةء و سَيَحاناً) فشلان فِى 
الأزض: فلانی در زمین گردش و سیاحت کرد. در 
زمین به گردش پرداخت تا به عبادت و ترک دنیا 
بپردازد. ملازم مسجد شد. مسجدنشین شد. پیوسته 
روزه گرفت (ساع) ال سایه از طرف مغرب به 
مشرق رفت. 

(أ ساح یسح |ساحَة) افش و تَخوه بذنبه: اسب دم 
خود را فروهشت (أساع) گذا: آن چیز را جاری و 
روان کرد (آساع) هرا و نخوة: نهر و امثالي آن را 
جاری کرد. ان را فرستاد. 

(سَمّحَ یسم تَسبْحاً): خیلی حرف زد. وژاجی کرد. 
سخن خود را اراست ت (سَیّحَ) کذا: فلان چیز را جاری 
و روان کرد. آن را مخطط و قش کد: آن را خط 
خطی کرد. 

((ساح یدسا انسیاحا): گشاد شد (إنساح) البطن: 
شکم» بزرگ و جادار و فروهشته و به زمین نزدیک 
شد (إنساح) المام: آب جاری و روان شد (إنساح) 
لوب و عیره: جامه و غیره پاره یا پاره پاره شد 
(انساح) الصّبْحٌ: سپیده دمید. 

(السائح): روزه‌دار ملازم مسجد. جهانگرد. دوره گرد. 
کسی که برای تفریح یا برای کاوش یا برای کسب 
معلومات و امفال اینها به سفر سی‌رود. ج شیاع: به 
معنای السَيّاح است: 

(السیاحَة): گردش, سیاحت. 

(السَیْ): آب روان بر روی زمین. (اسم‌گذاری به 
مصدر است). پوشش مخطط. ج أشياح. 

(السَیْاح): آب جاری و روان. گردش کننده و سفر 
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کننده. سفر کنندهٌ برای عبادت و ترک دنیا. ملازم 
مسجد. مسجدنشین. کسی که پیوسته روزه می‌گیرد. 
سای برگشته از مغرب به طرف مشرق. بسیار سفر 
کننده, جهانگرد. سیّاح. 

(السَیَاحَةَ): زن سیّاح و جهانگرد. 

(المذیاح): کسی که کارش رفتن این جا و آن جا و 
سخن چینی و دو به هم زنی است. ج مساییْح. 
المْسَیْح): ملخ خط خطی. خر وحشی. 

# سیخ (ساخت تینح سَيخا. تایآ قوائفه: 
ساخت قوائْمُهُ فی الأرض: دست و پایش (چهار ا و 
غیره) در زمین فرو رفت (ساغت) الاو وج ازن 
آنان را در خود فرو برد. 

(أساغ ثيح اساعةّ) ای آن چیز را در زمین فرو 
برد یا دست و پای او را در زمین فرو برد. 

(السیْخ): سیکهای هندی, قومی از مردم هند که مذهب 
وشنو دارند. سیخ برای کباب: [معرب از سنسکریت. 
فرهنگ معین. ب]. 

#اسید - (السیٌد): گرگ. ج‌سیٌدان. 

(السیٌدانة): گرگ ماده. زن پر دل و جسور (تشبیه به 
گرگ شده است). ج سیّدان. 

(السیّد :): گرگ ماده. 

#سیدق ‏ (السیداق): درختی است با ساقه‌ای 
نیرومند» پوستش را زیر آتض‌زنه می‌گذارند زیرا کنه 
زود آتش می‌گیرد. و با خاکستر چسوب آن کتان را 
قوف میی کنفد, 

(السَیُداقة): یک دانه درخت سَیداق. 

#سیر - (ساز هر سیر و رة و تشیارا و تسار 
و مَسيْرَة): راه رفت» سیر کرد (سار) الکلامْ وا مَل و 
َخُوه: سخن یا ضرب‌المثل و امثال آن معروف شد 
(ساز) الشیْءَ و به: آن چیز را رونده کرد و به رفتن 
واداشت (سار) داب و نخو‌ها: سوار چهار پا و امثال 
آن شد (سا) اة أو الور از سنت يا از سیرت و 


راه روش پیروی کرد. 


سین 


(سز) عَنْکَ: نادیده بگیر و تحمل کن, خود را به ندیدن 
یا به نشنیدن بزن و به رو میاور. اصلش چنین است: 
(یسر و دع عنک الیراء و الشک): برو و دست از 
متجادلدو: دی دلن وشک ردانقل امسر سنا واه 
است. ب]. ۱ 
(أسازه؛ سرت 1[ سار ة): وادارش که که ار آن ۱ 
پخش و شایع و معروف کرد (آساز) النیّ: چهار پا 

به سوی چراگاه فرستاد. 

(سایرَ ساره ُایرَة): به همراه او رفت (فلان لا 
سای خیلاه): فلانی دروغگوست. 

یره یره تسیر :وادارش کرد که برود (مَیرَ) فلانً 
من ؛ َد أو مَوْطن: ور 
کرد او را نفی بلد کرد (. سیر) ال و الکلام: آن 
ضرب‌المثل یا سخن را مشهور کرد (سَیر) فلا میْرة 
فلانی از سخنان پیشینیان نقل کرد (. شیگر) شوب و 
عَيْرَه: پارچه و جامه و غیره را به شکل تسم چرمی 
نقش و نگار کرد (سَیْر) الما خضانها: آن زن 
آرایش و خضاب خود را خط خطی درست کرد. 
(إشتارَ يَسْتارُ اشتیارا) بییرته أو بشنته: روش و اخلاق 
یا سنت و رسم او را سرمشق خود قرار داد. 

(تسایر يمَسایَرٌ تسایراً): راه رفت» سیر کرد (تسایر) عَنْ 
وجهه الْعَضَبٌّ: آثار خشم از صورتش زدوده شد 
(تسایر) الرّجلان و عَهْرٌ هما: آن دو مرد و غیره با 
یکدیگر راه رفتند. 


چم ح لاح ی 
) 


تشه بتر ترا جلد پوست بدنش قاچ قاچ و 
مثل تسم چرمی شد (َسَیّر) بِسِیْرّټه: از راه و روش او 
پیروی کرد. 
(الساثر) من الشیْه: باقی ماندة آن جيز (لتل السار 
ضرب‌المثل معروف و مشهور. ج سواثر. رونده» سیر 
کننده. 
(السَیر) م 


ای رشاو 5ة 


(السیّراء):نوعی برد (پارچه) دارای خطوط زرد. 


مِنَ الْجِلْدِ و تخوه: تسم از چرم و غير چرم. ج 
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بارچه یا جامه‌ای که نقش و نگار تسمه مانند دارد که 
نقش و نگارش از ابریشم است. زرناب. پوست روی 
هسته خرما و غیره. 

(السيْرَ :): سنت. راه و روش. طریقه. عادت. حالت 
انسان و غير سمرت, طبیعت (السیدة) الجویة: سیر 
نبوی, گفتار و رفتار و زندگانی و جنگهای حضرت 
محمدچ اچ (َرَاتْ سيره فلان): تاریخ زندگانی فلانی 
را خواندم. ج هرا کب السَیر): کتابهای شرح حال و 
زندگانی افراد. 

(السَیَرَ :): بسيار روند بسیار سیر کننده. (مذکر و . 
موث و غیره در آن یکسان است). 

(السَیّار): بسیار رونده» بسیار سیر کننده. یکی از 
سیّارات. رونده. سیر کننده. 

(السَیَار :): کاروان, قافله. خدا می‌فرماید: و جاءث 
ساره لوا وارَضن6: پس آمد کاروانی و 
فرستادند پیشرو خود را. اتومبیل. خودرو. (جدید). 
(المْسَیّر): پارچه یا جامه‌ای است که نقش و نگارش 
شبیه به تسمه و از ابریشم و امثال آن است 

# سیس -(سیس یی سَیسا) الب و عر دانه و 
غیره را کرم خورد. کرم زده شد. 

(السیٌساء): ستون فقرات (حَمَلَهُ علی سیساء الْحَقَ): او 
را بر روش حق وادار کرد. حق را دربارۂ او اجرا کرد. 
(السیُساء ): زمین نرم و هموار و باریک. 
# سیطر -(سیْطر بیط یط عله بر 
شد. سیطره بیدا کرد 
رسیدگی کرد و کارهای او را زیر نظر گرفت و مواظب 
و مسوول او شد. 

(تسیط بیط تسَیطرا) علیه: بر او مسلط و چیره 
شد. سیطره پیدا کرد. بر او مسلط و مواظب و مسژول 
او شد و به وضع او رسیدگی کرد و کارهای او را زیر 
نظر گرفت. 

# سیع -(ساع یسم سَیْعاء و سَيْوْعا): گم شد. مفقود 
شد. تباه شد نابود شد (ساع) الما أو الگرابٌ: آب و 


ا ادى يك ا 


سند 


سدف 





سلب موج زد و درخشید. 

(أ ساعَه يِسیِعه | ساعَة): او راکم کرد ا آن را ابید و با 
کرد. آب و 
واداشت 
(سَیّم سیم تَْییعا) الحائط و َحْوَهٌ: دیوار و امثال آن را 
کاهگل کرد. دیوار و امثال آن را گج اندود کرد (سَْع) 
الرْقّ. و الْفینة: خیک (که موهایش را چیده‌اند و 
نسترده‌اند) و گشتی را بازفت اندود کرد و مالید (َع 
لْجلدَ و نخْوَّه: به پوست (حیوان) و امثال آن پیه و 
امثال آن مال 

(إنساع ينساع اسیاعا) الماء أو الشراب: آب یا سراب 


بر روی زمین موج زد و درخشید ((نساع) الْجَمَد: چیز 
جامد اب و ذوب و روان شد. 

اسيع تسیع) بطل و خو ورانا وید ر خن 
شند. 

الْسْیَع): آب یا سراب موج زننده و درخشنده. 
(السَیاع): درخت کندر. درخت بان. کاهگل. زفت با 
یرد یه که معنک: آپ را با آنچرب کنند, 

(السیاع): کاهگل. زفت یا قیر. پیه و امثال آن. ماله 
بنایی. 

(السَیاعة): یک درخت کندر. یک درخت بان. 
(السَیْم): آب جاری بر روی زمین. 

(السیٌّعاء): پاسی از شب. 

(السیْعاء): پاسی از شب. 

(المسَْيَعَّة): مالة بنایی. ج مساییع. 

##سیغ -(ساغٌ يَسِيْع سَیْغا): خوب و نیکو و اسان شد 
(ساغ) الط و الشرات ف فی الحَلق: : غذا و نوشابه 
خوشخوراک شد و براحتی از گلو پایین لغزید (ساغ) 
لام و الشراب: غذا یا نوشیدنی را خورد و بلعید و 
خوشش آمد و گوارایش شد (ساغ) الشی»: آن چسیز 
جایز و روا شد. 

(آساغه یُسیِعغْه اساغه): آن را نیکو و آسان گردانید. آن 


کرد. 
(السائغ): خوب و نیکو و اسان. غذا یا نوشیدنی 


خوشخوراک که براحتی از گلو بلغزد و پایین برود. 


جایز و روا. 
(السَیْعْ): گویند: (هذا سیم هدا): این به اندازه یا شبیه 


(السَیْغْ): به معنای ي السائغ است. 

# سیف -(ساقت تَسیف سَيْفا) یده: د ستش قاچ قاج و 
ترک ترک شد. کناره‌های ناخنش ریش ریش شد 
(ساف) فلاناً و غُر 7 فلانی و غیره را با شمشیر زد. 
(سَیفّث تیف سَيَفاً) الحْل: نخل داراي ليف شد. 
(ساف سیف اسافةّ) فلان: فلانی شمشیر حمایل کرد. 
شمشیری خرید. به کنار دریا رفت. به کنار دره رفت 
(أساف) الوالدان: پدر و مادر داغ فرزند دیدند (أساف) 
قلارٌ: فلانی فقیر شد نادار شد (أساق) لحار بخیه 
زننده سوارخ بخیه را گشاد گرفت که دو بخیه یکی و 
خراب شد [اسنافت) لژ بامیه رأ جر عادو ياوه کج 
(سایَقه یُسایفهُ مُسايَفَةً): متقابلاً او را با شمشیر زد. با 
او شمشیر بازی کرد. 

یف یه تنییفا): آن را به شکل شمشیر نقش و 
نگار کرد. 

(اشتافو| یستَافوّن اشتیافا): با شمشیر به یکدیگر زدند. 
شمشیردار شدند یا شمشیر په دست 1 

(تساییفوا یتسین تسف یکدیگر را با شمشیر 
زدند. شمشیر به دست گرفتند یا دارای شمشیر شدند: 
(تَسَیه یه تسَیفا): او را با شمشیر زد. 

(السائف): دارای شمشیر, مسلح به شمشیر. 

(السائفة): زمین نه سفت و نه شن. ج سوایف. 
(السَیْف): شمشیر (بَْنَ کی فلان سَیّف صارم): ميان 
دو فک (در دهان) سِ شمشیری (زبانی) تیز و بران 
و گویا وجود دارد. 4 شمشیر ماهی. ج زف و آشیاف 
(سَيْفٌ) الغراب: گل گلایول. [فرهنگ معین در کلم 


سبفون 


دلبوث و گلایول. ب]. 

(السیف)من الگتک: شمغیر مامی. کثار دریاء ساعل, 
كنارة دره (سَیْف) ار (فی الجیُولوجیا): قارة ماوراء 
دریا یا ساحل قاره‌ای. ج آشیافن لف نخل. 
(السَذّْفان): مرد قد بلند و ترکه‌ای و لاغر مثل شمشیر. 
(السَیْفانة): زن قد بلند و ترکه‌ای و شمشیر مانند. 
(السيْفة): یک پارة لیف نخل. 

(السَّاف): صاحب شمشیر. شمشیر دار مسلح به 
شمشیر. شمشیر ساز. جلاد مأمور گردن زدن در دربار 
پادشاهان. ج میا (السَیافة: (فی الَْیش): لشکریان 
مسلح به شمشیر. 

(المسائف: سالهايی خشک و قحط. 

المُسايفْة:نزد و خورد با شمشیر. ثمرین شمشیر زنی. 
(الشیف):کسی که شمشیر حمایل کرده است: 
(السسَیّف) ین الثیاب و تخوها: پارچه و امثال آن که 
نقش و نگارش شمشیر است (المُسَیّف) مِنَ ارام و 
نخوها: درم و امثال ان که کناره‌هایش بدون نقش 
است. ۱ 

(العسَعفة): هون الْمْسَکف. 

# سیفون -(السیْفْرّن): ظرف آب که در مستراح 
می‌گذارند و با خالی کردن آن مستراح را می‌شویند؛ 
سیفون. (دخیل). [فرانسوی است. ب]. 

7۷ شعن اسان سل تلا و شهلانا و مسئلاه و 
مَسالاً): جاری شد. روان شد. سیل به راه ابداخت 
(سالّث) الأزض و نوها و سالث بما فنها: زسین و 
امثال آن سیل به راه انداخت (سالث) حل الحيل و 
راهان اب سوزان از هر شرف بر اريه 
تاخت و تاز پرداختند (سال) بهم اليل و جاش 
نَاالْبَحْرٌ: آنان دچار سیل شدند و ما دچار طوفان دریا؛ 
آنها دچار بلا شدند و ما دچار بلایی بدتر شدیم 
۰ (سالث) ال سفیدی پیشانی اسب دراز شد و روی 
بینی آن را گرفت. 

(أسالّهُ تا ۱ سللةّ): ان را روان کرد. آن را جاری 


سیمافور 


کرد. آن را ذوب و آب کرد (اسالّ) الْعَفین: فلز را 
گداخت و ذوب کرد (أسالّ) حَدٌ الَضْل: نوک پیکان را 
دراز درست کرد (أسال) الغارً: گاز را تبدیل به مایع 
کرد 

ل یله تلا آن را جاری کرد. اق را روان 
کرد. آن را ذوب کرد و گداخت. 

(تسایل یکسایّل تسایااا:جاری شد روان شند. سیل بۀ 
راه انداخت (تَسایلَت) الکَتائب و غیهها: لشکرها و 


آغیره از هر طرف سرازیر شدند. 


(السائل)(فی الکیمیاء): مایم. سایل. ج سوائل.گویند: 
ریت تَوْعَ من السُوائلٍ»: روخن زیتون و امثال آن 
نوعی از مایعات است. جاری. مايع. روان. در حال 
سیلان. سفیدی پیشانی اسب که تا روی بینی‌اش 
کشیده شده است؛. 

(السائلق): مون السائل. هسی مونْث روان و جاری 
رای سائْلةٌ من النّاسٍ): گروهی از مردم را دیدم که از 
یک طرف سرازیر شده بودند. ج سوائل. 

(السَیال): درختی است خاردار با ساقه‌ای متوسط و 
پوستی قرمز که در دباغی به کار می‌رود. شاخه‌هایش 
صاف و بی‌پرز و میوه‌اش غلاف‌دار و بریده بریده. در 
مصر علیا و نوبه و حبشه و سرزمینهای عرب می‌روید. 
درخت بلند مغیلان. درخت بید در لغت مردم یمن. 
(السَیالة): واحد السّیال. 

(السَیْل): اب بسیار و رونده. سیلاب. سیل. ج سَيول. 
(السَیّلان): گونوره, سوزاک. 
(السیُلان): ته شمشیر و ته کارد که در دسته فرو 
می‌رود. 
(السَیّال):جاری, روان. در حال سیلان. سیّال. سفیدی 
پیشانی اسب که تا روی بینی‌اش سرازیر شده است. 
(المسیْل): ابراهه, کانال آب و غیره. مسیل. ج مسایل. 
ومسل و مشلان. 
# سیمافور - (السیْمافزر):دکلی است در تقاطع 
راه‌آهن که در بالای آن بازویی متحرک است که وقتی 


سیمیاء ۹۹۹ سیه 


پان باشد نشان می‌دهد که راه باز است. (دخیل). # سية -(السِيَة)مِنَ اْقَوس: سر کمان که خمیده است 
# سیمیاء - (السیْمیاء): جادو. سحر. (دخیل). و به خمیدگی دو طرف ان می‌گویند: سیّتان. 





#«شدن - (الشین): خر سیز غم ال سروف اا و از 
ان از وسط 


زبان است در ميان زبان و سقف دهان و از حروف 


حروف مهمو سه و رخوه است. . و مخرج 


شجر یه است. 

#شأبب - (السْْبُوّب): یک ریزش باران. شدت و 
سختی هر چیز (شُوَیُوبٌ) الشَْس: شدت گرمای 
خورشید (شوْیْوْبٌ) الفْرس: شدت دویدن اسب. ج 


#شئز - شیر یفام زا) آلمکان: آن جا بلند و 
بوسر رو 
اندوهگین و بی‌تاب و بی‌قرار شد. 

نار غير إفارا» انتوفگیج و هرارش کون 
(اشتاز ء شیر اشتتازا): رم کرد و ترسید. 

«لشین: جای بلند و سخت و محکم. مرد اندوهگین و 
غصه‌دار و بی‌تاب و بی‌قرار. .. 

#شاشا -(ماشات تشاشی شاغان و شْشاء) الله 
نخل قبول تلقیح نکرد و بارور نشد (شأمَا) فلانْ 
بالْخثر و ام فلانی دراز گوشها و گوسفندان را با 
کلمة شَأشّاء هی کرد و راند. 


(تشَأاً یا تفاشزّ الَو آن قوم پراکنده شدند 


E rs‏ ب 
(تشاشا) امُرُهمٌ: کار انان بی‌ارزش و بی‌مقدار و خوار 


که 
#شثف -(شیمت تشأّف) رجله: کف پایش زخمی شد 
که فقط با داغ کردن خوب می‌شود. 

مت تشأّف شأفا» رجله: کف پایش زخمی شد که 
فقط با داغ كردن خوب می‌شود (شَيِقَث) الأصابم: 
گوشتهای کنارۂ ناخنها ریش ریش و قاج قاج شد 
(شَبْف) جسْمُه: بدنش زخم بد شد که سفت می‌شود و 
فقط با سوزاندن از بین می‌رود. 

(شعف یشأف شاف و شَائةٌ) فلاناء و له و مله: از فلانی 
بدشن آمد و با شمن دات واوا اال بد کرات 
(استشأقث د تستشیف إشتشآفاً) القَرْحَةٌ: زخم چرکین و 
فاسد ۳9 شند. 

(الشئیف): کسی که کف پایش یا بدنش زخم و 
زخمش سفت و ریشه‌دار شده که فقط با داغ کردن 
خوب می‌شود. کسی که گوشتهای کنار ناخنش ریش 
ریش و قاچ قاچ شده است. 

(مَأف) الجُزح: چرکین شدن زخم به حدی که گویا 


شأم 


نمی‌خواهد بهبود يابد. 

(الَأَْة): زخم بد که سفت می‌شود و فقط با داغ کردن 
از بین می‌رود. دشمنی و به فال بدگرفتن. و گفته‌اند که: 
(إشتَأصَلَ له ثَأتَ: خدا ريشة اورا درآورد و از بيخ 
و بن نابودش کرد یا بگرداناد. 

(التش وھ کسی که کف پایش زخم ey‏ 
فقط با داغ کردن بهبود می‌یابد. 

* شام -( مهم ینامهم عأما) و شام علنهم: برای 
آنان شوم و بدشگون شد. 

(شنم یشام) عَلْهِمٌ: برای آنان شوم و بد شگون شد. 
(أْأم یشنم اشآما):به شام رفت. ۱ 

(شاءم یشائم مُشاءَمَة) به: وی را از طرف چپش برد. 
(تشاءم یتَشاءم تَشازّما): فال بدزد به فال بد گرفت 
(تشاعع) , به: آن را شوم و بدشگون دانست. 

(تشأم يتا“ تما :شامی شد منسوب به الشام شد. 
به سمت چپ رفت (تشاع) به: وی را شوم دانست. 
الأشأم) :بدشگون. شوم» ناخجسته. ج أشائم(أشأمُ 
کل امرٍی ین لَحْيبه): شومی هر کس در میان فکهای 
اوست. یعنی: در زبان اوست. 

شام و الشام):شام» سوریه. 

(الشوٌّم): شرء بدی» فساد. تیاهی. 

(الشوْمَی):بدشگون, شوم ناخجسته. در مؤنث په کار 
می زود خب کت 10 ا10 دست چپ 
(اشَأَة): طرف چپ. گویند: (ظر تة و شَام: به 
سمت راننت و چپ نگاه کرد. 

(المَشاأمة): بدی, فساد. تباهی. سمت جپ. خدا 
می‌فرماید: هم أضحات الْمَضاأمة4: آنانند یاران سمت 


سا 


(المْتَشانم):کسی که فال بد می‌زند و به فال بدمی‌گیرد. 
آدم بدبین به زندگی. (جدید). 

(االمَشْوّرم) علنهم: پدشگون برای آنان. 

# شمان -(شأن یشان مار شان و مقام شد. 


طا ووضمییی انی ینک امف گاری سخت زاش 


۱.۲ ۱ شاو 


رخ داد. کاری برایش پیش آمد (شأن) شَأن فُلان: از 
راه و روش فلانی پیروی کرد 

(اشتأن شبن اشتنانا) شانه: از راه و روش او پیروی 
گرد 

(الشَأن): حال و وضعیت. مطلب. کار. خدا می‌فرماید: 
و ما نکن فی شَأن): و نمی‌باشی در وضعیتی. مقام 
و منزلت. گویند: «رَجُل من ذوی اسشأن»: مسردی از 
صاحبان مقام و منزلت. بلاء گرفتاری. خدا می‌فرماید: 
لكل اثری نع یذ شان یفْییه4: برای هر کدام از 
آنان است در آن روز گرفتاری و بلایی که او را به 
خودقی مقفولن می‌دارد. کان راس ای فز از 
۰ اساد وک لبغض شانهم فاد لمن لت منهج6: 

پس اگر اجازه خواستند از تو برای برخی کارهایشان 
پس آجازہ ده خر کیبی گنه خواستی از آضان: ج 

شوو شون : رگه‌های خاکی کوه 2 شون ( الْعَيْن: 
مس‌جاازی آم پیش و من الات ار ماه ع 
می‌گویند: مثل: (شوُّوُن) الط : امور دانشجویان 
(شوون) العاملین: امور کارگران (وزارة ة الشوّون 
الإجتماعيّة): وزارت امور اجتماعی. 

# شأو نات آشژو ارم از آن قوم پیش 
افتادم (مَأی) السَیْء فلانأً: آن چیز مورد پسند فلائی 
قرار گرفت و او را به شوق آورد. او را سحزون و 
اندوهگین کرد. 

(شاءاه یشائیه 2 شاءا):با او مسابقه داد. 

(تشاء‌ی یتشاءی تشائيا) مايه میان آنان فاصله و 
دوری افتاد (تشاءی) القَومُ: آن قوم پراکنده شدند. 
(الشَأو): یک نفس دویدن تا هدف» یک دور دویدن. 
امرژالقیس می‌گوید: 


۰ ۳ ۳ 2 5 و5 َه 
إذا ماجَرّی شاوی وال عطه 


ول هیر ایح مر بأنأپ: 
آن گاه که دوید (اسب من) دو دور را دز یک نفس و 
پهلویش خیس عرق شد گوییا که صدای وزش باد 
است که در درخت أأب (درختی است شبیه به 


شباط 


۰۳« ۱۰ سبح 





درخت انجیر) وزیده و رد شده است. [اسب خود را به 
باد تشبیه کرده است. ب]. غایت. بایان» نهایت (انه 
بيد السأو: او بلند همت است 
# شباط -(شباط): پنجمین ماه 
ومسان الت 

# شبب -(شَبّ یشب تباب اللامٌ: پسربچه جوان شد. 
( قبت تخب جربا اقا آتش شعله‌ور شد. 


شب : ۵ 


سریانی. آخرین ماه 


بش شبابا .و شیو با) ار ش: اسب سرمست شد 
و دستها ر بلند کرد. 

(شَبٌ یشب شَبّا التار: آتش را برافروخت (عم) 
امار و الشْغر ون الم روسری و مو رنگ آن زن 
را زیبا 

(شبّ یُشَبٌ) له کذا: فلان چیز برای او سمکن و مها 
شید. 
رت ج یشب اشبابا)اْعْلام: پسربچه جوان شد (أَش) 
فلا ۷ فلانی به سن جوانی رسیدند 0 شت) 
الْحَيَوان: حیوان بالغ شد و به حد اعلای رشد خود 
رسید (ََسّ الله الصّبِیٌ: خدا پسربچه را به سن جوانی 
وسانید (أقب) لش و وة اسب و امعال آن را وم 
یی یادن موی 

ا وس و سرمستی ی در چکام خود آورد (شبّبَ) 
بفلانة: دربارة فلان زن غزل سرایی کرد و زیبایبهای او 
را ستود. 
(انتشبٌ کا شیب ب اشتشبابا) علی ساقیه: روی باها 
ست :و آماد: برخاستن شد. جوانان را برای انجام 
کاری برگزید. 

(الشابّ): جوان, برنا. ج شبّان. 

(الشابّة):دختر جوان, زن برنا. ج شَوابّ. 

(الشباب): جوانی (شباب) الشیم: آغاز آن چیز. 
گویند: لته ف شباپ لشهار): او را در آغاز روز 
دیدم. جوانی را در شعر آوردن. غزل عاشقانه سرودن 
و وصف یک زن را در شعر اوردن. گویند: (کان جر یر 


زی التّاس ااا ج ی ین زیباترین اشعار عاشقانه را 
گفته ند 

(الشباب): وسیلة برافروختن و آتش زدن. 

(الشبّب): گاو یا گاو نر و گوسفند جوان. 

(الشبّ): جوان. زاج. 

لمَبْ): دختر جوان. ج تباب (شَ) التار: گر گرفتن 
آتش, الو گرفتن. وسیلة آراستن و زیبا کردن چیزی. 
گویند: (هذا شون لکذا): این وہل زیبا کردن فلان 
چیز است (لَبب) ن اهران و امد او یا گاو نر و 
گوسقند جوان. 

(الشبِيْبَّة): جوانی 

(الَشْبْرُ ب) ۳۷۳ : (رَجل مشپونب): سرد فنهمنده و 
هوشیار و تیز فهم و آگاه. مرد زیبا روی و خوش آب 
و رنگ. ج مَشابیْب (مَد مَشیوت) الاظافر: دارای ناخنهای 


#۴ شیت ‏ (الشبّت): سبزي شوید. [معرب شوید 
فارسی است. ب]. 

# شبث تبت یشب تایه و بالشیْء: به آن 
چیز چسبید و آن را گرفت. 
(شابّت یشابث مُشابَعة)السیَء: به 
درآویخت. یا دز آن قرو رفت 
(تَشَبْث یت شبث تشجا)پالشیءِ ي په 
را گرفت (تَشَبّتَ) براید: از اندیشه و رأی ار پیروی و 
به آن عمل کرد. 

(الشبّث): : نوعی عنکیوت. درتداول به او ن ( بوشبت) 
گویند. ج شبات و شدّغان. 

لته سین ای و گيرندة آن (ر 
مردی که عادتش این است که از افکار دیگران و امثال 
آن پیروی کند. 

لسن کسی که از همتا یا حریف خود جدا نشود. 
۵ شبح افع بشخ فبا ااشن* سیم آن چیز 
نمایان شد (مَبََ) الجلْدَ و تَخوه: تسس وس 
(حیوان) و امثال آن را از هر طرف با ميخ کوبید که 


به آن چیز چنگ زد و 


شدر ۴ شع 





حالت پیدا کند (شَبَحَ) الشَخْص: کسی را دراز کرد که 
تازیانه زند یا او را همچون ادم به صلیب کشیده دراز 
کرد (ث شبَحَ) الْمُود: چوب را صاف و راست و پهن 
گردانید (شَبَحَ ب دستها را دراز کرد و بالا آورد تا دعا 
کند. دستها را به دعا پلند کرد. 

(شښح شیم شَباحَة) الوَجُل: دستهای آن مرد ستبر و سر 
دوشهایش از هم فاصله گرفت و پهن شد. 

امعم ببح تشبیِحا) فلان: فلانی آن قدر پیر شد تا که 
یک شبح را دو شبح دید. شبح چیزی خیلی نمایان 
شد. پوست و مانند آن را خیلی در وسط میخها بست 
تا حالت بگیرند. افراد بسیار را دراز کرد تا تازیانه 
زند. یا افراد زیاد را همچون آدم به صلیب کشیده دراز 
کرد. چوب زیادی را راست و ضاف و عریض گردانید. 
دستها را زیاد به دعا بلندکرد. در پرسیدن یا در گدایی 
سماجت کرد (شَبَحَ) الشَیْء: پهنای آن چیز را کشید و 
بر عرض آن افزود. پوست آن را کند یا تراشید. 
(الشَبّ) : سیاهی که از دور به نظر آید (مبَحْ) الشی: 
سایهٌ آن چیز. گویند: (شَبَح) المَوْتٍ: سای مرگ, خیال 
مرگ (ثَ َیع)الحّب: سایه و شبح جنگ. ج آشیاح. و 
شب (هم یام تلا آژواح): آنان مثل شبحها هستند. 
مثل کالبدهای بدون جان هستند 

عَيْنٍ: کسی که ساعدهایش ستبر و 
شانه‌هایش هریض است: 

#8 بر سیر پشبر شبر آ) الوب و غیره: بارجه و 
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غیره را با وجب اندازه گرفت. 

امَبر يَشْبَرّ سَبَرأً): سرزنده و بانشاط شد. یا بسیار شاد 
و متکبر و سرکش شد. 

(هَبْر یه تشبیرا) الب و غیره: پارچه و غیره را با 
وجب اندازه گرفت. 

(تشابر یتغنابه تشسابرا) الریقان: آن دو گروه برای 
جنگ به یکدیگر نزدیک شدند. 

(الیرا: وجب (عذکر اننت). ج آشباز 

(المَشابر): کانالهایی که آبهای اضافی زمین به آن 


می‌ریزد. 

(المَشبّر, والمَشَبَرَ :): واحد المَشابر. 

(الَبْرا: بوق» شیپور. (معرب). [سعرب شیپور 
مأخوذ از آرامی و سریانی. فرهنگ معین. ب]. 
(السَبُْر :): مه بامدادی. (جدید). 

#شبرق -(شَبْرَقَه یره شَبْرَقَة): آن را نکه کله 
کرد. گویند: (مَبقَ) اب و عبر اللْحْم: پارچه و 
جامه یا گوشت را تکه تکه کرد (مَبرَّ) البازی الَید: 
بو ها خود ره پاره گرد 

(شبارق). وب شبارق: پارچه یا جامة پاره پاره (لحْم 
شبار ): گوشتی که غذاهای مختلفی از آن درست 
(شبار ق): به معناي شبارق استة 

(الشباریق): توب شباریْق: پارچه یا جامة پاره پاره. 
(الشبُر قة): پاره‌ای از پارچه یا از جامه. گیاه تنک و کم 
پشت و پراکنده. 

# شیط - (السَبُز ط): نوعی ماهی است. شبوط. ماهی 
ونچ 

#شبع -(شَبع یشب شِبَعاً): سیر شد. گویند: (شبع 
ام و شبع ین الطام: : غذا خورد و سیر شد ی 
ْج بدن فربه و توپر شد (مَبعَ) من الم از آن کار 
سیر و زده شد. ۱ 
(آشبعه پشبعه اشباعا وی را سیر کرد (آشبع) الوب و 
عَيْرَه: پارچه یا جامه و غیره را از رنگ سیر کرد 
(آشبع) السَائلٌ: (فی الکیمیاء): چیز مایع را از چیز حل 
کدی ابا کرو لمعلا آب را از شکر یا از نمک 
اشباع کرد. ب]. (أشبع بُم) الیْء: آن چیز را بطور کامل 
انجام داد. گویند: (أشْبَع) الْبَحْتَ و نو بحث و 
بررسی و کاوش و امثال آن را کامل کرد. 

(تَبْم یسب تمبعا؛ تظاهر به سیری کرد (تَشَبُعَ) الماءٌ 
بالملح: آب از نمک سیر و اشباع شد. 

(الشباعَة): غذایی که پس از سیر شدن بماند. 

(الشبم. و الشبع) من لطعام و عرو: غذای کافی و بس 
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وس ادد 
(الشْعَی): سیر از غذا. بدن فربه و توپر. زنی که از 
کاری بدش امده و از ان سیر و زده شده است. برای 
مونث به کاری می‌رود. ج شباع (هی شَبْعّی الو شاح): 
آن زن توپر و برجسته شکم است. 

(الشٌْمان): سیر از غذا. بدن فربه و توپر. مردی که از 
کاری سیر و از آن بدش آسده و زده شده است. 3 
شباع. و شماعی. 

(الشبعانة): به معنای الشَبْمَی است. ج شباع. 
لین الطعام و غیرو: غذا و غیره که یک بار سیر 
(الشبیّم): سیر شده. 

# شبق - شب یشبق شَبقا) ال که منلحیوان: حیوان 
نر دچار هیجان جنسی شد. 

# شیک -(شْبّکَ یشبک مَبکا) الشی م: ان چا خر 
یکدیگر فرو رفت مشبک شد (ْبکَ) السیْء: آن چیز 
را در یکدیگر فرو برد, آن را مشبک کرد. گویند: 
(قسبک) اصابقة: انگشتهای دو دست خود را در 
یکدیگر داخل کرد. 

(ئیّک یشک تشبیکا: بسیار در یکدیگر فرو رفت. 
بسیار مشبک شد. چیزی را بسیار درهم فرو برد آن 
را بسیار مشبک گردانید. 

(تشابک یتشایک تشابکا) الشی: آن چیز در یکدیگر 
فرو رفت» مشبک شد. گویند: (تشابِکت) امد : کارها 
درهم و برهم شد. 

(اشتَبَکَ یتک اشتباکا: مشبک شد درهم فرو 
رفت. گویند: (شَکَ) الجَیْشان: دو سپاه متخاصم 
درهم آمیختند و با یکدیگر درگیر سد ند. 

(تَبک میک تتیکا): درهم فرو رفت. مشتبک 
هند 

(الشابک): ۱ یق شایک: راه درهم و برهم و نامعلوم 
مه شایک): کار درهم و برهم. 

(الشَاک): کسی که با تور شکار می‌کند. 


(الشبّاک): دریچه» پنجره. پنجره‌ای که جلوش 
میله‌های فلزی باشد. تور, دام. دستگیر؛ مشبک. ج 
(النبّک): دندانه‌های شانه. جمع شَبَكَة است. 
(البُک): چیق. (دخیل). [معرب چپق ترکی است. 
ب ]. 

(السَبَکة): تور ماهیگیری. هر چیز مشبک و تو در توء 
شبکه. گویند: (شَبَکَة) العو اصَلاتِ: شبکه مخابرات 
(شَبَکة) الکهربای: شبك برق. و امتال اینها. ج شَبک. و 
شباک. 

(الشَبْکَة): هدیۀ داماد به نامزد خود برای اعلام 
نامزدی. (جدید). 

(الشَبَكيّة): (فی التشْرٍیٔح): پرد؛ٌ عصبی چشم. شبكيه. 
(الْشبیُکة): بافته‌ای است تور مانند. 

(المْشْبّک): نوعی حلواء. احتمالاً باقلوا. 

(المَبّک): انواع گیره. سنجاق سر یا سنجاقي سینه. ج 
مشایک.(جدید). 

# شیل - بل َسيل شَبْوْلً) الفلا پسربچه در ناز 
نعمت بزرگ و جوان شد. 

بت ثشبل |شبالْ) البو شیر ماده زایید (أشْيَلّث) 
مر علی أولادها: آن زن پس از مرگ نوی ازدواج 
نکرد و فرزندان خود را بزرگ کرد. 

(الشابل): پسری که در ناز و نعمت بزرگ شده و به 
جوانی رسیده است. 

الل بچة شیر. ج آشبال. 

(المُشبل): زن بیوه که یتیمان خود را بزرگ کند و تن 
به ازدواج ندهد. 

8 تیم اة يَشُْمهٌ شَْماً): پوزه‌بند به دهانش زد 
که شیر مادر را نمکد. 

(شبم يشم شَبَماً): سرد شد. احساس سرما و گرسنگی 
#1 

(|الشبام): پوزبند. پوزه‌بند. 


(الشبامان): دو نخ دو طرف روبنده که روبنده را با آن 
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به صورت می‌بندند. 

(الشبم): سرد» سرد شده. دچار سرما و گرسنگی شده 
(ماء شبع): آب سرد (قَلبٌ شبع): قلب سرد و 
یتاس 

(الشبمَة): عُداةً شَبمَة: پگاه سرد. 

#شین - تن یبن َبْنا) لعْلام؛ پسربچه جوان و 
نیرومند و محکم شد (شَبَنَ) الشی4: آن چیزنزدیک‌شد. 
(الشابن): جوان نیرومند و محکم. چیز نزدیک شده. 
(الشَبیّن): (ِند الَییْحیینَ): در اصطلاح مسیحیان: 
شاهبالاء ساقدوش داماد و عروس. مردی که کودک 
مشیحی. را خشل تعمید دهد ج شان :ر شید 
(دخیل). [سریانی است. ب]. 

(الشبيتة): منت الشّبیی. 

شنبید به جیژی دوگ شبک: 

(شابَهَهُ یَشابهه مُشابَهَة): شبیه وی شد. 

شب یب تشینها) علیه لامر: آن کار را بر او مشتبه 
کرد (شَبّہ) الیء بالشیم: آن چیز را شبیه چیزی دیگر 
گردانید. بخاطر مشایهتی که به آن داشت آن را 
جایگزین آن دیگر کرد. 

(شْبْه ية تشینها) علب و 4: بر او مشتبه شد. خدا 
می‌فرماید: و ما تلو ما بولک شب :و 
نکشتند او را و به صلیبش نکشیدند ولیکن مشتبه شد 
پر آثان. 

شب يت اشتباها) الم علیه: آن کار بر او مشتبه و 
مبهم شد (إِشْتبة) فی الْمَشألة: در آن مسأله اشتباه کرد. 
(تشابة یشاب تشابها) الشیتان: آن دو چیز کاملاً شبیه 
به هم شدند و انسان را دچار اشتباه و سردرگمی 
کردند. خدا می‌فرماید: ان مر تشاب علیْناه: همانا 
کاو پر ما مشتبةه شده است. 

تشه یه تشبها) بغیره: شبیه به دیگری شد. 
(السْبیْه): شبیه به هم گردانیدن, تشبیه, تشبیه کردن 
:ند لْبَیاَِْنَ): در اصطلاح علم بیان؛ تشبیه 


سین ۰۶ شنو 


کردن چیزی به چیزی دیگر بخاطر برخضی شباهتها. 
مثلاً تشبیه کردن مرد دلیر به شیر (نَشْبیه) لمَسجُونیَْ 
انگشت نگاری و ثبتِ مشخصات زندانی. 

(الشبّه): مثل و مانند. شبیه. ج آشیاه. 

(الشَبّه): فلز برنج. ج باه 

(الشَبْهّة): نامشخص بودن, شبهه, مانند بودن, التباس, 
درهم ریختگی. نامعلومی (الشیهة): (فی الشَرع): کاری 
که شرعاً معلوم ثیست که حلال یا رام و حق یا باطل 
اسنت. ج شبه. 

(الشَبیّه): مثل» مانند. شبیه. ج شباه. و أشباه. 
(المْتشابه): ای قران که ممکن است معانی مختلفی 
داشته باشد. خدا می‌فرماید: همه ایا مُخکمات هن 
الکتاب و أ مُتشابهات»: از آن است آیه‌هایی 
واضح که آنهایند اصل کتاب و قسمتهایی است متشابه 
و نیازمند به تأویل, 

(المشابه): شباهتهاء مشابهتها (جمع شبّه و برخلافی 


قاعده است). گویند: (فیه مَشابة مِنْ فلان): در او 


شباهتهایی از فلانی هست. 

(المْشَبْهُةَ): مکتبی است دینی که خدا را تشبیه به خلق 
می‌کند. 

#شیو -(شّبا یشب شَبواً) الشی4: آن چیز بالا رفت 
(شبا) الفرش: اسب سرزنده و سرمست شد و | 
دستهایش را بلند کرد (شّبا) وَجْهه: چهره‌اش که رنگ 
پریده شده بود خوش آب و رنگ و درخشنده شد 
(شبا) النارّ: اتش را برافروخت. 

(أشبّی یُشبی اشباء) الشَجَرٌ: درخت بلند شد و درهم 
فرو رفت (أُشبی) عَلّی فلان: به فلائی محبت و کمک 
کرد (أشبی) فلان: از فلانی فرزند یا فرزندانی هوشیار 
و زیرگ وبا ذکاوت به وجوذ آمد (أشتى) الا ول 
با فرزندان به بدرشان شبیه شدند. 

(الشبا): گلسنگ. خزه. تگرگ. 

(شّبات) الشیم: تیزی ننوک چنیزی. گویند: (شباة) 
السیفی: تیزی لبة شمشیر (شباء) َْفرپ: نیش گژدم. ج 
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(شْبْرّ :): (غیرمنصرف است). علّم است برای گژدم. 
السَبْرَ ة): کج دم. عقرب (جارِية شَبْوَة: دختر جسور 
و پرجرآت و پرتحرک. 

8اشت شت : تشت ستاتاً) الأشياء: : چیزها پراکنده 
شدند )ال فلا شهرها یا سرزمینها فلانی را 
دور کردند (شَتً) بقلبه الْوَجْدٌ: ادوه یا شور و شوق دل 
فلانی را آشفته و بی‌قرار کرد (َت) الأشیاء: چیزها را 
موی 

مت یت اشتاتا) اْقْ: آن قوم را بپراکند (ْش) بن 
قومی: یرس ان عافد رپریفای کرک پان در 
کار خودم آشفته و پربشان کردند. 


(فثت بے تفتجا) الاشيای آن رها را براکنده 
که 
تا تون تمّا) و 4۳ ّت شعلهه: آن قوم دچار 


تفرقه و پراکندگی شدند. 
(الشتات): پراکندگی. تفرقه (آه شتات): کار پراکنده و 
آشفته (جاء القَوْمٌ شتات شُتاتَ): آن قوم بطور پراکنده 
اتد 
(القت) آمو شث: کار پراکنده. ج آشتات. گویند: 
دبا أشتاتاً): بطور پراکنده رفتند. خدا می‌فرماید: 
وم یَضدر الاش أشتاتاً روا آغمالنی: در این 
روز محشور می‌شوند مردم بطور پراکنده تا نشان داده 
شود به آنان کارهایشان. 
(شتان): گویند: (شْتَانْ ماهماء و شتان مابیتهما): آن دو 
خیلی با هم فرق دارند و متفاوتند. 
(لشْنت) ین الّاس: مردمان از قبیله‌های مختلف. 
(الشتیت): پراکنده نف شعهت): 3 پیشین که از 
هم باز باشند. ج غثی (أشیاء د شتی): رای کوان 
و مختلف و متفاوت. خدا می‌فرماید: إن ت تیک 
لْشَسّی): همانا کوششهای شما گوناگونند (قَوْمٌ شَّی): 
گروههای O‏ و پراکنده. و خدا می‌فرماید: 
هم جَميْعا و و لیم م شت شتی4: می‌پنداری آنان را 


متحد و یکدل در حالی که دلهایشان پراکنده است. 
کسی که در اثر اندوه یا شور و شوق قلبش آشفته و 
بی‌تاب و بی‌قرار شده است. 

روج و آن را قطع کرد (شتر) ر( 
تَوْبه: جامه‌اش را پاره پاره کرد (شََرَ) فلاناً: فلانی را 
زخمی کرد (شَتَرَ) الذاء عَیْنَهُ: بیماری پلک چشم وی را 
وارونه کرد. 

(شَتر يَشْتَرٌ شترا): دریده شد. شکافته شد (مَْ) فلان: 
ی و وم و جع 
ی عَيْنه: پلک چشمش پشت و رو شد. 
و و بفلان: به فلانی دشنام داد و از او 
عیبجویی کرد. ۱ 

0 کسی که.لپ پاس خاک ضوودة اتف 
ی RE‏ رو 
(الشتيْر): مرد پرعیب و تندخوی. 

(الشتراء): زنی که لب پایینش شکافته است. یا پلک 


شد (شترت 


چشمش پشت و رو شده است. 

اسر ة): ميان دو انگشت. 

#هشتل -شَتَل يتل شَْلاّ) الرَعٌ: زراعت را نشا کرد 

تا در محلی بکارد. (جدید). 

(الشثلة): نشا یا قلمه که آن را به جایی دیگر می‌برند و 

می‌کارند. (جدید). 

(المشتل): محل نشاکاری, خزانه. (جدید). 

او -(شَتَمَّه یتمه شنما): به او دشنام داد به او 
سزا گفت. 

(ث شتم يشم شْعامَة): زشت روی شد. 

(شاتمه یشاتمه مُشاتمه): متقابلاً به او دشنام داد. 

(تشاتما یتشاتمان تشانما): آن دو به یکدیگر دشنام 

دادند. 

(الشتام. و الشتامَة): زشت روی. تندخوی. 

(الشتیم): زشت رویی بدقيافه. 

(الشتَیِمَة): دشنام. ناسزا. 

#شتن -(شتَنَ ین سَنناً) الْتوّب: پارچه را بافت. 


شتو ۱۰۰۸ شج 


(الشاتن, و الشَتَو ن): بافنده, مت 
# شتو -(شتا یو منوا بالغکان: زمستان را در آ 
جا به سر آورد (عُْتَّا) الشتاء: زمستان سرد هت 
الوم آن روز خیلی سرد شد (شْتَْ) الما آسمان 
باران بارید. 
11 شتی یشتی |شتاء) لان فاا وال در فصل 
زمستان شد (أشّی) الْمَْمٌ: آن قوم دچار قحطی و 
خشکسالی شدند. 
(شاتاء یُشاتیه 2شاتاتٌ و شتاء): معاملة زمستانه (برای 
فصل زمستان) با او انجام داد. 
(شت شتی تشْتیة) ) بلعکان: زمستان زا در آن چا به 
سر برد (ے شَتّی) الشیء فلا : آن چیز برای زمستان 
فلانی کافی شد. 
(الشاتی): کسی که زمستان را در جایی به سر برد. 
زمستان سرد. روز بسیار سرد. آسمان بارندۀ اي ن 
(الشتاء): زمستان. قحطی قعطی و گرسنگی. اج َة 
(الَنْر :): زمستان. 
(الشتو ی ): باران زمستان. 
(الشتی): باران زمستانی. 
(المَشتّی): زمستانگاه, قشلاق. محل اقامت زمستانی. 
فصل زمستان. ج مّشات. 
(المَشتاة): قشلاق. ا 3 مستان. 
# شتن -(شخنت تشد تشم َعَا) کفه: : کف دستش زبر و 
خشن شد. 
(الشَُن): زبر و خشن. گویند: (رَجُل شش مشن الأصايع): 
مردی که انکشتانی خشن و زیر دارد. امروالقیس گوید: 
و نطو پرَخص مخ 2 امه 

رن ظبي أو تساویک |شجل: 
و می‌گیرد ا 
عصبهای دست یا عصبهای پای آهو یا مسواکها و 
جوبهای درخت اشحل است. 
# شیجب -(شَجب یش بَشجب شجوبا) فلان: فلانی نابود 


شد. ان شد. 


(مَجَبٍ یَشْجْب مجیبا) الْقُرابٌ: کلاغ بانگ جدایسی 
برآورد. 

(جَب یشجب شبضبا) فلائا: فلاتی را نابود کرد 
(شَجَب) الطَیْدٌ: شکار را با تیر زد که نتوانست برود 
(شَجَب) فلانا: فلائی را اندوهگین کرد (حجَبَ) الشبء 
فلانً: آن چیز فلانی را مشغول و سرگرم کرد (مَجَبَ) 
ی ء: آن چیز را په سوی خوه کشید و جذب کرد 
گویند: (شَجَبَ) اللجام: افسار و لجام (چارپا) را کشید 
(شَجَبَ) الْقارُوْرَةَ بالشجاب: در شيشه را با چوب پنبه 
و غیره بست (عَجَب) الا و الَْقّف: آن نظریه یا آن 
وا و امن روک 

(سجب یج شجبا): نابود شد از بین رفت. 
| 


(آشجبه یج اشجابا: او ندوهگین و غمین کرد 


(تشاجنّت بجعت شاجب امه ز: کارها درهم و 
بر هم شد. 
(الشاجب): مرد وراج و پرگوی و ببهوده‌گوی. کلاغ 


(الشجاب): چوب‌رختی و امثال آن, گیرة لباس و 
امخال آن. وب بنبه و غیره, در شیشه‌ای, 

(الشجّب): کار و خواسته و نیاز وهم وغم ج 
(الشجّب): سختی و مشقتی که در اثر بیماری و امثال 


آن دجار انسان شود ج شجوب. 


(السَجو ب): گویند: (اشراءٌ د فص شجو ب): زنی که فکر و 
خیال و غم و غصه دلش را مشغول داشته است. ج 


(المشجب): گیرة لباس و امثال آن. ج مَشاجیب. 

# شج َج یج تج و مَك فى زأسه اؤ وجهد: 
سر یا صورت او را زخمی کرد و پوستشان را شکافت 
(شَح) الراب بالماء: نوشیدنی را با آب مخلوط کرد 
(شج) رَأسَه: سرش را زخم كرد (عَج) الشاي الماء 
شناگر آب را شکافت و شنا كرد (شَجُث) السَفيْة 


i 


سجر 


۱۰۰۹ شحر 





ایخر: گشتی دریا را شکافت. و گویند: : «فلان یشم ید 
و نار باخزی»: فلانی با یک دست زخمی می‌کند و 

با یک دست نوازش؛ هم بدی می‌کند و هم خوبی. 

(شح شح مَجا): آثار زخم در پیشانی‌اش نمودار شد. 

(شاجّه یشاجه مُشاجَة. و شجاجاً): متقابلاً سر يا صورت 

او را زخمی کرد. 

(لْشَح: کسی که در پیشانی‌اش 

ج شج ۱ 

(الشجح): اثر زخم در پیشانی و امثال ان. 

(الشجاء): زنی که اثر زخم در پیشانی‌اش نمودار باشد. 


اثر زحم نمودار باشد. 


ج شع 
(الشجَة): زخم سر یا زخم صورت یا زخم پیشانی. ج 


(الشجیْج): کسی که سر یا صورت یا پیشانی‌اش را 
زخمی کرده‌اند. اب شکافته شدۂ باشنا یا با گشتی. سر 
یا صورت يا پیشانی زخم شده. نوشیدنی مخلوط شدۀ 
با ات 
#شجر -(شَجر یج شجورا) الامر بیتهم: : آن کار در 
مان آنان اختلافی شد و بر سر آن کشمکش کس‌دند. 
خدا می‌فرماید: «فلا و ربک اون حَّی یْحَکَموک 
فیْما شَجَرَ بَيْنَهمٌ): سوگند به پرودگارت که ایمان 
نمی آورند ی تو را داور قرار دهند در آنجه که 
اختلاف شده است در مان آنان! 
(شسجر یشسجه شسضرآ) الجر و البات: شاخه‌های 
مَجَر) الَیْء: آن 
زاب ره ست ان تام 
فلانی را از ان کار بازداشت و منصرف کرد (شَسحر 
الشیع: آن چیز را ب گیره آویخت. 
(آشجرث تُشجه إشجارأً) الأزض 


فروهشتهٌ درخت و گیاه را بلند کرد (نٌ 


: ان زمین بسردرخت 
شد. 

(شاجَرَه ُشاجره مُشاجرّة): با او نزاع و كشمكش و 
مشاجره کرد. 


4 ۳ 1 
(شَجَرَ يشجرٌ تشجیرا) الازض: زمین را درخت کاری 


ت (شسگت) ابات گیاه 
بزرگ و درخت شد (شَجَُر) لب و نخوه: پارچه و 
امثال آن را به شکل درخت نقش و نگار کرد (شَجُر) 
السب و نخوة: نسب و امسثال آن را به صورت 


کرد درخت در زمین کاشت 


شجره‌نامه مشخص کرد (شَجُرَ) الشَحْلّ: خوشه‌های 
نخل را بر روی شاخه‌هایش گذاشت که نشکند. 
(إِشَتَجَرَ یشتَجر اشتجارّا) الشیء: آن چيز در یکدیگر 
فرورفت» ۳9 شستان: گو یدد (اشتجرّت) الأصايٌ 
انگشتها در یکدیگر داخل شد (اشتجرّت) مت 
نیزه‌ها در یکدیگر داخل شد (شتَجَرَ) قزم ا ن قوم 
مشاجره و کشمکش کردند (استجر) فلا فلانی 
صورت خود را برروی دستش گذاشت و آرنجش را 
به زمین تکیه داد. 

(تَشاجر یَِشاجر تُشاجرا) الشیٌ4: آن چیز در یک‌دیگر 
فرو رفت. گویند: (تشاجَرّت) الرْماح: نیزه‌ها در 
یکدیگر فرو رفتند (تشاجَر) الْقَوْمٌ: آن قوم کشمکش و 
مشاجره کر دند. 

(الشجار): هودج کوچک. چیزی است شبیه به کلون 
برای بستن در. پوزه‌بند چوبی. ج شچر. 

(الشجر): کار گوناگون. داخل دهان ميان سقف دهان و 
زبان. چانه (در صورت». ج شجوّر و آشجار. 
(الشجر): درخت و گیاه ساقه‌دار. و گاهی به گیاه بدون 
ساقه هم اطلاق می‌شود. و در اصطلاح گیاه‌شناسی 
فقط درخت را گویند. 

(الشجراء): درختِ 
زمین دارای درخت بسیار و انبوه. 

(الشَجَرَ :): یک گیاه ساقه‌دار. و گاهی به یک گیاه 
بی‌ساقه هم اطلاق می‌شود. خدا می‌فرماید: اشنا 
عليه شَجَرة من قطن : و رویانیدیم برای او گیاهی از 
کدو. یک درخت (هوّ من شَجَرَة طیب) او از نژادی 
بزرگوار است (شَجرة) النسب: شجره‌نامه, نسب‌نامه. 


ت انبوه و درهم رفته و بسیار زیاد. 


آن از ميان سقف دهان و 


زبان است. 


سجع 


۰٩ +‏ ۱ شجو 





(الشَجْرِبّة): روف الجریهةٌ: شين و ضاد و جيم و 
یاء. 

(الشجیُر): گویند: (واد شجیْر): در پردرخت. 

(الشَجِيْرَ ة): اض شُحیرَة: زمین پر درخت. 
(الشواجر): موانع» باز دارنده‌ها. گویند: (قَذ شَجُرَتنِی 
ن السواجذ): سوانعی مرا از آن بازداشت (رسام 
شواجن): نیزه‌های گوناگون و در یکدیگر فرو رفته و 
(العشسجر): جسیزی که عکس درخت در آن باشد. 
گویند: : (وب و 


درخت باشد. 


مُشَحر): پارچه‌ای که نقش و نگارش 


(العشبس‌چر): مسحل رویش درخت. درخت‌زار. 
مَشاجر. 

(المَشجرّ :): محل رویش درخت. درخت‌زار. 

#٭ شجع -(مَجْع یْشْجُمٌ جاعَةٌ): دلیر و گو شد 


شجاع گند 5لا ور اشنا 
(شاجِعَهٌ یُشاجعهٌ مُشاجَعَةٌ4: در شجاعت و دلیری با او 
رقابت کرد و مسابقه داد. 


(تشَجم تسج تَشجعا: : قوی و پیشتاز شذ. پیشگام 
شد. وانمود شجاعت کرد یا خود را با سختی و تکلف 
شجاع نشان داد. 

(الشاجع): رگهای آشکار پشت دست. 

(لاْشجَم): رگ آشکار پشت دست. ج آشاجم. 
(الشجاع): گوء دلیر, دلاور. شجاع. ج شجعان, و 
شجعان» و شجعة. مار. ج شجعان, و شجعان. 
(الشجاعة): زن دلیر زن دلاور. 

(الشجْعّاء): زن دلیر بر مردان و زبان دراز. 

(الشِجَعَة): دلیر و گو چیره و پیروزمند. 

(الشجِعَّة): گویند: ره شَجعة): زن دلیر و شجاع و 
جسور بر مردان و زبان دراز. 

(السَجیع): رَجُل َجیعٌ: مرد گو و دلاود. ج شجعاء و 
شجاع. ۱ 


(الشجیّعَة): زن گو و دلاور و دلیر. 3 بست و شجاع. 
# شجن -(مَجَتَث تنج شجونا) الحَمامة: کبوتر 
پی‌درپی خواند. 

(مَجَن یج مَجناً) امه فلانا: آن کار فکر فلانی را 
مشغول کرد. او را دچار فکر و خیال کرد. او را 
اندوهگین کرد. 

(مَجن یج مَجنا): اندوهگین شد. 

(َشْجَن یج اشجانا) الک و خو: شاخه‌های تاک 
رخال آن درهم فرو رفت و مشک شد اا ۰ )لد 
فلانا: آن کار فلانی را اندوهگین کرد. 

(تَشجُن تج تشجنا): با قرد انا ET E‏ 
خاطره‌هایش بسراغ او امد و او را تحریک کرد و به 
هیجان آورد (تَشَجُنَ) الشجَر: درخت آنبوه شد و درهم 
فرو رفت. 

(الشاجن): در پردرخت. راه درون دره. ج شواجن. 
(الشجن): اندوهگین, غصه‌دار. محزون. 

(الشجَن): شاخ مشبک و در یکدیگر فرو رفته. شاخ 
هر چیز. غم و غصه و اندوه. کار و خواستة مشغول 
کننده یا بازدارنده. ج آشجان: و شُجُؤْن. و در مثل 
گویند: «لْحَدیْتُ دو شُجُوّن»: سخن دارای رشته‌های 
مختلف است که انسان را به‌دنبال خود می‌کشد. 
(الشْجِنَة. والشَجنَة. والشجنة): شاخة در یکدیگر فرو 
رفته و مشبک. درخت انبوه و درهم فرو رفته. شاخة 
هر چیز, شعبة هر چیز. 

# شجو -(شُجاه یَشْجوَه شَجْواً) الأشم: آن کار او را 
اندوهگین کرد (شَجا) الْحَدِبْتُ و نحَْهُ فُلاناً: سخن و 
امثال آن فلانی را به وجد و طرب آورد (شجاه) تذ کر 
الا فی: یادآوری خاطرة الفت و مهربانی آتش شوق او 
را تیز و او را اندوهگین کرد. 

(تجی یَشْجَی تَجا): چیزی در گلوی او گیر کرد 
(شجی) باهمٌ: از غم و غصه رهایی نیافت (شجی) 


بقرنه: توسط هماورد خود شکست خورد. اندوهگین 


و غصه‌دار شد. خاطره‌ای را به یاد آورد و به هیجان 


۱۰۱ شحن 





امد. 

(آشجاه یُشْجیه إشجاء): اندوهگینش کرد. شادش کرد و 
به وجدش آورد. او را مغلوب کرد و شکست داد 
(آشجاه) بکذا؛ باعث شد که چیزی در گلویش گیر کند. 
(الشجا): استخوان و لقمه و هر چیز که در گلو بماند. 
(الشجو): غم و غصه. هم و غم اندوه. خواسته. کار و 
حاجت کی فلان شَجوه): فلانی گریۂ خود را کرد 
یک دور گریست: 

(الشجی): کسی که چیزی در گلویش گیر کرده است. 
کسی که از غم و غصه رهایی نيابد. کسی که از 
هسماوردش شکست خسورده است. ان‌دوهگین و 
غصه‌دار. کسی که خاطره‌هایش او را به هیجان آورده 
است. 

(الشَجيّة): مُوَنْثِ الشَجی. 

(الشجیّ): مرد غصه‌دار. و در مثل گویند: «وَیْل للشجی 
منَالْحْلِیْ»: وای بر آدم بلادیده و گرفتار از دست آدم 
بی‌خیال و بی‌غم و غصه. 

# شحب -(شحَبٌ شب شخروبا) جسْمه: بدنش تغییر 
کرد و لاغر شد (ث شحب) اللون: رنگ تغییر کرد و 
زدوده شد. 

(الشاجب): کسی که بدنش تفییر کرده و لاغر شده 
است. رنگ عوض شده و از بین رفته. 

# شحث -(شحث):سوال یا گدایی کرد و سماجت به 
خرج داد. 

(الشحَاث): سؤال کنندة سمج یا گدای سمج. 

#٭ شحج -(شَحَح يَشْحَحٌ شَحيْجاً) ابعل والحماژ: استر 
و درازگوش صدا کردند (مَحَحَ) راب کلاغ پیر و 
صدایش خشن شد. 

(تَشَحَح یتشم تحجا) صوّته: صدایش گرفته و 
خفین شند. 

(الشاجج): استر, قاطر. خر درازگوش. خر و استر 
صداکننده. کلاغ پیر که صدايش خشن شده است. 
(الشَحَاج): خر و استر صداکننده. کلاغ پیر که صدایش 


خشن شده است 

#شح -(شَح یشم محا) الماء و تخوه: آب و امثال آن 
اندک و په دست اوردنش سخت شد (2 شع) اناد 
آتش‌زنه روشن نشد (شحْ) فلان بالشیء: فلانی آ ن 
چیز را دریغ کرد و بخل ورزید و نداد (شَمْ) عَلید: بر 
آن حرص ورزید. 

(شاح یشاح مُشاحُ) فلانً: با فلانی مجادله و ستیزه و 
کشمکش کرد. و دانشمندان می‌گوید: (لا مُشاحة 
فی‌الاضطلاح): در چیز شناخته شده و مورد قبول 
همه, مجادله و کشمکش جایز نیست. 

(تشاخوا يتَشاُوْنَ تَشاخٌا) فی‌الاشر و علَیه: در آن کار 
رقابت و هم‌چشمی کردند و برای بدست آوردن آن از 
هم پیشی گرفتند (تشاح) اْمَضمان: آن جو دشنمن بر 
دشمنی حریص شدند. 

(الشحاح): آپ ادگ که بشت و ردنش دشوار است. 
آتش‌زنه‌ای که ووهنن نشود: بغیل» وکنوو» رهن 


اژختف, 

۳ 1 
الشج» بخل, خست. خدا می‌فرمند: و نت 
الاش e‏ و تفسها مايل په به بخل شدند. 
(الشَحَّة): تفش شَحُهة: نفس بسيار بخيل. 


2 


(الشَحیح) زین بل ۾ بمو رآ .وآأشخا 

خدا می‌فرماید: فک بالسّة جداد أعَة فا عل 
لیر 4: میآزارندتان با زبانهایی تيز در حالی که بخل 
ورزنده‌اند بر نیکی. 

ال سحیِحَة): زن ژکور و بخیل. ج شحائح (إيل 
شحایح): شترهای کم شیر 

# شحن -(حَحَد یَشحَذ تَحذا) اسف و تَحْوه: شمشیر 
و امثال آن را تیز کرد (شَحَد) ذهٌَ: ذهنش را تیز کرد 
(شَحَذ) التاس: از مردم گدایی کرد و سماجت به خرج 
داد. 

(أُضْحَدَ بح إشحاذاً) الوت و تغوه: شمشیر و امغال 
آن را تیز کرد. 

(الشَحَاذ): گدای سمج. 


۱۰۱ شحن 


سر 
wm‏ تسس ۳ ییصیصیسصی۱یضيىسآاآا ۲ 


(الَحیِذ): شمشیر تيز و بران و غیره. 

(المشخذ): تيیزکن, سوهان. ج مَشاحد. 

(لمَشْحَدّ:): گویند: (هدا کلام مَشحَدَة لِلْمَهم): این 
سخن باعث تیزی هوش می‌شود. 

(الشحه ذ): شمشیر تيز و امثال آن 

#شحر -(الشخر): دره. آبراه. کانال آب. 
#شحرر - (الشَحْرور): پرنده‌ای است خوش ‌صدا. 
[مرحوم معین آن را سارسیاه می‌داند. مخزن‌الادویه آن 
را به اصفهانی غوغاد و به مازندرانی توکاورد می‌داند. 
ب ]. 

#شحط (محط حط ظا المکان: آن جا 
دور قشعا و اقساد 
رات دیون بسیار نستاز گران گفبت 
(ْحَطث) الاک ماده شتر درد سینه گرفت که مرگ آن 
را اعلام می‌کرد (مَحَطت) الا لة: سوخت هر نوع 
ماشین تمام شد و در شرف خاموشی قرار گرفت 
(شَحَط) الیل فی‌الدٌم: کشته شده در خون دست و پا 


م در قیمت‌گذاری کالا 


زد. 

(قَحَط تشحط تخطاً) فلانأ: در دویدن يا در فضل و 
برتری از فلانی پیشی گرفت (شَحَط) الْكَرْمَةَ و رها 
نیقی را په جویواتی کیا هات بات 
بالا روند (شُحَط) الاناء: ظرف را پر کرد (شحط) 
السراب: نوشیدنی را با آب و غیره مخلوط کرد و از 
غلظت آن کاست (شَحط) الل آب زياد در شیر 
ریخت. 

(اشحطه حط اشحاطاً): آن را دور کرد. 

(مَعطَه بَْحْطهٌ تشحیطاً) فی دمه و بدیه: وی را در 
خونش غوطه‌ور ساخت (مَحُطَت) الل: سوخت هر 
نوع ماشین تمام شد و در شرف خاموشی قرار گرفت. 
(الشخط): چوبی که شاخه‌های نرم درخت را به آن 
تکیه دهند. 

(السَحْطة): اثر خراش و تراش 

(الشَوخط): درختی است کوهی که از آن کمان سازند. 


این درخت دارای ساقه‌های فراوان است که از یک 
ريشه می‌روید. برگهایش نازک و دراز و میوه‌اش مثل 
انگوری دراز اما با نوکی باریک و نرم و قابل خوردن 
است. [برخیها آن را درخت خدنگ می‌دانند. ب]. 
(الَحَطْة): واحد الشوخط است. 

#شحم -(حم يحم شضا) لام لح روغن 
در غذا یا در نان گذاشت (شَحَم) اْمع: به آن قوم بت با 
روغن خورانید. 

(شحم يشحم شَحَماًا: فربه و توپر شد (شجم) الجنب: 
انگور کہ آب و پوست کلفت شد (مَجِمَّث) الرمَانه: پیه 
ثار (ورقدهای سفید وط ڪان آن) کلفت شد 
(شجم) إلى الشخم: هوس پیه يا هوس روغن کرد 
(آشحم يشحم | اشحاما): صاحب پیه فراوان شد (آشخم) 
لقَوْمٌ: به آن قوم پیه یا روغن خورانید. 

(شَحم بحم تَشحیما: روغن زياد در غذا ریخت. پیه 

یا روغن زیاد به خورد دیگران داد. خیلی فربه و توپر 
شد. خیلی هوس پیه کرد. انگور خیلی کم اب ونت 
کلفت شد (هَحُمَ) الََ: ماشین‌آلات را روغن‌کاری يا 
گریس‌کاری کرد. 

(الشخم) من جشم احَیّوان: پیه. چربی بدن حسیوان؛ 
مثل: کوهان شتر. روغن. ج شخوام. 

(الشحْمَة): باره‌ای پيهء باره‌ای چربی حیوانی. مر 
روغن (ٌ شَحمة) العَيْن: : سیاهی و سفیدی چشم (شْحمَة َحمة) 
ان : ترمه گوش که گوشواره را به آن آویزان کنند 
(شَحمة) الَانة: پیه انار گوشت انار. 
(الشحیُم): فربه و پرپیه (رَجُل 2 
چاق. 

#شحن -امَحَنّ یَشْحَنْ شخنا) السْفيتة: کشتی را بار 
کرد (شَحَنَ) الاناء و تَحْوَهٌ: ظرف و امثال لت راهر کرد 
(مَحَن) ال بالْحیل: شهر را پر از سواره کرد (َحَنَ) 
فلانا فلانی را طرد کرد و از خود راند و دور کرد. 
شخنا) عَلیّه: كينة او را به دل گرفت. 
(أشْحَنَ ین إشحانا): گویند: (آشحت) له سو تیری 


شحیمْ): مرد فربه و 


مَجن يَشْحَنْ 





را در چلة کمان گذاشت 
(شاحنّه بشاحثه مُشاحَتَة): متقابلا او را دشمن داشت 
(شاخنوا یَتَشاحَنون شساخنا): یکدیگر را دشمن 
داشنتند. 

(الشاحن): گویند: (مَرکبٌ شاجنْ): کامیون یا کشتی و 
غیره که بارگیری شده است. 

(الشخناء): کینه, دشمنی» عداوت. 

(الشحتّة): بار کشتی و کامیون و امثال آن. غذا و امثال 
آن که برای مدت مشخصی کافی باشد. کینه و دشمنی 
و عفداوت:نگهبان دازوغه اسان .یلیس :شسخنه, 
دسته‌ای از سواران. ج شحَن(الشختة) الكَهُرية: با 
الکتریکی. 

# شحو -شحا يشحو شخواً): فلان: فلانی گامها را 
بلند برداشت و تند رفت. گامها را از 
(شحا) فی لت بطور گسترده دست به فتنه و اشوب 
زد (شحا) فَمَهٌ: دهان خود را باز کرد. 


ت که او را با تیر بزند. 


هم دور پرداشت 


(مَحَی یحی شَخیا) فّهٌ: دهانش را باز کرد. 

(تشَحُی یِتَمَحُی تَمَحیا) فی‌الشی م: «از آن چیز پیش 
رفت. بطور گسترده انجام داد( فی‌الوم: نرخ 
کالای خود را خیلی گران کرد (بَه شنز ل 
زبان خود را دربارة فلانی دراز کرد. 

(الشَحرّة): گام یا یک ۳ گویند: (فرّش رَغیْبٌ 
الشخوة, و بيد الشخوة): اسبی که گامهایش بلند است 
(فلان بَید : يد الشحوة فی مقاصده): فلانی در هدفها و 
مقصدهایش گامها را بلند برمی‌دارد (اناء وایسغ 
الشَحوة): قرف ف گشاد. 
# شخب -(شخبَ شخب پش< تشخ تضبا) ال ینوت 
پستان بیرون ريخت (شخبَ) لدم بنالجُزح: + خون | 
زحم فواره زد و با صدا بیرون ریخت (شَحْبّتْ) 1۷ 
ال دم خون از رگهای بریدة رگ گردن کشته شده 
بیرون زد و صدا کرد. 

(إنْشَحَب یشخب انشخابا) ال شیر زياد فرو ریخت 


ان نشخب) ب) لزق ما : خون از رگ فواره زد. 


رش ب): صدای دوشیدن. 

(الشخب. والشخب): یک بار ریرش شیر دز هنگام 
دوشیدن. و: در مثل گویند: «شخْبٌ فی‌الاناء و شخب 
فی الا ض»: یک بار دوشیدن در ظرف و یک‌بار بر 
روی زمین؛ یک بار درست انجام می‌دهد و یک بار 


خطا می‌کند. 
(الشخبة): یک بار ریزش شیر در هنگام دوشیدن. 2 


شنخت -(مخت بَشخت شُخوتَة): بطور مادرزادی 
خرد اندام شد. 

(الشَخت): لاغر و خرد جثة بطور مادرزادی. گویند: 
(فلان شَحْتٌّ): فلانی بطور مادرزادی لاغر و ریزنقش 
استت: ( هت مت شخ العَطاء): : عطای او اندک است. ٠ج‏ 
شخات. 

(الشَخیت): آدم ریزنقش و خرد جثه بطور مادرزادی. 
# شخ ام یشم خا) فی تَویه: در خواب خرخر 
کرد. خرناس کشید (شخ) 4 
# شخر - محر يَشخر شَخراًء و شَخیرا):بدون حرف 
زدن صدا را در گلو چرخانید و غلتانید (شَحَرَ) رش 
اسب شیهه کشید (شَخَرَ) الحماژ: خر عرعر کرد. 
#شفس دقن یخی قنتخا الاش آن گار 
آشفته و درهم و برهم شد. 

(تَشاخْست تتشاخن تشاضا) أشنائة: دندانهایش 
نامنظم رویید (تشاخش) ما بَيْنَالْمَؤْم: ميان آن قوم 
به‌هم خورد و اختلاف پیدا شد ۱ 

(السَخیُس): کار آشفته و درهم و برهم. 

# شخشخ مشخ بش خشخ تشه امش و 
تشه بو هنال .و ابخان آن نکی کرد 

# شخص تحص يَشْحَص شخوصا الشیْء: آن چیز 
برجسته و بلند و مرتفع شد. از دور پیدا شد (شخصّ) 
السَهُم: تیر به هدف نخورد و از بالای ان رد شد 


بیَوّله: با صدا شاشید. 


(شَخْص) من بل و عٌَْ: از شهر خود خارج شد و 
بیرون رفت (شسخضص) الیّه: پعاه سسوای: او بازگشت 


شخم 1۴ شد 


(قعض) آماتة: جلو او ایستاد (شخضت) فلا یمه و 
بیَصَره: از روی تعجب يا از روی انزجار به جسیزی 
چشم دوخت و پلک نزد و نگاه کرد. خدا می‌فرماید: 
ما یرهم یوم تحص فيه الْْصاژه: همانا به 
عقب می‌اندازد آنان را برای روزی که بازمی‌ماند و 
پلک نمی‌زند در آن دیده‌ها. 

(شخص يحص مَخاصَة) فلانْ: فلانی تناور و تتومند 
شد. 

(آشکت بُشخص إشخاصاً) فلانٌ: هنگام حرکت فلانی 
رسد (اشض) لاہن و آشکص سوته و بتو تر 
تیرانداز به هدف نخورد و از بالای ان رد شد 
(اشخّص) فلاناً ین بل فلانی را از شهر یا از کشور 
خودش ببرون کرد (أَشْمَصٌ) فلاتاً اْه: فلانی را به 
سوی او فرستاد. 

(مَخص یش تَشْخیصا) الشیء: آن چیز را معين و 
مشخص کرد (شَحْص الاء و خص الْمُشکلهة): درد و 
بیماری و گرفتاری و گره کار را تشخیص داد. 
(تشَعُص تشخ تَشخصا) الاشر: آن کار معين و 
مشخص شد. متمایز شد. 

(الشاخص): چیز نمونه و برجسته. هدف. نمودار» پایه, 
ماف نماینده, 

(التدْص): هر جسم دارای بلندی و حجم؛ و غالباً به 
تن انسان گویند. كالبد (الشَحْص): (عِنْدَالقَلاسَمَة): فرد 


آگاه و باشخصیت و دارای اراد مستقل و برچسته 


۰ ۰ 


القَخْص) الا خلاقْ؛ هم از اين مقوله است؛ شخص 
مبرز و متشخص از نظر عقل و اخلاق. ج آشخاص, و 
زص 

الَخْصی» ار شحْصِی: کار شخصی, امری که 
مر پوط به خود انسان است. 

(الشَخْصيّة): اوصاف فردی هر کس» شخصیت. منش 
(فلان دو ی قَوٍُ): فلانی دارای صفات عالی و 
ااا و کسان و خی مسق الستر میدید 


1» 


(آلاخوال الشحُصِیة): قوانین شرعی مربوط به خانواده. 


مثل: قوانین ازدواج و ارث (آلبطاقَةٌ الئَحْصِية): کارت 
هویت. 

(الشخیّص): مرد تناور, تنومند. 

(الشَخیِصَّة): زن تناور و تنومند. 

#شخم -(مُخم یش مَحَما) الطعام: غذا فاسد و بدبو 
شد (عَخم) قَمٌ فلان: دهان فلانی بدبو شد. 

(أشخم یشخم اشخاماً): غذا فاسد و بدبو شد. دهان 
کسی بدبو شد. 

شم گویند: لآ اأس): موی سفید سر 
فلاتی موهای سیاهش را فرا گرفته است (مُع أشخم): 
موي سفید (عام اَم سالی که نه آب دارد و نه 
چراگاه (رَضن آشخم): مرغزار بدون گیاه. 

(الشخم): غذای فاسد و بدبو شده. دهان بدبو شده یا 
کسی که دهانش بدبو شده. 

#شدخ -(مَدَحَتْ تشخ شدوخا) اله سفیدی 
پیشانی اسب تا صورتش کشیده شد. 

(َدّخ دم شدخاً) الشیه: آن چیز (خشک يا 
میان‌تهی) را شکست. گویند: (َدَخ) الا والحثظل: 
سر انسان و غیره یا کبست (هندوانهة ابوجهل) را 
شکست (تَدَخَ) دم فلان: خون فلانی را به هدر داد. 
(انشدخ نشخ إنشداخاً): شکافته شد. شکسته شد. 
(تشَدّخ یتدم تمَدخا): تکه‌تکه شد. 

(التسدُْة): یک سفیدی پیشانی اسب که تا روی 
صورتش را بگیرد. یک بار شکستن چیز خشک یا 
میان‌تهی. به هدر دادن خون یک نفر. روییدنی نرم و 
نازک. 

(المشّدّ خ, والمشْدَخْة): ابزار شکستن چیز خشک يا 
چیز میأن‌تهی. 

#ش َد يد شد الشی؛: آن چیز سخت و 
محکم و یرومند شد. سنگین شد. 

(مَدٌ بد شَدا): دوید (مَد) الهاژ: روز بالا آمد (شَدْ) " 


عَلَيْه فى الْحَرْب: در جنگ با قدرت تمام بر او تاخت. 


شد ۱۰۱۵ شد 





(شَد ید شَدا) علی لد بر دل او مهر زد (حَدّ) فلاناً: 
فلانی را با طناب و غهره بست (مَد) عضده. و شد على 
یده: او را تقویت و به او کمک کرد (عُد) الْقنَة: گره را 
سفت و محکم کرد (شَدّ) رحاله: آماد؛ سفر شد (شَدّ) 
مِثرَرَه: کمر خود را برای کار بست. در کار کوشش 
جدیت کرد (مَد) الْحَبْلَ و تحوّه: طناب و امثال آن را 
کشید و جذب کرد. و برای تعجب گویند: (لْشَدٌ ما 
جَتّی. َو ماجْتّی): چه جنایت بدی مرتکب شداا 
(اشذد): فعل امر از شُذ است. خدا می‌فرماید: «وَاشْدد 
عَلّى لیم فلا ییا حی یر الغذاب الألنم): و مهر 
بزن بر دلهایشان تا ایمان نیاورند و ببینند عذاب 
دردناک را 

راید ُشد إشداداً) لت آن جوان به كمال عقل و 
رای رسید. چهارپایی نیرومند به همراه داشت 

(شاده تشاد مُشادّة. و شداداً): با او زورازمایی کرد 
(شادً) فی‌الأمر: ۴ آن کار سخت گرفت و کوتاه نیامد. 
و در حدیث است که: : «لنْ یشاد الذي أَحَدٌ الا غَلَب 
هیچ‌کس با دین (خدا) دست و پنجه نرم نمی‌کند مگر 
این‌که (دین) بر او غلبه می‌کند. 

(شدد یشدد تَشدیدا): سخت‌گیری کرد شدت عفل په 
خرج داد (شَدّد) الشی»: آن چیز را قوی و مسحکم 
گردانید (َدْد) الْحَوف: برای حرف تشدید گذاشت 
(اشتّد ید إشتداداً): سخت و افزون شد. بیشتر شد. 
گویند: (شْتَ) مضه واشتَدّبه المَرَضّ: بیماری‌اش 
افزون و بدتر شد (شَْ) له فی‌الاشر: در آن کار بر او 
سخت گرفت (اشْتَذ) فن عذوه: تند و سریع دوید 
(شْتَ) اهارٌ: روز بالا آمد و خورشید آن بالا رفت 
(إِشَْدٌ) السفه: نرخ گران شد (شْتد) ال و نحوه: شير 
و امثال آن شروع به بستن و پنیر شدن و غیره کرد. 
(تشادا یتشادان تشادا): آن دو با یکدیگر زورآزمایی 
کردند. 

(تَشَدّه يده تشیدا) فی‌الأمر: در آن کار سخت‌گیری 


کرد و کوتاه نیامد. بخل ورزید. 


(الأشد): کامل شدن. گو یند: بل اشدم: به حدٍ رشد و 
کمال رسید و نیرویش کامل شد. خدا می‌فرماید: 
۰ ولا بل ده وا* شتوی آتهناء ما و جلماه: و 
چون که به حد رشد و کمال رسید و جوانی‌اش کامل 
شد به او دادیم حکمت و ی باز می‌فرماید: ولا 
ربوا مال یم إلا بای هى | شت خسن حثی بل أشده6: 
ی ی E‏ یبن و 
پسندیده (و به نفع او) باشد تا این‌که به رشد جسمی و 
عقلی برسد. اشا به صیغ جمع و به معنای آن است 
و لفظ مفرد برای آن شنیده نشده است. 
(الشداد): وسيلة بستن, مثل طناب و غيره. 
(الشد): جذب کردن و کشیدن چیزی به سوی خود (لا 
موی علی َد ولا اژخاء: نه توان بستن دارد و نه 
توان شل کردن؛ قدرت هیچ کاری را ندارد (آتانا شَد 
هار و َدٌ الضحا): هنگام بالا آمدن روز و ارتفاع 
خورشید په نزد ما امد. 
(الشَدّ:): تاختن در میدان جنگ بر دشمنان (الشَنَةٌ): 
(فی‌الْضَّطً): تشدید یا علامت تشدید. 
(الشدّ ة): سختی, دشواری, شدت (شِدَة) الْعَيْش: فقر 
نداری» سختی و دشوار بودن زندگی. 
(الشَدِیُد): قوی, نیرومند. سخت. دشوار» شدید (هَدِیذٌ) 
وی : دارای نیروی بسیار زیاد. خدا می‌فرماید: 
«(علَْه دید اُْوی»: به او آموخت آن (جبرائیل) که 
قدرت 8 زياد دارد (عطمٌ حَِیدالرایْحَة): عطر پربو 
(رَجُل عدیدالْعیْن): مردی که خواب بر او چیره نشود. 
ج شداد. وأشدًاء. و جمع آن برای موئث می‌شود: 
شداد. و شدائد (الشدِيد): (فی الاو اتِ): صدایی که با 
فشار رها شود مغل صدای تلفظ دال و تاه و غیرد 
(المُشدّ): جوان به کمال رشد عقلی و جسمی رسیده. 
کسی که چهاریانی تبرومند به همراه دارد. دز خدیت 
است که: «ویرد مُشْدْهم عَلی مُضعفهمٌ»: و بازمی‌گردد 
دارای چهارپای نیرومندشان به سوی آن که چهارپای 


ضعیف دارد. 


شدف ۱۰۶ شذب 


(المشد): شکم‌بند زنانه. 

# شدف -(دفَه یَشدفه شدفا): آن را تکه تکه و 
پاره‌پاره کرد. 

(قات دت شدفا): خیلین.شاة و سرست شد. از 
روی خودپسندی و تکبر گونة خود را کج کرد. 
(قدف يشدف تَشدیفاً): با الشادؤف ااا کیرک 
واژه‌ای قدیمی و مصری است. 

(تشادّف یَتَشادّف تشادفا): کج شد, خم شد. تاب 
خورد. 

ناه خیای سیفست و هناد کنمی که ار رو 
خودپسندی و تکبر گونةٌ خود را کج کند. مرد چپ 
دست. ج شدف. 

(الشادوٌ ف): وسیله‌ای است برای آبیاری و عبارت 
است از چوبی دراز که در یک سرش دلو و در سر 
دیگرش وزنه‌ای سنگین قرار دارد و چوب را بالای 
چیزی قراز می‌دهند و مثل آلاکنلدگ عمل می‌کند: 
واژه‌ای از مصر قدیم است. 

(الشد فام): خیلی سرمنست و شاد: براق :ونت استت: 
زنی که از روی خودپسندی و تکبر گونۂ خود را کج 
کند. ج شذف. 

(الشدفّة): یک پاره از هر چیز. ج Et‏ 

#۴ شدق -(شدق يدق شَدقا): لبهایش گشاد هند 
سدق تمدق تشَدقا): لبهای خود را تکان داد و 
چیزی را جوید. لبهای خود را پیج وتاب داد که فصیح 
حرف بزند. 

(لأْشسدَّق): داراي لبهاي گشاد. 3 دق( خيطب 
آشدق): سخنران دارای صداي رسا و زبانی گویا. 
(الشذق): لپ. عرب گشادی لب را می‌ستود؛ زیرا 
نشانه داشتن صدای رسا بود. تشنیه‌اش الشدقیّن. ج 
أشداق» و شدوق. 

(الشد قاء): زن داراي لپهای گشاد. ج شدق. زن دارای 
صدای رسا و زبانی نیز و گویا (شقة شدفاه: لب 
داراي لهاي گشاد. 


# شدقم - (السَدقَم): دارای لیهای گشاد. 

#شدن -(تَدَن يدن شدونا) الظه: آهو بزرگ و از 
مادر بی‌نیاز شد. 

(َشدتث تشین اشدانا)۱ ظِيَة: ماده آهو بچه‌اش بزرگ 
و از مادرش بی‌نیاز شد. 

(الشادن): بجه آهو. ج شوادن. بجه آهو که بزرگ و از 
مادرش بی‌نیاز شده است. 

(العّشدن): ماده آهویی که بچه‌اش بزرگ و از مادر 
بی‌نیاز شده است. ج مشادن. 

# شنده -(دء ده شذهاً) فلانا: فلانی را دهشت ‌زده 
و سرأسیمه کرد. 

(شده بشده شدها): نانچمه شد. 

(آشدهه بشدهه إشداهاً): او را ښوا سید و دهشت‌زده 
کرد 

(إنْشَدَه يَنْشَدِه انشداها): سرآسيمه شد. 

الکدداما :سر گفهگی: یرت مترانبیجگی: 

(المّشاده): مشغولیتها. کارها. شغلها. 

(المَشدّهة): مشغولیت. شغل. 

# شدو -(شّدا یشدو عدوأ): برای شترها اواز حدا 
خواند و آنها را راند (شدا) بالشغر: شعر را با آواز 
خواند (َدا) منادب آوالیلم: مقداری از ادبیات یا 
دانش را تحصیل کرد (شدا) شَدو فلان: شبیه فلانی شد 
و مثل او عمل کرد. 

(الشادی): آوازخوان, خواننده. جويندۂ علم و ادبیات. 
ج شداة 

(التندا): مقداری نیرو. گویند: ال يبق من قوته إلا 
شدأ): از نیروی او باقی نمانده مگر اندکی. لبه و تیزی 
هر چیز. 

(الشنو )1 جرو اندک از جر بان گنه اغد شلوا 
من‌المال): اندکی از آن مال بسیار را برداشت یا گرفت. 
#شتی مدب یذ قدا اللا پوست جوب 
یا درخت و غیره را کند (شسدّب) الو شاخه‌های 


چوب را کند تا پوستش نمایان شود (شَڌب) عن فلان: 


شذ ۱۷ شرب 





از فلانی دفاع و حمایت کرد. 
[قذتخ ادن تقذیا) اللا پوس جوب و فرخت 
را کند (قلت) الخ والشته: ماخساق جرت 
شاخه‌های درخت را کند (شَذب) ال آن چیز را 
پارهپاره و پراکنده کرد. گویند: (شَذبَ) امال: مال را 
پاره‌پاره و پراکنده کرد (مَذْبَ) فلاناً عَن‌السَیْءٍ: فلانی 
را ازا ن چیز کنار 2 ر دور کزد. 

(تَقَذب تسدب نبا موم ان قوم پراکنده شدند. 
(الشاذ ب): غریب و دور از وطن. مردی که کنارش 
زده‌اند و امیدی به نجات یا به رستگاری او نیست. [که 
گویا شاخ هرس شده‌ای است که هیچ ارزشی ندارد و 
ان را دور می‌اندازند. ب ]. 

(الشذ ب): آنچه که از چیزی می‌بُرند و دور می‌اندازند. 
باقی ماندة از هر چسیز. گویند: (فی‌الاازض شندب 
بن‌الکلا: بر روی زمین ته مانده‌ای از علف و گیاه 
هست. ج آشذاب. 

(الشَذٍ ب): رَجُل شب ْعروْق: مردی که رگهای بدنش 
برجسته و آشکاز و از بیرون پیداست. 

(المشذب): داس. ج مَشاذب. 

# شش ید شذودا) و شذ عرالجماعة: از 
جماعت جدا شد فرد شد تک شد منحصر به خود 
شد. یا مخالف جمع شد, تکروی کرد. بر ضد جماعت 
مرم شنورید الگا آن سخن رخاوف قناعاده 
شد: 

مد یشذ ذ إشذاذاً) فلا فلانی حرفی پا قاعده 
زد (أمدٌ) الشیء اق جز را دور کیره (أمَ) لول 
سخنی تک و برخلاف قاعده گفت. 

(الشاذ): ادم منفرد یا جدای از جمع. . چیز برخلاف 
قاعده یا برخلاف قياس (الشاذ) من‌لاس: آدم غير 
معمولی (الشاذا: : (فی علم الشْفْس): اخلاق یا روش 
غیرمعمولی و استثنایی. سلوک نامتعادل و خارج از 
قاعده. ج شواد. 


#شذر = (شدر: زه * تشذیرا) امد و که در وسط 


دانه‌های گلوبند و امثال آن مهره‌ها یا پاره‌های طلا و 
امثال آن گذاشت (شَدّرَ) الادیث کلام 4 بالشغر: ادیب در 
لابلای گفتار وو از شعر استفاده کرد 

1 تشر ده تشر موم آن قوم اختلاف عقیده 
پیدا کردند و پراکنده شدند (تمذر) فلانّ: فلانی خود را 
امادة پیکار يا آمادة شرارت و درگیری کرد (تشذُرا 
اجُل: آن مرد تهدید کرد. 

(الشَذُر): پاره‌های زر که داخل معدن پیدا می‌کنند. 
مهره‌هایی که در فاصلهة دانه‌های گلوبند و امثال آن 
می‌گذارند. مرواریدهای ریز و کوچک. ج شذور. 
(شذر مَذرَ): گویند: (نَ6 قوا شَذَرَ مَدرَ): پراکنده شندند و 
به هر سو رفتند. برای تجمع و گرد آمدن نگویند. 
(الشَذر :): واحد الشذر. 

# شذو شا شدو شذوا) المشک: بوی مشک زیاد 
و در هوا پراکنده شد (شذا) فلانٌ: فلانی بر خود مشک 
زد. 

(آشذاه يشذیه اشذاء) عَنه: 1 او دورش کرد و کنارش 
زد. 

(الشذو): مشک یا رنگ آن» پوئ آن, 

(الشذا): تیزی و قدرت عطر. پاره‌های کوچک و ریز 
عود که از بوی آن استفاده می‌کنند. 

(الشذاة): باقی ماندهٌ نيرو و صلابت. 

#شرأب اشراب شیب اضر لباب رکز ن ز 
ه: به سوی او گردن کشید و گردن خود را دراز کرد یا 
گرهن خود را باد کرد که گا کی کند 

# شرب -(شرب یشرب شُرباً) الماء و نخوه: آب و 
امثال آن را نوشید (شرب) الشنبْل الَقَّ: خوشه گندم 
و غیره سفت و نزدیک به رسیدن شد. 

شرب یشرب (شراباً) الجُل: هنگام آب دادن به 
شترها یا به زراعت آن مرد شد. آن مرد سيراب شد 
(اشرت) فاخا به فلانی نوشیدنی داد و مسی‌گویند: 
«اشرَبنی مالم 1 شرّب»: کاری را که نکرده پودم به من 
نسبت داد( شرب) اون : رنگ را سیر و پررنگ کرد 


3 رب لو وت رنگ زا پا رنگی دیاز مخلوظ 
گاز اف گویند: (اشعت) لاض خشرة: رنگ سفید را با 
رنگ سرخ م مخلوط کرد. 

(فرب ؛ یشرب (شرابا) لب حب الایْمان 
قلب او با عشق به ایمان. خدا می‌فرماید: ډو شرا 
نجل بِكُفْرهم): و آمیخته شد در دلهایشان 
(عشق) گوساله بخاطر کفرشان. 

(شارَبّه بشاربه مُشْارّبَّة و شراباً): به همراه او نوشید. 
با او هم‌پیاله شد. 

3 رب یشرب تضرنبا) قصب ازع اتقو ات 


زراعت جریان یافت ره ب) فلانا: فلانی را وادار به 


: ميته شد 


نوشیدن کرد. 

(تشَءت مهن تَشَدباً) الماء و تخوه: آب و امثال آن 
را سر فرصت مکید و نوشید (تَقَوب) لوب ار أو 
الصَبٌْ: پارچه یا جامه عرق بدن یا رنگ را به خود 
گرفت و جذب کرد. 
(اشکشرّب يشر ب |" 
پررنگ قد. 

(الشار ب): اسم فاعل شرب است. ج شرّاب. نوشنده. 
ج شاریُوْن, و شَرَبَة. سبیل. سبلت. موهای روی لپ 
بالاء و به دو شاخه سبیل می‌گویند: شاربان. ج 


2 شتشرابا) اون رنگ سیر و 


(الشاربة): من الشارب. ج شوارب. مردمانی که در 
حاشيه رودخانه می‌زیند و اب ان را مالکند. 
(الشراب): هر نوع نوشیدنی, هرچه که نوشیده شود از 
هر نوع باشد و در هر شرایطی که نوشیده شود. ج 
آفریّة. [عرب به هر مایع خوردنی و نوشیدنی شراب 
گوید. ب]. 

(الشَرب): مردمی که برای نوشیدن جمع شده‌اند هر 
نوع نوشیدنی که باشد. 

(الشذب): آبی که نوشیده می‌شود. سهم آب. زمان 
نوشیدن آب. خدا می‌فرماید: لها شرب و کم شوب 
وم َلوّم»: بای آن شتر ماده زمان نوشیدن است و 


برای شما زمان نوشیدن یک روز معین است. محل 
درآمدن بر اپ 3 اقاب 

(الشَرْبّة): یک بار نوشیدن آب و غیره. یک شربت 
اه گرد 

(الشوْبَ): سرخی صورت. مقدار آپی که سیراپ کند. 
آبگوشت و امثال آن. با غذایی است رقیق از ارد و 
آب یت 

(الشر بَة): بسیاری نوشیدن. تشنگی. گویند: له رل به 
شَربَة هَذّا یم امروز پیوسته تشنه است مو ذ 
شَرَبَة): روز خیلی گرم که آب زیاد می‌خورند (طمام 
ذو شرَیة): غذایی که خورند؛ آن سيراب تشود. 
حوضجه‌ای که در پیرامون ساقة درخت می‌کنند و | 

در آن می‌ریزند تأ درخت تاب شود. ج شرّ ب. 
(الشربّ): بسیار نوشنده. 

(الشرّیب): حریص بر نوشیدن. 

(الشَرْرب): بسیار نوشنده. آب ناگوار که از روی اکراه 
یا با اکراه می‌خورند. ج شر ب. 

(الشریب): بسیار آشامنده. آبی که بخاطر ناگواری آن 
با اکراه نوشیده می‌شود. کسی که در نوشیدن با دیگری 
شریک است. یا باهم بر سر آبشخور می‌روند. 

(المَشْر ب): آبشخور یا محلی که از آن جا می‌آشامند. 
خدا می‌فرماید: فد عم کل أناس مَشََهْن): همان 
دانست هر مردمانی محل آب خوردن خود را. چیز 
نوشیدنی (مَشْرَبْ) ال جُلٍ: میل و هوای انسان, مشرب» 
سا سلیقه. ج مشارب (هم وم اختَلمت مَشاربهم): 
آنان قومی هستند که سلیقه‌هایشان با هم مختلف 
است. 

(المَشْرَبَةَ): جایی که از آن جا می‌نوشند. زمین نرم که 
پیوسته گیاه دارد (طعامٌ مَشْرَبة): غذایی که آب بسیار 
می‌طلبد. ج ققارب: 

(المِشْرَبّة): ظرفی آشامیدنی. ٠‏ ج مشاررب. 

#شرث -(شرتث تشر شرنا) ده أَرجلة: دست يا 


بای او در اثر سرما و غیره زبم و ترک ترک شد 


َث) الْغْل: کفش پاره‌پاره شد. 

((نشرتت تنشرث انشرائا) يده دستش در اثر سرما و 
غیره زبر و ثِ قاج شد. 

(الشّرث): شمشیر تیز و امثال آن. دست یا پا که در اثر 
سرما و غیره اع و زبر شو پاره پاره. 
جمع کرد و پیوست داد د قر ال و نَخْوَهٌ: خشت و 
امثال آن را بطور منظم چید (شَرَج) لَب دسته‌های 
دستگیره و غیره را بطور نر و ماده درهم کرد و بست 
(شَرَح) الشراب پالمام: نوشیدنی را با آب درآميخت. 
(شرج یشرج شَرّجا) الجشم: بدن فربه و پرگوشت و 
سفت و اکر شاه 
(آشر ج يرج إشراجا) الْعَببة و الْخباء: دسته‌های 
دستگیره و غیره و چادر و خرگاه را بطور نر و ماده 
دزهم گرد ز ست (آشرج) صَذرَه على کذا: فلان چیز 
را در سینۀ خود نگهداشت و کتمان کرد و ابراز ننمود. 
(شرّج یشرّج تشریجا؛ در خرجین و انبان و یره را 
به وسیلة دکمه و جادکمه‌ای مخصوص ان بست و این 
کار را زیاد انجام داد. چیزهای بسیار را به‌هم جمع کرد 

و اجزای,آنها را پیدهم: پنیوست باد آپ سپاو در 

نوشیدنی ريخت (ے شرّح) اشوّب: : جامه را کوک زد. 
بخیه‌های درشت زد. 

(انشرج یَنْشرج إنْشراجاً): دو نيمه شد. 

(نشرّج يسرج تاجا) لحم بالشخم: گوشت و پیه 
(در پدن) در یکدیگر فرو رفتند. ۱ 
(الشر ج): مسیر 
دسته. گروه. گویند: (أصبخوا فی هذّا الاثر شرجین): 
در این کار دو دسته شدند. ج شراج. 

(الشَرَ ج): مادگی خیمه و خرگاه که حکم e‏ 
دارد. انتهای راست روده که سوراخ مقعد است (شَرَ 
آلوادي: محل گشاد دره. ج آشراج. 

(الشریْج): یک نیمه از چوب که از پهنا نصف شود. 
(الشر ُْجان): دورنگ یا دو چیز مختلف, هرچه که 


آب از تپه‌ها و امثال آن به سوی دره. 


(الشر یُجََ): سبدمانندی از چوب خرما. قفسی از نی 
برای کبوتر. ج شرائج. 

#شرجع -(شرجع یشزجع شرجعَة) ) الم مرب 
لبه‌های چوب چهارگوش را سایید و صاف کرد. 
(الشرجع): دراز, بلند. تخت روان, برانکار. 
(المُشَرْجَّع): طولانی شده. دراز, مطوّل, طولانی. 
#شرح شرح یَشرَح شَرحا) لحم گوشت را شرحه 
شرحه کرد. به پاره‌های دراز و نازک و باریک تقسیم 
کرد (شَرَح) الشَیْءَ: آن چیز را پهن و گسترده گردانید 
(شَرَحَ) صَذره بالاشر: سینه‌اش برای آن کار گشاده شد 
(شَرَحَه) ل او را در نزدش خوب و دویبت داشتنی 
گردانید. خدا می‌فرماید: فمن رال 1 یهد یه یشم 
صدره لأإشلامي: پس هرکس را که بخواهد خدا که 


هدایتش کند اسلام را محبوب و جایگیر در سینه‌اش 


می‌کند (شَرَح) الْكَلام: سخن را شرح داد و تفسیر کرد. 
(شَرّح یشرح تشریحا) لْْم: گوشت را شرحه شرحه 
کرد. به پاره‌های دراز و نازک و باریک قسمت کرد 
(شَرَحَ) الْجْ: بدن را کالبدشکافی کرد. 

(إِنْشَرَح ینسح اشراحأ): گوشت شرحه شرحه شد. 
چیزی بهن و گسترده شد. سخن توضیح و شرح داده 
شد (إِنْشَرَحَ) صَذُره لکذا: سینه‌اش به آن شاد و پذیرای 


آن شد. ۱ 
(لمشریْح): (عِلمٌ لثشریْم): کالبدشکافی, آناتومی, علم 


(الشر یْحَة): بارء نازک کوت و غیره. ج شرائح. 
(المَشْرَحَة): میز تشریح. ميزٍ کالبدشکافی. (جدید). 


سالن کالبدشکافی. (جدید). 

#شرخ -(شَرَخ سرخ شروخ الصْبیٌ: کودک جوانی 
را آغاز کرد. 

(شَرَخ یشوخ شوخا) ناب الجیتر: دندان نیش شتر 


(الشار خ): پسر نوجوان, تازه به سن جوانی رسیده. 


دندان نیش شتر که تازه روییده است. ج شخ و شرّخ. 
(الشَرخ): اصل, بیخ؛ بن» ريشه. رگ (شرخ) الشباب: 
آغاز جوانی و رونق آن. ترک استخوان و ترک دیوار و 
امثال اینها. ( جدید). 

# نشرد شرادا) اه و غیده: 
شتر و غیره رم کرد و گریخت قرخ عن‌اطریي: از را 
به یکسو شند و کمتازه گسرفت(شندر -) فلان: فلانی 
گریخت. فرار کرد. در رفت. 


رآشرده یشرده إشراداً): او را آواره و فراری و دربدر 


رد شد شر ودا ۰و 


کرد» تحت تعقیب قرار داد. 

(شرّده بشرده تشريداً): او را تحت تعقیب قرار داد. او 
را دربدر و فراری کرد (شَرّد) قوم: آ ن قوم را بپراکند. 
(درد): فعل امر است از شَرَد. خدا می‌فرماید: 
«فشرذبهم من من خلَُمْ>: : شن بیراکن آنان (دشمنان در 
حال جنگ) را از پشتِ (جبهة) از 
ردا بخقودون تشودا) و تَشْردوا فی‌الأژْض 
پراکنده شدند یا در زمین پراکنده شدند. 

(الشارد): گویند: (رَجلّ شارد العین): مردی كه 
چشمش بدنبال اموال مردم است. ج شراره(َوا 
اللغة: واژه‌های استثنایی و کمیاب و نادر و به دور از 
ذهن. کسی که از راه به یکسو شده. رم کرده. 

(الشارد ة): زنی که چشمش در پی اموال مردم است 
(قَصیدَ ده شاردة): و یی خی 
دهان بگردد. 9 شوار 

(الشد و د): شود لخن ۷۹ عم التفس): جوا 
متوجه نشدن انسان نسبت به مسائلی که پیرامون او 
وجود دارد یا متوجه مسائل پیچیده‌ای که رخ می‌دهد 
نشدن. 

(الشرَوٌد): رم کرده, در رفته. منحرف شده از راه. 
(الشر رین آواره. 

(العتَشَدد): بیکاره» ولگرد. 

# شرذم - (الشردمة): پاره‌ای از یک چیز (شسو *ذمَ) 
من‌الناس: گروه اندکی از مردم. خدا می‌فرماید: ان 


۵ ° 


وه قَِ: همانا ابنان (حضرت 
موسیشل و یارانش) گروهی اندکند. ج شراذم (نوْبٌ 
شَراذِم و ثِیابٌ شَراذِمٌ): جامه یا جامه‌های کهنه و 
فرسوده و پاره 
.و یش شرا و شرّة): متمایل بسه 


شرارت و بدی سل . شرور و مردم‌ازار شد, عادت او 


# شر -(شرّ پشر 


شرارت شد. 
اد را فلانا: : فلانی را سرزنش و رسوا و 
مفتضح و به او بدی کرد (2 شه) اوْب أو لحم و 
تخوّهما: جامه و پارچه و گوشت و امثال اینها را پهن 
ود وی 
مب اشرا )ای : آن چیز را پهن کرد که 
فک قود کر +( شَر) اب أو الم و تَخوهُما: 
پارچه و جامه یا گوشت وا 
خی اشرو انا عرش داد ز یک کرد فده 
فلاتا: نسیت شرارت به فلانی داد. 
شوت نُس اشرار ): گسترش داده و پخش شد. شاعر 
گوید: 

و حى اموت بالا کف المتصاحف: 
و تا آن‌گاه که بخش شود با کف دستها کتابها. 
(شاء بشا؛ مشار ) فلانا: با فلانی دشمنی و ستیزه و 
کشمکش کرد 
(الاشرارّ ) جیزی یا جایی که گوشت یا پنیر و امثال 
اینها را بر روی آن پهن می‌کنند تا در هوا یا در آفتاب 
خشک شود. پاره‌ای گوشت خشک شده. ج أشاریر. 
(التّرار): جرقه. شراره و اخگر. نوری که در اثر تخلية 
بار الکتریکی یا مصرف الکتریسیته ایجاد می‌شود. 
(الشرار :): واحد الشرار. 
(الشَرّر): جرقه و اخگر. نوری که در اثر تخلية بار 
الکتریکی یا مصرف الکتریسیته ایجاد سی‌شود. خدا 
می‌فرماید: اھا تزمی بشرر کَْقّضره: همانا که آن 
پرتاب می‌کند به شراره‌ای همچون کاخ. 
(الشم): بدی» ۸ شر, تباهی. ج شور (رجُل شَر): : مسرد 


ا 


سرر 
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سیر شرور. ج اشرار, و شرار (هوّ شرالناس, و هی 
AG‏ 


سَرٌالتّاس): آن مرد و آن زن بدترین مردمند. 

(الشرّی. والشَرّة): گویند: (هی شَرَة الناس و شرَاهُنً): 
آن زن بدترین مردم است. 

اش ق): تندی و تیزی, شذت و حدت. گویند: اعد 
بالّه ین شر و العْضب): پناه می‌برم به خدا از شدت و 
تندی خشم. قاط و شادمانی و سرستی. گویند: 
(للشباب 2 ک8 جوانی سرمستی و تقاط داز 

(الشرَرَ :): واحد الشرّر. 

(الشرّیر): شرورء مردم‌آزار. 

#شرز -(شَرََ یز شَرْزأً) الشَیْه: آن چیز را قطع 


کرد و برید. 
شه ةا شرازاً) ال: خدا او را در بلایی گرفتار 
کرد که راه نجاتی نداشت 


(شارَرَه یشارژه مُشارَرة): با او دشمنی و ستیزه و 
کشنکشی كرف 

2 پشوزه تشریزا) او را شکنجه کرد. به او دشنام 
داد (ث شَررَ) الشی م: دو طرف آن چیز را به‌هم جمع کرد 
و به‌هم بست. 

(الشزز): بدی, فتنه. تباهی, شرّ. ستبری, عظمت. 
کلفتی. سختی و نیرو. سخت. دشوار, شدید. گویند: 
(عَْبَهُ الله غذاباً شَوزآ): خدا او را عذایی سخت کرد. 
(المُشارز): گزخوی, تنداخلاق. جنگجوی خشن و 
تندخو و بدرفتار. 

#شرس -(شَرس شرس شَرسأً) الْجلدٌ: پوست (بدن 
یا حیوان) را مالش داد (شرَ 
را با سخن نیشدار آزرد با آتن په جتانش افکنند 
( شَرَس) الذابة :: چهارپا را ترییت و رام کرد 

شش یَشرَّس رسا و شراسة) و شرس تن اف و 
شَرسَث تفُشه: خیلی تنداخلاق و عصبانی و ناسازگار 


شد. 


س) صاحبه: دوست خود 


تند اخلاق و ناسازگار 


(شَوس یْشرس شراسّة): خیلی تند 


شد. 


۱۰۱ 


نی نز 
(اته يُشارسُه ھاو و گنراببا): با او برخورد 
خصمانه و خشمگینانه کرد یبا مستقابل با او وفتار 


خشمگینانه و خصمانه کرد. 
(دشازس يشار س تشازسا) الْموْمٌ: آن قوم با یکدیگر 
سس و مخالفت کردند. 


(الأْشرَ س): تندخوی ناسازگار. 

الا شراس): چسب, يا سریشم. 
(الشراس): سریشم. 

(الشرس): تندخوی گز خلق و ناسازگار. 
(الشَو ساء) ۱ 
(الشر سَة): : زن تندخوی ناسازگار. 

(الشر ی س): بداخلاق. بسیار ناسازگار. هر چیز بدمزه و 
ناخو شایند. 

(الشَرِیْسَة): زن تندخوی ناسازگار. 

و یی سر نرم دنده که پشت شکم 
قرار دارد. ج شراسیّف 


): زن تندخوی ناسازگار. 


#شر شر -(شَرْشَرَ یشرشر شَرَشَرّة) الماء و تخوّه: آب 
و سوب آن جاری و روان شد یا پی‌درپی ریخت 
توشر) السْکینَ و تخوها: کارد و امثال آن را تیز کرد. 
لبه ٍِ و امثال آن را دندانه دندانه کرد. (جدید). 
(شَوشر) السیّه: آن جیز را با دندان گاز زد و دور 
انداخت. 
(الشراشر)؛ کناره‌های بال. تمام بدن بطور کامل (ألقّی 
یه مَراشره): سنگینیها و غم و غصه‌های خود را 


روی او انداخت يا از روی محبت خود را بر روی او 


افکند. 
(ا لاش ): شواء شر شه: کباب یابریانی جرب که 
چربی‌اش چکه می‌کند. 


(الشرْشرٌّ:): یک نوع بال. یک بدن کامل با تمام 
ویژگیهایش. 

(الشرْشَر :): داس کوچک. 

(الشزْشرة): یک پاره از هر چیز. ج شراشر. 
(الشزشور): برنده‌ای است مثل گنجشک و برخی. ان 


شرط 


و 


۱۰۳ سرع 





را نوعی سهره می‌دانند. 

# شرط د(قَرط یشراط: و تشرط زطا) الجلد و 
تَخُوه: پوست بدن و امال آن را اندکی شکافت (شُرَط) 
له ثرا: مطلبی را برای او برعهده گرفت (مرَط) له 
أخْرا: مطلبی را با او شرط کرد و برعهد: او گذاشت. 
(مرط یفرط شَرْطاً) فلان: فلانی به کاری بسیار 
بزرگ دچار شد. 

أَرطه برط اشراطاْ: علامتی برای آن گذاشت. 
گویند: (أشرط) تسه گذا: برای خود علامتی گذاشت 
(أشرط) تسه و ماله فی کذا: خود را برای پیامدهای 
فلان یز آماده کرد (أَشنط) ول ی ُلان: قاصد 
را با شتاب به سوی فلانی فرستاد (اشرّط) فلانا لعَمَلٍِ 
گذا: فلان کار را برای فلانی مهیا و آسان و او را وادار 
کرد که به انجام آن بپردازد. 

(شارّ طه یُشارطه مُشارّطَة) على کذا: فلان جیز را با او 


شرط کرد و آن را بر گردن او انداخت. 
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(اشترزط یشترط اشتراطا) عَلیّه کذا: فلان چیز را بر. 


عهد؛ او گذاشت و با او شرط کرد (شترط) موم کذا: 
آن قوم فلان چیز را علامت میان خودشان قرار دادند. 
(نَشارّطا يشار طان تَشارٌطا) عَلی کُذا: آن دو بر سر 
چیزی باهم شرط کردند. 

(تقوط بوط تقاطا) فی عَمَله: در کار خود دقت 
عمل به خرج داد و آن را محکم انجام داد. 

(السَرّط): قرار, پیمان. شرط (الشَوط): (فی‌الففه): از 
نظر فقهی؛ چیزی که کاری متوقف بر آن باشد و بدون 
آن انجام نپذیرد و جزو ماهیت و حقیقت آن هم نباشد 
(الشَط): (عنْدَالُحان): مشروط کردن کاری به چیزی 
دیگر به وسیل اداة شرط (أدَواتٌ (الشوط): کلماتی که 
برای شرط به کار می‌رود. مثل: ن و من و مهما. ج 
شروط. 

لش ط): علامت. نشانه. ج أشراط. خدا می‌فرماید: 
«فعَذ جاء أشراطها6: پس همانا آمد علامتهای آن. 
(الشرّ طانٍ): نام دو ستاره است که در اول بهار نمایان 


می‌شوند و به آن دو می‌گویند: قرتالخمَل. 
(الشزطة): پلیس, مأمسوران شهربانی (صاجبٌ 
لشوطة: رئیس پلیس, رئیس شهربانی. 

(الشزطی؛ والشرَطیَ): یک پلیس» یک پاسبان. 
(الشَریط): طناب تاب داده شده. فتیل چراغ. نوار. 
کیف دستی بانوان (شربط) القياس: متر قاب‌دار» متری 
که درون جعبه‌ای کوچک و گرد قرار دارد و به صورت 
نواری بیرون می‌آید و درون می‌رود. ج شرّط. 
لفط مرط. قا. پیمان. ج شراط. 

(المشرّ ط): چاقوی کوچکی است. نیشتر. ج مشار ط. 
(المشَرَطة): نیشتر» چاقوی کوچکی است. ج مشار ط. 
شرع -(شَرَع یر شرعا) الوارٌ: وارد شد بر آب 
دهان خود را در آب گذاشت و خورد اشزغ) العنزل: 
خانه به راه نزدیک شد یا در کنار راه ساخته شد 
(مَرع) فلانْ یل گذا: فلانی آغاز به فلان کار کرد. 
شروع کرد (شَرَع) السیْء: آن چیز را بالا برد و نمایان 
ساخت (شَرَع) لیْنَ: دين و آیين را بنیان گذاشت و 
قوانینش را مشخص کرد. خدا می‌فرماید: شرع کم 
مان ما وصّی به نُوْحاً: بنیان گذاشت برای شما از 
دين آنچه را که سفارش کرد به آن (حضرت) نوح را 
(شَرغ) الأَمْرّ: آن کار را قانونی و مشروع گردانید 
(شرَع) اط ریق راه را کشید و ساخت و آن را هموار 
کرد (شرع) المنزل: خانه را در کنار راه ساخت (شرع) 
البابَ: در خانه و غیره را به طرف راه باز کرد. 

(آشرع بشر غ إشراعا) السیء: آن چیز را شروع کرد. 
آن را آغاز کرد (آشزع) تَحُوَهٌ الوُمْح: نیزه را به طرف او 
گرفت (آشرع) ریق راه را کشید و هموار کرد 
(آشرع)الافدة ی الربّق: روزنه یا دریچه یا پنجره را 


به طرف راہ باز کرد (أشرع) الَبّة: چهارپا را وارد آب 


کرد‌یا بر سر .اپ اورد. 

(مرّع یر غ تشریعا: به معناي شرع اما برای زياد 
انجام دادن است (شع) ْبَیْتّ: خانه را بلند درست کرد 
(شوع) الطرنق: راه را کشید و ساخت و هموار کرد 


۳ ف 


۱۰۳۳ شرف 


سب ی کے : 


(شَرْع) السَفِيتّة: بادبان برای شتی گذاشت 

شرع یشترع اشتراعأ) الشریْعَة: شريعت را بنیان نهاد 
و احکامش را وضع کرد. راه و روش را مرسوم کرد. 
جایی را برای اب خوردن درست کرد که احتیاج به 
طناب نداشت. از شریعت یا از راه و روش پیروی کرد. 
گویند: (اشترع) د 
متابمت کرد د. 
(الأشرع): أف أذ شرع: بینی نوک دراز. 

(الَشريع): قانون‌گذاری. 

(الشار ع) فی‌الشئٰء: آغاز کنند؛ چیزی» شروع کننده: 
قانون‌گذار. بنیان‌گذار شریعت یا سنت یا طریقه. راه 
اصلی شهر یا راه اصلی داخل شهر. 

(الشراع): یراع الفيتة: بادبان كشتى. ج أَضرعَة. و 
شرع 

(الشرَاعَة): دریچه. روزنه يا نیم دری بالای در برای 
تهویه یا برای نور. نورگیر. (جدید). 

(الشزع): راه. دین و آیین خدایی. شرع انور (لنّاش فی 
هذا شَرْعٌ واجذ): مردم در این مسأله همانند همند. 
(الشرَع): همسان, مساوی, مثل و مانند. گویند: خن 
فِیٰ هذا شَرَع): ما در این مثل هم هستیم. 

الچ مثل, مانند. زه‌عود. تارعود. 

(الشر عانِ): هما شزعان: آن دو مثل هم هستند. 
(الشرَعَّة): آلونک, کپر [گشتی: این نظرالمنجد و 
منجدابجدی و منجدالطلاب و اقرب الموارد است. اما 
قاموس و تاج‌العروس آن را به معنای کپر می‌دانند. 
ب] ج آشراع. 


شوعة فلان: از راه و روش فلانی 


(الشزعة): راه. مسقصد يا مذهب و آيين راست و 
مستقیم. خدا می‌فرماید: هکل جَعَلنا منم شَرْعَةٌ و 
منهاجاً: برای هر کدام از شما قرار دادیم آیین راست 
وی اق 

(الشریَِة): شریعت. آبین الهی. راه یا راه و روش. خدا 
می‌فرماید: ئم جعلْناک عَلی شَرعة من‌النر فانبنها): 


پس قرار دادیم تو را بر روشی از این کار پس پیروی 


کن از آ ن. آیشخور جایی از رود و غیره که بدون 
طناب پتوان از آن آب برداشت. درگاه. استانه. عنبه 
(الَشرَعَة): آبشخور رود و غیره که برای برداشتن آب 
نیازی به طناب ندارد. ج مّشار ع. 

(المَشَرُوْع): مجاز از نظر شرع. شرعی. مشروع. نقشه. 
طرح» نقشه اولیه. پروژه. ج مرو عات. 

سَرُوْفا) الب چهارپا پیر 


9. ِ 


8 شرف -(شرّفت تشرف 
سل . 

(شرّف یَشرّف شرفا) على اليه مذ مظرافه پر آن: سس 
شد. بالا و مسلط بر آن شد (شَرّف) الحائط: : کنگره پر 
روي دیوار گذاشت. 

(شرّف شرف شَرَفا) ایکا 
(شرّت) الوَجُل: آن مرد شریف و بزرگوار شند. 

(شرّفت شرف اشرافا) الشَیْء: آن چیز بلند و مرتفع 
شد (أشزف) عَلیه: مشرف و مسلط بر آن شد. 


: آن جا بلند و مرتفع شد 


سرپرست آن شد و به سروسامان دادن آن پرداخت. به 
آن نزدیک شد. گویند: (رق) امرض غلی ات 
بیمار به مرگ نزدیک شد. بغرت به موک اا به او 
4 آن جوز 
در امکان و در دسترس او قرار گرفت (آشرت) الموقاة: 
از نردبان بالا رفت. 


مهربانی کرد. شفقت ورزید (أشرّف) ال 


(شازفه یشارفه مُشارّفة" در شرف و بزرگواری با او 
رقابت و مفاخرت کرد (شارّق) الشیّْء: مشرف بر آن 
چیز شده بالای آن قرار گرفت. به آن نردیک شد. 
قف وف تشرنفاا ابغاةء برای ساختمان کنگره با 
تراس درست کرد (شَرّفَ) فلانا: فلانی را شریف و 
بزرگوار گردانید. 

(تشاف یتَشف تَشافا) البناء: : کنگزه.یا رای برای 
ساختمان گذاشته شد (نشَوقَ) الاجُل: آن مرد کسب 
شرف و بزرگواری کرد. مشرّف شد (تَمَوّفَ) للشیء: 
به آن چیز نگریست یا گردن کشید و نگاه کرد 
(تشت) لد : دچار فثنه و اشسوب شد (تشواف) 


الشی م: دست بر ابرو گذاشت ت و به آن چیز نگاه کرد تا 


شرق ۱۲۳ شرق 





آن را خوب ببیند. مغل کسی که روبروی آفتاب 
ایستاده و برای نگاه کردن دست بر روی ابروان خود 
می‌گذارد (تم؟ #ف) لير و علنها: از نردبان بالا رفت. 


9 شر افا): ایستاد و بلند شد با لا 


اشر ف ن يتشرف اشتشر 
رفت ( شتَفرف) للشی:: در معرض آن چیز قرار 
گرفت و به آن دچار شد یا به انجام آن پرداخت 
( شتشرف) الشَیْء: چشمان خود را بالا آورد و به آن 
چیز نگریست. 

(آشرات) الوجه: گوشها و بینی. 

(الشارف) منَالدُوابٌ: چهارپای پیر. ج شوار ف. و 
شرف (الشارف) من‌الشیاء: چیز کهنه و عتیقه و قدیمی 
يا باستانی. 

(الشاروف): جاروب. (معرب). [معرب جاروب 
فارسی است. ب]. 3 شواریف. 

(الشم افة): منگوله» شرابه. 

(الشرّ ف): جای بلند و مشرف بر پیرامون خودش. 
گویند: (هُوَ عَلی 
فلان جیز یا در شاف آن است. شرف» مجد؛ علو 


درجه؛ و گفته‌اند که فقط به مجد و شرف ارثی 


شرف من کذا): او مشرف و نزدیک به 


از بدران 
گفته می‌شود. ج آشراف 

(الشزْقة): بالاترین قسمت یک چیز (الشرفة) من‌البناء: 
کنگر؛ روی ساختمان. تراس, بالکن, ماهتابی. ج 
شر ف. 

(المشار ف): مَّشارفُ الأزض: زمینهای بلند و مشرف 
بر جاهای دیگر (مشارف) اْمرای. و مشارٍف السام و 
مٌشارف الیَمَنٍ: روستاها یا شهرهایی که در جاهای 
بلند باغها و نخلستانهای میان کوفه و بصره و شهرهای 
شام و یمن قرار دارد. 

(المَشرّ ف): یک زمین بلند و مشرف بر جاهای دیگر. 
(المشرفی): د 
و منسوب بدان جاست. 
#شرق شرفت تشرق شرفاء و شروفا) الشخش: 
خورشید طلوع کرد. 


شمشیری که آن را از المشارف می وردند 


(شرق يشرق شَرفا) الْمکان: خورشید بر آن مکان تابید 
(شرق) الشیْء: آن چیز آمیخته شد. مخلوط شد 
(شرق) لون رنگش سرخ شد (عَرٍق) البلحٌ: ميو کال 
خرما قرمز رنگ شد (شَرِقَ) وَجْههٌ: چهره‌اش از شرم 
قرمز شد (شَرٍق) الم بختده: خون در ظاهر بدنش 
آمد (شَرق) فلان بالماء: آب در گلوی فلانی شکست 
(ث شرق) بریقه: بقه: آب دهان در گلویش شکست (شرقَ) 
رضم بل آن جا پر از افراد شد و برایشان تنگ 
گردید (شرقَث) الأل: موتور ماشین خفه کرد. (جدید). 
(شرَ) الاژضن: زمین در اثر عدم آییاری خشک شد. 
(آذرقث تُفرق |فراقا اش خورشید طلوع کرد و 
بر زمین تابید ( شرقث) الأزض: ون با ر خورشید 
روشن شد. خدا می‌فرماید: و أرَقت الأْضْ بو 
رها): و روشن شد زمین با نور پرورد گارش (آشرق) 
وَجْهه: چهره‌اش زیبا و درخدان شد (آشر رق( الجخ 
یو کال خرما قرمزرنگ شد ال آن قوم 
داخل در زمان طلوع خورشید شدند (آشر رق( فلانا: 
باعث شد که چیزی در گلوی فلانی گی کند (شرَقَ) 
لوب بالصبْغ: پارچه یا جامه را از رنگ سیر کرد. 
(شَوّقَ یُشرّق تشریقا): به‌طرف خاور رفت (شوّق) 
الأزض: زمین دجار قحطی و خشکسالی شد. زسین 
a‏ رق( 
لح شت را شرحه شرحه کرد و نمک زد و در 
آفتاب گذاشت تا خشک شود (شَرَقَ) وَجْه: چهره‌اش 
درخشنده و زیبا شد. 

(انشرقت تنشرق | انشراقا) القزش: کمان ترک ترک فند, 
(تشرّق یتَشرّق ) توق هنگام برآمدن خورشید در نور 
آن ست که گرم شود. 

الاشراق): تابش انوار غیبی در ذهن انسان که باعث 
کمال معرفت است. اشراق. 

(التَشریق): یام لتشریی): سه روز پس از عید قربان. 
نماز عید. و در حدیث است که: «لا دح الا مَعْدَ 


لشریی»: ذبح قربانی فقط پس از نماز عید است. 


شرک ۱۰۲۵ شرم 


(الشارق): حورشید. مهر؛ افتاب. مشرق» خاور. ج 
ُری(أختر شارق): سرخ سیر و پررنگ. 

(الشراقی): (در اصطلاح مصریها): زمینی که آب رود 
نیل به آن نرسذ و چون که آبیاری‌اش کنند نیکو شود 
و به آن گویند: (رَیٌ الشراقی): آبیاری شراقی. 
(الشرّق): خورشید. خاور. شرق. 

(الشَرَّق): آفتاب (لحْم شَرّقَّ): گوشتٍ بی‌چربی. 
(الشرق):جای آفتاپ‌گیر یا جایی که خورشید بر آن 
تاییده است. جیز مخلوط شده. قرمزرنگ شده. میوة 
نرسیدۀ خرما که سرخ‌رنگ شده است. کسی که 
صورتش در اثر شرم سرخ شود. کسی که خون به 
سطح پوستش بیاید. کسی که أب در گلویش گیر کند 
و بشکند. جای تنگ برای اهلش. موتور خفه کرد 
ماشین. زمین خشک شده در اثر آنی: 

(الشرقة): من اسر 

(الشرقة): چ که در گلو گیر کند. 

(الشَرْقيّة): َجرة پ درختی که خورشید از دم 
طلوع تا نیمروز بر ان بتابد. 

(الشریْق): :مشرق» خاور. ج شوق 

(المّشار قة): مردم مشرق زمین» مر یا 

(المُشرق): كسى که هنگام سرزدن خورشید بیاید. 3 
مُشْرقون و مُشرقین. خدا می‌فرماید: «فأَبعوهْ 
مُشرقینَ : پس دنبال کردند آنان را در هنگام دمیدن 
خورشید. 

(المَشر ق): خاور. مشرق. شرق. سرزمینهای اسلامی 
در شرق جزیرةالعرب. ج مشارق. 

(المَشْر قان): مشرق و مغرب. خدا می‌فرماید: یا ل 
بتنی و ینک ید الَْشرقین»: کاش که در میان من و 
تو فاصله‌ای به اندازه مشرق و مغرب بود. 

(السَشرقی): یک نفر شرقی. 

(المشر یْق): نوری که از روزنه بتابد. روزنه‌ای که نور 
از آن می‌تابد. ج مَشاربق. 

٭ شرک -۱شرکث تشر کر کالغل: بند کفش پاره 


شد. 

(شرک يَش رک شزکا. و رک و شوکَ) فلا فی‌الأمر: 
فاي در ان کار شریک شد 

(آشر که یُش رکه اشراکا) فی آشره: او را در کنار خوة 
شریک کرد (َضر ک) باللّه: برای خدا شریک قائل شد. 
خدا از زبان لقمان می‌فرماید: ویابنی لا تشرک 


باللْ: ای پسرم شرک مورز په خدا (أشر ک) الَفْلْ: بند 


ناک گفشن گذاقت 

(شار که یشارکه مُشار کَة).شریک او شد (فلان یُشارک 

فی علم کذا): فلانی بهره‌ای از فلان علم دارد. 

(مَر کَ یشک تشر یِکاَيَهم: میان آنان شراکت برقرار 

کرد (مَوک) الَعْلٌ: بند برای کفش گذاشت 

(اشْعَر کت یت رک اشتراکالامْ: آن کار درهم و برهم و 

موم فلان فی گذا: : فلانی در فلان ۳ 
ک شد ود : شیر ک) فیالصحة 1 ناه 

اشتر کَ) ار دو مرد شریک گیگ شدند. 

رتشا کا یشار کان شار کا): آن دو شریک یکدیگر 

شد ند. ۱ 

(الاشتراكيّة): سوسیالیسم. 

(الشراک): یک قسمت از علفزار که از علفزارهای 

دیگر جدا باق :علفرار رافزاه که یک قم لاف 

است و یک قسمت زمین. بند کفش یا تسمة زوی 

کفش نعلین عربی. ج ُز ک. و اشر ک 

(الشرٌ ک): بهره. سهم. نصیب. رم اقب 

ورزیدن به خدا. 

(لَر ک): تور» دام شکار. ج أشراک, وش ک. 

(السرکة) انبازی. شرکت. 

(الشر یک): کفشی که بندش پاره شده. شریک. 

(المْشتَر ک): رَجُل مُشترّکَ: مرد غم و غصه‌دار که با 

خودش حرف می‌زند (فظ مُشْتَر کَ): لفظ دارای بیش 

از یک معنی (مال أو اَم مُشْتَرَک): مال یا کار شراکتی. 

۴ شرم (شرّم یشم 7 شماً) الشی ع: کنار آن چیز را 


اک. شرک 


شرنق ۱۰۳۶ شری 


شلات 


شکافت گویند: (شَرَم) انق بینی او را شکافت و درید 
(ش شرم ن ¦ قسمت کوچکی از بالای گوش او را برید 
(شَرَم) له من ماله: اندکی از مال خود را به او داد. 
(شرم کرم kt‏ : شکافته شد. 

(کهمه شمه تشریما): پاره ازاھ کرد 
ارم رم انشراما): شکافته شد. 
(تشَوّم یتشم تَشَرْمأ): پاره پاره شد. گویند: (تشرّم) 
الجلٌ: پوست (بدن) قاج قاج شد اَشَوْمَتْ) نواجی 
اْکتاب: کناره‌های کتاب پاره پاره شد. 
اسر م): شکافته. پاره شده. ج شوم 

(الشَرْم): ترک دیوار. شکاف بن‌بست کوه (الشزم) 
مِنَالبَځر: خلیج دریا. فرورفتگی آب دریا در خشکی. 
شاخابه, 

(الشٍ ماء): شکافته. پاره شده. برای مویْث است. ج 
شم 

(الشریّم. والمَتّروم): چیزی که کنارش را شکافته‌اند. 
کسی که بینی‌اش را شکافته‌اند یا بالای گوشش را 
اندکی بریده‌اند. 
* شرنق -(شسلقه وه ةا آن زا برد 
(شَرْتقٌت) رده کرم به دور خود پیله درست کرد. 
(جدید). 

(الشرانق): پوست افکنده شده مار به‌وسیله خودش. 
(الشَرْنمَة): پیل کرم ابریشم و غیره. (جدید) 
# شره -(شره یره کرها) الی العام و عرو و شره 
عَلیّه: برای غدا و غیره بشدت حریص شد. 

(الشره والشَرٌ هان): مرد بشدت حریص برای غذا و 


غیره. 
(الَرْمّی و الشرهَة): زن بشدت حریص برای غذا و 
یرف 


#شموی -اشراه تشر ته ری آن قرخت .دا 
می‌فرماید: وو سروه تمن بَخْسٍ4: و فروختند او 


مالاس مَن یشری تفه ابیّفاء مَرضاة اللو: و 


مردم کسی هست که می‌فروشد جان خود را در راه 
رضای خدا (مَرام: آن را خرید (شٌرا) الله فلا خدا 
فلانی را مبتلای به بیماری کهیر کرد. 

(شزی شرن شوّی) فی‌الأمر: در آن کار جدیت بسیار 
و لج کرد. گویند: (شرٍی) الرّجُل فی غضّبه: آن مرد در 
خشم خود لج و زیاده‌روی کرد (ری) الفزش فی 
سیر ۵: اسب در دویدن خود لج کرد (شریَ) البَرْق: 
آذرخش پی‌درپی درخشید (َسریّ) این بالا: 
چشم پی‌درپی اشک ریخت (شّری) الشَرٌ بَينَهّمْ: فتنه و 
آشوب در میان آنان بسیار زیاد و گسترده شد (شری) 
لد لجلدٌ: پوست کهیر گرفت. 

(آذرث تشری إشرا (٤‏ السَجَرَه ۳ درجت بر روی 
زمين پهن ور شد (أُشرّی) موم 
خوارج شدند (آشری) بين ارم ميان آن قوم فتنه "۳ 
کرد( شری) الشَیّْء: آن چیز را کج کرد با خمانید 
(آشری) فْلاناً بکذا: فلانی را با فلان چیز تحریک و 


تشویق کرد. 

(شاراه يشار به مُشارا؛ و شراء): با او دادوستد کرد. در 
و کشمکش با او لج کرد. 

(اشه نره رها اشتراء): آن ر خرید. خدا می فرماید: 

ال اشترّی اميك انُه و انوا ان لهم 

لْجَنَدّ: همانا خدا خرید از مومنان جانهایشان را و 

داراییهایشان را به این یی بوده باشد بهشت. 

باز می‌فرماید: الیک لبن ارو الصلالة اَدّی4: 

آنانند کسانی که خریدند گمراهی را به جای هدایت یا 

به بهای هدایت ۱ 

(تسَءی موی تَشَرَیا) القَوْمٌ: آن گروه پراکنده شدند. 

جزو فرقة 4 خوارج شدند. 

(اشتشری یْتشرٍی اشتشراء): کهیرش سخت شد 

(اشتشری) ال وال فتنه یا بیماری خیلی سخت و 

زياد شد. 

(الشار ی): خریدار, فروشنده. کسی که جان خود را در 

راه خدا می‌فروشد. ج شراة(الشراة): فرقه‌ای از خوارج 


شرب 1 شس 


بوده‌اند. 

(الشرّی): بیماری کهیر. کوه. جایی است پر از شیر 
" درنده (هم ا الشری): آنان دلاورانند. ناحیه: جانب: 
ج اشرات 

(تَرْوّی) الشیّم: مثل و مانند آن چیز (هُو لایْمْلک 
شروی نقیر): او چیزی به انداز؛ سوراخ پشت هستة 
خرما هم ندارد؛ هیچ چیزی ندارد. 

(الشرٌ ی): کبست (هندوانه ابوجهل). نهالهای خرما که 
با هسته برویند. [تکثیر نخل بوسیله پاجوش مادر 
است نه با هسته. ب]. 

(الشر ی): پوست (بدن) که مبتلای به کهیر شده است. 
(الشَر يان و الشر یان): سرخ رگ؛ شریان. ج شرایین. 
(الشَريّة) من النْساء: زنی که فقط دختر بزاید. 
الق یک دانه: هندوانة ابو جهل. یک نهال خرما که 
از دانه بروید. 

(الشر یَ): کسی که لج کند و در مطلبی جدیت بسیار به 
خرج دهد. مثلا در خشم خود زیاده روی و لجاجت 
کند. یا بسیار بدود که گویا لج کرده است. آذرخشی که 
پی‌درپی بوزد. 

(المْشْتَرٍی): سيار مشتری» ژوپیتر» برجیس. هرمز. 
# شزب -(شَرَټ یشرب شروبا) الْحََوانْ: آن حسیوان 
لاغر شد (شَرَبَ) المکان: آن جا خشن و ناهموار شد. 
(مَرّب يرپ تَضزیبا) الحَیَوان: آن حیوان را لاغر کرد 
يا اب و علف دا و دوانید تا ورزیده شد. حیوان را 
تربیت و رام کرد. . 

(الشاز ب): حیوان لاغر. جای خشن و ناهموار. ج 
شرّب. 

(الشازبّة): حیوان لاغر. جای خشن و ناهموار. برای 
موث است. ج شواز ب. 

(الشَریْب): شاخة نتراشيده و صاف نشد؛ درخت. ج 
شزو ب. 

# شزر َر بر شَرْراً) الْحَبلّ: طناب را تاب داد 
(مَرَر) فلانا و َه با گوشة چشمش به فلانی نگریست 


۰ او بيشت برای انگ ر یسعن خعمگینانه په کاو یرود 


نگاه شرزه کرد (شَرَرَه) پالسنانٍ: او را از چپ و راست 
با نیزه زد. 
(تشاززوا یتَشازَرون تشازرا): به یکدیگر نگاه شرزه 
کردند. از گوشةٌ چشم نگریستند. 
(اشتَشرّر پشتضرر اشیشرارا)لعَیْل: طناب تاییده شد 
(شتَشررث) اقداز: گیسوها بافته شدند (اشَفو) 
الحَبْل: طناب را تابید. 
(الشزر): نگاه شرزه کردن یا نگاه کردن از روی 
اعراض و روی گردانی یا از روی توهین و اهانت. 
گویند: (نَظْرَ یه شَرْرآ): از رو خشم یا از روی تحقیر و 
غیره به او نگریست. 
# شبزن -(شَزن یَشرَن شَرّنا): با نشاط و سر حال شد 
و به کار ادامه داد پس از کار و کوشش بسیار. خسته 
و مانده شد. 

a 6 


(تشَرّنَت تون تَشزنا) لاْْضَ: زمین دراز و کشیده و 
ناهموار شد (نَشَرْن) الشی4: آن چیز سخت و دشوار یا 
سخت و محکم شد (تَشَرَنَ) الام علیه: آن کار بر او 
سخث ند (کشون) فنا مر در آن کار سښت‌گیر هد 
نشَن) للاشر: برای آن کار آماده و مهیا شد تشون 
قزنه: هماورد خود را بر زمین زد (تَشزن) الشَاء: 
گوسفند زا خواناند که سر بیرد. 

(الشرّن): زمین خشن و ناهموار. مرد کژخلق و تندخو 
(الشرّن) فن الشئء: اجه و کار اد یر دوزی: د 
3 شرن و شزون. 

(الشرّن): ناحیه, جانب. کنار. 

# شسمع -(مَسَم یسم شُسُواعا) الشَیْ#: آن چیز دور 
شد (مَسَع) فلان عَنْ بلَده و وَطنْه: فلانی از شهر و 
ميهن و وطن خود دور شد (شَسَعَ) بفلان: فلانی را دور 
گردانید یا او را تبعید کرد. 

(شسع یشم تَنعا) النعلّ: برای كفش عربی تسم 
روانگشتی گذاشت. 

شب تشتم فما الْفْل: تسم روانگشتی کفش 


شسف 


۱۰۲۸ شصو 





عربی پاره شد. 

(آفنع پشیسه بجب برای نعلین عربی تسم 

زوی انگشتی گذافشت ت (اشسع) الشی هه أن خي را قور 

گردانید. 

(قَمْم یسم تَشسیعا) الْعل: برای نعلین عربی تسمة 

روی انگشتی گذاشت. ۱ 

(الشاسع): دور بعید. به دور از وطن. دور کننده 

(الشاسعَة): دور بعيد. به دور از وطن. دور كنندة 

کسی. برای مؤنث است. ج شواسع. 

(الششع): تسمه‌ای که در نعلین عربی است و روی 

انکشتھا را کیرد ج أشساع وش اشع ین 

الما ن: کنارۂ آن مکان. گویند: روا ا 1 

بششعی ي الصَخراء): در کنار؛ دره يا در دو طرف صحرا 

فرود ایو (الششع) مِنَ الأزض: زین نن (ششع) 

المال: باقی ماند؛ دارایی. گویند: (لَه شِع مال): او را 

اندکی مال است (زجل سم مال): مردی که بخوبی از 

دارایی نگهداری کند. 

#۴ شسف - (الششف): یک قرص نان خشک. 

(الشسیّف): میوه نرسیده خرما که قاج قاج شده باشد. 
شتی که انز دیک است څک شود 

# ششم - (الششم): گردی که برای درمان یا برای 

تقویت چشم در آن می ریز ند. (معرّب حم فارسی 

است). 

# شصب -(نصَب یشب مَطبا) الْعیْش: زندگانی 

سخت و دشوار شد. 

(مَصِبٍ یَنْصَبٌ مُصَباالمَکان: آن جا دجار قحطی و 

خشکسالی شد (شَصِبَ) الأمٌ: آن کار خیلی سخت و 

دشوار یا خیلی سخت و محکم شد. 

(الشاصب): زندگانی سخت و دشوار. 

(الشضْب): قحطی و خشکسالی. ج اخصاب. 

(الشصب): جای خشکی زده و قحطی‌زده. کار سخت 


و دشوار یا سخت و محکم. 


(الشصيبّة): قحطی و خشکسالی. ج مَصائب. 

# شصر -(مَصرّ یط قطر)لٌ: گاو نر شاخ زد 
(مَصَر) فلا پالؤشح: فلانی را با نیزه زد (صصَرَت) 
الشَوْكة فلانً: خار در بدن فلانی خلید (شَصّر) اللَوْب: 
لباس را کوک زد, بخیه‌های درشت زد. 

(الشاصر) من الظباء: آهویی که نیرومند شده و به 
جنب و جوش آمده است یا آهویی که به سن شاخ 
زدن رسیده است. 

(الشاصرّ :): دامی. که برای درندگان می‌گذارند. ماده 
آهویی که په سن شاخ زدن رسیده یا قوی شده و په 
تیاور چون اده است. ج شواصر. 

(الشصار): چوبی است که وسط دو سوراخ بینی ماده 
شتر فرو می‌کنند. 

(الشَصَر) من الظباء: آهویی که قوی شده و به جنب و 
جوش آمده یا به سن شاخ زدن رسیده است. 

# شض -(تَص یش تَصٌا) فلان: فلانی بخاطر 
چیزی دندانهای کرسی یا آسیای خود را به هم فشار 
داد (شَصَتْ) الاقَة و تخو‌ها: شیر ماده شتر و امثال آن 
کم يا قطع شد (مصَتّْ) السَتَة: آن سال قحط شد 
(شَصَّت) لمَیَْة: زندگانی سخت و دشوار شد. 

(مَص بش َا فلاا عن الشیء: فلانی را از آن 
چیز مم و دور کرد. 

أََصه یُصُه (فصاصا) عن الشی‌و: او را از آن چيز 
دور و منع کرد. 

(الشص): دزد. ماهر و زبردست. ج شصو ص. 

(الشص و الشص): قلاب ماهی گي 

(السَصُوص) ین الوي: ماده شتر کم شیر (الَصُوصْ) 
من السَيِيْنَ: سال قحط. ج شصائص, و شصاص. 
زندگاتی سخت و دشنوار. 

* شصو ما یط شمر و |) السْحاب: ابر خیلی 
بالا رفت (شَصَت) القرْبة: مشک 
ت ایستاد (مصا) بوه دیده‌اش باز و به 


بر از باش و دست 
و پایش راست 
جایی خیره شد (شْصت) عَیْن: چشمش طوری نگاه 


۶ 


شطا 


۱۹ شطر 





چا نز 

ُو شطوّء و شصیّ) الْمَیْتْ: مرده باد کرد و 
دس و پایشن پر امده و بلند شد. 

(أفضی تی اناق و دید خود را بلند کرد. 
(الشاصی): ابر بر آمده و مرتفع و بلند. مشک پر از 
ایستاده است: کسی که 


کرد که گویا به دو نفر یا په دو 


اتک فسکنو: پات اا 
چشمش به جایی خیره شده است. مرده‌ای که باد کرده 
و دست و پایش راست تا استخاده است: ج شواص. 
(الشاصيّة): ون الشاصی. ج شواص. 

(الشضو): سختی, دشواری» شدت. مسواک. 
TOE PE‏ الرَرْعٌ: زراعت 
برگ کرد (مطَأت) الم بالولدٍ: سادر فرزند را زايد 
(شَطَا) الوَجُل: آن مرد بر روی کرانة 
رفتتاء 

(فسطاً ی سطیْ إشطاء) الور زراعت برگ کرد 
(اْطات) الجر نها درخت شاخه‌هایش را 
رویانید (أطا) اوایی: اب از و طرف دره سر رفت. 
(شاطا هآ اه شاا تاه من فی یک طرف رووخازة 
یا دره و او در طرف دیگر آن راه رفت. 

(شاطی) اهر و الوايي: كنار رود و كنارة دره. ج 
شواط: و شطان. 

(الشط ء): نهال درخت. برگ تازه نوک زدة درخت. 
خدا می‌فرماید: « ززع أَخرج طءْه: مثل زراعتی که 
رویانیده است نوک برگش را یا تازه رویانیده است 
پر گن یل ج شط و أشطاه (مَّطء) ار او الوادی: 
کنار رود یا کنار ین ج شطوّ.. 

#شطب -(حَطبَهُ یط مَطبا) عَه: از او کناره گرفت 
(مطْبَ) الوم و نخُوه: چرم و امثال آن را پاره کرد یا 
شکافت (مَطب) الْکایَبٌ الْكلِمَةً: نویسنده روی کلمه 
خط کشید یا آن را پاک کرد (شَطّبَ) القاضی الدْغوّی: 
قاضی به دلیل قانونی مرافعه را از لیست پرونده‌ها 
خارج کرد. 


رود یا دره راه 


(قطب یفَطب نشیا بسیار کناره گرفت. چرم و 


امال آن را بسیار شکافت (شْطّبَ) الْعمَرٌ: کار را به 
پایان رسای (مَطّب) لحم گوشت 
کرد (قطّبَ) لسْیف جشمهٌ: شمشیر در بدنش اثر 
کناشت. 

(انشطب بَنشَطب اتشطاباً) الماء و عَيْره: آب و غيره 


ت را شرحه شرحه 


روان شد. 
(الشاطب): طر بق شاطبْ: راه کج (مَکانْ شاطبٌ): 
جای دور. 
(الشاطبْة): رَمية شاطبة: تیری که از هدف به یک سو 
شتده یسک 


(الشطب): شطب السیّف: خطوطی که در پهنای 
شمشیر دیده می‌شنود. 

(الشطب): مرد زیبا و قد بلند (المط): : (فی اضطلاح 
الدُواوین): ثبت هزینه‌ها در دفتر برای حذف و کم 
کردن از موجودی 

(الشطبّة): یک خط پشتِ شمشیر. 

(الشَطبة) من الشیْء: پاره‌ای از آن چیز که بدرازا 
بریده‌اند. خطی که روی نوشتة غلط می‌کشند. 
(الشطيبة): پاره‌ای از چرم و امثال آن که بدرازا 
می‌برند. ج شطائب. 
#شطح -(قطح) و 
پیمود. خیلی حرف زد. 
(الشَطحة): ج شطحات: دربار؛ فردی صوفی گویند: 
له ا کشت اق وا عال خلسة اس و ماق 


فی الشترأژ فی اقول خیلی راه 


او کشفیاتی می‌شود. 

# شطر - شط یط تور و طارّة) اج عَلّى 
قوّمه: آن مرد با قوم خود ناسازگاری کرد و از ببس که 
بدی و شرارت و خبانت کرد آنان زا خسته کرد.و په 
جان آورد (شطرَ) عَن القَوْم: با حالت قهر از نزد آن 
قوم رفت. 

قر پُشطر‌قطرا) ال آن چیر را قسمت کرد. آن 
را به دو نیم کرد (شطر) الْحَلُوبَ: برخی از پستانهای 


حیوان شیری را دوشید و برخی را ندوشید. 


شطرنح 


۳۰ ۱۰ شطن 





(شاطرّه شاطره مُشاطرّة) السیْء: آ 
تقسیم و به دو نیم کرد. 

(قطر بط تَْطیرا) السیَء: آن چیز را به دو نیم کرد 
(شَطر) الشَعْرَ: به هر مصراعی از چکامه یک مصراع از 
خودش افزود. 

(الشاطر): پلید و بد طینت و بد کار (الشاط): (عِندَ 
الصْوْفِيّة): صوفی سبقت و پیشی گرفته از دیگران به 
سوی خدا. مرد زیرک و هوشیار و کاردان. E‏ شطار. 
(الشطر): :نم یک چیز. بخشی از یک چیز. اق 
و شظوز (حَلّبٍ الدهر اشطره): دنیا دیده و کار آزموده 
شنده.سرد و گرم دنیا را چشید. ناحیةء سمت و سو. 
خدا فرماید: ول وجلهک طرالعشچد الْعرام): پس 
بگردان روی خود را به سمت مسجد الحرام که خانة 
کعبه در آن است (شَطر) البیْتِ: یک مصراع چکامه. 
(الشَطوّر): گویند: (نَوْبٌ شَطَورًا: پارچه که یک طرف 
عرض آن از طرف دیگرش عریضتر باشد. 

(الشطیر): دُور. گویند: (مَنْزٍل شَطین, و بل َطیر): خانه 
و شهر یا سرزمین دور. غریب. بیگانه (مَطير) الشَىء: 
نیم آن چیز. ج شطر. 

(الشطیر 8 ساندویج يا نان ساندویجی. ج شسطایر. 
(جدید). 

(الَشَطور) من الْحْْ: ساندویچ یا نان ساندویچی 
نوعی شعر است. مشطور. 

# شطرنج دلبطر نو : شترنج. (هندی است). 
#شط -(قَط يط و یشط شُطوطاء و مططا: دور 
هنك گویند: (شَطّت) الدَاژ: خانه دور شد (مطّ) فی 
الثر: در آن کار زياد روی کرد كط فی الْمْساومة: 
قیمت را خیلی بالا برد یا خیلی چانه زد. 

(حط یف و بط شططا له فی خُکُمه: بر ضد او 
حکم ناعادلانه داد. 

ئَط بط إشطاطا» دور شد. به جای دور رفت. 
گویند: (أشط) فی الصّخرام: به بیابان دور رفت (أََطًّ) 
فی السوْم: در قیمت‌گذاری دست بالا را گرفت و خیلی 


ن چیز را با او 


قیمت بالا گفت (أشط) فی الطَلّبٍ: در طلب کردن و 
غواستن خیلی جدیت گرد و پیش رفت (أقنط) فی 
خکُمه: حکم ظالمانه داد. 

(شاطهبُشاطه مُشاطة: در ستمگری با او رقابت و هم 
چشمی کرد و مسابقه داد. 

(مطّط یط تَشطبطاً): در ذوری یا در زیاده‌روی یا 
دز ستم‌گری از خد گذراند. 

فیط (فتطاطا: دور شد (إشتطً) فن خکُیه: 
حکم ظالمانه داد. 

(الشطاط, و ال.طاط): دوری, دور بودن. بلند بالا و 
زیبا و خوش قد و قامت بودن. 
(الشط4 کتار رودخانه: کنرانة 
شطان. 

#شطف -(ثَطَفَ یط شَطفاً) عن الشیّء: از آن 
چیز دور شد و کناره‌گیری کرد (شطّفَ) الثَوْبَ: جامه را 
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الط ف): گویند: (نیةٌ مطوّفَ): نیت دور و دراز. 
(الشطفَّة): یک قطعه. ج شطف. 

الم ف): (فی الیاضَة): یکی از دو جزء یک چیز 
بریده شده که طوری بریده شده که یکی از دو قاعد: 
آن موازی نیست. در منشور و غیره وجود دارد. 
#شطن - (حَطنَتْ شط شطونا) الّا/: خانه دور شد 
(شَطنَ) عَنه: از او دور شد. 

قطن قطن تھا ساح با دوست خود و حدف و 
مقصد او مخالفت کرد (شطن )لداب چهار با را با 
طنابی بست. 

(شَيْطَْ یمین شَيْطَْهً): شیطان صفت شد اهریمن 
صفت شد. کار اهریمنی کرد. 

(تشیطن یَتََیطن تشیطنا» اهریمن صفت شد. کاری 
اهریمنی کرد. 

(ْفطتَهٌ بُطهُ اشطانا: دورش کرد. 

(الشَطن): بند و طناب دراز برای آب کشیدن از چاه یا 
ج أشطان 


روج شطوّط. و 


برای بستن جهار با 


۹۶ ۹ 


۱ ۱ شعت 





(لَطوّن): بر شطوّن: چاه عمیق (سَءٍ شطون): سفر 
دور و دراز (رممْ شَطون): نیزة دراز و کج خرب 
شَطون): جنگ شختا و مشگل. 
(الشیٌطان): اهریمن, شیطان. ادم فساد کننده و یاغی و 
سرکش. مار خطرناک. و هر چیزی را که بخواهند 
تقبیح کنند و زشت بشمرند گویند: «کائه ده الَیْطان, 
اوزاش لشَْطانٍ»: گویا که روی اهریمن یا سر اهریمن 
است. مثل شیطان است (ر كيه شَیْطانه): شیطان بر او 
سوار شد؛ کنایه از خشم شدید است که توجهی به 
نتیجه آن نمی‌شود (نز ع عَلْهٌ شَیْطانه): بردباری پيشه 
کرد (میطان) لملا تشنگی (شْیطان) الشاعر (فی 
قآ اْجاهلّ: جن شاعر که در شعر گفتن به 
شاعر کمک می‌کند. راجز گوید: 
ان یطانی أمیه اْج: 

پس همانا شیطان من امیر و فرماند؛ُ پریان است. عرب 
جاهلی گمان می‌کرد که هر شاعری یک نفر جن دارد 
که شمر را به او لهام می‌کند. ج شَیاطیْن خدا می‌فرماید: 
لها كانه روش الشّیاطِین»: خوشة آن (درخت) 
که گویا سرهای اهریمنان هستند 
#شظف - (دَّظَ یَشظف مظن و شَظاقَة) الشحه. 
فوخت ذو الز ہی آبی خفنک: شب (شنطت) الیش 
زندگانی سخت و تنگ و دشوار تشد (شظف) الا 
اخلاق بد شد. 
(الشظف): : نان سوخته. چوبی است محکم و کوچک و 
مثل میخ. ج شظفة. 
(المظف): تنگناء سختی, شدت. ابن الرقاع می‌گوید: 

و لت ین شَظفب لاور شدادها: 
و همانا برخوردار شدم از زندگانی اندک لذتی را و 
دچار شدم و ديدم از کارهای سخت مشکلترین آنها 
را. ج شظاف. ریش ریش شدن گوشتهای بن ناخن. 
(الشظیّف): درخت خشک شده به واسطة کم ابی 
زندگی سخت و دشوار. اخلاق بد و ناسازگار. 


# شظی -(شَغلی یی شَظیّ) اعد و نحو چوب و 
امتال آن از بهتایفن نکه که هنن خلال ختلال فد 
(مّظی) القَومٌ: آن قوم پراکنده شدند (مظی) الْفُرش: 
کشکک زاتوی اسب اسب قیفر 

(آشظاه بْظیّه اشظا 6 به کشکک زانویش زد. 

(قظی یی ظا الشن:: آن چیز را از بهنا تکه 
تکه کرد (تظّی) الق آن قوم را پراکنده کرد. 

(تشة یعمَظَی تنظا) لد : چسوب از پهنا و درازا 
تکه تکه شد (تَمَظٌی) السَدَف عن ال صدف تکه 
تکه شد و مروارید بیرون آمد (تشظّی) الْقَوم: آن قوم 
پراکنده شدند. 

(الشظی): کشکک زانو. پیروان و دنباله روان قوم که 
جزو آنان نیستند و داخل آنان فنده‌اند. 

(الشَظاة): یک استخوان کشکک زانو. 

(الشظی): چوب ریز ریز شده. قوم پراکنده شده. اسبی 
که کشکک زانویش اسیب دیده است. 

الشطیة): موب الشّظی. 

(الشظيّة): استخوان نازک نی پا. ریزه‌ای که از جیز 
بغت چا ده و می‌ریوه . گفته‌اند: ( (مَظیا ین خشّب 
از عظم أو فص أو تخوها رسای وت یا از 
استخوان يا از نقره يا امثال اینها. و امروزه بیشتر به 
ترکش مواد منفجره می‌گویند. ج شسظایا (الظایا): 
سرهای غضروف مانند دنده‌ها. 

#شعب -(شَعَبَّ يَشْعَبُْ شَعْبّا) الشَیْء: آن چیز پراکنده 
شد (َعَبَ) الیو دلش هوای او را کرد و مشتاق او شد 
(شعب) عنه: از 4 ذور شد (شعت) الشی 2 
بپراکند شت 
۳۹1 

(شَعبٌ یشب شَعَباً) الرَجُلٌ: شانه‌های آن مرد عریض و 
از هم دور شد (شعبَ) الط شاخهای آهو از هم 
فاضله بیدا گرد. 

(آشعب بصب اشعابا) الس شکاف یا رک آن چیز 


آن چیز را 


را ترمیم و پر کرد. 


تب 


شعید 


۳۲ شعت 





(شَعَبَ يْشَعَّبٌ تشعیبا) الرَرْعٌ: زراعت ساقه‌های متعدد 
درست کرد (شَعَبَ) الأمر: آن کار را دارای شعبه‌های 
مختلف گردانید (شَعّبَ) الاناء و نحوّه: ترک ظرف و 
امثال آن را ترمیم و بر طرف کرد. 

(نشعبٍ يَنْشَعبٌ انشعابا): پخش و بللاشد. پراکنده شد. 
گویند: (انه َبت) آم الشَجَرَة: شاخه‌های درخت 
ادا و وان داز هم باز شد. دارای فرع يا 
نشعب) اه 
رود ۳ شاخه و فرع شد (انم نشعب) تشعب) الطرنق: راه 
دارای یک راه یا راههای فرعی شد (إنشَعَبَ) عَنْه: از او 
دور شد (نْعَبَ) اقول بصاجیه: سخن صاحب سخن 
را به دنبال خود کشید و از اي 


(تَشعت یعس تشعبا): پراکنده شد. پخش و یلا شد 


ین شبانخه پذ | ن شاخه برد. 


(تَشعت) مب الرع: زراعت دارای ساقه‌های متعدد شد. 
(الأشْعَّب): مردی که شانه‌هایش پهن است و از هم 
فاصله دزد ای که میان شاخهایش باز و کشاه 
است. ج شعب 

(أشعّب: غلام سا ن ابن عفان بوده که در 1 و 
آزمندی به او مثل می‌زدند و گفته شده: «أطع ین 
أَضعب»: مدق از آقعب: 

(أشْعَبى): طمَم آشقیرا: طمع زياد واز نوع طعع آشعب. 
(الشغب): گروه و جمعیت بسیار زیاد که نیایشان یکی 
یله بزرتر است 

یک زبان حرف می‌زنند. ج شغوّب. 
(الشعب): شکاف ميان دو کوه. ج 


پواقه استت واا ق ملت. مردمی که به 
م شعاپ. راه و مجرای 
زیر زمینی آب. 

(الشغباء): زنی که شانه‌هایش از هم فاصله دارد. 
آهو ی ماده که شاخهایش از هم فاصله دارد. 

(شغْبان): ماه هشتم قمری. 

(الشْعْبَة): پازه‌ای از یک چیز, شعبه. وصله‌ای که به 
ظرف می‌زنند. شاخ درخت. ج شعب: و شعاب. خدا 
می‌فرماید: ّى ِل ذٍی ثلاث شعب»: به سوی 
سایه‌ای که سه شعبه دارد (الشعّب): اشا هر چیز 


چنگال مانند. گویند: (شعَبٌ) الَفُود: سیخهای به هم 

چسبید؛ برای کباب که مثل چنگال است (شعَبٌ) شوک 

الطعام: شاخه‌ها چنگال غذاخوری (شَعَبَ) ال 

حالات روزگار (مشألة یر الشعب): مسأله‌ای که 

فروع مختلف دارد (الشعبّة): یکی از دو نایژه, یکی از 

دو لوله‌ای که از انشعاب نای در انتهای تحتانی آن 
شَعَبٌ) الطذُر: نایژه‌ها. 

(الشعَبيّة): أَْلَ الْعَية : پرونشیت, الشهاب نایهکفاه 

التهاب برونشها. (جدید). 

(شعوّب): علم است برای مرگ (تنوین نمی‌گیرد), 

هة ش 

(الشغوبی): یک نفر از شعوبیان. 

(الشَعُوْبیّة): تفکر برتری غیر عرب یا برتری ایرانیان 

بر عرب. پیروان این تفکر. شعوبیان. 

(الشعیبّ: (فی الطب): حباب ریه. مجرای ریز ریه که 

با میکروسکپ دیده می‌شود. 

(المشقب): مته‌ای که برای سوراخ کردن ظرف است 

ج مَشاعب. 0۳ 

#«شعیذ - (شفبّذ یشغبذ شعبّدة): شعبده باز شد 

چشم‌بندی کرد. باطل را آراست که به جای حق جا 

بزند. حقه بازی کرد. 

(المُشعبذ): شعبده‌باز. حقه باز. 

#شعث - (شعت شعت شَغنا: و شعرْیة) الشغه: مو 


ایجاد می شو د. شقب (ث 


شعوب): مو در گنشت 2 


تغییر کرد و ژولیده شد یا به هم چسبید (َعتَ فلانْ» و 
شت اة و با بدن و سر فلاتی هرک و کدیف نمید 
(مُمتَّ) الا آن کار پخش و پلا شد. پراکنده شد. 
(شَعّت یشعث تَشعیا) من الشیّم: اندکی از آن چیز را 
برداشت (شَعَتَ) من فلان: از ارج و منزلت فلانی 
کاست (شْعْتَ) الشاعر: چکامه سرا التفعیله را تبدیل به 
(فاعلاتن) يا (مفعولن) کرد (شَعّتَ) الشَیْء: آ 
پراکنده کرد. 

اْشعث تفت تشه پراکنده شد. گویند: (تَسَعت) 
اش وت و المشواي: سر میخ و سر مسواک ترک 


ن چیز را 


شعون ۱۳۳ شعر 





ترک شید و از خالت عادی خود پرکشت(تشعت 
الشَعْرٌ: مو تغییر کرد و به هم چسبید. ژولیده شد 
تَشکُت) القَوْمٌ: آن قوم پراکنده شدند. 

(الأشُعَث): موی ژولیده, موی تغییر کرده و به هم 
چسبیده. کسی که مو یا بدنش کثیف باشد. ج شفث 
میخ يا میخ چوبی. مسواک. ۱ 

(الشَعَث): کارهای پراکنده و نامرتب (لم الله شَعَه): 
خا کار‌غای تایسامای او با ساناق فان با ابات بفهاد: 

(الشغثاء): موی ژولیده. موی تغییر کرده و به هم 
چسبیده. (برای موث لفظی است). زنی که تن یا 
موهایش کثیف باشد. ج شفث 

(التَشَعيْث): (فی الْعَرض): تغییر كردن اف به 
(فاعلاتن) يا به (مفعولن). 

#شعون - (شَعْوَذٌ یمود شَغْوَذة): شعبده‌بازی کرد 
چشم‌بندی کرد. باطل را آراست که به جای حق جا 
بزند. 

(المشْعُوذ): شعبده‌باز. حقه باز. 

(المُشَعوّذ): کسی که تحت تأثیر شعبده‌بازی قرار گرفته 


انمت 
#فشعر -(شَعَرَ یر شغراً) فلانٌ: فلانی چکامه سرود 
(شَعَرَ) ل: برای او چکامه‌ای سرود. 

(شَعَرَ بشع شمورا) هد آن: را اخساس کرد و ذانست 
(شَعَر) فلانا: : در شعر گفتن پر فلانی چیره شد. 

(َعَر یمه شغرا) الشیء: لاية وت 
گویند: (مَعََ) اف لایهٌ کفش را از مو گذاشت 
و 
گذافنت: 

قيشر شترا موهایش زیاد و پر پشت و دراز شد. 
قر يشم شفرا) فلا فلانی شاعر شداو شعر نیکو 
سرود 

(آشفر یشوه مر |شعارا) لام و الجارية: پسر و دختر در 
حال بلوغ مو در آوردند 1 شعر) الوم 
خود شعار و علامتی قرار دادند ره 


: آن قوم برای 


من 4 الشیء: 


آن چیز به چیزی دیگر چسبید یا با آن مخلوط شد 
( شعر) الأمر: یا ای پم مه 
کرد (أَشعر) فلان : لباس زیر بر تن فلانی کرد (أُشَْرَ 
قلاناً ار و بالأمر: ان امر را به فلانی گفت 
داد. خدا می‌فرماید: و ما یشعر کم ها إذا چناءث لا 
وْمنوْنَّ4: و چه چیزی به شما خبر می‌دهد. همانا اگر 
آن (نشانة از جانب خدا) بیاید باز هم ایمان نمی آورند. 
(شاغره یبشاعره مُشاعَرَة): با او مسابقة شعر گفتن 
۳ ۱ 
(شَعَرَ بُشَعْرُ تَشِیراً) الَیْء: لایة آن چیز را مو گذاشت 
(تشاعر یا * ایا ادعاي شاعری کرد. 
(استَشعر یَستَشمر اشتشعارا) الْقَوْمٌ: آن قوم در هنگام 
جنگ ۳ و رمز خود را سر دادند (ا سشتشعر) لثرْب: 
لباس را به عنوان زیر پوش پوشید که بر تنش چسبید 
و تماس پیدا کرد (ا شتَشغر) الحْوّف: احساس ترس کرد 
(اشتَه شتشعر) خَشية الله: ترس او خنا وا در دل گوفت. 
(لشغرا: گوشت زیر ناغن. ا ,و أشاعر. 
موی پر پشت و زياد و بلند. ج شغر (هو اشع م ال قبَة 
PY ANE‏ 
پر مو و نیرومند است حتی اگر گردن آن مرد بی مو 
باشد باز هم به او گفته می‌شود. 

(الأشْعَرِيّة): فرقه‌ای از متکلمان که منسوب به ابی 
الحسن الاشعری و ضدذ معتزله هستند, اشعریه. 
(الشاعر): جکامه 
شعر نیکو. 
(الشعار): درخت انبوه و بسیار و در هم پیچیده. جای 


پ“ پ “ 


یر اکتا 

(الشعار): لباس زیر که پا بدن تماس دازد: شعاز. آرم: 
علامت یک گروه یا یک دولت. رمز میان یک گروه 
مسافر یا گروه در حال جنگ. حأفعرة 

(الشعر): دارای موهای پر پشت و زیاد و بلند. 

(الشغ و الشغر): مُو. گیاه. (تشبیه به مُو شده است). ج 


1 َ 
اشعار و شعور. 
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(الشغر): جکامه». شعر (الشعز): (فی اضطلاح 
اْمَطقعیْتَ): سخن تخیلی که برای ترغیب یبا ایجاد 
انزجار گویشد ب ي اوا يا قوته َه یال 
عسل است (الشِغْرً) + سخن تفر یت شِغری ما 
صَنعَ فلانْ): کاش می‌دانستم که فلانی چه کرد. ج 
آشعار. 


شراب ياقوت 


(الشعْرّى): ستارة یکی از قو خواهران.. دا 
می‌فرماید: و أن و رالرى :و هسمانا او 
(خدا)است پروردگار شعری. الشعری دو ستاره است 
که به آنها می‌گویند: الشفرّیان که یکی را الیسفزی 
عبر و دیگری را الشِعْرّی لیصا نامند. 
الشَغْراء: زنی که موهایش پر پشت و بلند باشد. ج 
شغر. پوستین. زمین یا باغ پر وت (داهيَة شغراء): 
بلای بسیار سخت و بزرگ (جت بها شَغْراء ذات وَبر): 
کار بسیار بدی کردی, به کسی گویند که حرفی زده و 
حرفش را زشت شمر ده‌اند. 
(الشغرانی): دارای موهای بلند و زیاد. 
(الشَغر ة): یک دانة مُو (الشَغْرة): (فی علم المد): 
برگشتن موی مژگان به داخل چشم که باعث اذیت 
قرنیه می‌شود. 
(الشغرُّر): شاعر کم ذوق و کم درک. 
(الشَغر ): رشته یا ماکارونی یا رشته فرنگی. (جدید). 
(الشعوّر): درک کردن مسائل بدون استتباط. احساس 
کردن. با یکی از حواس پنجگانه درک کردن (الشْعَوْر): 
(عند غّماء اشُفْس): آگاهی. هوشیاری. مجموعة 
آگاهیها و ورزیدگیهای فرد. شعور, علم, وجدان. 
(الشَعیر): جَو. در مثل گویند: «فلان کالشُمیر ؛ کل و 
يُدَمٌ»: فلانی مثل جو می‌ماند هم آن (جو) را می‌خورند 
و هم از آن بدگویی می‌کنند [کنایه از ادم نیکویی است 
که بی‌دلیل از او بد گویی می‌کنند. ب]. 
(الشعیر ة): نشانه» علامت: آنچه که 2 
است. حیوان قربانی کعبه. ج شعائر. خدا می‌فرماید. 


شب نا مسحب 


و من بعظغ شعایر الله قَانّها من تفوی الُْلّوْب: و هر 
کس که بزرگ بشمارد مستحبات خدا را پس آن است 


از مار ذلھا. خدا دربارة قربانی می‌فرماید: ها 


ها ای و لامحلوا مَعایر :ای آنان که ایمان 
آورده‌اید حلال مشمارید قربانیهایی را که برای 
خداست. 


(المَشاعر): مَشاعر الْحَمٌ: اعمال حج. 

(المَشعر): درخت انبوه و درهم پیچیده و در هم رفته. 

جاهایی که اعمال حج را انجام دهند (الَشْعَرّ) الْحَرام: 

مزدلفه, مشعرالحرام. خدا می‌فرماید: «فاذ روا اعد 

لْمَشْمَرٍ الحرام»: پس ياد كنيد خدا را در مشعرالحرام. 

حس, یکی از حواس پنجگانه. ج مشاعر. 

# شعشع -(شَعْتَع بَُعشع شَعْعة) الضْوء: نور 

اندکی درخشید. اشعه‌اش اندکی پخش شد (شغشع) 

الشراب و تخو نوشیدنی و امثال آن را با اندکی آب 

مخلوط کرد (شَعْشَعَ) التَرِبْدَ و تْخوه: چربی ترید و 

اتال آن را زیاد کزد. 

(تمَغشم عم تشغشعا) الضوء ء: نور درخشید و 

پخش شد (تشغشع) الشَهْرٌ: بیشتر روزهای ماه سپری 

شد و اندکی ماند. 

(الشغشاع): پراکنده متفرق شننده. گویند: ظا 

َغْشاع»: سایۀٌ کم پشت که سوراخ سوراخ است. مرد 

سبک جان و خوشمزه و با نمک. 

(الشَعُشع): پراکنده, متفرق شده. مرد سبک جان و 

خوشمزه و با نمک. 

#شق الم یسم قا سی آن چیز پراکنده و 

ری مدا فلانٌ: فلانی عجله کرد. شتاب به 

خرح داد. 

(تَم یشم شَعًا) الماء: آب را ریخت. 

(َمَعْ تشع | إشعاعاً) الشخش: خورشید نور خود را 

گسترانید. پرتو افکند (أدَ 

حر ا داد )انب : دانه‌های خوشه پر مغز شد 
شم شعٌ) الرَزع: زراعت خار خوشه درست کرد شم 


شعث) الشاز: آتش نور و 


شعف 


۱۰۳۵ شعل 





الماة: آب را باشید. 

(الاشعاع): تشعشم, تابش اشعه. 

(الأشعَة) السَية: اشعة ایکس, اشعذ رنتگن (الم عَه 
الکو تشعشعات فضایی که به زمین می‌رسد. 
(الشعاع): پراکنده. متفرق شده. گویند: (دَمْ شعاع): 
خون ريخته شده و پراکنده هَت تَفشه أو قله 
شعاعا): افکار و آرائش در هم و بر هم شد و نتوانست 
تصمیم جدی بگیرد (ذُهَُْا شُعاعا): پراکنده نادند و 
رفتند (تَطايرتِ الصا شعاعا): عصا تکه تکه شد 
(شعاع) السَنْبْلٍ: خار خش خوشه يا خار خوشة 
خشک شده. 

و اشعه» پرتو. پسرتوی که مثل نخ است. ج 
ی و شفْع. 

(الشعاعة): واحدٍ الشعاع؛ یک پرتو. 

(الشع): E> f e‏ 
عنکبوت. ج شه 

(المُشعّة): اه الْمْضِعَهً: رادیواکتیو, اجسام پرتو 
افکن و دارای تشعشع» مثل رادیوم. 

#شعف -(شَعَفَ يَف شَغْفاً) السیْء: بر روی آن 
چیز رفت (عَعَفَ) الحْبٌ فلاناً: عشق دل فلانی را آتش 
زد. 

(شَفَ یَشعّف سَعَفاً) بد و بِحْبّه: او را دوست داشت و به 
او مشغول و سر گرم شد (شعف) بالاشر: از آن کار 
ترسید و بی‌تأب و بی‌قرار شد. 

(الشعاف): دیوانگی, لیوگی» جنون. 

(القَعَفَة) ین کل شیّم: بالای هر چیز بای 
وا وی قله كوه (شعفة 

َعفَ) لقَلْب: : بالای قلب. 
یک موی سر. دوستی یا عشق زیاد. ج شعّف, و 
شعاف. و شُعوّف. 

(الشعفة): باران اندک که سطح زمین را تر کند. ج 
المع ف): کسی که خیلی ترسیده یا دچار عشق 


(شَعُل بعل تشْعیْلا) التارز: آتش 


شدید شده یا دیوانه گردیده ایغ 


# شعل -(شَعَلَتْ تَشعَل شَغلاً) النَارٌ: آتش الو گرفت. 


شعله‌ور شد (شَعَل) الشَاز و غیرها: آتش و غیره را 
شعله‌ور کرد. 

(شعل یَشعَل شعلاً: موی سفید در موهاي سزش پیدا 
شد. 


آفعل یل اضعا الشازّ: آتش را بر افروخت و 
شعله‌ور کرد (أشْعَلَ) فلاناً: آتش خشم فلانی را بر 
افروخت مَل لْفئَ :تشن فته را بر افروخت و آن 
را ترش داد لت ال الم طعنة يزه خون ر 
پاشید (شعلَث) یه الماء: مشک, آب را ريخت. 

را یی لهوو کرد 
(شْتَعلّت تشتعل إشتعالا) الشاژ: آتش بر افروخته و 
مشتعل شد و گر گرفت. ات تش الو گرفت (إِشتَعلَ) فلان 
ضبا: فلانی از شدت خشم آتش گرفت (لشعلّ) 
الاش و وة وی ماد کی سرو اسان آن بسیار 
شد. خدا می‌فرماید: «#واشتعل لاش شیبا>: و پر شد 
سر (من) از موی سفید. 

(تشَعُل يَشَعٌل تَشعلا): شعله‌ور شد. الو گرفت. 
لفق کسی که موی سفید. در موهایش پیدا شد 
است (الافقل)این العَیل»اسبی کته در سوهاء 
سفیدی باشد (الأَشْعَل) مِنَ التاس 
بطور مادرزادی قرمز باشد. . 
(الشعلاء): زنی که موی سفید در موهایش پيدا ' 


: آدمی که حش 


استاء 

(القخقة): حرارت و گرمای به هوا برخاستد. الو. شعله, 
زبانة آتش (شخلة)المَوقد: : شعلة اجاق گازسوز. 
(جدید). مخهل. (جدید). (کائه شُعلة نشاط 1 شغلة 
ذکاء): از شدت شادابی یا از شدت هوشیاری مثل 
شعله ۱: تش می‌ماند. ٠ج‏ شعل. 

(الشَسعیل): گر گرفته. شعله‌ور, مشتعل. بشدت 
خشمکین و بر افروخته. سر و امثال آن که موی سفید 
در آن بسیار باشد. ج شقل, و شعائل.. 


۹ 


شعن ۱۳۶ شعر 


(الشَعِيِلّة): مُوَنْثِ المیل. ج شقل, و شعائل. 
(المشعال): وسیلة برافروختن آتش. ج مشاعل. 
(المشعل): وسیلة برافروختن آتش. ج مَشاعل. 
(المَشعل): جا چراغی, قندیل. و امثال آن. ج مّشاعل. 
(المشمل): پراکنده شد به هر سو. گویند: (جراد 
مُشْمل): ملخهای پراکنده شد به هر سو. 

(المشعلة): کیبة مُشْملة: سياه پراکنده شده به هر سو. 
#«شعن - (حُعن يشمن شعنا) شفهه: موهایش ژولیده 
شد. 

(شْعَن یشعن إشعاناً) 4 فلانی به موی جلو سر 
و آن کشد. 

زیم شد. 

(الشعانیْن): یکی از عیدهای مسیحیان به مناسبت 
ورود حضرت مسیحالٍ به بيت المقدس» سعانین. 
(دخیل). 

(الشعْتُون): دول شغنوّن: مرد ژولیده مو. احمق. گول 
بی‌شعور. ج شعا 

# شعو -(شعا یشعو شغوا): پخش و بلا شد. پراکنده 
شد (شْعا) الشَعْرٌ و نَخْوّه: مُو و امثال آن ژولیده شد. 
(شعی يَسْعَى شعا: بخفن و یلا شت پزاکنده شد. 
(آشعی یُشعی (شعاء) الق الغارةً و تخوها: آن قوم 
شبیخون و امتال ان را گسترده گردانیدند. 

(الأشقی) بخش و پلا پراکنده 

(الشاعی): قسمت و سهم مشاع. ec‏ 

(الشْمّی): دسته‌های پراکنده هو 

(الشغواء): بخش و بلا. گویند: (غارّة شغوام): شبیخون 
گسترده یا پراکنده و نامنظم (شجرة د 
پراکنده شاخ, 

#شغب -(مَعْب یشب شَغْباء و شَفبا) القَوْمٌ و علنهم و 


شعواء): : درخت 


هم و یوم : در ميان آن قوم دو به هم زنی کرد (شَعْبَ) 
فلان: فلانی اخلالگری کرد (شَغْب) عن الطرئق و 
غیرها: از راه و غیره به یک سو شد و کناره گرفت. 


اتساغیه باع مُضساغیه): با او خیلی سیزه و 
مکش کد 

(تشاغب یتشاغب تشاغبا) فلان: فلائی جار و جنجال 
و فتنه و آشوب به پا کرد. گویند: (طْلَبْتْ مه كذا 
فتشاغب): فلان چیز را از او طلب کردم ولی او آشوب 
به پا کرد و نداد (تشاعْب) الرجُلان: آن دو مرد با 
یکدیگر ستیزه و کشمکش و جار و جنجال کردند. 
(الشَغْب» و الشَغُب): اخلالگری و فتنه و آشوب کردن. 
جیغ و داد و جار و جنجال و سر و صدا. 

(الشغب): بسیار فتنه و اشوب کننده. خیلی جار و 
(المشمّب): به معنای القَفْب است 

هشغر ار یر شور تکاژ و آن جا و 
امثال آن و و وو دب موز 
شفر) الکزیی 
صندلی بدون سرنشین شد (شغرّ ر) ال شهر یا کشور, 
بدون سرپرست شد. گشاد و پهناور شد (شغر) السَعْرٌ: 
نرخ پایین ام 

اف مشق قفرا) الخلت: سک: یک بای خود را لنت 
کردا که با شیف 


منصب و پست خالی از مسوول شد (ث 


(شَعَرَ یر مغر و شغاراً) فلاناً عن الب و نخوه: 
فلانی را از شهر و امثال آن اخراج و تبعید کرد. 

(آشتر یر ٍشفارا)اْسَه: آبشخور به دور از راه شد 
(شْعرنْ) الوفْقَة: همسفران از راه به یک سو شدند یا از 
روندگان کناره گرفتند. 

(شاغره یُشاغره مُشاغرة و شغارأ: زنی از بستگان 
خود را بدون مهریه به همسری او در آورد تا زنی از 
بستگان او را بدون مهریه به عقد خود در آوژد. 
(افتَعر بَشتَغر اشتغارا: آبشخور از راه دور شد. 
همسفران از راه یا از روندگان کناره گرفتند. بسیار و 
در هم آميخته شد. گویند: (ار شُتَتْ) الدُوابٌ: چارپایان 
زیاد و در هم مخلوط شدند (اشتَ شتَد) ال مر بفلان: آن 
کار برای فلانی گسترده و غیر قابل کنترل شد (اشتفر) 


شرفش: ۱۳۹ شفا 


عله الأمر: آن کار برای او آشفته و در هم و بر هم شد. 
گویند: : (اشتَعر) الحسابٍ عَلَيْه: : حساب قاطی و در هم و 
بر هم و از عهدة او خارج شد (إشتَعَرَ) ی فلان: ار 
فلانی گردن کشی و تکبر کرد و فخر فروخت. 
(تشاغرا یتَشاغران تشاغرا): هر کدام از آن دو مرد 
زنی از بستگان نزدیک یکدیگر را بدون مهریه به عقد 
یکدیگر در آوردند. 

نیع تفر فلانْ فى قبع و خوو: فلانی در 
کار زشت و امتال ان خیلی چ رقت. 

(الشاغر): خالی» تهی. گویند: (مکانْ شاغب): جای 
خالی (مَنْصَبٌ شاغز): پست و مقام خالی از مسژول 
(کسی شاغف): صندلی و کرسي خالی. 

(الشاغران): جای بریدگی رگ ناف. 

(الشغار): ازدواج دو مرد با زنان نزدیک یکدیگر و 
بدون مهریه. [که هر زنی حکم مهريةٌ دیگری را دارد. 
ب ]. 

(الشغار): تهی, خالی. چاه خیلی پر آب (برای مفرد و 
جمع به کار رود). رگی است در پهلوی شتر. 

(الشَغْر): گویند: تما ۵ شغر بخن به هر سو رفتند و 
پراکنده شدند. 


(السَعَارَ ): سنگی چخماق. 

# شفشغ -«مَُتَع یشم مَغْشعه) اللجام فی فم 
الاب لجام را در دهان چارپا تکان داد که ان را ادب 
و ارام کند (مَعْتَمٌ) السَنانَ فی الْمَطْعُوْنٍ: سر نيزه را در 
بدن نیزه خورده تکان داد. 

# شغف -(ََْ بت عفر شقف بهقبس زو 
(شَعفَ یشم شَعَفا) به. و بحْبّه: شیفته و شیدا و عاشق 
او شد. 

(شغف یشغف شَعَفاً) به. و بخیّه: شیفته و شیدا و عاشق 
او شد. 

همع تمَغْفا): به قلبش زد (تَشَمُتَ) لح 
فلاناً: | آن خبر فلانی را مشغول و بی‌قرار کرد. و در 
سخن ابن عباس است که: «ما هو امنيا ای تم 


الناس؟»: این چه فتوایی است که مردم را مشغول و 
بی‌قرار و بی‌تاب کرده است؟ 

(الَغاف): لاية پوشانندة قلب, پریکارد. آبشامة د 
برون شامة قلب. پوشش داخلی قلب. شامل ورقة 
اندوتلیال قلب و بافت همبند زیر آن. ج شغف. 
(الشغاف): التهاب پوشش داخلی قلب. پریکاردیت. 
التهاب برون شام قلب. 

(الشغف): دوستدار و شیدای کسی. 

(الشْغفة): زن عاشق 
(المشغو ف): عاشق 
# شغل -(مَل مخ تفلک الازر در آن خانه 
سکونت کرد (یغْلْ) فلاناً عن الشَیْء: فلانی را مشغول 
کرد و از آن چیز بازداشت 

(شغل یُشْمَل) عَنْه بکذا: به چیزی مشغول و سر گرم شد 
و چیزی دیگر را از یاد برد (ما ۳۹۳۹۹ چه چیزی او را 
سر گرم کرد و از چیزی دیگر باز داشت 
مشغول و سر گرم است. 

(مَْله یُشَعْلهُ تَشْغیِلا): او را خیلی سر گرم و مشغول 
کرد و از چیزهای دیگر باز داشت. او را وادار به کار 
کرد. 

(إِشتَعَل يتغل اشتغالٌ) بکذا: مشغول فلان کار شد و به 
انجام آن پرداخت. به فلان چیز سر گرم شد و چیزی 
دیگر را از ياد برد (إِشتَعَلَ) الدّواءُ فى جشيه: دارو در 
بدنش اثر کرد و مفید شد. 

نشَعَل ینش إِنْشِغالاً: مشغول و سر گرم شد. 
(تشاغل یتَشاغُل تشاغلاً) به: به آن مشغول و سر گرم 
شلا 

(الأشُفوْلّة: هر چیز سر گرم کننده. یا سر گرم کننده و 
باز دارنده. ج آشاغیل. 

(الشغال): پر کار» بسیار مشغول. کسی که کاری غیر 
صنعتی انجام می‌دهد. مثل زراعت و کشاورزی و 
غیره. 

(السَغَالة),مرد مشغول به کارهای غیر صنعتی. گویند: 


و شیدا. 


یا جقدر 


شعو ۱۰۳۸ ۲ 


له الرراعة: مردی که پیشه‌اش کشاورزی است. 
(الشْغْل, و الشفل): پر بودن. ضد خالی بودن. عارضه 
که انسان و امثال آن را سر گرم کند و از کار باز دارد. 
و می‌گویند: «هوّ فی شغل شاغلٍ»: او خیلی سر گرم یا 
خیلی گرفتار ایست, کار گویند؛ (شغل ضان): کار 
سخت و دشوار. حرق شض گو یند: اشفا د جَیْد): 
حرفه و شغل خوب. ج اشغال 
(المَشْفُوّل): گویند: (فلانٌ فا فارغ | مَشْمُوْل): فلانی بیکار و 
مشغول به کار است؛ کاری انجام می‌دهد که نفعی ندارد 
(مال مشغول): مالی که مضرف معینی دارد و نمی‌توان 
در هر چیزی مصرفش کرد (مَنْصَبٌ مَشْعُوْل): منصب و 
پست دارای مسوول و سرپرست. 
(العَشْرْة): داژ مَشْفُولهٌ: خانه‌ای که کسی در آ 
سکونت دارد. 
# شمغو یٹ تشقی قفی) سنة: دارای دندان 
اضافی شد یا دندانش کج ور آمف یا مر چای خبیر 
خودش رویید (شفی) سره الطایر: 3 پرنده کج شد 
با نوک پرئدة گوشتتخوان کج شد [شنفیت) اسان 
دندانها نامیزان و کوتاه و بلند شدند. 
(آفقی بُشفی إشغا) اج ل: آراء آن مرد آشفته و 
گوناگون و در هم و بر هم شد (أَشمّی) القَوْمٌ یکذا: آن 
قوم در فلان چیز دچار اختلاف یا آشفتگی آرا و 
نظریات شدند (آشتّی) ببَوله: قطره قطره شاشید. 
الاْْمی): کسی که دندان اضافی یا دندان کج یا دندانی 
دارد که در غیر جای خودش روییده است. منقار کج 
برنده: 
(الشاغية): دندانهای نامنظم و کوتاه و بلند 
القغوام؛ من الاأْشّی. 
* شفی قر یَشفره فا به لب ان زد. يا به لبة 
پلک چشم او زد ( شَف) الشَیَء: به نوک یا به لب آن 
چیز زد. 
(َمت نف تشفیرا) الشخش: خورشید رو به غرب 
شُفر) المال: مال کم و اندک شد و از بین رفت 


رفت (د 


(شَفَرَ) عَلّى الأمر: دینک به: آن کان شد 

لش و الشَْر): نوک یا لبة هر چيز (َفر) :لب 
پلک چشم که مژه‌ها بر ان می‌روید. ج آشفار. 

(الشَفْرَ ): تیغُ کارد و شمشیر و نشگرده و امثال اینها. 
تیغ ریش تراشی. (جدید). رمزهایی که گروهی در 
میان خودشان می‌گذارند که کسی دیگر از آن چیزی 
نمی‌فهمد. (دخیل). ج شفاز و شَفر. 

الفا کسی که ج کارد و تيغة شمشیر یا نة 
نشگرده و امتال اینها را می‌سازد. 

(القفیر): لبه. کناره. جانب. نوک (شَفیر) جَهنم: لب 
دوزخ, کنار؛ُ جهنم. تیزی و نوک هر چیز. یا لبۀُ پلک 
چشم که مژگان بر آن می‌روید. ج آشفار. 


(المشفر): لب شتر 
#۷ شفشة فش بشفشف شین فلار": فلانی 


رگ غیرتش در برابر مسائل ناموسی و غیره به اه 
آمد و بشدت عصبانی و برافروخته شد (مفثف مَفّت) الح 
الشیْءَ: گرما آن چیز را کی نود (مَفسَف) سر 
و فلاناً: 

مُفْمّت) الماة و 


ابات یخیندان گیاه را سوزانید (22 
اندوه فلانی زا گداخت و لاغر کرد (2ه 
نَخُوه: آب و امثال آن را آهسته پاشید (شَفْتَّفَ) الدَواء 
عَلّى لجْزح: دارو را بر روی زخم پاشید. 

(الشَشاف) من التّیاب و تخوها: پارچه و امثال آن که 


خوب و محکم بافته نشده است. باد سرد و آرام. 


(المَْْشَّف): مردی که رگ غیرتش به جوش آمده که 
گویا دچار لرز شده است. 

(المَْفُشف): مرد کم عقل و بد اخلاق. 

# شفع -(شَفَعَ یم شَفعاً) الیء همانند آن چیز را 


بر آن افزود که دو تا یا دو برابر شد. آن را جفت قرار 
داد (شَقَعَ) ابص الْشبا: دیده, شبحها را (هر کدام را) 
دو عدد دید (شُعَث) الحامل: ابستن بچه‌ای هم به 
دنبال خود و به همراه داشت شت (شَفعَ) لفلان: برای فلانی 
شفاعت کرد. یادرحق شفعه با او شریک شد (شَفَعَ) إلى 
فلان: واسطه‌ای به نزد فلانی فرستاد (مَمع) فی الأمرٍ: 


شف ۱۰۳۹ شف 
سس الا شف 


در آن کار دارای حق شفعه شد. 

(شفع): يف مجهول شَفََ است. پیر فرتوت می‌گوید: 
شت نفاص )د بخاظر ضف پبری یک را دو 
می‌بینم. 

(هَفْم شفع تشْفیعا؛ چیزهای زیادی را زوج گردانید. 
خیلی شفاعت کرد. واسطه‌های زیاد فرستاد. در مورد 
خیلی کارها دارای حق شفعه شد (شَفَعَ) فلاناً ف کذا: 
شفاعت و واسطگی فلانی را در فلان جیز پذیرفت. 
تم يَف تشتعا 4: برای او شفاعت و واسطگی 
کرد. گویند: )ان إلى رَيْدٍ فى الأمر: واسطه و 
شفیع فلانی در نزد زید برای آن کار شد َمفع) به اه 
او را واسطه و شفیع در نزد وی قرار داد نم پیرو 
مدهب شافعی شد. 

(اشتشفع يَستَشفع استشفاعا): طلب ارق و باور و 
واسطه کرد (إِسْتَشَفع) فلاناًء و په واشتشفع ای فلان, 
واشتشفع فی‌الاشر. و عله از فلائی خواست که واسطه 
و پارتی و شفیع او شود یا در آن‌کارواسطه‌شود. 
(الشافع): واسطه. پارتی, شفیم (ناقة أو شاه شافع): 
ماده شتر یا گوسفندی که بچه‌اش زا به همراه ذارد. 
(الشفائع): زنان ازدواج کرده يا گیاهانی که دو گونه 
میوهٌ متفاوت به عمل می‌آورند یا در دو فصل میوه 
می‌دهند (شَفائِع) الْبْتِ: گیاهانی که دو جور گل 
می‌دهند یا بطور زوج می‌رویند یا گلهای نر و ماده آنها 
فر تار ی |است 

(التغاعة): واسطه شدن. شفاعت. 

(الشفع): آنچه که به دیگری اضافه شده و آن را زوج 
می‌گرداند. جفت. بر خلاف الوخر؛ 
شفاع ۱ 

(الشفع): به معنای الشَفع ست 
(الشَفعة): دو رکعت نماز جاشت 
(الشفْعَةَ): حق شفعه. حق 
ملک همسایه که فقها برای آن شرایط مشخصی را ذکر 
کرده‌اند. ملکی که به وسیلةٌ حق شفع تملک شود. دو 


اولویت همسایه برای خرید 


رکعت نماز چاشت. چشم. گویند: : (أصاثه شفتن): 
چشم زخم خورد. 

(الشَفوع): کسی که توان 
مشابه خودان کار کند (نافة شْفْوْع ماده شتری که در 


ان آن را دارد که دو برابر افراد 


هر بار دوشیدن دو ظرف شیردوش را پر کند. 
(الشفیْع): پارتی, واسطه. م شفاعت کننده. کسی 
و ۳ را :ر طبق قانون 
شفعه تملک کند. عدد دو (۲). ج شْمَّعا 

المْشَفم): کسی که شفاعت دیگری را قبول کند. 
(المُشَمّع): کسی که شفاعتش پذیرفته شده است. 

# شف رش یف شُفُوفا) الوب و حر پارچه و 
امقال آن نازک و شفاف و پشت آن,نمایان شد. گو بند: 
(قف) الاناء: ظرف پشت"نما شد (شف) السَایل: مایم 
زلال و شفاف شد. در اثر اندوه و غصه یا بیماری لاغر 
و باریک شد. بخاطر کم وزنی و سبکی‌اش جنبید 
(مَم) لرْیح: باد سرد وزید. 

(مّف بَشف فا الشئء: آن جوز دا لاغر و باریکن 
کرد. آن را نازک و شقاف کرد (َ) الب لو 
عشق يا اندوه او را لاغر و باریک گردانید (شََ) الوا 
الماء و غیرَه: هوا مقداری از آب و غیره را تبخیر کرد 
(شف) الشارث الماة او الشراب: نوشتنه لب یبا 


که از حق شفعه استفاده کند 


نوشیدنی را تا ته خورد و چیزی باقی نگذاشت ت فا 
الرْسْمَ: کاغذ شفاف و غیره را بر روی عکس گذاشت و 
از روی آن کشید. (جدید). 

مت یف اشفافا علیه: برتر از او شد (أمف) الشردم: 
آن چیز را شفاف و بهت نما کرد (اشضا شض آولاده 
علی بَعْض: برخی از فرزندان خود را بر برخی دیگر 
ترجیح و برتری داد. 

(شفف یُشفّف تشفیفاً) عآیه: برتر از او شد (مّت) 
الشینء: آن چیز وا شفاف و پشت نما گردانید. 

(اشکفت بذ شتف إشيغافا) ما فی‌الانام: تمام آنچه را که در 
ظرف بود خورد (إشة شتَف) مور در کارها کاوش و 
بررسی کامل کرد. 


+۱۰۴ شفا 


شفق 


(اسکشَف یف إشتشفافاً) ال یٰء: آن چیز را از 
لابلای چیزی دیگر دید. آن را بررسی کرد و آزمود. 
گویند: (اشتََفَ) الثْبّ: پارچه را جلو نور گرفت که 
اگر عیبی دارد دیده شود (اشتشف) اکتا و الْ: آن 
کتاب و آن کار را بررسی کرد و مطالب آن را فهمید 
(اشتََّفَ) الشَراب: تمام نوشیدنی را نوشید و چیزی از 
آن باقی نگذاشت. 

(الشفافة):باقى ماندة نوشیدنی. 

لس و الشف):پرد توری (َؤْبٌ َفٌ): پارچة تور 
مانند. ج شفوف. 

(الشف):برتری» فزونی, گوارا بودن. گوبی: (یف) کت 
یا فلان: گوارای تو باشد ای فلانی؛ به کسی گویی که 
بخاطر چیزی که دارد به او غبطه می‌خوری. ج 
(الشَمّف): نازک و باریک و لاغر بودن. سبکی و چه 
بسا به وضعیت بد مادی هم گفته می‌شود. اندک و 
تاجیز. 

(الشفاف): بشت نما: شفاف. 

(الشَفیف): پشت نماء شفاف. سوزش و گزیدگی سرما. 
ج شفاف. 

# شفق فق ین همه و عَلیه: از او ترسید 
و پرهیز کرد (شَفِق) عَلَْه: دلش برای او به رحم آمد و 
بر او شفقت ورزید. 

شم يضف اشفاقال: از او ترسید و حذر کرد 
(شْفق) عَلیّه: بر او رحمت آورد و عطوفت ورزید و از 
چیزی بر او ترسید. ۱ 

(الشفق): ترسیده و حدر کرده. 

(السَمَق): مهربانی. شفقت. عطوفت. ترس از اتفاق 
افتادن مطلبی ناپسند. شفق؛ سرخی پس از غروب 
آفتاب. ناحیه, کناره, جانب. سمت و سو. هر چیز 
بنجل و پست. 

(الشَمَقَّة): مهربانی. شفقت. عطوفت. ترس از افتادن 
اتفاقی نابسند. 


(الشفیّق): تر سیده و حذر کرده. مردی که درباره کسی 
مهربان است و بیم دارد که برای او اتفاق ناخوشایندی 
رخ دهد. ج شُمْقاء و در مثل گویند: «ٍن السَفیق بسوّء 
ظرٌ مُولمُ»: همانا ادم دلسوز حریص است به داشتن بد 
گمانی. یعنی: خیلی مواظب است. 

(الْشفق): ترسنده و حذر کننده. ج مُشْففرّن خدا 
می‌فرماید: و هم من الَاعَة مُشفقون»: و آنان از 
رستاخیز ترسنده و حذر کننده‌اند. 

# شفن -(َفَ يف شُفوناً) و الّه: به او با وشة 
چشم و از روی تنفر یا شگفتی یا تمسخر نگریست. 
(الشافن, و السَفون):کسی که با گوشة چشم و از روی 
تنفر یا شگفتی یا تمسخر بنگرد. 

# شفه -(شْفهّه َشْفَهه مَفها):به لب او زد. آن قدر از 
او طلب کرد تا تمام دارایی‌اش را گرفت (ََ) المال و 
نخوه: دارایی و امثال آن را تباه کرد و از بین برد. 
(شُفه یُشْمَهالشَیَء: آن چیز بسیار پر مشستری شد. 
گویند: (شُفْه) الطام؛ غذا پر مشتری شد (شُفه) المال: 
آن مال پر مشتری شد (شَفِة) ال جُلْ: سوال کنندگان از 
آن مرد زیاد شد بطوری که تمام دارایی‌اش را گرفتند. 
(شافَهه یشافهَه مُشاقَهَة):با او حرف زد. بطور شفاهی 
مطلبی را به او گفت (شاه) ال و الْمْ: به آن شهر یا 
به آن مطلب نزدیک شد. 

(الشافه): تشنه‌ای که آب نمی‌یابد. 

(الشفاهی):دارای لب يا لبان ستبر. 

(لسَع هه الشیٍّ: لب یا لب آن چیز. گویند: (شَقَه 
لو و شَمَةُ الْجَبَل): لبه دلو و لب كوه (شَفَة) الانسان: 
لب انسان بت السَفَةٍ): سخن. گویند: (لم یبش پیت 
: اصلاً حرفی نزد. 

(الشفتانء و الشْفتین): دو لب انسان. 

امه و الشََوىَ):لبى» منسوب به الشَفة, شفاهى. 
(المشْفُْه): هر چیز پر مشتری. 

# شفا -(مَفتْ تشم نوا الشخش: خورشید به 


غروب نزدیک شد. 


شقا 


۱۰۱ شقد 





افا قى كفاع له الكل خا مار زا بهنود 
(أشفّى یشفی اشْفاء) فلانْ: فلانی در آخر شب حرکت 
کرد و رفت (أشقی) على ایی به آن چیز نزدیک 
هد گویند: (أشقث) الشدئن علی لزب خورشید به 
غروب نزدیک شد (أشْمّی) الوَجُل ی اْعْْت: آن مرد 
به مرگ نزدیک شد (أشقی) امرض خواستار بهبود 
بیمار شد. داروی درمان بیمار را برای او نام برد 
اشن فخ وکت (آشتی) ایض الدواء: دارو را به 
بیمار داد تا په شود. 
(شافاه بُشافیه مشافانٌ): با او حرف زد» مطلبی را بطور 
شفاهی به او گفت. 
إلى شتی إٍشْتِفاء) ین عله بیماریاش بر طرف 
شد. بهبود یافت (شتَقی) پکّذا: به وسیلة فلان چیز شفا 
یافت (اٌ شتفی) من عدوه: دق دل خود را از دشمن در 
ارت 
(تشَفی یتشَفی تَشَفَیاً): بهبود یافت. به وسیلة چسیزی 
درمان شد. دق دل خود را از دشمن در آورد. 
(استشفی یَسْتَشفی اشتشفاء) مرن من عليه بیمار 
وت وتن دزد خود ادا ا ی می) به: : به وسيلة 
ان درمان و خوب شد. 
(الاشْفًی): مردی که لبهایش جفت نمی‌شود. ج شُفو. 
(الشفا) من کل شَیْم: لب یا لبه هر چیز. خدا 
می‌فرماید: و کثشغ علی شَفا ُفرة ین الثار فد کم 
منها): و بودید بر لب گودالی از آتش 
شما را از آن. اندکی از هر چیز. گویند: (ما قى مه الا 
شفا)؛ از آن نمائد مگر اندکی: 
تفا مود یفتن بیماری. خدا می‌فرماید: رغ 
ین بطونها شراب تلف أ وه فيه شفاء لتاس»: 
خارج ری از دل آنها (زنبوران) نوشیدنی 
رنگارنگی که در ان است نک درد متر ۲۵ . داروی 
نفس. خدا می‌فرماید: لو شفاء لما فى الصْذُوْر>: و 
داروی آنچه که در نفسهاست می‌باشد. 


يس نجات داد 


(المُستَشمُی): بیمارستان. (جدید). ج مُستَشَةّیات, و 
مَشاف. 

(الشَُواء): زنی که لبهایش جفت نمی‌شود. ج شُفُو. 
(السَفُِیَ): منسوب به الشَفة است؛ شفاهی. 

(الشفو ی شفاهی. برای موث به کار می‌رود (ألفَصِيلَة 
الم یْ: (فی الّبات): گیاهی که جام لش مثل لب 
شکفته باشد حروت الشْمُوهْ): فاء و باء و میم و واو. 
#شقاً معا شقا مش نابه: دندان نیشش رویید. 
(شَقَا یم ما 2 ره بالْمُشط: : موی سر خود را با شانه 
از هم باز و موهای خوذ را شانه کرد (شقا) فلا 
بالْعصا: با عصا به فرق فلانی زد. 

(الَشْقا): فرق سر. ج مَشاقی. 

(المشقا: شانة مو. ج مشاقی. 

# شقح - (شَمَح یشم شَفْحا) الشیء: آن چیز را دور 
کرد. آن را ۷3 (شَمَحَ) الْجَوْرَةَ و تخوّها: مغز گردو 
و امثال آن را بیرون آورد یا محتوای داخل آن 
رادرآورد. 
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(شقح یَْمَحٌ شُمَحٌاء و شفحه): سفید مایل به سرخی شد, 


شح یشم شقاحَة): زشت و بد جر شد. 
(أَشْقح یْشْقح إشقاحاً) اشن و اة شعح الَخْل: خارک 
(غورة خرما) آغاز به رنگ قرمز پا زرد شدن گذاشت 
(أُشْقَحَ) الَیْء: آن چیز را دور کرد. 
(شاقَحه یْشاقَحه مُشاقَحَة). متقابلاً به او دشنام داد. 
(تشاقحا یََشاقَحان تشاقحا): ان دو به یکدیگر دشنام 
دادند. ۱ 
(الأشقح): : سفید مایل به سرخی» بور. ۰ شنم 
(الشَُحاء): سفیدٍ مایل به سرخی برای مؤنث است. زن 
بور. ج شفح. 
(الْفْحَة, و الَفْحَة): خاک (غور؛ خرما) رنگین. ج 
شقاح. 
# شقد - (الشعَدّ :): علفی است که شیر و چربی را 
زیاد می‌کند. ج شقد. 


شقد ف 


# شقدف - (الشْقرف): نوعی کجاوهة بزرگ که عرب 
از آن استفاده می‌کند و حاجیها برای سفر خان خدا بر 


۰ هر م۵ 
# شقن -(شقذ يَشقذ شقذا): طرد و رانده شد و رفت و 


4 
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شق فُلان: خواب زده شد و نتوانست بخوابد. 
بر خواب خود مسلط شد و نگذاشت که خواب بر او 
مسلط شود. همچو کسی فقط آدمی است که چشمش 
شور است و مردم را چشم می‌کند. 

مه یفده اشفاذا): او را طرد و دور کرد و او هم 
رفت. 

(شاقَذه شاقذه مُشاقذ ة): او را دور کرد یا با او دشمنی 
و او را دور کرد. 

(الشقذ): کسی که چشمانش قوی است و می‌تواند جلو 
خواب خود را بگیرد و مردم را چشم زخم بزند. 
(الشقذ): گرگ. چرغ. چرخ شکاری. مردی که 
مفنبفن کور یا خیلی شور است (ما بهاشقد و لا تقذ 


عیب و خللی در آنثیست. 


(الشَقّن): گویند: (ما به شَعَذُ و لا تقذ): غيب و ایسراد و 


خللی در آن نیست ( ما لَه تَعَذ و لا نْعّذ): او هیچ 
جیزی ندارد. 

(الشقذان): گرگ. چرغ. چرخ شکاری. مردی که 
چشمش شور یا خیلی شور است. 

(السَقَذَانَة): زن سبک جان و هوشیار و با ذکاوت. زن 
سلیطه و بد زبان. 

(الشقیذ): کسی که گویا نمی‌تواند بخوابد. 

# شقر -(شَعَر يشْعَر مقر و شُفره: سفید مایل به 
وا تبون جد 

(إشْقَرً کا قارا غیلی بور رنگ شند. .سفیلی 
سید رک اق یر 

(الأشقّر): سفيد مايل به سرخی» بور. ج شثر (الأشق) 


مِنَ الدّماء: خون دلمه شده که هنوز سرخ است و 


۱۰۲ 


شقرق 
رنگش عسوض نش‌ده یا گس ردوغبار بر 
رویش‌ننشسته‌است 

(الشقارزی): گل شقایق نعمان, الاله, لاله نعمان. دروغ. 
(الشقر): کار مهم. سر راز. ج شفقور. کنویند: یه 
شُعَوْره): از غصه‌های خود به نزد او شکایت برد. 
(الشقر): بور. سفید مایل به سرخی. 

(الشقر): خروس. 

(الشقری): نوعی خرمای بسیار مرغوب که یمنیها آن 
را المشقر نامند. 

(الشقراء): سقید مایل به.سرخی: بور برای مونت 
است. ج شقر. 

(الشقران): گیاهی است انگلی و شبیه به ورس که آفت 
ززاعت استه زنگ گیاهی: 

(الَعرَق: سفید مایل به سرخی. بور. براي‌منث‌است. 
(الشقَرَ 5 قرمز مايل به سفیدی بودن رنگ, بور بودن. 
(الشْمّار): گل شقايق نعمان, آلاله. لال نعمان. نوعی 
ماهی سرخ رنگ که کوهانی دراز دارد. 

(الشقاز ی): به معنای الشقاز است. 

لا دوهی که خواب شب را گرد 

(الشقیر): نوعی سوسمار افتاب پرست. نوعی حرباء 
یانوعی ملخ که جیرجیر می‌کندو خیز بر می‌دارد و 
می پرد. 

(المشقر) من الرْمْلٍ: شنزار سفت و محکم. 
يافتة به درون زمین. ج مشاقر. 
(المْشَقر): نوعی خرمای نیکو به لغت اهل یمن | 
قدح خیلی بزرگ. مشکی است از پوست. دژی است 
قدیمی در بحرین. 

# شقرق - (السقراق, و الشسقرّاق): پرنده‌ای است 
کوچک و به انداز هدهد و دارای پرهای سبز و سرخ 
و هفید و به آن الاخیل نیز گویند. عرب آن را شوم 
می‌داند. [برخی» ان را شیر گنجشک و برخی دیگر 
سبز قبا می‌دانند مرحوم حسن عمید آن را دارکوب 
می‌داند و با اوصافی که در کتابهای عربی از آن شده 


شنزار امتداد 


۱۴۳ ش 


شاشه شق 


است بنظر درست‌تر می‌اند. اگز کسی در این ژمسیته 
ادعایی دارد بطور مستدل ما را در جریان بگذارد. ب]. 
* شقشق - (شفشق یتمیق َْشَة) العل: شتر نر 
غرید (هْفْمَقَّ) المضْفور و خو : گنجشک و امثال آن 
صدا کرد. 

(الشفشقية): کیسة بادی است در گلوی : 
در وقت هیجان از گلو بیرون می‌آورد ج شسقاشق 
(هَدَرَٹ شِهْشَقَة فلان): فلانی به هیجان آمد یا فصیح و 


شتر که آن را 


سخنور شد. و گویند: «شِقشِقَة هدَرَتْ تم قوَتْ»: فریاد 
و سر و صدا یا فتنه‌ای بود که بلند شد سپس آرام 
گرفت. [نهج البلاغه. خطبة ۳ فرازهای آخر. ب] 
(فلان شِفشِقَة قویه): فلانی پیشوا و سرپرست و 
سخنگوی قبیله خودش است ۱ 

# شقص - سم یم تَشقیصا) الذَِيْحَةَ و غیرها 
حیوان ذبح شده و غیره را تکه تکه کرد. آن را بطور 
عادلانه در میان شریکها توزیع کرد. 

(الشقص): یک پاره از چیزی. سهم, بهره. قسمت. 
نصیب. ج اشفا و شقاص. 

(الشقَْص): یک پاره از چیزی. سهم. بهره. نصیب. چیز 
اندک. شریک. انیاز. 

(المشقّص) من الصال: تیغه پهن کارد. پیکان بهن. 
تیری است با پیکان عریض و پهن. ج مشاقص. 
(الْشَمص): قصاب. 

# شقف ‏ (الشقف): سفال یا سفال شکسته. 

(الشَقفة): یک سفال يا یک سفال شکسته. 

(الَقّاف): سفال ساز يا سفال فروش. 

#شق شق پشق ها لام آن کار شاق و دشوار 
شد (شَقَ) عَلّی فلان: فلائی را به درد سر 
دار مشکل کر خداامی‌فرمانده وو ما ار اد اه 
عَلیْکَ4: و نمی‌خواهم که فشار بیاورم بر تو (ای 
حهرات موسی‌بن عمران ل ) . (شقّ) النبْثُ: گیاه 
زمین را شکافت و جوانه زد (شَقَّ) التاب: دندان نیش 


نوک زد و نوکش بیرون امد (شَقّ) البَرْق: اذرخش در 


فان ررر گشتزهی آن تیدج آن را نشانة 
شق) الشی ء: آن چیز را درید. شکافت 
(شَقَ) تهرا: نهری را حفر کرد (شّقَ) الأَرْضَ: زمین را 
خویش زد شخم کرد (شق قَ) عصا الطاعة: : سرپیجعی و 
عصیان و تمرد و گردنکشی کرد (مَْ) عضا الْجَماعة. 
اخعلاق ایجاد گر 

(شَق يَش شَققا) فرش و تَخوّه: اسب و امال آن در 
هنگام دویدن به یک طرف خودش خم شد. 

(شافه شاه مُشافة: با او مخالفت و کشمکش کرد. 
خدا می‌فرماید: دک یام شافوا الله و سول و م 
ُشاقت له و لقن الله ی لیقاب»: اين بدان 
خاطر است که همانا آنان مخالفت کردند با خدا و 
رسولش و هر کس که مخالفت کند با خدا و رسولش 
پس همانا خداست سخت مجازات کننده. و باز 
می‌فرماید: و من يشا لها اله من الیقاب4: و 
هر کس مخالفت ورزد با خدا پس همانا خداست 
سخت مجازات کننده. 

(ققَهُ یََُه تشقیعا؛ 4 آن را خیلی شکافنت: نهر را 
خیلی حفر کرد یا نهر بسیار کند. زمین را بسیار شخم 
زد یا زمین بسیاری را شخم زد (ُمقَ)الْکلام: سخن را 


بسط و توسعه و توضیح داد و آن را شکافت و اجزای 
آن را از یکدیگر بیرون اورد. 

(اشتق پشتق |شتفاقا) فرش و نخوّه فی عَذُوه: اسب و 
امثال آن در دویدن به یک طرف بدنش خم شد لش 
فلانٌ فی الکلام أو الْحْصَوْمَّة و تخوها: فلانى در سخن 
گفتن و ستیزه کردن و امثال اینها اصل را رها کرد و په 
مشتقات چسبید ار ا مر فى اقلا بتیاناه وا 
)ریق فى الأمرٍ: آن 
کار را با قدرت تمام انجام داد (شَقّ) الْكَيمَة مر 
دود وروی شت 

نشو ین نی إنشقاقاً): شکافته شند. بسرداشت 
نت ۳۹ : سپیدة فجر دمید انْسَقَ) البرْقٌ: آذرخش 

زد و درخشید (انشقّ) ای رأی واندیشه دچار 


e e‏ ی 


شقل ۱۴۴ شقا 


تست تست 


تشتت و اختلاف شد و از اعتبار افتاد (إنْشَمَّث) عصا 
الجَماعة: آن. جمعیت پراکنده شدند و از هم پاشیدند. 
(تشاقا شقان تشافا): آن دو با یکدیگر مخالفت و 
من یمن تَشَماً: شکاف شکاف و ترک ترک شد. 
خدا می‌فرماید: یوم نش الأرض عَْهم سراعأی: 
روزی که بشک‌افد زمین از آنان در حالی که 
شتابندگانند (ََفْقَ) القّرش: اسب لاغر شد یا تمرین 
داده شده تا ورزیده شد. 

من یشقن إِسَفَاقاً): به معنای تَشَقَقَ است. 

(إشَشق تق انتشقاقا) الحایل بحمله: پاربر بار را 
بر پهلوی خود گذاشت تا از جایی تنگ مثل در و 
امقال آن رد شود: 

(الاشتقاق): (فی عم الْعَرَيٍّ): مشتق کردن یک کلمه 
مهن درگ رین رین رت ری 

لا اسب و امثال آن که در دویدن بر یک طرف 
بدن خود خم شود. 

(الشاق): سخت. دشوار» شاق. ج شواق. 

(الشقائق) أو (شَقابِق) الثغْمانٍ: کل آلاله. شقایق, لال 
نعمان. 

(الشقاق): ترک ترک شدن پوست در اثر بیماری یا در 
اثر سرما. 

(الشَقٌ): سختی, مشقت. رنج. تدک: شکاف. پارگی. 
سوراخ. ج موق (الثَقْ الْحَيْسُوِْیٌ): شکاف سر به 
داخل بن بینی (المَقً) اْمیْصَریٌ: (فی الولادَةٍ): بیرون 
آوردن جنین با عمل جراحی, سزارین. 

(الشق): شق السَیْءٍ: بخشی از آن چیز. نیمه و نصف آن 
چیز. پهلو و کنار آن چیز. رنج» سختی. دشواری. خدا 
می‌فرماید: و تخل أثقالَكُم [لی للم تزا بلفه 
الا شق اْمس»: و می‌برد بارهای شما را به مناطقی 
که نبودید که برسید به آن مگر با دشواری و رنج 
جانها. 


رالسَعّاء): اسب ماده و امثال آن که در وقت دویدن بر 


یک طرف بدنش متمایل شود. 

(الشقاق): گویند: (رَجُل شََاقّ): مرد متکبر و مدعی 
چیزهایی که فاقد آن است. 

(الشَمَةَ): نیم یک چیز نصف شده. یک تکه بریده و 
شکافته شده. پارجه و عصا و غیره که بدرازا شکافته 
شده است. یک تکه از جوب يا از تخته و غیره. یک 
دستگاه مستقل خانه. 

(الشَمّة): نیم یک چیز. یک پارة دراز پارچه. دوری» 
بعد. سفر دور و دراز که پیمودن آن مشکل است و 
مین مساق که بودن آن خن آست: چا 
می‌فرماید: و لک بَعْدَث عَبهم لشمَهُّ4: ولیکن دور 
شده است برای آنان سفر یا مسافت دور و دراز.ج 
(الققټی) برادر تنی. مثل و مانند. ج شقائق, و ماد 
در حدیث است که: «آلنساء شقائِق ال"جال»: زنها 
همانند مردان هستند. 

(الشَیِمَة): خواهر تنی. باران پر آپ. دردی است که 
نصف سر و صورت را می‌گیرد. ج شَقائق. 

(المَصََة): رنج» سختی, مشقت. ج مشاق. 

#شقل -(َعَ بقل َفلاٌ: آن را وزن کرد. 
(الشاقزل): شاغول, شاقول. (معرب). ج شواتیْل. 

# شقا -(شقاه بَشقوه شَفرّا): او را در گمراهی یا در 
سختی و گرفتاری و مشقت انداخت. 

(شَقی يمى شَقاً. و شَقاءً): فقیر و بدبخت و بیچاره شد 
(شَقی) فی کذا: در فلان چیز دچار خستگی و رنج 
زیاد شد. خدا می‌فرماید: فا لین شَقرا قهی انار 
هم فنها رَفیه و شَهيْقٌ: پس اما آنان که دچار رنج 
سیارند پس در آتشند برای آنان است در آن (جهنم) 
دم و بازدم. 

(آشقا؛ بُشْقیّه إشقاء): او را گمراه کرد یا دچار رنج و 
سخثی و محنت و خستگی‌اش کرد. 

(شاقی یُشاقی شاقات و شقاء) السیْء: با سختیها و 
رنجهای آن چیز دست و پنجه نرم و مشقتهای آن را 


شک ۱۰۴۵ شکر 


چشید و تحمل کرد (شاقاه) فی الحَرّب: در جنگ با او 

زور آزمایی کرد. 

(الشقاء): سختی و خستگی. مشقت و محنت بدبختی» 

بیچارگی. گمراهی 

(الشقاو ة): سختی و خستگی. مشقت. محنت. بدبختی» 

بیجارگی. شقاوت. گمراهی 

(الشَق ۶: سختی و خستگی. مشقت. محنت. بدبختی. 
بیچارگی. شقاوت. گمراهی. خدا می‌فرماید: «رَبْنا 

عَلَبَثْ عَلینا شقوتنای: بار پروردگارا چیره شد بر ما 

شقاوت يا گمراهی‌مان. 

(الشقی): بدبخت. بیجاره. شقاوتمند. خدا می‌فرماید: 

«فمنهم شقی و سَعیذب: :یی از آنان قاو قمتة ات و 

اده و خوشيختت. گرا وه تابا افیا 

(الشقَيّة): زن بدبخت و بیچاره و شقاوتمند يا زن گمراه 

و وه نایافته. . 

# شکی - شک شک فا ظَفر ناخنش قاچ قاج 

و ترک ترک شد (شکی) فلا و شکتّث أصابعه: 

ناخنهای فلانی ترک ترک شد. 

(آشکأت تُشکی إشکاء) الشجَرة: شاخه‌های درخت 

جوانه زد و بیدا شد. 

(الشکاء): ریش ریش شدن کتار؛ ناخنها. سوسته 

بوسته شدن بوست بدن. 

# شکب - (الشکُبان): توبرة تور مسانندی است برای 

ع عاش خاک 

# شکد -(شکده بشکده شکُدا): په او عطای بدون 

پاداش داد. در هنگام درو یا سر خرمن به او مقداری 

میوه و غیره داد. در هنگام کوج او مقداری توشه به او 

داد. 

(الشکُد): عطای بدون پاداش. میوه‌ای که در فصل 

چیدن میوه به کسی بخشند. توشه‌ای که به مسافر 

دهند. 

شکر -(َکَرَتْ نشکه شکراء و شکوراء و شکرانا) 

الدَابٌَ: جار پا به اندکی علف و غیره اکتفا کرد. به 


چراگاهی رسید و فربه شد. 
اتک نکر شگراء و شکرانا) فلا وة از فلا 
تشکر و سپاسگزاری کرد (شَکر) ال و له و ْعْمة 
الل خدا را شکر کرد (شَکر) عَعَل: پاداش کار او را 
داد. 
(اشکُرٌؤا): شکرگزاری کنید. خدا می‌فرماید: اھا 
لین اموا لوا من طیبات ما رَرَفناگه واشکُوا لد : 
ای آنان که ایمان آورده‌اید بخورید از چیزهای 
پاکیزه‌ای که روزی شما کردیم و سپاس بگذارید خدا 
را 
اکن وت فک کےا الج درت ماجوهن 
رویانید. شاخة تازه زد (شکر) الضَرع: پستان چهار پا 
پر از شیر شد (شَکرّت) الافَه: پستان شتر پر از شیر 
شد (شکرت) المْحابة: ابر ر بر از آب شد (شکر) فلان: 
فلاتی که بخیل نود سغاوتمند هد با عطاق پسیار 
کر یشک |شکار) الضَرعٌ: پستان چهار پا پر شیر 
شد (أشْکُ) الشْجَّه: درخت پاجوش زد. شاخ تاژه 
رویانید. 
گر یَشتکر إِشتکاراً) این : کرک روی بدن جنین 
رویید (شتَکَرتْ) السماءُ: بارش آسمان بیشتر و تندتر 
شد (اشْتکرت) الرّیاح: : بادها باران آوردند (اشتَکر) 
لحو آو اليد گرما یا سرما بيه بیشتر شد (اشتَکُر) الوجُل 
فن عذوو آن مرد در دویدن خود جدیت کرد. 
(تشکر که تشکرا) ا له از او سپاسگزاری کرد 
(الشکائر): پیشانیها یا موی پیشانیهاء گویا جمع شُکيرَة 
اسم 
(الشکار ): کیسه‌ای که گچ و 
ج شکائر. (دخیل). 
(الشکُر): سپاسگزاری. شکر (الشُکُر) ین اله: رضایت 
و ثواب از طرف خدا. 
(الشکر): درختی که پاجوش دارد. پستان پر شسیز 
چاریا ابر وز انب: کسی که بخیل بتوده و او تفه 


سیفان در آن می‌گذارند. 


شکز 


۱۶ شک 





شده است يا عطای بسیار می‌دهد. 

(الشَکُری): مُونبِ الشکران. ج شکازی. 

(الشکران): به معنای الشکر است. ج شکارزی. 

(الشکرّ ة): به معناي الشکری است. 

(الشکور):.بسیار سپاسگزار: بسیاز شکرگزار. دا 
می‌فرماید: و قِْل من عبادی السَكَوْرٌ: و اندکی از 
بندگان من بسیار سپاسگزارند (الشَکوَر) من صفاتِ 
لله اوخل پاداش دهند؛ٌ بندگان خود و منعم آننان. 
خدا می‌فرماید: إن رَبُنا لَعْفُوْرٌ شكُور: همانا 
پروردگار ما بخشنده و سپاسگزار است. کسی که یا 
حیوانی که آثار تنعم و رفاه بر او نمایان است. گویند: 
ِرأةٌ کر و ناقةٌ شَكُورٌ): زن و ماده شتری که آثار 
خوشی و رفاه بر او مشاهده می‌شود. ج شکر. 
(الشکیر): کرک ریزه. موی نازک و ریز. برگ شاخه 
خرما و غیره. شاخه نرم و اتنازه در آغاز رویسیدن: 
پاجوش درخت. 

(المشکار): چارپای شیری پر شیر. ج مَشاکیر. 
المشْکرّة) ن مشب و غیره: علف و غیره که چهار 
پایان را فربه و شیرشان را زياد کند. ج مشاکر. 

# شک کر یکره شَکْرا): با جوب و امثال آن 
وی را سک داد. با زبان خود به جانش افتاد. 


۴# کن (شکش یشک سا وق لةه 


رفتاری کرد یا متقابلاً با او تندخویی و بد رفتاری کرد. 
(تشاگسا پتفاقسان تشاکسا: آن دو با یکدیگر 
تندخویی و ناسازگاری کردند. 

یه شک 0۳ وا 


ت ن است شریکانی 
وی و اسازگان. 

#شکش -(الشاکز ش): چکش. ج شواکش.(دخیل). 
[معرب چاکوچ فارسی است. ب]. 

# شکشک ‏ ششک یُشکشک مَکشکة) الیسلاع: 


اسلحه را تیز کرد. 

#شکع -(شَکم یشم مَکعا) الدَابةَ بزمامها: افسار 
چهار پا را به طرف بالا کشید تا سر چهار پا را بالا 
آورق: 

(شکع یَشکم مکعا) فلا فلائی به درد آمد و نالید. 
(آشکعه یُشکفه اشکاعا او را به ستوه آورد و ملول و 
دلگیر گر دانید. ۱ 
#شک مک یشک شک ال اجزای آن چیز به 
هم پیوست و متصل شد (شکت) راب خویشاوندی 
رد یوسب 
بازوی چهار پا به پهلویش چسبید و باعث لنگیدن | ۱ 
شد (شکَ) عَلیه الافد: آ ن کار برای او مبهم و پیچیده و 
سر در گم شد (شَکَ) فی الأ و غیرو: در آن کار و 
غیره شک کرد و دو دل شد (شکٌ) فی السلاح: شاکی 
السلاح شد. غرق در اسلحه شد. تا بن دندان مسلح شد 
(مَک) خر و نخوه: مهره‌ها و امثال آن را به رشته 
کشید (مَکَ) اج بالمخُرَز و تخوه: پوست و چرم را 
با درفش و امقال آن دوخت (شَک) موم بوَُم 
تقوم أن قوم اسان رد و اتال ان نوی 
ردیف و منظم ساختند یا بر پای داشتند (شک) الشیء: 
آن چیز را سوراخ کرد (شک) الاب بالمهماز: با مهمیز 
به چار پا کوبید که تندتر برود (شَکً) فلاناً و نخوه 
بانج و غنره: فلانی و آمثال او را با نیزه و غیره زد. 


نوت 


(شککه یُشککه تشکیکا): او را به شک انداخت. او را 
مردد کرد. 

(اشتک یشک اشتکاکا) الشَیَء: آن چیز را سوراخ 
کرد یا اجزای ان را به هم پیوست داد. 

(ککت یمک تشککا: به: شک اتاخ جه هة 
(َکک) فی کا و فی الائ در فلان چیز یا در آن 
کار شک کرد. 

لتکسیک): در علم منطق گویند: «فظ مَقَول 
بالتشکیکی»: لفظی که برای مطلبی عام و مشترکي میان 
افراد اما بطور غير متساوی است مثل لفظ سفید. 


شکل ۱۴۷ شکل 





(الشاكة): (فی الطبّ): ورم حاد لوزه‌ها. 

(الشکاک): گویند: (ضرد وھ شکاکا): خانه‌های 
خود را به یک ردیف زدند. 

(الشک): دو دلی. تبردید» شک. ترک کوچک 
استخوان. ج کا 

(الشکاک): بسیار دو دل. شکاک. 

(الشگا کون فلاسفة معروف به شکاکین که فرقه‌ای از 
سوفسطاییها هستند. و در فلسفةٌ اسلامی به ان «اللا 
َذر ی گوزند: 

(الشکُة): سلاح که بر تن کنند با حمایل کنند یا 
بردارند. میخی که در سوراخ تيشه گذارند تا دسته را 
محکم کند. ج کک 

الشَکزک) افه شکوک: کار مشکوک. شک برانگیر. 
(الشَکیْکة): مجموعه چیزهایی که انها را به هم دوخته 
و منظم کرده‌اند. ج شکانک. و شکک: 

(المشک): وسیلة دوختن. تسمه‌ای است برای دوختن 
زره. ج مُشاک. 

#شکل - کل کل شکول) الْز: آن کار مشتبه و 
پیچیده و در هم شد (شکل) المریض: بیمار رو به 
بهبودی گذاشت و سلامتی‌اش بیشتر از بیماری‌اش شبد 
(شکَل) النَمَرّ: مقداری از میوه‌ها رسید. 

(مکل یَشکل کل الب و تخوهاء و کل الدَابُة 
بالشکال: پای چار پا و امثال آن را با کند و زنجیر و 
غیره بست (شکل) الکتاب: برای نوشته اعراب 
گزاشتت, 

(قکل یکل شَکْلا) اللو رنگ با رنگی دیگر 
مخلوط شد (شَکلَتْ) العَیْنْ: سفیدی چشم قرمز شد 
(شَکِلّٹ) الْحْیْلْ: سیاهی رنگ اسبها مخلوط با قرمزی 
شد. 

(أشکل بُشکل إشکالا) الأَمر: آن کار در هم و مشتبه و 
پیچیده شد (أشکلّ) لو رنگ با رنگی دیگر مخلوط 
شد (َشْکل) فلان:فلانی با نظاثر و امنال خود تجمع 
کرد (َشْکَلَ) التخلبخاژک (غورة خرماا زنگین قد 


که برسد (شکلَ) الکتاب: نوشته را اعراب گذاری کرد 
(اشکلت اماه شَغْرها: آن زن موهای خود را از هر 
طرف گیس کرد. 
(شاکلهُ تشاکله مُشاکلَة): شبیه او شد. 
(شکل کل نشکیلا الدَابَة: چهار پا را با کند و 
زج و غیرد بست (َکُ نات براي کناب اعراب 
گذاشت (مَکُْل) الشی:: عکس آن چیز را کسید 
(مَکُل) الرْرّ: گلهای مختلف را در کنار هم چید 
(شکلّت) الم َخرها: آن زن موهای خود را از هنر 
طرف بافت و گیس کرد. 
(تشاکلا یِتَشاکلان تشاکلا: آن دو شبیه به هم شدند. 
(تفکل یتشک تمکلا, چار پا به کند و زنجیر و غیره 
بسته شد. کتاب. اعراب گذاری شد. عکس جیزی 
کشيده شد (تشکل) الشی:: آن چسیز دارای شکل و 
قیافه شد. 
اشتشکل تیل اشتشکالا) الانر: آن کار در هم و 
پیچیده و مبهم شد (اشتّشکل) عَلیّه: از او ایراد گرفت 
(ِشتَشکلْ) فی تلف الحُُم: به حکم قاضی اعتراض 
کرد و خواستار توقف اجرای ان شد تا به اشکال و 
اعتراض رسیدگی شود. 
(الإشکال): ايراد اشکال (الاشکال): (فی قانون 
مُراقعات): ايراد و اعتراض به حکم یا به اجرای آن. 
(الآشکل): دو رنگ. جریر می‌گوید: 
فمازالتِ الْقَثلی تَمُحٌ دماء‌ها 

بِجِلة ی ماء دِجلة أشْكَلٌ: 
پس پیوسته کشته‌ها خون‌ریزی کردند در دجله تا این 
که آب دجله دو رنگ شد (الاشکُلَ) من التاس: کسی 
که سفیای چشمشن قرمز باشد هو اشکل پابین: او 
شبیه‌تر است به پدرش. به معنای الشکل نیز هست. 
کل نون الشکیلية: صنايع شکلیه, هنرهایی 
که با قالب ریزی سر و کار دارد. مثل: سفال سازی, 
مجسمه‌سازی. 


شکد ۱۰۴۸ شکه 


سس س ج ا 


«فلْ کل یَفتل علّی شاکلته»: بگو: هر کس عمل 
می‌کند بر سرشت خودش. قسمت آشکار پوس 
صورت ميان گوش و گونه‌ها. تهیگاه. خاصره (أصابَ 
اة اشراب به راه صواب رفت. نظرش درست 
بود. ج شواکل. 

(الشکال): قید و بند. گند و زنجیر (الشکال) فی الْخَمْل: 
بودن سفیدی در پای راست و دست چپ اسب يا در 
ی چو و کت رات سید 

(الشَکُل): کار پیچیده و در هم و بر هم. شکل و قيافة 
خی شییهه مش ماقند. جر متاسپ مزان جسیزق: 
گویند: (هَذا من منگلی): این مناسب برای من است 
(السَکُلّ): (فی دس شکل هندسی (الشَکُلْ): (عنْد 
المَناطقة): اکل منطفی, ٠ج‏ آشکال, و شکوّل. 
(الشکل): مغل و مانند. 

(السکل): دو رنگ. چشمی که سفیدی‌اش قرمز شده 
مایل به قرمز است. 
(الشکلاء): دو رنگ. چشمی که سفیدی‌اش قرمز شده 
است. برای موْنّث است. اسب مادۀ سیاه که مایل به 


انست, اسب که بسیاه اش 


سرخ است. 

(الشَکلَة): به معنای الشَکُلاء است. 

(الشکلَة): یک مرتبه دو رنگ شدن چیزی. یک مر تبه 
سرخ شدن سفیدی چشم. یک بار مایل به سرخی 
شدن رنگ اسب سیاه. حرکت زیر و زبر و پیش. 
علامت زیر و زبر و پیش. ج تکل و شکلات: 
(الشكلّة): چند رنگ بودن (الشْکَْة) فی ین مدب 
شدن سفیدی چشم. شباهت. گویند: (فیّه کل من 
ییه): در او شیاهتی از پدرش هست. 

(الشكلى): ارف لسَکلی: (فی قانون المُراقعات): 
اعتراض مدعی عليه به مسائل مربوط به شکایت نه به 
اصل موضوع آن. 

(السَکْلیّه: مسابل مَکْليّه: مسائل رفورمیستی, 
مسائلی که به شکل آنها توجه می‌شود نه به جوهرة 


ان. 


(الشاكلّة): مشابهت. تشابه (العشاكَلة): (عِند أَهْلٍ 
ََْع): : ذکر کرذن چیزی با لفظی به غپ راز لفط 
خودش و صرفاً بدین خاطر که آن لفظ در عبارت 
امه است. مثل سخن خدای متعال که می‌فرماید: 
نموا الله قَنیَُد: فراموش کردند خدا را پس خدا 
هم آنان را فراموش کرد [به فراموشی سپرد و اهمیتی 
به آنان نداد. در این جا مراد از فتَِهمْ» فراموشی از 
جانب خدا نیست. زیرا که خدا فراموش نمی‌کند. ب] 
باز خدا می‌فرماید: و مرا و مر اللَ: و نیرنگ 
زدند و خدا هم نیرنگ زد. [اين جا هم نیرنگ از طرف 
خدا به معناي نیرنگ نیست بلکه پاداش بد نیرنگ 
اسنت: با 

الکشکل): در هم و بر هب پیچیده دصوازه مشکل 
(العشکل): (عد الْولیْنّ: چیزی که قابل فهم نباشد 
مگر این که دلیلی از خارج بر آن دلالت گند (لْحْنْتّی 
المشکل): خنثایی که نتوان جنسیت او را مشخص کرد 
که زن است یا مرد. 

#شکم -(شَکم سکم شَکُمّا) رس و َخوَه: دهنه در 
دهان اسب و امثال اسب گذاشت (شَکم) الْمُعْتَدِى: دهنه 
به دهان متجاوز زد؛ متجاوز را بشدت دفع و رد کرد 
(شکم) الَّط: به حاکم رشوه داد که گویا دهانه به 
دهانش زده است (شَکُم) فلانأ: به فلانی پاداش داد. 
شک یُشکمه إشکاماً): دهنه در دهان آن (اسب و 
غیره) گذاشت. متجاوز را بشدت دفع و طرد کرد. به او 
شوه داد و دهانش را بست. به او پاداش داد 
(الشکم): گر نت 

(الشکُم): عطایی که دهند تا پاداش باشد. 

(الشَكيْمَّة): دهنة اسب و غیره نیروی قلب. اوت 9 
دادخواهی در برابر ظلم (فلا فلان شد الشكيخة: ۳ "۳ 
شُکیمَة): فلانی اپ کندد و تیم یرو سرسخت و 
سرکش است. ج شکائم. سکیم و شکم. 

#شکه -(شاکهه یُشاکهه مُشاكَهةَ): د شتیه او .شد. 


شکا 


۱۰۳۹ 


شلشا 





(تشاکها یتشاکهان تشاکهّا): آن دو شبیه و همانندٍ هم 
شدند. 

#شکا -(شکا یَشکوا کر و سکوی و شکاف): بیمار 
شد درد گرفت (قها) الشکوة ور عنکوهد را گنه 
مشک مانند است کشود و محتویات آن را اشکار کرد 
(شکا) هَمَهٌ: از هم و غم خود شکوه و شکایت کرد. 
خدا می‌فرماید: ما أَشکُوا یی و خزنی ای اللْي: 
همانا شکایت می‌کنم اندوه بسیار شدید و حزن خودم 
را به خدا (شکا) فلاناً: از دست فلانی شکایت کرد. 
(آشگی کی إشکاء) ین لان حق خود را از فلا 
گرفت (اشکی) فاا حار را وادار پنه شکوه و 
کا یت کرو او را توق کر ها وا اباب گله .ی ایت 
او را از یق برد (اشکای علی ما شک به او کیک 
کرد یا به او در مورد چیزی که از آن گله و شکوه 
می‌کرد کمک کرد (اشگی) شَکُوَة: ظرفی مشک مانند 
درست کرد. 

(شاکاه یْشاکیّه م2 شاکاة): از او شکوه و گلایه کرد. 
(شکی یکی تشْکیة) فلان أو الزاعین: فلانی یا چوپان 
ظرفی مشک مانند به نام الشکوة را برای دوشیدن یا 
برای دوغ زدن خرید یا درست کرد (شَکی) فلانا: مایة 
شکایت و شکوه و گلاية فلانی را از بین برد و او را 
خشنود کرد. 

((شتکی یَشتَکی اشتکاه): بیمار شد دجار درد و 
مرض شد. گلایه کرد. شکوه و شکایت کرد. ظرفی 
مشک مانند به نام الشکوة درست کرد با خرید 
(اشتکی) الّه: به او پناه برد تا ناراحتی و مایۀ گلایه‌اش 
را از بین ببرد. خدا می‌فرماید: قد سمع ال ول ای 
تجادلک فی رَزجها و تفتکی ی الْ4: همانا شنید 
غا سن ئی را که مجادله می کرد با یو مربنار؛ 
همسرش و پناه می‌برد به خدا که خدا مايه گلایه‌اش را 
از بین ببرد. 

(تشاکی یِتشاکی تشاکیا) الق آن قوم به یکدیگر 
شکوه و شکایت کر دند. 


(تشکی یتشَکی تَشَکیاٌ: گلایه کرد شکوه و شکایت 
کرد. بیمار شد. دچار درد و مرض شد. ظرفی مشک 
مانند به نام الکو خرید یا درست کرد. به کسی یناه 
برد که ناراحتی و مايه شکوه و شکایت او را از بین 
بپرد. 

(الشاکی): گله کننده. شکوه کننده (شاکی) السلاح: 
غرق اسلحه, تا بن دندان مسلح. شاکی السلاح. 
(السکاة): به درد آمدن از درد و امثال آن. آنجه که از 
آن گله و شکایت کنند. بیماری. عیب. 

(الشکوّی): به درد آمدن از درد و امثال آن. آنجه که از 
آن گله و شکایت کنند. ج شکاوی. 

(القک 8 طرف کوچکی انت:از پوست براق آب-و 
شیر و گاهی برای خنک کردن آب. شکاء وشکاع] و 
(الشَكيّة): انچه که از آن به درد آیند یا از آن گلایه و 
شکوه کنند. باقی ماندهٌ چیزی. ج شکایا. 

(الیشٌکاة): طاقچه مانندی است که چراغ را در آن 
می‌گذارند. خدا می‌فرماید: ‏ کیشکاة فنها مطباخ4: 
مثل طاقچه است که در ان است چراغی. انچه قندیل 
یا چراغ را روی آن یا در آن می‌گذارند. 

# شلجم - (الشَلْجَم): شلغم. [معرب شلغم فارسی 
است. ب]. ۱ 

#شلح له بح شیْحا): او را لخت و برهنه 
کرد. 

(شَلَّح) لْعیْن: (فی عم الرَمَدِا: ناتوانی پلکها از بسته 
شین انا ۱ 

#شلشل لقتل بقلل قلغلة) الماء و تخوه: آب 
و امثال آن را بدون وققه ريخت (شْلشل) الگیف الم 
شهشیر خون را جاری کرد. 

(تشلغل يملل تشلشلا) الماء و نحو آب و امتال 
آن پاشیده شد (تَمَلْشَلَ) السَیْف و وه الم: شمشیر 
و امثال آن خون را ریخت (قشلشل) فلا فى عَمّله: 
فلانی در کار خود فرز و چابک و با نشاط شد. 


شلق 


۳۹ 


۱۰۵۰ شمت 





(الشلاشل): گیاه تر و تازه. 

(السَلْشّل): مرد فرز و چابک در کار خویش. مرد 

خوش نفس و پاک طینت (ماء شَلْشل» و دم شلشل): 

آب و خون ریزند؛ پی در پی. 

# شلق ره بَشلقه َلفّا): با تازیانه و امثال آن به 

او زد ای لدم أو الات گوش با بینی را بدراز 

برید و شکافت. 

#شل -(شل یل شل الَابّة: چهار پا را طرد کرد و 

راند (صَت) این لْن: چشم اشک را فرو ريخت 

(شل) الصّباخ الظلام: صبح بر تاریکی چیره شد (شل) 

الشوب: جامه را شلال دوزق کرد.و کوک زد و 

بخیه‌های آن. زا دزشت گرفت: 

(مل یل ملد اْمضو: اندام بدن از کار افتاد. شل شد. 

چلای شد (ملْ) لان فلانی شل شد. چلاق شد (لا 

مك اک دست اسح علاق شوه دسحت 

مریزاد قلت بوا دستض چلاق بشود (شل) انب 

پارچه يا جامه لک سیاه شد که دیگر پاک نمی‌شود. 

لبیل شلال فلان: فلانی چلاق شد شل شد 

(اشَلّ) الله فلاناً أو يده خدا فلائی یا دست او را شل 

کرد. 

سل يشل إنشلالا) المَطْرٌ: باران سرازیر شد. 

(الأشَل): شل, چلاق. افلیج. ج شل. 

(الشلالة): شلال دوزی» کوک زدن. 

(الشلل): چلاقی. شلی, بیماری فلج. 

(الشّلاء): افلیج. شا غلا در صوزتی گه سوت 

باشد. 

(اللال): آبشار (شلال) اعَیْن: مرضی است که باعث 

حف وید هم مي‌شود. 

السَْرْل): مرد فرز و چالاک در کار خویش (الشلوَل) 
۱ من اناثِ الابل و الشاء: ماده شتر و ميش پیر. ج شلل. 

(الشلیل)؛ بستر ً لباسی که در زير زره پوشند. 

نخاع. مغز حرام. ج أَشِلَة 


(المشل): سوزن کوک زدن يا وسیل طرد كردن و 


راندن. بسیار طرد کننده و راننده. شال گردن» پارچه‌ای 
است برای پوشانیدن گردن. ج مَشال. 

(المُشَلّل): خر نر وخشی که نهايتِ توجه را به ماچه 
خرهای تحت نظرٍ خود دارد. 

#شلم - (الشالم): تلخک» زوان. 

(الَو لم): زوان. تلخک. 

(المَیِل): تلخک. زوان. آهر سه لشت فارسی 

ب ]. 

# شلو -(أشّْی یی |ٍشلاء) الْحَيَوانّ: حیوان را برای 
یا برای عاف خنوردی قرا خواند الى 
الكَلْبَ عَلی الطَیْدٍ: سگ را برای شکار تشویق کرد. 
(اشتّلاه یَشتَلیُه إِشتلاء): او را فرا خواند که از تنگنا یا 


دوشیدن 


از نابودی‌اش برهاند. 

((ستَشلی) الب و نحو سگ و امثال آن را تشويق 
به شکار کرد (اشتَشْلی) فلانأً: فلانی را فرا خواند که از 
تگنا یا از نابودی‌اش پاک 

(التملا): شلا ان ء: جرم آن چیز. باقی ماند؛ آن 
پوست اا عضو اندام. پاره‌ای و او ج آثلاء 
(الشلو): ی یک پارهٌ گوشت. باقی مانده هر 
چیز. ج آشلاء (آنلاه) الانسان و غیْره: اندامهای 
بوسیده و پراکنده شده انسان و غیره. 

(الَلِة): باقی ماند؛ مال و امثال آن. گویند: (لم یَجْقَ 
من ماله الا شلیْ): از مال او جز ته مانده‌ای بر جای 
نمانده است. بازه‌ای گوشت. ٠ج‏ شلایا. 

(المُشَلٌی): کم گوشت 
#شمت - مت یت شُمائة) بي و بعدوو: در 
گرفتاری او یا در گرفتاری دشمن خود شاد شد. او یا 


مب اي نون 


وی 


۳ واک آنان 1 ا 
کند. خدا می‌فرماید: فلا تشیث بی الاغداء6: پس 
دشمنان مرا شیرین کام مکن دربار؛ من [خطاب 


۹ 


حضرت هارون به برادرش حضرت موسی بن عمران 
علیهماالسلام است. ب]. 

(شَمتَهٌ یمه تشمیتا) بعَدوّه: او را بر دشمنانش چیره 
کرد که آنان را شماتت کند (شَت) العاطس و علیْه: به 
عطسه کننده. گفت: ویک اللما: خذا بر تو رحمت 
آرد. 

(تشمّت یتست تشگنا): ناکام و بدون غنیمت باز 
(الشامت): شماتت کننده, کسی که به ناراحتی و 
۳ فتاری دشمنش شاد شده است. ج شمّات. و جمع 
مونش می‌شود: قرات 

(الشامة): دست یا پای چهار پا آلا مک اة له 
شام نفرین است. یعنی: خدا چارپایی برای او باقی 
مگذارد. ج شوامت (بات فلان بل الشّوامت. و بات 
طوّع الشوامتِ): فلانی آن قدر تنگدست یا بد حال شد 
که دشمنانش شاد شدند و او را شماتت کردند. 
(الشمات): کسانی که بخاطر ناکامی یا گرفتاری‌مورد 
ماقت رار کرت (نق د دارو 

(الشماتی): به معناي الشمات است 

(الشماتة): شادمانی در گرفتاری دشمن. شماتت, 


دشمنکامی. 
# شمج - (شمَجَت شمجث تشمج شنجا الب جار انا تند 
رفت (شمح) و فى الاشر: در ان ان کار عحله کرد (شمح) 


الشی: آن چیز را با چیزی دیگر مخلوط کرد (مَمَحَ) 
لثوَبَ: پارچه يا جامه را کوک زد. بخیه‌های درشت 
زد (شَمَح) السَعِيْرَ ا از از جو یا از برنج نان کلفت 
پشت 

لماج): نان کلفت از جو و برنج و امثال اینها. انگور 
بنجل که پ 


انداخته می‌شود (ما ذِقَت شماجا): هیچ غذایی نجشیدم 


پس از ودی دانه‌های خوب آن به دور 


يا نخوردم. 


(الشمَجی): چار پای تند رو. 


. 5 و ۸ 


#شمخ -(شَمَخ یشم شُموخا) الیل و تَخوه: كوه و 


تسمح ۱ ۱۲ شمر 


ی مدآ متکپر شد. 


(الشامخ): کوه بلند و اسمانخراش و امثال آن. مرد 


متکبر (نْسَبٌ شامخ): نژاد نیکو و ریشه‌دار و بلند پاید. 


(الشامخات): جي مونث است برای الشایخ. خدا 
می فرماید: «و جَعَلنا فنها واسی َ شامخاتِ4: و قرار 
دادیم در آن, کوههای ریشه‌دار در زمین و سر به فلک 
کشنینه: 


(الشَمَخ): گویند: (سَقَه سمخ و مَفازة شَمَخْ): مسافرت 
و بیابان دور و دراز. 

(الشمَو خ): گویند: (سفه شمو و مَفارَة شموخ): 
مسافرت و بیابان دور و دراز. 

# شمختر - (الشمَختر): فرومایه. پست فطرت. لئيم. 
شوم, بدشگون, ناخجسته. (معرب). [معرب شوم اختر 
است ب]. 

e‏ یِشمُخر شَمْخَرّة): تکبر کرد. 
(إِضْمَحَرّ یمحر إشيخرارأً): بسيار بلند و مرتفع شد. 
(الشمْخرِيْرَ ة): تکبر» خود بزرگ بینی. 

(الشمّخر): حیوان نر خیلی تناور. مرد خیلی تنوم: 
مرد متکبر. مرد سرکش و بلند همت. 

(المُشمَخرً): بسيار بلند و مرتفع. 

و شمْوذا) الحَیوان ر 


بذنبه: آن حیوان دم خود را بلند کرد (عَعذ) " 


EK ۰‏ ۳ بر 5 2 ای 4 


و آن مرد جامه‌اش را تا زانوهایش بالا آورد. 
(الشامذ): گزدم. عقرب؛ زیرا دم خود را بلند نگه 
می‌دارد. ج شْمَّذ. و شوامذ. 

(السَمذ ة): درختی که در کنار مو و غیره می‌گذارند که 
EEN‏ بالا رود. ج شَمَذ. و شماذ. 

#۴ شمر ۔(شَمَرَ مر شَمْرّا): با جدیت و شتاب گذر 
کرد. با تکبر و غرور راه رفت (زّ شمر) الشیء: آن چیز 
را خم جع کرد 


(آشمر یشیر اشارا الد چهار پا را شتابانید و راند. 


شمرح 


۱۵۲ ۱ شنمس 





TY He #۶ 5 2‏ 
(شمرّ پشمر تشمیر 


:با شتاب و جدیت گذر کرد. با 

فی الأشر: برای آن کار 
شک للاشر: آمادة آن کار 
شد (2 شَگر) عَنْ ساعده أؤ عن ساقه: جدیت به خرح داد 
(مَکرث) الحَوت. و شرت الحَوب عن ساقتها: جنگ 
شدت گرفت (شَكَرَ) الشَیّْء: آن چیز را به هم جمع کرد 
(شکر) تَوْب: باچه‌ها یا آستینهایش را بالا زد (شَكُر) 
ای جر 


غرور و تکبر راه رفت (شَمَرٌ ر) ة 
زج و ازو ی الاک عد اد 


پا را شتابانید و راند. 

ینم إنشمارًا): به هم جمع شد. 

وشغ شوه 4ء تشمرا): جهار با شتابانیده و رانده شد. 
پاچه‌ها یا آستینها بالا زده شد ( َکر) الیْء: آن جيز 
به هم جمع شد (کرت) ال له به هم جمع شد. 
(الشامر): گویند: (ناقَة أو شا شامه): ماده شتر یا 
گوسفندی که پستانش خشک و به هم جمع شده و به 
شکمش جسبیده است. 

(الشمار): رازیانه, بادیان, يا انیسون. 

(لسَمَر): رازیانه, بادیان, یا انیسون. 

(الشمر): مرد جدی و کوشنده و پر تلاش در کار 
خودش. مرد قاطع و کاربر. سخاوتمند. 

(الشمر): بت مسب اید آستینها را برای آن بالا زد. 
گفته‌اند که: (َجاءه لعف إلى مه شمژ): ترس‌باعث 
شد که به چیز بدتری پناه ببرد. در فارسی گویند: از 
مار به افعی پناه برد. ب]. 

(الشْمَرِیَ): مرد کاربرتر و با نفوذتر و قاطعتر در کار 
ودن 

(الشمَيْر): مرد بسیار جدی و کوشنده و پر تلاش در 
کار خودش. مرد بسیار قاطع و متنفذ و کار بر. بسیار 
سخاو تمند. 

# شمرج - تج یمرج شَمْرَجَةء و شفراجا) الب 
. و نخوه: پارجه و جامه و امثال اینها را بخیة درشت زد 
(شَمرَح) اج القَوْب: بافنده پارچه را سست بافت 
(شمرح) الکلام: سخن را آشفته و در هم و بر هم کرد. 
(الشهر ج): بافتة بد بافت. ج شمار ج. و شماریج. 


(الشهر و ج): بافتة بد بافت. 

# شمرخ -(شنرخ برخ شفرَحة) لعذق: خوشة 
خرما یا خوشه انگور را به دست گرفت و با دست 
دیگر میوه را بطور کامل از خوشه جدا کرد. [همان 
طور که مثلاً نعنا را پاک می‌کنند. ب] (شَفرَخ) ال 
میوه‌های خرما را همان طور که بر روی نخل بود با 
دست خود گرفت و کشید و از خوشه جدا کرد. 
(لثیشراخ): خوشة خرما در حالی که میوه‌اش 
رطب نشده‌اش بر روی آن است. خوشة انگور که 
انگورش بر رویش باشد. شاخة نرم و نازک و تر و 
تازه که بر بالای شاخ کلفت می‌روید و هنوز یک 


پا مي 


ساله نشده است. ج شماریخ. 

(الشْمرّوْ خ): به معناي الشهراخ است. 

# شمرد -(السَمَرّدّل): کودک چالاک و فرز و چابک 
(جَعْل شهه دل): ۰ شنت از جالاک و نیزر نکن 
(الشَمودلة): ناق د شمه ده : ماده شتر تند رو و چابک. 
# شمز -(شَمَرَ یشم شَمْرَا): ترنجیده شد به هم جمع 
شد. منقبض شد. از چیزی بدش آمد و مشمئز شد 
چندشش شد. 

(تَشکر یتَشمز تشز تشمزّا): به هم جمع شد. ترنجیده شد. 
منقبض شد (تَشعز ر) وَجْهه: چهره‌اش در هم کشیده و 
منقبض شد. 

ار بشعیز اشینزازا) بسالاش و ینه: از آن کار 
چندشش شد و بدش امد و متنفر شد. خدا می‌فرماید: 
و اذا ذکر الله ده اما قلوت این لا بومنُون 
بالآخرَة: و آن گاه که برده شد نام خدا به تنهایی 
متنفر می‌شود قلبهای کسانی که ایمان به آن سرای 
ندارند. 

لمیر تتفرء اشمفزاز» چندش آمدن 

# شمس - مَس یشم شمسا الیرم و نحو آن 
روز و امثال آن آفتابی شد یا آفتاب آن درخشنده و پر 
نور شد. 


(قعتثت تس شموسا::و شماسا) اللَبة: چهار با 


شمص ۱°۵۴ 


رمنده و جموتن شد (شعس) فلا فلانی,سبرکتی و 
نافرمان شد (شمش) لفلان: در صدد اذیت و آزار 
في 3 

(آشتت ید یشمس اشماسا) ی و نحوه: 

ان روز و مثال آن آفتابی یا آفتابش پر نور شد. 
(شامته مامه مُشامسة. و شماسا): با او دشبمنی و 
ستیزه کرد یا متقابلاً با او دشمنی و ستیزه کرد. 
(مَکس یمس تشمیشا): آفتاب را پرستش کرد 
(شکش) ال آن چیز را در آفتاب گذاشت تا 


(تشامسا یَتَشامسان تشامسا): آن دو با یکدیگر 
دشمنی کردند. 

(تشکش یتشک تشسا): در افتاب گذاشته شد تا 
خشک شود. در آفتاب نشست. در افتاب قرار گرفت. 
چیزی را که پشت سرش قرار داشت منع کرد و 
نگذاشت که کسی آن را بر دارد. بخل ورزید. 
(الشامس): روز آفتابی. هوای آفتابی. چهار پای 
چموش و سرکش. مرد سرکش و نافرمان و ناسازگار. 
قنین دنه اذیت و آزاز دیگزی است. ج شُمس و 
برای مونث می‌شود: شسوامس (يَوْمٌ شایش): روز 
افتابی. 

(الشماس): سرپیچی, ابا کردن. زیر بار نرفتن 
(الشَمُس): خورشید. آفتاب مهر. هور. 

(الشَْبیّة: منسوب به الشمُس؛ خورشیدی. چتر 
(للامْ الشَمْسِیّة): لام «ال» که در یکی از حرف شمسی 
ادغام شده باشد و حروف شمسی بدین قرار است: تأء. 
اء و از دال تا ظاء. لام و نون. و غیر از اینها را حروف 
قمری نامند. 

(الَمّاس): بسیار سرکش, بسیار چموش. بسیار 
نافزمانی کننده. کسی که بسیار درضدد اذیت:دیگران 
است. کسی که مقام دینی‌اش پایینتر از کشیش است. 
[سریانی است]. ج شمامسة. 

(الشمو س): رمنده و ناسازگار و بد معاشرت. گویند: 


شمط 


(رَجل شَموش, و امه شغوش): مرد و زن ناسازگار و 
په و و می. ج شمُس. 

شهضن -(مُمَص یَشْْص شتصاه و شفوصا) الذاية و 
عقرهاه جاربا و رهزا ای سفق زان و هه و 
مانده‌اقی كزد (شقص) الجل: آن مرد را قرسانيد و او 
را بی‌قرار و بی‌تاب کرد. 

(السَمْر ص): رمنده و ناسازگار و بد معاشرت. ج 
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هن ۱ 
(المَشَمُوٌ ص): چارپایی که آن قدر آن را رانده و سک 
داده‌اند که مانده و جشمش تیره شده است. 

# شمط ‏ (شسمّط یَشمط شنطا) الشجر و نخوه: 
برگهای درخت و امثال آن ريخته شد (شَمَط) الشیم: 
آن حت زا بااچیدی دیگر درآمیشت (شَعط) مالف مال 
حلال و حرام خود را به هم درآمیخت (شَمَط) الکلام, 
ره غرق در سخن شد و از هر دری حرفی زد 
(شَمَط) الاناء و وه ظرف و امثال آن را پر کرد. 
(مط یُشْمَط شحطا) الشی4: آن چیز با چیزی دیگر 
آمیخته شد (شَمط) شَعره: موهایش جو گندمی شد 
(شَمِط) الشَجَرٌ: درخت برگهای خود را ریخت. 
(اشتط بنط إشماطاً): با چیزی دیگر آمیخته و 
ملخوط شد. ۷ جوگنذمی شف زگ ادرخت 
ريخته شد (أشعط) الشیَء: آن چیز را با چیزی دیگر 
امیش 

(أشمط) عَمَلَّکَ بصَدَقة: کار خود را با صدقه دادن 
درهم آمیز 

(شْعأط یَشمیط اشمْطاطاً: با چیزی دیگر آمیخته 
شد. موهای او جوگندمی شد. برگهایش ریخت. 
(اشماطٌ َشماط |شمیطاطا: با چیزی دیگر آمیخته 
شد. موهای او جوگندمی شد. برگهایش ریخت. 
(االأْشْمَط): مرد مو جوگندمی, مرد مو فلفل نمکی. ج 
کے چیز مخلوط خد با چیزی دیگر: درخت برگ 
ريخته. 


(الشخط): جیزی که در غذا ریزند تا اشتها برانگیز 


بد معاشرت. شراب 


شمطط 

قود شل زنگ و غیره. ج اقا را 
(الشَمّط): جوگندمی شدن موها. ج أشماط, و شماط. 
(الشذطاء): زنی که موهایش فلفل نمکی است. ج 
(الشْم‌طات): موهای سفید در موهای سیاه. 
(الشذطان): میوءٌ خرما که بخشی اژ ان تراه و رطب 
هندة است: 

(الشمطاټّة): مفرد الشمطان. 

(الشَمّط): مخلوط شده. درختی که برگهایش ریخته 
است. مال حرام و حلال به هم آميخته. سخن گوناگون 
و مختلف. ظرف پر 

(المَشَمّوٌ ط): به معنای الشمیّط است. 

# شمطط - (السماطیط): گویند: (فوّق الْقَوم 
شماطیط): آن گروه پراکنده هدند و وفتند (تات 
ماطیّط): جامۂ کهنه و پاره پاره. 

#شمع -(قَمَع یشم فعا و شئوعا: شوخی و 
شادی و طرب کرد شاد شد و اواز خواند. 

(آشمع بُشمم اشماعا) سرام و وه چراغ و امثال آن 
نورافشانی کرد. 

(شْعَعَه يمه تشمیعا: با او شوخی کرد و او را به 
طرب و شادی وادار کرد (شَمَعَ) ل: برای او چیزی تهیه 
کرد که او را به طرب وادارد (شَمَعَ) به: او را مچل و 
ریشخند کرد و به او خندید (ث شمَعَ) الوب و نخوه: 
پارچه و امثال آن را موم اندود کرد (شمَعَ) الجرْرً: روي 
در ظرف محکم مثل صندوق و غیره را موم ریخت و 
ان را مهر کرد. (جدید). 

الماع و الشماعة): شوخی, مزاح. 

(الشمُع, و الشمع): موم. شمع» موم عسل. شمع فتیله‌دار 
برای روشنایی. ج شمُوع. 

(الشمْعَة): یک شمع. واحد مرت تیروی برق در 
چراغهای برق. گویند: (هو ذو ماءة شَمْعَة): آن (لامپ) 
صدوات است. ج عخعات (هُو ذو عَشَرَ شمعات): آن 


(لامپ) ده وات است. (جدید). 


۱۵۴ شمل 


(الشمّاع): شمع‌ساز. شمع فروش. 

العامة کیره لیام گیره‌ای که لباس :را ابه ان 
آویزان می‌کنند. 

(الشَمُوْع): مرد شاداب و بازی گوش و طربناک. ج 


۳ 


(المَشْمَعَة): شوخی و طرب. کارگاه با کارخانة 
شمع‌سازی. 3 مشامع. 

(االمْشَعْ): پارچهُ و غیره که شمع اندود شده است. 
(الشَمعدان): شمعدان» ظرفی که شمع دز ناروزي 
(دخیل). (دان) در فارسی به معنای ظرف یا جاست. 
[عبارت از موّلف است. 

# شمعل -(إشْمَعَل شيل إشيغلال) ال جل: آن زاق 
والامسفام و شتریف:شبد (إشمَعَلث) الاب جهاربا 
رست ى پانشأط شند (شععلت) الا شون و 
تاراج گسترده و فراگیر شد (اشْععل) الل شیر ترش 
شف فرش آن غلیه کزد. 
(المشْمَعل): کسی که در خوا 
و پیشگام است. شاغر گو ید: 
[ 8 داع ب 2 غفل 


حر ستن و طلب کردن» ی 


و أخْرّ فوّق دازته بُناوی: 
او را دعوت کننده‌ای است در مکه که پیشتاز و 
پیشی‌گیرنده است و دیگری که بالای سرزمین خوش 
آ پو علق ان الا مر می دهد و بجاو مر کف 
#شمق -(شمی یمن مق و شماقَة) فلان: فلائی 
آ نافدر شاه و سر مسبت شد که گزبا دیوانه شنه است 
لاشو کف دهان که با خون مخلوط شده است: 
(الشَمق) من الثیاپ: لباس پاره پاره. 
(الَمَفَمَق): قد دراز. قد بلند. 
# شمل -(شمَلَتْ تشمل شَفلا و شمولا) ایح : باد از 
سمت شمال وزیدن گرفت (شَمَل) بفلان: فلانی را به 
طرف شمال برد (شْمَلَّ) الامْر القَوْم: آن کار تمام قوم را 
فراگرفت. همه گیر شد (عَمَلّ) فلانا: پتو یا رواندازی 
برروی فلانی انداخت (شَمَل) الم روکشی برروی 


شمل 


۱۰۵۵ شملن 





خرما انداخت (سَمَلَ) الضَرْع: پستان چارپا را با پارچه 
و غیره بست. 

(شمل یَشْمَل شَمَلا الم لقم ان کار تمام آن قوم را 
در برگرفت (شَيِلَّت) الب الاح چارپا اب نره را 
پذیرفت و بارور شد. 

(آشعث تشمل اشمالا) اریخ باد از طرف شمال وزید 
(أشمَلَ) قَوْمٌ: باد شمال بر آن قوم وزید (أشمَلَ) فلا 
فلانی دارای روکش یا روپوش يا قطیفه یا روانداز یا 
پتو و امثال اینها شد (أُشْمَلَ) فلاناً: به فلانی قطیفه یا 
روپوش يا رواندازی داد (أشْمَلَ) اسر و اضرع و 
نخوه: روی خرما یا روی پستان چهارپا و امثال اینها 
را پوشانید. ۱ 
(إشتَمَل يَشتَمِل إشتمالاً) پئوّبه: جامه‌اش را به دور بدن 
خود پیچید بطوری که حتی دستهایش هم بیرون نماند 
(زشتمل) الصماء: پنوشش, را از طرف راست. خوة 
برروی دوش چپش انداخت و آن را از پشت سرش 
روی شان راستش اورد که همه جای بدنش را 
پوشانید (شتمَل) بسَیّفه: شمشیر خود را حمایل کرد 
(إِشْتَمَلَ) عَلّی گذا: مشتمل بر فلان چیز شد. شامل آن 
شت آن :رادو برگرفت. خدامی‌فماند: امتا اتان 
عليه أَحام ال یا آنچه که در برگرفت آن را 
رحمهای دو ماده (إِشَْمَل) عَلّی فلان: خود را سپر 
بلای فلانی کرد. با بدن خودش جلو او قرار گرفت و 
از او حمایت کرد که آسیبی به او نرسد. 

تشَعْلّ یتَشَمُل تََمُلٌ) بالشْنة و نخوها: قطیفه يا 
بالاپوش یا روپوش یا روانداز و امثال اینها را به دور 
خود پیچید. 

(الشمال, و الشمال): طرف مقابل جنوب. شمال. طرف 
دست چپ انسان در وقتی که رو به قبله بایستد. باد 
شمال. الَنأل, و الشَأمّل نیز گویند. 

الال سمت چپ: گویند: الد الشمال و الحا 
الشجان و فوشا دست جب وسدت سب و اقال 
اینها. خدا می‌فرماید: لد کان لِسَبّا فن مَکنهم ايه 


جَنتان عَنْ یمین و شمال»: همانا بود برای سباً در 
خانه‌هایشان نشانه و آیه‌ای, دو باغ از سمت راست و 
جب لقن و شل و شمائل. خدا می‌فرماید: نم 
هم من بنن آندنهم و ین خلفهم و عن آیمانهم و عَنْ 
شمائلهم»: سپس می‌ایم آنان را از جلوشان واز پشت 
سرشان و از طرف راستشان و از طرف چپشان. 
شومی, بدیمنی, بدی. خلق و خوی, اخلاق (طَه 
الشمال): پرنده‌ای که آن را به فال بد گیرند یا پرنده‌ای 
که از سمت راست انسان به سمت چپ برود که عرب 
آن را شوم می‌داند. ج شمائل, کیسه‌ای است که پستان 
پرشیر و سنگین چارپا را در آن مُی‌گذارند تااننگینی 
نکند یا خوشة خرما را که بالای نخل است در آن 
می‌گذارند تا بر زمین نریزد. 

(الَمْل): شَغل موم و تخوِمُم: اجتماع و جمعیت آن 
قوم و امثال آنها (جَمَحَ ال َْلَهُم): خدا کارهای آنان 
رااسر و سامانخ دغاد یا سر و املع فاد 

(الشمل): خوشة خرما و انگور و غیره. 

(الشمل): کسی که قطیفه يا روپوش یا بالاپوش و 
افعال :ايها را مر اققتر خود پيکودة أسنکاء, ۰ 

(الشَئلة): قطیفه. شنل. بالا بوش. روانداز و امخال اینها. 
پارچه‌ای است از پشم يا از مو که به عنوان روانداز از 
آن استفاده می‌کنند یا به دور خود می‌پیچند. در سخن 
على (انلا) است که: «ِن آبا هذا كان بیج السمال 
بیَمیْنه»: همانا که پدر این می‌بافت پارچه‌های «شمال» 
را با دست راست خودش. 

(الشملة): کیفیت بر خود پیچیدن لباس و بالاانداز و 
روانداز و غیره. 

(الشَملّة): سبک و فرز و چالاک و چابک و سریع. 
براق موّنت است: 

(الشمُوّل): باد شمال. شراب. مشروب. 

(المشمال): پارچه‌ای که بر خود پیچند. ج مشامیّل. 
(المَشمَّل): شنل» بالاپوش. روپوش. قطیفد. راتتاز 
روکش. پارچه‌ای است پشمینه يا مویین که بر روی 


شملل 
خود اناتب رئ امج که تیک که آن زا هن 
جامة خود پنهان می‌کنند. ج مَشامل. 

(المشَمَلة): پارچه يا رواندازی است دو پارچه که 
برروی خود می‌اندازند. 
(المَشمُوْل): کسی که باد شمال بر 
(غدیر مَد مشْمول): برکه‌ای که باد بر آن وزیده و آن را 
سزد.و گوارا گر ذانیده است. 
(العشغولة): نار مَشْفولة: اتشی 
وزیده و آن را شعله‌ور کرده است وی مد 
تفر قه افکنانه. 

# شملل - (حَْلل یْمَملل عمللَة): سرت گنرفنته 
سریع شد (شغلل) الشْجَرَة: میوة روی درخت را چید. 
(الشملال): سریع و تندرو و چابک و چالاک. 
(الشْمْلّْل): یک رگه یایک رشته دراز شنزار. شاخة 
جند شاخه درخت ياشاخهة بالای درخت. ج شمالیل 
موم شمالیل): گروو پراکنده. مردمان پراکنده اتب 
شاف از جات پا بازه: 

(الشمْلیْل): سریع و تندرو چابک و چالاک. 

# شم -(شَمّه ب س تشه کا و ما :بوى آن بة 


سول( نیت 


مشامش رسید آن را بویید (شَمّ) لح بخشی از خبر 
را دریافت کرد (شَ) ار آن گار را امود 

(شَم يَش شَمَماً) البناء آو اجَیلْ: بالای ساختمان يا قله 
کو بلند و مرتفع شد (َع) الالف: استخوان بینی اندگن 
بلند و صاف شد (شع) الاجل: آن مرد تکیر کرد و خود 
را بزرگ پنداشت. 

اقب ی شا و کا الشیة بوی. آن یز زا 
دریافت. ان را بویید. 

رم ی یشم اشماما) رل أن رډ از زویتکنیر نس 
شود ر بالا گرفت 11 
کناره گرفت (َمَم) فُلاناً الطْیْبَ: عطر را به فلانی داد که 


بیوید (أشع) الخاتن: ختنه کننده اندکی از پوست سر 


شما غاز او به یک بو شد و 


نره را باقی گذاشت 
(شَکمه شمه تشمیما) الطْيْبَ آوالاة: عطر يا دارو را 


۱۰۵۶ شتا 


به او داد که ببوید. 
مه يشم افتماما): أن را بویید. 
(تشکمه یتشکمه تتا آن را سر فرصت بويد 
(تشمَم) ۳ آن کار را طلب کرد و خواستار آن شد. 
(الا شمام): : (عند جُنْهُور الُحاة و الْقَرَاء): تلفظ یک 
مسق وه سفق سر لی تیک کا علا ره بدا 
تلفظ کردن در قراءت کسائی.:و تلفظ کردن «قیل و 
بیع» شبیه به واو ممدوده (الإشماء): (لَدَى مرا 
وَحْدَهمٌ): اشاره کردن به ضمة اخر کلمه با لبها و تلفظ 
نکردن آن در هنگام وقف برآخر کلمه. 
(الاشَم): ساختمان یا کوه که بالای آن بلند و مرتفع 
باشد. بینی خوش فرم که استخوان ان اندکی بلندباشد. 
مردمتکبر. ج شم 
(الشم): بوییدن. بو کردن. 
(الشَمَّم): بلندی, ارتفاع. بلندی و خوش ترکیب بودن 
استخوان بینی. 
(الشَماء): زن متکبر مُوَنثِ لام نیز هست. ج شم 
(الشمّام): دارای قوه تندٍ بویایی. دستنبو» دست انبو. 
(الشَمٌّامات): عطرها و بوهای خوش که می‌بویند. 
(الشمیّم): دي بنند. موم 
# شناً ما یت سنا و شنانا): اورا دشمن داشت 

و از او کنرهگرفت. خا مب فر ماو یچ 
شنان وم عن ا لاتغدلای: وادار نکند به گناه شما 
کینة مردمی بر این که عدالت به خرج وب 
باشید که آن نزدیکتر است به پرهیزگاری. 
(تَشانوَوا یََشانَوَوْنَ تشانوّ): یکدیگر را دشمن داشتند. 
(الشانی): دشمن دارنده و دوری کننده از کسی. خدا 
می‌فرماید: لد شانتک هو الأبتر: همانا دشمن تو او 
خوار است و ذلیل یا بدون نسل. 
(الشناء ة): بدترين دشمنیها. 
(السَنْء 5): تنفر از چیزی, بدامدن انسان از چیزی و 
دوری گزیدن از آن: کناره‌گیری از گناهان و کارهای 
ننگین بخاطر بالا بودن شخصیت نه بخاطر تکبر. 


لو .: 


مردی که بخاطر شخصیتش از گناهان پرهیز می‌کند. 
(المَشتا: زشت» حتی اگر دوست داشتنی باشد (مَشْا 
لحلقِ): بدترکیب. بدمنظر. 
(المشناء): آن که سردم او را خیلی دشمن دارند و 
خیلی از او دوری کنند. 
(المَشْنْوْء): مورد دشمنی قرار گرفته و ناپسند و 
ناخوشانید هر چند که زیبا باشد. 
# شفب ۔ا(شیب یشب شتباء و شنبة): لب و دهان و 
دندانهایش زیبا شد (شَیْبَ) الَغْرٌ: دهان دارای دندانهای 
ظریف و سفید و زیبا شد (شَیْبَ) رم آن روز سرد 
قد 
(الأشتَّب): به معناي الشایب است. 
(الشانب): دهان دارای دندانهای ظریف و سفید. کسی 
که این‌چنین لب و دهان و دندانهایی دارد. روز سرد. 
(الشنب): زیبایی لب و دهان و شفاف بودن دندانها. ذو 
الم گوید: 

و فی لمات و فی أنيابها شب 
درلثه‌ها و در دندانهای نیش (شاید مرادش تمام دندانها 
باشد) او شفافیّت است. و خدیدا آن را به معنای سبیل 
(موهای پشت لب بالا) به کار می‌برند بطوری که 
معنای اصلی آن را فراموش کرده‌اند. روز سرد. 
(الشَنْباء): اناری که دانه‌هایش بی‌هسته است. ج شُنب. 


ون الاشْتّب است. 


۰ 
& »= 4 ما ا 4“ 


# شنتر -(شَْتَر بُسَنْتَرٌ شنت ثَوْبَةُ و نخوّه: جامه‌اش 
و امثال آن را پاره کرد. 

# شنج -(شنج یَشْنح شنْجا): متشنج شد, منقبض شد 
دجار تشنج شد. 

منقبض کرد (شَنَح) وَجْهه: چهره‌اش را گرفته و ترنجیده 
کرد یا روی درهم کشید (شَسَحَ) لياط ابا دوزنده 
قبا را تا زد. 


ن جیز را تسرنجیده و 


(تَضَنح یتشم شنج منقبض شد. گویند: (5ه تشنهت) 
عَضلاته: ماهیچه‌هایش منقبض شد و گرفت. 


نون ۱۵۷ شنم 


TAN e‏ ا ج شنج. 


۰ Aa" 


CC‏ ت 

(الشنج): منقبض, ترنجیده شده» دچار تشنج شده. 
(المشَنج): اسم مفعول شَنْجَهُ است؛ ترنجیده و منقبض 
شده. روي گرفته و منقبض و درهم کشیده شده. لباس 
یا پارجه تازده شده. (شنجٌ منم ترنجیده خیلی 
ترنجیده و منقبض شده. 

(المُشَنْجَة): آلسراونل الْمْشَنجَة: شلوارهای دراز و 
گشاد که پاچه‌هایش در نزدیکی قدمها تا می‌خورد. 

# شنر ره تشر ون او را متطح و 
رسا کنخ 

(الشنار): کار زشت و علنی و رسوایی برانگیز (عاژ و 
شَنارٌ): عار و ننگ و رسوایی و افتضاح. 

# شنشن - نش ینش قَنْشَتة) امه طاش 
َوب الْجَدِيْدٌ: کاغذ یا پارچه و جامد نو خش خش 
(الشنْشتة): عادت همیشگی. در مغل گویند: «شنشتة 
آغرفها ین أَحَْم»: عادت و اخلاقی است که می‌شناسم 
آن را از (پسرم) اخزم و سابقهٌ آن را می‌دانم؛ کنایه از 
کسی است که اخلاق بد پدرش را به ارث برده است. 
#شنع - (شنع یشنم شنعا) الخوقة و نخوّها: پارجه و 
امثال آن را از هم باز و ریش ریش کرد (شنع َعَ) فلائا: 
فلانی را رسوا و مفتضح کرد. ۱ 

(شنع شح شََعًا) به: آن را تقبیح کرد و زشت شمرد. 
(شَنْع ینم شناعة): بشدت زشت و ناخوشایند شد 
بشدت نایسند شد. 

(شَنع یشنم تَْنیعا): پارچه و امثال آن را زياد ریش 
ریش کرد( ای آن چیز را تقبیح کرد و زشت 
شمرد یا آن را زشت گردانید (َ شَنع) علی فلان: فلانی 
را بدنام و رسوا کرد. 

(تشنع پتشنم قشتعا: زمت عند زعتی بر آن غلبه کرد 


شین 


3 هه 


۱۰۵۸ شنق 





)لو کار آن قوم بخاطر تفرقه و تتت 
آراء‌شان بد و ناجور شد (َه )لوب ونخوه: *: لباس و 
پارچه و امثال آن پاره پاره شد نع الغارَة: شبیحون 
و ااج را در ی مد 


مس 


(اسْتَشتَم ب 
شنیع شمرد شتت فلا فلانی را گرفتار زشستی و 
بدنامی و رسوایی کرد (استَشَْعه هل و اشتشتع 
جَهلَه): جهالتش باعث بدنامی و رسوایی‌اش شد. 
(لاْضَْم؛ و الشنع): بشدت زشت و ناخوشایند. 
(الشنعاء): گویند: (فعلَة شنعاع): کار بسیار زشت, 


: ان کار را ذشت و 


بی‌نهایت زشت. ج شنع. 

(الشنعَة): زشتی, قبح. 

(الشنیْع): زشت. ناپسند. ناخوشایند. ج شنائم. بشدت 

زشت. بی‌نهایت زشت. 

# شنف - شنت شف و يِف شلفًء و شنوفا) الیه: 

به او از روی تنفر و تقبیح و اعتراض نگاه کرد (شَنَفَ) 

عَنه: از ان اعراض کرد و خود را برتر از ان دانست. 

(قنف ینف شتفا) ل4ء متوجه آن شنت آن را درک کرد 
و دریافت (شَیْقَتْ) الشَقَةالمیا: لب بالا پشت و رو شد 

ی الرجُل: لب بالای آن مرد پشت و رو شد 

(مَنت) فلانً و لٌ: فلانی را دشمن داشت و به او بدی 

کرد یا با او برخورد بد کرد. 

(ْنّتَ يَف تُشنیفا) ألمَواة: گوشواره‌ای به آن زن داد 

(َتّف) الاذان بکلامه: گوشها را با سخن خود بهره‌مند 

کرد (شَنّفَ) ا جود را آراست 

(تتکت کشت تفا لعرأ آن زن رر در 

گوش خود کرد. 

الاأشتّف): متوجه چیزی شده درگ کزده:و دریافت 

کردهٌ چیزی. کسی‌که لب بالای اوپشت و رو شده‌است 

(الشنف): گوشواره یا گوشواره‌ای که به بالای گوش 

آویزان کنند و به گوشواره‌ای که به نرم گوش آویزان 

کنند می‌گویند: الط 3 فاق 

اشفا زنی که چیزی را دريافتة و متوجه آن شده 


است. زنی که لب بالایش پشت و رو شده است. 
#شنق - (شََقَه یَشنقه شنفا: آویزانش کرد (شتَقَ) 
الهجل: آن مرد را به دار آویخت (جدید). (شََقَ) الع 
و نَحْوّه: افسار به سر شتر و امثال آن بست تا بتواند آن 
را کنترل کند. 

(قیق نى شتفا) الاند: سینت آن کار شد وبه آن 
-حسد. 


(أشتی تق یشنق إشناقا) الشیَه: آن چیز را آویزان کرد 
(أشتق) ل إلى ان دست را وبال گردن کرد (أَشت) 
بر و وه افسار به گردن شتر و امثال آن زد که 
بتواند کنترلش کند (أَشتَقّ) الوب و تَحُوه: مشک و 
امثال آن را باطناب و غیره بست که آویزانش کند یا 
بست و آویزان کرد (أشتق) مایِیته إلى ساو غیرد 
مواشی خود را با مواشی کسی دیگر مخلوط کرد تا 
زکاة کمتری بپردازد. مثلاً اگر هر کدام چهل گوسفند 
داشته باشند هر کدامشان باید یک گوسفند بدهند اما 
اگر گوسفندان خود را مخلوط کنند که به هشتاد پرسد 
فقط یک گوسفند می‌دهند. 

(شانقه يشانقه مشانقة. و شناقا): اموال خود را با اموال 
او مخلوط کرد که زکاة کمتری بدهد. و در حدیث 
است که: ی این کار را مکنید. 

(شَنقَ ب شق تَشییقاً) العجین و الت خمیر را چانه 
چانه و گوشت را پاره پاره کرد. 

(تشانق یتَشانق تشانقا) الجُلان: آن دو مرد اموال خود 
را با یکدیگر درآميختند. 

(الشناق, و الشناق): دراز, بلند (برای مفرد و یره و 
مذکر و مؤنث به کار می‌رود). 

(الشناق): طناب یا تسمه‌ای که چیزی را با آن می‌بندند 
و آویزان می‌کنند. جل کمان..ج شق و أتقة 
(الشتی: یک لنگه بان جوالء کاله. دی جراحت. کمعز 
از مبلغ دیه. ج أشناق. 

(الشنقاء) من الطیر: پرنده ماده‌ای که غذا را در دهان 


*» 
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(المشناق): آن که چشمش دنبال هرچیزی است که 
(المشَقة): چوبة دار. ج مَشانق. (جدید). 

# شن -(شرٌ یش شنْا): خشک شد. کهنه شد. گویند: 
(عَنْث) اقََبة: مشک کهنه یا خشک شد (مَیْ) الْجَمَلْ 
ناش و نخوو: شتر نر دراثر تشنگی و امثال آن 
خشک شد. 

(ق بش قنیا,و تشنانا) الما آب بی‌درنی رنه 
شد. 

اق بش نا) الشائل: مایم را پاشید یا بطور پراکنده 
ریخت. گویند: (شَن) الما على لشرام اب: آب را به 
نوشیدنی افزود (مَسّث) این الدَّمْعَ: چشم اشک را 
سرازیر کرد و ریخت (شَنّ) اه عل عَدوّه: از هر 
سن بر دشمن خود حمله کرد و به تاراج پرداخت. 
رت بش بشن إشناناً): خشک شد. کهنه شد. پی‌درپی 
ریت هن ما را پاشید با انخ را بظور بزاگندهبریشت: 
چشم اشک ریخت. بطور گسترده 
دشمن خود شبیخون زد. 

(قنح پشته تشتیا) الفا خیک. و مشک گهنه شد 
خشک شد e‏ الما آب در رغه شد 
نش ينق الستانا) الب فی الْعتّم: کرو 
گوسفندان افتاد و آنها را لټ رو پار کرد. 

فشن مش تشن تشننا) الماء: آب بطور زیاد و پی‌درپی 
ريخته شد (نمَنْنَ) الْجلدٌ: پوست (بدن) چين و چروک 
و خشک شد (یََنت) بَشرَة الَجُلٍ: ظاهر پوست آن 
ا ره پیری چروکیده شد. 

تسشن اشتشنانا) قرب میک خففنک 
شد.تشک کهنه شد 221 شتشر) ال جُل أو الْحَمَل: آن مرد 
یا آن بره لاغر شد. 


و از هر سو بر 


a OE ا شنت‎ 


(الشانْة): مسیل آب به سوی دره. ج وان 

(الشنان): ابر که آب را می‌باشد. آب سرد (ماء شنان): 
اپ پراکنده. 

الفا ابی که از سک با از درخت.مبی چکد. 


ماست که در مشک بریزند و آب به آن بیفزایند و بزنند 
تا کره‌اش را بگیرند یا * 
(افشی نک کوچک و کھت که آب را بیشتر خنک 
می‌کند. ج شنان. 


یر که ابر ابیت تف 


شن و طبقَة اسم مرد و زنی بوده که مشهور به ذکاوت 
بوده‌اند و در مثل گویند: «وافق شَنٌ طبَقَةَ»: شَنّ, با 
طبّقّه به توافق رسید. کنایه از دو نفر است که در سختی 
و غیره با هم به توافق می‌رسند. 

الق مک گوچک و کهنه که آب را اتر بختک 
شَنَدَا: کمان کهنه یا قدیمی (جَْهةٌ 
شنة): پیشانی پرچین و چروک (جاء بجَیهة شنا با 
حالت اخم آمد. ج شان 

(الشَسْوْن): نه چاق و نه لاغر. 

(الشَنیْن): شیر خالص که آب سرد برروی آن ریزند. 

(المشنٌ): دوش حمام. 

(المشَنّة): سبدی است از برگ نخل یا از ترکه‌های نرم 
درخت که نان و غیره:در آن گذارند. 

# شهب مهب هه شهب ال و ابد: گرما يا 
سرما رنگش را تغییر داد و عوض کرد (شَهَبَّث) ال 
القَوْمٌ: قحطی اموال آن قوم را از بین برد. 

(شهبَ شهب شهبا؛ وشو موهای سياه در وسط 
موهای سفیدش بود. رنگش در اثر گرما یا در سرما 
تغییر کرد و عوض شد. 


می‌کند. پیرزن (قوزش 


شهب یب تا اهب شم :شط آنن زابه.ضوا 
نرد شعلة آتش را زیاد کرد (أ شهبت) السَتَة القَوم: 


فعطی ارال آن قوم زا تانود گرد: 
(إشتَهَّبَ تهب |فجهابا : موی سیاه در وسط موهای 
شتهب) ب) ار اش: موهای سر سفید شد. 
اهاباب شهب کم کم موهایش سفید شد 
یا موهایش اندک اندک سفید شد که اندکی موهای 
سیاه در آن بود (شهات) الرَرع: زراعت زرد و خشک 
شد و اندکی سبزی در آن ماند (إشهابّث) الشفاه و 
المَشافر: لبهای انسان و شتر مقداری سفید شد. 


سفیدش بو د (اشت 
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مضه 


Omg:‏ ره 


ماند. زراعت خشک و زرد شد و اندکی سبزی در آن 


(إشَهَبٌ يَشهَبَ 


ماند. لب انسان و شتر مقداری سفید شد. 

(الاَشَّْب): کسی که موهایش سفید شده و مقدار کمی 
سیاه است. آ کبرنگتی دور ار گرا یا در ارت 
سر کرده است (عاء فی سال قحط لیم شهب 
روز سرد که باد می‌وزد. 

(القهاب): شیر مخلوط شد با آب که سفیدی آن کم 
شنده. است. 

(الش سهاب): شعلة به هوا برخاستة آتش. خدا 
می‌فرماید: ایک بشهاب قبس لََلْكُمْ تطلونّ: 
یا این که بیاورم برای شما شعله‌ای اتش شاید شما 
گرم شوید. شهاب آسمانی» جرمی است سرگردان در 
فضا که چون وارد جو زمین شود می‌ترکد و 
شده خاکستر می‌شود. خدا می‌فرماید: «ََبعهُ نها 
اقبَ4: پس دنبال کرد او را شهابی درخشنده. مرد 
ماهر در کار. گویند: (هَُ شِهابُ عم اهاب حَزب و 
نخوهما): او استاد داش یا استاد نمرد و امثال 
اینهاست. ج شهب و شغبان, و آف هب (لشهب)؛ 
ستاره‌های بسیار درخشنده. 

(الشهابّة): به معنای الشهاب است. 

(الشهّب): کوهی که برف پزروی ان است. ج شهو ب. 
(لشَهْباء): کَبة شَهباء: ستون بسیار مسلح لشکر (غرة 
شَهباءٌ): سفیدی پیشانی اسب که موهای سیاه در ان 
باشد (ستَة شَهّباءْ): سال قحط یا سالی که مقداری 
قحطی در آن باشد (أَرْض شََیا): زمین پوشيدة از 
برف یا از یخ. لقب شهر حلب؛ زیرا که سنگهایش 
«شنیه. : سفیدی مخلوط با سیاهی. 

۴# شهد -(شهد يَشهّد شهادة) علی گذا: به فلان چیز 
بطور قاطع خبرداد (شَهد) لِفلانٍ عَلی رَيْدٍ بکذا: به نفع 
فلانی و بر ضرر زید شهادت داد (شهد) بالله: به خدا 


+۱۰۶ تشهد 


سوگند خورد. انچه را می‌دانست اقرار کرد (شهد) 
الْمَجْلس: به آن مجلس رفت يا شاهد آن مجلس شد. 
خدا می‌فرماید: «فَن مهد مِْکم اهر قلیضْنه»: پس 
هر کدام از شما که دید ماه رمضان را پس آن را روزه 
بگیرد (َهد) الحادت: حادثه را با چشم خود دید. خدا 
می‌فرماید: (قالوا تفاسَئوا بالله له و هله ملق 
وله ماشهذنا ملک له »: گفتند: سوگند یاد کنید به 
خدا که شبیخون می‌زنيم بر او و بر خانواده‌اش و او را 
می‌کشیم سپس به ولي خون او می‌گویيم: ندیدیم کشته 
شدن کسان او را (شهد) الشَیّء: آن چیز را دید (شهد) 
علی شَهادَةٍ عَيْرِوٍ: بر ضد شهادتِ دیگری شهادت داد 
(شَهد) بماسَمع: آنچه را که شنیده بود گواهی داد. 
(آشهده یشهده (شهادا) عَلی کذا: او را وادار کرد که 
دربار؛ فلان چیز شهادت داد (آشهد) : 
حاضر کرد. 

(شاهَدّه بُشاهده مُشاهَدّة): او را دید. 


: ان چیز را 


ENES PDO 


بیس ar‏ : گفت: AEA‏ : لا له له ال و 
هد ا مد مُحَمّدا رس سول الله. خواستار گواهی شد. 
(استشهد يَسَشهد إشتشهاداً): در راه خدا جانباری 
کرد و خود را در معرض شهادت قرار داد (شعَفْهَ) 
الجُل فلاناً: آن مرد از فلانی خواست که گواه باشد 
(اشْتَشْهّد) بکذا: به فلان چیز استشهاد و استدلال کرد. 
(انستشهدوا): گواه بگیرید. خدا می‌فرماید: و 
استشهدُزا هنن من رجاِکمْ4: و گواه بگیرید دو 
شاهد را از مردانتان. 

(نششهد تشه اشتشهاداً) فلانٌ: فلانی در راه خدا 
به قتل رسید, شهید شد. 

(الاشهاد): (فی الجنایات): مثلاً به صاحب خانه گفتن: 
د خانه‌ات خمیده است آن را خراب کن يا دیوارت 
ستاک است ان را درست کن. 

(لسَهَدْ) فی الصَلاة: تشهد نماز. ذکر تشهد يا خواندن 
آن. ۱ 


(الشاهد): گواه, شاهد. کسی که گواهی می دهد. دلیل: 


۹ 


شید ایح 
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برهان. اب مخاط مانندی که با نوزاد به دنیا می‌آید. ج 
شهزد. و آشهاد. و شهّد. و شهد. و جمع غير عاقل 
می‌شود: شواهد (صَلاة الشاهد): نماز صبح و مغرب. 
(الشسهادة): گواهی دادن. اقرار و اعتراف کردن. 
مجموعه مسائلی که با حواس درک می‌شود (الشَهادة) 
ْبَيَة: (فی القّضاء): شهادت شهود در محکمه (عالمْ 
لسَهادة): جهان محسوسات که در مقابل جهان غيب 
است. خدا می‌فرماید: سردن ای عالم لیب و 
الشهادةٍ: و بزودی باز می‌گردید به سوی دانای جهان 
غيب و جهان محسوسات. 

(الشهد. و الشَهُد): عسل تصفیه نشده و به همراه موم. 
ج شهاد. 

Ke‏ و الشهد ): پاره‌ای عسل تصفیه نشده. 
(الشتهید)؛ کشت راه خداء شهید. گواهی دهنده. خدا 
می‌فرماید: «#وّلایضار کاتبٍ ولا شهید6: و ضرر نزند 
(برخلاف انچه که به او می‌گویند نتویسد) نویسنده و 
ضرر نزند گواه و برخلاف حق گواهی ندهد. ج شْهٌّداء. 
و آشهاد. 

(المُشاهد ة): درک کردن به یکی از حواس پنجگانه. 
(المُشاقدات): چیزهای محسوس که با یکی از حواس 
پنجگانه دریافت می‌شود. 

(المَشهّد): حاضر شدن. حضور. آنجه که دیده می‌شود. 
تجمع مردم. اجتماع مردم. ج مشاهد (مَشاهد) مک 
جاهایی در مکه که در آن تجمع می‌کردند و گرد 
می‌آمدند (المشهّد): قبر. گور. (جدید). 

(المَشهُرٌد): يَوْمٌ مُْهوْد: روز مهم که مردم برای کار 
مهمی اجتماع می‌کنند. 

#شهدانج (الشهُدان): تخم شاهدانه. مصریها به 


آن الشرانق. یا الشتارق گویند. [معرب شاهدانه است: . 


ب ]. 

#دشهدانق - (الشهداتق): تخم شاهدانه. [سعرب 
شاهدانة فارسی است. ب]. 

#شهر - هه یَشْهَره شرا و شهُرة): آن را افشا و 


علنی کرد آن را مشهور گردانید (َهَ) الیِف: شمشیر 
را از نیام برآورد (شَهر) اعد پیمان را در دفتر ثبت 
اسناد بطور رسمی ثبت کرد. (جدید). 

هر یُشهر اشهارا) ای ان خنیز یک ماهه شد 
شهر) ذ فى الْمَکان, أ به: یک ماه درا ن.جنا ماند 
(أشْهُرت) الحايل: آبستن پابماه شد. (د شهر) الشیْء: آن 
چیز را مشهور و معروف کرد. 

(شاهره یشاهره ماهر ة. و شهارا): با او معاملة ماهیانه 
کرد. 

(شھره یشَهره تشهیرا): خیلی آن را مشهور کرد. او را 
بدنام و رسوا کرد. 

فهر شه اشتهارا) ال: آن کار مشهور و معروف 
شد (اشتهر) بکذا: به فلان چیز مشهور شد (شتَهرَ) 
الک ود ان یز وا مخز وف گر 

(آشتهر بش هر اشتهارا) به: مشهور به آن شد. 

اعافد شاه شاشر بکذا: تظاهر کرد که مشهور و 
معروف و نامی است. 

(الشهر): ماه شمسی يا قمری (الشَهُد) القتری: ماه 
قمری الهر) الششیی: : ماه شمسی. الف .و شهوّر 
(لْه) لحم چار ماه ذوالقعده و ذوالحجة و محرم و 
رجب که در اینها جنگ را حرام می‌دانستند. دفتر ثبت؛ 
دفترخانه. (جدید). (مَصْلَحَة الشَهُر): ادار؛ ثبت. 
(جدید). 

(الشهرّة): اشتهار: معروفیت» شهرت: شهرت بده 
بدنامی. 

(الشَهُرية): ماهانه. ماهیانه. حقوق ماهیانه و امثال آن. 
(الشهير): مشهور. پرشهرت شهیر. نامی. نامدار: 
نام آور. 

(المَشهوٌرات): مسائل پذیرفته شده اجتماعی, مثل: 
خوبي عدالت و بدي دروغ. 

#شهرم - (الشهْرّ مان): نوعی اردک پا کوتاه که 
رنگش سیاه و سفید است. (فارسی است). 

#شهق -(شهق یمق شهوفا؛ البناء و اجب و 
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شما ساختمان و کوه و امتال اینها اسمانخراش 
شناد 

(شَهق یَشهَقَ شَهیْقا): نفس در گلویش پیچید و رفت و 
برگقنت کرف و صدای آن شنیده شد. هق هق گریه کرد. 
گریه را در گلویش غلتانید. نفس کشید. هوا را در سینه 
فرو برد. 

(الشاهق): کوه یا ساختمان بسیار بلند و امثال اینها. ج 
شواهق (فلان ذو شاهتی): فلائی آتشین مزاج است. 
عضباتیدش غیلیسفت!است افطل ذو ضاجو)؛ 
حیوان نر پر خروش و بسیار غرنده. 

(الشَهیْق): صدای تندراسا. خدا در وصف دوزخ 
می‌فرماید: سُا لها شهیقاً و هی تَفوَرّ6: شنیدند و 
می‌شنوند برای آن (دوزخ) صدایی بسیار سخت در 
حالی که می‌جوشد. نفس کشیدن, هوا را به ریه فرو 
بردن. 

# شهل -(شهل یشهّل شهلا) اللونان: دو رنگ با 
یکدیگر مخلوط شدند (شَهل) فلان» و هت عَینه 
فلانی میشی چشم شد. 

(شاهََه بُشاهله مُشاهَلَة): به او دشنام داد یا متقابلاً به او 
دشننام داد. از او عییجویی کرد. 

(تشَهّل یتمَهَل تَشَهلاً) ماء وجهه. و تََهلْ الجُلْ: در 
اثر لاغری و غیره صفا و شادابی چهرة آن مرد برطرف 
شف 

(الأشهَّل): مرد میشی چشم. ج شهقل, 

(الشَهّل): میشی بودن رنگ چشم. 

(الشهّلاء): زن میشی چشم. ج غفل: 

(الشهْلَّة): میشی بودن رنگ جسم 

(القَهْلّة): پیرزن. زن ميانسال و عاقل. 

# شهم -(شسهته همه ياء و شهوما او را 
سرزنده و بانشاط گردانید. تحریکش کرد که تند بدود. 
(شَهُم يَشَهُم شَهامَةٌ): هوشیار و با ذکاوت بود یا شد. 
پیشوای صائب نظر بود یا شد. صبور و بردبار در 
مسائل بود یا شد. 


(الشهامَة): دلیری» جرانت» شهامت. بیبا کی. 

(الشَهُم): باذ کاوت. هوشیار. پیشوای صائب نظر و 
دارای انديشة استوار. صبور و بردبار در انجام مسائلی 
که به او تحمیل یا واگذار شده است (فرش شَهُم): اسب 
نیرومند و تيزتک. ج شهام و شهوّم. 

(الشَْهُم): خارپشت تیرانداز. ج شیاهم. 

# شهن - (الشاهذشاه): شاه شاهان با شاه بزرگ 
(فارسی است). 

(الشاهیین): پرندة شاهین. شاهین ترازو زبانة ترازو 
میله‌ای که کفه‌های ترازو را به آن آویزان می‌کنند. 
(معرب). ج شواهین, و شیاهین. [معرب شاهین فارسی 
است. ب ]. 

# شهو -(شهاه هوه شَهُوَه): او را دوست داشت و 
خوافان آن:شد. 

(شَهیَهُ بَشهاه شَهرَّ:): دوستدار و خواهان او شد. 
(مَهُر یه شهار لام و غیده: غذا و غیره لذیذ و 
اشتها برانگیز شد. 

(آشها؛ یشْهیه اشهاء): آن را اشتهاآور گردانید. به او . 
چیزی را داد که هوسش را کرده بود. 

(مَهاه یمه تشهیة): اشتهایش را برانگیخت. او را 
زاغب کرد. گنریند: (هذا شین تشهی الطعام): این جیزی 
است که اشتهای غذا را تحریک می‌کند. 

کی شتهی |فتهاة) لش خیلی هوس آن چیز را 
کرد. خدا می‌فرماید: «وَلَکَمْ فنها ماتشتهی آنشنکع»: و 
برای شماست در آن (بهشت) آنچه را که خیلی دوست 
دارنت نفسهای شما: 

(تََهٌی ینمی تشَهیا) الَیْء: خیلی هوس آن چیز را 
کرد (تشهی) یه کذا: فلان چیز را پی‌دربی از او طلب 
کرد و خواست. 

(الشاهيّة): اشتها, رغبت. ميل» هوس. 

(الشهّوی): زنی که بسیار هوس چیزی کرده است. ج 
شهاوّی. 

(الشهٌوان): مردی که بسیار هوس چیزی را دارد. ج 
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شهاوّی. 

(الشهوانسی): مردی که بسیار به دنبال لذتها و 
خواسته‌های مادی است. منسوب به الشهوة است. 
(الشهُو :): میل و هوس بسیار شدید. قوه‌ای که مربوط 
به تمایلات و رغبتها و هوسهای نفسانی است مثل: 
خوردن» نوشیدن, آرمیدن مردان با زنان و زنان با 
مردان و امثال اینها. لذتهای مادی» مثل آنجه که در 
سظر قبل:ذکن شند. ج کرات راوید و شون خد 
می‌فرماید: رين للتاس حب الشَهّواتِ من الساء و 
ان و لقناطثر قرو ین ادعب و الفضَة و الحْیل 
الفتفتة ۶ و انعم و الْحَرْثٍ): آراسته شده برای مردم 
محبت تمایلات و خواسته‌ها از قبیل: زنان و پسران و 
دختران و انباشتة بسیار زياد زر و سیم و اسبهای 
نشان‌گذاری شده و چهارپایان و کشاورزی. 

(الشهی): اشتها برانگیز. لذیذ و دوست داشتنی. مردی 
که بسیار به دنبال تمایلات مادی خویش است. 
الشَهیْ: اشتها برانگیز. لذیذ و دوست داشتنی یرای 
موْنْث است. زنی که بسیار به دنبال تمایلات مادی 
خویش است. اشتهای به غذا. 

(المَْهْیات): ميات الطعام: چیزهایی که اشتها 
برانگیز است» مثل ترشیها و غیره. 

# شوب - (شاب شوب شَوبا) فلان فی ؛ یم أژشراه: 
فلانی در داد و ستد خود تقلب و غش به کار برد 
(شاب) فی قوله: دروغ گرفت (هوّ يَشَوْبْ و یَروْبْ): او 
گفتار و کردار خود را قاطی و درهم وبرهم می‌کند, 
گاهی درست می‌گوید و درست عمل می‌کند و گاهی 
خطا می‌کند (شاب) عَنْ صَدیْقه: گاهی بطور جدی از 
دوست خود دفاع کرد و گاهی تنبلی و کسالت به خرج 
داد (شاب) الشیٰءَ بالشَیْه: آن چیز را با چیز دیگر 
درامیخت (شاب) الشی4 غیره: آن چیز با چیزی دیگر 
مخلوط شد. 
(مَوّبٍ یشب تَشویبا) علة: گاهی خیلی از او دفاع 
کرد وگاهی غیلي سستی به خرج داد. 


(الشایب): کسی که در داد و ستد خود تقلب کند. کسی 
که در گفتار خود دروغ بگوید. کسی که گاهی جدی و 
گافی با بی‌جالی از کسی دفاع کند. مخلوط کنندة دو 
چیز با یکدیگر. چیزی که با چیزی دیگر مخلوط 


a 


سو د. 
(الشائبّة): چیز ناشناخته یا غیر معمول که در جیزی 
دیگر مخلوط شود (مافیّه شائِبَة): شک و شبهه‌ای در 


رئ من الشوائب): فلانی از آلودگی پاک است. 


(الشوٌ ب): چیزی که با چیزی دیگر مخلوط شود 
مخصوصاً در مایعات. خدا می‌فرماید: ُء له 
نها لمَزبً ِن حَمْم): سپس همانا برای هت 

بر آن آمیخته‌ای از آب جوش (سَقاة لوب بالشَوْب): 
با ان قل سخالوط با آپ با لپا داد 
(الشَوْبَة): مکر و فریب» نیرنگ. گویند: (فین فلان 
شوبة): فلانی تیرنگ با ادست. 

(الشیاب): چیزی که آن را با چیزهای دیگر مخلوط 
می‌کنند. 

(المَشوّب): چیزی که آن را با چیزی دیگر مخلوط 
کرده‌اند. چیزی که چیزی دیگر با آن مخلوط شده 


اښ 
# شون - (قَوّذّت نشرد ند تشویذا) الشخش: خورشید 
رو به غروب رفت (شَوّذ) السَحاب الشمس: ابر نازکی 
جلو افتاب را گرفت. 

# شور - (شار یشور شَوْراً) الوَجُل: آن مرد خوش 
هیکل و خوش منظر شد (شاز) الشیَء: آن چیز را 
عرضه کرد تا خوبیهای آن آشکار شود (شاز) الاکة: 
چهارپا را در وقت معامله دوائیذ تا نیرویش را آشکار 
گند هار ان ال عسل را از کندو خارج کرد. 
(آشاز ب شاز) ند و أداز یب از تخوها: با دست 
شون و ال آن به آو اشنازه زد که چن را ببه آر 
بفهماند. مثلاً به او فهماند که داخل شود یا بیرون رود 
(آشاز) یه پکذا: او را راهنمایی کرد که فلان کار را 


شوس 


۱۰۶۴ 


شوس 





انجام دهد و فوافد آن را برای او توضیف کرد (آهاژ) 
فلاناًعلی الَْسَلٍ: به فلانی در جمع‌آوری عسل کندوها 
کمک کرد. 

(شاوّرّه یشاوره مُشاوَرَة و شم 
کار با او مشورت کرد. ۱ 
(شاوژ): فعل امر است از شاوَرّ: مشورت کن. خدا 
می‌فرماید: و رهم فی الأْر: و مشورت كن با 
انان در کار. 


(شَوْر يسور تَشویرا) له بّیده و تخوها: با دست خود 
و امثال آن به او اشاره کرد که کاری را انجام دهد 
(شَوز) بالثار: آتش را بلند کرد و بالا آورد (عوْر) 
فلاا و به: فلانی را خجلت زده کرد. شرمنده‌اش کرد. 
کاری کرد که مایة شرمندگی‌اش شد (شَوّر) الوب و 
وه پارچه و امثال آن.را با گل کاجیره رنگ کرد. 
(اشستار بتار اشتیارا) الْعَسَلْ: عسل را از کندو 
جمع‌آوری کرد. ((شتاز) ال الق و نَخوّها: شتر 

و امثال آن حیوان ماده را بویید که ببیند بتک و 
بازور شده است يا نه. 

تور یشور (شتوارا) القَوْمٌ: آن قوم با یکدیگر 
مشورت کردند. 

(تَشارَوا یتشاوَروْنَ تشباورا): با یکدیگر مشورت 
کر دند. 
(اشتّشار يَسَْشِيْرٌ استشارّة) فلانٌ: فلانی جامه‌ای نیکو 
پوشید (بنتساز) مر کارش واضح و روشن و آشکار 
شد (اشتشاز) فلاناً فی ذا َو فی الأمر: با فلانى در 
فلان چیز یا در آن کار مشورت کرد. 

(الا شار ة): بادست و غیره جیزی را نشان دادن. 
چیزی را با کنایه فهمانیدن, اشاره. 

(الشار): زیبایی منظر» خوش منظرگی. گویند: (رَجُل 
ضار شار اؤ شار صاژ): مردی که ظاهر و باطنش 
زیباست. 

(الشارّ ة): زیبایی شگفت‌انگیز. هیأت و شکل ظاهری. 
جامة زیبا. فربهی, چاقی. 


(الشوار): به معناي الشارّة است. زینت. بیرایه. 
(الشوار و الشوار): اائية منرل یا افائية نیکوی خانه. 
جهيزية عروس. 

(الشؤر): جمع آوری عسل. عسل جمع‌آوری شده. 
(الشَوْرَّی): با یکدیگر مشورت کردن. خدا می‌فرماید: 
وو رهم شوزی بَع6: و کارشان در ممانشان با 
قاور است: کاری که در ان مقناوره می‌کندن. 
(الشَرران): گل کافشه, گل کاجیره. 

(الشوَرّ ة): درون, باطن. ظاهر, منظر. کندو یا جای 
عسل. 

(الشیار): به معنای الشارة است. 

(الشَیّر): زیباء خوشگل. ج شخراه جمم مو تشن 
می‌شود. شیار. 

(لشْنتشار): رای زن. مستشار (ششتشاژ) جلبی أو 
ق از شای * و ضایر # أو نو مشاور و رای زد 
علمی. یا فنی یا سیاسی با قنضائی با استال ینہ 
( جدید). 

(المَشار): کندو که عسل از آن جمع کنند. ج مَشاور. 
(المشوار): چوبی است براي جمع کردنِ عسل کندو. 
چلة کمان حلاجی. جای عرض کالا. محل دوانیدن 
چارپایانی که برای فروش عرضه می‌کنند. مسافتی که 
انسان آن را می‌پیماید (لْحْطبٌ یشواژ یر المثار): 
سخنرانیها میدان تاخت و تازی است که لغزش ان 
بسیار است. ج مشاویر. 

(المشو ر): به معنای المشوار است. 

(العَشوْر ة): مشورت. شور رایزنی. 

(المَشوَر :): رایزنی. شور, مشورت. 

(المشیرة): انگشت سبانة, 

#شوس -(شاس یشاس شوسا) فلانٌ: فلانی از روی 
خشم و تکبر و از گوشة چشم نگاه کرد. پلک یک 
چشم یا دو پلک خود را به هم جمع کرد که نگاه کند 
(شاش) خق: بدخوی شد. 

(شوس يشوس شَوّسا): دلیر و گو شد. شجاع شد. دراز 
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و بلند شد. تکبر کرد. 
(شاوش یُشاوش مُشاوّسَة) الما بدلیل کم بودن آب یا 
دور بودن آن دیدن آن مشکل شد. 
(تَشاوس شاش تشاوّسا) ایه: از روق خشم و تکبر 
و از گوشة چشم نگاه کرد. عتا تکبر کرد و نشان داد 
که خود را گم کرده است. 
الأشْوّس): دلیر. گو. شجاع. دراز, بلند. متکبر. ج 
شوّس, شان 
(الشو ساء): مُوَنّبِ الأشوّس. 
# شوش -(شوّشه بشو شه شه تشویشا) او را بد تربیت 
کرد و فاسد بار آورد (شَوٌ ش) بیْنهم: آنان را به جان هم 
انداخت. عبارت جوهری است که: «اشْویّش: فاسد 
کردن یا درهم و برهم کردن». و به قولی: التشویش 
صطلاح جدید و اصل آن : هویش است. 
(تشوّش شوش تشوشا) یه ۾ الاشم: ان کار بر او 
پریشان و آشفته و درهم و برهم شد. 

(الشاش): پارچة نازک تور مانند برای پانسمان زخم 
و امثال آن؛ گاز زخم. پارچة دستار. 

(المُشو ش): درهم و برهم. ۰ پریشان» مشوش اف و 
نشر مُمَوّش): لف و نشر مشوش. 
#شوص -(شاص یش شو صا و شَوّصانا): تکان 
خورد و جنبید (شاص) این فى َطْنِ ۹ بچه در 
شکم مادر تکان خورد (شاض) به لعزق: رگ جنبید و 
تکان خورد (شاض) په الْمَرَضٌّ: بیماری او را اذیت 
کرد یا بیماری او را تحریک کرد (شاص) فلانْ برد 
فلانی دربارۀ زید فتنه‌گری کرد. 
(شاص يشو ص شوصا) الشییء: آن چیز را بشذت تکان 
داد که از جا بکند یا تکان داد و از جا کند (شاص) 
اسان بانگواگ: دهاشن را مسواک و اسز قر 
(وضت تَشوّض شوصا لْعَینْ: چشم بزرگ شد 
بطوری که پلکهایش به هم جفت نمی‌شد. پلکهایش 
بی‌اختیار جنبید 


(تشوّص یتَشو ص تَشوّصا): جنبید و به هم خورد. 


(لارّص): کسی که پلکهایش خیلی باز و بسته 
می‌شود. کسی که پلکهایش به هم نمی‌رسد که 
چشمش را بپوشاند. ج شو ص. 

(الشی ص): مالیدن با دست. درد دندان. درد شکم. 
(الشو صاء): زنی که پلکهایش خیلی به هم می‌خورد. 
زنی که پلکهایش به هم جفت نمی‌شود که چشمش را 
بپوشاند. چشمی که حالتش طوری است که گویا دارد 
از گوشة چشم یا از بالا نگاه می‌کند. ج شواص. 
(الشوصَة): دردی است در شکم که در اثر باد و نفخ به 
وجود می‌آید. پریدن (پرش) رگ. 

(الشوْصَّة): به معناي الشَوْصَة 

(الشیاص): بد خلقی, تند اخلاقی و ناسازگاری. 
#شوط - (شاط يشو ط شَووطا لش و غُیده: اسب 
و غیره تا پایان مسافت را به یک نفس دوید. 

(مَوّط يوط تَشویطا) المُسافد: سفر مسافر به درازا 
کشید (شَوّط) رش 
یک نفس رفت. 
(تََوّط يوط تََو طا) اش و نخوه: اسب و امنال 
آن را آن قدر دوانید کا سست وابی‌حال فند. 

(الشو ط): و ۰ بسا یک نفس دویدن. کم یت 
(جُری فَرَسَة شوطاًآَز شوطین أو َک: اسب خود را 
r ne‏ 
کاز می‌گویند: القوط. ج آشواظ. جایی که حیاق دو 


زمین بلند قرار دارد و درازی آن به اندازه صدا رس 


: اسب را دوانید تا مسافتی را به 


اننتت. ج شیاط. 

#شوظ -(شاظ یَشَوظ شَوْظاً) په المرَضَ: بیماری او 
را به درد آورد (شاظ) لعّضَب: خشم سخت و زیاد 
شد. ٠‏ 

(الشواظ): شعلة بی‌دود. تف گرما. خدا صی‌فرماید: 
یرل عَلَیِکُما شواظ ین نار و حاش فلا تنتصران4: 
فرستاده می‌شود بر شما تف آتش و آتش بی‌دود پس 
یاری نمی‌شوید. 

#شوع -(شاع يشوم شوعا): شستشو و نظافت را 
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کنار گذاشت و موهایش ژولیده شد و به هم چسبید. 
شو ع یَشوع شوعا) السَغ: مو سيخ شد (شو ع) رأشة: 
موهای سرش سیخ شد. 

(الشؤْع): بچه‌ای که پس از بچه قبلی به دنیا بیاید و 
بچ دیگری میانشان فاصله نشود. يا دومین بچه دو 
قلو که به دنیا آید. 

(الشوع): درخت‌بان. میوهُ درخت‌بان. ج شیاع. 
#شوف - (شاف شرف فا در جای بلند و 
مشرف قرار گر فت و نگاه کرد (شاف) الشة: آن جز 
را تزیین کرد و آراست یا صیقل داد و آراست 

(أشاف شيف إشاقَةً) لش م: آن ج بلن و قرف شد 
(اشاف) عل مشرف بر آن شذ. 

(مَوَّه یف تشریفا: آن را صیقل داد و تزیین کرد 
(شوّف) الجاريةً: دختر را اراست و آرایش کرد. 

(مَیّف یْشَیّف شیف تشییفا) الدّواء: دارو را برای درمان چشم 
و متال آن تهیه کرد. 

((شتاف ياف اشتیافا) ای ردن كنيد .و ابه: او 
نگریست (اشتاف) ارس و عَيْرهٌ: اسب و غیره گردن 
خود را راست گرفت و نگاه کرد (إشتاف) الشَیٌْء: با 
چشم خود آن چیز را دنبال کرد. 
(تقوف تشون ته َشوُفاً) الا 
نمایان شد. آراسته و تزیین شد (نَشَوَّ) لَه و الیْه: به 
او نگاه کرد یا آن را دانست (تَشَوّف) الْْبَر: آن خبر را 
دانست (َشَوّفَ) أَمْرا: درصدد انجام کاری برآمد 
(السَوْف): ماله کشاورزی. 

(الشو فان): گیاهی است علفی. جو برهند. 

(الشیاف): داروهایی است برای چشم یا امثال آن. 
(المُشَوَقَّة) من النساء: زن خودنما. 

#شوق -(شاق یَشوق شرفا) الیه: مشتاق او شد 
(شاق) السیء فلاناً: آن چیز فلانی را به هیجان آورد 
(شاق) الشیْء الی آخر: آن چیز را به چیزی دیگر 
بست. گویند: (شاق) الْمشجَب و تخوه إلى الحائطء و 
الطب إلى ود گیر؛ٌ لباس و امثال آن را به دیوار 


: آن جیز از بتلندی 


پست را د ی وا زمیج س 


(آشاق ی إشاقة) المیء فلانا: آن چیز فلانی را به 
هیجان آورد (أشاق) فلانْ لش فلانی | ن چیز را 
هیجان‌انگیز دید. 


(شَوَقَهٌ یموق تَشوبقاً): او را تشویق و تحریض کرد. 
(اشتاقه بَشتاقه اشتیاقا) ۲ له مشتاق و علاقمند آن 
شد. 

توق یوق تَشَوُقا) [لی الشیم: بشدت شيفتة أن 
چين هك بسحت و با تکلف: خودرا شائق و علاقمند 
نشان داد. 

(الشائق): مشتاق. شائق. علاقمند. هر چیزی که 
بخاطر زیبایی و قشنگی‌اش انسان را به شوق آورد. 
(الشوّق): شور و اشتیاق. شوق, کنده‌شدن دل انسان به 
سوی چیزی. ج اشواق 

(الشيّق): مشتاق, آرزومند. 

# شوک -(شاکنه تشو که عَوکا) الشَوکة: خار بر تنش 
خلید (شاک) فلا رَیْداً: فلانی با خار به بدن زید 
کوبید. او را آزرد. به او اذیت کرد (لا ند تشوکک نی 
َو کَة): اذیت من به تو نخواهد رسید. 

(شاک یشاک شو کاً) الشْجه و غیده: خار درخت و 
غیره رویید یا خارش بسیار بلند شد (شاکَ) الجل: 
آن مرد پرشوکت شد (شاک) تَذی اتاق: پستان دختر 
نوک: زد و بیزون: آمذ و نوکش یز شد (ناکَ) فلان 
المَوکَ: فلانی در خارستان افتاد. - 

(شیک بُشاک) الجَسَدُ: خار در تن خلید. دچار نوعی 
پیماری شد که پوست تن و صورت را سرخ می‌کند. 
(أ شاک یشک |شاکةّ) الشَجَرٌ و نَحْوه: درخت و امثال 
آن غاز ریبانید با غیلی بر خان شد (اضاکتا فلحا 
خار به تن فلانی وید 

(قوّک یوک تشویکا) الرَعٌ: زراعت نوک زد و 
بیرون آمد (شَوٌّک) رم نوک پرهای جوجه رویید 
(شوّکَ) اژاش: موی سر رویید یا موی سر پس از 
تراشیدن رویید (شَوٌک) شارب اعلام أَعذاژ: موی 


شال ۱۶۷ شال 


سبیل جوان یا موی ریشش رویید و زبر شد (شوّکَ) 
قلاناً بالشوکي و تخوه: خار و امثال آن به تن فلاتی 
کوبید (شوّکَ) الحائط: روی دیوار یا دور دیوار خار 
گذاشست: 

(الشائک): خاردار مه شایْک. و وضع شایک: 
کار يا موضوع سخت و دشوار یا اذیت کننده و 
آزاردهنده (رَجُلّْ شیک السْلاح): مرد تا بن دندان 
۳۹ لْشلاک الشايْكة: سیمهای خاردار. 
(جدید). 

َو ک): خار. ج شواک (جاء بالشُوک و الشَُجَر): 
عدد بسیار اورد. 

(الشو کاء): له شوکای و ده شُوکاة: جامه و برد 
نوکه آهار دارد. 

الشَو کة): یک خار (شَوْکة) الْعَفرّب: نیش عقرب 
(الشَو کة): اسلحه, سلاح. قدرت و نیرو. توان رزمی. 
خدا می‌فرماید: و دون أن عَْرَ ذاتِ الشركة تون 
لَکُمْی: و دوست دارید (داشتید) که همانا آن که دارای 
قدرت و نیرو و توان جنگی نیست (قافله و کاروان 
قریش) بوده باشد برای شما. شانةٌ دستگاه بافندگی 
(الشَوْكة): (من أدَوات اْمائَع): چنگال غذاخوری 
(جدید). لکه‌های قرمزی است در پوست بدن و 
صورت. 

(السَو کی): منسوب به الَوّک يا به الشَوؤْكة است 
(حیل اشوک و اخاٌ السوَکیْ): نخاع. مغز حرام 
(ینْ الشو کر): گیاه کاکتوس. 

# شال -(شال یل شولا و شولانا) الشین»: آن چیز 
مرتفع و بلند شد یا بالا رفت (شا) الیزان: یک كفة 
ترازو بالا رفت (شال) مزان فلان: در مفاخره و امثال 
آن کف ترازوی فلانی پایین آمد (شالْث) تَعامَة فلان: 
فلاتی سرغت ختضمگین: شند.سیسی ارام رقت کرد 
فوت کرد (شالّث) تَعامة القَوم: در آن قوم اختلاف 
خقیده پیدا هد الا ال و و آن یز را بلید کرد 


گویند: (شال) الرجُل یَدَیْه: آن مرد دستهایش را بلند 
کرد (شالت) الا بدنبها: ماده د 
کرد. 

شاه یی إشالةً): آن را بلند کرد. 
(شاوّل یشاول مُشاوَلَة) الف آن چیز را بلند کرد 
(شاوّلٌ) فلانْ َو فلانی با هماوردٍ خود پیکار کرد. 
(قَول بول تَشوئلا الساْل: چیز سابع اندک شد. 
گویند: (ضول) لو لاف و 
شد (شُوّل) ما اراد و شولث الْمَرْادةٌ: آب مشک 
مسافرتی کم شد (شَوَلت) الاب و تخوها: شکم 
چهارپایان و امثال آن در اثر گرسنگی و لاغری به 
کمرشان چسبید (شوّلٌ) فی الْمَرادة: اندکی آب در 
مشک مسافرتی بر جنای گذاشت 

(انشال نشال انْشیالا): بلند شد. یا برداشته شد آن را 


شتر دم خود را بلند 


و زو ۵ و 
شوّلت الناقة: شیر شتر 


بلند کردند و برداشتند. 

(تشاوّل یِتَشاوّل تَشاولاٌ) اْقَوْمٌ ند القتال: آن گروه 

متخاصم بر روی یکدیگر سلاح کشیدند. 

(الشائل): هر چیزی که ان را بلند کنند یا از جایش 

بلند کنند. ماده ۵ شتری که غود را بای جفت‌گیری 

بلند كنك ٠ج‏ شل CEE‏ و ال. 

(الشائلة): مون نثِ الشائل (الشائلة) مَس اوي : ماده 
شتری که مدتی از زایمانش گذشته یا حامله شده و 
شیرش کم شده و پستانش بالا رفته است. ج شوائل. 
للشلا بارجه‌ای است که بر دوش اننتازتند وروی 

سینه را هم می‌گیرد یا آن را روی سر اندازند. دستار, 

شال. ج شیّلان. نوعی ماهی رودخانة نیل. ج شيّلان. 

(دخیل). [معرب شال فارسی است. ب]. 

لو ل): باقی ماندة شیر در پستان چهارپا. باقی‌ماند؛ 
ابقر ظز ف ان اف ۰ج آشوال. 

(الشوٍل): گویند: (رَجُل شَوِل): مرد فرز و چابک و 

چالاک و تند در کار خویش. 

(الشوْلة):کجی دم عقرب که آن را بلند می‌کند. علامت 

ویرگول (.). (جدید). یکی از منازل قمر که دو ستاره 


شوم ۶۸ ۰ ۱ 


سوی 


ا 


است. روبروی هم در برج عقرب. 

(الشَوّال): بسیار بلند کنئده یا بسیار بلند شونده. ماه 
شوال که پس از ماه رمضان است. شال هم به آن ماه 
می‌گویند. بدون الف و لام ج شواویّل. و شواول. 
(الشو‌الة): زن سخن‌چین و نمّام. پرنده‌ای, است که 
چون در یک جا بماند دم خود را تکان می‌دهد. شاید 
دم جنبانک باشد. 

(شَوالّة): علم است برای گژدم. 

(المشوال): وسیلة بلند کردن. ج مشاو پل. 

(المشوّل): وسیلة بلند کردن. داسی کوچک است. ج 
مشاول. 

(المشو لة): وسیلة بلند کردن. داسی کوچک است. ج 
مشاول. 

#شوم - (الشوم): چوبی است سخت و محکم که 
دست ابزار و ادوات: را از آن می‌سازند. 

نون فقس ون شون شرا اة و وها 
محصولات کشاورزی یا غله و امثال آن را انبار کرد. 
الشوْنة): انبار غله. [واژة مصری است] ج شوّن. 
نوعی کشتی قدیمی جنگی است. ج شوان. [لغت 
مصری است. به نقل از تاج]. 

(الشَوّ ان): مسژول انبار غله, انبار کنندء غله. 

#شو نیز (الشو‌نیز): سیاه دانه. (دخیل). [معرب 
شونیز فارسی است. ب]. 

چشوه - (شاة یشوه وّها) اشر آن چیز زشت شد 
(شاهث) تفه ای گذا: دلش خواستار فلان چیز شد 
(شاهت) عَینْه: جشمش تند نگاه کرد (شاه) الانسان: 
آن آدم را چشم زخم زد. 

قر یشوه عَوّهاً) الشیء: آن چیز زشت شد. بلند و 
مرتفع و مسلط شد. چشمش بسیار شور شد. 

(شوهه یشوهه تشویها): ان دا نزشت کرای 

ره تتشوه تشوها) لَه و لیّه: به او تند نگاه کرد 
(تَشوّه) ل: : خود را برای او زشت و بدقيافه کرد یا 


2 a” 


چهرۂ خود را برای او درهم کشید که زشت شد (نَشُوه) 


فلانٌ شاّ: فلانی گوسفندی را شکار کرد. 

(الأشوة): زشت, بدترکیب. بلند و مرتفع. متکبر. کسی 
که چشمش خیلی شور است و خیلی چشم زخم 
رت ۷ 

(الشاة): یک گسوسفند و یک بز و یک اهو و یک 
گوساله و یک شترمرغ, یک خر وحشی (چه نر باشد 
و چه ماده). ج شاء و شیاه 

شام پادشاه. (فارسی است): شاه شطرنج (شاه 
بلوط): قسطل. شاه بلوط. 

(شاهاشاه. و شهنشاه): شاه شاهان, شاهانشاه. یا شاه 
بزرگ. (فارسی است). 

(الشَو‌ها): زن زشت. مُوَنْبِ الاشوه. ج شوه 
(الشوَهة): زشتی» زشت بودن. 

(المَشاهة): سر ومیین راو کاو و گوسفند و برع آهز و 
شترمرغ و خر وحشی یا سرزمینی که پر از یکی از 
اینها باشد. 

هشوی -(شَوَی یشوی شَیا» لحم و غیرد گوشت و 
غین رأکیاب کرت پان کرد [2 قوی) الما آب را داغ 
کرد (شُوّی) الشیْء : په جاي حساس و کُشند؛ آن چیز 
زد. [در المنجد و اقرب الموارد و القاموس و تاج 
العروس و لسان العرب اين واژه را به ضد معجم 
الوسیط معنی کرده و آن را جای غیر حساس و غیر 
کشنده می‌دانند و فقط در یک مورد لسان المرب 
«الشَوّی, و الشَويّة» را مقتل و عضو حساس معنی 
کرده است. ب]. 

(آشوی بشوی اشواء) نْحٌ: گندم شیره درست کرد اما 
جول خاک تاد بود و می‌توان آن را بریان کرد و 
خورد ( شوی) التَعَف: شاخ خرما زرد شد که خشک 
شود (آضوی) فلانٌ فلانی چیزهای بنجل و بی‌ارزش 
جمعآوری کرد (آشوی) مِنَ الَیّْء: اندکی از آن چیز 
ر باقی گذاشت ت (آشوی) قلانا: کباب به فلانی خورانید 
(آشوی) الصَيْدَ و عُیر: شكار و غير را نتوانست بزند. 


(قوی بشوی تشویة) فلاناً و عَيْرَه: به فلانی و غیره 


شباً ۱۰۶۹ 





کباب و بریانی خورانید. 
(اشتَوّی ی یِشتی شتواء): کباب شد بریان شد. آب داغ 
شد (اشتوی) لح و غیرَهة: گوشت و یره را بریان 
گرا 

(انْشوّی ینشوی انشواءٌ): بریان شد. کباب شد. آب 
داع شنك. کک 

(الشَوّی): کناره‌های بدن» مثل: دست و پا و غیره 
(فزش عل الشوَی): اسبی 
دستها و پاها و غیره. یکی از هشت استخوان جمجمه. 
ظاهر پوست بدن یا حیوان. خدا می‌فرماید: « کلا نها 
ی نَرَاعَة 2 للشُوی4: تجنیرن است همان أن جااست اتش 
شعله‌ور و بسی‌دود, کننده است ظاهر نوست را. 
باقی‌مانده. کار آسان یا حقیر و ناچیز. گفته‌اند: «گل 
یء شوی ما سَلم لک دینک و عزضک»: تمام چیزها 


که دست و پای ستبر دارد. 


بی‌ارزش است تا زمانی که دين و آبرو و ناموس تو 
محفوظ بماند. 

(الشواء): بریانی, کباب بریان شده. 

(القواة): واحد الشوی. 

(الشوايّة): چیز اندک از بسیار, مثل: یک قطعه از بدن 
گوسفند. مقداری که از كنار حیوان ذبح شده بیرند. ج 
هد 

(الشوايّة): کبابی و بریانی؛ شغل کباب پزی. 

(الشّم"اء): کسی که شغلش کباب پزی است. 

(الشوی): بریانی, کباب. 

(الشوّایة): اجاق پخت کباب؛ کباب پز 

(التوبّة): یک تکه کباب. باقی ماند؛ از چیزی. ج 
شوایا 

(الشوَبّة): اندکی از بسیار. 

(المش‌ی): دکان کبابی. جای پختن کباب. 2 مشاو. 
(المث واة): اجاق کباب‌پزی. ج مَشاو. 

#شیاً - (شاءه بُشاءه شَینا): آن را خواست (شاءه) 
ی لاش وبا وهای ه ای کار کرو 

شاه يشيئ إشاءَة) ای گذا: او را ناگزیر از فلان چیز 


کرد. مجبورش کرد. 

رمع یه َشْيَة) عَلّى الأمر: او را وادار به آن کار 
0 : 

معا معا تمه ا): فلان: خشم فلانی برطرف شد 
(مَا) الشیء: تظاهر به خواستن آن چیز کرد. 

(الشیْ ء): چیز» شیء. چیز موجود. آنچه آن را تصور 
کنند و از آن خبر دهند. 
(المَشْیِعَة): اراده. خواست» مشیت. 
(المشعاً): : مجبور به انجام کاری. زد زشت شده و بدترکیب 
و بی‌قواره. 

# شیب - (شاب يضيب قیباء و غغیث) فلان: موی سر 
فلانی ضفید شد (شاب) القع موی سفیذ شند (شاب) 
الارش: موی :سر سفید-قّد (قتایت) زووش الآكام و 
خیها: قله تجا و خیره پوشیفه از یرف شاد ۱ 
(شات یب شب الأَجُل: بجه پا بجه‌های آن اق 
مو فيك شدند (آشات) الک آو لخن آو العف قلانا: 
پیری با اتذوه یا ترس فلانی را فرتوت و موهای او را 
سقیخ قز 

(شییه ید یه تشیییا: او را پیر و موهایش را سفید کرد 
َییثیی) اغتلاء الْمَنابر: بالا رفتن از سنبرها (و 
سخنرانی کردنها) مرا پیز کرد. 

الاب : کسی که نیر 
(جبل أذ شیب ا: کوفی که برف بر آن تقسته و 


سفیدپوش شده است (يَوم شیب روز ابری و سرد. 


e 
ت‎ 3 


ج شیب. 

(الشائب): پیر که موهایش سفید است. سری که 
موهایش سفید است. موی سفید. 

لقن سفیدی با سفید هدن مو و چه :بسا ابه شوه 
موی سفید هم گفته می‌شود. 

(«لشیباء): مُوَنِ الْشیّب. گویند: (للَْلَةُ الَيباء): 
آخرین شب ماه. 

(المَشیب): پیری» سن سفید شدن موها. 

#شیت - (الِیْت): پارچة چیت. (دخیل). [مأخوذ از 


چت و هناخ است..ف هنک من با[ 
#شسح - (شاح یَشْیْح َیْحا) فی الاشر: کی ان کا 
جدیت و تلاش کرد (شاح) علی حاجته: بر کار و 
واد خودش حرص ورزید. 
(أشاح بشي إشاحةًا لکا آن حا گیاه درمته ر ویآ 
(أشاع) وج هة از بوجهه عَله: برای نشان دادن تنفر يا 
یر روی خود را از او برگردانید. 
(الشائح): غیور باغیرت. غیرتمند. حذر کننده» پرهیز 
کنتاده. 
(الشيّح): گیاه درمنه. ج شّحان. 
الإنسان: ادم پیر شد (شاخ) الْباتٌ: درون گیاه خشک 
و لیفی شد. 

(* ۶ یشیم تشییخا: + انسان پیر شد (مَیْخ) فلاناً: به 
فلانی گفت: یا شیخ؛ ای پیرمرد (شَیُخْ) عَلیْه: از او 
عیبجویی کرد (شَیْخ) ؛ به: او را رسوا کرد. 
تشخ تیم تسیا خود را به پیری زد. خود را پیر 
وانمود کرد. 
(الشیاخ): پیری زودرس. 
(الشیاخّة): سنصب بزرگ محل, منصب بخشدار 
بخشداری. محل حاکمیت او. ساختمان بخشداری. 
(جدید). 
(الشیْخ): پیرمرد. معمو لا به سن پنجاه سالگی گویند. 
به فرد دارای موقعیت گویند. مثل: دانشمند یا صاحب 
فضل و برتری یا دارای ریاست و مقام (مَیْخْ) ال 
بخشدار, والی» حاکم. ج شوخ و أشیاخ. 
# شید - (شاد ينهد یدا) البناء: به ساختمان گچ و 
امثال ان مالید. ساختمان را بلند و مرتفع ساخت. 
| شاه بشید إشادَة) البناء: ساختمان را بلند و مرتفع 
ساخت (أشاد) بالشیّم: صدای خود را به آن چیز بلند 
کرد (أشا3) پنٍرو: او را ستوده بر او درود فرستاد. او را 
مدح و ثنا کرد (آشاد) عَلیه: از او بدگویی کرد. او را 


بدنام کرد (أشاد) بالشیه: آن چیز را بالا برد یا مقامش 


سح ۷۰ ص 


ایا برف 

(َیْده بود تشییدا): آن را بالا برد. آن را محکم بنا 

کرد. 

(الشید): هر چیزی که به ساختمان بمالند. مثل گچ و 

غیره. 

(الَشیٌد): مرتفع و بلند. خدا می‌فرماید: «وَقَضرٍ 

مَییْبه: و کاخ بلند و مر تفع. 

الإ اا رون کچد 

# یز شا یی تشییزا) اد آو اللو و نخوه: 

رد یا پارچه و امتال آن را به رنگ قرمز مخطط رنگ 

کرد. 

(الشیز): درخت آبنوس, شیز. ظروفی که از درخت 

آپتوش می‌سازند. 

(الشيْرّی): درخت پنوس, شیز شیز. 

۴ شدنش ۔(أشاشث ث تشیه نشيش إشاشة) الَخلَة: : خرمای 

قل بی هیهت تاش یی ویر هر ند ای 

نوع خرما بی‌ارزش است 

(الشیش): خرمای بی‌هسته یا دارای هسته ضعیف. این 

خرما چون خشک شود مثل پوسته‌ای بیش نیست و 

ارزشی ندارد. شمشیر بی‌لبه که شمشیر زدن را با آن 

رین کنتد. (دخیل 1 (لظه الوستشی): شحتیرباژی,. 
شيشه. (دخیل). (شیش) الافدَة: در اصل به پنجرة 

رسا اطلاق می‌شده سپس به پنجره تخته‌ای 

می‌گویند که جلو آفتاب را گرفته اما مانع هوا نمی‌شود. 

(الشیٍشاء): خرمایی که بخاطر عدم تلقیح يا آفتی 

دیگر نرسیده باقی می‌ماند و ارزشی ندارد. 

(الشيْثة): غلیان. قلیان. زیرا که تنه اش 

(دخیل): [مأخوذ از شخ فارسی 

#شیص -(شاصَث ثُشِيْص اشاصَةّ :بر خرما 

در اثر عدم تلقیح يا عدم رسیدگی نرسید و به عمل 

نیامد. 

(شایّض یُشایض مُشايَصَةً. و شیاصا): كز خلق و 

ناسازگار شد (شایصض) فلانا؛ با فلانی ستیزه و 


از شیشه است: 


اس ب]. 


شيط ۱ شیع 


کشمکش کرد 

(موت تتش تما ال وة رما در آشر 
عدم تیج Î‏ و ره 
(قیض) فلا القاش‌:و عه فلانی مرقم و رهزا 
اذیت کرد. 

(الشیّص): خرمایی که در اثر بدی تلقیح و غیره خوب 
به عمل نیاید و فاقد ارزش باشد. کابوسک. 
الصا به معناي القن است. کابوسک. 

# شیط - (شاط یَشیْط شَيْطأً. و شیاطّهٌ): نزدیک شد 
که بسوزد یا مقداری از آن یا همه آن سوخت. گویند: 
(شاط) الطْعامٌ: مقداری از غذا سوخت (شاطَّث) ام و 
نخوها: غذا سوخت و به ته دیگ و امثال آن چسبید 
(شاط) فلان: فلانی از بین رفت. به هدر رفت. پوچ شد 
(شاط) دم القَيَيْل: خون مقتول پوچ شد و به هدر رفت. 
(شاط يبط |شاطهة) الشیه: آن چیز را سوزانید 
(أشاط) فُلاناً: فلانی را نابود کرد (أشاط) دم لح 
خون حیوان قربانی را ريخت (أشاط) اللحاكِه ده 
الجُل: حاکم خون آن مرد را مباح اعلام کرد (أشاطً) 
اللْحْمٌ عیاقو گوشت را تکه تکه و در میان آن قوم 
تقسیم کرد. 

(مَیْط بیط تنییطا) السیْ»: آن جز را سوزانید 
(شَیّط) الجلد: پشم یا کرک یا موی پوست را با آتش 
سوزانید و زدود (شَيّط) الصَقَيْعُ النبتَّ: یخبندان گیاه را 
سوزانید (مَیّط) لح گوشت را برروی اتش گذاشت 
و نیم پز برداشت 

(اشتاط بَشستاط اشتیاطا) عَلیّه: از دست او بشدت 
تس یط تیْطا: سوخت (َیّط) دم الجُل, و 
یط به دم: خون آن مرد در اثر خشم زياد به جوش 
امد, 

(اشتشاط بیبط اْیَشاطْهة): بشدت خشمکین شد و 
به جوش آمد (إشتشاط) الحمام و غیده: کبوتر و غیرة 
با نشاط پرواز کرد (اشتشاط) فی الحَوب و نخوها: در 


جنگ و امثال آن با نشاط شد و از مرگ نهراسید و دل 
بر مرگ نهاد (اشتشاط) فی الضحک: بسیار خندید. 
(الشیاط): بوي چیز در حال سوختن» مثل بوي پنبة 
سوخته و امثال آن. 

# شیظم - نشیم نمی تَشَيْظّماً) یه بالکلام: تند 
تند و محکم برای او حرف زد. 

(الشیْظم): شیر بیشه. دراز. بلند. قد بلند. مرد خنده‌رو. 


# شيع - (شاع یشیم شَیوْعاء و شیعاناء و م2شاعا) 
الشی 2 آن جیز اشکار و نمایان و بخش,و کته شد 
(شاع) بالشیء: آن چیز را افشا و پخش کرد (شاعَث) 
الاد و تخوها ما بتدلکت: خانه و امثال آن مشاع شد. 
گویند: (شتَری دارهُ عا ی السَيوْع): اتا زا نطوو 
ک و مشاع خرید (شاع) الاناء: ظرف را پر کرد. و 
در دعا گویند: (فناعکت) الثه: خیر شی :خر و لبکی 
به همراه تو باشد (شاعَکمٌ) الئلامٌ و الامٌ: سلامتی و 
انیت به قمراه فسا بادا 
(آشاغ بیع شاعه) ال و بد: آن چیز را آشکار و 
E‏ ی یو خانه 
و امثال آن را مشاع قرار داد ماع باق آن قوم را 
صدا زد (اشاع) الله الْقَوْمّ بالسْلام و نَخوو: خدا سلامتی 
و امثال آن را برای آن قوم همه گیر و عمومی گردانید. 
(شایْعَه تشایعه مُشایِعَة. و شیاعا): به دنبال او رفت. در 
پی او رفت. با او همراهی و او را تأیید و یاری کرد. او 
را بدرقه کرد او را مشایعت کرد. 
(شَيّعَ یشیم تنیعا؛ آشکار و نمایان و پخش و 
گسترده شد (شَیّعَ) فَلانٌ: فلانی پیرو دیگری شد یا یاور 
و دنباله‌رو کسی دیگر شد. آیین تشیع را پذیرفت 
(شیْم) الرَامرٌّ: نوازندۂ نی در نای خود دمید و آن را 
نواخت (شَیْم) فلانا تسه عَلی گذا: نفس فلانی در فلان 
مطلب او را یاری و تزغیب و همراهی کرد (شَيَعَ) انار 
فی الْحَطّب: آتش را در هیزم انداخت و آن را گیرانید 
(شَيّع) قصب فلانا: خشم و غضب فلانی را از کوره به 


e .- 
ا‎ 


۱۰۷۲ شیک 





در برد و او را سبک و بی‌وقار گردانید (شَیْ) فلانا: 
فلانی را بدرقه کرد او را مشایعت کرد (َيْ) الْجناة 


جنازه را تشییع کرد. 
(اشتا یَشتاعان اشتیاعا) ى کذا: در فلان جیز 
مشارکت کر دند. 


(تشاییع يتشايم تشایعاً) الأمر: آن ن کار پخش و گسترده 
و شایع شد (تشاء ِع) الجُلان فی الشیْء: 
ان عت خر یگ و مشاع شدند و آن را قسمت نکردند 
(تَشایّع) القَوم: آن قوم از یک‌دیگر پیروی کردند. 
همذیگر را مال ک‌دند. یکدیگر زا تانید.: کنمگ 
کردند. یکدیگر را بدرقه کردند. گروه گروه و فرقه فرقه 


شدند. 


ان دو مرد در 


(تَشَیّمَ) فی الشَیْءٍ: در آن چیز خیلی جدیت و تلاش 
کرد( اله قهز سفیدی مر موهایش گنسترده 
شد نمی الْعَضَبُ فلاناً: خشم فلانی را از کوره به در 
کرد و وقار او را از بین برد. 

(الا شاعة): شایعه, خبر غير موثق. 

(الائع): پخش, گسترده. شایع. 

(الشائعَة): شایعه, خبر ناموثق. ج شوائم. 

(الشاع): پخش شده, گسترده, شایم. 

(الشاعة): شایعه. خبر غیرموثق. 

(الشیاع): صدا زدن, ندا در دادن. بوقی که با آن 
فراخوان می‌کنند. چیزی که زود آتش می‌گیرد و آتش 
را با آن روشن می‌کنند. 

(الشیّم): شیم شیم الشیّم: شبیه و نزدیک به آن چیز. گویند: 
اآییک عداً ار شیعث: فردا با یک روز نزدیک آن به 
نزد تو می‌آیم (نمنهُ شیم عشرین دژهما): بهای آن در 
حدود بیست درم است. 

(الشیّم): مردی که معاشرت با زنان را دوست دارد. 
گویند: شر چغ پسایا: او دوستلار معاشرت با زنان 
اسو اانا نبال می کد: 

(الشيْعَّة): درختی است که از یک قامت کوتاهتر و 


شاخه‌هايش پر گره و گلش کوچکتر از گل یاسمن 
است و گلش قرمز سیر و معطر و شهد آن صاف و 
نیکوست که زنبور عسل آن را می‌مکد. 
(الیِعَة): گرو جماعت: فرقه. خدا می‌فرماید: هثم 
رن ین کل شِيعَةٍ امد علی الوخنن عِيًام: 
پس جدا می‌کنيم از شر گرو هر کدامشان را که 
سخت‌تر است بر ضد (خدای) رحمن از نظر سرکشی. 
ياران» پیروان. خدا می‌فرماید: اشفا الذى من 
يه علی الى من عَدوّهٍ4: پس کمک طلبید آن که 
از پیروانش بود بر ضد آن که از دشمنانش بود (هُمْ 
شيِعة شِيْعَةٌ فلان): آنان پیروان فلانی‌اند. گروه بسیار بزرگی 
از سلمین که ارا 


ند و معتقدند که او در الست برای 


و ال او (و فرزندان او) را 
دوست دارند 
امامت شیعه. ج شیّع. وأشياع (الأشياع): همانندها؛ 
شبیه‌ا خدامی فرماید؛ کال همقل 


همان طور که انجام شد درباره نظائر اینان قبل از اين. 


(الشیْعی): یه الشِيْعَّة. یک نفر از شیعیان امام على 
(امیرالمو منین اس( 
وم در یک چیز مشاع شریک باشد. ج 
(الشَيْوْعِيّة): كمونيسم» مارکسیسم. 

آل4 ما زکسیست: کمو ست 

(المَشاع): شیوع پیدا کردن. پخش شدن. 

(المُشاع): پخش شده, گسترده. چیز افراز نشده و 
مشترک» مشاع. 

(المشیاع): بسیار افشا کننده. بسیار شایع کنند 
(المشَيَعَّة): كيف دستی زنانه. ج مشایم 
(المُشيّع): کسی که پیروان و دنباله‌روانی 
دلیر و شجاع و پردل. 

# شىق - (الشیّق): شکاف میان دو صخره. راه تنگ. 
۴ شیک - (الشسیک): چک بانکی. [سعرب چک. 
فرانسوی و مأخوذ از فارسی است. فرهنگ معین. ب] 


لد ) این کلمه ویژهُ شیعه شده است. 


دارد. مردگو 


شبل ۱۰۷۳ شى 





#شیل -(شاله بشیله یلك و مَشالاً) و به: آن را بلند 
کرد. از جای برداشت. 

(الشیال): اسبی 
(الشيالة): باربری. حمالی. اجرت حمالی. 

(الشیّال): حمال, باربر. 

(الَیّالْةَ): وسيلة بلند كردن بار و غيره. 

(المشیال): دارای خلقت بی‌قواره. 

#شیم اشام شیم عَیما) فلا بدن فلانی خال زد. 
بدنش دارای خال شد (شام) السحاب و ابرْقّ: به ابر و 
آذرخش نگریست که ببیند کجا می‌خواهد ببارد (شام) 
مخایل الشَیّْ: به آن چیز نگاه کرد و مراقب آن بود یا 
منتظر پود که ببیند چه می‌شود (شاع) الشیء: ۱ 
را تخمین زد. 

اّیم یشیم تیما): دارای خال شد خال برروی بدنش 


که بدرش نجیب است اما مادرش نه. 


ن جوز 


رویید. در بدنش خالهای بسیار رویید. 

۱ ۱ ۲ ۶ و £ س 

(سیّم نیم تشییما) يديه فی زاس فلان اؤ ثوبه: دو 
دستی به موها یا به جامۀ فلانی چنگ زد و با او 


"9 دح و 2 1 0 ده ۵: 1 ۰ ۰ 
(تشیم د یشیم تشیما) الشیء عیر ۵: ان چیز در چیزی 


دیگر کر ان یافت. گویند: : (تشَيّم) لح ریق الْمَصَبتَ: 


آتش نی یا نیستان را فرا گرفت (تشیم )ایب الرَجُل: 
سفیدی موهای فلائی را فرا گرفت (َمَیْم) لا باه 
اخلاق فلانی شبیه پدرش شد. 

الْشْیّم: مردی که بدنش خال دارد یا خال بسیار 
دارد. 

(الشامَة): خال بدن (کانهم شامَة فی الاس): آنای دز 
میان مردم مشخص و شناخته شده‌اند (شامة) ال 
لکه‌های روی ماه. ج شام 

(الشیّم): زمین دست نخورده و حفاری نشده. 
(الشیّماء): زنی که بدنش خال دارد یا خالهای بسیار 
۳۳۹ ۱ 


ابات حل اتصال تخمک ۳ به فا 

#شین کات هه چا آن را زشت گردانید. آنرا 
معیوب گردانید یا از او عیبجویی کرد. 

(الشَیْن): عیب و زشتی. زشت. بدترکیب. ناپسند. 
(المَشاین): زشتیهاء معایب. 

#شیی - (الشای): چای. (معرب). [مأخوذ و معرب 
از یی است. فزهنک خن پ] 





٭صاں - ۳۳ حرف چهاردهم از حروف الفبای 


عربی و مخرج | ن از نوک زبان و بالای دندانهای 
ثنائی بالا و از حروف مهموسة رخوه و جزو حروف 


صفیر است. اسم یکی از سوره‌های قران کریم است. 
#صنب -(صَيْبَ باب صَأباً): بسیار أب خورد 
(صَیْبَ) من الشراب: ان قر اتوشردانین خود که سیر 
شد (صَیْبَ) لش رشک (تخم شپش) سر زیاد شد. 
اآخات؛ مب اضابا) الاش: رشک (تخم شپش) سر 
زیاد شد. 

(الصُؤابّة): رشک تخم شهش. . ج طواب: و بان 
#صاصا - (حأصا يصاصم ضَاصَأ الجُزو: توله 
سگ و غیره در صدد برآمد که نگاه کند ولی هنوز 
چشمهایش باز نشده بود (صَاضَا) الِجُل: آن مرد 
ترسو شد. بزدل شد (ضاضَا) ین فلان: از فلانی ترسید 
و در برایرش خوار و ذلیل شد. 

صأصاً بتَصَأصا تصأصوا) مئه: از او ترسید و در 
برابرش خوار و ذلیل شد. 

#صستک (صنک یاک صاکا) الشیة: در اتر عرق 
یا رطوبت بوی آن چیز تغییر کرد (َیْکَ) الرَجُل: بوی 
آن مرد در اثر رطوبت يا عرق تغییر کرد و بد شد 


(صَیْکَتْ) الحْتَبَة: در اثر رطوبت بوی چوب و تخته 
تغییر کرد (صَیْکَ) الدَم: خون دلمه شد (صَیْکَ) الشیء 
بغیْره: آن چیز به چیزی دیگر چسبید. 

(صاء که بصانکه مصاء کَةّ): با او زورآزمایی کرد و 
متقابلاً درصدد شکست او برآمد. 

(الصَنک): چیزی یا کسی که در اثر رطوبت یا عرق 
بدن بدبو شده است. چیزی که به چیزی دیگر چسبیده 
سنت 

(الضاکة): بوی تختة تر شده. بوی گند عرق بدن. 
#صول - (صَوّل یَضوّل صاَلد) اْبَعه: شتر بشدت به 
هیجان آمد 

(الصَزْرْل): شتری که بشدت به هیجان آید 

#صاأی -(صأی يَضأی صبًا) ارم و نَحْوه: جوجه و 
امثال ان جیک جیک کرد. صدا کرد. به کسی که هم 
ظلم می‌کند و هنم ممی‌نالد گنویند: لدع لت و 
تضأی) هم نیش می‌زند گزدم و هم ناله می‌کند. 
(تصأی بتصاأی نصا خیلی جیغ و داد کرد. زورکی 
داد و فریاد به راه انداخت. 

(الصاة): اب بازماند؛ درون بچه‌دان. 


#صیا -(صبا بطباً بو ءا) الاب و نخوه: دندان نیش 


ت 


دہ ۷۶ ۱ 


سدح 





و امال آن نیش زد که بیرون آید و بروید (صبَا) من 
کیو الی ی از چیزی به چیزی دیگر متتقل شد 
(صَبا) الوَجُل: آن مرد دین خود را رها کرد و به دینی 
دیگر درآمد (صَبا) عَلیّه: بر ضد او شورید. بر او هجوم 
برد. 
ی إضباء الاب و نخوه: دندان نیش و امثال 
آن نوک زد که بروید با ی :بر آن قوم 
یورش برد (أْبا لْقَوْمٌ: بر آن قوم یورش برد در حالی 
که جای آنان را نمی‌دانست: 
(الصابیْ): دندان نیش و غیره که نوک زده و می‌خواهد 
بروید. منتقل شوند؛ُ از چیزی به چیز دیگر. کسی که 
دین خود را ترک کزده و به دين دیگر فرامده الست 
شورش کنند؛ٌ بر ضد دیگری. هجوم برنده. 
(الصابئؤْن): کسانی که از دين خود بیرون آمده و پیرو 
دیتی ادیگر شنده‌اند. مردماتی که ستاوهابرست هستند و 
گمان می‌کنند که پیرو آیین (حضرت) نوح هستند و 
قله انان.محل وژش باد شال است که در نیمروه 
بوزد. 
#صب - (صَّّ یَصبْ صَبیباً) الوْجُْلْ فى الوادي: آن 
مرد به دره سرازور شد )الما انب ریخته شد. 


ريخت (صَبً) عَلَيْهِ العَذاب و سَوّط الْعَذاب: عذابى 
E‏ خدا می‌فرماید: افص . 


َوط عذاب»: پس قرو ریت )پر آنان 
صَبّ) اج فی الید: پا 
را به قید و زنجیر کشید (صَبّ) عَلیّه زعه: زره خود را 
صَبّ) لاتا على الأ فلانی را بر آن کار 
تشویق و تحریک کرد (2 صَبّ) الب علی الْ: سگ 


را ند جان دزد انداخت (صَتَّ) را سر خود را به 


e ی‎ 


بوشید ( 


زیر انداخت. 
(صَبّ يب صَبابَة) ليه مشتاق و آرزومند او شد و 
دلش برای او به رقت آمد. 

اد باب ك 1 قوم به سر 
(انْصَّبّ ما تن 


الاش عَلی المام: مردم به دور آب جمع شدند و 
آمدند (إِنْصَبً) البازی عَلَّی الصَيْدٍ: باز برروی شکار 
فرود اند 

(إصْطَبٌّ یب اضطباباٌ: ريخته شد. (اطبّ) الماء: 
اب سرو ودن رو مسرت یود ود 
(اطبّ) الصَبابَة: 
(تصاب تمتا تصایا) الما آب را برای مصرف 
حودش ريخت (تصاییت) ال م: 


اندک به دست ت ورد 


ان چیز را اندک 


جهه هه عرقا عرق از صورتش 
ته مانده 


ا شد 0 تصَبّبَ) و 
سرازیر شد و زياد ريخت (تَصَبَّبَ) الصبابة: 
اب را اشامیك. 
(الصَبابْة): شور و اشتیاق یا شور و اشتیاق به همراه 
رقت قلب. داغی شور و شوق. 
(الصبابّة): باقی مانده اندک أب و امثال آن. 

ا مشتاق و ارژومتد ڭه شن به د آنده 

ست ما متا آب ریخته شنده (أخَد نا ف 
ات تیه ای ان را گرفت. یا بر داشت (ص عل 
اْبلاء مر ص): بلا از بالا 
س زمین سرآشیت..م ابه 
(الصَبّةَ): زن مشتاق و آرزومند که دلش به رقت آمده 


بر او نازل شد. 


اشنت: 

(الصجق): سفرء غذا. ته ماندهة اندک اب. گروه جمعیت» 
جماعت. گویند: (صبّ) من الاس و الْحَيَوانِ ج: یک دسته 
ین الیل): 
پاسی آز شب بر و گافت. سم چب سات 
لغت عراقیها است که تحریف شد؛ه الصَبّا است. 
(الصَبيْب): ريخته شده ا شده.انجه که ریخته 
شود (بیْب) المیفی: نوک شمشیر 

(المْصَب): ان محل یخی ا مَصَبٌ) اهر مصب 
نهر به دریا يا به دریاچه. ج مصابٌّ. 

(المَصَبّوٌ ب): ريخته شده. 

#صیح - (صَبْحَه یَصْبَّحُهٌ صَبْحًا): بامدادان به نزد او 


از مردم و از حیوانات (مضّت عانه بد َة 


صیر ۱۰۷۷ صدر 


رفت. ناشتایی به اوداد. نوشیدنی یا غدای صبحانه به 
او داد (صَبَْ) قَرم: بامدادان بر آن قوم یورش برد. 
أ را صبحگاهان بر آبشخور آورد (صَبَحَهُمْ) حَيْرّا و 
شرّا: صبحگاهان به آنان نیکی یا بدی کرد. 
وروی وی یه یخی مو بور شد. مو 
سفید مایل به سرخی شد (صَبح) الْحَدِْدٌ: فلز درخشید. 
(صَبْح بیبح صَباحَةّ) الْوَجْه: چهره زیبا و درخشنده 
شد (صَبْحَ) لْعْلام: پسر بچه زیبا شد. 
(أَصْبّح يُصْبح اباحا): داخل صبح شد. صبح کرد. 
خدا می‌فرماید: «فسْبُحان هجو تشون و خن 
تْبحُوْن»: پس منزه است خدا آن گاه که شب می‌کنید 
و آن گاه که صبح می‌کنید (أُضْبَحَ) الْحَیّ: حق واضح و 
آشکار شد (أطبع): شد گردید. گویند: (أصبَخ) فلان 
سالما: فلانی تندرست شد. خدا می‌فرماید: « فاصبَحتم 
پنشمته اخواناّه: پس شدید به نعمت او (خدا) دوست و 
برادران (أضبَح) الیضیاح: : چراغ را روشن کرد. 
( صح يصح م طبیحا) موم : بامدادان بر آن قوم 
شبیخون زد. خدا می‌فرماید: ولق صَبَحَهم بِكَرَة 
عَدابٍ مُستَقَرٌ4: و همانا یورش برد بر آنان در پگاه 
صبح عذایی استقرار یافته (صَبُحَ) فلانا: صبحگاهان بر 
فلاتیسلامکرد. رای دعا گویند: سك لب 
دا صیح شما را تیگ گرداناد, ضیح شما بخ 
(إضطبَح یَضطبع | اضطباحا) فلا فلانی نوشیدنی 
صبحگاهی نوشید. چراغ را روشن کرد. 
(قصابَح یتَصابْم تَصابُحاً): خود را بزور زیبا کرد. 
(تَصَبَحَ ینب تصَبُحا): بامدادان خوابید. قبل از ناشتا 
یا قبل از غذا چیز اندکی خورد. 
(إشتضبَح يشبح إ م اشتضباحا): جراغی برافروخت 
(إشتَصبَح) بالرّیْتِ و نخوه: روغن چراغ وامثال آن را 
فر تراک رت 
(الاضباح): بامداد. اول روز. خدا می‌فرماید: ف الق 
الاضباح): : شکافنده بامداد. 
(الأصْبَّح): موی بور» موي سفیدٍ مایل به سرخی. فلز 
درخشنده. ج صبح. 


(الصابع) ): گویند: (ج حَق صابځ): : حق واضح و آشکار 

(الصابح) من لطعام: غذای تازه (جدید). 

(الصّباح): بامداد: پگاه. صبح (تاء صَباح مَساءَ): صبح 

و شب (پیوسته) به نزد او امد. 

(الص.باح): شعلة قندیل. 

(الصْباحی) من الم: خون بسیار قرمز. 

(الصَباحیّة): بامداد زفاف» صبح عروسی. (جدید). 

ت_ِ" : بامداد. صبح. خدا می‌فرماید: و الصْبْح | اذا 
تتفش 4: و وکت بادا 1 ن گاه که بدمد. ج آضباح. 

(الصَبْحَى): منت الصبُحان. 

(السَبحاء): موت الأضبح. ج طبْح. 

(الصَبُْحان): صورت زیبا و درخشنده. پسر زیباروی. 

نوشندهٌ نوشیدنی صبحگاهی. 

(الصَبْحَة): خواب صبحگاهی. انچه که پیش از ناشتا 

یا پیش از نهار می‌خورند. 

(الصَبْر): نوشیدنی صبحگاهی. صبحانه. 

(الصبیْح): روی زیبا. پسر زیباروی. ج صباح. 

(الصَبیُّحَة): بامداد, صبح. 

(المسضّباح): چراغ. ج 2سصابیْح (مصابیح) السماء: 

ستاره‌های اسمان. خدا می‌فرماید: «وَزیْتَا السَماء 

انیا بمَصابیْح 4 : و آراستیم فیم. اسمان ذنیا را به سنتازه‌ها: 

(المصْبّح): چراغ. ج مّصایسح. 

# صبر -(صَبَر بَصْبرٌ صَبْراً): شکیبایی کرد و جزع و 

فزع نکرد. با آرامش و اطمینان ن انتظار کشید (صَبَر) 

علی الأمر: در برایر آن کاز بردبار شد و آن: را تحمل 

کرد ( صت عنه: خود را از ان بازداشت و آن را انجام 

نداد (صَبَرَ) تَفْسَهٌ: جلو خودش را گرفت (صیر) اب 

گندم را توده کرد (صَبَر) فلائأً؛ فلانی را بازداشت یا او 

را حبس کرد. ملازم و همراه او شد 

(اطبز):فعل امر صَبر است. خدا می‌فرماید: راض بز 

تشک تم این یعون رهم بدا و العش6: و جلو 

شن خود زا بگیر بے هاه آنان هس ىة 

پروردگارشان را در پگاه و شامگاه. 

ابر یه إضبارا) الا و اهنا ی انال آذ 


صسصت 


تلخ شد (أطیَر) فلانا: فلانی را بازداشت یا حبسش 
کرد. ملازم و همراه او شد. 

(صايرّه بصایزه مسصابرَ .و صباراً): با او مسابقة 
بردباری داد. 

اا اقل آمر است از صان اا سى رماي 
(اضبززا و صابززا و راپطًا: صبر کنید و در بردباری 
با یکدیگر هم چشمی کنید. 

(صَبْره یْصَبره تطبیرا): او را دعوت به صبر کرد. به او 
بردباری داد (صَبَرَ) البرٌ: گندم را توده کرد (صبر) لت 
بدن مرده را مومیایی کرد. در قدیم مرده‌ها را با صبر 
مومیایی می‌کردند. 

(إِصْطْبَرَ یطبر اضطبارا): بردباری پیشه کرد. شکیبا 
سل . 

(صطبز): صبر کن, بردبار باش. خدا می‌فرماید: 
ط«فاغبذه واضطو باد پس او را بپرست و 
پایداری کن برای عبادتش. و باز می‌فرماید: وومر 
افلک بالصّلاة واضطبو علنهاه: و دستور ده 
خانواده‌ات را به نماز و پایداری کن بر ان: 

(تصَبْر یتَصَبر تصَبرا): : خود را وادار به شکیبایی و 
بردباری ر خود را بزور وادار به صبر کرد. 
(إسْتَصبَرَ س بستَطبرٌ إشتضبارا): : توده شد. انباشته شد. 
گویند: (إسشت شتطیر) السام : غذا توده و انباشته:شد. 
التَصبیر ة): پیش غدذا: چسیز اندکی كه به دهان 
می‌گذارند تا موقتاً جلو گرسنگی را پگی‌ه غا غا 
حاضر شود. (جدید). 

(الصابوَر :): چیز سنگینی که در ته کشتی گذارند تا 
تعادل آن پرقراز شود. 

(الصبار 5): چوب پنبه و غیره برای بستن در شیشه. 
(الصَبار ة): شدت سرما. 

(الصَبّار): بسیار بردبار و شکیبا. خدا می‌فرماید: إن 
فی لک لایات لكل صبّار شکور »: همانا در آن 
نشانه‌هایی است برای هر ادم بسیار بردبار و بسیار 
شکرگذار. گیاه صبر, نوعی کاکتوس. 

(الصَبْر): تحمل در برابر مشکلات. شکیبایی. صبر 


۱۰۷۸ جس 


بردباری (الصَبْرْ) عّن المحبُوْب: تحمل در برابر چیز 
آن (الصَیْر) على المَکُوه: 
شکیبایی در برابر چیز ناپسند و تحمل کردن آن و 
بی‌قراری نکردن (َتَل صَبْراً): او را بطور تدریجی و با 
شکنجه کشت (شهْر الصَبْرٍ): ماه روزه؛ زیرا که ماه باز 
داشتن نفس از کمایلات است. 

ابر و الصبْر) من الشیم: بالای آن چیز. كنار آن. 
ج آضبار (مللکیش ای آبارها)؛ کیسه را تا سرش 
پر کرد (أحَد الشَىْءَ بأضباره: تمام آن چیز را گرفت یا 
برداشت 

(الصبر): عصارة تلخ درختی است: صبر زرد. ج 
بو ر. 

(الصَبرَ ة): واحدٍ الصبر. 

(الصَبْرَ :): شدت سرما. 

(الصَبْرَ ة): تودة غذا (إث شتری الا طُیرة): غذا را بدون 
وزن و پیمانه کردن خرید. ج صِبّر, و صبار. 
(الصَبّوٌر): بردبار» شکیبا. از نامهای خدای متعال است؛ 
یعنی کسی که در عین قدرت عجله‌ای برای انتقام 
ندارد. 

(الصبیر): ابر سفید پرپشت و متراکم. کوه. ج صبّر. 
پیشوای قوم. ج صَبَراء. 

(المَصْبْور): کسی که او را نگهداشته‌اند تا بکشند. 


اچ ج م e‏ و و د ۲ 
# صیصب - (صَبْصَبَ بصَبْصبٌ صَبْصَبَه)الشی ء: ان 


مورد علاقه و انجام ندادن 


جو وا بمزاکٹل: 

(تَصَبْصَّب تب تصبطبا) اش :ان جير برآگند: 

شد جز اندکی از آن باقی نماند. گویند: (تصَبصَب) ما 

ی ا جز اندکی از محتوای مشک باقی نماند 
مب تصَبصب) الل جز اندکی از شب باقی نماند. 

(الصَ صاب): باقی ماندة اندک اب و امثال آن. 

وی وچ میا ود نی : با 

انگشت به او اشاره و او را مسخره کرد (صَبَع 

الشىْء: : انگشت خود را در ونر 
فى الطعام): دست په غذا نزد؛ از آن نخورد لصتم 


فلانً: به انگشت فلانی زد (صَبَعَ) فلانا عّی الشَىْءٍ: با 


یی 


۱۰۷۹ 


سس 





انگشت خود به آن چیز اشاره کرد و آن را به فلانی 
ان داد ا انم دو انگشست خود را:جلو ظرف 


(اللاضبَع. و لأضبع. انگشت اا اثر و نبان 
گویند: (عَلَیْه من الله ابع حَسَته َة بر از از جائ نا 
اثر و نشانه‌ای از نعمت خدایی است (هو حَسَنْ الاضبع 
فی ماله): او اثر نیکو در مال خود می‌گذارد لَه فی دا 
الامر إِصْبَع): او را اثر یا دستی در این کار است 
(الابع): (في الکیمیاء): ماد شبیه به چوب دراز. 
(الأصْبُوْع): انگشت. ج آصابیع. 
#صبغ -(صَبَغ بَصْبُعٌ صَبْغاً) لوب و تَْوه: پارچه يا 
جامه و امثال آن را رنگ کرد (صَبَع) الشیء: آن چیز را 
در ایا فرو برد. گویند: خا بده * فی‌الماء: 
ست را قر آب فزو برد (صغ)لَعَْ فى لدم : لقمه 
را در نانخورش فرو برد (صَبَعَ) لْحَدِيْت: سخن را با 
باطل درامیخت (صَبَغُؤنی) فی عینک: مرا از چشم تو 
انداختند (صََع) اضرا نی وَلده: نصرانی فرزند خود را 
غسل تعمید داد. 
(أبَت تبغ اطباغا) لح میو خرما شروع به 
وني کرد. 
صَبَقَت تَصَبّع تطییفا) سره و صَِفْتْ اللحْلة: خازک 
(غور؛ خرما) رنگ گرفت و شروع به رسیدن کرد 
(صَبَعَ) لتَوْب: پارچه یا جامه را رنگ کرد. 
(إِضْطْبََ بَضْطّبغ اضطباغا) بکذا: فلان رنگ را به خود 
گرفت (إضطبعَ) بالادام: قاتق را نانخورش خود 
قرارداد. 
غیت تصبفا) فی دنه و بدلنه: دردین خود 
محکم و استوار شد. 
(الصابغ): رنگرز, رنگ کننده. 
(الصباغ): رنگ که به لباس و غیره زنند. ندانخوزش 
آیکی. قاق آیکی سب 2 (فی الطب): ماد زنگین 
خون, هموگلوبین. ج ابغة 
(الصباغة): رنگرزی, حرفة رنگرز 
(الصَبّاغ): رنگرز, کسی که جامه و غیره را رنگ 


می‌کند. دروغگو. 

(الصبْغْ): رنگ ( برای رنگ آمیزی). ای قاتق. 
خدا می‌فرماید: «وَجَرَة تَخْرْج ین طور س 
بالدُهْن و بخ للاکلین6: و.درختی انت کنه پپروح 
می‌آید (می‌روید) در طور سینا که می‌رویاند (می‌دهد) 
روغسن‌و قاتق برای خورندگان. چیزرنگ‌شده.ج 
(الصبْعْة): چیزی که با ان زنگ کنند. جي زنگ شده 
که شکل خاصی به خود گرفته است (صِبعة) ال 
فطرت خدایی که مردم را بر آن آفریده است. دیین 
خدایی که بزای مردم وضع کرده است. خدا می‌فرماید: 


۵ م و 


عة الله و مد اخس بخ ال مده فين خدا و 


چه کسی بهتر است از خدا از نظر دین. ج صِبَغ. 
(الصَبیْغْ): رنگ آمیزی شده. 

(المَّصْبَعَّة): کارگاه رنگرزی. ج مصابسغ. 

(المَصْبُوْغ): رنگ آمیزی شده. (الصیْعیَ):کروموزم. ج 
# صبن -(صَبَنَ يَصْبِنْ باعل الْهْدِيّةَ و نخوها: 
هدیه و امثال ان را از او دریغ کرد یا جلوش را گرفت 
که به او تیا بن کلئوم می‌گوید: 

صَبَنْتِ الکاه شغ ام شرو ۳ ۱ 

وَكانَ الْكَأش مَجُراها امین 

رد کردی از ما جام را ای ام عمرو و بوده است قاعده 
که جام را از سمت.راست:می‌دهند (صَبن) العا 
الْکَفبیْن: قمارباز طاسها را در کف دست خود میزان 
کرد شس نها را انداخت که عدد دلخواهش بیاید و 
در اا حریف به او می‌گوید: أجل و لا تین فیه): 
کلک نزن و طاسها را بچرخان و درست بیانداز. 
(الصابو ن): صابون. (دخیل). 

(الصابوّنة): یک صابون» یک تکه صابون. 

(الصَبٌّان): صابون‌ساز. صابون فروش. 

(الصَبّانة): جا صابونی. 

(المَصْبَنّة):کارگاه یا کارخانة صابون سازی. ج 


و 


+ ۸ ۱ صحب 





#٭ صبو -(صَبایَطبُو صَبْواً. و حَبوّ فلا فلانی ميل 
به سرگرمی و بازی کرد (صبا) ایّه: مشتاق و آرزومند 
او شد. خدا می‌فرماید: و الا تطرف عنی كَيْدَهٌ 
اضبْ هن #: و اگر برنگردانی از من مکر آن زنان را 
آهنگ آنان می‌کنم. [اين آیه مربوط به حضرت یوسف 
است: و قطعاً به معان اہی نیست: که آن خف ت 
احساس لغزشی در خود کرده و از خدا خواسته جلو 
نفس او را بگیرد. معاذ الله که چنین تفسیری کنیم و 
نسبت ضعف نفس به پیامبر خدا دهیم. در ابتدای ايه 
می‌گوید: خدایا زندان را بر این کار ترجیح می‌دهم. 
پس مطلقاً دچار وسوسة نفس نبوده و در آخر ایه هم 
می‌گوید: و می‌باشم از جاهلان و طبعاً هر کس که تن 
به فحشا دهد از فاسقان است که به مراتب بدتر از 
جاهلان است. ب]. (صَبّتَ) صَبّت) الرَیح: : باد صبا ورزیدن 
گرفت. 
(الصبا):کودکی. دوران صبا. شور و شوق. 
لب کودک. پسر بچه یا پسر بچ از شیر گرفته 
نفده (البیع) ین الشف و تخود تیزی شمشیر و امتال 
آن (الصَیْ) من ْعْن: مردمک چشم. نوک آرواره. ج 
صِبِيّة. و بیان (ضپیان) المَطر: قطرات ریز باران 
(صنیان) اند برف گرد یا دانه‌های گرد د 
وت برای کار 


بخ ریزه که 


و فن تمرین می‌کند. 

(الصَبیّ:موَنْبٍ الصبی. دختر بچه. ج صبایا 

# صیی - (صبی یب صَباً. و ّباءٌ): کار کودکانه 
انجام داد (صَبی) لها آرزومند و شيفتة آن زن شد. 
(أصبَت تبن اضباء) الوا آن زن بجه‌دار شد. جه 
دختر باشد و چه پسر. فرزندان بسیار آورد. 1 صبَّتَ) 
لماه فلانا: آن دوشیزه دل فلائی را ربود (َصبَی) فلا" 
لا فلان مرد دل فلان زن را ربود. 

(صابّی یُصابی صابان)الشیء: آن چیز را کج کرد. 
گویند: (صابّی) پناءه: ساختمانش را کج کرد (صابّی) 
رُمْحَه: نیزه‌اش را کج گرفت که بزند (صابّی) الشیَء: آن 
چیز را درست در جای خودش قرار نداد بلکه 


برعکنس گذاشت. گویند: (ضاتی) کچ صمشیرش(وا 
پشت:و رو در نیام گذاشت (صاتی) اتکی کاردا 
پشت و رو گرفت. گویی: (صاب) السکین:تيغ کارد را 
به دست بگیر و دسته‌اش را به طرف من بگیر (صابّی) 
الکلام: سخن را بر روش درست اظهار نکرد. 

صن یی تراه سر خود را خم کرد و 
پایین آورد. 

(تصابّی یدْصابّی تصابیاً): بزور خود را به حالت بچگی 
زد یا بزور خود را مشتاق نشان داد (تصابی) الم 
دل آن زن را ربود. 

(تصَبّی یتَصَبّی تیا بزور خود را به حالت بچگی 
زد. يا بزور خود را مشتاق نشان داد. 

(الصّبا):باد صباء باد مشرق, بادی است که در هنگام 
تساوی شب و روز از سمت مشرق می‌وزد. باد برین. 
(عنتراستق), 

(المُضٌّبی, و المُصْبيّة):زن بچه‌دار یا زنی که بچه‌های 
بسیار دارد. 

# صحب - (صَحبَّه بَْحبهُ صَحابَة و صَحبّة): با او 
همراهی و مصاحبت کرد (صَجبَک) الله خدا تو را 
حفظ و همراهی کند. 

(أطْحَبَ یُضحبٌ (ضحابا فان فلانی برای خود یارانی 
برگزید. فرزندش بزرگو با او همراه شدد.. خالت 
دیوانگی به او دست داد که با خودش حرف می‌زد 
(اشخب) له مطیع و فرمانبردار و یرو او شد (أضحَب) 
فُلاناً: : با فلانی دوستی و رفاقت کرد (آ صحَب) فلاا 
الشیم: فلانی زا الک ار چیز گردانید. 

(صاحَبّه َصاحبّه مُصاحَبَةً. و صحاباً): با او دوستی و 
رفاقت کرد::با او همنشینی کزد. 

(إِضْطَحَبَ یَصطحبٌ اضطحابافلان با فلانی دوست و 
همنشین و همراه شد (إِصْطْحَبَ) القَوم: آن گروه با 
یکدیگر دوست و همدم و همنشین شدند. 

(تصاحبا یتَصاحبان تصاخبا): آن دو با پکدیگر دوست 
و همراه و همنشین شدند. 

تحب یضیب |شیطهاً لش با آن چ 


هبح 


۱۰۸1 





همراه کد وااز آن دست ب‌تداشت: ملازم آن شد 
(ْتحبه) الشىء: از او ت آن جي وا بة 
همراه او و ملازم او کند (اشْتَضْحَبَ) فُلاناً: از فلانی 
خواست که مصاحب و همدم او باشد. 

(الصاحب): رفیق همراه. همدم. همنشین. مالک 
صاحب. سرپرست و مسوول و نکهبان یک چبز. خدا 
می‌فرماید: هو ما جَعَلنا أضحاب انار إلا مَلاْکَدّ: و 
قرار ندادیم سرپرستان آتش (دوزخ) را مگر فرشتگان. 
ی و صحب. بات تن 
خا ایا ایی توقای اشحایت الق اقیق 
پیروان ابو حنیفه و پا شافعی. (یا صاح): ای 
دوست من, ای همراه من, یا صاحب بوده است. 
(الصاحبّة): زوجه» زن مرد. عیال. خدا می‌فرماید: لو 
له تعالی جد ربا ما اعد صاحبةً و لا ولدا6: و 
همائابلند است مقام پروردگار ما نگرفته است همسری 
و نه فرزندی. 

(الصَحابیَ): مسلمانی که پیامبر را دیده و مسلمان از 
دنیا رفته است. ج صحابد. 

(المط‌حاب):گویند: (هُوّ حاب لُنا بما نحبٌّ): او 
مطیع و فرمانبردار ماست. 

(المُصَحّب): چوبی که پوستش را نکنده‌اند. پوستی که 
مویش را نکنده‌اند. خرمایی که هسته‌اش را 
درنیاورده‌اند. 

# صح ‏ صح بَصمٌ صخا و صح و صَحاحا): سالم 
شد. بی‌عیب و نقص شد. بدون شک و شبهه شد. 
گویند: (صَم) لَْریْضْ: بیمار خوب شد (صَحً) ابر 
خبر درست بود (صَحُتْ) الصْلاة: نماز درست و 
بی‌نقص شد (صَُتْ) الَهادة: شهادت و گواهی درست 
بود (صَعْ) فد عقد و قرارداد یا پیمان بدون ايراد بود 
(صَم) له ی فلان گذا: فلان چیز برای او برگردن 
فلانی ثابت شد. 

رصم ُصمٌ إٍضحاحاً)الوَجُل: آن مرد سالم و بی‌عیب 
کہ سار با اتیب و کف برظرق مدا 11۱۴ 
فلانا: خدا بیماری و امثال آن را از فلانی دور کرد و او 


را بهبود بخشید. 
ی ایا از را گر 
برطرف کرد. گویند: (2 صَحَحَ) لح و صَحَحَ الکتاب و 
الخسانی: اشتباهات آن.خیر و آن کاب و حساب را 
برطرف كرد )هلر 


: خدا بیمار را مسب د 


۳ 
02 ۳ 


امثال ۳ بهبو د یافت و خوب شد. 
(استَح یَسْتَصح اشتصحاحاً)مسن علته: بیماری‌اش 


نقص یافت. 
(الص حاح):سالم. بی عیب و نقص. بدون شک و شیبهه 


(الصحَّة) فى البدَن: تندرستی (الصَحَهة): (فی الْفقه): 
صحیح بودن عبادت يا معامله و مقابل ان بطلان است. 
(الصَحیْح):سالم. تندرست. بی‌عیب و نقص (الصَجِيْح) 
من الأفوال: گفتار قابل اعتماد (الصَحیْحَ) من 
أحادیت الرشول ماش : حدیثی که راویان آن به 
پیامبر خدامصه برسند و همه آنان مورد اعتماد 
باشند. 
هر چیز صحیح, مثل: خبر یا نماز یا گواهی یا عقد و 
پیمان. ج صحاح.برای عاقل و غیرعاقل, و صخا 


فقط برای عاقل. 
(السحیحت): ون الصَحیح. ج صحاح, و صَحائح. 


(المَصَعُة؛ و الصحَة):باعث صحت و تندرستی. 
گویند: لصوم یه ور مضه 

روزه باعث سلامتی است و ۳۳ باعث تندرستی 
استر (أَرض مَضَْة): سرزمینی که خالی از بیماری و 
ناسازگاری باشد (المَصَحُة): درمانگاه. (جدید). 

# صت خر تشه راطما لا رخات 
(صَحَرَتْ) امش فلانا: خورشید مغز سر فلانی را 
ای 

(صَحر يَصْحَرٌ صَحَراً. و صُحرّة):رنگش انسدکی قرمز 


شد. 


صحصح 

(أصْحَرَ یْضحرٌ (ضحارا) موم آن قوم به صحرا رفتند 
۳ 0 و 01 
(اصْحر) المکان: ان جا گشاد و پهناور شد (أضحر) 
الامر و بالأم: آن کار را بر ملا و آشکار کرد. 

(صاحرّ یتصاحر مُصاحر د) قر نه: هماورد خود را فریب 


نداد. 
(احر یَضْحَرٌ إضجراراً: رنگش اندکی مایل به قرمز 
۱ 


(الاأصخ): دارای رنگ مایل به قرمزی. 

(الصحار): گویند: ( رل اھر ضحارا): کار را برای او 
اشکار گردانید. 

(الصَخراء): بیابان, فضای کت ده و کم انب صحرا. ۳ 
الصحاری,و الصَحارّی. منت الاضعر نیز هست. 
(الصَحیِرَ :): غذایی انست از شیر و روغن و گاهی آرد 
نیز بر روی أن می‌ریزند. 

#صحصح - (صَحصح یُصَخصم صَحْصَحَة) الک 
آن کار واضح و آشکار شد. 

را دنبال و تتبع می‌کند و آنها را یاد می‌گیرد. 

# صحف -(أطسحف 4سطحف اضحافا) الکتات: 
نوشته‌ها را جمع و به صورت کتاب جمع آوری کرد. 
(صَحَف یُصَحَّت تصحیفا)الكَلِمَ: بخاطر اشتباه در 
حرف. کلمه را غلط خواند یا غلط نوشت. 


(الصحافة): روزنامه نگاری. (جدید). 

(الصحافی): روزنامه نگار. (جدید). 

(الصَحاف): كسى که کاسه‌های بزرگ می‌سازد. کسی 
که این کاسه‌ها را می‌فروشد. 

(الصَحفة): کاسة بزرگ غداخوری. 3 صحاف. 
(الصَحفیَ): كسى که بدون استاد از روی کتابها درس 
می‌خواند. روزنامه‌نگار, یا روزنامه فروش. (جدید). 
(الصَحیْفْة): کاغذ. مطالب نوشته شدۀ روی کاغذ. ج 


۱۰۸۲ 


تسه 

و 4 ی ۳ س 
صحف. خدا می‌فرماید: ان هذا لفی الصَحفٍ الاولی 
صحف ابراهیم و مُوْسّی4: همانا که این است در کتاب 
پیشینیان کتاب ابراهیم و موسی. روزنامه. مجله. 
(جدید). ج صحُف. و صَحایف (صَحه) اوجه: بشرة 
(المصَحّف): یک جلد کتاب؛ و بیشتر به قرآن کریم 
گویند. ج مَصاجف. 
# صحل - (صَحل یحَل صحلا فلار و صحلٌ 
صَوْته: صدایش گرفته و دورگه و کلفت شد. 
(الأضحَل): مردی که صدایش کلفت و دورگه شده 
است. ج صحل. 
(الصَحل): مردی که صدایش کلفت و دورگه انیت 
(الصَحلاء): زنی که صدایش دورگه و گرفته اننتت 3 
الصَحلة): زنی که صدایش کلفت و دورگه است. 
# صحن - (صَحَته بح صَحُنأ): به او زد (صحتن 
بر جله: به او لکد زد. 
کلئوم می‌گوید: 

ولا تبقی خمُور الاندر بنا: 
هان برخیز از خواب و با کاس خودت نوشابه (شراب) 
صبحگاهی به ما بده و باقی مگذار شرابهای اندرینی 
را. پشقاب. ج أطخن. و صحان. و ْحُوّن. داخل سم 
صحن مسجد. زمین بهناور و ند و بی درخت. ج 
1 ه 
صحون (صَحن) الادن: داخل كى ج اصحان, 
(الصَحنان): یک جفت سنج. 
(الصَخُناء. و الصِخناء): خورشی است که از ساهیهای 
ریز نمکسود می‌پزند. 
(الصَحناة. و الصحناة): خورشی است که از ماهیهای 
ریز نمکسود می‌پزند. ۱ 
(الصَحوّن) من الحَيْل: اسب لکد پران. 
(المصَحنة): ظرفی است همانند کاسه. 


صحر 


۱۰۸۳ 


صخر 





# صحو -(صَحا صخو صَحْواً)النَائمٌ: آدم خوابیده 
بیدار شد (صَحا) السکُرانٌ و نخوه: مست و امثال او 
هوشیار شد (صَحا) القَلْبٌ: قلب هوشیار و بیدار و 
متوجه شد و غفلت یاعشق را کنار زد (صَحَتَ) 
الَماة: ابرها رفت و آسمان صاف شد (صحا) یوم 
آفتاب آن روز تابید و سرمای هوا کمتر شد. 

(آضحی بجی اطحاءً):از خواب بیدار شد. مستی‌اش 
برطرف شد. قلب غفلت یا عشق و غیره را کنار زد و 
هوشیار شد. آسمان صاف و بی‌ابر شد. هوای روز 
صاف و بی‌ابر و سرمایش کمتر شد. در هوای صاف و 
بدون ابر قرار گرفت (أضحی) فلانا: فلانی را بیدار 
کرد سی اغمات ای را از پیت برد 

(الصَخُو):گویند: (يَوْمٌ صح و سماءٌ صَخْوٌ): روز و 
آسمان صاف و بی‌ابر: 

باجام سیمین يا آبش ری نقره‌ای. ج 2صاح. 
(المَص حاة): :أنجه سشبټ بیداری و هوشیاری است. 
گویند: (فیّه مَضْحاة ین شکُر أو ین عم در او چیزی 
لته که مستی ها عم زا از ین میرن 

# صخب - (صَخب يَصْحَبُ صَخَباً)الْجَمْمٌ: جمعیت 
جار و جنجال کرد. سر و صدا و همهمةٌ جمعیت بلند 
شد (صَخب) فلان: فلانی جیغ و داد به راه انداخت 
(صَخب) البخه: دریا متلاطم شد. 

(صاخبَهُ یْصاخبَه مُصاحَبَةً: با او مسابقة جیغ و داد و 
جار و جنجال گذاشت. 

(إضْطَحَبَ یَضطْخبٌ اصَطخاباالقََ: آن قوم جيغ و داد 
و زد و خورد کردند (إِضْطْحَبَ) الم موج به هم 
کوبید. 

(تصاخب یَمَصاخبٌ تصاخبا): جیغ و داد و جار و 
جنجال و زد و خورد کرد. 

(الصاخب. و الصَخب ‏ و الصَخاب. و الصسخو ب): 
گروهی که همهمه و سر و صدا می‌کنند. کسی که جار و 
جنجال می‌کند. دریای متلاطم. 

(الصاخبَّة. و الصَخبّة. و الصَخابّه. و الصَخو ب):گروهی 
که همهمه و سر و صدا می‌کنند. دریای متلاطم. برای 


مونث است. زن جیغ جیغو و جار و جنجال کننده. 
# صخ -(صَخ یَصخ صخا و صَخیِحا)الحَجَد: در وقت 
زدن يا کوبیدن يا به هم زدن سنگ صدا از آن 
پرخاست. 

رصع بصخ صفافلانا .و صح سفق و صح الصَوّت 
و : به گوش فلانی زد و او را کر کرد یا صدا گوش او 
را کر کرد و شنوایی‌اش را از بین برد (صَمْ) الصلْبَ 
لی الصلب: چیز سخت را بر چیز سخت گوبید فا 
صدا از آن دو بلند شد. 

(أصَ بصخ ضخاخا تفا سَمْعَه: گوش او را کر کرد. 
(الصاخْة):فریاد بسیار بلند که گوش را کر کند. فریادی 
که در روز قیامت زده می‌شود. خدا می‌فرماید: فاذا 
جات السَاغة یوم یه له من خید»: پس آن گاه 
که آمد فریاد روز قیامت روزی که می‌گریزد انسان از 
برادر یا از دوستش. 

(الصَخْة):صدای کوبیده شدن صخره. 
(الصَخیْخ):صدای کوبیده شدن صخره. 

# صخد -(صَحْد بح َحَدانا)لوْمٌ: هوای آن روز 
بشدت گرم شد. 

(صَخْدَت تخد صَخدا)الشنش الشیء و الانسان: 
آفتاب بر آن چیز یا پر انسان ابيد (ضَعَده) الف ما 
بر او تابید. 

(صَخد بح صخدا) الم گرهای آن روز ست و 
بشدت گرم شد. 


ET ۷‏ ی 2 ار ر فلاای شخت شد 


پرست در آفتاب بیس 

(الصاخد):روزی که هوایش خیلی گرم است. 

(الصاخد :):گرمای نیمروزی وسط تابستان. 

(المٌ طخ ة):گرمای نیمروزی وسط تابستان. 3 
مصاخد. 

(الصَیْخوٌّد): گویند: (صَحْه صَیْحْود): صخرة سخت که 
کلنگ در آن اثر نکند. ۱ 

# صخر (صَخرٌ يَصْحَرٌ صَحَراً) المَکان: در آن جا 


صدی ۱۸۴ صدر 


صخره بسیار شد. 

(أصخ يخر اضخارا) الْمَکان: در آن جا صخره 
بسیار شد. 

(الصاخر): صدای برخورد آهن به آهن. 

(الصاخرّ ة): ابخوری سفالین. 

(الصَخر): جای پر صخره. 

(الصَخر ة): جای پرصخره. برای مؤت است. 

(الصَخرّ ة): سنگ خیلی ببزرگ و سخت» صخره. ج 
صَخر, و صخر و صخور (عِلْمٌ الَخْرٍ): صخره شناسی. 
#صدیٌ - (صَدیٌ يَصْداً صَدا) لحَدیدٌ و نحو آهن و 
امثال آن زنگ زد (صَیتت) يده من الخدید: دستشض 
ألوده به زنگار اهن شد (صَدع) فلار فان سسەت :و 
بی‌حال شد (صَدِئ) اْقلبٌ: قلب سست و ناهوشیار 
شد. فلانی سرزنش و ملامت شد (صَدءّ) لو رنگ 
بدن و غیره سیاه مايل به سرخی شد. 

(اضنا دی اضداء) الخی د و تخوه: باعت زنگ 
زدگی آهن و امثال آن شد. 

(الاصْداً): رنگ سیاه مایل به سرخی. ج طذّء. 
(الصَداً): زنگار فلزات: اکسید. ثیرگی که بر روی 
چیزی ایجاد می‌شود. 

(الصَدِیْ): فلز زنگ زده. کسی که سست و بی‌حال 
است. قلب ناهوشیار و بی‌حال. کسی که ملامت و 
سرزنش شده است. 

(الصَدٌ آء): رنگ سیاه مایل به سرخی. برای موّنث 
الست 
# صدح -(صَدَح یدح صَذحاً) الطایُرٌ: پرنده صدای 
خود را به طرب بلند کرد (صَدَحَت) ای زن 
ا خی ان صدا را به آواز بلند کرد (صَدَح) المزْهر: 
صدای عود بلند شد. 

(الصاد ح): پرندة نر یا مرد یا عود که صدایش به 
خواندن بلند شده است. 

(الصادحة): ونت الصادح. 

(الصَدح): تپ کوچک که سنگهای سخت دارد. ج 


صد حان. 


(الصَسداح و الصسدوح): به معنای الصادح است 
(الصَدوح): به معنای الصادِحَة نیز هست. 
(الصَیّداح): اواز خوان دارای صدای قوی. 
(الصَیّد ح): اوازخوان دارای صدای قوی. 
(المضدح): به معنای الصادح و الصادِحَة است. 

Bi. TEAM ۳‏ و ان ار اوو 
۴ صد -(صد بَصد صدا و صدودا) عنه: از او اعراض 
کرد و روی گرذان شد: 
( صد ید صَدا. مِنه: داد و فریاد کرد و روی خود را 
گردانید و پشت کرد. خدا می‌فرماید: و ما ضرب این 
مریم ملا إذا فک مه َصدوْنَ4: و جون که زده شد 
پسر مریم مثلی (چون که عیسیانل را مثل زدیم) 
ناگاه قوم تو از آن به سر و صدا می‌آیند و پشت 
(صَد ید صَدا) فلاناً غن گذا: فلانی را از آن چیز 
بازداشت و منع کرد. خدا می‌فرماید: فده عن 
السَبیْلٍ4: پس بازداشت آنان را از راه. 
(أصَد بصد اضدادا) جح زخم چبرک کرد (أصَنا) 
فلاناً عَنْ گذا: فلانی را از فلان چیز بازداشت. 
(صَدد یُصَدّد تدیدا) الْجُرْځ: زخم چرک کرد. 
(الصاد): اعراض کننده: روی گرداننده بشت کنو 
کسی که داد و فریاد کند و از چیزی روی بگرداند. منم 
کننده و بازدارنده. 4 صداد. 
(الصاد): موب الصاد. ج صَواد: 
(الصّد): هجران, دوری» جدایی. کتارء جانب» سمت و 
(الصد د): ناحیه, سمت و سو. روپرو مقابل (هذه الداژ 
صَدّد هذه و بصَددها): این خانه روبروی این خاثه 
است (لا حَدَد لی دونه و لا صَدد): برای من مانعی در 
برابر آن نیست (هو بصَدد کذا): او در صدد انجام فلان 
جير ۲۳ قصد. آهنگ. 
(الصَدیّد): چرک و عفونت زخم. و نوشیدنی دوزخیان 
تایه این مثل زده‌اند. خدا می‌فرماید: ډو سای من ماء 
صَدِیْده: و نوشانیده می‌شود به او از اب چرک زخم. 


۴ ۳ E Ha 5۳ عاع ا‎ b 
صدر - (صَدَرَ یَصدر صدراء و صدورا) الاشد: آن‎ # 


صدر 


۱۰۸۵ 


صل صل 





کار مقرر شد. صادر شد (صَدَرَ) الشیء عَنْ عَيْره: آن 
چیز از چیزی دیگر سرچشمه گرفت و به وجود آمد 
(فلان در عَن گذا): فلانی از فلان چیز کمک 
می‌گیرد. 

خد ا صَذراء و صَدّرا) عن المَکان و الوژد: او 
آن جا و از آبشخور بازگشت (صَدَر) [لی الْمَکانٍ: به آن 
جا رفت (صَدَر) فلانا: فلانی را بازگردانید. به سینه‌اش 
زد. 

(صُدر بُصْدَرٌ صَدرأً): سینه‌اش درد گرفت. 

(آ ضر تیر اضدارا اف آن کار را قطعی کرد و 
انجام داد و اعلام نمود (أَْدَر) فلاناًعّن الشیّ: فلانی 
را از آن چیز باز گردائیذ و منصرف نمود (أَطتَر) مر 
آن قوم را سیر کزد. گوینن: طَ حَتّی اضر 
انان را غذا داد تا سیرشان کرد (اصْدرّ) الرعاء دَوابهُم: 
شبانان چهارپایان خود را سیرآب کردند و آنها را باز 
گردانیدند. خدا می‌فرماید: قاتا لا نشقی خی یُطدر 
ال#عاءک: گفتند آن دو (دختران حضرت شعیب) ما آب 
نمی‌دهيم (به مواشی خود) تا این که اب دهند و 
مواشی غود باز گر دانتن.جو بایان (ف لا یورد و لا 
کین فلالی کار را آغاز می‌کند ولی به پنایان 
نمی رساند. 

(صادرّه یْصادژه مُصادرَةَ) علی کذا: فلان چیز را با 
اضرار از از خواست (صارت) الكولة الاشوال: دولت 
اموال (کسی) را مصادره کرد. 

(صَدَرَ یر تَصْدِیراً) الفَرَش: اسب از اسبهای دیگر 
جلو افتاد (صَدَر) فلاناً: فلانی را بازگردانید. او را جلو 
انداخت و مقدم داشت. او را در صدر مجلس جا داد 
(صَدَر) الکتاب: مقدمۂٌ کتاب را نوشت. مقدمه‌ای برای 
کتاب گذاشت اصدا البضاعَة: کالا را صادر کرد. 
(جدید). 

(تَصَدّر یتَصَدّر تصدرأ)القرش: اسب از اسبهای دیگر 
جلو افتاد تخد فلان؛ فلانی در در مجلس 
نشست. برتر از قوم خود شد. از آنان جلو افتاد. 


0 ۳ 7 ِ E 
(استصدر بَسَْصدرٌ اشتضدارا)الامُرَ: خواهان صدور و‎ 


تتقید آن کار شد. 

(الاْصَدّر): دارای سینة ستیر. 

(الصاد ر):گویند: (مالّهُ صادرٌ ولاوارد): او چیزی ندارد 
(طریق وارد صادِرً): راه پر رهرو. 
(الصادرات):کالاهای صادراتی. (جدید). 

(الصدار): جلیتقه. 

(الصَدار :): پیشی گرفتن» تقدم. گویند: (فلا لَه الصَدارة 
فی القَوم): فلانی بر آن قوم پیشی گرفته است 
(الصّدارَة): (ِندَ احاق: در صدر جمله قرار گرفتن 
کلمه» مثل: اسامی استفهام. 

(الصَدُر): جلو هر چیز. گویند: (صَدْرٌ الکتاب و َذرٌ 
هار و صَدز الاشر): آغاز و اول کتاب» اول روز اول 
کار. پاره‌ای از یک چیز (صَذز) مر رئیس و بزرگ 
آن قوم (صَذر) الانسان: سينة انسان. قلب. زیرا که در 
داخل سینه قرار دارد (ذاتٌ الصَدُر): درد سینه, آنژین 
سینه. ج صُدُوْر. خدا می‌فرماید: قل ان تحفوّا ما فی 
درک اندو ین الدٌ: بگو: اگر پنهان کنید 
انچه را در دلها دارید یا آشکار کنید آن را می‌داند آن 
را خدا (ذات الصَدُوُر): اسرار دلها و مطالب پنهانی آنها. 
خدا می‌فرماید: «و ال عنم بذاتِ السدُزری: و خدا 
داناست به اسرار دلها. 

(الصَدّر): بازگشت از آیشخور. بازگشت از هر چیز 
(يَوْمٌ الطَدر): روز چهارم پس از عید قربان؛ زیرا که 
مردم از مکه به جا و محل خودشان می‌روند. 

(الصْدْرّ :): سینه. جلو هر چیز. جلیتقه. زره کوتاه. ج 
کا 

(الصَدِيْرَ ة): قسمت بالا و جلو دره ج صّدائر. 
(المَصْدَرً): آنچه که چیزی از آن سرچشمه گیرد 
المضْدز): (عْدَ غلماء الما کلمه‌ای است که فقط 
دلالت بر وقوع چیزی کند. 

(المصَدّر): گویند: (رجل مُصدژا: مردی که سین 
نیرومند دارد. 

(المَضَدو ر): دچار سینه‌درد شده. 


۱ ۴۶ م 8 ر وکا و 
# صدصد - (صَدصّد یصَّدصد صَدصَدّ:) المَنخل و 


صدع 


۱۸۹۶ 


صدف 


تسه 


تَحْره: الک و امثال آن را تکان داد که چیزی را الک 
کند. 

#صدع -(صَدع يَصْدَعٌ صَذعا) بات الأْضَ: گیاه 
زمین را شکافت و بیرون آمد (صَدَع) جاح و نخوه: 
شيشه و امثال آن را شکست (صَدَعَ) المسافد اقلا 
مسافر بیابان را پیمود (صَدَع) مع: آن قوم را پراکنده 
کرد (صَدَع) ال و په: آن کار را آشکار و اعلام کرد. 
(اصْدّغْ: فعل امر است از صَدَغ. خدا می‌فرماید: 
«فَاْدَغ بما َْمََ4: پس آشکار و اعلام کن آنچه را 
که په تو آمر می‌شود. 

(صْدع یْصْدَعَ): سرش درد گرفت. 

(حرعه دة ريغا و تصداعاا: آن را خنیلی 
شکست. بیابان را خیلی بیمود. مطلبی را خیلی آشکار 
و بیان کرد. سر او را درد اورد. باعث سردرد او شد. 
(ضدع بُصَدع دا سبرش درد گرفت. خدا 
می‌فرماید: لا یصَدَعْوْنَ عَنها و لا نز فون6: نه سردرد 
می‌گیرند از آن (شراب) و نه مست می‌شوند. 

نع یتَصَدع تَصَدعاً: ترک ترک شد قاچ قاج شد 
(تّصَدَعَت) الاْض بالبات: زمین ترک ترک شد و 
گیاهان را رویانید (تَصَدع) القَومُ: آن قوم پراکنده شدند. 
(إنْصَدَع یندم (ْصداعا): شکافته شد (إنْصَدَع) الصّبح: 
سپیدهُ صبح دمید. 

اَصَدّع): (فی اْْیلوجیا): ترکیدن و تکه‌تکه شدن 
صخزه‌ها در اثر فشار زیاد که ,بر آن واردمی‌شود. 
(الصادع): قاضی در ميان مردم. 

(الصْداع): درد سر» سر درد. . 

(الص-دع): ترک در چیز سخت و سفت. خدا 
می‌فرماید: و الأزضٍ ذات الصَذع4: و زمین دارای 
ترک. ج صدوّع. ۱ 

(الصد ع2): نیمه یک چیز دو نیمه شده. یک دسته از 
مواشی. ج صدع. 

(الصدیع): ترک خورده, شکافته شده. یا دچار سردرد 
شده. نیمه جیز دو نیمه شده. 


(المَضدو ع): دجار سر درد شد ۵. 


#صدغ - (صَدع بْْدُغٌ صدوْغا) إلى الشَیّء: به سوی 
آن چیز مایل و خمیده شد (صَدَغ) عَنْ طریقه: از راه 
خود به یک سو منحرف شد. 

(صَدٌَ يَضْدَغٌ صَدغا) فلاناً: به گیجگاه فلانی زد 
(صَدَغْ) یر و نخوه: روی گیجگاه شتر و امثال آن را 
داغ و علامت گذاری کرد (صَدَغ) فلانأ: کجی فلانی را 
برطرف کرد (صَدَغ) فلاناًعن الأَمر: فلانی را از آن کار 
بازداشت و منصرف کرد. 

(صَدغ َضْدْغْ چَداعَةٌ): ضعیف شد. 

(صادَعَه 4 صادغه 2صاعةٌ): با او دوش بدوش راه 
ف 

(تصَدغ تَصَدغ تصدغا): بالشی در زیر بناگوش خود 
قرار داد. 

(الأضدَ غان): دو رگ است در زیر بناگوش. 
(الصداغ): غلافت داغی اسست: که هر بسا کنوشض3 
بدرازای گیجگاه می‌گذارند. 

(الصُذغ): گیجگاه. موی بالای گیجگاه. جانا و 
ادخ 

(الصَدیْغْ): ضعیف. ناتوان. 

(الصّد یغة): ضعیف. راق موت ست 

(المضدغهة): بالش. ج مصادغ. 

#صدف -(صَدّفَ یَطدف صَدفاء و دوفا) عَه: از او 
روی گردانید و به او پشت کرد و به یک سو شد. 
(صَدّف يَصْدِفٌ حَدفا) قلاناً عن الشَیّم: فلانی را از آن 
چیز منصرف کرد و بازداشت. 

(صَدف یَصْدّف صَدَفاً): در هنگام راه رفتن زانوهایش 
به طرف هم رفت. 

(أصضْدَقَهٌ بْضدفه اضدافاً) عن الشیْء: او راز آن چیز 
منصرف کرد و بازداشت. 

(صاقَه ُصادفه مُصادَفَةً): با او محاذی یا روبرو شد. 
بطور تصادفی به او برخورد و او را دید. 

(تْصادّفا یَمَصاد فان صادفا): آن دو بطور تصادفی 
یکدیگر را دیدند. 


صدة ۱۸۷ صدة 


راه او قرار گرفت (تَصَدّفَ) عَنْه: از او روی گردانید. 
(الأضدَّف): انسان يا حیوانی که در وقت راه رفتن 
زانوهایش به طرف هم می‌رود. ج صدف. 

(الصُداف) الشْذة قیْ: (فی الطْت): : نوعی درماتوز پاپولی 
پوسته پوسته‌ای بر گشتی مزمن که با پاپولها یا با 
پلاکهای فلس گونۀ خاکستری نقره‌ای رنگ همراه 
احق وازن دام الضدات. 

(الصَدّف): متمایل شدن زانوها به طرف یکدیگر در 
وقت راه رفتن. هر چیز بلند و بسیار بزرگ, مثل: 
هدف. دیوار و کوه. کنار جانب. سمت و سو ناحیه, 
طرف. صدف, مثل صدف مروارید و غیره. ج أضداف. 
(الصّد فان): صَدَفا الجَبَِ: دو دیوار محاذی کوه که 
وسطشان شکاف است. خدا می‌فرماید: خی إذا 
ساوّی بَيْنَ الطَدفین قال انفخوا4: تا | ناه که قموار و 
پر و مساوی کرد ميان دو کوه را گفت: بدمید. 
(الصَرٌفاء): حیوان ماده یا زنی که زانوهايش در وقت 
راه رفتن به طرف هم کج می‌شود. ج صدّف. 
(الصَدَفَّة): یک دانه صدف (صدَفََ) لاْن: صدفت گوش. 
حلزون گوش خارجی. لب آزاد فوقانی و خلفی لاله 
گوش, حفر گوش. 

(الصََفتان): دو چالة لگن خاصره که سر استخوان 
رانها در آنها قرار می‌گیرد. 

(الصَدو ف): زنی که یک لحظه روی خود را به مردان 
تعنان میهد سپس :ان را می‌پوشانن: دهاشن که:بیوی 
گند می‌دهد یا هر چیز بد بو. 

#صدق -(صَدَق یَصَدّقَ صَدقاً. و صدقا) فی 
الحَدیْت: :فلاتی داست گفته» زاستگو شد (ضَد 

تال و نخوه: در جنگ و امثال آن با تمام نيرو بط 
عمل شد (صَتَقَ) فلاناً و دة الوت به فلانی 
راست گفت (صَدَقَ) فلااًالصیْحَةٌ و الاخاء: به فلانی 
نصیحت صادقائه کرد. با او صادقانه دوستی کرد 
(صَدَقَ) فلاناً الْوَعْدَ: به وعده‌ای که به فلانی داده بود 
وفا کرد. خدا می‌فرماید: و لد کم الله وَعْدَ4: و 
همانا وفا کرد با شما خدا وعدۀ خودش را. 


ن بطدق )اضداقا) فلانا: فلانی را راستگو 
شت (أَضدَقَ) ال مهریه‌ای برای آن زن قرار داد 

مور اداد 

(صادقه بُصادقه مصادقَة. و صداقاً) با او دوستی و 

رفاقت کرد (صادّق) فلاناً الْمَوَدَةَ و النّصِيْحَةً: با فلانی 

دوستی صادقانه کرد او را نصیحت ا کیرد 


9 .- 8 08 


(صدقّه بصدقه تصدیقا .و تطداقاًاو دى به: او را 
راستگو دانست, او را تصدیق کرد. آن را اثبات کرد. 
همان فطق کرد ۳ آنان شیطان گمان خودش را 
(صَدّقَ) ی الأر: آن کار را قبول کرد. به آن اعتراف 
کرد. (جدید). 

(تصادقا يَتَصاد قان تصادقاً): آن دو با یکدیگر دوستی و 
رفاقت کردند (تصادق الْحَِیْت و الْمَوَدة َو فتهما: آن 
دو به یکدیگر راست گفتند. به یکدیگر محبت صادقائه 
داشتند (تَصادّقا) على الاثر: آن دوء کار را تصدیق و به 
آن اقرار کردند. (جدید). 


(تَصَدّقَ یتَصَدّق تَصدقا) عَلَيْه: به او صدقه داد. 
(الَضدٍثى): (عِنْدَ المَناطِقَة و المُتَكلَميْنَ): حکم كردن بر 
تصوری که در ذهن دارند. ادراک حکم یا ادراک 
نسبت ميان دو طرف قضيه (لِْیْقٌ): (فی القائون 
الول مواقفت رئیس خگومت بر نفاهدة نهایی. 
(الصادق): زاستگو. وفا کنند؛ به عهد. کسی که در 
میدان جنگ و امثال آن صادقانه عمل کند. کسی که 
صادقانه دوستی یا نصیحت کند (تَمْه صادق الْحَلاوة): 
خرمای بسیار شیرین (هُوّ صادِق الحْکُم): او حکمی را 
که درست تشخیص دهد صادر می‌کند ۱ هوای نفس را 
در آن دخالت نمی‌دهد (ْجْرٌ صادِق): صبح صادق. 
فجر صادق. 

(الصادَة): مُوَنْثِ الصادق (حَمَلّ عليه حَمْلَةَ صادِقَةً): 
شجاعانه و دلیرانه بر او حمله کرد (فَعَلَهٌ غب صادِقة): 
پس از روشن شدن مطلب آن را انجام داد. 

(الصّداق): مهریة زن» کابین. ج صرق و صدق. 
(الصَداقة): دوستی, رفاقت. 


صدم ۱۸۸ 


(الصدیّق): کسی که پیوسته تصدیق می‌کند. کسی که 
گتار خود را پااهمال خود دیق پا ابات من کید 
خدا می‌فرماید: و اذْكُر فی الکتاب إبراهِيْم ان کان 
صدْیتً نبیّا: و یادار در کتاب. ابراهیم را همانا او بود 
راستگویی که به گفتار خود عمل می‌کرد و پیامبر بود. 
(الصدّق): هر چیز کامل و تمام عیار. گویند: (رَُمْ 
صَدْق): ية :رامیت و صاف و سخت و محکم (رَجل 
دی اللقای): مرد استوار در پیکار با هماوردان, 
(الصدّق): راستی در گفتاره صدق. صلابت و محکمی و 
سختی (رَجُل صذق. و ار صذق): مرد و زن کامل 
در مردی و زنی. کار شایسته و بدون عیب و نقص يا 
دروغ. خدا می‌فرماید: و لوب اعای مل 
صذق و آخزجتی َرَج صذق): و بگو: پروردگارا 
داخل کن مرا داخل کردنی شايسته و بیرون ار مرا 
بیرون آوردنی شایسته و نیکو. 

(الصَدْقَة): مهریه. کابین. ج صَد قات. خدا می‌فرماید: 
و آتوا لساء صَدُقاتهن نْحْلةّ4: و بدهید زنان را 
کابینهایشان را که فرض است بر شما. 

(الصَدَقَة): آنچه که طبق دلخواه خود به درویش و 
نیازمند دهند» صدقه. 

(الصَدوّق): بسیار راستگو. بسیار وفاکننده به عهد. 
بسیار ثابت قدم در پیکار و در امثال آن. بسیار صادق 
در دوستی يا در نصیحت کردن. 3 صدق. 

(الصدیق): دوست راستین. و یکرنگی. ماخیقاه ر 
صد قاء. و برای مفرد و جمع و موئث نیز به کار 
می‌رود. گویند: (هوّ صَدِیقّ» و هم حَِیْقَ. و هی صَدِیْق. 
و هن صَدِبْقٌ): آن مرد و آن مردان و آن زن و آن زنان 
دوستند. خدا می‌فرماینن و توت لاگ وما 
کم ماه أو یک »: يا از خانة خاله‌هایتان يا 
از آنچه که صاحب کلیدهای آن هستید یا از خانة 
دوست يا واا 

(الصَدِيِقَة): من الصدیق. 

(ألماصَدَق): (عنْدّ المَناطقة): افرادی که معنای کلی در 


حسد ی 


(مضداق) الأشر: دلیل بر راستی و درستی کار. 
#صدم -(ضَدم يدم صدما) الشَیء الشى 2 آن جيز 
به چیز دیگر کوبید و برخورد کرد و آن را کنار زد 
(صَدَمَ) الوَجُل عَيْرَهٌ: آن مرد کسی دیگر را زد و کنار 
زد و دور کرد (صَدَمْتً) اشر بالشرّ: بدی را با بدی دفع 
کردم و کنار زدم (صَدَّمَّث) النازِلَةُ فلاناً: بلا ناگهان بر 
فلانی نازل شد (صَدَمَ) بالقّل: او را با حرف خاموش 
کرد. 

(صادمّه بصادمه تصاوته. و صداما): متقابلا او را دفع 
کرد و با او برخورد نمود. 

(إضْطَدَما َصْطَدٍ مان اضطداما): آن دو به یکدیگر 
خوردند, به هم خوردند. به هم کوبیده شدند. 

(تَصادّما يَصاد مان صادماً): آن دو به هم کوبیدند 
(تصادَمَّث) الآراءٌ: آرا و افکار مختلف باهم درگیر 
شدند. 

(الصَدْمَّة): یک بار کوبیدن به چیزی. گویند: (صَرَعه 
بصَدمَة): با یک بار کوبیدن به او او را بر زمین زد. 
بلایی که نازل می‌شود و انسان را بی‌قرار و بی‌تاب و 
ناآرام می‌کند. گویند: (ألشير عند الصدَمَة الأزلى» 
شکیبایی در بلا مقام و ارزش نخستین را دارد. 
#صدی -(صَدی بَصْدَّی صَدّی): تشنگی‌اش سخت 
شد. 

(أَضدی یُصُدِی إِضداء) الْجَبَلّ: کوه صدا را بازگردانید. 
(صاداه ْصادیّه م2 صاداّ): با او معارضه و کشمکش و 
ستیزه کرد. با او مدارا کرد و دشمنی با او را پنهان 
نمود. 

(صَدی یصدی تَصدیةٌ) فلان بیَدَیه: فلانی دست زد. دو 
دستها را به هم زد. خدا می‌فرماید: لو ما کان صَلاَهمْ 
لب لا که و :و نبود نمازشان در نز 
خانه (خدا) مگر سوت زدنی و دست زدنی. 

(تصَدّی یتصَدّی تصَدیا) ار : سر خود را بلند کرد که 
به آن کار نگاه کند (تصَدّی) لفلان: متوجه فلانی شد 
به او توجه و روی کرد و جلوش رفت. خدا می‌فرماید: 
اما من استفتی قَاتَ له صَدی»: ولی آن کس که 





صرب ۱۰۸۹ صرح 
ثروتمند شد پس تو به او توجه می‌کنی و روی واضح و اشکار کرد. 
می‌آوری (تصَدّی) لفّلان: با فلانی معارضه و مقابله ‏ صرح یرم صَراحَة و صَرُوْحَة) الشَیْء: آن چیز ناب 


کرد. جلو او را گرفت. 

(الصادی): بشدت تشنه. ج صداة. 

(الصادیْة): مُونثِ بشدت تشنه. ج صواد. 

(الصَدّی): تشنگی سخت. پژواک. انعکاس صدا در کوه 
ته صدائ): نابود شد (أصَه ال َداء): خدا او را نابود 
کرد یا نابود کناد. ج أضداء. کسی که بخوبی از چیزی 
سرپرستی و مواظبت کند. گویند: (هو صَدّی مال): او 
خوب سرپرستی برای مال است. پرنده‌ای است خرافی 
که گمان می‌کردند (عربها) که از سر مقتول بیرون 
می‌آید و پیوسته می‌گوید؛ سرا کنید تا وقتی که اقام 
خونش را بگیرند. 

(الصَّد ی): بشدت تشنه. 

(الصَذْیا: مُوْنْثِ بشدت تشنه. ج صداء. 

(الصَّذ یان): بشدت تشنه. ج صداء. 

(الصَدِيَة): مُوّنثِ بشدت تشنه. 

# صرب - (صَرَبٍ يَصربٍ صربا) لب شیر را در 
خیک جمع کرد که یرس شود اضَرّب) الچ فی 


الضررع: شیر را در پستان نگلهداشت (ضَرَبّ) لول 
ادرار نکرد و شاش خود: زا تگهذاشت 
صرت یرب )الل شیر در پستان چهارپا 


(اصطرّتِ بطر اططرابا) الب شیر را اندک اندک 
در خیک جمع کرد و گذاشت که ترش شود. 

(الصَر ب): شیر ترشیده یا دوغ. 

(الصر یُپ): صمغ قرمز. شیر ترش يا دوغ. 

(المضرّ ب): ظرفی که شیر را در آن جمع می‌کنند تا 
بترشد. ج م2صار ب. 

# صرح (صح بُصَرحٌ تطریجا) البناع: ساختمان را 
پا ساروج اندود کرد. 

(الصارّوٌ ج): ساروج. (معرب). [معرب ساروج فارسی 
است» فب ] 


# صرح صرح یرم صَرحا) بالامر: آن کار را 


و خالص و بدون مخلوط شد. 

(صار ح یصارح مُصارَحَة) بما فی تفیه: آنچه را که در 
دل داشت بی‌پرده بیان کرد آن را با صراحت گفت 
(صارَح) فلاناً بالاشر: با آن کار با فلانی رو در رو و 
مواجه شد. 

(صَرّح صرح تطریحا) الشیء: آن چیز واضح و 
آشکار شد. گویند: (صَرّمَ) الْحَقّ: حق واضح و روشن 
شد )اثر شراب ضاف و زلال شد (صَوْح) 
التهار: رها رفت و هوای اج وو اف و افتابی شد 
(صَرّحَ) لاف | ن کار را واضح و آشکار کرد (صَرَحَ) 
بالاشر: به آن کار تصریح کرد. صراحتا آن را بیان و 
مشخص گرد. 

(إنصَرَح صرح انصراحا)الأشر: آن کار واضح و 
اشکار شد: 

(تصَرّح یتَصَرَّح تَصوحا): واضح و اشکار شد (تصَوّحَ) 
ری عن الْخَمْرٍ: کف روی شراب برطرف و شراب 
صاف شد. 

(الَصریُ):اعلان رسمی یک موضوع سیاسی یا اداری 
توسط حکومت یا یک فرد مسوول سیاسی یا اداری. 
اجازه دادن برای کاری توسط کسی که صاحب اختیار 
است. (جدید). 

اترا افراع ناب و غالفن و بذون آجیختگی, 
ا لس اد ییاچ و یکدست و 
شراب نناب اتقم به 


اا پارات ت أن حرف وق 


(الصَراحَة) فی الْحْبَر: صراحت و بی‌پرده بودن و واضح 
بودن حبر. 

(الصَرْح): کاخ بلند. خدا می‌فرماید: قال انم صرح 
مُمَرَدٌ من قواریر: گفت: همانا که آن کاخی بلند است 
از قيشه, تاختمان. آسمانخزاش: عرب جدید.ببه آن 
می‌گوید: ناطحَة الشْماء؛ آسمانخراش. خدا می‌فرماید: 
یا هامان ان لین صرحاً لعلی بل الأشباب: ای 


صرح 


صر 





هامان بنا کن برای من ساختمانی اسمائخراش شاید 
برسم به کرانه‌ها. 

(الصَرْحَة): حياط خانه. سرای 

(الصَرِیْح): خالص, ناب» بدون آمیختگی. وا 
(برای غير صاحب عقل). 

# صرخ -(صَرَخ يَصْرّخ طراخاء و صریخا): بشدت 
فریاد زد. کمک طلبید. 

(أَصرَخْه بُضّر خه اضراخا):به فریاد او رسید. 

(تصَوّخ رخ تصَوخا): بزور فریاد زد. 

((صَطر خ َضَطرخ اضطراخا): داد و فریاد کرد و 
طلبید. خدا می‌فرماید: «و هم یصطرخون فد فتها ربا 
آغرنا ْمَل صالحاً): در حالی که آنا ن (دوزخیان) 
فریاد می‌زنند در آن و کمک می‌طلبند: پروردگارا 


بسیرون آور ما را (از دوزخ) تا انجام دهیم کار 
شایسته‌ای. 

(تَصار خوّا يةَصارَخُوْنَ تَصارخا):داد و فریاد کردند و 
کمک طلبیدند. 


سْتطرَخه یَسْتّرخهٌ (نتطراخا): از او کمک طلبید. 
خدا می‌فرماید: اذا الى اتسر پبالاشس 
بطر خه6: پس ناگاه آن که کمک خسواست از او 
دیروز او را به فریاد می‌طلبید. 

(الصار خ): استفاثه کننده و کمک خواهنده. کمک 
دهنده و به فریاد رسنده. 

(الصار خة): فریاد کمک خواهی. 

(الصاروٌ خ): موشک. 

(الصَرِیْخْ): کمک طلبیدن. کسی که استغائه می‌کند و 
کمک می‌طلبد. کسی که به فریاد می‌رسد. خدا 
می‌فرماید فلا ریخ لَهُمْ وَلا هم یُْقدون»: پس 
فریادرسی ندارند و نجات نمی‌یابند. 

# صرد -(صَرد یرد صَرّدا): سرد شد. گویند: (صَرد) 
یوم آن روز سرد شد (صَرٍد) الوَجُل: آن مرد سردش 
شد (صَرِدَت) الرَیْحَ: باد سرد وزید (صَرِدّ) السَهمٌ: تیر به 
خطا رفت (صَرٍد) عن الشیء: از آن چیز منصرف شد. 


(آضرد برد |ضراد له تیر خطا رفت. 

(صَرّد بصَرّد نطریدا) الشیء: ان چیز را کم کرد. 
گویند: (صَرّد) عطاءه: عطایش را کم کرد (صَوَدَ) الاناء: 
آب اندکی در آن ظرف ریخت که سیراب نمی‌کزد 
) صَوَد) فلاناً: : به فلانی آن قدر نوشیدنی نداد که سیراب 
شود (صَرّد) شَرْبَه: بطور پراکنده و جرعه جرعه 
آشامید. 

(الصارد ة): باد سرد. ج صوارد. 

اال هااسرد ندب ل ووز سرد باد سرف اتير ية 
خطا رفته. منصرف شدۀ از جیزی. 

(الصَرّد): هر چیزخالص و ناب. گویند: (ذَهَبُ 
زز تاب (لنهد طودا: شراب سرد. شراب نلاب (2ے 
شرق دوستی یا عت بی‌غل وق اجا و سم 
جیْش صدا آمد در حالی که لشکریانی با او بود که 
همگی از یک نژاد و از نسل یک نفر بودند و بیگانه‌ای 
در سيان انا نبود. شدت سرما. ج رود 

(الصَرّ د): سبزک, سبزقبا. 

(الصْرّ دان): دو رگ است در باطن زبان یا در زیر آن. 
(الصَرّ اد): باد سرد و مرطوب. 

(الصَر ید :): میش سرما زده. ج صّرائد. 

(المضراد رض یطراد: سرزمین قحطی زده در اثر 
سرمای زیاد (رَجُل مطرا): مردی که در برابر سرما 
حشاس است (ریحٌ مطراذ): باد خیلی سرد. ج 
مصارید. 

# صر -(صَر بَصِرٌ صَریرا):صدا کرد. آواز داد. گویند: 
(صَّ) الضفو گنجشک جیک جیک کرد ضا 
لخندرت: ملخ (نوعی ملخ) صدا کرد (صَوّ) مه و 2 
لبابٌ: قلم و در جیرجیر کردند (صَرّتْ) الأادْنٌ: گوش 
طنین انداخت. وز وز کرد. صدا کرد. 

(صَرّ ير صَرّا) الناقة و نخوّهاء و بها: پستان شتر و 
امثال آن را بست تا کره‌اش شیر نخورد (صَرَ) الدّراهم: 
درمها را در میان همیان گذاشت و درش را بست (صَرّ) 
الصرَة: در همیان و کیسه و امثال آن را ب س ا 
وَجْهَهً: چهره در هم کشید و اخم کرد (صََّ) رش أو 


صرصر 

الحماژ أو لکلب اه و بان اا باقر پاس 
گوش خود را سیخ کرد که گوش دهد. 

(صرّ صا التبا گیاه سرما زده شد (صْهّ) فلا فلانی 
به غل و زنجیر بسته شد. 

صر مر اضرار علی الامر: آن کار را پیوسته انجام 
داد, اضراز ورزید. و یکر در گناهان به کار می‌رود. 
گویند: ۳ ضرا ی لذْب: : بر گناه اصرار ورزید و 
پیوسته انجام داد (أصَرّ) السُنبل: خوشة گندم و غیره 
پوک و بی‌دانه شد (أَصَءَث) التاقة: شیر شتر قطع شد. 
(صارّه يضار مُصار :) علی الشیم: او را مجبور به آن 
چیز کرد. 

(صَرّرَ يُصَرَرُ تضر یر الاقة: پستان شتر را محکم بست 
که کره‌اش شیر نخورد. 

(اصَطرٌ بَصْطَرٌ اضطرارا) الحافد: سم حیوانات فرد سم 
سخت و محکم شذ (جاء فلانْ یَط): آمد.فلائی در 
ای کے انی من کدی داد میرک 

(الصارّ): درخت متراکم و درهم فرو رفته و سایه‌دار. 
(الصار :): کار نیاز, خواسته. حاجت. ج صوار. 
(الصاروٌ ر): ازدواج نکرده, عزب. به حج نرفته. 
(الصارّور :): ازدواج نکرده. به حج نرفته. 

(الصرار): نخی است که پستان چهارپا را با ان 
می‌بندند تا کره‌اش شیر نخورد. حاجز و مانع. ج 
اصوة: 

(الصرّ): شدت سرما (رِیْح صِرٌء و ريخ فیها صِرًا: باد 
غولی ننرد. دا ای فر ماد وغل ربح فنها صر 
انات حت قوم موا أشَْه: مانند بادی بسیار 
سرد که می‌خورد (و می‌سوزاند) کشت مردمانی را که 
ستم کردند به خودشان. شدت سرما. 

(الصَرّر): خوشة پوک جو و گندم و غیره. 

(الصَرّ اء): صَخْرَة صَرامءٌ: صخرهٌ صاف. 

(الصَرّ :): جماعت گروه, جمعیت. فریاد و ضجه. جیغ 
و داد. شدت اندوه و شدت جنگ و شدت گرما. رو به 
هم کشیدن در اثر تنفر و انزجار. خدا می‌فرماید: 
قافن ار فی صَوَّ4: پس روی آورد و جلو آمد 


زن او (حضرت ابراهیمِل) با حالتی که رویش درهم 

بود. 

(الصرّ ): سخت‌ترین و شدیدترین داد و فریادها. شدت 

بط 

(الصَرّ ): کیسه, هميان و غیره. ج صرّر. 

(الصَریرَ :): پولهای داخل همیان گذاشته شده. 

(المَصارَ): روده‌ها. گویند: (شرب ختی مَل مصارّه): 

نوشید تا روده‌هایش را پر کرد. 

(المَصْرُور): کسی که دستهایش را به گردنش بسته‌اند. 

گیاه سرمازده. 

# صرصر -(صَرَصَر یصَرصر صَرْصَرَّة): بریده بریده 

فریاد زد. گویند: (صَرْصَرَ) فلانْ: فلانی بریده بریده داد 

زد (صَوْصر) البازی: باز شکاری بریده بریده صدا کرد 

(ضَوضن) اقرا چهارپایان را جسمع کنرد وبا آن 

چارپایانی که پراکنده شده بودند په سوی گله آورد. 

(الصَرصر): ریخ صَرْصَرٌ: باد بسیار سرد يا بسیار 
٤‏ َع ۶ 

پرصدا. خدا می‌فرماید: و اما عاد فاهلکوا بریح 

سرصَرٍ عاتیّة4: و اما قوم عاد پس نابود شدند با بادی 

بسیار سرد يا بسیار پرصدا که سرکش بود. 

(الصْرصُوٌر): جیرجیرک. ج صراصیر. 

# صرط - (الصراط): راه. خدا می‌فرماید: وو ۷ 

عدوا بل صراط تَوجدون و تصدون عن سَبیّل ال 

و منشینید در هر راهی تا تهدید کنید و باز دارید از راه 

خدا. 

#صرع -(صَرَعَه رغه صوعا؛ و مطرعا): بر 

زمینش افکند (صَرَعه) امَیّه: مرگ او را در ربود و بر 

زمین زد (صَرَعَتْ) ایح الرْع: باد زراعت را روی 

زمین خوابانید (صَرَع) الباب: در را دو لنگه درست 

E: 

ار ع بُْصرَع) فلانْ: فلانی صرع گرفت. مبتلای به 

بیماری صرع شد. 

(صارّعَه ُصارعَه مُصارَعَة. و صراعا): با او كشت 

گرفنت. 


(صَرَعَه یُصَرَعَه تطر یُعا): بشدت بر زمینش زد (صَرع) 


صرف 

الباب: در را دو لنگه درست کرد (صَوغ) ابیت من 
الشغر: دو مصراع شعر را بر یک قافیه سرود. 

(إِضْطَرَع بَضْطَرٍ ع اضطراعا) القَومٌ: آن قوم با یکدیگر 
کشتی گرفتند. 

(تَصارع یتَْصارَع تصارعا) الرَجُلان: آن دو مرد با هم 
کشتی گرفتند. 

(الصَرع): بیماری صرع, بیماری غش. 

(الصَرّعان. و الصَرعیُن): دو طرف چیزی. گویند: 
لاش صَرْعان): برای آن کار دو رو یا دو طرف وجود 
دارد (جئتة صَرعي النهار): در دو طرف روز (صبح و 
عصر) به نزد او آمدم (هوَذر صَرَعیُن): او دو رو یا دو 
چهر ه یا دورنگ است. 

(الصرع): مثل» مانند. نوع, گونه. کشتی گیر. ۰ج ضرع 
عازن دورن کلستی ما آذری علی 4 
صرْعیْ اثره هو): از کار او سر در نمی آورم. 
اقا کسی که هب مر ذم اوا زین می‌زننگ 
(الصَرَعَة): برندة کشتی. گویند: (رَجُلْ صْرَعَة. و وم 
صُرَعَة: مردی که در کشتی چیره می‌شود و مردمانی 
که در کشتی چیره می‌شوند. 

(الصَریْع): سر زمین افتاده. زراعتی که باد آن.را 
خوابانیده اندت [بانت: ریغ الکاس): مره درگذشته 
فوت کرد. دیوانه. لیوه. ج صرّعی. 

(المٌصار عَة): کشتی, فن کشتی گیری. (جدید). 
(المضراع): مضراع الباب: لنگة در (المطراع) من بَيْتِ 
الشغْرٍ: مصرع شعر, نصف بيت شعر. ج 2صاریع. 
(المصراعان): دو که در. دو مصراع شعر . 

(المَصَرّوٌ ع): مبتلای به صرع. مصروع. غشی. بر زمین 
" اففاده. ذراعتی که باه بر سیفن خوانانیده است: 
ضرف اجون سرت رها الات ار الق و 
وشا در و قلم و امثال اینها صدا کرد (صَرّف) ناب 
و صرّف بنابه: دندان نیشش به هم مالید و صدا کرد. 
دندان نیشش را به هم مالید تا صدا کرد. 

(صَرّفَ یَصرف صزفا) الشیء: آن چیز را از مسیر 
خودش بازگردانید. آن را منصرف کرد (ضَرّفَ) الأچر 


۱۰۹۲ 


صرف 
من الم و الا من لْمَکْتّب: آدم اجیر شده و پسر 
بچة مکتبی را مرخص کرد (صَرّفَ) المال: مال را خرج 
کرد. صرف کرد. مصرف کرد (صَرّفَ) الق بوثله: پول 
را تبدیل به ارز کرد یا خرد کرد يا پول خرد را داد و 
درشت گرفت (صرّق) اللا سخن را آراست 
(صَرّفَ) الشَراب: نوشیدنی را نيامیخت. 
(أطرّت یرف اطرافا)الَراب: نوشیدنی را خالضص 
آورد بدون این که آن را با چیزی دیگر بيامیزد. 
(صارَفَ یْصارف مُصارَفَة) تفه عَنِ الي خبود وا 
بزحمت از آن چیز بازداشت. 
(صَرّف یصَرّف تطریفا) مر آن کار را سنجید و 
بررسی و درست کرد. آن را تدبیر کرد (صَرّف) ال 
الریاح: خدا بادها را درست کرد و به جریان انداخت یا 
جهت آنها را عوض کرد. آن را مشخص و بیان کرد. 
خدا می‌فرماید: و لد صَوَفنا للناس فی هذا القوآن 
ین کل مَثلٍ: و همانا بیان کردیم برای مردم در این 
قرآن از هر مثلی (صَوَف) الالفاظ: الفاظ را از یکدیگر 
مشتق کرد (صَوّفَ) الشراب: نوشیدنی را با چیزی 
مخلوط نکرد (صَرّفَ) الشیْء: آن چیز را خیلی از 
مسیر خودش عوض کرد. 
((صطرّفَ یَصَطرٍف |ضطرافا): به کسب معاش پرداخت 
و فعالیت کرد. 
(انْصَرّفَ یتصرف انصرافا) عَن: از او به یک سو شد 
منصرف شد و آن را رها کرد. خدا می‌فرماید: ت 
انصَرفزا صَرف الله فلوَهرْ4: سپس بازگشتند و 
منصرف و به یک سو شدند. بازگردانید خدا دلهایشان 
را 
(تصوّف یتصَّف تصفا) فلا فی الأشر: فلانی در آن 
کار تصرف و چاره‌جویی و آن را بررسی و زير و رو 
کرد (تَصَرّف) لمباله: برای خانواده‌اش به کسب و کار 
پرداخت (تصَوّفث) به الاخوال: وضع او عوض و بد 
شد. 
(استطرّف يَسَضرف اشتطرافا) اللة الْمَكارة: از خدا 
واس ھاو ل او قود کف 


(تصاریف) مور : جابجا شدن کارها و امورات» پشت 
سر هم قرار گرفتن و اختلاف و مخالفتِ کارها با 
یکدیگر (تصاریف) الّیاح: جابجا شدن جهت وزش 
بادها. 

(الصار ف): دندان نیش. گویند: (ما فی فمه صارف): 
دندان نیش در دهانش نیست. 

(الصَّ اف): صراف که داد و سد پول کند. خزانه‌دار که 
در اموال خزانه تصرف کند. 

(الصرافة): صرافی. خزانه‌داری. 

(الصَرْف): صَوف الدّْر: بازی روزگار. گردش زمانه. 
حوادث و رویدادهای روزگار. ج صْروّف (الصَرف) 
(فی الاقتصاد): مبادلةٌ ارزی, خرید و فروش ارز. نرخ 
خرید و فروش ارز (الصَف): (فی‌لَ: غلم صرفه 
علم اشتقاق کلمات از یکدیگر (الصَوف): (عِند الْحاق: 
تنوینی که به آخر اسم ملحق شده و دلیل بر معرب 
بودن آن است. 

(الصَر فان): شب و روز. 

(الصزف): خالص. ناب. محض. گویند: (شرابٌ 
صوّف): نوشیدنی خالص و یکدست و ناب. 

(الصَرّ فان): سرب 

(الصر یْف): سیم ناب نقرة خالص. نوشیدنی خالص و 
نگدست که با چبای دیگر آمیخته نباشت. شی در 
لحظه‌ای که آن را از پستان می‌دوشند. 

الت ف): صراف. کسی که داد و ستد پول می‌کند. 
مرد کارآزموده و با تجربه. ج یار ف. و صَيارقَة. 
(الصَیْرَفیَ): به معنای الصَیْرّف است. 

(المَصْرٍ ف): منصرف شدن, بازگشتن. محل داد و ستد 
پول؛ و به همین خاطر هم به بانک می‌گویند: مَضْرّف. 
کانالی است که آب مازاد زمین را جابجا می‌کند. 
#صرم - (صَرَمَهٌ یمه صَرماً): آن را قطع کرد و 
برید. گویند: (صَرَم) الحَْلّ: طناب را قطع کرد (صَرَم) 
التَخْلَ و السَجَرَّ: میو؛ نخل و درخت را چید (صَرَم) 
قلانً: با فلانی قطم رابطه کرد (صَرَم) وْلهٌ: با او قطع 
رابطه کرد. 


ضرم یرم صرامَةٌ و طَرْوْمَة) اليف شمشیر تيز و 
برا شد (صَرم) فلانْ: فلانی قاطم و با نفوذ و کاربر شد. 
(أضرم يضرم إضراماً) تخل و الشَجَرٌ: زمان چیدن میوء 
نخل و میوهٌ درخت شد. 

(صارَمَه بُصارمَه مُصارمَة با او قطع رابطه کرد. 
(صَرّمَه بصَرْمُه تصریْما): آن را تکه تکه کرد (صَوّم) 
التاقة: تکمه‌های پستان شتر را برید تا فربه و چاق 
شود 

رم رام بريده شد. قطع شد شنم 
الیل شب سیپری شد (انصَرَم) الشتاء: زمستان تمام 
گك 

(آصارَما يََصارَ مان تصازما): آن دو با یکدیگر قطع 
رابطه کر دند. 

تضرم َو تصرما): تکه تکه شد (تصَوْم) الّلْ: شب 
سپری شد (صَوّم) فلانٌ؛ فلانی از خود چابکی نشان 
داد. یا چابکی را با تکلف نشان داد. 

(الصارم) و سیف صارم: شمشیر تيز و بران (رَجل 
صارم): مردٍ دلیر و شجاع یا مردٍ کاربر و قاطع. 
(الصّرام, و الصرام): چیدن میوه. زمان بریدن و چیدن 
میوه. 

(الصَرّ ام): چرم فروش. کفش فروش. [مأخوذ از چرم 
فارسی است. ب]. 

(الضوطا: زستهه چرم [نرب چرم فاوسی اننت.. ما 
(الصرّم): یک پاره از هر چیز. گروه کناره‌گیری کرده. 
کفشی که ته آن را چرم کار گذاشته‌اند. ج رام و 
صر مان. 

(الصرْمَّة): یک دسته نخل. یک رمه شتر. یک پاره ابر. 
(الصَروم): شمشیر بران و تیز. مرد کاربر و بانفوذ و 
قاطع. 

(الصّریُم): قطع شده. بریده شده. کسی که با او قطع 
رابطه کرده‌اند. انچه که میوه‌هایش را چیده‌اند. گویند: 
(شجَر صَرِیمٌ» و اش صَرِیْمْ): درخت یا زمینی که 
میوه‌هایش را جیده و جمعآوری کرده‌اند. میوه‌های 
روی هم انباشته شده. پاسی از شب یا از روز. یک 


قطعه شنزار که از شنزار اصلی جدا باشد. 
(الصر یمّه): به معنای لصَرنم است. قطعی کردن کار و 
اراده کردن برای انجام | ن. قطم رابطه کردن. 
(المَصر و م): به معنای الصَر نم اننتت 
#۴ صری -(صرّی یَصْرٍی صَرْیا) الرْجُلْ: آن مرد را از 
کارش يا از خواسته‌اش بازداشت (صَرّی) الناقة: شیر 
شیر را در پستانش نگهداشت (صَری) الْماء و ان و 
الت آب یا شیر (لبن) یا اشک را در جا جاو محل 
خودش نگهداشت و نگذاشت بیرون آید (صَرّتْ) الناقة 
عنقها: ماده شتر بخاطر گرانی بار گردنش را بلند کرد. 
(صریت تطرّی صَرّی) الناقَة و تخوها: شیر در 
پستان شتر و امثال آن جمع شد (صری) الما و ال 
آب و شیر در یک جا ماند و فاسد شد (صَرٍی) ان 
شک در چشم جمع شد اما جاری نشد (ضری) لا 
فی + ید زید: فلانی در دست زید گروگان و مسیون 
ماند. 
(أَضرّث ‏ تضری اضراء) الناقة: شیر در پستان شتر جمع 
شد (أضری) لناقَة: شیر را در پستان شتر نگهداشت. 
(صَرّی یصَرّی ری الناقة: شیر را در پستان شتر 
نگهداشت. 
(الصاری): دک کشتی. ج صوار. مسلوان» جاشو. 
کشتیبان. ج صر اء. 
(الصار يَة): چاهی که ابش گندیده است. دکل کشتی. 
(الصَر ی): چیزی که زیاد مانده و گندیده است. گویند: 
لین صَرّی): شیر تفییر طعم داده. 
(الصّر ی): آب و شیر مانده و خراب شده. اشک جمع 
شده در چشم که جاری نشود و نریزد. 
(الصرْياء و الصریة): شتر و امثال آن که 
فستانشن گرد آم باقن 


(المُصَرّ ا:): حیوان شیری که شیر در پستانش حبس 


شد ه انیت 
#۴ صطب - (الاْصطیَة): کتانی که در وقت شانه کردن 
به زمین می‌ریزد. 


(المضْطّب), سندان آهنگری. ج مَصاطب. 


(الهصطبَة): +سکوه تختگاه کاپ 
مصاطب. 


۴ صعب صعب یضعب صعر بة): :+ سخت و دشوار 


بر آن نشینند. ج 


شد. صعب شد. گویند: (صَعُبَ) الاشد: آن کار سختو 
دشوار شد (صعت صَعُْبَ) ال جل: آن مرد استوار و محکم یا 
سرسخت شد یا خشن و سخت گیر شد (صعیَتْ) 
الاب چارپا چموش و سرکشن شد. 

اش * يضمب اضعابا)الاشر: 
دشوار شد (أضعَب) ال جل: آن مرد دچار سختی شد 
(أضعَب) اشن آن جیر را سخت و مشکل یافت. 
(صَعَبَه تصَعبه تصعیبا): آن را سخت و دشوار گردانید. 
(تَصَعّبَ یضعب تصَعْبا)؛ دشوار شیف سخت ومشکنل 


ده )ال 


ان کار سخت و صعب و 


ان کار را سخت دانست. 
(إشتَضْعَب یتیب إشتضعاباً) الأمرٌ: آن كار سخت و 
دشوار سد (إشعَضعَب) الأر: آن کار را سخت و ذشوار 
یافت. 

(الصَعّب): سخت. دشوار, مشکل. صعب. سرکش, زیر 
بار نرو. ج صعاب 

(الصَعْبّة): سخت. دشوار» مشکل. گویند: (عَقَبَةَ صَحْبهً): 
گردنة صعب‌العبور (حَیاةٌ صَبِة): زندگی سخت و 
دشوار (أَلعُمْلَةٌ الصَعْبهً): ارز پر قدرت که همیشه ارزش 
خود را حفظ می‌کند و نمی‌توان با آن بازی کرد. 
(المصْعّب) من الرجال: مردی که به پیشوایی برگزیده 
شده است (المُصْعَبٌ) من الابل: شتر نر پرارزش که 
سوار آن نمی‌شوند: ج مصاعب. 

# صعد -(صعد یَصَمَدٌ صفهودا): بالا رفت» صعود کرد. 
گویند: (صَِد) الْجَبَلّ؛ و صَعد السُلم» و فيه و علنه: از 
کوه یا از نردبان بالا رفت (صَدّ) لیه: به سوی آن بالا 
رفت. خدا می‌فرماید: َه يَصْعَدٌ الم الطْیبْ: به 
سوی او (خدا) بالا می‌رود گفتارهای پاکیزه. 

(أضْعََ بضعد اصعادا): بالا رفت؛ ر کوج (ر و 
فى الأزض: از زمین بلند بالا رفت (أَْعَد) فی العذو: 
بسیار ت#د ورد خدا می‌فرماید: اد تعدو CEE‏ 
تون علی أحده: : ان گاه که بسیار تند می‌دویدید و 


( 0 تیم وی وس پیت دز بیترت سیر مومت و ۳۳[ 


فرار می‌کردید و ضر خود را به طرف هیچ کس 
برنمی‌گردانیدید.(اعَدَ) فی الوادي: به دره سرازیر شد 
و پایین رفت (أُضعَدَت) السَفينَة: بادبان کشتی زده شد 
و باد کشتی را راه برد. 

(صَعَد یمد تعدا فی الجیل, و غلبف و علی 
لْرّجَةَ: از كوه و از نردبان بالا رفت (َعََ) فيه الد 
به بالا و پایین آن نگاه و آن را برانداز کرد (صَعَدَ) 
الشرابَ: نوشیدنی را بر روی آتش گذاشت و جوشانید 
تا طعم و رنگش عوض شود (صَعَدَ) السایئل: (فی 
الکیْمیاء): مایع را تبدیل به بخار کرد (صَعَد) الب 
تنور جنگ را داغتر کرد. (جدید). 

(7سصاعد بتصاعد. و نصاعد #سصاعدا): بالا رقت 
(تصاعده) الاشه: آن کار بر او سخت و دشوار شند. 
اتضمد تضفد. و بطد تشد بالا رفت (تصَئد تصَعَدَ) فى 
الشی م: پا مشنقت و دشو ازی در آن جیز رفت: خدا 
می‌فرماید: ۵ قا نماد : فی الشماء): که گویا با مشنقت 
تَصَمَدَ) النقَس: نفس 
خی بالا آمد 0ا جل آن مرد ااه رمت 
انداخت و خسته و مانده‌اش کرد. 

(الصاعد): گویند: بل کذا فصاعدأ): به فلان مقدار و 


بالاتر رسید. 


و سختی به اسضان بالا می‌زود.( 


(ااعتکد ام معنسقت: شنسواری:(عنذانت: كد عذاب 
سخت. خدا می‌فرماید: یله عذاباً صَعَدا4: 
دانقلقن می‌کند در فلانی سپا نمضت 

اتک گویند: (هدا التبات لتو عدا این گیاء قد 
می‌کشد و بلند می‌شود. 

زالتقزار): سختى دشواری (تتفش الم قداع): تنفس 
عمیق کشید یا اه سرد و دردناک برآورد. 

(الصَعْدَ ): چوب نیزه که راست می‌روید و نیازی به 
راست و صاف کردن ندارد. گیاه نی. ج صعاد. 

وه سختی. مشقت. دشواری. خدا می‌فرماید: 
«سارهفه مه صَمُوداً4: : بزودی او را دجار می‌کنم به 
سختی و مشقت. گردنه صعب‌العبور. راه فراز راه به 
سوی بلندی: ج أَصعدّة: و طفٌد, و صعائد. 


(الصَعُ داء): گردنة صعب‌العبور. 

(الصعیّد): روی زمین. خاک. خدا می‌فرماید: « فَیَعَموْا 
تفا ھا پیش قیحم کید بر وون کاک پاک 
زمین مرتفع که صعید مصر هم به همین معنی است. 
جای پهناور. ج صُغدان, و صعّد. 

(المضعاد): وسيلة بالا رفتن. اسانسور. 

(المضعد): وسيلة بالا رفتن. اسانسور. ج مصاعد. 
#صعر -(صعر يصع صَعَرا): گردنش یا صورتش به 
یک سو خم شد؛ و گاهی در اثر بیماری است (صَعر) 
فلانٌ فلانی از روی تکبر روی خود را برگردانید 
(ضهزا رأة سرش گوچگ شف 

(أصْعَرَ بصع إضعاراً) حَدَهٌ: گونٌ خود را از روی تکبر 
و خودپسندی کج کرد. 

(صاعَرَ یصاعر مُصاعَرَ: گونة خود را از روی تکبر و 
خودپسندی کج کرد. 

(صَفَر بصع تطعیراً) خده: گونة خود را از روی 
وتا رو اکر کج کرب تایدات کو 
تَصَعّرْ دک للنّاس»: و کج مکن گونۂ خودت را (تکبر 
مکن) برای مردم. 

(تَصاعر یَبَصاعَه صاعَراً): از روی تکبر و خودپسندی 
گونة خود را کج کرد. 

(تَصَعر بصع #صغفرا): از روی تکبر و خودپسندی 
گونة خود را کج کرد. 
(إضْعَرَّت تفر إضعر اراً) النابة: چاریا بسیار نثذ دوید 
که به یک طرف خم شد. 

(الأضْعَر): کسی که گردن یا صورتش به یک سو کج 
شده است و گاهی در اثر بیماری است. مرد متکیر که 
از روۍ تکبر روی خود را برمی‌گرداند. دارای سر 
کوچک. ج صفر 

(الصَمَر): مرضی است در گردن که 
را کج و راست کنی. 

(السغراء» منت الأضعر. ج طفر. 


#صعصع -(صعصع یصَعصم فة و صعصاعا): 
ترسید و آشفته حال شد یا لرزید. جیغ و داد کرد جار 


نمی‌گذارد سر خود 


صعفق ۱۹۶ صعر 


و جنجال به پا کرد (صَعْصَعَ) قم: آن قوم را ترسانید 
و پراکنده کرد (صَعْصَعَ) راس بالذهن: موی سر خود را 
غرق روغن کرد. 

(تصَعْصَم یتصَعْصَم تصَعصُعا)ارجُل: آن مرد خوار و 
ذلیل شد (تَصَعْصَعَ) القَوْمٌ: آن قوم ترسیدند و پراکنده 
شدند (تصَعْصَعَتَ) صفوفهه: صفهای آنان آشفته و 
درهم و برهم شد (تصَعصَعَ) بهم الدَهْرٌ: روزگار آنان را 
پراکنده و دربدر کرد. 

(الصَعْصم): پراکنده. 

# صعفق - (صَعْفْقَ بُصَعْفقَ صَعْفقة): بدنش خرد و 
(الصَفقّق): کسی که وارد بازار می‌شود اما سرمایه ندارد 
و چون که تاجری چیزی بخرد خود را با او وارد 
معامله می‌کند. ج صَعافقة, و صعانیق. 

(الصَعْفُوْق): به معناي الصَعفق است. ج صَعافيق. 
#صعق -(صَعَقَتَهُّم تَصعَقهُم صَعْقاً) الس ماءً: اسمان 
صاعقه بر آنان فرستاد (صَعقَتْ) الصَاعِمَة الْقَوْمًّ: صاعقه 
بر آن قوم فرود آمد (صَعَقَ) لتیار هرب الوَجُلٌ: آن 
مرد را برق گرفت. 

(صَعق یَضْعَق صَعفقاً. و صَحْقاً. و صعاقا) الْحَیَوانْ: صدای 
حیوان سخت و قوی شد. گویند: (صَعق) الجماژ و 
صَعقّ ال صدای خر و صدای گاو نر بلند و قوی شد 
(صَعقّ) الجُل: آن مرد را صاعقه زد. بیهوش شد. به 
حال اغما افتاد. نابود شد. خدا می‌فرماید: و نفخ فی 
الصُوْرٍ فَعقَ مَنْ فى المواتِ و مَنْ فى الْرْض: و 
دمیده شد در صور. پس نابود شد انجه در اسمانها و 
در زمین است. 

(صعقَ بَصْعَقَ): صاعقه او را زد. 

(أَضْعَقَةُ بُف اضعاقا): او را صاعقه زد. 

(الصاعقة): آتشی که از اسمان می‌افتد. عذاب 
نابو دکننده, صاعقه: آذرخش سخت که با ندر برصذا 
همراه است. ج صَواعق. خدا می‌فرماید: و تسیل 
الصَواعق فیْصیب بها مَن یشاء): و فرو می‌فرستد 
عذابهای نابود کننده یا فرو می‌فرستد آتشهایی از 


آسمان ہین فلا آمبی‌کند بنه: آن عبر کی وا که 
می‌خواهد (مانعة الصواعقٍ): برقگیر روی ساختمانها. 
(الصَعق): دارای صدای رسا و بسیار قوی. به حال اغما 
افتاده. بیهوش شده. مردی که در انتظار صاعقه است. 
صاعقه زده. هلاک شده. 

(الصعقة): مُوَنْثِ الصَیق. 

(المَصْعوق): صاعقه زده. 

#صعل -(صعل یَصْعَل صَعَلاً: سر و گردنش باریک 
فلز 

(إضعال ندال اصعیْلالا: سر و گردنش باریک شد: 
(الأضعَل): دارای سر و گردن باریک. ج صغْل. 
(الصَغُل): دراز» طویل, بلند. دارای سر و گردن باریک. 
(الصَغلاء): زنی که سر و کنر فقتن باریک است. چ 
(الصَعْلةَ): لاغری و باریکی و نحیف و خرد جثه بودن. 
نخل بسیار بلند که کج است و بیخ شاخه‌هایش بدون 
برگ است: 

#صعلک -(صَغْلَکَ یْصَغْلک صَعلَکد) فلانأً: فلانی را 
فقي وناذار گرخانند (صفلک) الجقل اللوانک: ده 
چهارپایان را فربه کرد. 

(تصَغلکت نَتَصَعْلک تصغلکا) الابل: شترها کرک 
ريختند. کرک شترها ريخت (یَصَعْلَکَ) الجُل: آن مرد 
فقیر و درویش شد. 

(الصْغل ک): مستمند. درویش, فقیر. ج صَعالیک 
(صَعالیک) الْعرّب: افراد خونریز و فتاک و راهزنان 
عرب. 

(لفصغلک): اش مُصَعْلکَ: سر گرد و کوچک. 

# صغر - (صَعَره یْصَفره صَفْراً): سنش کمتر از او شد 
(هُو یَصْعْرَّنِی بِسَنة واحدّة): او یک سال کوچکتر از من 
انست. 

(صَفر یَصْغ صفَرا): خردسال شد. خرد اندام شد. خرد 
جنث شد. 

(صَفر يَصْفرْ صغارا): تن به خواری و حقارت و 


کوجکی داد. 


صفا ۱۰۷ صعج 


(اضتقر یه اضفارا4 کاری کوچک انجام داد 
(أَفْرَت) الاوض: گیاه زمین قد نکشید و کوتاه ماند 


اضفره و توا آن رانا او زا کوک و رد 


گردانید. او را حقیر و خوار کرد. 

(سصاغر یَمَصاعرٌ صاغرأ) فلا: فلانی همچون 
خردسالان عمل کرد (تصاغرت) الیّه تفْشة: خودش در 
نزد خودش حقیر و بی‌مقدار شد. 

تفر ینغ اسیطغارأ): به کوچک و خرد اکتفا 
کرد.و آن را خواست و طلبید (اشْتَطفر) الشیة: آن 
چیز را خرد و کوچک شمرد. 

(لأصْعّر): صفت تفضیلی است؛ کوچکتر. خردتر 
کم سن و سالتر. ج أصاغر. و آطفزون. 

(الأصَفران): قلب و زبان. و در مثل گویند: «ألمَرءُ 
بأفرُه»: ارزش انسان به قلب و زبان اوست. 
(الصغیُر): (فی الصَرّف): مصغر کردن کلمه برای تحقیر 
یا برای خوشمزگی و برای این کار ياء را به آن 
می‌افزایند. مثل قمر که می‌شود: قمیُر و کتاب که 
می‌شود: کب 

(الصاغر): کسی که تن به خواری و حقارت می‌دهد. ج 
صَفَرة 

(الصغار): خرد. ریز. کوچک» صغیر. 

(السفری): صفت تفضیلی است برای مغ ت؛ کوچکشر 
خردتر. ج طغْر, و صَغْر یات. 

(الصَغیر): خردسال, کوچک. خرد اندام. ج صغار. 
(الصَفیرَ ة): گناه کوچک. گناه صغیره. ج صَفغاثر. 

# صفا -(صَغا يَصْعُو صَفُوا): خم شد. کج شد. ميل 
پیدا کرد. خدا می‌فرماید: ان زا ی الق َث 
قلوبکما6: اگر توبه کنید شما دو زن به سوی خدا پس 
همانا ميل کرده است دلهایتان (صث) الشخش و 
الوم خورشید و ستاره‌ها به سمت غروب رفتند که 
غروب کنند (َفا) فلان: فلانی به یک سمت بدنش 
خم یا مایل شد (صَغا) [لی الَْوْم: هوادار آن گروه شد 
(صَغا) عَلی مر فوادار کسانی, بجر آن گروه شد. دز 


یک طرف بدنش خمیدگی وجود داشت. 

(صَغی یَصعُی صَغیّ): متمایل شد. خدا می‌فرماید: 
«و بتطتی له أفيدة لین لا یرون بالاخرة 
و وه و لِیفترفوا ما هم مُفترفون»: و تا این 
که متمایل شود به سوی ان دلهای کسانی که ایمان 
ندارند به روز بازپسین و تا این که خرسند شوند به ان 
والاآین که کیکفت اچ وا که هد کیت 
کشدکارن, 

(أَمّی یْْفی اضفاء) ای فلان: به فلانی گوش فرا 
داشفت (أطقی) آل پزاییه و باذنهه سر وگو خوددرا 
به طرف او برد که گوش فرا دهد (أمّی) الاناع: ظرف 
را کج کرد که چیزی را از ان پزیزد. 

(صاغِيَة) الجُل: خویشاوندان و نزدیکان و هواداران 
انا 

(الصفی) من مرف و الک و تخوهما: داخل چمچه و 
داخل کف دست و امتال اینها. 

#صفح -(ضفح يَصْفٌْ صفُحا) عَله: از از روی گردائید 
(صَفَحَ) عَنْ ذبه: گناه او را بخشید (صَفَح) فلاناً عَنْ 
حاجته: فلانی را باز گردانید و رد کرد و نگذاشت که به 
کارش برسد یا خواسته‌اش را برنیاورد. (صَفَحَ) ال 
تک تک آن قوم را نظاره کرد و دید (صفع) وَرّقَ 
الکتاب: کتاب را ورق ورق نگاه کرد. کتاب را ورق زد 
(صَفح) الشئء: ان یر زا اعوانظی دوّست که (صَفَحَ) 
قلاناً بالسیّف: با پهنای شمشیر به فلانی زد. 

(صَفحَت تَصْفُحٌ صَمَحا) جَهته: پیشانی‌ اش بی‌اندازه پهن 
شد. 

(أَفح يُصْفْح إصفاحاً)السَیْءَ: آن چیز را پشت و رو يا 
زیر و رو گردانید (أصقَح) فُلاناً عن الحاجَة: فلانی را از 
کارش بازگردانید. 

(صافحه بُصافحه مُصافْحَدّ): با او دست داد. 

صَفْح یضفع فیح الشیّء: آن چیز را پهن کرد 
(صَفَحَ) دَْه: دست زد کف زد. دستک زد (صَمُحَ) 
اشن روی آن چیز را با ورقة پولاد یا فلز پوشانید. 


(جدید). 


صفد ۱۰۹۸ صفر 


(تصافحا یتَصافحان تصافحا): آن دو با یکدیگر دست 
دادند. 

(صَْح تفع تصَحا) اش به آن چیز نگاه کرد 
گویند: (تصَفُم ع) الكتاب: 1ب قفاب ان پسته کقاب وا 
نگاه کرد (نَصَفحَ) لْمَْم: آن گروه را نگریست یا برانداز 
کرد تا کارهایشان را بشناسد یا کسی را هناسانی کند. 
انح يَسْتَضفح إشتضفاحا) فلاناً: از فلانی خواست 
که روی بگرداند و اعراض کند یا کتابی را ورق زند یا 
چیزی را پهن کند یا کسی را با پهنای 
کسانی را ورانداز کند (استصْفَحَ) فلاناً دنبه: از فلانی 


شمشیر بزند یا 


خواست که گناهش را ببخشد. 

(لاْضُْح): مردی که پیشانی‌اش بی‌اندازه پهن است. ج 

ت ۳۰ ۶ 

(الصفاح): گویند: (لقِيَهُ صفاحا): با او روبرو شد یا 

ناگهان او را دید. 

(الصَفْح): عفن گذاشت؛ بخشبایش: هلو کرانه: جانب. 

گویند: (صَفُح) اجب سب کوه. پهلوی کوه (صَفْخْ) 

السَیّف و الْوَجْه: پهنای شمشیر و پهنای صورت. ج 

صفاح. اس رش عله صَفحا): از او روی 

گردانید و پشت کر 

(الصَُحاء): زنی که u‏ بی‌اندازه :پهن انست. 

وم الشیم: روی و پهلو و جانب آن چیز. 
۰ صَفْحَة) اور َة: یک روی ورق (صَفْحَة) الرجَل: پهنای 

سينة مرد ۳ صَفحتَه): اسرار خود را فاش کرد یا 

تظاهر به گناه کرد و در حدیث است که: ومر ابی نا 
صَفْحَتَه أَقْنا عَلیّه الْحَدّ»: هر کس که تظاهر به گناه کند 

حد بر او جاری می‌کنيم. 

(الصَفحتان): دو گونةٌ صورت. گونه‌ها. 

(الصُةَاح): سنگ پهن و نازک. 


(الصَفُوْح): مرد بزرگوار و کریم و با گذشت (شراة 


صَفُوْحٌ): زن قهر کننده و روی گرداننده. 

(الصَفښح): روی هر چیز پهن. ورقة فلزی. (جدید). 
(الصفیْحَة): هر چب پچ شل نک با یمه و ادال 
اینها. روی هر چیز پهن. مثل پهنای شمشیر یا روی 


لوحه یا روی سنگ و امثال اینها (صَفیْحَةَ) و چه: بشرهٌ 
پوست صورت. گالن یا پیت فلزی برای حمل روغن 
يا بنزین و امثال اینها. (جدید). ج صفائح. و صفاح, و 
صنیع (ضفانع) الباب: : تخته‌های در. 
الم صَفح): اف مهف بینی خوش ترکیب که 
استخوانش معتدل و صاف و هموار و متناسب است. 
چیز روکش شدء با ورقه فلزی یا با پولاد. (جدید). 
اة گویند: (سیارةً فة خنودرو زره 
پوش. (جدید). 
#صفد دة یفده صدا آن را یا او را با طناب 
و غیره محکم بست. 
أ تاوا آن.را با نطتاب و غیره نکم 
بست: به اؤ دهش یجہت کرد تا بسا مهیت او شاد 
(صَفَدَه ضَفُده تَطفیدا): آن را با طناب و غیره خیلی 
(الصفاد): طناب و غل و زنجیر و غیره که با آن 
می‌بندند. 
(الصَمد): طناب وغل و زنجیر و غیره که با آن 
می‌بندند. ج اض قاد خدا می‌فرماید: هشن فى 
الأضفادي: به هم بسته شدگانند. در غل و زتجی رها 
#صفر -صَفَرَ يَصْفرٌ صَيْراً): با دهانش سوت زد 
(صَفَرَ) به: با سوت زدن او را فرا خواند و صدا زد. 
(صفر يُصْمَرٌ): گرسنه شد. کرم شکم گرفت. شکمش 
آب زرد آورد. رنگش زرد شد. 
اضف بطق مرا جرا هی شد:شالی شد 
گویند: (صَفر) ابیت من المَتاع: خانه از جنس يا از 
ائائیه تهی شد (صَفرَ) الاناء من الشراب: ظرف از 
نوشیدنی خالی شد (صَفْرَتْ) ده ین المال: دستش 
تهی از مال شد. 
صقر یْضفر اضفارا) لش ارچ ین خلی قد 
(فر) فلاٌ: فلانی فقیر و نادار شد (أَصفَرَ) الشیع: آن 
چیز را خالی و تهی کرد. 
(صَفر بر تصغیرآ): با دهان و لبهايش سوت زد 


صفصف 





(صَفْرَ) لَه برای او سوت زد که متوجه شود و بیاید 

(صَفرَ) الشیء: آن چیز را به رنگ زرد رنگ کرد. 

گویند: (صَفَرَ) ارب و تَحُوَ: پارچه و امثال آن را زرد 

رنگ کرد. آن چیز را تهی و خالی کرد. گویند: (صَفَرَا 

ابیت من الَْتاع: خانه را از جنس يا از اشائیه خالی 

کرد. 

(اصْفرٌ بصق اطفرارا): زرد رنگ شد (اصُفرّ) ار 

۰ زراعت زرد و خشک شد و وقت درو آن رسید. 

الاْضفر): زرد. زرد رنگ. 3 طفر طلاه زر (بُنو 

الاضفر): اقب رومیان.ساکن آسیای صغیر و اباط 

و حوالی آن. 

(الأضقّران): طلا و زعفران. 

(الص.فار): علف و کاهی که در لابلای دندانهای 

چا ايان ىجاق 

(الصّغار): سوت يا سوت زدن (فی کلامه صفاز): در 

وقت حرف زدن سوت می‌زند. کرم شکم. ات زرد که 

در شکم جمع می‌شود. زردی رنگ صورت در اثر 

لاغری یا بیماری. 

(الصفار :):گیاه پژمرده و زرد شده. 

(صَر): ماه دوم قمری که پس از محرم است 

(الصَنر): هر چیز تھی و خالی. 

(الصُفْر): برنج (فلز). هر چیز تهی و خالی از چیزی 

(برای مفرد و جمع). و جمع آن, اطفار نیز می‌شود 

(إناءٌ أَطفاژ): ظرف خالى. 

(الصفر): تهی» خالی (الصِفرّ): (عند الحسابییِن): صفر که 

سس ی و وتو 
َرجَة جَة الطفر): درج صفر که تة شروع است و پس 

۷ ن درجات می‌آید (ساعَة السْفر): شمارش معکوس 

برای عملیات نظامی. 

(الصَفَّر:گرسنگی. گشنگی. کرمی است در شکم. 

مرضی است که رنگ صورت را زرد می‌کند. 

(الصفراء منت الاضقر. ج قل زر. طلا. یکی از 

اخلاط بدن؛ صفرا. یکی از مزاجهای بدن. 

(الصَر :): رنگ زرد. 


(الصَمار): رویگره سازندة فلز برنج. 

(الصَفار :)سوت (الت سوت زدن). 

(الصُفر ی طایفه‌ای از خوارج نخستین که در عراق 
بوده و زمان بنی‌امیه وجود داشته‌اند. 

(الصَنیر).صدای بسیار نرم؛ مثل سین و زاء و صاد. 
(المَصْفْور):گرسنه. کسی که شکمش کرم دارد. یا 
شکمش اب زرد آورده است: پا رتش زرد انست 
# صفصف -«صَنْصََ بصَفْصف صَْصَعَةَ).بتنهایی 
در بیابان قرار گرفت (صَفْصَفَ) العْصْفُورٌ: گنجشک 
جیک جیک کرد. 

(الصَءُصاف): درخت بید. 

(الصَفصّف):زمین هموار و بی‌درخت و گیاه. خدا 
می‌فرماید: طفیدُرُها قاعاً صَفْصَاً4: پس, می‌گرداند 
آنها (آن کوهها) را زمینی صاف و هموار و بی‌گیاه. 
بیابان گسترده و بی آب و علف. 

(الصَفْصف):گنجشک. ج صفاصف. 

# صفع -(صَمعَه يَصْمَعّهٌ صَفْعاً):به او سیلی زد. به او 


کید زد. 
۴ صف ۔ صف يَف صَفًالقوم آ ان گروه دب 
كدت صف بستند فا الطب ذ فى السّماء: پرندگان 


در پرواز خود بالها را راست نگهداشته و بال نزدند 
(صَف) الشی :ان چیز را منظم و به یک صف قرار داد 
(صَف) موم آن گروه را در جنگ و غیره په صف و 
منظم کرد (صَت) لح گوشنتت وا شترسه قترههای 
پهن کرد و در آفتاب گذاشت تا خشک شود. گوشت را 
روی سنگ فك و غیره گذاشت و بریان کرد. 

أف بصفه إضفافاً): :برای آن سایبانی درست کرد. 
بای آن سالنی با سقف باندساففتت, گویند: اض 
لرک برای تفت سانبان ساخت (أشف) السَوج: 
برای زین سایبان درست کرد (أَضفَ) الْبَیْت: برای 
خانه سایبان یا سالن پذیرایی درست کرد. 

(صافَ تال تال تیان عَدوٌ ر: لشکر صف کشید 
و با دشسنم نید اضاف) القائد جْنده: فرمانده 


سربازان خود را به صف کرد. 


صفق 


+ ۱۱۰ صفق 





8 و ام ر 2۶ و 


(صففه بے بصَفْفه تَصْفیفا): او را خیلی به صف کرد. 

را خیلی شرحه شرحه کرد و در یاب گذاشت که 
خشک شود یا بر روی سنگ و غیره گذاشت تا بریان 
شود (صَفْمّت) ال موا آن زن موهای خود را 
مان و جرا توت 

(اطّفَ یطّف إضطفافاً: اس هی توا 
شد. در یک صف قرار گرفت و منظم شد. 

(صافا تناک صافا: دز برابر یکدیگر صف 
کشیدند (تصافوا) ی گذا: بر فلان چیز اجتماع یا 
توافق کر دند. 

(الصافْة): پرندگانی که بالها را گشوده و پرواز می‌کنند 
و بال نمی زنند. 3 کات بر رال خدا می‌فرماید: 
اوہ روا إلى لطیر و قَهُمْ صافات»: 5 نا ندید ند 
پرندگان را بالای سرشان که بالها را صاف کرده و 
پرواز می‌کردند. باز خدا می‌فرماید: اد روا اشم ال 
علنها صَواف»: پس, ببرید نام خدا را بر آنها (بر آن 
شتران قربانی) در حالی که دست و پای آنها را منظم 
گذاشته‌اند که آنها را ذبح کنند. 

(الصّف): : رج» رده» صف. ردیف. از هر چه که باشد. 
مردم صف بسته. خدا می‌فرماید: ان الله يجب لین 
یقاتلون فی سبئله فا انم بیان مَوضَوص»: همانا 
دا دوست دازد آنائی رااگه نیکار می‌کنتد: در راه او 
صف بستگان که گویا (صف آنان) ساختمانی در هم 


فشر ده ان کلاس مدرسه»› کلاس درس. ( جد ید). ۳ 
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صفر ف. 

(الصَمّف): لباسهایی که زیر زره می‌پوشند. 

الا سایبان.. سالن پززگ پذیزایی با سقف باند, 
مخلی.سایه‌داز پوه در مسجد پیامیر غا دز هته که 
فقرای مهاجرین در آن جا داشتند و پیامبر خداالته 
به آنان رسیدگی می‌کرد و همانان بنودند که به نام 
اصحاب صفْه معروف شدند. 
(الصَفیْف): شرحه‌های نازک گوشت 
یا فر افخاب. خشک می‌کنند. 
#صفق -صَنَقَ بَصْفق صَفقاً. و صَففة, و تطفاقا) 


السَیّء: به آن چیز زد که صدایش برخاست (صَََتْ) 
لیخ لوب و الشَجَرَ و الماء: باد لباس يا درخت يا 
آب را تکان داد (صََقَ) الطئرٌ جَناحَیّه و پهما: پرنده 
بأل زد (صَفَقَ) الفوة: عود را نواخت (صََقَ) الباب: در 
را بست (صَفَقَ) الشراب: نوشیدنی را با چیزی دیگر 
در آمیخت (صَفَقَ) الْقَدَحَ: کاسه را پر کرد (صََقَ) بیع 
معامله کرد. معامله را انجام داد. رسم عرب بوده که 
وقتی معامله را قطعی می‌کرد و انجام می‌داد دست 
می‌زد و لذا می‌گفتند: (صَفقَ) ده رز ی یو بالبیع: 
بخاطر انجام معامله کف زد لذا صَفَقَ را برای خنود 
معامله به کار بردند. 

(صَفْقَ یفن صَفاَ) الوْبٌ: پارچه يا جامه کلفت و 
محکم و خوب بافته شد (صَفْقَ) الوَجٌْ: رو زياد شد. 
حیای صورت از بین رفت. 

(أضْفَىَ یُفی إضفاقا) وم على کذاء اول آن قوم بر 
سر چیزی متحد و هم‌رآی شدند و تجمع کردند 
(اصّْق) الْقَوْمٌ عَ: آن قوم از او روی گردان یا منصرف 
شدند و بازگشتند (أصْفَقَ) السیَء: آن چیز را زد که 
صدایش بلند شد (أَْفّقَ) البات: در را بست (أضتق) 
لد کاسه را پر کرد (أَْفَقَ) الشّراب: نوشیدنی را با 
چیزی دیگر مخلوط کرد (أَقَ) یج الوْبَ: بافنده 
پارچه را خوب و کلفت و محکم بافت. 
(صافق یُصافق مُصاقَة) و صافق بَيْنَ جَنْبَيْه: به پهلو 
خوابید یا گاهی به این پهلو و گاهی به آن پهلو خوابید 
(صافق) بَيْنَ تَوْبَيْنٍ: دو جامه را بر روی هم پوشید. 
(صَفقَ د یصفق فق تَطفیفا): به معنای زياد انجام دادن صَفقَ 
است (صَفْقَ) بیَدَیه: کف زد. دست زد» دستک زد. و 
برای اهمیت اتحاد و همکاری مثل زده و گویند: «یَذ 
وخدها لا تَصَفْق»: یک دست کف نمی‌زند. [در فارسی 
گویند: یک دست صدا ندارد. ب] 

(إصْطَفَقَ یَصطَفْنَ إضطفاقا): زده.شد تا ضداییی از آن 
بلند شد. بال پرنده باز و بسته شد. در بسته شد. 
نوشیدنی با چیزی دیگر مخلوط شد. کاسه پر شد. 


معامله انجام شد (اطمّقَ) الشیم: | 


ن حيز جنبيد. 


صفن 


۱۳۰۱ صفو 





گویند: (إصْطَمقّت) ال شجاٌ: درختها جنبیدند (إضطَفَقَ) 
مود تارهای عود تکان خورد و نواخته شد (اطمّقَ) 
لّاش: مردم به یکدیگر زدند (اضَطفقَ) الْمَجْلِش 
بالقًؤم: مجلس آن قوم آشفته و درهم و برهم شد 
تن لبَحْرٌ: دریا آشفته شد و امواج آن به هم 
کوبید. 

(إنْصَفَقَ يَنْصَفقٌ انصفاقا): به معنای اضطفّقَ است 
نْصََقَ) الْقَوْمٌ: آن قوم جلو آمدند و توافق کردند. 
(تصافق یتَصافق تصافقا) بان و امْشتری: فروشنده و 
خریدار سودا را قطعی کردند و انجام دادند. 

َو تن تَصَففا): از این پهلو به آن پهلو غلتید 
(تَصَفَمَت) الدَابَهٌ: چهارپا در وقت زایمان به دور خود 
غلت زد (تَصَمَقَ) لام خود را در معرض آن کار قرار 
داد یا در صدد انجام ان برامد. 

(الصفاق): پرد صفاق. پوست زیر پوست اصلی. 
پوست دور امعا و احشا. ج صَفْق. 

(الصَفاق): بسیار زننده» بسیار به هم زننده. بسیار 
نوازندهٌ عود و غیره. بسیار بندنده در و غیره. صيعةٌ 
مبالغه است (دْئْکٌ الصْفاقْ): خروسی که در وقت 
خواندن بالها را بر هم می‌زند. مرد بسیار فعال در 
کسب و تجارت. 

(الصَفْق): با یکدیگر بیعت کردن یا سودا کردن و داد و 
ستد کردن. جنب. پهلو. کنار. سمت. تثنیه‌ااش الصفقان 
(صَفقَا) الانسان: دو پهلوی انسان (صَفّا) الْعنّق: دو 
طرف گردن (صَفقا) القَرَس: دو گونةٌ صورت اسب 
(صَفقّا) الاب دو لک در. ج طفوق. 

(الصفق): م صِفقٌ الباب: لنگة قر کو یند: (بانه سفق 
واحذ): درش یک لنگه‌ای است. و به دو لگ در 
می‌گویند: (الصفقان). ج ُفُرّق, وأطفاق. 

(الصَْقَة): دست زدن در پایان سودا به عنوان قطعی 


2o 2 


“e 


اتا پعت با معاملة سوداور با دبانبان (اع اه 


صفق وة به او عهد سپرد. با او عهد و پیمان بست. 


(الصَیْق): پارچه‌ای که بافت کلفت و محکم و نیکو 


داد. روی زیاد و بی‌شرم و حیا. 

(المَصْفْق): بازار بورس. ج مصافق. 

# صفن -(صَفُن َصْفِنُ صُفونا) فرش اسب روی سه 
پا ایستاد و پای چهارم را بر روی نوک سمش گذاشت 
(صَفَنَ) الرّجُلْ: آن مرد پاهایش را صاف و منظم و به 
یگ فک ناق ( خف الط اه بر ده بان 
جوجه‌هایش لانه‌ای از علف و پر درست کرد. 

(صَمنَ یفن صَفناً) به الاأزض: بر زمینش زد (صَفَنَ) 
فلانأً: کیسة بیضه‌های فلانی را پاره کرد. 

(صافن یصافن 2صاتة) الَوم: : رو در روی آن قوم 
انستاد. جلو آنان اپستاد و افر حدیت الست که وغ 
دنا مر صافتاهم»: پس چون که نزدیک شدند آن 
گروه رو در روی انان ايستادیم. 

(صَفَ یُصَمن تیا الطَابُرٌ: پرنده برای جوجه‌هایش 
بستری درست کرد. 

(قَصافَنَ صقن تُصافنا) الْمَومٌ: آن قوم آب را در ميان 
فشان شیم بای گر ون 

(الصافن): ورید صافن. اسبی که روی سه پایش 
ایستاده و روی نوک سم چهارمش تکیه داده است. 
مردی که پاهایش را منظم و در کنار هم بگذارد. 
پرنده‌ای که از پر و علف برای جوجه‌هایش لانه 
می‌سازد. ج صفون. و صوافن. 

(الصسفن): ظرفی است از چرم و سفره مانند که 
بادیه‌نشینان تو ود :رادو ان می‌گذارند و جه بسا 
از آن مثل دلو استفاده می‌کنند. ج أفان. 

(الصَمن): كيسة بیضه. غلاف دانة گندم که در خوشه 
است. لانه‌ای که پرنده برای خوابیدن جوجه‌هایش 
می‌سارد. ج آضفان, و صفنان. 

#صفو -(ضَفا تقر قرا و صفاء): اف شنده 
بالوده شد. زلال شد (ضفا) الماء و تفه آب.و امعال 
آن صاف و زلال شد (فا) الْجَوٌ و الْیرم: هوا صاف و 
بی‌ابر شد (ضَفا) الَْوْمٌ: آن روز هوا صاف و بی‌ابر و 
بی‌گر د و غبار شد. 

(أصضْفَى یفی اطفاء) الحافر: : مقنی در وقت حفاری به 


سب 


۱۱۰۲ 


صقب 


: : 


صخره سنگ رسید و نتوانست حفر کند (اضفی) 
الشاعرٌ: شاعر گیر کرد و نتوانست شعر بگوید یا 
نتوانست شعرش را تمام کند (أضقّت) الأجاجة: مرغ 
از تخم افتاد (أضقّی) فلانً: با فلانی دوستی صادقانه و 
خالصانه کرد (أفام) و با او دوستی بی‌غل و غش 
کرد (اضفی) فاا یکنا؛ فلائی را وینژه بو مخصوصی 
فلان چیز کرد و او را برگزید (أصمّی) الْحاکه و َوه 
دار فلان و ملٌ: حاکم و امثال آن, خانه و مال فلانی را 
بطور کامل مصادره و ضبط کرد. 

(صافاه یْصافیّه 2 صافاة): با او دوست و یکرنگی شد. 
اصَایُضَفیه تیه : آن را صاف کرد و پالود و پاک 
کرد. آلودگیها و اشغال آن را زدود (صَفی) ما هما و 
هکذا: کدورت میان آن دو را برطرف و آنان را با هم 
مهربان کرد و امثال اینها (َفی) الحساب: حساب را 
تصفیه کرد (صَفُی) الرکَ: حساب شرکت: زا تضفیه و 
شرکت را منحل کرد. (جدید). 

(اضطفاه یَصَطفه اصْطفاءٌ): او را ترجیح داد و برگزید و 
انتخاب کرد. خدا می‌فرماید: ان ال اضطمّی دم و 
توحاً و آل رایع و آل عثران على العالَمِينَ: همان 
خدا برگزید ادم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر 
جهانیان. 

(تصافیا یتْصافَیان تصافياً): آن دو با یکدیگر دوست 
یکرنگی شندند. 

(استطفاه یسْتَطفیّه استطفاءً): او را برگزید و انتخاب 
کرد. او را دوست برگزیده‌ای دانست (اشتَقّی) الشیَء: 
گزید؛ آن چیز را برداشت (إشتضقى) مال فلان: تمام 
اموال فلانی را گرفت. 
(الصافی): صاف و خالص. صاف و زلال. صاف و 
پالوده شده. آب زلال و امثال آن. هوا و روز صاف و 
بی‌ابر. روز صاف و بی‌ابر و بی‌گرد و غبار. 

(الصافيّة): واحد الصوافی استتت: 

(الصّفات): سنگ پهن و صاف (ما فرع َفامّ): هيج 
کاس تھی واند به از دی و ساند فلت غا ضیف 


و ناتوان شد (ما تَنْدَی صَفا): بخیل است. نم پس 


۶ 


نمی‌دهد. ج صفا. 

الصَغُو): صاف بودن. زلال بودن. خالص بودن (الصَف) 
من الشّیء: گزیده و ناب و خالص یک چیز. 
(الصَفُواء): سنگي ضاف و بهن. 

(الصَوان): صخر صاف. خدا می‌فرماید: «کَمَتل 
صَفوان عَلیّه ترابٌ»: مثل صخره‌ای صاف که روی آن 
خاک باشد. به معنای الصافی نیز هست. 

(الصَفَة) ین کل شَیّم: گزید؛ آن چیز. (چه مفرد باشد 
و چه جمع و مذکر یا مونث) 

(الصَفِىَ) من کل شَیْءٍ: گزیده و ناب هر چیز. دوست 
گزیده و انتخاب شده. گویند: (هوّ صَفیْ): او دوست 
برگزیده و انتخاب شده است. 3 أضفیاء. چیزی از 
غنیمت که رئیس پیش از تقسیم غنائم آن را برای خود 
بزمی گزینک. ج صّفایا 

(الصَوافی): املاک و زمینی که صاحبان آن مرده‌اند و 
وارئی ندارد. زمین زراعتی که پادشاه آن را به خاصان 
خود می‌دهد. 

(المضغاة): وسیلة پاک و خالص کردن. فیلتر. صافی, 
پالونه. ج 2صاف. ۱ 

#صقب -(صََب یضعب صَفبا) الطائه: برنده خواند 
(صقب) الجشم اللتشت: با کف دست خود ید جي اتو 
پر زد و صدای آن را بلند کرد (صَقَبَ) الشیَء: آن چیز 
را جمع‌آوری کرد (صَقَبَ) اْبناء و عَيْرَه: ساختمان و 
غیره را مرتفع و بلند ساخت. 

(صَقَبَ بَصْقَّبٌ صَقَباً): نزدیک شد. 

اتا ان ا ال آن چیز را نزدیک کرد. 
(صابَهُ یُصابَهُ مُصاقَبَة. و صتقابا: به آن نزدیک و 
روبرو شد. 

(تَصاقبّت تَتَصاقَبٌ تصاقبا) الْبيْوْتٌ: خانه‌ها نزدیک به 
(الصَقَب): نزدیی. 

(الصَفب): بلندترین عمود خرگاه. مشت. ج صقرب و 
صقاب. 


(الصَقّب): مجاور, همسایه (و صف به مصدر است) 


صقر ۱۱۰۳ صقل 





(آلجار أحَن 
در همسایگی اوست. این را دربارٌ حق شفعه گویند. 
قفش جار لاف فاو اوا 


بصَقَبه): همسایه سزاوارتر است به آنجه که 


بدیوار يا روبرو. 

# صقر صقرت َة ر صَفرا) الشخش: : تف آفتاب 
بیشتر و سخت‌تر شد (صَقَتْ) الشْمن فلاناً: آفتاب با 
تف خود به فلانی اذیت کرد (صَقَرَ) فلا التاز: فلانی 
اتش را بر افروخت و روشن کرد (صَعَر) فلاناً: فلانی 
را به ناحق دشنام داد (صَقَرَ) فلانا بالعصا: با چوبدستی 
بر سر فلانی زد (صَقَرَ) پو الأَرْض: او را بر زمین افکند 
(صَعَر) الْحَجَر: سنگ را با کلنگ دو سر شکست. 
(صَفَر يُصَقَرٌ تَصقيْراً: با چرغ شکار کرد. به وسیلۀ 
چرخ شکار کرد. 

(تَصََرَ یَتصَه تصقرا) :به وسیلۀ چرغ شکار کرد. 
(الصاقر): گویند: (صَفه صاقر): چرغ تیزبین. 

(الصاقر 5): بلای سخت. ج صواقر. 

(الصاقر ر): کلنگ دو سر. ج صوافیر. 

اناق کلنگ دق سن فاحل امنتخواه جمجند له 
مشرف بر مغز است. ج صواتیر. 

(الصقر): چرغه چرخ شکاری. ج اضف و طقوّر. 
(الضَفر 5): شدت تابش خورشید و تف آن. 

(الضَفَر ق): اب راکد. و اندک. 

(الصَعار): مربی و پرورش دهندۀ چرخ شکاری. شکار 
کننده با چرغ. برافروزند؛ اذر. دشنام دهنده به ناحق. 
# صقع -(صَقَم بَصْمَع صَفُعاً) فی البلاد: به شهرها یا به 
سرزمینها رفت (صَقَعَ) فی الْقَوْل: داد سخن داد. از هر 
دری حرف زد (صَقَعَ) صُفعَ فلان: به سمت فلانی رفت 
(ما آذرٍی ین صََعَ): نمی‌دانم به کجا رفت (صَقَعَ) فلا 
و غَيْرَه: فلانی و غیره را زد (صَقَعَ) په الْْضَ: او را بر 
زمین زد (صَقَعَ) فلاناً بکیّ: فلانی را داغ و علامت 
گذاری کرد. 

(صَقَعَ یَصَقم صَقَبْعاً. و طقاعا) ایک و نخوّه: خروس 
و امثال ان خواند. 

(صَقَم یَصْقَمٌ صَقَعاً):یخبندان (رطوبتی که از آسمان 


می‌ریزد و يخ می‌زند) به او اذیت کرد. 

ام نماض و نخوها: رطوبت هوا بر زمین 
و امثال آن نشست و يخ زد. 

(أصْقَعَ یُضْقمٌ اضقاعاً):داخل یخبندان شد. 

(الصقاع): طنابی است که ان را از روی خرگاه رد کرده 
و سر آن را به دو عدد میخ می‌بندند تا خرگاه را در 
برابر باد نگاه دارد. آهنی است در لجام در کنار چانة 
اسب. ج صِق و افق ۱ 

(الصقع): ناحید, کناره» سمت و سو. ج اصقاع. 
(الصَقَع): : اذیت 
(الصَعَعَة): شدت سرمای یخبندان. 

(الصَفَیْم): یخبندان و آن رطوبتی است که از هوا بر 
زمین می‌ریزد و يخ می‌بندد. 

(المضقع) و خطیِبٌ مصقعٌ: بلیغ و گویاء یا خطیب و 
سخنران گویا و بلیغ. 

# صقل - (صَقَلَهُ بَضْقَلّهُ صَفْل؛ و صقالْ: آن را جلا 
داد صیقل داد. گویند: (صَقَلّ) الم یت والمواةٌ و 
نخوهما: شمشیر و ایینه و امتال اینها را جلا داد 
(صَقّل) کلامٌَ: زیبا و آراسته سخن گفت (صَقَلَ) الاب 
سرپرستی و تربیت چارپا را برعهده گرفت. 

(صَقَل یْْقّل صََلاً: صیقلی و صاف و مرمرین شد. 
توپر و سفت و محکم شد مثل آهن (صَقَلّ) الْفْرش 
اسب لاغر یا ورزیده و عضلانی شد. 

(الصقال): جلا دادن» صیقل کردن. 

(الصَقال): کسی که حرفه‌اش صیقل کردن است. صیقل 
دهد ه۵. 

(الصُْل): تهیگاه. خاصره. و به هر دو تهیگاه گویند: 
صقّلان. 

(الصفَلْة): لاغری یا عضلانی بودن. 

و جلا داده شده, صیقلی شده. گویند: (سیف 
صقل شمشیر ضیقل شده مقون ضفیل): ف جلا 
داده شده. ج صقال. 

(الصَیْمَل): جلا دهنده» کسی که کارش جلا دادن و 
صیقل زدن است. ج صَیاقل, و صَياقلة. 


ق اخارش که یخبندان وارد می‌کند. 


صقلب 


14 صلب 





(المصْقَلَّة): ابزار صیقل دادن. ج مصاقل. 

۴ صقلب - (الصَقالبّة): اسلاوها. 

#«صک زک که صکا: او را با قدرت هول داد 
با زور به جلو یا به عقب راند. او را زد. خدا می‌فرماید: 
«فصَکُت وَجْهها6: یس (از روی تعجب) سیلی زد (زن 
حضرت راهم به صورت خودش (صَک) لباب 
و حْوّه: در و امثال آن را بست 

(صَکَ بتک صککا و صکیکا): دندانهایش کاملا به 
هم جسبیده شده. 

(اصطَک یک اضطکاکا) الشینان: آن دو چیز به‌هم 
خوردند و به‌هم زدند (إضطَكّث) ر تاه و قَدّماه: زانوها 
و قدمهایش به‌هم خوردند. 

الاضک: کسی که كام دندانهایش دهم چسییده 
است. ج صک. 

(الصَکّ): چک (بانکی). و ثيقة 
غیره» قباله. ج و ک. 
(المصَک): وسیله زدن و کوبیدن. کلون در. چفت در 
قفل در. کسی که دندانهایش کاملاً به‌هم چسبیده است. 
#صکم ‏ (صَکم بكم تما و صَکُمَة) المرش 
عَلیاللجام: اسب لجام را گاز گرفت (صَکم) الشَیْء: به 
آن چیز زد و کوبید. 

# صلب - لث لب صلبا) الحْتّی على فلان: تب 
فلانی زیاد و طولانی شد (صَلیه) الحه. و صَلينه 
الششش: گرما و خورشید او را سوزانید یا بشدت بر او 
تابید (صَلَبَ) الجشم: بدن را آویخت. گویند: (صَلَبَ) 
الجانی: جنایتکار را دار زد (صَلْبَ) لح گوشت را 
بریان کرد و چربی‌اش را گرفت. 

(صَلْبَ یَْلْبْ صَلاب)؛ سخت و محکم و سفت و قوی 
و نیرومند شد (صَلْب) عَلی‌المال و غود دستش سفت 
شد. پخیل و ژکور شد. 

لن لب تصلیباً) ال2 : آن چیز خیلی سفت و 
سخت و محکم و نیرومند شد. گویند: (صلب) فرع 
الشُجَرة و هاخا درفت سفت:و معکم شد (ضلت) 
لطْرانیٌ: مسیحی صلیبی تهیه کرد. با دست خود 


استخوان یا چربی گوشت 


علامت صلیب را بر روی چهره و سینه‌اش کشید 
صلا الجشم: جسم را به دار کشید س خلی کل 
و ضلبه فقو از را زوی فان چیز با در فان چیز په 
لیب کشید و دار بت خدا (از زبان فرعون) می‌گوید: 
«واحَک فی جُذوع لخْلٍ4: :و هر آینه دارتاة 
می‌زنم در ساقه‌های نخل (صَلَّبَ) لد بر دهانة دلو 
چوبی به شکل دو صلیب گذاشت (صَلّب) الَیْء: آن 
جیز را قوی و محکم گرداند اطا چم له 
را تیز کرد. 

لب یب إضطلابا) الْعَظمَ أو الحم چربی 
را به وسیلۀ اتش دراورد. 
اقب کل فا ستو سفت وسحگم و 
نیرومند شد. نرمی خود را از دست داد و سفت شد. 
گویند: (تَصَلّبَ) الخو حوب کک و سفات مناد 
(تضلب) الشویان؛ سرخ‌رگ: دچار تصلب شد (ضَلّب) 
فی الاي و توم در رى و امقال آن رست و دم 
و بی‌گذشت شد: 

(الصالب): تب تند. 

(الصَّلابة): گویند: (فی وجهه صَلابة): پررو و 
بی‌حیاست. سفتی و سختی جسم که شکل خود را 
حفظ می‌کند. صلابت. 

(الصْلب): سخت و نیرومند (الْلْب) مِنًالأزْض: زمين 
سخت و سفت. هر ماده‌ای که شکل و حجم خود را در 
شرایط عادی حفظ می‌کند و ضد مایعات و گازهاست: 
پولاد. فولاد. ستون فقرات. صلب. خدا می‌فرماید؛ 
«یَحْرَجٌ من ین الصْلب و راب4 خارج می‌شود از 
میان مهره‌های کمر و استخوانهای سینه (هُوّ من صلب 
ْلان): او از پشت و تیره و ذرية فلانی است .ج لب 
و أضلاب. خدا می‌فرماید: و خلایْل أاکم ان ون 
اتلانگتن: و خمسران پسران نما آفانی که از اصلاب 


(الصَلب): سخت. محکم. چربی یا چربی گوشت. ج 
اصلاب. 


(الصلب): سخت و محکم و قوی و نیرومند. سنگ 


صلت ۱۰۵ ۱ صلح 


سمباده: سنگ تيزکن. تیز و پراشده. 

(الصسلیْب): سخت و نیرومند. دارای نسب و نژاد 
خالص. گویند: (هوّ عَرَبیٌ صَلیْبٌ): او تازی خالص 
است. به دار کشیده شده. چربی یا چربی گوشت. 
صلیب. دار (اعدام). (الصَلیْب): (عْدالصازی): صلیبی 
که مسیحیان معتقدند که حضرت عیسی بر 
شده است. ج صلب. و طلبان (الضلیّب) الشته: 
صلیب سرخ. 

(الصَليْبُِوْنَ): صلیبیها که جنگهای صلیبی را در قرنهای 
یازدهم و دوازدهم و سیزدهم به راه انداختند. 

# صلت - (صَلَتَ یَصْلتٌ صلا لین و نخوه: شیر 
(لبن) و امثال آن اندک شد. 

(صَلَتَّ لت صَلتا) فلاناً و یره بالگیف: فلانی و 
غیره را با شمشیر زد (َلّتَ) فرش و عَیره: با یک پا 
يا با دو پای خود به اسب و غیره کوبید که تند برود 
(صَلَتَ) ما فیالقَدَح و تخُوهٍ: چیزی را که در کاسه و 


آن اعدام 


امتال. ان بود:ریخت. 

(صَلتَ یل وت الْجَبیْنٌ: پیشانی زیبا و مشخص 
و درخشان شد (صَلْتَ) الوجُل: پیشانی آن مرد زیبا و 
مشخص و درخشان شد. 

(أضلّت بل اطلاتا)الشَیَء: آن چیز را آشکار کرد 
و بیرون آورد. گویند: (اضلت) السَیْف: شمشیر را از 
نیام بیرون آورد. 

(إنصَلَتَ نْصَت إنصلاتا): بارز و ظاهر و شکار شد 
(إنْصَلّتَ) فی سيره 1 اشرو در راه رفتن خود یا در کار 
خود جدیت کرد و پیشی گرفت. 

(الإضلِیت): مرد کاربر و قاطع در کارها. ج أصالیّت. 
(الصلّت): آشکار واضح» بارز. نرم و صاف و صیقلی 
(جیین صَلْتْ): ۳ پهن و زیبا و درخشنده (سَیّف 
یکین صَلْتٌ): : شمشیر یا کارد تیر و صیقل شده. ‏ 
أضلات. 

(الصلتان): سخت: و نیرومند. مرد سرزنده:و قال و 
قاطع. ج صلتان. 


# صلح -(صَلح یلح صَلَّجاً): کر شد شنوایی‌اش از 


بین رفت. 
(تْصالح یتْصالح تَصالْجاً) فلانٌ: فلانی خود را به کری 
زد. 
(الاْلج): گر. ناشنواء ج طلح 
(الصلجاء): کر, ناشنوا. برای موئث است. ج صلْح. 
(الصَلَجَّة): پیل کرم ابریشم و غیره. ج صلْح. 
(الضلیجة): چیزی که از نقرة خالص بسازند. 
(الصَو لج): ناب. خالص. چوگان. ج صوالح. 
(الصَوْلحَة): ناب» خالص. چوگان. 
(الصَسوّلجان): ناب» خالص. چوگان. چوبدستی 
مخصوص پادشاه. (معرب). [معرب چوگان است. ب]. 
ج صوالج. و صَوالجة. 
(الصلَجانة): تاب خالص. چوگان. چویدستن یادشاه: 
۴ صلح -(صلح یلح صَلاحاً. و اسا ىپ 
شد. خرابی آن برطرف و سالم شد (صَلَحَ) الشَیْء: آن 
چیز مفید یا مناسب و درخور و شایسته شد. گویند: 
(هذا الشیء یضلح لَکَ): این چیز برای تو مفيد یا 
۷ ۷ 
(صَلْح یلح صَلاحاء و لوح خرابی آن برطرف و 
سالم شد. بی‌عیب شد. مفید یا مناسب و شایسته شد. 
(أصَلَح بح إضلاحاً) فی ععله أو آثرو: کار شایسته يا 
مفید انجام داد کار درست انجام داد (أضلَحَ) الشیء: 
خرابی آن چیز را برطرف و آن را درست کرد (أضْلَحَ) 
تما أو ذات تشهما: او ما ماه آن دور زا باه 
آشتی داد. خدا می‌فرماید: و ان طایفتان من وشن 
فلا لوا َيْنّهُما4: و اگر دو طایفه از مومنین 
باهم کارزار کردند پس آشتی دهید انان را (أضلَح) 
ال لفلان فی ذریّنه ماله: خدا فرزندان و ذریه فلانی 
را لایق و نیکوکار گردانید. یا اموال به درد خور به او 
داد. 
(أضلع: قعل امز ااسبت اد ال : خدا می‌فرماید: و 
اضخ لن فی دی و شایسته گردان نسل مرا. و باز 
می‌فرماید: اما له وَ لوا ذات بَییْکم6: پس از 
خدا بپرهیزید و یکدیگر را آشتن دخيد. 


سل ۱۱۰۶ صلد 


(صالَحَه یصالخه 2صالحَة. و صلاحاً): متقابلاً با او 
آشتی کرد (صالحَه) عَلَّی الشَیْء: بر سر آن چیز با او 
مصالحة کر د.و کنار آمد: 

اطع یط إٍضطلاحا) ام آن قوم با یکدیگر 
آشتی کردند (اطلَحُو) علیالامر: در آن کار یکدیگر 
را شناختند و با هم کنار آمدند و به توافق رسیدند. 
(تصالخُا یَعَصالَحوّْن تصالحا): با یکدیگر آشتی 
گر هنت 

(استَصْلح يتح اشتطلاحا: آن چیز در شرف 
درست شدن قرار گرفت (اشْتَضلْحَ) الشیْه: آن چیز را 
اصلاح و درست کرد. خواستار درست.شدن ان 
گردید. آن را نیکو و شایسته شمرد. 

(الاصطلاح): آشتی کردن. اتفاق و توافق کردن در 
چیزی. اتفاق یک گروه در یک مسأل خاص. چیزی 
را ویز چیزی دیگر قرار دادن. اصطلاح. هر علمی را 
اصطلاحاتی ویژهٌ ان است. 

(الصالح): مرد نیکوکار. مردی که وظائف و واجبات 
خود را انجام می‌دهد. صالح. پرهیزگار. شایسته. ج 
صلحاء. و چه بسا که برای چیز بسیار هم به‌کار رود. 
گویند: (عِدهٌ قَدرُ صالحٌ من‌المال): نزد او مالی بسیار 
اسنات 

(الصالحة): من الصالح (واتثنِى صالحَةٌ ِن فلان 
نعمت بسیاری از فلانی به من رسید. ج صوالح. 
(الصلاح): راست و مستقیم بودن. سالم و بی‌ عیب 
بودن. 

(الصّلاحيّة): منظم بودن در هر کاری (الصَلاحیة) 
للْعَمّل: آمادگی برای کار (الصَلاحیة) لذی الشلطان: 
اف قدرث قانونی هر صاحب قدرت (الصلاحية): 
(فی‌التربیة و علملس): آمادگی و شایستگنی ذاتی هر 
شخص برای کار یا برای رفتاری معیّن. 

(الصلْح): رفع اختلاف, آشتی. پایان دادن به حالت 
جنگی, صلح. مسالمت. و گاهی برای وصف آمده و 
گویند: (هُّ صُلْمٌ لی, و هُمْ نا صُلْحْ): او با من آشتی 


نت و آئان.با ما اش هتد 


(الصَلیْح): شایسته. صالح, لایق, نکوکار. ج صلحاء. 
مناسب. مفید. درست. درست شده. 

(المَصلحة): راست و مستقیم بودن. سالم و بی‌عیب 
بودن. سود استفاده» منفعت. شعبه‌ای از اداره که بخشی 
از کارها یا خدمات را برعهده دارد. مخل: «مصلحَة 
المساحَة»: شعبه‌ای اداری که کارش تعیین مساحت 
است «مصلَحَه الضْراب»: شعبهٌ امور مالیات. ج 
مصالح.(جدید). 

#صلخ صلخ بَصْلَحٌ صَلخا): ناشنوا شد کر شد. 
(تصالخ يصالخ تصالْخاٌ): تظاهر به ناشنوایی کرد. 
وانمود کرد که کر است. 

(لاْلخْ): کر, ناشنوا. ج لْخ. 

(الصَْخاء): کر ناشنوا. برای موث است. ج ْلْخْ. 

# صلد -(صد َل صَلّْداً. و صلودا): سفت و سخت 
وومسحگم شد (صلَدت) الازض: آن: زسین جرت 
نرویانید یا غیرقابل زراعت شد (صَلَدَ) فلان: فلات 
خشک و ژکور و بخیل شد. سنگدل شد قلبش سخنه 
و فسی شد (صَلَدَث) الاب چارپا در وقت دویدن 
دستها را بر زمین کوبید (صَلَدَ) ال نذ: اتش‌زنه صدا کرد 
ولی روشن نشد (صَلَدَّ) فلا" بیّدیه: فلانی کف زد 
(صَلَدَتْ) أئیانة: دندانهای نیشش برهم خورد و صدا 
کرد و ضدایش شنیده سد (صلد) لے آن جہن 
درخشان و براق شد و برق زد. 

(صلَد یلد صلوداء و صلادة): سفت و سخت و محکم 
و صاف و صیقلی شد. بخل ورزید. ژکور شد. 

(أصُلَدَ لد اضلادا: سفت و سخت و محكم و 
صیقلی و صاف شد (أصلد) ال٤‏ آن چیز را سفت و 
سخت و محکم و صیقلی دید. یا آن را چنین گردانید. 
(الأصلد): 

بسیار سفت و سخت و محکم. پرصلابت. بسیار ژکور 
و بخیل. ج طِلد. 

(الصَلْد): سفت و سخت و محکم و صاف و صیقلی. 
صخر؛ پهن و صیقلی و صاف. زمینی که چیزی 
نرویاند. خدا می‌فرماید: کم صَفوان عليه ترابٌ 


نید د 


۱۱۰۷ 





صلف 


سا سا" سس 


قاصابة وابل رک صَلدأه: مئل صخره‌ای صاف که 
روی آن خاک باشد پس ببارد بر آن بارانی تند و 
درشت قطره پس آن را رها کند زمینی که (خاکی 
نداد و) چیزی نمی‌روباند (زاش,. وله خا سر با 
پوستی که مو نمی‌رویاند. آتش‌زنه‌ای که روشن 
نمی‌شو د. 3 اصلاد. 

الصَلداء): بسیار سفت :و شخت و محگم. برای موَّث 
است. زن بسیار بخیل. بدزا که سخت می‌زاید یا 
براحتی بارور نمی‌شود. ج صلد. 

(الصَلدَة): موت نث الصّلد. ۰ج صلاد. 

(الصَلود): صيفة مبالفه است از لد بسیار سحکم و 
سخت .بسیار کنس و بخیل. بسیار سنگدل. چهارپایی 
که در وقت دویدن دستها را زیاد بر زمین می‌کوبد 
مردی که بسیار کف می‌زند. چیز بسیار درخشان و 
براق. (الصَلْْد) دور والمَراجل: دیگ و پاتیلی که 
دير به جوش آیڌ: ۰ج صلد. 

(المضلاد): شتری که می‌زاید و شیر ندارد. ج مَصالید. 
(المصلاد ة): شتری که می‌زاید و شیر ندارد. ج 
٭ صلدم - (الصِلَدٍِم): سخت و محکم و استوار. اسب 
وقاطر و خر و غیره که سم م دارد. ج صلادم. 

# صلصل هل بَلصل صَلصَل) السیْء: آن 
چید ضداتن کرد که تین داشت: گنوبند: (صاص() 
الجرش: زنگ طن اتداخت (ضاضل) الحا 
زیورالات جرنگ چرنگ کرد (صَلْصَلَ) الَعذ: تندر 
غرید و طنین افکند و صدایش بیجید بیچید (صَلْصَلّ) فلان: 
فلانی تهدید کرد (صَلصَلَ) بکلامه: طوری حرف زد که 
وانمود کند هوشیار است. 

(تصَلصَل یتصَلصَل تَصَلْصلاً: طنین افکند. تهدید کرد. 
گونه‌ای حرف زد که وانمود کند هوشیار است 
(تصَلصَل) الد و تخو رکه و امثال آن خشک شد. 
(الصلاصل): طنین‌انداز. تهدیدکننده. کسی که طوری 
حرف من اند فا وانموة کف هوکنیاو اسنت: 
(الصَصال): ڳل خشک. به معنای الصّلاصل نیز هست. 


(الصَْصَّل): پیشانی اسب. ج صّلاصل. 

(الصلصل): باقی مانده أب در ظرف یا در پرکه. 
قسمتی از کمر اسب که موهایش ريخته و سفید شده 
است. ج صلاصل. 

# صلطح - (صَلطْحَه بُصَلطحُه َلطَحَة): آن را بهن 
کرد, 

(الصلطح): بهن ؛ عريض. ستبر؛ کلفت» ضحیم؛ تناور. 
(المصَلطح): : هن و گسترده شلد ه۵. 
#صلع -(صَلع یلم صَلْعا) فلا و و 
فلانی طاس 07 ۲۹ داغ سر شد (صَلعت) الح و 


۳ زاشه 


تحوّ‌ها: سرشاخه‌های درخت ریخت یا آنها را مواشی 


چریدند و خوردند. 

(صَلْعَتْ صَل تصلیعا) الخ جور از زیر اسر 
بیرون آمد 

(تصلْم تتَصلْم تصلعا) انش فش: آفتاب از زیر ابر 
سرون آمد (مضَلهت) السنمام آسمان: ضاف و بر ابر شند. 
(الأضلع): مرد طاس: داغ سر. سرئیزة جلا داده شده. 
هر چیز براق و صیقلی و صاف و مرمری. ج صلم. 
وصلعان. 

(الصلاع): صلاع الشْس: گرمای خورشید. 

(الصلْع): طاسی, ریختن موهای جلو یا موهای وسط 
ی زد ۳ 
(الصَلعاء): مُوَنْثٍ الاضلم. زن طاس و داغ سر. 
(الصَلعْة): پوست سر که موهایش ریخته است. 
(الصَلْعَة): پوست سر که موهایش بریزد. 

(الصلاعَة): صخر سخت و محکم و پهن. ج صلاع. 
(الصَلیْع): مرد طاس. داغ سر. زمین بدون درخت و 
کیام ے ۳ 
(الصَلِيْعَةَ): زن طاس, زن داغ سر. مُوَنثِ الصَّليع نيز 
# صلف -(صَلَفَهٌ بَصلفهٌ صَلْفا): او را دشمن داشت 
(صَلفَ یل صَلفا) الشَی4: آن چیز کم منعفت شد. 
گویند: (صَلِفَ) التباٹ: گیاه کم رشذ شد. کم برکت شد 


صلق ۱۱۰۸ صل 


(صَلِفَ) الطعام: ارزش غذایی غذا کم شد (صَلتَ) 
السحابْ: ابر پررعد و کم‌باران شد (صَلفَ) الجُل: آن 
مرد مورد پسند مردم نشد و او را دشمن داشتند. 
(أصلَفَ یْصلف اصلافا: : مورد پسند مردم نشد و 
گران‌جان شد و مردم او را دشمن داشتند (أََلت) فلانً 
و غیره: فلانی و غیره را داشمن داشت (ألَنم) ال 
Te‏ 


ن گران‌جان شد بو رد او را دشمن داشتند. 
به سرزمین ناهموار و سخت وارد شد و رفت. 
(الأْصلّف) ین‌الاْض: زمین سفت و سخت که چیزی 
نمی‌رویاند. ج لقن شید 
(الصَلف): چیز کم استفاده, مثل: گیاه کم رشد و کہ 
بازده. کسی که گران‌جان است و مردم او را دشمن 
دارند (سَحاب صَلف): ابر پرتندر کم باران. غذای 
بی‌مزه (طعام صَلف): غذای کم برکت. 
(الصلفاء): صخره‌ای که برجسته‌تر از زمین نیست. ج 
الاي 
(الصَلفة): مُوّنْت‌الصلف. 
(الصلیّف): به معنای الصَلف است. پهنای گے کی 
طرف گردن. و به دو طرف گردن می‌گویند: صلیْفان. ج 
صلائف. 
(الصَلِيْفانٍ): دو طرف گردن. دو چوب است که در 
عرض پالان شتر کار می‌گذارند تا کجاوه را به آن 
بینشند. 
#صلق -(صَلَنَ یلق صَلْقَاً: ناله و شیون کرد. ولو له 
به‌پا کرد (صَلْقَ) ْقرم و صَلَقَ فتهم: بلای سختی برای 
آن قوم پیش آورد (صَلقَ) ناب: دندانهای نیش خود را 
به هم مالید تا صدایش بلد خد هتلق الم و َو 
شت و امثال آن را پخت (صلََ) الشاءٌ و نشوها: 
گوسفند و امثال آن را بر دو پهلویش بریان کرد 
(صَلقَتْ) الشَمش فلاناً و عُره: آفتاب فلانی و غیره را 
اذیت کرد (صَقَ) فلاناً و مره بالْعَصا و تخوها: فلانی 
و غیره را با عضا و امثال آن زد. 


(َصلَّ يُصْلِقٌ ٍضلاقاٌ؛ ناله و شیون کرد ولوله به پا کرد 
(أصلَىَ) التاب: دندان نیش به دندان نیش دیگر ساییده 
شد و صدا کرد. 

اتشان تاق تلف از این پیل به آن بهلي خلت زد 
(تصَلمَت) ال آن زن در حال زایمان به خود پیچید 
و ناليد و از این پهلو به آن هلو غلتید (تَصَلْمَتْ) الک 
چهارپا بر روي زمین غلت زد. 

((صَطلق يَصْطَلِق إضطلاقاً: ناله و شیون کرد. ولوله به 
پا کرد. 

(الصلاقة): آبی که مدتی راکد مانده و گندیده است. 
(الصَلّى): شیون و زاری» ولوله. صدای به هم خوردن 
دندانهای نیش شتر. 
(الصَلق): زمین صاف و هموار و بی‌گیاه. ج ألاق. 
(الصلاق): صيغة مبالغة صَلقَّ است. خیلی ولوله کننده, 
خیلی شیون و غوغاکننده. کسی که خیلی دندانهای 
نیشش را به‌هم می‌مالد تا صدا کند. خیلی پزندة 

و غیره. خیلی زننده با عصا و غیره. خیلی بریان کنند؛ 
گوسفند و غیره بر پهلوهایشان (الصلای) ملک 
و الحْطباء: گوینده یا سخنران دارای صدای بلند و 
رسا. 

(الصَلیّق): گوشت 
نازک. ج صلائق. 
(المصْلق): گوینده یا سخنران دارای صدای رسا و بلند. 


بخته. بریانی» کباب بریان شلد ۵. نان 


ج مصالیْی, و مَصالق. 


# صل -اصَل بَصِل یل الشی4: آن چیز صدای 
کشیده‌ای کرد و طنین انداخت [مثل این که به مس یا 
به زنگ بزنی. ب]. (صَل) بیْض لحدید: کلاهخود در اثر 
برخورد با شمشیر صدا کرد (صَلْ) المشماژ: ميخ در 
وقت کوبیده شدن صدا کرد (صَلّ) الاناءالغار غ: ظرف 
خالی در وقتی که به آن زدند صدا کرد (صَل) المقام: 
مشک ج E‏ 

(صل یل طل: گوشت تغیییر کرد و گندید (علّ) 
الما و تفه ابو انعال آن گندید. 

صل يِل صلا) اشراب و تَحْوَهٌ: نوشیدنی و امثال آن 


صلم 


۱۱۹ سلو 





را صاف کرد (صَلّ) الْحَبَّ الط پاشراب: دانه‌های 
امین با نخاک: دا هست و آن را دږ گرد 

(أَل یُصل إٍضلا) الم أواْماء و تخر گوشت و 
آب و امثال آن یر کرداو پدابه شند. 

(صَلل یصلل تَصلیل؛ به معنای صل است با قید کثرت 
و زیادی در فعل. 

(الصال): خر وحشی که صدایش خیلی بلند باشد. 
(الصال: خر وحشی ماده که صدایش خیلی بالند 
است. بلا مصیبت؛ گرفتاری. 

(الصل): گوشت و غیره که گندیده باشد. 

الل آماوی استت ج أضلال (هو 
صِل أضلال): از ویس از ارت 
(الصَلال): صيغة مبالغه است؛ بسیار طنین‌انداز. میخی 
که در وقت کوپیدن بسیار صدا کند. ظرف خالی که 
چون به آن بزنی بسیار صدا کند. مشک خیلی خشک 
شده. گوشت خیلی گندیده. آب و امثال آن که خیلی 
گندیده باشد. بسیار صاف کنندة نوشیدنی و امثال آن. 
بسیار شستشو دهند؛ حبوب برای زدودن خاکهای 
مخلوط بان 

(الصَلََ): پوستِ (حیوان) خشک گندیده. ج صلال. 
(الصَلَّةَ): : بو گند. 

(الصلْ: صداي ضربه خوردن میخ. 

# صلم ۔(صَلمَه بَصْلِمُهٌ صَلما): آن را قطع کرد و برید. 


آن را از ريشه کند. و بیشتر برای بریدن گوش و بینی 


ت از بدترین مارها. 


به کار می‌رود. 

(صَلْمَه بُضَلمه طلیم: خیلی آن را قطع کرد و برید یا 
گوش و بینی بسیاری را قطع کرد یا آن را خیلی از بن 
دراورد. 

(إِصْطْلَمَةُ یَصطلمُهُ اضطلاما): آن را برید و قطع کرد. 
مثلا دماغ و گوش آن را از ریشه درآورد 
(اضْلمهُم) مت ولد أُالعدو: مرگ یا روزگار يا 
دشمن, آنان را قتل‌عام کرد و ريش آنان را درآورد. 
(لاصلّم) بریده گوش» گوش بریده. دارای گوش 
کوچک که گویا گوشش را بریده‌اند. ج صلم. 


(الصَلماء): بریده گوش. گوش بریده. دارای گوش 
کوچک که گویا آن را بریده‌اند. ج صَلْم. 

(الصلمَة): زرهی که زیر کلاه یا زیر کلاه‌خود پوشند. 
ج صلم. و صلام. 

(الَیْلم): بلایی که بر هرچه نازل شود ریشه‌کن کند. 


a ۳ 


ا 
(المصلم): کوش بریده. پریده گونقی: گفته‌اند: (مشوا 
بآذان اّمامالمْصَلم): خوار و ذلیل شدند. کنایه است. 
# صلو - (صَلِیّت تطلی صَلل) الَاقَة آوالحامل و 
تخو‌هما: شرم و اطراف شرم ماده شتر و هر حامله‌ای 
بخاطر نزدیکی زایمان شل و آویزان شد. 
(أَصْلَتْ تضلی اصلاء) الحایل: آبستن پابه‌ماه شد 
زاییدنش نزدیک شد. شرم آبستن بخاطر نزدیکی 
زایمان شل و اویزان شد. 

1 ۴ ٍ ت ۶ ۳ 
مسابقه را کسب کرد (صلی) لا شلاتی دعا کر 
(صَلّی) علی : برای او دعای خير کرد (صَلی): نماز 
خواند (صلی) الله عَلّى رَسوله: خدا پيامبر خود را 
معدن برکت قرار داد. 
(صَل): فعل امر است از صَلی. خدا می‌فرماید: ول 
له ان َلاتک سَکن لَهُمٍ: و دعای خیرکن برای 
آنان همانا دعای خیر شما (ای پیامیر ما) آرامش است 
(الصّلا): یک طرف دم چهارپا و به هر دو طرف آن 
صَّلوان گویند. فاصله و شکاف ميان سوراخ مقعد و دم 
چهارپا. وسط کمر انسان و چهارپا. ج الا 
(الصّلاة): دعا. و بند: (صَلی صلاة): دعا خواند. صلی 
تیه به این معتی نمی اید نماز. رحمت. بخشایش. 
ET E i‏ ج می‌فربایفت ولول 
لوا + بذک فنا سمل یرآ واگر نبود 
دفع کردن خدا مردم را به وسیله یکدیگر هر اينه 
ویران می‌شد صومعه‌ها و معابد نصاری و معابد بهود و 
مسجدها که برده می‌شود در انها نام خدا خیلی بسیار. 


صلی 


۱۱۰ صمت 





(الصَلوان): تثنی الصّلا می‌باشد؛ دو طرف دم چهارپا. 
الفقییا: دومین اسب مسانقهء یی نة مسقا وم 
مسابقه را کسب کند. و بطور عاریه به انسانی گویند که 
مقام دوم را در هر کاری دارد. 
لمصَلّی): جای نماز خواندن. جانمازی. 
#صلی -(صَلی یَصلی صَلیا) الشَیَء: آن چیز را در 
آتش انداخت (صلاه) التازء و فثها. و علیها: آن را در 
آتش انداخت (صلاه) اْعذاب. آوانهوان. أو الذلّ: او را 
عذاب کرد یا او را سبک و بی‌مقدار کرد یا او را خوار 
و فلیل کزد (صَلی) الطید. و له:دامی برای شکار 
گذاشت (صَلی) لحم و نخوه: گوشت و امثال آن را 
بریان کرد (صَلی) فلانأء و صلی لھ برای فلانی دامی 
نهاد که او را گرفتار دردسر کند. 
(صَلِی یَضلّی صَلی. و صلیّ) انار و بها: در آتش 
سوخت. خدا می‌فرماید: لا یَصّلاها 1 الشتی>: در 
آن (آتش) نمی‌سوزد مگر تیره‌بخت‌ترین آدمها (صَلِیَ) 
لش و به: با سختی و مشکلات آن کار دست و پنجه 
نزم کرد و سختی آن را چشید (صَلیَ) بفلان, و صلی 
شر فلان: گرفتار فلانی و شر و بدی او شد. 
لاه یله الا ا و بها .و فنهاء و علنها: وی 
را در آتش انداخت (أضلّى) للخم و نخوّه: گوشت و 
امثال آن را کباب کرد. 
(صلاء یله تَصلیة) التارء و بهاء و فتها؛ و علنها: وی 
را در آتش انداخت (صَلی) الماء: آب را گرم کرد 
(صَلی) الْناة آو الصا بالّار: چوب نیزه يا عصا را 
روی آتش گرفت تا نرم شود و بتواند کجی آن را 
طوقت کنر 
(صلوا): فعل امر است از ی دا ىقر ماید: ۶3 
الْجَحیم لو سپس در اتش دوزخش اندازید. 
((صطلی ی إضطلا نار و بها: خود را با آتش 
کرم کرم خدا در ی موسی ار ) می‌فرماید: 
ای آتشت نار ی یکم یلها شاوی ین‌الثار 
لمکم تطْطوَنَ: همانا من دیدم آتشی را شاید بیاورم 
شما را از آن خبری یا پیاورم پاره‌ای برافروخته از آن 


تش شاید شما گرم شوید (فلانْ لا یط بنارو)؛ با 
تش فلانی نمی‌توان گرم شد. آدم را می‌سوزاند. کنایه 
از این است که او خیلی دلیر است و کسی را یارای 
مقاومت در برابر او نیست. ۱ 
(تصَلّی نی تَصَلی) انار و بها: خود را با آتش گرم 
کرد (کصلی) اء و نها غلی‌التار: جوب يزه و 
امتال آن را بر روی آتش گرفت که نرم شود و بتوان 
روا راست کرد 
(الصالی): سوزندة در آتش. چشنده و تحمل كنندة 
سختیهای یک چیز. خدا می‌فرماید: الا مَن هُوَ صال 
اجَحیْم»: مگر این که اوست چشندة دوزخ. 
(الصلی): اذر. اتش. سوخت اتش. 
(الصلاء): آتش. هرنوع سوخت. کباپ. 
(الصلاء :. والصَلایة): هاون کوجکی است که زعفران 
و چیزهای عطری را در آن می‌کوبند. 
(الصلیَ): مصدر صلی است؛ سوخته کن لاقي 
خدا می‌فرماید: « م لخن آغلم این هم ی بها 
اقا: سپس همان ماندانافزیم به کسانی که آنه 
سزاوار ترند به سوخته شدن با آن (جهنم). 
(المضلاة): تله شکار. و بطور استعاره به نیرنگ و 
فریب نیز می‌گویند. ج مَصالی. و از همین مقوله است 
که می‌گویند: «ٍن ان مَصالىَ و نا همانا 
برای شیطان است نیرنگها دايا 
#صمأل -(إضْمَأل یَضمَئل إضبنلالاً): سفت و سخت 
و محکم شد (إضمَألً) التبات: گیاه انبوه شد و درهم 
فرو رفت (اضعالَ) قلانّ: فلائی بشدت خشمگین شد او 
از شدت خشم باد کرد. 
(المَصْمَئْل): سفت و سخت و محکم. گیاه انبوه و درهم 
فرورفته. بشدت خشمگین که برافروخته شده است. 
امک خف باقع حع و ی دای 
حرف نزد. سکوت کرد. 
(أضمَتَ یْصمت اضماتأ) الَْلیْل: بیمار زبان‌بند شد و 
نتوانست حرف بزند (أطمت) فُلاناً: فلانی را ساکت 
کر 


صمح ۱ BBS‏ صمد 


(صَمّتَ مت تَصمیِتا: زبانش بند آمد (صَحّت) فلاناً: 
فلاتی را سا کت کرد (صفت) الشراه: آن چیه را تو برو 
بدون جوف گردانید. 

(الصامت): ساکت. خاموش. زبان‌بسته (حیوان), به 
حسیوان می‌گویند الصامت اما نمی‌گویند الساکت 
(الصایت) من المال: زر و سیم. طلا و نقره (مالة 
صامت ولا ناطقّ): او هیچ چیز ندارد. ج وت و 
صوامت. 

(الصمات): سکوت. و دربارهٌ دوشیزه می‌گویند: «ذ نها 
صُماتها» سکوت او علامت اجازه و رضایت اوست 
(رّماه الله بضماته): خدا او را ساکت و خاموش کرد. 
(الصّمات): چیز. شیء (فقط در نفی به کار می‌رود). 
گویند: (ماذفتٌ صماتا): جیزی تجشیده. 

(الصمات): قصد. نیت. آهنگ. گویند: (بات علی 
صمات روا شب را با نیت انجام کارش به سربرد 
(لانْ على مات الأثر): فلانی در شرف انجام آن کار 


است. 
(الصَمْتَةَ): غذا و غیره که به کودک می‌دهند و او را 
سرگرم و ساکت می‌کنند. ج طعت. 

(الصَموّت): بسیار خاموش. بسیار سکوت‌کننده 
(ضریَة صَمُوْبٌ): ضربت کاری که بی سروصدا قطع کند 
(منندش, صفوت): هفت‌فیر مجهز به صداخفه کن 
(الصَمَوّت» من السْیُوّف: شمشیری که در بدن 
ضربه‌خورده فرو رود و پسنهان شود و صدای 
خون‌ریزی‌اش کم باشد (الصَمَوْتَ) من رح زره 
صیقلی و صاف و غیرزیر (حْلْخال غوت بای 
برنجن صاف و صیقلی و غیرزبر (جارية صَفوّت 
لعْلخال): دختری که ساق پایش پرگوشت است و 
پای برنجنش (خلخال) صدا نمی‌کند. چیز توپر و بدون 
چو 

(المصمّت): چیز توپر و بدون جوف مثل سنگ 
(لمْضْمَت) ین الأففال و تخوها: قفل و امثال آن که 
پیچیده است و براحتی نمی‌توان آن را باز کرد 
اضعا مس او لوان: رگ .الس دست 


المْضَْمَت) من الّم: خواب سنگین و عمیق. 
(المْصََت): کیل شنم 

(المصَمّت): گویند: (هو يکو إلى عَْرٍ مُصَمَتَ): او در 
نزد کسی شکایت می‌برد که به او توجهی ندارد. 

گرم شد (صَمَحَ) لح فلانا: گرما مغز سر فلانی با اتود 
(صَمَحَ) فلاناً بلسَوط: فلانی را با تازیانه زد (صَمَحَ) 
فى المَسالة: در سوال یا در ان مطلب يا در طلب 
اصرار و پافشاری کرد. 

(الص ماح): داغء داغ‌کردن. گندیدگی. بوی گند. 

# صمخ -(صَمَحْه یَصْمَخَه صَنْخا): به پردة گوشش 
زد یا به داخل گوشش زد (صَمَخْ) الصَوَت الشایع: صدا 
به گوش شنونده رسید. 

لاصو خ): سوراخ داخل گوش که به پرده می‌رسد. 
یناه سوراخ داخل گوش که بنه پبردة می‌رسد 
(صَرَبَ الله ی صماخه): خدا او را خوابانید. ج 


(الصَمِحَة) مِنَ الْساء: زن شاداب و نرم و نازک‌تن. 
(الصَمَاخة): هزارلا. 

#ا نفد (تعد یلد خستداء و ةا بات و 
پایداری از خود نشان داد. 

[ضمد یمد عدا اة ولو له اهنگ آن چیز 
را کرد (صَمَدَث) الشَمُش وَجْهَهُ و َحْوَهُ: آفتاب صورت 
او و امثال آن را تغییر داد (صَمَدَ) الْاروْرَةَ و تخوّها: در 
شیشه و امثال آن را بست. 

(أضْمَدَ یمد اطمادا) ار ایه: آن کار را به او نسبت 
داد (أَضْمدّ) فلانً ای گذا: فلانی را مجبور و ناگزیر از 
آن کرد. 

(صامَده یتصامده مَصامَدَة. و صمادا): دز مقاومت و 
پایداری با او رقابت و هم‌چشمی کرد. 

(ضنده بصنده کت دا خنیلی انگ او را کرد. 
آفناب خیلی. رنگ او را عوض کرد. در شیشه‌ها را 
زیاد بست (صَعَذ) و بر سر خود دستار کوچک و 
امثال آن را بست. 


دیسم ۱۱۱۲ صمم 


(تصامّدا یَتصامّدان تصامُدا): آن دو در پایداری و 
ثبات و استواری با یکدیگر رقابت و هم چشمی کردند. 
(الصماد): چیزی که به دور سر می‌پیچند و از دستار و 
عمامه کوچکتر است. سر شیشه‌ای, در شیشه‌ای, مثل 
چوب‌پنبه و غیره (بات عَلی صماد المایا: شب را بدین 
نیت به سرآورد که صبح به سراغ اب برود. 3 اة 
(الصمادة): در شیشه‌ای, مثل چوب‌پنبه و غیره. ج 
صمائد (بات علی صمادة ین فر و شب را به سرآورد 
درحالی که در شرف انجام کارش بود. 

(الصَمد): جای بلند و مرتفع. 

ج کار و صماد. ثبات و پایداری. امام على 
می‌فرماید: «2 دا تا > ڪل جل لک غ 
الْحَیٌ: پایداری پایداری تا این که آشکار شود بایه و 
ستون حق. [در نهج‌البلاغه ینجلی است نه یتجلی . ب]. 
(الصَمَّد): کسی که به نزد او می‌روند تا کارشان را 
انجام دهد. از نامهای خدای تعالی است (شَی 4۰ صَمَد): 
چیز توپر و بدونِ جوف. 

(الصَند :): صخرةٌ فرورفته در زمین که با زمين یکسان 
است یا اندکی از آن بیرون است. ج صماد. 
(المضماد): گویند: (ناقة مضماد): ماده شتر بردبار در 
برابر سرما و تشنگی و گرسنگی. ج مَصامید. 
(المّصَمَّد): مقصود. مراد. یا کسی که به قصد او 
می‌روند. چیز سفت و توپر و محکم. 

#صیمن شر بضفه ترا و قرزا الما آب 
سرآزیر شد که در جایی بریزد (صَمَرَت) الرْیْمٌ: باد 
آرام گرفت (صَمَر) الرجُل: آن مرد بخیل شد (صَمَر 
الشئء: آن چیز را منع کرد و نداد 

(ضبر یَضُمَر صمَرا) اَن شیر ترش شد (ضیر) الماء: 
اب بدبو شد. 

(آضت مر إضمارا) الب 

شیر بشدت ترش شد (أَْعَر) فلانٌ: فلانی داخل در 
شامگاه شد (َضْمر) لماع کالا را جمع آوری کرد. 
(صَكَرَ یُصَمَر تصَمیرا): آب خیلی به سرازیبری روان 


شد. باد خیلی ارام گرفت. آن مرد خیلی بخیل شد. 


چیزی را خیلی منع کرد و نداد (صَمَر 
جمعآوری کرد. 


(الصاموْرَ ): شیر بسیار ترش. 

(الصضر): جایی که اب بلندیها در آن می‌ریزد و جمع 

می‌شود. ج بان 

(الصَمَر): 4 گنننیدگی» و گنه گویند: : (اصانه صم 

البَحْر): بوی گند دریا دران اثر کرد یا به آن خورد. 

(الصَمر): شیر ترشیده. بدبو یا آب بدبو. 

(الصَمرّ ة): گویند: (يَدِی من الم صَمرة): دست من 

بوی بد ماهی را گرفته است. 

(الصَمیر): مردی که گوشتهایش بر روی استخوانهایش 

خشک شده و تنش بوی عرق می‌دهد. ج صتراء. و 

جمع مؤنثش می‌شود: صمائر. 

(الصُمَیز): هنگام غروب خورشید. گویند: (دَحْلنا 

فی‌الصمیْر ): وارد در شامگاه شدیم. 

# صمصم ‏ (صَنْصَم بصَنصم صَمْصَمَة) فی کنا: 

تصمیم فلان کار را گرفت (2 ضخضتت القتفنه 

خارپشت صدا کرد. 

(الصَمصام): مرد مصمم و استوار در کار. شمشیر برّان 

که خم نمی‌شود. ج صَماصمَة. 

(الصَخْصانَة): به معنای الصخْصام است. 

(الصَنصم): مرد بی‌نهایت بخیل. 

(الصمْصمَة): جماعت. گروه. جمعیت. تبه ناهموار و 

وشت که گوپا سنگهایشی راست ایستاده است: 

ج صتصم و ضمافیم. 

#صمع -(صمع بصمع صمعا): 

گوشهایش کوچک شد (ضیعث) الد کف با زیاو 

غوزکهایش کوجک و قشنگ شد (صمعت) العَناء 

بندهای چوب نیزه کوچک شد (صَمعَ) فلا فلانی 

دلیر و دلاور و دلدار و هوشیار شد. بیباکانه و بدون 

راهنما حرکت کرد و به چیزی اهمیت نداد. 

وت يصع ر تَضميعاً) شىء 
مه صََم) الْحَيَوانّ: آن 

بدنش ورزیده و ترکه‌ای شد (صَمَعَ) اله یی و نحوه: 


لنجير ڪت 


نم 


۱۳۱۳ 


تسیلح 





خدا آهو و امثال آن را لاغر و ترکه‌ای و شاخهای آن 
را تیز کرد (صََع) غلی زأیه و خوه: در رأی خود و 
افعال آن:مضتم شند, 

(نصَمَع یلصم انصماعا) فن غضبه و نخوه: خشم او و 
امثال آن ادامه یافت. 

(تَصَنْم َتَصَمَم تصَمْعا): به‌هم جمع شد (تَصَمَعَ) اسهم و 
تَمْع رش الَهُم: پرتیر به خون آغشته شد و به‌هم 


خسیید. 


+ 


(الأضْمَع): دارای گوشهای کوچک. کف پا که کوچک 
و لطیف و غوزکهای آن کوچک و زیبا باشد. چوب 
نیزه که گرههایش کوچک است. مرد گو و دلیر و 
تیزخاطر. مردی که بدون راهنما و بیباکانه به راهی 
برود. شترمرغ نر؛ زیرا که گوشهايش کوچک است و 
لالم نیز به آن گویند. دارای نوک تیز و باریک و 
به‌هم جمع شده بات أَْمَعْ): گیاهی که جوانه‌ها یا 
شکوفه‌هایش بیرون امده اما هنوز باز نشده است 
لت أَمغ): دل هوشیار و تیزبین. ج صمْع. 

(الصّمع): دارای قلب هوشیار و تیزبین. دلیر. گو. 
شجاع. قاری بیباک. 

(الصمعاء): مُوّنْثِ و اه صَععاءٌ): گوش کوچک 
صَمعاء): قدم خوش تراش که 
غوزکهایش کوچک و هموار است (بُرْعُوْمَة صَفعام): 
غنجه یا جوانة نشکفته (قناةَ صَمْعاءً): چوب سخت و 


و به سر چسبیده (قدة 2 


محکم و توپر نیزه (عَرْمَة صَمْعاء): عزم و اراد قوی و 
قاط با کی که اجزا میود .ج صنع. 

(صَوْمَعَ یصَوّمع صَوْمَعَة) الشیْء: آن چیز را جمع‌آاوری 
ِ (صَوْمَعَ) ابناء: ساختمان را بلند و مرتفع ساخت 
7 صَوْمَعَ) ال ند : روی ترید را مثل گنبد درست کرد. 
مد ی نصاری, صومعه. مرد عابد و پارسا. 
(الصَوْمَعَة): معبد نصاری. صومعه. مرد پارسا. سیلو. 

(جدید). ج صوامع. 

# صمغ -(أضتث یم إضاغا) جر : صمغ از 
درخت رادي در (أضمغ) شذقه: لیهایش کف کرد. 


۶ 
(صََعَه د 


مغ تَصمیْفا: صفغ در | أن ریخت. از 


به وسیلةٌ صمغ چسبانید. 

(إشْتَضمَعَ مغ إشتضماغا) المَجَرّ: صمغ درخت را 
بیرون آورد. 

بت وس زدن جیزهای شیرین و امثال آن يا 
نمک پس دادن بیش از حد چیزهای نمکسود و امثال 
ان 

(الصامغان): دو گوشة لبها. 


(الصَمْغ): آنگزد. انگم. صمغ درخت. ج صُمُوْغ. 
(الصَمْغان): کسی از دهانش کف يا ابی شبیه صمغ 
می‌آید یا از گوشش چرک می‌آید. 

(الصَْْة): یک تکه صمغ (الصَمْعَةً: (فی‌الطْب): ورم و 
زخم پوست در مرحلة سوم سیفلیس. 

(الصَستَاغة): شیشه و امثال آن که ضمغ در آن 
می‌گذارند که کاغذ را با آن بچسبانند. شيشة چسب. 
# صمل - (صَمَل یَضْمُل صَببْلا و صمُوْلاً): توپر و 
سفت و محکم شد. گویند: (صَمَلْ) َدَنْ: بدن توپر و 
عضلائی و سفت:و محکم شد (صَمَل) مود و صَعلت 
الشَجَرَةٌ: چوب يا درخت توپر و سفت و محکم شد 
(صَعَلَ) عنالطعام و تخوو: از نا و امال ید دنت 
کشید و دست باز داشت ت (صَمَلَ) للم و فيه 

کار را تحمل کرد و به آن ادامه داد. (جدید). 

له ْله اضمالاّ): آن را توپر و محکم گردانیده 
مثلاً بدن و چوب و درخت و غیره را. او را وادار کرد 
که از غذا و امثال آن دست باز دارد. او را وادار کرد که 
سختی کار را تحمل کند و آن را ادامه دهد (ََُله) 
الصّيامٌ: روزه او را لاغر و نحيف کرد (أضْمَلَ) الشَجَرَة 
اْعَطّش: تشنگی درخت را پومرده و باریک کرد. 
(الصامل): توپر و محکم و سفت. مثل بدن یا درخت 
یا چوب توپر و محکم. دست باز دارنده از غذا و امثال 
آن. کسی که سختی کار را تحمل کرده و آن را ادامه 
می د شد. 

(الصَمو ل2): مهرةٌ پیج. (جدید). 

(الصمیل): به معنای الصامل است. 

# صملخ -(الصنلاخ)؛ صلا الأَذُنِ: سوراخ درونی 


۱۱ 


صم صم 


گوش. ترشح طبیعی گوش. 
(الصُملُذخ)سوراخ درونی گوش. ترشح طبیعی گوش. 
# صم -( صم یم صَماالقاژورة و تخوها: : در شیشه 
و امثال آن را بست (صمَّ) الْجُرْح: زخم را پانسمان کزو 
ام لت سخن را فهمید و آن را حفظ کرد یا 
پذیرفت (صَمَّ) فلانً و غیرّه: فلانی و غیره را خیلی 
محکم زد. 
هتم تم کشا رسفن ور کر شد (صَمّت) 
2۹ شش کر شد. خدا می‌فرماید: «وَحَسبا 1 
تون فتَةٌ وا وصَمَوْاب: و گمان کردند که نخواهد 
بود ازعانظنی: .یس کو شدند و کر شدند (صَمّ) عن 
خدنه: به سخنانش گوش نداد و بی‌توجهی کرد 
3۳1 : چوب نیزه و امثال آن, توپر و محکم 
صما الجشم: : جسم توپر و بی‌جوف شد (صَهَّ) 
۳ آ ن کار سخت و دشوار شد. 
(أَصَم بصم اضماماًاکر شد. ناشنوا شد (أصَهّ) فلاناً و 
َوه ای وال از را کر کرد خدا می‌فرماید: 
الیک این تم اه امه صَكَهُمْ و آغتی أَصارهد6: 
آناتند کسانی که لمنتشان ¿ کرده است خدا پس آنان را 
کر. و کور کرده است دیدگانشان را (اصتف: او را کر 
دید, دید که ناشنواست (صَم) ْارورَة: برای شيشه در 
تهیه کرد. 
(صَمم یم تضییماافی ذا أو عَله: در فلان چیز 
تصمیم قطعی گرفت (صَمَمَتْ صَعَمَتْ) العريعَة عزم و اراده 
قطعی يا انجام شد (صََمَ) السَیّف و تَحوْه: شمشیر و 
امثال آن به استخوان رسید (صَم) فلاناً و عير فلانی 
و غیره را کر کرد (صَمَم) صاحِبَة لحَدِی: آن سخن را 
به دوست خودش ياد داد که آن را حفظ کرد. 
(تصام تْصام تَصامًا)لْحَدِیْت و عَنة: وانمود کرد که آه 
سخن و غیره را نشنیده است 
(الأصم):كر. ناشنوا. Toy‏ 
و به آن گوش فرا نمی‌دهد. کار سخت و دشوار. نیزء 
تور و محکم. کسی که نمی‌شود در او طمع کرد و 


۹ یر ۴ 7 
اراده‌اش را زد و او را منصرف کرد (حلم اصم): 


بردباری زیاد و بیش از حد (حْطب ی بای سخت 
(مکا اأص جایی که چیزی نمی‌رویاند اهر ال 
اھر الله ه ال :ماه رجب که در آن به کارزار 
نمی‌پرداختند و سروصداهای جنگی بلند نمی‌شد. ج 

صم و صمّان. 

(الصَمَاء )عونت الأ (ألغْدَةٌ الصَمَاء): : غده درونی بدن 
که به خارج از بدن راه ندارد. مثل: غدۀ تیروئید. 

(صمام):علم است برای بلای سخت و دشوار (صمام 
صمام): اسم فعل است به معنای: ساکت شو. برای مفرد 
و جمع و غیره و مؤنث و مذکر به کار می‌رود. 

(انصمام»چیزی که شکاف و غیره را با آن می‌بندند. 
مل در قفنیقه‌ای, و : ۳ (فی‌الْهندسَة 
الميكانيكة): : سوپاپ. ج | 

(الصمامَة)نچیزی که شکاف و غیره را با ان ببندند. 
سوپاپ. ج صمایم. 

(الصَمَم)؛کر شدن, ناشنوایی (به صَمَمٌ): یعنی؛ می‌شنود 
اما عمل نمی‌کند گویا که کر است و نمی‌شنود. 

(الصكَّة):گو, دلیر» یل» دلاور (رَجُل صِئَة: مرد 
شجاع. در شیشه‌ای» سربند شیشه و غیره. چیزی که 
شکاف و غیره را با آن ببندند. خارپشت ماده ج 

اران خر شئْءٍ: خالص و ناب هر چیز (مفرد و 
غره در آن یکسان است). (لصینم) لب و تخود 
وسط قلب و امثال آن (الصَمیم) ماود أوالحء: 
سخت‌ترین يا گرمترین روزهای سرما یا گرماء اوج 
سر فا یا گرما (صَمیمْ) الْعْضو: : استخر ان ¿ اصلی عضو که 
باعث قوام عضو است. گویند: (ضَریَه فا انش ف 
صَمیْمَه): به او زد و به استخوان اصلی عضو او زد. 

(المُصَمَم)کسی که تصمیم جدی دارد. مصمّم. شمشیر 
یز و بزان که استخوانها را می‌برد و قطع می‌کند. قاطع 
و جدی در راه رفتن و غیره. 

(الصَمّان):زمین سفت و سخت و سنگلاخ در کنار 
شنزار. 

(الصَمَانة):به معنای الصَمّان است 


صنمی 
* صمی -(صَمَى يَضْمى صَمْياً. و صَمیانا الط ید و 
نخوه: شکار و امثال آن تیر خورد و جلو پای 
شکارچی بر زمین افتاد و جان داد (صَمَی) الجْلْ: آن 
مرد خیز گرفت و تند رفت. 
تانق لین لالم ول مکار عم کی 
خورد و جلو پای شکارچی بر زمین افتاد و جان داد 
(آشعی) الجُل: آن مرد خیز گرفت و تند رفت 
(أشتی لس شکار را زد که جلو پایش افتاد و مرد. 
و در حدیت الست گە گل ما أطعهْت ودغ ما نيت 
بخور انچه (شکاری) را که زده‌ای و جلو دیدت بر 
زمین افتاده و بگذار آنچه را که زده‌ای و به جای دور 
" رفته و مرده است (أضمی) ايء تیر و غعیره را در 
هدف (شکار و هر چیز دیگر) فزو برد. 
# صنب - (الصناب):چاشنی غذا که از کشمش و 
خردل درست می‌کنند. ج نمه و أطتبة 
(الصنابی):دارای رنگ میان سرخ و زرد. 
# صنذبر -(صَيرَت تصَنبرٌ صلب ةالَخْلَةٌ: نخل 
به‌صورت پاجوش رویید بدون این‌که آن را بکارند. یا 
نخل کم‌بار و بیخ شاخه‌های آن کم‌برگ و پایین 
ساقه‌اش باریک شد. نخل جدای از نخلستان و تک و 
تنها رویید (صَبر) أَشفل اه پایین ساقة تخل 
باریک شد. 
(الصنبّرا:هر چیز باریک یا نازک. ج صَنا 
(الصنبو ر)انشاخة خرما که بر ساقة تخل می‌روید نه بر 
زمین. نخلی که از دل مادر بیرون می‌آید و کاشته 
نمی‌شود. بن نخل که ریشه‌ها از آن منشعب می‌شود. 
نخلی که پایین تنه‌اش باریک و ته شاخه‌هایش بی‌برگ 
و بار آن اندک باشد. نخل تها که از نخلستان جدا 
باشد. سوراخ در رو آب حوض. قطعه‌ای نی در ظرف 
اب که از ان می‌آشامند. شیر اب لوله کشی و غیره. 
شیر گاز و امثال آن. ج صنابه 
(الصنبُرانیاد سرد در هوای ابری. گویند: (عُداٌ صیه): 
پگاه ابری که باد سرد می‌وزد. ج صنابر(صنابر) 
الشتام: روزهای خیلی سرد ان 


۱۱۵ 


صدل 

(الصنبر یل صَِبْرَة: شب ابری که باد سرد بوزد. 
(الصَنوْبراندرخت کاج, صنوبر. 
# صنح - (صَنَج ینم صَنْجاً. و وْجااسنج زد 
(صَتَحَ) الناش: مردم را به اصل خودشان بازگردانید. 
(الصَنَج)نسنج. تکه‌های ریز مس است که آن را در 
اطراف دف کار می‌گذارند و در وقت کوبیدن دف, صدا 
می‌کنند. دو قطعٌ مسی است که به دو انگشت کرده و 
هنگام رقص» آن دو را به‌هم می‌کوبند تا صدا کند. ج 
صنْرْج‌چنگ. (موسیقی). (معرب). [سعرب چسنگ 
فارسی است. ب]. 

(الصَنْجَةاسنگ ترازو, عیار ترازو. ج صنح. 
(الصَناج)ندارای صنح یا نوازنده ان. 
الصََاجَة)دارای صنج یا وازندة أن (ضصکاجد) الت ب: 
قب تآعشی, فیس استة راکد چکنانه‌نای, یکو 
می سر و ده و اشعارش برای اواز خواندن مناسب بوده 
است. 

8 صندد - (الصندد)نمرد شریف و دلاور و دلیر. 
(الصندیٌد)ین‌الاس: مرد شریف و دلاور و دلیر. 
سخت. زیاد. گویند: (بهد ندید وی صندید. و مَطر 
صندید): سرما و باد و باران سخت. ج صنادید(ی وم 
حامی الصَنادیی): روز بسیار گرم (صَناید) الْمَدَر: 
بلاهای قضا و قدو 

۴ سدق - (الصنُدوق)نجعبة بزرگ جوبی یا فلزی و 
غیره: تلوان: مجو عة مال کته آن: را کیره وسن 
انداز می‌کنند. مسئل: (صْندَوق) الد صندوق 
قرض ‌الحسنة. (جدید). (صنْدوق) ابر ید صنندواق بست 


(صند وق) التوفیر: شعبه‌ای استنت در تست برای 
پس‌انداز اموال مردم وبهره‌برداری ا نج (ندزی) 


الط سیفون توالت (که ظرف آبی است برای بردن 

کثافات کاسة توالت). 

# صندل -(تَصَنْدَل یتَصَنْدّل تَصند لاله جل: آن مرد 

از عطر صندل استفاده کر ده. کفش ضتدل بو شید. 
(الصنادل این الدَوابٌ: چهارپای کله گنده و مسحکم و 


نیر و مند 


صنر ۱۱۹۳ 
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(الصسندل): درخت صندل. کفش صندل, دم‌پایی 
(معرب). نوعی کشتی است که ته ان صاف و مسطح 
استت و در رو دخانه‌ها رانده می‌شو د. (معرب). واصل 
فارسی آن با سین است. ج صنادل. 
(الصَنْرّله نی): عطار, دارو خانه‌دار. 
ج صَنادلة. ۱ 
# صنر - (الصنارَ ): قلاب نوک دوک که نخ را په ان 
بند می‌کنند. قلاب ماهی‌گیری. 
۷ صنع -(صَنع یطنمٌ طنعاء و صنعا)الشی2: آن جیز 
را درست کرد. آن را ساخت (صَتَع) به ضنفا یا در 
بار او کار زشتی کرد (صَنَم) لَه 1 َيه مرف : در حق 
او محبت کرد. به او نیکی کرد (صَنَعَ) فرَسَه و نخوه: از 
: ص سمل عَيْنه: درا تور زندگنی شش ۵ را زیر 
وا تلم رب خاطر که ون 
دوران زندگیات زیر نظر من (خدا) باشی (صَنَعَه) بعَيْنٍ 
فلان: آن را زیر نظر فلانی انجام داد. 
(اصْنعٌ): فعل امر صَنَعَ است. خدا می‌فرماید: لو اضنع 
لک باغیننا»ه: و بساز کشتی را (ای نوح) زیر نظر ما. 
(صَنْع یضتع صََعأًا ااستادفن ج 
(أصَع د یضنع | / اضناعاً) ضرق : آدم ناوارد و ناشی 
اموت و اقانااه: اتتا شيف (أضتع) اقرش و غیره: از 
اسب و غیره بخوبی نگهداری و مراقبت کرد. 


(صانعه تصانعه مُصالَعَة): با او مدارا و ملایمت کرد و 
نرمش به خرج داد (صانَعَهٌ) َن‌الشیْء: دربارة آن حیز 
او را فریب داد. 


سکف له قا آن را خسیلی درست کرد و 

ساخت. به معا نا ست یا ید ممالفه و کنوزت 

(صَنْع) الجا ری و نَخوّها: از آن دختر و امتال او بخوبی 

نگهداری و او را فربه کرد (صَنْم )الا : ملت (یا کشور) 

را صنعتی کرد. 

(اطتَم بطم إِضطناعاً): چیزی را خیلی ساخت. به 
معنای تع است با قید مبالغه و کترت )فلا 


فلاتی فر رآه شدا غذاین ية دید (إضطتع) ند فلان 
َيِعة: به فلانی نیکی کرد (إِصُطْتَع) فلاناً لفیه: فلانی ' 
را ان خودش برگزید. خدا در خطاب به حضرت 
موسیاس می‌فرماید: «ٍوَاضطعتَکَ لِتفیی>: و 
برگزیدم تو را برای خودم. 

تصَ تَصَُم تصنعاّ؛ به جیزی که دارا نبود تظاهر 
کرد. ظاهرسازی کرد. 

تم يّنع استطناعا) فلاناً گذا: از فلانی 
خواست که فلان چیز را برایش بسازد. 

(التصنیْع): صنعتی كردن ملت يا کشور با وسائل 
قتصادی: از‌جاد بننگاههای مسن گبفرش دادن 
صنعت در میان مردم. 

(الصانع): کسی که کارهای دستی انجام می‌دهد یا با 
دستهایش کار می‌کند. صنعتگر. ج صناع. 

(الصانعة): ثرا صانعة لین زن فرز و چابک و 
ماهر در کار کردن با دستها. ج صوانع. 

(الصّناع): چوب و امثال آن که در سوراخ یا در راه آب 
کنو تا ان راابیندد. ماهر و ایستادکان. کون 
(رجلْ ارام صَناغ اد أالیدَیْن): مرد يا زن ماهر و 
استادکار در کار کردن با دستها. و در مثل گویند: 
(تختبها خوقاء و هی صَناع): عبی پندازین آن ژن.را 
ناشی در حالی‌که او استاد کار است. ج صنْع. 
(الصناعَة): صنعت, حرفهٌ صنعتگر. حرفه, هر نوع علم 
یا فن که حرفه و محل درامد انسان شود. 

(الصَناعِيّة): گویند: (قَوْمٌ صَناعِية): مردم حرفه‌ای که 
می‌دانند چگونه کاسبی کنند و مالشان را نگهداری و 
زياد کنتك: 

(الصناعی): علوم و مسائلی که از صاحبان حرفه و فن 
یاد می‌گیرند و می‌آموزند. چیز غیر طبیعی, مصنوعی. 
گ‌ویند: (حریرٌ صناعیْ): ابسریشم مسصنوعی 
(لْمْدَرالصناعیٌ): مصدری که آخرش به ياء و تاء 
منتهی می‌شود. مثل: ألفُرُوْسِيّة ال یا از اسم ذات 
ساخته می‌شود. مثل: الصَحْرِيّة والحْمَبیّة + و گاهی از 
کلمه‌های مشتق شده می‌گیرند. مغل ألقابلیّه لول 


صنف 
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والْحُرَيّة. يا از اداة سخن است مثل: کي وألْكَيفيّة 
والماهيّة. 
(الصَنع): ماهر در صنعت., استاد صنعت. 
(الصْنْع): کار. عمل. فقط به کار انسان گویند. به کار 
حیواان یا جمادات نگویند. خدا می‌فرماید: وُہ 
شون الم حون طلعا6: در حالی که آنان گمان 
می‌کنند که هر آله یکو می‌کنتد کاو واه کاز نیک و 
شایسته انجام می‌دهند. چیز ساخته شده. خدا 
یماد نع یز شیپ سان 
شدۀ به دست خدایی که استوار افرید هر چیزی را. 
(الصنع): هر چیز آفریده شده. کباب. بریانی. سیخ 
(کیات): اناد اوی استکنه بیان در آن 
جمع شده و از آن استفاده می‌کنند. ج أطتاع: و نع 
(رَجُلْ صِنْح الْيَدَبْن): مرد استاد در فن و حرفه. ماهر در 
کار کردن با دست. ج أضناع. 
(الَتم): گویند: سا ص زبان گویا و رسا (رَجُل 
َم الْسان): مرد فصیح و زبان آور (هُوَ صََح ان 
او استاد در فن و حرفه است. ج أضناع. و صلع 
(الصَنْعَة): صنعت. کار و پيشه. عمل کارگر و غيره. 
حرفةٌ صاحب فن و حرفه (الصََة): (فی الْلَف): 
روش منظم و ویژه‌ای که برای انجام یک کار عملی یا 
کار ذهنی انجام می‌شود. فن, حرفه. هنر. 
(الصَنیْم): کار خیر و نیکوی انجام شده و امثال آن. 
کار خیر, کار خوب. غذایی که مردم را به آن دعوت 
ب‌کند. شیر ار سق ادد و مود ده 
(فلارٌ صلع زید): فلانی دست پروردۀ زید است. ج 
(الصَنْيْعَة): کار خوب يا احسان انجام شده. ج صّنائع. 
(المُصاتعَّة): کاری را برای کسی انجام دادن تا دیگری 
نیز آن کار را انجام دهد. و کنایه از رشوه است. 
(العَضتّع): کارگاه. کارخانه. آب انبار مانندی است که 
آب باران و غیره در آن جمع می‌شود. ج 2صانع 
(المَصانع): ساختمانهای بزرگ» مثل کاخها, دژها. برج 
و باروها و شهرها و چاهها و امثال اینها از جاهای 


بسیار بزرگ. خدا می‌فر ماید: «وتتخذون معصانع لک 
تََُدوْنَّ4: و تهیه می‌کنید ساختمانهای بسیار بزرگ 
شاید که شما جاودانه شویدا! 

(المَصتَعَةَ): کارگاه. کارخانه. آب‌انبار مانندی است که 
اب باران و غیره در آن جمع می‌شود. میهمانی و 
سوری که دوستان را به ان دعوت می‌کنند. محل 
نگهداری کندوی عسل در خارج از محوطهٌ منازل. ج 
مصانم. 

(المَضْنوؤع): غیر طبیعی, ساختگی, مصنوعی (المصْْع) 
منَالشغْرو غیْرو: شعر و غیره که مجعول باشد. شعر و 
غیره که از کسی دیگر باشد و انسان آن را به خودش 
دافن 

#صنف -(صَنَفَ یَُصَف تطییفا) السَجَرٌ: درخت 
گوناگون و صنف صنف شد. برگهایش رویید و اویزان 
و خم شد یا برگهایش بیرون آمد (صَنّفَ) اْمَدٍ: برخی 
میوه‌ها رسید و برخی دیگر نرسید (صَنَّف) ال شیاء: 
چیزها را گوناگون و انواع و اصناف گردانید (صَتّتَ) 
الکتاب: کتاب را تصنیف و تألیف کرد (تشبیه به 
گوناگون کردن جیزها). 

(تصنّف بتصنّف تَصنفاً)؛: ہرگ درخ بیرؤن آمد وخم 
و آویزان شد (ضَْمَت) الاشیاء: چیزها گوناگون و 
اتاق شة (ضنفت) شغ الیش ترک‌فزک:ه 
پوست‌پوست شد. 

(الصنف) ین‌الشیٰء: یک قسم مشخص از آن چیز. 
صفت. نوع» گونه. صنف. ج أضناقه و اق 
#صنفرة - (الصَْمَرَ ): كاغذ سمباده. (دخيل). 
#صنق -(أَصتَن يق اضناقا: بخاطر استرس و 
هیجان و دلهره اب و غذا نخورد. (نه بخاطر بیماری) 
#صنم - (صَنْمَتْ تَصنَم صتما) الرایْحَة: بوء گند و بد 
شد (صَیم) الجشم: بوی بدن گند شد. ۱ 
(صنم ینم تنیماً) فلانْ: فلانی بتی و صنمی درست 
کرد (صنُم) الشَیّء: آن چیز را مثل بت درست کرد. 
(الصنم): بت» صنم. ج أضنام. خدا می‌فرماید: فا 
علی قَوم يَعْكُفُونَ علی آضنام لَهمْ6: پس آمدند 


صن ۱۱۸ صهر 


(بنیاسرائیل) به نزد قومی که به قصد عبادت گرد آمده زرد مایل به سرخی و سفیدی شد. 


بودند در اطراف بتهایی از خودشان. 

(الصَتَمَة): بت صنم. 

صن (صَی یَصیٌ صَناء و طنوناً: بویش بد شد. 
گویند: (صٌَ الما و ص لحم بوی آب و بوی 

شت بداشد. 

(أَصَنٌ يُصِوٌ إضناناً: ویش ید قف پو یقن گت خد 
(أَصَ) فلا فلانی ساکت شد. از روی تکبر یا از 
روق خشم بینی خود را بالا رفت (اضا عافد 
بشدت از او خشمگین و برافروخته شد. 

(الصنان): بوی گند. گندیدگی, گندیدن. 

#صنو -(أَتی ينی اضناء) قلانٌ: فلانی آلود؛ به 
خاکستر شد. آلو دة به دود و کتافات آتش شد (أَسٌث) 
الشَجَرَهٌ: درخت یک پاجوش یا بیشتر رویانید. 

یا آغشتة به دود و کتافات آتش شد. 

(الصناء): خاکستر. دود و الودگیهای آتش که چیزی را 
آغشته می‌کند. 

(الصنُو): مثل و مانند. نهال پاجوش درخت که با نهالی 
دیگر از یک درخت می‌رویند. برادر تنی. گویند: (هوَ 
مو أَخیّه): او برادر تنی برادرش است. 

(الصنوان): تثنيه الصنو. دو برادر تنی. دو چیز همانند. 
دو نهال همانند که از یک درخت جوانه می‌زنند. و 
برای جمع نیز الصلوان می‌آید. خدا می‌فرماید: 
لصنوان و یر صنوان یی بمام واجدٍ و فل بَعْضَّها 
عَلّی بض فی الا کُلٍ»: رستة از یک بن (درختهای 
همانند): با رسقه از ند وه (درخت) که آبسیاوی 
می‌شود با یک آب و برتری می‌دهيم برخی را بر 
برخی دیگر از نظر خوراک. 
(الصنوة): مُوَنِْ الصنو. 

#صنویر -(الصَنَوْبَر): درخت کاج. صنوبر. 
#صهب -(صَهبَ یَصَهَب صَهبّا. و صُهَبة) لو رنگ 
بدن و غیره زرد مایل به سرخی و سفیدی شد. 


(صَهْبَ يب هه و َهَبا: رنگ بدن و غیره 


(صَهُبَه یصَهَُهُ تصْهیباً: رنگش را زرد مايل به سرخی 
و سفیدی گردانید. 

(اهّبّ یه إضهباباً) الشَعْرٌ و تخوه مو و امثال آن 
زرد متمایل به سرخی و سفیدی شد. 

(الاْصَهّب): دارای رنگ زرد مستمایل به سرخی و 
سفیدی. جصهب. 

الصهباء): موث ال صهب. ج‌صَهّپ. شراب مشروب. 
می. 

(الصَهْبَّة): زردی متمایل به سرخی و سفیدی. 

#صهد -(ضَهّده بشهده صهدا: و صَهّدانا) الحَه: گرما 
بر او بیشتر و خیلی سخت شد 

(الصَیْهُّد): گرمای سخت. 

#صهر - (صَهّر یه صَهرّا) الشیء بالثار و تخوها: 
آن چیز را با آتش و امثال آن گداخت و ذوب کرد. 
خدا می‌فرماید: (یْطهه په ما فی بطونهم و الجْلوذ: 
گداخته می‌شود با آن (آتش دوزخ یا آب جوش) آنچه 
که در شکمهایشان است و پوستها (صَهَره) الحٌَ: گرما 
بر او شدت گرفت و داغ شد (صَهَرَ) الحَبْرَ و نَحوَه: نان 
و امثال آن را با پیه خورد (صَهْرَ) شَعْرَه وصَهَرَ جشعه: 
مو یا بدنش را با پیه چرب کرد (صَهَرَ) الشیْء البّه: آن 
جیز را به او نزدیک کرد. 

(آضهر یْضهر اضهارا) له به او نزدیک شد (آضهر) 
[لی الْقَوْم و بهم: داماد آن قوم شد. 

(صامر بصاهه مُصاهرة) ام و فتهخ و آنهغ: داماد آن 
قوم شد. 

(إِصْطَهَرَ بَصْطَهِرٌ اضطهاراً) الشخم: تمام پیه را گداخت 
و آب کرد. ۱ 

(إنْصَهَرَ ینْصَهرٌ انصهارا/: ذوب شد. گداخته شد. 

(تصافرا یَمَصاهران اوا آن دو از یک‌دیگر زن 
گر فنند. ۱ 

(الاْصهار): (فی الکیْمیام): به حالت مایع یا گازی در 
اوردن اچسام سخت. 


(الصهاز ة) : گداخته اهندم ذوب شده. بیه. مغز سر یا 


صهرج ۱۱۹ صوت 


مغز استخوان 

(الصَهُر): (فی الکیمیاء): تبدیل مواد سخت به گاز یا به 
مایع. 

(الصهر): خویشاوند سببی؛ داماد. شوهر خواهر یا 


شوهر دختر و غیره ا صهری): او داماد من است. ج 
اضهار. از یکدیگر زن گرفتن. خدا می‌فرماید: و هو 
الى خَقَ ین الماء با جع تسباً و صهرآ4: و 
اوست ان (خنایی] که آق‌ید او اب بش را پس قزار 
داد آن را نزاد و نسب و خویشاوندی سببی. 
(الصَهوّر): بریان کننده گوشت. کبابی. گدازنده پیه. ج 
(الصهیی): چیز گداخته و اب شد؛ با آتش و غيره. نان 
ین یه شوه هوق سرب ی ور آ2 
مالیده‌اند. چیزی که آن را به جیز دیگر نزدیک 
کر ده‌اند. 
(الَضْهّر): جای گداختن. جای آب کردن, جای ذوب 
کردن. جمصاهر. 

(المَضْهو ر): به معنای الصَهیر است 

استخر یا حوضی بزرگ ساخت (صَهْرَج) الْحَؤْضَ و 
َحوَهٌ: به حوض و امثال آن ساروج مالید. 

(الصهريج): استخر یا حوض بزرگ آب. ج‌صهار یح. 
#صبه -(4, و صَه): ساکت شو خاموش شو. اسم 
فعلی است برای خطاب که مفرد و غیره در آن یکسان 
است:: و هو گاه که گفته شود: صَه بدون نتوین پس 
مختای ام ای است هة این سحن را پار و سخن 
دیگری بگو. و اگر صّه با تنوین بیاید معنایش این است 
روما 9 

آن قوم داد زد که ساکت شوند. 

#صهل - (صَهّل هل و بصهل هلا و هالا 
مرش: اسب شیهه کشید. 

(تصافلَت تتْصاهَل تَصاهاكٌ الحْْل: اسبها برای یکدیگر 
شیهه کشیدند و جواب یکدیگر را دادند. 


(الصاهل): اسب. ج‌صواهل. 

#صهو -(صَهی یَضَهّی صَها): زخمی شد و زخمش 
چرک کرد و برای هميشه عفونت داشت (صَهیّ للجم 
وصَهیّت یده): زخم و دست او (که زخم شده بود) 
پیوسته 9 و عفونت داشت 

(ْضَهی یم یضهی اصهاءٌ) قرش و نخوه: ب وج فن 
قرار گرففتن زین) اسب و امثال آن درد روت (أطهّی) 
ایض بیمار را چرب کرد و در آفتاب آورد که 
درمان یاید. 

(صاهی بصاهی م صاهاة) ۷ بر روی کمر (مسحل 
قرار گرفتن زین) اسب سوار شد 

(الصَهَُّ:): قسمتی از کمر اسب که زین را روی آن 
می‌گذارند (لصَهوَه) ین کل شَیْء: بالاترین قسمت هر 
چیز. دژ روی تبة بلند. زمین پست و گود که شتران 
گمشده به آن پناه می‌برند و جای می‌گیرند. محل تجمع 
آب در کوه. ج‌صهاء, وصُهاً. 

#صهیون - (الصهيونيّة): نام حسزبی است (از 
افراطیون) بهود که خواهان کشوری بهودی است. اینان 
منسوب به کوهی هستند در نزدیکی بیت المقدس که 
نامش‌صیهَیُون است. 

#صوب - (صاب یَصوّب صَوْباً. و صَییْربة) المَطر: 
باران فرو ريخت (صاب) التحاب پالعط: ابر باران 
بسیار فرو ریخت. و از امثال عرب است که می‌گوید: 
صان :لا در جای خودش فرود م‌آمد. ین 
جمله: را دز هنگام رسیدن بلا و گرفتاری می‌گویند. 
(صابَ) المطر الأزضَ: باران زیاد یا فرا گیر بر زمین 
باريد (صاب)السَهُم و وه الهَدَفَ و عیره: تير و امثال 
آن به هدف و غیره اصابت کرد (صاب) به: به آن 
خورد. 

مات اش اا خط نكر درست قيهن 
ذا يا قوست غيل رن (أضاج) ال مذ أن تة" 
دست یافت و رسيد (أصاب) الط فُلانا: بلا بر 
فلانی نازل شد (ْصاب) پعیْنه: نسبت به او حسد ورزید. 


[عبارت معجم الوسيط این ات دی انا بارت 


صویج ۱۱۳۰ صوت 


المنجد و اقرب الموارد چیزی دیگر است و می‌گوید: 
اسا کو زماه ھا به ای چفنم وف اما خر اون 
اللغة نیامده و در لسان العرب و تاج العروس هم به اين 
واژه برخورد نکردم. با (آصاب) الکو لو تير به 
هدف غورد (أضات) الا میرانداز به هصدف ژد 
(اصانب) یرت آلمال: و تخو آن مال.و اامثال آن را به 
دنت ارت 

۱ وب یرب تطوزبا) اسهم تیر را پرتاب کرد 
۱ صَوّب) رس و نخوه: اسټ:و امقال آن را به سوی 
هدف دوانید (صَوّبَ) َو اة : گفتار یا کردار او ۱ 
درست و ضواب شمرد (ضصوب) الْحَطا: اشتباه ر 
تصحیح کرد (صَوّ سُوب) فلانا: : پبه فلانی گفت: درست 
گت با درست تدخیص دای و از مین تا است 
که: «اٍن أَخْطَأتْ َعْطی. و ان أصَبْتْ فصو بنی»: اگر 
خطا کردم بیس خطای.مراایگیر و اگر درست گفتم یا 
درست انجام دادم پس مرا تأیید کن (صَوّب) این 
آن چیز را کج کرد و پایین آورد (صَوّبَ) العام 
والب غدا یا دانه را توده کرد وروی هم ریخت. 
(إنصاب يشصاب إنصيابا) الما آب ريخته شد. 
(تَصَوّبٍ یِتَصَوّب تصَوبا): تیر به سوی هدف پرتاب 
شند. اسب و امقال.ان به :سوئ خذاف دوانیده شند. گفتار 
یا کردار تأیید و صواب شمرده شد. خطا تصحیح شد. 
به او گفته شد: درست گفتی یا درست انجام دادی. 
چیزی خم شد و پایین آورده شد. غذا و دانه توده و 
انناشته شد. و گاهی به:عحتای راز یر شد سی ابه 


ن علی رماح من رَبَرْجَد: 
و گویا آن که قرمز است روی او آن گاه که به نشیب یا 
شده‌اند بر روی ی نیزه‌هایی از زبرجد. 
٤ ٤‏ 1 
(استصاب ید کی پَتَعَصیب اشخصابة): ول | وفعله او زایه: 


گفتار یا کردار یا انديشة او را صواب و درست شمرد. 
(إشْتَصوَبَة بَسْتَصوبه إشتضواباً): گفتار یا کردار یا رأی 
او را درست شمرد. 

(الصاب): درختی است تلخ که عصاره‌ای سفید و شیر 
مانند دارد که اگر په چشم برسد آن را تباه می‌کند. 
(الصواب): راست؛ درست. مستقیم. حق. صواب. 
(الصَوّب): جهت. سمت و سو (إِنَجَهَ صَوْبَهً): به سمت 
او رفت (فلان ن میم الصَوّب): فلانی از راه خود یا از 
خی ,د متو لشف امت مالاق سو دف و سه 
اندازه و بی‌ضرر. 

(الصوبة): توده غذا يا تودة حبوب يا تودة خاک و 
امثال اینها. گلخانه. (جدید). 

(الصُوَابَة): وب الْقَوْم: برگزیدگان قوم. 

تچ اصابت کرده. صاب درست انجام داده یا 
درست تشخیص داده. 

(الصسیّب): ابر باران دار. باران. خدا می‌فرماید: 
(ز کیب من داریا مان بازانی از اسان 
(الصَیْرب): ابر باران‌دار. باران 

(المُصاب): اصابت کردن. به هدف زدن, به هدف 
خوردن. درست تشخیص دادن. بلای نازل شده 
مضت اتازل شاه کی که دجا مشکان شفه اسه 
سی کات دای وسیفاه اسق. 

(المُصِيْبَة): بلاه گرفتاری. مصیبت. هر حادثة ناپسندی 
که برای کسی رخ دهد. ج مَصائب (بر خلاف قاعده) و 
قاعدة آن, مْصاوپ است اما استعمال نمی‌شود. 
#صویح - (الصوّبح): وردنه نانوایسی. ج صوایسج 
(نعزب):[معرب:چوزیک و مانخود از فارسی الست با 
(الصوْبَح): وردنة نانوایی 
ماخوذ از فارسی است. ب] 


. (معرب) [معرب چوبک و 


#صوت - (صات یَصوّت صوتاً و طواتا): بانگ داد. 
صدا کرد. 

(أصات بُصِيْت إصاتَة): آواز داد. بانگ داد. صدا کرد 
(اصات) بْلان: فلانی را رسوا کرد (أصات) فُلاناً و 


غیِره: فلانی و غیره را به صدا در آورد. 


(صَوّتَ یرت تَصویتّا): خیلی صدا کرد. خیلی بانگ 
داد (صفت) له: در انتخابات رای: خود را ببه او فاد 
(جدید) (صَوّتَ) به: او را صدا زد (صَوّتّ) الطشت و 
نخوه: تشت و امثال آن را به صدا درا ورد. 

((ْصات یات انْصیاتا): اجابت کرد. گویند: (إنصات) 
ان للاْثر: فلانی برای آن کار اجابت کرد و پاسخ 
مثبت داد کجی آن ببر طرف و راست شد. گویند: 
(إنصات) الْمفْوَجٌ: چیز کج راست شد (إنصات) به 
الرّمانٌ: معروف و مشهور شد. 

(الصات): اواز نیکو. نام نیک دارای صدای ستبر و 
درشت و قوی. 

(الت غاد دا ہانگ اواز. آهننگ: لحي آواز. 
گویند: (غنی توا ).یک دق آواز خوآند. (مشکز. اس 
و برخیها آن را موئث شمرده‌اند). اوازٌ نیکو, نام نیک 

رأی کتبی یا شفاهی در انتخابات و غيرة یداه 
أضوات (إشة 2 الطوّت): (عنْد الحاة): هر لفظی که کنایه 
از صدایی باشد یا برای راندن یا نگهدا 
غیره یا صدا زدن و فرا خواندن یا برای تعجّب یا برای 


شتن حیوان و 


یه درد آمدن یا برای اظهار تأسف و حسرت 
باشد. [مثل: صدای تق 
غیره باشد یا هش که برای نگهداشتن 
می‌رود یا اه و آخ و امثال اینها. ب]. 
(الصیّت): آوازه. نام نیک. گویند (ذَهَبَ صِیِتَهُ فی 
الاس): آوازه‌اش در میان مردم پیچید 

(الصیْتَة): نام نیک آوازه. 

(الصَّت): دارای صدای بلند و سخت. صدای سخت و 


یا بم که صدای برخورد سنگ و 
ر پا به کار 


بلند و ستبر. 

#صوح -(صاحه یَصَوْحُه صَوْحا): آن را شکافت. 
(صَوّح بُصَوَم ت یخلت و تخوه: گیاه و امثال آن 
خشک و ترک ترک شد (صَوح) ال و توء نخل 
خوب و بد از هم مشخص شد (صَوْحَ) اه و لبم 
لش گرما یا باد طوری آن چیز را خشک کرد که 
ترک ترک شد. 

(إنصاح يَأصاح إنصياحاً): شکافته شند. جو ده د 


(إنصاح) الب و نخوه: گیاه و امثال آن بطوری خشک 
شد که ترک ترک شد. گل آن گیاه و امثال آن بیرون 
اسان (إنصاح)الفَجر و الم و البوقْ: سپیده‌دم يا 
آذرش اما وید 

(تصَوّح تَصَوّ م تصَواحا) البنْ: گیاه بطوری خشک شد 


که ترک ترک شد (تصَوحَت ث) الاوض: کیاهان زم 
بطوری خشک شد که ترک ترک شد ( تَصَوَحَ) الشَعْرٌ و 


تخو مو و امقال ان شکاف شکاف شند.و ریخ 
(الصاحَة): زمینی که چیزی نمی‌رویاند. ج صاح و 
صواح. 

(الصُّواح): غلاف خشک شد؛ شکوفۂ خرما که از هم 
پاشیده شده و فرو می‌ریزد. گچ. 

(الصُو" حان): خشک 

(الضن خانة): خشک. برای مونت است: 

(الصو احه): مو و پشم خرد شده که فرو می‌ریزد. 
#صوخ أ صاخ يُصِيْخ إصاحة) له و لیه: به او گوش 
فرا داد (صاغ) عن الأشر: از آن کار بازگشت (أصاخ) 
علّی حَقّ فلان: در بارة از بین رفتن حق فلانی سکوت 
کرد که از بین برود. 

فاخ با قاجمة (الشاتفا: افی‌اطا: ورس 
است در استخوان در اثر ضربه یا گاز گرفتگی و امثال 
آن که اثرش در استخوان می‌ماند. ج صاخ. 
#صودیوم - (الصوّدیوم): فلز سدیم. 

#صور -(صار يور صَورأً): صدا کرد. بانگ داد 
(صار) الشَیِء لیّه: آن چیز را به سوی او کج و نزدیک 
کرد. و بیشتر مفسران این آیه را به همین معنی تفسیر 
کرده‌اند: «فضْرَهن الیک»: پس آننها (مرغها) را به 
طرف خودت خم و نزدیک کن. 

(صَور یور صَوَراً): کج و خم شد. 

(آصازه یصیه اصارّة لیه: به سوی آن خمش کرد. 
(صَوّرّه بصوّرزه ویر برای او ج و شکل قرار 
داد. خدا می‌فرماید: هو الى" يُصَوركمْ فی الأزحام 
کی یشا 4 اوست آن که.شکل و بدن درستمی‌کند 
برای شما در زهدانها هر گونه که بخواهد (صور) 


صوع ۱۱۲ صو 


سىء أو السَخْصَ: عکس یا رسم آن چیز یا آن 
شخص (آدم و غیره) را کشید (صوز) ان آن کار را 
طوری توصیف کرد که جزئیاتش را مشخص کرد. 
(تصَوَرَ یتصوَّر تَصَورا): دارای شکل و صورت شد 
(َصَوْر) لش ان چیز را در ذهن خودش مجسم 
کرد آن را تصور کرد. 
(الأضوَر): کج و خمیده. ح‌صوّر. 
(التَصَور): (فی علم التْفْس): چیزی محسوس را در 
جلو ذهن آوردن و حاضر کردن بدون این که در آن 
تغییری داده شود. تصور (الَتََوْ): (ءندًالمَناطقة): 
آمدن چیزی در ذهن به صورت مطلق و بدون این که 
آن زا زدیا قنول کند مقایل تضدیق است؛ تضوو. 
(الَصَوربّة): (فی اْلْسَف): مکتب کسانی که می‌گویند 
کلیات فقط در ذهن انسان وجود دارد و در خارج 
موجود نیست. بر خلاف مکتب الواقعيّ. 
(التصویرّ): کشیدن عکس. نقاشی یا عکسبرداری 
(التصویرّ) الششیی: عکسیرداری با نور افتاب ویدون 
فلاشر. 
(الصار ة) من الجَبَلٍ و تخُوه: قلة كوه و امثال آن. 
(الصٌوار. و الصوار): گلۀ گاو. ماو او صوزان: 
(الصَوّر): بهنای گردن. کرانۀ رود خانه. سيران 
(الصوّر): بوق» شاخ ور آن که در آن می‌دمند. صور. 
جاطو ۴ 
(الصَوْراء): کج و خمیده. برای موثث است. جصوْر. 
(الصَوْرّ:): شکل و قيافة دارای جسم. خدا می‌فرماید 
وای خَنَک فمواک فعدلک فی ی صُورة ماشاء 
کبک آن که آفرید تو را پس راست و درست و 
متعادل گردانید تو را در هر شکل و قیافه‌ای که 
خواست روی هم قرار داد (اندامهای) تو را (صوْرَة) 
ترا و العشاله: فت آن کار با آن مساله نوم گرب 
(صُوْرَة) ال م: ماهیت مجرد یک چیز. تصور آن چیز 
در ذهن يا در عقل. جضُوّر. گویند: (هَذا الم عَلى 
ثلاث صُوَر): این مطلب بر سه نوع است (ضوْرَه) 
الحکم ره : (فی قانون المرافعات): برگهٌ حکم 


دادگاه که به مهر و امضای مخصوص می‌رسد. 
(الصَیّر): دارای جسم و شکل زیبا 
(المَصَوّر): عکاس 
(المُصَوْرَ ة): زن عکاس 
#صوع - (صاعّت تصوّع صوعاً) الشْحْل: زنبوران 
عسل پراکنده شدند و برخی به دنبال برخی دیگر 
رفتند (صاع) الأْیاء: آن چیزها را پراکنده کرد (صاع) 
الاقران: هماوردها را ترسانید و آنها را از هم پاشید و 
پراکنده کرد (صاع) الحَبّ: دانه‌ها را با پیمانه‌ای به نام 
صاع اندازه کرد و پیمود. 
(صَوّع سس الاشیاء: آن چیز را پراکنده کرد 
(صَوَع) وضع جا را برای راه رفتن و امثال آن 
صاف و هموار و وهی 
(إنصاع ینام اْصیاعاٌ): پراکنده شد. با پیمانه‌ای به نام 


صاع پیمو ده شد. 


. دوربین عکاسی 


(تصَوّع يصرع تصَوعا) الْقَْمٌ: آن قوم پراکنده شدند. 
(الصاع): پیمانه‌ای است که در نزد اهل حجاز در حدود 
چهارمن و مساوی صد و بیست هزار درم است. و 
عراقیها آن را مساوی با هشت رطل می‌دانند. ظرفی 
است برای آب خوردن. چوب سر کج یا چوگان. ج 

اي و صو عان, و صیٌّعان. 

(الصاعَة): زمینی که آن را برای راه رفتن و امثال آن 
آماده می‌کنند. جایی که برای حلاجی پنبه آماده 
ی اکن 

(الصواع): پیمانة صاع. ظرف آب خوری. و اين أيه را 
به هر دو معنی تفسیر کرده‌اند: قالوا تقد صُواع 
المَلک»: گفتند: گم کرده‌ايم پیمانه یا ظرف آبخوری 
پادشاه را. جصیّعان 

#صوغ -(صاغه یَصوْغه صَوغاًء و صیاغة): 
شکل مشخصی درست کرد و ساخت (صاغ) ان 
فلز را گداخت و قالب ریزی کرد (صاغ) الکَلمَة: واژه 
را از واژه‌ای دیگر مشتق کرد (صاع) الکلام: سخن را 
آماده و مرتب و منظم کرد. 

اإلصاع نصا إنصِیاغاً) الیء: آن چیز با شکلی 


أن وا ية 


صوف 
مشخص ساخته شد. قالب ریزی شد. 
(الصائغ): زرگر» ريخته گر. ج‌صاغة, و صوّاغ, و صیَاغ 
(فلان مر صاغة الکلام): فلائی از آزایندگان سخن 
است. 
(الصَرَّاخ): صيغة مبالغة اما اس کی کہ سار 
ریخته گری می‌کند. و بیشتر به کسی گویند که سخن را 
خیلن.می‌آراید.با آن زا جع می‌کند و اقترا می‌زند. 
گویند: (هَذه كَلِمَةٌ صاغها صَوَاغ): این سخنی است که 
فردی دروع‌پرداز آن را جعل کرده است. 
(الصیاغة): زرگری» ضیاغت ( کلام ات خسن الصیاغة): 
سخن زیبا و استوار. 
(الصیْعْة): ريخته شده؛ و بیشتر برای زیورالات قالب 
ریزی شده به کار می‌رود. اصل. ريشه. بیخ. نزاد. تبار. 
گویند: (هوّ من صِیْعة کریمَة): او از تباری بزرگوار 
است (صِیْعة) الآهر گذا و کذا: هیأت و شکل آن کار 
بچنین و چتان امتا( ان لفق فکنل کلمه. ۰ج 
صیم (اختلفث صیم الکلام): ترکیبها و عیارات 
سخن‌گوناگون و مختلف شد (الصِيعَة) اش (فی 
قانون الْراقعات): عبارت مشخصی است که بر روی 
حکم دادگاه نوشته می‌شود تا اجرای آن حکم را قطعی 
و جبری کند. 
(الصَیَاغْ): به معناي الصَواغ است. 
(الصَیّغْ): کسی که چیزی را به یک شکل مشخص 
بسازد. کسی که فلز را قالب ریزی کند. یا سخنی را از 
سخنی دیگر مشتق کند یا سخن را مرتب و آماده کند. 
دروغگو که بت خود را بپردازد و بیاراید. 
(الصَیْغْة): مُوَنثِ الصَيغ. مۇق سخت و محکم و 
نیرومند. 
(المَصاغْ): چیزی را به شکل مشخص درست‌کردن. 
ریسخته گری‌کردن فلزات. مشتق‌کردن کلمات از 
یکدیگر. آراستن و آماده و منظم‌کردن سخن. چیز 
قالب ریزی شده. زیورالات قالب ریزی شده. 
(المَصُوغْ): زیورالات قالب ریزی شده. 
#صوف - (صاف بطوّف صوفا)ا الکبش: قوج 


۱۳۳۳ 


صول 





پشمدار شد. پشمهای قوچ زیاد شد. پرپشم شد. 
(صَوّف یُصَوّف تصویفاً) الشباث: گیاه کرک‌دار شد 
(صَوف) فلانً: فلانی را جزو صوفها گردانید. 

(تَصَوّتَ یتصَوّف تصَوفاً) فلانْ: فلانی صوفی شد. 
(لأْصُوَّف): قوج دارای پشم بسیار. 

(لَسصوف): صوفیگری (علم الَصوّف): آداب 
صوفیگری. 

(الصائف): قوچی که پشمهایش روییده است. 
(الصوف): پشم. جأضواف. 

(الصَو فاء): میش دارای پشم تسیا 

(الصُو فان): گیاهی است علفی که کرکهایش شبیه پشم 


است. 
(الصر‌فانی): منسوب به الصوّف و برخلاف قاعده 
است. قوچ پرپشم. 

(الصوفة): یک پاره پشم. 

(الصوْفیَ): درویش مسلک. صوفی, پیرو مرام تصوف. 
دانای به اداب تصوف. مشهورترین وجه نام‌گذاری 
آنان این اننت که آتان پشمینه می‌پوشند تا بدنشان 
محکم و روحشان بلند گردد. 

(الصُوْفيّة): صوفی‌گری» تصوف. 

(الصَوّ اف): پشم‌فروش. 

(الصَیّف): گویند: (تَوْبٌ صَیّف): پارچه‌ای که بیشتر 
نخهایش پشمی است. 

#صوک - (صاک یوک صَوکا) به الیشک و نحو 
سک و اال آن نه از سید (صاک) الط و ع 
عطر و امثال آن چسبید یا بوی آن به چیزی ماند. 
(تصَوکَ یتک تَصَوْکا) بالمشک. و تخوه: مشک و 
امثال آن را برخود مالید. 

#صول - (صال یَصُوّل صَوْلاً. و صولانا) عَلیْه: بر او 
حمله کرد که او را درهم کوبد (صال) الْجَمَلْ و تخود 
شتر نر و امثال آن گاز گرفت. 

(صاز له تصاو له مصاولَة؛ و صیالا و صیالَة): متقابلا بر 
از عمل کرد دا عض هنود کاخ برنده می‌شود: 
(صَوّل یل تَطویاک ابید و تخوه: اطراف خرمن یا 





صوم ۱۱۲۴ صوی 
اطراف خرمنگاه را جارو و نظافت کرد (صَوّل) الحنطة (الصَوّام): بسیار روزه‌گیر. 

و نخوّها: گندم و امثال آن را شست و آشغالهایش رابا الصیام): روزه. روز سکوت. خودداری از هرنوع 
اب پاک کرد. کار و از هرنوع سخن. جمع‌الصایم. 


(تصاولا یتَصاوّلان تَصاولا): آن دو در حمله کردن یا 
در حمله کردن به یکدیگر مسابقه دادند و رقابت 
کر دند. ۱ 
(الصَووّل): بسیار حمله کننده. 

(الصَوْلَّة): حملٌ جنگی, یورش در جنگ و غیره 
(هوَذر صَولة): او پیشتاز و جسور و بسیار حمله کننده 
است: 

(الصُولة): گندم و امثال آن که به وسیلۀ اب شستشو 
داده شده و تمیز شده است. ج صوّل. 

لول چارشاخ افشون: انگشته: هسک. چیزی 
که هندوانهة ابوجهل را در ان می‌خیسانند تا شیرین 
شود. ج مّصاول. 

(المولَة): جارویی که با ان اطراف خرمنگاه را تمیز 
می‌کنند.. چ فزق 

#صوم - (صام يَصُوْمٌصَوْماً. و صِیاماً): هیچ کاری 
نکرد و نخورد و حرف نزد. ساکت و خاموش شد 
(صاء) لقرش: اسب ايستاد و علف نخورد (صام) الماء 
و الرَیْح و تخو‌هما: آب و باد و امثال اینها ایستاد و 
تکان نخورد (صامَث) الشخش: خورشید به وسط 
آسمان رسید (صام) الا و وة شترمرغ و امثال آن 
ایستاد و مدفوع کرد. (صاع): (فی‌الشع): رازه گر قاتا 
(صَوّمَهٌ یصَوَمَه تطونما؛ او را وادار کرد که روزه 
بگیرد. 

(اضطام یْضطام إِضطیاماً): خیلی روزه گرفت. 
(الصائم): روزه‌دار. ج صوّم: و صم و صوّام. و صَیّام. 
ويام 

(الصَوام): من الأزْض: زمین خشک و بیآب 
(الصَوّم): خودداری از هرنوع کار و هرنوع سخن 
(الصوْم): (شرعا): روزه گرفتن. روزة سکوت گرفتن. 
خدا می‌فرماید: «ی نت لخن صوما6: همانا 
من نذر کردم برای (خدای) رحمان روزه سکوت را. 


(المَصام): مَصام القَرَس و تخُوه: محل ایستاذن اسب و 
امثال اسب (مَصام) الجْم: محل آویزان بودن ستاره 
(جقتة والششن فى تايها به نزد او آمدم درحالی 
که خورشید در وسط اسمان بود. 

#صون - صان ون رنا) لْقرَش: اسب بر روی 
وک سمش ایستاد. تشاظر سانیدگی سم :یبا درد: آن 
ترسید که راه برود. 

(صانَ یَصُوّْن ون و صیائة) الشیع: آن چیز را در 
جای امنی قرار داد و حفظ کرد (صان) عِرْضَهٌ: آبرو یا . 
ناموس خود را حفظ کرد. 

(اصطانه 4 ططائه اططیاا): ان را خیلی حفظ و 
نگهداری کرد. 

(صاوّن يصاون تصاونا): با سختی از خودش 
ورن (تصاوّن) من‌المعایب و خوها: خود را از 
کارهای زشت و ننگ‌آور و امثال ان حفظ کرد. 
اتَصَوّن تَصَوَّنْ تصَوْنا): با سختی از خو دش حفاظت 
کرد. خود را از کارهای ننگآور و امثال آن حفظ کرد. 
(الصّوان, والصوان): کمد لباس, جالباسی. کمد کتاب. 
جاکتابی و امثال آن. ج أَضوئة. 

(الصَوّان): سنگ چخماق. آتش‌زنه. 

(الصانه): یک سنگ جخماق و آتش‌زنه. 

(الصیِنَة): نگهداری, حفاظت (هذا توب صِینَ: این 
جامه‌ای است که به حال معمولی نبوشند. 

#صوی -(صَوی يَصْوَّی صَوّی): لاغر و خشک شد 
(صَویَ) الضرع: پستان چهارپا خشک و بی‌شیر شد. 
(آضوی بُضوی إضواء) انَذٌْ: آن قوم به زمینی بلند و 
درشت و ناهموار رفتند (اضوی) فلانٌ مواشي فلانی 


لاغر شدند. 

(حَوّی بُصَوّی تَصوِيَ) الصُوّی فی الطریي: سنگهایی 
در راه گذاشت ت ا غلامت راه باشد (2 صوّی) التاقة و 
تخو‌ها: ماده شتر و امثال ان را ندوشید تا فربه شنود 





(صَوّی) الدَابّةً: از چارپا کار نکشید تا قوی و بانشاط 
شود. 
(اقصو قبه زمین درشت و تاهمواز نو بلند. سننگ با 
سنگهایی که می‌گذارند تا علامت راه باشد. ج و ی» و 
FES‏ و در حدیث است که: «ٍن لین خی 25ا 
گتار ر الطرئق»: : همانا برای دین علامتهایی است 
همانند علامت راه. 
#صیا-(صا بص یی تیه الْخْلْ: حار کهای (غورة) 
نخل رنگین شد (صی) را سر خود را شست اما 
خوب تمیز نکرد. 
(الصاء): اب درون بجه‌دان 
از شکم بیرون آید. 
(الصیا ة): به معناي الصاء است. 
# صىب (الصَیرْ ب): اصابت کننده یا بسیار اصابت 
(الصَيَابّة): تیدج يم (هُو صَيَابة وّیه): او 


. آشغالی که پس از ژایمان 


ی Rih‏ داد زد 
فر یاد کید ضيه زد گویند: (صاح) به: او را صدا زد 
و فراخواند (صاح) عَلْه: بر او داد کشید و از کاری 
بازداشت یا او را راند و دور کرد (صاحَت) المَجَرة و 
نخوها: درخت و امثال آن قد کشید و بلند شد (صاع) 
لعنقود: خوشد انگور.و غیره کاملا گل کرد یاک ارگ 
بیر ون آمد 

(صِیْح صاح) به: ترسید (صِیْحَ) فنهم: همگی مردند که 
گویا عذابی بر آنان نازل شد. 

(صایح یْصایح مُصايَحَة. و صیاحاً) موم آن قوم بر 
سر یکدیگر داد زدند (صایّح) فُلاناً و نو فلانی و 
امال او را صدا زد. 

یج یتنا خیلی داد زد (يْع لش ] 

چیز را شکافت که صدایی از آن بلند شد. 

(إنصاح نصا إنصياحاً): شکافته شد و صدایی کرد 
(إنصاحَث) الأزض: زمین در یک قسمت پوشیده از 
گیاه شد و در قسمتی دیگر نشد. 


۳۹۹ ۱۱۳۵ 


(الصائح): فریاد زننده, دادزن. صداکننده. خوشة کاملاً 
بیر ون آمد؛ انگور. 

(الصائحة): شیون و زاری, مویه, افغان و زاری. ترس. 
ج ضوانم 

(الصَیْحَةّ):داد و فریاد. نعره. صيحه روز قیامت» دمیدن 
در صور در روز قیامت برای انگیختن مردگان. خدا 
می‌فرماید: «یَوْمٌ یسْمَُون السَيِحَة بالق دک یوم 
خر وج >: روزی که می‌شنوند نفخ صور را بر حسق» 
آن است روز خارج شدن. غارت و شبیخون ناگهانی و 
غافلگیر کننده. عذاب. خدا می‌فرماید: و اد این 
ظلُوا الصَيْحٌَ: و فراگرفت آنان را که ستم کردند 
عذاب و عقوبت. 

(الصَیّاح): بسیار فریاد زننده. 

# صيد - (صاد يَصِيْد صَیدا) الطی والزخش و 
َحْوّهما: پرنده و حیوان وحشی و امتال اینها را کار 
کزد: ای را با تله و دام و غیره گرفت (صاد) الشاش 
المع وْفِ: با کار نیک و احسان دل مردم را به‌دست 
اورد (صاد) فلاناً را و تقوو پرنده و امغال آن را 
برای فلانی شکار کرد. 

(صَيدَ بَصْيَدٌ صیّدا): گردنش در اثر درد کج بود یا کج 
شد بطوری که نمی‌توانست آن را بچرخاند. متکبر و 
خودبسند بود یا شد. 

(أصاد یُصی اصادة) فلانً و تَخوة: فلانی و | مثال او را 
تشویق و تحریک به شکار کرد. بیماری گردن او را که 
در اثر آن نمی‌توانست گردنش را بچرخاند با داغ 
کردن و غیره مداوا کرد. 

((ضطاده بصطاده اصطیادا): آن را با سختی و مشقت 
شکار کرک. 

(تصَیّد ده بقل تلد تلاش کرد با تیرنگ ودک 
شکارش کند (خرَح یتَصَیّد): برای شکار بیرون رفت. 
(اصَیّد یی اطیدادا: 4 گر ادلی در اثر بیماری کج بود 
یا شد بطوری که نمی‌توانست گردنش را بچرخاند. 
(الأصضْیَّد): دارای گر دن کج در اثر پیماری که نمی‌تواند 
گردن خود را بچرخاند. مرد متکبر و خودپسند. هر 


صیدل 


۱۳۶ 


سس 





صاحب قدرت و دارای حاشیه و اطرافیان. ج صیّد. 
(الصاد): حرف صاد. کج شدن گردن در اثر بیماری که 
فتوان.آن را جر خانید..تکبر. 

(الصَیّد): شکار. هرچه که شکار شود. صید. خدا 
می‌فرماید: أجل کم صَيْدٌ البَحْرٍ: روا شده برای شما 
شکار دریا. 

(الصَیّد):مرضی است در گردن که مانع ۳ آن 
می‌شود. تکبر. خودبر تربینی. 

(الصَیوّ د):استاد شکار: گویند: (کلب رد وه 
اوا سگ ماهر در شکار کزدن و چرخ ماهر در 
شکار کردن. 

(الصَیّاد):شکارچی. صیاد. 

(الصیو د):تیری که به هدف بخورد. 

(المّصاد):جای شکار کردن. بالای کوه یا بالاترین 
قسمت کوه. ج مصاید. 

(المْصٌطاد):شکارچی. شکار شده. 

(المطیّد. و المطیّد ة)دام» تور» تله وسیلة شکار. ج 
٭ صیدل -(صَیْدل بُصَيْدِل صَيْدَلَهادارو فروش شد. 
داروخانه دار شد. 

(الصَیدل)نسنگ نقره؛ و سنگهای دارویی را به آن 
(الصَيْدَلة):دارو فروشی (علمٌ الصَيْدَلَةٍ): علم دارو 
شناسی و دارو سازی. 

الان نارو روش ذآروخباتفدان فاروسافه 
داروشناس. ج صَيادلة. 

(الصضیدلن)دارو فروش, داروخانه‌دار. داروساز, 
داروشناس. 

(الصَيْدَليّة)داروخانه. 

# صیدن - (الصَیٌْدان)انسنگی است که از آن دیگ 
می‌تراشند. مس. 

(الصَیْدانة):غول. زن تندخوی وژاج. 

(الصَیٌدن‌اسنگ نقره. حیوانی است که در زیر زمسین 


خانه می‌سازد و آن را از دید مردم دور می‌دارد. 


ساختمان محکم و استوار. پارچه یا پوشش محکم و 
# صيیر - (صارّ يَصِيْرٌ صَیرّاء و یر و صیرّا) 
الشی ۸ کذا: آن. چیز تبدیل به فلان چید شد. گر دید. شد 
(صار) ایّه: به سوی او بازگشت. 

(صار؛ یصر* ٍصاء)کٌذاوالی گذا: آن را تبدیل به 
فلان چیز کرد. آن را گردانید. 

(صَیّرّه یره تصییرّا):آن را تبدیل کرد گردانید. 
دگرگونش کرد. 

اتر تر تابا و نخوه: شبیه به پدرش و 
امثال او شد. 

(الصائرّ ة)نعلف خشک که مدتی از سبز بودن آن 
گذشته آن را می‌خورئد. 

(الصیارّ ة):اغل چارپایان. 
(الصیْر):نهایت کار پایان یک کار (الصِیْ) من الشیْء: 
احیه یا نوک آن چیز. سمت و سوی آن چیز یا نوک 
آن (هُو علی صِيْرٍ حاجَة أَخیه): او در شرف انجام دادن 
کار برادر یا دوست خویش است. ابی که مردم در 
کنار ان اقامت می‌کنند. شکاف در. و در حدیث اسث 
که: «مَنْ لظر من صِيرِ باب فَفعَتْ عنْ؛ هى هدَْ»: هر 
کس که از رخنة در نگاه کند و چشمش از کاسه در 
آوزده شود نس فضاض. و دیدای تدارد اسقت 
مسیحیان. 

(الصِيْرَة)غل چارپایان. ج صیّر 

(الصَیْزُراپایان و عاقبت یک کار. رأی استوار و 
اا که کار بدان جا ختم می‌شود. گویند: 
(مَصید) المیاه: جایی که آبها بدان جا می‌رود (مَصِیر) 
الق پایان کار مخلوقات. خدا می‌فرماید: و یه 
المَصیر6: و به سوی او (خدا)ست بازگشت. 

# صیص ‏ (صاصّت تصیّص صَیْصاالْخْلة: بار 
(خرمای) نخل بی هسته و بی‌گوشت وبدون شیرینی 
شد کابوسک شد. 

(آصاصَت تَصِيْص اصاصَّهةالَحْل: خرمای نخل بى 


صیع 


۱۱۳۷ 


صبف 





هسته و بی شیرینی و بی‌گوشت شد. کابوسک شد. 
(صَیّصَتٌ تصَیّصْ تَطبیصّ الحْلَه: خرمای نخل بى 
هسته و بی شیرینی و بی‌گوشت شد.کابوسک شد. 
(الصیّص):خرمای بی‌گوشت و بی‌هسته و بدون 
شیرینی, کابوسک 

(الصیّصاء)به معناي الصیّص است. تخمۀ پوک حنظل. 
(الصِيْصّة):قلاب کوچک روی دوک. شاخ گاو و امثال 
آن. چیزی است در دستگاه بافندگی که تاروبود پارچه 
را با آن هموار می‌کنند. ج صیاص. 

(الصيّْصيَّة):به معنای (الصِيْصّة) است. ناخن بای 
خروس که در وسط ساق پایش قرار دارد. شبانی که 
مواشی خود را خوب سرپرستی کند. قلعه. کلات, دژ. 
ج صیاض خدا می‌فرماید: و رل ان ظاهَروْهم 
ین هل الکتاب من صَیاصئهمْ»: و فرود آورد کسانی 
(بهودیانی) را که پشتیبانی کردند آنان (لشکر احزاب را 
در جنگ خندق) از اهل کتاب از دژها و قلعه‌هایشان. 
# صیع - (صاع صي صَيْعًا)العَنّمَ و تخوها: 
گوسفندان و امثال آنها را پراکنده کرد (صاع) لْقوْم: آن 
گروه را علیه یکدیگر تحریک کرد و شورانید که 
میانشان اختلاف افکند. 

(أصاعَة بصيعهُ اصاعَةّ:آن را پراکنده کرد. آنان را 
علیه یکدیگر تحریک کرد که میانشان اختلاف ایجاد 
کند. 

((نصاع يصاع انصیاعا فلان: فلانی با شتاب بازگشت. 
# صیغ -( صي بصَّ َصْييْغاً)الطعام: دا نان با 
برنج و غیره) را در خورش گذاشت تا به جوفش برود. 
#۴ صبیف - (صاف یَصیْف صَیفا لو و تحوّه: ان روز 
و امثال آن گرمتر شد. (صاف) بالْمکان: تابستان را در 
آن چا دسر زرد (ضاف] از آن‌بهیکت مور شد. 
گویند: (صاف) السَهُم: تیر از هدف په یک سی شد و به 
سوی آن نرفت (صاف) الط الأَرْضَ أوالتاس: باران 
تابستانی بر آن زمین یا بر مردم بارید. 

(صافت چت سوال در فصل تابستان شد. در 
سن بزرگسالی تولید مثل کرد (أصافَث) الق و نها 


ماده شتر و امثال آن در تابستان زایید (أصاق) ال 
التساء: آن مرد در جوانی از زنان دوری کرد و سپس 
ات ۳ ا 

در بزرگسالی ازدواج کرد (اصاف) الشیء عَنه: ان چیز 
را از او دور کرد. گویند: (أصاف) الله عَلهٌ المَه: خدا 
بدی را از او دور کرد. 

(صایقه یتصایفه مُصایقَه, و صیافا):قرار دادٍ تابستانی با 
او پبست همان طور که معامل ماهیانه یا هفتگی و غیره 
(صَیّف ب یُصَیّف تصییفاًبالمکان : تابستان را در آڻ مکان 
بان( لش انا آن ج چیز برای ت تابستاره ای 
اسا بر بر ۷ زمین یا بر مردم ۳۷ 

(اصَطافَ یَصَطاف اضطیافاً بالمکان: فصل تابستان را 
در آن جا به سر پر د. 

(تصَیّف یتصَیّ تَصیفا/بالمکان: تابستان را در آن جا 


به سر بر ۵. 
(الصائف)گرم. 


(الصائفة):فصل تابستان. جنگ تابستانی. جنگ با 
رومیان را به این اسم نامیده‌اند؛ زیرا که دیگران (عربها 
و غیره) در فصل تابستان به جنگ رومیان می‌رفته‌اند 
چون که زمستان آن جا یخبندان بوده است (صائقة) 


القَوْم: آذوقةٌ تابستانی آن قوم. ج صَوائف, 


(الصاف):گرم. 
تید ج یاف و صیْوّف. 


رخداد تایستانی ی 5 صَيْفِیٌ و نیت شا 
باران تابستانی وگیاهان تابستانی. صیفی‌جات. کسی 
که در :ايسان و فيا آملة الست ۱ 
(الصَیّف):هر چیزی که در تابستان بیاید (المصطاف): 
يیلاق» اقامتگاه تابستانی. 

(المضیاف) من الناس: کسی که ازدواج نمی‌کند تا 
سنش بالا می‌رود و در ببزرگسالی ازدواج می‌کند 
(المضیاف) من اوق و تحوها: ماده شتز و امثال آن که 
عادت دارد تابستانها بزاید (المضیاف) من الأر ض: 


و ۱۱۳۸ صین 


مسق 
صق تسوت سس کات 


زمینی که فقط در تابستان گیاه می‌رویاند. ج م ف 
(المَصیْف): ییلاق. اقامتگاه تابستانی. ج مَصاییْف. 
# صیق - (صاقّ يَصِيْق صیقا) به گذا: جیزی به آن 


۰ ۳۳ 


(الصیْق): گرد و غبار پر پشت و زياد و به هوا 
برخاسته. عرق بدن. ج صیّق, و صوْقان. 
# صبک ‏ (صاک یَصیْکُ صَیْکا) په کذا: فلان چیز به 


سس 


آن چسبید (صاک) الم و تَحوّه: خون و امثال آن دلمه 


و خشک شد. 
# صیل -(صال یَصیْل یلا و صيالا؛ و صَيَّلاناً) عَلَيٍْ: 
بر او حمله کرد که او را در هم بکوبد و بر او چیره 


شود. 

(صیْلَ بصال) له گذا: فلان چیز برای او تهیه و ممکن و 
در دسترس قرار گرفت. 

# صین - (الصیْنیَ): ساخت چین» چینی. 
(الصینیّه):سینی. ج صیْنیّات. 


